کات 
سک 


مشتمل بر ۴۳۰۰۰ بیت اشعار فادسی و عریی و ملمعات 


۳ غزل و قصیده ومقطعات و ترجیعات با ۱۹۹۵ رباعی 
از آثار 


مولا) علا للمنممولوی رو 


شرح حال مولری 
بقلم 
بدیعالزمان فروز انفر 
جضمیمه فرهنگت لنات وعبیرات دیوان‌شس 


2 


موس انتشارات امیرکبیر 
تهران» ۱۳۷ 


9 


کلیات شمس تربزی 

جلال‌الدین محتّد مولوی 

بانضمام شرح‌حال مولوی 

بقلم بدیالزمان»فروزانفر 

چاپ سیزدهم : ۱۳۷۲ 

چاپ چهاردهم: ۱۳۷۶ 

چاپ و صحانی : چاپخانة سپهر: تهران 
تیرا : ۳۰۰۰ نسخه 

حق چاپ محفوظ است . 


15801 964-00-0276-3 ٩۱۴۰۰-۰۲۷۱۳ شابک‎ 


موسسه انتشارات امیرکبیر تهران میدان استقلال 


اينك آن جویی که‌چرخ حبز راگردان‌کند 
اينكآن‌روئ که ماه وزهره را حیران‌کند 
اینكآن‌چ وان سلطان ی که در میدان روح 
هر یکی گو را بوحدت سالك میدان کند 
اينك آن نوح یکه‌لوح معرفت‌کشتی اوست 
هرکه در کشتیش ناید غرقلا طوفان کند 
ه رکه از وی خرقه یابد برکدد خرقافنك 
حرکه ازوی لقمه یابد حکمتش لقمان‌کند 
این سخن آبی‌است از دریای‌بی پایانعشق 
تاجهان را آب بخشد جسمها را جان کند. 
کر بفقر و صدق پیش آلی براه عاشقان 
شمس تبریزی ترا همصحبت مردان‌کند . 


شمس تبریزی ببا کز اطف خود 
شوق‌ها در عاشقان افکنده‌ای 


ی 
شرح‌حال‌مولو 


از و ۳ 
بدیع‌الزمان فروزا 


صفحه ۲۹ تا ۴۴ 


زتور اوست چشم ما چنین بیننده‌ای‌غافل 
شودچشمتو هم روشن گراین اسراربرخوانی 


غز لیات 


وقصائد ومقطءات‌فادسی وعربی وملسات 


ازشماره «۱» تا «۳۳۹۵» 
ازصفحه ٩‏ تاه ۱۲ 


نوبت کرنه فروشان در گذشت 
نوفروشانیم واين بازارماست 


ثر جیعات 


شامل ۱۴ ترجیع و۱۳۷ بند 
از شماره ۳۳۶۶ تا ۳۵۰۴ 


ازصفحه۱۲۵۱ تا۱۳۰۷ 


بوی دم مقبلان» چو گل‌خوش باشد 
بدبخت چوخار» تیز وسرکش باشد 
از عحبتگل » خار زآتش برهد 
وز عحبت خار»گل در آتش باشد 


شادل۱۹۹۰ ریاعی 


از صفحه ۱۳۰۹ ۱۵6۱ 


زهشق شمس تبریزیاست فیض دیدة باطن 
زهی تشریف کرمنا زهی انواد دبانی 


فر هنگت دی ان‌شمس 


لغات وتعبیرات واصطلاحات 
مندرج دردیوان شمس تبریزی 
ازمفحه ۱4٩۵‏ تا ۱۵۲۳ 


ازین خوتر باری دیر یابی 
فرو مگذار این دا تا توانی 
زجا ود ق‌شه یا لدین‌شویهست 
اگر از سمل زنده دلانی 


4 


فهرست مصرع اول مطلع غزلها 
قصید.هاء قطعه‌هاءو ترجیع‌ها 


از صفحهه ۱۵۲ تا ۱۵۷۰ 


دراین دفتر بسی رمزاست‌مرموز 
چه‌باشد گرتو زین دمزی بدانی 


ات ولوان 
ی 
لیات وه 
م 


ری 


۰ هه 


قدیم به 
صاحبان ذوق و حال و طالبان فیض لایزال» 
سالکان طریق‌معرفتوعاشقان اسر ار حفیقت» 
پویندگان‌راه‌وفا وجویند گان‌اخلاص‌وصفا» 
و شیفتگان آثار مولانا .... 


بادداشت 


چون اخبراً توجه ارباب ذوق وبسیرت به غزلیات دیسوان شمس تبربز ی که 
تراوش فریحةٌ آسمانی مولانا جلالالدین محمد مسولوی رومی‌است بحد اعلای خود 
رسیده بود وهرصاحبدلی سراغ متن‌کامل این گنجينة ذخار و درربار رامیگرفت و 
آنجه تاکنون بعنوان دبوان شمس‌تبرریزی چاپ و 1 
منتخبی تافص‌بیش نبودوباین عطش روزافزون وعلا 
موس مطبوعاتی امی رکبیر برخود فرض وواجب دید که متن‌کامسل این‌اشعار تا 
رامثل سابرانتشارات خود, بصورتی‌زیبا ودل‌انگیزچاپ ودردسترس دوسنداران مواوی 
بزدرنظر هواخواهان مسه‌خدمتگزار 


ود یوان‌شمس بگذارد.امیداست قدراین خدمت: 
امیر کبیر وعموم‌صاحبان‌زوق وادب دوستان‌شناخته آیید . . . شهربورماء ۱۳۳۹ 


برای نخستین باردر اسران بدال ۱۳۳۹ بوسیلة موس چاپ وانتشارات 
امیر کبیر چاپ‌حروفی متن کامل دبوان‌شمس بابادداشتی که در فوق ملاحظه می‌شود 
نمیمهةٌ مقدمةٌ استاد «فروزانفر» بطبم رسید و مورد استقبال و توجه اهل ذوق دافع 
ویب 

طبع اول کلیات شمس درتهران ازروی نسخ چایی هندفراهم آمده‌بود ودر 
تصحیح آن تاسرحد امکاناغلاط مطبعیو کتابتی که در اغلب‌متون ادبی جایهای قدیم 
هندفراوان دیده میشودباستمانت ذوق و مقابلا نسخ مختلف بصلاح آورده شده‌بسود و 
اينك که پس ازینج‌سال برای‌بار دوم این‌دیوان کبیر باکاغذوجاپ بهترومزابا: 
منتشرمیگردد بااستجازء ازمحضر دانشمند بزر کوار ومولوی‌شناس نامداربدیم‌الزمان 
فروزانفر در تقل مجدد شرح حال مولوی تصحیح ثانوی متن حاضر با مقابلةٌ نسخةٌ 


مصحح و مهذیی که معتبررترین نسخهٌ موجود در دتباست پکمال مطلوب نزدیکتر واز 


خطا وزلل چاپهای قدیم دورتر کردیده است . برخی ازاغلاط مطبعی نیز که درطبع 
مصحح ومهذب مزبور راء بافته وبپنگام تنطلیم جدول خطا وسواب ازنظر مسححان 
پوشیده‌مانده‌بود ودرجربان قرائت ومقابله آشکار گردید دراین‌نسخه اصلاح شده‌است 
وبا اینکه نمیتوان موقن بود که بپیچوجه سپو خروفی در کار چاپ رخ ندهد ولی با 
اطمینان کامل‌میتوان کفت اين‌نسخة حاضریکی ازدو نسخةً چاپی‌دیوان شس‌است که 
تاکنون ازهمه چاپهاکاملتر وصحیح‌تر بنظر اهل‌ذوق وادب‌میرسد ونخدیگر هم 
طبع دانشگاه است که شامل چندین مجلد باحروف درشت وقطع رحلی وقیمت کران 
است وهنوز طبع قسمتهائی ازآن ناتمام مانده است وتهیه‌آن جز برای معدودی از 
خواص مقدورنمیگردد . 

نسخةٌ دیگری که درهمین سال‌جاری بنامکلیات شمس بوسیله کی ازناشرین 
مقلد تهران طبع شده نسخه‌ایست که نقطبقصد رقابت کسبی ببازار آمده وصانند سابر 
کتب‌چاپ همان ناشراز هرنوع انقان و - _عری ومانند سایر چاپهای میم‌دیوان- 
شمس ناقص است که درمقام مقایسه بانسخحاضرنقائص ۲ شد کان‌مخفی نخواهد 
ماند . 


کتابی که در دست خوانند؛ کرامی است مشتمل بر 4۷۰۰۰ بیت‌است از 
غزلیات وقسائد ومقطعات فارسی‌وعربی‌وملمعات وترجیعات ورباعیات مولاناجلالالدین 
محمدمولوی رومی که‌کلیاتدیوان شمس‌راتشکیل میدهدومحض‌مزید فایده‌فرهنگنامة 
الفبائی لغات وتعبیرات و اصطلاحات عرفانی دبوان شمس نیز براین چاپ کلیات 
افزوده شده که دربسیاری ازموارد شامل فوائد وافی در جستجوی مفاهیم‌خاص الفانظ 
ونعبیراتدبوان‌شمس میباشد. ورجاء وائق‌داريم که این‌طبع کامل ونفیس‌کلیات شمس 
تبرریزی نیزمانند سابرانتشارات این‌موسه باحسن‌قبول وتوجه‌ارپاب ادب مواجه 
خواهد گردید و سعی ناشر در ابفاء شرابط خوبی و کمال این کتاب عزیز مشکور 


خواهد بود . ۵ شهر یور ماه ۱۳4۱ <. ش . ناشر 


هر که نشنیده است بوی درد دل 
گو بضوان بك‌بیت ازدیوان‌شس 


شرح حال مولوی 
بقلم آقای 
بدیع الزمان فر و زانفر 


شرح حال مولوی" 


نام‌او باتفاق تذ کره نویسان‌محمرو لقب او جلالالدین است و 
همه مورخان اورابدین نام ولقب شناخته‌اندواوراج زجلالالدین بلقب 
خداو ند کار کفتةٌبپاءولداست» 
ودربعضی از شرو حمثنوی‌هم ازوی‌بمولاناخداو ند کارتعبیرمیشودواحمد 
افلا کی درروایتی ازبهاء ولدنقل مبکند « که خداو ند کار من ازنسل 
بز رگک‌است» واطلاق خداو ند کارباعقیده الوهیت بشر که این‌دسته‌از 
صوفیه‌معتقد ندوسلطنت و حکومت‌ظاهریو باطنیاقطاب نسبت‌بمر یدان 
خوددراعتقادهمةٌ صوفیان تناسب تمام‌دارد چنانکه نظر بهمین عقیده 
بعضی| قطاب(بعدازءهدمقل) با خرواولاسم خود لفظ شاه‌اضافه کرده‌ند. 

لقب مولوی که ازدیر زمان میان صوفیه ودیگران بدین‌استاد 
حقیقت‌بین | ختصاص‌دارد درزمان‌خود ویوحتی درعرف‌تذ کره‌نویسان 


خداو ند کار نیز میخوانده| نده خطابا 


قرن‌نهم شهرت‌نداشته وجزوعناوین ولقبهای خاص‌او نمیباشدو‌ظاهرا 
این لقب ازروی عنوان دیگریمنی مولاناء روم گرفته شدهباشد . 
درمنشآت قرن‌ششم القاب‌را (بمناسبت کر جناب و امثالآن 
۱ این شرح خلاصه و منتخبی از کتاب «رسالسه در تحقیق ا<-وال و زندگانی مولانا 
جلال اد ن محمد مشهور بمولوی» صاحب متنوی و دبوان غزلیات شمس تبریز است که در 


ین و صحیح‌ترین شرح حال مولوی محسوب میشود و از نظر اهمیتی که دارد مزید 
فایده را بضميمةٌ کلیاتی دبوان شم باهل ادپ اهدا» میکردد. 


کلیات شمس‌تبر بزی 

پیش از[ نهابا باء نسبت استعمال کرده‌اند مثل‌جناب او حدی‌فاضلیاجلی 
وتواندبود که‌اطلاق مولوی‌هم ازاین‌قبیل بوده وبتدریج بدین صورت 
یعنی باحذف موصوف بمولاناء روم اختصاص بافته باشد ومژید این 
احتما لآ نست کددر نفحات‌الانس این لقب بدین‌صورت(خدمت‌مولوی) 
بکرات درطی ترجمهٌ حال‌او بکاررفته ودرعنوان ترجمحال وی‌نه در 
این کتاب ونه درمنابم قدیمتر مانند تاریخ کزیده ومناقب العارفین 
کلمهٌ مولوی‌نيامده است. 

لیکن شپرت‌مولوی(بمولاناء روم) مسلم‌است وبصراحت از گفته 
حمداله مستوفی وفحوای‌اطلاقات‌تذ کره نویسان‌ستفاد میگردد ودر 
مناقب‌العارفن ه رکجالفظ(مولانا)ذ کر میشود مرادهمان‌جلال‌الدین 


احمدافلا کی درعنوان اولفظهسرالهالاعظم»آورد‌ولی‌درضمن 
کناب بهیچوجه‌بد ین آشاره نکر ده‌ودرضمن کب دیگرهم‌دیده نمیشود. 

مرلد مولاناشهر بلخ است‌وولادتش درششم ربیم الاول سنهع1۰ 
هجری‌قمری اتفاق‌افتاد وعلت شهرت اوبه رومی ومولاناه روم همان 
طول اقامت وی درشهرقونیه که اقامتگاه | کثرعمرومدفن اوست‌بوده 
چنانکه خودوی نیزهمواره خویش‌را ازمردم خراسان شمرده واهل 
شهرخود رادوست میداشته وازیادآ نان فارغ دل‌نبوده‌است . 


ی‌از جانب‌پد بهابوبکر صدیق‌میپیونددواینکه 
مولانا درحق‌فرزند معنوی‌خود حسام‌الدین چلپی کوید «صدیقابن- 
السدیق رضی‌الة عنه وعنهم‌الارموی الاصل‌المنتب الی‌الشیخ المکرم 
بماقال امسیت کردیّاواصبحت عربیا » دلیل این‌عقيده توان گرفت چه 


شرح حال مولوی 
مسلماست که‌صدیق دراصطلاحاهل اسلام لقب ابوبکراست وذیل آن 
بصراحت میرساند که نسبت‌حسامالدین بابوبکر بالاصاله‌یست‌بلکه‌از 
جهت انحللال وجود اوست‌درشخصیت ووجودمولوی که مر بی‌وم رشداو 
وزادٌ ابوبکر صدیق است وصرف نظراز این‌معنی‌هیج فائده برذ کر 
انتساب اصلی‌حسامالدین به‌ارمیه و نسبت‌آواز طر یق انحلال وقلب عنص 
بشیخ مکرم به‌نیابوبکر مترتب نمیگردد . 
پدرمولانا محمدین حسین خطیبی است که به‌بهاء السدین ولد 
معروف‌شده واوراسلطان العلماءلقب داده‌اند وپدراو حسین بناحمد 
خطیبی بروایت‌افلا کی ازافاضلرو ز کاروعلامه‌زمان‌بودچنانکه رضی 
آلدین نیشابوری درمحضر وی تلمیذ میکرد ومشهورچنانست که مادر 
بهاالدین ازخاندان خوارزم‌شاهیان‌بود ولیمعلوم‌نیس تکه بکدام يك 
ازسلاطین آ ن‌خاندان! نتساب‌داشت‌وا حمدافلا کی اورادخت علاءالدین 
محمد خوارزمشاه عع جلالالدین خوارزمشاه وجامی دختر علاءالدین 
محمدین‌خوارزمشاه وامین‌احمد رازی وی‌رادخت‌علاءالدین محمدعع 
سلطان محمدخوارزمشاه مییندارد وایناقوال سورد اشکال است چه 
آنکه علاءالدین محمدخوارز مشاه پدر جلال لین است‌نهعم او وسلطان 
تکش جزعلاءلدینمحمدپادشاه معروف(متوفی ۱۷ةفرزنددیگربدیین 
نام و لقب نداشته و نیز جزو فرزندانابل‌ارسلان‌بن اتسز هیچکس بلقب 
ونام علاءلدین‌محمد شناخته نگردیده ومسلم است که‌بهاء لدین‌و لد 
هشگام وفات ۸0ساله بود وفات او بروایت امین احمد رازی درسنهةً 
۸ واق مگردیده وبنابراین ولادت اومصادف بوده‌است‌باسال ۳ وودر 


این‌تاریخ علاءالدین محمد خوارزمشاه بوجود نيامده وپدر او تکش 


کلیات شمس تب بزی _ 


خوارزمشاه نیزقدم درعالم هستی‌ننهاده بود . 
قطع‌نظر از آ نکه وصلت محمد خوارزمشاه باحسین خطیبی که 


تاریخ صوفیان وسایر طبقات نام‌ونشانی‌ندارد بهیچ روی درست نمی 


آ ید وچون‌جامیوامین‌احمد رازی درشرح‌حالمولانابروایات کرامت 
آمیز دور ازحقیقت افلا کی انکاه کرده‌اند پس‌درحقیقت بنظرمنبع 
جدیداقوالآ نان‌راشاهد کفته‌افلا کی‌نتوان گرفت ولی‌دو لتشاء‌ومو لف 
آتشکده که با منابع دیگر سر وکار داشته‌اند ازنسبت بهاء ولد بسه 
خوارزم‌شاهیان بپیچوجه‌سخن نرانده‌و این قضیه‌رابسکوت کذرا نیده‌اند. 

پس‌مقر ر کرد ید کهانتساب‌بهاء و لدیعلاء لدین‌محمدخوارزهشاه 
بصحت مقرون نیست وا کر اصل قضیه نی پیوند حسین خطیبی با 
خوارزهشاهیان ثابت ومسلم باشد وبقدر امکان در روایات افلا کی و 
دیگران‌جانب‌حسن‌ظن‌مراعات شود باید کفت که‌حسینخطیبی باقطب 
الدین‌محمد بن‌نوشتکین پدرانسز (المتوفی سنهٌ ۵۲۱) پیوند کرده و 
جامی‌رافلا کی بجهت توافق لقب وناماوبالقب ونام علاءالدین محمدین 
تکش که درزندگی پدرقطب‌الدینلقب داشته باشتباءافتده‌اندوبراین 
فرض‌اشکالمهم‌مادر تقدیم‌ولادت بهاء ولد برولادت جد وپدرم‌ادرخود 
مرتفع خواهد گردید . 

بهاء ولد از اکابر‌صوفبان بود ؛ خرقهٌاو بروایت‌افلاکی‌به‌احمد 
غزالی‌میپوست وخویش را بامعر معروف وتبی‌ازمنکرمعروف ساخته 
وعده بسیاری‌را باخودهمراه کرده‌بود وپیوسته مجلس‌میگفت «وهیچ 
مجلس نبودی که‌ازسوختگان جان‌بازبهانشدی وجنازه بیرون‌نیامدی 
وهمیشه نفی‌مذهب‌حکمای فلاسفه‌وغیر» کردیو بمتا بعت‌صاحب‌شر مت 


شرح حال مولوی 


ودین احمدی‌ترغیب‌دادی» وخواص‌وعوام بدواقبال داشتند «واهل‌بلخ 
اوراعظیم معتقد بودند» و آ خراقبال خلق‌خوارزمشاه راخائف کرد تا 
بهاء ولد را به‌مهاجرت مجبورساخت . 

بروایت‌احمدافلا کیو باتفاق تذ کرهء‌تویسان بهاعو لدب و اسطهرنجش 
خاطرخوارزمشاه در بلخ‌مجال قرارندید وناچار هجرت اختیار کرد و 
کویند سب عمده دروحشت خوارزمشاه آن بود که‌بهاء ولدبررسرمنبر 
بحکما وفلاسفه‌بد میگفت و آنان راعبتدع میخواند وبرفخررازی که 
استادخو ارزمشاء‌وسر آ مد وامام‌حکمای‌عهدبوداین‌معانی گران میا مد 
وخوارزشاه‌را بدشمنی بهاء ولد برمیانگیخت تامیانة این‌دو » اسباب 
وحشت‌قائم کشت بهاءو لد تن بجلاء ون درداد وسو کندیاد کرد که‌تا 
محمد خوارزمشاه بر تخت جهانبانی تشته‌است بشهرخویش بازنگردد 
وقصدحج کرد ویجانب‌بغداد رهسیار گردید وچون بنیشابوررسیدوی 
را باشیخ فرربدالدینعطاراتفاق ملاقات‌افتادوبگفتةدولتشاه‌شیخ عطار 
خودهبدیدن‌مولانابهاءا لدین آ مدودر آ نو قت‌مولاناجلال الدین کوچك 
بود ؛ شیخ عطار کتاب اسرارنامه را بهدیه بمولانا جلالالدین داد و 
مولانا بپاءالدین را گفت زود باشدکه این‌پسرتو آتش درسوختگان‌عالمز ند» 
ودیگران هم این‌داستان را کم‌وبیش ذکر کردهو گفته‌اند که‌مولانا 
پیوسته اسرار نامه را باخود داشتی . شیخ فرید الدین عطار از تربیت 
یافتکان نجم‌الدین کبری ومجدالدین‌بفدادی‌بود و بهاع لدهم‌چنانکه 
کذشت بااین‌سلسله‌پیوندداشت و یکی ازاعاظم طریقهةُ کبراوبه بشمار 
میرفت ورفتن شیخعطار بدبدن‌وی نظر بوحدت سك ممکن است‌حقیقت 
داشته‌باشد و زند کانی شیخ عطار هم تا سال ٩۱۸‏ مسلم است وبجهات 


کلیات شمس‌تبر یزی 

تار یخی نیزدراین قضیه اشکالی نیست . 

لیکن بنابگفتهتذ کرء نو بسان در تاربخ‌مها جرت بهامو لدیعنی‌سنة 
۰ درقسمت‌اخیرداستان ودادن اسرارنامه بمولانا که درآن موقع 
شش‌ساله بودتاحدی‌تردیددست‌میدهد وبحسب‌روایت حمدابه مستوفی 
وفحوایولدنامه درتاریخ‌هجرت‌بهامولد یمنی حدودسن۱۸٩‏ آنگاه که 
مولوی چهاردهمین مرحله زند گانی راپیموده بوداین تردیدهم باقی 
نمیماند وتوجه مولانا باسارنامه واقتبای چندحکایت از حکایات آآن 
کتاب درضمن‌مثنوی‌این ادعارا تییدتواند کرد . هرچند ممکن‌است 
اقتبای همان حکایات سببوضم این‌روایت و تمهیدمقدمه برای اثبات 
کرامتعطارو نظرمشایخ بمولانا شده باشد واین‌قصه درمثنوی ولدیو 
نیزورمنافبالمارفین باایشکه افلا کی‌دراینگونه روایات نظرمخصوص 
داردز کر نشده واز آن روی‌میتوان درصحتآن تردیدکرد. 

وچون بهاه ولدسردرحجاب عدم کشیدمولانا که در آن هنگام 
بیست وچهارمین‌مرحلة زند کانی رامیپیمود بوصیت‌پدر بابخواهش 
سلطان‌علاءالدین وبررحسب روابت, لدنامه بخواهش‌مر بدان بر جای‌پدر 
بنشستوباط وعظ وافادت بگستردوشغل‌فتوی‌وتذ کیررابرونق آورد 
ورایت‌شر بعت‌برافراشتوییکسال‌تمام دور از طر بقت‌مفتی شرریمت بود 
تابرهان‌الدین‌محقق ترمدی بدویبوست . 

ویس از طی‌مقامات از خدمت‌برهانمحقق اجازار شاد ودستگیری 
یافت وروزها بشغل‌تدریس وقیل‌وقال‌مدرسه‌میگنرانید وطالب علمان 
راهل بحث ونظر وخلاف‌بروی گرد آمده‌بودندومولاناس گرم تدریس 


ولم ولاسلم‌بود. فتوی‌مینوشت واز بجوز ولابجوزسخن میراند او از 


شرح حال مولوی 

خودغافل وباعمرو وزید مشغول‌ولی کارداران غیب‌دل درکاروی نهاده 
بودندو آآن گوهر بیچونراآ لودء چون‌وچر انمیپسندبدند و آن‌در بای 
آرام رادرجوش وخروش‌میخواستند وعشق غیور منتهز فرصت‌تاآ تش 
دربنیاد غیرزند وعاشق وطالب دلیل‌را شفتهٌ مدلول ومطلو بکندو 
آن سر گرم تدریس راس‌مست وبیخودحقیقت سازد. 

بیرون ازعالم حد ونشیمن وی‌نه ای نکنج محنت] باد است. 

تاوقتبکه مولانای‌مادر مجلس بحث ونظر بوالمعالی کشته فضل‌و 
حجب‌مینمود» مردم‌رو ز کار اورا ازجنس‌خود دیده‌بسخن و یکه‌خور 
ایشان بودفر بفته‌وبرتقوی وزهد اومتفق بودند» نا گهانآ فتاب عشوّو 
شمس حقیقت پرتوی بر آآن جان‌باك افکندو چنانش‌تافته وتابنالاساخت 
که‌چشمهااز نوراوخیره گردید ورو زکوران محجوب که‌ازادرالآن 
هیکل‌نورانی عاجز بودند از نپاد تیره خود بانکار برخاستند و آفتاب 
جان‌افروزرا ازخیر کی‌چشمشب تار بك‌پنداشتند. مولاناطر بقه‌وروش 
خودرابدل کرد.اهلآن‌زمان نیز عقیدةخویش رانسبت‌بوی تغییردادند 
آنآفتاب‌تیر کی سوز که این کوهر شب‌افروزرامستفرق‌نوروازدیدء 
محجوبان مستور کرد و آن‌طوفان‌عظیم که‌ایناقیانوسآرام رامتلاطم 
وموج‌خیز کردانیدو کشتی‌اندیشهرااز آ سیب آن‌بگرداب‌حیرت افکند 
سرمبهم وسرفصل تاریخ زند کانی مولاناشمس الدین‌تبریزی‌بود. 

شمس الدین محمدین‌علی‌بن‌ملك دادازمردم‌تبر یز بود وخاندان 
وی‌هم هل تبر یز بودندو دو لتشاه‌اوراپسرخاو ندجللال | لد ین حسن‌معروف 
بنومسلمانازنژادیزر که امید که ماین‌سنة1۱۸-۹۰۷حکومت‌الموت 


داشت‌شمرده و گفته‌است که جلالالدین «شیخ‌شمس‌الدین‌رابخواندن 


علم وادب نهانی‌به تبر یز فرستاد واومدتی در تبریز بعلم‌وادب مشفول 
بوده» واین‌سخن سپواست چ هگذشته از آ نکه درهيچيك ازمًخذهای 
قدیم تراین حکایت: کر نشده‌جلالالدین حسن‌نومسلمان‌پنصعطاملك 
جوینی جزعلاءالدین محمد )٩0۳-۹۱۸(‏ فرزند دىگرنداشته وچون 
ببعضی روایبات شمس‌درموقع ورودبقونیه_بعنی‌سنةٌ ۹6۲ شصت‌ساله‌بوده 
پس ولادت اوباید در۸۲ه اتفاق افتاده باشد. 
بعضیکفته ند که شمس الدین‌مر بدو تر بیتیافتثر کن لدین‌سجاسی 

اس تکه شیخاوحدالدین کرمانی همویرابه‌پیری بر گزیده‌بود واین 
روایت هر چنداز نظر تار بخ‌مشکل‌نمینما بدوممکناست که‌اوحدالدین 
مذ کوروشمس الدین‌هر دو بخدمت ر کن‌الدین رسیده باشند ولیکن 
اختلاف طریقهٌ این‌دو بایکدیگر تااندازه‌ای این‌قول را که درمنابع 
قدیمترهم ضبط نشده ضعیف میسازد. 

پیش از آنکه شمس‌الدین‌درافق قونیه ومجلس‌مولانانور فشانی 
کند درشهرها میکشتربخدمت بزر کان میرسیدو کاهیمکتب‌داری 
میکردونیز بجزو بات کارهامشغول‌میشدهوچوناجرت‌دادندی موقوف 
داشته تعلل کردیو کفتی تاجمع‌شود که‌مراقرض‌است‌تاادا کنم‌ونا گاه 
بیرونش و کرده غیبت‌نمودی؟ وچهارده ماه تمام درشه رحلب‌درحجرء 
مدرسه بر باشتمشغول‌بود«وپیوسته نمدسیاه پوشیدی وپیران‌طر یقت 
اوراکامل تبر یزی خواندندی.» 

شمس الدین بامداد روز شنبه بیست وششم جمادی الاخره سنة 
۲ بقونیه‌رصول یافت‌ربعادت‌خود که درهرشپری که رفتی‌بخان‌فرود 
آمدی«درخان‌شکر فروشان‌نزول کردء‌حجره بگرفتوبردرحجره‌اش 


شرح‌حال مولوی 


دوسه دینادی‌باقفل‌بر درمینهادتاخلق‌را کمان آ ید که‌تاجری‌بزر کست 
خود درحجره غیرازحصیری کهنه وشکسته کوزه و بالشیا زخشت‌خام 
نبودی»مدت|قامت‌شمس درقونبه‌تاو قتیکه‌مولانارامنقلب‌ساخت بتحقیق 


نییوسته وچگونه دیداروی‌را بامولاناهم باختلاف نوشته‌اندا 

مطابق روابات سلطان ولد پسرمولانا درولد نامه عشق مولانا 
بشمس مانندجستجوی‌موسی‌است ازخض که بامقام نبوت ورسالت ور تب 
کلیم‌اللهی بازهم مردان خداراطلب میکرد ومولانا نیز باهمة کمال و 
جلالت‌در طلب | کملی‌روز میگذاشت تااینکه‌شمس‌را که از مستوران 
قباب غیرت‌بود بدست آ ورد ومرربدوی‌شد وسردرقدومش‌نهاد ویکباره 
در انوار اوفانی گردید ؟ 

آنکه اندر علوم فائق بود بسری شیوخ لائق بود 
سرانجام‌مولویو آن‌توانایعالم‌معنی‌در بستر ناتوانیبیفتادوبحمای 

محرق‌دوچار آمدوه رچه‌طبیبانبمدا وا کوشیدندسودی نبخشیدوعاقبت 
روز بکشنبه پنجم‌ماه‌جمادالاخر سنه»۷٩‏ وقتیکه] فتاب‌ظاهرزرد رو 
میگشت ودامن‌درمیچیدآن‌خورشیدمعرفت پر توعنا بت از پیکرجسمانی 
بر کرفت واز این‌جهان‌فرودین بکارستان غیب نقل فرمود. 

اهل‌قونیه‌ازخردو بز ر گکهدر جنازمولاناحاضر شدندوعیسویان‌و 
بهودنیز که‌سلح‌جوئیو نیکخواهی‌وی‌را آ زموده بودند بهمدردی اهل 


۱- برای اطلاعکامل از روایات مختلف بکتاب زندکانی مولانا جلالالدین 
که این شرح خلاصه‌ای ا زآنست رجوع شود. 

۲- وقایم بعد از آشنائی‌مولانا باشمس تبرریزی ومفارقت‌های‌این دو و سوز 
و کداز مولوی بطور مشروح در شرح حال مولوی بقلم فسروزانفی آورده شده و 
خوانندکان ارجمند برای کسب اطلاع کافی از وقایع زندگی مولوی بآن کتاب 
مراجعه فرماشد . 


_ کات شمس‌تبرربزی 

اسلام‌شیون‌وافغان میکردندوشیخ صدرالدین برمولانانماز خواندواز 
شدت بیخودی ودرد شهقه‌ای‌بزد واز هوش‌برفت . 

جنازة مولانا را بحرمت تعامبر گرفتند ودرتربت‌مبارك مدفون 
ساختند. 

مولانادر نز یکی پدرخو دسلطان| لعلمامدفون کرد یدو ازخاندان 
و پیوستگان‌وی متجاوز از پنجاء‌تن در آن‌ساحت قدس‌مدفون‌شده‌اند 
وبنا ببعضی روابات تربت ومدفن سلطان‌العلما بهاء ولد وخاندان وی 
قبلا بنامباغ سلطان معروف بود وبهاء ولدهشگام ورودبقونیه گفته‌بود 
کهرائحة خاندان مااز اینجا میآٍیدو سلطان آ نموضع‌را بدو بخشید 
وسی سآنرا ارم باغچه میگفتند. 


کات 
سک 


معمد ینار مه زنب ی سا ده 


هو رین ۰ مارب کت 


واهندی.والحندا حق حنده ۰ ماو و الا غلی 2 


تامعند واه وصحبه امین 


۵ 4 « مه 


و قصاند و متطعات فادسی و عربی و ملمعات 


سم الرحمن الرحیم 


ای دستخیز ناگبان وی دحمت بی منتها 
امروز خندان آمدی , مفتاح زندان آمدی 
خورشید راحاجب توی» اومید را واجب توی 
در سینها برخاسته ۰ اندیثه دا آراسته 
ای دوح بخش بی بدل وی لذت علم و عمل 
مازان دغل کو بین شده» بابی‌گنه‌درکین‌شده 
این‌سکر بین‌هل‌عقل داوین‌تقل بین‌هل‌نقل‌را 
تدبیرصدر نگ افکنی بردومو برز نگ افکنی 
می‌مال‌پنبان کوش‌جان, می‌نه بپانه برکسان 


ای آتشی افروخته در بیش اندیشها 
بر مستمندان آمدی چون بخشش‌وفضل‌خدا 
مطلب توی, طالب توی هم‌منتهاه هم مبتدا 
هم خویش حاجت خو استه.هم خو پشت نکرده‌دو | 
باقی بهانه‌ست ودغل» کین علت آمد و ان‌دوا 
کهست حورالمین‌شده؛ گه‌مست نان‌وشودبا 
کز بهر نان و بقل دا چندین تشاید ماجرا 
وندر میان جنگ افکنی فی اصطناع لایری 
جان‌رب خلصنی زنان وال که‌لاغت‌ایکیا 


خامش که پس مستمجلم. دفتم سوی پای علم 
کاغذ بنه بشکن قلم . ساقی دد آمد الصلا ۳ 


ای طاير ان قدس را عشقت فزوده بالها 
در «لااحب الآفلین» پاکی ز صودتها یقت 
افلاك از توسر نگون‌خاك از توچون‌دد یای‌خون 
کوه از غست بشکافنه؛ وان غم بدل در تافته 
ای سرودان‌دا تو سند» بشمار ما دا زان‌عدد 
سازی ژخا کی سبدی» بروی فرشته حاسدی 
آن کو تو باثی بال‌او. ای رفعت واجلال‌اد؛ 
گیرم که‌خارم خاربد. خاراز بی‌گل میزهد 
فکری‌بدست افعالهاءخا کی بدست این‌مالها 
آغاز عالم غلفله » پایان عالم زلزله 
توقیم شسآمدشفق: طفر ای‌دو لتعشقحق 
از د دحبة للعالمین > اقبال درویشان بپین 
عشق‌امر کل مارقعه‌ای ۰ اوتلزم وماجرعه‌ای 
از عشقگر دون مو تلف بی‌عشق اختر منسف 


در حلقءًودای و روحانیانرا حالبا 
در دید های غیپ بین هر دم ز تو تمثالها 
ماهت نغوانم» ای فزون از ماهپا و سالبا 
يك قطره خونی یافته از فضلت این افضالها 
دانی ؛ سر انرا هم بود اندر تبع دنبالها 
با نقد تسو جان کاسدی پا مال گشته مالها 
آن کوچنن‌شد حال‌او. بردوی دارد خالپا 
صراف زد هم می نبد جو برسرمتقالها 
قالی بدست این‌حالهاء حالی‌بدست این‌قالها 
عشقی و شکری با گله ‏ آدام با زلزالها 
فال وصال آرد سبق, کان عشی‌زد این فالبا 
چوننمه منود خرقها؛ چون گل محطر شالبا 
او صد دلیل آورده و ما کرده استدلالها 
ازعش قگشته دال‌الف؟ بی‌عشالف‌چون‌دالها 


آب حیات آمد سغن , کاید ز عام من لدن 
بر اهل معنی شد سخن اجمالها تفصیلها 


بر اهل صورت شد سخن تفصیلبا اجمالها 


گر شمر ها گفتند بر » پر به بود دریا ز در 
کزذوشمر آخر شتر خوش می کشدترحالها ۳ 


»ای در عذر آن تقصیرها 
ندان‌کرمز بنس و خلاف و بیش دکم 
زین‌سوی‌توچندین‌حسد, چندین‌خیال وظن بد 
چندین چشش از بهر چه؟ تاجان تلخت خوش‌شود 
از بدیشیمان می شوی, ال کویان می‌شوی 
از جرم تر سان‌می‌شوی»و ز چاده بر سان‌می‌شوی 
ءای دردست‌او 


توبر بست آوچون‌مهر 
کامی نهددر طبع‌تو سودای سیم وزد وزن 
این‌سوکشان سوی‌خوشان‌وان سوکشانماناخوشان 
چندان‌دعاکن در نپان چندان بنال اندرشبان 
بانك شمیب و نا له اش‌وان اشك‌همچون‌ژالهاش 
کر مجرمی بخشیدمت وز جرم آمرزیدمت 
گفتا ن‌ان‌خواهم نه آن‌دیدارحق‌خواهمعیان 
۳ راندة آن منظرم» بستست ازو چشم‌ترم 
جنت مرا بی‌دوی ادهم دوزخست و هم عدو 
گفتند بادی کم گری تا کم نگردد مبصری 


گفت اردو چشمم عاقبت‌خواهنددیدن آن‌صفت 


ور عاقبت این‌چشم من‌محروم خواهد ماندن 
اندر جپان هر آدمی باشد فدای بار خود 
چون‌هرکسی در خورد خودیاری گزیدازنيكوبد 
دوزی یکی هبراه شد بابا یزید اندر دهی 


ز آن‌سوی‌او چندان وفاز ین‌سوی توچندین‌جفا 
ز انسوی‌او چندان‌نعم»ز ین‌سوی‌توچندین‌خطا 
زانسوی اوچندان کشش چندان‌چششچندان‌عطا 
چندین کثش از بپرچه؟ تادر دسی‌دداولیا 
آن دم ترا اد می کشد تاوا دهاند مر ترا 
آن لحظه ترساننده دابا خودنمی بینی‌چرا؟ 
کامی بغلطاند چنین گاهی ببازد در هوا 
گاهی نهد در جان تو نود خیال مصطفی 
يا بگذرد یا بشکند کشتی ددین گردابها 
کز کنبد هفت آسان در گوش تو آیدصدا 
چون‌شدزحد» از آسمان آمد سحرگاهش ندا 
فردوس خواهی دادمت خامش دهاکن‌این‌دعا 
گرهفت بحر آتش شود من در دوم بهر لقا 
من در جحیم اولیترم جنت نشاید مرمرا 
من سوختم زین رنگ و بو کو فرانواربقا 
که‌چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا 
هرجزومن چشمی‌شود کی‌غم خودم من‌ازعمی 
تاکورگردد آن‌بص رکونیست لایق دوست دا 
یاد یکی انبان خون یاد یکی شمس ضیا 
ن ی کنیم از ببرلا 


پس‌بایزیدش گفت چه‌پیشه گزیدی ای دفا 


مارادر دریغ آید که‌خودا 


گفتا که من خربنده‌ام پس بایزیدش گفت رو 


یادب خرش دا مرگ ده تا اد شود بنده خدا ۴ 


ای‌یوسف خوش‌نام‌ماه خوش‌می‌دوی بر بام‌ما 
ای نور ماء ای سور ماء ای دو لت منصودما 
ای دلبر و مقصود ما » ای قبله و معبود ما 
ای یار ما عیار ما ۰ دام دل خماد ما 


ای در شکسته جام ماه ای بر دریده دام ما 
جوشی بنه در شور ما تا می شود انگود ما 
آتش زدی درعود ماه نظاره کن دردود ما 
پا واامکش از کار ماء بستان گرو دستار ما 


در گل بمانده پای دل» جان می‌دهم چه جای دل؛ 
وز آتش سودای دلء» ای وای دل ای وای ما ه‌ 


ای‌عشق‌چون آتشکدهدر نقش‌وصورت آمده 
در آتش ودد سوزمن» شبمی‌برم تادوزمن 
برگرد ماهش می‌تنم» بی لب سلامش م یکنم 
کلزار و باغ عالمی؛ چشم و چراغ عسالمی 
آیم‌کنم جانراگرو گویی مده حمت برو 
کشته خیال همین با عاشقان آتشین 
ای‌دل‌قر ار توچه‌شد؟ و ان‌کار و باد توچه‌شد؟ 
دل‌گفت حسن روی اووان نز رگس‌جادوی او 
ای عشق پیش هر کی‌نام ولقب دادی‌بسی 
ای‌رو نق جانم زتوه چون‌چرخ گردانم زتو 


غزلیات . قصائد نك 


آن‌دنک‌بینو آن‌هنگ‌بینو آن‌ماهبدراندرقبا 
از شم گویم یالکن یا دقس گل پیش‌صبا 
بر کاروان دل زده ۰ یکدم امان ده یانتی 
ای فرخ پیروز من‌از دوی آن شمس الضحی 
خودد ازمین برمی‌زنم زان‌پیش کو گوید صلا 
هم درد و داغ عالمی چون پانبی اندر جفا 
خدمت کنم تا دادوم گویی که ای ابله بیا 
غائب مب‌ادا صورتت یکدم ز پیش چشم ما 
خوابت که می‌بندد چنین‌اندد صباح‌وددمسا؟ 
وان‌سنبل ابروی او وان لعل شیرین ماجرا 
من دوش نام دیگرت کردم که درد پیدوا 
کندم فرست ای‌جان که تاخیره‌نگردد آسیا 


دیگر نخواهم زد نفس, این بیت دامی گوی وبس: 
بکداخت جانم زين هوس ۰ ادفق‌بنایا دبنا ٩‏ 


بگریز ای میر اجل از ننگ ما از ننگ ما 
از حملپای جند او وز زخمپای تند او 
اول‌شرابی‌دد کشی» سر مست گردی از خوشی 
زین بادهمی‌خواهی برو اول تنكچون‌شیشه‌شو 
هر کان‌می‌احمر خوردبابر گ گرددبررخورد 
بس‌جرها درجوزند. بس بربط شش توزند 
ماده‌است مر یخ‌زمن, اینجا درین خنجر زدن 
گرتیغ خواهی‌تو زخود ازبدربر سازی‌سبر 


زیرانمی دانی شدن همرنگ ماهمرنگ‌ما 
سالم نماند يك گت برچنگ‌ما برچنگ‌سا 
بی‌خودشوی, آنگه کنی آهنگسا آهنگما 
چو نشيشه گشتی بر شکن بر سنگ‌مابررسنگ‌ما 
از دل فراخیپا برد دلتنگ مادلتنگ سا 
بس‌باشهان بهلو زندهسرهنگ‌ماسرهنگ ما 
با مقئعه کی‌تان‌شدن درجنگ مادد جنگ‌ما 
گرقیصری اندر گذد ازز نگ‌مااز زنگ‌ما 


اسحاق شو در نحر ماه خاموش شو در بحر ما 


تا نشکند کشتی نو در کنگ‌ما ددکنگ ما ۷ 


بنشته‌ام من بر ددت تا بوك بر جوشد وفا 
قست جانم بردرت؟ دربوی مشك وعنبرت 
مایم مست وسر گران» فارغ ز کاردیگران 
عشق ت و کف برهم زند‌صدعالم دیگر کند 
ای‌عشق خندان‌همچوگل وی‌خوش‌نظر چونعتل کل 
امروز ما مپمان تو » مست رخ خندان تو 
کو با غیر بام‌تو؟ کو نام غیرنام تو؟ 
کر زنده جانی یایمی من دامنش برتابمی 
آی‌بر درت‌خیل وحشم» بیرون خرام ای محتشم 


باشد که‌بگشایی‌ددی» گوی ی که برخیز اندرا 
ای صد هزاران مرحمت بر روی خوبت‌دایما 
عالم اگر بر هم رود عشق ترا بادا بقا 
صد قرن نو پیدا شود» بیرون ز افلاك وخلا 
خودشید رادر کش بجل‌ای‌شهسواد هل انی 
چون نام دویت می‌برم؛دل می‌رود وال زجا 
کو جام غیر جام تو؟ ای ساقی شیرین ادا 
ای کاشکی در خوابمی» درخواب بنمودی‌لقا 
زیرا که‌سرمست وخوشمزان‌چشم مست‌دلر با 


1 آنکت که توت تور یشوج اگرد هک 
دنجوبلایی زین بتر کزتو بود جان بی‌خبر 
جانپا چو سیلابی دوان تاساحل دریای جان 
سیلی دوان‌اندر وله سیلید گر گم کرده ده 
ای آفتابی آمده» بر مفلسان ساقی شده 
کل‌دیده‌ناکه مر ترا بدریده جان وجامه‌دا 
مقبل ترین‌ونيك پی‌دد برج زهره کیست؟ نی 
نیبا وخاصه نیشکر بر طمم این بسته کمر 
بد بی‌تو چنگ» نی حزین» برد آن‌گناروبوسه‌این 
این‌جان بادء پاده ر اخوش پاده‌باده مست کن 
حیفست ای شاه‌مپین هشیاد کردن این‌چنین 


یا باده ده حجت مجو باخود تو بر 
بنده دا با لطف -و شد صوفیانه ماجرا ۸ 


جز وی چه باشد کزاجل اندر دباید کل‌ما 
رقصان سوی گردون شوم , زانجا سوی بیچون خوم 
از مه ستاده می‌بری» تو پاده باده می بری 
دارم لی‌همچون‌جبان, تامی کشد کوهگر ان 
گر موی من‌چون‌شیر شد از شون‌مر دن‌بیر شد 
در آسیا گندم رود کز سنبله زادست او 
نی نی فتد در آسیا هم نور مه از دوزنی 


برگردن ورویوتفا 
سنگ و کلوخی باشداو اواچرا خواهم‌بلا 
ای شاه و سلطان بشر لا تبل نفساً بالسی 
از آشنایان منقطع با بحر گشته آشنا 
الحمدُ کوید آن » وین آء و لاحول ولا 
بر بند گان خوددا زده؛ باری کرم‌بادی عطا 
دانچنگز ار از چنگ تو افکنده‌سر پیش ازحیا 
زیرا نهد لب بر لبت تا ازتو آموزد نوا 
رقصان شده دد نیستان یعنی تعزمن تشا 
د فگفت‌میزن بر دخم تا دوی‌من یابد بها 
تاآنچه دوشش‌فوت شد آنر | کند این‌دم‌تضا 
وا نگویم بعداز اين هشیاد شرحت‌ای‌خدا 


ز وبرود 


صد جان بر افشانم برو گویم هنیا مرحبا 
صبر دقرادم برده‌ای ای میزبان زودتر يا 
که‌شیر خواده می‌بری؛ که‌می کشانی دایهرا 
من که کش که کی کشم بز ین تاهداننو اخرمر | 
من آردم کند‌نيم , چون آمدم در آسیا ؛ 
زادء مهم نی سنبله , در آسبا باشم چرا؛ 
زانجا بسوی مه رود نی در دکان نانبا 


با عقل خود گر جفتبی من کفتلیها کفتمی 


خاموش کن تا نشنود این قصه دا باد هسوا ۹ 


من‌از کجا پند از کجا؛ باده بگردان ساقیا 
بردست من نه جام جان» ای‌دستگیر عاشقان 
نانی بد: نان خواده داء آن طامع بیچاده‌را 
ای جان‌جان جان‌جان, ما نامدیم از بپر نان 
اول بگیر آن جام مه بر کفة آن پیر نه 
روسخت‌کن ای می‌تجا.مست از کجا شرم‌ازکجا؛۱ 


آن جام جان افزای دا بردیز بر جان؛ ساقیا 
دور از لب بیگانگان پیش آد پنهان» ساقیا 
آن عاشق نانباده دا کنجی بخبان » ساقیا 
برجه, گدارویی مکن‌دربزم سلطان» ساقیا 
چون‌مست کردد پیرده رسوی‌مستان ساتبا 
ورشرم داری يك‌قدح بر شرم افشان» ساقیا 


بر خیز ای ساقی بیاء ای دشمن شرم و حیا 
تابغت ماخندان شود.پیش آی خندان» ساقیا ۷۰ 


مهمان شاهم هر شبی برخوان احسان ووفا 


بر خوان‌شیران يك شبی بوزینه ای‌همر اه‌شد 


مهمان صاحب دولتم , که دولتش پاینده با 
استیزه رو گر نیستی؛ اواز کجا شیر از کجا 


پنگر که از شیر شهدرقهرمان خونمی‌چکد 
گر طفل شیری‌پنجه‌زد برروی مادد نا گهان 
آ نکوز شیر ان‌شير خورد.اوشیر باشد نیست‌مرد 
نوح ارچه مردم و ارید » طوفان‌مردم‌خواربد 

شمشیرم و خون رد 


+ قصائد ۳ 


آ خر چه کستاخیاست‌این »ال خطاو ال خطا 
تو دشمن خودنیستی » بروی منه تو پنچه را 
بیار نقش آدمی دیدم که بود آن اژدها 
کرهست آتش ذره‌ای . آن ذده دادد شعلها 


من هم نرمم دهم تیزمن 


همچون جپان فانیم, ظاهر خوش و باطن بلا "۷ 


ای طوطی عیسی نفس " وی بلبل شیرین نوا 
دعوی خوبی کن ییا تا صد عدو و آشنا 
غم جمله‌را نالان‌کند تا مرد وزن افقان کند 
غسم دا بدرانی‌شکم با دور باش زیر و بم 
ساقی؛تومادایاد کن صدخیک دا بر بادکن 
چون توسرانیل دلی » زنده کن آب و گلی 


ماهمچو خرمن ریخته » گندم بکاه آمیخته 


تاغم بسوی غم رود ؛ خرم سوی خرم رود 
این دانپای ناز ین محبوس مانده در زمین 
تاکارجان چون زرشود ؛ بادلبر ان‌هم برشود 


هین زهره راکالیوه کن‌زان نغمپای جان: 
با چپره‌ای چون زعفران با چشم‌تر آید گوا 
که داد ده مادا زغم کو گشت در ظلم اژدها 
تاغلغل افتددرعدم ازعدل تو ای‌خوش‌صدا 
ارواح دافرهاد کن + درعشق آن شیرینلقا 
دردم ز راه مقبلی در گوش ما نفخ خدا 
مين از نسیم_باد جان که دا ز گندم کن‌جدا 
تاکل بسوی گل دود » تادل بر آید برسبا 
در کوش يك باران خوش موقوفيك بادعب 
پا بودا کنون سرشود » که‌بودا کنو نکپر با 


خاموش کن آخر دمی ؛ دستود بودی گفتمی 
سری که نفکندست کس در گوش اخوان صفا ۱ 


ای نو بپاد عاشقان داری خبر اژ یار ما ؛ 
ای بادهای خوش نفس عشاق دا فریاد دس 
ای فتنروموحبش حیر آن‌شدم کین‌بوی خوش 
ای جویبار داستسی از جوی یار ماستسی 


ای از ت و آبستن چمن وای از توخندان‌باغها 
ای با کتر ازجان وجاآخر کجا بودی؛ کجا 
پیراهن یوسف بود با خود روا 
بر سینها سیناستی بر جانهایسی جا 


ای‌قیلو ای‌قال توخوش و ای‌جمله اشکال توخوش 
ماء‌توخوش‌سال‌توخوش ای‌سال‌ومه چا کر ترا ۷۳ 


ای باد بی آدام ما باگل بگو پیفام مسا 
ای‌گل ز اصل‌شکری» توبا شکر لایق‌تری 
دخ بر دخ شکر بنه» للت بگیر و بو بده 
کنو ن که گشتی کلشکر ۰ قوت دلی‌نور نظر 
باخاد بودی همنشین چون عقل باجانی قرین 
در سر خلقان‌می دوی؛ دد داه بنپان‌می‌دوی 
ای گل تومرغ‌نادری برعکس مرغانمی‌پری 
ا‌گل تواینها دیده‌ای‌زان برجهان‌خندیده‌ای 
گلهای پاداز آسمان نعرءز نان در گلستان : 


کای گل‌گریزاندرشکر چون‌گشتی ازگلشن‌جدا 
شکرخوش و گل‌هم خوش و ازهر دو شیر ینتروفا 


در دول شکر پجبه از تلغی جود فش 


بر آسسان رو از زمین منزل ب 
بستان ببستان می‌دوی آنجا که خیزدنقشبا 
کامد پيامت زان سری پر ها بنه بی پر ییا 
زان جامپا بدریده ای ای کربز لملین قبا 
کای ه رکه خواهدنردبان تاجان‌سپارد دربلا 


2۴ کلیات شمی تبریزی 


همین از تر شحز ین طبن بگذر توبی ده چون‌عرق 
ای مقبل ومیمون‌شما » با چپرء#گلگون شا 
ازگلش‌کر مقصود ما لطف حقست و بود ما 
آهن خرد آیینه‌گر ؟ بروی نهدزخم شرد » 
هان‌ای دلمشکین سغن بایان ندارداین‌سخن 


ای عاشقان ای عاشقان امروز ماییم و شا 
گرسیل عالم پر شودهر موج‌چون اشتر شود 
ما رخ زشکر افروخته باموج و بحر آموخته 
ای شیخ مارا فوطه ده وی آپ‌مارا غوطه‌ده 


این باد اندر هر سری سودای دیگر می‌بزد 
دی روز مستانرا بره بربود آن ساق ی کله 
ای رشک ماء‌ومشتری‌با ماوپنهان چون‌بری 


هرجا روی‌تو بامنی‌ای هردو چشم وروشنی 
عالم‌چو کوه طوردان ماهمچو موسی طالبان 
يك باده اخضر می‌شود يك پارهعبهر میشود 

ای طالب دیدار او پنگر درین کپساد او 


بودیم ما همچون شما » ما دوح‌گشتيم الصلا 
ای بودما آهن صفت وی‌لطف حق آهن دبا 
مارا نمی‌خواهد مگر ؛ خواهم شنادا بی‌شما 
با کس نیادم کفت‌من »آنها که م یو بی‌مر| 
ای شس تبریزی ‏ بگو سر شهان شاه خو 

بی‌حرف وصوت‌ودنگ وبو بی‌شمس کی‌تابدضیا ۷۴ 


افتاده در غرقابه‌ای تا خودکه داند آشنا 
مرغان آبی دا چهم » تا غم خوردمر غهوا 
زان‌سان که ماهی‌دابوددر یاو طو نان‌جان‌فز 
ای موسی عمران پیا بر آب دریا ذن عصا 
سودای آن ساقی مرا : باقی همه آن شما 
امروز می دد می‌دهد تا بر کند از ما با 
خوش‌خوش کشانم‌می بری آخر نگو بی تا کجاو 
خواهی سوی‌مستیم کش ؛خواهی‌پبرسوی‌فنا 
هر دم تجلی می‌دسد بر میشکاند کوه دا 
يك پاده گوهر می‌شود یك‌باده لملو کهربا 
ای که چه بادخورده‌ای مامست 


ای باغبان ای باغبان در ما چنه در پیچیده‌ای 
گر برده ام انگود تو تو برده‌ای انبان ما ۱۵ 


باروی همچون ماه‌خود ؛بالطف مسکین خوا» خود 
چون‌جلوء مه می کنیوزعشق آ که م ی کنی 
درویش را چه‌بود نشان »جان‌وز بان‌درفشان 
هم آدم و آن دم توی ؛ هم عسی و مریم‌توی 
تلخ از وشیرین‌میشو دکفر از توچون دین‌میشود 
جان من و جانان‌من ؛ کفرمن و ایمان من ؛ 
ای تن‌برست بوالحزن,د تن‌مپیج وجان‌مکن 
امروزای شم مآ نکنم .بر نود توجولان کنم 
امروزگویم چون کنم يك‌باده دلراخون کنم 
تو عیب مارا کیستی ؟ تومار یا ماهیستی؟ 


باخوی شکن بی‌خویش‌داچیزی بده‌درویش‌دا 
بر زهر ژن تریاق دا .چیزی بده‌ددویش‌دا 
مارا تو کن همراه خود . 
باما چه همره‌میکنی چیزی بده‌درویش‌دا 
نی دلق‌صد پاره کشان ؛چیزی‌بده‌درویشدا 
هم‌راز و هم محرم توی؛چیزی‌بده‌درویش دا 


بزی بده درویش را 


خار ازتو نسرین میشودءچیزی‌بده‌درو یش‌دا 
سلطان سلطانان من چیزی بده درویش‌دا 
منگر بتن »بنگر بمن +چیزی‌بده درویش‌دا 
برعشق جان‌انشان‌کنم ,چیزی بده‌درویش‌دا 
دین کار ایکسونکنم. چیزی‌بده درویش‌دا 
خوددا بگوتو چیستی چیزی بده درویش‌دا 


غزلیات قمائد ۵ 


جانرا دد انکن در عدم زیرا نشایدای صنم 
تو محتشم اومحتشم چیزی بده درویش دا ۷۹ 


ای یوسف آخر سوی این یمقوب نایینا با 
ازهجرروزم قیر شد ؛ دل چون کمان بدترشد 
ای موسی عمران که در سینه چه سیناهاستت 
رخزعفر انر نگ آمدم‌خمداده‌چو نچنگ آمدم 
چشم محمد باننت ؛ واشوق گفته در غمت 

,چون‌شفقای‌بر ده از شاهان‌سبق 
ای‌جان‌توو جا نهاچو تن بی‌جان‌چه ار زدخود بدن 
تا برده‌ای‌دلر! گرو شد کشت جانم در درو 
ای‌تو دوا و چاره اع ؛ نور دل صد پاده ام 
نشناختم قدر تو من » تاجرخ می‌گوید ز فن 
ای قاب قوس مرتبت وان دولت بامکرمت 
ای خسرومه‌وش بیاای خوشتر از صدخوش با 


ای عیسی پنهان شده بر طارم مینا با 
یعقوب مسکین پیر شد » ای یوسف برناییا 
کادی خدایی می‌کند » از سينة سینا یا 
در گور تن تنگ آمدم ای جان با پهنا ییا 
زان طره‌ای اندر همت » ای سر ادسلنا ییا 
ای ديد ینا بحق » وی سینة دانا یا 
دل دادهام دیر است من .تاجان دهم جانا بیا 
اول تو ای دردا پرو؛ و آخر تو درمانایا 
اند دل بیچاره ام چون غیر تو شد لا با 
دی بردلش تیری بزن» دی برسرش‌خار اییا 
کس‌نیست شاها محرمت در قرب اوادنی بیا 
ای آب وایآتش بيا ای دد دای دریا یا 


مخدوم جانم‌شمس‌دین !ازجاهت‌ای‌دوح‌الامین 
تبریز چون عرش مکین از مسجد اقصی یا ۷ 


آمدندا از آسمان جانر! که باز ۴ الصلا 
سیعاا و طاعه‌ای ندا هردم دو صد جانت فدا 
ای نادره مپمان ما بردی قراد از جان ما 
از پای اين زندانیان بیرون کنم بند گران 
تو جان جان افزاستی» آخر ز شهر ماستی 
آوارگی : 


این قافله بر قافله پویان سوی آن مرحله 


شده » خانه فراموشت شده 


بانگ شتر بان وجرس‌می نشنوداز بیش‌دیس 


جان گفت ای نادی خوش اهلا وسهلا مرحبا 
يك‌بار دیگر بانگ ژن تا بربرم برهل اقی 
آخر کجامی‌خوانیم گفتا برون از جان‌وجا 
بر چرخ بنهم نردبان تا جان بر آید برعلا 
دل بر غریبی‌می‌نهی» اين کی بودشر طوف 
آن‌گنده پیر کابلی صد سحر کردت از دغا 
چون‌بر نمی گرددسرت؛چونندل نبیج و شدتراا 
ای بس‌دفیق و همنفس آنجانشته‌گوش ما 


خلقی نشته کوش‌ما .مست‌وخوش و ببپوش ما 
نمره زنان‌در گوش ما که سوی شاه 7 ای گدا ۳ 


ای یوسف خوش‌نام‌ما خوش‌می‌روی بربام‌ما 
ای بحر بر مرجان منو امه سبك شد جان من 
ای ساربان با قافله مگذد مرو زین مرحله 
نی نی بر و »مجنون برو.خوش‌درمیان خون‌برو 
گر قالبت در خاك شد جان تو بر افلاك‌شد 
از سر دل بیرون نه‌ای » بنمای رو کایینه‌ای 
گویی‌مر اچون‌می‌رویگستاخو افزدن می‌دوی 


انا فتعنا > الصلا بازا ز بام از در درا 
این جان سر کردان من ازگردش این آسیا 
بغوابان مین هله نه از بپرمن بپرخدا 
از چون‌مگوهبی‌چون برو,زیراکه‌جانرانیست‌جا 
کر خرقة تو چاك شد جان ترا نبود فنا 
چون عشق دا سر فتنه‌ای پیش توآید فتنها 
بنگر که‌در خون‌می‌رو ی آخرنگویی تا کجاو 


گفتم کر آتشهای دل »بردوی مفرشهای دل 


می غلط در سودای دل تابحر یقعل مایشا 


هردم دسولی‌می‌دسد .جانرا گریبان‌می‌کشد ‏ بردل خیالی می‌دود ینی : باصل خود ییا 
دل‌از جهان‌نگ و بو گشته گریزان سو بسو 
تعره ژ نان کان اصل کو جامه دران‌اندر وفا ۷۹ 


امروز دیدم یار دا » آن دونق هر کار دا 
خور شید از رو یش خجل گر دونمشبك همچودل 
گفتم که بنما نردبان تا بر دوم بر آسمان 
چون پای خود برسرنپی پابرسر اختر نهی 


میشد دوان بر آسان همچون دو ان‌مصطفی 
از تابش او آپ‌وگل انزون ز آتش درضیا 
گفتا سر تو نردبان » سردا در آود زیر پا 
چون تو هوا دا بشکنی با برهوانه هین با 


بر آسمان و بر هوا صد ده یدید آید ترا 


بر آسمان پران شوی هر صبحدم همچون دعا 


چندانكخواهی‌جن گکن یا گر م کن‌تهدید دا 
ود خود بر آیدبرساکی تبره گردد آسمان 
خودرامر نجان ای‌پدر سردا عکوب اند حجر 
گر ت و کنی برم‌تفو برروی تو باز آیدآن 
پیش از توخامان‌دگر ری 
بگرفت دم مار دا يك خاد پشت اندر دهن 
آن‌مار ابله خویش دا بر خاد می‌زد دمبدم 
ی سیر بو یحیل »خودد ابکشت او ازعجل 
بر خاد پشت هر بلا خوددامزن‌توهم » هلا ! 
فرمود دب العالمین با صابر انم همنشین 


می‌دان که دود کولغن هر 
کزدود آورد آسان چندان لطیفی و ضبا 
بانقش‌گرمابه مکن اين جبله‌چالیش و غزا 
وردامن اودا کشی هم بر تو تنگ آید قبا 
پس بر طبیدند و نشد ؛ درمان نبود الادضا 
سر در کشید وگرد شد مانندگوبی آن‌دغا 
سوداخ سوداخ آمداو ازخود زدن برخادها 
کر صبر کردی يك‌زمان دستی‌ازو آن‌بدلقا 
ساکن نشین وین وردخوان جاءالقضاضاق الفضا 
ای همنشین صابران افرغ علینا صبرنا 


دفتم بوادی دگر ۰ باقی تو فرما ای پسدر 
مرصابران دا می‌دسان هردم سلامی نوزما ۳ 


جرمی ندادم بیش ازین کزدل هوا دادم ترا 
با این‌دل‌خو نخواده دالطف ومراعاتی بکن 
این دو ره آمد ددروش یا صبر یا شکر نعم 
هرگه بکردانی تو دو آبی ندارد هیچ جو 
بی‌بادهٌ ت و کی فتد در مفز نفزان مستیبی ؟ 
نی قرص‌سازدقرصییی »مطبوخ هم‌مطبوخیی 
امرت نفردکی دود خودشید در برج اسد ؟ 
درم ر گ هشیاری‌نهی,در خواب بیداری‌تهی 
سیل سیاه شب برد هرجا که عقلست و خرد 
ای‌جان جان‌جزوو کل‌وی‌حله بش‌باغ‌و کل 
هر کس فریباند مرا تا عشر بستاند مرا 


از زعفران دوی من دو می‌بگردانی چرا 
یاقوت صبرش بده در یفعل اب مایشا 
بی شمم دوی تونتان دیدن مرین دو داه دا 
کی ذرها پیداشود بی‌شهشمةً شس‌الضحی؟! 
بی عصمت تو کی رود شیطان بلا حول ولا؛ 
تا در نیندازی کفی زاهلیله خود در دوا 
بی‌تو کجا جنبد و کی در دست وپای پادساو 
در سنگ سقایبی نی دد برق ميرنده ونا 
زان سیلشان کی واخرد جز مشتری هل‌اتی؟ 
وی کوفته هرسو دهل کای جان حیر ان‌الصلا 
آنکم دهد قهم بیا گوید که پیش من بسا 


غزلیات. قصائد ۵۷ 


زانس و که‌فیمت‌میرسد؛باید که‌فیم آن‌سورود 
هم‌او که‌دل‌تنگت کندسرسبز و گلر نگ تکند 
هم دی و بی‌ونون دا کردست مقرون با اف 
لبيك لبيك ای کرم » سودای تست اندو سرم 
هر کز نداند آسیا مقصود گردشهای خود 
آبی شگردان م ی کند .او نیز چرخی میژ ند 


آنکت دهد طال بقا او دا سزد طال بقا 
هم ادت آرد در دعا » هم او دهد مزد دعا 
بش بگویی دبنا 
زاب تو چرخی می‌زنم مانند چرخ آسیا 
کاستون قوت ماست او یا کسب و کار نانبا 
حق آپ را بسته کند او هم نمی‌جنبد ز جا 


درباد دم اندر دهن تا 


خامش که این گفتاد مامی پرد از اسرا ما 
تا کوید او که کفت او هر کز بنشاید قفا ۳ 


چندان بتالم نالها » چندان بر آدم دنگپا 
بر مر کب عشق‌تو دل‌می‌داند و این‌مر کبش 
بنما تو لعل روشنت بر کودی هر ظلمتی 
بااینچنین تابانیت دانی چرا منکر شدند ؟ 
گرنی که کور ندی چنین آخر بدیدندی‌چنان 
چون از نشاط نورت و کوران همی بینا شوند 
اما چو اندر داه تو ناگاه بی خود میشود 
زین روهمی‌بینم کسان‌نالان چو نی‌وزدل تهی 
زین رو هز اران کارو آن بشکسته شدازره‌رو ان 
اشکستگانر| جانپا بت بر اومید تو 
تاقپر دا برهم ز آن لطف اندر لطف‌تو 
تاجستنی نوعی دگر ده دفتنی طرزی دگر 


تا بر کنم از آينة هر منکری من زنگها 
در هرقد‌می‌بگذرد زان‌سوی جان‌فرسنگها 
تا بر سر سنگین دلان از عرش باردسنگها 
کین دولت و اقبال دا باشد از یشان تنگها 
آنسو هزاران‌جان زمه‌چون اختر ان آونگها 
تا از خوشی داه تو رهوار گردد لگها 
هرعقل زیرا دسته شد در سبزه زادت‌بنگها 
ز ینود و صدسرودو آن‌خم شد زغم چون‌چنگها 
زین‌ده بسی کشتی پر بشکسته شد بر گنگها 
تا دانش بی حد تو پیدا کند فرهنگها 
تا صلح‌گد هر طرف» تمعوگردد جنگ 
پیدا شود در هر جگر در سلسله آهنگها 


وز دعوت جذب‌خوشی آن شمس تبر بزی‌شود 
هرذده انگیز نده‌ای هر موی چون سرهنگها ۳ 


چون‌خون نخسید خسرو اچشمم کجا خسیدمها 
گر لب فرو بندم کنون جانم‌بجوش آیددردن 
معذور دارم خلق داگر منکر ند از عشق ما 
از جوش‌خون نطقی‌بفم » آن‌نطق آمددرقلم 
کای‌شه سلیمان لطف وی لطف دا از توشرف 


ما مود بیچاده شده ,وز خرمن آواره شده 
ما بنده‌خاك کفت » چون‌چا کران اندرصفت 
و یاد کن | لطاف‌خود» درساب« انا لد 
توصدقه کن ای‌محتشم برد ل که دیدت ای‌صنم 
آن آپ حیوان صفا هم در گل و گیرد ودا 
ای آفتاب‌اندر نظر تاريك ودلگیر و شرد 
ای‌جان‌شیرین تلخ وش برعاشقان هج رکش 
ای جان سغن کوتا‌کن»یااین‌سخن‌درداء کن 


کز چشم‌من‌دد بای‌خون جو شان‌شد از جوروجفا 
ود برسرش آبی‌زنم برسر زند اوجوش دا 
اءليك خود معذود داکی باشد اقبال و سنا 
شد حرفها چون مورهم سزی سلیه‌ان‌لابه‌ر۱ 
در ترا جانپا صدف ‏ باغ ترا جانها گیا 
در سیر سیاره شده , هم تو برس فریاد ما 
ما دیدبان آن صفت » با این همه عیب عما 
در حق هر پدکار بد هم مجرم هر دو سرا 
در غیرتو چون بنگرم اندر زمین یا ددسماو 
کوخورده باشد بادها زان خسرو میمون لقا 
آنراکه دید او آن‌قبر درخویی وحسن‌ویها 
در فرقت آ نشاه خوش بی کبر با صد کیریا 
در دراه شاهنشاه کن ۰ در سوی تبریز صفا 


چم تلا 


۵۸ کلیات شمی تبریزی 


آی‌تن چو سگ کاهلمشوه افتاده‌عوعو بس‌ممو 
ای‌صد بقاخاك کفش, آن‌صد شهشنه‌ددصفش 
وانگه سلیمان زان ولا لرزان ز مکر ابتلا 
ناگه قضا دا شیطنت از جام عز و سلطنت 
چون کدمی آ نشاه‌فرد ند بر ملك خو ی شکرد 
نا باز ازان عاقل شده , دید ازهواغافل‌شده 
زد تیغ قبر و قاهری بر گردن‌دیو و بری 
زوداندر آمد لطف شه»مخدومشمی‌الدین‌چومه 


تو باز گرداز خویش ورو سوی شهنشاه بقا 
کشته دهی صد آصفش ۰ واله‌سلیمان درولا 
از ترس کودا آن علاکمتر شود از دشکپا 
بر بوده ازوی مکرمت » کرده بملکش اقتط 
دیو و پری داپای مردترتیب کرد آن پادشا 
زان باغپا آفل شده » بی برشده هم بی نوا 
کودا ز عشق آن‌سریمشفول کردند از قضا 
درمنم او » گفتا که نه عالم مسوزای مجتبا 


از شه چودیداوموده ای آورددر حین‌سجده‌ای 


چون‌نالداین‌مسکین که‌تارحم آید آن دلداررا 
خودشید چون انروزدم تا هچ کمترسوزدم 
ای عقل کل ذوفتون تعلیم فرما يك فسون 
چون نود آن‌شمع چکل‌می‌دد نیابدجان‌ودل 
جبر بل با لعف ور شدعجل‌سمین در اچون‌چشد 
عنقا که یابد دام کس؛ در پیش آن‌عنقامکس 
کوآن مسیح‌خوش‌دمی »یو اسطُمریم یی 
دجال غم چون آتشی‌گسترد زاتش مفرشی 
تن را سلامت ها ز توء جانرا قیامتهاز تو 
ساغر ز غم‌درسرفنده چون‌سنگدرساغرفتد 
ماندم زعذرا وامقی » چون من نبودم لابقی 
شطر نج‌دو لتشاه را صد جان بخر جش‌داءدا 
بینم بشه و اصل‌شده » می‌از خودی فاصل‌شده 
باشدکه آ نشاه‌حرون»ز ان لطف از حدها بر ون 
جانی که دواين سو کند با بایزیداوخ و کند 
مخدوم جان کز جام او سرمست شدایام او 
عالی‌خداو ند شمس‌دین؛تبر یز ازوجان زمین 


ای صد هزاران آفرین بر ساعت فرخ ترین 


درپا کی بی‌مپرو کین» دد بزمعشق‌او 


تبر یز را از وعده‌ای‌کارزد باين هر دوسرا ۳۴ 


خون بارد این‌چشمان که‌تايینم‌من آن‌گلز اردا 
دل حیلتی آموزدم کز سر بگیرم کار دا 
د دردرون رحمی نگارین پاررا 
خر آب و کل دلغواه آن عباردا 
این‌دام و دانه کی کشد عنقای خوش منقاردا 
ای عنکبوت عقل پس تاکی تنی این تادا 
کز وی دل ترساهمی پاره کند زناد دا 
کوعیسی خنجر کشی دجال بد کردار دا 
عیسی علامت ها ز تو وصل قیامت واد دا 
آتش بخار اندر فتد » چون گل نباشدخاردا 
لیکن خماد عاشقی در سردل خباد دا 
صد که حبایل کاه دا صددرد دردی‌خواردا 
وزشاه‌جان حاصل شده جانپا در ودیواد دا 
منسوخ گرداند کنون آن دسم استففاد دا 
یا در سنایی زو کند یابو دهد. عطار دا 
کاه یکه گویی نام او لازم شمر تکراد دا 
پر تور چون‌عرشمکین کورشك‌شد انوار دا 
کان‌ناطن‌دوح الامین بگشاید آن اسراد دا 


ددپردة مشکریبیت» آن‌پرده صد مسماد دا ۳۰۵ 
من‌دی نگفتم مرترااکای بی نظیر خوش لقا ای قد مهاز دشكث تو چونآسماننگشته دوتا 


ام و زصدچند ان شدی حاجب بدیسلطان‌شدی 
آمشب ستایمت‌ای پری» فرداز کفتن بگذری 
آمشب عنیمت دارمت ۰ باشم غلام وچا کرت 
ناگه بر آید صرصری » نی بام‌ماند نه ددی 


هم یوسف کنعان شدی ؛ هم‌فر نورمصطفی 
فردا زمین و آسبان در شرح تو باشد فا 
فردا ملك ببپش شود » هم عرش بشکاند قبا 
زین پشگان پر کی زند چونك ندارد پل با 


2٩ غزلیات,قصائد‎ 


باز از میان صرصرش دوتابد آن‌حسن‌وفرش 


هرذده‌ای‌خندان شود دد فر آن‌شس‌الصحی 


تعلیم کیرد ذرها زان آفتاب خوش لقا 
صد ذرکی دلربا کانها _نبودش ز ابتدا ۳ 


هراحظه وحی آسان آید بر جانهپا 
هر کز گر انجانان‌بود چون درددد پایان بود 
گل دا مجنبان‌هردمی, تا آب‌توصانی شود 
جانیست‌چون‌شمله و لی‌دودش ز نود 
گردود دا کمتر کنی ازنور شعله بر خودی 
در آپ تیره بنگری نی ماه بینی نی فلك 
باد شمالی میوزد کز وی هوا صافی شود 
باد نفس مر سینه را ژاندوه صیقل میز ند 
جان غریب اندر جهان مشتاق شهرلامکان 


کاخر چو دردی برزمین تاچند میباشی»بر 7 
آنکه رود بالای غم .کان درد او یابدصفا 
تا درد تو روشن شود ؛ تا درد تو گردد دوا 
چون دود ازحد بگذرد در خانه نتماید ضیا 
از نود تو دوشن شود هم این‌سر اهم آن‌سرا 
خور شید ومه بنبان‌شود» چون‌تیر کی‌گیردهوا 
وز بپر اين صیقل سحر در می‌دمد بادصبا 
گريك نف گیرد نفس مر نفس دا آید فنا 
تفس بهیمی در چرا چندین چرا باشد چراو 


ای جان‌باك‌خوش کهر, تاچندباشی دد سفر 
تو باز شاهی باز پر سوی‌صفیر پادشا وی 


آن خواجه‌رادر کوی‌مادد گل فرودفتست‌با 
جبار وارو زفت او » دامن کشان میررفت او 
بس مرغ بران بر هوا از دامپا فرد وجدا 
ای‌خو اجه‌سر مستك‌شدی: بر عاشقان 


بر آسمانها برده سر» وزسر نبشت او بیخبر 
از بوسپابردست او » وزسجده‌ها بر بای او 
باشدکرمرا آفتی کان کبر آرد دد فتی 
بدهد درمپادر کرم ؛ او نا فریدست آن‌درم 
فرعون وشدادی شده»خیکی بر از بادی شده 
عشق‌از سر قدوسیی؛ همچون‌عصای موسبی 
برخواجةٌ دوی زمین بکشاد ازگردو نکمین 
در روفتاد او آنزمان از ضربت زغمکران 
رسوا شده عریان‌شده‌دشین برو گریان شده 
فرعون و نمرودی بده انی انا می‌زده 
او زعفرانی کرده رو » ذخمی نه براندام او 
تیرش عجبتریا کمان؟چشمش تهی تریادهان؟ 
اکنون بگویم سرجان دد امتحان عاشقان 
کی بر کشاتی‌گوش دا ک وگوش مر مدهوش دا 


این خواجة باخرخشه‌شدر شکسته چون بشه 


با تو بگویم حال او برخوان اذاجاءالقضا 
تخر کنان برعاشقان بازیچه دیده عشق‌دا 
می‌آید از قبضٌ قضا بر پر اد تیسر بلا 
مست خداوندی خود کشت یگرفتی با خدا 
همیان او پرسیم وزر» گوشش پراز طال بقا 
وزلور کند شاعران » وز دمدمه هر ژاژ خا 
از وهم_بیبارش کند دد چاپلوسی هر گدا 
از مال وملك‌دیگری مردی کجا باشد سغا ؟؛ 
موری بده ماری شده , وان مار گشته اژدها 
کواژدها دا میخودد ,چون افکندموسی‌عصا 
تیری زدش کززخم ادهمچون کمانی‌شد دوتا 
خرخر کنان‌چون‌صرعیان‌در غرغر مر ک‌وفنا 
ان او نوحه کنان بر وی‌چو اصحاب‌عز | 
اشکسته گردن آمده در یارب و در دبنا 
جز غیزة غمازه‌ای شکر لبی شیرین لقا 
او بی‌وفا تر با جهان ؟ او محتجب تر یا هما 
از قفل و زنجیر نبان هين گوها دابر کشا 
مخلص نباشد هوش دا جز یفعل‌انه مایشا 
نالان ز عشق عایثه کاییش عینی من بکا 


2 کلیات شس تبریزی 


انا هلکنا بعد کم ۰ یا ویلنا من بعدکم 
المقل فیکم‌مر تهن»هلمن صدایتفی الحزن؟ 
ای خواجهُ بادست‌وپابایت شکستست ازقضا 
اين از عنایتپاشر» کز کوی عشقآمدضرر 


عشق یکه بر انسان‌بود شمشیر چوبین آن‌بود 
عشق زلیغا ابتدا بر یوسف آمد سالها 
بگر بخت, او یوسف پیش زددست‌دد پیر آهنش 
کفتش : قصاس بیرهن بردم زتوامروز من 
مطلوب دا طالبکند مغلوب دا قان کند 
باريك شداینجا سخن , دم‌می‌نگنجد دردهن 
او می زند من کیستم ؟ من صودتم خاکیستم 
این د ادها کن؛خواجهر ابنگر که‌میگو یدمر | 
ای خواجهُ صاحب قدم گر دفتم اينك آمدم 
آخر چه گوید غره‌ای جز ز آفتایی ذده‌ای 
چون‌قطره‌ای بنمایدت؛ باقیش معلوم آیدت 
کفی چو دیدی, باقیش نادیده»خود می‌دانیش 
هستی و ناکین + دستی درین اناد کن 
هت آن جهان چون آدیاه هست‌آن جهان چون‌خرمنی 
رو ترك‌این‌گو ایمصر, آن‌خواجهر این‌منتظر 
ای خواجه‌توچو نی بگو)خستهد نه کو 
گفت النیاث ای‌مسلمین دلها گیدآز ینمی 
من عاشقانر ادد تبش بسیار کردم سر زنش 
ویل لکل همزة بپر زبان بد بود 
کی‌آن دهان مردم است سوراخ مار وکژدم است 


ای شاه جسم و جان ما خندان کن دندان ما 
ای مه زاجلالت خجل » عشقتزخون ما بحل 
ما گوی سرگردان توء اندر خم چو کان‌تو 
که‌جانب خواب شکشی»که‌سویاسبابش کشی 
که شکر آن مولی کندهگه آمواویلی کند 
حانر |توبیدا کرده ایمجنون‌و شید | کرده‌ای 


مقت الحيوة فقدکم . عودوا الینا بالرضا 
والقلب منکم ممتحن فی وسطنیر ان‌النوی 
دلپا شکستی تو بسی » بر پای تو آمدجزا 
عشق مجازی دا کند بر عشق حقست انتها 
تا او در آن استا شود شیر گیرد در غزا 
آن عشق با دحمان شود چونآخر آید ابتلا 
شد آخر آن عشق خدا میکردبر بوسف قفا 
پدریده شد از جذب او بر عکس حال ابتدا 
گفتا بسی زینها کند تقلیب عشق کبربا 
ای بس‌دعا کودا که حق کرداز کرم قبلهٌ دعا 
من منلطه خواهم زدن اینجا دوا باشددغا 
دمال بر خاکی زند نقش صوابی یا خطا 
عشق آنش اندر ریش زده مارا رها کردی‌چرا ؛ 
تا من ددین آخر زمان حال تو گویم بر ملا 
از بحر قلزم قطره‌ای زین بی نهایت ماجرا 
ز انباد کف گندمی عرضه کنند اندر شرا 
دانیش ودانی‌چون شودچون‌بازگردد ز آسیا 
بنگرچگونه کندمی؛ وانگه بطاحون برملا 
آنجا همین خواهی بدن گر گندمی‌گر لوییا 
کو نیم کاره می کند تعجیل می گوید صلا 
درخاك وخون افتاده ای بیچاره وار و مبتلا 


هماز دا لماز دا جز چاشنی نبود دوا 
کمگلدر آن‌سوداخ زن کزدم منه بر اقربا 
درعش ترك‌کام کن؛ ترك حبوب و دام کن 

مرسنگ دا زد نام کن شکر لقب نه برجفا ۳۸ 


سرمه کش چشمان » ما ای چشم 
چون‌دیدمت می گفت دل‌جاءا لقضاجاءالقضاء 
که خوانیش سوی طرب که انیش سوی بل 
گه جانب شهر بقاء ؛ گه جانب دشت فنسا 
ونر 

شق کنج خلا. گه عا 


اشق رو و دیا 


غزلیات, قصائد [2 


که قصد تاج زر کنده که خاکپا برسر کند 
طرفه درخت آمد» کزوگه‌سیب‌روید که کدو 
جوییعجایب کاندرون, که آب‌رانی گاه‌خون 
که علم‌بردل‌بر تند» گه دانش از دل بر کند 
دوزیمحمد يك شود رو زی بلنگ و سک شود 
که‌خار گردد کاه گل؛ که‌سر که گردد گاءمل 


گاهی‌چوچه کن پست‌دوهما نندقادون‌سویگو 
تافضل‌توراهش دهد.,وزشیدو تلوین وارهد 
چون‌ماهیان بحرش‌سکن: بحرش بود با غ‌ودطن 
زین‌دنگها مفردشود؛در خثب عیسی در رود 
رست از وقاحت وزحیا و زدور وزنقلان جا 
انا فتحنا بابکم لا تبجروا امحابسکم 
انا شددنا چنبسکم» انا غفرناذنبکم 


که خو یش داقیصر کند» گهد لق بو شدچونگد! 
که‌زهر روید که شکر, که‌درد رویدگه‌دوا 
که‌بادهای لمل گون ,که شیر و که شهد شفا 
که فضلها حاصل کند .گه جمله دا دو بدبلا 
که‌دشین بدر ک شود . گه والدین واقربا 
کاهی دهل‌زن‌گه دهل, تا میخورد زخم‌عصا 
این‌سوش‌کش آن‌سوش‌کش,چوناشتری‌گم‌گرده‌جا 
که چون مسیحو کشت نو؛بالارو ان سوی علا 
شیادماشیداشودیکر نگ چون شمسالضعی 
بحرش‌بود گودو کفن »جز بحر دا داندو با 
در صبنةایٌ رو نهد. تا یفعل اب مایا 
دست از برودست از بیا+چون‌سنگ زير آسیا 
نلحق بکم اعقابکم ۰ مذامکافات الولا 
مما شکرتم دبکم» والشکرجرادالرضا 


باب ال 
ای از ودای پردها تاب تو تابستان ما 
ای چشم جانرا توتیا آخر کجا دفتی ابا ! 
تاسبزه گردد شودهاءتا دوضه گردد گودها 
ای آفتاب جان ودل.ای آفتاب از تو خجل 
شد خادها گلزارهاازعشق رویت بادها 
ای‌صودت عشق‌ابده خوش رونمودی‌ددجسد 
دردود غم بکشا طرب»روزی نما ازعین شب 
گوهر کنی‌خرمپرهرا. زهره‌بدری زهرءرا 
کو دیده‌ها در خوردتو؛تادردسددر گردتو 
چون‌دل شود حسان‌شمردر شکر آن‌شاخ‌شکر 


مفلق قل صتنا اولی بنا ۳۹ 


ما دا چو تابستان ببر دل گرم تا بستان ما 
تا آب دحمت برزند از صحن آتشدان مسا 
انگور گردد غودها ‏ تا پخته گرددنان ما 
آخرببین کین آب‌وگل‌چون بست‌گردجان ماا 
تاصد هزار اقرارها افکند در ایسان ما 
تا ده‌بری سوی احد جانرا ازین زندان ما 
روزی غر بو بوالعجبای‌صیح نودافشان‌ما 
سلطان کنی بی‌بهرهراهشاباش ای‌سلطان‌ما 
کوگوش‌هو شآورد تو + تابشنود برهان ما 
نعره برآرد چاشنی از بخ هر دندان‌سا 


آمد زجان بانگ دهل تا جزوها آید بکل 
دیحان بریحان گل‌بگل ازحبس‌خارستان ما ۳۰ 


ای فصل با بادان ما بر دیز بر یادان ما 
ای‌چشم بر این اشکهامید یز همچون‌مشکها 
این ابر دا گر بان‌نگروان‌باغ‌راخندان نگر 
ابر گر ان‌چون داد حق از بهر لب خشکان‌ما 
برخاك‌ودشت بی نواگوهر فشان کرد آسمان 


چون اشك غمخوادان ما در هجردلدادان ما 
زیرا که دادی دشکپا برماه دخسادان ما 
کز لابه و گرية بدر دستند بیمادان مسا 
رطل گران هم حق دهد بپر سبکادان‌ما 
زین بی‌توایی می کشنه از عشق طرادان ما 


۶۲ کلیات شمس تبریزی 


این ابر چون یعقوب‌من و ان‌گل‌چویوسف ددچمن 
يك قط ره اش‌گور شود يك قطر »اش عبهر شود 
باغ و گلستان ملی اشکوفه م یکردند دی 


بشکفته دوی بوسفان از اشك افشادان ما 
وزمال و نعت پر شود کفپای کف‌خادان‌ما 
زیرا که بردیق از پکه خوردندخماران‌ما 


بر بندلب‌همچون‌صدف» مستی! میادر پیش صف! 
تا باز آیند این طرف از غیب هشیاران ما ۳ 


بادا مبارك در جپان سور و عروسیپای ما 
زهره قرین‌شد باقمر.طوطی‌قرین‌شد باشکر 
آن القلوب فرجت » ان اللفوس زوجت 
بسم‌الة امشب برنوی سوی عروسی‌می‌دوی 
خوش‌میروی‌دد کوی‌ما»خوش‌می خر امی سوی‌ما 
خوش می‌روی بررای‌ما» خوش می‌گشایی پای ما 
از تو جفاکردن دوا وزما وفا جستن خطا 
ای جان جان‌جانر ابکش تا حضرت‌جانان‌ما 
رقصی کنیدای‌عار فان,چر خی ز نیدای‌منصفان 
در گر دن‌انکنده‌دهل »درگر دكك‌نسر نو گل 
خاموش کامشب زهره‌شد ساقی 
وابث که اين دم صوفیان بستنداز شادی‌میان 


قومی‌چودد یاکف ز نان چون‌موجها سجده‌کنان 


سور و عروسی دا خدا ببرید بر بالای ما 
هر شب عروسیی دگراز شاه خوش‌سیمایما 
ان‌الپموم اخرجت در دولت مسولای ما 
دامادخو بان می‌شوی؛ ای خوب شپرآدایما 
خوش‌می جبی درجوی‌ما؛ ای جویو ای‌جو یای‌ما 
خوش می‌بری کفهای‌ماه ای‌بوسف زیبای ما 
پای تصرف دا بنه برجان خون پالای ما 
وین استخوان دا هم بکش هدیه‌برعتقای ما 
در دولت شاه جپان » آن شاه جان‌اقرای ما 
کامشب بود دف و دهل نیکوترین‌کالای ما 
بگرفته سافر میکشد حمرای ما حمرای ما 
در غیب پیش غیب دان از شون استسقای‌ما 
قومیمبار ز چون‌سنان‌خون‌خو اد چون اجز ای‌ما 


خاموش کامشب مطبخی‌شاهست ازفرخ دخی 
این نادده که می‌بزد حلوای ما حلوای ما ۳ 


دیدم سحر آن شاه دا بر شاه داه هسل اتی 
زان م ی که درسر داشتم»من‌ساغری‌بر دا 
گفتا چیست این‌ای هلان گفتم که خون عاشقان 
کفتاجوتو نوشیده‌ای,درديك‌جان‌جوشیده‌ای 


آن دلبر سرمست من‌بستد قدح از دست‌من 


در خواب غفلت بی‌خبر ژو بوالعلی و بوالعلا 
دد پیش اومی‌داشتم,گفتم که ای 
جوشیده وصافی چوجان بر آتش عشق وولا 
از جان و دل نوشش کنم, ای‌باغ اسر ارخدا 
اندر کشیدش‌همچوجان» کان بودجانر اجان‌نز| 


از جان گذشته صد درج » هم در طرب هم در فرج 
می کرد اشادت آسمان کای چشم بد دود از شا ور 


می ده گزافه ساقیاء تا کم‌شود خوفو دجا 
پیش آرنوشانوش دا » از بیخ بر کن‌هوش‌را 
در مجلس ماسرخو شآ برقع زچهره بر کشا 
دیوانگان جسته بین » از بندهستی رسته بین 
زودتر بياهین دیر شد» دلزین‌ولایت سیر شد 
زدستم این‌دسن » بربند پای‌بوالحسن 


گردن بزن اندیشه داء ما ازکجا او از کجا 
آن‌عيش بی‌دو پوش داء از بندهستی‌بر گشا 
زان سان که اول آمدی . ای یفعل‌اله مایشا 
در بی‌دلی دل بسته بین» کین دل بود دام بلا 
مستش کنو بازش دهان زین گفتن زوتر یا 
پر ده قدح دا » تا که من سر دابتشناسمزپا 


غزلیا 
بی‌ذوق آن‌جانی که‌او درماجراو گفت و گو 
تانم مده آبم مده » آسايش و خوایم مده 


امروز مهمان توم . مست و پریشان توم 
هر کوبجز حق مشتری‌جوید, نباشد جزخری 
می‌دانکه‌سبز # کو لخن گنده کندر یش‌ودهن 
دورم زخضرای دمن دودم ژحودای چمن 
از دل خیال دلبری بر کرد نا گاهان‌سری 

جبله خبالات جهان پیش خیال او دوان 
بد مها پیش حجر: شیر انب پیش شکور خر 

عالم‌چو کوه‌طور شد. هرذده‌اش پر نور شد 
هر هستیلی‌دد و صل‌خود.دروصل اصل اصل‌خود. 
سرسبز و خوش‌هر تره‌ای‌نعرهز نان هر ذره‌ای 
گل کرد بلبل داندا کای‌صدچومن + 
ذرات محتاجان شده » اندر دعا نالان شده 
السلم منهاج الطلب »العلم معراج الطرب 
العشق مصباح‌المشا » والپجر طباخ العشا 
الشمس من افراسنا » والبدد من حراسنا 
یاسایلی عن حبه » اکرم به انعم به 
با سایلی هن قصتی » السشق قسمی حصتی 
الفتح من تفاحکم ؛ والحشر من اصباحکم 
ار یاحکم تجلیالبعر یمق بکم یلقیالنظر 
الشمس‌خرت والقعر ۰ نسکامم الاحدی‌عشر 


,فدا 


هر لحظه گرمی می کندباپوالملی و بوالملا 
ای تشنگی عشق‌توصد همچو مادا خون بها 
پر شدهمه‌شهر این خبر کامرو زعیش است!اصلا 
در سبزءةٌ اب نگ لخن همچون‌خر ان‌جویدچر| 
زیرا زخضرای دمن فرمود دوری مصطفی 
دورم ز کبر و ماو من ؛ مست شراب کبریا 
مانندة ماه از افق ۰ مانندة گل از گیا 
مانند آهن پار ها دد جذبهٌ آهن دبا 
شمشیرها پیشش سپر ؛ خورشید پیشش‌ذدها 
مانند موسی دوح هم افتاد ببپوش از لقا 
خنبك‌زنان بر نیستی؛ دستك زنان اندر نما 
کالصبر مفتاح الفرج » و الشکرمفتاح الرضا 
حارس بدی‌سلطان‌شدی تا کی ز نی طال بقاء 
برقی برایشان برزده» مانده زحیرت از دعا 
والناد صر اف الذهب؛ والنود صراف الولا 
والوصل تریاق الغشا » یامن علی‌قلبی مشا 
والشق من جلاسنا ؛ من یدر ما فی‌راسنا 
کل المنی فی جنبه » عند التجلی کالپیا 
والسکر افنی غصتی »یا حبذا لی بذا 
القلب من ارواحکم» فی الدور تثال الرحا 
یا بوسفینا فی‌البشر » جودوا بسا ال اشتری 
تدامکم فی یقظة » قدام یوسف‌فی‌الکری 


اصل‌االمطایا دخلنا , ذخر البرایا نغلنا 
یامن لحب او نوی» بشکوا مخالیب اللوی ۳۴ 


ای عاشقان ای عاشتان آمد که وصل و لقا 
ایس خوشان ای‌سر خوشان. آمدطرب‌دامان کشان 
آمد شراب آتشین» اعدیوغم . کنجی نشین 
ای‌هفت کر دون‌مست‌تو مامپره ای‌دردست‌تو 
آی‌مطرب شیر ین نفس؛هر لحظه‌می‌جنبان‌جری 
ای‌بانگ زای‌خوش‌سبر .در بانگ توطمم‌شکر 
بار دگر آغاز کن » آن پردها دا سازکن 


از آسمان آمد ندا کای ماه دویان الصلا 
بگرفته ما زنجیر او ۰ بگرفته او دامان ما 
ای‌جان مر گ اندیش:رو» ای‌ساقی‌باقی‌در ۲" 
ای هست ما از هست تودرصدهز اران مر حبا 
ای‌عیش؛زین‌نه برفرس» برجان‌مازن ای‌صبا 
آید مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا 
برجمله خوبان ناز کن ای آفتاپ خوش لقا 


خامو شکن »پرده مدر» سفراق خاموشان بخور 
ستار شوستار شو خو گیر از حلم خدا ۳۰ 


۶۴ کلیات شمس تبریزی 


ای یاد ما دلدار ما ای عالم اسراد ما 
نك بردم امسال ما خوش عاشق آمد پار ما 
ماکاهلائيم و توی صد حج و صد پیکار ما 
ما خستگانيم و توی صد مرهم پیماد ما 
من دوش کفتم عشق دا ای خسرو عیاد ما 
واپس جوابم داد اونی از توست این‌کار ما 


من کفتمش خود ماکهیم 


زیرا که که دا اختیادی 


خواجه ییا , خواجه بیا‌خواجه دگر باد بیا 
عاشق مپجور نگر » عالم پر شود نگر 
پای توی ؛ دست توی‌هستی هر هست توی 
کوش توی؛ دیده توی وزهمه بگزیده‌توی 
از نظر کشته‌نبان » ای همه دا جان‌وجهان 
روشنی دوز توی , شادی غم سوز توی 
ای علم عالم نو » پیش تو هر عق لگرو 
ای دل آغشته بخون» چندبود شود و جنون 
ای شب آشفته برو ۰ وی غم نا گفته برو 
ای دل آواده بیا » وی جگر پاده ییا 
ای نفس نوح بیا .وی هوس دوح بیا 
ای مه افروخته رو ۰ آب روان در دل جو 


بس بود ای ناطق جان ۰ 
چند زنی طبل بیان ۰ 


یار مرا » غاد مرا . عشق جگر خوار مرا 
نوح توی » دوح‌توی » فاتح و مفتوح توی 
نود توی ؛ سود توی ؛ دولت منصود وی 
قطره‌توی» بحر توی» لطف‌تویه» قپر توی 
حجر؛ خورشید توی » خانهٌ ناهید توی 
دوز تری » دوژه‌توی» حاصل دریوژه توی 
دانه تویء دام توی» باده توی» جام توی 

1 


ای بوسف دیدار ما ای دونق بازار ما 
ما مفلسانيم و توی صد کنج و صددیناد ما 
ما خفتگانيم و توی صد دولت یداد ما 
ما بس خراييم و توی هم از کرم معماد ما 
سرددمکش؛ منکر مشو» توبرده‌ای‌دستادما 
چون هر جگو بیو ادهدهمچون‌صدا کهسازما 
و اين صدا گنتاد ما 

نبود ای مختاد ما 

دفم‌مده ب دنع مده » ای مه عیار 
تشنهٌ مخمور نگر »ای شه خمار 
بلبل سر مست توی ۰ جانب گلزاد 
بوسف دزدیده توی» بر سر بازار 
بار دگر دقس کنان بی دل و دستاد 
ماه شب افروز توی ؛ ابر شکر بار 
گاه میا » گاه مرو ۰ خیز پیکباد 
پخته شد انگود کنون .نموه میفشاد 
ای خرد خفته برو ۰ دولت دار 
ور ره در بته بود از ده دیواد 
مرهم مجروح پیا . صحت بیماد 
شادی عشاق بجو ۰ کودی اغیاد 
چند ازین گفت زبان 

بی دم و کفتاد با ۳ 
یاد توی » غار توی » خواجه نگپدار مرا 
سینة مشروح توی ۰ بر در اسراد مرا 
مرغ که طود توی , خسته بمنقاد مرا 
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قند توی » زهر توی » بیش میازاز مرا 
رو اومید ‏ توی :داه ده ای یار مرا 
آب توی » کوزه توی , آب ده اب 
پخته توی » خام توی » خام بمگذاد مرا 


پادمرا 


تن اگر کم تندی» داه دلم کم زندی 


داء شدی تا نبدی , اين همه گفتار مرا ۳۸ 


دستم ازین نفس و هوا» زنده بلا مرده بلا 
دستم ازین‌بیت وغزل. ای شه وسلطان ازل 


زنده و مرده وطلم نیست بجز فضل خدا 


ی بای ستشی. گقبتد سیر 


قانیه و مقلطه داء گو همه سیلاب بپر 
ای خمشی مفز منی» پردة آن نفز منی 
برده ویران نبود عشر زمین» کوج وقلان 
تا که خرابم نکنده کی‌دهد آن گنج بمن؟! 
مرد سخن دا چه‌خبر از خدشی همچو شکر 
آینهام . آینهام » مرد مقالات نه ام 
دست فشانم چو شجر» چرخ زنان همچوقمر 


عارف کوینده؛ بکوء تا که دعای تو کنم 


دلق من و خرقةً من از تو دریفی نیود 


از کف سلطان رسدم ساغر و سفراق قدم 


قصائد ۶۵ 


بوست بود ۰ پوست بود» در خود منز شرا 
کمتر فضل خمشی کش نبود خوف ودجا 
مست و خرابم» مطلب در سخنم نقد و خطا 
تا که بسیلم ندهده کی کشدم بحر عطاا! 
خشك چه داند » چه بود ترلللا تر لللا 
دیده شود حال من اد چشم شود کوش شا 
چرخ من از دنگ زمین پا کتر از چرخ‌سما 
چونك خوش‌ومست شوم‌هر سحری وقتدعا 
وانك ز سلطان دسدم نیم مرا نیم ترا 
چشمة خودشید بود جرعٌ او دا چو کدا 


من خمشم خسته کلو ؛ عارف گوینده بگو 
زانك تو داود دمی» من چو کهم دفته ز جا ۳۹ 


آ» که آن صدر سرا می ندهد با مرا 
نفزی و خویی و فرش ۰ آتش تیز نظرش 
گفت مرا مهر توکو ؛ رنگ تو کو ؛ فرتوکوو 
غرق؛ جوی کرمم » بند آن صبحدمم 
هر که بجوباد بود. جامه برو باد بود 
ملکت و اسپاب کزین؛ ماه دخان شکرین 
دستگه و پیشه تراه دانش و اندیشه ترا 
نیست کند» هست کند» بی‌دل وبی‌دست کند 
ای دل قلاش مکن ۰ فتنه و پرخاش مکن 
گر شکند بند مرا ذفت کند بند مرا 


می نکند محرم جان محرم اسراد مرا 
پرسش همچون شکرش» کرد گرفتاد مرا 
رنگ کجا ماند و بو ساعت دیداد مرا 
کان کل خوش بوی کشد جانب گلز ارمرا 
چند زیانت و گران خرقه ودستادمرا 
هست بیعنی ۰ چو بود یاد وفاداد مرا 
شیر ترا » یشه ترا » آهوی تاتاد مرا 
باده دهد» مست کنده ساقی خباد مرا 
شهره مکن » فاش مکن برسر بازاد مرا 
بر طم ساختن یاد خریدار مرا 


بیش‌مزن دمزدوی دودو مگو چون نوی 
اصل سبب دا بطلب؛ بی‌شد از آثاد مرا ۳۰ 


طوق جنون سلسله شده باز مکن سلسله دا 
مست و خوش و شاد توم » حاملهة داد تسوم 
هیچ فلك دفم کند از سر خود دود سفر 18 
میکشد آن‌شه دقمی» دل‌بکفش چون قلمی 
آنچ کند شاه جفا . آبله دان بر کف شه 
همچو کتایست جهان» جامع احکام نبان 


لابه گری می کنمت » داه تو زن قافله دا 
حامله گر باد نهد جرم منه حامله دا 
هیچ زمین دفم کند از تن خود زلز له دا 
تازه کن اسلام دمی؛ خواجه دها کن گلهرا 
آتك بیابد کف شه , بوسه دهد آبله دا 
جان تو سر دفتر آن فهم کن اين مسئله دا 


شاد همی باش و ترش؛ آب بگردان وخیش 
باز کن از گردن خر مشفل؛ٌ زنگله دا ۳ 


شمع جبان؛ دوش نبد نور تو در حلقةً ما 


راست ب 


شع رخت دوش کجابو د کجاو 


۶۶ 


سوی دل ما بنگر » کز هوس دیدن 7و 
دوش بهر جا که بدی » دانم کامروز ز عم 
دوش همی گشتم من تا بسحر ناله کنان 
سايةٌ نوری تو و ما جیله جهان سایهٌ تدو 
گاه بود پپلوی او » گاه شود محو درو 
سایه‌زده دست‌طلب» سخت در آن نور عجب 
شرح جدایی و در آمیعتگی سایه و نود 
نور مسبب بود و هر چه سبب سایهاو 

مضه گل 

ه رکی نه‌چون آ 
کار تو دادی صنماء قدد تو بادی صنما 
دلبر بی کينة ما ۰ شم دل سینةٌ ما 


ذره پذره بر توء سجده کنان بردد تو 
هر نفی تشنه ترم بستة جوع البقرم 
هر کی ز تو نیست جدا» هیچ نمیرد بخدا 
نیست مرا کار و دکان» هستم بی کاد جهان 
خواه‌شب وخواه‌سحر» نیستم از هر دوخبر 


روز مرا دیدن توه«شب غم ببریدن تو 
باغ پر از نعت‌پمن» گلبن با زینت من 
جم مرا شاك کنی» خاكك مرا بات کنی 
فلسفيك کور شود نور ازو دور شود 


شمس _تبریزی 


دولت آنجا» که درو حسن تو بکشاد قبا 
کشته بود همچو دام مسجد لاحسول و لا 
پدرك بالصبح بدا هیچ نومی و نفی 
نور کی دیدست که او باشد از سایه جداو 
پپلوی او هست خدا ‏ محو درو هست لقا 
تا چو بکاهد بکشد نور خدایش بخدا 
لا یتناهی ۰ و لشن جثت بضعف مدداً 
بی سببی قد جبل اي لکل سببا 


آفتاد: میب و صبب 


ندید آینه‌را ارو 
ما همه پا بستهةٌ تو شیر شکادی صنما 
دردوجپان, دردو سراء کار تودادی صنما 
چاکر و یادی گر تو» آء چه یاری صنما 
گفت که ددیا بخوری گفتم کاری صنما 
آنگه اگر مرگ بود پیش تو بادی صثا 
زانکه ندانم جز تو کار گزادی صنما 
کیست خبر؟ چیست خبر؟ روز شماری صنما 
از تو شبم دوز شود همچو نهادی‌صنما 
هیچ ندید و نبود چون تو بپادی صنما 
باز مرا نقشم کنی » ماه عذادی صنما 
زو ندمد سنبل دین » چونك نکادی صنما 


فلسفی این هستی من» عارف تو مستی من 
خوبی این ذشتی آن» هم تونگادی‌صنما و 


کاهل و ناداشت بدم , کام در آورد مرا 
تابش خورشید ازل برورش جان و جهان 
گفتم ای چرخ فلك مرد جفای تو نیم 
ای شه شطرنج فلك مات مراه برد ترا 
تشنه و مستسقی‌تو کشته‌ام ای بحر چنانك 
حسن غریب تو مرا کرد غریب دو جهان 
دفتم‌هنگام خزان سوی دزان دست کزان 
فتنهةٌ عشاق کند آن رخ چون دوز ترا 
راست چو شقهٌ علمت دقس کنانم زهوا 
صبح دم سرد زنده از پی خودشيد زند 


طوطی اندیثةٌ او همچو شکر خورد مرا 
بر صفت کلبشکر بخت و پپرودد مرا 
گفت زبون یافت مگرای سره اين مردمرا 
ای ملك آن تخت تراه تختة این نرد مرا 
بحر محیط ار بخورم باشد در خورد مرا 
فردی تو چون نکند از همگان فرد مرا 
نوحه‌ کر هجر تو شد هر ورق زرد مرا 
2 آفان کند این دل شب گردمرا 
بال مرا باز کشا خوش خوشو منورد مرا 


از پی خودشید تواست این‌نفس سرد مرا 


غزلیات, قصائد ۶۷ 


جزو ز جزوی چو برید از .تن تو درد کند 
آنم که مرا . بی کنه آزرده کند 


هر کسکی دا هوسی قسم قضا و قدد است 


جزو من از کل ببرد چون نبود درد مرا 
چون صفتی دارد از آن مه که بیازدد مرا 
عشق وی آورد قضا هدیه ره آورد مرا 


اسب سخن بیش مران» درره جان گرد مکن 


کرچه که‌خود سرمةٌ جان آمد آن کرد مرا ۴۴ 
در دوجهان لطیف وخوش‌همچوامیرما کجاو ابروی‌او گره نشد» گر چه که‌دید صد خطا 


چشم گشاء ورد نگر» جرم بیار وخو نگر 
من ز سلام گرم او آپ شدم ز شرم او 
زهر پیش او ببرتاکندش به از شکر 
آپ حبات او ببین» هیچ مترس از اجل 
سجده کنی پیش او » عزت مسجدت دهد 
خواندم امر عشق داء فهم بدین شود ترا 
از تو دل ار سفر کند با تبش چگر کند 
دل چو کبوتری اگر می بپرد زبام تو 
بام دهوا توی و بس نیست دوی‌بجز هوس 
دور مرو» سفر مجو»_ پیش تواست‌ماه تو 
می شنود دعای تو » می دهدت جوا او 
گر نه حدیت او بدی جان تو آه کی‌زدی 
چرخغ زنان بدان خوشم کاب ببوستان کشم 
باغ چوزرد وخشك شد تابخورد ز آب جان 


شب برود ۰ 


خوی چ و آب جو نگر» جمله طرادت و صفا 
وز سغنان نرم او آب شوند سنگها 
قپر پیش او بنه تا کندش هبه دضا 
در دو در رضای او هیچ ملرز از تضا 
ای که تو خوار کشته‌ای زیر قدم چو بودیا 
چونک تو دهن صودتی؛ صور نتست ده‌نما 
بر سر پاست منتظر تا تو بگوییش بیا 
هست خیال بام تو قبله جانش در هوا 
آپ حیات جان توی , صودتها همه سقا 
نعره مزن که زیر لب می شنود ز تو دعا 
کای کر من کری بهل کوش تمام برگشا 
آ بزن که آه تو داه کند سوی خدا 
میوه‌دسدز آب جان‌شوره وسنگ وریگ‌دا 
شاخ شکته دا بگو آب خود و ییازما 


بگه تا شنسوی حدیث شه 


شب همه شب مثال مه تا بسحر مشین ز پا ۴۰ 
با ب‌او چه خوش بود گفتو شنید وماجرا 
با لب خشك گوید او قصه چشمة خضر 
مست شوند چشمپا از سکرات چشم او 
بلبل با درخت کل گوید چیست در دلت 
کویدتا تو با توی هیچ مدار این طمع 


بدان 


چشمةٌ سوزن هوس تنگ بود » 
بنگر آفتاب دا تا بگلو در آتشی 
چونك کلیم حق بشد سوی درخت آتذین 
هیچ مترس ز آنشم» زانك من آبم وخوشم 
جوهریی و لعل کان » جان مکان ولا مکان 
بار که عطا شود از کف عشق ه رکفی 


خاصه که در کشاید و گوید خواجه اندرا 
بر قد مرد می برد در زی عشن او قبا 
دقس کنان درختها پیش لطافت صبا 
این دم در میان _بنه نیست کسی توی‌و ها 
جپد نمسای تا بری دخت توی ازین سرا 


ره ندهد بریسمان چونك بییندش دو تا 


تا که ز دوی او شود روی زمین پر از ضیا 
کفت من آب کوثرم. کفش بردن‌کن‌وییا 
جانب دولت آمدی» صدر تر است» مرحبا 
نادرة زمانه ای » خلق کجا و تو کبا 
کار که وفا شود از تو جپان بی دفا 


۶۸ کلیات شمی تبریزی 


ز اول روز آمدی ساغر خسروی یکف 
دل چه‌شود؟ چودست دل گیرد دست دلبری 
آمد دلبری عجب , نیزه بدست چون عرب 
جست‌دلمکه من دوم گفت‌خر دکه من‌روم 
خوان‌چودسید از آ سمان‌دست بشوی‌وهم‌دهان 
کان مك دسید هین» کر تو ملیح و عاشقی 


جانب بزم می کشی جان مرا که الصلا 
مس‌چه‌شود؟ چوبشنود بانگ وصلای کیبیا 
کفتم هت خدمتی کفت تعال عندنا 
کرد اشادت از کرم گفت بلی‌کلا کما 
تا که نیاید از کفت بوی پیاز و کند نا 
کهس ستان و کاسه ده» شود گزین» نه‌شود با 


بسته کنم من‌اين دو لب» تا که چراغ دوزوشب 
هم بزبانة زبان » گوید قصه با شا ۳ 


دی پنواخت یار من ب 
هوش فزود هوش دا » حلقه نبود گوش دا 
کفت که ای نزار من » خسته وترسگادمن 
بین که‌چه داد میکند» بین چه گشاد میکند 
داشت مرا چو جان خود؛ دفت زمن‌گمان‌بد 
عاجز و بی‌کم مبین» اشك چو اطلسم مبین 
هر که‌بود درین‌طلب؛ بس عجبست‌و بوالمچب 
چاشنی جنون او» خوشتر, با فسون او 
وعده دهد بیارخود, گل دهد از کنارخود 
کحل نظر درو نهد دست کرم بروزند 
جام می الست خود خویش دهد بسمت خود 
بپر خدای‌را خمش؛ خوی سکوت دامکش 


غم دسیده دا 


داد ز خویش چاشنی جان ستم چشیده دا 
جوش نمود نوش دا . نور فزود دیده دا 
من نفروشم از کرم بنده خود خریده دا 
یوسف یاد میکند عاشق کف بریده دا 
بر کتفم نهاد او خلعت نو دسیده دا 
در تن من کشیده بین اطلس زد کشیده دا 
صد طر بست در طرب جان ز خود دهیده‌دا 
چونك نهفته لب کزد خسته غم گزیده دا 
پر کند از غماد خود دید؛ خون چکیده‌دا 
سینه بسوزد از حسد اين فلك خییده دا 
طبل زند بدست خود باز دل بریده دا 
چونکه عصیده می‌دسد کوته کن قصیده‌را 


مفتملن_ مفاعطین مفتعلین ‏ مفاعلن 
در مکشاو کم نما گلشن نو رسیده وا ۳ 


ای که توماه آسبان ؛ ماه کجا و تو کجا 
جبله بىاء عاشق و ماه اسیر عشق تو 
سجده کنند مپر و مه پیش دخ چو آتشت 
آمد دوش مه که تا سجده برد پییش تو 
خوش بغرام بر زمين تا شکفند جانها 
چونك شوی ز روی تو برق جهنده هردلی 
هر چه بیافت باغ دل از طرب و شکفتگی 
زرد شدست باغ جان ازغم هجر چون‌خزان 


بر سر کوی تو دلم زار نزار خقت دی 


در رخ مه کجابود اين کر و فر و کبریا 
ناله کنان زدرد تو لابه کنان که ای خدا 
چونك کند جسال تو با مه و مپر ماجرا 
غیرت عاشقان تو نعره زنان که دو؛ میا 
تا که ملك فرو کند سر ز دریچةٌ سا 
دست بچشم بر نهد از پی حفظ دیدها 
از دی اين فراق شد حاصل اد همه‌با 
کی برسد بپار توه تا بنماییش نما 
کرد خیال تو گنر ؛ دید بدان صفت ودا 


غزلیات. قصائد ۶۹ 
کفت چگونه‌ای ازين عارضةٌ گران بگو کز تنکی ز دید ها دفت تن تو در خفا 
کفت و گذشت اوزمن ليك ز ذدق آنسخن 

محت.یافت این دلم» یازپ قق دی ,چا ۳۸ 


ماه درست دا ببین کو بشکست خواب ما 
خواب بر زچشم‌ماء چون‌زتو روز گشت‌شب 
جبله ره چکیده خون از سر تیغ عشق او 
شکر با کرانه دا شکر بی کرانه گفت 
رو ترشی چرا ؟ مگر صاف نبد شراب تو 
تا چه شوند عاشقان دوز وصال ای خدا 


تافت ز چرخ هفتبین در وطن خراب ما 
آب مده بتشنگان » عشق بس است آب ما 
جلاًٌ کو گرفته بو از جگر کیاب ما 
غره شدی پذوق خود بشنو این جواب‌ما 
از پی امتحان بخور يك قدح از شراب ما 
چونك ز هم بشد جهان از بت با نقاب ما 


از تبریز شمس دین ددی نمود عاشقان 
ای که هزار آفرین بر مه و آفتاب ما ۳۹ 


با تو حیات و زندگی » بی تو فنا و مردنا 
خلق برین بساطبا ب رکف تو چومهره‌ای 
گفتدمم چه می دهی» دم بتو من سپردها] 
پیش بسجده می‌شدم پست خمیده چون شتر 


زانك تو آفتایی و بی تو بود فسردنا 
هم ز تو ماه گشتنا , هم ز تو مپره بردنا 
من ز تو بیخبر نیم در دم دم سپردنا 
خنده زنان کشاد لب کنت دراز گردنا 


بی نکه‌چه‌خواهی کردنایی نکه‌چه‌خواهی کردنا 
گردن دداز کرده‌ای پنبه بغواهی خوردنا ۰ 


ای بگرفته از وفا گوشه» کران چرا چرا؛ 
بردل من که جای تست کار گه وفای تست 
گوهر ‏ نو بگوهری برد سبق زمشتری 
چشمةٌ غضر و کوثری, زاب‌حياب خوشتری 
مپر تو جان نهان بود» مپر تویی نشان‌بود 
گفتکه جان جان‌منمبدیدن‌جان طی‌مکن 


برمن خسته کرده‌ای دوی گران چرا چرا ؟ 
هر نفسی همی زنی زخم سنان چرا چرا؛ 
جان وجپان همی‌بری جان وجپان چر اچرا؛ 
زاتش هجر تو منم خشك دهان چرا چرا؛ 
در دل من ژ بهر تو تقش ونشان چرا چراو 
ای بنموده دوی تو صورت جان چرا چرا؟ 


ای تو پنور مستقل وی زتو اختران خجل 
پس دودلی میان دل زابر گمان چراچرا؛ ۱" 


گر تو ملولی ای پدر جانب یاد من بیا 
بوی سلام یاد من » لخلغة بیساد من 
مستی و طرقه مستبی» هستی وطرفه هستبی 
پای بکوب‌ودست‌زن »دست‌در آن‌دوشت‌زن 
زنده بعشق سر کشم » بینی جان چرا کشم 
جان چو سوی وطن رود آب بجوی من دود 
دیدن خسرو زمن » شعثعة عقاد من 
جان طرب پرست ما » عقل خراب مست ما 


تا که بپاد جانپا تازه کند دل تسرا 
باغ و کل و شاد من آرد سوی جان صبا 
ملك و دداز دستبی ؛ نعره زنان که الصلا 
پیش دو نرگس خوششکشته نگر دل مرا 
پپلوی یار خود خوشم .یاوه چرا ددم چرا 
تا سوی گولخن دود طبع خسیس ژاژخا 
سخت خوش‌است‌این‌وطن می‌نروم ازین سرا 
ساغر جان بدست ما سخت خوش است ای‌خدا 


۷۰ کلیات شمی تبریزی 


هوش برفت گو برو جایزه گوبشو گرو 


روز شدست گو بشو بی شب و دوزتو با 


هیچ مکو که یار من پا کرست و باوفا 


مست رود نگار من »در پرو در کناد من 

آمد جان جان من ؛ کودی دشننان من 

رونق گلستان من » دینت دوضة دضا ۲ 
چون همه‌عشق روی تست‌جمله رضای نفس‌ما . . کفر شدست لاجرم ترك هوای نفس ما 


چونك بعشق زنده شد قصد غز اش چو نکنم 
نیست ز نفس مامگر نقش و نشان سایه‌ای 
عشق فروخت آتشی‌کاب حیات ازو خجل 
هزده هزار عالم عیش و مراد عرضه شد 
دوزخ جای کافران » جنت جای موّمنان 
اصل. حقیقت دنا . سر خلاصاً دضا 


غیزة خونی تو شد حج وغزای نفس ما 
چون‌بغم دو لف‌تست مسکن وجای‌نفس‌ما 
پرس که از برا ی که آن ز برای نفس ما 
جز بجمال تو نبود جوشش و دای نفس ما 
عشق برای عاشقان » محو سزای نفس ما 
خواجهٌ دوح شمس دین بود صفای‌نفس ما 


در عوض عبیر جان در بدن هزاد سنگ 


از تبریز خاك دا کحل ضیای نقس ما 


عثق تو آورد قدح پر ز بلا ها 
دادمی . معرفتش آن شکرستان 
از طرفی دوح امین آمد پنهان 
گفتم : ای سر خدا ددی نمان کن 
گفتم : خود آن نشود عاشق بنهان 
عشق چو خون خواده شود وای ازو دای 
شاد دمی کان شه من آید خندان 
گوید: افنرده شدی بی نظر ما 
گوید کان لطف تو کو ؟ ای همه خوبی 
گوید : نی تاژه شوی »هیچ مخود غم 
گویم : ای داده دوا هر دو جهان دا 


او 
فتم می می نضودم پیش تو شاها 
مست شدم برد مرا تا بکجا ها 


پیش دویدم که ببین کار و کیا ها 
شکر خدا کرد و ثنا گفت دعا ها 
چیست » که آن پرده شود پیش صفاها 
کوه احد پاره شود خاصه چو ما ها 
باز کشاید بکرم بند تبا ها 
پیشتر ۲ تا بزند بر تو هوا ها 
خود دا بنما بند کشا ها 
تازه تر از ترگس و کل دقست صبا ها 


جز لب تو جان دواها 


نیست مرا 


میوژ هر شاخ و شجر هست گوایش 
دوی چو زر واشك ؛ مرا هست گواها ۴ 


از ين اقبالگاه خوش مشو یکدم دلا تنها 
پباطن همچو عقل کل بظاهرهمچو تنگگل 
تصور های روحانی خوشی» بی بشیمانی 
ملاحتپای‌هر چهره‌از ان دریاست يك قطره 
دلا زین تنگ زندانپا دهی داری بیدانها 
چه‌روز یپاست‌بنهانی‌جزین‌دوزی که‌می‌جویی 
تو دودیده فروبندیو گویی روزروشن کوه 


دمی‌می نوش بادةٌ جانو يك لحظه شکر می‌خا 
دمی الهام امر قل دمی تشریف اعطینا 
ز دزم و بزم پنپانی » ز سر سر او اخفی 
بقطره سیر ک ی گرددکسی کش‌هست استسقا 
مگر خفته‌ست پای تو تو پندادی نداری‌با 
چه نانها پغته‌اند ای‌جان برون ازصنعت‌نانبا 


زند خورشید بر چشمت که‌انك‌من تودر بگشا 


غزلیات. تصائد ۷ 


ازین سومی کشانندت.وز ان‌سوم یکشانندت 
هر اندیشه که می‌بوشی درون خلوت سینه 
ضیرهردرخت ای‌جان » زهردانه که‌می‌توشد 
ز دانه‌سیباگر نوشدبرویدبرگ سیب‌ازوی 
چنانك‌ازر نگد نجودان‌طبیب ازعلت آ که‌شد 
بیبند حال دین تو بداند مپر و کین تو 
نظر در نامه می‌دادد ؛ و لی بالب نمی‌خواند 


و گرب رگوید ازدیده بگوید دمز و پوشیده 


مرو ای ناب با دردی بیر زين درد دو بالا 
تشان و دنگ اندیشه ز دل پیداست برسیما 
شود برشاخ وبرگ او ؛ نتبجة شرب او پیدا 
ز دانهة تمر اگر نوشد بروید بر سرش‌خرما 
زرنگ و دوی چشم تو بدد بی بردیینا 
زرنگت * ليك پوشاند » نگرداند ترا دسوا 
همی‌داند کز ین‌حامل‌چه صودت زایدش‌فردا 
اگر درد طلب دادی بدانی نکته و ایما 


و گردرد طلب نبود صریحا گفته گیر اين دا 
فانة دیگر ان دانی حواله می‌کنی هر جا هه 


شب قدر است جسم توکزو یابند دولتها 
مگر تقویم یزدانی که طالعپا درو باشد 
مگر تو لوح‌محفوظی که‌درس‌قیب ازو گير ند 
عجب تو بیت معموری که طوافانش املا کند 
ویا آن ددح یچونی کزینها جمله بیردنی 
ولی برتافت بر چونها مشادقمای بیچونی 
عجایب یوسفی چون‌م هکه‌عکس اوستدد صدچه 
چوز لف خودرسن‌سازد زچه‌هاشان براندازد 


مه پدرست دوح تو کزو بشکافت ظلستها 
مگر دریای غفرانی » کزو شویند زلتها 
و یا گنجین؛ دحت کزو پوشند خلعتبا 
عجب تو دق منشودی کزو نوشند شربتها 
که در وی سرنگون آمد تأملپا و فکرتها 
بر آثار لطیف تو غلط کشتند الفتبا 
از افتاده یقوبان بدام و جاء ملتپا 
کشدشان در بردحمت ؛ دهاندشان‌زحیر تها 


چو از حیرت گذریابد » صفات آنرا که‌دد یا بد 
خیش که بس شکته شد عبادتبا و عبرتها ند 


عطارد مشتری باید متاع آسبانی دا 
چو چشمی‌مقترن گردد بدان‌غیبی چراغ جان 
یکی جان عجب باید که‌داند جان فداکردن 
یکی‌چشمیست بشکفته ! صقال دوح پذرفته 
چنین با و چنن شش جو بس این بنج و این‌ش‌جو 
بصفپارایت نصرت ؛ بشیها حارس امت 
شکسته بشت‌شیطاندا؛ بدیده روی‌سلطاندا 
زمی‌صافی زهی حری ؛مثالمی ؛خوشی مری 
الی البحر توجهنا و من عذب تفکهنا 
لقیت الماء عطشانا . لقیت الرزق عریانا 
توی موسی عهد خود ؛درا دد بجر جزرومد 
الا ساقی بجان تو ؛ باقبال جوان تو 
بگردان بادةٌ شاهی که همدردی و همراهی 


مپی‌مریخ چشم ادزد چراغ آن جهانی دا 
ببیند بی قرینه او قرینان نهانی دا 
دو چشم معنوی باید عروسان ممانی دا 
چو نرگس خواب او دفته برای باغبانی دا 
قیاسی نیست ؛ کمتر جو ۰ قیاس اقترانی دا 
نهاده بر کف وحدت در سبم‌المثانی دا 
که‌هرخس از بنا داند باستدلال بانی دا 
کسی دزدد چنین دری که بگذاددعوانی دا 
لقینا الدر مجاتا » فلا تبفی الدنانی دا 
صحبت اللیث احیانا فلا اخشی السنانی دا 
ره فرعون باید زد . رها کن اين شبانی دا 
بما ده از بنان تو شراب ارغوانی دا 
نشان درد ار خواهی بیا بنگر نشانی دا 


بیا درده‌می‌احمر که‌هم بحر است و هم گوهر 
پرو ای ده‌زن مستان دهاکن حیله و دستان 


۷ کلبات‌شمی‌تبریزی 


برهنه کن بيك ساغر حریف امتحانی دا 
که ره نبود ددین بستان دغا و قلتبانی دا 


جواب آ نك می‌گوید بزر نخریده‌ای‌جان‌دا 
که هندو قدر نشناسد متاع دایگانی‌دا ۷ 


مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری دا 
مکانبا بی‌مکان‌گردد ,زمینها جمله کان‌گردد 
خداو ندا زهی نوری ؛لطافت بخش‌هر حودی 
چولطفش دا یفشارد هزادان نو بهار آرد 
جبالش آفتاب آمد» جهان او دانقاب آمد 
جبال کل واه آمد که بخششها زشاه آمد 
اکر گل دا خبر بودی همیشه سر خ‌وتر بودی 
پدست آورنگادی تو کزین دستست کارتو 


که صد فردوس می‌سازدجمالش نیم‌خاریر! 
چو عشق او دهد تشر یف يك احظه‌دیاری‌را 
که‌آب زندکی سازد ز دوی لطف نادی‌دا 
چه نقصان گر زغیرت او ز ند بر هم بپادی دا 
ولیکن نقش‌کی بیند بجز نقش‌و نگاری دا 
اکر چه کل بنشناسد هوای ساز وادی دا 
ازیرا آفتی ناد حیات هوشیادی دا 
چراباید سبردن جان نگادی جان سپاری دا 


ز شس‌الدین تبریزی منم قاصد بخون دیزی 
که عشقی‌هست در دستمکه ماند ذوالفقاری دا 5۸ 


رسید آن شه‌رسید آن‌شه »یار اییدایوان‌را 


چو آمد جان جان جان نشاید برد نام جان 


بدم بی‌عشق گمراهی,دد آمد عشق ناگاهی 
کر تر کست‌و تاجیکست بدو این بنده‌نزدیکست 


ملاباران که بغت آمد ؛که ایثار رخت آمد 


بجه ازجاچه می‌بایی «چرابی‌دستو بی‌بایی ٩‏ 
بکن آنجا مناجاتت » بگو اسرار وحاجانت 


فرو برید ساعد ها برای خوب کنعان دا 
پیثش جان چه کار آید مگراز بپرقر بان‌را 
بدم کوهی شدم کاهی برای اسب سلطان دا 
چوجان باتن »و لیکن‌تن نبیندهیچ مرجان‌د! 
سلیمانی بتخت آمد برای عزل شیطان دا 
نمی دانی ز هدهد جو ده تصر سلیمان دا 
سلیمان خود همی داند ز بان جمله مر غان دا 


سغن بادست ای بنده ؛ کند دلرا پرااکنده 
ولیکن اوش فرماید که کرد آود پریشان دا 4 


تو از خوادی همی نالی ۰ نمی بینی عنایتها 
ترا عزت همی باید؛؛ که آن فرعون داشاید 
خنك جانی که خواری دابجانژ اول‌نهدبرسر 
دهان بر پست می‌خواهی‌مزن‌سر نای دو لتدا 
از آن‌دریاهز ادان‌شاخ‌شدهر سوی‌وجوبی‌شد 
دلا منگر بپر شاخی که دد تنگی‌فرو مانی 
اگر خو کی‌فتددر مشكو آدم زاددرسر گن 
سک گرگین اين ددبه ژشیران همه عالم 


تو بد نامی عاشق را منه با خوادی دونان 


چوديك ازژد بوداورا سیه‌رو یی‌چه‌غم آرد ۶ 


مخواه از حق عنایتبا و یا کم کن شکایتها 
ق وبستان توچوفر عون‌این‌ولایتها 
پی اومید آن بختی که هست اندد نهایتها 
نتاند خواندن مقری دهان پر پست آیتها 
بیاغ جان هر خلقی کند آن جو کفایتها 
باول بنگر و آخر که جمم آیند غایتبا 
رود هر يك باصل خود ز ارزاق و کفایتپا 
که‌لاف عشق حق دارد و او داند وقایتبا 
که هست اندر قفای او ز شاه عشق دایتها 
که از جانش همی تابد بهر زخمی حکایتها 


بده آن: 


غزلیات, قصائد ۳۳ 


تو شادی کن‌زشمس الدین تبریزی و ازعشقش 
که از عشقش صفا یابیو از لطفش حمایتبا " 


ایانور رخ موسی مکن اعمی صفودا دا 
منم ای برق دام تو » برای صید و دام تو 
چه داند دام بیچاره فریپ مرغ اواده 
گریبان کیرو اینجاکش‌کی راکه تو خواهی‌خوش 
چه شهر لوط دیرانم چو چشم لوط حیرانم 
اگر عطار عاشق بد » سنایی شاه وفایق بد 
یکی آهم کزین آهم بسوزد دشتو خر گاهم 


چنین عشقی نبادستی بنورش چشم بینا دا 
گپی برد کن بام‌توگهی بگرفته صحرا دا 
چه داند بوسف مصری غم و درد زلیغا را 
کمن دامم توصیادی چه پنپان صنعتی یادا 
سیب خواهم که وا پرسم: ندارمزهره ویادا 
نه‌اينم من نه آنم م که گم کردم سرو پا دا 
یکی کوش که من‌دقفم شهنشاه شکر خادا 


خمش کن‌درخموشی‌جان کشدچون کهر با آن‌دا 
که جانش مستعد باشد کشاکشهای بالا دا ۷ 


هلاای‌زهرء زهرا بکش آن کوش زهرا دا 
منم ناکام کلم تو » برای صید و دا تو 
چه داند دام بیچاره » فریب مرغ آواره 
گریبان گیر واینجاکش‌کسی راکه‌توخواهی‌خوش 
چو شپر لوط دیرانم ,چو چشملوط حرانم 
اگر عطاد عاشق بد سنایی شاه و فایق بد 
یکی آهم کزین آهمبسوزد,دشت‌وخ رگاهم 


تقاضایی نهادستی درین جذبه دل ما دا 
گبی بر د کن بامتو :گهی بگررفته‌صحر ادا 
چه داند یوسف مصری نتیجه‌شور وغوغادا 
که من دانم توصیادی چه پنهان‌صنمتی یادا 
سبب خواهم که واپرسم ؛ندارم زهره ویارا 
نه‌اینم من نه آنم‌من ‏ که‌گم کردم سروپادا 
یکی‌گوشم؛ که من و قفم شهنشاه شکرخادا 


خمش کن» درخموشی‌جان کشد چو نکپر با آن دا 
که جانش مستعد باشد کشا کشهای بالا دا ۳ 


بپاد آمدبپار آمد » سلام آورد مستان دا 
زبان سوسن‌از ساقی کرامتهای مستانگفت 
زاول باغ درمجلس نثار آورد آنگه نقل 
زگری؛ ابر نیسانی » دم سرد زمستانی 
سقاهمد بپم خوردند ونام وننگ گم کردند 
درون مجبر دلپاسپند و عود می‌سوزد 
در آدر گلشن باقی» بر 7 بربام» کان ساقی 
چوخوبان‌حله بوشید ند در آدرباغ‌ویس‌پنگر 
که‌جانپارا بهار آوردو مارا دوی يار آورد 


از آن پیغامبر خوبان پیام آودد مستان‌دا 
شنید آن, سرو ازسوسن‌قیام آورد مستان‌دا 
چودید ازلالهٌ کوهی که جام آورد مستاندا 
چه حیلت کرد کز پرده بدام آورد مستاندا 
چو آمد نامه ساقی چه نام آورد مستان‌دا 
که سرمای فراق او زکام آورد مستاندا 
ز پنبان خانةً غیبی پیام آورد متان‌دا 
که ساقی هرچه درباید تما آورد مستان‌دا 
ببین کز جبله دولتپا کدام آورد مستان‌را 


ز شس الدین تبریزی بناکه ساقی دولت 
بجام خاس سلطانی مدام آورد مستان دا ۴ 


چیزست آنك‌عکس اوحلاوتدادصودت‌دا 
چوبرصودتز نديكدمزعشق آیدجهان‌برهم 


بنهان‌شود گوبی که‌دیویز ادصودت‌د! 
چوینپان شددر آید غم نبینی شاد صورت دا 


آگر آن‌خودهمین‌جانست‌چر| بعضی‌گرانجانست 
وگر عقلست آن برفن چراعقلی بود دشن 
چهد اندعقل کخو انش‌مپرس ازوی‌مر نجانش 
زهی لطفوزهی نودی» زهی‌حاضر زهی‌دودی 
جهانید | کشان کرده بدنهاشان‌چوجان‌کرده 


چوبا 


تودیدی هیچ‌عاشق‌ر که سیری‌بوداز ین‌سودا 
تو دیدی هیچ نقشی دا که از نقاش بگریزد 
بود عاش‌فر ان انددچو اسمی خالی ازمعنی 
توی ددیا منم‌ماهی» چنان‌دارم که میخو اهی 
ایا شاهنشه قاهر چه قحط دحمتست آخر 
اگر آتش ترا بیند چنان در گوشه بنشیند 
عذابست این‌جهان بی‌تومبادا يك زمان‌بی‌تو 
خیالت همچو سلطانی شداندر دل خرامانی 
هزاران مشعله بر شد همه مسجد منور شد 
تعالی اب تعالی ال دددن چرخ چندین مه 
زمی‌دلشاد مرغی کو مقامی یافت انددعشق 


۷۴ کلیات شمس تبربزی 


بسی‌جاژ نیکه چون آتش‌دهد باد صورت دا 
که مکرعقل بد درتن کند 
همان لطف وهمان دانش کنداستاد صودت‌د! 
چنین پیدا و مستوری کند منقاد صورت دا 
برای امتحان کرده » زعشق‌استاد صورت دا 


یز گردیدم زشس‌الدین بپررسیدم 
از آن‌سر ی کزو دیدم همه‌ایجاد صودت دا ۴ 


تو دیدی هیج‌ماهیرا که‌اوشدسیر ازین‌ددیا 
تودیدی‌هیج و امق را که عذرا خواهدازعذرا 
ولی معنی چو معشوقی فراغت دارد از اسما 
بکن دحت‌بکن شاه که از توماندهام تنها 
دم یکه تونه‌ایحاضر گرفت آتش‌جنین بالا 
کز آتش ه رکه گل چیند دهد آت شگلدعنا 
بجان ت و که جان‌بی‌تو ست و بلابرما 
چنانك آید سلیمانی درون مسجد اقصی 


بهشت وحوض کو ثر شد بر ازرضو ان‌پر از حودا 
براز حودست این‌خر که نبان از دید اعمی 
بکوه قاف کی یابد مقام و جای جز عنقا 


زهی عنقای ربانی شبنشه شس تبریزی 
که او شسیست‌نی‌شرقی‌ونیغربی ونی‌درجا م 


بین ذرات‌روحانی که شد تابان از ین‌صحر| 
بین عذراو وامق دا در آنآتش خلایق‌را 
چو جوه رقلزماندر شدن پنهان‌گشت و نی‌تر شد 
چو بیگاهست آهسته چوچشت 
که سوی عقل کو بینی در آمد از تضاکینی 
اکرهستی تواز آدم درین دریا فرو کش‌دم 
ز بحر این‌درخجل باشدچه جای آپ و گل باشد 
چه‌سودامی‌پزداین‌دل چه‌صفر امی کنداین‌جان 


هست‌بر بسته 


ببین این بحرو کشتيپاکه برهم‌میژنشد اینجا 
ببت‌معشون وعاشق دایبین آن‌شاهو آن‌طفر ۱ 
زقازم آتشی بر شد درو هم لاو هم الا 
مزن لافو ءشوخسته مگو یرو مگو بالا 
چومفلو جی‌چومسکینی بماند آن‌عقل‌هم بر جا 
که اینتو اجبست ای عم اگرامروژ اگر فردا 
چه جانوعقل ودل باشد که نبوداو کفددیا 
چه سر گردان همی‌دارد ترا این‌عق لکاد افز! 


زهی ابر گپر ییزی زشس الدین تبریزی 
ذهی امن و شکر دیزی میان عالم غوغا ۹ 


ترا ساقی جان‌گوید برای تنگ‌و نامی دا 
زخون ما قصاصت دا بجو این دم خلاصت‌دا 


بکش جام جلالی دا فداکن نقس ومالی دا 


فرومگذاردر مجلس چنین اشگرف‌جامیدا 
مپل ساقی خاصت دا برای خاص و عامی دا 
مشو سخره حلالی دا مخوان باده حرامی‌دا 


غزلیات , قصائد ۷۵ 


غلط کردار نادانی همه نامیست یا نانی 
کسی کز نام می‌لافد ببل کز غصه بشکاند 
درین دام ودرین دانه مجو جز عشق جانانه 
توشینو کاف‌وریر | خودمکوشکرکه‌هست از نی 
چو بی‌صودت توجان‌باشی چه نقصان‌گر نهانبائی 
ببا ای هم دل محرم بگیراین باد خرم 
برو ای داءده پیما بدان خورشید جان انز 


ترا چون پخته شدجانی مگیر ای‌بخته‌خامی‌را 
چوآن مرغی که می‌بافدیگردخویش دامی‌دا 
مکو از چرخ وز خانه تو دیده گیر بامی دا 
مگوالقاب جان حی یکی نقش و کلامی‌دا 
چرا دربند آن باشی که واگویی پیامی دا 
چنان سرمست شو ایدم که نشناسی‌مقامی‌را 
ازين مجنون پرسودا ببر آنجا سلامی دا 


بگو ای شمس‌تبریزی از آن میپای‌پاییزی 
بخود در ساغرم دیزی نفرمایی غلامی دا ۷ 


از آن مابی ای مولا اگر امروژ اکرفردا 
توپاك پاکی از صودت و ليك از پر تو نودت 
چوابروداچنی نکر دی‌چه صور تهای چین‌کردی 
مرو یی چه‌عشقت‌اینکه نی بالانه‌بستست‌این 
ایا ممشوق هر قدسی چومی‌دانی‌چه می‌برسی 
زدی‌درمن‌یکی آت شسکه شد جان مرامفرش 
فرست آن‌عشق ساقی‌دا بگردان جام باقی‌دا 


بکن‌این دمز دا ت 


شب و روزم زتو دوشن زهی رعنازهیزیبا 
نمایی صورتی هردم چه با حسن وچه‌با بالا 
مرابی‌عقلودین کردی‌بر ان نقش وبر ان‌حورا 
چه‌صیدی بی‌زشتست‌این‌درونسوج این‌ددیا 
که سرعرش وصد کرسی زتو ظاهرشودییدا 
که‌تا آ تش‌شود کل‌خوش که‌تا یکتاشودصدتا 
که ازمزج و تلاقی را ندانم جامش ازصیبا 
مخدوم شس الدین 


بتبریز نکو آیيث بر این نکتة فرا ۷۸ 


چوشت‌عشق در جانم شناسا کشت شتش‌دا 


زغیرت چونك جان‌افتاد گفت‌اتبال هم نجهپد 
چو اند نیستی‌هستستو درهستی نباشدهست 
برات عمرجان اقبال چونبر خواندپنجه‌شصت 
خدیو روح‌شمس الدین که از بسیاری دفعت 
چو جامش‌دید این‌عقلم چوقرابه شداشکسته 
چوعشقش دیدجانم دا ببالایست ازین‌هستی 
آگر چه شیر گیری‌تو دلا می‌ترس از آن آهو 
چواز تیغ‌حیات انگیز زدمرمر ک داکردن 


بشست عشق دست آورد جان بت‌پرستش دا 
بکر راین‌دل‌هز ار ان‌جان‌نثاد آن گفت دستش‌د! 
نشتست این‌دل‌وجانم همی پاید نجستش دا 
بیامد آتشی در جان بسوزانید هستش دا 
بر طومار شصتش دا 
نداند جر یل وحی » خود جای نشستش دا 
درستیهای بی‌پایان ببخشید آن شکستش دا 
بلشدی داد از اقبال او بالا و پستش دا 
که شیرانند بیچاره مر آن آهوی‌مستش دا 
فرو آمد زاسب اقبال ومی‌بوسید دستش دا 


تر اشید و ابد بنوه 


دران روزی که درعالم الست آمدنداازحق 
بده تبریز از ادل بلی گویان الستش دا 1۹ 


چه باشد گر نگارینم بگیرد دست من فردا 
در آید جان فرای‌من, گشاید دست وپای من 
بدوگويم بجان تو که بی توای حیات جان 


ز روژن‌سردر آویزد چوقرص ماء‌خوش‌سیما 
که تترینت ویابمون کننتتهران پاپرجا 
نه شادم م ی کند عشرت نه‌مستم‌می کندصهبا 


۷۶ کلیات شمی تبریزی 


و گراز ناز ادگوید بروه‌ازمن‌چه‌می‌خواهی 
برم تین و کفن چوقربانی نهم گردن 
تو می‌دانی‌که من‌بی تونخواهم ز ندگانی دا 
مرا بادر نبی‌آمد که از بنده تو برگردی 
توی جان من‌و » بی‌جان‌ندانمزیستمن بادی 


ز سودای تو می‌ترسم که پیو ندد بمن سودا 
که از من دردسر دادی» مر کر دن‌بزن‌عیدا 
مر امردن به‌از هجران بیزدان کاخرج‌الموتی 
همی‌کفتم اراجیفست و بهتان کفتةُ اعدا 
توی چشم من و بی تو ندادم ديدة بینا 


رها کن‌این سخنها دابزنمطرب‌یکی پرده 


دیاب و دف بپیش آور اگر نبود ترا سرنا ۷۰ 


برات آمد پرات آمد بنه شمم براتی دا 
عبر آمد عبر آمد پپین سرژیر شیطان دا 
پپار آمد بپاد آمد رهیده بين اسیران دا 
چو خودشیدحمل آمدشماعش در عمل آمد 
همان‌ساطان‌همان‌سلطا نک خاکیر انبات آرد 
درختان بین‌ددختان بين همه صایم همه قایم 
زنور افشان زنورافشان نتانی دید ذاتش‌دا 
گلستان راگلستان دا خمادی بدز جور دی 
بثارت ده بشادت ده بمحبوسان جمانی 
شقایق دا شایق را توشاکربین و کفتی نی 
شکونه و میوهٌ بستان برات‌هر درخت آمد 


خضر آمد خضر آمد بیاد آب حیاتی دا 
سحر آمد سحر آمد بپل خواب سباتی دا 
پستان آبستان آپین خلسق نجاتی دا 
لعمل بدخشان راو یاقوت زکاتی دا 
بیخشد جان بیخشد جان نگادان نباتی دا 
قبول آمد قبول آمد مناجات صلاتی دا 
بادی پیت بادی تجلی صفاتی دا 


ف-رستاد او فرستاد او شرابات نباتی دا 


که حثر آمد که‌حثر آمد شهیدان‌دفاتی دا 
توهم نوشو توهم نوشو بهل نطق بیاتی دا 
که بیغم نیست پوسیده ببین وصل‌ساتی دا 


زبان صدق و برق رو برات مومنان آمد 
که جانم واصلوصلست وهشته‌بی تباتی دا "۷ 


| کر نهعشن‌شس الدین‌بدی‌دررو زوشب مارا 
بت شپوت بر آوردی دمار از مازتاب خود 
نوازشهای عشق او ۰ لطانتبای مبر او 
زهی‌این کیمیای حق که هست‌از مپرجان‌او 
عنایتهای دبانی ز بپر خدمت آن شه 
بپار حسن آن مپتر با بنمود تاگاهان 
زهی دولت زهیدفعت زهی بخت وزهی‌اختر 
کزید او لب که مستی که‌رو بیدا مکن‌ستی 
عجب‌بختی که‌رو بنمود نا گاهان‌هز اران‌شکر 
درانمجلس که گردانکرداز لطف او صیاحیه! 

بسوی خط 7 


فراغتها کجا بودی ز دام و از سبب ما دا 
اگر از تابش عشقش نبودی تاب وتب ما دا 
رمانید و فر اغت داد از نج و نصب ما دا 
که‌عین ذوق وراحت شد همه رنج وتس‌مارا 
برویانید و هستی داد از عین ادب ما دا 
شقایقبا و دیحانپا و گلپای عجب مادا 
که مطلوب همه جانپا کند ازجان طلب‌ماد! 
چوجام جان لبالب شداز آن‌میهای لب مادا 
زمعشوق لطیف اوصاف خوب بوالعجب‌مادا 
گر ان‌قدروسبك دل‌شددلوجان اطرب مارا 


یز چه چشمةٌ آب حیوانست 


کشاند دل بدانجانب بعشق چونکنبمادا ۷ 


بخانه خانه‌می آورد چو بیذ شاه جان‌مارا 


عجب بردست یا ماتست زير امتحان ما دا 


هبه اجزای ما دا او کشانیدست از هرسو 
زخرص و شهوتی مارا مپادی کرده ددیینی 
چه‌جای‌ما که گردونر | چوگاواندرخرس‌بست‌او 


۷۷ 2 
تراشیدست‌عالم را و معجون کرده زان مادا 
چواشترمی کشاند اد بگرد این جهان ما دا 
که‌چون کنجد همی کوبد بزیر آسمان مارا 


خنك آن‌اشتری کودا مپاد عشقحق باشد 


همیثه مست می‌دارد میان اشتران ما دا 


آمد بت میخانه تا خانه بردسا دا 
بگشاد نشان خسود بربست میان خود 
صد نکته در اندازد صد دام و دغل سازد 
رو سای سروش شو پیش و پس او می‌دو 
کر هست دلش خادا مگریز و مرو یادا 
چون ناز کند جانان اندد دل ما پنهان 
باز آمد و باز آمد آن عبر دداز آمد 
آن جان و جهان آمد و آن‌کنج نهان آمد 
می‌آید و می‌آید آنکس که همی باید 

شمس الحق 7 


گر زانکه ه‌ای‌طالب جوینده‌شوی با ما 

گرزانکه تسو قارونی دد عشق‌شوی مفلس 

يك شمم از ایين مجلس صد شمم بگیر اند 

پاهای تو بگشاید دوشن بتو بنماید 

در ژنده درآ یکدم تازنده دلان بینی 

چون‌دانه شد افکنده بررست و درختی شد 
شمس‌الحق تبریزی 
چون باز شود چشت 

ای خواجه نمی‌بینی این دوز قیامت دا 

ای شیخ نمی‌بینی این گوهر شیخی دا 

ای میر نمی‌بینی اين مملکت جان دا 

ای خوش‌دل وخوش‌دامن دیوانه توی یامن 

ای ماه که در گردش هر گز نشوی لاغر 

چون آب دوان دیدی بگذاد تیمم دا 

گر ناز کنی خامی ود ناز کشی دامی 


خاموش که خاموشی بهتر ز عسل نوشی 


۷۳ 
شود بپاد تو تا تازه کند سادا 
پر کرد کمان خود تا داه زند ما دا 
صد نرد عجب بازد تا خوش بخورد ما دا 
کر چه چو درخت نو از بن بکند ما دا 
کاول بکشد مادا و آخر بکشد مادا 
پر جبلةً سلطانان صد ناز دسد ما دا 
آن خویی و ناز آمد تا داغ نهد ما دا 
وان فغر شبان آمد تا پرده درد ما دا 
وز آمدنش شاید گر دل بجهد مادا 


یزی دد برج حمل آمد 


تا برشجر فطرت خوش خوش ببزد ما دا 


۷۴ 
ور زانکه ه‌ای مطرب گوینده شوی با ما 
ود زانک» خداوندی هم بنده شوی با ما 
گرمردة ود زنده هم زنده شوی با ما 
تاتو همه تن چون گل درخنده شوی‌باما 
اطلس بدر اندازی در ژنده شوی با ما 
اين دمز چو دریابی انکنده شوی با ما 
بافنچة دل گوید 
پیننده شوی با ما 


۷۰ 
این یوسف خوبی دا اين خوش قدوقامت‌دا 
اين ششمةٌ نورا این جاه و جلالت دا 
این دوضه دولت دا اين تخت و سعادت را 
درکش قدحی با من بگذاد ملامت دا 
انواد جلال تو بدریده ضلالت دا 
چون عید وصال آمد بگذاد دیاضت دا 
در باد کشی یایی آن حسن و ملاحت دا 
در سوز عبارت دا بگنار اشادت دا 


۷۸ کلیات شمی تبریزی 


شمس الحق تبریزی ای مشرق تو جانها 
از تابش تو ياید این شنس حرادت دا ۷۹ 


جر تیب 01 مته: هس ما زا 
چون چرخ زند آن مه در سينة من گسویم 
کو دستم دستان تا دستان بنماییمش 
تسو لقمةً 
ما راکرمش خواهد تا در بر خود گیرد 
چون بی نسکی نتوان خوردن جگر بریان 
بی پای‌طواف آدیم بی سر بسجود آییم 
بی‌بای طواف آدیم گرد در آن شاهی 
چون زد شد دنگ ما از سينة سیمینش 
در رنگ کجا آید در نقش کجا کنجد 
تثیه ندارد او وز لطسف روا دارد 
مصباح است 


ین شو در خدمت قند او 


فرمود که نود من مان 


تا حشر دگر آمد امشب حثر ما دا 
ای دور قمر بنگر دود قمر ما دا 
کو یوسف تسایند خوبوو فرسا دا 
لقبه نتوان کردن کان شکر ما دا 
زین دوی دوا سازد هر لحظه گر ما دا 
می‌زن بنيك هر دم بریان جگر ما دا 
چون بی سر و پاکرد اداين پا وسر ما دا 
کو مست الست آمد بشکست در ما دا 
صد کنج فدا بادا اين سیم و زر ما دا 
نوری که ملك سازد جم بشر ما دا 
زیرا که همی داند ضعف نظر ما دا 
مشکات و زجاجه گفت سینه وبصر ما دا 


خامش کن تا هر کس در گوش نیارد اين 
خود کیس تکه در یابد او خیروشر مادا ۷ 


ان باید مر دوح فزایسی دا 
یرگن پرج سکن یوج آنّد 
صد چشم شود حیران درتابش این دو لت 
گر نقد ددستی ت-وچون مست وقر اضه‌ستی؟ 
دلتنگ همیدانند کانجای که انصاف ست 
دل ئیست ک م از آهن آهن نه که می داند 
عقل از یی عشق آمسد درعالم‌خاك ادنی 


خورشیه حقایق ها شس‌الحق 7 


ماهی هبه جان باید دریای خدایی دا 
این عرصه کجا شاید پرواز همایی دا 
ت و گوش مکش این سو هر کود عصایی دا 
آخر تو چه پنداری اي نکنج عطایی دا 
صد دل بفدا بساید آن جان بقایبی دا 
آن سن گکه پیدا شد پولاد دبابی دا 
عقلی بنمی باید بی عهد و ونایی دا 


دل روی زمین بوسد آن جان سمایی دا ۷۸ 


ساقی ز شراب حق پر داد شرابی دا 
کم گوی حدیت نان در مجلس مخمودان 
از آب و خطاب تو تن گشت خراب تو 
گلزار کند عشقت آن شودة خاکی دا 
بفزای شراب ما بر بند تسوخواب ما 
همکاسه مك باشد مپمان خدایی دا 
نوشد لب صدیقش زا کواب و ابادیقش 
هشیار کجا داند : بیپوشی مستان دا 


در ده می دبانی دلپای کیابی دا 
جز آب نبی‌سازد مر مردم آبی دا 
آراسته داد ای جان زین گنج خرابی دا 
در بار کند موجت این جسم سحابی دا 
از شب چه خبرباشد ؛ ؛ مرمردم خوابی دا 
پاده ز فلك آید مردان ثوابی دا 
در خم تقی یابی آن بادة نابی دا 
بو جهل کجا داند ؛ احوال صحابی دا 


غرلیات » 
استاد ؛ خدا آمد بی واسطه صوفی دا 
چون محرم حق کشتی وز واسطه بگذشتی 
منکر که زنومیدی گوید که نیابی این 
نی باز سپیدست اد نمی بلبل خوش نشمه 


فصائد. ۷۹ 
استاد »کتاب آمد صابی و کتابی دا 
پربای تقاب از دخ خوبان نتقایی دا 
بنده ره او سازد آن کفت نیابی دا 
ویرانة دنیابسه آن جضد غرابی دا 


خاموش ومگو دیگر مفزای تو شور و شر 


کز غیب خطاب آید جانهای خطایی دا 


ای خواجه نمی‌بینی اين دوز قیامت دا؛ 
دیوار و در خان» شوریده و دیوانه 
ماهیستکه در کردش لاغر نشود هر کز 
ای خواجهٌ خوش دامن دیوانه توی با من 


۷۹ 
ای خواجه نمی‌بینی این‌خوش قد وقامت دا 
من پر سر دیوادم از بپرعلامت دا 
خودشيد جمال او بدریده ظلات دا 
در کش قدحی بامن بگذاد ملامت دا 


پیش تو ازبسی شیدا میجست کرامتبا 


چون دید رخ‌ساقی بفروخت کرامت دا 


امروز کزانی ده آن باد تایی دا 
گیرم قدح غیبی از دیده نپان آمد 
ای عشق طرب پیشه‌خوش گفت‌خوش اندیشه 
تا خیزد ای فرخ زین سو اخ و زان سواخ 
کر زانکه ننی‌خواهی تا جلوه شود گلشن 
ما دا چو زسر بردی وبن‌جوی روا نکردی 
ماییم چ وکشت‌ای‌جان‌بردسته در اين میدان 
هر سوی دسولی و گوید که نیابی .رو 
ای فتتةٌ هر دوحی کیسه بر هر جوحی 
امروز چنان خواهم تا مست وخرف سازی 
ای آب حیات ما شو فاش چر حشر ادچه 


۸۰ 
برهم زن و در هم زن این چرخ شتابی دا 
پنهپان نتوان کردن مستی و خرابی دا 
بربای نقاب از دخ آن شاه نقابی دا 
بر کن هله‌ای گلرخ سفراق و شرابی دا 
از ببر چه بگشادی دکان کلابی دا 
در آپ فکن زو تر بط زادٌ آبی‌دا 
لب خشك و بجان جویان بادان سحابی دا 
لاحول بزن بر سر آن زاغ غرابی دا 
دزدیده رباب از کف بوبکر دبابی دا 
اين جان محدث دا وان عقل خطابی دا 
شیر شتر گرکین جانست هرایسی دا 


ای‌جاه و جمالت خوش‌خام شکن ودم‌ددکش 


آگاه مکن از ما هر غافل خوایی دا 


ای ساقی جان پر کن آن ساغر پیشت دا 
زان می که ز دل خیزد با دوح در آميزد 
آن _بادهٌ انگودی مر امت عیسی دا 
خمپا است از آن باده‌خمپااست اژاین‌باده 
آن باده بجز يك دم دلرا نکند بی غم 
يك قطره ازین ساغر کار تو کند چون زر 
این حالت اکر باشد اغلب بسحر باشد 
زنپار که یار 


بد از وسوسه ‏ نفریید 


آن داءزن دلرا آن داءبر دین 
مخمود کند جوشش مر چشم خدا بین 
وین بادٌ منصوری مر امت یاسین 
نشکنی آن خم دا هرکز نچشی این 
هرگز نکشد غم دا هرکز نکندکین 
جانم بفدا باشد این سافر زدین 
آترا که بر اندازد او بستر و بالین 
تا نشکنی از سستی مر عهد سلاطین 


۸ کلیات شمس‌تبرریزی 
کی ذخم خودی بررو دوزخم دگر می‌جو 
رستم چه کند درصف دستك کل و نسرین دا 


معشوقه بسامان شد  »‏ تا باد بادا 
ملکی که پریشان شد » از شومی‌شیطان‌شد 
یادی که دلم خستی »در بر دخ ما بستی 
هم باده جدا خوردی » هم عیش جدا کردی 
زان طلعت شاهانه ۰ زان مشعلهٌ خانه 
زان خشم دروفینش » ز شیر ینش 
شب رفت صبوح آمد ,غم دفت فتوح آمد 
از دولت محزونان وز همت مچنونان 


عید آمد وعید آمد » یاری که دمید آمد 
درویش فریدون شد » هم کيسٌ قارون‌شد 
آن باد هوا دا پین » ز افنسون لب شیرین 
فرعون بدان سختی .با آن همه 
آنگر ک بدان زشتی » با جهل وفرامشتی 
شمس الحق تبریزی » از ب سکه‌در آمیزی 
از اسلم شیطانی شد نفس تو دبانی 
آن ماه چو تابان شد » کو نین‌گلستان‌شد 
بر دوح بر افزودی تا بود چنین بودی 
قهرش همه رحمت‌شد » زهرش‌همه‌شر 
از کاخ‌چه‌ر نگستش؟ وزشاخ‌چه تنگستش 1 


ادضی چو سمایی شد مقصود سنایی شد 


کفرش همه ایمان شد , 
باز آن سلیمان شد , 
غیخواره یادان شد » 
نك سرده‌مپمان شد ‏ 
هر کوشه‌چومیدان‌شد » 
عالم شکرستان شد , 
خورشید درخشان شد » 
آن سلسله جنبان شد ؛ 
عیدانه فراوان شد » 
همکاسةٌ سلطان شد , 
با نای در اففان شد , 
نك موسی عمران شد ۰ 
نك یوسف‌کنمان شد . 
تبریسز خراسان شد » 
ابلیس مسلبان شد ۰ 
اشخاص هبه جان شد , 
فر تو فروزان شد , 
اپرش‌شکر افشان شد ۰ 
این او چو قربان شد » 


این بود همه آن شد , 


غامو شکه سر مستم ین بست کنتی دستم 


اندیثه پریشان شد , 


ای یار قمر سیما» ای مطرب شکر خا 
سودی» همگی سودی ؛ برجمله بر انزودی 
صد شپر خبر رفته کای مردم آشفته 
پیدار شد آن فتنه کو چون بزند طمنه 
در خانه چنین جمعی » در جمع چنین شمعی 
مير آمد مير آمد» وان بدر منیر آمد 
ای پانگ و نوایت تر وز باد صبا خوشتر 
مجلس بتو فرخ 


عثرت ز دمت زنده 


تا باد چنین بادا ۸۳ 
آواز تو جان افزا » تاروژ مشین از پا 
تابود چنین بودی » تا روز مشین از پا 
بیدار شد آن خفته ۰ تا دوز مشین از پا 
در کوه کند رخنه » تا دوز مشین از پا 
دارم ز تو من طعی » تا دوز مشین اژ پا 
وان شکر و شیر آمد » تا دوز مشین از پا 
مارا تو بری از سر ؛ تا دوز مشین از پا 
چون شمم فروزنده » تا دوز مشین از پا 


غزلیات. قصائد ۸۱ 


این چرخ و زمین‌خمهکس‌دید چنین خیمه 
اين قوم پرند از تو باکر و فرند از تو 
در بحرچ و کشتیبان آن پیل همی جنبان 
ای خوش نفس نایی » بس نادده برنایی 
دف از کف دست آید نی ازدم مست آید 


ای استن این خیمه » تا روز از یا 
زیر و زبرنه ازتو » تا دوزمشین از پا 
تا منرل آباقان » تاروز مشین از پا 
چون با هسه‌برنایی » تا دوز مشین از پا 
با نی همه پست آید» تا دوز مشیت از پا 


چون جان خشیم » اما کی خسبد جان جانا 
تو باش زبان ماء تا روز مشین از پا ۸ 


چو نگل همه تن خندم نه از راه دهان تنها 
ای مشمله آورده دلرا بسحر ‏ برده 
از خثم و حسد جانرا پیگانه مکن بادل 
شاهانه پیامی‌کن يك دعوت عامی کن 


زیراکه منم بی من با شاه جهان تنها 
جان دا برسان در دل دلرا مستان تنپا 
آن دا مگذار اینجا وین دا بسخوان تنها 
تاکی بود ای سلطان این باتوو آن تنها 


چون دوش اگر امشب نایی و یندی لب 
صد شود کنیم ای‌جان نکنیم ففان تنبا مه 


از پپبر خدا بنگر در دوی چو زر جانا 
چون در دل ما آیی تودامن خود بر کش 
ای ماه بر" آخر بر کودی مه دویان 
زان‌روز که زادی توایلب شکر از مادر 


هر جاکه روی‌ما دا با خویش‌سر جانا 
تا جامه نبالایی از خون جگر جانا 
ابری سیه اندر کش دد دوی قمر جانا 
آوه که چه‌کاسد شد بازاد شکر جانا 


گفتی که سلام عليك بگرفت ‏ هه عالم دل سجده _ در افتاده جان بسته کمر جانا 
چون شمع بدم سوژان هر شب بسحرکشته. امروز اسم شب دا زسحر جانا 
شمس الحق تبریزی شاهنشه خون دیزی 
ای . بحر کمر بته پیش تو گهر جانا ۸ 


ای گشته ز تو خندان بستان وگل دعنا 
ای چرخ ترا بنده وی خلق زتو زنده 
دریای جمال توچون موج زند نا گه 
هر سوی که‌روی آری ددبیش تو گل‌روید 
وان دم که زبد خویی دشنام و جفاگوتی 


کرچه دل سنگستش‌بنگر که‌چه‌رنگستش 


پیوسته چنین بادا چون شیر وشکر باما 
زهی خوایی شاباش زهی زیبا 
پرکنج شود پستی ‏ فردوس شود بالا 
هر جا که دوی » آیی * فرشت همه ژد بادا 
می‌کو » که جفای تو حلواست هبه حلوا 
کز مشعله ننگستش وز دنگ کل حمرا 


احسنت 


یارب دل بازش ده صد عبر درازش ده 


فخرش ده و نازش ده تا فخر بود مارا ۸۲ 


جانا سر تو یارا مگذار چنین مادا 
خرم کن ودوش نکن این مفرش خاکی دا 
دهبر کن ‏ جانبادا پرزدکن کانهادا 


خورشید ‏ پناه آرد دد سای اقبالت 


روان بنما ‏ آن قامت بالادا 
بنما اين گنبد خضرادا 


ای سرو 
خودشید ‏ دگر 
در جوش و خروش آور از زلزله دریا دا 
آری چه توان‌کردن آن‌سابهٌ عنقا دا 


۸۲ کلیات شمی تبریزی 


مغزی که بد اندیشد آن نقص‌بست ای‌جان 
هم دحمت دحمانی هم مرحم و درمانی 
تو بلبل گلزادی » تو ساقی ابرادی 
یا دب » که چه داری تو کز لطف بهادی‌تو 


تدای موسته راودا را 
در ده تو طبیبانه آن دافم صفرا دا 
تق سوده. رای اه پی سر و یبا (1 
در کار در آری تو سنگ وکه خارا دا 


افروختة نوری انگیختة شودای 
ننشاند صدطوفان آن فتنه وغوغارا ۸۸ 


شاد آمدی ای مه رو ای شادی جان شاد۲" 
ای صودت هر شادی اندر دل ما یادی 
بیردن بر از اين طفلی مارا برهان ای جان 
ما چنگ زدیم از غم دریاد و دخان ما 


تا بود چنین بودی تا بادا چنان بادا 
ای صودت عشق کل اندد دل ما یادآ" 
از منت هر دادو » وز غصهٌ هر دادا 
ای دف تو بنال از دل وی نای بفریاد " 


ای دل تو که زیبائی شیرین شو از آن‌خسرو 
ور خسرو شیرینی در عشق چو فرهاد ۲" ۸ 


يك پند زمن بشنو خواهی نشوی دسوا 
آتش بمن اند زن .آتش چه‌زند بامن ؟! 
کر چرخ همه سرشد ور خاك هه باشد 


من خبره افیونم ۰ زنهاد سرم مگشا 
کاندر فلك انکندم »صد آتش دصد غوغا 
نی سر بهلم آنرا نی پابهلم اين دا 


یا صافية الخعر فی آنیةالسولی 
اسکر نقراً لداً والسکر بنا االی ۹۰ 


ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا 
هم ناظر دوی تو هم مست سبوی تو 
تو جان سلیمانی آدامگه جانی 
ای بیغودی جانها در طلعت خوب تو 
در عشق تو خمارم در سر زتو می دادم 


هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا 
هم شته بنظاده بر طادم تو جانا 
ای دیو و بری شیدا از خاتم تو جانا 
ای دوشنی دلپا اندر دم تو جانا 
از حسن جمالات پر خرم تو جانا 


تو کمبةٌ عشاقی شس الحق تبریزی 
زمزم شکر آمیزد از زمزم تو جانا "۹ 


درآب فکن ساقی ! بط زادهٌ آبی دا 
ای جان بپار و دی دی حاتم نقل و می 
ای ساقی شور و شرهین عیش بگير از سر 
بنما ز می فرخ این سو اخ وان‌سو اخ 
احسنت زهی یار او شاخ کل بی خاد او 
صد حلقه نگر 
مستان چمن پنپان اشکوفه ز شاخ افشان 
گرآن قدح دوشن جانست نهان از تن 
ماییم چ وکشت‌ای جان‌سرسبز در این میدان 


شیدا زان بادة نا پیدا 


بشتاب و شتاب ادلی مستان شبایی دا 
بر کن زشکر چون نی بوبکر دباپی دا 
پبرکن ز می احبر سنراق و شرایی دا 
پربای ‏ تقاب از دخ معشوق نقابی دا 
شاباش زهی دارو دلهای کبابی دا 
کاسد. کند اين صهیا صد خبر لعابی دا 
صدکوه چو که غلطان سیلاب حبایی دا 
پنهان نتوان کردن مستی و خرایی دا 


تشنه شده و جویان باران سحایی دا 


غزلیات. قصائد ۸۳ 


چوندعدنه‌ای خامش چون پردة تست‌این‌هش 
وز صبر و قنامی کش طوطی خطابی دا ۹ 


زمی باغ زهی باغ که بشکفت ‏ زبالا 
زهی فر زهی نود زهی شر زهی شور 
ذهی ملك زهی مال زهی قال زهی حال 
چو جان سلسله‌هارا بدرد بحرونی 
علبهای الهی ز پس کوه بر آمد 
چه پیش آمد جانرا که پس انداخت جهانرا 
چو بی داسطه جبار جهانرا 
گر اجزای زمینی و گر دوح امینی 
کر افلاك نباشد بخدا باك نباشد 


فرو پوش فرو پوش نه بخروش نه بفروش 


پرورد 


زهی قدر و زمی بدر تبارك و تمالی 
زهی گوهر منود ز هی بشت و تولا 
ذهی پر و زهی بال بر افلاك تجلی 
چه ذاالنون چه‌مجنون چه لیلی و چه لیلا 
چه سلطان و چه خاقان چه والی وچه والا 
بزن کردن آنرا که بگوید که تلا 
چه ناقوس چه ناموس چه اهلا و چه سبلا 
چو آن حال پیینی بگو جل جللا 
دل ‏ غمناك نباشد مکن بانگ وعلالا 
توی بادهٌ مدهوش یکی لحظه پالا 


تو کرباسی و قصار تو انگودی و عصاد ‏ بپالا و بفشاد دلی دست ‏ مالا 
خمش باش خمش باش درین مجمع او باش 
مگو فاش مگو فاش زمولی و زمولا ۹۳ 
میندیش میندیش که اندیثه گریها چو نفطند بسوزند زهر بخ تریها 


خرف باش خرف باش زمستی و زحیرت 
جنونست شجاعت میندیش و در انداز 
که اندیثه چو داست برایثار حرامست 


ود هه چو یسشن 
و گر حرص باله 


ذهی عشق زهی عشق که ماداست خدایا 
از آن آب حيانست که ما چرخ زنانیم 
یقین گشت که آن شاه درین‌عرس‌نهانست 
بهر مفز و دماغی که دد افتاد خبالش 
تن اد کرد فانی زغم سود و زیانی 
نی تن دا همه سوداخ چنان کر دکف تو 
نی بیچاره چه داند که ره پرده چه باشد 
که در باغ و گلستان زکر و فر مستان 
ز تیه خوش موسی و زه‌اید؛ عیسی 
از ین لوت‌وذین قوت چه مستیم وچه مبپوت 
زعکس دغ آن یاد ددین گلشن و کلزار 


چو سیلیم و چو جوییم همه سوی تو پوییم 


که تا چبله ‏ نیستان نماید شکریها 
چو شیران و چو مردان گذر کن زغریها 
چرا باید حیلت پی امه بریها 
زهر حیله برستی 

بگیریم کریپا ۹۴ 
چه نفزست و چه خوبست چه زیباست!خدایا 
نه از کف و نه از نای نه دفپاست خدایا 
که اسباب شکر دیز مهیاست خدایا 
چه مفزست و چه نفزست چه بیناست خدایا 
زتست آنك دمیدن نه زسرناست خدایا 
که شب و دوز درین ناله و غوغاست خدایا 
دم ناییست که بیننده و داناست خدایا 
چه نودست وچه‌شورست‌چه سوداست خدایا 
چه لوتست‌وچه‌قونست وچه حلواست خدایا 
که از دخل زمین نیست ز بالاست خدایا 
بپر سو مه و خورشید و تریاست خدایا 
که متزلکه هر سیل بدریاست خدایا 


9 
بسی خوردم س و گند که خاموش کنم‌ليك 
خیش ای دل که تو مستی مبادا بجهانی 
زشس الحق 
سراسیمه 
زمی عشق زهی عشق که ماراست خدایا 
چهکرمیم!چه گرمیم! ازینعشق‌چوخور شید 
زهی ماه زهی ماه زمی بادة همراء 
زمی شود ؛ ذهی شود ؛ که انگیخته عالم 
فرو دیخت فرو دیخت شهنشاه سواران 
فتادیم فتادیم بدان سان که نغیزیم 
زهر کوی زهر کوی کون 


نه دامیست نه زنچیر همه بسته چراییم ؟ 


و آشفتهة 


چه نقثیست ! چه نقشیست! دد این‌تابة دلها 


کلیات شمس تبر یزی 


مگر هر در دریای تو گویاست خدایا 
نگپش دار زآفت که بر جاست خدایا 


دل و جان و دو دیده 


سوداست. خدایا ۹۵ 
چه نفزست وچه خوبست و چه زیباست خدایا 
چه پنبان و چه پنبانو چه پیداست خدایا 
که جانرا و جهانرا بیاداست خدایا 
زهی کار ! زهی بار؛ که آنجاست خدایا 
زهی کرد زهی کرد که بر خاست خدایا 


خبوشید خموشید که تا ناش نگردید 


که اغیاد گرفتست چپ و داست خدایا 


لب را تو بپر بوسه و هر لوت میالا 
تا از لب تو بوی لب غیر ‏ نیاید 
آن لب که بود کون خری بوسه که او 
می دانك حدث باشد جز نود قدیمی 
آنگه که فنا شد حدث اندر دل پالیز 
تا تو حدئی لذت تقدیس چه دانی 
ژان دست مسیح آمد دادوی جپانی 
از نعمت فرعون چه موسی کف و لب‌شست 
خواهی که زمعده و لب هر خام گریزی 
هین چشم فروبند که آن چشم غیودست 
سیر شود هیچ شکاری بنگیرد 
کو دست و لب باك که گیرد قدح باك ؛ 
بتمای ازین حرف 
يا من قسم القپوة 
دفتم بسوی مصر و خریدم شکری دا 
در شهر کی دیدست چنین شپره بتی دا و 
بنشاند ببلکت ملکی بندهٌ 


خضر خصر انست و از هیچ عجب نیست 


بدرا 


ندانیم ندانیم چه فوغاست خدایا 
دگر باد دگر باد چه سوداست خدایا 
چه بندست ؟ چه زنجیر؛ که بر پاست خدایا 
غرییست ‏ غریبست از بالاست خدایا 

۹ 


تا از لب دلدار شود مست و شکرخا 
تا عثق مجرد شود و صافی و یکتا 
کی یابد آن لب شکر بوس مسیحا 
آنگاه تماشا 
دست از حدئی و شود او چاشنی افزا 


پر مزبلا پر حدث 


رو از حدثی سوی تبارك و تعالی 
کو دست نگه داشت زهر کاس سکبا 
دریای کرم داد مر اودا ‏ ید بیضا 


بر کوهر و دو تلخ همی باش چو دریا 
تبی داد که لوتیست مهیا 
کز آتش جوعست تك و کام تقاضا 
کو صوفی چالاك که آید سوی حلواو 
تصاویر حقایق 

و الکاس علیتا ۷ 
خود فاش بگو یوسف زدین کمری دا 
در بر کی کشیدست سهیل و قبری دا 
بخرید ‏ بگوهر کرمش بی‌گپری دا 
کز چشمهةٌ جان تازه کند او جگری دا 


هن معده 


غزلیات قصائد ۵ 


از بپر زیر دستی و دولت دهی آمد 
شاید که نغسیم بشب چونك نهانی 
آنار دساند دل و جان دا بموثر 
اکیر خداست بدان آمد کاینجا 
جانپای چو عیسی بسوی چرخ برانند 
هر چیز کبان بردم در عالم و اين نی 
سوز دل شامانة 
ما عقل نداريم یکی ذده و گر نی 
بی عقل چو سایه پیت ای دوست دوانیم 


خورشید . بباید 


خورشید هه روز بدان تیم گزارد 
بر سینه نهد عقل چنان دل شکنی دا 
در هدیه دهد چثشم چنان لعل لبی دا 
رو صاحب آن چشم شو ای خواجه چوابرو 
ای پاك دلان با جز او عشق مبازید 


تی زیر و ذبر کردن زیر و ذبری دا 
مه بوسه دهد هر شب انجم شری را 
حمال دل و جان کند آن شه اثری دا 
هر لحظه زر سرخ کند او حجری دا 
غم نیست اگر ده نبود لاشه خری دا 
کین جاه و جلالت خدایی نظری را 
تا سرمه کشد چشم عروس سحری دا 
کی آهوی عاقل طلبد شیر نری دا 
کان روی چو خورشید تو نبود دگری دا 
تا ذخم زند هر طرفی بی سپری دا 
در خانه کشد روح چنان ده گذری دا 
درخ زد زند از بپر چنین سیمبری دا 
کود است کند چشم کز کو نگری دا 


تتوان دل و جان دادن هر مختصری دا 


خاموش که او خود بکشد عاشق خود دا 
تا چند کشی دامن هر بی هنری دا ۳۹ 


ای از نظرت مست شده اسم و مسا 
ما دا چه از آن قصه که کاو آمد و خر دفت 
ای شاه تو شاهی کن و آداسته کن بزم 
هم داي جانبایی و هم جوی می و شیر 
جز این بنگوييم و گر نیز بگویم 
خواهی که بگویم بده آن جام صبوحی 
غم دنی 
بر خیز بغیلانه در خانه فرو بند 


هر جا ترشی باشد . اندد 


اين مه ز کجا آمد وین دوی چه رویست 
هم قادر و هم عاهر و هم اول و آخر 
هر دل که‌نلرزیدتو هر چشم که‌نگریست 
تا شید بر آرد وی و آید پسر کوی 
نگذاردشآن عشق که سر نیز بخارد 
در شبر چو من گول مگر عشق ندیدست 


هر داد و گرفتی که ژبالاست 


ای یوسف جان گشته زلبهای شکر خا 
مين وقت لطیفست از ان عربده بازا 
ای جان ولی نت هر وامق و عذرا 
هم جنت فردوسی و هم سدره خضرا 
گوید خیسان که مسالت و علالا 
تاچرخ برقس آید و صد زهرة زهرا 
می غرد و می برد از آنجای دل ما 
کانجا که توی خانه شود گلشن و صحرا 
و تعالی 
اول غم و سودا و بآخر ید بیضا 
نادب خیرش ده و ازین.عیفن و تناضا 
فریاد برآرد که نیت نا 
شاباش زهی سلسله و جذب و تقاضا 
هر لحظه مرا گیرد این عشق زبالا 


اين نورد خداییست تبارك 


کر حاذق جدست و گر عشوة تیبا ن 


دلادام . نبان . گشته از غوغا 


خلوت شد بردف۲ 


هبه ‏ رفتند و 


۸۶ 


بر آود بنده دا از غرقة خون 
کناد خویش ددیا کردم‌ازاشك 
چوتو در آینه‌دیدی دخ‌خود 
غلط کردم در آیینه نگنجی 
دهیدآن آینه‌از دنج صیقل 
توینهانی‌چو عقلو جمله‌از تست 
هر آنك‌پپلوی توخانه گیرد 
چه‌باشد حال تن کز جان‌جداشد 
چه باری یابد ازیادان همدل 
به‌ازصبعی توخلقان دابپرروز 
ترادر جان بدیدم باز دستم 
چودر عالم زدی تو آتش‌عشق 


چویروانه‌ست. 
هر آن‌پروانه که‌شمم ترا دید 
همی برد بگرد شیم حسنت 


نمی یادم‌بیان کردن اذین 


کلیات‌شمی تبریزی 


فرح ده‌روی زردم دا ز صفرا 
تماشا چون نیایی سوی دریا 
از آن‌خوشتر کجاباشد تماشا 
ز نورت‌می‌شود لاکل ‏ اشیاء 
از دویت‌می شودپاك ومصفا 
خراییپا. عماد تها؛ببر جا 
پیشش پست شد بام تریا 
چه عذر آردکسی کز تست‌عنرا 
کس ی کزجان شیری ن گشت 

به ازخوابی ضیفاندا بشبها 
چو کمراهان‌نگويم زیر وبالا 
جبان همچون ديك‌حلوا 
همه‌مفز ازتو باید جدیو جوژا 
که‌سودای توش بخشید سودا 
که اززیب خود ش کردی‌تو زیبا 
ز روزآمدیتییا 
پروژوشب ندارد هیچ بروا 
بکفتم‌این‌تدد » باقی‌تو فرما 


بکو باقی تو شس الدین تبریز 
که به گوید حدیث قاف عنقا 


بیاای‌جان‌نو داده جپان را 
چوتوم تا پرانی یرم 
ز عشقت‌باز طشت ازبام افتاد 
مراگویندبامش‌از چه سویست 
از آن‌سوی ی که‌هر شب‌جانروادت 
از آن‌سو که‌پهار آید زمین دا 
از آن سو که عصایی اژدها شد 
از آن‌سو که‌ترااین جت‌وجوخاست 
تو آن‌مرد ی که‌او بر خرنشته ست 

خیش کن کو 

که در دریا 
بسوژانيم سودا و چنون دا 
حریف دوزخ آشامان مستیم 


پبر از کار عقل کارداندا 
پیا _باد دگر ‏ بر کن‌کمان‌دا 
فرست*زبام باز آن نردبان‌دا 
از آن سویی که آوردند جان‌را 
پوقت صبح باز آرد روان‌دا 
چراغ نو دهد آسمان‌دا 
بدوزخ برد او فرعونیان‌را 
نشان‌خوداوست‌می‌جوید نشان‌دا 
همی پرسد ژخراین راو آن‌را 

نمی خواهد زغیرت 

همگنان 

در آشامیم‌هر دم موج‌خون دا 

کهبشکافندستف‌سبز گون دا 


در آرد 


لفل 


غزلیات.قصائد 


چ‌خواهد کردشملایزالی : 
فرو بریم دست دزد غم دا 
شراب صرف سلطانی بريزیم 
چ وگرددمست +حدبروی‌بر انیم 
آگرچه‌زویم‌و_ استاد جمل‌ست 
چنانش‌بیخود و سرمست‌سازيم 
چنان پیر وچنان‌عالم فنا به 
کنون‌عالم شود کز عشق جان‌داد 
دردن خانة دل او . بیند 
که‌سرگردان بدین‌سرهاست گر نه 
تباسرنداند سرکنن دا 
یکی لحظه بنه سرای بسرادد 
یکی دمدام کن ازبپرسلطان 
تو دوزخ‌دان خود آ کاهی‌عالم 
چنان‌اندر صفات حق فرو رو 
چه جویی ذدق این آب سه را 
خمش کردم نیادم شرح کردن 


فلك‌دا دین‌دو شم‌سرنگون‌دا 
که دزدیدست عقل صد ز بون‌دا 
بخوابانیم ‏ عقل 
که‌ازحدبردتزویر و فون‌دا 
چهداند حیلاٌ دیب المنون‌دا 
که‌چون آیدنداندراه چون‌دا 
که‌تا عبرت شود لایعلمون‌دا 
کنون‌و اتف شود علم‌دددن‌دا 
ستون‌این جپان بی ستون‌دا 
سکون بودی جهان‌بی سکوندا 


تن بر سرشناسد کاف ونون‌دا 


ذوفتون‌دا 


چه‌باشد از برای آزموندا 
سک داچنین اسب‌حرون‌را 
فناشو کم‌طلب‌این‌سر فزون‌دا 
که برنایی‌نبینی این بروندا 
چه بویی سبزة این بام تون‌دا 
زرشك و غیرت‌هر خام دون‌دا 


نما ای شس تبریزی کمالی 

که تا نقصی نباشد کاف و نون دا 

مطیم‌وبنده کن دیو و پری‌دا 
منود کن سرای ششدری‌را 
مسلم_ شد ضیر آنسری‌دا 
که‌بپرحق گذارد مپتری‌دا 
کن نیاز مشتری دا 


انگشتری‌دا 
بر آد آواز ردودها علی 
بر آوردن‌زفرب آفتایی 
بدین‌سان‌مپتری یابدهر آنکس 
بنه‌برخوان جفانک‌الجوابی 
کاس ی کاساسر راطرب ده 
زصودتهای غیبی‌برده‌بر دار 
زچاه و آب‌چهر نجو رکشتيم 
دلا در بزم شاهنشاه دررو 
زر و زن دا بجان‌مپرست‌زیرا 
جپاد نقس کن‌زیرا که اجری 
دل سیمین‌بری کزعشق ددیش 
بدان دریادل کز چوش و نوشش 
که باقی‌غزل‌داتو بگویی 


ردان کن‌چشه های کوثری‌دا 
ذیرا شو شراب اخمری‌دا 


برین دودوخت‌یزدان کافری‌را 
برای این دهد شه لشکری‌دا 
زحیرت کم کند زدهم زری‌دا 
بدست آودد گوهر گوهری‌دا 
ببرشك آدی‌تسوسحر سامری‌دا 


۸۷ 


رین 


۸۸ 


کلیات شمی تبریزی 
خیش کردم که پایم کل فرو دفت 


تو بکشا پر نطق جضری دا .۷ 
دلوجان را درین حضرت پالا چوصانی شد رود صافی بالا 
اکرخواهی که ز آب صاف نوشی لب خود دا بپر دردی میالا 
ازین سیلاب درد او پاك ماند که جانبازست و چست و بی مبالا 
نپرد ‏ عقل جزوی زین یله . چو نبود عقل کل برجزو لالا 
نلرزد دست وقت زر شردن چو بازرگان بداند قدر کالا 
چهک رکینست‌و کرخادست این‌حرص ‏ کی خود دا برین کر کین سالا 
چو شد نامود بر گر کین چنین‌گر ‏ طلی سازش ‏ بذکنر ‏ حق تما 
اگر خواهی که اين ده باز گردد . سوی اين در ددان د بیملال ‏ 7 
دها کن صدر و ناموس و تکبر میان جان بجو صدر معلا 
کلاء . دفعت .و تاج سلیمان بپر کل کی دسد حاشاود کلا 
خیش کردم سغن کوتاه خوشتر که این ساعت نمی گنجد علالا 

جواب آن غزل که کفت شاعر 

بقائی شاه لیس هم ارتعالا ۷.۴ 
خبرکن ای‌ستاره یار ما دا که دریابد دل خون خوار ما دا 
خبر کن‌آن طبیب‌عاشقان دا که تاشربت دهد یماد ما دا 
بگو شکر فروش شکرین دا که تا رونق دهد بازاد ما دا 
اگر درسر ‏ بگردانی دل‌خود نه ‏ دشمن بشنود اسراد ما دا 
پس _ اندر عشق دشین‌کام‌گردم ‏ که دشمن می‌نپرسدکاد ما دا 
اگر چه دشین ماجان ندارد بسوژان جان دشمن داد ما دا 
اگرگل ‏ برسرستت تا نشویی ییاد و بشکفان گلزار ما دا 

بیا ای شمس تبریزی نیر 

پدان رخ نور ده دیدار مارا ۱۰۵ 
چو او باشد دل دلسوز مادا چه باشد شب چه باشد دوز مارا 
که خورشيد ار فرو شد ار بر آمد بس است این جان جان افروز مادا 
تو مادر مرده دا شون میاموز که استادست عشق آموز مادا 
مدوزان خرةةً ما دا مددان نشاید شیخ خرقه دوز مارا 
هبه کس بر عدو پیروز خواهد جبال آن عدو پیروز مارا 


هبه_ کس بخت 


کج اندوز جوید 


و لیکن عشق رنج اندوز مادا 


مرا حلوا هبوس کردست حلوا 
دل و جانم بدان حلواست پیوست 


وعدهة 


میفکن حلوا ‏ بفردا 


که صوفی داصفا آدد نه صفرا 


اش 


غزلیات. قصائد 


زهی حلوایگرمدچربو شیرین 
دهانش بسته خلوا خود چو ا: 
از آن‌دستست‌این‌حلوا از آن‌دست 
دمی‌با _ مصطفاو کاسه ‏ باشیم 
از آن‌خرماکه مریم داندا کرد 
دلیل آنك زادة ‏ عقل ‏ کلیم 


همی خواند که فرزندان بیایید 
که خوان آراسته‌ست و يار 


امیرحین خندان‌کن چشم دا 
سیاهی . می‌نباید . لشکر ‏ غم 
بحسن‌خودتو شادیدا بکن شاد 
کرم‌راشادمان کن از جمالت 
توکارم زان برسیمین‌چو زد کن 
دلا چون طالب بیشی عشقی 


که‌هر ‏ دممی‌رسد بویش ‏ زبالا 
زدل‌خورهیچ دست "و لب میالا 


بغورزان‌دست‌ای‌بی دستو بی پا 
که اومی خورداز آنجاشیر و خرما 
کلی و اشربی ود قری عینا 
ندايش می‌رسدکای جان بابا 


وجودی‌بخش‌مر مشتی ‏ عدم را 
ظفرده . شادی صاحب عم دا 
غم واندوه ده‌اندوه و غم را 
که حسن‌تو دهدصد جان‌کرم دا 
تولملین کن‌دخ همچون زدم دا 
توکم اندیش‌دردل پیش و کم دا 


بهآن . سر پیش شمس . تبریز 
که‌ایبانت مجده‌آن صنم را 


ببرج دل رسیدی بیست اینجا 
بسی‌این‌دخت خود داهر نواحی 
بشد عمری‌واز خوبی آن‌مه 
یپ آن حسن‌را کزدیدن او 


چو آنمه رابدیدی پست‌اینجا 
ز نادانی کشیدی بیستا 


بهر نوعی شنیدی بیست 


بدید و نا بدیدی بیست 


بسینة تو که آن بستان شیرست 


که از شیرش چشیدی بیست اینجا 


الب دمعا 


0 2 میب 
چه‌مردآن عتابمخیز یادا 
نر نجمز انج‌مردمی .بر نجند 
اکزنیه پوستیی چا گوننه 
ترا در پوستین من می‌شناسم 
بدرم پوست‌داتوهم بدران 
یکی‌جانيیم‌دراجسام مفرق 


چراعکپاست کاتش‌داجدا کرد 
یکی‌طب‌ یکی نگ ویکی‌نوه 


درین‌تقر بربر هانپاست دردل 


و اخری‌بالبکا بغلت علینا 
بان غشتبا یوم القیضا 
بده آن جاممالا مال صهیا 
که‌بیشم جمله‌جانها هست‌یکتا 
پیوغینست این اجسام پرما 
همان‌جان‌منی‌دد پاست ‏ جانا 
چراسازیم باخود جنگو هیجا 
اگرخردیم‌اگربريم وبرنا 
یکی اصلست‌ایشان‌را ومنشا 
که سرهاشان نب‌اشدغیر پاها 


بسرباتو بگویم یابا خفا 


۸٩ 


۷ 


۱.۸ 


۱۰4 


کلیات شمی تبریزی 1 
غلط خود تو بگویی یا و آن دا 


چه تو بر توست بنگر این تماشا 


توبشکن چنگ مارا ای معلا 
چو ما در چنگ عشق‌اندرتتاديم 
رباب و چنگ عالم گر بسوزد 
ترانگ و تنتنش دفته بگردون 
چراغ دشم عالم کر بیرد 
بروی بحر خاشاکست اغانی 
ولیکن لطف خاشاك از گپردان 


اغانی ج جمله‌فر ع‌شوق وصلیست 


هزادان چنگ دیگر هست‌اینجا 
چه‌کم آید بر ماچنگ و سرنا 
ببی چنکی بنهانیست یادا 
اکر چ‌ناید آن‌در گوش‌صما 
چوغم‌چون‌سنگه آهن‌هست برجا 
نیاید گوهری بر دوی ددیا 
که عکس عکس‌برن‌اوست برما 


برابر نیست برع واصل اصلا 


دهان بر بند و بگثا دوزن دل 
از آن ده باش با ادواح گویا 


برای توفداکرديم جانها 
شنیده . طننهای همچو آتش 
اگر دلرا برون‌آديم پیشت 
اکر دشمن ترا ازمن بدی گفت 
ییا ای‌آفتاب جبله خوبان 
که بی تو سود ماجمله زیانست 


کمان او بستش زهر قاتل 


کشیده بپرتو زخم‌زبانبا 
رسیده_ تير کاری زان کمانها 
بیغشابی‌بر آن . برخون نشانها 
مها دشن چه گوید جزچنانبا 
که در لطف‌تو خندد لمل کانپا 
که‌گرددسود ‏ بابودت زیانها 


که درقند تو داردبدگمانها 


ز روی تست عید آثئار مادا 
توجان‌عدوازدوی تو جانا 
چومادد نیستی سرد ر کشیدیم 
چوما برخویشتن اغیار کشتیم 
شاد ااطلس .و شمرخیالی 
کتاب مکر و عیاری‌شمادا 
شمارا عید درسالی دو بادست 
شا دا سیم و زدیادا فراوان 
شما را اسب تازی باد بی حد 
اگرعالم همه‌یدست وعشرت 
پیا ای عید اکبر شمس تبر یز 


بیاای عید و عیدی آر 
هزادان عید در اسرار 
نگرد غصهٌ دستار 
نباشد غصهٌ اغیاد 
خیال خوب آن‌دلدار 
عتاب داپر , عیار 
دوصدعیدست‌هردم کار 
جمال خالق جباد 
براق احمد مختار 
بروعالم شما دا یاد 
بدست این‌و آن مگذاد 


2 
وه و و ۳:۳ ۳ 


چو خاموشانه؛ عشقت قوی شد 
سخن کوتاه شد این بار ما دا 


۱۹۰ 


لزل 


۱ 


ول 


غزلیات, قصائد 


ای‌مطرب‌دل برای یاری دا 
رودد چین و بروی‌گل بنگر 
دانی چه حیاتهاد مستیهاست 
چون‌دو لت بی شاددا دیدی 
ای دوح شکار . دلبری‌گشتی 
ای ساقی‌دل زکار وا ماندم 
آداسته کن مرا ومجلس دا 


در پردة ذیرگوی زادی دا 
همدم شو بلبل بپادی دا 
در مجلس عشق‌جانسپاری دا 
بپار بدو دم شماری دا 
کو زنده کند ابدشکاری دا 
وقتست بده شراب کاری را 


کاراستة شراب دادی دا 


پزمیست نهان چنین حریفانرا 
جا نیست د گر شراب خوادیدا 


اندر دل ماتوی نگادا 
هر عاشق, شاهدی گزیدست 
کر غیر تو ماه باشد ای جان 
ای خلق حدیث او مگویید 
بر نقش فنا چه عشق بازد 
بر فیر خدا 
کر رشك و حسد بری برو بر 
چون دفت بر آسان چادم 
بو بکر و عبر بجان گزیدند 


حسد نیارد 


شس ‏ ریز جو 


عیر تو کلوخ و سنگ خادا 
ما جز تو ندیده‌ايم پادا 
بر غیر تو نیست دشك ما دا 
باتی هبه شاهدان شا دا 
آنکس که پدید کیریا دا 
آنکس که گمان برد خدا دا 
کین رشك بدست انیا دا 
عیسی چه کند کلیسیا دا 
عثمان و علی مرتضا دا 
ردان کن 


گردان کن سنگ آسیا دا 


ای جان و قوام جبله جانها 
با تو ز زیان چه باك دادیم 


فریاد تير های غیزه 
در لمل بتان شکر نهادی 
ای داده بدست ما کلیدی 


گر زانك نه دد میان مایی 
ود نیست شراب بی نشانیت 
ور تو ز گنان ما بردنی 
ور تو زجپان ما نپانی 
بگذار فانه‌های دنسیا 
جانی که فتاد درد شکر دیز 
آنکو قدم ترا زمین شد 


پر بخش‌و دوان کن ددانپا 
ای سود کن هیه ‏ زیانها 
وز ابردهای چون کنانها 
بگشاده 1 
بکناده 


دمانبا 
جپانبا 
میانها 
شانبا 
گمانبا 
نهانها 
بیزاد شدیم ما از آنبا 
کی کنجد در داش _ چنانا 
کی یاد کند ز آسانبا 


۱ 


۱۴ 


ون کلیات شمس تبریزی 


چزبند 


زبان ما بعصت 


ما دا مفکن‌ددین زیانها 


ای‌سخت گرفته جادوی دا 
ازسحر تو احولست دیده 
بنموده‌ای از ترنج آلسو 
سحرتو تنودبره دا گ رگ 
منشور بقا نموده حسرت 
دیشش 
موفنطايم کرد سحرت 
چون‌پشه نوده‌وقت پیکار 


تاجنگ کنندوراستآرند 


پر بادهدایتست 


سوفطایی مشو 
زبان 


بگشای 
از دور بدیده شس دین دا 
آن چثم و چراغ آسان دا 
ای کشته چنان و آنچنانتر 
گفتا که کراکشم بزادی 
این کنتن بود و ناکهانی 
آتش در زد بهست بنده 
بی‌دل سیهی لاله زان می 
در دامن اوست عين مقصود 
شاه ی که چو دخ نبود مه دا 
بنشین کو وداست‌گو که نبود 
وا که ازد خبر نباشد 
حالی چه زند بقال آورد 
چون چشم دگر درو گشادیم 
آوه که بکرد باز گونه 
ای مطرب عشق شس دینم 


شیی‌بنبوده ‏ آهوی دا 
در دیده نپاده‌ای دوی دا 


طومار خیال منطوی را 
از سحرتو جاهل‌غوی دا 
ای ترك‌نموده هندوی دا 
پیلان همتن قوی دا 
تقدیرو قضای مستوی را 
خیش کن 

موی دا 

فخر تبریز و دشك چین 
آن زنده کنندة زمین 
هر جان که بدیده او چنین 
از غیب کشاد او کمین 
پکند کبر ‏ وکین 
۳ 
پر ما بفشاند آستین 
بر اسب فلك نهاد زین 
همتا شه دوح راستین 
جبریل مقدس امین 
او چرخ بلند هفتمین 
يك جو نریم ما یقين 
آن دولت وصل پوستین 


جان تو که بازگو همین 


یاسین 


چون می نرسم بدستبوسش 


بر خاك همی ذنم 


بنود دنا از ینجا 
اینجامدد حیات جانست 


اینجاست که‌پابگل‌فرو دفت 


را 

هر کز نرویم ما ازینجا 
ذوقت دو چثم دا - ازینجا 
چون برگیدیم پا ازینجا 


۱1۹ 


وزل 


۸ 


غزلیات. قصائد 


اینجا بغدا که دل نهادیم 
اینجاست که مرگ ده ندارد 
زینجای بر آمدی چو خورشید 
جان خرم و شاد و تازه گردد 
یکبار دکر حجاب بر داد 
اینجاست شراب لا یزالسی 
اين چشيةٌ آب زندکایست 


کس‌دا مبرای خدا _ ازینجا 
مرکست بدن جدا ازینجا 
دوشن کردی مرا ازینجا 
زینجا یابد بقا ازینجا 
یکباد دگر بر" ازینجا 
در ریز تو ساقیا ازینجا 
مشکی بر کن سقا ‏ ازینجا 


اینجا پر و بال یافت دلها 
پگرفت خرد هوا از اینجا 


بر خیز و صبوح دا یادا 
پیش آد شراب دنگ آمیز 
اژ من پرسید کوچه ساقیست 
آن ساغر پر عقاد بر دییز 
آن م ی که چو صموه زو بنوشد 
زان پیش که دد دسد گرانی 
می کرد و چه ماه نور میده 
ما دا همه مست و کف‌زنان‌کن 
در گردش و شیوهای مستان 
در کردن این فکنده آن‌دست 
او نیز ببرده دوی چون گل 
این کیسه کشاده از سغادت 
دستار و قبا فکنده ۲: 
صد مادر و صد پدر ‏ ندازد 


اين می آمد اصول خویشی 
آن عریده در شراب دنیاست 
نی شورش و نی‌قیست‌ونی‌جنگ 


پر لخلغه کن کناد ما دا 
ای ساقی خوب خوب سیما 
قتدست و هزاد رطل حلوا 
بر وسوسهٌ محال پیما 
آهنگ کند مصید عنقا 
بر جه سبك و میان ما ۲" 
حبرا می_ ده پدان حمیرا 
دانگاه نظاده کن تساشا 
در عریده های در علا لا 
کان شاه من و حبیب و مولا 
می بوسد یار دا کف پا 
که خرج کنید بی محابا 
کین دا بگرو نید فردا 
آن مپر که می بجوشد آنجا 
کز سکر چنین شدند اعدا 
در بزم خدا ‏ نباشد آنها 
ساقیست و شراب مجلس آدا 


خاموش که زسکر نفس کافر 


می کسوید 


تا چند تو پس روی پیش 7 


دد نیش تو نو بیش | 
هر چند بصودت از زمینی 
بر مغزن نود حق امینی 
خود دا چو بی‌خودی بیستی 


لا اله الا 

در کفر مرو » بسوی کیش ۲ 
آخر تو باصل اصل خویش ۲ 
پس_ دشتة گوهر ‏ یقینی 
آخر تو باصل اصل خویش 7 
می دانک تو از خودی برستی 


۹۳ 


۱۹ 


۱۳۰ 


ون 


کلیات‌شمی‌تبریزی 


جستی 
از پشت خلیفه‌ای بزادی 
آوهکه بدین قدرتو شادی 
هرچند طلم 
بکشای دو 


چون زادة 


وز بند هزار دام 


اين جهانسی 
دیدة نهانی 
جلالی 
از هر عدمی توچند نالی 
لملی .بیان سنگ خادا 
توظاهرست یادا 
بریاد سر کش آیی 
باچشم‌خوش دوپر آتش آیی 
در پیش تو داشت جام بافی 
سبحان ال 


در 


چون‌از 


آخرتو باصل اصل‌خویش 7 
چشی بجپان دون گشادی 
آخرتوباصل‌اصل خویش 7 
در باطن خویشتن‌تو کانی 
آخرتو باصل‌اصل خویش ۲ 
وز طالع سمد نيك فالی 
آخرتو باصل‌اصل‌خویش 7 
تاچند غلط دهی تو ما دا 
آخرتوباصل‌اصل خویش 7 
سرمست ولطیف‌ودلکش آبی 
آخرتو باصل‌اصل‌خویش ۲ 
شس تبریز شاه و ساقی 


ذصی دداقی 


آخرتو باصل اصل خویش ۲ 


چون‌خانه دوی زخانٌ ما 


با دستم زال‌تا ‏ نگویی 
زیراجز صادقان ندانند 
اندر دل‌هیچ کس‌نگنجیم 
هر جا پرتیر او ببینی 
ازعشق‌بگو که عشق‌دامست 
پاخاطر خویش تانگولی 
کر تو ‏ بچنینه‌ای بگولی 
آندر_تبر یز 
اقبال دل 


دیدم رخ خوب گلشنی دا 
آن‌قبله و سجده گاه جانرا 
دل گفت که جان‌سپارم آنجا 
جان هم بسیاع اندر آمد 
عقل آمد و گفت من‌چه کویم 
این بو ی گل ی که کردچون‌سرو 
درعشق ‏ بدل شود همه چیز 
ای جان تو بجان‌جان رسیدی 
باقوت زکات‌دوست ماداست 


با آتشو با ما 
ازدخشو ز ما 
مکرو دغل و بپانهٌ ما 
چون‌دد سرادست شانةٌ ما 
آنجاست یقین نشانةٌ ما 
زنباد مگو ز دانةٌ ما 
ای محرم دل فانهٌ ما 
وا که توی چنانهٌ ما 
ید فلافی 

فلانةٌ ما 


آن چشم وپراغ‌روشنی دا 
آن عشرت و جای ایمنی دا 
بگذادم هستی و منی دا 


دی تن 
درویش ‏ خورد زد غنی دا 


۱۳ 


اورز 


غزلیات, قصائد 


آن مریم دردمند ‏ یابد 
تا دیده غیو بر پیفتد 
ز ایمان اگرت مرادامنست 
عزلت که چیست خانة دل 
در خانةً دل هبی ‏ دسانند 
خامش کن .و فن خامش ی گیر 
زیراکه دلست 
در دل‌می‌دار 
دیدم شه‌خوب خوشلقا دا 
آن مونس و غم‌گاردل دا 
آنک سکه خرددهد خرد دا 
آن سجدهگه مه وفلك‌دا 
هر پارة من جداهمی گفت 
موسی ‏ چو بدید ناگهانی 
گفتا که ز جست وجوی دستم 
کفت ای موسی سفر دهاکن 
آن دم موسی ز دل‌برون کرد 
اخلم ‏ نمليك این . بودایین 
درخانهً دل جز او نگنجد 
کفت ای موسی‌بکف چهدادی 
کفتاکه عصا ز کف ییفکن 
انکند و عصاش‌اژدها شد 
گنتا که بگیر تا منش باز 
سازم ز عدوت دست یادی 
تا ازجز فضل من ندانی 
دست و پایت چو مارگردد 
ای دست مگیر غير ما دا 
مگریز زدنج ماکه هرجا 


نگریخت کسیز دنج الا 
از دانهگریز یم آنجاست 
شس ‏ تبریز 


تازه رطب تر جنی 
منمای بغلق محسنی 
در عزلت جوی اینی 
در دل خوکیر ساکشی 
آن_ مافر باقی هنی 
بگذار تولاف ‏ بر فنی 
جای ایمان 

مومنی ‏ دا 

آن چشمو چراغ سینبا 
آن‌جانو جپان جان نزا 
آنک یکهسفادهد. صفا 
آن بل جان اولیا 
کای شکروسپاس‌مر خدا 
از سوی‌ددخت آن ضیا 


يش‌و آشنا 
کزهردوجهان ببر ولا 
دل داند رشك انبیا 
گنتا که‌عصاست داه ما 
پنگر تو عجایب سا 
بگریخت چودید اژدها 
چویی سازم پی شا 
سازم دشمنت متکا 
یاران لطیف با وفا 
چون درد دهیم دست‌وبا 
ای پا مطلب جز انتها 


رنجیست دهی بود دوا 


آته پترش. نی جوا 
بگذاد بقل یم جا 
لطف فرمود 


چون‌رفت یرد لطفها دا 


ساقی‌تو شراب لامکان درا 


آن نام ونشان بی نشان 


۹۵ 


۱۳۳ 


ور 


۶ 


کلیات شمس تبریزی 


بفزاکه فزایش دوانی 
یکباد دکر با در آموز 
چون‌چشمه بجوش ازدل‌سنگ 
عذرت ده عاشقان می دا 
نان‌ممادیست حبس‌تن دا 
بستم سر سفرة زمین دا 
بر بند دوچشم‌عیب بن‌دا 
تا مسجد و بتکده نباند 


سرمست وروا واندا 
ساقی کشتن تو سایان‌را 
بشکن توسبوی جسم‌وجان‌دا 
حسرت ده طالبان نان‌دا 
می_ بادانیست باغ جان‌دا 
بکشا سر خم آسان‌را 
بکشای دوچثم غیبداندا 
تا نشناسیم اين و آندا 


خاموش که آن جپان خاموش 
در بانگ درآرد این‌جپان دا 


کفت ی که کزیده‌ای‌توبر ما 
حاجت بنگر مگیر حجت 
بگذاد مراکه خوش‌بخیم 
ای عشق‌تو دردلم سرخته 
وی صورت‌تو درون چشمم 
داری سرماسری بجنبان 
آن‌وعده که کرده‌ای‌مر ادوش 


گر دست‌نمی‌دسد بخورشید 


خورشید ومزار 


در سرت 
گستاخ مکن‌تو ناکساندا 
درزی دزدی‌چویافت فرصت 
ایشان‌دادار حلقه‌بر در 
پیشت بفسوس وسخره آیند 
ایشان‌چوزخویش پر مانند 
جزخلوت‌عشق نیست درمان 
با دیدن دوست یاهوایش 
تا دیدن‌دوست در خیالش 
چراغایه‌می‌ایست 
زمانه باشی 
چون گشت کدار ازمکان‌چشم 
جان‌خوردی» تن‌چوقازغانی 
تاجوش ببینی ژاندرونت 


تست 


هرگز نبدست این مفرما 
برنقد ‏ بزن‌مگو که فردا 
درسایه‌ات‌ای درخت خرما 
چون‌تند وشکردردن حلوا 
مانند گپر میان دیا 
تو نیز بکوژهسی تباشا 
کو زهر که تاکنم‌تقاضا 
از . دود هبی کنم تمنا 
همچو خورشید 
اق معلا 

ددچشم‌میاد . این‌خان دا 
کم آرد _ جامهٌرسان را 
هم نیزنیند لایق آن دا 
ازطم » مپوش‌این‌عیان دا 
چون‌دور کنند زتوضان دا 
دنجح باديك اندهان دا 
دیگرچهکند کسی جپان دا 
می‌دارتو درسجود جان دا 
چون‌فرصتهاست‌مرمپان دا 
کی بینی‌اصل‌این زمان دا 
زویند جان آن‌مکان دا 
برآتش نه تو قازغان دا 
زان‌پس نغری‌توداستان دا 


۱۳۵ 


۱۳۹ 


غزلیات. قصائد 


نظار؛_نقد حال خویشی 
اين حال بدایت طریقست 
چون صد منزل ازین گذشتند 
مقصود ازین بگو و دستسی 
مخدومم شس حق و دین دا 


نظاره درونست راستان را 
باگم شدگان دهم نشان دا 
اين چون‌گویم مران کان دا 
یعنی که چراغ آسان دا 
کو همست پناه انس و جان دا 


تبریز از او چو آسمان شد 


دل گم مکناد نردبان دا 


کو مطرب عشق چیست دانا 
مردم بامید و این ندیدم 
ای یار عزیز اگسر تو دیدی 
ود پنپانت او خضر داد 
ای باد سلام ما بندو بر 
دانم که سلامبای سوزان 
عشقیست دواد چرخ نه از آب 


در ذکر بگردش اندر آید 


کز عشق زند نه از تقاضا 
در کرد شدم بدین تضا 
طویی ‏ لك یا حبیب طوبی 
نها بکناد های ‏ ددیا 
کندر دل ما از دست غوفا 
آرد بحبیب , عاشقان دا 
عشقیست مسیر ماه نه از پا 
با آب دو دیده ,چرخ جانبا 


ذکرست کنند دصل محبوب 
خاموش که جوش کرد سودا 


مادا سفری فتاد بی ما 
آن مه که ز ما نپان همی شد 
چون در غم دوست جان بدادیم 
ماییم همیشه مست ب-ی می 
مادا مکنید یاد هرگز 
بی ما شده‌ايم شاد ۰ گوییم 
درها هه پسته بود بر ما 
بامادل کیقباد بنده ست 


آنجا دل ما کشاد بی ما 
رخ بر رخ ما نهاد بی ما 
مادا غم او بزاد بی ما 
مایم همیشه شاد بی ما 
ما خود هستیم یاد بی ما 
ای ما که هميشه باد بی ما 
بکشود چو داه داد بی ما 
بنده ست چو کیقباد بی ما 


ماییم ز نك و بد دهیده 
از طاعت و از فساد یی ما 


مشکن دل مرد مشتری دا 
دحم آر مپاکه در شریعت 
مشود توغ» پتست هن ده 
پندی بده و بصلح آود 
فرمای بپندوان جادو 
در ششدره ای فتاد عاشق 


بگذار ده ستنگری دا 
قربان نکننشد لاغری دا 
آن جام شراب گوهری دا 
آن چشم خماد عببری دا 
کز حد نبرند ساحری دا 
پشکن در حبس ششدری دا 


من 


ووز 


۱۳۸ 


ارل 


۹۸ 
يك لحظه معزمانه پیش ۲ 
سرمی نبد اين خماد از بن 
صدج‌اچوقلم میسان بیسته 
ای عشق براددانه پیش ۲ 
ای ساقی دوح از در حق 
ای نوح زمانه‌هين روان کن 
ای نایسب مصطفی بکردان 
پیفام ز نفخ صود دادی 
ای سرخ صبافت علمدار 


پر لاله کن و پر از گل سرخ 


جنم آور حلقة پسری دا 
هر لحظه شراب آن سری دا 
تنگ‌شکر مسکری دا 
بگذاد سلام سرسری دا 
مگذاد حق ‏ پرادری دا 
اين کشتی طبم لنگری دا 
آن سافرزفت کسوثری دا 
بکشای لب ییبری دا 
بگشا پر و بال جضری دا 
این صحن دخ مزعفری‌دا 


اسپید . نسی‌کنم ‏ دگر من 
در ریز دحیق احبری دا ۱۳۰ 
بیدار کنید مستیان دا از بپرنبیذ همچوجان را 
ای ساقی بادة بقایی از خم قدیم گر آن‌دا 
بر داء گلو گنر ندادد ‏ لیسکن‌بگ‌شاید او زبان‌دا 
جان داتو چومشك ساز ساقی آن جان‌شریف غیب دان دا 
پس جانب آن صبوحیان کش آن مشك سبك دل‌گران دا 
وزساغر های چشم مستت در ده تو فلان بن فلان دا 
از دیده بدیده باده‌ای ده تا خود نشود خبرده ان دا 
زیرا ساقی چنان گذارد اندد مجلس می نهان دا 
اب که چشم زره ذره جویا کشتست آن عيار دا 
آن نافهً مشك دابدست آر بشکاف توناف آسان دا 
زیرا غلبات‌بوی آن مشك صبری بنهشت یوسفان دا 
چون نامه دسید سجده ای کن 
شمس ‏ تبریز در فشان را ۱۳ 


من چو موسی دد زمان آتش شوق و لقا 
دیدم آنجا پادشاهی» خسروی.جان پروری 
کوه طور ودشت وصحرا از فروغ نود او 
ساقیان سیم بر دا جام زرینها بکف 
رویپای زعضران دا از جمالش تابها 
از نوای عشق او آنجا زمین دد جوش بود 
در فناچون بنگرید آن شاه شاهان يك‌نظر 
مطرب آنجا پردها بر هم بز ند خود نوراو 


سوی کوه طور دفتم ۰ حبذا لی حبذا 
دلربایی» جانقزایی » بس لطیف و خوش لقا 
چون بهشت جاودانی گشته از فر وضیا 
رویشان چون ماه تابان پیش آن سلطان‌ما 
چشمپای محرمان دا از غبارش توتیا 
وژ هوای وصل او در چرخ دایم شد سبا 
بای همت دا فنا بنپاد بر فرن بقا 
کی گذارد در دوعالم پرده ای را در هوا 


غزلیات . قصائد ۹ 


جبم کشته سای الطاف با خورشید فضل 
چون نقاب از دوی او بادصبا اندر دبود 
ليك انددمحوه هستیشان یکی‌صد 
تا بدیدم از ورای آن چپان جان صفت 
بس خجل کشتم زرویش آن‌زمان تالاجرم 
گفتم ای مه توبه کردم توبپا دا دد مکن 


صادق آمد گفت او » وز ماه دور افتاده‌ام 


بو 


جبع اضداد از کمال عشق او گشته روا 
محو کشت آنجا خبال جمله شان و شد هبا 
هست محو ومحوهست آنجا بدید آمد مرا 
از وفاو از صنا 
هر زمان زناد می‌ببریدم از جور و جنا 
گفت بس دا هست پیشت تا بپینی توبه دا 
یبای گنم دمم اندر منیلان فنا 


ذرها اندر هسوايش 


نور آن مه چون سهیل و شبر تبریز آن یمن 
این یکی دمزی بود از شاه مسا صدر الملا ۱۳ 


در میان پردة خون عشق دا کلزادها 
عقلگو یدشش‌جهت حدستوبیرون راهنیست 
عقل پازاری بدید و تاجری آغاژ کرد 
ای بسا منصور پنهان ۰ زاعتماد جان عشق 
عاشقان درد کش را در درونه ذوتبا 
عقل گوید پا منه کندر فنا جز خار نیست 
هین خمش کن‌خادهستی دا زبای دل بکن 


عاشقان را با جمال عشق 
عثق کوید راء هست و دفتهام من بار ها 
عثق دیده زان سوی بازار او بازاد ها 
ترك منبرهسا بگفته : بر شده پردادها 
عاقلان تیره دل دا در درون انکاد ما 
عشق گوید عقل دا کندر توست آن خاد ها 
تا نی در درون خویشتن گلزار ها 


بی‌چون کاد ها 


شمس تبریزی توی‌خورشید اندد ابرحرف 
چون بر آمد آفتابت محو شد گفتاد ها اورز 


یز عشقت بدان آرد یکی محتاج دا 
اطلس و دیباج بان عاشق از خون جکر 
در دل عاشق کجا یابی غم هر دو جهان 
عشق معراجیست سوی بام سلطان جمال 
زندگی ز آویختن دارد چو میوه از درخت 
کرنه علم حال فوق قال بودی کی بدی 
بلبه ای هان تا نگیری ری شکوسه در نبرد 
همچو فرزین کژروست ورخ‌سيه بر نطم شاه 
ای که میرخوان بفراقان روحانی شدی 
شفته از آن گوید که اندرشپردل 


کوبيك جو بر نسنجد هیچ صاحب تاج دا 
تا کشد در پای معشوق اطلس و دیباج دا 
پیش مسکی قددکی باشد امیر حاج دا 
از رخ عاشق فرو خوان قص؛ٌ معراج دا 
زان همی بینی در آویزان‌دو صد حلاج دا 
بنده ۰ احباد بغادا خواجهٌ نساج دا 
مندوی تر کی میاموز آن ملك تفاج دا 
آنك تلقین می کند شطرنج مسر لجلاج را 
برچنین خوانی چه چینی خرد؛ تتماج دا 
عشق دایم می‌کند اين غارت و تاداج دا 


بش کن ایرا پلبل عشقش نوا ها می‌ژند 
پیش بلبل چه محل باشد دم دراج را ۳۴ 


ساقیادر نوش آور شيرة عنقود دا 
يك بيك در آب افکن جبله تر و خشك را 
سوی شودستان روان کن شاخی‌از آب‌حیات 


درصبوح آور سبك » مستان خواب آ لوددا 
امتحان کن چوب راو عود دا 
چون کل نسرین بخندان خار غم فرسود دا 


اندر آتش 


1.۰ کلیات شمی تبریزی 


بلبلان دا مست ردان مطر بان دا شیر گیر 
باد پیما » باد پیمایان خود دا آب ده 
هم بزن بر صافیان آن درد درد انگیز دا 
می‌میاوز, زان‌ییاور که می‌ازوی جو ش کرد 
زان میی کندرجبل انداخت صدرقس الجبل 
هرصباحی عید دادیم ازتو خاصه این صبوح 
پرفشان چندانك ما افشانده گردیم ازوجود 
هیچوآیی دیده در خود آفتاب و ماه دا 


تا که در سازند با هم تفه داود را 
کوری آن حرص انزون جوی کم پیمود دا 
هم بغور با صوفیان بالودة بی دود دا 
آنك جوشش در وجود آورد هر موجود دا 
زان میی کو دوشنی بخشد دل مردود دا 
ک زکرم بر می فشانی بادة موعود دا 
تاکه هر قاصد پیابد در ننا مقصود دا 


چون ایازی دیده در خود هستی محمود دا 


شمس تبریزی برآر از چاه مغرب مشرقی 
همچو صبحی کو بر آرد خنجر مغمود دا ۱۳۵ 


ساقیا گردان کن آخرآن شراب صاف دا 
آن میی کز قوت و لطف و رواقی و طرب 
در دماغ اندر بباند خر صافی تا دماغ 
آن میی کز ظلم و جودو کافریپای خوشش 
عقل و تدیر و صفات تست چون استار گان 
جام‌جان‌بر کن‌از آن می» بنگر اندر لطفاو 
تن چ وکفشی؛جان‌حیوانی دروچون کفشگر. 
روح نادی از کجا دارد ز نود می‌خبر 
سیفحق گشتست شس‌الدین مادردست‌حق 
اسب حاجتهای مشتاقان بدو اندر رساد 


محو کن‌هست وعدمراه بردران این لاف دا 
بر کند از ییخ هستی چو کوه قاف دا 
در زمان بیردن کند جولاء هستی باف دا 
شرم آید عدل و داد و دین با انصاف دا 
زان می خودشیدوش تومحوکن اوصاف دا 
تا کشاید چشم جات » یند آن الطاف دا 
راز دار شاه کی خوانند هر اسکاف دا 
آتش غیرت کجاب‌اشد دل خزاف دا 
آفرین آن سیف داو مرحبا سیاف دا 
ای خدا ضایم مکن این سپرواین‌الحاف دا 


شهر تبر یزست آنك ازشون او مستی, بود 
گرخبر گردد ز سر سر او ۰ اسلاف دا ۱۳ 


پردة دیگر مزن جز پردة دلداد ما 
یوسفان دا مست کرد و پردها 
جان‌ماهمچون سگانکوی او خون خوارشد 
در نوای عشق آن صد نویهاد سرمدی 
دل چو زناری زعشق آن مسیح عهد بست 
آفتابی نیز شرق ونی زغرب ازجان بتافت 
چون مثال ذده‌ايم اندر پی آن آفتاب 

عا 


ن بردرید 


آن هزادان یوسف شیرین شیرین کاد ما 
مه خونی مست آن شه خمادما 
آفرینها صد هزادان بررسک‌خون خواد ما 
صد هزادان پلبلان اندر گل و گلزاد ما 
لاجرم فیرت برد ایسان برین زنار ما 
ذره واد آمد برقس از وی در ودیوار ما 
رقس باشد همچو ذره روز و شب کردار ما 


ان عشق دا بسیاد یاریپادهیم 


چوننك شمس‌الدین‌تبریزی کنون شد یارما ور 


با چنین شمشیر دولت تو زبون مانی چرا 


می کشد ه رک رکسی اجزات دا هر جانبی 


گوهری باشی و از سنگی فرو مانی چرا 
چون نه مرداری تو بلك با ز جانانی چرا 


غزلیات, قصائد ۱۰۱ 


دیده‌ات دا چون نظر از دیدة باقی دسید 
آنك او دا کس بنسیه و نقد نستاند بغاك 
آننسیه‌جانی که کفر از جان‌تلخش ننگداشت 
ن لرزان او باشی و او سایةٌ توست 
او همه عیب تو گیرد تا پپوشد عیب خود 
چون دروهستی به‌یینی گویی آن من نیبتم 
خشم یاد ان فرع باشد اصلشان عشق نوست 


دیده‌ات شرمین شود از دیدة فانی چرا 
این چنین یشی کند بر نقدة کانی چرا 
زهر دیزد بر تو و توشهد ایمانی چرا 
آخر او جسمانی و تن 
تو برو ازغیب جان دیزی و می دانی چرا 


جانی چرا 


دعوی او چون نبینی کوییش آنی چرا 
از برای خشم فرعی اصل دا دانی چرا 


شه بحق چون شمس تبریزیست ثانی نیستش 
نا حقی دا اصل کویی شاه دا ثانی چرا ۱۳۸ 


سک دخسار ما جز زد مبادا بی شا 
شاخهای باغ شادی کان قوی تازه‌ست و تر 
این همای د ل که خو کردست ددسايةً شبا 
دیدمش ییماد جانرا گفتمش چونی خوشی 
روز من تایید جان و دد خیالش بنگرید 
چرن شماو جبله خلقان نقشپای آزدند 
جرعه جرعه مر چگر دا جام آتش می‌دهيم 
صد هزادان جان فدا شد از پی بادة الست 
هردوده‌یعنی دو کون از بوی‌تورونق گرفت 
چشم راصد پر ز نود از بپر دیداد توست 
بی شما هرموی ما گر سنجر وخسرو شوند 


در تك دریای دل گوهر مبادا بی‌شا 
خشك بادا بی شما و تر مبادا بی‌شا 
جز میان شملا آذد مبادا بی‌شما 
هین بگو چون نیست میوه بر مبادا بی‌شما 
کفت دنج صب من خوشتر مبادا بی‌شما 
تقشپای آزر و آزد مبادا بی‌شا 
کین جگر دا شربت کوتر مبادا بی‌شما 
عقل گوید کان میم در سر مبادا بی‌شما 
در دوده اين چاکرت مپتر مبادا بی‌شا 
ای که هردو چشم دا يك پر مبادا بی‌شا 


خسرو شاهنثه و سنجر مبادا بی‌شیا 


تافران شمس تبریزی هبی خنجر کشد 
دستهای گل بجز خنجر مبادا بی شا ۱۳۹ 


دنج تن دود از تو ای توراحت جانبای‌ما 
صحت تو صحت جان و جپانست ای قمسر 
عافیت بادا تنت دا ای تن تو جان صفت 
گلشن دخساد تو سر سبز بادا تا ابد 


چشم بد دور از تو ای‌تو دید بینای ما 
صحت جسم تو پادا ای قعر سیمای ما 
کم مبادا سايةٌ لطف تو از بالای ما 
کان چرا گاه دلست و سبزه و صحرای ما 


دنج تو بر جان ما بادا » مبادا بر تنت 


تابود آن دنج همچون عقل جان آدای‌ما ۱۴۰ 


درد ما دا در جپان درمان مبادا بی شا 
سینهای عاشقان جز از شما دوشن مباد 
بشنو از ایبان که‌می گوید بآواز بلند 
عقل سلطان نهان و آسمان چون چتر او 
عشق را دیدم میان عاشقان ساقی شده 


مرگ بادا پی شما و جان مبادا بی‌شا 
گلبن جانپای ما خندان مبادا بی‌شا 
با دو زلف کافرت کایمان مبادا بی‌شا 
تاج و تغت وچتر اين سلطان مبادا بی‌شا 
جان ما دا دیدن ايثان مبادا بی‌عما 


۰۲ کلیات شمی_تبریزی 


جانپای مرده دا ای چون دم عیسی شما 


ملك مصر و یوسف مبادا ی شما 


چون بنقد عشق شمس الدین تبریزی خوشم 
رخ چوزد کردم بگفتم کان مبادا ی شا ۱۴ 


جمله یادان تو سنگند و توی مرجان 
چون تو آبی‌جزو جزوم‌جمله دستك می‌ز نند 
با خیالت جزو جزوم می شود خندان لبی 
بی خط و بی خال تو این عقل امی می بود 
تن همی گوید بجان پرهیز کن ازعشق او 
روی تو پینامبر خویی و حسن ایزدست 
کویکی برهان که آن ازروی‌توروشنترست 
هر کجا تغبی بکاری آن بروید عاقبت 
هر کجا دیران بود آنجا امید گنج هست 
بی ترازو هیچ بازادی ندیدم در جهان 
گیرماین‌خر بند کان‌خودبادسر گین‌می کشند 


آسمان باجیلگان جسست وباتو جان چرا 
چون تو دفتی جمله افتادند در اففان چرا 
می شود با دشمن تو و بمو دندان چرا 
چون ببیند آن‌خطت‌داء می شود خط خو ان‌چرا 
جانش می گوید حذر از چشمةٌ حیوان چرا 
جان بتو ایمان نیارد با چنین برهان چرا 
کف نبرد کفر ها زین یوسف کنمان چرا 
بر نروید هیچ از شه دانهٌ احسان چرا 
کنج حق دا می نجویی دد دل ویسران چرا 
جیله موزونند عالم نبودش میزان چرا 
این سوادان باژ می مانند از میدان چرا 


هر ترانه اولی داد دلا و آخری 
بس کن آخر این ترانه نستش پایان چرا ور 


دولتی هسایه شد هسایگانرا الصلا 
عاقبت از مشرق جان تیغ زد چون آفتاب 
آن زدود آتش نماید چون دوی نوری‌بود 
الصلا پروانه جانان قصد آن آتش کنید 


زین سپس با خود نماند بو العلی وبو العلا 
آنك جان می جست او دا در خلا و در ملا 
همچنانك آتش موسی برای ابتلا 
چون بلی گفتید اول در روید اندر بلا 


چون سبندد در میان آتشش باشد مقام 


هر که دارد در دل وجان ای 


دوش من پیفام کردم سوی تو استاره دا 
سجده کردم گفتم این‌سجده بدان‌خور شیدبر 
سینةٌ خود باز کردم ژخمها بنمودمش 
سو بسو گشتم که تا طفل دلم خامش‌شود 
طفل دل راشیرده ما دا ز گردش وا دهان 
شهر وصلت بوده است آخر زاول جای‌دل 


شوق وولا ۱۴۳ 
گفتمش از من خبر ده دلبر خون خواده‌دا 
کو بتابش زر کند مر سنگهای خاده دا 
گفتمش از من‌خبر ده دلبرخون خواده دا 
طفل خد چون بجنباند کسی گپواده دا 
ای‌تو چاره کرده هردم صدچومن ببچاره دا 
چند دادی در غریبی اين دل آواره دا 


من خبش کردم ولیکن از پی دفع خبار 
ساقی عشاق گردان نر گس خماده دا ۱۴۴ 


عقل دریاید ترا یا عشق یا جان صفا 
جبرئیلت خواب بیند یا مسیحا یا کلیم 
طود موسی‌بادهاخون کشت درسودای‌عشق 


لوح محفوظت شناسد يا ملايك بر سما 
چرخ شاید جای تو یا سددها یا منتها 
کز خداو ند شمس‌دین افتد بطور اندر صدا 


غزلیات؛ قصائد 


پر در پر بانته دشك احد کرد دخش 
غیرت و رشك خدا آتس زنداندر دو کون 
از ورای صد هزادان پرده حسنش تافته 


۱۰۳ 
جان احمد نعره زن از شوق او وا شوقنا 


کر سر مویی ژ حسنش بی حجاب آید ببا 
مر ها در جان فتاده مرحبا شه مرحبا 


سجدهٌ تبریز دا خم در شده سرو سبی 


غاشيهةُ تبریز دا بر داشته جان سب 


ای وصالت يك زمان بوده فراقت سالها 
شب شد ودر چین زهجران دخ چون آفتاب 
چون همی دفتی بسکت حیرتی حیران_ بدم 
ورنه سکتهةٌ بخت‌بودی مرمراخود آن‌زمان 
پر سر ره جان وصد جان در شفاعت پیش تو 
تا بگشتی در شب تاريك زاتش نالها 
تا بدیدی دل عذابی گونه گونه در فراق 
قد ها چون تیربوده کشته در هجران کمان 


چون درستی و تمامی شاه تبریزی بدید 
از برای جان باك نود پاش مه وشت 
ار مقال گوهرین بحر بی پایان تسو 
حالپای کاملانی کان ورای قالهاست 
ذره های خاك هامون گر بیابد بوی او 
بالها چون بر کشاید در دو عالم ننگرد 
دیده نقصان ما دا خاك تبریز صفا 
چونك‌نود افشان کنی‌ددگاه بغشش‌دوحدا 
خودهما! که کردی‌بی‌خبر اندو نپان 
ناگهان بیضه شکاند مرغ معنی بر پرد 
هم تو بنویس ای‌حسام| لدین‌ومی خو ان‌مدح او 


گر چه دست‌افزار کارت‌شد زدستت: 
دست شم الدین دهد مر پات را خلغالها 


در صفای باده بنما ساقیا تو دنگ ما 
باد باده بر گمار از لطف خود تا بر پرد 
بر کمیت می‌تو جان دا کن سواده داءعشق 
وا دهان اين‌جان مارا توبرطلی می‌از آنك 
ساقیا تو تیز تر وو اين نمی بینی که بس 
در طرب اندیشپا خرسنگ باشه جان‌گداز 


۱۴۰۵ 
ای بزودی بار کرده پر شتر احبالها 
در فتاده در شب تاريك بس زلزالها 
چثم باز و من خبوش ومی شد آن اتبالبا 
چپره خون آلود کردی بر دریدی شالها 
درزمان قربان‌بکردی خود چه باشد مالها 
تا چو احوال قیامت دیده شد اهوالپا 
سنگ خون کرید اکر زان بشنود احوالها 
اشك خون آلود کشت وجمله دلپادالها 
در صف نقصان نشت است از حیا متقالها 
ای خداوند شس دین تا نشکنی آمالبا 
لمل کشته سنگپا و ملك .گشته حالها 
شرمسار از فر و تاب آن نوادد قالپا 
هر یکی عنقا شود تا بر گشاید بالها 
کرد خرگاه تو گردد واله اجمالها 
کحل بادا تا یابد زان بسی اکمالها 
خود چه پا دارد در آن دم دونق اعمالپا 
می‌کند پنهان نها جبلةٌ افعالها 
تا هما از سايةٌ آن مرغ گیرد فالبا 
تا برغم غم به پیی ‏ بر سمادت خالها 


ك نیست 
۱۴۹ 
محومان کن تارهد هردو جپان‌از نگ ما 
در هوا ما دا که تا خفت پذیرد سنگ ما 
تا چويك کامی بود برما دو صدفرسنگ ما 
خون چکید از بینی و چشم دل آونگ ما 
می دود اندر عقب اندیشهای لنگ ما 
از میان داه بر گیرید این خسر سنگ ما 


1 لیات شمی‌تبر یزی 


در نوای عشق شمس‌الدین تبریزی بزن 
مطرب تبریز ددبردة عشاقی چنگ ما فول 


آخر از هجران بوصلش در دسیدستی‌دلا 
از ودای پردها تو گشته ای چون می ازو 
از قوام قامتش در قامت تو کژ بماند 
ز آن‌سوی‌هستوعدم‌چون خاص‌خاص‌خسروی 
باز جانی شته ای بر ساعد خسرو پناز 
ور نباشد پای ب نبندار ی که . تو 
بلك چون ماهی بدریا» بلك‌چون‌قالب‌بجان 
چون ترا او شاه » ازشاهان عالم بر گزید 
چون لب اقبال دولت توگزیدی باك نیست 
پای خود بر چرخ تاننهی توازعزت از آنك 


صد هزادان سر سر جان شنیدستی دلا 
پرد خوبان مه رو دا دریدستی دلا 
هىچو چنگ از بپر سرو تر خبیدستی دلا 
همچو ادبیران چه در هستی خزیدستی دلا 
پای بندت باویست ادچه پریدستی دلا 
از چنان آدام جانها در دمیدستی دلا 
درهوای ‏ عشق آن‌شه آرمیدستی دلا 
تو ‏ زقرآن گزینش » برگزیدستی دلا 
کر ز زخم خشم » دست خودگز یدستی دلا 
در رکاب صدر شس الدین دویستی دلا 


تو زجام خاص شاهان تا نیاشامی مدام 
کز مدام شس تبر یزی‌چشیدستی دلا ۱۳۸ 


از پی شس حق و دین دید گریان ما 
کشتی آن نوج کی ینیم هنگام دصال 
چم ماینهان شود دریحرباداوماف‌خویش 
بحر وهجران رونهد دروصلو ساحل‌رودهد. 
هر چه می‌بادید اکنون دید گریان ما 


شرق وغرب‌این‌زمین از گلستانییکان‌شود 
زیر هر گلبن نشته ماه دویی زهره‌رخ 


هر زمان شهره_بتی‌بین ی که‌ازهر گوشه‌ای 
دیدةٌ ناديدة ما بوسه دیده زان بتان 


جان سودا نعره زن » ها این بتانه سیمبر 


از پی آن آفتابست اشك چون بادان ما 
چونك هستیها نماند از پی طوفان ما 
رو نباید کشتی آن نوح بس ‏ پنهان‌ما 
پس بروید جبله عالم - لاله ودیعان ما 
سر آن پیدا کند صد گلشن خندان ما 
خارو خس دا نباشد درگل یکان ما 
چنگ عثرت می نوازد از پی خاقان ما 
جام می دا می‌دهد در دست با دستان ما 
تا ز. حرانی گذشته دید حیران‌ما 
دل کود احسنت » . عیش خوب بی پایان ما 


خاك تبریزست اندر رفبت لطف و صفا 


چون صفای کوثر و چون‌چشة حیوان ما 


خدمت شمس ‏ حق و دین یادگادت ساقیا 
ساقی‌گل رخ زمی این عقل مارا غادنه 
جام چون طاوس پران‌کن بگرد باغ‌بزم 
کار را بگذاد : می دا باژکن براسب جام 
تا تو باشی در عزیزیها بیندد خود دری 
چشمةٌ روا می دا نحل بکشا سوی عیش 
عقل نامحرم برون ران توزخلوت زان‌شر اب 


۱۴۹ 
باده گردان چیست آخر دار دادت ساقیا 
تا بگردد جبله‌گل این خار خادت ساقیا 
تا چو طاوسی شود این زهر ومادت ساتیا 
تا ز کیوان بگذرد اين کادو بارت ساقیا 
می کند ای سعت جان خاکی خوادت ساتیا 
تا زچشة می‌شود هر چشم و چادت ساقیا 
تا نماید آن‌صنم رخساد نادت ساقیا 


غزلیات, قصائد ۰۵ 


بی خودی ازمی بگیرو از خودی دوبر کناد 
توشوی از دست ‏ بینی‌عیش‌خود داب رکناد 
گاه تو گیری بیر در ؛ يار دا از بی خودی 


تا بگیرد در کناد خویش یادت ساتیا 
چون بگیرد دد بر سیمین کنادت ساقیا 
چونك بی خود تر شدیگیرد کنادت‌ساتیا 


از می تبریز کردان کن با پی «طلها 
تا یرد تادهای چنگ عادت ساتیا ۷5۰ 


درد شس الدین بود سرمایهٌ درمان ما 
آن خیال جان 
در رخ جان بخش او 
صدهزاران همچوما ددحسن او حیران شود 
خوش‌خوش‌اندر بحر بی‌بایان او غوطی‌خورد 
شکر ایزددا که جمله چشيةٌ حیوانها 
شرم آرد جان و دل تا سجده آرد هوشیار 
دیور کیرد عشق را از غصه هم اين عقل‌را 
پس‌بر آردنیش خون یک سرش‌خونمی‌چکد 
در دمان عقل ریزد خون او دا بردوام 
تا بشاید خدمت مخدوم جانپاشس دین 
تا زخاك پوش بگشاید دو چشم سربفیب 


بی سر و سامانی عشقش بود سامان ما 
هم امیر مجلس و هم ساتی گردان ما 
کشته در مستی جان هم سهل و هم آسان‌ما 
کندر آنجا کم شود جان و دل حیران ما 
تا ابد های‌ابد خوداین سر و بایان ما 
تیره یاشد پیش لطف چثشهةٌ حیوان ما 
پیش چشم مست مخمور خوش جانان ما 
ناگپان کیرد گلوی عقل آدم سان ما 
پس زجان عقل بکشاید رگ شیران ما 
تا رهاند روح را از دام و از دستان‌ما 
آن قباد و سنجر و اسکندر و خاقان ما 
تا بییند حال اولیان و آخریان ما 


شکر آنرا سوی تبریز معظم رو نهد 
کز زمینش می‌بروید نر گسو دیحان‌ما ۱۰۱ 


سر برون‌کن ازددیچةجان ببین عشاق دا 
از عنایتپای آن شاه حیات انگیز ما 
چون عنایتبای ابراهيم باشد دستسگیر 
طاق و ایوانی بدیدم شاه ما در وی‌چو ماه 
غلبة جانها دد ۲" 1 
سرد گشتی باز ذدق مستی و نقل و ساع 
چون بدید آن شاه‌ما بر در نشسته بندکان 
شاه ما دستی بزد بشکست آن در داچنانك 
پاد های آن در بشکسته سبز و تاز ه‌شد 
جامهٌ جانی که از آب دهانش شته شد 
آنك در حبسش ازو پیفام ینهانی سید 
بوی جانش چون رسد اندر عقیم سرمدی 
شاه جانست آن خداوند دل وسر شمس‌دین 
ای خداوندا برای جانت در هچرم مکوب 


از صبوحیهای شاه آگاه کن فساق دا 
جان نو ده مر جپاد و طاعت و انفاق ما 
سر بریدن کی زیان دادد دلا اسعاق‌را 
نقشها می‌رست ومی‌شد در نهان آن‌طاق دا 
نگ دخها بی زبان‌می گفت آن اذواق دا 
چون بدیدندی پناگه ماه خوب اخلان دا 
وان دراز شکلی‌که نومیدی دهد مشتاق دا 
چشم کس دیگر نبیند بند یا افلاق دا 
کانچ دست شه بر آمد نیست مر احراق دا 
تا چه خواهد کرد دست و منت دقاق دا 
مست آن باشد نغواهد وعده اطلان درا 
زود از لذت شود شایسته مر اعلاق را 
کش مکان تبریز شد آن چشيةٌ روا دا 
همچو کربه می نگر آن گوشت برسلاق را 


۱.۶ کلیات شمی تبریزی 


ور نه از تشنیم و زادیها جهانی پر کنم 


از فراق خدمت آن شاه من آفاق دا 


پردةٌ صبرم فراق پای دادت خر کرد 
خرق عادت‌بود اندر لطف این مخراق دا رل 


دوش آن جانان ما افتان و خیزان يك تبا 
جام می می‌ر بخت دهده زانك مست‌مست بود 
صدهز ار ان یوسف از حسنشچو من‌حیران‌شده 
جان پیشش در سجود از خاك ره بد بیشتر 
جیبپا بشکافته آن خویشتن دادان زعشق 
عالمی کرده خرابه از برای يك کرشم 
هوشیاران سرفکنده جمله خود از ییم‌و ترس 
وانك مستان خماد جادوی اویند نیز 
من جفا گر بی وفا جستم کههم جامم شود 
ترك وهندومست وبده‌ستی‌همی کردنددوش 
که بپای هىدگر چون مجرمان معترف 
با دست همدگر بگرفته آن هندو وترك 
يك قدح پر کرد شاه وداد ظاهر آن بترك 
ترك را تاجی بسر کایمان لقب دادم ترا 
آن یکی صوفی مقیم صومعةٌ پاکی شدء 
چون پدید آمد زدود آن‌فتنةٌ جانپای حور 

ترس جان دد صومعه افتاد ژان ترسا صنم 
وان مقیمان خراباتی از آن دیوانه تر 
شودوشر و نفع‌وضر وخوف وامن‌وجان‌وتن 


مست آمد پا یکی جامی پر از صرف صفا 
خاك‌ره‌می گشت مست و پیش‌او می کوفت پا 
ناله می کردند کی پیدای پنهان تا کجا 
عقل دیوانه شده نعره زنان که مرحبا 
دل سبك مانند کاه و دویپا چون کپربا 
وز خباد چشم نرکس عالمی دیگر هبا 
یش او منها کشیده بی‌دعا و بی تن 
چون ثشا گویند کز هستی فتادستند جدا 
پیش جام او بدیدم مست افتاده دنا 
چون دو خصم خونی ملحد دل دوزخ سزا 
می فتادندی بزاری جان سپاد وتن فدا 
هر دو در دی می‌فتادند پیش آن مه‌روی‌ما 
وز نپان با يك قدح می کفت هندو دا بیا 
بر دخ هندو نهاده داغ کین کفرست ‏ ها 
وین مقامر در خراباتی نپاده دختبا 
جامد رکف»سکر در سر :روی‌چون‌شمس الضحی 
می کش و زناد بسته صوفیان پادسا 
می شکستند خمها ومی‌فکندند چنگ و نا 
جیله دا سیلاب برده می کشاند سوی لا 


نیم شب چون صبح شد آواز دادند موذنان 
ایبا الشاق قوموا و استسدوا للملا رن 


شیم دیدم گرد او پروانها چون جمعها 
شمع دا چون برفروزی اشك‌ریزد بررخان 
چون شکر گفتاد آغازد ببینی ذد ها 
نا امیدانی که از ایامپا بفسرده‌اند 
کر نه لطف او بدی بودی زجانای یور 


شمس دین صدر خداوند خداوندان بحق 


چون بر آن آمد که مرجسانیان را رودهد 
تغم امیدی که کشتم از پی آن آنتاب 


شیم کی دیدم که گرد گرد نودش‌شمها 
او چو بفروزد رخ عاشق بریزد دمعها 
از برای استماعشی واکشاده سمعبا 
گرمی جانش بر انگیزد ز جانشان طعها 
مر مرا از ذکر نام شکرینش منعها 
کز جمال جان او با زیب و فر شد صنعها 
جان صدیقان گریبان دا درید از شنعها 
يك نظر بادا ازو بر ما برای ینعپا 


غزلیات, قصائد ۱۷ 


سایة جسم لطیفش جان ما دا جانپاست 
یادپ آن‌سایه بما داده برای طبعپا ۴ 


دیده حاصل کن دلا آنگه ببین تبریز دا 
هر چه بر افلاك روحانیست از بپر شرف 
پا نهادی برفلك از کبر ونغوت بی‌ددنگ 
دوح حیوانی ترا وعقل شب کودی‌دگر 
تو اگر اوصاف خواهی‌هست فردوس برین 
نفس تو عجل سمین و تو مثال سامری 
همچو دریاییست تبریز از جواهر و ز درد 
گربدان افلاك کین‌انلاك کردانست از آن 
کر نه جسستی ترامن گفتمی بهر مثال 
چون همه روحانیون دوح قدسی عاجز ند 


بی بصیرت کی توان دیدن چنین تبریز دا 
می نهد بر خاك پنهانی 
کر بچشم سر بدیدستی ز 
با همین دیده دلا بینی همين تبریز دا 
از صفا و نود سر بنده کمین تبریز دا 
چون شناسد دید؛ُ عجل سمین تبریز دا 
چشم در » ناید دو صد دد مین تبریز دا 
وا فروشی هست بر جانت 
جوهرین يا از زمرد یاز 
چون بدانی تو بدین دای دزین تبریز دا 


چون درختی دا نبینی مرغ کی بینی برو 
پس چه‌گویم با تو جان‌جان این تبریز دا م۱ 


از فران شمس دین افتاده‌ام دد تنگنا 
کر چه ددد عشق او خود داحت جان منست 
عقل آواره شده دوش آمد و حلقه 
کفت آغر چون در آید خانه تاسر آتشمت 
گفتمش تو غم مخور با اندرون نه مرد واد 
عاقبت ینی مکن تا عاقبت بینی شوی 
تا هستیت چون از عدم سر برزند 
جمله‌عشقو جمله لطف و جمله‌قدرت جمله‌دید 
آن عدم نامی که هستی موجپا دارد اژو 
اندر آن موج اندر آیی‌چون پررسندت ازین 
از میان شمم بینی بر فروزد شم تسو 
مر ترا جایی برد آن موج ددیا در فا 
ليك از آسیب جانت وز صفای سینه‌ات 
در جپان محو باشی هست مطلق کامران 
دید های کون در رویت نیارد بنگرید 
ناگهان کردی بخیزد زان سوی محو فنا 
بینی از میان کردها 
3 یدد ی زارت 
ور کی منکر شود اندر جبین او نگر 


د 


اد سیح روز کار و درد چشمم بی دوا 
خون جانم کر بربرد اد » بود صد خونبها 
من بگفتم کیست بردد؛ باز کن در اندرا 
می بسوزد هر دو عالم دا ز آتشهای لا 
تا کند پاکت ز هستی هست گردی ز اجتبا 
تا چو شیر حق باشی در شجاعت لافتی 
دوح مطلق کامکار و شه سواد هل اتی 
کشته در هستی شپید و در عدم او مر تضی 
کز نبیب و موج او گردان شد صد آسیا 
تو بکویی صوفیم » صوفی بخواند ما مضی 
نور شمعت اند آمیزد پنور اولیا 
در رباید جانت دا او از سزا و ناسزا 
بی تو داده باغ هستی دا بسی نشو و نما 
در حریم محو باشی | و مقتدا 
تا که نجهد دیده‌اش از شم آن کبریا 
که ترا وهمی نبوده زان طریق ماودا 
محو کرد نود تو از پرتو آن شطها 
آن شماع شس دین شبریار اصفیا 
تا بیینی داغ فرعونی بر آنجاقد طفی 
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تا نیارد سجده‌ای برخاك تبریز صفا 


کم نگردد از جبینش داغ نفرین خدا ۱51 
ای هوسهای دلم ییا یا یا یا ای مرادو حاصلم بیا ییا یا یا 
مشکل‌وشوریدهامچون زلف‌تو چونژزلف‌تو ای کشاد مشکلم ییا ییا ییا ییا 
از ده منزل مکو دیگر مگو دیگر مگو ای‌توداه و متزلم ییا با ییا با 
درد بودی‌اززمین بله‌مشت کل يك مشت‌گل در میان آن کلم ییا ییا ییا ییا 
از نیکی وز بدی من داقفم من واتذ از جات غافلم ییا یا ییا ییا 
تا نموزد عقل من در عشق تو در عشق تو فافلم نی عاقلم یا با ییا یا 

شه صلاح الدین که تو هم حاضری هم غایبی 
ای عجوبه داصلم ییا ییا ییا یا ۷۷ 
ای هوسپای دلم بادی بیا ددیی نما ای مراد و حاصلم بادی بیا ددیی نبا 
مشکلوشوریدهامچونز لف‌توچون ژلف‌تو ‏ ای کشاد مشکلم بادی بیا ددیی نبا 
درد بودی‌اززمین يك‌مشت کل يك‌مشت کل در میان آن کلم بادی بیا ددیی نبا 
نیکی و ز بدی من داقفم من داقفم از جمالت فافلم بادی با ددیی نبا 
تا نسوزد عقل من در عشق تو در عشق نو غافلم نی عاقلم بادی بیا ددیی نبا 
شه صلاح الدین که تو هم حاضری هم غایبی 
ای عجوبه داصلم بادی ییا ددیی نبا ۸ 


امتراج روحها در وقت صلح و جنگها 
چون تغییر هست‌دد جان‌وقت جنگ و آشتی 
چون بخو اهددل‌سلام آن‌یکی‌همچون عروس 
باز چون میلی بود سوبی بدان ماند که او 
از نظرها امتزاج و از سغنها امتراج 
همچنانك امتراج ظاهرست اندد دکوع 
بر تفادت این تمازجها ز میل و نیم میل 
آن دکوم با تانی ود آن ثنای نرم نرم 
این‌همه بازیچه گردد چون دسیدی درکسی 
آن خداوند لطیف بنده پرود شس دین 


پا عدم تا چند باشی خایف و امیدوار 
هستی‌جان ادست‌حقا چونك‌هستی ژوبتافت 
که بتبیم هوا و که بتبیم خیال 
که خیال خوش بود در طنز همچون احتلام 
دانگپی تخییلها خوشتر ازین قوم دذیل 


با کسی باید که دوحش هست صافی صفا 
آن نه يك روح ست تنپابلك گشتستند جدا 
مر زفاف صحبت دامان دشمن روی دا 
میل دارد ‏ سوی داماد لطیف دلربا 
وز حکایت امتراج و از فکر آمیز ها 
وز تصانح وز عناق و قبله و مدح ودعا 
وزسر کره و کراهت وذ پی ترس وحیا 
هم مراتب در معانی در صودها مجتبا 
کش‌سماسچدءاش بر دوان هرش‌گوید مر حبا 
کو دهاند مر شما دا زین خیال بی وفا 
اين همه تأثیر خشم اوست تا وقت دضا 
لاجرم در نیستی می ساز با قید هوا 
که بتبیع کلام وگه بتبیم لقا 
که خیال بد بود همچون که خواب ناسزا 
اینت هستی کو بود کیتر ز تخبیل عما 
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پس از آن سوی عدم بدتر آزین از صد عدم 


اين عدمپا برمراتب بود همچو که بقا 


تا نیاید ظل میون خداوندی او 
هیچ بندی از تو نگشاید يقین می‌دان دلا 4 


ای زمقدادت هزاران فخر بی مقداد دا 
ای ملو کان جهان دوح بر ددگاه تو 
عقل از عقلی رود هم دوح دوحی گم کند 
کرز آب لطف تو نم یافتی گلزاد ها 
محومی‌گردد دلم در پرتو دلداد من 
دایبا فغرست جانرا از هوای او چنان 
هست غاری جان دهبانان عشقت معتکف 
گر شود عالم چو یر از غصةٌ هجران تو 
چون‌عصای‌موسی بود آنوصل| کنون‌مارشد 


داد گلزار جمالت جان شیرین ؛ خاد دا 
در سجود افتاد گان و منتظر مر بار دا 
چونك طنبوری ز عشقت بر نوازد تاد دا 
کس ندیدی خالی‌از کل سالهاگلزار دا 
می نتانم فرق کردن از دلم‌دلدار دا 
کوز مستی می‌نداند فخر دا وعاد دا 
کرده دهبان مبادك پر ز نود اين غاد دا 
نغوتی دارد که اندر ننگرد مرقاد دا 
ای وصال موسی وش اندر دبا اين مار دا 


ای خداوند شمس دین از آتش هجران تو 
رشك نور باقیست صد آفرین اين ناد دا ۱۹۰ 


مفروشید کمان و زده و تیغ » زنان دا 
چهکند بندةٌ صورت کمر عشق خدا دا 
چو میان نیست» کمر دا بکجا بندد آخر 
زر وسیم ودروگوهر ه که‌سنگیستهزور 
منشین با دو سه ابله که بمانی ز چنین ده 
سوی آن چشم‌نظ رک نکه‌بود مست تجلی 
تو در آن‌سایه‌بنه‌سر که‌شجردا کند اخضر 
کنر ازخواب برادر » چو اختر 
بنظر بخش نظ رکن » ز میش بلبله ت کن 
پپران تیم نظر دا ببوثر ده اثر دا 
چو عدو اید تو گردد چ و کرم قیدتو گردد 
سویحقچون بشتابی توچوخودشیدبتابی 
هله‌ای ترش چو آلو پشنو بانگ‌تعالوا 


سلحا بجز از تیغ زنان دا 
چه کند عورت‌سکین سپرو گر زوسنان دا 
که‌وی‌ازسنگ کشیدن بشکستست‌میان دا 
ز پی‌سن گ کشیدن چوخری‌ساخته جان دا 
تو زمردان خدا جو صفت جان وجپان دا 
که در آن چشم بیایی گپر عین و عیان دا 
که بدانجاست‌جادی‌همگی امن وامان دا 
که بشب باید جستن وطن یار نهان دا 
سوی آندور سفر کن چه کنی دورزمان دا 
بع تیر نظر دان تن مانند کمان دا 
چو یقن صیدتو گردد پدران دام گمان دا 
چو چنان‌سود بیابی چه کنی سود وزیان دا 


که کشادست بدعوت مه جاوید دمان دا 


من ازین فاتحه بستم لب خود باقی ازدجو 
که در کندبگوهر دهن فاتحه خوان دا ۱۰ 


چو فرستاد عنایت بزمین مشعلها دا 
توچرا منکر نودی مگراز اصل تو کودی 
خردا چند بپوشی خردا چند پوشی 


بنگررزم جپان‌دا بنگر لشکر جان دا 


که بدر پرده تن دا و ببین مثعلپادا 
وگراز اصل تو دودی چه ازین مشطلها دا 
تو عزبخانةً مه دا تو چنین مشعلها دا 
که بیردی بگشادند کمین مشعلپا دا 
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تو اگرخواب در آیی ود ازین باب‌دد آبی 


تو بداننی و بییشی یقین مشعلبادا 


تو صلاح دل ودین دا چو بدان چشم ببینی 
بخدا دوح امینی و امین مشعلپا دا ۱ 


تومرا جان وجهانی چه کنم جان‌وجهان دا 
نی بار شرابم نفی بار کبابم 
زهبه خلق دمیدم ز هبه باز دهیدم 
ز وصال تو خادم سر مغلوق ندارم 
چو من اندر تك‌جویم چه روم آب‌چه‌جویم 
چو نبادم سر هستی چهکشم با رکپی‌دا 
چه خوشی عشق چه‌مستی چو قدح بر کف‌دستی 
زتو هرذره جهانی زتوهر قطره چو جانی 
جیت گرهر فایق بنك بعر حقایق 
سلاح احد تو ده ما دا بزدی تو 
ز شاع مه تابان زغم طرة پیچان 
منگر دنج و بلا دا بنگر عشق و ولا دا 
غم‌رالطف لق ب کن, زغمو درد طرب کن 


تو مراگنج روانی چه کنم سود و زیان دا 
چو ددین دور خرابم چکنم دور زمان دا 
نه نپانم نه بدیدم چکنم کون و مکان دا 
چوترا صید وشکادم چکنم تپرو کمان دا 
ری کی یروس 


چوزتو یافت نشانی چه کند نام و نشان دا 
چو بسر پاید دفتن چکنم پای دوان دا 
هبه دختم ستدی تو چه دهم باج ستان دا 
د لین شدسبك‌ای‌جان بده آن رطل گر ان دا 
منگر جور و چفا دا بنگر صد نگران دا 


هم‌از ین خوب طلب کن» فرجو امن‌وامان دا 


بطلب امن‌وامان دا بگز ین گوشهگر ان دا 
پشئو داه دهان دا مگشا داه دهان دا ون 


پروید ای حریفان بکشید یار مادا 
بترانهای شیرین ببپسانهای زدین 
گرا بوعده گوید که دمی دگربيايم 
دم سخت گرم دارد که‌بجادوی وافسون 
بسباد کی و شادی چو نگار من در آید 


رید آخر صنم گریز پا دا 
بکشیدسوی‌خانه مه خوب خوش لقا دا 
تم او شا دا 


ند گره بر 


ب او وبیندد ااهوا را 
/ تو عجایب خدا دا 


چرجمال اد بتبد چه بودجمال خوبان که رخ چو آفتاش بکشد چراغها دا 
برد ای دل سبك دو بیمن بدلبر من 
پرسان سلام و خدمت تو عقیق بی بها دا ۱۴ 


چومرا بسوی زندان بکشیدتن ز بالا 
بیان حبس ناکه قمری مرا قرین شد 
همه کس خلاص جو یدز بلاوحبسمن‌نی 
که بغیر کنج زندان نرسم بخلوت او 
نظری بسوی خویشان‌نظری‌برو پر یشان 
چو بودحر یف یوسف نرمد کسی‌چودارد 
بدود بچشم‌ودیده‌سوی‌حبس‌هر کی‌اودا 


ز مقربان حضرت بشدم غریب و تنها 
که فکنددر دماغم هوسش هز ار سودا 
چه روم چه‌روی آدم‌یپرون ویارد اینجا 
که نشد بفیر آتش دل انگبین مصفا 
تمنا نظری_بدین تماشا 


چنین شکر ستانی برسد چنین تقاضا 
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من از اختران شنیدم که کسی اگر بیاید 
چو بدین گپررسیدی‌رسدت که از کرامت 
خبرش زرشك جانها نرسد بماه و اختر 


اثری زنور آن مه خبری کنید ما دا 
بنهی قدم چو موسی گذری ز هفت ددیا 
که چو ماه او بر آید بگدازد آسمانها 


خجلم ز وصف ددیش بخدا دهان بیندم 


چه برد ز آب دریا و زبحر مشك سقا 


اگر آن‌میی که‌خوردی بسحر نبود گیرا 
چه تفرج و تماشا که دسد ز جام اول 
غم‌و مصلحت نباند هبه را فرود داند 
تو اسیر بو و دنگی پثال نقش سنگی 
بده آن می دداتی هله‌ای کریم ساقی 
قدحی گران بین ده بفلام خویشتن ده 


۱ 
بستان ز من شرابی که قیامتست حقا 
دومش نموذ با چه کنم صفت سوم دا 
پس از آن خدای داند که کجا کشد تماشا 
بجپی چو آب چشبه زدددن سنگ خادا 
چو چنان شوم بگویم سغن تو بی محابا 
بنگر که از خمادت نگران شدم پپالا 


نگران‌شدم بدانس و که تو کرده‌ای‌مر| خو 


که روانه باد آن جو که روانه شد زدریا 


چینی که تا قيامت گل او بباد بادا 
زبگاه میر خوبان بشکار می خرامد 
بدوچشم منز چشمش چه بیامپاست‌هردم 
در زاهدی شکستم بدعا نمود نفرین 
نه قرار ماند و نی دل بدعای اوزیاری 
تن ما بماه ماند که ز عشق می گدازد 
بکداز ماه منگر بگستگی زهره 
چه‌عر وسیست‌درجان که جهانزعکس‌رویش 
بعذار جسم منگر که پپوسد و بریزد 
تن تیره همچو زاغی‌وجهان تن‌زستان 


الیل 
عنمی که بر جمالش‌دو جپان نثاد بادا 
که بتیر غمزهٌ او دل ما شکاد بادا 
که‌دوچشم از پیامش‌خوش و پرخداد بادا 
که برو که روز گارت‌هبه بی قراد بادا 
که‌بخون ماست‌تشنه که خداش‌یار بادا 
دل ماچو چنگ زهره که‌گسسته تاد بادا 
توحلاوت‌غیش بین که یکش هزاد بادا 
چو دودست نو عروسان تر و پرنکار بارا 
بعذادجان نگ رکه خوشو خوش‌عذاو بادا 
که بر غم اين دوناخوش ابدابهار بادا 


که قوام این دو ناخوش بچهار عنصر آمد 


که قوام بندکانت بجز این چپاد بادا 


کی پپرسد جز تو خسته و دنجود ترا 
دست خود بر سر دنجور بنه که‌چونی 
آنك خورشید بلا بر سرأوتیغ زدست 
این مقصر بدوصد دنج سزاو از شدست 
آن دلی‌دا که بصد شیروشکر پروردی 
تا تو برداشته‌ای دل‌زمن ومسکن من 
تو شفایی چو پبایی خوش وروبنمایی 
حواله کنی ای آب‌حیات 


۱۷ 
ای مسیح از پی پرسیدن رنجود ییا 
از کناهش بمیندیش و بکین دست مخا 
کتران بر سر او سایهٌ احسان و دضا 
ليك ز ان‌لطف بجز عفوو کرم نیست سزا 
انش پس از آن هر نفسی زهر جفا 
تودر آمد سوی من سبل بلا 
بپه دنج گریزند و نمایند قفا 
از همانجا که دسد درد همانجاست دوا 


بند به 
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کی شودزنده تنی‌که سر اوگشت جدا 
جوی ما خشكشدست آب از این‌سوبگشا 


ای ازين چند سخن در دل دنحود بماند 


تا نیند وخ خوب تسو نگوید بخدا 


ای بروییده بنا خواست بمانند گیا 
هر کرا نیست مك گرچه نماید خدمت 


چون ترا نیست نمك خواه برو خوا 


«۲ 


خدمت او بحقیقت همه زرتست ور 


بروای غصه دمی زحمت خود کوته کن 


بادءٌ عثق بیا زود که جانت بزیا 


دو ترش‌کن که همه دو ترشانند اینجا 
لنک‌روچونك درین کوی‌همه لنگانند 
زعفران بر دخ خود مال اگر مه دویی 
آینه زير بشل زن چو به‌بینی ذشتی 
تاکه هشیاریو با خریش مداد امی‌کن 
ساغری‌چند بخود از کف‌ساقی وصال 
گرد آن نقطه چورگاد همی‌زن‌چرخی 
باز گو آنچ بگفتی که فرام‌وشم شد 
سلم ام عليك ای همه ایام تو خوش 
چشم بددوراز آن روکه‌چو بر بود دلی 
ما بدریوزة حسن تو زدود آمده‌ایم 
ماء بشنود دعای من و کفها برداشت 
مهو خورشید وفلکها ومعانی وعقول 


کودشو تانغودی از کف ه رکورعصا 
لته بر پای پپیچ وکو و مژ کن سروپا 
روی خوب ار بنمایی بخودی زخم قفا 
ودنه بد نام کنی آینه دا ای مولا 
چونك سرمست شدی هر چه‌که بادا بادا 


چونك بر کار شدی برجه ودردقص در آ" 
این چنین‌چرخ فر یضه ست چنین‌دایره دا 
سلم اه عليك ای مه و مه باه ما 
سلم اي عليك ای دم یحیی الموتی 
هیچ‌سودش نکند چاره ولا حول و لا 
ماه دا از دخ پرنود ؛بود جود وسغا 
پیش ماه تو و می‌گفت مرا نیز مبا 
سوی ما محتشمانند و بسوی تو گدا 


غیرتت لب بگزید و بدلم گفت خموش 
دلین تن زد و بنشست و بیفکند لوا 


تا بشب ای عادف شیرین نوا 
تابشب امروز ما دا عشر تست 
در خرام‌ای جان جان‌هر سماع 


در میان شکران گل دیز کن 


عمر را نبود دنا الا توعمر 
بس غریبی بس‌غریبی بس‌غریب 


غش 
جزو حرو تو فکنده در فلك 


آن مایی آن مایی آن ما 
الملا ای پاك باذان الملا 
مه لقایی مه لقابی مه لقا 
مرحبا ای کان شکر مرحبه 
با وفایی با وفایی با دنا 
از کجایی از کجایی از کجا 
با خدایی با خدایی با خدا 
کی جدایی کی جدایی کی‌جدا 
آشنایی آشنایی آشنایی آشنا 
ربنا و ببنا و دیا 


۱۹4 


۱۹۹ 


۱۷۰ 


هر لیا 
دل شکسته‌هین چرابی برشکن 
آخر ای جان اول هر چیز دا 
یوسفا در چاه شاهی تو و ليك 
چاهداچون‌قصر قیصر کرده‌ای 
يك‌و لی کی‌خو انمت که‌صده زار 
حثر گاء هر حسینی گر کنون 


قصائد 


قلبپا د قلببا و قلیها 
بی لوایی یی لوایی بی‌لوا 


اولیایسی اولبایی اولیا 


کربلایی کربلایی کربلا 


مشكك دا بر بندای جان گرچه تو 
خوش ستایی‌خوش سقایی‌خوش سقا 


چون نمایی آننرخ گلر نگ دا 
بار دیگرسر برون‌کن اژحجاب 
تا که دانش گم کند مرراه دا 
تا که آب از عکس تو گوهرشود 
من تخواهم ماء دا با حسن تو 
من نگویم آینه با دوی تو 
در دمیدی و افریدی باز تو 


ازطرب‌درچرخ آدی سنگ دا 
از برای عاشقان دنگ دا 
تا که عاقل‌بشکند فرهنگ دا 
تا که آش واهلد مرجنگ دا 
وان دوسه قندیلك آونگ دا 
آسبان کپنة پر زنگ دا 
شکل دیگراین‌جهان تنگ دا 


در هوای چشم چون مریخ‌او 
سازده‌ای‌زهره باز آن‌چنگ‌دا 


در میان عاشقان عاقل مبا 
دور بادا عاقلان از عاشقان 
کر در آید عاقل ی گوداه نیست 
مجلس ایثار و عقل سخت گیر 
ننگآید عشق دا از نود عقل 
خانه باز ۲ عاشقا تو زو ترك 


خاصه اندد عشق اين لعلین قبا 
دود بادا بوی گلغن از صبا 
ور در آید عاشقی صد مرحبا 
باشد و با 
بد بود پیری دد ایام صبا 
عبر خود بی عاشقی باشدهبا 


صرفه اندر عاشة 


جان نگیرد شمس تبریزی بدست 
دست بردل نه برون دو قالبا 


از یکی آتش پر آوردم ترا 
از دل من زاده‌ای‌همچون سخن 
بامنی وز من نمی دادی خبر 
تا نیفند بر جمالت چشم بد 


در دگر آتش بگستردم ترا 
چون سخن آخرفروخوردم ترا 
جادوم من جادوی کردم ترا 
کوش مالیدم بیازددم ترا 


دایم اقبالت جوان شد زانج داد 


اين کف دست جوا مردم ترا 


ز آتش شپوت بر آوردم ترا 
از دلین زاده‌ای‌همچون سخن 


و ندر آتش باز گستردم ترا 
چون سخن‌من‌هم‌فرو خوردم ترا 


۱۳ 


لفنا 


۱۷ 


۱۷۳ 


۱۷۴ 


پامنی وز من تمی دانی خر 
تا نیازارد ترا هر چشم بد 


کلیات شم تبریزی 


چثم بستم جادوی کردم ترا 
از برای آن بیبازددم ترا 


رو جوا مردی‌کن و دحمت فشان 


من برحمت بس جوا مردم ترا 


از ورای سر دل بن شیو ها 
عاشقان دادین و کیش دیگر ست 
دل سخن چینست از ضییر 
جان‌شده بیعقل و دین از بس که‌دید. 
از دغا و مکر گوناکون او 
پرده دار روح »مادا قصه کرد 
شیوها از جسم باشد یا ز جان 
مرد خودبین‌غرقة شی 


اخودست 


شکلمجنون‌عاشقان زين شیوها 
اصل وفرعو سر آنندین شیوها 
وحی جوبان اندر ان 
زان پسری تازه آیین شیوها 
شیوها گمکرده مسکین شیوها 
زن صنم ب ی کبرویی کین شیوها 
این عجب‌بی آن و بی اين شیوها 
خود نبیند جان خود بین شیوها 


شیوها 


شمس تبریزی جوانم کرد باز 
تا بپینم بعد ستين شیوها 


روح زیتونیست عاشق نار دا 
روح زیتونی ییفزا ای چراغ 
جان شهوانی که از شهوت زهد 
پس بعلت دوست دارددوست دا 
چون شکستی جان نادی داببیث 
کر نبودی‌جان‌اخوان پس‌جهود 
جان‌شهپوت‌جان‌اخوان‌دان ازانك 
جان شهوانیست از بی حکمتی 
کشت بیماد و زبان تو گرفت 


نار می‌جوید چو عاشق یار دا 
ای معطل‌کرده دست افزار دا 
دل ندارد دیدن دلدار را 
بر امید خلد و خوف نار دا 
در پی اد جان پر انواد دا 
کی جدا کردی‌دو تیکوکاد در 
ناد بیند نور موسی واد دا 
یاوه کرده نطق طوطیواد دا 
روی سوی قبله کن بیمار دا 


قبله شس الدین تبریزی بود 


تور دیده مر دل و دیدار دا 


ای بگفته‌در دلم اسراد ها 
ای خیالت غمگاد سینپا 
ای کف چون بحر گوهر دادتو 
ای ببخشیده بسی سر ها عوض 
خود چه باشد هردوعالم پیش تو 
آفتاب فضل عالم پرودت 
چاره‌ای‌نبود جز از ببچادگی 


دی برای بنده پخت» کار 
ای جمالت دنق گلزار 
از کف پایم بکنده خار 
چون‌دهند از بپرتو دستار 
دانةٌ افتاده از انباد 
کرده بر هر ذده‌ای‌ایشار 
گر چه حیله می کنیم و چاد 


۶ ۶ 6 6 6۶ 6 


۱۷۰ 


۱۷ 


ووزا 


می‌شدی غافل ز اسراد قضا ‏ زخم خوددی از سلحداد قضا 
اين چه کار افتاد آخر ناگپان اینچنین باشد چنین کار قضا 
هیچ گل‌دید ی که خندد درجهان کو نشد گریند از خاد قضا 
هیچ بختی در جپان رونق‌گرفت کو نشد محبوس و یماد قضا 
هیچ کس دزدیده روی‌عیش دید کو نشد آونگ برداد قضا 
هیچ کسد امک وفن‌سودی‌نکرد پیش بازیپای مکاد قضا 
این قضارا دوستان خذمت کنند جان کنند از صدق ایثاد تضا 
گرچه صورت‌مردجان باقی‌بماند ‏ در عنایتهای بسیاد قضا 
جوز بشکست وبماندسفز دوح رفت در حلوا ز انباد قضا 
آنك سوی ناد شد بی‌مفز بود ‏ مفز او پوسید از اناد قضا 


آنك سوی یار شد مسعود بود 

مغز جان بگزید و شد یار قضا 
کر توعودی سوی این مجمرییا 
یوسفی از چاءوز ندان‌چارنیست 
گفتنت ابر دسی است 
چون‌می احبرسگان هم‌می‌خورند .گر توشیری چون می‌احمر ییا 
زرچه جویی‌مس‌خود دازد بساز ‏ گر نباشد زد تو سیمین بر یا 
اغنیا خشك و فقیران چشم تسر عاشقا بی شکل‌خشك و تر یا 
کر صفتهای ملك دا محرمی ‏ چون ملك بی ماده و یی نر یا 
ور صفات دل گرفتی در سفر همچو دل بی پا بیا؟ بی سر ییا 
چون لب لملش صلایی می‌دهد گر نه‌ای‌چون‌خاره و مرمر بیا 

چون ز شمس‌الدین جهان پر نورشد 

سوی تبریز ۲ دلا بر سر ییا 
ای تو آب زندگانی فاسقنا ای تو دریای معانی فاسقنا 
ما سبو های طلب آورده‌ايم سوی تو ای خضر ثانی فاسقنا 
ماهیان جان ما زنپاد خسواه ‏ از تو ای دریای جانی فاستنا 
از ره هچر آمده و آورده ما عجز خود دا ارمقانی فاسقنا 
داستان خسروان بشنیده ایسم تو فزون از داستانی فاسقنا 
درگیان و وسوسه افتاده عقل ‏ زانك تو فوق گمانی فاسقنا 
نیم عاقل چه زند با عشق تو ‏ تو جنون عاقلانی فاسقنا 


11۵ 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


کلیاتشمسی تبریزی 


کمبةٌ عالم ز تو 


بو اشه 


شمس‌حقر کن یمانی‌فاسقنا 


دل چو دانه ما مثال آسیا 
تن چو سنگهو آب او اندیشها 
آب گوید آسیابان دا پرس 
آسیابان‌گویدت کای نان خوار 


آسیاکی داند این گردش چرا 
سنکب گوید آپ داند ماجرا 
کوفکند اندر نگیب این آب‌دا 
گر نگردد این که باشد نانبا 


ماجرا بسیار خواهد شد خیش 
از خدا وا پرس تا گوید ترا 


در مبان عاشقان عاقل مبا 
دور بادا عاقلان از عاشتان 
گر در آیدعاقلی‌گو داه ست 
عقل تا تدیبر و اندیشه کند 
عقل تا جوید شتر از بیر حج 


خاصه در عشق ین لقا 
دود بادا بوی گلغن از صبا 
ور در آید عاشقی صد مرحبا 
عذثق تا هنتم سا 
رفته باشدعشق بر کوه صفا 


رفته باشد 


عشق آمد اين دهانم دا گرفت 
که گذر از شعر و بر شمرا بر ۲ 


ای دل‌دفته ز جا بازمبا 
روح‌راعالم ارواح به‌است 
آندر آ ‏ یکهبدوزندش دآب 
آخرعشق به‌از اول‌اوست 
تافسرده نشوی‌همچوجماد 
پشنو آواز روانبا زعدم 


بفنا ساز و درین سازمیا 
قالب از دوح بپرداز میا 
خویش دا آب‌در اندازمیا 
تو زآخر سوی آغاز میا 
هم‌در آن آتش‌بگدازمیا 
چوعدم هیچ بآواز میا 


راز کاواز دهد راز نماند 


مده آواز تو ای داز میا 


من دسیدم بلب جوی دنا 
سبه او همه خودشید پرست 
بشنو از آیت قر آن مجید 
قد وجدت امراة تسلکیم 


چونك خورشید نمودی رخ خود 


دیدم آنجا صنمی دوح فزا 
همچو خورشید همه بی سر وپا 
کر تو باود نکنی قول مرا 
اوتیت من کل شی» ولبا 


سجده دادیش چو سایه همه دا 


من چو هدهد پریدم بپوا 
تا رسیدم بدر شیر سبا 
از ب سکه‌ریخت جرعه برخاك ماز بالا 
سینه شکاف گشته »دل‌عشی باف گشته 
اشکوفها شکفته وز چشم بد نهفته 


الیل 


ول 


اون 


ار 


۸۰ 


هر ذره خاك ما دا آورد در علا لا 
چون‌شیشه صا فکشته از جام‌حق‌تعالی 
غیرت مرا یگفته می‌خود دمان میالا 


غزلیات. تصائد ۱۷ 


ای جان چو رو نمودی جان ودلم دبودی 
ابرت نبات بادد ۰ جودت حیات آرد 
ای عشق با توستم وز بادة تو مستم 
ماهت چگونه خوانم مه زنج دق دارد 
سرد احتران دارد» مه هم محاق دارد 
خورشید را کسوفی ؛ مه دا بود خسوفی 
گویند جبله یادان باطل شدند و مردند 
اين خند های خلقان برقیست دم بریده 


چون مشتری تو بودی قیمت گرفت کلا 
درد تو خوش کسوارد تو درد دا مپالا 
وز تو بلند و پستم وقت دنا تدلی 
سروت اگر بغوانم آن داستست الا 
جز اصل اصل جانها اصلی ندارد اصلا 
گر تو خلیل وقتی این هر دو دا بگولا 
باطل نگردد آن کو بر حق کند تولا 
جز خنده‌ای که باشد در جان ز دب اعلی 


آپ حیات حقست وانکو کریخت دد حق 
هم دوح شد غلامش هم دوح قدس لالا ۱۸ 


ای میر آب بگشا آن چشمةٌ روان دا 
آب‌حیات لطفت‌در ظلمت دوچشم است 
هرکز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند 
اندر شکم‌چه باشد و ندر عدم چه باشد 
بر پردهای دنیا بسیاد دقص کردیم 
جانها چو می برقصد با کند های‌قالب 
پس ز اول ولادت بودیم پای کوبان 
پس جبله صوفيانيم از خانقه دسیده 
این لوت دا اگرجان بدهیم رایگانست 
چون‌خوان‌اینجهانر اسر پوش آسمانست 
ماصوفیان راهیم , ماطبل خوار شاهیم 
در کاسهای‌شاهان جز کاسه شست مانی 


تا چشمها گشاید زاشکوفه بوستان دا 
زان‌مردمك چو دیا کردست دید کانرا 
کاندرشکمز لطفت در قص است کودکانر| 
کاندر لحدز نورت دقص‌است استخوانرا 
چابك‌شوید یاران مر رقس آنجهانرا 
خاصه چو بسکلاند اين کند؛گرانرا 
در ظلمت دحمپا از بپر شکر جانرا 
رقصان وشکر کویان‌این لوت‌دایگانر! 
خودچیست‌جان‌صوفیاي نکنج‌شایگانرا 
از خوانحق چه گویم زهره‌بود زبانرا 
پاینده دار یارپ‌این کاسه را وخوان‌را 
هرخام در نیاید اين کاسه راو نانرا 


از کاسه های نعمت تا کاسةٌ ملوث پیش‌مگس چه‌فرصت آن‌ننگ‌میزباندا 
وانکس که‌کس بوداو ؛ ناخورده وچشیده 
که می کرد زبانرا ؛ که می‌زند دهان دا رل 


از سینه پاك کردم افکاد فلسفی دا 
تادر جمال باید کندر زبان نیاید 


خورشیدچون بر آید » هرذره رو نماید 
اصل وجود ها او » دریای جود ها او 


در دیده جای کردم اشکال یوسفی دا 
تا سجده داست آید مر آدم صفی دا 
هر لحظه‌نور بخشدصد شمم منطفی دا 
نوری دگر بباید ذرات مختفی را 
چون صید می کند او اشیاء منتفی دا 


بس تیز گوش‌دارد. مکشا پیدزبان دا ۳ 


برچشمه ضمیرت کرد آن بری و تاقی 


هر صورت خیالت از وی شدست پیدا 


۱۸ 
هر جاکه چشمه باشد باشد مقام پریان 
این پنج چشمةٌ حس تا بر تنت روانست 
وان‌پنج‌حس‌باطن چون دهمو چون تصور 
هر چشمه را دو مشرف پنجاه مير آبند 
زخمت دسد زپریان گر يا ادب نباشی 
تدیر دا که بر چه 


تقدیر می 


مرغان در قفس بین» در شت‌ماهیان‌بین 
دزدیده چشم مگشا بر هربت از خیانت 


کلیات‌شمی‌تبرریزی 


با احتیاط باید بودن ترا در آنجا 
آن بری دان گه‌بسته گاه مچری 


ز اشراق 
هم پنج چشمه می‌دان پویان بسوی مرعی 
صودت بتو نمایند زمان اجلا 
کین گونه شهره پریان تندند و بی محابا 
مکرش کلیم برده از صد هزار چون ما 
دلپای نوحه گر بین» ذان مکر ساز دانا 
تا نفکند ز چشمت آن شهریاد بینا 


اندر 


ماندست چندییتی؛ این چشمه گشتغایر 
بر جوشد آنزچشمه»خون بر جهیم فردا ۱۸۹ 


آمد بهار جانها » ای شاخ تر برقص 7 
ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر 
چو ان ز افدیدی, چونکوی دردسیدی 
تیفی بدست خونی » آمد مرا که چونی 
از عشق‌تاجداران » در چرخ اوچو بادان 
ای مست هست گشته » بر تو فنا نبشته 
در دست جام باده » آمد بتم پیاده 
پایان جنگ آمد » آواز چنک آمد 


اشد 


تا چند وعده باشد وین سر بیجده 
کی باشد آن زمانی گوید مرا فلانی 
طاوس ما در آید , وان دنگپا بر آید 
کود و کران عالم ؛ دید از مسیح مرهم 


مخدوم شمس دین است ؛ ت 
اندر بپار حسنش , شاخ و شجر برقس[ 


با آنك می‌رسانی آن بادة بقا دا 
مطرب‌تدح‌دهاکنءزی نگون‌الهاکن 
آن عشق سلسلت را وان آفت دلت دا 
باز آد باد دیگر تا کار ما شود زد 
دیو شقا سرشته» از لطف تو فرشته 
دد نورت ای گزیده» ای‌برفلك رسیده 
چون بت گشت, اهی‌شدحاصل‌من آهی 


از شمس دین چون مه » ت 
بشنو دعا و گه گه‌آمین کن اين دعا دا 


چون یوسف اندر آمد مصروشکر برقس آ" 
ای شیر جوش در دو جان پدد برقسآ" 
از پاو سر بریدی » بی با و سر برقسآ" 
کفتمبیا که خیر است گفتا نه شر, برقس 7 
نجا قبا چه باشد ای خوش کمر برقص [" 
رقم فنا دسیده ۰ بهر سفر برق یآ" 
گر نیستی تو ماده زان شاه نر برقس 7" 
یوسف زچاه آمد» ای بی هنر برقس 7 
هجرم ببرده باشد دنگ و اثر پرقص 7" 
کای بی‌خبر فنا شو ای با خبر برقسآ" 
با مرغ جان سراید ؛ بی بال و پر برقس آ" 
گفته مسیح مریم کای کور و کر برقص آ" 


یز دشك چین است 


۱۹۰ 
بی و نمی گوارد این جام باده ما دا 
جانا یکی یه کن .آن جنس بیبه دا 
آن چاه بایلت را وان کان سحرها دا 
از سر بکیر از سرآن عادت وفادا 
طفرای تو نبشته » مر ملکت صفا دا 
من دمیدم بدیده انوار مصطفا دا 
شد کوه همچو کاهی‌از عشق کپربا دا 

یز هت آ که 


لکلا 


غزلیات.تصائد ۱1۹ 


پیداد کن طرب داء برمن بزن تو خود دا 
خود دا بزن تو بر من» اينست زنده کردن 
ای دویت از قمر بهء آن رو بروی من نه 
در واقمه بدیدم » کز قند تو چشیدم 
جان فرشته بودی » یارب چه کشته بودی 
چون دست تو کشیدم صودت دگر ندیدم 
جام چو نار در ده ؛ بی دحم وار در ده 
اين باد جام پر کن » لیکن تمام بر کن 


در ده میی زبالا » در لا اله الا 


چشی چنین بگردان ۰ کودی چشم بد دا 
بر مرده ژن چو عیسی افسون معتمد دا 
تا بنده دیده باشد صد دولت ابد را 
با آن نشان که گفتی این بوسه نام زد دا 
کز چپره می‌نمودی لسم یتغذ و لدرا 
بیپوشبی بدیدم» گم کرده مر خرد دا 
تا گم شوم ندانم خود دا و نيك و بد دا 
تا چشم سیر گردد» یکو ند حسد را 
تا دوح اله بند ویران کند حسد دا 


از قالب نمدوش رفت آینهة خرد خوش 
چندانك خواهی | کنون‌می‌زن‌تواین نمدرا ۱۹ 


بشکن سبو و کوزه » ای میر آب جانها 
بر کیجگاه ما زن » ای کیجی خردها 
ناقوس تن شکستی » ناموس عقل بشکن 


ور جادویی نماید ؛ بندد زبان مردم 


تا وا شود چو کاسه »در پیش تو دهانپا 
تا وا دهد بگیجی این عقل زامتحانها 
مگذاد کان مزود بیدا کند نشانها 
تو چون عصای موسی بگشا برو زبانبا 


عاشق خموش خوشتر » دریا بجوش خوشتر 
چون آینه ست خوشتر در خامشی ییانها ول 


جانا قبول گردان این جست و جوی‌مادا 
بی سافر و پیاله در ده مبی چو لاله 
مخمور و مست گردان امروز چشم ما دا 
ما کان زد وسیمیم » دشم نکچاست‌زر دا 
شم طراز گشتیم . گردن دداز گشتیم 
ای آبپ. وندگانی: ما .ذا ذبوة سیلت 
گر خوی ماندانی از لطف باده واجو 
گر بعر می‌بریزی ما سیر و پر نگردیم 
میات فیگر آمفادیکن دگز یکت کنر 
نك جوق جوق مستان دد می‌رسند بستانه 
ترك هنر بگوید . دفتر همه بشوید 
سیلی خوو ند چون دف‌درعذق‌فخر جوبان 


بنده و مرید عشقیم » بر گیر موی ما دا 
تا گل سجود آدد سیمای دوی ما دا 
رشك بپشت گردان امروز کوی ما دا 
از ما رسد سعادت یار و عدوی ما را 
فحل و فراخ کردی زین می گلویا دا 
اکنون حلال بادت بشکن سبوی ما دا 
هبغوی‌خوی شکردست آن باده‌خویما دا 
زیرا نگون نهادی در سر کدوی ما دا 
کین ديك بس نیاید يك کاسه شوی‌ما دا 
مخبود چون نیاید چون بافت بوی‌ما دا 
کر بشنود عطارد این طرقوی ما دا 
زخبه بچنگ آور می زن سه توی ما"دا 


بس کن که تلخ گردد دنیا براهل دنیا 
گر بشنوندناگه این گفت و گوی مادا ۹۴ 


خواهم کرفتن اکنون آن مایةٌ صود دا 
دیوار گوش دارد » آهسته‌تر سخن گو 


دامی_ نباده‌ام خوش آن قبلهٌ نظر دا 
ای عقل بام بر رو ای دل بگیر دد دا 


اعدا که در کمینند در غصهٌّ همینند 
گر ذدها نپانند خصمان و دشمنانند 
ای‌جان چه‌جای‌دشمن‌روزی خیال‌دشمن 
دمزی شنیدزین‌سر زو پیش دشمنان‌شد 
ز آن روزماویادان در داء عهد کردیم 
ما نیز مرردمانیم ؛ نی کم‌زسنگ انیم 


کلیات‌شس‌تبریزی 


چون 
ی «خلوت گز ین‌سحر دا 
در خانة دلم شد از بپر دمگنر دا 


می‌خو انديك بياكر امیگفت حشك و تر دا 


پنهان کنیم سر دا بٍ 


دریای کیسه بسته » تلخ و ترش نشسته 
یعلی خبر ندارم کی دیده‌ام گهر دا 
چون با ذتی برانی سستی دهدمیان دا 


شپوت که‌باتو رانندصدتو کنندجانرا 
زیرا جماع مرده تن را کند فسرده 
میر آن و خواجکا نشان پژمرده‌است جانشان 
در رو بعشق دینی تا شاهدان بیینی 
بخشد بت نهانی هر بیر دا جوانی 


در جنبش اندر آود زلف عبر فشان دا 
خورشید و ماه و اختر دقصان بگردچنبر 
لطف تو مطربانه از کمترین ترانه 
باد بپاد پویان آیسد ترانه گویان 
بس‌مار یار گردد ؛ گل جفت خار گردد 
هر دم زباغ بویی آید چو پيك سویی 
در سر خودروان‌شد بستان وبا توگوید 
تا غنچه بر گشاید با سرو سر سوسن 
تاسر هیر نهالی از قعر بر سرءآیید 
مرفان و عندلیبان بر شاخها نشته 


بنگر باهل دنیا در یاپ اي 


پیش افکنیم‌سر دا 
بی زخمهای میتین پیدا نکرد زر دا 


ن نشان دا 


خاك سیاء بر سر اين نوع شاهدان دا 
پرنود کرده از دخ آفاق آسمان دا 
زان آشیان جانی اينست ارفوان دا 
خامش کنی و گر نی بیرون شوم از اینجا 
کز شومی زبانت می پوشد او دهان دا 


در دقی اندر آور جانهای صوفیان 
ما درمیان دتصیم‌دقصان کن آن میان 
در چرخ اندر آرد صوفنی آسمان 
خندان‌کند جهان را خیزان کند خزان 
وقت تاد گردد مر شاه بوستان 
یعنی که الصلا زن امروز دوستان 
در سرخودروان شوتا جان رسد دوان 
لاله بثارت آرد مریید و ارغوانه 
ممراجیان نباده در باغ نردباد 
چون بر خزینه باشد ادراد پاسبان 


اين ب رگ چون زبانها وین میوه ها چو دلها 


دلپا چو دو ناید 


ای بنده‌باز گردبدر گاه ما یا 
درهای‌گلستانزبی توگشاده‌ايم 
جانرامن آفر یدم ودردیش‌داده‌ام 
قدی چو سروخواهی‌در باغ عشقر: 
بالی‌که بر لو شاخش گویاوزنده‌اند 
ای زنده‌زاده چونی از گند مردگان 


ت دهد زبان دا 


بشنو ز آسانهاحی علی الا 


در خارزاد چنددوی ای برهنه پا 
آنکس که‌درد داده‌هموسازدش‌دوا 
کین چرخ کوزیشت کند قد تودوتا 
باغی که‌جان‌ندارد آن نیست‌جان‌فزا 
خودتاسه‌می‌نکیردازین مردگان‌ترا 


غزلیات. قصائد 


هردو جهان‌پراست زحی‌حیات: 


جانبا شار ذره‌علق همی زنشد 
ان چو ما ز اول خفاش بوده‌اند 
خفاش‌شم سگشت از ان بخششوعطا 


ای صوفیان عشق بدرید خرقپا 
کز یار دور ماند وگرفتار خارشد 
از غیب دونبوده صلایی زدوبرفت 
من‌هم خموش کردم ودفتم: 
دلازسخن پر آمد و امکان‌گفت نیست 


با جان پنج روژه قناعت مکن ز ما 
هر يك چو آفتاب در انلاك کبریا 


صدجامه ضرب کرد گل ازلنت‌صبا 
زین‌هردو درد دست کل ازامرآیتیا 
کین‌داه کوتهستگرت : 
آزمن سلاو خدمت د یحان ولاله دا 
ای جان صوفیان بگشا لب بماجرا 


ت‌باروا 


زان حالها بگو که هنوز آن نیامده‌ست 
چون خوی صوفیان نبود ذکر ما مضی 


ای‌خانومان بمانده‌و از شهر خودجدا 
روز از سفر بفاقه و شبها قراد نی 
مالیده رو وسینه در آن‌قبله‌گا‌حق 
چو نیدو چون بدیت‌دد این راه باخطر 
در آسان ز غلفل لبيك حاجانن 
جان چشم‌تو ببوسد و بر بات سر نهد 
مهمان‌حق شدیت‌وخدا وعده‌کرده‌است 
جان‌خاك اشتری که کشد بارحاجیان 
باز آمده زحج ودل آ نجاشده‌مقیم 
ازشام‌ذات جعفه‌و از بصره‌ذات‌عرق 
کوه صفا بر" بسر کوه دخ بیت 
اکنو ن که هفت باد طو افت‌قبول‌شد 
وانگه بر آ پیروه ومانند اين سکن 
تا دوز ترویه بشنو خطبة بلیغ 
وانگه‌پموقف آیو بقرب. 
و آنگاء‌روی‌سوی‌متی آرو بعداز آن 
از ما سلام بادا برد کن وبرحطیم 


شاد آمدیت از سفر خانهً خدا 
در عشق حج کمبه و دیدار مصطفا 
در خانةٌ خدا شده قد کان آمنساً 
ایین کند خدای ددین داه جمله دا 
تا عرش نعرها و غربوست از صدا 
ای مروه دا بدیده و بر رفته برصفا 
مهمان عزیز باشد , خاصه پپیش ما 
تا مشمر الحرام و تا منزل منا 
جان حلقه را گرفته وتن‌گشته مبتلا 
با تیغ و با کفن شده اینجا که د بنا 
تکبیر کن برادر و تبلیل دهم دعا 
اندر مقام دو دکمت کن قدوم دا 
تا هفت بار و باز بخانه طوانها 
وانگه بجانب عرفات آی دد صلا 
پس بامداد بار دگر بیست هم بجا 
تا هفت باد می زن و می‌گیرسنگها 


ای شوق ما بزمزم و آن منزل ونا 


صبحی‌بود ژ خواب بخیزیم گرد ما 
از اذخر و خلیل بما بو دهد صبا 


نام شتر بتر کی چه‌بود بگو دوا 
ما زاد قضا و تضا ما در همست 
ماشی ازو خوریم‌وهمه دربیش‌بریم 


تام بچه‌ش‌چه باشد اوخود پیش دوا 
چون کود کاندو ان‌شده‌ایم از پی‌قضا 
کرشرق وغرب تاژد: ورجانب سا 


۱۳۱ 


۱۹4۸ 


۱۹۰ 


۳.۰ 


 یزیربت‌یمش‌تایلک‎ ۱۳۲ 


طبل سغر _ ز دست قدم دن استقر. تهیع 
در شپر و در بیابان همراه آن مپیم 
آنجاست شپر کان شه ادواح م ی کشد 
کوته شود بیابان ‏ چون تبله 
کوم ی که در ده آید هم پشت خم دهد 
هبچون حریر نرم ‏ شود سنگلاخ داه 
ما سایه وار در پی آن ‏ مه دوان شدیم 
دلرا دفیق ما کند آنکس که عذر هست 
دل مصر می رود که بکشتیش وهم نیست 
از للگی تست وز چالاکی دلست 
اما کچاست آن تن همرنگ جان شده 
ادواح خبره مانده که اين شوره خاك بین 
چه جای مقتدا که بدانجاکه 
این در کبان ‏ نبود درو طمن ‏ می‌زدیم 
ما هیچو آپ دز گل و ریحان روان شویم 
بی دست و پاست خاك جگر گرم بپر آب 
پستان آب می‌خلد ار که دایه اوست 
مادا زشبر دوح چنین جذبها کئید 
باز از جپان دوح دسولان همی رسند 
یادان نو گرفتی و مادا گذاشتی 
ای خواجه اين ملالت توزآه اقرباست 


او بود 


او دسید 


در حفظ و در حمایت و در عصمت خدا 
ای جان غلام و بند آن ماه خوش لقا 
آنجاست خان و مان‌که بگوید خدا ییا 
پیش و سپس چمن بود و سرو دلربا 
اجلال مرجا 
چون او بود تلاوز آن داه و پیشوا 
ای دوستان هندل و هبراه الصلا 
زیراکه دل سبك بود و چست و تیز پا 
دل مکه می‌رود که نجوید مپاده دا 
کز تن نجست حق و زدل جست آن وفا 
آپ و گلی شده‌ست بر ادواح پادشا 
از حد ما گذشت و ملك کشت و مقتدا 
گر پا نهیم پیش بسوزیم در شقا 
در هیچ آدمی منگر خسواد ای‌کیا 
تا خاکهپای تشنه زما بر دهد گیا 
زین رو دوان دوان دود آن آب جویپا 


کای قاصدان معدن 


طفل ‏ نبات دا طلبد دایه جابجا 
در صد هزار ‏ متزل تا عالم فنا 
پنپان و آشکاد باز ۲ با قربا 


ما بی تو ناخوشیم ‏ اگر تو خوشی ز ما 
با هرکی جفت گردی آنت کند جدا 


خاموش‌ک که همت ايشان پی توست 


نی هنتاین 
شب رفت و هم تمام نشد . ماجرای ما 
رت و 


وا ز دور آدم تا روز 
اما چنن نماید کاينك تمام شد 
اشبوی ترك چیست که نزديك منسزلی 
چون داه دفتنیست توقف هصلاکتست 


صاحب مروتیست که جانش ددیغ نیست 
بر ترك ظن بد مبر و متهم مکن 
کانجا در آتش است سه تعل از برای تو 
نگذارد اشتیاق کریمان که آب خوش 
گر در عصل تثینی تلخت کنند زود 


تمادیف ابتلا ۳۰ 


ناچار گفتیمات تمامی ‏ ماجرا 
کوته نگشت و هم نشود این ددازنا 
چون ترك کویدداشبو»مرد دونده دا 
تاگرمی و جلاكت و قوت دهد ترا 
چونت قنقکند که بیا خرگه اندرا 
لیکن گرت بگیرد ماندی دد ابتلا 
مستیز همچو هندو بشتاب هیر ها 
وانجا بگوش تست دل خویش و اقربا 
اندر گلوی تو دود ای یار با وا 
ور باوفا تو جفت شوی گردد آن جنا 


غزلیات. قصائد ۳۳ 


خاموش باش و راء رو و اين بقین بدان 
سر کته دارد آب غریبی چو آسیا ۳۰ 


با مداد سلم‌علیکنا 
دل ایستاد پیشش, بسته دودست‌خویش 
جان مست کاسو تا ابدالدهر که‌گهی 
تازان نصیب بخشد دست مسیح عشق 
برگ تام یابد از او باغ عشرتی 


هر روز 


در دقس کشته تن ز نواهای تن بتن 
زندان شده بپشت زنای و زنوش‌عشق 
سوی مدرس خردآیند در سوال 
مفتی عقل کل بفتوی دهدجواب 
در عیدگاه وصل بر آمدخطیب عشق 
از پحر لا مکان همه جانپای گوهری 
خاضان خاص و پردگیان سرای عشق 
چون از شکاف‌پرده بریشان نظر کند 
می‌خواست‌سینه‌اش که سنائی‌دهد بچر خ 
هر چاد عنصر ند درین‌جوش‌همچوديك 
که خاك در لباس گیا دفت از هوس 
از راء روغناس شده آب آتشی 
ارکان بخانه خانه بکشته چو بیفقی 
ای بیغ 
زیراکه طالب صفت صفوتست آب 
زآدم اگر بگردی او بی خدای نیست 
آری خدای نیست و لیکن خدای دا 
چون‌پیشآدم از دل وجان و بدنکنی 
هر سو که تو بگردی از قبله بعداز آن 
مجموع چون نباشم در داه ؛ بس ذمن 
دیوادهای خانه چو مجموع شد بنظم 
چون کیسه جمم نبود باشد دریده‌ددژ 


پرو که ترا آب رو 


آنجا که شه نشیند و آن‌وقت‌مرتضا 
تا دست شاه بخشد پایان زر و عطا 
بر خوان جسم کاسه نهد دل‌نصیب ما 
مر مرده دا سمادت و بیماردا . دوا 
هم پانوا شود ز طرب چنگل دوتا 
جان‌خود خر اپ ومست‌در آن‌محوو آن‌فنا 
قاضی عقل‌مست در آن مند قضا 
کن فتنة عظیم در اسلام شد چرا 
امتست روا کو وناروا 
با ذوالفقار و گفت مران شاه دا نا 
کرده تاد گوهر و مرجان جانها 
صف صف نشسته ددهوسش بردر سرا 
بس نمرهای عشق بر آید که مرجا 


سیناق سیثه اش بنگنچيد, دد سبا 


نی نار بر قرار و نه خاك و نم هوا 
که آب خود هوا شد از بپر اين ولا 
آتش شده ز عشق هوا هم درین فضا 
از بپر عشق شاه نه از لبو چون شما 
تا وا دهد ز آپ و گلت صفوت صفا 
وان نیست جز وصال تو با قلزم ضیا 
ابلیس وار سنگ خوری از کف خدا 
این‌سنتیست دفته در اسراد کبریا 
يك سجده‌ای‌بامرحق از صدق بیدیا 
کبه بگردد آن سو بپر دل ترا 
مجسوع چون شوند دفیقان با دفا 
آنگاه اهل خانه درو جمم شد دلا 
پس سیم‌جبم چون شوداژ دی یکی‌بیا 


مجموع چون شوم چو بتبر یز شد مقیم 

شس الحقی که اوشدسر جع هر علا ۳.۳ 
آمد بپاد خرم آمد نگار ما . چون‌صد هزار تنگ‌شکر در کناد ما 
آمد مپی که مجلی‌جان زو منورست ‏ تا بشکند ز بادة گلگ‌ون خساد ما 


۲۴ کلیات شمی تبریزی 


شاد آمدی بیا و ملوکانه آمدی 
پاینده باش ای مه و پاینده عمر باش 
ددیا بجوش از ت که بی‌مئل گوهری 
در دوز بزم ساتی دریا عطای ما 
چونی ددین غریبی وچونی در این سفر 
ما دا پمشك وخم و سبوها قراد یست 
سوی پری دخیکه‌بر آن چشمپا نشست 
شد ماه در گدازش سوداش همچو ما 
آی ردنق صباح و صبوح ظریف ما 
هر چند سخت مستی سستی مکن بگیر 
جامی چو آفتاب بر آتش بگیر زود 


ای سر وگلستان چین و لاله‌زار ما 
دد يشة جهان ز برای شکاد ما 
کپسار در خروش که ای یارغار ما 
در روز رزم شیر نر و توالفقار ما 
پر خیز تا دویم بسوی دیادما 
ما دا کشان کنید سوی جوییاد ما 
آرام عقل مست و دل بی قراد ما 
شد آفتاب از رخ او یادگاد ما 
وی دولت پیابی یش از شسارما 
کارزد بپر چه گویی خبروخساد ما 
در کش بروی چون قبر شهریاد ما 


این نیم کاره ما ندودل من ز کارشد 
کار ا و کند که‌هست خداو ند گارما ۳۰۴ 


سربر گر یبان‌ددست صوفی‌اسراددا 
می که بخمحقست دازد لشمطلقست 
آب چوخاکی بده‌باد در آتش‌شده 
عشق‌که چادرکشان در پی‌آن سرکشان 
حلقة این در مزن لاف قلندر مزن 
حرف مرآگوش کن باد#جان‌نوشکن 
پیش ز نفی وجود خانهً خمار بود 
مست شود نیصست از می‌جا‌الست 


تا چه بر آدد ز یب عاقبت کار را 
لك بردهم دقست عاشق ییدار دا 
عشق بهم بر زده خیم این چار دا 
پرفلك بی نشان تور دهد نار دا 
مرغ‌ن‌ای‌پر مزن قير مگو قاد دا 
بیخودو یبپوش‌کن خاطر هشیاد دا 
قبلةً خودساز زود آن درودیواد دا 
پر کن از می پرست خانة خناد دا 


داد خداوند دین‌شس حقت این‌ییین 


ای شده تبریز چین آن‌دخ 


چندگریزی زما چنددوی جابجا 
چند بکردی‌طواف گردجهان از کز اف 
روز دوسه‌ای زحير گرد جهان‌گشتگیر 
مرده دل ومرده جوچون پسرمرده‌شو 
زنده ندیدی که تا مرده نماید ترا 
دامن تو پر سفال پیش‌تو آن زرومال 


گوییکه کین هکلم بخ کن 


ار دا ۳۰۵ 
جان تو دردست ماست‌همچوگلوی عصا 
زین دمةٌ پر ز لاف هیچ تو دیدی وفا 
هیچو سگان مرده گیر گرسته وبی نوا 
از کفن مرده‌ایست در تن‌تو آن قبا 
چند کشی در کناد صودت گرمابه دا 
باددم آنگه کنی که اجل آد فا 
من بسما می‌زوم نیست زد آنجا روا 


ای همه خوبی ترایس‌تو کراییکرا 


جند نه‌ای‌بلبلی از چه دداین منز لی 
باغ وچمند اچه‌شدسبزهوسرو وصبا 


ای‌گل درباغ ماپس ت و کجایی کجا 


لفیا 


غزلیات, قصائد 


سوسن باصد ز بان ازتو نشانم نداد 
از کف توای قمر باغ,دهان برشکر 
سروآگر سر کشیددر قدت و کی‌وسید 
مرغ‌اگر خطبه‌خواند؛شا‌اگر گل‌فشاند 
شربگل از ابر بودشرب‌دل ازصبر بود 
هرطرفی‌صف‌زده مردم ودیوو دده 
هرطرفیام بجوهرچه براهي بگو 
کرم‌شود دوی آب ازتیش آفتاب 
بر پردش‌خردخردتاکاندانیبهبرد 


گفت‌دو از من مجو غیر دعا و نا 
و کف تو بی‌خبر باهمه‌برگ‌و نوا 
ن رگس‌آگر چشم‌داشت‌هیج ندیداو ترا 
سبزه اگر تیزداند :هیچ ندارد دوا 
ابر حریف گیاصبر حریف صبا 
ليك دراین میکده پای ندارند پا 
ده نبری تارمو تا تمایم هدی 
باز همش آفتاب بر کشد اندر علا 
صاف بدزدد زدرد شمشمعادلر با 


زین‌سخن بوالمجب بستم من هر دو لب 
ليك فلك جمله شب می‌زندت الصلا 


ای که بپنگام درد داحت جانی مرا 
آنچه نبردستوهمعقل ندیدستوفیم 
از کرمت من بناز می‌نگرم دد بقا 
نعست آتکس که او مود تو آورو 
در رکمات نماز هست خیال توشه 
دد کنهکافر ان دحم‌وشفاعت‌تراست 
گر کرم لایزال عرضه کند ملکها 
سجد هکنم‌من ز جان‌روی‌نهم منبخاه 
عمر ابد پیش من‌هستزمان وصال 
عمر او انیست و وصل‌شر بت‌صافی‌در آن 
یست‌هز ار آرزه بود مراییش ازاين 
از مدد لطف او ایمن‌گشتم از آنك 
گوهرمعنی اوست پر شده جان‌ودلم 
رفت وصالش بروح‌جسم نکردالتفات 


وی که بتلغی فقر گنج روانی مرا 
از تو بجانم دسید قبله ازانی مرا 
کی بفریید شپا دولت فانی مرا 
گر چه بخوایی بود به ز اغانی مرا 
واجب ولازم چنانك سبم مثانی مرا 
مپتری و سرودی سنگ دلانی مرا 
پیش نهد جمله‌ای کنز نهانی مرا 
گویم ازینبا همه عشق فلانی مرا 
زانك نگنجد درو هیچ زمانی مرا 
بی توچه کار آیدم رنج‌ادانی مرا 
درهوسش‌خود نماند هیچ‌امانی مرا 
کویدسلطان غیب لست ترانی مرا 
اوست‌اگ رگفت نیست‌ثالتوثانی مرا 
گرچه مجرد زتن گشت عیانی مرا 


پیرشدم از غش ليك چو تبریز دا 
نام بری » بازگشت جمله جوانی‌مرا 


از جپت ده زدن راه در آرد مرا 


آتك زند هردمی دراه دو صد قانله 
من سروپا کم کنم‌دل زجهانب رکنم 
وی 


او ره خوش‌میز ندرقص 
که بفوس او مررآگوید 
زادل امروزم او می‌ببراند چو باز 


تا یکف ده زنان باز سپارد مرا 
من چه زنم پیش او اوبچه آرد مرا 
کر ی او بلطف سربنخاد مرا 
هر دم بازی نو عشق بر آرد مرا 
رس 


تا کچ که دیس رگ کنده مرا 


۳۵ 


۳۷ 


۳.۸ 


۳۶ 


کلیات شمس تبریزی 


همت‌من همچو رعد نکتةٌ من همچو ابر 
ابر من از بامداد دارد از آن بحرداد 


قطره چکد زابر من‌چون بفشارد مرا 
تا که ز رعد و ز باد بر کی بباردمرا 


چونك ببارد مرا یاوه ندارد مرا 


در کف‌صدگون‌نبات‌بازگذاددمرا 


ای در ما دا زده شمم سرایی دد آ" 
خانهزتو نافته‌ست روشنیی یافته‌ست 


خانه دل آن تست خانه خدایی درآ" 
ای‌دل و جان‌جای‌تو ای‌تو کجایی‌دد آ" 


ای صنم خانگی مايهٌ دیوانگی 


ای‌همه خویی‌تراپس تو کرایی‌در آ" 


گر نه تهی باشدی بيشتر ین جویها 
خم که‌درو بادهیست هست خم ازبادپر 
هست تهی خاد ها نیست درو بوی گل 
باطلب آتشین 
درحجب‌مشك موی‌دوی ببین‌اءچه‌روی 
بردخ‌او برده‌نیست جز که سرز لف‌او 
از غلط عاشقان از تبش روی او 
هی که بسی جانها موی بمو بسته‌اند 
باده‌چواز عقل‌برد ر نگ ندارد رواست 
تر گسش‌صی دکندج زکه‌شیر 


خواجه چرا می دود تشنه ددین کویها 
خم پر از باد کی سرخ کند دویها 
کود بجوید زخار لطف گل و بویها 
بر پی دودش برو زود ددیسن سویها 
آنك خدایش بشست دور ز دو شویپا 
کاه چو چوکان شود گاه شود گویها 
صودت او مسی شود بر سر آن مویها 
چون مگسان‌شته‌اند بر سر چربویها 
حسن توچون بوسفیست‌تاچه کنم خویها 
داست‌شود دوح چون کژ کند ابردیها 


مفخر تبریزیان شمس حق بی زیان 


توی بتو عشق تست 
باز بنفشه دسید جانب سوسن دو تا 
باز دسیدند شادزان سوی عالم چوباد 
سرو علمدار دفت سوخت خزانر 
سنبلسه با یاسین گفت سلام عليك 
یافته معروفیی هر طرفی صوفیی 
غنچه چومستودیان کرده دخ‌خودنبان 
یار درین کوی‌ما آب ددین جوی ما 
رفت‌دی‌رو ترش» کشته‌شد آن عش کش 
ثر گس در ماجرا چشمك زد سبزه را 
گفت قرنفل ببید من ز تو دادم امید 
سیب بگفت ای‌تر نج‌از چه تورنجیده‌ای 
فاخته با کو و کو آمد کان یار کو 
غیر ببار جپان هست بپاری نان 


باز کن این تویها 


باز گل لسل پوش می بدراند قبا 
مست و خرامان وخوش سبز ما 
وز س رکه دخ نمود لالاً شیرین لقا 
کفت عليك السلام در چمن آی ای فتا 
دستز نان‌چون چناددق سکنان‌چون‌صبا 
باد کشد ادرش کای سره رو برگشا 
زیشت و ی و چرا 
عمر تو بادا دراز ای سمن تيز پا 
سبزه‌سخن فهم کرد خر 
گفت عز بخسانه‌ام خلسوت تست الصلا 
گفت من از چثم بد می نشوم خود تما 
کردش اشادت بگل بلبل شیرین نوا 


ماه رخ و خوش دهان باده پده ساقیا 


۳۹ 


۳۰ 


۳۲ 


غزلیات, قصائد 


طالسا قی ظلمات‌الدجی 


چند سخن ماند ليك پیگه ودیرست ن 


تور مصاییحه بغلب شس الضحی 


هر چه بشب فوت شد آدم فردا قضا 


اسیر شيشه کن آن جنیان دانا دا 
دبوده‌اند کلاه هزار خسرو را 
بگاء جلوه چو طاوس عقلها برده 
ز عکسشان فلك سبز رنگ لمل شود 
در آورند برقص و طرب بيك جرعه 
چه جبای پیر که آب حیات خلاقند 
شکر فر وش‌چنین چست‌هیچ کسدیدست 
زهی لطیف وظر یفوزه کر یم‌وشریف 
صلا زدند همه عاشقان طالب دا 
اگر خزینة قاددن بمافرو دیزند 
بساد ساقی باقی که جان جانهابی 
دلی که پند نگیرد ز هیچ دلدادی 
زهی شرآ بکهعشقش بدست‌خود پخته‌ست 
ز دست زهره پمریخ اکر دسد جامش 
تومانده‌ای‌وشراب و همه فنا گشتیم 
و ليك غیرت لا لاست حاضر و ناظر 
بنفی لا لا گوید بپر دمی لا لا 
بلا لا جامی از آنك می دانی 
و یا بفزة شوخت بسوی او بنگر 
پآب ده نو غبار غم و کدورت دا 
خدای عشق فرستاد تا درد بیچیم 
بباند نیم غزل در دمان و ناگفته 


بریز خون دل آن خونبان صهبا دا 
قبای لمل ببخشیده چپرة ما دا 


کشاده چون دل عشان پر رعنا دا 
تیاس کن که چگونه کنند دلها دا 
هزاد پی ضیف بمانده برجادا 
که جان دهند بيك غمزه جمله اشیا دا 
سنن شناس کند طوطی شکر خادا 


چنن دفیق باید طریق بالا دا 


ردان شوید بیدان پی تماشا دا 
ز مغر ما تتوانند برد سودا دا 
بریز بر سر سودا شراب حم‌را دا 
برو گیار دمی آن شراب گیرا دا 
زهی کپر که نبودست هیچ دریا دا 
رها کند ییکی جرعه خشم وصفرا دا 
ز خویشتنچه نهان می‌کنی توسیما دا 
همزار عاشق کشتی برای لالادا 
بزن تو گردن لا دا ییاد الا دا 
که علم و عقل دباید هزار دانادا 
که غمزهٌ تو حیاتیست ثانی احیا دا 
بخواب در کن آن جنگ را وغوغادا 
که نیست لایق پیچش ملك تعالی دا 
ولی ددیغ که کم کرده‌ام سر وپا دا 


بر ۲ » بتاب بر افلاك شمس تبریری 


بیفز نغز بیادای برج جوزادا 


اکر تو عاشق عشقی و عشق دا جویا 
بدانك سد عظیماست دردوش ناموس 
هزار کونه جنون ازچه کرد آن‌مچنون 
کبی قباش درید و گپی بکوه دوید 
چوعنکبوت چنان صیدهای زفت گرفت 


چو عشق چبرة لیلی بدان هیه ارزید 


خنجر تیز و پبر گلوی حا 
حدیث بی‌غرض‌است این‌قبول کن‌بصفا 
هزار شید بر آورد آن گزین شیدا 
کبی ز زهر چشید و کبی گزید نتا 
ببین چه صید کند دام دبی الاعلی 
چگونه باشد اسری بعبده للا 
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۳۴ 


ارزی 


۱۳۸ 


ندیده‌ای تو دواوین ویه و رامین 
تو جامه گرد کنی‌تا ز آب ترنشود 
طریعشق همه مت یآمد. وپستی 
میان حلقه عشاق چون نگین باشی 
چنانك حلقه بگوش است چر خرااین خاه 
بیابگو چهز یان کر دخاك از این پیو ند 
دهل بزیر گلیم ای پسر نشاید زد 
بگوش جان بشنو از غریو مشتاقان 
چو بر گشاید بند ‏ 
چهاضطر اب که‌بالاو ز بر عالماست 
چو آفتاب بر آمد کجا بماند شب 


کلیات شمس تبریزی 


نخو انده‌ای‌تو حکایات‌وامق و عنرا 
هزار غوطه‌ترا خوردنیست دردریا 
که سل پست رو دکی دودسوی‌بالا 
اگر تو حلقه بگوش تکینی‌ای‌مولا 
چنانك حلقه بگ وش استروحرا اعضا 
چه لطفهاکه تکردست مقل با اجزا 
علم بزن چو دلیران میا صحرا 
هزار غلفله در جو کنبد خضرا 
تو های وهوی‌ملك 
از عشق » کوست منزهز زیروازبالا 
رسید عنایت » کجا بماند عنا 


حیرت‌حودا 


خموش کردم ای جان جان جان توبگو 
که ذده ذره ز عشق دخ تو شد گویا ری 


درخت گر متحرك بدیز جای بجا 
نه آفتاب و نه مپتاب نود بغشیدی 
فر آتودجله وجیحون‌چه‌تلخ‌بود ندی 
هواچو حاقن گرددبچاه زهرشود 
چ و آب بحرسفر کرد برهوا درابر 
زجنبش لپب و شعله چون‌بمان آتش 
نگر ییوسف کنمان که از کناد پدر 
نگر بموسی عمران که از بر مادر 
نگر ببیسی مریم که از دوام سفر 
نگر باحمد مرس لکه‌مکهرابگذاشت 


چوبر بران سفرکرددرشب معراج 
آگر ملول‌نگردی یکان‌یکان شبرم 


نه دنج اره کشیدی نه زخمهای جفا 
اکر مقیم بدندی چو صغرهٌ صا 
اگر مقیم بدندی بجای چون دریا 
ببین ببین چه‌زیان کردازددنگ‌هوا 
خلاص‌یافت ز تلخیو کشت‌چون‌حلوا 
نهاد دوی‌بضا کستریو مرگ وفنا 
سفر فتادش تا مصر و گشت مستثنا 
بمدین آمدو زان راء گشت او مولا 
چ و آب چشهة حبوان الموتی 
کشید لشکر و برمکه گثت‌او والا 
بیافت مرتبهٌ قاب قوس او ادنی 
مسافران جهانرا دو تا دوتا سهتا 


چو اندکی بنمودم بدان تو باقی دا 
زخوی‌خویش سفر کن بغوی‌و خلق‌خدای ۳۰ 


من از کجاغم و شادی این جهان‌زکجا 
جرا مالم اصلی خویش دا نردم 
چوخر ندارم و خربنده نیستم ای جان 
هزارساله گذشتی زعقل و دهم وگمان 
تو مرخ چاد پری تا بر آسمان پری 


کسی تراو توکس دا بیز نم یگیری 


من از کجا غم بادان و ناودان ز کجا 
دل از کجا وتماشای خا کدان ز کجا 
من از کجا غم پالان و کودبان ز کجا 
تو از کجا دفثادات بد گمانز کجا 
تو از کجا و ده بام و نردبان ز کجا 
تو از کجا و هیا های هر شبان ز کجا 


غزلیات » قصائد ۱۳۹ 


هزاد نعره ز بالای آسمان آمد 
چوآدمی بیکی ماد شدبردن زبپشت 
دلادلا بسر دشته شو » مثل بشنو 
شراب خام ییاد و پشتگان در ده 
شرابخانه در ۲ و در از درون در بند 
طع مداد که عبر ترا کران باشد 
اجل قفس شکند مرغ دا نیازادد 


توتن‌زنیو نجویی که اين فنان ز کجا 
میان کژدم و مادان ترا امان ز کجا 
که‌آسان ز کجایست‌و دیمان زکجا 
من از کجا غم هر خام قلتبان ز کجا 
تو از کجاو بدو نيك مردمان ز کجا 
صفات حقی وحق‌را حدو کران ز کجا 
اجل کجا و پر مرغ جاودان ز کجا 


خبوش باش که گفتی بسی و کس نشنید 


که این دهل زچه باست این بیان ز کجا 


روم بحجرة خیاط عاشقان فردا 
ببردت ز پزید و بدوزدت بر زیسد 
بدان یکیت بدوزد که دل‌نبی همه عمر 
چو دل تسام نهادی ز هجر بشک‌اند 
ز جمع کردن و تفرین او شدم حيران 
دلست تختهةٌ پر خاك ؛ او مپندس دل 
تراچو در دگری‌ضرب کرد همچوعدد 
چو ضرب دیدی‌اکنون بیاد قست بين 


۳۹ 
من دداژ قبا با هزاد گز سودا 
بدین یک یکندت‌جفت وزان دگر عذرا 
زهی بریشم و بخیه زهی ید بیضا 
بزخم نادده مقراش «اهبطوامنها» 
بثبت و محو چو تلوین خاطر شیدا 
زهی دسوم و دقوم و حقایق و اسبا 
زضرب خود چه نتیجه همی کند پیدا 
که قطره‌ایراچون بش کرد در ددیا 


بجبر » جبلةٌ اضداد را مقابله کرد 


خش‌کهنکردراشکستزینمجییا 


چه نیکبخت کسی که خدای خواندترا 
که بر کشاید درها مفتح الابسواب 
که دانه دا بشکاند ندا کند بدرخت 
که‌دردمید در آن که بود زیر ژمینه 
ک یکرددرک فکاننخاك را زد و نقرء 
ز جان و تن برهیدی بجذبة جانان 
هم آفتاب شده‌مطرب تکه خیز سجود 
چنین بلند چرامی پرد همای ضمیر 
کل شکفته بگویم که از چه می‌خندد 
چو بوی‌یوسف‌معنی کل ازگریبان یافت 
بدی‌بگوید گلشن‌که‌هر چه خواهی‌کن 
چ و آسمان‌وزمین‌دد کف شکم از سیبیست 
چو اوست معنی عالم باتفان هه 
شد اسم مظهر معنی کاردت آن اعرف 


وزفی 
در ۲ در 7 بسمادت درت کشاد خدا 
که نزل ومنزل بشید نحن نزلنا 
که سر بر آد ببالاد می فشان خرما 
که گشت مادر شیرین و خسرو حلوا 
کی کرد دد صدفی آب دا جواهر ها 
ز قاب و قوس پجنب او ادنی 
بسوی قامت سروی ز دست لاله صلا 
شنید بانگ صفیری ز دبی الاعلی 
که مستجاب شداو دا از آن بهاد دعا 
دهان کشاد بخنده که های یا بشرا 
بفر عدل شهنشه نترسم از یا 
تو برگ من بربایی کجا بری و کجا 
بجز بغدمت ممنی کجادوند اسا 


وز اسم یافت فراغت بصیرت عرفا 


۱۳۰ کلیات شمس تبریزی 


کلیم دا بشناسد بعرفت هاددن 
چگونه چرخ نگردد بگرد بام و درش 
چو نور گفت خداوند خویشتن دا نام 
ازين همه بگذشتم نگاه داد تو دست 
چه جای‌دست بودعقلو هوش‌شدازدست 


اگر عصاش نباشد و کر ید بیضا 
که آفتاب و مه از نور او کنند سخا 
غلام چشم شو ایرا ز نود کرد چرا 
که می‌خرامداز آن‌برده‌مست یوسضما 
که ساقیست دلارام و باده اش گیرا 


خبوش باش که تا شرح‌این همو گوید 


که آب وتاب‌همان به که آیداز بالا 


ز بپر فیرت آموخت آدم اسما دا 
برای غیر بود غیرت و چو غیر نبود 
دهان پر است‌جپان خموش دا از داز 
پپوسپای پیاپی ده دهان بستند 
کپی ز بوسة یاد و گپی زجام عقاد 
بزخم بوسه‌سخند آچه خوش‌همی شکنند 
چو فتنه مست شود ناگهان‌بر آشوبند 
چو موج پست‌شود کوهها و بحر شود 
چوننن گآنپاشودهآب‌ننگ پس‌نی‌دان 
چو جنگ صلح‌شود»صلح‌جنگ بس می‌بین 
پپوش رو ی که رو پوش کار خوبانست 
حریف بین که‌فتادی‌تو شیر باخر گوش 
طبم نگر که منت‌بندم‌دهم که مکن 
چنانکه جنگ کند روی زدد با صفرا 
اکنت صاعقة یا حبیب او ناداً 
بك الفغاد و لکن بپیت من سکر 


متی اتوب من السذنب تسوبتی ذنبی 


۳۸ 
بیافت جامع کل پردهای اجزا دا 
چرا نبود دوتا آن یگانه یکتا دا 
چه مانست فصیحان حرف پیسا دا 
شکر لبان حقایق دمان گویا دا 
مجال نیست سغن را نه رمز و ایما دا 
فتنه بسته ده فتنه داد غوفا دا 
چه چیز بند کند مست بی محابا دا 
که بیم آب کند سنگهای خادا دا 
احاطت ملك کامکاد نا دا 
صناعت کف آن کردگار دانا دا 
زبون و دست خوش و دام یافتی ما دا 
مکی تیند؛ پکلیی. ره«مواها زا 
چنانکه پند دهد نیم پشه عنقا دا 
چنانکه داه بندد حثیش ددیا دا 
فناترکت نامنزلا ولا دا دا 
فلست انبم لی مفخراً ولا عا دا 
متی اجار اذا السشق صاد لی جا دا 


یقول عقلی لا تبدلن هدی بردی 


اما قضیت به فی ملاك اوطاراً 


چو اندر آید یارم چه خوش بود بخدا 
چوشیر پنجه نهد برشکسته آهوی خویش 
گریز پای رهش دا کشان کشان ببر ند 
بدان دو نرکس مستش عظیم مخمودم 
چو جان زار بلادیده با خدا گوید 
جوابشآیداز آن سو که من‌ترا پس ازین 
شب وصال بیاید شبم چو دوز شود 


۳۹ 
چو کیرد او بکناد چه خوش بود بخدا 
که ای عزیز شکادم چه خوش بود بخدا 
بر آسان چپادم چه خوش بود بغدا 
چو بشکنند خسادم چه خوش بود بخدا 
که جز تو هیچ ندارم چه خوش بود بخدا 
بپیچکس نگذارم چه خوش بود بخدا 


که روز وشب‌نشمارم چه خوش بود بغدا 


غزلیات , قصائد ۱۳۱ 


چو گل‌شکفته شوم‌دروصال کلرخ خویش 
بيابم آن شکرستان بی نهایت دا 
امانتی که بته چرخ دد نمی گنجد 
خراپ و مست شوم در کمال بی خویشی 


رسد نسم بهادم چه خوش بود بخدا 
که بردصبر و قرارم چه خوش بود بخدا 
بستحق بپارم چه خوش بود بخدا 
نه بدروم؛ نه بکارم چه خوش بود بشدا 


سر حدیث نخادم چه خوش بود بخدا ۳۰ 


ز پامداد سمادت سه پوسه داد مرا 
پیاد آر دلا تا چه خواب دیدی دوش 
مگر بغواب بدیدم که‌مه مرا برداشت 
فتاده دیدم دلرا خراب در داهش 
مان عشق و دلم پیش کادها بودست 
اکر نبود بظاهر که عشق زاد ز من 
ایا پدید صفاتت نهان چو جان ذانت 
هت ومد ماع موه ها ینت 
مبر وظیفاً دحت که در فنا افتم 


که بامداد عنایت خجسته باد مرا 
که بامداد سمادت دری گشاد مرا 
پرد بر فلك و بر فلك نهاد مرا 
ترانه گویان کین دم چنین فتاد مرا 
که اندك اندك آید همی بیاد مرا 
همی بدان بحقیقت که عشق زاد مرا 
بذات تسو که تویی جملگی مراد مرا 
ز پردهای طبیعت که این کی داد مرا 
فنان پر آورم آنجا که داد داد مرا 


بجای بوسه اگر خود مرا رسد دشنام 
خوشم که حادنه کر دست‌اوستاد مرا "۳۳ 


مرا تو گوش گرفتی همی کشی بکجا 
چه ديك پخته‌ای از بپرمن عزیزا دوش 
چو گوش‌چرخ وزمین 

مرا دو گوش گرفتیو جمله دا يك گوش 
غلام پیر شود » خواجه‌اش کند آزاد 
نه کودکان بقيامت سپید مو خیزند 


بگو که در دل تو چیست چیست عزم ترا 
خدای داند تا چست عشق دا سودا 
کجا دوند هبانجا که کفته‌ای که بیا 
که می‌زنم زين هر دو گوش طال بقا 
تهی یی از آغاز بنده ,کرد مرا 
قیامت تو سیه موی کرد پیران دا 


چو مرده زنده کنی پیر دا جوان سازی 
خموش کردم و مشفول می شوم بدعا بیدا 


رویم و خانه بگیریم پهلوی ددیا 
بدانکه‌صحبت جانر | همیکندهمر نگ 
نه تن بصحبت جان‌خوب‌روی و خوش‌فعلست 
چودست متصل تست بس هنر دارد 
کجاست آن هنر تونه که هماندستی 
پس ال ال زنهاد ناز یاد بکش 
فراق دا بندیدی خدات منما یاد 
زنفس کلی چون نفس جزو ما ببرید 


که‌داداوست‌جواه رکه خوی‌اوست سغا 
ز صحبت فلك آمد ستاره خوش سیماً 
چه می‌شودتن مسکین‌چو شدزجان‌عذرا 
چو شد ز جسم جدا اوفتاد اندد پا 
نه اين زمان فراقست و آن زمان لقا 
که ناز یاد ببود صدهزار من حلوا 
که این دعا کو به زین نداشت هیچ‌دعا 
ه‌اهبطوا 9 فرود آمد از چنان بالا 


۱۳۲ کلیات شمی تبریزی 


مثال دست پریده ز کاد خویش بماند 
ز دست اوهمه شیران‌شکسته پنجه ب 
امید وصل بود تا دکیش می‌جنید 
مدار اين عجب از شهر یار خوش‌بیو ند 
شه جپانی و هم پاده دوز استادی 


" چوچناك مابشکستی بساز و کش ‌سوی‌خود 


که کشت طمبةٌ کربه زهی ذلیل و بلا 
که کر به‌م ی کشدش سوبسو زدست قضا 
که بافت دولت وصلت هزار دست جدا 
که باده پار#دود از کفش شدست‌سما 
بکن نظر سوی اجزای پاره پارٌ ما 
ژالست زخبه همی زن همی پذیر بلا 


بلا کنیم و لیکن بلی» اولکو که آن‌چونعره روحست وین زکوه صدا 


چو نای ما بشکستی شکسته دا بربند 


نیاز اين نی ما دا ین بدان دمپا 


که نای پار ما باده می‌ذهد صد جان 
کهکی دمم دهد او تا شوم لطیف ادا 


کجاست مطرب جان تاز نعره‌های صلا 
بکفتهام که نگویم وليك خواهم کفت 
اگر زمین بسراسر بروید از 
از آنك توبه چو بندست بند نپذیرد 


تویه 


در انکند دم او در هزاد سر سودا 
من از کجا و وفاهای عهدها ز کجا 
ييك دم آن همه دا عشق بدرود چوگیا 
علو موج چو کهپسار و غرة ددیا 


میان‌ابروت‌ای عشق‌این‌زمان گرهیست ‏ که‌نیست لایق آن روی‌خوب از آنباز " 


مرا بجمله جهان کار کس نیاید خوش 
چو آفتاب جمالت بر آمد از مشرق 
حلاوتیست در آن آب بحر زخادت 
خدای پپلوی هر درد دادویی بنپاد 
و گر دوا بود این‌داتو خود دوا دادی 
کسی که نوبت‌الفقر فخر زد جانش 
چو باغ‌وداغ حقایق جها کرفت‌هبه 


که کار های تو دیدم مناسب و همتا 
ز زره ذده شنیدم که نصم مولانا 
که شد از او جگر آب دا هم استسقا 
چو درد عشق قدیست ماند بی ز دوا 
بکاه گل که بیندوده است بام سما 
چه التفات نماید بتاج و تخت و لوا 
میان زهر گیاهی چرا چرند چرا 


دهان پرست‌سن ليك کفت » امکان نیست 
بجان جملهٌ مردان بگو تو باقی دا 


چه خیره می‌نگری در دخ من ای برنا 
مگ رکه بر دخ من داغ عشق می‌بینی 
هزار مشك همی خواهم و هزاد شکم 
وفا چه می‌طلبی از کسی که بی‌دل شد 
بح اين دل ویران و حسن مسورت 
غریو و نالا جانپا ز سوی بی سویی 
زناله گویم يا از جمال ناله کنان 
قرار نیست زمانی ترا برادد من 
مثا لكويي اندر میان صد چوکان 


مگ رکه‌در دخمست آیتی از آن سودا 
میان داغ بشته که نحن نزلنا 
که آب خضر لذیذست ومن در استسقا 
چو دل برفت؛ برفت ازپیش وفا و جنا 
لت ددین خرابهٌ ما 


خوش اس تکنج 
مرا ز خواب جپانید دزش وقت دعا 
زناله وش پرست از جمالش آن‌عینا 
ببین که می کشدت هرطرف تقاضاها 


دوانه تا سر میدان و که ز سر تا پا 


اوررا 


ارووا 


کجاست نیت‌شاه و کجاست نیت گوی 


غزلیات, قصائد 


ز جوش شوق تومن همچو بحر غریدم 


بگو تو ای شه دانا و گوهر گویا 


۳۳ 


کجاست قامت یارو کجاست بانگ‌صلا 


۳۳۵ 


بخته: است خدابهر صوفیان حلوا 
هزار کاس سردفت سوی خوان‌نلك 
بشرق و فرب فتادست غلفلی شيدین 
پیابی از سوی مطبخ دسول می‌آید 
پآ بریز برد جونك خورد حلوا تن 
بگرد ديك‌دل‌ای جان‌چو کفچه گرد بسر 
دلی که ازبی‌حلوا چو ديك سوخت‌سیاه 


که حلقه حلقه نشستند ودر میان حلوا 
چو در فتاد از آن‌ديك در دهان حلوا 
چنین بود چو دهد شاه خسروان حلوا 
که پخته‌اند ملايك بر آسمان حلوا 
بسوی عرش بزدچونك خوردجان حلوا 
که‌تا چ وکفچه دهان پر کنی‌از آن حلوا 
کرم بود که ببخشد بتای نان حلوا 


خموش باش که گر حق نگویدش که بده 


چه جای نان ندهد هم بصد سنان حلوا 


برفت یاد من و یادگار ماند مرا 
دو دیده‌باشد پرنم چوددو یست‌مقیم 
چرا دخم‌نکندزر گری چومتصلست 
چراست‌وااسفا گوی زانك‌یمقو بست 
ز ناز اگر برود تا ستاده باد شوم 
اگر چیم زچرا گاه‌جان‌برون کردست 
الست‌عشق‌رسبدوهر آنکه گفت‌بلی 
بلا درست و بلا در ترا کند زيرك 
منم کبوتر او گر براندم سرنی 
منم ز سایه او آفتاب عالم گیر 


رخ معصفرو چثم پر آب و وا اسفا 
فرات و کوثرو آب حیات جان‌افزا 
بگنجبی‌حد و کان‌جمال وحن‌وبها 
زیوسف کش مه‌روی‌خویشگشته‌جدا 
دسد چو می‌زندش آفتاب طال بقا 
کجاستزهره‌ویارا که‌گویش که‌چرا 
کواه گفت بلی هست صد هز اد بلا 
خصوص دریتیمی که‌هست از آن‌ددیا 
کجا پرم نبرم جز که گردبام وسرا 
که‌سلطنترسد آ نر | که‌یافت‌ظل‌هما 


بس است دعوت دعوت بهل دعا می‌گو 


مسیح دفت بچادم سا پر دعا 


بجان پاك تو ای مصدن سغا و وفا 


چه‌جای صبر که ک رکوه‌قاف‌بوداین‌صبر - 


ز دور آدم تا دور اعود دجال 
توخواه باور کن بابگو که نیست‌چنین 
ملامتم مکنید ار دداز می‌گویم 
که آتشیست که ديك مراهمی جوشد 
اکرچه سقف سما ز آفتاب و آتش او 
روان شدست‌یکی جوی‌خونزهستیمن 
بجوچه کویم کای جومروچه‌جنگکنم 


که صبر نیست مرابی تو ای عزیز با 
ز آنتاب جدایی چو برف کشت فنا 
چو جان بنده نبودست جان سپرده ترا 
وفای عشق تو دارم بجان پاك وفا 
بود که کشف‌شود حال بنده پیش شما 
کزو شکاف کند گررسد بسقف سما 
خلل تکرد و نگشت ازتفش سیه سیما 
خبر ندارم من کز کجاست تا بکجا 
پرو بگو تو پدریا مجوش ای دریا 


۳۳۹ 


رورا 


۳۴ کلیات شم تبریزی 


بحق آن لب شیرین که می‌دمی در من که اختياد ندارد بناله این سرنا 


خموش باش و مزن آتش انددین بيشه 
نمی‌شکیبی ۰ می نال پیش او تتها ۳۳۸ 


بیاد آنکه قرین دا سوی قرین کشدا 
بپر شبی چو محمد بجانب ممراج 
پپیش دوح ز 
شراب عشق ابد دا که ساقیش روح است 
برو بدزد ز پردانه خوی جانبازی 
رسید وحی خدای ی که کوش تیز کنید 
خیال دوست ترا مزدة وصال دهد 


زان؟۰ هر نشت ترا 


ددین‌چهی توچو بوسف خیال دوست‌دسن 
پردژ دصل اکر عقل ماندت گوید 
بجه بچه ز جهان همچو آهوان از شیر 
براستی برسد جان بر آستان دصال 
بکش تو خار جفاها از آنکه غاد کشی 
پنوش لعنت و دشنام دشمنان‌پی دوست 


فرشته دا ز فسلك جانب زمین کشدا 
بران عشق ابد دا بزیر زین کشدا 
بغلق و خوی و صفتهای همنشین کشدا 
نگیرد و نکشد ور کشد چنین کشدا 
که آن ترا بسوی نود شمع دین کشدا 
که کوش تیز بچشم خدای بین کشدا 
که آن خیال و گمان جانب یقین کشدا 
دسن ترا بفلکهای بر تریین کشدا 
نگفتت که چنان‌کن که آن باین کشدا 
گرفتدش هبه کان است کان بکین کشدا 
اگر کی بحریر و قز کژین کشدا 
بسبزه و گل و دیحان و یاسین کشدا 
که آن بلطف و تناها و آفرین کشدا 


دهان ببند و امین باش در سغن دادی 


که‌شه کلید خزینه بر امین کشدا 


شراب داد خدا مر مرا ترا سرکا 
شراب آن گل است و خماد حصه خاد 
شکر زببر دل تو ترش نخواهد شد 
ترا چو نوحه گری داد نوحه‌ایمی‌کن 
شکر شکر چه بخندد بروی من دلداد 
اگر بدست ترش شکری و از من نیز 
و گر کریست بمالم گلی که تا من نیز 
حقم نداد غمی جز که قانیه طلبی 


۳۳۹ 
چو قستست چه جنگست مر مراو ترا 
شناسد او هبه دا و مزا دهد بزا 
که هست جا و مقام شکر دل حلوا 
مرا چو مطرب خود کرد در دمم سرنا 
بروی او نگرم دارهم ز رو و دیا 
طم کن ای ترش ار نه محال دا مفزا 
بگریم و بکنم نوحه‌ای چو آن گلها 


زبپر شمر واز آن هم خلاص داد مرا 


بگیر و پاده کن اين شمر دا چو شعر کین 


که فارغست معانی ز حرف و باد و هوا 


ز سوز شوق دل من همی زند عللا 
دلست همچو حسین و فراق همچو یزید 
شهید کشته بظاهر حیات کشته بنیب 
میان جنت و فردوس وصل دوست مقیم 
اگر نه پيخ ددختش ددون غیب ملیست 


۳۰ 
که بوك در دسدش از جناب وصل صلا 
شهید گشته دو صد ره بدشت کرب و بلا 
اسیر در نظر خصم و خسروی بغلا 
دهیده از تك زندان جوع و دخسو غلا 
چرا شکوفةً دصلش شکفته است ملا 


غزلیات, قصائد 
خبوش باش و ز سوی یر ناطق باش 


که نقس ناطق کلی بگویست افلا 


۱۳۵ 


۳۳" 


سبکتری تواز آن دم که می‌رسد ز صبا 
زدم زدن کی شود مانده یا کی سیرشود 
دهان گور شود باز و لقمه اش کند 
دمم فزون ده تا خيك من شود پر باد 
مباد دوزی کندر جپان تو دد ندمی 


فرو کش این دم ز» 
چو بسکلد ز لب این 


چو عشق دا تو ندانی پرس از شبها 
چنانکه آب حکایت کند زاختر و ماه 
هزار گونه ادب جان ز عشق آموزد 
میان صد کس عاشق چنان بدید بود 
خرد نداد و حيران شود ز مذهب عشق 
خضر دلی که ز آب حیات عشق چشید 
بباغ دنجه مشو در درون عاشق بین 
دمشق چه که بیشتی بر از فرشته‌وحود 
نه از لذیذش شکوفها و خماد 
زشاه تا بگدا در کشاکش طمعند 
چه فخر باشد مر عشق دا ز مشتربان 
فراز نعل جهان بخته‌ای نمی‌بايم 
پر عشق پر در هواو بر گرددن 


و کیل عشق در آمد بصدر قاض کاب 
زهی جهان و زهی نظم نادد و ترتیب 
کدای‌عشق‌شمر هر چه‌درجهان طر یست 
سلبت قلبی یا عشق خدعة و دما 
ارید ذکرك یا عشق‌شاکراً لکن 
بصد هزاد لفت گر مدیح عشق کنم 
فزونترست جالش ز جبلة دیها ری 


کجاست ساقی جان تا بهم زند ما دا 
چتو درخت کم افتد پناه مرغان دا 


زدم زدن نشود سیر و مانده کس جانا 
تو آن‌دمی که خدا گفت یحیی‌الموتی 
چو بته گثت دهان تن از دم ابا 
که تا شوم ز دم تو سواد بر ددیا 
که يك کیاه نروید ز جبلاً صحرا 


ترا دمی دگر است 


باد آن بود برجا ۳ 
پرس از رخ زدد و ز خشکی لببا 
ز عقل و دوح حکایت کنند قالبپا 
که آن ادب نتوان یافتن ز مکتبها 
که بر فلك مه تابان میان ک و کبها 
اگر چه واقف باشد ز جبله مذهبها 
کاد شد بر آنکس زلال مشربها 
دمشق و فوطه و گلزادها و نیریها 
عقول خیره در آن چپر ها و عبنها 
نه از حلاوت حلواش دمل و تبپا 
بعشق باز دهد جان زطمم و مطلبها 
چه پشت باشد مر شیر دا ز ثعلبها 
که کند شد همه دندانم از مذنبها 
چو آفتاب منزه ز جمله مر کبها 
نه خوف قطم وجداییست چونم رکبها 
یبش بخریدست از مسیپها 
که تا دلش برمد از قضا وازگیها 
هزاد شود در افکند دد مرتبها 
که عشق چون زد کانست و آنمذهبها 
کذبت حاشا لکن ملاحة و بپا 
و لپت فيك و شوشت فکرتی و نها 


بروید از دل ما فکر دی و فردا دا 
چنو امير بباید سپاه سودا دا 


۳۶ کلیات شمی تبرریزی 


روان شود ز ده سینه صد هزاد پری 
کجاست شیر شکاریو حملهای‌خوشش 
ز مشرقست و ز خودشید نور عالم دا 
کجاست بحرحقایق کجاست اب رکرم 
کجاست کان شهما نیست ليك آن‌باشد 
چنان بیندد چشمت که ذده دا بینی 
ز چشم بند ویست آنك زودقی بینی 
ترا طبیدن زودن ز بحر غبز کند 
نخوانده‌ای ختم اب خدای مپر نهد 
دو چشم بسته تودر خواب نقشهابینی 
عجب مدار اگر جان حجاپ جانانست 
عجبتر اينك خلایق مثال پردانه 
چه‌جرم کردی ای‌چشم‌ما که بند ت کرد 
سزاست جسم بفرسودن اینچنین‌جانرا 


چو بر بخواند فسون احیا را 
که پر کنند زآهوی مشكصحرا دا 
از آدمست در و سل وبچه حوا دا 
که‌چشمپای دوان داده است خادا دا 
که چشم بند کند سحرهاش نا دا 
میان روز و نبینی تو شس کبری دا 
میان بحر و نبینی تو موج ددیادا 
چنانك مردم پروز اعمی دا 
هبو کثاید مپرو برد غطاها دا 


دو چشم باز شود پرده آن تماشا دا 
دیاضتی کن و بگذاد نفس غوغا دا 
همی برند و نبینی تو شمع دلپادا 
بزادو توبه کن و ترك کن خطاها دا 
سزاست مشی علی الر اس آن‌تقاضا دا 


خموش باش که تا وحیهای حق شنوی 
که صد هزار حياتست وحی گویا دا زرد 


ز جام ساقی باقی چو خورده‌ای تو دلا 
مگر ز زهره شنیدی دلا بوقت صبوح 
بلا ددست ؛ بلایش بنوش و در می‌باد 
پیاله بر کف زاهد زخلق با کش نیست 


که لحظه لحظه بر آری ز عربده عللا 
که بزم خاص نهادم صلای عیش صلا 
چه می‌کریزی آخر کریز تست بلا 
میان خلق 


نشستست در خلاست + 


زهی پیاله که در چشم سر همی ناید 
ز دست ساقی معنی نو هم بنوش هلا ۳۳۰۵ 


مرا بدید و نپرسید آن فگاد چرا 
سبب چه بود چه کردم که بد نمود ز من 
ز بامداد چرا قصد خون عاشق کرد 
چو دیدم آنگل‌او دا که دنگ د یخته بود 
چو لب بخنده کشاید گشاده گردد دل 
میان ابروی خود چون گره زند از خشم 
زمی تعلق جان با گشاد و خندة او 
جپان سیه شود آندم که دو بگرداند 
یکی نفس که دل ياد ما ژ مسا برمید 
مگر که لطف خدا اوست ما غلط کردیم 


ترش ترش بگذشت از ددیچه یاد چرا 
که خاطرش بکرفتست این غباد چرا 
چرا کشید چنین تین ذوالفقاد چرا 
دمید از دل مسکن هزار خار چرا 
در آن لت هییشه گشاد کار چرا 
کره‌کره شود از غم دل فکاد چرا 
یکی دمش که نبینم شوم نزاد چرا 
نه دوز ماند و نی عقل بر قراد چرا 
چرارمید زما لطف کرد گاد چرا 
و کر نه خوبی او کشت بیکناد چرا 


غزلیات , قصائد 


بردن‌صودت اگر لطف محض دادی روی 


پیپران ز چه‌گفتد 


مبار کی که بود دد همه عروسیپا 
مپاد کی شب قدر و ماه دوه وعید 
مباد کی مسلاقات یوسف و یعقوب 
مبار کی دگر کان بگفت در نایسد 
بهمدمی و خوشی‌همچوشیر بادوعسل 


موه قازچ را 
ددین عروسی ما باد ای خدا تنها 
مبارکی ملاقات آدم و حوا 
میاد کی تماشای جنة المسآوی 
نثاد شادی اولاد شیخ و مبتر ما 
باختلاط و وفا همچو شکر وحلوا 


مبار کی تبارك ندیم و ساقی باد 
بر آ نك گوید آمین‌بر آ نك کرد دعا 


یار ما دلدار ما » عالنم اسرازما 
بر دم امسال ماعاشق آمد پار ما 
کاهلانیم و توی حج ما پیکاد ما 
خستگانيم و توی مرهم ییساد ما 
دوش گفتم عشق دا ای شه عباد ما 
پس‌جوابم‌داداو کز توست‌اینکار ما 
گفتمش خودماکهیم این صد اگفتاد ما 

لفت بشنو اولا شمه‌ایز اسراد ما 
کفتمش از ما ببر ذحمت اخجاد ما 
هستی تو فغر ما هستی ماعاد ما 
می ننوشدهر میی‌مست‌دردی‌خواد ما 
چون نچبد در لحد قالب مرداد ما 
خودشناسد جای‌خودمر غزیرکسار ما 
گر بیستانبی‌توایم خارشدگلز اد ما 
گردد آتش‌باتوایم‌نور گردد ناد ما 


یوسف دیدار ما ۰ دونق بازار ما 
مفلس‌انیم وتر یگنج ما دیناد ما 
خفتگانیم و توی دولت یداد ما 
ماخرابیم وتوی از کرم معمار ما 
سر مکش منکرمشو برده‌ای‌دستار ما 
هرچهگونیدادهدچون‌صداکپسادما 
زانكکه را اختیار نبودای‌مختاد ما 
هرستوری لاغر یکی کشاندباد ما 
بلب لی‌مستی بکن‌هم زبوتیماد ما 
احمد وصدیق بین‌دردل چون‌غار ما 
خورزدست شه‌خوردمرغ‌خوش‌منقار ما 
دسته گرددزین قفس‌طوطی‌طیاد ما 
بعد ما پیدا کنی دد زمین آثاد ما 
وربز ندان‌باتوایم‌گل بروید خار ما 


ودبجنت بی‌توایم نارشد انواد ما 


ازتو شد باز سپید زاغ ما وسار ما 
پس کن‌ودیگرمگو کین‌بودگفتادما 


هله ای کیا نفسی با 
این فلان‌چه‌شد آن‌فلان‌چه‌شد. 
تهلدکسی سر ژلف او 
نکن دکسی زخوشی سفر 
بیل این‌همه بده آن قدح 
قدحی که آن‌پردل‌شود 


در عیش دا سره برگشا 
تنود.هی؟ بر ماج[ 
ترهد دلی ز چنین لقا 
نرود کسی ز چنین سرا 
که شنیده‌ام کرم شما 
یسرد دلم ییوق‌سا 


۱۳۷ 


۳۳۹ 


۳۳۸ 


۱۳۸ 


شمس تبریزی 


خمش این نفس دم دل مزن 
که فدای تو دل و جان ما 


کرانی ندارد یابان‌ما 
جپان‌دد جهان‌نقشوصورتگرفت 
چو در ده پیشی بریده سری 
ازو پرس ازو پرس اسراد ما 
چه بودی که‌يك گوش‌پید| شدی 
چه بود یکه‌يك مر غ پر انشدی 
چه گویم‌چه دان که اين داستان 
چگونه زنم دم که هر دم بدم 
چه کبکان و بازان ستان‌می‌بر ند 
میان هوایی که هفتم هواست 
ازین داستان بگذر ازمن‌مپرس 


قراری ندارد دل و جان ما 
کدامست از ین نقشها آن ما 
که غلطان رود سوی میدان ما 
کزو بثنوی سر پنهان ما 
حریف زبانپای مرغان ما 
برو طوق سر سلیمان ما 
فزونت از حد و امکان ما 
پر یشانترست این پریشان ما 
میان هسوای کمپستان ما 
که بر ادج آنست ایوان ما 
که در همشکستست‌دستان ما 


صلاح‌الحق و دین نباید ترا 
جبال شهنشاه و سلطان ما 


تو جان و جهانی کریما مرا 
که‌جان خود چهباشد بر عاشقان 
نه بر پشت گاویست جمله زمین 
در آن کادوانی که کل زمین 
در انبار فضل تو بس دانپاست 
تو در چشم نقاشو بنهانزچشم 
ترا عالمی غير هجده هزار 
یکی یت دیگر برین قافیه 


که نگزارد اين وام دا جز فتیر 


چه جان و جهان از کجا تا کجا 
جپان خود چه باشد بر اولیا 
که در مرغزار تو دارد چرا 
یکی گاو بادست و تو رهنما 
که آن نشکند زیر هفت آسیا 
زهی چشم بند و زهی سییا 
زهی کییا و زهی کسریا 
بگویم بلی دام دادم ترا 


که فقرست دریای دد دنا 


نی از بغیلی نی ماندست 
فقیر از سخاوت فقیر از سغا 


نرد کف تو بردست مرا 
چوخلیل انددغم تو 
در خاك فنا اعدل بمران 
می‌ران‌فرسی‌د رگلشن‌جان 
درشادی ما دهمی نرسد. 
صدرخ زدرونس‌ختمرا 

ای‌احوال‌دهاین‌هردوجهان 


شیر غم‌تو خوردست مرا 
آتشکده هاسردست مرا 
کزداندن توگردست مرا 
کز گلشن‌جانورست مرا 
کین‌خنده‌گر کیردهست مرا 
يك رخز برون زردست مرا 

کزراحت‌تودردست مرا 


۳۴۰ 


غزلیات ؛قصائدٍ ۳۹ 


در دهبریت ای مرد طلب 


بر هر سر ره مردست مرا 


خاموش و مجو تو شهرت خود 


کز راحت تو دردست مرا 


خيك دل ما مشك تن ما 
از چشمة جان پر کرد شکم 
سقا پنپان و آن مشك عیان 
گر دقس کند آن شیر علم 
دودم ز نظر فعلم بنگر 


از بوی تو جان قانع نشود 


ای چشمهٌ جان‌ای چشم دضا 


بگشادد با درآ که مبا عيش بی شما 


سخعنم بسته‌می‌شود تویکی لف برگشا 
انا فی‌المشق آية فاقرژنی علی الملا 
دیدمش‌مست‌میگذش تگفتم ای‌ماء تاکجا 
در پیش‌چون‌ره ان‌شدم ب رگر فتتیزتیز با 
انا منذ دایتهم انا صرت بلا انا 
کب القلب‌نوده فجلیا لقلبو اصطفی 
کیف یلقاه غیره کل من غیر فنا 
نا لابه کردمش‌گفتم ای‌جان‌جان‌فز! 
تو دولب از دوی بیند بگشاديدة بقا 
آن علینا ییاه تو میا در میان ما 
نی که هر شب رو ان‌توز تنت‌می‌شودجدا 
که‌گر آن‌د یگ‌نیستی نامدی‌باز چونسبا 
باز آمد و تا و یست‌بنده بنده‌ست‌خداخد| 
جان بنه‌بر کف‌طلب که‌طلب‌هستکیمیا 
گرچه نی‌را تهی کنند نگذادند بی نوا 
نیست‌بودی توقرنهابر توخواندند هل انی 
الفی لا شود وتو از الف لامگشت لا 


ازرز 
خوش ناز کنان بر بشت سقا 
کای تشنه ییا ای تشنه ییا 
لیکن نبود از مشك جدا 
رقصش نبود جز دقس هوا 
تا بوی بود بر عود گوا 
اورزا 


بحق چشم مست ت و که توی چشمةً وفا 
اناداكشمی والضی‌تلف الحب دالولا 
امة المشق فاعرجوا دونکم سم‌البوی 
کفت‌نی همچنینمکن همچدن ددیم با 
دربی گام یز اوچه محل باد وبرن دا 
صودة فی زجاجة نور الادش و السباً 
کل من دام نوده استضا مثله استضا 
تو ییا بی‌توپیش‌من که تونا محرمی‌تر| 
گفت یکدم ثنا مگ و که دوی‌هست‌درثنا 
زب بسته گر سخن بکشاید گشا کشا 
چو در خانه دید تتگ بکندمرد جامپا 
پمیان دوان تو صفتی هست ناسزا 
شب نرفتی دوان دوان بلب قلزم صفا 
ماند در کيسهةٌ بدن چوژروسيم ناروا 


تا تن ازجان جداشدن مشوازجان‌جان‌جدا 
دوییشیر و شیدگیر که علی و مرتضی 
خط حقست‌نقش دل خطحق‌را مخوان خطا 
هله دست ودهان‌بش وکه لب شگفت السلا 


چو بحق مشتفل‌شدی فار غاز آب وگل‌شدی 


چ و کهبی‌دست‌ودل‌شدی‌دست‌درزن در ین‌ابا 


چه‌شدی‌گر توهمچومن شدیبی عاشق‌ای فتا 
زدو چشمت خیال او نشدی یکدمی تهان 
ز دفیقان گستبی ز جهان دست شستبی 


ورزر 
هبه روزاندر آن جنون‌همه‌شباندرین بکا 
که دوصد نور می‌دسد بدودیده از آن لقا 
که مجرد شدم ز خود که مسلم شدم ترا 


شل کلیات شمس‌تبریزی 


چو برین خلق می‌تنم مثل آبو دوغنم 
ز هوسپا گذشتبی بجنون‌سته گشتبی 


ز برونیم متصل بدرونه ز هم جدا 
نه چنو نی زخلط و خونکه‌طبیبش‌دهددوا 


که طبیبان| کر دمی بچشندی‌ازین‌غمی . بچهندی ز بند خود بدرندی کتابها 
هله زين جبله در گذر بطلب معدن شکر 
که شری محو آن شکر چو لبن درز لوییا 


از برای صلاح مجنون دا 
از برای علاج بی خبری 
چون‌نداری خلاص بی‌چون‌شو 
دل پر خون ببین تو ای ساقی 
زانك عقل از برای ما دو نی 
باده خوادان بنیم جو نخرند 
نعوتعشق دا ز مجنون پرس 
ک‌هیپای عشق بر درد 
ای صبا تو برد بگو از من 
کرچه از خشم گفته‌ای تکنم 


باز خوان ای حکیم انسون دا 
درج کن در نبیذ افون دا 
تا ببینی جمال بی چون دا 
درده آن جام لعل چون خون‌د! 
سجده آرد (حرص هر دون‌را 
این دوترص درست گردون‌دا 
تا که درسر چپاست‌مجنون‌دا 
صد هزادان طریق وقانون دا 
از کرم بر در مکنون دا 


روح‌بغش این حبآ» مسنون دا 


شمس تبر یز موسی عهدی 
در فراقت مدار هارون دا 


صد دهل میز نند در دل ما 
پنبه‌درگوش‌وموی‌درچشست 
تش عشق زن ددین پنبه 
آتش و پنبه را چه میدادی 
چونسلاقات عشق نزدیکست 
م رگ ما شادی وملاقاتست 
چونكزندان ماست این‌دنیا 
آنك ز ندان او چنین خوش‌بود 


بانگ آن بشنویم ما فردا 
غم فردا و وسوسةٌ سودا 
همچو حلاح دهمچو اهل‌صفا 
این‌دو ضدند وضد نکرد بقا 
خوش لقا شو برای دوز لقا 
گر ترا ماتست دو زینجا 
عیش باشد خراب زندانها 
چون بود مجلس جپان آدا 


تو وفا دا مجو ددین زندان 
که درینجا وفا نکرد دفا 


بانگ تسبیح بشنو از بالا 
گلوسنبلچرددلت‌چون‌یافت 
یعلم‌الجهر نقش‌اي نآ هوست 
نفس آهوان او چو رسید 


پس تو هم سبح اسبه الاعلی 
مرغزادی که‌اخرج المرعی 
ناف مشکین او و ما یخفی 
روح را سوی مرغزار هدی 


تشنه دا کی بود فر اموشی 
چون سنقرئك فلا تنسی 


۳۴۰۵ 


۳۳۹ 


غزلیات, قصائد 
کوش من منتظر پیام ترا جان‌بجان جسته یك‌سلام ترا 
در دلم خون شوق می‌جوشد . منتظر بوی جوش جام ترا 
ای ز شیرینی و دلادیزی ‏ دانه حاجت نبوده دام ترا 


کرده شاهان نثارتاج و کمر 
ز ادل عشق من گمان بردم 
سلسله م کن بای اشتر 

آ نك شیریز لطف‌توخوردست 
بحق آن زبان کاشف غیب 
بحق آن سرای دو لت بخش 
گرسر از سجدةتو سودکند 


مر قبای کمین غلام ترا 
که تصور کنم ختام ترا 
کر ترا 

گ ید بقین فطام 
که بگوشم وان یام ترا 
پنمایم ز دود بام ترا 
چه زیانست لطف عام ترا 


شمس تبریز این دل آشفته 
بر چگر بسته است نام ۳ 


دل بر ما شدست دلبر ما 
ما همیثه میا گلشکريم 
زهره دارد حوادث طبعی 
ما ببر می بریم سوی فلك 
ساکنان فلك بخور کنند 
همه نسرین و ارغوائ و گلست 
نه‌بخندد نه بشکفد عالیم 
ذره های هوا پذیرد دوح 
گوشها کشت اندمحرم یب 


گل ما یی حدست وشکر ما 
زان دل ما قویست دد بر ما 
که بکردد بگرد لشکر ما 
زانك اصل جوهر ما 
از صفات خوش معنبر ما 
برژمین شاه داه کشور 


ما 
بی ‏ نسیم دم منود ما 
از دم عشق دوح پرود ما 
از ژبان و دل سغن ور ما 


شمس‌تبر یز ابرسوز شدست 
سایه اش کم مباد از سر ما 


هین که منم بر در درب ر گشا 


دردل هر ذره ترا ددگهیست 


فالق اصباحی و رب الفلق 


صورتمن‌صودت تو نیست ليك 
صورت ومعنی توشوم چونارسی 
آت شکفت شکه برون آمدم 
هین بستان از من تبلی غ کن 
کوه اگرهستچ وکاهش‌بکش 


ن دد نیست نشان دضا 
تا نگشایی بود آن در خفا 


باز کنی‌صد درو گوبی در ۲" 
داء بده در بگشا خویش دا 
گفت پروت ۲ بر من دلبرا 
جبله تو اصودت‌من‌چون‌غطا 
محو شود صودت من در لقا 
آزخود خود دوی بپوشم‌چرا 
پر هبه اصحاب و همه اقربا 
داده‌امت من صفت کپر پا 


۱۴۱ 
۳۴۸ 


۳۴۹ 


۳۵۰ 


وم 


کلیات شمی تبریزی 


کاه ربای من که می کشد 
در دل تو جمله منم سر بسر 
دلبرم ودل‌برم ایرا که‌هست 
کنم ود نکنم سایه دا 
ليك ز جایش ببرم تا شود 
تا که‌بداند که‌اوفرع ماست 
رو بر ساتی و 
تات بگوید 
پیشتر آ پیشتر ای بوالوفا 
پیشتر آ در گذر از مادمن 
کبر و تکبر بگذار و بگیر 
کفت الست و توبگفتی بلی 
سر بلی چیست که یعنی منم 
هم‌برو از جا دهم ازجامرو 
باكشو از خو یش وهمه خاك‌شو 
ورجوگیا خشك‌شوی‌خوش‌سوز 
ورشوی ازسوزچوخاکستری 
بنگر درغیب‌چه‌سانکیمباست 
از کف دریا بنگادد زمین 
لقهٌ ان دا مدد جان کند 
بیش چنین کار وکیا جان‌بده 
جان پر از علت او دا دهی 


نه از عدم آوردم کوه حرا 
سوی دل خویش ییا مرحبا 
جوهر دل ژاده ز دریای ما 
سایةٌ من کی بود ازمن جدا 
وصلت او ظاهر وقت جلا 
تا که جدا گردد او از عدا 
شنو باقیش 

بزبان بقا 

ازمن و ما بگذر وزوتر بیا 
پیشتر ۲ تانه تو باشی نه ما 
دد عوض کبر چنین کبریا 
حلقه زن در که فقر و نا 
جاز کجا حضرت بی‌جا کجا 
تا که ز خاك تو برویدگیا 
تا که ز سوز تو فروزدضیا 
باشد خاکستر تو کیمیا 
کو ز کف‌خاك بسازد ترا 
دود سیه دا بنگارد سبا 
باد نفس دا دهد این علمها 
فقر بجان داند جود و سغا 
جان بستانی خوش و بی‌منتها 


پس کنم ان کفتن وخامش کنم 


در خشی به سخن جان فزا 


نذر کند یا که امشب ترا 
حفظ دماغ آن مدمغ بود 
هست‌دماغ توچوزیت چراغ 

دب‌پر زیت‌بودسودنیست 
دعوت خودشید به‌از زیت‌تو 
چشم‌خوشش راابداخو اب نیست 
جله بغپند و تبسم کند 
پس‌این الملك بر آید بچرخ 
کر امرا کو وزدا کومپان 


خواب نباشد طمم برتر آ 
چونك سهر باید یار مرا 
هست چراغ تن ما بی وفا 
صبح شود گشت چراغت‌فنا 
چند چراغ ادزد آن‌يك صلا 
مست کند چشم همه خلق دا 
چشم خوشش بر خلل چشمها 
کو ملکان خوش زدین قبا 
بپر بلاد ای حافظ کجا 


لترا 


کنیا 


غزلیا 
اهل علم چون شد و اهل قلم 
خانهو تنشان‌شده‌تاريك و تنگ 
گرد که بادش برودچون شود 
چون بجهنداز حجب خواب‌خوش 
امچه فراموش‌گرند این کروه 
زود فر آموش‌شود سوز شع 
باز باید بپر نیم سوز 


۰ 


قصائد 
دیو نیابی تو بدیوان سرا 
چونك بردیم یکی دم نیا 
افتد بر خاك سیه بی نوا 
باز بمالتد سبال جفا 
دانششاد هیچ ندارد بقا 
بر دل پروانه ز جهل و عبا 
باز بسوزد چو دل ناسزا 


نذر توکن حکم تو کن حاکمی 


پرشب و برروز و سحر ای خدا 


چند نهان داری آن خنده را 
بنده کند روی تو صد شاه دا 
خنده ییاموز گل سرخ دا 
بسته بدانت در آسماد 
دیدة قطار شتر های مست 
زلف بر انشانودر آن‌حلقه کش 
روژو صالست وصنم حاضرست 
عاشق زخست دف سخت رو 


بررخ دف چند طبانچه بزن 


ود بطیع ناله بر آرد د باب 


عیب مکن گر غزل 


نیست وفا خاطر 


باده ده آث یار قدح باره دا 
منگر آنسوی بدین سوگثا 
دست تو می‌مالد بیچاره واد 
خيره وسر کشته و ییکاد کن 
ای کرمت شاه هزادان کرم 
طفل دو دوزه چوزتو بو برد 
ترك کند دایه و صد شیر دا 
خوب کلیدی در بر بسته دا 
کار تو اين باشد ای آفتاب 
منتظرش باش وچومه نو گیر 
دحبت تو مپره دهد مار دا 
یاد دهد کار فراموش را 


آن مه تابندهٌ فرخنده دا 
شاه کند خندة تو بنده دا 
جلوه کن آن‌دو لت 
تا بکشد چون توکشاینده دا 
منتظر انند 


میل لیست آن نی نالنده را 
دم ده آن نای سگالنده را 
خوش‌بکشا آن هکفخشند: 
ایتر بماند 

پرنده دا 

یار ترش روی شکرپاده دا 
غیزة ما خون خواده دا 
نه بکفش چارٌ یچاده دا 
خرد پر هبه کاره دا 
چشه فرستی جگر خاره دا 
م ی کشداوسوی‌تو گپواده دا 
ای بدل دوغن کنجاره دا 
خوب کمندی دل آواره دا 
نور فرستی مه واستاره دا 
ترك کن‌این‌گنگل ونظاره را 
خانه دهد عقرب جراره دا 
باد دهد خاطر سیاره دا 


ازبرا 


۳۵۴ 


و 


کلیات شمس تبریزی 


از دمشز نده‌شد 


تاچه‌دمست آن بت سحاده دا 


خامش کن گفت ازین عالم است 
ترك کن اين عالم غداره دا 


خیز صبوحی کن ودد ده صلا 
کوذه بر ازمی کن‌ودد کاسه‌ریز 
دود بگردان و مرا ده نخست 
خی زکهازهر طرفی بانگچنگ 
تنتن تنتن شنو و تن امزن 
ددسرم افکن می و پابند کن 
زان کف ددیا صفت در نثار 
پادهٌ چوبی بدم و از کفت 
عازد وقتم بدمت ای مسیح 
یا چو ددختم که بامر دسول 
هم توبده هم تو سپس 


خیز که صبح آمد و وقت دعا 
خیز مزن خنبك و خم بر کشا 
جان مرا تازه کن‌ای جان فزا 
در فلك انداخت ندا و صدا 
وقت توخوش ای قبرخوش‌لقا 
تانروم یپده از جا بجا 
آپ در انداز چ وکشتی مرا 
گشته‌ام ای موسی جان اژدها 
حشر شدم اذ تك گود فنا 
بیغ کشان آمدم اندر فلا 
ای دهن و کف تو کنج بقا 


خسرو تبریز توی شمس دین 
سرود شاهان جپان علا 


داد دهی ساغر و پیمانه دا 
مست کنی نر گس مخمود دا 
جز ز خداوندی توکی دسد 
تیغ بر آور هله ای آفتاب 
قاف توی مسکن سیمرغ دا 
چشبةحیوان بگشا هر طرف 
مس تکن ای‌ساقی‌ودر کار کش 
گر نکند دام چنین دیو دا 
نیم دلی دا بچه آرده که‌او 
از بگه‌امروزچه خوش‌مجلسیست 
بشکند آن چشم توصدعهدرا 
يك‌نفی بام بر آای صنم 
شرح فتحنا و اشادات آن 


مایه دهی مجلس‌ومیخانه را 
پیش کشی آن بت دردانه دا 
صبر وقراد این‌دل دیوانه دا 
نورده اين گوشة ویرانه دا 
شمم‌توی جان چو پروانه دا 
تقل کنآن قصه وانانه را 
این بدن کافر بیگانه دا 
پس‌چه‌شد آن‌ساغر مردانه‌را 
پست کند صد دل فرژانه دا 
آن صنم و فتنة فتانه دا 
مست کندز لف‌توصدشانه دا 
رس در آر استن حنانه دا 
قفل بگوید سر دندانه دا 


شاه بگوید شنود پیش من 


ترك کنم گفت غلامانه را 


لمل لبش داد کنون مر مرا 
گلبن خندان بدل وجان‌بگفت 


آنج ترا لعل کند مر مرا 
رگ منت‌هست. بگلشن‌ب 7 


۲۵۵ 


۳5۹ 


۳۷ 


کر نخریدست جهان دا ز ضم 
در بن خانصت جهان تنگ و منگ 
اقبال شکر دیز کفت 


خرامان رسید 


صورت 
شاف .جر افستت 
جام مباح آمد مين نوش کن 
سافر ‏ اول چو دود بر سرت 


فخر من و فخر هیه ما ودا 
با زده از غابر و از ماجرا 
سجده ‏ کند عقل جنون ترا 


فاش مکن فاش تو اسراد عرش 
در سغتی زاده ز تحت الثری 


۳۵۸ 


کر بنخبی شبی ای مه لقا 
کرم شوی شب تو بخودشيد فیب 
امثغب استبزه کن و سر منه 
جلوه که جمله بتان در شبست 
موسی عبران نه بشب دید نود 
دفت بشب بیش ز ده ساله داه 
نی که پشب احمد معراج دفت 
دوزپی کسب و شب از بهر عشق 
خلق . بهفتند ولی - عاشتان 
کفت ‏ بداود خدای ‏ کریم 
چون همه شب خفت بود آن ددوغ 
زانکه بود عاشق خلوت طلب 
تشنه نضیید مگر اندکی 
چونك بغسیید بخواب آب دید 
جبلةً شب می‌دسد از حتق خطاب 
ودنه پس م رگ تو حسرت خودی 
جفت ببردند و زمین ماند خام 


من شدم از دست تو باقی بخوان 


رو بتو بناید کنج بقا 
چشم ترا باز کند توتیا 
تا که پینی ز سعادت عطا 
نشنود آنکس که بغفت الصلا 
سوی _ درختی که بگفتش ییا 
دید درختی همه خر نیا 
برد براقیش پسوی سا 
چشم بدی ‏ تا که نبیند ترا 
جبلاً شب قصه کنان با خدا 
هر کی کند دعوی سودای ما 
خواب کجا آید مر عشق دا 
تا غم دل کوید با دلربا 
تشه کجا خواب گران از کجا 
با لب جو یا که سبو یاسقا 
یز غنیست شمر ای بی‌نوا 
چونك شود جان تو از تن جدا 
هیچ ندارد جر خاد و گیا 


مست شدم سر نشناسم زپا 


شس حق مقخر تبریزیان 


پستم لب دا تو ییا بر کشا 


پیش کش آن شاه شکر خانه دا 
آن شه فرخ دخ بی مثل دا 
روح دهد مرد؛ٌ پوسیده را 
دامن هر خار پر از کل کند 
در خرد طفل دو روزه نهد 


آن گپر روشن ددردانه دا 
آن مه دریا دل جانانه دا 
مپر دهد مینة ییگانه دا 
عقل دهد کل دیوانه دا 
آنچ نباشد دل فرزژانه دا 


۳5۹ 


۳۶ کلیات شمس تبریزی 


طفل کی باشد تو مگرمنکری 
شه مستان شوی 
اکنده مفز 
با همه بشنو که بباید شود 
پشکند آن روی دل ماه دا 
تم آن چت مکی بارد گزارد 
که چه‌غواهدشدن 


مست شوی و شه 


بیخودم و مست وبرا 


عربدة استن خنانه دا 
چونك بگرداند پیمانه دا 
ور نه تکو گویم انانه دا 
قصةٌ شیرین غریبانه دا 
پشکند آنز لفدوصدشانه را 
ساحر ساحر کش فتانه دا 
تا اید او بیند پیشانه دا 


راز مگو دو عجمی ساز خویش 
یاد کن آن خواجةٌ علیانه دا ۳۰ 


چرخ فلك با هه کار و کیا 
گردچنی نکب هکنای‌جان مطواف 
بر مثل گوی بمیدانش گرد 
اسب‌ورختد است برین‌شه‌طواف 
خاتم شاهیت در انگشت کرد 
هر که بگرد دل آرد طواف 
هبره پروانه شود دل شده 
زانك‌تنش خاکیو دل آتشیست 
کرد فلك کردد هر اختری 
گرد فنا گردد جان ‏ فقیر 
زانك وجودست فنا بیش او 
مست همی کرد وضو از کمیز 
گفت 


ن تو حدث دا بدان 


زانكکلیدست وچ وک شد کلید 


خامش کردم همگان بر جهید 


کرد خدا گردد چون آسیا 
گرد چنین مایده گرد ای گدا 
چونك شدی‌سر خوش بی‌دست‌و پا 
گر چه بر نطم روی جا بچا 
تا که شوی حا کم وفرمان دوا 
جان جهانی شود و دلربا 
گرد بر گرد سر شمها 
میل سوی جنس بود جنس دا 
زانك بود جنس عفا با صفا 
پر مثل ‏ آهن و آهن دبا 
شته نظر از حول و از خطا 
کز حدم باز دمان دبنا 
کو مر و مقلوب نباید دعا 
وا شدن قفل ‏ نیایی عطا 
قامت چون سرو بتم زد صلا 


خسرو تبر بزشهم شمس دین 
بستم لب دا تو بیا بر گشا "۳ 


هان ای‌طبیب عاشقان سوداییی‌دیدی‌چوما 
آی‌یوسف‌صد انجمن یعقوب دیدستی چومن 
ازچشم یمقوب صفی‌اشکی‌ده ان بین,بوسفی 
صدمصر و صدشکرستان‌در جست| ندر یوسفان 
اسباب عشرتراست شد هر چه د لم می‌خو است شد 
جان باز اند عشق‌اوچون سبطموسیرامگو 
هر گزنیینی‌ددجهان مظلومترزین عاشقان 


یا صاحبی اننی مستهلك لولاکسا 
اصفر خدی من جوی واییض عینی من بکا 
تجری دموعی بالولامن مقلتی عین الولا 
الصید جل اوصفر فالکل فی جوف الفرا 
فالوقت سیف قاطع لاتفتکر فیما مضی 
اذمب و ربك قاتلا انا قعودماهنا 
قولوا لاصحاب الحجی‌دفقاً با باب الپوی 


غزلیات. قصائد ۳۷ 
گردرد وفریادی بود در عاقبت دادی بود من فضل رب محسن عدل علی| لعرش استوی 
کرواتفی برشرب ما وز ساقی شیرینلقا الزمه واعلم ان ذا من غیره لا برتجی 
کردیم جمله حیلها ای حیله آموز نبی ماذا تری فیما تری یامن‌یری مالا بری 

خاموش وباقی دا بجو از ناطق اکرام خو 
فالفهم من ایحائه من کل مکروه شفا ۳ 


قیماتری فیما تری یامن یری ولا بری 
آن تدننا طوبی لنا ان تحغتا یا ویلتا 
ندعوك ربا حاضرا من‌قلبنا تفاخراً 
من می‌دومتو کی درین ده ودرین‌سرا 
خو ,دکی رو دکشتی: در وکه‌ادتمی‌بیرون‌رود 
کیل گهرهمی دسدترص قبررهمی‌رسد 


العیش فی اکنافنا دالموت فی اد کانتا 
یا نود ضوء ناظرا با خاطراً مخاطر| 
فکن لنافی ذلنا براً کریما غافرا 
اگر نواله‌ای دسد نیمی مرا نیمی ترا 
کیل گپر همی دسد بر مشتری‌ومشترا 
نود بصر همی دسد اندك ترین چیزها 


خوش اندد آدرانجمن جز پرشکر لکدمزن 


جز بر قراییها مزن جر بربتان جان فزا 


بشکر خنده اگنر می ببرد جان مرا 
جانم آن لحظه بخنددکه‌ویش قب شکند 
مغز هر ذره چو از روزن ادمست شود 
چونك ازخوددن باده همگی‌باده شوم 
هله‌ای‌روز چه‌روزی تو که‌عبر تودر از 
تن همچون خم‌مادا پی آن باده‌سررشت 
خم سر که د گرست وخم‌دو شاب دگر 
چون بخسید خم باده بی آن می‌جوشد 
می‌منم خود که‌نمیگنجم در خم جهان 
می‌مرده‌چه‌خودی‌هین تو مر اخود که‌میم 


اویش 
متم ال فژادی بحبیسی ابداً 
انا بومن اجزای اذا اسکرها 
سبحت داتصة عز حبیبی و علا 
انا نقل و مدام فاشربانی و کلا 
یوم وصل و دحیق و نیم و رضا 
نمم ما قدر دبی لنژادی و قضا 
الروح نبیذ ففلی 
لشرور و دما 


انسا القپوة 
بر نتابد خم نه چرخ کف وجوش مرا 
انا زق ملئّت فیه شراب و سقا 


و کرت دزن نباشد من ویاران بخودیم 


فانصتوا واعترفوا معشرا اخوان صفا 


لی حبیب حبه یشوی الحشا 
روز آن باشد که روزیم او بود 
آن‌چه‌باشد کوکندکان نیست‌خوش 
خار او سرمايةٌ گلپا سود 
هرچه گفتی یاشنیدی پوست‌بود 
کی بقشر پوستها قانع شود 


بیش 
لو بشا ییشی علسی عینی مشا 
ای‌خو شا آن‌روزوروزی‌ای‌خوشا 
قد دضنبا یفعل‌انه ما یشا 
انه النان فی کثف الغشا 
لیس لب المشق سرا قد فشا 
ذو لباب فی‌التجلی قد نشا 


من‌خم شیکردمغمش خامش نک رد 


عافنا من شر واش قد وشا 


۳۹۵ 


۱۴۸ 


کلیات شمس‌تبریزی 


داح بفیباو الروح فیها 
این‌داز یادست این‌ناز بارست 
ادر کت تادی قبلت جادی 
لب بوسه بر شدجفت شکر شد 
ای واقی و السمد ساقی 
هر چند یار کیرد کنادم 
ساقی مواسی بسخوا بکاسی 
در گوش‌من بادخو: ش.زده‌ای‌داد 
کاس اداری عقل السکاری 


کی اشتهیها قم فاسقنیها 
آواز یارست_قم فاستنیها 
فازداد نادی قم فاسقنیها 
خودتشنه‌ترشد قم فاسقنیپا 
تم سای کم منیا 
من بی قرادم قم فاسقنیها 
یحلف پراسی. فم فاسقنیها 
زان‌سرو آزاد قم فاسقنیها 
منهم توادی قم فاسقنیها 


م یگفت من خوش ویگفت می‌چش 
مادد کشاکش قم ناسقنیبا 


هیج نومی ونفی دیح علی‌الفودهفا 
یا دشاً الحاظه صیرن دوحی هدن 
شوقنی ذوقنی ادد کنسی اضحکنی 
اذا حدا طیبنی وان بدا نفیینی 
اکرم‌بحبی سامیاًاضعی لمید راما 
یا قبر الطوادق تاج علی‌المفادق 
لاح مغاز حسن_یفتح عنها الوسن 
یانظری صل‌لما غعضت عنه‌النظر | 
کن دتفا مقترباً ممتثلا مضطر با 


اذکرنی وامضه طیب زمان سلفا 
یا قمر] الفاظه اودئن قلبی شرف 
افقر نی اشکر نی صاحب جود و علا 
و ان نای شیبنی لازال یوم الملتقی 
حتی دمی باسهم فیپن سقمی و شفاً 
لاح من المشادق بدل لیلتی ضحی 
یا نقتی لا تهنسوا واعتجلوا مفتتبا 
اغضبه فاستتر| عاد الی ما لا بری 
نتقلا مفترباً مثل شهاب فی السما 


یامن‌بری ولایری ذال عن‌المین الکری 
قلبی عثیق للسری فانتهضوا لا ودا 


قد اشرقت الدنیا من نود حمیانا 
الصبوة ایمانی والغلوة بستانی 
من‌کان له عشق فالمجلس مثوا» 
من ضاق به دار او اعطشه ناد 
من لیس له عین یستبصرعن‌غیب 
یادهر سوی‌صدرشمس | لحق‌تبریز 
طوبی لك یامپدی‌قدذبت‌من الجهد 


البدر غدا ساقی والکاس‌تر انا" 
والمشجر ندمانی والورد محیانا 
من کان له عقل ایاه و ایانا 
تهدیه الی عین یسترجم دیانا 
فلیأتعلی شون‌فی‌خدمة مولانا 
هل‌ابصر فی‌الدنیاانانك انسانا 
اعرشت‌عن‌السورءکی تدراگ‌معنانا 


من کان له هم یفنیه ویردیه 
فلیشرب و لیسکر من قهوة مولانا 


فدیتك یاذاالوحی آیاه تتری 
و انشرت امواتاً و احییتهم بپا 


تضرها سر و تکنی بهجهراً 
فدیتك ماادريك بالامرما ادری 


۳ 


۳۷ 


لضف 


غزلیات :قصائد 


عادو | سکادی فی صفاتك کلهم 
و لکن‌بریق القرب افنی عقولبم 
سلام علی قوم تنادی قلوبهم 
فطوبی‌لمن ادلی من الجد دلوه 
یطالم نی شعشاع وجنة بوسف 
تجلی علیه النیب واندك عقله 


و ماطصو اثباً ولا شر بواخمراً 
فبحان‌من ارسی‌وسبحان‌من اس 
بالسنة‌الاسرار شکراً له شکراً 
وفی‌الدلو حسنً یوسف قال یابدری 
حقالق اسراد بحیط بها خبراً 
کمااندكث ذاالطورواستهدم‌المخرا 


فظل غریق المشق روحأمجساً 
ونوداً عظیالم پند دونه ستراً 


تعالوا بنا نصفوا نغلی التدللا 
نمود الی صفو الرحیق بىجلس 
دحیقا دقیقا صانیا متلاشا 
شراباً اذا ما ینشر الریع طییها 
خوابی الحبیرا افتحوها لمشرة 
یتابع سک الراح سکر لقالکم 
انا شدکم با تعضون اننی 
لمولا تری فی حسنه و جماله 


ومن لحظکم نجلی الفژاد من‌الجلا 
تدور بنا الکاسات تتلو علی الولا 
فتغلوا بها یوماً د پوماً غلی الملا 
تحن الیپا الوحش من جانب الفلا 
بیفتاح لقیا کم لییخس ما غلا 
فیسکر من یپوی و یفنی من قلا 
لقدذبت بالاشواق والحب و الولا 
آمانا من الافات و الموت و البلا 


سقی ال ادضاً شمس دین یدوسپا 
کلا اه تبریزا با حسن ما کلا 


انسی قمراً لاح علینا و تلالا 
قد حل بروحی فتضا عفت حياة 
ادعوه سراراً و انادیه جهاداً 
لوقطعنی دهری لازلت انادی 
لامل من العشق و لومر قردن 


ما احسته دب تبارك و تعالی 
والیوم نأی عنی عزا و جلا لا 
آن ابدلنی الصبوة طبفاً وخیالا 

,تخترقالجب ویردین دصالا 
حاشاه ملا لا بی حاشای ملا لا 


الماشق حوت و هوی المش قکنجر 
هل مل اذا ماسکن الصوت زلالا 


تعالوا کلنا ذا الیوم سکری 
سقانا دنا کاسا دماقاً 
تعالوا 
طوادق زدننا واللیل ساجی 


آن هذا یوم عید 


باقداح تخامرنا و تتری 
تشکرا نم شکرا ثم تکرا 
تجلی ‏ فیه ما ترجون جهراً 
فا ابقین فی التضییق صدرا 


ز کف هر یکی ددیای بخشش 
تثرن جواهراً جبا و وفراً 


حداء لحادی‌صباحا بپو اکم‌فاتینا 
وتلاقینا ملاح فی‌فنا کم خفرات 


صدنا عنکم ظباه حسدو نا فایینا 


1۴۹ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


۳۷ 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


عذل العاذل یوماعن هوا کم ناصحیا 
ورآینا کم بدوراً فی‌سماوات المعالی 
پدر مثل خطیب امنا فی یوم عید 
قدهشنا من جمال یوسف ثم افقنا 
فبلافم شربنا و بلا دوح سکرنا 
فبلاانف شمنا و بلا عقل فهمتا 
نود اب زماناً حازنا الوصل اماناً 
و شربنا من مدام سکر ذات قوام 


آن یخافواعن هوا کم‌فسعنا وعصینا 
ناسترناکنوم بضیا کم و اهتدینا 
فاصطفینا حول بدر فی‌صلوةاقتدینا 
فاذا کاسات داح کدماه بیدینا 
فبلا رأس فخرنا و بلا دجل سرینا 
و بلا شدق ضحکنا و بلاعین بکینا 
و سقی اي مکانا بحبیب التقینا 
فی قعود و قیاع فنظپر نا و 1 


فپزز نا غصن‌مجد فتثرنا تمر وجد 


فاذا نحن سکاری فطفقنا و اج 


طال ما بتنا بلاکم با کرامی و شتا 
حبذا شمس العلی من ساعة نور تنا 
لیس نبفی‌قیر کم قد طال ما جر بتنا 
با غپپالسپح ان عنسا پقر قلی 


یا حجیب الروح این‌الملتقی اوحشتنا 
مرحباً بدرالدجی من لبلة ادهشتنا 
ما لنا مولا سواکم طال ما فتشتنا 
یا خیال الوصل روحی عندماجمشتنا 


یا فراق الشیخ شمس‌الدین من تبریزنا 


کم تری فی وجهنا آناد ما حرشتنا 


ایه یا اهل‌الفر ادیس اقرژا منشود نا 
حور کم تصفر عشقاً تنحنی من‌ناده 
جاه پدر کامل قد کدرا لشمس‌الضحی 


الف پدر حول بدری سجداً خرو اله 


۳۷ 
وادهشومن خبر ناو استسیمواناقودنا 
لو دأت فی جنح لیل اونپار حودنا 
فی قبان خادمات و استقروا دودنا 
طیبو اماحولنا و استشرقواد یجور نا 


قدسکر نا من حواشی‌بدرهم آکر) بهم 


استجابوا بغینا و استکثروا میسودنا 


ابصرت دوحی ملیحاً زلزلت ژلزالها 
ذامن شعشاع‌خرالمشق دوحی جرعة 
صارروحی_ نی‌هواه غادتاً حتی دری 
فی‌البویمن لیس فی الکو نین‌بدر مثله 
لم تمل دوحی الی‌مال الی آن اعشقت 
لم تزل‌سفن‌الپوی تجری‌بپامذ اصبحت 
عين دوحی قد اصابتها فاردتها بپا 
افلحت من بعد هلك آن اعوان الپوی 
آه دوحی من هوی صدر کبیر فائق 
ییأس النفس اللقاء من وصال فائت 
حبذا احسان مولی عاد دوحا اذ نفث 


۳۷۰ 
انعطش روحی فقلت ویح روحی مالها 
طاد فی‌جو الپوی و استقلعت القالها 
لو تلقاه ضریر تاه احوالپا 
آن دوحی فی‌الپوی من لاتری امثالها 
دامت الاموال کی تنثر له اموالها 
فی بحاد العز والا قبال یوماً یالبا 
حین عدت فضلها و استکثرت اععالبا 
اعتنوا فی امر ها ان خففو احبالها 
کل مدح قالها فه از ددت اقوالها 
حین تتلو فی کتاب الفیب من| فعالها 
تاالتبا شربة صفی لها احوالبا 


غزلیات. قصائد 11 


ان روحی تقشم اللقیات فی‌الماضی‌مداً 
اختفی المشق الثقیل فی ضیری درة 
مثله ان انقل الیوم البخاض حرة 
غیر آن سیداً جادت لپا الطافه 
سیداً مولی عزیزاً_کاملا فی امره 
صادف المو لی بر وحی‌وهی‌فی‌ذاكا لردی 
جاء من تبریز سربال نسیج بالپوی 


ثم لا تبصر مضی اذ تفکر استقبالها 
آن دوحی اتقلت من درة قد شالها 
او قتها فی ردی لم تفنها احجالها 
آن دوحی ديوة و استنزلت اطلالبا 
شمس دین مالك اوفت لپا آمالبا 
من زمان اکرمته ما دأت اذلالها 
اکتست روحی صباحا انزعت سربالها 


قالت الروح افتخاداً اصطفانا فضله 
تم غادت بعد حین من مقال نالها لفد 


یا خفی‌الحسن بین الناس یا نود الدجی 
کاد رب‌المرش یغفی حسنه من نفسه 
لیتنی یوم اخر میت فی فه 
فی غبار نمله کحل یجلی عن عمی 
غیر ان السیر و القلان فی‌ذاك الپوی 
نوره یپدی الی قصر دفیع آمن 
ابشری یا عین من اشراق نود شامل 
اصحبت تبریز عندی قبلة او مشرتاً 
ایپا الساتی ادر کاس البقا من حبه 
لا نبالی من لیال شیبتنا برهة 
ایپا الساحون فی ايامه تسا لکم 
حصحس الحق الحقیق لمستضی‌من‌فضله 
یالهامن سوء حظ معرض عن فضله 
ممرش عن عين عدل مستدیم للبقا 


الحن‌تخفی بین شمشاع الضحی 
غيرة منه علسی ذاك الکمال المنتبی 
آن نی موتی هناك دولة لا ترتجی 
نی عیون فضله الوافی زلال للظا 
مشکل مب مخوف فیه اهراق الدما 
لا ابالی من ضلال فیه لی هذا الهدی 
ما عليك من ضریر سرمدی لا بری 
ساعة اضحی لنود ساعة ابفی الصلا 
طال ما بتنا مریضاً نبتفی هذا الشفا 
بمد ما صرنا شاب من دحیق دائاً 
اشر بوا اخواننا من کاسه طویی لنا 
سوف‌بهدیا لناس‌من‌ظلماتهم نحوالفضا 
منکر مستکبر حیران فی وادی الردی 
طالب للماء فی دسواس یوم للکری 


عین بحر فجرت من ارض تبریز لها 
ارضش تبریز فداك دوحنا نعم الثری ۳۷۷ 


سبق الجد الینا نزل الحب علینا 
زمن الصحو ندامه زمن‌السکر کر امه 
فسقاناو سبانا و کلانا و دعانا 
فوجدناه دفیقاً و مناصا و طریقاً 
صدن‌المشق مقالا کرمالفیب توالی 
ملاء الطارق کاسا طردالکاس نعاسا 
فرآینا خفرات و مان حسنات 


فالیپن نظرنا فشکرنا و سکرنا 


سکن المشق لدینا نسکنا و توینا 
خطر المشق سلامه ففتناو فنینا 
و من الغیب اتانا فدعانا و اتینا 
و شراب و دحقاً فشقانا و سقینا 
ومن الغلف تعالی فوفانا و دفینا 
مهد السکر اساسا و علی ذاك‌بنینا 
سرجا فی ظلمات فدهشنا و هوینا 
ومن السکرعبر نا کفت العبرة زینا 


رل 


کلیات شمس تبریزی 
فرحمنا بیسار و دبی ذات قرارد 
و حکینا لمشاة و شهدنا و الینا 


انا لا اقسم الا برجال صد قونا 
فصبوا ثم صبینا فاتوا تم اتیثا 
فقتحنا حدقات و غنمنا صدقات 
نظفرنا پقلوب و علینا بفیوب 
لح الفضل و الا لپتکناو هلکنا 
انا لو لای احاذر سخط اب لقلت 


انا لا اعثق الا بسلاح عشقونا 
لبم الفضل علینا لم مما سبقونا 
و سرقنا سرقات فاذاهم سرقونا 
فسقی اه و ستیاً لمیون دمقونا 
نفردنا و نفرنا فاذا همم لحقونا 
دمق المین لزاماً خلقونا خلقونا 


فتعرض لشموس مکنت تحت نفوس 
" و سقونا بکووس رزقونا دزقونا 


مولانا » مولانا» افتانا » اغتانا 
لا تأسی» لاتنسی؛ لاتخشی طنیانا 
شرفنا ؛ آنسنا , آن کنت سکرانا 
من کان ارضیاً ما جاء مرضیاً 
من کان علویا ؛ قد جاء حلوباً 

و الباقی والباقی 


یا محن؛ یا محن ۰ 
یا منیر الخد »یا روح البقا 
انت دوح اي فی. اوصافه 
تقتل المشان عدلا کاسلا 
صائد الابطال من عین الظبا 
قوم عیسی لو داد احیاء» 
این موسی لو دآی تبیانه 
لیت ابونا آدم یددی به 
هجره نار هوینا قعره 


امسینا عطشانا» اصبحنا ؛ دب‌انا 
اوطانا اوطانا » من اجلك اوطانا 
يا بادق با طادق ؛ عانقنا عریانا 
فلیعبد » فلیعبد , فرقان | فرقانا 
نروییم معنانا الوانا الوانا 
ینه یا ساقی 

احساناً احسانا 

یا مجیر البدر فی‌کید السا 
انت کشاف الفطا بحرالمطا 

ثم تحبیهم بغعزات الرضا 
مالك الملاك نی دق البوی 
عالم الحس انکروا عیسی اذا 

لم یواس الغضر یوم کاملا 

از نأی من جنة دا بکا 

یا شفیعاً قل لا اين الردا 


خده ناد یطفی نادنا 
یطفی النیران ناد * من ر آی 


یا ساقی المدامة حی علی الصلا 
جسی زجاجتی ومحياك قهوتی 
ما ناز عاشق بمحياك ساعة 
الموت فی لقائك یا بدر طیب 
لبا تلا هواك صفاتاً لمهجتی 


اسلا ز جاجنا بحمیا ققد خلا 
یاکامل الملاحة واللطف والملا 
الا د فی‌الصدود تلاشی من‌البلا 
حاشاك بل لقاوّك امن من البلا 
فیها حبانم یتلقت ما تلا 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۰ 


۸. 


غزلیات ۰ قصائد 
اسقیتنی المدامة من طرفك البهی 
چتی جلا فوّادی من احسن الجلا 
یا من لواه عشقك لا زال عالیا ‏ قدخاب من یکونهن‌الهشق خالیاً 
نادی‌نسیمعشقك فی‌انفس‌الودی ‏ احیا کم جلالی جل جلالیا 
الحب و الفرام اصول حیا تکم.. قد خاب من یظل من‌الحب سالیا 
فی وجنة الیحب سطور دقيبة... طوبی لمن یصیر لمعناه تالا 
یاعابساً تفرق فی الهم حال» . با تستمم لمقالی و حالا 
یامن‌اذل عقلك نفی‌البوی تمی . من ذلة اللفوس سریعاً معالیا 
یا مهملا میشته فی محبة 
اسک کی الالهسیتا وکالبا 
جاه الرییع مفتخراً فی جوارنا ‏ جاه الحبیب مبتساً وسط دادنا 
طیبواو اکرمواو تعالوالتشربوا ‏ عند الحبیب مبتشراً فی عقادنا 
من دام منت و تصدی جواهراً 
فلیلزم الجواری وسط بحادنا 
اخی دایت‌جمالا سباالقلوب سبا و هل‌اتيك‌حدیت جلاالمقول جلا 
الست من یتمنیالخلود فی‌طرب ‏ الا انتبه و تیقظ نقد اتاك اتسی 
" یقر عنك بدر و فی جبینته . سعادة و مرام و عزة و سنا 
و سکرة لفژادی من شمائله کانهاملات کاسنا و اسقانا 
عجائب ظهرت بین‌صفو غرته 
تلا لات لسناه بمپجتی وصفا 
اتاك عید وصال فلا تنسن حزنً و نلت خیر ریاش فنعم ما سکنا 
و زال عنك فراق امر من صبر و محنة فتنتنا و خاب من فتنا 
فهز فصن سمود و کل‌جناشجر ‏ . تفر عبنك منه و نمم ذاك جنا 
فطب تجوت‌من اصحاب قرية ظلمت 
و نال قلبك منبم و عنا 
یامن بنا قصر الکمال مشیداً . لازال سمداً» بالسمود مويداً 
هز القلوپ و ددها بصدوده . فقدا دماه الساشقین مبنداً 
یا ساکنین محال المشق فی‌قلتق تظنون ان المشق یتر ککم‌سداً 
لاو الذی حاز الملا حة والبها ..."و لم ییق للمشاق حلا ولا یداً 
و ذلك شمس الدین مولا و سیداً 
و تبریز منه کالفر ادیس قد غدا 
ورد البثیر مبشراً پيشادة . احبی الفوّاد عشية بورودها 
فکان ادضا نورت برییمپا فکان شساً اشرقت بخدودها 


۳۸ 


۸۳ 


۸۴ 


م۲ 


۳۸ 


۳۸۷ 


ود 


کلیات شمس‌تبریزی 


یا طاعنی فی صبوتی و تبتسکی 


انظر الی نار الپوی‌و وقودها ۳۸۸ 
یاکالینا؛ با حاکمینا . یا مالکینا » لا تظلمونا 
یاذا الفضائل» زهر الشمائل سیف الدلائل ؛ لا تظلیونا 
یا نع ساقی » حلو التلاقی ‏ مر الفراق »لا تظلمونا 
یا لقلب باد مثل الطوادق بین المشادق ۰ لا تظلمونا 
نادی المنادی» فی کل وادی لا بالمناد ۰ لا تظلمونا 
افديك روحی» عند الصبوح ‏ یاذا الفتوح , لا تظلمونا 
هذا فوادی ءفی المشق‌بادی ‏ فی‌الحب عادی؛ لا تظلمونا 
اس مکلامی » نومی حرامی عند الکرام :لا تظلمونا 
عثقی حصانی » تحوالمعانی . هذا کفانی .لا تظلمونا 
المشق حال ۰ ملك و مال 
نومی محال ؛ لا تظلمونا ۳۸۰ 
یا مخجل البدر اشرقنا بلالاه ‏ یاساقی الروح اسکرنا بصهباه 
لا تبغلن و اوفر دا حنامدداً.. حتی تنادم فی اخذ و اعطاء 
دعناینافس فی‌الصپباه من‌سکر بالسکر یذهل عن وصف داسباه 
خوامی القیب قد املاتبا مدداً 
راحا یطبر عن شح و شحناه 9 
بی یار محل ما دا بی یار مخسب مشب زنبار مخور باما زنیاد مخسب امشب 
امشب ز خود افزونیم در عشق دگرگونيم ‏ . این‌باد ببین چونیم این‌باد مخسب امشب 
ای طوق هوای تو اندر همه گردنبا ما داهمه شب تنها مگذار مخسب امشب 
صیدیم بشصت غم شوریده و مست غم ما دا تو بدست غم مسبار مخسب امشب 
ای سرو گلستانرا وی ماه شبستانرا 
اين ماه پرستانرا مازاد مخسب امشب +۳۹ 
ای خواب بجان تو زحمت ببری امشب . وز بهر خدا زینجا اندد گذدی امشب 
هر جاکه‌بپری تو ویران شود آن‌مجلس ای خواب درین مجلس تا در نبری مشب 
امشب بجمال او پرورده شود دیده ‏ ای چشم زبی خوابی تا غمنغودی امشب 
واللیل اذا یفشی ای خواب برو حاشا تااز دل بیدادان صد تحفه بری امشب 
گر خلق همه خفتند ای دل تو بحمدا .. کر دوش نمی خفتی امشب بتری امشب 
با ماه که همخویم تا دوز سخن گویم کای مونس مشتاقان صاحب نظری امشب 
شد ماه گواه من استاده سپاه من 
وز ناوك استاده ای مه‌سپری امشب وی 


زان شاهدشکرلب زان ساقی خوشمذهب . جان‌مستشدوقالب ای‌دوست مخسب امشب 


زان نور همه عالم هر شیوه همی نالم 


کاهی یریشانی کاهی 


يك روز تو گرخوادی يك‌روز تو مردادی 
بیردن شوازین هردو یبگانه شو ای‌مردو 


غزلمات: قصائد 


بیشیمانی 


از هچر تو پرهیزم درعشق تو بر خیزم 
شمس الحق‌تبریزم ای‌دوست مخسب امشب 


مپمان توم ای جان زنهار مخسب امشب 
روی تو چویدر آمد امشب شب قدر آمد 
ای سرو دو صد بستان آدام دل مستان 


ای 


آنی نو ف سدچندان: زنهاز معتب: انعن 


ان بی تو دو جهان زندان 


بریده شد ازین‌جوی جهان آب 
از آنآبی که چشمخضرو الیاس 
زهی‌سرچشمه‌ای کز فر جوشش 
چو باشد آبپا نانپا برویند 
برای لقمه‌ای نان چونگدایان 
سراسرجمله‌عالم نیم لقمه ست 
زمین و آسمان دلو و سبویند 
توهم بیر ون‌رو اچر خو زمین‌زود 
رهد ماهی جان تو ازین حوض 
در آن بحری که خضرانند ماهی 
از آن دیدار آمد نور دیده 
از آن‌باغست‌این کلپای رخساد 
از آن نغلست خرما های مریم 
روان و جانت آنکه شاد گردد 


بهادا باز گرد و وادسان آب 
ندیدست و نبیند آنچنان آب 
بجوشدهردمی‌از عين جان آب 
ولی‌ه رگز نرست‌ای‌جان‌زنان آب 
مریزاز روی‌فقرای‌میهپمان آب 
ز حرص تیم لقمه شدنهان آب 
برونست اززمین و آسمان آپ 
که‌تاینی‌روان از لامکان آب 
پیاشامد ز بپر بی کران آب 
درو جاوید ماهی جاودان آب 
از آن باست اندر ناودان آپ 
از آندولاب یابد گلستان آب 
نهز اسپا بست‌وز 
کزینجاسوی‌تو آید روان آب 


پواب آن آب 


مزن چوبك دگر چون پاسبانان 
که‌هست این‌ماهیان‌| پاسبان آب 


الا ای روی تو صد ماه و مپتاب 
مرا دد سایه‌ات ای کمبهٌ جان 
غلط گفتم که اندر مسجد ما 
ازین هفت آسیا ما نان نجوییم 
مسیب اوست اسباب جپان دا 
زستی در هزادان چه فتادیم 


مگو شبگشت و ببکه کشت بشتاب 
بپز مسجد ز خورشید ست مهاب 
برون در بود خورشيد بواب 
نلوشیم آب ما زین سبز دولاب 
چه باشد تاد و بود لاف اسباب 
برون مان می کشد عشقش بقلاب 


۱۵۵ 


تابشنود احوالم ای دوست مخسب امشب 
زین‌عیش همی‌مانی ای‌دوست‌مخسب امشب 
از ما چه خبر داری ای‌دوستمخسب مشب 
قم‌قد ضحك الورد ای دوست مخسب امشب 


۳۹ 


ای جان و دل مپمان ز نباد مخسب امشب 
ای شاه همه خوبان زنپاد مخسب امشب 
بردی‌دل‌وجان بستان زنپار مخسب امشب 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


1۶ 


کلیات شمی‌تبریزی 


چه رونق دارد از مجلس جان 
بخندد باغ دل زان سرو مقبل 
فتوح اندر فتوح اندر فتوحی 
زنفط انداز عشق آتشینت 
نش آید می بدعوی 


زهی چشم و چراغ جان اصحاب 
بجوشد خون ما زین شاخ عناب 
توی مفتاح و حق مفتاح ابواب 
زمین و آسمان لرزان‌چوسیماب 
خلق گردد برانتدش ببضراب 


خمش کن ختم کن ای دل چو دیدی 
که آن خوبی نمی گنجد در القاب 


مخسب ای یار مهماندار امشب 
برون کن‌خو اب داازچشم‌اسراد 
اگر تو مشتریبی 

شکار نسر طایر دا بگرددن 
ترا حق داد صیقل تا زدایبی 
بحمد ابهکه خلقان جمله خفتند 
زمی کر و فر و اقبال یداد 
اگر چشمم بخسبد تا سح رکه 
ار بازاد خالی شد تو بنگر 
شب ما دوز آن استاد گانست 
اسد بر ود بر تازد بجمله 
ژحل پنبان بکادد تغم فته 


که تو روحی و ما یماد امشب 
که تا بیدا شود اسراد امشب 
بگرد کنبد دوار امشب 
چو جان جفری طیاد امشب 
ز هچر ازدق زن‌گاد امشب 
و من بر خالقم بر کار آمشب 

حق بیدار و ما یداد امشب 
ز چشم خود شوم بیزار امشب 
براه کپکشان بازاد امشب 
که در تاید در دیدار امشب 
عطارد بر نپد دستار امشب 
بریزد مشتری دیناد امشب 


خم شکردمز بان‌بستمو لیکن 
منم گویای بی گفتاد امشب 


ای در غم تو بسوز و یارب 
کر چرخ بکرید و بخندد 
از بس که بریخت اشك برخاك 
از گریٌ آسبان در آمد 
من بودم وچرخ دوش گریان 
رز کرية آسمان چه روید 
وز گریة عاشقان چه روید 
,آن چشم بگریه می فشارد 
ین گرية ابرو خند؛ خاك 
وین کریهٌ ماو خندة ما 


بکریته آسبان همه شب 
آن جذبة خاك باشد اغلب 
شد خاك ز اشك او مطیب 


از بپر من و تو شد م رکب 


از بپر ‏ نتیجه شد مرتب 


خاموش کن و نظاره می‌کن 
اندر طلب جپان و مطلب 


۳۹۰ 


۳۹۷ 


۲۸ 


غزلیات, قصائد ۱۵۷ 


آ» ازین‌زشتان که مه‌رو می‌نماینداز تقاب 
چنگدجالازدرونو نگ ابدال‌از برون 
عاشق چادر مباشوخرمران در آب و گل 
چون بسگه‌نان‌افکنی سگهبو کند آنگه خورد 
درهر آن‌مردادبینی دنگکی گوی ی‌که‌جان 
توسوال و حاجتی دلبر جواب هر سوّال 
از خطا بش‌هس تگشتی چونشر اب ازسعی آب 


اوز نازش‌س رکشیده همچو آتش‌دد فردغ, 


کر خزان نغادتی مر باغ دایی برگ کرد 


ازدرون سوکاه تاب واز برون سو ماهتاب 
دام دزدان‌درضیر ورمز شاهان در خطاب 
تا نمانی زاب و گل مانند خر اندر خلاب 
سگانه‌ای شیری چه باشد بهرنان چندین شتاب 
جا نکجار نگا زکجاجانرابجو جان‌راییاب 
چون‌جواب آید فناگرددسوال اندر جواب 
وزشرابش نیست گنتی همچو آپ اندرشراب 
تو زخجلت سرفکندهچون خطاپیش‌صواب 
عدل سلطان بپار آمد برای فتح باب 


بر گها چون نامپا بر وی نبشته خط سبز 
شرح آن خطبا بجو از عنده‌ام الکتاب ۳۹۹ 


یا وصال یار باید يا حریفان را شراب 
آن حریفان چو جان و باقیان جاودان 
هبرهان آپ حیوان خضریان آسان 
آپ یاد نور آمد اين لطیف و آن‌ظر یف 
آب اندر طشتو یاجو چون ذکف جنبا 


چونك دریا دست ندهد پای نه‌دردجو ی آب 
در لطات‌همچو آبودرسخادت چون‌سحاب 
زندگی هر عمادت گنجپای هر خراب 
هردوغماز ند لیکن نی ز کین‌بل ز احتساب 
نود بردیواد هم آغاز کیرد اضطراب 


عرق جنسیت برادد جون قیامت می کند 
خود توبنگر من‌خموشم وهواعلم‌بالصواب ۳۰۰ 


کو هبه‌لطف که‌دد روی تو دیدم‌همه‌شب 
کر چه ازشمم‌تو می‌سوخت چوپروانهدلم 
شب بپیش رخ چون ماه تو چادر می‌بست 
جان زذدق تو چو کر به لب خود می‌لیسد 
سینه چون خانةٌ زنبود پر از مشفله بود 
دام شب آمد جانهای خلایق بربود 


وان حدیث چو شک رکز تو شنیدم‌هبه‌شب 
کرد شم دخ خوب تو بریدم همه‌شیم 
من چو مه چادر شب می‌بدریدم همه شب 
من چو طفلان سر انگشت گزیدم همه‌شب 
کز تو ای کان عسل شپد کشیدم همه‌شب 


چون دل مرغ در آن دام طبیدم هبه شب 


آنك جانپا چو کبوتر همه در حکم ویند 


اندرآن دام مراورا طلبیدم هبه شب ۳ 


هله صدرو بدر عالم منشین مخسب امشب 
چوطر یق‌بسته بودستوطممگسته‌بودست 
نفی فلك نیاید دو هزار در گشاید 
سوی بحر دو چو ماهی که بیافت‌درشاهی 
چو صریر تو شنیدم چو قلم بسر دویدم 
زسلام خوش سلامان بکشم ز کبر دامان 
کف چنین شرایی ز دم چنین خطابی 


که براق بر در آمد فاذا فرغت فانصب 
تو برآبر آسانها بکشا طریقو مذهب 
چو امیر خاص اقراً بدعا کشاید آن لب 
چو بکوید او چه خواهی تو بکو اليك ارغب 
چو بقلب تو رسیدم چه‌کنم صداع قالب 
که شدست از سلامت دل و جان مامطیب 
عجست اگر بماند بجهان دلی مودب 


1۵۸ کلیات شمس تیریزی 
بمشاعل اناالعق شده فانی ملپب 
که‌نماند دوح صافی چوشذ اوبگل‌مر کب 
صلوات برتو آرم که فزوده باد قربت ‏ که بقرب کلگردد همه جزدها مقرب 
دوجپان زنفخ صودت چو تیامت سوی جان مز لز لستو سوی‌جسمیان مر تب 
بسغن مکوش کین‌فر ز دلت نی ژگفتن .. » 
که هنر زبای یایید و ز دم دید ثعلب .۳ 
سر ز پایت بر ندادم روز .و شب 


ز غنای حق برسته زنیاز خود برسته 
بک سآب دا از این‌گل که تو جان آفتایی 


در هوایت بی‌قرارم روز و شب 


روز وشبدا همچوخودمجنو نکنم 
جان و دل از عاشقان می خواستند 
تا نبابم آنچه در مفز منست 
تا که عشقت مطربی آغاز کرد 
می زنی تو زخمه و بر می رود 
ساقبی کردی بشر دا چل صبوح 
ای مهار عا: 
می‌کشم مستانه بادت بی خبسر 
تا بنگشايم پقندت روزهام 
چون ذغوان فضل دوژه بشکنم 
جان روز و جان شب ای جان تو 
تا بسالی نیستم موقوف عید 
زان شبی که وعده کردی دوزدصل 


در دست ‏ تو 


روز وشب دا ک ی گذارم روزوشب 
جان و دل دا می سبارم روزوشب 
يك زمانی سر نخادم روزوشب 
گاه چنگم گاه تادم روزوشب 
تا بگردون زیر و زارم روژوشب 
زان خمیر اندر خمارم روزوشب 
در میان این قطارم روزوشب 
همچو اشتر زیر بادم روزوشب 
تا قیامت روزه دارم روزوشب 
عید باشد روز گام روزوشب 
انتظارم 


با مه تو عید وارم روزوشب 


انتظارم دوزوشب 


روز وشب را می‌شمارم دوزوشب 


بس که کشت مهر جانم تشنه است 


زابر دیده اشك بارم دوز و شب 


مجلس خوش کن از آندو باره چوب 
اين نالد تا نکوبی بر دگش 
مجلسی پر گرد بر خاشاك فکر 


تا نسوزی بوی ندهد آن بخور 


نیر اعظم بدان شد آفتاب 
ماه از آن پيك و محاسب می‌شود 
عود خلقانند این پیفامبران 


گر بو قانع نهای تو هم بسوز 
چون بسوزی پر شودچرخ 
حد ندارد اين سغن کوتاه کن 
صاحب العودین لا تمملپما 


عود را در سوژ و بر بط داپکوب 
واند گر در نفی و درسوزست‌خوب 
خیز ای فراش فرش جان‌بروب 
تا نکوبی تفع ندهد این حبوب 
کو در آتش خانه دادد بی‌لفوب 
کو نیاساید ز سیران و دکوب 
تا دسدشان بوی علام الغیوب 
تا که ممدن گردی ای‌کان عیوب 
چون بسوزد دل رسد وحی‌القلوب 
کر چه جان گلستان آمد جنوب 
حرقن ذاحر کن ذاللکروب 


غزلیات, قصائد 


من یلج بین السکادی لا بفق 
اغتنم بالراح عجل و استمد 


من یذق من داح دوح لایتوب 
من خمار دونه شق الجیوب 


این تتجو ان سلطان الپوی 
جاذب المشاق جباد طلوب 


هیچ میدانی چه‌می گوید رباب 
پوستی‌ام دودمانده من ز گوشت 
چوب هم گوید بدم من‌شاخ‌سبز 
ما غریبان فراقیم ای شهان 
هم ز حق دستبم اول در جهان 
بانگ‌ما همچون‌جرس‌در کارو ان 
ای مسافر دل منه بر منزلی 
زانك از بسیاد منزل دفته‌ای 
سپل کیرش تا بسپلی وادهی 
سغت اورا گیر کوسختت گرفت 
خو شکمانچه می کشد کانتیراو 
ترك ور ومیوعرب گر عاشقاست 
باد می نالد همی خواند ترا 
آب بودم باد کثتم آمدم 
نطق آن بادست کابی بوده‌است 
آزبرونشش جهت‌این بانگ خاست 
عاشقا کمتر ز پروانه نه‌ای 
شاه در شهرست بهر جفد من 


گر خری دیوانه شد نكکیر گاو 


زاشك چشم وازجگرهای کباب 
چون نثالم در فراق ودر عذاب 
زین‌من بشکست و در ید آنر کاب 
بشنوید از ما الی اه السآب 
هم بدو وا می‌ددیم از انقلاب 
یاچو رعدی وقت سیران سحاب 
که شوی خسته بگاه اجتذاب 
تو از نطفه تا بهنگام شباب 
هم دهی آسان دهم یابی ثواب 
اول او و آخر او او دا بیاب 
در دل عشاق دارد اضطر اب 
همز بان اوست این بانگ‌صواب 
که بیا اندر پیم تا جوی آب 
تا رهانم تشنگانر! زین سراب 
آب گردد چون بیندازد نقاب 
کزجهت بگریز وروازما متاب 
کی کند پروانه ز آتش اجتناب 
کی‌گذارم شهر دک ی گیرمخراب 


بر سرش چندان بزن‌کاید لباب 


کر دلش جویم خسیش افزون شود 
کافران دا گفت حق ضرب الرقاب 


آوازداد اختر بس دوشنست امشب 
پر دو ببام بالا از بپر الصلا را 
تا روز دلبر ما اندر برست‌چون دل 
تاروز ز نگیان‌را باروم‌دارو گیرست 
تاروزساغرمی‌در گردش است و بخشش 
|مشب‌شر اب وصلت بر خاصوعامد یز 
داود وار ما دا آهن چوموم گردد 
بکشای دست دلد اتابای‌عشق کوبد 


کفتم‌ستاد کان دا مه بامنستامشب 
گل چید نستمش می‌خورد نست امشب 
دستش بمهر مارا در گردنستامشب 
تا روز 
تاروز گل بخلوت باسوسنست مشب 
شادی آ نك‌ماهت بر روز نست امشب 


چنگیاندا تنتن تست امشب 


کاهنرباست دلبردل آهنست امشب 
کان ز ارترس‌دیده درمأمنست امشب 


12۹ 


۳۴ 


۳۰۰ 


کلیات‌شمس تبریزی 


پرررویچون زرمن ای بخت بوسه‌می‌ده 
آنکوبسکر ودانش‌می‌بستداه‌مارا 
شمشیر آ بدارش‌پوسیده استو چوبین 
خرگاه عنکبو تست آن‌قلمة حصینش 


کاین‌زد کازدیده درمعدنستامشب 
پالان‌خر برو نه کوکودنست امشب 
وان‌نیز #دد ازش چون‌سوزنست آمشب 
رگستوان‌وخودش‌چونروفشت امعب 


خاموش کن که طامم الکن بود همبشه 
با او چه بحث داری کو الکنست امشب 
بنشین میان مستان اينكمه‌وک و اکب 
کشتت‌پیش حسنتمستفرقعجایب 
طیب‌تر از تو کی بودایمعدن‌اطایب 
این‌شکرازک یگیم ازشاهبازصاحب 


رغبت بعاشقان کن‌ای‌جان‌صدرغایب 
آن‌روزبر عجایب وان محشرقيامت 
چون‌طیبات خو | ندی بر طیبین‌فشاندی 
جان دا ز تست هردم‌سلطانیی‌مسلم 
درجیب‌خاك کر دی‌ارو اح باك. 
عشق تو چون‌دد آمد اندیشه‌مردبیشش 
ای‌عقل‌باش حبران‌نی‌وصل جونه‌هجران 
جان‌چیست فق ر وحاجت‌جا بعش کیست جز تو 
نك‌نقدشد قيامت اينك یکی علامت 
در کش‌رمیدگانر امحنترسیدگاثرا 
تاییند این‌دو دیده صبح خدا دمیده 
عشق و طلب چه باشد آیینهة تجلی 
کو بلبل چینها تا گفتمی سخنها 
نه‌ازنقشهای‌صورت‌نه‌ا صاف ونه از کدورت 


زان جدیهای جانی ای‌جذ به‌تو غالب 
دام‌طلب‌دریده مطلوب کشته طالب 
نقش وحسد چه باشد آيينة معایب 
نگذشت بردهانها بادست‌هیچ کاتب 


نه‌ازماضی‌ونه‌حالی‌نه‌از زهدنه ازمراتب 


عقلم برفت از جا باقیش دا تو فرما 
ای از ددت نرفته کس ناامیدوغایب 


کارهمه محبان‌همچون زرست|مشب 
در یای‌حسن ای دچون‌موج‌می خر امد 
دایم خوشیم‌با وی اما بفضل یزدان 
|مشبمخسب ای‌دل‌مید ان بسوی‌منزل 
پپلو منه که‌یادی پپلوی تست آری 
چون‌دستگیر آمدامشب بگیر دستی 


جان‌همه‌حسودان کور وکرست مشب 
خاك ره از قدو مش چون‌عنبر ست امشب 
مادگريم شب اودیگرستامتب 
کان‌ناظر نهانی بر منظرست امشب 
برگیرس رکه این‌سر خوش‌زان‌سرست‌امشب 
رقصی که‌شاخ دولت‌سبن وترست آمشب 


وایُ که خواب امشب بر من حرام پاشد 
کین‌جان چومرغ آبی‌دد کوثرست امشب 


خوابم بیته‌ای بکشا ای قمر نقاب 
دامان تو کرفتم و دستم بتانتی 
کفتیمکن‌شتاب که آن‌هست‌فعل‌دیو 


تاسجدهای شکر کندپیشت آفتاب 
هین‌دست در کشیدم روی‌ازو فامتاب 
دیواوبود که‌می‌نکندسوی‌توشتاب 


۳ 


۳۷ 


۳۸ 


غزلیات ,قصائد 


یادب کنم بیینم بردد که نیاز 
از خاك بیشتر دل و جانهای آتشین 
بر خاك رح مکن که از این چارعنصر او 
وت یکه اوسيك‌شود آن‌باد بای اوست 
تاخنده گیرد ازتك آن‌لنگ برن‌دا 
با ساتیان ابر بگوید که بر جهید 
گیرم که من نگویم آخر نمی‌دسد 
پس ساقیان ابرهمان دم دوان‌شوند 


چندین هز اریادب مشتان آن جواب 
مستقیانه کوزه گرفته که آب آب 
بی دست وپاتر آمد درسیر وانقلاب 
لنکانه برجهد دوسه گامی‌بی‌سحاب 


وندرشفاعت آ ید آن‌رعد خوش‌خطاب 
کر تشنگان خاك بجوشید اضطراب 


اندر مشام دحمت بوی د لکباب 
با جره و قنینه و با مشك پرشراب 


خاموش ودرخراب همی‌جوی کنج عشق 


کین گنج در بهاد برویید از خراب 


واجب‌کند چوعشق‌مرا کرددل‌خراب 
از پای دد فتادم از شرم این کرم 
بس‌چپره کو نمود مرا بپرساکنی 
از نور آن تقاب چو سوزید عالمی 
برمن گذشت عشق‌ومن اندرعقب‌شدم 
بر خوردم‌اززمانه چو اوخوردمرمر| 
آنراکه لفمپای بلاها کواد نیست 


زین اعتماد نوش کنند 


کندر خرابةً دل من آید آفتاب 
کان شهدعام کفت‌همو کرد مستجاب 
گفتم که چپر‌دیدمو ان بودخودنقاب 
یارب‌چگونه باشد آن‌شاه یی حجاب 
واگشت ولقمه‌کر دومر | خوردچونعقاب 
در بحر عذپ رفتم‌ووادستم ازعذاب 
ز انستکوندید کوارش از این‌شر اب 
پلا 


زیرا که‌هيچ وقت‌نترسدز آتش آب 


باز آمد آن‌مپ یکه‌ند یدش نلكبخواب 
بنگر بغانة تن و بنگر بجان‌من 
میر شرابخانه چو شد بادلم حریف 
چون دیده پر شودزخیالش‌ندا رسد 
دریای عشق را دل‌من دید ناگهان 


آورد آتش ی که نیرد بهیچ آب 
از جامعشق او شده‌این‌مست: آندخر اب 
خونم شراب گشتزعشق‌ودلم کباب 
احسنت ای پاله وشاباش‌ای‌شراب 
آزمن بجست دروی و گنتا مرا بیاب 


خورشید روی مفخر تبریز شمس دین 
اندر پیش دوان‌شده دلپای چون‌سحاب 


زشت کس یکو نشدمسخرة یارخوب 
مسخرة بادگشت‌هر چهدرختست وکشت 
هرچه‌زاجزای تورو ننهد س رکشی 


دست نگربانگر دست‌بزن پابکوب 
وان جکشدسرز بادخاربودخشكوچوب 


پای بزن بر سرش‌هین‌سروپایش سکوب 


چونك نخواهی‌دهید از دم‌هر گول گیر 
خاك کسی شو کرو چاده ندادد قلوب 


بجان تو که مرو از میان کار مخسب 
هزاد شب تو برای هوای خود خفتی 


زعبر یکش بکم گیرو زنده‌داز مخسب 


یکی شبی‌چه شود از برای یار مخسب 


1۶۱ 


۳۹ 


۳۰ 


لذف 


رز 


1۶۲ کلیات شمس تبریزی 
برای یاد لطیف یکه شب نمی‌خسبد موافقت کن ودل دا بدو سپاد مخسب 
بترس از آن شبرنجوریی که‌توتادوز فان و یارب ویادب کنی‌بزاد مخسب 
شبی که مرک بیاید قنق کرك کوید . بحق تلخی آن‌شب کهره‌سپار مخسب 
از آن زلازل‌هیبت که سنگ آب شود اگر توسنگ نه‌ای آن‌بیاد آد مخسب 
اگرچه زنگی شبسخت ساقی چستست ‏ مگیرجام‌ویوترس‌از آن‌خماد مخسب 
خدای گفت که شب دوستان نمی‌خسبند . اگر خجل‌شده‌ای‌زینوشرمساد مخسب 
بترس از آن شب‌سخت عظیم‌بی زنهاد ذخیره سا راو زینپاد مخسب 
شنیده‌ای که مپان کامپا بشب یابند برای عشق شهنشاه کامیار مخسب 
چو منز خشك شود تازه‌مفزیت بخشد ک‌جمله‌مفز شوی ای امیدوار مخسب 
هزاد بادت گفتم خموش و سودت نیست 
یکی بیاد و عوض‌گیر صد هزار » مخسب اوزی 


ر باب مشربءشقست ومونس اصحاب 
چنانك ابرسقای گل و گلستانت 
در آتشی بدمی شملپا بر افزود 
رباب دعوت بازست سوی شه باز 7" 
کشایش کره مشکلات عشاقست 
جواپمشکل‌حیوان گیاه آمد و کاه 
خر از کجا وده‌عشق عیسوی ز کجا 
که‌عشق‌خلمت‌جانست وطوق کرمنا 
یبانگ او همه دلپ‌اييك مهم آیند 


که ابر دا عربان کرده‌اند دباب 
دباپ قوت ضمیرست و ساتی‌الباب 
بجز غبار نعیزد چو دردمی‌بتراب 
بطبل باز نیاید بسوی شاه راب 
چومشکلیش نباشدچه درخورست‌جواب 
که‌تخم شپوت اوشد خمیر مایا خ و اب 
که‌اين کشاد ندادش مفتح الابواب 
برای ملك وصال و برای‌دفم‌حجاب 
تدای رب برهاند ز تفرقةً ارباب 


ز عشق کم گو باجسیا ن که ايشان دا 
وظیفه خوف ودجا آمد و ئوابوعقاب 


ترا که عشق نداری ترارواست بخسب 
ز آفتاب غم پار ذده ذده شدیم 
بجست وجوی وصالش چو آب می‌بویم 
طریق عشق ز هفتاد و دو برون باشد 
صباح ماست‌صبوحش عشای ماعشو مش 
ژ کیبیا طلبی ما چو مس گدازانیم 
چو مست‌هر طرفی می‌فتی و می‌خیزی 
قضاچو خواب مرا بست ای‌جوان‌تو برو 
بدست عشق درافت‌اده‌ايم تا چه کند 
من م که خون‌خورمایجان توی‌که‌لوت‌خوری 


من از دماغ بریدم امید و از سر نیز 


بر و که عشق‌وغم او نصیب‌ماست بعسب 
ت رآکه‌این‌هوس| ند جگر نخاست بخسب 
تراکه غصه آن‌نیست کو کجاست بخسب 
چو عشق ومذهب توخدعه وریاست بخسب 
تراکه رغبت لوت و غم عشاست بخسب 
ت راکه‌بستر وهمنخوابه کیمیاست بخسب 
که‌ش بگذش تکنون‌نوبت‌دعاست بخسب 
که خواب فوت شدت خواب را قضاست بخسب 


چوتوبدست خودی رو بدست راست بخسب 
چولوت دابیقین خواب اقتضاست بخسب 
ترا دماغ تر و تاژه مرتجاست بخسب 


۳۴ 


غزلیات ,قصائد ۱۶۳ 
لباس حرف دریدم سخن دها کردم 
تو که‌برهنه نه‌ای مرتر| قباست‌بخسب ۳۰ 
چشمهاوا نمی‌شود ازخواب ‏ چثم‌بگشاو جمم دا در یاب 
بنگر آخر که بی‌قرارشدست چشم‌درچشم‌خانه‌چون سیماب 
گشتشیدیرو خلق افتادند چون ستاده ميانة مپتاب 
هم سیاهی وهم‌سپیدی چشم ‏ . ازمی‌خواب‌هردوگشت خراب 
جمله| ندیشهاچوبر گ‌بریخت رد پنشست بر همه اسباب 
عقل شدگوشه‌ای و می‌گوید .. عقل‌اگر آن‌تست هین دریاب 
بنگی‌شب‌نگ رکه چوندادست ‏ جمله خلق‌دا از این پنگاب 
چشم درعین و غین انتادست . کاربگذشت ازسوالدجواب 


آن سوادان تیز اندیشه 


همه‌ما ندندچون‌خر آن بغلاب ۳۹ 
چونك دد آیم بفوغای شب کرد بر آدیم زددیای شب 
خواب نغواهد بکریزدزخواب ‏ آنك بدیدست تماشای شب 


بس‌دل‌بر نورو بسی جان پا . مشتفل و بنده و مولای شب 
شاهد غیبی بود روز کجا باشد همتای شب 
پیش‌توشض هست چوديك‌سیاه. چون‌نچشیدی‌توزحلوای شب 
دست مرایست شبازکسبوکار تا بسحر دست من وپای شب 
راه درازست برانیم تیز ما بدرازا و به پپنای شب 
روزاگر نک ‌وسوداگریست_.. ذوق دگر دارد سودای شب 
مفخر تبریز توی شمس دین 
حسرت دوژی وتمنای شب ۳۷ 
یار آمد بملح ای اصحاب . مالکم قاعدین عند الباب 
نوبت هجر و انتظار گذشت ‏ فادخلوا الداریااو لی‌الالباب 
آفتاب جمال سینه کشاد فاخلموا فی شماعه الائواب 
امة المشق عشقهم آداب 
۷ لا دوسا تری و لا ادتاب 
للت عشق با دماغ آمیخت کامتزاج البید بالارباب 
دختران ضیر سر مستند وسطروض|لقلوب وا لدولاب 
کرشا محرم ضبیر نه ايد . فاسئلوهن من وداء حجاب 
شمس تبریز جام عشق از تو 
وخد الکبد للشراب کاب ۳۸ 
علونا سماء الود من غیر سلم وهل یپتدی نحوالسماء النوائب 


۶۴ کلیاتشمی تبریزی 


ایعلر| ظلام الکون تور و دادنا 
فان فادق الایام بین جسومنا 
فقلبی خفیف الظمن نحواحبت 
علیکم سلامی من صمیم سریرتی 
و کیف یتوب القلب عن‌ذنببو د کم 
حواب لمن قد قال عابد پملة 


و قدٍ جاوزالکونین هذا عجالب 
فو اي آن القلب ما هو غائب 
وان تقلت عن ظعنین الترالب 
فانی کقلبی او سلامی لالب 
فقلبی مداً صاخلا کم لالب 
اری البمل‌قد بالت علیه‌الشمالب 


جواب تصیر الدین لیث فضاتل 
ادی الود قد بالت علیه الارانب ۳۹ 


اسی و امیح بالجوی‌اتص نب 
آن کنت تهجرنی تهذینی به 
ما بال قلبك قد قسی فا لی متی 
مما احب بان اقول فدیتکم 
و اشرتم بالصبر لی متسلیا 
ما عشت فی هذا الفراق سویعة 
انی اتوب مناجبا و منادیاً 


قلبی علی تاد الپوی یتقلب 
انت النبی و بلاك لا اتپنب 
ایکی و میا قد جری اتعضب 
1 کم و قتب اتلقپ 
لولا لقاك کل یوم ادقب 
فانا السی بیدی و اللذنب 


تبریز جل بشمس دیسن سیدی 
ایکی دما مبا چنیت و اشرب زر 


ابشروا با قوم هذا فتح باب 
افرحوا قد جاه میقات الرضا 
قال لا تأسو اعلی ما فآتکم 
ذا مناخ اوقفوا بعرا نتا 
آن فی عتب الپوی الف الوفا 


قد نجوتم من شتات الاغتراب 
من حبیب عنده ام الکتاب 
اذ بدی بدر خروق للحجاب 
ذا ‏ نعیم لیس یحصیه الحساب 
آن فی‌صست‌الولا لطف | لخطاب 


قد سکتنافانهموا سر السکوت 
یا کرام اي اعلم بالصواب (فرا 
حرف‌تاه 


آن خواجه‌دا از نیمشب‌ییماریی پیداشده‌ست 
چرخ و زمین گر بان‌شده و زناله‌اش‌نالان‌شده 
بیماریی دارد عجپ نی درد سرنی دنج تب 
چون دیدجالینوس دا نبض شگرفت و گفت‌او 
صفراش _نی‌سوداش نی قولنجو استسقاش نی 
نی‌خو آب اور انی‌خورش ازعشق داردپرورش 
کفتم. خدایا وی کرام یرد ساعضی 
آمد جواب‌از آسمان کودا دها کن در همان 
این خواجه را چاره‌مجو بندش‌منه‌بندش‌مگو 


تاروز بردی و ادمابی خویشتن سر می‌زده‌ست 
دمپای‌اوسوز ان‌شده گوی ی که در آتشکدست 
چاره ندارددرزمین کز آسمانش آمده‌ست 
دستم بپل دلرا ببین دنجم برون قاعده‌ست 
زینو اقعه‌درشپر ماه رگوشه‌ای‌صدعر بده‌ست 
کینعشق | کنون‌خواجه اهمدایه‌وهمو الده‌ست 
نی خو نکسد اد یخته‌ست نی‌مالکس را بستده‌ست 
کندر بلای عاشقان دارو ودرمان‌یپده‌ست 
کانجا که افتاده‌ست اونی مفسقه‌نی معبده‌ست 


توعشقد اچون‌دیده‌ای ازعاشقان 


»قصائد 


ای شمس تبریزی بیا ای معدن نور وضیا 
کین روح‌ب؛ کار کیایی تابش توجامدست 


1۶۵ 


خامو شکن افسون‌مخوان‌نی جادوی‌نی‌شعبده‌ست 


۳۳ 


آمده‌ام که تابغود کوش کشان کانت 
آمدهام بهاد خوش پیش توای درخت گل 
آمده‌ام که تا ترا جلوه دهسم ددین سرا 
آمده ام که بوسه‌ای از صثمی دبوده‌ای 
کل چه بو که گل توی ناطق امرقل توی 
جان و دوان من توی فاتحه خوان من‌توی 
صید منی شکار من گر چه ز دام جسته‌ای 
شیر بگفت مر مرا نادره آهوی برو 
زغم پذیر وپیش دو چون سپر شجاعتی 
از حد خاك تا بشر چند هزاد منرلست 
هیچ مگو و کف مکن سرمگشای ديك دا 
نی که توشیر زاده‌ای ددتن آهوی نهان 


بی دلو بی‌خودت کنم در دل و جان نشانمت 
تا که کنار کیرمت خوش خوش ومی‌قشانمت 
همچو دعای عاشقان فوق فك رسائمت 
باز بده بغوش دلی خواجه که واستانت 
کردکری نداندت چون تومنی بدانست 
فانعه شو تو یکسری تاکه بدل بخوانمت 
جانب دام باز 
در پی من چه می‌دوی تيزکه برددانت 


رو ود نروی برانمت 


ش بفیر زه مده تا چوکمان خمانت 
شپر بشپر بردمت بر سر ده نمائمست 
نيك بجوش و صبرکن زانكك همی پرانت" 
من ز حجاپ آهوی یکرهه بگ‌ندانست 


کوی منی و می‌دوی دد چوکان حکم من 


در پی تو همی دوم گر چه که می دوائت 


آن‌نفی که باخودی‌یارچو خاز آیدت 
آن نف یکه باخودی‌خود توشکاربشه‌ای 
آن‌نفی که با خودی بستهٌ ابر غصه‌ای 
آن‌نفی که با خودی یار کناده مبکند 
آن‌نفس یکه باخودی‌همچو خز ان‌فس‌ده‌ای 
جبلةٌ بی قرادیت از طلب قرار تست 
جبلٌ نا کوارشت از طلب گوارش است 
جبلهٌ بی‌مرادیت از طلب مراد تست 


عاشق جور یاد شو عاشق مبر یار نی 


ارزو 
وان نفی که‌بیخودی یارچه‌کار آیدت 

وان نقسی که بیخودی پیل شکار آیدت 

وان نف ی که بیخودی مه‌بکنار آ: 
نفی که بیخودی باده یار آیدت 
وان‌نفسی که بیخودی دی‌چو بهار آیدت 
طالب بی قرار شو تا که قرار آیدت 
ترك‌گوارش ار کنی زهر گواد آیدت 
ور نه هبه مراد ها هیچو نثار آیدت 
تاکه نگار ناز گر عاشق زار آیدت 


خسرو شرق شمس‌دین از تبریز چون دسد 


از مه و از ستار ها وا عاد آیبت 


در آتا خرقهُ قالب در اندازم همین ساعت 
صلا زن پاك بازی را رها کن خاك‌بازی دا 


۴ 
در آتا خانة هستی بپردازم همین ساعت 
که‌یگ‌جان دارم و خواهم که دربازم همین‌ساعت 
که‌وقت آم دکه‌من‌جانر اسپر سازم‌همین‌ساعت 
امانم ده امانم ده که بگدازم همین ساعت 


۱۶۶ 


کلیات‌شمی‌تبریزی 
جهان از ترس می‌دردوجان از عشق‌می‌پرد 
کهسرغان ابر آد روز هین‌ساعت 


۳۵ 


که دیدای‌عاشقان شهر یکه‌شهر: 
که تا نازی کنیم آنجاو بازاری نهیم آنجا 
نباشد اینچنین‌شهریو لی بادی کم‌از شهری 
که‌این‌سوعاشقان باری‌چوعود کهنه می‌سوزد 
خداون‌دا باحسانت بحق نور تابانت 
تو مستان دا نمی‌گیری پریشان دانمی گیری 
اگر کیری‌وداندازیچه‌م‌داری چه کم دادی 
بخندد چشم مربخش مرا گوید نمی ترسی 
دلم با خویشتن آمد شکایت دا دها کردم 
منم قاضی خشم آ لود وهردو خصم خشنودند 
که‌جان‌ذر»است‌واوگیوانکه‌جانمیوست واوبستان 
سخن در بوست‌می‌گويم که‌جان این سخن‌غیبست 


که آنجا کم‌رسد عاشق ومسشوق فراوانست 

که‌تادلپاخنك گردد که دلپاسخت بریانست 
که‌دروی‌عدلو اتصافست و معشوق مسلمانست 
و آن ممشوق تادرتر کزو آتش فروزانست 
مگیر آشفته می‌گویم که دل بی‌توپر پشانست 
خنك آن‌ر | که‌می کیری که‌جانم‌مست‌ایشانست 
که عاشق‌چونکیا اینجا بیابان‌دد بیابانست 
نگادا بوی خون آید اکر مریخ خندانست 
هزاران جان‌همی بخشدچه شدگر خصم‌يك‌جانست 
که‌چانان طالب جانست و جان جویای جانانست 
که‌جان‌قطیستو اوعمان‌که‌جان‌حبه‌ست‌واو کانست 
نه در اندیشه می‌گنجد نه آنرا گفتن امکانست 


خمش کن همچوعا لمباش‌خموش‌ومست‌وسر گردان 
وکراهو نیست مست مست چرا افتان و خیزانست ۳۹ 


حالتدهو حبرت ده‌ای مبدعبی‌حالت 
صدحاجتگو ناگون‌دد لیلی‌وددمجنون 


ای‌عشق توی‌کلی‌هم تاجی و هم‌غلی 
ازنیست‌بر آوردی ماراجگری‌تشنه 


لیل ی کن‌ومچنون‌کن‌ای‌صانم ی آ لت 


رهنست پیش تواز دست مده‌صحبت 
کوبشکندوسوزدصدتوبه یکساعت 
وی گول‌دلی کان‌دل یاوه نکند نیت 

ند درین‌حضرت 


چر نده و بر نده 


هم دعوت پیفامبر هم ده دلی امت 


بر دوخته‌ای‌مارا برچشمةُ این‌دو لت 


خارزتر کلکشت‌راجزمبکلگنت هم ادل مارحمت هم آخر مادحمت 
درجزو بی نکل دا این‌باشد اهلیت 
ای بوسف‌دد چه بین شاهنشی و ملکت 
خاری که ندارد گل‌درصدرچین‌ناید خاکیز کجایابدبی‌روح‌سرو سبلت 
کفمیزنوزین‌می‌دان تومنتاهریانکی ‏ کین‌بانگ دو کفنبودبی‌فرقتوب‌وسلت 
خامش که بپار آمد گل آمد وخار آمد 
فیب پزونجنهه غو باق جبت دموت ۳۳۷ 
اژ دفتر عمر ما یکتا ورقی مانده‌ست کزعیرتلط فآن‌جان‌درقلقی‌مانده‌ست 


بنوشته بر آن دفتر حرفیزشکر خوشتر 


از خجلت آن حر فش‌مهدرعر قی‌مانده‌ست 


غزلیات, قصائد 


عمر ابدی تابان اندد ودق بتان 
نامش ودقی بوده ملك ابد اندر وی 


نی خوف ز تحویلی نی جای دقی‌مانده‌ست 
اسراد همه پاکان آنجا شفقی مانده‌ست 


پیچیده ور بروی نوری ز خداوندی 


شمس الحق تبریزی‌روشن‌حدقی مانده‌ست 


با دست مرا زان سراندرسرودد سبلت 
هر لحظه وهر ساعت بر کوری‌هشیاری 
مرغان هوایسی دا بازان خدایسی دا 
خود از کف‌دست‌من‌مرغان عجب رو یند 


پر باد چرا نبود سر مست چنین دو لت 
صد رطل در آشامم بی‌ساغر و بیآلت 
از یب بدست آدم بی‌صنعت و بی‌حیلت 
می از لب من جوشد ددمستی آن‌حالت 


آن دانهٌ آدم دا کز سنبل او باشد 
بفروشم جنت دا بر جان نهم جنت 


ببایید بیایید که گلزار دمیده‌ست 
بیارید بیکبار همه حان و جپانرا 
بر آن‌زشت بخندید که‌او ناز نماید 
همه شهر بشوریدچو آوازه درافتاد 
چه‌روزست‌وچه‌روزست‌چنین‌روز قيامت 


بکویید دهلپاو دگر هیچ مکو ید 


چه‌جای‌دل و عقلس تکه جان نیزرمیده‌ست 


بار دگر آن دلبر عیار مرا یافت 
پشهان‌شدماز رکس‌مخمود مرا دید 
بگر بختنم چیست کزوجان نبرد کس 
گفتم که‌دد انبوهی شهرم کی بیابد 
ای‌موده که آن‌غمزة غماژمر | جست 
دستار بوداز سر مستان بگر و گان 
من از کف پاخاد هم ی کردم بیردن 
از گلشن‌خود بر سرمن‌بار گل افشاند 
م نکم شدم‌ازخرمن آن ماه چو کیله 
از خون من آثاد بپرداه‌چکیدست 
چون آهو از آن شیردمیدم پیبابان 
آ نک سکه‌بگردون درد و گیرد آهو 
در کام‌من‌این‌شستو من‌اندرتك‌دربا 
جامی که برد از دلم آزاد بمن داد 


اين‌جان گر آن‌جان‌سبکی یافتویپر ید 


1۶۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
پیایید ببایید که دلدار رسید. 
بخورشيد سپاریدکه خوش تیخ‌کشیدهست 
بر آن‌یاد بگر یید که‌از یاد بر یده‌ست 
که‌دیوانه د گر بارزز 
مکر نامه اعمال ز آفاق بریده‌ست 

۳۳۰ 


سر مست‌همی کشت پباز ار مرایافت 
از خانهٌ خمار مرا یافت 
بنهان‌شد نم چیست چو صد با مر ایافت 
آنکسکه‌در انبوهی اسر ارمرایافت 
وی‌بخت که آن‌طرةٌ طر ار مرا یافت 
دستاد برو گوشة دستادمرا بافت 
آن‌سرودوصدگلشنو گلز ارمر ایافت 
وان‌بلبل و آن‌نادره‌تکر ارمر ایافت 
امروز مه اندد بن انباد مرا یافت 


اندر پی من بود بآثار مرا یانت 
آن شیر که صیدیکهسار مرا یافت 
با صبر و تأنی و بهنجاد مرا یافت 
صاید بسر رشته جرار مرا یافت 
آن لحظه که آن‌یار کم آز ارم ایافت 
کان‌رطلگر ان‌سنگهسرکسارمرایافت 


1۶۸ کلیات شمی تبریزی 


مرو ز نه‌هوشاست و نه‌گوشاستو نه گفتار 
کان اصل هر اندیشه و گفتار مرا یافت 


زان‌شاه که اورا هوس طبل‌وعلم نیست 
از دور بپینی تو مرا شخص رونده 
پیش[ وعدم شو که عدم معدن‌جانت 
من بی‌من و تو بی تو در آییم ددین جو 


دیوانه شدم بر سر دیوانه قلم نیست 
آن شخ خیالست‌ولی غیر عم نیست 
امانه‌چنین‌جان که‌بجز غصه وغم نیست 
زیر اکه‌در ین خشك بجزظلم‌وستم نیست 


این جوی کند غرقه ولیکن نکشد مرد 
ک و آب‌حیانست و بجز لطف و کرم‌نیست 


بر خانه منه دست که‌این‌خانه‌طلسمست 
خاكك‌وخس این‌خانه‌همه‌عنبر ومشکست 
فیالجمله هر آنکس‌که درین‌خانهرهی‌یافت 
ای خواجهٌ یکی سر توازین‌بام فرو کن 
سوکند بجان تو که جز دیدن رویت 
حی آن‌شدهبستان‌که‌چه‌بر گوچه شکوفه‌ست 
این خو اجه چر خس تکچون‌زهر ءوماهست 
چون آینه جان نقش تودردل‌بگر فتست 
درحضرت یوسف که ز نان‌دست بر یدند 
مستند همه خانه کسی را خبری نیست 
شومست بر آستانه مشین خانه‌در آزود 
مستان خدا گر چه هزاراند یکی اند 
در بيشة شیران رو وززخم میندیش 


کانجا نبود ژخم هبه دحمت و مپرست 


از خواجه بپر سیدکه‌این‌خانه‌چه‌خانه‌ست 
وین نور خدا چیست‌اگر دیرمفانه‌ست 
این خانه و این خواجه‌همه‌فعلو بپانه‌ست 
با خواجه مگویید که‌اومست‌شبانه‌ست 
بانگ دراین خانه همه بیت وترانه‌ست 
سلطان زمینست و سلیمان زمانه‌ست 
کندر رخ خوب تو ز اقبال نشانه ست 


گر ملك‌زمین است‌فسونستوفسانه‌ست 
واله‌شده مرغان‌که‌چه داست وچه دانست 
وین خانةًعش است که‌بی حدو کر انه‌ست 


دل‌در سرز لف توفرودفته چوشانه‌ست 
ای‌جان‌توبمن آی که‌جان آن میانه‌ست 
ازهر کی در آید که فلانست‌وفلانه‌ست 
تاريك کند آنك ودا جاش ستانه‌ست 
مستان‌هو اجمله‌دو کانه‌ستوس هگانه‌ست 
کانديشة ترسیدن اشکال زنانه‌ست 
لیکن پس دو و هم تو ماننده فانه‌ست 


در بیشه مزن آتش وخاموش کن‌ای‌دل 


در کش‌تو زبان‌را که‌زبان توزبانه‌ست 


اندردل‌هر کس که‌ازین عشق‌اثر نیست 
ای‌خشك درختی که‌در آن باغ ترستست 


بسکل زجز این عشق اگر ده یتیسی 
در مذهب عشاق بییمادی مر گست 
درصورت‌هر ک سکه‌از آن‌ر نگ بدیدی 
هر نی که بدیدی بمیانش کمر عشق 


توابردرو کش که‌بجز خصم قمر نیست 
وی‌خوارعز یز ی که‌درامن‌ظل شجر نیست 
زیر اکه‌جز این‌عشق‌تراخویش‌وپدرنیست 
هرجان که بپرروز ازین‌دنج بتر نیست 
می‌دان‌تو بتحقیق که‌از جنس بشر نیست 


تنکش‌تویی کی که‌جز تنگ‌شکر نیست 


۳۳۳ 


غزلیات. تصائد 


شمس الحق تبریز چو در دام کشیدت 
نگ بچپ وراست که امکان حذر نیست 


از اول امروز حریفان خرابات 
امروز چه روزست بگوروز سعادت 
هر کزدل عشاق بغرمان کسی‌نیست 
صد زهره ز اسراز پآواز در آمد 
ما ازلب ودندان اجل هیچ نترسیم 
برگاو نپدرختو بعشق آ یدجان‌مست 


مپمان توندای‌شه وسلطان خرابات 
این قبله‌د لکیست‌پگو جان خرابات 
کو مست خرابست بفرمان خرابات 
کز ابر برآ ای مه تابان خرابات 
چونز نده‌شدیم از بت‌خندان خرابات 


کین‌رختگرو کن‌بردد بان‌خرابات 


هر جان که بشمس الحق تبریز دهد دل 
او کافر خویش است و مسلمان خرابات 


هبه خوف آدمی‌را از درونست 
برون دا می‌نوازد همچویوسف 
پدرد زهرة او گر نبیند 
بدان زشتی بيك حمله بمیرد 
ال فکشتست نون‌می بایدش‌ساخت 
اکر نه خود عنایات خداوند 
تهعالم بد نه آدم بد نه دوحی 
که او دا بود حکم و بادشاهی 
نمی گویم که در تقدیر شه‌بود 
خداو ندی شمس الدین تبریز 
بزیر دان او تقدیر رامست 
چو عقل کل بویی برد از وک 
که پیش همت او عقل دیدست 
کدامین سوی جویم خدمتش دا 
هر آنمشکل که‌شیران‌حل‌نکردند 
نگفتم هیچ دمزی تا بدانی 


ولیکن هوش او دایم برونست 
درونگرگیست کود قصدخو نست 


دروندا کو بزشتی‌شکل چونست 


و لیکن آدمی او دا زبونت 
که‌تا گر دد الف‌چیز یکه‌نو نت 
بدیدستی چه امکان سکونست 
که‌صافی و لطیف و آبگونست 
نبنداری که این کار از کنونست 
حقیقت بود وصدچندین فزو نست 
ورای هفت چرخ نیلگونست 
اگر چه نيك‌تندست وحرونست 
شب‌وروز ازهوس اندرجنونست 
که همتپای عالی جبله دونست 
که منز لگاه او بالای سونست 
پر او جمله بازی و فسونست 
ز عن حال او اینپا شجونست 


ایا تبریز خاك تست کحلم 
که درخاکت عجایبها فنونست 


بده يك جام ای پیم خسرابات 
بجای باده در ده خون فرعون 
شراب ماز خون خصم باشد 


چه 


مگو فردا که فی‌التأخير آفات 
که آمد موسی جانم بمیقات 
که شیران دا ز صیادیست لذات 
از خون ما کرفتست این علامات 
کمن از تفی مستم نی ز اثبات 


1۶۹ 


۳۳۹ 


کلیات شمس تبریزی 


چو بازم گرد صید زنده گردم 
بیا ای زاغ و بازی شو بهمت 
ان وصفپای باژ دا هم 
نه خاکست‌این‌زمین طشتیست بر خون 


نگردم‌همچو زاغان گرد اموات 
مصفا شو ز زاغی پیش مصفات 
مجردتر شواندر خویش‌چونذات 
ز خون عاشقان و زغم شهمات 


خروسا چند کویی صبح آمد 
نباید صبح را خود نود مشکات 


بیستی چشم یعنی وقت‌خوابست 
تو می دانو که ماچندان نباییم 
جفا می‌کن جفاات‌جمله لطفست 
توچشم آتشین در خواب‌می‌کن 
بسی سر ها دبوده چشم ساقی 
یکیگویدکه‌این ازعدق‌سایست 


نه خوابست آن‌حریفانراجوابست 
ولیکن چشم مستت دا شتابست 
خطا می‌کن خطای‌توصوابست 
که‌مادا چشم‌ودل‌باری کبابست 
بشمشیری که آن يك‌قطر ه 
یکی گوید که‌اين فعل‌شرابست 


می وساقی چه باشد نیست جز حق 


خداداند که اين عشق [ 


سماع از بپر جان بی قرادست 
مشین اینجا تو باانديشة خویش 
مکو باشد که او مارا نخواهد 
که پروانه نیندیشد ز آتش 
چومرد جنگ بانگ‌طبل بشید 
شنیدی طبل بر کش زودششیر 
بزن شمشير و ملك عشق‌بستان 


سبك برجه چه جای انتظاردست 
اگر مردی برو آنجا که‌یارست 
که‌مرد تشنه دابا این‌چه کارست 
که‌جان عشق دا اندیشه عادست 
در آن‌ساعت هز اراندر هزارست 
که جان تو غلاف ذو الفقارست 
که ملك عشق ملك پایدار است 


حسین کربلایی آب بگذاد 


که آب امروز 


ساع آدام جان زندگانت 
کسی خواهد که‌او پیدارگردد 


وليك آنکو بزندان 


آبدارست 


تِ) 
کسی داند که اوراجانجانت 


که او خفته میان بوستانست 


اگر بیدار کردد دد زیانست 


سماع آ نجابکن کانجاعروسیست ‏ نه در ماتم که آن جای قفانست 

کسی کو جوهر خودراندیدست کسی‌کان ماه از چشمش‌نهانست 

چنین کس‌دا سماع ودف چهباید . ساع از بپر وصل دلستانست 

کسانی را که روشان سوی قبلست . سماع این جهان و آن جهانت 

خصوصاً حلقه‌ای کندر سماعند همی گردند و کمبه درمیانت 
اگر کان شکر خواهی همانجاست 


ود انگشت شک خود دایگانت 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


غزلیات, تصائد 


دگر باد این‌دلم آت شگرفتست 
بسوزای دل ددین‌برن ومزن دم 
د گر باداین دلم خوایی بدیدست 
چوساية کل فتاکردم از ۳۹ 
دلم هر شب بدزدی و خیانت 
کجا پنبان شود دزدی دزدی 
بسی جان که همی پرد ز قالب 


دهاکن تابگیرد خوش گرفتست 
که‌عقلم ابر سوداوش کرفتست 
که‌خون‌دل همه مفرش کر فتست 
جهان خو شید شک رکش گر فتست 
ز لمل‌باد سلطان وش گرفتست 
که مال خصمزیر کش گرفتست 
ولی پایش‌حریف کش گرفتست 


ز ذوق زغم تیرش این دلین 


بدندان کوشت رک شک فتست 


با کامروز ما دا دوز عیدست 
بزن دستی بگو کامروز شادیست 
چو یاد ما ددین عالم کی باشد 
زمین و آسانها پر شکر شد 
سید آن بانگ موج گوهر انشان 
محد ‏ باز از معراج آمد 
هر آن نقدی کزینجا نیست قلبست 
زهی مجلس که ساتی بخت باشد 
خباری داشتم من در ارادت 


آزین پس‌عیش‌و عشرت برمز یدست 
که روز خوش هم از اول پدیدست 
چنین‌عیدی بصد دودان کی دیدست 
بپر سویی شکر ها بر دمیدست 
جپان بر موح و دریا نا پدیدست 
ز چادم چرخ عیسی در رسیدست 
میی کز جام جان نبود پلیدست 
حریفانش جنید و بایزیدست 
ندانستم که حق ما دا مریدست 


کنون من خفتم و پاها کشیدم 
چو دانستم که بختم م ی کشیدست 


مراچون تا قیامت یار اینست 
زکار و کسب ماندم کسیم اینست 
نه عقلی ماند ونی تمییز ونی دل 
کل صدبرك‌دید آن‌روی خوبش 
چو خوبان سایپای طیر غیبند 
مکرد بنگر آن سو چشم می‌مال 
چو لب بکشادجانها جمله‌گفتند 
چویك‌ساغرزدست عشق‌خورد ند 
کرو کردی بمی دستاد وجبه 
خیر آمد که یوسف شد ببازار 
فسونی‌خواندو پتپان کردخوددا 
ز ملك و مال عالم چاره دادم 
میان گر پیش غیر عشق بندم 


خراب و مست باشم کار اینست 
رخا زد زن ترا دینار اینست 
چه چاره فعل آن دیدار اینست 
پلبل گنت کل کلزاد اينست 
پسوی غیب ۲ طیار اینست 
که‌جان‌ر امدرسه وتکر اراینست 
شفای جان هر بیماد اینست 
بقینشان شد که خودخماداینست 
سزای جبه و دستاد اینست 
هلاکو یوسف ار باژار اینست 
کینه لمب آن طرار اینست 
مرا دین و دل و ناچار اينست 
مسیحی باشم و زنار اینست 


۱۷1 
۳۴۰ 


۳۳ 


ودز کلیات شمس تبریزی 


بکرد حوض ‏ کثتم دد ‏ فتادم 
دلا چون در فتادی در چنین حوض 
رخ شه جته‌ای شپمات اینست 
مشین با خود نشین با ه رکه خواهی 
خیش کن خواجه لاغ پادکم کو 


جزای آنچنان کرداد 
ترا غسل ‏ قيامت داد اینست 
چودزدی کردی ای دل داد اینست 
ز نفس خود یر اغیار 
دلم پاد‌ست ولاغ پاد اینست 


خمش باش و ددین حیرت فرو دود 


پپل اسراد دا کاسراد. اپشست 


زهبراهان جدایی مصلحت ‏ تیست 
چو ملك و پادشاهی دیده باشی 
شا دا بی شا می‌خواند آن یار 
چو خوان آسمان آمد بدنیا 
درین مطیخ که قربانست جانها 
بگو آن حرص و آزداه زن دا 
چو پا دادی برد دستی بجنبان 
چو پای تو نماند پر 
چو پر یابی بسوی دام حق پر 
همای قاف. قریی ای برادد 
جپان جوی و مقا بحر و تو ماهی 


دهند 


سفر بی روشنایی 
پس شاهی کدایی 
شا دا اين شمایی 
ازین پس بی نوایی 
چو دو نان نان ربایی مصلحت نیست 
که مکر و بد نمایی مصلحت نیست 
ترا بی‌دست و پایی مصلحت نیست 
که‌بی‌بر در هوایی مصلحت نیست 
که ازدامش دهایی مصلحت نیست 
هیا دا جز هبایی مصلحت نیت 
درین جو آشنایی مصلحت نیست 


- خمش‌باش وفنای بحرحق شو 
بهنبازی خداییمصلحت نیست ازرر 


بجان تو که سوگند عظیست 
اگر چه خضر ۳ حیاتست 
سخنها دارم از تو با تو بسیار 
هر آن کز بیم تو خاموش باشد 
هر آنک سکو هثر را ترك گوید 
فنکندم خویش دا چون سایه پیفت 
بزر گست 
طیع داد قندت 
بریدستی مرا از خویش و پیوند 
خمش کن‌همچوعشق ای زادة عشق 


که جانم بی تو دد بند عظیست 
پلعلت آرزومند عظیست 
ولی خاموشيم پند عظیست 
اگر چه خر خردمند عظیست 
بپر ‏ تو ‏ هنرمند عظیمست 
خکندن پیشت افکند عظیمست 
سرفته. را عظیمست 
اکر چه بنده خرسند عظیمست 
۳ 
اک" چه گفت فرزند عظیست 


رکاب شس تبریزی گرفتم 
که‌زین شس زر کندعظیست ۳۴۵ 


بگو ای یاد همراز این چه شیوه ست 


دک رگون گشته‌ای باز این چه شبوه ست 


غزلیات قصائد ۲۳ 


عجب‌ای‌ترك خوش رنگ‌اینچهر نگست 
دگر باد اين چه دامست و چه دانه‌ست 
دریدی پردهٌ ما این چه پرده ست 
منم آن کهنه عثقیکه دگر بار 
بدان آواز جان دادن حلالست 


عجب ای چشم غماز این چه شبوه‌ست 
که‌مادا کشتی از ناز این چه شیوه‌ست 
یکی پرده برانداز این چه شیوه‌ست 
گرفتم‌عشق از آغاز این چه شیوه‌ست 
زهی آواز دساز ‏ اين چه شیوه‌ست 


مسلبانان شا این شور ینید نیست هنباز این چه شیوه‌ست 
شراب و عشق و هر سه غماز 
یکی پنپان سه ماز اين چه شیوه ست ۳۳۹ 
شنیدم مرمرالطفتدعاکفت ‏ برای بنده خود لطفهاکفت 
چه کویم‌من مکافات توای‌جان که نیکی تراجانا خداکفت 


ولیکن جان این کمتردعاگو 


همه‌شبروی ماهت دادعا گفت ۳۳ 


قراد زندگانی آن نگادست 
مرا سودای تو دامن "گرفتست 
منم سوزان در آتشهای نو نو 
همی نالد درون از بی قرادری 
چواز یاری‌ترا جان خسته گردد 
تو در جوییو خادت‌می‌خراشد 


کزو آن بی قرادی بررقرادست 
که‌این‌سودا نه آن‌سودای‌پادست 
مرابایار کان | کنون‌چه کادست 
بدان ماندکه آن" جان نگادست 
نمی‌داند که اندر جانش‌خادست 
نمی‌دانی که خادی در سرادست 


گریزان شو از آن خار وبگل رو 
که شمس الدین تبریزی بهپارست ۳۴۸ 


صدایی کز کمان آید نذیر یست 
موّثر دا نگر در آب آثاد 
پس لا تبصرونت تبصرونیست 
توهرچه داری‌نه 


کنامت دا کند تسبیح و طاعات 
شکته باش وخاکی باش اینجا 
کرم دامن پراز زر کردو آورد 
عز یزی بخشد آ نکس راکهخواریست. 
که هستی نیستی جوید همیثه 
ازیرا مظپر چیزیست ضدش 
تو بر تختة سیاهی کر نویسی 


که‌اغلب‌با صدایش زخم‌تیر یست 
کاثر جستن‌عصای هرضر بر یست 


طلیها گوش گیری وب 
کثر الزرع دا طمع و فیریست 
که دریای کرم توبه پذیریست 
که دد توبه بذیری می‌نظیر ب 
که می‌جوید کرم هرجافقیر یست 
که تا وامی خرد هرجااسیر یست 
بزرکی‌بخشه آن‌را که حقیر یست 
ز کات آنجا تیاید که امیریست 
از ید وضدر اضدخود ظهیر 
نپان‌گرو رکه هردو همچوقیر یست 


کلیات شمس تبرربزی 


بود فرقی ز تری تا ترست خط 


چوگرود خت یتهان چون شمیریست 


خمش کن کرچه شرحش بی شمادست 


طبیتپا عدو 


مبرر نجای بر ادرخواحه سختست 
اگر چه باغ دا نیمی گرفتست 
کشاده ابروست و بسته کیسه 


دو دستش دا بتخته دوختستند 


بوقت داد و بخشش شور بختست 
ولیکن سخت یی میوه‌درختست 
مشو غر ه که او راسیمورختست 


چه سودارخواجه بر بالای‌تختست 


وجودش گر چه یکپاده‌ست چون کوه 
سغا اش مرده است و لخت لختست 


ز بمدوقت نومیدی امیدیست 
نبینی نود چون دانی ت و کودی 
قرین صد هزادان نقش ومعنی 
که جنبانندهٌ این‌نقش ومعنیست 
مشو نومید از دشنام دلدار 
که یبقی الحب ما بقی العتاب 


بزیر کوری اندر سینه دیدیست 
سیه نا دیده کی داند سپیدیست 
نهان تصریف سلطان وحیدیست 
چو بادی دقصهای شاخ بیدیست 
که بعد نج روژه دوز عیدیست 


که‌هر نقصی کشانندة مزیدیست 


دهاکن کفت به از کفت یابی 


بقین‌هرحاد نیز اخود ند یدیست 


طبیب درد بی درمان کدامست 
اگرعقلست پس‌دیوانگی چیست 
چراغ عالم افروز مخلد 
پر از ددست ‏ بحر لایزالی 
غلامانه ست اشیا دا قبا ها 
یکی جزو جهان‌خودبی‌مرض‌بست 
خرد عاجزشد اندد فکر عاجز 
بت موژون ببتخانه بسی جست 


دفیق داه بی پایان کداست 
وگرجانست پس‌جانان کدامست 
که‌ن یکفرست و نی‌ایما نکدامست 
درونش کوهر انسان کداست 
میان بندگان سلطان کداست 
طبیب عشن را دکان کدامست 
که رکش کیست‌س رگردان کدامست 
که موزونات‌را میزان کدامست 


چه قبله کرده‌ای اين‌گفت و گو دا 
طلب کن درس خاموشان کدامست 


چو با ما یار ما امروز جفتست 
هه مستند اینجا محرمانند 
خزان خفتو بهادان گشت‌بیدار 
اگر يك دوز باقی باشد از دی 
هلا درخواب کن اوباش تن‌دا 


و نکر تیم 


میندیش از کسی غماز خفته‌ست 
نمی بینی ددخت وگل شکفته‌ست 
زمین لب بسته است وگل نهفته‌ست 
که کوهر های‌جانیجمله‌سفته‌ست 


۳5۰۱ 


۳۵۲ 


غزلیات . قصائد 


خمشکن زد دهی زان درنیابی 


وگرمحرم شوی‌بستا نکه‌مفتست 
زهی می‌کندران دستست هیهات ‏ . که عقل کل‌بدو مستست هیهات 


بر آن‌بالا برد دل دا که آنجا 
هر آ نکوگیت بیخویشی اندرین بزم 
چو عنقا بر پرد بر ذروة قاف 
عجایب بین که شيشة نا شکسته 
مرا وی ی که‌صبر آهسته‌تر دان 
بده آن پیر دا جامی و بنشان 
خصوصاً جان پیریها که عقلست 
از آن باغ و دیاش بی نهایت 
چ و گل‌دسته‌ست بوسیده‌شودزود 
میی ددکش بنام دل دبایی 
زبس خونهاکه او دارد بگردن 
شکنپایی که دارد طرة او 


سر نیزه ز حل پستست هیپات 
ز خویش واقربا رستست هیپات 
که پیش ش که کمر بستست هیپات 
هزار آن‌دست‌و پا خستست هیپات 
چه جای‌صبرو آهسته‌ست هیپات 
که اینجا پیر بایتست هیپات 
که خوش‌مغزست وشایست‌ست هیهات 
همه‌عالم چ و کل دسته‌ست هیپات 
بدشتی رو کزو دسته‌ست هیپات 
که‌بس زیباو برجسته‌ست هیپات 
خرد راطوق بسکستست هیهات 
بپ‌ای مشك بشکستست هیپات 


خمش کردم خموشانه بمن ده 
که دلرا کفت پیوستست هیپات 


زمیخانه گر بار این‌چه بویست 
جپان بگرفت ادواح مجرد 
ییا ای‌عشق این‌می از چه خمست 
چه‌می کویم اشادت‌چیست کاینجا 
نباید در نظر آن سر یکتو 
چوزاندیشه بگفت آید چه‌گویم 


ز رسوایی ببحر دل دود باز 


دگر باراین‌چه‌شورو کفت دگوست 
بو آسمان پرهای وهویست 
شارت کن‌خر ابات ازچه سو یست 
نگنجدفکر تی کان‌همچومویست 
که درفکر نج آید چا تویست 
که خانه کنده ورسوای کویست 
کهدل بحرست وگفتنهاچوجویست 


خزینه دادگوهر بحر بد غوست 
که آب‌جو وچه تنجامه شویست 


درین‌خانه کزی‌ایدلگهید است 
جوبادیت رکه کر کهی‌سرد 
تو خواه ی که مرا مستور دادی 
تو میرای ی که برجو حکم‌داری 
تو پرو بال دادی مرغ واری 
نجس در جوی ما آب زلالست 
صلا ای آفتاب لامکانی 


بردن دو ه یکه‌خانه خان‌ماست 
رو آ نجا که‌نه گرما و نه‌سرماست 
منم‌روز و همیشه روزر سواست 
بجواندر نگنجدجان که دریاست 
یرو بال مردان دا چه پرواست 
مگس بردوغرما بازستوعنقاست 
که ذره ذره از تابش ثریاست 


۷۵ 


۷۶ 


کلیات شمی تبریزی 


بحید ال بمشق او بجستیم 
دهل بر گر ودر بازار می‌رو 
دریدم پردة 


آزین تنگیکهمحر ابو چلیپاست 
ندامیک که یوسفخوب سیماست 


ناموس و سالوس 


که‌جان من زجان خویش بر خاست 


ترا در دلبری دستی تمامست 
با دوی خوبت عشق بازی 
و خوان وحدت تو 


چو چشم خود بمالم خود جزتو 
جپان بردوی توازبهر دویوش 
بهردم از زبان عشق بر ما 
زهر ذده بکفت بی زبانی 
غم و شادی ما دد پیش تختت 
اگر چه اشترغم هست گر گین 
پی آن اشتر شادی پر شیر 
ترا در بینی اين هر دو اشتر 
نه آن‌شیر ی که آخرطفل‌جان دا 
از آن شبری که جوی‌خلد ازوی 


مرا دو. یی دلی درد و سقامست 
حرانستو حرامست وحرامست 
مداصیت و مدامست و مدامست 
کدامبیت و کداست و کدامست 
لثاست و لثاست و لثامست 
سلامست و سلامت و سلامنت 
پیاست و پیاست و پیاست 
غلاست و غلاست و فلامست 
امامت و امامست و امامست 
ختاست و ختاست و ختامست 
زماست و زماست و زمامست 
نطاست ونطاست و نطاست 
نظامیت و نظامت و نظاست 


خیش کردم که غیرت بردهانم 
لکامست و لکاست و لگاست 


چو آن‌کان کرم مارا شکادست 
کهما دا نردبان زدین وسیمین 
بلا دریست دد عالم نهانی 


بهپردم»هدیه ما دا ده هزادست 
تهد چون قصد ما بربام یادست 
که برماگنج و برییگانه مازست 


پیش ما خزینةً سیم مشمر که مادا زد و سیم‌بی‌شمادست 
ز پروانه اگر این افترا بود 
دو صد چندین زدست شپریارست 


نگار خوب شکر باد چوتت 
عجب آن غبزة غماز چوتست 
عجب آن شهر: بازار خویی 
دلم از مهر دد عاتم نشته ست 
ز لعلف‌خویش یارم خواند آن‌یار 
جظاهر بندگان دا می‌نوازد 
چواول دیدمش جانیم بخشید 
اکر دویاده کردی آن کرمدا 


چراغ دیده و دیداد چونست 
یب آن طر8 طراز پودتت 
عجب آن رونق گلزار چونست 
عجب درمپر دل دلداز چونست 
عجب آن‌یار بی اين یارچونست 
عجب بابنده در اسرار چونست 
بدانستم که در ایثاد چونست 


یقین‌گشتی که درتکرار چونست 


۳5۹ 


۳۵۷ 


۳۵۸ 


غزلیات .قصائد 


عجب آن‌شعر اطلس پوش‌جمدش 
طبیب عاشقان دا باز پرسید 
عجب آن ناف تاتار چونست 
عجب بر داير خط محقق 
صن ژادغ انیر فنالة زیر 
دلم دزد نظر او دزد اين دزد 
ترا ای دوست چون من بادغادم 
که تا بینم ترا جان بر فشانم 


بکرد اطلس‌دخسار چونست 
که تا آن‌تر گس بیماد چونست 
عجب آن طرء بلقار چونست 
که بشکستست‌صدیر کار چونست 
تپرسد دوز کی‌کان زار چونست 
عجب آن‌دزددزد افثار چونست 
سری‌درغارکن کین‌غار چونست 
نمایم غلق دا نار چونت 


نبایت نیست گفتم دا ولیکن 
نمودم شکل آن‌گفتارچوتست 


درین جو دل چو دولاب خرایست 
وکر تو پشت سوی آب دادی 
چگونه جان برد سایه ز خوزشید 
اکر سایه کند کردن ددازی 
زهی خورشید کین خودشید بیشش 
چو سیمابست مه بر کف مفلوج 
بهر سی شب دوشب‌جست ولاغر 
اگر چه زار گردد تازه رویست 
زید خندان بمیرد یز خندان 


که هر سوب یکه گردد پیش شآبست 
پیش دوت آب اندر شتابست 
که جان او بدست آفتابست 
رخ خورشيد آن دم در نقابست 
چو سیماب از خطردر اضطر ابست 
بجز یکشب دگر در انسکاست 
دگر فرقت کشد فرقت عذابست 
ضحو کی عاشقانرا خوی ودابست 
که سوی بخت خندانش ایابست 


خمش کن زانك آفات بصیرت 
همیثه از سوالست و جوابست 


ایا ساتی توی قاضی حاجات 
چنان کشتم ز مستی و خرابی 
بدر بر خم‌خمرم وقف کردست 
دو گوشم بست‌یزدان تا دهیدم 


دگر گونست کوی امل تمییز 


شرابی ده که آرد در مراعات 
که نشناسم اشادات از عبادات 
سبیلم کرد مادد بر خرابات 
ز حال دی و فردا و خرافات 
که آنجا دسم طاعاتست وزلات 


درین کو کدخدا شاهیست باقی 
فرو دوییده این کوداز آفلت 


اکر حوا بدانتی ژدنگت 
سیاهی جانت ار محسو سکشتی 
تو آن مار یکه‌سنگ از توورینت 
اکر دریا در افتی ای منافق 
مرا گویی که از معنی نظ‌کن 


سترون ساختی خود وا زننگت 
همه عالم شدی زنگی ززنگت 
سرت داکس تکوبد چزیستگت. 
ززشتی کی خورد مارو نپنگت 
رها کن صودت نقتی و پلنگت 


اسرا 


۳۰ 


۱۷۸ کلیات شمی تبریزی 
چه کویم با تو ای نقش مزود ‏ چه معنی گنجد اندر جان تنگت 
هوای شمس تبر یزی چو قدس است 
تو آن خوکی که نپذیرد فرنگت ۳ 
دو چشم آهوانش شیر گیرست ‏ کزو بر من دوان بادان تیرست 
کمان ابروان و تیر مژکان کواهانند کو بر جان امیرست 
چو زلف در همش در هم از آنم ‏ که بوی او به‌از مشك و عبیرست 
در آن‌زلفین از آنمی‌بیچداین‌جان ک دل زنجیر زلفش دا اسیرست 
مکو آن سرو مارا تو نظیری که ماه ما بخویی بی نظیرست 
پیندازم من اين سر دا ب اکر چه سر بپیش او حقیرست 
خیال روی شه دا سجده می‌کن 
خیال شه حقیقت را وزیرست ارزش 
چنان کین دل از آن دلداد مستست زخوف صاف ما آن یاد مستست 
خبارش نشکنم الا بخونم ازین شادی دل غمخوار مستست 
شفق دادم بپر صبحی بخون در که ددهرصبح آن خون‌خوار مستست 
مده پند و مبر خونم بگردن که چشم دلبر کین داد مستست 
چرا این خال همچون طشت خونست 
که چشم ساقی اسرار مستست ۳۴ 
تانقش‌خیال دوست با ماست ‏ ماداهمه عمرخود تماشاست 
آنجا که وصال‌دوستانت وا که میان‌خانه صحر است 
وانجا که مراد دل بر آید يك خار به ازهزارخرماست 
چون برسر کوی يارخبيم ‏ بالین و لحاف ما ثریاست 
چون در سر زلف یار پیچم اندر شب قدر قدرما داست 
چون عکس جبال او بتابد ‏ کهساروزمین‌حریرودیباست 
از باد چو بوی او بپرسیم ‏ در بادصدای‌چنك وسرناست 
بر خاك چو نام اد نویسیم . هر پارة‌خاك‌حور وحوراست 
بر آتش ازونسون بخوانيم . زو آتش تیز آپ سیماست 
قصه چه کنم که برعدم نیز نامش چو بریم هستی‌افز است 
آن‌نکت هکه‌عشق‌اودد آنجات پر مغز تر ازهزار جوزاست 
وان لحظه که‌عش‌روی‌بنمود اینپا همه از میانه بر خاست 
خامش که تمام ختم گشتست 
کلی مراد حق تعالاست م۳ 
می دان کهزمانه‌نقش سوداست یرون ززمانه صودت ماست 


زیراتفصیست این زمانه بیردن همه کوه قاف وعنقاست 


غزلیات, قصائد 


جویست جپان و ما بردنیم 
اینجا سر نکته‌ایست مشکل 
جز در رخ جان مخند ای دل 
آن دل نبود که باشد اوتنگ 
دل غم نخورد غذاش غم نیست 
مانند درخت سر قدم ساز 


پر جوی فتاده سایة ماست 
اینجا ‏ نبود وليك اینجاست 
بی او هبه خنده گربه‌افزاست 
زان دوی که دل فراخ وپپناست 
طوطیست دلوعجب شکر خاست 


زیراکه ده تو زیر و بالاست 


شاخ ار چه نظر بییخ دارد 
کان قوت منز او هم از پاست 


دود دل ما نشان سوداست 
هر مو که می‌زند دل ازخون 
ایان 
هر سو ی که عشق دخت بنپاد 
ما نگريزيم ] ازین ‏ ملامت 
در عثق حسد برند شاهان 
پا پن سن چر. هفتمین ه 


پیکانه شدند ۲ 


هشیار مباش زانکه هشیار 
میری مطلب که میر مجلس 
این عثق هنوز زیر چادد 


هرچند که زیرهفت پرده‌ست 


شب خیز کنید 


وان دود که از دلست پیداست 
آن دل نبود مگر که دریاست 


دل نیز بدشمنی چه پرخاست 
هر جاکه ملامتست آنجاست 
زیرا که قدیم خاناةً ماست 
زان‌دوی که‌عشق شم دلپاست 
کین عشق بجر های بالاست 
در مجلس عشق‌سخت دسواست 
گر چشم بسته است بیناست 


ای حریفان 


شمیت و شراب و یار تنهپاست 


دل آمد ودی بگوش جانکفت 
درنده آنك کفت بیدا 
چه عذر و بپانه دارد ای جان 
کل داند و بلبل معربد 
آنکس نه که از طریق تحصیل 
صیادی تیر غمز ها دا 
صد کونه زبان زمین بر آودد 
ای عاشق آسمان قرین شو 
زان شاهد خانگی نشان کو 
کو ششمهای قرس خودشید 
با این‌همه گوش وهوش مستست 
چون یافت زبان دو سه قراضه 


ای نام تواینکه می نتان کفت 
سوزنده آنك در نهان گفت 
آنکس کهز بی‌نشان نشان‌گفت 
دازی که میان گلستان گفت 
آموخت ز بانگ بلبلان گت 
آن ابروهای چون کمان گفت 
در پاسخ آنچه آسمان گفت 
با او که حدیت نردبان گفت 
هکس سخنی ز خاندان‌گفت 
هر سایه نشین ز سایه‌بان گفت 
زان چند سخن که این‌زبان‌گفت 
مشفول شد و بترك کان گفت 


۱۷۹ 


۳۹ 


۳۷ 


1۸۰ 


دز ننگ قراضه جان عاشق 


ترك بازاد و" اين دکان گفت 


در گوشم گفت عشق بس‌کن 
خاموش کنم چو او چنان گفت 


کویم سخن ‏ شکر نباتت 
دخ بر دخ من نهی بگویم 
در خرمنت آتشی در انداخت 
سر سبز کند چو تره زادت 
در آتش عشق چون خلیلی 
عقلت شب قدر دید و صد عید 
سوکند باية ‏ لطیفت 
در ذات توکی دسند جانها 
چون جوی ردان و ساجدت‌کرد 
از هر جهتی ترا بلا داد 


یا اقصة ‏ چشة جات 
کز بپر چه شاه کرد مانت 
کز خرمن خود دهد زکانت 
تا باز خرد ز 
خوش باش که می دهد نجائت 
کز عثق دریده شد برایت 
سوکند ‏ نمی خودم بذائت 
چون غرقه شدند در صفانت 
تا پاك کند ز سیثانت 
تا باز کشد یبی جهاتت 


ترهاتت 


گنتی که خیش کنم تکردی 


می خندد عشق بر ثبانت 


در شپر شما یکی نگادست 
هر نقمی دا اژو نصیبیست 
در هر کویی ازو 
در هر کوشی اژو سماعیست 
در کار شوید ای حریفان 
پنبان یادی بگوش من گفت 
او بد که باين طریق میگفت 
او بود دسول خویش و مرسل 
نوحست و امان غرقگانست 
کرد ترخان مگرد زین پس 
کرد شکران طبع کم گرد 
اینجا شکریست بی نهایت 


کز وی دل وعقل بی قرادیست 
هر باغی دا ازو بهادیست 
در هر داهی اژو غبادیست 
هر چشم ازو در اعتبادیست 
کاینجا ما دا عظیم کاریست 
کاینجا پنهان لطیف یادیست 
کز تعبیباش دل نزاریست 
کان لپجه از آن شهر یاریست 
روحست و نپان و آشکارست 
چون پهلوی تو شکر نثادیست 
کان شهوت نیز بر گذادیست 


اینجا سر وقت پایدادیست 


خاموش کن ای دل و منداد 
کو دا حدیست يا کتادست 


آمد دمضان و عید با ماست 
پربست دهان و دیده بکشاد 
آمد رمضان 
در روزه اگر پدید شد دنج 


بخدمت ‏ دل 


قفل آمد وان کلید باماست 
وان نور که دیده دید با ماست 
وانکش که دل آفرید باماست 
کنج دل ناپدید با ماست 


۳4۸ 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


غزلیات , قصائد 


کردیم ز دوزه جان و دل باك 


دوزه _ بزبان حال گوید 


هر چند تن پلید با ماست 
کم شو که هبه مرید پاماست 


چون هست صلاح دین ددین جبع 
منصور و ابا یزید پا ماست 


گر جام سیهر زعر پیاست 
زین واقعه گر ز جای دفتی 
مگریز ز سوز عشق زیرا 
دودت زد کند سیاهت 
پروانه که کرد دود" گردد 
از خانه و مان ییاد ناید 
از شبر مگو که در بيابان 
صحبت چه‌کنی که در سقیمی 
دلتنگ خوشم که در فراخی 
چون خاناً دل ز غم شودتنگ 
دل تنگ بود جز او نگنجد 
دندان عدو ز ترس کندست 


آن در لب عاشقان چوحلواست 
از جای برو که جای اینجاست 
جز آتش عشق دود وسوداست 
در پختنت آتشست کاستاست 
دود آ لودست و خام ورسواست 
آنرا که چنین سفر مپیاست 
موسیست دفیق من وسلواست 
هر لحظه طبیب تو مسیحاست 
هرمسخره را دهست و گنجاست 
در وی شه دلنواز تنپاست 
تنگی دلم امان و غوفاست 


پس دو ترشی دهاگی ماست 


خابوش که بحر اگر ترشروست 
هم ممدن _ گوهرست و ددیاست 


من سر نخودم که سر گرانست 
بریان نخورم که هم زیانست 
من سر نخوهم که با کلاهند 
من خر نغوهم که بند کاهند 
بالا رم نه لکلکم من 
لنگی نکنم انه بد تکم من 
ترشی نکن انه س رکهام من 
س رکش نشوم نه عکهام من 


دستاد . مرا گرو. ‏ نهادی 
انصاف بده وان نوادی 
سار دمی و خواجة ده 


ور دفع دهی تو و برون جه 
من‌عش‌خورم که‌خوش گوادات 
خوردم ز رید و پاچه یکچند 


باچه نخورم که استخوانست 
من نور خودم که قوت‌جانست 
من زر نخوهم که باز خواهند 
من کبك خودم که صید شاهند 
کس دا نگزم که نی سگم من 
که عاشق دوی ایبکم من 
پرنم انشوم نه برکهام من 
قانم پزيم که مکها من * 
يك کوزه مثلثم ندادی 
ما دا کم نیست هیچ شادی 
آن باده که کفته‌ای بین ده 
در کس ‏ زنان خویشتن نه 
ذوق دهنست و نشو جانست 


از پاچه سر مرا زیانست 


از 


و 


کلیات شمی تبریزی 


زین پس سر باچه تیست ما دا 
مارا و کسی که اهل خوانست 


کر می نکند لبم بیانت 
کرلبز سلام توخموش است 
تن از تو همی کند کرانه 
صودت ا گرت‌چوتیر انداخت 
هرچ از تونپان کندبگوید 
این دم اگر از میان برونی 
در باطن کرده خاص خاصت 


سر می کوید بگوش جانت 
بس هم سخنست با نپایت 
جان بگرفتست در میانت 
جانش بکشید چون کمانت 
در کوش ضیر داز دانت 
باز آرد دل کبر کشانت 
در ظاهر کرده امتحانت 


خامش که چودر تواین غم انداخت 
بس باشد این کشش نصانت 


پرید کسی که کذداتن 
ای عاشق شاه دان که راهت 
چون کام ومراد دوست‌جویی 
شدجملً دوح عشق محبوب 
کم‌از سر کوه نیست: 
غار یکهدروست یار عشق است 
هرچت که صفا دهدصو ایست 


گفتم کین داه ترك کامست 
در جت‌رضای آن‌همامست 
پس‌جست‌مر ادخود حرامست 
کین عش‌صوامع کر امست 
مارا سر کوه این تمامست 
جان دا ز جمال او نظامست 
تعیین ینمی کنم کدامست 


خامش کن وب عشق دا باش 
کندر دو جپان ترا امامست 


مرعاشق راز ده چه بیمست 
از دفتن چه خوف باشد 
اندر سفرست» ليك چون مه 
کی منتظر نسیم باشد 
عشق‌وعاشق یکیست ای‌حان 
چون گشت درست‌عشن‌عاشق 
او در طلب چنین درستی 
چون دفت درین طلب بدریا 


چون‌همرهعاشق آن قدیست 
اورا که خدای جان ندیست 
درطلمت خوب خود مقیمست 
آ نک سکه‌سبکتر از نسیست 
تاظن نبر ی که آن‌دونیست 
هم منعم‌خویش دهم نمیمست 
در پیش سبیل چون‌ادیست 


دریست؛ اگر چه‌او بتیمست 


ای‌دیده کرم ز شمس تبریز 


مر حاتم دا مگو کریست 


امروز جنون نو رسیدست 
امروز ز کند های ابلوج 
باز آن بدوی بپجده‌ای قلب 


زنجیر هزاد دل کشیدست 
پپلوی جوالها دریدست 
آن‌یوسف‌حسن را خریدست 


غزلیات, قصائد 


جانپا همه شب بعز و اتبال 
تا لاجرم از بگاه هر جان 
امروز بنفشه زاد و لاله 
پشکفت درخت در زمستان 
گویی که خدای عالمی نو 
ای عارف عاشق این‌غزلگو 
برچهرة چون‌زرتو گازیست 
شاید که نوازد آن دلی دا 


درنر گسو یاسمن‌چریدست 
چالاكو لطیفو بر جهیدست 
از سنگ و کلوخ‌بردمیدست 
در بپمن میو ها پزیدست 
در عالم کپنه آفریدست 
کت‌عشی زعاشقان‌گز یدست 
آن سیمبرت مگر گزیدست 
کندر غم او بسی طبیدست 


خاموش و تفرج چمن کن 
کامروز نیابت دو دیدست 


آنرا که‌در آخرش‌خری‌هست 
بازاد جهان بکسب بر پاست 
تا خارششان همی کشاند 
دریم صدفی قراد گیرد 
اما صدفی که در ندارد 
که دریم و گاه سوی ساحل 


اورا بطواف دهبری هست 
زین‌در همه خادش وگری‌هست 
هرجای که‌شود یاشری‌هست 
کودا بدرونه گوهری‌هست 
در جستن درش معنری‌هست 
در جستن قط ره اش‌سری‌هست 


خابوش و طسم مکن سکینه 


آن راست سکون که مخبری‌هست 


ای گشته زشاه عشق شهمات 
در باغ فنا دد ۲و بنگر 
چون‌پيشترك روی توازخود 
سلطان حقایق و ممانی 
چو نگشت عیان‌مجو کر امت 
تا ساحل بجر سیل پیداست 


در خشم مباش و در مکافات 
در جان بقای خویش جنات 
بینی ز ودای اين سماوات 
وز نود قدیم چتر و دایات 
کز بهر نشان بود کرامات 


چون غرقه‌ شور کجاست: 


ِ 


ما مات تویم شمس تبریز 
صد خدمت و صد سلام اژ مات 


ای کرده میان سینه غادت 
جز کشتن عاشقان چه شغلت 
می کش که درست باددستت 
پس کشت زنده را که‌دیدم 


بس ساکن بسی قراددیدم 
يك مرده بخاك در نماند 


ای‌جان وهز ار جان شکادت 
ج زکشتن خلق چیست کارت 
ای جان جپانیان شارت 
از غیزء چشم پر خمادت 
در آتش عشق بی قرادت 


گر رنجه شوی کنی زیادت 


1۸۳ 


۳۷۸ 


۳9 کلیات شمس تبریزی 


جان بوسد خاك تو بپر دم 
بر بوی کناد بی کنادت 


آن‌خواجه! گرچه‌تیز گوش‌است 
من غره بست خندة او 
هش دار که آب زیر کاهست 
هر جا که‌روی هش است‌مفتاح 
در روی تو بنگرد 

هر دل که بچنگ او در افتاد 
با این همه دوحپا چو زنبود 
شیریت که غم ز هیبت او 


استیزه کن و گران‌فروش است 
ایین گشتم که او خموش است 
بحریست که‌زی رکه پجوش است 
اینجاچه کنی که قفل هوش است 
مفرور مشو که روی پوش است 
چون‌چنگ‌همیشه درخروش است 
طواف ویند زانك نوش است 
در گود مقیم همچو موش است 


شمس تبریز روز هدست 
عالم بچه در حدیث دوش است 


آن‌ره که بیامدم کدامست 
یکلحظه ز کوی یار دودی 
اندر هیده اگر کسی‌هست 
صموه ز کجادهد که‌سیمرغ 
آواره دلا میا بدین سو 
آن‌تقل گز ی نکه‌جان‌فزایست 
باقی همه‌بوو نقش‌ورنگست 


تا باز روم که کار خامست 
در مذهپ عاشقان حرامست 
دای که اشادتی تمامست 
پا بستهٌ این شگرف دامست 
آنجا بنشی نکه‌خوش مقامست 
وان باده‌طلب که باقواست 
باقی‌همه جنگ و ننگ»و نامست 


خاموش کن و ز بای بنشین 
چون مستی و اين کناد با مست 


ای از کرم تو کار ماداست 
عاشق بجپان چه نصه دارد 
هر باد چفانه‌ای گرفته 
هر آب چو پرده دار گفته 
هر بلبل مست بر نهالی 


هر جای که خرمیست ما داست 
تا جام شراب دصل برجاست 
کو مقتظر افات: ماست 
اندر پس پرده طرفه بتپاست 
مانتدة داح دوح انزاست 


بسیار مگو که وقت آش است 
چون گرسنگی قوم شش‌تا 

هخ که ین یله روت ای گرفته آفتابت 

چون کلیدش‌داشکستی از کی باشدفتح بابت 

آب حیوان دایستی لاجسرم دفتست آبست 

نك محك عشق آمد کو سوالت کو جوابت 

خواب‌بودو آن‌فناشدچونك‌ازسر دفت‌خوابت 


هی نک گردن‌سس تکرد یک وکبابت کوشرابت 
یاد داری که ز مستی با خرد استیزه بستن 
در غم شیر ین نجوشی لاجرم سر که فروشی 
بو المعالی‌گشته بودی فضلو حجت می‌نمودی 
مهتر تجاد بودی خویش قادون می تمودی 


۳۸۰ 


لیر 


۳۸ 


۳۸۳ 


غزلیات ۰ قصائد 


بس‌زدی‌تولاف زفتی عاقبت دردوغ دفتی 


۱۵ 


می‌خور اکنون آنچ دارعدوغ آمدخمرنایت 


مخلس و معنی‌اينپاگرچهدانی‌هم نهان کن 
اندر الواح ضیری تا نیاید در کتابت ۳۸۴ 


عاشقانر! گرچه در باطن جهانی دیگرست 
سینپای دوشنان بس.غیبها_دانند ليك 
بس زبان کت اندد شون‌سرش گوش‌شد 
يك زمین نقره بین‌از لطف اودد عین‌جان 
عقل و عشق و معزفت عدنردبان بام حق 
شب دوان از شاه عقل و پاسبان [ نسوشو ند 
دلبران داه معنی با دلی عاجز بدند 
ای زبانها بر گشاده بر دل بربودةٌ 


,آن دلدار مارا ذوقوجانی دیگرست 
سینه عشاق او دا غیب دانی دیگرست 
زانك‌مر اسرار او دا ترجمانی دیگرست 
تا بدانی‌کان مپم‌دا آسمانی دیگرست 
ليك حق دا در حقیقت نردبانی دیگرست 
ليك آن جان‌رااز آن سوپاسبانی‌دیگرست 
وحیشان آمد که دلرادلستانی دیگرست 
لب فرو بندید کودا همزبانی دیگرست 


شمس تبریزی چو جمع وشعها پروانهاش 


زانك آندر عين دل او دا عیانی دیگرست 


خلقپای خوب توییشت دود بعد از وفات 
آن یکی‌دست‌توگیردوان دگر پرس شکند 
چون طلاق تن بدادی حور بینی صف زده 
بی عدد پیش جنازه می‌دود خوهای تو 
در لحد مونس شوندت آن صفات با صفا 
حلها پوشی بسی از بود و تاد طاعتت 


ان 
چون‌نداری‌تاب‌دا نش‌چشم بگشادرصفات 


ز 


حوریان یین نود یان‌بین‌زیر این‌ازدق‌نتق 
هر یکی بانازب 
هریکی بته‌دهان وموشکاف‌اندر بیان 
جان کهنه می‌فشان وجان تازه می‌ستان 
شیر جانز ین‌مر یمان‌خو چو نكز ادة ناینی 


روزو شب را چون دو مجنون درکشان درسلسه 
چونك‌شه بنمودرخدااسب‌شدهمراه پیل 
عاشقان دا وقت شور ش ابو شبشب مبین 
جان جمله پیشپا عشقست اما آنك او 
من‌خمش‌کردم جودیدم خوشتراز خودناطفی 
شمس تبر بزی‌چو بگشایددهان‌چون‌شکر 


م۳۸ 
همچو خاتونان مه ددمی خرامند این‌صفات 
واندکر از امل‌وشکر پیش باز آرد کات 
مسلمات مومنات قانتات تائبات 
صبر تووالنازعات و شکر تو والناشطات 
در توآویزند ایشان چون بنین و چون بنات 
بسط جانت عرصه گردد از برون‌این‌جهات 


خمش کن تا توانی تخم نیکی کارتو 
پیدا شد بپشت عدن ز افعال نقات 


۳۸ 
چون نبینی بی‌جهتد آنود او بین‌دد جهات 
مسلمات مومنات قانتات تائبات 

هریکی شم طر ازوهریکی‌صبح 

هریکی‌شکرستان وهر یکی کان 
در فقیری‌می‌خرام ومی‌ستانز یشان ز کات 
تا چو عیسی فادغ آمی‌از 


ایکه‌هرروزت چوعیدو هرشبت قدرو برات 
عقلمسکینگشت‌ماتو جان‌میان بردومات 
کوه‌جودی عاجز آیدپیش‌ایشان‌دد بات 
تره زار دل تبیند در فتد در ترمات 
پیش او میرم بگویم اقتلونی یا تقات 
ازطرب‌درجنبش آیدهم رمیم‌وهم‌رفات 


ن واز بثات 


۳4 کلیات شمی تبریزی 


رو خمش کن قول کم گو بعد ازین فعال باش 


چند گویی فاعلا تن فاعلا تن فاعلات 


خاك آ نکس‌ش و که آبز ندگانش رو شنست 
گفد شآخر بی بك و صل‌چند ین‌هجر چیست 
دی تماشا دفته بودم جانب صحرای دل 
چشم مست یار گویان‌هر زمان باچشم‌من 
رو فزون شو از دو عالم‌تا بر 
ذره ذره عاشقانه پپلری معشوق خویش 
اندر آن پیو ند کردن آب و آتش يك‌شدست 
زیر پاشان گنجپا و سوی بالا باغها 
من آگر پیدا نگویم بی‌صفت پیداست آن 


برسرت 


۳۸۷ 
نیم تانی در دسد تا نیم جانی در تنست 
گفت آدی من تصابم کرد دان باگردنست 
آن نگاجد در نظر چه‌جای پید| کردنست 
در دو عالم می‌نگنجد آنچ در چشم‌منست 
آنج دلرا جان جان و دیدگانرا دیدنست 
می‌زندپپلو که وقت عقد و کابین کردنست 
غنچه آنجاسنبلست و سرو آ نجاسوسنست 
بشنو از بالا نه وقت زیر و بالاگفتن‌است 
ذوق آن‌اندر سرستو طوق آن‌در گردنست 


شمس تبریزی تو خورشیدی چه گویم مدح تو 


صد زبان دادم چو تیغ اما بوصفت الکنست 


ت‌هست نیست 


خدمت بی‌دو ستیر اقدرو ت 
دوستی در اندرون‌خودخدمتی پیوسته‌است 
ور تو مستی می‌نمایی در محبت چون‌نه‌ای 
پستو بالا چند یازد از تکلف در هوا 


۳۸۸ 
خدمت | ندردست هست و دوستی دردست نیست 
هیچ خدمت جز محبت‌درجهان پیوست‌نیست 
عشق‌گویدروغ‌خوردودوغ خورد او مست‌نیست 
چندخوددایست‌دارد آآنکس یکوپست نیست 


همچو ماهی مانده در دام جپان زان بحر دور 


وانگهان بنداشته خود دا که اندر شست نیست 


چون دلت با من نباشد همنشینی‌سودنیست 
چون دهانت بسته باشددر جگر آتش بود 
چونك‌دد تن‌جان‌نباشدصور تشد اذوق نیست 
گر زمین ازمشكو عنبر پرشود تاآسان 


۳۸۹ 

گرچه‌بامن می‌نشینی چون‌چنینی‌سود نیست 
در میان جو در ۲ 
چون نبا شدنانو نعست‌صحن و سینی سود نیست 


آب بیلی سود نیست 


چون نباشد آدمی را داه پینی سود نیست 


تا ز آتش می‌گریزی ترش و خامی چون خبیر 


گر هزادان بار و دلبر می‌گزینی سود نیست 


سار بانا اشتران بین سر بسر قطار مست 
انا دعد مطرب ابرساقی گشت‌وشد 
آسانا چند گردی کردش عنصر ببین 
حال‌صورت اینچنین وحالمعنی‌خودمپرس 
رو تو جباری دماکن خاك شو تابنگری 
تا نگویی در زمستان باغ دامستی نماند 
بیغهای آن درختان می نهانی می‌خود ند 
کرترا کوبی دسد ازرفتن مستان مرنج 


۳۹۰ 
میر مست و خواجه‌ست‌ویادمست اغیادمست 
باغ مست‌وراغ‌مستوغنچه مستو خارمست 
آپ‌مست‌وبادست و خاك مست و نار مست 
روح مست وعقلمست وخاك»-ت‌اسر ارمست 
ذره ذره خاك را از خالق جاد مست 
مدتی پنهان شدست از ديدة مکارمست 
روزکی دو صبر می‌کن تاشود بیدادمست 
با چنان ساقی ومطرب کی‌رودهموادمست 


غزلیات, قصائد ۸۷ 


ساقیا باده یکی کن چند باشد عربده 
باد دا افزون بده تابر گاید این گره 
بخل ساقی باشد آنج 
رویپای زدد بين و بادهٌ گلگون بده 
بادهای‌دادی‌خدابی بس‌سيك خو از ولطیف 


کافر و مومن خراب و زاهد و خبار مست ۳۹۰ 
مطر بااین‌پرده‌زن کان‌یادمامتآست . وان حیات باصفای باوفا مست آمدست 
گرلباس قهر پوشدچون‌شرد»بشناسمش ‏ کوبدین‌شیوه برما پادها مست آمدست 
آب ما داگر بریزد ورسبودا پشکند . ایب ادردم‌مزن کین‌دم سقامست آمدست 
می‌فرییم مست خود دا اوتبسم می‌کند ... کین‌سلم القلب‌رابین کز کجا مت‌آمست 
آنکسی‌دا می‌فریبی کز کمینه حرف‌او آب و آتش بیخودو خاك‌وهو امست آمست 
گفتدش گرمن‌بسیرتودسی بر کودمن برجهم از گورخود کانخوش لفاستآمست 
گفت آن کین دم پذیرد کی بمیردجان‌او باخدا باقی‌بود آن کزخدامست آمدست 
عشق بیچون‌بین که جانر اچون‌قدبرمیکند روی‌ساقی‌بین که‌خندان از قاس آمدست 

یار ما عشقست وهر کس در جهان باری گزید 
کزالست این عشق بی‌ما و شمامست آمدست ۳ 


گر ندید آن‌شادجان‌این‌گلستانر اشادچیست 
کر خرابات ازل از تاب ددیش پر نگشت 
جان مابا عشق او گر نی زيك جارسته‌اند 
کرنه پرتوهای آن رخا داد حسن داد 
ما گناد آب وگل گزهشی ما زا فعر من 
گر نه آتش می‌زند آتش دخی درجان نهان 
آتش رنگ کشتی جانها درلامکان 
گر نه تقصیرست ازجان در فد گشتن درو 


دوستانز اقر ار مستودشمنانزانکادمست 
باده تا ددسر نیفتد کی‌دهددستارمست 
هردو ناهموار باشد چون‌رودرهو ادمست 
زانك‌از ین‌گلگون‌ندارد بررخ‌ورخسارمست 


زان اگرخواهد بنوشد روز صدخروارمست 


یزی بدورت هیچ کس هشیار نیست 


گرنه لطف اوبود پس عيش دابنیادچیست 
پس هز اران‌صومعه در محوجانآ باد چیست 
جان با اقبال ما با عشق او هزاد چیست 
پس بدیوان سرای عاشقان پی داد 
پس درون کنبد دل غلفله و فریاد چ 
پس دماغ عا 
صدهز اران مشعله همچون شب میلادچیست 
لطف نقد اولین و وعده و میماد چیست 


پر آتش و پرباد چیست 


گر نهمشس الدین تبریزی قباد جهانپاست 


صد هز ادان جان قدسی هردمش منقاد چیست 


باشید ای‌حر یفانز انك و قت خواب نیست 
روی بستان دا نبیند داه بستان گم کند 
ای بجسته‌کام دل اندر جپان آب وگل 
ز آسبان دل‌بر آماها و شب دا دوزکن 


هرحریفی کو بخسبد وال ااصحاب 
هر که او گردانو نالان 
می‌ده انی‌سوی آن جو کندر آن‌جو آب‌نیست 


تانگوید شب رویکامشب شب‌متاب نیست 


بی خبر بادا دلمن از مکان و کان او 


گردلم لرزان زعشقش‌چون دل‌سیماب نیست 


اوی 


۱۸۸ کلیات شمی تبریزی 


چشمه‌ای خواهم که‌ازوی‌جملهر اافز ایشست 
بنده بحر محیطم کز محیطی برترست 
باغ و طاوسند هريكاز جمالش با نصیب 
صودت اد نقصان پذیردنیست معنی‌دا کمی 
بنگر اندرجان‌که هست او از بلندی‌بی‌خبر 


دلبری‌خواهم که ازوی مردهد 1 آسایشست 
سنگ»و گوه ره ردود از فضل او بخشایشست 
زاغ دا خالی ندارد گر چه بی آرایشست 
عاشق اندد ذدن باشد گرچه در پا 
کرچه اندر قالب او در خانهٌ آلایشست 


شمس تبریزی قدومت خانة اقبال را 


صحن‌دا افروزش است‌دبامدا اندایش است ۳۵ 


.عشق اندر فضل و علم ودفتروادراق نیست 
شاخ عشق‌اندر ازل دان بیخ عشق اندر اید 
عقل دا معزول کردیم و هوادا حد زدیم 
تا تو مشتاقی بدا ن کین اشتیاق تو بتیست 
مرد بحری دایما بر تخت خوف و رجاست 


هرچه کفتو گوی‌خلق آن‌ره ده‌عشاق نیست 
این شجر دا تکیه‌برعرشونری‌وسان نیست 
کین‌جلالتلایق این عقل واين اخلاق 
چون‌شدیمعشوق از آن پس‌هستیی» 
چونك‌تخته ومردفانی شد جز استفر ان نیست 


شمس تبر یزی توی دریا و هم گوهر توی 
زانك بود تو سراسر جز سر خلاق نیست ۳۹ 


در ده ممشوق ما ترسندگان دا کاد نیست 
کر تو نازی می‌کنی‌بعنیکه من فرخندهام 
گر بفقرت ناز باشد ژنده ب رگیر و برو 
گر تو نورحق شدی از شرق تا مفرب برو 
کرتو سر حق بدانستی برو با سر باش 
راست‌شوددراه مادین مکردا يك سوی نه 
شمس دین‌وشس‌دین آن جان‌ما اينك بدان 
مست بودم فاش کردم سر خود با يار کان 
کر نمی بر گاد بر تن تا بدانی حد ما 
خاك پاشی می‌کنی تو ای صنم در داه ما 
صوفیان عشن دا خود خانقاهی دیگرست 


جبله شاهانند آنجا بندکان دا باد نیست 
ترد این اقبال ما فرخندگی جز هار نیست 
ترد این سلطان ما آن جمله جز زناد نیست 
زانك مادازین‌صفت پروای آن انواد نیست 
زانك‌این اسراد مادا خوی‌آن اسراد نیست 
زانکه اين میدان ما جولانگه مکار نیست 
جز بسوی داه تبریز اسب ما دهواد نیست 
زانك هوشیادی مراخود مذهب آزاد نیست 
حد ما خود ای برادد لایق پرگاد نیست 
خاك پاشی دو عالم پیش ما در کار نیست 
جان ما دا اندر آنجا کاسه و ادراد نیست 


در تك دوزخ نشستم ترك کردم بخت دا 
زانك ما را اشتهای جنت و ابراد نیست ۳۹۷ 


آفتاب امروز بر شکل دگر تابان شدست 
مشتری‌در طالست وماه و زهره درحضور 
هر قدح کزمی‌دهد گوید بگیرو هوش داد 
بزمسلطانست اینجا هر که سلطانیست نوش 


در شماعش همچوزده‌جان من‌رقصان شدست 
یار چ و کان ز لف مه‌رو میراين میدان‌شدست 
هش که دارد عقل‌دارد عقل خودپنپان‌شدست 
خوان رحمت کسترید و ساقی اخوان‌شدست 


ساقیا پایان رسیدی عشق دا از سر بگیر 
یاچه باشدسرچه باشد پاوسر یکسر شدست م۳ 


غزلیات. قصائد 


از سقاهم دیهم بین جملا اپراد مست 
این قیامت بین که گویی آشکادا شدزغیب 
تن چو سایه بر زمین و جان پاك عاشقان 
چون فردن گرددتجلی از جمال حق پیب 
از تقاضاهای مستان وز جواب لن تران 
او سرست وما چودستاد (ندرو پیچیده‌ایم 
پوسف مصری‌فرو کن سر بیصر اندر نگر 
کر بگویم ای‌برادر خیره‌مانی زین عجب 


۱۸۹ 
وزجمال لایزالی هفت و پنج و چار مست 
خم و کوزه‌حوض کوثر از می‌جبار مست 
در بپشت عشق تجری تحتها النپاد مست 
ذده ذره هر دو عالم گشته موسی‌و ادست 
در شفاعت مو ببوی احمد. مختار مست 
از شراب آن‌سری گرددسرو دستار مست 
شهر پر آشوب بین و جملةٌ بسازاد مست 
عرشو کرسی آسبانها این‌همه کردار مست 


شمس تبریزی بر آمد در دلم بزمی ناد 


از شراب عشق گشتست این‌ددودیوارمست 


آخرای دلبر نهوقت عشرت‌انگیزی‌شدست 

تو چوآب‌زندگانی ما چو دانه زیر خاكث 

کر بپوسم همچو دانه عاقبت نغلی شوم 

زين سپس بامن ی‌تو ای‌شمشیرحق 

جان کشیدم پیش عشقش گفت کو چیزی دگر 
چون حجاب چشم دل شد 


شمس تبریزی حجاب شمس تبریزی شدست 


چون‌نظ رکردن همه‌اوصاف خوب‌اندرد لست 
ازهواد شهوت ای‌جان آبو گل‌می‌صدشود 
ین تعلل بهر تر کش دافع صد علتست 
ليكك شرطی کن‌توباخودتا که‌شرطی نشکنی 
چونك طبعت‌خ و کند با شرطتندش‌بعداز آن 
پس ترا آیینه گردد این دل آهن چنانك 
پس ترام‌طرب شوددرعیش دهم ساقی‌شود 
فارغ آیی‌بعداز آن‌از شغل و هم از فادغی 
گر چه‌حلواها خوری شیرین نگرددجان تو 
این‌طبیعت کور وک ر گر نیست بس‌چون آزمود 
ليك طبع از اصل دنج و غصیایر دسته‌است 
در تواضعهای طبعت سر نخوت دا نگر 
هر حدیث طبع دا تو پرورشهایی بدش 
هر یکی بیتی جمال بیت دیگر دانك هست 
ور ترا خوف مطالب باشد از اشپادها 
هرطرفدنجید کر کرن‌فرض کن آنگاهبرو 


۳۹۰ 
آخر ای‌کان شکروقت‌شکر دیزی شدست 
وقت آن کز لطف خودبامادر آمیزی‌شدست 
زانك جسله چیزها چیزی ز بی‌چیزی‌شدست 
ز انك‌از لطف‌توز آ تش تندیو تبزی‌شدست 


گفتم آخر جان‌جانز ین‌سانز بی‌چیزی‌شدست 


چثم صودت لاجر 

۴۳۰۰ 
وین هبه اوصاف دسوا معدن شآب وگلست 
مشکل این‌ترك هوا و کاشف هر مشکلست 
چون بشد علت زتو پس نقل منزل منز لست 
ورنه‌علت باقی و درمانت محو و ژایلست 
صد هز اران حاصل جالاز درونت حاصلست 
هر دمی دوبی نماید روی آنکو کاهلست 
آن‌امانت چونك شد محمول جانرا حاملست 
شهره‌گر دداز تو آن‌گنج که آن‌بس خاملست 
ذدق آن برقی بود تا در دهان آکلست 
کین‌حجاب وحایلست آن‌سوی آن‌چون‌مایلست 
در پی دنج و بلاها عاشق بسی طایلست 
وندران کبرش تواضعهای بی حد شاکلست 
شرح «تأویلی بکن وا دانك‌این‌بی‌حایلست 
با موید اين طریقت ده دوان دا شاغلست 
از خدا می‌خواه شیرینی اجل کان آجلست 
جز بسوی بی سویهاکان د گر بی حاصلست 


1۹۰ کلیات شمس تبریزی 


تو وثاق ماد آیی از پی مادی دگر 
تانگو یی‌ماددا از خویش‌عذری زهر ناك 


غصه ماد ان ببینیز انكا ین چون‌سلسلست 
وانگپت اومتهم‌دارد که‌این‌هم باطلست 


از حدیت شمس دین آن فغر تبریز صفا 
آن مزاجش‌گرم باید کین نه کار پلپلست 


ند[ ای‌مه که‌بی‌توماهء‌را استاره یست 
چون‌خیالت ب رکه آ بدجشمها گردددو ان 
آتش از سنگی روان شدآب ازسنگی‌دگر 
پادها لطف ترا من آزمودم‌ای‌لطیف 
اپردحمت هرسحر کر می ببارد آنز تست 
همچو کوه‌طور ازغم‌این دلم‌صد پاره شد 


تاخیالت درنیایدپای کوبان‌چارهنیست 
خودگر فتم کن‌دل‌ماجز که‌وجز خارءنیست 
امل شد سنگی دگرکزلطف توآواره نیست 
مردهداتوز نده کردی‌بارهایکباده نیست 


وین‌دلگر یان‌من‌ج زکوداگپو اه ییست 


ليك اندر دست من زان پارهایکباره‌یست 


آهن برهان موسی بر دل چون سنگ زد 


تا جهد استاره‌ای کز بريك استاده نیست 


نقش‌بند جان که‌جانها جانب‌اومایلست 
آنك باشد بر زبانها لا احب الا فلیت 
دلمثال آسمان آمدز بان همچون‌زمین 
دل مثال ابر آمد سینها چون بامها 
آب از دل پاك آمد تا بامسینها 
این‌خود آنکی‌رابود کز ابر او باران‌چکد 
آنك‌برداز ناودان دیگراناوسارقست 
عرکه‌روید نرگی‌گل زآب‌چش‌شءاشقست 
گر چهکفهای ترازوشدبر ابروقتوزن 
هرکی‌پوشیدست برء کحال ورنگه‌جان‌او 
گرطبیبی حاذقی د نجور دا تلخی دهد 
پاشناس دکفش‌خویش ارچ که تار یکی بود 
دردلوکشتی‌نوح افکن‌درین‌طوفان توخویش 
هر کرا خواهی‌شناسی همنشینش‌دانگر 
هرچهبر تو ناخوشآید آن‌منه‌بردیگر ان 
پنبهادر کوش کن تانشنوی هر نکته‌ای 
هرکه‌روحش ازهوای هقتمین بکذشت‌رست 
این‌هو ااند د کمین باشدچو بیندبی‌دفیق 
وصل‌خواهی باکسان‌بنشین که‌ایشان, اصلند 
گردمستان‌گرد اگم یکمدسدیوبی‌دسد 
تکتهادا یاد می‌گیری جواب هر سوّال 


عاقلان را بر زبان وعاشقانر ادر دلست 
باقیات! لصا لحات اس آنك‌دردل‌حاصلست 
اززمین تا آسمانها منزل بس‌مشکلست 
وین ز بان‌چوث‌ناودان‌بار ان‌از پنچا نازلست 
سینه‌چون آ لوده باشداین‌سغنها باطلست 
ام کو از ابر گیرد ناودانش قایلست 
آ نك دزدد آب بام دیگران او ناقلست 
هر که‌تر گسها بچینددسته‌بند عاملست 
چون ز بانه‌ش‌راست‌نبود آن‌ترازومایلست 
هرجوابی که بگوید اویبعنی سایلست 
کر چه‌ظالم می‌نمایدنیست‌ظالمعادلست 
دل‌زراء‌زون داند :کین کدامین‌منز لست 
دل‌مترسان‌ای‌بر ادر کر چه‌منزل‌هایلست 
زانك مقبل دردو عالم همنشینمقبلست 

نك این خووطبیعت جملگانر اشاملست 
زانك روح سادء تو زنگها دا قابلت 
می‌خور ازانقای روح اوکهروحش بسملست 
مرد را تنها بگویدهین‌که مردلغافلست 
وصل‌از آن کس‌خواه‌باری کوبمعنی‌واصلست 
خودمذاق می‌چه‌داند آنك مردعاقلست 
تا بوقت امتحان گویند مرد فاضلست 


افیا 


اون 


گرتو پندادی‌بحسن تونگادی‌هست نیست 
ود تو گوبی چرخ می‌گردد بکار نك‌وید 
بر در اندیشه ترسان گشته‌ايم ازهر خیال 


1۹۱ 


انیز نقس خود شدن سوی کمال 
شمس تبریزی کنون اندر کمالتکاملست 


وت 
ور توپنداری مراپی توقرادی هست نیست 
چرخ‌راجز خدمت خاك‌تو کادی‌هست نیست 


خواجه‌ر|اینجاخیالی‌هست آدی‌هست نیست 


ای دل جاسوس من در پیش کیکاوس من 


جزصلاح الدین زد لهاهو شیاری هستنیست 


هله‌ای آ نك بخوردی‌سحری باده که‌نوشت 
می‌ره ح آمدنادر دواز آن هم بچش آخر 
چو ازین هوش برستی بمساقات و بستی 
چو در اسرار دد آبی کندت دوح سقایی 
بستان‌باده دیگر جز از آن احمر واصفر 
دهد آن کان ملاحت قدحی وقت صباحت 
تواگر های نگویی و اگر هوی نگویی 
چودد آن حلقه بگنجی زبر معدنو 
تو که از شر اعادی بدو صد چاه فتادی 
هبه آهنگ لقا کن خیش وصید دهاکن 


۴+۴ 
هله پیش 7 که بکویم سخن داز بگوشت 
که‌بيك جرعه ببرد همه طر اری و هوشت 
دهدت صد هش دیگر کرم باده فروشت 
بفلك غلفله افتد ز هیاه-وی و خروشت 
کندت خواج؛ معنی برهساند ز نقوشت 
به‌از آن صدقدح م ی که بخودی‌شب دوشت 
همه اموات و جمادات بجوشند ز جوشت 
هوس کسب پیفتد ز دل مکسبه کوشت 
برهانید بآخسر کرم مظلمه پوشت 
بخموشیت میسر شود این صید وحوشت 


تو دهان دا چو بندی خمشی دا پسندی 


کثش و جذب ندیمان نگذادند خموشت 


چوهن ازخویش برستم ده اندیشه‌بستم 
هله برجه هله بررجه قدمی برسر خودنه 
پبر ای عشق‌چوموسی سر فرعون‌تکبر 
چومن از فیب‌دسیدم سپه غیب کشیدم 
هله پالیز تو یاقی سر خر عالم فانی 
نکند دحمت مطلق ببلا جان‌توویران 
نبود جان ودلم دا ز تو سیری وملولی 
بجز ازعشق مجرد بپر آن نق شکهدنتم 
هله‌تایاوء نگردی‌چودر ین‌حوض‌رسیدی 
چوددین حوض‌درافتی‌همةًخویش بدوده 


۴۰۵ 
که‌سر و پا و سلامت نبود روز قيامت 
هله ای بار قلندر بشنو طبل ملامت 
نه‌اثر گو نه خبر گو نه‌نشانی نه‌علامت 
له ای سر ده مستم پرهانم بتمامت 
هله بر برهلهبر بر چومن از شکروغرامت 
هله‌فر عون بپیش 1 که گر فتم دروبامت 
بروای‌ظالم سر کش که فتادی ززعامت 
همه‌دیدار کر یست ددین‌عشق کرامت 
نکند والده مادا ز پی کینه حجامت 


نبودهیج کسی دا زدل و دیده سأمت 


بمزن دستك و پايك تویچستی وشهامت 


1۲ 


کلیات شمس تبریزی 
همه‌تسليم وخیش کن نه امامی‌توزجمعی 
نرسد هیچ کی دا بجز اين عشق امامت 


۴۰ 


چندگویی که چه‌چاره‌ست‌ومر ادرمان‌چیست 
چند باشد غم آنت که ز غم جان بیرم 
بوی نانی که رسیده‌ست بران بوی برو 
گرتو عاشق شده‌ای عشق‌تو برهان‌توبس 
اين قدر عقل ندادی که آخر 
گر نه اندر نتق ازدق زیبا دویست 
چونك از دود دلت همچو زنان می لرزد 


آتش دید مردان حجب غیب بسوخت 


بند که کر ده‌ست‌تر اخود آن‌چیست 
اشد هوس آنك بدانی جان چیست 


چا 


خود نی 
تاهمان بوی‌دهد شرح تراکین نان چیست 
ورتوعاشق نشدی پس طلب‌برهان چیست 
کر نه‌حاهیست پس‌این با 
در کف دوح چنین مشعل؛ٌ تابان 
توچه‌دانی که‌دد آن‌جنگدل‌مردان چیست 


تو پس پرده نشسته که بفیب ایمان‌چیست 


شس تبریز اگر نیست مقیم اندر چشم 


چشبء شهد ازو در بن هر دندان چیست 


چشم پر نور که مست نظر چانانست 
خاصه آن لحظه که از حضرت‌حن نور کشد 
ه رکه او سر ننپد بر کف پایش آنندم 
وانك آن لحظه نبیند اثر نود برو 
دل بجا دار در آن طلعت با هیبت او 
دست بردار ذ سینه چه نگه می دادی 
جله‌را آب درانداز ودر آ نآ تش‌شو 


وش 
ما ازو چشم گرفتست وفلك لرذانست 
سجده گاه ملك و قبلاً هر انسانست 
بپر ناموس من یآن اوشیطانست 
او کم از دیو بود ذانك تن بی‌جانست 
کر تو مردی که دخش‌تبله که‌مردانست 
جان‌در آن لحظه بده شاد که‌مقصود آ نست 
کاتش چپرة او چشیه گه حیوانست 


سر بر آور ز میان دل شمس تبریز 


کو خدیو ابد و خسرو هر فرمانست 


آن شنید ی کهخضر تخته کشتی‌بشکست 
خضروقت توعش است‌که‌صوفی‌زشکست 
لذت ققر چو باده‌ست که پستی جوید 
تابدانی که تکبر همه ازبی‌مزه گیست 
کریهشیم هبهشب‌نه کهازدرد سرست 
کف هستی سر خم مدمغ برود 
ماهیا هر چه ترا کام دل اذ بحر بجو 
بحر می‌غرد و می‌گوید کای ام تآب 
دمبدم بحر دل‌وامت‌او در خوش ونوش 
نی‌دد آن بزم کس ازدوددلی‌سر بگر: 
هله خامش بخموشیت اسیران برهند 


۳۰۸ 
تا که کشتی ز کف ظالم جبار برست 
صافیست و مثل درد بپستی بنشمت 
که‌همه‌عاشق سجده‌ستو تو اضم‌سر مست 
تن ای یی ضرزنی ففق بسانت 
چون‌زسردست‌همه نورشداز گربه برست 
چون‌بگیرد قدح بادة جان بر کف‌دست 
خام مکن تا نغلد کام ز شست 
راستگویید بر ین‌مایده کسرآگله‌هست 
در خطابات و مجابات پلی‌اند و الست 
غوچمن بای کس‌ازخار بخست 


ز خموشانةً تو ناطق وخاموش بچست 


غزلیات . قصائد ۳ 


لب فروبند چو دیدی که لب بستةٌ یاد 
دست شمشیر زنان دا بچه تدییر ببست ۴۰۹ 


تا نلغز ی که زخون داه پس وپیش ترست 
گر بزانند که از عقل وخبر می‌دزدند 
خود خود دا توچنین کاسد وبی‌خصم‌مدان 
که دسول حق الناس معادن گفتست 
کنج یابی و درد عبر نیابی تو بکنج 
خویش ددیاب وحذد کن توو لیکن‌چه کنی 
سحر ار چند که تاریست حساب روزست 
روحپا مست شود از دم صبح از پی آنك 
چند بر بوك و مگر مپره فرو گردانی 
مغز پالوده و بر هیچ نه در خواب شدی 
بیشترجان کن‌وزد جم مکن وخوش دل‌باش 
یکشب از بهر خدابی خودو بی‌خواب بزی 
از سردرد و دریغ از پس هر ذرة خاك 


خون دل بردخت افشان بسحرگاه از آنك 


دل پر ادمید کن و صیقلیش ده بصفا 


آدمی دزد ز زد دزد کنون بیشترست 
خود چه دارندکسی‌را که زخودییخبرست 
که جپان طالب زر وخود توکان زدست 
معدن نقره و زدست و یقین پر گپرست 
خویش ددیاب که اين گنج زتوب رگنرست 
که یکی‌دزد سبك دست‌ددین ده حذرست 
هر کرا دوی سوی‌شمس بودچون‌سحرست 
عبح دا دوی بشمس است‌وحریف نظر ست 
که توبس مفلسی وچرخ فلك پاك‌برست 
کویا لقمة هر دوزة تو مفز خرست 
که همه سیم وزد و مال تو مار سقرست 
صدشب از بهر هو انفس تو بی‌خو اب وخورست 
آه و فریاد همی آید گوش تو کرست 
توش داه تو خون دل و آه سحرست 
که دل پاك تسو آینة خورشید فرست 


مونس احبد مرسل بچپان کیست بگو 
شمس تبریز شپنشاه که احدی الکبرست ۳۹۰ 


دوش آمد برمن آ نك شب‌افروز منست 
آناك‌سرسبزی‌خا کست و گهر بخش‌نلك 
در کف عقل نهد شیم که بستان و بیا 
شم دا توگرو اين لکن تن چه کنی 
تاددین آب‌وگلی کار کلوخ اندازیست 
کوهر آینهٌ جان همه در ساده دلیست 
زین گذ رکن صفت یاشکر بخش بگو 
هم هکان‌چه‌صفتست 
چشم نرگس نشناسد ز غش کنددباغ 
دوش عشق دوش بش بود بی ادا 
درجهان فتنه بسی‌بود و سی‌خواهدبود 


همه دلپا چ و کبوتر کرو ۲ 


بس کن آخرچه برین‌گفت زبان چفسیدی 


آمدن بادی اگردر دو جهانآمدنست 
چاشنی بخشو طنهاست اکر بی‌وطنست 
تادر من که شفا خانةً هر ممتجن است 
این لگن کر نبود شم ترا صدلگنست 
گفتگوجمله کلوخستو یقین‌دل شکنست 
میل توبپر تصدر همه در فضل وفست 
که ز عشوه شکرش ذده بذده دهنست 
کان صفتها چو بتان وصفت او شمنست 
پیش او یاسنست آن گل تریاسمنست 
خوش‌رو ان شکندار خودزمن‌صدزمنست 
فتنها جمله بسر آن فتنهٌ مسا مفتتنست 
زانك جانیست که‌او زنده کن 


ید نست 


عشق را چند بیانپاست که فوق سخنست ۳۰ 


منثا کلیات شمس تبریزی 


عجب‌ای‌ساقی‌جان‌مطرب مار اچه شدست 
او زهر نيك و بد خلق چرا می‌لنگد 
دف دریدست طرب دا بغدابی‌دف‌او 
شپر غلبیر گپی‌دا ن که شود زیروذبر 


هله چونمی‌نز ند رهده‌او دا کی‌زدست 
بدو تيك هبه را نعرةٌ مطرب مددست 
مجلس یار کده پی دم او بار کده‌ست 
زنش سخرة صاحب بلدست 


خیره کم گوی خمش مطرب مسکین‌چه کند 


این همه فتنة آن فتنه گر خوب خدست 


آ نك‌بی‌باده کند جان‌مر| مست کجاست 
وانك س وکند خودم جز بسراونخودم 
وانك جانها بسحر نعره زنانند ازو 
جان جانست و گرجای ندارد چه عجب 
غمزةٌ چشم بپانه‌ست‌وزان سوهوسیست 
پردة دوشن دل بست و خیالات نمود 


اوزفی 
رانتبیرون کندازجان ودلم‌دست کچاست 
و انك‌س وگندمنو توبه‌اماشکس ت کجاست 
وانك‌ما داغش از جای‌ببردست کجاست 
ای نکه‌جا می‌طلبددد تن ماهست کجاست 
غمزه‌ستد لم خس تکجاست 
پردءٌدل بست کجاست 


عقل تامست نشد چون و چرا پست نشد 
وانك اومست شداز چونو چرادست کجاست 


اوزف 


زِ ردل پیچان‌ننشست 
سوت 1 بنشت آخ کار 
هر کی او تعرهٌ تسبیح جماد تو شنید 
تا سلیمان بجهان مپر هوایت شود 
هر کی‌تدویش سرز لف پریشان تودید 
هر کی‌دد خواب خیال لب‌خندان‌تودید 
ترشیهای تو, صفر ای دهی دا ننشاند 


همه رفتند ونشستند و دمی جان ننشست 
کار آن‌دارد آن کز طلب ۲ 


تا نبردش بسرا پبردة سبحان‌ننشست 


برسر اوج هسوا تخت سلیمان‌ننشست 
تااید از دل او فکر پریشان‌ننشست 
خواب ازودفت و خیال لب‌خندان ننشست 
وز علاج سر سودای فراو آن‌ننشست 


هر کرا بوی گلستان وصال تو دسید 


همچنین دقس کنان تا بگلستان ننشست 


روز وشب‌خدمت تو بی‌سرو بی باچه خوشست 
پر سر غنچه بسته که نهان می‌خندد 
زاغ اکر عاشق سرکین خر آمدگو باش 
بانك سرنای چه گر مونس غمگینانست 
کرچه شب بازرهد خلق زاندیشه بخواب 
بت پرستانه ترا پای فرو دفت بکل 
چون تجلی بود از دحمت حق موسی دا 


۴۴ 
در شکرخانة تو مرغ شکرخا چه‌خوشمت 
سای سرو خوش نادده بالا چه‌خوشست 

بلبلان دا بچمن باگل دعنا چه‌خوشت 

از دم روح نفغنا دل سر نا چه‌خوشست 
در دخ شمس ضحی دید بینا چه‌خوشست 
توچه دانی که برین گنبد مینا چه‌خوشمت 
زان شکرریز لقا سین سینا چه‌خوشست 


که صدا دارد و در کان ژر صامت هم‌هست 


که خمش بودننو که گفت‌مو اساچه‌خوشست 


تشنه بر لب جوبین که چه درخواب شدست 


۴۵ 
برس رکنج کدابن که چه برتاب شدست 


غزلیات , قصائد 1۹۵ 


ای بسا خشك لباک زگره سحر کسی 
چشم بند ار نبد ی که کرو شم‌شدی 
ترسد از شع نباشد بنبیند مه دا 
چون‌سلیمان نپانس تکه دیوانش‌دلست 
ای بسا سنگدلا که حجرش لعل‌شدست 
اين چه مشاطه و گلگونه غیبست کرو 
چند عثمان پسراز شرم که از مستی او 


درارس بی‌خبراز آب‌چودولاب‌شدست 
کافتاب سحری ناسخ مپتاب شدست 
دل آن گول‌ازین ترس چوسیماب‌شدست 
جان محجوب ازو مفخر حجاب شدست 
ای‌بسا غوره‌درین‌معصره دوشاب‌شدست 
زعفرانی رخ عشاق چو عناب‌شدست 
چون‌عمرشرم‌شکن گشته وخطاب شدست 


طرفه قفالکز انفاس کند قفل و کلید 
من دکان بستم کو فاتح ابواب شدست ۴۹ 


مطرب و نوحه‌گر عاشقوشوریده خوشت 
تف وبوی جگرسوخته وجوشش خون 
زابر پر آپ دوچشمش زتصادیف‌فراق 
بنگر جان و جهان ور نتوانی دیدن 
پیش دابر بنهادن سرسرمست سزاست 
دیدن روی دلادام عیان سلطانیست 
این سعمادت ندهد دست همیشه اما 


عشق| گررخت‌توا بردیفادت خوش‌باش 


نبود بود دسته وروییده خوشست 
کرد زیروبم مطرب بچه پیچیده خوشت 
برشکوفه دخ‌بزمرده پبادیده خوشمت 
این جهان‌در هو سش دهم وشوریده خوئست 
سراو را کف معشوق بىالیده خوشت 
هم خیال صنم نادره در دیده خوشست 
دیدن آن‌مه‌جان‌نا که ودزدیده‌خوشت 
پیش آنیوسف زیبا کف ببر یده خوشست 


بس کن ارچه که اراجیف بشیر وصلست 
وصل همچون شکرناکه بشنیده خوشت ۳۷ 


من‌پری زاده‌ام وخواب ندانم که کجاست 
چون دماغست وسرستت مکن استیزه بخسب 


خرح بی دخل خدایب 


چونكشب کشت نخسبند که‌شب‌نو بت‌ماست 
دخل وخرجست چنین شیوهو تدییرسز است 


ت ز دنا مطلب 


هر کراهست ژهی بخت ندانم که کراست ۴۸ 


سرمیچان ومجنبان که کنون‌نوبت تست 
عدد ذره درین جو هوا عثاقند 
همگی پرده و بوشش ذبی با شش‌تست 
هر کرا همت عالی بود وفکر بلند 
فکرتی کان نبود خاسته اطبع ودماغ 
ای‌دل خسته ز هجران وذاسباب دگر 
ژان‌سوی کامد محنت‌هم از آنسوست دوا 
هم خماد از می‌آید هم ازو دفع خبار 


بستان جام‌ودر آشام که آن‌شر بت‌تست 
طرب و حالت ای 
جرس وطبل دحیل از جهت دحلت تست 
دانك آن همت عالی اثر همت تست 
نیست درعالم اگر باشد آن‌فکرت‌تست 


هم ازو جوی‌دوارا که ولی نعمت‌تست 


ان مدد حالت تست 


هم‌ازو شبههةٌ تست وهم اژو حجت‌تست 
هم ازو عسرت تست وهم |زوعشرت تست 


پ سکه هرمستیمی دا هوس و سوداییست 
ه همه خلقِ خدا را صفت و فطرت تست ۴۹۹ 


1۹۶ 


پوسه ای داد مرا دلبرعیار و برقت 
هر لبی دا که بیوسید نشانها دارد 
یك نشان آ نك زسودای‌لبآب حیات 
یه نشاند گر آنست که‌تن نی چودل 


کلیات‌شمی‌تبریزی 


چه‌شدی‌چو نك‌یکی دادبدادیشش وهفت 
که زشیرینی آن‌لب بشکانیدو بکفت 
هرزمانیبز ند عشق‌هز ار آتش‌ونفت 
می‌دودددپی آن‌بوسه بتعجیلو بتفت 


تنك ولاغر گردد بشال لب دوست 
چه عجبلاغری از آتشممشوقازفت 


ذون دوی‌تر شش بین که زصدفند گذشت 
چون چنین است‌صنم پندمده عاشق دا 
توچه پرسیشکه‌چونی‌وچگونه‌ست دلت 
آن‌چه‌رو یست که‌تر کان‌همه‌هندوی و یند 
آن کف بح گهر بخش وراءالنپرست 
خارش‌حرص‌طمم در جگرا وجانش افکند 
ذوق دشنام وی از شهد ناییش آمد 
کر دد بسته کند منم ز هفتاد بلا 
هر کی عقد وحل‌احوال دل خویش‌بدید 
مرد چونك بکف آودد 


بس که از قصةٌ خوبش هبه در ۵ 


گفت بس‌چند بود گفتمش ازچند گذشت 
آهن‌سردچه کوب ی که وی‌از بندگذشت 
منرل عشقاز آنحا که پرسند گذشت 
ترفك تازغم‌سودای وی از چند گذ؛ 
روضاً خوی‌وی‌از سغد سبرقند گذشت 


چون نسیم کرمش بردل‌خرسندگذشت 
لطف‌خاد غم‌او از گل‌خوش‌خند گذشت 
تاکه اين سیل بلاآمد و از بند گذشت 
بندهستی بشکست او وز پیوند گذشت 
خاطر او ز وفای زن و فرزند گذشت 


کین‌مقالات خوش از فهم خردمند گذشت 


ساقیا این‌می‌از انگو کدامین پشته‌ست 
خم پیشین بگشا و سراین خم بر بشد 
بند اين جام جفا جام وفا دا بر گیر 
در ده آن بادهٌ اول که مبارك باده‌ست 


صد ش 


بر در خانه دل اين لگد سخت مزن 
باده‌ای ده که بدان باده بلا وا گردد 


که‌دل وجان‌حر بفانزخمار آغشته‌ست 
که‌چوزهر ست نشاطهمگاند | کشته‌ست 
تا نگویند که ساقی ژوفا بر گشته‌ست 
مکسل آنرشته اول که مبارك‌رشته‌ست 
تاچه عشقست که اندردلمابسر شته‌ست 
مانکه ویران شوداین خانةدل بکششته‌ست 
مجلمیده‌براز آن گ ل که خدای شکشته‌ست 


تا همه مست شویم وز طرب سجده کنیم 


پیش نقش ی که خدایش بخودی بنوشته‌ست 


ای که‌رویت‌چو گلوزلف‌توجون شمشادست 
تقدهائی که نهنقدغم تست آن خاکست 
کار او دارد کاموختة کار توست 
آسمان دا و زمین دا خبرست و معلوم 
دوی بنمای و خمار دو جپان‌را بشکن 
آ فتاب ازرچه‌درین دود فر یدست ووحید 


جانمآن لحظه که غمکین تو باشم شادست 
غیر پیمودن باد هوس تو بادست 
زانك کار تو یقین کا که ایجادست 
کاسمان همچو زمین‌امر ترا منقادست 
نه که امروز خمادان ترا میسادست 
شرقیانند که او در صفشان آحادست 


۳۳۰ 


لور 


ارور 


غزلیات, تصائد 


خسروان خاك کفش دابخدا تاج کنند 


ه رکه شیرین ترا دلشده چون‌فرهادست 


می‌نهد بر لب خود دست دلمن که خموش 


این چه و 
مگراین‌دم‌سر آنز لف‌پریشان شده‌است 
مگر از چپرة او باد صبا پرده دبود 
هست‌جانی کهز بوی‌خوشاوشادا 
ای بسا شاد گلی کز دم حق خندانست 
آفتاببرخش امروززهی‌خوش که بتافت 
عاشق آخر ز چه دو تا با بد دل نهد 
مگرش‌دل‌سحری‌دیدبدانسا نکه ویست 
تا پدیدست دل آن حسن پریزاد مرا 
بر ددخت تن اگر بادخوشش می‌نوزد 
بپرهر کشتةٌ او جان ابد گر نبود 
از حیات و خبرش با خبران بی خبر ند 
گر نه دد نای دلیمطرب عشقش بدمید 


سنخن است و چه گه فر بادست 


که چنینمشك تتاری‌عبر افشان‌شده‌است 
که هزادان قبر غیب‌درخشان‌شده است 
گرچه‌جان بوتبردکوزچه‌شادان‌شده‌است 
لك هر جا 

که‌هز ار ان‌دل ازو لمل بدخشان: 
بر کسی کز لطفش‌تن‌همگی‌جان‌شده‌است 
کهاز آن دیدنش‌امروز بدیین سان‌شده است 
شیشه بردست‌گر فتست‌ویری‌خوان‌شده‌است 
پسدوصدبركدوصدشاخ چه‌لرزان شده‌است 


جان‌سپردن بر عاشن زچه آسان‌شده‌است 
که حیاتوخبرشپردة ایشان‌شده است 
هرسرموی چوسر نایچه‌نالان‌شده است 


شس تبریز ز بام اد نه کلوخ اندازد 
سوی‌دل پسزچه‌جانباش‌چودر بان‌شدهاست 


دلبری و بی دلسی‌اسرارماست 
نوبت کهنه فروشان در گذشت 
نو بپادی کو جپان دا نو کند 
عقل اگر سلطان اين اقلیم شد 
]نك افلاطونو جالیئوس ماست 
گاو وماهی ری قربان ماست 


هرچه اول زهر بد 
دعوی شیری کند هر شیر گیر 


ترك خویش وترك‌خویشان‌ميکنيم 
خود پرستی نا مبارك حالتیست 
هرغزل کان‌بیمن آ یدخوش بود 


کار کار ماست چون‌او یار ماست 
نو فروشانیم واين بازار ماست 
جان‌گلزارست اما زار ماست 
همچو دزد آویخته بردارماست 
پر فناو علت و بیماد ماست 
شیر گردونی بزیر باه ماست 
حرچه آن‌غم بد کنون‌غمخو اد ماست 
شیر گیرو شیر او کفتاد ماست 
هرچه خویش‌ماکنون اغیارماست 
کندرو ایمان ما انکار ماست 
کین‌نوابی فرزچنگوتارماست 


شس تبریزی بنور ذوالجلال 
در دو عالم مایةٌ اقرار ماست 


عاشقانر اجست‌و جوازخویش نیست 
این جبانو آنبجهان يك گوهراست 
ای دمت عیسی دم از دوری مزن 


درچپان جوینده جز او بیش‌نیست 
در حقیقت کفر ودین و کیش نیست 


من غلام آنکه دود اندیش نیست 


1۹۲۴ 


اررز 


۴۴ 


۴۵ 


1۹۸ 


کلیات شمس تبریزی 


کر بگویی پس‌دوم نی بس مرو 
شا دامن خود دا بر 


دست 


جزو درویشند جله نيك و بد 


ود بکوتی پیش نی ده پیش نیست 
مرهم‌این دیش جزاين ری 
هرکی نبوداوچنین درویش نیست 


هر که از جا دفت جای او دلست 


غیر عشقت راه بین 
ان جستن که خواهی بکو 
بعد ازین بر آسمان جوییم یار 
چون خبال ماه توای بی خیال 
بهتر آن باش دکه‌محواین شویم 
صانه‌ای جمله عالم خورده گیر 
خاتم ملك سلیمان جستنیست 
صورتی کندد نکین او بدست 
آنچنان‌صود ت که شر حش‌میکنم 
اندر آن‌صورت یقین حاصل شود 
جای آن هست ار گمان بد بریم 
پشت مااز ظن بدشد چون کمان 


نه کردی عاقبت 
آمدی کاتش درین عالم ذنی 
ای ز عشقت عالمی ویران شده 


در دل وجان 


من ترا مشفول می‌کردم دلا 
عشق دا بیخویش بردی در حرم 
يا دسول ای ستون صبر دا 
شم عالم بود لطف چاره گر 
يك‌سرم این سوست يك‌سر سوی‌تو 
دانه‌ای پیچاره بودم زیر خاك 
دانةٌ دا باغ و بتان ساختی 
ای دل مجنون و از مجنون بتر 
کاسة سر از تو پر اذ تو تهی 


جان جانداران سر کش دا بعلم 


همچو دل اتدر جپان جاییش نیست 


زانك‌بی‌مکری‌امین جستیم نیست 
زانكداهی‌ب یکمین جستیم نیست 
زين بیان‌نودی که پیدا می‌شود 
در بیان و دد مبین جستیم‌نیست 


هر دو را دیوانه کردی عاقبت 
وا نگشتی تا نگردی عاقبت 
قصد این ویرانه کردی عاقبت 
پاد آن افسانه کردی عاقبت 
عقل دا پیگانه کردی عاقبت 
استن حسنانه کردی عاقبت 
شم دا پروانه کردی عاقبت 
دو سرم چون‌شانه کردی عاقبت 
دانه دا دردانه کردی عاقبت 
خاك دا کاشانه کردی عاقبت 
مردی و مردانه کردی عاقبت 
کاسه را پیمانه کردی عاقبت 


عاشق جانانه کردی عاقبت 


شمس تبریزی که مرهرذده دا 
دوشن و فرژانه کردی عاقبت 


لون 


۴۷ 


۴۳۸ 


غزلیات, قصائد 


اینچنین پابند جان میدان کیست 
عشقکردان کرد ساغر های خاص 
جان حیاتی داد کوه و دشت دا 


,مست اوست 


اینچه باغست‌این 
شاخ گل از بلبلان گویا ترست 
یاسن کفتا نگویی با سن 
چون بگفتم یاسین خندید و کفت 
می‌دود چون گوی زدین آفتاب 
ماه هبچون عاشقان اندد پیش 
ابر غمگین دد غم و اندیشه است 
چرخ ازدق بوش دوشن دل عجب 
درد هم از درد او پرسان شده 


ما شدیم از دست این دستان کیست 
عشق می‌داند که اد کردان کیست 
ای خدایا ای خدایا جان کیست 
وین بنفشه‌وسوسن و دیحان کیست 


بی خودم من یو زمیست 


ای عجب اندر خم چوگان کیست 
فربه و لافر شده حیران کیست 
سر پر آتش عجب گریان کیست 
روزوشبسرمست‌وس رگردانکیست 
کای‌عجب این دردبی درمان کیست 


شس تبریزی گشاده‌ست این گره 
ای عجب‌این قددت و امکان کیست 


عاشقی و بی وفایی کار ماست 
قصد جان جملا خویشان کنیم 
عقل اگر سلطان اين اقلیم شد 
خویشو ییخویشی ییکنجا کی بود 
خود پرستی نا مبارك حالتیست 
آنك افلاطون و جالیئوس تست 
نو بهادی کو نوی خود بدید 
این‌منی خا کست زد دروی بجو 
خاك بی آتش بنماید گهر 
طالبا بشنو که بانك آتش است 
طالبا بگذد اذين اسرار خدود 
نور و ناد تست ذوق و دنج تو 
گاه گوبی شیرم و که شیر گیر 
طالب ره طالب شه کی بود 
شهر از عاقل تهی خواهد شدن 
عاشق ومقل سکند اين شپر دا 
مدرسه عشق ومدرس ذوالجلال 


کار کار ماست‌چوناو یاد ماست 
هرچه خویش‌ماکنون‌اغیارماست 
همچو دزد آویغته بردار ماست 
هر گلی کزما بروید خار ماست 
کندرو ایمان ما انکار ماست 
از منی پر علت و بیماد ماست 
جان کلزادست اما زار ماست 
کندرو کنجور یاد نار ماست 
عشن‌وهجر ان‌ابر آ تش‌بادماست 
تا نینداری که‌اين گفتار ماست 
سر طالب پردة اسراز ماست 
رو بدانجالی که نور ونارماست 
شیر گير و شیر تو کفتار ماست 
گرچه دل‌داردمگودلدار ماست 
اینچنین‌ساقی که این‌خمار ماست 
اینچنین چايك که‌این‌طر ارماست 


ماچوطالب‌علم این تکر ارماست 


یز ی که شاه دلبر یست 


با همه شاهنشهی جانداد ماست 


۴۹ 


۴۳۰ 


۳۰۰ 


کلیاتشس تبریزی 


گم شدن‌در دگم شدن دین‌منست 
تا پیاده میروم در کوی دوست 
چون ببکدمصدجهان وایس‌کنم 
من‌چر اگردجهان‌گردم‌چودوست 


فیستی فد هست آین 
سبز خنگ‌چرخ دد زین 
بنگرم کام نختین 
در میان جان شیرین 


شس تبریزی که فغر اولیاست 
سین دندانپاش یاصین منست 


عشوه دشمن بخوردی عاقبت 
باز گردی ذان خسان زن ضفت 
سیر گردیزان‌همه جفتان‌توزود 
چون گل زردی ز عشق لالهای 


سوی هچران‌عزم کردی عاقبت 
سوی‌این مردان‌چومردی عاقبت 
چونك فرد فرد فردی عاقبت 
لاله گردی‌گرچه زردی عاقبت 


چونك خاك شمس تبریزی شدی 


نود سقفی لاجوردی عاقبت 


اینچنین پا بند جان میدان کیست 
می دود چون کوی زدین آفتاب 
آفتاباداه زن داهمت نزد 
سیب را بو کرد موسی جان بداد 
چشم یمقوبی ازین بو بساز شد 
خاك بودیم اینچنین موزدن شدیم 
بر زر ماهر زمان مپر نوست 
جمله حیرانند و سر گردان عشق 
جبله مپمانند در عالم و لك 
نرکس چثم بتان ده می زند 
جسپا شب خالی از ما دوذ پر 
هر کسی‌دستاك نا کای جان من 


ما شدیم‌از دست اين دستان کیست 
ای عجب اندر خم چوکان کیست 
چونز ند داندکه‌این ده آن کیست 
باز جو آن بو ز سیبستان کیست 
ای خدا این بوی از کنمان کیست 
خاك ما زر گشت در میزان کیست 
تا بداند زر که او از کان کیست 
دیعجب‌این‌عشق س رکردان کیست 
کم کسی‌داند که او مهمان کیست 
آب این‌نر گس زن رکسدان کیست 
ما ومن‌چون گر به در انبان کیست 
وانك دستك‌زن کند او جان کیست 


شمس تبریزی که نور اولیاست 
با چنان عزو شرف سلطان‌کیست 


اندرین جع شردها ز کجاست 
من سر رشتة خود گم کردم 
کرنه دلپای شا مختلفند 
کر چو زنجیر بهم یوستیم 
کرنه صدمر غ‌مخالف اینجاست 
ساقیا باده پیش آد که می 


دود سودای هنر ها ز کجاست 
کین‌مخالف شده‌سرها ژکجاست 
درمن ازجنگاثر ها زکجاست 
این فرو بستن در ها ز کجاست 
جنگویرکندن‌پر ها ز کجاست 
خودبگویدکه‌دگر ها ز کجاست 


۴۳ 


غزلیات. قصائد 2 


تو اگر جرعه نریزی بر خاك 
خاك را از توءخبرها ز کجاست 


هم ببر این بت زیبا خوشکست 
مطرب ویار من وشیم وشر اب 
من و تو هیچ ازینجا نردیم 
خجلستاز دخ یادم گل تر 
هر صباحی ژ جمالش مستیم 
بجهم حلقةً ذلفش گیرم 


من نشتم که همینجا خوشکست 
اینچنین عیش مپیا خوشکست 
پپلوی شکر وحلوا خوشکست 
با چنین‌چهره وسیما خوشکست 
خاصه امروز که باما خوشکست 
که در آن‌حلقه‌تماشا خوشکست 


شمس تبریزکه نور دلهاست 
دایما با گل دعنا خوشکست ۳۳۵ 


ه رکی‌بالاست مراودا چه‌ست 
که‌اذین سوهبه جانست وحیات 
خود ازین‌س وک نه‌سویست‌ونه‌جا 
این‌عدم خود چه مبارك جایست 
هه دلها تگران سوی عدم 
اين هبه لشکر اندیشة دل 


هرکیآ نجاست مر اوراچه غست 
که ازین سوهمه لطف و کرمست 
قدم اندر قدم اندر قدمست 
که مدد های وجود از عدمست 
این عدم نیست که باغ ادمست 
ز سپاهان عدم يك علست 


زتو تا غیب هزاران صالست 


چوروی از ده‌دل يك‌قدمست ۳۳۹ 
کفتا که کیست برد کفتم کمن غلامت گفتا چه کار دادی کفتم مها سلامت 


گفتا که چند دانی گفتم که تا بغوانی 
دعوی عشق کردم سوگند ها بخوردم 
گفتا برای دعوی قاضی گواه خواهد 
گفتا گواه جرحست تر دامنست چشمت 
گفتا که بود همره گفتم خیالت ای شه 
کفتا چه عزم دادی گفتم وفاو یادی 
گفتا کجاست‌خوشتر گفتم که قصرقیصر 
کفتا چپر است خالسی گفتم زیم ده ذن 
گفتا کجاست ایمن گفتم که ذهد وتقوی 
گفتا کجاست آفت کفتم بکوی عشقت 


کفتا که چند جوشی کفتم که تا قيامت 
کز عشق یاده کردم من ملکت دشهامت 
کفتم کواه اشکم زددی دخ علامت 
گفتم بفر عدلت عدلند و بی فرامت 
کفتاکه خواندت اینجا کنتم که بوی جانت 
گفتا ذ من چه خواهی کنتم که لطف عامت 
گفتا چه دیدی آنجا گفتم که صد کرامت 
گفتا که کیست ده زن گفتم که این ملامت 
کفتا که زهد چه بود گفتم ده سلامت 
کفتا که چونی آنجا گفتم در استقامت 


خامش که گر بگویم من نکتهای اودا 


از خویشتن ب 
هر جورکز تو آید برخودنپم غرامت 
ای ماه روی از تو صد جود اگر بیاید 


ی تن فد نود ه یات ۴۳۲ 


جرم ترا و خود دا بر خود نهم تمامت 
تن دا بود چو غلمت جاترا بود سلامت 


۳.۲ کللیات‌شس_تبریزی 


هر کسزجمله عالم از تونصیب داز ند 
که جام مست گردد از لنت می تو 
معنی بسجده آید چون‌صودت تو پیند 


عشق تو شد نصیبم احسنت ای کرامت 
که می بچوش آید از چاشنی جامت 
هر حرف رقس آرد چون بشنود کلامت 


عاشق چو مست‌تر شد بروی ملامت آید 
زیرا که نقل این می‌نبود بجز ملامت لیتیا 


هر دم سلام آدد کین نامه از فلانست 
زین‌مر گ هیچ کوسه‌ارزان نبردبوسه 
هر جاکه سیببر بدمی‌دانك سیم بربد 
بتراش‌زر بناخن از کان وچاده‌ای‌کن 
گر حلقه زر نبودی‌در گوش او نرفتی 
ور زانك نازنینی بی سیم و زد بینی 
این یار زد نگیرد جانی ییاد زدین 
سنگیست سر خگشته صدتخم فتنه کشته 


کویی سلام و کاغذ در شهر ماکرانست 
بینی دراز کردن آیين نر خرانست 
جان‌وجهانمگویش کان‌جانز توجهانست 
پنهان مدار زد دا بی‌زد صنم نپانست 
در گوش حلقةً زر برطمم او نشانست 
چونك عنایت آمد اقبال رایگانست 
زیراکه زر مرده آن سوی ناروانست 
مفرور زد پخته خامستو قلتبانست 


خامش سخن‌چه باید آنجا که‌عشق آید 


کتر ز زد 
بگذشت دوز با تو جانا بصد سمادت 
گویی مر اشبت خوشخو شکی‌بدستآنش 
عاشق بشب بسردی وال که‌جان نبردی 
در گوش من بگفتی چیزی زسرجفتی 


اشی ممشوق بی ز بانست ۳۳۹ 


اففان که کشت بیگه ترسم ز خی بادت 
آتش بود فراقت حقا و زان زیادت 
الا خیال خوبت شب مسی کند عیادت 


منکر مشومگ و کی دانمکه هست یادت 


راز ترا بخوردم شب دا گواه کردم 
شب از سیاه کادی پشپان کند عبادت سا 


امروز شپر ما دا صد رونقت و جانست 


حیران چرا نباشد خندان چرا نباشد 
آن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد 
بر چرخ سبز بوشان پر میزنند یمنی 
ای جان جان جانان از ما سلام بر خوان 
چون سبزوخوش‌نباشد عالم چو تو بپادی 
چون کوفت او در دل نا آمده بشزل 
آنکو کید دستت او آفریده استت 
او ماه بی‌خسوفت خورشید بی کسوفست 
آن شپریار اعظم بزمی نباد خرم 
چون مست کشت مردم‌شد گوهرش‌برهنه 
دلاله چون صبا شد از خار کل جدا شد 


زیرا که شاه 
شپری که در میانش آن صادم زمانت 
آن دم زمین خاکی بپتر ز آسبانت 
سلطان و خسرو ما آنست و صد چنانت 


امروز در میانست 


رحم آر بر ضعیفان عشق تو بی امانست 
چون ایمنی نباشد چون شیر پاسبانست 
یش کان یار مپربانست 


دانست جاا 
وانکو قرین جان شد او صاحب قرانست 
او خبر بی خمادست او سود بی ژیانست 
شم و شراب و شاهد امروز دایگانت 
پهلو شکست کانرا ذانک سکه پپلوانست 
بادان نباتپا دا در باغ امتحانست 


غزلیات , فصائد 


بی عز و نازنینی کی‌کرد ناز و بینی 


هرک ی کهکرد واشخامستوقلتا تست 


خام شکه تا بگوید بی‌حرف و بیزبان او 


خودچیست این‌زبانهاکر آن زبان ژبانست 


بنمای رخ که باغ و کلستانم آرزوست 
ای آفتاب حسن برون 1 دمی ذابر 
بشنیدم اذ هوای تو آواز طبل باز 
کفتی زناذ پیش مرنجان مرا برو 
وان دف عم گفتنت که برو شه بخانه‌نیست 
دردست‌ه رکی هستزخوبی قر اضهاست 
این نان و آب چرخ چو سیلست بی‌وفا 
یقوب واد وا اسفاها همی ذنم 
وال که شهره بی تومرا حبس می‌شود 
ذین همرهان سست عناصر دلم گرفت 
جانم ملول‌گشت ز فرعون و ظلم او 
ذین خلق برشکایت گریان شدم ملول 
گویا ترم ژ بلبل اما زدشك عام 
دی شیخ با چراغ هم ی کشت گردشهر 
گفتند یافت می‌نشود جسته‌ايم ما 
هر چند مفلسم نپذیرم عفیق خرد 
بنهان ذ دیدها و همه دید ها اژوست 
خود کار من گذشت زهر آرژو و آذ 
کوشم شنید قصه ایسان و مست شد 
يك دست جام باده و يك دست جعدیار 
می‌گوید آن باب که مردم ز انتظار 
من هم رپاب عشقم و عشقم ربابیست 
باقی این غزل دا ای مطرب ظریف 


بگشای لب که قند فراوانم آرژوست 
کان چهرة مشعشم تابانم آرزوست 
باز آمدم که ساعد سلطانم آرژوست 
آن‌گفتنت که بیش مر نجانم آرژوست 
وان‌ناژ و باز و تندی دربانم آرزوست 
آن ممدن ملاحت و آن کانم آرژوست 
من ماهیم نهنگم عمانم آدژوست 
دیداد خوب یوسف کنمانم آرزوست 
آوادکی و کوه و بیابانم آرژوست 
شیر خدا و دستم دستانم آرزوست 
آن نور دوی موسی عمرانم آدزوست 
آن‌های هوی ونعرة مستانم آدژوست 
مپرست بر دهانم و اففانم آدزوست 
کزدیو و دد ملولم وانسانم آرزوست 
کفت آنك‌یافت می‌نشود آنم آرزوسته 
کان عقیق نادر ارذانم آرژوست 
آن آشکار صنمت پنهانم آرژوست 
از کان و اژ مکان پی ارکانم آرژوست 
کو قسم چشم صودت ایمانم آرژوست 
رقصی چنین میانة میدانم آرزوست 
دست و کناد و زخمة عثمانم آرزوست 
وان لطفهای زخبةٌ رحمانم آرژوست 
زین سان‌همی‌شمار که‌زین, 


نم آرژوست 


بنمای شمس مفخر تبریز رو ذ شرق 
من هدهدم حضور ‏ سلیمانم آدژوست 


برعاشقان‌فر بضه بود جست‌وجوی‌دوست 
خود اوست‌جمله‌طالب وما همچوسایها 
گاهی بجوی‌دوست چو آب‌روان‌خوشیم 
که چون‌حویج دیا بچوشيم واو بفکر 
بر گوش ما نهاده دهان او بدمدمه 


برروی وسر چوسیل‌دو آن‌تا بجوی‌دوست 
ای گفت و گوی‌ماهمگ یگفتو کوی‌دوست 
گاهی چو آپ حبس‌شدم‌درسبوی‌دوست 
کفگیرمی‌زند که چنینست خوی‌دوست 
تاجان ما بگیرد یکباره بوی‌دوست 


۳.۳ 


لفیا 


وش کلیات‌شمی‌تبریزی 


چرن‌جان‌جان وی آمدازو ی گز یر نیست 
بگدازدت ز ناژ وچو مویت کندضیف 
با دوست‌مانشسته که‌ای‌دوست‌دوست کو 
تصویر های ناخوش و اندیشة دکيك 


من‌درجپان ندیدم يك‌جان عدوی‌دوست 
سمیبهردوعا لم دوعالم یکتای‌موی‌دوست 
ک وکوهمی ذنیم زمستی بکوی دوست 
ازطبع‌سست باشدواین نیست‌سوی‌دوست 


خاموش باش تا صفت خویش خود کند. 
کوهای های سرد تو کوهای هوی دوست 


از دل بدل برادر گویند دوز نیست 
هر کس که‌غافل آمدازین دوزن ضیر 
زان روزنه نظ رکن در خانةً جلیس 
کرروعنست ویرتو زنه بر روشتش 
پهلوی او نشین که امیرست و پپلوان 
ددگردنش در آر دو دست و کنار گیر 
رو رخت‌سوی‌او کش وبپلوش‌خانه گیر 
خواه که شرح گویم‌می‌لرزد اين دلم 
آنجاکه او نباشد اين جان واين بدن 
خواهی بلرز وخواه‌ملر زاین ت گفتنیست 


روزن مگیر گیر که سوراخ‌سوز نیست 
کرفاضل زمانه بود گول و کودنیست 
پنگر که ظلمتست درو یا که روشنیست 
می‌دا نکه کان لملوعقیق است‌ومعد نیست 
گل‌دردهش بکار که‌سروی‌وسوسنیست 
برخوداز آن کناد که مرفوع‌گردنیست 
کانجا فرشتگان دا آرام و مسکنیست 
زیرا غریب و نادر وبی ما وبی منیست 
از همد گر دمیده چو آبی وروفنیست 
کسربرلب و دهانم خود بند آهنیست 


آهن شکافتن بر دادد عشق چیست 


خامش‌که شاه عشق عجایب تهمتنیست 


ساقی ببار باده که ایام بس خوشست 
ساقی ظریفو باده‌لطیف و زمان‌شریف 
بشنو نوای نای کز آن نفخه با نواست 
امروز غیر تسوبه_نبینی‌شکسته‌ای 
هفتاد باد توبه کند شب دسول حق 
آن‌صورت نهان که‌جپان‌در هوای‌اوست 
امروژ جان بیاید هرجا که مرده‌ایست 
شاخ ی که خشكك‌نیستز آتش‌مسلم است 
درعاشقی نگ ر که‌رخش بوسه گاه‌اوست 
بس‌تن اسیر خاك ودلش برفلك امیر 
در خاك کی‌بود که دل شکنج‌گوهرست 


ای مرده شوی من زنغم را پیند سخت 


امروز روز باده و خرگاه و آتش است 
مجلس چوچرخ روشن‌ودلدار مه‌وشت 
در کش شرب لمللکه‌غم‌در کشا کشاست 
امروز ژلف‌دوست بودکان مشوش‌است 
توبه شکن حقس تکه توبه مخمش‌است 
بر آب و کل بقدرت یزدان منقش‌است 
چشمی‌دگ رگشاید چشمی که اعمش‌است 
ازتیرغم ندارد سغری که تر کش است 
منگر بدانك زردوضیف ومکر مش است 
بس دانه زیر خاك ددختش منعش است 
دلتنگ کی بود که دلارابدر کش است 
زیرا که‌بی‌دهان‌دلوجانمشکر چش است 


اورز 


۴۴۴ 


خامش زنخ مزن که ترا مرده شوی نیست 
ذات ترا مقام نه بنجست و نی شش است ۴۴ 


گرنزد یار باشد و گرنزد یار نیست 


این طرفه آتشی که دمی برقرار نیست 


غزلیات قصائد 


صودت چه پای داردکو داثبات نیست 
عالم شکار گاء و خلایق همه شکار 
هر سوی‌کار وبا رکه ما میر و مبتریم 
ای‌روح‌دست بر کن و بنمای د نگ‌خوش 
هر جا غبار خیزد آنجای لشکرست 
تو مرد دا ز کرد ندانی چه مردست 
ای نیکبخت اگر تو نجوبی بجویدت 
سبلت چو در رباید دان ی که در دهش 


در نقر عهد کردم تا حرف کم کنم 


معنی چه دست گیرد چونآشکاد نیست 
یر نشانه‌ای ز امیر شکاد نیست 
وان سو که بارگاه امیرست باد نیست 
کینپاهمه‌بجز کف و نقش‌ونگاد نیست 
کاتش همیشه بی‌تف‌ودود وبخاد نیست 
در کرد مرد جوی که باکردکاد نیست 
جوینده‌ای که دحمت وی‌دا شمار ن 
هست اختیار خلق وليك اختیاد نیست 
اماگلی که دید که پپلویش خار نیست 


غو 


ما خاد اين گلیم برادر کواه باش 


این جنس‌خاد بودن فخرست عاد نیست 


کر چپ و داست طمنه و تشنیم‌پبهدهست 
مه نود می‌فشاند و سک بانك م یکند 
کوهست نیست که » که ببادی زجا رود 
کر قاعده است این که ملامت بود زعشق 
ویرانی دو کون ددین ده عمادتست 
عیسی ز چرخ چادم می‌گوید اللا 
رو محو یار شو بخرابات نیستی 
در بادگاه دیبو در آیی که داد داد 
گفتست مصطفی که ز زن مشودت مگیر 
چندان بنوش می که بمانی ذ گفت و گو 


۳۴۹ 
از عشق بر نگردد آنکس که دلشده‌ست 
مه را چه‌چرم خاصیت سک چنین بد‌ست 
آن گلةٌ پثه‌ست که بسادیش ده زده‌ست 
کری کوش عشق از آن نیز قاعده‌ست 
ترك همه فواید در عشق فایده‌ست 
دست و دهان بشوی که هنگام مایده‌است 
هر جا دو مست باشد ناچاد عربده‌ست 
داد از خدای خواه که اینجا همه دده‌ست 
اين نفس ما زنت اگر چه که زاهده‌ست 
آخر نه عاشقی و نه این عشق میکده‌ست 


نظم و نثر گوبی چون زد جفری 


آن سو که‌جمفرست خرافات فاسده‌ست 


ای‌گل‌ترا ا گرچه که دخساد ناز کست 
در دل مدار نیز که دخ بردخش نبی 
چون آدژو زحدشد دزدیده سجده کن 
گر ییخودی زخویش‌همه وقتوقت تست 
دل دا زغم بروب که خانهٌ خیال اوست 
دوزی بتافت سایة گل بر خیال دوست 

اندر خیال مفخر 


منگر تو خوارکان شه‌خون‌خواد نازکست 


امروز_ دوز نوبت دیداد دلیرست 


دی یاد قبر باره د خون خواد‌بود ليك 


ری 
رخ بررخش مدار که آن یار ناز کست 

کو سر دل بداند و دلدار ناز کست 
بسیاد هم مکوش که بسیاد ناز کست 
گر نی بوقت آی‌که اسرار ناژ کست 
ذیرا خیال آن بت عیاد ناژ کست 
بردوست‌کار کرد که این‌کار ناز کست 

یز شمس دین 

۴۴۸ 
آمروز دوز طالع خودشید اکیرست 
امروز لطف مطلق و بیچاده پرودست 


شنشا کلیات شمی نمریزی 


از حور و ماه و دوح دبری هیچ‌دم مزن 
هر کس که‌دید چپرة او نشد خراب 
هر مومنی که ذاتش او با خبر بود 
ای آنك بادهای لبش دا تو منکری 
زد حلقه روح قدس مه من بگفت کیست 
کفتا که‌با تو کیست بگفت ا که عشق تو 
ای سیمبر بین نظری کن ذکات حسن 
گفت از شکاف در تو بمن درنگراز آنك 


کفتا که ذده ذره جپان عاشق منند 


جانا جمال دوح بسی خوب و بافرست 
ای آ نك سالها صفت دوح م یکنسی 
در دیده می‌فزاید نور از خیال او 
ماندم دهان باز ذ تعظیم آن جمال 
دل یافت دیده‌ا ی که مقیم هوای تست 
آزحور وماه دروح و پری‌هیچ دممزن 
چاکر نوازیست که کردست عشق تو 
هر دل که او نغفت شبی در هوای تو 
هرک سکه بی‌مر ادشد او چون‌مر بدتست 
هردوزخی که‌سوختودرین عشق‌اوفتاد 
پایم نمی‌دسد بزمین از امید دصل 
غمگین مشو دلا تو از ین ظلم دشنان 
از دوی زذعفران من ارشاد شد عدو 
چون بر ترست خوبی معشوقم ازصفت 
آری چو قاعده‌ست که رنجود زار دا 


همچون قمر بتافت ز 
نی‌خود قمر چه باشد کان دوی اقمررست 


از بامداد دوی تو دیدن حیات ماست 
امروز در جمال‌توخود لطف‌دیگرست 
امروز آنکسی که مرا دی بداد پند 
صد چشم وام خواهم تا در تو بنگرم 
در پیش بود دولت امسروز لاجرم 


تش از حرف برتر است 


کانپا باه نماند او چیز دیگرست 
او آدمی نباشد او سنگ مرمرست 
در چثم صادقان ده عشق کافرست 
در چشم‌من‌نگر که پر از می چو ساغرست 
آواز داد او که کمین بنده بر درست 
کفتا کجاست عشق بگفت‌انددین برست 
کین چشم من پرواز درو دخساراز زرست 
دستیم بر در تو و دستیم بر سرست 
رو رو که این متاع بر ما محقرست 
تبریز شاه عثق 

۳۳۹ 
لیکن‌جمال وحسن توخودچیزدیگرست 
بنمای يك صفت که بذاتش براپرست 
بااين همه پیش دصالش مکدرست 
هر لحظه بر ژبان و دل الا کبررست 
آوه که آن هواچه دل و دیده‌پرورست 
کانها باد نماند او چیز دیگرست 
ورن یکجادلی که بدان‌عشق در خورست 
چون روز روشنست دهوا زو منودست 
یی صودت مراد مرادش میسرست 
در کوثر او فتاد که‌عشن ت و کوثرست 
هر چند از فران‌توم دست برسرست 
آندیشه ک‌درین که دل آرام داودست 
نی روی ذعفران من از ورد احمرست 
در دم چه فرربپست ومدیحم‌چه‌لاغرست 
هر چند دنج بیش بود ناله کمترست 
ببریز شمس دین 


۴2۰ 
آمروژ دوی خوب تو یاربچه‌دلر باست 
امروذ هر چه عاش شید کندسزاست 
چون دوی‌تو بدید زمن‌عذرهابخو است 
انن‌دا از کی‌خواهم و ان‌چشم خوو گرافت: 
می‌جست و می‌طبید دل بنده‌روژهاست 


از عشق شرم دادم اگر گویش بشر 
ابروم می‌جهید و دل بنده می‌طبید 
رقاس تر درخت درین باغها منم 
چونباعهآن درخ تکه بر کش‌توداده‌ای 
درل آفتاب تو چرخی همسی ذنیم 
جان نعره می‌زندکه ذهی عش قآتشین 
چون بگذرد خیال تو در کوی سینها 
دوی ذمین چو نود بگیرد ذماه تو 
در روزن دلم نظری کن چو آفتاب 
قدم کمان شد از غم و دادم نشان کو 


۳.۷ 
می‌ترسم از خدا یک وگوی مکه این‌خداست 
این می نمود رو که‌چنین بخت‌درقفاست 
زیرا درخت بختم و اندرسرم صباست 
چون باشد آن غری که همسایةٌ هماست 
کور یآ نك کوید ظل از شجر جداست 
کاب حیات دارد با تو نشست وخاست 
پای برهنه دل بدر آید که جان کجاست 
گویی هزار ذهره‌و خورشیدبرسماست 
تاآسبان نگوید کان ماه بی وفاست 
با عشق همچو تیرم اينك نشان داست 


در دل خیال خطهٌ تبریز نقش بست 


کان خانهةٌ اجابت و دل خانهٌ دعاست 


پنپان‌شو که روی توبر مامباد کست 
يك لحظه سایه از سرما دودتر مکن 
ای نو بهادحسن ییا کان‌هوای خوش 
ای صد هزاد جان مقدس فدای او 
سودایييم از تو و بطال و کو بکو 
ای بستگان تن بتماشای جان دوید 
هر ب رگ وهردرخت دسولیست |زعدم 
چون‌بر گوچون‌درخت بگفتندبیژ بان 
ای جان چاد عنصر عالم جمال تو 
یمنی که هرچه کاری‌آن گم نمی‌شود 
سجده برکه خال‌توبرسرچوافسرست 
می‌آیدم بچشم همین لحظه نقش تو 
نقش یکهر نگ بست زین خاك بی‌وفاست 
پر خاکیان جمال بپادان خجسته است 
آن آفتاب کز دل در سینها بتافت 
دلرا مجال نیستکه‌ازذوق دم زند 
هر دل که باهوای‌توامشب‌شود حریف 


۴۵۱ 
نظارهٌ تو بر هیه جانها مبادکست 
دانته ای که سايةٌ عنقا مبادکست 
بر باغوداغو کلشنو صحر | مباد کست 
کاید بکوی عش قکه آنجا مباد کست 
ما دا چنین بطالت و سودا مباد کست 
کاخر دسول گفت تماشا مبار کست 
یعنی که کشتبهای مصفا مباد کست 
ی گوش بشنوید که اینپا مباد کست 
بر آب و باد و آتش و غبرامبار کست 
کس تخم دین نکارد الا مبادکست 
پا دد نهم که داه تو بر پا مبار کست 
وایٌ خجسته آمد و حقا مبار کست 
نقشی که رنگ‌بست زبالا مبارکست 
بر ماهیان طبیدن دریا مباد کست 
برعرش وفرشو کنبد خضر امبار کست 
جان سجده می کندکه خدایا مبار کست 


او را یقین بدان تو که فردامبار کست 


بفزا شراب خامش و ما داخموش کن 


کندر دردن نهفتن 
ساقی و سر دهی ژلب یار آرزوست 
هندوی طره‌ات چه رسن باز لولییست 


اشیا ‏ میادکست ازنر 
بد مستی زنرکس غمادم آرزوست 


لولی گری طرة طرارم آرژوست 


۳-4 کلیات شمی تبریزی 


اندر دلم از غيزة از فتنهاست 
زان‌رو که‌غدرهاودغاهاش بس‌خوشت 
ذان شمع بی نظیر که در لامکان بتافت 
کلزاد حسن دو بگشا زانك از دخت 
بعد از چپار سال نشستيم دو بدو 
انکار کرد عقل تو وین‌کار کرده عشق 
دانیم بالش شه و دانی بزخم ماد 
تاتاد هجر کرد سیاهی و عنبری 
بادیست بردلم که مرا هیچ باد نیست 
عارست ای خفاش ترا ناذ آفتاب 
با دار دار وعدهٌ وصلت سید صبر 
هست‌این‌سپاه‌عشق توجان‌سوژود لفروز 
دجال هجر بر سرم از غم قیامتیست 
مکری‌بکرد بنده ومکری بکردوصل 
تا سوی گلشن‌طرب آیم خراب و مست 
زان طر های زلف کمرساز بنده دا 
موسی جان بدید درختی زنور ناد 


بد دوش بی تو تيره شب و روشنی نداشت 
شب در شکنجه بودم و جرمی نرفته بود 
ای آنك ایست جپان دد پناه تو 
کبر و منی خلق حجلب تو می‌شود 


فتنه نشان جادوی بیمادم آرزوست 
غدرش مرا بسوزد دارم آرزوست 
پروانه وار سوخته هموارم آرزوست 
مه شرمسارکشته و گلزارم آرزوست 
يك‌ره بکویوصل تودوچارم آرزوست 
انکارسود نیست‌چو این‌کارم آرزوست 
بامصطفای حسن در آن‌غارم آرزوست 
زان مشکم‌ایآهوی تاتادم آدزوست 
ای شاه بار ده که یکی‌بادم آرزوست 
صدسجدهمن بکرده بر آن‌عارم آرزوست 
هجر آن‌دوچشم بسته‌و بردارم آرزوست 
وتدر سپاه عثق تو سالادم آرزوست 
لابد فسون عیسی و تیمادم آرزوست 
از مکر توبه کردم مکارم آرزوست 
از گلشن وصال تويك خارم آرزوست 
کز شهر دردمیدم کپسارم آرژوست 
آن‌شملهٌدرخت و از آن نار آرژوست 


بهشت ز دیداد مس دین 
اندر بپشت رفته و دیدارم آرزوست 


ارت 
شیم و سماع و مجلس ما چاشنی نداشت 
در حبس بود اين دلو دل دادنی نداشت 
مه نیز بی لقای تو شب ایمنی نداشت 
در سایه بود ازتوکس ی کو منی نداشت 


دل در کف تو از تو ولیکن ز شرم تو 


سیماب وا یر کف تو ساکنی نداشت 


جان سوی‌جس مآمدو تن سوی‌جان‌نرفت 
جان‌چست شد که تا یبرد دين تن گران 
جان میزبان تن شد در خانةٌ گلین 
در وحشتی بباند که تن راگبان نبود 
پایان فراق‌بین که‌جهان آمد این جهان 
م کت کلو بگیرد تو خیره سر شوی 


وان و که تیر دفت حقیقت کمان نرفت 
هم‌در زمین فرو شد وبرآسمان فرفت 
تن خانه‌دوست بودکه با میزبان نرفت 
جان رفت جانبی که بدانجاکمان نرفت 
اندرجهان کی‌دید کسیکزجهان نرفت 
کوئی دسول نامد وین دا بیان نرفت 


در هر دما که آب از آزادیم کشاد 


در کور هیچ مور ورا در دهان ترفت 


غزلیات. تصائد 


آن روح دا که عشق حقیقی‌شعار نیست 
درعشن باش که‌مست عشقست‌هر چه‌هست 
گویند عشق چیست بگو ترگ اختیاد 
خاقق قنوتشبینه دی عالم بزف کار 
عشقست و عاشقست که باقیست تا ابد 
تا کی کنار گیری معشوق مرده دا 
آن کز بپار ذاد بیرد گه خزان 
آن گل که اذ بپاد بود خاد یار اوست 
نظاره کو مباش درین داه و منتظر 
بر نقد قلب زن تو آگر قلب نیستی 
بر اسب تن ملرذ سبکتر پیاده شو 
اندیشه دا دها کن‌او دل ساده شو تسام 
چون‌ساده شد ز نقش همه‌تنشها دروست 
از عیب ساده‌خواهی خود دا درو نگر 
چون دوی آهنین ز صفا اين هنر بیافت 


٩ 

نابوده به که بودن او غیر عاد نیست 
بی کار و بار 
هر کو ز اختبار نرست اختباد نیست 
هیچ التفات شاه بسوی تاد نیست 
دل برجرین مه که بجرصشاد یسح 
جانرا کناد گیر که او داکناد نیست 
گلزار عثق را مدد از نو بهاد تیست 
وان می که از عصیر بود بی‌خماد نیست 
وا که هیچ م رک‌بترز انتظار نیست 
این‌نکته گو شکنا گرت گوشواد نیست 
پرش‌دهد خدای که برتن سواد نیست 
چون دوی آینه‌که بنقش ونگاد یست 
آن‌ساده‌رو زدوی کسی‌شرمار نیست 


بردوست‌باد نیست 


کوداز داس تگویی‌شرموحذار ن 
تا روی دل چه یابد کو را عبار ن: 


گویم چه بابد او نه نگویم خمش به است 
تا دلستان نگوید کو داذ داد تیست ات 


مارا کناد گیر ترا خود کناد نیست 
بی حد و یی کناری نایی تو در کتار 
ذان شب که ماه خویش نسودی‌بعاشقان 
جز فیض بحرفضل تو ما دا امید نیست 
تا کار و باد عشق هوای تو دیده‌ايم 
يك میر وانما که ترا او اسیر نیست 
مرغان جسته‌ايم ذ صد دام مرد واد 
آمد دسول عسق تو چون ساقی صبوح 
گفتم که ناتوانم و دنجورم از فراق 
گفتم بهانه نیست تو خود حال من ببین 
کارم پیکدم آمد از دمدماً جفا 
گفتا که حال خویش فراموش کن‌بگیر 
تا نگذری زراحت ورنج وزیاد خویش 


عاشق نواختن بغدا هیچ عاد نیست 
ای بحر بی اما که ترا زیتهاد ن 
چون چرخ بی‌قراد کسی‌دا قراد ان 
جز گوهر تنای تو ما دا تثار : 
ما دا تحیریست که با کار کار ن 
يك شیر وانما که ترا او شکار ان 
دامیست‌دام‌تو که‌ازاین سومطار ن 
با جام باده‌ای که مر آن دا خمار ت 
کنتا بگیر هين که گه اعتذار 
مپذیر عذر بنده اگر زار ذاد نِ 
هنگام مردنست زمان عقار ت 
زیرا که عاشقان دا هیچ اختیار 2 
سوی مقربان دصالت گذاد نیست 


آبی بزن اذین می و بنشان غباد هوش 
جز ماه عشق هرچه بود جز نباد تیست فنزا 


ای چنگ پردهای سپاهانم آرژوست 


وی تای نالة خوش سوزانم آرژوست 


۳۰ 
در پردهٌ حجاز ‏ بگو خوش ترانه‌ای 
از پردة عراق بشاق تعفه_ بر 
آغاز کن حسینی زیرا که مایه گفت 
درخواب کرده‌ای ز دهاوی مرا کنون 
این‌علم موسقی برمن چون شهادتست 
ای عشق عقل دا تو پر کنده‌گوی کن 
ای باد خوش که از چمن عشق می‌دسی 


من هدهدم صفیر سلیمانم آرزوست 
چونه استو بوسليك خوش‌الحانم آرزومت 
کان‌زیرخرد وذیر بزد گانم آرزوست 
یدارکن به زنگله‌ام کانم آرزوست 
چون مومتم شهادت و ایمانم آرزدست 
ای عشق نکتهای پریشانم آرزوست 
بر من کذر که بو ی گلستانم آرزوست 


در نور یار صودت خوبان همی نمود 


دیدار یار و دیدن ایشانم آرزوست 


امروز چرخ دا ز مه ما تحیرست 
صبح وجود دا بجز این آفتاب نیست 
اما بدان سب ب که بپر شام و هرصبوح 
اشکال نو بنو چو مناقض نمایدت 
درتوچو جنگ باشد گویی‌دو لشکرست 
اندر خلیل لعف بد آتش نمود آب 
گ کی نمود یوسف در چشم حاسدان 
این‌دست خود همی بردازعشق دوی‌او 
آن پرده از نمد نبود از حسد بود 
دیویست نفس تو که‌حسدجز و وصف‌اوست 
آن مادزشت دا تو کنون شیر می‌دهی 
ای بر ادها کش از آسمان فضل 


خورشید دا ز غیرت دویش تفیر یست 


پر زد وحدت حسنش مقرریست 
اشکال نو نماید کویی که دیگریست 


اندر مناقضات خلافی مستریست 
درتوچوجنگنبود دانی که لشکر بست 


نبرود قپر بود برد آب آذدیست 
پنهان‌شد آ نك خوب و شکر لب‌بر اددیست 
وان‌قصدجانش کرده که بس‌زشت‌ومنکریست 
زان پر ده‌دوست دامنگر زشت‌منظر یست 
تاکل او چگونه قبیحی و مقذرست 
نك اژدهاشود که بطبع آدمی خودیست 


بی حرف شو چودل اگرت صدر آرزوست 


کز گفت‌اینز بانت چو خواهنده برددیست 


ای‌مرده‌ای که‌در توزجان‌هیچ بوی نیست 
مانندهٌ خزانی ۰ هر روز سرد تر 


ه رکز خزان بپار شود این مجومحال 
رویاء للگ رفت که بر 
گیرم که سوز و آتش عشاق 
عاشن چو اژدها و تويك کرم نیستی 
از من دو سه سخن شنواندرییان عشق 
اول بدان که عشق نه اول نه آخرست 
گر طالب خری تو ددین آخر جهان 
یکتا شدست عیسی از آن خربنور دل 


بر تاب‌و بر کشش که‌ازورو حمضطر یست 
رورو که‌عشق ز نده‌دلان‌مرده‌شوی‌نیست 


در توز سوز عشق یکی تای موی‌نیست 
حاشا بپاد همچوخزان زشت‌خوی‌نیست 
کفتم که این بدمدمه وهای هوی نیست 
شرمت کجا شدست ترا هیچ‌دوی نیست 
عاشق چوگنجها وترا يك تسوی نیست 
گرچه مرا زعشق س رکفت وگوی‌نیست 
هرسو نظر مک نکه‌از آن‌سوی‌سوی‌نیست 
خرمی طلب مسیح آزین‌سوی‌جوی‌نیست 
دل چون‌شکمبه پر حدث و توی‌توی‌نیست 


۴۵۸ 


۴۳5۹ 


غزلیات 


پا خر میا ببیدان زیرا که خر سواد 
هندوی ساقی دل خویشمکه‌بزم ساخت 
آیم تا جمله اهل شهر 
آن عشق می فروش قیامت همی کند 
زان‌می ز بان‌بیابد آ نک سکه الکنست 


در شهر منت 


, قصائد ۳ 


از فادسان‌حمله وچ و کان و گوی نیست 
تا ترك غم نتازد کامروز طوی نیست 
دانند کین زهی ز گدایان کوی نیست 
زان باده‌ای که درخورخم‌وسبوی نیست 


زان‌میکلو کشاید آ نکش‌گلوی نیست 


بس کن چه آرزوست ترا اين سخن وری 


بای مرا ز مستی آن آرژوی نیست ۴۰ 


عاشق آن قند تو جان‌شکر خای‌ماست 
ازقد و بالای اوست‌عشق که‌بالا گرفت 
هر گل‌سر خی که‌هست ازمددخون‌ماست 
هر چه‌تصور کنی‌خواجه که‌همتاش‌نیست 
از سبب‌هجر اوست شب که‌سیه بو شگشت 


نیست زمن باودت این‌سخن ازشب پپرس 
شب چه بودروز نیز شهرهء‌ودسو ای اوست 
آه که ازهردو کون تاچه‌نبان‌بوده‌ای 
ژان‌سوی‌لوح وجود مکتب عشاق بود 
اول و پایان راه از اثر پای ماست 
گر نه گوی‌همچو چنك و اسطه نای‌چیست 
کرچه که‌ماهم کژ یم‌درصفت جسم‌خویش 


وانكبشد غرق‌عشق‌قامت‌وبالای ماست 
ه رگل زرد ی که‌رست‌رستهزصفرای‌ماست 
عاشق‌ومسکین آن‌بی‌ضدوهمتای ماست 


توی بتو دود شبزاتش سودای ماست 
تا بدهد شرح آنك فتنٌ فردای ماست 
کاهش مه از غم ماه دل افزای ماست 
خه که نهانیچ 
وانچژ لوحش نمود آن‌هبه‌اسمای ماست 
ناطقه ونفس کل ثاله سرنای ماست 
درهوس آن‌سری‌اوست که‌هم پای‌ماست 
بر سر منشورعشق‌جسم‌چوطفر ای‌ماست 


شهره وپیدای ماست 


رخت بتبریز برد مفخر جان شمس دین 


باز بيادیم زودکان همه کالای ماست 


شاه کشادست رو دیده شه بین کر است 
شاه ددین دم بیزم پای طرب در نهاد 
پیش رخ آفتاب چسرخ پیابی کی زد 
شا ها می شیر و خن زار 
از اثر روی شه هر نقسی شاهدی 
ای بس مُرغان آب بر لب دریای‌عشق 
هی ن که براقان‌عشق دد چمنش‌می‌چر ند 
سییر خوب عشق دفت بخ گاه دل 


.۴ 
بادء کلگون شه‌برگلو نسرین کراست 
پرسر زانوی شه‌تکیه وبالین کر است 
در ععق ابر تن ماه بصیغنن کرآست 
گر بنشداز شماد ساغر پیشین کر است 
سر کشدازلا مکان گویدکایین کر است 
سینه صیاد کو ديد شاهین کراست 
تنگ‌در آمدوصاللایقشان‌زین کراست 
چپرءة زد لایق آن برسیمین کراست 


خسرو جسان هس دین عفر تبریریان 


دردو جهان همچواو شاه‌خوش آیین کراست 


یوسف کنمانیم دوی‌چو ماهم گواست 
سرو بلندم ترا داست نشانی دهم 


۴ 
هیچ کس از آفتاب خط وگواهان‌تخواست 


راست‌تر ازسروقد نیست نشانی داست 


وزفا لیات‌شمس تبریزی 


هست کواه قبر چستی و خوبی و فر 
ای کل و کلزارها کیست گواه شا 
عقل| گرقاضیست کو خط و منشود او 
عشق اگر محرم است چیست نشان‌حرم 
عالم دون روسپیست چیست نشانی آن 
چونك باهش کند آن پیرش در کشد 
چیست نشانی آنك هست جهانی دگر 
دوز نو و شام نو باغ نو و دام نو 
نو ز کجا می دسد کپنه کجامی‌دود 
عالم چون آب جوست بسته‌نماید و ليك 


خامش ودیگرمگوه ۲ ننكسخن: 


هونف سآو اذعشق می‌رسد ازچپود است 
ما بفلك بوده‌ايم یاد ملك بوده‌ايم 
خود ژفلك‌برتریم وزملك افزدن تریم 
کرهر پاك از کجا عالم خاك از کجا 
بخت جوان یار ما دادن جان کار ما 
از مه اومه شکافت دیدن او بر نتافت 
بوی‌خوش این‌نسیم ازشکنژلف‌اوست 
در دل ما در نگر هر دم شق قسر 
خلق چو مرغاییان زاده ز دریای جان 
بلك پدریا دریم جیله درو حاضریم 


جان مفخر 7 
آناكدراسرار عشق همنفس مصطفاست 


شمشمةً اختران خط و کواه سماست 
بو ی که‌در مت هاست, نك که‌درچشمهاست 
دیدن پایان کار صبر و وقار و وفاست 
آنك بجزروی دوست درنظر اوفناست 
آ نك‌حر یفیش بیش اند گرش‌در تفاست 
بوسهٌ او نه ازو فاست خلعت‌او نه‌ازعطاست 
نو شدن حالها دنتن اين کهنه هاست 
هر نفس‌اندیشه‌نو نوخوشی ونوغناست 
کر نه ورای نظر عالم بی منتهاست 
می‌دود ومی‌رسد نو نو اين از کجاست 
اصل سغن گویجواصل سغن‌شاه‌ماست 


۳ 
ما بفلك می دویم عزم تماشا کر است 
بازهمانجارویم جمله که آن شهرماست 
زین دوچرا نگذریم منزل ما کبرپاست 
برچه‌فرود آمدیت‌بار کنیداینچه‌جاست 
قافله سالار ما فغر جپان مصطفاست 
ماه‌چنان بخت یافت‌او که کمینه گداست 
شمشعةٌ این‌خیالز ان رخ‌چونو الضحاست 
کزنظر آن‌نظر چشم توآن سوچراست 
کی کنداینجامقاممر غ کزان بعرخاست 
ورنه ز دربای دل موج پیاپی چراست 


آمد موج الست کشتی قالب بست 


باز چ وکشتی شکست نو بت‌وصل و لقاست ۳۴ 


نوبتوصل و لقاست نوبت‌حشر و بقاست 
درج عطا شد پدید فرءٌ دریا دسید 
صودت تصوی رکیست این‌شهو اینمي کیست 
چار؛ روپوشها هست چنیسن جوشها 
در سر خود پیچ ليك هست شما رادو سر 
ای بس سرهای پاك ریخته در پای خاك 
آن سر اصلی نهان وان سر فرعی عیان 
مشك پبند ای سقا می نبرد خنب ما 


نوبت لطفو عطاست بحرصفادرصفاست 
صبح سمادت دمید صبح چه نور خداست 
این خردییر کیست‌این‌همه رو پوشپاست 
چشههٌ اين نوشپا ددسرو چشم شماست 
این سر خاك ازذمیننو ان‌سر پاك ازسماست 
تا تو بدانی که سرذان سردیگر بپاست 
دانك پس این جهان عالم بی منتهاست 
کوزه ادا کپا تنگ اذین تنسگناست 


غزلیات. تصائد ۳۳ 


از سوی تبریز تافت شمس حق و 
نود تو هم متصل با همه وهم جداست 


کار ندارم جز اين‌کار که و کارم اوست 
طوط ی گو اشدم‌چون‌شکرستانم اوست 
بر بملك برزنم چون پرو بالم ازوست 
جان‌ودلم سا کنستز انك‌دلوجانم اوست 
بر مثل گلستان دنگرزم خم ادست 
خانً جسم چرا سجد که خلق شد 
دست بدست جز او می‌نسپارد دلم 
بر دخ ه رک س که نیست داغ غلامی‌او 
ای که تومفلس شدی‌سنگ‌بدل برزدی 


شاه مر اخو انده است‌چون‌نروم پیش‌شاه 


م۴ 
لاف ز نملاف لاف چو نك خر یدارم اوست 
بلبل بویا شدم چون‌گل و کلز ارماوست 
سر بفلك بر ز نم چون سرودستادم اوست 
قافله‌ام ایمنست قافله سالادم اوست 
پر مثل آفتاب 3 گهر دارم اوست 
زانك بروزو بشب بردر ودیوادم‌اوست 
زانك طبیب غم اين دل بیمادم اوست 
گربدر من‌بود دشین و اغیارم ادست 
صله‌زمن خواهز انك‌مخزن‌وانبادم‌اوست 
منکر اچون‌شوم‌چون‌همهاقرادم اوست 


گفت خمش چند چند لاف توو گفت‌تو 
من چه کنم ای عزیز گفتن‌بسیادم اوست 


للف 


باز در آمدیزمجلسیان دوست دوست 
گاه خوش‌خوش شود که‌همه آتش شود 
نقش وفاوی کند پشت بما کی کند 
پوست‌دها کن چومادسر تو بر آود زیاد 
هر کی بجد تما در هوس ماست ماست 
از هوس عشق او باغ پر از بلبلست 


آنك چنان می‌رودای عجب اوجان کیست 
حلقةٌ آن جعداو سلسلهً پای کیست 
دردل‌ماصورتیست ای‌عجب آن‌نق شکیست 
دیدم آن شاه را آن شه آگاه دا 
چون‌سخن‌من شنید کفت بخاصان‌خویش 
عقل روان سو بسو روح دوان کوبکو 
دل چه نبی بر جپان باش درو میهمان 

دردل‌من‌دارود کی هست دوصد شامومیر 

عرصاّدل بی کرا نکم شده دروی جهان 

غم چه کند با کسی داند غم از کجاست 
ای زده لاف کرم گفته که من‌محستم 


گرچه‌غلطمی‌دهد نیستغلط اوست‌اوست 
تعپیپای عجب یار مرا خوست خوست 
پشت نداردچوشمم اوهمگی‌روست‌روست 
منز نداریمگر تا کی‌ازین‌پوست پوست 
هر کی‌چوسیل رو آن‌ددطلب‌جوست‌جوست 
وز گل رخساد اومفز پر از بوست بوست 


یان شس حق آگه بود 
کرغم عشق‌این تنم برمثل موست‌موست 


۳۷ 
سغت دوان می‌رود سرو خرامان کیست 
زلف چلیپا و شش آفت ایمان کیست 
وین‌همه‌بوهای‌خوش ازسوی بستان‌کیست 
کفتم این شاه‌کیست خسرووسلطان کیست 
کین همه درداز کجاست حال‌بریشان‌گیست 
دل‌هیه‌در جست وجو یارب‌جویان کیست 
بندهٌ آن شو که او داند مپمان کیست 
اين دل پر غلفله مجلس و ایوان کیست 
ای دل دریا صفت سینه بیابان کیست 

شاد ابد گشت آنك‌داند شادان کیست 
م ر کت گویدتر | کین همه احسان کیست 


۳۴ کلیات شم تبریزی 


آن دم کین‌دوستان باتود ک رگون‌شوند 


پس‌توبدانی‌که این‌جمله‌طلسم آ ن کیست 


نقد سغن دا بسان سکء سلطان بجسو 
کای زر کامل عیار نقد تو از کان کیست ارض 


با وی ازایمان و کفر با خبریکافر یست 
آ که‌چه‌بی بپر »اند باخبر انز انك‌هست 
آ از آن موسبی کانك بدیدش دمی 
پرعدد ریگ‌هست درهوسشکوه‌طور 
چشم خلایق ازو بسته شد از چشم بند 
اوست یکی کیییا کز تبش فل او 
بای در آتش بنه همچو خلیل ای پسر 
چون د خگلزاد ادهست چراگاه دمح 


آنك ازو آ گهست ازهمه عالم بریست 
چپرء او آفتاب طرء او عنبریست 
کشته رمیده زخلق بر مثل سامر یست 
پر عدد اختران مساه ودا مشتریست 
زانك مسلم شده چشم ورا ساحریست 
زر گر عشق ودا بر دخ من‌زر گر یست 
کاتش از لطف او دوض نیلوفریست 
روحاز آن لاله‌زار آه کچون‌برودیست 


مفخرجان شمس دین عقل بتبر یز یسافت 


آ نگپری داکه 
ای غم| گرموشوی پیش منت بارنیست 
غصه در آن دل بود کزهوس اوتهپیست 
ای غم| گرزر شوی ودهمه شکر شوی 
دردل اگر تنگیست تنگ شکر های‌اوست 
ای که تو بی‌غم نه‌ای می‌کن‌دفم غمش 


در نظرش سرسر یست 


۳۹۹ 
برشکرست این‌مقام هیچ ترا کار نیست 
غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست 
بندم لب گویستخواجه‌شکر خواد نیست 
ور سفری‌در دلست جز بردلداد ثیست 
شادشو از بوی یار کت نظر یاد نیست 


ماه ازل دوی او بیت و غزل بوی او 
بوی بود قسم آنك محسرم دیداد نیست 


۳۷ 


ای‌غم | گرموشوی پیش منت باد نیست 
کرچه توخو نخواده‌ایره زن‌وعیاره‌ای 
کان شکرهاست او مستی سرهاست او 
هر که دلی داشتبت بندهٌ دلبر شدست 
گل چه‌کندشانهرا چوناك‌وراموی‌نیست 
اسر میدان چهکار آ نکه بود خرسوار 
جان کلیم و خلیل جانب آتش دوان 
ای غم ازینجا برو ودنه سرت شد کرو 
ای غم پرخار رو در دل غسخرار دو 
غین توتنگ‌میمت از آن تنگ‌تر 


در شکرینه 
قبلاً ماغیر آن دلبر عیاز ن 
ده‌نبردباویآ نك‌مر غشکرخوار ن 
هر که ندارد دلی طالب دلدار نٍ 


س رکه انکاد نی 


یست 
بود چه‌کار آیدش آنك ورا تار نیست 
تا چه کند صیرفی هر کش دیتاد نیست 
ناد نماید درو جز کل و گلزار نیست 
رنگ شب تیره دا تاب مه یار نیست 
نقل بخیلانه‌ات طعمهٌ خماد نیست 
تنگ متاع ترا عشق خریدار نیست 


ای غم شادی شکن پرشکرست این دهن 


پیش چنين ماه رو گیج شدن واجیست 


عشرت پروانه دا شم وا 


غزلیات » 
هست جنگ خ شکوشمر | کش مکش 
دلو دوچشم مرا گرچ ه که کم تیست آب 
دلبر چون ماه دا هرچه کند می‌رسد 
طر#خویش‌ای نگارخوش بکف من‌سپار 
عش قکه‌شهر خوشیست این‌هیه اغیار چیست 
غبزة دزدیده را شعنه غم در پیست 
عاشق عیسی نه‌ای بی‌خود خر کی زبی 
مریم جان‌دا مخاض برد بتخل ودیاض 
نزل دل باد کش هست ملاقات خوش 


قصائد ۳۵ 
هر دمم از چنگ او تن تنتن واجپست 
مردمك دیده را چاه ذقن واجچست 
عاشق درگاه دا خلق حسن واچیست 
هر که درین چه‌فتاد داد دسن واجبست 
حفظ چنین شپردا برج و بدن واجبست 
روشنی دیده را خوب ختن واجپست 
کالبد مسرده دا گود وکفن و اجیست 
منقطم درد دا نزل وطن و اجست 


ناه پر فاقه دا شرب وعطن واجبست 


لط فکن ای کان قند داه دهانم بیند 
اشتر سرمست دا بند دهن واجیست 


۳۷ 


کالبد ما زخواب کاهل و مشغول‌خاست 
آنك برقص آودد برد دل بر درد 
جنبش خلقانزعشق جنبش‌عشق از اذل 
دل‌چو شداز مشق گر مرفت زدل ترس‌وشرم 
ساتی جان درقدح‌دوش آگردرد دیخت 
باده عشق ای غلام نیست حلال و حرام 
ای دل باك تمام بر تو هزادان سلام 


آنك پرقس آورد کاهل ما را کجاست 
این‌همه بويش کند دیدن‌او خودجدداست 
رقس هوا ازفلك دقس درخت‌ازهواست 
شد نفش آتشین عشق یکی‌اژدهاست 
دردی ساتی ما جبله صفا در صفاست 
پر کنو بیش آدجام بنگر نوبت‌کر است 


جبلهٌ خو بان غلام جملٌ خوبی تراست 


سجده‌کنم پیش یار کوید دل هوش داد 


دادن جان در سجود جان هبه سجد هاست 


هر نف آو ازعشق می‌دسداز چپ‌ود است 
نوبت خانه گذشت نوبت بستان سید 
ای شه صاحب‌تران خیزز خواب گران 
طبل وفا کوفتندداه سما دوفتند 
رومبر آورد دست‌ژزنگی شب راشکست 
ای‌خنك آنر | که اودست ازیند نگه بو 


۳۷ 
ما بچمن می‌ددیم عزم تماشاکر است 
صبح سمادت دمید وقت وصال و لقاست 
م رکب دو ت‌بر ان نوبت وصل آن‌ماست 
عیش شما نقد شد نس فردا کجاست 
عالم بالا و پست پر لیمان و صفاست 
ز نك جز ایند نگه بودردلوجانمنگهات 


ای‌خنكت آن جان و دل‌کو دهد از آب وگل 


گرچه درین آب و کل دستگه کیمیاست 


بنات 


زعشق روی تو دوشن دل 
خیال تو چو در آید پسینه عاشق 
دود پیش خیسالت خیالبای دکر 
بگرد سنبل تو جانها چو مور و ملخ 
بىرده ای نگری صد هز ار ژنده شود 


۴۷۴ 
بيا که از تو شود سیشآنهم حسنات 
درون خانهٌ تن پر شود چراغ حیات 
چنانك خاطر زندانیان بسانگ نجات 
که تا زخرمن لطفت برند جبله زکات 
خنك کسی که از آن يك‌نظر بیافتبرات 


۳۶ کلیات‌شمی‌تبریزی 


زهی شپی که‌شهان بربساط شطر نجت 
دام صبح که عشقت پیاله‌ای آرد 
فرو دود زفلك مه ببوی اين باده 
طرب که از و نباشد ییات می‌گردد 
پیش ديدة من باش تسا ترا بینم 


بخانه خانه دوند از گریز خانة مات 
زخواب برجهد این بخت خفته‌گویدهات 
بگویدم که مرا نیز کویش هیهات 
ییاد جام که جان آمدم زعشق ییات 
که سیرمی‌نشود ديد من از آیات 


ندانم از سر مستیست شمس تبریزی 


که برلبت زده‌ام بوسها و یا بر پات 


با که‌عاشق ماهست‌وزاختر ان پیداست 
میان دوز شتر بر سر مناده دود 
بگرد عاشق اگر صد هزار خام بود 
یا پپیش من] تسا بگوش نو گویم 
کس یکه عاشق ددی بری من باشد 
عجب مداد از آنکس که ماه ما رادید 
سر بریده نگر در میان خون فلطان 
چو آفتاب وچو ماهست آن سر بی تن 
برین بساط » خرد دا آگر خرد بودی 
کس یکهچهرة دل‌دید اوست اهل‌خرد 
ددین چین نظری‌کن_بزهفران دویان 
خموش باش مگو داز اگر خرد دادی 


بدانك مست تجلی بساه داه تماست 
هر آنك گوید کوکو پدانك نابیناست 
مرا دوچشم پیندی بگویس تکه کجاست 
که ازدهان ولب من‌بری دخی کوباست 
نزاده است ز آدم نه مادرش حواست 
چ و آفتاب در آنش‌چوچرخ بی‌سروپاست 
دمی قراد ندارد مگر سر بحیاست 
که دوزو شبمتقلب درین نشیپ‌وعلاست 
بیامدی وبگفتی که این‌چه کار افزاست 
کسی که‌قامت‌جان یافت اوستاعل‌ملات 
کهروی‌زرد ودل درد داغ آن سیماست 
زما خرد مطلب تا پری ما با ماست 


که برد مفغر تبریز شس تبریزی 


خرد زحلقةً مفزم که سخت حلقه رباست 


بخند برهمه عالم که‌جای خنده تر است 
فتد بپای تو دولت نهد پیش تو سر 
پریرجان من ازعشق سوی گلشن دفت 
برون دوید ز گلشن‌چو آپ سجده کنان 
چو اهل دل ز دلم قصهةٌ تو بشنیدند 
پ سآدمی وبری‌جمگشت برمن و گفت 
جفات نیز شکر دواد چاشنی دادد 


که بند؛‌قد وابروی‌تست هر کژوداست 
که آدمیو بری ددده تو بی سروپاست 
ترا ندید بگلشن دمی‌نشست و ناست 
که‌جویبارسعادت که‌اصل‌جاست کجاست 
زجمله نعره بر آمد که مست‌دلبررماست 
بدهزشرق‌نشانها که‌این دمت‌چوصباست 
زهی جفا که درو صد هزار کنج‌وفاست 


قفا بداد وسفر کرد شس تبریسزی 


بگو مر ات و که خورشید دا چه رو وقفاست 


ز آفتاب سعادت مرا شراباتت 
صلای چپرءٌ خورشید ماکه فردوسست 
بآسان وزمین لطف ایتیا فرمود 


که ذر های تنم حلقة خراباتست 
صلای سايء زلفن او که جناتست 
که آسبان وزمین‌مست آن مراعاتست 


۴۷۵ 


۳۷ 


وهی 


غزلیات . قصائد وزفی 


زهست ونیست برونست تختگاه ملك 
هزار در ژ صفا ان‌درون دل بازست 
حیاتهای عبات آفرین بود آنجا 
ز تردبان درون هر نفس بمعراچند 


نك شاه حقایق نه شاه شهماتست 
پیالهای پر از خون نگ رکه آیانست 


در آن هواکه خداوند شس تبریزیست 


نه لاف چرخه چرخست و نی سماواتست 


وجود من بکف یار ج زکه ساغر نیست 
چو ساغرم دل بر خون‌من و تن لاغر 
بغیر خون مسلمان نمی‌خودد این عشق 
هزار صورت ژاید چو آدم و حوا 
صلاح ذر؛ صعرا و قطرة ددیا 
بپر دمی دل ما دا گشاید و بندد 
خر از گشادن و بستن بدست خر 
چو پیندش سر و گوش خرانه جنباند 
زدست اوعلفو آ بپای‌خوش خوردست 
هزار باد بستت بدرد و ناله زدی 
چو کافران نثهی سر مگر بوقت بلا 
هزار صورت جان در هوا همی برد 
وليك مرغ قفس از هوا کجا داند 


سرازشکاف قفس‌هر نفس کند بیرون 
شکاف پنج<س توشکاف آن‌قفس‌است 
تن تو هیزم خشکست و آن نظر آتش 
نه هیزمس ت که آ تش‌شدست دور سوزش 
برای گوش کتانی که بعد ما آیند 
که‌گوششان بگرفتست عشق و می‌آرد 
بغفت چشم محبد ضعی ف کشت دباب 


نگاه کن پدو چشمم اگرت باودنیست 
بدست‌عشق که زرد و نزارولاغر نیست 
پیابگوش ت و گویم عجب که کافر نیست 
جهان پرستزنقش وی ؛ ادمصود نیست 
بداند و مدد آرد, که علم او کر نیست 
چرا دلش نشناسد بفملش اد خر نیست 
شدست‌عارف‌ود ان دکه اوست»دیگر نیست 
ندای او بشناسد که او منکر نیست 
عجب‌عجب زخدامر تر | چنان‌خور نیست 
چه‌منکری که خدادر خلاس‌مضطر نیست 
نیم حبه نیرزد سری کزان سر نیست 
مثال جمفر طبار اگر چه جعفر نیست 
کمان برد ز نوندی که‌خودمر| پر نیست 
سرش‌بگنجدوتن‌نی از آ نك کل سرلیست 
هزار منظر بینی و ده بمنظر نیست 
چونبك‌درنگری جمله جز که آذر نیست 
بدانك هیزم نورستگرچه انود نیست 
بگویم و بنپم عمر مسا موخر نیست 
زراهپای نهانی که عقل دهبر نیست 
معسبکنج زدست‌این‌سخن| کر زد نیست 


خلایق اختر و خورشید شمس تبریزی 


کدام اختر کز شمس او منود نیست 


ء کن که زخوبان ستبزه شیریشست 
از آن لب شکسرینت بهانهای دروغ 
وفا طمم نکنم زانك جور خوبان را 
اگر ترش کنی و دو زما بکردانی 


زدست غیر تسو اندر دهان من حلوا 


۳۷۹ 
بپانه‌کن که بتان دا بپانه آینست 
بجای فاتحه و کاف هساو باسشت 
طبیعتست و سرشتست وعادت ودینست 
بقاصدست و بسکرست و آنندروغیشست 
بجان باك عزیزان که کرز دویینست 


۳۸ 


هزار وعده ده آنگه‌خلاف کن هبه دا 
زراودهد که‌رخش ازفران همچوزدست 
جواب همچوشکراو دهد که مستاجست 
جمالوحسن تو گنجست‌وخوی بدچون‌مار 
قماش هستی مادا بناز خویش بسوز 
برون در همه‌را چون سگان کو بنشان 
خور ند چوب خلیفه شبان چو شاهء‌شو ند 
امام فاتعه خواند ملك کند آمین 
هران فریب کز انديشة تو می‌زاید 
چنانك مدرسهةُ فقه دا برون شوهاست 


که آن‌سر اب که‌ارزدصد آپ خوش‌اینست 


چرادهد زر وسیم آن بری که 
جواب تلخ ترا صد هزاد تمکینست 
بقای گنج تو بادا که آن برو نینست 
که آن ز کات لطیفت نصیب مسکینست 
که درشرف‌سر کوی توطورسینین‌ست 
جفای عشق کشیدن فن سلاطرنست 
مرا چو فاتحه خواندم ابید آمینست 
هزار کوهر و لعلش بها و کاپیست 


بدانك مدرسةٌ عشق دا قوانینست 


خیش کنیم که تا شرح آن بگوید شاه 


که زنده شخص جپان زان‌گزیده تلقینست 


بحق آنکه درین دل بجزولای‌تویست 
مباد جانم بی‌غم اگر فدای تو نیست 
وفامباد امیدم اگر شیرتواست 
کدام حسن وجمال که آننهعکس تواست 
رضا مده که دلم کام دشینان گردد 
قضا نتانم کردن دمی‌که بی تو گذشت 
دلا بباز تو جان دا برو چه می‌لرزی 


دلی او نشومکو زاولیای تو نیست 
مباد چشمم روشن اکرستای تو نیست 
خراب باد وجودم اگر برای تو نیست 
خراب یاد وجودم اگر برای تو 
ببین که کام دل‌من بجزرضای تو نیست 
و لی‌چه‌چاره که‌مقدور جز قضای‌تو نیست 
بروملرز فدا کن چه‌شدخدای تو نیست 


۴۸۰ 


ملرز بر خود تا بر تو دیگران لرزند 


بجان تو که ترا دشمنی ورای تو نیست لت 


چه گوهری ت و که کس‌دا بکدبهای‌تولست 
سزای آنك زید بی دخ تو زینبترست 
نثار خاك توخواهم بهردمی دللو جان 
مباد کست هوای تو بر همه مرغان 
میان موج حوادث هر آنك استادست 
بقا ندارد عالم و گر بقا دارد 
چه فرخست دخی کو شپیت داماتست 
ز دخم تو نگریزم که سخت خام بود 
دل ی که نیست نشد روی در مکان دارد 


کرانه نیست ثنا و تاگران ترا 


جپان‌چه‌د ارددر ک فکه آن‌عطای‌تودیست 
سزای بنده‌مده؛ گر چه اوسزای‌توئیست 
که خاك‌برسرجانی که خاك‌بای‌تو نیست 
چه‌نا مبارك مرغی که ددهوای‌توئیست 
پآشنا نرهد چونك آشنای تو نیست 
فناش گیر چو اومحرم بقای تو نیست 
چه‌خوش لقا بود آ نکس که‌بی لقای‌تودیست 
دلی که سوختة آتش بلای تو یست 
زلامکانش برانی که‌ر و که جای‌تونیست 
کدام ذره که سر گشته نای تو نیست 


نظیر _ آنك نظامی بنظم می‌گوید 


جفامکن که مرا طاقت جفای تو نیست ۴۸ 


برات عاشق نو کن رسید روژ برات 
برات وقدرخیالت دوعید چیست وصال 
بیافیافغقایی: یزات دوست ارتتد 
چو طوطیان خبر قند دوست آوردند 
دو شادیست عروسان باغ را امروز 
بياکه نور سماوات خاك را آراست 
جپان بر از خضر سبز بوش دانی چیست 
ز لاء‌کان برسیدست حور سوی ملك 
طیور نعر؛ ادنی همی زنند چرا 
بیاغ آی و قيامت ببین و حشر عیان 


قصائد ۳۹ 


زکات لمل ادا کن رسید وقت زکات 
چو اين و آن : 
زتخته بند زمستان شکوفه‌یافت نجات 


ز دشتو کوه‌برویید صد هزار نبات 


دهست نوبت حسرات 


وفات در بگشاد و خریف یافت وفات 
شکوفه نور حقست‌ودرخت‌چون مشکات 
که‌جو کرد زخاك‌ودرخت آب حیات 
ز بی جبت برسیدست‌خلدسوی جپات 
که طوریافت‌ریيم و کلیم جان میقات 
که‌رعد نفخ صور آمد و نشور موات 


اذان فاخته ديدیم و قامت اشجاد 
خموش ک نکه‌سخن شرط نیست و قت‌صلات ۴۸۳ 


هر آنك از سبب وحشت غمی تنهاست 
بچنگ و تنتن اين‌تن نهاده‌ای گوشی 
هوای نفس‌تو همچون هوای گردانگیز 
توی‌مگر مکس این مطاعم عسلیت 
در آن‌زمان که‌درین‌دو غمی‌فتی چو 

بعهد و توبه چرا چون فتیله می‌بیچی 
بگو پیوسف یمقوب هچر را دریاب 
چ وگوشت‌باره‌ضر یر یست مانده‌رجایی 
بجای دادو او خاك می‌زند در چشم 
چو لا تساف من الکافرین دیاراً 
هییثه کشتی احمق غریق طوفانست 
اکر چه بحر کرم موج می‌زند هر سو 
قفا همی خور و اندد مک شکلاگردن 
کل و کشاده چوفرج فراخ ماده خران 
بخورتوای‌سکگر کین‌شکنبه‌وسر کین 
بیا بخود خر مرده سگ‌شکار نه‌ای 
سگ معله و بازار صید کی کیرد 
دهاکن اين هبه را نام يار و دلبرگو 
که کیمیاست بناه وی و تعلق او 
نهان کند دو جپان دا دردن يك ذده 
بدانك زیر کی عقل جبله دهلیزیست 


بدانك خصم دلست و مراقب تنپاست 
تن توانودءخاکست ودمدمه‌ش‌چوهواست 
عدو دیده و بیناییست و خصم ضیاست 
که زامقلوترا درد و زانقلوه عناست 
عجب که‌تو به وعقلو دویت تو کجاست 
که عپد توچوچراغی‌دهین هر نکباست 
که‌بیزبیرهن نصرت تو حبس عماست 
چو مرده‌ایست ضر یرو عقیلا احیاست 
بدان‌گمان که مکرسرمه‌است‌خالاودواست 
دعای نوح نبیست و او مجاپ دعاست 
کهز شت‌صنعت ومبغوض‌گوهر ورواست 
بعکم عدل خبیثات مر خبیثین راست 
چنان گلو که‌توداری‌سز ای‌صفمو قفاست 
که کیرخر نرهد زوچو پیش او برخاست 
شکببه و دهن سک بلی سزابسزاست 
زبوز وژ شکم وطلعت‌توخود پیداست 
مقام صید سر کوه و بیشه و صحراست 
که‌زشتها که‌بدو در رسدهیه زیباست 
مصرف هبه ذرات اسفل و اعلاست 
که از تصرف او عقل گول‌وناییناست 
اک بعلم فلاطون بود برون سراست 


۲۲۰ کلیات شمس تبریزی 


جنون عشق به از صدهزار گردون عقل 
هرآ نك سر بودش بیم سر همش باشد 
رود درون سم الخیاط دشتهٌ عشق 
قلاوزی کندش سوزن و ددان کندش 
حدیث سوزن ودشته‌بپل که باریکست 
حدیت فص آن بحر خوش دلیپا گو 


کهعقل‌دعوی‌سر کردو عشق بی‌سرویاست 
حریف بیم نباشد هر آ نك شیرو نحاست 
که‌سر ندارد و یی‌سرمجرد و یکتاست 
که‌تاوصال ببخشد بپادها که جداست 
حدیث موسی‌جان‌کن که‌با ید بیضاست 
که‌تطره‌فطر؛ٌ اومایهٌ دوصد دریاست 


چو کاسه برسر بحری و بیخبر از بحر 


هر آنچ دور کند مر ترا زدوست‌بدست 
چو مفز خام‌بوددر درون‌پوست نکوست 
ددون‌یضه چو آن مرغ پرو با لگرفت 
بغلق خوب اگر با جهان بسازد کس 
فران دوست اگراند کست اندك نیست 
ددین‌فر ان چوعمری بجست‌وجوبگذ 


سه روزست که‌نگادین من‌د گر گونست 
بچشیه‌ای که درو آب زندگانی بود 
بروضه‌ای که درو صدهز ار گل‌می‌دست 
فسون بخوانم و بردوی آن بری بدمم 
پری من _بخضونها زبون شیشه نشد 
میان ابردی او خشمهای دیرینست 
یا یبا که مرا بی تو زندگانی نیست 
بحق دوی چوماهت که چشم‌روشن کن 
بگردخویش بر آید دلم که‌جرمم چیست 
ندا همی دسدم از تقیب حکم ازل 
خدای بخشد و کیرد ببارد و برد 
بیاییااکه هم اکنون بلطف کن فیکون 
زعین خار ‏ ببینی شکوفهای عجیب 


ن زموج ترا هرنفس چه گردشهاست 


۴۸۴ 
بهر چهروی‌نبی‌بی‌وی‌اد نکوست بدست 
چوپخته گشت از ین پس‌دانك‌پوست‌بدست 


درون چشم اگر نیم تای موست بدست 
بوقت‌مرگ‌اگر نیز جست وجوست‌بدست 
غرل دها کن‌ازین پس‌صلاح دين دابیث 
از آ نك خلمت نوراغزل دفوست بدست 


۴۸۵ 
شکرترش نبود آن‌شکر ترش چونست 
سبویبردم و دیدم که چشیه‌پر خونست 
بجای‌میوه و گل‌خار وسنگ‌وهامونت 
از آ نكکار بری‌خوان همیشه افسونست 
که‌کار او ز فسون و فسانه ببروئست 
کره در ایروی لیلی هلا مجنونست 
ببین بی که مرابی‌توچشم جیحونست 
اگرچه جرمن ازجمله خلق افزو نت 

از آنك هر 

که گردخویشمجوکین‌سیب ن‌زاکنونت 

که کار او نه بسیزان عقل موزونست 
بپشت در بکشاید که غیر ممنونست 

ن سنگ ببینیکه کنج قارونست 


با نتیجه مقرونست 


‌ 


که لطف تا ابدست واز آن‌هز ار کلید 
نهان مان کاف و سفينهً نونست ای 


بعق چشم خبار لطیب تابانت 
بدان حلادت بی‌مر و تنگهای شکر 


بحلقه حلقهٌ آن طرء 
که‌تعبیه‌ست‌در آن لمل‌شکر افشانت 


بکپر بای ی کندر دو لعل تودر جست 
بحق غنچه و گلپای لعل دوحانی 
بآب حسن و بتاب جمال جان پرود 
بدان جمال الپی که قبله دلپاست 
تو یوسفی و ترا معجزات 
چه‌جای بوسف بس یوسفان اسیر تو ند 
زهر گیاه‌وزهربرگ دویدی‌تر گس 
جوسوخت‌زانش‌عشق‌توجان گرم ردان 
شماع‌روی‌توپوشیده کرد صورت‌تو 
هز ارصودت هردم نود خورحیدت 
درون خویش آگر خواهدت‌دل ناباك 
نه هیچ عاقل بفریبدت بحیلت عقل 
ترا که‌دردوجهان‌می نگنجی ازعظمت 
بپر غزل که ستایم ترا زپردة شمر 


دلم‌کیباشدومن کیستم‌ستایش چیست 


کهگشت از آن‌مه‌وخورشيد وذره‌جویانت 
که دام بلبل عقلست در گلستانت 
کزان‌گشاد دهان دا اناد خندانت 
که‌دم‌بدم زطرب‌سجده می‌بردجانت 
و لیبس است خود آن‌روی‌خوب‌برهانت 
خدای عز و جلکی‌دهد بدیشانت 
برای دیدنت از جا بدی ببستانت 
کجا دهدشه‌سر دان‌بدست سردانت 
که‌فرقه کر دچو خود شید نورسبحانت 
بر آید ازدل پاك و نماید احسانت 
ز ابلهی وخری م ی کشد بزندانت 
نه‌پای بند کند جاده‌هیچ سلطانت 
ابوهریره گمان چون برد در انبانت 
دلم ز پرده ستاید هزاد چندانت 


وليك جان دا گلش نکنم بریحانت 


با تو مفخر آفاق شمس تبریزی 


که تو غریب مهی و غریب ار کانت 


چوعیدو چونعرنه عارفان‌این‌عرفات 
هلال وار ز دراه دراز می‌آیند 
بسفلسان که زباژ ارشان نصیبی‌نیست 
پی گشادن در های بسته می‌آیند 
بدست هرجان زنبیل ذفت می‌آید 
ییا پا گذری کن ببین ز کات ملك 
ددیده بهلوی همیان از آن زر بیار 


بپر که‌قدر تودانت می‌دهند برات 
بر ای‌کار گزاری ذ قاضی الحاجات 
زمخزن زرسلطان همی کشند ز کات 
گرفته زیر بفل‌ها کلیدهای نجات 
شنیده‌بانگ تعالو التأغذو | الصدقات 
بطود موسی‌عمران و غلفل میقات 
دریده قوصرهاشان ز بارقندو نبات 


ژ خرمن دو جهان مورخود چه تاندبرد 
خمشکن و بنشین دور ومی‌شنوصلوات 


درین سلام مرا باتو دار و گیر جداست 


دمی عظیم نپانست و درحجاپ‌خداست 


شراب لعل بیاورد شاه کین دکنیست 
خمش که وقت‌جنونو نهوقت کشف غطاست 


اگر تو مست وصالی دخ تو ترش چراست 
پدید باشد مستی میان صد هشیاد 
علی الخصوص شرابی که اولیا نوشند 


۳۳۱ 


۴۸۷ 


۴۸۸ 


آن‌ترنگ‌ترنگ ‏ چهاست‌نعره‌بر آورده کان‌چهات‌چهاست 


۴۳۸۹ 


برون شيشه ز حال درون شيشه گواست 


ذیوی دنگ وزچشمو فتادن ازچپوداست 


که‌جوش و نوشوقوامش‌ذخم لعطف‌خداست 


۳۳۲ کلیات شمس تبریزی 


خم شراب ميان هزاد خم دکر 
چو جوش دیدی می‌دان که آتشست زجان 
بدانك سر که فروشی شراب کی دهدت 
بپای باده من البومنین انفسیم 
هوای نفس دها کردی و عوض نرسید 
کسی که شب بخرابات قاب قوسین ست 
طبارتیست زغم باده شراب طهود 


بکف و تف و بجوش و بثلفله پیداست 
خروش_دیدی می‌دانك شطلاً سوداست 
که جرعه اش را صد من شکر بنقدبپاست 
هوای نفس بان گر هوات ییم و شراست 
مگوچنی نکه برا‌مکرم‌این درو غ‌خطاست 
درون دیدهٌ پر نود او خمار لقاست 
در آن دماغ که باده‌ست‌باد نغم ز کجاست 


ابیت عند دبی نام آن خراباتست 
نشان بعمم و بستن‌هم از پیمبر ماست ۳۹۰ 


مرا چو زندگی از یادروی چون مه‌تست 
بهر شبی کشدم تا بروز زنده کند 
ز پیش آب و گل من بدید دوح ترا 
سجود کرد و در آن سجده ماند تا بابد 
چه باشدت اکر اين شوده خالك‌را که منم 


همیثه سجده گپم آستان خر کسه تست 
نوای آن سک کو پاسبان دد گه تست 
خرد بگفتکه سجده کنش که‌اوشه تست 
نهاده روی بر آن‌خاك خوش‌که‌اوده تست 
بتمل باز نوازی که آن گذر که تست 


ایا دو دید تبریز شمس دین بحق 
تو کپربای دلی دل بعاشقیکه‌تست ۴۹۱ 


جپان و کار جپان سربسر اگر بادست 
پباد و بود محمد نگر که چون باقیست 
ژ باد بولپسب و جنس او نمی بینی 
چئین ثبات و بقا باد دا کجا باشد 
نبود باد دم عیسی و دعای عزیر 
اگر چه باد سخن بگذرد سخن باقیست 
زیم باد جپان همچو برگ می‌لرزد 
کی بود که بجز باد دد جهان نشناخت 
تو با خبر نشوی کر کنم بسی فریاد 


چرا زباد مکانات داد و یدادست 
ز بسد ششصد و بنجاه سخت بنیادست 
که از برای فضیحت فانه شان یادست 
درین ثبات که قاف کنتر آحاداست 
عنایت ازلی بد که نود استادست 
اگر چه پاد میا بکندد چین. شادست 
دردن باد ندانی که , تیغ پولا دست 
کهی کپی نکند ژانك که ته فرهادست 
که از درون دلم مسوجهای فربادست 


اگر تو بحر بیینی و موج بر تو زند 
یقین شود که نه بادست ملك آبادست رس 


زدام چند بپرسی ودانه دا چه شدست 

تشینی میان هستی خویش 
بگرد آتش عشقش ز دور می‌گردی 
ز دردی‌غم و انديشه سیر چون نشوی 
اگر چه سرد وجودیت گرم در پیچید 


شکاپت ار ززسانه کند بگو تو برو 


فسرده چند 


ببام چند بر آیی وخانه دا 
تنور آش‌عشق وزبانه دا 


چه 
چه 

اگرتو نقرصانی میانه دا چه شدست 
چه 
چه 


جمال یاروشر اب مغانه دا 
بره کنش بیپانه بهانه دا 


زمانه يي توخوشاستو زمانهر اچه‌شدست 


درخت وار چرا شاخ شاخ‌وسوسه‌ای 
در آن‌ختن که دروشخص‌هست‌وصورت‌نیست 


یکان‌باش چوییخ‌ویگانه را چه شدست 
مگوفلان‌چه کس است‌وفلانه‌راچه شدست 


نشان عشق شد این دل ز شمس تبریزی 
بیین زدو لت عشقش نشانه را چه‌شدست 


تو مردیو نظرت‌دوجهان‌جان‌نگر یست 
هر آتکسیکهچو ادریس‌مردو با آمد 
ییا بگو بکدامین ده از جبان دفتی 
رهی که جملهٌ جانها بهر شبی پپرند 
چو مرغ بای پیسته ست دود می‌نبرد 
علاقه را چو ببرد بمرگ و باز پرد 


که شپر شهر قفصها بشب زمر غتهیست 
بچرخ می نرسد وژ دواد آو عجمیست 


حقیقت و سر هر چیز دا بیند چیست 


خموش باش که پرست عاام خمشی 
مکوب‌طبلمقالت که گفت طبل تپیست 


بشاه نهانی دسیدی که نوشت 
نگاد ختن دا حیات چمن را 
ایا جان دلبر ایا جمله شکر 
ژمستان سلامت ز دندان پیامت 
چه رعناد قیبی‌چه شبر ین طبیبی 


می آسمانی چشیدی که نوشت 
میان‌گلستان کشیدی که نوشت 
چه‌ماهیچه شاهی چه عیدی که نوشت 
که‌قفل‌طرب دا کلیدی که نوشت 
که‌درسر شرابی بزید ی که نوشت 


دلا خوش گزبدی غم شمس تبریز 


گزیده کسی‌را گزیدی که نوشت 


آگر مر ترا صلح آهنگ نیست 
و در جنگ آیی دومن بصلح 
جهانیست جنگ و جها نیست‌صلح 
هم آپ دهم آتش برادر بدند 
که بی این دو عالم نداردنظام 


مرابا توای جان سرجنگ‌نیست 
خدای جهانرا جهان تنگ‌نست 
جهان معانی بفرسنگ‌یست 
ببین اصل هردو بجز سنک‌نیست 
ا کر دوم خوبست بی‌ژ نگ نیست 


مرا عقل صد با پینام داد 
خمش کن که‌فخرست آن‌ننگ نیست 


رب ای بحر اصل آب حیات 
اء چه گفتم کجاست تا بکجا 
هر که‌درعشق روت‌غوطی‌خورد 
شرق تا غرب شکرین گردد 
جان من جام عق دلبر دید 
جان بنوشید و از سرش تا پای 
مست شد جان چنانکه نشناسد 


ای‌توذات و دگر مپان چو صفات 
کویکی وصف لایق چو توذات 
ریش خندی ژند بپست وفوات 
گر نماید بدو شکرت نبات 
لمل‌چون‌خون‌خویش کف تکه‌هات 
تشی بر فروخت از شردات 


خویشتن دا ز می جز از طاعات 


۳۲۳۳ 


اوزی 
چوباز ز نده‌شدی زین‌سبس بدانیز بست 
مدرس ملکوتست و بر غیوب حفیست 
وذان‌طرف بکدامین ره آ مد ی که خفیست 


۳۴ 


۴۹۹ 


۳۳۴ 


کلیات شمی تبریزی 


بانگ آمد ز عرش موده ترا 
مزده از بخششی که‌نتوان‌یافت 
که بپر قطره از پپاله او 
گرش از عشق دوست بو بودی 
چون شدی مست او کجا دانی 
چونك ببخود شدی ز بر توعشق 
چون بسردی بپای شمس الدین 


که زمن در گذشت نود عطات 
بدو صد سال خون چشم وعنات 


مرده زنده شود عجوز فتات 
کی نگو سار کشتی هرگزلات 
تو رکوع و سجود در صلوات 
جسم آن شاء ماست جان صلات 
زنده گشتی تسو ایمنی ز ممات 


داد مدوم از خداوندیش 
بپر ملك ابد مثال و برات 


صوفبان آمدند از چپ و راست 
در صوفی دلست و کویش‌جان 
سر خم دا کشاد ساتی و گفت 
اینچنین بساده و چنین مستسی 
تو به‌بشک ن که در چنین‌مجلس 
شکستی تو زاهدانرا نیز 
مردمت گرز چشم خویش‌انداخت 


کر برفت آب روی کنتر غم 


درپدر کویکو که باده کجاست 
پا صوفیان زخم خداست 
الصلا هر کسی که عاشق‌ماست 
در هیه مذهبی حلال و رواست 
از خطا تو به صد هز ارخطاست 
الصلا زن که روز روژ صلاست 
مردم چشم عاشقانت جاست 
جای عاشق بردن آپ دهواست 


آشنایان اگر زما گشتند 
غرقه را آشنا در آن دریاست 


فعل نیکان محرش نیکیست 
بهر تحریش بندگان یزدان 
نکر فرعون وشکر موسی‌کرد 
جنس فرعون‌هر کی‌درمنی‌است 
از پی فم یبن هسه شادیست 
خاك باشی گزید احمد از آن 
خاك باشی بروید از تو تبات 


هیچو مطرب که باعث‌سیکیست 
از بد و نيك شاکر و شا کیست 
بیپائه ذحال ما حناکیست 
جنس موسی‌هر آنك دوپاکیست 
و از پی شادی تو غمنا کیست 
شاه معراج و پيك افلا کیست 
کنج دل یا آ نك او خاکیست 


ما همه چون یکیم بی من و تو 
پس‌خمس باش این‌سخن باکیست 


عشق جز دولت و عنایت نیست 
عشق را بو حنیفه درس نکرد 
لا یجوز و یجوز تا اجلست 
عاشقان غرقه اند در شکراب 
جان مخمود چون نگوید شکر 


جز کشاد دل و هدایت 


باده ای را که حد وغا 


۴۰ 


۴۳۹4 


غزلیات, قصائد 


هر کرا پر غم و ترش دیدی 
کر نه هر غنچه پردة با 
مبتدی باشد اندرین ده عشق 
نیست شو نیست از خودی زیرا 
هیچ داعی مشو رعیت شو 
بس بدی بنده دا کفی یل 
گوید این مشکل وکنايامت 
پای کودی بکوزه‌ای بر زد 
کوزه و کاسه چیست بر سر ره 
کوزه ها داز داه بر گیرد 
گفت ای کود کوزه برده نیست 
ده رها کرده‌ای سوی کوزه 
خواجه جز مستی تو در ده‌دین 
آیتی تو و طالب آیت 
بی دهی ودنه در ده کوشش 
چونك متقال ذرة یره است 
ذرة خر بی گشادی نیست 


هر نباتی ‏ نشانی آبست 


غیرت و رشك دا سرایت نیست 
آنك او واقف از بدایت نیست 


بتر از هستیت چا 


داعیی جز سد رعایت ن 
لیکش این‌دانش وکفا 
این صریحست این کناٍ 
کفت فراش داوقایت نیست 
راه دا زين خزف تقایت نیست 
ياکه فراش در سمایت نیست 


آیتی ذابتدا وفایت نیست 
به زآيث طلب خودآیت نیست 
هیچ کوشنده بی جرایت نیست 
ذده له بی نکایت نیست 
چشم بکشا اگر عمایت ن 


چیست کان را ازو جبایت‌نیست 


ب سکن » اين آب‌دا نشانیپاست 
تشنه را حاجت وصایت نیست 


قبله امروز جز شهنشه نیست 
عذر کو وذبپانه آ که باش 
نگذادد نه کوته و نه دداز 
در چه طبم تو خیالاتست 
چونکه کندم دسید مفز آ کند 
باره باره کند یکا يك دا 


گپگبی می‌کشند گوش ترا 


هر که آید بدر بگو ده‌یست 
همه خفتند ويك کسآگه نیست 
آتشی کو دراز و کوته نیست 
یوسفی بی خیال در چه نیست 
هبره ماست و همره که نیست 
عشق آن يك که پارهٌ ده نیست 
سوی آن عالمی که که گه نیست 


شمس تبریز شاه ترکانست 


رو بصحرا که‌شه بخ رکه نیت 


مشب از چشم ومنزخواب‌گر یخت 
خواب دلرا خراب دید وییاب 
خواب مسکین بزیر پنجة عشق 
عشق همچون نهنگ لب بگشاد 


دید دلرا چنین خراب گریخت 
بی‌نمك بود ازین کباب گر بخت 
زخمپاخوردوز اضطر اب گر بخت 
خراب‌چون‌ماهی‌اندر آب‌گر پخت 


۳۳۵ 


لفت 


میا 


کلیات شم تبریزی 


خواب چون دید خصم بیز نبا 
ماه ما شب بر آمد واين خواب 
خواب چون دید دولت بدار 
شکر ٌ همای باز آمد 
عشق‌از خواب يك سوّال ی کرد 
خواب می‌بست شش جهت رادد 


مول مولی بزد شتاب گر بخت 
هبچو سایه زآفتاب گریخت 
هچ و کنجشك ازعقاب کریخت 
چونك‌باز آمداین‌غراب گر یخت 
چون‌فرو ماند ازجواب گر بخت 
چون‌خدا کرد فتح باب گر بخت 


شمس تبریز از خیالت خواب 
چون‌خطایست کزصوابگر بخت 


اند آ عیش بی تو شادان نیست 
ای‌تو درجان چو جان ما ددتن 
دست بر هر کجا نبی جانست 
جان که صافی شدست در قالب 
جیم شد آفتاب و مه اين دم 


مستی افزون شدست ومی‌ترسم 


کیست کوبنده تواز جان نیست 
سخت پنهان و ليك پنهان نیست 
دست برجان‌نهادن آسان نیست 
جز که آینه داد جانان نیست 
وقت افنسانة پریشان نیست 


کینسخن دامجال جولان نیست 


دست نه بر دهان من تا من 
آن نگویم چو گفت دا آن‌نیست 
برشکرت جبم مکسها چراست 
هرنظری بر رخ اوداست‌نیست 
اسب خسان دا برخی پی بزن 
عشوه و عیاری و جور و دغل 


ات اگرسنگ‌دسه گوهرست 


آنك ازین تبله گدایی کند 


نکتالاحول مکس‌دان کجاست 
جز نظریکو ز اژل‌بود داست 
عشوه‌ده‌ای‌شاه که‌این‌روی‌ماست 
تونکنی ور کنی از تو دواست 
کرتو کنی‌جود به‌ازصدوفاست 
جامه‌درد نمرهز ند کین صفاست 
مجلس عشاق غیالش جداست 
روی بیا آر که قبلاٌ خداست 
در نظرش‌سنجرو سلطان گداست 


جز که بتبریز بر شس دین 
دوح نیاسود و نغفف ونغاست 


خیز که امروز جهان آن‌ماست 
در دل و در ديدة دیو و پسری 


دستم دستان و هزاران چو او 
بس نبود مصر مرا این شرف 
خیز که فرمان ده جان وجهان 
زهره‌و مه دف زن شادی‌ماست 


جان‌وجپان ساقی ومهمان ماست 
دیدبهً فر سلیبان ماست 
بنده و بازیچهٌ دستان ماست 
اینکه‌شپش بوسف کنمان ماست 
از کرم امروز بقرمان ماست 
بلبل جان مست گلستان ماست 


2. 


2. 


2.۴ 


غزلیات , تصائد 


که ادزان بیاپی شدست 
شاه شهی بخش طر بساژ ماست 
ملك مفخر چوکان و گوی 
آن ملك مملکت جان و دل 
کیست در آن گوشادل تن[ 
خازن دضوان که مه جنتست 
شور در افکنده وینپان شده 
گوشهگرفتست وجهان مست اوست 
چون نمك ديك وچو جان ددبدن 


زده 


نیست نماینده و خودجمله‌اوست 


کي اقبال حرمدان ماست 
یادپری دوی‌بری خوان ماست 
شکر که امروز بمیدان ماست 
در دلو در جان پریشان ماست 
پیش کشش کو شکرستان‌ماست 
مست رضای دل رضوان ماست 
او تيك عمر ونمکدان ماست 
او خضر و چشمةٌ حیوان ماست 
از همه ظاهر تر و بنپان ماست 
خودهمه ماییم چو او آن ماست 


بیش مگو حجت وبرهان که عشق 
در خمشی حجت و برهان ماست 


پیشتر[ روی تو جر نود نیست 
نی غلطم در طلب جان جان 
طلعت خورشید کجا برنتافت 


2 اندیشه جز اند: 
۳ شکری دوز ز دهم نگ 
هر که خورد غصه وغم,مدازین 
هر دل بی عشق اگر پادشاست 
تابش اندیشذ هر منکری 
پیرو جوان کوخورد آب حیات 


پردهحق خواست‌شدن ماه‌وخور 


کیست که ازعشق تومخمود نیست 
پیش میا پس بمرو دود نیست 
ماه بر کیست که مشپود نیست 
ترك کن | ندیشه که‌مستور ذ 
وی عسلی کز تن زنبور 
بارخ چون ماه تو معذود نی 
جز کفن اطلس وجز کود نیست 
مقت خدا بیند اگر گور نیست 
مرگ برو نافذ و میسور نیست 
عشق شناسید که اوحود نیست 


مفخر تبریز توی شمس‌دین 
گفتن‌اسراد تو دستور نیست 


کار من ایشست که کادیم نیست 
تا که مرا شیر غمت صید کرد 
درتك‌این بحرچه‌خوش گوهری 
بر لب بحر تو مقیسم مقیم 
وتف کنم اشکم خود برمیت 
می‌دسدم بادة تو زآسان 
باد‌ات از کوه سکونت برد 
ملك جهان گیرم چون آفتاب 
م یکشم ازمصرشکر سوی‌دوم 


عاشقم از عشق تو عاریم 
جز که همین‌شیر شکادیم : 
که مثل موح قرادیم 
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منت هر شیره فشادیم 
عیب مکن زانکه وقادیم 
گر چهسیاهی و سوادیه 
کر چه شتر بان قطاری 


6 ۱ 


۳۳۷ 


۰۵ 


5۰ 


۳۳۸ 


کلیات شمی تبریزی 

کر چه ندادم بجپان سرودی درد سر بیپده بادیم نیست 
بر سر کوی تو مرا خانه گیر کزسر کوی تو گذاریم نیست 
هچو شکر با کلت آمیشتم نیست‌عجب کر سر خادیم نیست 
قطب جهانی همه‌دا رو بتست ‏ . جر که بگرد تو ددادیم نیست 
خوشتر از ین خویش و تبادیم نیست 
چیست فزونازدوجپان‌شهرعشق ‏ بپتر ازین شهر و دياديم نیت 

کر ننگادم سغنی بصد ازین 

نیست از آن و که نگادیم نیست 
کیست که‌او بندة دای توئیست کیست که‌او مست‌لقای‌تو نیست 
یاطریی کان ز دجای تو نیست 
بخل کفی کو که زقبض تون یا کرمی‌کان ز عطای تو 
لمل لبی کو که ز کان تونیست محتشمیک وکه گدای تو نیست 
متصل اوصاف تو با جانها يكرگ‌بی‌بندو گشای تو نیست 
هردوجهان‌چون‌دو کفوتوجوجان ‏ کف‌چه‌دهد کان‌زسفای تو نیست 
چشم کی دیدست‌ددین باغ کون دقسگلی کان زهوای تو نیست 
غافل ناله کند از جود خلق خلق بجز شبه عصای تو نیست 
جنبش این جمله عصاها ز تست هريك جز دردودوای تو نیست 


خویش‌من آنست که‌از 


زخم معلم زند آن چوب کیست ‏ کیست‌که اوبندقضای تو نی 
همچوسکان چوب ترامی گزند ددسرشان فهم جزای تو نیست 
دفع بلای تن و آزاد خلق . جز بمناجات و تنای تو نیست 
بشکنیاین‌چوب نه‌چوب شکست دفع دوسه چوب‌ده‌ای تو نیست 
صاحب حوت ازغم امت گریخت ‏ جان‌بکجا برد که‌جای تو نیست 

بس کن وز محنت یونس بترس 

با قدر استیزه بای و نیست 
شیر خدا بند گستن گرفت 
دزد دلم کشت گرقتاد یاد 
دوش‌چه شب بود که در نیمشب 
عشق تو آورد شراب و کباب 
ساغر می قهقهه آغاز کرد خایه خونابه گرستن گرفت 
در دل خم باده چو انداخت تیب بال و پر غصه کسستن گرفت 
بر خرد دید که سرده توی . دستز مستان تو شستن گرفت 
طفل_دلم دا بکرم شیر ده چون سریستان‌تو جستن گرفت 
جان من از شیر تو شد شیر گیر . وز سگی نفس برستن گرفت 


2.۷ 


5.۸ 


ساقی باقی چو بجان باده داد عمر ابدیافت و بزستن گرفت 
پیش مگو داز که دلبر _بخشم 
جانب من کر نگریستن گرفت 


مرغ دلم باز پریدن گرفت 
اشتر دیوانةٌ سر مست من 
جرعةٌ آن بادة بی زینهاد 
شیر نظر با سک‌اصحا بکهف 
باز ددین جوی روان گشت آب 
باد صبا باز وزان شد بباغ 
عثق فروشید بیبی مرا 
داندمرا, دحمتش آمد بخواند 
دشمن من دید که با دوستم 
دل برهید از دغل روزگار 
ابروی غماز اشادت کنان 
عشق‌چودل را بسوی‌خو یش خواند 
خلق عصا اند عصا را فکند 
خلق چو شیرند دها کرد شیر 
روح چو بازیست که پران‌شود 


طوطی جان قند چریدن گرفت 
سلسلهً عقل دریدن گرفت 
پرسرو بر دیده دویدن گرفت 
خون مرا باز خودیدن گرفت 
بر لب جو سبزه دمیدن گرفت 
بر گل و گلزار وزیدن گرفت 
سوخت‌دلش باز خریدن کرفت 
جانب ما خوش نگریدن کرفت 
او ز حسد دست گزیدن گرفت 
در بفل عشق خزیدن گرفت 
جانب آن چشم خبیدن گرفت 
دل ز همه خلق رمیدن گرفت 
قبضاهر کور که دیدن گرفت 
طفل که‌او لوت کشیدن کرفت 
کزسوی‌شه‌طبل شنیدن گرفت 


بس کن زیرا که حجاب سخن 
برده بگرد تو تنیدن گرفت 


باز ببطگفت که صحرا خوشست 
سر بنهم‌م که مرا سر خوشمت 
گر چه تاديك بود مسکنم 
دوست چوددچاه بودچه‌خوشت 
در بن ددیا بتك آب تلخ 
بلبل نالشده بگلشن بدشت 
تابش تسبیح فرشته‌است و دوح 
چونك‌خدا دوفت دلت‌دازحرص 
از تو چو انداخت خدا رنج کار 
گفت‌تماشای جهان عکس‌ماست 
عکس در آینه اگرچهنکوست 
زددی رو عکس وخ احمرست 
نود خدایست که ذرات دا 


گفت شبت خو که مر اجاخوشست 


دوست‌چو بالاست ببالاخوشمت 
در طلب گوهر رعنا خوشمت 
طوطیگوینده‌شکرخا خوشمت 
کین فلك نادره مینا خوشست 
رو بدل آود دل یکتا خوشست 
رو بتماشا که تماشا خوشست 
هم پرما باش که با ما خوشمت 
ليك خود آن‌صودت احیاخوشست 
بگذرازین‌عکس که‌حمراخوشست 
دق سکنان بی‌سرو ی با خوضست 


ایب 


2۰ 


کیست در این شهر که او مست نیست 


دق درین نود خرد کن کزو 
ذره شدی باز مو که مشو 


بس کن چون دیده ببین و مگو 


کلیات شمس 


تحت فری تا پثریا خوشست 
صبر و وفا کن که وفاها خوشت 


دیده مجو دید بینا خوشست 


مفخر تبر یز شهم شمس دین 
باهمهف خندهو تنهاخوشست 


هبچوگل سرخ برو دست دست 
بازوی تو قوس خدا یافت یافت 
غیرت تو گفت برد داه ‏ نیست 
لطف تو دریاست و منم ماهیش 
مرحم تو طالب مجروحهاست 
ای که تو نزديك تر از دم بسن 


گر چه‌یکی یوسف وصدگر گ‌بود 


همچو میی خلق زتو مست مست 
تیر تو از چرخ برون جست جست 
دحمت تو گفت ییا هست هست 
غیرت تو ساخت مراشست شست 
نیست غمار شست نوم خست خست 
دم نزنم پیش تو جز پست پست 
از دم یعقوپ کرم دست رست 


مست هبه گرد ددین شهرما 
دزدوعس راشه‌ما بست‌بست 


ور کلفی_ باشد . عادیتیست 
آينة دنچ زفرعرن دود 
چند هزاران سر طفلان برید 


من در آن خوف ببندم تمام 
گفت قضا پرسر و سبلت مخند 
کود شو امروز که‌موسی دسید 
حلق بکش پیش وی دسرمپیج 
سبط که سرشان بشکستی‌بظلم 
خار زدی در دل و در دیدشان 
خلق مرا زهر خودانیده‌ای 
از تو کشیدند خمار دزاز 
هیزم ديك فقرا ظالیست 
دم تزتم ژانکه دم من سکست 


آين؛ عاشق غغوادیست 
که دل او دوشن يا تادیست 
که دخم‌ازعیب و کلف عاریست 
قایل داروست و تب افشار یست 
کان رخ او دنگی و زنگارست 
کم ازقضا درد سری سادیست 
چونکه مر احکم وشپی‌جادیست 
کین قلمی دفته زجب 
در کف او خنجر قپادست 
کین نه زمان فن و مکادیست 
بعد تو شان دولت و پادادیست 
این دمشان نوبت گلزادیست 
از منشان داد شکر بادیست 
تا بابدشان می و خمادیست 
پخته بدو گردد کونارست 
نوبت خاموشی و ستادیست 


خامش کن که تابگوید حبیب 
آن سخنان‌کز همه متواریست 


لت 


ارت 


اوزت 


کیست درین دود کزین دست نیست 


کیست که از دمدمهةٌ روح قدس 
کیستکه هر ساعت پنجاه با 
چیست در آن مجلس بالای‌چرخ 
می‌نهلد می‌که خرددم زند 
جان بر او بسته شدو لنگ‌ماند 
بوالعجب بوالمجبان را نگر 
بر برد آن د ل که برش‌شه‌شکست 


چون‌شت نیست 
ازمی‌وشاهد که‌درین پست‌نیست 
تا بگویند که پیوست 
ز انك از اینجاش برون جست نیست 
هیچ تودیدی که کسی‌هست نیست 
این‌چر خکش|شکت‌نیست 


بر سرا 


نیت شو و واده ازین گنت و گوی 


کیست کزین ناطقه وادست نیست 


قصد سرم دای خنجر بمشت 
ب رگ گل از لطف تونرمی‌بیافت 
تیغ زدی بر سرم ای آفتاب 
تیغ حجایست دهاکن حجاب 
وف طلاق زن‌هسایه کرد 
گفت چرا هشت جوابش بداد 
بپر طلاقست املکو چو ماد 
آتش در مال زن و در حطام 


نیز توانیم کشت 
بر مثل خاد چرایی ددشت 
تا شدم از تیغ تو من‌گرم پشت 
بر دخ من گرمبزن يك دومشت 
گفت بخاری زن‌خودهشت‌هشت 


در عوض زشت بدان‌قحبه دشت 
حبس حطامست و کندخشت خشت 


تا برهی ز آتش وز زاردشت 


بس کن و کم گوی سخ نکم نویس 


پس بودت دفتر 
خانة دل باز کبوتر گرفت 
غلفل مستان‌چو بگردون‌رسید 
بو طربون کشت مه و مشتری 
خالق ارداح ز آب و ذ گل 
آینه صد نقش‌شد و هر یکی 
هر که دلی داشت بپایش فتاد 
خرمن ارواح نهایت نداشت 
گرزتوب رکثت‌جهان‌همچوبرف 
نیست‌شو از برف وهمه‌خاك‌شو 
خاك بتددیج بدانجا دید 


جان سر نوشت 

مشفله و بقر بقو درگرفت 
کر کس زدین‌فسلك پر گرفت 
زهر#مطرب طرب ازسر گرفت 
آینه ای کرد و براب رگرفت 
آنج مروراست میسر گرفت 
هر که سر او سر منبر گرفت 
مورچه ای چیز گرفت 
نیست‌شوی‌چون تف‌خوددرگرفت 
بنگر کین‌خاك چه زیور گرفت 
کزفر او هردو جهان ف رگرفت 


بس که زبان این دم معزول شد 
بس_ که جپان‌جان سخنود گرفت 


باز دسیدیم ز میخانه مست 
جملهٌمستان‌خوش ور قصان‌شد ند 


باژ دهيدیم زبالا و پیت 
دست زنیدای صنمان دست‌دست 


۳۳۱ 


۴ 


تلف 


لت 


۳۳۲ کلیات شمی‌تبریزی 


ماهی و ددیا همه مستی کنند 
زیر و زبر گشت خرابات مسا 
بیر خرابات چو آن شود دید 
جوش بر آودد یکی می کزد 
شیشه چو بشکستو بهر سوک یخت 
آنکه سر ازپای نداند کجاست 


چونك سر ژلف تو افتاده شست 
خنب نگون‌گشت وقر ابه‌شکست 
بر سر بام آمد و از بام جست 
هست‌شودنیست شود نیست‌هست 
چند کف پای حریفان که خست 
مست فتادست بکوی الست 


باده پرستأن همه در عشر تند 


ای زبگه خاسته سر مست مست 
عشق دسانید ترا همچو جام 
بازوی تو قوس‌خدا یافت یافت 
هرگهری کان ز خزينة خداست 
فاش شد این‌عشق تو بی قصد ما 
فاش شد آن راز که دد نیمشب 


شنو ای تن‌برست ۷ 


مست شرابی و شراب الست 
از بر ما تا بر خود دست دست 
تیر "واز چرخ‌برون جست‌جست 
در دو لب لمل‌تو آن هست‌هست 
پند بدرید ز دل جست جست 


زیر زبان گفته بدم پست پست 


کرم خورد چوب و بروید ز چوب 


عشق ز من رست و مرا خست خست 5۸ 
نفسی بهوی الحبیب فادت لبا دأت الکوس دادت 


مدت یدها الی دحیق 
لبا شربته نفس وتراً 
لاقت قمراً اذا تجلی 


واللفس بنوره استنادت 
خفت وتصاعدت و طارت 


الشس من الحیا توادت 


جادت بالروح حین لاقت 
لا التفتت و لا استشارت 


حرف جیم ۵ 


ای دل فرو رودر غیش کالمبر مفتاحالفرج 
چندان‌نروخور آندهان تاپیشت آید ناگهان 
خندان شواز نورجپان تاتوشوی سودجهان 
بادی دلم از مرد وزن بر کند مپر خویشتن 
گر سین هآیینه کنی ب ی کبر و بی کینه کنی 
چون آسمان‌گرخم‌دهی‌دد امروفرمان وادهی 
هم بجپی ازما ومنی هم دیو داگردن ذنی 
اقبال خویش آید ترا دولت بپیش ترا 
دیویست دراسرار تو کزوی نگون شدکارتو 


تا دو نماید مرهمش کالصبر مفتاح الفرج 
کرسی وعرش‌اعظمش کالسبر مفتاح الفرج 
ایین شوی از ماتمش کالصبر مفتاح الفرج 
تا عشق‌شد خال‌و عمش کالسبر مفتاح الفرج 
در وی ببینی هر دمش کالصبر مفتاح الفرج 
زین آسمان داز خش کالمبر مفتاح الفرج 
دردست پیچی برچمش کالعبر مفتاح الفریع 
فرخ شوی از مقدمش کالصبر مفتاح الفرج 
بر بند این دممحکیش کالصبر مفتاح الفرج 


غزلیات, قصائد 
جز حق‌نباشد محرمش کالصبر مفتاح الفرج 
خامش بیان‌سرمکن خامس که سرمن لدن 
چون‌میزنداندرهمش کالصبر مفتاح الفرج 
حروفحا 


دارد خدا خوش عالمی منگر ددین عالم‌دمی 


ای مبارك ز توصبوح وصباح 
ای شراب طبود ا زکف‌حور 
ای کشاده هزار در بر ما 
وانسودی هر آنچ م گویند 


وی‌مظفر فرازتوقلب وجناح 
بر حریفان مجلس تو مباح 
وی پداده بدست ما مفتاح 
موذنان صبح فالق الاصباح 


هرج دادی عوض نمی‌خواهی 


کر چه کفتند الساح دباح 
باداهباً انظرالی مصباح ‏ . متشمشماو استفن عن اصباح 
انظر الی‌داح تناهی لطقه . دسبی النهی‌بالطفها من‌داح 
فالراح‌ننخ للقول بنوده . کالشمس عزل‌للنجومو ماج 
الجد یسچد راحنا متخاضعاً.. واعوذ من داح پزید مزاحی 
اهل‌البز اح واهل داح مالك لاخیر فیهم مسکراً ادصاحی 
المقل مساح الزمان و اهله .. فتجانبوا من عاقل مساح 
الراح اجنعة لسکری انبا یجتازهم بحراً بلا ملاح 
ذا الراح لاشرقية غريية من دنة مسكية قاح 
نسخ الممومو لیس‌ذاك لنفلة زاد المقول و مدها بلقاح 
فتحوا المیون بطیبه و نسیمه  .‏ سکردا به فاذا هم بملاح 
صاروا سکاری‌نجوباب‌ملیکنا .. ملك‌الملوكوروحهم کریاج 
ملك‌البمیر شس‌دین‌سیدی . ظلنابه ذی عزة مرتاح 

هاتوا من التبر بزمن صهبائیم 


من مازح متردق دشاح 


حروف شا 


ماه دیدم شد مرا سودای چرخ 
تو ز چرخی باتومی گویم(چرخ 
زهره‌را دیدم‌همی‌زد چنگ‌دوش 
جان من با اختران آسمان 
در فراق آفتاب جان بسن 
سر فرو کن يك‌دمی از با؛چرخ 


آن مپی نی کوبود بالای چرخ 
ورنه‌اين خورشیدر اچه‌جای‌چرخ 
ای همه‌چون‌دوش ماشبهای‌چرخ 
رتس‌رقصان‌گشته در پهنای‌چرخ 
ازشفق پر خون‌شده سیمای‌چرخ 
تازنم من چرخها در بای چرخ 


۳۳۳ 


۳۰ 


لفوت 


ازرت 


۲۳۴ کلیات شمس تبریزی 


سنگ از خور شیدشدیاقوتو لمل 


چشم از خورشید شدبینای چرخ 


ماه خود بر آسمان دیگرست 
عکس آن ماهست در دریای چرخ 


حروف دال 2۳۳ 


ای بی‌وفاجانی که او برذوالوفاعاشق نشد 
چونکردبر عالم گذرسلطان مازاغالبصر 
جان ی کجاباشد که‌او بر اصل‌جان مفتون نشد 
من بردداین شهردی بشنیدم از جمع بری 
ای و ای آن‌ماه ی که او پیوسته بر خشکی‌فتد. 


قپر خدا باش د که بر لطف خدا عاشق نشد 
نقشی بدید آخر که او بر نقشهاعاشق نشد 
آهن کجا باشد که بر آهن ربا عاشق نشد 
نشد 
۹ 


خانه‌ش بده بادا که او بر شپرماعا 
ای دای آن مس یکه اوبر کیمیا عاشق 


بسته بود داه اجل نبود خلاصش معتجل 
هم عیش دا لایق نبد همم رگ را عاشق‌نشد ۴ 


بیگاه‌شد بیگاه شد خورشید اندرچاه شد 
روژیست اندرشب‌نهان تر کی‌میان‌هندوان 
گر بوبریزین‌روشنی آتش بخواب‌اندرز نی 
ماشب کر یزان و دوان‌وندد پی مازنگیان 
ما شب روی آموخته صد پاسبانر اسوخته 
ای شاد آن فرخ‌د خی‌کودخ‌بدان رخ‌آورد 
آن کیست اندرراه دل کودا نباشد آء دل 
چون‌غرن‌دد یا می‌شوددر باش برسرمی‌نهد 
گویند اصل آدمی خاکست و خاکی می شود 


خورشید جان عاشقان در خلوت ال شد 
شب‌تر کتاز بهابکن کان ترك در خر گاه‌شد 
کزشب دوی وبندگی زهره حریف‌ماه‌شد 
زیر اکه ما بردیم زر تا پاسبان آ گاه شد 
رخبا چوشیع افروخته کان بیذق ماه‌شاه‌شد 
ای کر وفر آن دلی‌کوسوی آندلخواه شد 
کار آنکسی دارد که او غرقاباٌ آن آه شد 
چون بوسف چاهی که او ازچاه‌سوی‌جاه‌شد 
کی خاك گردد آنکسی کوخاكه این درگاه" شد 


یکان.نماید کشتها تاوقت خرمن دردسد 


نیمیش مغز نفز شد وان نیم دیگر کاه شد 


بیگاه شد بیگاه شد خور شیداندرچاه شد 
ساقی بسوی جام دو » ای پاسبان بر بامرو 


شک یکه چشم اف وختی صبر یک درمن‌سوختی 
جا نهای باطن رو شنان‌شب را بدل‌روش نکنان 
باشدز باز بپاک‌خوش بیذوق رودفر ژین‌شود 
شب روحپا و اصل شودهقصودهاحاصل‌شود 
ای روز چونهحشریمگر وی‌شب شب قدریمکر 
شب ماه‌خرمنمیکندای روززین بر گاونه 
درچاه شبغافلمشودردل و گر دون‌دست‌زن 


5۳۵ 
خیزید ای خوش‌طالمان وقت‌طلو ع‌ماه‌شدٍ 
ای جان بیآدام رو کان یادخلوت‌خواه‌شد 
عقلی که راه آموختی در نیمش بگمراه‌شد 
هندوی شب‌نمرهءز نا نکان‌ترك درخر گاه‌شد 
در سایهٌ فرخ دخی بیدق برفت و شاه شد 
چون‌رو زروشن‌دل‌شوده رکوزشبآ گاه‌شد 
یاچون درخت موسبیکو مظبر اب شد 
بنگر که راه کپکشان از سنبله پر کاه شد 


یوس ف گرفت آن دلودا ازچاه‌سوی‌جاه‌شد 


غزلیات. تصائد ۲۳۵ 


در تبر ءشب‌چونمصطفی می رو طلب‌می کن‌سفا 


خاموش شدعالم بشب تاچست باشی‌درطلب 


کان شه زمعر اج شبی بی‌مثلو بی‌اشباه شد 
زیرا که بانگ‌وعر بده‌تشویش خلوتگاه‌شد 


ای شمس تبر یز ی که تواز بردةشب‌فادغی 


لاشرقی و لاغریبی | کنونسخ نکوتاه شد 


ای لولیان ای لولیان يك لولیی‌دیوانه‌شد 
می‌گشت‌گردحوض اوچون‌تشنگان درجست‌وجو 
ای مرددانشمند تودو گوش ازین‌بر بندتو 
ز ین حلقه نجهد گوشها کوعقل بردازهوشها 
بازی‌مبین بازیمبین اینجاتوجانباز ی گز بن 
غره مشو با عةل خود بس اوستاد معتمد 
من که زجانبیریدهچون کل قبا بد یدهام 
این قطرهای‌هوشها مفلوب بحرهوش شد 


اف 
طشتش فتاداز بامما نك سویمجنون‌خانه‌شد 
چون‌خشك نانه‌نا کهان‌درحوض‌ماتر نانه شد 
مشنوتواین افسون که‌اوز افسون‌ما افدانه‌شد 
تاسرنهد بر آسیا چون دانه در بیمانه شد 
سرهازعشق‌جمداو بس‌سر نگون‌چون‌شانه شد 
کاستون عالم بود او نالانتر ازحنانه شد 
زان دو شدم که‌عقل‌من‌باجان‌من ییگ‌انه شد 
ذرات این جان دیزها مستهلك جانانه شد 


خامش کنم فرمان کنم وین شمع دا بشهان‌کنم 


شم ی که اندرنوراو خورشید ومه پروانه شد 


گر جان عاشق دم زندآتش ددین‌عالمز ند 
عالم هیه دریا شود دریا زهیبت لاشود 
دودی بر آید از 


که آب داآتش بردگه آبآتش‌راخورد 
خودشید افتد در کمی ازنورجان آدمی 
مریخ بگذارد نری دفتر بسوزد مشتری 
افتد عطارد دروحل آ تش‌درافتد درزحل 
تقوم مان نی فرح نی نامه عافدتی‌قویج 
نی آب نقاشی کند نی‌باد فراشی کند 
نی دردماند » نی دوا نی‌خصم ماندن ی گوا 
اسباب در باقی شود ساقی بخود ساقی شود 
پرچه که نقاش اژل بار دوم شد در عمل 


حق آتشی افروخته تا هرچه ناحق سوخته 


۷ 
وین عالم بی‌اصل دا چون ذدها برهم زند 
آدم نماند و آدمی گرخویش باآدم زند 
زان دود ناگه آتشی بر کنبد اعظم زند 
شوریدر افتددرجپان؛وین‌سود بر ماتم زند 
که موج دریای عدم براشپب و ادهم زند 
کم‌پرس از نامحرمان آنجا که‌محرم کمز ند 
مه را نماند مپتری شادی او برغم زند 
زهره نماند ژهره راتا پرد؛ خرم زند 
نی‌عیش ماند نی‌فرح نی زخم‌بر مرهم زند 
نی‌باغ‌خوش باش ی کند نی ابر نیسان‌نم‌زند 
نی‌نای ماند نی نوا نی چنگ زیروی‌زند 
جان دبی الا علیکود دل‌دبی الاعلم ز ند 
تا نقشهای بی بدل بر کسوة معلم ژند 
آتش بسوزدقلب دا » بررقلب آن‌عالم‌زند 


خور شید حق دل‌شرق‌اوشرقی که‌هردم‌برن‌او 

بر یود ادهم جهد برعیسی مریم زند 5۳۸ 
آن‌کیست آن‌آن کیست آن کوسینه را غمکین کند چون پیش اوزادی‌کنی تلخ تراشيرین کند 
اول نماید مار کر آخر بودکنجگهر شیرین شپی کین تلخ دادردم‌نک و آیین کند 
دیوی‌بود حورش کند ماتم‌بودسورش کند وان کود مادر زاد دا دانا و عالم بی نکند 


۳۳۶ کلیات شمس تبریزی 


تا يك‌را روش نکند وان‌خارد اگلش نکند 


بهر خلیل خویشتن آتش دهد افروختن 
دوشن کن استار کان چاره گر بیچار گان 
جبله گناه‌مجر مان‌چون ب رگ‌دید یزان کند 


کوید بکو یا ذاالوفا اغغر لذنب قدهفا 
آمین او آنست کو اندر دعا ذدقش دهد 
ذوقست کندر نيكو بددر دستوپا قوت‌دهد 


با ذفونمسکین‌دستمی بی‌ذوق‌دستم برغمی 


خاداز کفت بیرون کشدوز گل‌ترابالین کند 
وان آتش نبرود دا اشکوفه و نسری نکند 
بر بنده‌اواحسان کندهم بنددا تحسینکند 
دد کوش‌بد گویان‌خود عذر گنه تلقین کند 
چون‌بنده آید در دعااو در نهان آمین کند 
آورابرونو اندرون شیرین‌و خوش‌چون‌تین کند 
کین ذوق‌زوردستمانجفت تن‌مسکین کند 


کرذون‌نبودیادجان‌جانر اچهبا تمکین کند 


دلرا فرستادم بکه کو تیز داند دفت ده 
تاسوی تبر یز وفا ادصاف شمس‌الدینکند ۵۳۹ 


خامی سوی‌پالیز جان آمد که تاخر بز خورد 
ترو ندبالیز جان هر کاو و خرداکی دسد 
آنکس که‌در منرب بودیابدخورش از انداس 
چون خدمت‌قبصر کنداو رانبهٌ قیصر خودد 
آنکو بنصب و دزدیی آهنگ بالیز ی کند 
ترك آن بودکز بیم‌اودیه از خراج‌ایسن بود 
و آن‌عقل پرمنزی که‌او در نوبهادی‌دردسد 
صفر ایبی‌کز طبع بد از ناد شيرین می دمد 


دیدی‌تو یاخوددید ک سکندرجهان‌خر بز خورد 
زان میوهای نادده زيرك دل و کر بز خورد 
وانکس که‌درمشرن‌بوداونست هرمز خورد 
چون چاکر ادبز بوداز مطبخ ادبز خورد 
از داد و داور عاقبت اشکنجهای غز خورد 
ترك آن نباشد کز طمع‌سیلی هر قنسز خورد 
از پوستها فارغ شود کیغصهٌ قندز خورد 
ناد ترش خواهد ولی آن‌به که نادمز خورد 


خامش نخواهد خورد خود این راحپای روح دا 
آنکس که از جوع البقرده مرده ماش ورژ خورد ۵۳۰ 


ت‌خند نمی رسد 


امروزخندا نیم وخوش کان بت 
امروز توبه بشکنم پرهیز دا برهم زنم 
مست‌وخر آمان‌می‌روم بوشیده‌چون‌جان‌میروم 
اقبال آبادان شده دستار دل ویران شده 
فرمان ماکن ای پسر با ما وفاکن ای پسر 
پر نورشوچونآسمان سرسبزه‌شو جونبوستان 
هان‌ای‌پسرهان‌ای پسرخوددا بین‌ددمن‌نگر 
باز آمدی کف میزنی تا خانها دیران کنی 
ای خانه را کشته کرو توسایه پروردی برو 
که خونیو خون‌خواده‌ای که خستگانر اجارهای 


سلطان سلطانان مااز سوی میدان می‌دسد 
کان یوسف خوبان من ازشهر کنعان‌می‌دسد 
برسان و جویان‌می‌دوم آن‌س وکه‌سلطان‌می‌دسد 
افتان‌شده‌خیز ان شده کز بزم مستان می‌دسد 
نسیه دها کن‌ای‌پسر کامروژ فرمان می‌دسد 
شوآشنا چون‌ماهیان‌کان بحر عمان می‌دسد 
زیرا زبوی زعفران گویند خندان می‌دسد 
زیر که درویرا نپاخورشيد رخشان می‌رسد 
کز آفتاب آن‌سنگ دا امل بدخشان می‌دسد 
خاصه که‌این بیچارءر | کز سوی‌ایشان می‌دسد 


امروز مستانر| بجو غیبم ببین عیبم مگو 
زیرا زمستیهای او حرفم پریشان می‌دسد 2۳۰ 


صوفی چرا هوشیار شدساقی چرایی کار شد 


مستی اگر درخواب شدمستید گر بیداد شد 


غزلیات, قصائد 


خورشید | گردرگود شدعالمزتو پرنور شد 
کر عش‌اول‌پیر شد صد عیش توتوفیر شد 

ای‌مطر ب شیر ین نفس‌عشرت نگر از پیش و پس 
ما موسییم و تو مها کامی‌عصا که اژدها 

لعلت شکرها کوفته چشمت زرشك آموخته 
هر باد عذدی‌می‌نهی,وزدست‌مستی می‌جهی 
ای کر ده‌دل چون‌خاره ایا مشب نداری‌چاده ای 
ای‌ماه بیرون از افق ای ما ترا امشب قنق 
گر زحمتازتو برده‌ام پنداشتی من مردهام 

ازوصل‌همچون روز تودد هجر عالم سوزتو 


۲۳۷ 
چشم خوشت مخدور شد چشمد گر خبار شد 
چون زلف تو زنجیر شد دیوانگی ناچار شد 
کس نشنودافسونکس‌چون واقف اسرار شد 
ای شاهدان ارزان بهاچون غارت بلفار شد 
جان خانة دل روفته هین نوبت دیدار شد 
ی جان چه دفعم می‌دهی‌این‌دفم تو بسیار شد 
تو ماه و ما استاره‌ای استاده با مه یار شد 
چون شب‌جهانر اشد: 
تو صافی‌ومن‌درده‌ام بی‌صاف دردی خوار شد 
در عشق مکر آموز توبس‌ساده‌دل‌عيار شو 


نهان دوانراکار شد 


نی تب بدم نی ددد سر سر می زدم دیواد بر 


کز طمم آن خوش کلشکر قاصددلم یسار شد 


مر عاشقانر| پند کس‌هر کر نباشد سودمند 
ذون‌سر سرمست دا هر کز نداند عاقلی 
بیز ار گردند از شبی‌شاهان اگر بو یی‌بر ند 
خسرو وداع ملك خود از بهر شیرین‌م یکند 
مجنون ز حلقه عاقلان ازعشق‌لیلی می رمد 
افسرده آن‌عمر که آن بگذشت بی‌آن‌جان‌خوش 
این آسمان کر نیستی‌سر گشته‌و عاشق‌چوما 
عالم چو سر نایی و او در هرشکافش‌می‌دمد. 
می با »کچون‌درمیدمد ددهر گلی درهر تن 
دارا رح گر بر کنی‌ب کی نبی آخر بگو 


سوک کنر 
حال دل بیپوش دا هر گز نداند هوشند 
زان باده‌ها که‌عاشقان درمجلس دل‌می‌خور ند 
فرهاد هم از بپر او بر کوه می کوبد کلند 
بر سبلت هرسر کش یکردستدامق‌دیش‌خند 
ای‌گنده آن‌مفزی که آن‌غافل بودز ین لور کند 
زين گردش‌اوسیر آمدی گفتی بستم‌چندچند 
هر ناله‌ای دارد یقین‌ژزان دو لب‌چوا 
حاجت دهدعشقی‌دهد کافنان بر آرد از گز ند 
بی‌جان کس یکهدل ازو يك لحظه‌بر تانست کند 


من پ سکنم تو چیسب شو شب بر سر این بام رو 


خوش غلفلی در شپر زن ای جان بآداز بلشد 


رندان‌سلامت می کنند جانر اغلامت‌م ی کنند 
در عشق کشتم فاش تر وزهمگنان قلاش‌تر 
غوفای دوحانی نگر ساب طوفانی نگر 
افسون مرا گوید کسی توبه‌زمن‌جوید کسی 
ای آرزوی آدوز آن پرده دایرداد زو 
ای ابر خوش بادان بیا وی‌ستی یار ان‌بیا 
حیر ان کنو بید نج‌کند یر ان کنو بر گنج کن 
شهری ذتو زیر و ذبر هم‌بی‌خبر هم باخبر 
آن‌میرمه‌رو رابگووان چشم جادو دا بکو 


اررت 
مستی‌زجامت می کنند مستان‌سلامت می 
وزلبر ان‌خوش باش‌ترمستان سلامت‌م یکنند 
خودشید دبانی نگر مستان سلامت میکنند 
بی‌باچومن‌پوید کسی مستان سلامت‌می کنند 
من کس نمی‌دانم جزاو مستان‌سلامت‌م یکنند 
وی شاه طرادان یا مستان سلامت م یکنند 
نقد ابد را سنج کن مستان سلامت م یکنند 
دل‌صاحب نظر مستان‌سلامت م یکنند 
وان شاه خوش‌خود ایگومستان‌سلامت‌می کنند 


۳۳۸ کلیات‌شمس‌تبریزی 


آن میرغوغا دا بگووان‌شوروسودا دابگو 
] نجاکه‌يك‌باخویش‌نیست يك‌عستآنجابیش‌نیست 
آن‌جان بی‌چوندابگو .وان‌داممچنوندابگو 
آن‌دام آدم دا بگو وان جان عالم دا بگو 
آن بحر مینا دا بگو وان چشم بینا دابگو 
آن توبه سوزم‌دا بگوو ان‌خرقه‌دوزم‌رابگو 
آن عیدقر بانرابگو: وان شمع قر آن دابگو 


وان سروخضرادا بگومستان‌سلامتم یکنند 
آنباطر یق کیش نیست مستان‌سلامتم یکنند 
وان‌درمکنونر ابگو مستان سلامت می کنند 
وان‌باروهمدم‌رایکو مستان سلامت م یکنند 
وان‌طور سینادا بگومستان سلامت م ی کنند 
وان‌نورروزم دا بگومستان سلامت می کنند 
و ان‌فغررضو اند ابگومستان سلامت می کنند 


ای شه حسام الدین ما ای فخر جمله اولیا 
ای ازتوجانها آشنا مستان سلامت‌م یکنند 2۳۴ 


رو آن دبابی دابگومستان سلامت می کنند. 
وان میرساقیدا بگو مستان سلامت می‌کنند 
وان‌میر غوفا دابگو مستان سلامت م ی‌کنند 
ای مه‌زرخسارت خجل مستان‌سلامت م یکنند 
ای‌جان‌جان ای‌جان‌جان‌مستان‌سلامت م یکنند 
اینجا یکی باخو یش نیست‌مستان‌سلامت‌م ی کنند 


وان مرغ آبی‌دابگو مستان سلامت م ی کنند 
وان عمر باقی‌دا بگو مستان سلامت م ی کنند 
و ان‌شوروسودادا بگومستان سلامت‌م یکنند 
وی راحت و آدام دل مستان سلامت‌میکنند 
ای توچنین‌وصدچنان مستان سلامت‌می کنند 
يك‌مست‌اینجا بیش نیست مستان‌سلامت‌م ی کنند 


ای آرزوی آرزو متان سلامت‌م یکنند 
آن پرده رابردارزومستان سلامت‌میکنند ۳۰۵ 


سودای‌تودد جوی‌جان‌چون آب‌حیوان‌می‌رود 
عالم پر از حید و تنا از طوطیان آشنتا 
برذ کر ایشان‌جان‌دهم جانر اخوش‌وخندان‌دهم 
هر مر غ‌جان چون‌فاختهدرعشق طوقی ساخته 
از جان هر سبحائیی هر دم یکی دوحانیی 
جان‌چیست خم خسروان‌دروی‌شراب آسمان 
در خوردنم ذوقی دگر در دفتلم ذوقی د گر 
میدان خوش‌است‌ای‌ماه رو با گیروداد ما تو 
مه ازبی‌چ وان تو خوددا چوگویی ساخته 
این دو بعی بشتافته پیش تو ده نایافته 


آب حیوةاز عشق‌تو درجوی جویان می‌رود 
مرغ‌دلم‌برمی‌پرد چون ذ کر مرغان می‌دود 
جان‌چون‌نخندد چون‌زتن در لملف جانان می‌رود 
چون من قفص پرداخته سوی‌سلیمان‌می‌رود 
مست وخراب وفانیی تاعرش سبحان می‌رود 
ز ین‌دو سخن‌چون بیخود ان‌هردم بر بشان‌ميرود 
در گفتنم ذوقی دگر باقی برین سان می‌رود 
ای‌هر که لنگست اسب‌او لنگان‌زمیدان‌می‌رود 
خورشیدهم‌جان باخته‌چون گویغلطان‌میرود 
در تور تو در بافته بیرون ایوان می‌رود 


چون نوربیردن این‌بود پس او که دولت بین‌بود 
یادپ چة با تمکین بود یادب چه رخشان می‌رود ۳ 


آمد بپار عاشقان تا خاکدان بستان شود 
هم بحر ‏ رگوهرشودهم شوده‌چون گوهر شود 
کر چشم وجان‌عاشقان چون برطوفان باد شد 
دانی چرا چون ابر شددرعشق چشم عاشقان 


آمد ندای آسمان تا مرغ جان پران شود 
هم سنگ لمل کان‌شودهم جسم‌جمله‌جان شود 
امادل اندر ابر تن چون برقها د. 
زیراکه آن مه بیشتر در ابرها پنهان شود 


شود 


غزلیات» قصائد ۲۳۹ 


ای شاد وخندان ساعتی کان|برها گر ینده‌شد 
زانصد هز اران‌طر ه‌هايك‌قطره نایدبر زمین 
جمله جهان ویران‌شود وز عشق‌هرو یرانه‌ای 
طوفان اگر ساکن‌بدیگردان نبودی آسمان 
ای‌مانده زیر شش جهت‌هم غم بخو رهم غم مخور 
از خاك روزی و آن بیخ شاخ‌تر کند 
وان خشكک‌چون آتش‌شود آتش‌چوجان‌هم خوش‌شود 


یادپ خجسته حالتی کان برقها خندان شود 
ور زانك آیدبرزمین جمله‌جهان‌ویر ان‌شود 
بانوح هم کشتی‌شود بس‌محرم طوفان شود 
دنو و ترتع موی شود 


آن‌اين نباشد این‌شوداین آن نباشد آن‌شود 


ِِ دا پست یعنی کناد بام و مست 


هرچه توزان‌حیران شوی آن‌چیز ازو حیران شود ۳۷ 


کاری ندادیم ای پدر جز خدمت ساقی خود 
هر آدمی دا درجپان آورد حق در پیثه‌ای 
هر دوز همچون ذرها رتصان پیش آن‌ضیا 
کادی زما گر خواهدی زین باده‌ماد! ندهدی 
سرمس تکار یک یکندمست آن کند که‌می کند 
مستی بادة این‌جهان‌چون‌شب بخسبی بگذرد 
آمد شرابی‌دایگان زان دحت‌ای‌همسایگانه 
ای‌دل از ین سرمست شوهر جادوی‌سر مست‌رو 
هرجا که ببینی‌شاهدی چون آینهپیشش: 


می‌گر دگردشهر خوش باشاهدانددکش کش 


ای ساقی افزون ده‌قدح تاوادهیم‌از نيك‌و بد 
در پیشه‌ای بی پیشگی کردست ما دا نام زد 
هر شب مثال اختران طواف یار ماه خد 
اندد سری کین می‌رود او کی‌فروشد یاخرد 
بادٌ خدایی ط ی کند هر دو جهانرا تاصمد 
مستی سفراق احد با تو در آید در لحد 
وان‌ساقیان‌چون‌دایگان شیر ین‌ومشفق‌برو لد 
تو دیگرانر مت کن ن تا او ترا دیگر دهد 
هرجاکه بینی نا خوشی آیینه در کش ددنمد 
می‌خوانتولااقسم نبان تاحبذاهذا البلد 


چون‌خیرشدذین‌می‌سرم خام شکنم خشك آورم 
لطف و کرم را تشمرم کان در نباید در عدد ۵۳۸ 


گر آتش دل بر زند برمزمن و کافر زند 
عالم همه‌ویران شود جان غرقهةٌ طوفان شود 
پیدا شود سر نهان ویران شود نقش جپان 
کاهی قلم کاغذ شود کاغذ کپی‌ببخود شود 
هر جان که اللهی‌شود دد لامکان بیدا شود 
ازجا سوی بیجا شود دد لامکان پیدا شود 
در فقر درویشی کند براختران پیشی کند 
از آفتاب مشتمل هر دم ندا آید پدل 
تو خدمت‌جانان کنی سردا چرا پنهان کنی 


صودت همه پران شود گر مرغ معنی پرزند 
آن کوهری کوآب شد آب بر گوهر زند 
موجی بر آید ناگهان بر گنبد اغضر زند 
جان‌خصم‌نيك و بدشودهر لحظه‌ای‌خنجر ز ند 
مادی بود ماهی شود از خاك برکوثر زند 
هر سوکه افتد بعداذین برمشك و برعنبرزند 
خاك درش خاقان بود حلقه درش سنجر ز ند 
تو شمم این سردا بهل تاباز شعت سرز ند 
زرهردمی خوشتر شوداززخم کان‌زر گرز ند 


دل بی‌خوداز بادةُ ازلمی گفت‌خوش خوش‌این زل 
گرمی فرو گیرد دمش این دم ازین خوشتر زند 2۳۹ 
مستی سلامت می کند پنبان پیامت می آنکو دلش دابرده‌ای جان‌هم غلامت میکند 


۳۴۰ کلیات شمس تبر‌یزی 


ای نیست کرده هست دا بشنوسلام‌مست دا 
ای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان 
ای چاشنی هر لبی ای قبلهٌ هر مذهبی 
آنکوزخاك ایدان‌کند مردود راکیوان کند 
يك لسظه‌ات پر می‌دهد يك لحظه لنگرمی‌دهد. 
يك لحظه می لرزاندت يك لحظه می‌خندانت 
چون مپره‌ای‌دردست او که باده‌و که مست‌او 
که آن‌بود که اين بود بایان تو 2 


بود 


تو نوح بودی مدتی بودت قدم در شدتی 


مستی که هردو دوست‌دا پابنددامت م ی کند 
حسنت میان عاشقان‌نك دوستکامت م یکند 
مه پاسبانی هر شبی بر کرد بامت م ی‌کند 
ای‌خاك‌تن‌وی‌دود دل بنگر کدامت می‌کند 
يك لحنلصحبت میکند. يك لحظه شامت‌م یکند. 
يك لحظه‌مستت‌می کنديك لحظه‌جامت‌می کند 
این‌مپرهات دا بشکند واه تمامت می‌کند 
لیکن بدین تلوینها مقبول ورامت میکند 
مانندٌ کشتی کنون بی پا و گامت می کند 


خام شکن وحیران‌نشین حیران‌حیرت آفر ین 
پخته سخن مردی و لی گفتار خامت م ی کند ۴۰ 


مستی سلامت می کند » پنهان پيامت م ی کند 
ای‌نیست کرده هست دا بشنو سلام مست دا 
ای آسمان عاشقان ای جان جان عاشقان 
ای چاشنی هر لبی دی قبلاٌ هر مذهبی 
ای‌دل چه‌مستیو خوشی سلطانیو سلطان‌وشی 
آ نکوزخاکی‌جان کند او دود دا کیوان کند 
بستان ز شاه ساقیان سررمست‌شو چون‌باقیان 
از لب سلامت ای احد چون بر ك‌بیرون‌می‌جهد 
ماه ازغعت دو نیم شد دخسادها چون‌سيم‌شد 
در عشق زادیپا نگر وین اشك بادیپا نگر 
ای بادةٌ خوش‌رنگ وبوبنگ رکه‌دست جوداو 
پس تن‌نباشم‌جان شوم چوهر نباشم کان شوم 


آنکودلش‌دا برده‌ای‌جان‌همفلامت م ی کند. 
مستی که هردو دست دا پابنددامت م یکند 
حسنت میان عاشقان‌نك دوستکامت م یکند 
مه پاسبانی هرشبی بر کرد بامت م یکند 
بااین‌دما وس رکشی چون‌عشقدامت میکند 
ای‌خاك‌تن وی‌دود دل‌بنگر کدامت م یکند 
کر نیم مست ناقصی مست تمامت م یکند 
آندازةٌ لب‌نیست این این لطفعامت م ی کند 
قدالف‌چون جیم شدوین‌جيم جامت م یکند 
وان‌پخته کار یپانگر کان رطل‌خامت م ی کند 
برجان‌حلالت میکند برتن‌حرامت میکند 
ای دل‌مترس اززنام بد کو نیکنامت می‌کند 


بس کن‌ده اکن گفت و گو نی نظم گو نی نثرگو 


کان حیله ساز حیله جو بدو 


صرفه مکن صرفه مکن صرفه گدارویی بود 
خود عاقبت اندر ولا نی بخل ماند نی سغا 
هست‌این‌سخاچون سیرر-وین‌بخل‌منزل‌کردنت 
حاصل‌عصای موسویعشقست در کون‌ای‌دوی 
یکسودو از گرداب تن پیش ازدم غرقه‌شدن 
خوددایفشانچون شجرازیرکه‌ختك‌وب رگه‌تر 
ره رومگواین‌چون بودزیر ازچون بیردن‌بود 


کلامت می‌کند 2۳ 
درپا کبازان ای‌پسر فیض وخدا خویی بود 
اندرسخا هم‌بی‌شکی پنهان‌عوض‌جویی_بود 
در کشتی نو حآمدی کی‌وقف وده‌پویی_بود 
عین و عرش درییش‌او اشکال جادویی بود 
زیرا بقاد خرمی‌زان سوی شش سویی بود 
بی‌رنگ‌نيك‌ورنگ‌بد توحیدو یکتویی بود 
کی‌شیر دا همدم شوی تا درو آهویی بود 


خاموش کین گفت زبان دارد نشان فرقتی 
ودني‌چونان خایدفتی کی‌وقت نان گو یی بود 2۴ 


عزلیات. تصائد ۳۳۱ 


بیگاه شد بیگاه شد, خورشید اندر چاه‌شد 
روزیست اندر شب‌نهان» تر کی میان‌هندوان 
کر بوبری‌زان دوشنی آتش بخواب اندر ذنی 
کردیم‌ما آن‌شب ددان» اندریی ما هندوان 
ما شب روی آموخته» صد پاسبانر | سوخته 
بشکست بازاد زمین » بازاد انجم دا ببیت 
تاچند ازاین‌استورتن ک وکاه وجوخواهدزمن 
استور دا اشکال نه » دخ بر رخ اقبال نه 
تن‌را بدیدی جانانگر» گوهر بدیدیکاننگر 
منی مبی‌گوید مکن, ما داددین دلق کین 


من کویم‌ای معنی‌پیاه چون‌دوح ددصودت‌درا 


خورشید جان عاشقان در خلوت ال 
هین‌ت رکتازیی بکن» کان‌ترك درخ گاه 
کزشب وی و بندگی زهره حریف‌ماه 
زیراکه ما بردیم ژد» تا پاسبان آگاه 
رخهاچ کل افرو 
کز انجم و در ثمین آفاق خرمنگاه 
برچرخ داه کپکشان از بهر اد پرکاه 
اقبال آن جانی که اوبی مثل و بی‌اشباه 
این‌نادره ایمان نگرء کایمان درو گمر اه 
دلق کپن باشد سغن کو سغره انواه 
تا خرقها و کهنها از فسر جان دیباه 


ها ا 6 ها ها 6 ۲ ] 


بس کن ۰ دها کن‌گازدی» تانشنودگوش‌بری 


کان‌روح از کرو بیان‌هم‌سیرو خلوت‌خواه شد 


یاد مرا می‌نهلد تا که بخادم سرخود 
گاه چو قطارشترمی کشدم از پی خود 
کهچو نگینم بیزد تا که بمن مهر نهد 
خون‌ببرد نطفه کندنطفه برد خلق کند 
گاه براند بنیم همچو کبوتر ز وطن 
گاه چوکشتی بردم برسر ددیا بسفر 
گاه مرا آب کند از پی پاکی طلبان 
هشت بهشت ابدی منظر ۲ تشد 
من بشپادت نشدم موّمن آن شاهد جان 
هر کی‌در آمد بصفش بافت امان‌از تلفش 
همپر جبریل بدم ششصد پر بود مرا 
حارس آن گوهر جان‌بودم روز انو شبان 


اروت 
هیکل‌بارم که‌مرا می‌فشرد در بر خود 
گاه‌مر اپیشکند شاه‌چوسر لشکر خود 
گاه مر | حلقه کند دوزد او بردر خود 
خلق کشدعقل کندفا شکندمشر خود 
گاه‌بصدلابه مرا خواندتامحضر خود 
گاه‌مرا لنگ کند بنددبر للگر خود 
گاه‌مرا خار کند در ده بد اختر خود 
تاچه‌خوض‌است‌این‌دلمن‌کوکندش‌منظر خود 
مومنشآنگاه شدم که بشدم کافر خود 
تیغ‌بدیدم بکفش‌سوختم آناسپر خود 
چونك‌رسیدم براو تاچه کنم‌من‌بر خود 
در تك‌دریایگپرفارغم از گوهر خود 


چندصفت می کنیش‌چو نك نگنجد بصفت 


ب سکن تا من‌بروم برسرشوروشر خود 


تابش تو کوه احد باره شود 
چونك بلطفش نگری سنگحجر موم شود 
نوحه کنی نوحه کنی مردهٌ دل زنده شود 
عزم سفر دارد جان می‌نپیش بند گران 
چونك سلیمان برود دیو شهنشاه شود 
نبیتی تو ازو 


چه‌عجب ار مشتگلی‌عاشق و ییچاده شود 
چونك‌بقهرش نگری‌موم‌توخودخاره شود 
کار کنی کارکنی جان تو اين کاره شود 
بر سکلد بند ترا عاقبت آواره شود 
چون برود صبر و خرد نف‌تواماره شود 
ليك چو برتن بزند زردی رخساره شود 


۲۳۲ کلیات شمی تبریزی 


شه بچه باید کو مشتری لعل بود 


پشنو از قول خدا » هست زمین مهد شا 


چون بجمی ازغضبش؛ دامن حلمش‌بکشی 


نادرة باید کو بهر تو غمعواره شسود 
کر نبود طفل چرا بستةٌ گهواره شود 


آتش سوزنده ترا لطف وکرم باره شود 


کردش این سای من سخرة خورشید حق است 


نی چو منجم که دلش سغرة استاده شود 


بی تو بسر می‌نشود » با دگری می‌تشود 
اشك دوان هر سحری از دلم آرد خبری 
يك سرمو از غم تو» نیست که انددتن‌من 
ین جمله‌تفان 
میل تو سوی‌حشر ست»بیشه تو شوروشر ست 
چیست حثرازخودخود دفتن جانها بسفر 
بیست چو خورشید اگر تابد انددشبمن 
دانا دل کاشته‌ای زیر چنین آب و گلی 


ای‌غم توراحت جان» 


۴۵ 
هرچه کنم عشق بان بی‌جگری می‌نشود 
هیچ کسی دا ز دلم خود خبری می‌نشود 
آپ حیاتی ندهد یا ی می نشود 
تابزنم بانگ وفنان خود حشری می نشود 
بی ده ورای تو شپا ده گذری می نشود 
مرغ چو در بیضهٌ خودبال دبری می نشود 
تا تو قدم در نثهی خود سحری می نشود 
تا پیپارت نرسد او شجری می نشود 


در غزلم جبر و قدر هست » ازین دو بگذر 


زانك از 


هین‌سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود 
خاك سیه بر سر او کزدم تو تازه نشد 
هر کی شدت حلقهً در زود برد حقة زر 
آب‌چه دانست که او گوهر گوینده‌شود 
دوی کسی سرخ نشد پی مدد لمل ابت 
ناقهٌ صالح چو ز که زاد يقین کشت مرا 


داز نپان داد و خیش ودخشی 


بحث بجز شور و شری می نشود 


۹ 
وا دهد ازحد جپان؛ بی‌حد واندازه شود 
یا همگی دنگ شود یاهمه آوازه شود 
خامه که در باز کنی محرم دروازه شود 
خاك چه دانست که او غمزه غمازه شود 
بی تو اگر سرخ بود از اثر غازه شود 
کوه پی مژدة تو اشتر جمازه شود 


آنج جگر سوزه بود باز جگرسازه شود 
دیده کنم پیش کش آن‌دل 


بخودم نقد و نیند. 


سجد: 


9 پیش کش آن قدو بالا چه‌شود 
با او دا نغودم ور نغورم پسکی‌خورد چه شود 
با اد همدل من » بام فلك منزل من کر بکشايم بر خود بر پرم آنجا چه شود 

دل نشناسم چه بود جان و بدن تا برود 

غم نخورم غم نخودم غم نخورم تاچه‌شود 5۴۸ 
چثم تو ناز می کند ناز جهان ترادسد ‏ حن و نك ترا بود تاز دگر کرا رسد 
چشم تو ناز می کند لمل تو داد می‌دهد ‏ کشتن وحشر بندکان لاجرم از خدا دسد 
چثم کشید خنجری لمل نبود شکری ‏ بو که میان کش مکش هدیه بآشنا دسد 
سلطنعت و سرودی‌خوبی وبنده پروری ‏ . وانچ‌بگفت ناید آن‌کز تو بجان‌عطا رسد 


غزلیات. قصائد ۲۳۳ 


نطق عطار دانه‌ام مستی بی کرانه ام 
چرخ سجود می کند » خرقه کبود می کند 
جز تو خلیفةً خدا کیست بگو بدود مسا 
دولت خاکیان نگر کز ملکند پاکتر 
سرمکش ازچنین سری کایدتاج از آن‌سرش 
نقد الست میدسد ,دست بدست می‌رسد 


من که خریده ویم » برده درید؛ دیم 


گر نبود ز خوان تو دانبه از کجا رسد 
چرخز نانهچوصوفیان چونك ز توصلا دسد 
سجده کند ملك‌تر اچون ملك از سما دسد 
پرورش اینچنین بود کز بر شاه ما رسد 
کبرمکن بر آن کس ی کزسو ی کبریا دسد 


زود بکن بلی بلی ود تکنی بلا دسد 
رگ یرگ مرا ازو لطف جدا جدا رسد 


کر بتمام مستمی داز غمش بگفتمی 
کفت‌تمام چون‌شکرز ان‌مه خوش لقارسد ۹ 


آب زنید راء دا هين که نگاد می‌رسد 
راه دهید یار دا ؛ آن مه‌ده‌چپار دا 
چاكشدست آسمان, غلفلهایست در جهان 
رو نق‌باغ می‌رسد, چشمو چراغ می‌دسد 
تير روانه می‌رود » سوی‌نشانه می‌رود 
باغ سلام می کند ۰ سرو قیام م ی کند 
خلوتیان آسمان تاچه شراب می‌خور ند 


مژده دهید باغ دا بوی بپارمی‌دسد 
کز رخ نور بخش او نور نثادمی‌دسد 
عنبرو مشك‌می‌دمد » سنجق یارمی‌رسد 
غم بکناده می رود , مه بکنادمی‌رسد 
ماچه نشته‌ايم پس شه ز شکارمیدسد 
سبزه پیاده می‌رود؛ غنچه سوادمی‌رسد 
روح‌خر اب ومست‌شد ,عقل خمارمی‌دسد 


چون برسی بکوی ما » خامشی است خوی ما 
زانکه ز گفت و گوی ما گرد و غبادمی‌دسد .هه 


پنبه زگوش دود کن, بانگ نجات میرسد 
نوبت عشق مشتری برسرچرخ, می‌ژ ند 
جمله‌چو شهدو شیر شوو زخودخودنقیر شو 
رجمت اوست کاب و گل‌طالب‌دل‌همی‌شود 


آپ سیاه در مرو کاب حیات می‌دسد 
بهر دوان عاشقان صد صلوات می‌دسد 

شه فقیر دا عشر وز کات می‌دسد 
جذبهٌ اوست کز بش ر صوموصلات‌می‌رسد 


در ظلمات ابتلا صبر کن ومکن ابا 
کاب حیات خضردادر ظلمات‌می‌دسد ۱ 


جان‌وجهان چوروی تودر دوجهان‌کجا بود 
چون همصوی نورنست‌کیست دورو بمهد تو 
آنك‌بدید دوی تو در نظرش چه‌سردشد 
باتو برهنه خوشترم جامهةٌ تن برون کنم 
ذوق تو زاهدی بردجام تو عارفی‌کشد 
هر که حدیت جان کند بارخ توتمایمش 
هر که رخش چنین بود شاه غلام‌او شود 
این دل پاره باده دا پیش خیال تو نهم 
چون در ماجرازنم خانةً شرع وا شود 


کر توستم کنی بجان از توستم‌روابود 
چون همه‌ر و گرفتهای‌روید کر کجابود 
گنج که درزمین بودماه‌که در سما بود 
تا که کناد لطف تو جان مرا قبا بود 
وصف توعالمی کند ذات تومرمر| بود 
عشق توچون‌زمردی گرچه که اژده بود 
گرچه که بندای‌بودخاصه که درهو ابود 
گرسخن وفا کند گویم کین وفا بود 
شاهد من دخش بود نرکس‌او کوابود 


۳۳۴ کلیات شم تبریزی 


از تبریز شمس دین چونك مرا نعم رسد 
یزدشمس دین جمله و جود لا بود فلت 


چیست‌صلایچاشتگه خوا ب بگود می‌رود 
در عوض بت گزین کزدم و ماد همنشین 
شدمیو نقل‌خورد نش عشرت‌وعی شکردنش 
زهره نداشت هیچ کس‌تا بر او زند نفس 
صاف صفا نمی‌رود ۰ داه وفا نمی دود 
ای‌خنك آ نکه پیش شد بندة#دینو کیش شد 
چند برید جامپا» بست بسی عمامپا 
آنك ز روم زاده بد جانب روم وا رود 
آنکه زنار زاده بد همچو بلیس نارشد 
آنکه زدیو زاده‌بده دست جفاگشاده بد 
با نمکان و چابکان جانب خوان حق شده 
طبل سیاستی ببین کز فرع نهیب او 


انه وا دسد منزل دود می‌رود 
وز تتق بریشمین سوی قبور می‌رود 
سخت شکست گردنش سخت صبود می‌رود 
بخته شود ازین سپس چون بتنور می‌رود 
مست خدا نمی‌رود » مست غرور می‌رود 
موسی‌وقت خویش شد جانب طور می‌رود 
چونکه نداشت‌سترحق, نا کس‌وعودمی‌رود 
وانکه زغور زاده بدهم سوی غود می‌رود 
وانکه زنود ژاده بدهم سوی نور می‌رود 
هیچ گمان مبر که اوه در بر حود می‌رود 
وان دل خام بی‌نمك در شر و شور می‌رود 
شیر چو گربه می‌شود میر چومور می‌رود 


بس که بیان سر تو گر چه بلب نیاوری 
همچو خال نیکوان سوی صدور می‌رود و 


بی‌همگان بسر شود بی تو بسر نمی شود 
دیدة عقل مست تو چرخةٌ چرخ بست تو 
جان زتو جوش‌می کنددلز تونوشم یکند 
خبر من و خماد من باغ من و بهاد من 
جاه وجلال من‌توی ملکت و مال من توی 
گاه سوی وفا دوی گاه سوی جفا دوک 
دل بنهند بر کنی سوبه کنند بشکنی 
بی تواگر بسر شدی زیرجهان زیر شدی 
گرتو سری قدم شوم ودتو کفی علم شوم 
ته‌ای نقش مرا بشته‌ای 
بی تون ند گی خوشم بیتون‌مردگی خوشم 


کار من 


داغ تو دارد اين دلم جای دکسر نمی‌شود 
گوش طرب بدست و بی تو بسر نمی‌شود 
عقل خروش می کند_ بی تو بسر نمی‌شود 
خواب من و قراد من‌بی تو بسر نمی‌شود 
آب زلال من توی بی تو بسر نمی‌شود 
آن منی کجاروی بی تو بسر نمی‌شود 
ن‌همه خودتوم یکی بی تو بسر نمی‌شود 
باغ ارم سقر شدی بی تو بسر نمی‌شود 
ود بردی عدم شوم پی تو بسر نمی‌شود 
وز همه‌ام گسته‌ای بی تو پسر نمی‌شود 


مونس و غمگار من پی تو بسر نمی‌شود 
سر زغم تو چون کشم بی تو بسر نمی‌شود 


هرچه بگویم ای سندئیست جدا زنيك وبد 
هم تو بگو بلطف‌خود بی‌تو بسر نمی‌شود 8۴ 


این دخ دنگد نگ من‌هر نفسی چه‌می‌شود 
دزد دلم بپر شبی درد هوس شکر لبی 


هیچ دلی نشان دهد هیچ کسیگمان برد 


کز هوسی چه می‌شود 


بی هوسی‌مکن 


در سر کوی شببوان‌ازعسی چه می‌شود 


کین دل‌من ز آتش عشق کسی چه می‌شود 


آن شکر چو برف اووانعسلشگرف‌او 
عشق‌توصاف وساده‌ای بحر صفت گشاده‌ای 


غزلیات, قصائد ۲۳۵ 


از سر لطف وناز کی‌از مگسی چه می‌شود 


چونك ددان‌همی‌فتدخارو خسی چه می‌شود 


از تبریز شس دین دست دداز میکند 
سوی دل‌ودلمن از دست دسی چه می‌شود موه 


چونك جمال حسنتو اسب شکاد زین کند 
بال بر آرد این دلم چونك غمت پرك ز ند 
چونك ستار؛ دام با مه تو قران کند 
باده بدست ساقیت گرد جپان همی دود 
گر چه بسی بیاورد در دل بنده سر کند 
از دل همچو آهنم دیو و پری حذر کند 
جان‌چوتیر راست‌من‌دد کف تست‌چون کمان 


‌ 


چرخ و چرخیان نق ش کند نشان من 


نیست‌عجب که از جنون‌صدچومرا چنین کند 
باد خدا تو حکم کن تا بابد همین کند 
اه که فلك چه لطفهااز تو برین زمین کند 
آخر کار عاقبت جان مرا گزین کند 
غیرت تو بسوزدش کر نفی جزین کند 
چون دل همچو آب دا عشق تو آهنین کند 
چرخ ازین ز کین من هر طرفی‌کمین کند 
زانك مرایپر نفس لطف تو همنشین کند 


سجده کنم بهر نف از بی‌شکر آنك حق 
در تبریز مر مرا بندة شمس دین کند ۵1 


جود و جفا و دودیی کان کنکار میکند 
هم تك یاد یار کو داحت مطلقست او 
يك صفتی فرین شود چرخ بدو زمین‌شود 
از صفتی فرشته دا دیسو و بلیس می‌کند 
می زده دا معالجه هم بمی از چه م ی کند 
از کف پر میکده مجلسیان خرف شده 
هست شد آن عدم که او دولت هستها بود 
عشرت خشك لب‌شده آمد و تر همی زند 
ساقی جان بيا که دل بی‌تو شدست مشتفل 
جزو دوید تا بکل خار گرفت صدر گل 
مطرب جان پیا بزن تتن 
یاد نگاد می‌کند قصد کناد می‌کند 
تاکه چه‌دیددوش او یا که‌چه کرد نوش او 
گفت حبیب نادرست همچوالستو جنس‌او 
جبله مکونات‌دا چرخ‌زنان چو چرخ دان 
دود بگرد ساغرش هست نصیب اسمدی 


بردلو جان عاشقان چون کنه‌کار می کند 
یار ز حکم و داودی با تو چه یادمی کند 
يك صفتی خریف دا فصل بهاد می کند 
وز تبشی شب مرا دشك بهاد می‌کند 
اشتر مست دا ز می باز چه باد می‌کند 
دور ز حد گذشت کو آنکه شماد می‌کند 
مست شد آن خرد که او یاد خمار می‌کند 
آن تریی که ان‌درو آب بار می‌کند 
تا که نبیند او ترا باکی قراد می‌کند 
جذبةٌ خار خاد بین کان دل خار می‌کند 
کین دل مست از بگه یاد نگاد می‌کند 
روح نثاد می‌کند شیر شکار می‌کند 
کز بن بامداد او نالٌ زار می‌کند 
تا که پپاسخ بلبی چرخ دواد میکند 
چم جهاد می‌کند دوح سرار می‌کنند 
کو بحراك دست او دود سوار می‌کند 


ای همراه داه بن بر سر راه ماه بیث 
ليك خمش سخن مگ و گفت غباد می کند فت 


دل چو بدیدروی‌توچون‌نظرش بجان بود 


جان زلبت‌چو م یکشدخیرءو لب گزان بود 


۴۶ کلیات شمس تبریزی 


تن برود پپیش دل کین همه دا چه میکنی 
جزرخ دل‌نظرمکن جزسوی‌دل گذر مکن 
شیخ شیوخ عالست آنکه تر است‌نومر ید 
دل بیان چو پر دین حلقهٌ تن بگرد او 


کوید دل که از مپی کز نظرت‌نهان بود 
زابك بنوردل همه شعلهٌ آن جپان بود 
آنکه کرفت دست‌توخاصبك زمان بود 
شاد تنی که پیر دل شته در آن میان بود 


راز دل تو شس دیسن در تبریز بشنود 


دور ز گوش و جان او کزسغن ت گر ان‌بود 


اد مرا چو اشتران با مپاد م ی کشد 
جان و تنم بخست اوشيشة من‌شکست‌او 
شست‌ویم‌چوماهیان جانب‌خشكمی برد 
آ نك‌قطار ابررا زیر فلك چو اشتران 
رعدهمی زند دهل ز نده شدست‌جز و وکل 
آنك ضمیر دانه دا علت میوه م ی کند 


55۸ 
شتر مست‌خویش‌دا ددچه‌قطارمیکشد 
کردن من بیست او تا بچه کارمی کشد 
دام دلم بجانب میر شکارم ی کشد 
ساقی دشت می کند بر که‌وغارم ی کشد 
در دل‌شاخو مفز کل بوی بهادمی کشد 
داز دل درخت دا بر سر دادم ی کشد 


لطف بپار بشکند رنج خباد باغ دا 


گر چه جفای‌دی کنون‌سوی‌خار م ی کشد 


زهره عشق هر سحر بر درما چه م ی کند 
هر که بدید ازو نظر باخبرست و بی‌خبر 
زیر چهان ژبر شده آب مرا ز سر شده 
ای‌بت‌شنگ پرده‌ای گر تونه فتئه کرده‌ای 
گر نه که روزدوشنی پیشه گرفته ده ذنی 
ورنه که دوش مست او آمدودرشکت‌او 
کر نه جمال حسن او گرد بر آرد از عدم 


ات 
دشین جان صد قمر بردر ما چه می‌کند. 
او ملکست یا بشر بر در ما چه می‌کند 
سنگ اژو گهر شده بر در ما چه می کند 
هر نفی چنین حشر بر در ما چه می کند 
روز بروز و ره گذر بر در ما چه میکند 
پس بنشانه این کمر بر در ما چه میکند 
این‌همه گر دشوروشر بر در ما چه م ی کند 


از تبریز شس دین سوی که دای مس یکند 
بحر چه موج زد گپر بر در ما چه م ی کند ۰ 


عاشق دلبر مرا شرم و حيا چرا بسود 
این‌همه لطف وس رکشی‌قسمت خلقچون‌شود 
درد فراق می‌کشم ناله بنای چون «سد 
لذت بی کرانهییست 
از سر ناژ وغنج خود دوی‌چنان ترش کند 


شدست نام او 


وتا عال این سود دوف چا بزد 
اين همه حسنو دلبری بر بت ما چرا بود 
آتش عشق من برم چنگ دو تا چرا بود 
قاعده خود شکایتست ور نه جفا چرا بود 


آن ترشی دوی او دوح فزا چرا بود 


آن ترشی دوی او ابر صفت همی شود 

ور نه حیات وخرمی باغ و کیا چرا بود 20۱ 
طوطی‌جانمت‌من از شکری چه می‌شود زهرة می پرست من از قمری چه می‌شود 
بحر دلم که موج او از فلك نهم گذشت . خیره بماندهام که او از گهپری چه می‌شود 
باغ دلم که صد ارم در نظرش بود عدم ‏ . ن رکس تازه خیره‌ش دکزشجری چه می‌شود 


جان سپپست من علم» جان‌سحر ست و منشبم 
دل شده پاره پار ها در نظر و نظار ها 
از غلبات عشق او عقل چه شود مس یکند 
من همگی‌چوشیشها. شيشه گر یست‌پیشهام 
با خبران وزیرکان ۰ گر چه شوند لمل کان 

از 


خیال ترك من هرشب‌صفات ذات من کردد 
ز حرف عین چشم‌او » آزظرف‌جيم گوش او 
اگر زان سیب‌بن‌سیبی شکافم حود یی‌زاید 
و گر مصحف بک فگیرمزحیرت افتدازدستم 
جپان طورست و من‌موسی کهسنببهوش‌واورقصان 
آ جان که خیز یدای گر انجانان 


بر آمد] 


قصائد ۳۳۷ 


این دل آفتاپ من هر سحری چه می‌شود 
کین‌همه کون هرزمان از نظری‌چه‌می‌شود 
وز لبعان جان او جبانودی چه می‌شود 
آء که شیشه دلم از حجری چه می‌شود 
بی‌خبر ند ازی نکزو بی خبری چه می‌شود 


شمس دین‌داست شود دل و نظر 


آن‌نظر خوش از کژو کز نگری چه‌می‌شود وت 


که‌نفی ذات من‌دروی همی‌اثبات من گردد 
شه شطر نج هفت‌اختر بحرفی مات من گردد 
که عالم‌دا فرو گیرده رژوجنات من گردد 
دخش‌سرعشرمن خو اند بش آیات‌من گردد 
ولیکن این کسی‌داندکه برمیقات من گردد 
که کر بر کوه‌بر تابمکمین‌ذدات من گردد 


خمش چندان بنالیدم که‌تاصد قرن این‌عالم 


درین‌هیهای‌من بیچد برین هیپات من گردد 


دلا نزدکسی بنشین که او از دل خبردارد 
ددین‌باز ار عطار ان‌مروهرسو چوبی‌کاران 
ترازوگر ندادی‌پس تراء‌زورهزندهر کس 
ترا بر در نشاند او بطراری که می آید 
بهر دیکی که‌می‌جوشد میاود کاسه ومنشین 
نهر کلکیشکردارد؛نه‌هر زیریز بردارد 
بنال ای بلبل دستان » ازیرا نالهٌ منتان 
بنه سرگر نم ی گنجی » که انددچشه‌سوزن 
چراغست‌این دل‌بیداد» بز یردامنش می‌دار 
چو تو از باد بگذشتی مقیم‌چشه‌ای گشتی 


۴ 
بزیر آن درختی رو که او گلهای‌تر دارد 
بدکان کسی بنشین که در دکان‌شکر دارد 
یکی‌قلبی بیاراید؛ توپنداری که زر دارد 

تومنشین: بردر که آن‌خانه‌دودر دارد 

که‌هردیکی که‌می جوشددرون‌چیز یرگروارد 
نه‌هر چشمی نظردارد؛ ه‌هر بحریگپر دارد 
میان صخره و خارا اثر دارد » اثر دارد 
اگر دشته نمی‌گنجدازان باشدکه‌سر دارد 
ازین بادوهو ابگذر: هو ایش‌شوروشر دارد 
حریف همدمی کشتی که آبی‌بر جگر دارد 


چو آبت برجگر باشد ددخت سبز دا مانی 


که میوه نودهد دایم درون دل سفر دارد 


همی بینیم ساقی دا که کرد جام می گردد 
دگر دل دل نمی‌باشد» د گرجان‌می‌نیا امد 
چوخرمن کرد ماه‌ماءبر انشد تا بسوزاند 
دل بیچاره‌مفتون‌شد» خردافتاد ومجنون‌شد 
زگردش‌فارغست آن‌مه,چه‌منزل پیش |وجهرء 
شپی که کان‌ودر یاهاز کات از وی‌همی خو اهند 


۴ 
ز زد پخته بویی‌بر که سیم اندام می‌گردد 
که آن ماه دل وجانها بگردبام می‌گردد 
چویخته کرد جانهادا بگرد خام می‌گردد 
بدست‌اوست آن دانه,چه گرد دام می گردد 
برای حاجت مادان که چون ایام می گردد 
بکرد کوی هر مفلس برای وام می‌گردد 


۳۴۸ کلیات شمس تبریزی 


ازین‌جله گذر کردم؛ بده ساقی‌یکی‌جامی 
شبی گفتی بدلداری شبت دا دوز کردانم 
بلطف خویشمستش کن»خوش‌چام اکن 


اغنب حقایق راء بده بی‌صرفه‌عاشق دا 
بده زان‌بادٌ خوش بوه مپرسش‌مستحقی تو 


نهان ار ده زنی باشد نهان بینا ببررحلقش 


زانعامت, که این‌عالم بر آن انعام می کردد 
چوسنك آسیا جانم بر آن بیغام می گردد 
خراب‌ومی‌بررستش کنکه‌بی آرام می گردد 
می آشامش کن ابر ادل‌خیال آشام می گردد 
ازیرا آفتایی که همه بر عام می‌گردد 
چه‌تقصان قهر مانتدا که چون ساءبی‌کرود 


آگر کبرم اکرشا کر توی اول توی آخر ‏ چوتوبنهان‌شوی‌شادی غم‌وسرسام می‌گردد 
دلم پرست و آن اولی که‌هم ت و کویی‌ای مولی 
حدیث خفته‌ای چه بود که بر احلام می‌گردد 


آگر صدهیچومنگرددهلاك اوراچه‌م دارد 
مرآگویدچرا چشمت دقیب روی من باشد 
چو اسماعیل پیش‌او بنوشم زخم نیش او 
اگر مشپور شدشودم خداداند که معذورم 
مرا یار شکرناکم اگر بنشاند بر خاکم 
غمش‌در دل‌چوکنجوری.دلم نورعلی‌نودی 
چو خودشیدست‌یارمن» نمی کرددبجزتنها 
مسلمان‌نیستم گبرم » اگرماندست‌يك‌صبرم 
ز درد اودهان تلخت‌هردریا که می‌پینی 
بدو را نپاچومن‌عاشق نرست از مفرب ومشرق 
خنك جانیکه‌ازخوابش بسالشهاًبر انگیزد 
طبیبی چون‌دهد تلخش بنو شد تلخ اور اخوش 
اگرشان متهم دادی بمانی بند بیمادی 


ك نی عاشق نمی‌بابدك نی‌دلخسته کم دارد 
بدان‌در پیش خود شیدش‌همی‌دارم که‌نم دارد 
خلیلم داخر یدارم ؛ چه گر قصد ستم دارد 
کاسیر حکم آن‌عشقم که‌صدطبل‌وعلم دارد 
چراغم دادد آن مفلس که بار محتشم دارد 
مثال مریم زیبا که عیسی در شکم دارد 
سبپسالار مه باشد کز استاره حشم دارد 
چه دانی‌تو که درداو چه‌دستان و قدم دارد 
ز داغ او نکو بنگر که دوی مه رقم دارد 
پبرس از یی رگردونی کچون‌من شت‌خم دارد 
بدان مالش بود شادان و آن دا مفتنم دارد 
طبیبان دا نمی‌شاید که عاقل متهم دارد 
کسی‌برخورد از استاکه‌او دا محترم دارد 


خمش کن کنددین دریا نشاید نعرء و غوغا 
که غواص‌انکسی باشد که‌او امساله‌دمدارد 2۹ 


بتی‌کو زهره‌ومه دا همه شب شیوه آموزد 
شما دلپانگه‌دارید » مسلمانان که من‌بادی 
نغست ازعشق اوزادم » بآخر دل بدودادم 
زسایاخود گر یزانم» که نود ازسایه بنهانست 
سرزلفش همی گوید صلا زوتررسن بازی 
بر ای این‌دسن‌بازی دلاور باشو چنبر شو 


دو چشم او بجادویی‌دوچشم چرخ بردوزد 
چنان آمیختم با اد که دل با من نيامیزد 
چومیوه زا بدا زشاخی از آن شاخ‌اندد آویزد 
قرارش از کجا باشدکسیکزسایه بگرریزد 
رخ شمش‌هی کوید کجا پروانه تا سوزد 
دد نکن خویش‌در آ تش‌چوشمع او بر افروزد 


چوذوق‌سوختن‌دیدی د گر نشکیبی از آتش 


اکر آب بات آید ترا زاتش نینگیزد 


نباشد عیب پرسیدن » ترا خانه کجا باشد 


ِ ۷ 
نشانی ده اگر یاییم و آن اقبال ما باشد 


5 غزلیا 
تو خورشید جهان باشیزچشم‌ما نبان‌باشی 
نگفتی من وفا دادم دفا دامن خریدادم 
پیا ای یاد لعلین لب دل مک م کشت درقالب 
درین آتشکبايم من‌خراب‌اندر خرابم‌من 
دل من در فران‌جان‌چو ماری سرزده‌پیچان 
بگفتم ای‌دل مسکین‌ییا برجای‌خود+ 
فرو بسنست تدبیرم بیا ای یار شبگیرم 
خوداو پیداو پنپانست‌جپان ت‌ات‌واوجاست 
خروش و جوش‌هر مستیز جوش‌خم‌می باشد 
خریدی خانة دل دادل آن تست می‌دانی 
قماش ی کان تو نبود برون انداز از خانه 
مسلم کشت دلداری ترا ای تو دل عالم 
که دریا دا شکافیدن‌بود چالا کی موسی 
برارد عشق يك فتنه که مردم راء که‌گیرد 
زند آتش‌دداین‌یشه که‌بگر یز ندنخجیران 


تو خوداین دادوادادیو آنگه‌این‌روا باشد 
ببین دردنگدخادم بیندیش‌این‌وفا باشد 
دلم داغ شا دادد یقین پیش شما باشد 
چه باشد ای‌سر خوبان‌تنی کزسرجدا باشد 
بکرد هش تو کردان‌مثال آسیا باشه 
حذر کن زاتش پرکین دل‌من‌گفت تا باشد 
بپرس از شاه کشمیرمکسی دا کاشنا باشد 
پیندیش این چه‌سلطانست‌مگر نورخدا باشد 
سبکساری هر آهن ز تو آهن دبا باشد 
هر انج هست در خانه از ان کدخدا باشد 
درون مسجد اقصی سگ مرده چرا باشد 
مسلم گشت دلدادی ترا وان دم ترا باشد 
قبای مه شک‌انفیدن زن ور مصطفی باشد 
بشپر اندر کسی ماند که جویای فنا باشد 
ز آتش ه رکه نگریزد چوابراهیم‌ما باشد 


خش کوته کن ای خاطر که علم اول و آخسر 


بیان کرده بود عاشق چو پیش شاه لا باشد 


چو آمدرویمهرویم‌چه باشدجان که جانباعد 
برای ماه و هنجار شکه تابر نشکندکارش 
دلا بگر یز از ین‌خانه‌که دلگیرست وییگانه 
ازین‌صلح پر ازکینش وزین صبح وروفینش 
بجو آن‌صبح‌صادق | که‌جان بعشدخلایق دا 
هران آت شکه می‌زایدغمو اندیشهر اسوزد 
یکی یاری نکوکاری زهر آفت‌نگپداری 
یکی خوبی‌شکرد یزی‌چوباده رقس‌انگیزی 
آگر بانقش‌گرمابه شوديك لحظه‌همخوابه 
دل آوارة مادا از آن دلیر خبر آیسد 
چو از بام بلد او رو نىاید ناگپان‌ما دا 
کسی کویار صبر آمد سوادماهو ابر آمد 
چو چشم چپ همی پرد نشان‌شادی‌دل دان 
بسی کمپیردد چادرزمردان برده‌ععرو زد 
بسی‌ماه و بسی فتنه بزیر چادد کته 
بسی‌خر گه‌سیه باشددروتر کی‌چو مه باشد 


۸ 
چو دیدی‌رو زدوشن راچه جای‌باسبان باشد 
تو لطف آفتابی بین 
بگلزاری و ایوانی که فرشش آسمان باشد 
همیشه اینچنین صبحی هلاك کاروان باشد 


هزادان مست عاشق داصبوحیوامان باشد 
بپرجابی که گل کاری‌نها اش‌گلستان باشد 
ظریفی ماء‌دخداری‌بصد جان دایگان باشد 
یکی مستی. خوش آمیزی که و صلشحاودان‌باشد 
هماندم نقش گیردجان‌چومیدستك ز نان باشد 
شبی استادء ما دا بساه اد قسر آن باشد 
هوای سست بی آن دم مثال نردبان باشد 
مکن باور که ابر تر گدای ناودان باشد 
چو چشمدل همی‌برد عجب آن‌چه نشان باشد 
مبین‌چادر تو آن‌بنگر که‌درچادد نهان باشد 
بسی پالانیی لنگی که دد بر کستوان باشد 
چه غم‌دادی‌تواز بیری‌چواقبالت‌جوان باشد 


۳۵۰ کلیات شمس تبریزی 


پریزد صودت پیرت بزاید صودت بختت 


کس یکوخواب‌می ین دکه باماهست‌ب رگردون 


معاذا که‌مر غ‌حان قفص را آهنین خواهذ 


ز ابر تیره زاید او که‌خورشید جهان باشد 
چه غم گر این تن خفته میان کاهدان باشد 
معاذابهُ که سیمرغی درین‌تنك آشیان باشد 


دهان بر بندو خامش کن که‌نطق جاودان دادی 
سخن با کوش و هوشی ک و که او هم‌جاودان باشد ۹ 


بپار آمد بپار آمد بپاد مشکبار آمد 
صبوح آمدصبوح آمدصبوحر اح‌ودو حآمد 
صفا آمدصفا آم دکهسنگ ور یگ دوشن شد 
حبیپ آمد حبیب آمد بدلداری مشتاقان 
سماع آمد سباع آمد سماع بی‌صداع آمد 
دییع آمددیم آمد دبیم بس‌بدیم آمد 
کی آمد کسی آم کت کن‌ددکن‌کرده 
دلی آمد دلی آمد که دلپا دا بخنداند 
کفی آمد کفی آم د که دریا دراژو یاید 
کجا آمد ؟جا آمدکز ینجاخود نرفتست‌او 
بندم چشم و کویم‌شد گشایم گویم او آمد 
کنو 


نگار آمد نگار آمد نگاد بردبار آمد 
خرامان ساقی مه‌رو باینار عقاد آمد 
شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد 
طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد 
وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد 
شقایقها و دیحانها ولاله خوش عذار آمد 
مپی آمد مپی آمد که‌دفم هر غبار آمد 
مبی آمد مبی آمد که‌دفم هر خبار آمد 
شبی آمدشپی آمدکه جان هردیاد آمد 
و لیکن‌چدم کهآ گامو که‌بی اعتبار آمد 
و اودرخواب و بیدادی‌قر ین و یارغار آمد 


ناطق خیش گردد کنون خایش پنطق آید 


رها کن حرف بشمرده که حرف بی‌شمار آمد 5۷۰ 


بهار آمد بپار آمد بپارخوش عذار آمد 
زسوسن بشنواید یجان که‌سوسن صنزبان‌دارد 
گل از نسرین‌همی پر سدکه‌چون‌بودی‌درین ریت 
سین باسروم ی گوید که‌مستانه همی دقصی 
بنفشه پیش نیلوفر در آمد که مبارك‌باد 
همی‌زدچشمك آن‌نر گس‌بسوی گلکه‌دانی 
صنوبر گفت راه سخت آسان شد بفضل‌حق 
زتر کستان آن‌دنیاینة ترکان زیبا رو 


خوش و سرسبز شدعالم‌اوان لالهزار آمد 
بدشت آب و گل‌بنگر کهبرنقش‌ونگاد آمد 
همی گوید خوشم زیرا خوشیها زان دیار آمد 
بگوخش‌سرومی گوید که یار پردبا. آمد 


بدو گفتا که‌خندانم که‌یار اندر کناد آمد 
که‌هر بر گی‌بره بری چوتیغ آبدار آمد 
بهندستان آب و گل بامر شهریار آمد 


ببین کان لکلك گویا بر آمد بر سر منبر 
که‌ای یاران آن‌کاره صلا که وقت کار آمد ۷ 


با کامشب بجان بخشی بز لف‌یار می‌ماند 
بگرد چر خ استاده چو مشتاقان آواده 
سقای روح يك باده زجام غیب در داده 
بشب نالان و بیداران‌نیابی جز که یماران 
درین دریای‌بی‌مو نس‌دلامی نال‌چون بو نس 


جمال ماه تور افشان بدان رخسار می‌ماند 
که از سوز دل ایشان خرد از کار می‌ماند 
بیین تا کیست افتاده‌و کی بیدار می‌ماند 
کر هم نی‌نالم دم بیاد می‌ماند 
نبنگ شب درین دریابسردم خوار می‌ماند 


و 


بدان سان‌می خوردمار از خاصوعام | ندر شب 
چه شد ناصر عباداٌ چه شد حافظ بلادایثٌ 
فلك بازار کیوانست‌دزو استاره گردانست 


۲۵۱ 
نه دکان و نه سودا و نه اين بازاد می‌ماند 


بیتن جز مبدع جانها اگر دیار می‌ماند 
شب ما دوز ایشانست که بی‌اغیار می‌ماند 


جزین چرخ و زمین در جان عجب چرخیست و بازادی 


ولیك از غیر, 
ودای پرده جانت دلا خلقان پنپانند 
تو از نقصان‌و از بیشی نگوبی‌چند اندیشی 
چه‌در یاها که‌می نوشند چودر یاها همی‌جوشند 
دراندد بای بر مر جان‌یکی قومند همجون‌جان 
ایادرویش بانسکین‌سبك دلگردژو ترهین 
ملو کانند درویشانزمستی جمله بیغو یشان 


آن بازار دد اسراد می‌ماند 


5۷ 
ژزخم تیغ فردیت همه جانند و بی جانند 
در آدردین بی خو یش یکه بس بی‌خو یش خووذانند 
اکرچه‌خود که خاموشند دانااندومی‌دانند 
ورای گنبد گردان براق جان همی دانند 
میان بزم مردان‌شین که‌ایشان جملهر ندانند 
| گرچه خا کیندایشانو لیکن‌شاهو سلطانند 


گنج عشق زد دیزندغلا) شمس تبریزند 


وکان لمل و یاقونند و در کان جان‌ار کانند 


بر آمد بر شجر طوطی که‌ناخطبه شک رکو ید 
بسر وسبزوحیآمد که تاجانش‌بود ددتن 
همه تسبیح گویانند اگرماهستاکرماهی 
در آید سنگ در گر به‌در آیدچر خدرکدیه 
هزادان‌سیم بر بینی کشا 
کرامانددل آن لحظه که آن‌جان شرح‌دل‌گوید 


۵ پسرو سیته 


۷ 
بیلبل کرداشادت گل که‌تااشعار بر گوید 
میان بندد بخدمت‌روز وشبهااین‌سم رگوید 
و لیکن عقل‌استادست او مشروح تر گوید 
زعر شآ یددوصدهدیه چو اودرس‌نظر کوید 
چو آن عنبرنشان قصاانیم آن‌سحر گوید 
کراماندخبر از خوددد آندم کوخبر گوید 


حدیت عشق جان گوید حدیت ده روان گوید 


حدیت سکر سر گوید حدیت خون‌جگر کوید 


مرا عاشی‌چنان بایدکه‌هر باری که برخیزد 
دلی‌خواهیم چون‌دوز خکه‌دوز خر افروسوژد 
ملکها داچه‌مندیلی بدست خویش دد پیچد 
چو شیرین سوی‌جنكآیددل ارجون نهنك‌آید 


چو هفتصد پردهٌ دل را بنور خود بدراند 


۰۷۴ 
قیامتهای بر آتش زهر سویی برانگیزد 
دو صددریا بشوراند زموج بحر نگریزد 
چراغ لایزالی دا چوقندیلی در آویزد 
بجز خود هیچ نگذارد و با خود نیز بستیزد 


ز عرشش این ندا آید بنامیزد + 


چو او از هفتمین دریا بکوه قاف رو آرد 


از آن دریاچه گوهرها کنار خاك دردیزد 


ایا سر کرده اژ جانم ترا خانه کچا باشد 
الا ای قادر قاهر زتن پنپان بدل ظاهر 
تو گویی خانةً خاقان بود دلهای مشتاتان 
بود مه سایه را دایه‌بمه چون می‌رسدسایه 


الا ای ماه تابانم ترا خانه کجا باشد 
ذهی پیدای پنهانم ترا خانه کجا باشد 
مر ادل‌نیست‌ای‌جانم ترا خانه کجا باشد 
بگو ای مه‌نمی‌دانم ترا خانه کجا باشد 


۳۵۲ کلیات شمی تبریزی 


نشای ماه می‌دیدم بصد خانه بگردیدم 


از 


دل‌من چون‌صدف باشد خیال دوستدد باشد 
زشیرینی حدینش‌شب‌شکافیدست جانرا لب 
بذای عاشق‌اذ باطن 
سك رو همچو پر یان‌شوز جسم خو یش عریان‌شو 


غذاها از بردن آید 


برهانم تراخانه کجا باشد ۷ 


کنون‌من‌هم‌نمی‌گنجم کزو این‌خانه‌بر باشد 


عجب دارم که میگوید حدیث حق مر باشد 


بر آردا ز خودو خاید که‌عاشق‌چون‌شتر باشد 
مسلم نیست عریانی مر انکسدا که‌عر باشد 


صلاح| لدین بصید آمدهمه شیر ان بودصیدش 
غلام او کسی‌باشد که از دوکون حر باشد ۷ 


چو برقی‌می‌جهدچیزیعجب آند لستان باشد 
چیست ازدور آن گوهرعچب ماهست‌یا اختر 

عجب‌قندیل جان باشد درفش کاویان باشد 
گر ازویدر فشان‌گردیز نورش بی‌نشان‌گردی 
ایا ای‌دل‌بر آور سر که چشم تست روشنتر 
چو دیدی تاب و فر اوفنا شو زیر پسر او 
چو ما اندد میان آییم اواز ماکران گیرد 
نماید ساکن وجنبان نه‌جنبانستو نه‌ساکن 
چو آیی دا بجنبانی میان نود عکس او 


آذان گوشه چه‌می تابد عجب آن لملکان‌باشد 
کچرن قندیل تورانی معلق ز اسان باشد 
عجب آن‌شم‌جان باشدکه نورش بی‌کران باشد 
نکه دار ۱ انی دا میان ما نشان باشد 
بمال آن‌چشمد خوش‌بسگ رکه بینی‌هرچهآن اند 
ازیرا مقبل بزیر ما کیان‌باشد 
چو ما از خود کران گیریماو اندرمیان‌باشد 
نماید در مکان لیکن حقيقت بی مسکان باشد 
بچنبد از لگن بینی و آن از آسمان باشد 


نه آن باشد نه اين باشدصلاح الحق و دین باشد 
اگر هىدم امین باشد بگویم ان فلان باشد ۷۸ 


مراعهدیست با شادی که شادی آن‌من‌باشد 
بخط خویشتن فرمان‌بدستم‌داد آن‌سلطان 
اگر هشیاد اگر مستم نگیرد غیر او دستم 
چهزهر ءداردانديشه که گردشهر من گردد 
نبیند دوی من زددی باقبال لب لعلش 
بدرم زهره زهره خراشم ماه دا چپره 
بدرم جبهٌ مه دا بریزم ساغر شه دا 
چراغ‌جرخ‌گردو نم‌جواجری‌خو ار خودشیدم 
منم‌مصر ووشکر خانه‌چو بوسف‌ددبرم گیرم 
زهی حاضرژهی ناظرزهی‌حانظژهی‌ناصر 
یکی‌جانیست‌درعالم که‌نشکش آیداز مورت 
سر ماهست و من مچنون مجنبایدزنجیرم 


مراقولیست باجانان که جانان‌جان‌من باشد 


که تاتختست‌وتابختست اوسلطان من‌باشد 
و گرمن‌دست خودخستم‌همو درما 
کی‌تصدملك‌من داردچواو خاقان من‌باشد 


بیردپیش من دستم چو از دستان من باشد 
برم از آسان مپره چو او کیوان‌من‌باشد 
و کر خواهند تادانم) همو تاوان من باشد 
امیر گویو چ و کانم چو دل میدان‌من باشد 
چه جویم‌ملاك کنمان ر اچواو کنمانمن‌باشد 
زهی‌الزام هر منکرچواد برهان من باشد 
بپوشد صودت‌انسان ولی انسان من باشد 
مرا هردم‌سرمه شد چومه برخوانمن باشد 


سین بخش زبان من چو باشد شمس تبریزی 
تو خامش تا ژبانپاخود چو دل‌جنبان‌من باشد 


غزلیات, قصائد ۳۵۳ 


دکر باده سر مستان زمستی درسجود آمد 
سر انداز ان و جان‌بازان د گر باره بشود یدند 
د گر باده جهان‌بر شد ز بانگ‌صود اسر افیل 
ببین‌اجزای خاکی‌را که جان تازه پذرفتند 
ندارد دنگ آن عالم وليك از تابةٌ دیده 
نصیب‌تن ازین‌نگست نصیب جان‌ازین لنت 
بسوز ای‌دل که تاخامی‌نیاید بوی‌دل ازتو 
همیشه بوی‌باعودست نه‌رفت ازعود ونه آمد 


مگر آن‌مطرب جانپاز پرده‌ددسرود آمد 
وجود اندر فنارفت وفنا اندروجود آمد 
امین‌غیب پیداشد که جانر| زادو بود آمد 
همه‌خا کیش پا کی‌شد ژیانپاجمله‌سود آمد 
چو نود ازجانر نك آمیز این‌سرخ وکبود آمد 
ازیرا ز آتش مطبخ نصیب ديك دود آمد 
کجادیدیکه‌بی آتش کسید ابوی‌عود آمد 
یکیگو ی دکه‌دیر آمدیکیگویدکه‌زود آمد 


زصف نگریخت شاهنشه و لی‌خود و زده‌پرده‌ست 


حجاب ردی چون ماهش ز زخم خلق خود آمد 


صلا پا ایپاالمشان کان مه‌رو نگار آمد 
بشادت‌می بر ستان‌ر | که کار افتادمستان‌د! 
قيامت درقيامت بین‌نگاد سروقامت بین 
چوار آب‌حیات آمدچرا آنش برانگیزد 
درا سای‌دگر باده‌بکن عشاق دا چاره 
چو کار جان‌بجان آمد ندای الامانآمد 
رودجان بداندیشش بشمشیرو کفن بیشش 
نه‌اول‌ما ندونی آ خرمر | درعشق آن‌فاخر 


۸۰ 
میان‌بندیدعشرت ر آکه‌بار اندر کار آمد 
که‌بز مرو حگستردندو بادهٌ بی‌خماد آمد 
کزوعالم بپشتی‌شدهز ادان‌نوبپاد آمد 
واه باشدقر ار جان‌چر اجان‌بی‌قرار آمد 


که آ هو چشم خون‌خواره‌چوشیر اندرشکار آمد 
که لشکرهایعشق‌او بدرو از #حصارآمد 
که‌هرك ازعشق بر گردد با خرشرمساد آمد 
که‌عاش‌همچو نی آمدو عشق‌اوچو نار آمد 


اگرچه‌لطف شم الدین تبر بزی‌گذردارد 


زباده آپو خاك ونارءجان هر چپار آمد 


مه‌دی دفت و بپمن هم‌با که نو بهار آمد 
درختان بین‌که‌چونستان همه‌گیجندوسجنبان 
سمن دا گفت نیلوفر که پیچاپیج من بنگر 
بنفشه‌درر کوع آمد چوسنبل درخشوع آمد 
چه‌گفت آن‌بید سر‌جنبانکه ازمستی سبكسرشد 
قلم پگرفته نقاشان که‌جانم مست کفهاشان 
هزاران مر غ شیرین پر نشسته بر سر منبر 
چو گوید مرغ جان یا هو بکوید فاخته کوکو 
پفرمودند گلپا دا که بتمایید دلپا دا 
ییلبل گفت گل بنگر بسوی سوسن اخضر 
جوابش داد بلبل دوبکثف داز من‌بگرو 
چنار آورد رو در رز که‌ای‌ساجد قیامی کن 
منم‌حامل از انشر بت که بر مستانژ ندضر بت 


لت 
زمین‌سر سبزو خرم‌شد زمان لاله‌زاز آمد 
عباب رخ و اندافسونی که گلشن‌بی‌قر اد آمد 
چین‌ر اگفت اشکوفه که‌فضل کردگار آمد 
چونر گسچتمکشمی‌زد که وقتاعتبار آمد 
چه دیدآن سر‌وخوش قامت‌که رفتو پایدار آمد 
کهتصویرات‌زیباشان جمال شاخسار آمد 
نا و حیدمی‌خواند که وقت انتشار آمد 
بکویدچون نبردی بونصیبت انتظار آمد 
تشاید دل‌نهان کر دن‌چو جلوءٌیارغار آمد 
که‌گر چه‌صدز بان داردصبورور ازدار آمد 
که این عشقی کممن‌دارم چوتوبی زینهار آمد 
جوابش داد کین‌سجده‌مر! بی‌اختیار آمد 
مراباطن چونار آمد تر اظاهر چنار آمد 


۳۵۴ کلیات شمس تبریزی 


بر آمد زعفران فرخ, نشان‌عاشقان بردخ 
رسیداین ماجرای اد بسیب لعل خندانرو 
چوسیب آورداین‌دعوی که نیکوظنم ازمو لی 
کسی‌سنگ اندرو بنددچوصادق بودمی‌خندد 
کلوخ انداز خو بان دا برای خواندن باشد 
ز لیخاگر درید آندم گریبان وژه‌یوسف 
خوردسنگ وفرو ناید که من آو یخته‌شادم 
که‌من منصورم آویزان زشاخ‌دادالرحمان 


برویخشود رگل‌گفت اءکه‌این‌مسکین‌چهزار آمد 
بگل کفت‌او نبی‌داند که‌دلیر بردپار آمد 
برای امتحان آن؛ زهرسو سنگسار آمد 
چرآشیرین نخنددخوش کش ازخسرو نثار آمد 
جفای دوستان با هم نه از بپر نفار آمد 
بی تجمیشد بازی‌دان که کشاف سرار آمد 
که‌این تشریف آویزش‌مر امنصوروار آمد 
مرادوداز لب‌زشتان چنین بوسو کنار آمد 


هلاختم است بر بوسه نهان کن دل چو سنبوسه 


درون سینه زن پنپان دمی که بی شماد آمد 


گر خواب آیدمامشب سززای‌ریش خودییند 
ازیرا خواب کز بیند که آیینه خیالست‌او 
خصوصاا ند ین مجلیکامشبدو ن‌گنجد 
شب قدرست وصل او شب قبرست هجراو 
خنك جانی که بر بامش‌همی جوبكز ندامشب 
برو ای‌خواب خاری‌زن‌تو اندرچشم نأمحرم 
شرابش‌ده بخوابانش‌برون برازگلستانش 


۸۳ 
بچای مفرش وبالین همه مشت و لگد بیند 
که‌معلومست تعبیرش اگر او نيكو بد بیند 
دوچشمعقل پابان‌بین که صدسالهرصد بیند 


شب قبر از شب قدرش کرامات دمدد پیند 
شودهمچون سحرخندان عطای‌بی‌عدد بیند 
که‌حیفست [ نکه بیگانه‌در ین شب‌قدو خدبیند 
که تا در گردن‌او فردا زغم حبل‌مسد بیند 


ببردی دوز در گفتن چو آمد شب خمش بادی 


که هرك از گفت خامش شد عوض گفت ابدبیند 


رسیدم‌دد ییابانی که‌عشق ازوی پدید آید 
چه‌مقد ار ست‌مر جاند | که‌گر د دکفومر جانر | 
هزاران‌تفل و هر قفلی بعرض آسبان‌باشد 
یکی لوحیستدللایح‌درا آن‌دد یای‌خون‌سایج 
غلام‌موج این بحرم که‌هم عیدست‌دهم نحرم 
هران‌قطره کزین‌دد یا بظاهر صورتی‌ا بد 
در آ ای‌جان‌وغسلی کن‌دد بن‌دد یای‌بی‌بایان 
خطر دارند کشتیپا زاوج و موج هردریا 


۸۳ 
بیابد پااکی مطلق درو هر چه پلید آید 
ولی تو آفتابی بین‌که بر ذره پدید آید 
دوسه‌حرف چودندانه بران جبله‌کلید آید 
شود غازیز بعد آ نك صدباره شهید آید 
غلام ماهیم که او ز دریا مستفید آید 
یقین می‌دان که‌نام او جنید وبا یزید آید 
که‌از يك‌قطرء غسلت‌هز ار آن‌داد ودید آید 
مان یابند از موجی کزین بحرسعید آید 


چوعارف د اوعاشق دابپرساعت‌بود عیدی 


نباشد منتظر سالی که تا ایام عید آید 


یکی گولی‌همی‌خواهم که‌درد لبر نظرد ارد 
دلی‌همچون‌صدف خواهم‌که درجان‌گیرد آن‌گوهر 


۸۴ 
نبی‌خواهم هنرمندی که دیده درهثر دارد 
دل سنگین نمی‌خواهم که‌بندار گپر دارد 


زخودینی جدا گشته پر از عشق خدا گشته 
ز مالشهمای غم غافل بمالشده عبر دارد 


غزلیات؛ قصائد ۳۵۵ 


مرادلبر چنان باید که‌جان فتراك اوگیرد 
یکی پیمانه‌ای دارم که بر دریا همی خندد 
حداوندا تومی‌دانی که‌جانم ازتو نشکیبد. 


زمی‌هستی که توداری‌زهی‌مستی کهمی‌دار) 


مرا مطرب‌چنان‌باید که‌زهر یش او میرد 
دل دیوانه‌ای دارم که بند و : 
ازیرا هیچ ماهی دا دمی از ۲ 
ترا هستی همی زیبد مرا مستی همی زیبد 


برد 


زد 


هلای سکن هلابس کن که‌اين عشق یکه بگزیدی 


نشاطی می‌دهد بیاغم قبولی می کند بسی رد 


سعادت‌جودگر باشدوعاشق خودد گر باشد 
مرادل کجاجوید بقای جان کجا خواهد 
بدحالی نمی‌نالد دوچشم از غم نمی مالد 
ن‌روز بخت‌می خواهد نشب آرام می‌جوید 


۸ 
نداری بای عشق‌او کسی کش‌عشق‌سر باشد 
دوچشم عشق پر آتش که‌درخون‌جگر باشد 
که‌ادخواهد که هر لحظهزحال‌بدبتر باشد 
میان روز وشب پنهان دلش همچون سحر باشد 


دو کاشانه‌ست درعالم‌یکی دو لت یکی‌محنت بذات‌حق که آن‌عاش‌ازین هردو بدر باشد 
زددیا نیست‌جوش او که‌ددبس بتیست‌او ‏ ازین‌کان‌نیست‌دوی‌اواگرچه‌همچوزد باشد 
دل از سودای‌شاه‌جان‌شهنشاهی کجا جوید . قباکی‌جوید آن‌جانی که کشت آن‌کیر باشد 
اکر عالم هما گیرد نجوید سایه‌اش عاشق که او سرمست عشق آن همای ناور باشد 
اکر عالم‌شکر گیرددلش نالان‌چو نی باشد وگرهعشون‌نی‌گویدگداز ان‌چون‌شکر باشد 

زشس الدین تبریزیمقيم عشق میگویم 

خداوندا چرا چندین‌شهی اندر سفر باشد ۷+ 
صلاجا نهای‌مشتاتان که‌نكد لدار خوب آمد ‏ چوزر کوبستآندلبردخ‌من‌سيم کوب آمد 
ازو کو حسن‌مه دارد هرانکودل نگه‌دارد بخاك بای آن‌دلی رکهآ نکس سناك و چوب آمد 


هرانك از عشق بگریزوحقرقت‌خون‌خود ریزد 
بروب ازخویش این‌خانه ببین آن‌حسن‌شاهانه 
تن تو همچو خاك آمد دم توتخم‌باك آمد 
پینالی بگردیدی مگرخواب دگر دیدی 
توچه شنیدی توچهگفتی بگو تاش بکجاخفتی 


کجا خورشید را هرگز ز مرغ شب‌غروب آمد 
برو جاروب لابستان که لابس خانه روب‌آمد 
هوسهاچون ملخهاشد نفسهاچون‌حبوب آمد 
چه‌خوردی ت وکه‌قاروده پر از خلط رسوب‌آمد 
حکایت میکندر نکت که‌جاسوسالقلوب آمد 


صلاح الدین یمقوبان جواهر بخش زد کوبان 


که او خورشید اسرارست وعلام العیوب آمد 


صلا رنداند گر باره که آن شاه‌قمار آمد 
زرندان‌گیست‌اینکفره‌که پیش شاه خون خوارء 
ییا ساقی سبكك دستمکه‌من بادی‌میان بستم 
چو گلزار ترا دیدم چوخادوگل بردییدم 
بیایی فتنه انگیزی زفتته باز نگریزی 
اگر بر رو زند یارم دخی دیگر بپیش آرم 
توی شاها و دیرینه مقام بست این سینه 


یه 
| کر تلبیس نو داردهمانست او که‌پار آمد 
میان بنددد گر باره که‌اينك‌وقت کار آمد 
بجان تو که تا هستم مراعشق اختیار آمد 
چوخادم‌سوخت‌درعشقت کلم بر تو نثار آمد 
وليك این باد دانتم که یاد من‌عیار آمد 
ازیرا دنگ درخادم ز دستش 
نمی کوبی کجابودی که‌جانبی تون ار آمد 


آپدار آمد 


112 کلیات‌شمس‌تبریزی 
شب م کویددد ان‌دشتمتوپندار یک هک مگشتم 
مرا بر یدوخون آمدغزل پرخون‌برون آمد 
بر یدازمن صلاح‌الدین بسوی آن‌دیاز آمد ۸۹ 


نمی دانی که صبر من غلاف ذوالفقار آمد 


شکایتهاهمی کردی که بهمن بر ک‌دیز آمد 
ز رعد آسان بشنو تو آواز دهل یعنی 
بیاوبزم‌سلطان‌بین زجرعه‌خاك خندان‌یین 
پیا ای باك مفز من ببو گلزاد نفز من 
زمین بشکافتوبیرون‌شد ازان‌روخنجرش‌خواندم 
سپاه کلشن و دیحان بحمدالٌ مظفر شد 
چوحلواهای‌بی آنش‌رسید ازديك چوبین‌خوش 
بگوش غنچه‌نبلوفر همی گوید که‌یاعبهر 
مفایلن مفاعیلن مفاعیلن مناعیلن 


که بهمن بر گر یز آ مد 
عروسی‌دادد این‌عالم که‌بستان پر جهیز آمد 
کهیافی دفت وازنصرت نسیم‌مشاك بیز آمد 
برغم هر خری کاهل که مشأك‌او کمیز آمد 
بيك دم ازعدم لشکر باقلیم حجیز آمد 
که تیغ وخنجر سوسن‌ددین پیکار تیز 
سر هر شاخ پر حلوا بسان 
باستیز عدو می‌خود که هنکام ستبز آمد 
مکن بااوتو همراهی‌که اوس سست وحیز آمد 


خمش باش وبجو عصمت سفر کن جانب حضرت 


که‌نبود خواب‌را لذت چو بانگ خیز خیز آمد 


سر از بهر هوس بایدچوخالیگشت‌سر چه بود 
نظردرروی شه‌بایدچ آن نبودچه دا شاید 
مرابرسید صفرایی که کر مردشکرخایی 
بگفتم بیترین چیزی و لیکن پیش‌غير تو 
آزیرا اصل جسم تو ز زهر قاتل افتادست 
جهان وعقل کلی دا زعقل جزو چون بینی 
دوسه سارس ت که می‌خوانی‌زسرتا یاو باتاسر 


2۹۰ 
چوجان بهر نظر باشد روان‌بی نظر چه بود 
سفر از خو یشتن بایدچو باخویشی سفر چه‌بود 
کم بندم‌چونی‌پیشت آگ رگوبی‌شکر چه‌بود 
که‌توابله شکر بینی وگوبی‌زین بترچه‌بود 
سقر بودست اصل‌تو نداند جز سقر چه‌بود 
دران دریای‌خون آشامعقل‌مختصر چه‌بود 
دکر کاری‌نداری توو کرنه بادسر چه‌بود 


چ و کور افتاد چشم‌دل‌چو گوش از نقل‌شدبر گل 


پفیر خانةً وسواس جای کور و کر چه بود 


چه بو یستاین‌چه بو یست‌این‌مگر آن‌یارمیآید 
شبی یا برد عودی و یا مشك عبر سودی 
چه‌نورست‌این چه‌تابستاین چه‌مامو آفتابست‌این 
سبوی‌می‌چه‌می‌جویی دها نش دا چه‌می‌بوبی 
چه نقصان آفتایی دا اگر تنها دود در ده 
چه خورداین‌دل در انمحفل که همچونمستاسرگل 
امشب قوامش‌گیر ودریایش 
کلستانمی‌شودعالم چوسر وش‌می‌کندسیر ان 
همه‌چون‌نقشد بو اد م‌وجنبان‌می‌شویم آن‌دم 
گبی‌دد کوی با ان‌چوجالینوس‌می گردد 


مخسب‌امش. 


28۱ 
مگر آن‌بار گل‌رخساد از آن گلز ادمی آید 
ویا بوسف پدین‌زودی ازان بازاد می‌آید 
مگر آن‌بار خلوت‌جو ز کوه‌وغار می‌آید 
توپندادی که‌اوچون تواز ین‌خماد می‌آید 
چه‌نقصان حشمت‌مه‌را که‌بی دستار می آید 
از ان‌میخانه‌چون مستان‌چه‌ناهموار می آید 
که او در حلقهة مستان چنین بسیاد می‌آید 
قیامت می‌شود ظاهر چو در اظهار می‌آید 
که نود نقش بند ما برین دیواد می آید 
گپی‌برشکل بیماران‌بعیلت زار می آید 


غزلیات ,قصائد ۳۷ 
خمشکردمخم شکردم که این‌دیوان‌شعرمن 
زشرم آن پری چهره باستنفاد می‌آید وت 
اکرچرخ‌وجود من‌ازین کردش فروماند ‏ بگرداندمراآنکس‌که‌گردونرابکرداند 


ا گر این لشکرمادازچشم بدشکست‌افتد 
اگر باد زمستانی کند باغ مرا دیران 
شمار بر گ| کر باشدیکی فرعون‌جبادی 
مت سان‌دل‌متر سان‌دل زسختیهای‌این‌منزل 
دایناکم داینا کم و اخرجنا خفایاکم 
وان طفتم حوالینا و انتم نود عینانا 
شکسته بسته تازیها برای عشق بازیها 


چو من خوددا نمی‌يابم سخن‌دااز کجا يابم 

همان شیمی که داداین‌دا هموشمعم بگیر اند ۳ 
برون‌شوای‌غم ازسینه که لطف یار م ی آید توعم‌ای‌دل زم گم شوه رکه آند لدازمی آید 
نگویم یارر اشادی که از شادی‌گذشتست‌او مرا از فرط عشق‌او زشادی عارمیآید 
مسلمانانمسلمانان‌مسلمانی زسر گیرید ‏ که کفرازشرمیادمن‌مسلمانو ارمی آید 
بروایشکرکین نست زحد شکربیرن شد نخواهم‌صبر گرچ‌او گپی‌هم کارمی آید 
رو یدای‌جمله‌صور تها که‌صورتهای‌نو آمد علمپاتاندنگون گردد که آن‌بسیار میاید 

درو دیواد اين سینه همی درد ز انبوهی 

که اندر ددنمی کنجد پس‌از دیوار می‌آید ۴ 
امروز جبال تو سیمای دگر دارد امروز لب نوشت حلوای دگر دادد 
امروز گل‌لعلت از شاخ د گر دستست امروز قد سروت بالای دگر دارد 
امروز خود آن‌ماهت درچرخ نمی کنجد . وان‌سکه‌چون چرخت‌بهنای دگر دارد 
امروز نمی‌دانم فتته زچه پپلو خاست . دانم که ازو عالم غوغای دگر دارد 
آ نآهوی‌شیر افکن پیداستدر آنچشش ‏ کوازدوجهان بیرونصحرای دگر دارد 


دفت‌این‌دل‌سودایی کم شددل‌وهم سودا 
گر پا نبود عاشق با پر ازل پرد 
در یای‌دو چشم اور آمی‌جست و تی‌می‌شد 
در عثق دو عالمدا من زیروزی رکردم 
امروز دلم عشقست فردای دلم معشوق 


بامرشاه لشکرها از آن بالا فرو آید 
بپاد شپریاد من زدی انصاف بستاند 


فان تتهوا عنها فایانا و ایا کم 
۳ امنان فان الیش احیاکم 
بگویم‌هرچه‌من گویم‌شهی‌دارم که‌بستاند 


کو برترازین سودا سودای دگر دارد 
ور سر نبود عاشق سرهای دگر دارد 
آگاه نبد کان در ددیای دگر دارد 
اینجاش چه‌می‌جستی کوجای دگر دارد 
امروز دلم در دل فردای دگر دارد 


کر شاه صلاح الدین پنهانست عجب نبود 
کز غیرت حق هر دم لالای دگر دارد 


آنرا که درون دل عشق و طلبی باشد 
رو بردر دل بنشین کان دلبر پنپانی 


چون دل نگشاید در آنرا سببی باشد 
وقت سحری آید یا نیمشبی باشد 


موه 


۳۵۸ 


جانی که جداگردد جویای خدا گردد 
آن دیده کزین‌ایوان ایوان دگر بیند 
آنک سکه چنینباشد باروح قرین باشد 
پایش‌چو بسن گآیددریش بچنگآید 


چون تاج مل و کاتش در چشم نمی آید 


کلیات شمس‌تبریزی 


او نادره‌ای باشد او پوالعجبی باشد 
صاحب نظری باشد شیر ین لقبی باشد 
در ساعت جان دادن او را طربی باشد 
جانش چو بلب آید با قند لبی باشد 
او بی پدر و مادر عالی نسبی باشد 


خاموش کن و هر جا اسراد مکن پیدا 


در جمع سبك دوحان هم بولهی باشد 


آن مه که ز پیدایی در چشم نمی آید 
عقل از مه بویش وژ تابش آن ددیش 
هر صبح ز سیر انش می‌باشم حیرانش 
هر چی ز که می‌پینی دد بی خبری بینی 
دم هیدم او نبود جان محرم او نبود 
تن پرده بدوزیده جان پرده بسوزیده 
دو لشکر بیگانه تا هست درین خانه 
خواهی ببری جانی بگریز بسلطانی 
در ذیر ددخت او می‌ناذ بیخت او 


لاب 
جان از مزة عشقش بی‌گشن همی زاید 
هم خیر: همی خنند قمادست همی‌شاید 
تا جان نشود حیران او دوی ننه‌اید 
تا با خبری وال او پرده بنگشاید 
واندیشه که این داند او 
با اين دو مخالف دل بر عشق بنبساید 
در چالشو در کوشش جز کردبنفزاید 
در خدمت تریاقی پازهر بنگراید 
تا جان پر از دحمت تاحشر بیاساید 


نمی‌شاید 


از شاه‌صلاح‌الدین‌چون دیده شود حق بین 


دل رو بصلاح آرد جان مشمله بر باید 


امروز جمال تو بر دیده مبارك باد 
گلهاچون میان‌بندد بر جمله‌جهان‌خندد 
خوبان چو دخت دیده افتاده و لفزیده 
نو دوز دخت دیدم خوش اشك بباریدم 

بی گفت 


بادان سحر خیزان تا صبح کی ددیابد 
آن بغتکرا باشد کاید بلب جویی 
یعقوب صفت کی بود کز بیرهن بوسف 
یا تشنه چو اعرابی در چه فکند دلوی 
یاموسی آتش جو کادد بدرختی رو 
در خانه جهد عسی تا وارهد از دشین 
با هیچو سلیمانی بشکاند مامی دا 
شمشیر بکف عمر در قصد رسول آید 
یا چون پسر ادهم داند بسوی آهو 


ای‌پر گل و صدچو نگل خندیده‌مبارك باد 
دل بر در اين خانه لفزیده مبادك باد 
باران باریده‌مبارك باد 


تو بی حرف و بیان تو 


از باطن تو گوشت ب 


لت 
تاذده صغت ماداکی ذير وذبر یابد 


تا آپ خورداژ جو خودعکس قمر یابد 


» مبارك باد 


او بوی پسر جوید خود نور بصر یابد 
در داو نگالینی چون تنگ‌شکر یابد 
آیدکه‌پرد آقش‌صد صبح و سحر یابد 
از خانه سوی کردون ناگاه گذر یابد 
اندر شکم ماهی آن خاتم زر یابد 
در دام خدا افتد وز بخت نظر یابد 
تاصید کند آهو خود صید د کر یابد 


غزلیات , قصائد ۳۹ 


با چون صدف تشنه بگشاده دهان آید 
یامدعلف کش کو گردد سوی‌ویرانبا 
ده‌دو پپل افسانه تا محرم و بیگانه 


تاقطره بخود گیرد درخویش کهر یاید 
ناگاه بویرانی از گنج خبر یاید 
از نود الم نشرح یی شرح تو در یابد 


هر کوسوی شس‌الدین ازصدن نپدکامی 


گر پاش فرو ماند از عشق دو پر باید 44 
امش عجبست ای‌جلن‌گر خوابرهی‌یابر وان‌چشم کجاخسپدگوچون‌توشهی‌بابد 
اعاشق‌خوش‌متحب زنهارمخسب مشب کان یاربهانه جو بر تو گنهی یابد 
من پندغ آن عاشق کونر بودوصاد . کز چستی وشبخیزی‌ازمه کلپی‌یابد 
در خدمت‌شه‌باشد شب‌همره مه‌باشد ‏ تا از ملا اعلی چون مه سپپی یابد 
برزلف شب آن‌غازی چون‌داورسنبازی آموخت کهیوسف‌دادرقمرچهی‌یابد 
آن‌اشتر بیچاره نومید شدست‌ازجو می گردددرخرمن تامشت کپی‌یا بد 
بالش چو نمی‌بابد ازاطلس روی‌تو ‏ . باشد زشب تددت شال سیمی یابد 
زان نعل تودر آت شکردندددین‌سودا ‏ تاهردل‌سودابی‌ددخود شرهی یابد 
آمشب‌شب‌قدر آمد خامش‌شوو خدمت‌کن تا هر دل اللهی ز اي ولی یابد 

آندرپی خودشیدش شب‌دو پی ادمیدش 
تا ماه پلند تو با مه شبهی یابد ۰۰ 
جاممبشکست‌ای‌جان بپلوش خلل داد درجمم چنین‌مستان جامی‌چه محل دارد 


گر بشکند این جامم من غصه نياشامم 
جاست تن خاکی جانست می پاکنی 
ساتی وفا دادی کز مپر کله دارد 
شادی و فرح بخشد دلرا که دژم باشد 
عقل ی که بر ین‌رو زن‌شد حارس این‌خانه 
شهمات کجا گردد آنکو دخ شه بیند 
از آب حیات‌او آ نک سکه کشد گردن 
خورشید ببر برجی مسعودو بهی باشد 
جز صودت عشق حق هرچی زکه‌من‌دیدم 


جامی دگر آن ساقی در زیر یفل دارد 
جامی د گرم بخشد کین جام علل دارد 
ساتی که قبای او از حلم تگل دارد 
تیزی نظر بخشد گر چشم سبل دارد 
خاك در او گردد گر علم و عمل دارد 
کی تلخ شود آ نکو دریای عسل دارد 
در عن حیات خود صدمر و اجل دارد 
اما کر وفر خود در برج حمل دارد 
نیمیش دروغ آصد نیمیش دغل دارد 


چندان لقبش کنتم از کامل واز ناتص 
از غایت بی مثلی صد گونه مثل دارد ۱۰ 


آن عشق که ازپاکی از دوح حشم‌دارد 
گر جم تنكت دارد جان تو سبك دارد 
گر مانده‌ای در گل دوی آد بصاحبدل 
ای دل که جپان دیدی بسیار بگردیدی 
ای‌مر کب‌خود کشته‌وی کردجهان گشته 


بش وکه‌چه می‌گوید بنگر که‌چهدم دارد 
هی‌چند که صدلشکر در کتم عدم دارد 
کو ملك ابد بغشد کو تاج قدم دارد 
بنمای‌کرا دیدی کز عشق دقم دارد 
باز آی بخورشیدی کز سینه کرم دارد 


۲۶۰ کلیات شمی تبریزی 


آن سینه و چون سینه صیقل ده آینه 
این‌عشق‌همی گوی دکانک‌که مراجوید 
من سیم‌تنی خواهم» من‌همچو منی‌خواهم 


آن سینه که‌اندر خود صد باغارم‌دارد 
شرطیست که‌همچونزردر کور.‌قدم‌دارد 
ییزادم از آن‌زشتی کو سیم و درم دارد 


القاب صلاح‌الدین بر لوح چو پیدا شد 
انصاف بسی منت بر لوح و قلم دارد ون 


آنکسکه‌ترا دارد از عیش چه کم دارد 
از دنگ بلود تو شیرین شده جود تو 
ای نازش حودازتو وی تابش نورازتو 
ور خود حشمش نبود خورشید بودتتها 
بس عاشق آشفته آسوده و خوش‌خفته 
گفتم بنگاد من کز جود مرا مشکن 
تانشکنی ای شیدا آن در نشود بیدا 

شمس الحق 7 


گویند ببلا ساقون‌تر کی دو کمان دارد 
ای در غم بیپوده از بوده و نا بوده 
در شام اگر میری زینی بکسی بخشد 
جز غمره چشم شه جز غصه خشم شه 
دیوانه‌کنم خود دا تا هرژه نیندیشم 
چون‌عقل ندامن پیش۲ که توی‌عقلم 
کر طاعت کم دارم توطاعت و خیر من 
ای‌کوزه گر صودت مفروش مرا کوزه 
تو وقف کنی خوددابروقف یکی‌مرده 


تو نیز بیا یادا تا یار شوی‌ سا دا 


وانکس که‌تر| بیند ای‌ماه چه غم دارد 
هر چند که جور تو بس تند قدم دارد 
ای[ نكدوصدچون‌مه‌شاکردوحثم دارد 
آخر حشم حسنش صدطبل و علم دارد 
در سایةٌ آن ذلفی کو حلقه و خم دارد 
گفتا بصدف مانی کو در بشکم دارد 
آن در بت‌من باشد یا شکل بتم دارد 


یزی بر لوح چو پیدا شد 
وان که بسی منت برلوح و قلم دارد 


ورزان دو یک یکم‌شد مارا چهزاندارد 
کی نکیسٌزر داددو ان کاسه‌وخوان‌دارد 
جانت ز حسد اینجا دنج خفقان دارد 
دای که‌نیندیشد هر زنده که جان دارد 
دیوانه من از اصلم ای آنك عیان دارد 
تو عقل‌بسی آنر| کوچون توو 
آنرا که توی طاعت‌از خوف‌امان دارد 
کوزه‌چه کندآ نک سکو جوی‌دو ان‌دارد 
من وف کسی‌باشم کوجان وجهان دارد 
زیراکه ز جان ما جان تو نشان دارد 


ان دارد 


شمس‌الحق تبر بزی‌خورشید وجود آمد 


کان‌چر خ‌چه‌چرخست آن کانجاسیر آن‌دارد 


هرك آتش من‌دارد او خرقه زمن‌دارد 
عم نیست | گر ماهشر افتاد دداين چاهش 
نفس ار چهکهز اهدشداور است نخو اهدشد 
صیمه آگر اقزاید در چثم خوشش ناید 
از عکس‌ویست‌ای‌جان گر چرخ‌ضیادارد 
گر صودت شیم اد اندر لکن غیرست 
گر بادگرانی تو در ما نگرانی تو 


زخمی چو جامی‌چوحسن‌دارد 
زیرا دسن زلفش در دست دسن دارد 
گر داستب‌خواهی آن‌سروچین دارد 
باتتگی چشم او کان خوب ختن داد 
یا باغ گل خندان یا سرو و سمن دارد 
بر سقف زند نورش گر شم لگن دارد 
ما دوح صفا دادیم گر غیر بدن دارد 


ول 


۴ 


غز لیات ۰ تصائد ۳۶۱ 


بس مست شدست این‌دل و زدست شدست این‌دل 


گرخرد شدست‌این‌دلزان ز لف‌شکن‌دادد 


شمس الحق تبر یزی شاه هبه شیرانست 
در بيثة جان ما آن شیر وطن دارد ك 


ای‌دوستشکر خوشتر یا نكشکرسازد 
بگذاد شکرها دا » بگذاد قمر ها دا 
در بحر عجاییپا باشد بجز از گوهر 
جز آب دگر آیی . از نادره دولابی 
بی عقل نتان کردن يك صورت گرمابه 
بی علمنمی‌تان ی کز پیه کشی ددغن 
جانپاست بر آشفته, ناخورده و ناخفته 
ای شاد سح رگاهی کان حسرت هرماهی 
می‌خند ان کردون برسبلت آنمفتوت 


ای دوست‌قمرخوشتر با آ نك قمر سازد 
او چیز دگر داند » اوچیز دگرسازد 
امانه چو سلطانی کوبحر و درد سازد 
یی شببه وبی‌خوایی اوقوت جگر:سازد 
چون باشد آن علم ی کو عقلوخبرسازد 
بنگر تو در آن علم ی کز یه نظررسازد 
از بپر عجب بزم ی کو وقت سحر سازد 
بر گرد میان من دو دست کمر سازد 
خود راپی‌دوسه‌خر آن مسخره‌خر سازد 


آن خر ببثال جو در زر فکند خود دا غافل بوداز شأهیکزسنگگهر سازد 
پس کردم وب کردم من ترك نفس کردم 
خود گوید جانانی کز کوش بصر ساز ۰ 
با تلغی معزولی میری بنمی ادزد . يك‌روزهمی‌خندد» صدسال‌همی‌لرزد 
خربندگی و آنگه ازبیر خرمرده بپرگل پژمرده با خاد همی‌سازد 
زنپاد تو تا ادت نخنداند زیر | که‌همه‌خنده‌زین خنده‌همی‌خیزد 
ای‌روی‌ترش‌بنگر آ ثرا که ترش‌کررت تااوشکرکشیرین‌ددسر کهدر آميزد 
ای‌خست؛ انتاده,بنگر که که‌افکندت ‏ چوندرنگری‌اوداهم‌ادت برانگیزد 


گر زانك سگی خسبد برخاك سر کویش 


شیر از حذر آن سک بگدازد و بگریزد 


ای دل بغمش ده جان » یمنی بنمی‌ارزد 
چون لعل لبش‌دیدی » يك‌بوسه بدزدیدی 
درعشق‌چنان‌چوگان می‌باش‌بسر گردان 
بی پا شد وبی‌سرشد, تامرد قلندر شد 
چون آتش نو کردی عقلم بگرو کردی 
برعشق گذشتم من» قر بان توگشتم من 
چون مردم دیوانه دیران کنم این خانه 


۰۷ 
بی‌سرشو و بی سامان یعنی بشمی ارزد 
برخیز ز لمل و کان یعنی پنمی ارژد 
چونگوی ددین میدان یعنی بنمی ارژد 
شاباش ذهی ارژان نی بنسی ارزد 
خاك توم ای سلطان یعنی بنمی ارزد 
آن عید بدین قربان یعنی بشسی ارزد 
آن وصل‌بدین هچران یعنی بنمی ارزد 


تا دل بقمر دادم از گردش او شادم 

چون‌چرخ‌شدم گردانیمنی نمی ارزد 1.4 
ایمان بر کفر توای شاه چه کس باشد ‏ میمرغ فلك پیما پیش تو مکس باشد 
آب حوان ایمانه خاك سیهی کفران بر آتش تو هر دو مانندة خس باشد 


ومی 
جانر اصفت‌ایمان‌شد»و ین‌جان بنفی‌جان‌شد 
شب کفروچر اغایمان» خور شید چو شدرخنان 
ایمان فرسی دین داه مر نفس چوفرزین‌دا 
ایمان‌گودت پیشآ . وان کفر گودپس رو 


دل غرقهٌ عمان شد » چه جای نفس باشد 
با کفر بگفت ایمان دفتیم که بس باشد 


وان شاه نو آین دا » چه جای‌فرس باشد 


چون شمع تنت‌جان‌شد نی پیشد نی‌پس باشد 


شمس الحق تبریزی دای تو چنان بالا 
تا جز من پا بر جا خود دست مرس باشد ۹ 


در خانةً غم بودن از همت دون باشد 
برهرچه‌همی لر زی‌می‌دان که‌همان‌ارزی 
آنرا که شفا دانی» دردتو از آن‌باشد 
آ نجایکه‌عشق آمد.‌جانر اچه‌محل باشد 
سرخ دل عاشقدد دا کجا کنجد 
بر کردخانگرددچون چرخ: لتاری 


واندر دل‌دون همت‌اسرار توچون باشد 
زین دوی دل‌عاشن ازعرش فزون‌باشد 
وانر | که و فاخوانی؛آن‌مکروفسون‌باشد 
هر عقل کجا پرد آنجا که جنون‌باشد 
پرواد چنین مرغی از کون برونباشد 
آن‌دلی چنین گردد اور اچه‌سکون باشد 


جام می موسی کش » شمس الحق تبریزی 


تا آب شود پیشت هرنیل که خون باشد 


نانارهزمن بستانه»جان پاده نخو اهدشد 
آن راکه‌منم‌خرقه ؛ عریان نشوده ر کز 
آنرا که منم منصب معزول کجا گردد 
آن قبلهٌ مشتافان دیران نشود هر کز 
از اشك‌شود ساقی‌اين‌ديدة من, لیکن 


بیباد شود عاشق » اما بنمی میرد 


آوارهٌ عشق ما آواده 
وانر | که منم‌چاره» بیچاره نخواهد شد 
آن‌خاره که‌شد کوهر اوخاره نخواهددد 
و نمصحف خامو شان‌سی باره نخو اهدشد 
تون گس مخمورش خماره نغواهدشد 
ماه ارچه که لاغرشد استاره نغو اهدشد 


خاموش کن و چندین غیخواده مشو آخر 
آن نف که شد عاشق اماده نخواهد شد ۰ 


ای خفته شب تبره ءهنگام دعا آمد 
بنگر بسوی‌روزن » بکشای درتوبه 
از جرم و جفاجوییجوندست نمی شویی 
زین‌قبله‌یید آری»چون‌رو بلحد آری 


آن نور شود 
بگذشت مه روزه؛ عید آمد و عیدآمد 
آن‌صبحچو صاد‌شدعذر ای‌توو امن‌شد 
شدجنك‌و نظر آمد» شدژهر و شکر آمد 
جان از تن آ لوده هم پاك بپاکی دفت 
از لثت جام تو دل ماند بدام تو 


قبله بجو نوری تا ش 
چون تورخدا آمد ۳ 


وی نفس جفا پیشه ؛ هنگام وفا آمد 
پرداخته‌کن خانه؛ هین نوبت‌ما آمد 
بردوی بزن آبی » میقات صلا آمد 
سودت‌نکندحسرن آنگه که‌قضا آمد 
لحد باشد 


بگذشت شب‌هجران, معشوق پدید آمد 
ممشون‌تو عاثق‌شد. شیخ‌تومرید آمد 
شد سنكو کپر آمد. شدقفلو کلید آمد 
هرچندچوخورشیدی» بر پا بلید آمد 
جان نیز چو واقف شداو نیزدوید آمد 


غزلیات. تصائد 


ایسته برسنگ تو بشکسته 


یس تویه 


۳۳ 


بس زآهدو پس عابد کو خرقه‌درید آمد 


باغ از دی نامحرم سه ماه نمی‌زد دم 


پربوی بپار تو از 
ای خو اچة‌بازر گان» ازمصر شکر آمد 
روح آمدوراح آمد؛ معجون تجاح آمد 
آن موه یعقویی وان چشمه ایوبی 
خضر از کرم ایزد بر آب حیاتی زد 
آمد شه معراجی؛ شب دست زمحتاجی 
موسی نهان آمد , صد چشیه روان آمد 
زین مردم کار افزا » زین خانةٌ پرغوغا 
چون بسته نبود آن‌دم » ددشش‌جهت‌عالم 
آنکو مثل هدهد بی تاج نبد هر کز 
در عشق بود بالغ » ازتاج و کسنادغ 


غیب دمید آمد و 
وان یوسف چون شکر ناگه زسفر آمد 
ور چیز دگرخواهی آن چیز دگر آمد 
از منظره پیدا شد » هنگام نظر آمد 
نك زهره غزل گویان در برج قمر آمد 
گرددن بنثاد او با دامن زر آمد 
جان همچوعصا آمد؛ تن‌همچوحجر آمد 
عیسی نخورد حلوا ,کین آخرخر آمد 
در جستن او گردون بس‌زیرو زبر آمد 
چون مور ز مادد او بربته کبر آمد 
کز کرسی‌واز عرشش منشود ظفر آمد 


باتیش ز سلطان‌جو ؛ سلطان سخاوت خو 


زو بری خبرها دا کوکان خبر آمد 


آن پنده آواره باز آمد و باز آمد 
چونعبهر و قندای‌جانددروش بخندای‌جان 
ور زانك ببندی در برحکم توبنپدسر 
هر شمم گدازیده شد روشنی دیده 
زهراب زدست وی‌گر فرق کنم ازمی 
آب حیوانش دا حیوان ز کجا نو شد 
من ترك سفرکردم ؛ با یار شدم‌سا کن 


۴ 
چون شم پیش تودر سوژو گداز آمد 
در را بیبند ای جان» زیرا بنیاز آمد 


از آمد , شه را همه‌ناز آمد 


پرینده 
کان راکه کداژ آمد , اومحرمراز آمد 
پس در ره جان جانم وال بمجاز آمد 
کی بیند دویش داچشمیکه فراز آمد 
وز م رک شدم این کان عمردداژ آمد 


ای دل چو درین جوبی پ سآب چه‌می‌جویی 


تا چند صلا گویی 
خواب از پی آن آید تا عقل تو 
نی دوز بود نی‌شب » در مذهب دیوانه 
از گردش گردون شد دوزوشب‌این‌عالم 
گر چشم‌سرشخسیدبی‌سر همه چشمست او 
دیوانگی‌ارخواهی‌چون‌عر غشو وماهی 
شب رو شووعیاری,درعشق چنان‌باری 
دیوانه دگر سانست » او حامله‌جانست 


هنگام نماز آمد 

دیوانه کجا خسبد دیوانه چه شب داند 
آن چیز که او دادد ؛ او داند ؛ او داند 
آنجا دا گردون بنگرداند 
ان خود لوح از لی خواند 
بأخواب چوهمراهی آن باتو کجا ماند 
تا باز شود کاری زان طره که بفشاند 
چشمش چوبجانانست حملش‌نه‌بدو ماند 


۷۰ 


زین‌شرح اکرخواهی ازشس حق‌وشاهی 


تبریز هبه عالم زو 


نود نو افشاند 


۳۶۴ کلیات‌شمس تبریزی 


چونی دچه باشد چون تاقدر ترا داند 
عالم زتو پر نورست ای دلبر دود اذتو 
این پرده نیلی دا بادیست که جنب‌اند 
خرقةٌ غم وشادی رادان یک هکه‌می‌دوزد 
اندر دل آیینه دانی که چه می تابد 
شقة علم عالم هر چند که می دقصد 
رانکی که هواراهم داند که‌چه بیچارست 


جز پادشه بیچون قدر تو کجا داند 
حق تو زمین داند يا چرخ سما داند 
این باد هوایی نی بادی که خدا داند 
وین خرقه زدوز نده‌خودرا چه‌جدا داند 
داندچه‌خيالست آنآ نک س که صفا داند. 
چشم تو علم بیند جان تو هوا داند 
جز حضرت الاب باقی همه لا داند 


شم س الح‌تبر یزی این‌مک رکه‌حق‌دارد 
بی‌مپسرة تو جانم کی نسرد دفا داند ۷" 


چشم از پی آن باید تا چیز عجب بیند 
سر از پی آن باید تا مست بتی باشد 
عشق‌از پی آن باید تا سوی فلك پرد 
بیردن سبب باشد اسرار و عجایپپبا 
عاشق که‌بصد تپست بدنامشوداین‌سو 
ارزد که‌برای حج در دیگ‌وییابانبا 
پرسنگ‌سیه حاحیزان بوسه‌ز ندازدل 


جان‌ازپی آن‌باید تا عيش وطرب بیند 
پا از پی آن باید کَز یار تعب پیند 
عقل از پی آن باید تا علم و ادپ بیند 
محجوب‌بود چشمی کو جمله سبب 
چون نوبت وصلآید صدنام و لقب پیند 
با شیر شتر سازد بغمای عرب بیند 


کز لمل لب یاری او لت لب بیند 


بر نقد سخن جانا هين سکه مزن دیگر 
کانکس که طلب دارد او کان ذهب بیئد 1۸ 


چون‌جفد بوداصل ش کی صودت باز آید 
چون افتد شبر نر از حملهً حیز و غر 
پای‌تو شده کوچك از تنگی پابوچك 
بگشای باومیدی تو ديدة جاویدی 


چون‌سیرخوردم مردم کی بوی‌پباز آید 
وززخية کون خر کی بانگ‌نماز آید 
پابر کش ای کوچك تاپپن‌ودداز آید 
تا تابش خورشیدش از عرش‌فراز آید 


چنگا توسری بر کن در حلقه سراندد کن 
تو خویش تهی ترکن تاچنگ بساز آید ۹ 


آن صبح سعادتهاچون‌نورفشانآید 
خود نور درخشاندیس نود برافشاند 
مسکین‌دل آواره آ ن گم شده یکباره 


جان بقدم رفته در کتم عدم دفته 


آنگاء‌خروش‌جاندر بانك وفنان آید 
تن گردچو بنشاندجانان برجان آید 
چون‌شنوداین‌چارء‌خوشر قص‌کنان آید 


باقد بغم رفته در حین بیان آبد 


دل مریم آبستن يك شیوه کند بامن عیسی دو روزة تن‌درگفت زبانآید 
دل‌نورجهان باشد جان‌درلمعان‌باشد ‏ این‌رق‌کنان‌باشد آن‌دستزنان‌آید 
شمس الحق‌تبر یزی هرجا که کنیقدم 


آن جا ومکان دردم‌یی‌جا و مکان باشد 


از سرو مرا بوی بالای تو می آید 


س 
وزماء مرادنگ وسیمای تومیآید 


غزلیات .قصائد 


هرن ی کر خدمت دد پیش تومی‌بندد 
هر نور کهآید او ازنور توزاید او 
گلخواجةسوسییآدایشگاشنشد 
ه رکه زتوبگریزم باعشق توبستیزم 
چون بردوم از بستی بر ون‌شوم ازهستی 
اندر دل آوازی پرشورش و غمازی 
دوزست شبم ازتو خشکست لبمازتو 
زیر فلك اطلس هشیاد نماندکس 


از جودتواندیشم جور آید در بیشم 


۳۵ 
شکر بنلامی حلوای تو می‌آید 
می‌مژده‌دهد یمنی‌فردای‌تو می‌آید 
زیرا که‌از آن‌خندرعنای‌تو می‌آید 
اندرسرم ازشش‌سوسودای‌تومی آ ید 
درگوشمن آ نجاهم‌هیهای‌تومی آید 
آن‌ناله‌چنین‌دانم کز نای‌تو می آید 
نم نیست | گر خشکست‌دریایتومی آ ید 
زیر آکهز بیش و یس‌میهای‌تو میآید 
ینم که چنان‌تلکی ازد ای‌تو می آید 


شم سالحق‌تبر بزی‌اندیشه‌چوبادخود 


جان‌تازه کند زیر اصحر ای‌تومیآ ید 


در تابش خورشیدش دتصم بچه‌می‌باید 
شد حامل» هرذره از تأبش روی او 
در هادن‌تن بنگر کز عشق‌سبك روحی 
ک رگوهرو مرجانی جزخرد مشو اینجا 
در گوهر جان بنگر اندرمدف اين تن 
چونجان پپرد از تو این گوهر زندانی 
ور سخت‌شود بندش در خون بز ندتقبی 
جز تابچه پابل او دا نبود منزل 


ون 
تا ذده‌چو دق آید از منش ییاد آید 
هرذده از آن لذت صدذده همی‌زاید 
تاذره‌شودخود دا م ی کوبد و می‌ساید 
زیرا که دداین‌حضرت جزذره‌نمی‌شاید 
کز دست گرانجانی انگئت همی‌خاید 
چون ذده باصلش‌شد خوانیش و لی‌ناید 
عبری برود در خون موییش نیالاید 
تا جان نشود جادو جابی بنیاساید 


تبریز ز برج توگرتابد شس‌الدین 


هم ایرشود چونمه هم ماه در افزاید 


جان‌پیش تو هرساعت‌می‌دیزد و می‌روید 
هرجا که نهی بایی از خاك بروید سر 
دوزی که بپرد جان از لذت بوی تو 
يك دم که خماد تو از منز شود کمتر 
من خانه تپی کردم کز دخت تو پردادم 


ارو 
از بپر یکی‌جان کس چون‌باتوسخن‌گو ید 
وذ بیریکی‌سر کس‌دست از ت و کجاشوید 
جاند اند جانداند کزدوست چه می‌بوید 
صد نوحه پرارد سر هرموی همی موید 
می‌کاهم تا عثقت انزاید و انزوید 


جانم ز پی‌عشق شس‌الحق تبر یزی 


بی‌پای چو کشتیها در بحر همی‌بوید 


عاشق شده‌ای ای‌دل سودات مبارك باد 
از هردو جهان بگذر تنپازنه تنهاخود 
ای پیش‌رو مردی امروز تو برخوردی 
کفرت‌همگید ین شد تلخت همه شیر ین شد 
در خانقه سینه غوفاست فقیران دا 


اورل 
آزجاومکان دستی آنجات مبارك باد 
تا ملك مك گویند تنپات مبارك باد 
ای ژاهد فردایی فردات مبارك باد 
حلوا شدة کلی حلوات مبارك باد 
ای سینهٌ بی‌کینه غوغات مبارك باد 


۳۶۶ کلیات شمی تبریزی 


اين‌دیده دل‌دیده اشکی بد وددیا شد 
ای عاشق پنهانی آن یاد قرینت باد 
ای جان بسندیده جوییده و کوشیده 


دریاش همی‌گوید ددیات مبارك باد 
ای طالب بالایی بالات مبارك باد 
پرهات برویده پرهات مبارك باد 


خامش کن و بنهان کن بازاد نکو کردی 
کالای عجب. بردی کالات مبارك باد 1۳۴ 


هرذره که بر بالا می‌نوشد و پا کوید 
آنراکه 


متست از آن باده با قامت خم داده 


بند اند خوش دست بر افشاند 


این‌عشق که مست آمد در باغااست آمد 
کرعشق نی مستستی یا باده برستستی 
تو پای همی کوبی و انگود نمی‌بینی 
گویی‌همهر نج و غم برمن‌نید آن همدم 
هبخرقة ایوبی زان پای هم ی کویی 
از ذمزمة یوسف یمقوب برقس آمد 
ای‌طایفه پا کویید چون‌حاضر آن‌جویید 
اینعشن‌چوبارانت‌ماب رگ و گیاای‌بان 
پا کوفت خلیل اب در آتش نمرودی 
پا کوفته دوح‌اب در بحر چو مرغابی 


خورشید ازل‌بیند وزعشق خدا کوبد 
وانرا که بترساند دندان بدعا کوبد 
این چرخ‌برین بالا ناقوس صلا کوبد 
کانگور وجودم رادرجهد وعنا کوید 
در باغ چرا آید انگود چرا کوید 
کین صوفی جان تودد معصرها کوبد 
چون‌باغ ترا باشد انگود کرا کوید 
هر کوشنود ار کش اوپای وفا کوبد 
وان‌یوسف شیرین‌لب‌پا کوید پا کوید 
باشد که سعادت پا در پای شما کوبد 
باشد که‌دمی‌باران‌بربر گ‌وگیا کوبد 
تا حلق ذییح ان بر تیغ بلا کوید 
با طایر معراجی تا فوق هوا کوبد 


خاموش کن وبی‌لب‌خوش‌طال بقا می‌ژن 
می‌ترس که چشم بد بر طال بقا کوبد 1۳۵ 


کرماه شب افروزان رو یوش دوا دارد 
گر نیز پوشد دو ود نیز یرد بو 
آن مه چو گریزانه آید سپس خانه 


کیرم که‌یوشدرو بورا چه دوا دارد 
از خنبش‌روحانی صدگونه گوا دارد 


لیکن دل دیوانه صدگونه دغا دارد 


غم‌گرچه بود دشن گوید سر او با من 
پا مرغ دلم گوید کو دام کجا دارد ۳۹ 


هرکاتش من دارد او خرقه ژ من دادد 
نفس ار چهکه( اهد شداور است نغو اهدشد 
جانیست ترا ساده نقش تو از آن زاده 
آیینة جانرا بین هم ساده و هم نقشین 
که جانب دل باشد که در غم کل باشد 
کی شاد شود آن شه کز جان‌نبود ‏ که 
می‌خاید چون اشتر یعنی که دهانم پر 
مردانه تومجنون‌شوو اند لگن‌خون‌شو 


زخبی چوحسینستش‌جامی‌چوحسن‌دارد 
ورراستبی خواهی آن سرو چین دارد 
در سادة جان‌بنگر کان‌ساده‌چه‌تن دارد 
هردم بت نوسازد گویی که شین دارد 
ماننده آن مردی کز حرص دوژن دارد 
کی ناز کندمرده کز شعررکفن دارد 
خاییدن بی لقمه تصدیم ذتن دارد 
که ماده وکه‌تر نی کان‌شیوه ژغن دارد 


غزلیات, قصائد 


چون‌موسی‌دخزردش‌توبه مکن‌ازدردش 


چون مست نعم گشتی بی‌غصه‌وغم کشتی 


تا یاد نسم گوید کر گفتن لن دارد 
پس‌مست کجاداند کین‌چر خ‌سخن دارد 


گرچشمه بود دلکش دارد دهنت راخوش 


لیکن همه گوهر ها ددیای عدن دارد 


عاشق‌بسوی عاشق همی درد 
تقصیرکجا کنجد در گرم روی‌عاشق 
تا حال‌جوان‌چه بودکان آتش بی‌علت 
صدپرد؛ در پرده گر باشد ددچشمی 
مرغ دل‌هرعاشق کززبیضه برونآید 
این‌عالم چون‌قیرست‌بای هبه‌بگر فته 


دیوانه همی گردد تدبیر همی درد 
ک زآتش‌عشق او تقمیر هبی دزد 
دراعه تقوی دابر پم همی درد 
ابرویکمان‌شکلش ازتير همی درد 
ازچنگل تعجیلش تأخیر همی درد 


چون آ تش‌عشق آیداین‌تیرهمی درد 


شمس‌الحق تبر یزی‌هم خسرو وهم میرست 


پراهن هر صبری زان مير همی درد 


ای دوستشکر بهتر یا آ نك شکرسازد 
ای باغ‌توی‌خوشتر یاگلشن کل در تو 
ای عقل‌تو به باشی در دانش ودد ینش 
ای عشق اکرچه تو آشفته و برتابی 
بی خود شدة آنم سر کشته و حبرانم 
دریای دل‌از لطفش پر خسروو بر شیر ین 
آن‌جبله گپرها دا اندد شکنه ددعشق 


سازد 
سازد 
سازد 
سازد 
سازد 
سازد 
سازد 


خویی قعر بپتر یا آنك قمر 
یا آنك بر آرد گل‌صدنر گس تر 
یاآنك بهر لحظه‌صد عقل و نظر 
چیزیس که از آ تش بر عش قکمر 
کامیم بسوزد بر کاهی سر و بر 
وز قطرهٌ اندیشه صدگو نه گپر 
وان عشعجایب دا هم‌چیزدگر 


شس‌الحق تبریزی چون شمس دل ما دا 


در فمل کند تیفی در ذات سپر سازد 


عاشق چومنی بایدمی‌سوزدومی‌شازد 
مه رو چو توی باید ای ماه غلام تو 
عاشق‌چومنی‌بایدکززمستی‌و بیخو یشی 
فادس چوتوی‌باید ای‌شاه سواد من 
عشق آب‌حیات آمد برهاندت‌ازمردن 
جونشاخ زرست‌این‌جان می‌کش بخودش‌می‌دان 
بادی‌دل و جان‌من‌مستست در آن‌معدن 
چون‌چنك شوی |زغم‌خم‌دادهو آ نگه‌او 
"آن آهویمفتو نش‌چون‌تازء شود خو ز 


ود نی‌مثل کودك‌تا کمب همی بازد 
تابر همه‌مه‌رو یان‌می‌چر بدومی نازد 
با خلق نپیوندد باخویش پردازد 
کزوهمگمانز ان‌سومیر اندومی‌تازد 
ای‌شاه که اوخودر اددعش‌در اندازد 
چندان‌که‌کدش ییندسوی‌تو همی‌بازد 
هرروزچز نوعشقان نرهنك‌نو آغازد 
درب ر کشدت‌شیر ین‌بیو اسطه بنو ازد 
آن شیر بدان آهو درمیمنه بگر ازد 


شمسالحن تبر یزی برشمس فلك‌روزی 
باشد که طراز نو شمشاع تو بطرازد 


گردیو و پری‌حادس با تیغ و سپر باشد 


چون حکم خداآید آن زیرو ذبر باشد 


۳۶۷ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۰ 


۳۶۸ کلیات شمس تبریزی 


بر هر چه امیدستت کی گیرد او دستت 
وان غصه که میگوبی آن چاده‌نکردمدی 
خود کرده شمر آنراءچه خیزداز آن‌سودا 
آن چاده همی کردم آن » مات نمی آمد 


برشکل عصا آید وان مار دو سر باشد 
هرچاره که بنداری » آن نیز غرر باشد 
اندر پی صدچون آن صد دام دگر باشد 
آن چار لنگت دا آخر چه اثر باشد 


از مات تو قوتی کن ؛ یاقوت شواو دا تو 


تا او تو شوی تواو این حصن و مفر باشد 


ومید مشو جانا کاومید پدید آمد 
نومید مشوه گرچه مریم بشد ازدستت 
نومید مشوای جان درظلمت‌اینز ندان 


یعقوب برون آمد از پردهٌ مستوری 
ای شب بسحر برده در یادپویادب‌تو 
ای درد کپن کشته, بخ بخ که شفا آمد 
ای روزه گرفه تو از مايدة بالا 


۱۳ 
اومید همه جانپا از غیپ سید آمد 
کان نو ر که عیسی دا برچرخ کشید آمد 
کان شاه که‌یوسف‌دا ازحبس خرید آمد 
یوسف که ژلیخا دا پرده بدرید آمد 
آن یارب و یارب را دحمت بشنید آمد 
وی تفل فرو بته بکشاکه کلید آمد 


خوش‌خوش کان‌غر4عید آمد 


خامش کن وخامشکن زیر که ز امر کن 


آن سکنة حبرانی برگفت مزید آمد 


اعد آمد ومد آننوان یه سم آمة 
عید آمدای‌مجنون»غلفل شنواز گردون 
عید آمدده‌جویان» دقصانوغزل کویان 
صد معدن دانایی مجنون شدوسودایی 
زان قددت پیوستش, داود نبی مستش 
عید آمد و ما بی اد عیدیم بیا تا ما 
زو زهر شکر کردد زو ابرقمرگردد 
برخیز بمبدان رو, درحلقةٌ دندان رو 
غمپاش همه شادی» بندش همه آزادی 


من بند؛ آن شرقم » در نعمت آن‌غرقم 


۳ 
بر گیرو دهل می‌زن‌کان ماه بدید آمد 
کان معتمد سدره از عرش مجید آمد 
کان قیصرمه‌رویان ژان‌تصرمشید آمد 
کان خوبی وزیبایی بی‌مثل وندید آمد 
تاموم کند دستش: گر سنگوحدید آمد 
زنیم‌این‌دم کان خران و رید آمد 
زو تاژه وتر کرد » هر جاکه قدید آمد 
رو جانب مپمان دوء کز داه بیدآمد 
يك دانه بدو دادی ؛ صد باغ مز ید آمد 


جزنعت پاك او » منحوس و پلید آمد 


پر بندلب و تن زن» چون‌غنچه وچون سوسن 
چون صبر کلید آمد ۳۳ 


شم و قبرم آمده سمع و بصرم آمد 
مستی سرم آمد ۰ نود نظرم آمد 
آن راء زنم آمد , توبه شکنم آمد 
امروز به از دینه. ای مونس دیریته 
آنک سکه‌همی جستم:دی‌من بچر اغ‌اودا 
دو دست کمر کرداف بگر فت مر ادد بر 


وان سیمبرم آمد » وان کان زرم آمد 
چیز دکر ار خواهی » چیز دگرم آمد 
وان یوسف سیمین بر » ناگه یبرم آمد 
دی مست بدان بودم » کزوی‌خبرم آمد 
امروز » چوتنگ گل» پرره گذدم آمد 
زان تاج نکو دویان نادر کمرم آمد 


غزلیات, 
آن باغ و بپارش‌بین» و ان‌خیروخمارس‌بین 
از مرگ چرا ترسم کو آب حیات آمد 
امروز ‏ سلیمانم كانگشتريم دادی 
از حد چو بشد دردم در عشق سف رکردم 
وقست که می نوشم تا برق زند هوشم 
وقتست که در تابم چرن صبح ددین عالم 


قصائد ۳۶۹ 


وان هضمو گوارش‌بین؛چو ن گلشکرم آمد 
وز طنه چرا ترسم چون او سپرم آمد 
وان تاج ملوکانه برفرق سرم آمد 
یارب چه سمادتبا که زین سفرم آمد 
وقتس تکه بربرم چون بال و پرم آمد 
وقتست که بر غرم چون شیر نرم آمد 


یتی دو باند اما بردند مرا» جانا 


جاییکه جهان آنجا پس مختصرم آمد 


نك ماه دجب آمد تا ماه عجب پند 
گر سجده کنان آید در امن و امان آید 
حکمی که کند یزدان؛ داضی بودوشادان 
کر درخور عشق آید خرم چو دمشقآید 
گوید چه سب باشد آن خرم و این‌ویران 
آمد شمبان عیدا » از بپر برات ما 
ماه رمضان آمد » آن بند دهان آمد 
آمد قدح دوزه » بشکست قدحها دا 
سفراق ممانی دا بر معدة خالی زن 
پا غره دولت گو ؛ هم بگنرد این نوبت 


نوبت بگذار و دو نوبت زن احمد شو 


خامش کن و کنتر گو » بسیار کسی‌گوید 


کوجاه و هوا: جویه 


مستان می مادا هم ساقی ما باید 
با آذهه حسن آنمه گر ناز کند که گه 
پر ده قدحی میرم آخر نه چ وکپیرم 
فرمای توساقی‌دا » آن شادی باقی‌دا 
صد سر بپرد دردم؛ از محرم ونامحرم 
چون شمع‌بسوزاند پروانً مسکین دا 


دطلی ز می باتیکز غایت داداقی 


۳۴ 
وز سوختگان ده گرمی و طلب پیند 
ود بی ادبی آرد میلی و ادب بیند 
ور سر کشد از سلطان در حل قکنب‌بیند 
ور دل ندهد دل را دیران چو حلب 
جان خضری باید تا جان سبب 


پیند 
یه 


تا دوزی و بروزی از بخشش دب 
زد بر دهن بسته تا لنت لب 
تا منکر اين عشرت بی باده طرر 


معشوقةً خلوت دا » هم چشم عزب بیند 
چون بگنرد این نوبت هم نوبت تب بیند 
تا برف وجود تو خودشید عرب پیند 

۴۰۵ 


باآن هنه شیرینی گر ترش کند شاید 
وایٌ که کلاه از شه بستاند و بر باید 
تا شینم و می‌میرم کین چرخ چه‌میژاید 
تا باد تا باده پیماید 
نی غم خورد از ماتم » نی دست‌ییالاید 
چون جعدبر اندازد. چون حهره یاداید 
وان جان چو آتش دا زان رطل‌بفرماید 
هر هش که اندیشی در دل بتو بنماید 


نبیه‌اید 


ای عشق‌خداو ندی»شمس الحق‌تبر یزی 


چندانك بیغفزابی اين باده یفزاید 


بمرید » بميریده درین عشق بمیرید 


بسیرید؛ بمیرید وژین م رگ مترسبد 


۳۹ 
در ین عشچومرد یدهمه‌روحپذیر ید 
کزین‌خاك بر ایده‌سماوات بگیرید 


غزلیات, 


چو درکان نباتید ترش دوی چرایید 
ن بر متیزیدز دولت مگر 
گرفتاد کمندید کزو هیچ امان نیست 
چو پروانة جانباز بسایید برین شم 
آزین شمع بسوزید دل وجان بفروزید 
ز رویاه چه ترسید شما شیر نژادید 
همان یار بیاید در دوات بکتاید 


به 


قصائد 
چودر آپ حیاتید چرا خشكو نژ ندید 
چه امکان‌گریزست که‌در دام کمندید 


بر استبزه مررندید 


چه وا بسته بندید 
تن تازه بپوشید چو این کپنه فکندید 
خر لنک چرایید چو از پشت سندید 
که آن یار کلیدست شما جبله کلندید 


خبوشید که گفتار فرو خورد شما دا 


خریداد چو طوطبست‌شما شکر و قندید 


آن سرخ قبایی که‌چومه پا بر آمد 
آن‌ترك که آن سال بیضماش بدیدی 
آن یار همانست اگر جامه‌د گر شد 
آن پاده همانست| کر شیشه بدل‌شد 
ای‌قوم گمان‌برده که آن مشعلهامرد 
این نیست تناسخ‌سخن و حدت محضست 
يك‌قطرء‌ازان بحر جداشد که‌جدانیست 
دومی‌بنهان گشت چودور آن‌حش دید 
کر شس‌فرو شدیفروب‌او نهفناشد 
کفتاد رها کن بنگر آینة عين 

شمس الحق ت 

کز چرخ صفا 
تا بادسمادت ژ محمد خبر افکند 
از حا لگدانیست عجب‌گر شود او بست 
روژی پسر ادهم اندر پی آهو 
دادیش یکی‌شر بت کز لفت و بویش 
گفتند همه کس بسر کوی تحیر 
ازنام توبود آ نكسلیمانییکی‌مر غ 


امسال درین خرقةٌ زنگاد بر آمد 
آنست که امسال عرب داد بر آمد 
آن‌جامه پدر کردود کرباد بر آمد 
بنگ رکه چه خوش‌برسرخبار بر آمد 
آن مشعله زین روزن اسرار بر آمد 
کز جوشش آن قلزم زخادبر آمد 
کادم ز تك صل‌صل فسخار بر آمد 
امروز ددین لشکر جراد بر آمد 
از پرج دگر آنمه انواد بر آمد 
کان شبهه واشکال ز فتاد بر آمد 
بز دسیدست مگولید 
مه اسراز بر آمد 
ز آن‌مروی‌وذ ان‌حمله شقاوت-پر افکند 
تیغ غم تو از سرصد شاه سر افکند 
مانند فلك مر کب شبدیز بر انکند 
مستیش بسر بر شدو از اسب در افکند 
مسکین پر ادهم تاج و کیرانکند 
در ملکت بلقیس شکوه‌ظفر افکند 


از یاد تو بود آنك محمد باشارت 


غوغای دونیمه شدن اندر قمر انکند 


در حلقهٌ عشان بناگه خبر افتاد 
چشمودل عشاق‌چنان بر شد اژان‌حسن 
بس‌چشمه حیوان که از آن‌حسن بجوشید 
مه باسپر و تیغ شبی حبلهً او دید 


کز بغت یکی ماه دخی خوب‌در افتاد 
تا قصه خوبان که بنامند بر افتاد 
پس پاده کزان‌ناددهءدرچشم وسر افتاد 
پفکند سپر را سبك و بر سیر افتاد 


۳۷۱ 


۳۹ 


۰ 


۳۷۲ کلیات شمی تبریزی 


آن شب که يلشکر که وصلش 
خونی بك‌هچران‌بپزیت علم انداخت 


در غارت شکر هبه ما دا حشر افتاد 
بر لشکر هجران دل ما دا ظفر افتاد 


گفتند ز شس الح تبریز چه دیدیت 


گقتیم کزان نود بما اين نظر افتاد 


در خانه نشسته بت عیار کی دارد 
بی زحمت دیده رخ خورشید که بند 
کفتی بغرابات دگر کار ندرم 
زندان صبوحی هیه مخمور خمارند 
ما طوطی نغیبیم» شکر خواده وعاشق 
يك غیزه دیدار به از دامن دینار 
جانها چو از آن شیر ده صید بدیدند 
چون عین عیانست ز اقراد کی لاند 
ای‌در رخ تو زلزلاً دوز قیامت 
باغیزهٌ غمازه آن یار وفادار 
گفتی که ز احوال «عزیزان خبری ده 
ای معطرب خوش لپجةٌ شیر ین دم عارف 
بازار بتان از تو خرابست و کسادست 


امروز زسودای توکس اسرسرنیست 


ار 
معشون قبر دوی شکر بادکی دادد 
بی پرده عیان طاقت دیدار کی دارد 
خود کار تو داری ود گ رکار کیدارد 
ای زهره کلید در خمار کی دارد 
آن کان شکرهای بقنطار کی دادد 
دیداد چو باشد غم دیناد کی دارد 
اکنون چو سکان میل ببرداد کی‌دارد 
اقرار چو کاسد شود انکاد کی دارد 
در جنت حسن تو غم نار کی دارد 
اندیش؛ اين عالم دار کی دارد 
با مخبر خوبت سر اخباد کی دارد 
یادی ده وب رک که 
بازاد چه باشد دل بازاد کی 
دستار کی دارد سر دستار کی دادد 


شمس الحق تبریز چو نقد آمد و یدا 


از پاد کی کوید غم پیراد کی دارد ۴۴ 


در کوی خرابات مرا عش قکشان کرد 
من دد پی آن دلبر عیاد برفتم 
من در عجب افتادم ازان قطب یگانه 
ناگاه يك آهو بد وصدر نگ عیان شد 
آن آهوی‌خوش ناف بتبر یزرو انگشت 
آنکس که‌ورا کرد بتقلید سجودی 
آنهاکه بگفتند که ماکامل و فردیم 
سلطان عرفناك بدش محرم اسراو 


آن دلبر عیار مرا دید نشان کرد 
اودوی خود آن احظه زمن‌باز نپان‌کرد 
کزيك نظرش جمله‌و جودم‌همه‌جان کرد 
کز تابش‌حسنش مه و خورشیدفقان کرد 
بغداد جپان دا بیصیرت هیدان کرد 
فرخنده وبگزیده ومحبوب زمان کرد 
سرگشته وسودایی ورسوای‌جهان‌کرد 
تاسر تجلی ازل جبله بیان کرد 


شمس الحن تبریز چو بکشاد بر عشق 


جبریل امین دا زبی خویش دوان کرد 


تا نقش تو در سیته ما خانه نشین شد 


آن‌فکر وخیالات چویا جوج وچو ماجوج 
آن قش که مرد و زن ازو نوحه کنانند 


۴۴ 
هر جا که نشينيم چو فردوس برین شد 
حريك چورخ حوری وچون لعبت چین شد 
کر بشس قرین بود کنون تعم قرین شد 


غزلیات, صائد ۰ 


الا همه باغ آمد و بستی هدگی کنج 
زان دوز که دیدیمش ما دوز فزدنیم 
هرغودهزخورشیدشدانگوروشکربست 
بسیاد زمینبا که بتفصیل فلك شد 
کر ظلت دل‌بود کنون دوزن دل‌شد 
کر چاه بلا بود که بد محبس یوسف 
هر جزو چو جنداله‌محکوم خدابیست 
خاموش که گفتاد تو مانندة تیلست 


آخر توچه‌چیزی که‌نجهان از توج 
خادی که ود جست گلستان ۶ 
و آن سنگ سیه نیزازو لعل مین شد 
بسیاو یساد از کف اقبال یبین شد 
ورده زن‌دین بود کنون قدوءٌ دین شد 
از بهر بردن آمدتش حبل متين شد 
بربنده امان آمد و بر کبر کمین شد 


بر قبط چو خو نآمد و برسبط معین شد 


خاموش که گفتار تو انجیر دسیدست 
اما نه همه مرغ هوا در خود تین شد 


باد دگر آن آب پدولاپ در آمد 
باددگر آن جان پراز آتش‌و از آب 
باد دگر آن صودت ینهانی عالم 
خود شیدکه‌می‌درد ازومشرقومفرب 
بار دگر آن صبح بخندید و بتایید 
بارد گر آن قاضی حاجات ندا کرد 
باد د گر ازتبله دوان گشت رسالت 
چون دفت محمد بدر خیبر ناسوت 
از بیم ملك جبله فلك دخنه ودرشد 
آدی لقيش بود سعادت بك عالم 
بکشاد محمد در خبخانة غیبی 
آزبپر دل تشنه وتسکین چنین‌خون 


وان‌چرخة گرد نده‌در اشتاب در آمد 
درلرژه 
ازرو زن‌جان‌دوش چومپتاب در آمد 
از لطف بود گر بصطرلاب در آمد 
تاخفتصدساله‌هم از خواپ در آمد 
خیزید که آن فاتح ابواپ در آمد 
درگوش محمد چو ببعر اپ در آمد 
نقبی بزد از نصرت و نقاب در آمد 


خورشیدوچوسیمابد رآمد 


و بیم سیب هبه اسپاپ در آمد 
زان‌پیش که‌اشخاص با لقاب در آمد 
بسیاد کسادی بمی ناب درآمد 
آن جام می لمل چو عناب در آعد 


خاموش کن‌امروز که‌این‌دوز سخن‌نیست 
زحمت مده آن ساقی اصحاب در آمد 


باد دگر آن مست بیازار در آمد 
سرهای درختان همه پر بار چر اشد 
يك حبلهٌ دیگر همه‌در دقص‌در اییم 
يك حبلةٌ دیگر همه دامن بکشایم 
يك حمله دیگر بشکر خانه دداییم 
يك حله دیگر بنةٌ خواب بسوزیم 
يك حبله دیگر بشب‌این‌باس‌بداديم 
يك‌حله دیگر برسان باده که‌مستی 


يك حبله دیگر بسلیمان بگراییم 


وان سرده مخبود بغمار در آمد 
کان‌بلبل خوش‌لحن بتکر ار در آمد 
مستانه و یارانه که آن‌یار در آمد 
کز بپر نثاد آن شه دربار در آمد 
کز مصرچنین قند بخروار در آمد 
زیرا که چنین‌دو لت بیدار در آمد 
کان لولی شب دزد باقرار در آمد 
درعر بده و یر ان‌شده دستار در آمد 
کان‌هدهد پر خون‌شده‌منقار در آمد 


۴۵ 


۴۳۹ 


این‌شربت‌جان بر ورجانبعشچه. | 
اکنون بزند گردن غمپای جهان‌دا 
دارالحرج امروزچوداد الفرجی شد 


اقاقضت تک 
کاقبال و هون مین کف در آمد 
کان‌شادی و آن‌ستی: بسیار در آمد 


بر بندلب | کنون که سخ نگستر بی لب 
بی حرف سیه دوی بگفتار در آمد 


تدییر کند بنده و تقدیر نداند 
بنده چو بیندیشد پیداست چه بیند 
کامی‌دوچنان آ ید کوراست‌نهادست 
استیز۰مکن مملکت عشق طلبکن 
شه دا توشکاری ش و کم کیر شکاری 


تدبیر بتقدیر خداوند چه ماند 
حیلت بکند ليك خدایی بنداند 
وانگاه که داند که کجاهاش کشاند 
کن‌سلکتت ازملك الموت دهاند 
کاشکار ترا باز اجل باز ستاند 


خامش کنو بگز ین تویکی‌جای قراری 
کانجا که گزینی ملك آنجات نشاند 


ای قوم بحج دفته کجایید کجاید 
معشوق تو همسایه و دیوار بدیوار 
گرصودت بی‌صودت معشوق 
ده پاد ازان داه بدان خانه بر 
آن خانه لطیفست نشانباش بگفتید 
يك‌دستاگ لکو اکر آن باغ‌بدیدیت 


معشوق همینجاست بیایید بیایید 
دربادیه سرگشته شما درچه هوایید 
هم‌خواجه وهم‌خانه‌وهم کمبه شمایید 
یکبار ازین خانه برین بام برایید 
از خواجهٌ آن خانه نشانی بنمایید 
يك‌گوهر جان کوا گر از بحرخدایید 


بااین همه آن رنج شا کنج شما باد 
انسو که بر کنج شماپرده شمایید 


بر چرخ سحرگاه یکی‌ماهعیان شد 
چون باز که برباید مرغی بگه‌صید 
در خودچونظر کردم خودرابندیدم 
در جان‌چو سفر کردم جزماه ندیدم 
نه چرخ‌فلك جمله دران ماه فروشد 


آن بحر بزد موج وخرد باز بر آمد 
آن‌بح رکفی کر دو بپر پاره‌از آن‌کف 
هر پار کف جس مکز ان,بحرو نشانیافت 


از چرخ فرود آمد ودرمانگر ان شد 
بر بود مرا آن‌مه و برچرخ‌دوان شد 
زیراکهدر آنعه‌تنم ازلطف چو جان شد 
تا سر تجلی ازل جمله بیان شد 
کشتیوجودم همه در بحر نپان شد 
و آواز در افکندچنینگشتوچنان‌شد 
نقشی زفلان آمدو جسی زفلان‌شد 
درحالگذار یدودر آن‌بعر روان‌شد 


بی دو لت‌مخدومی شمسا لحق‌تبر یز 
نی‌ماه توان دیدنو نی بحر توان‌شد 


آن سرخ قبایی که چومه پاریر آمد 
آن‌تركکه آن سال بیشاش بدیدی 
آن یار همانستاگر جامه دگرشد 


امسال درین خرقةٌ زنگاد بر آمد 
آنست که امسال عرب وار بر آمد 
آن جام‌پدل کردود گر بادبر آمد 


ورن 


۴۸ 


۴۹ 


16۵۰ 


غزلیات , قصائد ۳۷۵ 
پنگر که چه خوش برسر خمار بر آمد 
شب رفت » حریفان صبوحی بکجایید کان مشمله از دوزن اسراد بر آمد 
رومی پنهان گشت چودودان حبش‌دید امروز درین لشکر جراد بر آمد 
شمس الحق تبریز دسیدست بگویید 
کز چرخ صفا آن‌مه انواد بر آمد 6۱ 


آن باده همانست اگر شیشه بدل شد 


مپتاب برآمد کلك ازگود بر آمد 
آنك از قلمش‌موسی و عیسیست‌مصور 
در هاون اقبال عنایت گپری کوفت 
از تف بهادی چه خبر یافت دل خاك 
از بحرعسلهاش چه دید آن دل زنبور 
در مغزن او کرم 
بی دیدهو بی‌گوش‌صدف‌دزق کجا 
نرم آهن وسنگی‌سوی‌انوادچه‌ره‌یافت 
بنگر که ز گلزار چه کلزار. بخندید 
بی‌ازءو گلگونه , گل آن رنکیکجایات 
در دولت و در عزت آن شاه نکوکار 
يك سیب بنی دیدم دد باغ جمالش 
چون حور بر آمد زدل سیب: 
این هستیواین‌مستی‌و این جنبش‌مستان 


وز دیگ سیه چرده سقنقور برآمد 
از نفغةً او دمدعةٌ صور بر آمد 
صد دیدة حق بین ز دل کود بر آمد 
کز خاك سیه قافلهً مود بر آمد 
بامشك عصسل کل زنبور بر آمد 
کز وی خز و ابریشم موفود بر آمد 
تا حاصل در کشت و د پر آمد 
کز آهن و سنگی علم نود بر آمد 
وز سرمةً چون قیر چه کافور بر آمد 
کافروخته از پرده مستور بر آمد 
این لشکر بشکسته چه منصود بر آمد 
هر سیب که بشکافت اژو حود بر آمد 


از خند او حاجت دنجور بر آمد 


زان باده مدان کز دل انگود بر آمد 


شمس‌الحن تبریز چواین شود برانگیغت 


از مشرق جان آن مه مشپود بر آمد 


تدبیر کند بنده و تقدیر نداند 


بنده چو بیندیشد پیداست چه بند 
گامی دو چنان آید کوداست نهادست 
استیزه مکن » مملکت عشق طلب کن 
بادی » تو هل کام خودونور خرد کی 
اشکاری شه باش و مجو هیچ شکادی 
چون باز شبی رو بسوی طبلهٌ بازش 
از شاه وفاداد تر امروز کسی نیست 
زندانی مر کند همه خلق + 
دانی که‌در این کویرضا بانكسکان‌چیست 


دان 


تدیر بتقدیر خداوند نماند 
حیله بکند ليك خدایی نتواند 
وانگاه که داند که کجاهاش کشاند 
کین مملکتت از ملك الموت دهاند 
کین کام ترا زود بناکام دساند 
کاشکار ترا باز اجل باز ستاند 
کان طبله ترا نوش دهد طبل نخواند 
خر جانب او دان که ترا هیچ نراند 
محبوس » ترا از تك زندان نرهاند 
تاه رکه مخنث بود آتش برماند 


حاشا ز سوادی که بود عاشق این داه 
که بانگ سک کوی دلش د ابطیاند 


ات 


۳۷۶ کلیات‌شمی‌تبریزی 


چون بر رخ ما عکس جمال تو براید 
خواهم که ز زنار دو صد خرقه نمایم 
اشکم چو دهل‌گشته و دل حامل‌اسرار 
شاهیست دل اندر تن مانندة کاوی 
وان دانه که افتاد ددین هادن عشاق 
از خانة عشق آنك بپرد چو کبوتر 


بر چپره ما خاك » چو گلگونه نماید ٩۵۴‏ 


ترسا بچه کوید که پپوشان که نشاید 
چون نه مپه کشتست ندانی که بزاید 
وین کاو بیبند شه اگر ژاژ نخاید 
هر سوی جپد ليك بناچار بساید 
هر جا که دود عاقبت کار بیاید 


که هس الحق تبریز بسازد 


زنگار کجا گیرد و میقل بچه باید 


هر نکته که از زهر اجل تلختر آید 
درچاهز نخدان توهرجان که‌وطن‌ساخت 
هین » توشه ده از خوشابروی‌ظریفت 


آن داچوبگویدلب‌نوه چون شک آید 
زود از دسن زلف تو بر چرخ برآید 


زان پی ش که جان دا ز تووقت‌سفر آید 


از دعوت و آواز خوشت بویدل آید 


ليك زنم 
از بپر خدا عشق دگر یار مدادید 
یار دگر و کار دگر کفر و محالست 
در مجلس جان‌فکر چنانست که گفتاد 
گر بانگ نیاید ز فسا بوی بیاید 
آحارس‌دل»مشرف‌جان» سخت غیورست 
هر وسوسه رابحث و تفکر بمخوانید 
یاتوت کرم قوت شما باز نگیرد 
المزة ب جیعا چو شنیدیت 
چون اول خط نقطه بد و آخر نقطه 
در مشهد اعظم . بتشهد 
انکاد بسوژد چو شپادت بفروزد 
یم‌جهان کر کس‌ونیمیش چومرداد 
ن نفس فریبند» که غرستوغرودست 
که زلف بر افشاند و گه جیب کشاید 


او يار وفا نبود و از یاد بیرد 


او باده بریزد عوضش سر که‌فروشد 
ما حلقهٌ مستان خوش ساقی خویشیم 
کر ناف دهی بشك فروشد عوض‌مشك 


خون چگر آید 


در مجلس جان فکر دگر کار مدارید 
در مجلس دین مذهب کفار مدادید 
پنهان چو نمی ماند اضاد مدادید 
در دل ‏ نظر فاحثه آثار مدارید 
باغیرت او درو سوی اغیار مدارید 
هر گم شده را سرور و سالار مدارید 
خود را کرو نفس علف خواد مدادید 
خاطر بسوی سبلت و دستاد مدارید 
خود دابع گردش پ رکاد مدار ید 
هش دا بسوی گنبد دواد مدارید 
با شاهد حق نکرت انکار مدادید 
هین»چشم چوک رکس‌سوی‌مرد ارمدارید 
هن عشق بران غره غراد مدارید 
گلگونة او دا بجز از خار مدارید 
آن ده دله را محرم اسراز مدارید 
آن حامضه دا ساقی و خماد مدارید 
مادا سقط و بارد و هشیار مدادید 


آن ناف ودا ناف تاتار مدارید 


چون دوح برآمد بسر منبر تذکیر 
خود دا سبس پردة گفتاد مدارید 


12۵ 


مرغان که کنون از قفس‌خویش جدایید 
کشتی شما ماند برین آب شکسته 
یاقالب بکستو بدان دوست‌رسیدست 
امروز شا هیزم آن آتش خویشید 
آن باد وباگشت شما دا فسرانید 
دد هر سغن ازجان شا هست جوابی 
در هاون ایام چه درها که شکستید 
ایآ نك بزادیت چو درم رگ رسیدید 
گر هند و گر ترك بزادیت دوم باد 


+ قصائد ۳۷۷ 
رخ باز نماد و بکوید کجایداه؟ 
ماهی صفتان یکدم ازین آب بر آیید 
یا دام بشد از کف و از صید جدایید 
يا آتشتان مرد شما نود خدایید 
یا باد صبا گشت بپر جا که درآید 
هر چند دمان را بجوایی نگشایید 
آن سرمةٌ دیدست بسایید بساید 
اين زادن نانیست بزایید بزایید 
پیدا شود آن روز که روبند کشایید 


ود ژانك سزیدیت بشمس الحق تبریز 
وا که شا خامبك دوز سزایید 6۷ 


گر يك سر موی‌ازدخ‌توروی‌نماید 
آن دا که‌دمی‌روی نمایی ز دوعالم 


گر برفکنی پرده ازان چپرة زیبا 


بر دوی زمين خرقه و زناد نباند 
آن سوخته را جز غم تو کار نماند 
از چپرة خورشید و مه آثاد نماند 


در خواب کنی سوختگان داز می عشق 
تاجز تو کنی مجرم اسراد نمانه 1۸ 


بگو دلرا که کرد غم نگردد 
نبات آپ و کل جبله غم آمد 
مگرد ای مرغ دل پيرامن غم 
دل اندر بی غعی پبری بیابد 
دلا این تن عدو" کهنةً تست 
دلا سرسخت کن کم کن ملولی 
چو ماهی باش در ددیای معنی 
ملالی نیست ماهی دا ز دریا 
یکی دریاست در عالم نبانی 


ز حیوان تا که مردم وا نبرد 


ازیرا غم بخوددن کم نگردد 
که سود اد بجز ماتم نگردد 
که در غم پر وبا معکم نگردد 
که دیگر گرد این عالم نگردد 
عدو کپنه خال و عم تگردد 
ملول اسراز دا محر نگردد 
که جز با آب خوش‌همدم نگردد 
که بی‌ددیا خود او خرم نگردد 
که در وی جز بنی آدم نگردد 
درون آب حیوان هم نگردد 


خموش از حسرف زرا مرد معنی 


بگرد حرف لاد لم نگردد 4 


دلم امروز خوی یار دارد 
که طاوس آن طرف پر می‌فشاند 
صدای ای آنجا کته گوید 
بکه بر خیز فردا سوی او رو 
چو بکشاید رخان تو دل‌نگهدار 


هوای روی چون گلناد دارد 
که بلبل آن طرف تکراد دارد 
نوای چنگ بس اسرار دارد 
که او عاشق چو من بیار دادد 
که بسآتش درآن رخسار دارد 


۳۷۸ 


و لیکن عقل کو آن لحظه دل دا 
زما کاری مجو چون داده‌ای می 
دلم افتان و خیزان دوش آمد 
دویدم پیش و گفتم باده خوردی 
چو بو کردم دهانش دا بدیدم 
خداوندی شمس الدین تبریز 


ات شمس تبریزی 


که دلپا دا لبش خساد 
که می مر مرده د۱ بی کار 
که می مستی او اظپار 
نمی‌ترسی که عقل انکار 
که بوی آن پری دیدار 
که بوی خالق جباد 


ز بو تا بوی فرقی بس عظیست 
و او ی حد و بی مقدار دارد 


نثرنا فی دییم الوصل بالورد 
زرویت باغ‌دعبهر می‌توان کرد 
ز دوی زرد همچون زعفرانم 
بيك دانه زخرمنگاه ماهت 
تو آن خضری که از آب حباتت 
در آن‌حالی که حالم باز جویی 
تغاف المین ترمینا بسوه 
بخودوا گرد ای دلزانك از دل 
جهان‌ششجهت‌دا گرددی نیست 
درا در دل که منظر گاه حقست 
چو دردی ماندجان مادرین زیر 
زکولی در جوال نفس دفتی 
الا با ساتیا مات الحیا 
دل سنگین عشق اد نرم گردد 
بیار آن ب 
ازان باده که پر و بال عیشاست 
از ان‌جرعه که ازدر یای فضل است 
چو تیرانداز گردد باده در خم 
و اسکرنا _ بکاسات عظام 
چو باده دد من آتش زد بدیدم 
با ای ماد عشرت بخانه 
و گر در داه تو نا محرمانتة 
چوکشتی شیرگیر و شیر آشام 
بزن گردن املها دا بیاده 
سقاهم دبپم برخوانومی نوش 


4 حمراو در ده 


حنانینا فتعم الزوج والفرد 
ززلف مشكو عنبر می‌توان‌کرد 
جهانی دا مزعفر می‌توان‌کرد 
فلکپا دا مسخر می‌توان کرد 
کدایان را سکنددمی‌توان کرد 
محالی دا میسر می‌توان کرد 
فا داود قدر حلقة السرد 
ده پنپان بدلبر می‌توان کرد 
چودر دل آمدی‌در می‌توان کرد 
وگرهم نیست منظر می‌توان کرد 
اگرزیرست از بر می‌توان کرد 
و گر نی‌ترك‌این‌خر می‌توان کرد 
لتکفنا عناه الحر والبرد 
دل ارسنگست‌جوهرمی‌توان کرد 
کزاحمرعالم اخضرمی‌توان‌کرد 
ز هر جزوم کبوتر می‌توان کرد 
بپشت‌وحور و کوثرمی‌توا کرد 
ز تیر باده اسپرمی‌توان کرد 
فان السکر دفم الپم والعرد 
که از هر آب آذدمی‌توان کرد 
که‌جانر افرش ماددمی‌توان کرد 
ترا از جام چادر می‌توان کرد 
سزای_ شیر صفدر می‌توان کرد 
کززآن‌هر قط ره خنجر می توان کرد 
که‌هردمعیش دیگرمی‌توان کرد 


۰ 


غزلیات. قصائد 


و کر ساغر ندادی می بیاور 


دهانر اهمچو ساغرمی‌توان کرد 


و اعتقنا بخر من هموم 
و جازی‌هنابالدفع دالطرد 


بیا ای زيرك و بر گول می‌خند 
چو در سلطان بی علت دسیدی 
اگر برنفس نحسی دیو شد چير 
چومرد. مرده‌ایر | کرد معزدل 
مثال محتلم نداد عز لش 
یکی درخواب‌حاصل کردملکی 
سوال ی گفت کودی پیش کری 
گر گوید فرو شتم نلان دا 


ییا ای داه دان بر غول می‌خند 
هلا بر علت و معلول می‌خند 
برو بر خاذل و مخذول می‌خند 
توخوشبرعاژل ومعزول می‌خند 
تو هم بر فاعل و مقعول می‌خند 
برو بر حاصل و محصول می‌خند. 
دلا بر سایل و مسئول می‌خند 
هلا بر غاسل و مضول می‌خند 


چو نقدت دست داد از نقل بس کن 
خیش بر ناقل و منقول می خند 


اگرعالم همه پرخار باشد 
وگر بی‌کادگردد چرخ گردون 


همه غمگین شوند و جانعاشق 


بماشنده‌تومر جاشمم‌مرده‌ست 
و کرتنهاست عاش نیست‌تنها 


شراب عاشقان از سینه جوشد 


بصد وعده نباشدعشق خرسند 
دگر بیماد بینی عاشقی دا 
سوارعشق‌شو وز ده میندیش 
بيك حمله ترا منزل رساند 
علف خواری نداندجان‌عاشق 


دل عاشق هبه گلزار باشد 
جپان عاشقان برکار باشد 
لطیف و خرم و عیار باشد 
که‌اورا صد هز ارانواد باشد 
که با مشوق پنپان‌یاد باشد 
حریف عشق در اسراد باشد 
که مکر دلبران بسیار باشد 
نه شاهد بر سر پیمار باشد 
که‌اسب‌عشق‌بس دهواد باشد 
اکر چه داه نا همواد باشد 
که جان عاشقان خماز باشد 


ز شس الدین تبریزی بیابی 
دلی کومست و بس هشیار باشد 


توی نقشی که جانها بر نتابد 
جپان گر چهکه‌صدرودر تودارد 
روان کشتند جانپا سوی عشقت 
درون دل نهان نقشیست از تو 
چو خلوتگاه جان آیی‌خمش کن 
یدو نيك اد بیینی نيك نبود 


که قند تو دهانپا بر نتابد 
جمات دا جپانبا بر ناد 
که با عشقت روانپ ابر نتابد 
که لعطفش را نهانها بر نتاید 
کهآن خلوت زبانها بر نتابد 
از آن بگذر کزانها بر نتابد 


۳۷۹ 


ززن 


ارننه 


اون 


۳۸۰ 


کلیات‌شمی تبریزی 


بگو تو نام شس 


الدین تبر یز 


که نامش دا نشانها بر نتابه 


دلی دارم که کرد غم نگردد 
دلی دارم که خوی عشق داد 
خطی بستانم از میر سعادت 
چو خاصوعام آب خضر نوشند 
اگر فاسق بود زاهد کنندش 
چو یابد نردبان‌بر چرخ شادی 
چوخرمشاه‌عش ازدل برون‌جست 
ز سایهً طره‌های در هم او 


میی دادم که هرگز کم نگردد 
که جز با عاشقان همدم نگردد 
که دیگر غم‌دراین عالم نگردد 
دگر کس سغرة ماتم نگردد 
وگر زاهد بود بلعم نگردد 
ز غمچون‌چرخ بشتش‌خم نگردد 
که باشد که خوش وخرم نگردد 
ز هر هسایه‌ای در هم نگردد 


بکن توبه ز گفتار ار چه تو به 
ازان تو به شکن محکم نگردد 


خنك جان ی که او بادی پسندد 
تو باشی خنده و یار تو شادی 
تو باشی سجده و یار تو عظیم 
تو باشی چون‌صد او یار غارت 
تو آدینه بوی او وقت خطبه 
نگر آخر دمی در تحن اقرب 
خیالی خوش دهد دل‌زان بنازد 
بر او مسغره آمد دل و جان 
مزن سیلی چنانك گیج کرد 


خمش تا درس گوید آن زبانی 


کرو دوریش خودصودت نب 
که بی شادی دهان کس نغندد 
که‌بی تعظیم هر گر سر نخنید 
چو آوازی بنزد کوه و گنبد 
نه زاوینه جدا چون دوز شنبد 
نظر دا تا نجنباند نجنبد 
خیالی زشت آرد دل 2 
که از صله گه از سیلیش دندد 
زکیجی‌دود انتم زاصل و مسند 
که لا باشد پیشش صد مهند 


اگ رکویی تونی دا هی خنش کن 
بگوید با بش گو ای موید 


چین جز عش تو کاری ندارد 
چه بی‌ذدقستآ نکش‌عشق 
بغید قوت تن قوتی 
هرانك ترك خر گوید ز مستی 
ز خررست و روان‌شد با برهنه 
چه‌غمدارد که‌خر رفتودسن برد 
مشو غره بازدق پوش کرددن 
در افکن‌فتنة دیگر ددین شهر 


بدران پردها دا زانك عاشق 


نبود 


و گر دارد چو من باری ندارد 
چه‌مرده‌ستآ نکه اویاری ندارد 
بجز دنیا سین زاری ندارد 
غم پالان و افناری ندارد 
بگلزاری که‌آن خاری ندارد 
بر او خر چو مقداری ندارد 
که اندد زیر ایزاری ندارد 
که دور عشق هنجاری ندارد 
ز ی شرمی عم و عادی ندارد 


۴ 


۵ 


بل 


بزن آتش درین گفت و دران کس 


که در کفت ‏ 
سماع صوفیان می در نگیرد 
یقین می‌دانك جسمانیست آفت 
بیابد خلوت عشرت مسیحا 
چرا دد بزم خلوت بیگزانان 
نه اصل این‌بنا باشد کلوخضی 
که‌چشم حقد یوسف دا نداند 
زهر آهو نه صحرا مشك یابد 
زهر نی نالهٌ مشتاق ناید 
چه داند لطف زهرهزهره رفته 
می جان دا بجز جانی ننوشد 
نه هرابری حریف ماه گردد 
اگر دلدار کیرد در جهان کس 


تو اقراری ندارد 
که آتش هیزمی دا تر نگیرد 
مکوپ این دست تاپا بر نگیرد 
آگر مجلس زگاو و خر نگیرد 
دل ماعیش را از سر 
کلوی لطف آن دلبر 


که بانگ‌چنگ گوش کر نگیرد 
زهر کادی جپان عنبر نگیرد 
ود هر مرفی ز نی شکر نگیرد 
که او دا گوشة چادر نگیرد 


ازین دلداد ما خوشتر نگیرد 


خداوند شس دین آن نود تبریز 


که هر کس دا چو من چاکر نگیرد 


رجب بیرون شدوشمبان در آمد 
دم جپل و دم غفلت برون شد 
بروید دگل و نسرین‌وریحان 
دهان جبله غیکینان بخندد 
چرخورشید آدمی‌زد بفت بوشد 
بزنندستو بگو ای مطرب عشق 
اگردی‌دفت باقی باد امروز 
شهاگن 
چو در کشتی نوحی‌مست خفته 


باز آید 


دم عشق و دم غفران در آمد 
چو از ابر کرم بادان در آمد 
بدین‌قندی که در دندان در آمد 


چوآن مه‌دوی‌زرانشان در آمد 
که آن سرفتهپا کوبان دد آمد 
و گر عبر بش عثبان در آمد 
چو این اتبال جاویدان در آمد 
چه غم‌داریا گر طوفان در آمد 


منور شد چ وگردون خاك تبریز 
چو شمس‌الدین ددان‌میدان‌در آمد 


جوشب‌شد جملگان درخواب‌رفتند 
دو چشم عاشقان بیدار تا دوز 
چوایشان‌دا حریف ازاندرو نست 
همه غصه و در تاب و عشاق 
همه اندد غم اسپاب و ايشان 
کی یابد گرد ایشانرا که‌ایشان 


هه چون ماهیان در آب رفتند 
همه شب سوی آن محراب رفتند 
چه غم دار ند اگر اصحاب دفتند 
بسوی طرةٌ بر 
قلندار واد یی اسباب دفتند 


تاب رفتند 


چوبرقو بادسخت اشتاب دفتند 


۳۸۱ 


۷ 


۸ 


۹ 


ولو 


یات‌شمی‌تبریز ی 5 
جوچوندلوی‌بر بن دولاب‌می‌گرد که‌ایشان برتراز دولاب رفتند 
ببین آنپا که بند سیم بودند درون خاك چون سیماب رفتند 
ببیث آنبا که سیمین ب رگزیدند 
بروی سرخ چون عناب رفتند 
آن چپر؛یادم چ‌خوش بود ‏ عتابو نازدلدارم چه‌غوش بود 


پیادم نیست هیچ آن ماجرا ها ولیکن‌زین‌خبردارمچه‌خوش‌بود 
در آن‌بزمودر آن‌جمع‌ودد آن‌یش .. میان‌باغ‌وگلزادم چه‌خوش بود 
اکر چه مست جام عشق بودم 
رخ معشوق‌هشیارمچه خوش بود 
دلم دا نالا سرنای باید که از سرنای بوی‌یار آید 
بجان خواهم نوای عاشقانه کزان ناله جمال‌جان نماید 
همی نالم که از غم بار دادم عجب‌این‌جان نالان‌تاچهز اید 
بگو ای نای حال عاشقانرا که‌آواز تو جان می آزماید 
بین‌ای‌جان‌منکز باك‌طاسی . م‌بگرفته‌چون وا می کشاید 
بخوان‌بر سینه دل‌اين عزیمت ‏ که تافریاد از پریان براید 
چو ناله مونس دنجور گردد 
کرش کوبی خمش کن‌هم نشاید 
بکویم خنیه تاخواجه ن نجد که‌آن‌دلیررهمی‌ددبر نگنجد 
زمستی من ترازو دا شکستم ترازو کان گوهر دا نسنجد 
بتان دا جمله‌زو بدرید سربند کهماده‌گرگ‌بایوسف نفنجد 
هم از جملسیه رو یست آن‌نیز که‌پیش‌دومیی زنجی بز نجد 
قراضه کیست پیش شمس تبریز 
که کج زد یارد یا بکجد 
آگر تسغرکندبرچرخ‌وخورشید ‏ . بودانصافوانصاف آن‌بسندد 
دلامی‌جوش همچون‌موج‌دریا. که‌کر دریا بیارامد بکندد 
جوخورشیدی‌واز خودباكگشتی ‏ ز توچنگ اجل‌جزغم نرندد 
شکر شیرینی گفتن دهاکن 
ولیکن‌کان قتدی چون نقندد 
چنان کزغم دل دانا گریزد ‏ دوچندانغم‌زییش‌ما گریزد 
مگرماشحنهایم‌دغ‌چودزوست چوما دادیدجا ازجا گریزد 
برد شیر عشق و کل غم ‏ چوصیدازشیرددصحراگریزد 
پینا گریزد 


نایینا برهنه غم ندارد ‏ ز پیش دب 


۷۰ 


لفن 


۷۴ 


۷۳ 


۷۴ 


غزلیات؛ قصائد 


مرا سوداست تا غم دا ببینم 
هبه عالم بدست غم زبونند 
اکر بالا دوم ستی گریزد 


خیش باشم‌بود 


ولیکن‌غ‌ازین‌سودا گریزد 
چو اوییند مرا تنها گریزد 
و کرپستی دوم بالا گریزد 
درافتد 


غلط خودغم زناکویا گر یزد 


هر آن دلپاکه بی‌توشاد باشد 
چومرغ خانگی کز اوج برد 
چه‌ماندصور تی‌کز خودتر اشی 
چه ماند هیبت شمشیر چوبین 


توعهدیکردُچون‌دوح‌بودی 


چو خاشاکی میان‌باد باشد 
چوشاگردی که بی استاد باشد 
بدان‌شاهی که‌حوری اد باشد 
بشمشیری که از پولاد باشد 


ولیکن کی ترا آنیاد باشد 


اگرمنکر شوی من‌صبر دادم 


بدان‌روز ی که روز داد باشد 


سگ اد چه بی ففان وشر نباشد 
شنو از مصطفی کو کفت دیوم 
سک اصحاب کهف ونفس پاکان 
سک اصحاب راخوی‌سگی نیست 


که موسی دا درخت آن* 


سک‌ما چون‌سکدیگر نباشد 
مسلمان شد دگر کافر نباشد 
اگر بر در بود بر دد نباشد 
گر این‌سرسک نمود آن‌سر نباشد 
چواختر 


نسود آذر و ليك آذر نباشد 


عجب آن دلیر زیبا کجا شد 
میان ما چو شمعی نود می‌داد 
دلم چون‌بر گ می‌لرژد همه‌روز 
برو برده پرس از دمگندیان 
برو دد باغ پرس از بافبانان 
برد بر بام پرس از پاسبانان 
چو دیوانه همی گردم بصحرا 
دو چشممن‌چوجبحون شدز گربه 
ز ماه و زهره می‌برسم همه شب 
چو آن‌ماست چون‌با دیگر انست 
دل و جانش چو با له پیوست 


عجب آن‌سروخوش‌بالاکجا شد 
کجاشد ای‌عجب‌بی ما کجا شد 
که دلبر نیشب تنها کجا شد 
که آن همراء‌جان‌افز اکجا شد 
که آن شاخ گل دعناکجا شد 
که آن سلطان‌بی‌همتا کجا شد 
که‌آنآهودد این‌صحر | کجا شد 
که آن گوهر در ین‌دد یا کجا شد 
که آنمه‌رو برین بالاکجا شد 
چو اینجانیست‌او آنجاکجا شد 
اگرزین آب و گل‌شدلاکجا شد 


بگو دوشن که شس‌الدین تبریز 


چوکفت الشس لایغفی کجا شد 


بصورت‌یاد من‌چون‌خشمگین شد 
بصد وادی فرو دفتم بسودا 


دام گفت اءسگر بامن‌بکین شد 
که‌چه‌چاره که چاده گر 


بشد 


۳۸۳ 


۷۰ 


اف 


فونه 


۷۸ 


۳۸۴ 


گلیات شمس تبریزی 


بسوی آسان دفتم چو دیوان 
مرا گفتند داه داست بر گیر 
مرا هم دراه و هبراهست یادم 
ی رگلبنش ه رک که پنشست 
درین گفتادم آن معنی طلب کن 
ازیرا اسها عين مسم‌است 
اگر خواهی که عين جمم باشی 
مخوان اين گنج‌نامهدیگر ای‌جانه 
بکیگل چون بیوشم آفتایی 
اگر تو زين ملولی دای برتو 
زره بر آب می‌دان این سغن دا 


ز خود محجوبشان کردم بگفتن 


خیش باشم لپ از 


ازین درد آسبان من زمین 
چه ره گیرم که یار راستین 
که‌روی اومرا ایمان ودین 
سعادت با نشستش همنشین 
تفسهای خوشم او دا کمین 
ذ عين اسم_ آدم عین بین 
همین‌شدچاره ودرمان‌همین 
کهایننجازیی حکستدفین 


ی 


کسشتی بیس با پبری قرین شد 


چو دیوم عاشق آن‌يك پری شد 
چو ناگاهان بدیدش همچوبرقی 
در انگشت پری مهر سلیمان 
چو سر چاکری عشق دد 
چولب تر کرد او از جام عشقش 
چو شد او مشتری عشق جنی 
چ وکاوی بود بی‌جاننوز بان دیو 
همه جور و جفاو محنت عشق 
مگر درد فراق و جود هجران 
ز دست هجر او تا پیش مخدوم 


چو دیوآمد پیشش خاك‌بوسید 


ز دیو خویشتن‌یکر بری شد 
برون پرید عقلش داسری شد 
چودید آن‌جان‌ودل‌دد چاکری‌شد 
فراژ هفت چرخ مبتری شد 
بدان خشکی لب‌او از تری شد 
کینه بندگانش مشتری_شد 
بداد جان وعشقش سامری شد 
برد شبرین چو مهرمادری شد 
که‌تاب آن نبودش زان‌بری شد 
که‌ش س الدینستبپرداوری شد 
از آتش با ملايك هپری شد 


از آن مستی بتبریز است گردان 
که از جانش هوای کافری شد 


نگاداه مود گان‌از جان چه دانند 
بر بیگانگان تا چند باشی 


پوشان قد خوبت دا از 


خرامان جانب میدان خویش 7" 
بزن چوکان خود را بر در ما 


بپل ویرانه بر جندان منکر 


کلاغان قدر تابستان چه دانند 
بیاجان قدر تو ای 
کهکوران‌سرودر بستان‌چه دانند 
مباشآ نجاخرانمیدان‌چه دانند 
که خامانلطف آن‌چوگان‌چه‌دانند 
که جفدان‌شپر آ بادان چه‌دانند 


۷۹ 


۸۰ 


غرلیات. قصائد 


چه دانند ملك دلرا تن پرستان 


گدایان طبم سلطانان چه‌دانند 


یکی مشتی ازین بی دست و بی‌با 
حدیث دستم دستان چه دانند 


کس یکه‌فیر این سوداش‌تبود 
مثال کوی در میدان حیرت 
و جود ی که تر ست‌ازسایهة خوش 
نماید آینه سیمای هر کس 
بروزی صد هزآران عیبوخوبی 
ندارد آینه با زشت بغضی 
دهانی زین‌شکرمجروح‌گردد 
پر های عجب دل بر پریدی 


ز ذدق ماش یاد ماش 
دوان‌باشدا گر چه پاش 
بناه ساية عنقاش 
از یرا صورتوسیماش 
بکوید آینه غوغاش 
هوای چهرة زیباش 


نبود 
نبود 
نبود 
نبود 
نبود 
نبود 


که ندانپایشکر خاش نبود 


و ليك‌از دام‌او پرواش 


بروچونمه بی‌خور شیدم ی کاء 
که‌بی کاهش‌جمال انز اش نبود 
کزان دوری خراییپا فزاید 
توباز آبی‌اگردل در کشاید 
بسی دشوار ها آسان نماید 


یکی لحظه اژو دوری نباید 
تومی‌گوبی که بازآیم چه‌باشد 
بسی این‌کار داآسان گرفتند 
چرا آسان نماید کار دشوار 
بهرحال ی که باشی بیش او باش 
اکرتوپاك ونایا کی بمگر ز 
چنانك تن بساید بر تن یاد 
چویاو اپس‌کشديك‌روزاز دوست 
جدایی دا چرامی آزمایی 
گیاهی باش‌سبز از آب‌شوقش 


ز خاك من اگ رگندم براید 
غبین و ثانبا دیوانه گردد 
اگر ب رگود من آبی زیادت 
میا یی دف بگود من برادد 
زنخ بر بسته و در کور خفته 
بددی زان کفن برسینه بندی 
زهر سوبانگه‌جنگهوچنكستان 
مرا حق‌ازهمی عشقآفریدست 


نبود 


بودن‌مهر ژاید 


دیکی فزاید 


بدیدن جان او برجان بساید 
خطر باش دکه‌عبر کدست‌خاید. 
کسی‌مرزهررا چون آزماید 
قش ‏ . میندیش‌ازخری کوژاژ خاید 
سر بر آستان نه‌همچو مساو 
که گردون اینچنین سردا نساید 
از آن گر نان‌پزی‌مستی فز اید 
تنورش بیت مستانه سراید 


"ترا خر پشته‌ام دقصان نما" 


که در بزم خداغسگین 


دمان 


ایا 


ان و نقل بار خاید 


خرابانی ز جانت در گشاید 
ژ هر کاری پلابد کار ژاید 
همان عشقماگر م رم بساید 


۳۸۵ 


۸ 


او 


۳۸۶ 


کلیات شمس تبریزی 


منم مستی واصل من می عشق 


بگو از می بجز مستی چه آید 


بیرج دوح شمس الدین تبریز 
بپرد دوح من یکدم نپاید 


ز دویت دستةٌ گل می‌توان کرد 
زقد بر خم من‌در ده عشسق 
ز اشك خون همچون اطلس من 
ز هر حلقه ازان ز لفین پر بند 
تو ددیابی ومن بك‌قطره‌ای‌جان 
دلم صد پاره شد هر پاره نالان 
تو قاف قندی و منلام لب تلخ 
مرا همشبره است اند: 


و 
رهی دورست و جان من پیاده 


ززلفت شاخ سنبل می‌توان کرد 
بر آب چشم من‌بل می‌توان کرد 
براق عشق دا جل می‌توان کرد 
پی گردنکشان غل می‌توان کرد 
ولیکن جزودا کل می‌توان کرد 
که‌از هر پاده بلبل می‌توا کرد 
ز قاف ولام ما قل می‌توان کرد 
زین شیره بسی‌مل‌می‌توان کرد 
ولی دلد اچودلدل می‌توان کرد 


خیش کن زانکه بی گفت زبانی 
جهان‌بر بانگوغلفل‌می‌تواننکرد 


دل بادل دوست در حنین با 
گویم سخن و زبان نجنبانم 
دانم که زبان و گوش نماز ند 
صد شعلهٌ آتش است در در 
خود طرفه تراين که‌دردل آتش 
زان آتش باغ سبز ترگردد 
ای روح مقیم مرغزاری تسو 


کویای خسوش همچنین باشد 
چون گوش حسود در کمین‌باشد 
با دل گویم که دل امین باشد 
از نکتةٌ دل که آنگین باشد 
چندین گل وسرو ویاسین‌باشد 
تا آتش و آب همنشین باشد 
کانجادل و عقل دانه چین باشد 


آن سوی که کفر و دین نمی گنجد 
کی ماد من فلان دين باشد 


ای‌مطرب جان‌چودف بدست آمد 
چون چهره نمود آن بت ذیا 
ذرات جپان بعشق آن خودشید 
غمگین زچبی مگر ترا غولی 


زان غول بر بگیر سفراقی 


این عشرت وعیش‌چون نماژ آمد 
خام شکن و ددخمش تماشاکن 
بلیل از کفت پای بست آمد 


این پرده بزن که یادست آمد 
ماه ازسوی‌چرخ بت‌پرست آمد 
رقصان ز عدم بسوی هست آمد 
از داه بیرد و هنشت آمد 
کان بر کف عشق از الست آمد 
از پر شکنتگان پست آمد 
کان‌دو لتو بخت درشکست آمد 


وین دردی درد آیدست آمد 


۷۸۴ 


۷۰ 


۸ 


غزلیات ؛قصائد 


۳ 
این‌زه رکشنده انگیین 
آن ماء‌دوهفته در کنار آید 
آن بوسف‌مصر الصلا گوید 
بر ما خورشید سایه اندازد 
آن چنك تشاط ساز نو یابد 
در خرمن ماه سنبله کوییم 
خمهای شراب‌عش برجوشد 
سیمرغ هوای ما زقاف آید 
هر ذره متال آفتاب آید 
هر پره زگ رک‌شیر آشامد 
ز انبوهی دلبر ان ومه رویان 
هر عاشق بی مراد سرگشته 
چون الب مرده جان نویابد 
آن عقل‌نضول درجلون آید 
جان و دل صد هزار دیوانه 
آن‌رو زکه‌جان‌جمله‌مخموران 
وانک سکه‌سبالمیزدیبرعشق 
درچاه‌فر اق‌هر کی افتاده‌ست 


دوی تو پرنگریز کان ماند 
کر سایة بر گ کل فتدبرتو 
روزی گذرد زهجر تو سالی 


دلتنك نیم اگر چه دل تنگم 


وندرخور گام و کام‌من کردد 
وین‌خارخلنده یاسین کردد 
وز غمه حسودستحن گردد 
یعقوب قرین پیرهن گردد 
وان‌شم‌مقیم‌این لگن گردد 
وی نگوش‌حر یف تن تنن‌گردد 
چون‌نود سهیل‌در یمن گردد 
هنگام کباب وباب زن گردد 
دام شبلی و بوالحسن کردد 
هر قطرء‌بسوهبت عدن گردد 
هر پیل انیس کر گدن گردد 
هر کوشة شهرما ختنگردد 
مستفرن عشق باختن گردد 
فارغ ز لفاقه و کفن کردد 
هوش از بن‌گوش مر ته نگردد 
از بوسٌیاد خوش‌ده نگردد 
ساقی هزار انجین گردد 
درعشق‌شهیر مردو زن‌گردد 
ره یابد و هبره دسن گردد 


اتیش مگو درون دل می‌دار 
آن به که سخن‌دران دنه گردد 


تا 


کاخر دل من بدانندهان ماند 


در چشم من آی تا تو هم یینی 
يك تن که بصد هز ار جان ماند 


دوش از بت‌من‌جهان‌چهمي شد 
دد پیش رخش چه رقص می کرد 
چشم از نظرش‌چه‌مستمیگشت 
از تیر مه چه صید م ی کرد 
می‌شد که بلاله نگ بخشد 
آن لحظه بسبز هگلچه‌م ی گفت 


وز ماه من آسان چه می‌شد 
وز آ تش‌عشق‌جان‌چه می‌شد 
وز قندلبش دهان چه می‌شد 
وانابروی‌چون کماننچه‌میشد 


ودنی سوی 


وزنر گس ادغوان‌چه‌می‌شد 


۳۸۲ 
۸۲ 


۳۸۸ کلیات شمس تبریزی 
جز از پی نور بخش کردن ‏ . بر چرخ‌دواندوان چهمی‌شد 
گرزانك‌نه لطف‌بی‌کرانداشت آن ماه درین میان چه‌می‌شد 
بنمود ز لامکان جمالی یا دب که ازو مکان‌چه‌می‌شد 
بکشاد نقاب بی نشانسی . وین عالم با نشان چه‌می‌شد 
شب دفت و بماند دوز مطلق وین عقل‌چو باسبان‌چه‌می‌شد 
از دیده عیب شمس تبریز 
این دیده غیب دان چه‌می‌شد ۵۰ 
ای عشق که جمله از توشاد ند وز نود تو عاشقان بزادند 
تو پادشپی و جمله عشاق همرنگ تو پادشه نژادند 
ه رک سکه‌سری‌ودیدمداشت  .‏ دیدند ترا سری نپادند 


خورشید توی و ذره از تست وان نور بنود باز دادند 
چون بوی عنایت تو باشد ژالان همه دستم جهادند 
چون از بر تو مدد نباشد کر حبزه و دستمند بادند 
ای دل برجه که ماه رویانه از پرد غیب رو کشادند 
مستند و طریق خانه دانند زیرا که نه مست‌از فسادند 


تاعشق زید زیند ایشان 
تا یاد بود همه بیادند ۹۰ 

هر چندکه بلبلان گزینشد ‏ مرغان دگر خمش نه‌شینند 

خود گیر که خرمنی ندارند . نه از خرمن ققر دانه چینند 

آن‌شهان نگینشد 

کر و لول مرا تغواهنده ‏ از بپر چه کارم آفرینشه 

شیر ین و ترش مراد شاهست دو ديك نپاده بپر انشد 

بایست بود ترش بمطبخ چون مخمودان بدان دهینند 

هر حالت ما غذای قومیست زین آغذیه ‌ 


از حلقه برون نه‌ایم ما نیز هر چند که ۲ 


مرغان ضمیر از آسباننشد روزی دو سه ب ذ 
شان زفلك کی لکردند هر چند ستارگان دیشد 
تا قدر وصال حق بدانشد تا درد فراق عق. بینند 
بر خاك قراضه گر بریزند  .‏ آنرا نهلند و برگزینند 

شس تبریز کم سخن بسود 

شاهان همه صابر و امنشد ۰ 
بقیه دا بقا باد لابد برود هر انك او زاد 
طشتی که ز بام در نیفتاد 
چندین‌مدویدکندرین‌خاك شاگردهمان شدستکستاد 


ز 


غزلیات ,قصائد ۳۸۹ 
ای‌خوب‌مناز کندر ان گور بن‌شیر ینست لا چوفرهاد 
آخر چه وفا کند بنایی کاستون ویست پارة باد 
گر بد بودیم بد ببردیم ‏ ود نيك بدیم یادتان باد 
گراوحد ده ر خویش‌باشی ‏ امروزردان‌شوی‌چوآحاد 
تنها ماندن اگر نخواهی ‏ از طاعت وخير سازاولاد 
آن‌رشتة تورغیب باقیست کانست لباب روح اوتاد 
آن‌جوهر عش قکان خلامست آن یاقی ماند تا بآباد 
این‌ریگه‌روان‌چوبی‌قرارست ‏ شکلدگر افکنند بنیاد 

شتی‌نوحماندرین‌خشك ‏ کان طوفانست ختم میماد 
زان‌خانة نوح کشتبی بود کز قیب‌بدیدموج‌مرصاد 

خفتیم نهٌ خموشان 

کزحد بردیم‌بانگه فریاد ۳ 
جانی که زنور مصطفی ذاد . بااوتو مگو زداد ویسداد 
هرگز ماهمی سباحت‌آموخت آزادی جست سرد آزاد 
خاری که زگلبن طرب دست کلزاد بروی او شود شاد 
دورست رواقبای شادی از آتشرو آب‌وخاكو ازباد 
زین‌چاد بسیط چون چلیپا تر کیب موحدان برون باد 
زانسو فلکیست نيك دوشن زانسو ملکیست بسته مرصاو 
کمتر بخشش دو چشم بخشد بینادحکیم وتیز و استاد 
بادیدة جان چو وایس آیی در عالم آب و گل بارشاد 
بینی تو و دیگران نبینند ‏ . هر سونوری برسم میلاد 
در هر ابری هزاد خودشید ‏ درهر ویران بپشت آباد 
تغتی بنهی بقصر مردان هم خیمه ذنسی ببام اوتاد 

بویی بسریز شمس‌تبر یز 

کوداست ملكك مطیم‌ومنقاد ۹۴ 
آن کز دهن تورنگ دادد انصاف که رز تنگ دارد 
وانکی که جدل پیست باتو ‏ باعبر عزیز جنگ دارد 
ماهی که بیافت آب حیوان برخشك چرا درنگ دارد 
در آینه عکس قیصر دوم گر نیست‌بدانك زنگدارد 
در قدس دلت چو خوكدیدی ملك قدست فرنگ داد 
ما دا بادی نگار خوش قول . اندد برخود چو چنگ دارذ 
زان زخمهٌ اوهمیشه اين چنکه پس تن‌تن ویس ترنگ دادد 
هر ذره که پای کوفت باما ‏ از مشرق چرخ ننگ دارد 


هر جان که ددین روش بلنگد 


زیرا کین بحر پس کریست 
و ود 
سنگین جانی که 


شمس تبریزی ت 
جان و که عذر لنگ دارد 
آن نیست که او نپنگ دارد 
او سر کشی پلنگ دارد 
با چنن‌لمل سودای کلوخ و سنگ دارد 

خامش کن و جاءه گفت کم جوی 


کت جاه مسزاج بنگ دارد 


این قافله باد مسا ندارد 
هر چند درختهای سبزند 
جان تو چو کلششت لیکن 
بحربست دل تو در حقایق 
هرچند که کوه برقرادست 
جانی که بپر صبوح مستست 
آنمطرب آسبانکهزهر ست 
از شیر خدای پرس ما دا 


از آتش یاد ما ندارد 
بویی ز بپاد ما ندادد 
دل خته بخار ما ندارد 
کو جوش کنار ما ندارد 
وا که قرار ما ندارد 
بوبی ز خساد ما ندارد 
هم طاقت کار ما ندارد 
هر شیر قفار ما ندارد 


ممنای تو نقد شمس تبر یز 
آن را که عيار ما ندارد 


بیچاره کسی که‌زرندارد 
پیچاده‌دلی که‌ساند بی‌تو 
دارد هنر و هزار دولت 
می‌گوید دست جام بخشش 
بروی دیزییم آب حیوان 
بی برگانرا دهیم برگی 
آنها که زماخبر ندارند 
نرديك آمدکه‌دیده بخشیم 


وز معدن زر خبر ندارد 
طوطیست‌ولی‌شکر ندارد 
افسو س که آند گر ندارد 
ما بدهییش اگر ندارد 
گر آب‌بر آن‌جگر ندارد 
ز انب یگهکه‌شاخ‌تر ندارد 
کویند دعا اثر نداد 
آن‌را که‌بما نظر ندارد 


خاموش که مشکلات جانرا 


جز دست خدای بر ندارد 


دل بی لطف تو جان ندارد 
عقل ار چه‌شگر فکدخداییست 
خورشیدچو دید خاك کویت 
کلناد چو دید گلشن جان 
در دولت تو سیه کلیسی 
بی‌ماء تو شب سیه گلیست 
دارد ز ستاد ما هزادان 


جان بی تو سر جهان ندارد 
ندارد 


بی‌خوان تو آب‌وا 
کر رو آسا ند 
زین پس سر بوستان ندارد 
کر سود کند زیان ندارد 
این دارد و آن و آن ندارد 
بی ماه چراغدان ندارد 


۵ 


1۹ 
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بی گفت توگوش نیست‌جان‌ر| 
وان جان غریب در تظلم 
لیکن رخ زدد او گواهست 
غساز شوم بود دم سرد 
اصل دم سرد مپر جانست 


بی گوش‌تو جانز بان ندارد 
می نالد و ترجمان ندارد 
واشکی که‌غمش‌نهان ندارد 
آن دم که دم خران ندارد 
کان دا مه مپر جان ندارد 


چوندل سبکش کند بپادت صد گونه فش گران ندارد 

آن‌عشق جوان چونو بهپادت جز پیران دا جوان ندارد 

تاچند نشان دهی خمش کن کان اصل نشان نشان ندارد 
بگذار نشاننچو شس تبریز 


آنشس کهاو کران ندارد 


آنکس که‌زتو نشان ندارد 
ما بر در و با عثن حیران 
دلچون‌چنگست وعشتز 2 
امروز فنان عاشقان دا 
هر ذده پراز فقان و ناله‌ست 


رقص است زبان ذده زیر 
هر سو نگران تست دلها 
این عالم دا کرانه‌ای هست 
مانند خیال تو ندیدم 
مانددهة غمزه‌ات ندیدم 
دادی کیری که برمیان بند 


کر خورشیدست آن ندارد 
آن بام که نردبان ندارد 
پس دل بچه دل فنان ندارد 
بشنو که ترا زیان ندارد 
اما چه کند زیان ندارد 
جز دقس دگر بیان ندارد 
وان‌س و که تویگمان ندارد 
عشق من و تو کران ندارد 
برسه دهد و دمان ندارد 
تیر اندازد کمان ندارد 
طفل دل من میان ندارد 


گفتی که بسوی ما دوان شو 
بی لطف تو جان روان ندارد 


پیچاده‌کسی که‌می ندارد 
پیچاره‌زمی نکه‌شوده باشد 
بادی‌دلین صبوح‌مستست 
بصبوح خفتگانرا 
امروز گر بخت شرمازمن 
ماقیستگر فته‌گوشم امروز 
جام چو عصاش اژدها شد 


غوده بسلف هی فشارد 
وین ابر کرم برو نبادد 
وام شب دوش می گز ارد 
پامزد ویم ک سر برارد 
او بر کف‌مست کی‌نگارد 
يك لحظه‌مرا نمی گذارد 
بر قبطی عقل میگمارد 


خاموش و ببین که خم مستاه 


چون جام شریف می سپارد 


آننخواجهُ خوش لقاچه دازد 


آیینه‌اش از صضا چه دارد 


۱ 


۵۸ 


۰ 


۷.۰ 


وزیا 


کلیات شمس‌تبریزی 


هان تا نروی تو در جوالش 
اندر سخنش کشان وب وگیر 
در گلشن ذوق او فرو دو 
هر چند کز انبیا بلانید 
کر چه صلوات می‌فرستند 
یا سایةٌ خود برو مینداز 
درساقی‌خویش چنگ‌درزن 
عبری پی زید و عبرو بردی 
از سر مجبوع اصل مگذر 


بطلب که‌تا چه دارد 
کز بوی می بقا چه دارد 
کزنر کس ولاله‌ها چه دارد 
از گوهر انبیا چه دارد 
از صقوت مصطفی چه دارد 
کوخودجه‌کس‌است یا چه دارد 
مندیش که‌آنسه‌تا چه دارد 
زین‌پس بنگر خدا چه دارد 
کین اصل جدا جدا چه دارد 


اين کاه سنخن دکر مپیما 
بندی شکه کهر با چه‌دارد 


آن‌خواجهةٌ خوش لقاچه دارد 
او عشوه دهد ازو تو مشنو 
گر دست و ترازوی ندادی 
اندد سخنش کشان بو گیر 
شاد آنکه بجست جانشوددا 
در خویش ز اولیا چه پیند 
گفتم بقلنددی که بنگر 
گفتا که فرافتیست مادا 
مستم زخدا و سخت مستم 


بازاد مرا بپا چه دارد 
رختش بطلب که‌تا چه دارد 
در نقد دگر دغا چه دارد 
تا بر کشی کزصفا چه دارد 
کز بوی می بقا چه دارد 
کز حالت مرتضا چه داد 
وز لنت انبیا چه دارد 
کان‌چر خ‌که‌شد دو تا چه دارد 
کوخودچهکس است‌یاچه دادد 


سبحان اف خدا چه دارد 


از دحبت شمس دین تبریز 
هر سینه جدا جدا چه دارد 


پر کندگی از نفاق 
تو ناز کنی و یاد تو ناز 
ور زانکه نیاز پیش آری 
از ناز شود ولایتی تنگ 
تو خون تکبر اد تریزی 
رو دردی " ناز دا بالا 
یار آن طلبد که ذوق یاید 


پیروزی از اتفان خیزد 
چون ناز دوشد طلاق خیزد 
صد وصلت وصد عناق خیزد 
در دل سفر عراق خیزد 
خون‌جوش کند خناق خیزد 
زیرا طرب از رداق خیزد 
زیرا طلب از مذاق خیزد 


یادست نه چوب مشکن اودا چون بر شکنی طراق خیزد 
این بانگ طراق چوب مادا 


دانیم که از فراق خیزد 


۷۰ 


۷ 
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آ نک سکه زجان‌خود نترسد ‏ از کشتن نيك و بد نترسد 
وانک سکه بدیدحن‌یوسف از حاسد و از حسد تترسد 
آنکس که هوای شاه دازد ‏ از لشکر بی عدد نترسد 
آخر حیوان ز ذوق صحبت از جفته و از لگد نترسد 
آنکس که سعادت ازل دید از عاقبت ابد نترسد 
چون کوه احد دلی بیاید . تا او ز جز احد تترسد 
مرغ یکه زدامنفی‌خوددست  .‏ هر جای که بر پرد نترسد 
هرچای‌که‌هتگنج کنجست ‏ کته احد از لحد نترسد 


هرجانوری کز اصل آبست 
هر تن که سرشتهٌ بپشتست 
وان‌را که‌مند از اندرونست 
از ابلبیست نی شجاعت 
خودسر تبدست آن خسی‌دا 
اين مایه لمنتست کابله 
هم پردة خویش می‌درد کو 
پا ز هر چو چرا اد 
در حضرت آنچنان دتیبی 
ژنهاد بسر برو بدان ده 
صر افکین‌درست و آن‌دزد 
آنجا کر کان همه شبانند 
آنجا من و تو و او نباشد 
هرز دل تو ز تو ترنجد 
کلشن ز بهاد وباغ سوسن 
چونگل بشکفت وروی‌خوددید 


کر فرقه شود عمد تترسه 


دلپای شپان خلد نترسد 
پرد؛ من و تو درد نترسد 
زهر دنیا خورد نترسد 
در شاهد . بنگرد نترسد 
کانجا دلت از دصد نترسد 
از کیسه ددم برد نترسد 


آنجا مردی ز صد نترسد 
چون دام ژخود ستد نترسد 
هرکز ذقنت ز خد نترسد 
وز سرو لطیف قد نترسد 
ذان پس ز قبول و دد نترسد 


پس کن هر چند تا قيامت 
اين بحر کپر دهد نترسد 


آنجا که چو تو نگار باشد 
سالوس و حیل کنار گیرد 
بوسی بدغا دبودم از تو 
امروذ وفا کن آن سوم را 
من جوی و تو آب وبوسة آب 
از پوسة آب بر لب جوی 
ازسبزه چه کم‌شود که‌سبزء 


سالوس و حفاظ عاد باشد 
چون دحمت بی کناد باشد 
ای دوست دغا سه بار باشد 
امروذ یکی هزاد باشد 
هم بر لب جویبار باشد 
اشکوفه و سبزه زار باشد 
در دید خیره خار باشد 


۳۹۳ 
ارنی 


۷.۴ 


ملضا 


کلیات‌شمسی‌تبریزی 


موسی ز عصا چرا گریزد 
برفرعونا نکهنیل‌خون کشت 
هرکز ترمد خلیل ز آتش 
ییقوب کجا دمد ز یوسف 
آن باد بهاد جان بات 
زان باغ ددخت برگ یاید 
احمدچو تر است‌بسز بوجهل 
این‌دا بردستو آن‌بدین‌مات 
آ نک سکهز بخت خود گریزد 


هین دام منه بصید. خر کوش 


کر بر فرعون مار باشد 
بر مومن خوش گوار باشد 
گر بر نمرود نار باشد 
کر بر بسرانش بار باشد 
بر شوده اگر غبار باشد 
اشکوفه برو سوار باشد 
عشقا سزدت که عار باشد 
کار دنیا قماد باشد 
بگریخته شرمسار باشد 
تاش ترا شکار باشد 


اعدل زعبیر عشق کم گوی 
خود بو برد آنکه یاد باشد 


ای کز تو همه جفا وفا شد 
با ددی تو سور شد عزاها 
شد بی قدمت سرا خرابه 
از دعوت تو فنا شود هست 
ای کشته مرا بجرم آنك 
آن تغم عطای‌تست درجان 
اعنات مپیجست جانرا 
گر عاشق داد نیست جودت 
زد پرتو ساقییت بر ابر 
زدعکس صبودی توبرکوه 
زدعکس بلندی توبر چرخ 
ازحسن توخاك هم‌خبر یافت 


آن عهد ووفای تو کجا شد 
بی دوی تو سودها عزا شد 
باز از تو خرابپا سراشد 
وز هجر تو هستها فنا شد 
از من داضی بجان چرا شد 
کودا کف دست باسغا شد 
ودنیز چه‌روی‌جان کدا شد 
پس جان زچه عاشق دعا شد 
کزعکس تو ابرها سقا شد 
تسکین زمین و متکا شد 
معنی تو صودت سماشد 
شد یوسف خوب و دلربا شد 


از گفت بدار چنگ کز وی 
بی گفت تو فهم بانوا شد 


روزم بیادت شب آمد 
از بس که شنید بادبم چرخ 
یار آمد و جام باده بر کف 
هر بار ز جرعه مست بودم 
عالم بغمار اوست معجب 
بر هر فلکی که ماه‌او تافت 


گویی مه نو سواره دیدش 


جانم بزیادت لب آمد 
از یادب من بیادپ آمد 
ژان‌می که خلاف‌مذهب آمد 
این بار قدح لبالب آمد 
پس‌وی‌چه عجبکه معجب آمد 
خورشید کمینه ک و کپ آمد 
کزعشق‌چونمل‌مر کب آمد 


۷۰۵ 


۷۰ 


غزلیات 
این بس نبود شرف جهان دا 
شاد آن دل دوشنی که بیند 
از پیرتو دل جپان پر گل 
هر میوه بوقت خویش سر کرد 
بس کن که پیش ناطق کل 
بس کن که‌عروس جان زجلوه 
من بس نکنم که بی دلان دا 
من بس نکنم _ بکودی آنك 
خامش که بگفت حاجتی نیست 


قصائد 


کو روحوجپان‌چوقالب آمد 


دل راکه چه‌سان‌مقرب 


زیبا و خوش ومودب آمد 
هر فصل‌چه‌سان‌مرتب ‏ آمد 


گویای خیش مهنب 
با تامحرم معئب 
اين کلبشکر مجرب 
اندر ده دین مذیلب 
فرغت فانصب آمد 


چون. 


خود گفتن بنده جذب حقست 


کز بنده بینده 
آن یوسف خوش‌عذار آمد 
وان سنجق صدهز اد نصرت 
ای کارتومرده زنده کردن 
شیری که بصید شیر کیرد 
دی دفت و پریز نقد بستان 
این‌شپر امروذچون بپشتست 
می زن‌دهلیکه روز عدست 
ماهی از فیپ سر برون‌کرد 
از خوبی آن قراد جانبا 
هين دامن عشق بر کشایید 
ای مر غ ظریب پر بریده 
هان ای دل بسته سینه بگشا 
ای پای بیا و پای می کوب 


اقرب آمد 

وان عیسی روزگار 
بر موکب نو بپار 
بر خیز که روز کار 
سرمست ‏ بمرغزار 
کان نقه خوش عیار 
می گوید . شهریار 
م ی کن طریی که یار 
کین مه بر او غباد 
عالم هه بی قرار 
کز چرخ نهم نثاد 
بر جای دو پر چپاد 
کان گمشده‌در کنار 


کان سرده نامداد 


از پیر مگو که او جوان‌شد وز پار مکو که پاد 
کفتی باشه چه عذر کویم خود شاه باعتذاد 
کفتی که‌کجا دهم زدستش . دستش همه دستیاد 
نادی دیدی و نو آمد خونی دیدی عقار 
آنک سکهزبخت‌خودگریزد ‏ بکریخته شرساد 
خامش کن ولطفهاش مشمر 
لطفیست که بی شماد آمد 
بر خیز که ساقی اندر آمد وان جان هز ار دلبر 
آمد می ناب وذ یی نقل ‏ . یادام وتبات و شکر 


آمد 
آمد 
آمد 


۳۹۵ 


۷۷ 


۷۸ 


۳۹۶ 


کلیات شمی تبریزی 


آن جان‌وجهان‌دسیدوازوی 
مش آمد پیش طر او 
زد حلقة مشك فام و می‌گفت 
از تابش لمل او چه گویم 
زان سنبل ابروش اتم 
در ده می‌خام و بینکه‌مادا 
آن دایت سرخ کز نهیبش 
هر کارکه‌بسته کشت‌ومشکل 


صد جان جپانصود 
کان‌طرهحسن برسر 
بگشای که‌بنده عنبر 
کزلمل و عقیق برتر 
باب ر کهر لیف و اخضر 
در مجلس خام دیگر 
اسپاه ‏ فرج مظفر 
آن کار بدو میسر 


می ده که سر سخن ندادم 
زیرا که سخن چو لنگر آمد 


حان از سفر درا آمد 
در نقد وجود هرچه زر بود 
بی‌مهر تو هر که آسمان دفت 
بی آبی خویش جمله دیدند 
جان دفت که بی‌تو کارسازد 
اند سفزش بشد حقیقت 
از گرد ده آمدست امروز 
سردا ز دریچه‌ای برونکن 
تانمرة عاشقان بر آید 
از پیش تو دفت باز جانم 
ای امل رباط وارهیدیت 
آن چنگ طرب کهبی‌نوابود 
از سلسلةٌ نیاز دستید 
ترك خر کالبد بگویید 


بر خاك در تو باز 
از کنج عدم بگاز 
در های فلك فراز 
هرك ازتونه سرفراز 
سوزید ونه کاد ساز 
کو بی‌تو همه مجاز 
دحم آر که پر نیاز 
تا بیند کان طراز 
کان قبلٌ هر نباز 
طبل تو شنید و باز 
کزخط خوشش‌جواز 
رقص یکه کنون بساز 
کان بند هزاد ناز 
کان شاه بران تاز 


نود دخ شمس حق تبریز 
عالم بگرفت و داز آمد 
وان فتنة حور می خرامد 
کان ماه ز دود می خرامد 
ساقی بسحود ‏ می خرامد 
کان کان بلود می خرامد 
باصد شروشود ‏ می خرامد 
در خون صبود می خرامد 
کو جانب مور می خرامد 


آن شعلٌ نود می خرامد 
شب جامه سپید کرد ذیرا 
مستان شبانه دا بشادت 
جانرا بسثال عود سوزیم 
آن فتنه نگر که باد دیگر 
آن دشین صبر های عاشق 
جانم بفدای آن سلیمان 


آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 


آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 
آمد 


۷۹ 


۷۰ 


غزلیات. قصائد 
جز چپر؛ عاشقان میینید کان شاه غیود می خرامد 
در قالب ‏ خلق شس تبریز 
چون نفخ صود می خرامد 
امروز ‏ نگار ما نیامد آن دلبر ویار ما نیامد 


آ نک لکه میان باغ جانست 
صحرا گیریم هیچو آهو 
ای دونق مطر بان همین گو 
آرام مده تو نای و دف‌دا 
آن ساقی جان نگشت پیدا 


امشب بکناد ما نیامد 


چون مك تتاد ما نیامد 
کان دونق کار ما نیامد 
کادام و قرار ما نيامد 
درمان خبار ما نیامد 


چون فصل بپار 
خوش باش که هر که داز داند 
شیرین چو شکر تو باش شاکر 
شکر از شکرست آستین پر 
تلخش چو بنوشی و بخندی 
گوی یکه چگونهام خوشم من 
گوید که نبان مکن ولیکن 


داند که خوشی خوشی کثاند 
شاکر هر دم شکر ستاند 


تا بر صر شاکران 


کش نداند 


ترشم ‏ دا 


در گوشم گوکه 


در کوش تو حلقة وفا ثیست 


کرش تو بگوشها 


ساقی ذان م یکه می چریدند 
مپمان بفزود می بیفزا 
زان میکه ذبوش جمله ابدال 
ای ساقی خوب » شکر ‏ 
ای آتش دخت سوز» عشان 


رساند 

بفزای که یار کان رسیدند 
زان خنب که اولیا چشیدند 
در خلق 
کان روی نکوت دا بدیدند 
در عثق تو دختها کشیدند 


بدید و ناپدیدند 


ای پرده فرو کشیده ؛ بنگر 
کز عشق چه پردها دریدند 


اول نظر ار چه سرسری بود 
کر عشق وبال و کافری بود 


آن جام شراب ادغوانی 
وان دید بخت جاودانی 
جبیت جانبای خرم 


در مجلس _ و بزم شاه اعظلم 
از دنک بزکت يم نگ 


سرمایه و اصل دلبری بود 
آخر نه بروی آن پری بود 
وان" آپ حیات زندگانی 
آخر نه بروی آن پری بود 
در سای آن دو زلف در هم 
آخر نه بروی آن پری بود 


ذان سوی جهان هزار فرسنگ 


۳۹۷ 


للف 


۷ 


اوزف 


۷۴ 


۳۹۸ 


کلیات شمس تبریزی 


آن دم که‌بماندجان‌ما دنگ 
در عشق پدید شهسپاهی 
افتاده دلم میان داهی 
همچون مه نو زغم خیدن 
از عالم دل ندا شنیدن 
آن مه که بسوخت مشتری دا 
کر دل بگزید کافری دا 
گرهجده زارعالم ای جان 
وان شعلهٌ نور حالم ای‌جان 
کر داد "طریق عشق دادیم 
ور دیدة نو درو گشادیم 
آن‌دم کهز ننگخویش‌دستیم 
وان ساغرها که دد شکستيم 
باغی که حیات کشت وصلش 


آخر نه بروی آن پری بود 
در سای چتر پادشاهی 
آخر نه بروی آن پری بود 
چون سایه برو و سر دویدن 
آخرنه بروی آن پری بود 
بشکست بتان آزدی دا 
آخرنه بروی آن بری بود 
پر کشت زقیل وقالم ای‌جان 
آخرنه بروی آن پری بود 
ور زان مه و آفتاب شادیم 
آخر نه بروی آن بری‌بود 
وان می که زبوش بودستیم 
آخر نه بروی آن پری بود 


خوشتر زبپار و چار فنصلش 


شس تبریز اصل اسلش 


آخر نه بروی آن بری بود 


ال نظر ار چه‌سرسری بود 
کرعشق و بال و افری بود 
زاند نگ تو کشته‌ايم بی‌رنکه 
کردم کز ید جاناگرزنگ 
رو کرده بچتر پادشاهی 
کر یاوه شد او زشاه داهی 
همچون مه بی بری پریدن 
چون سرو ز باد ها خیدن 
زان مه‌که نواخت مشتری دا 
کر سپو فتاد سامری دا 
گرهجده‌مزاد عالم ای جان 
کرحالم و گرمحالم ای‌جان 
چون ماه نراد کشته شادیم 
ور هم بخسوف دد فتادیم 
ناموس شکته‌ايم و مستیم 


ور دست و ترنج دا بخستیم 
زان جام شراب ادغوانی 


سرمایه و اصل دلبری بود 
آخرنه بروی آن‌بری بودی 
زانسوی‌خرد هزار فرسنگ 
آخر نه بروی آن بری بود 
وز نود مشادقش سپاهی 
آخر نه‌بروی آن پری بود 
چون سایه برو دسر دویدن 
آخر نه بروی آن پری بود 
جان داد بتان آزدی دا 
آخرنه بروی آن پری بود 
پر کثت‌زقال وقالم ای جان 
آخر نه بروی آن پری بود 
کندد پی آفتاب دادیم 
آخرنه بروی آن پری بود 
صد توبه و عبد دااشکستيم 
آخرنه بروی آن پری بود 
زان چشمةٌ آب زندکانی 


۷۵ 


غزلیات. قصائد 


گر داد فضولیی نشانی 
فصلی‌بجز اين چپاد نصلش 
گر لاف زدیم ما ز وصلش 
خاموش که گفتنی نتان گفت 


ور مست شد این دل و 


آخر نه بروی آن پری بود 
تی فصل ربیمو اصل اصلش 
آخر نه بروی آن پری بود 
دازش باید ز داء جان گفت 
ن گفت 


آغر نه بروی آن پری بود 


دیر آمده‌ای سفر مکن زود 
ای زآتش عزم دفتن نو 
هر عود تلف شود زآتش 
اومید تو هر دمی بگوید 
اماتومگو که چهدو کوشش 
معزول مکن تو قدرتم دا 
هر لحظه بکاهمت‌چو خواهم 


ای مایهٌ هر مراد و هر سود 
از پر گم او 
در آتش تست عید هر عود 
دستت گیرم بفضل خود زود 
سودم نکند که بودنی بود 
من بسته نیم چو تاد دد بود 
وز فضل توانمت بیفزود 


بر بند دهان زگفت و سر نه 
در سجد؛ دوست کوست مسجود 


آنک س که ببندگیت آید 
آی‌روی ت و خوب و خوی توخوی 
روی تو وخوی تو لطیفست 
آن شخص که مردنیست‌فردا 
چیزی که بغود نمی‌پسندد 
از خشم مخای هیچ کس دا 
برخیز ز قصد خون خلقان 


آنگاه قضا ز تو بگردد 


با اد تو چنین کنی 
چون توگپری فلك نزاید 
سر دل تو لطیف باید 
امروز چرا جفا نماید 
آن بر دگری چه آزماید 
تا خشم خدا ترا نضاید 
تا بر سر تو فرو نیاید 
کان وسوسه در دلت نیاید 


ای‌گفته که مردم این چه مردیست 
کابلیس ترا چنن بگاید 


آغر گهر وفا ‏ ببارید 
ما خاك شما شدیم درخاك 
بر مظلومان داه هجران 
ای زهره یبان بیام اين مه 
يا نیز شما ز درد دودی 
محروم نباند کس ازین در 
آنندرد که کوه‌ازو چوذرست 
ای قوم که شیر گیر بودیت 


آخر سر عاشقان بخارید 
تضم ستم و جفا مکارید 
این ظلم دگر روا مدادید 
بر بردةٌ ذیر و بم بزارید 
همچون من خسته دل فکار ید 
ما دا بکسی نمی شمارید 
بر ده گکی چه می‌گمارید 
آن آهو دا کنون شکارید 


۳۹۹ 


تلف 


وزف 


تلف 


۳۰۰ 


کلیات شمی تبریری 


ذانتر گس مست شیر گیرش 
زان دلبر گلعذار اکنون 
بااین همه‌گنج نیست بی‌دنج 
مردانه و مرد دنگ باشید 
چون عاشق دا هزارجانست 
جان کم‌ناید زجان مترسید 
عثقت حریف حیله آموز 
در عشق حلال کشت حیله 
حقست اگر ز عشق‌آن سرو 
حقمت اگر ز عشق موسی 
جان دا سپر بلاش سازید 
در صبر و ثبات کوه قافید 
چون بحر نهان ببظهر آید 
هنگام نثاد و در فشانی 
در تیر شهیت اگر شهیدیت 
ینده وتاژه همچو سروید 


ز آسیب درخت او چوسیبید 
گرسنگ دلان ز نندتان سنکه 
چون دامن دد پیش دوانید 
چون همسفرید با مه خویش 
هم عشق شما دهم شا عشق 

نقب ز نست نفس ودزدست 
از عشق خودید باده و نقل 
دیدیت که تان همی نگادد 
اوتان بخود اختیار کردست 


محکوم يك ۱ 


بی خر وصال در خمارید 
بس بی دلو ژعفران عذارید 
بر صبر و وفا قدم فشارید 
گر در ده عش مرد کارید 
بی صرفه و ترس جان سپارید 
کندد پی جان کامکارید 
گرد از دغل وحیل برادید 
در عثق دهین صد قمارید 
با جملهةٌ گلرخان چو خارید 
بر فرعونان نفس مارید 
کند رکف عشق ذوالفقارید 
چون کوه حلیم و با وقارید 
مانندهٌ موج بی قرادید 
چون ابر بوقت نو بهادید 
دد پیش مهیت اگر غبارید 
چون شاخ بلند میوه دادید 


چون سیب درخت. ب 
با گوهر خویش یار نغارید 
کر همچو سجاف بر کنارید 
پیوسته چو چرخ در دوارید 
با اشتر عشق هم مپادید 
آخر نه درین <صین‌حصار ید 
کرمقبل و گر حلال خوادید 
دیکر چه خیال می‌نگارید 
چه‌ در بی جبر و اختیارید 
گر عاشق و اهل اعتبارید 


اکر چه با من 


در نطق و سکوت ساز وادید 


مانندة آفتاب دخشان 
ای‌شب شمران اکر شمارست 
ذخمی که ز دست وانمایید 
درخواب شوید ای ملولان 


شب می‌گذرد روا مدادید 
از جام صبوح سر بر آرید 
بادی شب زلف او شمارید 
گر پنجة شیر دا شکارید 
وین خلوت دا بما سپارید 


تلف 


غزلیات, قصائد 


می‌آید آن نگاد امشب 


چون منتظران آن‌نگارید 


زان‌رو ی که شمس دین‌تبر یز 
داند که شما در انتظارید 


از بپرچه در غم و زحیرید 


خیزید دوان شوید یاران 


پران باشید دد بی صید 
اندر ح رکت‌نپانس‌روزی 
در اول دوز 


وقت سفرست ‏ خر بگیرید 
تا هیچو دوان صفا پذیر ید 
آخر نه کم از کمان وتبرید 
گر محتشمید و گر فقيرید 
تازه زانید 


که شب سوی‌غیب درمسیر ید 


هر سینه که سیمبر ندارد 
و انک سکه‌زدامعشی‌دورست 
او دا چه خبر بود ز عالم 
او صید شود بتیر غیزه 
آن راکه دلیر نیست درراه 
در راه فکنده است دری 
آنک سکه نگشت گرد آن‌در 


وقت سحرست 


شخصی باش که سر ندارد 
مرغی باشد که پر ندارد 
کز با خبران خبر ندارد 
کز عشق سر سبر ندارد 
خود پنداری جگر ندارد 
جز او که فکند بر ندادد 
بس ب ی گهرست وفر ندارد 


زیرا شب مسا سر ندادد 


ما مست شدیم ودل جدا شدِ 
چون دید که بندعقل بگسست 
او جای دگر نرفته باشد 
درخانه مجو که او هوایست 

او باز سپید 

پرید بسوی 
ساقی بر خیز کان مه آمد 
ترکانه بتاز وقت تنگست 
در و هم نبود اين سعادت 
عاشق چو پیاله پرزخون‌بود 


از ما بگریشت تا کجا شد 
در حال دلم گریز پا شد 
ار جانب خلوت خدا شد 
او مر غ هواستو درهوا شد 
پادشاهست 

پادشا شد 

بشتاب که سخت بیگه آمد 
کان ترك خطا بخر که آمد 
اقبال نگر که ناکه آمد 
چون ساغر می بقهقه آمد 


پاچون‌توم هآنكوقت‌دریافت تجیل . نکرد ابله آمد 

ازخرمن‌عشن هرکی‌بگریغت ‏ کاهست بخرمن که آمد 

بیگه‌شدوهر کی‌اوست مقبل ‏ بگریختز خود بدر که آمد 
اندر های‌و هویست 


آن را که ز هجر با ده آمد 


۷۳۰ 


اور 


۷۳۴ 


کلیات شمس تبریزی 


کر مایةُ دهر جان فزا بود 
مر پریان دا ذ حیرت او 
عقلست چراغ ماجراها 
در صرصر عشنعقل پشه‌ست 
از احبد پا کشید جبریل 
گفتا که بسوزم ار 
تعظیم و مواصلت دو ‏ 
آنجا لیلی شدست مجنون 
آنجا حسنی نقاب بکشود 
یوسف در عشق بد زلیغا 
وان نافخ‌صور مانده‌بی‌دوح 


زیرا که درو پری ما بود 
هر گوشه مقال و ماجرا بود 
آنجا هش وعقل از کجا بود 
آنجا چه مجال عقلبا بود 
از سدده سفر چو ماورا بود 
کان سوهمه عشق بد ولا بود 
در فسعت وصل آن هبا بود 
زیرا که جنون هزاد تا بود 
پرافن خنتها قبا بود 
نی‌زهره وچنگ ونی‌نوا بود 
کانجا جزروح دوست لا بود 


در بعر کریغت اين مقالات 


زیرا هنگام 
کس‌با چو تویار داز گوید 
عاقل کردست با تو کوتاه 
از عشق تو در سجود انتد 
از ناز همه دودغ گوبی 
من همچو ایازم و تو محمود 


بیش ت و کسی‌حدیث من گفت 


آفتا!. نود 

یا قصة خویش باز گوید 
لیکن عاشق دداذ گوید 
صودای" تو در نماژ گوید 
آنج این دلم از نیاز گوید 
بشنو سغنی کایاز گوید 


کفتی تو که او مجاز گوید 


چون زد سغنان مين شنیدی 


کفتی بطریق کاز کگوید 


شب‌دفت» حریفکان کجائید 
از لمل لبش شراب نوشید 
چون دوز شود بپوشیادان 
در جیب شما چو در دمیدند 
بی هشت بپشتوهفت دوزخ 
یکمویزهفت وهشت گرهت 
موبی در چشم ثیست اندك 
چون چشم زموی باك کردد 


ایید 
وز خندهةٌ او شکر بخایید 
زین باده نشانه وانمایید 
عیسی زایید اکر بزایید 
هبچون مه چپادده برایید 
این خلوت خاص دا نشایید 
زنهاد که سرمه‌ای بایید 


درعشق چوچشم پیشوایید 


در عشق خدیو شس تبریز 
انصاف که یی شا شمایید 


از دلبر ما نشان کی دارد 
ی دیده جمال او کی یند 


در خانه مپی نهان کی دارد 
بیردن زجهان جهان کی‌دارد 


۷۳۹ 


غزلیات, قصائد ۳۰۳ 


آن تیر که جان شکار آنست 
در هر طرفی یکی نگادیست 
این صورت خلق جبله نقش‌اند 
این جمله گدا و خوشه چین‌اند 
قلاب شدند چله عالم 


بتمای که آن کمان کی دارد 
صوفی تو نگر که آن کی دارد 
هم جان داند که جان کی دارد 
آن دست گپر فشان کی دارد 


آخر خبری ز کان کی دارد 


شادست زمان بشمس تبر یز 


آخر بنگر زمان کی دارد ۷۳۸ 


دشمن خويشيم و یار آ نك ما دا می‌کشد 
خند انو خوش‌ماجان‌شیر ین می‌دهیم 
خویش فربه می‌نمابيم از بی قر بان عید 
آث بلیس بی‌تبش مهلت همی‌خواهد از 
همچواسماعیل گردن پیش‌خنجر خوش بنه 
نیست ءزد ائیل دا دست و دهی برعاشقان 
کشتگان نمره زنان یالیت قومی یعون 
از زمين کالبد برژن سری وانگه بییث 
دوح دیحی می‌ستاند داج ردحی می‌دهد. 
آن گمان ترسا برد مومن ندارد آن‌گمان 
هریکیعاشقچو منصور ندخودد ام ی کشند 
صد تقاضا می کند هر روز مردم دا اجل 
بس کنم یا خود بگویم سر مرگ عاشقان 


غرق دریايیم و ما دا موج ددیام ی کشد 
کان ملك مارا بشهد و قند و حلوامیکشد 
کان‌تصاب عاشقان بس‌خوب و ز یبامیکشد 
مپلتی دادش که او دا بعد فردام یکشد 
در مدزد ازوی گلو گرمی کشدتامی کشد 
عاشقان عشق دا هم عشق و سودام یکشد 
خفیه صدجان میدهد دلدار و پیدام ی کشد 
کو ترا بر آسمان بر می‌کشد یام ی کشد 
باز جان دا می‌دهاند جفد غم رامی کشد 
کو مسیح خویشتن را برچلیپامی‌کشد 
غیر عاشق وانما که خویش عمدام ی کشد 
عاشق حق خویشتن دا بی‌تقاضام ی کشد 
کرچهمنکر خویش د از خشموصفر ام ی کشد 


شمس تبریزی بر آمد برافق چون آفتاب 
شعپای اختران دا بی محابا م ی‌کشد ۷۳۹ 


اينك آن جوی ی که چرخ‌سبزد | گردان کند 
اينك آن چوگان‌سلطانی که درمیداندوح 
اينك آن نوحی‌که لوح معرفت کشتی اوست 
هر که‌از وی خرقه‌پوشد بر کشدخر نك 


نیست ترتیب زمستان و بپادت باشهی 
خارو گل پیشش یکی آمد که‌اواز نوك‌خار 
هر که در آبی گر یزد زامر او آتش شود 
من برین برهان بگویم زانك آن‌برهان‌من 
چه‌نگری در دیو مردم این‌نگر کو دیدم 
, اينك آن‌خضر ی که میر آب‌حیوان گشته‌بود 
گرچه نامش فلسفی خود علت اولی نهد 


اينك آن دو ی که ماو زهره را حيران کند 
هریکی کو دا بوحدت سالك میدان کند 
ه رکه در کشتیش ناید غرق؛ طوفان کند 
هر که‌از وی لقمه یاید حکمتش لقمان کند 
برمن این دم دا کند دی بر توتابستان‌کند 
بریکی کس‌خاد وبر دیگر کسی بستا نکند 
هر که در آتش دود اژ بهر او ریحا نکند 
گرهمه شبهه‌ست او آن شبپه رابرها نکند 
آدمی دا دیو سازد دیو دا انسان کند 
زنده را بخشد بقا و مرده دا حیوان کند 


علت آن فلسقی را از کرم درمان کند 


و کلیات‌شمي تبریزی 


گوهر آيينة کلست با اودم مزن 


تا باتو او همدم بود 


دم مزن با ۲: 
کفر و ایمان‌تووغير تودرفرمان‌اوست 
هر که‌نادان‌ساخت خودر پیش اودانا شود 
دام نان آمد ترا این‌دانش تقلید وظن 
پسز نومیدی بودکان کودبردرهارود 
این‌سخن آپیست ازدیایبی‌بایان‌عشق 
هر که چون‌ماهی‌نباشدجویداو پایان آب 


کوازین‌دم بشکند چون بشکندتاو ان‌کند 
گرتوبا اودم زنی اوروی‌خودینهان کند 
سرعکش ازوی که چشمش‌غارت یمان کند 
وربرو دانش فروشد غير تش‌نادان کند 
صودت عین الیقین دا علم القر آن کند 
داروی دیده نجوید جمله ذ کر نان کند 
تاجپان دا آب بخشد جسمهارا جان‌کند 
هر که‌اوماهی بودکی فکرت‌بایان کند 


گر بفقر و صدق بیش آیی براء عاشقان 
شمس تبریزی ترا همصحبت مردان کند ۷۳۰ 


اينك آن‌مرغا ن که ایشان یضه‌هازد بن کنند 
چون بتازند آسان هفتمین میدان شود 
ماهیانی کندردن جان هر ی 
دوزخ آشامان جنت 
از لطافت کوههپا دادر هوا دقصان کنند 
جسمها دا جان کنند و جان جاویدان کنند 
از همه پیدا ترند و از همه پنهانتر ند 
کرعیان خواهیزخاك پایابشان‌سرمه‌ساز 
گر توخاری‌همجو ار اندرطلب‌سرتیز باش 

کر مجال گفت 


کرة تند فلك را هر سحر گه زی نکنند 
چون بغسپند آفتاب و ماه دا بان کنند 
گلینانکفلك را خوب و خوب آیینکنتد 
حاکند و نی دعا دانندو نه 


سنگها دا کان قبل وکترها زا دینکن 
گرعبان خواهی پییش چشم توتعین کنند 


ایشان کور ماد زاد دا ده بن‌کنند 
تاهمه خار ترا همچون کل و نسرین کنند 


بودی گفتنیها کنتمی 


تاکه ارواح و ملايك زاسمان تحسین کنند ۷۳ 
پیش از آن کندر جهان‌باغ‌ومی وانگودبود اذ شراب لایزالی جان ما مخمود بود 
ما بیفداد جهان جان اناالعق می زدیم پیش از آن کین‌دارو گیرو نکتة منصوو بود 
پیش از ان کین‌نفی کل‌در آب و گل‌مسبارشد . در خرابات حقایق عیش ما مسمود بود 


ان ماهمچونجهان بدجام جان‌چون آفتاب 
ساقیا اين معجبان آب و گل دا مست کن 
جان فدای ساقبی کز دراه جان درمی رسد 
ما دهانها باز مانده پیش آن ساق ی کزو 
یا دهان ما بگیر ای ساقی ورنی فاش شد 


از شراب جان جپان تا گردن اندر نود بود 
بداند هریکی کو از چه دولت دور بود 
براندازد نقاب ازهر چه آن مستور بود 
خبرهای بی خمار و شهد بی زنبود بود 


آنج درهفتم زمین چون کنجها گنجور بود 


شهر تبر یز ار خبر داری بکو آن عهد را 


آن مان کی شمسدین بی شمس دینمشهوربود 


دی میان عاشقان ساقی ومطرب میر بود 
عقل باتدیر آمد دد میاه جوش ما 


۷۳۳ 
در هم افتادیم زیرا زور گیراگیر بود 
در چنان آتش چه جای عقل یاتدبیر بود 


غزلیات, قصائد ۳۰۵ 
و کمان عشق پران صد هزاران تیر بود 
برشمار خاك شیران پیش او ن 
چشم او چون‌طشت‌خون وموی‌او چون‌شور بود 
چرخها از هم جدا شد گوییا تزویر بود 
چونك ساغرهای مستان نيك با توفیر بود 


درشکار بی‌دلان صد ديدء جان‌دام بود 
آهوی می‌تاخت آنجا بر مثال اژدها 
دیدم آنجا پرمردی طرفه‌ای دوحانیی 
دیدم آن آه و بناکه جانب آن پیرتاخت 
کاس خورشید ومه ازعر بده درهم‌شکست 


می‌خسودم من می‌ن‌دانم فتنة آن پیر بود 
شمس تبریزی تو دانی حالت مستان خویش 
بی‌دل و دستم حداوندا اگر تقصير بود ۷۳۳ 


دوح قدسی دا بپرسیدم ازال احوال گفت 


ذره ذره آفتاب عشق دردی خوار باد 
ذدها بر آفتابت هر زمان بر می‌زنند 
ه رکجايك تارمویت بررهوس سرمی نود 
درییابان غم از دوری‌دادالملك وصل 
خارمسکینی که هردم طعة کلم یکشد 
کل پرستان چمن‌دا دشمن‌مخفیست مار 


موبوی ما بدان سر جمفر طیار باد 
هر که‌این‌بر خورد از تواز توبرخوردار باد 
تار ما دا پود باد و پود ما دا تارباد 
چند غم بردار بودستم که غم بردارباد 
خواجة کلزاد باد و از حسد کلزارباد 
این چمن بی‌ماد باد و دشمنش بیمارباد 


چونك غمغواری نباشد سخت دشوادست غم 


مطر با اين پرده‌زن کز ده‌زنان فریادوداد 
مطربا اين ده زدن زان دهزنان آموختی 
مطر با دو برعدم‌زن زانك هستی رهز نست 
می‌زن ای‌هستیره‌هستان که‌جان‌انگاشتست 
ما بیابان عدم گیریم هم در بادیه 
این عدم ددیا وما ماهی وهستی‌هچو دام 
هر که‌اندر دام شد ازچار طبع اوچاد میخ 
آتش صبر تو سوزد آتش هستیت دا 
قدحةً والمودیساتش نیست الا سوز عبر 
برد وماندی هست آخر تا کی‌ماندکی‌برد 
که ده شه دا بگیرد یسدق کژرو بظلم 
من پیاده دفته‌ا در داستی تامنتهبا 
رخ بدو گوید که منزلهات مادا منزلیست 
تن بصد منزل‌رود دل می‌رود يك‌تك بحج 
شاه گوید مرشمادا آزمنست این‌یاد و بود 
اسب دا قیمت نماند پل چون بشه شود 


اندرین شطر نج برد وماندیکسان‌شد مرا 


غمخواد باد و بعد از اين غم خوادباد 


۷۴ 
خاصه این ده‌زن که‌مادا اینچنین برباد داد 
زانك از شاگرد آید شیوهای اوستاد 

زانك هستی خایفست وهیچ. 
کنددین هستی نیامد وز عدم ه رگز نزاد 
در وجوداین‌جمله‌بند و در عدم‌چندین کشاد 
ذوق دریا کی‌شناسد هر که در دام اوفتاد 
دانك ووزی می‌دوید از ابلبی سوی مراد 
آتش اندر هست ذن وندد تن هستی نژاد 
ضبحهٌ والعادیاتش نیست جز جانهای راد 
ورنه‌این شطر نج عالم‌چیست باجنگ‌وجهاد 
چیست فرزین گشتهام گر کوروم باشدسداد 
تا شدم فرزین و فرزین بندها ام دست‌داد 
خطوتین ماست این جمله منازل تا مماد 
ره‌روی‌باشد چو جسم‌وره‌روی همچون‌نژاد 

کر نبساشد سای من بود جمله گشت باد : 
خانها دیران‌ها گردد چو شهر قوم عاد 
تا بدیدم کین‌هز ادن لعب يك کس می‌نهاد 


کلیات شمس تبریزی 


در نجاتش‌مات هست وهست درماتش‌نجات 
زان نظر ماتیم ای شه آن نظر برمات باد 


۷۳۰۵ 


دوش آمد پیل ما دا باز هندستان بیاد 
دوش ساغرهای ساقی جمله مالامال بود 
بادهادر جوش ازو و عقلها بیپوش ازو 
بانگ توشانوش‌مستان‌تافلك بررفته‌بود 
در فلك افتاده ز بشان صدهز ار آن‌غلفله 
روز پیروزی ودو لت درشب مادرج‌بود 
موج زددریانشانی یافت‌زینشبآسمان 
هرچه‌ناسوتی‌زظلمت داهپا دابسته‌بود 
کی بماندزان‌هوا اشکال حسی برقراد 
عبردا ازسر بگیر یدای مسلمانان‌که یار 
یارماافتاد گان‌را ز ینسبسمعنورداشت 
جوش‌در یای‌عنایت‌ای‌مسلمانان شکست 


پردءشب می درید او ازجنون تابامداد 
ای که‌تاروز قيامت عمر ماچون‌دوش‌باد 
جزوو کل وخار وگل ازروی‌خوبش بادتاد 
رکف ما باده بود و درسرمابود باد 
در سجودافتاده آنجاسدهز اران کیقباد 


نود لاهوتی ززحمت بستها رامی کشاد 
چون بماند بر قر از آنکسکهبا بداین‌مراد 
نیستانه اهست کردوعاشقان را داد داد 
زانکه‌هر جاکوست‌ساقی کس نمانه برسداد 
ططراق اجتهاد و بادنامً اعتقاد 


آن‌عنایت شه صلاح‌الدین بود کویوسفیست 


هم عزیز مصر باید 
گر یکی شاخی شکستم من زگلز اری‌چه‌دد 
گربزد ناداشت زخمی ازسرمستی‌چه‌باك 
ودیکیز نبیل کم‌شد ازهمه بغدادچیست 
ای‌فلك تاچند ازین‌دستان ومکادی‌تو 
گوییم از سر او ناگفتنیها کفته‌ای 
گرمیان‌عاشق ومعشوقکاری رفتدفت 
از لب لعلش چ هکم شدگر لبش لطفی نود 


کر بر اتست‌امشبوهر کس براتی‌یافتند 


یش اندر مزاد ۷۳۹ 
ورزسرمستی کشیدمز فد لداری‌چه شد 
ور زطراری دبودم دخت‌طر اری‌چه‌شد 
وریکی دانه برون آمد ز انباری چه‌شد 
گریکیدم خوش نشیند یار بایاری‌چه‌شد 
چند گویی‌چندگویی‌گفته ام آری چه‌شد 
تونه معشوقی‌نه‌عاشق مر ترا باری چه‌شد 
ور زعیسی عافیت یایید بیماری چه‌شد 
بی‌خطی گر پیشم آیدماه دخساری چه‌شد 


شس تبریزی اگر من از چنون عشق تو 
برشکستم عاشقانر | کار و بازادی چه شد ۷۳۷ 


نام آنکس بر که‌مر ده از جما لش ز نده‌شد 
یاد آنکی‌ک نکه‌چوننخو بی اودو بی‌نمود 
جمله آب زندگانی زیر تغتش می‌رود 
یکشبی خورشیدبابه تخت اور ابوسه‌داد 
ز ند گیعاقانش جمله در افکن دگیست 
آهوان‌ر ابویمشك از طر هاش بر ناف‌ژد 
بالویردهمعاشقز اتشدل‌چون بسوخت 


کریهای جمله عالم دروصا لش خنده‌شد 
حسنهای جمله عالم حسن اودا بنده‌شد 
ه رکی‌خورداز آب‌جویش‌تااپدباینده‌شد 
لاجرم بر چرخ کردون تاابد تابنده‌شد 
خاك طامع بهر این در زیر پاانکنده‌شد 
تا مشام شیر صید مرجها غرنده‌شد 
همچوخور شبدو قمر بی بالو بر پر نده‌شد 


غزلیات . قصائد 
ای خنك جانی که لطف شمس تبریزی بیافت 
بر گذشت از نه فلك بر لامکان باشنده شد 


۷۳۸ 


مطر بم سرمست شد انگشت بر دق‌میز ند 
دخت بربندیدای یاران‌که سلطان‌دوکون 
اولیا و انییا حیران شده در حضرتش 
عیسی و موسی که‌باشد چاوشان ددگهش 
جان ابراهیم مجنون گشت اندر شوق او 
احمدش گوید که واشوة لقا اخوانتا 
لیلی و مجنون پفاقه آه حسرت‌می خودند 
شمس تبریز ایستاده‌مست در دستش‌کمان 
دستم و فکنده تیغ و اسپر پیش‌او 
کیست آنک سکو چنین مرد ‌کندانددجهان 
ه رکه نام شس تبر یزی‌شنید وسجده کرد 
ای‌حساء الدین تو بنویس‌مدح آن‌سلطان‌هنق 


پرد؛ عشاق دا از دل برونق می زند 
ایستاده بر فراز عرش سنجق می زند 
یحیی وداود و یوسف خوش‌معلق می زند 
جبرئیل اندرفسونش سحرمطلق می زند 
تیغ‌را بر حلق اسعیل و اسحق می زند 
در هوای عشق او صدیق صدق می زند 
خسرووشیر ین بمشرت جام دادق می زند 
تیر زهر آلود دا برجان احمق می زند 
او چو حیدد گردن‌هشام و ادبق می زند 
شمس تبر یزی که ماه بدر دا شق می زند 
روح اومقبول حضرت‌شدانا الحق می زند 
گر چهنکر درموای‌عشق‌او دق می زند 


منکرست و روسیه ملمون و مردود ابد 
از حسدهمچون‌سگان ازدود بقبق می‌زند ۷۳۰ 


قند بگشا ای صنم. تا عیش دا شیر ینکند 
اي تو دنگ‌عافیتزیرا که ماه ازخاصیت 
پرده برداد ای قمرپنهان مکن‌تنگ‌شکر 


عشق تو حیران کند دیداد تو خندان‌کند 


از میان دل صبوحی کافتابت تیغ زد 
چشم تو در چشمها دیزد شرابی کز صفا 


هین که آمددودغم‌تا خلق دا غمگین کند 
سنگها دا لعل سازد میوه را دنگین کند 
تا بر سیمین تسو احسوال ما زدین کند 
زانك دیا آنکند زیرآکه گوهراین کند 
گردن‌جان دا بزن‌گر چرخ‌داتمکین کند 
زان سوی هفتادپرده‌دیده دا ده ین کند 


گر شبی خلوت کنی کویم من اندد گوش تسو 
لطفپایی دا که با ماشه صلاح الدین کند ۷۴۰ 


مشك و عنبر کرز مشك ز لفیارم بوکند 
کافر ومومن گر از خوی‌خوششو اقف‌شوند 
آفتابی ناگپان از ددی او تابان شود 
چنگ تنها دا بدست دوحها زان دادحق 
تارهای خشم وعشقو حقدو حاجت‌میزند 
شادبا چنگ‌تنی کزدست‌جان حق پسندش 
اوستاد چنگپا آن چنگ باشد در جهان 
بازهم‌درچنگسق‌تاریست ب‌پنهان‌و خوش 


بوی خود دا واهلد درحال‌وز لفش‌بو کند 
خوی‌از خودو اکند در حين وخوبااو کند 
پردها دا بر درد وین کار دا یکسو کند 
تا بیان سر حق لایزالی او کند 
تا زهر يك‌بانگ‌دیگر در حوادثرو کند 
بر کنار خود نهاد و ساز آنرا هو کند 
وای آن‌چنگی که‌با آن‌چنگ ‌حی‌پهلو کند 
کو بناکه وصف آن دو نر گس‌جادو کند 


۳۰۸ کلیات شمس‌تبرریزی 


" ن رگسان مست شمس الدین تبریزی که هست 
چشم آهو تا شکاد شیر آن آهو کند ۷۴ 


پنج درچه فایده چون حجر داشش تو کند 
چنگ دا در عشق او از بپر آن آموختم 
ای بپر سوبی دویده کار تو یکسو نشد 
شیر آهو می دداند شیر مایس ناددست 
باطنت را لاله سازد ظاهرت دا ادغوان 
موج آن‌دریا مج و کودا مدد از جو بود 
خوش‌قمر رو بی کزینغم‌می گذارد چون هلال 
آهنی کو موم شد بهر قبسول مپر عشق 
دل کباب وخون دیده پیش کش پیشش برم 
لکلك آن حق شناسد ملك دا لکلك کند 


خون بدان‌شددل که‌طالب‌خون دلر ابو کند 
کس نداند حالت من نالا من او کند 
آ نك درشش سو نگنجد کادادیکسو کند 
تقش آهو دا بگیرد در دمد آهو کند 
يك دمت سازد یکدمت صارو کند 
آن بجوکز نور جان دویه را دوجو کند 
خوش‌شکرخوبی که با آن‌شکرستان‌خو کند 
خاك دا عنبر کند او سنگب دا ول کند 
کر تفاضای شراب و یغنی و طرغو کند 
فاخته محجوب باشد لاجرم کوکو کند 


آب و روغن کم کن و خامش چو دوغن می گذار 
خرم آن کندر غم آن ددی تن چون مو کند ۷۴۲ 


عشق عاشق دا زغیرت 
کانك شاید خلق دا آ نکس نشاید عشق دا 
چون نشاید دیگران دا تا همه ردش کنند 


جان قبول خلق یابد غاطرش آنجا کشد 
چون ببیند عشق گوید زلف من سایه نکند 
مشك وعنبر داکنم من خصم آن منزودماغ 
گرچه هم بریاد مابو کرد عاشق مشك دا 
چونك اذطفلی برون‌شد چشم دانش‌بر کشاد 


عاشق نو کاد باشی تلسخ گیر و تلخ نوش 


ناك رد خلق کردش عشق رو بااو کند 
زانك جان دوسپی باشد که او صد شو کند 
شاه عشقش بعداز آن‌باخویش همزانو کند 
باطن وظاهر همه باعشق خوش خوخو کند 
دل بمپر هر کسی دزدیده رو هرسو کند 
وانگپیعاشق ددین دم مك وعتبر بو کند 
تاکه عاشق ازضرودت ترك این هردو کند 
توطلب باشد که‌همچون‌طفلکان ک و کو کند 
بر لب جوکی دوا دو بر نشان جو کند 
تاترا شیرین ز شهد خسروی دارو کند 


تا بود کز شمس تبریزی یبای مستبی 
از ورای هر دوعالم‌کان ترا ی ت و کند ۷۴۴ 


آن زمانی دا که چشم اذچشم او مخمود بود 
شادی شبهای ما کزمشك وعنبر پرده داشت 
از فراز عرش و کرسی بانگ‌تحسین‌میر سید 
هر طرف از ح از بد لیلیی کاسد شده 
دل پیش دوی او چون با یزید اند مزید 
شم عشق افروز دا یکباد دیگر اندر آر 
ساقیی با دطل آمد مر مرا از کار برد 


چون دسیدش چثم بد کزچشمهامستود بود 
شادی آن صبحها کز یاد پبر کانود بود 
تا پیشت کاو و ماهی از دخش پر نود بود 
ذره ذره همچو مجنون عاشق مشپور بود 
جان در آوایزان زذلفش شیوءة منصور بود 
کودی آنکس که او ازعشرت ما دود بود 
تا ز مستی من ندانستم که رشك حور بود 


غزلیات , قصائد 


تقش شس الدین تبر بزیست جان جان عشق 
کین بدفترهای عشق اندر ازل مسطور بود 


۳۹ 


۷۴۴ 


رو ترش کردی مکردی باده‌ات گیر| نبود 
یا بقاصد دو ترش کردی زییم چشم بد 
چشم بدخستش ولیکن عاقبت محمود بود 
هین‌مترس ازچشم‌بد وان ماه‌راپنهان‌مکن 
در دل مردان شیرین جمله تلخیهای‌عشق 
این شراب ونقل وحلوا هم خیال احولست 
يك زمان‌گر می بکاری يك‌زمان‌سردی‌در آن 


ساقیت بیگانه بود و آن شه زیبا نبود 
بر کدامین یوسف از چشم بدان غوغا نبود 
چشم بد با حفظ حق جز باطل وسودا نبود 
آن مه نادر که او در خانة جوذا نبود 
جز شراب و جز کباب وشکر و حلوا نبود 
اندر آن‌دریای بی‌پایسان بجز دریا نبود 
جز بفرمان حق این گرما واین‌سرما نبود 


هین خمش کن دد خموشی نعره می‌زن روح واد 
توکی دیدی زین خبوشان کوبجان گویا نبود ۷۴۰ 


آمدم تا دونهم بر خاك پای یار خود 
آمدم کز سر بگیرم خدمت گلزاد او 
آمدم تا صاف گردم از غبار هر چه رفت 
آمدم با چشم گریان نا ببیند چشم من 
خیز ای عشق مجرد مپر دا از سر بگیر 
زانك بی‌صاف‌تو نتو ان‌صاف کشتن‌درو جود 
من خىشکردم بظاهر ليك دانی کز درون 
درنگر در حال خاموشی برویم نيك نيك 
این غزل کوتاه کردم باقی این در دل‌است 
ای خموش ازگفت خویش‌وای‌جدا از جفت‌خویش 
ای خمش چونی ازین اندیشهای آتشین 


آمدم تا عذر خواهم ساعتی از کار خود 
آمدم کاتش بسادم در زنم در خاد خود 
نيك خود دا بد شمارم ازپی دلدار خود 
چشمهای سلسبیل از مپر آن عباد خود 
مردم و خالی‌شدم زاقرار واز انکار خود 
بی‌تو تتوان دست هر گز ازغم و نیماد خود 
گفت خون آ لود دارم‌دردل‌خون‌خوار خود 
تا ببینی بر دخ من صد هزار آثاد خود 
کویم ار مستم کنی از نرکس‌خمار خود 
چون‌چنین حیران شدی ازعقل زیرکار خود 
می‌دسد. اندیشها با لشکر جراد خود 


وقت تنهایی خمش باشند وبا مردم بگفت ‏ کس نگوید داز دلرا با در و دیواد خود 
تو مگرمردم نمی‌بایی که خام شکرده‌ای ‏ . هیچ کس دا می نبینی محرم 

تو مگر از عاام پاکی نیامبزی بطبع 

با سکان طبع کالودند از مردار خود ۷۴۹ 


برنشست آن‌شاه عشق و دام‌ظلمت بردر ید 
اختران در خدمت او صدهزار اندر هزار 
چون‌دد آن دورمبارك برجپارا م ی گذشت 
در دلش یادمن آمد هرطرف کرد التفات 
موج دریاهای دحمت از د لش درجوش‌شد 
گفت نزدیکان‌خود دا کان‌فلان‌ایب چراست 
آنك دیده هرشبش درسوختن مانند شع 


هیچو ماه هفت و هشت و آفتاب روز عید 
هریکی از نور دوی او مزید اندر مزید 
سوی برج آتشین عاشقان خود دسید 
مرمرا در هیچ صفی آن زمان آنجا ندید 
هم نظرمی‌کرد هرسو هم عنانرا می‌کشید 
آن خراب عاشق حاضر مثال ناپدید 
آنك هر صبحی‌که آمد نالهای او شنید 


۳۱۰ کلیات شمی تبرریزی 


آنك آتشهای عالم ذاتش اوکاغ" کرد تا فسون می‌خواند عشقو بر دل‌او می‌دمید 

ییکی‌خاکی کچون مپتاب بروی تافتیم همچو مپتاب از ثری سوی نریا می‌دوید 

آ نك چون جرجیس اندر امتحان‌عشق ما کشت‌او صدبارزنده کشته‌شد صدره شیهد 
آنك‌حامل شد عدم از آفرینش بخت نيك 


ناف او بر عشق شمس‌الدین تبر یزی برید ۷۳۷ 


ای طر بناکان ز مطرب التماس میکنید 
شه سواد اسب شادیها شوید ای مقبلان 
ژان‌می صافی زخم وحدتش ای با خودان 
نوبهادی هست با صد رنگ گلز ارو چمن 
کشتکان‌خواهیددیدن‌سر بریده جون‌جوق 
سوی‌چینست آن بت چینی که‌طالب گشته اید 
در خرابات بقا اندر سساع کوش جان 
کنیفه 


از شراب صرف باق ی کاسة سر بر 
از صفات باخودی بیرون‌شوید ای عاشقان 


سوی عثرتها روید ومیل بانگ نی کنید 
اسب غم‌را در قدمسپای طربها پی‌کنید 
عقل وهوشو عاقبت بینی همه لا ش ینید 
ترك سر دو خشك و ادبادی ماه دی کنید 
ایپا العشان مرتدید اگر هی هی‌کنید 
این چه‌عقلست‌این که‌هردم تصدر اهر ی کنید 
ترك تکراد حروف ابجد و حط ی کنید 
فرش عقل و عاقلی از بهر ‏ ط ی کنید 


خویشتن را محو دیداد جمال حسی‌کنید 


با شه تبر یز شمس الدین خداوند شپان 


جان‌ندا دارید وتن قربان زبهر وی کنید 


فخر جبله ساقیانی ساغرت در کار باد 
ای ز نوشانوش بزمت هوشها بیپوش باد 
چونز نانمصر جانر ادست‌ودل‌مجروح باد 
سافقیا از دست توبس دستها از دست شد 
مغزما پر باد باد و مشك ما پر آب باد 
شاه خوبان مر ما و عشق گیرا گی سا 


اين وجود ما هیثه 
مست آمد دلبرم تا دل برد از بامداد 
دی د لن‌می‌جپیدوهر دو چشمم می پرید 
بامدادان اندرین اندیشه بودم ناگپان 
من که باشم بادوخالو آب و آتش مت‌اوست 


۷۴۳۸ 
چشم تو مخمود باد وجان ما خمار باد 
ویزجوشاجوشعشقت عقل بی دستاد باد 
بوسف مصری همیشه شورش بازاد باد 
مست تو از دست تو پیوسته برخورداد باد 
باد ما دا و آب ما دا عشق پذرفتاد باد 
جان دو لت یار ما و بغت و دولت يار باد 


و سر خوشیم و یکدگر دام یکشيم 


جاذب اسراد باد ۷۴۹ 
ای مسلمانان ژ دست مست دلبر داد داد 
گفتم این‌دل‌ناچه بیند ین دد چشمم بامداد 
عشق تو در صودت مه پیشم آمد شاد شاد 
آش او تا چه آدد بر من و بر خاویاد 


عشق ازو آبتن ست و اين چپاد از عشق او 


این جهان زین چار زاد و اين چپاد از عشق زاد 


شاد شد جانم که‌چشمت وعدة احسان نهاد 
چون حدیث بی‌دلان,شنید جان خوش دلم 
برج‌برج وخانه خانه جویم آن خورشیدرا 


۷۵۰ 
ساده دل مردی که دل‌بر وعدة مستان نهاد 
جان بداد و این سخن‌را در میان‌جان نهاد 
کوکلید خانه ازهسایگان پنهان نهاد 


غزلیات. قصائد 


مشگفتم ز لف‌اود ازین سغن بشکست زلف 
من نیم سلطان و لیکن خاك بای او شدم 
هیچ و گربه عطسةٌ شیری بدم از ابتدا 
کفت ارتو زادة شیری نه ای گربه بر" 
من چو انبان بر دریدم‌گفت آن‌انبان مرا 


۳ 
هندوی ز لفش شکته رو بتر کستان نهاد 
خاك پای خویشتن دا اد لفب سلطان نهاد 
بس شدم زیر وزپر ک وگربه‌در انبان نهاد 
بر در انبان شیر درانبان درون‌نتوان نهاد 
چون توی داهر که گربه دیداو بهتان نهاد 


شمس تبر یز یست تابان ازورای هفت چرخ 


لاجرم تاب نو آیین بر 

هر زمان کز غیب عشق‌ار ما خنجر کشد 

1 من‌چون جفت گردم با کسی 
کفرودین عاشقانش هم دقوم عشق اوست 
چون کشاید بااکشادم چون بیندد بته‌ام 
هیچو ابراهیم گاهم‌جانب آتش برد 
گوبی آتش خوشتر آیدمر ترا يا کوثرش 
آبو آتش‌خوشتر آمد رنج و راحت داد اوست 


دوست دا دشن نماید آب دا آت شکند 
سر خوشان‌وس رکشانر اعشق‌او بندو گشاست 


چپار ارکان نهاد ۷۱ 
کر بخواهم ور نخواهم او مرا اندر کشد 
همچو مرغ کشته آن دم پر‌از من ب رکشد 
حاش نّ کان رقم بر طايقةً دیگ ر کشد 
گوی‌میدان خودکی‌باشدتا زچوگان‌سر کشد 
همچو احمدگاهم از آتس‌سوی کوثر کشد 
خوشترم [ نست کان‌سلطان‌مر | خوشتر کشد 
زین سببهاساخت‌تابر دیده ها چادر کشد 
موّمنی دا ناکپان در حلقةٌ کار کشد 
سر کشاند ام و کشان آن‌عشق‌دد چنبر کشد 


بر حذر باید بدن گر چه حذر هم داد اوست 


آن حذر او داد کز بپر بچه مادر کشد 


هم دلم ده می‌نماید هم دلم ده می‌زند 
هم دلم اننان کنان گوید که‌راه من زدند 
م‌ دلمن همچو شحنه طالب دزدان شده 


که چو حکم‌حق دلمن قصد سرها می 


چو مرغ سر بریده ال ال می‌زند 


هم لبان می فروشت باده دا ادزان کند 
هم جهان دا نور بخشد آفتاب دوی تسو 
هر کرا در چشم آدد چشم او دوشن شود 
چونك بر کرسی بر آید پادشاه دوح او 


ات 
هم دلم قلاب و هم دل سک شه می‌زند 
هم دل من 
هم دلین همچو دزدان نیمشبده میزند 


راء_عبادان ‏ ابله می‌زند 


۷۵۴ 
هم‌دوچشمشوخ مستت رطل دا گردان کند 
زهر دا تریاق سازد کفر دا ایمان کند 
هر کرا از جان بر آدد عرقةٌ جاناکند 
چرخ دا بر هم دراند غرش را لرزان کند 


آنك از حاجت نظر دارد بکاسة هر کسی 


لطف او بر گیرد و همکاسة سلطان کند 


می‌خرامد آفتاب خوب دویان وه کنید 
مرد گان کهنه دارویش‌دوصد جان میدهد 
از کف آن هر دو ساتی چشم‌او و لمل او 


جانب صحرای دویش طرفه‌چاهی گفته ند 


۷۰۴ 
رویها دا از جمال خوب او چون مه کنید 
عاشقان دفته را از دوی او آگه کنید 
هر زمانی می‌خودید و هر زمانی خه کنید 
تصد آن صحراکنید و نیت آن چهکنید 


۳۲ 2 کلیات‌شمس‌تبریزی 


نك نشان روشنی در خیمها تابان شدست 
آستان خر گپش شد کپر بای عاشقان 
درخمار چشم مستش‌چشمها روش نکنید 
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رخ بدو آرید و خود دا جله مات شه کنید 


شاه مااز جمله شاهان پیش بود و بیش‌بود 
شاه مااز پردة بر جان چوخوددا جلوه کرد 
شاه ما از جان‌ماهم‌دور و هم تزديك بود 
صاف او بی‌درد بود وداحتش بی‌درد بود 
يك‌صفت از لعف شه آ نجا که‌برده ب رگرفت 
جانمطلن‌شدز نورش‌صور تی‌کوجان‌نداشت 


کوش اسبان را بسوی خیمه وخر که کنید 
عاشقان‌لاغر تن‌خوددا چو ب رگ که کنید 
وز برای چشم بد دا ناله و آوه کنید 


یزیست و این دم آن اوست 


۷۵ 
زانك شاهنشاه‌ما هم‌شاه و هم درویش بود 
جان‌مابی خو یش‌شدزیر | که شه یی خو یش بود 
جان ما با شاه‌ما نزديك و دور اندیش‌بود 
کلشن بی خاد بودو نوش او بی نیش‌بود 
آب و آتش‌سل کرد وک کداية میش‌بود 
کشت‌تر بان رهش آنک سکاو بد کیش‌بود 


نیست می گفتيم اندد هست کفتآدی با 


هست شد عالم ازو موقوف يك آدیش بود 


علتی باشد که آن اندد بپادان بد شود 
بر بپار جان فزا زنباد تو جرمی منه 
هر درخت و باغ دا داده بهادان بخششی 
ای برادد از دهی‌اين يك‌سعنراگوش‌دار 
از مزاران آب شهوت ناگپان آبی بود 
وانگه آن‌حسن و جمالان‌خرح‌گرددصدهز از 
نیکبختان در جپان بسیار آیند و روند 
هر که او يكسجده‌کردش‌گرچهک دش ازنفاق 


۷۹۹ 
کر زمستان بد بود اندر بهادان صد شود 
علت ناصور تو گر زانك گ رکه ودد شود 
هر درخت تلخ و شیرین آنج می‌ارزد شود 
هر نباتی اين نیرزد آنك چون سر زد شود 
کز خیرش‌صودت حسنوجمال و خد شود 
یکی دا خود از آنها دواتی باشد شود 
بر در گاه شمس‌الدین‌نباید رد شود 


در دو عالم عاقبت او خاصةٌ ایزد شود 


از جفاها یار ماور ای حریف باوفا 


ژانك یاد آن‌جفاهادر ده توسدشود 


دصف آن مخدوم می‌کن‌گرچه‌میر نجدحمود 
گرچه‌خودنیکو نیایدوصف می ازهوشیار 
مست آن می گر نه‌ای میدو پی‌دستار و دل 

دو صدهستیت باشددر و جودش نیست‌شو 
نیم شب برخاستم دل دا ندیدم پیش او 
بجستم خانه خانه یافتم بیچاره دا 
کوش بنهادم که‌تاخود التماس وص لکیست 
کای نپان و آشکارا آشکادا پیش تو 
از برای آنك‌خوبانرا نجویی در شکست 
می‌شمردازشه نشانهاليكت نامش می نگفت 


۷۰۷ 
کین‌حسودی کم نخوواهد گشت از چرخ‌کبود 
چون‌بی مست‌از خمادغیزء مستش چه سود 
چونك دستار و دات دا غمسزهای او دبود 
زانك‌شاید نیستکشتن از برایآن وجود 
گردخانهجستم این‌دل‌را که‌اوراخود چه بود 
در یکی کنجی بناله کی خدا اندد سجود 
دیدمش کاندد پی زاری زبان دا بر گشود 
این نپانم آتش است و آشکارم آه و دود 
صد هزاران جویپادر جوی خوبی در فزود 
در درون ظلمت شب اندر آن گفت و شنود 


غزلیات. قصائد ۳۳ 


آنگپان ذیر ذبان می‌کفت یادم نام او 
ذانك در دهم من آید دزد کوشی از بشر 
سخت میآید مرا نام خوشش پیش کسی 
ود بمزت بشنود غیرت بسوزد مر مرا 
بان گ کردش هاتفی» تونام آنکس‌بادکن 
ذانك نامش هست مفتاح مراد جان تو 
دل نمی یادست‌نامش گفتن و در بسته ماند 
با هزادان لابةٌ هساتف همین تبریس ز گفت 


می‌نگویم گرچه نامش هست‌خوشبوترزعود 
کو ددین شب گوش می‌دارد حدیثم ای‌ودود 
کو بمزت نشنود آن نسام اورا از جحود 
اندرین عاجز شدست او بی‌طریق و بی ورود 
غم مغوراز هیچ کس درذ کر نامش ای عنود 
زود نام او بگو تا در گشاید زود زود 
تا سحر که روز شد خورشید ناگه دو نمود 


کشت بی‌هوش وفتاداین‌دلشکستش‌تادو پود 


چون شدم پبپوش آنگه نقش شد بر روی او 
نام آن مخدوم شمس الدین‌دد آن دریای جود ۷۵۸ 


دلین کار تو دارد گل و گلنار تو دارد 
چه‌کند چرخ فلك دا چه کند عالم شك دا 
بخدا دیو ملامت برهد دوز قيامت 
بخدا حور و فرشته بدو صد نور سرشته 
توکبی آنك زخاکی‌توومن سازیو گویی 
ز بلاهای معظم نخورد سم نخورد غم 
چو ملك کوفت دمامه بنه‌ای عقل عمامه 
برای خواجه زمانی مکشا هیچ دکانی 
تو از آن روز که‌زادی هدف نعمت‌ودادی 
بن هر بیخ و گیاهی خودد از دذق البی 
طمع‌دوزی‌جان کن سوی‌فردوس کشا نکن 
نه کدوی سر هر کس می‌دادق تو دارد 
چ و کدو پاك بشوید زکدو باده بروید 
خمش ای بلبل جانها که فبادست زبانها 


چه نکوبخت درختی که برو پار تو دارد 
چو بر آن‌چرخ معانی مپش‌انواد تو دارد 
آگر او مپر تو دارد اگر اقراد تو دارد 
نبرد سر نبرد جان اگر انکار تو دارد 
نه چنان‌ساختمت‌م ن که کس اسرارتو دارد 
دل منصور حلاجی ‏ که سردار تو دارد 
تو مپندار که آن مه غم دستار تو دارد 
تو مپندار که دوذی همه باذار تو دارد 
نه کلید در روزی دل طراد تو دارد 
همه وسواس و عقیله دل بیمار تو داد 
که‌زهربر گ ونباتش شکر انبار تو دارد 
نه‌هر آن دس ت که خارد کل بی‌خاد تو دارد 
که سر وسينة پاکان می از آثاد تو دارد 
که دل و جان سخنها نظر یار تو دارد 


بنما شس حقایق تو ز تبریز مشادق 


که مه‌وشس و عطارد غم دیدار تو دارد 


دلمن دای تو دارد سرسودای‌تو دارد 
سر من مست جمالت دلمن دام خیالت 
ز توهرهدیه که بردم بخیال تو سپردم 
غلطم کر چه خیالت بخیالات نماند 
گل‌صدبرك پیش توفرور یشتزخجلت 
سرخودییش‌فکنده چ و گنه کار توعرعر 
جگروجان‌عز یزان‌چودخ زهره‌فروزان 


۷۰۹ 
رخ فرسودة زردم غم صفرای تو دارد 
گپر دیده تثاد کف دریای تو دارد 
که خیال شکرینت فروسیمای تو دارد 
همه خوبی وملاحت ز عطاهای تو دارد 
که گمان‌برد که‌اوهم‌دخ‌دهنای تو دارد 
که‌خطا کردو گمان‌برد که بالای‌تودارد 
همه‌چون ماه گدازان که تمنای تو دادد 


منیا کلیات شمس تبریزی 


دل من تابة حلوا ز بر آتش سودا 
هله چون‌دوست بدستی‌همه جاجای نشستی 
اگرم در نگشایی ز ده بام در آیم 
بدوصد بام بر آیم بدوصد دام در آیم 
خمش‌ایعاشق‌مجنون بمگوشر وبخورخون 


| کر از شمه بسوزد نه که‌حلوای تو دارد 
خنك آن‌بی‌خبری کوخبر ازجای تودارد 
که‌زهی‌جانلعلیف یکه‌تماشای تو دارد 
چکنم آهوی جانم سرصحر ای تو دارد 
که جهان‌ذده بذره غم غوغای تو دارد 


سوی تبر یز شوای‌دل برشمس الحق مفضل 
چو خیالش بتو آید که تقاضای تو دارد 


خنك آ نکس که چوما شدهیه سلی‌ورشاند 
مهو خور شید نظ رشد که ازو خاك‌چوزرشد 
چوشه عشقکشیدش زهمه‌خلق‌بر یدش 
بسفر چون مه گردون بشب چاردهپر شد 
دل تو کرد چرابی ببردن زاخر قالب 
خنك آنگه که کندحق گنپت‌طاعت سطلق 


گروعشق وجنون شدگهر بحرصفا شد 
بکرم بحر گپر شد بروش بادصبا شد 
نظر عشق گز یدش هیه‌حاجات دوا شد 
بنظر های الهی ییکی لحظه کجا شد 
و گر آنانیست بر شب بچرا گاه چرا شد 
خنك آن دم که جنایات عنایات خدا شد 


سفرمشکل و دورش بشد و ماند حضورش 
ز درون قوت نوش مدد نود سما شد 


چو سحرگاه ز گلشن مه عیاد بر آمد 
ز رخ ماه خصالش ز لطیفی وصالش 
زدوصدروضار ضوان زدوصدچشمٌ حبوان 
غم‌چون دزد که‌در دل‌همه شب‌داردمنزل 
ز پس ظلم دسیده همه اومید بریده 
تن‌وجان از بس پیری(ژوصا لش چه‌جوان‌شد 


چه‌بسی نعره مستان کهز گلزار بر آمد 
هیه‌رابغت نزون شد هیه‌راکار بر آمد 
دوهزادانگل خندان زدل‌خاد بر آمد 
بکف شهنهةً وصلش بسردار بر آمد 
مثل دولت تابان دل بدار بر آمد 
هیه را بعد کسادی چه خر یداز بر آمد 


چو صلاح دل‌ودین دا همه دیدیت بگویید 
که‌چه خورشید عجایب که ز اسراز بر آمد 


بدرد مرده کفن دا بسر گود بر آید 
چه‌کند مرده‌وز نده چوازو یابد چیزی 
ز ملامت نگر یزم که ملامت ز تو آید 
بخور آند اکه‌رسیدت مپل ازبپرذخیره 
بنگر صنمت خوبش بشنووحی قلوبش 
عبر اومید که عمرم بشد ویاد نیامد 
تو مراقب‌شووآ که که و بیگاه که ناگه 
چوددین‌چشمدر آیدشوداین چشم‌چوددیا 
ان گوهر مرده که نداند گهر خود 
توچهدانیتوچهدان که چهکانی وچه‌جانی 


اکر آن مرده مارا ذبت من خبر آید 
که اگر کوه ببیند بجهد پیشتر آید 
کهتلخی توجانر اهمه طمم‌شکر آید 
که‌توبرجوی‌دو انی چو بخوردی‌دگر آ ید 
همگی‌نور نظرشوهمه ذوق‌ازنظر آید 
بکه آید وی‌وییگه نه‌هیه درسحر آید 
مثل کحل عزیزی شه مادد بصر آید 
چو بدریا نگرد ازهمه آبشگپر آید 
همه کویا همه جویا همگی جانود آید 
که‌خدا داند وبیند هنری کز بشر آید 


۷۰ 


لزف 


اونها 


غزلیات, قصائد 


توسخ نگفتن بی‌لب هله خوکن چوترازو 
که نماند لب ودندان چوز دتیا گنر آید 


۳۱۵ 


۷۶۳ 


خنك ]نک س که چو ماشد حمکی‌لطنورضاشد 
زطرب‌چون طر بون‌شد خرداز باده‌ز بون‌شد 
مهو خورشیدنظر شد که ازوخاك‌چوزرشد 
چو شه عشق کشیدش زهمه خلق بریدش 
بسفر چون مه گردون بشب چارده پر شد 


زجفادست وز فصه هبه شادی و وفا شد 
کرو عشق و جنون شدگپر بحرصفا شد 
بکرم بحر گپرشد بروش باد صبا شد 
نظر عشق گزیدش هه حاجات روا شد 
بنظرهای الپی بیکی لحظه کجا شد 


چوزمین بودفلك شد همگی حسن و نمك‌شد 


بشری بود ملك شد مگسی بود هما شد 


مشوای دل نود گ رگون که دل‌یار بداند 
هبه دااز توچو خاشاك بر آن آپ‌بر اند 
کف اوخار نشاند کف اوگلشکفاند 
تو بهر دوز بتددیج یکی چیز بدانی 


۷۴ 
مکن‌اسر ار نهان ی که وی اسرار بداند 
که هبه شیوهٌ می دا دل خمار بداند 
هبه گلهای نهانسی ز دل خار بداند 
تو برو چاکر او شو که پیکبار بداند 


چو اسیری بکه حکم باقرار و گواهی 


تن صوفی بگواهی دل اقراد بداند 


هله نومید نباشی که ترا یا براند 
دراگر برتویبندد مرو صبر کن آنجا 
واگر برتو هبه رهپا و گند ها 
نه که قصاب چو سرمیش ببرد 
چو دم میش نماند ز دم خو دکندش پر 
بیثل گفتم اين دا و اکر نه کرم او 
همکی ملك سلیمان بیکی مور 
دل من گرد جهان گشتو نیابید منالش 


۷۴۵ 
کرت‌امروز براند نه که‌فردات بخواند 
ز پی‌صبر ترا او پسرصدد نشاند 
ده پنان بنماید که کس آن داه نداند 
نهلد کشتة خود را کشد آنگاه کشاند 
تو بیینی دم یزدان بکجاهات دساند 
نکشد هیچ کسی دا و 
بدهد هردو جپان دا و دلی دا نرماند 


بکی ماند بکی‌ماندبکی‌ماند بکی‌ماند 


هله خاموش که بی کفت ازین می‌همگان‌د! 


بچشاند بچشاند 
خضری که عمرذابت بکشددراز گردد 
چو نظر کنی ببالا سوی آسمان اعلا 
چو فتاد سایةٌ تو سوی مفسدان مجرم 
چور کاب مصطفایی‌سوی عفوروی آرد 
چودودست‌همچو بحرت بکرم گهرفتانشد 
کف تست کیمیایی لب بحر کبریایی 
دوهز ارجان ودیده زفرع عنان کشیده 
هبه زهر دین ودنیاژ توشهد و نوش آمد 


بچشاند ‏ بچشاند ۷۶ 
در مرگ بر خورنده ابدا فراز گردد 
دو هزار در ز دحمت زبپشت باز گردد 
هبه جرمپای ایشان چله و نمازگردد 
دوهزار بولپپ هم‌خوش وپرنیاز گردد 
رخ‌چون‌زدمرز آددکه بگرد گاز گردد 
چه عجب که نیم‌حبه ز کفت رکازگردد 
چو صلای دصل آیدکه ترك تاز گردد 
غم ودرد سینه‌سوژان زتو دلنواز گردد 


۳۶ کلیات شمس تبریزی 
هبه دامن تو گیرد دل واين قدر نداند که بگرد شیر آهو بصد احترازگردد 
در وصل چون بیستی وبلامکان تشستی . ز کجا رسد گشایش چودری‌فراز گردد 
خیش وستن دها کن جزاله‌دا تولااکن 
بغنا چو ساز گیری همه کار ساز گردد ۷۷ 


صنما. جفادها کنکرم این دوا ندارد 
ز فلك فتاد طشتم بمحیط غرته گشتم 
ز صبا همی دسیدم خبری که می‌بزیدم 
برخان چون‌زد من ببر چو سیم‌خامت 
هله ساقیا سبکتر ز دروا آن‌در 
همه عبر اینچنین دم نبدست شاد وخرم 
به‌ازین چه شادمانی که تو جانی‌وجهانی 
برویم مست امشب بوثاق آن شکر لب 
بچه روزوصل‌دلبر همه خاك می‌شود زد 
بچه‌چشمهای کودن شوداز نگارددشن 


پنگر بسوی دردی که ژ کس دوا ندارد 
بدرون بحر جز تو دلم آشنا ندارد 
زغت کنون دلمن خبر از صبا ندارد 
بزداو د بوده شد که چوتو دلر با ندارد 
توبگوبهر کی آید که سرشما ندارد 
بحق وفای یادی که دلش دفا ندارد 
چه‌غست عاشقان دا که جهانبقا ندارد 
چه زجامه کن‌گر یزدچ و کسی قبا ندارد 
ار آن جمال و منظر فرکیمیا ندارد 
اگر آن غباد کویش سرتوتیا ندارد 


هله من خموش کردم برسان دعا وخدمت 

چه‌کند کسی که درکف بجز اژ دعا ندارد ۷۸ 
چن ی که جمله گلها بیناه اوگریزد که دروخزان نباشد که دروگلی‌نریزد 
شجری خوش و خرامان بسبانة ییابان. که کی بسایهٌ اد چو بخفت‌ست‌خیزد 
فلکی‌چو آسمانها که‌بدوست‌تصدجانها که زحل نیارد آنجا که بزهره‌برستبزد 

کپری لطیف کانی بسکان لا مکانی 

بویست اشارت‌دل چودو دیده اشك بیزد ۷۹۹ 
نگردد شتر باشتر که‌یبا که سادبان شد 
بی‌دوذ همچو سایه بطریق آسمان شد 
نهزلامکان‌رسیدی‌همه‌چیزاز آن کشیدی دل تو چرا نداند بغوشی بلامکان شد 
همه‌روزلم بکردی غم‌خانه‌خودنخوردی . سوی‌خان‌بایدا کنون‌دژمد کشان‌کنان‌ه 

تو بخند خنده اولی که دوان شوی‌بمولی 

کرمش روا ندادد بکریم بد کیان شد ۷۷۰ 


چه تو قفستژین بس همه کارو انرو ان‌شد 
چپ وز داست بنگر بقطارهای بی‌مر 


هه دا بیاژمودم زتو خوشترم نيامد 
سر خنبها کشادم ز هزاد خم چشیدم 
چه عجب که در دلم نگل و یاسن بشندد 
ز پیت‌مر ادخوددا دوسه‌روز تر کردم 
دوسه‌روزشاهیتر اچو شدم‌فلاموچا کر 
خردم بگفت برپرز مسافران گرددن 


چو فرو شدم بددیا چوتو گوهرم‌نيامد 
چو شراب‌سر کش تو بلب وسرم نيامد 
که سین‌بری‌لطیفی چوتو ددبرم نيامد 
چه مراد ماند زان پس که میسرم‌نيامد 
بجهان نماند شاه ی که چوچا کرم نيامد 
چه شکسته پا نشستی‌که مسافرم نیامد 


غزلیات» قصائد ۳۹۷ 


چو پرید سوی بامت زتت مکبوتر دل 
چو پ ی کبوتر دل بپواشدم چو بازان 
برو اک‌تن: 


ابکوشید که چوجسم وجان‌نماند 
دل وجان بآب‌عکمت ز نبار ها بشویید 
نه که‌هر چه‌در جپانست‌نه که‌عش‌جان آنست 
عدم تو همچو مشرق اجل تو همچو مفرب 
ره آسمان درو نست پرعشق را بجنبان 
تومبین‌جهانز بیرو نکه‌جهاندروند یده‌ست 
دل تو مثال باست و حسواس اددانبا 
تو ز لوح‌دل فرو خوان‌بتمامی این غزل دا 


تن آدمیکمان و نفس‌دسخن چوت 


چو برفت تیر وت کش‌عیل کیان نماند ۳۳ 
صنما سپاه‌عشقت بحصار دل‌در آمد ‏ . بگذر بدین‌حوالی که‌جهان‌بیم‌بر آمد 
پدوچشم نر سینت بدولمل‌شکرینت بدوزلنعنبرینت که کساد عنبر آمد 
پانگ عزت توبنهنگ غیرت تسو بخندنگ غمزءت وکه‌هز ار لشکر آمد 
بحق‌دل لطیفی‌خوش ومقبل‌دظریفی ‏ که برو وظ ابدا مقرر آمد 
کهخلیل‌حق‌کهدستش‌همسالبت‌شکستی ‏ . بغیال خانة تو شب وروزبتگر آمد 
تومپرس‌حالمجنون کهزدستدفت‌لیلی ‏ تومپرس‌حال آرز که خلیل آزر آمد 
بچهانیان نماید تن مردهزنده کردن چومسیح‌خوبی‌توسوی‌گورعازد آمد 
چهخوش‌استد اغ مشقتکهزدغ مدق‌هرجان ‏ . زخراجوعشروسخره ابدامحررآمد 
پسوار دوح بنگرمنگر بگرد قالب ‏ که نبار ازسوادی حسن‌ومنود آمد 
زحجاب گل‌دلاتو بجهان‌نظاره‌ای کن ‏ که‌پس ان دوهز ارمنظر آمد 

دوسه بیت‌ماندباقی‌تو بگوکه ازتو خوشتر 
که زابر منطق تودل و سینه اخضر آمد ۷۴ 


سحری‌چوشاه خوبان بوثاق ماد آمد 
نه سبوی او بدیدم نه ز ساغرش چشیدم 
بکشاد اين دماغم پر و بال بی نهایت 


بغفان شدم چو بلب ل که کبوترم نیامد 
چه همای ماندو عنقا که برابرم نیامد 


یشان توو آن‌دل‌پشیمانه 
که‌زهر دو تانرستم‌دل دیگرم نیامد 


افو 
دلتان بچرخ پسرد چو بدن‌گران نماند 
هله تادوچشم حسرت سوی خا کدان نماند 
جر عشق هر چه بینی همه جاودان نماند 
سوی آسمان دیگر که بآسان نماند 
پرعشق چون قوی شد غم نردبان نماند 
چو دو دیده دا بستی زجهان جهان نماند 
تو زبام آب می‌خود که چو ناودان نماند 
منگر تو در زبانم که لب و زبان نمائد 


بثال ساقیان او بسبو و ساغر آمد 
که‌هزار موج باده پدماغ من بر آمد 
که بآفتاب ماند که بماه و اختر آمد 


پمبار کی وشادی‌چو جمال او بدیدم 
زجمال‌او دودیده زد و کون‌بر تر آمد 


بیان دل خیال مه دلکشادر آمد 
بت‌وبت پر ست‌وموّمن همه‌درسجودرفتند 


چونهراه بودو نی‌درعجب از کجا در آمد 
چویدان‌جمالوخو بی بت‌خوش لقادر آمد 


۳۱۸ کلیات شمس تبریزی 


دل آهنم چو آتتچه خوش است درمنارش 
بچه‌نوع شک رگوی مکه‌شکرستان‌شکرم 
همه جورها وفاشد هبه تیرگی صفا شد 
همه‌نقشپا بر ون‌شد همه بحر آب گون‌شد 
هبه خانپا که آمد در آن‌سوی دریا 


هبه خانها یکی شد دو مبین بآب بنگر 


نه که آینه شود خوش چو درو صفا در آمد 
ز در جفا برون شد ز در وفا در آمد 
صفت بشر فنا شد صفت خدا در آمد 
همه کبریا برون‌شد همه کبر یا دز آمد 
چو فزود موج دریا همه‌خانپا در آمد 
که‌جدا نیندا گر چه که‌جداجدا در آمد 


همه کوزها بیادید همه خنبها بشویید 


کهرسید آب‌حیوان و 


هله هش دار که‌در شپر دو سه‌طرارند 
دوسه رندند که هشیار دل و سرمستند 
سر دهانند که تا سر ندهی سر ندهند 
باد آن‌صورت‌غیبند که‌جان‌طالب‌اوست 
صورتی اند ولی دشن صورتها اند 
همچو شبران بدرانند و بلب می‌خندند 
خر فروشانه یکی با دگری درجنکند 
همچو خورشید همه‌روز نظرمی‌بخشند 
کر بکف خاك بگیرند زر سرخ‌شود 
دلبرانند که دل بر ندهد بو برشان 
شکرانند که در معده نگردند ترش 
مردمی کن برو از خدمتشان مردم‌شو 


در آمد 


که بتدبر کلاه از سر مه بردارند 
که‌فلك‌دا ییکی عربده درچرخ آرند 
ساتيانند که انگود نمی افشادند 
همچوچشم خوش او خیره کش و بیمار ند 
در جپانند ولی از دو جهان پیز ارند 
دشین هبدگرند و ب یارند 
ليك چون وانگری 
مثل ماه و ستاده همه شب سیارند 


کار ند 


روز گندم دروند ارچه بشب جوکارند 
سرورانند که بیرون ز سر و دستار ند 
شاکرانند واز آن یارچه برخوردارند 
زانك‌این‌مردم دیگر همه‌مردم خوار ند 


بس کن و یش‌مگو گرچه‌دهان بر سخنست 
زانك این حرف و دم و قافیه هم اغیارند 


عاشقان‌بر درت از اشك چو باران کار ند 
همه از کار از آن روی معطل شده‌اند 
کر چه بی‌دست ودهانند درختان چمن 
صدهز ار ند و لیکن همه يك نور شوند 
نورهاشان بهم‌اندر شده بی‌حد وقیاس 
چشمپاشان همه و امانده دد بحر محیط 
ای بسا جان سلیمان نبان همچو پری 
هست‌اندر پس دل واقف ازین‌جاسوسی 
بی کلیدیست کچون حلقه ز در بیرو نند 
اين بدن 


شه و چار طبایع بایش 


خوش بپر قطرهدوصدگوهرجان بر دار ند 
چو از آن‌سر نگری موی‌بمودر کار ند 
ليك سرسبز و فز اینده و دودی‌خو ارند 
شمپا يك 


چون بر آید مه تو جمله بتو بسپار ند 


ار بعدد بسیارند 


لب‌فرو بسته‌از آن موج‌که‌درسر دارند 
که بلش‌کر گپشان مور نمی آزارند 
کو بگوید همه اسراد گرش بفشادند 
ورنه هر جزو از آن نقدة کل انبار ند 
تاجداران" فلت تخت بتو نگذارند 


غزلیات , قصائد ۳۹ 


شس تبریز اگر تاج بقا می بخشد 
دل‌وجان د اتو بشارت‌ده اگر ییدارند ۷۳۷ 


ای‌خدایی که چو حاجات بتو برگیر ند 
جان ودل دا چو بپيك در تو بسپارند 
بندگانند ترا کز تو تویشان مقصود 
ترك‌این‌شرب بگویند درین دوزی‌چند 
چون ستاده شب تاريك پی مه کردند 
گر بمانند یتیم از پدر و مادد خاك 

ند که تن لقمةٌ گودست بقین 


هرمرادی که‌بودشان همه‌در بر گيرند 
جان باقی خوش شاد معطر گيرند 
پای در داه تو بنپند و کم سر گير ند 
عوض شرب فنا شربت کوثر گیرند 
چو مه چادده دخسار منود گيرند 
پدر و مادر دوحانی دیگر گیرند 
جان ودل زفت کنندوتن لاغر گیر ند 


ب سکن این لکلك گفتاددها کن‌بس‌ازین 


تا سخنها همه از جان مطهر گیر ند 


ازدلم صودت آن خوب ختن می نرود 
با اد شود کنم هر نضی عیب مکن 
بوالحسن گفت‌حسنر آکه ازین‌خانه‌برو 
جان بروانةً مسکین ذ ی شلا شع 
هبه مرغان چمن هر طرفی می پرند 
مرغ‌جان هر نفسی بال کشاید که پرد 
زن زشوهر ببرد چون بتو آسیب زند 
جان منصود چو در عشق‌توش‌دارزد ند 
جان ادیم و تو سهیلی و هوای تو یمن 
چون خیال شکن زلف تو در دل دادم 
گرسبو بشکند آن آب‌سب و کی‌شکند 


۷۷۸ 
چاشنی شکر او ز دهن می نرود 
کر برفت از دل تو از دلمن می نرود 
بوالحن نیز درافتاد و حسن می رود 
تا نسوزد پر و بالش ز لگن می نرود 
بلبل از واسطةٌ گل ز چسن می نرود 
وز امید نظر دوست ز تن می نرود 
مردچون دوی‌تو بیندسوی‌ژن می نرود 
دررسن کرد سر خود زرسن می نرود 
از بی تربیت تو ز یمن می نرود 
این‌شکسته دلم‌از عشق شکن می نرود 
جان‌عاشق بسوی گور و کفن می نرود 


حیلپا دانم و تلبیسك و کر بازیها 


جان ز شرم تو بتلبیس و بفن می نرود 


هبه خفتند و من دلشده را خواپ تبرد 
خوابم ازدیده چنان رفت که‌ه رگز ناید 
چه شود گر ز ملاقات دوایی سازی 
نه بیکیاد نشاید در احسان بستن 
همه انواع‌خوشی حق‌بیکی حجره‌نهاد 
گر شدم خاك ده عشق مرا خرد مبین 
آستینم ز گپرهای نهانی پرداد 
شعنةً عشق چو افشرد کسی داشب‌تاد 
دل آواره اگر از کرمت باز آید 


۷۳۷۹ 
همه شب‌دیده من برفلك استاده شمرد 
خواب من زهرفران توبنوشید و بمرد 
خسته‌ای‌را که دل‌ودیده بدست توسپرد 
صافی‌ادمی ندهی کم‌زیکی جرعةٌ درد 
هیچگس‌بی‌تودر آن حجرء ره راست نبرد 
آ نك کوبد در دصل‌تو کجاباشد خرد 
آستینی که‌بسی اشك ازین دیده سترد 
ماهت اندد بر سیمینش برحمت بفشرد 
قصهشب بودوقرص مه و اشتر و کرد 


۳۳۰ 


ان جمادات ز آغاز نه آبی بودند 
خون‌ماددتن ما آب‌حیا تست و خوش‌است 


کلیات شمس تبریزی 


سردسیرست‌جهان آمدويك يك بفسرد 
چون برون آید اذجای ببینش‌همه‌ارد 


مفسران آب سخن راو از آن چشمه میاد 
تا وی اطلس بود آن‌سوی‌وددین‌جانب‌برد 


بر سر آتش تو سوختم و دود تکرد 
آزمودم دل خود دا بپزادان شیوه 
آنج‌از عشق کشید اين دلمنکه نکشيد 
این بنده نه‌در عشق‌گرو کرددلی 
آه دید ی که چه کردست مر | آن‌تقصیر 
کرچه آن لمل لبت عیسی نجودانست 


جانم از غعزة تیر اکن تو خسته نشد 
نمك وحسن‌جمال‌تو که رشك‌چمن‌است 


تو ریختم و سود نکرد 
هیچچیزش بجز ازوصل توخشنود نکرد 
وانج‌در آتش کرداین دلین عود نکرد 
گفت‌دلبر که بلی کرد ولی زود نکرد 
آنچ پشه بدماغ و سر نسرود نکرد 
دل دنجود مرا چاه بپبود نکرد 
زانك‌جزز لف‌خوشتد ازده‌وخودنکرد 


درجهان جز چگر بنده نمکسودنکرد 


آپ پر ۲ 


هين خمش باش که گنجیست غم یار وليك 
وصف آن گنج جزین روی زد اندود نکرد 


دردلم چون غمت‌ای سرودوان برخيزد 
من کمانم تو عبان پیش تو من‌محو بهم 
چون‌دسد سنجق تودر ستستان جپان 
بر حصاد فلك از خوبی" تو جمله برد 
بگذرازباغ‌جهان‌يك سحرای‌رشك بهاد 
پشت افلاك خیدست ازین باد گران 
من چو از تير توم بال و پرم ده‌یپر ان 
رمهخفتست‌وهمی گرددگ یک ازچپ‌وراست 
هین خمش‌دل‌پنهانست‌چودگذیر زبان 


همچوسرواین‌تن‌من‌بی‌دل‌وجان برخیزد 
چون‌عیان‌جلوء کندچهره‌گمان برخیزد 
ظلم کوته شود و کوج وقلان برخیزد 
از مقیمان فلك بانگ امان برخیزد 
تا ز گلزاد وچمن سم خزان برخیزد 
ز سبك دوحی تو باد گران برخیزد 
خوش پردتیر زمانی که کمان برخیزد 
سک‌ما بانگ‌ذند تا که شبان برخيزد 
آشکاراشود آن‌دگ چوزبان برخیزد 


این مجاباتمجیرست در آن قطعه که گفت 
بر سر کوک تو عقل از سرجان بر خیزد 


خبرت‌هس تکه درشپر شکرارزان شد 
خبرت‌هست که دیحان و قرنفل ددباغ 
خبرت هست که بلبل ژ سفر پازدسید 
خبرت‌هست که‌درباغ کنون‌شاخ‌درخت 
خبرت‌هست که جان‌مست‌شد از جام بهاد 
خبرت هست که لاله دخ پر خون آمد 
خبرت هست ز دزدی دی دیوانه 
بستدند آن صنمان خط عبود از دیوان 


خبرت هس تکه‌دی گم‌شد وتابستان شد 
زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد 
در سباع آمد و استاد همه مرغان شد 
مود نو بشنید ازگل ودست‌افشان شد 
سر خوش‌ورقص کناندرحرمسلطان‌شد 
خبرت هست که‌گل خاصبك دیوان شد 
شعنهةٌ عدل بپاد آمد او پنهان شد 


تازمین سبز شد و با سروباسامان شد 


۷۸۰ 


۷۸۱ 


۷۸ 


غزلیات. قصائه ۳۲ 


شاهدان چمن اد پاد قیامت کردند 
کلرخانی ز عدم چرخ زنان آمده‌اند 
ناظر ملك شد آن نر کس معزول شده 
بزم آن عشرتیان بار دگر زی بکرفت 
نقشها بود پس پردة دل پنهبانی 
آنچ‌بینی تو زدل جوی ز آیینه مجوی 
مردگان چمن ازدعوت‌حق ز نده شدند 
باقیان در لحدند وهمه جنبان شده| ند 
گفت بس‌کن‌که من این‌را به‌از این شر‌کنم 


هريك اسال بزیبایی صد چندان شد 
کانجم چرخ نثاد قدم ايشان شد 
اطفل چو عیسی‌فطن و خطخوان شد 
باز آن باد صبا باده ده بستان شد 
پاغها آینة سر دل ایشان شد 
آینه نقش شود ليك نتاند جان شد 
شد 
شد 
شد 


کفرهاشان همه‌از دحمت‌حت‌ایمان 
زانك زنده نتواند گرو زندان 
من دهان بستم کو آمد و پایندان 


هم لب شاه بگوید صفت جمله تمام 


کر خلامه ز شا در کنف کتمان شد 


ای دریفا که حریفان همه سر بنهادند 
همه دا از تبش عشق قبا تنگ آمد 
این همه عر بده و تندیو ناسازی چیست 
ساقیا دست من و دامن تو مخمودم 
من عادت نپذیرم که خرابم کردی 
ای‌خدا دحم کن آنراکه مرا وحم تکرد 
بی‌خودم ک نکه‌از آن حالتم آز ادیپاست 
دختران دارم چون ماه پس پردة دل 
دخترانم چو شکر سرتا سر شیرینند 


هبه لب برلب معشوق چو نی نالانند 
گر فقيرند همه شیردل و زد بغش‌اند 
خوداز آ نک سکه‌تر اشیده‌تر ازو بتر اش 
روترش کرده‌چرایی که خریدارم نیست 
تن زدم ليك دلم نعره زنان می‌گوید 


۷۳ 
بادهٌ عشق عمل کرد و همه افتادند 
کله از سر بنهادند و کمر بگشادند 
نه همه همره و هم قانله و هم زادند 
تو بده داد دل من دگران بیدادند 
ای خراب‌از می‌تو هر کی ددین بنیادند 
بصفات تو که در کشتن من استادند 
بنده آن نفرم کز خود خود آزادند 
ماه دویان سادات مرا دامادند 
خسروان فلك اندر پیشان فرهادند 
کرد مرداد نگردند نه ايشان خادند 
دل ندارند وعجب این که همه دلشادند 
این فقیران تراشنده همه خرادند 
دکران حیله کر و ظالم و بی فریادند 
عاشقاا ترا منتظر میعادند 
عشق تو خواهم که دکرها بادند 


شمس تبریز بنور تو که ذرات وجود 


هبه در عشق تو موم‌اند اگر پولادند 


عید بگذشت وهمه خلق سوی‌کارشد ند 
عاشقان دا چو همه پیشه و بازاد توی 
سفها سوی مجالس کرو فرج و کلو 
هبه از سلسلهً عشق تو دیوانه شدند 
دستد پاشان‌تو شکستی‌چو نه‌پا ماندون‌دست 


۷۴ 
زیرکان از پی سرمایه ببازاد شدند 
عاشقان از جز بازاد تو بیزار شدند 
فقپا سوی مدادس پی تکراد شدند 
هبه از نر کس مخبود تو غماد شدند 
پرگشادند و همه جعفر طیاد شدند 


۳۳۲ لیات‌شمس تبریزی 


صدقات شه ما حصه درویشانت 
ما چو خورشید پرستان همه صحرا کوبیم 
تو که در سایةٌ مخلوقی و او دیوادیست 
جان چه‌کار آید اگر پیش تو قر 


عاشقان حصه پرآن رخ و رخسار شدند 
سایه جویان چو زنان در پس دیوار شدند 
ورنه ذاسیب اجل چون هبه مرداد شدند 
جان کنون‌ش که چومنصورسوی‌دار شدند 


همه سوگند. بخورده که د گر دم نز نند 


مست گشتند صبوحی سوی گفتار شد ند 


ما نه زان محتشمانيم که ساغر گير ند 
ما از آن سوختگانيم که ازلنت سوز 
چو مه از روزن هرخانه که اندر تاییم 
تاامیدان که فلك ساغر ایشان بشکست 
آنك‌زین‌جرعه کشدجمله‌تجهانش نکشد 
هر کی اوگرم شداینجا نشود غرة کس 
درفرو بند و بده‌باده که آن وقت رسید 
بیکی دست می خالس ایمان نوشند 
آب ماییم بپرجا که بگردد چرخی 


ز احتراقات وزتر ییع و نحوست برهند. 
تو دور ای‌ودود لی‌ودل‌صاف آنهاد است 
خمش ای عقل عطارد که ددین مجلس عشق 
حلقهٌ زهره بيات هبه تسضر گيرند 


آنك عکس دخ او داه ثریا بزند 
آنك نقل و می اودرده‌صوفی نقدست 
کر برا کنده دلی دامن دل گیر که دل 
عمری باید تا دیو ازو بگریزد 
درهر آن کنج‌دل یکه غم تو 
عادفا بپر سه نان دعوت جانرا مگذار 
زین گذر ک نکه‌رسیدست شپتشاه کرم 
کف حاجت بکشا جام الهی بستان 
رخ وسیمای‌تو زان رونق ونودی‌گیرد 
بر سرت بر دود و عقل دهد مفز ترا 
خواجه‌بر بنددو گوش و بگر یز ازسختم 
بگریز از من و از طالع شیر افکن‌من 


۷ 
ونه زان مفلسکان که بز لاغر گیر ند 
آب حیوان بهلند و پی آذر گیرند 
از صفتان جمله ره در گیرند 
چو بینند رخ ما طرب از سر گیرند 
مگر او دا بگلیم از بر ما بر گیرند 
اگرش سرد مزاجان همه درزر گیرند 
زرد رویان ترا که مبی احمر گيرند 
پیکی دست د گر برچم کافر گيرند 
عود ماییم بپر سود که‌جبر گیرند 
که زنوردخش انجم‌همه‌زیود گیرند 
اگر او داسحریکوشهة چادر گيرند 
که دل خود بهلندو دل دلبر گیرنو 


کر ده قانسلة عقل زند تسا بزند 
دسدش کر بنظر گردن فردا بزند 
خيمهٌ امن و امان بر سر غوغا بزند 
احمدی باید تا داه چلیپا پزند 
نیشب تابش خودشید بر آنجا بزند 
تا سنانت چو علی در صف هیجا بز ند 
خیز تا جان تو بر عيش و تماشا پزند 
تا شماع می جان بر رخ و سیما بزند 
که کف شق قبر بر مه بالا بزند 
عقل پر مفز تو پا بر سر جوزا بزند 
ودته در دخت تو هم آتش یقما پز ند 
کاخترم ک وکبه بر آدم و حوا بز ند 


غزلیات ؛ قصائد ۳۳۳ 


هین خمش با ش که نود تو چو بر دلپازد 


نور محسوس شود بر سرو بر پا بز ند 


آنچ دوی ت و کند نور دخ خورنکند 
هر کی بیند رخ تو جانب کلشن نرود 
چوندسدطر؛ تو مشك دگر دم نزند 
مالك لملك چنان سنجق عشان فراشت 
تاب آن‌حس نکه درهفت فلك‌گنجانیست 
دل ويرا ن که در گنج هوای ابدیست 
من ندانم تو بکوآء چه‌باشد آن چیز 
توبه‌کردم که‌نگويممن از آن‌توبه‌شکن 
قیمت فیم منست این‌نبود قیمت عشق 
یا دب ادصبر نیابدزتودل ذاتش عشق 


۷۳۷۷ 
وانج عشق ت و کندشورش محشر نکند 
هر کی داند لب تو قصه ساغر نکند 
چون دسد پر تو تو عقل دگرسر نکند 
که‌کی دا هوس ملکت سنجر نکند 
جز که آهنگ دل ختةٌ لاغر نکند 
رخ عاشق زچه رو همچو رخ زر نکند 
که دلارام يك غبزه میسر نکند 
ه رکی‌بیند شکنش توبهً دیسگر نکند 
جز که کوهر صنما قیمت گوهر نکند 
تا ابد قصه کند قصه مکرد نکند 


کر چه با خاك برابرکند او قالب ما 


خاك ما دا بدو صد روح برابر نکند 


آء کان‌طوطی دل بی شکرستان‌چه کند 
آنك از نقد دصال تو بيك جو نرسید 
آنك بحر تو چوخاشاك ییکسوش افکند 
نقس کرمابه ز گرمابه چه لنت یاید 
با بد و نيك بد و نيك مرا کاری 
دست و پاو پر و بال دلمن منتظرند 
آنك او دست ندارد چه برد روذ ار 
آنك بر پرده عشان دلش زنگله نیست 
آنك از بادهٌ جان گوش و سرش‌گرم نشد 
آ ناك‌چون‌شیر نجست |زصفت کر کی خویش 
کر چه فرعون بدد دیش مرصم دارد 
آنك اولقبةٌ حرص است بطمم خامی 
ب سکن و جمع شو و یش پرا کنده‌مگو 


۷4۸ 
آ» کان بلبل جان بی‌گل و بستان چه کند 
چوکه عرض بود بر سر میزان چه کند 
چو بجویند ازو گوهر ایسان چه کند 
در تباشاگه جان صودت بی جان چه کند 
دل تشنه لب من در شب هجران چه کند 
تا که‌عشقش چهکندعشق جز احسان چه کند 
وانك او پای ندارد گه خیزان چه کند 
پردهٌ زیر و عراقی و سپاهان چه‌کند 
سرد و انسرده میان صف مستان چه کند 
چثم آهو فکن یوسف کنعان چه کند 
او دم عیسی و يا حکمت لقمان چه کند 
او حدیث چو دد موسی عمران چه کند 
ی دل جمم دو سه حرف پریشان چه‌کند 


شمس تبریز توی صبح‌شکر دیز توی 


عاشق دوز بشب قبلء پنبان چه کند 


از دلم صودت آن خوب ختن می‌نرود 
اه اد شود کنم هر نفسی عیب مگیر 
همه مرغان ز چمن هر طرفی می‌بر ند 
جان پروانة مسکین که مقیم لگنست 


۷۸۹ 
چاشنی شکر او ز دهن می‌نرود 
کر برفت از دل تو از دامن می‌نرود 
پلبل بی دل یسکدم ز چین می‌نرود 
تن او تا بنسوزد از لگن مي‌نرود 


۳۲۴ کلیات شمس تبر یزی 


بوالحسن گفت‌حسن دا که ازین خانه‌برو 
دسن دوست چو در حلق دلم افتادست 


بوالحسن نیز در افتاد و حسن می‌ترود 
لاجرم چنبر دل جز بر سن می‌نرود 


مرخ جان از قفص قالب من سیر شدست 
وز امید نظر دوست زتن می‌نرود ۷۹۰ 


واقف سر مد تا مدرسةً مشق کشود 
جز قیاس ودودان هست‌طرق ليك شدست 
اندرین صورت و آنصودت بس‌فکرت‌تیز 
فرق کفتند بسی جامعشان داه ست 
فکر محدود بد و جامع و فاد بی حد 
محو سکرست پس محو بود صحو یقین 
اين از آنست که بطوی بزبان لا یبحکی 
این سخن فرع وجودست و حجابستزنفی 
نه زمردود گریزی نه ز مقبول خلاس 
تو پس این دا بهلی ليك ترا آن نهلد 
جان قعود آدد آنش بکشد سوی قیام 
این یگانه نه دو گانه‌س تکه از وی برهی 
نه بتحریمه در آمد نه بتحلیله رود 
مکس دوح در انتاد ددین دوغ ابد 
هله میگ و که سخن‌برزدن آن مکس است 


فرقبی مشکل چون عاشق و معشوق نبود 
بر ادالوالفقه و طبیب و متنجم مسدود 
از پبی بحث و تفسکر ید بیضا بنمود 
رو بجامع چو نهادند دو صد فرق نزود 
آنج محدود بد آن محو شد از نا محدود 
شمس عاقب بود ار چند بود ظل ممدود 
زانك اثبات چنین نکته بود نفی وجود 
کثف چیزی بحجایش نبسود جز مردود 
بهل این دا که نگنجد نه پیحث و نه سرود 
جان این قاعده نجهسد بقیام و بقمود 
جان قیام آرد آنش بکشد سوی سجود 
بسلام و بتشهد نرهد جان ز شهود 
نه بتکبیره پیست و نه سلامش بگشود 
نه مسلمان‌و نه ترسا ونه گیر و نه جپود 
پر زدن نیز نماند چو دود دوغ فرود 


پر زدن نوع دگر باشد اگر نیز بود 
دقس نادد بودت بر زبر چرخ کبود ۷۹۰ 


اي نکبوتر بچه هم عزم هوا کرد و پرید 
آی مراد هبه عالم چه ‏ فرستاد دسول 
بپرد جانب بالا چو چنان بال بیافت 
چ هکمندستکه‌بر می کشد این جانها دا 
دحتش نامه فرستاد که اینجا باز ۲ 


ليك در خانة بی در تو چو مرغی بی بر 
بی قرادیش کشاید در دحمت آخر 
تا نغوانم ندانی تو ده وا گشتن 
هر چه بالا دود ار کپنه بود نو گردد 
همین خرامان رود غیب سوی پس‌منگر 


چون صفیری و ندایی ز سوی غیب شنید 
که بیا جانب ما چون نپرد جان مرید 
بدرد جامهٌ تن دا چو چنان نامه دسید 
چه ره است‌آن ده پنهان که از آن‌راه کشید 
که در آن تنگ قفس جان تو بسیاد طبید 
اين کند مر غ هوا چسونك بچستی افتید 
بر دد و سقف همی کوب پر اینست کلید 
که ره از دعوت ما گردد بر عقل بدید 
هر توی کاید اینجا شود از دهر قدید 
فی امان اه کانجا همه سودست و مزید 


هله خاموش برو جانب ساقی وجود 
که می پاك‌ویت داد ددین‌جام پلید ۷۹ 
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هله پیوسته سرت سبز و لبت خندان‌باد 
غم‌برستی که ترا بیند و شادی نکند 
چونك سرزیرشود توبه کند باز آید 
نود احمد نپلدکبر و جپودی بجهان 
کمرهان دا ز بیابان همه در داه آرد 
آن خیال خوش او مشعلهً دلها باد 
کنتر ین ساغربزم خوش او ش دکوتر 


هله پیوسته دل عشق زتو شادان باد 
همه سرزیرو سیه کاسه و سر گردان باد 
نيكو بدنيك شود دولت تو سلطان باد 
سایهٌ دولت او برهمگ‌ان تسابان باد 
مصطفی برده حق تا بابد دهبان باد 
وان‌نمکدان‌خوشش برز بر این خوان باد 
دل چون شيشة ما هم دح ايشان باد 


شمس تبریز توی واقف اسراد دسول 


نام شیر ین 


هست مستی که مرا جانب میخانه برد 
هست مست ی که کشد گوش مرا یارانه 
نعل آنس تکه بوسه که او خاك بود 
جان سپاریم بدان بادةٌ جان دست نهیم 


توهر گم شده دا درمان باد 


وی 
جانب ساقی کل چپرة دردانه برد 
از چنین صف نمعالم سوی پیشانه برد 
لعل آنس ت که سوی می و پیمانه برد 
پیشتر زانك خردمان سوی افسانه برد 


شاخ شاخشت دل ازدنگ سرز لف‌خوشش 


تا چپرا بند چنسان موسی سر شانه برد 


هر کی از حلقة ما جای دگر بگریزد 
زان خوردخون‌جگرعاشزیراشی است 
دل چو طوطی بود وجود دلارام شکر 
پشه باشد که بپر باد مخالف برود 
هر سری‌را که خدا خبره وکالیوه کند 
وانكو اقف بودازمر گهسویم ی کدگریخت 
چون قضاگفت فلانی بسفر خواهد مرد 


۷۳۴ 
همچنان‌باشد کز سمع و بصر بگریزد 
شیر دل‌کی بود آنکو ز جگر بگریزد 
طوطبی‌دید کسی کو ز شکر بگریزد 
دزد شب باشد کز نود قمر بگریزد 
صدر جنت بهلد سوی سقر بگریزد 
سوی ملكابد و تاج و کس بگریزد 
آنکس از بیم اجل سوی‌سفر بگریزد 


بس کن و صید مکن آننك نیرزد بشکاد 


که خیال شب و شب هم زسحر بگریزد 


وقت آن‌شدکه زخورشید ضیایی برسد 
برهنه شدة عثق قبایی بدهند 
اين همه کاس زرین ز بر خوان نلك 
بره‌وخوشهگردون ز برای‌خورشاست 
عاشقانر | که‌جزین عشق‌غذایی د گرست 
نو خرانی که دهیدند ز بازاد کپسن 
مه پرستان که ستاره‌همه شب می‌شمر ند 
رو ترش کرده چو ابری که‌پبارید جفا 
آنك دانست یقین مادر گلپا خادرست 


۷۵ 
سوی زنگی شب از دوم لوایی برشد 
وزشکر خانة آن دوست نوایی برسد 
بپر آنست که يك دوز صلایی برسد 
تا ز خرمنگه آن ماه عطایی برسد 
کاس کدية ايشان بابلیسی پرسه 
کهن؛ کلسد. ايشان بیهاییی برسه 
آخراین کوشش واومید بجایی برسد 
از وفا دست جفا هم بوفایی برسد 
هىچو کل‌خنددچون خار جفایی برسد 


کلیات شمس تبریزی 


تا بکوش دل ما طبل بقابی + 


۳۳۶ 
خضری گردجپان لاف زد از آب‌حات 


کر زیادان کل آلود بریدی مگری ‏ چون ز کل دود شود آب‌صفایی برسد 
دل‌خودز ین‌دودلان‌سرد کنو باكبشوی دل خم شته شود چون بسقایی برسد 
ناسزا کفتن از آن‌دلبر شیرین‌عجست ‏ ناسزا کفت که تا جان بسزایی برسد 
یادچون سنگدلان‌خانه ما دا بشکست ‏ تا که هر خانه شکسته بسرایی برسد 


دوش در خواب بدیدم صلاح الدین دا 


کسترد سای دولت چو همایی برسد ۷۹۰۹ 
وای آن دل که‌پدواز تو نشانی‌ترسد . مرده آن تن که بدو مود جانی نرسد 
سیه آن روز که بی نور جمالت‌گنرد ‏ هیچ از مطبخ‌تو کاسه و خوانی نرسد 
وای آن‌دل که زعشق‌تو در ۲" همچو زر خرج شود هیچ بکانی نرسد 
سغخن عشق چو بی درد بود بر ندهد جز بگوش هوس و جز بزبانی نرسد 
مریم دل نشود حامل انوا مسیح تا امانت ز نهانی بنهانی نرسد 
حس چو پیداز بود خواب نبیند هرگز از جهان تا نرود دل بجهانی نرسد 
غغلت‌مر گزد آنراکه‌چنان‌خشكشست ازغم آنك ودا تره بنانسی نرسد 
اين زمان جهد بکن‌تا ززمان بازدهی ‏ پیش از آن دم که زمانی بزمانی نرسد 
هر حیاتی کهز نان‌رست همان‌نان‌طلبد آب حیوان بلب هر حیوانی نرسد 

تیره صبحی که مرا از تو سلامی نرسد 

تلخ دوزی که زشهد تو بیانی نرسد ۷۹۷ 
ز ال روز که مخموری مستان باشد ‏ شیخ دا ساغرجان در کف دستان باشد 
پیش اوذده صفت‌هر سحری دقص کنیم اینچنین عادت خورشید پرستان باشد 
تاابداین رخ‌خورشیدسحر درسحرست . تادل‌سنگ ازو لعل بدخشان باشد 
ای صلاح دل ودین تو زبردن جهتی ‏ تاچنین شش‌جپت از نورتورخشان باشد 
بند؛ عشق تو در عشق کجا سرد شود چون‌صلاح‌دل‌ددین آتش سوزان باشد 
تو دضای دل او جو اگرت دل باید دل او چون طلبد آنكگرانجان باشد 
اییس ایمان که شود کفر چو بااو نبود ای بسی کفر که‌از دو لتش ایمان باشد 
گلغنی دا چو ببینی بدل و دوی‌سیاه هر چه از کان گپر گوید بپتان باشد 

شمس تبریز تو سلطان همه خوبانی 

هم جال تو مگر بوسف کنعان باشد ۷۹4۸ 
تنگ عالم شدن‌از بپر تو ننگی نبود با دل مرده دلان حاجت جنگی نبود 
عشق شیر بنی‌جانست وهمه چاشنی‌است چاشنی و مزه داصودت و دنگی نبود 
عشق شاخیست ز دريا که در آیددردل ‏ جای دریا و گپر سین تنگی نبود 
ساحل نقس رها کن بتك دریادو . کنددین بحر ترا خوف نبنگي نبود 
صودت هردو جپان‌جمله ز آب بنماید چو که بر آینه زنگی نبود 
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کار روبه نبود عشق که هر دوبه دا 
حبلاً شیر نز و کبر پلنگنی نبود 


سفرة کهنه کجا در خور نان تو 
درزمان که بگو بی‌هله‌هان‌تان‌چه کمست 
کرسیه‌روی‌بود زنگی وهندوی توست 
ببری‌درخم خو یش وخوش‌ويك رنگدکنی 
ترس دا سر پبر و گردن تعظیم بزن 
ما همه برسر راهیم و جهانی گذرست 
دل اگر بی ادیی‌کرد برین صبر مگیر 
سک بهرس وکه‌چخدنعره بکوی توز ند 
هین‌صبوحست بده‌م ی که همه مخمودیم 
در قدح درنگری زود فرح بخش‌شود 


همه خفتند و دو مخمور چنین بدادند 


سروبا مست‌شود هر چه‌تو خواهی‌بشود 
هله درویش بخود نك قدح زفت دسید 
هله امروز نشستیم بعشرت تا شب 
خاك برسر همه‌را دامن این دو لت گیر 


خرمکس‌هم ز کجاصاحب خوان‌تو ‏ 
کو زبانی که مجابات زبان تو ب 


چه‌غست از سیهی چونك‌از آناتو بود 


تا همه روح بود فر ونشان تو بود 
در مقامی که عطاها و امان تو بود 
چشم روشن نفسی کان ز جپان تو بود 
طعش بد که‌درین جنگ عوان تو بود 
شیرگیر ش که بود تا که زیان تو بود 


تاکه جان یکنفسی‌مست ضمان تو بود 
کر گ‌چون‌دیدسگ کمف‌شبان‌تو بود 
نظری کن سوی خبها که نهان تو بود 
برسد چون‌نرسد چونك دسان تو بود 
سست‌بودن‌چه بود چونك اوان تو بود 
چه کم آید می‌ومطرب چو پبان تو بود 
چو برین خاك نشستی همه آن تو بود 


می او خورهمه اوشو سرش شگوش مباش 


مطلب که‌دوسه خر کوش کشان تو بود 


کر تخسبیزتواضم شبکی‌جان چه شود 
ور پیادی و کریمی شبکی روز آدی 
ور دودیده بتماشای تو دوشن گردد 
وربگیرد ز بهاران و ز نوروز رخت 
آب‌حیو ا که نپفته‌ست‌ودر آ: 
ود پپوشند و بیایند یکی خلمت نو 
ور سواده تو برانی سوی میدان آیی 
شده جمم 
بترازو کم از آنیم که مه با ما نیست 


دل ما هست پریشان تنت 


چون عزیرو خر اورابدمی جان بخشید 
پرسر کوی غمت جان مرا صومعه‌ایست 
هین خمش باش‌و 


ود نکویی بدرشتی در هجران چه شود 
از برای دل پر آتش 
کودی ديدة ناشتة شیطان چه شود 
هبه عالمگل و اشکوفهودیحان چه شود 
بر شودشهر و کپستانو بیابان چه شود 
این‌غلامان‌وضمیفانز ت و سلطا 
تاشود گوشاه رسینه چو میدان چه شود 
صاف گر جمم‌شود تیر هب یشان چه شود 
بپر ماگر برود ماه بیزان چه شود 
گر خرنفس شود لابق جولان‌چه شود 
کر نباشد قدمش بر که لبنان چه شود 


یاران چه شود 


ان چه شود 


یش از آن‌جان‌غیور 


جبم شوگر نبود حرف بریشان چه شود 


عشرتی هست‌ددین 


شه غنیمت دادید 


دولتی هست حریفان سر دولت خارید 


۸.۰ 


۸۰ 


۳۳۸ کلیات شمی تیریزی 


چو شکريك دلو آغشتة این شیرشوید 


دانه چیدن چه مروت بود آخر مکنید 


با چنین لاله رخان روح چرا نفزایید 
دست‌دددامی‌همچو نگل ود بحا نش‌زنید 
رنگ دیدیت بسی جان وحیاتیش‌نبود 
چون ده خانه ندانید که زادهٌ وصلید 
فخر مصرید چو یوسف هله تعبیر کنید 
ملکانید و ملك زاده ذآغاز و سرشت 
ساتیان باده بک ف کوش شما می‌پیچند 
هه صیاد هنر کشته یی بی عیبی 


که ظر یفید و لطیفید و نکو مقدارید 
که امیران دو صد خرمن و صد انبارید 
در چنین معصرء غوده چرا افشادید 
نه که پرورده و بسرشته آن گلز ارید 
مه خوبان مرا اژ چه چنین پندارید 
چون سره و قلب ندانید کزین بازادید 
چو لب نوش وفا جمله شکر می‌کارید 
گرچه امروز کدایانه چنین می‌زادید 
کرد خمخانه بر آیید اگر خبارید 
هبه عیبید چو در مجلس جان هشيارید 


شمس تبریز در آمد بعیان عذر نماند 
دیدة دوح طلب دا برخش بسپارید 


می‌رسدیوسف مصری همه اقر ار دهید 
جان بدان‌عشق سپار یدوهمه‌ره ج‌شوید 
جمع ‏ ندان‌و حر یفان همه‌يك ر نگ شدیم 
تا که از کفر و ژ ایمان بنماند اثری 
اول این سوختگان دا بقدح ددیایید 
در کمینست‌خردمی‌نگرد ازچپود است 
هر کی‌جنس‌است بری نآنش‌عشان نهید 
کار و بار از سر مستی و خرابی ببر ید 
آتش عشقوجنون‌چون بز ند بر ناموس 
جانهارا بگذارید و در آن حلقه روید 
می فرو شیست سیه کار وهمه عور شدیم 
حاش بل که بتنجامه طمم کرده بوذ 
طالب جان صفا جامه چرا می‌خواهد 
بو تیست زشهو تکه‌تر | پرده کشد 


برس ر کوی تو عقل اژ سرجان برخیزد 
برحصار فلك ار خوبی تو حمله برد 
بگذر از باغ جهان,ك‌سحر ای‌رشك بهار 
پشت افلاك خمیدست ازین باد گران 
من چو ازتیر توم بال وبری بخش مرا 


می‌خر امد چودوصدتنگشکر بار دهید 
وذ پی‌صدقه از آن نگ بگلزار دهید 
گردیپا ‏ بتانید و یازا دهید 
این قدح دا ز می شرع بکفار دهبد 
واخرالامر بدان خواجةٌ هشیار دهید 
قدح زذفت بدان پيرك طراد دهید 
هرچه نقدست بر فتله اسرار دهید 
خویش دا زود بیکباد بدین‌کار دهید 
شر و دستاد بيك دیثة دستار دهید 
جامپا دا بفروشید و بخبار دهید 
پیرهن نیست کسی دا مگر ایزار دهید 
آن بهانه ست دل پاك بدلدار دهید 
وانك برده‌ست تن وجامه بایثاد دهید 
جامه وتن ژر و سرجیله بیکبار دهید 


پس‌برده یکی خورشیدی 
شمس‌تبر یز کزو دیده ب 


خوشتر ازجان چه‌بود ازسر آن برخيزد 
از مقیمان فلك بانگ امان برخیزد 
تا ز گلزاد وچمن دسم خزان برحیزد 
ای‌سبك روح ز تو بار گران بر 
خوش پرد تیر زمانی که کمان برخیزد 


د 


۸ 


یداز دهید. ۸.۳ 
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رمه‌خفتست‌همی گرددگیگدازچپ‌وراست 
من گمانم توعیان پیش‌تو من محو بهم 
هین خش دل پنهانست کجا زیر زبان 


سک‌ما بانگ بر آردکه ۲ 
چون‌عیان جلوه‌کند جیگ یو 
آشکادا شود این دل چو زبان برخیزد 


این مجابات مجير است در آن قطمه که گفت 


برسر کوی تو عقل از سرجان برخیزد 


صنما گر ز خط وخال تو فرمان آرند 
عاشقان نقش خیال تو چو بینندبغواب 
خنك آن روز خوشاوق تکه‌درمجلس‌ما 
صوفیان طاق دو ابروی‌تر | سجده‌بر ند 
چشم شوخ تو چو آغاز کند بوالعجبی 

بت پرستان رخ خورشید ترا گر یینند 
شه‌ای‌گر ز تو در عالم علوی برسد 
کر بدین عاشق دلسوخته مسکینی 


جانو دل هردو فدای‌شکرستان توباد 


این دل خستة مجروح مرا جان آرند 
ای بسا سیل که از ديدة گریان آرند 
ساقیان دست تو گيرند وبمپمان آرند 
عارفان آنج نداری پرتو آن آرند 
آدم کافر و ابلیس مسلمان آزند 
برقد و قامت زیبای تو ایمان آرند 
قدسیان دقس برین گنبد گردان آرند 
شکری زان‌لب چون‌لمل بدخشان آرند 


آب‌حبوان‌چو از آن چاه ز نخدان آرند 


شس تبریز اگر بلبل باغ ادمی 


باش تاقوت‌تو از روضه‌رضوان آز ند 


پادب اين بوی که امروژ بسا می‌آید 
بوستان دا کرمش خلعت نو می‌پوشد 
در نبازند درختان و بتسبیجح طیور 
هرچه آمد سوی‌هستی ده‌هست یگ مکرد 
ازیکی‌دوح:دینداء‌چورو واپس کرد 
رنگه اویافت از آنروی چنین‌خوش‌رنکست 
مست‌او گشت از آن‌روهمگان‌مست ویند 
نی بگویم ژ ملولی کسی غم نخودم 
زان دلیرست که باشیرژیان‌رو کردست 
آتك سرمست نب‌اشد برمد از مردم 


زسرا پردة اسراد خدا می‌آید 
خستگانرا ز دواخانه دوا می‌آید 
در ر کوعست _بنفشه که دوتا میآید 
که ز مستی انشناسد که کجا می‌آید 
اصل خود دید ز ارداح جدا می‌آید 
بوی او یانت کزو بوی ونا می‌آید 
خوش لقا گشت کزان ماه لقا می‌آید 
که شکر رشك برد ذانج مرا می‌آید 
زان کریست که از گنج عطا می‌آید 
تا نگویند کزو بوی صبا می‌آید 


بس کن‌ای دوس ت که سنبوسه چوبسیار خوری 


که ز سنبوسه ترا بوی گیا می‌آید 


بوی‌خوش از دوضٌجان‌میآید 
ازچه‌وطن می‌جوشد 
عجب این غلفله از جوق ملك می‌خيزد 
چه‌سماعست که‌جان دق کنان‌می‌گردد 
چه‌عروسیست چه‌کابین که‌قلك‌چون تتقیست 


یا نیس ت کزاد سوی جپان می‌آید 
یارب این نورصفات ازچه مکان می‌آید 
عجب این قبقپه از حور جنان می‌آید 
چه صفیرست که دل بال زنان می‌آید 
ماه پا این طبق ژر بنشان می‌آید 


۸.۴ 


۸.۵ 


۸. 


خد کلیات شمی تبریزی 


چه شکارست که این تیر قضا پرانست 
مود مد همه عشاق بکویید دو دست 
از حصاد فلکی انگ امان می خیزد 
چشم اتبال باقبال شما معمورست 
برهیدیت ازین عالم قحطی که درو 
خوشتر از جان چه بودجان برودباك‌مداد 
ه رکسی در عجبی و عجب من اینست 


ود چنین نیست چرا بانگ کمان می‌آید 
کانك از دست 


یسح #افاخ میم 
وز سوی بحر چنین موج کمان می‌آید 
اين دلیلت که از عين عیان می‌آید 
از برای دو سه نان زخم سنان می‌آید 


غم دفتن چه خودی چون به‌از آن می‌آید 
کو نگنجد بیان چون بیان می‌آید 


بی کنم کر چه‌که دمزست یانش نکنم 


خود بیان دا چه‌کنی جان بیان می آید 


لحظه‌ای » قصه کنان قصه تب 
در فراق لب چرن شکر او تلخ شدیم 
هندوی شب سر زلفین برد ذ طمع 
بس زبان کز صفت آن لب او کند شود 
ای بسا شب که ز نور مه او روز شود 
لته آشکی وه واعظایا ریق 


۸.۷ 
ادظه‌ای قصهةٌ آن غيزة خون دیز کنید 
زان شکرهای خدایانه شکر دیز کنید 
ژلف از تایه مين پیو گنه 
چون سنان نظر از دولت او تیز کنید 

کرچه مه دد طلیش شيوة شبعیز کد 
صرف آدید نغواهیم که آمیز کنید 


شمسر تبر یز که خورشید یکی ذرة ادست 


قرو همی میت رو برس کته 


عید بگذشت و همه خلق سوی کار شدند 
دستو پاشان توشکستی چونه باماندو نهست 


۸۰.۸ 
هبه از ترکس مخور تو خبار شدند 


پر کشادند و 


هبه جفر طبار شدند 


اهل دیتار کجا امت دیدار کجا 


گر چه دیناد بشد لایق دیداد شدند 


طرفه گرمابه بانی کو ز خلوت بر آید 
نقشهای فسرده یغبر واد مرده 
کوشهاشان ز گوشش اهل افسانه گردد 
نقش گرمابه بینی‌هر یکی مست ورتصان 
پر شده بانگ ونمرهصعنگرمابه ژیشان 
نقشها یکد گر دا جانب خویش خوانند 
ليك گرمایهبان دا صودتی در نيابد 
جبله گشته بریشان او پس و پیش 
گلشن هر ضیری از دخش پرگل آید 
داد ژنبیل پیذش تاکند پر ز خویشش 
برهد از بیش وز کم قاضی و مدعی هم 
یاده خبخانه کردد مرده مستانه کردد 


۸.۹ 
تقش کرمابه يك يك دد سچود اندد آید 
ز انمکاسات چشمش چششان عبهپر آید 
چشمپاشان ز چشمش قابل منظر آید 
چون معاشر که گه گه در می ابر آید 
کز هیاهوی و غلفل غرة محشر آید 
نقش از آن گوشه‌خندان‌سوی‌این‌دیگر آید 
گرچه صورت ز جستن در کر و درفر آید 
ناشناسا شه جان بر سر لشکر آید 
دامن هر فقیری از کفش پر زد آید 
تاکه زتییل فقرت حسرت سنجر آید 
ونان آ نوج دوم تور ۲ب 
چوب. حتانة: کزقة مجوفاقا بر ,متیر یل 


کم کند از لقاشان بقسرد نقشهاشان 
باز چون رو نماید چشمپا بر کشاید 
رو بگلزادو بستان دوستات بین ودستان 


۳۳۱ 
کم شود چشمهاشان کوشهاشان کر آید 
باغ پر مرغ گردد بوستان اخضر آید 
در پی این عبادت جان بدان معبر آید 


آنج شد آشکادا کی توان کفت یادا 


کلك آن کی‌نویسد گرچه در محبر آید 


باز شیری با شکر آمبختن 
روز وشب دا ازمیان برداشتند 
رنگمشوقان و رنگ عاشقان 
چون بپاد سرمدی حق دسید 
رافضی‌انگشت در دندان گرا 
بر یکی‌تختنداین دم هردو 
هم شب قدر آ شکار اشدچوعید 
هم زبان هیدگر آموختند 
نف سکل وهر چه زاداز نف ی کل 
خیرو شرو خشك و ترزان هست‌شد 


من دهان بستم تو باقی دا بدان 


۸۰ 


عاشقان با همدگر آمی: 
آفتابی بسا قسر آمیختند 


جمله همچون سیم وزر آمیختند 
شاخ خشاك و شاخ تر آمیختند 
هم علی و هم عسر ‏ آمیختند 
بلك خود در يك کمر آمیختند 
هم فرشته با بشر آمیختند 
بی نفود این دو نفر آمیختند 
هچو طنلان با پدر آمیختند 
کز طبیعت خیر و شر آمیختند 
کین نظر با آن نظر آمیختند 


بپر نود شمس تبریزی تنم 


شیم وارش با شرر آمیختند 


آن شکر باسخ نباتم می دهد 
آنکه دردر بای‌خونم غرقه کرد 
در صفات او صفائم نیست شد 
رخت دا برد ومرا دروی کرد 
اسب من بستد پیاده مانده‌ام 
کوه طود از شاهماتش باه شد 
ماه عید روز وصلش خواستم 


۸۱ 
وانك کشتستم حیاتم می‌دهد 
یونس وقتم نجاتم می‌دهد 
هم صفا و هم صفاتم می‌دهد 
نك ز یاقوتش ز کاتم می‌دهد 
وز دو رخ آن شاه مانم می‌دهد 
م نکم از کاهم تبنم میدهد 
از شب هجران براتم می‌دهد 


چون بردن ازشش جهت بدگنج عشق 
زان جپت بی این جیاتم می دهد 
خنبهای لایزالی جوش باد 
تیز چشمان صفا دا تا ابد 
دوش گفتم ساقیش راهوش‌داد 


وزن 
باده نوشان اژل دا نوش باد 


حلقهای عشق تو درگوش باد 


ساقیش‌گفتا مرا ببپوش باد 
در دو عالم بانگ نوشانوش باد 


مست باد وداز بی دوپوش باد 
آفتاب حسن در آغوش باد 


کلیات شمی تبریزی 


شمس تبریز ادچه 


پشتش سوی ماست 


صد هزادان آفرین بر روش باد 


موشکی صندوق داسوداخ کرد 


اندر آتش افکنیم آن موش دا 


خواب‌گر به‌موش‌دا کستاخ کرد 
کان‌مردك طباخ کرد 


کربهرا و موش دا آتش زنیم 


ددتتوری کاتتش 


باد دیگر یار ما هنباز کرد 
مکرهای دشمنان درگوش کرد 
هردم از جورش دل آرد نو خبر 
روترش کردن‌بر ماییشه ساخت 
ای دریفا داز ما با همدکر 
ای دل از سر صبر دا آعازکن 
عقل گوید کین بداندیشیمکن 


صدشاخ کرد 


اند اندك خوی ازما باز کرد 
چشم خودبربار دیگر باز کرد 
غم دل ترسنده دا غمساز کرد 
يك‌بپانه جست‌ودست انکاز کرد 
کودک رکس‌داچنین‌همراز کرد 
زانك دلبر جور دا آغاز کرد 
او ازان ماست بر ما ناز کرد 


می دهد چون مه صلاح الدین ضیا 
کار غنون دا ذهرة جان ساژ کرد 


شهر بر شد لولیان عقل دزه 
هر که بتواند نگه داد خرد 
کردمن م ی کشت يك لولی‌بریر 
کردلولی دست خوددد خون‌من 
تا که می‌شد خون من انگودواد 
کرددیدم کو کند دزدی و ليك 
کی گمان دارد که او دزدی‌کند 
دزد خونی‌بین که‌هرکس راکه‌کشت 
دخت برد و بخت‌داد آآنگه‌چه بخت 
دردها و دردها را صاف کرد 
اين‌جهان‌چشست داوچون‌مر دمك 


هم‌بدزدد هم بخواهد دست مزد 
من نتانستم مرا بادی ببرد 
همچینم برد کلی کرد و مرد 
خون‌من‌دد دست آن لولی‌نسرد 
سالها انگود دل دا می فشرد 
کردمادا بین که او دزدیدکرد 
خاصه‌شه صوفی‌شد آمدموسترد 
خضر والیاسی شد وهرگز نبرد 
سیم برد و دامن پر زر شبرد 
پیش او آدید هرجا هست درد 


تنگم یآ یدجهان‌زین مردخرد 


باز دشك حق دهانم تفل کرد 
شد کلید و قفل دا جایی سپرد 


خلق می جنبند مانا دوز شد 
چند شب گشتیم ما وچند دوز 
ددجهان بس‌شرهاکا نجاشیست 
در شب غفلت جپانی خفته‌اند 
ه رکه‌عاشق‌نیست اوداروز نیست 


روزرا جان‌بخش جانا روز شد 
در غم و شادی تو تاروز شد 
اندر ین ساعت که‌اینجا روز شد 
ز افتاب عشق مارا روز شد 
هر کر اعثقست وسودا دوز شد 


اوزلما 


ارزلر 


۸۵ 


تذل 


غزلیات . تصائد 


صبح دا در کنج‌این خانه‌مجوی 
پرتو گر خارستبرماگلشکفت 
گرتواز طفلی ز دوز آ که‌نه‌ای 
روژ دا منکر مشو لا لا مگو 
آفتاب آمد که انثق القسر 


دود الا کن_ یبالا دوز شد 


برتو گر شامست بر ما دوز شد 
خیز با ما چان بابا دوز شد 
چند لالا جان لالا دوز شد 


بشنو این فرمان اعلا روز شد 


پاسبانا بس دگر چوبك مزن 
پاسبان و ارس ما روز شد 


چرن مرا جممی خریدار آمدند 
از ِِِِ دا صابون زدند 


ان دوز شیوه م ی کنند. 
۳ کز آواز من اين خنتگان 
کش پیدادی برای حق بسدی 
چون شودییماد ازیشان سرخ‌دو 
خلق دا پس چونرهانند ازحسد 
در دل خلقند چون دیده منیر 
همچوهفت استاره يك‌نور آمدند 
تا نگردی دیش کاو مسردمی 
اهل دل خورشید واهل گل‌غباد 


کپنه‌دوزان جمله‌در کار آمدند 
وز حسد ناشته رخار آمدند 
همچوچنز انش بتکر ار آمدند 
خواب دا هشتد و دار آمدند 
اينك‌بپر سیم و زد زاد آمدند 
چون‌بزردی همچودینار آمدند 
کز حسد این قوم بیماد آمدند 
آنشپان کزبپر دیدار آمدند 
همچوینج انگشت يك‌کار آمدند 
سر بسرخودر یش‌ودستار آمدند 


اهل‌دل گل اهل گل‌خار آمدند 


غم مخود ای میر عالم زين گروه 
کاهل دل دل بخش ودلدار آمدند 


ساقیا سرمست در کار آمدند 
حلقه حلقه عاشقان و بی دلان 
بلبلان مست و مستان الست 
هین‌که مخموران درین‌دم جوقجوق 
يك ندا آمد عجب از کویدل 
از خوشی بوی او در کوی او 
بی محابا ده تو ای ساقی مدام 
عار فان از خویش بی‌خوی شآمدند 


مستیان در کوی خمار آمدند 
پر ابید بوی دلدار آمدند 
بر امید گل بگلزاد آمدند 
بر در ساقی بزنبار آمدند 
بی دل دبی پاییکبار آمدند 
بی‌خودو بی کفش‌ودستار آمدند 
هین که‌جانپامست اسرار آمدند 
زاهدان در کار هثیار آمدند 


ساقیا تو جمله دا يك رنگ کن 
باده ده گر یار و اغیاد آمدند 


اندك ندك جم‌مستان می‌رسند. 
دلنوازان ناز نازان در ده اند 
اندكك اندگزین جهان هست و نیست 


اندك‌اندك می پرستان می‌دسند 
کلمذاران از گلستان می‌رسند 
نیستان دفتند و هستان می‌رسند 


۸۷ 


۸۰۸ 


ازلما 


کلیات‌شمی‌تبریزی 


جمله دامنپای پرزد هبچو کان 
لاغران خسته از مرعای عشق 
جان باکان چون شماع آفتاب 
خرم آن باغی که بپر مریسان 


از برای تنگ دستان می‌رسند 
فربپان و تندرستان می‌رسند 
از چنان بالا بستان می‌دسند 


های نو ز مستان می‌رسند 


میو 
اصلشان لطفست وهم‌وا کشت لطف 
هم ذبستان سوی بستان می‌رسند 


هرچه آن خسرو کند شیرین کند 
هر کجا خطبه بخواند بر دوضد 
بادم او می‌رود عين الحبات 
مرغ جانها با قفصها بر پرند 
عالمی بغشد بپر بنده جدا 
گر بقعر چاه نام او بری 
من برآنو که شکر دیزی کنم 
کافری کر لاف عشق او زند 
خار عالم در ده عاشق نباد 
تو نمی‌دانی که‌هر که‌مرغ اوست 


چون ددخت تین که جمله‌تین کند 
هبچو شیر و شهدشان کابین کند 
مرده جان یابد چو او تلقین کند 
چونك بنده پرودی آیین کند 
کیست کو اندر دو عالم اين کند 
قمر چه را صدر علیین کند 
از شکر گر قسم من تعبین کند 
کفر او دا جملهٌ نور دین کند 
تاکه جبله خار دا نسرین کند 
از سعادت بیضهپا زدین کند 


بس کنم زین پس نبان گوبم دعا 
کی نبان ماند چو شه آمین کند 


خنده از لطفت حکایت می‌کند 
اين دو پیفام مغالف در جهان 
غافلی دا لطف بفریبد چنان 
وان یکی دا قپر نومیدی‌دهد 
عثق مانند شفیمی مشفقی 
شکر هادادیم زین عشق‌ای خدا 
هر چه مادرشکر تقصیری کنیم 
کوئراست این‌عشق‌بآب حبات 
در میان مجرم وحق چون‌رسول 


ناله از قبرت شکایت می‌کند 
از یکی دلبر دوایت می‌کند 
قبر ندیشد جنایت می‌کند 
یاس کلی دا دعایت می‌کند 
این‌دو گبره دا حمایت می کند 
لطفهای بی نپایت می‌کند 
عشق کفران دا کفایت می‌کند 
عبر دا بی حد و غایت هی کند 
پس‌دوا دو_پس سمایت می کند 


بس کن آیت آیت این دابرمخوان 
عشق خود تفیر آیت می‌کند 


عشق اکنون مپربانی م ی کند 
در شعاع آفتاب معرفت 
کیییای کیمیا سازست عشق 
کاه درها می‌کشاید بر نلك 


جان جان امروز جانی می‌کند 
ذده ذده غیب دانی می کند 
خاك را گنج معانی میکند 
که خرد دا نردبانی می‌کند 


۸۳۰ 


۸۱ 


اور 


که چو صهبا بزم شادی می‌نهد. 
که چو دوح‌اله طبیبی می‌شود 
اعتمادی دارد او برعشق دوست 
اندرین‌طوفان که خونست آب‌او 
بانگ انا نستمین ما شنید 
چون قرین شد عشق‌او با جانها 
ارمغانپای غریب آورده است 
هر که می‌بندد ده عشاق دا 
سر نگون اندررود در آپ شور 


گه چو دریا درفشانی می‌کند 
که خلیلش میزبانی می کند 
کر سیاع لین ترانی م یکند 
لطف‌خود دا نوع نانی م ی کند 
لطف و داد و ستعانی می کند 
مو بو صاحب قرانی می کند 
قست آن ادمفانی می کند 
جاهلی و قلتبانسی می‌کند 
هر که چون‌لنگر گرانیمی کند 


تاچه خوردست‌این‌دهان کزذدق آن 
اقتضای ی زبانی می‌کنه 


عبر بر اومید فردا می رود 
روزگار خویش دا امروز دان 
که بکیسه که یکاسه عمر دفت 
مرگ يك‌يك می‌برد وز هیبتش 
مرگ در ده ایستاده منتظر 
مرگ از خاطر پبا تردیکتر 
تن مپرور ژانك قربانیست تن 
چرب و شیرین کمده‌این‌مرداردا 
چرب و شیر ین‌دهزحکمتدوح را 


غافلانه سوی غوغا می‌رود 
پنگرش تا در چه سودا می‌رود 
هر نقس از کی ما می‌رود 
عافلان دا زنگ و سیما می‌رود 
خواجه بر عزم تماشا می‌رود 
خاطر غانل کجا ها می‌رود 
دل بپرود دل ببالا می‌رود 
زانك تن پرورد دسوا می‌رود 
تا قوی گردد که آنجا می‌رود 


حکمتت از شه صلاح| لدین‌دسد 
آنك‌چون خورشیدیکتا می‌رود 


عاشقان بیدا و دلبر نا پدید 
نادسیده يك لبی بر نقش جان 
قاب قوسین از علی تیری‌نکند 
ناکشیده دامن معشوق غیسب 
نا گزیده او لب شیرین لبی 
ناچریده از لبش شاخ شکر 
نا شکفته از گلستانش گلی 
کرچه جان از وی ندید الاجنا 
آن الم دا بر کرمپا فضل داد 
خار او از جمله گلپا دست برد 
جور او از دوردو لت گوی برد 


در هیه عالم چنین عشقی که دید 
صد هزاران جانپا تا لب دسید 
تا سپر های فلکپا دا دید 
دل هزاران محنتو ضر بتکشید 
چند پشت دست‌در هجران گزید 
دل هزاران عشو؛ او دا چرید 
صد هزاران خار در سینه خلید 
از وفاهابر امید او دمید 
وان جفا دا از وفا ها برگزید 
قفل او دلکشترست ازصد کلید 


قندها از ذهر قپرش بر دمید 


۳۳۵ 


۸۳ 


۸۴ 


کلیات شمی تبریزی 


رد اوبه از قبول دیگران 
اين سعادتهای دنیا هیچ نیست 
اين زیادتهای این عالم کمیست 
آن زیادت دست‌شش انگشت تست 
آن سنا ج و کش سنایی شر ح کرد 
چرب وشیرین می‌نماید باك وخوش 


چرب و شیرین ازغذای عشق خور 
آخر اندر غاد در طفلی خلیل 
آن دهاکن آن چنين اندر شکم 
قد وبالایی که چرخش کرد داست 
قد و بالایی که عشقش برفراشت 


لمل و مروارید سنکش دا مرید 
آن سعادت جو که داد بوسید 
آن زیادت جو که دارد بایزید 
قیت او کم بظاهر مستزید 
یافت فردیت ز عطار آن فرید 

يك شبی بگذشت با تو شد پلید 
تا پرت بر وید و دانی پرید 
از سر انگشت شیری می مکید 
آب حیوانی ز خونی می مزید 
عاقبت چون چرخ کژ قامت خمید 
بر گذشت آن قدش از عرش مجید 


نی خن شکن عالم المر حاضرست 
نحن اقرب کفت من حبل الودید 


بر نشین ای عزم و منشین ای امید. 
دود و بویی می رسد از عرش غیب 
هر چه نغلت کود و بنهان م یکند 
ما ز کردون سوی ماددن آمدیم 
همچو مریم سوی خرمابن ددیم 
بس کن واز حرف در معن ی گریز 


کز دسولانش پیابی شد نوید 
ای نهانان سوی بوی آن پرید 
دود بویش می‌کند آنرا سپید 
باز ما دا سوی گرددن ب رکشید 
زانك خرمایی ندادد شاخ ید 
چند معنی دا ز حرفی می‌مزید 


اين مزیدن طفل بی دندان کند 
کر شما مردید نان دا خودگزید 


ای خدا از عاشقان خشنود باد 
عاشقاترا از جمالت عید باد 
دست کردی دلیرا در خون ما 
هر که گوید که خلاصش دهز عشق 
مه کم آید مدتی در داه عشق 
دیگران از م رگ مهلت خواستند 

آسمان 


عاشقان دا عاقبت محبود باد 
جانشان در آتشت چون عود باد 
جان ما زین دست خون آلود باد 
آن دعا از آسبان مردود باد 
آنکمی عثق جبله سود باد 
عاشقان گویند نی نی زود باد 


از دود عاشق ساختهست 


آفرین ‏ برصاحب این دود یاد 


نه فلك مر عاشقانرا بنده باد 
بوستان عاشقانه ‏ سر سبز باد 
تا قيامت ساقی باقی ‏ عشق 
بلیل دل تا اب سرمست باد 


دولت این عاشقان پاینده باد 
آفتاب عاشقان تابنده باد 
جام برکف سوی ما آینده باد 
طوطی جان هم شکر خاینده باد 


۸۵ 


۸۶ 


فف 


غزلیات, قصائد 


تا ابد پستان جان پر شیر باد 
شيوة عاشق قریبیهای یار 
از بی لعل شکپر بادست چشم 
چشم ما بکشاد چشم مست او 
دل ز ما بربود حسن دلربا 
مرغ جانم‌گر نبرد سوی عشق 
عشق گریان بیندم خندان شود 


سنکپا از شرم لملش آب شد 


مادر دولت طرب زاینده باد 
کم مباد و هر دم افزاینده باد 
این گهر دا لملش استاینده باد 
طالبان دا چشم بگشاینده باد 
چابك و صیاد و بر باینده باد 
پر و بال مرغ جان پر کنده باد 
ای جهان ازخنده‌اش برخنده باد 
شرمپا از شرم او شرمنده باد 


من خموشم موه نطق مرا 
می پپالاید که بالاینده باد 


هر کرا اسراد عشق اظهار شد 
شمم افروزان بته در آفتاب 
نیست‌نورشمم‌هست آن‌نود شع 
همچنان در نور دوح‌اين نادتن 
جوی‌جوبا نستو پو یان‌سوی بحر 
تاطلب‌جنبان بودمطلوب نیست 
پس‌طلب‌تا هست ناقص بد طلب 
هر تن بی عشقکو جوید کله 


تا بیند ناگهانی گلرخضی 


دفت باری زانك محو يار شد 
بنگرش چون محو آن انوار شد 
هم نشد آثار و هم آنار شد 
هم نشداین‌نارو هم این ناد شد 
کم‌شود چونغرق دریا بار شد 
مطلب آمد آن طلب بی‌کار شد 
چون نباند آ گپی سالار شد 
سر نداد چیلگی دستاد شد 


بروی آن‌دستاروسر چون‌خاد شد 


همچو من شد در هوای شمس دین 
آنك او را در سر این اسرار شد 


هر چه دلبر کرد ناخوش چون بود 
تقشبایی که نگادد آن نگا 
شربتی دا کسو بیست خود دهد 
کشتی‌ششگوشه است این شش جهت 
ن رگس چشمی کزین بحر آب یافت 
چون کشادی یافت چشی دد دضا 


هر چه کشت افزاست آتش چون بود 
عقل آنرا جز که مفرش چون بود 
جز لطیف و پاك و دلکش چون بود 
بحر بی پایان ددین شش چون بود 
در شناس بحر اعش 
از مخط هر لحظه ‏ اخفش 


چون بود 


چون بود 


هین خموش واز خمول حق بترس 
ما من اقبال مرعش چون بود 


صاف‌جانهاسوی گردون می‌رود 
چشم دل بکشا و درجانها نگر 
جامه بر کش‌چو نك‌درر اهی‌روی 
لاله خون آ لود می‌رو ید زخاك 


درد جانپا سوی هامون می‌رود 
چون بیامدچون‌شنوچون می‌رود 
چون همه ره‌خاك باخون می‌رود 


گر چه با داما نگلگون می‌رود 


۸۸ 


۸2۹ 


۸۳۰ 


۳۳۸ 


جان جو شد در زیر خا کم‌جا کنید 
جان عرشی سوی عیسی می‌رود 
سوی آن دل جان من پر می‌زند 


کلیات شمی تبریزی 


خاك در خانه چو خاتون می‌رود 
جان فرعونی بقاردن می‌دود 
کو لطیف و شاد وموزون می‌رود 


زانك آن جان دون حق چیزی نخواست 
وین دگر جان سوی ما دون می‌رود 


هر زمان لطفت همی دد پی دسد 


تا ابد از دوست سبز و تازه ایسم 
لا شریم از کل شیی" مالك 
هر کی او نا چیز شد او چیز شد 
هر کی مرد از کبراو در حی رسد 


شب شد و هنگام خلوتگاه شد 
مه پرستان ماه خندیدن گرفت 
خواب آمد ماو منپا لا شدند 
مفزها آمیخته با که تن 
هندوان خر گاه تن را روفتند 


کفت و گوهای‌جهان دا آب‌برد 


ود هکس دا اين تقاضا کی دسد 
من تخواهم مستی یکز می دسد 
منتظر کان آتش اند نی دسد 
تازه گردد ز آنشی کز وی دسد 
او بپادی نیست کو دادی دسد 
چون هلاك و آفت اندر شی دسد 


تبل؛ عناق 


شب روان خیزید وقت اه شد 


روی ماه شد 


وقت آن بی خواب الا ای شد 
تن بغفت و دانها بی کاه شد 
ترك خلوت دید ودر خرگاه شد 
وقت گفتنهای شاه شاه شد 


شمس تبریزی چو آمد در میان 
اهل معنی را سخن کوتاه شد 


مرگ ما هنت عروسی ابند 
شمس تفریق شد از دوزنها 
آن عددها که در انگور بود 
هرکی ‏ زنده ست بنود ال 
بد مکو تيك مگو ایشان دا 
دیده در حق نه و نا دیده مگو 
ویدة هيده ینود آت دیتده 
نظرش چونك بنور ال است 
نورها گر چه هبه نور حقند 


نور باقیست که آن نور خداست 
نود نادیست درین دید خلق 
نار او نور شد از بهر خلیل 


سر آن چیست هو ال احد 
پسته شد روزنها دفت عدد 
نیست در شیره کز انگور چکد 
مرک این‌دوح مر او راست مدد 
که گذشتند ز نیکو و ز بد 
تاکه در دیده دگر دیده نپد 
هیچ غیبی و سری زو نجهد 


تو مخوان آن هه دا نور صمد 


نور فانی صفت جسم و جسد 
مگر آنرا که حقش سرمه کشد 
چشم خر شد بصفت چشم خرد 


۸۳ 


۸۳ 


اووی 


غزلیات, قصائد 


ای خدایی که عطایت دیدست 
قطب این که فلك افلاکست 
یا ز دیداد تو دید آر او دا 
دیده تر دار تو جان دا هر دم 
دیده در خواب ز تو بیدادری 
ليك در خواب نیابد تعبیر 


مرغ دیده بپوای تو پرد 
در پی جستن تسو بست دصد 
يا بدین عیب مکن او دا رد 
نگپش داد ز دام قد و خد 
این چنین خواب کمالستو رشد 
تواز خوایش بجهان دغم حسد 


ور نه می کوشد و بر می‌جوشد 
زآتش عشق احد تا بلصد 


از دل دفته نشان می‌آید 
تمره و غلفلةً آن مستان 
کوهر از هر طرفی می‌تابد 
از در مثعله دادان فلك 
جان بروانه میا می‌بندد 
آفتابی که ز ما پنهان بود 


بوی آن جانو جپان‌میآید 
آشکارا و نهان می‌آید 
بای کو بان‌سوی جان می آید 
آتش دل بده‌ان می‌آید 
شیم دوشن بیان می‌آید 
سوی ما نود فشان می‌آید 


تير از غیب آگر پران نیست 
پس چرا بانگ کمانمی آید 


کل خندان که نخندد چه کند 
نار خندان که دهان 
مه تابان بجز از خسوبی و ناژ 


آفتاب ار ندهد تابش و نور 
سایه چون طلعت‌خورشید بدید 
عاشق از بوی خوش بیرهنت 
تن مرده که برو بر گذری 
چنگ 


علم از مشك تبندد چه کند 
چونك در پوست نگنجد چه کند 
چه نباید چه پندد چهکند 
پس بدین نادره گنبد چه کند 
نکند سجده نخنبد چه کند 
پیرهن دا ندداند چه کند 
نود زنده نجنبد چهکند 


نغروشد شترنگد چه کند 


حق شاه‌صلاح الدینست 


نکند عید و نفرد چه کند 


گر نضبی‌شبکی جان چه شود 
ود بیادی شبکی دوز آدری 
تو دوشن گردد 
ور بگیرد ژ گل افتانی تو 
آب‌حیوان که‌دد آن تاریکیست 
ور خضر وار قلاوود شوی 
ور ز خوان کرم و نست تو 


ود تکو ی در هجران چه شود 
از برای دل یاران چه شود 
کودی ديدة شیطان چه شود 
هبه عالم‌گل و دیحان چه شود 
پر شود شهر و بیابان چه شود 
تا لب چشبهٌ حیوان چه شود 


زنده گردد دو سه‌مپمان‌چه شود 


۸۴ 


۸۳۵ 


۸۳۹ 


کلیات شمس تبریزی 


ور ز دلداری و جان بغشی تو 
ور سواده سوی میدان آیی 
روی چون ماهت اگر بنمایی 
ود بریزی قدحی مالامال 
ود پوشيم یکی خلت نو 
ود چو موسی تو بگیری چوبی 
ور برآری ز تك دریا گرد 
ور سلیبان بر مودان آید 


جا 


اید دوسه بی جان‌چه شود 
تا شود سینه چه میدان چه شود. 
تا رود زهره ببیزان چه شود 
بر سر وقت خمادان چه شود 
ما غلامان ز تو سلطان چه شود 
تا شود چوب چو تعبان چه شود. 
چ و کف موسی عمران چه شود 
تا شود مور سلیمان چه شود 


بس کن و جمع کن و خامش باش 
کر نگویی تو بریشان چه‌شود 


ه رکجا بوی خدا می‌آید 
زانك جانپا همه تشنه‌ست بوی 
شیر خوار کرمند و نگران 
در فراقند و هبه منتظر ند 
از سلمان و چپود و ترسا 
خنك آن‌هوش که د گوش‌دلش 
کوش خود دا ز جفا پاك کنید 
کو شآلوده ننوشد آن بانگ 
چشم آلوده‌مکن از خد و خال 
ور شدآلوده باشکش می‌شوی 
کاروان شکر از مصر رسد 


خلق بین بی سر و با می‌آید 
تشته دا بانگ سقامی‌آید 
تا که مادر ز کجا می‌آید 
کز کجا دصل و لقا می‌آید 
هر سحر بانگ دعا می‌آید 
ز آسان بانگ صلامی‌آید 
زانك بانگی از سیا می آید 
هر سزایسی ‏ بس‌زا میآید 


کان ‏ شهنشاه بقامی‌آید 
زانك از آن اشك دوا می‌آید 
شرف گام و ددامی‌آید 


هین خم شکز بی باقی غزل 
شاه گويندة ما می‌آید 


گر نعسبی شبکی جان چه شود 
ور بیادی شبکی دوز آدی 
ور دو دیده بتو روشن گردد 
گر پر آدی زدل بحر حباد 
ور سلیمان بر موران آید 
ور چو الیاس قلاو وز شوی 
ور بروید ز گل انشانی تو 
آب‌حیوان که در آن تاریکیست 
ور ز خوان کرم و نعمت تو 
ور ز دلداری و جان بخشی تو 


ور تکوبی در هجران چه شود 
از برای دل یاران چه شود 
کودی دیدة شیطان جه شود 
چون کف‌موسی عمران چه شود 
تا شود مور سلیمان چه شود 
تا لب چشمةٌ حیوان چه شود 
هه عالم گل وریحان چه شود 
پر شود شپر و بیابان چه شود 
زنده گردددوسه مهمان چه شود 
جان بیاید دوسه بی‌جان چه شود 


۸۷ 


۸۳۸ 


غزلیات. قصائه ۳۴۱ 


ور سواده سوی میدان آیی 
دوی‌جون ماهت اکر بنمایی 
آستین کرم اد انشانی 
ود بریزی قدحی مالامال 
ود بپوشیم یسکی خلعت نو 
ور چو موسی یذیری چوبی 
رو بلطف‌آر و ز دشین مشنو 


پ سکن ای دل ز 
کر نگویی تو پریشان چه شود 


خشمین بر آنکسی شوکز وی گزیر باشد 
گیرم کزو بگردی شاه و امیر و فردی 
گر فاضلی و فردی آب خضر نخوردی 
ای پیر جان فطرت پیر عبان نه فکرت 
پیری مکن ب رآنک سکزمکر واژ فضوای 
پیری ب رآنکس ی کن کو مردهٌ تو باشد 
جون موی ابروی دا دهیش هلال بیند 
آنکس که از تکبر مال سبال خود دا 
عرضه‌گری رها کن ای خواجه‌خویشلاکن 
جلوه مکن جبالت مگشای پر و بالت 
بر بند پنج حس دا زین سیلهای تیره 
بی آن خبیر مایه گر تو خبیر تن دا 
گر قاب‌توس‌خواهی‌دل داست کن جوتیری 


تا شود سینه جو میدان چه شود 
تا رود زهره بمیزان چه شود 
تا نددیم گریبان چه شود 
تر سر وقت خباران چه شود 
ما غلامانز تو سلطان چه شود 
تا شود چوب تو بان چه شود 
گر بجویی دل ایشان چه شود 


۸۳۰ 
یا غیر خاك بپایش کس دستگیر بائد 
ناچاد مرگ روزی بر تو امیر باشد 
هر کو نخورد آیش مرک اسیر باشد 
پیری نه کز قدیدی مویش جو شیر باشد 
خواهد که باز گونه بر پیر پیر باشد 
پیش جلالت تو خواد و حقیر باشد 
: آفتابت کی مستدیر باشد 
از نود کبریایی 


وجودت 


صد سال گرم دادی انش فطیر باشد 
در قوس او در آید کو همچو تیر باشد 


خاموش اگر توانی بی حرف گو معانی 


تا بر بساط گفتن حاکم ضیر باشد 


بعد از سباع گویی کان شورها کجاشد 
منکر مباش بنگر اندد عصای موسی 
چون اژدهاست قالب لب دا ناده بر لب 
يك گوهری چون بیضه جوشیدو کشت‌ددیا 
الحق نبان سپاهی پوشیده پادشاهی 
کر چه زما نهان شد در عالمی روان‌شد 
هر حالتی چو تیرست اندد کمان قالب 
کرچه صدف زساحل‌قطره و بود و کم شد 


ازمیل مرد وزن خون جوشید و آن‌منی‌شد 


۸۳۰ 
یا خود نبود چیزی یا بود و آن فنا شد 
يك لحظه‌آن عصا بد يك لحظه اژدها شد 
کو خودد عالمی دا دانگه همان عصا شد 
کف کردو کفزمین شدوز دود او سبا شد 
هر لحظه حمله آرد وانگه باصل وا شد 
تا یستش نغوانی کر از نظر جدا شد 
رو در نشانه جویش کر از کمان رها شد 
در بحر جوید او را غواص کاشنا شد 
وانگه از آن دو قطره يك خیمه درهوا شد 


۳۴۲ ِ کلیات شمس تبریزی 
وانگه ز عالم جان آمد سپاه انسان  .‏ عقلش وزیر کشت و دل دفت پادشا شد 
تا بعد چند گاهی دل یاد شپرجان کرد واکثت جبله لشکر در عالم بقا شد 
کویی چکونه باشد آمد شد معانی 
اينك بوقت‌خفتن بنگرگره گشا شد ۸ 


پاز آفتاب دولت بر آسمان بر آمد 
باز از دضایرضوان درهای‌خلد و اشد 
باز آن شهی در آمد کو قبلة شهانت 
سر کشتکان سودا جمله سواد گشتند 


احز ای‌خاك تیره حبران شدند و خیره 
آمد ندای‌بیچون نی از درون نه‌بیردن 
گویی‌که آن‌چه-ویست] نسوکه جست‌وجویست 
آنس و که‌میوهادا این‌بختگی دسیدست 
آنسو که‌خشك‌ماهی‌شدپیش خضرز نده 
این‌سوز در دل‌ماچون شم روش نآمد 
دستور نیست جانر| تا گوید این ییانرا 
کافر بوقت سختی رو آودد بدان سو 
بادرد باش تا درد آنسوت ده نماید 


باز آرزوی جانها از دراه جان در آمد 
هر روح تابگردن در حوض کوتر آمد 
باز آن مپی بر آمد کز ماه 
کان شاه یکسواره در قلب لشکر آمد 


از لامکان شنیده خیزبد محشر آمد 


ند 


نی‌چپ نید است نی‌بس نی‌از برابر آمد 
گویی کجا کنم رو آنسو که این سر آمد 
آنسو که سنگپادا ادصاف گوهر آمد 
آنس وکه‌دست موسی‌چون ماه‌انوز آمد 
وین حکم برسرما چون تاج مفغر آمد 
ودنی زکفر دستی هرجا که کفر آمد 
این‌سو چو درد بیند آنسوش باود آمد 


آنسو که‌بیند آنکس کزدردمضطر آمد 


آن پادشاه اعظم در بسته بود محکم 


پرشید دلق آدم امروز بر در آمد ۸۳ 


آن ماه کو ژ خوبی برجله می‌دو اند 
سوی‌شما نبشت‌او برروی بنده سطری 
از زعفر انستو ین‌سطر سرجانست 
کنجی وعشق وداقی‌ما از کجا وخلقی 
بی‌دست وبا چ و کوبی‌سوی‌وییمغلطان 
چون‌این‌طرفدو یدم چ و کانش‌حمله آرد 


هرس و که هست مستم چوگان‌او برستم 
کر زانك تو ملولی باخفتگان بنه سر 
آنجا که شس 


ای عاشقان شما دا پیفام می‌دساند 
خط خوانکیست اینجاکین‌سط رد ابخو اند 
هرحرفآتثی‌لو دد دل. همی نشا 
ليك او گرفته حلقی ما دا هم ی کشاند 
چوگان زاف ما دا این‌سو همی دواند 
سوی خودم کشاند این‌سر بگو کیداند 
درعین نیست هستم تا حکم خود براند 
زیرا فسرد گان دا هم خواب وا رهاند 


دینم پیدا شود بتبریز 


وایُ که در دوعالم نی‌درد و درد ماند 


در عشق زنده باید کز مرده هیچ ناید 
کر می شیر غران تیزی تیغ بران 
در راء ره زتانند وین همرهان زتانند 


دانی که کیستز نده آ نکو زعشق زاید 
نری جله نران با عشق کند آید 
پای نگاد کرده اين داه دا نشاید 


۸۳۳ 


غزلیات. قصائد 


طبل غزا بر آمد وز عشق لشکر آمد 
رعدش بفرد از دل جانش ز اير قالب 
تیغ اجل نبرد 
نیت دلی دا غصه فرو نگیرد 
ددیا پیش ترش رو او ابر نوبهادست 
شیرش نخواهد آهو آهوی اوست‌یاهو 
درعشق جوی ما دا درما بجوی او دا 


تا چون صدف ز ددریا 


دریای ما و من دا چون قطره در دباید 


گر ساعتی ببری زاندیشها چه باشد 
ز اندیشها نخسبی ز اصحاب کیف‌باشی 
آخر تو برگ‌کاهی ماکپر بای دولت 
صدبار عهد کردی کین‌بار خاك باشم 
تو گوهری نرفته در کاه کل گرنته 
از پشت پادشاهی مسجود جبرئیلی 
جزوی ز کل بمانده دستی ز تن بریده 
بی‌سر شویوسامان از کبروحرص‌خالی 
از ذ کر نوش‌شر بت‌تا وا دهی زفکرت 


بس ک که تو چوکوهی درکوه کان زرجو 
که دا اکر نیادی اندر صدا چه‌باشد 


مرغی که ناگهانی دد دام ما دد آمد 
از بادء گزافی شد صاف صاف صافی 
جانر | چوشست از گلمعر اج بر شد آن‌دل 
در عالم طراوت او یافت بس حلاوت 
ز ان‌ماه هر که ماند وین نقش‌رانخواند 
اشتم وز خودبر هنه گشتم 
اکبر تو وش نیست باسر تو 
هرجان با ملالت دودست آزین جلالت 


زاوصاف‌خود 


ای شمس حق تب 

در کم زنی مطلق از 
بیمار دنج صفرا ذدق شکر نداند 
هرعنکیوت جوله درتاد و بودآن چه 


۳۴۳ 
کو دستم سر آمد تا دست بر گشاید 
چون برق‌بجید ازتن یکلحظه‌ای نباید 
کین سر زسر بلندی برساق عرش ساید 
غمپای عالم او دا شادی دل فزاید 
عالم بدوست شیرین قاصد ترش نماید 
منکر ددین چرا خود بسیاد ژاژ خاید 
گاهی منش ستایم گاه او مرا ستاید 

بگشاید او دمانی 

۸۳۴ 
غوطی‌خوری‌چوه‌اهی دربحرما چه‌باشد 
نوری شوی مقدس ازجان وجا چه‌باشد 
زين کاهدان بپری تا کهر با چه‌باشد 
یکبار باس دادی آن عهد دا چه‌باشد 
گل بشو بی‌ای‌خوشلقا چه باشد 
ملك پدر بجویی ای بی‌نوا چه‌باشد 
گرزین سپس نباشی ازما جدا چه‌باشد 
آنکه سری بر آری از کیریا چه‌باشد 
ای مر تضا چه باشد 


درجنگ اگر 


۸۴۰۵ 
بشکت دامپادا بر لامکان بر آمد 
وز درد هردو عالم جوشید و برسر آمد 
آنجا چ و کرد منز لآ نجاش‌خو: 
وز وصف لالهرو یان‌دویش مزعفر آمد 
در نقش دین بماند وا که کافر آمد 


آمد 


زیرا برهنگانرا خورشید زیود آمد 
اين سر چوگشت قربان اش کبر آمد 
چون عشق با ملولی کشتیو لنگر آمد 

دل پیش آفتابت 

ه کیتر آمد ۸۴۹ 
هرسنگدل درین‌ده قلب از گهر نداند 


از ذوق صنعت خود ذوق دگر نداند 


۳۴۴ 


کلیات شمی تبریزی 
وانکو زچه برافتد در جام وساغر افتد 
مستیش در سر افتد پادا ز سر نداند 


۸۴۷ 


پیمانه‌ایست این‌جان پیمانه این چه‌داند 
در عشق بی‌قرادش بنمودنست کارش 
بادی نبود آ که زین س و که می‌رساند 
خاكاز تثار جانها تابان شده چوکانها 
تادم زند ز بيشه زان بيشة هميشه 
اینجا پلنگ و آهو نمره زنان که یاهو 
شیر ی که خو یش‌ماد اجز شیر خو یش ندهد 
آن شیر خویش برما جلوه کند چو آهو 


از پاك می‌پذیرد دد خاك می‌رساند 
از عرش می‌ستاند بر فرش می‌فشاند 
ای‌کاش آ گپستی زانسو که می‌ستاند 
کو خاك دا زبانپا تا نکته‌ای جهاند 
کان بیشه جان‌ما دا پنپان چه می‌چراند 
ایآ» را پناه او ما دا که م یکشاند 
شیر ی که‌خو یش‌مادا از خویش‌می‌رهاند 
مادا باین فریب او تا يشه می‌دواند 


چون فاتحه دهدمان گاهی فتوح و که گه 
کر فاتحه شویم اد از ناز بر نخواند 


از چشم پر خبادت دلرا قراد ماند 
چون مطرب‌هوایت چنگ طرب‌نوازد 
یغما بك جمالت هرس و که لشکر آرد 
کلزاد جانفز ایت بر باغ جان بخندد 
جاسوس‌شاه عشقت چوندر دلی‌در آ ید 
ای شاد آن زمانی کز بخت ناگهانی 
چون زانجنان نگادی درسرفتدخمادی 


و روی همچو ماهت در مه شمار ماند 
مر زهره فلك دا کی کسب و کار ماند 
آن سوی شپر ماند آن سو دیار ماند 
کلپا بعقل باشد یا خار خار ماند 
جز هیچکس را درسینه‌یار ماند 
جانت کنار گیرد تن بر کنار ماند 
دل‌تختو بخت جوید یاننگوعار ماند 


می‌خواهم از خدا من تا شمس حق تب 
در غار دل بتابد با با غار ماند ۸۳۹ 


جات کرد ند 
ای یوسف امانت آخر برادرانت 
آنهاکه این جهانرا بس‌بی‌وفا بدیدند 
بسیار خصم داری ینهان و می نبینی 
شاها که نابدید ند چون‌حال تو بدیدند 
با ساکنان سینه بنشین که اهل کینه 
آنها نهفتگانند وینپاکه اهل دازند 


ای آنکه‌از عز یزی‌در د 


دیدی که جمله رفتندتنها دهات کردند 
بفروختندت ارزان واندك بپات کردید 
راه اختبار کردند ترك حیات کردند 
کین‌جمله حل کر دیو یشانت‌مات کرد ند 
از مپر و از عنایت جمله دعاتکردند 
مانند طفل دینه بی دست وپات کردند 


از رنگ‌همچوچنگی باری‌دو تات کرد ند 


اندیثه کن از آنها کاندیشهات دانند 


کم‌جو وفا ازینها چون بی‌وفات کردند 


يك‌خانه پر زمستان مستان نوزسیدند 
بس احتیاط کردیم تا بشنوند ايشان 
جانپای جمله مستان دلهای دل‌برستان 


۸۵5۰ 
دیوانگان بندی زنجیرها دریدند 
گویی قضا دهل زد بانك دهل شنیدند 
تا گه قفس‌شکتند چون‌مرغ بر پریدند 


غزلیات, قصائد ۳۳۵ 


مستان سبو شکستند برخنبپا نشستند یارب چه باده خو رد ند یارب چه‌مل چشید ند 

من دی زده دسیدم قومی چنین من خویش‌د| کشیدم ایشان مر اکشیدند 

آنرا که جان گزیند بر آسمان‌نشیند . اورا دگر کی‌بیند جز دیدها که دیدند 
يك ساقیی عیان شد آشوب آسبان شد 


۳3 


می‌تلخ از آن‌زمان‌شد خیکش از آنندر یدند ۸۱ 
ای آ نك پیش‌حسنت حوری قدم دو آید در خانً خیالت شاید که غم در آید 
ای آ نك هروجودی ز آغاژ ازتو خیزد شاید که با وجودت در ما عدم در آید 


ای غم تو جمع می‌ش وکاينك سیاء‌شادی 
ای دل مباش غمگین کاينك زشاه شیرین 
آن ساقی البی آید ز بزم شاهی 
ای غم‌چه خیره رو یی آخر مرا نگوبی 


تا کیقباد شادان با صد علم در آید 

آن چنگ پرنوای خالی شکم در آید 
وان مطرب معانی | کنون بدم در آید 
اندر درم درانتی چون او درم در آید 


آخر شوم مسلم از آتش تو ای غم 


ذانک که جانفزایی 


جز لعف وجز حلاوت‌خود ازشکرچه آ ید 
جز رنگهای دلکش از گلستان‌چه‌خيزد 
جز طالع مبارك از مشتری چه یابی 
آن آفتا ان مر لعمل دا چه بخشد 
از دیدن جبالی کو حسن آفریند 
ماییم و شود مستی مستی وبت برستی 
مستی ومست‌تر شو بیزیرو بیژ برشو 
چیزی زماست باقی مردانه باش ساقی 
چون‌گل دویم بیردن باجامپای‌گلگون 


اورا سلم در آید 


جز نود بعش کردن خود از قمرچه آید 
جز برك وجزشکوفه‌ازشاخ‌تر چه آید 
جز نقدهای دوشن از کان زد چه‌آید 
اندر چگر چه‌آید 
با یکی نظر کن کاندر نظر چهآید 
زین سان که‌ما شدستبم ازما د گر چه‌آید 


وز آب زندگانی 


بی‌خویش و ببخبر شوخود اژخبر چه‌آید 
در ده می دواقی زین مختصر چه‌آید 
مجنون‌شویممچنون ازخو ابو خورچه آید 


ای‌شه صلاح دین تو بیرون مشو ز صورت 


بنما فرشتگانرا نو کز بشر چه‌آید 


مر بحر را زماهی دایم گزیر باشد 
مانند بحرقلزم ماهی نیابی ای‌جان 
بحرست‌هچو دایه‌ماهی چوشیخوارء 
بااین همه فراغت‌گر بحردا بماهی 
و ان‌ماهیی کهدا ند ان حر طالتاوست 
آن ماهیی که دریا کار کسی‌نسازد 
گوییز بس‌عنایت آن‌ماهیست سلطان 
گرهبچکس زجرآت ماهیش‌خواند اورا 


تاچند دم ز گویی دمزت تحير آرد 


ذیرا پیش دریا ماهی حقير باشد 
در بحر قلزم حق ماهی کثیر باشد 
پیوسته طفل مسکین‌گر یان‌شیر باشد 
میلی بود برحت فضل کثیر باشد 
پایش ژ دوی نخوت فوق آثیر باشد 
الا که رای ماهی آن دا مشیر باغد 
وان بحر بی‌نپایت اودا وذیر باشد 
هر قطره‌ای بقپرش مانندتیر باشد 
روشنترك بیان کن تادل بصیر باشد 


ارت 


۸۰ 


مخدوم شس دینست. هم سیدوخداو ند 
گر خادهای عالم الطاف او بینشد 


بین تبریز مشك و عبیر باشد 
در نرمی و لطافت همچون حریر باشد 


جانم‌مباد هر گز گر جانم ازشرابش 
وز مستی جمالش ازخود خبیر باشد ۸۴ 


گفتم مکن چنینها ای جان چنین نباشد 
غم‌خود چه زهره دارد تادست وپا بر آرد 
غم ترسد و هراسد ما دا نکو شناسد 
غم خصم خویش داند هم حد خویش داند 
چون‌تو از آن مابی در ذهر اگر در آبی 
در عین دود و آتش باشد خلیل دا خوش 
هر کس که‌او امین شد با غیب همنشین‌شد 
ای دست تو منود چون موسی بیمبسر 


غم‌قصد جان ما کرد گفتا خود این نباشد 
چون خرده‌اش بسوزم گر خرده بین نباشد 
صد دود ازو بر آرم‌گر آتشن نباشد 


در خدمت مطیمان جز چون ز: 
کی زهر زهره دارد تا انگییسن 
آنرا خدای داند هر کس امین نباشد 
هر جنس‌جنس خودرا چون همنشین نباشد 
خواهم که دست موسی دد آستین نباشد 


زیرا کل‌سعادت بی دوی تو نروید 
اياك نعبد ای جان بی نستعین نباشد ۸5۰ 


عدآمد و خوش آمد دلدار دلکش آمد 
دل را زبان بباید تا جان بچنکش آرد 
جان غرق شهد و شکر از منبع نباتش 
خاك از فروغ نفعش قبلاٌ فرشته آمد 
جان و دل فرشته جفت هوای حق شد 
نر باش وصیقلی کن دلرا ونقش‌برخوان 
آن لمل‌را در آغر در جیب خویش یابی 
ژانیون شربت او سر مست خفت بدعت 


ای هومند گوشی کورا کشید دستش 


هرمرده‌ای ز گودی برجستو پیشش آمد 
جان پا کشان بیاید کان یار سر کش آمد 
مه در میان خرمن زان ترك مه وش آمد 


کاب از جوا آتش بم آتش آمد 
گرددن فر شتگانرا زان روی مفرش آمد 


آمد 


بی نش وبی‌جهات ۱ 
بر جیب پاك جیبان نورش مرشش آمد 
ژاستون دحمت او دولست منعش آمد 
وی دوسیید دوبی کز وی مخیش آمد 


خاموش بنج نوبت مثنو زآسانی 


کان آسمان بردن این‌پنج و این شش آمد ۸5 


برجه ذخواب و بنگر نك روز دوشن آمد 
تا کی اشادت آید تو ناشنوده آری 


دلرا ز خواب بر کن هنگام دفتن آمد 
ترسم که‌عش‌گو ید کین‌خواجه کودن آمد 


رفتند خوشه چینان وین خوشه چین نشسته 


کز ثقل داز گرانی چون تل خرمن آمد ۸۰۷ 


گفتی که درچه کاری با توچه کارماند 
کر خبر خلد نوشم با جامپای ژدین 
در کار گاه بی تو هر آنچ بانم 
توجوی بی‌کرانی پیشت‌جهان چوبولی 


کاری که بی‌تو گیرم وا که‌زار ماند 
جبله صداع گردد جبله خمار ماند 
واب نه بود ماند وابئُ نه تار ماند 
حاشا که با چنین جو بربل گذار ماند 


غزلیات. قصائد. ۳۳۷ 


عالم چهاد فصلست فصلی خلاف فصلی 


با جنگ چار دشین هر گز قرار ماند 


پیش آ بیار خوبی‌تو اصل فصلهایی 


تا فصلها بوزد جبله بهار ماند 


وقتی خوشست ما دا لابد نبید باید 
ما دا نبید و باده از خم غیپ آید 


بینی با دی نشست باید 


هر جافقیر 
بگریزاز آن فقیری کو بندلوت باشد 
از نور پاك چون زاد او باز پاك خواهد 
اما چو قلب و نیکو ماننده‌اند بباهم 
بر دل نهاد قفلی یزدان و ختم کردش 
سگ‌چون بکوی خسبد ازقفل‌در چه پاکش 
سالی دو عید کردن کار عوام باشد 
جان گفت من مریدم زايندة جدیدم 


ما دا از آن مفاژه عثیست تاژه تاژه 


ای آمده چو سردان اندر سماع مردان 


گر ز 
آن ذدق دا کرفتم بستان مادد آمد 
خامش که در فصاحت عمر عزیزبردی 


۸5۸ 
وقتی چنیل بجانی جسامی. غرید باید 
مارا مقام و مجلس عرش مجید باید 
هر جاز حم بینی از وی برید باید 
مارا قفیر معتی چون با یسزید باید 
وانك از حدث بزاید او دا پلید باید 
پیش چراغ یزدان آنرا گزید باید 
از بهر فتح اين در در غم طیید باید 
اصحاب خانیا را فتح کلید باید 
ما صوفیان جانئراهر دم دو عید باید 


زایندکان نورا رذن جدید باید 
آنرا که تازه نبود او دا قدید باید 
زنده ز شخص مرده آخر بدید پاید 
ور زانك شاخ سبزی آخر خمید باید 
بنهاد در دهانت آخر مکید باید 
در روضهٌ خموشان چندی چرید پاید 


ای‌شمس حق تبریز در گفتنم کنیدی 
روژی دو در خموشی دمدر کشید باید ۸۵۹ 


نی دیده هر دلی دا دیداد می‌نماید 
الا حقير ما دا الا خیی مادا 
دود سیاء ما دا در نود میکشاند 
هر گزغلام خودر انفروشد و بخشد 
شیریست پور آدم صندوق عالم‌اندر 
روژی‌که او بغرد صندوق دا بدرد 
صدیق بامحمد بر هقت آسمانست 
یکیست‌عشق‌لیکن هر صودتی‌نماید 
جمله‌گاست‌این‌ره گرظاهرش‌جوخارست 
آب‌حیات آمدوین بانگ سیلآبست 
سوگند خورده بود کزدل‌سخن نکویم 
شمس الحقی که‌نورش بر آینه‌ست تابان 


نی‌هر خسیسداشه رخساد می‌نماید 
کز خار می‌رهاند گلز ار می‌نماید 
ژهد قدیم ما دا خساد می‌نماید 
تاچیست اینك او دا بازار می‌نماید 
صندوق‌در شدست او بیماد می‌نماید 
کاری نماید اکنون بی‌کار می‌نماید 
هر چند کو بظاهر درعار می‌نماید 


وین‌احولان خس‌دا دوچاد می‌نماید 


نو اژدزخت‌موسی چون تازمی تدای 
ار یست لیکن گفتاد می‌نماید 


دل آینه‌ست ودورا ناچار می‌نماید 


درجنیش‌اینو آنرا دیوار می‌نماید 


کلیات شمس تبریزی 
هر طبله که گشایم زان قند یی کرانست 
کانرا بنوع دیگر عطاد مسی نساید 


ای‌دل اگ رکم آبی کار تکمال گیرد 


مه‌می دود چو آیی در ظل آفتابی 


دردل‌مقام‌سازدهچون خیال آنکس 
کو آن‌خلیل گویا دجهت دجه حقا 
اين‌گنده پیرد نب زندولیکن 
گر دربرم کشداو ازساحری وشیوه 
گلکونه کرده‌است اوتاروی چونگامرا 
رخ‌بررخش منه‌توتارویت ازشهنشه 
چه جای آفتابی کز برتو جمالش 
شویان او لینش بنگ رکه‌دد چه‌حالند 
ای صدهز ار عاقل اودرجوالکرده 
خطی نوشت زد ان‌بر خدخوش‌عذار ان 


مرغت شکار گردد صیدحلال گیرد 
بدری‌شودا گرچه شکل‌هلال گیرد 
کاندر ره حقیقت ترك خیال گیرد 
دان‌جان گوشالی کو پای‌مال کیرد 
مر چشم روشنانر| ازوی‌ملال کیرد 
اندر برش دلمن کی پرو بال گیرد 
بویش‌تباه‌گردد دنگش‌زوال گیرد 
مانند آفتابی نود جلال گیرد 
صد آفتابو مه‌رابر چرخ‌حال گیرد 
آن‌کیند لیل‌داند نی آن دلال گیرد 
کو عقل کاملی تا ترك جوال کیرد 
کزخطسیه‌ترست‌اوکین‌خط وخالگیرد 


از ابر خط برون 7 وژ خال وعم جدا شو 

تامه ز طلمت تو هر شام فال گیرد 
لطفی نماند کان صنم خوش لقا کرد مارا چه جرم اگر کرمش‌باشما نکرد 
تشنیم می زنی که جفا کرد آن نگاد خوبی که‌دید دردو جهان کوجفا تکرد 
شکر بی‌است‌آگر اوشکر نداد . حسنش همه وفاست اگر او وفا نکرد 
بنمای خانه‌ای که ازو نیست پر چراغ بنبای صفه‌ای که رخش بر صفانکرد 
این‌چشم و آن چراغ‌ده نورندهر یکی چون آن‌بهم رسید کسیشان‌جدا نکرد 
چون‌روح در نظاره‌فنا گشت‌این بگفت نظارة جمال خدا جز خدا تکرد 
هر يك ازین مثال ببانست ومفلطه‌است حن‌جززرشك نام د خشدالضعی نکرد 

خورشید روی مفخر تبریر شمس دین 

بر فانیی نتافت که آنرا بقا نکرد 


قومی که بر بران بصیرت سفر کنند 
در دانپای شهوتی آتش ژ نند ژود 
از خار خار اينگر طبم آنط رف دو ند 
بر پای لولیان طبیعت نهند بند 
پای خرد بیسته و اوباش نفس را 
اجزای ما بمرده درین گورهایتن 
مسیست‌شهوت‌تو وا کسیر نورعشق 
انصاف ده که با نفس گرمعشق‌او 


بی‌ابرو بی‌غبار در آن‌مه‌نظر کنند 
وزدامگاه صمب‌ييك تك عبر کنند 
بزم وسرای گلشن جای دگر کنند 
شاهان‌دو حزوسر از ی نکوی‌در کنند 
دستی چنینگشاد هکه‌تاشو روش رکنند 
کوصودعشق‌تاسر ازي نگور ب رکنند 
از نور عشق مس‌وجود تو زر کنند 
سردا جباعتی که حدیت هنر کنند 


۸۰ 


۸ 


۸ 


غزلیات. قصائد ۳۳۹ 


چون‌سونبان کرسنه دومطیخ خرد 
زاغان طبع را تو زمردار روژه ده 
در ظل میر آب حیات شکر مزاج 
از رشك نورهاست که‌عقل کمال‌دا 
جو خق اگرپدیدن او غنره‌ای کند 
فخر جهان و دیده تبریز شس‌دین 
اندر فشای روح نیابند مثل او 


آیند و زلهای گرانمایه جر کنند 
تاط و طیان‌شو ندو شکارشکر کنند 
شاید که آعشان طبیعت شرر کنند 
ازغیرت‌ملاحت او کورو کر کنند 
آندیده را بمپر ابد بی‌خبر کنند 
کاجز ای‌خاك از گذرشز یبوف رکنند 
کرصد هز ار بادشزیر وزبر کنند 


خالی مباد از سر خورشید سایه‌اش 
تا روز دا بدور حوادث سپر کنند ونژ 


آتش پریر گفت نهانی بگوش دود 
قدر من او شناسد وشکر من او کند 
سر تا پپای عسود گره بود بند بند 
ای یاد شمله خوار من اهلا و مرحبا 
بنگر که آسمانو زین دهن‌هستی اند 
هر جان که می گریزد از فقر ونیستی 
بی مجو کس ز لوح عدم مستفیدنیست 
آن خاك تیره تا نشد از ۶ تا 
تانطفه نطفه بود و نشد محو از منی 


درمعده‌چون‌بسوزد آن ناو نان‌خورش 
سنگ میاه تا نشد از خویشتن فنا 
خواریست‌ونندگیست‌یس آنگه‌شهندهیست 
عبری بیازمودی هستی خویش دا 
طاق وطرنب فقر وفنا هم گز اف‌یست 
کر نیست عشق را سرما و هوای ما 
عشق آمدست و کو شکنانمان‌هم یکشد 
از چشم مومن آب ندم می کند روان 
تو خفته‌ای و آب خضر بر تو مسی زند 


کمن نمی‌شکیبد و بامن‌خوش است‌عود 
کندر فنای خو. یدست عود سود 
اندر کشایش عدم آن عقد ها گشود 


ای فانی و شپید من و مفخر شپود 
اندر عدم گر یز ازين کور وزان کبود 
نی بود گریزان از دولت و سعود 
صلحی فکن مبان من ومحو ای ودود 
نی در فزایش آمد و نی‌رست‌از د کود 
نی قد سرو یافت نه زیباگی خدود 


نگاه عقل وجان شود وحسرت حسود 
نی زرو نقره گشت‌ونی‌ده‌یافت در نقود 
اندر نباز قامه بود آنگپی قعود 
يك باد نیستی دا هم باید آزمود 
هر جا که دود آمد بی آتشی نبود 
چون از گزافه او دل ودستار ما د بود 
هر صبح سوی مکتب یوفون بالمپود 
تا سینه دا بشوید از کینه و جحود 
کزخواب بر جه و بستان ساغر خلود 


باتیش عشق کوید با تو نبانا زمن 
ژاصحاب کپف باش هم ایقاظ وهم رتود ۸۴ 


بلبل نگر که جانب گلزار می‌رود 
میوه‌تمام گذته و یرون‌شدهزخویش 
اشکوفه ب رگ ساخته نهر نثارشاه 
آنالاله ایچو راهب دل‌سوخته پدرد 


نه‌یین که بر رخ گلنار می‌رود 
منصور وار خوش بسردار می‌رود 
کاندر بپار شاه بایثار می‌رود 
درخون دیده غرق بکمسار می‌رود 


۳۵۰ 


کلیات شمس تس‌بزی 


نه‌ماه خار کرد فنان در وفای گل 
ماندست چشم‌نر گس‌حیر انبکردباغ 
آب‌حیات گشته دوان در بن ددخت 
هر گلرخی که‌بودز سرمااسیر خاكه 
اند بهاد وحی خدا درس‌عام‌گفت 
این‌طالبان علم که‌تحصیل کرده‌اند 
کویی بهاد گفت که ال مشتر یست 
گل‌از درون‌دل دمدحمان‌نزو 
دل در بپاد بیند هر شاخ جفت یاد 
ایدل تو مفلسی و خریدادگوهری 
نی‌نی حدیث زد بخرواد کی کنند 


گل آنوفاچو دیدسوی‌خار می‌رود 
کاینجاحدیث دیده و دیدار می‌رود 
چون آتشی که‌دردل احراد می‌رود 
بر عشق گرمداد ببازار می‌رود 
بنوشت باغ و مرغ بتکراد می‌رود 
هريك‌گرفته خلمت‌و ادداد می‌رود 
کل جندره زده بخریدار می‌رود 
زودترز جمله‌یی دل‌ودستار می‌رود 
یاد آورد زوصل‌وسوی یار می‌رود 
آنجا حدیث زد بخروار می‌رود 
کانجا حدیث جان بانباد می‌دود 


این نفس مطمثنه خموشی غذای اوست 
وین نفس ناطقه سوی گفتاد می رود 


جان‌ا بیار باده که ایام می‌رود 
جامی‌که عقل وروح‌حر یفوجلیساوست 
با جام آتشین چوتواژ دردر آمدی 
گربرسرت کلستمشو یش‌شتاب کن 
آننچیزرا بجوش که‌ادهوش‌می برد 
زانباده‌دادهای‌توبخور شیدوماه‌وچرخ 
واه که‌ذره 
آدام بعش جاندا زان می‌که از تفش 
چون‌بوی‌و که سد بخمار ان بودچنا نك 


از آن جام بیخودست 


امروزخاك جرعةً می‌سیر سیر خودد 
سوی کشنده آیدکشته چنانك زود 
چون کببه که رود پدر خاناً دلی 
تامست‌نیست ازهمه لنگانسپس تست 
تابا خودست داژ نهان دارد از ادب 


تلخی غم بلنت آن جام می‌رود 
نی‌نفس کورد لکه‌سوی‌دام می‌رود 
وسواس‌وغم‌جودودسوی‌بام می‌رود 
بر آبو گل‌بساز که هنگام می‌رود 
وان‌خام دایز که سغن‌خام می‌رود 
هريك‌بدان نشاط چنین دام می‌رود 
از کرم مست کشته با کرام می‌رود 
صبر و قرار و توبه و آدام می‌رود 
آن مادد دحیم بر ایتام می‌رود 
خورشیدواد جام کرم عام می‌رود 
خون از بدن 
این دحمت خدای بارحام می‌رود 
در بیخودی بکمبه ييك گام می‌رود 
جون‌مستشدچه چاره‌که خودگام می‌رود 


حجام می‌رود 


خاموش ونام باده مگو پیش مرد خام 
چون خاطرش . يدة ید نام .می وود 


چندان‌حلاوت و مزهء‌و مستی وگشاد 
چشم تو ب رگشاید هردم هز ادچثم 
وان‌جمله چشمپا شده‌حیر ان چشم‌او 
کفتم بآسمان که چنین ماه دیده‌ای 


در چشمپای مست‌تو نقاش‌چون‌نهاد 
زیرا مسیح وار خدا قدرتش یداد 
کان‌چشمتان بم ارت نو ازچه راه داد 
س و کندخورد و گفت مر انیست‌هیچیاد 


۸۵ 


۸۹ 


| کنون بینددو لب و آن چشم‌بر گشا 
دیگرسخن مگوی اگر هست‌اتحاد 


چندان حلاوت و مزه وستی و گشاد 
چشمت بیافرید بپردم هزاد چشم 
وان جبله چشمپا شده حیران چشم تو 
بر تست سلطنت بنشتست چشم تسو 


در چشمپای مست‌تو نقاش چون نهاد 
ذیرا خدا زقددت خود قدرتش بداد 
که صد هزار رحمت بر چشمپات باد 
هر جان که دید چشم ترا گفت داد داد 


گفتم که چشم چرخ چنین چشم‌هيچ‌دید 
س وکندخورد و گفت مرانیست هیچ‌یاد 


بحرم بخود کشید ومرا آشنا برد 
آن‌را که بود آهن آهن‌ربا کشید 
قانون للگری بثری کشت منجذب 
هرحس معنوی‌را در غیب در کشید 
از غادت فنا و اجل اییشت و دور 
آنچشم نيك را نرسد هیچ 
ما از قضا بقاضی حاجت کر بختيم 


خد یه 


اینبا گذشت ای 


خباط روز گار ببالای هیچ مرد 
بنگر هز اد گول سلیم‌انددین جهان 
گلپای ر نگ« نگ که پن‌تونقلهاست 
ای مرده‌دا کناد گرفته که جانمن 
خود باخدای کن که‌از ین نقشهایدیو 
باهامکش در اذبر بن‌خوش بساطخاك 
مفکن گزافه مهره در بن‌طاس‌روزگار 
منگر بگردتن بنگر درسواد دوح 
رخسارهاچون گل لابد زگلشنیست 


سیبز نخ‌چودیدی‌می‌دان‌در خت‌سیب 


همت بلند دار که با همت خسیس 


يك يك‌برد شمارا آنك مرا ببرد 
دانر | که‌بودبر گکپی کهر با بپرد 


کو شمم حسن دا زملا درخلا ببرد 
کانج از قضا دسید بطالب قضا پرد 
آندل که ناگپش 
حسن و جبال آن مه نیکو لقا برد 


پیراهنی ندوخت که آنراقبا نکرد 
دامان‌زر دهند وخرند از بلیس درد 
تومی‌خودی از آنور خت‌میکنندزرد 
آ خر کنادمرده کند جان‌وجسم‌سرد 
خواهی‌شدن بوقت‌اجل بی‌مر ادفرد 
کین بستر بست‌عار به‌می ترس از نورد 
پرهیزاز آن حریف که‌هست‌اوستادارد 
می‌جو سوار دا پنظر درمیان گرد 
گلزارا کر نباشدیس از کجاستورد 
بهر نمونه آمد این نست‌بهر خورد 
چاووش پادشاه براند ترا که برد 


خاموش کن زحرفو سخن بی‌حروفگوی 
چون ناطقه ملایکه بر سقف لاجورد 


چشیم همی برد مگر آن‌یار میرسد 
این هدهد ازسیاه سلیمان همی‌پرد 


جامی بخر بجانی ور ژانك مقلسی 


دل‌می‌جهد نشانه که دلدار می‌رسد 
وین بلبل ازنواحی گلزار می‌دسد 
بفروش‌خویش دا که خر یدارمی رسد 


۸۷ 


۸4۸ 


۸۹ 


۸۷۰ 


۳۵۲ 


آن کوش انتظار خبر نوش‌می کند. 
آندل که پاده پارهشدو بارهاش‌خون 
قد چوچنک دا که‌دلش تارتارشد 
آن خارخار باغ‌و تقاضاش رد نشد 
آن زینهاد گفتن عاشق تهی نبود 
نك طوطبان ءشق گشادند پروبال 
شهر ایبشت جبلةٌ دزدان گر بختند 
چندین‌هز ار جمفر طر ارشب کر یخت 
فاشدصر یج گو که‌صفات بشر گریفت 
ای مفلسان باغ خزان راهتان بزد 


کلیات شمی_تبریزی 


وان چشم اشکبار بدیداد می‌دسد 
آن پاره پاره دفته بیکباد می‌دسد 
نك زخبهةٌ تشاط بهر تاد می‌دسد 
کلهای‌خوش‌عذارسوی‌خاد می‌رسد 
اينك سپاه وصل بزنهاد می‌رسد 
کز سوی مصر قند بقنطار می‌دسد 
از یم آنك شحنٌ قهاد می‌دسد 
کامد خبر که جمفر طیاد می‌دسد 
زیرا صفات خالق جباد می‌وسد 


سلطان _ نو بهار ‏ بایثاد می‌دسد 


درخامشیست تابش خود شید بی حجاب 
خاموش کین حجابز گفتار می‌دسد 


آمد بپاد خرم و دحمت شاد شد 
اجزای خاك حامله بودند از آسمان 
گلنار پر گره شد و جوباد پر زره 
اشکوفه لب کشاد که‌هنگام بوسه گشت 
گلراد چرخ جونك گلستان دل بدید 
آن‌خادمی گر بست که ای‌عیب بوش‌خلق 
شاه بهار بت کمر دا بعذرت 
هرچوب در تجمل چون بزم میر گشت 
زنده_ شدند بار دگر کشتگان دی 
اصحاب کپف باغ ژ خواپ اندر آمدند 
ای زنده کشتگان بزستا کجا بدیت 
آن‌سو که‌هر ثبی ببرد این حواس‌ودوح 
مه چون هلال بود سفر کرد آن‌طرف 
اين پنج حس ظاهر و پنج دگر نهان 


سوسن چو ذوالفقاد علی آبداد شد 
نه ماه گشت حامله زان بی‌قر ار شد 
صحرا بر از بنفشه و که لاله‌زار شد 
بکشاد سرو دست که وقت کنار شد 
در روکشید ابر و ز دل شرمار شد 
شد مستجاب دعوت او گلمذار شد 
هرشاخ و هر درخت ازو تاجدار شد 


گرد دودست موسی يك چوب‌مار شد 


تا منکر قیام 
چون لطف دوح: 
آن‌س و که‌وقت خواپ دوانرا مطار شد 
آن س و که هرشبی نظر و انتظار شد 
بدری منور آمد وشمع دیاد شد 
لنگ وملول رفت وسحر راهوار شد 


بی اعتبار شد 


شد 


بربند این دهان و مییمای باد پیش 


کزباد گفت راه نظر پر غپار شد 


اینعشق جمله‌عاقل و بیدار می‌کشد 
مهمان اوشدیم که‌مهمان همی‌خورد 
چون‌یوسفی بدیدچ وگ رگان‌همی‌درد 
ما دل نپاده‌ايم که دلدادیی کند 
نی‌نی که کشته رادم‌اوجان همی‌دهد 


بی تیغ می‌برد سرو بی‌داد م ی کشد 
یار کسی شدیم که‌او یار می‌کشد 
چونءومنی بدید چو کفار می کشد 
یاگر کشد برحمو بهنجاد میکشد 
گر چه بغمزه‌عاشق بسیار می کشد 


لقن 


۸۷ 


غزلیات, قصائد 


هل تا کشدتر| ته که آب حیات اوست 
همت بلند داد که آن عشق همتی 
ما چون‌شبیم ظل زمين رویآ فتاب 
زنگی شب ببرد چو طرار عقل ما 
شب شرق تابفرب گرفته سپاءز نگ 


تلخی‌مک نکه‌دوست‌عسل و ارم ی کشد 
شاهان بر گزیده و احراد می‌کشد 
شبدا بتبغ صبح گپردار میکشد 
شعناصبوح آمد و طرار م ی کشد 
رومی دوزشان بیکی‌پار می‌کشد 


حاصل مرا چو بلبل مستی ز گلشنیست 
چون بلبلم جدایی گلزاد می کشد 


خفته نود دلبر گفتم زباغ زود 
خندید و گفت دوبه آخر بزیر کی 
مرابررا که دوشد وانجا که‌دررسد 
معدوم دا کجاست بایجاد دست وبا 
معدوم‌واد بنشین زیرا که در نماز 
بر آتش آب چیره بود از فروتنی 


فتالوی بدزدم او خود بود 
ازدست شیرصید کجا سهل‌در دبود 
الامگر که ابر نماید بخویش جود 
فضل خدای بخشد معدوم را وجود 
داد سلام نبود الا که در قمود 
کاتش قیام دادد و آ بست درسجود 


چون‌لب خموش باشد دل‌صدز بان شود 
خاموش چند چند بخواهیش آزمود 


امروز مرده بین که‌چه‌سان ز نده‌بی‌دود 
پوسیده استخوان و کفنهای مرده بین 
آن‌حلق و آنندهان که در بدست‌در لحد 
آن‌جان بشیشه‌ا یکه‌زسوزن‌همی کر بخت 
بسیار دیده‌ای که بجوشد زسنگ آب 
امروز کمبه بین که‌روان شد بسوی‌حاج 
امروز غوره‌بین که شکر بست از نشاط 
می‌خند ای زمین که بزادی خلیفه‌ای 
غم مرد و گریه دفت بقای من و تو باد 
آن کلثنی شکفت که ازفر بوی او 
پاینده گشت خضر که آپ حیات دید 
پاینده عبر باد دوان لطیف ما 
خاموشو خوش بخسپ درین‌خرمن‌شکر 


آزاد سروبین که چه‌سان بنده می‌شود 
کز دوح و علم و عشق چه آکندسی‌تور 
چون عندلیب مست چه کوینده می‌شود 
جانرا بتیغ عشق فروشنده می‌شود 
ازشهدشیر بین‌که چه جوشنده می‌شود 
کز وی هزار قافله فرخنده می‌شود 
آمروز شوده‌ب ن که چه‌روینده می‌شود 
کزوی کلوخ وسنگ‌توجنبنده می‌شود 
هرجا که‌گر به‌ایست کنون‌خنده می‌شود 
بی داس وتيشه خاد توب کنده می‌شود 
پاینده گشت و دید که پاینده می‌شود 
جانرا بقاست تن چو قبا ژنده می‌شود 


زیرا شکر بگفت پراکنده می‌شود 


من خامشم و ليك زهیپای طوطیان 


هم نیشکر ز لعف خروشنده‌می‌شود 


گر عید وصل تست منم خود غلام عید 
تا نام تو شنیدم شد سرد بر دلم 
ای شاد آن زمان که در آید وصال‌تو 


بپر توست خدمت و سجده و سلام عید 
از غایت حلادت نام تو نام عید 


تا ما زگنج وصل تو بدهیم وام عید 


۳۵۳ 


۸۷۳ 


۸۷۴ 


۸۷۰ 


۳۵۴ کلیات شمس تبریزی 


تا آفتاب چپرة ذیبات دد دسید 
دریین و درسعادت و دریخت و درصفا 
ای سجده‌ها پیش درت واجبات‌عید 
جام شراب وصل تو پر کن زفضل خود 
آندر رکاپ تو چو روانها دوا شوند 
آمد ز کرد داه تو این عید وموده داد 
دانست کز خدیو اجل شمس دین بود 
لیکن کجاست فر وجمال تو بی نظیر 


صبحی شود زصبح جمال تو شام عید 
ای پرتو خیال تو بوده امام عید 
وی دیده خویشتن زتو قایم خرام عید 
تاکام جان روا شود از جام و کام عید 
دروی کجا رسد پدو صدسال گام عید. 
جانم دوید پیش و گرفته لگام عد 
این فرو این‌جلالت و این‌لطفعام عید 
خود کی شوند دلشدگان تو دام عید 


نبریز با شراب چنان صدر نامدار 


بر تو حرام باشد بی‌شبهه تو جام عید ۸۷ 


تاچند خرقه بردرم از بیم و از امید 
پیش آر جام آتش اندیشه سوز دا 
کشتی‌نوح‌دا که ز طوفانامان‌ماست 
آن‌زدسرخ و نقد طرب رابده که‌من 
درحلقهز انج دادی درحلق من بریز 
باددگر بآب ده این دنگ‌وبوی‌دا 
زابی که آب کوثر اندر هوای‌اوست 
درعین آتشم چو خلیلم فرست آب 
کودی چشم بدئو زچشم نهانشو 


درده شراب وواخرم ازبیم‌واز امید 
کاندیشپاست‌دد سرم از بیمو از امید 
پنما که ذیر لنگرم ازییم‌واز امید 
رخسار زردچون‌زدم از یم‌واز امید 


کاندر هوای کوثرم از یم‌واز امید 
کازر مثال بتگرم ازییم‌و از امید 
کز چشمها نهانترم ازیم‌واز امد 


در آفتاب روی خودم داد زانك من 
مانند اين غزل ترم ازییم واز امید ۷" 


امسال بلبلان چه‌خبرها همی دهند 
درباغ‌ها در آی توامسالو در نگر 
مقر اش درمیان‌نهو خلعت همی‌بر ند 
بی‌منت کسی همه برنقره می‌ز نند 
هردل که تشنهاست بدریا همی‌بر ند 
این تحفه‌دیده‌اند که عشان‌روز کار 


یارب بط وطیان‌چه شکر هاهمی دهند 
کان‌شاخهایخش ات چه بر هاهمی دهند 
وان‌را که تاج‌دفتکرهاهمی دهند 
بی‌ژحمت مصادره ژرها همی دهند 
وان | که گوهرست گپرهاهمی‌دهند 
تابرشمار موی‌تو سرها همی دهند 


این توردیده| ند که‌دیوانگانر اه 


سوداهمی‌خر ندو هنررهاهمی‌دهند ۸۷۸ 


صحر اخوشت لك چوخور شیدفردهد 
خورشید دیگریست که فرمان‌وحکم‌او 
بوسه باورسد که دخش همچو زر بود 


بنکر بطوطیان که پر و بال می‌زنند 


بستان خوشت ليك‌چو گلزار بردهد 
خورشید دا برای مصالح سفر دهد 
او دا نمی‌دسد که رود مالو ژر دهد 


سوی شکر ابی که بایشان شکر دهد 


غزلیات. قصائد ۳۵۵ 


هر کس شکر لب بگزیده‌ست درجهان 
مارا شکر لبیست شکرها گدای اوست 
همست بلند دار اگر شاه زاده‌ای 
برکن تو جامپاو دد آب حیات رو 
بگریز سوی عشق ویپرهیز از آن بتی 
در چشم من نیاید خویی هیچ خوب 
کی آب شود نوشد با مرغهای کود 
خود پر کنددو دید؛ما دابحن‌خویش 
در دیدهٌ گدای تو آید نگار خاك 


مادا شکر لبیست که چیزی د کر دهد 
مارا شپنشپیست که ملك و ظفر دهد 
قانم مشو ز شاه که تاج و کمر دهد 
تا پاد های خاك تو لعل و گپر دهد 
کو دلبری نباید و خون چگر دهد 
نقاش جسم جان دا غیبی صود دهد 
آن مرغ داکه عقل ز کوثر خبر دهد 
کر ماه آن ببیند دد حال سر دهد 
حاشا ز دیده‌ای‌که خدایش نظر دهد 


خامش ز حرف گفتن نا بوك عقل کل 


ما دا ز عقل جزوی دراه و عبر دهد 


صبح آمد و صحیفا مصقول بر کشید 
صوفی چرخ خرقه وشالکبود خویش 
رومی روژ بعد هزیبت چو دست یافت 
زان‌س و که ترك‌شادی وهندوی‌غم‌رسید 
یادپ سپاء شاه حبش تاکجا گر بخت 
زین داه نابدید معما کی بود برد 
حير ان‌شدست‌شب که کی رو یش سیاء‌کرد 
حیران‌شده زمین که چو نیمیش‌شد کیاه 
نیمیش شد خورنده و نیمیش خوردنی 
شب‌مردوزنده کشت حیاتست بمدمر گ 
کوهر مزاد کرد که این‌داکی می‌خرد 
امروذ ساقیا همه مهمان تو شدیم 
در ده زجام باده که یسقون من دحیق 
رندان تشنه‌دل چو باسراف می‌خود ند 
بپلوی خم وحدت بگرفته‌ای مقام 


۸2۷۹ 
وز آسمان سپید؛ٌ کانود بر دمید 
تا جایگاه ناف بسدا فرو درید 
از تخت ملك ذنگی شب دا فرو کشید 
آمد شدیست دایم و داهیست نابدید 
ناگه سپاه قیصر دوم از کجا دسید 
آنك از شراب عشق ازل خوردیا چشید 
حیران شدست‌روز که‌خوبش که آفرید 
نیمی‌د کر چر نده شد و زان همی‌چر بد 
نیمی حریس پاکی و نیمی دگر پلید 
ای غم بکش مرا که حسینم توی بزید 
کس‌دا بپانبود هموخود زخود خرید 
هرشام قدر شد زتو هر روز دوز عید 


کاندیشه را نبرد جسز عشرت جدید 
خود دا چو گم کنند بیابند آن کلید 
با نوح و لوط و کرخی وشبلی‌وبا پزید 


خاموش کن که جان ز فرح بال میز ند 


تا آن شراب درسر و دگپای جان دوید 


صد مصر میلکت ز تعدی خراپ شد 
صد برج حرص و بخل بخندق دراوفتاد 


آن شاه داه غیب بر آن قوم بسته بود 
وان چشم کو چو بر ن‌همی‌سوخت‌خلقر | 
وان دل که‌صدهز ار دل ازوی کباب بود 


صد بحر سلطنت ز تطاول سر اب شد 
صد بخت نیم خواب بکلی بخواب شد 
وان ماه زنگ ظلم بزیر حجاپ شد 
در نوحه اوفتاد و بگریه سحاب شد 
در آتش خدای کنون او کباب شد 


۳۵۶ کلیات شمس‌تبریزی 


ای‌شاد آنکسی که ازین عبرتی‌گرفت 
چون‌روز کت‌ودید که اوشب‌چه کرده بود سودش‌نداشت سغرءة صد اضط راب شد 


چون بخت رو سپید شب اندر دعا گذار 


زیرا دعای توح پشب مستجاب شد لذیلما 
آ که بار دگر آتش درمن فتاد ‏ . وین دل دیوانه باز دوی بصحرا نهاد 


آ» که دریای عشق بار دگر موج زد . وزدل‌من هرطرف چشمه خون‌بر گشاد 
آه که جبت آتشی خانهة دل در گرفت دود گرفت آسمان آتش من یافت باد 
آتش دل‌سپل نیست هیچ ملامت مکن . یارب فریاد دس زاتش دل داد داد 
لشکر اندیشپا می‌دسد از بیشها سوی دلم طلب طلب وزغم من‌شادشاد 
ای دل رو بر همه دلپا اميز  .‏ صب رگزیدی ویافت جان تو جمله مراد 
چثم همه خشك وتر مانده در همدگر چشم تو سوی خداست‌چشم‌هم‌برتوباد 
دست تو دست خدا چشم تو مست خدا برهمه پاینده باد سای دب العباد 
نالخلق از شماست آن‌شما از کجاست ‏ این همه ازعشقزادعشق عجب‌ازچه زاد 

شمس حق دین توی مالك ملك وجود 

ای که ندیده چو تو عشق دگر کیقباد ,۳۳ 

جامه‌سیه کرد کفر نور محمد رسید طبل بقا کوفتند ملك مغلد دسید 

0 شدجیم‌درید آسمان بارد گرمه شکافت روح مجرد دسید 
کشت‌جپان‌برشکربست‌سادت کمر یز که باددگر آن قمرین‌خد دسید 
دل‌چوسطر لاب‌شد آیت‌هفت آسمان شرح دل احمدی هفت مجلد دسید 
عقل منقل شبی شد برسلطان‌عشق کفت باقبال تو نفس مقید دسید 
پيك دل عاشقان دفت بسر چون قلم مود همچونشکردردل کاغد رسید 
چند کندزیررخاك صبرروانبای با هین لحدبرجهید نصر موّید رسید 


طبل قیامت زدند صود حشرمی‌دمد وقتشدای‌مر د گان‌حشر مجدد رسید 
بعثرمافی القبور حصل‌ماقیالصدود آمد آواز صود دوح ببقصد رسید 
دوش دراستار گان غلفله افتاده‌بود کزسوی نيك اختر آن‌اختر اسعد دسید 
رفتعطاردزدست لوح‌وقلم‌درخکت ... درپی‌اوزهره جست‌مستبفرقد دسیه 
قرص‌قمرر نگ« بخت سویامسیکریغت . گفتم‌خیرست گفت‌ساقی‌بی‌خودرسید 
عقل ذر آن‌غلفله خواستکه‌پیداشود کودك‌همکودك است‌گوچ‌با بجدرسيد 
خیز که‌دوران‌ماست‌شاه‌جپان آنمامت چون نظرش‌جان‌ماست‌عمرمو بدر سید 
ساقی بی‌رنکهو لایر بخت‌شراببازگزاف . رق‌جمل کرد قاف‌عیش‌ممددرسید 
باز سلیمان دوح گفت صلای‌صبوح فتنهٌ بلقیس دا صرح ممرد دسید 
رغم حسودان دین کودی دیولمین ‏ کحلدل‌ودیده در چشم مرمد رسید 


غزلیات. قصائد ۳۵۷ 


از بی نامحرمان قفل زدم بر دمان 
خیز بگو مطربا عثرت سرمد دسید و 


جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد 
فرد چرا شد عدد از سبب خوی بد 
ت جدا موجهاگر چه بد ادل یکی 
جام دوی در شکن باده مده باد دا 
روز فضیلتگر فت زانكك یکی‌شمع‌داشت 


این‌دو که‌هردو یکیست جز ک‌همان:گمباد 
زاتش بادی بزاد در سر ما دفت باد 
از سبب باد بود آنك جدایی بزاد 
چون دوشود بادشاه شپر رود در فساد 
هرطرفی شب زعجزشمم وچراغی نهاد 


گر چه ز دب العباد هر نفسی دحمتست 


کی بود آن دم که دب ماند وفانیعباد 


پرد؛ دل می‌زند ذهره هم از بامداد 
بح کرم کردجوش‌پنبه برون کنژکوشی 
عشق همابون پیست خطبه بنام ویست 
روی خو شش چون‌شر ار خوی‌خوثش دوبهار 
ز اول دوز این خماد کرد مرا بی‌ترار 
دست دل‌ازدنج‌دست کر چه‌دلارام مست 
م ی کشدم‌مو کشان من‌ترش وسر گران 
عقل بر آن عقل ساز ناز همی کرد ناژ 
پای بگل بوده‌ام زانك دو دل بوده‌ام 
لاف دل از آسمان لاف تن‌از دیسان 
دلبر دوز الست چیز دگر گفت پست 
کفت بتو تاختم بپر خودت ساختم 
کفتم تو کیستی گفت مراد همه 


مفتعلن فاعلات دفته بدم از صفات 


داد دل و عقل و جان مفخر 
از مدد اين سه داد یافت زمانه سداد 


بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد 
سرمه کشید اين‌جهان 
عشقزز نجیر خویش‌جست‌وخردداگرفت 
مریم عشق قدیم زاد مسیحی عجب 
بازدوصدقر ص‌ماه بررسر آن‌خوان شکست 
دولت بشتافته‌ست‌چون‌نظرت تافته‌ست 


دیداد ما 


اوزیا 
موده که آن بو طرب داد طربپا بداد 
آنچ کفش داد دوش ما وترا نوش باد 
از سرماکم مباد سای این کیقباد 
وان د گرش زینهاد اد هو دب الباد 
میکشدم ابر وار عشق توچون تندباد 
بست سر لف‌بست خواجهببیناینگشاد 
رو که مراد جهان می‌کشدم بی مراد 
شکر کز آن کشت باز تا بىقام اونتاد 
شکر که دو دل‌نماند يكدله‌شددل نهاد 
بکسلم این دیسمان باز دوم در معاد 
هیچ کسی هست کو آرد آنرا بیاد 
ساختة خویش دا من ندهم در مزاد 
گفتم من کیستم کفت مراد مراد 


محو شده: ذات دل بسن چون فتاد 


هه 
دولت باد دگر در رخ ما رو گشاد 
کشت جپان تاژه‌دوی چشم بدش‌دور باد 
عقل ز دستان عشق ناله کنان داد داد 
داد نیابد خرد چونك چنین فتنه زاد 
دل چوچنین خوان بدیدپای بخوندر نباد 
تا که بقا یافته‌مت عاشق کون و فساد 


مفخر تبریزیان شمس حق ای خوش نشان 
عالم ای شاه جان بی دخ خوبت مباد ۸۸ 


۳۵۸ 


از دسن زلف توخلق بجان آمدند 
در دل هر لولبی عشق چواستاره‌ای 
ددهوس‌این‌سماع از پس‌بستان‌عشق 
که چهریسیدهیم‌دست گالسدام 


شاه که دردو لتش هرطرفی شاهدی 


ابرو کند هر نفسی پیش ما 
شبرووعیار باش‌بر سرهرکوی از آنك 


بهر دسن باژیش لولیکان آمدند 
رق کنان گردماه نورفشان آمدند 
سروقدان‌چون‌چناردستز نان آمدند 
تا که چنی‌لقمپا سوی دهان آمدند 
وز تتق آن عروس‌شاه جپان آمدند 
سینه گشاده بما بهر امان آمدند 
کر چه> از تر ی زسفته کمان آمدند 
زیر لحاف ازل نيك نهان آءدند 


جانب تبر یز در شمس حقم دیده‌اند 
تركدکان خواندند چونك بکان آمدند 


دوبپکی دنبه‌بردشیر مگرخفته‌بود 
قاصد ره دادشیرورنه کی باور کند 
کوید گرگی بخوردیوسفیمقوب‌دا 
هر نس الهام حق‌حارسد لپای‌ماست 
دست‌حق آمددد از با کف‌حق کزمباز 
هرکه‌تر | کردخو اررو بخدایش‌سبار 
غصه و ترس و بلا هست کمند خدا 
یارب و یارب کنان روی‌سوی آسمان 
سبزه دمیدهز آپ بردل‌وجان‌خراب 
گر سر فرعون دا درد بدی و بلا 
چون د‌غرقش دسیدگفت اقلالعبید 
دنج‌زتن برمدار درتك نباش‌در آر 
نفس بمصر ست امیردر تك‌نیلستاسیر 
هود. بغیلست او بو ترساند بتو 


جان‌نبردخودزشیر رو به کورو کبود 
این‌چه کهرو باه لنگد نب شیریر بود 
شیر فلك هم برو پنچه نیارد کشود 
از دل ماکی برد میمنه دیو حسود 
درره‌ح‌رکی کاشتدا نه‌جو جودرود 
هر کی‌بتررساندت روی بحق آرزود 
گوش کشان آردت ر نج‌بدر گاه‌جود 
آبزدیده‌دوان بردخ زردت‌چورود 
صبح‌گشاده نقاب ذلك یوم الخلود 
لاف خدایی کجا در دهدی آن‌عنود 
کفر شدایمان ودیدچو نك بلارو نمود 
تا تن فررعون وار پاك‌شود از جحود 
باش پروجبر گیل دود بر آور ژ عود 
راز نخواهد کشا تانکشد نار ودود 


تبریز گفت شمس حق و دین نهفت 


دو ترش از تست عشق سر که :شاید فزود 


زهرة من بر فلك شکل دکر می‌رود 
چشم چو مریخ اومست ز تاریخ او 
ابروی چون سنبله بیخبرست اذ مپش 
ذده چرا شد سواد بر سر کرة هوا 
آن زحل از ابلهی جست زبر دستبی 
دل ز شب زلف تودید رخ همچو روز 
تر ك فلك کاو دابر سر گردون بیست 


چون سوی توآ" 
غافل از آن کین فلك ذیروذیر می‌دود 
زین‌شبو روزاو نبان‌همچوسحر می‌دود 


کرد ندا در جپان کی بسفر می‌رود 


۷ 


هد 
در دل ودر دید ها همچو نظر می‌رود 
جان بسوی ناو کش همچوسپر می‌رود 
کر خبر ستش چرا فوق قمر می‌رود 
اپ جمله بسر می‌رود 


غزلیات ؛ قصائد ۳۵۹ 


جامعه کبود آسمان کرد زدست قضا 
خاك دهان خشك را رعد بثارت دهد 
اخترو ابر و فلك جنی و دیو و ملك 
پنبه برون کن زگوش‌عقلو بصرد امپوش 
نای ودف وچنگ دا از بی گوشی ز نند 
آن نظری جو که آن‌هست‌زنور قدیم 
جنس دودسوی‌جنس‌بس بوداین‌امتحان 
هر چه نهال ترست جانب بستان بر ند 
آب معانی بخور هردم چون شاخ تر 
بس کن از ین امرو نهی بو ن که‌تو فس‌حرون 


این قدرش فهم نی کو بقدر می‌رود 
کابر چو مشك سقا بپر مطر می‌رود 
آخر ای بی یقین بپر بسر می‌رود 
کان صنم حله پوش سوی بضر می‌رود 
نقش جپان جانب نقش نگر می‌رود 
کین نظر نادیت همچو شرد می‌رود 
شه‌سوی شه‌می‌رود خرسوی خر می‌رود 
خشك چو هیزم شود ذیر تبر می‌رود 
شکر که‌در باغ عشق‌جوی‌شکر می‌رود 
چونش بکوبی مرو لنگ بتر می‌رود 


جان سوی تبریز شد در هوس شمس دین 


جان صدفست و سوی بحر گپر می‌رود 


دوی‌تو چون‌روی‌مار خوی توزهر قدید 
من شده مهمان تو در چمن جان تو 
ای مثل خارپشت گرد تو خار ددشت 


۸۸٩ 
ای خنك آنرا که اوروی شمارا ندید‎ 
پای پراز خاد شد دست یکی گل نچید‎ 
خار تو مارابکشت ماد تو مارا گزید‎ 


با تو موافق شدم بسا تو منافق شدم 
بر دبه عاشق شدم در دیه زیت پلید ۸۰ 


و اسطه‌هار ابر بددید بخودخویشدا 


بوست بدرد زذونعشق چو بیداشود 
فقر ببرده سبق دفته طبق بر طبق 
کته شهوت‌باید کشتا‌عقاست باك 
جمله دل‌عاشقان حلقه زده گرد فقر 


ناگهان صبح قيامت دمید 
بانی نگفت بی‌سر وگو شی‌شنید 
لبك کجا ذون آن کو کندت نابدید 
باز کند قفل دا فقر مبارك کلید 
فقر زده‌خیمه‌ای ژان‌سوی باك و پلید 
فقر چوشیخ الشیوخ جملهٌ دلپا مرید 


چونك بتبر یز چشم شمس‌حقمر ابدید 


کفت‌حقش پرشدی گفت کهع‌منمزید 


دی‌شدو بهمین گذشت فصل بهاد آن‌دسید 
ژحمت سرما و دود دفت بکورو کبود 
باغ‌ژسرما بکاست‌شد زخدا دادخو است 
آمد خورشید ما بساز ببرج حمل 
طالب و مطلوب داعاشق و مشوق‌را 
بر مثل وامداو جمله بزندان بدند 
جملهٌ صحر اددشت بر شکوفه‌ست و کشت 


هرچه ببردند باد حشر شدند اژ بپاد 


۸۰ 
جلوة‌گلشن بیاغ همچو نگادان دسید 
شاخ گل سرخ دا وقت نثاران دسید 
لطف خدا بارشد دولت باران دسد 
معطی صاحب عمل سیم شماران رسید 
همچو کل‌خوش کناروقت کنادان دسید 
زر کر بغشایشش وام گزادان دسید 
خوف تتادان گذشتمشك تتاران رسید 
آمد میر شکاد صید شکادان دسید 


آن کل شیرین لقا شکر کند از خدا 
وقت نشاطت وجام خوابکنون‌شدحرام 


ات شمس تبریزی 


بلبل سر مست ما بپر خماران رسید 
اصل طربپا بزاد شیره فشاران سید 


جام من از اندرون بادة من موج خون 
از ده جان ساقی خوب عذادان دسید از 


آمد شهر صیام سنجق سلطان دسید 
جان زقطیعت برست دست طبیعت بیست 
لشکر و العادیات دست بیغما نهاد 
البقره داست بود موسی عمران نمود 
روزه چوقر بان ماست ز ند گی‌جان‌ماست 
صبر چو ابر یست‌خوش حکمت بارد ازو 
نفس چو محتاج شد دوح بمعراج شد 
پردهٌ ظلمت درید دل بفلك بر پرید 
زود ازین چاه تن دست بزن در دسن 
عیسی چوازخر برست گشت‌دعایش‌قبول 


دست بدار از طعام مایده جان رسید 
قلب‌ضلالت شکست لشکرایمان دسید 
زاتش والموریات نفس بانفان دسید 


مرده ازوز نده‌شدچونك بقربان رسب 
تن‌همه‌قر بان کنیم‌جان‌چو بمپمان سید 
زانك چنین‌ماه صبر بود که‌قران دسید 
چون‌درز ندانشکست‌جان بر جا ناد سید 
چونز ملك بود دل‌باز بدیشان دسید 
پرسرچاه آب گو یوسف کنعان دسیا. 
دست بش و کزفلك مایده‌وخوان دسید 


دست و دهان را بشو نه بخور و نه‌بگو 


آن سخن ولقمه‌جو کان بخموشان دسید 


نيك بدست آ نك او شد تلف تيك و بد 
آنك تواضم کند نگذرد از حد خویش 
داکن صندون زد بر سر ایمان فشان 
تو لحد خویش دا پرکن از زد صدق 
هر چه ترا غیر تو آن بدهد رد کنی 
قلب میاود بدانك غره کنی مشتری 


او 
دل سید آمد مکن‌هر سقطی در سبد 
یابد او هستی باقی بیردن ز حد 
کاخر صندوق تو نیست یقین جز لحد 
پرمکنش ازمس شپوت وحرصو حسد 
چون بدهی‌توهمان‌دانك‌شود برتو دد 
ترس ز ویل لکل جبم مالا وعد 


آنك کشادی نمود نفس ترا تنگیست 
کفت خدا نفس دا بسته امش ف ی کبد 


۸۴ 


نعرة آن بلبلان ازسوی بستان دسید 
باد صبا می‌وزد از سر زلف نگاد 
این دعیسی به لطف هیر آیدمی‌دهد. 
مزدهٌ دو لت دسید در حق مرعاشقی 
نود الست آشکار بر همه عشان زد 
آن طبیب الرضا بثر اهل الپوی 
بشرهم نظرة یتبعهم نضرة 


صودت بستان‌نهان بوی‌گلستان بدید 
فعل‌صباظاه رستليك صبار | که دید 
عبر ابد تاژه کرد دز دم عمر قدید 
آتش‌دل‌می فروختد يك‌هوس‌می بز ید 
کزسرپتان عشق نودالستش مزید 
کل زمان لکم خلعة دوح جدید 
من دشاء سید لیس له من ندید 


لطف خداو ند جان مفخر تبر یزیان 
شمس‌حق‌ودین‌شده بر همه بختی‌مزید ۸5۵ 


غزلیات. قصائد ۳۶۱ 


وسوسةٌ تن گذشت غلفلةً جان دسید 
این فلك آتشی چند کند س رکشی 
چند مخنث نواد دعوی مردی کند 
جادوکانی ذ فن چند عصا و دسن 
دردیپستی نشست‌صاف زدودی بر ست 


صبح‌در و غی نگذ شت‌صبح‌سمادت و سید 


محنت ایوب را فاقاً یعقوب دا 
دزدکی با شدچور فت‌شحنه ایمان بشهر 
صد‌نگر بی‌نفاق وصل‌نگر بی‌فراق 
مفتعلن فاعلات جان مرا کرد مات 
میوء دل می‌پزید دوح اژو می‌مزید 
باد کرم پروزید حرف پریشان دسید 
زانك بلندت کند تا بتواند فکند 


غره مشو گر ز چرخ کار تو گردد بلند 
تطرء آپ منی کز حیوان می‌زهد 
توده ذدات دیگ تا نشود کوه سخت 
تا نشود گردنی گردن کس غل ندید 
پس سبقت رحمتی در غضبی شد پدید 
بر گ که‌رست اززمین‌تا که‌ددختی نشد 
باش چو رز میوه‌دار زود و بلندی‌مجو 
از پی میو؛ ضعیف دسته درختان ذفت 
دل مثل اولیاست استن جسم جهان 


مورفروشدبگودچتر سلیمان دسید 
نوح بکشتی‌نشست جوشش‌طوفان رسید 
رستم خنج رکشیدسامونر یمان دسید 
ماد کنندازفر یب‌موسیو عبان دسید 
گردن‌گ رگانشکست یومف‌کنمان‌رسید 
جان‌شدو جان‌بقا از برجانان دسید 
چار#دیگر نبودرحت‌دحمان رسید 
شحنه‌کی‌باشدبگوچونشهوساطان رسید 
طاقطرنبینو طاق‌طان‌شوم کان سید 


جان‌خداخوانبمردجان‌خدا دان رسید 


ای 


کس نزند بر سرش بیپده زخم کلند 
تا نشود با دوان کس نشود پای‌بند 
زهر بدانکس‌دهند کوست معود بقند 
آتش نفروزد او شعله نگردد بلند 
از پی‌خرما بدانك‌خار وداکس نکند 
نقش درختان‌شگرف صودت‌میوه نوند 
جسم بدل قایست بی خلل و بی گز ند 


قوت جسم بدید هست دل نابدید 


تا بکی انکاد غیب غیب نگر چند چند 


شرح دهم م نکه شب از چه سیه‌دل بود 
جون‌جکرعاشقان‌می‌خودد این‌شببظلم 
عاقلً شب توی باز دهانش ز ظلم 
تا برهد شب ز ظلم ما برهیم از ظلام 
شب همه روشن شود دوزخ گلشن شود 
سینه کبودی چرخ پرتو سین منست 
فاو غود لخوش‌بدم‌سر خوشوس رکش بدم 
تیر غم تو دوان ما هدف. آسمان 
جانم اگر صافیست دردی لطف‌تواست 
قافلاً عصمتت کشت خفیر ار نه خود 


اف 
هر رکی‌خوردخور رن‌خلق ز شت و سیه‌دل‌شود 
دود سیاهی ظلم بر دل شب می‌دمد 
نیمشبی بر فلك داه بزن بر دصد 
ای که‌جهان فراخ‌بی‌تو چ و گور و لحد 
چونك بتابد ز تو برتو نور احد 
جرعةً خون دلم نا بشفق می‌رسد 
بولیب غم بیست گردن من در مسد 
جان پی غم‌هم‌دوان ز انك‌غمش‌م یکشد 
لطف تو پاینده باد برسر جان تا ابد 
راه زن از دیگ ره بودفرون در عدد 


سر بخس اندر کشید مر غ‌غم‌ازپیم آ نك 
چشم چم می‌برد بازو من می‌جهد 
جان مثل گلبنان حاملة فنچپاست 


کلیات شمی تبریزی 


زود دهانم بیند چون دهن عنچها 
ز انك‌چنین لقمه‌ی خوردو ز بان‌می‌گزد 


بانگ‌زدم من که دل مست کجا می‌رود 
گفتم تو بامنی دم ز درون می‌زنی 
گفتکهدل آن‌ماست دستم دستان‌ماست 
هرطرفی‌کو رود بغت از آن‌سو رود 
که مثل آفتاب گنج زمین می‌شود 
گاه ز بستان ابر شیر کسرم می‌دهد 
بر ار دل برو تا تو بپینی دردن 
صورت بخش‌جهان ساده و بی‌صور تست 
هست صواب‌صواب گرچه خطایی کند 
دل مثل دوزنست خانه بدو روشنست 
فتنه‌بر انگیخت دل‌خون‌شهان د یخت دل 
سحر خدا آفرید در دل هر کس پدید 
با تو دلا ابلپیست کیسه نگه‌داشتن 
کفتم جادوکسی سست بغندید و گفت 
کفتم آری و ليك سحر تو سر خداست 
دایم دلدار را با دل و جان ماجراست 


کفت شهنشه‌خموش جانب ما 
پس دلین از برون خیره چرا 
سوی خیال خطا بهر غزا 
هیچ مگو هرطرف خواهد تا 
که چو دعاه دسول سوی سا 
که بگلستان جان همچو عبا 
سبزه وگل می‌دمد. جوی وفا 
آن سر و پای همه بی سرو پا 
هت وفای وفا گر بجنا 
تن بفنا می‌رود دل ببقا 
با همه آمیخت دل گرچه جدا 
کی جوزا برید همچو سها 
کیسه شد و جان ی کیسه دبا 
سحر اثر کی کند ذکر خدا 
سحر خوشت هم‌تك حکم قضا 
بوست برو نبست‌اینك پیش‌شما 


اسب سقا است این بانگ ددا است این 
بانگ کنان کز برون اسب سقا می‌رود 


یار مرا عارش و عذاد نه این بود 
عهد شکن گشته‌اند خاصه و عامه 
روح درین‌غاد غوره‌وارترش‌چیست 
سیل غم بی شمار بار و خرم برد 
از جهت من چه‌ديك می‌بزد آن یار 
دام نپان کرد و دانه رب 
ناصح من کژ نباد و برد ز داهم 
در چین عیش خار از چه شکفته‌ست 
شحنه شدآن دزد من‌ببست دو دستم 
مپل ندادی که عذد خویش بگویم 


باغعر انعل‌و برگ‌وباد نه اين 
قاعدة اهل این دیاد نه ان 
پرورش و عپدیار غاد نه اين 
طمع من ازیار بردبار نه این 
راتبةٌ مب بخته‌کار نه این 
کینه نبانداشت و آشکار نه این 
شرط امینی مستشاد نه اين 
منبت آن‌شهره نوبهاد نه این 
سایسیوعدل شپریاد ه این 
خوی‌چوتو کوه‌باوقاد نه این 


بر سر غم می‌زند شادی تو صد لگد 
شاید اگر جان من ديك هوسها پزد 
جانب غنچة صبی بساد صبا می‌وزد 


می‌رود 
می‌رود 
می‌دود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌دود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌دود 
می‌رود 
می‌رود 
می‌رود 


بود 
بود 
بود. 
بود: 
بود 
بود 
بود 
و2 
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۸4۸ 


۸۹ 


غزلیات, قصائد 


می‌رسدم‌بوی خون ‏ گفت ددشتش 
نوش تر اذوقوطعمو لطف نه این بود 
پیش‌شه اففان کنم ز خدعه قلاب 
شاه چوددیا خزینه‌اش هه گوهر 


رایع ناف مشکباد نه اين 
و ان‌شتر مست‌خوش‌عیار نه این 
زدمن آن نقدخوش‌عیاد نه این 
ليك شهم را خزینه دادنه این 


ب سکه گله‌ست این نثار و جمله شکایت 
شاه شکود مرا نثاد نه اين بود 


بگیر دامن لطفش که ناگپان‌بگر بزد 
چه نقشها که ببازد چه حیلها که‌بسازد 
بر آسمانش بجویی چو مه ز آب‌بتابد 
ز لامکانش بغوانی نشان دهد بسکانت 
نه پيك تیزرو اندروجود مرغ‌گمانست 
ازین و آن بگریزم زترس‌نیزملولی 
کریز بای‌چو بادم ذ عش قگل‌نه‌گلکه 


چنان گر بزد نامش چو قصد‌گفتن: 


ولیمکش تو چوتیر ش که ا زکمان‌بگر بزد 
بنقش حاضر باشد زراه جان بگریزد 
دز[ چو تفآ بر آسان: بگريزد 
چو در مکانش بجوبی بلامکان بگریزد 
یقین بدانکه یقین وار ازگمان بگریزد 
که آن نگاد لطیفم اذینو آن بگریزد 
ز بیم باد خزانی ز بوستان بگریزد 
که کفت نیز نانی که آن فلان بگریزد 


چنان گریزدازتو که گر نویسی نقشش 
ز لوح نقش بپرد زدل نشان بگریزد 


اکر دمی بنوازد مرا نگاد چه باشد 
و گر پیش من آید خبال با که‌چونی 
شکار خدتهٌ اویم بتير غمزة جادو 

چوکاسه بر سر آبمز بی قرادی‌عشقش 
کنادخاك( اشکم‌چو امل وگوهر برشد 

بگفت چیست شکایت هزار باد گشادم 
من از قطاد حریفان مپاد گسستم 
اگر ماد گستم و کرچه باد فکندم 
دلمبخشم نظرم یکن که کوته کن‌هین 
چو احمدست‌و ابوبکر بار غاردلوعشق 
اناد شیر ینگر خود هز ادباشدوگر يك 
خباد وخبربکیستی ولی الف‌نگذارد 


گراین درخت بغندداز آن‌بهاد چه باشد 
حیات نو پذیرد تن نزار چه باشد 
گرم بمپر بخواند که‌ای شکار چه باشد 
اکر رسم‌پلب‌دوست کوزه وار چه باشد 
اکر بوصل کشاید دمی کنار چه باشد 
ز بپر ماهی جانرا هزاد بار چه باشد 


اگر بجست‌یکی نکته اذهزا چه باشد 
دو نام‌بودویکی‌جان دویارغاد چه باشد 
چز شدیکی بفشردن د گرشمار چه باشد 
الف چو شد ز میانه ببین خمار چه باشد 


چوشمس مفخر تبریز ماه نو بنماید 
در آن‌نمایش موزون زکارو پادچه باشد 


ز سر بگیرم عیشی چوپا بگنج‌فروشد 
دگر نه شین‌ه ر گز برای دل که‌براید 
م و کلان‌چ و آتش زعشق‌سوی من آیند 


ز روی پشت‌وبناهی که پشتهاهمه‌رو شد 
کجا براید آن‌دل که کوی عشق‌فرو شد 


بسوی عش قگریزم که جمله فتنه‌ازو شد 


۹.۰ 


اف 


او 


۳۶۴ کلیات شمس تبریزی 


که‌درسرمزشر ابش نه چشم‌ما ند 
بخوان عشق نشستم چشیدم از نمك‌او 
سبو بدست دویدم بجویباد معانی 
نماز شام برفتم بسوی طرفةً دومی 
سرازدد بچه برون کرد چو شعلهای‌منور 


بدست ساقی نا بش‌مگر سرم‌چو کدو شد 
چو لقمه کردم خودرا مر اچوعشق‌گلو شد 
که آب گشت سبویم‌چو آب‌جان‌بسبو شد 
چو دید بر در خویشم زبام ژودفرو شد 
که بامو خانه و بنده‌بجملگی‌همه‌او شد 


نهیم دست دهان بر که ناز کست معانی 
از شمس‌مفخر تبر یز سوخت‌جان‌وهمو شد ۰.۴ 


اگر مرا تو نخواهی دلم ترا نگذارد 
هز ار ان‌عاش‌دادی بجان‌ودل نگر انت 
زعشق عاشق مفلس عجب فتند لثیمان 
عجب مدار زمرده که ازخدا طلبدجان 
عجب مدارز کوری که‌نوردیده بجوید 
بس دعا که بکردم دعاشدستو جودم 
سلام وخدمت کردم‌مر ابگف تکه‌چونی 


تو هم بصلح گرابی اگر خدا بگساد 
که تا سمادت ودولت کرابتخت بر آرد 
که آنچ‌رشك شهان شد کدا امیدچه‌دارد 
عجب مداد ز تشنه که دل پآب سپارد 
و یا ز چشم اسیری که اشك غربت‌بارد 
که هر که بیند دویم دعا بخاطر آرد 
مهم مس چه_براید چو کیمیا نگذارد 


چگونه باشد صورت بوفق فکر مصور 


چگونه می‌شود انگود گر کفش‌نفشارد 


ز باد حضرت‌تدسی بنفشه اد چه‌می‌شد 
دل از دبار خلایق بشد بشهر حقایق 
زهایوهوی‌حریفانز ناو نوش‌ظریفان 
هزاد بلبل «ست و هزار عاشق بی‌دل 
چوعشق‌دد بر سیمینکشیدعاشق خوددا 
دران‌طرف که‌زمستی‌تو گل زخار ندانی 
میان خلعت جانان قبول عشق خرامان 
بباد و آتش و آب و بخاك عشق‌در آمد 


درختهای حقاق از آن بهار چه می‌شد 
خدای‌داندکین‌دل دران دیادچه می‌شد 
هوای نودصبوحو شراب نادچه می‌شد 
در آن مقام تحیرز روی یادچه می‌شد 
زبوسهای‌چوشکر دران کنادچه می‌شد 
عج بکه گل چه چشیدوعجبکه خارچامی‌شد 
ببار گاه تجلی ذکار و باد چه می‌شد 
بنور یکنظر عشق هر چپادچه می‌شد 


چو شمس مفخرتبر یز زد آتشی‌بددختی 


ز شعلهای لطیفش‌ددخت و بادچه‌می‌شد 


شدم ز عشق بجای ی که عشق نیز نداند 
هزاد ظام دسیده ز عقل کثت‌دهیده 
دلا مگر که‌تومستی که‌دل ب 
متاع‌عقل نشانست وعشق‌روح فشانست 
هزاد جان و دل وعقل گر بپم‌تویندی 
بروی بت نرسی تو مگر بدام دوز لفش 


چوبازچشم ترابست‌دست اوس تگشایش 


رسید کار بجایی که عقل خیره بماند 
و عقل بسته شداینجابگ وکیش‌برهاند 
که او نشست نیابد ترا کجا بنشاند 
که عشق وقت نظاره نثاد 
چو عشق با تو نباشد بروزنش نرساند 
و ليكکوشش میک نک هکوششت پیز اند 
ولی بپر سر کویی ترا چ وکيك دواند 


۴ 


۹۰۵ 


غزلیات. قصائد ۳۶۵ 


هر آنك بالش دارد ز آستان عنایت 
میانه کیرد آهو مان دل شیری 
چو در درون صیاد مرغ یافت قبولی 


غلام خنتن اویم که هیچ شفته نماند 
هزار آهوی دیگر ز شیر او برهاند 
هزار مرغ گرفته ز دام اد بپراند 


هرآند ی که بتبر یز وشمس دین شده باشد 
چو شاه ماه بمیدان چرخ اسب دواند ۹۰۹ 


گرفت خثم ز بستان سرخری و برون‌شد 
چون دل سیاه بدو قلب کوده‌دید وسیه‌شد 
چو ژیوه بود بجنبش نبود زند اصلی 
نبافت صیقل احمد ژ کفر بولیب ارچه 
فروکشم بنمد در چو آینه رخ فکرت 
منمکه هجو نگورم بجز خواطر خود دا 
مرا درونه تو شپری جدا شمر بسر خود 
سغن ندادم با نيك و بد من از بیرودث 


زشت بود بصورت بخوی‌زشت فزون شد 
چو قازغان تهی بد بکنج خانه نگون شد 
نود جنبش عاریه باز دفت وسکون شد 
ز سر کشی و زمکرش دلش‌تننة خون‌شد 
چو آینه بنمایم کی دام شد کی حرون شد 
که خاطرم نفی‌عقل گشتو گاه‌جنون شد 
بآب و گل نشد آن‌شهرمن‌بکن فیکون شد 


که آن‌چه کر د وکجاد فتو این زو سوسهچونشد 


خموش کن که هجادا بخودکشد دل ناداه 
همیشه بود نظرهایکژنگو نه کنون شد ۷ 


مده بدست فراقت دل مرا که نشاید 
مرا بلطف گزیدی چراز من برمیدی 
بداد خازن لطفت مرا قبای سعادت 
مثال دل همه دوبی قفا نباشد دل دا 
حدیث وصل ت و گفتم بگفت لعف توکاری 
توکان قند و نباتی نبات تلخ نگوید 
بیار آن سغنانی که هر یکیست چو جانی 
غمت که کاهش تن شد نه در تنست نه‌بیروث 
دلم زعالم بیچون خیالت از دل‌از آن سو 
مبند آن در خانه بصوفیان نظری کن 


مکش ت و کشتةٌ خود دا مکن بتا که نشاید 
ایا نبوده وفاها مکن جفا که نشاید 
بردن مکن ژ تن من چنین قباکه شاید 
ز ما تو دوی مگردان مده قفا که نشاید 
ز بمد کنتن آری مگو چرا که شاید 
مگوی تلخ سغنبا بروی ما که نشاید 
نان مکن تو ددین شب چراغ‌را که نشاید 
غم آخشیست نه در جامگو کج که نشاید 
میان این دو مسافر مکن جداکه نشاید 
مغود برنج بتنها یو صلا که نشاید 


دلا بغسب ز فکرت که فکر دام دل آمد 


مرو بجز که مجرد بر خدا که نشاید ۰۸ 
چو درد گیرد دندان تو عدو کردد زبان تو بطبیبی بگرد اوگردد 
یک ی کدو ز کدوها اگر شکست آرد شکته بند همه کرد آن کدوگردد 
ز صد سبو چوسبوی سبوگری برد آب همیشه خاطر او گرد آن سبو گردد 


شکستگان تویم‌ای حبیب و یست‌عجب 
بقند لطف تو کین لطفها غلام ویند 
آگر حلاوت لاح-ول تو بدیو وسد 


تو پادشاهی و لطف تو بنده‌جو گردد 
کهزهر ازوچو شکر خوب و خوب خوگردد 
فرشته خو شود آن دیو وماء‌رو گردد 


۳۶۶ لیات شمی تبریزی 


عنایتت گهنی دا نظر کند برضا 
پلید پاك شود مرده زنده ماد عصا 
رو نده‌ای که سوی بی‌سوییش ده دادی 
تو جان جان‌جهانی و نام تو عشق است 


شق‌شیر ین شد 


خمشکه‌هر کی‌دها نشزعشق‌شیر 


چو طاعت آن‌گنه از دلگناه شو گردد 
چو خون که درتن آهوست‌مشك بوگردد 
کجا چو خاطر گمراه سو بسوگردد 
هر آنك از تو بری یافت بر علو گردد 
روا نباشد کو کرد کفت و کسوگردد 


خبوش باش که آنک که بحر جانان دید 
تگاید و نتواند که کرد جو گردد 


چه بادشاست که از خاك پادشا سازد 
باقرضوا اب کدیه کند چو مسکینان 
بمرده بر گذرد مرده دا حیات دهد 
چو باد دا فسراند ز باد آپ کند 
نظرمکن بجهان‌خوارکین‌جهان‌فایست 
زکیییا عجب آیدکه زر کند مس دا 
هزاد قفل اکر هست بردلت مپراس 
کی‌که بی قلم و آلتی ییتخانه 
هزاد لیلی و مجنون ز بپرما پرساخت 
کر آهنست دل تو ز سختی‌اش مگری 
ز دوستان چو ببری بزیر خاك روی 
نه مار را مدد و پشت دار موسی‌ساخت 
درون گود تن خود تو اين زمان بنگر 
چو سینه باز شکافی ددو نبینی هیچ 
مثر. شدستکه انگورخود زباغ مپرس 
درون سنگ بجویی ز آب اتر نبود 
زبی‌چگونه وچون آمداین‌چگونهوچون 
دو جوی نودنگر از دو پیه پاده دوان 
درین‌دو گوش‌نگر کهر بای نطقکجاست 


سرای دا بدهد جان و خواجه‌ای شکند 


آگرچه صورت خواجه بز ی خاك شدست 


بچشم مردم صودت‌برست خواجه برفت 


ز بپر يك دو کدا خویشتن گدا سازد 
که تا ترا بدهد ملك و متکا سازد 
پدرد در نگرد درد را دوا سازد 
چو آب دا بدهد جوش ازو هوا سازد 
که او بماقبتش عالم پقا سازد 
مسی نگر که بپر لحظه کیمیا سازد 
دکان عشق طلب ک نکه دلگشا سازد 
هزاد صودت زیبا برای ما سازد 
چه صورنس ت که بپر خدا خدا سازد 
که صیقل کرمش آینة صفا سازد 
ز ماد و مور حریفان خوش لقا سازد 
نه لحظه لحظه ز عین جفا وفا سازد 
که دمبدم چه خیالات دلسربا سازد 
که تا زنخ ترندکس که او کجا سازد 
که حق زسنگ دو صد چشمهٌرضاسازد 
ز غیب سازد نه از پستی و علا سازد 
که صد هزار بلی‌گو خود اوذلا سازد 
عجب مدار عصا را که اژدها سازد 
عج بکس یکه ز سوداغکپر با سازد 
چوخواجه را بکشد باز ازو سرا سازد 
ضبیر خواجه وطنگه ز کبریا سازد 
وليك خواجه ز نقش دگر قبا سازد 


خموش کن بزبان مدحت و تنا کم گوی 
که تا خدای ترا مدحت و نا سازد 


پر آستان؛ اسرار آسمان نسرسد 
گمان عارف در معرفت چو سی رکند 


یام فقر و یقین هیچ نردبان نرسد 
هزار اختر و مه اندر آن گمان نرسد 


۹۰۹ 


۹۰ 


غزلیات, قصائد 


کسی که جفدصفت‌شدددین‌جهان خراب 
هر آندل یکه يك دانك جوجوستزحرص 
علف مده‌حس خودرا درین مکانزبتان 
که آه وی متأنس بماند او یادان 
پسوی عکه دوی تایمکه پیوندی 
پیاز و سید ببینی بری و می بویسی 


ز بلبلان ببرید و بگلستان نرسد 
بدانك بسته شود جان او بکان رسد 
که‌حس چ و کشت‌مکانی بلا مکان نرسد 
پلاله زار و ببرعای ارغوان نرسد 
برو محال مجو کت همین همان نرسد 
از آن ییاز دم ناف آهوان نرسد 


خموش اکر سر گنجینة ضمیرستت 


که در ضبیر هدی دل دسد زبان نرسد 


بروز مرگ چو تابوت من روان باشد 
برای من مکسری و مگو ددیغ ددیغ 
جنازه‌ام چو ببینی مکو فراق فراق 
مرا بگود سپادی مگو وداع وداع 
فرو شدن چو بدیدی بر آمدن بنگر 
ترا غروب نماید ولی شردق بود 
کدام دانه فرو دفت در زمی نکه‌نر ست 
کدام دلو فرو دفت و بر برودن نامد 


گمان مبر که مرا درد این جهان باشد 
بدوغ دیو در افتی ددیغ آن باشد 
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد 


غروب شس و قمر دا چرا زبان باشد 
لحد چو حبس نماید خلاس جان باشد 
چرا بدانة انسانت اين‌گمان باشد 


ز چاء یوسف جان دا چرا فغان باشد 


دهان چوبستی ازین سوی‌آن طرف بگشا 


که های هسوی تو در جو لامکان ب‌اشد 


نگفتت مرو آنجاکه مبتلات کنند 
نگفتمت که بدان سوی دام دد دامست 
نگفتت بعرابات طرفه مستانند 
چو توسلیم دلی دا چو لقمه بربایند 
.ی مثال خمیرت دراز و کرد کنند 
تومرد دل‌تنکی پیش آن جگرخوادان 
تو اعتماد مکن بر کمال‌ودانش‌خویش 
هزاد مرغ عجب از گل تو بر سازند 
برون کشندت از اين‌تن چنانکهپنبه‌زیوت 
چو در کشا کش احکام داضیت یابند 


که سخت دست دداز ند بسته پات کنند 
چو در فتادی در دام کی دهاتکنند 
که عقل را هدف تبر ترهات کنند 
بپر پیاده شپی دا بطرح مات کنند 
کیت کنند و دوصد بار کپر بات کنند 
اگر دوی چو جگر بند شودبات کنند 
که کوه قاف شوی زود درهوات کنند 
چو زاب وگل‌گذری تاد گر چهات کنند 
مثال شخس خیالیت بی جهات کنند 
ز دنجپا بره‌انند و مرتضات کنند 


خموش باش که این کودنان پست سخن 


حشیشی اند دهمین لحظه ژاژ خات کنند 


بگو بگوش کسان یکه نود چثم منند 
هزار توبه و سوکند بشکنند آن دم 


چویارمست خرابست و روز روزطرب 


که باز نوبت آن شد که توبپا شکنند 
که غبزهای دلارام طبل حسن زنند 
بغیر شنگی ومستی ییا بگو چه کنند 


۳۷ 


۹ 


رز 


ارزک 


۳۶۸ لیات شمس تبریزی 


بگوش‌هوش بگفتم بآب دوی برو 
ز ب سکه خرقه‌گرو بردپیرباده فروش 
بگیر مطرب جانی قنينة کانی 
مقیم هیچو نگین شو بحلقا عشاق 
بجان جملهًمردان که‌هر که عاشق‌نیست 
بجان‌جمله جانها که‌ه رک شآ ن‌جان‌نیست 


که‌این دم ار که قاقی‌هم از بنت بکنند 
کنون بکوی خرابات‌جمله بوالحسن‌اند 


نواز تنتن تنتن که جمله بی‌تو تنند 


خموش باش که گفتی ازین سبی تر چیست 


خسان سیاه گلیمند اگر چه یاسنند 


زبانگ‌بست توای دل‌بلند گشت‌وجود 
شنوده‌ام که بسی خلق جان‌بداد و بمرد 
شها نوای‌توبر عکس بانگ داودست 
ز حلق‌نیست‌نوایت و ليك حلقه‌رباست 
دلاتوراست بگو دوش میکجاخوردن 
سرود و بانگ‌توژان‌رو کشاد می‌آرد 
چو بند جسم نگشتی گشاد جان دیدی 
یقین که بوی گل فقر از گلستانیست 
خنك کس یکه چو بوبرد بوی‌اودا برد 
خن کسی که ازین بوی کر تهبوسف 
ز نا سپاسی ما بسته است دوزن دل 
تو سود می‌طلبی سود می‌رسد از یار 
ستاده‌ایست خدارا که در زمین گردد 
ساسحر که در آید. بصومعاً مزمن 
بستادها که من اندر زمینم وبر چرخ 
زمینیان دا شمعم سماییان دا نود 
اگر چه ذده نایم وليك خودشیدم 
اکر چه قبلهً حاجات آسمان بودست 
ز روی نخوت و تقلید ننگ دارد ازو 
جواب گو یدش آد که این سجود اور است 


زگرد چون وچرا پرده‌ای فرود آورد . 


ستاره گوید رو پردة تو افزون باد 
بسا سوال‌وجوایی که انددین پرده‌ست 
چه پرده‌است حسد ای‌خدا میان دو یار 


چه پرده بو دکهابلیس پیش‌ازین پرده 


فخ صوری با خود قیامت موعود 
ز ذوق و لذت آواز و نشما‌داود 
کزان بمرد وازین زنده می‌شودموجود 
هزار حلقه ربا دا چو حلقه او بربود 
که از پگاه تو امروز مولمی بسرود 
که‌آن ز روح معلاست نی ز جسم‌فرود 
که‌هر که‌تغم نکو کشت دخل‌بد ندرود 
مرود هیچ کسی دید بی درخت مرود 
خن کس ی که تخم نک وکشت دخل بد ندرود 
دلش چو ديدة یمقوب خسته واشد زود 
خدای کفت که انسان لر به لکنود 
ولی‌چو پی نبر یک زکجاست‌سود چه‌سود 
که درهوای ویست آفتاب وچرخ کنبود 
که من ستارة سمدم ز من بجو مقصود 
بصد مقامم یابند چون 
فرشتگانرا روحم ستادکانرا بود 
اکر چه جزو نمایم مراست کل وجود 
بآسمان منگر سوی من نگر_بین جود 
بلیس‌واد که خود بس بود خدا مسچود. 
تو احولی و دو می‌بینی ازضلال وجحود 
میان اختر دولت میان چشم حسود 
زمن نماندی تنبا ز حضرتی مردود 
بدین حجاب ندیدی خلیل دا نبرود 
که‌دی‌چوجان بده‌انداینزمان‌چوگر که‌عنود 
بسجده بام سموات و ادش می‌پیمود 


۹۴ 


غزلیات, قصائد 


برغبت و بنشاط و برقت و بنیاز 
ز پردة حسدی ماندهمچو خربریخ 
زمسجدفلکش اند دو حدث کردی 
چر اروم بچه حجت‌چه کرده|۶چه‌سبب 
آگر بدست توکرد یکه‌جمله کردةتست 
مراچه کیرهکردی مراد تواين بود 
بگفت اکر بگذارم بر آبکوه بلند 
تر اچه بحث رسد بامن ای‌غر آپ غروب 
خریکه‌مات تو کردد بپرد ازددما 
اف ستش چر | غعقل بود 
بگفت من بدمی آن‌چراغ دا بکشم 
هرآ نك پ فکنداو برچراغ‌موهبتم 
هزادشکر خدا را که عقل‌کلی باز 
همه سپند بسوزیم بهسر آمدنش 
جوخویش را بنمود او ذخو یش خود ببریم 
چوموش‌ومادشدستيم ساکن ظلمت 
چه‌موش‌جزیی‌دزدی‌برون نهیم از خاك 
چوموش‌ماش‌دها کرد اژدهاش کنی 
خدایگربه بدان آفر ید تا موهان 
دم مسیح فلام دم تکه پیش از تو 
همه کسانکسآنندکش و" کرداو 


خموش با شکه کفتاد بیز بان‌دادی 


بگونه گونه مناجات مهر می‌افزود 
که آن‌همه پرو بالش بدین‌حد ثآ لود 
حدیت می‌نشنود دحدث همی پالود 
ییا که بحت کنیم‌ای خدای‌فرد ودود 
خلالت وئنی و مسیحیان و بپود 
چنا نکن م که‌نبینی زخلق‌يك محمود 
و گرنه قمرفرو دو چولنگرمشدود 
اکر نه مسخ شدستی زلعنت مورود 
نخواهیش که بود عابد چوما معبود 
کجا گذارد نورو کجا رودسوی دود 
بگفت باد نتاند چراغ صدق دبود 
بسوزد آن‌سرور بشش‌چوهیزموقود 
ژ بعد فرقت آمد بطالم مسمود 
سپندچهکه بسوزیم خویش د اچون‌عود 
بکوه طور چه آریم کاه دود آلود 
درون خاك مقیمان عالم محدود 
چه‌بررخودیم از آن‌دفتن کژ مود 
چ و گر به‌طالم‌خوانشی شود جملهاسود 
نهان‌شو ند بخاك| ندرون بحبس‌خلود 
بد از زمانة دم گیر داه دم مسدود 
همه جهانش ببخشیدچون‌برو بخشود 
که‌تار او نبود نطو بانگ‌وحرفش‌بود 


چو سر زسجده برآودد شس تبریزی 
هزار کافر و موّمن نهاد سر بسجود 


بیا که ساقی عشق شراب باده دسید 
امیر عشق دسید و شرابخانه کشاد 
هزار چشمشر وشکر ردان شد ازو 
هزاد مسجد پرشد چوعشق گشت‌امام 
بریز ديك حلیماب را که کاسه رسید 
چو آفتاب جمالش بخا کیان دد تافنت 
شدیم جمله فریدون چو تاج او دیدیم 


شدیم جمله برهنه چه عشق او زد راء 
در آمد بلطف آن دلبر 


چو پاده 


خبر ببر بر بیچارگان که چاره رسید 
شراب همچوعقیقش بسنک خاده رسید 
شکاف کرد و بط‌فلان‌گاه‌واره رسید 
صلوة خیر من النوم از آن مناره دسید 
کشاده هل سرخمدا که‌درد خواه دسید 
زمل زپرده هفتم پی نظاره رسد 
شدیم جمله منجم چو آن ستاده رسید 
شدیم جمله پیاده چو او سواده دسید 
بدان طمع دل پر خون پاره‌پاره سید 


کلیات شمس تبریزی 
بده زبان و همه کوش شو ددیین حضرت 


شتاب کن که پی کوش کوشواده دسبد 


درخت وب ر گ‌بر آید زخاك این گوید 
ترا اگر نفسی ماند ج ز که عشق مکار 
بشودودست زخویشو بیابخوان بنشن 
زهی سلیم که معشوق او بخانهً اوست 
بسوی مریم آید دوانه گر عسیست 
کسی که‌هیرهساقیست چون بود هشیاد 
کس یکهکان عسل شد ترش چرا باشد 
ترا بگویم پنهان که گل چرا خندد 
بگو غزل که بصد ة 


که خواجه هرچه بکاری‌تر| همان دوید 
که چیست قیمت مردم هر آ نج می‌جوید 
که آب بپر وی آم که دست‌وروشوید 
بسوی خانه نیاید کزاف می‌بوید 
و گر خر است بهل تا کمیز خر بوید 
چرا نباشد لبتر چرانیفزوید 
کی که مرده ندارد بگو چرا موید 
که کلرخیش بکف گیرد و بینبوید 


ق‌اين خوانند 


نسیج راکه خدا بافت آن نفرسوید 


بیاد کان صفا جز می صفا مدهید 
ن‌قدح آمیختن حرام بود 
برهنگان ده از آفتاب جامه کنید 
چو هیچ‌باد صبایی بگردشان نرسد 
ببوی دصل اگر عاشقی‌قراد گرفت 
شرابحاضر و معشون مست ومن‌عاشق 
شراب آتش و ما زاده‌ايم از آتش 
برای زخم چنین غازیان بود مرهم 


چو می‌دهیدبدیشان جدا جدا مدهید 
بعاشقان خدا جز می خدا مدهید 
برهنگان ده عشق دا تبا مدهید 
بجانشان خبر از وعده صبا مدهید 
بپانه دا پذیرم بپانه‌ها مدهید 
مرا قرار 
اکر حریف شناسید جز بما مدهید 
کسی که دردندارد بدو دوا مدهید 


نباشد پبو مرا مدهید 


چو تاج مفغر تبریز شمس دین آمد 
لقای هر دوجهان جز بدان لقا مدهید 


چو کار زار کند شاه روم با شمشاد 
جهان‌عقل چودوم وجهان‌طبع چوز نگ 
شاو هر چه مراد شماست دد عالم 
باختلاف دو شمشیر نیست امن طریق 
وليك ملك مقرد نصیبة خردست 
چراغ عقل ددین خانه نود می ندهد 
فرشته دست بعلم و بهیمه‌رست بجهل 
گبی هبی کشدش علم سوی علیین 
نشسته جان که‌ییکس وکند ظفراین دا 


چگونه کردم خرم چگونه باشم شاد 
میان هر دو فتادست کار زار و جهاد 
من و طریق خداوند مبداً و ایجاد 
که اختلاف مقسرر ز شورش اضداد 
که‌امن‌و خوف‌نداندکلو خ‌وسنگ‌وجماد 
ز پیچ پیج که دارد لهب زیاغی بساد 
میان دو بتنازغ بماند مردم زاد 
کپیش جهل پستی که هر چه بادا باد 
که تا دهم زکشا کش شوم‌خوش‌ومنقاد 


چو نیم کاره شد این‌قصه چون دهان بستی 


ز یم ولوله و شر 


و فتته و فریاد 


هنک 


رز 


۹۸ 


۹۹۹ 


غزلیات. قصائد 


ببرد خواب مر اعشق و 
که عشق‌شیر سیاهست تشنه‌وخو نخوار 
بمپر بر تو بچفند. بسوی دام آرد 
امیر دست درازست و شحنة بی‌باک 
هر آنك در کفش آید چوابرمی گرید 
هزار جام بپر لحظه خرد در شکند 
هزار چشم بگرباند و فرو خندد 
بکوه‌قاف اگرچه که خوش‌بردسیمرغ 
ز بند او نرهدکس بشید يا بجنون 
مخبطست سغنهای من ازو گرنی 


که عشق‌جان و خرد دا بنیم جو نخرد 
یفیر خون دل عاشقان همی نچرد 
چو در فتادی از آن‌پس زدود می‌نگرد 
شکنجه می کند و بی گناه می‌فشرد 
هر آ نك دور شد ازوی‌چوبرف‌می‌فسرد 
هزار جامه بیکدم بدوزد و بدرد 
هزار کس بکشد زار زاد و يك شمرد 
چو دام عشق پبیند فند دگر برد 
ز دام او نرهد هیچ عاقلی بخرد 
نبودمی بتو آن داهپاکه می‌سپرد 


نمودمی بت و کو شیررا چه‌سان گیرد 
نبودمی که چگونه شکار دا شکرد 


کس ی که عاشق آن دونق چین باشد 
حدیث صبر مگویید صبر دا ده نیست 
چو عشق سلسلٌ خویش دا بچنباند 
بجان عشق که جانی ز عشق جان نبرد 
گر چو شیر شوی‌عشق‌شیر گید قویست 
و کر بقعر چپی در روی برای گریز 
و گر چو موی‌شوی‌موی‌می‌شکاندعشق 
آمان عالمعشقست ومعدلت هم از وست 


عجب مدا که در بی دلی چو ءن باشد 
در آن دلی که بدان باد ممتجن باشد 
جنون عقل فلاطون و بوالحسن باشد 
وگر درون صد برج و صد بدن باشد 
و گر چه پیل شوی عشق کر کدن باشد 
چو دلو گردن از و بستهة دسن باشد 
وگر کباب شوی عشق باب زن باشد 
و گرچه داء زن عقل مرد و زن باشد 


خموش ک نکه سخن دا وطن دمشق دلست 
مگو غریب وراکش چنین وطن باشد 


سخن که خیزدازجان ز جان‌حجاب کند 
یبانحکمت | گرچه شگرف مشعله‌ایست 
جپان کفستوصفات خداست چون دویا 
همی شکاف ت و کف داکه تابآب دسی 
ز نقشهای زمین و زآسان مندیش 
برای مغز سخن قشر حرف دا بشکاف 
تو هر خیال که کشف حجاب بندادی 
نان آیت حقست این جپان فنا 


زگوهر و لب ددیا زبان حجابکند 
ز آفتاب حقایق بیان حجاب کند 
زصاف بحر کف این جپان حجاب کند 
بکف بحر بینگ رکه آن حجا بکند 
که نقشهای زمین و زان حجاب کند 
که زلفها ز جمال بتان حجاب کند 
بیفکنش که ترا خود همان حجاب کند 
ولی زخوبی حق این نشان حجاب کند 


چوعشق دا هوس بوسه و کنادبود 


ز شمس تبریز اد چه قرضه‌ایست وجود 
قراضه‌ایست که جانرا زکان حجاب کند 


کرا قراد بود جان‌کرا قراد بود 


۹۳۰ 


اف 


افو 


۳۷۲ کلیات شمس‌تبریزی 


شکار گاه بخندد چو شه شکار رود 
هزاد ساغر می نشکند خماد مرا 
گهیکه خاك شوم خاك ذده ذره‌شود 
ز هر غبار که آواز های و هو شنوی 
دلم ز آه شود ساکن و ازو خجلم 
به از صبوری اندر زمانه چیزی نیست 
ایا بخویش فرو دفته دد غم کاری 
چو عنکبوت ز دود لعاب اندیشه 
برو تو باز ده اندیشه دا بد و که بداد 


ولی چه گویی آن دم که شه شکاد بود 
دلم چومست چنان چشم پر خمار بود 
نه ذره ذرة من عاشق نگاد بود 


من اندر آن غباد بود 
اگر چه آء ز ماه تو شرمسار بود 
ولی نه ازت و که صبر از توسخت‌عار بود 
تو تا برون نروی از میان چه‌کار بود 
دکر مباف که بوسیده پود و تاد بود 
بشه نگر نه باندیشه کان نثاد بود 


چو تو نگویی گفت تو گفت او باشد 
چو تو نبانی بافنده کردگاد بود ۹۳ 


رسید ساقی جان ما خمار خواب آلود 
صلای بادهٌ جان و صلای رطل‌گران 
زهی صباح مبادك زهی صبوح عزیز 
شراب‌صافی و سلطان ندیمو دو لتیار 
هر آنك می نخوردبر سرش فروریزد 
ددین‌جهان که‌درو مرده می‌خوردمرده 
چو پاك داشت شکم‌را رسید بادة پاك 
شراب دا تو نبینی و مست دا بینی 
دل خسان چو ببوزد چه بوی بدآید 
نبشته بر دخ هر مست‌ر وکه‌جان‌بردی 
نبشته بر دف مطرب‌که زهر بندة تو 
بخند موسی عمران بکودی فرعون 
بلیس اکر ز شراب خدای مست بدی 


کرفت ساغر زدین سر سبو بگشود 
که می‌دهد بغمادان بگاه زودا زود 
زشاه جام شراب وزما دکوع و سجود 
دکر نیارم کفتن که در میانه چه بود 
بگوید شکه برو در جهان کور وکبود 
نخورد عاقل و نا سود و یکدمی‌نفنود 
زهی شر آب‌وزهی‌جام بزم وگفت‌وشنود 
تبیبی آتش دلرا و خانها پر دود 
دل شهان چو بسوزدنزود عنبر وعود 
نبشته بر لب ساغر که عاقبت‌محمود 
نبشته برکف ساقی که طالعت مسعود 

بخود خلیل خدانوش کوری نمرود 
ز صدکنه نشدی هیچ طاعتش مردود 


خمش کنم که خمش به پپیش هشیاران 
که خلق خيره شدند و خیالشان انزود 


بروحهای مقدس ز مين سلام برید 
بروز وصل چو برقم شب فران‌چوایر 
خدای خصم شما گر بپیش آن‌خورشید 
سیاه کاسه شوی ار ز مطبخ عشقش 
نشان دهم که شماآتش اذ کجا آدید 
وليك‌مر کب تندست هان و هانز نار 
حیات یابد آنجا دا اگر چه مرده‌برید 


پعاشقان مقدم ز من 
ازین دو حال مشوش بگو کدام برید 
ز ماه وشمع و ستاده و چراغ نام‌برید 
بسوی خوان کرم دیکهای خام برید 
ز برق نعل شپنشاه خوش‌خرام برید 
نه زین هلد نه لکام ادشا لگام برید 
حلال کردد آنجا ار حرام برید 


پیام برید 


غزلیات ‏ قصائد 


هزار بند چوعشقش ز پای جان‌بکشاد 

زلوح عشق 
دو ماه پپلوی همدیگرند پر دد عید 
چو هردو سربهم آودده‌اند در اسراد 
ز موج بحر برقصند خلق‌همچو صدف 
ز عید باتی اين عید آمدست دسول 
پروز عید بگویم دهل چه مس یگوید 
قراضهٌ دو که دادی برای حق بنگر 
وگر چوشیشه شکستی زسنگ‌صوموجهاد 
ازین شکار سوی شاه باز پر چون‌باز 
و گاه فربه حرصت بروزه قربانکن 


مرا دودست گرفته بآن مقام برید 


نبشتیم اين غزلپا دا 


وکر نکردی قربان عنایت یزدان 
امیدهس ت که ذبح شکند بخنجر عید 


جبیب کنبة جانست اگر نسبی‌دانید 
که جان ویست بعالم اگر شما جسید 
ندا بر آمد امشب که جانکیست فدا 
هزاد نکته نبشتست عشق بر ددیم 
چه ساغرست که هر دم بعاشقان آید 
که‌عشق‌باغ وتماشاست| کرملول‌شوید 
چو آب و نان‌همه ماهیان زبحر بود 
قرابه‌ایست پر اژدنج و نام او جسمست 


۳۷۳ 


یز آزین غلام برید ۹۵ 
مه مصور ‏ یار و مه منود عبد 
هزار و سوسه افکنده‌اند در سر عید 
وليك‌همچو صدف بی‌خبر ز گوهر عید 
چو دل بعید سپاری ترا برد بر عید 
آگر تو مردی برجه دسید لشکر عید 
جزای حسن عبلگیر کنج پر زد عید 
می حلال سقاهم بکش ز ساغر عید 
که در پرید بیژده ز شهکبوتر عید 
که تا بری بتبرك هلال لاغر عید 

۶ 


بپر طر ف که بگردید دو بگردانید 
که جان جملهٌ جانهاست اگر شما جانید 
بجست جان من از جا که نقد 
ز حال‌دل‌چو شما عاشقید بر خوانید 
شا کشید چنین‌ساغری که مسردانید 
هواش مر کب تازیست آگر فرومانید 
عاشق لب نانید 
بسنگ بر بزنید و تسام برهانید 


چو ماهیید چرا 


چو مرغ دد قفصم بپر شمس تبریزی 


ز دشمبی قفصم بشکنید و بدرانید 


بباغ بلبل آزین پس حدیت ما گوید 
چو باد دد سریید افتدو شود دقصان 
چنارفهم کند اندکی ز سوز چمن 
بپرسم از گل کان حسن از که دزدیدی 
آکرچه مست بودگل‌خراب نیست‌چومن 
چو دازها طلبی در میان مستان‌دو 
که باده دختر کرمست وخاندان کرم 
خصوص باده عرشی ز ذوالجلالکریم 
ز شیر دانةً عاردف بجوشد آن شیره 


حدیث خوبی آن یار دلربا گوید 
خدای داند کو با هوا چپا گوید 
دو دست پپن بر آرد خوش‌ودعا گوید 
ز شرم سست بخندد ولی کجا گوید 
که داز نر کس . مخمود باشما گوید 
که داز دا سر سرمست پیحیا گوید 
دهان‌کیسه گشادست و از سغا کوید 
سغاوت و کرم آن مگر خدا گوید 


ز قمر خم تن او ترا صلا گوید 


۹۳۷ 


۳۷۴ 


چوسینه‌شیر دهد شیره‌هم تواند داد 
چومست‌تر شود آن‌دوح خرقهبازتور 
چوخون‌عقل خورد باد» لاابالی‌داد 
خموش‌باش که کس باودت تنواه کرو 


هزاد جان مقدس فدای روی توباد 
هزار دحمت دیگر تثاد آن عاشق 
ژصودت تو حکایت کنند یا زصفت 
دلم‌هز ار کر مداشت همچورشتٌسحر 
بلندبین ژت و گشتست هردودیدعشق 
نشته‌ايم دل وعشق و کالبد پیشت 
بعکم تست بگریانی و بخندانی 
بباد عشق توزردیم هم بدان سبزیم 
کلوخ وسنگ‌چ‌داند بهارداچه‌اتر 
درخت دا زبرون‌سوی بادگرداند 
بزبرسایاز افدلم چه خوش‌خفته‌ست 
چوفیرت تودلم‌دا ژ خواب بجهانید 
ولی‌چومس تکنی مرمرا غلطگردم 


بوقت‌ددد بگوییم کای تو وهمه تو 


دمان کشاید واسرار کبریا گوید 
که‌مس بدنخورد آنج کیمیا کوید 
خبر پر سوی تبریز مفخر آفاق 


مگ رکه مدح‌ترا شس‌دین ماگوید 


که‌در جهانچو توخو بی‌کسی دید ونزاد 
که اوبدام هوای چوتو شهی افتاد 
که‌هریکی زیکی‌خوبتر زهی بنیاد 
زسحرچشم خوشت آن‌همه کرء بکناد 
بین توقوت شاگردوحکمت استاد 
یکی‌خراب‌ویکی مسته آزدگر ولناد 
همه‌چو شاخ‌درختيم وعشق‌تو چونباد 
تر است‌جمله‌ولایتتر است‌جمله‌مر اد 
بهاددا زچمن برس وسنبل و شمشاد 
درخت دلرا باد اندرونست یعنی‌یاد 
خر آب ومستو لیف دخوش کنر آزاد 
خبار خیزد و فریاد در دهد فریاد 
کمان برم که امیرم چرا شوم منقاد 
چو درد دفت حجایی میانما بنپاد 


در آن زمان که کند عقل عاقبت‌بینی 
ندا زعشق بر آیدکه هرج بادا باد 


زعشق آذنرخ‌خوب‌توای اصول‌مر اد 
هز ار شکر وه ار ان‌سپاس‌بزدان‌د! 
در آرزوی صباح جبال تو عمری 
براددی بنمودی شهنشهی کردی 
شنیده ای م که یوسف نغفت‌شبده‌سال 
که‌ای‌خدای| کر عفوشا نکن ی کردی 
مکیریارب ازیشان که پس پشیمانند 
دو پای‌بوسف ماس کردازشب‌خیز 
غریو دد ملکوتو فرشتگان 
رسید چارده‌خلعت که‌هر چپارده‌تان 
چنین بود شبو دوز اجتپادپم‌ان‌دا 


هر آنکه تو به کندتوبه اش‌تبول‌مباد 
که‌عشق‌تو بجهان‌برو بال باز گشاد 
جپان‌یم همی‌خواند هرسحر اوراد 
چه‌دادماند که آن‌حسن وخوبی تونداد 
بر اددان‌راازحق بخواست آن‌شهزاد 
وگر نه درفکنم صدففان در ین‌بنیاد 
از آن گناه کز یشان بناگهان افتاد 
بدرد. آمد چشمش ژگریه و فریاد 
که بهر لطف بجوشید و بندهابکشاد 
پیمبرید و دسولید و سرور عباد 
که‌خلق‌را برهانند از عذاپ‌وفساد 


۳۸ 


۹4 


غزلیات, قصائد 


کنندکار کسی دا تمامو بر گذرند 
چوخضر سوی بحار ایلیاس‌درخشکی 
دهند گنج روان وبرند دنج دوات 


که‌جز خدای‌نداند زهی‌کر یم جواد 
برای گم شدکان می کنند استمداد 
دهند خلعت اطلس برون‌کنند لباد 


بس‌است باقی این‌دا بگویمت فردا 
شب‌ارچه‌ماه بود نیست بی‌ظلام وسو اد 


سباسوشکر خدارا که بندهابگشاد 
بجان رسید فلك از دعاو نالا من 
زب سکه‌سینماسوخت دروفاجستن 
ادیم دوی‌سپيليم هر کجا بنمود 
پس دریچة دل صد در نهانی بود 
درین‌سر | که دوقندیل‌ماهر خورتیست 


میان بشکر چوبستیم بندما بگشاد 
فلك دمان خود اندر ره‌دعا بگشاد 
زشرم‌ما عرق ازصورت وفا بگشاد 
غلام چثمة عشقیم هر کجا بگشاد 
که‌بسته بود خدا بندة خدا بکشاد 
خدا زجانب دل دزن سرا بگشاد 


الست گفت حق و جانها بلیگفتند 
برای صدق بلی حقّده بلا بکشاد 


مهابدل نظری کن که دل‌ترا دارد 
زشادیوزفرح درجپان‌نم ی کنجد 
ز آفتاب و آن راکه‌پشت‌گرم شود 
زبپر شادی تست اردلم غمی دارد 
خیال خوب توچون وحشیانزمن بر مد 
مراو صدچومرا آن‌غیال بی‌صودت 
برهنه خلمت‌خورشید پوشد و گوید 
تن ی که تابش خورشید جانابر و آید 
بدانكموسی فرعو نکش دد ین‌شهر ست 
همی دسد بعنانهای آسمان دستش 
غمش جفانکند ور کند حلالش باد 
فرون از آن‌نبود ک شکشد باستسقا 
اگرصباشکند يك دوشاخ اندرباغ 
شر اب عشقچوخوردی‌شنو صلایکباب 
زمین‌بسته‌دهان تاسه‌مه که می‌داند 
بپاد که بنماید زمین نیشکرت 
چرا چو دال دعا در دعا نمی‌خید 


چوپشت کردبخورشیداو نمازی‌نیست 


پروز و شب بمراعاتت افتضا دارد 
دی کچون‌تو دلار ام خوش لقا دارد 
چرا دلیر نباشد حنر چرا دارد 
زدستو کیسة تست‌اد کفم‌سغا دارد 
که‌صور تیست‌تن بنده‌دست‌ویا دارد 
از نقش سیر کند عاش فنا دارد 
خنك کس که ز زربفت او قبا دارد 
کمان مبر که سرسايهٌ هما دارد 
عصاش دا تو نبینی و لی عصا دارد 
که اصبع دل او خاتم وفا دارد 
بپرچه آب کند تشنه‌صد دضا دارد 
در آن‌زمان‌دل وجان‌عاش‌سقا دارد 
نه هرج دارد آن‌باغ از صبا دارد 
ز مقبلی که داش داغ انبیا دارد 
که‌هر زمین‌بدرون در نهان‌چها دارد 
از آن‌زمین که‌درون‌ماشو لو بیا دارد 
کسی که از کرمش قبا 


از آ نك سایة‌خود پیش ومقتدا دارد 


دعا دارد 


خموش کن خبر من صمت نجا بشنو 
گردقیب سغن جوی ما روا دارد 


۳۰ 


۳ 


کلیات شمس تبریزی 


مپابدل نظری کن که دل ترادارد 
زشادی وزفرح درجپان نمی‌گنجد. 
همی‌رسد بگریبان آسمان دستش 
پآفتاب تو آنرا که پشت‌گرم شود 
چرا پنجه کر گاه کوه‌را نکشد 
توخود جفا نکنی ود کنی جفابردل 
چرا نباشد داضی‌بدان جفای لطیف 
در آتش‌غم‌تو همچو عودعطاریست 


دارد 
کچون تویار دلارام خوش لقا دارد 
که‌او چو سایه زماه تو مقتدا دارد 


که روزوشب بمراعاتت 


چرا دلر نباشد حنر چرا دارد 
کسی کهز اطلس ءشق خوشت‌تبادارد 
بکن بک نکه‌بکردار تورضا دارد 
که او طراوت آبو دم صبا دارد 
دل شریف که او داغ انبیا دارد 


خمش خم شکه سخن آفرین معنی بعش 
برون گفت سخنهای جانفزا دارد 


میان باغ گل سرخ هایو هو دارد 
بباغ خودهمه‌مستند ليك‌نی چون‌گل 
چوسال‌سال نشاطستورو زرو زطرب 
چرا مقیم نباشد چوما بمجلس گل 
بیاغ جمله شراب خدای می‌نوشند 
عجایبند درختانش بکر و آستن 
هزار باد چمندابسوختو باز آراست 
وجودما ووجود چمن بدو ز نده‌ست 
چراست‌خاد سلحداد وابردوی‌ترش 


که بو کنید دهان مرا چه بو دارد 
که‌هر یکی بقدح‌خوردو اوسبو دارد 
خنك‌مرا و کسی‌دا که‌عیش‌خو دادد 
کس یکه ساتی باقی ماه رو دادد 
در آن‌میانهکی‌نیست کو گلودارد 
چومر یمی که نه‌معشوقهو نه‌شو دارد 
چه عش‌داردباما چه جست‌و جو دارد 
زهی‌و جود لطیف‌وظر یف کو دارد 
زرشك آ که گل‌سرخ‌صدعدو دارد 


چو آینه‌ست و ترازو خموشو گویایار 
زمن دمیده که او خوی گفت‌وگو دارد 


میان باغ گل سرخ های و هو دارد 
بباغ‌خود همه‌مستندليك نی‌چو نگل 
چوسال‌سال نشاطست‌ورو زروزطرب 
چرا مقیم نباشد چوما بسجلس گل 
هزاد جان مقدس فدای آن جانی 
سوال کردمگلداکه‌بر کی‌می‌خندی 
هزاربار خزان کرد نوبپاد ترا 
پیاله‌ای‌بمن آورد گل که‌باده خوری 
چه حاجتست گلو بادة خدایی دا 
عجب که‌خار چه بدمستو تیز وروترت 


بعطودموسی‌بنگر که ازشراب گزاف 


که بو کنید دهان مرا چه بو دادد 
که‌هر یکی بقدح‌خوردو اوسبو دارد 
خنك‌مراو کسی داکه عیش‌خو دارد 
کسی که ساقی باقی ماء‌دو دادد 
که او بیجلس‌ما امر اشربوا دارد 
جواب‌دادبر آن‌زشت کودوشو دارد 


چه‌عشق دارد باماچه‌جست‌وجو دارد 


خودم چرانخودم‌بنده‌هم گلو دارد 
که ذره‌زده همه‌تقل‌ومی ازو دارد 
زرشك آنك کل ولال‌صدعدو دارد 
دهان ندارد واشکم چپادسو دارد 


وی 


۳۳ 


۳۴ 


غزلیات .قصائد ۳۷۷ 
بستیان ددختان نگر بفصل بپار 
شکوفه کرده که‌درشرب‌می‌غلودارد ۹۳۰۵ 
مکن‌مکن که‌پشیمان‌شوی و بدباشد ‏ که‌بی‌عنایت‌جان‌باغ‌چون لحد باشد 
چه‌ریشه بر کنی از غصه و پشیمانی چودیش عقل تو دردست‌کالبد باشد 
بکن:جاهده‌بانفی‌و جنگ دیشادیش ‏ که صلح‌دا زجنین‌جنگها مدد باشد 
وکرگریزکنی‌هیچ و آهواز کف‌شیر زتو کریزد آنماه بر اسد باشد 
هکوش توسخن یار مرا پیش چشم تو دلدار سروقد باشد 
شین بکشتی دوح وبگیر دامن‌نوح ببحر عشق که‌هر لحظه جز رومدباشد 
گذرز نازوملولی که‌ناز آن‌تونیست که آن وظیفةٌ آنیار ماه‌خد باشد 
چ‌ظلم کردم برحسن‌او که مه گفتم صد آفتاب وفكك‌دا برو حسد باشد 
خبوش‌باش‌ومگوریگ دا شارمکن 
شمادچونکنی آنراکه بی‌عددباشد ۹۳ 


مراعقیق توباید شکر چه سود کند 
چو مست‌چشم تونبود شراپ‌ر اچه‌طرب 
مرا زکات توباید خزینه دا چکنم 

چو بوسفم تونباشی مرا بعصر چه‌کار 
چو چو آنتاب تو نبود ژ 
لقای تو چو نباشد بقای عمر چه سود 
شبم چو روز قيامت دراز گشت دلی 
شبی که ماه نباشد ستارگان چهز نند 
چوزودوزهره نباشدسلاحو اسب‌چه‌سود 
چوددمن تونباشی زروح‌دیعچه‌سود 
مرا بجز نظر تو نبود و نیست هنر 
جهان‌ثال ددختست بر گ‌ومیوهز تست 
گذ در کن از بشریت فرشته باش دلا 


خبر چومحرم ادنیست بیخبر شوومست 


مرا جمال تو باید قبر چه سود کند 
چو همرهم تونباشی‌سفر چه سود کند 
مرا میان تو باید کبر چه سود کند 
چودفت‌سايهة سلطان‌حشر چه‌سود کند 
چومنظرم تونباشی نظرچه سود کند 
پناه تو چو نباشد سپر چه سود کند 
دلم‌سحورتوخواهد سحرچه سود کند 
چومرغ‌دا نبودسر دور چه سود کند 
چودل دلی نشماید چگر چه سود کند 
4 تم چو نبخشی بصر چه سود کند 
عنایتت چو نباشد هثر چه سود کند 
چوبر گ‌ومیوه‌نباشدشجرچه‌سود کند 
فرشتکی چو نباشد بشر چه‌سود کند 
چومخبرش تونباشی خبر چه‌سود کند 


زشمس مفخر تبریز آنك‌نور نیافت 


وجودتيرة اورا دگر چه سود کند 


فراغتی دهدم عشق تو ز خویشاوند 
از آ نك عشق نغواهد بجز خرایی 

چه‌جای‌مال وچه‌نام نکووحرمتوبوش 
که جان عاشق چون تیغ عشق برباید 
هوای عشق تو و آنگاه خوف ویرانی 


از آنك عشق تو بنیاد عافیت بر کند 
از آنك عشق نگیرد ز هیچ آفت ند 
چه‌خان‌ومان وسلامت چه‌اهل ویافرز ند 
هزار جان مقدس بشکر آن بنهند 
ت و کیسه پسته و آنگاه عشقآن‌لب‌قند 


۷ 


۳۷۸ کلیات شمی تبریزی 


سرك فر و کش و کنج سلامتی بنشین 
برو (عشق نبردی تو بوی درهمه عبر 
چه صبر کردن و دامن ژ فتنه بربودن 
در آمدآنش‌عشق وسوخت‌هرچه جز اوست 
وخاصه عش قکسی کز الست تا بکنون 
اگر تو گویی دیدم ودا برای خدا 
کزین‌نظر دوهز ار ان‌هز ارچون»ءن 
اکر بدیدة من غیر آن جبال آید 
بمیرت همه مردان مرد عاجز شد 
ددیغ پردة هستی خدای ب رکندی 


که تا بدیدی دیده که 


هزار ساله از آن‌س و که گفته شد بز نند ۹۳۸ 
سغن بنزد سخن‌دان بزرگوار بود ‏ زآسمان‌سخن آمد سخن‌نه‌خوار بود 
سخن‌چو نيك نگو بی‌هز ار نیست یکی سغن‌چونیک و گوبی یکی‌هزار بود 
سغن زپرده برون آید آنگپش بینی ‏ کاو صفات خداوند کردگار بود 
سخن چودوی نماید خدای‌رشك‌برد خنك کسی که بگفتار دازداد بود 
ز عرش تا پثری ذده ذره گویا اند کهداندآنك بادراك عرش واد بود 
سغن ژ علم خدا و عمل خدا ی کند وگر ز ما طلبی کار کار کار بود 
چو مرغکان اباییل لشکری‌شکنند . پیش لشکر بتهان چه کار زار بود 
چو پشة سرشاهی برد که نمرودست یقین شود که نهان در سلاحدار بود 
چو یکوار؛ مه‌راسپر دونیم شود . سنان دید احمد چه دلگذاد بود 

تو صودتی طلبی زین سخ که دست‌نهی 

دهم بدست تو گردست دستیار بود ۹۳۹ 


پیش تو چهزند جان وجان کدام بود 
اگرچه ماه بده دست روی‌خود شوید 
اگرچه عاشقی وعشق بهتری کار است 
بجان عشق که تاهردو جان نیامیزد 
شراب لطف خداوند را کرانی‌نیست 
بقدر روزنه افتد بغانه نود قمر 
تو جام هستی خود دا برو قوامی ده 
هزاد جان طلبید و یکی ببردم پیش 
دفیق گشته دوچشمش‌میان خوف‌و دجا 
هزار خانه بتاراج برد وخوش قنقیست 


دست کوته ناید هوای سرو بلند 
نهعشق دادی‌عقلیست این بخود خرسند 
نشته تا که چه آید ز چرخ روزی چند 
چوجمله سوخته شد شادشینو خوش می‌خند 
نبوده است چنو خود بحرمت پیو ند 
گشای دیدة دیگر واين دو دا بر بند 
بپردو عالم دایم هلاك و کور شدند 
بکنده باد مرا هردو دیدها بکلند 
کجا دسد بجبال و جلال شاه لوند 
چنانك آن دد خیبر علی‌حیدر کند 
نوبت او 


که‌جان‌توی و دکرجمله نقش ونام بود 
چه‌زهره دارد کان چهره دا غلام بود 
بدانك بی دخ معشوق ما حرام بود 
جداییست و ملاقات ‏ بی نظام بود 
وگر کرانه نماید قصور جام بود 
اگر بمشرق ومفرب ضیاش عام بود 
که آن شراب قدیست و با قواع بود 
بکفت باقی گفتم بپل که وام بود 
برای پختن هر عاشقی که خام بود 
سلانتی هبه تاداج ‏ آن سلام بود 


غزلیات. قصائد 


درون خانه بود نقشهانه آن نقاش 


بسوی بام نگر کان قمر بیام بود 


رسید مزده بشاست شمس تبریزی 


چه صبحها که نباید آگر بشام بود 


ربود عشق تو تسبیح و داد بیت‌وسرود 
غزل‌سر | شدم ازدست‌عشتو دستزنان 
عفیفو زاهد وثابت‌قدم بدم چون کوه 
اگر کپم هم از آواز تو صدا دادم 
وجود تو چو بدیدم شدم زشرم عدم 
بپر کجا عدم آید وجود کم گردد 
فلك کبود و زمين همچ و کود داه‌نشین 
مثال جان بزدگی نبان بجسم جهان 
ستایشت بحقیقت ستایش خویش است 
ستایش تو چو ددیا ذبان ما کشتی 
مرا عنایت دریا چو 
مرا چم اکر هت 
ز بعد خاك شدن یا زیان بود یا سود 
بنقد خاك شدن کار عاشقان باشد 
بامر موتو قبل ان تصوتوا مسا 
جهود و مشرك وترسا نتیجهُ نفس‌است 
شود دمی همه‌خاك وشود دمی همه آب 
شود دمی همه بار وشود دمی همه ار 
بپیش خلق نشسته هزار نقش شود 
پیش چشم محمد بپشت و دوزخ عن 
مذللست قطوف بپشت بر احمد 


بسی بکردم لاحول وتوبه دل نشنود 
بسوخت‌عشق تو ناموسوشرم و هر چم‌بود 
کدام کوه که باد توش چو که نر بود 
وکر کپم هبه در آتش توم که دود 
زعشق این عدم آمد جهان جان بوجود 
زهی عدم که چو آمد ازو وجود انزود 
کی که ماء‌توبیند دهد ز کور و کبود 
مشال احمد مرسل میان گبر وجهود 
که آفتاب ستا چشم خویش دا بستود 
ردان مسافر دریا و عاقبت محمود 


بخت بیداردست 


چشم خواب آ لود 

بنقد خاك شوم بنگرم چه خواهد بود 
که داه بند شکستن خدایشان بنمود 
کنیم همچو محمد غزای نفس جهود 
ز پشك باشد دود خبیث نی از عود 
شود دمی همه آ تش شود دمی‌همه دود 
شود دمی همه تار و شود دمی‌هه»بود 
وليك در نظر تو نه کم شود نه فزود 
پیش چشم دگر کس مستر ومضود 
که کرد دست‌دداذ واز آن‌بخواستد بود 


که تا دهد بصحابه وليك آن بگداخت 


شدآب در کفش اير 
اکر مرا تونخواهی دلم ترا خواهد 
هزار عاشق داری ترا بجان جویان 
زعشق عاشق درویش خلق در عجبند 
عجب نباشد اگر مرده‌ای بچوید جان 
ویا دو دید کود از خدا بصر جوید 
همه دعا شده‌ام من زبس دعا کردن 
ولی بچشم تو من دنگ کافران دادم 


نبود وقت نمود 
توهم بصلح گرایی اگر خدا خواهد 
که تا سعادت و دولت زما کرا خواهد 
کهآنج رشك شبانست او چرا خواهد 
دیا گیاه یزمرد؛ صبا خواهد 
ویا کرسنة ده ساله‌ای نوا خواهد 
که هر که بیند دویم ز من دعا خواهد 
که چشم خیره کشت پیندم غزا خواهد 


۳۷۹ 


۹۴۰ 


لو 


ار 


۳۸۰ 
اگر مرا بکشد هجر تو زمن بحلست 
سلام و خدمت کردم بگفتیم چونی 
بر آید صودت که بست‌صورتگر 
ز آفتاب مزن گفت و گوی چون سایه 


کلیات شمی تبریزی 


اسیر کشته ز غازی چه خونبها خواهد 
چنان بود مس مسکی ن که کیمیا خواهد 
چنان بود تن خسته کیش دوا خواهد 
زسایه ذده گریزد همه ضیا خواهد 


زهی سخاوت و ايشاد شمس تبریزی 
که شمس کنبد خضرا ازو عطا خواهد 


نماز شام چوخورشید درغروب آید 
بپیش‌دد کند ارواح‌دا فرشتة خواب 
پلامکان بسوی مرغزاد دوحانی 
هز ار صودتوشخص عجب بیند دوح 
هیاره نجابود 


بی جان‌خود مقیم 


بیندد اين‌ده حس دراه غیب بگشاید 
بشیو؛ گله‌بانی که گله دا پاید 
چه‌شپرها وچه‌روضاتشان که بنماید 
چوخواب نقش‌جهاند| ازو فروساید 
نه یاد این کند ونی ملالش افز اید 


زباد و دخت که‌اینجا بر آن‌همی لرزید 
دلش چنسان برهد که فمیش نگزاید 


بباغ بلبلازاین پس توای‌ما گوید 
اگر ز دنگ دخ یار ما خبر دارد 
ز راه فیرت گویدکه تا پوشاند 
که پاده پاده بتدریج ذره‌که گردد 
کی‌که ذده‌بود پیش اودوصدکه‌قاف 
چ و کوش کوه شنید آن‌ببای فرخ‌او 


حدیث‌عشق شکردیز جان‌فرا گوید 
زلاله‌زادو زنسرین و گلچرا گوید 
رها کندسرچشمه حدیث پا گوید 
فنا شود که اگر تند وبرولا گوید 
دوآن‌دو ان‌شود آن‌دم که او ییا گوید 
بسر بب‌اید و لبيك دا دوتا گوید 


بحق گلشن اتبال کنددو مستی 
چوگل خموش که‌تا بلبلت‌نا گوید 


ندا دسید بجانها که چند می‌بایید 
چوقاف‌قر بت ماژ ادوبوداصل شماست 
ز آب و گل‌چوچنین‌کندهایست برپاتان 
سفر کنید ازین غربت و بخانه روید 
بدوغ گنده و آب چه و یابانها 
خدای پر شمارا زجپد ساخته است 
یکاهلی پر و بال امید می‌بوسد 
آزین خلاص ملولید وقعر این چه‌نی 
ندای فاعتبروا بشنوید او لوالا بصار 
خوداعتبارچه‌باشد بجز زجو جستن 
درون هاون‌شهوت چه آب‌می کویید 
حطام خواند خدا این حشیش‌دنیادا 


بسوی خانة اصلی خویش باز آیید 
بکوه قاف بپرید خوش‌چو عنقایید 
بچهد کنده زپا پاده پاده بکشایید 
این فراق ملولیم عزم فرمایید 
حیات‌خویش ببیپوده چند فرسایید 
و جهد بنمایید 
چو پروبال بریزد دگرچه‌را شایید 
هلا مب‌ارك در قعر چاه می‌بایید 
نه کود کیت‌سر 7- 


چو زنده‌اید 


چه می‌خایید 


هلا زجو بجهید آن‌طرف‌چو بر نایید 


چو آبتان نبود باد لاف پیمایید 


درین حشیش‌چوحیوان چه زازمی‌خایید. 


ار 


۹۴۴ 


۹۴۵ 


غزلیات ۰ قمائد 
هلا که باده پيامد ژخم برون آیید . پی قطایف دوپالوده تن پپالایید 
هلا که شاهد جان آینه همی جوید بصیقل آینپادا ز زنگ بزدایید 
نمی‌هلند که مخلس بگویم اینها دا 
زاصل چشمه بجویید آن چو جویایید 
میان باغ گل سرخ های و هو دارد که بو کنید دهسان مرا چه بو دارد 
پیاله‌ای بین آورد لاله که بخودی ‏ خودم چرا نخودم بنده‌هم گلو دارد 
کلوچه حاجت می‌نوش بی گلوو دهان دحیق غیب که طعم سقاهمو دارد 
چوسال‌سال نشاطست وروز روز طرب . خنك مرا و کسی دا که عیش‌خو دارد 
چرا مقیم نب‌اشد چو ما ببجلس گل کیکه سانی باقی ماءرو دارد 
بآفتاب جلاات که ذد عشق نان بزیر قبا ساغر و کدو دارد 


سوال کردم ازگل که ب رکه می‌خندی 
غلام کور که او دا دو خواجه می‌باید 
سوال کردم ازخاد کین سلاح‌تو چیست 
مزاربار چمن دا بسوخت وباز اراست 


جواب داد بدان‌زشت کو دوشو دارد 
چو سک همیشه مقام او میانکو دارد 
جواب داد که گلزار صد عدو دارد 
چه‌عشق دارد باما چه جست وجو دارد 


زشمس مفخر تبریز پرس کین از چیست 
دگرچه دنم دهد دم مخور که او دارد 


مخسب شب که شبی صدهز ارجان ارژد 
بآسمان جپان هر شبی فرود آید 
خدای گفت قم‌اللیل واز کزاف نگفت 
زدود شب پزی ای‌خام ز آتش موسی 
بگیر لیلی شب دا کناد ای مجنون 
شبست لیلی و روزست درپیش مجنون 
بدانك آب حیات اندرون تادیکیست 
بدییة سیه این کمبه دا لباسی ساخت 
درون کمبهٌ شب يك نماز صد باشد 
شکست جمله بتانرا شب وبماند خدا 


که شب ببخشد آن بدر بدر بی‌حد 
برای هر متظلم سپاه فضل احد 
زشب رویست فرو قد زهره و فرقد 
مداد شب دهد آن خامه را زعلم مدد 
شبست خلوت توحید و روز شرك وعدد 
که نور عقل سحردا بجمد خوی شکشد 
چه ماهی ی که ده آب بته‌ای برخود 
که‌اوست پشتمطیمانو اوستشان‌سند 
ذبپر خواب ندادد کسی چنین معبد 
که نیست‌ددکرم اودا قرین و کفو احد 


خمش که شمر کسادست و جپل از آن اکسد 


چه زاهدی تو درین علم و درتو علم ازهد 


کسی‌خراب‌خرابات ومست می‌باشد 
یکی وجود چو آتش‌بود نباشد آب 
منم خراب خرابات ومست‌طاعت‌حق 
عمارتیست خراباتیان شپر مرا 


ازو عمادت ایمان و خبر کی باشد 
محال باشد يك مه‌بپار و دی باشد 
درون شپر معظم ز نيك وبی‌باشد 
که‌خانپاش‌نهان در زمین‌چوری باشد 


۳۸۱ 


۴۶ 


۹۴۷ 


۹۴۸ 


۳۸۲ 
شکوفپاست درختان‌زهددا زشراب 
چوهتو نیست مرا دیدچشم‌معتز لی 


نه آن‌شر اب که‌اشکو فهاش‌تی‌باشد 
بگفت دیدم معدوم را که‌شی‌باشد 


بسایپا و بخورشید شمس تبریزی 
که بی‌مکان‌وزمان آفتاب‌وفی باشد 


مراوصال تو باید صبا چه سود کند 
ایا بتان شکر لب چو دوی شه‌دیدم 
دلم نبانده گدازید چون‌شکردر آب 
فلك بست میان مرا ز فضل کمر 
هزاد حیله کنممن‌دغا وشیوة عشق 
مرا بقا وفنا از برای خدمت اوست 
سقا و آب برای حرادت جگرست 
فلك بناله‌شد ازیس دعا وذادی من 
مگوچنین‌توچه دانی‌بلادریست‌نهان 
چوخونبهای توای‌دل هوای‌عشقویست 
تومان وهان بدل ودیده خالث اینره‌شو 
در آن فلك که شماعات آفتابد لست 
هما وسایه‌اش آ نجاچو ظلمتی باشد 
دلا تو چند زنی لاف از وفادادی 
صفای باقی باید که بر دخت تابد 
چ و کبر دا بگذادی صفا ذحق‌یابی 


چومن زمین‌تو گشتم‌سماچه‌سود کند 
مرا جمال و کمال شیاچه‌سود کند 
جمال ماه دخ دلرباچه‌سود کند 
وليك بی شه شهره‌تباچه‌سود کند 
چوشه‌حریف نباشددغاچه‌سود کند 
مراچو آن نبود اینبقاچه‌سود کند 
جکرچوخون شدایدل سقاچه‌سود کند 
چو بخت يار نباشد دعاچه‌سود کند 
خدای‌داندو پس‌کین بلاچه‌سود کند 
مگ وک هکشته‌شدم خو نبهاچه‌سود کند 
چوخاك باشی بایدعلا چه‌سود کند 
هزار سایه وظل هما چه‌سود کند 
ز نور ظلمت غیر فنا چه‌سود کند 
برو ببحر وفا اين فا چه‌سود کند 
تو جندره‌زده گیر این‌صفاچه‌سود کند 


بدانی آنگه‌کینکبر یا چه سود کند 


پرو بنزد خداوند شمس تبریزی 
فقیر او شو جانا غنا چه سود کند 


سپاس آن عدمی دا که هست ما بر بود 
بپر کجاعدم آید وجود کم گردد 
بسالپا بربودم من از عدم هستی 
رهدزخو یش و[ پیش وزجان‌مر گاندیش 
که وجود چو کاهست بیش باد عدم 


زعشق آن‌عدم آمد جهان جان بوجود 
زهی‌عدم که‌چو آمد ازو وجود نزود 
عدم‌بيك نظر آن جمله دا ذمن بربود 
رهدزخوف ورجا و دهد زباد و زبود 
کدام کوه که اورا عدم چو که ثر بود 


وجود چیست وعدم چیست‌کاه‌و که‌چه بود 
شه ای عبارت از در برون ز بام فرود 


هر آن‌نو یکهرسدسوی‌توقدید شود 
ژشیر دیو مزیدی‌مزید توهم‌ازوست 
مرید خواند خداوند دیو وسومه‌را 
چومشرقستچومغر ب مثالاین‌دوجهان 


چ و آب‌پاك که درتن رودپلید شود 
که 


بایزید اذین‌شیر دان یزید شود 


که‌هر که‌خورد دم‌اوچواومر یدشود 


بدین قریب شود مردزان‌بعید شود 


۹۴۹ 


۹0۰ 


۹5۱ 


هرآندلی‌که بشور یدوقی‌شدش آن شیر 
هر آنك‌صددرهاکردو خاكا, 
ترش ترش تو بخسرومگ وکه‌شیر ین‌کو 


چوغور»‌رست زخامی‌خو یش شدذیر بن 


خموش ی 


ز شورشو قی آن‌شیر بوسعید شود 
هز ارقفل گرنان‌دا داش کلید شود 
پدید آید چون خواجه ناپدید شود 


چوماه روزه بپایان رسید عید شود 


شمای درولایت زنگ 


نما بقیصر رومش که تا مرید شود 


ف شمس دین طرب نوبهار باژ آید 
کرانه کرد دلم از نبیذ و از ساقی 
کبوتر دل من در شکاد باز پرید 
بگرددایند خ‌زردمچوصدهز ار نگار 
چوملك حسن بروی مهم‌قرار گرفت 
چوخار خار دلم می‌نشبند ازهوسش 
چومپر هاکهشودمجو نطم آن اگوهر 
زمستیاشچهگدان بردمی کهسدازمی 
ازین‌خمار مرا نیست‌غم اگر دوزی 
هزار چشمة حبوان چه درشماد آید 
سوال کردمدخ دا که چند زدباشی 
مرا جواب چو ژد داد من زدم دایم 
بگفته‌ش‌چو بما ندی‌توز نده بی آن‌جان 


من آن ندانم دانم که آ» ازت 


تشاط بلبله و سبزه زار باز آید 
چووصل او بکاید کناد باز آید 
خنك زمانی کو از شکار باز آید 
ذطبل دعوت من گر نگاد باز آید 
بود که‌سوی دلم ژو قراد باز آید 
که گلشنش بر این خادخاد با 
دغای عشق چو خانة قماد با 
زهجر عربده کن آن خماز باز آید 
بدستم آن قدح پر شراد باز آید 
اگر ازو لطف بی شمار باز آید 
که جان‌من ژ زری توزار باز آید 
مکر که سیمبر خوش عبارباز آید 
چه‌عذر آدی‌چون آن عذار باز آید 


آید 


۳ 


کز آتشش ز دلم الحذار باز آید 


سپیده‌دم بدمید وسییده می‌ساید 
غلام‌روزدلم کو بجای‌صدسالست 
سپیدی رخ این دل‌سپیدهابششد 


اچوفرو شت‌شب,آب‌سیاه 


بده عجوزءٌ زرا راهز ار طلاق 


کهویس‌روزدخ‌خویش‌دایباراید 
سییده چهرء دلر | بکاد می‌ناید 
که‌طاس‌چر خ‌حواشیش دا نبیماید 


ن چه‌را شاید 


دم عجوژه جوانیت دا بفرساید 


بران‌تودیو زخودبیش از آ نك دیوشوی 
و گر نه من خمشم عن قریب بتماید 


افزود آتش من آب دا خبر ببرید 
خدای‌داد شادا یکی‌نظر که‌مپرس 
طر از خلعت آن‌خوش‌نظر چودیده‌شود 
زدیده موی برست ازدقیقه بیتیپبا 


زحرص‌خواجگی ازنندگی‌چه‌محرومید 


اسیر می بردم غم ز کافرم بخرید 
اگر چهان نظر ایند بسکر بی خب 


وغم بدر ید 


ید 


هزار جامه ز درد ودر 


چرابسوی وبروی‌خو شش نمی‌نگر ید 
زغورهاهمه‌بختیدیا که کور و کر بد 


۳۸۳ 


ات 


ارت 


۳۸۴ 


کلیات شمی تبریزی 


در آشنا عجبی داد منگرید چنین 
هزار حاجب وجاندار.منتظر دارید 
همی‌پرد بسوی آسسان روان شا 
همی‌چردهمه اج ز ای‌جان بر وضصفات 
درختمایه از ان‌یافت‌سبزو تر زان‌شد 
هز ار کونه کجا ختتان بز برسجود 
هزار حرف بییگاد گفتم ومتصود 
هنر چو بی‌هثر ی آمد اندرین در گاه 
هبه حیات درینست کاذبحوا بقره 


هزار شیر ترا بنده‌اند چه بود گاو 
چو شب خطیب‌توماهست بر چنین‌منبر 
کجا بلاغت ماه و کجا خیال سپاه 


فرشته‌اید بسعنی اگسر بتن بشرید 
برای خدمتتان ليك درره و سفر ید 
اگر چه‌زیر ارو ان ید 
از آن‌ر یا ضکه‌رستیدچون| 
زبون مایه چرایید چونك شید 
کجا نظر که بدانید تیغ یا سپر ند 
بپردمی زچه‌شماخفیه ترچه بی‌هنر ید 
هنرودانز شادیت‌چون نهزین نفرید 
چو عاشقان حیاتید چون پس بقرید 
هزارتاج زر آمد چه در غم کمرید 
اکرنه‌فهم تباهست ازچه در سمرید 
بیقنعه بمنازید چون کلاه ورید 


بیافت کوزء زدین و آب بی حد خورد 
خموش باش که تا ژاب‌هم شکم ندرید 


سلام برتو که سین سلام بر تورسید. 
بگرد بام تو گردان کبوتران‌سلام 
چو پر و بال زتو یافتست هر مرغی 
بهر طرف که‌پبینی تومر غ‌سوخته‌بر 


سلام کردجهان گشت جز تونبسندید 
که‌بی‌پنا‌تو کس دا نشاید آرامید 
زغیر تو بکجا باشدش امید مرید 
بدانکه از طمع خام سوی‌دام پرید 


تو آب کوثری و سوخته بتو آید 
برو یدش سپس سوز پر و بال جدید 


زجان سوخته‌اخلق دا حذار کنید 
که آ تش‌رخشان خاصیت‌چنین دارد 
دلی که کاهل گرد نداش می‌آید 
مباش‌کاهل کین قافله روانه شدست 
چپاد بای طبایم نکوبد اين‌دهرا 
غنیست چشم من از سرمةٌ سپاهانی 


بزدگی از شه ارواح شمس 
یج کبفاه 


وجودها , 
هزار جان مقدس فدای روی تو باد 
هزار دحمت دیگر نثاد آن عاشق 
زصورت توحکایت کنند یا زصفت 
دلم‌هزار گرهءداشت‌همچورشتهًسحر 
بلندبین زتو گشتست هردودیدهعشق 


که‌اه ال زاتش رخان فراد کنید 
که‌هر قرارکه داریدبی‌ترار کنید 
کهز نده‌است سلیمان‌عشق کار کنید 
ز قافله بمسانید و زود بار کنید 
بترك‌خاك وهواها و آب‌ونار کنید 
ز خاك تبریز اورا مگر نثار کنید 


که درجهان‌چوتوخوبی‌کسی‌ندید ونزاد 
که‌او بدام هوای چو تو شهی افتاد 
که‌هریکیزیکی‌خوشترست‌زهی بنیاد 
زسحرچشم خوشت آن‌همه‌گره بکشاد 
ببین تو قوت‌شا گردوحکمت استاد 


لت 


نشته‌ايم دل‌و عشق و کالبد پیشت 
بحکم تست بغندانی و بگریسانی 


ییاد زرد شویم و بباد سبز شویم 


یکی خراب ویکی‌ست: آنندگردلشاد 
همه‌چوشاخ‌درختیموعشق توچون باد 
تر است‌جمله‌ولایت تر است‌جمله‌مر اد 


کوخ و سنگ چه داند بهار جز اثری 
بپاد دا ز چمن پرس و سنبل و شمشاد 


کدام لب که ازو بوی جان‌نمی آید 
مثال اشتر هر ذره‌ای چه می خاید 
سگان‌طمم چپ ور است ازچه‌می‌بویند 
چراست‌بنجاشیر انچوبر گهگل لرزان 
هزار برهد گرگ ازچه‌روی‌هم‌علفند 
بر دن‌گوش‌دوصد نعر »جان‌همی‌شنود 
ددین جهان کپن جان‌نو چرا روید 
بدست‌خو یش تودد چشم‌می فشانی خاك 
شکسته‌قرن‌نگر صدهز ارذو القر ین 
دهان ودست بآب وفاکی‌می شوید 
دومه قدمبسوی‌باغ عشق کس‌نهاد 
ود ای‌عشن هزاران‌هز ار ایوان‌هست 
بهر دمی ز درونت ستاده‌ای تساید 


کدام‌دل که درو آن نشان نمی آید 
اگر نوالهاز آن‌شهرخوان نمی آید 
چوبوی قلیه از آندیکدانانمی آید 
اگر ز غیب بدلپا سنان نمی آید 
بجان چوهیبتو بانگ‌شبان‌نمی آید 
توهوش‌دادچنین گرچنان‌نمی آید 
چوهردمی‌مددیز آن‌جهاننمی آید 
نه آ نکه صودت‌تونوعیان‌نمی آید 
قر ین بسیس تکه‌صاحب‌قر ان نمی آید 
کهدمدمش‌می‌جان دردهان نمی آید 
که‌صدسلامش از آن‌باغبان‌نمی آید 
زعزت و عظمت در گمانانمی آید 
که‌هین‌مگ و کاثریز آسمان‌نمی: آید 


دهان ببیند ودهان آفرین کند شرحش 


بصودتی که ترا در زبان نمی آید 


اگردل از غم دنیا جدا توانی کرد 
اکر بآب دیاضت بر آوری فسلی 
ز مترل هوسات‌اد دو گام‌پیش نبی 
درون بحر معانی لا نه آن گپری 
بهمت اد نشوی در مقام خاك مقیم 
اگر بجیب تفکر فرو بری‌سر خویش 
ولیکن‌این‌ضفتده روان چالاکست 
نه‌دست‌وپای اجل‌دا فرو توانی‌بست 
تو رستم دل وجانی وسرور مردان 
مگر که‌دردغم عشق سرژنددر تو 
زخارچون وچرا این‌زمان چودرگنری 
آکر توجنس‌همایی وجنسزاغ نه‌ای 


نشاط و عیش بباغ بقا توانی کرد 
هه کدورت دل‌را صفا توانی کرد 
نزول در حسرم کبریا توانی کرد 
که‌قدروقیمت‌خودرابها توانی کرد 
مقام خویش بر اوج‌علا توانی کرد 
گذشته‌های قضا دا ادا توانی کرد 
تو نازنین جهانی کجا توانی کرد 
نهر نگو بوی‌جهانر ارهاتوانی کرد 
اگر بنفس لثیت غزا توانی کرد 
پدرد او غم دل دا روا توانی کرد 
بیاغ جنت وصلش چرا توانی کرد 
زجان تومیل بسوی‌هما توانی کرد 


۳۸۵ 


ت 


۹۵۹ 


۳۸۶ 


کلیات شمی تبریزی 


همای سایةً دو لت چو شمس تبریزیست 
نگر که دد دل آن شاه جاتوانی کرد 
که چشم بدراازیوسفا 


بحارسان‌نکوروی من‌خطاب کنید 
کبی بخاطر بیگانگان سوّال دهید 
وچون شدندهمه‌سخرء سوّالوجواب 
دلیکه نیست‌در انديشة سوالوجواب 
ز نید اك بچشمی که باددر سر اوست 
از آ نکه‌ه رکه‌جز این آبز ندگی باشد 
چوزندگی ابدهست اندر آب‌حیات 
داز عاشق در تاب عشق کی‌ماند 
چ وکف جودو سخاوت بلطف بگشاید 
وگر ذتن حشم زنگباد خون آرد 
بيك‌نظر چو بکر داوجهان‌جان‌مصور 
که‌صدهز اد اسیر ندییشز نگ ازدوم 


شما بغلوت ساغرپر ازشراب کنید 
وی آفتاب جهان‌شد بدوشتاب کنید 
دوچثم ] 
سراب مرگ بودپشت‌برسر اب کنید 
بتر ك‌عمر بصدر نگ‌شیخ و شا بکنید 
بخدمتی که شما ازبی ثواب کنید 
نشاید این که شماقصهٌ سحاب کنید 
مپاه تیصر رومی شا حراب کنید 


تشی‌حاسدان یر آب کنید 


چراچو جفد حدیث‌تن خراپ کنید 
چه بود فك آن رقاب کنید 


لوای‌دو لت مخدوم شس دین آمد 
کروه‌باز صفت قصد آن‌جناب کنید 


جپان دا بدیدم وفایی ندارد 
ددین قرص زدین بالا تو منگر 
بس ابله‌شتابان‌شده‌سوی دامش 
بر و گشته‌ترسان‌برو گشته لرزان 
نموده جمالی ولی ذیر چادد 
کسی سرنهدیی فسونش که‌چون‌مار 
کسی جان دهددر رهش کزشقاوت 
چه‌مرداد مسی که مرداو ژمسی 
برای خیالی شده چون خیالی 
چر اجان‌نکارد بدر گاه معشوق 
چه‌شاهانکه‌ازعشق صدملك بردند 
چه‌تقصیر کردست‌این‌عشق با تو 
بيك درد سرزوتو پادا کشیدی 


جپان در جپان آشنایی ندارد 
که در اندرون بودیایی ندارد 
چ وکوریکه‌د رکف عصایی ندارد 
زمی علتی کان دوایی ندارد 
عجوزی قبیحی لقفایی ندارد 
زعقلو زدین دست وبایی ندارد 
ذ جانان ره جانفزایی ندارد 
که‌پنداشت کو کیمیایی ندارد 
بجز درد و رنح و عنایی ندارد 
عجب‌عشق خوداصطفایی ندارد 
که آن سلطنت منتهایی ندارد 
که‌متکر شدی کوعطایی ندارد 
چه ره دیده‌ای کان بلایی ندارد 


خمش کن شادست بر عاشقانش 
گپرها که هر يك بهایی ندارد 


سحر این دلین ز سودا چه می شد 
از آن‌طلمت خوش‌وزان آب و آتش 


از آن‌برق دخسار وسیما چه می‌شد 
ز فرق سر بنده تا با چه می شد 


۹1۰ 


لنن 


و 


غزلیات. قصائد 


خدایا تو دانی که برما چه آمد 
ز ریحان و گلپا که دوید ز دلپا 
زخورشید پرسیکه‌گردون‌چه سان‌بد 
زمشوق اعظم بپر جان خرم 
تعالی تقدس چو بنمود خود دا 


خدایا تو دانی که ما دا چه می‌شد 
سراسر همه‌دشت وصحرا چه می‌شد 
زمه پرس باری که جوزا چه می‌شد 
بستی چه آمد ببالا چه می‌شد 
مقدس دلی از تعالی چه می‌شد 


چو م ی کرد بغشش نظر شمس تبریز 


دلین که باشد که ترا نباشد 
فلکش گرفتم چو مبش گرفتم 
بدردن جنت بیان نعست 
چوتو عذر خواهی‌کنه وجنارا 
چو خطا توگیری بعتاب کردن 
دو هزار دفتر چو بدرس گویم 
سمنی نخندد شجری نرقصد 
تو بفقراگرچه که‌برهنه گردی 
چه عجب‌که‌جاهل ژدلست غافل 
هبه مجرمان دا کرمش بخواند 
بگداز جان دا مه آسمان دا 
چه:کنی سری را که فنا بگوید 
همه روز گویی چوگلست یارم 
مگریز ای جان ز بلای جانان 
چه‌خوشت شبهازمپ یکه آنمه 
چه خوشت‌شاه ی که غلام‌اوشد 


چه می‌شد 

تن من کی باشد که فنا نباشد 
چه ژنند هردو چو ضیا نباشد 
چه شکنجه_باشد چو لقا نباشد 
چه کند جفا ها که وفا نباشد 
چه کند دل وجان که خطا نباشد 
نه فسرده_باشم چو صفا نباشد 
چمنی نبوید چو صبا نباشد 
چه غیست مه دا که قبا نباشد 
ملکی‌وشاهی هه را نباشد 
چو بتوبه آیند و دغا نباشد 
بغدا که چیزی چو خدا نباشد 
چه‌کنی ذری دا که ترا نباشد 
چه‌کنی گلسی داکه بقا نباشد 
که تو خام مانی چو بلا نباشد 
هبه روی باشد که قفا 
چه‌خوشت یار ی که جدا نباشد 


تو خش کن ای تن که دلم بگوید 
که حدیت دلرا من و ما نباشد 


گفتم که‌ای‌جان‌خودجان‌چه باشد 
خواهم که سازم‌صد جان ودل‌دا 
ای نور دویت ای بوی کویت 
گفتی گزیدی بر مسادکانی 
اقبال پیشت سجده کنانست 
بکشای ای جان در بر ضیفان 
فرمود صوفی که آن ندادی 
با حسن رویت احسان کی جوید 


ای درد ودرمان درمان چه باشد 
پیش تو قربان قربان چه یاشد 
اسراد ایسان ایسان چه باشد 
بر بی کناهمی_بهتان چه باشد 
ای بخت خندان خندان چه باشد 
بر رغم دربان دربان چه باشد 
بادی بپرسش که آن چه باشد 
خود پیش‌حسنت!<سان چه باشد 


۳۸۷ 


اون 


۹۰۴ 


۳۸۸ کلیات شمی تبریزی 
توشیی و مسا انبان حیله . در پیش شیران انبان چه باشد 
برداد پرده از پیش دیده کوری شیطان شیطان چه باشد 
پس خلق هستند کز دوست مستند 
هر کز ندانند که تان چه باشد 
دل گردون خلل کند چومه تونهان‌شود ات‌همه‌قدها کمان‌شود 
چوتوذلدادیی کنی‌دوجهان‌جمله‌دل‌شود دل‌ماچون‌جپان شودهمه‌دلهاجهان شود 


فتد آ تش ددین‌فل که بنالداز آن‌ملك 

نبود دشك‌عشق تو بجهد خون عاشقان 

چهز مان باشد آن‌زمان که پلر زدز توزمین 
ز خیال نگاد من چو بخندد بپاد من 
ان کل که کلشنی همه‌داچشمروشنی 
خوشم ارسر بدادهام چودرختان ببادمن 

جهعج بگر زمستیت خرف وسر گر انشوم 
چو بنقشه دو تا شدم‌چوسمن‌بی وفاشدم 

رخ یادم‌چو گلستان‌رخ‌زادم چوزعفران 
همه‌نر گس شود دزان زپی‌دیدگلستان 
پوصال بپاد او چو بغندد دل چمن 
چو پرست از محبتش دل آن عالم خلا 
چو سراز خاك برزنند زدرختان‌ندارسد 
گل سودی‌گشاد دخ بلجاج گل سه‌تو 

زتك خاك دانپا سوی بالا بر آمده 
توزمین‌خورنده بین بخودد دانهپرورد 
همه کر کان‌شر 
مشتاب ارچه باغ‌دا زکرم سفره‌سبز شد 
ز دفیقان گلستان مرم از زخم خادین 


,شده‌همه‌دز دای‌جویاسبان 


چوغم و دود عاشقان بسوی آسمان‌شود 
چو شفق‌برسرافق همه‌گردون‌نشان‌شود 
چهعجب باشد آنمکان‌جومتان لا مکان شود 
رخ او گلفشان شود نظرم گلستان‌شود 
بکرم گرنظر کنی چه‌شود چهزیان‌شود 
که بباغ جمال تو نظرم باغبان شود 
چوددختی که می 
که دل لالبا سیه زغم ارغوان شود 


اش بپزدسر گران شود 


رخ اوچون‌چنین‌بودرخ عاشق‌چنان‌شود 
کل توبپر بوسه‌اش همه‌شکل دهان‌شود 
زغم هجر جویها چوسرشکم‌روان شود 
که‌درختش زشکردوست‌سر اسرز پانخود 
که‌توهرچه نهان کنی‌همه‌روزیعیان شود 
گل گفتش نمایت چو گه امتحان شود 
که عنایت فتاده دا بعلی نردبان شود 
عجب این‌گر که گر سنه‌رمه‌راچون‌شبان‌شود 
چه بردزد عاشقان چوخدا پاسبان شود 
3 ظردمی که کنون و قتخوانشود 
که دفیق سلاح کش مدد کاروان شود 


خمش‌ای دل که گر کسی بود او صادق طلب 


جپت صدق طالبان خشیها بیان شود 


دیده‌خون کشت و خونانمی‌خسبد 
مرغ و ماهی ز من شده خیره 
پیش ازین در عجب همی بودم 
آسمان‌خود کنون زمن‌خیره‌است 
عشق برمن فسون اعظم خواند 
اين بقینم شدست‌پیش ازم رک 


دل من از جنون نمی‌خبد 
کین‌شب و دوز چون نمی‌خسبد 
کاسمسان ‏ نگیون . نمی‌خسید 
که چرا این زیون نمی‌خسبد 
جان شنید آن فسون نمی‌خسبد 
کز بدن جان برون نمی‌خسبد 


۹ 


تن 


غزلیات , قصائد 
مین خش کن باصل داجم شو 


فیعة دلوم ندیه 


دسم نو بین که‌شهریار نپاد 
نقد عشاق را عار نبود 
گل‌صدیر ابر هعیش بساخت 
هر کرا چون‌بنفشه دید دوتا 
بی‌دلان داچو دل گرفت ببر 
منتظر باش وچشم بردر دار 
غم او دا کناد کیر که غم 
کسچه‌داند که گلشن دخاو 
از دل بی دلم قراد مجوی 
آهوان صید چثم او گشتند 
آن‌زره‌موی در کمان ز کمین 
خویشتن‌داچودر کنار گرفت 
دحمتش آ» عاشقان بشنید 
در عنایات خویششان بکشید 


قبله مان سوی شهریار نهاد 
او زکان کرم عیار نهاد 
روی سوی بنفشه زار نهاد 
کرد یکتا و در شاد نهاد 
سر کشان‌راچو سرخمار نهاد 
کونظر دا در انتظار نهاد 
دوی بر دوی غمگسار نهاد 
بردل بی دلم چه خاد نهاد 
کندرو درد بی قرار نهاد 
چونك رو جانب شکار نهاد 
تر های زره گذار نهاد 
خلق دا دور و برکنار نهاد 
آهشان دا بس اعتباد نهاد 
جرمشان دا بجای کار نهاد 


نود عشاق شمس تبریزی 
نود در دیده شس دار نپاد 


میبکی نم‌سرخ ونیمی زرد 
چون‌جدا کشت عاشت ازمتوق 
این‌دود نگ خالف از يك‌هجر 
رخ معشوق زرد لابق نیست 
چونك موق ناز آغازید 
انا کالشوك سیدی کالورد 
انه امس انی کالظل 
آن جالوت بادز الطالوت 
دل زتن زاد ليك شاه تنست 
بازدد دل‌یکی دلست نهان 
جنی ش گرد از سوار بود 
نیست‌شطر نج‌تا توفکر کنی 


فقس شترا 


از کل وزعفران حکایت کرد 
برد معشوق ناژ وعاشق درد 
بردخ هر دو عشق پیدا کرد 
سرخی و فربهی عاشق سرد 
ناز کش عاشقا مگیر نبرد 
فهما اننان فی الحقيقة فرد 
منه حر البقا ومنی البرد 
آن داود قدروا فی السرد 
همچنانك بزاید از زن مرد 
چون‌سوادی‌نهان‌شده در گرد 
اوست کین‌گر ددابر قص آورد 
با ت و کل بریز مپره چونرد 


آفتاب دلست 


میوهای دل آن تفش پرورد 


سییکی نیم سرخ و نیمی‌زرد 


زعفران لاله دا حکایت 


۳۸۹ 


۷ 


۹4۸ 


ان 


۳۹۰ 


کلیات شمس تبریزی 
جونجدا گشت عاشق از معشوق نیمه‌ای خنده بود و تیمی درد 
سبت پایی بمانده بر جایی ‏ پاك میکرد از دخ مه کرد 
دست میکو: کین چنین‌صنعتی کسی ناورد 


صموهٌ پر شکسته‌ای دیدی ‏ . بیضه چرخ زیر پر برورد 


باز شد خنده خانةٌ اینجا رو بجویار خنده‌ای ای‌مرد 
ناز تاکیکنند این زشتان باز گونه همی دود اين نرد 
جفتو طاق از چه‌روکسی باز ند چون ندانند جفت دا از فرد 


بهل این تا بیاد خویش ددیم 
آنك رویش هزار لاله و ورد 

دیده ها شب فراژ پایدکرد ‏ روز شد دیده باز بایدکرد 
ترك‌ماهر طر فکه مرکب‌راند آن‌طرف ترك تاز باید کرد 
مطبخ جان‌سوی‌بی‌سویست ‏ پوز آنسو دداژ باید کرد 
چون چنین‌کان زر پایدآمد ‏ خویش داجمله‌گاز باید کرد 
جامهً عبر دا زآب حیات . چون‌خضرخوش‌طرابایدکرر 

زين شکر احتراز باید کرد 
وقت نازست ناژ باید کرد 
باگل وخارساختن مردیست مرد دا ساز ساز بایدکرد 
قبلاً روی اد چو بیدا شد کمبها دا نماز باید کرد 
سجد هایی‌که آن‌سری‌باشد . . پیش آن سر فراژ بایدکرد 
پیش آن عشق عاقبت محمود خویشتن را ایاژ بایدکرد 
نیفته در خمشیست 
مجاز باید کرد 
,تومست و کفزنانم‌کرد ‏ . مستم وبی خودم چه دانم‌کرد 
غوره‌بودم کنون‌شدم انگود . . خویشتن دا ترش نتانم‌کرد 
شکریشت یاد حلوایبی .. مشت حلوا درین دهانم گرد 
تا گشاد او دکان حلوایی خانهام برد و بی دکانم‌کرد 
من نبودم چنین چنانم‌کرد 
نوحه‌کردم که او ژیانم‌گرد 
صدخم می‌بجای آن يك خم ‏ در خودم داد و شادمانم کرد 
در تنور بلا و فتنهةٌ خویش پخته وسرخ رو چو نانم‌کرد 
چون زلیخا زغم شدم من بیر کرد یوسف دعا جوانم‌کرد 
می‌بریدم‌زدست او چور دست در من زد و کمانم‌کرد 
پرکنم شکر آسان و زمین ‏ . چون زمين بودم آسانم‌کرد 


ردست آن نبات. 


فف 


۷ 


غزلیات » قصائد 


از ره کیکشان گذشت دلم 
نردبانپاو بامپا دیدم 
چون‌جهان بر شد از حکایتمن 
چون مر انرمیانت‌همچو ژیان 
چون زبان متصل بدل بودم 
چون‌زبانم گرفت‌خون دیزی 


زانسوی کپکشان‌کنام کرد 
فارغ از بام وتردبانم کرد 
درجپان‌همچوجان‌نپانم کرد 
چون ز بان‌زودترجماتم کرد 
داز دل يك بيك بیانم کرد 
هبچو ششیر در میانم کرد 


ب سکن ای دل که دد بیان ناید 

آنچه آن یاد مپربانم کرد 

عاشقانی که با خبر میرند 
از الست آب زند کی خوردند 
چو نك درعاشقی‌حشر کردند 
از فرشته گذشته‌اند بلطف 


همه‌روشن‌شو ندچون‌خورشید 
عاشقانی که جان بکد گرند 
همه دا آب عشق بر جگر است 
هه هستند همچو دد تیم 
عاشقان جانب فنلك بر ند 
عاشقان چشم غیب بگشایند 
وانك شبپا نغفته‌اند ز بیم 
وانك‌اینجا علف پرست بدند 
وانك امروز آن نظر جتند 
شاهشان بر کنار لطف‌نهد 
وانك اخلان مصطفی جویند 

دور از 


پیش‌معشوق‌چون‌شکر میر ند 
لاجرم شيوة دگر میرند 
نی چو این‌مردم حشر هیر ند 
دورازیشان کچون‌بشر میر ند 
چون‌سکان‌از برون‌در میرند 
عشاق در سفر میر ند 
چونك درپای آن قمر میر ند 
هبه در عشق هید گر میر ند 
هبه آیند و در جگر میرند 
نه بر مادر و پدر میر ند 
منکران در تك سقر میر ند 
باقیان‌جمله کود و کر میر ند 
جمله بی خوفو بی‌خطر میر ند 
گاو بودندوهمچو خر میر ند 
شادو خندان‌در آن‌نظر میر ند 
نی‌چنین‌خو آرومحتضر میر ند 
چون| بو بکر دچون‌عمر میر ند 


ان فنا و مرک وليك 


اين بتقدیسر گفتم ار میر ند 


صوفیان‌در دمی‌دو عید کنند 
شممها می‌زنند خورشی 
باژ هر زده‌شد چو 
چرخ کهنه بگردشان گردد 
رغم آن‌حاسد انکه‌می‌خو اهند 


حاسدان راهم اژحسد بخز ند 


عنکبوتان مگس قدید کنند 
تا که ظلمات را شپید کنند 
تساشپید ترا سمد کنند 
تا کپنپاش دا جدید کنند 
تا قریب ترا بعید کنند 
هبه را طالب و مرید کنند 


۳۹۱ 


۷ 


وف 


۳۹۲ 


کلیات شمی تبریزی 


کیمیای سعادت همه‌اند 
کیبیایی کنند هم انلاك 
وان هم ازماه غیب دزدیدند 
خنك آن دمکه جمله اجز ادا 


در هبه فعل‌خود بدید کنند 
ليك در مدتی مدید کنند 
که گپی‌باك و گه‌پلید کنند 
وببین "زن 


2 


بس کن این و سرتنور ببند 
تا که نانپات دا ثرید کنند 


گرترا بخت یار خواهدبود 
عمر بی عاشقی‌مدان بحساب 
هر زمان یکه‌می‌دود بی‌عشق 
هرچه‌اندروطن ترا سبکست 
بر تو این دم‌که ددغم عشقی 
ققر کزوی‌تو ننگ می‌دادی 
تلعی صب راگر گلو گیراست 
چونر هدشیرروح زین صندوق 
چون ازینلاشه خر فرد آید 
دامن جهد و جد دا بگشا 
تو نهان بودی و شدی پیدا 
هر کی خودرانکردخوارامروز 
حرکه‌چون گلذ آت 
چون شکار خدا نشد نمرود 
ه رکه از نقدوقت بست نظر 


ه رکر آمپر ومپر این‌دمیست 
درسرهر که‌چشمعبرت‌نیست 
ب سکن ار چه‌سخن نش ندغباد 
شمس تبریز چون قرار گرفت 
دل‌ازو_بی قرار خوآهد بود 


آتش اف‌کند در جیان جمشید 
خنك او را که شد برهنه زبود 
دل سپیدست وعشق دا دوسرخ 
عشق ایمن ولایتست چنانك 
هر حیاتی که یکدمش‌عمرست 


عشق دابا توکار خواهد بود 
کان‌برون‌ازشمار خواهد بود 
پیش‌حق‌شرمسار خواهد بود 
ساعت کوج بار خواهد بود 
چون پدد بردبار خواهد بود 
آن جپان افتخار خواهد بود 
عاقبت‌خوش گوادخواهد بود 
اندران مرغزار خواهد بود 
شاه دل شپسوار خواهد بود 
کز فلك‌زد نثار خواهد بود 
هر نهان آشکار خواهد بود 
همچوفر عون‌خوارخواهد بود 
اندر آ تش‌چوخارخواهب بود 
بشه‌ای را شکار خواهد بود 
سخره‌ای انتظار خواهد بود 
مستو بی اختیاد خواهد بود 
تا ابد در خمار خواهد بود 
اشتری بی مهار خواهد بود 
خواد وبی اعتبار خواهد بود 
آخر از وی غباد خواهد بود 


از پس چاد پرده چون خورشبد 
وای آنرا که جست سایهٌ بید 
زان سپید ی که نیست سرخ‌وسپید 
ترس دا نیست اندر او امید 


چون براید ژ عشق شد جاوید 


اورت 


۹۷۰ 


غزلیات قصائد ۳۹۳ 


يك عروسیست برفلكکه‌مپرس ود بپرسی یرس از ناهید 
زین عروسی‌خبر نداشت کسی آمدند انبیا برسم نوید 
خروان را هله بجان بخرید "۹۷ 
خسروانی که فتنه‌ای چینید فتنه برخاست هیچ ننشینید 
هم شما هم شما که زیبایید هم شا هم شا که شیرینید 
هیچو عثبر حبایلیم هیه .بر بر سیمتان که مشکینید 
نشوم شاد اگر کمان دادم که گهی شاد و گاء غسگینید 
در صفای می نهان دیدیم که شما چو نکدوی دنگینید 
شاهدان فا شا جبله ‏ بالب لمل و جان سنگینید 


بل که بر اسبذووشیرینی تا ابد خوش نشسته در زینید 
تبریزی شوید اکر در عشق 
بند شمس ملت و دینید وف 


عید پر عاشقان مبارك باد عاشقان عیدتان مبارك باد 
عید ار بوی جان ما دارد در جپان‌همچو جانمبارك باد 
بر تو ای‌ماه آسمان وزمین تا بهفت آسمان مبارك باد 
عید آمد یکف عا ن مبارك باد 
روژه مکشای جز بقند لبش . تند او در دهان مبارك باد 
عید پنوشت بر کناد بش . کین‌می بی‌کران مبارك باد 
عید آم دکه ای سبك دوحان رطلهای کران مبادك باد 
چندینهان خودی‌صلاح‌الدین بوسهای نهان مبارك باد 
کر نمیبی بن دهی گویم 
بر من و برنلان مبارك باد ۹۷ 
زندکانی صدر عالی باد ایزدش پاسبان و کالی باد 
هر چه نسیه ست‌مقبلانر | عیش پیش اونقد دقت وحالی باد 
مجلس گرم پبر حلاوت او اژ حریف فسرده خالی باد 
جانپا وا کشاده بر در غیب 1 قالی باد 
بریمین و یار او دولت ..."هم جنوبی و هم شمالی باد 
دوولایتکه‌جسم‌وجان خوانند .. بر سرهر دوشاه ووالی باد 


بخت نقدست شمس تبریزی 

او بسم غير او مآلی باد ۹۷۹ 
شاهدی‌بینکه‌در زمانه یز اد بت و بتخانه دا باد بداد 
شاهدانی که درجهان‌سمرند کس ازیشان دگرنیاردیاد 


۳۹۴ 


کلیات‌شمس تبریزی 


از رخ‌ماهاو چو ابر کشود هفت گردون‌زهمدگر بکشاد 
همچومپتاب شات‌شات آننتود ‏ سوی هردوزنی درون‌افتاد 
تابشش‌چون‌بتافت يشترك جانها دا بخودد از بنیاد 
ازره‌ذره رقصان گشت پیش خورشید جانها دلشاد 
همچو پر از شس بر یزی 
جبله بان که‌هر چه‌باداباد 


ماد عشق طفل عاشق دا 
تا نشد بالغ و زجان‌فادغ 
روبه عقل گرچه جه دکند 
جان فداعثقد | که اودلدا 
عاثقان طالب نشان گشته 
خونجکیدهست‌رهره این ه بی است 
هر کشان خونه بوی‌منگرهد 


پیش سلطان بی امان نبرد 
پیش آن‌جان‌جان‌جان نبرد 
ده بدان صامالزمان نبرد 


"ی 0 
عاشقی‌ج زکه‌خون‌فشان نبرد 
تویقین‌دانکه بوی آن_نبرد 


دیده دا کحل شس‌تبر یزی 
جز بمعشوق لامکان نبرد 


شعر من نان مصر را ماند 
آن زمانش بغور که‌تازه‌بود 
گرمسير شیر جای ویست 
همچو ماهی دمی بخشك طبید 
ور خوری بر خیال تاز 


یوسف آخر زمان خرامان شد 
لعل عرشی تو چو رو پنبود 
تخته بند فراق تخت نشست 
عشق مپمان بس شگرف آمد 
پر و بال از جلال حق زویید 
با دلان خیره گشته کین‌دل کو 
پای می کوب و عیشاز سر گیر 


زرچو در باخت خواجهٌ صراف 


شب براو بگذرد نتانی خورد 
پیش از آنك برو نشیند گرد 
می بمیرد درین جپان از برد 
ساعتی دیگرش پینی سرد 
بس خیالات نقش باید کرد 
آنج نوشی خیال تو باشد 


نبود گفتن کین ای مرد 


شکر و شپد مصر ارزان 
تن کی باشد که سنگهاجان 
تاج بر سر که چیست خاقان 
خانپا خرد بود دیران 
قفس ومرغ و بیضه پران 
بی دلان بی خبر که دل آن 
پر من مگو که پایان 


صرفه او برد زانك در کان 


شمس تبریز نردیانی ساخت 
بام گردون بر آ که آسان شد 


هر کی در ذوق عشق دنگ آمد 


نيك فارغز نام و ننگ 7: 


آمد 


۲ 6 6] 6 6 6 


۰۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


غزلیات » قصائد 


نشود بند کفت و کوی جپان 
شیثة عشق دا فراغتهاست 
نام و ناموس کی شود مانع 
صد مزادان چو آسان و زمیت 
قیصر روم عشق غالب باد 
زهره بر چنک این نوا می‌زد 


شیر گیری که چون پلنگ آمد 
کر براو صد هزارسنگ آمد 
چونك آن دلر بای شنگ آمد 
پیش جولان عشق تنگ آمد 
گ رکسل چونسپاه زنگ آمد 
کان قبر عاقبت بچنک آمد 


شمستبریز هر کی بی‌تونشست 


هین که هنگام صابران آمد 
اینچنین وتت عهدها شکنند 
عهد و س و گند سخت سست شود 
هله‌ای دل توخویش سست مکن 
چون زد سرخ اندد آتش خند 
کرم خوش دو بپیش تیغ اجل 
باخدا باش و نصرت از وی خواه 
ای خدا آستبن فضل فشان 
چون صدف ما دهان کشادستیم 
ای بسا خار خشك کز دل او 
من نشان کرده‌ام ترا که ز تو 
وقت رحمست وو قت‌عاطفت است 
ای اباییل هین که بر کبه 
عقل گوید مرا خیش کن بس 
من خیش کردم ای خدا لیکن 


عذر او بیش عشق لنگ آمد 


وقت سختی و امتحان آمد 
کارد چون‌سوی استخوان آمد 


مرد دا کار چون 


آستان آمد 
کابر فضل تو در فشان آمد 
در پناه تو گلتان آمد 
دلخوشیهای بی نشان آمد 
که مرا زخم بس گران آمد 
لشکر و پیل بی کران آمد 


که خداوند غیب دان آمد 


بی من از خان من ففان آمد 


ما دمیت از دمیت هم ژ خداست 


یر ناکه کزین کمان آمد 


هر که بپر تو انتظاد کند 
بپر باران‌چ و کشت منتظر است 
بر خورشید کان چومنتظر است 
انتظار ادیم بپر سهیل 
آهنی کانتظاد میقل کرد 
زانتظار دسول ینغ علی 
انتظاد ‏ جنین 
انتظاد 


درون دحم 


حبوب زیر زمین 


بغت و اقبال دا شکار 
سینه را سبز و لاله زاد 
منگ دا لمل آبدار 
اندرو صد مزار کار 
روی دا صاف و بی غبار 
در غزا خویش ذوالفقاد 
نطفه را شاه خوش عذار 
هر یکی دانه دا هزار 


دک نا 


۳۹۵ 


ارت 


۳۹۶ 


کلیات‌شمی تبریزی 
آسیا آب را چو منتظرست 
انتظار تبول وحی خدا 
انتظار نار بحر کرم 
شیره دا انتظار دد دل خم 
بی کنادست فضل منتظرس دانده رالایق کناد 
تا قیامت تام هم نشود ‏ شرح‌آن کانتظار یار 

ز انتظادات شمس تبریزی 


سنگ دا چستوبی‌قرار 
چشم دا چشم اعتبار 
سینه را درج در چو نار 
بیر مغز شمان‌عقار 


ک ط ن 


شمس و ناهید و مه دوار کند 
یاد جان پیش‌عشق عاد بود 
هر که را درسر این‌خماد ‏ بود 


عشق را جان بی قرار بود 
سر و جان پیش او حقیر بود 
هبه بر قلب می‌زند عاشق 
نکند جانب گریز نظر 
عشق خود مرغزاد شیرانست 
عشق جانهادد آستین دارد 
نام و ناموس و شرم و اندیشه 
همه کس دا شکاد کرد بلا 
مر بلا دا چنان بجان بخرند 


اندر آن‌صف که کارزار بود 
کر چه‌ششیر صد هزار بود 
کی سکی شیر مرغزار . بود 
در ره عشق جان نثار بود 
پیش جاروبشان غباد بود 
عاشقانرا بلا شکاد بود 
کان بلا نیز شرمسار بود 
جان عشق است شه صلاح‌الدین 
کوز اسرار کردگاد بود 
هر کرا ذدق دين بدید آید شهد دنیاش کی لذیذ آید 


آنچنان عقل دا چه خواهی‌کرد ‏ که نگوساد يك نبیذ آید 
عقل پفروش و جله حیرت خر که تراسود ازین خرید آید 
نه از آن حالتیست ای عاقل که درو عقل کس بدید آید 


7 
گر هبه عقلبا کلید آید 


نشود ‏ باز اینچنین قفلی 
گر دد آیند ذده نده‌بیانگ آن‌همه بانگ ناشنید ۲ 
چه شود بیش و کم ازین ددیا ‏ بنده گر پاك و گر پلید آید 
هر که رو آورد بدین دریا 

گر بزیدست بایزب 
ما نبی‌آید . طوطی اینجا شکر نمی خاید 


آید 


بوی دلدار 


هرمقامی که نگ آ نگل نیست 
خوش بر آییم‌دوست حاضر نیست 
همه اسیاب عشق اینجا هست 
مادر فتنبا که می باشد 


پلیل جانها . بنسراید 
عثق ه رکز چنین نفرماید 
ليك بی او طرب نمی شاید 
طریی بی دخش نسی زاید 


۸۲ 


غزلیات . قصائد 


هر شراب که دوست ساقی‌نیست 
هبه آفاق پر ستاده شود 


جز خبار و شکونه نفزاید 
کازری دا مراد بر ناید 


بی اثر همای شمس تبسریزی 
از جپان جز ملال تماید 


عبر با عشق بس نمی آید 
بیخودی خوش ولایتیست ودلی 
کاروان حیات می گنرد 
بوی گلشن بگل هبی خواند 
زانك در باطن توخوش نفسیست 
بی خدای لطیف شیرین کار 
هر دمی تغم نیکوی می‌کار 
هیچ کردی بغیر اندیشه 
بس کن ایراکه 2 


عقل فریادرس نمی آید 
زیر فرمان کس نی آید 
هیچ بانگ جرس تمیآید 
خودترا اين هوس نمی‌اید 
از کزاف این نفس نمی آید 
علی از مکس تمی‌آیند 
تا نکادی عدس نمی‌آید 
که جزا از سپس نمی‌آید 


شم این گفتاد 


جانب هر غلس ز ض ما 


من بسازم وليك کی شاید 
هر یکین را ولایتست ج 

گرچهطوطی‌خود از شکرز ندست 
عشق در خویش بین کجا کنجد 
بگریز از کسی که عاشق‌نیست 


ود شویکوفته بهادن عشق 


زاغ با طوطیان شکر خاید 
کو با داست داست کی آید 
زاغ دا می چین خر باید 
مادة گرک شیر نر زاید 
زان ز گر گین ترا گر افزاید 


دانك او سرمه‌ایت می ساید 


دو بکن تو خراب خانه از آنك 
شس تبریز همست می‌آید 


عشق جانان مرا ز جان ببرید 
زانك‌جان محدئست‌و: 
تیان چوک 
باذ جانرا ز خویشتن کم کرد 
بعد از آن باز باخود آمدجان 
عشق 


شربتی دادش از 


جان بعشق انددون ز. 
ه رگز این دد وجود آن‌نرسید 
جان ما دا بقرب خویش کشید 
جانچ و کم شدو جود خویش بدید 
دام عشق آمد و درو پیچید 


جبله اخلاصها ازد برمید 


این نشان بدایت عشق است 
هیچ کس در نهپایتش نسرسيد 


خسرو ان یکه‌فتنهایچینید 
هم شماهم شما که یبایید 


۳۹۷ 


ده 


۹۹۰ 


۹۹۰ 


ون 


۳۹۸ 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


لذتی هست با شما گفتن 
نشوم شاد اکر گمان دادم 
ب لکه براسب ذوقوشیرینی 
شاهدان فانی و شا جله 
در صفای می شپان دیدیم 
در بپشت یکه‌هر زمان بکرمت 


هم شا داد جان مسکینید 
که گهی شاده گاه غمگینید 
تا ابد خوش نشسته درا 
باب لمل و جان سنگینید 
که شا چون کدویر نگینید 


مرد آیید اکر نه عنینید 


تبریزی شوید اکر دد عشق 


زان ازلی نو رکه پرورده‌اند 
خوش بنگرددهمه خورشیدو ار 
وی درختان نگر ای نوبپاد 
لب بکشا هیکل عیسی بخوان 
بشکن امروز خباد همه 
در ده تریاق حیات ابد 


هیچو سحر پردة شب دا بدر 


شس ملت و دینید 


در تو ژیادت نظر ی کرده‌اند 
تا بگذارند که افسرده‌اند 
کز دی دیوانه یژمرده‌اند 
کز دم دجال جفا مرده‌اند 
کر می و چاشثیی برده‌اند 
کین همکان ذهر فنا خورده‌اند 
کین همه محجوب دو صد پرده‌اند 


پس کن و خاموش مشو صد زبان 


چونك یکی گوش نیاورده‌اند 


دوست همان به که بلا کش بود 
جام جفا باشد دشواد خواد 
زهر بنوش از قدحیکان قدح 
عشق خلیلست در ۲ در میان 
سرد شود آتش پیش خلیل 
در خم چ و کانش‌یکی گوی شو 
رقس کنان گوی اگرچه ززخم 
سابق میدان بود او لاجرم 
چونك تراشیده شدست او تمام 
ه رکی مشوش بود او ایشت 

مفخر 


عود همان به‌که در آتش بود 
چون ز کف‌دوست‌بودخوش بود 
از کرم و لطف منقش بود 
غم مخود اد زیر تو آتش بود 
بید و کل و ستبلاً کش بود 
تاکه فلك زیر تو مفرش بود 
در غم‌و در کوب و کشا کش بود 
قبلاٌ هر فارس مه‌وش بود 
رست از آن غم که ترا شش بود 
کر دو جهان جمله مشوش بود 


بریز ترا شمس دین 


شرق نه در بنج‌ونه در شش بود 


دیدن دوی تو هم اژ بامداد 
در دل عشاق چه آتش فکند 
چون زسر لطف مراپیش‌خواند 
صافی آن باده‌چوارواح خورد 


درد مرا بین که چه آرام داد 
جانب اسراد چه یفام داد 
جان مرا بادة بی جام داد 
کاس آلوده باجسام داد 


۳ 


1۹۴ 


۹۹۵ 


صانی آن باده ز ارواح جو 


ژانك پاجسام همین نام داد 


در تبریزست ترا دام دل 


دحمت پیوسته در آن دام داد 


کفت کسی خواجه سنایی بمرد 
کاه نبود او که ببادی پرید 
شانه‌نبود او که‌بموبی شکست 
کنج زدی بود ددین خاکدان 
قالب خاکی‌سوی خاکی فکند 
جان دوم را که ندانند خلق 
صاف در آمیغت بدردی می 
در سفر افتند بهم ای عزیز 
خانهٌ خود باز دود هر یکی 


مر کچنین خواجه‌نه کاریست‌خرو 
آب نبود او که بسرما فسرد 
دانه نبود او که زمینش‌فشرد 
کودو جهان دابجوی‌می‌شرد 
جان خرد سوی سمادات برد 
مفلطه کوییم بجانان سپرد 
پر سر خم دفت جدا شدزدرد 
مرغزی ورازی وردمیو کرد 
اطلس کی باشد همتای برد 


خامشکن چون نقط ایرا ملك 
نام تو از دفتر گفتن سترد 


بیرهن یوسف و بو می رسد 
بوی می لعل بشادت دهد 
نفس انا الحق تومنصو رکشت 
نیست زیان‌هیچ زسنگ آب‌دا 
آپ حیاتست ودای ضیر 
1 پِ 
عشق‌وخرد خانه درون‌جنگیند 


ان بر حسد آر 


هرچه دهدعاش ازدختو بخت 
کرچه بی‌برد زشوهرعروس 
مایده‌ای‌خواستی از آسمان 


ددبی این‌هر دوخوداومی‌دسد 
کزبیمن جام و کدو می‌رسد 
نود حقش توی بتو می‌دسد 
سنگ_ بلاها سبو می‌دسد 
جوی بکن کاب بچو می‌دسد 
باد درین خاك ازو می‌رسد 
عربده هر لحظه بکو می‌رسد 
عاقبت آن جمله بدو می‌رسد 
او و جپازش نه بشو می‌دسد 
خیز (خود دست بشو می‌رسد 


موده ده ای عشق که ازشمس دین 
از تبریز آیت نو می‌دسد 


آتش عشق تو قلاووز شد 
چون بسغن‌داشت مرادوش‌یار 
من چه ژنم بادم و با مکر او 
این دلمن ساده و بی مکر بود 
هر چه بعالم خوشی شهوتست 
آ هکه‌شب‌جمله‌درین وعدهء‌رفت 


دوش‌دلم سوی‌دل افروز شد 
چون بدم گرم جگر سوز شد 
کو بدغل بر همه پیروز شد 
دید دغلپاش بد آموز شد 
همچو پنیر آفت هریوژ شد 


بوسه دهم بوسه دهم روز شد 


۶ 


۹۹۷ 


9۸ 


کلیات تمی تبریزی 
یاد برهنه بقبا میل کرد 
عقل دگر باد کیردوز شد 


ازسوی دل لشکر جان آمدند 
جامهٌ صبر من از آن چاك شد 
چادر انکنده عروسان دوح 
برمثل سیل خوش از لامکانه 
صودت دل صورت‌هادا شکست 
هرچه عیان بود نپان آمدند 


لشکر پیدا و نپان آمدند 
کزده جان جامه دران آمدند 
در طلب شاه جپان آمدند 
رقی کنان سوی مکان آمدند 
پردگیان ملك ستان آمدند 
هرچه نبان بود عیان آمدند 


هر چه نشان داشت نشانش نماند 
هر چه نشان تست نشان آمدند 


گوید هر يك ز عروسان باغ 
کوید بلبل که کل آن شیوها 
دست ‏ برآودده بزادی چناد 
برسر غنچه کی کله_می‌نهد 
گرچه خزان کرد جفاها بسی 
فصل خزان آنج بتاداج برد 
ذکر گل و بلبل و باغ 
غیرت عشق است وگرته‌زبان 


دانم من کان ز کجا میکند 
آنچ گذشتست قضا میکند 
هر يك تکبیر غزا میکند 
آه از آن گ لکه چپا میکند 
کان گل اشارت سوی ما میکند 
بپر من بی‌سر و پا میکند 
با تو بگویم چه دعا میکند 
پشت بنفشه کی دوتا میکند 
بین که بهادان چه وفا میکند 
فصل بپاد آمد ادا میکند 
جبله_بهانه‌ست چرا میکند 
شرح ‏ عنایات خدا میکند 


مفخر تبریز و جهانن شمس دین 


باز مراعات شا 


آ در آن شم منور چه بود 
ای زده اندر دل من ۲ 
صودت‌دل صودت مغلوق‌نیست 
جز شکرش نیست مرا چاده‌ای 
یادکن آن‌دا که یکی صبحدم 
جانمن اول که بدیدم ترا 


میکند 

کاتش‌زد در دل و دلرا دبود 
سوختم ای دوست بیا زود زود 
کز رخ دل حسن خدادو نمود 
جزلب او نیست مرا هیچ سود 
این‌دلم از ذلف‌تو بندی گشود 
جان من ازجان تو چیزی شنود 


چوندلم ازچشمة تو آب‌خورد 
غرقه‌شد اندر تو وسیلمربود 


چونك کنند تو دلم دا کشید 


یوسقم اژ چاه بصحرا دوید 


۹۹۹ 


۱.۰ 


ال 


ونیل 


غزلیات؛ قصائد 


آنك چو یوسف بچهم در فکند 
چون دسن لطف ددین چه فکند 
تیصر از آن قصر بچه میل کرد 
کفتم ای چه چه شد آن ظلمتت 
هر که فسردست کنون گرم شد 
قیصر رومست که بر زنگ زد 
پرتو دل بود که زد بر سمیر 
دوزخ گفتش که مرا جان ببخش 
برگذد از آتش ای بحر لطف 
کفت که ای آتش قوم مسرا 
جبله يکايك بکف او سپرد 


باز بقریادم هم او سید 
دل گل و وین دید 
چه چو بپشتی شد و قصر مشید 
کفت که خورشید بمن. پنگرید 
یج بکدازد جلید 
اوست که ترسا بچه خواندش فرید 
پر شدو بشکافت که هل من مزید 


عشقت 


تا بخودم هرك ز یزدان برید 
ود نه _ بسردم _ تبشم بفسرید 
زود بین ده که خداشانگزید 
کن تکه ناد 


تو از نود دهید 


تافت زتبریز دخ شمس دین 
شمس بود نود جپانرا کلید 


شاخ گلی باغ ز توسبز و شاد 
باد چوجبر یل و توچون‌مر بمی 
دقس شماهر دو کلید بقاست 
تغتکه نسل شما ‏ شد دماغ 
موه هر شاخ بمسده رود 
نعست ما چو ز مکون بود 
دوزی هر قوم ز باغ ار 


قسمت بختست برو بخت جو 


هست‌حریف تو ددین دقس باد 
عیسی کل دوی ازین هر دو زاد 
رحمت بسیار برین دقس باد 
تخت بود جایسگه کیقباد 
زانك برستست ز کون و فساد 
خلط ‏ نگردد بغور وادتقاد 
خوان بزدگست ترا ای جواد 


بخت به از دخت بود المراد 


پ سکه‌نسیمی بدل اندر دمید 
زان مدد نور که آرد ولاد 


دوش دل عربده گر پاکی بود 
آن دل پر خواده زعشق‌شراب 
مست شد و بر سر کوی اوفتاد 
آن‌عسی دفت قبایش ,برد 
آمد چنگی بنوازید تاد 
دید قبا دفته خمارش نماند 
دیدش ساقی که در آتش فتاد 
بر غم او دیخت می دلسگشا 
بخ بقا یافت قبا گو برو 
عالم ویرانه بجندان حلال 


مشتک یکر دست‌دو چشمش کبود 
هفت قدح از دگران بر فرود 
دست زنان ناگه خوایش دبود 
وان دگری شد کمرشدا کشود 
جست زخواب آن‌دل بی‌تاد وپود 
دید زیان کم شد سودای‌سود 
جام گرفت و سوی اوشد چودود 
صودت اقبال بدو رو نسود 
ذوق فتا دید چه جوید وجود 


باد دو صد شنبه از آن جپود 


۱۰.۳ 


۱۰.۴ 


کلیات شمس تبریزی 


ما چو خراییم و خرابايیم 

اين قدح از لطف نیاید بچشم 

ذان‌سوی‌گوش آمد این‌طبل‌عید 
پس کن و اندر 


خیز قدح بر کن و پیش آر زود 
جسم نداند می جان آزمود 
در دلش آتش بزن اقفان عود 


تتق عشق رو 


دلبر خوبست و هزاران حسود 


هر که ز عشاق کریزان شود 
واه منت همه بر جان اوست 
هر که سبوی تو کشد عاقبت 
تنگ بود حوصلاً آدمی 
رو بدل افل دلی جسای کیر 
جنبش هر ذره باصل خودست 
کافر صد ساله چو بیند قرا 
جان ودل از جذبةٌ میل و هوس 
خار که سر تیز ده عاشق است 


باد دگر خواجه پشیمان شود 
هر که سوی چشمةٌ حیوان شود 
در حرم عشرت سلطان شود 
از تو چودریای و چوعمان شود 
قطره بدریا در و مرجان شود 
هر چه بود ميل کسی آن شود 
سجده کند زود مسلمان شود 
هم‌صفت دلبر و جانان شود 
الامر گلستان شود 


عاتبة 


ناطقه‌دا بندکن و جمع باش 
گر نه ضیر تو پریشان شود 


عثق مرا بر همگان بر گزید 
شکر کزان کان زر جعفری 
باد تکبر اگرم در سرست 
کرد مرا خشم مه و بر دخم 
باده فرادان و یکی جام نی 
ای شب کفر از مه تو روز دین 
کوسک‌نفس این همه‌عالم بکیر 
قفل خداییش بسی‌خونکه « بخت 
جان بسعادت بکشد نفس دا 
هیچ شکاری نرهد زان صیاد 
ای خرف پیر جوان شو ز سر 
وی بدن مرده برون[ زگور 


آمد و ستانه دخم دا گزید 
روی مرا نادره گازی دسید 
هم ز دم اوست که دد من دمید 
کبند نیلی سره نیلی کشید 
بوه "ای ,او لب تابذیه 
کشته پزید از دم تو با پزید 
کی‌شوداز سک لب ددیا پلید 
خونش بریزیم چو آمد ظید 
تا بهم افتند سعید و شهید 
کو زسگیهای سک تن دهید 
تازه شد از یاد هزاران قدید 


صور دمیدند ز عرش مجید 


خامش و بشنو دهل خامشان 


ايدك ای بم 


کفت کسی خواجه سنایی برد 
قالب خاکی بزمین باز داد 
ماه وجودش ز غباری برست 


خو اجه‌نه کاریست‌خرد 
دوح طبیمی بفلك وا سپرد 
آپ حیاتش بدر آمد ز درد 


۱۰۰۵ 


۰. 


۱۰۷ 


غزلیات . قصائد و 


پر تو خورشید جدا شد ز تن 
صافی انگود ببیغانه دفت 
شد همگی جان مثل آقتاب 
مفز تو نفزستمگر پوست مرد 


پوست بپل‌دست در آن مفززن 


هر چه‌ز خورشید جدا شد فسرد 
چونك اجل خوشة تن دا فشرد 
جان شده را مرده نباید شرد 
د مگرش دوست برد 
قصهٌ آن ترك و کرد 


یا 


کرد پی دزدی انبان ترك 


خرقه پپوشیدوسر وموسترد 


یامن نعماه غیر معدود 
قد اکرمنا و قد دعانا 
لا یطلب حمدنا لفخر 
قد بثر باللقاه صدتاً 


والوعد من العییب حلو 


۱۰.۸ 
والمی لدیه غیر مردود 
کی نبده و نعم معبود 
بل یجملنا بذاك محمود 
من‌حضر ته الکر بم مورود 
دالسمی‌الی السعود مسفود 


خاصا سمدی که او بپر دم 


صد دل بسمودخویش بربود 


طارت الکتب الکرام من کرام یا عباد 
جاءنا میزاننا کی نختبر اوذاننا 
اضحکوا بمد البکاه نعم هذا المشتکی 
پادسی کوییم شاها آ کی خود از فواد 
هر ملولی که ترا دید و خوشو تاژه‌نشد 


۱۰۰۹ 
ایقظوا من غفلة نم انشروا للاجتب‌اد 
دبنا اصلح شأننا اوحد بسفو یا جواد 
قد خرجتم من حجاب و انتبهتم من‌رقاد 
ماه تو تابنده باد و دولتت پاینده باد 
آب و نانش تيره باد و آتثش بادا رماد 


خوابنا کی که صباحت دید و اژ جا بر نجست 


چثم بختش خفته بادا 


می رأی‌درتلالانوره وسط الفواد 
جاء من یحبی‌الموات والرمیم والرفات 
طادت الکتب الکرام م نکر ام کانبین 
جاه‌نا میزاتنا کی تختبر اوزانتا 
اضحکوا بعدالبکا یا نعم هذ الیشتکا 
پادسی کوییم شاه آ گپی‌خوداز فاد 
هر ملول یکه‌ترا دیدوخوش وتازه نشد 


تا الی یوم المعاد ۱۰ 
بیننا و بینه قبسل التسجلی الف داد 
ایپاالاموات‌توموا وابصروا بوم التناد 
ایقظوا من غفلنم انشروا للاجسپتاد 
ربنا اصلح شأننا او جد بعفو با جواد 
قد خرجتم من حجاب وانتببتم من رقاد 


ماه تو تابنده باد و دوا » باد 


آب نایش تیره باد و آتشش بادا رماد 


خوابنااکی که صباحت دید و از جا بر نجست 


چشم بختش خفته بادا تا الی یسوم المعاد 


میر خوبان داد کر منشور خوبی دردسید. 
یا ملیحاً ذاد الرحمن احساتا جدید 
خوشتر از جان‌خودچه با شدجان‌فدای‌خاك تو 


۱۰ 
در گل وگلزار و نسرین‌دوح دیگربر دمید 
يا متیر زاده نور علی نود مزید 
بتر از ماه چه بود ماه در تو نایدید 


باضا کلیات شمی‌تبریزی 


کل ذی دوح یفدی فی هسواك روحه 
لست. انکر ما ذکرتم البقاه فی القنا 


کل بستان انیسق من جناك مستفید 
کل من ابدی جبیلا لیس یبعدان یعید 


این ملولی می‌کشد جانرا که چیزی تو بکو 


هیچ کس داکس گریبان از گزافه کی کشید 


با شبه الطیف لی انت قریب بعید 
نوبت آدم گذشت نوبت مرغان وسید 
انت لطیف الفعال انت لذیة المقال 
از پس دود قبر دولت بگشاد در 
جاء ادان السرور زال زمان الفتور 
دیوو پری‌داشت تخت‌ظلم اذان بودسخت 
ال طرب يا غلام فاملا کاس السدام 
عشقچه خوش‌حا کمیست‌شالممیقولدیست 
يا لمع المشرق مثلك لم بخلق 
عاشق از دست‌شد نیست شدوهست‌شد 
پرده بر | نداخت حور جمله‌جهان‌همچوطور 
هرچه خیال نکوست‌عشق هیولایاوست 
هست تنت چون غباد برسربادی سوار 


جلاً ارواحنا ‏ تفس فیما ترید 
طبل قیامت زدند خیز که فرمان دسید 
انت جمال الکمال زدت فپل من مزید 
دلق برون‌کن زسرخلعت سلطان دسید 
لیس_لدنیا غرود با سندی لا تحید 
دیو رها کرد دخت چتر سلیمان دسید 
انت بدار السلام ساکن قصر مشید 
حجت لا حول نیست دیومسلمان دسید 
خد بیدی ادتقی نحوك انت المجید 
بلبل جان‌مست شد سوی گلستان سید 
زیر و زیر بست نودموسی‌عمران دسید 
صودت از دشأكحق‌برده گرجان رسید 
چونك جداگشت‌باد خاك بماچان سید 


اعلم ان النباد مرتفم بالریاج 


مثل‌هویاختفیوسط صیاح‌شدید 
اک حریف‌منی‌بس‌بگو که‌دوش چه‌بود میان این‌دل و آن بار می فروش‌چه بود 


فدیت سیدنا انه یری و بجود 
اگر بچشم بدیدی جبال ما هم دوش 
معادکل ‏ شرود طفی و منه نآی 
وگر تو با من هم خرقه‌ای و همرازی 
پامر ‏ حافظ اش المکان یصسی 
اگر نقیری و ناگفته داز می‌شنوی 
ایا نواد فنب فی لظی محبته 
و کر نغفتی و از حال دوش آگاهی 

فانکسرن 
از آنج‌جامه و تن‌باده باده م ی کردیم 
بر غم انفك لا تتکسر کما الحیوان 
و کر چویونس‌دستیزحبس‌ماهیوبحر 
یقول لیت حبیبی بحبنی کرماً 


ترید جبر جبیر الفوّاد 


الی البقاء یبلغ من الفناء پذود 
مرا بک وکه‌در آن‌حلقهای‌گوش چه بود 
متال ظلك ان طال هو اليك یمود 
بگ وکه صود ت آن‌شیح خر قه پوش‌چه بود 
بس عاطفة ان الزمان ولود 
بگو اشارت آن ناطق خموش چه بود 
ایا حياة ندومی فقد اتاك خلود 
بگ و که نیمشب آن‌نعره وخروش‌چه بود 
ترید نحلة تاج فلاتنی بسجود 
بیار پارگگکی تاکه رنگ و بوش‌چه‌بود 
بنصف وجپك لا تسجدن یپود 
بگ وکه‌معنی آن‌بحروموج وجوش‌چه بود 
الیی جيك ‏ تأئر حب ود ودود 


رنف 


۱۰۳ 


غزلیات. قصائد ۴۰۵ 


وگر شناخته‌ای کاصل انس و جاننز کجاست 
ایا نضادة عیشی بسا تهسیجنی 
وگر بدیدی جان ی که پشت ور و یش‌نیست 


لثن سکرت بما قد سقیتنی یا دهر 


یکیتاعلیس این‌وحشت وحوش چه بود 
متی تقر عیونی و صاحبی «فقود 

تصور عشاق پشت ودوش چه‌بود 
اکون ملك لداً ربه لکنود 


وگر ز عشق تو سر دفتر غرض ماییم 


هزار دفترو پیغام و گفت‌وگوش‌چه بود 


حکم‌البیت بموتی و عمد 
فتح الدهر عیون حسد 
یپرن العشق دماه حقنت 
لکن الموت حياة لکم 
سافروافیسبل) لمشق‌معی 


لا یپولنکم . بعدکم 


۱۰۴ 
رضی‌الصد بحینی وتصد 
قر آنی بفتاکم و حسد 
لیس للعشق قریب وولد 
لکن الفقر غناه و رغد 
لا تخانن ضلالا و رصد 
دونکم و ند وصال ومدد 


نیم طرب اولپمم 
یپب السالك حولا و جلد 


حرف دا 


ای‌شاهد سیمین ذقن درده‌شرابی همچوزر 
کودی هشیاران ده آن جام سلطانی بده 
چون خواب راددهم‌زدی‌درده شراب‌ایزدی 
ای خورده جامذوالنن تشنیع بیپوده‌مزن 


تلفل 
تا سینها دوشن شود افزون شود نود نظر 
تاجسم کرددهمچوجان‌تاشبشودهمچوسعر 
زیرا نشایددر کرم برخلق‌بستن هر دو در 
زیرا که فاز من‌شکر زیر اکه خاب م ی کفر 


ای‌تو مقیم میکده هم مستی و هم می زده 


تشنیمهای بیهده چون من زنی‌ای بی‌گهر 


انا فتحنا عینکم فاستبصروا القیب البصر 
باد صبا ای خوش خبر مزده بیاور دل‌یر 
شیشیرها جوشن‌شود ویرانها گلشن شود 
اکقپر بی‌دند ان‌شده‌وی لطف‌صدچند آن‌شده 


هر کس که‌دیدت‌ای‌ضیاو آن‌حضرت باگبریا 
نگذاشت شیر بیشه‌ای‌ازهست‌مايكر یشه‌ای 


ای آفر ین بروی‌شه کزوی‌خجل‌شدروی‌سه 
ازعشق آن‌سلطان‌منو آن‌داروو درمانمن 
آن کان عیشاقد هجرو اختل عقلی من‌سهر 
من ابر وشاوماءوش‌اورو زومن‌همچوشیش 
آ» از دعا بی ساممی جرم و کنه بی‌شافمی 
کی‌باشد آن در سفته من‌الحمدی گفته من 


۱۰۹ 
انا قضینا بینسکم فاستبشروا بالمنتصر 
جانم‌فدات ای مژده ور بستان توجانم‌ماحضر 
چشم‌جهان‌رو شن شودچون از تو آیديك نظر 
جانوجهان‌خندان‌شده‌چون داد جانها داظفر 
بادا ورا شرم ازخدا گر او بلافد از هنر 
الا که نیم ندیشه‌ای‌دررو زو شب‌هجر ان‌شمر 
کود ان بد ید هگفته خه بشنوده لطف شگو شکر 
کی‌سير گردد جان من‌ددجان‌من جوع‌البقر 
وایهٌ دوحی مانفر وان روحی ماکفر 


اد بانومنچون‌قا لبش‌حیر ان از آن‌خو بو فر 
درد والم_بی نافعی ددیم چوزدبی‌سیمبر 
مستطرب و خوش‌خفته من‌درسایپای آن‌شجر 


پیش کلیات شم تبریزی 


تا دیدمی‌جانان خود من‌جویمی‌ددمان خود 


که کویمش‌هجران‌خرد بنمایمش‌خون‌جگر 


ای کوهر بحربقا چون‌حق‌توبس پنهان لقا 


مخدوم شس الدین دا تبر یز شهر ومشتهر 


آمدترش‌رویی د کریازمپر بر است اومگر 
یا می دهش ازبلبلهیا خود بر اه شکن‌هله 
در ده می‌پیفامبری تا خر نماند ددخری 
در مجلس مستان دل‌هشیاد اگر آید مپل 
ای پاسبان بردر نشین‌درمجلس ما ده مده 
کردست‌خواهی‌بادهدود بای خواهی‌سر نهد 
تادر شر اب آغشته‌ام بی‌شرمو بی‌د لگشته‌ام 
خواهم یکی کوینده‌ای آب‌حیاتی زنده‌ای 
اندر تن من گردگی هشیاد یابی بردرش 
قومی خر آب و مست و خوش‌قومی غلام بنج وعش 
ز اندازءبیرون‌خورده‌ام کانداژهد اگم کرده ام 


۱۷ 
بردیزجامی بررسرش ای‌ساقی‌همچون‌شکر 
زذیرامیان کل خان‌خوش‌نیست عفر یت ای پسر 


خردا بروید در زمان از بادٌ عیسی دوپر 
دانی که مستانر| بودددحال‌مستی‌خير وشر 
جزعاشقی آتش دلی کاید از او بوی‌جگر 
ود بیل خواهی عادیت برجای بیل آددتبر 
اسپر سلامت نیستم ددپیش تیغم چون سپر 
کاتش بخو اب انددز ندو ین پرده گو ید ناسحر 
چون‌شی رگیرحق نشداود ادد این ده‌سگ شمر 
آنبا جدا وینپا جدا آنپا دگر وینپاد گر 
شد وایدی شدوا فمی‌هذا حفاظ ذی‌السکر 


هین‌نیش مادانوش کن افغان‌مادا گوش کن 


مادا چوخود ببپوش کن ییپوش‌سوی‌مانگر 


رو چشم جانرا بر گشا دد بی‌دلان‌اندرنگر 
بی کسبو بی کو شش‌همه‌چوندبكدرجوشش‌همه 
از باغ وگل دلشادتر وز سروهم آزاد تر 
چون ذدها اندر هوا خورشید ایشانرا قبا 
درموج‌در باهای‌خون بگذشته بر بالای‌خون 
درخار لیکنهمچ و کلدرحبیلیکن‌سمیویل 


بادی تواژ ارو احشان وز باده و اقداحشان 


قومی‌چودل 


وز عقل ودانش دادتروز آب حیوان‌پاك‌تر 
بر آبو گل بنهاده پاوژعین‌دل بر کرده‌سر 
وزموج وزغوغای‌خون دامانشان نا گشته‌تر 
در آب‌دگل لیکن چودل درغپولیکن‌چونسحر 
مستی‌خوشی ازداحشان‌فاد غ‌شده ازخیروشر 


ب سکن که هرمرغ ای پسر خود کی خودد انجیرتر 


شد طمبةٌ طوطی شکردان زاغ دا چیزی دکر 


ما دا خدا ازبپر چه آودد بپر شور و شر 
ای‌عشی‌شوخ بوالمجب آورده‌جانر ادرطرب 
مارا کجا باشدامان‌کزدست این‌عشق آسمان 
ای‌عشق خونم خورده‌ای‌صبرو قر ادم برده‌ای 
در لعف | گر چون جان‌شومازجان کجاینهانتوم 
مارا که پیدا کرده‌ای نی از عدم آورده‌ای 
هستی‌خوش‌وسرمست ت وگو ش‌عدمدردست‌تو 
کاشانه دا یرانه کن فرزانه دادیوانه کن 


۱۹ 
دیوانگان دا می‌کند زنجیر او دیوانه تر 
آدی در آهر نیشب بر جان مست بی خبر 
ماندست اندرخرکمان چون‌عاشقان زیروزبر 
از فتنةٌ روژو شبت پنهان شدستم چون سحر 
کردرعدم غلطان شوم اندر عدم داری‌نظر 
ای‌هرعدم صندوق توای درعدم بگشاده در 
هر دو طفیل هست‌تو برحکم تو بنهاده سر 
و آن بادهء‌در پیمانه کن تاهردو گرددیی‌خطر 


غزلیات . قصائد ۴۰۷ 


ای عشق چست معتمد مستی سلامت م یکند 


بشنو سلام مست خود دلرامکن همچون‌حجر 


چون‌دست‌او بشکسته‌ایچون‌خواب‌او بر بسته‌ای 
بشکن خماد مست دا بر کوی مستان بر گذد ۱۰۳۰ 


ای تو نگاد خانگی خانه ددا ازین سفر 
ساقی‌دوح چون‌توی کشتی نوح چون‌توی 
طمنه زند مرا ز کین رو صنمی دگ گزین 
آن قلمی که‌نقش کرد چونك‌بدید نقش‌تو 
جان وجهان چرا چنین عیب و ملامتم کنی 
عشق بسگوید الصلا مایدة دو صد بلا 
چونك‌چشیدی این دو داجلوه شودبتی‌تر| 


فاش بگ و که‌شس دین خاصبكو شه ب 
در تبر یز همچو دین اوست نهان و مشتهر 


گرم در آ و دممده باده بیار و غم بیر 
هم‌طرب سرشته‌ای هم طلب فر شته‌ای 
خیز که رسته خیزشد روز نبات‌دیزشد 
خوشخبران غلام‌تو رطل گر ان‌سلام‌تو 
خی زکه روز می‌رود نصل تموز می‌رود 
ای بشنیده آه جان‌باده‌رسان زراه‌جان 


مست‌وخر آب‌وشاد و خوش‌می‌گذردزبنچوتش 
لحظه بلحظه دم بدم می‌بده وبسوژغم 
عقل ر باست‌ودل دبادد تبر یز شس‌دین 


کرچه بصر 


دی سجری بر گذدی کت مرا یار 
چپر؛ من رشك گل و دیده خود دا 
گفتم کی پیش قددت سرو نبالسی 
گفتم کی زیر و زبر چرخ و زمینت 
گفت منم جان و دلت خیره چه باشی 


کت الق یه قرادی 


سمل بر نا تا ندود گران شکر 
تاکه تهیست‌ساغرم خون چه پرست‌این‌جگر 


در دو جهان یکی بکو کو صنمی کجادگر 


گف تکه های‌گم شدم این ملکست یا بشر 


در دلین در آیبین هر نفی یکی حشر 
خشك لبی و چشمتر مایده بینزخشك وتر 
شهره یکی ستاده‌ای بندهٌ او ده صد قمر 


۱۰ 
ای‌دل و جان‌هر ط رف چشمو چر آغ‌هر سحر 
هم عرصات کشته‌ای پر زنبات ونیشکر 
با خردم ست 
چون شنوند نام تو یاوه 
دنت و هنوزژ می‌رود دیو ز سایهٌ عمر 


شد مين بر با ازد خبر 
پا و سر 


پشت دل وپناه جان پیش‌ددا چو شیر نر 
قافلهرابکش کش خوش سفر یست این سفر 
نوبت تست ای صنم دودتواست ای قمر 


آن‌تبر یز چونبصر شمس دروست‌جون نظر 


بود نور درو نهان بود 
دیده نمی‌شود نظر جز بیصیرتی دگر 


ررتل 
شیفته و یخبری چند ازین کار 
کرده پر از خون جگر دد طلب خاد 


گفتن کی پیش دخت شمم فلك تاد 
نیست عجب گر بر تو نیست مرا بار 
دم مزن‌و باش بر سیمبرم زار 


اب سکون گفت بیکبار 


قطرةً دریای منی دم چه زنی بیش 


غرقه شو وجان صدف پر ز 


اگر باده خوری باری زدست دلبر ماخور 
نمی‌شاید کچون برقی بپردمخرمنی‌سوزی 


زگپرداد ۱۳ 
یار آتش دوی عالم سوززیباخ 
مثال کشت کوهستان همه‌شربت ذبالا خور 


زدست 


۴۰۸ کلیات‌شمس‌تبر یزی 


اگرخواهی که چونجنون‌حجاب‌عقل بردری 
اگر وی بزیر گلبنش بنشیت 
گریز انست 
مرانقعی تزل جزب ایدم 
بروگر کار کی دادی بکاد خویشتن بنشین 
کیدکان کند ویران‌که بطال‌جهان‌باشد 
بگرد ديك‌این دنباچو کفلیز ار همی‌گردی 
درین‌باز اد ای‌مجنون‌چومب لگردتن بر خون 


اگر مشتا 


شراب‌صبر و تقوی‌داتو یی | کر اه وصفر اخور 


مرا همچون‌پدر بنگر نه همچون‌شوهرمادد 
ت و کردی داست اولیتر از آ نك کو نبی‌اودا 
ژبابا بشنو و برجه که سلطانیت می‌خواند 
چو ان اه بدعو دا شنید یکومکن‌دو دا 
پر | کنده‌شدی‌ای جان بپرددد وبپردرمان 


زدست عشق پابرجا شراب آنجازبیجا خور 
دگر مخمور و مغمودء از ین بگز یده‌صیبا خور 
آگر اوباش وقلاشی مخود پنبانو بیدا خور 
مخورباده ددین‌گلخن بر آن‌ستف‌معلاخور 
چو بر یوسف نه‌ای‌مجنون‌غم نانز لیغا خور 
چونر بودست‌سیلابت‌تو آب|زمشك‌سقا خور 


بر ون‌دو ای‌سیه کاسه مخور حمر اوحلوا خور 
چودرشاهدطم کدی بر وششیر لالا خور 


اشراقات شمس الدین تبریزی 


۱۳۴ 
پدر دا نيكو اتف دان‌از آن کز بازی‌مضمر 
و گرتو کزنهی او دا با ستیزتکند کز تر 
که‌خاك اوست کیخسرو بمیردپیش او سنجر 
ذهی‌داعی‌زهی داعی زهی‌داء و ذهی دهبر 
زعشقش جوی‌جمعیت دد آن جامم بنه منبر 


چو کرو فراو دیدی توی کرار وشیر حق 


چوبال وپراو دیدی توی‌طی‌آرچون جعفر 


مرا آن اصل بیدارید گر باره بغواب‌اندر 
بسد حیله کنم غافل ازو خوددا کنم جاهل 
مرا گویدنمی گویی که تاچنداز گدارویی 
بدین زاری وخفریقی غلام دلق و ابر یقی 
ازینها کز تومیز ایدشهان دا ننگ‌می‌آید 
که داند گفت گفتاو که عالم‌نیست‌جفت‌او 
مراگر آن ز بان‌بودی که داز یار بگشودی 
از آن دلداز در یادل‌مر احالیست بس‌مشکل 
اگر بامومنان گویم همه کافر شوند آندم 
چودو ش آمد خیال او بخواب اندر تفضل‌جو 


۱۰۳۰۵ 
بداد افیون شوروشر ببرد ازسر ببردازسر 
پیاید آن مه کامل بدست او چنین ساغر 
چوهر عودی و ادبادی کدایی‌می‌کنی‌هردر 
اگر حقیو تحقیقی چرایی این جوال اندد 
ملك‌بودی‌چرا باید که باشی دیو دا تسخر 
زییدا و نیفت او جهانهکودست‌وهستی کر 
هر آن‌جانی که بشنودی برون‌جستی اذینمعبر 
که و یر انمی‌شودسینه از آن‌جولانو کروفر 
و کر باکافران گویم نماند در جهان کافر 


مرا پرسیدچونی‌تو بگفتم بی‌تو بس‌مضطر 


اگر صد جان بود مادا شود خون‌ازغمت یارا 


دلت سنگست يا خارا و یا کوهیست از مرمر 


گرچه نه بدريايیم دانة گهریم آخر 
گر باده دهی ور نی ذان بادهٌ دوشینه 
ای عشق‌چه زیبایی چه دادق و گیرایی 
ای طعنه زنان برما بکشاده زبان برما 


افیل 
در کر و فریم آخر 
از دادن و نادادن پس بی خبریم آخر 
کردفت زد و کیسه درکان زیم آخر 
بادی ژ شا خامان ما مست تریم آخر 


ورچه ته بميدانیم 


لولی که زدش نبود مال پدرش نبود 
ما لولی و شنگولی بیمکسب و مشفولی 
دبیل اکر بردیم خرماش در آ گندیم 
گر شعنه بگیردس انآرد بچه و زندان 
چاهش خوش وز ندانش و ان‌ساقی‌ومستانش 


می‌گوید جان باتن کای تن خمش و 
لب بند و بصر بگشا صاحب نظریم آخر 


یفما بك‌تر کستان برزنگ بزد لشکر 
تاکی زشب زنگی بر عقل بود تنگی 
گاو سیه شب دا قربان سحر کردند 
آورد_برون‌گردون از زیر لگن‌شمی 
خودشید گر از اول بیماد صفت باشد 
ای‌چشم که پر دردی ددسایةٌ اوبنشین 
آن واعظروشن دل کوذده برقس آرد 
شاباش زهی‌نودی بر کودی هر کودی 

شس العق تب 


گر فیر خدا پینم باشم بتر از کافر 


ذاتت عصسلست‌ای‌جان گفتت عسلی‌دیگر 
ازروی تودرهرجان باغ‌و چمنی خندان 
مه دا ز مت باشد که دق و که استسقا 
با لطف بهادت‌دل چون‌برك چرا لرزد 
هرسرمه وهردارو کز خاك درت نبود 
ابلیس ذلطف تو اومید نمی برد 
فرعون ز فرعونی آمنت بجان گفته 
خورشید وصال تو روژی بجمز 


اجزای زمین‌دابین برویژمین دقصان 


بررویذمین‌جانر اچون‌دوشرفو نودی 


غزلیات , قصائد ۴.۹ 


دزدی نکند گوید پس‌ما چه خودیم آخر 
جز مال مسلمانان مال‌کی بریم آخر 
وزئیل اکر خوردیم هم نیشکریم آخر 
برچاه زنغدانش آبی بچسریم آخر 
وان کفتن بسی سیمان که سیمبریم آخر 


۳۷ 
در قلٌ بیخویشی بگرییز هلا زوتر 
شاهنشه صبح آمد زد بر سر او خنجر 
موذن بی این گوید کال هو الا کبر 
کز خجلت نود او برچرخ نماند اختر 
هم ازدل خود گردد در هر نفی‌خوشتر 
زنهار در اين حالت در چپر؛ او بنگر 

بس نو رکه 


ند او از سر این منبر 
کو دوی‌نپوشاندزانب سکه بر آردسر 


ی در آینه صافت 


۱۰۳۸ 
ای عشق ترا در جان هردم عملی دیگر 
وز جمدتو درهردل ازمشك تلی دیگر 
مه زین خللی دسته از صد خللی دیگر 
ترسدکه خزان آید آرد دفلی دیگر 
در دیده دل آرد درد و سبلی دیگر 
هردم ز تو می‌تابد در وی املی دیگر 
برخرقة جان‌دیده زایمان تکلی دیگر 
در چرخ دلم یابد برج حملی دیگر 
این جون چو بنشیندآید بدلی دیگر 
درزیر زمین تن‌دا چون تخم اجلی دیگر 


تا چند غز لپا دا در صورت و حرف آری 

بی صودت وحرف ازجانبشنو غزلی‌دیگر ۱۰۳۹ 
من‌نيك‌سبك گشتم آن دطل گر ان‌زو تر 

هر چند سبكك‌دستی ای‌دست از آن‌ژوتر 
جانپا بصبوح آیند من از همگان‌زو تر 


جان‌بر کف خودداری‌ای‌مو نس‌جان‌زو تر 
از باده بسی ساغر فربه کن هر لاغر 
ای بر در و پام تو از لذت جام تو 


۴۰ کلیات شمس تبریزی 


از سینه 
نیبیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر 
هرچند که زهرازتو کایستشکرهادا 
نوری که نیارم گفت در پای تومی افتد 
درم ن که توم بنگر خودبین شود همچین شو 
چوندربه رخلقی گوبی‌تو پراز زدقی 
ار زانكکپردادی در یای‌دو چشم‌بین 


آن شیر خدایی دا غس الحن 7 
صیدی که نه روبه شد او دا بسگی مشبر 


جان من وجان تو بستست بهمدیگسر 
ای دلبر شنگ من ای مایٌ دنگ من 
ای ضربت تو محکم‌ای نکتة تو مرهم 
هسایةً مابودی چون چپره توبنمودی 
يك حبله‌تو شاهانه برداد تو این خانه 
ن محو کندراهم نی‌جویمو نی‌خواهم 
از تابش آن کوده‌م سگفتکه زدگشتم 


آید از نود عیان زوتر 


سودای تو می آرد زان می‌که نه قی آرد 


۱۰۳۰ 
ی که چنین منگر با که چنان منگر 
زان‌رو که‌چنین نوریز ار نگ‌چنان‌انود 
معنیش که درویشا درما بنگر خوشتر 
ای‌نور زسر تا با از پای مگو وز سر 
ای آ نك توهم غرقی در خون دلمن تر 

ور سد. ك داری‌اندررخ من‌بین‌زر 


زک 


۱۰۳ 
همرنگ شوم از تو کر خیر بودگرشر 
ای‌شکر تنگ من‌از تنگ شکر خوشتر 
من کشته تمامی کم تامن توشدم یکسر 
تا خانه یکی کردی ای وش قمر انور 
تا جز نو فنا گردد کال هو الاکبر 
زیرا همه کس داند که| کسیر نخواهدزر 
چون کشتد لش‌تابان زان آتش‌نیکوفر 


مس‌باز بغویش آمد نوشش‌همه نیش آمد 


تایاز ینش آند اک رگراشهر 


تا چند ژنی برمن ژانکار تو خاد آخر 
مانند ابری تو هم مظلم و بی بادان 
این جملة فرمانها از بپر قدر آمد 
با کود کسی‌گوید کین‌رشته‌بسوزن کش 
باطفل‌دو روژه کس از شاهدومی‌گوید 


چون هیچ‌نیا بی‌تویپپاوی ژ نان بنشین 


یرل 
من با تو نمی‌کویم ای مرده پار آخر 
تاريك‌مکن ای‌ابر يك‌قطره ییاد آخر 
ای جبری غافل تو از لذت کار آخر 
بابسته کسی گو ید کانجاست‌شکار آخر 
با با نظر حیوان از چشم خماد آخر 
از حلقهٌ جانبازان بگذر بکناد آخر 


در قدرت مخدومی شمس الحق تبریزی 


غوطی بخودی بینی حق دا ب 


ای دیده مرا بردر واپس شبن 
يك لحظه سلف دیده کاینجایم تا دانی 
در بسته بروی من یعن ی که برو وایس 
سرداتوچنان کرده دورو که رقیبآمد 
من در تو نظر کرده تو چشم بدژدیده 
تودست گزان‌برمن کین جمله زدست‌تو 


ار آخر ۱۳ 
باژ از طرفی پنهان بنموده دخ عبهر 
برحیرت من‌گاهی خن » توچون‌شکر 
بر بام شده در پی یمنی تمطی دیگر 
من سجده کنان گشتهیعن ی که از این بگذر 
زان ناژ و کرشم توصد فتنه وشوروشر 
من‌بوسه زنان گشته برخاك بعذر اندر 


غزلیات. 
کی باشد کان بسوسه برلعل لبت يابم 
ای کافر زلف تسو شاه حشم زنگی 

چون طره 
احسنت زهی نقشی کز عطاوجان‌شد 
ناگه ز جمال و يك برن برون جسته 
درعین نا گفتم ای شاه همه شاهان 
کنتا که خطاب‌تو هم باقی این برفست 
گفت مکه الا ای مه از تسابش دوی تو 
آخر بنگر ددءن کفتدا که نی‌ترسی 
گفتم بتکی باشم دو چشم پپوشیده 
گفتا که‌تر| این‌عشق درصبردهد دنگی 
گفتم چه نشان باشد در بنده از اين وعده 
وانگاه نکو بنگر در صحن‌عيار جان 
گفت مکه همی‌ترسم وز تسرس همی‌میرم 
آن جوهر بیچونی کز حسن خیال تو 
کنتا که مترس آخر نی‌منت همی گویم 
آن نقش‌خداو ندی شمس‌الحق‌تبر یزی 

او بود خلاصةٌ کن او 

تا تو شنوی از خود 
مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار 
تو دریای البی همه خلق چو ماهی 
مکو بادل شیدا دکر وعدة فردا 
چو در دست‌تو باشیم ندانیم سرازیای 
عطاهای تو نقدست شکایت نتوان کرد 
مر اعشق بپ سید که‌ای‌خواجه چه‌خواهی 
بدیدی وخریدی 


انی مشك افتد در پایت 


سراسر همه 
ملو کان‌همه‌زر بخش توی‌خسرو سر بخث 
ملالت نفز ایید دلم دا هوس دوست 


چو ابر تو ببارید بروید سین‌از ریگ 
زسودای خیال تو شدستیم خیالی 


قصائد ۴1 
وانگاه توبخراشیدخسارة چون زعفر 
فریاد که ایمان شد اندر سر تو کافر 
چون جعد براندازی خطیت دهد عنبر 
ای کشته پیش تو صد مانی وصد آزر 
تا محو شد این خانه هم بام فنا هم در 
بکداخت همی نقشی بفدرده بدین آژد 
تا برف بسود باقی فیبست کل احمر 
خور شید کندسجده چون‌بنده کك کمتر 
از آتش دخسارم وانگه تو نه سامندر 
اندر حجب غیرت پوشیده من اين مغفر 
شايستة آن گردی هم ناظرو هم منظر 
گفتا که درخشش‌جان در آتش دل چون‌زر 
درحال درخشانی وز تابش او برخور 
کزدیدن جان‌خود ازمن رود آن‌جوهر 
درچثم نشستستم ای طرفةً سیمین بر 
کز باغ جمالما هم بربخودی هم بر 
پر نود ازو عالم تبریز اژو انود 
دا تو سجودیکن 

کاب هو الاکبر اردنل 
دخ فرخ خسود دا مپوشان بیکی باد 
چوخشكآودی ای دوست بمیر ندبناچار 
که‌بررچرخ دسیدست ذفردای تو زنهاد 


چو سرمست‌تو باشیم بیفتد سر ودستار 
ولیکن گله کردیم برای دل اغیاد 
چه خواهد سر مخمود شیر در خمار 
زهی کال پرعیب زهی لطف خریدار 
سر از گور بر آورد ز تو مردة پیراد 
اگر ره زندم جان زجان گردم بیزاد 
چوخورشیدتودر تافت بروید گل وگلز ار 
کی‌داندچه‌شویم ازتو چو باشدگه دیداد 


همه شيشه شکستيم کف بای بخستیم 


حریفان همه مستیم مزن جز ره هموار 


ای عاشق بیچاره شده زار بزد بر 


۱۰۳۵ 
گویی که نزد مرگ ترا حلقه بدر بر 


۴۳۲ 


بندیش از آن روز که دمپای شمادی 
خود دا تو سپر کن بقبول همه احکام 
از آدمی ادداك و نظر باشد مقصود 
ای کانشکر فضلتو وین خلق‌چوطوطی 
آن نیشکر ازعشق‌تو صدجایکمر بست 
جز شس‌وقر باصره دا نور دگر ده 
از کار جهان سیر شده خاطر عادف 
دیدست که گر نوش‌کند آب جهانرا 
گیرم همه شب پاس نداری و نزادی 
آنبا که شب وصبحدم آدام ندیدند 
موسی همه شب‌نود همی جست وبأخر 
یعقوب وطن‌ساخت بجان طرة شب دا 
مقصود خدا بود و پسر بود بهانه 
او ز آل خلیلست و بآفل نکند میل 
جز دوست خلیلی تبذیسرفت خلیلش 
ای گشته بت جان و نقشی و کلوخی 
یکلحظه بنه گوش که خواهم‌سخنی گفت 
بر نقدزن ای‌دوس تکه‌محبوب تو نقدست 
پربستم لب دا ز ده چشم بگویم 


نی نی بنگویم که عجب صید شگر فست 


مرغ نظرست و 
ای رخت فکنده تو بر اومید وحذد بر 
ای‌طالب‌و ای‌عاشق بنگر بطاب بخش 
او م ی کشدت‌جانب‌صلح وطرف جنگ 
درتو نگران‌او وترا چشم چپو داست 
او میز ند این‌سيخ دهش‌گاو سوی‌یوغ 
هرگاو وغری‌سیخ‌خودد بر کفلو پشت 
زان سیخ کباب دل توگر نشد آگه 
که کاسه گرفت ی که حلیمابو زف رکو 
زافشارش‌مر ک آن‌رختو گردد چون‌زر 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


و می‌زنی و دهم زنت شوی دگر بر 
زان پیش که تير اجسل آیسد بسپر بر 
کای دحمت پیوسته بادراك و نظر 
طوطی چه کن که نشهد دل بشکر 
شکر تو بر اطراف کس 
ای‌نور تو وافر شده برشمس وقسر 
عاشق شده بر شیوه و برکار دگر 
بی حضرت تو آب ندادد بجگر 
خودرا بزن ای مخلس برورد سحر 
ناگاه فتادند برآن گنج گهر 
نوری عجبی دید بالای شجر 
ا پوسه زد آغر برخد زلف بسز 


عاشق نشود جان پیبر ببشر 
چون خار بود آفل اودا بصر ب 
ورنه تن خود دا نفکندی بشرد 
انکاد تو پس چیست بعباد حجر 
ای چشم‌خوشت طننه‌زده نر گس‌تر 
ای چشم نهاده همه بر بوك ومگر 
چیزی که رود مستی آن کل سر 


نی . بن 
آخر نظری‌کن بنظر بخش فکر » 
بنگر بیزثر نو چه چفسی پابر ب 
که صحبت یادان و کپی اوج سفر ب 
او باتو سغن کویوترا گوش سبر 
عیسیست دفیق وهش خر بنده بخر ‏ ب 
تو سیخ ندامت خوری برسینه و بر 
پخته کندت مطبخیش ناد سقر ب 
گه چنک گرفتی تو بتقریم ذفر ب 
ژد باز دهی وبنپی سر بحجر ‏ ب 


۹ 
ط ات 8 دا بر بو 6 


و 


بس چند کنی عشوه تو در محفل کودان 
بس چند زنی نعره تو بر مسمم کر بر 
گرم که بود مر ترا زر بخروار رخسارء چوخ زر ز کجا یابد زر داز 


از دلشدة ذاد چو زاری بشنیدند 
هین جامه بکن‌زود ددین‌حوض فرورو 
ما نیز چو تو منکر این غلغله بسودیم 
تاکی شکنی‌عاشق خوددا تو ز غیرت 
نی نی مهلش زانك‌از آن نالا ذارش 
امروز عجپ نیست اکر فاش نگردد 


باز این‌دل دیوانه ز ژنجیر برون‌جست 


خامش که اشادت ز شه عشق چنین است 


غزلیات, قصائد ۴۱۳ 


از خاك برآمد بتماشا گل و گلزار 
تا باز دهی از سر و از عصهٌ دستاد 
کشتيم بيك غمزه چنین سفبةٌ دلداد 
هل‌تا دوسه ناله بکند این دل یماد 
نی‌خلق زمین ماند و نی چرخة دواد 
آن عالم مستور بدستودی ستاد 
بدرید گریبان خود از عشق دگر باد 
۱۰۳۸ 


کز صبر گلوی دل و جانگیر و بیفشاد 


بحسن تسو نباشد یاد دیگر 
مرا غیر تماشای جمالت 
بدزدیدی ژحسن_ تو یکی چیز 
چوخورشید جمالت دوی بنمود 
ذهی درياکه آ گندی ذ گوهر 
بيك خانه دو بیمارند و عاشق 


خدایا هردو دا تبماد کردی . 


چه‌داند جان منکر این‌سغن دا 
که‌منک رگفت‌سنایی خودهمینست 


درآ ای ماه خوبان با دیگر 
مبادا در دو عالم کار دیگر 
اگر بودی چو تو عیاد دیگر 
ذهر ذره شنو اقراد دیگر 
که هر قطره نمود انباد دیگر 
منم پیساد و دل بیماد دیگر 
ولیکن ماند آن تیماد دیگر 
که اودا نیست آن دیدار دیگر 


سنایی گفت نی خرواد دیگر 


بدان خروار تو خرواد منگر 


کشا دو چشم عیسی‌واد دیگر 


بگرد فتنه می‌گردی دکر باد 
کجا گردم دگر کو جای دیگر 
نگردد نقش جز پر کلكك نقاش 
چو و ای دل وا نکم ید 
گرفتادست دل دد قبضهً حق 
زمنقارش فلك سوراخ سوداخ 
دهاکن این سخنهادا ندا کن 
غم واندیشه دا گردن بریدند 
هلا ای سادبان اشتر 
چو مپمانان‌بدین دولت دسیدند 


بخوابان 


شب مشتاق دا دوزی نیاید 


خیش کن تا خموش ما بگوید 
ویست اصل سخن سلطان کفتار 


۱۹ 
لب با مست ومستی هوش میداد 
که ما فی الدار غير ال دیار 
بگرد نقطه کردد ای ب کار 
چو سر باشد بیاید نیز دستاد 
گرفته صعوه دا بازی بسنقاد 
زچنگالش گرانجانان سبکباد 
بیغوران که آمد شاه خماد 
که آمد دور وصلو لطف ایثار 
ازین‌خوشتر کجا باشد علفزاد 
بیا ای خازن و بگشای انباد 


پنداشتی دیگر مپنداد 


۰۴۰ 


۴۴ 


کلیات شمی تبریزی 


جفا از سرکرفتی یاد میداد 
نگفتی تا قيامت با تو جفتم 
مرا یداد ددشبپای تاريك 
بکوش خصم میگفتی سخنها 
نگفتی خاد باشم پیش دشن 
گرفتم دامنت از من کشیدی 
همی کویم عتسابی من بثرمی 


نکردی آنچه کفتی یاد می‌داد 
کنون با جور جفتی یاد می‌داد 
دها کردی و خفتی یاد می‌داد 
مرا دیدی_ نهفتی یاد می‌داد 
چو گل بااد شکفتی یاد می‌داد 
چنین کردی و دفتی یاد می‌داد 
تو می‌کویی بزفتی یاد می‌داد 


فتادی بادها دستت کرفتم 
دگر باده یفتی یاد می‌داد 


مرا یادا چنین بی‌یاد مگذاد 
بزنپادت دد آمد جان چاکر 
طبیبی بلك تو عبسی وقتی 
مرا گفت ی که ما دا یار غادی 
ترا اندك نماید هچر بکشب 
مینداز آتش اندك بینه 


ذمن مگذر مرا مگذار مگذاد 
مرا در هجر بی‌زنهاد مگذاد 
مرو ما دا چنین یماد مگذار 
چنین تنپا مرا در غاد مگذار 
زمن پرس اندك وبسیاد مگذاد 
که‌نبود آ تش‌اندك خوار مگذار 


دمم بکست لیکن باد دیگر 
زمن بشنو مرا این‌باد مگذاد 


منم از جان خود بیزاد پیزاد 
مرا خودجان و دل بهر تو باید 
ز آذار دلت گرچه نگویی 
بهاد از من بگردد چون ندانو 
کناهم پیش لطفت سجده آرد 
کنه را لطف‌تو کوید که تاکی 
تن و جانی که خاك تو نباشد 
توخورشیدی ومرغ روزخواهی 
چو بر گیری تو دسم شب زعالم 
بحق آنکه لطف تو جهانست 
بچشم جان چه‌دد یا دچه صحرا 
بتنگی درفتد هرك از تو ماند 


اگر باشد ترا از بنده آزار 
که قربان تو باشد ای نکوکار 
درون جان من پیداست آثاد 
چودد دل‌جای گلشن بر شودخاد 
که‌ای مسجود جان هار ز نهاد 
گنه گوید بدو کین با این باد 
تن او سله باشد جان او مار 


چومرغ شب بیاید نبودش بار 
چه‌پرها برکند مرغ شب ای یاد 
کهآنجا کم شود این چرخ‌دواد 
در آن‌عالم چه اقرار و چه انکار 
فرو کن دست و اورا زود بردار 


بقصد از شس تبریزی نگردم 
چگونه زهر نوشد مرد هشیاد 


مرا اقبال خندانید آخر 


زمانی مرغ دل بر بسته پربود 


عنان این سو بگردانید آخر 
بدادش پر و پرانید آخر 


۱۴۱ 


۱۰۴۳ 


ارزیل 


غزلیات. قصائد 


زهی باغی که خندانید از فضل 
زهی تصرت که مر اسلام داداد 
بچ و گان وفا يك گوی زدین 
کمر بکشاد مریخ و بینداخت 


بدان ابری که گریانید آخر 
زمی‌ملکی که استانید آخر 
درین میدان بقلطانید آخر 
سلحپا دا بددانید آخر 


بخندد آسمان ذیرا زمین دا 


خدا از خوف برهانید آخر 


بساتی در نگر در مست منگر 
ایا ماهی جان در شت قالب 
بدان اصلی نگر کاغاز بودی 
بدان گلزاد بی بایان نظر کن 
همایی بین که سایه بررتو انکند 
چو سرو وستبله بالا دوش کن 
چودد جویت‌روان‌شد آب‌یوان 
بهستی بخش ومستی بخش‌بگرو 
قناعت بین که نرست وسبك رو 
تو صافان بین که بر بالا دو یدند 
جپان پر بن ذصودتهای قدسی 
بدام ءشق مرفان شگرفند 


خومنن دز لگن دز دست‌منگزر 
بیین صیاد دا در شت منگر 
بفرعی‌کان کنون پیوست منگر 
بدین‌خادی که‌پایت‌خست منگر 
بزاغی کز کف تو جست منگر 
بنفشه وار سوی پست منگر 
بخمو کوزه کر اشکست منگر 
متال‌از نیست‌واندر هست منگر 
بطم مادة آبست منگر 
بدردی کان پین بنشست منگر 
بدانصودت کهر اهت بست منگر 
بیومی که ز دامش دست منگر 


به از تو ناطقی اندد کمین هست 
در آن کین لحظه خاموشت منگر 


بگردان ساقیا آن جام دیگر 
بجان تو که امروزم ببینی 
اگر يك ذدء‌دحمت هست برمن 
خلاصم ده خلاصم ده خلاصی 
اگر امروز دد بر من یی 
مرا در دست اندیشه بمسپار 
می خام اد نگردانی تو ساقی 
بگیراین داق اگر چه وا دارم 


پده جان مرا آدام دیگر 
که صبرم نیست تا ایام دیگر 
مکن تأخیر تا هنگام دیگر 
که سخت افتاده‌ام در دام دیگر 
در انتم هر دمی از بام دیگر 
که‌اندیشه‌ست خون آشام دیگر 
مرا ژحمت دهد صد خام دیگر 
کرو کن زود بستان دام دیگر 


بنه نامم غلام درد |نوشان 
نمی‌خواهم خدایا نام دیگر 


نکشتم ازتو هر گز ای صنم سیر 
همی_بینم دضایت درغم ماست 
چه‌خون آشام ومستقیست این‌دل 


وليك از هجر گشتم دمبدم سیر 
چگونه کردداین‌بی‌دل‌زغم سیر 
که‌چشممی نگرددز اشك‌ونم سیر 


۴۵ 


۱۰۴۴ 


۱۰۴۹ 


کلیات شم تبریزی 


اگر سیری از این عالم بيا که 
چو دیدم اتفان عاشقانت 


رال جانبا 


ولی دردم تو 


چو دیدم کاس وطاس او شدستم 
خیال شس 


درین سرما و بادان پار خوشتر 
نگار اندر کناد وچون نگادی 
ددین سرما بکوی او گر بزیم 
ددین برف آن لبان او ببوسیم 
مرا طاقت نماند از دست دفتم 


نگردد هیچ کس زان‌عالمم سیر 
شدستم از خلاف ولا ولم سیر 
نیم از نفخ دوح وذیر و بم سیر 

شدای جان جان اجام جم سیر 
غسی یآ نکونکشتازبیش‌وکپسیر 


ازین طشت نگون خم بخم سیر 
ی یامد 


خال او گشتم ذعم سیر 


نگاراندر کنار و عشق در سر 
لطیف وخوب و چستو تاز»و تر 
که مانندش نزاید کس ز مادد 
که‌دل را تازه‌دارد برفوشکر 
مرا بردند و آوردند دیگر 


خیال او چو ناگه در دل آید 
دل از جا می رود ای اکبر 


خداوند خداوندان اسرار 
ز عشق حسن تو خوبان مه رو 


چو بنمابی ذ خوبی دست بردی 


نش او آب حیوان 
از آن آتش بروییدست گلزاد 
از آن گلها که هردم‌تازه‌ترشد 
نتاند کرد عثقش دا نهان کس 
یکی‌غادیست هجرانش بر آتش 
ز انکادت بروید پرد؛ 
چ وگ رگیمی نمودی‌دوی بوسف 
ز جان آدمی زاید حسد ها 
غذای نفس تخم آن غرضهاست 
نداند گا و کردن بانگ بلبل 
نزاید گرگ لطف‌دوی یوسف 
بطرادی دبود اين عبر هادا 
هبه عمرت هم امرروزست لاغیر 
کبر بکشاز هستی و کمربند 
نمازت کی دوا باشد که رویت 
در آت‌صحرابچ رگر مشك‌خواهی 


زهی‌خورشید درخورشید انواد 
برقصس اندد مثال چرخ دواد 
بماند دست و پای عقل از کاد 
کهآبش‌خو شتر ست‌ایدو ست‌یانار 
وزان گلزاد عالمهای دلزاد 
نه‌زان گلها که بومردست‌بیراد 
اگر چه عشق او دادد زما عار 
عجب‌روزی بر آرم سرازین غار 
مکن در کار آن دلبر تو انکار 
چون آن برده‌غرض می‌گشت‌اظهار 
ملك باش و بآدم ملك بسپار 
چو کاریدی بروید آن بناچاد 
نداند ذوق مستی عقل هشیاد 
ونی طاوس زاید بیضهٌ مار 
پس فردا و فردا نفس طر اد 
تو مشنو وعده این طبع عیار 
بخدمت تا دهی زین نفس اغیار 
بپنگام نسازست سوی بلفاد 
که می‌چرد در آن آهوی تاتار 


۱۴۷ 


۱۰۴۸ 


غزلیات, قصائد 


نمی بینی تقیرها و تحویل 
کی داند جوهر خوبت بگردد 
چوتو خربنده باشی نفس‌خوددا 
اکر خوامی عطای دایگانی 
چنان‌جامی که‌دیر انی‌هوشاست 
خداوند خداوندان باقی 
ز لطف جان او دفته بکادت 
ار نه پردةٌ دشك السی 
که‌سنگ»خاك‌و آب‌وبادو آتش 
بیازاد بتان و عاثقان در 
دوده‌دان‌هردو کون دوجپان دا 
. که‌روح القدس‌پایش می‌بیوسید 
چه کم عقلی بود آ نک سکه‌این‌دا 


بحق آنك آن شیر حقية 


در املاك و زمین و اندر آثار 
بخا کی کش نداردسود غمخوار 
بحلقةٌ نازنینان باشی بس خواد 
ز عالمپای باقی ملك . باد 
زشس‌حی‌ودین بستان‌وهش‌داد 
که نبودشان بمخدومیش انکار 
چو دیدندنش زجنت‌حور ابکار 


بوشیدیش از دار و ز دیار 


شدندی مست و سیاد 


همه‌روحی 
ز نقش او بسوزد جبله بازار 
چه‌باشدده که‌باشد اوش سالار 
ندا آمد که پایش رامه آزاد 
برای جاه او گوید که مکثاد 
صید دلم کردست اشکار 


که از تبریز بیغامی فرستی 
که اينست لابهٌ ما اندر اسحار 


صد باد بگفتت نگپداد 
بر چنگ وفا و مپربانی 
دانی تو یقین وچون ندانی 
می بخش ومخس بکین نهییکوست 
می گویم و می کنم نصیحت 
می خندد بر نصیحت من 
می گوید چشم او بتسغیر 
از تو بترم اگر نتوشم 
سره "گرمتفدی لاد ابالست 
خامش کن و از دیش مترسان 


در خشم و ستیزه پا میفشار 
کر زخمه زنی بزن بهنجاد 
ما خراب و فتنه بیدار 
من خشك دماغ و گفت و تکراد 
آن چشم خساد باد خبار 
خوش می کویی بگو د کر با 
تصیحت تو طرار 
کیءشوه‌خورد حریفخون‌خواد 
کز باغ خداست این سمن زار 


پوشیده 


خاموش که بی بپاد سبزست 
بی سبلت مهبر جان و آذاد 


کی باشد اختری در اقطار 
آواره شده ز کفر و ایمان 
کس دید دلی که دل ندارد 
من دیدم اگر کسی ندیدست 
علم و عبلم قبول او بس 


در برج چنین مپمی گرفتاد 


اقراد پیش او چو انکار 
با جان فنا 


زیرا که مرا نمود دیداد 


جان داد 


ای من ز جز این قبول بیزاد 


۴۷ 


۱۰۴۹ 


۱۰۵۰ 


۴۸ 


کلیات شمس تبریزی 


گر خواب شبم بیست آن شه 
اين دصل به از هزار خوابست 
از کريهةُ خود چه داند آن طفل 
بی خبر ولیکن 
1 تو اکر اثر ندانی 


آمشب کر و فر شهریادیش 


بخشید وصال و بخت دار 
از خواب مکن تو یاد زنهاد 
کاندر دلپا چه دارد آثار 
صد چشمةٌ شیر ازو در اسرار 
کز کربةً تست خلد و انپاد 


اندر ده ماست شاه و سالار 


نی خواب دها کند نه آرام 
آن صبح صفا و شیر کر ار 


شب کشت وليك پیش اغیاد 
کر عالم جبله خار گیرد 
کر کشت جهان خراب ومسود 


روزست شب من از رخ یار 
ماییم ز دوست غرق کلزاد 
مستست دل و خراب دلدار 


زیزا که خبر همه ملولیست 
این بی خبر یست اصل اخباد 


نودیست میان شصر احسر 
خواهی خوددا بدو بدوزی 
آن دوح لیف صورتی شد 
بنمود خدای بی چگونه 
آن صودت او فنای صورت 


هر گه که بخلق بنگریدی 


از دیده و وهم و روح بر تبر 
پر خیز و حجاب نفس بر در 
با ابرو و چشم و دنگ اسبر 
بر صودت مصطفی ‏ پیبر 
وان نر گس او چو روز محشر 


گشتی ز خدا گشاده صد در 


چون صورت‌مصطفی فنا شد 
علم بگرفت ال اکیسر 


چشمی کهذ چشم من‌طرب یافت 
هر دل که نسیم من بروزد 
بی من اگرت دهند شپدی 
یی من اگرت امیر سازند 
میپای جپان اگر بنشوشی 


دربرق چه نامه برتوان خواند 


خلقان بر قتد ویار خورشید 


بپلوی منی مپاش مپچور 
کی گردد کارهاش معمور 
شد روشن و غیب‌بین و مخمور 
شد گلئن و گلستان پر نود 
يك شهد بود هزاد زنبود 
باشی بتر از هزار مأمور 
بی من تشود مزاج محرور 
آغر چه سپاه آید از مور 
بی گفت تو ظاهرست ومشپور 


خلقان مورند وما سلیمان 
خاموش صبور باش ومستور 


ای یار شگرف در همه کار 


عیاره و عاشق تو عیار 


لنتل 


اوتنل 


اوتیل 


«۰۴ 


تو دوز تیامتی که از و 
من زادی عاشقان چه کویم 
در دوز اجل چو من برم 
ود می‌خواهی که زنده گردیم 
آخر توکجادما کجایم 
از من دک جان بریده بادا 
اندر ده تو دو صد کمین بود 
از کلشن دوی تو شدم مست 
رفتم سوی دانهٌ تو چون مرغ 
این‌طرفه که خوشترست زخمت 
ای بی تسو حرام زندگانی 
خود بخت نوی وزندکی تو 
ای کرده ز دل مرا فراموش 
یکباد چو رفت آب درجوی 
خامش که 
آن خواجة عشق 
انجیر فروش دا چه بپتر 
سر مست زییم مست میریم 
کر خاك شویم و گر بريزیم 
خاکش‌خوش باد کوست عاشق 
آن خاك شکوفه کرد یعنی 
مپترچو خراب گشت و خوش‌شد 
خاکی گفتی چومست فتی 
خود للگر ما کست کلی 
از بند و ز غرقه باز دستند 


چون خوش نبود 


زیر وزبرست شپر و بازاد 
ای معشوقان ز عشق تو زار 
در کود مکن مرا نگهدار 
ما دا شیم وصل بسپار 
ای بی تو حیات و عيش بیکار 
کر بی تو د کیسم هست هشیاد 
نزديك نمود راه و هموار 
بنهادم مست پای بر خار 
پر خون دیدم جناح و منقارد 
از هر دانه که دارد انباد 
ای بی تو نگشته بخت بیداد 
باتی نامی و لاف و آزار 
آخر چه شود مرا بیاد آر 


کی گردد چرخ طمم یکباد 


زه می فزاید 


داز گفتاد 

انجر فسروشی ای برادد 
بمحشر 
ساقی با ماست بنده پرود 
خاکش ز شراب 
مستیم ازین سر و از آن سر 
خاکست خرایتر از مپتر 
ملاح تو بر کشید ‏ لنگر 
هر لوح جدا ز لوح دیگر 
هر تختهة کشتی است دهبر 


ی حرآیی 


هم مست دوان دوان 


ان مخبر 


بگشای دو چشم عقل و بنگر 


انجر فروش را چه بهتر 
مایم مماشران دولت 
ای ساقی ماه ددی زیبا 
آزروی توتاب یافت خورشید 
ماییم بلای دی چشیده 
بشنو ژیپاد نو ستقاهم 


انجر فروشی ای برادر 
هین بر کف ما نهید ساعر 
ای جمله مراد تو میسر 
وز بال تو بر پرید جعفر 
چون باغ ز زخم دی مزعفر 
در جام کن آن شراپ احمر 


۴1۹ ۱ 


۱۰5۹ 


کلیات شم تبریزی 


لوح دل داز غم فرو شوی 
ای تو هبه دا ولی نعمت 
در سایه‌ات ای درخت طوبی 
بر عشق و جمال دوست وقفیم 
بر هر که گزید خدمت تو 
آنکس که‌بود مرید خودشید 
مخبور شدند قوم و تثنه 
جان دا بده از مزودة خویش 
يك قوم همی دسند مهمان 
ما گاو و شتر کنیم قربان 
چه گاد که می‌سزد بقربان 
تو نیز شتر دلی دها کن 
شکر گفتم ‏ قدح ‏ نگفتم 


ای شاه مطیر مطیر 
بر ما زهمه کسان فزونتر 
ماداست سعادت مکرر 
وز جبلاٌ ادها محرد 
شد منصب سلطنت مقرد 
چون نبود همچو مه منود 
در ده می وذین حدیث بگذد 
تا نبود صحتش مزود 
امروز مقدم و موخر 
از بپر قدوم هر برادد 
از بپر مبشر آن میشر 
اشتر وادی فرست شکر 
در _ نقل بود نبیذ مضمر 


ود اين نکنی خوش گردم 


دانی چه کنم خموشی اندر 


داد درویش ‏ نوش دیگر 
در وقت سماع صوفیان دا 
تو صودت این سماع بشنو 
ند ديك بجوش هست اینجا 
هیزانوی آنك تش نبنبی 
درویش زدوش باز مست است 


وندر سر و چشم هوش دیگر 
از عرش دسد خروش دیگر 
کایشان دارند کوش دیگر 
دادد دردیش . جوش دیگر 
سر مست از می فروش دیگر 
غیر شب و روز دوش دیگر 


ماییم چو جان خدوش و کویا 


حیران شده در خموش دیگر 


آخر کی شود از آن لقا سیر 
ای‌عدل تو کرده چرخ‌دا سبز 
روی‌ایید ای ظریفان 
آن نقل هزاد من . بريزید 
در بزم دضای تست نقلی 
کی گردد سیر ماهی از آب 
مشتاب مرو که کییمیایی 
خوانی دگرست غیر این خوان 
تا ذوق جفاش دید جانم 


آخر کی شود ز باغ ما سیر 
وی لطف‌تو کرده باغ‌دا سیر 
کز جان خودیم بی شما سیر 
تا گردد هر کجا گدا سیر 
وز وی دل‌و چشم انبیا سیر 
کی گردد خلق از خدا سیر 
تا مس بچرد ‏ ز کیمیا سیر 
تالوت خودند اولیا سیر 
در عشق جفاست از ونا سیر 


۱۵۷ 


۱۰۵۸ 


چه مکروچه نعل‌باژ گونه‌ست 


غزلیات. قصائد ۴۲۱ 
کز ملکت سیر شد سلیمان 


و ایوب نکشت از بلا سیر 
خود گرسنه تاددست یا سیر 


خاموش کن و دغا دها کن 


آخر نشدی اذین دفا سیر 


گفتی که زیان کنی زیانگیر 
گفتی که تو روبپی‌نه‌ای شیر 


گفتی که توملحدی چنانگیر ‏ ۱۰۵4 
مارا سقط هبه سگان گیر 


گنتی که ز دل خبر نداری 
ای مونس دل مرا ذبان گیر رل 


عاشتی در خشم شداز بار خود معشوق‌واد 
وانگهان چون کازدی ازگازد آن‌ددویش‌تر 
ناز گازدچون بدید آن آفتاب از لطف‌خود 
گفت تا کازد نخندد من بردن نایم ذ ابر 
دسته دسته جامهای کازدان از کاد ماند 
هر کی‌باشدعاشق آن آفتاب ازجان ودل 


گازری در خشم گشت از آفتاب نامدار 
وانگیان چون آفتایی آفتاب هر دیاد 
ابر پیش آورداينك گازری با کار و بار 
تا دل او خوش نگردد من نباشم بر قرار 
تا پدید آید که گازد اختیادست‌اختبار 
سر ز خاك پای گازد بر نداد زینهار 


کویم آن کازد که باشد شس تبریزی و بس 
کز برای او بر آید آفتاب از هر کناد ۱۰ 


عرض لشکر می‌دهد مر عاشقانر| عشق یا 
عارش رخساراو چون‌عارش لشکر شدست 
آفتابا شرم دار از دوی او دد ابر رو 


چون‌بلشکر گاه عش قآ یی دودیده‌وام کن 


جز خار با جان چشم را تدییر نیست 


چون‌تو بای لنگ‌داری گوپر از خلخال باش 
گرعسادا تو بدزدی از کف‌موسی چه سود 
دست‌عیسید | بگیر وسر مه‌چوب‌ازوی مدزد 
گو ندانی کرد آن‌سو زیرزيرك می‌نگر 


زندکان آنجا پیاده کشتگان آنجا سوار 
زخم چشم و چشم زخم عاشقانر گوش داد 
ماه تابان از چنان رخ الحذار و العذار 
دانگپان ازيك نظر آن‌وامها دامی‌گزار 
بادة جان‌از که گیری‌زان دوچشم‌بر خباد 
کوش کردا سودنبوداز هزادان گوشواد 
بازوی حیدر باید تا براند ذوالفقار 


تا ببینی کار دست وتا ببینی دست کاد 
نی بچشم امتحانی بل بچشم اعتباد 


زانك آن سو در نوازش دحمتی جوشیده است 
شس_ تبریزیش گویم یا جبال کردگاد ترس 


چون‌نبینم‌من جمالت‌صدجهان خوددیده‌گیر 
ای که در خوابت ندیده آدم و ذدیتش 
چون نباشم دد وصالت ای ز بینایان نبان 
چون نبینم خشم و ناژ شکرینت هر دمی 
چونك اير هجر تو ماه ترا پوشیده کرد 
چونك مستانرا نباشدشممو شاهد دوی تو 


چون حدیث تو نباشد سر سر بشنیده گیر 
از کی‌پررسموصف‌حسنتازهمه پرسیده‌گیر 
در بپشت وحودو دولت تا ابدباشیده گیر 
بر سر شاهان معنی مر مرا نازیده گیر 
صد هز ازن درو گوهر برسرم بادیده گیر 
صد هز ار آن‌خم‌باده هرطرف‌جوشیده کیر 


۴۲ کلیات‌شمسی تبریزی 


خضر بی‌من کر ببیند دوی‌تو ایو امن 
چون‌فناخو اهدشدن‌این‌ساحر؛د نیای‌دون 
در ازل جانپای صدیقان تثاد دوی‌تو 
عزیز مصر جانم تا نبیند روی‌تو 
ای‌خروشيده زدردم سنگ‌و آهن‌دم‌بدم 
یکشب‌این‌دیوانهدا مپمان نجیر کن 
ورجهان‌ددعشقتوید گوی‌من‌شدباه یست 
بافراقت ازدوعالم چون منم مظلومتر 


چون‌نلافم شمس‌تبریز از 
برسر شیران عالم مر مرا لافیده گیر 


عز مرفتن کرده‌ایچون‌عمر شیر ین باددار 
برزمین وچرخ روید مرترایاران‌صاف 
کرده‌ام تقصیرها کان‌مر ترا کین آورد 
قرس‌مه‌ر | هررشبی چون برصربالین‌نوی 
همچونرهادازهوایتکوه هجران‌میکنم 
بر لب دریای‌چشمم‌دیده ای‌صحر ای‌عشق 
التماس آتشینم سوی گردون می‌رود 


آب‌حیوان‌هردمش نوشیده گیر 


ور 
تختو بخت وگنج وعالم را بمن بخشید هگیر 
چو ناكرویتدانبیم خودنثادی‌چیده گیر 


هردوروزی بوسفی شکر لبی بخر یدهگیر 
چون نجست ازسنگه و آهن‌برقبخر و شیده‌گیر 
ور بژولاند سرزلف ترا ژولیده گیر 
صددروغ وافترا برصادقی بافیده گیر 
کر بنالدظالم ازمظلوم تونالیده گیر 
,کوی‌تو 


۱۰۳ 
کرده‌ای‌اسب‌جدایی‌دغم‌ما زین یاد داد 
ليك‌عهدی کرده‌ای بایار پیشین‌یاد داد 
ليك شبهای‌مرا ای یاد بی کین یاد داد 

آ نك کردیزانوی‌مادا 

ای‌تر اخسروغلام‌و صدچوشر ین‌یاد دار 

پر ز شاخ زعفران وپر ذنسرین‌یاد داد 
جبر تیل از عرش گویدیارب آمین یادداد 


یاد دار 


شمس‌تبریزی از آن‌روزی که دیدم‌روی‌تو 


دین‌من‌شد عشق رویت مفخردین یاد دار 


مطر بادر بیش‌شاهان چون‌شدستی پرده‌داد 
بند کانشان دلغوشان وبندگیشان بی‌نشان 
دید؛ٌبینای مطلق در میان خلق و حق 
همچو خودعالم فروژوهمچ وگردون‌سرفر از 


۱۹۴ 
بر مداد اندر غزل جز پرده‌های شاهوار 
خوانپاشان بی‌خمیر و بادهاشان بی‌خماد 
ازهبه خلقش گزیر و برهمه فرمان گزاد 
هم کلید. هشت جنت هم‌برون از پنج‌وچاد 


سجده آرد پیش‌ایشان بانماز و بی‌نماز 


پیش ایشان‌سبز گرددشوده‌خاك‌وسبز زار 


یادبا این لطفپا دا از لبش پاینده دار 
ای‌بسی حقهاکه دارد برشب تاريك‌ماه 
هست‌منز لهای‌خوش‌مر رو حراازمذهبش 
طفل جان‌در مکتبش استاد استاد ان‌شدست 


آشکر دید زشاهم شمستبر 
ای خدایا تا ابد برم و کیش 


مرحبا ای جان باقی پادشاه کامیار 
این‌جپانو آن جپان هر دوغلام امررتو 


تفل 
اوهمه لطفست جمله یار بش پاینده‌دار 
آی‌خدای‌رو زو شب‌تو برشبش باینده‌دار 
ای‌خدایا روح دا برمذهبش پا 
ای‌خدا این‌طفلر ادرمکتبش بای 
ی‌ضیاست 

دار 

روح بخش هر قران و آفتاب هردیار 
کر تخواهیبرهمشزننودهی تابر 


غزلیات , قصائد ۳۳۳ 


تابشی از آفتاب فقر بر هستی بتاب 
وادهان مرفاخران فقردا ازننگ جان 
قهرمانیرا که خون‌صدهز اد آن‌ر بخته‌ست 
نکسی‌ددیابد این‌اسرار اطفتد | که‌او 
بی‌کر اهت‌مجو گرد جان‌اگر بیندکه‌او 
ای که تواز اصل کان‌زر و گوهر بوده‌ای 


فار غ آورجملگانرااز بپشت وخوف ناد 
درده نقاش‌بشکن جمله این‌نقش‌و نگاد 
ز آ تش‌اقبال‌سرمد دود ازجانش بر آر 
بی‌وجود خود بر آید محوفقر ازعین کار 
چون‌زرسرخست‌خند ان‌دل‌درون آن‌عرار 


بس‌ترا ازکیمیاهای چهان نشگست‌وعاد 


جسم‌خاك ازشس بر یزی‌چ و کلی‌کیمیاست 


تابش آن کیییا دا برمس ایشان گناد 


سر بر آور ای‌حریفودوی‌من‌بین همچوزر 
این‌جگر ازترها شد همچو پشت خادپشت 
من‌رها کردم جگردا هر چ‌خواهد گو بشو 
بندة ساقی عشقم مست آن دردی درد 


۷ 
جان سپر کردم ولیکن تیرکم زن برسپر 
دحم کردی‌عشق تو گر عشق‌دابودی جگر 
بردهانم زن‌اگر من‌زین سخن گویم دگر 
گوشه‌ای‌سرمست خفتم فادغمازخير و شر 


کر ببایدغم بگویم آنك غم‌می‌خوددرفت 


رو ببازاد و دبابی از برای من بخر 


نیشکر باید که بندد پیش آن لبپا کر 
بلك در پاییست عشق وموج دحمت میز ند 
صدسلام و بند کی‌ای‌جان ازین‌مستان‌بخوان 
بشت آنی تو که پشتش ازغمومحنت شکست 
پخته شد نان دلی کز تف عشق‌توسوخت 
زان‌سر مستانش‌دست ازخنجر قصاب‌مر ک 
می‌ییاد ای‌عشق بهرجان فرزندان خویش 
دی بدادی آنچ دادی جمع دا ای ميرداد 


لیف 
خسروی باید که‌نوشم زانلب شیرین‌شکر 
ابر پفرستد بدودان و بنزدیکان گهر 
جام زدین پیش آد و سیم بر ای سیمبر 
آب آنیکه ندارد هیچ آبی بر جگر 
شدز بردست ابد آن کز توشد زیرو زبر 
که‌نبودند اندرین‌سودا چوساطوری‌دوسر 
مح و کن اندیشهادا زان شراب چون شرر 
بخش امروزینه کو ای هر دمی بخشند: 


بس کنو پردٌدگر زن‌تانگردد کس‌ملول 


می‌بر ازباغی یبافی این چنینه کن پرشکر 


در سماع عاشقان زد فرو تابش برانیر 
قسمت حقست قومی در میان افتاب 
قست حقست قومی ددمیان آب شور 
نوبت الفقر فخری تاقيامت میزنند 
فقررا درنور یزدان‌جو مجو اندر پلاس 
بانگ‌مرغان‌می رسدبرمی‌نشانی‌بروبال 
عقل تو دربندجانو طب‌تو در بتدنان 
عارنا گر کاهلی آمد قران کاهلان 
کرمی‌خودداد گر جاخر کردی‌ای‌جوان 


۱۰۹ 
کرسیاع منکران اندر نگیرد گومگیر 
بای کوبانند وقومی در میان‌زمپر یر 
تلخ وغمگینند و قومی درمیان‌شهدو شیر 
ت و که‌داری‌می‌خودو می‌ده شب‌رروزای‌نتیر 
هر برهنه مرد بودی مر دبودی نیز سیر 
ليك‌اگرخواهی بیری‌بای‌د ابر کش‌زقير 
مغزها اندرخمار و دستها اندر خمیر 
جاء نصرالٌ آمد ابشروا جاءالبشیر 
هرکی آنجاگرمباشداینط رف باشدزحیر 


۴۳۴ کلیاتشمی تبریزی 


گرمتی با سردیی و سردیی با گرمتی 
ليك نومیدی‌ده| ک گرمیحق بی‌حدست 


چونك آ نجاگرم بودی‌سردی‌اینجااکزیر 
پیش این‌خود شید گرمی زره ای‌باشدسعیر 


همچو مقناطیس می کش طالبان دابیز بان 


بس‌بود بسیار گفتی ای ند 


کر بخلوت دیدمی اودا بجایی سیرسیر 
بس‌خطاها کردهامدزدیده لیکن آرزومت 
تایکی‌عشرت ببیندچرخ کوهر گز ندید 
يكبيكبیگا نگان‌د! ازمیان‌بیرون کنید 
دست او گیرم بمیدان‌اندر آیم پای کوب 
ای‌خوشاروزی که بگشاید قبارابندبند 


نی نظیز ۱۰۷۰ 
بی‌دقیبش دادمی ءن بوسپایی سیرسیر 

بالب ترك خطا روزی خطایی‌سیر سیر 
عشرت کدبانوی با کدخدایی سیرسیر 
تا کنادم گیرد آن دم آشنابی سیرسیر 
میزنمز ان‌دست با اودست‌و پایی سیر سیر 
تا کشم او دا برهنه بی‌قبایی سیرسیر 


در فر آنشمس تبر یزی از آن‌کاهیدتن 


تا فراید جانهادا جانفز ایی‌سیرسیر 


معده‌داپر کرده‌ای دوش |زخمیر واز فطیر 
بعدپر خوردن‌چه آ یدخواپ غفلت یاحدث 
سوزاگر ازدوح‌خواهی‌خواجهکمکناتسرا 
ای‌خداجانر اپذیر اکن‌زرزن پاك‌خویش 


لففل 
خواب آهدچشم بر شد کانجمبجستی بکر 
یار باد نجان‌چه باشدسر که باشدیا که‌سیر 
کوذا کر مفتوح خواه ی کاسهر اددپیش‌گیر 
تانماند چون‌سگان مرداد هر لقمه پذیر 


وت روزه ازمیان دل بر آید ناله ذار 


بعدخوردن‌ازدهزیرین گشاید پردهزیر 


کر خورد آن‌شیر عشقت‌خون‌ماد اخوردهگر 
سردهم این‌دم تویمی بی‌محابامی‌خودم 
گر بگوید هوشیاری دزقد اپرورده‌ای 
امن طذر ای باقی‌د ارد اندردست خو یش 
ازخدا دریاهمی خواهی وماد خشکیی 
غوده افشاریو گویی من‌دیاضت‌میکنم 
صوفیان‌صافد آگو ی یکه‌دردی‌خورده‌اند 
هر شکوفه کز می‌ما نیست‌خندان برددخت 


۱۰۷ 
ورسپارم‌هردمی جانید گر بسپرده‌گیر 
گر کس یآ یدب ددستار و کفشم‌برده‌گیر 
باچنین برقی پیابی ذدق‌دا پروددهگیر 
صود تم امرو ژو فرداییست او امرده گیر 

چون‌توماهی‌نیستی‌دد یا بدست آودده‌گر 

چو نك می خواده نه ای‌رو شیر افشرده‌گیر 
صوفیانر اصاف مد اردتو بستان‌درد»گیر 


کگرچه‌او تاز ستدخندانهم کنونپژمرد‌گو 


شمس تبر بزی تو خورشیدیو از توچاده نیست 


چونك بی‌تو شب‌بود استادها بشمرده گیر 


خوی بد دادم ملولم تو مرا معتور دار 
بی‌توهستم‌چونزمستان خلق ازمن‌ددعذاب 
بی‌توبی‌عقلم ملو لم هر چه گویم کژ بود 


آب‌بدرا چیست درمان‌باز درجیحون شدن 


آب‌جان محبوس می‌بینم ددین گرداب تن 


اورفل 
خویمن کی خوش‌شود بی‌دوی‌خوبت‌اگ‌نکار 
باتوهستم‌چون‌گلستان‌خوی من خوی بهاد 
من‌خجل ازعقل وعقل از نور رویت شرمسار 
خوی بدرا چیست‌ددمان بازدیدن روی‌یار 
خاك‌دا بر می‌کنم تا ده کنم سوی بحاد 


شربتی داری که پنهانی بنومیدان دهی 


» قصائد ۴۳۵ 


تاففان در ناورد از حسرتش اومیدوار 


چشم‌خود اعدل زدلبر تاتوانی برمگیر 


صدهز اران شمله بردر صد هز اران مشعله 
ازدرون‌نی آن‌منم گویان که‌بردر کیست آن 
هر که پندارددو نیممپس‌دونیمش کرد قهر 
چون‌یکی باشم که ز لفم‌صدهز او آن‌ظلمتست 

کرد خانه چندجویی تومرا چون کالهدزد 
ذین‌ققس سردا زهر سوداخ بیردن میکنم 
دردرون اين قفس تن‌درسر سودا گداخت 


بی می از شمس الحق تبریز مست 
طوطیم یا بلبلم یا سوسنم این الفراد 


آین؟ چینی ترا با زنگی اعشی چه کار 
هر مخنت از کجاو ناز معشوق از کجا 
دست زهره درحنی او کی سلحشوری کند 
بر سر چرخی که عیسی از بلندی بونبرد 
قوم دندانیم در کنج خرابات فنا 
صدهز اران ساله از دیوانگی بگذشته‌ايم 
باچنین عقل ودل آیی سوی قطاعان داء 
زخم شمشیرست اینجا (خمزو بین هرطرف 
رستمان‌امروز اندرخون خود غلطان‌شد ند 
عاشقانر | منبلان‌دان زخم‌خوار وزخم‌دوست 
عاشقان بوالعجب تا کشته‌تر خود ز نده‌تر 
وانگهی این‌مست‌عش‌اندرهو ای‌شس‌دین 


د کناده ورتراگیرد کنار 


۷۴ 
1 | خیز آمد در عدم اين الفرار 
کیست‌بردر کیست‌بردرهم‌منم اين الفراز 
هم‌منم بر در که حلقه می‌زنم این الفراد 
ودیکیام پس هم آب ودوغتم این الفرار 
چون دو باشم چونك‌ماه‌دوشنم این الفراد 
بنگر این‌دزدی که‌شدبردوزنم اين الفراد 
سوی‌وصلت پرخود دا می‌کنم اين الفراد 
وزقفس بیردن بیر دم گردنم این الفراد 


۱۰۷۵ 
کر مادر زاد دا با نالا سرنا چه کار 
طفلك نوژاد دا با بادة حمرا چه کار 
مرغ خاکیدا بموج و غر؛ دیا چه کار 
مرخرش‌را ای‌مسلمانان بر آن‌بالا چه کار 
خواجه مارا باجهازومخزن و کالا چه کار 
چون‌تو افلاطون عقلی‌دو ترا باما چه کار 
تاجر ترسنده دا اندر چنین غوغا چه کار 
جمم خاتونان نازك ساق دعنارا چه کار 
ژالکان پیر ‏ دا با قامت دوتا چه کار 
عاشقان عاف 
درجهان: 


دفته تبریز و شنیده رو ترا آنجا چه کار 


ت دا با چنین سودا چه کاز 
باقی مر ک دا حاشا چه کار 


از ورای هردو عالم بانك آید دوح‌دا 


پس‌ترابا ش‌س‌دین باقی اعلی چه کار 


لحظه لحظه می بردن آمد زبرده شهر یار 
ساعتی بیرو نیان را می‌دبود از عقل و دل 
دفتری از سحر مطلق پیش چشمش باز بود 
کاه ازنوك قلم سوداش نقشی م یکشید 
چو نك‌شب‌شدز آ تش رخسارشمعی بر فروخت 


چوند بشد مستأن‌همه ببخودشدند 


باژ اندر برده می‌شد 
ساعتی اهل حرمدا می‌ببرد از هوشو کار 
گردشی از گردش او در دل هربی قرار 
گاه‌ازسر نای عشقش عقل مسکین‌سنگسار 


تا دوصد پروانهٌ جان دا بدید آمد مدار 


مابماندیم وشب وشمم وشراب و آن نگار 


۴۳۶ کلات شمس تبریزی 


مای ما هم خفته بود و برده ذحمت ازمیان 
چون‌سحراین مای مشتاقان آن‌ما گشته‌بود 


مای ما با مای او کشته کناد اندد کناد 
ما در آمد سایه وار وشد برون آن‌مای‌یار 


شمس تبریزی برفت اما شماع دوی او 


هرطرف نوری دهد آ نا که هستش‌اختیار 


از کناد خویش یابم هر دمی من بوی‌یاد 
دوش‌باغ عشق بودم آن هوس برسردوید 
هر کل خندان که‌رویید از لب آن‌جویمهر 
هر درختوهر کیاهی در چیندتصان شده 
يك طرف آن‌سروما 
دو چ و آتش می‌چو آتش عش قآش‌هرسه خوش 
درجهان وحدت حق‌این‌عدد دا کنج نیست 
صدهز ار آن سیب‌شیر ین بشمری دردست‌خویش 
صدهز ار آن‌دانه انگوراذ حجاب پوست‌شد 
بی شمار حر فپااین نطق‌دد دل بین که چیست 


شممن تب 


نا گهان‌اندر دسیدا 


شمر من صفها زده چون بندک‌ان اختبار 


شادبی کان از جپان اندر دلت آید مخر 
باز خر جان »راذین هردو فراش ای‌خدا 
سایةً شادیست غم غم در پی شادی دهد 
در پی دوژست شب وندد بی شادیست‌غم 
تاپی غم می دوی شادی پی تو می دود 
یاد می‌کن آن نپنگی دا که مارادرکشد 


همچو شم تغل‌بندانکا 
کاغذ پر نقش و صودت درفتد در آب در 


بهر شهوت‌جان‌خود د امی‌دهی‌همچون‌ستور 
می‌ستانی از خسان تا وادهی ده چارده 
آن‌سبد کش می کشد آن‌لقمه‌هاد اتون‌بتون 
لقمه‌ات مردار آمد. شاهدت هم مرده‌ای 


۱۷۷ 
چون نگیرم خویش دامن‌هر شبی‌انددکناد 
مپر او از دیده بر زده‌تادوان شد جویباد 
دسته بود ازخاد هستی‌جسته بودازذو الفقاد 
ليك اندر چشم عامه بته بود وبر قراد 
تاکه یخود گشت باغد دست برهمزدچنار 
جان ز آتشهای درهم پر ففان این الفراد 
وین عددهست ازضرودت ددجهپان‌پنحوچار 
کریکی خواهی که کر ددجمله د اددهم‌فشاد 
چون نماند پوست ماند بادهای شهر یار 


ساده دنگی نیست شکلی آمده از اصل کار 


ی ندسته شاهوار و پیش او 


نفل 
شادیی کان از دلت آید ذهی کان شکر 
پهلوی اصحاب کپفم خوش بخسبان‌بیخبر 
ترك شادی کن که اين دو نسکلد ازهمدگر 
چون بدیدی روزدان کزشب‌نتان کر دن‌حذر 
چون پی شادی دوی تو غم بود برده گذر 
تا نماند فهم ووهم و خوب وزشتوخشك وتر 
درخود کشد 


۱۰۷۹ 
وز برای‌جان خود که می دهی وانگه‌بزود 
در هوای شاهدی و لقمه‌ای ای بی حضور 
می دواند «رده کش مر شاهدتر آگورگود 
در میان اين دو مرده‌چون نمی باشی نفورد 


چشم آخر دا بیند و چشم آخر برگشا 


آخر هر چیز بنگر تا بگیرد چشم نسور 


ساقیا هستند خلقان از می ما دور دود 
گر چه بیر کهنه‌ای ددحکمت وذوق‌وصفا 
چونك 


نایان نمی بینند دنگ جام دا 


۱۸۰ 
زان ج‌ال و زان کمال وفروسیما دور دور 
از شراب صاف ماهستی تو پیرا دور دورد 
عقل خود داند که‌باشد جان اعمی دود دود 


چون صریح ورمز قاضی می نداند جان‌او 
تا نبرد تیغ شس الحق زناد تسرا 
تا ز خوبی بتان خالی نگردد جان تسو 
گرچه‌اندر بزمشاهان تو بدی‌سردهوليك 
تو شنیدی قریب موسی طودسینانودحق 
سقف مینا گرچه‌بس عالیست پیش چشم‌تو 
ای گرانجان یا سبك شو یا برو ازبزما 


غزلیات , قصائد ۳۳۷ 


دور باشد از دل او دمز و ایما دور دود 


باشی اذ دخدار آن دلدار 
چون‌دد ین بزماندر آیی‌باشی اینجا دور دوو 
در حضور خصر بود آن‌طور سینا دود دور 
ليك پیش دفعتش بد سقف مینا دور دود 
یا مکن مانند خود از عیش مادا دور دود 


مطرب عشاق بهپر من زن اين نادد نوا 


انك‌هستازگو شکر این با ناسر نادوردود 


ای صبا حالی زخد وخال شمس الدین بیار 
گر سلامی از لب شین اد داری بو 
سر چه باشد تا ندای پای شمس‌الدین کنم 
خلمت خیر و لباس از عشق او دارد دلم 
ما ببوی شمس‌دین سرخوش‌شدیم‌ومی ددیم 
ما دماغ از بوی شمس الدین‌معط رکرده‌ایم 
شمس دین بردل‌مقیم‌وشس‌دین‌برجان کریم 
من نه تنها می سرایم شمس‌دین‌دشمس‌دین 
حسن حور آن‌شمس‌دینو با غ رضو آن‌شمس‌دین 
روزدوشن شمس‌دینوچرخ‌گردان شمس‌دین 
شمس‌دین جام جمست و شمس‌دین بحرعظیم 
از خدا خواهم ز جان‌خوش دو لتی‌با اونبان 
شمس‌دین‌خوشتر زجان‌و شمسدین‌شکرستان 
شمس‌دین نقل‌وشر آب و شمس‌دین‌چنك‌ور باب 
نی خماری کز وی آید انده و حزن وندم 


۱۸۱ 
عنبر و مشك ختن از چین بقسطنطین پیار 
ور پیامی از دل سنگین او دادی بیاد 
نام شمس‌الدین‌بگو تا جان کنم بر اونثاد 
حسن شمس | لدین دار و عشق شمسا لدین‌شمار 
مازجام شس‌دین مستیم ساقی می میاد 
فادغیم از بوی عود و عنبر ومشك تتاد 
شمس‌دین در یتیم و شمس دین نقد عیار 
می‌سراید عندلیب‌از باغ و کبك از کوهسار 
عین انسان شمس‌دین شمس دین فغر کباد 
کوه رکان شس‌دین‌دشس دین لیل و نهاد 
شمس‌دین عیسیدم است و شمس‌د ین بوسف‌عذ ار 
جان ما ان‌درمیان وشمس دین اندر کناد 
شمس دین سروروان وشمس‌دین باغ و بهار 
شمس‌دین خبر وخماروشس‌دین هم‌نورو نار 
آن خباد شس‌دین کز وی فزاید افتغار 


ای دلیل بی دلان وای دول عساشقان 


شمس تبریزی بیا زنهاد دست اژ ما مداد 


عقل بند ره روان و عاشقانست ای بسر 
عقل بند ودل فریب وتن‌غروروجان حجاب 
چون زعقل وجان‌ودل بر خاستی‌بیر ون‌شدی 
مرد کو از خود نرفتست او نه‌مردست‌ای پسر 
سینة خود دا هدف کن پیش تیر حکم‌او 
مینه‌ای کز زخم تیر ج 
کر دوی بر آسمان هفتمین اددیس واد 


او خته شد 


۱۸۳ 
بندبشکن ده عیان اندر عیانست ای پسر 
داه‌ازین جمله گرانیها نهانست ای پسر 
ن‌داین‌عبان هم‌در گمانست ای پسر 


عشق کان‌از جان نباشد آفسانست ای پسر 
هی نکه‌تیر حکم اواندر کمانست ای پسر 
بر جنین و چپرءٌ او صد نشانست ای پسر 
عشق‌جانان سخت‌نیکو نردبانست ای پسر 


۴۳4۸ کلیات‌شمس تبریزی 


هرطر فکه کاروانی ناژ نازان می‌رود 
سایه انکندست‌عشقش همچو دامی‌بر زمین 
عشق از من‌مپررس از کس‌مپرس ازعشق‌بر 
ترجمانی من وصدچون‌منش محتاج نیست 
عشق‌کار خفتگان و نازکان نرم نیست 
هر کی او مرعاشقان وصادقان دا بنده‌شد 
این جپان پرفسون از عشق تا نفر یبدت 


یتهای اين غزل گر شد دداذ از دصلها 


عشق رابنگر که قبلة کاروانست ای پسر 
عشق چون صیاد او بر آسمانست ای پسر 
عشق در گفتن‌چوابر در فشانست ای پسر 
در حقایق عشق خودرا ترجمانست ای پسر 
عشق کار پر دلان و بپلوانست ای پسر 
خسرو و شاهنشهو صاحب‌قرانست ای بسر 
کین جهان بی وفا از تو جهانست ای بسر 
پرده دیگرشد ولی معنی همانست ای پسر 


مين دهان بر بند و خامش کن اذین بس چون صدف 


کین زیانت در حقیقت خصم جانست ای پسر 


هله زيرك هله زيرك هلهز يرك هله زوتر 


ول 
هله کز جنبش ساقی بدود باده بسر بر 


بدود دج پیاده سر گنجینه گشاده دخ چون زهره نهاده غلطی دوی قمر بر 
هله منشین و میاسا بیل این صبر ومواسا .. بکزین‌جید و مقاسا که چودیکم‌بشرد بر 
اگرم عشوه پرستی سر هسر داه نبستی شب من روز شدستی زده دایت بسحر بر 
هله برچه هله برجه که زخورشید سفر به قدم از خانه بدرنه همگانرا بسفر بر 
سفر داه نهان کن سفر از جسم‌بجان‌کن ‏ زفرات آب روان‌کن بزن آن آب‌خضر بر 
دم بلبل چو شنیدی سوی گلزار دویدی چو بدان باغ دسیدی بدو اکنون‌بشجر بر 

بشجر بر هله برگو مثل فاخته کو کو 

که طلب کار بدین خو نزند کف‌بخبر بر ۱۸۴ 


مه روژه اندر آمد هله ای بت چو شکر 
بنشین نظاده می کنزخورش کناده‌می کن 
اگر آش‌استروزه تو ذلال بین‌نه کوزه 
چوءجوزه کشت گر بان‌شهرو زه گشت خندان 
رخ عاشقان مزعفر رخ جان و عقل احمر 
هیه مست‌وخوش شکفته رمضان زیادرفته 
چو بدید مست ما دا بگزید دستها دا 
زمیانه گفت مستی‌خوشوشوخ‌ومی پرستی 
شکر از لبان عیس یکه بود حیات موی 
توا گرخراب و مستی بمن آ که از منستی 
چوخوشی چه‌خوش‌نهادی‌بکدام روز ژادی 
تن تو حجاب عزت پس او هزار جنت 
هله مطرب شکر لب برسان‌صدابک و کب 


زتو هر صباح عیدی زتو هر شبست قدری 


که بوسه است تنها نه کناد و چیز دیگر 
دوهزار خشك لب بین بکنار حو ضکوثر 
تری دماغت آرد چو شراب همچو آذد 
دل نود گشت فربه تن موم گشت لاغر 
منگر برون شیشه بنگر درون سافر 
بوناق ساقی خود بزدیم حلقه بر در 
سر خودچنین‌چنین کردو بتافت دو زمعشر 
که کی‌گویداينك‌روزه شکند زقند وشکر 
که ز ذوق باز ماند دهن نکیر ومنکر 
و اگر خبار یادی سغنی شنو مخبر 
بکدام دست کردت قلم قضا مصور 
تکران و ماه دویان همه همچو مه مطهر 
که ز صید باز آمد شه ما خوش ومظفر 
نه چو قدر عامیانه که شبی بود مقدر 


غزلیات. تصائد ۴۹ 


تو بگو سخن که جانی قصصات آسمانی 
که کلام تست صافی و حدیث من مکدر م۱۸ 


هیه صیدها بکردی هله میر بار دیگر 
همه غوطبا بخوردی هبه‌کارها بکردی 
همه نقدها شبردی بوکیل در سپردی 
تو بسی سین بران دا بکناد ددگرفتی 
خنك آن‌تمار بازی که بباخت آ نچه بودش 
توبم رک و زندگانی هله تاجز اوندانی 
نظرش بسوی هر کس بمثال چشم نر گس 
همه عبر خسوار باشد چو بردو یار باشد 


سگ خویش دا رها کن که‌کندشکاردیگر 
منشین ز پای یکدم که بماند کار دیگر 
بشنو از اين محاسب عدد و شاد دیگر 
ضی کناد پکنا پنگر کناد دیگر 
بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر 
نه چو روسبی که هشب کشداو یبار دیگر 
بودش زهر حریفی طرّپ و خماد دیگر 
هله تا تو رونیادی سوی بشت‌دار دیگر 


که اگر بتان چنین اندزشه توخوشه چینند 


نبدست مرغ جان دا جز او مطار دیگر 


هله زيرك هله زيرك هله زيرك زوتر 
بدوان از پی مردان بنگر از چپ وراست 
يك بيك پیش تو آیند چو از جا بردی 
در گلهن بکشاید ز دردن صودت عشق 
عشق داود شود آهن از و نرم شود 
هسر یکی ذره شود عیسی و عیسی نفسی 
اندر آن حال اگر ماه پیوسد لب تو 


دلین پر سخنست اد چه دمان 
تا بگوید خردی کوست ز ما خوش گوتر 


بده آن باده ببا باده بسا اولیتر 
سر مردان چه کند خوبتر از سجدة تسو 
يك فسون خوان صنما در دل مجنون بردم 
عقل دا تبله کند آنك جمال تو ندید 
توعطامی ده و از چرخ ندا می آید 
لطفها کرده‌ای امروذ دو تا کن آنرا 
چونك خورشيد برآید بگریزد سرصا 
تا بدیدم چنت ز آب‌وگیا پریدم 
ساد کی دا ببرد گرچه‌سخن نقش خوشست 

صودت کون توی آینةٌ کون سوی 


خیش ینبل مزن 
پشت سپاهست غزا اولیتر 


طبل اسر پد 


۱۸ 
هله کز جنبش توکار همه نیکوتر 
جته از سنگ ستادهُ ز قمر مه دوتر 
همچو من بسته‌کبرها ز شکر خوش‌بوتر 
صود تش‌چو نگل سرغاز گل ترخوش‌بوتر 
شیر آهو شود آنجا و ازو آهوتر 
مر گ جان بخش شود بلك زجان دلجوتر 
بیش خیز برو از بر ما آنسوتر 


۱/۷ 
هسر چه خواهی بکنیليك وفا اولتر 
مسجد عیسی جان سقف سما اولیتر 
غنجپای چو صبی دا نه صبا اولیتر 
در کف کود ز قندیل عطا اولیتر 
که ز ددیا و ز خورشید عطا اولیتر 
چونك در چنگ نیایی تو دو تا اولیتر 
هر کی سردست اژو پشت و قفا اولیتر 
آن ستودست که در آب وگیا اولیتر 


۳۳۰ کلیات‌شمس‌تبریزی 


سر فرو کن بسح رکز سر بازاد نظر 
پر سر کوی تو پر طبلةٌ من بین و بخر 
شبةٌ من غم تو دوغن "من مرهم تو 
از فراقت تلفم کشته خیالت علفم 
من ندانم چه‌کس مکز شکرت پر هوسم 
پرده برداد صبا از بر آن شهره قبا 
چندگوبی تو بجویار و ازو دست بشو 
چون خردماند ودل‌با من‌ای خو اجه ببل 


طبلةً کالبد آودده‌ام آخر بنگر 
شانپا و شبها و سره دوغنها تر 
شانه‌ام محرم آن زلف پر از فتنه وشر 
که دلم دا شکمی شدزتو بر جوع بقر 
ای مکسپا شده ازذدق شکرهات. 

تا ز سیمین بر اوگردد کادم همه زر 
در دو عالم نبود یاد مرا یار دگر 
ماموخورشید که دیدست دراعضای بشر 


چونکه در جان منی شته بچشمان منی 


سس 7 
هین که آمد بسر کوی تو مجنون د کر 
عاشق دوی ترا کنبد گردون نکشد 
عاشق تو نخورد حیله و انسون‌کسی 
عشق دوی‌تو بشش‌سوی‌جهان‌دامد لست 
رحمتی کن تو بر ان‌مر غ که دردام افتاد 
کو در این خانه یکی سوخته مفتونی 


خداوند تو چونی سفر 


هین که آمد بتماشای تو دل خون د گر 
مگرش جای دهی برسر گردون دکر 
توبخوان وتو بدم برداش انسون د گر 
که ندیدند چنان رخ رخ گلگون د کر 
که ندادد چو تو شا 


که بثبها شنود نالا مفتون در 


از پس نیشکرت اشك چو اطلس بسادم 


چارهام نیست‌جز این‌اطلس وا کسون د کر 


صنما این چه گمانست فر دست حقیر 
کوه راکه کند اندد نظر مرد قضا 
خنك آن چشم که‌گوهرز خسی بشناسد 
حاکمی هرچه تو نامم بنهی خشنودم 
ماه دا گر تو حبش نام نهی سجده‌کند 
زانك دشنام تو بهتر ز نناهای جهان 
ای که بطال تو بیتر ز همه مشتفلان 
تاج زدین بده وسیلی آن یار بغر 
بر قفای تو چو باشد از سیلی دوست 
مرد دنیا عدمی دا حشمی پندارد 
دفت مردی بطبیبی بکلهٌ درد شکم 
بیشتر رنج که آید همه از فمل‌گلوست 
گفت سنقر برو آن کسل‌عزیزی‌بسن آر 
گفت تا چشم تو مررسوخته دا 
نیست اهس تگمان بر ده ای از ظلمت جع 


تابدین حد مکن وجان مرا خوادمگیر 
کاه را کوه کند ذاك علی ام بسیر 
خنك آن قافله‌ای که بودش دوست خفبر 
جان باك ت وکه‌جان از توشکورست‌وشکیر 
سرو دا چنبر خوانی نکند هیچ نفیر 
زکجا بانگ سگان وز کجا شیر زیر 
جز تو جمله همه لاست از آنیم فقیر 
ودکسی نشنود اين دا انما افت نذیر 
بوسپا یابد دویت زنگادان ضیر 
عبر در کار عدم کی کندای‌دوست بصیر 
کفت اور اتوچه‌خوردی که برستستزحیر 
کفت من سوخته‌نان خوددم‌ا پست‌نطیر 
کفت درد شکم و کسل‌خهای شیخ کبیر 
تا تنوشی تو د گر سوخته ای نیم طریر 
چشمت از خاك در شاه شودخوب‌ومنیر 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


غزلیات. قصائد 


هله ای شارح دلها تو بگو شرح غزل 
من اگر شرح کنم نیز بر نجد دل مير ۱۹۰ 


نه که مهمان غرییم تو مرا بار مگیر 
نهکه همسایهً آن سایةٌ احسان تسوم 
شربت دحمت تو برهمگان کردانست 
ن ه که هرسنگ ز خودشید تصیبی دارد 
نه که لطف تو کنه سوز گنه کارانست 
نه که هرمرغ ببال وپسرتو می‌برد 
بدو صد_ پر نت 
خفتگان را نه تماشای نهان می‌بعشی 
ن که بسوی جگر پخته ز من میآید 
نه که‌مجنونز توز ان‌سوی‌خردباغیبافت 
باجنون توخوشم تا که فنون دا چکنم 
چشم مست‌تو خرابی دل وعقل همه‌ست 
قامت عرعریت قامت ما دوتا کرد 
اين تصادیر همه خود صود عشق بود 
خرمن خاکم و آن ماه بگردم کردان 
من بکوی توخوشم خانامن ویرا نگیر 


بی مددت پریدن 


میکده‌ست‌این‌سرمن‌ساغرمی گو بشکن چون زدست‌این‌دخ‌من‌زد بخرواد مگیر 
چوندلم بتکده شد آزد گو بت متراش چون‌سرم معصره شد خانً خماد مگیر 
کفر واسلام کنون آمدوعشق‌از ازلست ‏ کافری دا که کشد عشق ز کفاد مگیر 
بانگ بلبل شنو ای کوش بهل نعر# خر درگلستان نگر ای‌چشم و پی‌خاد مگیر 

بس کن و طبل مزن گفت برای غیرست 

من خود اغبار خودم دامن اغیاد مگیر ۱۹ 


اختر اندا شب و صلست و نثارست‌و تثاد 
زهره درخویش نگنجد ز تواهای لطیف 
جدی دا پین بکرشه باسد می‌نگرد 
مشتری اسب دوانسد سوی پیر زحل 
کف مریخ که پرخون بود از قبضتیغ 
دلو کردون چو از آنآب‌حیات آمدبر 
جوز پرمنز ژ میزان و شکستن نرمد 
تیر غمزه چورسیدازسوی مه‌بردل‌توس 
اندرین عید بروگاو فلت قربان کن 


نه که فلاح توم سرود وسالار مگیر 
تو مرا همسفر ومشفق و فىخوار مگیر 
تو مرا تشنه و مستسقی وبیماد 
تو مرا منتظر و کشتة دیداد 
تو مرا تائب و مستففر غفار 
تو مرا صعوه شمر جمفر طیار 
تو مرا زیر چنین دام گرفتاد مگیر 
تو مراخفته شمر حاضر و ییداد مگیر 
مدد اثك من و زردی دخسار مگیر 
از چنون‌خوششدومی کفت خردز ادمگیر 
چون‌تو همخوابه‌شدی‌بسترهموار مگیر 
عارش‌چون‌قمر ودنگ چ و گلنار مگیر 
نادری‌ذتن و زلف چو زناد مکیر 
عشق بی‌صودت چون قلزم زخار مگیر 
تو مرا همتك این گنبد دواد مگیر 
من ببوی و خوشم ناف تاتاد مگیر 


مکیر 
مکیر 
مکیر 
مکیر 


چون‌سویچرخعروسیستزماه ده وچار 
همچو بلبل که‌شود مست‌زگل فصل‌بهاد 
حوت دا بین که زدریاچه بر آورد غباد 
که‌جوانی تو زسر گیرو برو مده بیاد 
کشت جان بعش چوخورشید شرف آناد 
شود آن خشك ازو کوهر باد 
حمل از مادر خود کی بگریزد بنفاد 
شب روی‌پیشه گر فت ازهوسش عقرب‌واد 
کر نه‌ای‌چون سرطان‌درو حلی کودفتار 


۴۳۲ 


این فلك هست سطرلاب و حقیقت عشقست 


کلیات شمن تبریزی 


هر چه گویم از ان گوش‌سوی‌معنی دار 


شس تبریز در آن‌صیح که تو دد یایی 


روز روشن شود ازدوی چو ماهت شب‌تار 


روستایی بچه‌ای هست درون بازاد 
که ازو محتسب و مپتر بازاد بدرد 
چون بگویند چرا می‌کنی اين دیرانی 
او دو صدعید کندگوید من‌ب س کردم 
بعد ازین بد نکنم عاقل‌وهوشیادشدم 
باز در حین بیرد از بر هسایه گرو 
خویشتن دا بکنادی فکند دنجوری 
این هم ازمکر که تاد فکندمسکینی 
پس‌بگوی دکه‌مر ین سیم است 
هر که زین دنج مرا باز یکی یارانه 
تا آزین شیفته سرنیز تراشی بکند 


چون بداند برود خاك کند برسر او 
چون شود قصد که گیرند پوشدازد 
يكزبانداردص دک که بظاهرسگزست 
بگپیکز سرعشرت لطف آغاز کند 
هه مپر و کرو خاکی وعشق‌انگیز: 
وگپی از سر فضل و هتر آغاز کند 
تاکه از زهد و رز سخن آغاز کند 
روزی از معرقت و فقه بسوزدمادا 
چون بکادی دغلی گنده بنل مکاری 
هیچ کاری‌نه آزوجملهشکم خواریویس 
محتسبکوژ کفایت چوتظام البلکست 
زاری آغاز کنداو که‌هبه خرد وبزرگ 
محتسب عقل توست داناشصقاتت باژار 
چون‌هسهاز کف اوعاجرومسکین گشتند 
چوتات محرست تتانيم مگر يك حیله 
صاحب دید و صیرت خه‌ا خمس الدین 
چو ازو داد بخواهيم اذین یدادی 
که اگر ان که 
برهندی همه از خلت این نفس لیم 


۱۳۹۰ 
دغلی لاف ذنی سخره کنی بس عیاد 
در فتانند ازو از فقمی تا عطار 
دس تکوته کن‌ودمد رکش شرمی‌می‌داد 
توبه کردم نتراشم ز شم چون نجار 
که مرا زخم دسید از بدو گشتم بیداد 
بعوردیا می وچنگی هه باخبر وخماد 
که ییکساله تب تیز بودگشته نزار 
که برو دحم کند او بگمان و پندار 
پیش هر کس بفلان جای و نقدی بسیاد 
بکند در عوض آن بکنم من صد باد 
بطریق گرو و دام بچار و ناچار 
جامه زد چاك بزنهاد ازینبی زنباد 
صوفیی گردد صافی صفت بی آزاد 
چون بزخدش نگری باشد چاهی برماد 
شکر آبت دهد او از شکر آن گفتاد 
که یجوشد دل تو وزتو رود جمله قرار 
که بگویی ت و که لقمان زمانست بکار 
سرو گردن بتراشد چ و کدو یاچو خیار 
که‌بگویم که جنیدست‌وز شیخان کباد 
آفتی مزیلا جمله شکم طلبی خواد 
یز آن گشت بهر مصطیه او اشکم خوار 
کرداز مکر چنین کی‌رخ خود دردیوار 
هبه یادیشکنند ارچه بدیدند سار 
وان دغل هست درو نفس پلید مکار 
جبله گفتند که سحراست فن این‌طرار 
برویم از کف او نزد خداوند کبار 
که‌ازوگشت رخ‌روح‌چو صدروی‌نگار 
او بيك لحظه رهاند همه را از آزار 
هر یکی زاهد عصری شود و اهل‌وتاد 
کر ازو يك تظری فضل بت بند بهاد 


غزلیات» قصائد 
خاك تبریز که از وی چو حریم حرم است 
بس ازو برخورد آن جان و دوان زوار 


ردیل 


پر ده آن جام می دا ساقیا باد دیگر 
کفردان در طریقت‌جپل دآن‌درحقیقت 
تا تو آن رخ‌نمودیعقل وایماند بودی 
جانزتو کشت شیدا دل زت و گشت دریا 
جز بیفداد کویت یا خوشآبادرویت 
در خرابات مردان جام جانست گردان 
همتی داد عالی کان شه لا ابالسی 
باده‌ای چون برانی اندرین ده بدانی 
پا بمردی فشردی سر سلامت ببردی 
دل مرا برد تا که‌سوی آن شهر مترگه 
روز چون‌عذد آدی شب‌سر خواب‌خادی 
جز کهدرعشن‌صانم‌عمر هرژه‌سترناي 
بخت اینست‌ودو ت‌عیش اینست‌وعشرت 
گفتمش دل ببردی تا کجاها بپردی 
گفتمش من نترسم من هم ازدل بپرسم 
داستی‌گوی ای جان عاشقان‌دا مر نجان 
چرن کمالات فانی هستشان اين امانی 
پس کمالات آترا کو نگاردجپان دا 
بحر از بن‌دوی جو شدمر غ ایند خروشد 
چون‌خدااین‌جهان | کردچون گنج با 
ه رکجاخوش‌نگاری‌دو زو شب‌بی‌قرادی 
ه رکجا ماه ددیی هر کجا مشك بویی 
این نفس مست‌اویم دوز دیگر بگویم 


نیست دد دین ودنیا همچوتو یار دیگر 
جز تماشای رویت پیشه و کار دیگر 
هست منصودجان در اهرطرف‌داد دیگر 
کی کند التفاتی دل بدلداد دیگر 
ت هردم فلك‌ا جز که پیکار دیگر 
نیست مانند ايشان هیچ خماد دیگر 
غیر انباد دنا دادد آنبار دیگر 
غیر این‌گلستانها باغ و کلزار دیگر 
رفت دستار بستان خصت دستار دیگر 
من کرفتاد گشتم دل گرفتاد دیگر 
پای ما تا چه گرد هردم از خار دیگر 
ژاژدان در طر یقت فعل و کنتار دیگر 
کوجزاین عشوسوداسودو باز اردیگر 
گفت نی من نبردم برد عیار دیگر 
دل بگوید نماند شك و انکاد دیگر 
جز تو در دلر بایان کودل افشاد دیگر 
که بپر دم نمایند لطف و ایثاد دیگر 
چون تقاضا نباشد عشق و هنجاد دیگر 
تا در این‌دام افتد هر دم آشکار دیگر 
هر مری پر زسودا دارد اظپاد دیگر 
جوید اوحسن‌خود دا نوخریدار دیگر 
مشتری واد جوید عاشقی زار دیگر 
هم برین پردة تر با تو اسرار دیگر 


ب سکن وطبل کم زن کندرین باغ و کلشن 
هست پپلوی طبلت یست نعاد دیگر 


۱۰۹۵ 


داد جادوبی سدستم آن نگار 
باز آن جادوب دا ز آتش بسوخت 
کردم از حیرت سجودی پیش او 
آ بی ساجد سجودی چون بود 
کردنك دا پیش کردم گفتمش 


تیغ تا او بیش زد سر بیش شد 


گنفت کز ددیا بر انگیزان غباد 
کفت کز آتش تو جاددبی برآد 
کفت بی ساجد سجودی خوش یار 
گفت بیچون یاشد و بی خاد خاد 
ساجدی دا سر ببی از ذو الفقار 
تا برست از گردتم سر صد هزاد 


کلیات شمس تبریزی 


من چراغ و هر سرم همچون فتیل 
شمعپا می ود شد از سرهای من 
شرق و مفرب چیست اندر لامکان 
ای مزاجت سرد کوتاسة دلت 
بر شو از گرمابه و گلخن مرو 
عا تقشهای دلربا 
چون بدیدی سوی دوزن دد نگر 
شش جهت حمام و دوزن لا مکان 
خاكو آب از عکس اورنگین شده 


روز رفت و قصهام کوته نشد 


هر طرف اندر گرفته از شرار 
شرق تا مفرب گرفته از قطار 
کلغنی تاريك و حمامی بکار 
ندرین گرمابه تسا کی این راز 
جامه کن در بنگر آن نقش ونگاد 
تا بیینی دنگهای لاله زاد 
کان نگاداز عکس دوزن شد نگار 
بر سر روزن جمال شپریار 
جان ببادیده بترك و زنگباد 


شاه شمس‌الدین تبر یزی‌مرا 
مست‌می‌دادد خماد اندرخمار 


گر ز سر عشق او دادی خبر 
عشق در پاییست وموجش‌ناپدید 
گوهرش اسراد و هرسوبی‌ازو 
سر کشی ازهردوعالم‌همچوموی 
دوش مستی خفته_بودم نیمشب 
دید روی زرد من در ماهتاب 
دحمش آمد شربت وصلم بداد 
کرچه مست افتاده بودم از شرا 


ای شب و دوز ازحدینش شرمسار 
جان‌بده درعشق و درجانان‌نگر 


آب دریا آتش و موجش گهر 
سالکی دا سوی معشی داه بر 
گر سر موبی ازین یابی خبر 
کاوفتاد آن ماه دا بر ماگذر 
کرد دوی زرد ما از اشك تر 
يك‌موی من جانید گر 
کشت يك‌يك موی برمن‌دیده‌ور 


در رخ آن آفتاب هر دو کون 


مست لا یمقل همی کرد نظر 


عقل بند ده دوانت ای پسر 
عقل بندودل‌فر یب و جان‌عجاب 
چونز عقل‌وجان ودل بر خاستی 
مر دکوازخود نرفت اومردنیست 
سینه خودد اهد فکن پیش‌دوست 
سینه‌ا یکز زخم تیرش خسته شد 
عشق کاد نازکان نرم نیست 
هرکی او مر عاشقا ترا بنده‌شد 
عشق: از کس‌مپرس |زعشق‌بری 
ترجمانی منش محتاج ‏ تیست 
کر ددی بر آسبان هفتمین 


ده عیانست ای بسر 
دراه ازین‌هر سه‌نپانست ای پسر 
این‌بقین هم در گمانست ای پسر 
عشق بی درد آفسانست ای پسر 
هین که‌تیرش‌د رکمانست ای پسر 
در جبینش صدنشانست ای پسر 
عشق کار پپلوانست ای بسر 
خسرو وصاحب قرانست ای پسر 
عشق ابر در فشانشت 
عشق‌خود راترجمانست ای پسر 
عشق نیکو نردبانست ای پسر 


ای پسر 


۱۹۹ 


ردیل 


هر کجا که کاروانی می‌رود 


این جهان از عشق تا نفریبدت 
هین دهان‌بر بندو خامش‌جون‌صدف 


عشق قبا کارو انست ای پسر 
کین جهان‌از توجهانست ای پسر 
کینز بانت‌خصم‌جانست ای پسر 


شمس تبریز آمد و جان شادمان 
چونك با شمسش قرانست ای بسر 


آمدم من‌بی دل و جان ای پسر 
نی غاط من نامدم تو آمدی 
همچو زد یکلحظدر ]" 
در خرابات دلم اندیشپاست 
پای دار وشور مستان گوش‌دار 
آمدم آیینه‌ای 
کفر من آیینة ایمان تست 


و اوردمت 


نگ من‌بین نقش بر خوان‌اکسر 
ان ای پسر 


آن ای پسر 
درهم افتاده چو مستان ای پسر 
درشکست وجست‌در بان ای پسر 
روی بین ورو مگردان ای پسر 
بنگر اندر کفر ایمان ای پسر 


می‌زنم من نعرها در خامشی 
آمدم خاموش کویان‌ایپسر 


ای نپاده بر سر ژانو تو سر 
پیش چشمت‌س رک رو بوش‌نیست 
بح خونست ای‌صنم آن‌چشم لیست 
در موٌاو گرچه در امژدهاست 
او بزیر کاه آبپ خفته است 
خفته شکلی اصل هر بیدادیی 
باده خواهم کرد من جامه ز تو 
سر که آشامی وگوبی شه دکو 
روح داعمریست صابون می‌ژنی 
تا بکی صیقل زنی آیینه دا 


وز دردن جان جمله با خبر 
آفرینها بر صفای آن بصر 
العذر ای دل ز زغم آن نظر 
العذر ای عاشقان از وی حذر 
پامنه کستاخ ود نی دفت سر 
تا ز خوایش تو نخسپی ای پسر 
ای برادد باده‌ای ذین گرمتر 
دست تودرزه‌ر و کوبی کوشکر 
یا ترا خودجان نبودست‌ای‌مگر 
شرم بادت آخر از آیینه گر 


سوی بحر شمس‌تبریزی گریز 


ب سکه‌می انگیخت آن‌مه شوروشر 
مر ز بان راطاقت شرحش نماند 
ای بسا سر همچنین جنبان شده 
خیال یار ما 


در دو چشیش 
من بس رگویم حدیئش بعدازین 
پیش او دو ای نیم نرم رو 
تیز تیزش بنگر ای باد صبا 


بر آرد زآینة جانت گپر 


ب که میکر داوجهانزیروزبر 
خیره کشته همچنین م یکرد سر 
با دهان خشك وباچشمان تر 
رقس رتصان در سواد آن بصر 


چشم و دلرا بر کنازخویی دفر 


۳۳۵ 


۱۰۵۸ 


۱۰۹۹ 


سل 


کلیات شمس تبریزی 


ود بییتی یار مادا رو ترش 
مو نباشدعکس‌مو باشد در آب 
توبه‌کردم ازسخن این‌بازچیست 
توبه‌شيشه عشق‌اوچون‌گازدست 
بشکنم شيشه بریزم زیر بای 
شحنه بارماست هر کوخسته‌شد 
شعنه را چاه ژنخ زندان ماست 
بندو ز ندان‌خوش‌ای زنده دلان 
گرچه‌می کاهم چو ماه ازعشن‌او 
بعد من صد سال دیگر این‌غزل 
زانك دل هرگز نبوسد ذیرخاك 
من چو داودم شما مرغان باك 


ای خدایا پر اين مرغان مریز 


پرده‌ای باشد ز غیرت در نظر 
صودتی باشد ترش اندر شکر 
توبه نبود عاشقانش دامگر 
پیش کازد چیست کار شيشه کر 
تا خلد در بای مرد یخبر 
گو مرا بسته پیش شحنه بر 
تانهم زنجر زلفش پای بر 
خوش مرا عیشیست آنجا معتبر 
کرچه م ی گردمچهگر دون برقمر 
چون جمال یوسفی باشد سر 
اين زدل‌کفنم نگفتم از جگر 
وین غزلبا چون زبور مستطر 


چون بداودند از جان یار گر 


ای خدایا دست بر لب می‌نیم 


تا نگویم ذانچه 


نرع نرمك سوی دخسارش نگر 
چون بخنددآن عقیق قیمتی 
سر بر آد ازمستی و پیدار شو 
اندرآ در باغ بی بایان دل 
شاخهای سبز دقص‌انش ببین 
چند پینی صودت نقش جهان 
حرص‌بین در طبع حیوانو نبات 
حرصو سیر ی صلعت: 
کر ندیدی عشق دنگ آمیزدا 


ق‌استدس 


چشم بکشاچشم خمارش نگر 
صد هزاران دل, گرفتارش نگر 
کار و بار و بغت بیدارش نگر 
يو شین بسیارش نگر 
لط فآن گلپای بی خادش نگر 
باز گر د و سوی اسرارش نگر 
بعد از آن سیری و ایثادش نگر 


کر ندیدی عشق دا کارش نگر 


دنگ روی عاشن زادش نگر 


باچنین‌دشوار بازاری که ادست 


عشق دا با گفت و با ایما چه کار 
عاشقان کوی‌اند در چوگان یار 
هر کجا چوگانش داند می‌رود 
آینه‌ست و مظپر دوی بان 
سوسماد از آپ خوددن فادغست 
آن خیال ی که ضیر اوطان ادست 
عیسی ی که بر گذشت او از اثیر 


با زد و بی زد خریدادش نگر 


دوح دا با صورت اسبا چه کار 
گوی دا بادست و یا با پا چه کار 
گوی دا با پست و با بالا چه کار 
با تکو سیماش و بد سیسا چه کار 
مرو دا با چشمه و سقاچه کار 
پاش دا با مسکن و با جا چه کار 
باغم سرماش و یا گرما چه کار 


۱۱۰ 


ول 


غزلیات , قصائد 
ای دسایل کشته با نادی قیسب 
رو ترا بااگفت و باغوغا چه کار 


رفتم آنجا مست و کفتمای نگاد 
کفت پنگر کوش‌من‌درحلقهایست 
زود بردم دست سوی حلقه‌اش 
اندرین حلقه تو آنگه ده بری 


چون مرا دیوانه کردی‌گوش‌دار 
بستة آن حلقه شو چون گوشواد 
دست‌برمن زد که‌دست ازمن بدار 
کز صفا دری شوی تو شاهواد 


حلقة زدین من وانگه شبه 
کی دود برچرخ عیسی با حماد 


باز شد در عاشقی پابی دگر 
مژده بیداران داءه عشق دا 
ساخته شد از برای طالبان 
ابرها گر می نبارد نقد شد 
یار کان‌سر کش‌شدند و حق‌بداد 
سبزه زار عشق دا معمور کرد 
وین‌جگرهاییکه‌بدپر زخم‌عشق 
عشق‌اگر بد نام گردد غم مخود 
کفشگرگرخشم کیرد چاره‌شد 
گر نداندحرف صوفی‌دانك‌هست 


بر جمال یوسفی تابی دگر 
آنك دیدم‌دوش من‌خوابی د گر 
غیر اين اسباب اسبابی دگر 
از برای زندگی آیی دگر 
غیر اين اصحاب اصحابی دگر 
عاشقان را دشت ودولایی د کر 
شد در آویزان بقلایی دگر 
عشق دارد نام و القابی دگر 
صوفیانر! نعل و قبقایی دگر 
دردهای عشق را بابی دگر 


از هوای شمس دی نآموختم 
جانب تبریز آداب د 


ای خیالت در دلین هر سحور 
نقش خوبت در میان جان ما 
تش ی کردی و گویی بر کن 
یاد داری‌کامدی تو دوش همست 
آن‌سخنهای ی که گفتی چون‌شکر 
دست برلب می زدی یعن یکه‌تو 
دست بر لب من‌نهییعن یکهصیر 
رو ببالا می‌کنی یی خدا 


می خرامد همچو مه یکپاده‌نور 
آتش‌وشود افنکند وانگه‌چه‌شور 
من ندائم صبر کردن دد تنود 
ماه بودی یا پری یا جان حور 
وان اشارتها که‌می کردی زدود 
از برای اين دلمن بر مشود 
با لب لعلت کجا ماند صبود 
پد دا از جمالم داد دود 


ای تو باك از نقشها وز ددی تو 
هر زمانی یوسفی اندد صدور 


راز را اندر میان نه وا مگیر 
تونکودانی که‌هرچیز از کجاست 


روستایی گر بوم آن توم 


بنده را هر لحظه از بالا مگیر 
گر خطاها دفت آن از ما مگیر 
روستایی خویش دا دستا مگیر 


۱۱-۳ 


۱۴ 


۱۰۵ 


۱۰۹ 


کلیات شمی تبریزی 


چون مر اددعشق استا کرده‌ای 
تو مرا از ذدق می‌گیری گلو 
سوی بحرم ک شکه خاشاك توم 


خود مرا شاگرد گیر استا مگیر 
تا بنالم گویست آنجامگیر 


تو مرا خسود لایق ددیا مگیر 


از الست آمد صلاح الدین تمام 
تو ورا زامروز و از فردا مگیر 


در چین آیید و بربندید دید 
من زیانها کرده‌ام من دیسدهام 
چشم بد دیدیم ما کز زخم او 
دود باد از رزم‌شیر ان‌چثم‌سگ 
تر پرانست از چشم بدان 
ليك چشم نيك و بدآمیخته‌ست 
زاهدانش آهپا پنپان کنند 


تا نیفتد بر جماعت هرنظر 
زخمها از چثم هر بی پا و سر 
رو سیه گردد عیان شمس و قمر 
دورباد از مپد عیسی کون خر 
خلوت آمد تير ايشان را سپر 
قلب را هر کس بنشناسد ز زر 


خلوتی جویند در وقت سحر 


ليك این مستان بحکم‌خود نیند ‏ . نیستشان جز حفظحقحصنی‌دکر 
باد کم پران مزن لاف خوشی 


باد آرد خاك و خس را در بصر 


ساقیا بادء چون ناد بیار 
باده‌ای‌را که زدل‌می‌جوشد 
کافر عشق بیا باده ببیث 
ساقیا دست همه مستا ن گر 
پیش این شاهد ما خوباندا 
موّمنان‌دا همه عریان کردی 


دفم غم دا تو ز اسراد بیاد 
زود ای ساتی دلداد بیار 
نیست شو ددمی واقراد ببار 
همچنان جانب گلزاد بیاد 
کردن بته ز بلفاد ییاد 
گروی نیز ز کفاد بیاد 


شمس تبریز بو دولت دا 
پذیر اندك‌و بسیاد یار 


ساقیا بادة کلرنگ ببار 
روز بزمست نه روز رزمست 
ای زتو درد کشان درد کشان 
من زهر درد نمی‌گردم دنگ 
روز جامست نه نام و ناموس 


چشمه خضر ترا میخواند 
پس گردن زچه دو می‌خادی 
حرف دنگست اگرخوش‌بویست 


داروی درد دل تنگ بیار 
خنجر جنگ ببر چنگ بیاد 
دردیی که کندم دنگ بیاد 
دردیی آن سره سرهنگ یار 
نام از پیش ببر ننک ییاد 
آزمون کن بر او سنگ بیار 
ز امتحان آهن پر زنگ یار 
که‌سیوکش دوسه‌فرسنگ یار 
نك ظفر هست تو آهنگ بیاد 
جان بي‌صودت و بی‌دنگ بیار 


۱۱۰۷ 


۱۱۰-۸ 


۱۱۹ 


کم کنی دنگ بیفزاید دمح 


لب ببند از دغل و از حیلت 


بسوی دوح صنم شنگ پیاد 


۴۳۹ 


جان بی حیلت و فرهنگ پیاد ۱۱۰ 
از لب یار شکر دا چه خبر ‏ . وز دخش شس‌وقمررا چه خبر 
بادمش باد بپاری چه زند وزقدش سرو وشجر را چه خبر 
کرجهان زیر و ژب رکشت ازو ‏ عاشق زیرو زبر دا چه خبر 
چونك جان‌محرم اسرارش‌نیست ‏ از دهش اهل خبر دا چه خبر 
گرچه ن رکس نگرانست بیاغ از چمن ن رس تر دا چه خبر 
کفته هرقوم هم ازمستی خویش ‏ . که زما قسوم دگر دا چه خبر 
گفت چونی و دل تسو چونست از دل‌این‌خسته جگردا چه خبر 
با ملك تاج و کمر گر بپمند . از ملك تاج و کر دا چه خبر 
کم کن این ناله که کس و اقف‌نیست 
ز آ» عشاق سحر دا چه خبر "۱۱ 
روزی‌خوشت‌دو یت از نور روزخوشتر باده نکوست لیکن ساقی زمی نکوتر 


هر بسته‌ای که باشد امروز بر گشاید 
هرییدلی ز دلبر انصاف خود بیابد 
هر دم دهد بت من نو ساغری بساقی 


دل در مراد پیچد چون باز در کبوتر 
هرتشنه‌ای نشیند بررآب حوض. کوئر 
کامروز بزم عامست این دا بعاشقان بر 


يك ساغر لطیفی کز غایت لطیفی 


کویی‌همه شرا بست‌خودنیست هیچ‌ساغر رزلل 


پرمنبرست این دم مذکر مذکر 
بر منبری بلندی دانای هصوشمندی 
هر لفظ او جهانی دوشن چو آسمانی 
زین گونه در کشایی داده ترا رهایی 
بنپاده نردبانی از صنعت زبانی 
نود از درون هیزم بیرونکشید آتش 
آتش بفعل مردم زاید زسنگو آهن 
مرهر ی دا بودست معجز نو 
مسمود|زوست نحسی‌فر دوس | وست‌حبسی 


چون چثشهٌ ددانه مطبر مطهر 
بر پای منبر او مکرد مکرد 
بکشاده دد بیسانی مقسرر مقرر 
از حبی خساکدانی مکدد مکدر 
بر بام آسمانی مدور مدور 
آتش ز خود نیبام منود منور 
واختر بامر ژاید مدبر مدبر 
چون نیست معجزة او مشهر مشهر 
محکوم ازوست نفسی مزود مزور 


این منبر و مذ کر در نفس تست درسر 
اما ددیین طلب تو مقصر مقصر اوزژل 


ای‌جان‌جان‌جانهاجانی و چیزدیگر 
ای آفتاب باقی وی ساقی سواقی 
| وی‌پرورشزمت‌دا 


و ی کیمیای کانبا کانی و چیز دیگر 
وی مشرب مذاقی آنی و چیز دیگر 
وی عقل اولین دا تانی وچیز دیگر 


۴۳۴۰ 


ای مظپر الهی وی فر پادشاهی 
هر گرن‌غر ایبی دا هر بو المجایبی‌دا 
ز ان‌عش‌همچوافیون‌لیلی‌کنیومجنون 
ای نور صدر هادا اومید صبرها دا 
ای فخر انبیا دا وی ذخر اولیا دا 
س 
چشمی که‌غیر رویت بیندزبهر زینت 


ای اصل اصل مبدا وی‌دستگیرفردا 


ت‌دا وی‌بحرمر حمتدا 


هرصتعتی که‌خواهی‌تانی‌وچیز دیگر 
هرغیب وغایبی دا دانی وچیز دیگر 
ای‌ازسنات گردون‌سا نیو چیز دیگر 
بر افج ابرها دا دانی وچیز دیگر 
وی قصر اجتبا دا بانی وچیز دیگر 
من‌غیر در گپت‌دا شانی وچیز دیگر 
باشد درین جریمتزانی‌وچیز دیگر 


گشتم بدست‌سودا عانی‌وچیز دیگر 


پرست این دهانم بر غیر تو نخوانم 
چون‌هست غير گوشت‌فانیو چیزدیگر ۱۱۴ 


ای محو عشقگشته جانی و چیز دیگر 
اسراد آسماترا و احوال اين و آن دا 
هردم زخلق برسی احوال‌عرش و کرسی 
لعلیست بی‌نهایت در دوشنی بفایت 
حکمی که‌داند فرمان‌دوژ الست برجان 
چشم یکه‌دید آن‌رو گ رعش اند این‌سو 
آن چشم احول آمد در گام اول آمد 


ایآ نك آن تو دادی آنی وچیز دیگر 
از لوح نا نبشته خوانی وچیز دیگر 
آنرا و صد چنان دا دانی وچیز دیگر 
آن لمل بی بپا دا کنی دجیز دیگر 
آن جبله حکمپا دا دانی وچیزدیگر 
آن چشم نیست وال ذانی وچیز دیگر 


کوگفت اولی دا ثانی و چیز دیگر 


ه رکو بقا نیابد از شس‌حق تبریز 
اوهست درحقایق فانی و چیز دیگر ۱۵ 
ای آینه فقیری جانی و چیز دیگر ‏ وی‌آنك درضیری آنی وچیز دیگر 
اسرار آسمانرا اندیشه و نهانرا ‏ احوال ایو آن دا دانی وچیز دیگر 
تادیخ بر گذشته بر انسی و فرشته خطهای نانبشته خوانی وچیز دیگر 
از غیب حصها دا بدهی بستحقان 
ز سینه غصها دا دانی وچیز دیگر ۱۶ 


هر کس بجنس خویش‌دد آمیخت‌ای‌نگار 
او را که داغ تست نیارد کسی‌خرید 
مازا چو لطف دوی‌تو بی‌خویشت نکند 
چون جنس هید گر بگر فتندجنس‌جنس 


کوی یکه نیست از مه غییم بجز ددیغ 


هر کس بلایق گپر خود گرفت یاد 
آنکو شکار تست کسی‌چون کندشکار 
ما داز روی لطف‌تو بی‌خویشتن‌مدار 
هرجنس جنس کوهر خود کرد اختیاد 
مانند آپ و دوغن و مانند تير وقار 
زین سوی تشنه‌تر شده باشد بدان کنار 
وانك ازتو می‌دمدبکی دادد او قرار 
خندان دلست پیش د گ رکس‌چو نوبهار 
وزجام وخبر روح مرا نیست جز خماد 


غزلیات» قصائد ۴۴۱ 
آن نای ونوش یاد نمی آیدت که تو خوش‌می‌خوری‌زدست یکی دیوسنگسار 
صد جام در کشی ز کف دیو آنگهی یینی ترش کنی بنخود ای‌خام‌پشته خواد 
اینجا سرك فکنده و رويك‌ترش‌وليك آنجا چو اژدهای سیه‌فام کوهسار 
باجنس‌هدچو سوسنو باغیرجنی‌گک ‏ . باجنس‌خویش‌چون گلد باغیرجنس‌خاد 
رو رو بجمله خلق نتانی توجنس بود شاخی ز صد درخت نشد حامل مار 
چون‌شاخ يك درخت‌شدی زاندگریبر جویای وصل این‌شده‌ای‌دست از آن‌بدار 
کر زانك جنس مفخر تبریز کشت جان 
احسنت ای ولابت وشاباش کار و بار رزلل 
دل نافار جمال تو آنگاه انتظار جان مست گلستان توآنگاه خارخاد 
هردم ز پرتو نظر او بسوی دل حوریست بریسین و نگادیست بریساد 
هر صبحدم که دام شب و روز برددیم ازدوست بوسه‌ای وژ ما سجده‌صدهز ار 
امسال حلقه‌ایست ز سودای عساشقان . کر نیست باز گشت ددین عشق عمرپاد 
بنواز چنگ عشق بنفمات لم یبزل کر چنگهای عشق تو جانست تاد تاد 
اندر هوای عشق تو از تابش حیات . بگرفته بیخهای درخت و دهد ماد 
غوطی بخودد جان‌بتك بعر و شد گرر این بحر واين گپر زبی لمل تست زاد 
از نقمپای طوطی شکرستان تست . در دقص شاخ‌یید و دو دستكث‌ نان‌چنار 
از پید ماجرای‌صفا صوفبان عشق ‏ کیرند یکدگر دا چون مستیان کنار 
مستانه جان بر ون جهد از وحدت‌الست چون سیل سوی بحر نه آرام و نه قرار 
جزوی چو تیر جسته زقبضهٌ کمان کل . او دا نشانه نیست بجز کل و نی‌گذاد 
جانیست خوش برون‌شده از صدهزاربوست در چار بالش ابد او راست کار و بار 
جانپای صادقان همه در ویزنندچنگ تا با شوند از آن جان نامدار 
جانها گر فته دامنش از عشقو اوچوقطب بکرفته دامن اذل محض مردواد 
تبریز رو دلا و ذشمس حق این پرس 
تا بر براق سر معانی شوی سوارد ۱1۱4 
میرشکار من که مرا کرده‌ای شکار بی‌تو نه‌عيش دارم و نه خواب ونه قراد 
دلدار من توی سرباژاد من توی ."این جمله جود برمن مسکین روا مداد 
ای آنك یار نيشت ترا در جپان عشق من درجپان فکنده که‌ای یار یار یار 
در ده از آن شراب‌که اول بداده‌ای ‏ زان‌چشمهای مست تو بشکن مراخمار 
از آسمان فرست شراب ی کزین شراب اندر زمین نماند يك عقل هسوشیار 
روزی‌هزار کار بر آری بيك نظر 
آخریکی نظر کن‌واینکار دا بر آد ۱1۹ 


کس بی کسی نماند می‌دان تو این‌قدر 


زین خانه گر دوم من و خانه ته ی کنم 


گر بایکی تسازی آید یکی دگر 


آید یکی دگر چو منی یبا ز من بتر 


۳۴۲ 
میراث مانده است جهان از هزاد قرن 
تنها نه آدمی حیوان نیز همچنین 
شب آقتاب اکر برود هم ز بام چرخ 
کر ترك يك هنر بکند مرد طبم او 


چون شد بزیر خاك پدر شد پسر پدر 
ودنی ندیدی تسو در آفناق جانور 


پر جای آفتاب ستاره ست یا قمر 
مشفول کار دیگر گشت و دگر هنر 


زیرا که بر دل همه خلقان موکلیست 


بی کارشان ندارد و بی یار و بی سفر 


مستیم وبیخودیم وجمال تو پرده در 
ما جمع عاشقان تو خوش قد و قامتیم 
خورشید تانتست ژ دوی تو چاشتگاه 
آفتاب 


مستیست دسر اژ می واين 
ای مطرب هوای دل عاشقان روح 
تا جانپا ز خرقة تنپا برودن شود 
از جام صاف باده تو خاشاك جسم دا 
تا دیدها گذاره شود از حجایپا 


زین پس مباش ماها دد ابر وپرده در 
مارا صلای فتنه و شور و هزار شر 
در عشق قرص روی تو دفتیم با) بر 
در سر بتافتست پس اژ دست دفت سر 
پنواز لحن جان که ننتن لطیف تر 
تابر سرین خرقه رود جان با خبر 
پاقبال بر بر 
تا وادهد ز خانه و مان و زبام و در 


پسوفای. اقا : 


سیمرغ جان و مفخر تبریز شمس دین 


بیند هبزار دوضه و یابد هزار پر 


آمد بپار خسرم و آمد دسول یار 
ای‌چشمو ای‌چراغ روان‌شو بسوی باغ 
اندد چمن ز غیب غریبان وسیده‌اند 
گل از بی قدوم تو در گلشن آمدست 
ای سرو گوش‌دا رکه سوسن بشرح‌تو 
غنچه کره گره‌شد و لطفت گره کشاست 
گویی قیامتست که بر کرد سر زخاك 
تخمی که مرده بودکنون یافت زندگی 
شاخ ی که میوه داشت همی‌نازداز نشاط 
آخر چنن شوند درختان دوح نیز 
لشکر کشيده شاهبهار وبساخت بر گ 
کویند سربریم فلان دا چوکندنا 


رازی که خاك داشتکنور 


مستیم و عاشقیم و خمادیم و بی قراد 
مگذار شاهدان چمن دا در انتظار 
رو رو که قاعده ست که القادم بزار 


خار از پی‌لقای تو خوش عذار 
سرتا بسر زبان شد برطرف جویباد 
از تو شکفته گردد و برتو کند نثاد 
پوسید کان بهمن و دی مردکان باد 
ن‌گشت آ شکار 
بیخی که آن‌نداشت خجلگشت و شرمسار 
پیدا شود درخت نکو شاخ بختیار 
ار گرد یسین نزن تال 
معاینه در صنع کردگاد 


آن دا 


آری چودر رسد مدد نصرت خدا 


ترود دا بر آید 
اندیثه دا رها کن اندر دلش مگیر 
انديشه می‌کن ی که دهیاز زحير و دنج 
زاندیشها برون دان باز ار صنم ۳ 


از بثه‌ای دمار 
زیر برهنه‌ای تو واندیشه زمپریر 
اندیثه کردن آمد سرچشهٌ زحیر 


آثار را نظاره کن ای سخرة اثیر 


۱۳۰ 


۱۱۳ 


اورزل 


آن کوی دا نگر که پرد زو مصودات 
گلگونه‌ای کزوست دخ دلبر ان‌چ وگل 
خوش ازعدم‌همی‌برد این‌صدهزاد مرغ 
بی‌چوند بی‌چگونه برون‌ازدسوموفبم 
بی آتشی تنوردل و معدها _ فروخت 
از لوح خاك ساده دهد صدهزار نقش 
شبیء اللهی بگفتی و آمد زچرخ‌بانك 
زفت آمد آن نواله و زنبیلرا درید 
آنک سکه‌من و سلوی بفرستد از هوا 
وانکو ز آپ نطق تهستفی 
اندر ‏ عدم نباید هر لحظه صودتی 


۳ 


وان جوید | کزوشد کردنده چرخ پیر 
سرفتنه ای کزوست‌رخ عاشقان زدیر 
ازيك کمان همی جهد این‌صدهز ار تیر 
بی دست می‌سر بشد در غیب صد خمیر 
نان بردکان نهاده و خباز ما ستیر 
وزجوش خون ماده‌دهد صدهزار شیر 
زنبیل بر کشا که عطا آمد ای فقیر 
از مطبخ خدای نیاید له حقیر 
وانك‌از شکاف کوه بردن م ی کشدبعیر 
وانکو ژخواب خفته کشاید ده مطیر 
تا اين خیالیان . بشتابند دد مسیر 


فرمان کنم چوگفت خمش من‌خمش کنم 


خود شرح این بگوید یکروز آن‌امیر 


پردة خوش آن‌بودکز پس آنپرده‌داد 
آید خورشید وار ذره شود بی قراد 
خیز که‌این‌روزماست روزد لفرو زماست 
خیز که دستیم ما بند شکستيم ما 
غیز که‌جان آمدست‌جانوجپان آمدست 


آپ‌حیات آمدست روز نجات آمدست 
بندهُ آن پرده‌ام گوش گران کرده‌ام 
مکرمرا چون بدید مکر دگر اوپزید 
بی‌ادبی هم نکوست کان‌سبب‌جنگ اوست 


با دخ چون آفتاب سایه نماید نگاد 
کان‌رخ‌همچون بهاد ازپس پرده مداد 
از جهت سوزماست عشق: 
خیز که مستیم ما تا پابد بی خبار 


ین پر شرا 


دست:ز نان آمدست ای دل دستی بر آر 
قند و نبات آمدست ای صنم قند بار 
تا که بگوشم دهان آرد آن پرده‌داد 
آمد و گوشم گزید گفت هلا ای عیار 


سر نکشم من‌زدوست بهر چنین کارو بار 


جنگ‌تواست این‌حیات زانك ندارد ثبات 


جنگ توخوش‌چون‌نبات‌صلح‌توخودزینهاد 


تاخت درخ آفتاب کشت‌جهان مست‌وار 
شا چخت عشن‌گرو کرده دخت 
از قدح جام وی مست شده کوو کی 
روح بشارت شنید پردة جان بر درید 
بانك زده آن‌هما هر کی که هست‌ازشا 
کفته دل من بدو کای صنم تندخو 
عشن‌چوابر گران دیخت برین و بر آن 
آب منی هچو شیر بعد زمانی یسیر 


رقس کنان‌هردرخت دستز نان‌هر چنار 
گرم شده جام دی سردشده جان نار 
رایت احمد دسید کفر بشد زار زار 
دور شو از عشق ما تا نشوی دلفکار 
چون‌برهد آنکه او کشت بزحمت‌شکار 
شد طرفی زعفر ان شد طرفی لالهز اد 
زادیکی‌همچوقیرو آن د گری‌همچوقار 


۴۴۳ 


۱۱۳۴ 


۳۳۴ 


کلیات شمس تبریزی 
منکر شه کودزادییخبر و کور باد 


ازشه‌ما شس دین در تبر 


رز 


چون‌سر کس‌نیستت فتنه‌مکن‌دل‌مبر 
چشم توچون ده‌زند ده‌زده‌داده‌نما 
عشق‌بود گلستان‌پرورش ازوی‌ستان 
جبله‌ثمر ز آفتاب پخته‌وشیر ین‌شود 
طبم جهانکهنهدان‌عاشق او کپنه‌دوز 
عشق برد جویجو تا لب دریای هو 
ه رکس یار ی کز یددل‌سوید لبر بر ید 
دل‌خود از ین عام نیست با کش آرام‌یست 
تن چو زآب منیست آب‌پیستی رود 


چونك بیردی دلی باز مرانش زدد 
ذلف اگرسر کشد عشوهٌ هندومخر 
ازشجرة نقر شدباغ درون برئر 
خواب‌وخودمدا ببر تابرسم نزدخور 
تازه وترست عشق طالب‌او تازه‌تر 
کنه‌خران ابگو اسکی بیج کمده‌ور 
نحس قرین ژحل شمس قس 
گرتو قلندردلی نیست قلندد بشر 
اصل‌دل از آ تشست اونرود جزز بر 


غیر دل وغیر تن هست ترا گوهری 


بی‌خبری زان گهر تانشوی بی‌خبر 


من تیر توم چارپر 
تیز وز دل و جان صدرضا 
گر بکشی ذوالفقاد تابتم و پایداد 
جان بسپارم بتیغ هیچ نگویم ددیغ 
ای آفتاب گردن شب دا بتاب 
معدن صبرست تن معدن شکرست دل 
بر سرمن چون کلاه ساز شپا تختگاه 
گف تکسی‌عشق‌دا صودت‌ودست از کجا 
نی پدر و ماددت یکدمه‌ای عشق 


عشق که بی‌دستاو دست‌تر ادست‌ساخت 


دوی‌مگردا نکه‌من یکدله‌ام نی دوسر 
يك سخنم چون قضا نی‌اگرم نی‌مگر 
نی بگربزم چوباد نی بمرم چون شرد 
ازجیت زخم‌تیغ ساخت <قم چون سبر 
ظ کور؛ خاك کدر 


در بر خود چون قبا تنگ بگیرم ببر 
منبت هردست وبا عشق بود در صور 
چونك‌یگانه شدندچون‌تو کسی کردسر 
بی‌سرودستش مبین شکلد گر کن نظر 


دنگ هبه رویپا آب هه جویپا 


مفخر تبر بزدان‌شمس حق‌ای‌دیده‌ور 


وجبك مثل القمر قلبك مثل الحجر 
دشمن تو دد هثر شد بمثل‌دم خر 
اقسم بالعادیات احلف بالموریات 


هجر كروحی‌نداك ز لز لنی‌نی‌هواك 
چوذاسر کس‌نیستت فتنه‌مکن‌دل‌مبر 
چشم‌تو چون رهز ند ره‌زده‌را ده‌نما 


عشق بود دلستان پرورش دوستان 


روحك روح‌الیقا حسنك نورالبصر 
چندیپیماییش نیست فزو نکم شمر 
غیرك یاذاالصلات فی‌نظری کالمدر 
لایق حلوا شکر لایق سر کا کبر 
کل کریم سواك فپو خداع غرد 
چونك ببردی دلی باژ مرانش زدد 
زلف توچون‌سر کشدعشو؛‌هندومخر 
سبزو شکفته کندجان تر اچون‌شجر 


۱۱۳۹ 


۱۱۳۷ 


غزلیات. قصائد ۴۴۵ 
عشق‌خوش وتازه‌رو طالب‌اوتازه‌تر شکل‌جهان کهنه‌ای‌عاشق‌او کهنه‌خر 
عشق خران جو بجو تا لب دریای هو 
کپنه خران‌کو بکو اسکی‌بیج کمده‌ور ۱۱۳۸ 


۱ یز دوان چون قمر 
یکدم ای‌ماه وش اسب وعنانرا بکش 
کفت منم آفتاب نیست ترا تاب تاب 
زانك‌تودرسردسیر داشته‌ای ر. 


برج من آنسوترست دود ز 
از پس‌چندین حجاب چالك‌زدستی توجیب 


کفتم بپر خدا یکدمه آهسته تر 
ای توچوخورشيد وخورسایه زمازومبر 
زانك ز يك تاب من ازتو نماند اثر 
خشكك لب وچشم‌تر بودهای‌از خشاكو تر 
نيك‌عجبگوهر ست نيك پر از شوروشر 
آز چس نرده تیاه شاه زوسن 


جانب بر یز تاژ جانب شمم طراز 


شمیحق سرفراز تاشودتزیب‌وفر ۱۳۹ 


عبر که‌پی‌عشق دفت هیچ‌حسابش‌مگیر 
هر که جز عاشقان ماهی بی آب دان 
عشق چو بگشادرخت سبزشودهرددخت 
ه رکه‌شودمیدعش قکی‌شوداوصیدمرك 
سر ز خدا تافتی هیچ دهی یافتی 
تنگ شکر خر بلاش ور نخری‌سر که باش 
جملهً جانهای باك کشته اسیران خاك 
ای‌که بز نببل تو هیچ کسی نان نریخت 


چست شوو مردباش حق‌دهدت‌صدتماش 


آب حیاتستعثق دردل وجانش پذیر 
مرده و پومرده است گرچه‌بود اووزیر 
پرك جوان‌بردمد هر نفس از شاخ پیر 
چون‌سبرش‌مه‌بود کی دسدش زخم تیر 
جانب ده باز گرد یاوه مرو خیرخیر 
عاشق این میر شو ور نشوی رو بمیر 
عثق فرو دیخت زد نا برهاند اسیر 
در بن ژنبیل خود هم بطلب ای 
خاك سیه کشت‌زد خون سبه 


مفغر تبر یزیان شس حق و دین‌ییا 


هد پای دلز آب و گل همچوقیر ۱۱۳۰ 

آیدهردم دسول از طرف شپریاد ‏ . بافرح وصل دوست باقدح شهریاد 
دستز نانعق لکل‌رق سکنان‌جزو وکل . سجده کنانسرووگل‌برطرف‌یزیزار 
بحر ازین‌دم بجو ش کوه از ین لمل‌بوش ... نوح‌ازین‌ددخروش روح! 
ای خرد دودبین ساقی‌چون حود بت با منصودبین جان ودلی بی‌قراد 
بشنو از چپ ود است مو ده‌سعادت ت رات بخت‌صفا درصفاست تاتوتوی اختبار 
پردة گردون بدر نعمت‌جنت بغود ‏ آب‌بزن‌برجگر حود بکش‌دد کناد 

هر چه بر اصحاب حال باشد اول خیال 

کردد آخر دصال چونك در آید نگار ۱۱۳۹ 


آه ندادم کپر کفت‌نداری بخر 
خانه غلط کرده ای‌عاشق بی‌سیم‌وزر 
ورنه برو از کنار غصه وزحمت بیر 


گفت لبم چون شکرادزد گن جگهر 
از گپرم دام کن ود نبود دام کن 
آمده‌ای در قمار کيسة پرزد بیار 


کلیات شمی تبریزی 


ره زنانیم ما جامه کنانیم ما 
دام‌هیه ما دریم مال همه ما خودیم 
جامه خر ان‌دیگر ندجامه‌در ان‌دیگر ند 
سبلت فرعون‌تن موسی جان‌ب رکند 
در ره عشاق او دوی معصفر شناس 
قیبت‌روی چوزد چیست‌بگو لعلیاد 
بند آن ساتیم تا بابد باقیم 
ه رکی‌بزاد اوبسردجان بم وکل‌سپرد 
گر تواز ین‌رونه‌ای‌همچوتفایس نشین 


گر توزمایی‌در آ کاسه‌بزن کوزه‌خور 
ازهم‌ماخوشتر يمکوری‌هر کور و کر 
جامه‌ددان‌بر کنند سبلت‌هر جامه‌خر 
تاهمه تن‌جان شود هرسرمو جانور 
کو هر عشق‌اشك‌دان‌اطلس خون‌جگر 
قیمت اشك چوددچیست بگو آن‌نظر 
عالم ما بر قراد عالبیان بر گذر 
عاشق از کس نزاد عشق‌ندارد پدر 
ورتو قفا نیستی پیش‌دد آ چون‌سپر 


چون سپر بی خبر پیش در او ببین 
ازنظر زغم دوست باخبران بی‌خبر 


چون‌سر کس نیستت فتن‌مکن‌دل‌مبر 


,تو چون رهز ند ده‌زده‌دا ده‌نما 


عشق بود دلستان پرورش دوستان 
وجپك وجه‌القبر قلبك مثل الحجر 
عشق خران جوبجو تالب‌دریای‌هو 
دشمن ما درهنر شد بمثل دنب خر 

اقسم بالمادیات احلف بالمودیات 

ه رکه بجز عاش است‌دد ترش لایقست 
هجر كروحی‌فداك ز لز لنی فی‌هواك 


عشق خوش و تازه‌رو عاش 


شکل جهانکبنه‌ای عاشق 


نه دروفات گذارد نه در جفا دلدار 
بهر کجاکه هی دل بقهر ب رکندت 
پشب قراد نپی دوز ن بگرداند 
زجهل توبه و سوگند می‌تند غافل 
برادرا سر و کار توبااکی افتادست 
براددا_ت و کجا خفته‌ای ‏ نمی‌دانی 
چه‌خوابهاس تکه‌می بینیای‌دل‌مفر ور 
هزار تاجر بر بوی سود شد بسفر 
چنانش کرد که‌درشهرها نمی گنجید 
رود که گیرد مر جانو ليك بدهدجان 
دوید در پی آبو نیافت غیر سر آب 


چونك ببردی دلی پردهٌ اودا مدر 
ز لف توچوذس رکشدعشو؛هندومخر 
سبزو شکفته کند باغ‌تر اچونشجر 
روحك روح‌البقا حسنك نودالبصر 
کهنه خر ان‌کو بکو اسکی پی جکمدور 
چند پپیماییش نیست فزون کم‌شبر 
غیرك یا ذاالصلات فی‌نظر ی کالمدر 
لایق حلوا شکر لایق سرکا کبر 
کل کریم سواك فپو خداع غرر 
۳ تازه‌تر 

سِ 
بگذارد ه برسر اقراد 
بپیچ جای منه دل دلا و با مفشار 
یگیرعبرت ازین اختلاف لیلونهار 
چه حیله دارد مقپود در کف قپاد 
کزوست بی‌سر و پا کشته گنبددوار 
که بر سر تو نشستست افعی بیداد 


نه 


چه‌ديك بهر توبختست بیر خو ان‌سالار 
پبرد دمدمهً حکم‌حق زجانش قرار 
ملول‌شد زییابان ودفت سوی‌بحاد 
کهدر کین بنشتست بردهش‌جرار 


دوید در پی نور و نیافت الا نار 


۱۱۳۴ 


۱۱۳۳ 


غزلیات. قسائد 
قضاگر فتهد و گوشت ی کشا ن کشا نکه بیا بسوی‌جوال گوش حمار 
بترز گادی کین چرخ دا نمی‌بینی ‏ که گردن تویستست‌از برای دواد 
درین دوار طبیبان هه گرفت‌ارند . کزین دواد بود مست کل پیمار 


پبرو بحر و بدشت و بکوه‌می‌کشدش 
و ليك‌عاشق حق‌راچو بردراند شیر 
دل و چگر چو نیابد درونة تن او 
جودرحیات خوداوکته‌گشت‌د رکف عشق 
که‌بی‌دلست وجکر خون عاشقست یقین 
و کردرید بسپوش بدوزدش درحال 
حرام کرد خدا شحم و لحم عاشق‌دا 
توعشق نوش که تر یانخافاروقیست 
سغن دسید بمشق وهمی جهد دلمن 
چو قطب‌می نجهداز میان‌دور فلك 


که‌تا کجاش دراندینجه شیر شکار 
هلا دریدن‌اورا چو دیگران مشماد 
همانکسی که‌در یدش‌همو شود معمار 
بامر موتوا من قبل ان تموتوا زار 
شکاد دا ندرانید هیچ شیر دو بار 
درو دمددم جان و بکیردش بکنار 
که‌تاطمع‌نکند درفناش»ردم خواد 
که‌زهر زهره ندارد که‌دمز ندزضر ار 


کجاجهد زچنین زغم بی‌محابا تاد 
کجاجهدتو بگو نقطه از چنین پر گاد 


خبوش باش که این‌هم کشا کش قددست 
ترا بشعر و باطلس مرا سوی اشمار 


چرا زقافله يك کس نمی‌شود پیداد 
چرا زخواب وز طراد می نیازادی 
ترا هر آنك ببازردشیخ‌وواعظتت 
یکی همیشه همی گفت داز با خانه 
شبی بناکه خانه برو فرود آمد 


نگفتمت خبرم کن‌تو پیش ازافتادن 
خبر نکردی ای‌خانه کوحق صحبت 
جواب کفت مر اورا نصیح آننخانه 
بدانطر فکه‌دهانر اگشادمی‌بشکاف 
هبی‌زدی بدهانم زحرص مشتی گل 
زهر کجا که کشادم دهان‌فروبستی 


مثال کاءو گلست آن‌مزورهءومسجون 
دهان کشاید تن تا بگویدت دفتم 
خماردردسرت ازشر اب رگ‌شناس 
وگردهی توبعادت دهش که روپوشست 
بخور شراب انابت باز قرص‌ودع 
بگیر نیض‌دل ودین‌خودببین چونی 


کهرخت عبرز کی‌باز می برد طر اد 
چراازو که خبر می‌کند کنی آزاد 
که نیست‌مهرجهان راچو نقش آب‌قرار 
مشو خراب بناگه مرا بکن اخباد 
چه گفت گفت کجاشد وصیت بسیار 
که‌چاره‌سازم من با عیال‌خود بفرار 
فروفتادی و کشتی مرا برادی زار 
که‌چندچند خبر کردمت بلیلو نهاد 
که‌قوتم بر سیدست و قت‌شدهش دار 
شکافبا همی بستی سراسر دیواد 
نهشتیم که بگویم‌چه گویم‌ای معماد 
شکافد نج بدارو گرفتی ای بیماد 
هلاتوکاه کل اندرشکاف می‌افشار 
طبیب آید و بندد برو ده گفتاد 


چهروی پوشی‌زان کوست عالم الاسرار 
زتوبه ساز تو معجون غذا ز استففاد 
نگاه کن تو بقارودة عمل یکباد 


۳۳۷ 


۱۱۳۴ 


۴۴۸ کلیات شمس تبریزی 


بحق گریز که آب حیات او دارد 
اگرکسیت بکوید که‌خواست‌فایده نیست 
مرید چیست بتازی مرید خواهنده 
آگر‌نخواست مرایس چرام‌خواعان کرد 
وگر نه غمزة او زد بتیغ عشق مرا 
خزان مرید بپادست زردو آه کنان 
چوز نده گشت مر یدبپارومرده‌نماند 
بسوی باغ بیاو جزای فعل ببین 


توزینهار ازوخواء هر نف ز نباد 
بکو که عوانتاژوخاستچوتبودین کار 
مریداز آن‌مر ادست‌وصید از آن شکار 
که‌زرد کردرخم‌رافراق آن‌رخار 
چراست‌این دلمن‌خون چشممن خونبار 
نه عاقبت بسر او دسید شیخ بهاد 
مرید حق زچه ماند میان ده مرداد 
شکوفه‌لایق هرتغم باك دد اظپاد 


چو واعظان خضر کسو؛ٌ بپاد ای جان 


زبان حال کشا و خموش باش ای باد 


بیار ساقی بادت فدا سر و دستار 
در آی مست‌وخرامان وساغر اندردست 
بیاد جام که جانسم ز آرزومندی 
اد چام حیاتی که هم مزاج‌تواست 
از آن شراب که گر جرعه‌ای ازو بچکد 
شراب لع ل که گرنیمشب بر آرد جوش 
ذمی شراب و زهی سافر و ذهی ساقی 
پیا که در دل من راز های پنپانست 
مرا چو مست کنی آنگهی تماشا کن 
تبارك اب آندم که پر شود مجلس 
هزار مست چو پروانه جانب آن شمم 
زمطر بان خوش آواز و نعرء مستان 
ببین بحال جوانان کهف کان خوردند 
چه‌باده‌بود که‌موسی بساحران درد یت 
زنان مصر چه دیدند بر رخ یوسف 


چهریخت ساقی تقدیس بر سر جر جیس 
هزار بارش و بیشتر می دفت 
صحاییان که برهنه پیش تیخ شددند 


غلط محید ساقی نبود جامی بود 
کدا) شربت نوشید پورة ادهم 
چه سکر بود که آواز داد سبحانی 
ببوی آن می شد آب دوشن و صافی 
زعشق این‌می‌خاکستگشته رن گآمیز 


۱۱۳۰۵ 
زه رکجا که‌دهددست جام‌جان دست آر 
روا مبین چو تو ساقی‌وما چنین هشیاد 
زخویش‌نیز بر آمدچه جای صبرو قرار 
که مونس دل خسته‌ست ومحرم اسراد 
زخاك شوده‌برو ید همان زمان گلزاد 
میان چرخ و زمین بر شود او انواد 
که جانها و دوانبا نثاد باد نثاد 
شراب لمل بگردان و پرده‌ای مگذاد 
که شیر گیر چگونه‌ست در میان‌شکاد 
زبوی جام و ز نور رخ چنان دلداد 
نپاده‌جان بطیق‌بر که‌اين بکیر و پیاد 
شراب در رگ خمار کم کند دنتاد 
خراپ سیصد ونه سال مست اندر غاد 
که‌دستو بای بدادندمست و بیخود واد 
که‌شرحه شرحه بریدندساعد چو نگاد 
که غم نخورد و نترسید ژآتش کفاد 
که مستم وخبرم نیست از یکی وهزار 
خراب و مست بدند از محمد مختار 
پر از شراب و خدا بود ساقی ابر اد 
که‌مست‌وارشد ازملك ومملکت بیزار 
که گفت‌دمز اناالعق ودفت برسر داد 
چومست سجدهکنان می‌رود بسوی‌بحار 
زتف‌اینمی آتش فروخت‌خوش دخساد 


غزلیات » قصائد ۴۴۹ 


و کر نه باد چرا کشت همدم و غماز 
چه ذوق دار ند این‌چاد اصل ز آميزش 
چه بیپشانه میی دادد این شب زنگی 
زلطف وصنمت صانع کدام دا گویم 
شراب عشق بنوشیم وباد عثق کشیم 
نه‌مستبی که ترا آرزوی عقل آید 
ز هرچه دارد غیر خدا شکوفه کند 
کجا شراب طبور و کجامی انگود 
دمی‌چو خوك وزمانی چوبوزنه کندت 
دلست خنب شراب خدا سرش بگشا 
چواند کی سر خم را زگل کنی خالی 
اکر در آیم کاتاد آن فرو شمرم 
چو عاجزیم بلا احصیی فرود آدیم 


حیات سبزه و بستان و دفتر گفتاد 
تبات و مردم و حیوان نتیجهٌ اين چار 
که خلق دا ییکی جام می برد از کار 
که بحر قدرت او دا پدید نیست کنار 
نك اشتر سرمست در میان قطار 
ز مستبی که کند روح وعقل دا پیدار 
از آنك غیرخدانیست جز صداع وخمار 
طهور آب حیاتست و آن دگر مرداد 
بآب سرخ سیه روی گردی آخر کار 
سرش بکل بگرفتست طبع بد کرداد 
بر آید از سر خم بو و صد هزار آثار 
شبار آن نتوان کرد تا بروذ شمار 
چوگشت‌وقت فروداشت جام‌جان بردار 


درآ بیجلس عشاق شس تبریزی 


که آفتاب ازان شمس می برد انوار 


نبشته است خدا کرد چپرءة دلدار 
چو عشق مردم خوارست مرد می باید 
تو لقمةٌ ترشی دیر دیر هضم شوی 
تولقمه‌ای بشکن زانك آن‌دهان‌تنگست 
پیش حرص توخود بیل لقمه‌ای باشد 

:و زاد عدمی آمده ز قحط دراز 

بديك گرم دسیدی گپی دهان سوزی 
بپیچ سیر نگردی چو مصده دوزخ 
چنانك بر سر دوزخ قدم نهد خالق 
خداست سیر کن چشم اولیا و خواس 
نه حرص‌علمدهثر مان 
خموش| گر شمرم من‌عطا و بخشثهاش 


۱۱۳۹ 
خطی که فاعتبروامن‌یا ادلی‌الابساد 
که خویش لقمه کند پیش عشن‌مردم‌خواد 
ولیست لقمهةٌ شیرین نوش نوش گواد 
سه پیل هم تخورد مر ترا مگر بسه‌باد 
توی چو مرغ اباییل پیل کرده شکاد 
ترا چه مرغ مسمن غذا چه کژدم وماد 
کی سیاه کنی جامه ولب و دستاد 
مکر که بر تو نهد پای خالق جباد 
ندا کند که شدم سیر هین قدم برداد 


که‌رسته‌اندز خویش‌وزحرص‌این مرداد 
نجو یداو خرواشتر که‌هست شیر سوار 
از آن‌شمار شود کیج وخیرءروز شماد 


پیا تو مفخر تبریز شمس دین بحق 


کمینه چا کر تو شمس گنبد دواد 


شدست نور محمد هزار شاخ هزار 
اگر حجاب بدرد محمد از يك شاخ 
ترا ار سر کارست روزگاد مبر 
ترا سعادت بادا که ما ز دست شدیم 


۳ 
کرفته هردو جپان از کناد تا بکناد 
هزار داهپ و قیس بر درد زناد 
شکاد شو نفسی و دمی بگیر شکاد 
زدست دفتن این‌باد نیست چون هر بار 


بریر یاد مرا گفت کین جهان بلاست 
جواب داد تو بادی چرا زنی تشنیع 
بکندش که بلی ليك هم مگیر مرا 
چو میر خوان توم ترش بنهم وشیرین 
بسوزنی که دهانپا بدوخت دردمضان 
ولی چو جله دمانم کدام دا دوزی 


بکفتدش که و لیکن نه‌چون‌توبیز نهاد 
که بات خار ندید وسرت نیافت خمار 
نیاحتی که کنم دفق نوحه اغیار 
که‌هر کسی بخودد بای‌خودزخوانکباد 
با بدوژ دهانم که سیرم از گفتاد 
نیم چو سوژن کودا بود یکی سوناد 


خیار امت محتاج شمس تبریز ند 


شکافت خر بزه 
چه مایه رنج کشیدم ز یاد تا اين کار 


هزار آتش ودود وغمست ونامش عشق 


هر آنك دشمن جان خودست بسم 1 
بین نگر که مرا او بصد چنین ارزد 
چو آب‌نیل دورو دادداین شکنجه‌عشق 
چوعود و شع نسوزد چه تیتش باشد 


شکاددا بدو صد ناژ می برد این شیر 
شکار کشته بغون اندددن همی زارد 
دو چشم کشته بزنده بدان همی نگرد 


ین‌غم‌چه‌جایخیر و خیار 


بر آپ دیده وخون جگر گرفت قراد 
هزار درد و ددیغ و بلاو نامش یار 
صلای دادن جان و صلای کشتن زار 
نترسم و نگریزم از کشتن دلداد 
باهل‌خویش چو آبو بفیر ادخون خواد 
که ق نماند ز عود و کنده خار 
چه فرق حیز و مخئث زرستم وجانداد 
نثاد تیر بر او لذیذتر ز نثاد 
شکار دد هوس او دوان قطار قطار 
که از برای خدایم‌بکش تو دیگر باد 
که ای فسرده غافل بیا و گوش مخاد 


خمش‌خمش کهاشار ات عشق‌معکوسست 


نهان شوند معانی ز گفتن بسیاد 


مجوی شادی چون درغست میل نگار 
اگر چه دلبر دیزد کلابه بر سر تو 
درون تو چو یکی دشنیست پنهانی 


کسی که بر نمدی چوب 
غبادهاست درون تو اژ حجاب منی 


ده بر نمدست 


بپر جفا و بپر زخم اندكث اندك آن 
اکر بخواب گریزی بغواب دد بینی 
تراش چوب نه بپر هلاکت چوبست 
آزین سب همه شرطریق حق خیرست 
نگر بیوست که دباغ در پلیدیها 
که تا برون دود از پوست علت پنهان 


که‌دردو پنج‌شیری توای عز یز شکار 
قبول کن تومر آن دا بجای مشك تتاد 
بجز جفا نبود هیچ دنم آن سکسار 
ولی‌غرض همه تا آن برون شود ذغباد 
همی بردن نشود آن غبار از یکبار 
رود ز چپرة دل که بخواب و گه‌پیدار 
جفای‌یار و سقطهای آن نکو کرداد 
برای مصلحتی داست در دل نجاد 
که عاقبت بنماید صفاش آخر کار 
همی ببالد آن دا هزاد باد هزار 
آگر چه پوست نداند ذ اندك و بسیاد 


۱۱۳۸ 


۱۱۳۹ 


شتاب کن که‌تر| قدر تیست در اسر ار 


بیامدیم دگر باد چون نسیم بهار 
چو آفتاب تموزیم دغم فصل عجوز 
هزاد ناخته جویان ما که کو کو کو 
بماهیان خبر ما دسید در دریا 
بذات پاك خدایی که گوش وهوش‌دهد 
بیصطفی و بپر چاد یار ناضل او 
پیامدیم ژ مصر و دو صد قطار شکر 


ز بامداد چه دشمن کشت دیدن یار 
ز خواب بر جپی و دوی یار دا بینی 
هبو کثاید کار و همو بگوید شکر 
چودست بر تونهد باروگویدت برخیز 
بگو ببوسی عمران که شد همه دیده 
بررای مفلطه می‌دید ودیدنش می‌جست 
ز بامداد چو افیون فضل او خوردیم 
بیین تو حال مرا و مرا ز حال مپرس 
برو مگوی جنون دا زکوده معقولات 
مرا درین شپدولت زجفت‌وطانمپرس 
مرا مپرس عزیز| که چند می گردی 
غبار و کرد مینگیز در ده یادی 
منه تو برسر زاو سر خود ای صوفی 
چو هیچ کوه احد برنیامد ازین دیخ 
در آن زمان که عسلهای فقر می‌لیسیم 


غزلیات , قصائد ۴۵۱ 


چادها دادی 
۱۴۰ 
بر آمدیم چوخورشید با صد استظهار 
فکنده غلفل و شادی مان گلزار 
هزاد پلبل ود طوطی بسوی‌ما طبار 
هزار موج بر آورد جوش ددیا باد 
که در جهان نگذادیم يك خرد هشیار 


لفلل 
بشادتیست ز عمر عزیز روی نگار 
زمی سبادت و اقبال و دولت بیدار 
چنان بود که گلی دست بی‌قرينة خاد 
زهی تيامت و جنات و تحتها الانهار 
که نعرة ادنی خیزد اذ دم دیداد 
زهی مقسام تجلی و آفتاب مداد 
بردن شدیم ز عقل و بر آمدیم ز کار 
چو عقل اندك دادی برد مگو بسیار 
که صددری که دیوانه گشته‌ای یکبار 
که‌باده جفت دماغت ویارجفت کناد 
که هیچ نقطه نپرسد ز کردش پر کار 
که او بحسن ز دریا بر آورید غجار 
کزین تو بی نبری گر فرودوی‌سیار 
چه دست در زده‌ای در کبرگه کپسار 
بچشم ما مکسی می شود سپه سالاد 


چه ایمنست دهم از خراج و نعل بپا 
چونمل‌ماست‌در آتشزعشق تیز شرار ۱۱۳۴ 


درخت اگر متحرك بدی پا و پپر 


ور آفتاب نرفتی بر و پاهمه شب 


ور آب تلغ نرفتی ز بعر سوک‌افق 
چوقطره ازدطن خویش دفتو باز آمد 
نه یوسفی بسفر دفت از پدد ک‌ریان 


نه رنج اره کشیدی نه زخمهای تبر 
جهان چگونه منوری شدی بگاه سحر 
کجاحیات گلستان شدی بسیل ومطر 
مصادف صدف او گشت و شدیکی گوهر 


نه در سفر بسعادت دسید وملك وظغر 


۴۵۲ کلیات شمی تبریزی 


نه مصطفی بسفر دفت جانب پشرب 
و کر توبای ندادی سفر گز ین‌ددخویش 
ز خویشتن‌سفری کن‌بخویش ای‌خواجه 
ز تلخی و ترشی دو بسوی شیدینی 


پیافت سلطنت و کشت شاه صد کشور 
چوکان لمل پذیسرا شو از شعاع ار 
که‌از چنین سفری کشت خاك معدن‌زر 
چنانك دست ز تلخی هزاد گونه مر 


ز شس مقخر تبریز جوی شیدینی 


از آ نك هر ثمر ازنور شمس‌بابدفر 


تو شاخ خشك‌چرایی بروی‌یادنگر 
در آ بحلقةً ر ندان که مصلحت‌اینست 
بدانك عشق جهانیست بی قرار درو 
چودددسی توبدان ش هکه‌ناماو تبرم 
چودیده‌سرمه‌کشی بازدو ازین‌سوکن 
هز اردودم رک بکه‌چیست این‌فلکست 
نکه مکن تو بخورشیدچو نك درتاید 
چو ماه نیز بددیوزه پ رکند زنبیل 
بیا ببحر ملاحت بسوی کان وصال 
چو دوح قدس ببوسید نمل‌م رکباو 


۱۴۴ 
تو ب رگ زرد چرایی بنویپار نگر 
شراب‌وشاهد و ساقی بی شمارنگر 
هزاد عاشق بی‌جانو بی قراد نگر 
آن‌شه که شاء وادنگر 


غباررنگ بر آر د که 
بگاه شام ورا زرد وشرساد نگر 
,ءروزش‌توخو اروز ار نگر 
بدان دو غیز؛ٌمخمور یار غاد نگر 
ز ثعل نعره بر آمدکه حاللو کار نگر 


اگر نه عف و کند حلم شس تبریزی 


تو دوح دازچنین یار شرمسادنگر 


ندا دسید بجانپا ز خسرو منصور 
چو آفتاب بر آمدچه خفته‌اند این خلق 
درون چاه ز خورشید روح روشن شد 
بجنب بر خود آخر که چاشتگاه شدست 
مگو که خفته نیم ناظرم بصنم خدا 
روان خفته اکر داندی که در خوابست 
چ روژی‌در خواب‌دف تگلخن تاب 
بدیدخوددا بر تخت‌ملكگو ازچپپور است 
چنان نشسته بر آن تخت او که پندادی 
میان غلفله و دار و گر و بردابرد 
در آمد از در کلعن بعشم حمامی 


بجستو پهلوی‌خود نی خز بنه‌دیدو نه‌ملك 
بخوان ز آخر یاسین که صيحة فاذا 
چه خنته‌ايم ولیکن ز خفته تا خنته 


شهی که خفت ز شاهی خودبود غانل 


۱۱۴۴ 
نظر بحلقه مردان چه می کنید از دود 
نه‌روح‌عاشق روزست‌وچشم عاشق نود 
زنور خارش پذدفت نیز دیده کور 
از آنك‌خفته چوجنبیدخواب‌شد مپجور 
نظر بصنم حچابست از چنان منظور 
از آ نج‌دیدی نی‌خوش‌شدی و نید نجود 
ید که‌سلطانشدستدشدمفر ور 


هزار صف ز امیر وژ حاجب و دستور 
در امرو نپی خداو ند بد سنین وشهور 
آن‌لمن‌الماك وعزت و شرو شور 
زدش ببای که برجه نه مرده‌ای‌در گور 
ولی خزينة حبام سرد دید و نفود 
توهمپبانگی حاضر شوی زخواب‌فرور 
هزار مرتبه فرقست ظاهر و مستور 
خس ی که خفت زادییر خود بود معذور 


غزلیات: تصائد 


چوهرده باز ازین خو اب‌خویش ‌باز آنتذ 
لباب قصه بماندست و گفت فرمان‌نیست 


بتخت آید شاه و بتخته آن مقهسود 
نگر بدانش داود و کوتپی زبود 


مگ رکه لعف کند باز غمس بریزی: 


و گر نه ماندسخن در دهن‌چنین مقصور 


بمن‌نگر که منم مونس تو اندر گود 
سلام من شنوی در لحد خبر شودت 
منم چو عقل و خرد در درون پردة تو 
شب غریسب چو آواز آشنا شنوی 
خمار عشق در آرد بگود تو تحضفه 
در آن‌زما نکه چراغ خرد بکیرانیسم 
ذهای وهوی شود خیره خاك کودستان 
کفن دریده‌گرفته دو گوش خود از یم 
بر طرف نگری صودت مرا بینی 
ز احولی بگریز و دو چشم نیکو کن 
بصودت بشرم هان‌وهان غلط نکنی 
چه جای‌صودت اگر خودنمدشودصد تو 
دهل زنید و سوی مطربان شهر تنید 
بجای لقمه و پول اد خدای را جستی 


در آن شب ی که کنی ازدکانو خانه عبود 
که هیچ وقت نبودی ز چشم من‌مستور 
فت وشادی بگاء دنج و فتور 


بوقت 
دهی ز ضربت ماددجپی ژوحشت مود 
شر ابو شاهدوشمم و کبابو نقلو بخود 
چه‌های وهوی بر آید ز مردگا 
ز بانگ طبل قيامت زطمطراق 
دماغو کوش چه باشد بیش نفخ صور 
اکر بغودنگری یابسوی آن‌شروشود 
که‌چشمبد بود آن روز از جمالم دود 
کهروح‌سخت لطیفست عشق‌سخت غیور 
شماع آينة جان علم زند بظهود 
مراهقان ده عشق داست روز طبور 
نشته برلب خندق ندیدیی يك کور 


۳۵۳ 


۱۱۴۵ 


بشپر ما تو چه غماز خانه بگشادی 
دهان بسته تو نغماز باش‌همچون نود ۱۱۳ 


مرا بگاه ده ای ساقی کریم عقاد 
لبم که نام توگوید بباده‌اش خوشکن 
بریز باده بر اجسامم و بر اعراضم 
وگر خراب شوم من بود دگی باقی 
چو لاله‌زاد کن این دشت دا بیاده لعل 
زنست این‌شجره وخرقه اش تودادستی 
مرا چومست کنی زین شجر بر آدم سر 
مرا چو وتف خرابات خویش کردستی 


که‌دوش هیچ نغفتم ز تشنگی وخماد 
سرم خمار تو دادد بستیش تو بخار 
چنانك هیچ نماند ز من دکی هثیاد 
چو جفد هل که بگردددراین‌خراب‌دیاد 
روا مدار که موقوف دادیم ببپاد 
که ازشر اب‌تواشکوفه کرده‌انداشجار 
بخنده دل بنمایم بغلق همچ-و اناد 
توام‌خراب کنی هم تو باشیم معبار 


بیاد دطل گران‌تاخش کنم پی آن 


نهلایقست که باشد غلام تو مکشار 


بکش‌بکش که چه خوش میکشی بیار بباد 
کناد باز گشادست عشق از مستی 
ز دست‌خویش از آن ساغر ی که می‌دانی 


هزیتان ده عشق دا قطار تطار 
رسید دلشدگان دا که کناد کنار 
آگر چه نيك خرايم ییا ییاد سار 


ووزژا 


قرار دولت او خواه و از ترار مپرس 
تکار کردن چون اشك بردخ عاشق 
ایا کسی که در افتاده‌ای بچنگالش 


تو خون بدیوزعشقش چوشیر جوشیدی 


کلیات شمس تبریزی 


که تیست از رخ او در دلم قرار قراد 
حلاوتیست در آن رو که زدنگاد نگار 
ز چنگ دوستدهیدن‌طمم مدار مدار 


چو شیرخون نشودتو ازین گذار گذار 


برو بیادء مدوم شس دین آمیز 


که ئیست 
کسی بگفت زما یا ازوست نیکی‌وشر 
عجب که‌خواجه برنگی که‌طفل بود بماند 
بگویمت که چراخواجه زیر و بالاگفت 
بچار پا و دوبا خواجه گرد عالم گشت 
گمان خو اجه چنانس تکه خواجه بهت رگشت 
بحجت و بلجاج و ستیزه افزون گشت 


تبریز دا خمار خمار 


هنوز خواجه درینست دیش‌خواجه‌نگر 
که‌ریش خواجه‌سبه بودو کشتر نك د گر 
بدان‌سبب که نگشتست خواجه یرو زبر 
وليك هیچ نرفتست قعر بحر بسر 
وليك هست چو بیماد دق داپس تر 
ز جان و حجت ذدقش نبود هیچ خبر 


طریق بحث لجاجست و اعتراش و دلیل 


طر یق‌دل‌همه‌دیده‌ست‌وذون وشهدوشکر 


فغان ففان که بیست آن نگار بار سفر 
ففان که کار سفر نیست سغرء دستم 
وليك طالع خودشید و مه سفر باشد 
سفر بیامد وژان هجرعذرها می‌خواست 
بگفتیش که ز روباه شانگی بگ‌نر 
مراست‌جان‌مسافرچ و آب‌ومن‌چون جوی 
دود بلب لب این جوی تا لب دیا 
بروی آینه بنگر که از سفر آمد 
سفر سفر چو چنان یار نغاد در سفرست 
هیثه چشم گشايم چو غنچه بر سرداه 


چو شمس هفخ تب 


چو مملکت که بکسترددردوار سفر 


بغدمت لبت آمد بانتجاع شکر 
تو ارتقا بسخاجو مگو نه گو آری 
لب تو اس ت که شکر ز عین او روبد 
شکر بو 
بسته‌ای دو لب امروز زان همی ترسم 
زهی نبات که دارد لب تو کزوی شد 


شکر خوردنت تصیبی یافت 


فنان که بنده مر اودا نبود یار سفر 
که تا زهم بدرم جمله پود و تاد سفر 
که تا ز کردششان سابه‌شد سوارسفر 
بدان ز بان که‌شداین بنده شرمسارسفر 
که شیر کرد شکادم بمرغزاد سفر 
روانه جانب دریا که شد مدار سفر 
دلی که خست درین داهپاز خاد سفر 
صفا نگر تو برویش از آن نبار سفر 
تو بخت بخت سفردان و کار کار سفر 
چو سرو دوح روانست دد بپار سفر 
در سفر افتاد 


که از لب‌شکرین بخش‌يك‌دوصاع‌شکر 
نظر مکن که نیی‌یافت ارتفاع شکر 
نه منتظر که دسد نسیه از بقاع شکر 
که برمذاق دهانپا بود مطاع شکر 
که از غم تسو بماند ز انتفاع شکر 
امیر جمله نیاتات بی نسزاع شکر 


۱۹۴۸ 


۱۱۴۹ 


۱۱5۰ 


غزلیات,تصائد ۴۵۵ 


دهان ببندم و بسته شکر همی‌خایم 


که‌تا بحان برسد خوش‌بابتلاع‌شکر ۱5۰۱ 


قدح شکست وشرابم نماندومن مخمور 
خدیو عالم پینش چراغ عالم کشف 
که تاز بحر تصیر بر آورد دستش 
کر آسبانو زمین‌بر شودزظلم تکفر 
از آن صفا که ملايك ازو همی یاپند 
وگر نباشد آن نود دیو دا دوزی 
بروز عیدی کو بخش کردن آغازد 
ز سوی تبریز آن آفتاب دد تابد 
ایا صبا بغداد بحق نان و نسك 
کچون دسی بنبایت گران عالم فیب 
از آن پری که ازو یانتی بکن پرواژ 
بپر چوخسته شود آن‌برت سجودی کن 
بآب چشم بگویش که از ذمان فراق 
تو آن کسی که همه مچرمان عالم را 
چو چثم بینا در جان توهمی نرسد 
چنان بکن تو بلابه که خاك پایش دا 
وزین سفر بسمادت صبا چو باز آیی 


خراپ کار مرا شمس دین کند معمور 
که روحماش بجان‌سجده‌م یکنندازدور 
هزاد جان و روانپای غرق؛ معسود 
چو او بتابد پرتو بگیرد آن همه نور 
ا گرد بشیاطین شوند هر يك حور 
پرد های کرم دیو دا کند مستور 
بپر سویست عروسی بهر نواحی سور 
شوند زنده ذرایر مثال نف صور 
که هر سحرمن وتو گشته‌ایم‌ازو مسرود 
از آن گذر کنو کاهل‌مباش‌چون د نجود 
هزار ساله ده اندد پرت نباشد دور 
برای حال من خسته‌جان و دل مپجور 
شدست روز سیاه و شدست مو کافود 
ببحر دحمت غوطی دهی کنی منفور 
کس که چشم ندارد یقین بود معذور 
بدیده آری کین درد می شود ناسور 


در افکنی بوجود و عدم شرار و شرود 


چو سرمه‌اش بمن آدی هزار دحمت‌نو 


بجانت بادا تا قرنیای نا محصور 


ببین دلی که نگردد ز جانسپادی سبر 
ز زخمپای نبانی که عاشقان دانند 
مقیم شد بغراباب و جمله رندان دا 
هزار جان مقدس سبرد هر نفسی 
مثال نی ذ لب یا کام پر شکرست 
بگفت تو زچه سیری بگفتم از جز تسو 
نه‌شهر و یار شناسیم ای مسلمانان 
هوای توچو بپادست ودلز تست 


اوت زا 
اسیر عشق نگردد ژدنج وخواری سیر 
بخون درست‌و نگردد زژخم کاری‌سیر 
خراب کرد ونشد از شراب بادی سیر 
در آن‌شکارو نشدجان‌از آن‌شکاری‌سیر 


وزادی سیر 
وليك هیچ نگردم از آنج دادی سیر 
از آنك نیست دل ازجام شهر یاری‌سیر 
که باغ می‌نشود اژ دم بباری سیر 


وليك نیست چونی ا 


چو شرمسادم از احسان شمس تبر بری 


که جانباداز ن‌شرم و شرمساری سیر 


مه تو یار ندارد جز او تو یار مگیر 


جبان شکارگهی دان‌زهر طرف‌میدی 


تزا 
رخش کناد ندارد ازو کناد مگیر 
ود آچو تن بجو غیرین علکازمگیر 


۴۵۶ 
هوای نفس‌مهادستو خلق‌چون شتران 
وجود جمله غبارست‌تایش ازمه ماست 
بران ذ پیش جهانرا که ماد کنج‌تواست 
چوخلق بر کفدستت نهندچون سیماب 


بحس دست بدان ادچه چشم تو بستست 
ببوی آن کل بکشاد دیدة یعقوب 


کلیات شم تبریزی 


بغیر آن شتر مست دا مهار مگیسر 
بماء پشت میار و ده غباد مگیسر 
تواش بحسن‌چو طاوس گیر ومارفگیر 
ز عشق بر کف سیماب شو قراد مگیر 
زکلشن ازلی گل بچین و خاد مکیسر 


سیم یوسف‌ما دا زکرته خوار مکیر 


کیست یوسف جان شاه شس تبریزی 


بفیر حضرت اودا تو اعتباد مگیر 


چو در دسید زتبریز شمس‌دین چوقسر 
چو دوی انود او گشت دید دیده 


فرشته نعره ذنان پیش او چو چاوشان 
بچشم نفس نشد روی ماه او دیدن 
که لمل آن مه خاصیت زمرد داشت 
درخت هر که بدو سر کشید جان نبرد 
کنون‌که ماه نپان‌شد ز ابر این هجران 
ز قطرهای دودیده زمین‌شدی سر سبز 
جگر چو آلت دحست دحم ازو < 
ز عشق جملهٌ اجزای خانه با خبررند 
تو طالب خبری کم نشین ببی خبران 
که جفت مرده ترا مرده شوی گرداند 
بچشم درد بیسی نگر اگر نگری 
چو همنشین شود انگود با خم سر که 
بحیله حیله تو سوداخ کن خم ترشی 


3 


بیست شمس و قمر پیش بندگی شکمر 
مقام دیدن حق یافت دید های بشر 
فلك سجودکنان پیس او بچشم و بسر 
که نفس می‌نگشاید بسوی شاه نظر 
از آن پست ازو اژدهای نفس بصبسر 
ژار های فنا و ز زخمپای تبسر 
ژابررهای دو دیده فرو دوید مطر 
اکر نه قطره بر آمیختی‌بخون جگر 
زین سیب مدد دید ها بکرد مگر 
چ و کدخدای بود از جمال شه مخبر 
کرده بی خبران دا بپیچ سگ مشمر 
که شوی‌مرده بودخودزمرده شوی‌بتر 
سرك مپیچ بدان چشم ودد خرش‌منگر 
شراب او ترشی‌شد حریف‌اوست کبر 
برو نگر یزو برو سوی‌بحرشهد وشکر 


کدام بحر خداوند شس دین بحق 


بذات پاك خدا اوست خسرو اکبر 


از آن مقام که نبود گشاد زود گذر 
درخت اگر متحرك شدی ز جای بجا 
زمان چوحا کم تست‌ومکان‌چو معبر تو 
چنان‌شوی که مکان وزمان و اهل‌زمان 


برو بسوی خریدار خویش همچون‌زد 
نه دنج اره کشیدی نه زخمپای تبسر 
مکان‌نيك گزین و زمان تکو بنگر 
دگر نتاند کردن بفعل در تو ار 


توتیره گردی از شب چ و آينة گردون 


ته زردروی خزان گردی‌ازهوا چوشجر 


مطرب عاشقان بجنبان تاد 
مضلحت تست عشق دا خملم 


بزن آتش بمومن و کفاد 


پرده از دوی مصلحت بردار 


۱۱۵۴ 


سلطا 


۱۱۰۹ 


مطربا زخمهای دل می‌بین 
مطربا نام بر ز معشوقی 
من‌چه کنتمکجا بماند دلی 
نام اد گوی و نام من‌کمکن 
چون ز دفتاد اد سخنگویم 

شمس تبر یز عیسی عهسدی 

هست دد عهد تو چنین بیمار 


گرتوخواهی‌دطن‌پر ازدلداد 
ور تو خواهی سماع داگیرا 
هر که اودا سماع‌مست نکرد 
هر که‌اقرار کردو باده‌شناخت 


خار پیگانه داز دل بر کن 
موسی‌اندر درخت آتش‌دید 
شپوتوحرص مردصاحب‌دل 
صودت شپوتست لیکن‌هست 

شمس تبریز دا بشر بینند 


چون کشایند دید ها کفاد 


دحم بر یار کی کند هم یاد 
اشکهای بهاد مشفق کو 
اکثروا ذکر هادم اللذات 
غار جنت شود چوهست درو 
ز آ» عاشق فلك شکاف کند 
فلك از بپر عاشقان گردد 
نی برای خباز و آهنگر 
آسمان گرد عشق می‌گردد 


کی دهد شیر مادر غمغوار 
خار عشقست اگر بود گلز ار 
پای‌درخون نهاده ای‌هش‌داد 
چکره‌ای‌خوندل بپر دیواد 
تا ندانند خویشتن خوش‌دار 
کز دل ما پپرد صبر و تراد 
گر دل مکوه بود دفتاز کار 
تا لقب کویمت نکو گفتاد 
د لکجا می‌دود ذهی دفتار 


خانه دا رو تهی کن از اغیاد 
دور دارش ز ديد انکار 
منکرش‌دان‌اگر چه کرداقر اد 
عاقلش نام نه مگو خماد 
تا شوی از سماع بر خوردارد 
تا بگیری توخویش دابکناد 
اینچنین گفته است‌صدد کباد 
زانك هرخاد گل نیارد باد 
خار کل دا بجان‌ودل می‌داد 
سبز ترمی‌شد آن درخت از نار 
همچنین دان و همچنین پندار 
همچو ناد خلیل پر انواد 


آ یماد کی شنود بیماد 
تا ز گل پر کنند دامن خاد 
بشنوید از خزان بی زنباد 
تانی ائتين اذهما فی‌الفاد 
نالهً عاشقان نباشد خواد 
بپر عشقت گنبد دوار 
نی برای دروگر و عطار 
خیز تا ما کنیم نیز دواد 


زدیا 


۱۰۷ 


۱۱۹۸ 


۳۵۸ 


مدتی کرد عاشقی گردیم 
چثم کو تا که جانها بیند 
در و دیوار نکته گویانند 


چون‌ترازو وچون گزوجوسد 


کان عشق است احمد مختار 
چند کردیم گرد اين مرداد 
سر بر وا کر 
آتش وخاك و آب قصه گز اد 
بی زبانند و قاضی بازاد 


از درو دیوار 


عاشتا رو تو هىچو چرخ بگرد 


خامش از گفت و جملگی گفتاد 


عشق جانست عشق توجانتر 
کافریپای زلف کافر تسو 
جان سپردن بعشق آسانست 
هبه مهمان خوان لطف‌تواند 
بی توهستند جمله بی‌سامان 
عشق تو کان دولت ابدست 
تیغ هندی هچر ‏ پرانست 
هردلی چار بره دد بی تست 
دیدن توبصد چو جان‌ارژان 
کرچه‌این‌چرخ نيك گردانست 
همه ز افلاك عشق در ترسند 


لطف‌درمان واز تو درمانتر 
کشته زایمان جمله ایمانتر 
وز پبی عشق تست آسانتر 
ليك این بنده ژاده مهمانتر 
ليك من بی‌طریق و سامانتر 
ليك دصل جمال تسو کانتر 
لك هندی عشق برانتر 
دل ماصد پرست و برانتر 
عوض نیم جانم ادذانتر 
چرخ الاك عشق گردانتر 
وان فلك در غم تو ترسانتر 


شمس تبریز همتی میداد 
تا شوم در تو من‌عجب دانتر 


دوی پنبا پبا مکن مستور 
ما یکی جمع عاشقان‌زهوس 
ای که درعین جان‌خود داری 
سرفر و کنز بام وخوش‌پنگر 


ساقی صوفیان شرابی ده 


ای‌بیفت آسبان چومه‌مشپود 
آمدیم از سفر زراهی دود 
صدهز از آن بپشت و حوردقصور 
جانب جبع عاشقی رد نجور 
کان نه‌از خم بود نه‌ازانگود 


زان شرابی که بوی جوشش او 


مردگان برون کشد از گود 


مطر با عیشو نوش ازس ر گیر 
ننگ بگذار و باحریف‌باز 
لطف کل بین‌و جرم‌خاز‌بین 
فربه ازعت آسمان و ذمين 
داروی فربهی خلق توی 


خرمشکن بيك شکرخنده 


يك دو ابريشمك فروترکیر 
جنگ بگذار جام وساغرگیر 
جمد بکشا ومشك وعتب رگیر 
اين‌يك استاده‌دا تولاغرگیر 
فربهش کن‌چوخواهی‌دبرگیر 
شکری دا ز مص رکت رگیر 


۱۱۵۵۹ 


۱۱۹ 


۱۱۰ 


بخت و اقبال خاك پای‌تواند 
چونك‌سعد وظفر غلام‌تواند 
ای دل ار آب کونرت پاید 
کر غلامی قیصرت باید 
ه رکر| نبض عشق می‌بجهد 
هر سری‌کو زعشق بر نبود 


هر چه می‌بایدت میس رگیر 
دشنت را هزار لشکر گیر 
آتش عشق دا تو کوش گیر 
بنده‌اش را قباد و قیص رگیر 
کرفلاطون‌بود تواش‌خرگیر 


آن سرش داز دم موخر گیر 


هین مگو داز شس تبریزی 


مکن امپید و جام احمر گیر 


مطر با عشق بازی‌از سرگیر 
چونك درچرخ آددت باده 
ملك مستی و یخودی دادی 
مست‌شو مستکن حر یفاندا 
مستی آمد ز داه بام دماغ 
از ره خشك داه بسیارست 
بر پر آوددم و بپریدم 
فارغم همچو مرغ ازم رکب 
گر نروید زخاك هیچ انگور 
شیشه‌گر کر دگر نسازدجام 
پارة دوح دا کند نقشی 
توبه کردم دگر نخواهم گفت 


یکدو ابريشمك فرو تر گیر 
خانه بر بام چرخ اخضر گیر 
ترك سودای ملكك سنجر کیر 
بادگیر از کمیت احم رگیر 
پرو اندیشه و ره درگیر 
کشتیی سازو اين ده ترگیر 
زانج‌خوردم‌بخور توهمبر گیر 
م رکبم‌راتو لنگ ولاغرگیر 
مستی عشق دا مقرد گیر 
جام می عشق دا میسر گیرد 
گویدت دلبر مصور گیر 


توب مست دا مزود گیر 


عاشق و مست و آنگهی توبه 


ترك سالوس آن فسونگر گیر 


عاد بادا جهانیان دا عار 
شکلك ز اهدان و لی‌زدردن 


از دو سه ماده ابله طرار 
لیس فی‌الداد سیدی دیاد 


بدو پول سیاه بتوان یافت 


ذین 
خلق را زیر گنبد دوار 
جود او کش از آ نك‌شودش‌دل 


غمت کین‌درد 


بارانست 


بردو دیدهن 
باغ‌جان‌خوشز. 


خر بطان‌دوسه خرواد 


چشمپا کود و دیدنی بسیاد 
نور چشست یااولوالابصار 
داروی خاس‌خرویست ببار 


ما تخواهیم‌قطره سنگ با 


شمس تبریز گوهر عشقست 
گوهر عشق دا تو خواد مدار 


میر خرابات توی ای نگاد 


وز تو خرابات چنین بي‌قراد 


۴۵۹ 


ارززلا 


ارززل 


اوززل 


۱۱۹4۵ 


۴۶۰ 


کلیات شمی تمریزی 


جله خرابات خراب تواند 
جان خراباتی و عمر عز یز 
جان‌وجهان جانمر ادست‌گیر 
خاك کفت چشم مر اتوتیاست 
خس کین برسر عشاق دیز 
سار بازيچة فسانیبپر 
آتش می بر سر پرهیز دیز 
حق چو شراب از لی در دهد 


جملهً اسراد ز تست آشکاد 
هی نکه بشد عمرچنین‌هوشیاد 
چشم‌جهان‌حرف‌مر | کوش‌داد 
وعدهٌ تو گوش مرا گوش‌وار 
صودت نودددل مستان نگاد 
ساغر مردانه ما دا یار 
وای برآن زاهد پرهیز کار 
مرد خورد بادهٌ حق مر دواد 


پرورش جان بستاهم بود 
از می و از ساغر پروردگاد 


چند ازین داء نو روزگار 
آتش‌فرعون‌بکشز آب بحر 
چرخ فلك دا بخدایی مگیر 
شمس‌و شموسی کسرآخرعست 
بادچور | کم شدو خودراغناخت 
چشم دران باد نپادست خس 
خیره‌در آن آپ بما ندست‌سنگه 
گریدو نيکيم تو از ما مگیر 
گاه یکی نف تر می‌نواز 
گر ننوازی دل این‌چنگ‌دا 
نود علی نود چو بنوازیش 
در کف عشقست مپاد همه 
گاه چو شیری متمئل شود 


پرده آن یاد قدیمی ییاد 
مفرش نبرود بآتش سار 
انجم و مه دا مشناس اختیار 
چون‌خر لنگست‌در آن‌متدار 
نیست‌در آخرچوخسان بی‌مداد 
ک وکشدش جانب هردشتو غاد 
کوش بفلطاند در سیل باد 
ماهمه چنگیم ودل ما چوتاد 
گاه زتر بگذرو دوخشك آر 
بس بوداینش که نبی‌بر کناد 
باده خوش‌وخاصه بفصل‌بهار 
اشتر مستیم ددین زیر باد 
تا برمد خلق ازو چون‌شکار 


گاه چو آبی متشکل شود 
خلق رود تشنه بدوجان‌سپار 


مست توام نز می ونر کو کناد 
برجه مستانه کنادی بگیر 
شاخ تر از باد کنادی چو یافت 
اين خبر افتاد بخوبان غیب 
لاله رخ افروخته از که دسید 


سوسن باتيغ وسمن با سیر 
فندق و خشخاش بدست آمده 
جدول ه رگونه حویجی جدا 


وقت کنادست ییا گو کناد 
چون شجر و باد بوقت بهاد 
رقس در آمد چومن بی قرار 
تا برسیدند هزاران نگار 
سنبلة با بگل از مرغزاد 
سبزه پیادست و گل تسر سواد 


عنم و حلیو پلپ جویبار 
۶ متوع چنايت. از. بان ار 


۱۱۹ 


ونزل 


غزلیات , قصائد ۴۶۱ 
کرده دکانها همه حلواییان پر شکر و فتق از بپر کار 
میوه فروشان همه با طبلها. بر سر هر پشته فشانده نماد 
ليكز کل‌گوی که‌همرنک اوست جمله زبوک و که پری است یار 
بلبل وتبری و دو صد نوع‌مرغ جانب باغ آمده قادم بزاد 
می‌زندم نرکس چشمك خموش 
خطبهةٌ مرغان چین کوش داد ۱۹۸ 
جان خراباتی و عمر بهاد هین که بشد عمر چنین هوشیار 
جانوجهان‌جانمر ادستگیر چثم‌جهان‌حرفمراگوش‌داد 
صودت دل آمدو پیشم نشست بسته سر و خسته و بیماد دار 
دست مرا برسر خود می‌نباد کای بغم دوست مرا دست‌یار 
درد سرم نیست زصفرا و تب از می عشقست سرم پر خمار 
این‌همه‌شیوه‌ست مرادش‌توی ‏ ای شکرت کرده دلم‌راشکار 
جان من از ناله چو طنبوز شد 
حال دلم پشنو از آواز تاد ۱۱۹۹ 
هست کسی‌صافی وذیبا نظر تا بکند جانب بالا نظر 
هست کسی باك‌ازین آبوگل تا بکند جانب دریا نظر 
بابنهد بر کیر کوه قاف ."تا بزنسد پسر پر عنقا نظر 
تا که نظرمست‌شود ز آفتاب تا بشود بی سرو بی پا نظر 
هست کسی‌دامدد از نورعشق تا فتدش جمله بدانجا نظر 
آپ هم اژ آپ مصفا شود هم ز نظطر یابد بینا نظر 
جبله نظر شوک بدرگاه حق 
داه نابد مگر لا نظر ۱۱۷۰ 
رحم کن ارژخم شوم‌سر بسر ...مهم صبرم ده و دجم پبر 
ودهیه در زهر دهی‌غوطهام زهر مرا غوطه ده‌اندر شکر 
بحراگرتلخ بود همچو زهر هست‌صدف عصمت جانگهر 
ابر ترش رو که غم انگیزشد موده تودادیش ز رژن‌ومطر 


مادرا گرچه که همه‌رحمتست دحمت حق بین توز قپرپدر 
سرمةٌ نو باید در چشم دل ورنه چه داند ده سرمه بصر 


بود ببصره پیکی کو خراب خانهة درویش بعپد عبر 
مفلی‌ومسکن پدوصاحب‌عیال . جبلهٌ آن خانه يك ازيك بتر 
هر يك مشپور بخواهندکی ‏ خلق زب سکدية شان برحذر 
بود لحاف شبشان ماهتاب روز طواف همشان‌در بدر 
کر بکنم قصه زاد بیرشان . درد دل افزاید با درد سر 


۳۶۲ 


کلیات‌شمی‌تبریزی 


شاه کریمی برسید از شکاد 
درزد از تشنگی و آب‌خواست 
گفت که‌هست آپو لی‌کوزهنیست 
شاه ددین بودکه لشکردسید 
کفت برای دلین هر یکی 
کج شد آن خانه ز اقبال‌شاه 
ولوله و آواژه بشپر اوفتاد 
گفت یکی کاخرای مفلسان 
حال شما دی همگان دیده‌اند 
ور بشود بخت ود آخر چنین 


کف ت کر یمی‌سوی‌برما گذشت 


شد سوی آن خانه ز گرد سفر 
آمد از آن خانه یتیمی بدر 
آب بتیمان بود از چشم تر 
هیچو ستاده همه کرد قبر 
در حق اين قوم ببخشید زر 
روشن و آراسته ذیر و زبر 
شهر ‏ بنظاده پی یکدگر 
کشت بيك دوز نیاید ببر 
کن فبکون کس نشود بخت‌ود 
کی شود او همچوفلك مشتهر 
کرد ددین خانه برحمت نظر 


قصه درازست و اشادت بس است 
دیده فزون دار و سخن مختصر 


در بکشا کامد خامی دگر 
هین‌که دسیدیم بنزديك ده 
مین هله چونی توز داه دراز 
غمه کجادارد کان عسل 
بسته بدی تو در و بام سرا 
گر بسنام سر گردون دوی 
ای ز تو صدکام دلم يافته 
ای رخ ورخساد تورومی‌دگر 
سوی چنان روم وچنان شاءرو 
لطف تو عام آمد چون آفتاب 
هر سحری سر نهدت آفتاب 
بر تووب رگردتوه رکس‌کاهست 
بی سخئی ده رو داه ترا 
این غم و شادی چو زمام دلند 
شاد زمانی که ببندم دهن 
دخت ازین‌سوی بدان س وکشم 
عیش جبانگردد برمن حرام 
طرفه کچون خنب تنم بشکند 
توبه مکن زین که شدم ناتمام 


یشک یکن‌دوسه‌جامی دگر 
همره ما شودو سهگامی دگر 
هر قدمی غصه و دامی دگر 
ای که ترا سیصد نامی د کر 
آمبت آن حکم زبامی دگر 
بر تو قضا داست سنامی دگر 
می طلبد. دل زتو کامی دگر 
ای سر زلفین تو شامی دگر 
تا ببری دولت دامی دگر 
کیر مرا نیز تو عامی دگر 
کوید پذیر ‏ غلامی دگر 
دمیدم از عرش سلامی دگر 
در غم و شادیست پیامی دگر 
ناقة حق داست زمانی دگر 
بشنوم از دوح کلامی دگر 
بنگرم آنسوی نظامی دگر 
بینم من بیت حرامی دگر 
یابد اين باده قوامی دکر 
بعد شدن هست تمامی دگر 


بسکنم ای دوست تو خودگفته گیر 
یکدوسه میم ودو سه لامی دگر 


افنا 


اورزل 


جاه الر بیع والبطر زال‌الشتاء والخطر 
آمد ترش دویی دگریازمپر یرست اومکر 
اوحی الیکم دبکم انا غفرنا ذنبکم 
یامی دهش از بلبله باخود بر اه شکن هله 
وقایل یقول لی ‏ انا علمنا بره 
درده می بیفامبری تاخر نماند در خری 
السر فيك یافتی لا تلتمس فیما اتی 
در مجلین مستان دل هشیاراکر آید مهل 
انظر الی اهل الردی کم عاینوانورالهدی 
ای پاسبان بر در نشین در مجلس ماده‌مده 
یا دبنا دپ‌النن "ان انت لم ترحم فعن 
جز عاشقی عاشق کنی‌مستی لطیفی‌دهشنی 
یاشوق این‌المافبهکی اضطفر بالقافیه 
گردستخواهی‌بانهدود بای خو اهی‌سر نهد 
آن‌کان نطقی مددسی قدظل عشقی‌مخرسی 
ای‌خو اجه من آغشته ام بی شر و بی‌دل گشته ام 
خواهم یکی گو بنده‌ای‌مستی خر ابیز نده‌ای 
یا ساحراً ابصادنا بالفت فی اسحادنا 
اندر تن من‌کر د کی‌هشیاد یابی بردرش 
یاتوم موسی اننا فی التیه تهنا منلکم 
آنپاخرا آب و مست و خوش و ینهاغلام پنجوشش 
آن عوقوا ترحالنا فالمن والسلوی لنا 
گفتن‌همه‌ جنگ آورددر بوی‌ودرر نگ آورد 
اسکت‌ولاتکثراخی ان‌طلت نکثر ترتغی 
خامش کن و کوتاه کن نظارءة آن ماه کن 
آن الپوی قد غرنا من بعد ما قدسرذا 
ای‌میرمه رو پوش کن ای‌جان‌عاشق‌جوش کن 
قالوا ندبر شانکم نقتح لکم آذانکم 
زاندازءبیرون‌خورده ام کاندازهر اگم کردهام 
هاکم معاریج اللقا فها تدادیج البقا 

ن‌نیش‌ماد انوش کن اففان مارا گوشکن 


من فضل رب عنده کل الخطایا تفتفر 
بردیز جامی برسرش‌ای‌ساقی همچون‌شکر 
وادضوا بیا یقضی لکم آن الر ضاخیر السیر 
زر امیان کلر خان‌خوش نیست عفر بت ای بسر 
فاحك لدینا سرهء لا تشتفل 
خر را پروید در زمان اژبادةء عیسی دوپر 
من لیس سر عنده _لم ینتفع مما ظهر 
دانی که مستانر | بودددحال مستی‌خیروشر 
لم ترتفع استادهم من بعد ما انشق‌القعر 
جز عاشقی آتش دلیکاید ازو بوی جگر 
منك الهدی منك الردی ماغیرذا الا غرد 
نشناسد اژ مستی ‏ خوداوسر کله را ازکسر 
عندی صفات صافیه فی جنبها نطقی کدر 
وریل خواهی عاریت برجای بیل آردتبر 
والمشق قرن غالب فینا و سلطان الظفر 
اسپر سلامت نیستم درپیش تیفم چون سبر 
شس الضحی لا نختفی الا بسحار سعر 
کاتش بضو آباندرز ندوین پرده گو یدتاسحر 
فارفق بنا اودادنا انا حبسنا فی‌السفر 
چون‌شیر کی او نشداودا ددین ده‌سگ شمر 
کیف اهتدیتم فاخبرو الا تکتمواعناالخبر 
آنها جدا وینپا جدا [ نها گرو ینها دگر 
اصلحت دبی بالنا طاب السفرطابالحضر 
چوند افضی جنگ افکندهردمعلی داباععر 
الحیل فی‌دیح الهوی فاحفظه کلالاوزر 
آن‌مه کچون برماه‌ژداز نورش انشق القمر 
فا کثف بلطف ضرنا قال النبی لاضرر 
مار اچوخود یبپوش کن بیپوش خوش‌درمانگر 
نرقع لکم اد کانکم انتم مصاییح البشر 
شدوا یدی شدوا فبی هذا دواء من سکر 


انعم به من مستقی اکرم به من مستقر 
مارا چوخود ییپوش کن‌ببپوش‌سوی مانگر 


۴۶۴ 


کلیات‌تمی تبریزی 
الیش حقا عیشکم والسوت حقاً موتکم 
والدین والدنیا لکم هذا جزا» من شکر 


بشنو خبر صادق از گفتة پیفامبر 
جاء لملك الا کبر مااحسن‌ذاا لمنظر 
چون‌بر بطشدمومن‌در نال‌ودرزادی 
جاءالفرج الاعظم‌جاء الفرج الا کبر 
خوکرددل بر بط نشکیبداز آن‌زخبه 
الدو له عیشیه والقهوة عرشیه 
اينك‌غزلی دیگرالخس‌مم الخسین 
الرب هو الساقی و الیش به باقی 
ااروح‌غداسکریمن‌قهو تناالکبری 
خاموش‌شوو محرم 

در مجلس دبانی 

مرا می گفت دوش آن یار عیاد 
جهان بر شدمگرگوشت گر فتست 
قرین شاه باشد آن سگ ی کو 
خصوما آن سک ی کودا بیست 
پبوسد خاك پايش شیر گردون 
دمی می خود دمی م ی گوپنوبت 
نه آن‌مطرب که‌در مجلس: 
ملولان باز جنبیدن گرفتند 
بجنبان گوشة زنجیر خود دا 
ملول جبله عالم تاژه گردد 
الفت السکر ادد کنی باسکار 
ولا تسق یکاسات صفاد 
وقاتل فی سبیل الجود بغلا 
فقل انا صببنا الماء صبا 
و میبائی شهید لی بانی 
وطیبوا و اسکروا تومی فانی 


اندر صفت مومن الومن کالمزهر 
حتی ملاءالدنیا پالمبپر والعبر 
بربطز کجا نالد بی‌زخمة زخم آور 
جاء الکرم الادوم جاء القمر الاتبر 
آندر قدم مطرب می‌مالد رو و سر 
والمجلی منثور باللوژ مم‌السکر 
زان‌پی شکه برخوانم که شالیالابتر 
والسمد هو الراقی یا خایفلاتعذر 
وازینت الدنیا بالاخضر والاحبر 


می خود می جان هر دم 
بی حلق و لب و ساغر 


عاشق به از شیران هشیار 
کت اسضا وصاحب‌فار 
برای شاه جوید کبك و کفتاد 
نباشد صید او جز شاه مختار 
بدان لب که نیالاید بمرداد 
مده خود دا بگفت و گوبیکباد 
کی نوشد گپ ی کوشد بزماد 
همی جنگند و می‌لنگند ناچار 
دک دیوانگیشان دا بیفشاد 
چو خندان اندر آید یار بی یار 
ایا جادی ایا جاری ایا جاد 
فپذا یوم احسان و ایثار 
لبقی منك مناج و آناد 
و نحن الماء لاماه و لا ناد 
قضیت عندهم فی العشق اوطار 
کریم فی کردم المصر عصار 


جنون فی جنون فی جنون 
تخنف عنك انقالا و اوزاد 


انجیر فروش را چه بهتر 
یا ساقی عشقنا تذ کر 


انجیر فروشی ای برادد 
فالعیش بلا نداك ابتر 


۱۱۷۴ 


۱۷۴ 


۱۱۷۵ 


غزلیات,قصائد ۳۶۵ 


ما داسر صنعتو دکان‌نیست 
لا تتر کنا سدی صحاياً 
کم جوی وفا عتاب کم کن 
الحنطه حیث کان حنطه 
چون بيشة مرد زر گری شد 
ابر ادك بشربون خبراً 
خود دل دهدت که‌بر نپی‌باد 
من کاسک للثری نصیب 
بگذاد که می چرد ضیفی 
یا ساقی هات لا تقصر 
در سایه‌دوست‌چون بودجان 
طبر خطر اتنا و طیب 
مادا بیران و گر برانی 
والفجر لذی لیال عشر 


ای ساقی جان کجاست‌ساغر 
الغير ینال لا یژخر 
ای زنده کن هزاد مشطر 
اد کان کذاک یوم بیدر 
هرشهر که‌رفت کیست‌زدگر 
فی ظل سا یک الییر 
بر مر کپ پشت دیش لافر 
والارش بذاک صاد اخضر 
در روضهٌ رحبتت محرر 
یا طول ‏ حیاتنا البقصر 
همچون ماهی میان کوثر 
من کاس مدامك المطهر 
هم بر تو تنیم چون کبوتر 
مين نبر رحيقك الفجر 


آمد عثمان شپاب دین هين 


و اگو غزل مرا مکرد 


انتم الشس والقمر منکم السمع والبصر 
قلتم الصبر اجمل صبر العبد ما انصبر 
قدموا سادة الپوی قلت با قوم ما الغبر 
قلت القتل فی الپوی برکات بلا ضرر 
ان من عاش بعد ذا ضیم الوقت و احتکر 
مزج الثاد بالبوی لیس یبقی ولایذر 
بر آن یار خوش‌نظر تومگو هیچازخبر 
دل من شد حجاب دل نظرم پردة نظر 
بزن اذ عشق گردنم بچوی مرمرا مخر 
شروح‌خود تویعجباچیست آن د گر 
برد ازگوش‌سوی دل‌بنگر کیست مست‌تر 


۱۱۷۹ 
نظر القلب تیکم بکسم ینجلی النظر 
نحن ابناه وقتنا دحم ال من غبر 
خوفونی بفتنة واشاردا الی الحذر 
جرد العشق سیفه باددوا امة الفکر 
نفخوفی شبابة حمل الریح بالشرر 
شببو الی بنفغة پسکر ‏ نفخة السحر 
چو خبر نیست محرمش بر او باش‌بی‌خبر 
گفتم ای دوست غیرتواگرم‌هست‌جان وسر 
گفت من چیز دیگرمبجز اين صودت بشر 
هله ای نای خوش نوا هله‌ای باد پرده در 


بدر این کیسپای ما تو ببکوری کیسه گر 


چه غست ارزدم بشد که میی هست همچو زر 


عربی گر چو خوش بود عجمی گو توای بسر 


آفتابی بر آمد از اسرار 
تن ما خرقهایست پر تضر یب 
خرقةٌ بر زبند روژی چند 
بر تست شاه داسوکند 


۱۱۳۷ 
جامه شوئی کنیم صوفی داد 
جان ما صوفییست معنی دار 
جان وعشق‌است تا ابد بر کار 
باچنین سر چه می کنی‌دستاد 


۴۶۶ کلیات عمی تبریزی 


چون دخ تست ماه دا قبله 
توبپا کرده بودی ای تادان 
عشق ناگه جمال خود بنمود 
این چهان همچو عوم رنگا رنک 
موم و آتش چو گشت هسایه 
گر بگويم دکر نا گردی 
جنة الروح عشق خالقبا 
منه تصفر خضرة الاوداق 
منه تحبر و جنة الیعشوق 
منه تپتز صورة السرور 
آن فی العشق فسحة الادداح 
ذبت فی العشق کی اعاینه 


ان الآتار تحجب الآتار 


با چنین دخ چه می‌کنیگلز اد 
گشته بودی ز عاشقی بیزار 
توبه سودت نکرد و استففار 
عشق چون آتشی عظیم شراد 
تقش و رنگش فنا شود ناچار 
ور نگویم نمی‌گذارد یاد 
منه تجری جيمة الانباد 
منه تخضر اغصن الاشجار 
مه تصفر و جنة الاحزار 
منه یسکی الکثیب بالاسحار 
ان فی ذاك عبرة الابصاد 
ماکنی ان اداه بالاتاد 


آن الاسرار تستر الاسراد 


کثرة الحجب لا تحجبنی 


ان ذکراك تضرق 


جاهءالر یم و البطر ژال الشتاء و الغطر 
اوحی الیکم دبکم انا غفرنا ذنبکم 
کم قایلث فی‌الغفا اناعلینا بره 
السر فيك یا فتی لا تلتمس ممن اتی 
انظر الی‌اهل الردی کم عاینوانودالهدی 
پا دبنا دب النن آن ائت لم ترحم فین 
یا شوق این المافیه کی اضطفر بالقافیه 
آن‌کان نطقی‌مدرسی قدظل عشقی مخرسی 
پا ساحراً ابصارنا بالفت فی اسحادنا 
یا قوم موسی اننا فی‌التبه تهنا مثلکم 
آن عوقوا ترحالنا فالین والسلوی لنا 
آن الپوی قد غرنا من بمد ما قد سرنا 
قالوا ندبر شأنکم نفتح لکم آذانکم 
هاکم معاریج اللقا فها تداریج البقا 
العیش حقا عیشکم والموت حقاً موتکم 


الاستار ۱۱۷۸ 
من فضل دب عنده کل الغطا یا تفتفر 
فادضوا بما یقضی لکم ان‌الرضاخیر السیر 
فاحك لدینا سره لا تشتفل فیما اشتهر 
من لیس سر عنده لم ینتفع مماظپر 
لم ترتفع استادهم من بعد ما انشق القسر 
منك الپدی منك الردی ماغیر ذا الا غرر 
عندی صفات صافیه فی جنبها نطقی کدر 
والمشق قرن غالب فبنا و سلطان الظفر 
شمس الضحی لا تختفی الا بسحار سحر 
فارفق بنا اودادنا انا حضرنا فیالسفر 
کیف اهتدیتم فاخبرو الاتکتموا عناالخبر 
اصلحت دیی بالنا طاب‌السفرطاب الحضر 
فا کشف بلطف ضرنا قال‌اللبی لا ضرر 
نرقم لکم ار کانکم انتم مصاییح البشر 
انعم به من مستقی اکرم به من مستقر 
والدین والدنیا لکم هذا جزاء من شکر 


اسکت فلاتکثر اغی‌ان طلت تکثر ترتغی 


الحیل فی‌دیح الپوی فاحفظه کلالاوزر 


۱۱۷۹ 


انی وجدت امرأة اوصفة تملکهم 
داخلة ‏ خارجة شارقة ‏ بارقة 
حین نأت تنقصنی حين دنت ترقصنی 
قامتپا عالية قیتها غالية 


هدهدها من سباً اتسفنا من نبا 


۳۶۷ 


ضاء بها اذظبرت باطن یل کدر 
اوقمراً محتجباً تحت حجاب الفکر 
صودتها کالیشر خلقتها من‌شرر 
کادسنا برقتها پذهب نود البصر 


قلت لردح القدس ماهی‌قل لی‌عجباً 
قال اما تعرفها تلك لاحدی الکبر 


سیدی انی کلیل انت فی زی‌النهاد 
لیلی‌مدت یداه امسکت‌ذیل الصباح 
دبنا اتمم لنایوم التلاقی نودنا 
انا اجسامنا حالت کسود بیتتا 


غیزتها ساحرة دیقتها من سکر 
نتبییا. آقبتی. بینی امن 
آشتکی من‌طول لیلی! لفر اد این الفراد 


لیلتی داد قرار دونها داد القراد 
دبنا واعفرلنا ثم اکسنا ذاك الففاد 
حبذا یا دبنا من جنة خلف الجدار 


دنا فادنع جدا را قام فیما بیتنا 
ربنا وادحم فانا فی حیاه و اعتذار 


حرف زا 


وی ما نگر چشی پرانداز 
چو کردی نیت نبکو مگردان 
اگر خو اه یکهرو ز افزون‌بود کار 
و گرتو فتنه انگیزی وخود کام 
نگون کن سرود اهمچون بنفثه 
ز باد وبوی تست امروژ ددباغ 
چوشاخ لاغری افزون کندرقس 
چو آمد خادگل دا اسپری‌بخش 
بر عاشق بری چون سیم بگشا 


بر ۲ ای شاه شمس‌الدین- 


وگر فرصت بود بوسی درانداز 
از آن‌گلشنگلی برچاکر انداز 
نظر بر کار ما افزونتر انداز 
دها کن داد ورسی دیگرانداژ 
کناه غنچه بر نیلوفر انداژ 
درختان‌جمله رقاص و سر انداز 
تو میوه سوی شاخ لاغر انداژ 
چوخصم آمدبسوسن خنجر انداژ 


سوی مفلس‌یکی مشتیزد انداز 


/ِ 


یکی نوری عجب بر اختر انداژ 


تو چشم شیخ دادیدن میاموز 
تو کل دا جمم این‌اجزا مپنداد 
تو کشا چشم تا مهتاب بینی 
تو عقل‌خویش دااز می نگهداد 
تو باز عقل دا صیادی آموز 
یتیمان فراقش دا بعندان 
دل مظلوم دا ایمن کن از ترس 


فلك را داست گردیدن میاموز 
توگل دالطفو 
تو مه دا نور بخشیدن میاموز 
تومی دا عقل دزدیدن مباموز 
چنین یپوده پربدن میاموژ 
یتیمان دا تو نالیدن میاموز 
دل تو لرزیدن میاموز 


بدن میاموز 


اودا 


۱۸۰ 


لثیبللن 


اون 


۴۶۸ 


کلیات شمی تبرربزی 


تو ظالم دا مده رخصت بتأویل 
زبان دا پردگی می‌دادچون دل 


ستیزا دا ستیزی‌دن میاموز 


زبان دا پرده بدریدن میاموز 


تودر «عن ی کشا این چشم سر دا 


چ وگو ش حرف بر چیدن میاموز 
یادز ‏ اوزن یلداسنا 
چپانی بردت قرتن اکشدد اشیت بندن قرا ة 
اگر ططسن اگر دومینو گر ترك . زبان بی زبانان دا بیاموز 


سر چوپ تری‌آنگاه گرید 
چو اسماعیل قربان شو ددین عشق 


که یابدآن سوی‌دیگر تفو سوز 
که شب قر بان شودپیوسته در روز 


خمش آن شیر شیران نود معنیست 


پنیری شد بحرف از حاجت یوز 


بیا با تو مرا کارست امروز 
بیا دلداد من دلدادیی کن 
دلین جامپا را می دراد 
بخندان جان مادا اژ جمالی 
چرا جانها بر آنلب‌مستگشتند 


مرا سودای گلزادست‌امروز 
که روز لطفو ایثادست امروز 
که روز وصل دلدادست امروز 
که ب رگلبر گ و گلنارست‌امروز 
که آنجا نقل بسیارست امروز 


نوای طوطیان آفاق بر شد 
که‌شکرها بخرو ارست‌امروز 


چنانهستم چنان‌ستم من امروژ 
چنان چیزی که در خاطر نیابد 
بجان با آسمان عشق دفتم 
کرفتم گوش عقل و کفتم‌ای‌عقل 
بشوی‌ای عقل دست‌خو یش امن 
بدستم داد آن یوسف ترنجی 
چنانم کرد آن ابریق پر می 
نمی دان مکجايم ليك فنرخ 
پيامد بر درم اقبال نازان 
چو واگشت اد پی‌اد می‌دویدم 
چو نحن اقربم معلوم آمد 


که‌از چنبر برون‌جستم‌من امروز 
چنانستم چنانت من امروز 
بصودتگرددین پستم من امروز 
برون‌رود کز توو ادستم‌من آمروز 
که‌درمجنون بپیوستم من امروز 
که هردودست خودخستم‌ن‌امروز 
که‌چندینخنب بشکستم من امر وز 
مقامی کندرو هستم من امروز 
ذ مستی در بروبستم من امروز 
دمی از بای من امروژ 
دگرخود دا بنپرستم من امروز 


مبند آن ذلف شمس الدین تبریز 
کچون‌ماهی ددین شتم من امروز 


چنان مستم من امروز 
بپر ده داهبر هشیار باید 


که پیروزه نمی دانم ز.پیروز 
ددین ده نیست جز مچنون‌تلاوز 


اونلل 


۱/۷۴ 


۱۸۰۵ 


۱۸۹ 


اگر زنده‌ست آن مچنونیا 
اکر خواه یکه تودیوانه گردی 
خلیل آن دوز با آتش همی‌گفت 
بدو میگفت آن آت ش که ای شه 
بهشت و دوزخ آمد دو غلامت 
با بی می‌ستان از حق شرامی 
بده صحت بیسادان عالم 
چو ناکفته پیش دوح‌پیداست 


خمش کن از خصال شمس 7 


مثال نقش من بر جامه پردوز 
آگر مویی زمن باقیست درسوز 
پیشت من بمیرم تو برافروز 
تو از غیر خدا محفوظو محروز 
ندارد غیر عاش اندر آن پوز 
که در صحت نه معلومی‌نه‌مپموز 
چو پوشیده شود برروح مرموز 


ظ 


همان بپتر که باشد گنج مکنوز 


درین سرما سرما دادی امروژ 
مینکن نوبت عشرت بفردا 
بکستر بر سر ما سای خود 
ددین خمغانه‌ما دا میهمانکن 
نقاب از دوی سرخ اوفر و کش 
در اشکن کشتی اندیشه‌ها دا 


سری‌اژ عين وشین‌وقاف بر زن 


دل عیش و تماشا داری امروز 
چوآسایش مپیا داری امروز 
که خودشیدانه‌سیماداری امروز 
بدان همسایه کانجا دادی امروز 
که در پرده حمیرا داری امروز 
که کفی همچودریا دادی امروز 
که صداسم ومساً داری امروز 


خیش باش و مدم در نای منطق 
که مصر و نیشکرها داری امروز 


الا ای شمع کریان گرم‌می‌سوز 
خلاس شمعپا شیعی بر آمد 
نهان شد ظلموظلمتهاز خور شید 
شنو از شمس تاأویلات و تمیر 
چنین باشد بیان نور نساطق 
چومه از ابر تن بیرون‌رو ای‌دوست 
بی خودشید بهر این دوانست 
چودیدی برده‌سوز بپای‌خور شید 


خلاص شمم نزدیکست شد روز 
که بر زنگی ظلمتهاست پیروز 
نهان گرددا لف‌چو نگشتمهموز 
چو اندرخوا 2 ذ‌ 
نه لب باشد نه آواز و نه پدنوژ 
هزاد اکسیر از خورشید آموز 
هلال و بدرصبح وشام چون‌بوز 
دهان از پرده دریدن فرو دوز 


خیش آن شیر شیران نود معیست 


بنیری شد بحرف از حاجت یوز 


ددین سرما سر ما دادی امروز 
توی خورشید و ماپی 
بچارم آسمان بپلوی خورشید 
دلا ازسنگ صدچشه‌روان کن 


سر عیش و تماشا دادی امروز 
که‌مادا بی سرو پا دادی امروز 
تو ما داچون‌سیحاداری امروز 
که احسان موفا داری امروز 


۴۶۹ 


۱/۳۷ 


۱۸۸ 


۱۱۸۰ 


۴۷۰ 


لیات شمس تبریزی 

تراشیدی ز دحمت نردبانی که عزم کوج بالا دادی امروز 

زهی دعوت ذهی مپمانی زفت که بر چرخ معلا دادی امروز 

بپیش هر کسی ماهی بریان ددان‌ماهی تو دریا دادی امروز 
درون ماهی دریا کی دیدست 


عجایبپای. زیبا دادی امروز ۱۹۰ 
ای خفته بیاد یار بر خيز می‌آید یار غاد بر خیز 
زنباد ده خلایقی آمد ‏ بر خیز تو زینهاد بر خیز 


جان هزار عیسی آمد ای‌ءرده ببرک یار بر 2 


بپر دو سه خمار بر 


ای ساقی خوب بنده پرود از 


خیز 
وی داروی صد هزاد خسته نك خستهُ بی قراد بر خیز 
ای لطف تو دستگیر. «نجور بایم بخلید خار بر خیز 
ای حسن تو دام جان پاکان . در ماند یکی شکاد بر خیز 
خون شدل‌دخون بچوش آمد . این جله روا مداد بر خیز 
ممذودم_ دار اکر پکفتم ‏ در حالت اضطرار بر خبز 
ای تر کس مست مست خفته .وی دلبر خوش عذاد بر خیز 
زآنچیز که بنده داند و تو پرکن قدح و بیاد بر خز 
زان پیش که دل شکسته کردد 
ای دوست شکته واد برخیز ۱۱۹۱ 
ماییم فداییان جان باز کستاخ و دلیم و جسم پرداز 
حیفست که جان پاك ما دا باشد تن خاکاد انباز 
ز آغاز همه پآخر آیند ز آخر برویم ما بآغاز 
هین باز پرید جمله یادان . شه باز بکوفت طبل شهباز 
شش سوی مپر بپر اژ آن‌سو کندر دل تو دسید آواز 
هان ای دل خسته نقل ما دا روزی‌دوسه‌ا نده است‌می‌ساز 
کرخوادی‌وگرعز یزیاینجا زان سوستبقا و ملكواعزاز 
مگشای بر سغن کزان سو . . بی بر باشد هميشه پرداز 


پوست سخنست ۱ 


از پوست کی‌یافت‌مفز آن داز ۱۹۳ 
بر خیز و صبوح دا بر انگیز ‏ جان بعش زمانه دا و مستیز 
آمیغته باش با حریفان ‏ پا آپ شراب دا ميامیز 


یاد تو شراب و یاد ما آب ‏ ما چون سر خر تو همجو پالیز 
ای غم اجلت ددین قنینه‌ست گر مردنت آرزوست مگریز 
مرک نفس است در تجلی مرک جملست در عبر بیز 


غزلیات. قصائد ۳۷۱ 


مجلس چنیست و گل شکفته 
این جام مشعشم آنگهی شرم 


ما دا چو دخ خوشت بر افروز 


ای ساقی همچو سرو بر خیز 
ساقی چو توی خطاست برهیز 
غم را چو عدوی خود در آویز 


هشیتم غزل که نوبت تست 


مردانه در آوچست و سرتیز 


من از سخنان مپر انگیز 
ای آنك رخ تو همچ و آتش 
شیرمز توجو شکردو خون‌شد 
با يارك خود باز بنبان 
تسلیم قضا شدم ازیرا 
بنگر که‌چه‌خون‌دل گر فتست 
درخشم مکن‌تو چشم خوددا 


۱۱۹۳ 
دل پر دادم ز خواب بر خیز 
يك لحظه ز آتشم مپرهیز 
ای شیر بخون من دور آمیز 
مستیز بجان تو که مستیز 
مانند قضا تو تندی وتبز 
بر گرد قبام چون فراویز 


وان فتنة خفته دا مینگیز 


خود خفته نماید و نخفته‌ست 


آن نر گس پر خمادخون دیز 


کر نه‌ای دیوانه‌رومر خویش‌دا دیوانه ساز 
گر چه‌چون تادی ززخمش زخمادیگر بزن 
چند خانه کم کنی و یاوه گردی گردشهر 
اسب چو بین بر تراشید ی که‌این اسب‌منست 
دعوی حق نشنوی آنگه دعاها می‌کنی 
سر بسر داضی‌نه‌ا یکه سر بری ازتیغ‌حق 


۳ 


۷ 


سوی‌خان؛ خویش آمد عشق آن‌عشق نواز 
خانهةٌ خویش آمدی خوش‌اندرا شاد آمدی 
ذره ذره از وجودم عاشق خورشید تست 
پیش دوزن ذرها بن‌خوش معلق میز نند 
در سماع اف 
اندرون هر دلی خود نفمه و ضر یی د گر 
بر تر اژ جمله سماع ما بود در انددون 


ذرها چون صوفیان 


۱۹۴ 
کر چه صدره مات کشتی مهرة دیگر بباز 
باز گرد ای‌مر غ گر چه‌خسته‌ای‌از چنگ باز 
ور ز شپری نیز باوه با قلاوژی بساز 
کرنه‌جوینست اسبت خواجه باك‌منزل بتاز 
شرم بادت ای برادر زين دعای بی نماز 
کی دهد بو همچو عنبر چونك‌سیریو ییاز 


یرد شمس تبربزی ز لطلف 
بعد از آن برعرش نه‌تو چاد بالش بهر ناژ 


۱۱۹۰ 
عق دارد دد تصود صورتی صور تگداز 
از در دل اندرآ تا پیشگاه جان بتاز 
هین که با خورشید دارد ذرها کار دراز 
هر کرا خورشید شد قبله چنین باشد نماز 
کس نداند برچه‌قو لی‌برچه‌ضر بی‌برچه‌ساژ 
بای کوبانآ شکارومطر بان پنهان چوداز 
جزوهای ما درو دقصان بصد گون‌عزو ناز 


شمس تبریزی توی سلطان سلطانان جان 


چون تو محمودی نیامد همچو من‌دیگر ایاز 


عاشقانر | شد مسلم شب نشستن تا بروز 
گر تو یادا عاشقی مانندة اين شع باش 


لدلل 
خوردنی و خواب نی اندد هوای دلفروز 
جملةً شب‌می کدازوجمله‌شب خوش‌می بسوز 


۴۷۲ کلیات شمس 


غیرعاشق دا نکه‌چون‌سرمابود اندرخزان 
گرتو عشقی دادی ای‌جان از پی اعلام دا 
تی دعوی عشاقی مکتن 
عاشق و شهرت کجاجمآیدای‌توساده‌دل 
گرهبی‌خواه ی که‌بویی نشنوی زین‌دمزها 
ود تبینی کز دو عالم بر تر آمدشس‌دین 
رو پکتاب تعلم کرد علم نقه گرد 
جان من از عشق‌شس‌الدین ذطفلی‌دودشد 
عقل من ازدست رفتوشعرمن ناقص بماند 


ور تو بند شپود 


بزک 


در میان آن خزان باشد دل عاشق تموز 
عاشقانه نعره‌ای زن عاشقانه فوز فوز 
در ببند اندر خلاو شهوت خود دا بسوز 
عیسی و خر در یکی آخر کجا دا ند پوز 
چشم را از غیر شمس الدین تبر یزی بدوز 

بر تك دریای غنلت مرده دیگی تو هنوز 
تاسرافرازی شوی اندر یجوز و لایجوز 
عشق اوزین پس‌نماند با مویزوجوزو کوز 
زان کمانم هست عریان از لباس نقش‌وتوز 


ای جلال‌الدین بخسپ و ترك کن املا بگو 


که تكآن شیر دا اندر نیابد هیچ یوز 


اگر آتش‌است‌یادت تو برودرو همی سوز 
تو مخالفت هبی کش تو موانقت هبی کن 
بمواققت بیابد تن و جان سماع جانی 
بمیان‌بیست مطرب چو یکی ند مخالف 
تو مگو همه بچنگند وز صلح من چه آید 

که یکی 


سیمرغ کوه قاف دسیدن گرفت باژ 
مرغ ی که تا کنون ز بی‌دانه مست بود 
چشمی که غرقه بودبخون‌دد شب فراق 
صدیق و مصطفی بحریفی درون غاد 
دندان عی شکندشد از هجر ترش‌روی 
پیراهن سیاه که بوشی. دوز فصل 
مستودگان مصر ز دیداد یوسفی 
افقان ز یوسفی که زلبخاش در مزاد 


آهوی چشم خونی آن شیر یوسفان 
تون دوح خانه نشین از سرای تن 
ديك خیال عشق دلادام خام پز 
نظارة خلیل ک نآخ رکه شهد و شیر 
آن دل که تو به کرد زعشقش‌ستیر شد 
بر با فکر خفته‌ستان دل بعشق ما 
سودای عشق لولی دزد سیاه کار 


۱۹۷ 
بشب فراق سوذان توچو شمم باش تاروز 
چو لباس تو درانند تولباس وصل می‌دوز 
ریاپ و دف و سرنا وزمطر بان‌در آموز 
هم هگم کنند ده دا چو ستیزه شد تلاوز 
تویکی نه‌ای هز اری‌توچراغ خود برافروز 


چراغ دوشن ز هزار مرده بهتر 
که به است يك قد خوش ز هزار قامت کوز 


۱۹4۸ 
مرغ دلم ز سینه پریدن گرفت باز 
درسوخت دانه دا وطبیدن گرفت باز 
بدیدن گرفت باز 


امروز قند وصل کزیدن گرفت باز 
تا جایگاه ناف دریدن گرفت باز 
هر يك تر نج ودست بریدن گرفت باز 
با تنگهای لمل خریدن گرفت باز 
در خون عاشقان گرفت باز 
چادر کشان ز عشق دویدن گرفت باز 
مه پایةٌ_ دماغ پزیدن گرفت باز 


از اصبعین خویش مزیدن گرفت باز 
افسون وسکردوست شنیدن گرفت باز 
يك يك ستاده دا شمریدن گرفت باز 
برزلف چون رسن بعزیدن گرفت باز 


صراف ناز ناقد نقد ضصیر عشق 


تبریز دا کرامت شمس حقست و او 


گوش مرا بخویش کشیدن گرفت باز 


ب رکف قراضها بگزیدن گرفت باز 


۱۹۹ 


یا مکترالدلال‌علی النعلق‌بالنشود 
من آ تشین زبانم از عشق‌توچوشمم 
غوفای روز بینی‌چون‌شمم‌مرده باش 
گفتم بسوز وسازش‌چشمم بسوی‌تست 
ما دا چودر کشیدی سکیا 
ای آپ زندکانی بخشا بر 
اول‌چنان نوازودد آخر چنین 


ای‌جان و بخت‌خند ان درروی‌ما بخند 
در موسم‌عجوز چودر باغ‌جان دوی 
گویدیباغ‌جان‌دو وی مکه‌ره کجاست 
آن‌سو که نکتپاورموز چوجان‌دسد 
تو غمزماطلب کن خوددم زگومباش 
گر نفس پیر شددل و جان‌تازه است‌وتر 
ان لم یکن لقلبك فی ذاته غنی 
آن کنت ذا غنی و غناك مکتسم 
یا طالب الجواهر والدر والحصی 


میچین تو سنگدد یز هو درزین نشیب بحر 


الفوز فی لقايك طوبی لمن‌یفوز 
کوبی‌همهزبان شووسر تاقدم بسوز 
چون‌خلوت شب آمدچون‌شمم بر فروز 
چشمم مدوز هردم ای‌شیر همچویوز 
این‌پرده رادریدی آن‌پردهد! مدوز 
کوپیش ازین‌فر ان‌دد آن آ بکردپوز 
اول یجوز آمد و امروز لایجوز 
تا سرو وگل بخندد در موسم‌عجوز 
بنماید آن‌عجوز ذهر کوشه‌صدتموز 
کوید که اه ب 
ای‌عمر باد داده تو درنکته ورموز 
باآن کمان دولت کو در 
همچونبنفشه ت رخوشرویپشت 

لم تفته المناصب و المال والکنوز 
کم حبة مکتة ترصد البروز 
مثلان فی الظلام فپل تدر ماتحوز 
درشب مزن‌توقلب که‌پیداشودبروز 


توز 


استمحن القود بیزان صادق 


دداً لبا يضرك مداً لما موز 


ساقی دوحانیان روح شدم خیز خیز 
دوش مرا شاه‌خو اندبررسر من‌حکمر اند 
بادل وجان یاغیم بی دل و جان می‌زیم 
ای غم و اندیثه رو باده وبای غمست 
کشته شوم هردمی پیش‌توجر جیس‌واد 
تشنه‌ترم من‌زد یگ ترككسبوگیرو دیگ 
تامی‌دل خورده‌ام ترك جگر کرده‌ام 
ترك قدح کن بیار ساغرزفت ای نگاد 


شمس حق‌ودین بتاب برمن و 7 
تا که زتف تمسوذ سوزد پردة حجیز 


بر ای‌عا یو دزدست‌شب فر اخ‌ودد از 


تا که بپینند خلق دبدبةٌ دستخیز 
دد تن من‌خون‌نماند خون‌دل دز بریز 
باطن من‌صید شاه ظاهر من در گریز 
چونك بفرید شیرروچوفرس خون‌بمیز 
سر بنهادن زمن وز تو زدن تیغ تیز 
باجگر مرده ریگ سای جاندد ستبز 
چوتك دوم در لحد زان قدحمکن جهیز 
ساغر خردم سبوست من چکنم کفجلیز 


یزیان 


هلا پا شب‌لولی وکادهر دو بساز 


لفینا 


۳۷۴ 


کلیات شمی تبریزی 


من ازخزینة سلطان عقیق‌ودد دزدم 
درون پردةٌ شبپا لطیف دزدانند 

ندارم از شب روی و عیاری 
ری که‌از کرو فرش‌نماندشب بجهان 
روا شودهمه‌حاجات خلق‌در شب قدر 
هبه توی و ورای‌همه دگر چه بود 
ملاگنر کن‌ازین بپنگوشبابگشا 


مسیح دا چو ندیدی فنسون او بشنو 


بدزدی و بنشینی بگوشة مسجد 


قباش بازده آنگاهءذهد خود می کن 
خموش کن ز بهانه که حبه‌ای نخر ند 


کسی شود بتوغره که‌روی‌دوست‌ندید 
ز کازران مگریز و بزیر ابر مرو 
اگرچه جان‌وجهانی‌خوش بتست جهان 


مرا هزار جهانست 4 
عباد دا برهانم زنان و از ناسا 
ز آفتاب گذشتيم خیز ای ناهید 
زمانه‌با تونسازد تو سازوادش کن 
نبات وجامدوحیوان هبه‌ز توه‌ستند 
حیات‌با 


توخوشست‌ومات‌باتو خوشت 
چوماه هیر »من‌شد سفرمر احضرست 


نیم خیس که دزدم قماشةٌ بزاز 
که ده‌برند بحیلت یام خانة داز 


بجز خزینة شاه و عقیق آن شه ناز 
زهی‌چر | که خور شیدسوزیومه‌ساز 
که‌قدر از چو توبدری‌بیافت آن‌اعز از 
که تا خیال در آیدکسی ترا انباز 
که من حکایت نادر همه کنم آغاز 
پر چو باژ سفیدی بسوی‌طبلك باز 
آگر نه‌توزدسر خی چر استچندین‌گاز 
که هر کجاکه‌بود کنج‌سر کندغماز 
بتف تفه بمصلاو ذ کروزهد و نماز 
که من جنید زمانم ابا یزید نباز 
مکن بهانهً ضعفوفرو مکش آواز 


درین مقام ز تزویر و حیلةٌ طناز 


کهگر توروی پپوش ی کنیم‌مارو باز 
صد آفتاب شود آن زمان‌سیاه‌ومجاز 
کس ی که دید مراکی کندترا اعزاز 
که اپر راوترا من در آورم بنیاز 
نگون‌شوی‌چورخم دلبری‌کند آغاز 
چه‌نازمیرسدت بامن‌ای کمین خباز 
حیات من‌بدهدشان حیات وعمردراژ 
پیایاده و تقل و نبات و نی بنواژ 
یچنگ ماده سفر او چنگ راده‌ساز 
دمی بدین دوسه‌مخمور بی‌نواپرداز 


کپیم همچوشکربفرا نگپی‌بگداز 


بزیر سايةٌ او می‌روم نشیب وفراز 


ز آسمان شنومم ن که عاقبت محمود 
خموش‌با شکه محمود کشت کار ایاز 


برو برو که‌تفورم زعشق عار آمیز 
مقام داشت آ 


بروبرو گل سرخووليك خار آمیز 
جدا فتاد ز جنت که بود مار آمیز 


شودچون‌شود غبار آمیز 


۱۳. 


ارنیلا 


چودوست باعدوتو نشت‌ازو بگر یز 
برون کشم زخمیر توخویش‌راچون‌سوی 
وليك موی کشان آددم برتو غست 
هزار بار گریزم چو تیر و باز آیم 
بگرد نامه سحرم بخانه باز آرد 
غم تو بر سفرم یر زیر می‌خندد 
سلطنتت تو به ا چومسخره ایست 
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که احتراق دهد آب گرم‌نار آمیز 
که ذدق خر ترا دیده‌ام خمار آمیز 


که اژدهاست غمت بادم شرار آمیز 
بدان کمان و بدان غمزة شکار آمیز 
خیال یار باکراه اختیار آمیز 
که واقفست ازین‌عشق زینهاد آمیز 
که عشق دا نبود صبر اعتباد آمیز 


سخنمگوی‌چوگوبیزصبر وتوبسگوی 
حدیت توب مجنون بود فشاد آمیز 


حروف‌سین 


۱۳.۴ 


عشگز بعش و درو کوکبهمی‌رانومترس 
جانوری لاجرم از فرقت جان‌می‌لرزی 
چون توگمانی ابدا خایفی از دوزیقین 
در دل کان نقدزری غایبی از دیدن‌خود 
دل زتوبرهان‌طلبد سایةٌ برهان نه توی 


ای‌دل و آ بت حقمصح فکز خوانومتری 
دی بهلوو او بپل‌شوهمگی جان ومترس 
عين کمان‌دا تو بسر عین‌یقین‌دان‌ومترس 
رقص کنان‌شملهز نان‌بر جه‌ازین کارومترس 
بر مثل سایه پرو باز ببرهان و مترس 


سایه که فانی کندش طلعت خودشید بقا 


سایه مخوانش تود گر عبرت‌ماکان ومترس 


سیر نگشت‌جان‌من بس‌مکن‌ومگو که بس 
چونك دسول ازقنق گشتملولوشدترشی 
گر نکنی موانقت درد دلی بگیردت 
ذوق گر فت‌هر چه‌او بخت‌میا . 


من‌نبر زسرخو شان‌خاصه از ین‌شکرکشان 
دوش‌حریف مست‌من دادسبو بدست من 
نفس ضعیف‌معدهرامن نکنم حر یف‌خود 
من پس وپیش ننگرم بردهشرم برددم 
خوش سحری که روی او باشد آفتاب‌ما 
آمد عشق‌چاشتی شکل طبیب پیش‌من 
گفت کباب خود بی قوت دل بگفتمش 
کفتشر ابا گر خوریا کف هر خسیمخور 
گفتما گر بیابست من چه کنم شراب دا 


خامش باش ای‌سقا کین فرس‌الحیات تو 


۱۳۰۵ 
کرچه‌ملو ل کشنه‌ای کم نز نیز هیچ کس 
ناصح ایزدی ودرا کرد عتاب در عبس 
همنفی‌خوش است‌خوش‌هین‌مگر یز یکنفی 
ما پپزیم هم بهم ما نه کمیم از عدس 
مر گ‌بودفر اقشانم رگ کرا بودهوس 
بشکنم آن‌سبوی دابرسر نفس‌مرتبس 
زا نك خدو كمیشودخو ان‌مر اازینمگس 
ز انك کمندسکر می‌میکشدمز پیش ویس 
شاد شبی که‌باشداو برسر کوی‌دل‌عس 
دست نپادبردگم کفت ضعیف‌شدمچس 
دل‌همگی کباب شدسوی‌شر اب د ان‌فرس 
باده‌منت‌ده مگز ین‌صاف شده ز خالاوخس 
نیست روا تیممی بر لب نیل و بر ارس 
آب حیات می کشد باز گشا ازوجرس 


آپ حیات از شرف شود رسد بهر خلف 


زین سبست مختفی آب حیات در غلس 


۱۳۰۹ 


۳۷ ِا 
سویابش‌هر آ نكشدزخم‌خوردز بیش و بس 
دوی یت گلستان ماد بود درد تبان 
کان زمردی مپا دید ماد بر کنی 
بی‌توجهان چه فن‌ز ندبی تو چگونهتن زند 
نصرت‌دستمان توی فتح و ظفر رسان توی 
شس تو معلوی بود آن‌نه که منطوی‌بود 
چرخ میان آب تو بر دودان همی زند 
ده نذده طحهاضف ذده پیش خوان تو 
چنین کندلط فکه‌من‌چنان دهم 
اك که نور می‌خورد نقره و زد نبات او 
ر نگ‌جپان‌چوسحرها عشقعصای موسوی 
چند بترسی‌ای‌دل ازنقش خود وخیال خود 


ب کنو ب سک هکمتر 


چونك بیافت 
نیسشب از عشق تادانی چه‌می‌گوید خروس 
رها بر هم زند یعضی ددیفا خواجهام 
درخروشاستآن‌خروسو نوهمی‌در خواب‌خوش 
آن خروس ی که ترا دعوت کند سوی خدا 
من غلام آن خروسم کو چنین پندی دهد 


گرد کفش خاك پای مصطفی دا سرمه ساز 


شمس تبریزی 


زانك حوالی عسل نیش زنان بود مکس 
جعدو یست‌همچو شب‌مجمع دزدو هر عمس 
ماه دو هفته‌ای شها غم تخودیم از غلس 
جانء جپان‌غلام توجان و جپان توی و بس 
ت گرزده‌ست و گر فرس 
صدمه و آفتاب دا نود توست مقتبس 
عقل بر طبیبیت عرضه همی کند مجس 
سجده کنان و دم زنان بپر امید هر نفس 
آنچ بپاد می‌دهد از دم خود بغاد دخس 
خاك که آب می‌خورد ماش شدست یاعدس 
باز کند دهان خود در کشدش بيك نفس 


چندگریز میکنی باز نگ ر که نیست کس 


هست ار حما 


ازاسب سقای‌نیستی 
مشتری باز کند او جرس ۱۳۷ 


نده داروروز دوشن نستکوس 
دا می‌دهد بر آنبوس 
نام اد دا طیر خوانی 
او بصودت مرغ باشد در حقیقت انگلوس 
خاك پای او به آید از سرواسلیوس 
تا نباشی دوز حشر از جملهٌ کالویروس 


نام خود دا اثر بوس 


رو شریت داگزین وامرحق دا پاس داد 


گر عرب رن و گر سراکنوس 


حال مابی آن مه زیبا مپرس 
زير وبالا از دخش پر نود بین 
کوهر اشکم‌نگر از دشك‌عشق 
در میان خسون ما پا در منه 
خون دل می‌بین وبا کس دم مزن 
صد هزاران‌مرغ دل بر کند‌ینن 

صد قیامت در بلای هی و 


ای‌خیال اندیش‌دوری سخت‌دود 


۱۳.۸ 
دفت ازعشق او برمامپرس 
هم آن قد و بالا مپرس 
وز صفاو موج آن دریا پرس 


هیچم از صفرا واز سودامپرس 
وزنگاد شنگ سر غوعا مپرس 
تو زکوه قاف واز عنقا مپرس 
در نگر امروز و ازفردا مپرس 
سراو از طبع کار اقزا مپرس 


چند پرسی شمس تبریزی کی بود 


چشم جیحون بین و از دریا مپرس 


ای دل بی بپره از بپرام ترس 


۱۳۰۹ 
وزشپان در ساعت ا کرام ترس 


دانة شرین بود ا کرام شاه 
گرچه‌بادان نستست از برق‌ترس 
لطف‌شاهان گر چه گستاخ تکند 


چون بخندد شیر تو ایمن مباش 
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دانه‌دیدی آن زمان ازدام ترس 
شاد ایامی تو از ایاع ترس 
تو ز گستاخی نا هنگام ترس 
آن‌زمان از زخم‌خون آشام ترس 


ای مکس دل با لب شکر میچ 


نیست در آخر زمات فریادرس 
کنر اضر سر او داتته‌ای 
سینة عاشق یکی آپیست خوش 
چون ببینی دوی او دا دم مزن 


از دل عاشق بر 
نورگیرد عالمی ازپیش‌دپس 


ای دو ترش پپیشم بد گفته‌ای مرا افش 
آن گنفت پلیدت در روی شد پدیدت 
ماراست‌یارودلبر تومركو جساك‌می‌خور 
بیت‌القدس| گر شد ز افر نگ بر زخوکان 
روی آینه‌ست این یوسف درو بتابد 
خفاش آگر سگالد خورشید غم ندارد 
ضحاك بود عیسی عباس بود یحبی 
کفتندازین دویارب پیش ت وکیست بهتر 
حقگفت افضل آ نس تکش‌ظن‌بمن نکو تر 
توخودعبوس‌گینی نه‌ازخوفوطمم‌دینی 


این دو بکار ناید جز نا دوا نشاید 


واهل ز دست اودا تبت بس است او دا 
اعدات آفتابا می دان یقین خفاشند 


باداست از بادام ترس 


۱۳۰ 
جزصلاح| لدین‌صلاح| لدین و بس 
د‌فرو کش تانداند هیچ کس 
جانپا بر آب او خاشاك وخس 
کندر آیینه زیان باشد نفس 
آید آفتاب 
۱۳ 


مرداد بوی دارد دایم دهان کر کس 
پیدابود خبیثی درروی ودنگ ناکس 
مین کز دهان‌هرسک دریانشد منجس 
بد نام کی شد آخر آن مسجد مقدس 
بیگانه پشت باشد هرچند شد مقر نس 
ان‌گر سایه‌شد منکس 
این زاعتماد خندان وزخوف آن معبس 
زین‌هردو چیست بپتر ددمنیج موسس 
که حسن ظن مجرم نگذاردش مدنس 
از رشك ذعفرانی یا از شماتت اطلس 
ای‌وای آنکه در وی‌باشد حسد مفرس 


خورشیدر اچه: 


هر کوعدوی مه‌شد ظلمات مرودا بس 
هم ننگ جمله‌مرغان‌هم حبس لیل عسعس 


ابتر بود عدوش و آن منصبش نماند 


دردیده کی‌بماند گردرفتددروخس 


دست بنه بر دلم از غم دلبر مپرس 
جوشش خون دا ببین از جکر مومنان 
سکه شاهی ببین در دخ همچون زدم 
عشق‌چولشکر کشید عالم‌جانراگرفت 
هست دل عاشقان همچو دل مرغ ازو 
خاصیت مرغ چیست آنك ز روزن پرد 


۱۳ 
چشم‌من اندر نگراز می وساغر مپرس 
وز ستم و ظلم آن طرة کافر مپرس 
نقش‌تمامی بخو ان‌بس توززر گر مپرس 
حال‌من ازعشن برس ازمن‌مضط ر مپرس 
جز سخن عاشقی نکتة دیگر مپرس 
کر تو چو مرغی بیابرپروازدد مپرس 


۴۷۸ کلیات‌شمی تبریزی 


چون بدرومادر عاشق هم عشق اوست 
هست دل عاشقان همچو تنوری بتاب 
مرغ دل تو اکر عاشق این آتشست 
کرتوودلداد سرهر دویکی کرده‌ایت 
دیده و گوشبشر دانك همه پر گلست 


بشستی بصر از مدد خون دل 


پیش مگو از بدد بیش ز مادد مپرس 
چون‌بتنور آمدی‌جز که ز آذر مپرس 
سوخته‌بر خوشتری‌هيچ تواژپر مپرس 
باید گر کزمنه‌خواجه اذین‌سر مپرس 
از بصر پروحل گوهر منظر مپرس 
ءچلس‌شاهی تر است جزمی احمر مپرس 


روتو بتبریز زود از پی اين شکر دا 


بالطف شمس حق‌از می وشکر مپرس 


ای‌سک قصاب هچر خون‌مر اخوش‌بلیس 
کنج نماد و کون بیشدخش .ك‌جوست 
عاشقی آن صنم وانگ» ترس کسی 
ای دل شکرستان از نمکش شود کن 
زودبشو لوح دا ژابجد این کاف ونون 
ای حسد موج زن بحر سیاه آمسدی 


خسن حق ودین کفید تیم 
ای خرد دوك ساد تاد غیالسی بریس 


پیا که دانه لطیفست دو ز دام مترس 
بیا بیا که حریفان همه بگوش تواند 
یا بیا بشرابی و ساقبی که مپرس 
شنیده‌ای که ددین‌د اه بیم‌جان‌وسر است 
چو عشق‌عیسی و قتست ومرده می‌جوید 
اگرچه‌رطل گرانت اوسيك روحست 
غلام شیر شدی بی کباب کی مانی 
حریف ماه شدی ازعسس چهغم داری 
خبال دوست بیاودد سوی من جامی 
بگفت ش‌مهروزه‌ست ورو ز گفت خموش 


۱۳۳ 
زانك‌نیرزد کنون‌خون دهی‌يك لکیس 
بپر لکیی دلا سرد بود اين مکیس 
يكدم ويكرنگ بای ءاشق و آنگاه پیس 
ب ز کوثر بغور خاك در او بلیس 
آنگه ای دل برو نقطهٌ خالش نویس 
خشت گل تیره‌ای ز آب جهنم بخیس 


بغ برون از نیام 

۱۳۴ 
قمار خانه درآ و ز تنگ دام مترس 

بیا بیا که حریفان ترا غلام مترس 


خوش‌سلام مترس 
چو بار آب حباتست ازین پیام مترس 


درآ درآ بر 


بمیر پیش جمالش چو من تمام مترس 
زدست دوست‌فرو کش‌هزار جام مترس 
چو پخته خواد نباشی زهیج خام مترس 


صبوح‌روح چودیدی زصبح‌وشا* مترس 


که گير بادهخاس وزخاص وعام مترس 
"که نشکند می جان رو زه‌وصیام مترس 


درین مقام خلیلست وبایز ید حریف 


بگیر جام مقیم و در » 


معرف کین 


ای‌مست‌ماه دوی تو استاره و گردون‌خوش 
هر گز ندیدست آسمان هر گز نبوده‌درجهان 
باور کند خودءاقلی در ظلبت آب و گلی 
ای‌تطب‌این هفت آسیا هم کان زر هم کیمیا 


مقام مترس 


۱۳۵ 
رویت‌خوشءمویت‌خوش و آن‌دیگر ت‌بیرون‌خوش 
مانند تو لبلی جان مانند من مجنون‌خوش 
مانندتو موسی دلی مانند من هارون خوش 
ای‌عیسی‌دود ان‌بیا برما بخوانافسون خوش 


چون گوهری ناسفته ام فارغ ز خام و پخته‌ام 
از نقما تو ذرها گر رقص آرد چه عجب 
اعدل برای داخوشی زر و هنر چون می کشی 
باشد بصورت خوش نما راء خوشی بسته شدء 
یا همچو گور کافران پر محنت و زخم گران 
زان‌گوش همچون جیم تو زان چشم همچوصادتو 
شاگرد لوح جان شدم زین حرفهاخط خوان‌شدم 
ایوان کجا ماند مرا با منجنیق کبریا 
ای مایا صد پیهشی دی از طریق سر کثی 
هر ناخوشی را در قود عدل رخت گردن بزد 


۳2 
درسایه ات خوش خفتهاسرمست از آن‌افیون‌خوش 
نك‌طور موسی ازوله رقصان در آن عامون خوش 
دیدی تواز زرو هنربی خسفيك قارون خوش 
چون زهر مار کوهیی بنهفته در معجون خوش 
پیچید» بیرون گور را دراطلی‌واکسون خوش 
امت‌همچون‌الف زان‌ابروی چون‌نون خوش 
شتی‌وکشتی بان شدم اندر چنین جیحون خوش 
میزان کجا ماندمرا در عشقت ای موزون خوش 


زا 


گفتی مرا چونی خوشی درحیرت بیچون خوش 


کان ناخوشیها خورده بددر غیبت توخون خوش 


ای شمس تبریزی توی‌کندر جلالت صد توی 


جان منست آن‌ماهیی‌دروی‌چوتوذاالنون خوش ۱۳۶ 


گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یارکش 
جانی بباید گوهری تا ره برد دد دلبری 
گاهی ببود در تیرگی گاهی نود در خیرگی 
خودرا مبین درمن نگر کز جان شدستم بی‌ثر 
این کره تند فلك از روح تو سر می کشد 
چون شهوار فادسی خر بندگی تا کی کنی 


همچون جهودان می‌زیی ترسان و خوار ومتهم 


ور زانك تو عاشقنه‌ای روسخره می‌کن خارکش 
این‌ننگ جانهارا زخود بیروذکن وبردار کش 
بیزار شوزین جان هله بر وی خط بیزار کش 
مانند بلبل مست شو زو رخت برگلزار کش 
چابکوار حضرتی این کره را دز کار کش 
ننکت نمی آید که خر گوید ترا خروار کش 
پس چون جهودان کن‌نشان عصابه‌بردستار کش 


یا از جهودی توبه کن از خاك پای مصطفی 
بهر گشاد دیده را در دیده افکار کش ۱۳۷ 


الحنر از عثق حثر هر کی نشانی بودش 
از دل و جان برکندش لولی و منبل کندش 
اوست یفین ده زن تو خون تو در گردن نو 
باده خوری مست‌شوی بی دل و بی دست شوی 
پای درین جوی نهی تا بقيامت نرهی 
گول شود حول شود وز مه معزول شود 


گی بستیزد برود عشق تو بر هم زندش 
سیل در آید چو گیا هر طرفی می بردش 
دور شواز خير و شرش دود شو از نيك وبدش 
بیست سلامت بودش در کشدش خوش خوردش 
هر که درین موح فتد تا لب دریا کشش 
دست نکیرد هترش سود ندارد خسردش 


ایدم تو دام خمش بی گنهان را بمکش 
ای رخ تو باده هش مست کند تا ایدش ۱۳۸ 


ای شب خوش رو که توی مهتر و سالار حبش 
عشق‌تو اندر خور ما شوق تو اندر بر ما 
ای شب خوبی و بهی جان بجهد گر بجهی 


مازتو شادیم همه وقت تو خوش وقت تو خوش 
مق بح اف کی نیس و ای 


گر سه عدد پر سر تهی گردد شش گردد تش 


۴۸۰ ۳ کلیات شمس تبریزی 1 
شش جبتم از دخ تووز نظر فرخ تو 
هفت‌تلكد! بدهدخوبیو کش خوبیو کش ۱۳۹ 


یار نخواهم که‌بود بد خو وغمخوار وترش ‏ چون‌لحدو کودمنان‌تنگ ودل‌افشاروترش 


یار چو آینه بود دوست چو لوزینه بود 
هر کی بود عاشق خود پنج نشان دارد بد 
ود چشیش بیش بود هم ترشی پیش کند 


ساعت یاری تبود خایف و فراد و ترش 
سخت‌دل وسست قدم کاهل و بی‌کار و ترش 
دان مثل بیشی او سرکة بسیاد ترش 


بس کن شرح ترشان این قددی بپر نشان 


کی طلبد دردل وجان طبع‌شکر بار ترش ۱۳۳۰ 


دام دگر نپاده‌ام تا که مگر بگیرمش 
آنك‌بدل اسیرمش در دل و جان پذیسرمش 
دل بگداخت‌چون شکر بازنسرد چون جگر 
داء برم وی او شب بچراغ دوی او 
درد دلم بتر شده چپرة من چو زر شده 
گرچه کم شدم چه شدهرجه بتر شدم چهشد 
تا بسعر پاییش همچو شکر بخاییش 


آنك بجست از کفم باد دگر بگیرمش 
کر چه گذشت عمر من باز ز سر بگیرمش 
باز دوان شد از بصر تا بنظر پگیرمش 
چون برسم بکوی او حلفاً در بگیره‌ی 
تا ز دخم چو زد برد بر سی زد بگیرمش 
زیر و زبر شدم چه شد زیر وذبر بگیرمش 
بند قبا گشایش بند کمر بگیرمش 


خواب شدست‌نر گسش زوددد آیم از پسش 


کرد سفر بخواپ خوش داه‌سفر بگیرمش ۱۳۳ 


اکر کم کردداین بی‌دل‌از آندلدادجوییدش 
دگر اين بلبل جانم بپرد ناگهان از تن 
اگر بیماد عشق او شود یاوه ازین مجلس 
و کرسرمستدل‌روزی زندبرسنگ آن‌شیثه 
هر آن‌عاش ق که کم گرددهلاز نماد می‌گويم 
و کر دزدی زند نقبی بدزدد دخت عاشق دا 
بت‌بیداد پر فن دا که پیداری ز بغت اوست 
بپرسیدم بکوی دل ز پیری‌من از آن دلبر 
بگفتم پیر دا با توی اسراد گفت آری 


زهی گوهر که ددیا دابنود خویش بر آرد 


وگر اندر دمد عاشق بکوی یار جوییدش 
زهرخاری مپرسیدش در آن گلزاد جوییدش 
پپیش نرکس یماد آن عیساد جوییدش 
بیخانه روید آن دم از آن خمار جوییدش 
بر خورشید برق انداز بی زنباد جوییدش 
میان طرهٌ مشکین آن طراد جوییدش 
چنین خفته نیاپیدش مگر بیدار جوییدش 
اشادت کرد آن پیرم که در اسراد جوییدش 


منم دریای پر گوهر بدریا باد جوییدش 
مسلمانان مسله_انان در آن انواد جوییدش 


چویوسف‌شمس تبر یزی بباژ ارصفا آمد 


مراخوان‌صفاد | گودد آن‌باز ادجوییدش 


چه‌دارددردل آن‌خواجه کهم ی دض نی 


بکاد خویش می‌دفتم بدرویشی خود ناگه 
آگر چه مرغ استادم بدا خواجه افتادم 


۱۳۳ 
چوخوردست‌اوکهمی بیچدده ن ر گسدان‌خمادش 
چه‌باتابست آن گردون زعکس بحردر بادش 


مرا پیش آمد آن‌خواجه بدیدم‌پیچ دستارش 


دل‌ودیده پدو دادم شدم مت و سیک ارش 


غزلیات. قصائد ۴۸۱ 


بگفت |بروشتکبیری بزدچشمش یکی تیری 
مگر آن‌خوابدو شین که‌من‌شوریده‌می‌دیدم 
شب‌تیره | گردیدی همان‌خوای ی که من‌دیدم 


چه خواجست‌اینچه خواجست‌اینبنامیزدبنامیزد 


دلم ازتیر تقدیری شد آن لحظه گر فتارش 
چنین‌بودست تعبیرش که‌دیدم روز بیدارش 
زنود دوز بگذشتی شماع و فر انوارش 
هز ار ان خواجه می‌زیبد اسیر و بند دیدارش 


کجاخواج؛ جبان باشد کسی کو بندجان باشد 


چو او 
قرین‌مهدو مر یخندو آن‌دو چشمت‌اید لکش 
سلیانا بدان خات م که ختم جمله خوبانی 
برای جن‌و انسانرا کشادی کنج احسانرا 
جسددا کن بجان‌دو شن‌حسدر ابیخ‌دبن‌برکن 
چو لبالحمد برخوانددهش نقلومی‌بی‌حد 
سوی‌توجان‌چو بشتا بددهش‌شمع یکه‌ره یابد 
شراب کاس کیکاوس ده مخمود عاشق 
باقبال عنایانت بکش جانرا وقابل کن 
اسیردرد وحسرت دا بده پیفام لانأسوا 
آگر کافرد لست این تن‌شهادت عر ضه کن بروی 
کنش زنده وگر نکنی‌مسیحارا تونای بکن 


زمین‌ارزید ای‌خا کی‌چو دید آن‌قس و آنپاکی 


جپان باشد نباشد خواجگی یارش 


۱۳۳۳ 
بدان هاروتومارو تت لجو جانداببابل کش 
همه دیوانو پر یان‌دا بقهر اندرسلاسل کش 
مثال نحن اعطیناك بر محروم سایل کش 
نظررا بر مشادق‌زن خردرا ددمسای لکش 
چوبرخوا ندولا لضالین‌تواور ادردلایل کش 
چوخور شیدتر اجو یدچوماهش‌درمنازل کش 
دقیقه دانی و فن دا پیش فکرعاق لکش 
قبول وخلت خوددا بسوی‌نفس‌تاب لکش 
قتول عشق حسنت دا آذین مقتل‌بقاتل کش 
وگر بی حاصلست‌این‌جانچهباشدتش‌بحاصل‌کش 
تووصلش‌ده وگر ندهی بفضلش‌سوی‌ناخلکش 
اذا ماز لز لت بر خوان‌نظردا دد زلازل کش 


تمامش کن هلا حالی که شاه حالی وقالی 


کسی که‌قول بیش آردخطی بر قول‌و قایلکش 


پریشان باد پیوسته دل از ذلف بریشانش 
الا ای شعنةٌ خویی زلمل‌تو بسی گوهر 
کر ایمان آورد جانی بنیر کافر زلفت 
پر یشان‌بادزلف‌او که تا پنپان شود ددیش 
منم ددعشق بی‌ب رگی که‌اندر باغ عشق او 
در آن‌گلهای رخسارش‌همی غلطیدرو زی‌دل 


رروزا 
و کر برناودم فردا سرخویش از گریبانش 
بدزدیدست جان من برتجانش برنجانش 
بزن از آتش شوقت تو اندر کفروایمانش 
که‌تا تنها مرا باشد بریشانی ذ پتهانش 
چوکل باده کنم جامه ز سودای گلستانش 
بگفتم چیست‌این‌گفتا همی‌غلطم‌دو احسانش 


یکی‌خطی‌نویسم‌من ژحال‌خودبر ان عارش ‏ که‌تابرخوا مار رکه استادست خطخواش 
و لیکن‌سخت می‌تر سم از آن ز لف‌سیه کاوش که پس‌دل‌در دسن بستست آن‌هندوز بپتانش 
بچاء آن ذتن بنگر مترس ای دل ز افتادن 
که‌هردل کان‌دسن بیندچنان‌چاهستز ندانش روز 


هر آنچ از فق کار آید بباغ جان بباد آید 
همهدیدست‌در رآهش‌همه‌صدرست در گاهش 


همه‌مپرستو دلداری‌همهعیش است و آسایش 
پىا از شپریار آید و باقی جمله آدایش 


و گرتن‌ه-تدر کاهش‌بیین‌جانرا تو افزایش 


۴۸۲ 
پبیث تو لطف پاکیدا امیر سهمنا کی دا 
بسی کوداننو ره‌شینان‌ازو کشتند ده بینان 
بسی‌زخمست بی‌دشنهز بنج وچار وز شش نه 
زهی‌شیرین که‌می‌سوزمچو از شش بر اف وزم 
چرا من‌خاکی و پستم آذیرا عاشق و مستم 
پپیش‌عاشقان‌مف‌صف بر آورده بحاجب کف 
از وچو نست‌این‌دل‌چونکز و غرقستدهره‌خون 


کلیات شمس تبریزی 


که‌او يكمشت خاکیدا کنددر لامکان‌جایش 
بسی‌جانهای غمگینانچوطو طی‌شد شکر خایش 
زعشقآتش تشنه که جز خون نیست سقایش 
زهی شادی امروزم ز دولتبای فردایش 
چرامن جمله جانستم زعشق جسم فرسایش 
از زخم‌اوست‌دل‌چوندف‌دهان از ناله سرنایش 
وژو غوغاست‌در گردونه نالا جان‌زهیپایش 


دلا تا چند برهیزی بگو تو شمس تبریزی 


بله سر توز سر تیزی برای فعر برپایش 


آن یار ترش‌دو دا این‌سو ی کشانیدش 
زین باده نعوردست او ژ ان‌باردوسردست‌او 
او سر که چرا آرد غوره زچه‌افشارد 
آن باده انگودی نفزاید جز کودی 


۱۱۳۹ 
زین ساغر خندان رو جامی بچشانیدش 
با این هه بدهیدش جامی. ی 


زان زهر همی بارد تاجمله بدا 
پپلوی چنین باده باب 


باشد بودش سکته در گود نباید کرد 


زین آب خضريك کف در حلق چکانیدش 


رو یش خوش ومو یش خوشو ان‌طره جمد ینش 
هرلحظه و هر ساعت يك شوه نو آرد 
آن طرهٌ پرچین را چون باد بشوداند 
بردوی وقفای مه سیلی زده حسن او 
آن‌ماه که می‌خندد در شرح نمی کنجد 
صد چرخ همی‌گردد بر آب حیات او 
گولی‌مگر ای لولی اینجا بچه می‌لولی 
گراسب ندارد جان پیشش برود لنگان 
ود بای ندارد هم سر بندد وسر بنهد 
عثقست یکی جانی در دفته بصد صورت 
حسن ونمك نادر در صورت عشق آم.د 
پرطالع ماه خود تقویم عجب بست او 
خودشید بتبغ خود آنراکه کشد ای‌جان 
فرهاد هوای او دفتست بکه کندن 
من بس‌کنم‌ای‌مطرب بر پرده بگو این دا 


۱۳۳۷ 
صد رحمت هرساعت برجانش و بر دینش 


شیرین تر و نادرتر زان شیو: 
صد چینو دوصد ماچین کم کرد ددچینش 
بر دیدب قادون تسغر زده مسکینش 
ای‌چشم وچراغ من دم در کش و می‌بینش 
صد کوه کبر بندد در خدمت تمکینش 
رو صید و تماشا کن در شاهی شاهینش 
بنشاند آن فارس جانرا سبس زینش 
مانند طبیب آید آن شاه بیالینش 
دیوانه شدم بادی من در فن و آیینش 
تاحس‌وسکون یاید جان از بی تسکینش 
تقویم. طلب میکن ادد. سودة والتینش 
از تابش خود سازد تجپيزش و تکفینش 
تسالمل شود مرمر از ضربت میتینش 
بشنو ژ پس پرده کر و فر تحسینش 


خامش که ببش آمد جوزیه و لوزیته 
لوزینه دعا گوید حلوا کندآمینش ۱۳۳۸ 
ای یوسف مه‌رویان ای‌جاه و جمالت خوش ای خسرو و ای‌شیرین ای‌نقشو خیالت‌خوش 


غزلیات . قصائد ۳۸۳ 


ای چپرة تو مه وش آبست و در آتش . هم آتش تو نادد هم آب زلالت خوش 
ای‌صودت لطفحق نقش‌تو خوشت الحق ای‌نقش تو روحانی وی نور جلالت خوش 
ای مستی هوش آخر دد مپر بجوش آخر دروصل‌بکوش آخر ایصبح وصالت خوش 
ای دوز ز دوی‌تو شب سایه موی تو ‏ چونماه برآ امشب ای‌طالم وفالت خوش 
کر اطفو وصال آری‌ورجود ومحال آری . آمیخته‌ای با جان ای جود و محالت خوش 
دل گفت مرا روزی سالی گنرد زان مه جان‌گفت بگوش دل‌کای‌دل‌مه وسالت‌خوش 
تبریز بکو آخر با ۶ 
کای فتنةُ جاویدان ای سحر حلالت خوش ۱۳۳۹ 
زلفی که بجان ارزد هرتاد بشوریدش بس مشك نهان دارد ز نهاد بشود یدش 
درشام دو ز لفاو صدصبح نهان بیشست هر لحظه و هرساعت صدبار بشور یدش 
آن دولت عالم را وان جنت خرم را کزوی شکفد درجان گلز ار بشود یدش 
آن‌باده‌همی جوشد وز خلق همی‌بوشد تا دوی شود از دی خماد بشور یدش 


چشم و دل‌مريم‌شد دوشن از آن خرما ‏ نغلیست از آن خرما پرباد بشوریدش 
کم کثت دل مسکین‌اندر خم زلفاو . . باشدکه بدید آید بیار بشوریدش 
شمس الحق تبریزی در عشق مسیح آمد 
هکس که از او دارد زناد بشوریدش 
جانم بچه آرامد ای یار بآميزش صحت بچه در یاید بیمار 
هرچند ببر گیری او دا نبود سیری دانی بچه این باد 
آن‌تشنة ده روژه کی به‌شود از کوزه الا که کند آ بش خوش خوار با 
در وصل‌تو می‌جوید وزشرم نمی‌گوید کامسال طرب خواهد چون‌بار با 
کاری که کند بنده تقدیر زند خنده کای خفته بجو آخر این کار ب 
زیراکه پآميزش‌يك خشت شود قصری زیرا که شود جامه يك تاد با 
اندر چن عشقت شس الحق_تبریزی 
صدگلشن وگل گردد بلك‌خاد بآمیز 
وقتت‌خوش وقتت‌خوش‌حلوایی‌وشکر کش جمشید ترا چاکر خورشید ترا مفرش 
بغرام پیا کین دم و اي که نمی‌گنجد نی‌میوه ونی‌شیوه نی چرخ و مه مه‌وش 
جزما وتو وجامی ددیا کف خوش _نامی .. چون‌ديك‌مجوشازغم‌چون‌دیک‌ییا ددکش 


زان‌سوی چوبگذشتم شش بنج ز ن شگشتم یادب که چها دارد زان جانب پنج و شش 


نا ساخته افتادم در دام تو ای خوش دم ای بادهةٌ در باده ای آتش در آتش 
نیب سکند نی بس کن‌خودد | همه اخرس کن 
کین نیست قراه‌اتی کش فهم کند اخفش ۱۳۳ 


هنگام صبوح آمد ای‌مر غ سحرخوانش ‏ بازهره درآ گویان در حلقهةٌ ستانش 
هرجان که بود محرم بیدار کنش آندم وانکو نبود محرم تاحشر بخسبانش 


۸۴ کلیات شم تبریزی 


می‌گو سخنش بسته در گوش‌دل آهسته 
يك برن عشق شه برچرخ زند ناگه 
آنجا که عنایتپا بخشید ولا 
آنجاکه نظر باشد ه رکاد چو ز 


تا کفر بیش آرد صد گوهر ایمانش 
آتش فتد اندر مه برهم زند ارکانش 


جا چه زند کوشش آ نجاچه بود دانش 
بی‌دست برد چوگان هر گویز میدانش 


شمس‌ااحق تبریزی کو هر دل بی‌دل دا 


می‌آرد و می‌آدد تا حضرت سلطانش 


درون ظلمتی می جو صفاتش 
در آن‌ظامت رسی در آپ حیوان 
بسی دلها دسد آنجا چو برقی 
خنك آن بیدن فرخ دخی دا 
بسی داپا چو شکرشد شکسته 
پپوشیده زخود تشریف فقرش 
اگر دویش_بقبله ‏ می‌نبینی 
شب قدرست او در یاپ او را 


ز هییران خداوند شمس 
شده نالان حیاتش از ممانش 


قضا آمد شنو طبل نفیرش 
چودایٌ این‌جهان پستان سیه‌کرد 
خنك طفلی که دندان حرد یانت 
بشادتبای غیبی شد غذا اش 
چو هردم می‌رسد تلقن‌عشقش 
چو آن‌خور شیدبروی‌سابهانداخت 
باقبال جوان واگشت جانی 
بدان دارالامان و اصل‌خود دفت 
دهید ازبند شحنهٌ حرس و آذی 
رو ای جان کز ر باطکهنه‌جستی 
نثارش آید از رضوان جنت 
تاشا یافت آن چشم عفیفش 


۱۳۳۳ 

که باشد نور وظامت محو ذاتش 
نه درهرظلمت است آب 
ولی مشکل بود ۲ 
که هردم می‌دساند شه بماتش 
نگشته صاف و نا بسته 
هم از یاقوت خود داده ذکانش 
درون کمبه شد جای سلاتش 
امان یابی چو برخوانی‌برانش 


شش 


یز 


۱۳۳۴ 
نفیرش تلختر یا ذخم تیرش 
کل و گیر آمدت‌چون‌شهد شیرش 
دهد زین دایه وشیر و ذحیرش 
زشیرش وادهانید از بشبرش 
چه غم دارد ژمنکر با نکیرش 
ز دوزخ ایشست و زمپریرش 
که داء دین نزد این‌چرخ پیرش 
رید از دامگاه و دار و گیرش 
که کرده بود بیچاره وحقیرش 
زغصهٌ آجر و حجره و حصیرش 
کنارش کیرد آن بدر منیرش 


سعادت یافت آن نفس فقیرش 


خجسته باد باغستان خلدش 


مبارك باد آن نعم المصیرش 


نگاری دا که می‌جویم بجانش 
کجا دفت‌او میان‌حاضر ان‌نیست 
نظر می افکتم هرسو و هرجا 


۱۳۳۵ 
نمی بینم میسان حاضرانش 
درین مجلس نمی‌پینم نشانش 
تمی بیتم ار از گلستانش 


مسلمانان کجا شد نامدار 
بگونامش که هر کی ناماو گفت 
خنك آنرا که دست او ببوسید 
ز دویش شکر گویم یاز‌ویش 
زمینی گر نیابد شکل اوچیست 


غزلیات.قصائد 


که می‌دیدم‌چوشمم اندر میانش 
بکود اندد نود استخوانش 
بوقت مرگ شیرین شددهانش 
که کفو او نسی‌بیند جهانش 
که‌می کردد درینعشق آسمانش 


بکو القاب شس الدین تبریز 
مدار از گوش مشتاقان نهانش 


برفتم دی پپیشش سخت پرجوش 
نظر کردم برو یعنی که واپرت 
نظر اندر زمین می‌کرد بارم 


نبرسید او مرا بنشست خاموش 
که بی‌دوی چوماهم چون‌بدی‌دوش 


که‌یعنی چونزمین شوبستوبیپوش 


پپوسیدم زنین دا سجده کردم 


که یعنی چون زمینم مست‌ومدهوش 


شنوپندی‌زمن ایا خوش کیش 
یقین می‌دان مجیب‌ومستجابست 
چو آن‌سلطان بیچون‌دا بدیدی 
چو اسماعیل‌تر بان شو در ین‌عشق 


بخون دل سر آیر کاد درویش 
دعای سوختة درویش دل دیش 
غن ی گشتی دهیدی از کم وییش 
ولی دا بنده شوگر نیستی‌میش 


چو پختی در هسوای شمس تبر یز 
از ین خامان بیپوده میندیش 


امرروزخوش است‌دل که تودوش 
ای دوش نموده روی چون ماه 
دل سجده کنان بپیش آن چشم 
هر لحظه شارت ی ک» هش دار 
سرنای وم مرا تسو کوبی 
از یسم ت وگشته شیر گربه 
هر ذده کناد اگر کشاید 
خورشید چوشد تو را خریدار 


باقی غزل مگو که حیفست 


ون دل ما بخورده‌ای نوش 
و امروژ هزاد شکل و دو پوش 
جان حلقه شده پیش آن کوش 
هش می‌خواهی ز مرد یوش 
من در تو فرو دمم تو مخروش 
در خاك خزیده صبر چون موش 
خورشید نکنجد اندر آغوش 
ای ذده بنقد نسیه بفروش 
مادر گفتار و دوست خاموش 


لیکن چه کنم که دسم کهنه‌ست 


دریا خاموش و موج در جوش 


ای خواجه‌تو عاقلانه می‌باش 
آنچهر هک رشك فخر نقررست 
آن بت بخیسال در نگنجد 


جمله بت و بت پر ست چون‌اوست 


چون بی‌خبری زشور اوباش 
باناخن زشت‌خویش مخر ش 
بتها بخیال خانه متراش 
غی کل وجمله چیست‌جز لاش 


۱ ۴۸۵ 


۱۳۳ 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


۱۳۳۹ 


نی فهم کنند خلق این دا 
این ماش برنج احولانست 
بایانها دا کچا شناسند 
گرمی‌دزدی ز زندگان دزد 
اما ز قضاست مات من مات 


نی دستوری‌که دم زنم فاش 
ود نی نهبرنج هست ونی‌مساش 
چون بو شیدست رشك رو هاش 
ای دزد کفن بشب چو نباش 
همحکم قضاست‌عاش‌من عاش 


خامش که ز شب خبر ندازد 
آنک که بروز خوردخشخاش 


آنمطرب‌ماخوش است‌و چنگش 
چون چنگ زند یکی تو بنگر 


دیوانه شود دل از ترنگش 


کز لطف چگونه گشت دنگش 


کر تنگ آیی ز زندگانی 
برجه بکناد گیر تنکش 


ما نعره بشب زنیم وخاموش 
تا بو نبرد دماغ هر خام 
بخلی نبود ولی تشاید 
شب آمدوجوش خلق بنشست 
آمشب زتو قدر یافت و عزت 
یکچند سماع گوش کردیم 
ای تن دهنت براز شکر شد 
ای چنبر دف دسن کسستی 
چون گشت شکار شیر جانی 
خ رگوش که صود تند بی‌جان 
پانفس حدیث رو ح کم گوی 
از شربگریز یار شب باش 


تا صبح وصال در دسیدن 


از باد لقای بار بی خواب 
شب چتر سیاء دان و با وی 
این فتنه بپر دمی فزو نت 
شب چیست نقاب رویمقصود 


تادر نرود درون هر گرش 
بر ديك وفا نپیم سرپوش 


این شهره کلاب وخانة موش 


برخیز کزانماست سرجوش 
بردوش ز کیر میز ند دوش 
برداد سماع جان بیپوش 
بیشت گله نیست هیج‌مخروش 
باچرخه ودلووچاه کم کوش 
بیز ارشد از شکارخر گوش 
کرمابه بر از نگار منقوش 
وژ ناف مرده شیر کم دوش 
کندر سر شب نهندد 
در کش شب‌تیره رادر آغوش 


از خواب شدستمان فر اموش 
تعرة دهلست و بابك چاوش 
آمشب بترست عشق از دوف 
ای رحمتو آفر ین‌بر اروش 


مین‌طبلك شب دوان فروکوب 
زیرا که سوار شد سیاووش 


کرلاش نمود داه قلاش 
ای دیده جپایو جان ندیده 
گردیست‌جهان واندرین‌گرد 


ای‌هر دو جهان‌غلام آن لاش 
جانست‌جهان تو یکنقس باش 


جاروب نهان‌شدست وفراش 


۱۳۴۰ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


غزلیا: 
این مشعله از کجاست بینی 
عشقی که نبان و آشکارست 
چو نکشته شوی درو بمانی 
عشقست نه زر نپان نماند 


ءقصائد 


۳۸۷ 
آن‌روز که بشکنی چوخشخاش 
خونر یز وستمگرست‌و اوباش 
من مات من الپوی نقد عاش 
الماشق کل سره فاش 


لا حن بلد حيث لا عشق 


شاباتی زمی جبال شابای 


اندرآ" ای اصل اصل شادمانی شادبای 
کرت بیند زند کانی تا ابد باقی شود 
همچنین تودم بدم آن جام‌باقی‌می‌دسان 
بر نشانة خاك ما اينك نشان زغم تو 
ای هم کزسایهات پریافت کوه‌قاف نیز 
هم‌ظر یفی هم‌حر یفی هم چر آغی‌هم شراب 
تحفهای آنجهانی می‌دسانی دم بدم 
رختها دامی کشاند جان مستان‌سوی‌تو 
ای‌جها ناشاد کر رده‌وی‌زمیند اجمله‌گنج 
گر سرخوبی بخارد دلبری‌دد عهد تو 


۱۳۳ 
اندر۲ ای آپ آب زندگانی شادبای 
ورت بیندمرده‌هم داندکه جانی‌شادبای 
تا شویم ازدست و آن‌باقی‌تودانی‌شاد بای 
ای نشانه شاد زی دای نشانی‌شادباش 
ای همای خوش لقای آنجهانی‌شادباش 
هم جهانی هم نهانی هم عیانی‌شادباش 
می‌رسانومیر سان‌خوشمیر سانی‌شاد باش 
می‌چشانومی کشان‌خوم یکشای‌شاد باش 
تا زمین گوید ترا کای آسمانی‌شادباش 
پرچمش آدند پیشت ادمفانی‌شادباش 


کوهر آدم بعالم شس تبریزی توی 


ای زتو حیران شده بحرمعانی شادباش 


ای سنایی گر نیابی‌باد یار خویش‌باش 
هر یکیزین کارو ان‌مرر خت خودرار‌زند 
حس فانی‌می‌دهند وعشق فانی‌می‌خر ند 
می کشندت‌دست‌دست‌این‌دوستان تایسنی 
این‌نگادان نقش بردة آن‌نگار ان‌دلند 
بانگادخو یش باشو خوب خوب الدیش‌باش 


۱۳۳۴ 
در جپان‌هر مر دو کاری‌مرد کار خویش باش 
خویشتند ایس نشاننه بیش با خویش باش 
زین‌دو جوی‌خنك بگذر جویبار خویش‌باش 
دست‌دزد ازدستشانودستیارخو یش باش 
پرده داپردارودردو بانگادخویش‌باش 
ازدو عالم یش باش ودردیارخویش‌باش 


رو مکن‌ستی از آن‌خبری کزوزایدغرور 


غرهة آن روی بین و هوشیار خویش باش 


آنك‌بیرون ازجپان بددر جهان آوددمش 
آنك عشوه کاراو بد عشوه‌ای بنمودمش 
آنك هر صبحی تقاضا م ی کند جانر از من 
جان سر گردان که گم شد دد پیابان فراق 
کفت جان من می‌نيايم تا بننمایی نشان 
مپربانی کردن این باش دکه‌بستم‌دستدزد 


۱۳۴۵ 
وانك می کرد او کرانه درمیان آوردمش 
وانك ازمن‌سر کشیدی کشکشان آوردمش 
از تقاضابر تقاضا من بجان آوردمش 
از بیاب‌انپا سوی دارالامان آوردمش 
کونشان کومپرسلطان‌من‌نشان آوردمش 
دست بسته پیش مر مهر بان آوددمشي 


۴۸۸ کلیات شمس تبریزی 
چونك يك کوش ردای ءصطقی آمد بدست 


آنك بد در قعر دوزخ در جنان آوردمش ۱۳۴۹ 


دوش دفتم در میان مجلس سلطان خویش 
گفتمش ای جان جان ساقیان بهر خدا 
خوش بخندیدربگفت ای‌ذو الکرمخدم تکنم 
ساغری آورد و بوسید و نپاد اد بر کفم 
سجده کردم پیش او و در کشیدم جام را 
چون پا بی‌کروو بر من‌د بخت ز آن‌سان‌جام‌چند 
از کل رخار او سرسبز دیدم باغ خویش 
بخت وروزی هر کسی‌اندر خراباتی روید 
بولپب دا دیدم آنجا دستمی‌خاییدسخت 
بولپب چون :۲ 
بولپپ در فکر دفته حجت و برهان طلب 


نیست هرخم لایق می هین سرخم را بیند 


بودو رو نبیند هیچ‌بشت 


بر کف‌ساتی‌بدیدم ددصراحی جان خویش 
پر کتی پیانه‌ای و نشکنی پیمان خویش 


حرمتت دارم بحق و حرمت ایمان خویش 
آتشی افکند ددمن می ز آتشدان خویش 
آن‌می‌چون‌زد سرخم‌برد اندر کان خویش 
زابروی چون‌سنبل او بخته دیدم‌نان خویش 
من کیم‌غمخوار کی دا یافتم من آن خویش 
بوهریره دست کرده در دل انبان خویش 
بوهر یره روی کرده درمه و کیوان خویش 
بوهر یر» حجت خویش است‌وهم برهان‌خویش 
تا برادر خم دیگرساقی از خمدان خویش 


ب سکنم تا میر مجلس‌باز وید با شما 


داستان صد هزادان مجلس پنپان وش 


عارفان راشمم وشاهد نیست از بیردن‌خویش 
هر کی اندر جهان مجنون لیلی شدند 
ساعتی میزان آنی ساعتی موزدن این 
گر تو فرعون منی از مصر تن بیردن کنی 
لنگری از گنج ما دون بسته‌ای بر پای جان 
یونسی دیدم نشسته بر لب دریای عشق 
گفت بودم اندرین ددیا غذای ماهبی 
زین سپس مارا مگوچونی‌واز چون در گذر 
باده غمگینان خود ند وماز می‌خوش‌دل تریم 
خون ما بر غم حرام وخون غم بر ما حلال 
باده گلگونه ست بر رختاد بیمادان غم 
من نیم موقوف نفخ صور هىچون مردکان 
در بپشت استبرق سبزست وخلخال وحربر 
دی منجم گفت دیدم طالمی داری تو سعد 


۱۳۳ 
خون‌انگوری‌نخورده باده‌شان هم خون‌خویش 
عارفان لیلی خویش و دم بدم مجنون خویش 
بعدازین میز ان خودشوتاشوی‌موزون‌خویش 
در درون حالی بپینی موسی وهادون خویش 


تافرو تر می‌دوی هر روز با قادون خویش 
گفتمش چونی جوابم داد بر قانون خویش 
پس‌چو حرف‌نون خمیدم‌تا شدم ذاالنون‌خویش 
چونز چونی‌دمز ند آ نکس که‌شد ببچون خویش 
رو ببحبوسان غم ده ساقیا افیون خویش 
هرغمی کو گرد ما گردیدشد درخون‌خویش 
ماخوشازر نگ‌خودیموچهر #گلگلون خویش 
هرزمانم عشق جانی می‌دهدز انسون خویش 
عشق نقدم می‌دهد از اطلس‌وا کسون خویش 
کفتش آدی وليك ازماه‌روز افزون‌خویش 


مه کی باشد با مه ماکز جمال و طالمتی 
نحس | کبررسمدا کبر کشت بر گردون‌خویش ۱۳۴۸ 


ساقیا پیگه رسیدی می بده مردانه بای ساقی دیوانگانی همچو می دیوانه باق 


غزلیات , قصائد ۴۸۹ 


سر بسر پرکن قدح دا موی دا گنجامده 
چون زخود ببکانه‌گشتی رو یگانه‌مطلقی 
درهای با صدف را سوی دریا داه نیست 
بانگ برطوفان‌بزن تااونباشد خیره‌کش 
کاس سر دا تهی کن‌دانگهی با سر بگو 


وان کز ین‌میدان‌بتررسد گو برودرخانه باش 
بعداز آن‌خواهی‌وفا کن‌خواهمروبیگانه باش 
کر چنان دریات باید بی‌صدف‌دددانه باش 
شمع داتهدی دک نکای‌شمع‌چوننبروانه باش 
کای مبادك کاسهةٌ سر عشق دا پیمانه باش 


لانة تو عشق بودست ای همای لایسزال 


عشق دا محکم بگیر وساکن این‌لانه باش 


شده‌ام سپند حسنت وطنم میان آتش 
چو بسوخت جان عاشق ژحبیب سربر آرد 
بسوز جز دلم دا که ز بداغم 
که ستارهای آتش سوی سوخته گراید 
غم عشق آتشینت چو درخت کرد خشکم 
خنك آنك ز آتش تو سمن وگلش‌بروید 
که خلیل ابر آتش چو دخان بودسواده 
سحری صلای عشقت_بشنید گوش جانم 


۱۳۴۹ 
چوز تير تست بنده بکسد کسان آتش 
چه بسوخت‌اندر آتشکه‌نگشت‌جان آتش 
بنکر ببینة من اثر سنان آمش 
که ز سوخته یابد شردش نشان آتش 
چو درخت خشكگردد نبود جز آن آتش 
که خلیل عشق داند بصفا زبان آتش 
که خلیل مالك آمد بکفش عنان آتش 
که در آ در آتش ما بجه ازجهان آتش 


دل چون تنور پر ش که ز سوز چند گوید 


دهن پر آتش من سخن از دهان آتش 


بشکر خنده اگر می ببرد جسان دسدش 
لشکر دیو و پری جمله بفرمان ویند 
صدهز اران دل‌پعقوب حزین ز نده‌بدوست 
لب عیسی صفتش مرده بدم زنده کند 
نوح وقتیستکه‌عشق ابدی کشتی اوست 
عشق او گرد برانگیخت ز ددیای عدم 


۱۳۵۰ 
و کر از غىزة جادو برد ایمان دسدش 
با چنین عزو شرف ملك سلیمان دسدش 
کر و فر شرف یوسف کنمان دسدش 
کر پرد با برجان جانب کیوان دسدش 
گر جپان زیروزبر کرد بطوفان دسدش 
ید بیضا و عصایی شده تعبان رسدش 


جملگی تشنه دلان قوت ازو می‌یابند 


با چنین لقمه دهی شپرت لقمان دسدش 


کر لب او شکند نرخ شکر می رسدش 
کر فلك سجده برد بردد او می سزدش 
ور شه عقل که عالم همگی چاکر اوست 
شاه خورشید که برزنگی شب تیغ کشید 
کر عطارد ز بی دايره و نقطهٌ او 
آن جبالی که فرشته نبود محرم او 
کار و بار ملکانی که زبردست شدند 


۱۳۰۱ 
ور دخش طمنه زند بر گل تر می‌دسدش 
ور ستاند گرو از قرس قمر می‌دسدش 
جپت خدمت او بست کمر می‌رسدش 
گر پی هیبتش انکند سپر می‌دسدش 
ود اک مسر یی خوسی 
گر ندارد سر دیداد بشر می‌رسدش 
نکند ود بکند زیر و زبر می‌رسدش 


۴۹۰ کلیات شمس تب ریزی 


می شمردمن ازین‌نوع شنودمزفلكت 


که ازینها بگذرچیز دگر می‌دسدش 


آن که مه غاشية زين چو غلامان کشدش 
گرچه جان دا نبود قوت اين کستاخی 
هردم از باد لبش جان لب خود می‌لیسد 
جانپ محو و فنا رخت کشیدند مبان 
ای بساجان که چو بمقوب همی زهرچشد 
هر کسی کو بتر از وی خبرد فغر کند 
هر که دد دیده عشاق شود مرومکی 
کافر زلف وی آن دا که ژداهش ببرد 


بوك اين همت ما جانب 
آنك جان از مدد دحمت جانان کشدش 
ور سقط می‌شنود ازین دندان کشدش 
تا بقا لطف کند جانب ايشان کشدش 
تا که آن یوسف‌جان در شکرستان کشدش 
کرچه چون ماه بودچرخ بمیزان کشدش 
آن نظر زود سوی گوهر انسان کشدش 


کفر آید بر او جانب ایمان کشدش 


قسن تلور هر[ هقی تن مومت که 


هر کی او باده کشد باده بدینشان کشدش 


بر ملك نیست‌نهان حال دل و نيك و بدش 
جان دل اسل‌دل و اصل دلت فصل دلست 
دل ز دردش چه خوشیها و طربها دارد 
ملك الموت برید از دلم آن روز طمع 
برد سود دوجهپان دانچ نیاید بزبان 
سوسن استایش او کرد کزویافت زبان 
بلبل آنرا بستاید که ذبانش آموخت 
کیست کو داناومید درین خاك بکاشت 
میوه تلخ و ترش خام طمع بود ولی 
آفتاب از بی آن سجده که هرشام کند 
همه شب سجده کنان می‌رودووقت سحر 
ه رکه امروز کند شهوت خوددا درگور 
هر کی او اسب دواند بسوی‌گیرافی 


یرل 
نفساگر سر بکش دگوش کشان می کشدش 
و کرش او ندهد جان ز کی باشد مددش 
تومگیر آن کرم و آن دهش بی‌عددش 
که مشرف شدم از طسوق حبات ابدش 
کاروانی که غم عشق خداراه زدش 
سرو آزادی او کرد که 
کل ازو جامه‌دراند که برافروخت خدش 
که مهار کرمش باز نبخشید صدش 
آفتاب ‏ کرم _ تو بکرم می پزدش 
چه زیان کرد از آن شاه که جان شدجسدش 
روش بخشد که بیرد مه چرخ ازحسدش 
هر یکی حور شود مونس کور ولحدش 
کند آن اسب لگد کوب نکال از لگدش 


هبتر تو غزل دابازل‌حیران باش 


که‌تمام شکندو شرح‌دهدهم‌صمدش 


من‌توام تومنی ای دوست مرو از بر خویش 
سرو با گم مکن از فتنة بی بایانت 
آنکه‌چون سایه زشخص‌تو جدا نیست‌هنم 
ای درخت ی که بپر سوت هز ار ان‌سایه‌ست 
سایپا دا همه پنپان کن وفانی در نود 
ملك دل از دو دلی تومخبط گشتست 


۹۵۴ 
خویش دا غیرمینگاد ومران از دد خویش 
تا چو حیران بزنم بای جفا بر سر خویش 
مکش ای‌دوست‌تو برسایهة خود خنجر خویش 
سایپا دا بنواژ و مبر از گوهر خویش 
بر گشا طلمت خودشید رخ انود خویش 
بر سرتخت بر آپامکش از منبر خویش 


غزلیات. قصائد 
عقل تاجست چنین گفت بتشبیل علی 
تاج اگوهر نوبعش توازگوهر خویش 


اندك اندك راه زد سیم و زرش 
عثق گردانید با او 
اندك اندك روی‌سرخش زرد شد 


پوستین 


وسوسه واندیشه بروی در کشاد 
اندك! ندك‌شاخ‌و بر کش‌خشك کشت 
اندك اندك دیو شد لا حول گو 
اندك‌اندك گشت صوفی خرقه دوز 
عثق داد و دل برین عالم نهاد 
زان همی جنباند سراو سست سست 
بپر اد پر میکنم من سافری 
دستپا زان سان بر آدد کاسمان 
میر ما سیرست ازین گفب و ملول 
عققم. قرب او 
بترین مرگها _بی عشقی 
رگها لرزان ز یم خشکی اند 
در تك دریا گریزد هر صدف 
چون دبودند از صدف داناً گپر 
آن‌صدف بی جشم و بی گوش‌است‌شاد 
کر بماند عاشقی از کاروان 
خواجه می‌گرید که ماند از قافله 
عشق‌دا بگذاشت و دم خر گرفت 
ملكدا بگذاشت وبرسر کین نشست 
خرمکس آن‌وسوسه‌ست و آن خیال 
گر ندارد شرم و واناید ازین 


ار 


مرک و جسك نو فتاد اندر سرش 
می‌کریزد خواجه از شورو شرش 
اندك اندك خشك شد چشم ترش 
عثق لا ابالی از درش 
چون بریده شد رگ بیخ آورش 
سست شد در عاشقی بال و پرش 


راند 


رفت وجد حالت خرقه درش 
دد.برش زین پس نیاید:دلیرش 
کامد اندر پا و افتاد اکثرش 
کر بنوشد بر جهاند سافرش 
بشنود آواز اي اکبرش 
در کشاند اندر حدیت دیگرش 
ه ر کی شد کشته چه خوف از خنجرش 
برچه می‌لرزد صدف بر گوهرش 
تا نگردد خشك شاخ اخضرش 
تا بتربایند گوهر از برش 
بعداز آن چه آب خوش چه آذدش 
در یاطن در گشاده منظری 
بر سر ره خضر آید دهبرش 
لك می‌خندد خر اندد آخرش 
لاجرم سر کین خر شد عنبرش 
لاجرم شد خرمکس سرلشکرش 
که هبی خارش دهد همچون کرش 
وا _ نایم شاخهای دیگرش 


تومکن شاخش چومرد اندر خری 
گاو خیزد باسه شاخ از محشرش 


آنك‌جانش داده‌ای آنرا مکش 
آن دو زلف کافر خود دا بگو 
آفتابا دوی خود جلوه مکن 
چون توسیمرفی‌بقاف ذوالجلال 
درمیان خون هر مکین مرو 


ور ندادی‌نقش بی‌جان‌د| مکش 
کای یگانه اهل ایمانندا مکش 
چند روزی ماه تابان‌دا مکش 
باز گرد وجبله مر غان‌دا مکش 


جز قباد و شاه خاقان‌را مکش 


۴۹۱ 


۱۳۵۵ 


۱۳۹۹ 


۴۹۲ 


کلیات تست 


گر مرا ددبان عشقت بار دار 
کر فضولم من که‌مپمان توم 


منت میدانم ژ می‌دانم خر اب 


یزی 

از سرغیرت تو دربان‌د| مکش 
شرطتبود هیچ مهماندا مکش 
شیشهمشکن مست‌مید اند امکش 


یزی توی سلطان من 


بازگشتم باز سلطان دا مکش 


شادی بنده‌گ و غمخو اد بای 
کار تو پاید که باشد ‏ بر مراد 
شاه منصوری و ملکت آن تست 


چو 


اشتر ‏ مستم نجویم نسترن 
تشنوم من هیچ جز پینام اد 
ای‌دل آنجایی توباری که ویست 
او طبیست و به بیمادان رود 
غار خلوتی 
بر امید داد و ایثاد بهاد 
خرمنا ‏ بر طمع ماه با نيك 


بر امید یاد 


توعز یزی‌صدچوما کوخواد باش 
کارهای عاشقان کو زار باش 
بنده‌چون‌منصور گو برداد بای 
نوشخوارم‌ددرهتگو خار باش 
هر چه‌خواهیگفتگو اسرادباش 
از جمال یاد بر خورداد باش 
تن واماقند نو میناد بان 
ثانی ائنین برو درغار باش 
مپرها می‌کار و دد ایثاد باش 
کم‌شو ازدزدو در آن‌انباد باش 


بهر نطق یارخو شگفتاد خویش 


لب‌بیند از گفت و کم گفتار باش 


آن مایی همچو ما دلشاد باش 
چون زشاگردان عشقی‌ای‌ظر یف 
گر غبی آید گلوی او بگیر 
جان تو مستست در بزم احد 
گاه باشر ین چوخسرو خوش بخند 
گه نشاط انگیز همچون گلشنش 
پیش‌سروش‌چون خر امد خاك باش 
حاصل‌ایئست ای بر ادر چون‌نلك 


در گلستان‌همچوسرو آزاد باش 
در کشاددل چوعشق استاد باش 


داد ازو ب 


ابیر داد باش 
تن میان خلق گو آحاد باش 
که‌زهجرش کوه کن فرهاد بش 
گه‌چوبلبل ناو خوش‌فریاد باش 
چونکلش عبر فشاندباد باش 
در جپان کپنه نو بنیاد باش 


در میان خار ها چون خار پشت 


سر درون و شادمان و راد پاش 


عقل آمد عاشقا خود دا بپوش 
یابرو از جمم‌ما ای چشم و عقل 
توچو آبی ز آتش ما دود شو 
گرنمی‌خواهی که‌خردت بشکند 
گر بگویی عاشقم هست‌امتحان 
می‌خروشم لیکن از مستی عشق 


وای‌ما ای‌وای‌ما ازعتل و هوش 
یاشوم از ننگ‌تو بی‌چشم و کوش 
یا درآ در دیك‌ما باما بجوش 
مرده‌شو باموجوبا ددیا مکوش 
سرمپیچ و رطل مردان‌دا بنوش 
همچو چنگم بی‌خبرمن‌ازخروش 


۱۳۹۷ 


۱۳۰۸ 


۱۳۹۵۹ 


غزلیات. قصائد 


شمس تبریزی مرا کردی خراب 
ِ_ هم‌توساقی هم تو می هم می‌فروش ۴ 
اندر آمد شاه شیرینان ترش جان شیرینم فدای آن 
چشم کزبین دا بگفتم کژ مبین ‏ کس کند باود کل خندان ترش 
در هر آن‌زندان که درتاپدرخش ‏ کس ناند در همه زندان ترش 
کرد بافش کشتم و وا نبود ‏ میوه‌ای اندر همه بستان ترش 
در حرم‌خندان بودسلطانو ليك می‌نماید خویش دردیوان ترش 
کر تو مرد مومنی باود مکن انکبینو شکر و ایمان ترش 
منکر ار باشد ترش نبود عجب 
نسبتی دارد ببادنجان ترش 
روی‌توجان‌جانست زجان‌نهان‌مدارشی ‏ آنچازجهان‌نرو نست‌اندرجهانیرآرش 
ای‌قطب آسبانها در آسبان جانها ‏ جان‌گردتست‌گردان‌می‌دادبی‌قرادش 
همچون اناد خندان‌عالم‌نمود دندان ددخویش‌می‌نگنجد ازخویتتن برآرش 
نگذارد آفتابش یکذره اختیادم ‏ تا اختیار دادم کی باشم اختیادش 
ازخاك چون‌غبادی برداشت‌بادعشقم آنجا که باد جنبد آنجابودغبادش 
بش آمد کزعشق‌خاکیانرابرمیکشدبهادش 
هم بدروهم هلالنی هم حوروهم‌جمالش هم با غ‌دهم نها لش چون‌من‌دد انتظارش 
ش‌ 
من همچو گلبنانم اد همچوبافبانم ‏ ازوی‌شکفت جانم بروی‌بودتثارش 
چون بر کمن زبالا دقصان بپستی آیم لرزان که الا که‌در کنارش 
حیله گر یست کارشمهره بر یست کارش پرده‌در یست کارش‌نی سر سر یستتارش 
می‌خادد این‌گلويم کویم عجب نگویم 
بگذاد تا بغادد بی محرمی مخارش 
گر جانبجز توخواهد اژخویشبرکنیش ودچرخ‌سرکش آیدبرهمدگرزییش 
کررخت‌خویش‌خواهسارت‌اررهیش ود قلعها در آید ویرانپاکتیش 
گراین‌جبانچوجانت‌ماجانجانمانيم ‏ وداین‌فلك‌سر آمدماچشم‌روشنیش 
بیخ‌درخت خاکستوین‌چرخ‌شاخوبر کش عالم‌درختزیتون ماهمچوروغنیمش 
چونعشق شمس تبریز آهن‌دبای باشد 
ما بر طریق خدمت مانند آهنیمش 
سرمست‌شد نگادم‌بنگر بثر گسانش . . مستانه‌شدحدیتش‌پیچیدءشدزبانش 
گهسی‌فند ازین‌سو که‌میفتداز آن‌سو ‏ آنکسکه‌مست‌گرددخوداین بورشاش 
چشش بلای‌مستان ماداازومترسان ‏ . من‌متمونترسم ازچوه نش 
ای‌عشق الا سرمست شد شهنشه ‏ . برجه‌بگیرز لفش‌دد کش‌ددین‌میانش 


درخاك تیره‌دانه زان‌رو 
یر ان 


جامش تعوذباله دامش تعوذباله نامش تعوذ باه واه که نیست یا 


۳۹۳ 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳ 


۴۹۴ 


اندیشه‌ای که آبد در دل زیاد گوید 
آن روی گلستانش وان بلیل بیانش 


این‌صود تش بپانه ست‌او نور آسمانست 


کلیات شمی تبریزی 


جان‌بر سرش فشانم پرژد کنم‌دهانش 
وان شیو هاش یارب تا بااکیست آنش 


بگذدز نقشوصور: 


دی دا بپار بخشد شب دا نپاد بخشد 


پس این‌جهان مردهز نده‌ست از 


می کفت چشم شوخش باطرة سیاهش 
قوب دا بگویم پوسف بقعر چاهست 
ماشکل حاجيانیم جاسوس و ره زنانیم 
ماشاخ ادغوانیسم در آب و می نماییم 
روباه دید دنبه درسبزه زارو می‌گفت 
وان‌گر ک از حر یصی‌دددنبه چون‌نمك‌شد 
ابله چو اندر افتد گوید که بی کناهم 
ابله کنندهعشقست عشقیکزین توبادی 
پای تو دردگیرد انسون جان‌برو خوان 
حلق تو درد گیرد همراء دم بذیرد 
تاپیشگاه عشقش چون باشد وچه باشد 
تسا چه جمال دارد آن نادره مطرز 
زاندیشه می گذارم تاخودچه حیله‌سازم 
آنک سکه‌گم کند ره با عقل باز گردد 
نی مااز آن شاهیم ماعقلوجان‌نخواهیم 


جپانش ۱۳۴ 
من دم دهم فلانرا تو درربا کلاهش 
چون برسرچه آیدتو درفکن بچاهش 
حاجی چودرره آید ماخودزنيم داهش 
بان باز گو نه‌چونها وچون سپاهش 
هرگ کی دیددنبه بی‌دام‌دد گیاهش 
از دام بی خبر بد آن خاطر تباهش 
بس نیست ای برادر آن‌ابلهی گناهش 
کابله شدن بیر زدحسنوجمال وجاهش 
آن‌بای گاو باشد کافسون‌اوست کاهش 
خودحل ق کی کشاید بی آءغصه کاهش 
چون مازدستدفتيم از بای گاه جاهش 
که‌سوخت‌جان‌ماد | آن‌نقش‌کار گاهش 
بااو که مکر و حیله تلقین کند الپمش 
و آنراکه‌عقل‌گم‌شد از کی‌بود بناهش 


چه‌عقلو بندوبندش‌چه جان و۶ آهش 


مستی فزود خامش تا نکته‌ای نرانی 


ای رفته لا ابالی در خسون نبکشواهش 


آن مه که هست گردون‌گردان و بیقر ارش 
هر لحظه اختیسادی نوئو دهد پجانها 
من جسم وجان ندانم من اين و آن ندانم 
آن روی‌همچوروزشوان رنگد لفروزش 
عثقش بلای توبه داده سزای تسوبه 
چون دوست و دشمن او هستند رهزن او 
از عشق جام ودورش شاید کشید جورش 
من حلقهای زلفش از عشق می شمارم 


۱۳۹۵ 
وان‌جان که‌هست‌این‌جان و ین‌عقل‌مستمارش 
وین اختیسار ها دا بشکسته اختبارش 
من در جپان ندانم جز چشم بر خمادش 
و ان لطف تو به‌سو زشو ان‌خلق‌چون‌بهارش 
آخرچه جای توبه با عشق توبه خوادش 
مایم و دامن او بکگرفته استوارش 
چون گوش‌دوست دادی‌می بو سگوشوارش 
ورته کجا رسد کی درحدو در شمارش 


لطفش هی شمارم دل با دم شبرده 
جانیش بخش آخسر ای‌کشته زار زارش ۱۳ 


روحیست پی نشان و ما غرقه در نشانش روحیست بی مکان وسر تا قدم مکانش 


غزلیات, قصائد ۹۵ 


خواهی که تا بيابی‌يك لحظه‌ای مجویش 
چون در نبانش جوبی دودی ز آشکارش 
چونز آشکاد و بنهان‌ییرون شدی‌ببرهان 
چون تو زده بمانی جانی روانه گردد 
ای حبس کرده جانرا تا کی کشی عنانرا 


بی حرص کوب پایی از کوری حسد دا 


خواهی که تابدانی يك لحظه‌ای مدانش 
چون آشکار جویسی محجوبی از نبانش 
پاها دراز کن خوش می خسب در امانش 
وانگه چه رحمت آید از جان و از دوانش 
در تاز در جپانش اما نه در جپانش 
زیرا حسد ‏ نگوید از حرص ترجمانش 


آخر ز بپر دونان تاکی دوی چو دونان 


واخر زبپر سه نان تا کی خوری سنانش 


در عثق آتشینش آنش نضورده آتش 
دل از تو شرحه شرحه بنشین کباب‌می‌خور 
گوش ی کشد مرا می گوشی د گ رکشد وی 
هفت اختر ند عامل در شش جهت ولیکن 
کاهی چو آفتابم سرمایه بخش صد مه 
گر منکری گریزد از عشق نیست نادر 
صدغ الوفاء حقاً من فقدکم مشوش 


۱۳۷ 
بی چپرة خوش او درخوش هزار ناخوش 
خونچون‌میست جوشان بنشین‌شر آب‌می‌چش 
ای دل دری نکشاکش بنشین و باده می‌کش 
ای عشق برددیدی این هفت دا از آن‌شش 
که چون مهم گذادان درعشق یارمه دش 
کز آفتاب دادد پرهیز چشم اعمش 
وجه الولاء حقاً من عبرتی منقش 


القلب لیس یلقی ناديك کیف یصبر 


لاذن لیس یلقن حا يك کیسف ینعش 


صد سال‌اگر کسریزی و نایی بتا بیش 
مگریز که زجنبر چرخت گذشتنیست 
تن دبلیست بر کتف جان بر آمده 
ای شاد باطلی که گریزد ز باطلی 
کز می کنند جامةٌ عمرت بروز و شب 
پچاده آدسی که زبونت عشق دا 


۱۳۹۸ 
برهم زنیم کار ترا همچو کار خویش 
کر شیر شر زه باشی ود سفله گاومیش 
چون پر شود تهسی شود آخر زغم نیش 
برعشق حق بچفسد بسی صمخ وبی سریش 
هم آخر آدد او دا یا روز یاشبیش 


ذفت آمد اين سواد بر ۱ 


خاموش باش ودد خمشی کم شو از وجود 


کان عشق راست کشتن عشا دین و 


آینه ام من آینه ام من تاکه بدیدم روی چوماهش 
جرخ زمین شدجرخ‌زمین شد جنت موی راحتجانها 
پثت قوی شد پشت قوی شد اختردو لت عدل‌وعنایت 
شوره زمینی شوره زمینی کز تو کشد او آب بهاری 
روی چوماهت روی‌جوماهت‌بستگرو دی‌بامه واختر 
سلسله جنبان سلسله جنبان گنت بر ادراین‌دل مجنون 


چشم جهانم جشم جهانم نا که بدیدم چثم سیاهش 
تاکه بر آمد تاکه بر آمد بر که جودی خیل وسپاهش 
چون نشود شه چون:شود شه7التوباشی پشتو پناهش 

سبز تر آمد سبزتر آمد. ازهمه جاها کثت و گیاهش 
کشت گر و گان گشتگرو گان ماه وسما را ز اف سیاهش 
چون بنشورد چون‌بندورد آنمجنو نکش شدسرماهش 


دم مزن ای جان دم مزن ای جان برخور کامد روز مبار لا 


کیت مبارك کیت مبارلك آنکه بیند هم زیگاهش 


۱۳۷۰ 


۴۹۶ 


مستی امروز من نیست چو مستی دوش 
غرق شدم در شراب عقل مرا برد آب 
عقل وخرد درجنون رفت ز دنیا بردن 
این‌دل مجنون مست بند بدرید و چست 
صبحدم از نردیان گفت مرا پاسبان 
گفت زحل زهره را زخ؛ آهسته زن 
خون شده بین از نپیب شیر بپستان نور 
کر مکن ای‌شیر نك چند کر بزی‌چوسک 
چثم 
بشنو از جان سلام تا برهی از کلام 
کفت.ش‌ایخواجه روهرچه‌شود گو بشو 
ترس و امید ترا هست حواله بعقل 

دردی دردش مرا 

بامن ازینها مگو 
باز در آمد طبیب از دررنجور خویش 
بار دکر آن حبیب دفت بر آن غریب 
شربت اوچون دبود گشت فنا ازوجود 


کشا شش جپت شمشعةً نود بث 


نوش ودا نیش نیست ود بودش راضیم 
این شب‌هجر ان‌در از باتوبگویم‌چراست 
غفلت هر دلبری از دخ خود دحمتست 
عاشق حسن خودی ليك‌تو بنهان‌زخود 
شکر که خورشید عشق دفت ببرج‌حمل 
شکر که موسی برست آزهمه فرعونیان 
عیسی جان در دسید بر سر عازد دمید 


باز سلیمان دسید دیو و بری جمم شد 


کلیات شمی 


بيزک 

می تکنی باودم کاسه بگیر و بنوش 
گفت خرد الوداع باز نیایم بپوش 
چو نك زسرر فتدیك و ناگ حدرنت وش 
مگو رو خموش 


فتم فلك‌دوش شنیدم خروش 


وی‌اسد آن توررا شاخ بگیر و بدوش 
شیر فلك‌را نگر کشته زهیبت‌چوموش 
جلوه کن ای‌ماه‌دو چندکنی دوی پوش 
کوش کشاسوی‌چرخ ای‌شده‌چشم‌ترگوش 
پنگر در نقش کر تا برهی از نقوش 
صافم و آزاد نو بندة دردی‌فروش 
دانه و دام ترا هست شکاری وحوش 
چون بحمایت کرفت 
کار توست آن بکوش 
دست عنایت نهاد برسر مپجود خویش 
تا جگر او کشید شربت موفود خویش 
ساقی وحدت‌بماندناظرومنظود خویتی 
نیست‌عسل خو ار هر اچارهزز نبود خویش 
فتنه‌شدآن آفتاب بردخ مستور خویش 


ورنه‌بیستی نقاب بررخ مشهود خویش 
خلعت دصلت‌بپوش برتن‌این‌عود خویش 
دردلو جانپانکند پرورش‌نود خویش 
باز ببیقات وصل آمد بر طور خویی 
عازد اذافسون او حشرشد از گود خویش 
برهمه‌شانعرضه کردخاتم مندور خویش 


ساقی اگر بایدت تاکنم این‌دا تمام 


بادة گویا 
باز فرود آمدیم بر در سلطان خویش 
باژ سعادت رسید دامن ما دا کشید 
دیدهٌ دیو و پری دید زما سرودی 
ساقی مستان ما شد شکرستان ما 
دوش مرا گفت‌یاد چونی‌ازین دوز گاد 
مصر ند یدش بخو اب 


بر لب مخمودخورش 
باز گشادیم خوش بال وپر جان خویش 
برسر گردون‌زدیم خیمهو ایوان‌خویش 
هدهدجان باز گشت سوی‌سلیمان‌خویش 
یوسف‌جان بر گشادجمد پر یشان‌خویش 
چون‌بود آ نک سکهدیددو لت‌نندان خویش 
شک رکه من یافتم دربن دندان خویش 


لفون 


غزلیات» قصائد ۴۹۷ 


بی زد دسر سرودیم بی حشمی مصپتریم 
تو زد یس ناددی نیست کست مشتری 
دود قبر عبرها ناقص و کوته بود 


قند وشکر می‌خودیم‌دد شکرستان‌خویش 
صنعت آن زد گری رو بسوی کان‌خویش 
عبر درازی نهاد یار پدودان‌خویش 


دل سوی تبریز دفت در هوس شمس دین 


رو رو ای دل بجو زد بحرعدان خویش 


مابسلیمان خوشیم‌دیو و پری گومباش 
هست درست دلم مهر تو ای حاصلم 
عشق کدام آ تش‌است کوهمهر ادلکش‌است 
بر کن از کار تو دست بیکباد تسو 
جان‌من از جان عشق شدهمگی کان‌عشق 
سایهٌ توییش و پس جان مرادست رس 


۱۳۷۴ 
حسن توازحد گذشت‌شیوه کری گو مباش 
جان‌زدینم بساست‌مهر زدیگو مباش 
چا کریاوخوش است مالك وسری‌گوش مباش 
خشك لبم داد تو هیچ تریگو مباش 
همره مردان عشق ماده‌نری گو مباش 
سایهٌ آن نغل بس بار وریکو مباش 


جان صفا شمس دین از تبریزی چو چین 
از تو مرا غیر اين پرده دری گو مباش ۱۳۷۴ 
خواجه‌چرا کرده‌ای دوی‌تو برماترش . زین‌شکرستان‌برو هست کش اینجاترش 


در شکرستان دل ند بود هم خجل 
بر فلك آن‌طو طیان‌جمله شکر می‌خور ند 
رستم میدان فکر پیش عروسان بکر 
هر کی خودد می‌صبوح‌دوزبودشیرگر 
موّمن و ایمان ددین ذوق وحلادت‌بود 
اين ترشیپا همه پیش توزان 
وال هر میوه ای کونپرد ز آفتاب 
سوزش‌خورشیدعشق‌صبر بودصبر کن 
هرکی‌ترش بینیش‌دانكز مد 


شد 


دعوءٌ دل کرده‌ای وعده وفا کن مباش 
بنگر درمصطفی‌چونك ترش شد دمی 


خامشد تهمت منه خو اجه ترش نیست ليك 


او چو شکر بوده است 


در ادپ کود کان 


چون بز ند گردنم‌سجده کندگردنش 
هین هله شیر شکار پنجه زمن بر مداد 
پخته خورد بخته خو ارخام خوررءشقیار 
ای تودهل‌زن بقل‌بنده تر آچون‌دهل 
کوش همه سرخوتانعدیکنه کن‌کنان 


تو زکجا آمدی ابرو و سیما ترش 
گر نبری بر فلك منگر بالا ترش 
هیچ بود در وصال وقست تماشا ترش 
ه رکی‌خورد دوغ هستامشب‌وفردانرش 
تو بکجا دیده‌ای طبلً حلوا ترش 
جنس رود سوی‌جنس ترش رودبا ترش 
کر چه بود نیشکر نبود الا ترش 
روزدوسه صبر به مسذهب توبا ترش 
غوره که‌درسایه‌ماند هست سروبا ترش 
در صف دعوی‌چوشیر وقت تقاضا ترش 
کرده عتابش‌عبس خواند مراودا ترش 
که که قاصد کند مردم دانا ترش 
دل ز شکر بر وليك 

باشد لالا ترش 

شیرخوردخونمن‌ذون‌من ازخوردنش 
مين که‌هز اران هزار منت آن‌بررمنش 
خام منم ای نگاد که نتوان پختنش 
در تو در آویخته همچودهل‌می‌زنش 
عشق‌توداود تست موم شده آهنش 


۱۳۷۵ 


۴۹۸ کلیات شمی تبریزی 


دل هیه‌مال وعقار خرح‌کند درقباد 


چونك برهنه‌شود چرخ دهدمخز نش 


دل زسخن مال‌مال خواست‌زدن پرو بال 


پرتو نودکمال کرد چنین‌الکنش 


باز در آمد ز داه بیخود و سرمست دوش 
گرز بر آورد عشق کوفت سر عقل دا 
دولت نو شد پدید دام جپان دا درید 
آنچ بهفت آسمان جست فرشته و نیافت 
آنك دل جبرئیل از کف او خسته بود 
عقل کمالی که او گردن شیران شکست 
از شرد آفتاب شیثهٌ گرددن نکفت 
ماء که چون عاشقان در بی خورشید بود 
آنك درو عقل و دهم می نر سد از قصور 
هرچه بود آن خیال گردد دوذی وصال 


خامش پاش ای دلیل خامشیت 
شد سرو گوشت بلند از سخن بست دوش 


خواجه‌غلط کرده‌ای‌دد صفت یارخویش 
در هوس گلرخان سست ز ننخکشته‌ای 
داء زنان عشق رامرگ لقب کرده اند 


کوش بنه تا که من حلقه بگوشت کنم 


یار در آمد زباغ بیخود و سر مست دوش 
عاشق صد ساله ام توبه کجا من کجا 
بادهٌ خلوت نشین در دل خم مست شد 


بیش من آ که خوشم 
چون ز توام می‌رسد تحفهٌ دلسدار خویش 


۱۳۷۳ 
خوبه کنان قویه زا سیل ببر دست دوش 
شد ز بلندی عشق چرخ فلك پست دوش 
مرغ ظریف اژ قفس شکر کهو ادست‌دوش 
نك بزمین گاه خاك سهل‌برون جست‌دوش 
مرغ پر اشکته‌ای‌سینة او خست دوش 
عاشق بی دست و پا گردن او بست دوش 
سایةٌ بی سایه‌ای دید در اشکست دوش 
بسد فراق دداز خفه پپیوست دوش 
کشت عیان‌تا که‌عشق کوفت برودست‌دوش 
چند خیال عدم آمد در هست دوش 


سبت گمان بوده‌ای عاقبت کار خویش 
های|گردیدیی روی چوگلناد خویس 
تاتو پلنگی زییم ازده ودفتاد خویش 
هستم از آن‌حلقه‌من سیر زگفتاد خویش 

تا ببرت دد کشم 

۱۳۷۸ 
توبه کن‌ان توبه دا سیل ببردست دوش 
توبةً صد ساله دا یاد دراشکست دوش 
خلوتو تو به‌شکست‌مست‌برون‌جست دوش 


ولوله در کو فتاد عقل در آمد که داد 


محتسب عقل دا دست فرو بست دوش 


پاز در آمد طبیب از در ایوب خویش 
بپر سفر سوی یار خانه برانذاخت دل 
دل چوفناشد دروماند وی اوکثف شد 
شکر که عیسی رسید عازد ماز نده شد 
شکر که موسی‌برست ازهمه فرعونیان 
شکرکه خورشیدعشق ازسویشرق بتافت 


۱۳۷۹ 
یوسف کنعان رسبدجانب بعقوب‌خویش 

دید که خود بوددل خانثهحبوب خویش 
آتج بگفت اومنم‌طالبومطلوب خویش 

شک رکه‌موسی‌نمود معجز #خوب‌خویش 
شکر که‌عاشقرسیددر کنف خوب‌خویش 
در دل و جهانها فکند آتش و آشوب خویش 


غزلیات , قصائد ۴۹ 
شکر که ساقی قیب شست بمی جبله عیب 
شکر که طالب دهید ازغم دلکوپ خویش ۱۳۸۰ 
جان منست ادهی مزنیدش آن منست او هی 
آپ منست او نان منست او . مثل ندادد باغ امیدش 
باغ و چنانش آپ روانش سرخی سیبش سبزی ‏ بیدش 
متصلست او ممتدلست او شم دلست او بیش کشیدش 
هر که زعوغا وز سر سودا 
ه رکه ز صهبا آرد صفرا 
عم بباید خاص کنیدش 
نك شه هادی زان سوی وادی 
داد ژکاتی آب حیاتی 
باده چو خورد او خاش کرد او 
زحت برد او تا طلبیدش ۱۳۸ 


زهدهدان تفکر چو در دسید نشانش 
پری و دیو نداند ز تختگاه بلندش 
زبان جملهٌ مرغان بداند او بپصیرت 
نشان سکه او بين بپر ددست که نقدست 
مگر که حلقةٌ دندان بی نشان تو ببینی 
ز تیر او بود آن دل که برپر ید از آن‌سو 
کسی که خوردشر ابش زدست ساقیعشقس 
از آنك هیچ شرابی خمار او ننشاند 


زشمس مق 


مراست ملك سلیمان چو نقد کشت عیانش 
که تخت او نظرست و بصیرتست جهانش 
که هیچ مر غ نداند بوهم خویش زبانش 
وليك نقد نیایی که بوبری سوی کانشی 
که عشق پیش در آید در آورد بمیانش 
وگر نه‌کیست زمردان که او کشید کمانش 
همان شراب مقدم تو پر کن و برسانش 
دغل میار تو ساقی مسده ازین و از آتشس 


تبریز باده گشت وظیفه 


چگونه بنده نباشد بپر دمی دل و جانش ۱۳۸ 


تمام اوست که فانی شدست آثارش 
مرادلیست خراب خراب در ده عشق 
بگر مشق يار نتاده می خوامی 
میا ببیش ز درش ببین که می ترسم 
وگر بکیردت آتش بسوی چشم من 7 
حدیت‌موسی وسنگ وعصا وچشة آب 
بر آر بانگ و بگوهر کجا که مار ست 
بر آبکوه و بگوه رکجا که‌خفته دیست 


بدوستگانی اول تمام شد کارش 
خراب کرده خراباتیی ییکبارش 
چنان فتاد که خواهی بیا و بردارش 
زشلپا که بسوزی ز سوزذ اسرادش 
که سیل سیلی روانست اشك در بارش 
ز اشك بنده ببینی بوقت دفتارش 
صلای صحت و دولت ز چشم بیمارش 
صلای بینش و دانش ز بخت بیدارش 


که نو من شرح ال صدده شمعیست 


که در دو کون نگنجد فروغ انوارش ۱۳۸۳ 


ندا سید بعاشق ز عالم رازی 
تبارك ای در خاکیان چه باد افتاد 
کرفت شکل کبوتر ز ماه تا ماهی 
گرفت چپرء عشاق رنگ و سکه زر 
در آن هوا که هوا وهوس اژو خیزد 
گهی که مرغ دل ما بماند ازپرواز 
مگ وکه غیرت هر لحظه دست می خاید 


اتشمی تمریزی 


که عشق‌هست براق خدای می تازش 
چو آب لطف بجوشید ز آتش نازش 
زعشق آنك در آید بچنگل بازش 
ز عشق زرگر ما و ز لذتگازش 
چه دید مرغ دل از مازچیست پروازش 


که بست شهپر او داکی برد انگا 
که شرم داد زیاد و ز عشق طنازش 


ز غیرتش گله کردم بخنده گفت مرا 


که هرچه بندکند اوترا براندازش 


سری بر آر که تاما دویم برسرعیش 
ز مرگ خویش شنیدم پیسام عيش ابد 
بنام عيش بریدند ناف هستی ما 
پرس عیش‌چه باشد برون‌شدن زین عیش 
درون پرده زارواح عيش صورتهاست 
وجود چون زر خوددا بعیش ده نه بغم 
بگویت که چرا چرخ می‌زند گرددن 
بگویست که چرا بحر موج درموجست 
بگویت که چر اخاك حوروو لدان زاد 
پگویت که چرابادحرف‌حرف شدست 


بگوی که چرا شب تتق فرو آو بخت 


دمی چو جان مجرد دویم در بر عیش 
زهی خدا که کند مرک راب 


بروز عید بزادیم ما ز مادد عیش 


که‌عیش‌صورت‌چون‌حلقه ایست پر در ءیش 
زعکس ایشان‌این پرده شد مصورعیش 
که‌خاك بر سر آن‌زد که‌نیست‌در خور 
کیش بچرخ در آودد تاب اختر عیش 
کیش برقص دد آودد نود گوهر عیش 
که داد بوی بپشتش نسیم عنبر عیش 
که تاود‌ود آبی سبك زدفتر عیش 
که گرد کست‌وعروسی بگیرجادد عیش 


بگفتمی سر پنج و چهاد وهفت و ليك 


بيك دو لعب فرو مانده‌ام بششدر عیش 


شکست نرخ شکر دا بتم بروی ترش 
بقاصد او تسرشمت و بجان شیرینش 
هزاد خمرة سر که عسل شدست ازو 
زهای‌وهوی ترشهای ماش خنده گرفت 
ترش چگونه نخندد بزیر لب چو 
دبود سیل ویم دوش وخلق نعره 
پریر یار مرا جست کان ترش رو کو 
شتاب و تیز همی رفت کوبکو بی من 
گرفته طبلةً حلوا و بنده دا جویان 
عجب نباشد اگر قصد او فنای منست 


غلط مکن ترشی نی برا‌دفع تواست 


ان 


چه بادهاست بتم‌دا در آن کدوی ترش 
که نیست‌درهمه اجزاش تای موی‌ترش 
که هست دلبر شیر ین دو ای‌خوی ترش 
حلاوت عجبی یانت های و هوی ترش 
که‌جوی‌شیر و شکر شدرو آن‌بسوی‌ترش 
ان جوی عسل چیست آن سبوی‌ترش 
مار یست 
چرا کند شکر قند جست وجوی ترش 
که تا زجایزه شیری نکند گلوی 
همیشه غیرین باشد. بقین عدوی ترش 
زر شاك چون‌توشکار یستد نك بوی‌تر 


بودش آرزوی ترش 


۱۳۸۴ 


۱۳۸۰ 


ز رشك جاه امیرست دو ترش دربان 


زر شك‌رویعر وس است‌روی‌شوی ترش 


هزار خانه چو زنبورد پر عسل داری 


بجان‌تو که گذر کن ز گفتگوی ترش 


شنو زسینه ترنگا ترنگ آوازش 
ببر گرفت دباپ و ز سرنهاد کله 
دل‌اژ بر یشم او چون کلابه گردانست 
دوسه‌بر یشم ازین ارغنون فروترگیر 
بدانكتن چوغبادست‌و جان‌درو چون‌باد 
غبار جان‌بود و میرسد دکر جانی 
جپان‌تنورودر آن‌نانپایر نگادنگ 
زسینه‌نیست سماع دل‌وز بیرون‌نیست 
شبی بطتر ‏ بگفتم دلا بمه بنگر 


چو آفتاب نبان شد بجای او بنبند 


۱۳۸ 

دل‌خر اب طبیدن گرفت از آغازش 

زدست دفت دل‌من‌چودید سربازش 
کلابه ظاهر وپنپان ز 
که تند میرسد آواز عقل پردازش 
وليك فعل غباد تنست غمازش 
که‌ذره‌ذره بر تس آمدست از آوازش 
تنورو نان چه کند آنك‌دید < 
فدات جانم هرجا که هست بنوازش 
که‌هستمه‌راچیزیز لطف پروازش 
چراغکی که بود شب‌شرار اندازش 


ازش 


بپردودست دل‌ازماه چشم‌خود بگرفت 


کهدل زغیرت شه واقفست و از نازش 


مباد با کس دیگر ثناو دشنامش 
خماد بادة او خوشترست‌یا مستی 
ستم ز عدل ندانم ز مستی ستمش 
جفای اد که دوان گریز پای مرا 
بسی بپانه دوانم نمود تا نرود 


طرب نخواهد نک سکه درداو 
نشان نساند او دا که بشنود نامش 


چو درو نمود بمنصور وصل دلدارش 
من از قباش دبودم یکی کله‌واری 
شکستم از سر دیواد باغ او خاری 
چوشیر کيرشد این‌دل یکی‌سحر زمیش 
اگرچه کر گردون حرون‌وتند نمود 
آگرچه صاحب صدرست عقل‌وبس دانا 
بسا دلا که بزنباد آمد از عشقش 
بردژ سرد یکی پوستین بد اندر جو 
نه پوستین بود آن خرس بود اند جو 


در آمداو بطمع تایپوست خرس رسید 


بگفتمش که رها کن تو پوستین یاز " 


۱۳۸۷ 
که‌هردو آب‌حیاتست پخته و خامش 
که باد تا بابد جانهای ما جامش 
مراءپرس زعدل‌وز لطف و انمامش 
حریف مرغ وفا کرد دانه و دامش 
کشید جانب اقبال کام و ناکامش 


اخت 
۱۳۸۸ 
روا بود که دساند باصل دل‌دادش 
بسوخت عقل و سروپایم از کله وارش 
چه‌خارخاروطلب دردلست از آن خارش 
سزد که زغم کشد ازفراق سگسادش 
بدست عشق وی آمد شکال و انسارش 
بجام عشق کرو شد ددا و دستادش 
کشان کشان بکشیدشی نداد زنبادش 
بمور گفتم درجه بجو بردن آدش 
فتاده بود همی برد آب جوبادش 
بدست خرس بکرد آن طمم گرفتارش 


چه دور ودیر بماندی برنج و پیکارش 
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هزار غوطه مرا می‌دهد بپر ساعت 


خلاص‌نیست از آن‌چنگ‌عاشق افشارش 


خمش بس است حکایت اشاد تی‌بس کن 
چه حاجتست بر عقل طول طومادش 


دلی کز تو سوزد چه‌باشد دوایش 
چو یماد گردد ببازاد گردد 
توی باغ وگلشن توی‌دوز دوشن 
بدرد و بزادی باندوه و خوادی 
مها از سر او چو تو سایه بردی 
چو یکدم نبیند جبال و جلالت 
جپان از بپادش چو فردوس کردد 
جواهر که بخشد کف بحر خوینی 
جپان سایةٌ تت دوش از تو دارد 
منم مپرة تو فتاده 


ز دستت 


چواشنة تو باشد که باشد سقایش 
دکان تو جوید لب قند 
مکن‌دل چو آهن مران از لقایش 
عجب چند دادی برون سرایش 
چه‌سود وچه راحت زسایةً همایشی 
بگیرد ملالی ز جان و زجایس 
چین بیزبانی ‏ بگوید ‏ ننایش 
فزایش که بخشد رخ جان فزایش 


ز نود تو باشد بقا و فایش 


ازین طاس غربت بیا در دبایشس 


بگیرم ادب‌دا بیندم دولبرا 
که‌تاداز گو یدلبد لگشایش 


ز ذوق دشنامش 
طرب 
بپر دانه نمی دوم سوی دام 
آن مهی که نه‌شرقی و غرییست 
خاك آدم بر از عقیق چراست 
کوهرچشم‌ودل دسول حق‌است 
تن‌از آن سرچو جام جان نوشد 
سرد شد نعمت جهان بر دل 
شیخ هندو ‏ بخانقاه 
کم‌او کير و جبله هندوستان 
طالع ند عووت وس نک 
دفت بالا نرست از نصی 
نمودم ‏ آینه ام 
نفس . هندوست و خانقه دلین 


افزاترست از باده 


آمد 


بد هندو 


یا دب آن‌می بهست یا 


امش 


سقطهای ‏ تلخ آشامش 
بلك از عشق محنت داش 
نور بخشد شبش چو ایامش 


تا بسدن کشد بناکهش 
حلقة گوش ساز پیفامشس 
هم از آن سر بود سرانجامش 
پیش حین ولی انعامش 
نی‌تو تر کی دد افکن از بامش 
خاس او دا بریز بر هانش 
کرچه بالاست نحس شد ناس 
می بد را چه سود از جامشس 
حند و کینه . نیست اعلامش 
از برون نیست جنگ و آدامشی 


پ سکه‌اصل سخن دورودارد 
يك سپید و دگر سیه‌فامش 


توبهٌ من درست نیست خموش 


من بی توپه دا یکس مفروش 


۱۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۰ 
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بندة عیب ناك دا بمران 
توسیم ضیر و فکری و ما 
هرغم و شادی ی که صودت بست 
نقش تسلیم کشته پیش قلم 
می نباید فسرده هر چیزم 
می زند ‏ نمرهای . پنهانی 


وقت آمد که بشنوید اسرار 


رحبت خویش دا اژو بمپوش 
لب بیسته همی زنیم خروش 
پیش تصویر تست خدمت کوش 
که پلنکش کنیو گاهی موش 
همچو دیکند هریکی درجوش 
ذره ذده چو مرغ مرزنگوش 
می کشاید خدا شا دا گوش 


وقت آمد که سبز پوشان نیز 


دررسنداژ رواق ازدق پوش ۱۳۹ 
آمد. آن خواجة سیما ترش وان‌شکری یکشته چوسرکا ترش 
باهمگان روترش است ای عجب یاک ببیرون خوش و باما ترش 
از کرم خواجه دوا نیست این باهمه خوش یامن تنها ترش 
زین بگذشتيم دریفست و حیف ‏ آن‌ رخ خوش طلعت زیبا ترش 
ای زتو خندان شده هرجا حزین  .‏ وی‌زتو شيرین شده هرجا ترش 
شاد زمانی که نهان زیر لب یار همی خندد و لالا ترش 
کر ترشی این دم شرطی بنه که نبود دوی تو فردا ترش 
پیر خدا قاعدة نو منه ‏ هیچ بود قاعده حلوا ترش 
این ترشی در چه و زندان بود . دید کی باغ و تماشا ترش 
یوسف خوبان چو پزندان بباند .. هیچ نگشت آن گل رعنا ترش 
تا بسغن آمد دیوار و در کز چه نهای» ای‌شه ومولاترش 
کفت اکر غرقة سرکا شوم کی‌هلدم دحمت بالا ترش 
می‌دهدم عشق و ندیمی کند غرقه شود در می و صهبا ترش 
دست فشان روح دود مست تا . میمنه که نیست بدانجا ترش 
ب سکن وددشهد وشکر غوطه‌خور 
کت نهپلد فضل موفا ترش ۱۳۹۳ 


علی‌ا ای مسلما نان‌از آن هجران بر آتش 
چو دور افتاد ماهی جان ژبحر افتاد درحیله 
عجب‌نبودا گر عاشق‌شود بیجاننددین‌هجران 
اکرمتکر شود مردی زسوزعاشق صوزان 
چو فرش دصل بردارد شفا از منزل عاشق 
که‌تاییفام آن‌یوسف بدین ,مقوب‌عشق آید 


ظلام فی ظلام من فراق الحب قد اغطش 
کما حوت الشقی البوم فی‌ارض‌الفلاینبش 
ادا ماالعوت زال الماء لاتعجب‌بان‌تمطش 
متی یمتاز عین الشمس من عین‌له اعمش 
فراش من‌لبیب النار من تحت‌الفتی بفرش 
یبرد ذاك والبستان والفردوس بستنعش 


دلم‌درگوش‌من‌گوید ژحرص‌وصل شمس الدین 


الی تبریز یستسعی و فی تبریز یستفتش 


۱۳۹۴ 


کل عقل بوصلکم مدهش 
مست کشتم زطمنه و لانش 
بصر العقل من جلالتسکم 
کر شوم تا بلند تر گوید 
شارب الخبر کیفلایسکر 
زان دمی کو دمید در عالم 
مسکن_ الروح حول عزته 
اندر آید سپپر تا ژانو 


من اتاه الی الخلود انی 


کلیات همی‌تبریزی 


کل خد بیینکم مخدش 
دردیش خوشتراست یاصانش 
مثل التر ك عینه اخفش 
ه رکه او دم زند ز اوصانش 
صاحب‌الحشر کیف لا پنعش 
کشت پرگل ز قاف تا قانش 
مسکن لیس قیه ‏ ینتوخش 
چ و کشد بوی مشك از نافش 
وانتبی من مکانه المرعش 


جان برید ازجمان وعذرش این 


کالفتی يافتم ز ایلانش 
حرف عین 

یا بیااکه توی جان‌جان‌جان سباع ‏ بياکه سرو ددانی ببوستان‌ساع 
بیا کچون‌تو نبودست‌وهم نخواهدبود بیا که‌چون تو ندیدست‌دیدگان‌ساع 
پباکه‌چشم؛ خورشید زیرسایانست هزارزهره توداری بر آسان‌ساع 
ساع‌شکرتو کوید بصدزبان‌نمیح یکی دونکته بگویم من اززبانساع 
برون‌زهردوجهانی‌چوددسماع آیی برون‌زهردو جهانست‌این‌جهان‌ساع 
اگر چه بام بلندست بامهفتم چرخ ‏ گذشته است اذاین‌بام نردبان‌سماع 
بزیر پای بکویید هرچه فیرویست . سباع از آن شماو شما از آن‌سماع 
چو عشق‌دست‌دد آردبگردنمچه‌کنم 
کناره ذره‌چو پرشدزپر توخودشید ‏ . هبه برقس درآیند بی ففان‌سیاع 

بیا که صودت عشقست شمس تبر بزی 

که باز ماند ز عشق لبش دهان سماع 


بیا یا که توی جان جان جان سماع 
چو صد هزار ستاره ز تست‌روشن دل 
پا که جان وجهان‌در دخ‌توحیرانست 
بياکه بی تو ببازار عشق نقدی نیست 
بياکه بردر تو شته‌اند مشتافان 
بیا که دونق باذاد عشق از لب تست 


هزاد شیم منود بغاندان ساع 
ییا که ماه تمامی در آسمان سباع 
بیا که بوالعجبی نيك در جهان سماع 
بیا که چون تو زری‌دا ندیدکان سماع 
ز بام‌خویش فروکن تو نردبان سماع 
که شاهدیست‌نهانی ددین دکان سماع 


بیاد قند معانی ژ شمس تبر یزی 
که‌باز ماند زعشق لبش دهانسماع 


حرف فین 


مدارم یکزمان از کار فارغ 
چو فادغ شد غم او راسخره گیرد 


۱۳۹۷ 
که‌گردد آدمی غمغواد فادغ 
مبادا هیچ کس ای یاد فادغ 


۱۳۹۰۵ 
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قلندر کر چه نادغ می نماید 
ز اول می‌کشد او خاد بسیاد 


چو موری دانبا انباد میکرد 
چو دریاییست اوپر کار و بی‌کار 


۳ 9 
ددین حیرت بسی یی درین دراه 


پیادبحر مست از وه مکشتی 


نشته احمقی بسیاد فادغ 


امروز دوز شادی و امسال سال لاغ 
آمد بهاد و گفت بثرکس بخنده کل 
کل نقل بلبلان و شکر نقل طوطیان 
ا سیب انار گفت که شفتالوبی پده 
شفتالوی مسیح بجان می‌توان خرید 
باغ و بهاد هست_ دسول بهشت غیب 
در آفتاب فضل کشا بر و بال نو 
چندان شراب دیغت کنون ساقی دبیم 
خورشید ما مقیم حمل در بهاد جان 
سر همچنین بجنبان یعنی سر مرا 


امروز پایداد که بر پاست ساقیی 
که آب می‌نماید و گه آتشی کزو 
غم‌چیخ چی خکر دچودد چنگ گر به‌موش 


۵ 
و لیکن نیست در اسرار نادغ 
همه‌گل‌گشت و کشت از خاد نادغ 
سلیمان شد شد از انباد فادغ 
ازو گیرند و او زایناد نادغ 
دوان در را و از رفتاد فادغ 
از -کفتن. وز دریا باد فادغ 

۱۳۹4 


نیکوست حال ما که تکو باد حال باغ 
چشم‌هنو تو دوشن بی‌دوی ذشت زاغ 
سبزه‌ستو لالهزاد و چم نکور ی کلاغ 
کفت این هوس پزند همه منبلان‌داغ 
جانی نه کزدلست ترقیش نه از دماغ 
بشنو که بر دسول نباشد بجز بلاغ 
کز پیش آفتاب برفتست مغ و ماغ 
مستسقیان خاك ازین فیض کردهکاغ 
فادغ ز بپمنست وز کانون ذهی مساغ 
خاریدن آرزوست ندارم بدو فراغ 
کایست خاك راو فلك دا دو صد چراغ 
دل داغ داغ بود و رهانیده شد زداغ 


گو چیخ‌جین‌می کن و گو چاغ جاغ چاغ 


آتش بزن بچرخه و پنبه دگر مریس 


گردن چو دوك کشتا 
کویند شاه عشق ندارد دنا دروغ 


کو خود داچه‌م ی کشی 


بپر عشق‌تو 


کویند آن‌کسان که نرستند از خیال 
کویند آن کسان که نرفتندرا‌راست 
کویند راز دان دل اسرار و دازغیب 
کویند بنده دا نگشایند داز دل 
گویند آنکس ی که بوددر سرشت‌خاك 
گویند جان پاك ازین آشیان خاك 


ازین‌حرف‌چون پناغ 


۱۳۹۹ 
گویند صبح نبود شام ترا دددغ 


بعد از فای جسم نباشد بقا دروغ 


دروغ 
دروغ 
دروغ 
دروغ 
دروغ 
دردغ 
ددوغ 


زان سو دوان نباشد این جان‌ما 
جمله خیال بد قصص انیا 
ده نیست بنده را بجناب خدا 
بی واسطه نگوید مر بنده دا 
و لطف بنده دا نبرد بر سبا 
با اهل آسمان نشود آشنا 


با پر عشق بر نپرد بر هوا دردغ 


مت کلیات شمس تبریزی 


گویند ذده ذده بد و نيك خلق دا 


آن آفتاب حق نرساند جزا دردغ 


عاموش ی گنت وگل کیت کنی 


جزحرف‌وصوت نیست سغن دا ادا دروغ 


عیسی دوح گرسنه ست چو زاغ 
چونك خر خورد جمله کنجد دا 
چونك خورشیدسویعقرب‌دفت 
آفتابا دجوع کن بسحل 
آفتاببا تودر حسل جانی 
آفتابا چو بشکنی دل دی 
آفتابا زکان نود تواست 
صد هزار آفتاب دید احمد 
زان نگشت اوبگرد پایةٌ حوض 
آفتابت از آن همی خوانم 
مزد؛ٌ تو چو در فکند بهاد 
کرده مستان باغ اشکوفه 
حله بافان غیب می بافند 
کی‌گذادد خدا ترا فادغ 
صد هزاران بنا و يك بنا 
نقر ها را مزاج او مایه 
لعلیا دا ددخش او صیقل 
بلبلان ضیر خود دگرنه 


۱۳۰.۰ 

خر او می‌کند ز کنجد کاغ 

از چه روغن کشیم بهر چراغ 
شد جهان غ 
بر چبینه 
از تو سر سبز خالو خندان باغ 
از تو گردد بپار کرم دماغ 
آنج این آفتاب کرد ابلاغ 
چون ترا دیده بود او مازاغ 
کو ز بحر حیات دید اسباغ 
که عبارت ز تست تنگ مساغ 


زان و دی نه داغ 


کرده_ سبران خاك استفراغ 
حلها و پدید نیست پناغ 
چون خدا دا زکار نیست فراغ 
دنک جامه هزار و يك صباغ 
پوستها دا علاح او دباغ 
سیم و زر دا کفایتش صواغ 
نطق‌حس پیششان‌چو بان گکلاغ 


بس که هبراز پلبلان نبود 


ما دو سه ند عشرتی‌جمم‌شدیم این‌طرف 
ازچپ ود است میرسدمست‌طمم‌هر اشتری 
غم مخورید هر شتر ده نبرد بدین اغل 
کس بدراز گردنی بر سر کوه کی رسد 
بحر اگر شود جهان کشتی نوح اندر 7 
کان زمردیم ما آفت چثم اژدها 
جبله جهان پرست غم در .بی منصب‌و ددم 
مست شدند عارفان مطرب معرفت با 


باد پیيشه در فکن ددسر سرو و بید زن 


بردن بود زباغ و زراغ 
حرف فاو 


۱۳۰ 
چون شتران دو برو بوز نهاده در علف 
چون‌شتر ان‌فکنده لب‌ست‌وبر آوریده کف 
زانك پستی‌اند و ما بر سر کوه بر شرف 
ورچه کنند عف عفی غم نخودیم ماز عف 
کشتی نوح کی بود سخرة غرقه و تلف 


آنك لدیغ غم بود حصهٌ اوست وا اسف 


ماخوشو نوش‌ومحترم‌مست‌طرب‌دد ین کنف 
زود بکو دباعبی پیش درآ بکیر دف 
تا که شوند سرفشان بید و چناد صف بصف 
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پید چو خشك‌و کل بود بر گ ندارد وثبر 
چارٌ خشك و بی مدد نف ایزدی بود 
نغلهً خشك ز امر حق داد مر بمریمی 


ابله اگر زنخ زند تو ده‌عشق گم مکن 


جنبش کی کند سرش از دم و بادلاتخف 
کوست بفعليك بيك نیست ضیف ومستخف 


یافت ز 


ییشة عشق بر گزین هرزه شبر دگر حرف 


ایزدی مرده حیات موتتف 


چون غزلی بسر بری مدحت شمس دین بگو 


وز تبریز یاد کن کوری خصم نا خلف 


ما دوسه مست‌خلوتی جمم‌شدیم این طرف 
هرطرفی همیرسدمست‌وخراب‌جوق جوق 
خوش بخورید کاشتران ده نبر ند سوی ما 
گر چه‌دراز گردن‌اند تاسر کوه کی‌دسند 
بحر گر شود جهان کشتی نوح انددیم 
جمله جهان‌برست غم در بی‌منصب و ددم 
کان ذمردیم ما آفت چشم ماد غم 
مطرب عادنان بیا مست شدند عارنان 
باد ببیشه در نکن بر سر هر درخت ژن 


ابله اگر زنغ زند تو ره عشق گم مکن 


.۱۳ 
چون شتران دوبرو بوژ نهاده در علف 
چون‌شتر ان‌مست لب‌ست فکنده کرده کف 
زانك بوادی اندرند ماسر کوه بر شرف 
ور چه که عف‌عفی کنند غم نخودیم‌مازعف 
کشتی نوح کی بود سغرة آفت و تلف 
ماخوشو نوش‌ومحتر )مست‌خرف‌دد بن کنف 
آ نك اسیر غم بود حصة اوست دا اسف 
زود بگو دبای پیش درآ بگر دف 
تا که‌شوندسرفشان شاخ درخت‌صف بصف 
عشق حیات جان‌بود مرده بوداد گر حرف 


چون‌غزلی بسر بری‌مدحت شمس‌دین‌بگو 


از تبریز یاد کن کوری خصم نا خلف 


توتنگآیی زمازو تر برون‌رو ای‌حریف 
کر همی‌انکار خود پنهان کنی برروی تو 
روز کردك بر رخ داماد می‌باشد نشان 
چون‌خداوندشمس‌دین‌چوگان‌زند بارش کجاست 


خوان وبزم هردو عالم‌نزد _ بزمشس‌دین 


۱۳.۴ 
کز ترش دویی همی د نجد دلارام ظریف 
می نماید دشمنیها بر رخ تو لیف 
از جمال او که نامش کرددومی نیز 
ود بر اسب‌فضل بنشیند کجادادد ردیف 
چونیکی کاسه پر آشو بر سراويك رغیف 


وان دغیف و آش و کاسه صدقةً تبریز دان 


از کمال و حرمت شپر شپنشاه شریف 


باده_نبی‌بایدم فارغم از درد وصاف 
بر کش شمشیرتیز خون حسودان بریز 
کوه کن از کلها بحر کن از خون ما 
ای زدلین خبیر رو دهنم دا مگیر 
کوش پنوغا مکن هیچ محابا مکن 
در دل آتش دوم لقةٌ آتش شوم 
آتش فرز ندماست تشنه ودر بندماست 
چکچك ودوش‌جراست‌زانكدورنگی بجاست 


۱۳.۴ 
تشن خون خودم آمد وقت مصاف 
تا سر بی‌تن کند کرد تن‌خود طواف 
تا بخورد خال وریک جرعة خون ازگزاف 
ور نه شکاند دلم خون بجهد از شکاف 
سلطنت و قهرمان‌یست‌چنین‌دست باف 
جان چ و کبریت دابر چه بریدند ناف 
هر دو یکی می‌شویم تا نبود اختلاف 
چونك‌شود هیزماو چکچك نبودزلاف 


تیب کلیات‌تمی‌تبریزی 


ور بجهد نیم سوز فحم بود او هنوز 
آتش گوید برو تو سیهی من سیید 
این طرفش‌دوی‌نی وان طرفش‌ددک‌نی 
همچوملمان‌غریب نی‌سوی‌خلقش‌دهی 
بلك چوعنقا که‌او از همه مرغان فزود 
باتو چه کویم که تو درغم نان مانده‌ای 
هین‌بزن‌ای‌فننه‌جو بر سرسنگ آن سبو 
ترك سقایی کنم غرقٌ ددیا شوم 


دل وروسیه طالب وصل و زفاف 
هیزم گوید که تو سوخته‌ایمن معاف 
کرده میان دو یار دد سیبی اعتکاف 
نی‌سوی‌شاهنشهی برطرفی چون‌سجاف 
برفلکش ده‌نبود ماند بر آن کوه قاف 
بشت خمی‌هچولام‌تنگد ای‌همچ و کاف 
تانکشم آب جو تا نکنم اعتراف 


دورزجنگ و خلاف یخبر از اعتراف 


همچو دوانهای باك خامش درز برخاك 


قالبشان‌چون عروس‌خاك‌برو چون لحاف 


کب جانها توی کرد تو آرم طواف 
پیشه ندارم جزین کار ندادم جزین 
بپتر از بن با رکیست خوشترازین‌کارچیست 
رخت کشیدم بعج تا کنم آنجا قرار 
تشنه چه بیند بخواب‌چشمه‌و حوض وسبو 
چونك بر آرم سجودباز دهم از وجود 
حاجی عاقل طواف چند کند هفت‌هفت 
گفتم‌گل را که‌خار کیست ز پیشش‌بران 
گفت باتش هوا دودنه در خورد تست 
عشق مرامی‌ستود کو همه شب‌همچوماه 
همچو فلك می‌کند بر سر خاکم سچود 
خو اجه‌عجب‌نیست ایناكمن بدو )بیش صید 
چار طبیمت چو چاد گردن حمال دان 
هست اثرهای یار دد دمن اين دیاد 
عاشق مات ویم تا ببرد دخت من 
سرو بلندم که من‌سبز وخوشم درخزان 
از سپه رشك ما تیر قضا می‌رسد 
خشت وجود مراخرد کن ای‌غم چ و گرد 


جفد نیم بر خراب هیچ ندادم طواف 
چون فلکم دوزوشب پیشهو کارم طواف 
پیش بت من سجود گردنگادم طواف 
برد عرب دخت من برد قرادم طواف 
تشه وصل توام کی بگذادم طواف 
کم» شفیعم شود چونك کزادم طواف 
حاجی دیوانه‌ام من نشمارم طواف 
گفت بسی کرد او کرد عذارم طواف 
گفت بهل تا کند گرد شرارم طواف 
برسرو دومی کند گرد غبادم طواف 
هىچو قدح‌می کند گرد خبادم طواف 
طرفه که بر گردمن کرد شکارم طواف 
همچو جناژه مبا بر سر چارم طواف 
ورنه نبودی برین تیره دیارم طواف 
ورنه نبودی چنین گرد قمارم طواف 
نی‌چو حشیشم بود کرد بهادم طواف 
نکنی یی سپر گرد حصارم طواف 
تاکه کنم‌همچو کرد دگرد سوارم‌طواف 


پس کنو چون ماهیان‌باش خموش اندر آب 


تانه چو تابه شود بر سر نادم طواف 


یا ییا که توی شیر شیر شیر مصاف 
بدحت آنچ بگویند نیست‌هیچ دروغ 


ز مرغزاد برون ۲ و صفپا بشکاف 
زهرچه ازتو بلاقند صادقست نه لاف 


۱۳۰۵ 


۱۳۰ 


عج بکه کرت دیگر 
تو بر مقامهٌ خویشی و زانج گفتم بیش 
شماع چپرة او خود نبان نمی گردد 
تو دلفریب صفتهای دلفریب آری 
چو عاشقان بجپان جانها فدا کردند 
اکر چه کنبهةٌ اقبال جان من باشد 
دهان بیسته‌ام از داز چون ِ 
تو عقل عقلی ومن مست پرخطای توم 
خیاد بی حد من بحر های می‌خواهد 
بجز بمشق تو جایی دگر نمی گنجم 
نه عاشق دم‌خویشم وليك بوی توست 
نه الف گیرد اجزای من بفیر تو دوست 


پلور دیده سلف بسنه ام بعشق دخت 


منم کمانچة نداف شمس ت 
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ار اف 


پرو تو غیرت بافنده پرد ها می‌باف 


فدا بکردم جانی و جان جان ببصاف 
هزاد که جان را بگرد تست طواف 
که کود کان بشکم‌درغذا خورند از ناف 
خطای مست بود پیش عقل عقل معاف 
که نیست مست‌ترا رطلهاو جره کناف 
که نیست موضم‌سیبر غ عشق‌جز که‌قاف 
چو دم زنم ز غمت از مت و از آلاف 
اگر هزاد بغوانند سودة ایلاف 
که کوش من نکشاید بقصة اسلاف 
بزی 


فتاده آتش او در دکان این نداف 
حرف قاف ۱۳۰۷ 


ای مونس و غمگاد عاشق 
ای دادوی فربپی و صحت 


ای دحمت و پادشاهی تو 
خیال دا دسولی 


ای کرده 
آن را که 


از داء نمودن تو باشد 
ای بند تو دلگشای عاشق 
دیرست که خواب شب نماندست 


دیرست که اشتها 


برفتست 
دیرست که ار وک 
دیرست کز دییده 


الافلاكت 


لولاك لما خلقت 


وی چشم و چراغ و یار عاشق 
از بپر تن نزاد عاشق 
بر بوده دل و قراد عاشق 
در واسطه ‏ یادگاد عاشق 
اکن بیند کار و باد عاشق 
آن نالا زار زار عاشق 
آن حیله گری و کاد عاشق 
آن دفتن دا هواد عاشق 
وی بند تو گوشواد عاشق 


در شرمسار ‏ عاشق 
از معدة لقمه خواد عاشق 


از چپرة لاله زار عاشق 
دریا کردی کناد عاشق 
چاره گر و کار عاشق 
وان دانگ کنی ناد عاشق 
آدایش و افتخاد عاشق 
نه چرخ باختیاد عاشق 


برهان و سغن گزاد عاشق 


گرخار آدد صداعی بررسرسودای‌عشق 
ور بدرد طبل شادی لشکر عشاق دا 
زهر اندرکام عاشق شهدگردد درزمان 
يك زمان ابری بباید تا پوشد ماه دا 
در میان ریگ سوزان در طریق بادیه 
سافیا ازبهر جانت ساغری بر خلق ریز 


شمس تبریز ادبتانداز 


۱۳۰۸ 


دررسد درحین مددازساقی‌صهبای عشق 
موده انا فتحنا در دمد سرنای عشق 
ذانشکرها ی یکه‌رو یدهردم از نیهایءشق 
ابر اددحین بسوزد برق‌جان افز ای‌عشق 
بانگهای رعد بینی می‌زند سقای عشق 
یاصلا درده بسوی قامت و بالای عشق 


اب دشك حق 


قبپای موج خبزد آن دم‌از دریای عشق 


ای‌جپانر!ا دلگشا اتبال عشق 
ای صفا و ای وفا دد جور عشق 
ای بده جانتر ژ جان دیدار عشق 
تا ز اخلاص وریا بردن شدم 
کر بگردد آفتاب ازضعف یست 
خلق گوید عاتبت محمود باد 
من دهان بستم که بگشادست بر 
و این دو لت خلیل 


و حدت: 


بددعا 


یغعل ال مسا یشا اتبالعشق 
ای خوشا دای خوشا اقبال عشق 
وی فزون‌ازجان و جااقبال عتق 
جان اخلاص و دیا اقبال عشق 
تقل کرد از جا بجا اقبال عذق 
عاقبت آمد بما اقیال عذق 
در دل خلق خدا اقبال عشق 
می‌نکنجد در دعا افبال عشق 


ت‌اینجا نیست دو 


یاتوی یا عشق یا اقبال عشق 


ای ناطق الهی وای دید حقایق 
توبس قدیم‌بیری بس‌شاه‌بی نظیری 
در راه جانپادی جانهپا تراشکاری 
مخلو‌خودکی باش دکز عشق توبلاند 
کو بیچه‌چاده‌دادم کان‌عشق‌را شکارم 
لطف تو گفت بیش آقهر ت وگفت بس‌رو 


ای آفتاب جانپا ای 


زین قلزم بر آتش ای چاده خلایق 
جانرا تو دستگیری از آفت علاین 
آوخ کز ینشکا ان‌تاجانکیست‌لایق 
ای عاشق جمالت نود جلال خالق 
پیمار عشق ژادم ای‌تو طبیب حاذق 
مارا یکی خبر کن‌کزهردوکیست‌صادق 


شمس‌حق تبریز 


هر ذره از شعاعت جان لطیف ناطق 


بازاز آن کوه قاف آمد عنقایعشق 
باز بر آوردعشق سربثال‌نپنگ 
سینه گشادست‌فقر جانب دلهای‌باك 
مرغ دل عاشقان باز پر نو کشاد 
هر نفس آید نثار بر سر یاران کار 


باز بر آمد ز جان نعرهء‌وهیهایعشق 
تا شکند زودق عقل بدریای شق 
درشکم طور بیث سینة سبنای ءشق 


کز قفس سینه یافت عالم پهنای‌عشق 
زیر جانانکهاوست‌جانودلافزای‌عشق 


۱۳۰۹ 


۱۳۰ 


لذفنا 


2۱ 


۱ نی کف نی 


قن توا بلند کرد بآواز پت 


عشق بپیند مگر دیده بینای عشق 
کای دل بالا بپر بنگر بالای عشق 


بنگر دد شمس دین خسرو تبریزیان 


شادی جانهای باك دید دلهای عشق 


مریفت یارشکر بادمن مرا بطریق 
چه‌چاره آنچ بگوید بیایدم کردن 
غلام ساقی خویشم شکار عشوه او 
بشب‌مالچر اغندررو ز چون‌خود شید 
شما وهرچه مرادشماست از بدو نك 
بیاد باده لعلی که در معادن دوح 
روا بودچوتوخورشید ودرزمین‌سایه 
کشای زانوی اشتر بدرعقال عقول 
چوزانوی شتر تو گشاده شدزعقال 
همی‌دودبکه ودشت و برو بحرروان 


کمالعشق در آميزش, 


ت 


کهشعر تازه‌بگو وبگیر جام 
چگونه‌عان شوم باحیات کان‌وعقیق 

که‌سکرا لذت‌عیش استو باده نعم رفیق 
زعاشقی وزهستی ی زه ی گز ب : 
من‌و مناذل ساقی و جامهای دحیق 
درامکندشررش صدهزارجوش و<: 
روابود چو توساقی ودرزمانه 
بجه ژ دق جهانی بجرعهای دقیق 
اگرچه خفته بود طایرست در تحقیق 
بقدر عقل تو گفتم نمی کنم تعمبق 


باختلاطمخلد چوروغنوچو سویق 


چو اختلاط کند خاك با حقایق باك 
کند سجود مخلد بشکر آن توقیق 


جان وسر تو که بگو بی نفاق 
روی‌چو خورشیدتو بخششکند 
دل ذ همه بر کم از بهر تسو 
کر تو مرا گویی ده صبر کن 
سخت بود هچر وفراق ای‌حبیب 
چون پدر و مادر عقلست ودوح 
روم چو در مپر تو آهی کنند 
در تتق سينه عشاق تسو 
رقس کنان در خضر لطف تو 
دست زنان جمله و گویان بلاغ 
خاصه کسی دا که جهان دا همه 
لاجرمش عشق کشد پیش کش 
بر پردش زود براق دلش 
جان و سر تو که بگو باتیش 


در کرم وحن چرایی تو طاق 
روز وصالی که ندارد فراق 
بپر وفای تو یندم نطاق 
باشد تکلیف ببالا بطاق 
خاصه فراقی ز پی اعتناق 
هردو توی‌چون‌شوم‌ای‌دوست‌عاق 
دود رسد جانب شام و عراق 
ماه دخان قند لبان سیم ساق 
نوش کنان ساغر صدق و وفاق 
طاق وطر نبین وطر نبین و طاق 
ترك کند فرد شود بی شقاق 
هیچو محید بسحرکه براق 
فوق سماوات رناع طباق 
که دهنم بسته شد از تیان 


۱۳۳ 


2۲ کلیات خیش بر توی 
هر چه بگفتم کز و مز داست کن 
چونك مهندس توی و من مشاق 
حرف کاف ۱۴ 
بدلجویی و دلداری در آمد یار پنهانك شب آ مذچون‌مه‌تا بان شه خون‌خوار بنهانك 
بر می‌نهاداودست یعنی‌د‌مزن‌خاکش . ومی فرمود چشم او درآ در کاد پتپانك 
چوکرد آن لطف اومستم در گلزادبشکستم ‏ هی دزدیدم آن‌کلهااز آن‌گلزاد پنپا 
بدو گفتم که‌ایدلبرچه مکر انگیز وعیادی برانگیز ان‌یکیمکری‌خوش‌ای‌عیار پنها 
بنه‌برگوش من آنلباگر چه‌شلوتستوشب ‏ ممل نا برزند بادی بر آن اسرار پنها 
از آن‌اسرارعاشق کش مشوامشب‌مپاخامش . نوای چنگ عشرت دا بجنبان تاد پنپانك 
بده ای دلبر خندان برسم صدةة پنپان بو لمل جان افزای شکر باد پنپانك 
که‌غازان‌همه مستنداندرخواب گفت آدی ولیکن‌هد. زینستانیکی هشیار پنپانك 
مکن‌ای‌شس تبر یزی 
کجا يابم ترا ای شاه دیگر باه اه ۱۳۵ 
روان شد اشك یاقوتی زداه دید گان ز عشق بی نشان آمد نشان بی نشان اينك 
بپین‌دررنگمعشوقان نگردر دنگ‌مشتاقان کهآمداین دورنگ‌خوش از آن‌بیر نگه‌جان اينك 
فلك‌مر خاك را هردم هزاران دنگ می‌بغشد . که نی‌دنگ زمین‌داردنه‌رنگ آسمان اينك 
چو اصلد نگ بید نگست و اصل‌نقش بی‌نقشست چواصلحرف بی‌حرفست‌چواصل‌نقدکان‌ايناك 
توی معشون توی‌جویان این‌هردو ‏ ولی‌تو توی برتویی زرشگ‌اینو آن 
نو مش كآب حیوانی ولی دشکت دهان‌بندد دهان‌خاموش و جان‌نالان عشق‌بی‌امان اينك 
سح رکه نا مرغان دسولی از خموشانست جپان خامش نالان نشانش در دهان اينك 
ز ذوقش گر ببالیدی چرا ازهجر نالیدی ‏ . تومنکرمی‌شوی‌لیکن‌ه زادان ترجمان اينك 
اکر نه‌صید یاری تو بگو چون بی‌قرادی‌تو چودیدی آسیا گردان بدان آب‌دوان‌اينك 
اشادت‌میکند جانم که خامش‌کن مرنجانم 
خموشم بنده فرمانم دها کردم بیان اينك ۱۳۹ 
رورو که‌نه ایعاشی‌ایز لفك وای خالك . ای‌نازك وای خشمك پا بسته بغلغالك 
بام رگ کجاپیچد آن‌زلفك و آن‌يجكت . بر چرخ کجا پرد آن برك و آن‌بالك 
ای‌نازك نازك دل دل جو که دلت‌ماند . روزی که جدا مانی از زرك وازمالك 
اشکسته چرا باشی دلتنگ چراکردی دل همچو دل ميمك قد همچو قددالك 
تو دستم دستانی از ذال چه می ترسی یادب‌برهان او رااز نشگ چنین زالك 
من دوش ترا دیدم درخو اپ وچنان‌باشد برچرخ‌همی‌گشتی‌سر مستك و خوش‌حا لك 
می گشتی ومی گفتی ای‌زهره بمن‌بنگر سر مستم و آذادم زادبادك و اتبالك 
درویشی وانگه غم از مست نبینی کم روخدمت آن‌مه کن‌مردانه یکی‌سالك 
بر هفت فلك بگذر افسون ذحل مشنو بگذار منجم را در اختر و در نالك 


غزلیات. قصائد ۳ 


من‌خرقهز خوردادم چون لملوگپردادم 
با يار عرب گفتم در چشم ترم بنگر 


میگفتم‌ومی پختم درسینه دوصدحیلت 


من‌خرقه کجا پوشم ازصوقكو ازشالك 
می گفت بزیر لب لا تخدعنی والكك 
می گفت مرا خندان کمتکتم احوالك 


خامشکن وشهدا بین چون باز سپیدی تو 


نی بلبل. قوالی. دق 


آن میر دروغین بین با اسپك و بازينك 
چون‌منکرم رگست‌او گوید که‌اج لک وکو 
کویداجلش کای خر کو آن همه کروفر 
کو شاهد و کوشادی مفرش بکیان دادی 
ترك خور و خفتن گو رو دین حقیقی جو 
بی‌جانسکن این‌جان راس‌گین مکن‌این‌جانرا 
ما بستةُ سر گین دان از بپر ددیم ای‌جان 
چون مرد خدایینی مرد ی کن وخدمت کن 
این هجو منست ای‌تن وان میرمنم هم من 


مانده درین قالك 


۱۳۷ 
شنگینگ و منگینک سر بسته بزرينك 
م رگ آیدش ازشش‌سو کوید که‌منم اينك 
و آنسبلتو آنیینیو آ نکب رك و آ نکينك 
خشتست ترا بالین خساکست نهالينك 
تا مير ابد باشی بی دسمك و آیينك 
ای آ نك فکندی تو در در تك سر گينك 
بشکسته شو و ددجو ای‌سرکش‌خوديينك 
چون‌دنج و بلا بینی در دخ مفکن چینك 
تا چندسخن گفتن از سینك و از شينك 


شس الحق تبریزی خود آب حیاتی تو 


وان آب کجا یابد جز دیده 


هر اول‌روز ای جان‌صدبار سلام عليك 
آزجان همه قدوسی وز تن هیه‌سالوسی 
من تر کم و سر مستم ت رکانه‌سلح‌بستم 
بنپاد یکی صهبا بر کف من و گفتا 
گفتم من دیوانه پیوسته خلیلانه 
آن لحظه که بیرونم عالم ز سلامم پر 
چون صنم و آن اودارد همه‌صورتپا 
داود ترا گوید بر تخت فدیناکم 
مشتاقان ترا گوید بی‌طمع سلام‌ازجان 
شاهان چو سلام تو باطبل وعلم‌گویند 
چون‌باده جان‌خوردم ابزارگرو کردم 
امسال ز ماه تو چندان خوش‌وخرم‌شد 
این چنگ فلك بیخود 
مرغان خلیلی هم سر رفته و پر کنده 


ازلذت زخیة 


۱۳۸ 
در گفتن و خاموشی ای‌باد سلام‌عليك 
وز گل همه جباری وز خار سلامعليك 
در ده شدم و گفتم سالاد سلام‌عليك 
این شپره امانت دا هشدار سلا‌عليك 
بر مالك خود گویم در ناد سلامعليك 
وان‌لحظه که‌در غادم بایار سلام‌عليك 
ای مور شبت خوش‌بادای‌مار سلامءليك 
منصود ترا گوید برداد سلام‌عليك 
محتاج همت گوید ناچار سلام‌عليك 
در زیر زبان گوید بیماد سلام‌عليك 
تا مست مرا گوید ای زار سلامعليك 
کز کبر نمی گوید بر پار سلامعليك 
سر زیر کند هردم کای تار سلام‌عليك 
آورده از آن عالم هر چار سلام‌عليك 


بس‌سیل ستن راندم بس قارعه برخواندم 
از کار فرو ماندم ای کار سلام عليك 
دل پر درد و رخساران زردك 


۱۳۹۹ 
بباید عشق دا ای دوست دردك 


وزل 


که بی درد دل وبی سوز سینه 
جپان عشق بس بی‌حد جهانست 
چه داند روستایی مخزن شاه 
بجز بانگ دفت نبود نصیبی 
اگر خواه یکه مردکار گردی 
چوچیزی‌یافتی خوددا تومفروش 
که دعوی مردیت بی‌جان مردان 
اگر ناگاه مردی پیش افتد 
ای درزهد می باش 
مکن شیخی دروغی برمریدان 


شمس تبریزی 
بود دعوی مشتاقیت سردك 
تو داری دیدگان نيك خردك 
کاج و دوغ داند جان کردك 
چوهستی چون‌خصی‌دررو زگر داد 
زکار و بار خود شو زود فردك 


پیش هر دکان مانند قردك 
بدان آرد که گویندت که مردلد 
بخون خود دری کاری نبردك 
بتسبیح و بذکر چند ورد 
از آن ناز و کرشمه ای فسرداه 


شه شطرنجی ار تو کژ ببازی 
بشمس‌الدین تبر بری تو نردك 


اندر آ باما نان ده راستك 
چون کمانی بان آخر پی شآ" 
ای فضولی سوبسو چندین مجه 
ز توهیج کس 
چون نو آدینه نخواهی آمدن 
در درو غ ومکرذوقی‌هست ليك 


ده خدایی نیست 


ماجرا دا درمیان نه داستك 
هیچو تیری کاید از زه راستك 
ودجپی باری برون جه راستك 
کوبگوید حال اینده ر 
راستك 
راستك 


وعده مان ده روز شنبه 


آن نمی ارزد همان به 


گر بدیدی شمس تبریزی بگو 


يك نشاا 
ایا هوای تو درجانها سلام عليك 
ایا کسیکه‌هز اران هز ارجانو دوان 
بوقت خواندن آن نامپای‌خونآلود 
تومی‌خر امی‌و خورشیدوماه دد بی‌تو 
بخاك بای توهردم همی کنند بیفام 
توتیز گوش‌تری از همه که‌هر نفست 
سلام‌خشت نباشد خصوص ازشاهان 
چنانك کرد خداو ند در شب معراج 


زهی سلام که دارد ژ تور دنب دراز 


با کهترین که داستك 


غلام می‌خری ارزان‌بها سلام عليك 
همی کشند ز هرسو ترا سلام عليك 
بخوان زجانب این آشنا سلام‌عليك 
همی‌دو ند که‌ای خوش لا سلامعليك 
هزار چشم که ای توتیا سلام عليك 
ژغیب می‌دسد از انبیا سلام‌عليك 
هزار خلعت وهدیه‌ست‌با سلام‌عليكِ 
بنور مطلق برمصطفی سلام‌عليك 
چنین بود چ و کند کبریا سلاعليك 


گذشت این همه ای دوست ماجرا بشنو 


و ليك پیشتر 
ای ظر یف جپان سلام عليك 
ای سلام تو در نگنجیده 


از ماجرا سلام عليك 


ای غریب زمان سلام عليك 
در خم آسمان سلام عليك 


۱۳۳۰ 


۱۳۳ 


۱۳۳ 
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دی‌که بگذشت روی وابس کرد 
روز فردا ز عشق تو گوید 
کوش بنهان کجاست نا شنود 
هر سلامی که در جهان شنوی 
زین صدا در گذد برایر کوه 


من ز غیرت سلام تو بوشم 
چون بستم دهان سلامت شد 
ای صلاح جپان 
برتو تا جاودان 
ای ظر یف جهان سلام عليك 
داروی دردبنده چیست بگو 
از تو آیم برتو هم بنفیر 


گر بخدمت نمی دسم بیدن 
کر خطایی نی‌دسد بیحرف 
نحس گوید ترا 


2۵ 
کای ز هچرت ففان سلام عليك 
زو ترم در دسان سلام عليك 
از جهان نبان سلام عليك 
چون صداییست زان سلام عليك 
تا ببینی عیان سلام عليك 
تا نداند دهان سلام عليك 
جانب گلتان سلام عليك 
صلاح الدین 

سلام عليك 

ان دائی و صحتی یيديك 
قبلة لو دزقت من 
آه الستفاث منك اليك 
انبا الروح والفژاد لديك 
پس‌جهان بر چرا شداز لبيك 


که بدلنی 


سعد گویدترا که يا سعد يك 


حرف گاف 


برخیز زخواب وساز کن چنگ 
نی‌خوابگذاشت خواجه نی‌صبر 
بدرید خرد هزاد خرته 
اندیثه و دل بغثم با هم 
استاده بجنگ کز فراقش 
مه گوید بی ز آفتابش 
بازار وجود بی عقیقش 
ای عشق هزار نام خوش جام 
بی صودت با هزار صورت 
در ده ژ رحیق خویش یکجام 
یگشا سس ختب دا دگنن بنار 
تاحلقة مطربان گردون 


کان فتنةٌ مه عذار گلر نگ 
نی نام گذاشت خواجه نی‌ننگ 
بگریغت ادب هزار فرسنگ 
استاره و مه ز رشك در جنگ 
این‌عرصة چر خ تنگ شد تنگ 
تا کی باشم ز چسرخ آونگ 
گوباش خراب سنگ برسنگ 
فرهنگ ده هزار فرهنگ 
صودت ده ترك و رومیو زنگ 
يا از دز خویش يك کفی بنگ 
تا سر بنهد هبزار سرهنگ 
مستانه بر آورند آهنگ 


مخمور رهد زقیل واز قال 


تاحشر چوحثر یان‌بود دنگ 


خامش‌طر فه‌تر یا نکتپای‌چنگ چنگ 


برق آن رخ دا چه‌نبت بارخان زرد زرد 


۱۳۳۵ 
آتش ساده عجبتر پا رخ من رنگه رنگ 
تنگ شکرراچه‌نبت‌بادل بس تنکه تنگه 
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مه برای مشتری برتخت دل برتخت دل 
کوه طور جانها سودای او سودای او 


صدهز اران‌جان‌حیران گرد تختش‌دنگه دنگه 
اندر آن که بپر لعلش می‌جهدجان‌سنگسنگ 


صیقل عشق ودا بگزین که تا از آینهت 


زود بزداید بلطف خویشتن او زنگ زنگه 


عاشقی و آنگهانی نام و نگ 
گر زهرچیزی بلنگی دورشو 
م رک اگرمرد استآیدپیش‌من 
من ازو جانی‌برم بی‌دنگ وبو 
جور وظلم دوست‌دا برجان بنه 


کر نمی‌خواهی تراش صیقلش 


دست دا برچشم خود نه گو 
چشم بگشا خیره منگر دنگ دنگ 


تتار اگرچه‌جهاندا خراب کردبجنگ 
جپان شکست وتویارشکستگان باشی 
فلك ز مستی امر تو روز وشب‌ددچرخ 
وظیفهٌ تو رسید ونیافت دراه ز در 
شنیده‌ايم که شاهان بچنگ بستانند 
زسنگ‌چشه روان‌کرده‌ایو م ی گویی 
کنار و بوسهٌ دومی دخانت می‌باید 
تعلقیست عجب زنگ دا بدیین دومی 
دهان ببند که تا دل دهانه بگشاید 
چو مادویم ده دل هزار فرسنگست 


۱۳۳۹ 
او تشاید عشق دا ده سنگسنگ 
راء دور وسنگلاخ و لنگه لنکه 
تاکشم خوش‌د دکنارش تنگداننگه 
او زمن دلقی ستاند رنه رن 
ود نغواهی بس‌صلای جنگل‌چنگه 
باش چون آيينة پر زنگه زنه 


۱۳۳۷ 
خراب کنج تو دادد چسرا شود دلتنگه 
کجاست مست‌ترا از چنین خرابی ننگه 

زمین زشاد ی کنج‌تو 

زه ی کرم که ز دوزن بکردیش آونگ 
ندیده‌ايم که شاهان عطا دهند بجنگ 
بیا عطا بستان ای دل نسرده چوسنگه 
دل بعشق بزدا زنگ 
تعلقیست نهانی میان موش و پلنکه 
فروخورد دوجهان‌د| بيك‌زمان‌چونهنگه 
چو خطوتین دل آمد کجا بود فرسنگه 


اگر نه مفخر تبریزشس‌دین جویاست 


چرا شود غم عشقش موکل و سرهنگه 


حریف‌جن گگزیندتوهم در آ درجنگ 
بخویش آیو چنین‌خویش‌دا خلاده‌مکن 


۱۳۳۸ 
چوسک‌هداع‌دهدتنءزن‌بر آورسنگ 
که‌اینتکویدگو لستو آنتگوید دنگ 


چه دست باشد کز دو مکس نداند داند 


زست طبع ی کرمی نمایدش چو پلنگ 


چو زدفراق تو برسر مرا بنیرو سنگ 
هزار سنگ زآفاق برسرم آید 
مرا زمطبخ عشق خوش تو بویی بود 
ز دست تو شود آن سنگ لعل می‌دانم 
اکر فتد نظر لطف‌تو بکوه و بنگ 


۱۳۳۹ 
رسیدبرسرمن بعداز آن زهر سوسنگ 
چنان نباشد کزدست بارخوشخوسنگ 
فران می‌زنداز بخت من بر آنبوسنگ 
بامتحان بک ف آور بدست‌خودتوسنگ 
شود هبه‌زر و گوینددرجپان کوسنگ 
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سخای کف تو گر چربشی بکوه دهد 
زلطف گر بجهان دد نظر کنی یکدم 
اگر ز آپ حیات تو سنگ ترگردد 
با بکین؛ این دل نظر کن از سرلطف 
عصای هچر توگویی عسای موسی بود 
ذ بخت من ز دل تو سدیست از آهن 
کنون ز هجر زنم سنگ بردلم لیکن 
زب سکه دوی نهادم بسنگ در تبریز 
نگردم از هوسش گر یبادد از سرخشم 
وليك از کرم بی‌نظیر شس الدین 


دهد بخشك دماغان همیشه چر بوسنگ 
روان‌کند زعرن‌صدفر ات وصدجوسنگ 
حیات کیرد ومشكآ کند چو آهوسنگ 
که‌می‌طلب کندازو صل تو بجان‌اوسنگ 
زمر دو چشمرو ان کرد آب‌وهردوسنگ 
که آهن آید فرزند از زن وشوسنگ 
بیاورید ز زدمن زو سنگ 
بپر طرف دهدت خودنشانهً دو سنگ 
بسوی جان ودلم در شمار هرموسنگ 
کجاست‌خاك‌رهش‌دا امیدومر جوسنگ 


دعای جانم پنست که جان فدای تو باد 


وگر زنند همه بر سر دعاکو سنگ ۱۳۳۰ 
بگردان‌شراب ای‌صنم‌بی‌ددنگ کبرمستوچنگ»ترنگاترنگ 
ولی بزم دوحست و ساقی غیب ببوید بوی و دنگ 
توصحر ای‌دل بین‌دد آن‌قطر ه‌خون زهی‌دشت بی‌حددر آن کنج‌تنگ 
در آن بزم قدسند ابدال مست نه قدس ی که افتد بدست فرنگ 
چه‌انر نگ عقلی که‌بوداصل‌دین چوحلقه‌ست بر دردر آن‌گوی‌دنگه 
زخشکیست‌این‌عقل‌ودیاست آن بمانده‌ست بیردن ذ بیم نینگ 
بده میگزان» بستان حق ‏ . که نی‌عربده بینی آنجان‌بنگ 
یکی جسام بنمودشان در الست ‏ که از جام خورشید دارندننگ 
توگوییکه‌بی‌دست‌وشيشه که‌دید شراب دلارام و بکنی و بنگ 
ببث نیمشب خلن دا جمله مست ز سفراق خواب وز ساتی‌زنگ 
قطار شتر بین که گشتند مست . ندانند افساد از پالپنشگ 
خمشکن که اغلب همه‌با خودند هبه شهر لنکند تو هم بلنگ 

ده سیرت شس تبریز گیر 
بجر أتچوشیرو بحله پلنگ ۱۳۳ 
ه رکی‌درونیست ازین‌عشق‌رنگ ‏ . نزدخدا نیست بجز چوپ‌وسنگ 
عشق بر آورد زمر سنگ آب عثق تراشید ز آینه زنگ 
کفر بچنکآمدو ایبان بصلح عشق بزد آتش درصلح وجنگ 
عشق کشاید دهن از بحر دل . هردو جهان‌دابغوردچون‌نینگ 
عشق چوشیرست نه‌مکرو نه دی تست گهی روبه وگاهی پلنگ 
چونك مدد پر مدد آید زعشق جان برهد ازتن تاريك و تنگ 
عشقي ز آغاز همه رتست عقل دروخیره وجان گشته‌دنگ 
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دد تبریسزست دلم ای صبا 
خدمت‌ما دابرسان بی‌ددنگ ۱۳۳ 


توبه سفر گیرد با پای لنگ 
جز من و ساقی بنباند کسی 
عقل چواین‌دیدبرون‌جست‌ودفت 
صدر خرابات کسی دا بود 
هر کی ز اندیثه دلادام ساخت 
وانك درانديثة يك جو زراست 
یار منی زود فروجه ز خر 
کون خری دنب خریگیرو رو 


دازمگو 


صبر فرو افتد در چاه تنگ 
چون کند آن‌چنگ‌ترنگاتر نگ 
با دل دیوانه که کردست جنگ 
کو دهد ازصدر وز نام وذنتگ 
کشتی بر ساخت ز پشت نبنگ 
او خربالان بود و پالبنگ 
خر بفروش و برهان پی‌در نگ 
ر و که کلیدی نبود در مدنگ 
خران ای‌سسیح 


باده‌ستان از کف ساقی‌شنگ 
حرف لام ۳۳۳ 


ای‌توو لی‌احسان دل‌ای‌حسن‌رو بت‌دامدل 
ما زنده‌ازا کرام توای‌هردوعالم‌دام تو 
بر گردتن‌دل حلقهشدتنبادلم‌همغرقه‌شد 
ای‌تن گر فته بای‌دل وی‌دل گر فته‌دامنت 
ای گوهردر یای‌دلچه‌جای جاننچه‌جاعدل 
ای عاشومعشوق‌مندرغیر عش قآش‌بزن 
از باد گاه‌عقل کلآید هبی بانگ‌دهل 
از زخم تیغ آن‌سبه در کشتن خصمان‌شه 


زاحملهای‌صف‌شکن‌سر کوفتهدیوان‌تن 


ای‌قیل و قالت چون‌شکروی گوغمالت‌جون‌شکر 


ای‌از کرم پر سانندل‌دی پرسشت آرامدل 
وی ازحیات نام تو جانی‌گرفته نام دل 
وین‌هردودر توغر قه شد ای‌توو لی انعادل 
دامن زدل اند مکش تاتنرسدبر بامدل 
روشن زتو شبهای دل خرم زتوایامدل 
چون نقطهٌدر جیم تن چون رو شنی بر جامدل 
کامد سپاه آسمان نك می‌دسداعلامدل 
«»صحر اوره‌ره گشته خون آخامرل 


پر خون: 
خطبه بنام‌شه‌شده دیو آن‌پر از احکام دل 


گرز 


ادپ خوارم کنی‌خواری‌منست اکراهول 


کر سر تو نتهفتمی من‌گفتنیپا گفتسی 


تا ازد لم‌واقف شدی‌امروز خاصوعام‌دل ۱۳۳۴ 


این‌بوالمجبکاندر خز ان‌شد آ تاب اندرحمل 
این قص‌موج‌خون نگر صحر اپر از مجنون‌نگر 
مردار جانی میشودپیری جوانسی می‌شود 
شهری‌پر از عيش هفرح بردست هرمستی‌قدح 
در شهر يك سلطان بودو ین شهر پر سلطان عجب 


رو رو طبیبانرا بک و کانجا شما دا کارنبت 


خونم بجو ش آمد کنددرجوی‌تن دقص‌الجمل 
وین عشرت بیچون نگرایین ز ششیر اجل 
مس زد کانی میشود در شهر مسا نعم البدل 
این‌سوی‌نوش آن‌سوی‌صح‌این‌جوی‌شبر و آن‌صل 
برچرخ یك‌ماهست بس‌وین‌چرخ‌پر ماه‌وزحل 
کانجا نباشد علتی و آنجا نبیند کس خلل 


نی‌قاضیی نی‌شحنه‌ای نی‌مید شهر ومحتسب 
بر آپ ددیا کی رود دعوی وخصمی وجدل ۱۳۳۵ 
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بانگ زدم نیمشبان کیست درین خانة دل 
گفت که این خانة دل برهمه نقشست چرا 
ی ری در کو تن 
بستم من کردن جان بردم بٍ 
داد سر رشته ببن دشتة پر فته و فن 
تافت از آن‌خر که‌جان‌صودت‌تر کم به‌از آن 
گفتم توهمچو فلان ترش شدی کفت بدان 
ه رکی در آیدکه منم برسرشاخش بزنم 


قصائد 
کفت متم کزرخ من‌شدمه وخورشید خجل 
کنم ین‌عکس‌تواست ای‌رخ تورشك‌چگل 
کفتم اين نقش من خسته دل و پای بگل 
مجرم عشق است مکن مجرم‌خوددا تو بحل 
کفتبکش تابکشم هم بکشد هم مکسل 
دست ببردم سوی او دست مرازد که بهل 
من ترش بطم نی ترش کینه و فل 
کین حرم عشق بود ای حیوان نیست اغل 
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هست صلاح‌دل ودین صورت آن ترك‌یقین 


چشم فرو مال و ببن صودت‌دل صودت دل 


حلقهٌ دل زدم شبی در هوس سلام دل 
شملهٌ نور آن قسر می‌زد از شکاف‌در 
موجز نوررویدل برشده بود کوی‌دل 
عقل کل‌ارسری کندبادلچا کری کند 
رفته بچرخ ولوله کون گرفته مشفله 
نورگرفته از برش کرسیوعرش‌اکبرش 
نیست قلندد از بشرنكبتوگفتمختصر 


۱۳۳ 
بانگرسید کیست آن گفتم من‌غلام دل 
بردل وچشم ده گذر از برنيك‌نام دل 
کوزه آفتاب ومه گشته کمینه جام دل 
کردن عقلو صدچواو بسته پنددامدل 
خل قگسته سلسله از طرف پیام دل 
روح نشسته بردرش می‌نگرد ببام دل 
جمله نظر بود نظردر خمشی کلام دل 


جملة کون مست دل گشته ز بون بدست دل 


مرحلهای نه فلك هست 


الا ای‌رو ترش کرده که تا نبودمرا مدخل 
دوسه گام ارزحرص و کین بحلم آبی‌سل‌جوشی 
غلط دیدم فلط کفتم همیثه با غلط جفتم 
دلا خود را در آینه‌چو کژ بینی هر آیینه 
یکی‌می‌دفت درچاهی چودرچه دید او ماهی 
مجومه‌دا درین‌ست ی که نبود در عدم هستی 
خوشیدر نفی تست‌ای‌جان‌تودد ائبات می‌جویی 
توآن بطی کزاشتابی ستاده جست در آبی 
دد ین بایان‌در ین‌سار آن‌چ گم گشتدهشیار ان 
خدایا دست مست خودبگیراد نی‌ددین مقصد 
گرم ذیردزبر کردی بخود نزدیکتر کردی 
ز بعمد اين می‌ومستی چوکار من‌ت و کردستی 


ن دو کام دل ۱۳۳۷ 
نبشته‌گرد دوک خود صلان نعم الادام الغل 
که عالمبا کنی شیرین نمی آیی زهی کاهل 
که کرمن دید می‌دو یت‌نماندی‌چشم‌من‌احول 
ت و کژ باشی نهآ بینه توخود دا داست‌کن اول 
مه‌از گردون‌ند| کردش‌من‌این‌سویم‌تولاتمجل 
نروید نیشکر هر گز چوکارد آدمی حنظل 
از آنجاجوکه می آ یدنگرددمشکل اینجاحل 
تو آنی کز برای پا همی زد اورگ اکحل 
چه سازممن که‌من‌درده چنان‌مستم که لاتسأل 
زمستی آن کند باخود که درمستی کند منبل 
که صحت آید از دردی جوافشرده‌شوددنبل 
توکل کرده‌ام بر تو صلا ای کاهلان تنبل 


توی ای شمس تبر بزی‌نه‌زین مشرق نهزین مغرب 


نه آن شسی که هر باری کسوف آیدشود مختل 


۱۳۳۸ 
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بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل 
بپر لحظه ز تدییری با قلیمی رود میری 
کجا باشیدصاحب‌دل‌دوروز اندریکی‌منزل 
چوبگذشتی‌توگردونرابدیدی‌بحر برخوندا 
ز بو نآ نکشش باشد کسی کان ره خوتش‌باند 


دهد نوری طبیمت دا دهد دادی‌شر یستدا 


ن اندر بقین آمد قلندر بی گمان ای‌دل 
پیری که‌باشد غیب دان ای‌دل 


ز جاه وتو 
چواود اسیر شدحاصل از آن‌سوی‌جهان‌ای‌دل 
تو ماه بیچون دا بشپر لامکان ایدل 


روانش بر چشش‌باشدزهی‌جانودوان‌ایدل 
چو بسپاردودیت دابدان‌سرحد جان ادل 


شنودی شمس تبریزی گمان بردی ازو چیزی 


یکی سری دل آمیزی ترا آمد عیان ای‌دل 


مهم رالطف در لطفت از آ نم بی‌قرارادل 
بزیر هر ددختی بین نشسته بهر دوی شه 
فکنده دردل خوبان روحانی و جسمانی 
در آ کنده ز شادیپا درون چا کران خود 
ببزم او چو مستانرا کنار و لطفها باشد 
در آن خلوت که خو بان‌ر ابجام خاص‌بنوازد 
چواذ بزمش برون آید کمینهجاکرشسکران 
جهان بستان‌اور ادانو این‌عا لم جوغاریدان 
گلستانبا و دیحانها شقایقهای کونا کون 
که‌اینگلبای‌خاکی‌هم زعکس آن‌همی‌رو ید 
بزن دستی‌ود قصی کن ذعشق آن‌خداو ندی 
بجان باك شمس الدین خداو ند خداوندی 
بخاك پای تبریزی که | کسیرست خاك او 
کنون‌از هچر برپایم‌چنین بندیست از آتش 
مثال جنگ می باشم هزاران نضپا دارد 
بسودای‌چنان بغتی که معشوق ازسردستی 
بگرد مر کبم بودی بزیر سایهٌ آن شاه 
ازین سونه از آنسو بی‌جپاندوح تا دانی 
چودیدم‌من عنایتها زصدرغیب شمسا لدین 
چنان حلمی و تمکینی چنان صبر خداو ندی 
عنان اژ من چنان برتافت جایی‌تدکه‌وهمآنا 
پدرگاه خدا نالم که سایه آفتایی دا 


۱۳۳۹ 
دلم پر چشمهٌ حیوان تنم در لالهزار اودل 
ملیحی یوسفی مه رو لطیفی کلمذار اعدل 
زعشن‌روح وجسم‌خودزسوداهاشراد ایدل 
مثال دانهای در که باشد دد اناد ادل 
بکید آب با آتش زعشقس هم کنار اقدل 
بودرو ح‌الامین‌حادسو خضرش پرد هدر ایدل 

زملك و ملكو تخت‌و بختدارد ز 

برون آرد ترا لطفش ازين‌تاد يك‌غاد ای‌دل 

بنفشه ز ادها بر خاك و باد و آب وناد ای‌دل 


توخا کی‌می‌خوری‌اینج 
که‌یون‌بوسی ازدیاییکند آفت کنار ای‌دل 
که بررها هم‌ازویابیاگر خواهی‌فر اد اعدل 
که جانها یابی‌اد بروی‌کنی‌جانی نثاد ا‌دل 
زیادش مست‌ومخمورم| گر چندم نرادای دل 
بلحن عشق‌انگيزش و گر نالید زاد ای دل 
بدستم داده بود از لطف‌دنبال مهادای دل 
هز اران شاه‌در خدمت بصفپادر قطار ای‌دل 
که آ نجا که نهامسالستو آنسالست پارای‌دل 
شدم‌مفرورخاصه‌مست‌ومجنون وخماد ای‌دل 
که اندر صبر ایوبش نتاند بود یار ادل 
بچسم او نیابد راء ونی چشمش غبار ا‌دل 
بما آرد که دارا نیست‌بی‌او پودوتاد اکدل 


امیدست ای دل غمگین که ناگاهان در آید او 


تو این‌جانرا بصد حیله همی کن داز داد ای دل 


۱۳۴۰ 


غزلیات ,قصائد 5۲۱ 


هر آنکو صب رکردای‌دل زشپوتهاددین متزل 
چوشخصی کودو زن‌داردیکی دادل‌شکن‌دارد 
توگوی یکین بدین خوبی زهی‌صبروی ایویی 
واو کوید زسر مست ی که آن داتو بدیدستی 
بدو گر باز رو آرد و تغم دوستی کارد 
چو باز آن‌خوب کم‌نازد وبااین شخص‌درسازد 
سررشتةٌ صبوری دا بیین بگذار کسودی‌دا 
هب هکدیه ازین حضرت بسجده ووقفه ور کت 


بفرما صبر یادان را پش‌دی حرص‌دادن دا 
کسی داچون دهی پندی‌شود حرص ترا بندی 
زبیجون بین‌که‌چونهاشد زبی‌سون‌بین‌که سونهاشد 
حروف تغتهٌ کانی بدین تأویسل می خوانی 


عوض‌دیدست اوحاصل بجان‌زان سوی آب وگل 
بدان دیگروطن داردکه او خوشتر بدش دردل 
وزین ین اندد آ شوبی که‌اين کار یست بی‌طایل 
که آن علوست‌وتو پستی که‌تو نقصیو آن کامل 
حجایی آن د گر دارد کزین سوراند او معمل 
دگر باراو نپردازدازین سون دخت دل حاصل 
توحسن حودی د اصبوری نبودت مشکل 
برای دید این لذت کنزو شوت شود حامل 
بمشنو نفس زادان‌دا مباش ازدست‌حرصآ کل 
صبوری گرددت قندی پی آجل ددین عاجل 
زحلمی‌یین که خو نباشد ذحقی‌چند گون بالل 
خلاصةٌ صبر می دانی بر آن تأدیل شو عامل 


صبودی کن مکن تیزی ز شس الدین تبریزی 
بشر خسبی ملك خیزی که اوشاهیست بس مفصل ۱۳۰ 


امروز بحمداله از دی بترست این دل 
در زیر درخت گل دی باده همی خورد او 
از بس که نی عشقت نالید ددین پرده 
بند کمرت گشتم ای شپره تبای من 
از پرورش آبت ای بحر حلاوتبا 
نةٌ هرمومن ازعشق تو ویران شد 
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آمروز ددین سودا دنگی د گرست این دل 
از خوردن آن باده ذیر وژبرست این 

از ذدق نی عشقت همچون‌شکرست این‌دل 
تابسته بگرد تو همچون کمرست این دل 


همچون‌صدفست این تن‌همچونگپر ست ایندل 
هر لحظه‌دد ین‌شورش بر بام وددست این‌دل 


یزی تابنده چو خورشیدست 


وز تابش خورشیدش همچون سحرست این دل ۱۳۳ 


چه کارستان که داری‌انددین‌دل 
بهار آمد ذمان کشت آمد 
حجاب عزت اربستی ز بیرون 
در آب و گل فروشد پای طالب 
دل از افلاك آگر افزون نبودی 
اگر دل نیستی شهر معظم 
عجایب بیثه‌ای آمد دل ای‌جان 
زبحر دل هز اران مسوج خیزد 


چه بتها می نگادی انددین دل 
کی داند تاچه کادی اندد ین‌دل 
بفایت آشکاری انددین دل 
سرش دا می بغخاری اندرین دل 
تکردی مه سوادی اندرین دل 
نکردی شپربادی اندرین دل 
که تو میر شکادی اندرین دل 
چو جوهر ها بیادی اندرین دل 


صد هز اران همچو ماغرقه‌درین در یای دل 


خمش کردم که‌در فکرت نگنجد 
چو وصف دل شباری انددین دل 


۱۳۴۴ 


تاچه باشد عاقبتشان وای دل ای وای دل 


ون کلیات شمس تبریزی 


کرامان خواهی‌امانی ندهدت آن بی امان 
هر نواحی فوج‌فوج اندر گوی یا پشته‌ای 
قلزم روحست دل یا کشتی نوحست دل 
شور می‌نوشان‌نگرو آن‌نورخاموشان نگر 
گرد مادد می‌بری ای دشك ماه و مشتری 


می کشد جانرا ازین گل تا بسر بالای‌دل 
گاه پشته گاه گو ازچیست از نوغای دل 
موج موج خون فراز جوشش و کرمای دل 
جیلگی سر کشت آنکو مرد اندد پای دل 
آمدی تادل بری ای قاف وای عنقای دل 


ای که کالیوه بکشتی در جهان بابر جان 


هیچ دیدی شیوه‌ای تو لایق‌سودای دل 


شتر ان مست شدس: دتس جبل 
علم ما داده او وره ما جاد او 
دم او جان دهدت روز نفخت پذیر 
ما ددین ده همه‌نسرین و قرنفلکوییم 
شتران و حلی بستةٌ این آب و گلند 
نانة اش بزاده بدعای صالح 
هان وهان ناقاً حقیم تعرش مکنید 


سوی مشرق نرویم‌وسوی‌مفرب نردیم 


۱۳۴۴ 
ز اشتر مس ت که جوید ادپ وعلم وعمل 
کرمی مادم گرمش نه از خودشید حمل 
کاراو کن فیکون ست نه موقوف علل 
مانه ذان اشتر عامیم که کوییم وحل 
پیشجانو دل ما آب و گلی دا چه محل 
دین ز کیرگاه جل 
ثا تبرة .سرتان دا سر قدقیر اجل 
تاابد کام زنان جسانب خورشيد ازل 


هله بنشین توبجنبان سرو می گوی بلی 


شمس تبریز نماید بتو اسراد غزل 


تو مرا می‌بده ومست بخوابان و بهسل 
چو که خدمت شه آید من می‌دانم 
در نمازشچو خروسم‌سبك‌ووقت شناس 
من زد از خوش او یکدو سخن‌خواهم گفت 
لذت عشق بتان داز ز حیران مطلب 
من بحل کردم ای جا نکه‌بر یزی خونم 
پس خمش کردم و باچشم و بابرد گفتم 
کر چه آن‌فیم نکردی‌توولیگرمشدی 
سردی از سایه‌بودشسبود دوشن‌وگرم 
تا در آمد بت خوبم ژ در صومعه مست 


۱۳۴۵ 
چون‌دسد نوبت‌خدمت نوم هیچ خجل 
کرز آب و گلم‌ای دوست نیم‌بای بگل 
نه چو زاغم که بود نعر؛او وص لکسل 
دل من‌داد دمی ای‌دل تو بی‌غش و غل 
صبح کاذب بود این قافله داسعت مضل 
ور نریزی تو مر امظل» دادی نه بحل 
سغنانی که نیاید بزبان و بسجل 
هله گرمی توییفزا چه کنی جهد مقل 
فانی‌طلعت آن‌شمس‌شوای‌سرد چو ظل 


چند قندیل شکستم بی آن‌شمم چگل 


شمس تبریز مگر ماه‌ندانست حقت 


که کر فتاد شدست‌او بچنین علت‌سل 


دفت عمرم در سر سودای دل 
دل بقصد جان من بر خاسته 
دلزحلقةٌ دين گر یزد ژانك‌هست 
کرد او کردم که‌دلراگرد کرد 


۱۳۴۹ 
وز غم دل نیستم پروای دل 
من نشسته تا چه باشد دای دل 


حلقه ز 
کودسد فریادم از غوغای دل 


غزلیات. قصائد 


خواب شب بر چشم خود کردم‌حر ام 
قدمن‌همچون کمان‌شد ازر کوع 
آن جهان يك تابش از خورشید دل 


تا ببینم صبحدم سیمای دل 
تا ببینم قامت و بالای دل 
وين‌جهان‌يك قطر ه‌ازدر یای دل 


لب ببندایر | بگردون میرسد 
بیز بان هیپای‌دل هیپای دل 


سوی آن سلطان‌خوبان‌الر حبل 
کاردان بس کران آهنگ کرد 
سوی آن دریای مردی و بقا 
آفتاب دوی شه عالم گرفت 
همچو مرغان خلیلی سوی سر 
سوی اصل خویش‌یمنی بحرجان 
ای شده بگلر بگان ملك غیب 
خانه و فرزند و بستر ترك کن 


سوی آننخودشیدجانان الرحیل 
هین‌سبکتر ای‌کر انان الرحیل 
مردوار ای‌مردمان هان الرحبل 
صبح شد ای پاسبانان الرحیل 
زانك‌بی‌سر نیست‌سامان الرحیل 
جبم بادان همچوباران اارحبل 
کترینه عاشق قان الرحیل 
اسپو استر زینوپالان الرحیل 


پیش شمس الدین تبریزی شاه 
خاك بی‌جان گشته باجان الر حیل 


امروز شادی و امسال سال کل 
کل امددرسیدز گلز ار دوی‌دوست 
مستست چشم ن رگس وخنداندمان‌باغ 
سوسنز بان‌گشادهو گفته بگوش‌سرو 
جامه‌دران رسید گل اذبهر داد ما 
کل آ نجهانیست‌نگنجد ددین‌جهان 
گ لکیست‌فاصدیست[ بستان‌عقل وجان 
گیریم دام نگل د همراه گل شویم 
اصلد نهال گل‌عرق لطف مصطفاست 
زنده کنند و باز پر و بال نودهند 
مانند چاد مرغ خلیل ازپی فنا 


نیکوست‌حال ماکه‌نکو بادحال گل 
تاچشم ما نبیند دیگر زوال کل 
از کرو فروزونقو لطفو کمالگل 
اسر ادعشق‌بلبل وحسن خصال گل 
زان می‌ددیم جامه ببوی وصال گل 


2۳۳ 


۱۳۴۸ 


در عالم خیال جه کنجد خیال گل . 


گلچیست, قعهاست زجاه و جمال‌گل 
رقصاذ‌هبی رویم‌باصل ونبال گل 
ژان‌صدر بدر گردد آ نجاملال گل 
هر چند بر کنید شما پرو بال گل 
در دعوت بهاد بت امتثال گل 


خاموش باشو لپمگشاخواجه غنچه‌وار 


میخند زیر لب تو 
تا نزند آفتاب خیمةٌ نود جلال 
بن لاله ار 


ق‌د ابر بخت 


جان‌ببین 
عرضه کند هر دمی ساغر جام بقا 


بزیر ظلال گل 

حلقة مرغان روژ کی بزندپرو بال 
خانه نتشستن کنون هست‌وبال و بال 
خون‌هز ار انشفق طلعت اورا حلال 
صودت او چون‌قمر قامت‌من‌چون‌هلال 
شیشهشده‌من ز لطف‌ساغر اومال‌مال 


وین کلیات شمی تبریزی 


چشم پر از اب‌بود گفتم شاهاشست 
تا که کبوداست‌صبح‌دوز بوددر کمان 
تیز نظ کن تو نیزدررخ‌خورشیدجان 


کف تکه باروی‌من‌شب بوداينك‌محال 
چونك بشدنیمدوذ نیست دگرقیل‌وتال 
وز نظر من نگر تاتو پیینی جمال 


در لمم قر‌او صورت شه‌شمس‌دین 


زینت تبر یز کوست سعدمبارك بفال 


چشم تو باچشم من هردم بی قبل و قال 
گاء کند لافرم هچو لب ساغرم 
چو نکشدم سوی‌طوی من‌بکشم گوقدبر 
چون‌نگرم سوی نقش‌گوید ایبت‌پررست 
کوییش ای آفتاب بر همه دلها بتاب 
سربزن ای آقتاب اذپس کوه سحاب 
باز مگ آب باك از جگر شوده خاك 
جلوه چو شد نور ما آن ملك نودها 
ای که میش‌خورده‌ای‌از چه‌تو پومرده‌ای 


دارد دردرس عش بحتوجواب‌وسوال 
گاه کند فربیم تا نروم در جوال 
چونك‌نهان کردروی تاله‌کنم از شفال 
چشم نهم سوی مال اد دهدم کوشمال 
جمله جپان ذده‌ها نور خوشت دا عیال 
هر نظری دا نما پی سغنی شرح حال 
منم مکن از جلال پرتو نود جلال 
نور شود جمله روح عقل‌شود بی عقال 
باغ دخش دیده‌ای‌باز گشا پر و بال 


بازسرم کشت‌مست هیچمگو دست‌دست 


باقی اين بایدت رو شب و فردا تعال 


شد پی اين لولیان درد حرم ذوالجلال 
رهزنی آنکس کند کو نشناسد دهی 
اهل جهان عنکبوت صید همه خرمگس 
دزد نپان خانه را شاهد وغماز کیست 
اشك چرا میدود تا بکشد آتشی 
اشك و رخ ءاشقان می کشدت که بیا 
زردی رخ آینه‌ست سرخی معشوق دا 
این همه خوبی ‏ کش بردخ خاك بش 


چشمه‌و سبزه مقام شوخی ودزدی‌حلال 
خانه دغل او بود کو نشناسد جمال 
مج ازیشان مگو تام نگیرد ملال 
چپرء چونزعفر ان اشك چو آب زلال 
زرد چرا میشود تا بکند وصف حال 
پیشگه عشق دو خیز ز صف نعال 
اشك‌رقم‌می کشد برصحف خط و خال 
تافته از ماه غیب پرتو نود کمال 


صب رکن این یکدوروز باهمه فرونروژ 


باز دود سوی اصل باز کند اتصال 


چند ازین‌تیل وقال عشق برست و ببال 
چند کشی بادهجر غصه و تیسار هچر 
آه ز نفی فضول آه ژ ضعف عقول 
آنکه همی‌خوانمش عجز نمی دانمش 
جمله‌سو ال و جواب زوست‌منمچون باب 
یکدم بانك نجات یکدم آوازمات 


تا تویمانی چوعشق دردوجپان‌بی‌ژه ال 
امه که متقار هجر کنفتودا برزدبال 
آه زیاد ملول چند نماید ملال 
تا که بترسانمش ازستم و از وبال 
می‌زندم او شتاب ذخمه که یعنی بنال 


میز ند آن‌خوش‌صفات برمنو بر وسفحال 


۱۳۵۰ 


۱۳۵۰۱ 


ارترزا 


غزلیات, تصائد ۲۵ 


تصلح‌می_زاننا تحسن الحانتا 


تذهب احزانناانت‌شدید المحال 


چگونه بر نپرد جان چو از جناب جلال 
در آب چون نجهد زود ماهی از خشکی 
چرا ز صید نپرد بسوی سلطان باز 
چرا چو ذده نیاید برقس هر صوفی 
چنان لطافت و خوبی‌وحسن وجان بخشی 
پر پر هله ای مرغ سوی معدن خویش 


ز آب شود سفر کن بسوی آب حبات 
پرو برو تو که ما نیز می‌دسیم ای جان 
چو کودکان هله تا چند ما بعالم خاك 
ز خاك دست بدادیم و بر سا پریم 
مبین که قالب خاکی چه در جوالت کرد 
بدست راست بگیر از هوا تو اين نامه 
بگفت پيك خرد دا خدا که پا برداد 


ندا دسید روان دا ردان شو اندر یب 


۱۳۰۵ 
خطاب لطف چو شکر بجان دسد که تعال 
چوبانگ‌موج بگوشش دسد ز بحر زلال 
نود خبر ادچمی ز طبل و دوال 
در آفتاب بقا تا دهاندش ز زوال 
کسی ازو بشکیبد زهی شقا و طلال 
که از قفس برهید و باز شد پر وبال 
رجوع کن بسوی صدد جان ژ صف نمال 
ازین جبان جدایی بدان جهان وصال 
کنیم دامن خود پرز خاك و سنگه سفال 


ز کودکی بگريزيم سوی بزم دجال 
جوال دا بشکاف و بر آد سر ز جوال 
نه کودکی که ندانی یمین خود ز شمال 
بگفت دست اجل دا که گوش‌حرص بمال 
منال و کنج بکر و دگر زرنج منال 


تو کن ندا و تو آواز ده که سلطانی 
تراست لطف جواپ و تراست علم سوّال ۱۳۵۴ 


ترا سعادت بادا در آن جمال و جلال 
پیکدمم بفروزی پیکدمم بکشی 
دل آب وقالب کوزه‌ستو خوف‌ب رکوزه 
ترا چگونه فرییم چه در جوال کنم 
تو در جوال نگنجی و دام دا بدری 
نه گر به‌ای که روی‌در جوالو بسته‌شوی 
هزار صودت زیبا بروید از دل و جان 
مثال آنك ببادد ز آسمان بادان 
چه قبه قبه کزان قبها برونآ" 
بگویت که ازینها کیان برون آیند 
ردای احبد مرسل بگیر ای عاشق 
بهل مرا که‌بگوييم عجایبت ای عشق 
همه چ وکوس‌و چوطبليم دل تهی‌بیشت 
چگونه طبل نپرد بپر کرنا 


هزاد عاشق اکر مرد خون مات حلال 
تشیم بپیش تو ای لطیف خصال 
چو آب‌دفت باصلش شکستهگير سفال 
که اصل مکرتوی وچراغ هر محتال 
که دیده‌اس ت که شیری‌رود درون‌جوال 
که شیر پیش تو بردیگ می‌زند دنبال 
چو ابر عشق تو بادید در بی امثال 
چوقبه‌تبه شودجویو حوض و آب زلال 
کل و بنفثه و نسرین و سنبل چوهلال 
شنووم از عکشان‌بانگ ژ فرغ خلخال 
صلای عشق شنو هر دم از دوان بلال 
دری گشایم در غیب خلق دا ز مقال 
بر آودیم فغان چون زنی تو زغم دوال 
که‌باشدش‌چو تو سلطان ز ننده‌وطبال 


2۲۶ 


کلیات شمس تبریزی 


خود آفتاب جهانی تو شس تبریزی 
ولی مدام نه آن شس کو دسد بزوال 


دو چشم اگر بگشادی بآنتاب وصال 
ستادها بنگر ازورای ظلمت و نود 
آگرچه ذره در آن آفتاب در نرسد 
هر آنندلی که بخدمت‌خمید چون|برو 
دهان ببند ژحال‌دلم که‌بالب دوست 
مکن |شادت‌سوی‌دل مکه‌دل آن‌نیست 
جراحت هیه را از نمك بود فریاد 


بر[ بچرخ‌حقایق دگر مگو زخیال 
چوذره دقس کنان‌دد شماع‌نودجلال 
ولیزتاب شعاعش شوند نورخصال 
کشاد از نظرش‌صدهزارچثم کمال 
خدای‌داند کوراچه و اقعه‌ست‌رچه‌حال 
میر بسوی‌همایان شه بدان پرو بال 
مرا فران نسکماش شد وبال‌وبال 


چو ملك کشت وصالت ز شس تبریزی 
نماند حلیهٌ حال و نه التفات بقال 


اگر در آید ناگه صنم زهی اقبال 
چنا اك‌دیز جمالش‌هز اد توبه‌شکست 
نشته اند در اومید او تطارتطار 
میان لشکر: هجرا که تیغ‌دد تیفست 
هزاد گل بنماید که خادمست شود 
برغم حرص‌شکم خو ار خو آن‌نپدبادل 
چوعنقدت‌بر آردسبك‌شود قالب 


چودد بتان زند آتش‌بتم زهی اقبال 
اکر دسدعجب‌امروز هم زهی اقبال 
اگر ز لطف نمایدکرم زمی اقبال 
سپاء وصل_ بر آرد علم زهی اقبال 
هزار خنده بر آرد ‏ غم زهی اتبال 
هزار کاسه‌کشد بی شکم زهی اقبال 
دود بگرد فلك بی‌قدم زهی اقبال 


چو صبحدم برسد شاه شمس تبریزی 
چو آفتاب جهان بی‌حشم زهی اقبال 


زا تن جنر عل 
بهروژه‌داد نياید ‏ آب جز بانگی 
سماعشرفة آ بست و نشنگان‌دردقس 
بگوید آب ز من دسته‌ای بمن آیی 
بجان وسر که‌ازین آپ بر سر ارریزد 


که‌موج‌موجعل‌بین‌بچشم خلق‌فزل 
و ليك‌عاتبت آن‌بانگ هم دسد بسل 
حیات یابی ازین بانگ آب اقل‌اقل 
پآغر آنجا آبی که بوده‌ای اول 
هزار طره بروید زمشك‌برسر کل 


شراب خواد که نا میخت با شراب اي نآب 
کشد خاد پیا پی تو باش لا تعجل 
بگوش دل پنهانی بسگفت دحمت کل 
تو آن‌ماو من‌آن تو همچو دیده و روز 
بگفت دل که سکستن ز تو چگونه بود 
هه جمان دهلند و توی دهل زن وبس 
جواب داد که خود دا دهل شناس و مباش 
نجنبد اين تن بیچاره تا نجنبد جانر 


۱۳۵۵ 


۱۳۹۵۹ 


۱۳۵۷ 


۱۳۹۵۸ 


که هرچه خراهی می‌کن ولی زما مسکل 
چرادوی ذ بر من بپر غلیظ و عتل 
چگونه بی زدهل زن کند غریو دهل 
کجا روند ز تو چونك بسته است سبل 
کپی دل زن و گاهی دهل‌ که آرد ذل 


که تا فرس بنجنید برو نجنبد جل 


غزلبات . 


دل تو شیر خدایست و نفس تو فرس است 
چودر خود تك دلدل نبود عرص عقل 
ترا و عقل ترا عشق و خار خاد چراست 
ازین غم‌ادچه ترش روست مژده ها بشنو 
ز آه آه تو چوشید بحر فضل اله 
دمی دسید که هر شوق ازو دسد بمشوق 
حطام داد ازين جیفه دایةً تبدیل 
ازين همه بگذر بیکه آمدست حبیب 
چووحی سر کند از یب گوش آن سر باش 
تسو پلبل چمنی ليك می توانی شد 
خدای دا پنگر در سیاست عالم 
چو مست باشد عاشق طمع مکن خمشی 


قصائد ۷ 
چنانکه مر کپ شیر خدای شد دلدل 
ز تنکنای خرد تاخت سوی عرص قل 
که وقت شد که بروید زخار تو آن گل 
که گرشبی؛ سحر آمد و کر خبادی مل 
مسافر امل تو دسید تا آمل 
جر ی می شود هر غل 
در آفتاب فکنده ست ظل حق غلفل 
شبم یقن شب قددست قل للیلی طل 
از آنك اذن من‌الرآس گفت صدر دسل 
بفضل حق چین و باغ بادو صد بلبل 
فقول دا پنگر در صناعت انمل 
چونان دسد بگرسنه مگ و که لاتأکل 


ز حرف بگذر و چرن آب نقشها مپذیر 


که حرف وصوت زدنیاست وهست 


ز خود شدم ز جمال پر از صفا ای دل 
غلام تست هزار آفتاب و چشم و چراغ 
نهایتیس ت که خوبی از آن گذر نکند 
بری و دیو به پیش تو بسته اند کس 
کدام دل که براو داغ بندگی تونیست 
بحکم تست همه گنجهای لم یزلی 
نظر ز سوختگان وا مگیر کز نظرت 


پل ۱۳2۹ 
بگفت شکه زهی خویی خدا ای دل 
ز پرتو تو ظلالست جانپا ای دل 
گذشت حسن تو از حد ومنتها ای دل 
ملك سجودکند و اختر و سما ای دل 
کدام داغ غع ی کش نه‌ای دوا ای دل 
چه گنجها که نداری تو در فنا ای دل 
چه کوئرست و دوا دفع سوزدا ای دل 


بگفتم اين مه ماند بشمس تبریزی 


بگفت دل که کجایست تا کجا ای دل 


باده ده ای ساتی‌جان با بی‌دردودغل 
هات حبیبی سکراً لا بفتور و کسل 
پاده چوزرده که زرم ساغر پردهکه ترم 
امبح قلبی سپراً من سکر مفتخراً 
ای قدح امروز ترا طاق و طر نبیست 
طفت به معتمراً فزت به مفتخراً 
مست وخوشی خواخةٌ حسن لی له چبان مست که‌من 
لواء نا مرتفع و شلنا مجتمع 
توب ما جان عمو توبةٌ ماهیست ژ جو 
عثقك قد جاد لنا ثم عدا جادلنا 


۱۳۹۰ 
کار ندارم جز ازین‌گر بزیم تا باجل 
یقطم عن شادبه کل ملال و نشل 
غرقةً مقصود شدی تاچه کنی علم عمل 
آن کذب الیوم صدق ان ظلم الیوم عدل 
بادة خنب ملکی داد حق عز و جل 
من سقی الیوم کنی جبلة مادام حصل 
که زرمست کند ليك نه چون جام ازل 
و روحنا کما تری فی درجات و دول 
ازدل و جان‌تو به‌کند هیچ تن‌ای شیخ اجل 
من سکر مفتضح شادبه حیث دخل 


۳۸ 


بح رکه مسجور بود تلخ بود شور بود 
پااسدا عن لنا قتعم ماسن "لا 
بس بودای‌مست خمش‌جانز بدن‌رست خش 


شمی تیریزی 


در دل ماهی‌روشش به‌بود از قندوعسل 
حبك قد حیبنا فاعف لنا کل ذلل 
باده ستان که‌د گر انعر بده‌دار ندوجدل 


اسکت یا صاح کفی واعف عفا اه عفا 


هات‌رحیقاً بصفا قد دصل الوصل وصل 
عبرك یا داحداً فی درجات الکمال قدنرل الهم بی یا سندی قم تعال 
چنداز ین‌قیل و قال عشق‌برست‌و یبال تاتوبمانی‌چوعشق‌دردوجبان‌بی‌زوال 
یا فرجی مونسی یاقیر المجلس وجپك بدر تما ريقك خمر حلال 
چندکثی‌بار هجرغصه وتیمار هجر خاصه که منقارهجر کند تراپروبال 
روحك بحر الونا لونك لمع الصفا ."عبر لولاالتقی قلت ایا ذا الجلال 
آه زقس فضول آء زضعف عتول آ ز یار ملول چند نماید ملول 
تطرب قلب الوری‌تسکرهم بالبوی ‏ تدرك ما لایری انت لطیف‌الحیال 
آنك همی‌خوانمش عجز نمی‌دانیش ‏ تاکه بترسانمش از ستم و از وبال 
تدخل ارواحیم تسکر اشباحیم .. تجلسپم مجلساً فیه کژوس تقال 
جمله‌سو ال و جو اب زو ست‌ومنم چونیرباب میز ندم اوشتاب زخمه که یعنی بنال 
تصلح میزاننا تن الحاننا ‏ تذمب احزاننا انت شدید المحال 
یکدم آداز مات یکدم بانگ نجات 
می‌زند آن‌خوش صفات بر من و بروصف‌حال 
لجکنن اغلن هی بزه کلکل . دفدن دغدا هی‌کزه کلکل 
آی‌بکی‌سنن‌کن‌بکی‌سنمن بی مزه کلمه بامزه کلکل 
لد لحبی من حرکاتی ادسل ‏ کنزاً للصدقات 
خلس ددحی من هفواتی. اعتق قلبی من شبکاتی 
دفتم آنجا لنگان لنگان . شربت خوردم بنگان پنگان 
دیدم آنجا قومی شنگان کثته ز ساغر خیره ودنگان 
صودت عشقی صاحب مخزن شوخ جهانی دندی وده ذن 
آتش جان دا سنگی و آهن ه رکه نه‌عاشق دیشش‌برکن 
یبا رحبونا مته صبونا. یا دهبونا عز علینا 
صدر صدور جاء الینا پدر بدورد بات لدینا 
دنب خری تو ای خر ملمون . نی‌کم گردی نی‌شوی افزون 
ای دل و جانم از کزی تو ‏ . وزفن‌ومکرت خستهوپرخون 
لاح مباحی طیب حالی جاء دیعی هب شمالی 
خصب خصنی ماء زلالی 
اسکر قلبی خبر وصال 


۱۳۰ 


۱۳ 


۱۳ 


غزلیات , قصائد 2۹ 
کجکتن افلن اودیا کلکل یوك بلس دغدغ کزکل 
ای سر مستان ای شه مقبل مکرم ومشفق پردل و بی‌دل 
اول‌جچکی کم یازده بلدك کیه ورما خصنا ودکل 
سلبله پنگر گر بکشندت . جنب الهی کردت مقبل 
نبود این هم‌یی‌سرو معنی 
هر متحول بی ز محول ۱۳۴ 
ایپا اللور فی‌الفزاد تمادل ‏ غاية الجد والمراد تعال 
انت تدری حیاتنا بيديك لا تضیق‌علی العباد تعال 
ایپا العشق ایپا المعشوق حل عن‌الصد و المناد تعال 
یا سلیمان ذی‌الهداهدلك ‏ فتفقد ‏ بالافتقاد تعال 
ایپا الابق النی سبقت ‏ منك مصدوقة الوداد تعال 
فن‌الپجر ضجت الادداح ‏ انجر المود یا معاد تعال 
استر العیب‌وابذل‌الممروف مکذا هادة الجواد تعال 
چه بود بادسی تعال یبا یا با یا بده تو داد تعال 
چرن ییاییزهی‌گشادومراد ‏ چون نیایی‌زهی کساد تعال 
ای کشاد عزب قباد عجم . تو گشایی دلم بیاد تعال 
ای درونم تعال گویان تو وی بود توبود وباد تعال 
طفت فيك البلاد یبا قمراً.. بی محیطاً و بالبلاد تعال 
انتکالشمس اذدنت ونأت 
يا قریباً علی العباد تعال ۱۳۹۵ 
یامنیر البدر قداوضحت بالبلبال‌بال بالپویزلز لتنیو المقل‌فی‌الز لزالزال 
کم انادی‌انظرو نانقتبس‌من نود کم قدرجعنا جانبا من طودانوادالجلال 
من‌د آی نودآانیسا یملا الدنیا هوی . للسری منه جمال للعدی منه ملال 
کل امر منه حق مستحق نافة ینفم‌الامر اض طرا ینجلی‌منهالکلال 
من شکا منلاق باب فلینل مفتاحه . من‌شکاضرالظمافلیستقی‌الماه الزلال 
لیس ذا اسماء صقر باطل سبته دعوة التحقیق‌حال خدعةالدنیامحال 
بدا اسواق اشواق دبت ادباحها حبذا نودیکون الشس فیهکالهلال 
ما علیکم لوسپرتم ليلة الف‌البوی ‏ دبماتلقون ضیفا تعرفوا لی‌الرحال 
یا محبا تم تنادم فالمحب لاینام . یانعوساً قم تفرج حسن‌دبات‌الحجال 
دو لتش هسایه‌شد همسایگانر اموده‌شو 
مرغ جانهادا ببخشد کرو فرش‌برو بال ۱۳۹۹ 
یابدیملحسن قداوضحت‌بالبلبال بال بالبوی‌زلزلتنی‌والمقل فی‌الزلزازال 


قدرجنا قدرجمنا جانباً من‌طود کم 


انظر و ناانظرو نانستقی الماء الز لال 


ِ  یزیربت‌یمش‌تایلک_‎ ۵۳۰ 


کل شوه کم عندی لذید طیب 
منك‌طابت کل ارض ان ذا سحر حلال 


رشاً المشق حیبی لشرود و مضل 
سنة الوصل قصیر عجل معتجل 
یسلا لکاس حبیبی و طبیبی‌و تذر 


فملن متتملن 


۱۳۷ 
کل قلب لپواء دجد الصبر بصل 
سنة الهچر طویل و مدید و ممل 
اوفعلاتن و فعل 


ناول الکاس نپاراً و جپاداً وقحا 


لا یخاف دهتا من بسحياك قتل 


عبر ك او احدآفی‌د جات الکمال 
با فرحی مونسی یا قمر الجلس 
روحك‌بحرالوفا لونك‌لممالصفا 
تسکن‌قلب‌الوری تسکرهم بالهوی 


۱۳۹ 
قد نزل‌الهم بی‌باسندی قم تعال 
وجپك بدر تمامريقك خمر حلال 
عمرك لولا التقی‌قلت ایاذاالجلال 


تدرك مالابریانت لطیف الخیال 


تسکن ادداحهم تسکر اشباحيم 


تجلسهم مجلاً نیه کووس تقال 


تعال‌بامدد الیش والسرورتعال 
لقاءوجپك فی‌الهم فالق‌الاصباح 
تمال انك عیسی فاحی موتانا 
تمال انك داود فاتغذ زرداً 
تعال انك موسی‌تشق بحر ددی 
تعال انك نوحو نحن‌فیالطوفان 
فهم صفانك لکن تصودت بشراً 


۱۳۹۹ 
تعال یا فرج الهم فانح الاقفال 
سقاجودك فی‌الفقر منتهی الاقبال 
تعال دادنم عنا خديعة الدجال 
تصون مپجتنا من‌اصابة الانصال 
لکی تفرن فرعون سبیءالافعال 
اما سفينة نوح تعد للا هوال 
فکم لفضلك امثالیم بلا امثال 


یعیل طالب دنیا دجودك الاعلی 
وفی وجودك دنیاه باطل و محال 


خرف میم 


آمدیهاا‌دوستان منر‌سوی بستان کنیم 
امروزچونز نبودها پران‌شویم از گل‌پگل 
آمدرسولی ازچمن کین‌طبل دابنپان‌مزن 
بشنو سماع آسمان خیزید ای دیوانگان 
زنجي‌ها دا برددیم ما هر یکی آهنگريم 
چون کود ءآهنگران در آتش دل‌می‌دميم 
آتش درین‌عالم ذنیم‌دین‌چرخ دابرهم‌زنيم 
کوییم ما بی پا و سر گه پای‌میدانگاه‌سر 
نی‌نی‌چوچ و گانیم مادردست شه گردان‌شده 


۱۳۷۰ 


گرد غریبان چمن خیزید تا جولان کنیم 
تادرعسل خانة جهان شش گوشه آ بادا ‌کنيم 
ماطبل‌خانه‌عشق دا از نعرها دیران کنیم 
جانم‌ندای عاشقان امروز جان‌انشان کنیم 
آهن گز ان‌چو نکلبتین آهنگآتشدانکنيم 
کاهن‌دلان دا ذین نفس مستعمل‌فرمان کنیم 
وین عقل با برجایر اچون خویش‌س‌گردان‌کنيم 
ماکی‌بفرمان‌خودیم تاای ن کنیم‌و آن کنیم 


تاصدهز ار ان گویر ادر پای‌شهغلطان کنیم 


غزلیات » تصائد" 2۳ 


خامش کنیم وخامشی هم مایةٌ دیوانگیست 


این عقل باشد کاتشی در ينبة پنهان کنیم 


ای‌عاشقان ای‌عاشقان پیسانه دا گم کردهام 
مستم ذخبر من‌لدن رو محتسب دا غم زکن 
ای‌پادشاه صادقان چون من منافق‌دیده‌ای 
با دلبران و گلر خان چون گلبنان بشکفتهام 
ای نان‌طلب درمن‌نگر وال که مستم‌بی‌خبر 
مستم ولی از دوی‌اد غرقم و لی‌دد جوی‌او 
روز ی که عکس‌روی‌او بر دوی‌زدد من‌فتد 
درجام می آویختم انديثه دا خسون دیختم 
آویختم اندیثه‌را کان‌دیشه هشیاری کند 
دودان کنون‌دود ان‌من‌گر دو نکنون‌حیر انمن 
درجسم‌من‌جانی د گر درجان من قانی دگر 
گر گویدم بیگاه شد رو رو که وقت‌راه‌شد 


۱۳۷ 
زان می‌که در پیمانپا اندر نگنجد خورده‌ام 
مرمحتسب دا و تراهم چاشنی آودده‌ام 
با زندکانت زنده‌اع با مرد گانت مرده‌ام 
با منکران دی‌صفت همچون خزان افسرده‌ام 
من گرد خنبی کشتهام من شيرة انشردهام 
از قند واز گلز ار اد چون‌گلشکر پرورده‌ام 
ماهی شوم دومی‌دخی گر ذنگی نوبردهام 
با یار خود آميختم زیرا ددون برده‌ام 
ز اندیشه بیزادی کنم زاندیشه ها پومرده‌ام 
درلامکان سیران من فرمان زقان آورده‌ام 
باآن‌من آنی دکگر زیرا بآن بی‌برده‌ام 
گویم کهاینبازنده گومن‌جان‌بحق بسپردهام 


خام ش که بلبل‌باز داگفتاچه خامشکرده‌ای 


گفتا خموشی‌دا «بین درصید شه صد مرده‌ا 


این باد من یکبادگی درعاشقی پیچیدهام 
دلرا زخود بر کنده‌ام باچیز دیگر زنده‌ام 
ای مردمان ای مردمان از من‌نباید مردمی 
دیوانه ک و کب دیخته از شود من بگر یخته 
امروژ عقل من زمن یکبارگی بیزار شد 
من‌خود کجا ترسم ازو شکلی بکردم بهراو 
از کاسة استاد گان وز خون‌کردون فادغم 
من از برای مصلحت درحبس دنیا مانده‌ام 
درحبس تن‌غرقم بخون وز اشكچشم هرحردن 
مانند طفلی درشکم من‌پرورش دارم زخون 
چندانك‌خو اهی‌درنگر ددمن که‌نشناسی مرا 
در دیدهٌ من اندر آ وز چشم من بنگر مرا 
ت و مست مست سر خوشی من مست بی سر سر خوشم 
من طرفه مرغم کز چمن‌با اشتهای خویشتن 
زیر قفس بادوستان خوشتر زباغ و بوستان 
در زخم او زاری مکن دعوی‌بیمادی مکن 
چون کرم بیله در بلا دراطلس وخز می‌دوی 


۱۳۷۳ 
این باد من یکب‌ارگی از عافیت پیریدهام 
عقل و دل واندیشه دا از بیخو بن‌سو 
دیوانه هم نندیشد آن‌کندر دل ۱ 
من بسا اجل آمیخته در نیستی پریدهام 
خواه که ترساند مرا پنداشت من نادیده‌ام 
من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گیچیدهام 
بپر کدا دویان بسی من کاسپا لیسیدهام 
حبس از کجا من‌از کجا مسال کرا دزدیده‌ام 
دامان خون آلود دا در خاك می مالیده‌ام 
یکباد زاید آدمی‌من بادها زاییده‌ام 
زیرا از آنکم‌دیده‌ایمن صد صفتگردیده‌ام 
زرا برون اذ دیدها منزلگهی بگزیده‌ام 
تو عاشق خندان" لبی من بی‌دهان خندیده‌ام 
بی دام و بی گر نده‌ای‌اندد قفس‌خیزیده‌ا 
بپر دضای یوسفان دد چاه آدامیده‌ام 


صدجان شیرین داده‌ام تا این بلا بخریده‌ام 
بشنو زکرم پیله هم کندر قبا پوسیده‌ام 


پوسیده‌ای‌در گورتن روپیش اسرافیل من 
نی‌نی‌چو بازممتحن بردوز چشم ازخویشتن 
پیش طبیبش سربنه یعنی مرا تریاق ده 
تو بیش حلوابی‌جان‌شیر ین و شیر ین‌جان‌شوی 
عین‌ترا حلوا کند به ژانك صد حلوا دهد 
خاموش کنکندر سخن‌حلوا بیفتد از دهن 


هرغوره‌ای نالان شده کای‌شمس: 
کزخامی و بی‌لذتی در خویشتن چفزیده‌ام 


هان ای‌طبیب عاشقان دستی فر و کش بر برم 
بر گردن و بردست من بر بند آن زنجیر دا 
خواهم که بدهم گنج زد تا آن‌گواه دل بود 
ود تو گواهان مرا رد می‌کنی ای پرجفا 
بی‌لطفو دلداری تو یارب چه میلرژد دلم 
پیشم نشین پیشم‌نشان ای‌جان جان جان جان 
که در طواف آتشم که در شکاف آتشم 
هر روز نوجامی دهد تسکین و آدامی دهد 
ابم برنلك 


درسایه‌ات تا آمدم چسون ۲ 


2۳۲ کلیات شمس تبربزی 


کز بپرمن ددصور دم کز گور تن دیزیده‌ام 
مانند طاوسی نکو من دیبها بوشیده‌ام 
زیرا ددین دام تزه من زهرها توشیده‌ام 
زیرا من‌از حلو ای‌جان‌چون نیشکر بالیده‌ام 
من لذت حلوای جان جز از لبش نشنیده‌ام 
بی گفت‌مردم بو بردژانسان که‌من بوییدهام 


ی بیا 


۱۳۷۳ 
دخت و تخت خود برعرش کر سی بر بر 
انسون مخوان ژانسون توهرروز دیوانه‌ترم 
گرچه گواهی می‌دهد دخسارة همچون زدم 
ای قاضی‌شیرین‌قضا بادی فرو خوان محضرم 
درشون خاك بای‌تو پارب چه می گردد سرم 
ب رن دلم گ کشتیمیخمبیر کر لنگرم 
باد آهن دل سرخ رو از دمگه آهنگرم 
هرروز بیفامی دهد اين عشق چون بیغامبر) 
تا عشق‌دا بنده شدم خاقان وسلطان سنجرم 


ای عشق آخر چند من وصف‌تو گویم بی‌دهن 


که بلبلم گه گلينم که خضرم و که اخضرم 


ای‌عاشقان ای‌عاشقان من‌خاك دا گوه رکنم 
ای تشنگان ای تشنگان امروز سقایی کنم 
ای بی کسان ای‌بی کسان جاء‌الفرح‌جاهالفرج 
ای‌کیمیا ای کیمیا ددمن نگر ذیرا که من 
ای‌کافر ان ای کافران قفل شما دا دا کنم 
ای بوالملا ای بوالملا مومی تو اندر کضما 
تو نطفه بودی‌خون‌شدیو ان چنین‌موزون‌تدی 
من غصه دا شادی کنم گبراء دا هادی کنم 
ای‌سردهان‌ای‌سردهان بکشاده ام( انسردهان 
ای گلستان ای گلستان از گلستانم گل‌ستان 
ای آسمان ای آسمان‌حیر انتر ازنر گس‌شوی 


7۷۴ 
وی مطر بان ای مطر بان دف شما برزدکنم 
وین خاکدان خشك دا جنت کنم کوثر کنم 
هرخستةً غم دیده را سلطا نکنم سنجر کنم 
صد دیر دا مسجد کنم صد دار را متبر کنم 
زیرا که مطلق حاکمم مومن کنم کافر کنم 
خنجر شوی ساغر کنم ساغرشوی خنج رکنم 
سوی من[ ای آدمی تا زینت نیکوتر کنم 
من‌گر گرا یوسف کنم من زهرداشک رکنم 
تا هر دهان خشك را جفت لب ساغ رکنم 
آن دم که ر یحانهات دا من جفت‌نیلوف رکنم 
چون‌خاك را عنبر کنم چون‌خار داعبه رکنم 


ای عقل کل ای عق لکل تو هرچه گفتی صادقی 


حاکم توی حاتم توی من کفتو ک و کمت رکنم 


باز آمدم‌چون عید نو تاقفل زندان بشکنم 


۱۳۷۵ 
وین‌چر خ‌مردم‌خوارر اچنگال ود ندان بشکنم 


غزلیات, قصائد ۳۳ 


هفتاختر بی آبد | کین‌خا کیانر امی‌خور ند 
از شاه بی آغازمن پران شدم چون بازمن 
ز آغازعهدی کرده‌ام کین جان‌ندای شهکنم 
امروزهمچون آصفم شمشیروفرمان در کفم 
روزیدو باغ طاغیان گرسبز بینی‌غم مخور 
من نشکنم جز جور دا یا ظالم بد غور دا 
هرجایکی گوتی بودچ و گان‌وحدت‌وی‌برد 
بزم اوچون لطف دیدم عزم‌او 


جوی در بخ چم : نی پون و هم 
چون‌من‌خراب ومستد ادرخانهة خودده‌دهی 
گر پاسبان گوید که‌هی بروی‌بریزم جاممی 
چرخ ادنگردد گرددل از بیخ و اصلش ب رکنم 
خوان کرم گستردهای‌مهمان‌خویشم برده‌ای 
نی نی منم سرخوان توسرخیل مهمانان‌تو 
ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی 


هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم 
تاجفدطوطی‌خوار دا دردیر دیران بشکنم 
بشکسبادبشت‌جانگرعهدو ان بشکنم 
تا گردن کردنکشان ده پیش‌سلطان بشکنم 
چون‌اصلهای بیخشان ازداه بنبان بشکنم 
گر ذده‌ای داد :نك گیرماگر آن بشکنم 
گوبی کهمیدان نسپرددرژخمچ و گان‌بشکنم 
کشتم حقیر راه اد تا ساق شیطان بشکنم 
گردد تر ازویم نهی‌می‌دان که میز ان بشکنم 
پس توندانی ایتقددکین بشکنم آن بشکنم 
دربان| گردست م کشدمن‌دست د بان بشکنم 
گردون| گردو ن یکندگردون گردان‌بشکنم 
گوشم چرامالیاگرمن کوشة نان بشکنم 
جامی‌ده برمهمانکنم تاشرم مهمان بشکنم 
کرت زنم ام شکنم ترس م که فرمان‌بشکنم 


ازشس تبریزی اگر باده دسد مستم کند 


من لاابالی واد خود استون کیوان بشکنم 


کاری ندارد این جهان تا چند گل کار ی کنم 
من خاك تیره نیستم تا باد بربادم دهد 
دکان چرا گیرم چو او بازاد و دکانم بود 
دکان خود ویران کنم دکان من سودای او 
چون سرشکته نیستم سرراچرابندم بگو 
چون بلبلم در باغ دل نتستاگر جفد یکنم 
ام نزديك‌شه از نا کسان دودی‌کنم 
زنجیر بردستم نهد گردست برکاری نبم 
ای‌خواجه من‌جام میم جون سینه راغمکین کنم 
يك‌شب بسهمان م نآتا قرص مهپیشتکشم 
درعشق‌اگر بیجان شوی‌جانو جهانت‌من بسم 
دلرامنه بردیگری چون من‌تیابی گوهری 
اخرجت نفسیع ی کسل‌طبرتد وحیعن فشل 
شکری علی لذاتبا صبری علی آفاتها 
الخبر ما خبرته والمیش مسا پا شرته 
ای بسا حباقظر ا یی پزده ی (ونر 


چو 


۱۳۳ 
حاجت ندادد یادمن تا که منش یاد یکنم 
من‌چرخ ازدق نیستم تاخرقه زنگاد ی کنم 
سلطان‌جانم بسچر اچون بنده‌جانداری‌کنم 
چون‌کان لعلی‌یافتم من‌چون دکانداد ی کنم 
چون من طبیب عالمم بپرچه بیمار ی کنم 
چون گلبنم‌دد گلشنش حیفستاگر خاد کنم 
عشق‌ادشدم از خویش‌بیزاد ی کنم 
درخنب می‌غرقم کندگرقصد هشیاد ی کنم 
شم‌وچراغ خانهام چون خانه راتاد ی کنم 
دل‌را پیش من بنه تا لطف ودلدادیکنم 
کردزد دستادت بردمن دسم دستاد یکنم 
آسان در آوغم مخور تامنت‌مخوار ی کنم 
لاموت الا بالاجل بر مرگ سالاری کنم 


پخته ست انگودم چر امن‌غوره‌افشار ی کنم 
تا زنده باشم زنده سر تاچند مردار ی کنم 


ارو 


پنداد کامشب شب پری یا در کناد دلبری 


قد شیدوا ارکاننا واستوضعوا برهاتتا 
جاء‌الصفا ذال الحزن شکراً لوهاب المنن 
زان ازبگه دف میز نم زیر| عروسی عیکنم 
زین آسان‌چون‌تتق‌من گوشه گیرمچون‌افق 
الدار من لادارله والمال من لامال له 


بی‌خو اب شوهمچون پری‌تامن پری‌دادککم 
حمداً علی سلطاننا شیرم چه کفتادی کنم 
ای مشتری ذانوبزن تامن خریدادی کنم 
آعش زنم اندو تشق. تا چند ستازی کنم 
ذوالمرش‌دا گردم قنق برملك جبادی کنم 
خامش| گرخامش کنی بهرتو گفتار ی کنم 


با مس تبریزی اگر هیخو و هم استادهام 


چون شمس اندر شش‌جیت باید که انوادی کنم 


ای‌بامنو پنهان چودل ازدل سلامت میکنم 
هرجا که هستی‌حاضری ازدود درماناظری 
گه همچو باز آشنا بر دست تو بر میزنم 
کر غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنم 
دوری بتن ليك ازدلم اندردل‌تو دوز نیست 
ای آفتاب از دود تو بر ما فرستی‌نود نو 
دل دا ز تو اینجا صقالی می دهم 
در گوش‌تو درهوش‌تو و ندردل‌بر جوش تو 
ای دل نه‌اندر ماجرا میگفت آن دلبر ترا 
ای‌چاره‌درمن‌چاده گر حیران شوو نظاره گر 
که راست‌مانندالف که کو چوحرف‌مختلف 
کرسالهادهمیروی چون‌مهره‌ای‌دردستمن 


۱۳۷ 
ت و کمبه‌ای‌هر جا دوم قصد مقامت میکنم 
شب‌خانه‌روشن‌میشود چون بادنامت میکنم 
کگه‌چون کبوتر برز نان آهنگ‌بامت میکنم 
ورحاضری بس‌من‌چر | دسینه‌دامت میکنم 
زآن‌روزن دزدیده‌من‌چون مه‌پيامت میکنم 
ای‌جان هرمپجود تو جانر اغلامت میکنم 
من‌گوش خودد ادفتر لعط فکلامت میکنم 
هاچ باخد تم دی‌وصفهات میکنم 
هرچنداز تو کم شوداز خود تمامت میکنم 
نگ کین جمل‌صود امد کدامتمیکنم 
یکلحظه بختهمیشوی بکلحظه خامت‌میکنم 
چیز یکهر امش‌میکنیز انچیزدامت میکنم 


ای‌شه حسام‌الدین حسن میگوی باجانا نکه‌من 


جائرا غلاف معرفت بپر حسامت میکنم ۱۳۷۸ 


ای آسمان این چرخ‌من ژان‌ماء‌رو آموختم 
ای‌مه نقاب روی‌او ای آب جان‌در جوی او 
گلثن‌همی گویدمر| کین‌نانه‌چون‌دزدیده‌ای 
از باغو ازعرجون او وز طرة میگون او 
از نقشبای این‌جبان هم چثم بستم‌هم دهان 
دیدم گشاد داد او وان جود و آن ایجاد او 


خودشید اودا ذدهاماین‌دقس ازو آموختم 
پردو دویدن سوی‌او زان آب‌جو آموختم 
من شیری ونانه‌بری ز آهوی هو آموختم 
اينك‌دسن بازی‌خوش‌همچو نکدو آموختم 
تانقش بندی عجب بی‌دنگو بو آموختم 
من دادن جان دمبدم زان دادخو آموختم 


در خواب بی سو می‌رود دد کوی بی کو میرود 


شش سو مرو وزسو مگو چون غیر سو آموختم 


آمد خیال خوش که من‌از گلشن یاد آمدم 
سرمایةٌ مستی منم هم دایةً هستی منم 
آنم کز آغاز آمدم باروح دمساز آمدم 


۱۳۷۹ 
درچشم‌مست من‌نگ رک کوی خماد آمدم 
بالامنم بستی‌منم چون چرخ دواد آمدم 
پر‌گشتم و باز آمدم برنقطه‌بر گار آمدم 


غزلیا 
گفتم بیا شاد آمدی دادم بده داد آمدی 
هم من‌مه‌و مبتاب‌تو هم گلشن و هم آب‌تو 
فرخنده نامیای‌بسر گرچهکه‌خامی اسر 


ك ۳۳۹ 2۳۵ 
کفتا بدید و دادمنکز بپراين کار آمدم 
چندین ره از اشتاب‌توبی کفش‌ودستار آمدم 


تلخیمکن زیر | که‌من‌از لطف بیار آمدم 


خندان‌در آ تلخی بکش شا باش‌ای‌تلخی‌خوش ‏ کلبا دهم گرچه که من‌اول همه‌خار آمدم 
کل سر برون کردازددج کالصبر مفتاح‌الفرج 
هرشاخ گوید لاحرج کز صبر دربار آمدم ۱۳۸۰ 
دی پرسرم تاج ژری بنهاده‌است آن‌دلبرم چندانك سیلی میزنی آن‌می‌نیفتد از سرم 


شاه کله‌دوز ابد برفرق من از فرق خود 
ودسر نماند با کله من‌سر شوم جبله‌چو مه 
اینك سرو گرز کران میزن برای امتحان 
آن‌جوز بی‌مفزی‌بو دکو پوست بگز یده بود 
لوزینة بر جوز او پر شکر ویر لوزاد 
چون‌مفز یابی‌ای‌بسر از پوست برداری‌نظر 
ای‌جان‌من تا کی گله‌يكخر ت و کم‌گیراز گله 


زنتی عاشقرا بدان از زفتی معشوق او 


شب‌بوش عشق خودنهد باینده باشدلاجرم 
زیر اکه بی‌حقه‌وصدفرخشانتر آید گوهرم 
ور بش‌کنداین استخوان ازعقل و جان‌سنزینترم 
او ذوق کی دیده بود از لوژی پیفامبرم 
شیرین کند حلق و لبم نوری‌نهددرمنظر) 
در کوی‌عیسیآمدی‌دیگر نگوی یکوخرم 
در زفتی فادس نگر نی باد کی لاغرم 
زیرا که کبر عاشقان خیزد ز اي اکبرم 


ای دردهای آء کو اء اء مگو اي گو 


از چه مگو ازجاء گوای بوسف جانپرودم 


هر کز ندانم راندن مست یکه افتد بر درم 
مستی که شد مهمان‌من جان منست و آن‌من 
ای‌یارمن وی‌خویش‌من‌مستی‌یبادد پیش من 
چون‌وف کردستم پدر بر بادهای‌همچوزد 
چندآز مایم خو یشد اوین‌جان عقلاندیش‌دا 
کوخمرتن کوخمر جان کو آسمان کوریسمان 
مستی رباید ق ی کند مستی زمین‌ر| طی کند 


۱۳۸۰ 
درخانه گر می‌باشدمیشش نیم بادی خودم 
تاج من و سلطان من تا بر نشیند برسرم 
روزی که‌مستی کم کنم ازعمر خو یشش شمرم 
درغیر ساقی ننگرم وز امر ساقی نگذدم 
روزیکه‌ستم کشتیم‌روزی که‌عاقل لنگرم 
تومست‌جام ابتری من‌مست حوض کونرم 
این‌خو ار وزار اندر زمینو آن آسمان برمحترم 


کر مستی وروشن دوان امشب مخسب ای سار بان 


خاموش کن خامو شکنز ین باده نوش‌ای بوالکریم 


ای ساقی دوشن دلان برداد سفراق کرم 
تاجان زفکرت بگنرد وین‌پردهارا بردرد 
ای‌دل خموش از قال اوو اقفنه‌ایز احوال او 
خوبی جمال عالمان وان حال حال عارفان 
زان می که او سر که شود زوتری‌روبی‌کی‌دود 
آنمی ببار ای خوب رو کاشکوفه اش‌حکت‌بود 
برریز آن رطل گران برآه سردمشکران 


۱۳۸ 
کز بپر این آورده‌ای‌ما دا ذصحرای عدم 
زیر | که‌فکرت‌جان‌خوردجانر | کندهرلحظکم 
بررخ‌ندادی‌خال‌او گرچون‌مبی‌ای‌جان‌عم 
کودید» کودانش بگ و کو گلستان کوبویونم 
این‌می‌مجو آن‌می بج و کو جام‌غم کوجام‌جم 
کزبحر جاند اردمددتادرج درشدزوشکم 
تاسردشان سوزان‌شودگرددهمهلاشان‌نعم 


کر مجسم خالی بدیگفتاد من عالی‌بدی 
مانند درد دیده‌ای بردیده برچفسیده‌ای 
هرک سکه‌هاییمی‌کند آ خرز جایی‌می کند 
خالی نمی گر دد و طن‌خالی کنناین‌تن دازمن 


ای‌خواجه بر گردان‌ورق‌ورنه‌شکسته من‌قلم 
شاهی بود با شکری تنها نباشد آنعلم 
مستست‌جان‌در آب و گل‌ترسم که‌در لنزدقدم 


ای شمس تبریزی ببین ما دا تو ای نعم‌المعین 
ای قوت پا در روش وی صحت جان در سقم ۱۳۸۳ 


تا من بدیدم روی توای ماء‌دشع روشنم 
هر جاخیال شه بود باغ و تماشا گه بود 
درها اگر بسته شود زین خانقاه ششدری 
گوید سلام عليك‌هی آوردست‌صدنقلومی 
من آفتاب انودم‌خوش پرده‌ها دا برددم 
هر کس که خواهدرو ژوشب هیشوتماشاوطرب 
گویم‌سخن‌دا باز گومردی کرم ز آغاز گو 
گوید که آن‌گوشگر ان‌بپتر زهوش‌دیگر ان 
رو رو که‌صاحب‌دو لتی‌جان حیاتو عشرتی 
هم کوء‌وهم‌عنقاتوی هم‌عروة الوتقی توی 


هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم 
در هر مقامی که دوم بر عشرتی برمی‌تنم 
آن ماه روازلامکان سر در کند درروزنم 
من شاهم و شاهنشهم پردة سپاهان می‌ژنم 
من نو بپادم آمدم تا خار ها دا بر کنم 
من قند هارا لذتم پادامپا دا بر کنم 
هین بی‌ملو لی‌شرحکن‌من‌سخت کند وکودنم 
صدفضل‌دارداین بر آن‌کانجا هوا اینجا منم 
رضوان و حود و جنتی‌زیسرا گرفتی‌دامنم 
هم آب‌وهم سقاتوی همباغ‌و سرو وسوسنم 


افلاك بیشت سر نهد املاك پیشت سر نهد 


دل گویدت مومم ترابا دیگر ان‌چونآهنم 


تراقاضی برم کاشکستيم همچون‌صنم 
مقضی‌توی‌قاضی توی مستقبلو ماضی‌توی 
ای عشق زیبای منی هم‌من توم هم تومنی 
آنها توی وینهاتویوزاین و آن‌تنهاتوی 
شیرینی خویشان توی سرمستیایشان‌توی 
عشق‌سخن کوشیتوی‌سودای‌خاموشی‌توی 
ای‌خسر وشاهنشان‌ای‌تختگاهت عقل وجان 
توخو بانو بتان‌چون بیش‌سوزن لمبتان 
هرنقش بانقشید گر چون‌شیر بودی‌وشکر 
آنکس که آمدسوی‌تو تاجان‌دهدددکوی‌تو 
لطف توسابق‌می‌شودجذاب‌عاشق می‌شود 
هرز نده‌ای را میکشد دهم خیالی‌سوبسو 
دیگر خیال ی آودی ز ادل دباید سروری 
هر دم خیالی‌نو رسدازسوی‌جاناندرجسد 


۱۳۸۴ 
از من نخواهد کس گوا که‌شاهدم نی‌ضامنم 
خشمین توی راضی توی‌تاچون‌نمایی‌دهبدم 
هم سیلی‌وهم‌خرمنی‌هم شادی هم درد و غم 
و آن‌دشت با بپناتویو آن کوهوصحرایکرم 
دریای درافثان توی کانپای پر زر و درم 
ادراك و یبپوشی‌توی کفر و هدی‌عدل‌وستم 
ای بی‌نشان با صد نشان ای‌مخز نت بحرعدم 
ش کنی بردری ازمر کددسقم 
کر واقتندی نقشها که آمدند از يك قلم 
رشك‌تو کوید که برو لطف‌توخوان که نعم 
بر قبرسابقمی‌شود چون دوشتایی برظلم 
کرده‌خیالیدا کفت لشکر کش صاحب‌علم 
آنرا اسیر این کنی ای مالك‌الملك وحشم 
چون کودکان قلمه بزم گوید زقسام القسم 


خاموش کنم بندم دهان تا بر 


ونکت وتات زگ تگوی تن و کم 


بس جهد م کردم که من آیينة نیکی‌شوم 
خم خان؛ خاصان‌شدم دریای غواصان‌شدم 
ختی بر آب و گل افراختی 

هارو تبی افروختی بس جادویش آموختی 
ت رکی‌همه وکی کندتاجيك تاجیک یکند 
که‌تاج‌سلطانی شوم گهمکر شبطانان شوم 
خون دوی دا د 


آمد بهادای‌دوستان متزل بسروستان کنیم 

همچون غریبان چمن بی‌با ردان گشته بفن 
جالی که رست از خاکدان نامشی روان آمد روان 
ای برک قوت یافتی تا شاخ دابشکافتی 
ای‌سرو برسرورژدی‌تا | 
ای‌غنچه گلگون آمدی و ز خوش‌بیرونآمدی 
آنرنگ‌عبهر از کجا وان‌بوی‌عنبر از کجا 
ای بلبل آمد داد تو من بندة فریاد تو 
ای‌سبز پوشان‌چون‌خضر ای‌غیبها گو یان بسر 
بشنو ز گلشن دازها بی‌حرفء بی آوازها 


مین‌سرور زدی 


۳۷ 


۱۳ 
توحکم‌می کردی که‌من‌خمخانة سیکی‌شوم 
خور شید بی تقصان‌شدم تا طب تشکیکی شوم 
دورم بدان انداختی کا کسیر نزدیکی‌شوم 
ذانم چنین می سوختی تا شمع تاریکی‌شوم 
من‌ساعتی تر کی‌شوم يك لحظه‌تاجیکی‌شوم 
که عقل چالاکی شوم که‌طفل چالیکی‌شوم 


مهن آ مد 
درروی اوسرخی‌شومدر موش باریکی‌شوم 


۱۳۸ 
تا بختدررو خفتهر اچون بخت‌سرو استان کنیم 


.کنیم 
ما جان زانو بته دا هم منزل‌ایشانکنیم 
چون‌دستی از ز ندان بگو تامادد ین‌حبسآنکنبم 
سردرچه‌سیر آموختت‌نا مادران سرا ن کنیم 
باما بگو چونآمدی‌تا ما زخودخیزان‌کنيم 
وین‌خانهرا دراز کچا تا خدمت دربان کنیم 
توشاد کل‌ماشاد توکی‌شکر این‌احسان کنیم 
تا حلقهٌ کوش ازشما پردروبر مرجان کنیم 
برساخت بلبل‌سازها گر فهم آن‌دستان کنیم 


آواز قبری تا قعر بر دفت و طوطی بر شکر 


می‌آورد الحان تر جان مست آن الحان کنیم 


هین خیره خیره‌می‌نگر اندر دخ صفرایم 
زان‌لاله روی دلستان‌دوید زرویم زعفر ان 
مانند بر فآمد دلم‌هر لحظه می کاهد دم 
هر جا حیاتی بیشتر مردم درو بیخو 
آن‌برف‌گویددم‌بدم بگذادم و سیلی شوم 
تنها شدم را کدشدم بفردم و جامد شدم 
چون آب‌باشوبی گره از ذخم دندانهابچه 
پر ف آب‌دابگذار هین فقاعهای خاص بین 
هر احظه بخروشانترم بر جسته‌وجوشانترم 
بیار گفتم ای پدر دانم که‌دانی اين قدر 


کر توملولستی ژ من بنگردر آن‌شاهذمن 


۱۳۸۷ 
هر ک سکه‌اومکی بود داند که من بطحایيم 
هر لحظهز ان‌شادی‌فز| بیش است کار افز ام 
آنجا همی‌خواهد دلم زیرا که من آ نجاییم 
خواهی ییا ددمن‌نگر کز شیدجان‌شيداييم 
غلطان سوی‌دریا دوم من بحری وددیاییم 
تا زیر دندان بلا چون برف ویخ می‌خاییم 
من تا گره دادم یقین می کوبی و می‌ساییم 
می‌جوشد وبر می‌جهد که تیزم و غوغاییم 
چون‌عقل بی برمی برم ذیرا چو جان بالاییم 
که چون‌نيم بی پا و سر در پنچهٌ آن ناییم 
تا گرم و شیرینت کند آن دلبر حلواییم 


۵۳۸ کلیات شمس تب 


ای بی‌نوایانرا نوا جان ملولان دا دوا 


پران کننده جان که من ازقافم و عنقاییم 


من ب سکنم بس ازحنین‌او بس نخواهد کرد این 


من طوطیمعشقش‌شکرهست از شکر کوياييم 


ای‌نفس کل صورت سکن وی عق لکلشکن‌قلم 
ای‌عاشق‌صافید و ان‌دهوصاف‌چون آب دوان 
از باد آپ بی‌گره گر ساعتی پوشد زره 
در نقش بی نقشی بین‌هر نقش د اصدر نگو بو 
ذان‌صودت‌صودت گس ل کومنبع جانست ودل 
ازباده و از باد او بس بنده و آزاد او 
آزبعر گویم یا زدر یا از نفاذ حکم مر 
چپراست‌داناین‌راه رادرچاء‌دان‌این‌چاه‌را 


در آتش آبی تعبیه در آب آتش تیه 


۱۳۸۸ 
ای مردطالب کم طلب بر آب جونقش‌قدم 
کین آب صافی‌بی گره‌جان می‌فز اید دم‌بدم 
بر آب‌جو تهمت‌منه کودانه‌ترس‌است‌و ناغم 
در بر ک‌بی بر گی‌نگرهرشاخ‌دا باغ ادم 
تن دیخته ازشرم اوبگربخته جان ددحرم 
چون کان فرو برنفس چونکه‌برآورده شکم 
نی از مقالت هم پبر می‌تاز تا پای علم 
چون‌سوی‌موح‌خون رو عدرخون,ودخوان‌کرم 
جان‌درطرب در آب او دل‌در ندم 


یامن ولی انعامنا ثبت لنا اقدامنا 


ای‌بی تور احتهاعناای بی‌توصحتهاسقم 


ای‌باك‌دو چون‌جام جم وزعشق آن‌مه متهم 
ای‌جان‌من‌باجان توجویای در در بحرخون 
من‌چون‌شوم کو نه نظر درعشق آن‌بحرگهر 
من ترك فضل‌وفاضل ی کردم بعش از کاهلی 
بیخ دل‌از صفرای‌او می‌خورد زدزردی‌برخ 
تلوین این‌دخسار بین درعشق‌بی تلوین‌شهی 
من فانی مطلق شدم تا ترجمان حق شدم 
باژزار مصر اندر شدم تا جانب مپتر شدم 
گفتا عزیز مصر گر تو عاشقی بخشیدمت 
من‌قدر آن نشناختم آن دا هوس بنداشتم 
ای صدمحال از قوتش کشته‌حقیقت عین‌حال 


۱۳۸۹ 


این‌برک‌خودیید| کندبا کی تر | کم‌خود توغم 
تا در کرا پیدا شود بیدا شود ای‌جان عم 
کز ساحل ددیای جان آید بشادت دمبدم 


بر خم زد بر ردخم آن‌شهدقم 
گاه ازغعش چونزعفر ان‌گاهاز خجالت‌جونبنم 
گر مست وهشیارمزم نکس نشنودخودبیش‌وکم 
دیدم یکی پوسف دخیگفتم بنفل‌ذایکم 
من‌اية الاحسان او من جوده او من کرم 
یا حسرتی من هچره یا غبنتی یا ذا الندم 
ماکان فی‌الدرادین قطواث مثل ذالقدم 


تبریز اين تعظیم را توازالست آورداه‌ی 


از مفغر من‌شمس دین از اول جف القلم 


باز آمدم باز آمدم از پیش آنیارم آمدم 
شاد آمدم شاد آمدم ازجمله آزاد آمسدم 
آنجا روم آنجا دوم بالا بدم بالا روم 
من‌مرغ لاهوتی بدم‌دیدی که ناسوتی شدم 
من نودپا کم ای بسر نه‌مشت خا کم‌مختصر 
مارا بچشم سر مبین ما دا بچشم سر بین 


۱۳۹۰ 
درمن‌نگر درمن‌نگر بهررتو غعخوار آعدم 
چندین هزادان سال‌شدتا من بگفتار آمدم 
بازم دهان بازم دهان کاینجا بز نهاد آمدم 
دامش تدیدم ناگپان دروی گرفتاد آمدم 
آخر صدف من‌نیستم من در شهوار آمدم 
آنجابیا ما دا بسن کانجا سبکبار آمدم 


از چار مادد برترم و ز هفت آبا نیز هم 
بادم ییاز ار آمدست‌چالاك وهشیار آمدست 
ای‌شمس 7 


تاک بحبس این‌جهان‌من‌خویشزندانیکنم 
بیرون شدم ز آلودگی با قوت بالودگی 
۰ بازیها کنم 
آن پادشاه لم یزل دادست ملك بی خلل 
چون‌این بناب رکنده‌شد آن‌گر بپامان‌خنده‌شد 
ای دل‌مرا در نیمشب دادی ز دانایی خبر 
در چاه تضی کاشتن بی عقل دا باشد دوا 
دشوار ها دفت از نظرهرسدشد زیروژبر 
در حضرت فرد صمد دل کی‌رود سوی عدد 


بدستم داد شه تا 


» قصائد 2۳۹ 


من کوهر کانی بدم کایتجا بدیدار آمدم 
ورنه پپازام چه کار ویرا طلب کار آمدم 


ی‌نظردر کل‌عالم کی کنی 


کندربیابان فناجان و دل انگار آمدم 


۱۳۹۰ 
وقتست جان پاك دا تامیر میدانی کنم 
اوراد خود را بعد ازین مقرون‌سبحان ی کنم 
تاکی‌بدست‌هر خسی من‌دسم چ وکانیکنم 
باشد بتر از کافری گر یاد دربانی کنم 
چوندد بنابستم نظر آهنگ دربان ی کنم 
اکنون بتو درخلوتم تا آنچ می‌دانی کنم 
اینجا بداد عقل کل کشت بیابانی کنم 
برجای پاچون رست‌بردودان بآسانی کنم 
درخوان‌سلطان‌ابدچون غیرسر خوانی کنم 


تاچند کویم بس کنم کم بادییش وب سکنم 


اندر حضود شاه جان تاچندخطخوان ی کنم 


یار شدم بارشدم با غم نو یار شدم 
کفت مرا چرخ‌فلك‌عاجزم از گردش‌تو 
غلفله‌ای‌می‌شنوم روز و شب از قبهٌ دل 
تاکه فتادم چوصداناگه در چنگ‌غمت 
دزددغم گردن خود ازحذر سیلی من 
تاکه بدیدم قدحش سرده اوباش منم 
تا که قلندر دلین داد می مذهل من 
گفت‌مر اخواجه فرج صبردهاند ز حرج 
چرخ بگردیدبسی‌تاکه چنین چرخ زدم 
نیمشبی همره مه دوی نبادم سوی ده 
گاه چوسوسنبی‌گل‌شاعر ومداح شدم 


۱۳۹ 
تا که دسیدم بر تو از همه بیزار شدم 
کفتم این نقطه‌مرا کرد که‌پر گادشدم 
از دوش قبهٌ دل کنبد دواد شدم 
از هوس زخمة تو کم زیکی تاد شدم 
زانك من از ان حیدر کر اد شدم 
تا که بدیدم کلپش بی دل ودستارشدم 
رقس کنان دلق کشان جانب‌خماد شدم 
هیچمگ و کز فرجست اينك‌گرفتاد شدم 
یاد بنالید بسی تا که درین غاد شدم 
درهوس خویی او جانب گازار شدم 
گاه چوبلبل بسحر سغرة تکرار شدم 


زو بع اندیشه‌شدم‌صدفن وصدییشه شدم 


کار ترا دید دلم عاقبت از کار شدم ۱۳۹ 


مرده‌بدمژنده شدم گر یه بدم خنده شدم 
دیدهٌ سیرست مرا جان دلیرست مرا 
کف تکه‌دیوانهنه ایللایق این‌خانه نه‌ای 
گفت که‌سر مست‌نه‌ای‌رو که‌از 
گفت که‌ت و کشته نه ای‌درطرب آغشته نه‌ای 


رست نه‌ای 


دولت عشق آمدومن‌دوات باینده شدم 


زهرة شیرست مرا زهره تابنده شدم 


رفتم دیوانه شدم سلسله بندنده شدم 
رفتم‌وسر مست‌شدم وزطرب آ کنده‌شدم 


پیش رخ‌زنده کن شکشته‌و افکنده‌شدم 


۴۰ کلیات شمس تبریزی 


فت که‌تو زیر ککی مست‌خیالی و شکی 
کفت که‌تو شمع‌شدی قبلة این‌جیع شدی 
کفت که شیخیو سری‌پیش رو وداه‌بری 
کفت که با بالد پری من پروبالت ندهم 
کفت مرا دولت نو راه مرو رنجه مشو 
کفت مرا ءشق کین از بر ما نقل مکن 
چشهٌ خورشید توی سایه که بید منم 
ابش جان یافت دلم واشد و بشکافت دلم 
صودت جان وقت‌سحرلاف‌همی زد ز بطر 
شکر کند کاغذ تو ازشکربی‌حد تو 
شکر کند خاك دژم از فلك و چرخ بخم 
شکر کند چرخ‌نلك از ملك ملكو ملك 
شکر کند عارف ح قکزهمه . بردیم‌سبق 
زهره بدم ماه شدم چرخ دو صد تاه شدم 
از توم‌ای شهره قمر ددمن ودرخود بنگر 


گول‌شدم‌هول شدم وزهبه‌بر کنده شدم 
جبم نیم شیم نیم دود پرااکند شدم 
شیخ نیم پیش نیم امر ترا بنده شدم 
در هوس بالوبرش‌بی برو ب رکنده شدم 
ری مسوی‌تو آینده‌شدم 


بافت دلم دشمن این ژ 
بنده و خر بنده‌بدم شاه و خداونده شدم 


کامد او در بر من با وی‌ماننده شدم 
کز نظر 3 او نور پذیر نده شدم 
کز کرم و بخشش او دوشن بخشنده شدم 


بر زیر هفت طبق اختر د. 
یوسف بودم ژ کنون بوسف زاینده شدم 


کز اثر خنده تو کلشن خندنده شدم 


شدم 


باش چو شطر نج روان خامش و خود جمله ژبان 


کز رخ آن شاه جهان فرخ وفرخنده شدم 


دفم مده دفع‌مده من نروم تا نخودم 
وضده. سکن وعده سکن معتری‌وفده نیم 
کر تو بهایی بنهی‌تا که مرا دفع کنی 
پرده مکن پرده‌مدر درسپس پرده مرو 
ای دل و جان بندٌ‌توبند شکر خندهٌ تو 
طالع_ استیز مرا از مه و مریخ بجو 
چرخ زاستیزة من خيره وس گشته شود 


گر توزمن صرفه بری من‌زتو صدصرفه برم 
گر چه‌دو رو همچو زرم مهر تو دا رد نظرم 
لاف زنم لاف که تو راست کنی لاف مرا 
چه عجب‌ارخوشخبرم‌چونك‌توکردی خبرم 
بر همگان گر ز فلك زهر ببادد همه شب 
هر کسکودا کسکی هر چگری داهوسی 
من طلب اندر طلبم تو طرب اندد طربی 
تیر تراشنده توی دوك تراشنده منم 


مير شکار فلکی تير بزن در دل‌من 


۱۳۹۴ 
عشوه‌مده عشوه مده عشوهٌ مستان نخرم 
یا بدهی یاز دکان تو گروگان ببرم 
رو که‌بجزحق نبری گرچه چنین بی‌خبرم 
راء بده راه بده يا تو برون 7 ز حرم 
خندة توچست بگو جوشش ددیای کرم 
هنچو قضاهای فلك خیره و استیزه گرم 
زانك دو چندان‌که و‌گرچه چنین مختصرم 
کیسه برم کاسه‌برم ژانك دورو همچو زدم 
از من و از مر فلك مه‌تر و افلاك ترم 
ناز کنم ناژ که من دد نظرت معتبرم 
چه‌عجب ار خوش‌نظرم چو نك توی‌در نظرم 
من‌شکراندرشکر اندر شکر اندد شکرم 
ليك کجا تا بکجا من ز هوایی دگرم 
آن طربت در طلبم پا زد و 
ماه در توی من چو 
ود بزنی تیر جفا همچو زمین یی سبر؛ 


سرم 


تیره بر 


جبله سپرهای جهان با خلل از زخم بود 
کیج شد ازتو سرمن این سر س رگشتة من 
آن دل آواده من گر ژ سفر با دسد 
سر که فشانی چه کنی کاتش مادا بکشی 
عشق چو قربان کندم عید من آن‌دوز بود 
چون عرفه وعید توی غرة ذی الحجه منم 
باز توام باز توام چون شنوم طبل تسرا 


اثرم 


ور نبود عید من آن مرد نیم 
بیج بتو در نرسم وز پی تو هم نبرم 
ای شه و شاهنشه من باز شود بال د برم 


کر بدهی می بچشم ود ندهی نیز خوشم 


سر بنهم پا بکشم بی سر و بامی نگرم 


مطرب عثق ابدم زخههُ عشرت بزنم 
تاهمه‌جان ناز شود چونك طرب‌ساز شود 
چونك خلیلی بده‌ام عاشق آتشکدهام 
وقت بهادست وعمل جفتی خور شید وحمل 
ای مه تابان‌شده‌ای‌ازچه کدازان شدة 
عشقکسیمی کشدمگوش کشان می‌بردم 
گر چهدرین‌شودوشرم غرقة بحرشکرم 
بر وی بدداع جفت بمالی ید 
تا که د کی‌دد تن‌من‌جنبدمن سوی‌وطن 
دم بدم آن بوی خوشش وان طلبگوشکشش 
همره یمقوپ شدم فتن آن خوب شدم 
الحق‌جانا چه خوشی‌قوس وفادات و کشی 
بر بر اد بر بزنم گسر چه برابر نزنم 
پیل بخر طوم جفا قاصد کعبه شده‌است 


عیقل هر آینهام دستم هر میمنه ام 
معنی هر قد و خدم سایهٌ لطف احدم 
آتش‌بد خوی بود سوزش ه رکوی‌بود 


گرتو بدی نک نگری کاسه 


۱۳۹۵ 
ریش‌طرب شانه کنم سبلت‌غم دایکشم 
تاسر خم باز شود گل زسرش دودکنم 
عاشق جان و خردم دشمن نقش دئنم 
جوش کند خون‌دام آب‌شود برف‌تنم 
کفت کسرفتاد دلم عاشق دوی حسنم 
تیر بلا می‌رسدم زآن‌همه‌تن چون مجنم 
کر چه اسیر سفرم تازه ببوی وطنم 
قلسفه بر خواند قضا داد جدایی بفنم 
باشم پران و دوان ای شه شیر ین ذقنم 
ب ردان کرد مراساقی سرووسمتم 
هدیه فرستدبکرم یوسف جان پیرهنم 
دردو جهان‌دیده بودهیج‌کسی چون‌توسنم 
بران سنگزنم بندة شیشه‌شکنم 
من چو اباییل حقم باور هر کر گدنم 
قوت هدر گرستهام انجم هسر انجم 
کبه هر نيك و بدم دایه باغ دچمنم 
چونك‌نکو دوی بود باشد خوب ختنم 
سایة عدل دم جز که مناسب نتنم 


وقت‌شد ای شاه شهان سرورخوبان جهان 


که بکرم شرح کنی آنك نگوید دهنم 


باز در اسرار دوم جانب آن یار دوم 
تاکی از این‌شرم وحیاشرم‌بسوزان وبیا 
صبر نماندست که‌م ن گوش‌سوی نسیهبرم 
چنگ‌زن ای‌زهر من تا که‌بر ٍ 


۱۳۹۹ 
نعرة بلبل شنوم در گل و گلزاد دوم 
هبره‌دل کردم‌خوش جانب دلدار روم 
عقل تماندست که من داه بپنجار دوم 

کوش 


2۳۲ کلیات شمی تبریزی 


خسته دامست دلم بر در و بامست دلم 
کفت مرا در چه فنی کار چرا می نکنی 
تا که ز خود بد خبرش رفت دلم براترش 
تا ز حریفان حسد چشم بدی ددنرسد 


شاهد دلرا بکشم سوی خریداد روم 
راء دکانم پنما تا که پس کاد ددم 
کو اثری از دل من تا که بر آثاد دوم 
کف بکف یار دهم در کنف غار دوم 


درس ریسان خوشی بی هشیست و خمشی 


درس چو خامت مرا بر سر تکرار دوم 


زین‌دوهز ادان من‌وماای عجبامنچه‌منم 
چونك من ازدست‌شدم درده‌من شیشه‌منه 
زانك دلم هر نفضی دنگ خیال توبود 
تلخ کنی تلخ‌شوم لعف کنی لطف‌شوم 
اصل توی‌من چ هکس مآینه‌ای‌دد کف‌تو 
تو بصفت سرد چمن من بصفت سایهتو 
بی‌تواگر گل‌شکنم خارشود ددکفمن 
دبدم ازخون جکر ساغر خونابه کشم 
دست برم هر نفضی سوی گریبان بتی 


۱۳۷ 
گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم 
ود بنپی با بنهم هر چه بیابم شکنم 
کر طریی ددطربم گرحزنی دد حزنم 
بات خو شمت ای‌صنم لب شکر خوش‌ذقنم 
هر چه_نبایی بشوم آینة مستحنم 
چونك‌شدم‌ساية کل بپلو یکل‌خیمه‌زنم 
ورهبه خارم زتومن جبله گل ویاستم 
هر نفی کوز؛ خودبردد ساقی شکنم 
تا بخراشد دخ من تا بدرد پیرهنم 


لطف صلاح دل ودین تافت میان دل من 


شمع دلست او بجهان من کیم اودا لگنم 


جمع‌تو دید پس از ین‌هیج بر یشان نشوم 
ای که تو شاه‌چمنی سیر کن صدچومنی 
کمبه چ و آمد سوی من‌جان بکمبه‌نر وم 
فر بو پر باد تواممست و خوش وشادتوام 


۱۳۹۸ 
راء‌تودیدم پس‌ازین همره ایشان نشوم 
چشمودام‌سی رکنی‌سخر؛این‌خوان نشوم 
ماه من آمد بزمیت قاصد کیوان نشوم 
بنده و آزاد توام پندة شیطان نشرم 


شاه زمینی وزمان همچو خرد فاش و نهان 


پیش‌توای جانوجهان جمله‌چرا جان نشوم 


هرنفسی تازهء‌ترم کز سرروزناپرم 
چونلك‌توی‌میر مرا ددبرخودگیرمرا 
چونك تو دست: 


نیست‌عجب گرز شرف بگذرد ازچرخ‌سرم 


تیز دوم تیز دوم تا بسواران برسم 
خوش شده‌ام خوش شده‌ام پارة آتش شدهام 
خاك شوم خاك شوم‌تا ز توسر سبز شوم 
چونك فتادم زفلك ذده صفت لرذانم 
چرخ‌بود جای‌شرف خاك‌بودجای تلف 
عالم‌این‌خاك و هوا گوهر کفررست‌وقنا 


۳۹۹ 
چونك بهارم توشهی باغ‌ت و اشاخ‌ترم 

خاك تو بادا کلهم دست‌توبادا کسرم 

بر سرما داشته‌ای 

۱۴۰.۰ 
نیست شوم‌نیست شوم تا بر جانان‌برسم 
بدسم 
تابگلستان برسم 
ایمنو بی‌لرز شوم چونك پپایان برسم 
بازدهمز ین‌دو خطر چون بر سلطان برسم 

در دل کفر آمده‌ام تااکه بایمان‌برسم 


خانه بسوزم بروم تا ب» 


آب‌شوم سجده 


غزلیات . قمائد 


آن شه موزون جپان عاشق موزون طلبد 
دحت حق آپ بود جز که پستی نرود 


2۳۳ 
شد رخ من سکهة زد تا که بمیزان برسم 
خاکی و مرحوم شوم تا بر دحمان برسم 


هیچ طبیبی ندهد بی مرضی حب و دوا 


من همگی دردشوم تا که بدرمان‌برسم 


کوه نیم سنگ نیم چونك کدازان نشوم 
کوه ز کوهی برود سنگ ز سنگی‌بشود 


۱۴۰ 
دیدم جعیت تو چونك پریشان نشوم 


پس من اکر آدمیم کمتر از يشان نشوم 


آهن پولاد و حجر در کف تو موم شود 


م که همه‌موم‌توام چو نك بدین سان نشوم 


دوش چه ور ده‌ای بگو ای بت‌همچو شکرم 
ای که ابیت گفته‌ای هرشب عند دبکم 
کر تو ز من نبان کنی شمش جمال تو 
لذت نامبای تو ذدق یامهای تو 
لابه کنم که هی بیادد ده بانگ الملا 
کشت فضای هرسری میل دل و میسرش 
گفتم عشق راشبی داست بگو ت و کیستی 
گفتهش‌ای‌برون زجا خانةتو کجاست گفت 
دنگرزم ز من بود هر دخ (عضرانیی 
غاز؛ لالپ‌امنم قیت کالب منم 
او بکمینه شیوه‌ای‌صدچو مرا ز ده برد 
چرخ نداش می‌کند کز بی تست گردشم 
عقل ز چای می‌جهد دوح خراج می‌دهد 
من که‌فضول این دهم وزفن خویش فربیم 


۱۳۰ 
تاهمه‌عمر بعد از ین‌من‌شب‌وروز از آن‌خودم 
شرح بده از آن ابا یشتر ای پسبرم 
نوبت ملك می‌زند ای قمر مصودم 
می‌نرود سوی لبم سخت شدست در برم 
او کتف اینچنین کند که بدرو نه خوشترم 
شکر که عشق شد همه میل دل و میسرم 
کفت حیات باقیم عمر خوش مکردم 
همره آتش دلم پپلوی دیدة ترم 
چست الاقم و دلی عاشق اسب لاغفرم 
لت نالپا منم کاشف هر مسترم 
خواجه مرا تو ره نما من بچه‌از دهش‌برم 
ماه نداش م ی کن دکز دخ تو منورم 
سر بسجود می‌دود کز پی تسو مدودم 
ز آتش آفتاب او آب شدست اکشرم 


بس کن ای فسانه کو سیرشدم ز کفتو گو 


تا بسن در آید آنك مست شدستازوسرم 


آمده‌ا که سر نهم عشق ترا بسر بسرم 
آمده‌ام چو عقل و جان‌ازهمه دید هانپان 
آمدهام که ده زنم برس رکنج شه زنم 
کر شکنه دل مرا جان بدهم بدلشکن 
اوست نشته در نظرمن بکجا نظر کنم 
آنك ز زخم تیر او کوه شکاف می‌کند 
کفتم آفتاب دا گر بیری تو تاب خود 
آنك ز تاب روی او نور صفا بدل کشد 
در هوس خیال او همچو خیال گشتهام 


اریونا 
ود تو بگوییم که نی نی شکنم شکر برم 
تا سوی جان و دیدگان مشعلةٌ نظر برم 
آهده‌ام که زد برم زد نبرم خبر برم 
گرز سرم کله برد من ز میان کمر برم 
اوست گرفته شهر دل من بکجا سفر برم 
پیش گشاد تير او دای اگر سبر برم 
تاب تراچو تب‌کند گفت بلی اگر برم 
وانك زجوی حسن او آب سوی جگر برم 
وز سر رشك نام او نام دخ قسر برم 


۴۴ کلیات شمس تبریزی 


این غزلم جواب آن باده که داشت پیش من 


گفت بخود نمی‌خوری پی شکسی دگر برم 


کار مرا چو او کند کار دکر چرا کنم 
ازگلزاد چون روم جانب خاد چون شوم 
باده اگر چه می‌خورم عقل نرفت از سرم 
چونك کمر ببستهام بهر چنان قسر دخی 


۱۳۰۴ 
چونك چشیدم از لبش یاد شکر چراکنم 
ازبی شب چو مرغ شب ترك سحرچر اکنم 
مجلس چون بپشت دا ذیرو ذير چراکنم 
از پی هر ستاده گو ترك قبر چراکنم 


بر سر چرخ هفتمین نام زمین چرا برم 


غیرت هر فرشتهام ذ کر بشر چرا کنم 


میل هواش م ی کنم طال بقاش می‌زنم 
از دل‌و جان شکسته‌ام برسر ده نشسته‌ام 
غیر طواشی غمش یا یلواج مرهمش 
این‌دل همچوچنگ‌دامست خراب دنگ‌دا 
دلکه خرید جوهری از تك حوض کوثری 
شب‌چو بخ و اب‌می‌رود گوش کشانشم یکشم 
لذت تنازیانه‌ام کی برسد بلاشه‌اش 
گرقتر و نلك بود ود خرد و ملك بود 
کفتم شيشة مرا بر سرسنگ می ذنی 
هردگ این دباب دا نالهً نو نوای نو 
در دل هر ففان او چاشنی سرشتهام 
خشم شهان که عطا خنجر و گرز می‌زند 
سخت لطیف می‌زنم دیده بدان نمی‌رسد 


۱۴۰۵ 
حلقه بگوش و عاشقم طبل وفاش می‌زنم 
قافل؛ خیبال دا بپسر لقاش می‌زنم 
هرچه سری‌برون کند برسر وپاش می‌زنم 
زخبه بکف گرفته‌ام همچو سه‌ناش می‌زنم 


خفت و بپا نسی‌دهد بهر بهاش می‌زنم 
چون بسحر دعا کند وقت دعاش می‌زنم 
چون که گمان برد که من بهر فناش می‌زنم 
چونك حجاب دل شود زود تذ 
کفت چولاف عشق زد تیغ بلاش می‌زنم 
تا ز نواش پی برد دل که کجاش می‌زنم 
تا نبری کما که من سپو وخطاش می‌زنم 
من بسخاش م یکشم من بعطاش می‌زنم 
دل که هوای ما کند همچو هواش می‌زنم 


خامش باش‌زین حنین‌پرد؛ داست نیست‌این 


راء شماست این نوا پیش شماش می‌زنم ۱۴۰ 


هرشب و هر سحرترا من بدعا بخواستم 
تا شوی ازسجود من‌مونس این وجود من 
در پی آفتاب و سایه بدم ضیا طلب 
آهنیم ز عشق تو خواسته نود آیث 


تا بچه شیوها ترا من ز خدا بخواستم 
خود بشداین‌وجودمن چونکه‌تر| بخواستم 
باك چوسایه خوردیم‌چونکه ضیا بخواستم 


آتش و زخم می‌خودم‌چونك‌صفا بغواستم 


سوی تو چون شتافتم جای قدم نیافتم 


پاك ز جا ببردیم چون ز توجا بخواستم 


دوش‌چه‌خورده‌ای بگوای بت همچو شکرم 
گر تو غلطدهی مرا دنگ‌توغیز م ی کند 
یکنفی عنان بکش تیز مرو ز پیش من 
سغت دلم همی طبد یکنفسی قراد کن 


۱۴۰۷ 
تا همه‌سال روز وشب باقی‌عمراز آنخودم 
رنگ‌تونا بدیده‌ام دنگ شدست‌این سرم 
تا بفروزد اين دلم تسا بتو سیر بنگرم 
خون ز دو دیده می‌چکد تیزمرو زمنظرم 


چون زتو دود می‌شوم عبرت خاك تیرهام 
چون رخ آفتاب شد دود زديدة زمن 
خود چو بصبح سرزند جامه سپید م ی کند 
خیره کشی مکن بتا خیره مریز خون من 
ساغر می خیال تو من نباد دی 
زمین و آسمان 


دادوی فر بپی زتو ی 
ای صنم ستیزه گر مست ستیزه‌ات شکر 


2۵ 


چونك ببینت دمی ددنق چرخ اخضرم 
جامه سیاه می‌کند شب ز فسراق لاجرم 
ای دخت آفتاب جان دور مشو زمحضرم 
تنگ دلی مکن بتا ددمشکن تو گوهرم 
3 دمت درو میسل نشد بساغرم 
تربیتی نمامرا از بر خسو دکه لاغرم 
جان تو است جان من اختر تست اخترم 


چند بدل بگفتهام خون بخود وخموش کن 


دل کتفك همی زند که تو خموش من کرم 


تابکی اهشکر چوتن بی‌دلو جان‌ففا کنم 
از غم و اندهان من‌سوخت درون‌جانمن 
چند زدوست‌دشمنی جانهشکنیو تنذنی 
مومن عشقم ای‌صنم نع عشق می‌ژزنم 
چو ناك‌خیال توسحرسوی هن آیدای‌تمر 
سنگ‌شد آب ازغم آء نهسنگ و آهنم 


ای تبر یز شمس دین‌باتو قرین وچون قرین 


۱۴۰۸ 
چندزب رگ دیزغم زرد شوم خزا نکنم 
جمله فروغ آتشین تا بکیش نهانکنم 
چند من شکسته دل نوحهٌ تن‌بجانکنم 
همچو اسیر کان زغم تا بکی‌الامان کنم 
جونگذردزموج خونخاص ه که خون‌فدانکنم 
کاتش‌روید ازتنم چونك حدیت آنکنم 

۱۴۰۹ 


دودتبر اگر هله با تو یکی قران‌کنم 


ای‌تو بداده درسحر ا زکف‌خو یش باده‌ام 
گرچه برفتی از برم آن بنرفت ازسرم 
چشم بدی که بدمر | حسن تو درحجاب شد 
ایداین‌دلم جز بامید عهددوست 
عشقم این نفس 
چون زبلاد کافری عشق مرا اسیر برد 
من بشپید سیده از لف خوش شکشید ها 


چون: 
زادة اولم بشد زادة 


ناز رها کن‌ای‌صنم داست بگو که داده‌ام 
برسر ده پا بر سرره فتاده‌ام 
دوختم آندوچشمدا چشم د گر کشادءام 
نامهٌ عپد دوست دا برسردل نهاده‌ام 
من‌زخودم زیادتم زانك دوباد زاده‌ام 
حمجورو انعاشقان‌صافو لطیف‌دساده ام 
خانةً شه گرفه‌ام گرچه چنین پیاده‌ام 


از تبریز شس دین باز با مرا ببین 


مات شدم زعشق تو 


تا که اسیر و عاشق آن صنم چو جان شدم 
برف بدم گداختم تا که مرا زمین بخورد 
نیستم از دوانپا بر حندم ز جانها 
آنك کسی کمان نبرد دفت گمان من بدو 
از سربیخودی دلم داد گواهیی بدست 
این‌همه ناله‌های من‌نیست زمن همه‌ازوست 
چرا نبا ن کنیعشق مرا چو عاشقی 


ليك از زیاده‌ام ۱۴,۰ 
دیو نیم بری نیم از همه چون نهان شدم 
تا همه دود دل شدم تا سوی آسمان شدم 
جان‌نکندحذر ز جانچیست حذر چوجان‌شدم 
تا که چنین بعاقبت برسر آنکسان شدم 
این‌دل‌من‌ز دست‌شد و آنچ بکفت آن شدم 
کز مدد می‌لبش بی‌دل و بی زبان شدم 
من ز برای اين سخن شپرة عاشقان شدم 


2۴۶ کلیات شمس تبریزی 


جان و جپان ز عشق تو دفت زدست کار من 


من‌بجهان چه می‌کنم چونك ازین‌جهان شدم 


گرم درآ ودم مده باده بیار ای صنم 
فوق‌فلك مکان‌تو جانو دوان دوانتو 
این دوحریف دلستان باد قرین‌دوستان 
مرغ دل علیل داشهیر جبرئیل دا 
خبرعصیر دوح دا یست نظیردرجهان 
معجز مو سوی‌توی‌چونسوی بحر غم‌روی 
جام پر از عقار کن جان مرا سوادکن 
م رکب من‌چومی بود هرعدمیم شی‌بود 


۱۴۰ 
لاب بنده گوش کن گوش مخارای صنم 
هل طربی که بر کند بیخ خمارای صنم 
جیم جمال خوب تو جام عقار ای صنم 
غیر بپشت دوی‌تو نیست مطار ای صنم 
ذوق کنار دوست دا نیست کنارای صنم 
از تك بحر برجهد گرد وغباد ای صنم 
زود پیاده دا ببین گشته سوار ای صنم 
موجب حبس‌کی بود وام سار ای صنم 


هین که‌فزود شودهن هم‌تو بخوان زبودمن 


کرد دل شکود من ترك شکار ای صنم 


یبا هر کس که‌می‌خواهد که‌تا باوی گروبندم 
همی‌گفتم بگل روزی زمی خندان قلاوزی 
خیال شاه خوش خویم تبسم کرد دد ددیم 
شه‌م نی گفت‌هرسکی نکه‌عمرش نیست‌من عمرم 
دلمن‌بانگ برمن‌زد چه‌باشد قدرعمری خود 
شپی کز للف می‌آید اکر منت نهد شاید 
کر نابسته درخدمت مرا تاج خرد داد او 
یقول العشق ای سرا تنافس و افتنم براً 
هه شاهان غلامان دا بخرسندی نا گفته 
مضی‌فی‌صحوتی بومی‌وفاش السکر فی‌قومی 
بیا در ده یکی جامی پر ازشادی و آدامی 


اوزفز 
که سنگ خاده جان گیرد پییوند خداو ندم 
مراکل گفت‌می‌دانی‌تو باد یکز چه می‌خندم 
چنین شد نسل برنسلم چنین فرزند فرزند 
بدین وعده من مسکین‌امیداز عمر بر کندم 
چه‌منت می‌نهی برمن‌توخود چندی ومن‌چندم 
که‌چاهی‌برحدث بودی‌منت از زر دد آگندم 
توخود اندیشه کن باخود چه بخشد گر پیبو ندم 
ولا تفجر ولا تبجر و الا تبتس تندم 
هبه خشم خداو ندی برمن ای نکه خرسندم 
فاسرع و اسقنی خبرا حمیرا تشبه المندم 
که بنمایم سرانجامی‌چو مخودان بپرسندم 


میازادید از خویم که من بسیار می‌گویم 


جپانی طوطیان دارم اگر بسیار شد قندم 
یبانم بسوی کوی آن یارم 


چوهردم‌می‌فزون باشدببین‌حالم که چون‌باشد 
بگوید درچنان مستی‌نها نکن سرزمن‌دستی 
مرا می گوید آن‌دلبر که‌از عاشق فناخوشتر 
چو ابر نوبپادی‌من‌چه خوش کر یانوخندانم 
چو عنقا کوه قافی‌دا تو بران بینی ازعشقش 


۱۴۳ 
درآ نکو ی یکه‌می خوردم‌گر و ش دکفش ودستارم 
کنون درحلقة ذلفش گرفنادم گرفتادم 
چنان میپای صد ساله چنین عقلی که من‌دادم 
مسلمانان در آن حالت چه‌پنپان‌ماند اسرادم 
نگادا چند بشتابی نه آخر انددین کارم 
از آنمیهای کاری‌من‌چه‌خوش بیپوش‌هشیارم 
اگر آ که خبر بابد زلعل یار عبادم 


غزلیا 


منم چو آسمان دو تو ز 


بزن تو زخبه آهسته که تا برنسکلد تادم 


درخت و آتشی دیدم ندا آمد که جانانم 
دخلت التیه بالبلویو ذقت المن والسلوی 
مپرس از کشتی و دریا بیا بنگر عجایبها 
بیا ای جان‌توی موسی‌واین قالب‌عصای‌تو 
توی‌عیسی‌ومن‌مرغت تومر غی‌ساختی ازگل 
منم استون آن‌مسج دکه مسند ساخت پیفامبر 
خداو ند خداو ندان وصورت ساز بی‌صودت 
گبی سنگم گبی آن زمانی 2 


زمانی می چرم اینجا زمانی می‌چر ندازمن 


قصائد 


2۳۷ 


عشق شس تبریزی 

ولفلا 
مرا میخواند آن آتش مگر موسی عمرانم 
چپل سالست چون موسی‌بگرد این‌ببابانم 
که چندین‌سال‌م نکشتی در ین خشکی‌همی‌رانم 
چو بر گیری عصا کردم چوانکندیم ثمبانم 
چنانك دردمی در من چنان دد اوح پرانم 
چواو مسند د گر سازد زددد هجر نالانم 
چه صودتم یکشی برمن تودانیمن نمی‌دانم 
گبیمیز انبی‌سنگم کپی‌همسنگو میزانم 
گه یگ رک مگهی‌میشمگهیخودشکل‌چوبانم 


هیولایی نشان آمد نشان دایم کجا ماند 


نه این ماند نه آن ماند بداند آن من آنم 


ذفرزین‌بند آن‌دخ‌من‌چه شبماتم چه‌شهماتم 
دلم پ رگشتازمپری که بر چشمت ازومپری 
بلخت این دل باده مگردحت شد آواره 
چوشاه‌خوش‌خرام آمدجز ار بر من‌حر ام آمد 
مرا رخساراو بایدچه سود ازماه وبردنیم 


چو از دستش‌خودم باده‌منم آزاد و آزاده 


۱۴۵ 
مکن ای شه مکافاتم مکن ای شه مکافاتم 
اگر در پیش محرابم و گر کنج خرابانم 


مرا فریادرس آخر که درددیای آفاتم 
چه بی بر کمزهجرانشاگر ددباغ وجناتم 
چوشامز لف اوخواهمچه‌سود از شامدشاماتم 
چو پیش او زمین بوسم ببالای سماوانم 


سعادتها که من دادم زشس‌الدین تبریزی 


سعادتها سجود آدد پیش این سعاداتم 


ترش دوییو خشمینی چنین‌شیرین ندیدستم 
بتان بس‌دیده‌ام جانا دلیکن نی چنین‌زیبا 
همه شب از پریشانی‌چنان بودکه‌می‌دانی 

از ین‌حالت که‌دل‌دارد ب 


که من خاکیز سمی‌تو زروی‌خاك بر جستم 


بحق دوی تو که من چنین‌دویی ندیدستم 
چنین باغی درین عالم نر ستست‌و نرویدهم 
دعای يك پدر نبود دعای صد نبی باشد 
شنیدم ز آسمان‌روز یکه دارم ازغت‌سوزی 
مرا م ی گوید اندیشه زعشقآموختم پیشه 
گرفته هر یکی ذده یکی آینه پیش رو 


کدامست اویکی اوبی همه اوهاازوبویی 


۱۴۹ 
ز انسونهاش مجنونم ز افسانباش سرمستم 
توی‌پیو ندموخویشم کنون‌درخویش‌ددجستم 
و ليك اين دم زحیرانی کریما از د گردستم 

یر و برجهان اودا 

فلفنا 
چه مانی‌تو بدان‌صود تکه ازمردم‌شنیدستم 
نه در خوآب‌ونه‌ییداری چنین‌میوه نچیدستم 
کزین‌سان‌دو لت ی گشتم بدیندو لدسیدستم 
ز دنمتهای سوز او ددین گردش خمیدستم 
ز عدل دوست قفلستم زلف او کلیدستم 
کز آن آیینه گراین‌دا بنرخ جان خر یدستم 
که از بعدش یزیدستم ز قر بش‌با بزیدستم 


2۴۸ 
بکفیمنیشکر دامن که اذکی پرشک رگشتی 
بجانگفتم که چون‌غنچه چر اچهره تمادکردی 
جهان پر دا گفتم که‌هم بندی وهم‌پندی 
چوسوسن‌صدز باند اردجهان‌در کرو آزادی 
بهار آمد چوطاوسی‌هزاران دنگ بر برش 
ز بهر عشرت جانها کشیدم‌داح ودیحانها 
شبی عشق فریبنده پیام‌د جانب بنده 
یکی تتماج آورد او که کم کردمسررشته 
چو نوشیدم ز تتماجش‌فر وکو بیدچوننسیرم 
بدست من بجز سیغی از آن تتماج او نامد 
بهر بر گی از آن‌تتماج بشکفته‌ست نوع یگل 
شکوفهچون‌همید یزدعقیبش میوه‌ميخیزد 
هبه بالیدن عاشق پی پالودنی آید 
چیزی‌بجز هنگام کاهیدن 
بنال ای یاد چون سر نا که‌سرنابپرما نالد 


ندارد فایده 


کلیات شمی تبریزی 


اشادت کرد سوی تر کز انفاسش‌چشیدستم 
بگفت از شرم‌دوی‌او بجسم اندر خزیدستم 
بگفتا گرچه پیرم من و ليك اودا مریدستم 
کز آن‌جان‌وجهان‌خورش‌مز یداندرمز یدستم 
که من از باغ حسین‌او بدینجانب پر یدستم 
برای دنج دنجودان عقاقیری کشیدستم 
که بسم‌اله که تتماجی برای تو پزیدستم 
سوزن آن‌ساعت گریبانها دریدستم 
چوطز لق‌ده ترش کردکز آن‌ش ین بر یدستم 
ولی چون سیخ سر تیزمدر آنج مستفیدستم 
شکوفه کرد هر باغ یکه‌چون‌من بشکفیدستم 
بقا در نفی‌دان که من بدید از نابدیدستم 
بی قربان همی دان تو هرآنج پرودیدستم 
گرافه نیست اي نکه‌من زغم کاه شگزربدستم 
از آن‌دمپار تس کهمن زغم کاهش‌گز بدستم 


مجو از من سحن دیگر پرو در دوضةٌ اخضر 


از آن‌حسن و از آن منظر بج و که من‌خریدستم ۱۴۱۸ 


دلا مشتاق دیدارم غریب و عاشق و مستم 
توی قبلةٌ همه عالم زتبله دو نسگردانم 
مراجانی ددین قالب و آنگه جز تو‌مذهب 
اگر جز تو سری دادم سزاواد سردادم 
بپرجا که دوم بی‌تو یکی حرفیم بی‌معنی 
چو من‌هی!۶چو من‌شينم چراگم کدرا 
جهانی گبره و مر ند زوسواس‌هوای خود 
بسر بالای‌عشقاین‌دل از آن آمدکه‌صافی شد 
زهی لطف خیال او کچون در پاش‌افتادم 


کنون عزملقا دادم من اينك دخت بر بستم 
بدین قبله نماز آدم بپروادی که من هستم 
که من از نیستی‌جانا بعشق تو برون‌جستم 
دگر جز دامنت گیرم بریده باد لین دستم 
ون 

هش ت رکیب‌می خو اهده ۱/۷ 
ند چنین عشقی ز شرخویشتن دستم 
که از دردیآب وگل‌من بی دل ددین‌ستم 
قدمهای خیالش دا بسآسیب دولسب خستم 


بشتم دست از گفتن طبادت کردم از منطق 


حوادث چون پیاپی شد وضوی توبه بشکستم ۱۴۹۹ 


بگفتم حال دل گویم از آن‌نوع ی که‌دانستم 
مس کر اند.ج دل چیزی 
چوتخته تخته بشکستند کشتیپادر ین‌طوفان 
شکستازموج‌این گفتی نه‌خومی‌ماند ونه‌زشنی 
ته بالایمنه بست‌ماو ليك این حرف پست آمد 


بر آمد موج آپ چشم وخون دل نتانستم 
تناك‌شد جامنکر و من چوشیشه خرد بشکستم 
چه‌باشد زودن‌من‌خود که من‌بی با بی‌دستم 
شدم پیخویش و خودر امن‌سباك بر تخته‌ای بستم 
که که ین‌موج بر ادجم‌گهیزان‌اوج‌دد بستم 


غزلیات . 
چه دانم نیستم هستم وليك این مایهمی‌دانو 
چه شك‌ما ندمر اد حشر چون‌صدهدرینمحشر 
جگرخون‌شد زصیادی‌مر ابادی درین‌وادی 
بوداندیشه‌چون بیشه‌ددوصدگر کدو يك‌میشه 
بپر چاهی که بر کندم ز اول من درافتادم 
خس ی که مشتر یش آمدخیال خام ریش آمد 
چه‌کردی آخر ایکودن‌شاندی‌گل‌دراین‌گلخن 


قصائد. 2۴۹ 


چوهستم تیستم ای‌جانو لی‌چون‌نیستم هستم 
چواندیشه بمردمز ارو چون |ندیشه بر جستم 
زصیدم چون نبدشادی‌شدممن‌صیدووادستم 
چه اندیش هکنم پیش که منز اندیشه ده‌مستم 
بهر دام ی که بنهادم من اندر دام پیوستم 
سبال از کبرمی مالد که دوم نکار کردستم 
نرست از گلشنت ب رگیو ليك ازخاد توخستم 


مرا واجب کند که من برون آیم چ وگل ازتن 


که‌عمرم‌شد بشصت دمن چو سین و شین‌دد ین‌شستم 


| گر شدسودوسرمایهچه‌شمگینی چومن‌هستم 
اگر فانی شود عالم ز دریایی بود شبنم 


۱۳۰ 
بر آودسر ز جود من که لاتأسوا نمودستم 
کر افتادست او از خود نیفتادست ازدستم 


جپان ماهی عدم دریا درون ماهی‌این‌غوفا 


کم صیدشا کر کم شدکهم‌میادبیشستم ۳۳ 


ییابشن و که من پیش و پس‌اسبت چرا کردم 
امانی از ندم دادی نه لافیدی نه دم دادی 
چودغلم از لبی دادی که پاك آمدز بی دادی 
چودیدم داد وجود تو شدم محو وجود تو 
تو داود جوانمردی امام قدر السردی 
چوعکس‌جیش‌حسن توطر اد آورد بر نقشم 


ازیرا نعل اسبت دا بپنگام چرا کردم 
زهی عیسی دم فردم ژهی باکر و با فردم 
کی‌داند وسعتخرجم کجا گشتست هرخرجم 
یکی‌دنگی بر آوردم که گویی باغ داوردم 
چومن‌محصون آن‌سردم بردن‌ازگرم وازسدم 


بردن‌جستمز فکرت‌من نه‌درعکسم نه‌درطردم 


خم شکن کندرین و ادی‌شرابی‌بودجاو یدی 


روان‌ودرداو خوردم که هردو بوددرخوردم 


طواف حاجیان دادم بگرد یار میگردم 
مثال بافبان‌انم نباده ببل بر گردن 
نه آن‌خر ما کچون‌خوردی‌شرد بلغم کندصفر | 
جپان‌مارست‌وز بر او یکی‌گنجیست‌س پنهان 
ندارم غصهٌ دانه اگرچه گرد این خانه 
نخواهم خانه‌ای در ده نه گاو و کل فربه 
دفیق خضرم و هردم قدوم خضر راجویان 
نمی‌دان ی که و نجورم که جالینوس میجویم 
نمی‌دانی که سیمرغم که کرد قاف می برم 
مر ازین‌مردمان مشمر خیالی‌دان کهمیگردم 
چراسا کن‌نمی کردم براين و آن همی‌گویم 
مرا کوییمردشب‌شب که حرمت: از یاندارد 


اردرزا 
نه اخلاق سکان دارم نه برمرداد میگردم 
برای خوشة خرما بگرد خاد میگردم 
دلیکن بر برویاندکچون طیار بیگردم 
سر کنچستم و بروی چو دم مار میگردم 
فرو دفته باندیشه چو بوتیماد میگردم 
ولیکن مست سالادم بی سالاد میگردم 
قدم برجاوسر گردان کچون‌پ رگارمیگردم 
نمی بین ی که مخمورم که بر خبار میگردم 
نمی دانی که بو بردم که بر گلز ادمیگردم 
خیال ادنیستم ای‌جان چه بر اسرار میگردم 
که عقلم برد ومستم کرد ناهموار میگردم 
ز حرمت عار میدادم از آن برعاد میگردم 


۵۵۰ کلیات شمی تبریزی 


بهانه کرده‌ام نان دا دلیکن مست خبازم 
هر آن‌نفش ی که پیآید در و تقاش‌می‌بینم 
ددین یو انسر باز ان هکه‌سرهم‌در نم یگنجد 
نیم پردان؛ آن که پر و بال خود سوزم 
چهلبر امی گزی بنها نکه خامش باوکمترگوی 


بیا ای شمس تبریزی شفق 
شفق‌واد از بسی شست برین اقطاد میگردم 


توتا دوری ذمن جانا چنین بی‌جان‌همی‌گردم 
چوباغ‌وصل‌خوش‌بویم‌چ و آب صافددجویم 
مرا افتاد کار خوش زهی‌کار و شکاد خوش 
چه جای‌باغ و بستانش که نفروشمبصد جانشس 
کسی با شدملول‌ای‌جان که‌او نبودقبول‌ای‌جان 
ترا گویم چرا مستم زلملش بوی بر دستم 
منم از کیسیای‌جان چه جای دل چه جای جان 


نه بر دیناد می‌گردم که بر دیداد می‌گردم 
بر ای عشق لیلی‌دان‌که مجنون داد می‌گردم 
من سر کشته معذودم که بی‌دستاد می‌گردم 
منم پروانهٌ سلطان که بر انواد می‌گردم 
هل ومکر تستاین‌هم که گنتاد می‌گردم 
واد ار چه بگریزی 

۱۴۳۳ 
چودرچرخم‌در آوردی بگردت زان‌همی‌گردم 
چواحسانست‌هرسویم‌دداین احسان‌همی‌گردم 
چو باد نو بپار خوش درین بستان‌همی‌گردم 
شدم من گوی میدانش ددین میدان‌همی‌گردم 
منم آل دسول ای جان پس سلطان‌همی‌گردم 
کلند. عشق در دستم بگردکانهمی‌گردم 
نه‌چون تو آسیای نان که گرد نان‌همی‌گردم 


قدح‌وادم درین دوران میان حلقهٌ مستان 


زدست‌این بدست آن‌بدین‌دستان هم یگردم 


بکفتم عذد با دلبر که بیگه بود و ترسیدم 
بگفتم ای پسندیده چو دیدی گیر نا دیده 
تم گرچه شدنتمیردل هر گرنگردیدست 
بگفتم هچر خونم خورد بشنو آه مپجودان 
چو یوس فکاین‌یامین‌را بمکر ازدشنان‌بستد 
بگفتم روز بیگاهستو بس دهدور گفتا رو 
بگاه و بیگه عالم چه باشد پیش این قددت 


۱۴۳۴ 
جوابم داد کای زبسرك بگاهت نیز هم دیدم 
بگفت او نا پسندت را بللف خود پسندیدم 
آنر اهم‌ازمن‌دانکه‌من ازدل نگردیدم 
بگفت آن دام لطف ماست کندر بات پیچیدم 
ترا هم متهسم کردند و من پیمانه دزدیدم 
بین بنگر بره منگ رکه من ده دا نود دیدم 
که من اسرار بنهان دا برین اسباب نبریدم 


اگر عقل خلایق دا هسه بر همدگر بندی 


نیاید سر لطف مامگر آن جان که بگسزیدم 


دعاگویی است‌کار من بگویم تانطق‌دادم 
بگرد شیم سیم تو دعاهسا ام همی‌گردد 
بدارالکتب حاجاتم درا که بپر اصفایت 


سرمددچر خک یگنج دکه‌سر بد 


چه‌دانی تو که‌در باطن چه‌شاهی‌همنشین‌دادم 
بدان شه که مرا آورد کلی روی آوردم 


سفن 
قبول تو دعاها دا بر آن بادی چه‌حق‌داد» 
از آن چون پر پروانه دعای معسترق‌دادم 
صحف‌فوق صحف دارم ورق زیرودن‌دادم 
دام شادست و می گوید غم دب الفلق‌دادم 


بثه ز هر دی اگر یچد 
چو بخ سدرٌ خضرا اصول متفق دادم 
رخ زدین من‌منگ رکه پای آهنین دادم 


لفینا 


وزان کو آفر یدستم هزادان آفرین دادم 


غزلیات , تصائد ۵۵۱ 


گهی‌خورشید را مان مگهی دریای گوهر دا 
درون خمرءة عالم چو زنبودی همی کردم 
دلاگر طالب مایی بر آبر چرخ خضرایی 
چه‌باهو لست آن آبی که این چرخست ازارگردان 
چو دیو و آدمی و جن همی بینی بفرمانم 
چرا پژمرده باشم م که بشکفتست‌هرجزدم 
چرا از ماه دامانم نه عقرب کوفت‌بربایم 
کبوتر خانه‌ای کردم کبوترهای جانها دا 
شماع آفتابم من اکر در خانها گرد 
تو هر گوهر که‌می‌بینی بجودرید گردردوی 
ترا هر گوهری گوید مشو قانم بحسن‌من 


درون عز فلك دارم بردن ذل زمی دادم 
مبین تو ناله ام تنپاکه خانه ان 
چنان قصریست حصن‌من که امن ال 
چومن‌دولابآن آبم چنین‌شیرین حنین دادم 
نمی‌دانی سلیمانم که در خاتم نگین دادم 
چرا خربنده باشم من براقی ذیر زین دادم 

زِ ن دادم 
بپر ای‌مر غ‌جان‌این‌س و که‌صدبرج <صین دادم 
عقیق وزر و یاتوتم ولادتز آب وطین دادم 
که هرزده همی گوید که‌در باطن‌دفین دارم 


که‌ازتی‌ضیرست آنکه‌نوری درجبین دارم 


دارم 


دارم 


خش کردم که آن هوشی که دریابد ندادی تو 


مجنبان گوشو مفر یبا نکه‌چشمی هوش بین دادم 


من از اقلیم بالايم سر عالم نمی دادم 
اک بالاست‌پر اختر و گر ددیاست‌پرگوهر 
مرا گویی ظر یف ی کن‌دمی با ما حریفی کن 
مرا چون‌دا ش بشیر لطف پر ورده‌ست 
جان‌بازد 
ز شادیها چو پیزادم سر غم از کجا دادم 
بى آن‌خمر چون عندم شکم بر دوز می‌بندم 
در افتادم در آب جو شدم شته‌زرنگو بو 
تودوژو شبدومر کب‌دان‌یکی |شهب یکی‌ارعم 
جز این منهاج‌روزوشب‌بود عشا‌را مذهب 
بباغ هشن مرغانند سوی بی سویی پران 
منم عیسی خوش‌خنده که شد عالم‌بسن زنده 


۱۳۷ 
نه از آبم نه از خاکم سر عالم نمی‌دادم 
و گر صحراست پر عبهر سر آن هم نمی‌دادم 
مرا گفتست لا تسکن ترا همدم نمی‌دادم 
چو من مخمور آن شیرم سر زمزم نمی‌دادم 
خرد خواهد که دریا زد منش محرم نمی‌دادم 
پفیر بار دلسدادم خوش و خرم نمی‌دادم 
که من آن سرو آزادم که برگغم نمی‌دادم 
ز عشق ذوق زغم او سر مرهم نمی‌دادم 
بئم سر ادهم نمی‌دادم 

که بر مسلك بزیر این کپن طادم نمی‌دادم 
من ایشانرا سليمانم دلی خانم نمی‌دادم 
ولی نسبت ز حق دادم من از مریم نمی‌دادم 


عشق این حرف بشنیدم خموشی داه خود دیدم 


بگو عشقا که من با دوست لاو لم نسی دادم 


همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم 
بپر هنگام هر مرغی بپر پری همی برد 
دهان‌مگشای بی هنگامو می‌ترس ازز بان من 
بدنبل دنبه می‌گوید مرا نیشیست دد باطن 
بمالم بر تو من خود دا بنرمی تاشوی‌ایمن 
دمان مگشای اين ساعت ازیرا دنبل خامی 


۱۳۸ 


کبوتر همچو من دیدی که من درج 
مگر من سنگ پولادم که در پرواز آغازم 
زبانت‌گر بودزدین زبان درک شکه‌منگازم 
ترا بشکافم ای دنبل گر از آغاز بنوازم 
بتاگاهانت بشکانسم که تا دانم چه فن سازم 
چو وقت آید شوی بخته بکاد تو پپرداز 


کدامینشوخ‌برداز ما که‌دیده‌شو 


تزدستی 


کنان نطق من بستان که تب قهر می‌برد 


چ‌خوانی‌دیده ییپی دا اکهپس‌فرداش بکدازم 
که از مستی مبادا تیر سوی خویش اندام 


یکی‌سوزیست سا ند عتاب شمس‌تبر یزی 


دهم ازعالم نادی چو بااين سوز درسازم 


نه آن بی‌بپره دلدارم که ازدلدار بگر بزم 
منم آن تخته که بامن درو گر کارها دارد 
مثال تخته بیخویشم خلاف تيشه نندیشم 
چوسنگم خواردسردادهن باعل یکم‌سفر سازم 
نيابم بوس شفتالو چو بگریزم زبی برگی 
از آن‌ازخود همی‌دنج م که منهم درنمیگنجم 
هز اران‌ترن میباید که این‌دو لت پیش آید 
نهر نجودم نه نامردم که از خوبان بپرهیزم 
ت بالانی که درمیدان سپس‌مانم 


۱۳۳۹ 
نه آن‌خنجر بکف‌دارم کز ین پیکاد بگریزم 
نه ازتیشه زبون گردم نه‌ازمسمار بگربزم 
نشایم جز که آتش‌دا گر از نجاد بگریزم 
چوغارم تنک‌وتادی کرزیاد غاد بگریزم 
تبویم مشك تاتاری گراز تاتاد بگریزم 
سزدچون‌سر نمیگنجد گر ازدستاد بگریزم 
کجایابم دگر بارش اگراینباد بگریزم 
نه فاسد معده‌ای دارم که ازخماد بگریزم 
نیم فلاح این ده من که ازسالاد بگریزم 


همی گویم دلا بس کن دلم گوید جواب‌من 


کهمن‌در کان زد غرقم چرا زایثاد بگریزم 


نبادم پای ددعشقی که بر عشاق سر باشم 
اگر چه دوغن بادام اذ بادام میزاید 
بظاهر بین همیگه ید چومسجود ملايك‌شد 
زمانی‌بر کف عشقش چوسبمابی همی لرزم 
3 در قالب 
آن‌بارم چه سوداها له من‌دادم 
آگر عالم بقا بابد هزادان قرن و من دفته 
مر امعشوق‌بنهانی چوخودینپان‌همی‌خواهد 
مرا گردون هم یگوید که‌چون م‌برسرندارم 
اگر ساحل شود جنت درو ماهی تیادامد 
بروز وصل اگر مارا از آن دلداد بشناسی 


گر من‌زهر آتش برافروزم 


| وناییدا چو جان و عشق 


بسوزان ۱ 


۱۴۳۳۰ 
منم فرز ندعشق جان و لی‌پیش از پدر باشم 
همی‌گوید که‌چان‌داند که‌من بیش ازنجر بات 
که‌ای‌ابله روا دار ی که‌جنم مختصر باشم 
ژمانی در برمعدن همه دل همچو زر باشم 
کپی‌اندرمیان‌بنهان گهی شهره کهر باشم 
کی دد حلقه میم کبی حلقه‌شمر باشم 
میان عاشقان هرشب سمر باشم سمر باشم 


وگر نی‌رغم شب کود ان‌عبان‌همچون‌قمربادم 
بگفتم نيك میگویی بپرس‌ازمن|کر باشم 
رگوم‌بس آنگه‌درشکر باشم 
پس آندلبر دگر باشد من‌بیدل دگر باشم 
میادم آب‌اگر خودمن‌زهرسیلاب تر باشم 


حدیث*هداو 


در آن‌محوی که شس‌الدین‌تبر بز یم پالاید 


ملش ابا 
مراچون کم فرستی‌غم حزینو تنکدلبا 
غمان تومرا نگذاشت تا غمگینتوم یکدم 
همه اجزای عالم دا غم تو زنده میدارد 
عجی‌دردی برانگیزی که درد‌رادوا گردد 


من آنجا چونبثر باشم 


۱۴۳۰ 
چوغم برمن فرور یز یز لطفغم‌خجل باشم 
هوای‌تو مرا نگذاشت‌تامن آب وگل باشم 
منم کز توغمی خواهم که درویستقل باشم 
عجب کر دیبر انگیز ی که‌از وی کتحل باعم 
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فدایی دا کفیلی کو که‌ارزدجان فدا کردن 
مرا رنج تو نگذارد که رنجودی‌بمن آید 
صباح تو مرا نگذاشت تاشعی برافروزم 
خیالی کان بپیش آید خیالت دا بپوشاند 


بسوزانم ز عشق تو خیال هر دو عالم دا 


کسایی دا کساییکو که آنرا مشتمل باشم 
مراگنج تونگذار د که درویش ومقل باشم 
عیان تو مرا نگذاشت تامن مستدل باثم 
اگرخونش بریزم من ز جون اوبعل باشم 
بسوز تداین دو پروانه‌چومن‌شمم چگل 


خم شکن نقل کمتر کن زحال‌خود بقال خود 


چنان نقلی که من دادم چرا من منتقل باشم 


تود خوددان یکه من‌بی توعدم باشم‌عدم باشم 
چو زان‌یوسف‌جدامانمیقین ددییت احزانم 
چوشحن شهر شه باشم عم س گردم چومه‌باشم 
ببندم گردن غم دا چو اشتر می‌کشم هرجا 
تضای شکرتصاص آردمرا اشتر کندروزی 
منم محکوم امرمر که‌اشتر بان و که اشتر 
اکر طبال اکر طبلم بلشکر گاه آن‌فضلم 
بگیرم خرس فکرت داده دقصش پیاموزم 
چوشمیام کب گفتن نایم نقش هر چیزی 
یقول المشق یاصاحی تسا کرواغتنم داحی 
شکرنا نعية المولی و مولانا به ادلی 
افندی کالی میراسوذ لزمونو تاکالاسو 
يزك ای‌بار روحانی وردعیسی بکی‌جانی 


ازردنا 
عدم‌خود قابل‌هستست ازان هم‌نیز کم باشم 
حریف ظن "بد باشم نسدیم هر ندم باشم 
شکنجة دزد غم باشم سقام هر سم باشم 
بچز خارش ننوشانم چو درباغ ادم باشم 
جمازة حج او گردم حمول آن حرم باشم 
گهی لتخواده چون‌طبلم‌گهی‌شقعلم باشم 
از ین تلوین‌چه‌غمدارم چوسلطانر احشم باشم 
بهنگ‌امة بتان آدم ز رتصش مفتنم باشم 
مکن_انديشة کومز که از دقم باشم 
فاشیعناك با طاوی و داویناك یا اخشم 
فهذا المیش لایفنی و هذالکاس لایپشم 
اذی نازس کنا خارس که 7امن‌محتشم باشم 
سنك اد ایلکل قانی اگر من متهم باشم 


خمش باشم ترش باشم بقاصد تا بگوید او 


خمش چونی ترش چونی‌تر اچون من‌صنم باشم 


من آنم کز خیالاتش تراشندة و ن باشم 
مرا چون‌او و لی‌باشد چه‌سخرء بوعلی‌باشم 
دوصودت پیش می آرد گپی‌شمست‌و گهناهد 
مرا امیست‌در کردنکه‌بسپادم بعثقش‌جان 
چوزندانم بودچاه یکه‌ددقمرش بودیوسف 
چودست اودسن باشد که‌دست چاهیان‌گیرد 
مرا گوید چه‌می‌نالی زعشقی‌تاکه داهت‌زد 
چوچنگم ليك| کر خواهی‌کهدانی‌وقت‌سازمن 
چو یاد ذوفنون من زند رده جنون من 
ز کوب‌غم چه‌غم‌دادم که باا پای‌م یکوبم 
جوبیش از صدجهان‌د ارم چر ادر يك‌جهان: 


۱۴۳۳ 
چوهنگام دصال آمد بتان دا بت‌شکن‌باشم 
چوحسن‌خویش بنمایدچه بند بوالحسن‌باشم 
دوم دا من چو آیینه نخستین‌را لکن‌باشم 
ولی نگزادمش تا اذ تقاضا مىتحن‌باشم 

خنك‌جان‌من آن‌رو زی که‌در ز ندان‌شدن‌باشم 

چه دستکها زنم آن دم که پابست‌رسن‌باشم 
خنك آننکاروا نکش من‌ددین‌دهر اءزن‌باشم 
غنیمت داد آن دم دا که درتن تن تنن‌باشم 
خداداند د گ رکس‌نی که آن‌دم درچه‌فن باشم 
چه تلخی آیدم چون‌من برشیرین ذقن‌باشم 
چو پخته شدکباب من چرادر باب زن‌باشم 


۵۵۴ کلیات شمس تبریزی 


کبوتر باز عشقش دا کبوتر بود جان من 
گبی باخویش ددجنگمگبی بیش و یشمودنگم 
چودرگرمابًعشقش حجابی نیست جانها دا 
خم شکن ایدلگو یا که‌من آو اره‌خو اهم‌شد 


ج خویش‌دا دیدم چرا اندربدن باشم 
چو آمد یار گلر نگم چرا بااین سه‌فن باشم 
نیم من‌نقش گرمابه چرا دد جامه کن باشم 


وطن آت شگرفت از تو چکونهدروطن‌باشم 


اگرمن در وطن‌باشم و گر بیرون زتن باشم 


زتاب شمس تبر یزی سهیل اندر یمن باشم 


چ و آمدرویمه‌رو ی م که باشم‌م که من‌باشم 
چوه رسنگیعسل کرد چر آموم یکندمومی 
یقین هر چشم‌جوگردد چو آن آب‌روان آمد 
اگرچه در لگن بودم مثال شمم تا اکنون 


چواز نعس‌زحل دستم‌چه زیر آسان‌باشم 


ازررلا 
چو هرخاری‌ازو گل‌شد چرامن‌باسن‌باشم 
همه‌اجسام‌چون جان‌شدچر | استیزه تن باشم 
چودرجلوه‌ست‌حسن اوچه‌بندیوالحسن‌باشم 
چوشمعم‌جمله کشت آتش‌چر | اند لگن‌باشم 
چومعنت جمله دو لت کشت ازچه‌ممتن باشم 


حسد بر من حسد دارد مرا بر کی حسد باشد 


ز جوی خمر چون مستم چرا تشنه لبن باشم 


بگرد دل‌همی گردی چه خواهی‌کرد می‌دانم 
یکی بازی بر آوردی‌که دخت دل همه بردی 
بيك عمزه جگر خستی پسآنش اندروبستی 
بعسق اثك گرم من بحسق آه سرد من 
مرا دل سوزد وسینه ترا دامن ولی فرقست 
بدل‌گویم که‌چون‌مردان‌صبودی کند لم‌گوید 
دلا چون گرد برخیزی زهر بادی نمی گفتی 
جوابم داددل کان مه چوجفت وطاق می‌بازد 


۱۴۳۳۵ 
چه خواهی کرد دلر اخون‌ورخر ازرد می‌دانم 
چه خواهی‌بعداز این بازید گر آوردمی‌دانم 


بخواهی پخت می‌ینم بخواهی خوردمی‌دانم 
که گرمم برس‌چون‌بین یکه گر ما سردمی‌دانم 
که‌سوزازسوزودود ازدودودردازدردمی‌دانم 
نه مردم نی‌زن‌ار از غم ذ زن تا مرد می‌دانم 
که از مردی بر آوردن ژ دریا گرد می‌دانم 
چو ترسا جفتگویم گر زجفت‌وفرد می‌دانم 


چو در شطرنج شد قایم بریزد نرد شش بنجی 


بگویم مات غم باشم اگر اين نرد می‌دانم 


تو خورشیدی ویازهره ویا ماهی نمی‌دانم 
در ین‌در گاء‌بی‌چونی‌همه لطفست وموزو نی 
بخرمنگاه گردو نی که داء کپکشان دارد 
زرویت‌جان‌ما گلشن بنفشهو نر کس‌وسوسن 
ذهی ددیای بی ساحل براز ماهی‌درون‌دل 
شهی خلق افسانه محقر هیچو شه دانه 
زهی‌خودشید بی‌بایان کهزد انتسخن‌گویان 
هزاران جان‌یعقو بی‌همی سوزد آزین‌خو بی 
خمش ک نکز سخن چینی همیشه‌غرق‌تلوینی 


۱۳۳۹ 
و زین‌سر کشت مجنون‌چه‌می‌خواهی نمی‌دانم 
ضر ابی‌چه‌دد گاهی‌نمی‌دانم 
چوتر کان کرد تو اختر چه رگاهی‌نمی‌دانم 
زماهت ماه ما دوشن چه همراهی نمی‌دانم 
چنین دریا ندیدستم چنین ماهی نمی‌دانم 
بجز آن شاه یاقی دا شهنشاهی نمی‌دانم 
تنو ننود ذات اللهی تو اللهی_نني‌دائم 
چرا ای‌یوسف خوبان درین چاهی‌نمی‌دانم 
دمی هویی دمی هایی دمی آهی نمی‌دانم 


چه‌صحرایی‌چه 
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خم ش کردم که‌سرمستم از آن‌افسون که خوددستم 


که بیخویشی و مستی دا ذ آگاهی نمی‌دانم 


چو رعدو بر می‌خندد تناوحمد می‌خوانم 
ز بانمعقده‌ای دارد چوموسی من‌زفرعو نان 
فرو_بندید دستم دا چو دریا پید هستم‌دا 
نه جاسوسم نه ناموسم‌من ازاسراد قدوسم 
زباده باد می‌خیزد کهباده باد انگیسزد 
هبه زهاد عالم دا اگر بویی دسد زین می 
چه جای‌می که‌گر بو بی‌از انانفاس‌سرمستان 
وجودمن‌عز بخانه‌ست و آن‌مستان‌درو جمعند 


۱۳۳۷ 
چو چرخ‌صاف پر نودم بگرد ماه گردانم 
ز رشك آنك فرعونی خبر یابد ز برهانم 
بلشکر گاه ف عون ی که من‌جاسوس‌سلطانم 

رهاکن چونك سرمستم که تالافی بپرانم 

خصوصاً اینچنین بادهکه من‌از وی‌بریشانم 
چه ویرانی پدید آیدچه کویم من نی‌دانم 
رسد درسنگ و درمرمر پلاندکاب‌حیوانم 
دلم حیران کزیشانم عجب یاخودمن‌ایشانم 


اکر من جنس ایشانم و گر من غیر ايشانم 


نمی‌دانم همین‌دانم که من‌ددروح و دیحانم 


ندارد بای عشق اودل بی دست و بی بایم 
میان خونم و ترسم که گر آیدخبال او 
خالات همه عالم اگر چه 
تم ار مد لا 
هبه کردد دل پاده همه شب همچو استاره 
ز شبپای من گریان پپرس‌اذ لشکر پریان 
اگر یکدم بياسایم ددان من نیاساید 
رها کن‌تاچو خورشیدی قبایی‌بوشم از آتش 
که آن‌خور شید ب رگردونزعشق‌ادهمی‌سوزد 


داند 


۱۳۳۸ 
که‌روز وشب‌چومجنو نم سرز نجید می‌خایم 
بخون دل خیالش دا ز بیغویشی بیالايم 
بخون غرقه شود واه اگر اين‌داء‌بگشايم 
زمن گر يك‌نشان خواهد نشانیهاش بنمایم 
شده خواب من آواره زسحر یادخود دایم 
که‌در ظلمتز آمدشد پری داپای می‌سایم 
من آن لحظه بياسای م که یکلحظه‌نياسایم 
دران آ تش‌چو خودشیدی‌جهانیدايبادايم 
دهردمشکرمی‌گوید که‌سوزش داهمی‌شایم 


دهاکن تا که چون‌ماهیگدازان غمش‌باشم 


که تاچون‌مه نکاهم‌من‌چومه ز ان‌پس: 


من این‌ایوان نه تورانمی دانم نمی‌دانم 
مر | گو یدمروهرسوتواستادی‌ییااین‌سو 
همی گیرد گریبانم همی دادد بريشانم 
مراجان طرب پیشهستکهبیطرب‌نیارامد 
یکی شیری‌همی ینمجهان پیش شگلة آهو 
مر اسیلاب بر بوده مراجویای جو کرده 
چوطفا ی گم شدستم من‌میانکویو بازاری 
مرا گویدیکی مشفق‌بدت کویند بدگویان 
زمین چون‌زنهلک‌چون‌شوخورد ندز سچون‌گر به 
مرا آن صودت‌غیبی بابرونکته‌میگوید 


یم ۱۳۳۹ 
من اب اش جادو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
کمن آن‌سوی‌بی‌سو دانمی‌دانم نی‌دانم 
من‌این‌خوش‌خوی بدخود انمی‌دانم‌می‌دانم 
من‌این‌جان‌طرب جودا نمی‌دانم‌نمی‌دانم 
کهمن‌این‌شير و آهودا نمی‌دانم‌نمی‌دانم 
که‌این‌سیلاب و این جود انمی‌دانم‌نمی‌دانم 
که‌این باز ارو این کودانمی‌دانم نمی‌دانم 
نگو گودا وید گودا نمی‌دانمنمی‌دانم 
من‌این‌زند او این شود انمی‌دانم نمی‌دانم 
که‌غیزة چشم وابرودانمی‌دانمنی‌دانم 


منم یمقوب و اد یوس فکه چشمم دوشن از بویش 
جهانگر رو ترش‌داردچومه‌در دوی‌من‌خندد 
زدست و باژوی قددت بپردم تبر می‌برد 
دران مطبخ در افتادم که‌جان‌و دل کباپ آمد 
دکان نانبا دیدمکه قرصش قرص ماه آمد 
چومرد اصف شکسنم‌من بطفلی با دستم من 

توگویی شش‌جهت‌منگر بسوی‌بی‌سوی‌بر پر 

خمش کن‌چند می گوبی‌چهقیلوقالمی‌جوبی 
بدستم برلفی‌آمد از آن قان همه قانساث 
دوایی دادم آخر من ز جالینوس پنپانی 

مرا دردیست‌و دارویی که‌جا لینوس‌می‌گوید 
برد ای‌شب زبیش‌من لفد گیسودا 
بر و ای‌دو ژگلچپره که خور شیدتچه‌گلگوست 
بروای باغ بانقلت بروای شیره با شیرت 

اگر صد منجنیق آید زبرج‌آمان برمن 
چه رومی چی رگان دادم چه‌تر کان نهان دادم 
هلاو ودا پرس آخراذان تر کان حیران‌کن 
دلم چون تبر می‌برد کمان تن همی غرد 
دهاکن حرف هندو دا ببن‌تر کان معنی‌دا 


۵ کلیات‌شمی تبریزی 


اکر چه اصل اين بو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
که من جز مير مه دو دا نمی دانم نمی‌دانم 
که من آن‌دست وبازو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
من اين گندیده طزغودا نمی‌دانم نمی‌دانم 
من اين نان و تراژو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
که اين لالای لولو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
با این‌سو من‌آن سو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
که قیل وقال وقالو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
که من باچو و با تو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
که من ابن درد بپلو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
نمی‌دانم نمی‌دانم 
که جز آن جمدوگیسو را نمی‌دانم نمی‌دانم 
که من جز نود یاهو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
که‌جز آن نقل وطزغو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
بجز آن برج و بادو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
چه عیبست اد هلاوودا نمی‌دانم نمی‌دانم 
کزان حیرت هلا اددا نمی‌دانم نمی‌دانم 
اگر آن دست و بازو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 
من آن‌تر کم که هندو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 


پیا ای شمس تبریزی مکن سنگین دلی بامن 


که با تو سنگ‌و لولو دا نمی‌دانم نمی‌دانم 


به ای سبز خنگ من فراز آسمانها سم 
روانشد سوی‌ما کوثر بر ازشید ویر ازشکر 
یکی آهوی جان پرود بر آمد از بیابانی 
همه مستیم ای خواجه بروز عید می‌ماند 
در آمد عقل درمیدان سرانگشت در دندان 
یکی عاقل میان ما بدارو هم نمی‌یابد 
بنزد من یکی ساغر به ازصد خانة پرزد 
میان دوزه‌دار ان‌خوش‌شر اب عید درمی کش 
بخود بی‌دطلو ب ی کوزه‌میی کو بشکندروزه 
شرابی نی که در دیزی سحرمخمود برخیزی 


۱۳۴۰ 
یبا چوصد تنگ شکر پیشم 
بدران مشك سقا دا بزن سنگی وبشکن خم 
که شیر نر زیم‌او زند بردیگ سوزان دم 

دهل‌مست‌ودهل زن‌مستو بی‌خود می‌زند للم 
"که باسرمست وباحیر نچه گفتم‌م نکه‌الها کم 


بنشمت آن مه ز 


ددین ژ نجیر مجنونان چه‌مجنون‌می‌شودمردم 
بریزم برتن لاغر از آن باده یکی قمقم 
نه آن‌ستیکه‌شب آبیزترس‌خلق چون کزدم 
نز انگورستو نی‌شیره نی از طاز غو نی از گندم 
دروغین است آن باده از آن! فتاده کونه‌دم 


دهان بر بند ومحرم‌شو بکعبة خامشان می‌رو 


یببی انددین مستی نی اشتر جوونی جمجم 


لفولا 


بته ای سبز خنگ من فراز آسمانهاسم 
ردانشدسوی‌ماکو ت رکهگنجا نیست‌ظ رف اندر 
یکی آهوی چون جانی بر آمد ازییابانی 
همه مستیم ای خواجه بروز عید می ماند 
در آمد عقل درمیدان سرانگشت دردندان 
یکی عاقل میان ما بدادوهم نمی یایند 
بر مخمود يك ساغر به از صد خانة پر زد 
میاندوز هداد ان خوش شر اب عشق‌ددمی کش 
بخود بی‌دطللدب یکو زه‌مییکو نشکندروزه 
شرابی‌نی که دددیزی سرمخمود برخیزی 
رسید از باده خانة پر بزیر مشك‌می‌اشتر 


+ قصائد 2۵۷ 


که بنوشت آن‌مه‌بی کیف دعوت‌نامه‌ای‌پیشم 
بدران مشك سقادا بزن‌سنگی وبشکن خم 
که شیر نر زییم او زند بردیگ‌سوزان‌دم 
دهلمست‌ودهل زن‌مستو بیخودمی ز نداملم 
که‌بر سرمستو باحیر ان‌چه‌بر خوانیم الها کم 
ددین ز تجیرمجنو نان‌چه مجنوننمی‌شودمردم 
لاغر از آن باده یکی قمقم 
نه آن‌مست یکه‌ش بآ یی شرم‌خلقچونکزدم 
نهزنکورست ونه‌از شیرء نه‌ازبکنی نه‌از گندم 
دروغینست آن باده از آن افتاد کوته دم 
رهاکن خواب خراخر که قمقم بانگ زدقمقم 


بر یز؟ 


دهان بر بند ومحرم شو بکمعبه خامشان امی‌رو 


بیاپی اندرین مستی نه اشتر جو و نی جمجم 


زهی‌سر گشته‌درعالم‌سروسامان که‌من‌دادم 


ارررزا 
زهی درراء عشق تودل بریان که من‌دادم 


و کر درداه بازاد غم عشقت خریدادم 


بصدجانها بنفروشمزعشقت آنچ‌من‌دادم 


بشستم تخته هستی سر عالم نمی دادم 
مر اچون‌د ای قدسی بشیر لطف پروردست 
چنان‌دد نیستی غرق مکه معشوآم‌هم ی‌گو ید 
دمی کاندر وجود آورد آدمداييك لحظه 


۱۴۳۴۴ 
دریدم برد پیچون سر آن هم نمی‌دادم 
ملامت کی رسددرمی‌کیرکهشم یدارم 
بیا با من دمی بنشین‌سر آن‌هم نمی‌دادم 
از آن‌دم نیز بیزادم‌سر آن‌هم نمی‌دادم 


چه گوبی بوالفضولی دا که‌یکدم آن‌خودنبود 


هزادان بار می گید سر آن هم نمی دادم 


ای‌عش یکه کردستی توزیروزبرخوابم 
از کان شکر جستن اندر شب آبستن 
بی لطف وصال او گشتم چو هلال او 
شب بشود تادی بااین‌همه ییداری 


چون خواب مرابیند بگریزد و بنشیند 


یادان که چه یادیدم تنب مگذادیم 


۱۴۴۴ 
تاغرقهشدست ازتودرخون‌جگر خوابم 
بگداخت‌دد اندیشه مانند شکر خوابم 
تاشب نبرد هر کز در دود قمر خوابم 
باعشق همی کویم کای‌عشق ببر خوابم 
آزمن برود آید در شخس دکر خوابم 
چونشق‌ملك برده‌ست از چشم بشرخوابم 


بنشین اکری عاشق تا صبحدم صادق 


ام نکه نب آید تا میج وسجرخوایم 


من دلق کرو کردم عریان خرابانم 
ای مطرب زیبادو دستی بزن وب رگو 
خواهی که‌مرا بینی ای بستة نقش تن 


۱۴۴۰۵ 
خوردم همه رخت خود مپمان خرابانم 


تو آن مناجاتی من آن خراباتم 


جانرا نتوان دیدن من جان خراباتم 


۵۵۸ کلیات شم تبریزی 


نی مرد شکمخوارم نی درد شکم داد؛ 
من هیده سلطانم حقا که سلیمانم 
باعشق ددین پستی کردم طرب‌ومستی 
هرجاکه همی باشم همکاسة او باشم 
گویی بنما نی برهان چنین دعوی 
کر دفت زد و سیمم با سینة سیینم 
ای‌ساقی جان جانی شم دل دیرانی 
کوب ی که‌ترا شیطان انکنددرین‌دیران 


زین مایده بیزادم بر خوان خراباتم 
کلی ,همه ایمانم ایمان خراباتم 
کفتم چه کسی گفتا سلطان خراباتم 
ه رگوشه که میگردم گردان خراباتم 
روشنتر ازین بزمان برهان خراباتم 
ود بی سر و سامانم سامان خراباتم 
خراباتم 
شیطان خراباتم 


ویران دلم دا بت دیرا 
خوبی ملك دادد 


هرگه که خمش باشم من خم خراباتم 


هرگه که سنخن کویمدربان خراباتم 


گربی‌دلد بی‌دستم وزعشق تو بابستم 
در مجلس‌حیرانی جانیست مراجانی 
پیش ی دمی جانم زین بیش مرنجانم 
ساقی می جانان بگذر ز کرانجانان 
دندی و چومن فاشی بر ملت قلاشی 
ای‌می بترم‌از تو من باده ترم از تو 
از جوشانم و ز خرته فروشانم 
تا از خود ببریدم من عشق‌تو بگزیدم 
هر چند_بتلبیسم در صودت قسسم 
در مذهب بیکیشان ییگانگی خویشان 


پس‌بن دکهبشکستم آهست ه که سرمستم 
زان‌شد که‌تومیدان ی آهسته که سرمستم 
ای دلبر خندانم آهست ه که سرمستم 


دزدیده ز دهبانان آهسته که سرمستم 


درپرده چرا باشی آهسته که سرمستم 
پر جوش ترم ازتو آهست هکه سرمستم 


ازیاد چه بوشانم آهسته که سرمستم 


خوددا چوفنادیدم آهسته که سرمستم 


" نود دل اددیسم آهسته که سرمستم 


پا دست بر ایشان آهسته که سرمستم 


ای صاحب صددستان بیگاه شد از مستان 


احداث و کروبتان آهسته که سر مستم 


دتم بطبیب جان کفت که بیین دستم 
صد گو نه خلل‌دارم ای کاش یکی بودی 
گفتا که نه تو مردی گفتم‌که بلی اما 
آن صودت دوحانی وانمشرق یزدانی 
خوش‌خوش‌سویمن آمددستی بدلم برژد 
چوذعر بده میکردم در دادمیو خوردم 
پس‌جامه برون کردم‌مستانه جنون کردم 
صد جا م بنوشیدم صد گونه بجوشیدم 
گوسالهٌ زدین دا آن قوم پرستیده 
بازء شه روحانی می‌خواند پتهانی 
پایست‌توام جانا سر مست توام جانا 


هم بی‌دل و بیمادم هم‌عاشقو سرمستم 
با این همه علتها در شنقصه پیوستم 
چون‌بوی توم آمد از گود برون جستم 
و آنیوسف کنعانی کزوی کف خورختم 
گفتازچه‌دستی ت و کفتم که ازین دستم 
افروخت رخ زردم وز عربده و ادستم 
در حلقهةٌ آن مستان دد میمنه بنشستم 
صد کاسه بر یز یدم‌صد کوزء دراشکتم 
گوسالٌ گر کینم گر عشق بنبرستم 
بر ميکشدم بالا شاهانه ازین پستم 
پست تو؛ اد پستم هست‌توام ادهستم 


۱۴۳۴۹ 


رووزا 


غزلیات , قصائد 2۵۹ 
چست توام ارچستم مست تواماز مستم ‏ پست توام ادپستم هست توام ادهستم 
درچرخ‌در آوردی چون مست خودم کردی 
چون تو سرخم بستی من نیز دهان بستم ۱۴۳۴۸ 


در مجلس آن رستم‌در عر بده ب 
ای منکر هرزنده خنبك زنی و خنده 
ای عاقل‌چون لنگر ای دوت‌چو آهنگر 
تو شخصك چو بینی گر پیشتركت شینی 
کاهل مشو ای ساقی باقیست زما باقی 
آنها که ملولانندزین داه چه گولانند 


صد ساغر بشکستم آهسته که‌سر مستم 
ای‌هم خرو خربنده آهسته که‌سرمستم 
در دلبر مه بنگر آهسته که سر مستم 
صد دجلةٌ خون بینی آهسته که‌سررمستم 
پرده می‌داداقی آهسته که سر مستم 
پس‌سرد فضولانند آهسته که سر مستم 


شمس‌الحق آذاده تبریز ومی‌ساده 


تا حشرمن‌افتاده آهسته که سرمستم ۱۳۴۹ 


زان م یکهز بوی‌او شودیده و سرمستم 


ای ساقی مست من بنگر بشکست من 
بشکست مرا دامت بشکستم من جامت 
ای جان‌ودل مستان بست ن 


ان سغنم بستان 
برکن ذمی پیشین_بنشین 

جان و سر تو یارا بر نقد بزن ما دا 
وا که بنگذارم دست از تو چرا دادم 


دریاب مرا ساقی وال که چنینستم 
ای جسته ز دست من دریاب کزآن‌دستم 
مستی تودمستی من‌بشکستیو بشکستم 
گوبی که نه‌ای محرم‌هستم بخدا هستم 

کهچنینوقتی درخواب همی‌جستم 
مفریب و مگو فردا بردادم و بفرستم 
تالاف زنی گویی کز عربده وادستم 


خواهم که ز باد میآتش بفروزانی 


خواهم هکه‌ز آب خودجون‌خالکنی پستم 


بستان قدح ازدستم‌ای مس تکه من‌مستم 
هشیار بردندی ضدی بود و ضدی 
هرچیز که‌اندیشی از جنگ از آن دودم 
تا عشق توبگرفتم سودای تو پذدفتم 
اسپانخ خویشم‌دان با ترش بزو شیرین 
بیکار بود سازی سازش نبود نازش 


کز حلقهٌ هشیادان این ساعت وادستم 
همر نگ‌شوای خواجه گرفوقما گر پستم 
هر چیز که‌اندیشی از مپسر من آنستم 
باجنگ تو یکتاام با صلح تو همدستم 
با هر چه شدم پخته تا با تو پپیوستم 
کر جستغلط ازمن‌من‌مست برون‌جستم 


مستی تو و مستی من بر بسته بهم دامن 


چون دسته و. 


گر تو بنمی‌خمبی بنشینت که من‌خفتم 
بس کردم از دستان زیرا مثل مستان 
نة آن یارم گر خفته و بیدادم 
چون‌صودت آینه من تابع آن ددیم 
آن دم که بخندید او من نیز بخندیدم 


ن‌هاو ندوهست‌ویکی‌هستم 


توقصةٌ خود م ی کو من‌قصه خود گفتم 
از خواب بپر سویی می‌جنبم و می‌افتم 
با نقش خیال او همراهم و هم جفتم 
زان دوصفت او دا بنمودم و بنپفتم 
و آن‌دم که بر آشفت‌او من‌نیز بر آشفتم 


۱۴۵۰ 


۱۴۵۱ 


۵۶۰ کلیات‌شمی تبریزی 


باقیش بگو تو هم زیرا که (بحرتست 
درهای معانی که در د 


ساقی چوشه من بد پیش از د گران‌خوردم 
آن ساقی بایستم چون دید که سرمستم 
گفتم که تو سلطانی جانی و دوصد جانی 
از جام می خالس پر عسربده شد مجلس 
بی‌اه نکنم عشرت گر تشنه و مضمودم 
من شاخ تر» اما بی باد کجا دتصم 
تور دل ابر آمد آن‌ماه اگر ابرم 
بی‌دفت شه شیریین گفتم نفسی بنشین 
خورشید حم لکی‌بود ای گرمی تو بی‌حد 
در کاس تو افتادم کز باد؛ تو شادم 


شته دم سفتم 
بر گشت سراز مستی تخلیط و خطاکردم 
پگرفت سر دستم بوسید دخ زژردم 
تو خود تمکستانی شوری دگر آوردم 
از عربده کی ترسم من عربده پروردم 
چفت نظرش باشم گرجفتم و گر فردم 
من سای آن سروم بی سرو کجا کردم 
شاه همه مردانست آن شاه اگر مردم 
ای مستی هر جزوم ای داروی هردددم 
ای محو شده درتو هم گرمم و هم سردم 
در طاس تو افتادم چون مپر؛آن‌نردم 


ساکن شوم از گفتنگر اوم نشور اند 


ذیرا که سوادست او من ددقدم شکردم 


در آینه چون بینم نقش تو بگفت آرم 
درآب ترا ینم در آب زنم دستی 
ای دوست میان‌ما ای‌دوست نمی کنجد 
زان راه که آه آمد تا باز رود آن ده 


اوتزنا 
آیینه نخواهد دم ای وای ز گفتارم 
هم تیره شود آبم هم تیره شود کادم 
ای یاد اکر گویم ای یاد نمی‌آدم 
من داه دهان بستم من ناله نمی‌آدم 


گرناله و آه آمد زان پردة ماه آمد 


نظارة مه خوشتر ای ماه ده و چادم 


گفتم بمهی کز تو صدگونه طرب دادم 
کف م که ددین بازی‌ما دا سیبی‌سازی 
هرطایقه با قومی خویشیو نسبدارند 
بیرون مشو اژ دیده ای نور پسندیده 


۷۴۵۴ 
گفتا که بفیر آن صد چیز عجب دادم 
گفتا که من این بازی بیرونصیب دادم 
من با غم عشق تو خویشی ونسب دادم 
کز دولت نود تو مطلوب طلب دادم 


آن مکه زهر آهش ددچرخ زنم آتش 


وزآتش برآتش از عشق لپب دارم 


ای خواجه سلام عليك من عزمسفردادم 
جان عزم سفر دارد تأمعدن و اصل‌خود 
نكك می کشدم سیلمآنسوی که بد میلم 
می‌تازم ترکانه تا حضرت خاقانی 
چون سایه فناگردم دتایش خودشیدی 
چوناعلز خور شیدشج زگرمی‌وجزتایش 
گربش‌کنداین جوزمهم‌عفزم وهم تلزم 


۱۴2۵ 
وز بام فلك پنهان من داه گذر دادم 
زانس و که نظر بخشد آن‌سوی‌نظردادم 
کز فرقت آن دریا بسکرم‌جگر دادم 
کز وی مثل خرگه صد بندکمر دادم 
کندر پی او دایم من سیر قمر دارم 
من فر د گر گیرم من عشق دگر دادم 
ود بشکندم چون نی صد قندش‌کردادم 


غزلیات. قصائد ۶۱ 


چون‌سروموچون‌سوسن‌هم بسته‌هم آز ادم 
یا من هوفی قلبی یسبی ادیی بسبی 
مولای فتی صبری لاتخرج من صدری 
ای عشق صلا کفتی می آیم بسما 
کر در دل تابوتم مهر تو بود قوتم 
آفندی کلیتیشی کالیسو کیتیشی 


افندی مناخوسی بویسی کلیمو بویسی 


چون‌سنگمو چون آهن‌دوسینه‌شرر دادم 
حسبی ابداحسبی آنچ از تو پیردادم 
لاتبعد نستبری کز هچر ضرر دارم 
آخر بچه آرامم گر از تو حنو دادم 
قوت ملکی دارم گر شکل بشر دادم 
شیلیسو نسندیشی دل زیر و زبر دادم 
تینما خو نتیلوسی یاد تو سمر دادم 


باقیش بفرما تو ای خسرو ددیا خو 


بستم چو صدف‌من لب‌یعنی که گپرداد؛ 


توبه نکنم هر گز زین جرم که من دادم 
مجنون زغم‌لیلی چون توبه نکردای جان 
بس بی‌سر وپا عشقی که عاشق ومعشوقم 


۱۴۵۹ 
زانکس که‌کند توبه زين داقصه بیزادم 
صد لیلی وصد مجنون در جست دد اسرام 
هم زادم و یسادم هم صحت یماد 


انديشة پرنده زین سوخته پر گشته 


که من تفس تنگم که جفر طیارم 


من خفته وشم اما بس آ که و بیدادم 
با شیره فشارانت اندر چرش عشقم 
تو یای همی بینی و انگود نمی بینی 
اندر چرش‌جان آ کر بای همی کویی 
زین‌باده نگردد سرزین‌شیره نشورددل 
زین‌باده که‌دادی تو پیوسته خماری‌تو 
دامی که‌درافتادی بنگرسوی‌دامانکن 
دام ارتك چه باشد فردوس کندحقش 


آن‌دم کهبچاه آمد یوسف‌خبرش آمد 
داروی تو می کوبم‌خر گاه‌تو می‌دوبم 
گویم‌بحجر حی‌شو گویمبمدم شی‌شو 


۱۴۰۵۷ 
هرچند که پیپوشم دد کار تو هشیارم 
پای ازپی آن کوبم کانگود توانشادم 
بستان قدحی شيره دریاب که عصادم 
تا خوطه خودم یکدم درشيرة بسیادم 
هین‌چاشنبی‌بستان زین باده کهسن‌دادم 
دانم که چه داری تو دردوت نمی آدم 
تا ناظر حق باشی ای مسرغ گرفتاد» 


ور خار خسك باشد حق سازد گلزارم 


که کار تو می سازد ای خستة بیمادم 
از ضد ضدش انگیزم من قادر و قبادم 


کویم بچمن دی شودادی عجب اقرادم 


شمس الحق تبر یزی تو روشتی روزی 


وندر پی روذ تو من چون شب سیادم 
يك لحظه و يك‌ساعت‌دست از تو نمی‌دادم 


از قند تو می‌نوشم بایند تو می کوشم 
جان من‌وجان‌تو گوی ی که یکی بودست 
از باغ جمال تو يك بندگیاهم من 
ب کرد تو این عالم‌خاد سر دیوادست 
چون خادچنین باشد گلز او توچون‌یاشد 


۱۴۵۸ 
زیرا که توی کارم زیرا که توی بادم 
من‌صید جگر خسته تو شیرجگرخوادم 
سوگند بدین يك جان کز غیرتوییزادم 
وز خلت وصل تو یکباره کله وادم 
بر بوی گل وصلت خاریس تکهسی‌خادم 
ای خورده وای برده اسراد تواسرادم 


2۲ کلیات شمی تبریزی 


خورشید بودمه‌رابرچرخ حریف‌ای‌جان 
دفتم بر درویش ی گفتا که خدا یادت 
دیدم هبه عالم دا نقش در گرمابه 
هرجنس سوی جنسش ز نجير همی درد 
کرد دل من جانا دزدیده همی‌گردی 
در زیر قبا جانا شمعی پنهان دادی 
ای‌کلشن و گلزادم وی صحت بیسادم 
ت و کرد دلم کردان من گردددت گردان 
در شادی دوی تو گرقصة غم گویم 
برضرب‌دف حکمت این‌خلق‌همیز قصند 
آواز دفت پنهان دين دقص جمان‌پیدا 
خامش کنم از غیرت زیرا ز نبات تو 
در آم و در خاکم در آخش و در بادم 
گه تر کم وگه هندو گه رومی‌وگه‌زنگی 


دانم که بنگ‌ذاری در مجلس اغیادم 
گویی بدعای اوشد چون توشهی یارم 
ای‌برده تودستار هم‌سوی تودست آرم 
من جنس کیم کاینجا در دام گرفتادم 
دانم که چه می جویی ای دلبر عیادم 
خواهی که زنی آتش درخرمن وانبادم 
ای یوسف دیدارم وی دونق بازادم 
دردست تو درگردش‌سرگشته چو پرگارم 
کرغم بخودد خونم وال که سزاوادم 
بی پرد؛ تو رقصد يك پرده نبندادم 
پنهان بود این خادش‌هر جای که میخادم 
ابر شکر افشانم جزقند نمی بادم 
این چاد بگرد من اما نه ازین چادم 
از نقش تواست ای‌جان اقر ارم و انکادم 


تبریز دل و جانم با شمس حقست اینجا 


هر چند بتن اکنون تصدیم نمی آدم 


تا عاشق آن یادم بی‌کارم و بر کارم 
مانندةٌ مریخی با ماه و فلك خشمم 
گرخویش منی یادا می‌ی‌که چه بی‌خویشم 
جز خون دل عاشق آن شیر نیاشامد 
رنجودم ومیدانی م‌ فنانحه میخوانی 
حلاح اشادت گو از خلق بدار آمد 
اقراد مکن خواجه من باتو نمی‌گویم 


سرگشته و پا بر جا مانندة پر گادم 
وز چرخ‌کله زدین دد ننگم و درعادم 
ز اس‌ار چه مییرسی چون شهره واظهارم 
من‌زادة آن شیرم دل جویم‌وخونخوادم 
ای دوست نمی بینی کز فاتحه بیمادم 
وز تندی اسرارم حلاج ژزند دادم 
من مرده نمی شویم من خاده نمی‌خادم 


ای منکر مخدومی شمس الحق تبریزی 


ز اتراد چو تو کودی بیزادم و بیزادم 


پشکسته سرخلقی سربسته که د نجودم 
وای از دل سنگینش وزعشوةرنگینش 
من درتك خونستم وزخوردن‌خون‌مستم 
ای عشق که اززفتی ددچرخ نمی گنجی 
درخانة؛ دل جستی در دا ز دردن بستی 
تن حاملة زنگی دل در شکمش دومی 
بردی دل ومن قاصددل ازد گر آن‌جویم 
کرچپرة زرد من در خاك رود روزی 


برده ز فلك خرقه آورده که من عودم 
اونیست منم سنگینکاین فتن‌همی‌شودم 
کویی که نیم درخون در شيرة انگودم 
چونس ت که می گنجی اندو دل مستورم 
مشکاة و زجاجم من یا نور علی نود 
پس نیم زمشکم من ز کانودم 
نادیده همی آدم اما نه چنین کودم 
روید کل زدد ای جان ازخاك‌سرگودم 


استزا 


۱۴۰ 


غزلیات. قصائد. ۵۶۳ 


آخین نه سلیمان هم بشنید غم موری 
کفتی که چه‌می‌نالی صدخانه‌عسل‌داری 
می نالم از این علت اما بدو صددولت 
چون‌چنگ هی زادم چون بلبلگلز ادم 
کویی که انا گفتی با کبر ومنی‌جفتی 


آخر تو سلیمانی انگاد که من مودم 
می مالم و می نالم هم خرقةٌ زنبودم 
نفروشم يك ذره زين علت ناسودم 
چون مار همی پیچم چون‌برس رگنجودم 
آنعکس توست‌ای‌جان‌امامن از آن‌دودم 


من خامم و بریانم خندنده و گریانم 
حیران کن وحیرانم در وصلم ومپجودم 
پایی ببیان درته تاعیش ز سرگیرم 
بی دنگ فرو رفتم در عشق توای‌دلبر 


وز باد لجاج خود وز غصهٌ نيك و بد 
امنیست مرا از تو امنم توی ای مه‌دو 
چون‌سرو خمیدازم نگلز ادچریدازمن 
تو ضرة فبازی. از تیر اسپر سازی 


۱۴۰ 
توتلخ مشو با من تا تنگ شکر گیرم 
ب رکش‌تواذاین‌خنبم‌تادنگد کر کیرم 
من‌قرص بدو نیم‌چون شکل‌قمر گیرم 
براسب نشین ای جان تاغاشیه بر گیرم 
هر چندیدم در خود دا که‌بتر گیرم 
یا امن دهم زين سو یا اه خطر گیرم 
ایمان‌چو دمیداز من ترس مکهکفر گیرم 
چون‌تیر تواندازی‌پس من‌چه‌سپر گیرم 


زیر و زبر عشقم شس‌الحق تبریزست 


جانرا ز پی عشقش من زیر وذبر گیرم 


صودنگر نقاشم هر لحظه بتی سازم 
صد نقش برانگیزم با روح دد آمیزم 
تو ساقی خمادی یا دشمن هشباری 
جان دبخته شد بر تو ۲ 
هرخون که‌زمن‌رو یدباخاكتومی گوید 


شبن 


ارزو زا 
وانگه هبه بتها دا در پیش توبگدازم 


ترا بینم در 
یاآنك کنی دیران هر خان هکه‌می‌سازم 
چون‌بوی توداردجان جان‌راهله بنوازم 
با مپر تو همرنگم با عشق تو هنبازم 


درخانهةً آب و گل بی تست خراب این دل 


یا خانه درآ جانا یا خانه پردازم 


شا گردتومی‌باشم ک رکودن و کوپوزم 
ای چشمة آ گاهی شاگرد نمی خواهی 
بادی ز شکاف دد برق دخ تو بینم 
يك لحظه بری دختم در داه که‌عشادم 
کهدر کنهم دانیکه سوی پشیمانی 
در حوبه و در توبه چون ماهی برتابه 


برتابهتوام گردان این بپلو و آن‌بپلو 


ارزو 
تا زان لب خندانت يك خنده بیاموزم 
چه‌حیله کنم تامن خود دابتو در دوزم 
زان آتش دهلیزی صد شمع برافروزم 
يك لحظه دوی بیشم یعنی که قلاووزم 
کر کن سرودنبم دا من‌همز؛ مهموزم 
اين بپلو و آن بپلوبر تابه همی‌سوزم 
در ظلمت شب با تو براقتر از دوز 


بس کن همه تلوینم در پیشه واندیشه 


يك لحظه چو پیر وزه يك لحظه‌چو پیر و زم 


اوزفوزا 


۵۶ کلیات شمس تبریزی 


سرب ون مستی تا ده نرد گع 
در عالم پر آتش در محو سراندد کش 
زیر فلك اری دد حلقة بیدادی 
هررنج کهد یدست اودرر تج شدیدست‌او 
سر گشتکی حالم تو فهم کن از قالم 
کی‌روید ازاین صحرا جز لقع پرصفر | 
ود پردچون‌ک رکس خا کش بکشدو اپس 
رو آر گر انسانی در جوهر بنهانی 


در بادية مردان محوست ترا جم چم 
در عالم هستی بین نیلین سرچون قاقم 
هر چند که سردادی نه‌سر هلدت‌نیدم 
محوست که‌عیدست‌او باقی‌دهل ولم‌لم 
کای‌هیزم از آن آتش‌بی خوان‌که‌وان منکم 
کی‌تازد بربالا این مر کب پشمین سم 
هرچیز بامل خود باز آید می دانم 
ک و آب حبات آمددرقالب همچون خم 


شمس‌الحق تبر یزی ماییضهة مر غ‌تو 


در زیر پرت جوشان 


ای کرده تو مپمانم‌در پیش در آ جانم 
ای گشته زتو واله هم‌شپر وهم‌اهل ده 
انکسکه‌شدی‌جایشزانکسمطلب‌دا نش 
وان‌کز تو بودشورش می‌داد تومعذورش 
من عاشق و مشتاقم من شبرة آفاتم 
ایمط رب صاحب‌صفمیزن‌تو زخم کف 


شمس الحق‌بر یزم جز 
می‌افتم ومی‌خیزم من‌خانه نمی دانم 


در عثق سلیمانی من همدم مرغانم 
ه رک سکه‌بری‌خو تر درشیش هکلم ژودتر 
زین واقعه مده‌وشم باهوشم و بی‌هوشم 
فریاد که آن مریم نگید گرست‌این‌دم 
زاند نگ چه‌بیر نگمزان‌طر مچو آونگم 
کفتم که مها جانی امروز د گر سانی 
ای‌خواجه| گرمردی تشویش‌چه آوردی 
یا عاشق شیدا شو یا از بر ما داشو 


هم‌خونم و عم شیر هم‌طفلم دهم بیر) 


وقتقم 
ذان دوی که حیرانم من خانه نمی‌دانم 
کو خانه نشانم ده من خانه نمی‌دانم 
پیش ۲ و مر نجاتش من خانه نمی‌دانم 
وز خانه مکن دورش من خانه نمی‌دانم 
رحم آدو مکن طاقم‌من خانه نمی‌دانم 
بر داه دلم این دف من خانه نمی‌دانم 


هم عشق پری دادم هم‌مرد پری خوانم 
بر خوانم افسونش حراقه بجنبانم 
هم ناطق و خاموشم هم لوح خموشانم 
فریاد کزین حالت فریاد نمی‌دانم 
ذان شمم چو پروانه یارب چه پریشانم 
کفتا که برد منگر از ديد انسانم 
کز آتش حرص تو پر دود شود جانم 
در پرده میا با خود تا پرده نگردانم 
هم چاکر وهم میرم هم‌اینم و هم آنم 


هم شمس شکر دیزم هم خطهٌ تبریزم 


هم سانی وهم مستم هم شهره وینهانم 


این‌شکل که‌من دارم‌ای‌خواجه کر امانم 
در آتش مشتاقی هم جمعم وهم شعم 
جز کوش رباب دل از خشم نمالممن 
چونشکروچون شیرم باخودزنم وگیم 


يك لحظه بر ک‌شکلم يك لحظه پر ‌خو انم 


هم دوده وهم نوم هم جمع وبریشانم 
جز چنگ سعادت دا از ذخمه ترنجانم 
طبعم چو جنون آرد زنجیر بجنهانم 


۱۴۹۵ 


۱۴۹۹ 


فنفنا 


ای‌خواجهچه‌مرغم‌من نی کبکم ونی‌بازم 
نی خواجة بازادم تی بلبل گلزادم 
نی بنده نی آذادم نی موم نه پولادم 


نی اينم و نی آنم 
ای‌خواجه تو نامم نه‌تاخویش‌بدان‌خوانم 
نی دل بکسی دادم نی دلبر ایشانم 


کر دد شرم و خیرم از خود نه ام از غیرم 


آن‌س و که کشد آنکس ناچاد چنان دانم 


امروز خوشم با تو جان تو و فرداهم 
دل بادهٌ تو خورده وز خانه سفر کرده 
ای دل که دوانی تو آن‌سوی که‌دانی‌تو 
ما منتظر وقت و دل ناظر تو دایم 
ازباده و باد تو چون موح شده‌این‌دل 
ابر خوش لطف تو با جان و دوان‌ما 
با تویس ازین عالم بی نقش بنی آدم 
زان‌غمز#مست توزان جادوو جادو خو 
من ننگ نمی دادم مجنونم و می‌دانی 
از آتش و آب‌او ای جسته نشان بنگر 
در عالم آب و گل در پرد جان و دل 


از تو شکر افشانم اینجا هم و آنجاهم 
ما بی دل و دل باتوبا ماهم و بی ماهم 
خدمت برسان از ما آنجاو موصی هم 
در حالت آرامش در شورش‌وغوغا هم 
ددمستی و پستی خوش‌دررفعت: بالا هم 
در خاك اثر کرده درصخره وخارا هم 
خوش‌خلوت‌جان‌باشد آميزش جانها هم 
خیره شده هردیده نادان هم و داناهم 
هم عرق جنون دادم از مایه و سوداهم 
در آپ دو چشم ما در زردی سیبا هم 
هم ایمنی ازعشقت وین فتنه وغوغاهم 


۵۶۵ 


لنفنا 


زان طرة دوحانی زان سلسلهٌ جانسی 


زنار تو بر بسته هم مومن و ترسا هسم ۱۴۳۹۹ 


بی خودشدهام لبکن بی خود تر از این‌خواهم 
من تاج نمی‌خواهم من تخت‌نمی‌خواهم 
آن یاد نکوی من بگرفت گلوی من 
با باد صبا خواهم تا دم بزنم لیکن 
در حلقهٌ ميقاتم ایسن شده ز آفاتم 


باچشم‌تومی گویم من‌مست چنین خواهم 
در خدمتت افتاده بر روی ژمین‌خواهم 
کفتا کهچه‌می خواهی گفت م که همین خو اهم 
چون‌من‌د؛‌خوددادم همراژ مپین خواهم 
موممزبی ختمت ذان نقش‌نگین خواهم 


ماهید گرست ای‌جان اندو دل مه پنهان 

زین علم یقینستم آن عین یقین خواهم ۱۴۷۰ 
جانم بفدا بادا آن دا که نسیگویم آن روژ سیه بادا کو دا بنمی‌جویم 
یکباده شوم رسوا در شهر اگر فردا ."من بر در دل باشم او آید دکویم 
گفتم صنم مه رو که گاه مرامی جو کز درد بغون دل دخساده همی‌شویم 
گفتا که ترا جسته در خان‌نبودی تسو ‏ یادب که چنین بهتان می‌گوید درددیم 

يك دوز غزل گویان وان سیادم جان 

زیرا که چوموشد جان‌اذب سکه همی‌مویم لففلا 
جز شیوة آن غمزة غسمازه نمی‌دانم 
من بی ده و سر مستم درواژه تمی‌دانم 


مخمورم پر خواره اندازه نمی دانم 
یادان بخبر بودند درواژه برون‌رفتند 


2۶۶ کلیات شمی تبریزی 


آوازء آن‌یاران چونمشك‌جپان پرشد 


تا دوی ترا دیدم من همچ وگل تاز» 


زآواز بشد عتقلم آوازه نمی‌دانم 


کشتم خرف وکپته اد تازه نمی‌دانم 


کویند که لقمانرا يك کازةٌ تنگی بد 


زین کوزه میی خوددم کان کازه نسمی‌دانم 


دگر باد د گر بار ز زنعير بجستم 
فلك بیر دوتابی پرازسحر و دغایی 
شب و روز دویدم ز شبوروز بریدم 
من‌از غصه چه ترسم‌چوبا مر گ‌حریفم 
باندیثه فرو برد مرا عقل چپل سال 
ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند 
برون‌بوست‌درون دانه بودمیوه گرفتار 
اخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان 
ان بودغذااول و آخرشدخون شیر 
پی نان بدویدم یکی چند بتزدیر 


ونم 
ازین بند و ازین دام زبون گیر بجستم 

باتبال جوان تو از اين 
وزین چرخ پرسی دکه چون 
ز سرهنگ چه ترسم چو از مید بجستم 


بجستم 


بجستم 


بشصت و دو شدم صید و زتدبر بجستم 
زکر و فر تقدیر و ز تسقدیر بجستم 
از آن‌پوست‌وز آن دانه چوانجید بجستم 
ز تمجیل دلم دست و ز تأخیر بجتم 
چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم 


خدا داد غذایسی که ز تزدیر بجستم 


خیش باش خبش باش ‏ بتفصیل مگو پیش 


ز تفیر بگوییم ز تف سیر بجستم 


بایید بگلزاد بگردیم 


که امروز باقبال و پیروز 


چو از خویش بر نجیم ز بونشش‌ونجيم 
درین‌غم چو نز اریم‌در آن‌دام‌شکاديم 


چو ما بی‌سروباييم چوذدات‌هو ام 


اوروزا 
برین نقطه اقبال چوپ ر گاد بگردیم 
چو عشان‌نو آموز بر آن یار بگردیم 
بر آنحب که نگنجددر انبار بگردیم 
پر آن‌یار نکو دوی وفاداد بگردیم 
یکی جانب خبغانة خمار بگردیم 
دگرکار نداریم درین کار بگردیم 
بر آن‌نادره‌خورشیدقمر وادبگردیم 


چو دولاب چه گردیم پراز ناله و اففان 


چو انديثة یی شکوت و گفتاد بگردیم 


حکييم طیبیمز بنداد یدیم 
سبلها یکین دا غم بی سر و بن‌دا 
طبیبان فصيحیم که شاگرذ مسیحیم 
پرسید از آنپا که دیدند نشانبا 
رسیدند طبیبان زره دور غریبان 
سر غصه بکوییم غماز خانه بردییم 
طبیبان الهیم زکس مزد نخواهیم 
زهلیله‌ستو بلیله‌ست 


مپندارکه‌این 


بسی علتبان داز غم باز خریديم 
زدگهایش بیبایش بچنگالهکشيديم 
بسی مرده گرفتیم درو دوح‌دمیدیم 
که‌تا شکر بگو یند که‌ساازچهر 
غریبانه نمودند دواهاکه 


یم 
یم 
هیه‌شاهد وخوبیم همه‌چون‌مه‌یدیم 
کهما پاك روانیم ته‌طماع و پلیدیم 


که‌این‌شهره‌عقاقیر زفردو سکشیدیم 


غزلیات, قصائد 29۷ 
حکیمان خیم که قادوده نگيریم که ما درتن رنجود چوانديشه‌دويديم 
دهان بازمکن‌هیچ که اغلب همه‌چقد ند 
دگر لاف مپران که ما باز بریدیم ۱۴۳۷۰۵ 


بجوشید بجوشید که مااهل شعادیم 
درین خاك‌درین‌خاك‌در ین‌م زرع پاك 
از آن‌شاهکه‌هستیم 
چه‌دانیم‌چهدانی مکه‌سادوش‌چه خوددیم 


مپرسید مپرسید ز احوال حقیقت 
شمامست زگشتیدو زان‌باده نخوردید 


بجزعشق بجزعشق د کر کار ندادیم 
بجزمهر بجزعشق دگر تخم نکادیم 
بیایید ببایید که تادست بر آدیم 
که‌امروز همه‌روز خمیریمو خماریم 
که ماباده پرستیم نه پیمانه شمادیم 
چهدانید چه‌دانید که‌سادر چه شکادیم 


نیفتیم برین خاك ستان ما نه حصیدیم 


بر آییم برین چرخ که ما مرد حصادیم لفیا 
طبييیم حکيميم طبییان قدیبیم . شرایم و کبايیم سبیلیمد ادییم 
چورنجورتن آیدچو معجون‌نجاحيم چویمار دل‌آید نگادیم و ندیم 
طبیبان بگریزند چو رنجود ببیرد ولن مانگريزيم که مایاد کریبیم 
شتایید شتایید که ما بر سر داهیم ‏ جهان‌ددخودمانیستکه‌مانازو نيميم 
غلطرفت غلط رف تکه‌این‌نقش‌نه‌ماييم ‏ . که‌تن‌شاخ‌درختیست وماباد نسیبیم 
ولی جنیش این‌شاخ هم از فعل نسیم است 
خیش باش خمش باش هم آنیم و هم اینیم ۳۷ 
از ادل امروز چو آشفته و مستیم . 7 
آن‌ساقی بدمست که امروز در آمد 
آن‌بادهکه‌دادی‌توواین‌عقل ۲ساراست ‏ معنور یو : اکر جام شکستيم 
امروز سر زلف تو مستانه گرفتيم . صدبار کشادییش وصد باد یستیم 
رندان خرابات بغوددند و برفتند ماییم که جاوید بخوردیمو نشستیم 
وقتس تکه‌خوبان‌همه‌دررقص‌در آیند انگشت‌زنان‌گشته که‌ازپرده‌بجستیم 
يك لحظه بلانوش ده عشق قدیبیم يك لحظه بلی گوی مناجات‌الستیم 
از گفت بلی صبر ندادیم ازیرا بسرشته و بر دستة سفراق الستیم 
بالاهمه باغ‌آمد دیتی هگ یگنج ما پوالمجبانیم نه بالاد نه پستیم 
خاموش که تا هستی او کرد تجلی . هستیم بدان‌سان که ندانیم که‌هستیم 
تودست‌بنه بر رک ما خواجه حکیما کزدست شدستیم پبین‌تازچه دستیم 
هرچنه پرستیدن بت مایةٌ کفرست ‏ ما کافر عشقیم گرینبت‌نه پرستیم 
جزقصةً شمس‌حق‌تبریز مگویید 
ازماه‌مگوید که خور شید پر ستیم ۱۳۷۸ 


المنة ب که ز پیکار دهيدیم . زین‌وادی خم درخم پرخار دهیدیم 


۶۸ 


زین‌جان پراز دهم کواندیشه گذشتيم 
دکان حریصان بدغل دخت همه برد 
در سای آن گلثن اقبال بخفتیم 
بی‌اسب همه فارس وبیمی همه مستیم 
ما توبه شکستیم و بیستیم دو صد باد 
زان عیسی عشاق و زانسون مسیحش 
چون شاهد مشپود بیاداست جپان دا 
ای‌سال چه سالی ت و که از طالع خوبت 
در عشق ز سه دوذه و از چله گذشتبم 
خاموش کزین عشق دازین علم لدنیش 


خاموشکزین کان و ازین گنج البی 


کلیات شمس‌تبریزی 


زین‌چرخ پر ازمکر جگر خواد دهیدیم 
دکان بشکستيم واز آن کار دهیدیم 
وز غرق؛ آن قلزم زخار دهیدیم 
از سافر و از منت خباد دهیدیم 
دیدیم بیکباد دهیدیم 
از علت و قاروره و بیمار دهیدیم 


مه توبه 


از شاهد و از بردة بلفار دهیدیم 
ز افسانهة باد و غم پیراد دهیدیم 
مذ کود چو پیش آمد از اذکار دهیدیم 
از مدرسه و کاغذ و تکرار دهیدیم 


از مکسپه و کیسه و بازاد دهیدیم 


هین ختم بری نکن که چو خورشید بر آمد 


از حادی و از دزد و شب تار دهیدیم 


آن‌خان که صد بار درومائده‌خوردیم 
ماییم و حوالی‌گه آن خانة دولت 
آن خانة مردیست و دروشیردلانند 
آ نجاهمهمستیستو برون‌جمله خمارست 
آنجا طرب انگیزتر از بادة لعلیم 
آنجای بگرمی همه‌خورشیدتموژیم 
آنجاهمه آمیخته چون شکروشریم 

نجا شه شطر نج بساط دو جهانیم 


بر گرد حوالی که آن خانه بگردیم 
ما نعست آن‌خانه فراموش نکردیم 
از خانةً مردی بگریزیم چه مردیم 
آ نجاهمه لطفیم ود گر جاهمه دردیم 
وینجا پدورخ زردتر ازشيشة زردیم 
و ینجای بسردی‌همه‌چون بپمن‌سردیم 
وینجاهه آویخته‌درجنگ ونبردیم 
وینجاهمه سر گشته‌تر ازمپرُنردیم 


چرخیست کز آن چرخ‌چويك برق‌بتابد 


بر چرخ بر آیم و زمين دا بنوددیم 


خیزید مخسپید که نرديك رسیدیم 
وایهٌ که نشانهای قروی ده یارست 
از ذدن چرا گاه و ذاشتاب چریدن 
چون ید بریدیم وبسی‌صیدگرفتیم 
ما عاشق مستیم بصد تیغ نگردیم 
مستان الستیم بجز باده. توقیم 
حی‌داندوحق‌دید که‌دروق تکشا کش 
وه نج گف رهگ آنریو دی 
بودو همه قانله محبوس ر باطی 
خورشید دسولان بفرستاد در آفاق 


آو از خروس‌وسگ آ نکوی‌شنيديم 
ثر گس نسرین‌وقر نف لکه‌چريديم 


وزحر صزبانو لب و بدفوز گزیدیم 
کرچه چو کمان‌ازژه احکام خمیدیم 
شیری م که خون دل فنفود چشیدیم 
برخوان جهان نیزی شون ددم 


استارة روز آمد و آثار بدیدیم 
خیزید کز آن ظلمتو آن‌حبس‌رهيديم 
کاينك‌يزك مشرقو ماجیش عتیدیم 


۱۳۷۹ 


۱۴۸۰ 


غزلیات , تصائد 


هی دو بشفق آر اگر طایر روزی 
هر کس که رسولی شفق دا بشناسد 
وآنکس که دسولی شفق دا نپذیرد 
خفاش نپذرفت فرو دوخت ازو چثم 
تریان‌جهان‌دیدو کمان بردکه زهرست 


کز سوی شف‌چون نفس صبح دمیدیم 
ما نیز در اظپاد برو فاش و پدیدیم 
هم محرم ما نیست برو پرده تتیدیم 
ما پردة آن دوخته راهم بدریدیم 
ای موده دلی دا که ز پنداد خریدي 


خامش کن تا داعظ خورشید بگوید 


کو بر سر منبر شد و ما جمله مریدیم 


ما آتش عشقیم که در موم‌دسيدیم 
يك حملهٌ مردانهٌ مستانه بکردیم 
در متزل اول بدو فرسنگی هستی 
آنمهکه‌نه بالاست نه پستست بتایید 
تاحضرت آن لمع لکه در کون‌نکنجد 
با آیت کرسی‌بسوی عرش بریدیم 
امروزاز آن باغ‌چه‌باب رگ ونواییم 


ویرانه بپومان بگذادیم چو بازان 


چون شمع بپروان؛ مظلوم دسیدیم 
تا علم بدادیم و بیعلوم دسیدیم 
در قافلةً امت مرحوم دسیدیم 
وانجا که نهمحمودو نه مذمومدسیدیم 
بر کودی هرسنگ دل‌شوم دسیدیم 
تا حی بدیدیم و بقیوم رسیدیم 
تاظن نبری‌خواجه که‌محروم دسیدیم 
ما بوم‌نه‌ايم ادچه درین‌بوم دسیدیم 


زناز گستیم بر قیصر دومی 


تبریز ببر قصه که در روم دسیدیم 


چون‌ددعدم آییم‌وسر ازیاد بر آدیم 
بر کار گه دوست چوبر کار نشینیم 
گلزاد دخ دوست‌چوبی‌برده ببینیم 
بردلدل دل چون‌فکند دو أت‌مازین 


از سنگ سیه نعره اقراد بر آدیم 
مرجمله جهان‌دا همه از کادبر آدیم 
صدشملهزعشق از کل کلزاربر آدیم 
پس گردکه‌ما از ده‌اسراد بر آدیم 


لفد 


للیلا 


۱۴۸۳ 


چون از می شمس الحق تبریز بنوشیم 
صد جوش‌عجب اژ خم و خمار بر آدیم 


۱۴۸۳ 


امروز مپا خویش ز بیگانه ندانیم 
در عشق تو از عاقلهً عقل برستیم 
در باغ‌بجز عکس رخ دوست 
گفتند درین دام یکی دانه نپادست 
امروز اذین نکته وافنسانه مخوانید 
چون‌شانه‌در آن‌زلف‌چنان دفت‌دل‌ما 


مستیم بدان حد که ده خانه ندانیم 
جز حالت شوریده دیوانه ندانیم 
وز شاخ بچز حالت مستانه ندانیم 
در دام چنانیم که ما دانه ندانیم 
کافسون نپذیرد دل و افسانه ندانیم 
کز بیخودی از ز لف‌توتاشانه ندانیم 


باده ده و کم پرس که چندم قدحست این 


کر یاد تو ما باده ز پیسانه ندانم 


بشکن قدح باده که امروز چنانیم 
گر باده قنا گشت‌فنا بادة ما بس 


کز توبه‌شکستن‌سر توبه شکنانیم 
ما نيك بدانیم گرین دنگ ندانیم 


۱۴۸۴ 


2۷۰ 


باده ز قنا دادد آن چیز که دارد 
از چیزی خود بگذرای چیزبنا چیز 
باغیزءٌ سرمست تو میریم و اسیرب 


گنت که جدامانده‌ای‌از بر ممشوق 
معشوق ددختیست که ما از برادییم 
چون هیچ نمانیم ژ غم 
شادی‌شود آن غمکه خور بمش چوشک ر خوش 
چون ب رگ خورد یله شود بربریشم 
مایم‌در آن وقت که ما هیچ نمانیم 


کلیات شمی تبریزی 


کر بده بمانیم از آن چیز نمانیم 


باعشق جوانبخت‌تو پیریم و جوانیم 

آن‌تقش که تقاش ازل کرد همانیم 
اذل فرق‌ندانیم 
ما در بر معشوق ژانده در امانیم 
از ما بر او دود شود هیچ نمانیم 
چون هیچ نمانیم هماینم‌دهم آنیم 
ای‌غم برما آی که ا کسیر غمانیم 
ماییلاةً عشقیم که بی ب رک جهانیم 


آنوقت که پانیست‌شود بای دوانیم 


بستیم دهان خود وباقی غزل دا 


آن وقت‌بگویيم که‌مابته‌دهانيم 


صبحست وصبوحست برین‌بام بر آییم 
پیکاد نجوييم و افیاد نگوییم 
روی تو گلستان و لب تو شکرستان 
خورشیدرخ خوب‌تو چون‌تیغ کشیدست 
زلف توشب قدر و رخ توهمه نوروز 


این شکل ندانیم که آن‌شکل ننودی 


خورشید جهانی تو وما ذد؛ بنهان 
خور شید چوازروی توس رگشته‌وخیرست 


کفتم چو بیایید دوصد دد بگشایید 
گفتم که چو ددیا بسوی جوی تباید 


از تور گريزيم و یسرج قسر آییم 
هنگام وصالست بدان خوش‌صود آییم 
در سایاٌ این هردو همه گلشکر آیم 
شاید که پیش تو چومه شب سبر آییم 
ما واسطهٌ روز وشبش چون سحر آییم 
ور زانك دکر گونه نمایی دکر آییم 
در تاب درین روذن تا در نظر آییم 
ماذده عچب نیست که خیره نگر آییم 
کفتندکه این هست ولیکن اگر آییم 


چون آب‌ردان جانب او در سغر آییم 


۱۴۳۸۵ 


ای ناطقة غیب تو بر گوی که تا ما 
شت‌خوش‌خبر آییم 


۱۸ 


چون آیته داز نما باشد جانم 
از جسم گر یزان‌شدم ازدوح پرهیز 
ای طالب بوبردن شرطست بمردن 
اندر کژیم‌منگرو ین‌داست‌سخن بین 
این‌سرچ و کدو برسروین‌دلق تن‌من 
وانگاه کدو بر سرمن پر ز شرابی 


ود ذانکه چکانم تویبین قددت‌حق‌دا 
چون ابردوچشمم بستدجوهر آن‌بحر 


ازمخبرو اخبار خوش 

انم که نگویسم نتوان ک‌ندانم 
سوگند ندانم نه ازاینم نه از آنم 
زنده منگر در من ذیرا نه چن‌انم 
تورست حدیث من‌ومن همچو کمانم 
بازاد جهان‌دد بکی مانم بکی‌مانم 
دادمش نگو سار ازو من نچکانم 
کز بحر بدان قطره جواهربتانم 
بر چرخ دفا آید اين ابر ددانم 


تا سوستها دوید بر شکل زبانم 


امروز چنانم که خراز باد ندانم 
آمروز مرایاد بدان حال‌زسر برد 
دی باده‌مر| برد زمستی بدریار 
آزخوفودجاپارده پرداشتد لمن 
ازچپرء زارچو زرم بود شکایت 
از کارجهان کود بود مرد‌عاشق 
جولاهةٌ تر دامن ما تاد بدرید 
چون‌چنگم اززمزمُخووخبرمنیست 
مانند ترازوو کزم من که ببازار 


امروز چنان مکه‌گل‌از خارندانم 
بایارچنان م که خود از یار ندانم 
چاره که‌در ازداندانم 
که‌پراز پادندانم 


آمروز 
مرو زج 
دستمزشکایت‌چو زر اززار ندانم 
آمانه چومن‌خودکهکر از کار ندانم 
میگفت زمستی که ترازتا ندانم 
اسرادهمی گویم و اسراد ندانم 
باز اد همی سازم و باز اد ندانم 


دراصبم عشقم چوقلم‌بی خودومضطر 
طوماد نویسم من و طوماد ندانم 


ای‌خو اجه بفرما بکی‌مانم بکی‌مانم 
گر دم نزنم تا حمد خلق نجنیبد 
آ نک لکلپی یافت و کل خویش‌نهانکرر 


من مرد غریبم نه آزین شهرجهانم 
دائم که نگویم نتوانم که ندانم 
پابنده بخشست که دانای نهانم 


کر صلح کند داد ی کلیش بسازیم 
از ننگ کلی و کلپش باز دمانم 


ساقی ز پی عشق دوانست دوانم 
تیرسوی عشرت و نوشت 


بثنو خبر بابل و افنانة وال 
معذور هبی دار اگر شور ژحد شد 
آندم که ملولی ز ملولیت ملولم 
آن شب‌که‌دهی‌نور چومه تا بسح رگاه 


وان‌روزکچون‌جان شوی از چشم نهانی 
در دوژن من‌نور تو روز یکه بتابد 


لیکن ز ملولی ت وکندست زبانم 
ای دوست بمشکن بجفاهات کمانم 
در خ رگپت ای‌دوست‌در آرو بنشانم 
و آنگه بشنو سحر محقق ز دهانم 
ذیرا زده فکرت سیاح جهانم 
چون می ندهدعشق یکی لحظه‌امانم 
چون دست‌بشویی زمن‌انگشتگزانم 
من در پی ماه تو چو سیاده دوانم 
مانندهٌ خودشید سراسر همه‌جانم 
من همچودل مرغ ز اندیشه طبانم 
درخانه چو ذده بطرب دق کنانم 


این ناطقه خاموشوچو اندیشه نهان‌دو 
تا ياز نیاید سیب اندیش نشانم 


از شهر تو دفتیم و ترا سیر ندیدیم 
در سایةً مرو تو مپا سیر نخفتیم 


از شاخ درخت‌تو چنین خام فتیدیم 
وذ باغ تو از بیم نگهبان نچریدیم 


2۷۱ 


۱۴۸۷ 


۱۴۸۸ 


۱۴۸۹ 


۱۴۹۰ 


2۷۳ 


بر تایه سودای تا 
کشتیم بویرانه بسوای وت وگیج 
چون‌سایه گذشتيمبهر با کی و ناباك 
مارا چو بجویید بر دوست بجویید 
تا بر نمك ونان تو انگشت ز دستیم 
چون‌طبل دحیل آمد و آواز جرسبا 
شکرست که‌تر بان توباماست| کر چه 
آن‌دم که بر یده‌شدازین‌جویجهان آب 
چون چوی‌شد این‌چنم ری آبی جوی 


چون مار بآخر ین 
اکنون بتومحویم نه پاك و نهپلیدیم 
کزپوست فناییم وبردوست پدیدیم 
درفر قت‌ودرشود بس‌انگشتگز یدیم 
مادخت وقماشات بر افلاك کشیدیم 
ذهر ی که همه خلق‌چشید ندچشیدیم 
چون ماهی‌ب ی آب‌برین‌خاك طهیدیم 
تا عاقبة الامر بسرچشمه دسیدیم 


چون صبر فر حآمد وبی‌صبر حرج بود 


خاموش مکن ناله که ما صبر گزیدیم 


خلقان همه نیکند جز اين تن که گزیدیم 
گر هیچ کر بزی بگر یز ازهوس خویش 
وال که مفری بجز از فر دخش نیست 
هردوز که بر خیزی رو پاك بشوبی 
آن سوی که درساعت دشواد دل خلق 


۱۴۹۹۰ 
که از سفهش بس سرانگشت گزیدیم 
زیراهمه دنج از هوس بیپده دیدیم 
کندر خضر و گلثن اد می نگریدیم 
آن سوی دو ای د لکه که درد دویدیم 
آید که خدایا همه محتاج ومریدب 


هر دانه که چیدیم هله دام بلا بود 


سوی تو بر اشکسته وتن خسته پریدیم 


باد دگر از داه سوی چاه دسیدیم 
بااسب بدان شاه کسی چون نرسیدست 
چون ابر بسی اشك‌ددین خاك فشاندیم 
ای طبل زنان نوبت ما کشت بکویید 
یکچند چو یوسف بین چساه نشستیم 
ما چند صنم پیش محمد. بشکستیم 
نزدیکتر آییدکه 


و احوال بپرسید که 
ما عاشن و سر گشته و شدای دمشقیم 
زان صبح سماد که بتایید از آن سو 


بر پاب بریدیم که از یار بریديم 
از چشبه پونواس مگر آپ نخوددی 
بر مصحف ‏ عثمان بلهم دست بس وکند 
از باب فرج دوری و اژ باب فرادیس 


بر دبوه بر آيیم چو در مبد میحم 


رانا 
و غریت اجسام با دسیدیم 
ما اسب بدادیم وبدان شاه دسیدیم 
وز ابر گذشتيم و بدان ماه دسیدیم 
وی ترك برون 7 که بخرگاه دسيدیم 
زان سر رسن آمد بسرچاه دسیدیم 
تا در صنم دلبسر دلخواه دسیدیم 
از دور دسیدیم 
از داه دسیدیم ۱۳۹۴ 
جان داده و دل بت سودای دمشقیم 
هر شام و سحر مست سحر های دمشقیم 
زان جامم عشاق بغضرای دمشقیم 
ما عاشق آن ساعد مسقای 
کز لژلوی آن دلبر لالای 
کی داند کندر چه تماشای 


چون داهب سر مست زحمرای 


غزلیات,قصائد 


در نیرب شامانه ددختی 
اخضر شده میدان و بغلطیم چو گویی 
کی بی مزه مانیم چو در مزه در آییم 
اندر جبل صالح کانیست ز گوهر 
چون جنت دنیاست دمشق از پی دیدار 
از ددم بتازیم سوم بار سوی شام 


بدیدیم 


۷۳ 
در سایةٌ آن شته ودر دای دمشقیم 
از زلف چوچوگان که بصحرای دمشقیم 
شرقی سویدای دمشقیم 
زان گوهر ما فرقة ددیای دمشقیم 
ما منتظر دویت حسنای دمشقیم 
کز طر؛ٌ چون شام مطرای دمشقیم 


دروازة 


مخدومی شمس الح تبريزگر آنجاست 


مولای 
افتادم افتادم درد آبی افتادم 
بر دف نی بر نی نی یکلحظه بیگادم 
در عشق دلدادی مانند گلزادی 
می‌خوردم می‌خوردم درشپرت میگردم 
گر خودم گر جوشن پیروزم پیروذم 
از چرخی از ادجی بربحری بر موجی 
مولایم مولایم در حکم دریایم 


ای کو کب‌ای کو کب‌بکشالب بکشالب ‏ شرحی‌کن شرحی کن بر دفق میعادم 
هرزده هر بره می جوید می گوید 
زارشادش ز ارشادش استادم استادم ۱۴۹۵ 
اگر تو نیستی در عاشقی خام ‏ یا مگریز از یادان بد نام 
تو آن مرغ ی که میل دانه دادی نباشد در جپان يك دانه بی دام 
مکن ناموس و باقلاش بنشین که پیش عاشقان چه‌خاص‌وچه‌عام 
اگر ناموس دراه و بگیرد بکش او دا و خونش‌دا بیاشام 
که این سودا هزاران ناز دادد ‏ مکن ناژ و بکش ناز و بیادام 
حریفا اندد آتش صبر می کن ‏ که آتش آب می‌گردد بایام 
نشان ده داه خمخانه که مستم که دادم من جهانی دا بيك جام 
برادر کوی قلاشان کدامست اگر در بسته باشد دفتم ازباء 
زهی‌م رگوزهی‌بر ک‌وسر | ۱۴۳۹ 


چه دیدم خواب شب کامروز مستم 
پییدادی مر من خواب بنیم 
مکر من صودت عشق حقیقی 
بیا ای عشق کندد تن چو جانی 
مرا گفتی بدد پرده دریدم 


دمشقیم وچه مولای دمشقیم 


کر آبی خوردم من دلشادم دلشادم 
بر خم نی بسر می نی پیوسته بنیادم 
جان دیدم جان دیدم دل دادم دل دادم 
سر تیزم سر تیزم پربادم پر بادم 
کر سروم کر سوسن آزادم آزادم 
خوش تختی خوش تختی بنهادم بنهادم 
در اوجچش در موجش منقادم منقادم 


چو مجنونان ز بند عقل جستم 
که خوابم نیست تا این درد هستم 
بدیدم خواب کودا مسی برستم 
باقبالت ز حیس تن برستم 


مرا کفتی قدح بشکن شکستم 


اریز 


2۷۴ 


کلیات تمس تبریزی 


مرا گفتی ببر از جمله یادان 
مرادل‌ختهکردی جرمم‌این‌بود 
ببر جان مرا تا در پنامت 
چه عالمپاست در هر تار مویت 


بکندم از همه دل در تو بستم 
که از موکان خیالت دا بجستم 
دو دستك می‌زنم کز جان‌بسستم 


یفشان زلف کز عالم گستم 


که‌دد هفتم زمین با تو بلندم 


که در هفتم فلك بی‌دت پستم 


بجان جملاٌ مستان که مستم 
بجان‌جمله جانبازا ن که جانم 
عطارد وار دفتر باده بودم 
چو دیدم لوح پیشانی ساقی 
جمال یار شد قبلهٌ نمازم 


از حسن یوسفی‌سرمست بودم 
در آن‌مستی تر نجی‌می‌بریدم 
مبادم‌سر گر جز توسرم‌هست 
توی معبود در کنبه وکنشتم 
شکار من بود ماهی ویونس 
چودیدم خو ان توس‌چشم سید 
برای طبع لنگان‌لنگ دفتم 
همان ارزدکس یکش میبرستد 
ببرد از کسی کاخر ببرد 
چودی‌باسینو تی‌ومیم پیوست 
یقین ش دکه‌جماعتدحمت آمد 


بگیر ای دلبر عیاد دستم 
بجان دستگادانش که دستم 
زبر دست ادیبان می نشستم 
شدم مست وقلمها دا شکستم 
زاشك رشك او شد آبدستم 
که‌حسنش هردمگو یدالستم 
تر نج‌اینكدرستودست خستم 
بسوزا هستیم گربی‌تو هستم 
توی مقصود از بالا و بستم 
چوحاصل شدژجمدت شمت‌شتم 
چوخوردمز آب‌توزین‌جوی‌جستم 
ز یم چشم بد سر نیز بستم 
زهی من‌که مراودا می‌برستم 
بسوی عدل بگریزید زاستم 
بدین پیوند رو بنمود دستم 
جماعت دابجان من‌چا کرستم 


خمش کردم شکار شیر باشم 
که تا گوید شکار مفترستم 


یباکز غیر تو بیزاد گشتم 
ییا ای جان که تاروز قيامت 
پرو بال خودگل‌دا ف 
ترش‌دیدمجهانی دامن از ترس 
عقیده این‌چنین‌سازید شیدین 
یکی‌چندی‌بریدم من از اغیار 
ز حال دیگران عبرت‌گرفتم 
ییا ای طالب اسراد عالم 
پدان بسیاد پیچیداین‌سرمن 


ند 


وگر خفته بدم یداد گشتم 
مقیم خانة خساد گشتم 
بکوه‌قاف خود طیار کم 
در آن‌دوشاب جونآجار گشتم 


که ین خر شکر بار کنم 


بستار اسواسد کتم 
که‌گرد جبه و دستاد کشتم 


لیدلا 


غزلیات, قصائد 


از آن محبوس بودم همچو تقطه 
که گرد نقطه چن پر گاد کشتم 


بیا کزعش تو دیوانه‌گشتم 
ز عشق تو زخان ومان‌بریدم 
چیان کاهل بدمکان‌دانگويم 
جوخویش‌جان‌خودجان‌تو دیدم 


دگرشهری‌بدم ویرانه کشتم 
بددد عشق تو همخانه گشتم 
چودیدم‌روی‌تومردانه گشتم 
زخوبشان بهر توییگانه گشتم 


فانه عاشقان خواندم شب وروز 


کنون دد عشق تو انانه گشتم 


چنان‌مستست از آن‌دم‌جان آدم 
ز شود اوست‌چند ین‌جوش دیا 
زهی‌سرد هکه‌گر دن‌زداجل دا 
شر اب حق‌حلالاندر حلالست 
ازین باده جوان‌گر خورده بودی 
زمین ار خورده بودی‌فارغستی 
دل محرم بیان اين بگفتی 
ز آبد گل برون‌بردی‌شمادا 
رسید این عشق‌تاپای شمادا 


که نشناسداز آن دم جان آدم 
ز سرمستی او مستست عالم 
که تا دنبا نبیند هیچ ماتم 
می خنب خدا نبود محرم 
نبودی پشت پید چرخ دا خم 
از آنك ابر تر بارد بردنم 
اگر بودی بعالم نیم محرم 
اکر بودی شمارا پای‌محکم 
کندمحکم زهر ستی مسلم 


بگو باقی تسو شمس الدین تبریز 
که بر تو ختم شد دا اعطلم 


منم فتنه همزادان فتنه زادم 
زمن مگریز زیرا دد فتادی 
عجب چیز ت بست عشق و من«جبتر 
یا گر من منم خونم بر بزید 


پین بنگر که داد فتنه دادم 
بنگو الحدتٌ در نتادم 
توگویی‌عشق‌دا خودمن‌نبادم 
که تا خود من‌نمردممن‌نز ادم 


نگویم سر توکان غمز باشد 
ولی ناگفته بندی بر گشادم 


ززندان خلق دا آزاد کردم 
دمان اژدهادا بر دریسدم 
ز آبی من جهانی بر تنیدم 
بستم نقشها بر آب کان‌را 
ز شادی نقش خودجان‌سیدر اند 
زچاهی یوسفان راب رکشیدم 
چوخسروز لف شیر ینان‌گرفتم 
زهی بافی که من‌ترتیبکرد» 


روان عاشقان را شاد کردم 
طریق عشق دا آباد کردم 
پس آنگه آب داپرباد کردم 
نه‌بر عاج ونه‌بر شمشاد کردم 
که‌سن نقش‌خورش‌میعاد کردم 
که از یمقوبایشان‌یاد کردم 
اگر قصد یکی فرهاد کردم 
زهی‌شهری که‌من‌بنیاد کردم 


2۷۵ 


۱۴۳۹۹ 


۱۵۰۰ 


۱2۰ 


ارت 


۷ 


جپان داندکه تا من شاه ادیم 
جهان داند که بیرون از جهانم 
چه استادان که من شهما کردم 
بسا شیران که غریدند پرما 
خمش‌کن[ نك او از صلبعشقاست 
وليك آن را که طوفان بلا برد 
مگر از قعر طوفانش بر آدم 


کلیات شم تبریزی 


بدادم داد ملك و داد کردم 
تصود_بهر استشپاد کردم 
چه شا گردان که من‌استاد کردم 
چو روبه عاجز و منقاد کردم 
بستش اينك من ارشاد کردم 
فرو شد کرچه من فریاد کردم 
چنانك نیست دا ایجاد کردم 


ب رآمد شس تبرریزی بزد نیغ 
زبان از تیغ او بولاد کردم 


غلامم خواجه دا آزادکردم 
منم آن‌جان که‌دیز ادم زعالم 
منم موم یکه‌دعوی‌من‌اینست 
بسی‌بی‌دیده دا سرمه کشیدم 


منم کاستاد دا استاد کردم 
جهان کهنه دا بنیاد کردم 
که من پولاد دا پولاد کردم 
بسی بی‌عقل دا استاد کردم 


منم ابرسیه ان‌دد شب غم که روز عید دا دلشاد کردم 

عجب‌خا کم که از آتش‌عشق دماغ چرخ دا پرباد کردم 

زشادی‌دوش آن سلطان‌خفتت ‏ . که من‌بنده مراودا یاد کردم 

ملام‌نیست‌چونستم‌توکردی اگر من فاشم و پیداد کردم 
خمش‌کن کاینه زنگاد گیرد 


چو بر وی‌دم‌زدم فریادکرد؛ 


حسودان دا ز غم آزاد کردم 
چو از صبرم همه فریاد کردند 
مرا استاد صبرست و ازین دو 
جپانی که نشد آباد هرگز 
در ین‌تیز آ بکه‌چون‌بر که کاهست 


پپیدادان بدادم داد 


دل کلهٌ خران دا شاد کردم 
ولی درحق خود پیداد کردم 
چنان باشد که من فریاد کردم 
خلاف مذهب استاد کردم 
بویران کردنش آباد کردم 
بمشتی کل درو بنیاد کردم 


فراموشم مکن یا دب ذ دحمت 


اکر غیر ترا من یاد کردم 


یکی مطرب‌همی‌خواهم‌ددین دم 
حریفی نیز خواهم غسگاری 
همه اجزای او مستی گرفته 
مسلمانی منود کشته از وی 
چو با نه کس بیاید 
خدایا نوبتی مست بفرست 


که نشناسد زمستی زیر از بم 
از بیغویشی نداند شادی ازغم 
مبدل کشته از اولاد آدم 
مسلم کشته از هستی مسلم 
ده تو نه بود از ده یکی ثم 
که‌ما از می دهل‌کردیم اشکم 


۱5۰.۳ 
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دهل کوبان برونآییم ازخویش 
دهل زنگر ِ 
پراکنده بخواهم گفت امروز 
مگر ساتی ینداید دهانم 


که ما دا عزم ساقی شد مصمم 
جهان بر عید شد واه اعلم 
چه گویدمرد درهم‌جز که درهم 
از آن جام واز آن دطل دمادم 


مرادم کیست زینها شمس تبریز 
ازیرا شس آمد جان عالم 


هه من چنین مجنون نبود 
چو تو عاقل بدم من نیز دوزی 
مثال دلبران صیاد بودم 
در ین بود که این چونست‌و آن‌چون 
تو بادی عاقلی بنشین بیندیش 
همی جستم فزدنی بر همه کس 
چو دود از حرص بالا می‌دویدم 


چو کنج از خاك ب 


زعقل و عسافیت بیردن نبودم 
دیوانه و 


ِ بن نبود؛ 
مثال دل میان خون نبود؛ 
چنین حیران آن بیچون نبودم 
کز اول بوده‌ام اکنون نبودم 
چو صید عشق دوز افزدن نبودم 
بمعنی جز سوی هامون نبودم 
ون اوفتادم 


که کنجی بودم وقاددن نبودم 


ایا یادی که درتو ناپدیدم 

چوخاتونان مصر ازعشق‌یوسف 

کجا آنمه کجاآن چشم دوشین 

نه تو پیدا نه من پیدا نه آن دم 

منم انباد آکنده ز سودا 
تو آراء دل 


ترا شکل عجب در خواب دیدم 
تنج و دست بیخود می‌بریدم 
کجا آن گوش کانبا می‌شنیدم 
نه آن دندان که لب‌را م یکز یدم 
کزن آخرمن همه سودا کشیدم 
سوداییانی 


توذاالنونه جنید و بایزید 


سفر کردم بپر شهری دویدم 
ز هجران و غریبی باز گشتم 
از باغ دوی تو تا دود گشتم 
ببدبختی چو دور افتادم از تو 
چه گویم مرده بود بی‌تومطلق 
عجب گویی منم روی تو دیده 
بپل تا دست و بایت دا بوسم 


بلطف و حسن تو کس‌دا ندیدم 
دگر باده بدین دولت رسیدم 
نه‌گل دید نه يك میوه بچیدم 
ژ هر بدیخت صد ذحمت کشیدم 
خدا از نو دگر با آفریدم 
منم گویی که آوازت شنیدم 
بده. عیدانه کفمروژست. دم 


ترا ای یوسف مصر ارمفانی 
آیینة دوشن خریدم 


سفر کردم بپر شپری_دو یدم 
ندانستم ز اول قدر آن شهر 


چو شبر عشق من شهری ندیدم 
نادانی بسی غربت کشیدم 


۱۰۰ 


ول 


۱۵۰۸ 


۱۵2۰۹ 
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کلیات شمس تبریزی 


رها کردم چنان شکرستانی 
پیاز و کندنا چون وم موسی 
پفر عثق آواز دهل بود 
از آن بانگ دهل از عال کل 
میان جانبا جان مجرد 
از آن‌باده که لعف وخنده بخشد 
ندا آمد زعشق‌ای‌جان سفرکن 
بسیگفتم که من‌آنجا نخواهم 
چنانك | کنون ز دفت‌می‌گریز 
بگفت ای‌جان بروهرجاکه‌باتی 
فسون کردو مرایس‌عشوهاداد 
ون او چپان دا برجهاند 
زراهم برد و آنگاهم بره کرد 


چو حیوان هرگیاهی می‌چریدم 
چرا بر من وسلوی برگزیدم 
هر آوازی که در عالم شنیدم 
بدین دنیای فانی ادفتیدم 
چودل بی پر دبی با می‌بریدم 
چ وکلبیحلقوبی لب می‌چشیدم 
که من محنت سرایی آفریدم 
ببی_ الیدم و جامه دریدم 
از آنجا آمدن هم می‌رمیدم 
که من نزديك چون حبل‌الودیدم 
نون و عشو؛ٌ او داخریدم 
کی‌باشم م که من‌خود ناپدیدم 
گر اذ ده می‌نرفتم می‌دهیدم 


بگویم چون دسی آنجا دلیکن 
قلم بشکست چون اینجا دسیدم 


بجای‌جان ندادم 
چ و گفتی‌ننگ میداد مزعشقم 
تومی گفتیمکن‌ددمن‌نگاهی 


من‌س رگشته‌چون فرمان‌نبردم 


بزلف کافرت ایمان ندادم 
غم عشق ترا پنهان ندادم 
که‌من‌خونها کنم‌تاوان ندادم 
از آن‌بر نيك و بدفرمان‌ندادم 


چوه رکس لطف می‌یابند از تو 
من بیچاره آخر جان ندادم 


بیا ای آنك بردی توقرادم 
دل سنگین خود دا بردلم نه 
ییا نزديك وبردویم‌نظ ر کن 
بسوزم پرده هفت آسمان‌دا 
خزان‌گر با غ‌ویستان دا بسوزد 
جهانگویدکه‌باز آای‌بهادان 
بگردان ساقبا جام خزانی 


در آچون‌تشگشکردر کنادم 
نمی‌بینی که از غم سنگسادم 
نشانیها نگر کز عشق دادم 
اکرازسوز دل دودی بر آد؛ 
بخنداند جپان دا نوبپادم 
که ازظلم خزان صدداغ‌دارم 
که‌از عشق بپاد اندر خمادم 


بده چیزی که پنپانست چون جان 


گپی درگیرم و که بام گیرم 
زبون خاص‌وعامم درفراقت 
دلم از غم گریبان می‌دراند 


آن تو مده بیش انتطارم 


چو ینم دوی تو آدام کیرم 
بیا تا ترك خاص وعام گیرم 
که کی‌دامان آن‌خوش اگیرم 


۱2۰ 


للتل 


اولت لا 
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نگیرم عیش وعشرت‌تا تیاید 
چوز لف‌اندازمن‌ساقی‌در آبد 
اگردر خرتة ژاهد در آید 
و گر خواهد که‌من‌دیوانهبانم 
و گرچون‌مرغ اندد دل‌پرد 
چ و گویم شب نضیم او بگوید 
وک رگویم عنایتکنبکوید 

مراد خویش 

مراد دیر 
اک سرمست‌اگرمخمود باشم 
دخم از قبلهٌ جان نود گیرد 
قرادم کی‌بود خوددر تكگور 
صد انسنتینو داروهای‌نانع 
شوم شیرین لط فگوهر تو 
اکرغم همچوشبالم بکیرد 
توی دوز ومتم استارة دوز 
بمن شادند جملهٌ دوزجویان 
مر امخمورمی‌داری نه‌از بغل 


وگ رگیرم در آن‌هنگام گیرم 
بدستیز لف ودستی جام گیرم 
شوم حاجی و داه شام گیرم 
شوم خام و حریف خام گیرم 
شوم صیاد عرغان دام گیرم 
که‌من خواب اذ نمازشا مگیم 
که نی من جنگیم دشنام گیرم 
بگذارم همان دم 
خود ام گرم 
مپل‌کز مجلس تو دود باشم 
چو با یاد تواندد گودباشم 
چو بردمگاه نفخ صود باشم 
توی‌جانر اچومن دنجودباشم 
آگر چون‌بحر تلخ وشودبائم 
بآ ای صبح تا منصورباشم 
عجب نبود ا گر مشهود باشم 
چوبیشآهنگه‌چون تو نودباشم 
ولی تا ساکن ومستور باشم 


بدان‌مستورمی‌دادیچوحوتم که تا ازعقربت مجود باشم 
چه‌غم دادمز نیش‌عقرب‌ای‌ماه چوغرق‌شهدچون ز نبودباشم 
خمش کردم و لیکن‌عشق خواهد 


که پیش زخبه‌اش طنبود باشم 


خداو ندا مده آن یار دا غم 
تومی‌دانی که‌جان‌باغ‌ما اوست 
هميشه تاژه وسر سبز دارش 
معظم دارش اندردین ودنیا 
وجودش دربنی آدم غرییست 
مخلد دار او را همچو جنت 
ذزدنج اندرون ورنج بیرون 
جهان‌شادست‌وژو مدشکر دارد 
دعا هایی که آن در لب نیاید 


مبادا قامت آن سرو دا خم 
مبادا سروجان‌از باغ ماکم 
برد انشان کرامتها دمادم 
بحق حرمت اسمای اعظم 
بدو صد فغر دارد جان آدم 
که او جنات جناتست مبهم 
معانش دار پسادب و مسلم 
که‌عیسی شکرهاداردزمريم 
که‌براجز ای‌روحست آن‌مقمم 


مجاب و مستجایش کن پی او 


که تو دانا 


تری و ال اعلم 
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چه نزدیکست جان توبجانم 
ازین نزدیکتر دادم نشانی 
بددویشی ییا اندر ميانه 
میان خانه‌ات همچون ستونم 
منمهمر از تو درحشرودر نشر 
میان بزم‌ت و گردان چوخمرم 
اگرچون‌برن‌مردن‌ییشهسازم 
همیشه سرخوشم فرقی‌نباشد 
بتو کرجان دهم باشدتجادت 
در ین خانه‌هز ار آن‌مرده‌بیش‌اند 
یکی‌کف خاكگویدز لف‌بودم 
شوی‌حیران و ناکه عشقآید 
بکش در بر بر سیمین ما دا 


که‌هرچیز ی که‌اندیشی بدانم تلتل 
بیا نزديك و بنگر در نشانم 
مکن‌شوخی مگ وکاندد میانم 
زیامت سر فرو چون ناودانم 
نه چون یادان دنیا میزبانم 
که رزم تو سابق چون سنانم 
چو برق خوبی تو بی بان 
کرمن‌جان‌دهم یا جان ستانم 
که بدهی‌بهر جانی صدجهانم 
توبنشسته که‌اينك خانه مانم 
یکی کف خاكگو یداستخوانم 
که بیشم ۲ که زندة جاودانم 
کهاز خو یشت‌همیندوادهان, 


خم شکن خسردا م گو ز شیرین 


ز شرینی همی سوزد دهانم 


چه نزدیکست جان توبجانم 
ضیر هیدگر دانند یادان 
چ و آب صاف‌باشد یار با یاد 
اگرچه عامه هم آیینها اند 
ولیکن آن‌بپرده تیره گردد 
ول ی آینه‌ای عادف نگردد 
ازین آیینه‌روی‌خود مگردان 
من و گفت‌من آ بینه‌ست‌جان‌د| 


۱5۱ 
که هرچیزیکه‌اندیشی بدانم 
نباشم یاد صادق گر ندانم 
که بنماید درو عکس بنانم 
که بنماید درو سود و زیان 
که اورا نیست صیقلهای‌جانم 
اگر خاك جهان بروی فشانم 
که‌می گوید که جانتداامانم 
پیابد حال خویش اندر بيانم 


خیش کن تابابرو و غزه 


هزاران ماجرا بر وی بخوانم 


مرا گویی کرایی من چهدانم 
مرا گویی‌بدین‌زار ی که‌ستی 
منم در موج دریا هایعشقت 
مراگویی بقربانگاه جانها 
مراگویی اک رکشتة خدایی 
مرآگو بی‌چه‌می‌جویید گرتو 
مر آگویی‌تر ای تفس چیست 
مرا داه صوایی بود گم شد 


۱۱۲ 
چنین‌مجنون‌چرایی من‌چه‌دانم 
بعشقم چون برایی من‌چه‌دانم 
مراکویی کجایی من‌چهدانم 
نمی‌ترس که آیی من‌چهدانم 
چه داری ازخدایی من‌چه‌دانم 
ورای دوشنایی من‌چدانم 
اکر مرغ هوایی من‌چه‌دانم 
ار آن ترك‌ختایی من‌چهدانم 


غزلیات, قصائد 


بلا دا از خوشی نشناسم ایرا 


بفایت خوش بلابی من چه دانم 


شبی بربود ناگه شس تبریز 
ز من یکتا دوتایی من چه دانم 


من آن ما هم که اندر لامکانم 
تر اهر کس بسوی‌خویش‌خواند 
مررآهم‌تو بهر دنگی که خوانی 
گپی کویی خلاف و بی دفایی 
پیش کود هیچم من چنانم 
کلابه چند دیزی بر سر چشم 
لباس و لقمه ات گلهای دنگیث 
کلست‌این‌گل‌درو لطفیست‌بنگر 
من آب آب و باغ باغم ای‌جان 


مجو بیرون هرا در عین جانم 
ترامن جبز بسوی تو نخوانم 
اگر دنگت اگر نشگین ندانم 
بلی تا تو چنینی من چنانم 
پیش گوش کر من بی زبانم 
فرو شو چشم از گل من عيانم 
تو گل خواری نشایی میهمانم 
چو لطف عادیت دا واستایم 
هزادان ارغوان دا ارغوانم 


سخن کشتی ومعنی همچو دریا 
در ۲ زوتر که تا کشتی برانم 


ببا کامروز ببردن از جپانم 
گرفتم‌دشنه‌ای وز خود بریدم 
غلط کردم نبریدم من از خود 
ندانم کاتش دل برچه سانست 
بصد صورت بدیدم خویشتن دا 
هم ی گفتم مرا صد صودت آمد 


پا کامروز من از خود نهانم 
نه آن خود نه آن دیگرانم 
که این تدییر بی من کردجانم 
که‌دیگر شکل می سوزد زبانم 
ید میتی نت میم 
و یا صودت نیم می بی نشانم 


که صودتهای دل چسون میهما نند 
که می آیند و من چون خانه بانم 


مراپرس ی که چونی بینهکه‌چونم 
مرا از کاف و نون آورددردام 
پری زاده مرا دیوانه کردست 
بری دا چهره‌ای چون‌ارغوانست 
مگر من خانه ماهم چ و گرددن 
غلط کفتم مزاج عشق دادم 
درون خرقهٌ صد رنگ قالب 
چه جای باد و ۲ بست ای برادر 
وليكآنگه که جزو آیدیکلش 
چه داند جزو داه کل خود دا 


بکش‌ای‌عش قکلی جزو خود دا 


خرابم بیخودم مست جنونم 
از آن‌هیبت‌دوتا چون کاف‌ونو نم 
مسلمانان که می‌داند فسونم 
بنالم کارغوان دا ادغنونم 
کچون‌گرددنزعشقش بی‌سکونم 
ز دوران و سکونتها برونم 
خیال باد شکل آبگونم 
که همچون عقل کلی ذوفنونم 
بخیزد تل مشكك از موح خونم 
مگر هم کل فرسند دهشونم 
که اینجا در کشاکشپا ذبونم 


۱2۸ 
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ز هجرت می کشم بارجهانی 
بصودت کترم از نیم ذره 
یکی‌قطره که هم‌قطرست‌وددیا 
نمی‌گویممن این این‌گفت عشقست 
که‌این قصة هز اران‌سالگانست 
ولی طفلم طفیل_ آن قدیست 
سخن‌مقلوب‌م ‌گوی که کردست 
سغن آنگه شنو از م که بجهد 
حدیث آب‌وگل جمله شجونست 


غلطگفت که یکر نگم چوخور شید 


که گویی من جهانی دا ستونم 
ز دوی عشق از عالم فزدنم 
من اين اشکالها دا آزمونم 
درین نکته من از لایعلمونم 
چه‌دانم من که‌من‌طفل از کنونم 
که می دارد قرانش دد قرونم 
جهان باز گونه باز گونم 
ازین کردایها جان حردنم 
چهيكد نگی کنم‌چون‌در شجونم 
ولی در ابر اين دنیای ددنم 


خیش کن خاك آدم دا مشودان 
که اینجا چون پری‌من دد کمونم 


من از عالم ترا تنها گزینم 
دلمن چون قلم اند کف تست 
بجز آنچ‌تو خواهی من چه‌باشم 
که‌از من خاد دویانی گهیگل 
مرا تو چون چنان دادی چنانم 
در آن‌خبی کدرا دنگ‌بخشی 
تو بودی ال و آخر تو باشی 
چوتو پنبان شوی ازاهل کفرم 


روا دادی که من غمگین نشینم 
ز تست ار شادمان و گر حزینم 
یج آنج نبایی من چه بینم 
کهی کل بویم و که خاد چینم 
مرا تو چون چنین خواهی چنینم 
چه‌باشم من‌چه باشد مپر و کینم 
تو به کن آخرم از اولینم 


چو تو پیدا شوی از اهل دینم 


بجز چیزی که دادی من چه دادم 
چه می جویی ز جیب و آستینم 


ورا خواهم دکر یاری نغراهم 
ترا گر غیر او یار دگر هست 
بجز دیدار او بختی نجویم 
چو بازان ساعد سلطان گزیدم 
مان اهل دل جز دل تگنجد 
زمن جزوی ستاند کل ببخشد 


چو گل دا یانتم خادی نخواهم 
برو آنجا که من بادی نخواهم 
بنیسر کار او کاری نخواهم 
چوک ر کس بوی‌مردادی‌نخواهم 
جزین دلداد دلدادی تغوامم 
ازین به روز بازادی نخواهم 


نه آن جزوم که غیر کل بود آن 
نخواهم غیر دا آری نخواهم 


نه آن شیر که با دشمن بر آیم 
چو خاك بای عشقم تویقین دان 
سیه پوشم چوشب من از غم‌عشق 


مرااين بس که من‌با من بر آیم 
کزینگل چونگل‌دسوسن بر آیم 


وزین شب‌چون مه دوشن بر آیم 


لفتلا 


اروت 


غزلیات, قصائد 


ازين آتش چودودم من سراسر 
منم طفلی که عشقم ‏ اوستادست 
شوم چون‌عشق دایم‌حی و قیوم 


که تاچون‌دودازین‌روزن‌بر آ یم 
بنگذارد که من کودن بر یم 


چومن ازخو اب و ازخوردن بر آیم 


هلا تن زن چو بوبکر دبایی 


که تامن جان‌شوم وز 


چوآب آهسته زیر که در آیم 
چکم از ناودان من قطره‌تطره 
سرا چه بود فلك دا برشکافم 
بلادا من علف بوده ز اول 
حبس جا میابا دل دهایی 
سر نخلم ندانی کز چه سویست 
نه قلماشیست لیکن ماند آندا 
دم عشقست وعشق‌از لطف‌پنپان 
مکو که دا اگر آرد صدایسی 


برآیم 

بناگه خرمن که‌در دبایم 
چو طوفان من خراب صدسرایم 
ز بی صبری قیامت دا نبایم 
و ليك اکنون بلاها دا بلایم 
اک من اک من که 
ددین آب اد نگونت می‌نمايم 
نه هجوی می کنم نی می‌ستايم 
ولی من از غلیظی های هایم 
که ای که نامدی گفتی که آیم 


تواوراگو که‌بانگ که ازو بود 
زهمی گویندة بی منتهايم 


ز قندیار تا شاخو, تخایم 
نمی دانم کجا می‌دو ید آن قند 
عجایب[ ناك نقلش عقل‌من برد 
کی‌داردروز «همچون‌روذمن 
ز صبح دوی او داد صبوحی 
چ و گل‌دد با غ حسنش خوی‌بننم 


نماز شام دوذه کی کشایم 
کزو خوردم نسی دانم کجایم 
چوعقلنیست چونش می‌ستایم 
کرو هر لحظه عیدی می‌دبايم 
نباز شام دا هرگز نبایم 
جرسبح از آفتابش خوش بر آیم 


زبانم از شراب او شکستست 
ز دستانش شکسته دستد بایم 


از آن باده ندانم چون فنایم 
زمانی قعر ددیایی در افتم 
زمانی از من آیستن جهانی 
چو طوطی‌جان شکرخایدبنا که 
بجایی در نگنجیدم بمالم 
منم آن دند مست سخت شیدا 
مراگویی چرا با خود نیایبی 
مرا سایهةٌ هما چندان نوازد 
بدیدم حسن‌راسرمست می گفت 


از آن بیجا نمی دانم کجایم 
دمی‌دیگر چوخور شیدی‌بر آیم 
زمانی چون جهان‌خلقی بزایم 


7 شوم سرمستوطوطیدابغايم 


بجز آن یاد بی جا دا نشایم 
میان جمله دندان های هایم 
تو پنما خودکه تا باخود بيایم 
که کویی‌سایه اوشد من همایم 
بلایم من بلایم من بلایم 


۵۸۳ 


۰۳۴ 


۱۰۹۳۵ 


۱۰۳۹ 


جوابش آمدازهرسو زصدجان 


پیا کامروز کرد یاد گردیم 
بیاکامروز گرد خود نگردیم 
مگو با ماکه مساديوانگانيم 
سبك گردیم چون باد بهادی 
چراچون کوش جمله باد گيریم 
در آن‌طبله‌شکر پر کردعطار 


ترایم من ترایم من ترایم 
تو آن‌نوری‌که‌باموسی‌همی‌کنت ‏ خدایم من خدایم من خدایم 
بگفتم شس تبریزی کیی گفت 


شبایم من شایم من شمایم 


بس رکردیم‌وچون‌پر گار گردیم 
بگرد خبار گردیم 
بر آتشهای بی زنهاد گردیم 
حریف سبزه و گلزار گردیم 
چراچون موش ددانباد کردیم 
بگرد طبلة عطا کردیم 


چو سرمه خدمت دیده گزینیم 


چو دیده جیلگی دیدار گردیم 


باد تو مسا همچ و کردیم 
زنود نوبهادت سبز و گرم 
ز عکس حلم تو تسلیم باشیم 
عدم دا برگمادی جیله هیچیم 
عدم را و کرم دا چون‌شکستی 
چو دیدیمآ نج از عالم فزونست 
متا ان و جپانیم 
زمستان و تموز از ما جدا شد 


زمستان و تموز احوال جسمست 
چو نطم‌عشق‌خود مارا نبودی 


بدان‌س و که‌تو گردی‌چون‌نگردیم 
ز تأثر خزانت سرد و زددیم 
زعکس خشم تو ان‌در نبردیم 
کرم دا بر فزایی جمله مردیم 
جپان دا و نپان دا در نوددیم 
دو عالم دا شکستيم و بخوددیم 
بچشم فاسقان مرگیم و دددیم 
نه گرمیمای حریفان و نه سردیم 
نه جسمیم این ژمان‌ماروح‌فردیم 
بمپرة مپر تو کاستاد نردیم 


بس‌بودخامو شکردیم 


اگر چه بلبل گلزار و وددیم 


شب دوشینه ما بیدار بودیم 
حریف ۶ 
بکرد نقطة خوبی و مستی 
توچون‌دیزاده‌ای‌بانوچه کویم 
مثال کاسهای لب شکسته 
چرا چون جام‌شه‌زدین نباشیم 
چرا خودکف ما دریا 


اشد 


هبه خفتند و ما برکار بودیم 
ندیم طرة طراد بودیم 
بسر گردنده‌چون‌برگاد بودیم 
که بایاد قدیمی یاد بودیم 
بدکان شه جباد بودیم 
چو اندر مغزن اسراد بودیم 
چو اند قعر دریا بادبودیم 


خمش باشو دو عالم را بگفت آر 
اول گفت بي کفتار بوایم 


۱۰۳۷ 


۱5۸ 


۱۰۹۳۹ 


۱۵۳۰ 


غزلیات, قصائد 


من‌و تودوش شب بیداد بودیم 
حریف عيزء از کشتیم 
بیا تا ظاهر و پیدا بگوییم 
اگرچه پیش‌دپس آنجا نکنجد 
عجب نبود اگر ما دا ندیدند 
بیاوردیم 
که یعنی‌ما 
بیا کامروز خه دا ما شکادیم 
پیا کامروز چون موسی عمران 
همه شب چون عصا افتاده‌بودیم 
چ و کردسینخود طوف کردیم 
بدان قدرت که مادی‌شد عصابی 
پی فرعون سر کش اژدهاييم 
بپمت خون نمرودان بريزیم 


بر افزاییم بر شیران و بیلان 
اگرچه همچو اشتر کژ نادیم 
باقبال دو دوزه دل نبندیم 


هبه خفتند و ما بر کار بودیم 
پیش طرة طراد بودیم 
که با عشق نهانی یار بودیم 


پیش صانع جبار بودیم 
که مادد مخزن اسراد بودیم 
ددما ‏ ارمفانی 
بدریا باد بودیم 


سر خویش و سر عالم نداریم 
ببردی گرد از دریا بر آریم 
چو روز آمد چوئعبان بی‌قراریم 
یه وضاز ب. ان بر ری 
بپر شب چون عصاو روذ ماریم 
بین تی افژ زب یی 
تو این منگر کچون‌بشه نزاریم 
اکرچه در کف آن شیر زاریم 
چو اشتر سوی کمبه داهواريم 
که در اقبال ‏ باقی کامکاريم 


چوخورشیدوقمر نزديك ودودیم چوعشق و دل نهانو آشکاريم 
برای عشق‌خون آشام خونخواد ‏ سکانش‌دا چو خون‌اندد تفاريم 
چوماهی‌وقت خاموشی‌خموشیم 
بوقت گفت ماه بی غجادیم 
بیا تا عاشقی از سر بگيريم جهان خاك دا دد زد بکیریم 


ییا تا نوبهاد عشق باشیم 
مین و کوه و دشتو باغ‌وجانرا 
کان نعمت از باطن کشایيم 
زسر خوردن‌درخت این رگوبریات 
دردل ده برده‌اند ایشان بدلبر 


چوجوشد سنگ‌او هفتاد چشه 


نیم ازمشك و ازعنبر بکيريم 
هیه ‏ درحلهٌ. اخضر بگیریم 
چنین خو از ددخت‌تر بگیریم 
سر خویش بر گلوبر 
ژدل ماهم ده دلبر بگيريم 
اکر آن طرة کافر بکيريم 
از آنمرمردوصد گوهر بکیریم 
سبو و کوژه و ساغر بگيريم 


کمینه چشمه‌اش چشمیست‌روشن 


که‌ما از نور 
ییا امروز ما مپمان مریم 


او صدفر بگیریم 
بیا تا بیش میر خود بميدیم 


۵۸۵ 


تلا 


۱2۳۳ 


۵۸۶ 


کلیات شمس تبرربزی 


زمر ما جپانی زنده گردد 


بمرغی جبرئیلی دا ببندیم 
سبو بدهيم و دریایی ستانیم 
غلام ماست ازدا 


شیر خوددیم 


چوما شیریم و 


ازیرا ما نه قربان حقیریم 
بجانی ما جهانی دا بگویه 
چرا ما از چنین سودی نفیریم 
غلام خوی 
چرا چون یوز مفتون پنیریم 


ن دا چون اسیریم 


خم شکن نیست‌حاجت وانمودن 
پیش تیر باشی گر چه تيدیه 


ییا ما چند کس باهم بسازیم 
ییا تا با خدا خلوت گزینیم 
گر از فرزند آدم کس نماند 
ور آدم نیز از ما گوشه کیرد 
یکی جانیست مارا شادی انگیز 


اکر دریا شود آتش بنوشیم 


چو شادی کم‌شود باغم بازیم 
چو عیسی با چنین مریم بسازیم 
چه غم دادیم با آدم بسازیم 
بجان ت که ی او هم بسازیم 
کهگرویران شودعالم بسازیم 
و کرزخبی رسد مرحم بسازيم 


پپیش کلبةٌ ددیش بسریم 


بدان‌چاهو بدان‌زمزم بسازیم 


بیا تا قدر ‏ یکدیگر بدائیه 
چو مزمن آینة مزمن یقین شد 
کریمان‌جان‌فدای دوست کرد ند 
نون قل اعوذ و قل وال 
غرضها تيره دارد دوستی دا 
گبی‌خوشدل‌شوی اذمن که‌مرم 
چوبمدازمر که‌خواهی آشتی 

کنون پنداد مردم آشتی کن 


چو بر گودم بخواهی‌بوسه‌دادن 


که تا ناکه زیکدیگر نمانیم 
چرا با آینه ما دود گرانیم 
سکی بگذار ما هم مردمانیم 
چرا درعشق همدیگر نخوانیم 
غرضپا دا چرا ازدل نرانیم 
چرامرده پرست وخصم جانیم 
هبه عبر از غمت در امتحا نیم 
که درتسلیم‌ما چون مر کانیم 
دغم‌رابوسه‌ده کاکنون همانیم 


خمش کن‌مردهو او ایدلازیر| 
یی میج با نیع اج 


میان ما دد۲ ما عاثقانیه 
مقیم خانهً ما شو چو سایه 
چو جان‌اندد جپان‌گر نابديدیم 
وليك آثار ما پیوستة تست 


بزیکه‌ت و گویی کهآ نید 


تو آپی ليك گردایی ومحبوس 


که‌تا در باغ‌عشقت در کشانیم 
که‌ما خورشید را همسايگانيم 
چوعشق عاشقان گر بی‌نشا نیم 
که‌ماچون‌جان نهانیم د عيانیم 
بیالاتر ‏ نگر ‏ بالای آنیم 
درآ در ما که ما سیل دوانیم 


اروت 


۱۵۳۰۵ 


غزلیات, قصائد 


چو ما در نقر مطلق پاك بازیم 
بجز تصنیف نادانی ندانیم 


چرا شاید چو ما شه ذادکانیم 
چومرغ خانه تا کی دانه چینیم 
برو ای‌مرغ خانه تو چه دانی 
مزن بره‌اشقان عشق تشنیع 
چنینیم و چنان و هرچه هستیم 
چرا از جهل برما می‌ددانی 
عجب نبود اگر ما دا بخایند 
و گر چونگر کک مارا می‌ددانند 
چو چرخ اندر زبانها ادفتادیم 
حریف کپربايم ار چکاهیم 
نتاند باد اه ما دبودن 
ترا باد و دم شپوت دباید 


که‌جزصودت زیکدیگر ندانیم 
چه شد دریا چو ما مرغايانیم 
که‌ما مرغان‌دد آن‌دد یا چه‌سانیم 
تراچه کین چنینيم و چنانیم 
سیر دام عشق بی امانیم 
نه گردون دا چنین ما می‌ددانیم 
که آتش دیده و پخته چونان 
چه چاره چون بحکم[] 
چو چرخ بی‌گناه و بی بانیم 
نه در زندان چو کاه کاهدانیم 
که ما زان کپربا اندر امانیم 
نه ما که کپربای عقل و جانیم 


خمش کن کاه و کوه و کهر با چیست 
که آنچ از فیم ردنت آنیم 


بر آن بودم که فرهنگی بجویم 
بکنتم يك سخن دادم بخاطر 
که‌خوایی‌دیده!؛من‌دوش‌ای‌جان 
ندادم محرم این خواب جز تو 
بچنب‌انید سر را و بخندید 
که یمنی حبله بامن می سکالی 
مشال لمبتی ام در کف او 


که آن مه رو نهدددیی بردیم 
بپیش 7 تا بگوش تو بگویم 
زتو خواهم که تعبیرش بجویم 
تو بشنو ای شه ستاد خویم 
سری را که بداند مو بمویم 
که‌من آينةٌ هردنگ و بویم 
که نقش سوزن زد دوز ادیم 


نباشد بی‌حیات آن نقش کو کرد 
کین نقشش منم در های و هویم 


مگر: ,دان‌دوی‌خود ای دیده‌ردیم 
سبوی جسیم از چشمهت‌پر آ: 
تو جویایی‌ومن جویانتر از تو 
همین دانم که از بوی کل تو 
منم ضراب وعشقت چون ترازو 
زهی‌مشکلکه‌توخودسو ندادی 


بمن بنگر که تا از تو بردیم 
مکن‌ای سنگ دل مشکن‌سبویم 
کید اندتوچه‌جویی‌من چه جویم 
مثال کل تبا دد خون بشویم 
ازین خاموش کویا چند گویم 


و من در جستن تو سو بسویم 


تو اندر هیچ کوبی ددنگنجی 
ومن اندر پی تو کو بکویم 


فلت 


۱۰۳۷ 


لستلا 


۱-۹ 


۵۸۸ 


کلیات شمس تبریزی 


یا با هم سخن از جان بگویم 
چ وگلشن بی‌لبودندان بعندیم 
بان عقل ادل سر عالم 
سن‌دانان چو مشرف‌بردهانند 
کسی باخود سخن پیدا نگوید 
توبا دست‌توچونگوی یکه‌ب رگیر 
بداند دست وبا از جنبش دل 


کوش وچشمها پنهان بگوییم 
چوفکرت بی‌لب ودندان‌بگوييم 
دمان بربسته تا پایان بگویيم 
بردن از خر که ايشان بگوییم 
اگرجبله‌يکيم آن‌سان بگوییم 
چوهمدستيم از آنندستان‌بگویيم 
دمان ساکن دل جنبان بگوییم 


بداند ذره ذره امر تقدیر 


اکرخواهی مثال آن بگویم 


مرا خواندی زد توخستی از بام 
از آن بازی که من می‌دانم وتو 
توی کزمکر واز انسوسووعده 
مها با این همه حوشی‌تو چونی 
چه‌میپر سم تو خود چون خوش‌نباشی 


زهی بازی زهی بازی ذمی دام 
چه بازیپا تویختستی و من خام 
چوخواهی‌سنگ» آهن‌داکنی‌دام 
ز زحمتپای ما وز جود ایام 
کهدر مجلس تو داری‌جام بر جام 


مرا در داه دی دشنام دادی 


چنین مستم ز شیرینی دشنام 


چنان مستم چنان‌ستم من این‌دم 
زشود من بشوریدست ددیا 
زهی سرده که سویپرده لا 
حلال اندر حلال اندر حلالست 
ازین‌بادُ جوان گر خورده‌بودی 
زمین ار خورده بودی فادغستی 
دل بی‌عقل شرح این بگفتی 


که حوا دا بنشناسم ز آدم 
ز سر مستی من مستست عالم 
که تا دنیا نبیند هیچ مانم 
می خنب خدا نبود محرم 
نبودی پشت پیر چسرخ دا خم 
از آنکه ابر تر بادد برونم 
اگر بودی بعالم نیم محرء 


زآب وگل برون بردی شا دا 


آگر بودی شا دا بای محکم 


کجابی ساقیا در ده مدامم 
می اندر ده تبی دستم چه‌داری 
ز ننک من نگوید نام من کس 
چو برجانم زدی شمشیر عشقت 
کپمزاهد همی‌خوانند وگه ر ند 
زمن چون‌شمم تايك‌زره باقیست 


که من از جان غلامت دا غلامم 
که ازخون‌جگر پر کشت جامم 
چومن‌مردی‌چه جای‌ننک و نامم 
تیامم کن که زندة ناتمامم 
من مسکین ندانم تا کدامم 


نخواهد بود جز آنش مقامم 


مرا جز سوختن داه دگر نیست 
بیا تا خوش بسوزم زانك خامم 


لفتل 


تفت 


ووتلا 


مرا گویی چه‌سانی من چه دانم 
مرا گونی چنین سرمست ومخمود 
مرا گوبی در آن لب او چه دارد 
مرا گویی ددین عمرت چه دیدی 
آتشی اندر رخ او 
اکر من‌خود توا پس تو کدامی 
چین اندیشها دا من کی باتم 
مرا گوبی که بر داهش مقیمی 
مرا گاهی کمان سازی کبی تیر 
خنك آن دم که کوبی جانت بخشم 


دم 


ز بی صبری بگو: 


غزلیات ,قصائد 


کدامی وز کیانی من چه دانم 
زچه دطل کرانی من چه دانم 
کزو شیرین زبانی من چه دانم 
به از عمر و جوانی من چه دانم 
چو آب زندگانی من چه دانم 
تواینی یا تو آنی من چه دانم 
تو جان مپربانی من چه دانم 
مگر تو داهبانی من چه دانم 
تو تیری یا کمانی من چه دانم 
بگویم من تو دانی من چه دانم 
یم شمس تبریز 


چنینی و چنانی من چه دانم 


شراب شيرة انگود خواهم 
مرا بوبی دسید از بوی حلاج 
ز مطرب نالا سرنای خواهم 
چو بارم در خرابات خرابست 
ییا نزدیکم ای ساتی که امروز 
اگر گویم مرا معذور می داد 
مرا ددچشم خودره‌ده که‌خوددا 
یکی دم دست داازدوی ب رگیر 
آگر. چشم و دلم‌غید تو بیند 
بستم‌چشم خود ازنود خودشید 
چو دنجودان دل دا تو طبیبی 


حریف سرخوش مخمور خواهم 
ز ساقی بادة منصور خواهم 
ز زمره ذادی طنبور خواهم 
چرا من خانة مصور خواهم 
من از خودخویشتن دادورخواهم 
مرا گوید ترا معذود خواهم 
ز چشم دیگران مستود خواهم 
که در دنیا بپپشت وحود خواهم 
در آن دم چشمها دا کود خواهم 
که من آن چهرهٌ پر نود خواهم 
سزد گرخویش‌را رنجورخواهم 


چوتومرمرد گادن دا می دهی جان 
سزد کر خویش دا در کود خواهم 


دفتم تصدیع از جپان بردم 
کردم پدرود همنشینان دا 
زین خانهٌ ششدری بردن دفتم 
چون مير شکار غیب دا دیدم 
چ و کان اجل‌چو سوی من‌آمد 
ازدوژن من مپی عجب درتافت 
این با فلك که مجمم‌جانهاست 
شاخ گل من چو گشت پژمرده 


بیردن شدم از زحیر وجان بردم 
جان دا بجپان بی نشان بردم 
خوش رخت بسوی لامکان بردم 
چون تیر پریدم و کمان بردم 
من‌گوی سمادت از میان بردم 
رفتم سوی با و نردبان برد 
زان خوشتر بدکهس نگمان بردم 
بازش سوی باغ و گلستان بردم 


۱۵۴۵ 


2۹۰ 


کلیات شمی تبریزی 


چون مشریی نبود نقدم دا 
زین ثلب زنان قراضةٌ جات دا 
در غیب جهان بی کران دیدم 
بر من مگری‌که زین‌سفر شادم 
اين نکته نویس بر سر کود؛ 
خوش‌خسپ‌تنا درین‌زمین که من 
بر بند ز نخ که‌من فتانها دا 


زودش‌سوی‌اصل اصل کان بردم 
هم جانب زر گر ادمفان بردم 
آلاجق خود بدان کران بردم 
چون داه بغطةً جنان بردم 
که‌سر ز بلاو امتحان برد 
پیفاء تو سوی آسمان برد 
سر جمله_بخالق ففان برد 


زین بیش مگو غم دل ایرامن 
دلرا_بجناب غیب دان برد 


من با تو حدیث بی زبان گویم 
جز گوش تو نشنود حدیث من 
درخواب‌سغن نهبی زبان گویند 
جز در بن چاه می‌ننالم من 
بر دوی‌زمین نشت‌باشم خوش 
معشوق همی شود نبان از من 


وز جبلةً حاضران ‏ نهان گویم 
هر چند میان‌مردمان کویم 
در پیداری من آنچنان گویم 
اسرار غم تو بی مکان گویم 
احوال زمین بر آسمان گویم 
هر چند علامت نشان گویم 


جانپای لطیف در فنان آیند 
آن دم که‌من ازضت فنان کویم 


دوی تو چو نوبهاد دیدم 
تا در دلین قراد کردی 
من چشم‌شدم همه چو نر گس 
درعشن‌دوم که عشق دا من 
از ملك جهان و عیش عالم 
خود ملك توی و جان عالم 
من مردمواز تو زنده کشتم 
ای مطرب اگر تو یاد مایی 
در شپر شما چه یاد جویم 
چون‌ددبر خودخوشش فشرد؛ 
چون بستم من دهان ز گفتن 
چون پای نماند اندرین ده 


کل داز تو شرمساد دیدم 
دل راز تو بی قراد دیدم 
کان گس پر خمار دیدم 
از جبله بلا حصاد دیدم 
من عشق تو اختیار دیدم 
يك بود و منش هزاد دیدم 
پس عالم دا دوبار دیدم 
این پرده بزن که یار دیدم 
چون یادی شپریار دید 
آیین شکر فشار دیدم 
بس_کفتن یی شمار دیدم 
من دفتن داهواد دیدم 
سرهای کلاهدار ۰ دیدم 


بر خاطر او غباد دیدم 


زنهاد مرا مگو که ییر» 


پیری ود فنا کجا پذیرم 


ففیل 


لینتلا 


الا 


غزلیات ‏ قصائد 


من ماهی_ چشة حیاتم 
جز ازلب لمل جان‌ننوشم 
کر کز نهدم کمان ابرو 


انداخته‌ای چو تیردودم 


من غرقةً بح رشهدو شیرم 
غیر سر زلف او نگیرم 
درحکم کمان اد چوتیرم 
برگیر که از توناگزیرم 


پرم تو دهی‌چرا نبرم 
میرم‌چوتوی‌چ را بمیرم 


کر ازغم عشق عاردادیم 
یا دب تو مده قرار مادا 
ای یوسف یوسفان کجایی 
هرصبح‌براندوزلفعشکین 
چون‌حلقة زلف‌خود شماری 
چشم‌تو شکار کرد جان‌را 
ای آب حیات در کنارت 
زانلا لهستان‌چه زا رگشتیم 


پس‌ما بجپاننچهکاردادیم 
گریی‌دخ تو تراد دادیم 
ماروی در آن دیاردادیم 
چون باد صبا گذاردادیم 
ماچشم در آن شماردادیم 
مادیده در آن‌شکارداديم 
این آعش از آن کناردادیم 
یارب که چه‌لالهز اردادیم 


گویم ز رشك شمس تبریز 
نی‌سیمو نه زر نه یار دادیم 


ازاصل‌چو حور ژادباشیم 
ما داد طرب دهیم تا ما 
چون عشق بنانهاد ما دا 
در عشق توام کشاد دیده 
ما دا چو مراد بی مرادیست 
چون بندة بندگان عشقیم 
چون یوس فآن عز یز مصریم 
بر چهرة یوسفی حجاییست 
خود باد حجاب را رباید 


شاید که همیشه شاد باشیم 
در عشق امیر داد باشیم 
دانی که نکو نهاد باشیم 
چون‌عشق توباکشادباشيم 
پس ما هیه برمراد باشیم 
کیخسرو و کیقباد باشیم 
هرچند که در مزاد باشیم 
اندر پس پرده داد باشیم 
ما منتظران باد باشیم 


مادل بصلاح‌دین سپردیم 


تا دردل او 


ما آفت جان عاشتانیم 
اندر دل تواگر خیالست 
اسراد خیالها نه مایم 
انتد 


نشانکو 


یادا 


می‌بندادی که ما ندانیم 


هر سودا دا نه ما بزانیم 
هر لحظه بجانبی برانیم 
جاد‌گف تکه‌سر بسر نشانیم 
کندر دهن تو می‌نشانيم 


2۹۱ 


۱۵۵۰ 


۵۵۲ 


2۲ 


کلیات شمس تبریزی 


هر دم بفل ترا گرفته 
تاآتش و آب وباد طبعی 
وانگاه دهان تو بشوییم 
چون‌دخت تودرتهانکشيديم 


درر احت‌ورنج‌م ی کشا 
ما بادة خاکیت چشانیم 
آنجا برسی کهمانهانيم 
آنگه‌بینی که‌ماچه سانیم 


توازذمین‌بيرديم دانی که عجایب زمانیم 

هرسو نگری زمان تییتی ‏ . پسلاف زنی‌که لامکانيم 

همرنگ دلت شود تن تو پس‌لافزنی که لامکانيم 

لب برلب‌مانهی تویی لب اقراد کنی که همزبانیم 
یشم س|لدینو شاه تبر بز 


مادا ز درون‌موانقتپاست 
این‌دم که نشسته‌ایم باهم 
از 


ب داه دادیم 
از خانه بیاغ داء دادیم 
هرروز باغ اندر آیم 
وز بپر تثاد عاشقانرا 
ازباغ‌هرآنچجس مکردیم 
آزمادل‌خویش درمدزدید 
اینكدم ما نیم آن‌گل 
عالم پرشد نیم آ نگل 


بومان‌ببردچو بوی بردیم 


هرچند کین غلام عشقیم 
مد رفد یر 


چون‌نده برقص اندد آییم 
در هرسحری زمشرنعشق 
در خشك و ترجهان بتايیم 
بس ثالهٌ مسپا شنید؛ 

از بپر نیاز و درد ايشان 
از سیمبری که هست دلبر 
زان‌خرق/خویش‌ضربگردیم 
ماصر فکشان داه ققریم 


خورشید ترا مسخر آییم 


همچون خورشید مابر آییم 
همچون خودشید ماب رآیم 
کای نور بتاب تا زد آییم 
مایر سر جخ 


۱۵۵۳ 


۵۴ 


غزلیات, قصائد 


کر زهر جهان نهند بر ما 
آن دوز که پردلان گر یز ند 
از خون عدو نبید سازیم 
ما حلقةٌ عاثقان مستیم 
طفرای امان ما نوشت او 
اندر ملکوت و لامکان ما 
از عالم جم خفیه گردیم 
در جسم شدست روح طاهر 


از باطن خویش شکر آییم 
در عین وغا چوسنجر آیم 
وانگه بکشیم و خنجر آییم 
هر روز چو حلقه بردر آییم 
کی از اجلی بنرر آیم 
برکرة چرخ اخضر آییم 
در عالم عثق اظبر آیم 
بی جسم شویم و اطبر آیم 


شمس تبریز جان جانست 


در برج ابد بس‌ابر آییم 
جز جانب دل پدل نباییم 


ما ذرهٌ آفتاب عشقیم 
مادا بیان ذرها جوی 
بجویی و نیابی 


يك لحظه برون دل‌نپاییم 
بی ب رگ شدیمو با نوايیم 
تش عشق دا بشاییم 
ای‌عشق بر آی تا بر آییم 
ما خرد ترین ذدهاییم 
بدهیم نشان که ما کجاییم 


در خانه چو آفتاب در تافت 
کزان سر دوزن سراییم 


ای پرده نمساز من زهنگام 
ای‌خورده تو خون صدقلندر 
عشق تو وآنگپی سلامت 
مستی تو وانگهی سروبا 
يك حرف پبرسمت بگویی 


هین وقت نساز شد یبارام 
ای برتوحلال خسون بیاشام 
ای دشمن ننگ و دشمن نام 
دیوانه دانگپی سرانجام 
دلسوخته ديد چنین خام 


پیداست که یار من ملولست 
خاموش شدم بکام و ناکام 


یارب توبه چرا شکستم 
گروسومه کردگرديچم 
آخر دیدم بعقل موضم 
از بندگی خدا ملولم 
خود من جمل‌المپوم ها 


چون‌بردلمن نشته‌دودی 


وز لقبه دهان چرا نبستم 
در پیچش او چرا نشستم 
صد بار و هز اربار دستم 
زیرا که بجان گلوپرستم 
از لفظرسول‌خوانده‌استم 
چون‌زود چوگردبر نجستم 


تم از ندامت 


اینبا که نبشتم 


آنوقت نبشته بود دستم 


2۳ 


همه 


فلا 


۱۵۵۸ 


ون 


لیات‌شمس تبریزی 


دانی کامروز از چه زردم 
در نرد دل از تو متهم شد 
کنتم که دلا ییاد مبر» 
بکشاد دلم بفل که می جو 
دیوانه شدم ز درد مپره 
میکفت بلی وگاه نی نی 
کفتم که تو پرده‌ای یقین‌است 
دل گفت چگونه دزد باشم 


زین دمدمه از خرم بیفکند 


ای تو همه شب حریف نردم 
کو مپره دبود از نبردم 
کز دفتن مپره من بدردم 
گرهست پیاب من نخوردم 
دلرا همه شب شکنجه کردم 
که عشوه بداد گرم و سردم 
من از تو بعشوه بر نگردم 
من خازن چرخ لاژودد؛ 
ددیافت که من سلیم مردم 


خر رفت و دسن پبرد و دلگفت 


من در یی کرد او چه گردم 


من دوش بتازه عهد کردم 
کز دوی تو چشم برندادم 
درمان زکسی دگر نجویم 
در آنشم اد فرو بری تو 

برخساستم از 

پر خاك ره 
تاعشق توسوخت همچوعودم 
که با دوی چرخ دخنه‌کردم 
چون مه بی آفتاب دفتم 
از تو دل‌من نمی شکیبد 
ین بخشش تست زورمن نیست 
کر دشین چاشتم خفاشم 
تفهیم تو یز کرد گوشم 
یل آمد و برد خفتگانرا 
صیقل گر سینه امر کن بود 
توفیر شد از مکارم تو 
من جود چرا کنم بجلدی 
از عشق تو بر فراز عرشم 
ازفضل تواست اکر ضح و کم 


ان نو بخوددم 

زنی ذ تو نگردم 
زیراز فران تست دردم 
کر آه بر آودم نه مردم 

دهت" چ وگردی 

تو باز گرد 
يك عقده نماند از دجودم 
که سکة آفتاب سودم 
که کاهیدم گپی نزود؛ 
صد باد منش ییازمودم 
گر حلقة سیم در دبودم 
ور متکر احندم جهودم 
کان راز شریف دا شنودم 
من تشنه_بدم نمی غنودم 
کر من زکسل نمی زدودم 
هر تقصیری که من نمودم 
کز جود تو مو بسوی جودم 
کر بالايم د گر فرددم 
از رشك‌تواست اگر حسودم 


سوگند 


بس کردم ذکر شمس تبریز 
ای عالم سر تاد و بودم 


تا چپر؛ آن یگانه دیدم 


دل در غم بی کرانه دیدم 


۱۵۵۹ 


۱۰ 


لنیل 


غزلیات, قصائد ۹۵ 


کفتی فرداست دوز بازاد . بازاد ترا بپانه دیدم 

دل داچواناد ترش و شیدین. خون بست 
زهر عالم همه عسل شد .تا شهد تو در میانه دیدم 
جان راچووئان‌وجای زنبور از شهد تو خانه خانه دیدم 
بر آتثم و هنوز دد عشق . زان دوزخ يك زبانه دیدم 
شطر نج که‌صدهز ارخانه‌ست از جبلهً آن دو خانه دیدم 
یکخانه پر از خماد دیدم يك خانه می مغانه دیدم 
چون‌عشق‌چنین دوروی‌دارد سرکشتگی ‏ زمانه دیدم 
وانگه زين سربسوی‌آن‌سر ‏ دزدیده ره و دهانه دیدم 
زان ده خرد دقیقه بین را اندی ابلپانه ‏ دیدم 
او بر سر گنج بی نشانی ‏ . سر گشته که من نشانه‌دیدم 
اد زیر پر هبای دولت ‏ گوید که بخواب لانه دیدم 
جانی که زغم ز پا در آمد در عالم دل روانه دیدم 
جانی که فانه داند این دا او دا همگی فسانه دیدم 
نالنده و بی خبر ز نالش چون بربطو چون‌چفانه دیدم 
بس شانه مک نکه‌طرة عشق ‏ . بیرون ز حدود شانه دیدم 
صد شب بر او ترانه گویی روت گوید ترا ندیدم 

هر درد که آن دوا ندارد 

سوی دل خود دوانه دیدم ارزتل 
گر ناز ترا یگفت نادم . مهر تو درون سینه دادم 
بی مهر تو گر گلی پیویم ‏ ددحال بسوز همچو خادم 
مانندة ماهی ادخموشم چون موج‌وچوبحر بی‌قرادم 
ای برلب من نهاده مپری م کش توبسوی خود مهادم 
مقصود توچیست من‌چه دانم دانم که من اندرین قطارم 
نشخوار غمت زنم چو اشتر . چون اشتر مس کف بر آدم 
هر چند نهان کنم نگویم ‏ . در حضرت عشق آشکارم 
مانندة دانه ذیر خاکم موقوف اشادت بپادم 

تایی دم خود زنم دمی خوش 

تابی سر خودسری بخارم ارت 
من اشتر مست شهریادم آن‌خایم کز گلو بر آدم 
چون‌گلبن دوی ادست خویم ‏ اشکوفةً من بود تثارم 
چون بحراکر ترش کنم رو پرگوهر و دد بود کنادم 
کر یاد دصال ما نجوید . با عشق وصال یار غارم 


و دانه دانه دیدم 


2۹۶ 


کلیات شمس تبریزی 


خوادی که پیش خلق عادست آن عار شدست افتخارم 
باد منطق بردن کن اذ لنج 
کز باد نطق درین غبادم 

روزی که گذر کنی بگود؛ یاد آود اذين نفیر و شودم 


پر نود کن آن تك لحد دا 
تا از تو سجود شکر آرد 
ای خرم نگل شتاب مگذار 
وانگاه که بگنری مینگار 
کر سنگ لحد یست داهم 
کر صد کفنم بود ز اطلس 
از صحن سرای تو ب رآیم 
من مود توام توی سلیمان 


خامش کردم بگو توباقی 


ای دیده و ای چراغ نود؛ 
اندر لحد این تن صبودم 
خوشکن نفسی بدان بخودم 
کز روزن ودر که تو دورم 
از داء خبال بی فتودم 
بی خلعت صودت تو عود؛ 
دد نقب ذنی مگر که مودم 
یکدم مگذاد یی حضودء 
کز کفت وشنودخود نفورم 


شس ریز دعوتم کن 
چون دعوت تست نفخ صودم 


ای دشن روژه و نمازم 
هر پرده که ساختم ددیدی 
ای من چو زمین و تو بپبادی 
چون صید شدم چگونه برم 
پردانة من چو سوخت بر شبع 
نزدیکتری ‏ بمن ز عقلم 
بگداز مرا که جبله قندم 
یکبارگی از وفا مشو دست 
یکباد دگر مرا فسون خوان 
بر قنطره بت باج دادم 
خاموش که کفت حاج 


دی عمر و سعادت درازم 
بگذشت از آنك پرده سازم 
پیدا شده از تو جمله دازم 
چون مات توام دگر چه بازم 
دیگر ز چه باشد احترازم 
پس سوی تو من چگونه یازم 
کر من فسرم و کر گدازم 
یکباد دگر ببین نیازم 
وز دوح مسیح کن طرازم 
از بپر عبود ده جوازم 
در کنتن خویش یاوه تازم 


خاموش که عاقبت مرا کار 
محبود بود چو من ایازم 


تا با تو قرین شدست جانم 
تا صودت تو قرین دل شد 
گر سای من ددین جهانست 
من‌عاریهاجدر آنکه‌خوش‌نیست 
در کش امشوش 


هر جا که دوم بگلستانم 
بر خاك نیم بر آسانم 
غم‌نیست که‌من‌در آن جهانم 
چیزی که‌بدان خوشم‌منآنم 


در حالت خفنتگی ددانم 


9۴ 


۱5۵ 


للت 


غزلیات» قصائد . 


مرو بجناه ها عگست. 
چون علم بالقلم دهم داد 
چون کان عقیق در گشادست 
زان رطل کر ان‌دلم سبك‌شد 
ای ساقی تاج بخش پی شآ" 


امروز 0 زندگانم 


خوانم 


چه غم که خسراپ شد دکانم 
کر دل سبکست سرگرانم 
تا بر سر و دیده ات نشانم 


جز شبع و شکر مگوی چیزی 
چیزی بو که من ندانم 


امروز مرا چه شد چه‌دانم 
در دیده عقل بس مکینم 
انوس که ساکن زمینم 
اين طرفه که با تن زمینی 
آن باد که چرخ برنتابد 


خویش 77 
از لنت و از صفای قندش 


امروز من از سبك دلائم 
در ديدة عثق بی مک 
انصاف که صادم زمانم 
بریشت فلك همی دوانم 
از قوت عشق می کشانم 
تا مین سنگ ۳ 
پر شهد شدست این دمانم 


از مشکل شس حق تبریز 


من نکته؛ مشکل جهانم 
ای‌جان لطیف‌دای جهانم ‏ ازخواب گرانت برجهانم 
بی‌شرم و حیا کنم تقاضا ‏ دانی که غریم بی امانم 
گر بر دل تو غباد بینم ."از اشك خودش‌فرونشانم 
ای کلبن‌جان‌برای مجلس . بگرفتهامتکه کل فشانم 


يك بوسه بد هکه| ندر ین‌زاه 
بسیارشیست کندد ین‌دشت 
شب نعرهء‌زنم چوپاسبانان 


هبخانه کر بت 


من باج عقیق می‌ستانم 
من از پی باج داهبانم 
چون طالب باج کاروانم 
از نفیدم 


هسایه گریخت از فغانم 


نا آمده سبل تر شدستیم 
شطر نج ندیده‌ايم وماتیم 
همچون‌شکن‌دوزلب خوبان 
ما ساية آن بتیم گویی 


نا دفته بداء پای بستیم 
يكجرعه نخورده آیم‌ومستمم 
نادیده مصاف ما شکستیم 
کزاصل وجودبت برستیم 


سایه بنماید و نباشد 
مانیز چوسایه یست‌هستيم 


آن عشرت ن و که برگرفتیم 
آن دلبر خوب با غبر دا 


پادار که ما ز سر گرفتيم 
مست وخوش و بی‌خبرگرفتيم 


۱۰۷ 


۱5۸ 


الیل 


۱5۷۰ 


2۹4۸ 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


هر لحظه ز حسن یوسف‌خود 
در خانه حسن بود ماهی 
آن آپ حیات سرمدی دا 
چون گوشة تاج او بدیدیم 
هر نق شکه‌بیو یست‌هرده‌ست 
هر جانوری که آن ندارد 
هر کس گپریگرفت از کان 


از تابش نود آفتابی 


صدمصر پر ازشکر ‏ گرفتیم 
دفتیش و باد در گرفتیم 
چون‌آب‌ددین جگر_گرفتيم 
مستانه اش از کس گرفتیم 
از بپر تو جانود گرفتيم 
او دا علف سقر گرفتيم 
از کان همه سیمبر گرفتيم 
چون ماه‌جمالو فر گرفتیم 


چون سف ر کرد 


چون ماه از آن‌سفر گرفتیم 


در عشق قدیم سال خوددیم 
زین دمدمپا زنان بترسند 
مردانه کنیم کار مردان 
مارا تو بزرد و سرخ مفریب 


وزگفت حسود بر نگردیم 
برماتو مخوا نکه‌مرد مردیم 
پنهان نکنیم آنچ کردیم 


کزخنجر عشق روی زردیم 


پرددد هزار آفرین باد 
باقی برما که یار دردیم 


کر کمشدکان دوز کادیم 
کم کردد دوز کار چون ما 
نی سر ماند نه عقل او دا 
این مر که که خلق لقمة اوست 
تو غرقةٌ دام اين قمادی 


ده _ یانتگان کوی باریم 
گر آتش دل برد گماریم 
گر ما سر فتته‌را بخاریم 
يك لقمه کنیم وغم نداریم 


ما وام گزاد اين ارم 


جانی ماندست دهن این‌دام 
جاندا بدهیم و بر گزاریم 


ما عاشق و ییدل و نقیدیم 
چون کبر یتيم و هیزم خشك 
از آتش عشق بر فروزیم 
ماخون جگر خودیم‌چون‌شیر 
گویند شما چه‌دست گیرید 
برخویش پرست‌همچو خادیم 
عاشق که چوشمم می‌بسوژد 
از ما مگریز زايك با تو 
تو میر شکار بی ‏ نظیری 
درحسن_ ترا تلور گرمست 


هم کودك وهم‌جوانو پریم 
ما آتش عشق زو پذیریم 
اما چون برق زو نیریم 
چون یوز نه عاشق پنیریه 
کودست‌تراکه‌دست گیریم 
بردوست پر ست‌چون حریریم 
او دا چو فتیله نا گزيريم 
آمیخته هىچو شبد و شیم 
ما نیز شکاد بی نظیریم 
ما دا بر بند ما خیریه 


لفتل 


۱5۷ 


ایفتلا 


غزلیات . قصائد 


ما را بقدوم خویش در باف 
زير قدم تو چون حصيریم 


نی‌سیم و نه زر نمال‌خواهيم 
نی حاکمی و نه‌حکم خواهیم 
ای عمرعزیز عمر ما باش 
ما بدر نی ایم و از پی بدر 
از بپر مطالعهً خیالت 
چون دلو مسافران چاهیم 
چون آینه نقش‌خود زداییم 
چون چشم نظ رکند بجز تو 


از لطف‌تو پر و بال خواهیم 
بر حکم تو احتمال خواهيم 
نی هفته نه‌مه‌نه سال خواهیم 
خود راچو قد هلال خواهیم 
خود دا بکم ازخیال خواهیم 
کان بوسف‌خوش خصال خواهیم 
چون‌عکس چنان‌جمال‌خواهیم 
جانرا ز تو گوشمال خواهیم 


خاموش ز قال چند لانسی 
چون حال آمد چه قال‌خواهیم 


ماهاغ گلیم گام 
اشکوفةً باغ آسانیم 
ماجوی ه ایم بلك آییم 
لوح و قلبیم نی حردفیم 


ما شيوة تروتاژه‌خواهیم 
نقل و می مجلس الهیم 
ما ابر نه ایم بلك ماهیم 
و علییم نی سپاهیم 


هم خستة غمز؛ چو تیم 
هم بستة طره سياهیم 


ما زنده_بنود کبريايیم 
نفس است چوگر گهليك‌درس 
مه توبه کند زخویش‌ینی 
در سوزد پرو بال‌خورشید 
این‌هیکل آدمست‌روپوش 
آن دم بنگر مبین تو آدم 
ابلیس نظر جدا جداداشت 
شس تبریز خودیهانه‌ست 
با خلق بگو برای‌رویوش 
ما دا چه زشامی و کدایی 


بیگانه و سخت آشناییم 
بر یوسف مصر بر فزأییم 
کر ما دخ خود بمه نماییم 
چون ما پروبال بر کشاییم 
ما قبلاً جمله سجدهاییم 
تا جانت بلطف در دباییم 
پنداش تکه مازحق جداییم 
ماییم بحین لعف ماییم 
کوشاه کریم و ماکداييم 
شادیم که شاه دا سزاییم 


محویم بحسن شمس تبریز 
در محونه او بود نه ماییم 


امروذ نیم ملول شادم 
پرسبلت‌هر کجاملو لیست 
امروز میان بعیش بستم 


غم را همه‌طاق بر نبادم 
کر مير منست واوستادم 
دوبند ز روی مه کشادم 


۹۷۴ 


۱5۷۰۵ 


افنل 


اووتلا 


امروز ظریفم و لطیفم 
یادی که نداد بوسه از ناز 
من‌دوش عجب چه‌خواب‌دیدم 
کفتی تو که رو که بادشاهی 


بی ساقی و بی شراب مستم 


کلیات شمی تبریزی 


گوییکه مکرزلطف زادم" 


او بوسه بچست و من ندادم 
کامروز عظیم با مرادم 
آری که خوش وخجسته بادم 
بی تخت و کلاه کیقبادم 


در من ز کجا رسد کمانها 


سبحان ان 
من جز احد صد نخواهم 
جز رحمت او نبایدم نقل 
اندیشة عیش بی حضورش 
بی او ز برای عشرت من 
من مایةٌ باده‌اع چو انگود 
لنت زخهاش جانم 
وقتست که جان شویم‌خالس 
احمد گوید برای روپوش 

مجوع همه 


حقست که 
ما آب ددیم ما چه دانیم 
هر دم ز شراب بی نشانی 
تا گوهر حسن تو بدیدیم 
تا عشق تو پای ما گرفتست 
خشك و تر ما همه توی تو 
سر حلقة ذلف تو گرفتیم 
گن زیر وزبرشود دو عالم 
کرسبزه و باغ خشك کردد 
گلزار اگر ‏ هبه بریزد 
گر چرخ هزار مه تماید 
گر زانك شکر جهان بکیرد 


شمس ‏ تبریز زا 


کجا فتادم 
من جز ملك ابد تخواهم 
جز باده که او دهد نخواهم 
ترسم که پدو رسد نخواهم 
خورشید سب و ک‌شد نخواهم 
جز ضربت وجزلگد نغواهم 
یکاعت اگر دهد تغواهم 
کین زحمت کالبد نخواهم 
از احید جز احد نغواهم 

ست شمس تبربز 

من عدد نخواهم 
چه شور و شریم ماچه دانیم 
خود مست تریم ما چه دانیم 
دخ همچو زریم ما چه دانیم 
بی پا و سریم ما چه دانیم 
خوش‌خشك و تریم‌ماچه دانیم 
خوش می‌شمریم ما چه دانیم 
زیر و ذبریم مساچه دانیم 
ما از تو چریم ما چه دانیم 
کل از تو بریم ما چه دانیم 
در تو نگریم ما چه‌دانیم 
ما باده خوریم ما چه دانیم 


همچون قمریم ما چه دانیم 


تا دلبر خویش دانبینیم 
عابه نشویم از نصیحت 
اندر دل درد خانه دادیم 


جز در تك خون دل نشینیم 
چون گمره عشق آن بهینیم 
درمان نبود چو همچنینیم 


۱۰۷۸ 


۱5۸۰ 


در حلقة عاشقان قدسی 
حاشاکهز عقل و ددح لافیم 
گر از عقبات دوح جستی 
چون فتنه نشان آسانیم 
چون ساده‌تر از ردان پاکیم 
پژ مرده شود هزار دولت 
ما پشت بدین وجود داریم 


مستانه مرو که دد کمينيم 
چونست که فتنزمينيم 
پر نقش چرا مثال چینیم 
ماتاژه و تر چو ياسمینيم 


تبریز ببین چه تاج داریم 


زان س رکه‌غلام شمس‌دينيم 


گر بخویی می بلائد لا تلم لا نسلم 
متهم‌شوهمچو یوسف‌تادر آنز ندان در ابی 
جای‌عاقل‌صدردیو ان‌جای‌مجنون‌قعر ژندان 
که طم‌شهآشکسی کوطمدرعشتبند 


پنجه| ندر خون‌شیران دارد آن شیر مان 


گر بگویم ور خموشم وربجوشم ور نجوشم 


اندر ‏ تتق ‏ فنا امینیم 
کندر شک فنا 

۱5/۸۰ 
کنددین مکتب ندارد کر و فری هر علم 


زاناك‌درز ندان‌نیایدجز مگر بد نام و ظالم 
حبس و تهمت‌قنمعاشق تخت ومنبر جای عالم 
کم سخن‌شد آ نک یکه عشق باادشد مکالم 
غیزةٌ خون خواد دارد غم ندارد از مظالم 
اندرین فتنه خوشم من تو برومی‌باش سالم 


مشك بر بندای سقا تو گر چه اندر وقت خوددن 


مستی آرد این معانی حیرت آدد این معالم 


هرچ گویی‌از بهانه لا نسلم لا نسلم 
گفته‌ای‌فردا ببایملطف ونیکوبی‌نمایم 
گفته ار نجوردارمدلزغم پر شور دارم 
گفت مادر مادرانه‌چون ببینی‌دام‌ودانه 
گوییم امروز زادم نیت حسام دادم 
هر کجا خوانند ما دا تافریبانند مادا 


بر سر مستان‌بیایی هردمیزحمت‌نمایی 
گویبمن‌خواجهناشم ءاقبتاندیش باشم 


دست از عدممگز یدی گویی از عنتت‌گزیم 


جمله را ت 

کیبت "کرت 
می‌خر امد جان مجلس‌سوی مجل سگامگام 
می‌خرامد بخت ما کوهست نقد وقت ما 
جاه نصرالٌ حقأا ستجیبا داعیاً 


۱2۸۳ 
کار دادم من بانه لانسلم لانسلم 
وعده است این بی نشانهلا نسلم لا نسلم 
این فریبست و بهپانهلا سلم لا نسلم 
اینچنین گو ده دوانهلا نام لانسلم 
می نمایی سنک و شانهلا نسلم لا تسلم 
غیر اين عالی ستانهلا نسلم لا نسلم 
کنن فلانست آن فلانهلا نسلم لا نتلم 


تا در افتی در می‌انهلا نسلم لانسلم 


ای عجوزة بامشانهلا نسلم لانسلم 
مغلطه‌ست این ای یگانه‌لا نسلم لا نسلم 


نتوان شمردن شرح يك يك حیله کردن 
راکرانه لانسلم لانسلم 


۱2۸۳ 
در جبینش آفتاب و در یمینش جام جام 
مشنو ای پخته ازین پس وعدهای خام خام 
ان‌تعالوا یا کرامی وادخلوا بین‌الکرام 


۶.۲ کلیات شمس‌تبر یزی 


قال ان ای یدعوا اخرجوامن ضیقکم 
تر جمانش‌این بودگزخودبرون آ ییدزود 
از خودی‌بیرون‌رو یم آ خرکجادر ییخودی 


آن تکن اس فاسم بالسمی‌مازج 


ان عقبا ملتقانا مشعرالبیت الحرام 
ورنه هردم بند باشد هردو گامی‌دامدام 
بی‌خودی‌ممنیست معنی‌باخودیها نام نا 
لاکاسم شبه غید و السمی کالحام 


مجلس خاص اندر آ وعام دا وادان زخاص 


ای درونت خاص خاص دای برونت عام‌عام 


ه رکه گوید کان چراغ دیدها دا دیده‌ام 
چشم بددور از خیالش دوشمان‌بس لط فکرد 
گر چه اوعيار و مکاراست کرد خویشتن 
پای‌از دزدی کشیدم چو نك‌دست از کارشد 
جبلهً مسرغان پپر و بال خود پریده‌اند 
من بسنگ‌خودهمیشه جام خود بشکسته‌ام 
من بناخنهای خود هم اصل خودب رکنده‌ا) 
ای سیه دل لاله بر کشتم چرا خندیده‌ای 


۱۰۸۴ 
پیش من نه دیسده‌اش دا کامتحان ‏ دیده‌ام 
من پس گوش از خجالت تا سحر خادیدهام 
از میان رخت او من نقد ها دزدیده‌ام 
زانك دزدی دزد ترازخویشتن بشنیده‌ام 
من ز بال و پر خود بی بال و بر پریدهام 
من ,چنگ خود هميشه پرده‌ام بدریده‌ام 
من ز ابر چشم خود برکشت جان باریدهام 
نوبهادت وا نماید آنچ من کاریده‌ام 


چون بپادم از بپاد شس تبریزی خدیو 


از درونم جبله خنده وز برون زاریده‌ام 


ای جهان آپ و گل تا من ترا بشناختم 
تو چراگاه خرانی نی مقام عیسیی 
آب شیرینم ندادی‌تا که خوان کسترده‌ای 
دستو پاداچون‌نبندی گاهو ادءت‌خو اندحق 
چون درخت از زیر غاکی دستهابالاکنم 
ای شکونه‌تو بطفلی چون شدی بیر تسام 
شاخ بالا زان دود زیرا ز بالا آمدست 
زیر و بالا چند گویم لامکان اصل منست 


۸۵ 
صد هزادان محنت و دنج و بلا بشناختم 
این چراگاه خران دا من چرا بشناختم 
دست و پایم بسته‌ای تا دست و پا بشناختم 
دست وبا دا بر گشایم بساکشا بشناختم 
در هوای آنک یکز وی هوا بشناختم 
کفت دستم از صبا تسا مین صبا بشناختم 
سوی اصل خویش یازمکاصل دا بشناختم 
من نه از جایم کجا دا از کجا بشناختم 


نی خمش کن درعدم رو درعدم ناچیز شو 


چیز ها دا بیث که از ناچیزها ب 


خویش ر اچون‌خاد دیدم سوی کل بگر: 
کاسة پر زهر بودم سوی تریا 
دیده پسر درد بودم دست دد عیسی زدم 
خاك کوی عشق دا من سرمةٌ جان یافتم 


آمدم 


اختم لاتل 
خویش دا چون‌سر که دیدم درشکر آمیختم 
ساغری دردی بدم در آب حیوان ریختم 
خام دیدم خویش دا در پخته ای آویختم 


شمر 


در لطافت سرمه دا می‌بیختم 


عشقگوید داست می کوبی دلی از خودمبین 


من چو بادم تو چو آتش من ترا انگیختم 


عشوه دادست که من دد یبوفایی نستم 


را ۰-۸۷ 
بس‌کن آخر پسکن آغر روستایی نیستم 


غزلیات. قصائد و 


چون جدآکردی بخنجر عاشقانر| بند بند 
من یکی کوهم ز آهن دد میان عاشقان 
من‌چو آب وروفنم هر کز نيامیزم بکس 
ای در اندیشه فرو دنته‌که آو» چون کنم 
من نگویم چون کنم ددیا مراتا چون برد 


چون مرا کوبی که دد بند جدایی نیستم 
من زهیر بادی نگردم من هموایی نیستم 
ذانك من جان غریبم اين سرایی نیستم 
خود بگو من کدخدايم من خدایی نیستم 
غرقه‌ام در بحر و در بند سقایی نیستم 


در غم آنم که او خوددا نماید بی حجاب 
هیچ اندر بند خویش دخود نمایی نیستم ۱2۸۸ 


من سر خم دا بیستم باز شد پپلوی خم 
کوزها محتاح خم و خمپا محتاج جو 
ید و خمثانرا کس ندید 
گرنبودی بوی آن‌خم دردماغ خاص وعام 
بوی خمش خلق دا در كوزة نقاع کرد 
جادوی بر خم نشیند می‌دواند شهر شبر 
درس خود پیج ای‌دل مست و بیخودچون‌شر اب 
تا بینی ناگهان مستی دمیده از جهان 


ستیان بس 


آناكخم را ساخت هم او می‌شناسدخوی‌خم 
در میان خم چه باشد آنج دارد جوی خم 
عالمی زیر و ذبر پیچان شده از بوی خم 
پس بپرمحفل چرا دارند کفت و گوی خم 
شدهزاران ترك و رومی بنده‌وهندوی خم 
جادوان دا دیش‌خندی می‌کند جادوی خم 
همچنین می‌روخرآب از بوی خم تا دوی خم 
نزد خم ای جان عم کسه منم خالوی خم 


روی‌از آن س و کن کزین‌سو گفت وگو دار نیست 


چون ز شش سو وادهیدی باز یابی سوی خم 


چشم بگشا نگر کش‌سوی جانان‌می‌برم 
چون کبوتر خانهٌ جانپا ازو مسود کشت 
زانك هرچیزی باصلش شادوخندان‌می‌دود 
زير دندان تا نیاید قند شیرین کی بود 
تا که زر در کان بود او دا نباشد دونقی 
دود آتش‌کفر باشد نود او ایمان بود 
سوی‌هر ابری که اومنکر شود خورشیدر| 


چون زصودت برتر آمد آفتاب و اخترم 
درممان یکم شدستم همچنین شیرین ترست 
در معانی میکدازم تا شوم همرنگ او 
دل نگیرد هیچ کس داازحیات جان‌خویش 
می‌خرامم من بباغ از باغ با دوحانیان 


ور من از سختی دل‌در کار خود سست یکنم 


تلا 
پیش آن عید ازل جان بهر قربان می‌برم 
پس‌چرا این‌زیره دا من‌سویکرمان‌می‌برم 
سوی‌اصل‌خو یش جانراشاد وخندان‌می برم 
جان همچون قند دامن زیر دندان می‌برم 
سوی‌زد گر اندك اندك‌زودش از کان می‌برم 
شیم جان را من ودای کفروایمان می‌برم 
آفتایی زیر دامن بپسر برهان می‌برم 


اده‌غانم گوهر بحر دلست 
من زشرم جان باکت همچو عمان می‌برم 


4۰ 
آزمعانی در معانی تا دوم من خوشترم 
سوی صودت باز نایم در دو عالم ننگرم 
زانك معنی همچو آب‌ومن دروچون شکرم 
من از ین معنی ز صودت یاد نارم لاجرم 
چونگل سرخ لطیف وتازه چون‌نیلوفرم 
خویشتن‌دا بسکلم چون خویشتن دالنگرم 
زود از ددیا بر آید شعله های آذدم 


و 


همچو زر خندان خوشم انددمیان آتشش 
من ز افسونی چومادی سر نهادم برخطش 
من زصودت سیر کشتم آمدم سوی صفات 


کلیات شمی تبریزی 


زانك گرز آتش‌بر آیم همچو زدمن بفرم 
تا چه افتد ای برادد از خط او برسرم 
هرصفت گوید در ۲ اینجا که بحر اخضرم 


چون سکندر ملك دادم شمس تبریزی ز لطف 


سوی لشکر های معنی لاجرم سر لشکرم 


وقت آن آمدکه من سوگند هادا بشکنم 
چرخ بد پیوند دامن ب رگشايم بندبند 
پنبه‌ای اذ لا ابالی درددگوش دل نهم 
مهر بر کیرم ژقفل ودد شکر خانه دوم 


۱5۱ 
بند ها دا پرددانم پند ها دا بشکنم 
هبچو ششیر اجل پیوند ها دا بشکنم 
بند پذیرم زمبر و بند هادا بشکنم 


تا زشاخی زان شکراين قندهادا بشکنم 


تا بکی از چند و چون آخر زعشقم شرم باد 


کی ز چونی برتر آب 
نی تو گفتی از جفای آن جفاگر تشکنم 
نی تو دست او گرفتی عهدکردی دو بدو 
نود چشمت‌چون منم دودم مبین‌ای نودچشم 
ای سر رشتةٌ طربپاعیسی دودان توی 
عشق دا دوز قيامت آتش ودودی بود 
تا نبینم دوی چونگلزاد آن‌صد توبهاد 


چندها دا بشکنم ۱۰۹۳ 
نی تو گفتی عالمی دد عشق او برهم زنم 
کزیی آن‌جان ودل این جان ودل داب رکنم 
سوی بالا بنگر آخر ذانك من بردوذنم 
فرو کن گر چه‌من‌چون‌سوزنم 
تش منم 
همچو لاله من سیه دل صدز بان چوسوسنم 


سر اذین‌روز 


نود آن آتش تو باشی دود آنآ 


شاه شمس الدین تبریزی منت عاشق بسم 


دوز پزمت هیچو موم روز رژمت آهنم 


وی یکت بدکند من نيكدابربد نهم 

ننگ‌عاشن‌ننگ دارد ازهمه‌نخرجهان 

علم‌چون‌چادر گشاید دربرم گیرد بلطف 

تاع زدین چون نهدازعاشقی بر فرمن 

چون‌در آب ز ند کانی‌صودتم بنهان‌شود 
نام شمس الدء 


عکر 
ایپا المشان آتش گشته چون استاده ایم 
تا بود خورشید حاضرهست استاره ستیر 
الملا ای عاشقان هان الصلا این کاریان 
هر سحر پیفام آن ب 
نعرة لبيك ‏ لبيك 
خونبهای کشتگان چون‌غمزة خونیادست 
کوه‌طورازباده اش‌بیخود شد و بدمست‌شد 


امیر خوبان دسد 
از 


همه برخاسته 


۱۳ 
ننگ ابر خودنیم 
ننگ را من برسر آن‌عشرت بی حدنهم 
حرفهای علم دا بر گردن ابجد نهم 


تخت خود دا من بر آدم برسرفر قدنهم 


عاشم 


بس بخته ام۱ 


صورت خوددا پیش صودت احمد نهم 


یزی چو بنویسم بدانك 
دلغواه ‏ دا در اشکم کاغذ نهم 


۹۴ 
لاجرم رتصان همه شب کرد آن مه‌باره ایم 
بی رخ خورشید مامی دانك ما آواده ایم 
بادة کاریست اینجا زانك ما اين کاره ایم 
کالصلا بچار کان ما عاشقانرا چاده‌ايم 
مصحف معنی توی ماهرریکی‌سی پاده‌ايم 
در میان‌خون‌خودچون طفلك خون‌خوارهايم 
ماچه کوء آهنیم آخر چه سنگ خاده ایم 


يك جو ازسرش‌نگوييم ازهمه جوجوشویم 
همچو مریم حاملهٌ نور خدایی کشته ایم 
از درون بادة اين عقل خود ما دا مجو 
عشق دیوانه ست و ما دیوانةٌ دیوانه ایم 


مفخر تبریز شس الدین 
بپر حق یکبارگی ما 


سرقدم کردیم و آخر سوی جبحون تاختیم 
چون بران عشق عرشی بود زیر دان ما 
عالم چون دا مثال ذدها برهم زدیم 
فهم ووهم‌وعقل انسان‌جیلگی درده بر یخت 
چونك در سینور مجنونان آن لیلی شدیم 
نفس چون قارون زسعی مادرون خاك شد 
دشت و هامون روح گیرد گر بیابدذده‌ای 


بس صدفهای جوگوهرزیر سنگی کوفتیم 


غزلیات. قصائد ۶۰۵ 


گرد غرمشگاه چرخ ارچه که ماسیازه ایم 
کرچو عیسی بستاین‌جسم‌چون گپواده‌ايم 
زانك درصحرای عشقش ما برون باره ایم 
تفس اماده است و ما امارة اماده ای 
تو باز آ زین سفر 

عاشق یکباده ایم ۱۹۵ 
عالمی_برهم زدیم و چست بیرون تاختیم 
گنبدی کردیم وسوی چرخ‌گردون تا 

تا بپیش تخت آن سلطان بیچون تاختیم 
چونك از شش حدانسان‌سخت افزون‌تا 
س رکش آمد مر کبو احدمجنون تاختیم 
بعد از آن مردانه سوی گنج قارون تا 
ذانج ما از نود او دردشت وهامون تاختیم 


تا بسوی گنجهای در مکنون تاختیم 


سوی شمم شمس تبرریزی ببيشة شیر جان 


بوده پروانه نبنداری که اکنون تاختیم 


چون همه یاران ما دفتند و تنها ماندیم 
جمله یاران چون خیال از بیش ما بر خاستند. 
ساعتی از جوی مپرش آب بردل می‌زدیم 
ساعتی می کرد بر ما شکر و گوهر تاد 


لاسلا 
یاد تنها ماندگان دا دمبدم می خواندیم 
ما خیال یاد خود دا پیش خود بنشانديم 
ساعتی زیر درختش میوه می افشاندیم 


ساعتی از شکر او ما مکس می داندیم 


جون خیال او در آمد بر درش دربان شدیم 


چون خیال او برون شد ما ددین ددماندیم 


این چه کوطبمی‌بود که‌صدهز ارآن‌غم‌خودیم 
بادهُ کابرار دا دادند اندر یشربون 
ابر نبود ماه مادا تا جفای شب کشیم 
نفس ماده کیست تا ما تیغ خود بردی ذنیم 
بود مردم خوار عالم خلق عالم دا بخورد 
این جهان افسونگرست و وعدهٌ فردا دهد 
گر بری زادیم شب جممیت پریان بود 
که از آن کف گوهرهستی وسرمستی‌بریم 
ماهییم و ساقی ما نیست جز ددیای عشق 
گه چو گردون ازمه‌وخورشید اشکم برکنیم 


۰۹۷ 
جمع مستان دا بخوان تاباده‌ها باهم خودیم 
با جنید وبا پزید و شبلی و ادهم خودیم 
مرگ نبود عاشقانرا تاغم ماتم خودیم 


زخم بر رستم زنیم و زغم از دستم خودیم 
خالق آوردست ما دا تا که ماعالم خودیم 
مااز آن‌زیر کتریم ای خوش سر که‌دم‌خودیم 
ور ز آدم زاده ایم آن باده با آدم خوریم 
که از آن دف نعره وفریاد زیرو بم خودیم 
هيچ‌درياکم شود زان‌د که پیش‌وکم خوریم 
کر چوخودشید آبهاداجمله بی‌اشکم‌خودیم 


وش کلیات شمی تبریزی 

شمس تبر یزی‌توسلطانی ومابندة تویم 

لاجرم در دورتو باده بجام جم خودیم یس 
ای‌خوشا روزاکه‌ما معشوق‌را مهما نکن دیده از دوی نگادینش نگارستان کنیم 
کر زداغ هجر او دردیست در دلهای ما ز آفتاب دوی او آن‌درد دا درمان کنیم 
چون بدست ماسباردز لفمشك افشان‌خویش . پیش‌مشات افشان‌او شاید که‌جان قربان کنیم 
آن سرزلف شکه‌بازی میکند از باد عشق میل دارد تا که ما دل را درو پیچان کنیم 
او بآزار دل ما هرچه خواهد آن کند ما بفرمان دل او هرچه گوید آن کنيم 
جان‌و دل‌خدمت‌دهيموخدمت سلطان کنیم 
ذدهای خاك خود دا پیش او رصان کنیم 
چشمهای خیره را در روی او تابان کنیم 
در کف موسی عشقش ممجز مبان کنیم 
کین‌چنین نوعون راما موسی عمران کنیم 


این کنیم وصدچنین ومنتش برجان ماست 
آفتاب رحمتش در خاك ما درتافته ست 
ذرهای تیره دا در نود او ددشن کنیم 
چوب‌خذك جسم مارا کو بمانند عصاست 
گرعجبهای جهان‌حیران‌شود درما دداست 
نیمه‌ای گفتیم‌وباقی نیم کاران بوبر ند 
با برای دوز پنهان نیمه دا پنهان کنیم ۱5۹۹ 


چون بدیدم صبح رو یت در ژمان برخیستم 
همچو سایه دد طوافم گرد نود آفتاب 
که درازم گاء کوته همچو سایه پیش نود 


روح موقوف اشادت می‌بنالد هر دمی 


کرم در کار آمدم موقوف مطرب نیستم 
که سجودش می‌کنم گاهی بسر میایستم 
جمله فر عونم چو هستم چون نیم موسیستم 
در کف موسی عصا گاهی و که افنیستم 
عقل دا باشد عصایمنی که من اعمیستم 
پر سر ده منتظر موقوف يك آدیستم 


چون ازینجا نیستم اینجا غرییم من غریب 


چون در 
از شهنشه شمس دین من ساغری دا یافتم 
تابش سینه و برت دا خود ندارد چشم‌تاب 
میرداد قپر چون مادی فروکوبد سرش 
چون درون طرء‌اش دری‌افتم دلرا عجب 
کریبینی طوطی جان مرا کرد لبش 
کر پررسندتحکایت ک که من برجام لعل 
گ ر کی منکر شود تو کردن او دا بیند 
درمیان طره‌اش رخساد چون آتش ببین 
چون کشاید لمل دا او تا نثار در کند 
چون دکان سر پزان سرها و دلها پیش او 
چون نگه کردم سر من‌بود پراز عشق او 


بی قرادم آخر از جاییستم 


۱.۰ 
در درون ساغرش چشمهةٌ خوری را یافتم 
شکر ایزد دا که من زین دلبری دا یافتم 
آنك‌گوید در دو کونش هم سری دا یافتم 
در درون مشك دفتم عنبری دا یافتم 
می برد پرك زنان که شکری را یافتم 
عاشقی مستی جوانی می‌خوری دا یافتم 
م ی کشانش رو سیه که منکری دا یافتم 
گو میان مشك و عنبر مجمری دا یافتم 
گ که ددخورشیداز دحمت ددی‌دا یافتم 
هست بی‌پایان در آن سرها سری دا یافتم 
من برون از هردو عالم منظری دا یافتم 


غزلیات . قصائد 


من پبرج نود دیدم: متکر آن: آفتلب 
من صف دستم دلان جستم بدیدم شاه دا 


وف 


کاو جستم من ز ور وخودخری دا یافتم 
ترك آ نکردم‌چو بی‌صف صفدری دا یافتم 


هیک موی نیریز رادم م نات 


پس زجان بر کشتی خود لنگری دا یافتم 


باد دیگر از دل و ازعقلوجان برخاستیم 
از فنا دو تافتیم و دد بقسا دربافتیم 
کرداژ دیا بر آوددیمو دود از هنلك 
هین که‌ستان آمدندو راه‌راخالیکنید 
آتش جان سر بر آورد از ذمین کالبد 


کم سخ ن‌گو یم گر گويي مک مکس بی برد 


۱۰ 
یار آمد در میان ما از میان برخاستیم 
بی‌نشان را یافتیم و از نشان برخاستیم 
از زمان و از زمین و آسبان برخاستیم 
ز داء و راهبان برخاستيم 
خاستاففان ازدل و ماچون‌فغان برخاستیم 
باده افز ون ک که باکم ز نان برخاستيم 


هستیست آن زنان و کارمردان نیستیست 


شک رکنذد یستی ما پپلوان برخاستیم 


می‌بسازد جان و دلدا بسعجایب‌کان صیام 
کرترا سودای معراجست بر چرخ حیات 
هیچ طاعت در جهان آن روشنی ندهدتر| 
چونك‌هست این‌صوم نقصان‌حيوة هرستور 
چون حياة عاشقان از مطبخ تن تیره بود 
چیست آن‌اندرجهان مپلکترو خوند یز تر 
خدمت خاص نهانی تیز نفع و زود سود 
ماهی بیچاده را آب آنچنان تاژه نکرد 
در تن مرد مجاهد در ره مقصود دل 
کرچه ایمان هست مبنی بربنای بنج کن 
ليك در هر پنج پنهانکرده قدد صوم دا 
سنگ ی قیمت که‌صدخرو اد از وکس تنگرد 
شیر چون‌باش یکه‌تو از دو بهی لرزان‌شوی 
بس‌شکم‌خاری کند آ نکوشکم‌خواری کند 
خاتم ملك سلیمانست یا تاجی که بغت 
خندهٌ صایم به است ازحال مفطردرسجود 
درخورش آن بام تون از تو با 


شپوت‌خوردن ستادة نحس‌دان تاريك‌دل 
هیچ حیوانی تو دیدی روشن وپرنود علم 
شهوت تن داتوهمچون نیشکرددهم‌شکن 
قطره‌ای تو سوی بحر یکی توانی 7" 


ارننل 
کرتوخواهی تا عجب گردیعجایبدان‌صیام 
دانك اسب تازی تو هست در میدان صیام 
چونك بهر دید دل کودی ابدان صیام 
خاس شد بهر کمال ممنی انسان صیام 
پس مهیا کرد بپر مطبخ ايشان صیام 
پردلدجان‌وجا خون خواد ان صیام 
چیست پیش‌حضرت‌دد گاه این‌سلطان صیام 
آنچ کرد اندر دل وجانهای مشتاقان صیام 
هست بپتر از حيوة صد هزاران‌جان صیام 
ليك وان هست از آنها اعظم الار کان‌صیام 
چون شب قدر مبارك هست‌خودبنهان‌صيام 
لمل گرداند چو خورشیدش درون‌کان صیام 
چیه گرداند ترا بر يشة شیران صیام 
- اندر طالع جبم شکم‌خوادان صیام 
می‌نهد برتادك سرهای مختادان صیام 
زانك می‌بنشاندت برخوان الرحمان صیام 
همچو حمامت بشوید از همه خذلان صیام 
تور گرداند چوماهت در همه کیوان صیام 
تن چوحیوانست مگذاد ازپی حیوان صیام 
تا درون جان ببینی شکر ارزان صیام 
سوی‌بحرت آوردچون‌سیل وچون باران‌صیام 


۶.4۸ کلیات شمی‌تبریزی 


بای خودرا از شرف مانند سر گردان بصوم 
خویشتن دابر ذمین ذن در که غوغای نفس 
کر چه نفت دستمی باشد مسلط بر دلت 
ظلمی کز اندددنش آب حیوان می زهد 
گر توخواهی‌نور قر آن‌دردرون جان خویش 
بر سر خوانهای‌روحانی که پاکان شسته‌اند 
روزه‌چون‌روزت کندروشن دل وصانی دوان 
در صیام اد با نبی شادی کنان نه با گشاد 


ژانك هست آرامگاه مرد سر گردان صیام 
دست‌وپایی زن‌که‌پفروشم چنین ارزان صیام 
لرز بروی اتکندچون بر کل لرزان صیام 
هست آن ظلمت بنزد عقل هشیاران صیام 
هست ."سر نود پاك جملا قرآن صیام 
مر تراهمکاسه گرداند بدان پاکان صیام 
دوز عید وصل شه را ساخته قربان صیام 
چون حرامت ونشاید پیش غمناکان صیام 


زود باشد کز گریبان بقا سر بر زند 


هر که در سر افکند ماندهٌ دامان صیام 


چونك دد بافت بزیر سای طوبیستم 
همچو سایه بر طوافم کرد نود آفتاب 
که درازم گاء کوته همچو سایه پیش نور 
من میان امبعین حکم حقم چون قلم 
عشق دا اند یشه‌نبود زانك اندیشه عصاست 
دوح موقوف اشادت می‌بنالد هر دمی 


۱۴ 
گرم در کار آمدم موقوف مطرب نیستم 
که سجودش م ی کنم گاهی‌بسر می‌ایستم 
جمله فر عونم چوهستم چون نیم موسیستم 
در کف موسی عصا گاهی و که اننیستم 
عقل را باشد عصایعنی که من اعمیستم 
بر سر ره منتظر موقوف يك آدیستم 


چون اژ اینجا نیستم اینجا غریبم من‌غریب 


چون ددینجا بی قرارم آخر از جاییستم 


بده آن‌بادة دوشین که من‌ازنوش تو مستم 
ز من ای‌ساقی مردان نفسی دوی مگردان 
قدحی بو بدستم _ بفکند) . بشکستم 
توبدان‌شيشه برستی که زشیشه‌ست شرابت 
بکش‌ای دل‌می‌جانی و بخسب‌ایمن وفادغ 
دلین دفت ببالا تن من دفت ‏ بیستی 
چه خوش آو یخته‌سیبم که‌زسنگت نشکیيم 
تو زمن پرس که‌این عشق‌چه‌گنجمت وچه دارد 
بلب جوی‌چه گردی بجه‌از جوی چو مردی 
فلئن قمت اقمناو ائن دحت دحلنا 


منم آن‌مست دهل‌ژن که‌شدم‌مست ببیدان 


۱۴ 
بده ای حاتم عالم قدح ذفت بدستم 
دلمن مشکن| گر نه تدح و شیشه شکستم 
کف صد پای برهنه من از آن‌شیشه بخستم 
می‌من نبست ز شیرهز چه روشبشه برستم 
که سر غصه بریدم زغم و غصه برستم 
من بیچاره کجایم نه الا نه پستم 
ز بلی چون بشکيبم من اگر مست الستم 
تو مرا نیز ازو پر سکه گوید چه کسستم 
بجه‌ازجوی ومر | جو که من از جوی‌بجستم 
چوبخوردی‌تو بخوردم چو نشستی تو نشستم 
دهل خویش چو پرچم بسر نیزه ببستم 


چه خوش وبیخود شاهی‌هله خاموش چوماهی 


چوز هستی برهیدم چه کشی باز بهستم 


بزن آن‌برده‌نوشین که من‌از نوش‌تو مستم 
هله‌ای سرده مستان بفضب روی مگردان 


۱۰۵ 
بده ای حاتم مستان قدح ذفت بدستم 
که من ازعربده نا که قدحی‌چند شکستم 


حر لیا 
چه کم آیدقدح آن‌دا که‌دهد پیست سبو کش 
تو مپرسم که کیی‌توبده آن ساغر شش سو 
چو من از باده پرستی شده‌ام فرفة مستی 
بده ای خواجهةٌ بابا مکن امروز محابا 
چومنم سای حسنت بکنم آنچ بکردی 
منم آن مست دهل زن که شدم‌مست بمیدان 


قصائد ۶.۹ 
بشکن شیشاهست ی که چو تو نیست پرستم 
چو شدم مست ببینی چه کستم چه کستم 
گرمخیره‌چه جویی که‌من از جوی تو جستم 
که رگ غصه بریدم ز غم وفصه برستم 
چو بخوردی تو بخوردم چو نشستی‌تو نشستم 
دهل خویش چو پرچم بسر نیزه‌یستم 


خمس اد فانی داهی که فنا خامشی آرد 
چو دهدیم ز هستی تو مکن باز بهستم ۱۰ 


هله دوشت یله کردم شب دوشت یله کردم 
بده امشب هم از آنم نخودم عشوه من امشب 
چو همه نور و ضیایی بدل و دیده در آیی 
نفمی شاخ تباتم نفسی پیش تو سانم 
چو دوی مست و پیاده قدمت دا همه فرشم 
مکن ای جان هبه ساله تو بفردام حواله 
خود اگر گولو سلیمم‌تو روا داری وشاید 
بغدا کت نگذارم کم ازین نیز نباشد 
دگر از لطف دد آبی که برین هم بفزایی 


دغل و عشوه که دادی بدل پاك بخوردم 
تو گر ازعهد بگردی‌من‌از آن عهد نگردم 
بدم گرم یپرسی چو شنیدی د؛ سردم 
چکنم چاه چه دادم بگفت مپرةٌ نردم 
چو دوی داه سواده ز پی اسب تو گردم 
تو مرا گول گرفتی که سلیمم سره مرد» 
که دل سنگ بسوزد چو شود واقف دردم 
که نی چپرة سرخت نفسی بر رخ زددم 
یکی بوسه ز شادی دو جیانرا بنوردم 


غفعلاتن فلاتن ‏ فعلاتن فلاتن 
ت و گمان داشتی‌ای جان که‌سگر رفتم ومردم ۱۷ 


زفلك قوت بگیرم دهن از لوت ببندم 
مثل_بلبل مستم قفس خویش شکستم 
نه‌چنان‌مست‌وخرابم که‌خورد آتش و آبم 
کلله اردفت برو گونه کلم‌سلسله مویم 
هبه پر باد از آنم که‌منم نای تو نایی 
ز پی قند ونبات تو بسی طبله شکستم 
چو تویروح‌جهانرا جپت‌چشم بدان دا 
اکرازسوزچوعودم وگراز سازچوعیدم 
سر سودای تو دارم سر اندیشه نخادم 
ترش‌او کردبقاصد 
چو دام مست‌تو باشدهمه جانپاست‌غلامم 


طرف سدرءٌجان را توفر و کش بکنمنه 


تفر شی نی نیست‌در آ: 


نه برین دخل بچفم نه از 


شکم اد زار بگرید من عیار بخندم 
سوی بالا پریدم که‌من از چرخ بلندم 
همگی غرق جنونم همگی سلسله مندم 
خر اگرمرد بروگ و که برین‌بشت سمندم 
چوتوی‌خویش من ای‌جان پی این خویش‌یسندم 
ذیی آب حیات تو بسی جوی بکندم 
اگرم باك بسوزی سزد ایرا که سپندم 
نه از آن عید بخندیم‌نه‌ازین عود بر ندم 


خبرم نیس تکه‌چونم‌نظرم نیست که چندم 
که اگر رو ترشم من‌نه‌همان‌شهدم وقندم 
وگر از دست تو آیدنکند زهر گزندم 
سوی آن قلعةً عالی توبرانداز کنندم 
چرخ بترسم 


چو فرون خرح کنممن‌نه فزون‌دخل دهندم 1 


۶۱۰ کلیات شمس تبربزی 


چه کسم منچه کسم من که بسی وسوسه‌مندم 
زکشاکش چرکمانم بکف کوش کشا 

مگراستاد؛ چرخم که زبرجی سوی برجی 
پسیا و پردجش بپبوط و بعروجش 
نفبی آتش سوزان نفمی سیلگریزان 
نفی فوق طباقم نفی شام و عراقم 
تقنی هبره ماهم نقبی مست البم 
نفی ده زن و غولم نفسی تند و ملولم 
بزن ای مطرب قانون هوس‌لیلی دمجنون 
بغدا که نگریزی قدح مهر نریزی 
هله‌ای اول و آخر بده آن بادة فاخر 
بده آن باد جانی ز خرابات مصانی 


گه از آن‌سوی کشندم گه ازین‌سوی کشندم 
قدر از بام در افتد چو در خانه بندم 
پنحوسیش ‏ بگریم بسمودیش ‏ پخندم 
نفی همتك بادم نفی من هلیندم 
زچه اصلم ز چه فضام بچه بازار خر ندم 
تفسی غرق فراقم نفسی داز تسو رندم 
نقی یوسف چاهم نفسی جبله گزندم 
نفسی زین دو برونم که بر آن بام بلندم 
که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم 
چه شود ای شه خوبان که کنی کوش پبندم 
که شد این بزم منود بتو ای عشق پسندم 
که بدان ارزد چاکر که از آن باده‌دهندم 


پپران ناطق جان دا تو اژین منطق دسمی 


که نمی یابد میدان بگو حرف سندم 


چو یکی ساغر مردی ز خم یادبر آدم 
ذیس کوه برآيم علم عشق نمایم 
ز تك چاه کسی‌دا توبصد سال بر آدی 
چو از آن کوه بلندم کر عشق ببندم 
بر من نیست من وما عدمم بی‌سرو بی‌با 
بتو دیواد نمایم سوی خود در بگشایم 
توچه از کار فزابی سر و دستاد نمایی 
بیگاه چه‌لنگی زشب تیده چه‌ترسی 


۲ 
تو ز تاتاد هراسی که خدا دا نشناشی 
هله‌این 


خموشم چومی‌عشق‌بنوشم 


۱-۹ 
دو جپانرا و نپانرا همه از کار بر آدم 
ز دل خاره ومرمر دم اقرار بر آدم 
من دیوانهً بی‌دل پیکی باد بر آدم 
زک رکاه منافق سر زناد بر آدم 
سر ودل زان بنهادم که‌سرازیار بر آدم 
بیان دست نباشد در و دیوار بر آدم 
که من ازهرسرموبی سرودستادبر آدم 
که من ازجانب مفرب مه انواد بر آدم 
یمان سوی‌تاتادبر آدم 
زره جنگ بپوشم صف پیکار بر آدم 


که دوصدرایت 


هله شس الحق تبریز ز فراق تو چنانم 


که هیاهوی و فغان از سر بازاد بر آدم 


منم آن عاشق عشقت که جز این‌کار ندارم 


نجویم سوی غیر تو نبویم 
وردم ایمان دل‌من کت مسلمان 
چو توی چشم و ژبانم دونبینم دو خوانم 
چومن از شهدتو نوشمذچه دوس رکه‌فروشم 
ز شکر بوره سلطان نه زمهمانی شیطان 
نخورم غم نخودم غم ز رباضت نز نم دم 


۱۰ 
که بر آنک سکه نه عاشق بجز انکار ندارم 
کل هر باغ نبویم سر هسر خساد ندادم 
بتو دل گفت که ای‌جان چوتو دلدار ندارم 
جزيك جان که توی‌آن بکس‌افراد ندارم 
جهت دزن چه کوشم ته که ادرار ندارم 
بخودم سیر برین خوان سر نامار ندارم 
دخ چون زر بنگر گر زد بسیار ندادم 


غزلیات . قصائد ۶۱۱ 


نعورد خسرو دل‌غم مگر الاغم شیرین 
بی هر خایفو ایس نکنمی‌شرحولیکن 


ت رکه بی‌داغ جنونیخبری‌گو که چو نی 


بچه دل غم خودم آ خر دل‌غمخو ار ندارم 
ز سغن گفتن باطن دل گفتارندادم 
که من‌از چونو چگونه د گر آثار ندادم 


چو ز تبریز بر آمد مه شس‌الحق و دینم 


سر اين ماه شبستان سپپداد نداد 


مکن ای دوست غریبم سر سودای‌تودادم 
ز تو سرمست‌وخمادم خبر ازخویش‌ندادم 
دلین دوشن و مقبل زچه شد با توبگویم 
مکن ای دوست ملامت پنگر روز قيات 
مشنو قول طبیبان که شکر ذاید صفرا 
هله‌ای کنبد گردون بشنو قصه‌ام اکنون 
بر دربان تو آیم ندهد داه و براند 
ز درم راه نباشد ز سر بام و دریچه 
هله در بان عوان خو مدمی دراه وسق طگو 
چو دف از سیلی مطرب هنر؛ پیش نماید 


۱ 
من و بالای مناده که تمنای تو دادم 
سر خود نیز نخارم که تقاضای تو دارم 
که ددین آينة دل دخ زیبای تو دادم 
هبه موجم همه جوشم در دریای تو دادم 
بشکر دادوی‌من کن چه که‌صفرای تو دادم 
که چو تو هبره ماهم بر و پپنای‌تو دادم 
خبرش نیست که پنهاننچه تماشای تو دادم 
ستر ال علینا چه علالای تو دادم 
چو دفم می‌زن بر رو دفوسر نای تو دادم 
بزن و تجربه می‌کن همه هیهای تو دادم 


هله زین پس نخردش نکنم فتنه نجوشم 


پدلم حکم کی دارد دل گویای تو دادم 


منمآنکس که نبیئم ‏ بزنم فاخته گیرم 
بکی مانم بکی‌مانم که سطرلاب جبانم 
ز پس کوه معانی علم عشق بر آمد 
ز سحرگر بگریزم تو یقین‌دان که خفائم 
چو زبادی بگریزم چو خسم سخرة بادم 
نه چو خودشید جپانشه یکروذة فانی 
نه‌چ و گردوننه چوچرخم نه چومر فمهجوفرخم 
چو منی خواد نباشد که توی حافظ ویادم 
هثر خویش پوشم ز همه تا نخرندم 
نخور؛جزجگر و دل که جگر گوشة شیم 
ز شرد زان نگریزم که زرم نی زد قلبم 
همگان مرد نیانند نمایند و تبایند 
تور مرا جان بقایی که دهی جام حیاتم 


هله‌ب سکن هله‌بس کن کم آداز جر سکن 
فعلاتن 


فعلاتن فعلاتن 
همه یگوی‌ومزند»زشهنشاه شهیرم 


۱۹۴ 
من از آن خار کشان, که شود خاد حریرم 
هه اشکال ‏ فلك دا پيکايك بپذیرم 
چو علىدار بر آمد برهاند ز زحرم 
زضرر کر بگریزم تو یقین دان‌که ضریرم 
چودهان نپذیرد بخدا خام و خمیرم 
که نیندیشد و گوی دکه چه میرم که بسیرم 
نه چومریخ‌سلح کش نه چو مه نیمه وزیرم 
بر خلق ابن قلیلم ‏ بر تو ابن کنیرم 
بدو صد عیب بللگم که خرد جز تو امیرم 
نه چون یوذان خسیس م که بود طسمه‌بنیرم 
زخطر زان نگریز که درین ملك خطیرم 
تو پیا کاب حیاتی که ز تو نیس تگزیرم 
تومرا گنج عطایی که نهی نام نقیرم 
که‌کپم من نه صدایقلم من نه صریرم 

ضلاتن 


اوزنل 


22 
بخداکز غم عشقت نگریزم نگریزم 
قدحی دادم بر کف بخدا تا تو نیایی 
سحرم روی چوماهت شب من ز لف‌سیاهت 
ز جلال تو جلیلم ز دلال تو دلیلم 
بده آن آپ زکوزه که‌نه عشقیست دو روژه 
بخدا شاخ درخت ی که ندارد ز تو بختی 


پر ا‌دل سوی بالا پر و قوت مولا 
همگان وقت بلاها بستایند خدا را 


فتت!:اققعنل .ین 


چه کنم‌رشك نخواهد که من آن غالیه بیزم 


بزن آن پردة دوشن که من امر وزخموتم 
منم آن با ز که مستم ز که بسته شدسم 
زنگاد خوش پنهان ز یکی آتش پنهان 
چو بدیدم که دهانم شد غماز نهانم 
بره عثق خیالش چو تلادوز من آمد 


من اگر دست زنانم نه من از دست زنانم 
نه پی زمر و قمادم نه پی خمر و عقادم 
من اکر مست وخرابم نه چو تومست‌شرايم 
خرد پود؛ آدم چه خبر دارد ازین دم 
مشنو این سغن‌اذمن و نه‌زین خاطر دوشن 
رخ‌توگرجه که خویست‌قفس‌جان‌تو چوبست 
ن‌زبویم نه ژ دنکم نه ز نامم نه ز ننگم 
نه می‌خام ستانم نه ز کس دام ستانم 
چو کلستان جانه طربستان جهانم 
شکرستان خیالت بر من گلشکر آرد 
چودد آیم بگلستان گل افشان دصالت 
عجب‌ای‌عشق‌چه جفتی‌چه غریبی چه‌شگفتی 


کلیات شمی تبریزی 


وکر از من طلبی جسان نستیزم نستیزم 
هله تا دوز قيامت ته بنوی نه بریزم 
بخدا بی رخ و زلفت نه بخسبیم نه‌بخیزم 
که من از نسل خلیلم که درین آتش تیزم 
چو تمازست وچو دوزه‌ی تو واجب‌وملزم 
اگرش آپ دهدیم شود او کند؛ هیزم 
که در آن صدرمعلا چو توی نیست ملازم 
تو شب و روز مپیا چو فلك جازموحاذم 
نگویم بتمامت 


۱۴ 
ز تف آتش عشقت من دلسوز ‏ خمونم 
ز کله چشم فرازم ز کله دوز خموشم 


چو دل افروخته گشتم ز دلفروژ خمونم 
سخن‌فاش چهگويم که زمرموز خمونم 
ز دهش‌گويم لیکن زقلاددز خونم 


ذغم افروخته گدتم بنم آموخته گشتم 


زغ ار ناله بر آدم زغم آموز خموش 


۱۰ 
نه ازينم نه از آنم من از آن شپر کلانم 
نه خمیرم نه خمادم نه چنینم نه چنانم 
به ز خاکم نه ز آبم نه ازین اهل زمانم 
که من از جملهٌ عالم بدو صد پرده نهایم 
که ازین ظاهر و باطن نه پذیرم نه‌ستانم 
برم از من که بسوزی که زبانه‌ست زبانم 
حذر از تير خدنی که خداییست کمانم 
نه دم و دام ستان, هله ای بخت جوانم 
بروان هبه مردان که روانست ددانم 
بگلستان حقایق گل صد برگ فشانم 
ز سر پا بنشانم که از داغت 
چو دمانم بگرفتی بدرون دفت بیانم 


چوبتبر یز دسدجان سوی‌شمس‌الحق‌ودینم 


هبه اسراد سخن دا بنهایت برسانم 


زیکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم 
همه خوبی قبر او همه شادیست مگر او 


۱۰ 
چو برویید نباتش چو شکر بست ژبانم 
که از او من تن خود را زشکر باز ندانم 


غزلیات .قصائد ۶۳ 


توچه بر سیک هکدامی تودرین‌عشق‌چه نامی 
قدح دیخته کشتم بتو آمیخته گشتم 
انگشت توبرمن 

ختابم 


صنما شاه جهانی زتو من شاد جهانم 
چوبدیدم که‌تو جانی‌مثال جان پنهانم 
که‌من اندرطلب خود سر انگشت کز انم 
چو مرا برد بنادم دوچو خودبازستانم 
چه‌شد ار بپرشکارت شکندتیرو کمانم 


چوصلاح دل‌ودین‌رامه خورشید یقین‌دا 


بتو افتاد محبت تو شدی جان و دوانم 


بت بی نقش و نگادم‌جز تو یاد ندارم 
ز جفای تو حزینم جز عشقت نگزیتم 
توبرخسارچوماهی چه لطیفی‌وچه‌شاهی 
جز عشقت نپذیرم جز ذلف تو نگیم 


وززل 
توی آدام دل‌من مبر ای دوست قرادم 
هوسی‌نیست‌جز اینم جز از ین کار ندادم 
تومرا پشت وپناهی زتو آراسته کارم 
که‌درینعهد جونیرکه برین‌چنگه‌چوتارم 


تن مادا همه جان کن‌همه را گوهر کاد کن 


زطرب چشمه روان‌کن بسوی باغ و بهادم 


علم عشق بر آمد برهاند ز زحیرم 
بکه‌مانم بکه‌مانم که سطر لاب‌جهانم 


بردی‌ای عالم هستی‌همه دا پای پیستی 


تواگر جان منستی نپذیرم نپذیرم 


ت و گواه باش‌خواجه کهز توبه‌توبه کردم 
بجمال بی نظیر کرت 


باب شکر بیر غیب دانت 
برخ جو آفتابت بعلادت خطابت 


بهوای همچودخشت بلو ای‌روج بخشت 
پسمادت صباحت بقيامت صبسوحت 
هله‌ای شه مخلد تو بگو بساقی خود 
هله تا دوی نباشد کین و نوی نباشد 
بدهش از آنارحیقیکه‌شودخوشی عشیقی 
نه درو حسد بماند نه غم جسد بماند 
بصفا مثال زهره برضا بسان مپسره 
بپریده از زمانه ز هوای دام و دانه 


۱ 
بلب چشمهٌ حیوان بکشم پای بمیرم 
چوقضا حکم روانم نه‌امیرم هو زیرم 
۱۹ 


بشکست‌جامتوبه‌چوشر اب عشق‌خورد؟ 
که‌بگرد عپدو توبه‌نروم دگر نگردم 
که‌نه‌سخر #جهانم نهز بون سر خو زددم 
که‌هز ارساله ره‌من زورای گرم سردم 
که‌بجز ت وکس نداد کهکیم چگو نه‌مردم 
که سجل آسمان دا بفر تو در نوددم 
چوکسی ترش در آ یددهدش زدرد دردم 
که‌درین‌مقام عشرت‌من از آن‌جممفردم 
کهزمستی وخرایی برهدزعکس‌وطردم 
خوشوپاك باز آید بسوی بساط نردم 


نه‌نمیبه‌جو نه بهره که ببردم و فبردم 
که ددین قمارخانه چوگواه پی نبردم 


بس از ین‌خموش‌باشم همه کوش‌وهوش‌باشم 


کهن 
هوسی است درسرمن که‌سر بشر ندادم 
دوهز ار ملك بخشد شه عشق هرزمانی 


نه طوطی هه هقند وشاخ وردم ۱۳۰ 
من از ین‌هوس‌چنان م که زخود خبر ندادم 


من اذو بجز جمالش طممی‌د گر ندادم 


نف کلیات شمس‌تبریزی 


کرو کلاء عشقش بدو کون مرمرایس 
سحری ببرد عشقش دل خنته دا بجایی 
سفری فتاد جان دا بولایت مصانی 
ز فراق جان من کر زدودیده‌درفشاند 
چه‌شکر فروش‌دادم که یمن شکر فر و شد 
بتدوذنی: تشانی: 2 .جبال اواولیکنن 


چه‌شدار کله‌پیفتد چه‌غم ار کمر ندارم 
کهزروزوشب گذشتم‌خبر ازسحر ندارم 
که‌سپپروماه گویدکه چنن‌سفر ندارم 
تو گمان‌مبر که ازوی دل‌ب رگهر ندارم 
که‌نگفت‌عذر روزی که‌بروشکر ندارم 


دوجپان بهم‌بر آید سر شوروشر ندارم 


تبر یز عهد کردم که‌چو شمس دین بیاید 


بنهم بشکر اين سر که بفیر سر ندادم 


چو غلام آفتابم هم از آفتاب گویم 
چو دسول آفتابم بطریق ترحمانی 
بقدم چو آفتابم بخرایها بتابم 
پسر درخت مانم که ز اصل دور گشت 

من | گرچه‌سیب شیبم‌زددخت بس بلندم 
چودلم ز خاك کویش بکشیده است‌بویش 
بکشا نقاب از دخ که دخ‌تواست فرغخ 
چودلت چو سنگدباند پراز آنشم چوآهن 
ژ جبین زعفرانی کر و فر لاله گویم 
چو ز آفتاب زادم بخدا که کیقبادم 
اگرم حسود پرسد دل»ن ز شکر ترسد 
بر دانضی چگونه ز بنی قحانه لانم 
چود باب ازو بنالد چو کما نچه‌روددافتم 


۱۹۳ 
نه‌شم نه شب پرستم که حدیث خوابگویم 
پنبان ازو بپرسم بشما جواب گویم 
بگریزم از عمادت سخن خراب گویم 
بیانة قشورم همه از لباب گويم 
من‌اکر خراب‌ومستم سخن‌صواب گویم 
خجلم زخاك کویش که حدیث آب گویم 
تو روا مبین که با تو زیس‌نقاب گویم 
توجو لطف شیشه گیری قدح‌وشراب گویم 
پدو چشم ناودانی صفت سحاب گویم 
نه پشب طلوع سازم نه ژ ماهتاب گویم 
بشکایت اندر آیم غم اضطر اب گویم 
بر خادجی چگونه غم بوتراب گویم 
چ و خطیب خطبه خواندمن از آن خطاب‌گویم 


بزبان خموش کردم که دل کباب دادم 


دل تو بسوزد ار من ز دل کباب گویم 


توزمن ملول گشتی که من ازتو ناشتابم 
توریسی وامیری دم و بندکس نگیری 
چه شود اگر ذمانی بدهی مرا امانی 
چه شود اگر" بسازی نشتابی و نتازی 
توچه عاشق فراقی چه ملولی و چه‌عاقی 
بطید دلم که ناگه‌برود بحجره آن‌مه 
بکمی چو ذدهایم من اگر گشاده بایم 
عجب آسمان چه بارد که‌زمین مطیع نبود 
توچو من گر بجوبی بشمار خاك یابی 
نفسی وجود دادم که ترا سجود آدم 


۱۹۳۴ 
صنما چه‌می شتابی که بکشتی ازشتابم 
صنما چه‌زودسیری کهز سیریت خرابم 
که‌نه‌سیخ‌سوزدای‌جان‌نه‌نبه شود کبابم 
نشود دلم نمازی چو ببرد یار آبم 
ز کف جزتو ساقی ندهد طرب شرابم 
چونبان‌شد آفتابم بدودیده چون‌سحابم 
چه کنم ونا ندادد بطلوع آفتابم 
توه ‏ آنچ بیشم آری چکنم که‌بر نتابم 
چو وی اکسر بجویم بچراغها نیابم 
که سجود تست جانا دعوات مستجابم 


غزلیات. قصائد ۶۱۵ 


تو بگفتیم که دل داز جهانیان فرو شو 
صنما چو من کم آید بکمی و جانسپادی 
بسحر توی صبوحم بسفر توی فتوحم 
تن زدستی 


تو چو بوبك دباسی ب 


دل خودچگونه شویم چو ببرد هجرت آبم 
که زرشك دل کبابم و باشك چون سحابم 
پیدل توی بپشتم بعسل توی ثوابم 
من خسته از ستيزت بنفیر چون دبابم 


تو نه آن شکر جوایی که جواب‌من‌نبایی 
مگر احبقم گرفتی که سکوت شد جوابم 


ایرنطا 


هذیا ن که گفت دشمن بدرون دل‌شنیدم 
سک او گزید بای بنمود بس‌جفایم 
چو برازهای فردان بر سیده!چومردان 
همه‌عیب از من آمد که زمن‌چنین‌فن آمد 
چوبلی سکو ز آدم بندید ج که نقشی 
برسان بهمدمان که من‌از چه رو گرانم 
خمشان بس خجسته لب وچشم‌بر بسته 
چو زدل بجانب‌دل‌ده خفیه استوکامل 
بضمیر همچو گلخن‌سک مرده‌درفکندم 
بدو نيك دوستان دا بکنایت اد بگفتم 
چو دلم دسید ناکه بدلی عظیم و آ که 
چو بحال‌خویش‌شادی توبم نکجافتادی 
بسوی توای برادر نه مسم نه‌زد سرخم 


ی من تصوری دا که بکرد هم بدیدم 
نگزمچوسگ‌من‌اودا لب‌خویش‌راگز یدم 
چه بدین تفاخر آرم که برازاو دسیدم 
که بقصدکزدمید اسوی پای‌خودکشیدم 
من ازین بلیس" ناکس بخدا که نابدیدم 
چو گزید مار دانم ز سیه دسن دمیدم 
زدهی که کس نداند بضیرشان دویدم 
زخزینه‌های دلپا زر و نقره بر گزیدم 
ز ضیرهچ و گلشن گل ویاسن بچیدم 
ببپینه پرده آن دا چو نساج برتنیدم 
ز میابت دل او بثال دل طییدم 
پس کار خویشتن‌دو کهنهشیخو نه‌مریدم 
زدرخودم‌برون ران که نه‌قفل و نه‌کلیدم 


تو بگیر آنچنانك بنگفتم اين سخن هم 


اگرم ییاد بودی بخدا نسی چخیدم 


خبری اگرشنیدی زجمال و حسن یارم 
شب وروزمی بکوشم که برهنهرايپوشيم 
علمی بدست متی دوهزار مست باوی 
بچه میخ بندم آنرا که نقاع ازو کشاید 
دهلی بدین عظیمی بگلیم در نگنجد 
بسر ماره اشتر دود و فنان بر آرد 
شترست مردعاشق‌سر آن‌منار»عشقست 
توییازهای گل دابتك زمین نهان کن 
سرخنب چون گشادی‌برسان وظیفهادا 
پی جیب تست‌اینجا همه جیب‌ها دریده 
هبهر ابلطلف‌جا نکن‌همهر ازسر جوان‌کن 
هه پردها بدران دل بسته دا پران 


۱۹۳۴ 
سرمست گفته باشد من ازین خبر ندادم 
نه چنان‌دکان فروشم که دکان نوبر آرم 
بسیان شهر گردان که خباد شهریارم 
چه شکار گیرم آ نجا که‌شکاد آنشکارم 
فرو نور مه بگوید که من اندرین‌فبارم 
که نهان شدم من اینجا مکنید آشکادم 
که منادهاست فانیو ابدی‌است‌این‌منادم 
بیپاد سر بر آدد که من آن قمر عذادم 
بیان دودما آ که غلام این دوادم 
پی سیب‌تست‌ای‌جان که‌چو برگ ییقر ارم 
بشراب اختیاری که دباید اختیادم 
هله‌ای تو اصل‌اصلم بتواست‌هم مطادم 


۶ 
بخدا که روز نیکو ز بکه بدید باغد 


کلیات شمس تبریزی 


که در آید آفتایش بوصال در کنارم 


تو خموش تا قرنفل بکند حکایت کل 
برشاهدان کلشن چو دسید نو بهارم 
دو هزار عپد کردم که‌سر جنون نغارم 
زره ژياده جویی بطریق خیره ددیی 
همه حل وعقدعالم چو بدست نیپ آمد 
با تخر خواهدهکهزسبتیبخندد 


رز دم مان بت من وبالی 
خمش ازد گر بگویم زمقالت خوش او 


تبر یز و شمس دین شد 


دخ شمس ازو منور 
فلکا بگو که تاکی‌گله‌های یار گویم 
زمیان او مقامم کمرست وکوه وصحرا 
زفران گلستانش چو در امتحان خادم 
هیه با ك زاغ آید بخرابپای ببن 
گرهی ز نقد غنچه بنهم پیش سوسن 
بکشد ز کبردامن دل من چو دلبر آید 


۱۳۵ 
زتو درشکست‌عهدم زتو باد شد قر ادم 
بروم که کدخدایم غله بدروم بکادم 
من بوا لفضولمعجب‌توبگو که برچه کارم 
سک لک« ابگویدکه برس بدان‌شکادم 
بهل اختیار خود دا تو پیش اختیادم 
هبه صیدهای جان را بنثار بر تو بارم 
نه نظیرمن جمالی چه غر یب و ندره‌یارم 
بپرد کبوتر دل سوی اولن مطادم 

سیب فروخ اختر 

پفراز سبزطارم ۱۹۳۹ 
نبود شبی که آیم ز میان کار گویم 

میان وسخن و کنار گویم 

برهمزخار جون گل سخن زعا رگ 
برهم ازین جو بلبل صفت بهار گویم 
صفتی ز دنگ لاله ببنفثه زاد گویم 
بدرد نظر گریبان جو ز انتظار گویم 


بنپد کلاه از سر خم خاصس خسردانی 


بجود زمپر ساقی جو من از خماد گویم 


نظری بکارمن ک نکه زدست درفت کارم 
چه کمی در آید آخر بثرابخانة تو 


۱۹۳۷ 


بکسممکن‌حواله که بجززتو کس‌ندارم 


اکر ازغراب دصلت ببری زسرخمادم 


جو نیم سزای شادی ز خودم مداد بی غم 


که درین میان همیشه غم تست غمکسادم 


د 


» از خلق بیستم چو جمالش دیدم 
جبت مپر سلیمان همه تن موم شدم 
رای او دیدم و رای کو خود افکندم 
او بدست من و کورانه بدستش جستم 
ساده دل بودم و یا مست ویا دیوانه 
از ره رخته چو دزدان برژ خود دفتم 


بس‌کن و داز مرا برسر انگشت مپیچ 


۱۹۳۸ 
یش او گشتم و جان بخشیدم 
وز پی نود شدن موم مرا مالیدم 
نای او گشتم و هم برلب او ایدم 


من بدست وی و از بیخبران برسیدم 


ترس ترسان ز زر خویش همی دزدیدم 
همچودزدان‌سمن از گاشن خود می‌چیدم 
که من از ینجةٌ بیچ و بسی پیچیده 


غزلیات. قصائد ۶۱۷ 


شمس تبریز که نومه واخترهم ازوست 


کر چه زادم ز خیش همچو هلال عیدم 


دل‌چه خوردست‌عجب‌دو شکه من مخمودم 
هرچه امروز بریزم شکنم تاوان نیست 
بوی جان هر نفسی از لب من می آید 
کرنبی تولب‌خود برلبان مست شوی 
ساقیا آب در انداز مرا تا کردن 
شب که‌خواب‌ازین خرقه برون می‌آیم 
مين که دجال پیامد بگشا داء مسیح 
گر بپوش است خردرو جگرش دا خونکن 
پاده آمد که میا ییهده برباد دهد 
روزو شیب حامل می گشته که کو یی‌قدحم 
سوی غم آمده ساغر که بکن تیمادم 
ماهیه پرده دریده طلب می رفته 
ت و که مست عنبی دود شو ازمجلس ما 
چون تنم‌دا بخورد خاك لحدچون‌جرعه 
نیم آن شاه که از تخت بتابوت دوم 
اگر آمیختهام هم ز فرح میزوجم 
جام فرعون نگیرم که دهان گنده کند 
هله خاموش که سرمست خموش او لیتر 


۳۹ 
یا نسکدان کی دیدست که‌من‌دد شودم 
هر چه امروز بگویم بکنم معذورم 
تا شکایت نکند جان که زجانان دودم 
آزمون ک نکه نه کمتر ذ می انگودم 


زانك اندیثه چو زنبور بودمن عود, 


صبح پیدار شوم باز درو محشودم 
هین که شد روز قيامت بزن آن‌ناقورم 
ورنه پاده‌ست دلم پاده‌کن از ساطودم 
سافی آمد بغرایی تن مسصورم 
بیکمر چست‌میان‌بسته که کویی مودم 
خم سر خویشگرفتست که‌من رنجودم 
می‌نشسته ببن خم که چه من مستودم 
که دلت دا زجپان سرد کند کافورم 
برسر چرخ جهد جان که‌نهجسمم نودم 
خالدین ابداً شد رقم منشورم 
وگر _ آویختهام هم دسن منصودم 
جان موسیست ردان درتن همچون‌طور» 
من ففان دا چه کنم نی ز لبش مپجودم 


شمس تبریز که مشهورتر از خورشیدست 


من که همسایاً شمسم چو قبر مشهودم 


کرمرا خار زند آن گل خندان بکشم 
ور بسوزد دل مسکین مرا هیچو سیند 
کر سرز لف چوچوگانش مرا دور کند 
لمل در کوه بود گوهر در قلزم تلخ 
این نبودستو نباشد که‌من از طنزوگز اف 
رخم ازخون‌جگر صدره اطلس پوشید 
من‌چو ددساية آن زلف پریشان جمعم 
هرهانم همه رفتند سوی دء ژن دل 
کر کسی قمة کند پار کشی مجنونی 
ود بزندان بردم یوسف من بیگنبی 
کردام سر کشد ازدرد توجان‌سیرشود 


۳۰ 
ور لبش جود کند ازین دندان بکشم 
پای کوبان شوم و سوز سبندان بکثم 
همچنین سجده کنان تابن میدان بکشم 
ازبی اعل و گهر این‌بخودم آن بکشم 
گپر از ده بیرم لمل بدخشان بکشم 
چه شود کر زخطا خلعت‌سلطاد بکشم 
لازمم نیست که من‌داه پریشان بکشم 
بکٌشایید رهم تا سوی ایشان بکشم 
ازددون‌نعره ز نددلکه دوچندان بکشم 
همچو یوسف‌بروم وحشتز ندان بکشم 
جانو دل‌تابرود بی‌دل و بي‌جان بکشم 


۶۱۸ 


کلیات‌شس تبریزی 


شور وشر دردوجپان افتد ازعنبر ومشك 


چونك من دامن مشکین تو پنبان بکشم 


در فروبند که ما عاشق این ميکده‌ايم 
برجه‌ای ساقی چالاك میان دا بربند 
بر گشا مشك طرب‌دا که‌زرشل کف تو 
در فروبندو ز دحمت در پنپان بگشا 
زان سو سل قیامت بده از وسوسهام 
ماهبه خفته تو بر مالگدی چند زدی 
گرعلی‌الریق ترا باده‌دهی قاعده‌نیست 
فلسفی زین‌بخورد فلسفه‌اش غرق شود 
آن نهنگیم که ددیا برمايك قدح است 


درده آن‌بادة جانر اکه سبك‌دل‌شده ايم 
بخدا کز سفر دور و داز آمده‌ايم 
از کف زهره بصد لابه قدح نستده‌ايم 
چادة دطل کر ان کن که‌همه می‌زدهايم 
بحق آنك ز آغاز حریفان بده‌ايم 
برجهیدیم خمارانه ددین عر بده‌ايم 
هین بده ماملك‌الموت 
که گمان‌داشت که ماز ان علل فاسده‌ايم 
مانه مردان رید و عدس و مائده‌ايم 


قاعده‌ایم 


لوط 


هله‌خاموش کنو فایده‌و فضل بهل 
کهزفضلةٌ قدحت فایده فایده‌ايم 


ارر زا 


هله رفتیم‌و گرانی ذجمالت بردیم 
تا که مارا و ترا تذکره‌ای‌باشد یاد 
آن‌خیالرخ‌خو 
و ان‌شکر خندة#خو بت که کر تعنااوست 
چون کبوتر چویپريم بتو باز آیم 
هر کجا پرد فرعی بسوی اصل آید 


ت که‌قمر بندة اوست 


جهت توش ره ذکروصالت بردیم 
دل خسته بتو دادیم وخیالت بردیم 
وان خم ابرروی مانند هلالت بردیم 
زشکر خانة مجموع خصالت بردیم 
زانك‌مااین پرو بال از پرو بالت بردیم 
هر چه‌دادیم‌همه ازعزو جلالت بردیم 


شمس تبریز شنو خدمت مادا ذصبا 


کر شمالستومباهم زشمالت‌بردیم 


درفرو بند که ماعاشق این انجنیم 
نقل وباده چه کم آ ید چوورین بزبدربم 
بادءٌ‌تو پکف و بادتو اندرسرماست 
چو توی مشعلا ما ذ توشمم فلکیم 
دسن دام تو مارا چو دهانید ژچاه 
عقل عقل ودل‌دل جان‌دو صدجان چ 
چونك بر با‌فلك ازپی ماخیمه زدند 


توی 


همچوسیمر غ دعایي مکه‌بر چر خ‌بریم 
ماچوسیلیمو تودریا ژ تودورافتادیم 
نعرءز نانیم‌دد ین اه‌چوسیل 
هین‌از آن رطل گر انده سبک‌بیش‌مکو 


تاکه بایارشکر لب نفی‌د بزنیم 
سروو‌سوسن‌چهکم آ یدچومیان‌ممنم 
فارغاز بادو بروت حسنو بوالحسنیم 
چو توی‌ساقی بگزیده گزین زمنیم 
ما از آنروژ دسن‌بازوحریفدسنیم 
واجب آید که باقبال‌تو برتن‌ننيم 
ماازین‌خر کله خر گاه‌چر ابر نکنیم 
همچوسرهنگ‌تضاييم که لتکر عکنیم 
بسروروی دوان گشته‌بسوی دطتیم 
نه چ وکردابهٌ گندیده بخود مر تهنیم 
ود بگویی‌توهمین گ وکه‌غرین‌مننیم 


ارو 


غزلیات. قصائد ۶۹ 
شمی تبریز که‌سرمايةً لعطست و عقیق 


ما ازو لمل بدخشان و عقیق ینیم 


عقل کوید که من او دا بزبان بفرییم 
جان‌بدل گوید رو برمنو بر خویش‌مخند 
نیست غمگینه پر اندیشهو یبپوشی‌جوی 
ناوك غیز؛‌او را بکمان حاجت نیست 
نیست محبوس‌جهان بسته‌این عالم خاك 
ست| گر چه که‌بصورت بشرست 
نقش دروهست فرشته برمد 
کل اسب نگیرد چو پر می پرد 
نیست او تاجر و سوداگر بازاد جهان 
نیست محجوب که نجو دکنم من‌خوددا 
سر پیندم بنهم سر که من ازدست‌شدم 
موی در موی ببیند کی و فعل مرا 
نیست شهرت طلب و خسرو شاعر باده 
عزت صودت غیبی خوداز آن اقزونست 


شمس تبریر که بگز: 
مگر او دا بهمان قطب زمان بفریبم 


دم بدم از ده دل پيك خیالش دسدم 
یا دب‌این‌بوی‌طرب ازطرف فردوسست 
این زعشقس ت که مغ مزطر ب خیرم شدست 
یاچو بازیت که از عشق همی پراند 


عشق گوید توخیش باش بجان بذ 
چیست کو دا نبود تاش بدان بفربم 
تامن او دا بمی و دطل گران بفريبم 
تا خدنگ نظرش دا بکمان بفریبم 
تامن او دا بزد و ملك جهان بفريبم 
یم 
پس کیش منبچنین نقش‌و نشان بفیبم 
خور او نود بود چونش بنان بفریبم 
تا بافسونش بپر سود و زیان 
آ» آهی کنم او دا 
دحبتش را بیرض یا خفقان بفریبم 
چیست پنهان بر او کش بنهان بفریبم 
کش ببیت و غزل و شمر دوان بفریبم 
که من او دا بچنان یا بچنان بفریبم 


شهوتی نیست که او دا بزنان 


» و محبوب ویست 


۱۷۳۰ 
تابشی نو پنو از حسن و جمالش‌دسدم 
با نسیمیست که از دوز وصالش دسدم 
یا که جامیست که از خمررحلالشدسدم 
یا کبوتر بچگان از پر و بالش رسدم 


سر کشان از طرف غیب بسن میآیند 


وین مددها همه از لت حالش دسدم 


از بت با خبر من خبری مبی دسدم 
شکر اندر شکر اندر شکرست 
هر داز گلشن‌او طرفه کلی میسکلم 
خیره از عشق وی مکز هوسش هرنفضی 
آن یکی زددشده کاتش او می کشدم 


وان دگر بر در آن خانة او بنشته 


۱۹۳۹ 
وز لب چون‌شکر او شکری می‌دسدم 
شکری دد دهن است ودگریمی‌دسدم 
هرزمان‌تازهگل از شاخ تری می‌دسدم 
عاشق سوخنةً خیره سری می‌رسدم 
وین دگرهست که‌ازوی‌نظری‌می‌دسدم 
که درار بازنشد بانگ دری می‌دسدم 


وان یکی برسر آن خك سرك بنهاده 


که ز خاکش صفت جانودی می‌دسدم 


منم آن دزد که شب نقب زدم بیریدم 


۱۳۷ 
سر صندون کشادم گپری دزدیدم 


۶۲۰ کلیات شمس تبریزی 


ژزلیغای‌حرم چادد سر بربودم 
سر سودای کسی قصد سر من دارد 
چو بگفتم نبرمسر سر من گفت آمین 
این چه ماهست که‌اندردل‌وجانها گردد 
جان اخوان‌صفا اوست‌که اندر هوسش 
آندرین چاه‌جهان‌یوسف حسنیست‌نهان 
هله‌ای عشق با یار منی در دو جپان 
زان چنین در فرحم کز قدحت سرمتم 
بنان از همه خلقان‌چه وش آ بین باغیست 
اندر آن باغ یکی دلبر پالا شجر بست 
بس کنم آنچ‌بکنت او که بگو م نگنتم 


چو بدیدم دخ‌یوسف 
کی برد سرز کف آنك از آن سردیدم 
چون غىشکند ز بیخم بس از آن‌روییدم 
که من‌از گردش‌اوبس چوفلك‌گردیدم 
همه دردی جپان در سر خود مالیدم 
من برین چرخ ازو همچو رسن پیچیدم 
از هبه خلق بریدم بتو برچفسیدم 
زان گزیدست مرا حق که ترابگزیدم 
که چ وگل ددچمنش جامًجان بددیدم 
که چوبر گ از شجر اندر قدمش‌دیزیدم 
وانج فرمود بپوشان و مگو پوشیدم 


شمس تبریز که آفاق ازوشد پر نور 


من بپرسوی چوسایه زییش گردیدم 


مادرم بخت بدست و پدرم جود و کرم 
هین که بکلر ك شادی بسعادت برسید 
کر بگرگی برسم یوسف مه روی‌شود 
آنك‌باشد ز بخیلی دل او آهن دسنگ 
خاك‌چون در کف من‌زد شوده نقرخام 
صنمی‌دادم کر بوی خوشش فاش شود 
مرد غم در فرحش که جبرالُ عزاك 
بستاند بستم اد دل هر کی خواهصه 
آن‌چه‌خااست بر آن‌د خ که| گر جاوه کند 


فرح‌ابن الفرح این الفرح اين الفرحم 
پرشد این شهر وبیابان سبه‌وطبلوعلم 
در چهی گر بروم گردد چه باغ ادم 
خانم‌دقت شود پیش من از جودو کرم 
چون مرا راه زند فتنه گر زر و ددم 
جان پذیرد ژخوشی‌گر بود ازسنک‌صنم 
آنچنان تیغ چگونه نزند گردن غم 
عدلپا جمله غلامان چنین ظام و ستم 
زود پیگانه شود دد هوسش خال زغم 


۳۸ 


گفتم ارب سکنم و قصه فرو داش تکنم 
تو تمامش کنی وشرح کنی گفت نعم ۱۹۳۹ 


ای‌خوشا رو ذکه پیش‌چو توسلطان‌میرم 
صد هزادان گل‌صد برگزخا کم‌رو ید 
ای بسا دست که خایند حریصان حیات 
شربت م رگ چو اندد قدح من دیزی 
چون ببوی‌خوش يك‌سیب توموسی‌جان‌داد 
چون خزان‌از خبر مرک اکرزددشوم 
بادها مردم من وز دم تو زنده شدم 
من پر کنده بدم خاك بدم جمع شدم 
هبچو فرزند که اندر بر مادد میرد 


پیش کان شکر تو شکر انشان میرم 
چونك در سای آن سرو گلستان میرم 
چونك در پای تو من دست فشانانمیرم 
بر قدح پوسه دهم مست وخرامان میرم 
پس‌عجب نیستگز آسیب‌تو چون‌جانمیرم 
چون بهاد از لب خندان توخندان میرم 
کر ببیرم زتو صد باد بدان سأن میرم 


پیش جمم تو نشاید که بریشان میرم 


در بررحمت ايش دحمان میرم 


گر توخواهی که‌ترایی کس و تنها نکنم 
این تعلق بتو دارد سر دشته مگذاد 
گفته ای‌جان‌دهمت‌نان جوین می‌ندهی 
کوش تو تا بنمالم نگشاید چشمت 
متفرن شود اجزای تو هنگام اجل 
منشی روز وشبم نیست شود هست‌کنم 
هر دمی حشر نوستت ز ترح تا بفرح 
هر کی عاش کادیز تقاضای منست 
تا ز زهدان جهان همچو جنیئت نبرم 


گلشن‌عقل وخردب رگلور بحان‌طر یست 


طبل باز شهم ای باز بر 
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این محالت که در چشمةٌ حیوان میرم 


وم از سوی ایشان‌میرم ۱۹۴۰ 


وامقت باثم هر لحظه و عندا نکتم 
کو مباز ای کز کو باز مکن تانکنم 
بیخبر دانیم ار هیچ مکافا نکنم 
دهمت یم مبادات تو اما نکنم 
تو گمان برده که جمعیت اجزا نکنم 
پس چرا دوذ ترا انشا نکنم 
پس چرا عبر ترا شکر شکر خانکنم 
پس چه شد کار جزا را که تفاضا نکنم 
در جپان خرد و عقل ترا جا نکنم 


پیش از آنکه بروم نظم غزلبا نکنم 


من چو در گوددردن خفته همی‌فر: 
نفخ صور منی و محشر من پس چه‌کنم 
مثل نای جمادیم و خیش بی لب تو 
نی مسکین‌تو با شکر لب خ و کردست 


چو بیایی بزیادت سره بیردن آیم 
مرده و زنده بدانجا که توی آنجایم 
چه نواها زننم آن دم که دمی درنايم 
یاد کن از من مسکین که ترا می‌بایم 


چون نیابم مه دویت سر خود می‌بندم 


چوا 
ساقیا ما ز تریا بزمین افتادیم 
دل دنجود بطنبود نوایی دارد 
بخرابات بدستیم از آن رو مستیم 
ساقیا زين همه بگذر بده آن‌جام‌شراب 
همه دا غرق کنو بازرهان زین اعداد 
دل ما یافت از اين باده عجایب بویی 
از برون خستة باریم و درون دسته یار 


همه مستیم و خراپیم و فنای ده دوست 


بم لب‌نوشت کف خود می‌خایم 


کوش‌خود بردم شش‌تای‌طرب بنهادیم 
دل صد پارة خود دا بنوايش دادیم 
کوی دیکر نشناسیم ددین کو ذادیم 
هبه دا جبله یکی کن که درین‌افراديم 
مزه‌ای بخش که ما بی‌مزةٌ اعداديم 
لاجرم از دم اين باده لطیف اورادیم 
لاجرم مست و طربناك و قوی بنيادیم 
در خرابات فنا عاقلة ايجاديم 


بانگ با لی زا 


ارو زا 


هله خاموش بیادام عروسی دادیم 
هله گردك بنشينيم که ما دامادیم ارن ۱ 
آب رحمت بتانیم و بر آتش دیزیم 


وقت زینست و لگامست چسرا ننگیزیم 


آن کمیت عربی دا که فلك پیمایست 


وم کلیات شمی تبریزی 


در زندان جپان دا بشجاعت د بکنیم 


زنگیا غم را همه سر بر دادیم 
قدح باده نسازيم جز از کاسة سر 


زآخود ور برانیم سوی برج اسد 
اندرین منزل هر دم حشری کاو آرد 
موج دریای حقایقکه زند بر که قاف 
بدر ماداست آگر چه چو هلالیم نراد 
گلرخان روی نمایند چو رو بنماییم 
وزسر ناز بگویيم چه چیزید شا 
کلمذاريم ولی پیش رخ خوب شا 
آهوان تبتی بپر چرا آمده‌اند 
چون دهد جام صفا بر همه ایثارکنیم 
تاب خورشید اذل بر سر ما می‌تابد 


شیر گیرانه ذ غیران سیه نگريزيم 
شحنهة عشق چو با ماست ز کی بره 
زنگ ورومی‌چه‌بود چون‌بوغا ب 
کرد هر دیگ نگردیم نه ماکتليرٍ 
جو اسد هست چه با کل کاو آميزيم 


چاره نبود ز سر خر چو ددین پاليزيم 
زان زما جوش بر آورد که ما کاديزيم 
صدرماراست ا گر چه که‌ددین دهلیز يم 
که بهادي در آن باغ نه ما پاييزيم 
سجده آرند که‌ما پیش شما ناچيزيم 
روی نا شته و آلوده و بی تمييزيم 
زانك امروز همه مشك و عبر می‌پيزيم 
ور زند سیخ بلا همچو خران نسکیزیم 
می زند بر سر ماتیز از آن سر تيزيم 


طالع شمس چو ماداست چه باشد اختر 


روز و شب در نظر شمس حق 


جز ز فتان دو چشمت ز کی مفتون باشیم 
جزاز آندوی چوماه تکه مپش جویانست 
ناد خندان تو ما دا صنما گریان کرد 
چش مست تو قدح بر سر ما می‌ریزد 
گلفشان رخ تو خرمن گل 
همچو موسی ز درخت تو حریف نودیم 
هر زمان عشق در آید که حریفان چونید 
ما چو زایده و پروردة آن درياييم 


می بخشد 


ماز نود دخ خورشید چو اجرا دادیم 
بدعا نوح خیالت یم و جیحون خواهد 
هبچر عشقیم درون دل هر سودایی 
چونك در مطبخ دل لوت‌طبق‌بر طبق است 
وقف کردیم برین بادهٌ جان کاسةٌ سر 


بذیم ۱۴۴ 
جز ز زنجیر دو زلفت ز کی مجنون باشیم 
دکر از بپر که سر کشته چوگرددن بائيم 
تا چو ناد از غم تو با دل پر خون باشیم 
ما چه موقوف شراب و می وافیون بانیم 
ما چه موقوف بپار و گل گلگون باشیم 
ما چراعاشق برگ و زد قاددن بانیم 
ما ز چون گنتن او واله و بیچون 
صافوتابنده‌وخوش چون درمکنون با 
همچو مه تیز رو و چابك و موژون بائيم 
بپر این سابح و با چشم چو جیحون باشیم 
ليك چون عشق ز دهم هه بیرون باشیم 
مایرا کاسه کش مطبخ هر دون بائیم 


تا حریف سری و شبلی و ذاالنون باشیم 


شمس تبریز پی نود تو زان ذره شدیم 


تا ز ذرات جهان در عدد افزون 


کر تو مستی بر ماآی که ما مستانیم 
پوسفانند که درمان دل پر دردند 


۱۹۴۰ 


ورنه ما عشوه و نامو سکسی نیم 
که ز مستی بنسدانند که ما درمانیم 
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ور بدانتد حق و قیست خود در شکنند 
ما خرابیم و خرابات ز ما شودیدست 
کدخدامان بغرابات همان ساقی و بس 
يثه و تدییر چه کار 


مست داباغم و ۱ 
هر کی از صدر خبر دارد او دربانست 
من تخواهم که سخن گویم الا ساقسی 
خوش بود سیم تلی کنو بنداند که کییم 
یاز ما داند کو کیست ولی بر شکند 
سر فرودآدد چون شاخ‌تر از لطف و کرم 
يك زمانمبهل‌ای جان که خموشانه‌خوشمت 


۳ 
چونك درمان سر خود کیرد ما ددمانيم 
کنج عیشم اکر چند ددین دیرانیم 


کد خدا اوست و خدا اوست همودادانيم 


که‌مزای سر صددیم و یا دد 
ماز جان بی خبریم و بر آن‌جانانيم 
می دمد در دل ما زانك چو نای انبانیم 
باد ما می‌کشد و ماش همی دنجان 
خویش‌کاسد کند و گوید ما ارذانيم 
ما چو برگ از حذد فرقت او لرزانیم 
ماسخن کوی خموشيم که چون‌ميزانيم 


بس‌کن اد چند بیان طرق از ارکانت 


ما بارکان بچه مشفول شویم ادکانيم 


روز آنست که ما خویش بر آث یاد زنیم 
مشتری وار سر زلف مه خود گدیم 
اندر انیم در آن گلشن چون باد صبا 
نفسی کوژه زنیم و نفسی کاسه خودیم 
تا یکی نامه بخوانيم گه جام دسید 
چنگ ابال ز فر دخ تو ساخته شد 
وقت شور آمد وهنگام نگه داشت نماند 
خاك زر می‌شود اند کف اخوان صفا 
می‌کشانند سری میمنه ما دا بطناب 
شد جهان دوشن‌وخوش از رخ آتش ددیی 
پاده پاره شود و ذنده شود چونکه‌طور 


۱۹۳ 
نظری سیر بر آن دوی چو گلناد زنیم 
فتنه و غلفله اندر هه بازاد ذنیم 
هه پر چیپ گل و جمد سمن زاد ذنیم 
تا ,سب :وان همه پر خر مان اقتم 
نامه دا يك نفسی در سر دستاد ذنیم 
واجب آید که دوسه زخبه بر آن تاد زنم 
ماکه مستیم چه دانيم چه مقداد زنیم 
خاك در دیدا 
خیم عشرت ازین بار در اسراد زنبم 
خیز تا آتش در مکبه و کاد زنیم 
کر ز برن دل خود ب رکه و کهساد ذنیم 


اين عالم غداد زیم 


هله باتیش ت وک و که بوجود چو توی 


سرد و حیفت که‌ما حلقهٌ گفتاد زنیم 


روز شادیست بیا تا همگان یار شویم 
چون درو دنگ شويموهمه‌يكر نگ شویم 
روز آنست که خوبان همه در دقص آیند 
روزانت که تشریف پوشد جانها 

روز آنت که در 


ما بنظاره ایشان 


ساتیا عربده کرديمکه در جنگ شویم 
صورت لطف ستی‌انه توی در دو جپان 


سری کلزاد شویم 


۳۳ 
دست با هم بدهیم و بر دلداد شویم 
همچنین رقس کنان جانب بازاد شویم 
ما یندیم دکانپا همه یی کاد شویم 
ما پنپمان خندا پر سر اسراد شویم 
باغ بتان خیمه ژ نند 
۱۳۸ 
می گلر نگ بده تا همه یکرنگ شویم 
رخ می دنگ نا تا همگان دنگ شویم 


۶۲۴ کلیات شمس تبریزی 


باده منسوخ شود چون بصفت باده شویم 
هین که اندیشه وغم پپلوی ما خانه گرفت 
مطر با بر خدا زخمةً مستانه بزن 
مجلس قیصر رومست بده صیقل دل 
يك جهان تنگ دل و ما ذ فراخی نشاط 
دشین عقل کی دیدست کز آميزش او 


پنگ‌منسوخ شود چون‌همکی بنگ شویم 
باده ده تا که ازو ما بدو فرسنگ شویم 
تاززخبة خوش تو ساخته‌چون‌چنگ شویم 
تا که چون آينة جان‌همه بی‌دنگ شویم 
یکنفی عاشق آنیم که دلتنگ شویم 
هبه عقل و هبه علم و هبه فرهنگ شویم 


شمس تبریز چو در باغ صفا دو بنمود 


زوددد گردن عشقش‌همه آونگ شویم 


وقت آن شد که بز نجیر تو دیوانه شویم 
چان سپاریم دگر ننگ چنین جان نکشیم 
تا نجوشیم آذین خنب جهان برناییم 
سغن راست تو از مردم دیوانه شنو 
در سر زلف سعادت که شکن‌درشکنست 
بال و پر باز گشاییم بیستان چو درخت 
گرچه سنگیم بی مهر تو چون موم شویم 
گرچه شاهیم برای تو چو دخ داست‌دویه 
در رخ آینه عشق زخود دم نزنیم 
ما چو افسانٌ دل بی سر وبی بابانیم 
گر مریدی کند او ما بمرادی برسیم 
مصطفی دد دل ما گر ده ومسند نکند 


۱۹۴۹ 
بند دا بر گلیم از همه بیگانه شیم 
خانه‌سوزیم وچو آتش سوی میخانه شویم 
کی حریف لب آن ساغر و پیسانه شویم 
تا میریم مپندار که مردانه شویم 
واجب آید که نگون تر زسر شانه شویم 
گر ددین داه فتا دیخته چون دانه شویم 
گر چه شیم پی نود تو پروانه شویم 
تا برین نطع ز فرژین تو فرژانه شویم 
محرم کنج تو گردیم چو پروانه شویم 
تا مقیم دل عشاق چو افسانه شویم 
ور کلیدی کند او ما همه دندانه شوم 


شاید ار ناله کنیم استن حنانه شویم 


نی‌خمش کن که خموشانه بباید دادن 


پاسبان دا چو بشب ماسوی کاشانه شویم 


خوش‌بنوشم تو اگر زهر نهی درجامم 
عاشق هدیه نیم عاشق آن دست توام 
ازتنار تواگر خون دسدم همچوسگان 
غنچه و خار ترا دایه شوم همچو زمین 
ملخ حکم تو تا مزدعه‌ام دا بچرید 
ساقی صبر بیا دطل گرانم در ده 
کوییم شپشبی و چون پشه بی آدامی 
همچو دزدانزعسس من‌همه‌شبدد یییم 
مهر غیر تو بود در دل من مپر ضلال 
بزبان کر تکنم یاد شکر خانة تو 


۱۹60۰ 
پخته و خام ترا گر نپذیرم خامم 
سنقر دانه نیم ايبك بنسد دام 
گر من آنرا قمح خاس ندانم عامم 
تا سیعنا و اطعنا کنی ای جان نامم 
کر نگردم تلف و علف ایامم 
تا چو دیکش بیکی بار فرو آشامم 
چون دلادام نيابم بچه چیز آدامم 
همچو خورشید پرستان بسحر بر بامم 
شکر غیر تو بود دد سر من سرسامم 
کام و ناکام بود لنت آن در کامم 
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خبررشك تومی آرد اشك ترمن 
نه بتقلید بل‌از دیده دهد پیغامم ۱5۱ 


ماسروپنجه و قوت نه‌ازین جان دادیم 
تش دولت ما نیست ز خورشید وائیر 
گهوپی‌نی ودر آن‌دجلاًخون میجوشیم 
هفت ددیا بر ما غرقةً يك قطره بود 
چهکم ار سرنبود چونك سراسر جانیم 
بوهریره صفتیم و بگه داد و ستد 
آهر من‌دیوو بری جمله بجان‌عاشقماست 
دوچه وحبس جهان گر چه رهین دلویم 


ما کز و فر سعادت نه ز کیوات دادیم 
سبحات رخ تابنده ز سبحان دادیم 
دست‌وپانی ودر آن‌معر که‌جولان دادیم 
که بکف شمشمةً جوهر انسان دادیم 
چه‌غم ارزد نبود چون مدداز کان‌دادیم 
دل بدان سابقه و دست در انبان دادیم 
چونك درعشق خداملك سلیمان دادیم 
چند یمقوب دل آشفته بکنمان دادیم 


شمس تبریز شهنشاه همه مردانست 


مااز آن‌قطب جهان‌حجت وبرهان دادیم 


ای‌دریفا که شب آمد همه ازهم پبریم 
دفت این‌دوز درازو درح سنگشت فر از 
باطن ما چو فلك تا بابد مستسقیست 
ممده کاو ‏ گرفتست ده معدة دل 
نزد یزدان نه صباحست برادر نه مسا 
همه ز ندان جهان پر ز نگادست‌ونقوش 
کوزها دان‌تو صورراو زهرشر بت‌فکر 
نفی بر ز سماع و نفی پر از نزاع 
از کوزه نرویدبود ازجای د گر 
ازدهنده نظر ارچه که نظررمحجو بست 
آنچنانك نتواند دید ز بعد مفرط 


گرچه دل‌دازلقا برجگرش آبی نیست 
چومپندس جبت‌جان وطن غیبی ساخت 
چو سلیمان اگر او تاج نهد برسر ما 
از زکات ی که فرستد بر ما آن‌خورشید 
وز سحایی که فرستد بر ما آن ددیا 
ذان بپاری که خزانی نبود در بی او 
جان چودوزست‌وتنماچوشب ومایمیان 


ارت( 
مجلس آخر شد وماتشنه‌ومخمودسریم 
زادل دوز خباریم و بشب زان بتریم 
گر چه‌روزی دوسه‌در نقش‌ونگاد بشریم 
ورنه در مرج بقا صاحب‌جوع بقریم 
چیز دیگر بود و ماتبع آن دگریم 
همه محبوس نقوش و وئنات صودیم 
همچ وکوزه همه هر لحظه‌تهی ایمدبريم 
نفمی لست ابالی نفسی نفع و ضریم 
همچو کوذه ذ اصول مددش بی خبریم 
زانتمحجوب که مافرن‌دهند؛ نظریم 
سیب قربت مفرط معزول اژ بصریم 
که در آن شیر گداز نده مثال شکريم 
و گر آن‌مه نرسد زانست که بند اگریم 
متصل با کرم دوست چو آب‌و جگریم 
باأمپندس ز درون هندسه‌ای برشمریم 
همچومود از پی‌شکرش‌همه بسته کمریم 
قمر اندر قمر اندر قمر اندر قمریم 
گپر اندر گپر اندر کپر اندر گهریم 
همه سرسپزو فزاینده چوسر ووشجریم 
واسطهٌ روز وشب خویش مثال سحریم 


من خمش کردم ای خواجه ولیکن زنهاد 
هله منگرسوی ماسس تکه احدی الکبریم 


من اذین نود بدر می‌نرو) 
منم و اين صنم و عاشقی وباقی عمر 

جهان بحر شود موح‌زند سرتاسر 
شپرماتختگهومجلس آن سلطانست 
خهرما زشه مایق وگهرست 
شهر ما از شهماجنت وف ردوس‌خوشت 
شهر پرشد کافلان بن‌فلان می‌برود 
این خبر دفت بهر سویو به رگوش‌رسید 
یار ماجان وخداوند قضاو قدرست 
تومسافر شده‌ای‌تاکه مگر سود کنی 
مفز دا یافته‌ام پوست نخواهم‌خایید 
تو چگر گوشة مایی برو ال معك 
ت و کمر بسته‌چومودی‌بی‌حرص روزی 
نشنوم پند کسی پندم مده جان پدر 


کلیات شمی تبریزی _ 


من ازین شهر مبارك بسفر می‌نر دم 
من ازو گر بکشی‌جای د گرمی‌نردم 
من بجز جان بآ نگنج‌گهر می‌نروم 
منز سلطان سلاطین بحشرمی‌نردم 
من ز کنجينة گوهر بحجر می‌نرد؛ 
من ذفردوس وزجنت بسقرمی نرو) 
شهر اد اجیف چرا پرشداگر می نردم 
من آذین‌بی‌خبری‌سوی خبر می روم . 
من اذین جان قدر جز بقدرمی‌نروم 
من اذین سودحقیقت بمگر می‌تروم 
ایینی یافت!م سوی خطر می‌نردم 
من چودل‌یافته‌ا؛ سوی‌جگرمی نردم 
من فکنده کله وسوی کمرمی‌نردم 


من پدر یافته‌ا؛ سوی پدر می‌نرو؛ 


شمس تبر یز مرا طالم زهره‌دادست 


تاچوزهره همه‌شب جز ببطر می نر و 


تاکه ما از از نظروخویی توبا خبریم 
نظری کرد سوی خوبی تو ديد ما 
دین مامپر تو و مذهپ ما خدمت تو 


از بدونيك جپانهمچو جپان بی‌خبریم 
از پی دوی تو تا حشر غلام نظریم 
تانگوی ی که دد ین عشق توما مختصریم 


زهر بریاد یکی نوش توای آهو چشم 


گر به‌از نوش نلوشیم‌بس از 


دوش م ی کفت جانم کی سپهسر معظم 
بی‌گنه بی جنایت گردشی بی نهایت 
که خوشو گاه‌اخوش‌چون‌خلیلاند آتش 
صودتت سهمناکی حالتت دددناکی 
گفت‌چرخ مقدس‌چون‌نترسم از آن کس 
د رکفش خالگمومی‌سازدشر نگ‌ورومی 
او نهانیست یادا اینچنین آشکادا 
کی‌شود بحر کیهان ذیر خاشاك پنهان 
چون تن خا کدانت بر سر آپ جانت 
در تتق نو عروسی تن خوبی شموسی 


پس سلق زتانی شلها اندر اعکم 
پرتنت در شکایت نیلیی دسم ماتم 
هم شه و هم گداوش‌چون براهیم‌ادهم 
کردش آمیا ها داری و پچ ادقم 
کو بپشت جهانرا می‌کند چون جهنم 
سازدش‌باز و بومی سازدش شکروسم 
پیش کردست ما دا تا شود اه سکتم 
کشته خاشاك رقصان‌موج‌در زیروددیم 
جان تتق‌کرده تن رادر عروسی وددغم 
می کند خوش‌فسوسی بر بدو نیك‌عالم 


ارب ط( 


سلطا 


غزلیات قمائد 


خاك‌ازو سبزهزادی چرخ‌ازو بی‌قرادی 
عقل ازو مستقینی صبر ازو مستعینی 
باد پویان وجویان آبپا دست شویان 


بحر با موجها بین گرد کشتی خاکین 


این‌درد دا دزمان کن 
مج کل 
داغ پردانه ستم از شمم الست 
عشق مهمان شد بر اين سوخته 
نفس‌اگر چوننگر بهگو ید که‌میاد 
از ملولی هر کی‌گرداند سری 
آن‌ملولی دنبل بی‌عشقی است 
عاثقی چه بود کمال تشنگی 


هر طرف بختیاری زو معاف و 


وی 


عشق ازو غیب‌ینی خاك ازو نقش آدم 
ما مسیحانه گو بان خاك خامش‌جومریم 
کمه و مکه ها بین در تك چاه زمزم 
شه بگوید تو تن زن خویش ددچه میفکن 
که ندانی تو کردن دلو و حبل از شلولم 


هم بصبر این کاد دا آسانکنم 
یا دل وجان وقف دلداران کنم 
خدمت شمم همان سلطان کنم 
يك دلی دادم پیش قر بان کنم 
کربه وادش من ددین انبان کنم 
در کشم درچرخش و گردان کنم 
جان او دا عاشق ایشان کنم 
پس بیان چشمة حیوان کنم 


من نگویم شرح او امش کنم 
آنچ اندر شرح ناید آن کنم 


می‌رسد بوی جگر از دولبم 
می پنالد آسمان از آه من 
اندکی دانستیی از حال من 
مکتب تعلیم عشاق آتش است 
روی خود بر روی زرد من بنه 


کفتمش ,گویم بگوشت يك‌سخن 


می بر آید دودها از يادبم 
جان سپردن هردمی شد مذهبم 
گر خبر بودی شبت دااز شبم 
من شب و روز اندرون مکتبم 
دست نه برسینه‌ام کندر تبم 


گفت ترسم تا نسوزد غبفیم 


گفتمش دور از جمالت چشم بد 
چشم من نزديك اگرچه معجبم 


عاشقم از عاشقان نگریختم 
حمله بردم سوی‌شير ان همچوشیر 
قصد باء آسان می داشتم 
چونکه من دادو بدم هردرد دا 
هیچ‌دیدی‌دارو کزدردی‌گر یخت 
پی‌رد پیغامبران بوده بجان 
زنده کوشم درشکاد زندکی 
چشم تیراندازش آنگه یافتم 
زخم تیغ و تب من منصور شد 


وژ مصاف ای بهلوان نگریختم 
همچو دوبه از میان نگ یختم 
از میسان نردبان نگريختم 
از صداع این و آن نگریختم 
داروم من هبچشان نگریختم 
من ز هدید خسان نگریختم 
ز نده‌باشم چون زجان نگریختم 
که ز تیر خرکسان نگریختم 
چونکه از زغم سنان نگر یختم 


۱51 


۱۷ 


۱۹۷۰۸ 


۶۳۸ 


کلیات شس تبریزی 


بحر قندم از ترش باکیم نیست 


سودمندم از زیان نگریختم 


شمس تبریزی چو آمد آشکار 


ز آشکارا و نبان نگرب 


دست م نکر ای‌بسر خوش‌نیستم 
نی بهل دستم که رنجم از دلست 
تا تو دفتی قوت و صبرم برفت 
دستها دا چو نکمر کن کردمن 
ناتوانم دفتم از دست ای حکیم 
ای گرفته آتشت زیرو ذبر 
چه خبر پرسی که بی جام لبت 
سرهمی_پیچم_بهپر سو همچنین 


ای قدتو چون شجر خوش نیستم 
درد دلرا گلشکر خوش نیستم 


تا تو دفتی من دگرخوش 


هین که‌من بی‌اينکمر خوش نیستم 


دست برمن‌نه مگر خوش نیستم 
۱ زیر و ذبر خوش 
باخیر یا یی خبر خوش ن: 
چیست یعنی‌من سر خوش ذ 


چشم می بند؟ پپردم تا بدیر 
زانك بی‌تو بانظ رخوش‌یستم 


ای گزیده یار چونت یافتم 
می‌گریزی هرزمان از کار ما 
چند بارم وعده کردی و نشد 


زحمت اغیار آخر چند چند 
ای دریده پرده های عاشقان 
ای ز دویت گلستانها شرمسار 
ای‌دل انذك‌نیست زخم چشم بد 
_ا ی که‌در خوابت ندیده‌خسروان 


ای دل و دلداد چونت یافتم 
در میان کار چونت یافتم 
ای صنم این باد چونت یافتم 
هن که بی اغیاد چونت یافتم 
پرده دا برداد چونت یانتم 
در گل و گلزاد چونت يافتم 
پس مگو بسیاد 
این عجب بیدار 


شمس تبریزی که انوا از تو تافت 
اندر آن انواد چونت یافتم 


سالکان دراه دا محرم شدم 
طارمی دیدم برون ازشش جپت 
خون‌شدم خو شیده‌در رگهایعشق 
که چوعیسی جملگی گشتم زبان 
آنچ از عیسی و مریم یاوه شد 
پیش نشتر های عشق لم یزل 
هرقدم همراه عزدائیل بود 
روبرو با م که کردم حریها 
سست کردم تنگ هستید | تمام 
بانگ نای لم یزل بشنو من 


ساکنان قدس را هید شدم 
خاك کشتم فرش آن طارم شدم 
در دو چشم عاشقانش نم شدم 
که دل خاموش چون مریم شدم 
گر مرا باود کنی آن هم شدم 
زخم گشتم صدره و مرهم شدم 
جان مبادم گر ازاو درهم شدم 
تا ز عین مرک من خرم شدم 
تا که بر زين بقا محکم شدم 
گر چویشت چنگ‌انددخم شدم 


الا 


بلنل 


(زنل 


غزلیات, قصائد ۶۹ 
رو نبود ال اعلم مر مرا کثتة ال و پس اعلم شدم 
عید اکبر شس تبریزی بود 
عید را قربانی اعظم شدم اوزدز 
بوی آن خوب‌ختن می آیدم ‏ بوی یاد سیمتن می‌آیدم 
می‌رسددرگوش‌بانگ‌بلبلان بوی باغ و یاسین می‌آیدم 
انمی‌گیرد؛ طفل جان انددچمن می‌آیدم 


درد چون ۲" 

بوی ز اف کبارروح‌قدس همچوجان‌اندر بدن می‌آیدم 
یوسفم افتاده در چاه فراق ازشه مصر آن‌دسن می آیدم 
من شهیدعشقم و برخونکفن اندر کفن می‌آیدم 


برسرم نه آن کلاه خسروی ‏ کانچنان‌شیر ین‌ذتن می‌آیدم 
سر نهادم‌همچوشم انددلکن ‏ . سرنگر کاندرلگن می‌آیدم 
جانهابر باتن‌صف‌صفزدند. کان‌تباد صف شکن می‌آیدم 
گوییا آن‌چنگه عشرتاز یافت تا نوای تن تن می‌آیدم 
کوییا سانی جان‌بر کارشد ‏ تاچنین می دد دهن می‌آیدم 
یاذ ششماع عقیق احمدی بوی دحمان ازیمن میآیدم 
یا ز بوی شمس تبریزی زعشق 
نعرها بی خویشتن می آیدم اون( 
نوبنوهر روز بادی می کشم دین‌بلا ازبپر کادی می کشم 
زحمت سرما دبرف‌ماه دی . بر امید نو بهادی می‌کشم 
پیش آن فربه کن‌هرلاغری . این‌چنین‌جم نزادی می کشم 
ازدوصدشهرم اگربیرون‌کنند ‏ بهر عشق‌شهرباری می کنم 
گردکان وخانهام دیران‌شود بر وفای لاله زادی می‌کنم 
عشقیزدانبس‌حصاریسحکست رخت‌جان‌اندرحصاری‌می‌کشم 
ناز هر بیگانة سنگین دلی بهر یادی بردبادی م یکشم 
بپراملش کوه و کانی‌می‌کنم بهر آن‌گل بادخادی‌م‌کشم 
بپر آن‌دو تر کش مخموراو همچو مخموران خاریی‌کشم 
بپرصیدی کو نمیگنجدبدام دا,وداهول شکاری م یکشم 
گفت ایغم تا قيامت می کشی می‌کشم ای دوست‌آری می‌کشم 
سینه غار و شمس تبریزیست یار 
سخره بهپر یاد غادی می کشم ۱۴ 
می شناسد برد جان آن صنم چون‌نداند پرده دا صاحب حرم 
چون ز پرده تصد عقل ماکند تو فسون بر ما مخوان وبرمدم 
کس ندارد طاقت ما آن نفس عاقل از مامی دمد دیوانه هم 


۳۰ 


دیم‌مامچنون که دوش 
پردهایی می نوازد پرده در 


عقل وجانآ نجا کندرقص الجمل 


عاشقی بر من بریشانت کنم 
گر دوصدخانه کنی زنبوروار 
توب رآ نك خلق دا حیران کنی 
کرکه قانی ترا چون آسیا 
ور تو افلاطون و لقمانی بعلم 
توبدست من‌چومرغی مرده‌ای 
بر سر گیجی چوماری خخفته‌ای 
خواءدلیلی‌گوه خوامی‌خودمگو 
خواهگولا حول خواهی‌خودرکو 
چند می‌باشی اسیر این و آن 
ای‌صدف چون آمدی در بحرما 
بر گلویت تیفهارا دست نیست 
چوننخلیلی هیچ از آتش‌مترس 
دامن ما گیر اکر تر دامنی 
من همایم سایه کردم بر سرت 


تادهایی می‌زند بی زیر و بم 
کو بدرد پردهٌ شادی و غم 
اين نفس آن پرده را از سر گرفت 
ما بسر رقصان چو بر کاغذ قلم 


کم عمارت کن که ویرانت‌کنم 
چونمکس‌بی خانهی‌مانتکنم 
من‌بر آنك مست وحیرانت کنم 
آدم اندر چرخ و گردانت کنم 
من پيك دیداد نادان تکنم 
من صیادم دام مرغانت کنم 
من چو مادخسته پیچانت کنم 
در دلالت عین برهانت کنم 
چون‌شبت لاحولشیطان تکنم 
کر برد نآیی ازین آنتکنم 
چونصدفهاگوهر افشانت کنم 
کر چو اسماعیل قربانت کنم 
من ز آتش صدگلستانت کنم 
تاچو مه از نور دامانت کنم 
تا که افریدون‌و سلطانت کنم 


هین قرامت کم کن و خاموش باش 
تا بغوانم عین قرآنت کنم 


کفته‌ای من یار دیگرم‌کنم 
پس‌توخوداین‌گ وکه از تیغ‌جفا 
گوهری دازیر مرمر می کشم 
صد هزادان مومن توحید دا 
عاشقانراددکشا کش‌همچوماه 
کلهای عشق دا از خنب جان 
باغ دل سرسبزوتر باشدو ليك 
کلبنان راجمله کردن می‌زنم 
چونك‌بی‌من باغ‌حال‌خود بدید 
از بپاد دصل بر پیماد دی 
باد دیگر از بر سیسین خود 


بر تودل‌جونهنگ سر مرم یکنم 
عاشقی داقصد وبی سرم ی کنم 
مرمری دالملو کوهر م یکنم 
پستة آن زلف کافر می‌کنم 


جور هشتم داد وداود م ی کنم 
مقفرت دا دوح پرود میکنم 
دست‌بی‌سیمان پراز زدم ی کنم 


۱۹۰ 


۱۹۹ 


غزلیات» قصائد 


بند گان‌خویش دابرهر دو کون 


خسرو و خاقان و سنجر م ی کنم 


شس تبریزی همی وید بروح 
من ز عین دوح سرود می‌کنم 


من زوصلت چون‌بپجر ان می‌دوم 
من بخودکی رنشی او می کشد 
چشم نرگس خیره‌درمن‌ماندست 
عقل هم انگشت خوددا می گزد 
دست نا پیدا کریبان می کشد 
۱ پیدا وینپان دس تکیست 
این همان دستست کاول او مرا 
در تماشای چنین دست عجب 
من چو از دریای عمان قطرهام 
من چو از کان معانی يك جوم 
من چو از خورشی دکیوان ذده‌ام 


در بپیابان مفیلان می ددم 
تا نبنداری که خواهان می‌ردم 
کز میان باغ و بستان می‌دوم 
زانك‌جان‌این‌جاستو بیجان‌میرو) 
من پی دست و گریبان می‌دوم 
تاکه من پیدا و پنپان می‌دوم 
جم عکرد و من پریشان می‌ددم 
من شدم ازدست و حیر انمی‌ددم 
تطره قطره سوی عمان می‌دوم 
جو جو بدان‌کان‌می‌دو) 
زره ذره سوی کیوان می‌دوم 


اين سغن پایان ندارد ليك من 


آمدم وان سر یا 


من بسوی باغ و گلشن می‌روم 
دوز تاریکست بی ددیش مرا 
جان مر اهشتست وپیشین می‌رود 
بوی سیب آمد مرا از باغ جان 
عیش باقی شد مرا آنجا که من 
من بهر بادی نگردم زانك من 
من گرییان دا دریدم از فراق 
آتشم کرچه بصودت دوغنم 


می‌دو) 

تو انم ی‌آیی میا من می‌روم 
من برای شم دوشن می‌دو 
جان‌هم ی کوید که بی تن می‌دوم 
مستگشتم سیب خوددن می‌دوم 
از برای عیش کردن می‌دوم 
در دهش چون کوه آهن می‌دوم 
در پی او همچر دامن می‌ردم 
وندر آتش همچو دوغن می‌دوم 


همچ وکوهی می‌نمایم ليك من 
ذره ذره سوی دوزن می‌دوم 


آتشی نو در وجود اندر زدیم 
نيك وبد اندر جهان هستی‌است 
هر چه چرخ‌دزد از ما برده بود 
ما یکی بودیم باصد ما و من 
از خودی نا دفته نتوان آمدن 
قدما شد پست اندر قد عشق 
شة مردی ز حق آموختیم 


در میان محو نو اندر شدیم 
ما نه نیکیم ای برادر نی بدیم 
شب عسس دفتیم‌و از وی‌بستدیم 
يك‌جوی‌زان يك نماند وماصدیم 
از خودی دفتیم وانگه آمدیم 
قدما چون پست شد عالی قدیم 
پپلوان عشق و یار احمدیم 


۱۷ 


۱۸ 


اندلا 


۶۳۲ 


کلیات‌شمی تبریزی 


بیستو نه حرفست‌بر لوح‌وجود 


حرفپا شتیم و اندر ابجدیم 


سمد شمس الدین تیر یزی بتافت 


وذ قران سعد او ما اسعدیم 
ما بخرمنگاه جان باز آمدیم جانب شه همچو شپپاز آمدیم 
سیر گشتيم از غریبی و فراق . سوی اصل و سوی آفاز آمدیم 
وا دهيديم از گدایی و نیاز . پای کویان جانب ناز آمدیم 
در کناد محرمان جان پرودیم چونك اندر پرد داز آمدیم 
او کمند انداخت و ما دا بر کشید ما بدست صانع ان‌گاز آمدیم 
از آ نکین‌خانه‌ویر ان کرد اجل حبدیٌ خانه پرداز آمدیم 
نان ما پخته‌ست و بویش می‌رسد . تسا ببوی نان بغباز آمدیم 
هین خمش کن تا بگوید ترجمان 
کز مذلت سوی اعزاز آمدیم 
کردم از شادی وگر از غم‌زنيم جمم بنشینیم و دم با هم زیم 
یار ما انزون رود انزدن دویم ار اد ما کرک زند ماکم 
ماو یادان همدل و همدم شویم هچو آتش بر صف دستم زنیم 
گر چه مردانیم اگر تتها دویم ‏ چون زنان بر نوحه و مات زنیم 
گر بتنهایی براه حج ددیم ‏ تومکن باود که بر زمزم ذنیم 
یار های چنگ دامانیم ما چونك دد سازیم زیر و بم ذنیم 
ما هبه در چمع آدم بوده آیم بار دیگر جبله بر آدم زنيم 
نکته پوشیدست و آدم واسطه خیمها بر ساحل اعظم ز 
چون بتخت آید سلیمان بقا 
صد هزاران بوسه برخاتم زنیم 
روز بادانت و ما جومی‌کنيم . بر امید وصل دستی می‌زنیم 
ابرها آبستن از ددیای‌عشق . ماز ابر عشق هم آبستنيم 
تو مگو مطرب نیم دستی بزن نو بیا ما خود ترا مطرب کنیم 
روشنست آن‌خانه‌گویی آن‌کیست ما غلام خانهای دوشنیم 
ما حجاب آب حیوان خودیم 
برسر آن آب ما چون روغتیم 


آمشب ای دلدار مبمان تویم 
هرکجا باشیم وهر کجا که‌رويم 
تقشهای صنعت دست ‏ تویم 
چون کبوتر زادة برج تویم 
حین ما کنتم فولوا شطره 


شب‌چه باشد روز وشب آن تویم 
حاضران کاسه ‏ و خوان تویم 
پروریدة 
در سفر طواف ایسوان‌تويم 
با زجاجهٌ دل پری خوان تویم 


عمت و ناأذ تویم 


۱۷۰ 


افنل 


۱۷ 


ال 
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هر زمان نقشی کنی در مغزما 
همچوموس یکم خودیم ازدایه‌شیر 
ایمنیم از دزد و مکر داه زن 
ز آن‌چنینستست‌ود لخوش‌جان‌ما 
کوی زدین فلك دقصان ماست 
خواء‌چ و کان‌سازماراخواه گوی 
خواه ما دا ماد کن خواهیعصا 
کر عصا سازیم بیفشانیم بر 

عشق ما دا بشت داری می کند 


سایه ساز ماست نود سایه سوز 


ما صحيفةً خط و عنوان تویم 
ژانك مست شیر و پستان‌تویم 
ژانك چون زد در حرمدان تویم 
که سبکساد و گرانجان تویم 
چون‌نباشد چونکه چ و کان تویم 
دولت اين بس که بمیدان تویم 
هعجز موسی و بره‌ان تويم 
وقت خشم و جنگ با 

زانك خندان دوی 


زانك همچون مه بمیزان تویم 


هم تو بکشا این دهان دا هم توبند 


بند آن تست و 
ماز بالاييم و بالا می‌ددیم 
ما اژآنجا و ازینجا یستیم 
لا اله اندر پی الا است 
قل تعالوا آیتیست از جذب‌حق 
کشتی نوحیم در طوفان دوح 
همچوموج ازخود بر آوردیس 
داء حق تنگست‌چودسمالخیاط 
مين ز همراهان و منزل یادکن 
خوانده‌ای انا الیه داجمون 
اختر ما نیست در دود قسر 
همت عالیست در سرهای ما 
روز خرمنگاه ما ای کورموش 
ای سخن خاموش کن با ما ییا 


انبان تویم 

ما ز درياييم و ددیامیدديم 
ما ز بيجاييم و بیجا می‌دديم 
هیچو لا ما هم به‌الا می‌دديم 
مایجذی» حق تمالی می‌ددیم 
لاجر بی دست و بی‌با می‌ددیم 
باز هم در خود تماشا می‌دویم 
ما مثال دشته یکتامی‌ددیم 
پس بدانك هر دمی ما می‌ددیم 
تا بدانی که کجاها می‌دديم 
لاجرم فوق ثریامی‌دديم 
از علی تا دب اعلی می‌ددیم 
گرنه کوری بین کهبینا می‌دویم 
بن که ما از دخك‌بی‌ما می‌دویم 


ای که هستی ما ده دا مبند 
ما بکوه قاف و عنقا می‌دویم 


"دوش عشق شمس‌دین می‌باختیم 
دد فراق روی آن معشوق جان 
در نثاد عشق جان افزای او 
عشق او صدجان دیگر می‌بداد 
همچوچنگازحال‌خودخا لی‌شدير 
اندر آن پرده بده يك پردگی 


سوی درفعت دوح می‌افر اختیم 
ما حضر با عشق او می‌ساختوم 
قالب ازجان هر زمان پرداختیم 
ما درین داد و ستد پرداختیم 
عشان 


پردة دا بنوا 


۷۴ 


۱۷۰۵ 


۶۳۴ 
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هرزمان خود دا بسوی پرده‌ای حیله حیله پیشتسر انداختیم 


برج برخ وپرده پرده بعداز آن 


رو نمود از سوی تبر یز 


هیچو ماه چارده می تاختیم 


تا دل از رخت طبیمت آختیم 


عاقبت لی جانفزا نشکیفتم 
در جدایی خواستم تا خو کنم 
کی‌شکیبدخود کبی از کپربا 
هرجفا کش طالب روز وفاست 
نرم نرمك گویدم باز آمدی 
ای‌دل و ای جان و چشم روشنم 
برسرم می‌زد که دیدی تو سزا 


آزمودم مردگی و زندگی 


خشم دفتم ابی شا نشکیفتم 
داستی کویم جدا نشکیفتم 
کاهم و از کپربا نشکیفتم 
من جفا کش از وفا نشکیفتم 
کویمش ای جان ما نشکیفتم 
بی پناه توتیا نشکیفتم 
ناسزایم ‏ ناسزا نشکیفتم 
در فتا و در بقا نشکیفتم 


مطربا اين برده گو بهر خدا 
ای خدا وای خدا نشکیفتم 


یکدمی‌خوش چو گاستان کندم 
یکدمم ناضل و استاد کند 
یکدمی سنگ زند بشکندم 
یکدمم چشمٌ خورشید کند 
دامنش دا بگرفتم بدو دست 
دردی درد خوشش را قدحم 


یکدمی هىچو زستان کندم 
یکدمی طفل دبستان کندم 
یکدمی شاء ددستان کندم 
یکدمی جله شبتان کندم 
تا ینم که چه دستان کندم 
گر چه اد ساقی مستان کندم 


زان ستانم شکر اوشب و دوز 
تا لقب هم شکرستان کندم 


من اگر نالم اگر عذر آدم 
هر جفای ی که کند می رسدش 
گر مرا او بعدم انگارد 
داروی درد دلم درد دیست 
عزت و حرمتم آنگه باشد 
باده آنگه شود انگود تنم 
جان‌دهم زیر لکد چون انگود 
گر چه انگور همه خون گرید 
پنبه در گوش کند کوبنده 
تو کر انکار کنی معنودی 


پنبه در کوش کند دلدادم 
هر جفایی که کند بردادم 
ستمش دا بکرم انگارم 
دل بدردش ز چه رو نسپارم 
که کند عشق عزیزش خوادم 
که بکوید بلکد عصارم 
تا طرب ساز شود اسرارم 
که اذین جور و جفا بیزادم 
که من از جهل نمی افشادم 
ليك من بوالعکم این کادم 


۱۷ 


ففدلا 


۱۷۸ 


غزلیات » قصائد 


چون ز سعی و قدمم سر کردی 


آنگبی شکر کنی بسیادم 


من اگر امنتم اگر هشیادم 
بی خیال رخ آن جان و جپان 
بندهٌ صورت آتم که ازو 
اینچنین آیه‌ای‌می ینم 
دم فرو بسته‌ام و تن زده‌ام 
بت من کفت منسم جان بتان 
گفت اگر در سرتو شودمنست 
منم آن شمم که دد آتش خود 
گفتمش هر چه بسوزی تو زمن 
داست کن لاف مرا با دیده 
من ز پر گاد شدم وین عجبست 
ساقی آمد که حریفانه بده 
غلطم سر بتان ليك دمی 


چثم خوش آن یادم 
از خود و جان‌و جپان بیز اد 
روز وشب در گل ودر کلزارم 
چشم ازین آینه چون بردادم 
دم مده ما عللا برنادم 
گفتم اينت بتا اقرادم 
از تو من یکسر مو نگذادم 
هر چه پروانه بود بسپادم 
دود عثق تو بود آثادم 
جز چنان داست نیاید کارم 
کندرین دایره چون پرگادم 
کفتم اينك بکرو دستادم 


مسددم ده قدری هثشیادم 


آن جهان پنهان دا بنما 
کین‌جهان دابعدم انگادم 


من اگر پر غم اگر شادانم 
تا که خاك قدمش‌ناج‌هشست 
تالب قند خوشش پندم داد 
کلم ارچند که‌خاردر پاست 
ه رکی یمقوب منست اودامن 
در وصال شب او همچو نم 
بای‌م گر چه‌در ین‌گل‌ماندست 
ز جهان گر پنهانم چه عجب 
گر چه پر خادم سرتا بقدم 
بودهام مومن توحیدکنون 
سایهٌ شخصم و اندازة او 
هر کی‌اوسایه نداد چوفلك 
قیستم نبود هر چند زدم 
من‌درون دل این سنگدلان 


عاشق دولت آن سلطانم 
اگرم تاج دهی نستانه 
قند دوید بن هر دندانم 
یوسفم گر 
مونس _ ژاويهةٌ. احزانه 
قند می نوشم و در اففانم 


چه درین زندانم 


ته که من سرو چنین بستانم 
که نهان باشد جان من جانم 
کودی خار چو کل خندانم 
مومنان دا پس ازین ایمانم 
قامتش چند بود چندانم 
او بداند که ز خودشیدانم 
که ببازاد نیم در کانم 
چون‌زر وخاك بکان یکسانم 


چونك از کان‌جهان بازدهم 
زانسوی کون ومکان‌من‌دانم 


۶۳۵ 


۱۷۹ 


۱۸۰ 


۱۷ 


ووی 
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من ازین خانه بدر می نروم 
منم و اين صنم و باقی عس 
بخدا طوطی و طوطیبچه‌ام 
یکزمانی که زمن دود شود 
گرجهان بحرشود موج زند 
بلبل مستم و در باغ طرب 
در سرم بوی میی افتادست 


من‌ازین شهر سفر می نردم 
من ازوجای دکر می نروم 
جزسوی‌تنگ‌شکرمی نردم 
جز که درخون‌جگرمی نردم 
من بجزسویگهر می نروم 
جز بسوی گل تر می نردم 
تاچومی جز که بسر می رم 


اینچنین‌باغ وچنین‌سرووچمن 
جای آن هست اکر می نردم 

من اگر پرغم اکر خندانم عاشق دولت آن سلطانم 

هوس عشق ملك تاج منست اکرم ‏ تاج دهی نستانم 

رنگ‌شاخ کل اوب رکمشست زانك من بلبل آن بستانم 


روزو شب غرقةً 
گرخرابست جهان 
نظری همست ملكدا بر من 


ج زکه ددجان ودلش ننشانم 
در گل و یاسین و دیحانم 
من خراب دیم این میدانه 
کرچه باخاك زمین یکسانم 


زر با خاك در آمیخته‌ام 
پاش در کوده رومدرکانم 


من که حیران زملاقات توم 
بسراعات کنسی دلجویی 
ذات‌من نقش‌صفات خوش‌تست 
کر کرامات کرمت 


نقش و انديشة من ازدم‌تست 


گاه شه بودم و گاهت بنده 
دلزجاج آمد و نودت مصباح 
ای‌مپندس که ترا لوحم‌وخاك 
چکنم ذک رکه من ذکر توم 


چون خیالی ز خیالات توم 
اء که بی دل ز مراعات توم 
من‌مگر خود صفت ذات توم 
موبو لطفو کرامات توم 
کوبی الفاظ و عبادات توم 
این‌زمان هردو نیم مات توم 
من بی‌دل شده مشکات توم 
چون‌رقم محوتو واثبات توم 
چکنم رای که دایات توم 


سنریهم شد و فی‌انفسیم 


هم‌توم‌خوا که ز ۲: 


من ازین خانه‌بدد می‌ترد 
منم و ان صنم وباقی عمر 
خاکیان رو باثر آوردند 
ای دو دیده ز نظردودم کن 


من‌ازین شبر سفر می نروم 
من او جای دگر می تروم 
من ذائیم باثر می نردم 
من‌چو دیده بنظر می نروم 


ارطا 
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بختهن زیرو زب کردغیش 
خانه چرخ وزمین‌تاریکست 
کرچو خورشید مرا تیغ‌ز ند 
پس بودعشق شهم تاج و کسر 
کم کنم خویش‌دد ادصاف ملك 
عشق او چون‌شجر ومن‌موسی 
زانشجرخواندیکی نورمرا 
چون‌شجر خوش بکشم آیسحات 


چون‌فلك زیروزبرمی نردم 
من ز خرگاه قمر می نردم 
من ز تیخش بسپر می نروم 
من‌سوی تاج و کمر می نردم 
من‌در اوصاف بشر می نردم 
من گزافه بشچر می نردم 
ورنه‌من بپر خضر می نردم 
من چو هیزم بسفر می‌نروم 


شمس تبر ی ز که نورسحرست 


جز بنورش بسحر می نروم 


ای‌مطرب‌این‌غزلگو کی‌یار توبه کردم 
که مست کار بودم که در خماد بودم 
در جرم توبه کردن بودیم تا بگردن 
ای‌می فروش این‌ده ساغر بدست من‌ده 
مانند مست صرعم بیردن ذ چار طبعم 
ای‌مطرب اه ال می بی دهم تو بر ره 
ز اندیشهای چاده دل بود پاره پاده 
بنمای دوی مه‌را خوش کن شب سیه دا 
گفتم که قتتو به ست‌شوریده‌ای‌هر | گفت 


۱۹۷۵ 
از هرگلی بریدم وز خار توبه کردم 
زان کار دست شتم زین کارتوبه کردم 
از توبهای کرده این بار توبه کردم 
من ننگ‌دا شکستم وزعارتوبه کردم 
از گرموسردوخشکی‌هر چار توبه کردم 
پرداد چنگ می‌ژن برتاد توبه کردم 
بیچاد گیست چاره ناچاد توبه کردم 
کز ذدق آن کنه‌را بیار توبه کردم 
من تایب قدیم من پاد توبه کردم 


بهر صلاح دین دا محروسهٌ یقین دا 


منکر بمشق وید زانکاد توبه کردم 


گفتم که عبد بستم وژ عهد بد برستم 
بادی چوشهد وشیرم هم دامنش بگیرم 
خود دامنش نگیرد الا شکسته دستی 
تا من بلند باشم پستم کند بداود 
ای حلقهای زلفش پیچیده گرد حلقم 
آمد خیال مستش مستانه حمله آورد 
حلقه زدم پدریر آواژ داد دلبر 
کفتم که بنده آمد کفت این‌دم‌تودامست 
گفتم اکر بسوزی جان مرا سزایم 
من خشت از آن‌شدستم تاخوش‌مر اپسوزی 
هرجا دوی بیایم هر جاروم یایی 


۱/۳ 
گفتا چگونه‌بندی چیزی که‌من‌شکستم 
اما چگونه گیرم چون من‌شکسته‌دستم 
اکنون بلند کردم کز جود کرد بستم 
چون نیست کرد آنگه‌باز آودد ببستم 
اقتان زچشم مستش کان‌مست کرد مستم 
چندان بپانه کردم وزدست او نرستم 
گفتا که نیست اینجا یعنی‌بدانکه‌هستم 
مکی شکار دامم من کی سید شمتم 
ایبت مرا بسوزان ذیرا که بت پرستم 
چون تومرا بسوزی از سوختن برستم 
درمر کدوزندکانی باتوخوشم خوشتم 


۶۳۸ کلیات شمی تبریزی 
ای آب زندگانی با تو کجاست مردن 


در سایةٌ تو باه 
گر جان منکرانت شد خصم جان مستم 
در دفع آن خیالش وز بهر گوشالش 
کوید که‌نیست‌جوهر وزمنش نیست باود 
دوش از رخ نگادی دل مست کشت بادی 
من مست روی ماهم من شاد از آن کناهم 
بس دندم و قلاشم در دین عشق فاشم 
دل دزد و دزد زاده بر مغزن ایستاده 
ای بی‌خبر ز شاه گوب ی که بر چه داهی 


جستم ز م رگ جستم 


۷۷ 
اندر جواب ايشان خوبی تو بستم 
بنماییش جمالت از دود من برستم 
زان نیست ای برادد هستم چنانك هستم 
تا پیش شپریادی من ساغری شکستم 
من جرم دار شاهم نك بشکنید دستم 
من ملك را چه باشم تا تحفه‌ای فررستم 
شه معزنش کشاده چون دست دزد بستم 
من می‌زوم‌چو ماهی آن سو که بردشستم 


شمس الحقست دازم تبریز شد نیازم 


او قبلاً نبازم اد نود آپ دستم 


رفتم ز دست خود من در بیخودی فتادم 
چشم بدوخت دلبر تا غیر او نبهنم 
با من بجنگ شد جان گفتا مرا مرنجان 
مادر چو داغ عشقت می‌دید دد دخ من 
گر بر فلك ددانم ود لوح غیب خوانم 
ای پرده بر فکنده تا مرده 
از عشق‌شاه‌بربان چون‌یاوه‌گشتم ای جان 


شته زنده 


صد باد مردم ای جان وین‌دایبازمودم 
صد بار جان بدادم وز پای در فتادم 
تا دوی تو بدیدم از خویش نابدیدم 
دامست دد ضیرم تا باز عشق _ گیرم 
ای شملپای کردان در سینپای مردان 


آن ساعت خجته تو عهدها پسته 


۱۷4 
در بیغودی مطلق با خود چه نيك شادم 
تا چشمپا بناگه در دوی او گشادم 
کنتم طلان بستان گفتا بده بدادم 
تافم بر آن برید او آن دم که من بزادم 
ای تو صلاح جانم یی تو چه در فسادم 
وز نور دویت آمد عپد الست بادم 
از خویشو خلق بنهان گوبی بری نزادم 


شمس دین دا کفتم تنا کی باشی 
تن گفت خاكك‌وجان کفت‌سر گشته‌همچو بادم 


۱۷۰ 
چون بوی تو پیامددیدم که زنده بودم 
بار دگر بزادم چون بانگ تو شنودم 
ای ساخته‌چو عیدم وی‌سوخته چو عودم 
آن باز باز گونه چون مراغ در دبودم 
گردان بکرد ماهت چون گنبد کبودم 
من توبها شکسته بودم چنانك بسودم 


عقلم ببرد از ده کز من دسی تو در شه 


چون سوی عقل دفتم عقلم نداشت سودم 


اندر دو کون جانا بی تو طرب ندیدم 
گفتند سوز آتش باشد نصیب کافر 
من برددیچهة دل بس گوش جان نهادم 
بر بنده ناگهانی کردی تثاد دحمت 


۱۹۹۰ 
دیدم بسی عجایب چون تو عجب ندیدم 
محردم ز آتش_تو جز بولپب ندیدم 
چندان سخن شنیدم اما دو لب ندیدم 
جز لطلف بی حدتو آنرا سیب ندیدم 


غزلیات » قصائد ۳۹ 


ای ساقی‌گزیده مانندت ای دو دیده 
زان باده که عصیرش اندر چرش‌نیامد 
چندان بریز باده کز خود شوم پیاده 
ای‌شمسدای‌قمر توای‌شپد و ای‌شکر تو 
ای عشق بی‌تناهی وی مظبر الهی 
بولاد بادهايیم آهن دباست عشقت 
خامش کن‌ای بر اد فضلو ادب دها کن 


اندر عجم نيامد وندر عرب ندیدم 
وان شیشه که نظیرش اندر حلب ندیدم 
کندر خودی و هستی غیر تعب ندیدم 
ای مادر وپدر تو جز تو نسب ندیدم 
هم پشت و هم پناه ی کفوت لقب ندیدم 
اصل هبه طلب تو در تو طلب ندیدم 
تا تو ادب بخواندی در تو ادب ندیدم 


ای شمس حق تبریز ای اصل اصل جانبا 


بی بصرة وجودت من يك رطب ندیدم 


خواه مکه کفك خونین ازديك جان‌بر آدم 
از خود ب رآمدم من دد عشق عزم کردم 
زناد نفس بد دامن چرن گلوش بستم 
وا کشانم اودا چندان بگرد گردون 
ای بس عروس جانرا دوبند تن دبایم 
این جمله جانها دا دد عشق چنگ سازم 


پر کرد شمس تبریز در 
کز عشق زه بر آید چون آن کمان بر آدم 


پا رب چه بار دارم شيرین شکار دارم 
قاصد بخشم آید چون سوی من گراید 
من دوش ماء‌نو دا پرسیدم اژ مه خود 
خودشیدچون‌بر آمدگفتم چه‌زرد دوبی 
ای آپ درسجودی برروی وسردوانی 
ای میرداد آتش پیچان چنین چسرایی 
ای بادييك عالم تو دل سبك چرایی 
ای‌خاك درچه‌فکری خاموشی ومراقب 
بگذر ازاینعناصر مارا خداست ناصر 
گر خواب ما بستی بازست داه مستی 


۱۹۰ 
کفتار دو جپان دا از يك دهان بر آدم 
تا همچو خود جپانرا من از جهان بر آدم 
از کفت دادهم من چون يك ففان بر آرم 
کز جان دود دنگش آتش عیان بر آدم 
وز عشق سر کشان دا از خان ومان بر آدم 
وز چنگ بیزبان من سیصد زبان بر آدم 

يك کمانی 


ارنا 
در سینه از نی او صد مرغزاد دادم 
گوید کجا کریزی من با توکار دادم 
کفتا پیش دوانم با در غباد دادم 


زشرم دویش دنگ نضار دادم 
گفتا که از فسونش دفتاد ماد دادم 
کفتا زیر ددیش دل بی‌قراد دادم 
گفتا بسوزد این دل‌گر اختباد دادم 
گفتا که در درونه باغ و بپاد دارم 
در سر خبار دارم در کف ععقاد دارم 
می‌در دهد دو دستی چون دستیار دادم 


خاموش باش تا دل بی این" زبان بگوید 


چون‌گفت دل نیوشم زین گفت عاد دادم 


من پا باز عشقم تم فرش نکادم 
نی بند خلق باشم نی از کسی تراشم 
من ابر آب دادم چرخ گپر تتادم 
موسی بدید آتش آن نور بود دلخوش 


اون زا 
پشت و پناه فقرم پشت طبم نخادم 
مرغ کشاده پایم ب رکه قفص ندادم 
بر نشنگان خاکی آب جات بارم 


من نیز نودم ای جان گرچه زدود نادم 


3 ۱ کلیات شمی تبریزی 


شاخ درخت گردان اصل درحت ساکن 
من بوالمجب جهانم درمشت گل نهانم 
با مرغ شب شبم من بامر غ دوذ دوذم 
آن‌لحظه باخود آیم کزمحو بیخود آیم 
جان بشر بناحق دعویش اختیارست 


گرچه که بی‌قرارم در دوح برقرادم 
درهرشبی چو روزم درهرخزان بهادم 
اما چو با خود آیم زین هردو ب رکنادم 
شش‌دانگ آ نگه مکه بیرونز بنج و جادم 
بی اختیاد گردد در فسر اختبادم 


آن عقل برهثر را بادیست درسر او 


آن باد او نماندچون باده‌ای در آرم رطا 


باز آمدم خرامان تا پیش و بمیرم 
من‌چون ژمین خشکم للف توا برومشکم 
خوشتر اسیری تو صدبار از امیری 
خاکی بتو دسیده به از زدی دمیده 
از ماجرا گذدکن کو عقل ماجرا دا 
ای‌جان جان‌مستان ای گنج‌تنگ‌دستان 
من رستخیز دیدم وز خویش نابدیدم 
خاکی بدم ز بادت بالا گرفت خاکم 
ای نود دیده و دین گفتی بعقل بنشین 
من بنده الستم آن تسو بوده استم 
کی خندد این ددختم بی‌نو بهاد دویت 
تا خوان تو بدیدم آزاد از شریدم 
ازم نگذرچ و کردی از عقلوجانگذشتم 
درتمدهام سلامی ای‌جان گزین من کن 
من کف‌چر انکو بم چون‌د دکفست خوبم 


ای بادها خریده از غصه و زحبرم 
جز رعد تو نخواهم جز جمدتو نگیرم 
خاصه دم ی که گویی ای خسته دل اسیرم 
خامه دمی که گوبی ای ینوا فقیرم 
چنگست‌ورد و ذکرم باده‌ست‌شیخوبیرم 
در جنت جمالت من غرق شهد و شیم 
گرچو نکمان خمیدم پر نده همچو تیرم 
بی‌ت و کجا دوم من ای از تو ناگزیرم 


ای پردها دریده کی می‌هلی ستیزم 
آن‌خیره کش فراقت می‌داند خبر خیرم 


کی در دسد فطیرم تا نسرشی خیرم 
تا خویش تو بدیدم‌از خویش‌خودنفیر) 
در من اثر چ وکردی برگنبد اثیرم 
تا بی سلام نبود این قعده اخیرم 
من با چرا نکوبم‌چون‌بم شدست زبرم 


تبریز شمس دین دا از ما دسان توخدمت 


خدمت بمشرقی به کز روش مستنیرم 


پیش چنین جمال جان‌بخش‌چون نمیرم 
چون‌باد؛ْتو خوددم من‌محوچون‌نگردم 
بگشا دهان خود را آن قند بی‌عدد دا 
دانی که از چه خندم از همت بلندم 
با عشق لایزالی از يك شکم بزادم 
آن‌چشم اگر کشایی‌جز خو یش‌دانشایی 


اندر تنود سردان آتش زنم چومردان 
در لطف هیچو شیرم اندر گلو نگیرم 


دیوانه چون نگردم ذنجیر چون نگیر ) 
تو چون‌میی‌من آبم توشهدو من‌چوشیرم 
عذر ار نمی‌بذیری من عشوه می‌بذیرم 
زیرا بشبر عشقت برعاشقان امیرم 
نو عشق می‌نمايم وال که سخت بیرم 
ود این نظر گشایی دانیکه بی‌نظیرم 


وندر تنور گرمان من پخته‌تر خبیرم 


تا در غلط نیفتی گر شود چون پنیرم 


۱۰۰۵ 


غزلیات, تصائد ۶۴۱ 
در عشق شمس تبریز سلطان تاجدارم 
چون او بتخت‌آید من پیش او وذیرم 
ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستیزم تاکی بگوشهگوشه از مکر 


۹۰ 
ت و گریزم 


ای چرخ‌همچوز نگی‌خون‌خوار؛ خلایق 
ای دل بسوژخوش‌خوش‌مکر یز ازین‌دو آتش 
مقصود نور آمد عالم تنور آمد 


من ابر همچو خونم برتو چرا بریزم 
کایشست بر تو واجب کایسی بناد تیزم 
و ینعشق‌همچ و آتش و ین خلق‌همچوهیزم 


همچون خلیل یزدان پروانه داد شادان 


در آتشش نشتم تا حشر برتخیزم ۱۹۷ 


آدی ستیزه می‌کن تا من همی ستبزم 
از حیله خواب دفتی هرسوی می بیفتی 
ای دولت مصود پیش من آر ساغر 
هر لحظه روت کوید من‌شمع شب‌فروزم 
نپذیرم ای‌سین بر کمتر ز هجده ساغر 
ای‌لطف بیکناده خوش گیر دد کنادم 
ساغر بیار و کم کن‌اين لاغدا» 
خواهم شراب نادی تو ديك 
در ده شراب دهبان ای همدم شسیحان 


چندین زبون نیم که ز استیز ت و گریزم 
و ای که گر بخپی این‌باده برتو دیزم 
زودم بره‌مکن‌حان من‌سخت دیرخیزم 
هر لحظه موت گوید من ناف‌مشكبیزم 
نرمی کن و حلیمی ای‌یار تند و تیزم 
چون در بر تو میرم نغزست رستخیزم 
من مس تآن عروسم نی سخرهٌ جهیزم 
کی گرد ديك گردم آخر ن کفچلیزم 
نی چون خران عنگم نی عاش قکمیزم 


خامش‌زعش بشنو گوید توگر مرایی 


من یار دستمانم نی یار مرد حیزم ۱۵۸ 


ای توبه‌ام شکسته از تو کجا گریزم 
و دیده بی‌تو چگونه نه پینم 


ای‌شش جهت: نورن‌چون آ بنه.ست شش رو 
دل بود از تو خسته جان بود از تورسته 


ای در دلم نشته از توکجا گریزم 
وی‌گردنم بسته از تو کجا گریزم 
وی دوی تو خجسته از ت وکجا گریزم 
جان نیز کشت خسته ازت و کجا گریزم 


گر بندم اين بصر دا ود بسکلم نظردا 


ازدل نه‌ای گسسته از تو کجا گریزم 


دل داز من پیوشی یعنی که من ندانم 
بر تختهٌ خیالت آن دا نه من نبشتم 
از آفتاب بیشم ذدات ددت بیشم 
گر نود خود نبودی ذرات‌کی نبودی 
پروانه اد عالم پران بگرد شم 
درخلو تست‌عشقیزین‌شرح شرحه‌شرحه 
ود زانکه‌در گمانی نقش‌گمان ز من‌دان 
ور زانکه در یقینی دام یقین ز من بین 


خط را کنی مسلسلبمن ی که من نخوانم 
چون سر دل ندانم کندر میان جانم 
دقصان و ذکر گویان سویگهرفشانم 
ای ذده چون گریزی از جذبهة عیانم 
فریش می‌فرستم پریش می‌ستايم 
گرشرح عشق‌خواهی پیش ویت نشانم 
زان نقش منکران دا دد قعرم ی کشانم 
ذان دام مقبلان دا از کقر می‌رهانم 


۱۹۹ 


۶۳۲ 


ور درد ورنج‌داری درمن‌نظر کن‌ازوی 
ور دنج‌گشت راحت در من نگرهماندم 


کلیات شمی تبریزی 


کان تير دنج نجهد الاکه از کمانم 
میب که آننشان‌ست از لعف بینشانم 


هرجا که این‌جمالست‌داد وستد حلالست 


وانجا که ذوالجلالت من دم‌زدن نتانم 


عالم گرفت نودم بنگر بچشمهايم 


گرچرخوعرش‌وکرسیازخلق‌مخت‌دورست 
آ نجاجهان نورست‌هم‌حود و هم تصورست 
جبریل پرده‌داردست مردان ددون پرده 
عیسی حر یف موسی یو نس حر یف یو 


نامم بها نهادند کرچه که بی بهایم 
بنگر بعزت من کان دا همی بخایم 
بیدار و خفته هردم مستانه می‌برایم 
شادی وبزموسورست باخوداز آن‌نبایم 
درحلقه‌شان نگینم درحلقه‌چون دد آیم 
احمد. نشسته تنها یمنی که من جدایم 


عشقست بخر معلی هريك چوماهی در بحر 


احبد کپر بددیا اينك همی نمایم 
آوازهٌ جمالت از جان خود شنیدیم چون بادو آبد آتش‌درعتق‌تودویدیم 
اندر جمال پوسف گر دستها بریدند ‏ دستی بجان ما بربنگر چها بریدیم 
رندان ومفلسانر | پیداست‌تاچه باشد ‏ این‌دلن‌پاده پاره در بای‌تو 
درعشق جان سپار ان مانندماهز اران هستندليك چون‌توددخواب‌هم ندیدیم 
مانندة ستوران در آب وقت؛ خوردن 
چون‌عکس خویش دیدیم ازخو یش میر میدیم 
در ده‌شر اب یکسان تاجمله جمع باشیم تانقشهای‌خودرا يك‌يك‌فرو تراشیم 
آزخویش‌خواب‌گردیم‌همرنگل آب‌گردیم ماشاخ‌يك‌ددختیم‌ماجمله‌خواجه 
ماطبع عشق دادیم پنهان آشکاديم درشهرعشق‌بنهاندرکوی‌عشن‌ناشيم 
خودر اچوز ند» پینیم‌در نوحه‌روخراشیم 
هرصودتی که روید بر آینه دل‌ ما دنگ قلاش دارد زیرآکه‌ما قلاشیم 
ما جمع ماهیانیم بر روی آب دانیم این‌خالبوالهوس‌را برروی‌خاك پاشیم 
تا ملك دیدیم سر خیل مفلسانیم 
تا نقد عشق دیدیم تجار بی قماشیم 
من آن‌شب سیاهم کزماه‌خشم کردم من آن‌گدایعودم کزشاه‌خشم کردم 
از لطفم آن‌یگانه‌می‌خو اندسوی‌خانه کردم یکی‌بهانه وز دامخشم کردم 
کرسرکشدنگادم ود غم‌برد قرارم هم آ» بر نیارم از آه خشم کردم 
گاهمفریفت‌با زرگاهم بجاو لشکر ‏ از زرچوزد بجستم‌وزجاه‌خشم کردم 


زآهن دبای اعظم من آهنمگریزان 
ماذدهایم‌سر کش از چاده پنجو از هش 


و ز کر بای عالممن اه خشم کردم 
خود نج وعش‌کی باشد زا خش مکردم 


فلا 


۱۷۰۱ 


۱۷. 


۱۷۰ 


غزلیات» قصائد 


این را تو برنتایی زیرا برون آبی 
گرشبه آفتابی ز اشباه خشم کردم 


اشکم دهل شدست ازین جامدم بدم 
مین طبل‌شکر زن که می‌طبل یافتی 
از بپر من بردهلی از دهل زنان 
لشکررسیدو عشق‌سپهدار لشکرست 
ما پرشدیم تا بکلو ساقی از ستیز 
دانی که بحرموح‌چرامیز ند بجوش 
تنگ آمدست ومی‌طلبدموضم‌فر اخ 
کان آب از آسمان‌سفری‌خوک‌بوده است 
آب حیات‌ما کم‌از آن آب‌بحر نیست 
نی درجپان خاك قرارست دوح دا 
زان‌باغ کو شکفت‌همانجاست‌میل‌جان 
بس بس‌مکن‌هنوز ترا باده‌خوددنیست 


می‌زن دهل بشکر دلا لم ولم دلم 
که زیرمی‌زن‌ای‌دل و گه بم دبم‌دبم 
تا بر کنم زباغ جهان شاخو ییخ‌غم 
صحرا و کوه پرشد از طبل وازعلم 
می‌ریزد آن شراب باسراف همچویم 
از من شنو که بحریم و بحر اندرم 
بر می‌جهد بسوی هوا آب لاجرم 
اندر هواو سیل و که وجوی‌ای‌صنم 
ما موج می‌زنيم ز هستی سوی عد) 
نی در هوا ی کنبد ان چرخ خم بخم 
یمنی کناد صنم شهنشاه محتشم 
ماد اضییم خواجه بدین‌ظلمد این‌ستم 


خاموش‌باش‌فتنه در انکنده‌ای بشهپر 


خامو 
از ما مشو ملولکه‌ما سغت‌شاهدیم 
روزی که انکنيم ز جان چادد بدن 
رو دا بشو و پاك شو از بپردید ما 


آن‌شاهدی‌نه‌ایم که فرداشود عجوز 
آن‌چادر ارخلق شد شاهد کمن نشد 
چادر چو دید از آدم ابلیس کردرد 
باقی فرشتگان بسجود اندر آمدند 
در زیر چاددست بتی کز صفات او 
اشکال گنده پیر ز اشکال شاهدان 
چه جای شاهدست که‌شیر خداست‌او 
باجوز و بامویز فریبنده طفل دا 
در خودودرزده چو نهان‌شدعجوزه‌ای 
از کر وفر او همه دانندکو زنست 
مومن ممیز است چنین گفت مصطفی 


بشنو ز شمس مفخر تبر 
زیر تمام قصه از آن شاه 


برخیز تاشراب برطل وسبو خودیم 
بحر یست شهر یاروش رابیست خوشکوار 


مجوی که در باست‌جان‌عم 


از رشك‌وغیر تس تکه‌درچادری‌شدیم 
بینی کهرشك و حسرت‌ماهيم و فر قدیم 
ورنی‌تو دور با که‌ماشاهدخودیم 
ماتا ابد جوان ودلاداع دخوش‌دیم 
فانیست عمر چادر وما عس بی‌حدیم 
آدم نداش کرد تو ردی نه ماردیم 
گفتند در سجود که بر شاهدی‌زدیم 
مارا زعقل‌برد و سجوداندر آمدیم 
گر عقل ما نداند در عشق مر تدیم 
طفلانه دم زدیم که با طفل ابجدیم 
ورن‌که ماچه لایق‌جوزیمو کنجدیم 
کوید که رستم‌صف پیکاد امجدیم 
ماچون غلط کنيم که در نور احمدیم 
| کنون دهانببند که‌بی گفت مر شدیم 


بزم شهنشهست نه ما باده می‌خریم 
در ده شراب لمل‌یبین ماچه گوهریم 


۱۷.۴ 


۱۷۳۰۵ 


۱۷۹ 


۶۴۴ 


خورشید جام بود چو برریخت برزمین 
خورشید لایزال چو ما دا شراب داد 
پیش آدآن شراب خرد سوز دلفروز 
پر خواده‌ايم کز کرم شاه داتفیم 
زیرا که سکر مانع خدمت بود یقت 
نوری که در زجاجه و مشكاة تافتست 
پس‌گرم وسردشددل از 
چون شيشة فلك پراز 


باده‌چون‌تنور 


تش شدست‌جان 
ای گلعذار جام چو لاله بجلس آر 
خوش خوش‌بیاواصل خوشی دا بزآد 
ای مطرب آن ترانة تر باز گو 
اندرفکنژ بانگ و خروش‌خوشت صدا 
آن دم که از مسیح تو میراث برده‌ای 


کلیات شمس تبریزی 


ماذده وار مست برین اوج برپریم 
از کبر در پیالً خورشید ننگریم 
تا همچو دل ز آب و گل خویش‌بگذدیم 
تا همچو دل ز آبو گل خویشب 


بگندیم 
زین سوچو فربپیم بدان سوی لاغریم 
بر ما بزن که ما ز شعاعش منودیم 
در سوزمان چو هیزم تا هیچ نفسریم 
چون کوده بپرما که مس‌وقلب یازدیم 
کز ساغر چولاله چوگل یاسین بریم 
با جمله ما خوشیم ولی باتو خوشتریم 
تو تری و لطیفی و مااز توترتریم 
در ما که در وفای توچونکوه‌مرمر یم 
در گوش مابدم که چو سر نای‌مضطریم 


گرچه دهان پرست ز گفتار لب ببند 


خاموش ک نکه‌پیش‌حسودان منکریم 


چیزی مگو که گنج نبانی خریدهام 
دویم چو زد گرست آزواین سخن شنو 
از چشم ترك‌دوست‌چه‌تیر ی که خورده‌ام 
باخلق بسته بسته بگویم من این‌حدیث 
هر چند بی زبان شده بودم چو ماهبی 
ناکاه چون درخت برستم میان باغ 
کفتم میان باغ خود آنرا ميانه نیست 
کردم قران بمفخر 
بیرون زهر دو قرا 
ای گوش من گرفته توی چشم دوشنم 
عمریست کز عطای‌تومن‌طبل می‌خودم 
می‌مالم اين دوچش م که خو ابست‌یاخیال 
آری منم وليك برون دفته از منی 
در تاج خسروان بعقادت نظر کنم 
با ماهیان ز بحر تو من نزل می‌خودم 
کرچه ز بحرصنعت من آب‌خوردنیست 
کر ناخن جضا بخراشد دک مرا 
خود بی ببرده‌ای تو که رگ دادنیستم 


جان داده ام وليك جپانی خریده ام 
دادم قسراض زر و کانی خریدهام 
وز طاق ابروش چه کمانی خریده‌ام 
باکس نگویم اين ز فلانی خریدهام 
دیدم شکر لبی و زبانی خریدهام 
زان باغ بی نشانه نشانی خریده‌ام 
ليك از میان نیست میانی خریده‌ام 
شمس دین 
قرانی خریده‌ا) 
باغم چه می‌بری چو توی باغ و گلشنم 
در سایهٌ لوای کرم طبل می‌ژنم 
باود نمی کنم عجب ای‌دوست کین منم 
چون ماه نو زبدر تو باريك می‌تنم 
تا شون دوی تست مها طوق گردنم 

باخا کیان‌زرشك تو چون آب وروغنم 
چون ماهیم نبیند کس آب خوردنم 
من خوش صد|چوچنک ز آسیب‌ناخنم 
گر می‌جهد دگی بنما تاش ب رکنم 


۱۷۷ 


۱۷۰۸ 


غزلیات, قصائد ۴۵ 
کفتی چه کار داری بر نیستکارنیست گر نیست نیستم ژچه‌شد نیست مسکنم 
نفخ قیامتی تو و من شخص مردهام تا جان نو بپادی و من سرو وسوسنم 
من نیم کاره گفتم باتیش تو بکو ‏ تو عقل عقل عقلی و من سخت کودنم 

من صورتیکشیدم جان بخشی آن تست 


تو جان جان جانی و من قالب تنم تشفلا 


ما قحطیان تشنه و بیار خواده‌ايم 
در بزم چون عقار و که رزم ذوالفقار 
ما پادشاه دشوت باده . نبوده‌ایم 
از ما مپوش داز که در سینةٌ تویم 
ما آب قلزمیم نهان گشته زیر کاه 
ما دا ببین تو مست چنین بر کناد بام 
مپتاب دا چه ترس بود از کناد بام 
گر تیر دوز گشت جگرهای‌ما ز عشق 
قصاب ده اگر چه که ما دا بکشت‌زار 
مامپرهايم و هم جپت عپسره حقه‌ایم 
خاموش باش اگر چه بیشرای‌احمدی 


بیچاره نیستیم که ددسان و چاده‌ايم 
درشکر همچو چشمه ودرصبر خاده‌ايم 
پل پاده دوز خرقة دلهای باده‌ايم 
وز ما مدزد دل که نه ما دل فشاده‌ايم 
یا آفتاب تن زده اندد ستاده‌ایم 
داند کناد بام که ما بی کناده‌ايم 
پس ما چه غم خودیمکه برمه‌سواده‌ايم 
بی زحمت جگر تو ببین خون‌چکاده‌ايم 
هم می‌چریم دد ده و هم بر قناده‌ايم 
هنکامه کیر دل شده و همم نظاده‌ايم 


هبچون مسیح ناطق طفل گواده‌ايم 


در عشق شمس مفخر تبریز روز و شب 


بر چرخ‌دی و کش چوشپاب و شراده‌ایم 


با دوی تو ذ سبزه و گلزاد نادغیم 
خانه گرو نهاده و ددکوی تو مقیم 
دختی که داشتیم بیغما ببرد عشق 
دعوی عشق وانگه ناموس‌و نام وننگ 
غم دا چه ذهره باشد تا نام ما برد 
ای رو ترش که کاله‌گر انست چون خرم 
ما دا مسلم آمد شادی و خوش دلی 
بر دفت و بر گذشت سرما ز آسمان 
ما لاف می‌زنیم و تو انکاد ی کنی 
مشتی سکان نگر که بهم در فتاده‌اند 
اسرار تو خدای همی داند و بس‌است 
درس ی که عشق داد فراموش کی شود 
پنهان تو هر چه کاری ییدا بروید آن 
آهن دبای جذب دفیقان کشید حرف 


با چشم تو ذ باده و خماد فادغیم 
دکان خراب کرده و از کارفادغيم 
از سود و از زیان و ز بازاد نادغيم 
ما نگ دا خریده و از عاد فادغیم 
دستی بزن که از غم و غمخواد فادغیم 
بگذر مغر که ما ز خریداد فادغیم 
کز باد و بود اندك و بسیار فادغیم 
کز ذدق عشق از سر و دستاد فادغیم 
اقراد هر دو عالم و ز انکار نادغیم 
ما ازدغا و حیلت و مکار فادغیم 
ماسکگ نزاده‌ايم و ز مرداد فادغیم 
از بحث و از جدال و ز تکرار فادغیم 
هر تخم رکه خواهی می کار فادغیم 
ود نی ددین طریق ز گفتاد فادغیم 


۱۷۰ 


۶۴۶ 


بگشای چشم خود که از آن چشم روشتیم 
پروانة تو بپر تو بفروزژ سینه دا 
بقزای خوف عشق نخواهیم ایسنی 
پروانه دا زشمع تو هر روز موده‌اییست 
شادیم آن زمان که تو دعوی کنی‌که من 
تا باغ گلستان جمال تو دیده‌ايم 
رگن زمانه 


ای آ نك سست دل‌شده‌ای درطریق عشق 


برد آتشی بزن 


کلیات شمس 


با تور دوی مفخر تبر یز شمس دین 
شمس چرخ گنبد دواد فادغیم 


۱۷۰ 
حاشا که چشم خویش از آن دوی بر کنیم 
تا خویش داز عشق ببر آن سینه بر زنیم 
زیراز خسوف عشق تو ما سخت ابسنیم 
یمتی که مات شو که همی مسات ضامنیم 
بی من شویم از خود وز عشق صد منیم 
چون سرو سر بلند وزبانور چو سوستیم 
زیرا ز عشق دوی تو زان سوی گلشنیم 
در ما گریز زود که ما برج آهنیم 


از ذدق آتش شه تبریز شمس دین 


دایم آپ رو و همه محش ددغنیم 


ما در جهان موافقت کس نم یکنیم 


مخمورومستو تشنه و بسیار خواده‌ایم 


این موجر حمتستو عدد چون‌کفوخی‌است 
ماقصر و چار طاق برین عرص فنا 
جز صدر قصر عشق در آن ساحت خلود 
ما را مطاد ذان سوی قافست درشکار 
دیو سیاه غرچه فریب پلید دا 
ما آن نهاله را که برو میوه‌اش‌جفاست 
از لذتی‌که هست نظر دا ز قدس او 


۱۷۴ 
ما خانه زیر گنبد اطلس نم یکنیم 
بس کرده‌اند جمله و ما بس نم یکنيم 
ما تركه‌وج دل پی هر خس نم یکنیم 
چون عادوچون مود مقر نس نمی کنیم 
چون نوح وچون‌خلیلمزسس نمی کنیم 
ما قصد صیدمرده چو کر کس نمی کنیم 
بر چای حور پاك معرس نمی کنیم 
خاك حرص مفرس نم ی کنیم 
ما خود نظر_بجان مقدس نمی کنیم 


در 


خاموش نفلم و قافیه راما ازین سیس 


از رش غیر جنس مجنس نمی کنیم 


خبز ید عاشقان که سوی آسمان ددیم 
نی ن یکه‌این‌دو باغ | کر چه خو شستوغوب 
سجده کنان دویم سوی‌بحر همچوسیل 
زین کوی تعزیت بعروسی سفر کنیم 
از بیم اوفتادن‌لر زان چو برگو شاخ 
از درد چاره نیست چو اندر غریبییم 
چون طوطیان سبز بیر و یبال نفز 
این نقشبا نشاناً نقاش بی نشان 
راهی پراز بلاست و لی‌عشق 
هر چند سایةً کرم شاه حافظ است 


۱۷۳ 
دیدیم اين جهانرا تا آن جهان ددیم 


زین دوی زعفران برخ ارغوان دویم 
دلپا همی طبند ‏ بدادالامان ددیم 
وز گرد چاه نیست‌چودرخا کدان ددیم 
شکرستان شویم وبشکرستان ددیم 
پنهان زچشم بد هله تا بی نشان ددیم 
تملیممان دهد که‌درو برچه سان دویم 


در ده همان به‌اس تکه با کاروان دویم 


ماییم همچو بادان بربام پر شکاف 
همچون کمانکژیم که ز»ررکلوی‌مات 


درخانه‌م نده‌ایم چوموشان ز گر بگان 


بجهیم از شکاف و بدان‌ناودان ددیم 
چونراست آمدیم چوتیر از کمان‌دهم 
کرشیرزاده‌ايم بدان ادسلان ددیم 
ش جمال یوسف با ادمفان دویم 


خامش کنیم تا که سخن‌بخش گویداین 
او آنچنانك گوید ما آنچنان ددیم 


چند دوی بی‌خبر آخر بنگر یام 
تاقمری‌همچوجان‌جلوه‌شود ناگهان 
از هوس عشق‌او چرخ زند نه نلك 
چونبتجلیبتافت جانب‌جانهاشتافت 


بام چه باشد بگو برفلك سبز فام 
چپر* اورا غلام 
وزمی‌او جان‌ودل نوش کندجام‌جام 
باده‌جان‌شدمباح خوردن‌و خفتنحر ام 


جهان سلیم چیست‌خبر ای‌نسیم 


کف ندادم زیم جز نفی داللام 


هر کی بسیرد شود دشمن اودوستکام 
آن‌شکرستان‌مر | میکشد انددشکر 
در غلط افکنده است نامو نشان‌خلقر | 
ازجهت این‌دسول کفت که‌الفقر کنز 
وحی‌درایشان بود گنج بویران بود 
گفتمای‌جان‌یبین زیندلم‌سست‌تنگ 
تا که سر انجام تو کردد بر کام تو 
گر تو بدانیکه‌مر گیدارد سدباذوبرگ 


دشمنم از مرک من کود شود و السلام 
ای که‌چنین مر کدر اجان‌ودل‌من غلام 
عبر شکر بستهرا مر که نهادندنام 
فقر کند نام گنج تاغلط افتند عام 
تا که زد پخته‌را ره نبرد هیچ خام 
کف تکهز ین پس‌زجیلوامکشی ازپیلگام 
توسن خنگ فلك باشد زیر تو دام 
هست‌حیاتابد جوبیش ازجان مدام 


خامش کن لب ببند ب‌دهنی خای‌قند 
نیست شو ازخود که تاهست‌شوی زوتمام 


امشب جانرا پبر ازتن چاکر تمام 
ده مست توم دطل‌د کر در دهم 
شدم و آنج‌تودانی‌شدم 
جان چوفروزدز تو شم پروزدزتو 
اين نقسم دمیدم درده بادهٌ عدم 
چون‌عدمت میغز ودجا نکندت‌صدسبور 
باده‌دهم‌طاس‌طاس‌ده زو جودم‌خلاص 
موج بر آد از عدم تا برباید مرا 


تانبود درجپان بیش‌مرا نقشو نام 
تا بشوم‌مو تواز دوجهان دالسلام 
کیرم جام عدم می کشمش جام جام 
گر بنسوزد زتو جمله بود خام خام 
چون بعدم درشدم خانه ندانم ز بام 
ای که هز ار نو جودمر عدمتد اغلام 
باده‌شد انعام‌غاص عقل‌شدانعام عام 
پرلب دریا بترس چند دوم گام‌گام 


دامشهم شس‌دین صید بتبری ز کرد 
من‌چویدام اندر) نیست‌مرا ترس‌دام 


لولیکان تویم در بکشا ای صنم 


لولیکان را دمی بارده ای محتشم 


۱۷۴ 


تلفنا 


۱۷۹ 


فذفلا 


۶۴۸ 


ای‌تو امان جهان ای‌تو جهانرا چوجان 
امن دو عالم توی کوهر آدم توی 
چون برسد کوس تو کمتر جاسوس‌تو 
رایت‌نصرت فرست لشکرعشرت‌فرست 
تیغ عرب بر کنیم بر سر ترکان زنیم 
خوف مبل درمیان بانگ بزن کالامان 


مهر بر آود بجوش وزدل‌چنگ آن خروی 


کلیات شمس تبر 


تبریزی 


ای شده خندان دهان از کرمت دمبدم 
هی که رسید ازحبش برس رکوی حشم 
گرد هر لولیی صاحب طبل و علم 
تاکه ز شادی ما جان نبرد هیچ غم 
چون لطفت بر کشد بر خط لولی دتم 
عشرت با خوف جان راست نیاید بهم 


بر کن ازعیش کوش بر کن‌ازمی شکم 


تاسوی‌تبر یز جان جانب‌شمس الز مان 


آید صافی دوان گوید ای من منم ۱۷۸ 
ای‌تو ترش‌کرده‌رو تاکه بترسانیم بسته شکر خنده‌دا تاکه بگريانیم 
ترش نگردم‌از آنك ازتوهمه‌شکرم گریه نصیب تنست من گهر جانیم 
دردل آ تش‌روم تازه و خندان شوم همچوزرسرخ از آنك جمله‌زر کانیم 
در دل آتش اگر غیر ترا پنگرم .دار مرا سنگسار زانچ من ادزانیم 
هیچ ش هیچ نخیزم پا جزتوکه‌بردادیم جزتو که بنشانیم 
ایند لمن‌صود تی گشت وبمن‌بنگر ید بوسه همی داددل بر سرو پيشانیم 
گفتم ای‌دل‌بگو خیربودحال چیست ‏ . تونه که نوری‌همه من‌نهکه ظلمانیم 
ورتومنی‌من تخیر گی‌ازخودز چیت ... مست‌بخندیدو گفت د ل که نید نیم 
رومطلب‌تومعال‌نیست زپان‌دامجال .. سور؛ کهفم که‌توخفته فرو خوانیم 
زود برو درفتاد صودت من‌پیش‌دل ‏ گفت بگو داست ای‌صادن ربانیم 

گف تکه ییاز منظر شمس حقست 

شفنن آنك درو فانیم ۱۷۹ 
بیشتر ‏ می لبا تا همه شیدا شویم 7 کر مود زود 
دست بهمو ادهیم حلقه‌مفت‌جوق‌جون جمع معلق ژزنان مست بدریا دویم 
برلب دریای عشق تازه برویم باز ‏ های‌کچون گلستان تا بابد مانویم 
وز چگر گلستان شلة دیگر ژنیم چون زدخ آتشین مایة صد پرتویم 
جوهرما روتمودليك از آن‌سوی‌بحر آء که‌توزین‌سوی آ هکه‌ماز انسو 
شاه سوادا بسر تاج بجنبان چنین . تاج ترا گوهریم اسپ ترا ماجویم 

برسر دارش کنیم هر کی بگوید یکیم 

آتش اندرزنیم هر کی بگوید دویم ۱۷۳۰ 


بارد گر ذره‌وار رقی کنان آمدیم 
بر سرمیدان‌عشق چو ناكییک گوندير 
نیاز آوردگر تو چنانی رواست 
خو اجه مجلس تویمجلسیان حاضر ند 


زان‌سویگردون‌عشقچرخ‌زنان آمدیم 
که بکران تاختیم که بمیان آمدیم 
ماچواز آن‌سوتریم مان‌چنان‌آمدیم 
آب‌چوآتش بیار مانه بنان آمدیم 


غزلیات . قصائد 


شکر که ناداشت واداز سبب زغم تو 
خون‌منست 


شس حق این عشق توت 


چونکه‌بجان آمدیم زود بجان آمدیم 
تیغ و کفن در بغل بهر همان آمدیم 


جز نمکت نشکند شورش تبریزدا 


فخرزمین درغت شورزمان آمدیم 


خوش‌سوی‌ما آدمیز ان که ماهم‌خوشیم 
تو جو کبوتر بچه زا نه‌ای 
حاضرما شو که‌ما حاضر آن شاهدیم 
تیزرو ان‌همچوسیل گر چه‌چ و که‌ساکنیم 
جان چو ددیا تراست بر کف خودنه‌بیا 


زان سوی‌این پنج‌حس نوبت‌ما پنج کن 
دد پی سرنای تیز و دلنواز 
صحت دعوی عشق مسند و بالش مجو 


آب‌حیات توایم گر چه‌بشکل آتشیم 
کرت ایی بخود مات ازین‌سو کشیم 
مستمیش می‌شویم باده ازد می‌چشیم 
نعرهزنان‌همچورعد گر چه‌چنین‌خامشيم 
گرچه کهساهمچوچرخ ی یگنبی می‌کشیم 
کانسوی این شش جهت خسرو این‌هرششیم 
کزرگ‌جانهمچوچنگ بهر تودرنالشیم 
ما نه چو دنجود کان عاشق آن بالشیم 


۶۳۹ 


۱۷۰ 


نود فك شس دین مفر تبریز ما 
ازرخ آن آفتاب چرخ درون مهو شیم 


ارزرزا 


بدار دست زریشم که‌باده‌ای خوردم 
ز پیشگاه و ز درگاه نیستم آ گاه 
خرد که گرد بر آورد از تك دریا 
فراخ تر ز فلك کشت سین تنگم 
د کان‌جمله‌طبیبان‌خر اب‌خواهم کرد 
شرابخانهٌ عالم شدست سین من 
هزاد حمد وئنا مرخدای عالم دا 
چوخاك شاه‌شدم‌ادغوان زمن‌رویید 
چو دانه‌ای که بمیردهز ار خوشه شود 
منم بپشت خدا ليك نام من عشقست 
رهد ز تیر فلك وز سنان مر بخش 
چو آفتاب سعادت‌دسید سوی حمل 


زیخودی‌سرودیش وسبالگمکردم 
پیشگاه خسرابات روی آوردم 
هزار سال دود در نبابد او گردم 
لطیفتر از قبر کشت چهرة زرد 
که‌من‌سمادت بیسار وداروی دردم 
هزاد دحبت بر سین جوامردم 
که نگعشقمو از ننگخویشتن‌فردم 
چومات شاه شدم جمله لمب دا بردم 
شدم بفضل خداصد هز ارچون مردم 
که‌ازفشاررهد هردلی کش افشردم 
هران‌مرید که او دا بعشق پروردم 
دو صد تموز بجوشید از دی سردم 


خموش باش که گرنی ز خوف فتنه بدی 


هزاد پرده دریدی زبان مسن هر دم 


نیم ز کاد تو فارغ همیشه در کارم 
بذات پا من و آفتاب سلطنتم 
رخ ترا ز شماعات خویش نود دهسم 
هزاد ابر عنایت برآسمان دضاست 
بسته است میان لطف من بتیمارت 


که‌لحظه لحظه ترا من عزیز تر دادم 
که من ترا نگذادم بلطف بر دادم 
سر ترا بده انگشت متفرت خادم 
اگر ببادم از آن ابر بر سرت بادم 
که دیدهٌ بر کات وصال و تیبادم 


۱۷۳۴ 


۵۰ کلیات‌شمی تبریزی 


هزار شربت شافی بسپسر می جوشد 
که تا سرمةً نوت بکشم 
زخاص خاس‌خودم لعف کی‌ددیغ آید 
ترا که دزد گرفتم سپردمت بعوان 
تو خیره در سبب قهر و گفت‌مسکن‌نی 
نهابن يامینز ان‌زخم یافت بوسف‌خویش 
بخلوتش همه تأدیل آن بان فرمود 


از آن شبی که بگفتی بین که بیمادم 
که چشم دوشن باشی بفهم اسرادم 
که از کبال کرم دستگیر اغیادم 
که یافت شد بجوال تو صاع انبادم 
هزار لطف در آن بود اکر چه قهارم 
بچشم لطف نظر کن بجبله آثادم 
که من گزاف کسی دا بفم نیاذادم 


خموش کردم تاوقت خلوت تورسد 


ولی مبر تو گیان بد ای گرفتادم 


همه جمال تسو بینم چو چشم باز کنم 
حرام دادم با مردمان سخن گفتن 
هزاد گونه بلنگم بپردهم که بر ند 
اگر بدست من‌آید چوخضر آب‌حیات 
ز خار خار غم تو چو خادچین کردم 
ز آفتاب و ز مپتاب بگذرد نودم 
چو بروبال بر آدم ذشوق چون بهر ام 
همه سعادت بیثم چو سوی نحس ددم 
مرا و قوم مرا عاقبت شود محمود 
چو آفتاب شوم آتش وز گرمی دل 
پریر عشق مرا گفت من همه نازم 
چو ناز دا بگذادی همه نیاز شوی 


۱۷۴ 
هبه شراب تو نوشم چو لب فراز کنم 
و چون حدیث توآید سخن دداز کنم 
دهی که آن بسوی تست تر کتاز کنم 
ز خاك کوی‌تو آن آب دا طراز کنم 
زنر کس وگل صد ب رک احتراز کنم 
چو دوی خود بشپنشاه دلنواز کنم 
همه حقیقت کردد اگر مجاز کنم 
چوخویش‌دا پی محمود خود ایاز کنم 
چو ذدها همه دا مست وعشق باز کنم 
همه نیازشوآن لحظه ای که ناز کنم 
من از پرای تو خود دا همه نیاز کنم 


خموش باش ژمانی بساز با خمشی 


که‌تا برای‌سماع توجنگ سازکام 


نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم 
و کر بغثم دوی صدهز ار سال ذمن 
نگفتمت که بنقش‌جهان مشود اضی 
نگفتمت کهمنم بحر وتویکی ماهی 
نگفتمت که‌چومرغان‌بسوی داممرو 
نگفتت که‌تراره زنندوسرد کنند 
نگفتمت که‌صفتهایزشت‌دد تو نبند 
نگعتمت که‌مگ وکاد بنده‌ازچه‌جپت 


۱۷۳۵ 
درین سراب فنا چشمهةٌ حیات منم 
بعاقبت بمن آیی که منتهات منم 
که نقش بند سرا پردة رضات منم 
مرو بخشك که دریای باصفات منم 
با که قوت برواز وبر وبات منم 
که آتش وتبش و گرمی‌هوات منم 
که گم کنی که سرچشمة صفات منم 
نظام گیرد خلان بی جهات منم 


اگر چراغ‌دلی دانك داء خانه کجاست 


و کر خدا صفتی دانك کدخدات منم 


غزلیات . 


بیار باده که دیرست در خماد توم 
بیار رطل و سبوکارم از قدح بگذشت 
درین زما ن که خمادم مطیح‌من می‌باش 
بیار جام اناالحق شراب منصودی 
پیاد آد سغنها و شرطها که زالست 
بکو بسافرش ای کف ت و گرسواد منی 
میان حلقه بظاهر و دد دواد منی 
بزیر چرخ ننوشم شراب ای زهره 
چو شیشه‌زان شده‌ام تا که جام شه‌باشم 
عج بکه شیشه شکانید و می نمی‌دیزد 
اکر بقد چ وکمانم ولی ز تیر توم 
چگونه کافر باشم چو بت پرست توم 
ییا ییاکه تو داز زمانه می‌دانی 
چو آفتاب دخ تو بتافت بر دخ من 
شرد مرغ دلم حلقپ‌ای دام ترا 
اگرچه ددچه بستم نه سربلند تسوم 
میان خون دل پرخون بگفت خاك ترا 
اگرچه مال ندادم نه دستمال توم 


قصائد 
اکرچه دلق کشانم نه یاد غاد توم 
غلام همست و داد بزدگواد توم 
چومس تکشتم از آن بس باختیاد توم 
درین زمان که چو منصود زیرداد توم 
قرار دادی با من بران قراد توم 
عجبتر اينك ددین لحظه من سواد توم 
ولی چو در نگرم نيك در دواد توم 
که من عدو قدحپای زهرباد توم 
شها بگیر بدستم که دست‌کاد توم 
چگونه ریزد داند که بر کناد توم 
چو زعفران شدم اما بلاله‌زاد توم 
چگونه فاسق باشم شراب خواد توم 
بیوش داز دل من که داز داد توم 
کبان فتاد دخم را که هم عذار توم 
از آن خویش شمارم که در شماد توم 
وگرچه ا 
اگرچه غرق؛ خونم نه در تفاد توم 
اگرچه کار ندارم نه مست کار توم 


مستم نه در قطار توم 


بر آی مفخر آفاق شمس تبر یزی 


که‌عاشق رخ بر نود شمس‌داد توم 


بغم فرو نروم باز سوی باد ددم 
زبرگ دیز خزان فراق سیر شدم 
من از شماد بشر نیستم وداع وداع 
نمی‌شکیبد مساهی ز آب من چه کنم 
بس‌اقبت غم عشقم کشان کشان ببرد 
ز داد عشق بود کار و بار سلطانان 
شنیده‌ا, که امیر بتان بصید شدست 
چو شیرعشق فرستد سکان خودبشکار 
چو بر براق سعادت کنون سوار شدم 
جهان عشق بزیر لوای سلطانیست 
من مکه درنظرم خواد گشت‌جان وجهان 
غبار تن نبود ماه جان بود آنجا 


اکر کلیم حلییم بدان درخت شوم 


در آن بپشت و گلستان‌وسبزه زار دوم 
بگلشن ابد و سرو پایدار ددم 
بنقل و مجلس و سفرا بی‌شمار ددم 
چو آب سجده کنان سوی جویبار دوم 
همان به است که اکنون ب 
پعشق در نروم در کدام کار دوم 
اگر چه لافریم سوی مرغزار ددم 
بشق دل بدهان سک شکار دوم 
بسوی منجق سلطان کامپار دوم 
چو از دعبت عشقم بدان دیاد ددم 
بدان جپان و بدان جان بی غبار دوم 
سزد سزد که‌بر آن چرخ برق‌واد دوم 


وکر خلیل جلیلم در آن شراد ددم 


ار دوم 


۱ 


۱۳۳۲ 


۶۵۲ 


خموش کی هلدم تشنگی این یادان 


کلیات شم تبریزی 


جوار منخر آفاق شس تبریزی 
بهشت عدن بودهم در آن‌جوار دوم 


مگر که از بر یادان بیاد غار روم 


۱۷۳۸ 


مرا ا کر تونخوامی‌منت بجان‌خواهم 
چو ماهیم که بیفکند موج بیردنش 
کجا دوم سرخویش کی‌دلی دادم 
بتست بیخودیم گرخراب وسرمستم 
نه دار بام توی گرمرا دلی باقیست 
ن‌از حلادت حلوای بی‌حد لب‌تست 
زهردو عالم پپلوی خود تهی‌کردم 
زجاه وسلطنت وسروری نیندیشم 
چو قل هوال مجموع غرق تنزیهم 
اگر تتاد غمت خشم وتر کیی آرد 


اکرچه کاهل و بیگاه خیز قانلهاء 


وگر درم نگشایی مقیم درگاهم 
آپ نباشد پناه و دلخواهم 
من وتن و دل من سای شهنشاهم 
بتست آ گپی من اکر من آگاهم 
نه کپر بام نوی گر مثل بر کاهم 
کچون کلیچه فتاده کنون در انواهم 
چو هی نشته بیپلوی لام اللبم 
پس است‌دو لت عشق‌تو منصب‌وجاهم 
نه چون مشبهیان سرنگون اشباهم 
بمشق‌ومبر کمر بسته همچوخرگاهم 
بسوی تست سفرهای گاء و ییگاهم 


بر آ چو ماه تمام و تمام اين تو بگو 
کهزیر عقد؛ هجرت‌بسانده چون‌ماهم 


۱۷۳۹ 


آگر چه‌شرط نهادیم و امتحان‌کردیم 
ا گر چه يك‌طرف از آسمان زمینی‌شد 
اگرچه بام بلندست آسمان مگریز 
پرت دهیم که چون‌تیر برفلك‌بیری 
| گرچه جان‌مددجسم شدکیفی‌یافت 
آگزق دیوی ما دیو دا فرشته‌کنيم 
توماهیی ک4 ببحر عسل بخواهی تاخت 
اگرچه مرغ ضعیفی بجوی‌شاخبلند 
بگیر ملك دوعال که مالك‌الملکيم 
هزار ذره ازین قطبآفتابی یافت 
بسا یغی بفسرده کز آفتاب کرم 
گر آبروحکدرشداندرینگر داب 
چرا شکفته نباشی‌چو بر که می‌لرزی 
۳ دلیکه‌چو ب ر‌درخت می‌لر زید 
الست کفتیم از غیب وتو بلی گفتی 
پتیر صدق بگیر و یباغ دوح با 


زشرطهابگذشتيم و رایگان کردیم 
نه‌بادهاره زمیند | هم آسمان‌کردیم 
چه‌غم خوریز بلندی‌چو نردبانکردیم 
اگر زغم تن پیچاده دا کمان‌کرديم 
لطافدش بنمودیم و باز جان کردیم 
و کرتوگ ر گی‌ما گر کید اشبان‌کرديم 
هار بادت‌از آن‌شپددر دهان‌کردیم 
برین‌ددخت سعادت که آشیان‌کردیم 
بیا ببزم که شمشیر در میان کردیم 
بسا قراضهٌ قلبی که ماش کان کردیم 
فسرد کیش ببردیمو خوش‌روانکردیم 
زسیلها ومددهاش‌خوش‌عنان کردیم 
چه ناامیدی ازما کرا زیانکردیم 
بآخرش بگزيديم و باغبانکردیم 
چه‌شدبلی توچون غیب راعیان کردیم 
که‌ما بلی‌تو دا باغ و بوستان‌کردیم 


غزلیات؛ قصائد ۶۵۳ 


خموش باش که تا سر بسر زبان گردی 
زبان نبود زبان توما ذبان کردیم ۷۰ 


چه روز باشد کین جسم ورسم بنوردیم 
همی خودیم می جان بحضرت سلطان 
خراب و مست بساقی جان هم ی گویم 
پیاد نق ل که ما نقل کرده‌ايم این سو 
بکن سلام که تسلیم ابتلای تویم 
جوابمان دهد آن ساقیم که نوش‌خورید 
تو ملك کد کن‌وهب لی بگوسلیمانو ار 
زهجر و فرقت ما درد وغم بسی‌دیدیم 
دل آر خسته بغار جفا و گل بستان 
اگر ز مونس وجفتان خود جدا ماندی 
اکر تو کار نکردی و مفلسی از خیر 


بیار اشك چو مشتاق و گرد دا 


میان مجلس جان حلقه حلقه می گردیم 
چنانك بی لب و ساغر نخست‌می‌خوددیم 
پر آر دست که ما دستها بر آوردیم 
بیار بادٌ احم رکه زار و رخ زددیم 
پپرس‌کرم که افسرد؟ دم سردیم 
که ما بنور فشانی چو مه جوا مردیم 
که ما بیع عطا مور دا نیازددیم 
در آی در بر ما ما دوای‌هر دردیم 
چه تحفه آری ماورد دا که ماوردیم 
پیا که در کرم و حسن لطف‌مافردیم 
با که کار چو تو صد هزار ما کردیم 
که روی ماه نبینیم قا ددین گردیم 


خمش گز اف مینداز مپره اندر طاس 
بماگذاد که ما استاد ایسن نردییم ۱۷۳ 


اگر زمین و فلك دا پر از سلام کنیم 
دگر همای ترا هر سعر که می‌آید 
گر هزار دل پات را پهر سر داه 
و گر چونقرهء‌وزر پاك‌وخالسازیی تو 
بذات پاك منزه که بعد این هبه کار 
قراد عاقبت کار هسم برین افتاد 
و آنگپی که دسد بادهای حیرانان 
چو سییر بصفا تنگسان ببر گیرد 
چو مفز دوح از آن بادها بجوشآید 


وگر سکان ترا فرش سیم خام کنیم 
ز جان و دید و دل حلقهای دام کنیم 
بدست نامه پر خون بتو پیام کنیم 
میان آتش تو مترل و متام کنیم 
بیر طرف نگرانیم تا کدام کنیم 
کهخویش داهه ان وخره‌مکنیم 
ز شیثه خانة دل صد هزار جام کنیم 
فلك که کرة تندست ماش دام کنیم 
چپار حد جهان دا بتك دو گام کنیم 


ز شمس تبریز انگشتری چو بستانیم 
هزاد خسرو و تفاج را غلام کنیم ۱۷۳۴ 


بحق آنك بخواندی مرا ز گوشة بام 
بحق آنك کشادی کر که می‌نروم 
بحق آنك نداند دل خیال اندیش 
بحق آنك بفراش گفته ای که پروب 
بعق آنك گزیدی دولب که‌جام بگیر 
بعق آنك ترا دیدم و قلم افتاد 


اشادتی که بسکردی بسر بجای سلام 
که شد قمر کمرت‌دا چو من‌کمینه غلام 
مشالبای خیال مرا 
ز چند کنده بفل خانه دا برای‌کرام 
بنوش جام دهاکن حدی و خام 
از دست عشق نویسم پیش تو نا کام 


بوقت _ پیام 


تحق نت کیانهای. + بد فرستی تو 
بح حلقةً رندان که باده می‌نوشند 
هزار ,روزه‌شان نشکست 
بماه دوزه‌جپودانه می مخور توپشب 
میان گفت بدمم نی که سست خندیدی 
پگفتش چو دهان مرا نمی‌دوزی 
بحق آ نك حلالست خون من بر تو 


بهدحدی‌که بخو اه ی که جان ببرز ین دا 
پیش خلق هویدا میان دوز صیام 
از آنك شیشهگر عشق اخست آن‌جام 
بیا بیزم محمد مدام نوش مدام 
که‌ای سلیم‌دل آخر کشیده‌دار لگام 
بدوزگوش کسید ا که‌نیست‌بار تمام 
که بر عدوسخنمد| حرام داد حرام 


خیال من ز ملاقات شمس تبریزی 
هزار صورت ببند عجب پی اعلام 


بجان عشق که از بهر عشق‌دانه‌و دام 
نی‌خودم بحلال ود حرام من‌س وکند 
بجان‌عشق که اجان جان‌لطیفترست 
فتاده و لو له در شپر از ضیرحسود 
نه عشق آتش 
نه‌عشق‌ساقی‌ومخموراوست‌جان‌شبو روز 


و جان منست سامندر 


ودای دهم حر یف یکنبم‌خوش باعشق 


که‌عزمصدسفرستمزروم تاسوی‌شام 
بجان عشق که‌بالاست از حلالوحرام 
کهعاشقانر اعشقست هم‌شر ابو طعام 
گشت‌فلانکس زد ست‌دشم نکام 
,کوده و نقدمنست زد تمام 


نه آن‌شراب ازلر اشدست‌جسیم‌جان 
که ای‌هز ادچو من‌عشق‌دا غلاغلام 
در آن‌رموز نگنچیده‌نظ, حرفوکلام 
که عاشق زر یخته ز عشق باشدخام 
نه عقل کنجد آنجا نهزحمت اجسام 


چو کم کنیم من و عشق خویشتن دد می 
بياید آن شه تبریز شمس دین که سلام 


سماع چیست ز پنهانیان دل پیفام 
شکفته گردد ازین‌باد شاخهای خرد 
سحر رسد ز ندای خروس روحانی 
عمیر جان بغم جسم تیر می‌انداخت 
حلاوتی عجبی در بدن پدید آید 
هزار کزدم غم را کنون ببی نکشته 
فسون دقيهٌ کزدم نویس عید رسید 
ز هر طرف بجهد بی قراد بعقوی 
چو جان ما ز نفختست فیه‌من دوحی 
چو <شر جمله‌خلایق‌بنفخ‌خواهدبود 
که‌خاك بر سر جا نکس یکه افسرده‌ست 
تن ودل ی که بنوشید از ین دحیق‌حلال 
جمال‌صودت‌غیبی ز وصف بیرو نست 


دل غریب بیابد ز نامه‌شان آدام 
کشاده‌گردداز ین ز خمه‌درو جودمسام 
ظفر رسد ذ صدای نقادهٌ بپرام 
چو دف‌شنید بر آرد کفی‌نشان قوام 
که از نیو لبمطرب‌شکرد سید بکام 
هزار دود فرح بین مان ما بی‌جام 
که‌هست رقية کزدم بکویعشن‌مدام 
که بوی‌بیرهن یوسفی بیافت مشام 
روابود که‌نفختش بودشر اب وطعام 
ز ذو‌زمزمه‌بجهند مردگان زمنام 
ثر نگیرداز آن‌نفخو کم‌بود زاعدام 
بر آتش‌غم‌هجر انحرام گشت حرام 
هزار ديدة دوشن بوام خواه بوام 


ارورن 


۱۷۳۴ 
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زبان خود بفروشم هز ار گوش خرم 


کهرفت‌برسر منبر خطیب‌شه د کلام ۱۷۳۰ 


بگوش من برسانید هجر تلخ پیام 
بکرد پر خود وبرخواب چار تکبیری 
ین نگر که پدیدم هزاد آزادی 
عظیم نود قدیست عشق پیش خواس 
دلم چو زغم نیابد رودکه توبه کند 
زهی‌گناه که کفرست توبه کردن ازو 
بچار مذهب خونش حلال و دیختنی 


که خو اب شیر ین بر عاشقان شدست‌حرام 
هر آنک ی که براو کردعشق‌نیم‌سلام 
چو عشق دادل وجانم کنیز کست‌وغلام 
اگرچه صودت وشهوت بود پییش‌عوام 
مخند برمن و برخود کدام توبه کدام 
نه‌بس طریق گریز ونه پیش جای مقام 
از آنك عشق نریزد بغیر خون کرام 


بکش مرا که چو کشتی بمشق ژنده عدم 


خبوش کردم و مردم تمام گشت کلام 


بگرد تو چو نگردم بگرد خود کردم 
چو نیم مست‌من از خواب بر جهم‌بصبوح 
بکرد لقبهٌ معدود خلق گردانند 
قوام عالم محدود چون ذ یی حدیست 
کسی که او لد سینه دا چو باغ ی کرد 
لحد چه باشد در آسمان نگنجد جان 
آگر چه آینةٌ دوشنم ز بیم غجاد 
اکر کلی بده‌ام زین بهاد باغ شوم 
میان صودتپا اين حسد بود ناچار 


بگرد غصه و اندوه و بخت بد گردم 
بگرد ساقی خود طالب مدد گردم 
بگرد خالق و بر نقد بی عدد گردم 
مگیر عیب اگر من برون زحد کردم 
روا نداشت که من بستةٌ لحد گردم 
ز پنج و شش گندم زود بر احد کردم 
روا بود که دو سه دوز بر نید گردم 
و گر یکی‌یده‌ام زين وصال صد گردم 
ولیچو آینه کشت پر حدد گردم 


۱۷۳۹ 


من از طویلة این حرف‌میروم بچرا 
ستور بسته نیم اذچه بروتد گردم ۱۷۳۷ 


بیاد باده که اندر خماد خسادم 
یبا جام‌شرای که ر شك‌خورشیدست 
بیار آنك‌اگر جان بخوانمش حیفست 
بیاد آنك چواونیست کولم ونادان 
ییاد آنكدمی کز سرم شود خالی 
بیاد آ نك دهاند ازین بیار و میار 
بیار و باز دهان سقفآسیانپا دا 


خداگرفت مرا ز آن چنین گرفتادم 
بجان عشق‌که از غیر عشق بیزادم 
بدان سبب که‌ز جان‌دردهای سردادم 
چو بادیم ملك گر بزان و طرادم 
سیاء و تیره شوم گوییاز کفادم 
یبار زود و مگو دفمکز کجاآدم 


شب دداز ز دود و فنان بیارم 


۶۵۶ 


کلیات شمس تبر.یزی 


پیاد آنك پس‌مر کدمن‌هم از خاکم 
بیاد می که امین میم مثال قدح 
نجاد گفت پس مرگ کاشکی‌قومم 
باستخوان و بخونم نظر نکردندی 
چه نردبان که تراشیده‌ام من نجار 
مسیح‌وار شد» من خرم بماند بزیر 
بلیس وار ز آدم مبین تو آب و گلی 
طلوع کرد ازین لحم‌شس تبریزی 
غاطمشو چووحل دردویم دیگر باد 


پشکر و کفت در آرد مثال نجادم 
که هرچه درشکمم دفت‌باك بسپارم 
گشاده دیده بدندی زذوق اسرادم 
بروح شاه عزیزم اگر بتن خوادم 
ببام هفتم گردون دسید دفتادم 
نه درغم خرمد نی بگوش خروادم 
ببین که درپسگل صدهز ار کل ادم 
که آفتابم دسرزین وحل‌برونآدم 
که بر قرادمو زین‌دوی‌بوش‌درعادم 


بهر صبوح در آیم بکودی کودان 
برای کور طلوع و غروب نگذادم 


بگوشه‌ای‌بروم گوش آن قدح گیرم 
خوش اس تگوشه و یاکنه گنه یجودمن 
چو آب‌ددوغن باهرکیمر غ آ بی‌دیت 
زحلق‌من آن‌خو اه مکه‌شکرسکرکنه 


که عاشق قدحو در دوخصم تدییرم 
بپر چه باشد از این‌دو چوشهدوجونشرم 
که‌زهره طالمو شکرسکر تأئیرم 


دگر همه بتو بخشیدم ای‌باكو میرم 


روم سری‌بنهم کان سریست بادجان 
که خفته به‌سر بر احتیال و تزدیرم 


زهی‌حلادت پنهان‌دد این خلاق‌شکم 
چنانك گر شکم چنگ بر شود مثلا 
اگرزدوزه بسوزد دماغو اشکم‌تو 
هزاد پرده‌سوزی بهردمی‌زانسوز 
شکم تهی‌شوومی‌نال همچو ‏ 
چو پرشودشکمت درزمان‌حشر آرد 


چوروزه‌دادری اغلاق‌خوب جمم‌شو ند 
زه باش که آن خاتم سلیمانست 


رسید مایده از آسمان باهل صیام 
بروزه خوان کرمدا تومنتظر می‌باش 
از آ نك خوان کرم به ز شود بای کلم 


خوشی خوشی توو لی من‌هز اد چندانم 
زخوشد یو طرب درجهان‌ننیکنجم 
درخت|کر نبدی پابگل مرا جستی 
همیشه دامن‌شادی کشیدمی‌سوی‌خویش 


مثال‌چنگ بود آدمی نه پیش دنه کم 
ه‌ناله آ داز آن‌چنگ‌بر نهزیر وه بم 
ز سوز ناله بر آید زسینه‌ات هردم 
هزار پایه بر آدی بیمت و بقدم 
شکم تهی شوو اسرارگو بسان قلم 
بجای‌عقل توشیطان بجا یکمبه‌صنم 
بیش ‌تو چوغلامانه چا کر ان وحشم 
مده‌یدیو توخاتم مزن تو ملك بهم 
فراز آید لشکرت برفراز علم 


پاهتمام دعاهای عیسی " مریم 


بخواب دوش کرا دیده‌ام نمی‌دانم 
ولیزچشم جهان همچوروح پنبانم 
کزین‌شکوفه و کل حسر تگلستانم 
کش کنو نکف‌شادی‌بخویش‌داما نم 


۱۷۳۸ 


۱۷۴۰ 


غزلیات , تصائد 


زبامداد کسی غلبلیج می کندم 
ترانها زمن آموزد این نفس زهره 
شکرلبی لب‌مادا بگاه شيرین کرد 
صلا که قامت‌چون‌سرو اوصلادرداد 
صلا که ناتعهٌ قفلپای بسته منم 
بدار ملك‌ملاحت لبش‌چو فمازست 
چنانك پیش جنونم عقول حیرانند 
فسرده ماندیغی که بزیررسایه‌بود 
تبسم‌خوش خور شیدهر یخی که بدید 


کزاف‌یست که‌من ناشتاب خندانم 
هزار زهره غلام دماغ سکرانم 
که‌غرقه گشت‌شکر اندد آب دندانم 
که من نماز شما دا لطیف ارکانم 
بدان‌چو فاتحه‌تان در نماژ می‌خوانم 
که بنگرید نصیب مرا که دربانم 
من از فسردگی ان عقول حیدانم 
ندید ششمهة آفتاب دخشانم 
سبال مالد و گوید که آب حیوانم 


بیاد ناطتق کلی بگو تو باقی دا 


زکفتنم برهان من خموش برهانم 


بکویعشق تومن‌نامدم که باز دوم 
پب کی د متام سیر 

کدام عقل روا بیند این که‌من‌تشنه 
بران عشق گزیدم که تا بدورابد 
شب چوباز وبط دوزدا بسوزد بر 


چوچشم بندقضا داه چشم بسته کند 


چگونه قبله گذادم چودر نماز دوم 
بسوی‌ظلمت از آن‌شمم‌صدطر ازدد) 
بفیر حضرت آن بحر بی نیاز دد؛ 
بسوی طرهٌ هندو بترك‌تاز دوم 
چو در سحر_بمناجات اد براز ددم 
ببوی عنبریش چشمپا فراز ددم 


بخاك پای خداوند شمس تبریزی 
کچون‌شدم زوی از دست سرفراز دوم 


پیسته است پری نهانیی پایم 
ز کوه قافم من که غریب اطرانم 
کبوترمچو شود صیدچنگ باز اجل 
ز آفتاب خرد گرچه پشتمنگرم است 
چو ابن دقت بود دامن پدر گیرد 
مراچوپرده در آویختی برین درگاه 
زلطف تست که‌ازجفدیم بر آوردی 
اگر ز جود کف تو بیحر داه برم 
شکار درك نیم من ورای ادراکم 


زبند اوست که من درمیان غوغایم 
بصودتم چو کبوبر بغلق عنفایم 
از آن سپس پرعنقای‌روح بکشایم 
برای سایه نشینان چو خیمه بر باب 
چه‌صوفیم که بسودای دی وفردایم 
هم از برای بر آدیختن نمی‌شايم 
چوطوطیانز کف‌توشکرهمی‌خایم 
تمام گوهر هستی خویش بنمایم 
یبای دهم نیم من. دداز پینايم 


سخعنبجای بان خوبش بین کجایی تو 
مرابجوی همانجا که من همانجایم 


آگرچه‌سانه خروس ونهما کياندادیم 
اب حقایق بهر سحر گوییم 
کراز صفات تونتوان‌نشان‌ندودولی 


زبیضه‌س کنو بنگ رکه‌ما کیان‌دادیم 
توجمله‌جانی ومااز تونیم‌جان دادیم 
زبی نشانی ادصاف او نشان دادیم 


۶۵۷ 


لین 


ارررزا 


۶۵۸ 


کلیات شمس تبرریزی 


دل چو شنم ما دا بیحر بازدسان 
چو یوسف ازکف گرگان‌دریده بیرهنم 
بدام تو که هبه دامپا زبون ویند 
وليك بند کشا هر دم آن کند باما 
بنو شکردن‌زهر این‌چه جر أتت‌مگر 
بخرج کردن این نقد عمر مبتشریم 
نگیرد آینه ز نگاد هیچ‌اکر گیرد 
یقین‌بنشکند آن‌نردبانو گر شکند 
رهین‌دوز چرایی‌چو ش بکندروزی 
بپاد حله دریدی زرشكو زردشدی 


که دمیدم‌زغر یبی‌دوصد زیان دادیم 
ولی ز همت یمقوب پاسبان دادیم 
که هر تدم ز قدم دام امتحان دادیم 
که مادر وپدروعم مگر که آنندادیم 
زکان‌نضل تو تریاق بی کر اندادیم 
ز عبر بخش مگر عبر جاودان‌دادیم 
زعین زنگ بدان‌روی دیدمان‌داديم 
ز ءن رخنهة اشکست نردبان‌دادیم 
مکان بپل که‌مکانی زلامکان‌داديم 
کر بدیش‌خبر کین‌چنین‌خز ان‌دادیم 


دهان پرست وخموشم که تا بگویی تو 


کزان لب شکرینت شکر فشان دادیم 


ییاد مطرب پرما کریم باش کریم 
دلم چو آتش‌چون دردمی‌شودزنده 
یامد آتش و برداه‌عاشقان بنشست 
ندا رسید بآتش که بر همه عشاق 
کلیم از آب‌چوخواهیکه‌تابروا:تری 
چو بایدت که ترا بحودایه..اد بسود 
درست‌ور است‌شداید که‌درهو ادلرا 


بکوی خسته دلانی دحیم باش‌رحيم 
چو دل مباش مسافر مقیم باش مقیم 
که‌ای مسافر این ده یتیم باش‌تيم 
چو شعلهای خلیلی نمیم باش _نعیم 
بزیر بای عزیزان گلیم باش گلیم 
مثال دانة دد دو یتیم باش یتسم 
درست‌راست نیاید دو نیم باش‌دد نیم 


الف مباشژ اد که سر کی داود 
مباش_بی‌دو سر توچوجیم باش‌چوجیم 


فضول گشتهامامروز جنگ می‌جویم 
تنابسوز چو هیزم که از تو سیرشدم 
لکن نباد خیالش بچشمةً چشم 
بگفتم ش که بخونابه جامه چون‌شویی 


منوش نکنمستان که یاوه‌می گویم 
دلا برد تو ز یشم ترا نمی‌جویم 
بهانه کرد کزین آب‌جامه می‌شویم 
بگفت‌خون‌همهزان‌سوست‌ومن ازین‌سویم 


بسوی‌توهمه خونست‌وسوی من‌هبه آب 
نه قبطیم که درین نیل موسوی خویم 


بران شدست دلم کاتشی بگیرانم 

ن بدرم که تا بداند عقل 
که رفت در نظر ت و که‌بی نظیرنشد 
من ازکجا و مباهات سلطنتز کجا 
من آ نکسم که تو نامم نهی‌تمی‌دانم 
جز از اسیریومیری مقام دیگرهست 


که هر کی او نمرد پیش تو بمیدانم 
که بی‌نظیرم و سلطان بی‌نظیرانم 
مقاء گنج شدست این نهاد دیرانم 
تقر نقرم و افتادة فقیرانم 


چو من اسیر توم پس امیر میرانم 
چو من قناشوم‌از هرد کس نفیرانم 


۱۷۴۴ 


۱۷۴۰ 


غزلیات , قمائد ۶۹ 


چو شب بیاید »یر د اسیر محو شوند 
بغواب شب گرو آمد اسیری میران 
بآفتاب نگر پادشاه يك روزه ست 
منم که عشقم نه خام و خاء طمع 
خبیرکردء یزدان کجا بباند خا؛ 
فطیر چون کند او فاطر السمواتست 


اسیر هیچ نداند که از اسیرانم 
چو عشق هیچ نضبد ز عشق گیرانم 
هبی گدازد مه متیر کز وذیرانم 
خدای کرد خیری از آن خسمیرانم 
خمیر مایه پذیرم نه از نطیرانم 
چو اختران سمادات اذ منيرانم 


تو چند نام نهی خویش دا خمش می باش 


که کو دکیس ت که گوی که من ز پیرانم ۱۷۳ 
اگر بسقل و کفایت پی جنون‌باشم ‏ مان حلقة عشاق ذدفنون باشم 
منم بعشق سلیمان زبان من آصف . چرا بيستةٌ هرداددی فسون باشم 
خلیل وار نپیچم سر خود از کمبه ‏ . مقیم کمبه شوم کمبه داستون باشم 
هزار دستم دستان بگرد ما نرسد بدست نفس مخنث چرا زبون باشم 
بدست‌گیرم آن ذوالفقاد پر خونهدا ‏ شهیدعشقم و اند میان خون باشم 
درین باط منم عندلیب الرحمان . . مجوی حد و کنارمژحدبرون باشم 
مرا بعشق بیرودد شمس تبریزی 
از روح قدس ز کروییان فزون باشم ۱۷۴۸ 
می‌کریزد از ما و ماقوامش دادیم زن زنانش آدی مکش‌کشانشآدیم 
می دود آن زیبا بر کل وسوسنها گوییا ما دا بین ما از آن گلراديم 
میکند دلداری وان همه طرادی حق‌آن طر؛ٌ او که همه طرادیم 
دام دل بکشاييم بوسه زو برباييم ‏ تا نبندادد که ما تهبی کفتادیم 
هوش‌ماچون اختر بارماخودشیدی زین سبب هر صبحی کشت آن یادیم 
کر بگوید فردا از غرور وسودا تقد را نگذاریم پا برین افشادیم 
بحر او پر مرجان مشرب محتاجان تا بود در تن جان‌ما برین اقرادیم 
هرچه تو فرمایی‌عقل و دین‌انزابی هین پفرما که ما بنده و اشکادیم 
ای لبانت شکر گیسوانت عنبر . دیاز آن شیرین تر که‌همی بندادیم 
ساربان آهسته بپر هردل خسته کن مدارا آخر کانددین قطادیم 
اندرین بیشه‌ستان دحم کن‌برمستان ‏ گرنی‌ماچون‌شيریم‌هم‌نی‌چون‌کفتاريم 
هین‌خمشکان‌مه رو وان‌مه‌نازك خو سر بپوشد چون ما کاشف اسر ادیم 
با همه گوید سر خالق هر مخبر 
ما هنوز از خامی سخت نا هموادیم ۱۷۹ 


گه چرخ زنان همچون فلکم که بال زنان همچون ملکم 
چرخم پی حق دقصم پی حق ‏ من زان دیم من نی مشت رکم 
چون دید مرا بخرید مرا . آن کن نك زان با نکم 


وی 


کلیات شمی تبریزی 
شیرست یقین در بيشه جان . بدرید یقین انبانه شکم 
آن کو بقضا دادست دضا قاضی کندش دوزی ملکم 
یاجوج منم ماجوج منم . حد نیست مراهرچند یکم 

بر بند دهان در باغ درآ 

تا کم نکنی‌خطهای‌چکم 
تلغی نکند شیرین ذقتم . خالی نکند ازمی دهنم 
عریان کندم هر صبحدمی ‏ گوید که بیا من جامه کنم 
در خانه جپدمپلت _ندهد ."او پس نکندیس من‌چهکنم 
از سافر اد کیجست سرم از دیدن او جانست تنم 
تنگست برو هر هفت فك چون‌می رود او دد بیرهنم 


من چنگ توامبرهردگمن تو زخمه زنی من تن تننم 

حاصل تو ژ من دل بر نکنی 

دل نیست مرا من خود چه کنم 
تشنه؛ خویش کن مده آبم ‏ عاشق خویش کن‌ببرخوابم 
تا شب وروژ در نماز آیم . ای خیال خوش تو محرابم 
گر خیال تو در فنا يابم ‏ در زمان‌سوی‌مرگ بشتابم 
بر امید خیال گوهر تو ‏ جاذب هر مسی چو قلابم 
بر امید ‏ مسیب الاسباب ره زن کاروان اسبابم 
رحبتی آد وپادشاهی کن ‏ کین فران تو بر نمی‌تابم 
زان‌همی گرد دهمی نالم ."که بر آب حیات دولابم 
زان‌جوروزن‌گشادهابدلوجش که نوی آفتاب و مبتابم 
آن زمانی که نام تو شنوم مست گردند نام و القابم 
آن‌زمانی که آتش‌تو رسد بجهد این دل چو سیمابم 

پس کن از کفت کز غباد سخن 

خود سخن بخش دا نمی‌یابم 
کوذخر دانظام‌دین گفتم ‏ . بشك داعنبر ین گفتم 
اندرین آخر جهان گزاف ‏ . بس چین‌نام هرچمین گفتم 
طوق بر گردن کبی بستم "نام اعلی بر اسفلین گفتم 
۶ر خواهیدروح راکه زعجز ‏ . صفت دوح بهر طین گفتم 
حلیة آد» و خلیفاً حق بهرابلیسو هر لمين کفتم 
زاغ دا بلبل چین خواندم ‏ خاد داسروو یاسین گنتم 


۱۷۵۰ 


۱۷۰۱ 


۱۷-۴ 


غزلیات, قصائد 


دیو دا جبرئیل کردم نام 
ای دریفا که کان نفرین دا 


ازغری بود آن‌نبد ز خرد 


ژاژ دا حجت. مبین گفتم 
از طمع چند آفرین گفتم 
که خر ماده‌دا تکین گفتم 


توبه کردم ازین خطا گفتن 
هبه عبرم پس ار همین گفتم 


آمدم_ باز تاچنان گردم 
سرخم دحیق بکشایم 
عشرت | کنون علم بدریا زد 
باغ خلدست جان من تا من 
بر نگردم بگردخودچون‌قطب 
چون‌شبم‌دوز کثت‌ای‌سلطان 
کان زدم نیم زد محدود 


که چوخور شیدجمله‌جانگرد» 
سرده بزم سرخوشان کردم 
من‌چومکرت‌چر انهان گردم 
قرة المیت ‏ بافبان کردم 
گردتطبان‌چو آسمان گردم 
فارغ ازبام و پاسبان کردم 
که‌بی سنگ امتحان کردم 


تن زن از هی‌هی شبانانه 
پادشاهم چرا شبان گردم 


آتشی از تو در دهان‌دادم 
دو جپانرا کند یکی لقه 
کر جهان جملگی فنا گردد 
کاروانها که باد آن‌شکرست 
من ز مستی عشق بی خبرم 
چشم‌تن بود درفشان ازعشق 
بندخانه نیم که چون عیسی 
شکر آنراکه جان دهدتن‌را 


ليك صد مپر بر ز بان دادم 
شملپایی که در نهان دادم 
بی‌جپان ملك‌صدجهان دادم 
من ز مصر عدم روان دادم 
که از آن سود یازیان دادم 
تا کنون جان درفشان دادم 
خانه بر چارم آسمان دادم 
کر بشد جان جان جان دادم 


دادست شمس تبریزی 


زمن آنج و که من همان دادم 


درطریقت دوصد کمین دادم 
اين نشانپاکه بر دخم پیداست 
آن‌یکی‌گنج کز جهان بیش است 
ظلت شك جای من بادا 
من نهانی ذ جبرئیل امین 
نقش چین مر مرا چه‌کار آید 
اسپ اقبال دا ببرم بی 
پای دادست جان من دد عشق 
از دمم بوی باغ صی‌آید 


ليك صد چشم خرده ین دادم 
دانك از شاه دارم 
در دل و جان خود دفین دارم 
گر از آن دو سر یقین دادم 
جبرئیل دگر 
چونك بر رخ زعشق چین دادم 
زانك بر پشت عشق زین دادم 
چونك پاهدای آهنین دادم 
کر درون باغ و یاسین دادم 


امین دادم 


۶۶۱ 


۱۷۰۵۳ 


۱۷-۴ 


۱۷۵۵ 


«۶۲ 


از فرح پایم از زمین دودست 


لیات شمی تبریزی 


چونك در لامکان زمین دادم 


دو بتبریز شرح این بطلب 
زانك من‌این‌زشس‌دین‌دادم 


تا بجان مست عشق آن یارم 
هردمیگرنه جان نو دهدم 
کرد آنمه چوچرخ می‌گردم 
پرسر کادگاه خسویی بود 
سوز نم‌چنگ شد ازو درتاد 
تا من این کار گاه عالم دا 
تا بسوزم‌حجاب غفلت و خواب 

تا ييابم ز 


سرده بادهای انوادم 
ا‌دل از جان خویش‌بیزادم 
پس د گرچیست درزمینکارم 
سوز نش کر ده است چون‌تادم 
تا اهاز ذیی می زازم 
کو حجاب حقست بردادم 
زآتش چشمهای پیدادم 
شمس تبریزی 


صحت این ضبیر بیمارم 


همتم شد بلند و تدیدم 
تودهانم گر فته‌ا ی که خموش 
زان ز عالم دبوده‌ام حلقه 
پیرمادا ژسرجوا نکرده‌ست 
چونگشادمن ازکمان‌تواست 
با کشادت چه‌جای‌تیرو کمان 
دیدن غیر تو نفاق بود 
بامن آمیختی چو شکرو شیر 
طافتم‌طا‌شد زجفتی خویش 


جز بپیش تو من نمی‌مد؟ 
تو دهان‌گیر و من جهانگیرم 
که بدست تواست زنجیرم 
لاجرم هم جوان و هم 
راست‌دو خصم‌دوز چ 


یر 


هردو دا بشکنم بنپذیرم 


من نه مرد نفاق و تزدیر) 


درد تأخیر چون بر آرد دود 
پر دود عا اثیر تأییرم 


در وصالت چرا بیاموزم 
یاتو با درد من پیامیزی 
می‌گریزی زمنکه‌نادانم 
نازوخشم می‌کردم 
چون‌خداباتواست در شبوروز 


پیش 


درفراقت‌سز ای‌خود دیدم 
خاك‌بای ترا بدست آدم 
آفتاپ ترا شوم ذره 
کپر بای ترا شوم کاهی 
از دوعالم‌دودیده‌پردوز) 


در فراقت چرا بیاموزم 
یا من از تو دوا پیاموزم 
يا بیامیزی يا بیاموز) 
تا من ازتو جدا پیاموزم 
بعدازین از خدا بیاموزم 
چون بدیدم سزا پیاموزم 
تا ازد کیییا بیاموزم 
معنی والضحی بیاموزم 
جذیةً کپربا بیاموزم 
این من‌ازمصطفی‌پیاموزم 


۱۷۹۷ 


۱۷۰۸ 


غزلیات. قصائد 


سر ما زاغ و ماطنی‌دامن 
در هوایش طواف سازم تا 
بند هستی فرو کشادم تا 
همچو ماهی زره زخودسازم 
همچو دل‌خون‌خوربکه تاجوندل 
در وفا تیست کس تمام‌استاد 


جز ازو از کجا بیاموزم 
چون فلك در هوا پیاموزم 
همچو مه بی قبا بیاموزم 
تا بیهر آثناییاموزم 
سیر بی دست و با بیاموزم 
پس وفا از وفا ییاموزم 


ختمش این‌ش که خوش لفای‌م 
آزتو خوش خوش لقا بیاموزم 


ا چه بیرنگو بی نشان که منم 
گفتی اسراد در میان آور 
کی شود این دوان‌من ساکن 
بحر من‌غرقه گشت هم ددخویش 
این‌جپان وان‌جهان مرا مطلب 
فارغ از سودم و زیان چو عدم 
کفتم ای جان توعین مایی گفت 
کفتم آنی بگفت های خموش 
گفتم ان‌در زبان چو در نامد 
می شدم دد قنا چو مه بی با 
بانگ آمد چه می‌دوی بنگر 


کی یینم مرا چنان که منم 
کو میان اندرین میان که منم 
اینچنین ساکن ددان که منم 
بوالمچب بحر ب ی کرا که منم 
کینده گم شددر آن‌جهانکه منم 
طرفه بی‌سود و بی‌زیان که منم 
عین چه بود ددین عیا ن که منم 
در زبان نامدست آن که منم 
اینت گسویای بی‌زبان که منم 
اینت بی بای پادوان که منم 
در چنین ظاهر نبان که منم 


شمس تبریز دا چو دیدم من 


نادده بحرو گنج و کانکسنم 


بخدایی که در ازل بودست 
نوراو شعهای عشق فر وخت 
از یکی حکماوجپان پرشد 
در طلسمات شمس تبریزی 
که‌از آن‌دم که توسفر کردی 
همه‌شب همچو شم‌میسوزیم 
در فرا جمال او ما را 
آن‌عنانر| بدین‌طرف برتاب 
بی‌حضوری سماع نیست حلال 
یکفزل بی‌تو هیچ گفته نشد 
بس بذوق سماع نامه تو 


حی و دانا و قادر و قیوم 
تا بشد صد هزار سر معلوم 
عاشدعشن‌وحاکمدمسکرم 
کشت کنج عجایبش مکتوم 
از حلاوت جداشدیم چوموم 
آ شش جفت‌وز انگبین»حرم 
جسمو یر آنو جان‌درو چون‌بوم 
ذفت کن پیل‌عیش دا خرطوم 
همچ و شیطان‌ط رب شدهمرجو) 
تادسید آن مشرفةً مفپوم 
غزلی پنج شش بشد منظوم 


1.۳ 


۱۷۰۹ 


۱۷۳۰ 


تماما 


کلیات شمس تبر یزی 


شام‌ما از تو صبح دوشن باد 
ای‌بتو فخرشامو ادمنو ددم 


ما همه از الست همدستیم 
ما هه هندلیم و هبراهیم 
ما ز کونین عشق بگزیدیم 
چند تلخی کشید جان زفراق 
آفتابی در آمد از دوزن 
آفتابا مکش ز ما دامن 
از شعاع تواست اگر لعلیم 


عاقبت شکر باز پیوستیم 
جمله ازيك شراب سرمستیم 
جز که آن‌عشق: 
عاقبت از فراق وارستیم 
کرد ما دا بلند اگر ب 
نی که بر دامن توب 
از تو هستیم ما اگر هستیم 


پیش تو ذره‌وار رتصانیم 


اذهوای توبند بشکستيم 


آمستیم تا چنان گردیم 
مونس و یار غمگنان باشیم 
چند کس دا نییم خاس چو زر 
جان نمايیم جسم عالسرا 
چون ذمین نیستیم یضا گاه 
هرکی ترسان بود چو ترسایان 


که‌چوخورشیدجمله‌جان کردیم 
کل و گلزاد خاکیان گردیم 
برهمه همچو بحرو کان گردیم 
ترة العن دیدگان گردیم 
ایمن‌و خوش چو آسمان گردیم 
هیچو ایبان برو امان کردیم 


هین‌خش کن از آنهمفزدنیم 
که برالفاظو برزبان کردیم 


ما که باده ژ دست یاد خودیم 
اینیم اژ خماد مرک ایرا 
جام مردان بیاد تا کامروز 
بدم نا شمرده زنده شویم 
ساقیا پای داد تاذ کفت 
پی اين شیر مست می پوییم 
زان ديادیم کز حدث پاکست 


کی‌چو اشتر کیاه وخاد خودیم 
می باقی بی خماد خودیم 
بی‌محابا و مرد واد خودیم 
اندر آن‌دم که بی‌شماد خودیم 
می سر جوش پایداد خودیم 
تا کباب از دل شکار خودیم 
روزی پاك‌از آن دیاد خودیم 


نه چ و کر کس اسیر مردادیم 


نه‌چو لك لك زحرص‌مارخوريم 
تالهٌ بلبل بباد کنیم تابدان بلبلان شکاد کنیم 
کار او ناز وکار ما لابه‌ست 
در گلستان دویم و کل‌چينيم 


اندر آییم مست در بازاد 


سیم بایارخوش عذار خودیم 


لذفن 


اونفذا 


ارفا 


غزلیات, قصائد 


کس نداند خدای داند و بس 
تو اگر داز داد ما باشی 
می‌گریزند خلق از تاتاد 
باد کردند اشتران بگریسز 


عیشهایی که باز نگاد کنیم 
داز دا با تو آشکار کنیم 
خدمت خالق تبار کنیم 
رختمان نیست ما چه باد کنیم 


خلق خیزان کنند و ما بر با 
اشتر مردمان شماد کنیم 


عاشق دوی جانفزای تویم 
تو برخسار آفتابی و مه 
تا تو زین پرده دوی بنمایی 
ای که ما درمیان مجلس‌انس 
خیره چون دشمنان‌مکش مادا 
تودضا می‌دهی بکشتن ما 
کر چه با خانم سلیمانیم 


شیس 

ماهبه با 
خیز تا فتنه‌ای بر انگیزیم 
بر بساط _ نشاط ‏ بنشینیم 
جز حریف ظریف نگزینیم 
غم بیپوده دد جهان نخودیم 
ما گرفتاد شادی و طرییم 
گر ستیزه کند فلك با ما 
چون ندادیم هیچ دستآویز 


یز 


دحمتیک نکه در هوای تویم 
ما هبه ذره در هوای تویم 
منتظر بر در سرای تویم 
بی خود از شربت لفای تویم 
کآخر ای دوس آشنای تویم 
ما هیه_بندة دضای تویم 
ای پری زاده خاك پای تویم 


جان جانهایی 
و کدای تویم 


يك زمان از زمانه بگریزیم 
همه از پیش خویش برخیزیم 
با کسان خسان یم 
می آسوده در قدح دیزیم 
نه گرنتار زهد و پرهيزیم 


پر مرادش دویم و نستيزيم 
چند با هر کسی در آديزيم 


عیش باقیست شمس تبریزی 
مست جاوید شاه تبريزيم 


تو چو دانی‌که ما چه مرغانیم 
چون بدستآورد کسی ما دا 
چرخ از بهر ماست در گردض 
کی بسانیم انددین خانه 
کر بصودت دای این کوییم 
چونك فردا شهیم‌دز همه‌مصر 
تا ددین صودتیم از کس ما 


هر نفس زیرلب چه می‌خوانیم 
ما گپی گنج گاء ویرانیم 
زان سبب همچوچرخ گردانیم 
چون درین خانه جمله مهمانیم 
بصفت بین که ما چه سلطانیم 
چهءغم امروز اکر بزندانیم 
هم نرنجیم و هم نر نجانیم 


شمس تبر یز چونك شد مهمان 
صد هزاران هزاد چندانیم 


۶۶۵ 


۱۷۰ 


۱۷۹ 


فنفن 


لیف 


ومی 


کلیات شمس تبریزی 


چند قبا بر قد دل دوختم 
پیر فلك دا که قراریش نیست 
کنج کرم آمد میمان من 
حاصل ازینسه‌سخنم پیش نیست 
بر مثل شمعم من پاك باژ 
پس‌که بسی نکتة عیسی جان 


چند چراغ خرد افروختم 
کردش بس بوالمج بآموختم 
وام_فقیران ز کرم توختم 
سوختم و سوختم و سوختم 
دیعتم آن دخل که انددختم 
در دلو در گوش خراسپوختم 


پس که اذا تم دنا نقصه 
تا بنگوید صنم شوخ تم 


ای دل صافی دم ثابت قدم 
سر ننبی جز باشادات دل 
از طرب باد تو و داد تو 
دس کنان‌خواجه کجامی‌دوی 
خواجه کدامین‌عدمست‌این بکو 
عشق غریستوزبانش غریب 
خیز که آورده‌امت قصه‌ای 
بشنو این حرف غریانه دا 
ازدخ آن یوسف شد قعر چاه 
قصر: شد آن‌حبس‌ودددباغ‌دداغ 
همچ و کلوخی که‌در آب انکنی 
همچوشب‌ابر که خورشیدصبح 
همچو شراب یکه‌عرب‌خورووکنت 
از طرب این‌حبس بخو اری رشی 
ای خرد از رشك دهانم مگیر 
گرچه‌درختآب‌نهان‌می‌خورد 
هر چه بدزدید ژمین ژ آسمان 


گرشبه بدزدیده‌ایو گر گهر 


جثت لکی تننر خیرالامم 
بر ودق عشق اذل چون قلم 
دتس کنانیم چو شقة علم 
سوی گشایشکه عرصة عدم 
گوش قدم داند حرف قدم 
همچو غریب عربی در عجم 
بشنو از بنده نه بیش و نه کم 
قصه فری بآمد و گوینده هم 
روشن و فرخنده چو باغ ادم 
جنت و ایوان شد و صفهٌ حرم 
باز شود آب در آن دم ز هم 
ناگه سر بر زند از چاه غم 
صل علی دنتها وادتسم 
می‌نگرد بر فك محتشم 
قد شپدال و عدالعم 
بان علی شببته ماکتم 
فصل بپاران بدهد دم بدم 
ود علم افراشتی و گر قلم 


رفت شب و روز تو اينك دسید 
سوف بری النائم ماذا احتلم 


نف رده سر الیرم 
گرم شد و عربده آغاز کرد 
تو بدو پر می‌بری و من بصد 
گر چه فروتر بتشتمز لططف 
يك قدحم یست چوجام شماست 


بی‌خود و بنشست بمجلس برم 
کف که تو نقشی و من آزدم 
تو زدو کی‌منزدوصدخوشترم 
من ز حریفان بدو سر بر ترم 
تا همه دانئد که من دیگرم 


انفنا 


۱۷۳۷۰ 


غزلیات, قصائد 


ساغر من تا لب و باقی بنیم 
صودت من ناید در چشم سر 
من پنهان در دلو دل‌هم نبان 
گر قدحی پیشتر ازءن‌خودی 
گر بدوصد کوه‌چو بز بردوی 
چون بدم مه نبود هتکم 
چون ببرم دست بسوی سلاح 
خشك نمایدبر تو اين فزل 
کود نه ام لك مرا کیمیاست 


جان و دلم زفت و بتن لاغرم 
زانکه آزین سرنیم و ز آن‌سرم 
زانا‌درین‌هردوصدف کوهرم 
من دو سبو بیشتر از تو خودم 
من که وبز دا دو شکم بر درم 
چون بجهم چرخ بود چنبر) 
دشن خورشید بود خنجرم 
چون نشدی تر از نسم کوثرم 
این ددم قلب از آن می خرم 


جزو و کلم یار مرا در خورست 
نی خوددم غم و نه‌من غم خودم 


شد ز فمت خانةً سودا دلم 
در طلب زهره رخ ماه رو 
فرش مش گشتم و آخرزبخت 
آء که امروز دلم دا چه شد 
از طلب کوهر کویای عشق 
روز شد و چادر شب می‌درد 
از دل تودد دلین نکتهاست 
گر نکنی بر دل من دحمتی 


در طلبت دفت بپر جا دلم 
می ‏ نگرد جانب بالا دلم 
دفت برین سقف مصفا دلم 
دوش چه گفتس تکسی با دلم 
موج زند موج چو ددیا دلم 
در پی آن عیش و تماشا دلم 
اء چه رهست ازدل تو تا دلم 
دای دلم وای دلم وا دلم 


ای تبریز از هوس شمس دین 
چند دود سوی ثریا دلم 


چند گهی فاتحه خوات کنم 
پر شدی در غم ما باك نیست 
هیچ غم‌جانمغور ارجان‌برفت 
آنج محالت تصود دهم 
ده دهمت تا باصول اصول 


گر چه‌کلیمی همه در اعتر اش 


از پس آن شاه جهانت کنم 


کش فکنم خضر زمانت کنم 


باد دگر جانب یار آمدیم 
بر سروروسجده کنان‌جمله‌راه 
نافة آهو چو بزد بر دماغ 
دام بشر لایق آن صید نیست 
پاد دل پاده دفوی تو دید 


خیره نگر سوی نگاد آعدیم 
تاسر آن‌گنج چو ماد آمدیم 
دام گرفتیم و شکار آمدیم 
پس تو بکوما بچه کار آمدیم 
بر طمم دولت پار آمدیم 


وی 


۱۳۷۴ 


۱۳۷۳ 


۶۶۸ کلیات شمی تبریزی 


ای همه هستی مکن از ما کناد 
همچو ستاده سوی شیطان کفر 
هیچو اباییل سوی پیل کبسر 


زانك ز هستی بکناد آمدیم 
نقط زنانیم و شرار آمدیسم 
سنگ زنانیم و دماد آمدیم 


باز چو ینیم رخ عاشتان 


باطبق سیم نثاد آمدیم 


ما بتماشای تو باز آمدیم 
سیل غمت خانهٌ دل دا ببرد 
چون‌سر مامطبخ‌سودای تست 
از سرچه صدرسن انداختی 


۱۷۳۴ 
چانب دریای تو باز آمدیم 
زود بصحرای تو باز آمدیم 
بر سرسودای تو باز آمدیم 
تاسوی بالای و باز آمدیم 


نالا سر نای تودد جان دسید 


در پی سر نای توباز آمدیم 


گر ت و کنی‌روی‌ترشزحمت ازینجا یبرم 
عبس وجپا سندی کان سناه مددی 
زنده نباشد دل من گر بمپش‌دل ندهم 
مینه _ پلبلشی ‏ عاببه _ ژلزلشی 


گ رکز ی آد‌سویارهمچ کمن تیرخود) 


چو نكشکارش نشوم خو اجه: ناکت 
کنت لا 
گفتم بسته‌ست دلم گفت منم ققل کنا 


۱۷۷۰۵ 
گرتومیی من قدحم ودترشی م نکبرم 
کل هوی بپوية ذاك جبیل و کرم 
عقل ندارد سر من گرز 
ماشطه شییسی غیبته الف هرم 
ورهتر آرم سوی اوعرضه کنم بی‌هنرم 


,قمت اطوف سکرا مفتتب حول حرم 


ودسوی بحرش نروم باد شکسته کهرم 
نغلة خلد نبتت وسط دیاش دادم 
چون‌پی اسپش ندوم‌خو اجهقینداننکه خر؛ 
نت علی قارعة عاصفنی سیل عرم 


گفتم کشتی تو مرا گفت من ازتو بترم 


رو سخن کار مگو کزهبه آزاد شدم 


منم آن بندممخلمیکه از آن‌رو زکه ز ادم 
کتبالمشق‌بانی ببوی العاشق‌اعلم 
چوشر آب تو بنوشم چرشر اب تومجوشم 
قمرالحسن اتانی و الیالوصل دعانی 
زميانم چ وگزید یکمرمهر توبستم 
نصرالمشق‌اجیبوا والی‌الوصل‌انیبوا 
چکنم نامو نشانداچوز توگم زشودکس 
لمع العشق توالی‌وعلی الصبر تعالی 


چوتوی‌شادیو عیدم چه‌نکوشت‌وسعیدم 


خادمگوچون هم هگل‌میسپرم 


لففن 
دل‌وجان راز تود یدم‌دلو جانر ابتودادم 

فالیه نتراجم دالیه نتعا کم 

چو قبای توییوشم ملکم شاه تبادم 
ورعانی و سقانی هوفی| لفضل‌مقدم 

چو بدیدم کرم‌تو بکرمدس تکشادم 

طلم البدد فطیبوا قدم الحپواننم 

چکنم سیم ودرمر اچود ددین هتم 
طس‌البدر هملالا خضم واسلم 

دل خود بر تو نهادم بخدانيك‌نهادم 


غزلیات. قصائد 


خدعونی نیونی اخذونی غلبونی 
نه بدرم نه بدوزمنه بسازم نه بسوزم 
ملك‌الشرق تشرق وعلی‌الروح‌تعلق 
چه کساد آید آ نر اکه خر یدا توباشی 
نفس‌العشق عتادی و عمیدی‌وعمادی 
روشز اهدوعابدهمگی تر مر ادست 
لك یاعشق و جودی‌و دکوعی‌وسجودی 
چو مرا دیودبودی طر بم‌یادتوبودی 
الف‌الدهر بعادی جرح البعدنژادی 
بصفت کشتی نوحم که بیاد توروانم 
فادی الشمل تفرقوادی‌الستر تمزق 
من‌اگر کشتینوحمچهعجب‌چون هماروحم 
واری‌البدرتکور واریالنجم تکدر 
چو ببحر تو در آیم‌بمزاج آب‌حیاتم 
نقد اهدانی دبی واتی‌الجد بحبی 
بخدا باز سپیدم که بشاهست امیدم 
نزلالعشق بداری معه کاس عقادی 
چو بساززیم چوعیدمچوبسوزیمجوءود» 
بك احبی و اموت بك امسكو انوت 


وعدونی کذبونی فالی من اتظلم 
نه‌اسیر شب وروزم نه گرفتار کسادم 
غسق‌النفس تفرق د بش الکفر تهدم 
چوفزودی‌توبهاي مکه‌کندطمع مز ادم 
فین‌المشق تدثر و من السشق تختم 
بنماتركچه گویم چوتوی‌جمله‌مرادم 
لك بخخلی لك‌جودیو لك الدهر منظم 
توچنانم بر بودی که بشد یاد زیادم 
فقد النوم وسادی و سعاداتی نوم 
چو مراباد تودادی‌مده‌ای‌دوست ببادم 
وادی‌القف تخر و ادی‌الموج‌تلاطم 
من| کر فتح وفتوحم چهعجب‌شاه نژ اد 
وادی البحر تسجرواری‌البلك‌تفاتم 
چوفتم جانب‌ساحلحجرمسنگ و جمادم 
نپش الحب لطبی و تدارك و ترحم 
سوی‌مردار چه گر دم ه+چوزافم هجوخادم 
هومعراج سوادی‌وعلی السط حکسلم 
زتو گریمز توخندمز توغسگینز توشادم 


يك‌نیالدهر سکوتبك قلبی‌یتکلم 


چو زتبریز بتابد مه شمس‌الحق والدین 


بفروزد ز مه او فك جهد و جپادم 


انا نتحنابابکم لانپجروا اصحایکم 
الحدبةٌ الذی من علینا بالشا 
یا ادلیا لاتحز نوا اد بحتکملاتفبنوا 
یارب اشرح‌صددنایارب ارفم قدرنا 
مالی اله غیره نال البرا یا خیره 


لاتیشوامن‌غا بکملاتدنسوااتوابکم 
فی‌ظل دین مسندلاتفلقوا ابوابکم 
اشجعتکم لاتجبنوالاتحقرواالقابکم 
یادب اظپر بدر نالاتبدوا ادبابکم 
طابالموافی‌سیره لانخسرو اعقابکم 


بوی‌دل آید ازسغن‌دل‌حاصل آید ازسعن 


تا مقبل آید از سغن لانبتکوا جلبابکم 


رحت انامن بیتکم غبتکذا من عینکم 
اخواننا اغوانتا ان الزمان خانتا 
قد فاتنا اعمادنا و استنمیت اخبادنا 
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اعن حینکم لاتهدموا دارینکم 
لاتنسوّا هجراننا لاتپدموا دادینکم 
واستتقلت اوزار نا لانهد موا دادینکم 


نقوا ادیانکم واستنشوا اخوانکم 
واستمشقوا ایمانکم لاتپدموا دادیتکم 


۶۹ 


۱۳۷۳۷ 


۱۷۷6۸ 


۱۳۷۹ 


۶۷۰ کلیات‌شمی‌تبریزی 


اتیناکم اتیناکم فحیونا ‏ نعییکم 
دخلنادار کم,سکری فشکرا دبناشکراً 
خرجنامن تریا لو ادی‌دخلنا! لقصر یاحادی 
فاخف القصر لاتبدی‌و من یستلك لاتبدی 


ولولاکم و یام لماکنا بودایکم 
ذکرتم عهدنا ذکراً و نادانا منادیکم 
توافیتم بمیعادی وباح الراح ساقیکم 
قانتا لفوثو المجدی‌اذا ناجی مناجیکم 


وتسقینا و تسقینا ومثل السر تخفینا 


وهذا کله فضل فانا لا تکانیکم 


اقبل الساقی علینا حاملا کاس المدام 
اشبموا من غیرا کل واسموا من‌غير اذن 
ایپا المشان طیبو| واسکروامن کأسنا 
انپضوا نادی المنادی | اصللاین‌الر جال 
اشربوا ستیً لکم‌نم اطربا غالکم 
وانقونا دانقونا فی طریق الاتحاد 


۱۷۸۰ 
فاشر ب امن کأس‌خلدو اتر کو اکل الطعام 
و انطقو امن غیر حرف اسکتواتمالکلام 
وار کبواظهر المعالیو ادخلوابین‌الز حام 
جاء کم‌نادی القيامة فی‌البوی نع‌القیام 
آن هذا یوم عید عیدوا بعد الصیام 
انبا نجن کنهسر فرقوه دالسلام 


یا ندیمی سل سبیلا نجو عین السلسبیل 


قم لنا نفتح جناناً من جنان یا غلام 


قد دجمنا قد دجمنا جائیا من طود کم 
کل من برجو وجوداً یفتنم من‌جود کم 
لیس‌یشقی بالرژایامن یکن محفوظلکم 
حادت ابصادالبرایا فی بدیپیانکم 


۱۷/۸۰ 
انظرونا انظرونا نقتبس من نود کم 
کل من ادداء عسرنال من میسو کم 
لایبالی بالبرایا خاضعی منصو کم 
من یلاقی من بسون‌الغیل‌فی‌مستو د کم 


لیس یهدی قلبنا الانسیم منکم 


لیس یجلی‌طرفناالابقر بی‌دودکم ۱۷/۷ 
ظننتم ایاعذال آن قد عدلتم تظنون ان الحق فیما عذلتم 
و ماضاء ذاك‌البدر الا لاهله و غادر کم انواده فضللتم 
فمامل‌من‌دا‌الصباپتوالبوی دانکم ما ذفتم فللتم 
وان ذتتموا ما ذتتوه بحقها 
ولامشرب اامشان یوم صلتم ۱۷۸۴ 
نان وفق ال الکریم وصالکم . وعاین روحی‌حکم‌وجمالکم 
تصدقت بالروحالمز یز لشکرها "باب ارحمواذلی‌وعشقی‌فمالکم 
ال یکم|تمی‌هجرکمد فراقکم ‏ الیکماژانی‌طیتکموخیالکم 
تناقص صبری بازدیاد ملالکم فیالیتنی انتن ی کصبری ملالکم 
عمی‌المین‌من تذکارها حرکاتکم . و غنجاتهاویلاکم و لالکم 
دآنی‌الپوی یوماالاعب غفلتی فصاح علیناصیحةالمشت‌والکم 
آقدجاه من تبر یز روح‌مجسم 
الافانشردا فی‌حب نعلی‌مالکم ۱۷۸۴ 


غزلیات, قصائد ۶۷۱ 
علی اهل نجد الثناو سلام ...و عیشتنافی غیرهم لعرام 
فنیلته للفاضلین بمیرة . ملاحته ‏ للساشتین ‏ قوام 


بصيرة اهل ای منه مکحل و عثرة اهل الحق فیه مدام 
ایاساکنیپامن فضیلة سیدی . لکم عيشة مرضية و دوام 
ولولاحجاب المزارخی‌ملیکنا  .‏ لکان علی بابالمليك زحام 


مليكذا لاحت شماشم خده ‏ . لاصبح حیاً صفرة و رخام 
سقی‌ابة وقتا انطقانا کلام فی‌الروح‌من‌ذاكالکلا کلام 
غدا آلفا قلبی یقوم لامر» 
وقدی من عذل المواذل لام 
حرف نون 
بیا پیا دلدار من دلداد من در ۲ در ۲ در کار من در کار من ۱۷۸۸ 
توی توی کلزاد من گلزاد من بگو بگو اسرار من اسراد من 
بیا پیا دددیش من درویش من مرو مرو از پیش من از پیش من 
تو توی‌هم کیش من هم کیش من توی‌توی هم خویش‌من‌هم خویش‌من 
هرجادوم بامن دوی بامن روی هرمتزلی محرم شوی محرم شوی 
روژوشبم مونس‌توی مونس‌توی داممرا خوش آهوی وش آهوی 
ای‌شمع‌من بس‌دوشنی بسدوشنی درخانه‌ا؛چون دوز نی‌چوندوذنی 
تیر بلا چون‌در رسد چون‌دررسد هم اسپری هم‌جوشنی هم جوشنی 
صبرمرا برهم دی برهم زدی عقل مرا ده ژن شدی ده زن شدی 
دلرا کجا پنهان کنم بنهان کنم در دلبری تو بی‌حدی توبی‌حدی 
ای فغر من سلطان من سلطان من فرمان ده وغانانمن‌خاتان‌من 
چون‌سوی من‌میلی کنی میلی کنی دوشن شودچشمان‌من‌چشمانمن 
هرجا توی جنت بود جنت بود هر جا روی دحمت بود دحمت بود 
چون‌سایها درچاشتگه درچاشتگه فتح وظفر پیشت دود پیشت دود 
فضل خدا همراه تو همراه توامن‌و امان خر گاء‌تو خر گاه تو 
بخشایش وحفظ خدا حفظ خدا پیوسته در در گاء‌تو درگاه نو ۰ ۱۷۸۱ 


دزدیده‌چون جان‌می‌روی اندرمیان‌جان‌من 
چون‌مید وی بی‌من‌مر و ای‌جان‌جان بی تن‌مرد 
هفت آسمان دا بردرم وزهفت دریا بگنرم 
تا آمدی اندر برم شد کفر وایمان‌چاکرم 
بی‌باوس رکردی‌مر ابی و اپ وخورگردی‌را 
آزاطف توجو جان شدم وز خویشتن پنهان‌شدم 
گل‌جامهدرازدست توای‌چشم نرکسمست تو 


سرو خرامان منی ای دونق بان من 
وزچشم من بیرون مشو ای شملهٌ تابان من 
چون‌دلبر انه بنگری درجان سرگردان من 
ای‌دیدن تو دین من وی دوی‌تو ایمان من 
سرمست‌وخندان‌اندر آ ای‌یوس فکنمان من 
ای هست‌تو پنهان شده درهستی‌پنهان من 
ای شاخها آبست تو ای بغ بی بایان من 


۶۷۲ کلیات شمس تبریزی 


يك لحظ‌داغیمی کشی یکدم پباغممیکشی 
ای جان پیش‌از جانهاوی‌کان پیش‌از کانها 
منرلگه ما خاك نی کر تن بریزد باك نی 
مر اهل کشتیدا لحددد بحر باشد تا ابد 
ای بوی‌تو در آه من وی آه تو همراه من 
جانم‌چو ذره ددهوا چون شدذهر تقلی‌جدا 


ای‌شه صلاح‌الدین من‌ره دان من‌د: 
ای‌فاد غ از تمکین من‌ای برتر ازامکان من 


کر آخرآمد عشق تو کردد ذاولها نزدن 
زرین شده طفرای او ذانا فتحنا های او 
آدم دگر باد آمده بر تخت دینتکیه‌زده 
رستم که باشددر جهاندر پیش‌صف‌عاشقان 
هر سودوصد ببر بده‌سر دربحرخونزآن‌گرو فر 
کر ساية عاشق فتد بر کوه‌سنگین برجهد 
بر کوه زد اشراق او بشنو توچاقا چاق‌او 
خودپیش موسی آسمان باشد کمینه‌نردبان 
تن‌راتو مشتی کاه داننددزیر اودریای‌جان 
خودشیدیو زد ین طبق‌ديك ترا بخته‌ست‌حق 
او پاد کشتی کاشته امسال بر گ افراشته 
جان‌مست گنت‌از کاس اوای شادکای وطاس‌او 

آی‌شمس تبر 


تاکی گریزی ازاجل دد ارغوان و ادفنون 
تا کی ذ نی بر خانها تو قفل با دندانها 
شداسبد زین نقر ین برم رکب چو بین‌نشین 
بر کن قبا و پیرهن تلیم شو اندد کفن 
دزدیده چشمك می‌زدی‌همر از خو بانمی‌شدی 
ای کرده برپاکان زنخ امروز بستندت ذنخ 
کوعشرت شبهای تو کو شکرین لبهای‌تو 
کوصرفه واستبزه‌ات بر نان و برنان دیزه‌ات 
کوآن نضوایپای تو کو آن ملولیپای تو 
این‌باغ من آن خانمن این آن‌من‌آن آنمن 
کو آن دمدوت‌زدن براين و آنسبلت زدن 


پیش چراغم می کشی تا واشود چشمان من 
ای آن پیش از آنهاای آن‌من ای آن من 
اندیشهام افلاك نی‌ای دصل تو کیوان من 
در آب‌حیوان‌م رگ کوای‌بحرمن عمان من 
بر بوی‌شاهنشاه من‌شد رنگه بوحبران من 
بی‌تو چرا باشد چرا ای‌اصل‌چاداد کان من 
بینمن 


۱۷۷ 
بنوشت توقیعت خدا کال خرون السابقون 
سر کرده‌عورتهای اواز بحرجانآ بگون 
درسجدءٌ‌شکر آمده سرهای‌نحن الصافون 
شبدیز مدا نندخوش هررو زدردریای‌خون 
رقصان وخندان چون‌شکرز انااله‌راجمون 
نه چرخ صدقهازند تومنکری نك آزمون 
خو دکوه‌مسکین‌که بود آ نجاکه‌شدموسی‌زبون 
کو آسمان کو ریسمان کوجان کودنیای دون 
کرچه ذبیرون ذده‌ای صدآفتابی‌از درون 
مطلوب بودی‌ددسبق‌طالب شدستیت وکنون 
سر از زمین برداشته بر خویش می‌خو اندضون 
طاسی کهبه ر سجده‌اش‌شد طشت‌گر دون‌سر نکون 


بز از کرم‌ای‌رشك فردوسو ارم 
تاچنگ اندر من‌زدی‌درعشق گشتم ارغنون 


۱۷۸ 
نك کش کشانت می برند اناالیه راجمون 
تا چند چینی دانها دام اجل کردت ذبون 
زین برجنازه نه ببین دستان این دنیای دون 
بیرون‌شو از باغ‌وچمن‌ساکن‌شو اندر خاكوخون 
دستكز نانمی آمدی کويك نشاننز آنها کنو 
فرزند واهل وخانه‌ات ازخانه کردندت‌برون 
کو آن‌نق سکز زی رکی بررماه‌می‌خو اندی‌فسون 
کوطوقو کوآویزهات‌ی‌درشکانی‌سرنگون 
کو آن نغولیهای توددفعل ومکرای ذوفنون 
ای هرمنت هفتاد من | کنو ن کهی از توفزدن 
کوحملها و مشت‌تو وان سرخ‌گشتن‌ازجنون 


غزلیات قصائد ۶۷۳ 


هرگز شبی تا دوزتو در توبه ودر سوز تو 
آمروزضر بتها خوری وزرفته حسر تهاخوری 
زان سست بودن در وفا ییگانه بودن با خدا 


چون اء 


ای‌عاشقان ای‌عاشقان‌هنگام کو چست از جپان 
نك ساربان برخاسته قطاد ها آداسته 
این بانگها از پیشو پس بانگ« حیلستو جرس 
زین‌شمعهای سر نگون زین بردهای نیلگون 
ذین‌چرخ دولابی ترا آمد گران خوابی‌ترا 
ای دل سوی دلداد شو ای یار سوی یادشو 
هر سوی‌شمم ومشمله‌هررسوی بانگ ومشفله 
توگل‌بدی ودل‌شدی جاهل بدی عاقل شدی 
اندر کشا کشهای او نوشاست ناخوشهای‌او 
درجان نشستن کاد ادتوبه شکستن کاد او 
ای دیش خند دخنه جه یمنی منم سالار ده 
تخم دفل می کاشتی افسوسپا می داشتی 
ای خر بکاه اولیتری دیکی سیاه ادلیتری 
ددمن کسی‌دیگر بود کاین‌خشمها ازدی‌جهد 
در کف ندا؛سنگ من‌باکس ندادم‌جنگ‌من 
پس خشم من‌زان سر بود وز عالم‌دیگر بود 


نابوده مپر اندوز و ازخالق دیب المنون 
زان اعتقاد سرسریذان‌دین‌سست‌بی سکون 
زانماجراباانبیااکن چون‌بودای‌خو اجه چون 


باش ای‌عمو خوش بیزبان افسانه گو 
زیرا که مست ی کم شود چون ماجرا گردد شجون 


۱۷۸۹ 
در گوش‌جانم می‌رسد طبل دحیل از آسمان 
از ماحلالی خواسته چه خفته اید ای کاردان 
هر لحظه ای نفس و نفس سرمی کشددرلامکان 
خلقی عجب آید برون تا غیبها گردد عیان 
فریادازین عمرسبك: نهاد ازین‌خواب گران 
ای پاسبان بیدا شو خفته نشاید پاسبان 
کامشب جپان حامله زاید جپان جاودان 
آ نک وکشیدت‌اینچنینآنس وکشاند ک شکشان 
آبست آتشهای او بروی مکن دوداگران 
از حبلهٌ بسیار او اين ذدها لرزان دلان 
تا کی‌جهی گردن‌بنه‌ود نی کشندت‌چو نکمان 
حق راعدم پنداشتی | کنون ببین ای قلتبان 
درقعر چاه او لیتری ای ننگ خانه وخاندان 
گر آب سوذانی کنه ز آش بوداین‌دابدان 
با کس نگیرننگ‌من زیر اخوشم‌چون‌گلستان 


این‌سوجپان آن سوجپان بنشسته‌من بر آستان 


پر استان آ کس بود کو ناطق اخرس بود 
این دمز گفتی بس بود دیگر مگو در کش‌زبان ۱۷۹۰ 


دلدارمن‌در باغ دی‌می‌گشت‌ومی‌گفت ای‌چمن 
کنتم صلای ماجرا ما دا نمی. پرسی چرا 
گفتم زیرسش توبحل بادی اشادت دا مبل 
گفتم که‌چونی ددسفر گفتا که‌چون باشدقسر 
گشتن بگرد خود خطا الا جمال تطب دا 
هم‌سار بان‌هم اشتر انمستنداز آن‌صاحب قران 
ای عشرت وای نازماای اصل وای آغاز ما 
ای‌عشق تودرجان من‌چون آفتاب اندر حمل 
چون او لین و آخرین دد حشر جمم‌آید یقن 
مجنون چو بیند مر ترا لیلی برو کاسدشود 


صدحور خوش‌دادیو لی بنگر یکی‌داریچومن 
گفتا که پرسشهای‌ما بیروننز گوش‌است‌ودهن 
گفت از اشادتهای دل‌هم‌جان بسوزدهم بدن 
سیمین بر و زدین کمرچشموچر اغمردوزن 
او دا روا باشد روا کوده‌روست‌اندروطن 
ای سار بان مترل مکن جزبر در آن یاد من 
آخر چه داند راژ ما جان حسن یا بوالحسن 
وی‌صور تت‌در چشم‌من‌همچون عقیق انددین 
از تو نباشد خوبتر در جملاٌ آن انجمن 
لیلی چوییند مر ترا گردد چومجنون‌ممتحن 
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درجست وجوی‌روی توددپای گل بس‌خادها 
گر 7 
حیوان‌چوقر بانی بود جسمشزجان فانی‌بود 
آتش بگوید شرحه دا سر حباتات بقا 
نعره زنند آن شرحپا یا لیت قومی یعلمون 
نی ترش ماند در دلی نی بای ماند ددگلی 


اب روی تو روزی ده ما نیسم 


هست این سخن دا باقیی‌دد پرد؛ 
پیداشود گر ساقیی ما دا کند بی خویشتن 


بوبی همی‌آید مرا ما نااکه باشد یاد من 
کی‌بادمن‌رفت ازدلش ای‌دردللو جان‌منز لش 
خاصه کنون از جوشاوز ان حوش بی‌دو بوشاو 
پرده‌ست براحوالمن‌اینگفتی واین‌قالمن 
کو نعره‌ای یابانگی‌اندر خود سودای من 
این‌دا دها کن‌قیصری آمدزروم اندرحبش 
نظاره کن کز بام او هر لحظه‌ای پیفام اد 
لاف وصا لش چونز نم شرح‌جما لش‌چو نکنم 
اندر خور گفتادمن منگر بسوی یاد من 
امشبدرین کفتادها دمزی از آث اسرادها 
آن پیل‌بی‌خواب‌ایعجب‌چون: یدزدستان بشب 
امشب ز سیلاب دلم ویران شود آبدگلم 
ب رگوش من زدغره‌ایز ان‌مست‌شدهر ذره‌ای 
یادب بنیر اینزبان‌جانرا زبانی ده ددان 
صبر ازدل‌من برده‌ای‌مست وخرابم کرده‌ای 
این دابپوشان‌ای پسرتا نشنود آن سیمبر 
ای دلبر بی‌جفت من ای نامده در گفت‌من 
ای طوطی هم‌خوان ماجزقندبی چونی‌مخا 
از کفرو ازایمان دهد جان‌ودلم آنسورود 
ای طبله ابر شکرت‌من‌طبل دیگر چون نم 
مهمانیم کن ای پسراین‌برده می‌ژناتاسحر 
خفته دلم بیدار شد مست شبم هشیار شد 


در اولین و آخرین عشقی بنتمود 
بی سنگ وبی‌گوهرشدمبس‌موّمن و کافرشدم 


روزی بردن آ یم زخودفار غ‌شوءاز نيك‌و بد 


کلیات شم ت 


ای یاس من گوید همی اندد فراقت یاسین 
ذرات کونین از طمم‌کی باز کردندی دهن 
پس‌شر حهای‌گوشتش ذنده‌شود زین باب‌زن 
کای رسته ازجان فنا بر جان بی آزاد زن 
کرنعره‌شان این سودسدن یگبرماند نی‌وئن 
لبيك لبيك و بلی می گوی ومی دو تا دطن 
اقبی 


۱۷۰ 
بریاد من پیمود می آن با وفا خماد من 
هر لحظه معجونی کند پهر دل بیماد من 
رحمت‌چوجیحون‌می‌دود درقلزم‌اسراد من 


ای‌نن گگلز ار ضمیر از فکرت‌چون‌خاد من 


تا زنگ‌دا برهم زند در بردن زنگاد من 
آزروزن دل‌می‌دسد در جان آ تشغواد من 
کان‌طوطیانسر می کشندازداماين گفتاد من 
سینای موسی دا نگر دد سينة افکاد من 
در پیش بیدادان نهد آن دولت یداد من 
لیلی در آمددرطلب درجان مجنون‌واد من 
کامد ببیرایی دل سر شمه انپسار من 
بانگ پریدن می‌دسد زان جعفرطیار من 
درتطع ووصل وحدتت تابسکلد ز اد من 
کوعامء نی کوحلم‌عن کوعقل زیر کساد من 
ای‌هرچه غیرداد او گرجان بود اغیاد من 
اين گفت دا ذیبی ببخش ازز یود ای‌ستاد من 
کوو نی‌عرش نی‌نقش ونی آثاد من 
دوزخ بود گرغير آن باشد فن‌و کرداد من 
ای هررشکن ازز لف توصدنانه وعطاد من 
اينست لوت وپوت من باغ‌ورذ ودبناد من 
برقی بزد برجان من زان اير بامدراد من 
ابصار عبرت دیده را ای عبرةالابسار من 
که باشدم گه‌سر شدم درعودت وتکراد من 
کویم صفات آن صعد بانطق ددانباد من 


نی‌عین 


غزلیات, قصائد ۶۷۵ 


جانم نشد زینها خنكك یا ذاالساء والحبك 
مشب چه‌باشد قرنها ننشاند آن نارهو لظطی 
هردم جوانترمی‌شوم وزخودنهانترمی‌شوم 
چون جزوجانم کل‌شوم‌خار کلم‌هم گل‌شوم 
ای کف نممختلمشو وی مطر بم کاهلمشو 
رو زی‌شوی‌سرمست اور وزی ببوسی‌دست‌او 
کردست امشب یاد او جان مرا فرهاد او 
مجنون کی باشدپیش او لیلی‌بود دلر یش‌او 
دست پدرگیر ای پسربااو وفااکن تاسحر 
ز آن‌می‌حرام آمد که‌جان‌بی‌صبر گرهددرزمان 
جان گرهمی لر زدازوصد لرزءرا می‌ادزداو 
من تا قيامت کویمش ای‌تاجداد پنج‌وشث 

خواهی بکو خواهیمگوصبری‌ندارممنازو 
خلقان ز که اندر حذد پیشش مر امردن‌شکر 
آه از مه مختل شده وذ اختر کاهل شده 
برقطب‌گردم ای‌صنم ازاختران خلو تکنم 
پهلو بنه ای ذوالبیان با پپلوان کاهلان 


ای کلرخ و گلزار من ای‌روضه وازهاد من 
من آب کشتم از حیاسا کن نشداین ناد من 
همواده آنترسی‌شوم از دولت هموار من 
گشتم سمعنا قل شوم در دود دواد من 
روزی بخواهد عذرتو آن‌شاه با ایثاد من 
روزی پر یشانی کنی‌درعشقچون‌دستاد من 
نون‌ن وکاسکست‌چنگش تاد من 
ناموس لیلیبان برد لیلی‌خوش هنجار من 
کامشب منم اندر شرر زان ابر آتشباد من 
نحسژحل ندهد دهش‌در دیدمه دیداد من 
کو دیدهای موح جو در قلزم زخاد من 
حیرت همی‌حیران شود ددمبعث وانشاد من 
ای‌روی‌او امسالمن ای‌زلف جمدش‌باد من 
ای عمر بی‌ادم رک من‌دی فخر بی‌اوعاد من 
ازعقده من فنارغ شده بی‌دانش‌فواد من 
کوصبح مصبوحان من‌کو حلقٌ احراد »ن 
بیزار گشتمزین زبان وز قطعه واشعاد من 


جز شمس تبریزی‌مگو جز نصر و پیروزی مگو 


جزعشق ودلسوزی مگو جز اين مدان اقراد من 


این کیست‌این‌این کیست‌امناینبومفتایست‌این 
این باغ دوحانیست‌این‌با بزم یزدانیست‌این 


آن‌جان جان‌افز است ابن‌یاجنةالمأو است‌این 
تنگ شکررامانداین‌سودای‌سردا مانداین 
امروز ءستیم‌ای پدر توبه شکستیم‌ای‌پدر 
ای‌مطرب داود دم آتش بزن دردخت غم 
مست و پریشان توام موقوف فرمان توام 
دستیم از وف ور جاعش از کجاشرماز کجا 
گلهای سرخ‌وزرد 
هر جسمراجانمی کندجانر | خدادان‌می کند 
ای‌عشق‌قلماشیتگوازعیش و خوش‌باشیت گو 
خور شید خشان می‌ر سدست و خرامان‌می‌رسد 
هر جایکی گویی‌بوددد حکمچ و گان‌می‌دود 


می‌شوی‌بی‌دستو باچ و کان او پایت شود 


آشوب: بردابردبیت 


رافلا 
خضرستد الیاس این‌مگر یا آب حیوانست این 
سرمهةً سپاهانیست این یانورسبحانیست‌این 
ساقی خوب ماست‌این یا بادة جانیست‌این 
آن‌سیمبررا مانداین شادی و آسانیست‌این 
ازتعط دستیم ای‌بدر امسال ارزانیستاین 


بردار بانكز یردبم کین‌وقت‌سرخوا 
اسحاق قربان توام اين عید قر بانیست! 
ای‌خاك برشرم و حیاهنگام پیشانیست‌این 
دد قمردریا گرد بین موسی عمرانیست‌این 
داور سلیمان‌می کند یاحکم دیوانیست‌این 
کی‌می نداندحرف ت و گویی که‌سر یانیست‌این 
باگوی و چو کان‌می‌رسدسلطان‌مید انیست‌این 


چون گوی‌شو بی‌دستو باهنگاموحدانیت‌این 
در پیش‌سلطان‌می‌دوی کین‌سیرر با نیست‌این 


۶۷۶ کلیات شمس تبریزی 


آن آب باز آمد پجو برسنگ زن اکنون سبو 


ن‌هذا جنون! لعاشقین 
بیپوشی جانهاست‌این یا کوهر کانپاست‌این 
سر مستی جان جهان معشوقة چشم ودهان 
خورشیدوماه ازوی‌خجل گوهر نثارسنك‌دل 
خور شیداندرسابه‌اش افزون‌شدهسرمایه اش 
بسماله ای روح البقا بسملّه ای‌شیرین لقا 
مین رویپا راتاب‌ده هین کشتدل‌را آبده 
ای‌هوش‌ما ازخود بروویگوش ماموده‌شنو 
ایوپ دا آمد نظر یعقوب دا آمدپسر 

من کیسپا می‌دوختم درحرسژدمی‌سوختم 

ای شهسوادامرقل‌ای پیش عقلست نف س کل 
چون بیندش‌صاحب نظرصد توشوداودابصر 
در سای سدرة نظر جبریل خو آمد بشر 

بر خوان‌حق‌ده‌یافت او باخاصکان‌در یافت او 


ی مگو کین بزم سلطانیست این 


۱۷ 
از آسمان خوشتر شده در نوراو روی‌زمین 
یا سرو بستانهاست این یاصودتدوح الامین 
ویرانی کسب ودکان یشماجی تقوی و دین 
کزییم اوبشین‌شود هر لحظه کوه آهنین 
صدماه | ندرخرمنشچون نسرطایر دانه‌چین 
بسماله‌ای شمسالضحا بسم ال ای‌عین الیقین 
نعلین بردن کن‌بر گذر بر تارك جانهانشین 

وی‌عقلما سررمست شووی‌چشم‌مادو 

خور شید شدجفت قمردر مجلسآعشرت گز بن 
تركگدا ددیی‌کنم چون گنج‌دیدمدر کمین 
چونکودک یک زکو دکی و زجهل‌خاید آستین 
دستك زنان بالای‌سر گویددکه‌یانعمالممین 
در خورد او نبود دگر مهمانی عجل سبین 
بنپاده بر کف‌ها طبق‌بهر نثارش حورعین 


اين نامه اسرار جان‌تا چند خوانی بر چپان 


اين نامه می‌برد عيان تا کف اصحاب الیمین 


ای باغبان ای‌باغبان آمد خزان آمدخزان 
ای‌باغبان‌هین گوش کن نالا درختان‌نوش‌کن 
هر گز نباشدبی‌سبب گریان دوچشموعندب 
حاصل در آمد زاغ غم درباغ ومی کو بدقدم 
کوسوسنو کونسترن کوسروولاله و یاسین 
کو میوها دادایگان کوشپد وشکردایگان 
کوبلبل شیرین فنم کو فاختهٌ کو کو زنم 
خورده چو آدم دانه‌ای افتاده از کاشانه‌ای 
گلشن چو آدم مستضرهم نوحه کرهم‌منتظر 
جبله درختان صف زده جامه سیه ماتم زده 
ای لکلك و سالاد ده آخسر جوایی باز ده 
کفتند ای‌زاغ عدو آن آب باژ آید بجو 
ای‌زاغ بیپوده سخن سه‌ماه دیگرصب رکن 
زآواز اسرافیل ما دوشن شود قندیل ما 
تا کی از این | نکاروشك کان خوشی‌بینو نك 


۱۷۹۴ 
بر شاخو بر ک‌ازدرددل بنگر نشان‌بنگر نشان 
نوحه کنان‌ازهر طرف‌صدبیز بان صدبیزبان 
نبود کسی‌بی‌درد دل دخ زعفر اندخ ذعفر ان 
پرسان‌بافسوس وستم کوگلستان کو گلستان 
کو سبز پوشان چمن کو ارغوان کوادغوان 
خشکست شیر روان هرشیردان هر شیردان 
طاوس خوبچون‌سنم کوطوطیانکوعوطیان 
پریده تاج و حله شان زین افتنان‌زین‌افتنان 
چون کفتشانلاتقنطو اذو الامتنان‌ذو الامتنان 
بی بر كوز ارو نوحه کر ز ان‌امتحانزان‌امتحان 
در قعرد فتی يا شدی پر آسان بر آسمان 
عالبود پررنگ» بوهمچون‌جنان‌همچون‌جنان 
تادر رسد کودی تو عید جهان عید جهان 
ز نده‌شویم از مردن آن مپرجان آن‌مهرجان 
برچرخ‌برخون مردمك بی نردبان بی‌نردبان 


اقا 


میرد خزان همچو دد بر کور او کو بی‌لگد 
صبحاجهان‌پر نود کن این‌هندو ان‌رادود کن 
ایآ فتاب خوش عبل باز آ" سوی برج حمل 
گلزارراپر خنده کن‌وان‌مرد گان‌ر از نده‌کن 
از حبس دسته دانها ماهم ز کنج خانها 
کلشن بر ازشاهدشود هم پوستین کاسد شود 
لك لك بباید با يدك برقصرعالی چون فلك 
بلبل‌دسد بر بطز نان وان فاخته کو کو کنان 
من زین قيامت حاملم گفت زبانر| می‌هلم 


غزلیات,تصائد ۶۷۷ 


نك‌صبح دو لت‌می‌دمد ای‌باسبان ای‌پاسبان 


نی‌یخ گذارو نی‌وحل عنبررفشان عنبرفشان 
مرحشررا تابنده کن هین‌المیان مین‌المیان 
آورده باغ از غیبپا صدارمفان صدارمفان 


ژاینده و والد شود دور زمان دود زمان 
لك لك کنان کالملك لك با مستمان یامستمان 
مرغان دیگر مطرب‌بغت‌جوان بخت‌جوان 
می‌ناید انديشةٌ دلم اندر زبان اندر زبان 


خاموشو بشنوای‌پدر از باغ ومرغان نوخبر 


پیکان پران آمده از لامکان از لامکان 


هیندف بزن‌هی نکف‌بزن کاقبال خواهی‌یافتن 
قوت بده قوت ستان ای خواجة بازادگان 
کر آب‌رو کتر شود صد آب‌رو محکم شود 
امروز سرمست آمدی ناموس دا برهم زدی 
در سوختم اين دلق دا ددو قبول خلق دا 
گر تو مقامرزاده‌ای درصرفه چون‌افتاده‌ای 
صدجان فدای یاد من او تاج من دستاد من 


آن کو لخن کلشن‌شودخا کسترش‌سوسن‌شود 


۱۷۵ 
مردانه باش وغم‌مغور ای‌غمگسارمرد و زن 
صرفه مکن صرفه‌مکن درسودمطلق‌گامزن 
جانز نده گرددو ارهداز ننگگورو کودکن 
هین شمه زن‌ای‌شمم‌جان‌ای‌فارغ از نتگ لکن 
گر سردشواین بو الملاگوخش مگیر آن‌بوالحسن 
صرفه گری دسوا بودخاصه که با خوب ختن 
جنت ز من غیرت برد گردر دوم درگو لخن 
چون‌خلق بارمن‌شود کانمی‌نگنجد در دمن 


فرمان یار خود کنم خاموش باشم تن زنم 


من‌چون دسن‌بازی کنم اندرهوای آن دسن 


دلدارمن‌دد باغ دی‌میکشت ومی کفت ای‌چمن 
قدر لبم نشناختی با من دغا ها باختی 
ای فتنها انگیخته بر خلق آتش دیخته 
در بحر صاف پاك تو جمله‌جهان خاشاك تو 
خاشاك ا گر گردان بود ازموح‌جان‌ازجا مرو 
بس شیمها افروختی بیرون ژ سقف آسبان 
ای بی خیال دوی تو جمله حقیقتهپا خیال 
بی‌نود نود افروز او ای چشم‌من چیزی مبین 
کفتم صلای ماجرا ما دا نمی پرسی چرا 
ای سایةٌ معشوق دا معشوق خود بنداشته 


۱۷۹۹ 
صدحورد کش‌دادیو لی‌بنگر یکی‌دادی‌چومن 
اينك چنین بگداختی حیران فی هذا الزمن 
وز آسبان آویخته بر هر دلی پنهان دسن 
در بحرتورقصان شده غاشاك‌نقش‌مرد وزن 
سرنای خود دا گفته تو من‌دم زنم‌تودم مزن 
بس‌نقشها بنگاشتی بیرون ز شهرجان و تن 
ای بی‌تو جان اندد تنم چون‌مرده‌ای‌اندر کفن 
بی‌جان جان‌انگیز او ای‌جان‌من‌دو جان‌سکن 
گفتا که برسشهای‌مابیرون زگوشاست‌ودهن 
ای سالها تشناخته تو خویش دا از پیدهن 


تا جان با انداژه‌ات بر جان بی انداژه زد 


جانت نگنجد در بدن‌شمت 


۱۷۳۷ 


۶۷۸ کلیات شمس تبریزی 


ای دل شکایتها مکن تا نشنود دلداد من 
ای‌دل‌مر ود ر خوننمن‌در اشك‌چون جیحون‌من 
یادت‌نمی آید که اومی کرد روزی گف تکو 
اندازُ خوذ دا بدان نامی مبر زین گلستان 
گفتمامانم‌ده بجان‌خواهم که‌باشی‌این زمان 
خندیدومی گفت‌ای‌پسر آری و ليك از حدمبر 
چون لعف دیدم رای اوافتادم اندر پای او 
کفتا مباش اندد جهان تاددکمن بینی عیان 


ای دل نمی‌ترسی‌مگرازیاد بی زنهاد من 
نشنیده‌ای شب تا سحر آن نالهای اد من 
می گفت بس دیگرمکن انديشة کلزاد من 
این‌بس نباشدخودتر اک که شوی‌ازخاد من 
توسرده و من‌سر گران ای‌ساقی غماد من 
دانگه‌چنینم کر دسر کای‌مست‌دای‌هشیارمن 
کفتم نباشم درجپانگر تو نباشی یاد من 
خواهی‌چنینگمشو چناندر نف‌خوددانکادمن 


گفتم‌منم در دام توچون گم شوم بی‌جام تو 


بفروش يك‌جامم بجان وانکهببین‌بازاد من 


ای یادمن ای‌یاد من ای یاد بی ژنهاد من 
ای درزمین ما دا قبرای‌نیمشب ما داسحر 
خوش‌میروی‌درجان‌من خوشمیکنی ددمان‌من 
ای شب دوانرا مشعله ای بی‌دلانر! سلسله 
هم دهژنی هم‌ده‌بری هم‌ماهی هم مشتری 
چون‌بوسف‌پیغامبر یآ یی که خواهم‌مشتری 
هم موسیی برطودمن عیسی‌هر در نجود من 


۱۷۹4۸ 
ای دلبرو دلداد من ای‌محرموغمخواد من 
ای در خطرمادا سپر ایابرشکرباد من 
ای دیندای‌ایمانمن ای‌بحر گوهرداد من 
ای قبلةً هر قانله ای قافله سالاد من 
همین‌سرکاهم آنس رکه مکنج واستظهارمن 
تاآتشی اندرزنی در مصر و در باذاد من 
هم نود نور نود من هم احبد مختاد من 


هم مونس زندان من هم دولت خندان‌ من . وا که‌صدچندان من بگذشته از بسیاد من 

کویی‌مرا برجه‌بگو گویم‌چه گویم پیش تو کویی بیا حجت مجو ای بنده طراد من 

کویم که کنجی‌شایگانگویدبلین‌دایگان جان‌خواهموآنگه‌چه‌جان‌گویم‌سبك‌کن‌بادمن 
گ رگنج‌خواهی‌سر بنهورعشق‌خواهی‌جان‌بده 


درصف در آ وابس مچه ای حیدر کرادعن 


در غیب پراین سومپر ای طایر چالاك من 
عالم چه دادد جز دهل از عید کاه عقل‌کن 
من زخم کردم بر دلت مرهم منه برژخم‌من 
دد من‌ازین خوشتر نگر کا‌حيانم سر بسر 
دریا نباشد قطره‌ای با ساحل دریای جان 
خر کوش و کبكو آهوان‌باشدشکارخسروان 
دلهای شیر آن خون‌شده‌صحر از خون‌گلگون‌شد» 
کر کاهلی باری بیا دد کش‌یکی‌جام خدا 
جامی که تفش می‌زند بر آسمان بی سند 
آن باده برمعزتز ندچشمو دلت روش نکند 
عالم چومرغی‌خفته‌ای بر بیضةٌ بر چوژه‌ای 


۱۷۹۹ 
هم‌سوی‌بنهان‌خانه‌رو ای‌فکرتد ادداك من 
گردونچهداردجز که که‌از خرمن افلاك من 
من چاك کردم خرقهات بخیه‌مزن بر چاك من 
چندین گمان‌بد مبر ای خایف از الاك من 
شادی نیرزد حبه‌ای در همت غمناك من 
شیران نربین سر نگون: فتراك من 
مجنون کنان‌مجنون‌شده ازشاهد لولاك من 
کوه احدجنبان شودبر برد از محراك من 
دانی چه‌جو ششها بوداز جرعه اش برخاك من 
وانگهپیینی گوهری‌دد جسم‌چونخاشاك من 
ژان بیضه یابد پرورش بال وبر املاك من 


غلیات .2 


روز یکه‌مر غ‌ازيك لگدازروی‌بیضه بر جهد 
خر یکه‌اورانیست‌بن‌می گویدای‌خاك کهن 
دروهم ناید ذات من اندیشها شد مات من 


۶۷۹ 

هفت آسمان فانی‌شود دد نوییضة باكمن 
دامن کشا کوهرستان کی دید اساك من 
جز احولی از احولیکیدمز ندز اشراكمن 


خامش که اندر خامشی غرقه تری در بیپشی 


گرچه‌دهان وش می‌شودزین حرفچون‌مسواك من 


هذا رشاد الکافرین هذا جزاه الصابرین 
صد آفتاب از توخجل او خوشه‌چین‌تو مشتعل 
از آسمان در هر غذا از علویان آید ندا 
حبس حقایق رادری باغ شقایق دا تری 
ای دل زدیده‌دام کن دیده نداری وام کن 
ای‌جان تو باری لمتری شیر جهاد اکبری 
هان‌ای‌حبیب و ای‌محب بشنو صلا وفاستجب 
گفتست جان ذوفنون‌چون‌غرقه‌شددر بحرخون 
سیلم سوی دریا دوم روحم سوی بالادد) 
هر ک سکهیابداین‌ر شدز آن‌قند بی‌حداو چشد 
چون‌مس تگشتم بر جهم بر دخش‌دلز ین: نهم 
گفتن‌دها کن‌ای بدد گفتن‌حجابست از 3 
الصمت اولی‌بالرصد فیالنطق‌تهییج | لمدد 


۱۸۰۰ 
هذا معا الغابرین نعم الرجا نعم المعین 
تعره زنان ددسینه ۳[ 
کای روح باك مقتدا با دحمة للمالمن 
هم از دقایق‌مخبری‌پیش ازظهود یوم دين 
ای‌جان نفیرعام کن‌تابرجهی زین آب‌وطین 
باید که صفها بردریو آبی‌بر آن‌قلمًحصین 

کر کشت جا نان‌مجتجب‌جانامی‌رود کر 

یالیت قومی یعلمون که باکیانم همنشین 
لملم بگوهرها روم یا تاج باشم یانگین 
مانند موسی پر کشداز اه او ماه بت 
زیراکه مشتان شهم آنماه از مپها مپین 

گرمی‌خورعزانمیبشورورمی‌گزینیزانگزین 
جاه الیدد چاه الیدد استتصروایا مسلمین 


مستفعان مستفعلن با سیداً یا اقر با 


#العرق‌الوت لفلیل 


فی‌نشو نااومشینامن‌قر بةالعرق الو تین 


آن‌شاخ‌خشکست وسیه‌هان‌ای‌صبابروی‌مزن 
هان ای‌صبای خوب‌خد اندر دکابت می‌رود 
دربا دلی وروشنی برخشك و بر ترمیز نی 
من خیره دوتر آمدم برجود تو راهی زدم 
ای باغ‌ساز ودست‌نی‌چون‌عقل‌فوقو بست‌نی 


ای ز ند گی‌باغهاوی نگ بغش‌مردو زن 
آب‌روان وسبزها وزهر طرفوجها لحسن 
او سخت خشکستو سیه بر وی‌مزن از بهرمن 
این کی‌تواند گفت کل بالاله یا سرووسمن 
هستی چونحل خانه کن یاجان معماد بدن 


خواه ی که معنی کش شورو صبر کن تاخوش‌شوم 


رنجور بسته فن بود خاصه ددین باريك فسن 


چندان بگردم گرد دل‌کزگردش بسیاد ءن 
چندان‌طو اف کان کنم چند ان‌مصاف جا نکنم 
کر تو لجوجی‌سخت‌سرمنیم لجوجم‌ای بسر 
تن‌چون‌نگردد کردجان‌بامشمل‌چون آسان 
تاآب باشد پیثوا گردن بود این آسیا 
او فارغست از کار تووز کندم و خروار تو 


وتیل 
نی‌تن کشاندبار من‌نی جان کند پیکار من 
تابگلد یکباد کی هم بود من هم تادمن 
سرمی نهد هر شیرنر در صبر پاافشاد من 
ای نقطهٌ خوبی‌وکش‌درجان‌چون‌پر گارمن 
تو بیخبرگویی که‌بسکه آردشدخرو ادمن 
تا آب هستاومی‌طبدچون‌چرخ‌در اسر ادمن 


۸۰ کلیات شمی تبریزی 


غلبیرم اندر دست او دردست می گرداندم 
نی صدن‌ماند و نی‌دیا نی آب‌ماندونیگیا 
ی‌جان‌جان مست من ای‌جسته‌دوش ازدست‌من 
ای جان‌خوش دفتار من می‌بیچ پیش یار من 
مث لکلابه‌ست‌این‌تنم حق‌می‌تندچون‌تن ذزنم 
ینهان‌بود تارو کشش‌پیدا کلابه وگردشش 
تن‌چون عصابهجان‌چوس رکان هست: 

ای شمس 


دس 


بخت نگاروچشم من‌هر دو نخسبد در زمن 
چشم ودماغ از عشق‌تو بیخو آب‌خود پرورده‌شد 
ای کار جان‌پاك از عبت روزی‌جان‌باك از حدث 
هر صودتی‌به ازقمر شیرین‌تر ازشهد وشکر 
حیران ملك‌دد دویشان آب فلك درجویشان 


غلییر کردن کار او غلبیر بودن کار من 
وانگه بکفتم هین‌بیای یار گل رخاد من 
مشکن ببین اشکست من‌خیز ای‌سبهسالاد من 
تاگویدت دلدارمن ای جان‌وای جانداد من 
تا چه گولم‌می کند اوزین کلابه و تاد من 
گوید کلابه کی بود بی‌جذبه‌این پیکاد من 
هر پیچ بر پیج د گر توتوست‌چون دستاد من 


یزی طری گاهی عصابه که سری 
ترسم که تو پیچی کنی دد منلطهٌ دیداد من 


ونژ 
ای‌نقش او شمع جهان ای‌چشم من اودا لکن 
چون سرووگل هردوخورنداز آب لطفت بی‌دهن 
هر احظهز ایدصودتی درشهرجان بی‌مردوزن 
باصدهزادان کروفر در خدمت معشوق من 
ای‌دل‌چواندر کویشان مست آمدی‌دستی بزن 


زان‌ماه دوی‌مه‌جبین‌شد چون فلك دوی‌زمن 


الستفاث ای مسلمین زین نقشهای بر فتن 


با آن‌سبك‌روحیکلد ان لطف‌شه‌ب رک‌سمن 
ای کلشن توزندگیوی زخم تو فرخند کی 
کفتی که جان‌بخشم ترانینی بکو بکشم‌ترا 
زاهد چه‌جوید رحم‌توعاشق چه‌جوید زخم‌تو 
آن‌در خلاس جان‌دود وین‌عشق را 


۱۸۴ 

چون‌او ببیندروی‌تو هرب رگ او گردد سه من 
وی بنده‌ات دا بندگی بهتر ز ملك انجین 
تاز نده‌ای باشم‌تر| چون شبع در گردن‌زدن 


با وین زندة اندر کفن 
آن‌سر نهدتا جان‌بردو ین‌خصم جان خویشتن 


آن مردة اند 


ای تافته در جان من چون آفتاب اندد حمل 


وی من ز تاب دوی توهمچون عقیق اندد ین 


پوشیده چون‌جان‌می‌روی‌اندر میان‌جان من 


چون‌می‌دوی بی‌من‌مروای جان‌جان بی تن‌مرو 
هفت آسمان دا پردرم وزهفت ددیا بگنرم 
تا آمدی اندرپرم شد کفر و ایمان چاکرم 
بی پادسر کردی‌مرابی‌خواب‌خود کردی‌مر | 
ازلطف توچون‌جان شدم وز خویشتن پنهان دم 
گل جامه‌در ازدست تووی‌چشم‌نر گس‌مست‌تو 
يك لحظه‌داغم‌می کشی یکدم‌بباغم م ی کشی 
ای جان پیش ازجانها وی کان پیش از کانبا 
چون‌منز لماخاك نیست گر تن‌بر یزدباك نیست 


۱۸۰۵ 
سرو خراماز ی ای دونق بستان من 
وز چشم من بیرون مشو ای مشعلةٌ تابان من 
چون دلب انه بنگری در جان س رکردان من 
ای دیدن تو دین من وی دوی تو ایمان من 
در پیش یمقوب‌اند ‏ ای یوسف کنمان من 
ای هست تو پنپان شده‌در هستی پنهان من 
ای شاخها آیست تو وی باغ بی بایان من 
پیش چراغم می‌کشی تا وا شود چشمان من 
ای آن بیش از آنها ای آن من ای آن من 
اندیشهامافلاك نیست ای‌وصل تو کیوان من 


غزلیات, قصائد ۶۸۱ 


بر یاد دوی ماه من باشد فقان و آه من 
ای‌جان‌چوذره درهوا تاشدز خور شیدت جدا 


بر بوی شاهنشاه من‌هر لحظه‌ای‌حير آن من 
بی توچرا باشد چرا ای‌اصل چار اد کانمن 


ای‌شه‌صلاحالدین‌من ده دان‌من ده‌بین من 


ای فادغ‌از تمکین من‌ای برتر از امکان من 


آنسومرو این سو ییا ای گلبن خندان من 
زین سوبگردان‌بکنظر بر کوی‌ما کن‌ره گذر 
خواهم که شب‌تاری‌شودینهان بیایم‌پیش تو 
عشق ترا من کیستم از اشك خون ساقیستم 
ز اشکم شرابت آودم‌وز دل کبابت آودم 
دریای چشمم بکنفس‌خالی مباد از گوهرت 
با این‌همه کوقند تو کو عهدو کو سوگندتو 
نك چشم‌من‌ترمی ز ند نك‌دوی من زر میز ند 
بنوشته خطی‌بر دختحق جددوا ایمانکم 
در سر بچشمم چشم توگوید بوقت خشم تو 
کوید قوی‌کن دل مرم ازخشم‌وناز آن صنم 
بر هر کلی خادی‌بود بر گنج هم مادی بود 
گفتم چوخواهی‌دنج‌من آن‌رنج باش دگنج‌من 
پس دست‌دد انبان کنم‌خواهنده‌ر اسلطانکنم 
هرچه‌دلم خواهد زخودز انبان‌بر آرمبی‌خطر 
گفتانکودفت این‌سخن هشداروانبانگم مکن 
الصبر مفتاح الفرح الصبر معراج الادج 


۱۸۰۹ 
ای عقل عقل عقل من ای جان‌جان جان من 
بر جوش اندد نیشکر ای چشمة حیوان من 
از دوی‌توروشن شود شب‌پیش ده‌بانان من 
سفراق می‌چشمان من عصار می م ژ گان من 
اینست تر و خشك من پیدا بود امکان من 
خالی مبادا یکزمان لعل خوشت از کان من 
چون‌بوریابر می‌شکن‌ای‌یاد خوش‌یدان من 
تابر عقیقت برزنديك زر ز زد انشان من 
ژان‌چهرء‌وخط خوشت‌هردم فزون ایمان من 
پنبان حدیثی کو شود از آتش پنهان من 
اول قدح دردی بخور وانگه ین پایان من 
شیرین مراد تو بود تلخی و صبرت آن من 
من بوهریره _ آمدم دنج و غمت انبان من 
مر بدررا بدره‌دهم چون بدر شد مهمان من 
تا سر خگردددوی‌من سرسبز گرددخوان من 
نیکو کلیدی یانتی ای معتمد دربان من 
الصیر تریاق الحرح‌ای ترك تازی خوان من 


پس کن ز لاحول ای پسر چون دیو می‌غرد بتر 


بس کردم از لاحول و شد لاحول‌گوشیطان من 


ای بس که از آو ازدشوامانده‌ام زین‌داه من 
کی وادهانی‌زین قشم کیوادهانی زین‌دشم 
هر چند شادم‌درسفردردشت‌ودر کوه و کمر 
لیکن گشاد راه کو دیداد و داد شاه کو 


تا کی خبرهای شما واجویم اژ باد صبا 


چون باغ صدره سوختم یاز | 
در هر دو حالت دالیم در صنمت ال من 


با آنك ازیبوستکی من عشق گشتم‌عشقمن 
از غایت پیوستگی بیکانه باشد کس بلی 


بحریست ازما درونی ظاهر نه و مستورنی 


۱۸۰۷ 
ویب سکه از آو از قش کمکردهاخر گاه من 
تا در رسم در دولتت در ماه وخرمنگاه من 
در عشقت‌ای خورشیدفردر گاه دد بیگاه من 
خاصه مرا که سوختم در آرزوی شاه من 
تا کی خیال ماهتان جویم در آب چاه من 

بار آموختم 


۱۸۰۸ 

بیکانه می‌باشم چنین با عشق از دست فتن 
این‌مشکلات‌اد حل شود دشمن نماند دد زمن 
هم دم‌زدن‌دستور نی‌هم کفر ازاو خامش شدن 


۶۸۲ کلیات شمس تبریزی 

گفتن ازاو تشبیه شد خاموشیت تمطیل‌شد این درد بی دمان بود فرج لنا یاذاالنن 
نقش‌جهان دنگوبو هردم مددخواهد ازد هم بیخبرهم لقمه‌جو چون‌طفل‌بگشاده‌دهن 
خفته‌ست و بر چسته‌ستدل در جوش بیوستصاتدل چون‌دیگ سر بسته‌ست‌دل‌در آنشش‌کرده‌وطن 


ای داده خاموشانه‌ای ما دا تو از بیسانه‌ای 
درقپر اوصد مررحمت در بغل‌او صدمکرمت 
الفاظ خاموشان تو بشنوده بیپوشان تو 
لطفت‌خدایی می کند حاجت دوابی‌م یکند 
ای خوش‌دلی ونازما ای اصلو ای آغاز ما 
ای عشق تو بخریده ما وزغیر تو ببرریده‌ما 


یخته صبر از دلم بگر 1 


هر لحظه نو افسانه‌ای در خامشی شدنعرهءزن 
درجپل اوصد معرفت‌درخامی گویاچوظن 
خاموشم وجوشان تو مانند دریای عدن 
وانکوجداییمی کندیادب تواز بخش بکن 
آخر چه داند رازما عقل‌حسن یابوالحسن 
ای جامپا بدریده ما برچاك ما بخیه مزن 
اجان م نآمیشتهباجان هرصودت شکن 


آنجا که شد عاشق تلف مرغی نپرد آنطرف 


ور مرده یابد زان علف بیخود بدراند کفن 


بر گرد گل می کشت دی نقش خیال بادمن 
ای از بپار ددی تو سرسبز گشته عرمن 
ای‌خسرو وسلطان‌من سلطان سلطانانمن 
ای در فلك جان ملك در بحر تسبیح سك 
سردفتر هر سرودی برهان هر پیفامبری 
خاکم شده کنجود زر از تابش خودشیدتو 
ای در کناد لعلف‌تو من‌همچو چنگی بانوا 
تا نوبهاد دحمتت در تافت اندد باغ جان 
از دولت دیدار تو وز نعست بسیاد تو 
هرشب خیال دلبرم دست آودد خادد سرم 


۱۸۰۹ 
کفتم درآ پرنودکن ازشمم رخ اسرارمن 
جان من وجان همه حيران شده در کار من 
ای آتشی انداخته در جان زیر کساد من 
درهرجبال ازتونيك ای دیده ودیداد من 
هم حاکمی هم داوری هم‌چارة ناچاد من 
وز فر تو پرها دمد. از فکرت طیاد من 
آهسته‌تر زن زخمها تا نگلانی تاد من 
یاخاد درگل‌باوه‌شد باجمله گل‌شدخار من 
صدخوان‌زر ین‌می نهدهر شبدل‌خو نضوادمن 
تا برد آخر عاقبت دستاد من دستاد من 


آنکم بر آورد از عدم هر لحظه در گفت آردم 


تا همچو در کرد از کرم گفتاد من گفتاد من 


من دزد دیدم کو برد مال و متاع مردمان 
خواهند از سلطان‌امان‌چوندزد افزو ن ی‌کند 
عشقاست آن‌سلطا نکه‌او از جمله‌د زدان دل‌برد 
عشقست آن‌دزدی که‌او از شحنگان دل‌میبرد 
آوازدادم‌دوش‌من کای غفتگان‌دزد آمده‌است 
گفتم بیندم دست‌او خودبست او دستان من 
از لذت دزدی او هر پاسبان دژدی شده 
خلقی ببینی نیمشب جممآمده کان دزد کو 
ای‌مایه‌هر گفت و کوای‌دشمن و ای‌دوست‌رو 


۱۸۰ 
این‌دزدماخود دزدر اچون‌می‌بدزدد ازمیان 
دزدی‌چ و سلطانمیکند پس از کجاخوامندامان 
تاپیش آن‌سرش کبردحق‌سرکشانراموکشان 
درخدمت آن دزدبین توشعنگان بیکران 
دزدید او ازچایکی درحین زبانم ازدهان 
گفتم بز ندانش کنم» اومی‌نگنجد درجهان 
از حیله ودستان او هرزیر کی گشته نبان 
او نیزمی‌پرسد که کو آن‌دزد او خوددرمیان 
ای‌هم حیات جاودان ای هم‌بلای ناکپان 


ای دفته‌اندر خون‌دل ای‌دل ترا کرده بحل 
سخته کمانی خو؛ 
زخم‌تو در رگهای‌من جانستوجان‌اترایمن 
کوحلق اساعیل تا ازخنجرت شکری کند 


برمن‌بزن آن تیرخوش 


غزلیات. تصائد ۰۸۳ 


برمن بزن ذخم ومپل‌حقا نمیخواهم امان 
ای من فدای تیرتو ای من غلام آن کبان 
شمشیرتو بر نای من حیفست ای‌شاه‌جهان 
جرجیس ک و کز زخم‌توجانی‌سباردهرزمان 


شه شمس‌تبریزی مگرچون باز آید ازسفر 


يك‌چند بود اند بشرشد همچوعنقا بی‌نشان 


خوش‌می گر یزی‌هرطرف ازحلقما نیمکن 
تودوز برنود ولپب ما درپی توهمچوشب 
ای آفتابی‌ددحمل باغ ازتو پوشیده حلل 


تذل 
ای ماه برهم میزنی عهد نریا نیمکن 
هرجا که منزل میکنی آییم نجا نی‌مکن 
بی‌تو بماند از عمل در زغم سرما نی‌مکن 


ای آفتابت دایه‌ای ما دد پیت چون‌سایه‌ای 


ای‌دایه بی‌الطاف تو ماندیم تنها نیمکن 


ای نود افلاك وزمین چشم‌دچراغ غیب‌بین 
تاغمزه‌ات خونر یز شدو انز اف عنبر بیز شد 
خور شیدجان‌هچونشفن‌دد مکتب‌تو نوسبق 
ای بحر اقبالو شرف صدماه وشاهت‌دد کنف 
ای هم ملوك وهم ملك در بیشت ای‌نور فلك 
مطلوب جمله جانبا جان دا سوی اجلالها 


ادلذیل 
ای‌توچنین وصدچنینمخدوم‌جانمشس‌دین 
جان بندة تبر یز شد مخدوم‌جانم‌شس‌دین 
ای‌بنده ات خاصان حق مخدوم‌جانم شس‌دین 
برداشتم بیش ت و کف مخدوم‌جانم شمس‌دین 
از هید گرسکن ترك مخدوم‌جانم‌شس‌دین 
تو داده پر و بالپا مخدوم‌جانم‌شس‌دین 


دل‌دا ز تو حالی‌د گر درسلطنت قالید گر 


تا پرد از 
کوخر م ی کوخر من پاد بسرد آن خر من 
گاو اکر نیز دود تا برود غم نخودم 
کاو وخری کر برود باد ابد در دوجپان 
حلقه بگوش‌است خرم گوش خرو حلقة زد 
سر کشد و ده نرود ناز کند جو نورد 
گاد برین چرخ برین گاو دگر زیر زمین 
دفتم بازار غران این‌سو و آن سونگران 


الی‌د گر مخدوم جانم شس‌دین 


ارززل 
شکر خدارا که خرم برد صداع ازسرمن 
نیست زگاو و شکمش بوی خوش‌عنبر»ن 
دلیر من دلبر من دلبر من دلبر من 
نگر حیف نگر وازد من وازد من 
جز تل سر گین نبود خدمت او بردد من 
زین دو اگر من بجپم بخت بود چنبرمن 
از خرو از بندة خر سیر شد این منظر من 


گفت کسی چون خر تومرد خری هست بنخر 


کفتم خامو شکه خربود بره لنگر من 


عشق تو آورد قدح پر ژ بلای دل من 
داد می ممرنتش با تو بگویم صفتش 
از طرفی دوح امین آمد و ما مست چنین 
کف ت که ای سرخدا روی بپ رکس منما 
گفتم خود آن نشود عشق توینهان نشود 


اوللیل 
گفتم می می نخودم گفت برای دل من 
تلخ و کوارنده وخوش همچو وفای دل‌من 
پیش دویدم که بیین کار و کیای دل من 
شکر خدا کرد و ثنا بپر لقای دل من 
چیست که آن پرده شود پیش صفای دل من 


1۸۴ کلیات شمس تبریزی 


عشق چوخون‌خواده شوددستم بیچاره‌شود 
شاد دمی کان شه من آید دد خر که من 
گوید که‌افسرده شدی بی‌من‌وپومرده‌شدی 
گویم کان لطف تو کو بندة خودراتوبجو 
گوید نی تازه شوی بی‌حد واندازه شوی 
گویم ای داده دوا لایق هر دنج و عنا 


کوه احد باره شود آه چه جای دل من 
باز گثاید بکرم بند تبای دل من 
پیشتر | تابزند بر تو هوای دل من 
کیست که داند جز تو بند و گشای دل من 
تازه تر ازتر گس وگل پیش صبای‌دل من 
نیست مرا جزتو دوا ای تو دوای دل من 


میوه هرشاخ و شجر هست کوای دل او 


دوی چوزد اشك چودر هست گوای دلمن 


من‌خوشم از کفت‌خسان وزلب و لنج‌ترشان 
جان من و جان ترا هردو بپم دوخت قضا 
زانك مرا داد لبش نیست لبی دا اثرش 
آنك ترش روی بود دانك ددم جوی بود 


۸۰ 
من بکشم دامن تو دامن من هم تو کشان 
زانج چشیدم ز لبت هیچ لبی دا مچشان 
ازخم سر که‌ست همه با شکرانش منشان 


کنتم ای شاه علم من که میان عسلم 


از عسل من که چشدگفت لب خوش منشان 


آینه‌ای بزدايم از جپت منطر من 
دفت شب واین‌دل من پاك نشد از کلمن 
خرمن _مرد بنااگه خرمن 
م رکه خران سخت بود ددحق من بخت بود 
از پی غربیل علف چند شدم مات و تلف 
آنچ که خر کرد بم گر که دنده نکند 
تلخی من خامی من خوادی و بدنامی من 


دفت درب 


تنل 
دای اذین خاك تنم تیره دل اکدد من 
ساتی مستقبل من کو قدح احمر من 
شک ر که‌سرگین خری‌دورشدست ازددمن 
زانك چو خر دور شود باشد عیسی بر من 
چند شدم لاغر و کز بپر خر لاغر من 
دفت ز درد و غم او حق خدا اکثر من 
خون دل آشامی من خاك ازو بر سر من 


شادق من فارق من از نظر خالق من 
شم مکشی دید کنی درنظر ومنظر من ۱/۸۷ 


تصد جفاها نکنی ود بکنی با دل من 
قصد کنی بر تن من شاد شود دشمن من 
واله و شیدا دل من بی سرو بی پا دل من 
بیخود و مجنون دل‌من خانه‌بررخون دلمن 
سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو 
کهچو کباب این‌دل‌من پرشده‌بویش‌بجهان 
زار ومعافست کنون غرق مصافست کنون 
طفل دلم می ننخورد شیر از اين دایهشب 
صتخر #موسیگر از و چشمه رو آنگشت چو جو 
عیسی مریم بفلك رفت و فرو ماند خرش 


وا دل‌من وادل من وادل من وادل من 
وانگه اذاين خسته شود یا دل تو یادل من 
وقت سحرهادل من دفته بپر جا دل من 
ساکن و گردان دل من فوق ریا دل من 
آمده و خیبه زده بر لب ددیا دل من 
که چوباب این‌دل من کرده علالا دل من 
بر که قانست کنون دد پی عنقا دل من 
سینه سیه یافت مگر دايبة شب دا دل من 


جوی روان حکمت حق‌صغره وخادادل‌من 


من بزمین ماندم و شد جانب بالا دل من 


غزلیات؛ قصائد ۶۸۵ 
بس کن کین گفت ز بان هست حجاب دل‌وجان 


کش تبودی ز زبان واقف و دانا دل من 


قصد جفاها نکنی ود بکنی با دل من 
قصد کنی بر تن‌من شاد شود دشمن من 
واله ومجنون‌دل من خانة بر خون‌دل‌من 
خورده‌شکرهادل من بسته کمرهادل من 
مرده و زنده دل من گر به‌و خنده‌دلمن 
ای شده‌استاد امین‌جز که‌در آتش‌منشین 


سوی صلاح دل ودین 
در طلب نعمت جان بهر 7 


کافرم اردر دوجهان عشق‌بود خوشتر ازین 
عشق بود کان هنر عشق بود معدن زر 
عشق چوبکشاید لب بوی‌دهد بوی‌عجب 


۱۸۸ 
وا دل من وا دل من وادل‌من‌وا دل من 
وانگه ازین خسته شود یادل‌تویادل‌من 
بپر تماشا چه شود رنجه‌شوی تادل من 


وقت سحرها دل من دفته‌بپر جادل من 
خواجه و بنده‌دل‌من ازتو چوددیا دلمن 


کرچه چنین است وچنين‌هيچ‌میاسادل من 


آمد جبریل امین 


اضا دل من ۱۸۹ 
دیدة ایمان شود ار نوش کند کافر اذین 
دوست شود جلوء از آن پوست‌شود پرزر ازین 
مشك شده‌ست‌ازو کشته خجل عنبر ازین 


عشق بود خوب جپان مادد خوبان شپان 


خاك شود کوهراز آن فعر کندمادد ازین 


هی چهگریزی‌چندین يك نفس‌اینجا بنشین 
مادو سه کس نو مرده منتظر آن پرده 
هی بسلف نفخی کن پیشتر از یوم الدین 
هی بزبان ما کو دمز مگو پیدا کو 
چند گزی بر جگرش چند کنی‌قصدسرش 
چند کنی تلغ لبش چند کنی تیره شبش 
هیچعسل زهر دهد یا زشکر س رکه جهد 
هرچه کنی آن لب تو باشد غماز شکر 


۱۸۳۰ 
صبر تو کو ای صابر ای‌همه صبروتسکین 
زنده شویم از تلقین باز دهیم از تکنین 


تا د چرخ فلك از حشر تو تحسین 


چند خوری خون بستم ای همه خویت خونین 
چند دهی بدخبرش کار چنین است و چنین 
ای لب تو همچوشکر ای شب توخلدبرین. 
منلطه تا چند دهی ای غلط انداز مپیت 
هر ح رک ت که نو کنی هست در آنلطفدفن 


سرو چه ماند بخسی زد بچه ماند بسی 


تو بچه مانی بکی ای ملك یوم‌الدین 


آب حیات‌عشق دادر دگ‌ما دوانه کن 
ای پدر نشاط نو بر رگ جان ما برو 
ای خردم شکار تو تیر زدن شعاد تو 
کر عسس خرد ترا منم کندازین‌دوش 
در مثلست کاشقران دود بوند از کرم 
ای کهز لمب اختر آن‌مات و پیاده گشته‌ای 
خیز کلاه کزبنه وز همه دامپا بجه 
خیز بر آسمان بآ با ملکان‌شو آشنا 


۱۸۳ 
آينة صبوح دا ترجه شبانه کن 
جام فلك‌نمای‌شو وزدوجهان کرانه کن 
شت دلم بدست‌کن جان مرا نشانه کن 
حیله کنو ازو بجه دفع‌دهش بهانه کن 
زاشقر م‌کرمتکر با همکان‌سانهکن 
اسپ کزین‌فروز دخ جانب شه‌دوانه کن 
بردخ دوح‌بوسه دهز لف نشاط‌شانه کن 
مقعد صدق اندر آخدمت آن ستانه کن 


۸۶ کلیات شمس تبریزی 


چونك خیال خوب‌اوخانه گرفت در دلت 
هست‌دو طشت دریکی آتش و آن‌دکرز زر 
شو چو کلیهین نظر تا نکنی بشت‌زد 
حبلاةً شیر یامه کن کلةً خصم خاصه کن 
کار توست ساقیا دفم دوی ییا با 
شش جبتست‌این دطن قبله دردیکی مجو 
کینه گرست این‌زمان عمر ابدمجو در آن 
ای تو چوخوش‌جان تو کندم وکاه قالبت 


چون‌توخیال کشتهای دردل وعقل خانه کن 
آتش اختیار کن دست در آن میانه‌کن 
آتش کیر در دهان لب وطن زبانه کن 
جرعهٌ خون خصم دا نام می مفانه کن 
ده بکفم بگانه‌ای تفرقه دا یگانه کن 
بی وطنیست قبله که در عدم آشیانه کن 
مر تع عمر خلد را خارج این زمانه کن 
گر نه خری چه‌که خوریروی بمنزودانه کن 


هست ز بان برون در حلقة در چه می‌شوی 


در بشکن بجان تو سوی روان دوانه کن وونل 


ای شده از جفای تو جانب چرخ دودمن 
یش مکن تو دود دا شاد مکن حمود زا 
تلخ مکن امیدمن ای شکر مپید من 
دلبر و یاد من توی ددنق کاد من توی 
خواب شبم ربوده‌ای مونس من تو بوده‌ای 
جان من و جپان‌من زهرة آسمان من 


جور مکن که بشنود شاد شود حسود من 
وه که چه شاد می‌شود از تلف وجود من 
تا ندرم ز دست ‏ تو پیره نکبود من 
باغ و بپاد من توی بهر تو بود بود من 
درد توم نموده‌ای غیر توئیست سود من 
آتش تو نشان من در دل همچو عود من 


جسم نبود وجان بدم با تو بر آسمان بدم 


هیچ نبود در میان گفت من و شنودمن ۱۸۳۴ 


سیر نمی‌شوم زتو نیست جز این گناه من 
سیر و ملول شدژ من خنب و سقاومشك او 
در شکنید کوزه دا پاده کنید مشك دا 
چند شود زمین دحل از قطرات اشك‌من 
چند بزادد اين دلم وای دلم خراب دل 
جانب بحر رو کزو موج صفا هبی دسد 
آب حیات موج زد دوش ز صحن خانهام 
سیل سید ناگهان جمله ببرد خرمنم 
خرمن‌من اگر_ بشد غم تخودم چه غم خودم 
در دل من‌در آمد او بود خیالش آتشن 
گفت که از سماعها حرمت و جاه کم‌شود 
عقل نخواهم و غرد دانش او مرا پس است 
لشکر غم حشر کند غم نغودم ز لشکرش 


سیر مشو از دحتم ای دو جپان پناه من 
تشنه ترست هر زمان ماهی آب خواه من 
جانب بحر می‌روم پاك کنید داه من 
چند شود فلك سیه از غم و دود آ» من 
چند بنالد اين لبم پیش خیال شاه من 
غرقه نگر ز موج او خانه و خانقاسن 
یوسف من فتاد دی همچو قمر بچاه من 
دود بر آمد از دلم دانه بسوخت‌وکاهمن 
صدچو مر ایس است‌وبس خرمن‌نورماه‌من 
آتش دفت بر سرم سوخته شد کلاهین 
چاه ترا که عشق او بخت‌منست و جاه‌من 
نود دخش. بنینشب غرة صبعگاه من 
زانک گرفت طلب طلب‌تا بفلك سپاه‌من 


از پی هر غزل دلم توبه کند زگفت و گو 


دراه زند 


دل مرا داعيةً 


اله من اروارل 


ت- 
غزلیات. قصائد 


میر نبی‌شوم ز تو ای مه جانفزای من 
پاستم و جفا وج کر مددتن آتتم 
چو نك کندشکر فشان‌عشق بر ای‌سر خوشان 
عود دمد ز دود من کور شود حسود من 
آن نفس‌این‌زمین‌بودچرخز نان چ و آسمان 
آمددی‌خیال تو گفت مرا که غم مخور 
گف ت که غم غلام تو هردو جهان بکام تو 
گفتم چون اجل دسد جان‌بجهد ازین‌جسد 
گفت بلی بگل‌نگر چون برد قضااسرش 
کفتم اکر ترش شوم از بی دشك می‌شوم 
گفت که چشم بدبیل کوننخودد جز آب‌وگل 
کفتم روز کی دوسه مانده‌ام در آب و گل 
گفت‌در آب وگل نه‌ای‌سایهتست این‌طرف 


نیما 
جود مکن جفا مکن نیست جفا سزای من 
چونك تو سایه افکنی برسرم‌ای‌همای من 
نرخ نبات بشکند چاشنی بلاق من 
زفت شود وجود من ت شود قبای من 
زره بذره دتس در نعره زنان که های من 
گفتم غم نمی‌خودم ای غم تو ددای من 
ليك ز هر دو دورشو از جپت لقای من 
گر بروم بسوی جان باد شکسته پای من 
خنده زنان سری نهد در قدم قضای من 
تا نرسد بچشم بد کر و فر ولای من 
چثم بدان کجا دسد : جانب کبریای من 
بستهٌ خوفم و دجا تابرسد صلای من 
پرد ترا ازین جپان صنعت جان دبای من 


زینج بگفت دلبرم عقل پرید از سرم 


باقی قصه عق ل کل بونبرد چه جای من 


من طربم طرب منم زهره زند نوای من 
عشق جو مست و خوش شود بی‌خود و کش مکش شود 
ناز مرا بجان کشد بررخ من نشان کشد 
من سرخود گرفتهام من ز وجود دفته‌ام 
آه که روز دیرشد آهوی لطف شیر شد 
یار بر فت وما ند دلشب‌همه شبدر آپ و گل 
تا که صبوح دم زند شمس فلك علم زند 
باز شود دکان گل ناز کنند جزو و کل 
ساقی جان خوب‌رو باده دهد سبو سبو 
بپرخدای ساقیا آن قدح شگرف دا 
کف تکه‌باده دادمش وددل‌وجپان‌نبادمش 
پیر کنون زدست‌شد سخت خر اب ومست‌شد 
ساقی آدمی کثم گر بکشد مرا خوشم 
باده توی سبو منم آب توی و جو منم 
از کف خویش جته‌ام درتك خم نشسته‌ام 


شمس حقی که نود او از 


غرقة نور او شد این 
هر کی زحور پرسدت دخ بنما که همچنین 


رل 
عشق میان عاشقان شبوه کنده برای من 
فاش کند چو بی‌دلان برهمگان هوای من 
چرخ فلك حسد برد ذانج کند بجای من 
ذده بنده می زند دبدبهً فنای من 
دلبر ویار سیر شد از سخن و دعای من 
تلخ و خبار می‌طبم تا بصبوح دای من 
باز چو سرو تر شود پشت خم دوتای من 
نای عراق با دهل شرح دهد ثتای 
تا سر و پای گم کند ذاهد مرتضای 
بر کف پیرمن بنه از جهت دضای 
بال وبری گشادمش از صفت صفای 
نست‌در آن صفت که او گوید نکتهای 
داح بود عطای او دوح بود سغای 
مست میان کو منم ساقی من سقای 
تا همگی خدا بود حاکم و کدخدای 
یز تیغ ژد 

ای من ۱۸۳۹ 
هر کی ز ماه گویدت بام بر 1 که همچنین 


٩:6۷ ۹ 


هط 


۶۸۸ کلیات شم تبریزی 


هرکی پری طلبکند چهرة خود بدوتما 
ه رکی بگویدت زمه ابر چگونه وا شود 
کرزسیح پرسدت مرده‌چگونه زنده کرد 


هر کی ز دویمرحمت از قد من بپررسدت 
جان ذبدن جدا شود باز در آید اندرون 
هر طرفی که بشنوی نالهٌ عاشقانه ای 
خان؛ هر فرشته‌ام سینه کبود کشته‌ام 
سر وصال دوست را جز بصبا نگفته‌ام 
کودی آ نك گوید او بنده بحق کجادسد 
گفتم بسوی یوسفی شهر بشهر کی رود 
گفتم بوی یوسفی چشم چگونه وا دهد 


هر کی زمشك‌دم‌زند ذل فگشا که همچنین 
باز گتا گره گره بند قبا که همچنین 
بوسه بده بپیش او جان مرا که همچنین 
او جان مرا که همچنین 


هین بنما بشکران خانه درآ که همچنین 
تصهٌ ماست آن همه حق خدا که هم‌چنیل 
چشم بر آر وخوش‌نگرسوی‌سما که همچنین 
تاتصفای نی شود گنت با که ممجدنه 
در کف هریکی بنه شم صفا که همچنین 
بوی حق ازجهان هو داد ها که همچنین 
چثم مرا نسیم تو داد ضیا که همچنین 


از تبر یز شس دین بوك مگر کرم کند 


وز سر لطف برژند سرژوفا که‌همچنین 


دوش‌چه خورده ای‌دلار است بگو نان‌مکن 
بادءٌ خاس خورده‌ای‌نقل خلاص خورده‌ای 
روز الست جان تو خورد مبی زخوان تو 
دوش شراب دیختی وز بر ما گربختی 
من هیگی تراستم مست می_ وفاستم 
ای دل پاده پاره‌ام دیدن اوست چاده‌ام 
ای همه خلق نای تو پرشده از نوای تو 
نفخ نفخت کرده‌ای در همه دردمیده‌ای 
کار دلم بجان رسد کارد باستخوان رسد 
ناله مک ن که تا که من ناله کنم برای تو 
هرین بامداد تو جانپ ما کشی سبو 
شیرچشید موسی اژ مادر خویش ناشتا 
باده پیوش مات شو جملةٌ تن حیات شو 


با عام از برون بادةٌ عارف از درون 


۸۳۷ 
چوا ان بی گنه روی بر آسمان مکن 
بوی شراب می‌زند خربزه در دهان مکن 
خواجهة لامکان توی بندگی مکان مکن 
باد دگر گرفتمت باد دگر چنان مکن 
با تو چو تیر داستم تیر مسرا کمان مکن 
اه وپشت من تکیه برین‌جهانمکن 
سماع باده‌ای دست بنای جان مکن 
چون دم تست جان نی بی نی‌ما نغان مکن 
ناله کنم بگویدم دم مزن و بیان مکن 
گر کذ‌توی‌شبانمنم خویش‌چومن شبانمکن 
کای‌تو بدیده روی من روی باینو آن‌مکن 
گفت که مادرت منم میل بدایکان مکن 
بادة چون عقیق بين باد عقیق کان مکن 
بوی دهان بیان کند تو بزبان بیان مکن 


از تبریز شمس‌دین می‌رسد چو ماه نو 


بار نگاد می‌کشد چون شتران مهاد من 
پیش رو قطادها کرد مرا و میکشد 
اشتر مست او منم خاد پرست او منم 


سوی چراغ کن‌سوی چراغدان مکن 


۱۸۳۸ 
یار کشیست کار او با کشیست کار من 
آن شتران مست دا جمله درین قطاد من 
گاه کشد مپار من گاه شود سواد من 


غزلیات , قصائد ۶۸۹ 


اشتر مست کف کند هرچه‌بود تلف کند 
راست‌چ و کف بر آورم‌برکف‌او کف افکنم 
کاد کنم چ و کبتران‌باد کشم چواشترا 

نر گس‌او زخون من چون‌شکند خمارخود 
کته خیال روی او قبلٌ نود چشم من 
باغ وبپار دابکو لاف خوشی چه می‌زنی 
می چوخودی‌بگوبمی برسرمن چه‌می زنی 
باز سپیدی و برو میر شکار دا بگو 


مطلم این غزل شتر 


زاشتر کوتبی مجو ای شه هوشیاد من 


گفتم دوش عشق دا ای تو قرین ویاد من 
نور دو ‏ دیده منی دود مشو زچشم من 
یادمن وحریف من خوب منو لطیف من 
ای تن من خراب تو ديدة من سحاب تو 
لب بکشا دمشکلم حل کن و شاد کن دلم 
تاکه‌چه زاید اين شب حامله از برای من 
تا چه عمل کند عجب شکر من وسپاس‌من 
کفت خنك ترا که تودرغم ما شدی دوتو 
مست منی و بست من عاش و می‌برست‌من 
رو کهتراست کروفر مجلس‌عیش‌نه زسر 
گفتم دانسا که‌چون زنده کنی تومرده‌را 
مرده تر از تنم مجو زند کنش بنورهو 
کفت ز من نه بارها دیده‌ای اعتباد ها 
گفتم دید دل ولی سیر کجا شود دلی 
عشقکشید درزمان گوش مرا بگوشه‌ای 


ليك نداند اشتری لذت نوشخوادمن 
کف چوبکفاو دسد جوش کندبخادمن 
باد کی می کشم ببین عزت کار و بادمن 
عبر و قرار او برد صبر من و قراد من 
وان سخنان چون زدش حلقهٌ گوشواد من 
من بنمایمت خوشی چون برسد بهاد من 
در سر خود ندیده‌ای بادهٌ بی خماد من 
هر دو مرا توی بلی میر من و شکادمن 


بود از آن دراز شد 


توللا 
هیچ مباش يك نفس غایب از این کناد من 
شعلةً سينة منی ‏ کم‌مکن از شراد من 
چست من و ظریف من باغ من وبپادمن 
ذرة آنتاب تو اين دل بی قراد من 
کاخر تا کجا رسد پنج و شش قمار من 
تا بکجا کشد بکو مستی بی خمار من 
تاچه اثر کند عجب ناله و ذینهاد من 
کار تر است در جهان ای بگزیده کار من 
بر خورد او زدست من هرک یکشیدبادمن 
زانك نظر دهد نظر عاقبت انتظاد من 
زنده کن اين تن مرا اذ بی اعتباد من 
تاهمه جان شود تنم اين تن جانسپاد امن 
بر تو يقین نشد عجب قدرت و کاربار من 
از لطف و عجاییت ای شه وشهریاد من 
خواند فسون فسون او دامدل شکار من 


جان زفشسون‌اوچه شددم مزن و مگوچه شد 


ودبچغی تو نیستی محرم و داز داد من 


تا تو حریف من شدی ای مه دلستان من 

۰ ی 
پیشتر آ دمی بنه آن برو سینه بربرم 
در عجبی فتم که اين سایةٌ کیست بر سرم 
از تو جپان پر بلا همچو بپشت 
تاج منست دست تو چون_ بنپیش بر سرم 


ذره 


شد مرا 


۱۸۳۰ 
همچو چراغ می جهد نود دل از دهان من 
دل شده است سرپسر آب وگل گران من 
کرچه که در یکانگی‌جان تواست جان‌من 
فضل توام ندا ذند کان منست آن‌من 
تاچه شود ز لطف تو صودت آن جهانمن 
طرة تست چون کسر بسته‌برین‌میان من 


۶۹۰ کلیات شمی تبریزی 


عشق برید کیسهام گفتم هی چه_می‌کنی 
برگ نداشتم دلم می لرزید برگ وش 
در برت آ نچنان کشم کز بروبرک دادهی 
بر تو زنم یگانه‌ای‌مست ابد کنم توا 


کفت ترانه بس بود نعست بی‌کر ان من 
کفت مترس کامدی در حرم امان من 
نظر کنی پیش طرب کنان من 
تاکه یقین شود ترا عشرت جاودان من 


تاهم» ش 


سینه چو بوستان کند دمدمة بهاد من 


روی چوکلستان کند خبر چو ادغوانمن 


راز تو فاش می کنم صبرنماندبیش ازین 
این‌دلمن‌چه پرغمست و آن‌دل توچه‌فارغست 
تاکه بسوزد این جهان چند بسوزداین دلم 
سر هزار ساله دامستم و فاش می کنم 
شود مرا چو دید مه آمد سوی‌من زره 
خیره بماند جان من‌در رخ او دمی و گفت 
ای رخ جان فزای او بپر خدا همان‌همان 


۱۸۳۰ 
نس یکشد درد مرا ونی زمین 
آنرخ‌توچوخور و ین‌دخمن برست چین 


چند بود بتا چنان چند گیی بود 
خواه ببنددیده دا خواه گشاو خوش‌ببین 
کفت مده زمن نشان یار توایم وهمنشین 


ای صنم خوش خوشین ای بت آپ و آتشین 
مطرب دلربای من بپر خدا همین همین 


عثق ترا چو مفرشم آب بزن بر آتثم 


ای مه غیب آن جهان دد تبریز شمس دین 


مانده شدست کوش من از ی انتظاد آن 
خوی‌شدست گوش دا گوش ترانه‌نوش دا 
فرع سماع آسمان هست سباع اين زمین 
نمرة رعد دا نگر چه اثر است در شجر 


بانگ دسید در عدم گفت عدم بلی نعم 


اور 
کز طرفی صدای خوش دررسدیزناگهان 
کوشنود سماع‌خوش هم ززمین هم آسمان 
وانك سماع تن بود فرع سماع عقل وجان 
چند شکوفه و ثبر سر زده اندر آن فنان 
می نهم آن طرف قدم تازه وسبز وشادمان 


ستبع الست شد پای دوان ومست شد 


نیست بداو و هست شد لاله وبید دضیمران 


آمده‌ام بعذر تو ای طرب و قراد جان 
نیست بجز دضای تو قفل کشای عقل ودل 
سوخته شد ذمجرتو گلشن و کشت زادمن 
بی لب می فروش توکی شکند خماد دل 
از تو چومشرقی‌شود دوشن بشت‌ودوی‌دل 
تافتن شعاع تو در سر دوزن دلی 
از غم دوری لقا دا حبیب طی ‏ شود 
گلبن دوی غیبیان‌چون برسد بدیده‌ای 
لاف زدم که هست او همدم ویار غار من 
گفت انا الحق و بشد دل سوی داد امتحان 
باغ که بی تو سبزشد دی بدهد سزای‌او 


۸۳۴ 
عفو نما و در گنر از گنه و عثار جان 
نیست بجز هوای تو قبله و افتغار جان 
زنده کنش بفضل خود ای دم توبپارجان 
بی خم ابروی کت داست نگشت‌کارجان 
بر چو تو دلبری سزد هر نفسی نثارجان 
تبصرءٌ خرد بود هر دم اعتباد جان 
در ره ومنهح خدا هست خدای بار جان 
از گل سرخ پر شود بی چنی کناد جان 
یار منی تو بی گمان خیز بیا بغارجان 
آندم پای دار شد دولت پایدار جان 


جان که جز از توز نده‌شد نیست وی ازشمارجان 


غزلیات ۰ قصائد ۶۹۱ 
دانه نمود دام تو در نظر شکار دل خانه گرفت عشق‌تو نا که‌درجوار جان 
کر ۳ 


شپره کند حدیثدا برهمه‌شهر یارجان ۸۳۴ 
عید نمای عیدرا ای توهلال عیدمن کوش بمال ماءدا ای مه نابدید من 
بودمن‌وفتایءن خشم من‌ورضایمن صد‌منو ریای‌من‌تفل‌مننو کلید من 
اصل من وسر شت‌من‌مسجدم نکندتمن ... دوزخ‌من‌بهشت من‌تازةمن قدید من 
جود کنی وفابود درد دهی دوا بود لایق‌تو کجابود دیدهٌجان ودید من 
پیشتر از نپادجان لطف توداددادجان ای‌همگی مر ادجان‌پس‌توبدی‌مریدمن 
ای‌مه‌یدروی‌تو اشب‌قدر موی تو ‏ . چون‌برسم بجوی‌تو باك‌شودپلید «ن 
جسمچوخانقاه جان فکر نهاچوسوفیان ‏ حلقه‌زد ندودرمیان‌دل‌چوابابزید من 

دمنزم خمش کنم باهمه رو ترش کنم 
تا که بگویيم توی حاضرو مستفید من ۱۸۳۰۵ 


گرم درآ و دم مده ساقی بردبار من 
هی که خروس‌بانگ زد بوی‌صبوح‌می‌دهد. 
گریه ببادخنده کن مرده‌ییاده زنده کن 
بند منست مشتبه باز گشا گره اج 
ترك حیاو شرم کن پشت مراد گرم کن 
نیست قبول مست‌تو باده زغیر دست تو 


داد هزار جان بده بادةٌ آسبان بده 
جان‌برهد ژ کندها زين همه‌تخته بندها 
بادهده‌و نهان‌بده ازره عقل‌وجان بده 
چثم عوام بسته‌به دوح ز شهر رسته به 
باده همی زند لسع جان هزاد با طمع 
دستبداد ازین‌قدح گیرعوض از آننفرح 
هیچ نیرزد اين میش نی‌غلیان ونی‌قیش 
دست‌نلرزدت آذین بی‌خرد خوش دذین 
پر ژحیات جام او مشك و عبرختام او 


ای دم تو ندیم من ای رخ تو بپاد من 
پر کف همچو بحر نه بلبلاً عقار من 


من وبناه‌من خویش من و تباد من 
آندخس و گ لکنده آن‌شکندخمارمن 
تا که‌پرد همای‌جان مست‌سوی‌مطار من 
مقعدصدن بر رود صادن حق گزار من 
تانرسد به ر کسی عشرت‌و کاروباد من 
فتنه و شر نشسته به ای‌شه با وقاد من 
مست وپیاده میطید گرد می‌سوار من 
تا بزند بر اندهت تابش ابتشار من 
این‌بفروش و باده‌بین بادة پی‌کناد من 
جام‌گسز ین‌ومی‌ببین از کف‌شهر یار من 


دیوو پری غلام او چستی و انتشار من 


برجه ساقیا ت و گو چون توصفت کننده کو 


ای که ز للف نسج او سغت درید تارمن 


باز بپادمی کشد زندگی ازبپاد من 
من‌دل پردلان‌بدم قوت صابر ان بدم 
تند نمود عشق‌او تیز شدم زتندیش 
ازقدم درشت او نرم شدست گردنم 


مجلسو بزممینهد تاشکند خمار من 
برد هو ای‌دلبری هم‌دل‌دهم‌قراز من 
گفت برو ندیده‌ای‌تیزی‌زوالفقار من 
تاچه کشدد گر ازو گردن‌رمسار من 


۱۸۳۹ 


1.۹۲ کلیات شمس تبریزی 


بخته نج و شدای‌صنم جوش‌مده که بخته‌ام 
هین که بخار خون‌من باخبرست ازغعت 


کر سر ديك می‌رود تا بفلك بغار من 
تا نبرد بآسمان داز دل نزار من 


روح‌گر بخت پیش‌توازتن همچو دوزخم 


شرم بر یخت پیش‌تو دیده شرمسار «ن 


یادب من بدانمی چیست مراد یاد من 
یارب من بدانمی تا بکجام می‌کشد 
یادب من بدانبی سنگ‌دلی چرا کند 
یادب من بدانمی هیچ بیاد میرسد 
یارب من بدانمی عاقبت این کجا کشد 
یارب چیست‌جوش من‌اینهمه‌روی‌بوش»ن 
عشق نوست‌هر زمان درخمشی وددبیان 
گاه شکارخوانیش گاه بهاد خوانمش 

لفر منست و دین من‌ديدة نور بین من 
صبر نماندوخواب من‌اشك‌نماندو آب‌من 
خانه آب و گل کجا خانه جان و دلکجا 
این دل شپر دانده در گل تیره مانده 
یارب اگر دسیدمی شهر خودو بدیدمی 
رفته ده درشت‌من باد گران ذبشت من 
آهوی شیر گیر من سیر خورد زشیرمن 


نیست شب‌سیاه‌رو جفت‌وحریف روزمن 


بسته ده گریز من برده دل و قرار من 
بر چه‌کار می کشد هرطرفی مهار من 
آن شه مپربان من دلبر بردیاد من 
دود من و نفیر من یارب و زینهاد من 
یادب بس دراز شد این‌شب‌انتظار من 
چونك‌مرانوی توی‌هم يك‌وهم‌هز ار من 
پیش‌خیال چشممن روزی‌وروزگار من 
گاه ميش لقب نهم گاءلقب خبار من 
آن‌منستو این من‌نیست ازو گذار من 
یارب تاکی میکند غادت هرچپاد من 
یا دب آرزوم شد شپر من و دیار من 
ناله کنان‌که ای‌خدا کوحشموتبار من 
رحمت شپر یار من وان‌همه‌شپر یار من 
دلیر برد باد من آمده برده پار من 
آنك‌منم شکار او کشته بود شکار من 
نیست خزان سنگدل ددیی‌نوبهاد من 


هیچ‌خمش نبیکنی تابکی این‌دهلزنی 


آه که پرده درشدی ای‌لب پرده‌دادمن 


چندگریزی ای‌قبر هرطرفی ز کوکمن 
هر نفس از کرانه‌ای ساز کنی‌بهانه‌ای 
گرچه‌کئیف من لم شد وطن تواین دلم 
دشن جاه تونیم گرچه که بس‌مقصرم 
مطرب‌جمع عاشقان برجه و کاهلی‌مکن 
همچوچپیست هجر او چونر سنیست‌ذکر او 
ذوق زنیشکر بجو آن نی‌خشك دا مغا 
گرتومرید وطالبی هست‌مرادمطلق‌او 
آن‌دم کافتاب او روژی و نور می‌دهد 
گرچه که گل لطیفتر دزق گرفت بیشتر 
عمرو ذکا و ذیرکی داد بپندوان اگر 


صيدتويم‌وملك‌تو گر صنمیم‌دگر 
هر نفسی برون کشی ازعدمی‌هزاد فن 
رحمت مومنی بود میل و محبت دطن 
هیچ کسی بودشها دشمن‌جان خویشتن 
قصهٌ حسن او بگو پردة عاشقان بزن 
درتك چاه‌یوسفی‌دست:نان‌در آن دسن 
چارهز حسن |وطلب‌چار»‌مجوزبو الحسن 
ور توادیم طایفی هست سهیل دد یمن 
ذره بذره دا نگر تور گرفته در دهن 
ليك رسید اندکی هم پدهان یاسین 
حسنو جبال و دلبری داد بشاهد ختن 


۱۸۳۷ 


۱۸۳۸ 


غزلیات, قصائد ۹۳ 


ملك نمیب مبتران عشق نصی بکبتران 
شهد خدای هر شبی هست نصیبةٌ لبی 
تاکه بود حبات من عشق بود نبات من 
مدمن خبرم و مرا مستی باده کم مکن 
چونك حزین‌غم شوم عشق ندیمیم کند 
کفتم من بدل اگر بست دهت خماد غم 
کفت دلم اگر جزاد ساذی شم دساتیم 
گفتم ساقی‌اوست و بس ليك بصودتد گر 


بس کن ازین 


واقعه‌ای بدیده‌ام لایق لطف و آفرین 
خواب بدیدهامقمر چیست‌قمر بغواب‌در 
آن‌قمری که نوردل زوس تکه حضوددل 
یومذ مسفرة ضاحكة بود چنان 
دودکن‌این وحوش‌داتا نکشندهوش‌دا 
ماند یکی‌دوسه‌نفس‌چندخیال بوالپوس 
شب بگذشت و شدسحر خی ز مخسب‌بی خبر 
جوق تتادو سویرن‌حامله‌شدز کین‌افق 
دو بیان روشنی چند تتار و ادمنی 


در شب شنبهی که‌شد بنجم ماه قعده دا 


رو ز مدینه در گذر زلز له جهپان نگر 
شکل نینگ خفته ینب نس‌جان‌گرفتهین 
بح رکه‌می‌صف تکنم خارج شش جه تکنم 
نگشت آن‌صفا خیره‌شدست چشم‌ما 
کردن [ نك‌دست اودست‌حدث پرستاو 
چون نکنيم‌یاد او هست سزا و داد او 
خواستیکی‌نوشته‌ای عاشقی ازمعزمی 
ليك بوقت دفن اين یاد مکن‌تو بوزنه 
هر طرنی که دفت او تا بنپد دفینه دا 
گف تکه آه| گر توخود بوزنه‌را نگفتبی 


شد لطف نصیبةٌ مجن 
هچوک که کیش بت یف چا ذن 
چونك بران‌جهان دوم عشق بود مرا کفن 
نازك وشیر خواده‌ام دود مکن ز من لبن 
عشق زمردی بود باشد ادژها حزن 


باده و نقل آدمت شمم و ندیم خوشذقن 
پر سر مام و باب زن جام و کباب باب زن 
نيك ببین غلط مسکن ای دل مست ممتحن 


بهانبا دام هوای او بده 
تا نبود قماش جان پیش فراق مرتپن 


۱۸۳۹ 
خیز معبرالزمان صورت‌خواب من ببینه 
زانك‌بخواب حل شود آخر کار واولین 
تا ز فروغ و ذون‌دل روشنیست برجیین 
ناعمة لسمیپا داضية بود چنین 
پنبه نهیم گوش دا از هذیان آن و این 
نیست بخانه‌هیچ کس خانه مساز برزمین 
بی خبرت کجا هله شملةٌ آفتاب دین 
گو شکم‌نلك بدر بوك بزاید این جنین 
تیخ‌و کفن بپوش‌وروچندزجیبو آستین 
ششصدو پنجه استوهم‌هست چپاد از سنین 

شهر مدینه داکنون نقل کز. 

جنبش آسمان نگر بر نمطی عج 

موج نگر که‌اندرو هست نبن گآتشین 
یونی‌جا نکه پیش زین کان من‌السبحین 

بحر معلقازصودصاف بدست: ن 

از قطرات آب‌وگل وزحرکات 


تیره کند شراب ما تا بز نیم هین وهین 


کینه چو ازخبر بودبی‌خبر یست‌دف مکین 
گفت بگیر دقعه دا زیر زمین بکن‌دفین 


زانك ز یاد بوزنه دود بمانی از قرین 


صورت بوژنه ز دل می‌بنمود از کمیت 
یاد نبد ز بوژنه در دل هیچ مستعین 


1۹۴ کلیات شم تبریزی 


کفت بنه تو نیش دا تاژه مکن تو دیش دا 


مطرب دومن تو ی کشتی نومن‌توی 
ای ز تو شاد جان من بی‌تومبادجان‌من 
تلخ‌بود غم بشروین‌غم عشق‌چون‌شکر 
چون‌غمعشقز اندرون‌يك نفی‌رود بردن 
سرمةٌ ماست کرد توراحت‌ماست‌دردتو 
با که ترا شناختم همچو نمك کداختم 
من شبم از سبه دلی‌تو مه خوب‌ومفضلی 
عشق زنوست‌همجوجان عقل ز تست لوح‌خوان 
مست تو بو لفضول شدوز دو جهان‌ملول‌ند 

در تبر 


تا چه‌خیال بسته‌ای ای بت بد گمان‌من 
از پس‌م رگ من| کردیده شودخیال‌تو 
بنده‌ام آن جمال دا تا چه کنم کمال دا 
جانب‌خویش نگذدم دررخ‌خویش‌ننگرم 
چشم مرا نگاد گرساخت بسوی آن‌قمر 
چون نگرم بفیر توای‌پدو دیده سیرتو 
من ج و که بی نشان‌شدم‌چون‌قمر جهان‌شدم 
شاد شده زمانبا از عحب‌زمانه‌ای 


بکن تو خویش دا خواب مرو حسام دین 


تغتفة در بزن پردة نازه بر گزین 
فتح و فتوح من توی یار قدیم و او لین 
دل بتو داد جان من با غم تست همنشین 
این غم عشق داد کر پیش بچشمغم مبی 
خانهچ و کورمی‌شود خانگیان‌همه‌حزین 
کیست‌حر یف ومرد توای شه‌مرد آفرین 
شکموشك فنا شود چون برسد بربقین 
ظلمت شب عدم شود دررخ ماه داه‌بین 
کان‌ومکان‌تر اضه جو بحرژ توست‌دانهچین 


عشق ترا دسول شد اوست نکال هر زمین 


یز شس دین دادد مطلمی دگر 


نیست زمشرق ادمبین نیست بمفرب او دفین 


تا چو خیال گشتهام ای قمر چوجان‌من 
زود روان روان شود ددبی‌تو دوان‌من 
بس بودم کمال تو آن توست آنه‌ن 
زانك بعیب نشسگرد ديدة غیب دان‌من 
تاجز ماه ننگرد ذهرة آسمانمن 
خاصه که دردودیده‌شدنود توباسیانمن 
دیده بود مگرکسی در دخ تو نشان‌من 


صاف شده مکانها زان مه بی‌مکان‌من 


از تبریز شمس دین تا که فشاند آستین 


خشك نشد زاشك و حون 


چپر؛ شرمکین تو بستد شرمگان من 
مه که نشانهةٌ توست لابه کنان بییش تو 
در ره ت و کمین خنم‌از ده‌دود می‌دسم 
کرد فلك همی دوم برو تبی همی‌شوم 
گردتو گشتمیولی گرد کجاست‌مر ترا 
عشق بریدناف من بر توبودطوافمن 
که همه لعل‌می‌شود گاه چو نعلمی‌شود 


گفت مرا که چند چند سیر ت 
زانك سوی تو می‌رود اين سخن ردان من 


نف سآستانمن 
شود تو کرد عاقبت فتنه و شرمکان من 
پیش خودم‌نشان‌دمی ای‌شه خوش‌نشان من 
ای‌دل من بدست تو بشنو داستان من 
زانك‌قر اد برده‌ای‌ای‌دل وجان‌زجان من 
گرد در تو می دوم ای در تو امان من 
لاف من‌و گزاف من پیش‌توترجمان من 
تاکرمت بگویدم باز ددآ بسکان من 


از تن 


۱۸۴۰ 


لفنل 


۱۸۴۴ 


۱۸۴۴ 


دوش‌چه خوردهای دلار است بگو نهان‌مکن 
روترشو گران‌کنی تاسرخودنهان کنی 
بادء خاص‌خورده‌ای جام‌خلاص‌خورده ای 
چون سر عشق عقل‌مبر زعاشقان 
چون سر صید نیستت دام منه میان ره 
غم‌نخورد ز ده‌زنی آء کسی نگیردش 
خشم گرفت ابلهی دفت زمجلس شمی 
خشم کسی کند کی اوجان وجهان مابود 


۱ غزلیات, قصائد ۲ 1۹۵ 


هیچ و کسان بیگنه‌روی بآسان مکن 
بار دگر گرفتمت باد دگرهمان مکن 
بوی‌شر آب‌می ز ند لخلیه‌دردهان مکن 
چشم‌خمار کم گشاروی بارغوان مکن 
چونك گلی نمی‌دهی‌جلوء گلستان مکن 
نیست‌چنانکس یکی اوحکمکندجنانمکن 

فت شهش که‌شادرو جانب‌مارو انمکن 
خشممکن توخویش‌رامسغر؛جهان‌مکن 


بندبرید جوی دل آب سمن‌دوا نشد 


مشملهای جان‌نگر مشفلةٌ زبان‌مکن 


مرا دردل‌همی آید که‌من‌دل‌دا کنم قر بان 
دل من می نیادامد که من با دل بیادامم 

زهی‌مید ان زهی‌مرد انهمه‌درمر گه‌خودشادان 

زهی سر دل عاشق قضای سر شده او دا 

اگرجانباز وعیاری و گردرخون خودیاری 
اگر مجنون ز نجیری‌سر زنجیر می گیری 
مرا گفت آن‌جگر خواده که‌مپمان‌تومامشب 
کبابستو شراب |مشب‌حراموکفر خواب |مشب 
دبای چشم بر بسته ر باب وزخه بر دسته 
کشا کشهاست‌ددجانم کشنده کیست‌می‌دانم 
بپرروزم‌جنو نآرد دگر بازی برون آرد 
چوجامم‌گه بگرداند چوساغرگه‌بریزدخون 
گبی‌صرفم بنوشاند چوچنگم درخروشاند 


۱۸۴۴ 
نبایدبددلی کردن بباید کردن این‌فرمان 
بباید کرد ترك دل نباید خصم شد با جان 
سرخود گوی‌باید کردوانگه‌رفت‌در میدان 
خنكاین‌سر خنك آن‌سر کهد ارداینچین جولان 
پس‌گردننچه‌می خادی چه‌می ترسی‌چوترسایان 
و کر ازشیرز ادستی‌چپی چون‌گربه‌دد انبان 
جگر درسیخ کش ای‌دل کبابیکنبی‌مهمان 
که‌امشب‌حه‌چوچتر آمد نهاندرچتر شب‌سلطان 
کمانچه رانده آهسته‌مر اازخواب‌او انقآن 
دمی خواهم یباسایم و لیکن نیستم امکان 
که من بازیچة اویم ز بازیهای او حیران 
چوخمرم که بجوشاندچومستمگه کندو یر ان 


بشامم می بپوشاند بصبحم می‌کند بقظان 


گراین از حس تبریزست زهی بنده نوازیپا 


و گر ازدور گردونست زمی‌دوروزمی دوران 


عدو توبه و صبرم مرا امروز ناگاهاد 
کر فته‌جام‌چون متان‌دروصدعشوه ودستان 
منود چون دخ موسی مبادك چون که‌سینا 
هلااین لوح لایح دا بیا بستان ازین موسی 
بدوگفتم ایموسی بدستت‌چیستآن‌گفت‌این 
زهر ذره‌جدا صد نقش گوناگون بدیدآید 
بدست من‌بود حکمش بهر صودت بگردانم 


ژنم گامیش بر ددیا بر آدم گرد از ددیا 


۱۸۴۰۵ 
میان داه پیش آمد نوازش کردچون‌شاهان 
بییشم داشت جام می گه‌گر میخواره‌ای‌بستان 
مشمشم چون ید بیضا مشرح چوندل عمر ان 
مکش‌سر همچوفرعو نان‌مکن‌استیزه چون‌هامان 
یکی ساعت‌عصا باشد یکی ساعت بود ثعبان 
که هرچه بوهر ره را پياید هست در انبان 
کنم زهراب را دارو کنم دشواد دا آسان 
زنم برسنگی بجوشد چشمةٌ حیوان 


من کلیات شمس تبریزی 


که آب نیل‌صافی دا بدشین‌خون نمود من 
بچشم حاسدان کر گم بریمقوب خود یوسف 
کلاب خوش‌نفس با شدجعلد امر کئوجانکندن 
بظاهر طالبان همراء و درتحقیق پشتاپشت 
مثال کودك وپیری که همراهند در ظاهر 
چه‌جام زهروقند است این چه‌سحر و چشم‌بند است این 
جپان ثابتست و تو وراگردان همی بینی 
مقام خو ف آن‌دا دان که‌هستی تو درو ایمن 
چرعکسی و دروفینیهمبرعکس می‌ینی 
زنآن‌باشدکه دنگوبو بود اورا ره وتبله 
نصیعتهپای اهل دل دوی نحل را ماند 
زهی مفهوم : امفهوم زهی بیکانةً همدل 
خم شک نکهز بان‌در بان شدست از حرف پیمودن 


بتاب ای شمس 


حرامست‌ای‌مسلمانان ازین‌خانه برون دفتن 
پرون ذرقست يا استم هزاران باد دیدستم 
مروزین‌خانهای‌سجنون‌که خون‌گر بی‌زهجر ان‌خون 
زش مآموز ای خواجه میان گریه خندیدن 
اکر باشد ترا روزی ز استادان بیاموزی 
بیا ای‌جان که وا پارما می‌کتی 
نون عیسی‌مریم نکرد از ددد عاشق کم 
چوطاسی‌سرنگون‌گردد رود آنچ درو باشد 
اگر پا کی ونابااکی‌مرو زین‌خانه‌ای ذاکی 
توی شیر اندرین در که عدو دراه تو روبه 
چونازی می کشی باری‌ییا ناز چنین شه کش 
ز دانشها بشویم دل زخودخوددا کم غافل 
شناسدجان مجنو نان که اين‌جانست قشرجان 
کس یکو دمز ند بی‌دم مباح‌او داست‌غواصی 


رش چواست 


نمودم سنگ خاکی دا بعامه گوهرو مر 
بر جپال بسوجپلم محمد یزدان دان 
جلاب شکری باشد بصفرایی ذیان جان 
یکی‌متزل‌دد اسفل کرد ودیگر بر تر از کیوان 
و ليك‌این‌دوز افزو نستو آن‌هر لحظه‌در نقصان 
که‌س رگردان‌همی‌داردتر ااین‌دوره این‌دودان 
چو بر گردد کسی‌دا سر ببیند خانه‌راگردان 
مقام امن آن‌دا دان که هستی تو درو لرزان 
چوکردیمشودت‌با زن خلاف زن کن‌ای‌نادان 
حقیقت نفس اماده‌ست زن دد بنیت انسان 
پر از حلوا کند از لب زفرش خانه‌تاسادان 
زهی‌ترشی به‌از شیرین زه ی کفری به‌اژایمان 
چودل‌بی‌حرفمیگو ید بودددصدرچون‌سلطان 


یزی بسوی برجهای دل 
که‌شمس مقعد صدتی‌نه‌چون این شمس‌سر کردان 


۱۸۴۹ 
می‌چون ارغوان هشتن زبانگ ارغنون دفتن 
آزین بس ابلهی باشد برای آزمون دفتن 
چودستی دا فرو بری عجایب‌نیست‌خون دفتن 

زچثم آموز ای زيرك بهنگام سکون دفتن 
جو مرغ جان معصومان بچرخ نیلگوث ره 
که تا صبرت بیاموزد بسقف بی‌ستون دفتن 


وظیفهً درد دل نبود بدارو و فسون دفتن 
ولی سودا نمی‌تاند ( کاسة سرنگون دفتن 
کناهی‌نیست‌ددعالم ترا ای‌بنده چون دفتن 
بود برشیر بدنامی ازین چالش ذبون دفتن 
که‌بس بداختری باشد 


بیاید بهر این دانش ز دانش درجنون‌دفتن 
کس یک وکمز ند در کم‌دسداودا فزدن دفتن 


دهاکن تا بگویداو خدوشی‌گیر وتوبه جو 


که آن دلدار خو دارد بسوی تایبون دفتن 


خرامان می‌روی دردل‌چر اغ‌انروژ 
ذهی ددیای پر کوهر زهی افلاك بر اختر 


ان وتن 


۱۸۴۷ 
زهی‌چشم و چراغ دل زهی چشممبتو دوشن 
زهی صحرای پرعبهر زهی بستان پرسوسن 


ز تو اجسام داچستی ز تو ادواح دا مستی 
چهمی گویم من‌ای دلبر نظیر تو دوسهابتر 
بگو ای‌چشم حیر ان اچودیدی لطف‌جاناند! 
شکار شیر بگذاری شکار خوك بردادی 
مرا بادی عنایاتش خطابات و مراعاتش 
حلاوتهای آن مقضل قرار وصبر برد ازدل 
غیر آن جلال و ع زکه او دیگر نشدهر کز 
منم ازعش افروزان مثال آتش اذ هیزم 
بسوذان هرچه من دادم‌بفیر دل که اندردل 
غلام زنگی شب دا تو کردی ساقی خلقان 
و آنگه‌این دولالادارقیب مردو زن کردی 
همه صاحب‌دلان گندم که بامنزند و بالات 
درخت سبز صاحب‌دل‌میان باغ‌دین خندان 
خیالت‌می‌روددردل چو عیسی بر جان بخشی 
خیالت دا نشانیها ذر و گوهر نشانیها 
دو غماز د گردادم یکی‌عش و دکرمستی 
ز تو ای دیده ودینم هزادان لطف‌می‌بینم 
ز چشم‌دوز می‌ترسم که چشمش‌سحر هادارد 
مرا گوید چه‌می ترس ی که‌گویدمر تر امحنت 
همه‌خوف ازو جود آیدبرو کم لرزوکیمی‌زن 
زار کان من بدزدیدم زر ودر کیسه پیچیدم 
سبوس ار چهکهپنهان‌شدمیان آردچون‌دزدان 
چو هیزم بیخبر بودی زعشق آتش: 
چه‌خنجرمی کشی اینجاتوگر دنپیش‌خنجر نه 
جنت چو تنگ آمد مثال چشمة سوزن 
بود کان‌غزل‌دد سوزن نگنج دکین‌دمتغز لست 


چو ابریشم شوی آیدوریشم تاب وحی او 
چه‌باشدوحی‌در تازی بگوش‌اندرسخن‌گفتن 
گرا نکوشیو آنگه توبگوشاندر کنی‌بنبه 
گر آن‌گوتی گر ان‌جسمی‌گر آن‌جانی نذیر آمد 
سباك گوشی‌سبك جسمی. 1 
بهاری باش تاخوبان پیستان درتو آویز ند 


مزها 


ایا بر کرده گوهرها جهان خاك دادامن 
چه تشبیپت کنم‌دیگر چه‌دارممن‌چه دانم‌من 
چه خواهی‌دیدخلقانر اچه‌گردی‌گرد آهر من 
ذهی‌تدبیر وهشیاری‌زمی بیگاروجان کندن 
شماعات و ملاقاتش یکی‌طوقیست‌دد گردن 
که دیدم‌غیراوتامن‌سکونياب‌درین مسکن 
هبه درما نده‌وعاجز زخاصوعام ومردوزن 
زغیر عشق بیگانه مثال آب با ددغن 
بپر ساعت‌همی‌سازیز کرو فر خود گلشن 
غلام روز دومی‌را بدادی‌دار و گیر و فن 
که‌تاچون‌دانه‌شان از که‌گز ینی اندد ین‌خرمن 
همه‌جسانیان‌چو نکه که بی‌منز نددرمطحن 
درخت خشك بی‌معنی‌چه باشد هیزم کلغن 
چنانك وحی دبانی بموسی جانب این 
کزوخندان‌شودد ندان کزو گویاشودالکن 
حریفان دانمی گویم یکی ازدیگری‌احسن 
و لیکن خاطرعاش بداندیش آمدو بدظن 
زز لف‌شام‌می‌تررسم که‌شب فتن‌ستو آبستن 


که‌سرمه و ردیده‌شد چوشدساییده‌ددهاون 
همه ترس از شکست [ یدشکسته شوببین‌مأمن 
ز ترس‌باز دادن من‌چو دزدانم ددین‌مکمن 
کشاند شعنهة دادش زهر گوشه پپروبزن 
بجه چون برق‌ازاین آتش برآجون دود ازین دوذن 
که تازفتی نگنجی تو درون چشمةٌ سوزن 
اکر خواهی چوبشمی‌شو لتفزل ذالك‌تفزیلا 
که می‌دیسی ز ,که‌بافی حلهٌ اد کین 
مگر اینبنبهابریشم‌شود زا کسیر آن‌مخزن 
ترا گوید بریس| کنون بدم پیفاستحسن 
دهل می‌نشنود گوشت بجهد وجد نوبتژن 
چنانك گفت واستفشوا پیچی سر پیراهن 
که می‌گو یدترا هريك الایا علج لا تأمن 
که می‌گوید ترا هر يك‌الایالیثلاتحزدن 
که بگریز نداین خوبان ز شکل‌باددبیمن 


۶۹4۸ کلیات شمی‌تبریزی 


بپاراد نیستی | کنون چوتابستان در آتش‌دو 
اکر خواه ی که‌هر جزوت‌شودگویاوشاعررو 
که پر کنده شوی‌ازفکر چون‌در 
تضاخنيكز ند گوید که‌مردان عهدها کردند 
ستیزه م ی کنی باخو د کین بس‌من‌چنین باشم 
نکاحی می‌کند با دل بهر دم صورت غیمی 
صود دا دل‌شده جاذب چو عنین‌شهوت کاذب 


که‌بی آنحسنوبی آن‌عشق باشدمرد مستهجن 
خمشکن‌سوی‌این‌منطق بنظم ونثر لانر کن 
مکن |زفکردل خودرا اذين گفت: بان‌بر کن 
شکستم عهد هاشانرا هلامی کوش ما امکن 
ز استیزه چه بربندی قضا دابنگرای کودن 
نرایدگرچه جمم آیند صد عنین و استرون 


یکی 


ز خوبان‌نیست عنین را بجز » 


بیاای شمس تبریز ی که سلطانی وخون دیزی 


تضا راکو که از بالا جپان دادد بلامفکن 


ز دیوانگی کردن 
زهر ذره پیاموزید پیش نود بر جستن 
چوشیرمست بیرون‌ه‌نه اول دانو نه آخر 
سرافر ازست که لیکن نداند ذره باشیدن 


چه باشد بیشة عاشق 


پپیش تیر چون اسپر برهنه زخم داجستن 
گر آب جوی شیر ینست و ل ی کوهیبت دریا 
توی پیمانة اسرار گوش و چشم دا بر بند 


۱۸۳۸ 
چه باشد نازسشوقان بز بیگانگی کردن 
ز پروانه بیاموزید آن مردانگی کردن 
که آ ید ننگ شیر ان‌رازرو به شانگی کردن 
چکویم باز دا لیکن کجا پروانگی کردن 
میان کوده با آتش چوزد همخانگی‌کردن 
کجافرزین شه بودن کجا فرذانگی کردن 
نتاند کاسةٌ سوراخ خود بیمانگی کسردن 


اگر باشد شبی دوشن کجا باشد بجای روز 


وگر باشد شبه تابان کجا در دانگی کردن 


چرا کوشد مسلمان در مسلمانر| فر ییدن 
بدریدی همه هامون ژ نقش لیلی و 
نمی آید دریغ اورا چو ددیا کوهرافشانی 
معلم خان؛ چشمش چه رسم آورد در عالم 
دلم بدریدز اندیشه شکسته گشته چون‌شبشه 
بر آمد عالمازصیقل چوجندرخانه شدگیتی 
هر آندیشه که بر جوشد رو ان‌گر ددپی‌صیدی 
پلیدی دا بیاموزد بر آب باك افزودن 


۱۸۴۹ 
بسی صنعت نمی باید پریشان دا فریبیدن 
ولی‌چشمش نمیخواهد گر انجان دا 
ولیکن تو روا دادی بدین آن‌دا فریییدن 
که‌طمم افتاد مودان داسلیمان دا فریبیدن 
که عقل ازچه طمع داردنهانندان دافربییدن 
که بشنیدند کوخواهد ملیحان دا فریبیدن 
نمکهارا هوس چه‌بود نمکدان دا فرریبیدن 
کلیدی را بب‌اموزد کلیدان دا فریبیدن 


چه لونالون می داند شکنچه کردن آن قاهر 


چه رغ. 
چراغ عالم افروزم نمی‌تابد چنین دوشن 
مگ رگم شدسردشته چه‌شد آنحال بگذشته 
خنك آن‌دم که فراش فرشنا اندر ین مسجد 


دلا در بوتة آتش در آمردانه بنشین خوش 
چو ابراهیم در آذر در آمد همچو نقد زر 


ت داد آنآتش سپندان دا فریبیدن 


۱۸۵۰ 
عجب‌این‌عیب اژچشمست یاو اژنو یا دون 
که‌بوشیده نمی‌ماند در آن‌حالت سرسوزن 
درین قندیل دل ریزد ز زیتون خدا دوغن 
که از تثیراین آتش چنان آیینه شدآهن 


برویید ازرخ | تش سمن‌زاد وگل وسوسن 


غزلیات, قصائد 


اگر دل دا این غوغا نیادی اندرین سودا 


اکر در حلقةٌ مردان نمی‌آیی ز نامردی 


چوپیفامبر بگفت الصوم‌جنة بس‌بگیر آترا 


سیر باید در ٍ 


چوماهی بر تنت روید بدفع تیراو جوشن 


نشانیهاست ددچشمش نشانش کن‌نشانش کن 
پر آمد آفتاب جان فزون از مشرق و مفرب 
اذاین‌نکته‌سنم درخون‌خدا داند که‌چو نم‌چون 
بیا نش‌کردءگیر ای‌جان‌نه آنندر یاست‌و آن‌مررجان 
عیاش بود ما آمد زیانش سودما آمد 
یکی جان خواهد آن دریا همه آتش نهنگ آسا 
هر آلکو بحر بین‌باشد. فلك پیشش: 
برون‌جه از جپان زوتردر آدد بحربرگوهر 


زمین باشد 


چه‌خواه ی کرد این‌دل‌دا بیا 
چوحلقةٌ بردرمردان‌برون‌می باش‌وددمی‌زن 
پیش نفس تیر انداژ زنپاد اين سپر مفکن 


چودردد یادسی آنگه 


۱۸۵۰۱ 
زمن بشنو کهوقت آمدکشانش‌ک نکشانش کن 
یبا ای‌حاسدارمردی تهانش کن نهانش کن 
یا ای‌جان‌روزافزدن انش کن ببانش کن 
نیار امد بشرحش‌جان عبانش کن عبانش کن 
اگر توسودجان‌خواهیزیانش‌کنذیانش کن 


اگرداری انی‌رو انش‌کن دوانش 


جهندمستارن هانینگجهانش‌کنجهاش کن 


اکرخواهی که بگریزیزشاه‌شس تب یزی 


مپر انتیردعوی دا کمانش‌ک نکمانش کن 


چو آمدروی‌مه‌رویم کی‌باشممن که باشم من 
چه‌باشدخار کر بان‌رو که‌چون‌سود بهار آید 
چه‌باشدسنک: 
چه‌باشدشیر نوزاده ز يك گر به زبون باشد 
یکی قطره منی بودی منی اندازکروت‌حق 
منی‌دیگری داری که آن بحرست‌واین‌قطره 
منی حق شود پیدا منی ما فنا گردد 
گرفتم دامن‌جان را که‌بوشیده‌ست تشریفی 
قبای اطلسی معنی که برقشکفر سوز آمد 
آگر بو شیدم ان اطلس سخن بو شیده گویم پس 


قیمت‌چوخور شیدا ندرو تابد 


۸۲ 
چو ذاید آفتاب جان‌کجا ماند شب آبستن 
نگیردر نگ بوی‌خوش‌نگیردخوی‌خندیدن 
که‌ازسنگی برون نایدنگردد گوهر دوشن 
چو شیر شیر آشامد شود ادشیر شبرانکن 
چوسیمابی بدیو زحق شدستی شاه سیمین تن 
قر اضه‌ست این‌منی توو آننمن‌هست چونممدن 
بسوزد خرمن هستی‌چوماه‌ح قکند خرمن 
که آندا نی گر یبانستنی‌تیریزونی دامن 
گر ایناطلی‌همی‌خواهی بلاس‌حرعید اب رکن 
گر خودصدز نادرم نگو یم حرنچون‌سوسن 


چنین‌خلعت بدش درسر که نام ش کر دمدثر 


شمارش صودت تير دثازش سیرت احسن 


چو افتم‌من ز عشق دل بای دلربای من 
وگردو زود آتضسنت ؟ کنم تقصیر ناگاهان 
سعر گاهی‌دعا کردم که جانم خاك‌پای او 
چگونهراه برد این‌دل بسوی دلبر پنهان 
یکی‌جامی بپیشم داشتو من‌از ناز گفتم‌نی 


۸5۵۳ 
از آن شادی پیایدجان نبانافتد پيای من 
شودجان‌خصم‌جان‌ر نکند این‌دل‌سز ا کمن 

شنیدم‌نعرة آ 


ازجان اندد دعای من 
جکونه‌بوی‌برداین‌جانکه‌هستاوجان فزاکمن 
بکفتا نی‌مکوبستان برای من براک من 


کلیات شمس ت 


چويك قطره‌چشیدممن زذون‌اندر کشیدممن 


یکی‌رطلی که‌شد بویش‌ددین‌ده دهنمایمن ۱۸۰۴ 
چه‌دانیتوخراباتی که‌هست از شش جهت بیرون خرابات قدیست آن و تو نو آمده اکنون 


نباشد مرغ خود بین دا بباغ بیخودان پروا 
هزادان‌مجلی‌است آنسوواین‌مجلی از آن‌سوتر 
ببین‌جا نها ی آن شیر اندر آن‌بیشهز اجللرزان 
بسی‌سیمر غ بان ی که تسبیحش انا الحق شد 
وزیرو حاجب و محمود ایازی داشده‌چاکر 
تو معذوری‌ددانکارت که آ نجامی‌شود حیران 
ازیرا داه نتوان برد سوی آفتاب ای جان 


نشد مجنون آن لیلی بجز لیلی صد مجنون 
که‌این‌بیچونترست اندر میان عالم بیچون 
کزان شیر اجل شیران نمی‌میزند الاخون 
بسوزد پر و بال او اگريك 

"آ نجا کوقدم‌دارد بودسرهای مردان‌دوث 
خ بسطامی‌شقین‌و کر خی وذاالنون 
مگرکانآفتاب از خودبر آیدسوی‌این هامون 


پرزند آن‌سون 


مگر هم لطف شس‌الدین تبریزیت برهاند 


و گر نی‌این‌غزل‌می‌خوان و برخودمی‌دم اين انسون 


چه‌دانستم که این‌سودامر از ین‌سان کنده‌جنون 
چه ونان سیلابی مرا ناگاه اد 


هم مآزفسز قوود آن‌آپ ۳ را 


شکاند نیز آن هامون نپنگ بحر فرسا دا 
چو این تبدیلپا آمد نه‌هامون ماندو نه ددیا 


چه دانمپای بسیارست 


که خوردم از دهان بندی در آن‌ددیا کفی افیون 


مرا هرد همی‌گوبی که بر گو قطعةٌ شیرین 
ذهی بوسه زهی بوسه زهی حلوا و سنبوسه 
توبوسةٌ عشق‌دا دیدی مگر اد لکه بریدی 
چوتلقین کفت بینامبر شهیدان ده ح دا 
بتلقین گر کنی نیت بپرد مرده در ساعت 
بکن پی مر کب تن دا دلا چون تو نیاسایی 
بکن پی اشتری دا کو نياید ددییت ه رگز 


چو او داپی کنی دددم 


ز موج بحر بی پایان نبرد بادبان‌دین 


توقم‌دارم از لطف‌تو ای‌صدرنکو آیین 
پیادهُ قاضیممی‌خوان درونمحکه‌تاصد 
حیله بگنجانی‌دد آن‌خانه دبایی‌دا 
قد خلقان‌صورتو نامندمثالمیوخامند 


اسلا 
دلم‌را دوژخی‌سازد دوچشممرا کند جیحون 
چ و کشتی ام در اندازد میان قلزم برخون 
که هر تخته‌نرو ریزد ز گردشهای گوناگون 
چنان‌دد یای‌بی‌بایان شودبی آب‌چون هامون 
کشددرقعر نا گاهان بدست قهرچون قادون 
چه‌دانم‌من‌دگر چون‌شدکه‌چون غرقست‌در بیچون 
لیکن من نمی‌دانم 
۸ 
بهر پیتی یکی بوسه بده بهلوی من بنشین 
بر آردشیر ازسنگ یکه‌عاجز گشت از اد ميت 
که‌هر جز وت شدست‌ای‌دل‌چولب‌نالانوبوسه چین 
توهم‌مر کشت‌خود دا ببا برخوان‌یکی‌تلقین 
کفن گردد برواطلسگورش‌بردمد نسرین 
چه آسایی از آن‌مر کب که لنگست‌اوذ علیین 
خارستان همی گردد که‌خارافتاد او دا تین 
رودی‌پا 


۸۷ 
درونمدرسه‌حجره بیپلوی شپاب‌الدین 
ویاخود داعی‌سلطان‌دعاها دا کنم آمین 
که‌نامم‌دا بکردانی نهی‌نامم‌فلانالدین 
کی‌ا زجانشان‌خبر باشدکه آنتلخست یاشیرین 


و گرحال آورد قاضی‌سماعش آرژو آب 
ز آواز سماع من اتنجی هم شود ز نده 
کفن را اندر اندازدقوال انداز مستانه 
عجب‌نبود که‌صور تهابدین آو از برخیز ند 
زمردم آن بکار آیدکیز 
د لت اهر زمان‌نقشی تنت يك نقش افسرده 


۷۰1 


دیاب خوب بنوازم‌سماعی آرمش‌شیر ین 
سرازتر به‌برون آردیکو بهپا کندتحسین 


آزآن بی مردگان‌يكيك برون آیند هم در حن 


که‌صور تهای عشق‌تو درونت زنده‌شدمی‌بین 
و باقی‌تن‌غبادی‌دا نکه پید امی‌شودازطین 
از آن‌انسرده‌ای که‌توبر آ نی‌نه‌ای بااین 


مرآگوید یکی صودت منم اصل غزل‌واگو 


خمش کردم نشایدداد | 


چو افتم من ز عشق دل بای دلربای من 
وگرروزی‌دد آن‌خدمت 
سحر گاهان دعا کردم که این‌جان‌بادخاك او 
چگونه داه‌برد اين دل بسوی دلبر پنپان 
یکی جامی‌پپیش آودد من از ناز گفتم نی 


چون‌خامان 


خانم بهر گرگین ۸۷۸ 
از آن شادی بباید جان نهان افتد بپای من 
شوددل خصم‌جان‌ی نکند هجران سای 
شنیدم نمرة آمين ز جان اندد دعای من 
چکونه بوی‌برداین‌جان‌که‌صت اوجانفزای من 
بگفتا نی مگو بستان برای اقتضای مس 


۶ 


چوازصافش‌چشیدم من‌مر| درداد يك‌دردی 


یکی‌دددی گر اخواد ی که کامل شدصفایمن ۱۸۵۹ 
حلقه‌در گوشو نشته گوش‌شمی الدین دلم برنیش هجرانست بهر نوش شمس‌الدین 


چو آتشهایعشق اوزعرش دفرش بگذشتست 
در آغوشم ببینی تو ز آتش تنگها لیکن 
چو دیکی پخت عقل من چشیدم بود نابخته 
ددین خانةً تنم بینی یکی دا دست بر سرزن 


آتش ندانم کر دمنده پوش شمس الدین 
شود آن آب‌حیوان ازپی آغوش شمس الدین 


زدم آند يك‌دررو یشزبپر جوش شمس الدین 
یکی نجورددنزعدیکی‌مدهوش شمس الدین 


بان ذوالفقار عقل کین ددیاپر از در کرد 


بانش‌باز بگرفت و شداوخاموش شمس الدین 


الا ای باد شبگیرم بیاد اخباد شم الدین 


کس ی کزنام اد بر بحر بی کشتی عبر یابی 


کرامتها که مردان از تفاخر باد آن آرند 
یکی‌غاد یست کندرویزسرسرها وحی‌است 
زجسمو روحپابکند حجاب عثق هم پردر 


ایا دوحی‌ترفرف‌فی‌فضاءالعشق واستشرف 
قلاید های در دارد بناکوش ضییر من 
ایا ادل تو آ نجایی که نوشت باد دصل او 
بصردد دیده بغزاید اگر در دیده ره یاید 
بپرسویی چوتوای‌دل هز اران‌زار دارد او 
بلطف‌خویش يك‌چندی‌مپار اشترش دادت 


۱۸۰ 
خداو ندمو لی‌دانی‌تو ازاسراد شمس الدین 
چوسامندرزمپر او روی‌در ناد شمس‌الدین 
بذات‌حق کزآننداردهماره عاد شم الدین 
برون‌غارحق‌حارس درون غاد شمی‌الدین 
دوصدمنز ل از آن‌سوترببین‌باز ادشمس الدین 
وطرفی جنة الاسرادمن انواد شمس الدین 
از آنالفاظوحی آسای‌شکر بار شمی الدین 
و لیکنژحمتش کمده‌مکن آز ادشمس الدین 
بجای توتیا و کحل ناکه خاد شم الدین 
میندار ازسر نخوت‌توی بسزاد شمی الدین 
وگر نه‌خودکی‌یارد آ که باشدیادتمسی الدین 


۷۰۲ کلیات شمس تبریزی 


زهی‌فر قی از آن‌دوزی که بیشش‌سجده‌م ی کردم 
خرابی دین و دنیا دا نباشد هیچ اصلاحی 
شب تاريك تو ای دل نبیند روز دا هرگ 
عجب‌باشد که روزی من بگیرم جام وصل او 
که‌بخت‌من‌چنان خفتست که بیداری ندارد رو 
نبودت‌پیش از این‌مئلش نباشد بعداژاین دانم 
بزد خود بر در امکان که مانندش‌برون‌ناید 
یکی‌جو بارروحانیست که جانهاجان از اویابند 
سیمت القوم کل القوم اعلاهم و اصفاهم 
وان کانت ایادیه و انضالا انسانیه 
فروحی خط اقراداً برق الف اقسرار 
هدی قلبی الی داد کثر خصبه جداً 
ایا 


ای قاعده مستان در هم کر افتادن 
عاشق بتر از مستست‌عاشقهماز آن‌دستست 
زرخودچه بود عاشق سلطانسلاطینست 
درویش بدلق اندر و ندر بغلش گوهر 
مست آمد دوش آن‌مه‌انکنده کیردر ره 
گفتم که دلا برجه‌می بر کف جانابر نه 
با بلبل بستانی همدست شدن دستی 
من بی دل ودل‌داده در راه تو انتاده 


کر جام تو بشکستم مستم صنمامستم 


که آن‌روزی که‌می گفتم بداینجا پارشس الدین 
مگراز لطف بی پایان وز هنجاد شمی‌الدین 
مگر ازنور واز اشراق آذرخسار شمس‌الدین 
شومست دهمی کویم که من‌خمار شمس‌الدین 
مکر از بخت و اقبال چنان یدار شمس‌الدین 
ز لوح سرها واقف وزان هشیار شمس‌الدین 
ذاوصاف بدیع خویش خود مسمار شمی‌الدین 
شده حاکم بکلیه بر آن جوبار شس‌الدین 
علی تفضیل» جداً علی‌الاخیاد شمس‌الدین 
واحبی الروح مجاناً لمن ادرار شمس‌الدین 
وان کان قد استفنی من‌الاقرار شمس‌الدین 
علیه الفیث موصولا امن مد دار شمس‌الدین 


یز سلمنا علی ناديك تسلیماً 
فبلغ‌صبو تیو الپجر بالاعذار شمس‌الدین 


ار 
استیزه گری‌کردن درشورو شر افتادن 
گویم که چه‌باشد عشق‌دد کان‌زر افتادن 
ایمن شدن از مردن وز تاج ژر افتادن 


او نتگ چرا دارد از در بدر افتادن 
آگه نبد از مستی او از کر افتادن 
کافتاد چنین وقتی وقتست در افتادن 
با طوطی دوحانی اند شکر افتادن 
وا که نمی دانم جای دگر افتادن 
مستم مپل از دستم وندر خطر افتادن 


این قاعده‌نوژ ادست وین دسم نو افتادست 


شیشه شکنی کردن دد شيشه گر افتادن 


چون‌چنگ شدم‌جا نا آن‌چنگ تودرو اکن 
عیسی چو وی ما دا همکاسة مریم کن 
دستی‌بنه ای‌چنگی بر نبض 
جمعیت رد ندان‌را برش‌اهد نقدی زن 
دیوانه دستی دا خواهی که بشودانی 
دیدم ز تو من نقشی بر کالبدی بسته 
زان دوز من مسکین بی‌عقل‌شدم‌بی‌دین 
ز ناد ببند ای دل در دیر یکن مترل 


ارنال 
صدجان بموض بستانو آن‌شیوه‌تو باما کن 
طنبود دل ما دا هم نالا سرناکن 
وان خون دل زر رادر ساغر صهبا کن 
ورزهد سغن گوید تووعده بفردا کن 
زنجیر خودم بنما و ز دور تماشاکن 
جان گفت علی اب گو دلگفت علالا کن 
ز انز لف‌خوشمشکین‌مارا توچلیپا کن 
اند اهب پرحاصليك بوسه تقاضا کن 


درچپر #مخدومی‌شم س الحق تبریزی 
گر رفبت ما نی این قصة غرا کن 


۷۰.۳ 


موزل 


ای سنجق تصرابه وی مشعلةٌ باسین 
ای تاج هنرمندی ممراج خردمندی 
هرذده که‌می جنبدهر ب رگ که‌می‌خنبد 
جان هی جانا ای دولت مولانا 
از نفخ تو می روید پر ملاء الاعلی 
ازعشن‌جپان‌سوزتوزشون‌جگردوزت 
ناگاه سحر کاهی بی‌دخنه وبی‌داهی 
تا اين تن بیمادم وین کشته دل ذادم 
گفتم که ملیحی تو مانا که مسیحی‌تو 
پیفامبر بیمادان نافع تری ازبادان 
حرز دل يمقويم سر چشمة ایوبم 
کفتم که چنان در یا درخمره کجاگنجد 
کی داند چون آخر استادی بی‌چوندا 
بوسف ببن چاهی بر هفت نلك ناظر 
کرفوقی و کر بستی هستی‌طلب‌ومستی 


یارب چه‌سبك‌روحی بر چشم‌وسرم بنشین 
تعر یف چه‌می‌باید چون‌جمله‌توی 
بی کام‌وز بان گفتی در کوش‌نلك 
جانرا برهانیدی از ناز فلان الدین 
وز شرق تو می تفسد بشت فلك عنین 
بی هیچ دعا گوبی عالم شده پر آمین 
آورد طبیب جان يك خبره پر انسنتین 
زنده‌شدو چايك‌شد پرداشت‌سر از بالیك 
شاد آمدی‌ای‌سلطان‌ای‌چارةهرمسکین 
درخمره چه‌داری گفت‌دارویدل غسگین 
هم چستم‌وهم خوبم‌هم خسرددهم خدین 
کفتا که‌چه‌دانی‌تو این‌شیوه واين آیین 
کنجاند در سجین او عالم علبن 
وندر شکم ماهی یونس ز بر بردین 
نی بر ز بر ین‌و قفست این بخت نه‌بر زیرین 


خامش که نمی گاجد این حصه درین قصه 


روجثم ببالا کن دوی چو مپش می بین 


ویر دلگ میب دح 


بشنو چه‌باسر ارم می آبد از آن‌طادم 


خوبان 
ازعفل پر سیدم کین‌شهره بتان‌چو نند 


درعر بده افتاده از ۶ 


زان کنج رکه لهاز ان‌سجد هگه‌مستان 
یکدم‌که از بن‌س و آیکد که قدح بستان 
«ملشکر ترکستان‌هم لشکرهندستان 


کفتا بنهان صودت‌بیدابفن ودستان 


در شرق خداوندی شمس الحق تبریزی 


آیند و روند ابنپا در هر چین و بستان 


ای‌سرو و گل بستان بنگر بتهی دستان 
بشنو تو ز پیفامبر فرمود که سیم‌وزر 
یك‌دانه اگر کاری صد سنبله برداری 
کم کن‌تو فزایش بین‌بنوازوستایش‌بین 
صدقهٌ تو بحق رفته واندر شب آشفته 
هر لطف که بنمایی در سای آن آیی 
حرم تکن و حر »تبون نعمت‌دهو نعمت بون 


ای‌سکر م هر مسکینو ایرد احم‌هرغنگت 


نانی‌ده وصد بستان هاده‌چه بدرویشان 
ازصدقه نشد کمتر هاده‌چه بدرویشان 
پسگوشچه‌می خاری‌هاده چه بدرو یشان 
بکشا و گشایش بین‌هادهچه بدرویشاد 
او حارس وتو خفته هاده‌چه بدرویشان 
بسیاد بیاسایی هاده چه بدرویشان 
رحمت کن‌ورحمت بین‌هاده 


ای مالك یوم الدین هاده‌چه بدرویشان 


ار 


۱۸۵ 


۷۰۴ ِ_ کلیات شم تبریزی 


آمد بتو آوازم واقف شدی از دازم 
سر کشتةً تحویلم در قالم و دد قیلم 
دانی که دعاگویم هرجا که‌ننا گویم 
رنجیت مبا آمین دور از تو قضا آمین 
ای کوی شماجنت وی خوی‌شمارحمت 


محروم میندازم هاده چه بدرویشان 
بنگر تو بزنبیلم هاده چه بدرویشان 
بین کز توچهو | گویم‌هاده چه بدرو یشان 
یار تو خدا آمین هاده چه بدرویشان 
خاصه که‌در بن‌ساعت‌هاده چه بدرو یشان 


کفتیم دعا دفتیم وز کوی شا دفتیم 


خوش‌باش که‌ما رفتیم هاده چه بدرو یشان ۱۸ 


ای کار من از تو زد ای سیمبر مستان 
درعین زمستانی‌چون گرم کنی مر کب 

طفلك يك دوزه شبهای ترا پیند 
ایو ای‌از آن ساعت کاین‌خاطر چوا 
روزی که تب مر گم یکباره فروگیرد 
تو از پس پردة دل ناگاه سری درکن 


هرخاطر من بکری بر بامو درازعشقت 
تا تابش دوی تو در پیچد در هر يك 


هم‌سیم بیادم ده هم سیم و زدم بستان 
از گرمی میدانت بر سوزد تابستان 
از شیربری کردد وز مادر وز پستان 
سرمست شما گردد یاد آرد هندستان 
هرپاده زمن گردد از آنش تب سستان 
تاهر سرموی من‌گردند چو سرمستان 
چند ان بکندشیوه چندان بکند دستان 
وزجون‌توشهی‌گرددهرخاطرم آبستان 


شمس‌الحق تب یزی هر کس کهزتو پرسد 


می‌بینم ومی‌گویم از دشك کدامست آن ۱۸۷ 


ای‌جانك من‌چو نی يك بوسه بچندای‌جان 
ای جانك خندانم من خوی تو می دانم 
من مرد خریدادم من میل شکردا دم 
بر نام و نشان او دفتم بسدکان او 
هر چند که عیاری پر حیله و طراری 
ژابپر دل ما دا در دقص دد ۲ یادا 
ای پیش‌رو خوبان ای شاخ گل خندان 


يك تنگشکر خواهمز انشکر قندای‌جان 
توخوی‌شکرداریباله که بغندای جان 
ای خواجةٌ عطادم دکان بمبند ای جان 
کفت مکه‌سلام عليك‌ای‌سرو بلند ای جان 
این محنتوبیماری برمن‌مپسند ای جان 
وز نازچنین‌می‌کن آنز لف کمندای جان 
بنمای که‌دل بندان‌چون‌بوسه‌دهندای‌جان 


من بنده بر ین‌مفرش می‌سو زم من خوش‌خوش 


می دقصم در آتش مانند سپند ای جان 


دروازه هستی راجز ذوق‌مدان ای جان 
زیرا عرش و جوهر اژذون‌بر آرد سر 
هرجا که‌بود ذوقیز آسیب دوجفتآید 
هرحس ببحسوسی جفتست یکی گشته 
گر جفت شوی‌ای‌حس‌با آ نكحس تکرداو 
ذوقی که ذ خلق آید زوهستی تن‌زاید 
کوچشم که تا بیند هر گوشه‌تتق‌بسته 


این کته شیر ین‌د ادرجان بنشان ای‌جان 
ذدق پدر ومادر کردت مهمان ای‌جان 
زان يك شدن دو تن‌ذوقست نشان ای‌جان 
هرعقلی بمعقولی جفت‌ونگران ای‌جان 
وز غیر پرهیزی باشی سلطان ای‌جان 
ذوقی که زح آیدز ایددلوجان‌ای‌جان 


هر ذره پیوسته با جفت نهان ای‌جان 


لبیل 


غزلیات. قصائد 


آمیخته با شاهد هم عاشق و هم زاهد 
پنهان ز همه عالم گرمابه زده هر دم 
پنبان مکن ای دستم پنهان ترا جستم 
کر دوی ترش داری دانیم که طرادی 
در کنج عزبخانه حوری چو دردانه 
صد عشق همی بازد صد شیوه همی سازد 
بر ظاهر ددیا کی بینی خورش ماهی 
آن حیوان آ نسو می خاید و می زاید 
خنبك زده هر ذره بر معجب بی بپره 
اندر دل هر ذره تابان شده خورشیدی 


۷۰۵ 


وز ذدق نمی‌گنجد در کونو مکان‌ای جان 
هم پر خرد پيشه هم جان جوان ای جان 
احوال تو دانستم تو عشوه مخوان ای جان 
ز احداث‌همی‌ترسی وز مکرعوان ای جان 
دوز از لب بیگانه خفته ست ستان ای جان 
آن لحظه که می‌بازد بوسه‌بستان اي جان 
آ: ,کنان ای جان 
ان‌زشبان ای جان 
کاب حیوان دا کی داند حبوان ای جان 
در باطن هر قطر» صد جوی‌روان ای جان 


خاموش که‌آن لقمه هر بسته دهان خاید 


تا لقمه نیندازی بر بند دمات ای جاث 


رو مذهب عاشق دا بر عکس دوشها دا 
حالست محال او مزدست و بال او 
ترمست درشت او کمبه‌ست کنشت او 
آن دم که ترش باشد بهتر ز شکر خانه 
وان دم که تراکوید وای ذتو بیزادم 
وان دم که بگوید نی در نیش هزار آری 
کفرش همه‌ایمان‌شد سنگش‌همه‌مر جان‌شد 
گر طعنه زنی کوبی تو مذه بکز داری 
زین مذهب کژ مستم پ سکردولب‌بستم 


تال 
کز یار دروغیپا از صدق به و احسان 
عدلست همه ظلمش دادست ازو بهتان 
خاری که خلد دلبر خوشتر زگل و ربحان 
وان‌د لکه‌ملول آ یدخوش‌بوس وکنادست آن 
آن آب خضر باشد از چشه گه حیوان 
بیگانگیش خویشی در مذهب بیغویشان 
بخلش همه احسان شد جرمش همگی‌غفران 
من مذهب ابرویش بخریدم و دادم جان 
برداد دل دوشن باتیش فرو می‌خوان 


شمس الحق تبریزی یارب چه شکر دیزی 


گویی ز دهان من صد حجت و صد برمان 


ای نفس چو سک آخر تا چند زنی دندان 
گریانی و پر زهری با خلق چه با قبری 
من صوفی یاصوفم من آمر معردنم 
معذوری خود دیده در خویش ترنجیده 
بر دانش و حال خود تأویل‌کنی قرآن 
آب حبوان یابی گر خاك شوی ده دا 


۸۷۰ 
و کبر کسان رنجی واندر تودوصدچندان 
مانند سر بریان گشته که منم خندان 
چون شحنه بود آ تکس کو باشد در ز ندان 
عذر دگران خواهد از باب هثر مندان 
و آنگاه هم از قر آن در خلق زنی‌سندان 
وز باد و بروت آبی در ناد تو در بندان 


بگریز ازین در بند بر جبله تو در در بند 


جز شس حق 
نخواهد بد درهر دو جهان می‌دان 
کر توبه شود ددیا يك قطره نیابم من 


یز سلطان شکر قندان 


افنیلا 
از عاشق حق توبه وز باد هوا اتبان 
ورخاك در آیم من آن خاك شود سوزان 


.۷ 
در خاك تنم بنکر کز جان هوا پیشه 
خاصیت من اينست هر جا که ددم اینم 
گویند که هر کی هست درگود اسیر آید 
در یه تادیکت دل دا چه بود شادی 
اندر رحم مادر چون طفل طرب بساید 


کلیات شمی تبریزی 


هر ذده ددین سوداگشتست چو دل گردان 
چه دوزد پالان‌گر هر جا که رود پالان 
درحقة‌تنگ آن مشك نگذارد مك انشان 
زندان نبود سینه میدان بود آن میدان 


آن خون به‌ازین باده وانجا به ازین‌بستان 


کر شرح‌کنم این‌دا ترسم که مقلد دا 


آید بغیال اندد انديشة سرکردان 


ای در غم بیپوده دو کم تر کوا برخوان 
از اسپك و از زينك پر بادك و پر کينك 
در روده و سرگینی باد هوس و کیشی 
ای شیخ‌بر از دعوی دی صودت بی معنی 
منگ رکه شه و میری بنگر که همی میری 
آن نازك و آن مشتك آن ما و من زشتك 
دخ بر رخ زیبایان کم نه بنگر بایان 
کر باغ و سرا دادی بامر گ‌چه پادادی 
دفتند جپان دادان خون خواده و عیادان 
تابوت کسان دیده وز دور بخندیده 


ب سکن زسخنگویی 


ای باد بپیسوده رو کم‌تر کوا بر خوان 


دانی که کجا جوبی ما دا بگه جستن 
در دل چو خیال او تابد ز جمال او 
طفل دل پر سودا آغاذ کند غوغا 


۱۸۷ 
وی حرص تو افزوده‌رو کم‌تر کوا برخوان 
وز غصه بیالوده دو کم‌تر کوا برخوان 
ای غافل آلود دوکم‌تر کوا برخوان 
نابوده و بنموده دوکم‌تر کوا برخوان 
در زیر یکی توده د و کم‌تر کوا برخوان 
پوسیده و فرسوده رو کم‌تر کوا برخوان 
رو کم‌تر کوا برخوان 
رو ک‌تر کوا برخوان 
رو کم‌تر کوا برخوان 
رو کم‌تر کوا برخوان 


رخساد تو فرسوده 
درگور گل اندوده 
بر خلق نبخشوده 
وان‌چشم‌تو نگکوده 


می‌جوبی 


۱۸۷۳ 
در کسردش چشم او آننرکس آبستن 
دل بند بدراند او دا نتوان بستن 
پستان کریم او آغاز کند جستن 


دل ز آتش عشق او آموخت سبك دوحی 


از سینه بپریدن هر ساعت بر جستن 


از آتش دوی خود اندر دلم آتش زن 
ای جان خوش ساده از اصل ملك‌زاده 
این جسم ترا از جانگر فر قکندجانم 


وفلل 
و آتش زدلم بستان در چرخ منقش ذن 


هر جاکه‌روی‌خوش روهردمکهز نی خوش‌زن 


شمشیر بکف داری برتادك فرقش زن 


ای طرة بر بندت بکشاده کرهها دا 


ای یار مقامر دل پیش آو دمی کمزن 
گر تخت نپی مادا بر سینة ددیا نه 
ازواج موافق دا شریت‌ده و دمدم ده 
اکن لدني دا بر خاطر جامد نه 


يك کره دیگر بر زلف مشوش زن 


۸۷۰ 
زخمی که ذنی برما مردانه ومحکم‌زن 
ور دار زنی ما دا برگنبد اعظم‌زن 
امشاج منافق دا در هم زن و بر هم‌زن 
مخمود یتیمی دا بر جام محرءزن 


غزلیات ۰ قصائد ۷۰۷ 


در دیدة عالم نه عدلی نو و عقلی نو 
اندر کل بسرشته يك نفخ دگر در دم 
گر صادق صدیقی در ار سعادت رو 
جان‌خو استه‌ای»ای‌جانا ينك من‌واینك‌جان 
خواه ی که بپر ساعت عیسی نوی زاید 
کر داد فنا خواهی تا داد بقا گردد 
خواهی تو دوعالمراهمکاسه‌و همیا سه 
من بس کنم اماتو ای‌مطرب‌روشن دل 


و آن آهوی یاهو دا ب کلب معلم‌زن 
وان سنبل ناکشته بر طینت آدم‌زن 
چون مرد مسلمانی بر ملك مسلم‌زن 
جانی که ترا نبود بر قعر جهنم‌زن 
زان‌گلشن خود بادی بر چادد مریم‌زن 
آن آتش عمرانی در خرمن ماتم‌زن 
آن کحل انا اه دا در مین دو عالم‌زن 
از زیر چو سیر آیی بر زمزمةٌ موز 


تو دشین غمپایی خاموش نمی شایبی 


هر لحظه یکی سنگی بر مفزسرغم‌زن 


بی‌جا شو دروحدت در عين قنا جا کن 
اندر قفس هستی این طوطی قدسی‌دا 
چون‌مست ازلگشتی شمشیرابد بستانه 
دردی وجودت دا صافی کن و پالوده 
تا ماد زمین باشی کی ماهی دین بای 
اندر حیوان بنگرسرسوی زمین دازد 
در مدرسٌ آدم با حق چو شدی محرم 
چون سلطنت الا خواهی بر لالا شو 
کرعزم سفر دادی بر م رکب معنی‌رو 
می‌باش چو مستسق ی کو دا نبود سیری 
هر روح که سر دارداوروی پدردارد 


بی سایه نباشد تن سایه 


بر قاعدهٌ مچنون سر 
هم آ تش‌سوزان‌شو هم‌پخته و بریان‌شو 
هم‌سر شو و محر ؛شوهمدزن دهمدم شو 
تاده نبرد ترسا دزدیده بدیر تو 
دانا شده‌ای لیکن از دانش هستانه 


از سر تو قدم سازش قصد ید بیضا کن 


ای دل چو نمی‌گردد در شرح زبانمن 
می‌گردد تن در کد بر جای زبان خود 
هم ساغروهم باده سرمست از آن‌ساقی 
از غیب یکی لعلی در غاد جهان آمد 


لفلل 
هر سر که دوی دارد ددگردن ترساکن 
زان پیش که بر پردشکر انه‌شکرخاکن 
هندويك هستی را ترکانه تو یغماکن 
وان شيشة معنی دا بر صافی صباکن 
مارا چو شدی ماهی پس حمله‌بدریاکن 
کر آدمیی آخر سر جانب بالاکن 
بر صدر ملك بنشین تدریس ژاسماکن 
جاروب ژ لا بتان فراشی اشیاکن 
ورزانك کنی مسکن بر طادم خضراکن 
هر چند شوی عالی تو جهد باعلاکن 
داری سراین‌سودا سر در سر سوداکن 
بریر تو سوی دوزن برواز تو تنهاکن 
عشق همی وید کز عقل تبراکن 
هم مست‌شووهم‌می بی‌هردو توگیراکن 
هم ما شو وما داشو هم بندگی ماکن 
که عاشق زنادی که قصد چلیپ‌اکن 


هستانه رو دیده تو بیناکن 


ففنیل 
وان حرف نمی کنجد در صحن بیان من 
در پردة آن مطرب کو زد ضربان من 
هم‌جانوجهان‌حیران درجان و جپان من 
وان لمل شده حیران در عزت کان من 


۷۰۸ کلیات می‌تبربزی 


ما دا تو کجا یایی کر موی بو جوبی 
جان دوش مر آن‌مه دام ی گفت‌دلم خستی 
کفتا که شکار من جز شیر کجا باشد 
جز دلق دو صد پاره من پاره کجا گیرم 


چون در سر زلف او گشتست مکان من 
بیکان پراز خون بین‌ای سخته کمان من 
جز لمل بدخشانی کی یافت نشان من 
باقی قماشت کو ای‌دلق کشان من 


شمس الحق تبریزی از دور زمان برتر 


و انزوده ز هر دوری از وی دودان من 


من گوش کشان کشتم از لیلی‌واز مجنون 


يك کوش بدست این يك گوش بدست آن 
از دست کشاکش من وذ چرخ بر آتش من 
آن لحظه که بیپوشم زیشان برهد گوشم 


۱۸۷۸ 
آن‌میکشدم ان‌سو وین‌می کشدم زين سون 
اين می‌کشدم بالا وان می‌کشدم هامون 
می‌گردم و می‌نالم چون چنبرة گردون 
می غلطم‌چون‌شاهان در اطلس‌ودد اکسون 


من عاشق آن روزم می درم و می دوزم 


بر خرقاةً بی چونی‌می‌زن تگلی بی چون 


آدایش باغ آمداین‌روی چه ددیست این 
اين خانهً جناتست یاکوی خراباتست 
در دل صفت کوثر جویی ز می احمر 
ای بر سر هر پشته از درد تو صد کشته 


۱۸۳۷۹ 


مستی دماغ آمد این بوی چه بویست 
یارب که‌چه خانه‌ست‌این‌بارب که چه‌کویست اب 


دل‌پر شده‌ازدلبر یار بکه چه جویست این 


تو پرده‌فر وهشته‌ای‌دوست چه خویست 


جانپا که بذوق آمد درعشق دوجوق آمد 


درعشق شرابست آن درعشق‌سبویست ابن ۱۸۸۰ 


زنگیکانرا 


خلقان همه خوش‌خفته عشاق در آشفته 


در زیر نقاب شب ۱ 


یادان بشوریده با جان بسوزیده 
چون عشق تو د أمم شداین عشق حر امم‌شد 
شد زنگی‌شب مستی‌دستی‌همگان دستی 
آن چرخ فرو مانده کابش بنگرداند 
می گردد آن‌مسکین‌نی مپرددو نی کین 
شه هندوی بنگی را آن مایهٌ شنگی دا 


با زنگیکان امشب درعشرت‌جان بنشین 
اسراد بهم گفته شا باش زهی آیین 
یگمه دل و ذهدم در هامه ی کین 
چونز لف‌تودامم‌شدش بگشت‌مرامشکین 
در دیده هر هستی اژ د. 2 زنگی بیثن 
این‌چر خ‌چه‌می‌داند کز چیست‌ودا تسکین 


که کندن آن‌فررهاد از چیست جز از شود ین 
آن خسروزنگی داکارد حشری برچین 


شمعی‌تو برافروزی شس‌الحق تبر بزی 


تا هندوی‌شبسوزی |زدوی‌چوصد پردین 


از چشمة جان ره شد در خاناً هر مسکین 
دل‌روی‌سویجان کر دکای‌عاشق‌وای پردرد 
ای خواجةٌ سودایی می باش و صحرایی 
چون پوست بوداین‌دل‌چونآ: 


لدسل 
ماننده کاریزی بی تيشه و بی میتسن 
پر دوژن دلبر رو در خانهٌ خود منشین 
در گلشن شادی رو منگر یفم مکی 


وین پوست از آن آ تش‌چون‌سفره بودبرچین 


غزلیات, قصائد 
چون ديدة دل ازغم پر خاك شود ای عم 
تبریز کجا یابی با حضرت شس‌الدین 


تنل 


آنکس که‌تر| بیندوانگه نظرش‌برتن 
از آپ حیات تو دورست بذات تو 
پای‌تو چوجان بوسد تاحسر لبان‌لیسد 
گفتم بدلم چونی کفتا که دد افزونی 


ز آینه ندیدست او الا سیپی آهمن 
کز کبر بر آید او بالا مثل ددغن 
از لنت آن بوسه ای دوت مه دوشن 


زیرا که خیالش دا هستم بخدا مسکن 


در سینه خبال او وانگاه غم وغصه 
در آپ حیات او وانگه خطر مردن 
بی‌اد نتوان دفتن بی او نتوان گفتن 
ای‌حلقه‌زن این در درباز نتان کردن 
کردنزطممخیزدزر خواهدو خونریزد 
کوعاشن‌شیر بن‌خد زد بدهد و جان بدهد 


آن باید کو آرد او جمله گپر بارد 


۱۸۸۳ 
یی او نتوان شستن یی او نتوان خفتن 
زیر که‌توهشیادی هر لحظه کش یگردن 
اوعاشق کل خوددن همچون زن آ بستن 
چون مرغ دل‌او پرد زین‌گنبد بی‌روذن 
آزاد بود بنده زين وسوسه‌چون‌سوسن 
یادب که چپادادد آن ساقی شیرین فن 


دوخواجه بيك خانه شد خانه چو ویرانه 


او خواجه و من بنده ستی بود و دوغن 


آن ساعد سیمین را درگردن ما انکن 
سر مست شدم ای‌جان‌و زدست شدم ای‌جان 
ای‌ساقی هرنادد اين می ذچه خم‌دادی 
هم‌برده من می‌دد هم‌خون دلم می‌خور 
از دوست ستم نبود برمست قلم نبود 
از معدن‌خو یش ای‌جان‌بغر ادر ین‌میدان 


۸۷۰۵۴ 
برسینة ما بنشین ای جان منت مسکن 
ای دوست خمارم دا از لعللبت بشکن 
من بندة ظلم تو از بين و بنم بر کن 
آخر نه‌توی با من شا باش زهی‌اکمن 
جزعفو و کرم نبود برمست‌چنین‌مسکن 


رونق نبود زد دا تا باشد در معدن 


با لمل چو توکانی غمگین نشود جانی 
در گور و کفن ناید تا باشد جان ددتن 


سل 


ای‌سرده صد سودا دستادچنین میکن 
فرمانده خوبانی ارو چو بجنبانی 
از خون مسلمانان درساغر دهبان کن 
مأمون‌امین‌دا تو می‌دان که‌رو ای‌خاین 
آن‌حکم که ازهیپت درعرش‌نمی‌گنجد 
آن‌را که‌ندادد جان جان ده بدم عیسی 


خوبست‌همین‌شیوه ای‌دوست‌همین‌م ی کن 
این‌بنده‌تر | گوید آن‌می کنو این‌می کن 
وز کافر زلفینت دیرانی دین می‌کن 
وان غیرت ده‌زن دا برروح امین می‌کن 
برپشت زمان می‌نه بردویذمین می‌کن 
و ان‌راکه‌ندادد زر زا کسیر زدین‌می‌کن 


نی‌نی به‌ازین باید با دوست وفاکردن 


تا دور ابد شاها شس الحق تبریزی 
حکمیست‌بدور تو آدی هله هین‌می کن 


۱/۸۸ 


نی‌نی کم ازین‌باید تقصیر وجفا کردن 


لملف 


ذخمی که زند دستت برعاشق سرمستت 
مرغ ی که چشد يك دم از دانهٌ دام تو 
۳ 
خوش واقعه‌ای دارد دل با غم عشقت 


کلیات شمس تبریزی 


نتواند خر تو تدبر دوا کردن 
در خاطر اوتاید آهنگ هوا کردن 
وی‌کار دو لعل تو حاجات روا کردن 
نی‌روی فرو خوردن نی‌دای دها کردن 


ی دیقف روک نیست 


با جان صفا چه بود تفسیر صفا کردن 


گرت‌هست سر ما سر و دیش بجنبان 
صلا روز وصالست هیه جاه و جمالست 
کجایی تو کجایی نه از حلقه مابی 
یکی چرب زبانی یکی جان و جهانی 
اگر شیر اگرییل چنانش کنداینعشق 
چه تلخست و چه شیر ین پر ازمپ رو بر ازکین 
بیا پیش ومپرهیز وژین فتنه 
وهی دوز زهی‌روز زهی‌عید دل‌افروز 

بجو بادٌ کلگون از آن دلبر موزون 

بنوش از می‌بالا لب و دیش میالا 

بیندیش وخمش باش 


دریفست بر اوباش چنین گوهر و مرجان 


بیا بوسه بچندست از آن لمل مثمن 
چو آن‌بوسة‌با کست‌نه‌اندرخورخا کست 
مرا بحر صفا گفت که کامی‌نررسدمفت 
پی‌بوسة گل دا که فر بخشد مل دا 
غلط گر همه‌شاهید چومر یخ‌وچوماهید 
درآ ای مه آفاق که روذن بگشادم 


و کر عاشق شاهی دوان باش بمیدان 
هیهلطف و کمالست زهی‌نادده سلطان 
وگر خود ببپشتی چه‌خوش باشدبی‌جان 
ازو بوسه بجانی زهی کال ادزان 
چو ینیش بگویش زهیگربه درانبان 
زمی لذت نوشین زهی لقبهٌ دندان 
بستیز بستیز هلا ای شه مردان 
از آن‌چشم کرشه وز آن لبشکرافشان 
که‌این دم مه‌گردون روان گشت بیزان 
شنو بانگ و علالا زهر اختر و کیوان 
ن داز مگو فاش 


اگر بوسه بجائیست فریضه‌ست خریدن 
شوم جان جرد برون آیم از 
کران گوهر باتست صدفدا ی 
جپانیست زبانپا برون کرده چوسوسن 
هلا بوسه مخواهید از آن دلبر توسن 
شبی بررخ من تاب لبی برلب من ذن 


بل 


۱۸۸۸ 


در گفت فرو بند و گشا دوزن دل دا 
زمه بوسه نیبایید مگر از ده دوژن ۱/۸۸ 


دل دل دل تو دل مرا مرنجان 
بیا بیا و باز " بصلح سوی خانه 
تو صد شکرستانی‌ترش چه کردی‌ابرو 
منم کنون ز عشق دخ چو گلشن تو 
بیا یبا دمم ده که دمدمةٌ لطیفت 
بیاد عشوه اينك بهای عشوه صد جان 
تو عقل عقل مایی چرازما جدایی 


چرا چرا چه معنی مرا کنی بریشان 
مرو مرو ز پیشم کتف چنین مجنبان 
سبکتر از صبایی چرا شوی گر انجان 
فراز سرو و کلشن چو صدهزار دستان 
حبات دل فزاید مرا چ و آب حبوان 
هزار جان به ادزد ذمی متاع ادذان 
سریکه عقل‌ازوشد نه‌گیج ماندوحیران 


غزلیات 


ستون این سرایی ز در برون چرایی 
تو ماه آسمانی و ما شبیم تادی 
تو پادشاه شهری و ماکناد شپری 
مپاتوی سلیمان فراق و غم چو دیوان 
توی بجای موسی و ما ترا عصایی 
مسیح خوش دمی تو وماز گل‌چومرغی 
تو نوح‌روزگادی و ما چو اه لکشتی 
توی خلیل ای جان همه جهان بر آتش 
تو نور مصطفابی و کمبه پر بتان شد 
تو یوسف جبالی و چشم خلق بسته 
تو جان آفتابی که اوست جان عالم 
بغیب باشد ایسان تو غیب دا عیانی 


قصائد ۷0۱ 
سرا که‌بی ستون‌شدنه پست گشت‌ویر ان 
شبی که‌مه تباشد غلس بود فرادان 
چو شهر ماند بی‌شه چه‌سر بودچه‌سامان 
چو دورشد سلیمان‌نه‌دست یافت‌شیطان 
بجز بکف موسی عصا نبانت برهان 
دمی بدم تو برما برادج بین تو جولان 
چو نوح دفت کشت ی کجا دهد زطونان 
که بی خلیل آتش نمی شود گلستان 
هلا ییا برون کن بتان ذییت دحمان 
نظر ز توکشاید چو چشم پیر کنمان 
سزدگرت بگویم که جان جان کیهان 
که عین عين عینی و اصل اصل ایمان 


خمش که تا قيامت اگر دهی علامت 
جوی نموده باشی با کنج پنهان 


۱۸۰۰ 


بادوی‌تو کفرست بممنی‌نگریدن 
با پرتو مرغان ضمير دل ما دا 
اندر فلك‌عشن‌هر آن مه که بتابد 
دشتی که‌چرآگاه شکار آن‌تو باشد 
هرعش قکه‌از آتش‌حسن تو نفیزد 
در بان من‌جان‌من ازغیر تویبر ید 
در خواب‌شودغافل ازین‌دولت‌بیدار 


رنجورشقاوت چو بیفتاد بباسین 


یا باغ صفادا ییکی تره خریدن 
در جنت‌فردوس حر امست‌پر یدن 
آن | برتوست‌اععهوفرخست‌دریدن 
شیران‌بنیار نددر آن دست‌چر یدن 
آن‌عشق‌حراست‌وصلای‌فسر یدن 
محسوس شنیدم من آواز بریدن 
آز بو ستچه‌شیره بودن‌در فشر یدن 


لاحول‌بودچاره‌وانگشت گزیدن 


جز عشق خداو ندی شمس الحق تبریز 


آن‌موی بصر باشد باید ستریدن 


مادست تراخواجه‌بخواهيم کشیدن 
هر چند شب غفلتومستیت‌در ازست 
ددپردة ناموس و دغل چند گریزی 
هر میوه که‌در با غ‌جهان‌بودهمه بخت 
دحم آد برین‌جانکه‌طبانست دد ین‌دام 
چشمی است تر ادردلو آن‌چشم بدردست 
چون ی خلد آن‌چشم بجودارووددمان 


داددی دل و دیده فبودست ونباشد 


۱۷۸۰ 
وز نيك وبدت پاك بخواهیم بریدن 
ما برهمه چون صبح‌بخواهيم‌دمیدن 
نزديك رسیدست ترا پرده دریدن 
ای‌غورچون‌سنگ نخواهی‌تو پزیدن 
نشنودمگر کوش تو آواز طبیدن 
پس‌چیست‌غمتوبجز آن‌چشم خلیدن 
تاباز دهی از خلش و آب دویدن 


ای یو سف‌خو با ازدوی تودیدن 


وزف 


هر شب که بود قاعدةٌ 


کلیات شمس ت 


هین معلس این دا تو بقرما بتمامی 
که کفت توو قول‌تو مزدست‌شنیدن 


ء نبان . مادا زخیال تو بود دوزه کشادن 


۱۸۳۰۹ 


ای لطف‌تو راقاعده‌پرروزه گشایان 
چون‌قوت‌دل از مطبخ‌سودای‌تو باشد 
مادا هم‌از آن آتش دل آب‌حیاتت 


مانتد مسیحا زفلك مایده دادن 
باید بمیان دفتن و در لوت فتادن 
بر آتش دل شاد بسوزیم چو لادن 


کار حیوانست نه کار دل و جانست 
در خاك پوسیدن و از خاك بزادن 


۱۸۹۴ 


صد کوش نوم‌باز شد از داز 
استودن تو باد بپاد آمد و من باغ 
برهمد گر افتادن مستان‌چه لطیفست 
ای آنك بعشق‌رخ‌توو اجبو حقست 
آواز صفیر تو شنیدیم و فر بضه‌ست 
تا چند درین ابر نهان باشد آنماه 
ای کلشن روی تو زدی ایس‌وفادغ 
ساقی چو توی کفر بودبودن‌هشیار 
چون آمدپیراهن خوش‌بوی‌تویوسف 


گفتم که ببوسم کف بای‌تومر | گفت 


شودن 


بی بود دهنده نتوان ژادن و بودن 
خوش حامله میکردداجزا زستودن 
وژ هىد کر آن جام وفا دا بر بودن 
آيينة دل‌را ز خسرافات زدودن 
این هدهدجان‌را گره از بای‌گشودن 
جانپا بلب آمد هله وقتست نمودن 
وی سنبل ابروی تو ایمن‌ازدرودن 
و ان‌شب که‌توی ماه حرامست‌غنودن 
پس باردوسردست کنون لخلغه‌سودن 
آن جسم بودکش بتوانند بسودن 


پس تاه ماکوید کود است مسلم 


پر کردن افپام و بر افهام نزودن 


گر زانك ملولی ذ من ای فتنةٌ حودان 
در کوچة کودان تو یکی روز گذشتی 
در خواب نمودی توشبی قامت خود دا 
ای آنك ترا جنبش این عشق نبودست 
از لحن عرابی چو شتر بادیه کوبد 
شقا تو سلیمان و سماعست سباهت 


این سلسله بگذار و کسی دا بمشودان 
افتاد دو صد خارش در دیدهٌ کوران 
بر سرو بیفزود ز تو قد تصودان 
حیر ان‌شده بر جای‌توچون تاژه‌حضودان 
زین لحن‌چه بیگانه‌ای ای کم زستودان 
رفتند بسوراخ خود از بیم تو مودان 


شمس الحق تبریز چو خورشید بر آید 


زیرا که ز خورشید بود جامةٌ عودان 


بفريفتيم دوش و پرندوش بدستان 
دی عهد نکردی بروم باز بیایم 
گفتی که بیستان برمن‌چاشت بیایید 
ای عشوه تو کرمتر از باد تسوزی 
دانی که دغل ازچو تویاری بچه ماند 


خوردمدغل کرم‌توچون عشوه‌برستان 
س و کندنخورد ی که بجویم دل مستان 
دفتی تو سحرگاه ویستی در بستان 
وی چپرٌ تو خوبتر از رویگلستان 
ددعین تموژی بجپد برق زمستان 


رال 


۱۸۵ 


غزلیات , قصائد 
صد شبده کردی تو یکی شعبده بستان 
هرگ ترسیدی مدد از ثیست بهستان 
ودنه بکنم غعزو بگویم که سبب چیست 


گر ذانك ترا عشوه دهدک سکل هک مکن 
بر وعده مکن صبر که گر عبر نبودی 


زان سان که 7 
نشاید ازتو چندین جود کردن 
مرا بهر تو باید زندگانی 
از آن دوزی که نام توشنیدم 
روا باشد که از چون ت و کریمی 
خداوندا از آن خوشترچه‌باشد 
مثال شمم شد خونم دد آتش 
درین زندان مرا کندست دندان 


تو اقراد کنی که سببست آن 


نشاید خون مظلومان بگردن 
وگرنی سپل دادم جان سپردن 
شدم عاجز من از شبپا شمردن 
نصیب من بود انوس خورددن 
بدیدن روی توپیش تو مردن 
ز دل جوشیدن و بردخ فسردن 
آذین صبرو ازین دندان فشردن 


ازین خانه شدم من سبر وقتست 
بام آسمانپا دخت بردن 


ددین دم همدمی آمد خ شکن 
ز جام بادة خاموش گویا 
مزن تشنیم ‏ بر سلطان عشقش 
کرو آینه دم دا بگیری 
ز گردشهای تومی‌داند آتکس 
هراندیشه که در دل دفن کردی 
ز هر اندیشه مرغی آفریند 
یکی جنه دیکی بازدیکیزاغ 


گر آن مه دا نمی‌بینی 


که او نا گفته می‌داند خدش کن 
ترا بیغویش بنشاند خشکن 
که او کس دانر نجاند خم شکن 
ترا از گفت برهاند خم شکن 
که گر دون دابگرداند خیش کن 
يکايك برتو برخواند خمش کن 
درآن عالم پیراند خش‌کن 
که يك‌يك‌رانمی‌ماند خمشکن 
چو چشمت دا بپیچاند خ شکن 


ازین عالم وزان عالم مگو زانك 
بيك رنگیت می‌داند خیش کن 


ندا آمد بجان از چرخ پردین 
کسی اندر سفر نماند 
ندای ادجمی آخر شنیدی 
ددین دويرانه جندانند ساکن 
چه آساید بپر پهلو که گردد 
چه پیوندی کند صراف و قلاب 
چه آرایی بگچ ویرانه‌ای دا 
چرا جان دا نیادایی بحکت 


که‌بالا رو چودردی‌بست منشین 
جدا از شهر و از یادان پیشن 
از آن سلطان وا این 
چه‌مسکن ساختی ای بازمسکین 
کسی کز خار سازد او نهالین 
چه نسبت زاغ دا با باز و شاهین 
که بالا نقش دارد زیر سجین 
که‌ارزدهردمش‌صدچین وماچین 
از آن‌حکمت که‌گردد جان‌خدابین 


۷۳ 


تال 


فدل 


لیتلا 


۷۴ 


کلیات شمس تیریزی 


ت و کوهر شوکه‌خواهندو تخواهند 
دها کن‌پس‌روی چون‌پای کزمز 
چومعنی اسب آمدحرف‌چون‌ژین 
کلوخ انداز کن درعشق مردان 
عروسی کلوخی با کلوخی 
بگودستان ‏ بزیر خشت بنگر 
خدایا در رسان جان‌را بجانبا 
دعای ما و ايشان را در آمیز 
عنایت آنچنان فرما که باشد 


نشانندت همه بر تاج زدین 


الف می‌باش فرد وراست 
بگوتا کی کش بیاسب یز 
تو هم مردی ولی مرد کلوخین 
کلوخ آرد نثاد وسنگکابین 
که نهناسی توسارانشان زپایین 
بدان راهی که رفتند آل‌یاسین 
چنان کز ما دعای و از تو آمین 
ز ما احسان اندك وز توتحسین 


ز شپوانی بقلانی دسانمان 
برادج فوق بر زین لوح زیرین 


دل خون خوادهرایکباره‌بستان 
بکن جان مرا امروژ چاره 
همه شب دوش می‌گفتم خدایا 
دل سنگین ادچون دیخت خونم 
پدست دل فرستادم دو سه خط 
در آن‌خط صودتاشکال عشق‌امت 


ز غم صدباره شد یکپاده ب 
وگرنی جان‌ازین بیچاده ب 
که‌دادمن از آن‌خون‌خواده ب 
خون من زسنگ خاره 
یکی‌خطرا از آن آواره 
برای عبرت و نظاره بستان 


دلمبا عنق هم استاره افتاد 
نخواهی‌جرم از استاره بستان 


بیا ای مونس جانپای مستان 
بیا ای میر خوبان و بر افروز 
نمیآیی سراز طاقی بردن کن 
بیا ای خواپ مستان دا بسته 
هبه شب می‌رود تا دوز ای مه 
همی گویند ما هم زو خراییم 
فرشته و آدمی دیوان و بریان 
کلاه جبله هشیاران ربودند 
میفکن وعدة مستان بفردا 
چومستان‌گردچثت حلقه کردند 
شنیدم چر خ‌گردون را که‌می‌گفت 
شنیدم از دهان عشق م گفت 
اگر گویند ماه دوزه آمد 


بگوکان‌می ز دریاهای جانست 


ببین اندیشه و سودای مستان 
ز شمم روی خود سیمای مستان 


باهل آسبان هیپای مستان 
استآسمان بس‌وای مستان 
زتو زیرو زبر چون دای مستان 
درین باذار گه چه جای متا 
توی فردا و پس فردای مستان 
کی بنشیند دگر بالای مستان 
لقمه از حلوای مستان 
منم معشوقه زیبای مستان 
نیابی جام جان افزای مستان 
که جان را می‌دهدسقای مستاد 


منم یا 


ال 


۱۹۰۰ 


غزلیات. قصائد 


همه مولای عقلند این غر یبست 


که‌عقل آمد که‌من‌مولای مستان 
کشید ابروی او طفرای مستان 


بخون‌دل زخون‌بالای مستان 


ژ زخم دف کفم بدرید ای جان 
کشادی کن بجنب آخر نه‌سنگی 
مروت دا مگر سیلاب بردست 
ددافکن کپنه‌ای گر زد ندادی 
چودستت بسته‌و ریشت گشاده‌ست 
کلو بگرفت و آوازم ز نمرء 
اگر داهست آبی دا ددین ناو 
وگراین‌سنگ گردانت‌کو آرد 
بطیبت گفتم این نکته مرنجید 
کلو مخراشو زیرلب بغوانش 


چه بستی کیسه را دستی بجنبان 
نه‌سنگی هم گشاید آب حیوان 
که پیدا نیست گرد او بمیدان 
تراجز دی شکهنه نیست درمان 
بجنبان دیش‌دا ای‌دیش جنبان 
مکر بسته‌ست داه‌گوش اخوان 
چرا چرخیوسنگی‌نیست‌گردان 
زهی مهمانی یی آب و بی نان 
مدارید از مزح خاطر پریشان 
دهانت پر کند از در و مرجان 


مسلم دان خدا دا خوان نهادن 
خمش کن‌این کرمدا نیست‌پایان 


چرا منکر شدی ای مير کودان 
تو میگویی که بنما غیبیان دا 
درین دریا چه کشتی و چه‌تخته 
عدم‌در یاست وین‌عالم یکی کف 
ز جوش بحر آید کف بهستی 
در آن‌جوشش بگ وکوشش‌چه‌باتد 
ازین بحرند زشتان گشته نفزان 


نمیگویم که مجنون دا مشودان 
ستیران‌را چه نسبت با ستودانه 
درین بخشش چه نزدیکان چه‌دوران 
سلیمانیست‌وین خلقان‌چومودان 
دوباده کف‌بود ايران و توران 
چه‌می‌لافند ازصبر این صبوران 
ازین موجندشیر ین گشته‌شودان 


نبردازی بمن ای‌شس تبر یز 
کهدرعشقت‌همی‌سوز ندحودان 


شنیدی تو که خط آمد ز خاقان 
چنین‌فر موده است خاقان که امسال 
زهی سال و زهی دوز مبارك 
درون خانه بنشستن حرامست 
ییا با ما بیدان تا بیینی 
نهاده خوان و نعمتهای بسیار 
غلامان چو مه در بیش ساقی 
و ليك ازعشق شه جانهای مستان 


که از پرده برون آیند خوبان 
شکر خواه که باشدسخت ارذان 
زهی خاقان زهی اقبال خندان 
که‌سلطانمیخر امد سوی‌میدان 
یکی بزم خوش پیدای پنهان 
ز حلواها و از مرغان بریان 
نوای مطربان خوشتر از جان 
فراعت دارد از ساقی و ازخوان 


۷۵ 


لفکل 


۱۹۰ 


اوز لا 


نف 


کلیات شمی تبریزی 
توگویی این کجا باشد هسانجا 
که اندیشهة کجا گشست جویان 


کجاخواهی زچنگ ما پریدن 
چوبایت نیست تا از ما کریزی 
دوان‌شو سوی شیرینی چو غوره 
دسترا میگزی ای صید بسته 
نمی بینی سرت اندر زه ماست 
چه جفته می زنی کز بار دستم 
دل ددیا ز بیم و هیبت ما 
که سنگین اگر آن زغم یابد 
فلك دا تا نگوید امر ما بس 
هوا شیریست از پستان شیطان 
دهان خاك خشك ازحسرت‌ماست 
کی یارد صید مارا قسد کردن 
کی‌دا که دبودیم و گزیدیم 
امانی نیست جانرا درجز عشق 
امان هر دو عالم عاشقان داست 
نشاید بره دا از جود چوپان 


که‌این چوبان نریزد خون بره 
بدان کاصحاپ تن اصحاب فیلند 
که کمبه ناف عالم پیل بینیست 
اباییلی شو و از پبل مگریز 
بچینند دشننانرا همچو دانه 
زدل خواهی شدن بر آسانها 
ز دل خواهی بدلبر دا بردن 
دل ازبپر تو يك‌دیکی, 


کی داند دام قدرت را دریدن 
بنه گردن دها کن سر کشیدن 
پباطن گر نمی‌دانی دویدن 
نبرد اين دسن هیچ از گزیدن 
کمانی بایدت از زه خمیدن 
یکی دم هشتمت بهر چریدن 
همی جوشد ز موج و از طبیدن 
ژ بند ما نیارد بر جهیدن 
بگرد خاك ما باید تنیدن 
بود عقل تو شیر خر مکیدن 
نیارد جرعه‌ای بی ما چشیدن 
کی یارد بندة ما دا خریدن 
کرا خواهد بفیر ما گزیدن 
میان عاشقان باید خزیدن 


بودند وقت آفریدن 


زچوبان جانب گرگان دمیدن 
که او جاوید داند پروریدن 
بکعبه کی تواند بر دسیدن 
نتان بینی ‏ بر نافی کشیدن 
اپابیلت دل دردانه چیدن 
پیاء کبه دا داند شنیدن 
زدل خواهد گل دوات دمیدن 
زدل خواهی زننگ تن دهیدن 
زمانی صبر میکن تا بریدن 


دل‌دلپاست شمس‌الدین تبر یز 
نتاند شس دا خفاش دیدن 


اگر تو عاثقی غمرا دها کن 
تو دریا باش‌و کشتی‌دا برانداز 
چو آدم توبه کن وارو بجنت 
بر آبر چرخ چون عیسی مریم 
و کر ددعشق یوس فکف بریدی 


عروسی بینو ماتم‌دا دها کن 
توعالم‌باشو عالم‌دا دها کن 
چه وزندان آدم دا دها کن 
خر عیسی مریم دا دها کن 
هبور گیرو مرهم‌دا دها کن 


۰۴ 


۱۹۰۵ 


و گر بیداد کردت زلف‌دد هم 
نفخت فیه من دوحی دسیدست 
مسلم کن دل ازهنتی مسلم 
بگیر ای شیر زاده خوی شیران 
حریصان را جگرخونبین وگرگین 
بر آن‌آرد ترا حرص چو آزر 
خمش‌زان نوع کوته کن سخنرا 


خیال و خواب ددهم‌را دها کن 
یس رام ها سساکی 
امید نا مسلم دا دها کن 
سکان تامعلم دا دها کن 
کر و ناسود محکمدا دها کن 
که ابر اهیم ادهم دا رها کن 
که ای گوو اعلم دا دها کن 


چوطالم گشت شم الدین تبریز 
جپان تتگ مظلم دا دها کن 


تو نقدقلب دا از زد برون کن 
که ییگانه چو سیلابست دشمن 
مکسپا دا زغیرت ای برادد 
دو چثم خاين نامحرمان دا 
اگر کرنشنود آواز آن چنگ 
چومستان شیشه اندردست دار ند 
نران دراه معنی عاشقانند 


بریزیدست شپوت پرو بالش 


وگر گویدزدم زوتر بردن‌کن 
زبامش تو بران وزددبرونکن 
زین بزم پراز شکر برد نکن 
و جمال‌نفربرونکن 
اگرتانی کری از کر بروناکن 
دلی کوهست‌چون مرمر بر نکن 
نرشهوت بود چوننخر بردنکن 
ازین مرغان نیکو پر بردن کن 


چوبند؛ شس بریزی نباشد 
تو او داآدمی مشمر بردن کن 


گر اینجا حاضری‌سرهمچنین کن 
مرادی تنگ اندر بر کشیدی 
در و بام مرادی می شکستی 


میان جان چاکر کار کردی 


چه‌خوش کردی مها آن 


نتانی آمدن این داه با من 
ولی همراهی و باتو بسازم 
چو از داهت بپردم شرط نبود 
بغلهایت بکیرم هچو پیران 
چوآدم توبه کن‌از خوشه چینی 


چو کردی باردیگر 
یا ای تنگ شکر 


درآ" 


؛کن 
؛کن 
امروز ازدد همچنین کن 
پیش چشم چاکر همچنینکن 
رادی 


کجا دارد هریسه پای روغن 
که چشم من بروی تست دوشن 
میان راه ترك دوست کردن 
چو طفلانت نیم گاهی بگردن 
چو کشتی بذر آن‌تست خرمن 


دهان بربند کوش فهم بسته‌ست 


مکو چیزی که 


دل معشوق سوزیدست برمن 


می ناید بگفتن 


وز آن‌سوزش‌جپانر اسوخت‌خرمن 


۷۷ 


۱۹۰۹ 


۱۹۰۷ 


۱۹۰۸ 


۱۹۰4 


۷4۸ 


کلیات شمس تبریزی 


پدید آمد از آن آتش بناگه 
بکوی عشق آوازه در افتاد 
چه روزن کآفتاب نو بر آمد 
از آن‌نوری که‌از لعفش برستست 
از آن سوباز گرد ای یاربدخو 
پسوی بی سوی جمله بپادست 

چو شس الدین جان آمد ز تبریز 


کزو شد موم جان‌سنگ و آهن 
میان شب هزادان صبح دوشن 
که شددرخانهةً دل شکل دوزن 
که سایه نیستآنجاقدر سوزن 
ز آتشگلینو نسرین وسوسن 
بدین سوآ که‌این سویت‌مآمن 
بپر سو غیراین سرمای بهمن 


تو جان کندن هبی‌خواهی هبی‌کن 
تو هرجزوجپان دا بر گند بين تو هريك‌رادسیده از سفر ب 


تو هر يك رابطمم روژی خود 
مثال اختران از بمر عابش 
مشال سیلبا دد جنتن آب 
براش هر یکی از مطبخ شاء 
پیش جام بر آشام ايشان 
و آن‌ها را که‌روزی‌روی‌شاهست 


پپیش شاه خود بنهاده سر ب 
فتاده عاجز اندر بای خود 


بسوی بحرشان زیرو زبر بین 


بقدر او تو خوان معتبر بین 
تو دریای جپان دا مختصر بن 
زحسن‌شه دهانشان‌پرشکر بین 


بچشم شس تبریزی تسو بنگر 


یکی دریای دیگر بر گهر بین 


ترا پندی دهم ای طالب دین 
مشین غافل بپپلوی حسریصان 
ز خارشهای دل ار پاك گردی 
شند از درون دل عروسان 
چشم پر یان‌سر بر آرند 
بنوش‌این‌ر | که: 
باحسان زر بخوبان آنچنان ده 
نمی خواهند خوبان جز ممیز 
ز تو آن گلرخان دا ننگآید 
ز سنگ آسیا زیرین حمولست 
میان سنگها آن بیش ارزد 
ز اشکست تجلی فضل دارد 


یکی بندی‌دلاویزی خوش آیین 
که‌جان‌گر کین‌شوداز جان‌گ رگینه 
ز دل یابی حلاوتهای والتین 
چو مرد حق شوی ای مرد عنین 
چوماء‌وزهر »و خورشیدو پردین 


که سودت کم کند درگور تلقین 
که نفریبند زشتانت بتحسین 


ببفریبان تو ايشان دا بکابیت 
چوبفروشی‌توسر هگید ابس رگین 
نه قیمت پیش‌دارد سنگ زیرین 
که‌انزون‌خورده‌باشد زخم‌میتین 
میان کوهپا آن طور 
۳ کو 


کراماند ز دست عشق تمکین 


بیا ساقی می‌ما دا بگردان 


بدان می‌اين قضاها دا بگردان 


۱۹۰ 


۱۹۰ 


اوزدز 


غزلیات ,قصائد 


قضا خواهی که از بالا بگردد 
زمینی خود که باشد باغبارش 
یدیم گر زین‌خورده سودا 
اکر من محرم ساغر نباشم 
اگر کو دفت این دلها زستی 


شراب پاك بالا دا بگردان 
زمین وچرخ و دریا دابگردان 
با دریای سودا دا بگردان 
مرا لاگیر دالا دا بگردان 
دل بی دست و بی‌پا دابگردان 


شرایی ده که اندر جا نگنجم 
چو فرمودی مرا جا دا بگردان 


بیاغ آییم فردا جبله یادان 
صلا گفتیم فردا دوز باست 
در آن باغ بتانك و بت پرستان 
هبه شادان ودست‌اندازوخندان 
بزیر هر درختی ماهرویی 
یکی جوقی پیاده همچو سبزه 


هبه یاران همدل همچو بادان 
صلای عاشقان و حق گزادان 
مزاران در هزاران در هزاران 
همه شاهان عشق و تاجدادان 
زهی خوبان ذهی سیمین عذاران 
دگر جوقی چوشاخ گل‌سوادان 


نبینی سبزه دا با گل حسودی 
نباشد مست آن می‌دا خمادان 


اگر خواهی‌مرا می‌دد هواکن 
نیم قانع بيك جام و بصد جام 
بده می گر ننوشم بر سرم ریز 
من از قندم مرا گوی‌توش شو 
سرخم دا بکهگل هین میندا 
مرا چون نی در آوردی بناله 


و گرسیری زمن دفتم دها کن 
دو ساله بیش تو دادم قضاکن 
وگر نیکو نگفتم ماجرا کن 
توماشی دا بگیر ولوییا کن 
دل خم دا بر آود دلگشا کن 
چوچنکم خوش بساز وبانوا کن 


اگر چه می‌زنی سیلیم چون‌دف ‏ که آوازی خوشی‌دادی‌صداکن 
چو دف تسلیم کردم‌روی‌خوددا بزن سیلی و دویم دا قفا کن 
همی ذاید زدف و کف يك آواز اگر يك نیست از همشان‌جداکن 
حریف آن لبی‌ای نی شب ودوز یکی بوسه پی ما اقتضا کن 
تو بوسه باره‌ای وجمله خوادی نگیری پندا گر کویم سخاکن 
شدی‌ای‌نی شکرز افسون آن‌لب زلب ای نیشکر دو شکرها کن 
نه‌شکرست‌این‌نوای خون‌که راری ‏ توای شکرین دادی ادا کن 

خبوش از ذکر نی می باش یکتا 

که نی گوید که یکتادادوتا کن 


برو ای دل بسوی دلبر من 
مرو هرسو بسوی بی‌سویی دو 


پنه سر چون قلم برخط امرش 


۷۹ 


۱۹۳ 


۱۹۴ 


تلکلا 


۷۳۰ 


کلیات‌شمس تبریزی 


که‌جز در ظل آن‌سلطان‌خوبان 


بدستت او دهد سرمايةٌ زر 
ود از انبومی از در ده نیابی 
وگر زان خرمن کل بونبایی 
وگر سبلت ز شیرش ترتکردی 
چو دیدی دوی‌او در دل بروید 
هد آمیود:دات یا کب عم 
درآ در آتشش زیرا خلیلی 
در ۲ در بخراو تا همچوماهی 
ز کاه غم جدا کن حب شادی 
بهاد آمد برون آ" هىچو سبزه 
نمی چون کمان کر تير ادیی 
ذمی بر کارو ساکن تو بظاهر 


دل ترسندکان دا نیست مأمن 
ز بایت او کشاید بند آهمن 


چو ان‌در ۲ ازداء دوژن 
چه سود عنبرینه و مشك و لادن 
برو ای قلتبان و دیش می کن 
کل و نس ین پیدوسروو سوسن 
چو آتش که‌در آویزد بروغن 
مرم ز آتش نه‌ای نمرود بد ظن 
بروید مرترا از خویش جوشن 
که آن مه دابرای ماست خرمن 
بکودی دی و بر دغم بیمن 
بقاب قوس دستستی ز مکسن 
مثال مرهمی دد کار کسردن 


خمش کن شد خموشی چون بلادد 
بلا در گر ننوشی باش کودن 


بر آ بر بام و اکنون ماه نو بین 
از آن سیبی که بشکاند دد دوم 
بر آ بر خرمن سیب و بکش پا 
ار یی 
یکی چیزست‌دروی‌چیست کان‌نیست 
یا اکنون اگر افسانه خواهی 
هبی‌ترسم که _بگریزی ز گوشه 
پپلویم نشین بر چفس بر من 
بيامیز اندکی ای کان دحمت 
روا باشد و گر خود من نگویم 
ازين پاکی تو لیکن عاشقان دا 


در[ درباغ وا کنون سیب می چین 
رود بوی خوشش تا چین و ما چین 
ز سیب لمل کن فرش و نبالین 
و گرنرگس و گ رگلزار و نسرین 
خدا پاینده دارش یادب آمین 
در آ دد پیش من‌چون شمم بنشین 
بر ا بالا برون انداز نعلین 
رها کن ناز و آن خوهای پیشین 
که تا گردد رخ ز دد تو دنگین 
همیثه عشوه و وعده دروغین 


پراکنده سعنها هست 


زهی اوصاف شس الدین تبریز 


زهی کر وفر و امکان و تمکین 


چو بر بندند نا گاهت زنغدان 
چومی‌برند شاخی دا ز دو نیم 
که گفتت کردچرخ‌چنبری‌گرد 
نبی‌ینم ترا آن مردی و زود 
تو تا بنشته‌ای در داد فافی 


همه کار جپان آنجا زنخ دان 
بلرزد شاخ دیگر دادل از بیم 
که قدهمچو سروت‌چنبری کرد 
که‌بر گردون‌روی‌تارفته‌درگود 
نشسته می‌دوی و می نبینی 


الال 


وزدلا 


غزلیات ,قصائد 


نشته میردی این نیز نیکوست 
بی‌گشتی ددین گرداب گردان 
بزن پابی برین پایشد عالم 
ترا ز لفیست به‌از مشك و عنبسر 
کله کم جو چوداری جمد فاخر 
چرا دیا بنکتة مستحیله 
بسردی نکته گوید سرد سیلی 
اگر دوران دلیل آرد در آدقال 
ترا عمر یکشید این‌غول دد تیه 


اگر رو یت‌ددین‌دفتن‌سوی اوست 
بسوی جوی دحمت رو بگردان 
که تا دست ازتبرك برتو مالم 
تو ده کل‌دا کلاهی ای برادد 
کله بر آساه انتاز آخر 
فریبد چو تو زيرك دا بحیله 
نداری بای آن خر دا شکالی 
تخلف دیده‌ای در دوی اومال 
بکن باغول خود بحثی_بتوجیه 


چرا الزامادبی چیست سکته 
جوابش‌گو که‌مقلوبست‌نکته 


فرود آ تو ز م رکب بار می بتن 
هر آن گلذارکندر هجرماندست 
چو جمله راهپای وصل دا بست 
چو سر رشتهة اشارتباش دیدی 
زجانبا جوق جون از آتش او 
بزن توچنگ در قانون شرطش 
پیش ماجرای صدق آن شه 
میان کودکان مکتب او 
چو بی‌میلی کند آن خدمت مه 
چو روی ازمنبرش برتافت‌جانی 
اکرچه کار وبادی بینی او دا 
خیالش دید جانم گفت آخسر 
بگفتا که عنایت بر فزونست 
اگر تو عاقلی گندم چو دیدی 
دلت انبار و لطفم اصل ستبل 
خداونه شمس دین‌دا گر بینی 


وجودت‌دا توپود و تاد می بن 
سراسر جان او پرخاد می بن 
رخان عاشقانرا زاد می بن 
بران دشته برو گلز ار می بن 
ففان لابه کنان مکثاد می بن 
سباع دلکش اوتاد می بن 
سرانکنده هبه اخباد می بن 
چهکوهو بحر اژ احباد می بتن 
چومه سر گشته و دواد می بن 
در آویزان ودا برداد می بن 
ولی نسبت بشه پیکاد می بن 
بپجرت میخودم من ناد می بن 
ولیکن دیدن ناچاد می بن 
ز سنبلها نه از انباد می بن 
اشارت بشنو و بسیاد می بن 


پقیب اندر رو و ازهاد می بن 


شود دیده گذاره سوی‌بی‌سو 


دراو انوار در انوار می بن 


عشقست بر آسمان پر یدن 
اول نفس‌ازنفس کسستن 
نادیده گرفتن این‌جپانر! 
کفتم که دلامبار کت باد 


صدیرده‌پپر نفس ددیدن 
ادل قدم از قدم پریدن 
مردیدة خویش دا بدیدن 
در حلقهةٌ عاشقان دسیدن 


۷۳۱ 


۱۸ 


۱۹۹۹4 


۷۳۲ 


کلیاتشس تبریزی 

زان‌سوی‌نظر نظاده کردن . در کوچة سینها دویدن 
ای‌دل ‏ کجا دسید اين دم . ای‌دل ز کجاست‌این طبیدن 
ای مرغ بکو ذبان مرغان 
دل گفت بکار خانه بودم 
از خانة صنع می پریسدم 

چون پای نماند میکشیدند 

چرن گویم صودت کشیدم 
دیر آمده‌ای‌مرو شتابان ای دفتن تو چو دفتن جان 
دیر آمدن و شتاب دفتن آبين گلست در گلستان 
کفتی چونی چنانك ماهی افتاده میان دیگ سوزان 
چون باشد شپر شهربارا بی دولت دادو عدل سلطان 
من بی‌تو نیم وليك خواهم . آن باتویی که هست پنهان 
شب پرتو آفتاب هم هست خاصه بتموز گرم و تفسان 
تانع نشود بگرمی او جز خفاشی ز ییم مرغان 
گرمی خواهند و ددشنی هم مرغان که ممودند با آنه 

ما وصف_دو جنس مرغ گفتیم 

بنگر زکدامی ای غزل خوان 
ای ساقی و دستگیر مستان . دل‌داز وفای مست مستان 
ای ساقی تشنکان مضمود . . بس 
ازدست بدست می دوان‌کن ‏ بر دست مگير مکر ودستان 
سر دشتهٌ نیستی بما ده در حسرت نیستند هستان 
چون قیصر ما : ما دا منشان با بلستان 
هرجاکه میست‌بزم آنجاست ‏ . هر جاکه ویست 
يك‌جام بر آد همچو خورشید عالی‌کن از آن نهال پستان 


شدند می‌پرستان 


دیداد حقست مومن‌ان‌دا خوادزم نبیند و دهستان 
منکر ز برای چشم زخمت ‏ . همچو سر خر میان بستان 
گر دد دل اد نمی تشین 


خوش‌دردل‌ما نشسته‌است آن 
ما شاد تریم یا تو ای جان ‏ ما صاف تریم یا دل کان 
درعثق خودیم جمله بی دل درروی خودیم مست‌وحیران 
مامست تریم یا پساله . ماپاكتريم یا دل و جانه 
در ما نگرید و دررخ عشق . ما خواجه عجبتریم یا آن 
ایسان‌عشقستو کفر مایم در کفر نگه کن و در ایمان 


۹۳۰ 


افتلا 


ررتلا 


غزلیات, قصائد 


ایمان با کفر شد هم آواز 


از يك پرده زنند العان 


دانا چو نداند این سخن دا 
پ سکی دسد این‌سخن‌بنادان 


ای روی مه تو شاد خندان 
آن ماءز هیچ کس نزادست 
ای یوسف یوسفان نشستی 
آن در که همیشه‌بسته بودی 


آن روی همیشه باد 
ور ژانك بزاد زاد 
در مسند عدل و داد 
واشد ز تو با گشاد 


ای آپ حیات چون دسیدی 
شدآتش و خاك وباد خندان 


ای دوی تو نو بهار خندان 
می پینمت ای نگاد در خلد 
يك لحظه جدا مباش از من 
ای شهر جبان خراب بی تو 
ای صد کل سرخ عاشق تو 
در بیثة دل خیال ددیت 
هر روز ز جانبی بر آیی 


احسنت زهی نگاد 
بر شاخ در خت انار 
ای یاد نکو عذار 
ای خسرو و شپر یار 
بر چشمه وسبزه زار 
شیرست کند شکار 
چون دو لت بی قراد 


بحریست صفات شمس تبر یز 


پر از در شاهواد خندان 
آن‌دشمن‌جان و عقل و ایمان 
ویران کن صد هزار دکان 


باز آمد آستین فشانان 
غارت گر صد هزاد خانه 
شودند؛ صد هزار فتنه 
آن دایهٌ عقل و آفت عقل 
اد عتل سبك کجا رپاید 
او جان خسیس کی پذیرد 
آمد که خراج ده بیاود 


کفتا دیران مقام کنچست 
ویرانه بىا ده و برون دو 
ویرانه ز تست چون تودفتی 


حیلت مکن و مگ و که دفتم 


چون مرده بساز خویشتن دا 
گفتی که تو در میان نباشی 
کار ی که‌کنی تو در میان‌نی 


حیرتگه صد هزار 


خندان 
خندان 
خندان 


خندان 


خندان 


خندان 


خندان 
خندان 
خندان 


خندان 


حیران 


آن‌مونس جان و دشمن جان 
عقلی خواهد چو عقل لقمان 
جانی خواهد چو بحر عمان 
گفتم که چه‌ده دهیست‌ویران 
يك ده چه زند میان طوفان 
ویرانة ماست ای مسلمان 
تشنیم مزن مگو پریشان 
معمور شود بعدل سلطان 
اندر پس در مباش پنهان 
تا زنده شوی بروح انسان 
آن کفت تو هست عین قرآن 
آن کردهء حق بود یقن دان 


۷۳۳ 


رورا 


۱۹۳۴ 


۰۹۳۵ 


۷۳۴ 


کلیات شمس تبریزی 


باقی غزل بسر بگوییم 


نتوان گفتن پپیش خامان 


خامو ش که صدهز از فرقست 
از گفت زبان و نود فرقان 


مالست و زرست مکسب تن 
بستان بی دوست‌هستز ندان 
کر لنت دوستی نبودی 
خار ی که بباغ دوست دوید 
بر هم دوزید عثق ما دا 
کر خانة عالست تاديك 


ور می‌ترسی ز تیر و شمشیر 


کسب دل دوستی فزودن 
زندان با دوست هست گلشن 
نی مرد شدی پدید نی ژزن 
خوشتر زهزار سرو دسوسن 
بی منت دیمان و سوزن 
بکشاید عشق شصت دوزن 
جوشن گرعشق‌ساخت جوشن 


هم عشق کمال خود بگوید 
دم در کش وباش مرد الکن 


وقت آمد توبه‌داشکستن 
دست دل و جانها گشادن 
معشوقة دوح دا بدیدن 
در آب حیات غس لکردن 
بررخاست قيامت وصالش 


کر بسکلد آن‌نگادبنگر 


وز دام هزار توبه جستن 
دست غم دا ز پس ببستن 
لعل لب او ببوسه خستن 
دروی‌تن‌خویش دابشستن 
تاکی بامید در نشتن 
صد پیوستست‌دد آنسکشتن 


مخدومی شمس دین تبر یز 
ای جان تو رمیده‌ای زبستن 


ای دوست عتاب دا دهاکن 
ای دوست جدامشو تو ازما 
اندیشه چو دزد در دل افتاد 


تدییر دوای درد ماکن 


ما دا ز بلاو غم جداکن 


مستم کن و دزد دا فتساکن 


شادی زمیان غم بر انگیز 
در عالم بی وفا دفاکن 
ای عربده کرده دوش یامن می‌خودده‌و کرده جوش بامن 
ای جان بحق وصال دوشین . در خشم چنین مکوش بامن 
کر با تو زمن بدی بگفتید 
بابنده بگو مپوش با من 


امروز تو خوشتری ویا من 
نی نی من وتو مگو دهاکن 
بی توبودی تو بر سر چرخ 
در پوست‌من و توهمچوانگور 


بی من تو چگونه‌ای و با من 
فرقی‌خود تیست از تو تا من 
بی من بودم بسالها من 
در شیر ها تو وکا من 


۱۹۳۹ 


وونل 


۱۹۳۸ 


۱۹۹ 


۱۹۳۰ 


غزلیات 


از بغل بجست و درسخاماند 
من بخل و سخا نثار کردم 


+ قصائد. 


آن حاتم طی و گفت ها من 
ای بیش ذ حاتم از سخامن 


ای جان لطیف خوش لقا تو 
ای آینه داد آن لقا من 


عقل از کف عشق‌خوردافیون 
عبق مجنون و عقل عاقل 
جیحون که بعشق بحر می‌دفت 
درعتق رسید بحر خون دید 
بر فر قگرفت موج خونش 
تاگم کردش تمام از خود 
درگم شدکی دسید جایی 
گر پیش دود قدم ندارد 
ناگاه بدید زان سوی محو 
يك سنجق وصد هزاد نیزه 
آن پای گرفته اش ووان شد 
تا ب و که دسد قدم بدانجا 
ش آمددردهش دو وادی 
آواز آمد که رو در آخش 
ور زانك بگلستان دد آیی 
بر پشت فلك بری چو عیسی 
جان‌جو 


یز و امان 


هش دار جنون عقل اکنون 
آمروز شدند هر دو مجنون 
دریا شد و مح و گشت‌جیحون 
پنشمت خرد ميانة خون 
می‌برد ز هرسوی ببی سون 
تا گشت,مشق چست وموزدن 
کانجا نه زمین بود نه‌گردون 
ور بنشیند پس ادست مفبون 
ژان سوی جپان نود بی‌چون 
از نو لطیف گشت مفتون 
می‌رفت در آن عجیب هامون 
تا دسته‌شود زخویش‌ومادون 
يك آتش بد یکیش کلگون 
تا یافت شوی بگلستان هون 
خود دا یینی در آتش و تون 
وندر بالا فرو چو قاددن 
اذ جمله عقیلها تو بیرون 


ن شمس‌الدین وفخر تبریز 


کزهرچه صفت کنیش افزدن 


ای دشمن عقلو جان شیرین 
ای‌دوست‌کهزهره نیست‌جانر | 
ای‌هر چه بگویم و نوسم 
ای آنك طبیب دددهایی 
ای باعت دزق مستندان 
هر ذو قکه‌غیر حضرت تست 
دو پاده کلوخ دا بگیری 
وان نقش از آن‌فرو تراشی 
پس د رکف صنم نقش: 


بر هم زنشان چو دو سبوتو 


نورد موسی و طور سینین 
تا از تو نشان دهد بتمین 
بر خوانده 
بی قرص بنفشه و فنتین 


ی قوصره و جوال و خرجین 
نوش تنیست و نیش تنين 
ویسی سازی از آن ورامین 
طینی ‏ باشد ميانة طین 
لبتها اند این سلاطین 
تا پشکند آن یکی بتومی 


۷۳۵ 


لفنلا 


اررلا 


۷۳۶ 


کلیات شمس تبریزی 


تا لاف زن که من شکستم 
چون بادی دا کنی مصور 
شب خواب مسافری ببندی 
ن بخیال خانهة دل 
نقشی دگری همی‌فرستیم 
تا صودت داست دا بدانی 
من ازپی ینت نق ش کردم 
آمشب همه نقشپا شکاد ند 
تا دوز سواد باش برصید 
می‌گرد بکرد لیل لیلی 
امشب صدقات می‌دهد شاه 
صاع سلطان اکر بجویی 


تو بشکسته بدست تکوین 
طاوس شو ند و باز و شاهین 
یعن ی که مخسب خیز بنشین 
هر نقش که م یکنیم می‌یین 
تالقمهٌ اد شود نغستین 


در سینه ز صودت دردغین 
تا کلك مرا کنی تو تحسین 
از اسب فرو مگیر تو زین 
مندیش ژ بالش و نهالین 
کر مجنونی ز بای منشین 
ان الصدقات لساکین 
یایی بجوال ابن یامین 


بس‌کن که دعا بسی بکردی 
کوش آد ازین سبس بآمین 


برخیز وصبوح‌دا بر نجان 
جانها کهز راءنو رسیدند 
جانهاکه پر یددوش‌درخواب 
هرجان بولایتی دشهری 
مرغان دمیده دا فراز آر 
هرج آوردند از ده آورد 
را هرگ لکه بر ک دادد 
عقلی باید ز عقل بیزاد 


جفدست قلاوز وهیه زاه 


ای باز خدا درآ بآواز 


ای دوی‌تو آفتاب‌رخشان 
پر ماید؛ قدیم بنشان 
درعالم غیب شد پریشان 
آواره شدند چودغریبان 
حراقه بزن صفیر برخوان 
بی‌خودکنشانو جمله بستان 
او بر نغوردازین گلستان 
خوش نیست‌قلاو زیز حیران 
در هر قدمی هزاد ویران 
از کنگرهای شهررسلطان 


این داء بزن که انددین داه 


خفت اشتر و مست شد 


از ما مرو ای چراغ ددشن 
تا بشکند از درون هرخار 
بر هر شاخی هزاد میوه 
جان شب دا توچون چراغی 
آی‌روزن خانهرا چوخورشید 
ای جوشن دا چو دست داود 
خودشید بی‌تو غرق آتش 


بان 

تا زنده شود هزاد چون من 
صد نر کس ویاسبین وسوسن 
دد هر کل تر هزاد گلشن 
یا جان چراغ دا چو ددغن 
يا خانة بته دا چو دوزن 


یادستم جنگ دا چو جوشن 
وز پپر تو ساخت ماه خرمن 


۱۹۳۳ 


۱۹۳۴ 


غزلیات » قصائد 


نستاند هیچ کس بجز تو 
ازشون‌تو باغو داغدرجوش 
ای‌دوست مرا چوسرتوباشی 
روزی که گنر کنی ب 
و انش بکه‌صبوح‌او توباشی 
تر ک یکندآن‌صبوح و گوید 
تر کیت به از خسراج بلفاد 
کفت ی که خموش من خموشم 
ور کوش دباب دل بپیچی 
عاکی بزدخ بو وتتک 
هستی بگذادم و شوم خاك 


۷۳۷ 


تاوان بپاد دا ز بهمن 
وز عشق تو گل دریده دامن 
من غم نخورم ز دام کردن 
هم‌مرد رود زخویش دهمزن 
هم روح بود خراب دهم تن 
با هندوی شب بخشم سن سن 
هر سن‌سن_ تو هزار ده زن 
گر زانك نیادیم بگفتن 
درگفت آیم که تن تن تن 
مستم کردی بپست کردن 


تاهست کنی مرا دگر فن 


خاموش که گفت نیز هستیست 


باش از بی (انصتوا)ش الکن 


دلبر بیگانه صودت مپردارد ددنهان 
از درون‌سو آشنا واز برون بیگانه‌رو 
چو نك لبرخش مگیردعشق‌او می گویدم 


شراب 


پیش اومر دذبهردم از شکر شید ین 
شادرو ز یکین‌غزلد امن بخو انم پیش عشق 


۱۹۳۰۵ 
کرز بانش تلخ گوید قند دارد در دهان 
این‌چنین بر مپردشمن من‌ندیدم درجهان 

عاشق ناشی‌مباشو دومگردان‌هان‌دهان 

سازواد اندرمزاجو تلخ‌تلخ اندد زان 
مردهدا نداین‌سخنداتومپرس از ز ندگان 
مجده‌ای آزم بر زمینو جان‌سپارم‌درزمان 


مرغ جان دا عشق گوید میل‌داری ددقفس 


مرغگوید من‌تر| خواهم قفس دا برددان 


عاشقان نالان چو نایوعشق‌همچون‌نای‌زن 
هست این سر ناپدید وهست سرنایی نهان 
گاه سرنا می‌نوازد گاه سرنا می‌کزد 
شمم وشاهد روی او ونقل و باد» لعل او 
بوحسن گو بوا لحسن‌ا کوز بو یش‌مست‌شد 
آسبان چون خر دقصان‌وصوفی نایدید 
خرقه رقصان از تنست‌وجسمرقصا نست زجان 


۹۳۹ 
تا چپا در می‌دمد این عشق در سرنای تن 
اژ می لبپاش بادی مست شد سرنای من 
آ ازين سرنایی شيرین نوای نی شکن 
ای زلملش‌مستگشته‌هم حسن هم بوالحسن 

وان حسن از بو 
ای‌مسلما نان کی‌دیدست خر قهر قصان بی‌بدن 

کردن جان دا بیسته عشق جانان و دسن 


لذشت وقند دارد در دهن 


ای دل مخمود گویی باده‌ات گیرا نبود 


بادة کیرای او وانگه کسی با 


هرخوشی که‌نوت‌شد از تو مباش‌اندوهگین 
نی‌خوشی مر طفلد | از دایگان دشیر بسود 
این خوشی‌چیز یست‌بیچون کاید اندر نقشها 


کو 
چون برید از شیر آمد آن زخمر وانگبین 
گردد از حقه بحقه در میان آب وطین 


۷۳۸ کلیات شمس تبریزی 


لطف خود پیدا کند در آب بادان ناگپان 
که ز راه آب آید که ز داه نان و گوشت 
از پس این پردها نباگاه دوزی سر کند 
ن بر آید در خیال آیدپدید 


جان بخواب‌از 
گویی اندرخوابدیدم‌همچوسروی‌خویش‌دا 
آن خیال سرو دفت و جان بخانه باز گشت 
ترسم از فتنه و کر نی کفتنیها گفتمی 


فاعلاتن ناعلاتن فاعلاتن فاعلات 


باز در کلشن در آید سر بر آرد از زمیث 
که ز راء شاهد آید که ز راه اسب و زین 
جبله بتها بشکند آنك نه آنست و نه این 
تن شودهعزول و عاطل صودتی دیگر مبین 
روی‌من‌چون لالهزار وتن چو وردو یاسمین 
آن فی هذا و ذاك عبرة للسالمین 
حق ز من خوشتر بگوید تو مهل فترال‌دین 


نان کندم کر ندادی کو حدیت گندمین 


آخر ای تبریز جان اندد نجوم دل نگر 
تا پیینی شمس دنیا دا تو عکس شمس‌دین ۹۳۸ 


دادها کن با شهان نازیت 
سای خویشی فنا شو در شعاع آفتاب 
در فکند؛ خو یش غلطی بی‌خبرهمجونستور 
از خیال‌خو یش ترسدهر کی‌درظلمت بود 
از ستاد دوز باشد ایینی کاروان 


ناز کازد بر نتابد آفتاب داستین 


چند بینی سایةٌ خود نود او دا هم ببین 
آدمی‌شو درد یاحین غلط واندد یاسین 
زانکه در ظلمت نماید نقشهای‌سهمگین 


زانك باخورشید آمد هم قران‌دهم‌قربن 


مر غشب‌چون‌دوز پیندگوبداین‌علت‌زجیست زانك او گشتست باشب آشناو همنشین 
شاد آن مرغی که مپر شب درومحکم نگشت 
سوی تبریز آید او اندد هوای شس دین ۱۹۳۹ 


می‌برد این‌مر غ دیگردر جنان عاشقان 
ای در یفاچشم بودی تا بدیدی در هوا 
اشتران سر بریده بای بالا می‌نهند 
آن جنازه بر بریدی گر نگفتیغیرتش 
چون‌بکودستان‌دد آید استغوانعاشقی 
ذره‌ذره دفزدیو کف زدی‌درعرس‌او 


چون‌تن عاشق‌دد آیدهمچ وگنجی‌دو زمین 


در کفن بیچید بینید ایعزیز ان کوء‌قاف 
خرمن گل بودو شدازمر گ‌شاخزعفران 


سوی عنقا می کشاند استخو ان عاشقان 
تاروان دیدی‌روان روان عاشقان 
اشتر با سر مجو در کاروان عاشقان 
بی‌نشان دو بی‌نشان‌دو بی‌نشان عاشقا 
صد نواله پیچد ازوی میرخوان عا 
کردوا بودی شدن پیدا نبان عاشقان 
صد دریچه بر کشاید آسمان عاشقان 
چشم بندست‌این عجب‌یا امتحان عاشقان 


صد گلستان بیش ارژد زعفران عاشقان 


ای دسول غیرت مردان دهانم دا مگیر 


تادو سه نکته بگویم‌از ز 


ایز تومه‌پای کوبان وزتو زهره دفزنان 
نقل هر مجلس شدست‌این‌عشق ماوحسن‌تو 
ای بهر هنگامه دام عشق تو هنگامه گیر 
صدهزادان زخم بر سینه ززخم تیر عشق 


عاشقان ۱۹۴۰ 
میز نندای جان مردان‌عشق ما بردف ژناد 
شپرء شپری شده ما کو چنین بد شدچنان 
وی چکیده خون ما برداه ده دورا نشان 
صد شکاد خسته و نی تير بیدا نی کمان 


غزلیات؛ قصائد ۷۳۹ 


روی در دیوار کرده در غم تو مرد وزن 
بق اشك شدوز اشك اوسبز» برست 
ذوق عشقت‌چون زحدشدخلق آتشخوارشد 
هچر سرد چون زمستاد راهپادا بسته‌بود 
ایمن شداز داد بپادان آمدند 
خیز بیرون ۲ بستان کز ده دور آمدند 


از عدم بختند رخت و جانب بحر آمدند 


خون عاشق 


چونك داه 


پرج برج آسمان راکشته و پذرفته‌اند 
آب و آتش ز آسمانش می‌رسد هردم مدد 
خوانها بر سر نسیم و کاسها ب رکف مبا 
می‌دسندوه ر کسی برسان که‌چیست اندرطبق 
هر کسی‌تر محرمستی پس‌طب‌بوشیده جست 
ذدق نان هم کرسنه ب 
نانوا گر گرسنه ستی هیچ نان نفروختی 
هر کش ازمعشوق ذوقی نیست‌الادرفروخت 
عذر عاشق گر فروشد دانك میل دلبر ست 
چو نكمی بیند که‌میلدلبر اندرشهره کیست 
اشك اومررشكاورا ضدودشین آمده‌است 
تغمبنهان کرد خود دا نگر باغ دجین 
بنپبان داشتن شد علت بیدا شدن 
چند فرز ند ان‌بهر اندیشه بعد مر گ‌خویش 
زاده از اندیشهای خوب تو ولدان وحور 
سر انديشة مپندس بین شده قصر و سرا 
واقفی از سر خود ازسر سر واقف نه‌ای 
کرسر توهست خوب ازسرسر ایمن مباش 
سربلندی سرو و خندة کل نوای عندلیب 
برگپا لرزانچه می‌لرزید وقت شادیست 


سیر 


ماژ سرسبزی بروی زرد چند افتاده‌ایم 
لاله رخ افروخته وز خشم شد دل سوخته 
آنگل سوری ستیزه گل دکانی باز کرد 


خوشه‌ها سس - نپاده بر مت 


نر کس خیره نگر چه میب 


سوّشتاً آفنتوس 9 زبان‌کودی برون 


زآب و نان عشق رفته اشتهای آب و نان 


سبزها از عکس دوی چونکل ت و کلستان 
همچواشترمرغ آتش‌می‌خورد درعشق‌جان 


در زمین محبوس بود اشکوفهای پوستان 
سبزه داتیغ برهنه غنچه دا در کف سنان 
خیز کالقادم یز ارو دنجه شو م رکب‌بران 
آنکه ازبحر آمدند اندر هوا تا آسپان 
از هراستاره بضاعت و آمده تا و 
چند روزی کندرین خاکند 
باطبق وش ی که پوشیده‌ست‌جز از اهل‌خوان 
با زبان حسال می‌گویند با پرسندکان 
قوت‌جان‌چون‌جان‌نهانو قوت‌تن پیداچو نان 
بردکان نانبا از نان چه می‌داند دکان 
گربدانستی صباگل دا نکردی گل فشان 
او نباشد عا 
از ضرورت تا نبندد در برویش دلستان 
اشك می‌بادد ز دشك آن صنم ازدید کان 
رشك‌پنهان داردو اشکش‌روان وقصه‌خوا 
شهوت‌بنهان خود دابین یکی شخصی ددان 
بی لسانی می‌شود بر دغم ماعين لسان 
گردجان خویش ببینی در لحد باباکنان 
زاده از اندیشهای زشت تو دیو کلان 
سر تقدیر اذل دا بین شده چندین جهان 
سرسر همچون دل آمد سرتو همچون زبان 
باش نا ایمن که نا ایمن همی یابد امان 
میو های گرم رو سر دم سرد خزان 
دامپا در دانپای خوش بود ای باغبان 
در کمین غیب پس تیرست پران از کمان 
سنبله پرسود و کو کردن ز انديشة گران 
رنگپا آمیغت اما نیستش بویی از آن 
غوره‌اش شیر ین شد آخر ازخطاب یسجدان 
غمازی کنم پش من نز 


یا ز بان دد کش‌چو ما ویابکن حالی بیان 


او باشد بمعنی قلتبان 


۷۳۰ 


کفت بیگفتن 
کفتم‌ای بید 
رنگ» مشوقست سیب لعل را طعم ترش 
پس درخت‌وشاخ شفتالو چرایستی نمود 
کفت آدی‌ليك وقتی می‌دهدشفتالویی 
ای سپیدار این بلندی جستنترسواییست 
ک رکلم‌بودی دمیوه‌همچو توخودینمی 
نار آ بید اهم یگفت این‌ر خزردتز چیست 
ن‌دا نسته‌ای‌ازسر هن گفتابد انك 


بان ما بیان حال ماست 
چون پیاده دسته‌ای 


نی توخندانی‌هميشه خواه‌خندوخواه‌نی 
ليك‌چون‌خند؛جون‌برق اورامت‌کوگر یدچوابر 
خاك رادیدم سباء و تبره وردشن ضمیر 
آب روشن دا پذیراشد ضیر دوشنش 
این‌خیار وخر بزه درراه‌دور و پای‌سست 
بادبه‌خون خواد بینی‌ازعدم سوی‌وجود 
چه پیاده بل خفتهر فته چون اصحاب کهف 
درچنین مج مکدو آمدرسن باژی‌گر فت 
این چمنهاو ین‌سمن‌وینمبوه‌هاخوورزقماست 
آن نصیب‌ومیوه‌وروزی‌قومی‌دیگرست 
صدهز ار ان‌مورو ماروسدهز ار آن‌رزق‌خوار 
هر دوا درمان دنجی هر یکی‌داطالبی 
ب رگا کان پیش مازهرو بر ایشان‌پای‌زهر 
جوز باداما زدرونمفزست‌وبیر ون‌پوست و قفر 
باز خر ماعکس آن‌بیرون خوش‌وباطن‌فشور 
جذبهٌ شاخ آب دا از بیخ تا بالا کشد 
غوصه‌گشت‌این‌بادو آبستن‌شد آن‌خا ردر خت 
می‌رسده ر جنس مرغی‌دد بهاداز گرمسیر 
صدهز ار آن‌غیب‌می گو یندمر غان‌در ضیر 
ازسلیمان نامپا آودده‌اند این هدهدان 
عارف مرغا نست لك لك لك لکش‌دان ی که چیست. 
وقت پیله دوح آمد قشلق تن دا بهل 
همچومرغان باسبانی خوی شکن تسبیحگو 
ی سکنمزین بدپیمودو لیکن چاه نیست 


شمس تبریزی 


گرنه‌بایانر اسخستی‌سب زکی بودی‌سران 
کفت تالطف‌تواضم گیرم از آپ روان 
ز انك‌خوبان‌راترش‌بودن بزیبداین‌بدان 
بهر شفتالو فشاندن پیش شقتالوستان 
که رسدجان ازتن عاشق زناغن‌تادهان 
چون‌نه‌گل‌داری‌نهمیوء‌گفت‌خامش هان‌وهان 
فادغم ازدید خودبر خودپرستان دید بان 
کفت‌زان دردانها کندردرون‌داری‌نهان 
می‌نگنجی‌در خودوخندان نمایی‌ناردان 
وز توخندانست عالم‌چون‌چنان‌انددجنان 
ابر اکر گریان‌نباشدبرن‌ازونبودجهان 
آب‌دوشن آمدازکردون و کردش‌امتحان 
زادچون‌فردوسوجنت‌شاخ و کاخ‌بی‌کران 
چون پيادة حاج می‌آیند اندر کاروان 
بر خطاب کن همه لبيكکو بهر امان 
خفته بهلو برزمین ورفته تك تاآسمان 
از کی‌دید آن‌زو که‌دادش آنرسنهایرمان 
آن‌گیا و خارو گل کندر یابانت آن 
نفرت وبی‌میلی ما هست آن دا پاسبان 
هریکی جوید نصیبه‌هریکی داددففان 


یفن ماخارست و پیش‌اشتر ان‌خرمابنان 


اندرون پوست‌پرورده چوییض‌ما کیان 
باطن‌وظاهر توچونانجیر باشاعمهر بان 
همچنا نك‌جذبه‌جان‌دا بر کشدبی نردبان 
بادهاچون کش تازی‌شاخهاچون‌مادیان 
همچومهمان‌سرسریمیازداینجا آشیان 
کان‌فلان خو اهدگذشتن‌جای او گیردفلان 
کو زبان مرغ دانی تاشود او ترجمان 
مك لك الامر لك وا لحمدلك یاستمان 
آخر از مرغان بیاموزیدرسم ت رکمان 


چندگاهی خودشود تسبیح توتسبیح‌خوان 
زانك کشتی مجاهد کی رود بی‌بادبان 


غزلیات ۰ قصائد ۷۳۱ 


باد پیسایی بپاد امد حیات عالسی 
این بهاد و باغ بیردن‌عکس باغ باطنست 
لاجرم ماهرچه می گوییم اندر نظم هست 
عقل دانایست و نقلش نقل آمد یا قباس 
آفتابی کو مجرد آمد از برج حسل 
انك ( لاشرتية ) بودست و ( لاغرية ) 
آفتابی کو نسوزد جز دل عشاق دا 
چونك مارا از زمین و از زمان بیردن برد 
این زمیننو این زمان بیضه‌ستو مر غی‌کندروست 
کفر وایمان دان‌دد ین‌بیضه سبید وزرده دا 
بیضه راچون زیر پرخویش پرود از کرم 


باد پیمایی خزان آمد عذاب انس وجان 
يك‌قر اضه‌ست‌این‌همه‌عالمو باطن هست کان 
د عاقل داستان 
آمد ز آفتاب کن فکان 
آفتابی بی نظید بی قریسن خوش قران 
زانك شرق‌وغرب باشد درزمین ودرزمان 


مهر جان‌ره یابد آنجا نی‌دیم دمپرجان 
از قنا ايين شویم از جوداو ما جاودان 
مظلم واشکسته بر باشد حقير و مستهان 
واصل وفادق میانشان( برزخ لایغی‌ان) 
کف ودین‌فاتی‌شدو شدمر غ وحدت پرفشان 


شمس تبر بزی دو عالم بود بی دویت عقیم 
هر یکی ذره کنون از آفتابت توآمان ۱-۹۴۰۱ 


موره‌ای‌از جان دبودم بی دهان و بی‌دهان 
سر او را نقش کردم نقش کردم نقش کرد 
پیش منکر می شدم من نیستم من نیستم 
گر ت و کوب ی‌کودرستی کوددستی کوگواه 
اشك چشهم‌بس کواه دبس کواموبسگواه 
نك نشان لاله ددیی لاله دویی لاله‌ای 


کر دقیب او بداند گو بدان و گوبدان 
هر که‌خواهد گو بخو ان‌وگوشوانوگوبخوان 
هستم | کنون درمیان و در میان و ددمیان 
در شکست من بیان و صد بیان وصد بیان 
رنگ‌دویم بس نشان و بس نشانو بس‌نشان 
بر رخ من زعفران و زعفران و زعفران 


جز صلاح‌الدین نداند این‌سخن دااین‌سخن 


من غلام زیر کان و زیر کان و زیر کان 


من ز گوش او بدزدم حلقة دیگر نهسان 
بردخم خطی نبشت و من نهان می‌داشتم 
طوق زر عشق او هم لایق اين گردنست 
کوس محمودی همه بر اشتر محمود باد 
آینة آهن دلی باید که تا زخیش کشد 
ليك روی دوست بینی بی‌خبر باشیز ذخم 


۱۹۴۳ 
تا نداند چشم دشن ود بداند گو بدان 
ذین‌سبس پنهان‌ندارم‌ه رکی‌خو اندگوبخوان 
بشکند از طوق عشق ش گرد نگردن کشان 
باد دل هم‌دل کشد محرم کجا باشد زبان 
زخم آیینه نباشد در خود آینه دان 
چون زنان مصر بی خود در جمال بوسفان 


صد هزاران حسن یوسف درجمال روی کیست 


شمس تبریزی ما آن خوش نشین خوش نشان ۱۹۴۳ 


می‌گزید او آستین داشرمگین در آمدن 
آن طرف د ندان‌همه شب‌جامپا رامی کنند 
رومیانش جامه دزد وزنگیانش جامه دوز 
سر فرازی کار شیم و سر سباری کاراو 


پرسر کویی که پوشد جانها حلهٌ بدن 
تا ببینی دوز دوشن ما و من بی ماو من 
شاد باش ای‌جامه‌دزد و آفرین ای‌جامه کن 
شرطباشد هردو کارش هر کی‌شدشی لگن 


۷۳۲ کلیات شمس تبریزی 


درسپردن هر کی‌زودتر در فروزش 
چون در آرد ماهده یی‌دست‌خود در گردنت 
تا بریزی و برویی آن زمان در باغ او 
عاشقان اندر دبوده از بتان دوبند ها 
بر سر گور بدن بین دوحپا دقصان شده 
زلف عنبر سای او گوید بجان لولیان 

مرتضای 


چون ببینی آفتاب از دوی دلبر یاد کن 
ماه‌نو دا همچو من بگداخته 
درنگردر آسمان‌دین‌چرخ‌سر گرد 
چون جهان‌تار يك بینی ازسبا 
چون ببینی نسرطایر بر فلك بر 
چون بینی بر فلك مریخ خون آشام دا 


سرینه در زیر پای و دستکی بر هم بزن 
ترك کن سالوس‌دا توخویش‌دا بردی‌فکن 
روی کل بردوی کل هم یاسمن بر یامن 
زانك در وحدت نباشد نقشپ‌ای مردو زن 
تا بدیده صدهز اران خو یشتن بی‌خو یشتن 
خیزلولی تا دسن بازی‌کنيم اينك دسن 


عشق شس‌الدین ‏ تبریزی بین 
چون‌حسینم خون‌خوددد زهرکش همچون حسن 


۱۹۴۴ 
چونببینی ابر دا از اشك‌چا کریاد 
از بر ای‌جان‌خود زین جان لاغریاد 
حال‌سر کرداث این بیباو بی‌سر یاد 
از اسیران شب هجران کافر یاد 
ز آتش‌مرغدل سوزیده شهپر باد 
چشم یخی خونآشام برشر یاد 


مه م؟ 2 2 مه مه 


لب بیندو خشكك آد وهرچه بین‌خشاك وتر 


درلب وچشمم‌نگر زان+شكوزینتریاد کن 


هرچهآنسر خوش کند بویی بود ازیاد من 
خاك‌راوخا کیان‌د این‌همه‌جوششذ چیست 
هر کرا افسرده دیدی عاشق کار خودست 
در بپادان کشت ظاهر جمله اسراد ذمین 
چون بگلزاد ذمین خاد ذمین پوشیده شد 
هر کی بیمارخزان شدشر بتی‌خورد اژ بهاد 


۱۹۴۵ 
هرچه دل واله کند آن پرتو دلداد من 
دیخت بردوی‌ذمین يك جرعه ازخمار 
منگر اندد کارخویش دبنگ اندر کار 
چون بهاد ءن بیاید بردمد اسراد من 
خار غاد من نماند چون دمد گلزاد 
چون بهاد من بخندد بر جپد بیماد من 


۶ 6 


چیست این باد خزانی آن دم انکاد تو 


چیستآد باد بپاری آن دم اقراد من 


کاشکی از غیر تو آگه نبودی جان من 
تا نه ردی کردمی و نی تردد نی قبول 
غیر دویت هرچه‌یینم نورچشیم کم‌شود 
سخت نازك کشت‌جانم از لطافتهای‌عشق 
همچوابرمدوترش ازغیرت‌شیرین خویش 
رومگردان‌يك‌زمان ازم ن که تاازدردتو 
تا خموشم من ز گلز ادتو دیحان می‌برم 
من که باشم مرترا من آنك تونامم‌نهی 
چون پپوشد جمد توروی ترا ده‌گم کنم 


۱۹۴۹ 
خود ندانستی‌بجز تو جان معنی‌دان من 
بودمی بی‌دام و بی‌خاشاك درعمان من 
هر کسی‌دا ده‌نده ای‌پردة م ‏ گانا من 
دل‌نغ واهم‌جان‌نعو اهم آنمن کو آن من 
روی‌همچون آفتات‌بس بودبرهات من 
چرخ‌دا برهم نسوزد دود آتشدان من 
چون‌بنالم‌عطر گیردعالم ازدیحان من 
ت و کی‌باشی‌مرمر اسلطان‌من‌سلطان من 
جمدتو کفرمن آمد دوی تو ایمانه من 


غزلیات. قصائد ۷۳۳ 

ای بجان من تو از اففان من تزدیک 
یا فغانم از و آید یا توی اففان من ۱۹۴۷ 
سوی بیبادان خود شد شاه مه‌رویان من گفت ای دخپسای زرد و زغفرانستان من 
زعفرانستان خود دا آب خواهم داد آب زعفران را گل‌کنم از چشمهةٌ حیوان من 
زردوسرخوخارو گل‌درحکم وددفرمان‌مانت.. سرمنه جز برخط فرمان من فرمان من 
ماه رویان جهان از حسن ما دزدند حسن ذره‌ای دزدیده‌اند از حسن و ازاحسان من 


عاقبت آن ماه دویان کاه ویان می‌شوند حال‌دزدان اين بود در حضرت سلطان من 
روز شد ای خا کیان دزدیدها را دد کنید خاكر املك از کجا حسن‌از کجا ای‌جان‌من 
شب چوشدخودشیدغایب‌اختر ان لافی‌زنند ‏ زهره گوید آنیمن دان ماه گوید آن‌من 
مشتری از کیسه‌زد جفری بیرون کند . بازحل مريخ کوید خنجر بران من 
وان‌عطاردصدرگیرد که منم صدر الصدور چرخپا ملك منست و برجها ادکان من 
آفتاب ازسوی مشرق‌صبحدم لشکر کشد کوید ای‌دزدان کجا دفتید اينك آنمن 
زهرهٌ زهره درید و ماه راگردن شکست  .‏ شد عطارد خشك وباردبا دخ‌دخشان من 
کار مریخ وژحل از نور ماهم در شکست مشتری مفلس بر آمد که شدهمیان من 
چون یکی میدان دوانید آفتاب آمد ندا هاندهان‌ای‌بی ادب بیرونشو ازمیدان من 
آفتاب آفتابم آفتابا تو برو درچه مفرب فرو رو باش در زندان من 
وقت‌مبح ازکورمشرن سربر آروزنده‌شو منکران حشر دا آگه کن اذ برهان من 
عیدهر کس آن مپی باشد که ارقربانارت عید تو ماه من آمسد ای شده قربان من 


شمس تبر یزی چو تافت از برج لاشرقية, 

تاب ذات او برون شد اژ حد و امکات من ۱۹۴۸ 
بانگ آید هرزمانی ذین ددان آبگون آیت انا بنیناها و انا موسمون 
کی شنوداین بانگ‌دا بی کوش ظاهردمبدم تایبون المابدون الحامدون السایحون 
نردبان حاصل کنید اژالمعادج بر روید تعرج ااروح الیه والملايك اجمصون 
کی تراشد نردبان چرخ نجاد خیال ساخت معراجش ید کل الیناداجمون 
تا تراشیده نگردی و صبر وشکر لایلقیها فرو می‌خوان والاالصابرون 
بنگراین تيشه بدست‌کیست‌خوش تسلیم شو چون گره مستیزباتیشه که نحن الفالبون 
بایه‌ای چند اربر آیی باشی اصحاب‌الیمین . ود دسی بربام خود السابقون السابقون 


گر زصوفی خانة گردونی اعصوفی بر" دانددا اندد صف انالنحن الصانون 
ور فقیری کوس تم الفقر واه بزن ‏ . ود فقیبی باك باش از انبم لایفقبون 
کرچونونی در کوع‌وچون‌قلمانددسجود بس تو چون نون وقلم پیوندبامایسطرون 


چشم شوخ سوف یبصر ,اش‌بیش ازیبصرون چون مداهن نرم سازی چیست: 


چون‌درخت‌سدره بیخ آورشواز لادیب فیه تانلرزد شاخ و برکت از دم دیب المنون 
بت ‌ 


کلیات شمس تبریزی 


۱ بنگر آن باغ سیه کشته ز طاف‌طایف 


مکرایشان باغ ایشان سوخته هم نایمون 


آنچ می‌آید ز وصفت این زمانم دردهن 
خودمر یدمن نميرد کآب‌حیوان‌خورده‌است 
ای نجات زندگان وای حیات مردگان 
ور براندازد ز دویت باد دولت پرده‌ای 
ور میلب باز گیری از گلستان ساعتی 
ود زمایی بی دلان دا دم دهی و دل دهی 
گر ندزدید از توچیزی دل‌چرا آویخته‌ست 
کر چنین آو یختن‌حاصل شدی هر دزد دا 
آویختن کتر کرامانی که هست 
چاشنی سوز شمت کسر بعنقا بر زدی 
صودت صنم تو آمد ساعتی در بتکده 


هر زمانی نقش‌می‌شد نعت احمد برصلیب 
عشقت ای‌خوب‌ختن‌بردل سواره‌گشتگفت 
شور تو عقلم ستد بافتنپادد باتم 
م نکجا شمر از کجا لیکن پم دد می‌دمد 
ترك کی تاجيكت کی زنگ ی کی‌ددمی کی 


جامعة شعرست‌شعر و تا دردن شم رکیست 


۱۹۴۹ 
پر مرید مرده خوانم اندد اندازد کفن 
وانگپان از دست کی از ساتیان ذوالنن 
از درونم بت تراشی وذبردنم بت شکن 
از حیا گل آب گردد نی چین ماند نه من 
ازخبار و سر کرانی هر سین کردد سه‌من 

جان دهد از ننگ‌ما وما دهیم از خو 

چاره نبود دزد دا در عاقبت ز آویختن 
از حریصی دزد کشتی جمله عالم مرد و ذن 
آب حیوان خوردنست و تا ابد باقی شدن 
بر چو پردانه بدادی‌سر نهادی دد لکن 
که شمن بت می‌شد آن‌دم گاه بت‌می‌شد شمن 


سر وحدت می‌شنیدند آشکادا از دشن 
این چنین م رکب بباید تساختن دا تاختن 
شود و بی عقلی بباید بافتن دا بافتن 
آن‌یکی ترکی کهآید کویدم ه یکیسن 
مالك الملکی که داندمو بمو سر و علن 
یا که‌حودی‌جامه زیب‌ویا که دیوی‌جامه‌کن 


شمرش از سر بر کشیم و حور دادد بر کشیم 


فاعلاتن ‏ فاعلاتنن 
بوی آن باغ و بهاد و گلین دعناست این 
۱ ن بویی کزو اجزای‌عالم مست شد 
اختر انگوینداز الا که این خورشیدچیست 
آفتابش رویها دا می‌کند چون آفتاب 
بعد چندین سال حسن‌یوسفی وابس دسید. 
این‌عجب خضر یست‌ساقی کشته از آب‌حیات 
شملهٌ انا فتحنا مشرن و مفرب کرفت 
اینچهمی بوشی‌مپوشان‌ظاهر ومطلق بگو 
این امان هر دوعالم دین‌پناه هردو کون 
چرخ‌داچرخی‌دگر آموخت‌پر [شوبوشور 


فاعلاتن ‏ فاعلین ۷۹6۰ 
بوی آن یاد جهان آرای جان افزاست‌این 
از زمين نبود مگر از جانب بالاست این 
ماهیان گویند در دریا که چه فوغاست‌این 
رشك‌جان ماه سیم افشان‌خوش سیماست‌این 
این چه حسن و خو بیست این حیرت حور است‌این 
کوه قاف نادرست و نادره عنقاست‌این 
قرةاللین و حیات جان مولاناست‌این 
سنجق نصراله و اسپاه شاه ماست‌این 
دستگیر روز سخت و کافل فرداست‌این 
این چه عشقست ای‌خد او ندوعجب سوداست‌این 


ای خوش آوازی که آوازت بپردل می‌دسد 


شرح‌کن اين دا که گوهرهای آن‌ددیاست این 


ال 


ای برادر توچه‌مرغی خویشتن دا باز بین 
هر کی انبازی ب یدازخویش آن‌بازی‌مدان 
زآفتابی کافتاب آسمان يك جام ادست 
چونك قبلاً شاه یابی قبلةً اقبال شو 
کفتم ایا کسیر بنمامس دا چون زد کنی 
گفتمش چون زند هکردی مرغ ابر اهیم‌دا 
کفتم از آغاز مرغ دوح ما بی بر بدست 
زان‌فروبسته دمی کت‌همدم دهمراز نیست 
این دمی‌چندی که زد جا 


نتو در سوزو نیاز 


غزلیات ۰ قصائد ۷۳۵ 


گرتودست آموزشاهی خو یشتنداباز 
درجپان اورا چوحق بی‌مثلو بی| 
ذرها وقطر ها را مست و دست‌انداز 


چون‌دودمخوردیزجامش بخت‌رادمساز 
رو بصراف‌ان دل آورد گنتا گاز 
کفت پروبال برکن همکنون پرواز 

لفت هین بشکن قفص آغاز بی آغاز 
چشم‌بکشا هردمی همراز بین همراز 
چون دم عیسی‌بحشضرت زنده‌و باساز 


خاك خواری دا بسان‌چون‌خاك‌خوادی بیشه‌گیر 


خاك را از بعد خوادی دد چمن اعزاز بين 


هت ما دا هر زمانی از نگاد داستین 
این حد خوبی نباشد ای خدایا چیست‌این 


این چنین خور شید 
جم‌خواهد آن‌بتو تنها روانخود دیگر ند 


۷6 
لقمه‌ای اندر دهان و دیگری دد آستین 
هیچ‌سروی‌این ندارد خوش‌قدو بالاست این 
ادچنین بنهان زعالم از بسرای ماست این 
هر کجا خوبی بود او طالب غوغاست این 


شمس‌تبریز ادچه جانی کر چوجان پنهان شوی 


بر دلم تهمت ‏ نشیند کز 


هرصبوحی ارغنونبا دا برنجان همچنین 
پیش رو بت‌روزمستو پیشز لفت شب خر آب 
در کنار ذهره نه‌توچنگ عشرت همچنان 
اشتهای مشك و عنبر چون بخیزد جمم دا 
چرخة چرخ اد بگردد بی‌مرادت يك نفس 
روز روزمبلی است‌ای‌عشق دیب یگ 
پیشتررو گرچه مستی ایدفیق 


پاره پاره بٍ 


ارب لا 
آفرینها برجمالت همچنین جان همچنین 
ای که کفرت‌همچنان و ای که ایمان همچنین 
پای کوبان اندر" ای ماه تابان همچنین 
حلقهای ز لف‌خود دا زو برانشان همچنین 
آتشی در زن بجان چرخ گردان همچنین 
می‌کشان تابزمخاص و تخت‌سلطان همچنین 
باده‌ای داهست از ما تا بسیدان همچنین 


کجا برخاست این 


بو ویو زیم ۶۳ 
ناکهان سربرز نی اذ باغ و ایوان همچنین ۹۴ 


عیشها تان نوش بادا هرژمان ای عاشقان 
نوش و جوش‌عاشقان تاعرش و تاکر سید سید 
از لب دریا چه گویم لب ندارد بحرجان 
ما مثال موجپا اندر قیام و در سجود 
گر کسی‌پرسد کیانید ای سراندازان شما 
گ رکسی فواص‌نبود بحرجان بخشنده‌است 
اینچنین شدو آ نچنان‌شد خلر ادرحقه کرد 


وذ شما کان شکر باد این جهان‌ای عاشقان 
ب رگذشت از عرش وفرش‌ای نکارو اای‌عاشقان 
برفزودست از مکان و لامکان ای عاشقان 
تا بدید آید نشان از بی‌نشان ای عاشقان 
هین بگوییدش که‌جان‌جان‌جان ای عاشقان 
کو همی‌بخشد گپرها دایگان ای عاشقان 
باز دستیم از چنین و از چنان ای عاشقان 


۷۳۶ کلیات شمی‌تبریزی 


مومت اذاقیت از اععازستان) یب 
چونذجست وجوی‌دل‌نومید کشتم آمدم 
گفتمای‌دل خوش‌گز یدی‌دل بخند یدوبگفت 
زیرپای‌من گلست وزیر پاهاشان‌گلست 
خرما آندم که از مستی‌جانان چان ما 
طرفه ددیایی معلق آمد این‌دریایعشق 


می‌جهاند تیرهای بی کمان ای عاشقان 
خفته‌دیدم دل‌ستان با دلستان‌ای‌عاشقان 
گل‌ستاند گل‌ستان‌از گلستان‌ای‌عاشقان 
چون‌بکوبم بامیان منکر ان ای‌عاشقان 
می‌نداند آسمان از دیسمان ای‌عاشقان 
و نی ببالا نی‌میان ایعاشقان 


نی 


تا بدید آمد شعاع شمس تبریزی زشرق 


جان مطلق شد زمین و آسمان ای عاشقان م۱4 


ای‌زیان وای زیان وای زیان وای زیات 
بی‌محابا درده ای ساقی مدام‌اندر مدام 
یاد دعوی‌مکند گر عاشقی دیوانه‌شو 
کردر آیدعاقلی گو کار دارم‌راءیست 
عیب‌بینی ازچه‌خیزد خیزد ازعقل ملول 
عقل منکر هیچ گونه ازنشانها نگذرد 
یوسفی شو کر ترا خامی بنخاسی برد 


عیسیی شو گر ترا خانه 
دیده‌ای ش و کرت رو پوشی نماندگو ممان 


سرفرو کرداز فلك آن ماه دوی‌سیمتن 
همچوچشم کشتکانچشمانمن‌حیران‌او 
زیر جمدز لف مشکش‌صدقیامتر امقام 
مرغجانندر تفس م یکندپرو ال خویش 
ازفلك آمدهمایی برسر من‌سایه کرد 
درسعن آمدهمایو گفت‌بی‌دوز ی کسی 
گفتمش آخر حجابی‌درمیان‌ماودوست 
آن‌همان از بستعجب سوی آن‌مه بنگر ید 


هوشیاری در میان بیخودان و مستبان 
تا نماند هوشیادی عاقلی اندر جهان 
سرد باشد عاقلی در حلقةٌ دیوانگان 
وردر آیدعاشقی د-تش‌بگیرودر کشان 
تشنه هر گز عیب‌داند دیددر آب روان 
بی‌نشان‌رو بی نشان تازخم‌نایدبر نشان 
کلشنی‌شو گرترا خاری‌نداند گومدان 
اشد کو مباش 


آستین‌را می‌فشاند دداشادت سوی من 
وزشر اب عشق اواین‌جان‌من‌بی خویشتن 
در صفای صحن رویش آفت‌هرمردوزن 
تا قفس را بشکنداندد هوای آن‌شکن 
من‌فنانکردمکه‌دور از پیش آن‌خوب‌ختن 
کز سعادت می گریزی ای‌شقی ممتحن 
من‌جمال‌دوست خواهم کوست‌مرجان‌راسکن 
آزمن او دیوانه‌تر شد درجمالش‌مفتتن 


میر مست و خواجه‌مست ودوح‌مستو جسم‌مست 


از خداو ند شمس دین آن شاه تبریز و ز من 


هست عاقل هر زمانی در غم پیدا شدن 
عاقلان ازفرقه گشتن‌برگر یز وبرحذر 
عاقلان را داحت اژ راحت‌رسانیدن‌بود 
عاشق اندر حلقه باشدازهمه‌تنپاچنانك 
وانك باشد در نصیحت‌دادنعشان‌عشق 
عشق‌بویمشكدارد ز 


آن‌سبب رسوا بود 


هست‌عاشن‌هرزمانی بیخودوشیدا شدن 
عاشقانرا کار و پیشه غرقهةٌ دریا شدن 
عاشقان رانشگ باشد بند راحتها شدن 
زیت دا و آب را دريك‌معل‌تنها شدن 
نیست‌اورا حاصلی جزسخر#سودا شدن 
مشكرا کی‌چاره باشد از چنین‌دسو اشدن 


۱۹۵1 


۱۹5۷ 


غزلیات » تصائه 


عشق‌باشد چون‌در خت وعاشقان‌سایهةٌدرخت 
بر مقام عقل باید پیر گشتن طفل دا 


شمس 


ساتیاچونمس تگشتی خویش دابرمن‌بزن 
سال‌سال ماست و طالم‌طالم زهرست و ماه 
تادرون‌سنگه آهن تا بش‌وشادی‌رسید 
بنگرانددمیز بان ودر ر 
عقل ذيرك رابر آد و پپلوی‌شادی‌نشان 
شاخپا سرمست و دتصانند از بادیپار 


۷۳۷ 
سایه گر چه دورافتد بایدش آنجا شدن 
در مقام عشق بینی پر دا برنا شدن 


ی بمشقت هرکی او پستی گزید 
همچو عشق تو بود در دفعت و بالا شدن 


۱۹۵۸ 
ذکر فردانسه‌باشد نسیه‌را گردن بزن 
اعد اینعیش وطرب حدی نداردتن‌بزن 
گر ترا باور نياید سنگ بر آهن بزن 

بر سر این‌خو آن‌نشینو کاسه‌درر وغن‌بزن 


جان دوشن دا سبك بربادهٌ رو: 
ای‌سمن‌مستی کنو ای‌سرو بر سوسنبزن 


جامپای سبز ببریدند بر دکان غیب 


خیز ای خیاط 
روی‌او فتوی دهد کزکمبه بر بتخانه زن 
عقل‌گو یدگوهرم گوهر شکستن شرط نیست 
دنگساگوهر شکستوحیف هم‌بر سنگ‌ساست 
این نه بس‌دل را که‌دلبردست ددخونش کند 
ه رکر اجست او بر حمت‌و ادهیداز جست‌وجو 
آن‌لبی کانگشت خود لیسیدروزیزان‌عسل 
هر که صحرایی بود ایمن بود از زلزله 
کی‌سلیماند از بان‌شد گر شداوماهی‌فروش 


گر بشدانگشتری انگشت‌او انگشتریست 


بردکان سوژن بزن ۱۹0۵۹ 
زلف او دعوی کند کاينكدسن‌بازی‌دسن 
عشق گویدسنگ‌ما بستان‌وبر گوهر بزن 
حیف‌هم برروح باشد گر شدش‌تربان بدن 
ایننهبس بت‌راکه باشد چون خلیاش بت‌شکن 
هر کرا گفت آن‌مایی وارهید ازما دمن 
وصف آن‌لبراچه گویم کان‌نگنجددر دهن 
هر که دریایی‌بود کی غم‌خوردازجامه کن 
اهرمن گر ملك بتد اهرمن بد اهرمن 
پرده‌بود انگشتری کای‌چثم بدبروی‌مزن 


چشم‌بدخود در اخوردخودماه ماز آن‌فارغست 


شمم کی بد نام شد گر نور ادبستدلگن 


آفتابا باد دیگر خانه دا پر نود کن 
اذیس کوهی‌بر آ و سنگها دالعل‌ساز 
آفتابا باد دیگر باغ دا سر سبز کن 
ای طبیب عاشقان و ای چراغ آسمان 
,روی‌چومه درزیرابرانصاف‌نیست 


۱۹۹۰ 
دوستانر اشاد گرداندشمنان راکو کن 
بار دیگر غورها دا پخته وانگود کن 
او کشت دا پرحله وپرجود کن 
عاشقاتر! دستگیر و چارٌ دنجود کن 
ساعتی‌اين ابردا ازپیش آنمه‌دود کن 


گرجهان پر نود خواهی دست ازدوبازگیر 


ورجپان تاريك خواهی رویدامستود کن 


نو بپادا جانمایی جانها دا تازه کن 
گل‌جمال افر و ختست‌ومر غ‌قو ل آموختست 
سروسوسن‌دا همی گویدز بانرابرگشا 


و 
باغها دابشکفان و کشتها دا تازه کن 
بی‌صباجنبش‌ندارد هین‌صبادا تاذه کن 
سنبله بالاله می گوید وفادا تازه کي 


۹ کلیات شمس تبریزی 


شدچناران دف‌زنان وشدصنوبر کف زنان 
از کل سوری قیام و از بنفشه بین دکوع 
جبله لپا صلحجو و خار بدخو جنک جو 
رعد گوید ابر آمد مشکپا برخاك دبخت 
رگ سآمد سوی‌بلبل خفته چشك 
بلبل این بشنید ازو و با گل‌صدب رکه گفت 
سبز پوشان غضر کسوه هی گویند دو 


فاخته نعره زنان کو کو عطا دا تاژه کن 
برکك دز اندر سجود آمدصلا دا تاکن 
خیز ای وامق توبادی عهد عذدا تاذ کن 
ای کلستان روبشو ودست و پا دا تازه کن 
کندر[ اندرنوا عشق و هوا دا تازه کن 
گر سباعت میل شد این بینوا دا تاه کن 
چون شکوفه سر سر اولیا دا تازه‌کن 


وان سه ب رک و آن سمن وان یاسینگویندنی 


در خموشی کیمیا بت کیمیا دا تازه کن 


یاد خود را خوب دیدم ای برادر دوش من 
حلقه کرده دست بسته حوریان بر گرد او 
باد می زد نرم نرمك ب رکناد زلف او 
مست شد بادور بود آن زلف دا ازروی‌یار 


۱۹۳ 
بر کناد چشیه خفته در میان نسترن 
از یکی سو لاله زار دازیکی سو یاسین 
بوی‌مشك و بوی عنبر میرسید ازهرشکن 


چون چراغ دوشنی‌کزوی توب ر گیری‌لگن 


ز ادل اين خواب کفتم م که هم آهسته باش 


عبر کن تا با خود آیم يك زمان تو دم مزن 


پرده بردادای حیات جان وجان انزای من 
ای شنیده وقت وبی وقت از دجودم نالها 
در صدای کوه افتد بانگ من چون‌بشنوی 
ای زهر نقشی تو باك دای ز جانها پاکتر 
چون ذ بی ذدقی دل من طالب کادی بود 
,وعیشو با غ‌وراغو نقلدعقل 
ازونگر یزم درخودم محبوس‌تر 
ناگهان دد ناامیدی یاشبی یا بامداد 
آن زمان ازشکر وحلوا چنان‌گرد که من 
امشب از شبهای تنهاییست دحمی کن ییا 
همچو نای انباندر ین‌شب من از آن‌خالی‌شدم 
ذين سپس انبان بادم نیستم انبان ناث 


ونان 
غیکسار و همتشین و مونس شبهای من 
ای فکنده آتشی دد جملهٌ اجزای من 
جفت گردد بانگ که با نعرء و هیهای من 
صودتت نی ليك مقناطیس صودتهای من 
بسته باشم گر چه باشد دلگشا صحرای من 
هریکی دنج دماغ و کنده‌ای بر پای من 
تا گشايم بند از پا بسته بیئم بای من 
کویم اينك بر آ بر طاد؛ بالای من 
گم کنم کین خود منم یاشکر وحلوای من 
تابغوانم بر تو امشب دفتر سودای من 
تا خوش و صافی بر آید نالها و دای من 


زانك اژین‌ناله ست دوشن این‌دل بینای من 


درد و رتجوری ما را داروی غیر توئیست 


ای تو جالینوس جان و بوعلی سینای من 


شمس دین بر بوسفان وناز 


نازنین 
برسران و سرودان صدسر زیاده جاه‌او 
او باوصاف الهی گشته موصوف کال 
بزم راازوی جمال ورزم دا ازوی جلال 


برسرجمله شهان و سر فرازان 
درمیان واصلان لطف دحمان نازنین 
برسر یرو برسران تخت سلطان‌ناز ننن 


هم بیزم دهم برزم لع فکیهان‌نازنین 


غزلیات» قصائد ۷۳۹ 


پیش او بنهاد مفتاح خزاین های خاص 
درمیان صد هز اران ماه‌اوتابان چوخور 
آ نك خاك باش‌شد اوبرسران‌شدسر فر از 


کرده ازعشق ومحبتپا 
وصف‌اواندرمیان وصف‌شاهان 
مست اواندرمیان جمله مستان نازنين 


دان نازنین 


اندران موج یکه خاصان برحذد باشند از آن 


اندر آن موح خطر او خفته استان نازنین 


درمیان ظلمت جان تو نود چیست آن 
می‌نماید کان خیال دوی چون‌ماه شپست 
این چنین فر وجمال و لطف وخويی‌ونيك 
بر نتابد جان آدم شرح ادصافش صریح 
زانك اوصاف بقا اندر فنا کی دو دهد 
آناجمال ی کو که‌حتش کرد ازدست‌خویش 
هر بصر کو دید اودا پس بفیرش پنگرید 
ای دل اندر عاشقی تو نام نیکو ترك کن 
اندرون بحر جامهٌ جان زحمتست 
عشق عامهٌ خلق خوداین خاصیت دارد دلا 


۱۹۹۵ 
فرشاهی می نماید در دلم آن‌کیست آن 
وان پناه دستگیر دوز مسکیئیست آن 
فعر جانها شمس‌حق ودین تبریزیست آن 
آنچ می‌تابد ذااصانش دلامکنیست آن 
مرمزیجی داکه آن از عالم فانیست آن 
یا یکی نقشی که آن آذر و مانیست آن 
سنگسار شش کرد می باید که ارذانیست آن 
کابتدای عشق دسوایی و بد نامیست آن 
اندر دلاخامیست آن 


نام ونان جستن 
خاصه‌این‌عشقی که‌ز ان مجلس سامیست آن 


خاك تبر یز ای صبا تحفه بیار از بپر من 


زانك در عزت بجای گوهر کانیست آن 


جام پر کن ساقیا آتش بزن اندد غمان 
از خم آن می که گر سر بوش بر خیزد ازو 
زان میی کز قطرة جانبخش دل افروز او 
چون نهد پا در دماغ سر کشان روزگاد 
جان اکرچه‌بس عزیز است‌نزدخاص ونزدعام 
جان و ماءو جانو قالب‌بی نشان شداز میی 
خم خانة لم یزل‌جوشیده‌ژان می کز کفش 

بغرب بوی آن می از عدم یاید کشاد 


دست مست خم او گر خار کارد در زمیت 
بانگ چنگ چنگی‌سر مست‌عشقش‌دد دسد 
کر ز خم احمدی بویی برون ظاهر شود 
گر ز خبر احمدی خواهی‌تمام بویو دنگ 
تا شوی از بوی جان حق خصال می فسال 
در درون مست عشقش چیست خور شید نهان 
کر چه می‌پرسید عقلم‌هر دم ازاستاد عشق 
هر دمی‌از مصر آن یوسف‌سوی جاتهای ما 


للال 
مست کن جان‌دا که تااندر رسد در کاروان 
بر دود بر چرخ بویش مست گردد آسمان 
می‌شود دریای غم همچون مزاجش شادمان 
در زمان‌سجده کنان گردند همچون خادمان 
لك نرد خاص باشد بوی آن می جان جان 


کاید او از بی نشانی بر دداند هر نشان 
گشته ویرانه بمالم در هزادان خاندان 
مست گردند زاهدان اندر هری و طالقان 
شرق تا مفرب _ بروید از زمینهاکلستان 
در جپان خوف افتد صد امان اندر امان 
چون میش‌ددجوش کردد چشمو جان کافران 
مترلی کن بر دد تبریز ایکدم سادبان 
وز تجلیپای لطفش هم قرین دهم قران 
آن که‌داندجز کسی‌جانا که آن دارد از آن 
سر آن می او نمی فرمود الا آن آن 
تنگپای شکر می وش دسد صد کاروان 


.۳ لیات می‌تبریزی 


جان من در خم عشقش می بچوشد جوشها 
چون‌جهد ازجان من القاب او مانندبرق 
صده زاران خانها سازد میش درصحن جان 
بوی‌عنبر میرود بر عرش و بر روحانیان 
ازملولی هجر او چون سامری اندد جپان 
چون‌شر اب موسی افکنز انخض رکف‌در رسد 
ای‌خداو ند شمس‌دین مقصوداز ین‌جمله‌توی 
درپی آن می که خوردم از پیالةً وصل تو 


آ» اگر بودی سوی ایوان‌عشقش نردیان 
چشم بیند از شماعش صد درخش کاویان 
چو نکند زیروز بر سودای‌عشقش خاندان 
کرچه جان تو خورد هم‌نیسشب اذمی‌نهان 
جانم ازجملًجها نگشتست صحرابر کران 
صدچوجان‌من در آید چون کر انددمیان 
ای که خاك‌تو بود چون جان‌من دور زمان 


این‌چنین زهرت زجام‌هجر خوردم مزمزان 


همچو تبریز وچوایام همایون توشاه 


خودنبودستو نباشد بی‌مکانو بی‌ادان 


ای‌ترا گردن‌زده آن تسخرت بر گرد نان 
ای‌تو در آیینه‌دیده روی‌خود کورو کبود 
تسخرت بر آینه نبود بروی خود بود 
آن‌منافق‌دوی‌ظلمت‌جان تسغر ک نکه خود 
هر که‌درخون خود آیددست من‌چه گود رآ" 
هر کی استپز | کند بر خاصگان عشق حق 
ندهدش قپر خدا مپلت که تا یکدم زند 
عبرت از ابلیس گیرد آنك نسل آدم است 
تا که بپتانها نهد آن مظلم تاريك دل 
احبد مرسل بطعن و سخرة بوجهل بود 
صبرها کردند تا قپر خدا اندر سید 
از ملامت‌های حسادان جگرها خون شود 
کر از ايشان درگ یزی در ماد خلوتی 
تاچشاند مر ترا زهری زهر افسرده‌ای 
تمابدست‌این گوشمالعاشقان بودست از آنك 
کر تو اندر دين عشقی بر ملامت دل بنه 
عاشقی چون رو گری‌دان یا مثل آهنگری 
بر دخ دوکر سیاهی از پی قرغان بود 
همچنان در عاقبت اين رو سیاهی عاشقان 
عشق نقشی دا حسودان دشمنی‌ها میکنند 
نقش ساز نقش سوز ملك بش بی‌نظیر 


۹۷ 
ای‌سیاهی برسیاهی جان تو از گرد نان 
تسغر و خنده زده بر آینه چون ابلپان 


زانك‌رویت‌هست‌تسخر گاه هرروشن دوان 
جمله سرتابای تسخر بوده‌است آن‌لتبان 
هر کی او دزدی کند حقست دارو نردبان 
تیغ قهرش بر سر آید از جلاد قهرمان 
گر چه دارد طاعت اهل ژمین و آسمان 
کو باستپزای آدم شد سیه دوی قران 
خنبكو مسخرگی وانسوس برصاحبدلان 
موسی عمران بتسخرهای فسرعونی چنان 
دود قپر حق بر آمدشان ز سقف دودمان 
درد استپزای ايشان داغها آدد بجان 
عشن‌چونچو کات آردهمچو گویادرمیان 
تا کشاند نزد تو از هر حسودی ارمنان 
در همه وقتی چنین بودست کار عاشقان 
وز فسوس وتسخردشمن مکن دودا گران 
پس سیه باشد هماره چهره های رو گران 
دانگهی جمله سیاهی گرد شد بر قازغان 
جمم‌گردد بر رخ تسخر کن خنبك زنان 
خاصه عشق پادشاه نقش ساز کامران 
جانفزایی دلربایی خوش ناه دوجهان 


خاص‌خاص‌سرحقق و شمس دین‌بی نظیر 


فعر تبریز وخلاصةٌ هستی و نور روا 


۹4۸ 


غزلیات. قصائد ۷۴۱ 


ای‌دل من درهوایت همچ و آب وماهیان 
ماهیاترا صبر نبود يك‌زمان بیرون آب 
جان»اهی آب باشدصبر بیجان چون بود 
هر دوعالم پیچمالت مرمرا زندان بود 
این نگادستان عالم بر نشانو نقشت 
قطرة خون دلمراچون جهانی کرده‌ای 
بردهان من بدست خویش بنهادی قدح 
من کی‌باشم اززمین‌تا آسمان مستان‌پر ند 
صدشبان‌چونمی‌سی رکهگوسفندخودبگر کل 
دریان آدم نیایی ود نبان دادم بر 


ماهی جانم بمیرد گر بگردی يك‌زمان 
عاشقانرا صبر نبود در فراق دلستان 
چونك بیجان‌صبر نبودچون‌بودبیجان‌جان 
آب‌حیوان دفر اقت گر خودم‌دار 
ك جای‌تونگیرد کونشان کوبی: 
تاز حیرانی ندانم قطره‌ای‌دا ازجهان 
تا زسرمستی ندانم من قدح‌دا ازدمان 
کزشراب تو ندانند اززمین تا آسمان 
کوسفندانر | چه کردی باکی‌گويم کوشبان 
درنگنجی ازبزد کی درجهان‌ودرنبان 


کر نهانرا می‌شناسم از جهان دد عاشقی 


مومن عشقم مخوان و کافرم خوان ای‌فلان 


آزبدیبا آن چه‌گویم هست تصدم خویشتن 
کر اشادت باکسی دیدی ندارم قصد او 


بادگرکس چون دسم 


از تو دادم التماسی ای حریف داز داد 
دشمن جانم منم انتان من‌هم از خودست 
چونك بادی دا هزادان باد بانام ونشان 
فغر کرده من برو صد بار پیدا و تهان 
گر ییکی عیبی بگویم قصد من عیب‌منست 
رو بدان يك‌وص ف کردم کز ملامت مرودا 
من‌خودی خویش داگویم که در بنداشتی 
ای خودمن گر همه سر خدایی محو شو 


۱۹۹ 
ز انك‌زهری‌من ندیدم‌درجهان چون‌خویشتن 
نی بحق ذوالجلال وذدالکمال و ذدالمتن 
وربگویم فارغم ازخود بود سودا و ظن 
گرغرض‌نقصان کس‌دارم نه‌مردممن‌نه زن 
حسن ظنی درهوی و مبر من با خویشتن 
کز خودی‌خودمن بخو اهم‌همچوهیزم موختن 
مدحهای پی نفاقش کرده‌باشم در علن 
بوده ما دا از عزیزی با دودیده مقترن 
ژانك ماهم دا بپوشد ابر من اندر بدن 
بپرحق دوستی حملش مکن بر مکروفن 
رو اگر نورخدایی نیست شوشو ممتحن 
کان‌همه‌خوددیده‌ای پس‌دیدخودبین بکن 


چون خداوندشمس دینرا می‌ستايم توبدان 


کاین همه اوصاف خویی‌دا ستودم درترن 


مطر با برداد چنگ و لحن موسیقاد زن 
ای کلیم عشق بر فرعون هستی حمله بسر 
عقل از بپر هوسپا داد داری می‌کند. 
ود بگویدمن بدانش نظم کاری می کنم 
درغر بیستان جان تا کی شوی مپمان‌خاكه 
مطربا حسنت ز پر گاد خرد بیرونترست 
تاد چنگت داز پود صرف می‌جانی بده 


۹۷۰ 
آتش از جرمم پیار و اندر استففاد زن 
برسر او تو عصای محو موسی واد زن 
زود چشمش دا ببندو بپر او تودار زن 
آتشی دست آور و درنظمو اندر کارزن 
خاك‌اندر چشم این‌مهمان ومهمانداد زن 
خیمهٌ عشرت برون ازعقلو از پرگادزن 
ذان حراره کپنة نوبخت بر اوتاد زن 


۷۴۲ کلیات شمس تبریزی 


بر درمخدومشس‌الدین زدیده آب‌زن 
از یکی‌دستان او خورشید ومهد اخفته کن 
عقل‌هشیادت قبایی دوخت بیر شس‌دین 


بر بران عشق بنشین جانب تب 
وانگپی زانو زبپرغعزة خونخواد ذن 


از دخول هر غری افسرده‌ای در کادءعن 
دررمید از ننگ ایشانو خبیثیهاو مکر 
خاك لعنت برسر افسوس داری بددگی 
ای‌بریده دست دزدی کو بدزد حکمتم 
شرم‌ناید مرورا از دویهن شرم‌از کجا 
آد‌حرامی کز شقاوت تادود گیره رود 
خاطرش اززیر کی یا آن ضیرش اذصفا 
ایدل مسکین‌من ازشر کت ناکس مرم 
گرغر ان‌وملحدانمر آبو ناثر امیخور ند 
صبر کن تادر دسديك‌موده‌ای زانمه لقا 
صبر آن‌باشد دلا کزمدح آن بحرصفا 
کیرم‌از لطف معانی‌دفت تییز ازجهان 
وررود ازدیگران بواز خدیوم کی‌رود 
کز شراب جان من روید همی‌تبر بزدد 
ای‌خداو ند این‌همه‌غیرت زرشك‌سر تست 
من قباسی کرده‌ام دشك ترا درحق او 
آی‌شهنشه شم س‌دین‌دا نم که‌از 
بینش توبیند اي نکز بر تور 
از کرم مپسند اینرا کین سواد جانمن 
ور فرو آید بجزخرگاه‌تو من از خدا 
دوش‌دید مک زهوس‌صد تنم ماد اندرد کی 
دیدمش ماری‌شده اوهر زمان درمیفز ود 


من پشیمان قصداو کردم و او ازخشم‌خود 


در همه هستی زنار چپره او نار زت 
پس‌نهان ذوچنگ اندردو لت‌پیدارزن 
تو زعشق‌او بچشم‌منکران مسمار زن 


دور بادا وصف‌نفس ۲ لودشاناز یار من 
از وظیفه مدح یادم این‌دل هشیاد من 
ک وکنداز خاکساری‌درهم این‌هنجار من 
وانگپی دکان بگیرد بر سر بازار من 
ای حرامش باد هر تعلیم از اسراد من 
یارپو ای‌ذو الجلال از حرمت‌دلدار من 
بر فراز عرش دفتی یاد کردی‌یار من 
زانك این سنت زنااهلان بودناچاد من 
خوردن نان هیچ‌نگذادم‌بی این‌عاد من 
عبر کن تا رو نماید ابر گوهرداد من 
رو نگردانی بلی و بشنوی گفتار من 
کی دود بوی دلو جان یمد باد من 
از 
لال‌ها و گلبنان بر شبوه رخار من 
ای هوای ناژ نین و شاه بی آذاد من 
ليك اندررشك تو باطل بودپرگاد من 
بشنود بیدادیت اين لابهای زار مر 
سنگها ازهرطرف برسینة صکساز من 
نع رگاهت‌فرود آیداز ین رهوار من 
من‌فنای محض خواهم‌ای‌خدایا بار من 
درفکندم امتحانرا تا چه گرد مار من 
من‌بشیمان کشته‌امز ان‌منعت‌و کردادمن 


میزد همی دندان پرزهراد من 


شمس‌دین آن تاابد تذکار من 


لفدل 


تیه کرک رک کشد 

ایخدا ضایم مکن اين دنج و این ادداد من ۱۹۷۴ 
عاشقا دوچشم‌بکسا چار جودرخود ین جوی آب و جوی‌خمرو جوی‌شیرو انگبین 
تافلان‌گو ید چنانو آن فلان‌گوید چنین 
کان‌فلانم خارخواند و آن‌فلانمباسین 


اگوی گر مش موق فا 
من غلام آن گل بینا که فارغ باشد او 


غزلیات ‏ قصائد ۷۴۳ 


سبس بادیدة مردم مرو 
ای خدا داده ترا چشم بصیرت از کسرم 

چشم نر گس دابتدوچشم کر کس‌رامگیر 
عاشقان صورتی در صورتی افتاده اند 
شاد باش ای‌عشق باز ذوالجلال سرمدی 
گر همی‌خواه ی که جبریلت شودبنده برو 
بادیةٌ خون‌خواد اگرواقف شدی‌از کعبه‌ام 
ای بنظار؛ بد و نيك کسان درمانده 


کان فلانت کبر گوید و آن فلانت مرددین 
کز خمارش سجده آرد شبپر دوح الامین 
چشم اول دا مبند و چشم ا<سول دا مبین 
چون‌مگ سکز شپد افتددر طفاد دوغگین 
باچنان پرهاچه‌غم باشد ترا از آب دطین 
سجده‌ای کن بیش آدم زود ای دیو لین 
هر طرف گلثن ندودی هر طرف مامعین 
چون بدین داضی شدی پادب ترابادامین 


چون امانتهای حق دا آسمان طاقت‌نداشت 

شمس تبریزی چگونه گستر یدش در زمین ۹۷۴ 
موی‌برسر شدسپید وروی من‌بگرفت چین . از فراق دلبری کاسد کن خوبان چین 
جان زغیرت گوش‌را گویدحدیشش کم شنو ‏ دلزغیرت چشم دا کوید که دویش دامبین 
دست‌عشرت بر کشادم تا ببندم پای غم . عشرتم همرنگ غم شدای مسلمانان چنین 
دست در سنگی زدم دانم که نرهاند مرا ليك غرقه گشته‌هم چنگی زنددد آن داین 
از در دل در شدم امروز دیدم حال او زرد روی وجامه چاك و بی‌بسارو بی‌یمین 

کفتدش چونی دلا او گریه درشد های‌های 

از فراق ماه دوی همنشان همنشین ۱۹۷۴ 


ای چراغ آسمان و دحمت حق بر زمین 


از میان صد بلا من سوی تو 
یا دوان‌کن وس کر ور 
یا مراد من بده یا فادعم کن از مراد 
يا در انا فتعنا بر کشا تا بنگرم 
یاز الم نشرح‌روان کن چارجو در سینه‌ام 


یبن 


نالا من کوش دار و درد حال من بب 
دست رحمت بر صرم نه با » 


بان آستین 
یا خلاصم ده چو عیسی از جهان آتشین 
وعدة فردا دها کن یا چنان کن با چنین 
صد هزاران گلستان وصدهزاران یاسین 
جوی آب‌وجوی خدر و جوی شیر وانگبین 


ای سنایی رو مدد خواء از دوان مصطفی 


ءصطفی ماجاء 
عشق‌شمس الد ینست بانور کف‌موسیست آن 
گر همه‌معنیستس‌این‌چهرة 
خواه این‌وخواه آن باری از آن فتنه لبث 
نيك پنگر در رخ من در فراق جان جان 
من چگویم خود عطاردبا همه جانهای‌باك 
جان‌من همچون عصاچون‌دست بوس‌او بیافت 
دیدة من دد فران دولت احیای او 
هرك او اندد ر کاب شاه‌شمس‌الدین دوید 


ن‌ماه‌چیست 


الا دحبة ‏ للعالیسن 


۱۹۷۵ 
| ین‌خیال‌شمس‌دین باخوددو صدعیسیست آن 
صورتشچون کویم آ خرچون‌همه‌معنیست آن 
جان‌مار قصان و خوش‌سرمست و سود اییست آن 
بی‌دل‌وجان می‌نویسد گرچه در انشیست آن 
از برای پاکی او عاشق املیست آن 
پس‌چوموسی در فکندش‌جان نکنون‌انمیست آن 
در میان‌خندان شده‌در قدرت مولیست آن 
فارغ از دنیا و عقبی آخر و اولیست آن 


۷۴۴ کلیات شمی تبریزی 


وانك اویوسید دستش خود چگویم بپراو 
جسم‌او چون دید جانم‌زود ایمان تازه کرد 


عشق‌شمس‌حق‌ودین کان گوهر کانیست آن 
گر بظاهر لشکر و اقبال ومخزن نیستش 
کل سر دا تهی کن از هسوا بهر میش 
پختگان عشق دا باشد ذ خام خبر جان 
تا کتاب جان او اندر غلاف تن بود 
آنك بالایی گزیند بست باشد عشق در 
هرك جان پاك او زان می در آشامد ابد 
مرتن مود دا دیران کند هجران می 
آن می باقی بود اول که جان زاید ازو 
جان فانی دا ههیثه مست دار از جام او 
در می باقی نشان پیوسته جان مردنی 
چون میان عقل وتن افتاد از می سه طلاق 
در دل تنگ هوس باده بقا ساکن نگشت 
نك جام او بگیرد يك نشانش این بود 
دد شماع می بقا بیند ابد پس بعد از آن 
آ نك‌وصف می‌بگویدبا خودست وهوشیار 
حق وصاحب حق دا از عاشقان مست‌برس 
زانك حکم مست فعل‌می‌بود پس دوشنست 
مطرب مستود بی پرده یکی چنگی بزن 
وانسادخسار دا تا بشکنی بازاد بت 


وحسرت صد آزرومانیست آن 


عاقلات دانند کان‌خود درشرف‌اولست آن 


کفتدش چه گفت‌بنکر معجزءکبریست آن 


ست از فر و جمال آن دخی 


۱۹۷۹ 
در دو عالم جان و دل‌دا دولت‌معنیست آن 
رو بچشم جان نگر کاندوت‌جانیست آن 
کل سرجام سازش کان می جامیست آن 
بخته نی و خام جستن مایةٌ خامیست آن 
کرچه خاص‌خاص باشددرهنر عامیست آن 
آنك‌پستی را گزیداو مجلس سامیست آن 
کرچه هندو باشد آن‌دمکی وشامیست آن 
هرك کرداین‌تن‌خراب می‌میش‌بانیست آن 
پس‌دروغستآ نك‌می‌جانستکان‌نانیست آن 
دنگ‌باق ی گیردازمی‌دوح کان فانیست آن 
کزجواد کیمیا آن مس زد کانیست آن 
هرتنی کوبا خرد جنتست آننزانیست آن 


هردلی کاین می‌درو بنشت‌میدانیست آنن 
در بیان سر حکمت جان او منثیست آن 
مال‌چه‌بود کوزعین‌جان‌خود سطیست آن 
اهل قر آن نبود آ نکس ليك اومقریست آن 
زانك جام مست اندر عاشقان قاضیست آن 
حقوصاحب‌حق هم‌باحکم اور اضیست آن 
وادهان ازنام وننگم گرچه بدنامیست آن 
زان‌دخی کوحسرت صد آزرومانیست آن 


ای‌صبا تبریز روسجده ببر کان خاك پاك 


خاك در کاه حیات انگیز دبائیست آن 


در ستایشهای شمس اادین نباشم مفتتن 
چونك هست‌او کل کل‌صانی‌صانی کمال 
هریکی نوعی کلی و هر یکی نوعی شر 
چون ستودی باغ دا پس‌جملهرابستوده‌ای 
وروتن دامدح گویی نیست‌داخل حسن‌حق 
ليك باقی وصفها بستوده باشی جزو در 
حق‌همی گوید منم هش دار ای کوته نظر 


۱۹۷۷ 
تاتو گویی کاین غرض نفی‌منستازلادان 
وصف‌اوچون نوبپار و دصف اجزا یاسمن 
او چوسر مجموع باغ وجان جان‌صد چمن 
چون ستودی حق را داخل شودنقش وئن 
کرچه هم می‌باز گردد آن بخالق فاعلمن 
شمس‌حق ودین‌چوددیا کی شودداخل بدن 
شمس‌حق ودین‌بهانه‌ست اندرین برداشتن 


غزلیات. قصائد ۷۳۵ 
هر چه تو با فعر تبریز آودی بی‌خردگی 
آن بعین ذات من تو کرده‌ای ای ممتحن 

ایپا الساتی ادر کاس الحمیا نصف‌من ان عشقی مثل خمر ان جسسی مثل دن 
مطربا نرمك بزن تا دوح باز آید بتن. چون زنی بر نام شمس الدین 


نام شم س الدین بگوشت بهترست از جمم‌وجان 
مطربا بپر خدا تو غیر شمش الدین مگو 
نامشس الدین چوشممی همچو پروانه‌بسوز 
تا شود اين جان تو رقاص سوی آسمان 
شمس‌دین‌دشس دین‌دشمس‌دین م ی کوو بس 
مطربا گر چه نیی عاشق مشو از ما ملول 
یکشبی تا دوز دف دا تسو بزن بر نام او 
ناگهان آن گلرخم از گلستان سر برزند 
لالپا دستك زنان و یاسمین دقصان شده 


نامشسالدین چوشمم‌وجا 
برتن و جان دصف او بنواز تن ن تنن 
پیش آن چ و گان‌نامش کارا درنکن 
ما هودانن چا یاکت پر موز وکام رن 
تا بینی مردگان رقصان شده اندد کفن 
عشق‌شمس‌|لدین کندمرجانت داچون‌یاسین 
کز جمال یوسفی دف تو شد چون بیرهن 
پیش آن کل محو زب کلبمن دج 
سوسنك مستك شده‌گوید چه‌باشدخود سمن 


خادها خندان شده بر گل بجسته برتری 


سنگها تابان شده با لمل گوید ما و من 


عاشقان را مزده‌ای از سرفراز داستین 
مزده‌مر کانهای‌زر دااز برای خالصیش 
مژده مر کسوة بقا دا کز ی عمراید 
فرخازاغی که در ذاغی نماند بعدازین 
حبذا دستی که او بستم درازی کم‌کند 
شددراز آن تسار با گید اوراختن 
بمداز آن خوب‌طرازی جون‌شودهمست‌او 
چشم بگشاید بییند ازودای دهم ودوح 
یز ی کریمی دوح بخشیکاملی 
ملك جانیپا نه ملك فانیی جسانیی 


۱۹۷۹ 
مزده مردل دا هزار از دلنواز راستین 
هست نقاد بصیر و هست گاز داستین 
هستش از اقبال ودولتپا طراز داستین 
پیش شمس الدین‌در آ یدگشت بازد استین 
دست درفتراك او زد شد دراز داستین 
تاگرفت‌اذ جیب معشوقی طر از داستین 
دوبدوچون مستگشته گفتهد از داستین 
آنك برترك طرازی کرد ناز داستین 
درفرازی در وصال و ملك باز داستین 
تا شودجانها ذملکش چشم باز داستین 


مرحبا ای شاه جانها مرحبا ای فر و حسن 


ملك 
یار کاندقص یکنیداندر فمم خوشتر ازین 
پیش‌روی ماه مامستانه يكر قصی کنید 
د قص کن‌درعش‌جانم ا‌حر یف مهر بان 
آن‌دف‌خوب تواینجا هست مقبول وصواب 
مطر بااین دف برای عشق‌شاهد لبررست 
مطر با گفتیتوناشس‌دین‌ و شس‌دین 


بندگان و کاد ساز داستین 


۱۹4۸۰ 
۳ دمید ونی لگامستم نی زین 
مطر بابپرخدا بردف بزن ضرب حزین 

مطر بادفد ابکوب و نیست بختت غي 

مطر بادف دابزن‌بس مر تر اطاعت‌همین 
مفخر تبریز جان جان جانهاشس‌دین 
درر بودی‌ازسر+یکباد گی توعقل‌ودین 


بين 


۷۴۶ کلیات شمس تبریزی 


چونك کفتی شمس‌دینز نهاد تو نار غ‌مشو 


کفر باشد درطلب گر زانك گویی غير این 


مطر با گشتی ملول ازگفت من از کفت من 
همچنان خواهی مکن تو همچنین‌وهمچنین ال 


مطربا نرمك بزن تا دوح باز آید بتن 
نام شمسا لدین بگ و شت بهتر ست از جسم‌وجان 
مطربا بپر خدا تو غیر شس‌الدین مگو 
تا شود این نقش تو رقصان بسوی آسمان 
شمس دین‌وشمس‌دین و شمس‌دین‌می‌گویوس 
مطر با گر چه نیی عاشق‌مشو از ما ملول 
لالپا دستك زنان و یاسمین رقصان شده 
خارها خندان شده بر گل بجسته بر تری 


چون زنی‌بر نام شس الدین تبریزی بزن 
تا+تمیالدین‌جو شمم و جان بنده چون گن 
بر تن چون‌جان او بنواز تن تن تن تنن 
تا شود این جان با کت‌پرده سوز و گامزن 
مرد کان رقصان شده اند کفن 
شم س|لدین کندمر جانتد اچون‌یاسمن 
سوسنك‌مستك‌شده گوید که باشدخود سمن 
سنگها باجان شده با لعل گوید ما من 


ایپا الساقی ادر کاس الحمیسا نصفه 


آن عشقی مثل خمر ان جسمی مثل‌دن 


گلسن بنده ستايك غرضم یق‌اشددسن 
چلبی درقیمودر لك‌چلبا کل نه گزدسن 


۸۳ 
قلسن انده پوز در یلنز قنده قلرسن 
چلبی قللرن استر چلبی نه سز سن 


نه افر در نه اغر در چلب اغرندن قفرمق 


قولئن اج قولفن اج بله کم انده دگرسن 


بخدا میل ندارم نه بچرب و نه بشیرین 
بکشی اهل زمبت دا بغلك بانگ زند مه 
چو خیال تو بتابد چو مه چارده ب-ر من 
هله المنتب که بدین ملك دسیدم 
چو مرا بر سر پا دید بسر کرد اشادت 
همه خاق‌از سرمستی ز طرب‌سجده کنانش 
نشناسند ز مستی ده ده از ده خانه 


قدح‌اندر کف وخیره چکنم‌من عجب‌این دا 
تو بخورچه‌بودبخشش هله‌که دور تو آمد 


او زا 
نه بدان کيسهة پر زد نه بدین کاسةُ زدین 
که‌زهی‌جودو سماحت عجبا قددت و تسکین 
بگزد ساعد واصبع زحسد زهره و پردین 
همه حق بود که می گفت مرا عدق‌توپیشین 


که‌رسیدآنچ‌توخواهی هله‌ایین شوو بنشین 
بره‌و گرگ بهم‌خوش‌نه حسددردل‌ونی کین 
اسند که مردیم عجب با گل رنگین 
بخودمیا که بیخشم تو بگو ای شه شیدین 
هله خوردم‌هله خوردم چو منم پیش تو تعیین 


و خور این بادة عرشی که‌اگر يك‌قدح ازوی 


بنپی پر کف مرده بدهد پاسخ تلقت 


۳ 
صدقات تو لطیف‌است‌تو ان‌خورددو صدمن 
هله‌ای باخ نگویی بچه لب باده کشیدی 
چه‌شرابت کز آن بوگل تر آهوی تانست 
هله تا جمم دسیدن بده آن می بکف من 


بده آن مرد ترش داقدحی ای شه 


۱-4۹۴ 
صدقات توروائت بیر بیوه و مسکن 
که نداند لب بالا و نجنبد لب زیسرین 
مگر اشکوقه بگوید پنهان باگلو نسرین 
بزمستان‌نه کهد یدی‌همهر اچون سکگرگین 


پس‌ من زهر بنوشد قدح از ساعد پردین 


غزلیات , قصائد ۷۴۷ 


وگر آن‌مست نهدسر که دباید ز تو ساغر 
چکند باد حق دا جگر باطل فانی 
هنرو زر چوفزونشدخطر و خو فکنون‌شد 


مده او را تو مراده که منم بر در تحسین 
چه شناسد مه جان دا نظر و غیزء عنین 
ملکانرا تب لرزست و حریرست نهالیث 


چو مه توبه در آمد مه توبه شکن آمد 


شکنش باد هميشه تو بگو نیز که آمین 


صنما بیاد باده بنشان خماد مستان 
میکینه | کشان کن بصبوح گلستان کن 
بده آن قرار جان دا گلو لاله زارجاندا 
قدحی بدست بر نه بکف شکرلبان‌ده 
صنما بچشم مستت دل و جان غلام دستت 
چو شراب لاله دنت بدماغها بر آید 
چو جناحو قلبمجلسزشراب یافت مونس 
صاما تو دوز مابی غم و غصه سوز مابی 
بکشان توگوش شیر ان چوشتر قطارشان کن 
ز عقیق جام دادی نمکی تمام دادی 


که پبرد عتق دویت همگی قراد 
که بجوش اندر آمد فلك از عقار 
ز بات و قد رکن دمن « کناد 
بنشان پآب دحمت بکرم غبار 
بمی خوشی که هستت ببر اختیار 
کل سرخ شرم دارد ز رخ و عذار 
پبرد گلوی غم دا سر ذوالفقار 
ز تواست ای معلا همه کار و بار 
که تو شیر گیر حقی بکفت مهار 
چه غریب دام دادی جهت شکار 


سغنی بماند جانی که تو بی ییان بدانی 


که تو رشك ساقیانی سر و افتخاد مستان 


بچشم شوختکه بچشم اشادنی کن 
دل و جان شهید عشقت بدرون گرد قالب 
تو چو یوسفی دسیده همه‌مصر کف‌بر یده 
و اکر قدم فشردی بچفا و نذر کردی 
تو مگ و کزین نثادم ز شما چه سود دادم 
رخ‌همچوزءفر اندا چو گلوچولاله‌گردان 
چو غلام تست دولت نکشد ز امر تو سر 
چو پیش کوه حلمت گنهان چو کاه آمد 
تن مادو قطره خون‌بد که نظیف و آدمی شد 
زجپان دوح جانها چو اسیر آبو گل شد 
چو ز حرف توبه کردم تو برای طالبان‌دا 
ز برای گرم کردن بود این دم چ و آتش 


توکه شاه شمس دینی تبریز ناژ 
بظیود نیب خود دطن بصادتی کن 
چو حریف نيك دادی توبترك نيك وید کن 


هله نیم مست گشتم قدحی دگر مدد کن 
منگر که‌کیست کریان زجفاو کیست‌عریان 


تال 


نفسی خراب خود دا بنظر عمادتی کن 
سوی گود اين شهیدان بگذر زیادتی کن 
بنما جمال و بستان دل و جان تجادتی کن 
بشکن تو نذر خود دا چه شود کفادتی‌کن 
تو ز سود بی نیاژی بده و خسارتی کن 
سه چهاد قطره‌خون دا دل با بشادتی کن 
پمیان ما و دولت ملکا سفادتی کن 
بگناه چون که ما نظر حقادتی کن 
صفت پلید را هم صفت طپادتی کن 
تو زدار حربگلشان برهان وغادتی کن 
جز حرف پر معانی علم و امادتی کن 
جز دم تو تابشی دا سبب حرادتی کن 
را 


۱۹۸۷ 


نه وصی آدمی تو بنشین و کار خودکن 


۷۴۸ کلیات شمس تبریزی 


نظری بسوی می‌کن بنوای‌چنگونی کن 
شکرت چو آرزو شد زلب شکر فروشش 
نه که کودکم که میلم بمویز وجوز باشد 
شکر خوش طبرزد که‌هز ار جان به ارزد 
ببت شکر فشان شو زلبش شکرستان‌شو 
چو رسید ماه روزه نز کاسه گونه کوزه 
بسماع و طوی بنشین بسیان کوی بنشین 
چو عروس جان‌زمستی برسدبکوی‌هستی 


نظری دگر بسوی رخ یار سرو قد کن 
چوعباسد بسزودترز شکر فروش کد کن 
تومویز وجوز خود رابستان دد آن‌سبد کن 
حسد ار کنی‌توباری پی‌آن شکر حسد کن 
جپت قران ماهش چو منجمان دصد کن 
پس آزین نشاط ومستی ز صراحی ابد کن 
که کسی خودت نبیند طرب از می‌احد کن 


خودشش از ین‌طبق ده‌تتقش هم‌از خرد کن 


ز سخن ملو لکشت یکه کسیت نیست محرم 


سبك آینة ییان دا تو بگیر و در نمد کن 


چه شکر داد عجب یوسف خوبی بلبان 
پشکر خانة او دفته بسر لب شکران 
خبر افتاد که کرکی طمع یوسف کرد 
چه خوشیهای نهانست دد آن درد دغش 
پس بود هستی او مایةٌ هر نیست شده 
عارف از ورزش اسباب بدان کاهل شد 
خیز کامروز ز اقبال و سعادت بادی 
من بر آن بودم کز جان و دل تفیده 


۱۹۸۸ 
که شد اددیسش قیماز و سلیمان بلبان 
مانده اندر عجبش خیره همه بوالعچبان 
همه‌گر کان‌شده ازخجلت این گر گ شبان 
که رمیدند ز دادو همه درمان طلبان 
بس بود هستی او عذر همه بی ادبان 
که همان بی سببی شد سبب بی سببان 
طرب اندر طربت از مدد بوطربان 
باز گویی صفت عشق بروزان و شبان 


شس تبریزی مرا دوش هم یگفتخموش 


چون ترا عشق لب ماست نگهدار زبان 


جنتی‌کرد جپان دا ز شکر خندیدن 
کرچه‌من‌خودزعدم دلخوشو خندان زادم 
بی جگر داد مرا شه دل چون خودشیدی 
بصدف مانم خندم چو مرا در شکنند 


يك شب آمد بوثان من و آموخت مرا 
گر ترش دوی چو ابرم ز درون ختدانم 
چون‌بکوره گذری خوش بزد سرخ نگر 
زر در آتش چو بغندید ترا می‌گوید 
گر تو میر اجلی از اجل آموز کنسون 
ور تو عیسی صفتی خواجه در آموز ازو 
ور دمی مداربة اخند امی_ دیدی 
ای منجم اگرت شق قبر باود شد 


۱-۹۸۹ 

آنك آموخت مرا همچو شرر خندیدن 
عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن 
تا نمایم همه دا بی ذ جگر خندیدن 
کارخامان بود از فتسح و ظفر خندیدن 
جان هر صبح و سحر همچوسحر خندیدن 
مطر خندیدن 
تادر آتش تو ببینی ز حجر خندیدن 
کر نه قلبی بنسا وقت ضرر خندیدن 
بر شه عاریت و تاج و کر خندیدن 
بر غم شهپوت و بر ماده و نر خندیدن 
رو حلالتت بر فضل و هثر خندیدن 
بایدت بر خود و بر شس و قمر خندیدن 


عادت برق بود وقت 
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هىچو غنچه تو نپان خند و مکن همچو نب 
وقت اشکوفه ببالای شجر 


جان حیوان که ندیدستبجز کاه وعطن 
توبپادیست خدارا جز ازین فصل‌بهار 
زنسی‌ش شود آن جقد به از باز سید 
ز نده گشتند و پی‌شکر دهان بکشادند 
دست دستان صبا لغلغه را شودانید 
جپرئیلت مگر باد و درختان مریم 
ابر چون دید که در زیر نتق‌خوبانند 
چون گل‌سرخ کریبان ز طرب بدرانید 
چون عقیق یمنی لب دلبر 
چند گفتیم پراکنده دل آدام نیا 


یدن ۹۹۰ 
شد ز تبدیل خدا لایق گلزاد نطن 
که درو مرده نساند وئنی و نه وئن 
بهتر از شیر شود از دم او ساده زغن 
بوسپا مست شدند ازط رب بوی دهن 
تا بیاموخت بطفلان چمن خلق حسن 
دست‌بازی‌نگر آن‌سا نکهکندشوهروزن 
پرفشانید شاد کپر و در عدن 
وقت آن شد که بیمقوب دسد پیراهن 
بوی دحمان بمحمد دسد از سوی یمن 
جز بدان جعد برا کندة آن خوب زمن 


شس تبریزب رآ تیغ بزن چون خورشید 


تیغ خورشید دهد نور بجان چو مجن 


همه‌خورد ند و بخفتند وتپ ی گشت وطن 


چو توی آب حیانی کی نماند باقی 
کتب العشق علینسا غمرات و محن 


فرح آمد برهیدیم ز تشویش جهان 
ناقتی نخ هنا فهپو مناخ حسن 
پرزقون فرحین بخودیم آن می ونقل 
دامن سیب کشانيم سوی شفتالو 
چو مرا می‌بدهی هیچ 
ادب و بی ادبی نیست بدستم چهکنم 
بلبل ازعشق زگل بوسه‌طمع کردو بگفت 
گفت گل داز من اندر خور طفلان‌نبود 
گفت کر می‌ندهی بوسه‌بده‌بادة عشق 
گفت من نیز ترا بردف وبربط بزنم 
گفت شب‌طشت‌مزن که همه بیدارشو ند 
طشت | گرمن نز نم فتنه‌چونه‌ماهه‌شدست 
بر می‌لرزد برشاخ و دلم می‌لبرزد 
تاب رخسار گل ولاله خبر می‌دهدم 
جهدکن تا لگن جهل ز دل بردادی 


شرط ادب 


۱۹۹۰ 
وقت آن شد که در آیم خرامان بچمن 
که دل و جان زمانیم و سبپداد زمن 
چوتو باشی بت زیبا همه گردند شبن 
و قضی الحجب علینا فتتا بعد فتن 
یرد جان مجرد بکلستان منن 
فه ماه و سغاء و رخاه و عطن 
مقعد صدق چو شد منزل عشاق سکن 
پبریم از گل‌تر چند سخن سوی سمن 
مست‌دا حد نزند شرع مرا نیز مزن 
چو شتر می کشدم مست شتربان‌برسن 
بشکن شاخ نبات و دل ما دا مشکن 
بچه را ابجد و هوز به و حطی کلمن 
گفت این‌هم ندهم باش‌حزین جفت‌حزن 
تنن ‏ تن تئلن تن تئلن تن تننن 
که مگر ماه‌گرفتست مجو شود و فتن 
فتنها زاید ناچاد شب آبستن 
لرزة برگ زباد و دلم از خوب ختن 
که چرافیست نبان‌گشته ددین زیر لگن 
تا که‌از مشرق جان صبح بر آید دوشن 


۷۵۰ 


کلیات شمس تبریزی 
شس تبریز طلوعی کن از مشرق دوح 


که چو خورشید توجانی وجهان جمله بدن ۱۹۹۴ 


خوی باما کن دبا بیغبران خوی مکن 
اول و آخر تو عشق ازل خواهد بود 
دل بنه برهوسی‌که دل از آن برتکنی 
هم بدان‌س وکه که درد دوا می‌خواهی 
همچو اشتر بیدو جانب هرخاد بنی 
مان که خاتان بنپادست شپانه بزمی 
میر چوگانی ما جانب میدان آمد 
روی دا پاك بشو عیب بر آیینه منه 
جز برآنکه لبت داد لب خود مگشا 
روی‌ومو ی که بتاند است‌دروغین‌می‌دان 
بر کلوخیست دخ و چشم و لب عادیتی 
قامت عشق صلا زد که سباع ابدیست 


دم مزن ود بز نی ذیر 
دم‌حجابست‌یکی نو کن 


هیچ باشدکه رسد آن شکر و بستةٌ من 
دست خود برسرمن مالداز دوی کرم 
سر گران‌گشته از آن بادهُ بی‌ساغر من 
زغم برتار تواندر خود خودچوندانم 
چون‌تنم جان‌نشود زان ابد ی آب‌حیات 
هله‌ای طیف خیالش 
چون مه چارده2 


ن و بشنو 
داتو بر آرای‌بحسن 
چند صفها بشکستی و بدیدی همه دا 
لالهزار وچین ارچه که‌همه ملك‌ویست 


که حریس آمد بر گفتن 


بشنو از بوالپوسان قصه میرعسان 
مدتی هست که ما درطلیش سوخته‌ایم 
هم درین کوی کسی یافت ز ناکه‌اثرش 
خون عشاق کپن خود نشود تازه بود 
همه خونهاچوشو دکمنهسیه‌گرددوخشات 
تومگو دف که این‌دعوی‌خون کین است 


دم هرماده خری‌دا چوخران بوی مکن 
چون زن‌فاحشه هرشبو دگر شوی‌مکن 
شیرمردا دل‌خود دا سک ه رکوی‌مکن 
وقف کن دیده‌و دل روی‌بپرسوی‌مکن 
ترك‌این باغ و بچار وچین وجوکمکن 
آندرین مز بله از بپر خدا طوی مکن 
پی‌اسبش دل وجانر | هله جز گوی‌مکن 
نقد خودرا سره کن عیب تر ازوی‌مکن 
جز سوی آنك کت داد تکابوی مکن 
نامشان دا تو قبرروی زره موی مکن 
پیش بی‌چشم بجد شيوة ابروی‌مکن 


جز پی قامت او دقس و هیاهوی مکن 


لب آهته بزن 

وصد توی مکن ۱۹۹۴ 
نقل سازد جهت ایین جگر خستة من 
که‌تو چونی هله‌ای بی‌دل و با بسته من 
زعفران کشته بدین لالا بر دستٌ من 
ای کسسته دکت از زخبة آهستة من 


ای پشیها و سحرها پدعا جستا من 
هیچ دیدی توصفی‌چون صف|شکستةمن 
هوس و رغبت او بین توبگل دستٌ من 
لب ببند وقصص عشق بکوش او وی 


پيوستة من ۱۷۹۴ 
رندی از حلقما گشت ددین کوی‌نهان 
شبودوز ازطلیش هرطرفی جامه‌ددان 
جامه پرخون شدهٌ اوست بینید نشان 
ن‌فلان 
خون عشاق ابد تازه بجوشد ز دوان 
خون عشاق نعفتست و نخسبد بجهان 


خون چوتازه‌ست‌بدانید که‌هست 
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غهزة تس تکه‌خو نیست‌درین گوشه‌وبس 
غمزَهٌ تست که مست آید و دلها دزدد 
داد آنست که آن کمشده را باز دهی 
گر ز میر شکران داد بیابی ایدل 


ثر کس تست که ساقیست‌دهد دطل گر ان 
قصد جانها کند آن سخت‌دل سخته کمان 
یا چو او شد زمیانه تو ددآیی بیان 


شک رکن شوت وگداز ان چوشکر باشگران 


کرچنان کشته شوی ز 


خدمت از جان چ 
ينك آن‌انجم روشن که‌فلك چا کر شان 
همچو اندیثه بپرسینه بود مسکنشان 
نظر اولشان زنده کند عالم دا 
ای‌بسا شب که من از آ تششانهم‌چوبند 
اگرتو بو می‌نبری بویکن اجز اک‌مرا 
ورتو بس‌خشك‌دماغی بتو بو می‌نرسد 
خودچه‌باشد تروخشك حیوانی و نبات 


۱۹6۵ 
اينك آن پرده گیانی که خرد چادرشان 
همچو خورشید بپر خانه‌نتد لشکرشان 
در نظر هیچ نکنجد نظر دیگرشان 
بوده‌ام نعرهز نان دق کنان بردرشان 

بوگرفتت دل و جان من از 

سربنه تا برسد برتو دماغ ترشان 
مه نبات و حیوان و مه زمین مادرشان 


بر شان 


هبه عالم پیکی قطرة ددیا غرقند 


چه قدر خوددتو اندمگس از شکرشان 


چون خیال تو در آید بدلم رتس کنان 
کر بر کرد خبالش‌ممه‌در دقس شوند 
هرخیالی که در آن دم بتو آسیب زند 
سخنم مست شود اژ صفتی و صدباد 
سغنم‌مست وداممست وخبالات تومست 
هیه برهمد کر از بس که بمالند دهن 
همه چونداهةانگورود لم چونچرش است 


۱۹۹1 


خیالات دکر مست در آید بمیان 


وان خیال چو مه تو بیان چرخ زنان 
همچو آینه زخورشید برآید لسعان 
از زبانم بدلم آید و از دل بزب 
هه برهیدگر افتاده و ددهم نگران 
آن خیالات بهم در شکند او ز ففان 
همه‌چون‌بر گ کلاب‌و دل من همچودکان 


ز صلاح دل و دین زد برم و زد کویم 


تا مفرح شود آندا که بود دید جان ۱۹۹۷ 


هر کرا کشت سر از غایت بر کردیدن 
هر کی از ضمف‌خوداندر رخ‌مردان‌نگرد 
هر کی صفرا شودش غالب از شیرینی 
عقل میدانی او خود خرلنگ افتادست 
ای کسی کز حدنان در حدئی افتادی 
باید اول ز حدث سوی قدم بیوستن 
خانةً شاه بزن نقب اکر نقب زنی 


من علامات کب رگفتم لیکن چه کنم 


ساکنان دا همه سر کشته تواند دیدن 
بردوچشم کژ او فرش بود خندیدن 
تلخ گردد دهنش گاه شکر خاییدن 
در براق احدی دید کسی لنگیدن 
جون چنیلی تو دوا نیست ترا جنبیدن 
وانگهان بر قدمش نیمچه‌ای ببریدن 
کوهری دزد از آن‌خانه که دزدیدن 
کود موشی چو نداد نظر بگزیدن 


۷۵۲ 


کلیات شمس تبریزی 


سمس ریز معنبای از میبعته شم 
ليك کو گوش که داند 


۱۹۹4۸ 


بخدا گل ز تو آموخت شکر خندیدن 
بغدا چرخ همان دیدکه من دیدستم 
گفتم ای نی تو چنین زار چرا می‌نالی 
کفتم‌ای‌ماه نو این جمله‌گداز توزچیست 
فایدهٌ زفت شدن در کمی و کاستن است 


بغدا که ز تو آموشت کس + 
ودنه دیدی‌زچه بودیش بسر گردیدن 
کفت خوردم دم او شرط بود نالیدن 
کفت کاهش دهدم فا 


از پی خرج بود مکسبپا ورزی 


بر پردانه پی ددك تف شمم بسود چونك آن یافت نخواهدبر ودریازیدن 
در فنا جلوه شود فايدة هستیها ‏ . پس نباید ز بلا گریه و در چفزیدن 
پس‌خمش باش‌همی‌خورز کمانپاش خدنگ 
مهو .هت دد. کیت. غوامد الزانین. ۹۹۹ 
مکن‌ای‌دوست زجود این‌دلم آوادسکن ‏ جان پی‌پاده بگیر و جگرم پاره مکن 
مرترا عاشق‌دل داده وغیخواد بسیست جان وسر قصدسراین‌دل‌غیخواده مکن 


نظر دحم_ بکن برمن و بیچار هگیم 
پیش آنشکد؛عشق تو دل شیشه گرست 
هردمی هجر ستمکار تو دم می‌دهدم 
تن پر بندچ و گپواده ودل چون طفلست 
پیش خورشیدرخت‌جان مرا رقصان‌دار 
ژ دغل عالم غدار دو صد سر دارد 
ما 


صدچوهاروتوچوماروت زسحرش‌سته‌ست 


خر يك روز 
لعب اول چو مرا بست میفزا بازی 


این نفس خمار ابدست 


جز توارچاده‌گری‌هست هراچاده مکن 
دل خودبردل چونشیشامن‌خاده مکن 
هردمم دم ده یی با ستمکاده مکن 
در کنارش کشو وابتة گپواده مکن 
همچو شب‌جان مرابند هراستاده مکن 
سرمن در سر اين عالم غداده مکن 
مکن 
هین مرا تشنة اين خاين خماده مکن 
ژانچ‌یکباره شدم مات توده‌باده مکن 


جبله عیادی ناسوت ز لاهوت تواست 
تو دگر یادی اين کافر عباده مکن ۳۰.۰ 


ای زهجران تو مردن طرب‌وداحت من 
می‌طید ماهی بی آب‌بر آن دیگ خشن 
آب تلغی‌شده بر جانودان آب حیات 
نیست بازی کشش جزو باص کل خویش 
کود کی کونثناسد وطن‌ومولد خو: 
شد چراگاه ستاده سوی مرعای 
من زین ناله اگرچه که دهان می‌بندم 
تفس چفز ز آبت نه از باد هوا 
عارفانی که نپانند در آن قلرم نور 


م رگ برمن‌شده‌بی تومثل شهدو لبن 
تا جداگردد آن جان نزارش ز بدن 
شکرخشك بریشان بتر از گودد کفن 
چند پیفامبر بگریست ی حب وطن 
دایه‌خواهد چه‌ستنبول‌مرا ودا چه یمن 
حیوان خاك پرستد مثل سرو و سمن 
تتوان در شکم آپ فرو بست ده 
بحریاندا هله این باشد معپوده و فن 
دمشان جمله ز نوریست ظلامات شکن 


غزلیات ,قصائد ۷۵۳ 
قلم و لوح چو اینجا برسیدیم شکست 
شکند کوه چوآگه شود از دب منن لوف 
دم‌دهو عشوه ده ای دلبر سیمین بر من که دمم بی‌دم توچون اجل آمد بر من 
دل‌چو دریا شودم چون گهرت در تابد سربگردونسدم‌چونك‌بخادی‌سر من 
خنك آن دم که ببادی سوعمن بادء لعل بدرخشد زشرارش رخ‌همچون زد من 
زان‌خرابم که ز اوقاف خرابات توام در خراییست عمادت شدن مخبر من 
شاهد جان‌چوشپادتز درون عرضه کند زود انگشت بر آرد خردکافر من 
پیش از آنك بحریفاندهی‌ای‌ساقی جمم ‏ از همه تشنه‌ترم من بده آن سار من 
بندة امر توام خاصه‌در آن امر که تو ‏ کوییم 2 کن بسوی منظر من 
مین بر افروز دلم دا تو بناد موسی ‏ تا که افروخته ماند ابدا اخگر من 
من خمش کردم و درجوی‌تو انکندم‌خویش 
که ز جوی تو بود دونق شمر تر من ارس 


تو سبب‌سازی و دانایی آن سلطا بین 
آهن اندر کف او نرمتر اژ مومی بین 
نم اندیشه بیا قلزم اندیشه نگر 
جان بنفروختی ای خر بچنین مشتریی 
هر کی بفسرد برو سخت نماید ح رکت 
خشككکردی تودماغازطلب بحتودلیل 
هست میزان معینت و بدان می‌سنجی 
نفسی موضم تنگ و نفسی جای فراخ 
سحر کردست‌ترادیو همی‌خوان قل‌اعوذ 
چون توسر سبز شدی‌سبز شودجمله‌جهان 
چون دمی چرخ زنی و سر تو بر گردد 
زانك تو جزو جهانی مثل کل باشی 
هبه ار کان‌چو لباس آمدو صنعش‌چوبدن 
روی ایمان تو در آيينة اعمال ببین 
کرتوعاشق شده‌ایسن بجواحسان نی 


آنچ‌مسکن نبود در کف او امکان بین 
پیش نور دخ او اختر دا پنهان بین 
صورت‌چر خ‌بدیدی‌هله | کنون جان بین 
رو بباز ار غعش‌جان‌چوعلف‌ادذان بين 
اندک ی کرم شو وجنیش داآسان بین 
بفشان خویش زفکره لمع برهان 
ان بگذار و زد بی میزا 


می‌جات نوشو از آن‌بس‌همهر امیدان 
چو نك‌سر سبز شدی‌جمله گل ود یحان بین 
اتحادی عجبی در عرض و ابدان بین 
چرخ‌دابنگرو هیچونسرخودگرد 
چونك نو شدصفتت آننصفت ازاد کانه بین 


بين 
چند مفرور لباسی بدن انسان بين 
پرده بردار و درآ شمثعةً ایمانه بين 
ور تو عباس زمانی بنشین احسان بین 


لابه کردم شه‌خود دا پس‌ازین او گوید 
چونك دریاش بجوشد دد بی‌بایان بین ۳.۳ 


همه خوددند و بخفتندو تهی‌گشت وطن 
دامن سیب کثانيم سوی شفتالو 
نو بهاران‌چونمسیحیست فسون‌می‌خواند 
آت بتان چونهجپتشکردهان بگشاد ند 


وقت آن‌شد که‌درآييم خرامان بچمن 
ببریم از گل‌تر چندسخن سوی سمن 
تا بر آیند شهیدان نباتی ز کفن 
جان‌ببوسه‌نرسد مست‌شد از بوی دهن 


۷۲ کلیات شمس تبریزی 


تاب رخساد کل و لاله خبر می‌دهدم 
برگ می‌لرزد و بر شاخ دلم می‌لرزد 
دست دستان صبا لخلخه دا شودانید 
باد روح‌قدس افتاد و درختان مریم 
ابر چون دید که در زیر نتق خوبانند 
چو نگل سرخ گریبان ز طرب بدرانید 
چون عقیق یمنی لب دلیسر خندید 


که‌چراغیست نهان گشته‌ددین‌زیر لکن 
لرزة ب رگ زباد و دلم ازخوب ختن 
تا پیاموخت بطفلان چمن خلق حسن 
دست بازی‌نگر آن‌سا نکهکند شوهروزن 
برفشانید ناد گپر و در عدن 
وقتآن شد که یمقوب رسد پیراهن 


بوی یزدان بمعمد رسد از سوک یمن 


چندگفتيم پراکنده دل آرام نیافت 


جز بر آن‌زلف برا كندة آن؛ 


شیر مردا توچه ترسی ز سگلاغرشان 
چون مك‌ساخته خوددا پرو بال دددغ 


هين چراغره شدستی تو بسیم و زرشان 


چه نشستی دود چون بیگانگان 
شرم چه‌بود عاشقیو آنگاه‌شرم 
می‌فروشد او بجانی بوسه‌ای 
آنك عشقش خانها برهم زدست 
کفبر آوردست این‌دریا زعشق 
ای بیسته خوایها امشب بیا 
هرشپی دا بند گانش حارسند 


شاه ما از خواب و بیداری‌بروث 
اندرین شب می‌نماید صودتی 
خواپ جست و شوش افز ودن‌گرفت 
آتش عثق خدا بالا گرفت 
دانةٌ کان در زمین عیب بود 
برق جستو آتشی زد در ددخت 
سبز ترمی‌شد ز آتش آن ددخت 
این درختان سبز از آ تش شوند 
تا توی پیدا نهان گردد درخت 


اذمن ۳.۴ 
بر ک شآنتیغ‌چویولادو بزن برسرشان 
همه دیوند که ابلیس بود مپترشان 


و سیه چون بزنی بر سرسنگ 


۳۰۵ 
اندرآ در حلقهٌ دیسوانگان 
جان چه باشداین هوس «انگاه جان 
رویغر کان دایگانت دایگان 
آمد ائدر خانه هسایگان 
سرفرو کردست آنمه ز آسمان 
خواب‌مادابین چووصلت‌بی‌نشان 
شاه ما مر بندگان دا پاسبان 
در میان جان ما دامن کشان 
مشعله در دست یار بکیست آن 
یاد آمد پیل دا هندوستان 


تقدیر خدا جست از کمان 


سرزد و همچون ددختیشدعیانه 
آتش و برق شگرف بی امان 
می‌شکفت از برقو آت شگلستان 


آب دارد این درختان دا زبان 
او شود پیدا چو تو گردی نهان 


شمس تبریزست باغ عشق دا 


هم طراوت هم نما هم باغبات 


هر کجاکه پا نبی ای جان من 


با گل برکنی بر وی دمی 


۳۰.۹ 
بر دمد لاله و بنفثه و یاسمن 


باز گردد یا کبوتر با زغن 


غزلیات ,قصائد 


در تفادی دست شویی آن تفاد 
بر سر گودی بخوانی فاتحه 
دامنت بر چنگل خادی ذند 
هر بتی دا که شکستی ای‌خلیل 
تا مه تو تافت بر بد اختری 
هر دمی از صحن سینه بر جهد 
وانگه از پپلوی او وذپشت او 


ز آب دست توشود زدین لگن 
بوالفتوحی سر بر آرد از کفن 
چنکلش چنگی شود با تن تتن 
جان پذیرد عقل یابد زان‌شکن 
سمداکیر گشت و و ارست‌ازمحن 
همچو آدم زاده‌ای بی مرد وزن 
پر شوند آدمچگان اندر زمن 


خواستم کفتن برین پنجاه بیت 
لب بیستم تا گثایسی تو دهن 


شاه ما بادی برای کاهلان 
الصلا باران بسوی تخت شاه 
چشم دل داندچه دید از کحل‌او 
خودچه باشد پیش‌اوهفت آسمان 
ای بصورت خرد تر از ذره‌ای 
ای خمیده چون کمان از غمببت 
در نشان جویی‌توکشته چارچشم 


هر نشانی چون 
می بر ندت تا بعضرت 


می بده ای ساقی آخر زمان 
خا کیانز ین بادهبر گردون‌زدند 
بشکن از باده در زندان غم 
تن بسان دیسمان ‏ بگداخته 


ترك ساقی‌گشت‌درده کس نماند 


کنج می بخشد بهر دم دایگان 
کنج بی دنجست وسود بی‌زیان 
نور و دحمت تا بهفتم آسمان 
بر مثال هفت پاية نردبسان 
دی بیعنی تو جهان اندر جهان 
صدهز ادانصمف شکستهزینکمان 
وانگه اندر کنج چشت‌صدنشان 
نيك خواه 

ان 


ای دبوده عقلبای مردمان 
ای می تو نردبان آسمان 
وارهان جان را ز زندان غمان 
جان معلق می زند بر دیمان 
کرک ماندو *- سفندوترکمان 


چون دسید اینجا گمانم مست شد 
دل_کرفته خوش بثلهای کمان 


نك بهادان شد صلا ای لولیان 
اولیان از شهر تن بیرون شوید 
دیگر آن‌برد ندصرت زین‌جهان 
با جپان بیوفا ما آن کنیم 
ما عریت عود: نتم آد, یکی 
نی‌غلط کفتم جهان‌چونعاشقست 
جان عاشق‌زندهاز جوروجفاست 
راهء صحرار انرو بست این سخن 


بانگ نای و سبزه و آب روان 
لولیان دا کی 
حسرتی بنهیم در جان جپان 
هرچ او کردست با آن دیگران 
امتحان او . بيابد امتحان 
او بجان جوید جفای نیکوان 
ای مسامان جان کرا دارد زیان 
کس نجوید راء صحرا دا دهان 


پرد خانو مان 


۳.۷ 


۳۰۰۸ 


۳۰*۹ 


۷۵۶ 


کلیات شمی 
تو یگو دارد دهان تنگ یار 
هر که‌بر وی آنلبان‌صحرا تشد 
ه رکه برویذان‌قمر نوری‌نتافت 


تبریسزی 

با لب بسته کشاد بی کران 
او نه صحرا داند و نی آشیان 
او چه بیند از زمین و آسمان 


هر کسی دا کاین غزل صحرا شود 
عیش بیند زان سوی کون ومکان 


بشنو از دل نکتهای بی سنعن 
دردلچون سنگ‌مردم آتشیست 
چون بسوزد پرده ددیابد تمام 
در میان جان و دل پیدا شود 


وانج اندر فیم ناید فیم کن 
کو بسوزد برده دا از بيخ دبن 
تصهای خضر و علم من لدن 
صودت نو نو از آن عشق کهن 


چون بخوانی والضعی خودشیدیین 
کان زد بين چون بخوانی لم یکن 


جان جانهایی‌تو جان دابرشکن 
گوهر باقی درآ در دید ها 
ز آسباث حق بتاب ای آفتاب 
غیب دان کن سینهای خلق دا 
با نشان از بی نشان پرده شده 
روز مطلق کن شب تاريك دا 


شمس تبریز آفتایی آة 


کس‌توی‌دیگ رکسانندا برشکن 
سنگ بستان باقیان دا برشکن 
اختران آسمان دا برشکن 
سینهای عیبدان دا برشکن 
بی نشانی هر نشان دا برشکن 
بارنامة ‏ پاسبان دا برشکن 


شمع‌جان وشمعدان رابرشکن 


ای دلادام من دای دل شکن 
از نظر دفتی ز دل بیرون نه‌ای 
جان من جان تو جانت جانمن 
زندکیام دصل.تو مر کم فراق 
بس بچستم آب حیوان خض رگفت 
غم نیادد گرد غدگین تو گشت 
جان ها زان گرد ت و کردد همی 
بپر تو گفتست منصور حلاح 
شیر مست‌شهد ت و گشت و بگفت 
پیش مستان و غم وا دا 
ه رکی‌دد چاه طبیمت مانده‌ست 
چونك بر پرید کاسد کشت‌حبل 
همز بات بی زبا 


وی کشیده‌خویش بی‌جرمی زمن 
زانك تو شمی و جان ودل‌لگن 
هی چکس‌دیدست‌يك جان‌دردو تن 
بی نظیرم کرده‌ای اندر دو فن 
بی وصالش‌جان نیابی جان‌مکن 
ود بگردد بایدش گردن زدن 
جان ادیم و تو سهیل اندد ین 
یا صفیرالسن یا دطب البدن 
يا قریب العپد من شرب اللبن 
فکرت وغم هست کاد بوالحسن 
چاده‌اش نبود ز فکر چوندسن 
چون بقینی‌یاف تکاس دگشت ظن 
شو دلا 


تا بگفت و گو نباشی‌مرتهن 


۳۰۰ 


زذفی 


اوزفی 


۳۳ 


غزلیات؛ قصائد 


ساقیا برخیز و می‌در جاکن 
نام ندید ابکن بر خوددرست 
چرخ گرددنده‌تر | چوندامشد 
آتش بیباکی اندرچرخ زن 


وز شراب عشق دل‌رادام کن 
خویشتن را لا ابالی نام کن 
م رکب بی‌مر کبی‌دا دام کن 


خاك تیره بر سر ایاکن 


مذهب زناد بندان پیشه گر 
خدمت کاوس و آذد نام کن 


عذرم ی گوید که یعنی خامشم 
با کسی‌دیگرزبان گردد همه 
در کمان افتد دلم زین‌واقعه 

گربگوید ود نگویدداز من 


دل ندارد صبر از دلداد من 


فقررادرخواب‌دیدم دوش‌من 
از جمال واز کمال لطف‌فقر 
فقر دا دیدم مثال کان لعل 
بس‌شنیدم‌های وهوی‌عاشقان 
حلقه ای‌دیدم همه‌سر مست‌فقر 
پس بدیدم نقشهادر نورفقر 
از میان‌جان‌ماصد جوش‌خاست 


بند گردد پیش او گفتاد من 
با تو می‌گوید دل‌هشیاد من 
سرخود می گویدو اسراد من 
این دل ترسان بد پنداد من 


کشتم ازخوبی ادیبپوش من 
تاسح رگه بودهام مدهوش من 
تازر نکش گشتماطلس بوش‌من 
بس‌شنید, بانگ نوشانوشمن 
حلقهٌ او دیدم اندر گوش من 
بس بدیدم نقش‌جان‌درروش‌من 
چونبدیدم بحرر اددجوش‌من 


صد هزادان نعره می‌زد آسمان 
ای غلام همچنان چادش من 
هیچ دیدستی دو جان دد يك‌بدن 
ایتن ادبی او بصد جان‌ز نده‌ای جان طلب کن جان‌ولاف‌تن مزن 
دل ازین جان بر کنو بروی بنه زانك‌ازین جانی نیایدجان مکن 
از قل‌الروح امردبی فیم‌شد 
شرح‌جان‌ای‌جان نیایددردهن 


جان من جان تو جانت جان من 


آمد آمد در میان خوب ختن هردو دستت دابشواز جان دتن 
هرج بینی غید من گردن بزن 
ه رکه‌باشدخوب‌وزشت‌ومردوزن 


داد شمشیری بدست عشق و گفت 
اندر آپ انداز الا نوح دا 
هر که او اندر دل نوحست‌رست 
ه رکه درب‌تی‌است‌در دریانکن 
مرغ خانه باهما پروا مکن ‏ پر ندادی نیت صعرامکن 
چون سمندر در دل آتش مرو وز مری‌توخویش‌دا دسوا مکن 


۷۵۷ 


ارزفی 


۳۵ 


«۹ 


۳۷ 


۳۰۸ 


۷۵۸ 


کلیات شمی تبریزی 


درزیا آهنگری کارتو نیست 
ال از آهنگران تعلیم گیر 
چون تهایبحری‌توبحر اندرمشو 
ور کنی‌پسگوشة کشتی بگیر 
کر بیفتیهمدر آن کشتیبیفت 
چر خ‌خواهی‌صحبت عیسی‌گذهن 
میوة خامی مقیم شاخ باش 


تو ندانی فعل آتشهامکن 
ودنه‌بی تعلیم تو آنرامکن 
قصد موج و غرة دریا مکن 
دست‌خودد اتوز کشتی و امکن 
تکیه تو بربنچه وبرپا مکن 
ور نه قصد کنبد خضرامکن 
بی معانی‌ترك این اسمامکن 


شمس تبریزی مقیم حضر تست 

تو مقام خویش جز آنجا مکن 

وانج من کردم توجانا آن مکن 
درد خودمفرستم‌ودرمان مکن 
يك سر مویی ز کفرایمان مکن 
هم بر آن‌عادت برو احسان‌مکن 
در جفا آهسته تر چندان مکن 


ای پبرده دل‌تو قصد جان مکن 
بنگر اندردرد من گرصاف نیست 
داد ایسان داد زلسف کافرت 
عادت خوبان جفا باشد جفا 
گرچهدل برمرگ‌خود بنهاده‌ايم 
عیش‌ما دامرگ‌باشد پرده دار 
ای زلیخا فتنهٌ عشق از تواست 
چون‌سرر ندان‌ندادی وقت عیش 
نود چشم عاشقان آخر توی 
ند کی دا از یکی مغلس عبر 


شب روان‌راهمچو استاده‌سوز 


یوسفی دا هرژه در زندان مکن 
وعدها اندر سر دندان مکن 
عیشبا بر کودی ایشان مکن 
از حریصی نقد او در کان مکن 
راه خود دا برز دهبانان مکن 


شمس تبریزی یکی دویی نمای 
تاابد تو روی با جانان مکن 


ای‌خدا این‌وصل داهجران‌مکن 
باغ جان دا تازه و سرسبز داد 
چون‌خزان برشاخوب رگدل‌مزن 
بر درختی کآشیان مرغ تست 
جمع‌وشمع خویش دابرهم مزن 
کرچه دزدان خصم روزروشنند 
کمبةٌ اقبال این حلقه‌ست و بس 
اين طناب خیمه را بر هم مزن 


نیست درعالم زهجران تلخ تر 


0 


هرج‌خواهی 
صبحدم شد زودبرخیز ای جوان 


سر خوشان عشق دا نالان مکن 
تصد این‌مستان واین‌بستان مکن 
خلقد | مسکین‌وسر گردان‌مکن 
شاخ مشکن مرغ دا پران مکن 
دشمنان را کور کن شادان مکن 
آنچ می‌خواهد دل ايشان مکن 
کیب ادمید دا ویران مکن 
خیمهاتست آخر ای سلطان مکن 


رخت بربند و برس در کاروان 


۳۰۹ 


۳۰۳۰ 


نوش 


کارو آن‌رفت و توغافل خفته ای 
عبردا ضایم‌مکن درمعصیت 
نفس شومتر ابش تاندبوتست 


غزلیات. قصائه 


گر غلام شمس تبریزی شدی 
تعرهز نکالحمد لك یا مستمان 


ای زیان وای زیان وای‌زیان. هوشیادی 


گر ییاید هوشیاری دا نیست 
کرخماری باه خواهی‌اندر ۲" 
نك‌او نان‌دا بت‌خود کرده‌است کی در آید در میان اين بتان 
ور در آید چادر اندر روکشند 


سیمبرخواهیموژیباه‌چوخویش 


آنك‌او خوبی بسیم ورفروخت 
نا نگردی‌باك دل چون جبرئیل 
چشم خودر اشسته‌عارن بیست‌سال 


رو قرار از دل مستان‌بستان 
کله مه ز سر مه بر گیر 


شمس تبریزی کشاید داه شرق 
چون‌شوی بسته‌دمانو داز دان 


سخن جان دهی گفتی دوش آنتست ۱۲ 


ا ی که در باغ‌رخش ده‌بردی 
ای که از ناز شهان می‌ترسی 
دل قوی دارچودلبر خواهی 


مات خود را صنما ماتمکن 


خرده دبی 


چايك و چست رو اندر ره عشق 
مهره دا از کف چستان بستان 


در زیانی در زیانی ددزبان 
تا تر و تازه بمانی جاودان 
تا ژجیبت‌سر بر آرد حوریان 
پای نه بر بام هفتم آسمان 
چون‌نمازودوذه‌ات مقبول‌شد پپلوانی پهلوانی 
باك باش و خاك‌این‌در گاه باش 


کرسماع عاشقان دا منکری 


کبر کم کن‌ددساع عاشقان 
حشر گردی‌دد قیاعت‌باسگان 


ود بیاید مستگیر اندر کشان 
نان‌پرستی رو که اینجا نیست‌نان 


تا نبیند رویشان 
سیم نستانيم بیدا و نهان 
دوسبی باشد نه حوران جنان 
گر چه‌گنجی ددنگنجی درجوان 
مك مشك آورده از اشك دوان 
مستید. شو تادرآیی در حرم اولا بر بند از کفتن دمان 


رو خراج‌از گل بستا 
کرد کل کلیتان بان 


دل خودااز دل سستاث نان 


بجز از لطف ومراعات مکن 
ادبیپا که برفت عضوکن هیچ مکافات مکن 
تست یک نکین‌مکش 
پسر تو که جدایی مندیش 


بنده را طعيةٌ آفات 


تک بات سکن 


۷5۹ 


۳ 


اوزفش 


اررتیا 


خاك خود دا بزمین برمگذار 
الش جز بسوی خویش مکش 
711 خو کرد ز لطفت برسان 


بند اهل خرابات توایم 
ما که باشیم که 
چرنك . کنتیم 

ای بانکاد . سوی مانگران 

سخن تلخ چه می اندیشی 


ژغیم هبچو کمان تیر مزن 
با گل از تو گله‌ها می کردم 
گفت نرگس که‌زمن پرس اودا 
که چومن جمله‌چین سوخته اند 
مه و خورشید زعشق رخ او 
بحردد آنجوش ازین آتش تیز 
کوه بستست کر خدمت دا 
بانگ ارداح بمن می‌آید 
با کی‌گويم بجهان محرم کو 
ظاهر بعر . بود جای خنان 
ظامر و باطن من‌خاكت خسی 


کلیات تمس تبریزی 


متزلش ‏ جز . بسمادات مکن 
آخرش جر که سعادات‌مکن 
ترك تیماد و جرایات مکن 
پثت ما دا بخرابات مکن 
وین کم 

ممادات مکن 

من تیم با تو دو دل‌چون دگران 
ای تو سرمایةٌ جبله شکران 
که توی دلبر پرخون جگران 
چه زنی تیر سوی بی سپران 
گفت من هم زویم جامه ددان 
که منم بندهٌ صاحب نظران 
ژ آتش او ذکران تا بکران 


انددین چرخ ز زیر و ژبران 
چرخ خم داده اذین بارگران 
که شمادیش ذبته کمران 


که بگو حالت این بی‌صودان 
چه‌خبر گویم با بی خبران 
بان پعر متام گهران 


کو بزین بحر بود ده‌گندان 


غزل بی سرو بی بایان بین * 
که زبایان بردت تا بسران 


پشکر خنده ببردی دلین 
دل مارا که زجا برکتدی 
بنگر تا بچه لطفش بردی 
جانم اندد پی دل‌می آید 
بی تو دل دا نبود بر جپان 


بشکن شکر دل دامشکن 
بتو آمد پر و بالش بسکن 
دحم کن هر نفش زخم مزن 
چه کند بی تو ددین تالب تن 
بی تو گل دا نبود برگ چمن 


مین چرا بند شکستی, خاموش 
یا مگر نیست ترا بند دهن 


ای امتان باطل برنات زنید برنان 
حیوان علف کشاند غیر علف ندائد 
آن باغپا بخفته وین باغها شکنته 


انپاست نادسیده در دامپا خزیده 


وی امتان مقبل برجان زنید 


۳۰۵ 


۳۹ 


۳۰۷ 


برجان 


آن آدمی بودکو جوید عقیق و مرجان 
وین قسبتیست دفته دربارگاه سلطان 
جانپاست بربریده ده برده تا بجانان 


ای خواجه تو کدامی یا پخته یا که خامی 
دوزی بسوی صحرا دیدم یکی معلا 
هر سو ازو خروشی او ساکن و خموشی 
گفتم که درچه شوری کز وهم‌خلق دودی 
گفتا دلم تنك شد تن نیز هم سبك شد 
کفتم که ای امیرم شادت کناد گیرم 
گفتم بیا دفا کن وین از دادها کن 
گفتا که من فنایم اندد کناد نایم 
گفتم ترا نباید خود دنم کم نباید 
گفتا ز سر یکتو بادد کجا کنی تو 
کنتم همین سیاست می کن حلال بادت 
زود از زبان دیگر صد پاسخ چو شکر 
بپار اشك راندم تا دیر مست ماندم 
داغی بماندحاصل ذان صحبت انددین دل 


لد ۷۱ 
چست و لطیف‌وموزون چونمه ببرج‌میزان 
کوتاه عمر و ناخوش همچون‌خیال شیطان 
سرمست نقل و جامی یا شهسواد میدان 
اندر هوا ببالا می کرد دقس و جولان 
سر سبز و سبز پوشی جانم بماند حیران 
تو تور نود نودی یا آفتاب تابان 
تا با گشاده گشتم از چاد میخ ارکان 
بیار لابه کردم گفتا که نیست امکان 
شاخی‌شکرسخا کن‌چه کم شود از آذکان 
نقثی همی نمایم از بپر درد و درما 
پنجه بهانه زاید از طبعت ای سغندان 
طفلی‌و درست‌ابجد برگیر لوح‌و می خوان 
صد گونه‌دفمی ده می کش‌مرا پپجران 
بر خواندبر من‌ازبر گشتم خراب‌وسکر ان 
تاکه برون‌شد آنشه چون‌جانز نقش‌انسان 
داغی که از لذیذی ارزد هزاد احسان 


فرمود مشکلانی در وی عجب عظانی 


خامش در زبانها آن می نیاید آسان 


گر چه بسی نشستم‌در ناد تا بگردث 
کفتم که‌تا بگردن در لطفهات غرتم 
کفتا که‌سر قدم کن‌تاقعرعشق می‌رو 
گفتم‌سرمن‌ای جانعلین توست لیکن 
کفتاتو کم زخادی کز انتظار کلها 
گفتم که‌خارچه‌بود کزبهر گلستانت 
گفتا بمشق دستی از عالم کشاکش 
دستی ز عالم اما از خویشتن نرستی 
عیار وار کم نه تودام و حیله‌کم کن 
دامیست‌دام دنبا کزوی‌شهان وشیران 
دامیست طرفه‌ترزینکززوی‌نتاده بینی 


۳۰۳۸ 
آکنون در آب وصلم با یار تا بگردن 
قانم نگشت از من دلدار تا بگردن 
زیر اکه راست‌ناید این کار تا بگردن 
قانم شوای‌دو دید باد تا بگردن 
درخاك بود نه مه آن خار تا بگردن 
ددخون‌چ و کل‌نشتمبسیار تا بگردن 
کانجا هم ی کشیدی ییگار تا بگردن 
عادست هستی‌تو وین عار تا بگردن 
دردام خویش ماند عیاد تا بگردن 
ماندندچون‌سگ‌اندر مردارتا بگردن 
ی عقل تا یکمب و هثیار تابگردت 


بس کن گفتن آخرکان دم بود بریده 


کز تا سه نبود آخر گفتاد تا بگردن 


مه رشق 


ای مرغ زد 
ای عاشق‌جریده برعاشقان گزیده 


۳۰۳۹ 
وی آهوی معانی آمد که چریدن 


بگذر ز آفریده‌بنگر در آفریدن 


۷۶۲ کلیات‌شمی‌تبریزی 


آمد ترا فتوحی روحی چگونه دوحی 
این دم حکم بیاید تعلیم نو نباید 
داند سبل بیردن هم مرده زنده کردن 
آن_ یوسف معانی و آن گنج دایگانی 
کو مشتری واقف در دو دم مخالف 
ای عاشق موفق وی صادق مصدق 
در بیغودی تو خود دامی جوی تابیابی 
لب دا زشیر شیطان می کوش تا بشوبی 
ای عشق آن جهانی مادا همی کشانی 
هم آفتاب داند از شرق دو نمودن 
خامش که شرح دل دا گرداه‌گفت بودی 


گفتی‌مر| که چونی در دوی مانظر کن 
کفتی مرا بخنده خوش باد روزگادت 
گفتی ملول کشتم از عشق چند کوئی 
در آتشم در آبم چون محرمی نیابم 
کستاخبان تو کردی گفتی تو روز ادل 
گفتی شدم ان از مفلسی یادان 


ازد بیابی صبح 


کو چون خیال داند در دید ها دویدن 
بی کوش سر شنیدن بی دیده ماه دیدن 
هم تخت و بخت دادن هم بنده پرودیدن 
خود دا اکر فروشد دانی عجب خریدن 
در پرده سا کردن ددپردها دویدن 
می بایدت چ و کردون بر قطب خود 
زیرا فراق صعبست خاصه زحق 
چون شسته شد توانی بستان دل مکیدن 
احسنت ای کشنده شاباش ای کشیدن 
ادنی بسر کز او نتوان بتك دسیدن 
در کوه در فتادی چون بحر بر طبیدن 


کفتی خوشی + 
کس بی تو خوش نباشد دو قصاٌ دگر کن 
آ نک که‌نیست عاش قگوقصه مختصر کن 
کنجی روم که یادب اين تیغ دا سبرکن 
حاجت بغواه از ما وز درد ما خبر کن 


بکشادو لب جپانرا پر در وبر گپر کن 


کفتی کمر بخدمت بربند تو بحرمت 


بگشا دو دست‌رحمت بر گردم نکم کن 


ای محو راء کشته از محو هم سفر کن 
دل اینه‌ست چینی با دل چو همنشینی 
دانم که بر شکستی تو محو دل شدستی 
تا بشکنی شکاری بهلوی چشمه سادی 
چوداهه گرو._گلیمي هر دق بتيتي 
مایم ذره ذره درآنتاب غره 
از ما نماند برجا جان اژ جنون و سودا 
در عالم منقش ای عشق همچو آتش 
ای شاه هر چه مردند رندان سلام کردند 


۳۳ 
چشی زدل بر آود ددعین دل نظر کن 
صدتیغ اگر ببینی هم دیده دا سپر کن 
در عين نیست. هستی‌يك حملةٌ دگرکن 
ای شیر بيثة دل چنگال ددجگر کن 
با فتتة عظیمی تو دست در کر کن 
از ذره خاك بستان در ديد قمر کن 
ای پادشاه بینا ما دا زخود خبر کن 
هرنقش دا بخودکش وژ خویش‌جانود کن 
مستند و می نخوردند آن سویک ی گذر کن 


سیمرغ قاف خیزد در عشق شمس تبریز 
آن بر هست بر کن وز عشق بال وبرکن 
من از کی باك دارم خاصه که یار با من 


اروش 
از سوزنی چه ترسم وان ذوالفقاربا من 


غزلیات ء قصائد 


کی خشك لب بمانم کان‌جو مراست‌جویان 
تلخی چراکشم من من‌غرق قندو حلوا 
از تب چرا خروشم عیسی طبیب هوشم 
ددبزم چون نيایم ساقیم مس یکشاند 
در خم خسروانی می‌بپر ماست جوشان 
باچرخ اگر ستیزم ود بشکنم بریزم 
منغرق ماو نست‌سرمست لطفو رحت 
ای ناطقةً معربد از گفت 


خاموش کن وگر نی صحبت مدا پا من 


جانا نغست مادا مرد مدام گردان 
آزما و خدمت ما چیزی نیاید ای‌جان 
دارااسلام ما دا داد البلام کردی 
ایثراه پی‌نبایت کردود و گرددازست 
ما دااسیر کردی اماده دا ابیری 
انعام عام خود دا کردی نصیب خاصان 
هرذره را (فضلت خورشیدیبی د کرده 


۷.۳ 
کی غم خورد دلمن وان‌یگاربا من 

در من کجا رسددی وان نویهاد با من 
وز خگ چرا هراسم میرشکار یامن 
چون شپرها نگیرم وان شهریاد با من 
اینجا چه کار دارد رنج خمار با من 
عذرم چه‌حاجت آ یدو ان‌خوش‌عذار با من 
افو جر و آن خوش کنار با من 

ت سید گم 

ارریش 
وانگه مدام در ده ما را مدام گردان 
هم تو بنا نهادی هم تو تمام گردان 
داراللام ما را دار السلام گردان 
ازفضل بی‌نهایت برما دو گام گردان 

ما دا امیر گردان او دا غلام گردان 
انعام خاس خود را امروز عام گردان 
خورشیدفضل‌خوددا بر جمله‌رام گردان 


در کام ما دعا دا چون شهد وشیر خوش کن 


وانرا که گوید آمین هم دوستکام گردان 


ادل زشاه حودان یا قبلهةٌ صبوران 
من‌مرد فتنه‌جویم من ترك این‌نگو يم 
سرخیل پیدلانم استاد منبلائم 
ازمن‌مبرس‌چونم‌می بین که‌فر‌خونم 
من دستمم وروحم طونان قوم‌نوحم 


ازویی 
کن‌شکر باشکور ان‌توفتهر امدوران 
من‌دست ازو نشویم توفتنهر امشودان 
من عاشق فلانم تو فتنه دا مشودان 
اینهم نهام فزونم توفتنه‌ر| مشودان 
سرمست آن‌صبوحم توفتنر امشود ان 


تونقش‌دا نخوانی ذیرا ددین‌جهانی 


تا اینقدر بدانی تو فتنه را مشودان ۳۰۳۵ 
آن خوبد اطلب کن اندر میان حوران مشذ و کس ی که گوید آن‌نتنهر! مشودان 
دردل چونقش بندد جان ازطرب‌بخندد صدگون شکر بجوشدازتلغی صبودان 

از پرتوی که افتد در چشم‌ها زردیش 

خارش چه‌انتدازوی درچشمها کر دان ۳۹ 


آورد بار دیگر يك يك بیسته گردن 
یکلحظه سجده کر دن يك احنپاد‌خوردن 


چون صتوفیان جانر! آیقدت سر ستردث 


امروز سر کشانر| عشقت زجلوه کردن 
رورو تو درگلستان بنگر بگل‌برستان 
نگذارد آن شکر خوبرما زمایکی مو 
دندان توچوشدسست برجاش‌دیکریدست 


می‌دانك‌هءچنین‌است برمردجان‌سپردن 


کلیات شمس تبریزی 


ای‌خصم شمس‌تبر یز ای‌دزد راء‌ومنکر 


۷۶۴ 


میباش درشکنجه از خویش‌ودد فشردن ۰۳۷ 
چوننجان تو میستانی چون‌شکرست مردن با تو ز جان شيرین شیرین ترست مردن 
برداد این طبق دا زیرا خلیل حق‌دا . باغمت و آب حیوان گر آذدست مردن 
این سر نشان مردن وان سر نشان زادن زان‌سر کشی نمیرد نی‌زین مراست مردن 
بگذاد جسم‌وجان‌شودقصان بدان‌جهان‌شو مگریز اگر چه حالی شوروشرست مردن 
وا پذات پاکش نه‌چرخ کشت خاکش . با قند وصل همچون حلواگرست مردن 
از وز کان چرا گریزیم کان زرست مردن 


چون‌این صدف شکستیچو نگوهر ست‌مردن 


چون حق ترا بخواند سوی خودت کشاند 
مرگ آینه‌ست وحسنت در آینه در آمد 
کر مومنی و شیدین هم مومنست مرکت 
گر یوسفی و خوبی آیینه‌ات چنانست 
خامش که خوش زبانی چون‌خضر جاودانی 


کز آپ زندگانی کور و کرست مردن 


از زنگ لشکر آمد برقلب لشکرش زن 
چون آتش آر حمله کو هیزمست جبله 
گر بحر با ت و کوشه در کین نو بجوشه 
هر تیر کز تو پرد هفت آسمان بدرد 
هرک س که بی سر آید تو دست برسرش‌نه 
جانی که بر فروزد در عشق تو بسوزد 
از لمل می‌فروشت سرمست کن جهان دا 
ای‌شمس حق تبریز ه رک سکه منکر آید 


از جذب نود ایمان در جان کافرش زن 


رو سر بنه ببالین تنها مرا دها کن 
ماییم و موح‌سودا شب تابروز تنها 
ازمن گریز تاتو هم دد بلا نیفتی 
ماییم‌و آپ‌دیده در کنج غم خزیده 
خیره کشیست مارادارد دلی‌چوخادا 
بر شاه خوب‌دویان و اجب‌وفانباشد 


دردیست غیر مردن آنرا دوا 
در خو اب دوش‌پیری‌در کوی‌عشق‌دیدم 
گر اژدهاست برره عمقیست چون‌زمرد 


چون جنتست دفتن چون کوثرست مردن 
آیینه بر بگوید خوش منظرست مردن 
ور کافری و تلخی‌هم کافرست مردن 
ودنی در آن نمایش‌هم مضطرست مردن 


ای سر فراز مردی مردانه برسرش 
از آتش دل‌خود درخشك و در ترش 
تش کن آب اورا در درو گوهرش 
ای قاب قوس تیری بر بشت اسپرش 
و آنکس که پاسر آید توزخم‌خنجرش 
خواهی که‌تازه گردددرحوض کوثرش 
بستان ززهرهچنکش برجامو سافرش 


ترك من خراب شب‌گرد مبتلا کن 
خواهی‌بیاببخشا خواهی‌بروجفا کن 
بگزین ره سلامت ترك ره بلا کن 
بر آب‌ديدة ما صد جای آسیاکن 
بکش دکسش نگویدتدییرخونبهاکن 
ای‌زردروی‌عاشق توصبر کن‌وفا کن 
پس‌من چگونه گویم کینددددادد! کن 
بادست شارت مکرد که‌عزمسوی‌ماکن 
اذبرق این زمردهین دف‌اژدها کن 


۳۳۸ 


زن 
زن 
زن 
زن 
ذن 
ذن 
زن 


۳۳۹ 
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بس‌ک که بیخودممن ور توهترفزابی 


تادیخ بوعلی گو تنبیه بوالعلا کن 


روز است ای دو دیده در دوزنم نظر کن 
بر دار طالبان دا وز هفت بحر بگذر 
پیدا بکن که پا کی از کونو پست و بالا 
عالم فناست جبله در یکدمش بقا کن 
هر س و که خشك بینی تو چشمه‌ای‌دو اکن 
اندر قنای عاشق هر س و که خصم 
تا چند عذر کویی کودند و می: 
خواهی که پردهاشان در دیدها نباشد 
فرمان تراست مطلق با جمع در میان نه 


۳۰۴۰ 
تو اصل آفتابی چون آمدی سحر کن 
منگر بکاو و ماهی وز صد چنین‌گند کن 
وین خانةً کین دا پی زیر و بی زبر کن 
ماریست زعر دارد تو زهر او شکر کن 
هرجاکه‌سنگ‌بینی از عکس خود گهر کن 
او دا پزخم سیلی اندر زمان بدر کن 
گر کودشان نغواهی دردیده‌شان‌نظر کن 
فرما تو پردگی دا کز بردها عبر کن 
بستم قبای عطلت هم چادة کمر کن 


ای آفتاب عرشی ای شمس حق تبریز 


چون ماه نو نزادم ددیم تو در قمر‌کن 


پروانه شد در آتش گفتا که همچنین کن 
شیم و فتیله بسته با گردن شکسته 
مومی که می‌گدازد با سوز می بساژد 
گر سیم و زر فشانی در سود این جهانی 
دامان بر ز گوهر کرد و نشست بر سر 
و بد بریده وز دامپا پریده 
رخساده باك کرده دراعه چاك کرده 
صد ننگ و نام هشته با عقل خمم‌گشته 


خالی شدست و ساده نه چشم بر کشاده 
چل سال چشم آدم در عذر داشت مات 
خاموش باش و صابر عبرت بگیر آخر 


۳۴۰۱ 
می‌سوخت و بر همی‌زد برجا که‌همنچین کن 
می گفت نرم نرمك با مااکه همچنین کن 
در تف و تاب داده خود را که همچنین کن 
سودت ندارد آنپا الا که همچنین کن 
وز رشك تلخ گشته دریا که همچنین کن 
بر کوه_ قاف دفته عنقا که همچنین کن 
با خاد صبر کرده گلها که ه‌چنین کن 
بر منزها دویده صهبسا که همچنین کن 
لب بر لبش نهاده سرناکه همچنین کن 
کفته . بکودکانش باباکه هچنین کن 
خامش شدست‌وگربان خارا که همچنین کن 


تبریز شمس دین دا بين کز ضیای جانی 


پر کرده ازجلالت صحرا که همچنین کن 


ای سنگ دل تو جانرا دریای‌بر گهرکن 
چنگی که زد دلو جان در عشق بانواکن 
چون صد هزار در درسمع و بصر توداری 
از خون آن جگرهاکه بوی عدق دارد 
پس شیوهاکه کردند جانها وده تبردند 
مرغان آب و گل دا پرها بل فروشد 


چون دیو ده ییما تا بینی آن پری دا 


ارریش 
ای زلف شب مثالش دد نیمشب سحر کن 
نیهای بی زبان دا زان شهد پر شکر کن 
يك دامنی از آن در در کارکود وکر کن 
از ببر اهل دل رايك قليهةٌ جگر کن 
ای چاره ساز جانها يك شيوة دگر کن 
ای تو همای دولت پر بر فشان سفر کن 
وندر بر چو سیمش تو کار دل چو زد کن 


22 گلیات عمس تبریزی 


هر چت اشادت آید چون و چرا دها کن 
پای ملخ که جانست چون‌مود بیش او بو 


ت تلخ دریا در ذیر کنج گوهر 


مادیست مپره دارد زان سویژهر درسر 


با خوی تند آن‌مه زنهاد سر بسر کن 


سلیمان بر هر دهی حشرکن 
+ تلخش تو زیر او زیر کن 
ور زانك مپرء‌خواهی از زهر او گذد کن 


خواهی درخت طوبی نك شمس حق‌تبر یز 


خواهی تو عیش باقی دد ظل آن شجر کن 


دیدی چهگفت بهمن هیزم بنه چو خرمن 
سرما چ و کشت سرکش هیرم بند آتش 
نقش فناست هیزم عدق خداست ۲ 
تا نقش دا نسوزی جانت فسرده باشد 
ددعدق همچو آتش‌چون نقره باش‌دله‌وش 
آتش بامر یزدان گردد بپیش مردان 
مومن فون بداند بر آتشش بخواند 
شا باش ای فسونی کافتد ازو سکونی 
پروانه زان زند خود بر آتش موقد 
تبرو سنان بحمزه چون گلفشان نماید 


رعون همچو دوفی در آب غرقه کشته 
اسبان اختیادری حمال شپربادی 
چو لك لك است منطق بر آسیای معنی 
زان لك لك ای برادر گندم ز دلو بجهد 
وز لک لک بیان‌تو از دلوحرصو 


ورس 
گر دی نکرد سرما سرمای هر دو بر من 
هیزم دریفت آید هیزم به است یا تن 
در سوز نقشها دا ای جان پاك دامن 
مانند بت پرستان دود از بهاد و مأمن 

چون زادء خلسیلی آتش تراست مسکن 
لاله و گل‌دشکونه ریحان و بید و سوسن 
سوزش درو نماند ماند چو ماه ددشن 
که آهن گردد ازو چو سوزن 
کوداهمی نماید آنش بشکل دوز 
در گلفشان نپوشد کس خویش دا بجوشن 
2 فر قآب موسی_ بنشسته همچو ردغن 

بالان کشند و سر گین اسبان کند وکودن 
طاحون ز آب گردد نه‌از لکلك مقنن 
در آسیا در افتد گردد خوش و مطحن 


در آتنی 


من گرم می‌شوم جان اما ز گفت و کونی 


از شمش دین زدین تبریز همچو معدن 


جانا بیاد باده و بختم بلند کن 
مجلس خوش است‌وماو خر بفان‌همه خوشيم 
زان جام بی دریغ در اندیشها بر 
ای غم برو برو بر مستانت کار نیست 
مستان مسلمند ز اندیشها و غم 
ای جان مست مجلس ابراد یشر بون 
دیش همه بدست اجل بین و دحم کن 
عزم سفر کن آی مه و بر گاونه‌تورخت 
در چشم ما نگر اثر بیعودی ببث 
یک در کاکر درین‌تن‌ماهوشیارهست 


در آسیا در افتی یمنی دهی مبین 
۴« 

زان حلقهای زلف دلم دا کمند کن 

آتش ییاد و چا مشتی سپندکن 


در بیغودی‌سزای دل خود پسند کن 
آن را که هوثیار بیابی گزند کن 
آن کو نشد مسلم او دا نوند کن 
بر گرب اسیر هوا دیش خند کن 
از مرک وارهاث همه دا سودمند کن 
با شیر گر مست مگو ترك پند کن 
مارا سوار اشقر و پشت سمند کن 
با او حساب دفتر هفتاد و اندکن 


غزلیات, قصائد ۷۷ 


ای طبع رو سیاء سوی هند باز رو 
آنجا که مست گشتی بنشین مقیم شو 
در مطبخ خدا اگرت قوت دوح‌نیست 
خواهی که شاهد ان‌فلك جلوء گر شو ند 


وی عشق ترك تاز سفر سوی جندکن 
وانجا که باده خوردی آنجا فکندکن 
آنگاه سر در آخر این گوسفندکن 
دلرا حریف صیقل آیینه دندکن 


ای دل خمو شکسن همه بی‌حرفگوسخن 


پی لب حدیث عالم بیچون و چند کن 


تو آب روشنی تو درین آب گل مکن 
پاکان بگرد دل بتماشا اند 
دل نعر همی ز ند که بکش خو یشد ازعشق 
مس‌را که زد کنند یکی علم دیگرست 
دوری بگثت این تن کزدل بگشته‌ای 
چیزی که زیر هاون افلاك سوده شد 


هنکامپاست در 


مستی و عاشقی و جوانی دجنس این 
صودت نداشتند مصور شدند خوش 
دهلیز دیده است دل آنچ بدل دسید 
تبلی السرایر ست و 9 میان باغ 
یمنی تو نیز دل بنما گر دلیت هست 
اباك نمبد ست زمستان دعای باغ 
اياك نعبد آنك بدریوزه آمدم 
اباك نستمین که ز پری میوها 
هر لحظه لاله گویدبا گل که ای عجب 
سوسن زبان‌برون کند افسوس م یکند 
یکتا مزودیست بنفثه شده دو تا 
سر چپ و در است‌می‌فکند سلبل‌اژ خمار 
سبزه پیاده می‌دود اندر رکاب سرو 
پید پیاده بر لب جو اندر آینه 
اول فشاندیست که تاجع آورد 
در باغ مجلسی چو تهاد آفریدگاد 
آن میر مطر بان که ودا نام بلبلست 
وید بکبك ذاخته کاخر کجا بدیت 
از کوید کین صید های‌خوب 


شاهین 


۳۴۵ 
دل را مپوش پرده دل دا تو دل مکن 
دل راوخویش راز عزیزان خجل مکن 
ور جبله جان نگردی دل دابحل مکن 
زینها که می‌کنی نشود زر ببل مکن 
سی‌سال دود باشد سی دا چهل مکن 
این‌سرمه نیست‌دیده‌از آن‌مکتحل مکن 


ره هرجامه‌ایست رو 


بیگاه گشت روز تو خود مشتفل مکن 


۳۴۹ 

آمد_بهاد خرم و گشتند همنشین 
یعشی ‏ مخیلات مصور شده ببین 
در دیده اندر آید صورت شود یقین 
دلها همی نمایند آن دلیران 
تاکی نهان بود دل تودر میان 
در نسو بپار گوید اياك نستمین 
بکٌشا در طرب مگذادم دگر حزین 
اشکسته می‌شوم نگهم داد ای ممین 
نرگس چه خیره می‌نگرد سوی‌یاسمین 
گوید سمن فسوس مکن‌ب رکس‌ای‌لسین 
نیلوفرست واقف تزویرش ای قرین 
اریاح بر بسارش و ریحانش در یمین 


غنچه نهان هم ی کند از چشم بد ج 
حیران که شاخ تر ز چه افشاند آستین 
وانگه کند تاد در انثان واسین 
مرغان چو مطر بان پسر ایند آفر ین 
مستستوعاشق گل از آ نس خوش‌حنین 
گوید بدانطر ف که مکان‌نبود ومکین 
کی صید کرد از عدم آورد بر زمین 


۷۶۸ 


کلیات شمس تبریزی 


يك‌جون‌گلرخانود گرجون‌توخطان کدر حجاب غیب کرامند وکاتبین 


ما چند صودتیم يزك وار آمده 
بوسف دخان‌رسندز کنمان آ نجهان 
تك نامه‌شان رسید بخرما و نیشکر 
ایو اد یی که سیبدرورنگهو بوی‌یافت 
آنگود دیر آمد زیرا پیاده بود 
ای آخرین سابق و ای ختم میوها 
شیر پئیت‌عجایب و تلغیت‌خود مپرس 
اندر بلا چو شکرو اندر دخانبات 
ای عارف معارف وای و اصل‌اصول 
ازدست تست خر بزه درخانه‌ای‌نبان 
ازتو کدو گر بخت‌دسن‌بازیی گرفت 
چون کوش‌تو نداشت بیستندگردنش 
فی جیدها بیست خدا حبل من مسد 
کوش یکه نشود زخدا گوش خر بود 
ای‌حلق توبیسته تفاضای حلی‌وفرج 
حلقه بگوش‌شه‌شوو حلق ازسن‌بخر 
باقیش بر نویسد آن شهریاد لوح 


نك‌می‌رسندلشکرخو بان‌از آ ن کمن 
شیرین لبان دسند ز دریای انگیین 
وان نار دانه دانه وبی هیچ دانه‌یین 
مفز ترنج نیز معطر شد و شین 
دیر آو پخته آ که‌توی فتنه‌ای‌مپین 
وی چنگدد زده تو بحبل‌الامتین 
چون‌عقل‌گزویست شر و خیر و کفرودین 
تلغی بلاق تست چو خاد ترنگیین 
ای دست تودداز و زمانه ترادهین 
در نی‌دریچه‌نی که توجانی‌ومن‌جنین 
آن نیم کوزه کی‌دهد از چشمامعین 
گوتش| کر بدی بکشیدیش خوش‌طنین 
زیرا نداشت گوش پبیفام مستبین 
از حق شنو تو هر نفسی‌دعوت مبین 
بی‌گوش‌چونکدو تورسن بسته بر وتو 
مردم‌ز دراه گوش‌شود فر به وسبن 
نقاش چین بگوید تو 


نقاش چین بگفتم آن دوح محض دا 


آن خسرو یگانة تبریز شس دین 


می‌آیدم ز دنگ‌توای یادبوی‌آن 
از آفتاب‌روی‌توچون‌شکل خشم نافت 
زان تیرهای‌غمز #خشمی نکه می‌زنی 
از پرسشم ز خشم لب لعل بسته‌ای 
لطف تونردبان بده بر با‌دولنی 
این لابه‌ام بذات‌خدا نیست‌بهرجان 
یاد آر دلیر| کهز من خواستی شبی 
جانابعق آن شب کان زلف جمدرا 
تاجان با سعادت غلطان همی رود 


بر کنده‌ای بخشم دل ازیاد مپربان 
تم خمست‌وسینه کبودم‌چو آسمان 
صدقامت چوتیرخمیدست چون کمان 


جان ماندم زغصهٌ اين یا دل وزبان 
ای لطف وا گر فتهو بشکسته نردبان 
ای هردمی خیال توصدجان‌جان‌جان 
نقشی ز جانهخون‌شده من‌دادمت‌نشان 
درگردنمدد افکن وسر مستم یکشان 
جرگان‌دوز اف وگوی‌دل‌ودشتلامکان 


کرسی عدل نه تو بتبریز شس دین 


تا عرش نود کیرد و حیران شود جپان 


آن کیست‌ای خدای کزین دام‌خامشان 
ای آنك می‌کشی تو گریبان جان‌ما 


مارا هم ی کشدبسوی خود کشا نکشان 
ازجمم سر کشان‌بسوی جمع‌سرخوشان 


۳۴۷ 


۳۰۴۸ 
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بگرفته گوش‌ما وبسوزیده هوش ما 
بی‌دست م یکشی تو و بی‌تیغ م یکشی 
آب حیات نبزل شهیدان عشق تست 
دلرا گره گشای دصال تست 
خودحسن‌سا کنست ومقیم اند آن و جود 


مقصود دهروان همه دیداد ساکنان 
آتش‌در آب گشته نپان وقت‌جوش آب 
دد روح در رسی چوگذشتی ز نقه 

همیان چه می‌نبی بامانت ببفلسان 
از نو چو میر گولان‌بستد کلاه و کفش 
دانش سلاح تست وسلاح از نشان مرد 


ساقی باهشانی و آرام بی هشان 
شاکرد چشم تو نظر بی که کشان 
اين تشنه کشتگانر| زان نرل می‌چشان 
شاخ ابید دا بنیمی همی فشان 
زان ساکنند زیر و ذبر اين مفتشان 
مقصود ناطقان همه اصفای خامشان 
چون آب آتش آمد القوث ز آتشان 
وز چرخ بگنری چوگذشتی ز مه‌وشان 
پادا چه می نهی تو بدندان گربشان 
خواهی تو دوستایی خواهی زا کدشان 
مردی چونیست به که نباشد ترا نشان 


دیگرمگو سخن که‌سخن دیگ آب تست 
خورشید دا نگر چو نه‌ای جنس اعمشان 


۲۰۳۹ 


ای‌دم بدم مصور جان از دردن تن 
زآینده و گذشته چرا یاد می‌کنم 


نزدیکتر ز فکرت این نکتها بمن 


که لنت زمانی و هم قبلاٌ ذمن 


جان حقایقی و خیالات دلربا 


وان‌نقشهای مه‌که‌نکنجد ددین دهن 


جانا بیاد باده و بختم تام کن 
زهره کمین کنيزك بزم وشر اب تست 
همچون مسیح مایده از آسمان‌بیار 
مشتی فمرده دا بدم گرم بشکفان 
این‌ددی پر گره دا خندانوشادکن 
ای شوق هر دماغ سرعاشقان بخار 
آن‌خانهد | که جام نباشدچونیست نود 
ما داوظیفهاستز لطف توصدهز ار 


۳۰۵۰ 
عیش مرا خجسته چو دادالسلام کن 
دفم کسوف دل‌کن ومه دا غلام کن 
از نان وشودبا بشری دا فطام کن 
مشتی گدای دا شه با احتشام کن 
اين عبر منقطم دا عمری مدام کن 
وی ذدق هرمقام بر ما مقام کن 
ما خانه ساختیم تو تدییر جام کن 
درمانده گشتد لکه‌چه گو ید کدام کن 


خاموش کن که دوست مجیبست بی‌سوال 


نظادهٌ کرم کن و ترك کلام کن 


ی 


می‌بیش تکه عزم جضا می کنی مکن 
در مرغزاد غیرت چون شیر خشمگین 
بخت مرا چوکلاك نگون م ی کنیمکن 
ای تو تسام لطف خدا و عطای او 
پیوند کرده‌ای کرم و لطف با دلم 
آن بیذقی که‌شاه شدست از دخ‌خوشت 


عزم عتاب و فرقت ما می‌کنی مکن 
ورخونم ای‌دو دیده چرا می کنی‌مکن 
پشت مرا چو دال دوتا می‌کنی مکن 
خود دا نکال وقهر خدا می‌کنی مکن 
پیوند کرده دا چه جدا میکنی مکن 
بازش بمات غم چه گدا می‌کنی مکن 


۷۷۰ کلیات شمس تبریزی 


آن بنده‌ای که بدر شداز پرتو دخت 


ک رگیرومومنست چو کشتة هوای‌تست 


چون ماء نو ز غصه دوتا می‌کنی مکن 
ب رگبر کشته تو چه غزا می‌کنی مکن 


بیپوش شو چوموسی و همچون عصاخموش 


مانند طور تو چه صدا می‌کنی مکن 


ای آنك از میانه کران میکنی مکن 
در بند سود خویشی وندد ذیان ما 
داضی شدی که پیش نجویی زیان ما 
بر جای باده سر کذ غم می دهی مده 
از چپره‌ام نشاط طرب می‌بری عبر 
مظلوم میکشی و تظلم همی کنی 
پایم بکاد نیست که سرمست دلبرم 
گویی بیا که برتو کنم صبرراشبان 
در روز ژاهدی و پشب زاهدا نکشی 
ای دوستان زرشك توخصمان همد گر 
گویی کهمی‌مخود بس | گرمی همی دهی 
گویی چو تیر داست دواندد هوای ما 


با ما ز خشم دوی گران میکنی مکن 
کس زین نکردسود زیان‌میکنی مکن 
این از پی دضای کیان میکنی مکن 
درجوی آب خون چهردان‌میکنی مکن 
برچهره‌ام زدیده نشان میکنی مکن 
خود داه می زنی و ففان میکنی مکن 
مرمست دا یپلچهکشان میکنی نکن 
بر بره گرگ داچه شبان میکنی مکن 
امش بکه آشتیست همان میکنی مکن 
این دوست داچهرشین آننمیکنی مکن 
مخمورداچه خشك دهان میکنی مکن 
پس‌تیرداست دا چه کمان میکنی مکن 


۳۰۵ 


کویی خدوش کن تو خموشم نمی هلی 


هرموی دا زعشق زبا میکنی مکن یی 
با عاشقان نشین و همه عاثقی گزین . باآنك نیست عاشق یکدم مشو قرین 


ور ذانك یاد پرده عزت فر و کشید 
آن دوی‌بی نکه‌بررخشآثاردوی‌اوست 
از بس که آفتاب دو دخ بردخش نهاد 
در طر هاش نس اياك نعبدست 
بی‌خون دبی‌د گست تنش‌چون تن خیال 
از بس که در کناد همی‌گیردش نگار 
صبحیست بی‌سپیده وشامیست بی خضاب 
کی نود وام خواهد خورشید ازسپهر 
شوچو ماهی وصافیچ و آب‌بحر 


آن داکه پرده نیست برودوی ادببین 
آن را نگر که دارد خورشید بر جبین 
شپمات می‌شود ز دخش ماه برذمین 
در چشمپاش غیزة ایاك ننتمین 
بیرون و اندرون همه شیرست‌دانگیین 
بگرفت بوی یار و دها کردبوی طین 
ذانیست بی‌جهات و حیانیست بی‌حنین 
کی بوی دام خواهد گلبن ز یاسین 
تا زود بر خزینة گوهر شوی امین 


در کوش‌تو بکویم با هیچ کس مگو 


این جمله کیست مفتخر تبر یز شمس دین 


بشنیده ام که عزم سفر م ی کنی مکن 
تو در جهان غریبی غربت چه م ی کنی 
از ما مدزد خویش ببیگانگان مرو 


مپر حریف و باد دگرمی‌کنی ‏ مکن 
قصد کدام خسته جگر می‌کنی مکن 
دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن 


۳۵۴ 
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ای مه که چرخ زیر و زبر از برای‌تست 
چه وعده می‌دهی و چه س و گند می خوری 
کو عهد و کو وئیقه که با بنده کرده‌ای 


ای بر تر از وجود و عدم پا گاه تو 


ای دوزخ و بپشت غلامان امر تو 
اندر شکرستان تو اذ ذهر اینیم 
جانم چو کوده ایست پر آتش بست نکرد 
چون دوی درکشی تو شود مه سیه ز غم 
ما خشك لب شویم چوتو خشك آودی 
چرن طافت عقیلةً 
حلوا نمی دهی تو برنجود ز احتما 
چشم حرام خواده من دزد حسن تست 


عشان ‏ نیستت 


ما دا خراب و زیرو ذبر می کنی مکن 
سوکند و عشوه‌داتو مپر می کنی مکن 
از عهد و قول‌خویش عبر می کنی مکن 
از خطةٌ وجود کنر می کنی مکن 
برما بپشت دا چو سقر می کنی مکن 
آن زه دا+حویت :کر می کنی سکن 
دوی من از فراق چو زد می کنی مکن 
قصد خسوف قرص قعرمی کنی مکن 
چشم مرا باشك چه تر می کنی مکن 
پس عقل دا چه‌خیره‌نگر می کنی مکن 
دنجود خویش داتو بتر می کنی مکن 
ای جان سزای دزد بصر می کنی مکن 


سر در کش ای دفی که هنگام گفت نیست 


در بی سری عشق چه سر م کنی مکن 


مست شدی عاقبت آمدی اندر میان 
عاقبت الامر دست مرغ فلك از قفس 
چند زنیم ای کریم طبل تو زیر گلیم 
باز دسیداز الس تکار برون شدزدست 
دارد طامات ما بوی خرابات ما 
جملهٌ اجزای خاك دوح شد و جان‌پاك 
تو کمری ما میان یا تو میان ما کمر 
گاه پدزدی در آکية دل دا ببر 
که بر با همچون‌گ رگ برة درو یش‌دا 
چون توندیدس تک سکس ‌توی‌ایجانوبس 
گرچهجهانت عشق‌جانوجهانت عشق 
چشم تو باچشم من‌گفت چه معم کس 
هرتن‌وهرجان که‌هست خالتوبورست‌ست 
باز چو ناگه کنی سلسله جنبانیی 
کافر ومومن مگو فاسق ومحسن مجو 
کیس تکه‌مست تو نیست*شوه برست‌تولیست 


۲۰۵۵ 
مست زخودمی‌شو یکیستد گرددجهان 
عاقبة الامر جست تیر مراد از کمان 
چند کنیم ای ندیم مستی خود دا نهان 
فاش بود فاش مست خاصه ز بوی دهان 
هست شرابات ما از کف شاهنشهان 
عالم خا کش مخوان مایهٌ | کسیر خوان 
کر کنری کر میا بي تومباگر میان 
گاه مرا دزد گیر گو که منم پاسبان 
که‌سک برمن‌گمارهای کنان‌چون‌شبان 
نادره‌ای در جهان اسب وفا درجهان 
کر چه نهانست یار هست سرسر نهان 
هم بخوری قند ما هم ببری ارمغان 
غافلغان کرده‌ای زان هوس بی نشان 
شور بر آدد بکبر از جپت امتحان 
جبله خراب تواند برهمه‌انسون بخوان 
مپرة دست تو نیست‌دست کرمبرفشانه 


تر از کوه چیست چونك بتو بنگریست 
زنده شد از عشق زیست شپره شد اندر زمان 
خواجه غلط کرده‌ای در روش یار من 


ابش 
صد چو تو هم گم‌شود درمن ودر کادمن 


۷۷۳ 


نبود هرگردنی لایق ششیر عشق 
قلزم من کی کشد تخت هر کشتبی 
سریمگردان چنین پوز مجنبان چنان 
خواجه‌بخویش 1 یکی چشم کشا اندکی 
کف ت که عاشق چرا مست شدو بی‌حیا 
تک کی شده هم دغل و مکر او 
برسر بازاد او گ رک که کی خرند 


همچو توجفدی کجا باغ ارم دا سزد 


کلیات شمس تبریزی 


شودة تو کی چرد ذابر گپر باد من 
چون توخریکیدسد درجو انباد من 
گرچه ن‌بربای‌تست اندك وبسیاد من 
باده حیا کی هلد خاصه ز خماو من 
دام وی از وی کند قانس عیاد من 
هر طرفی یوسفی زنده ببازاد من 
بلبل جان هم نیافت داه بگلزاد من 


مفخر تبریزبان شمس حق و دین بگو 


بلك صدای تواست این همه گفتاد من 


یارشوو یاد بین دل‌شو و دلدار بین 
برجهو کاهل مباش‌درره عیشومعاش 
جبلهةٌ تجار ما اهل دل و انیا 
آمد محمود باز بردر حجره ایاز 
خاك ایازم که ادهست چومنعشق‌خو 
سنت نیکوست این‌چادق باپوستین 
ساعت دنج و بلاچادق بین می‌شوی 
چارق مانطفه‌دان خون‌دحم پوستین 
گوهر پیشین بنه تا کندت مير ده 
تا نگری در ز خلك 


با دخ‌چون مشعله بردد ما کیست آن 
در کفن‌خویشتن دقص کنان‌مرد گان 
سینهةٌ خود باز کن دوزن دل درنگر 
تش‌نودا بین‌زود در آچون خلیل 
یونس‌قدسی توی در تن‌چون ماهیی 
دلق تن خویش دا ب رگرو می‌بنه 
باده کشیدی و ليك درقدحت‌باقیست 
دشتةٌ تیز اد خلیل بنهد بر گردنت 
حکم بیمددشکت‌هت‌قضا در خطر 
نفس توامروز اگر وعدهة فردا دهد 
باده‌فر وشدو ليك باده دهد حمله باد 


دربی‌سروروان چشمهو گلزار 
پی شکش یکن‌قماش دنق تجاد 


همره این کاروان خالق غناد بين 
عش‌گرین‌عشق‌بازدوات‌بسیاد بین 
عشق‌شود عشق جو دلبر عیاد بين 
قبله کنش‌بهر شکر باقی از ایثاد بین 
بی‌مر ضی خو یش د اخستهو یماد بین 
کوهرعقل وبصر از شه بیداد بين 
کپنه‌دهونوستاندانه ده انباد بین 
یکدمه‌خود رامبین‌خلعت‌دیداد بين 


در نثاد هم بسغن‌ده سپار 
پس‌توزهر جزوخویش نکته‌وگفتادبین 


گرچهشکلآتش است‌باد‌صافیست آن 
باز شکافء بیین‌کین‌تن‌ماهیست آن 
پا‌شوی‌باك باز نوبت‌با کیست آن 
حملهٌدیگر که‌اصل‌جرعةٌ باقیستآن 


رو بمگردان که آن‌شیوءهٌ‌شاهیستآن 


فتنةً حکمست این آفت‌قاضیست آن 
بردهتش‌زن از آنك‌مردكلافیست آن 
خم نماید وليك حق‌نمك نیست آن 


۰۰۵۷ 


۳۰۵۸ 


غزلیات, قصائد ۷۷۳ 
ن آورده‌ایم بهر تقاضای لطف نکته کاجیست آن 
تبریزیان شس حق ای بیش تو 
طان‌وطر نبد و کون طفلی وبازیست آن ۲۰۵۵ 
کفت لبم نااکهان نام گل و گلستان . آمدآن‌گلمذاد کوفت مرا بردهان 
کف تکه‌سلطان‌منم جان کلستان منم حضرت‌چون‌من‌شپی وانگه یادفلان 
دف‌منی‌هین مخوو سیلی‌هر ناکسی ‏ نای‌منی‌هین‌مکن ازدم هر کس‌ففان 
پیش‌چومن کیقباد چشم بدم دور باد ‏ شرم نداردکسی یاد کند از کهان 
جغد بودکو بیاغ یاد خرابه‌کند زاغ بودکو بهار یادکند از خزان 
چنگ بیمن‌درزدی‌چنگ‌منی در کناد تار که‌درزخبه‌ام,ست‌شود بکسلان 
پشت‌جهان دیده‌ای‌روی جپاند اببین پشت بخود کن که‌تاروی‌نماید جهان 
ای قمرزیر مبغ خویش‌ندیدی دریغ چندچوسایه‌دوی در بی‌این‌دیگران 
ب سکهمر | دام شعر ازدغلی بند کرد تاکه‌زدستم شکارجست‌سوی گلستان 
ددپی دزدی‌بدم دزدد کربانگ کرد . هشتم‌باز آمدم کفتم‌دهین چیست آن 
گفت که اينك نشان دزدتو این‌سوی‌دفت 
دزد مرا باد داد آن دغل کو نشان ۳۰۰ 
يك غزل آغاز کن برصفت حاضران ای‌رخ‌توهمچوشمم‌خیزدر آ درمیان 
نورده آن شمعدا دوح دهاین‌جمع‌دا... ازدورخ‌همچوشموزتدح‌همچوجان 
سوی‌قدح‌دست کن‌ماهمه‌را مست کن ‏ . زانكکسی‌خوش‌نتدتانشدازخودنهان 
روی‌توواییمکن جانب خودهان وهان 
این سحن‌همچوتیررات‌کدشموی‌گوش ‏ تانکشی‌سوی‌گوش‌کی بجهدازکمان 
ب سکن از اندیشه بسک وگودت‌هر نفس 
کای‌عجب آنرا چه‌شد اءچه کنم کوفلان ۳۰0 
بوسه بده خویش را ای‌صنم سیمتن ‏ . ای‌بخطا تومجوی‌خویشتن‌اندر ختن 
کریبر اند کشی‌سببری‌چون‌ت و کو بوسة جان‌بایدت بردهن‌خویش زن 
بپر جمال تواست جندرة حوریان عکس‌رخ خوب تست خو بی‌هر مردو ژن 
پردة خوبی تو شقهة زلف‌تواست ورنه بر ون‌تافتی نورتوای‌خوش ذقن 
آمد نقاش تن سوی بتان ضیر دست‌ودلش‌درشکشت باژ بماندش دهن 
اين قفس بررنگاد پردة مرغ دلست . دل تو بنشناختی از قفس دلشکن 
پرده بر انداخت دل از گل آدم‌چنانك مجده در آمدملك کشت بدل مفتتن 
واسطه برخاستی کر نفمی‌ترك‌عشق . . پیش‌نشستی‌بلطف کای چلب ی کیمسن 
چشم شدی غیب بین گر نظر شس دین 
مقخر تبریزیان بر تو شدی غمزه زن ارنفشی 


سیرمشو هم تونیززین د لآ گاه من 


سیر نشد چشم و دل از نظر شاه من 


۷۷۴ کلیات شمی تبریزی 


مشك وسقا سيرشد اذجگ رکرم من 
درشکنم کوزه‌دا پاده کنم مشك‌را 
چند شود تر زمین از مدد اشك‌من 
چند بگوید دلم دای دلم دای دل 
روسوی‌بحریکز وهر نضی‌موح‌موج 
آب خوشی‌جو کرد نیمشب از خانهام 
زاب رخ یوسفی‌خرمن من‌سیل برد 
خرمن‌من‌گر بسوخت باك ند ار خوشم 
عقل نخو آهم‌بس است‌دانشوعلمش‌مر | 
گفت" دکس یکین‌سماع‌جاه و اد پک مکند 


چند بگوید لبم داز شهنشاه من 
آمد و اندر دبود خیمه وخرگاه من 
یوسف حسن اوفتاد ناکه ددچاه‌من 
دود بر آمد زدل سوخته شد کاه من 
صد چومرا بس‌بودخرمن آن‌ماه من 
شمعرخ‌او بساست درشب‌ییگاه من 
جاء نخواهم مکه‌عثق‌در دوجهان‌جاسن 


در پی هر بیت من‌گویم بایان دسید 


چون ز سرم می‌برد آن شه 


ای رخ خندان تو مایةٌ صد کلستان 
جامةٌ تن دا بکن جان برهنه ببین 
هین که نه‌ای بی‌زبان پیش چنین‌جانها 
آمد امروذ یاد کفت سلام عليك 
خسرو خوبان بغو است |زصنمان‌سر خر اج 
لمل‌لب او که دود از لبو دندان تو 
آمد غماز عش قگفت ددین گوش من 
دامن دل دا کشید یار بيك گوشه‌ای 
گفت ترایم وليك هر که بگوید زمن 


آگاه من 
باغ خدابی درآ" خار بده کل‌ستان 
جان برهنه خوش‌است‌تاچه کنی جامه دان 
قصهٌ نی بیزبان نعرث جان بی‌دهان 
چرخ وزمین دا مجو از نفش آن زمان 
خاست‌غر یو از فلك وزسوی مه کالامان 
خواندفو نهایعشن‌خواجهب 
یار میان شماست خوب و لطیف و نهان 
گوشه بس بوالعجبزان‌سوی‌هفت آسمان 
شرح دهد از لبم ده بزنش بردهان 


این‌نشان 


اوزشیا 


وانك بگوید ز تو برد مرا و ترا 
وانك‌بگوید زمن دورشد از هردوان 


۳۰۴ 


از در و دیوادمن 
باد د گر شیرعشق پنجة خونین گشاد 
بازسرماه شد نوبت دیوانگست 
بار دگر فتنه زاد جمره دیگر فتاد 
صبر مرا خواب برد عقل مرا آپ برد 
ملس فاقفان باق زگویم کچ 


گرز 
باغ جهان سوخته باغ دل افروخته 
نوبت عشرت دسید ای‌تن محبوس من 


کین داد من 
تشنة خون کشت بازاین دل سگسار من 
آء که سودی نکرد دانش بیار 
خواب مرا بست باز دلبر بیدار 


باز ببرید بند اشتر 


کار مرا با برد تا چه شود کار 
آنك مسلسل شود طرء دلدار 
مایةٌ صد دستخیز شور دگرباد 
نك رخ آن‌گلستان گلشن و گلز ار 
سوخته اسرار باغ ساخته اسراد 
خلعت صحت دسید ای دل بیساد من 


ی 


غزلیات. صائد ۷۷۵ 


پیر خرابات هین از جپت شکر این 
خر قه‌ودستار چیست این نه زدون‌ه‌تیست 
داد سخن. دادمی سوسن. آزادمی 
شکر که آن مامرا هرطرفی مشتریست 


رو کرو می‌بنه خرقه و دستاد من 
جان وجپان جرعه‌ایست ازشه خماز من 
ليك ز یرت گرفت دل ده گفتاد من 
خست ز دلال گفت دونق بازاد. من 


عر یه قالنیست حاجت فلال نیست 
چفر طراد. نیست جمفرطیار من 


یاز درآمد زداه فتنه بسرانگیز امن 
مطبخ دلرا نگاد باز قباله کرفت 
خانه خرابی گرفت زانك قتق زفت بوو 
راء قنق دا کرفت غیرت و گفتش مرو 
سر کن ای بو لفضول ای زکثا کش‌ملول 
منت‌او دا که او.منت و شکر آفرید 
رست دخم از عبینکاسه زننگ عدس 
اصل هه باغهنا جان همه لاغها 
ای خضر داستین کوهر دریاست این 
چو نك‌مر ایاد خو اند دست‌سوی‌من‌فشاند 


آباز کمربست سخت یاد باستیز من 
می‌شکند ديك من کاسه. و کفلیز من 
هیچ نکنجد فلك در در و دهلیرامن 
جمله افق دا کرفت ابن شکر دیز من 
جاذبه خیزان او منگر در خیز من 
کر کف کفر ان‌گذشت‌مر کب‌شبدیز من 
آخر کاری بکرد اشك غم آمیز .من 
چیست اگر زیر کق لاغ دلاوینو: من 
از تو درین آستین همچو فراویز امن 
تیز فرس پیش راند خاطر سر تیز من 


چند نهان می‌کنم شمس حق مفتنم 


خواجگیی می‌کند خواجة تبربزمن 


پاز بر آمد ز کوه خسرو شیرین من 
سودهیاسین بسی‌خواندم ازعشق دنق 
عقل همه عاقلان خبره شود چون رمند 
درحسد افتاده‌ايم دل_بجفاي "داده‌ايم 
7 .او نگذادد که خلق صلحکنند و وفا 
کوید کای. عابشقان دحم میادید هیچ 
یارب و آمین بسی کردم و جستم امان 
گویدتو کار خویش م یکن‌ومن کار خویش 
کار منآنکت زنم کار تو اففان گری 


بندة_ این ذادیم عاشق یمادیم 


راست رودسویشه‌جان‌و دلم همچو دخ 
در گذداز تنگ من اکامن من‌ننگ‌من 


۳۰ 
باز مرا یاد کرد جان و دل و دین من 
زانکه مرا خوانده بودسودءیاسین من 
لیلی و مجنون من ویسه ددامین من 
جنگ که می‌افکند یار سخن چین من 
تازه کند دم بدم کین تو و کین من 
در کشش همداگر از بی آیین.من 
آ» که می‌نشنود یا دب و آمين من 
این بده است از اذل ياسةٌ پیشین من 
عید منم طبل تو سخرهٌ تکوین من 
کو نرود آنزمان از سر بالین من 
گرچه کند کز روی طب‌چو فرزین مس 
دیده شدی آن من گرنیدی اين من 


ب سکن ای شپسوار کز حجب گفت تو 
نقد عجب. می‌برد دزد و خزجین: من ۳۷ 
ای هوس عشق‌تو کرده جبان‌دا زیون . خيرة عشقت چومن اين فك سرنگون 


۷۷۶ کلیات شمی تبریزی 


می در و می دوز تو می‌برو می‌سوزتو 
چونك زتوخاستست هر ک توراسستت 
دو خیال نگاد بعد بی انتظطاد 
خواس تکه پروا کند دوی بسحراکند 


کفتم وا که نی هیچ مساز این با 


خونکن‌ومی‌شوی توخوندلم‌دابعون 
ليك با داست کو نیست مقام جنون 
آمدو من‌درخاد یادب چون‌بود چون 
پاژمرا می فریفت از سخن پر فسون 
گرعجبی دفت‌نیست ودعربی لایکون 


دردل شب آمدی نيك عجب آمدی 


چرن برما آمدی نیست‌دهای ی کنون 


باز شکستند خلق سلسله پاسلمینه 
دشمن‌جانپای ماست دوستی‌دوستان 
آفت‌عا لم شدست‌ماهد خی زهرهسوز 
لاف زشه میزند سکه ز مه میزند 
ای‌شدهشب‌روزما زانك دل‌افروزما 
چرن‌خرد نيك‌بی درچله‌شد پیش‌وی 
عشق چو آمدپدید عقل گریبان‌درید 
بد گهری کوزجهل تاج‌شهانر ابماند 


۳۰۸ 
باز در انکند عشق غلفله یاسلمین 
مادر فتنه شدست حامله یاسلمین 
فتنهٌ آدم شدست سنبله یاسلمین 
بر سر ره میزند قافله یامسلمین 
ازرخ‌ما برفروخت مشعله یاسلمین 
جوش‌بر آددچومی‌ددچله یاسلمین 
آذپی بی دل دسید مشفله یامسلمین 
بردم کاوان شود زنگله یاسلمین 


تالهزهجروزوال خاستزذوقوصال 


دانك بسی شکر هاستدر گله یامسلمون 


بیش مکن همچنان خانه درآ همچنین 
بادةٌ جان خورده‌ای دل ز جهان‌بردء‌ای 
حلقه در آ روی‌باز برهبه خوبان از 
ای‌صنم خوش سن حلقهدر آ دقص کن 


۳۰۹۹ 
ایز تو روشن‌شده صحن‌و سرا هم‌چنین 
خشم چرا کرده‌ای‌چیست چرا همچنین 
سجده کنم در نباز دوی ترا همچنین 
عثق نگردد کپن حق خدا همچنین 


هر که درین‌دوز کار دارداو کار اد 


» شدست‌و شکار یارمرا همچنین .۳۰۷ 
پاتو عرش کردمزو مایه ده شکرآن تنگشکر _ کشد تابنهد در میان 
سر که‌فروشان‌هلا سر که‌بر یزیدژود تاکه عسل پر کند آنشه‌شکر لبان 
سر که نه ساله دا بپر خدا را بریز چونك بریزی با تا دهمت‌من‌نشان 
ی ی ی وم 
ترا شرط بود گلستان ۳۰۷ 


موز من‌دان 
نی‌تو کوش منی تسو 
۳ بچهان آن گنج نبودی 
گنج طلب کن ای پدد من 


بوی خوش او دهیر ما شد 


هرچه کندتن کرده‌بود جان 
اين دویکنتم باتی می دان 
بهر چه بودی خانة ویران 
دست بجنبان دست بچنبان 
تا لو دیحان‌تا کل‌ودیسان 


غزلیات, تصائد ۷۷۷ 


ذده بنره مشتریندت 
موش درآید کربه درآید 


عشق چوباشد کم نشود جان 


کوهرخودداهین‌مده ارزان 
کر بکشایی توسر انبان 
دور مبادا ‏ سایةٌ جانان 


باقی اینراهم توبگویی 


ایمه مپرو زمر تابان 


چفای تلخ تو گوهر کند مرا ای جان 
وفای‌تست یکی بحر دیگر خوش خواد 
منم سکندد این‌دم بمجبم البصرین 
که تا ببندم سدی عظیم بر یأجوج 
از آ نك ايشان مر بحر را در آشامند 
از آنك آتشی‌اند و ز عنصر دوزخ 
زهر شمار برونند از آنك از قهر ند 
برهه‌اند وهمه ستر پوششان گوشت 
لحافگوش چپستش‌فراش گوش راست 
لحاف و فرش مقلد چو علم تقلیدست 
از آنك دل مثل روزنست کندروی 
هزار نام وصفت دارد ایندل و هر نام 


چنانك شخصی نسبت بتو پدر باشد 
چو نام های خدا در عدد بنسبت شد 
نا کشا که نت ردو مشقرق 


چنانك سر تو نسبتبتوبود 
بنسبت دکری حال سر تو پنهان 


دلا تو شهد منه در دهان رنجوران 
| گر.چه از رک کردن ببنده نزدیکست 
پرداژ تا بردن آیند 
کر چه‌گم شوی از خو یش و ازجهاناینما 
اگرتوماه وصالی نشان‌بده ازوصل 
و گر چوزدزفراتی کجاست‌داغفراق 
چونیست عشق‌ترا بندگی بجامی آر 
بدانك عشق خدا خاتم سلیمانیست 
لباس فکرت: اندیش‌ها برون‌انداز 


درون خویش ب 


۷۳« 
کهبحر تلخ بود جای گوهر و مرجان 
که‌چارجوی بهشتست ازتکش جوشان 
که تا رهانم جاترا ز علت و بحران 

که تا دهند خلایق ز حملهٌ ایشا 
که هیچ آب نماند ز تابشان بجپان 
عدو لطف چنان و حجاب نور جنان 


که قپروصف حقستو ندارد آن بایان 


نه سترپوش دلانه که دیدنست عیان 


می‌دان 
یقین بسنی یأجوجست نی انسان 


تتیجة یاجوج دا 


ز شس نورفشانت وذده‌دست انشان 
بنسبتی دگر آمد خلاف و دیگرسان 
پسبت دگری یا پسر و یا اخوان 
ز روی کافر قاهر ز روی ما رحمان 
فرشته است و بنسبت بدیگری شیطان 


۳۷ 
حدیث چشم مگو با جماعت کودان 
خدای دود بود از بر خدا دوران 
ز بردها بتجلی چو ماه مستوران 
برو نخویشرجهانگشته‌ای‌ز مشهود ان 
زساعد و برسیمین و چپر؛ حودان 
چنین فسرده‌بودسکه‌های‌مپجودان 
که‌ح‌نرو نهلدمزدهای مزدوران 
کجاستدغل‌سلیمان‌ومکسب‌موران 
که آفتاب نتابد مگ رکه‌بر عودان 


پناه گیر تو در زلف شمس تبریزی 


که مثات بارد تادادهی ز کافوران 


۳۰۷۴ 


مکن‌سکنکهروانیسبیکنهکشتن 
چوب رگشادی از لطف خو بشتن‌سر خم 
مبند آن سر خمدا چو کیسة مدخل 
چو ادمی بقم اماج تیر دا ماند 
دودست‌عشی مثال دودست داودست 
حدیت‌عشق‌هم ازعشق‌باز بایدجست 
دلا دودست بر آورسبك بگردن‌عشق 
ز خونبها بنترسد که کنج‌ها دارد 
خواب گر یبان‌تو پر سوی‌غیب 


کلیات: شمس تبرریزی 


مرو مرو که چراغی و دی 
دماغ ما ز خمار تواست آبستن 
که خانه گردد تادی ببستن دوزن 
ندارد اوجز مستیو بیخودی‌جوشن 
که‌همچوموم‌همی کرددا زکفش آهن 
که‌ارچو آینه‌هم ناطق‌است وهمانکن 
اگرچه‌دارد اوخون خلق در گردن 
که‌مردهز نده‌شودز آن‌وو ادهدز کفن 
بکه زغیب بیابی کشان کشان‌دامن 


که تاتمام غزل‌را بگویمت فردا 


که گل‌بگاه بچینندمردم ازگلشن 


توی که بدرقه باشی گهی گهی ده زن 
هزار جامه بدوزی زعشق و باده کنی 
و قلزمی و دوعالم زتست يك قطره 
تراست حک که گویی بکود چشم کشا 
اطییس 
مر اچومست کشانی‌بسنگو آهن‌خویش 


بساختی بپوس صد هزار 


نو باده‌ای‌توخماری‌تودشمنی و تودوست 


مایی و آفت خرمن 
و آنگپان بنویسی تو جرم آن برمن 
قراضه‌ایست دوعالم توی دوصد معدن 
سخن توبخشی‌وگوبی که گفت آن‌الکن 
که نیستلای قآن‌سنگ‌خاص هر آهن 
مرا چه‌کار که من جان روشنم یا تن 
هزار جان مقدس فدای این دشن 


توی که خرءن 


تو شمس دین بحقی و مفخر تبر یز 


بهاد جان که بدادی‌سزای صدیهمن 


بجان‌تو که ازين دلشده کر انه‌مکن 
بهانه‌ها بمیندیش و عذر دا بگذار 
شراب حاضرو دولت ندیم و توساقی 
نظر بروی‌حر یفان بکن که‌مست‌تو ند 
بجز بحلقة عشان روز کار مبر 


ببین که عالم داست و آرزو دانه 
زدام اد چو گذشتی قدبنه برچرغ 
بآفتاب و بمپتاب التفات مکن 
مکن‌تر ار توبی‌اوجوکاسه پرسر آپ 
زمانه‌روشن‌وتار يك وگرم‌وسردشود 
مکن ستایش بروی عتابدا بپوش 
ولی چه سود که کار بتان‌همین باشد 


بساژ پامی مسکینه مره‌غانه مکن 
مرا مکیر زبالا وخشك شانه مکن 
بده‌شراب و دغل‌های ساقبانه مکن 
نظر بروزنو دهلیز و آستانه مکن 
بجز بکوی خرابات آشیانه مکن 
بدام او مشتاب و هوای دانه مکن 
بزیر پای بجز چرخ آستانه مکن 
یگانهباشو بجز تصد آن‌بکانه مکن 
مگیرکاسه بهر مطبغی دوانه مکن 
مقام جز بسر چشمةٌ زمانه مکن 
مده‌قطایف و آن‌سیر درمیانه مکن 


مگو بشعلة آتش هلا زبانه مکن 


۳۰۷۵ 


۳۰۳ 
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بگو بپرج بسوزی بسوز جز بفراق 
روا نباشد و اين يك ستم دوانه‌مکن ۳۰۷ 


بمن نگ بد و رخسار زعفرانمی. من 
بجانپیر قدیبی که در نهاد منست 
تو چشم نیز کن آخر بچشم من بنگر 
برین لبم‌چو از آن بخت بوسه‌ای برسید 
بگوشها برسد: حرفهای ظاهر من 
بسآتشی که فروزد ازاين نفس‌بجهان 

ز شس 


که بی‌قراد شدستند 


چپاد دوز ببودم بپیش. تو مپمان 
بحق این سه و آن چاد دو ترش نکنی 
بهرلمام خوشم من جزاین یکو ترشی 
که جبلاٌ ترشیها بدان گواد شود 
کشای آن لب خندان‌که آن کرارق‌مات 
ترش‌مکن که نو اهدترش شدن آن رو 
۰ آچه جای‌این که| گر صدهز ار تلخ‌وترش 
مگ بروز: قيامت نهان شود رویت 
ار میان زستان بهاد نو خواهی 
بروز جعه چو خواه ی که عیدها پینند 
غلط شدم که توگر بر دوی بسبر بر 
مرا بقند و شکرهای‌خویش‌مهمان کن 
آفرشته از چه خورداز جمالحضرت‌حق 
غذای‌خلق در آن‌قحط حسن یوسف‌بود 
خمش کنم که د گر باد یاد می‌خواهد 
غلط که‌اوچو بخواهد که‌از خرم فکند 
مگر هبو بنباید ده خذد کردن 


مرا سخن همه باءادست کر چه‌درظاهر 


بگو نه‌کو نه علامات آن چهانی من 
که باد خاك قدمپاش این جوانی من 
مدزد این دل خودرا ز دلستانی من 
شکر کاد شد از قند خوش زبانی من 
بپيچ کس نرسد نعر های جانی من 
بسی بقا که بجوشد ز حرف فانی من 
تا چه دیدستم 
اين معانی من )۳۰۷ 
سه دوز دیگر خواهم بدن یقینمی‌دان 
نیفتد اين دل بصد هزار کمان 
تر شی‌کند می‌کند دندان 
که توترش نکنی روی این گل‌خندان 
کهنسیمت دوصد گشکر در آن احسان 
که می‌دهد مدد قند هر دمش رحمان 


بنزد.روی تو افند شود خوش‌وشادان 
و گرنه دوژخ خوشتر شودزصدر جنان 
در ۲ بباغ جمالث ددختها بفشان 
بر آی بر سر منبز صفات خودبر خوانه 
پری بر" آدد مثبر" چو دل شود بران 
علفٌ مپآود پیثم منه نیم حیوان 
غذای ماه و ستاده ز آفتاب جهان 
که اهل مصر رهیذه بدند از غم نان 
که درروم بسغن‌او برون جهد ز میان 
حذر چه سودکند یا گرفتن بالان 
هنو بدوزد انبان هبو درد انبان 


عتاب و لح کنم گرم با فلان و فلان 


خم شکه‌تا نز ند برچنیل حدیث‌هوا 


از آنك باد هوا نیست محرم ایشان 


مقام ناز ندادی بزو تو ناز مکن 
پیش قبلة حق همچو .بت میا منشین 
کپی که پخته‌شدی از درخت فارغ باش 


۳۰۷۹ 


«بخته نگشت ازددخت باز مکن 


چاه 
نماز خود دا از خویش بی نماز مکن 
ز گرم و سرد میندیش و احتراژ مکن 


۷۸۰ 


کلیات شمس تبریزی 


چو هیچ خصم نماند برو بیزم 
چو صاف صاف بر آمدز کوده‌تقدة‌تو 


سلاح دزم یینداز و ترك تاز مکن 
مده یکوره هر کور دلگداز مکن 


جمال خود ز اسیر ان عشق هیچ مبوضش 
چو باغ‌لطف خدایی تو دد فراژ مکن 


چپار شعر بگنتم بکفت‌نی به ازین 
بده بغمس مبارك مرا ششم جامی 
غزال خویش‌بمن‌ده‌غزل زمن بستان 
خمار شعر نگویم خبار من‌بشکن 
ستیزه‌روی‌مر | لطف ودلبری‌ت کرد 
هزار ساله ادب دابيك قدح پبری 
ز سایهٌتو جهان بر ز لیلی‌و مجنون 
و گر نه سایه نمودی جمال وحدت‌تو 
تو آفتابی وجز توچوسایه تابم تست 
کهی محیط جهاند گهی یکل‌فانی 


جمالو حسن توساکن چوعشق‌ما پیچان 


پلی وليك بده اولا شراب‌گزین 
بکو بکیرودر آشام خس باخسین 
نمای چهرءشعریت و شمر تازءببین 
بدان‌میی که‌نکنجد در آسمان وزمه 

و کر نه سخت ادبناك بودمومسکین 
خمار عشق‌تو نگذاشت دیدءٌ‌شرمون 


هزار ویسه بسازد هزار گون‌دامین 
در ین‌جپان نه‌قر ان‌هست آمدی ه‌قرین 
گپی دود بشمال و گپی دود بیسین 
بدست توست‌مستعر چو مر ژتکوین 
جبین‌هجر تو بی چین‌چو سفر ما بر چین 


سکون حسن عجبتر که بی‌قرادی ما 


و باز ازین‌دوعجبتر چوسر کنیز کمین 


نمیم تو نه از آنست که سیر گردد جان 
با که آب حیاتی و بنده مستسقی 
پیا که بحر معلق توی و من ماهی 
ز بحر تست یکی قطره آب‌خاك] لود 


مرا بغوان تو باید هزار حلق و دما 
نه بنده راست‌ملالت نه لطف راست کران 
میان بحرم و این بحر داکی دید میا 
که جان شدست بپیش جماعتی بی جان 


ییا بیا که توی آفتاب و من ذره 


برای چشم تو صد چشم بد تواندیدن 


پی دضای تو آدم کریست سیصد سال 


بقدر گریه بود خنده تو یقین می دان 
اگر نه از نسب‌آدمی برو مگری 
چو خود سبیدندیدست روسیه شادست 
بسی خدنگ خورد اسپ تازی غازی 
خصوس مر کب تازی که‌تو برو باشی 
چوخار پشت‌شود پشت و پپلوش اذ تير 
چو شاه دست بپشت و سرش فرو مالد 
شوند آن همه تیرش چو چوبهای نبات 


شملةٌ رویت‌چوذده چرخ‌زنان 


چه چشم داری ای چشم ما بتو ددشن 
که تا ز خندغ دصلش گشاده کثت‌دهن 
جزای کریة ابرست خند های چمن 
که نیست اذسیهی زنگ‌دا بکا و حزن 
چو پود قیصر رومی تو راه زنگ‌بزن 
که تازیست نه پالانیست و نی کودن 
نشته ای شه میجا و پهلوان زمن 
که هست در صف هیجاش کروفر وطن 
که ای گزیده‌سر آخر توی‌مخصس من 
هبه حلاوت و لذت هبه عطا و منن 


۳۰۸۰ 


لذییشی 


(«۸۴ 
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خبر ندارد بالانبی ازین لت 
زگفت 


اگر سزای الب تو نبود گفتا من 
چو طفل‌ییبده وید نه مادر مشفق 
دو صد دهانو جهان از برای عز لبت 
چو تشنه‌ای دود استاخ بر لب دریا 
غلام سوسنم ایرا که دیدگلشن و 
و ليك‌من‌چو دفم چون ذنی‌ت و کف برمن 
مرا ز دست منه تاسماع گرم بود 
بلی ز گلشن معنیست چشمپا مخمود 
اگر تجلی یوسف برهنه خوبترست 
آگر چه شمشعة آفتاب جان اصلست 


سپرسلامت و محروم وبی‌بها و من 


توبه کنم توبه سود نیست مرا 
پیش پنجه‌ات ای ارسلان توبه شکن 


۳۸۳ 
بر آد سنگ کران و دهان من بشکن 
پی ادپ لب او دا فرو برد سوزن 
بوز وپاره کن و برددان و بر هم زن 
ه موحج ییخ بر آرد پردش گردن 
ز شرم ن رکس‌تو ده زبانش شد الکن 
قغان کنم که دخمرا بکوب چون هادن 
بکش تو دامن خود از جهان تر دامن 
وليك نضة بلبل خوشت دد کلشن 
دو چثم با نگردد مگر پپیراهن 
بر آن فلك نرسیده‌ست آدمی بی تن 


خمشکه گر دهنم مرده شوی بر بندد 


گور من‌شنوی این نوا پس مردن 


بیا یا که زهجرت نه عقل ماند نه دین 
ز روی زرد و دل‌درد و سوز سینه مپرس 
چو نان پخته ز تاب تو سرخ دو بودم 
چو آینه ز جمات خیال چین بودم 
مثال آبم در جوی کو دوان چپ و داست 
بروذ و شب چو زمین دو بر آسمان دادم 
سحر ز درد نوشتیم نامه پیش صبا 
اگر سر تو پگل در بود مشوی یا 
بیایاد خلاصم ده اذ با 
پیام کردم کای تو پیسبر عشاق 
که غرق آبم و آتش ذ موج دیده و دل 
نشت نقش دعایم الم گردون 


و برو 


۳۸۴ 
قراد و صبر برفتست زین دل مسکین 
که آن بشرح نگنجد ییا بچشم ببین 
چو نان دیزه کنونم ز خاك ده برچین 
کنون‌تو چپرة من زرد بین و چین برچین 
فراق از چپ و از داستم کشاده کسین 
ز روی تو که نگنجد در آسمان و زمین 
که از برای خدا ده سوی سفر بگزین 
وکر بغاد دسد پا بکندنش منشین 
پا چنانك دهد جانم از چنان و چنین 
بکو برای خدا نود ای دسول امین 
مرا چه چاده نوشت او که چاره تو همین 
کجاست کوش نمازی که بشنود آمین 


هزار آینه و صد هزار صورت دا 


دهم بعشق‌صلاح جهان صلاح الدین 


بصلح آمد آن ترك تند عربده کن 
سوال کردم از چرخ و کردش کر او 
بگفتش که چرا می کند چنین گردشی 
بگفت‌ش خبر نو شنیده‌ای او گفت 


۳۸۵ 
گرفت دست مرا گفت تکری یر لفین 
گزید لب‌که رها کن حدیث بی‌سروبن 
بگفت هیزم تر نیست بی صداع دتن 
حدیت نو نرود در شکاف گوش کمن 


۷۸۲ کلیات شم تبریزی 


بلند همتی و چشم ‏ تنگ تول:: مرا 


اکر تو واقف دازی یاو شرح . بکن 


نه‌چشم تنگ «خسیسم وليك وه‌تنگنست 


ز نز گسان؛ دوچشیم .بسوی اوده کن 


من کجابودعجب‌بی تواین‌چندین زمان 
توامرا دستور ده" تا بگویم حال ده 
بر گشا این پردة دا تازه کن پژمرده را 
من کجابودمعجب غایب از سلطان‌خویش 
که اسیر چاروبنج که میان گنج و دنج 
ور توای استا ضرا متهم دادی مرا 
رحم را سیلاب برد يا نکوکادی بسرد 
اين همه کردی‌ذلی برنگشت آزتو ذلی 
باری این دم دستهام با تو دد پیوسته‌ام 
واخر) یکبارکی از غم‌و بیچسادگی 
مست جام حق شوم فانی مطلق شوم 
جان بر جانان‌رود گوش وهوشم نشنود 
هیچو ذره مر مرا دقس باده کردهای 
ای عجب کویم دکر. باقیات. این خبر 
اقتلونی یا تقات آن.فی قتلی: حیسات 
قد هه‌ائا دشا من سقام طبنتا 
اقچلر در گز لری خوش نا اول قشلری 
نور کم فی ناظریخستکم فی تخاطری 
دب طیف فی الحشا نعم ناش قد مشا 
ارفضو هذا الفراق وا کرموا بالاغتنان 
وقت فشرت هر" کنی گز مه خلوت دود 
از کفاین نيك بخت‌فی خوزم«مچون‌در خت 
"چون نننانست این غزل در دل‌وجان دغل 


قاعلاتن فاغلات 
شم تبر بزی‌توی هم‌شه‌وهم‌ترجمان 


بکویم مالی ازین عشق بززان 


اگر می بنالم و گر می تالم 


۳۸۹ 
دو پی توهمچُو تیر در کف توچونکمان 
کر چه‌ازژن بوش‌غذشیخ ماچون آسمان 


تا رود خا کی بغاك تا زوان گردد روان 
ساغتی‌ترسان چودزذ ساعتی‌چون پاسبان 
سود من بی دوی تو بد زیان اندر زیان 
روی زردو چشم تر می‌دهد از دل نشان 
اق زده تر جفا ای کمان کرده نبان 
ای جفاف جوز " توابه ز لطف دیگران 
ای سباك‌روح جهانندر ده آنرطل گران 
سیرم از غمتقوارکی منت تمخوارگان 
پر بر آرم در عدم بر پرم در لامکان 
بینی, هر قلتبوز و چربك هر قلتبان 
پای کو بان بای کوب نبان‌دهم‌ای‌جان جان 
نی‌خمش کردمتو گوی مطرب شیر ینز بان 
و الحبات.فی السات فی صبابات الحسان 
قد قضی ما فائتا نعم هذا المستمان 
الدرریزسواری کیدراول"الپ ارسلان 
ان دبی «تاصری دب" زد هدا القسراث 
قد سقانا - مایشافی" کوس کالجفان 
وارغبو فی"الاتفاق وافتحوا باب الجنان 
عشرت و شرب مرا مق نباید شد نبان 
ورنه من‌سر سب چون‌می‌دوم مستو جوان: 


همه عقلها خرته دوزند لیکن 


جگر‌هایعشان شدخرقهسوزان 


ببردی دلم را بدادی بزاغاق 


بیشتر شد عيب نیست‌این درازی‌در ستان 
قاعلاتن ۰ فاعلات" 
افیف 
یکی آعشی::در نبانم فروزان 
بکارست آتش بذبهاو دوزان 
۳۰۸4۸ 


گرفتم کرو کان خیالت بتاو ان - 


غزلیات, قصائد 


در آبی دد آیم بگری بگیرم 
نشاید نشاید ستم کرد بامن 
یاو بیاود شرایی که کنتی 
شرابی شرابی که‌دل‌جمم گردد 
نخواهم نخواهم شرایی بهایی 
ز توباده‌دادن ذمن‌سجده کردن 
چنانم کن ای‌جان که‌شکرنماند 
بجوشان بجوشان شرابی ذ سینه 
خراب مکن‌ای‌جا نکه از شهرو بر ان 
خمش باش‌ای‌تن که‌تاجان بگوید 


بگویی بگویم علامات مستان 
برای گریبان دریدن ز دامان 
مگو که‌نگفتم مرنجان مرنجان 
چودلجممگرددشودتن بریشان 
از آن بحر بکشا شراب فرادان 
زمن‌شک رکردن‌زتوگوهر افشان 
وظیفه بیفز | دوچندان سه چندان 
بهادی‌بر آودازین‌بر ک دیزان 
خر اجی‌نجو بدنه‌دیوان‌نه سلطان 
علی‌میر گرددچو بگذشت عشمان 


خیش کردم ای‌جان‌بگو نوبت‌خود 
توی یوسف ما توی خوب کنمان 


تنت ز ین جهان است‌ودلذآن‌جهان 
دل تو غریب و غم او غریپ 
اگر یا جانی و یار خرد 
و کر یار جسمی و یار هوا 
مگر ناگپان آن عنایت رسد 
که يك جذب حق به زصد کوشش‌است 
نشان‌چون کفدبی نشان‌بحردان 
ز خورشید يك‌جو چوظاهر شود 


هموایاد این و خدا یار آن 
نیند از زمین و نه از آسمان 
رسیدی بیار و ببردی تو جان 
توبااین‌دو ماندی‌درین خا کدان 
که ای من غلام چنان ناکهان 
نشانباچه باشد بر بی نشان 
نشان‌چون بیان بی نشان چون‌عیان 


پروبد ز گردون ده کپکشان 


خمش کن‌خمش کن که‌درخامشیست 
هزادان زبان و هزاران ان 


پیش آد سفراق کلگون من 
نجایست جان داز غرتاب غم 
مرا خوش بشوید ز آبوزگل 
در اجزای من خوش در آميخته 
زمی آب حیوان زهی آتشی 
چو نایم بیوسد چو دفم زند 


ندانم که باده‌ست یا خون من 
چو کشتی نوحی بجیحون من 
دساند باصل و بعرجون من 
بخویشی چوموسی وهادون من 
که جممند هر دو بکانون من 
چه‌خوش چنگ‌درزد بقانون من 


برو باقی ازساقی من بجوی 
کزویافت شیرینی افسون‌من 


ای هفت دریا گوهر عطا کن 
ای شمم مستان وی سرو بستان 
بگریست بر ما هرسنگ خادا 


وین مسپادا پر کیمیا کن 
تا کی ز دستان آخر وفا کن 
اين درد ما دا جانا دوا کن 


ال 


۳۸۹ 


۳۰۹۰ 


لاش 


۷۸۴ 


ای خشم کرده دیدار برده 
احسان و مردی یار کردی 
ای‌خوب مذهب ای‌ماه و ک و کب 
درد قدیسی دنج مقیسی 
کر در ننییم در زر و سیمم 


لیات شمی‌تبریزی 


اين ماجرا دا یکدم دما کن 
آن‌مردمی دا اکنون دوتا کن 
درظلت شب چون مه سخا کن 
کرد یتیمی از ما جدا کن 


بی تو یتیمم درمان ما کن 


من لب نیدتم در شم تشم 
بکشای دستسم قصد لقا کن 


آن دلبر مين آمد بر من 
کفتم قتقی امشب تسو مرا 
کنتا بروم کاریست مهم 


کفتم بخدا گر تو بروی 


آخر تو شبی دحمی نکنی 


رحدی نکند چشم خوش تو 
بفشاند کل گلزار دخت 
گفتاچه کنم چون ربخت‌تضا 
مریخیم و جز خون نبود 
عودی نشود مقبول خدا 
کفتم چوتو راتصدست بجان 
تو سرو و کلی من سایةٌ تو 
گفتا نشود تربانی من 
جرچیس رسد کو هر نفعی 
اسحاق نی باید که بود 
من‌عشقم‌وچون دیزمز توخون 
هان تا نطبی در پنجة من 
بامر گ مکن توروی ترش 
می‌خند چ و گل‌چون‌بر کندت 
اسحاق توی من دوالد تو 
عشق است بدر عاشق دعه‌را 
این گفت و بشد چون‌پادصبا 
کفتم‌چه شود گر لطف کنی 
اشتاب مکن آهسته ترك 
کس هیچ ندید اشتاب مرا 
این جرخ فلك کر جود کند 


زنده شد اژو بام و درد من 
ای فتنه؛ من شور و شر من 
در شهر مرا جان و سر من 
امشب نزید این پیکر من 
بردنگ‌ودخ همچون زر من 
بر نوحه و اين چشم تر من 
براشك‌خوش چون کوثر من 
خون هبه دا در ساغر من 
در طالع من در اختر من 
تا در نرود در مجمر من 
جزخون نبود نقل‌وخود من 
من کشتة تو تو حیدر من 
جز ادده‌ای ای‌چاکر من 
نو کشته شود درکشود من 
قربان شده برخاك در من 
زنده کنمت در محشر من 


هان تا نرمی از خنجر من 
تاشکر کند از تو بر من : 
تا بسرشدت در شکر من 
کی بشکنمت ای گوهر من 
زاینده ازو کر و فر من 
شد اشك روان از منظر من 
آهسته روی ای سرود من 
ای‌جان وجپان ای‌صدبر من 
اينست تك کاهلتر من 
ه رکز ترسد در معبر من 


وزشی 


لیات ؛قصائد 


گفتاکهخش کین خنک‌فلاه 
خامش که اگر خامش نکنی 


لنگانه دود در محضر من 


در یشه فتد این آذد من 


باقیش مگو تا دوز دگر 


تا دل نبرد از مصدر من 


تاژه‌شد ازوباغ و بر من 
گشتست‌روان درجوی‌وفا 
ای وی‌خو شت‌دین‌ودل‌من 
هر احظه‌مر | در پیش‌دخت 
من خثك لبم‌من چشم‌ترم 
آتکس که‌منم خاك‌دراو 
آنکس کهمنم پايستةً او 
باده نخورم ورزانك‌خودم 
پستان وفا کی کرد سیه 
آزمن‌دوجهاننصد بر بخورد 
دز دار فلك قلعه پدهد 


شاخ گل من نیلوفر من 
آپ حیوان از کوثر من 
با 


اینست مپا خشكو تر من 
می کوبد او بام و در من 
می‌گردد او گرد سر من 
اوبوسه دهد برساغر من 
آن‌دايهةٌ جان آن مادد من 
چون آید او اندر بر من 


چون‌گردداوسر لشکرمن 


بر بند دهان غساز مشو 


غماز پس است آنگوهر من 


يك قوصره بر دادم ز سخن 
در بند خودی زین سیرشدی 
چون مستمعان جمله برو ند 
کی سیر شود ماهی ز تری 


جان می‌شنود ت و گوش مکن 
گیری سرخودای‌بی‌سر وبن 
گویم غم نو با باد کین 


یانشنه حق از علم لدن 


گر سیر شدند این مستصسان 
جان می شنود از قرط اذن 


با من صنما دل يك دله کن 
مجنون شده‌ام از بر خدا 
سی پاده بکف درچله شدی 
مجپول مرو با غول مرو 
ای‌مطرب دلزان نقمه خوش 
ای زهره و مه زان شعلةٌ رو 
ای موسی جان شبان شده‌ای 
نعلین زدو پا بیرون کن‌ودو 
تکیه گه تو حق شد نه عصا 


کر سرننبم آنگه گله کن 
زانذ لف‌خوشت يك‌سلسله‌کن 
سی پاده منم ترك‌چله کن 
زنباد سفر با قافله کن 
این‌مفز مرا پر مشفله کن 
دو چشم مرا دو مشعله کن 
برطود برو ترك گله کن 
در دست طوی پا آبله کن 
انداز عصا وان دا یله کن 


۷۵ 


اونتیا 


۳۹۴ 


۳۰۹۵ 


۷۸۶ 


کلیات شمس تبریزی 


فرعون هوا چون شد حیوان 


در گردن او رو زنگله‌کن 


گر تنگ بدی این سینامن 
ای خار کلی از دوضهٌ من 
خورشید جپان دادد اثری 


آ نکوه احدپشمین‌شده است 


تامرد شود عنینا من 


چون دل جانا بنشین بنشین 
پلکا دلکا کم کن یغما 
عمری گشتی همچون کشتی 
افلاطونی ‏ جالیشوسی 
چونمی چون می‌تلغیتا کی 
خونم خوردی تا کی گردی 
تا کی لالا سوزد ما دا 
همچون میز ان گشتی‌لرزان 
دفعم جویی فردا گویی 
همچون کوثر صافی خوشتر 
یار نفزم اندد مغزم 


۳۹ 
دوشن نشدی آیینة من 
دوزخ تبشی از کین من 
از کر و فر دوشینة من 
از دشك من و پشبينة مسن 
اد ی من 
باشد بر که در 


هر روز بود 
مرد؛ من 


آیة من من 


ما 
چون جان‌بی‌جا بنشین بنشین 
ای خوش سیما بنشین بنشین 
آندر 


دریا . بنشین بنشین 


هان ای مه رو برگو ب رگو 


ای جان افزا 
شب محنت که بدطبیبو تو افکار یاد کن 
چو فتادی بچاء و گو که ب 
مکن اندك نبود آن بخدا شك نب 
تو بپنگام یاد کن که چو هنگام بگذرد 


چو دسیدی بصدر او تو بدان حق قدراو 


تو بدان قدر سوز او برسد باز دوز او 
چه‌سپاس‌ار دو نان دهد بطبیبی که جان‌دهد 
نمود خرد دل‌تو | 


ارچه‌شدیچن 


زمان بمرد 


بچنین‌چوخزآن‌دانه‌در زمین 


بنشین بنشین ۳۰۵۸ 
که ز پای دلت بکند چنان خاد یاد کن 
بسوی او بیا مرو مکن انکار یاد کن 
نه بغویشآی اندکی و تو بسیار یادکن 
توخوه‌از گل‌سخن‌تراش و خوه‌از خاریادکن 
چو بدیدی تو بدر او تو ژ دیداد یادکن 
ور از آن دوز ایمنی تو ز اغیار یادکن 
چو بزادد که ای طییب از بیماد یاد کن 
پس از آن بانگ می‌زنی که‌زمردار یادکن 
د بهادم حسام دین و زگلزار یاد کن 


غزلیات,قصائد ۷۸۷ 


اکرت کار چون‌زرست‌نه کرو پیش کازرست کرت‌امسال گوهراست نه‌تو از پار يادکن 
چو بدیدی رحیلگل پس اقبال چیست ذل 

نه که زنپار ادست بس هله زنهار یادکن اتف 
چند نظارهٌ جپان کردن آب دا زیر که نبان کردن 
رنج گوید که گنج آوردم ‏ رنج دا باید امتحان‌کردن 
7 نك از شیر خون‌رو انکردست شیر داند زخون روانکردن 
آسانداچو کردهمچون‌خاه خاك را داند آسمان کردن 
بعد ازین شیوة دگر کیرم چند بیگاد دیگران کردن 
تیز برداشتی تو ای مطرب . این بآهستگی وان کردن 
این گر ان زخمهایست‌نتو انیم دقس بر پردة گران کردن 
يك دو ابريشمك فروتر گیر ‏ تا توانیم فهم آن کردن 
اندلكاندك ز کوه‌سن گکشند نتوان کوه را کشان کردن 
تا نبینند جان جانپا دا کی‌توانسپل ترك جان‌کردن 

بنما ای ستاده کندر دیگ 

نتوان داه بی‌نشان کردن ۳۰۰ 
چند بوسه وظیفه تعبین کن . بشکر خنده‌ايم شیرین کن 
آن دلت دا خدای نرم کناد آبن‌دعای‌خوش‌است آمین کن 
مگرایندابغواب خواهم‌دید . من بخبم کناد بالین کن 

ای فسون اجل فراق لبت رو فسون مسیح آ 

عرص چرخ بی‌تو تنگآمد ‏ مين براق وصال دا زین کن 


حسن‌داری وفاستلایقحسن   .‏ حسن دا با وفا تو کابین کن 
چون‌سیر ند دحم خواهی‌کرد آنجآخرکنی تو پیشین کن 
حاجیان مانده‌اند از ره حج ‏ داروی اشتران گرگین کن 
تا یکمةً دصال تو برسند چارة آب و زاد وخرجن‌کن 
ای دوچشم جپان‌بتو دوشن این‌جهان‌داتو آن‌جهان‌بین‌کن 
از تجلی آفتاب دخت چشمو دلرا چوطورسینین‌کن 
پس کنم شد زحد گستاخی .من کی‌باشم که گویمت‌این‌کن 
گرنبوداین سخن زمن‌لایق ‏ آنج آن لایقست تلقین کن 

شمس تبریز بر افق بخرام 

گوشال هلال و بردین کن ۳۰۹ 
میرگشتم ز نازهای خسان ‏ . کم‌زنم من چو دوغن بلسان 
بعد ازین شهد دا نهاندادم تا نیفتند ان درو مگان 


خویشدا بعدازین‌چنان‌دزدم که یایند مرمرا عسان 


۷۸۸ 


کلیات شمس تبریزی 


هرزمان جانب .دگر تازم 


بی‌دفیقان وصاحبان و کسان 


ای خدا در تو چون گریخته‌ام 


اینچنین قوم 
چیست باعشق آشنا بودن 
خون‌شدن‌خون‌خودفروخوردن 
اوفدایست هیچ فرقی نیست 
رو مسلمان سپرسلامت‌باش 
کین‌شهیدان‌زم رک نشکیبند 
از بلاوقضا گریزی تسو 
ششه م ی گیر 
نو ای 
کرچه اندد فنان و نالیدن 


1 


نباشد مرا چو درعشقت 
بخدا و پساکی ذاتش 
دیده کی‌از دخ تو بر گردد 
در چنین دو لت وچنین‌میدان 
عاشقان ترا مسلم شد 
فرعپای درخت لرزانند 
باغبانان عشق دا باشد 
جان عاشق نوالها می بیج 
زهد ودانش بورز ای‌خواجه 


دا پمن مرسان 
بجز از کام دل جدا بودن 
با سکان بر در وفا بودن 
پیش او مرک و تقل یا بودن 
جهد می کن بادسا بودن 
عا 


پر فا بودن 
ترس ایشان ز بی بل بودن 

و روز عاشودا 

یکربلا بودن 
اند کی هست خویشتن دیدن 
خوکرم من بخویش دزدیدن 
پاکم از خو 
بکه آید بوقت گردیدن 
ننک باشد ز م رکه لنکیدن 
بر هبه مرگها _ بخندیدن 
اصل‌دا نیست خوف لرزیدن 
ازدل خویش میوه برچیدن 
در مکافنات دنج پیچیدن 


ان عشق دا بورزیدن 


پیش ازین گفت شمس تبریزی 
ليك کو گوش بهر بشنیدن 


شب که جهانست‌پر از لولیان 
بیند مر ی خکه‌بز مست‌و عیش 
ماه‌فشا ندب ر خودچون‌خروس 
دیدة غماز پدوزد فلك 
خفته کروهیو گردهی بصید 


جام‌بقا گیر وبیل جام خواب 
ساتی‌باتیست خوش‌وعاشقان 
زهرا ز آن‌دستکر یمش‌بنوش 
عشق‌چوهفززاست‌جهان‌حمجوبوت 


زهره زند پردة شنگولیان 
خنجر و شمشیر کند در میان 


پیش ویسش‌اختر چون‌ما کیان 
تا که گواهی ندهد بر کیان 
تا کی‌کندسود و کی‌داردزیان 
سست‌میفکن لب‌چون ناشیان 
پرده بود خواب‌وحجاب عیان 
خاك سیه برسر این باقیان 
تا که شوی ممتر حلواییان 
عشقچوحلواوجهان‌چونتیان 


ارززش 


اریزفی 


۳۱۴ 


غزلیات. قمائد . 
علق من از للن حلواایسوخت 


تا نکتم حلیهٌ حلوا بیان 


ساقی من خیزد بی گفت من 
حاجت نبود که بگویم بیاد 
هست تقاضا گر او لطف او 
ماه بر آید تو مگویش بر آ" 
ای بگه بزم بپین عیش‌ونوش 
از پی هر گره نیکو دلیل 


عالم‌هءچون‌شب و توهمچوماه 


آرد آن بادة وافر ین 
بشنود آواز دلم بی دهن 
وان کرم بی‌حد و خلق‌حسن 
برتو زند نور مگویش بزن 
وی‌بگه رزممبین مف‌شکن 
وز بی‌محبوس چه‌ای‌خوش‌رسن 


تو مثل شمی وجانبا لگن 


جان مثل ذده بود بی راد 


با توشودساکن نعم السکن 


مست دسید آن بت بی باك من 
گفت بسن بنگر ودلشاد شو 
زابو گل اين‌ديدة توپرگلست 
دست بزد خرقة من چاك کرد 
دوی چو بر خاك نهادم بگفت 


ای منت آودده منت می‌برم 


درد کش ودلخوش وچالاك من 
هیچ بخود منگر غمناك من 
پاك کنش در نظر پاك من 
کفت مزن بخیه برین چاك من 
باك‌مکن دوی خود از خاك من 
زانك منم شیر وتو شيشاك من 


نفت زدم در تو ومی‌سوز خوش 
ایبك سیه مسی‌نکند زاك من 


جان منی جان منی جان من 
شاه منی لابق سودای من 
نود منی‌باش درین چشم من 
گل‌چوتر ادید بسوسن بگفت 
از دوبرا کنده توچونی‌بگو 
ای دسن زلف تو پابند من 


آن منی آن منی آن‌من 
قند منی لایق دندان من 
چشم من و چشمةٌ حیوان من 
سر و من آمد بکلستان من 
زلف تو و حال پریشان من 
چاه زنخدان تو زندان من 


دست فشان مس تکجا می‌روی 
پیش من ۲ ای کل خندان من 


می‌نر وم هیچ ازین خانه من 
خانة یار من و دارالقرار 
سر نهم آ نجا که‌سرم مست‌شد 
نکته مگو هیچ براهم مکن 
خانهٌ لیلیست و مجنون متم 
هر کی‌ددین خانه‌در آیدودا 


درتك این خانه گرفتم وطن 
کفر بود نیت بیردن شدن 
گوش نهم سوی تئن تلتتن 
راء من اينست توراهم مزن 
جانعناینجاست بروجان‌مکن 
همچو منش باز بماند دهن 


۷۸۹ 


تفای 


۳-۷ 


۳4۸ 


۷۹۰ 


کلیات ش شمس تبریزی 


خیزیبند آن در اما چه سود 
ای‌خنك آ ن اکه‌سرش گرم‌شد 

آن دخ‌چوتماء ببر قم‌مپوش 
این ددرحمت که کشادی‌مبند 
شمع توی شاهد تو باده تو 
باقی عمراز تو نخواهم برید 
می ترمد شیر من از آتشت 
ت و گل‌ومن‌خا رکه پیوسته‌ايم 
من شب وتو ماه بتو ددشنم 
شمم توپروانة جانم بسوخت 
جان‌من‌وجان‌نوهر دویکیست 
جان من‌و تو چویکی آفتاب 
وقت‌حضور تودو تا گثت‌جان 
تن زدم ازغیرت وخامش‌شدم 


ای تو پناه همه دوژ محن 
قلزم مهر ی که کناریش‌نیست 
شیردهد شیر باطفال خویش 
بلك شود آتش دایهٌ خلیل 
نود بد و شد بصر از آفتاب 
بلك کشد از بت سنگین غذا 
قهر کند دایگی از لطف تو 
گردد ابریشم بر کرم گور 


قارعدرگشت‌دوسددر شکن 
زآ تش‌دوی‌چوتو شیر 
ای‌رخ توحسرت هرمردوژن 
ای در تو قبلاٌ هر ممتحن 
هم تو سهیلی و عقیق یمن 
حلقه بگوش توام و مرتهن 
می‌نرمد پیل من از کر گدن 
ب ی کل و بی خاد نباشد چمن 
جان شبی دل ز شبم برمکن 
سرپی شکرانه نهم برلگن 
گشته یکی جان‌پنهان‌دددو تن 


مطرب عشاق بگو تن مزن 
خطهٌ تبریز ورخ شمس دین 
ماهی جانر است چو بحرعدن 


باز سپردم بتو من خویشتن 
قطرء آن الفت‌مردست وزن 
شاه بگوید بکدا کیسن 
سرمةٌ یمقوب شود پیدهن 
آب بنوشد ز ثری یاسسن 
با همه کفرش بعبادت شمن 
زهردهد دایه چو آدی‌تو فن 
حله شود بر تن مومن کفن 


ب سکن ازین‌شرح‌وخمشکن که‌تا 
بلیل جان خطبه کند. بر فتن 


بانگ بر آمد ژ خرابات من 
عاقبة الامر ظفر در رسید 
یاب یارب که‌چه‌سان‌م ی‌کند 
طاعت‌و ایمان کندآن کییا 
تصر دهد از بی تقصیر من 
جوش نهد دردل ددیا وکوه 
گرنبدی پرده خیالات خلق 


چرخ دوتا شد ز مناجات من 
یار در آمد ببراعات من 
دلیر بی کفو مکافات من 
غفلت و انکار و جنایات من 
زله دهد از پی ژلات ءن 
از تیش روز ملاقات من 
سوخته بودی ز خیالات من 


۳۹ 


۳۰ 


غزلیات. قصائد 
در سپه جان زندی ژلزله . طبل وعلم نعره و هیپات من 
در افق . چرخ زدی علها 
نیمتبان آتش میقات من 


بانگ بر آمد ذ خرابات من یار در آمد بمراغات من 


تا که بدیدم مه بی حد او رفت ز حد ذوق مناجات من 
موسی جانم بکه طور دفت آمد هنگام ملاقات.من 
طور ندا کرد که آن‌ تکیت کامد سر مست بمیقات من 
این نفس‌ددشن چون‌بر‌ق‌چیست پر ,شده تاسقف سماوات من 
این‌دل آنعاشقمستان‌ماست رسته ز هجرانو ذ آفات من 
آمده با سوز وهز اران نیا برطمم لطف و مکافات من 
پشتر [ پیشتر آو یبیل غلمت‌وتشریف ومکافات من 
نفی شدی در طلب وصل هن عمر ابد گیر ز اثبات.من 
از خم توحید بخور جام می: .. مست شو اینست کرامات من 
پپلوی شه آمده‌ای مت شو مات منی مات منی مات من 

بس کن ای دل چو شدی مات مه 

چند ز هیپای دز هیپات من 
ظلمت شب پرتو ظلمات من نور مه از نور .ملاقات من 
گوهر, طاعت‌شد از آن‌کیمپا زلت و انکار.و جنابات من 
هست سماوات در آن آرزو تا نگرد سوی سماوات من 

ای رخ خودشید سوی برج من 

ای شه جان. شاهد شهمات ءن ۱ 
ای‌توچوخورشیدوشه‌خاصمن کفرمن و توبهو اخلاص من 


رفس کند برسرچرخ آفتاب تا تو بویی شکه رقاص من . 


سجد هکنان پیش‌درت نف س کل کایز تو جان‌یافته اشخاص من 
نفس کلدعقل کلو آن‌د گر .. . بحر منی گوهر و غواس من 
کفر من و کوهر ایمان من 
جرم من‌و واعظ وتصاص من 
بانگ‌بر آمد زدلو چان من که ز ممشوقة ینهان من 
سجده‌گه اصل‌من و فززع من تاج.سرمنبشه و سلطانامن 


مخسته و بنته‌ست‌دل ودستسن دست غم یوسف کنمان من- 


دست‌نمودم کهبکوژخم کیست ‏ گفت ز دست‌من ودستان من 
دل‌بنمود ‏ که‌بپین‌خون‌شدست دید و . بخندید دلستان من: 


کفت بخندءکه برو شکر کن . عید مرا ای شده بان من - 


تلف 


اوزژش 


ارزژف 


رنف 


۷۹۲ 


کلیات شمس تبریزی 


گفتم قربان کيم یاد کفت 
صبح چوخندید دوچشممگر پست 
جوش بر آورد وروان کرد آب 
نك اثر آب حیاتش ‏ نگر 
آپ حیاتست روانه زجوش 


بندة این آبم و این میرآب 


آن منی آن منی آن من 
دیدملك دیدة گریان من 
از شفقت چشمة حوان من 
در بن هر سی ودو دندان من 
تازه بدو سددرهة ایمان من 


بنده تر امن دل حیران من 


بس کنگستاخ مرو هین خموش 
پیش شهنشاه نبان ‏ دان من 


باز دسید آن بت زیبای من 
در نظرش دوشنی چشم من 
عاقبة الامر بگوشش دسید 
بر در م کیست که در می‌زند 
کر تزنداو درمن ‏ درد من 
دور مکن سایةٌ خود از سرم 
درچه خیالی‌هله ای رد ترش 
هم بخور و هم کف حلوا بیار 
دیش ترا سخت گرفتست خم 
درز نخش کوب دوسه‌مشت‌سخت 
مشك بدریدو بینداخت دلو 
بانگ زدم کای کر سقا با 
آن منست او و بهر جارود 
جوشش ددیای معلق مگر 
کوید دریا که زکشتی بجه 


قطره پدریا چو رود در شود 


خرمی این دم و فردای من 
در رخ او باغ و تاشای من 
بانگ من و نعره و هیپای من 
جان‌و جپانست و تمنای من 
ور نکند یاد من او دای من 
باز مکن سلسله از پای من 
رو بر حلوایی و حلوای من 
تاکه ‏ بیفزاید صفرای من 
چیست زبونی تو بابای من 
ای نر و نر زاده و مولای من 
غرقةٌ آب آمد سقای من 
رفت و بنشنید ‏ علالای من 
عاقبت آید سوی صحرای من 
از لبم گوهر ‏ گویای من 
در رو در آب مصفای من 
قطره شود بحر بدریای من 


ترك فزل گیر ونگر دد ازل 


کز ازل آمد غم و سودای من 


آمده‌ای ییگه خامش ‏ مش 
آپ روان داد ذچشمةٌ حیات 
آن‌م یگلگون‌سو ی گله نکشان 
داح نبا دوح مراتاکه دح 
در کشد اندیشه گری‌دست‌خود 
کردن دا بزند. تیغ می 
بام و در مجلس افغان کند 


يك قدح مرد فکن ‏ برگزین 
تا پدمد سبزه ز آب و زطین 
تا بگزد لاله رخ یاسین 
خندد و گوید سخنی خندمین 
چونك بر افشاند یار ۲. 


کین بکشد کان حلاوت زکین 
کاغتنسوا الهوة یاشاربت 


۳۵ 


تذل 


غزلیات , قصائد ۷۹۳ 
کوش کشاجانب حلقه کرام چم کشا دوشنی چشم بین 
سجده کندچین چوگشایددوجشم جعد ترا بند پنجاه چن 
خرمیش بر دل خرم زند ‏ . سوی امین آید روح الامین 
مادر عشرت چ و گشاید کذار باز دهد جان زبنات و بتین 
پس کنم و رخت بساقی دهم 
وز کف او گیرم دد شبت ۷ 
پیشتر آ ای صنم شنگ من ای صنم همدل وهسرنگ من 
شیوه گری بین که دلم‌تنگ‌شد . تاتوبگوییش که داتنگ من 
جنگ کنم بادل‌خود چون عوان ‏ تاتو بگویی سره سرهنگ من 
چندپرس یکه رخت زرد چیست . اذغم تو ای بت گلرنگ من 
دوش بزهره هبه شب می‌دسید زادی این قالب چون چنگ‌من 
جان‌مرا از تن من باز خر تا برهد جان من از ننگ من 
ای شده از لطف لب لعل تو صیرفی زد دل چون سنگ من 
صلح بده جان مرا و مرا کز حپت تست همه جنگ من 
پای من از باد ددانتر شود گر تو بگوبی که ییا لنگ من 
زان شده‌ام بسته و آونگ تو کزتوشودچون شکر آو نگ‌من 
ای تو زمن فارغ و من‌زار ذاد اه چه شوم چون کنی آهنگ‌من 
زنگی غم بر در شادی ددم دوم مرا بازخر از زنگ من 
ییگپی و دوری ده باك نیست ."نیم قدم شد زتو فرسنگ‌من 
به از کودکی ‏ تازه شده دوی بر آژنگ من 
خامش کن چون خمشان دنگ باش 
تات ‏ بگوید خیش و دنگ‌من ۳۱۸ 
می تلخی که‌تلخیها بدو گردد همه بت چینی که‌نگذارد که افتدبردخ ماچین 
میش‌هردم‌همی گوید که آب‌خضردادد کش دخش‌هر لحظه می گوید که گلز ارمخلد 


زبان چرب‌او کارد درختانی پراز زیتون 
ایا من عشق خدیه یذیب الف حورالعین 
شاع وجپه یملو علی شس الحصی نود 
فکم من عاشق اردی مقال الحب زدغبا 
هی گویدمگوچیزی و گر نی‌هست‌تمییزی 
سکوتی عند احراز غدا کشاف اسرار 
چومی‌گوید بگوحاجت‌دهدگوشی بدین امت 
سکتنایا صبا نجد 


لب شیرین او خواند باف-ون سود والتین 
هواه کاثف البلوی کسق او ياسین 
کمال سادةالوافی‌یفوق الطودنی‌التسکن 
و کم من میت احبا محیاه کیوم الدین 
کهزنده کردمی‌هردم‌هز اد آن‌مردهز ین تلقین 
وراء الحرف معلوم بیان النور فی‌التعبین 
که‌اونااگفتهدریابدچ و گوش‌غیب گو آمین 


خلغ انت ماتدین 


و ترجم ما کتمناه لاهل الحی حتی حین 


۳۹ 


۷۹۴ کلیات شمی تبریزی 


اگر امروز دلدادم در آید همچو دی‌خندان 
الا یا صاح لا تعجل بقتلی قد دنا المقتل 
بگفتم ای‌دل خندان چرا دلکرده‌ای سندان 
عذیری منك یا مولا فان الهم . استولی 
مرآگوید چهغم دادد دلآواده چه‌کم دادم 
الا .ملتفی ‏ زدنی لتعبینی و تنشرنی 
مکن‌جانا مکن‌جانا که هم خویی دهم دانا 
و ما ذنبی سوی .انی عدیم الصیر فی فنی 
عج بکردد دلو دایش زبی‌بااكي بیخشایش 
اتیناکم اتیناکم. فاحیونا بلقیاکم 
شفیمی کرترا گیرد که آن پیچاره می‌میرد 
دخلت الثار سکراناً حسبت الناد اوطانً 
چو پیند سوزمن گوید که این‌ز قست یابرقی 
خلیلی قد دنا نقلی بلاقلب و لا عقل 
مرا گوید که درد ما به از قندست و اژحلوا 
یقول خادع المعشر بلاة العشق کالسکر 
ز دنجم گنجها داری زخادم جف تگلزادی 
جراحات البوی تشف ی کدودات‌الهوی تصفی 
مگرخواهی که خامانرا بیندازی ژ داه ما 
اذا استغنیت لاتبخل تصدق فی‌الپوی وانغل 
چو دربزم طرب باشی بغیلی کم کن‌ای‌ناشی 
الایا: ساتیا اوفر ولا تن لتستکثر 
چوخوردی‌صرف‌خوش بود | بده یار ان‌می‌جودا 
فلاسق : بکاسات فاد بل. بطاسات 
بپل جام عصیرانه که آوددی ز میغانه 
سقاننا دبنا کاس هراعاة و ایناسا 
ییاد آن نجام‌خوش‌دم راکه گردن می‌زندغم‌دا 
اذاء ما شیث ابقائی فکن یا عشق سقائی 
میی ۳1 روح می‌خیزد. بجام فقر می‌دیزد 
الا یا ساقی السکری انل" کاسانتا تتری 
دغل بگذار ای سای بکن‌اين جمله دد باقی 
سنا برق لساقینا بکأسات تلاقینا 
زهی" آیی که صدآتش او در دل زند شمله 


قلكه اندر سچود آید نهد سر از پن دندان 
ترفق ساعة واسأل وصل من باد بالهجران 
ببین این اشك بی‌پایان‌طوافی‌کن بر ین‌طوفان 
وانت بالوقا ادلی فلاتشمت بی الشیطان 
تهبیمادم نه‌غمخوارم مرا نگرفت غم چندان 
قد استولیت فانصر نی فا الفضل بالاحسان 
کرم منسوخ شد مانانشد منسوخ ای‌سلطان 
فلا تعرض پذا عنی و جد بالعفو و النفران 
خدایا مپر افزايش محالی دا بساز امکان 
و سقونا بسقياکم خذوا بالجودیا اخران 
دل تویندنپدیرد پس این‌دددیست بی ددمان 
الفت الناد احیانا فمن ذایالف النيران 
چوبیند کر بهام گویدکه‌این اشکستیابادان 
و لاتعرض و لانقل و لاتردینی بالنسیان 
ترا صرعست یاسودا کس |زحلوا کند انفان 
و شوك الحب کالعبهر فما يبکيك یا فتان 
چه می‌نالی پطرابی منم سلطان طرادان 
پرودات الپوی تدفی دنیران البوی دیحان 
کهمیموییدمی وب چنین لو 

قبیس البخل‌فی‌الباً لو نعمالچودنی‌الا: 


مدا یار ذ اوباشی کند با تو همین دستان 


ادر کاساتنا و اسکر فان المیش للسکران 
رها کن‌حرس‌بدخود امخورمی‌جزدرین‌میدان 
و امددنا بجرات عظام: با. عظیم‌الیان 
سبو داساز پیمانه که که آمدیم ای جان 
فتعم الکاس مقیاسا دیس الیمکالسرحان 
بیاد آن‌یارمحرم وا که شاك اوست‌صدخاقان 
و مل بالفقر تلقاتی و انت الدین و الدیان 
حیات خلد انگیزد چو"ذات عشق بی پایان 
تلی القلب بالبغری تصفینااعن, الشنآن 
که صاف صاف را واقی مثال بادة خم‌دان 
تضیه فی "تتراقینا بنور لاح کالفرتان 
یکی لوست‌وصدالوان‌شود برروی‌ازوتابان 


خزلیات. قصائد 
فدیناه بقنطار بلاعد ولا میز ان 
پردازدیدها کوری بپراندسوی کیوان 
فایا کم و ایاها و خلواد هشة الحیران 
چ و کرد آن‌می‌دگرسانش‌نمود آن‌جوشو برهانش 
انا الحق بچپد از جانش‌زهی فرو زهی برهان 


فا مشبه الناد عزیز مثل دیناد 
شرا بی‌چون‌زرسوریو لی‌نوری دانگوری 
اذا افناك سقیاها وزاداكثرب طفواها 


دگر باره مه کردیم‌خرمن 
دگر بار اندرحملشد 
زطنازیشکوفه لب گشادست 
چه‌اطلسها که‌بو شید نددد باغ 
طبق برسرنهاده هر ددختی 
دهل کردیم اشکم‌راد گر باد 
زره گشته زباد آن‌دویآبی 
بهاد نو مگر داود وقست 
ندازددرعدم‌حقکایریاحین 
بسر,بالای هستیروی آدید 
رسید آن لکلك‌عارفزغر بت 
هز یمتبا نکهپنهان‌گشته بودند 
برونکردندسرهاسبز پوشان 
سماعست‌وهز ار ان‌حورددباغ 
هلا ای یبد گوش‌وسر بجنبان 
هم یکویم‌سخننداترلمن‌کن 
نخواهم‌من بر ای روی‌سختش 
ینادی الوردیا اصحاب مدین 


فان الارش اخضرت بنور 
و عادالپادبون الی حياة 
پامر اب ماتوا نم جاوا 
و شمس ال طالعة بفضل 
و صبفتا التبات بغید صبغ 
جنان فی جنان نی جنان 
و هیجناالنفوس الی المعالی 


خرامیدیم بر کودی دشین 
بخندانید عالم دا چو گلشن 
بغمازی ذبان گشتست‌سوسن 
از آن‌خیاط بی‌مقراش‌وسوزن 
پرازحلوای بی‌دو شابوددغن 
چو طبال دبیعی شد دهل ذن 
که‌بوداندرزمستان‌همچو آهن 
کز آنآهن‌ببافیدست جوشن 
بروند فتند آن‌سردان‌زمسکن 
چو مرفان خلیلی از نشیمن 
مسیح کرد او مرغان الکن 
برون‌کرد ندسر يك‌يك‌زروزن 
پر ازطوق و جواهرگوشدگردن 
همی کوبند پا بر کود بیمن 
اگردادی‌چو نرگس‌چشم‌دوئن 
ستیزه دوست می‌آید بی من 
حدیث عاشقان دا فاش کردن 
الا فافرح بنا من کان یحزن 
و تال اب للسادی تزیین 
و دیوان اللشور غدا مددن 
و ابلاهم زماناً تم احسن 
و برهان صنایعه مبرهنن 
نقدر حجبها من غیر ملين 
الا یبا حایسراً فیپا توطن 
قذا نال الوصال وذا تفرعن 


الا فاسکت و کلمهم بصمت 
فان الصمت للاسراد ايين 


افندس مین کاغا یومیندن 


کاییکینونین کالی زدیسن 


۷۹۵ 


۳۳۰ 


ررض 


۷۹۶ 


کلیات شمی تبریزی 


یتی پیرسس یتی قومسس 
هله دل من هله جان من 
هله خان من هله مان من 
نیقی هلا اصختغ 
هذا ‏ کنفی هذا عسدی 
یبا من وجپه ضف القمر 
با من ژادنی وقت السحر 
کر تو بدوی ود تو پپری 
ور چان ببری از دست غمش 
ایلا کالیمو ‏ ایلا شاهیمو 
ایوذ پسه بنی پوپونی لالی 
ز لیلی خود مجنون شدهءام 
وز خون جگرپر خون شدهام 
گر زانا‌مر! زین جان بکشی 


دریا شود این دو چشم سرم 


هذا 


کر خویش تو بر مستی بزنی 
در حلقةٌ ما بپر دل ما 
صد گونه خوشی دیدم زاشی 
بر کودم اگر آیی بنگر 


آن باغ بود نی نقش نمسر 


نمی ی بائیسیمی ی خسن 
هله اين من هله آن من 
هله گنج من هله کان من 
هذا سکنی هذا مددی 
هذا ازلی هذا ابدی 
یامن قده ضعف الشجر 
پامن عشقه نور النظر 
زین دلبر جان خودجان نبری 
از مرده خری وال بتری 
خاراذی دیدش ذتمش انیمو 
میذن چا کوسش کالی تویالی 
وز صد »چنون انزون شدهام 
بادی پنگر تا چون شده‌ام 
من غرقه شوم دد عین خوشی 
کر گوش مرا زان سو بکشی 
یا متثراً فی ‏ تهنیقی 
پا قاتلنا انت دیتی 
هستی تو بر هستی بزنی 
شکلی بکنی دستی بسزنی , 
بر عشق بود چشم ز کشی 
وان کنج بود نی صورت زر 


شب عیش بود نی نقل وسمر 


لا سألنی زان چیز دیگر 


کیفاتوب‌یااخی‌من‌سکر کادجوان 
خطعلی _ کوسپا کتابة شارحة 


السشق یقول لی تسزین 
ی ی 
لا یش . لخایف کیب 
من کنت هواه کیف یپلسك 
ال دسولتا.. ال 


لیس من الترآپ‌بل‌معصره بلا مکان 
با من‌من‌یشر بها من‌الممات و الپوان 
نها الیپاجانب وجانب‌الی‌الجنان 


الزينة عندنا ‏ یقن 
لاتله عن الیقیت بالظن 


لا تبرح عدنا فتامن 
من کنت مناه کیف بحزن 
ذاك حسن‌و تن احسن 


اورزف 


اخشوشن بالبلاو ادضی 
من دام الی العلی عروجاً 


اکن 
فالیجر من البلاء اغشن 
هذا سبب الیه برکن 


یا مضطرباً تعال و افلح 
فی مسکننا و نعم مسکن 


ایا بدر الدجی بل انت احسن 
فصر یا قلب فی سوق المعالی 
ایا نجما خنوسا فی ذداه 
فلا یعلوك نحس انت آمن 
ایا جساأٌفتیت فی هواء 
و ارضعتی _ لباتا ترتضیه 


اذا و افاك قلب کیف یحزن 
له دهنا اذا ما کنت ترهن 
تکنس فی صعودك او توطن 
ولا ینشاك فقر انت معزن 
له عذر و برهان مبرهن 
فین ااشتته فپو السین 


اذا مالم یذقه‌کیف یحیی 
وان الخلدیدخله من آمن 
فالمکانات حجاب عن عیان اللامکان 
ینتن الماء الزلال‌طول‌حبس فی‌الجنان 
یاضیری طرسر اراً لاتطر صوب‌البیان 
وانتقال لالطیود فوق جو للامان 
انتقال فی هوان و انتقال فی جنان 
فی کلالنقلین ذدق فی ابتداء الانتهماض 
انما الفرق سیبدوا آخراً للافتتان 


اطیب‌الاسفاد عندی انتقالی من مکان 
المکانات خوایی لامکان بحر الفرات 
فی البیان انفراج فی مطاد للضمیر 
انتقال للدجاج وسط دار للحبوب 
یا فتی شتان بین انتقال و انتقال 


اطیب‌الاعمارعمر فی‌طر بقالما 
دژية المسشوق یوما فی‌مقامموحش 
دجپی‌مداً 


حبنا ظلاظلیلا من نعیل باسق 


غمز عین من ملاح فی‌وصال مر|. ین 
زاد طیاً من جنان‌فی قیان حورعین 
فبیز ادت لطغپاعندی‌من| لماء المعین 
آنه یعکی صفاتا من‌صفات‌شمس‌دین 
آشر بو ااصحابنانستمسکوا المقالبن 
استرق‌العبدذاك| لطاهر الروح‌الامین 
آمن من کل خوف او بلاه ادمکیت 


تمره یصفی عقولا کددت انوادها 
فاعجبوا من مسکر مستکثر الر ای الر زین 


یاصفیر السن یا دطب البدن 
هاشی الوجه ترکی القفا 
روحه روحیو روحی روحه 
صح عند الناس آنی عاشق 
اقطمواشملیو اششتم صلوا 


یاقر یب العهد من‌شرب اللبن 
دیلمی الشمر دومی الذقن 
من‌ر آی‌روحین عاشا فی بدن 
غیر ان لم یمرفوا عشقی بمن 


کل شی: منکم عندی حسن 


۳۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


ذاپ مما فی متاعي وطنی 
و متاعی باد مما فی, وطن . ۳۳۸ 
ابشر نم اپشر با متمن اقترب‌الوصلدافنی‌المجن 
فاجتیعوا نقضی ما فاتنا من سکر یلقب ام الفتن 
قد قدم الساقی, تعم السقا قدقرب المنزل نعم الوطن 
کار تواینست که‌دل‌برودی . پرورش آمد همهکارچین 
خلدك اي لنا سای . انت لناالبر ولی المنن 
نحن عطاش سندی فاسقنا ... من‌سکریقطم‌رآی‌الهزن 
پنشثنا صفوته نشاة. طيبة السر ملیح الملن 
ترگ کن‌این گفت‌وهمی: وافتنم الفرس وخل‌الستن 
فاغتنم السکر و زمزم‌لنا 2 تن 
قدظهر الصبح‌دخل‌الحری _. , قدوضم لحربغغلالمعن 
طیبنا الراح ونعم‌المطیب . واختلط الشهدلنا باللین 
نطمم فی‌الزایدفازدد لنا فاسق واسرف‌سرفامشیما 
من لنا شنتك البرتضي دن لنا دنة ظبی الافن 
نغ هنا جبلة بمرانشا . لیی‌ملی‌الارشکپذا!لطن 
من هو لا بنبط هذ السقا ..."من هو لایمید هذ الوئن 
ما لرسالات هوی منتهی . فافنم بالاوجز یا ممتحن 
۲ قد سکرالقوم ونامالندیم . نشرب بالوحدة نهن‌اذن 
لللن: فادای خنا ۳۳۹ 
نحن الی سپدنا داجمون طيبة اللفي به طایمون 
یدنا یصبح یبتا هنا انا نهن له بایمون 
یفسد آن‌جاع الی ماکل ‏ نحن الی نظرته جایسون 
سوف تلاقیه بمیعاده 
تحسب‌انااید ضایمون 
حرف واو ۳۹۳۰ 


ای عاشقان ای‌عاشقان آنکس ,که بیندروی او 
معشوق داجویان شود دکان او ویران شود 
درءشق جون‌جنون‌شوسرگشبهچون‌گردون‌شود 
جان ملك‌سجده کند آنرا که ح‌دا خالك شد 
عثقش دل‌پردرد دا بر کف نهد بومی کند 
پس‌سینها زا خست او بس‌خوایها دا بستاو 


کلیات شمس تبر‌یزی 


شودیده گرددعقلاو آشفته گردد خوی 
بردووسر پویان شودچون آب‌اندر جوی 
آنکوچنینر نجورمدنایافت شد داروی 
تركخلك چا کر شوآن را که‌شد هندوی 
چون‌خوت‌نباشه آن‌د ل‌کوگشت‌دستببوی 
بسته‌ست دست چادوان آن غمزءٌ جادوی 


او 


او 


او 
او 
او 
او 


شاهان‌همه مسکین او خوبان قراضه چین او 
بنگر یکی بر آسمان برقلة دوحانیان 
شد قلمه‌دارش‌عقل کل آن‌شاه بی‌طبل‌ودهل 
ای ماه دویش دیده‌ای‌خوبی ازو دزدیده‌ای 


این شب‌سیه پوش است از آن کز تعز به‌داردنشانه 
شبنعلودستان‌می کند اوعیش بنهان‌می کند 
ای‌شب من‌این نوحه گری ازتوندارم باوری 
آنک سکه‌این چوگان‌خوردگوی سمادت‌او برد 
ای‌روی‌ما چون زعفران از عشق لالستان او 
مرعثق‌را خودپش تکو سرتابسردویست او 
ادهست ازصودت‌بری کارش‌هبه صودتگری 
داند دل هر پاك دل آواز دل ز آواز گل 
بافیدة دست احد پیدا بود پیدا بود 
ای جانها ما کوی اد دی قبلةٌ ما کوی او 
سوزاند لم ازرشك‌او کشته‌دو چشمممشك‌او 
این عشق‌شد مهمان‌من زخمی بزدبرجان من 
من‌دست وپاانداختم وز جست وجو پرداختم 


۷۹۹ 

پیش سکان کوی او 
چندین چراغ و مشعله بر برج و بر باروی او 
پر قلمه آنکس بررود کو دا نماندادی او 
ای‌شب‌تو ز لفش دیده‌ای نی نیو نی‌یکموی او 
چون‌بیوه‌ای جامه سیه درخاك رفته شوی او 
نی چشم بندد چشم او کژ می‌نهد ابردی او 
چون پیش چو کان‌قدرهستی‌دو ان‌چون گوی او 
بی‌باه یی سرمی دود چون دل‌بگرد کوی او 
ای دل فرورفته بسر چود شانه‌در گیسوی او 
این بشت ود این‌سو بودجزرو نباشدسوی او 
ای‌دل زصورت نگذری زیرانه‌ای‌یکتوی او 
فریدن شیرست این در صودت آهوی او 
از صنعت جولاهه‌ای وزدست وز ما کوی او 
فراش‌این کو آسمان وین‌خاك کدبانوی او 
کیذاب‌چشم اوترشود ای بحر تا ذانوی او 
صدرحمت وصد آفرین بردست و بر بازوی او 


آی‌مر ده جست و جوی‌من‌دد بیش جست و جوی‌او 


من‌چند گفتم های‌دل خاموش ازین سودای دل 


سودش نداردهای من چون‌بشنود دل هوی او 
حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو . 


هم‌خویش‌داییگانه کن هم‌خانه دادیر انهکن 
روسینه داچون سینپاهفت آب‌شو از کینها 
باید که‌جمله جان شوی تالایق جانان شوی 
آن گوشوازشاهدان هم صحبت عازش‌شده 
چون جان تو شد درهوا ز انسانةٌ شیرین ما 
تولیلة القبری برو تا ليلة القددی شوی 
اندیشه‌ات جایی رود وانگه ترا آنجا کشد 
قفلی بود میل و هوا بنپاده بر دلهای ما 
بنواخت نود مصطفی آن استن حنانه دا 
کوید سلیمان مر ترا بشنو لسان‌الطير دا 
کر چپره بنماید صنم پرشو ازو چون آینه 
تاکی‌دوشاخه چون‌رخی تأکی‌چوبیذ کم تکی 
شکرانه دادی عشق دا از تحفها و مالیا 


لففا 
ون در دل آتش در 7 پروانه‌شو پروانه شو 
وانگه پیا با عاشقان همخانه‌شو هم‌خانه شو 
وانگه شراب عشق دا پیمانه‌شو پیمانه شو 
گر سوی‌مستان می‌دوی‌مستانه شو مستانه شو 
آن گوش وعارش‌بایدت دردانه‌شودردانه شو 
فانی شو وچون عاشقان افسانه‌شو افسانه شو 


چون قدر مر ارواح را کاشانه‌شو کاشانه شو 
زاندیشه‌بگذد چون‌تضا بی 
مفتاح شو مفتاح را دندانه‌شو دندانه شو 
کمتر ز چسوبی نیستی حنانه‌شو حنانه شو 
دامی ومرغ از تو رمد رولانه‌شو رولانه شو 


شو پیشانه شو 


ورز لف بگشاید صنم روشانه‌شو روشانه شو 
تا کی‌چوفرزین کروی فرز انه‌شوفرزانه شو 


هل‌مالراخودرابده شکرانه شوشکرانه شو 


۸.۰ کلیات شمی تبریزی 


يك مدتی ارکان بدی يك مدتی حیوان بدی 


يك‌مدتی چون‌جان‌شدی جانانه‌شوجانانه‌شو 


ای ناطقه بر بام‌ودرتاکی‌روی در خانه پر 


نطق زبانر | ترك کن بی‌چانه شوب 


مستی بپینی داز دان می‌دانك باشد مست او 
کرسرببینی پر طرب‌پر گشته‌ازوی‌روزوشب 
عالم چوضدیکد گر در قصد خونوشوروشر 
هردم یکی دامی‌دهدتا چون ددختی برجهد 
سبلت قوی مالیده‌ای از شیر نقشی دیده‌ای 
زو قالبت پیوسته شد پیوسته کردد حالتت 
ای خوش با بان که‌در و عشق است تاز ان‌سو بسو 


فه‌شنق ۳۳ 


زنده‌دل می‌دانك باشد هست او 


باشددست او 


می‌دانك آنسردا یقین خارب 
لیکن نیارد دم زدن از هیبت پابست او 
حبران‌شوددبوو پری در خیزودر برجست او 
ای فربه از بایست خود باری ببین‌بایست او 
ای دغبت پیوند ها از دحمت پیوست او 
جز حق‌نباشد فوق او جز فقر نبود پست او 


شست سخ نکم باف چون‌صیدت نمی‌گردد زبون 


تا او بگیرد صید ها ای صید مست شست او 


بیدار شو بیدار شوهین دفت شب بیداد شو 
در مصر مايك احمقی نك می‌فروشد یوسفی 
بیچون تراییجون کند روی ترا گلگون کند 
مشنوتوهرمکروفسون‌خود اچر اشو یی بخون 
در گردشچو گان‌اوچون گوی‌شوچون‌گوعتو 
آمد ندای آسمان آمد طبیب عاشقان 
این‌سینه داچون غاردان‌خلوتگه آن یاردان 
تومردنيك ساده‌ای زر دا بدزدان داده‌ای 


اررزض 
بیز ادشو بیزار شو وز خویش هم‌بیزار شو 
بادد نمی‌دادی مرا اينك سوی بازاد شو 
خاداز کفت بیرون کند وانگه‌سوی گلزادشو 
همچون قدحشوسر نگونو انگاه‌دردی‌خوادشو 
وز بپر نقل کر کسش مرداد شو مرداد شو 
خواهی که آید پیش تو بیمارشو پیمارشو 
کریار نغادی هين پیا در غارشو درغاد شو 
خواهی بدانی دزد دا طرار شو طراد شو 


خاموش وصف بحر و در کم گوی دد دریای او 


خواهی که غواصی کنی دم دار شو دم داد شو 


تبو دچنین مه‌درجهان ای دل همینچالنگ شو 
ماییم مست ایزدی زان باد های سرمدی 
دفتیم سوی شاه دین با جامپای کاغذین 
در عشق حانان جان‌بده بی‌عشق‌نگشاید گره 
شد روم مست‌روی اوشدز نگ مست‌موی او 
در ددغ او افتاده‌ای‌خود تو زعشقش زاده‌ای 
ک رکافری می‌جویدت و دموّمنی می‌شویدت 
چثم تو وقف باغ اه گوش تو وقف لاغ او 
هم چرخ قوس تیراو هم آپ در تدییر او 
ملکیستاور ازفتوخوش‌ه رگونهای‌میبایدش 
کرلمل و گرسنکی هلامی غلط ددسیل بلا 


۳۳۴ 
از جنگمی تر سانیم گر جنگ شد گو جنکه‌شو 
تو عاقلی و فاضلی در بند نام و ننگ شو 
توعاش‌نقش آمدی همچون‌تلم‌دردنگ شو 
ای‌روح ابنجامست شووی‌عقلاینجادنگ شو 
خواهی‌بسوی روم‌دوخواهی‌سوی‌زنگ شو 
زین بت خلاصی نیستت‌خواهی بصدفرسنگشو 
ان گو بر وصدین‌شو وان‌گو بروافر نگ شو 
ازدخل اوچون نخل‌شو وز نغل‌او آونگ شو 
کرد استی‌رو تیرشوور کو روی‌خرچنگ شو 
خواهی عقیق: لمل‌شوخواه یکلوخ‌وسنگ شو 
با سیل سوی بحررو مهمان عشق‌شنگ شو 


غزلیات, قصائد 


بحر یست‌چون آب‌خضر گر پر خوری‌نبودمضر 
می‌باش همچون ماهیان در بحر آیان‌وروان 
گه برلبت لب مینهد گه بر کنادت می‌نهد 
هرچند دشمن‌نیستش هرسویکی‌مستیستش 
سودای تنهایی میز در خانة خلوت منز 
آ نکس بودمحتاج می کوغافلست ازباغوی 


۸-۰۰۱ 


گر آب دیا کم شود آنگه برودلننگ‌شو 
کریادخشکی آیدت از بحرسوی کنگ‌شو 
چون آن کند رونای شوجون این کند روچنگه خو 
مستان اوراجام شو بردشمنان‌سرهنگ‌شو 
شدروزعرش‌عاشقان پیش آو پیش آهنگ شو 
با غبرانگورویی که باده ش و که بنگ شو 


خاموش همچون مریمی تادم ز ندعیسیدمی 


کت کفت کندر مشفله یار خران عنگه شو 


ای شمشعةً نود فلق در قبهٌ مینای تو 
ای میلها در میلها وی سیلها دد سیلها 
بارنعت و آهنگی مه مه دافتد ازسر کله 
درهر صبوحی بلبلان افغان‌کنان‌چون‌بیدلان 
ای جانبا دیدار جو دلبا همه دل‌دار جو 
يك‌جورو ان‌ماء معین یکجوی دیگر انگبیث 
تومپلتم کی می‌دهی می برسرمی می‌دهی 
منخود کی پاش سمان‌دودورایندطل‌گران 
ای‌ماه سیمین منطقه با عشق داری سابقه 
عشقی که آمدجفت‌دل‌شد بس‌ملول ازگفت‌دل 
دل گفت من نای ویم نالان ز دمهای ویم 


۳۳۵ 
یمان خون شفق پنگان خون ییمای تو 
رتصان وغلطان آمده تا ساحل دریای تو 
چون ماه دوبالا کند تا بنگرد بالای تو 
بر پردهای واصلان در روضة خضرای تو 
ای بر کشاده چارجو درباغ با بهنای تو 
یکجوی شیرتازه بین یکجومی حمرای تو 
کوس رکه تاشرحی کنم ازسرده صهبای‌تو 
یکدم‌نمی یابدامان ازعشق و استسقای تو 
وی آسبان هم‌عاشقی پیداست درسیمای تو 
ای‌دل‌خدش‌تاکی بود اين‌جهدو استقصای تو 
گفتم که نالان‌شو کنون‌جان‌بندة‌سودای تو 


انا فتحنا بابکم لانیجروا امحابکم 


حبداً 
ساقی‌اگر کم شدمیت دستارما بستان گرو 
بس| کدشوبس کد خداکز شودمیهای خدا 
آن شاهابراهیم بین کادهم بدستش معرفت 
بوبکرسر کرده گرو عبر پسر کرده گرو 
بسچه‌عجب آ یدتر اچون‌باشبان این مبکند 
آن شاهد فرداحد يك‌جرعه‌ای در بت نهد 


من‌مست آن میخانه‌ام در دام آن دردانه ام 
بپرچه ارزی بر گرو در کار اوجانگو برو 


آنکون خر کز حاسدی‌عیسی بودتشویش او 
خرسید آه و کی کند خر بوی نافه کی ند 


شامل بگرفته سرتایای‌تو 


۳۳ 
چون می زدادتو بود شاید نبادن جان گرو 
کردست انددشهرماد کان وخان ومان گرو 
مر تخت راوتاج دا کردست آن‌سلطان‌گرو 
عشمان جک رکردهگروو ان‌بوهر برهانبان‌گرو 
گر زانك درویشی کند از بپر می‌خلقانگرو 
درعشق آن سنک سیه کافر کند ایمان گرو 
در هیجدامی بر خود ننهاده چون مر غا نگرو 
جان شد گرو ای کاشکی گشتی‌دوسدچندان‌گرو 


رهاکن بلبلی در کلشن آی و درنگر 
بلیل نهاده بر و سر پیش گل خندان گرو 


۳۳۷ 
صد کیرخردر کون‌او صدتیز سک‌درد یش او 
با بول خررا بو کند یا که بود تفتبش او 


۸.۲ کلیات شمی تبریزی 


هر جوی آب‌اندر دود آن ماده‌خر بولی کند 
خرننگ‌داد ز ان‌دغل ازحق‌شنو بلهم اضل 


جو دا زیان نبود ولی واجب‌بودتمطیش او 
ای‌چونمخنت غنج اوچون قحبگان تخیش او 


خامش کنم تا ح قکند اودا سیه دوی اید 


من‌دست‌ددساقی ز نم چون‌مستم از تجمیش او 


ای‌عشق‌تو موزونتری یا باغ وسیبستان‌تو 
تلخیز تو شیر ین‌شود کفر وضلالت دین‌شود 
در آسبان درها نپی در آدمی پرها نهی 

عشقاچه شیرین‌روستی عشقا چه‌گلکون روستی 
ای‌بر شقای‌دنگ‌تو جمله حقاین‌دنگ تو 
بی‌تو همه بازادها پومرده اندر کادها 
دقس ازتو آموزدشجر پابات و کو بدشاخ‌تر 
کرباغ خواهد ادمنان از نوبهاد بی‌خزان 
از اختران آسمان از تابت و از سایره 
ای‌خوش منادیپای تو درباغ شادیهای تو 
من آزمودم مدتی بی تو ندادم لذتی 
دفتم سفر باز آمدم زآخر پآغاز آمدم 


صحر ای هندستان تو میدان سرمستان تو 
سودم نشد تدییرها بشکست دل زنجیرها 
آنجا نبینم ما ددی آنجا نبينم باردی 
ای کوه از حلمت خجل و ژحلم تو کستاخ دل 
ازبسکه‌بگشادی‌تودردد آهن‌و کوه‌وحجر 


۳۳۸ 
چرخی‌بزن ای ماه‌تو جانبخش مشتاقان تو 
خارخسك نسرین‌شود صدجان فدای جان تو 


صد شود درسرهانپی‌ای خلق سرگردان تو 


عشقا چه عشرت دوستی ای‌شادی اقران نو 
هرذره را آهنگ‌تو در مطمع احسان تو 
باغ و دز وگلزادها مستسقی بادان تو 
مستیکند ب رکه وثبر برچشمة حیوان تو 
تا برفشاند ب ره خود بر باد کل افشان تو 
عار آیدآن استاده دا کوتافت‌بر کیوان‌تو 
برجای‌نان‌شادی‌خوردجانی که‌شد مهمان تو 
کیعر دا لفت_بود بی‌ملح بی‌بایان تو 
درخواب‌دیداین بیلجان صحر ای‌هندستان‌تو 
بکران آبستان نو از لذت دستان تو 
آورد جانرا کشکشان تا پیش شادروان‌تو 


هردم حیاتی واددی از بغشش ارزان تو 


تا در جهد دیوانه‌ای گستاخ در ایوان تو 
چونود شددل رخنه جودر طشت‌ودد پنگان‌تو 


تا قیامت بشمرم درشرح رویت قاصرم 


پیموده کی تاند شدن ذ اسکرة عمان تو 


وان ملولم‌من کنون‌ازجام وسفران و کدو 
با آنچ‌خو کردی‌مرا اندر مدزد آن ده‌مها 
هریاد بفریبیمراگویی که درمجلس درآ" 
خوش‌من‌فر یب تو خودم‌نندیشم واین نلگرم 
من‌بردرم تو واصلی حاتم کف و دریادلی 
تاهوش‌باشد یادمن باطل شود گفتادمن 
آن‌کزمیت گلگود‌بود یارب‌چه‌روز افزون بود 
از آسمان آمد ندا کای بزمتانراما فدا 
سقیا لپذا الفتتح القوم غرقی فی الفرح 
کسد انما ند ازخودخبر بر بنددر بکشاکمر 


۳۱۳۹ 
کوساقی ددیا دلی تا جام سازد از سبو 
باتست آن حیله‌مکن اینجا مجو آنجا مجو 
بیش[ ودد گوشم بگو 
که من چوحلقه برد +چون لب نهمبرگوش تو 
بای دها کن کاهلی می‌دیز چون خون عدو 
هردم خیالی باطلی سر برزند دد پیش او 
کز آب حیو ان‌می‌کند آنخضر هر ساعتوضو 
طوبی لکم طو بی‌لکم طیبوا کر امأو اشر بوا 
زین سو قدح[انسوقدح‌نا شدشکمپاچادسو 
از دست‌دفتيم ای‌پسر رو دستها اذما بشو 


هر آرزو که‌باشدت 


غزلیات,قصائد ۸.۲ 


من‌مست چشم شنک تووان طرة آونگه‌تو 
خاموشکنکز بیخودی‌گر‌های‌وهو بی‌میزدی 
می‌گشته‌ام بیپوش‌من تاروزددعن دوش من 


کز اد گلررنگ تو و ارسته‌ايم ازدنگ وبو 
اینجا بفل ایزدی نی های می کنجدنه هو 
یکساعتی سادان کو یکساعتی بایان کو 


ای شمس تبرریزی بیا ای‌جان و دل چا کر ترا 


گرچه نبشتی از جقا نام مرا بر آب جو 


دل‌دی‌خر آب‌ومست وخوش‌هرسوهی‌افتادازو 
دلهاچوخسرو از لبش‌شیرین چوشکر تاابد 
چون‌صدبپشت از لعف او این قالب‌خاکی نگر 
ددطبم همچون گولخن ناگه خلیه‌روندود 
ای ذدق تسبیح ملك بر آسمان از فر او 
جان‌صدهزاران‌گرداو چون‌انجم اومه درمیان 
شمشاع ماه چارده از پرتو دخصار او 
کريك‌جهانو بر انهشداز لشکررسلطان‌عشق 
گر چه که بیدادی کند برعاشقان آن غمزها 
پابر نهادی بر فلك از ناز و نغور 
عقل ازسر کستاخیی بیشس‌دو یدو زخم‌خورد 
صد غلفله اندر بتان افتاد و اندر بتگر اه 
کاخر چه خورشیدست این کز چر خ‌خو بی تافتست 
تا بردرید این عشق اوپردة عروس جانها 
بر سر نهاده‌غاشية مخدوم‌شمس‌الدی نکسی 


۳۴۰ 
در گلبنش‌جان‌صدز بان چون‌سوسن آزاد او 
گريك زمان‌بنهان‌شود نالند چون‌فرهاد ازو 
کردن باد ازو 
ازروی میرمومنان شدفغر صد بغداد ازو 
چثم و چراغ دهبری جان همه عباد ازد 
مست‌وخرامان می‌رودچشمبدان کم بادازو 
هم جمد های عنبرین در طرء شمشاد ازو 
خودصدجپان جان‌جان‌شددر عوض بنیاداژو 


رشك دم عیسی‌شده درز 


داده جبال وحسن رادرهردوعام داد ازو 
گرفهم کردی‌زده‌ای کین شاه‌خو بان ادازو 
چون دیدروح آن زخمر اشددر آدب استادازو 
تا دستها برداشتند بر چرخ دد فریاد اژو 
این آب حیو ان‌چون‌چنین‌در باشدو بکشادازو 
تا خان‌مان بگذاشتند يك عالمی داماد ازو 
کز بس جمال عزتش چریل پر بنهاد ازد 


زوبر گشایدسر خود تبریز وجان‌پینا شود 


تاکور گردد ديدة نا ديده حساد ازو 


2 او 


ای.تن و جان بندة او بند شکر 
چیست مراد سرما ساغر مرد افکن او 
چرخ معاق چه بود کبنه ترین خیم او 
چون سوی مردار رود زنده شود مرد بدو 
هیچ نرفت و نرود از دلین صودت او 
مك جپان‌چیست که‌تا او بجپان‌فغر کند 
ای خنك آن‌دل که توی غصه واندیشة او 
عشق بود دلبر ما نقش نباشد بر ما 
گفت برانم‌بس ازین من مگسانرا ز شکر 
نقش فلك دزد بود کیسه نگیدار ازو 


اتف 
عقل و خرد خيره او دل شکر ۲ کندة او 
چیست مراد دل ما دولت پاينده او 
دستم وحمزه کی بود کشته و انکند؛ او 
چون سوی درویش دود برق زند ژند؛ او 
هیچ نبود و نبود همسر و ماننده او 
فخر جپانراست که او هست خداونده او 
ای خنك آن ره که توی باج ستانندة او 
صودت و نقشی چه بود با دل زاینده او 
خوش مگسی‌دا که توی‌مانم و دانندة او 
دام بود دانةً او مرده بود زندة او 


کلیات شمس تبریزی 
ب سکن اگر چه که سخن سپل تماید همه‌را 
در دو هزادان نبود یك کس دانندة او ارززفا 


چون بجهدخنده زمن خنده‌نهان دادم ازو 
با ترشان لاغ کنی خنده نی جنگ شود 
شهر بزدکست تنم غم طرفی من طرضی 
با ترشانش ترشم با شکرانش شکرم 
صد چوتو و صدچو نش مست‌شده‌در چمنش 
طوطی قند و شکرمغیر شکر می تودم 
گر ترشی داد ترا شهد و شک داد مرا 
هر کی‌ددین ده نروددره و دولست‌دهش 
مسجد. اقصاست دلم جنت مأواست دلم 
هر کی حقش‌خنده دهدازدهنش خنده‌جهد 
قست گل خنده بود گریه ندارد چه کند 
صبر همی گفت که من مژده ده وصلم‌ازو 
عقل همی گفت که من زاهد و بیمادم ازو 
دوح همی گفت که من گنج گپردادم ازو 
جپل همی گفت که من بی‌خبرم پیشود ازو 
زهد همی کفت که من واقف اسرارم ازو 

از سوی تبریز ۱ 


شرح شود کف شود جملةٌ گفتادم ازو 


روشنی خانه تویی خانه بمگذار و مرو 
عشوه دهد دشمن من عشو؛ٌ او دا مشنو 
دشن ما داد ترا بپر خدا شاد مکن 
هیچ حسود از پی‌کس نيك نگوید صنبا 


روی‌ترش سازم ازوبانگ و فتان آرم ازو 
خنده نپان کردم مين اشك همی بارم ازو 
يك طرفی آبم ازو يك طرفی نادم ازو 
روی من او پشت من او پشت‌طرب‌خارم ازو 
رتس کنان دست زنان‌بر سر هرطارم ازو 
هر چه بعالم ترشی دودم و بیزادم ازد 
سکساكو لنگی‌تو ازومن‌خوش‌ودهوارم ازو 
من که‌درین شاه دهم بر ده هموادم ازو 
حور شده نود شده جملهٌ آثادم ازو 
تو اگر انکادی ازو من همه اقرارم ازو 
سوسن و کل می‌شکند در دل هشیارم ازو 
شکر همی گفت که من صاحب انبادم ازو 
عشق همی گف تکه من ساحر وطرارم ازو 
گنج همی گف ت که من دد بن دیوادم ازو 
علم همی گف که من مپتر بازارم ازو 
فقر همی گفت که من بی‌دل و دستادم ازو 
شس حقم باژ دسد 
اررزق 
عشرت چون شکرما دا تو نگپدار و مرو 
جان و دلم دا بغم و غصه بسپار و مرو 
حیلهً دشمن مشنو دوست میاژار و مرو 
آنج سزد از کرم دوست پپیش آر و مرو 


هیچو خسان هر نفی خویش پهر باد مده 


وسوسپادا بزن آتش تو ییکبار و مرو 


کار جهان‌هر چه شودکار تو کوبار توکو 
گير که تحطست‌جپان‌نیست دگر کاسه‌ونان 
کیر که خادست‌جهان کزدمو مادست‌جهان 
کیر که خود مرد سا کشت بخیلی‌همه‌را 
کر که خورشید و قمر هردو فروشدبقر 
گید که خود جوهربی نیست پی مشتریی 
گیر دهانی نبود گفت زبانی نبود 


۳۴۴ 
گردو جهان‌بتکده شدآن بت عیار ت و کو 
ای شه پیدا و نهان کیله و انباد توکو 
ای طرب وشادی جانگلشننوگلزاد ت و کو 
ای دل وای دیده ما خلمت وادداد توکو 
ای مدد سمع و بصر شعله و انواد توکو 
چون نکنی سرودیی ابر گهر باد توکو 


تا دم اسرار زند جوشش اسراد تو کو 


غزلیات, قصائد ۸-۰۵ 
بیکه اش :ژود یبا غانه- عناد تو کون 
گرنه خرابی و خرف جبه ودستاد توکو 
روی توزدد ازقبری‌پشت ونگهداد ت و کو 
شعنگیی چون‌نکنیزغم‌تو کو داد تو کو 
خامشای‌حرف فشان‌در خورگوش خمشان 

ترجه خلق مکن حالت و گفتاد توکو ۹۴۰۵ 


مین همه بگذار که مامست وصالیم ولقا 
تیز نگرست مرا همدل و هم دست مرا 
برد کلاه تو غری برد قبایت دگری 
بر سر مستان ابد خادجبی داه زند 


شب شدای خواجه زکی آخر آن یارتو کو 
یار لطیف تر تو خفته بود در بر تو 
گاه نباییش دهی گوش بمالیش گبی 
زنده کند هر وطنی ناله کند بی دهنی 


یارخو شآ از تو آن‌خوش‌دموشش تاو تو کو 
خفته کند نالا خوش خفتةٌ ببدار تو کو 
دمز درون تو زند محرم اسرار توکو 
فتنةٌ هر مرد و ذنی همدم گفتار توکو 


دست بنه بردگ او تیز دوان‌کن تك‌او 


ای دم تو دونق ما ددنق بازاد تو کو 


ای‌شکر ان‌ای‌شکر آن کان‌شکر دارمازو 
خانه شادیست دلم غصه ندادم چکنم 
کی هلدم با خودکی می‌دهم برسرمی 


۳۳۹ 
بند پذیر نده نیم شور و شرردادم اژو 
هر چه بعالم‌ترشی دورم و بیزادم ازو 


کل دهدم در مه دی بلبل گلز ارم ازو 


من خوش و تونیم‌خوشی‌جهد بکن‌تابچشی 


تا قدحی می بکشی زانك گرفتادم ازو 


چیست که هردمی‌چنین‌می کشدم بسوی او 
سلسله‌ایست بی بها دشمن جمله تویها 
توبه شکست او بسی‌توبه و ,کسی 
بةُ من برای او توبه شکن هوای او 
شاخ‌و درخت عقل‌وجان نیست‌مگر بباغ‌او 
عشق و نشاط کستری‌با می‌و دطل ساغری 
مر د که خود پسند شد همچو کدو بلند شد 


سایه که باز می شود جمم ودداز می‌شود 
سایه ویست و نود او جع ویست‌ودور او 
ای مهو آفتاب جان پرده ددی مکن عبان 


۳۳۷ 
عنبر نی و مشك نی بسوی ویست بوی او 
تو به‌شکست منکیم سنگ‌من وسبوی او 
پرده دری و دابری خوی ویست خوی او 
بهٌ من کناه من سوخته پیش روی او 
آپ حیات جاودان نیست مگر بجوی او 
می‌دسد از کناد ها غلفل و های هوی او 
تا نشود ذ خود تهی پر نشود کدوی او 
هست ز آفتاب جان توت جست‌وجوی لو 
نور زعکس دوی او سایهزعکس‌موی او 


تا ز فلك فرو درد برد هفت توی او 


چیست درون جیب‌من‌جز تو ومن حجاب‌من 


ای من و تو فنا شده پیش بقای اوی او 
آینه بین بغود نگر کیست دکر ورای تو 
هم تور ببین جمال خود هم تو بگوثنای تو 
داز برای گوش تو ناز تو هم برای تو 
خیز دلا تو نیز هم تا نکنم سزای تو 


جان و سر توای پسر نیست کسی‌یپای‌تو 
بوسه بده بروی خودراز بکو بگوش‌خود 
نیست مجاز داز تو یست گراف/ ناز تو 


خیز ز پشم ای خرد تا بر هم ز نيك و بد 


۳۳۸ 


۸.۶ کلیات شمی تبریزی 


هم پدریو هم پسر هم تو نبی دهم‌شکر 
بسته لب تو ب کشا چیست عقیق بی بها 


کیس تکی بگودگ رکیس تکسی بجای تو 
کان عقیق‌هم تویی من چه دهم بهای تو 


سایهٌ تست ای پسر هر چه برست ای پسر 


سایه‌فکند ای پسر در دو جپان همای تو 


ای توخموش پر سنعن چیست خبر یبابگو 
خیم جان بر اوج زن در دل بحرموج‌زن 
چونك زخودسفر کنی‌وزدو جهان‌گذر کنی 
ای می لعل پر گهر بی خبری و با خبر 
ساتی چرخ‌در طرب مجلس خاك‌خشك لب 
از دل چرخ درزمین باغ و گلست‌ویاسین 
بخل وسخاو خر وشرنیست جدازیکدیگر 
بلبل مست تا بکی ناله کنی ز ماه دی 
هیچ ددین‌دو مرحله شکر تونیست‌ب یگله 


۳۱۴۹ 
سودة هل ای بغوان نکتهٌ لانتی بگو 
مك وجود بر دران ترك دو سه سقا بگو 
کیست کزوحذ رکنی هیچ سخن مغا بکو 
در دل ما بزن شرد بر سرما بر ۲ بکو 
زین‌دو یز اده‌روزوشب‌چیست‌سبب مرا بگو 
باد خزانش در کین چیست چنین‌چر| بگو 
نیست‌یکیو نیست دوچیست‌یکی دوتا بگو 
ذکرجفا پس است هی شک رکنازوفا بکر 


نقش فنا بشو هله زآینة صفا بگو 


جزو بهل کل بگو خار بهل زگل بگو 


در گذر از صفات او ذات نگر خدا بگ 


عید نمی دهد فرح بی نظر هلال تو 
من بتو مایل و توی هر نقسی ملولتر 
ناز کن ای حیات‌جان کبر کن‌و بکش عنان 
آیت هر ملاحتی ماه تو خواند بر جهان 
آب زلال ملك تو باغ و نبال ملك تو 
ملك توست تختها باغ و سرا و دختبا 
مطبخ تست آسمان مطبخیانت اختران 
عث قکمینه نام تو چرخ کمینه بام تو 
خدك لبند عالمی از لمع سراب تو 
ای ز خیال های تو گشته خیال عاشقان 
وصلکنی درخت دا حالت او بدل شود 
زهر بود شکر شود سنگ بودگپر شود 


۳۵۰ 
کوس و دهل نمی‌چخد بی شرف ددال تو 
و هکه خجل_ نمی شود میل من از ملال تو 
شمس وقمر دلیل تو شهد و شکر دلال تو 
مایةٌ هر خجستگی ماه توست و سال تو 
جز ز زلال صافیت می نخورد نهال تو 
رقس کند درختها چونك دسد شمال تو 
آتش و آب ملك تو خلق همه عیان تو 
رونق آفتاپپبا از مه بی زدال تو 
لطف سراب این بود تا چه بود ذلال تو 
خیل خیال اين بود تا چه بود جمال تو 
چون‌نشود مها بدل جان ودل از دصال تو 
شام بود سحر شود از کرم خصال تو 


بس سخنست در دلم بسته ام و نمی‌هلم 


کو شکشادهام که تانوش کم مقال تو 


در سقر هوای تو بیخبرم بجان تو 
لعل قباسر شدی‌چونكدد آ نکس‌شدی 
همچوقمر بر آمدی برقمران سر آمدی 
خشك و ترم خیال تو آینة جمال تو 


۱۳۱-۰۹ 
نيك مبارك آمدست این سفرم بجان تو 
کشتة زار در میان زان کمرم بجان تو 
هیچو هلال زار من زان قمرم بجان تو 
خشك لبم زسوز دل چشم ترم بجان تو 


تاتوز لعل بسته‌ات‌تنگ شک رگشاده‌ای 


دام همیشه تا بود آفت بال‌و پر بود 


غزلیات,قصائد ۸۷ 


چون‌مگس شکته‌بر برشکرم بجان تو 


رسته شود زدام تو بال و برم بجان تو 


در تبریز شمس دین هست چراغ هرسحر 


طالب آفتاب من چون سحرم بجان تو 


خوشاست‌چشم تووان‌رخ کلنمان‌تو 
فتنه‌گر است نا‌تو بر شکرست دام تو 
مرده اگر پییندت‌فه مکن دکه سر خوشی 
بوی‌کباب می زند از دل بر غنان من 
بپر خدا بیا بگو ور نه بهل مرا که‌تا 
خوبی جمله‌شاهدان مات‌شد و کسادشد 
باز بدید چشم ماآنج ندید چشم کس 
هر نفسی بگوییم عقل توکو چه‌شدتر| 
هر سحری‌چو ابردی‌بارم اشك برددت 
مشرق ومغرب اررومورسویآسمان‌شوم 
زاهدکشوری بدم صاحب منبری بدم 
از می این جهانیان ح‌خدا نخودده‌ام 
صبر برید از دلم عقل گریخت ازسرم 
شیرسیاء‌عشق تو میکند استخوان من 


دوشچه‌خورده ایدلا ر است بگو 
با طربست جام تو با نمکست نان تو 
چند نهان کنی که می‌فاش کند نان تو 
بوی شراب منژزند از دم و از ففان تو 
يك‌دو بناییی بر دهم از زبان تو 
چون بنمود ذده‌ای خوبی بی کران تو 
باز دسید پیر ما بیخود و سرگران تو 
عقل نباند بنده را در غم و امتحان تو 
پاك کنم بآستین اشك ز آستان تو 
نیست نشان زندگی تا نرسد نشان تو 
کرد قضا دل‌مرا عاشق و کف زنان تو 
سخت خراب می‌شوم خايفم از کمان تو 
تا بکجا کشد مرا مستی بی امان تو 


نی توضمان من بدر پی چه شد این شمان تو 


ای تبریز بازگو بپر خدا بشس دین 


کین‌دوجهان حسدبردبر شرف‌جهان‌تو 


ای تو امان هر بلا ماهمه در امان تسو 
شاه‌همه‌جپان توی اصل همه‌کسان توی 
ابر غم تو ای قعر آمد دوش بر جگر 
جست دلم ز قال او دفت بر خیال او 
جان‌مر ادرین جهان آتش تست‌در دهان 
تونشات 
بنده بدید جوهرت نگ شدست برددت 


شادشوددل‌و جگر چون‌بگشایی آن‌کمر 


نیست مر از جسم و جان‌در ره 


اوترضا 
جان همه خوش‌است‌درسايةٌ لطف جان‌تو 
اتوهستی آن‌ما نیست‌غم از کسان‌تو 
کفت‌مرا زبام و درصد سقط از زبان‌تو 
شاید ای نبات خو این همه در زمان‌تو 
از هوس وصال تو وژ طلب جپان‌تو 
زانك نفول می‌روم در طلب نشان‌تو 
مانده‌ام ای جواهری بر طرف د کان‌تو 
باز گشاتوخوش قبا آن کمر از میان‌تو 


تا نظری بجان کنی جان مرا چوکان کنی 


در تبریز شمس دین نقد دسم بسکان تو 


هین کژود است‌می‌روی‌بازچه خودده‌ای بکو 
باکی‌حریف بوده‌ای بوسه کید بوده‌ای 
نیتوحری فک ی کنی ای‌همه‌چشمو دوشنی 


ارتزض 
مست و خراب می‌روی خانه بخانه کوبکو 
زلف کر کشوده‌ای حلقه بحلقه مو بسو 
خفیه‌روی چوماهیان حوض بحوض جوبجو 


۳۳1 کلیات شصر ت 


داست بگو بجان‌تو ای دل و جانم آن تو 
داست بگو نهان مکن پشتپماختانمکن 
در طلیم خیال تو دوش میان انجمن 
چون بشناخت بنده دا پندة کو رونده دا 
عمر تو دفت در سفربا بد و نيك‌وخیروشر 
گفتمش ای دسول‌جان ای سبب نزول‌جان 
کفت شراده‌ای از ۲: .ی سرن دهان 
لقمةٌ هرخورنده را در خور او دهد خدا 
گفتم کو شراب‌جان ای دل‌و جان فدایآن 
حلق و کلو بریده باکو برمد ازین ابا 
دست کزان تهی بودگر چه شهنشهی_بود 


ای دل همچو شیشه‌ام‌خورده می تکدو کدو 
چشبه کجاست تاکه من آب کشم سبو سبو 

5 بنده دا می نگریست رو برو 
کفت یبا بخانهی چند دوی تو سو بسو 
همچو زنان خيره سر حجره بحجره‌شو بشو 
ز انك‌توخورده‌ای بده چندعتاببو گفت و کو 
حلق و دهان بسوزدت بانگ زنی‌گلوگلو 
آنج کلو بگیردت حرس مکن مجو مجو 
من نه‌ام از شتر دلال تا برمم بپای و هو 
هر کی‌بلنگد او ازين هست مرا عدو عدو 


دست بریده‌ای بود مانده بدید بر سمو 


خامش باش و معتمد محرم داز نيك و بد 


آنك نیاز 
کیذجهان برون‌شود جزو جهان‌هله بگو 
هیچ ننیرد آتشی ز آتش دیگر ای پسر 
چند گر یختم نشد سایةٌ من ز من جدا 
نیست جز آفتاب دا قوت دفم سایها 
ور دو هزار سال تو دد پی سایه می‌دوی 
جرم ت و گشت یتون وکنی مس 
شرح بدادمی ولی پشت دل تو بشکند 
سایه و نور بایدت هر دو بهم ز من شنو 
چون زدرخت لطف او بال وبری برویدت 
چغز در آب می‌رود ماد نمی‌دسد بدو 
گرچ هکه‌چفز حیله گر بانگ‌زندچومادهم 
چنز ار خمش بدی ماد شدی شکار او 
گنج چو شدتسوی زر کم نشود بخاك در 


نیازمودیش داز مگو پیش او 


۳۵۰۵ 
کی برهد ز آب نم چون بجهد یکی ز دو 
ای دلمن زعشق خون خون‌مرا بخون مشو 
سایه بود موکلم گر چه شوم چو تاد مو 
پیش کند کمش کند این تو ز آفتاب جو 
آخر کار بنگری تو سپسی و پیش او 
شممت و کشت ظلمتت بندت و گشت جست‌وجو 
شیيشة دل چو بشکنی سود نداردت دفو 
سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقوا 
تن‌زن چون کبوتران باز مکن بقوبقو 
بانگ زند خبر کند مار بداندش که کو 
آن‌دم سست چفزیش باز دهد ز پانگ بو 
چونك بکنج وا رود گنج شود جو و تسو 
کنج‌شود تسوی جان چون برسد بگنج‌هو 


خت مکنم برین سخن یا بفشادمش دگر 


حکم تراست منکیم ای ملك لطیف خو 


سیببرا ز سیم تو سیمبرم بجان تو 
زخم گر انهم یکشم زخم بز نکه‌من‌خوشم 
هر نفسی که آنرسدکار دلم بجان رسد 
شکل طبیب‌عشق تو آمد و دادشربتی 
نوردوچشمو تورمه چون بر سد یکی شود 
هرچه که درنظر بودبسته بودعمادتش 


ات 

وز می‌توکه داده‌ای جان نبرم بجان تو 

گر چه درون آتشم جبله زدم بجان تو 

گر چه زیا در آمدم جان سرم بغان تو 

خوردم‌از آن و هر نفس‌من‌بترم بچان تو 

تو چومپی بجان من من بصرم بجان‌تو 
چنین خراب‌من از نظرم بجان‌تو 


غزلیات 


+ قصائد ۸۰۹ 


در تبر یز شمس دین هست بلندتر شجر 


شادو بب رک بانوا ذان‌شجرم ب 


سنگ شکاف‌می کند درهوس لقای و 
آتش آب می‌شود عقل خراب می‌شود 
جامهٌ صبر می‌درد عقلزخویش می‌رود 
بندمکن رو نده دا گر به‌مکن‌تو خنده‌را 
آب‌تو چون بچودود کی‌سغنمنکو رود 
چیست غذای عشق‌تو این‌جگر کباب‌تو 
خاییه جوش‌م ی کند کیستکه نوش می‌کند 
عشق در آمد ازدرم دست نهاد بر سرم 


تو ۳۰۷ 
جان‌پر و بال می ز نددرطرب هوای تو 
دشمن‌خواب می‌شود ديدهة من برای تو 
مردم‌وسنگمی خو ردعشق‌جوازدهای تو 
جورمک نکه‌بندءرانیست کسی بجای تو 
گاه دمم فرو درد از سبب حیای تو 
چیست دل خراب من کار گه وفای تو 
چنگ‌خروش میکنددرصفت و تنای تو 
دید مرا که بی‌توم گفت‌مر| که و ای تو 


دیدم صعب منزلی ددهم و سخت مشکلی 
رفتم و مانده‌امدل ی کشته بدست و پای تو ۳۹۸ 


من که ستیزه دوترم در طلب لقای تو 
در دلین نپاده‌ای آنج دلم گشاده‌ای 

شکر مقویم هست‌سباس و شکر نو 
سبزه نرویدی اگرچاشنیش ندادیی 
هست جهاز گلبنان حلةٌ سرخ و سبزتو 
من ز لقای مردمان جانب که گر یزمی 
بخت نداشت‌دهر بی‌مشکر گشت بعث دا 
بر ژ جهاد و نامیه عالم همچو کاهدان 
در دل خاك‌از کجاهای بدی‌و هو بدی 
هم بخود آید آن کرم‌کیست‌که جذب‌اوکند 
گوید ذده ذره دا چند پریم بر هوا 
گرددصد صفت هوا زاول روز 
دقس هوا ندیده‌ای رقس ددختها نگر 


بشب 


بدهم جان بی وفا از جپت وفای تو 
از دو هزاريك بود آنچ کنم بجای تو 

عزيزيم بود سرمة خاك پای تو 
چرخ نگرددی اگر نشنودی صلای تو 
هست امیدشب‌دوان یقظت روزهای تو 
گر نبدی لقایشان آينة لقای تو 
ورنه بقاش بخشدی موهبت بقای تو 
کی برسیدی ازعدم جز که بکهر بای تو 
کر به‌ییایی آمدی دعوت‌های های تو 
هست خود آمدن دلا عاطفت خدای تو 
هست‌هواوذره‌هم‌دست خوش هوای تو 
چرخ‌زنان‌بیر صفت‌دق کنان‌برای تو 
یاسویرقص‌جان‌نگر پیشو بس‌حدای‌تو 


بس کن_ تا که هر یکی سوی حدیث خودرود 
نبود طبعها همه عاشق مقتضای تو ۳۱۵۵ 


باده چو هست ای‌سنم بازمگیر ونی مکو 
ای طر بون غم شکن سنگ برین سبو مزن 
زان‌قدحی که‌ساحران‌جان بغداشدند از آن 
فاش یبا فاش ده بادة عشق فاش به 
دغم سپید ماخ دادقس در آرشاخ را 
مپره که در بوده‌ای بر کف دست تهدمی 


عرضه مکن‌دو دست‌تی پر کن‌زود آن سبو 
از در حق پيك سبو کم نشدست آب جو 
چون کف موسی نبی بزم ناد و کرد طو 
عید شدست‌و عام دا گر دمضانست باش گو 
وان کرم فراخ دا باز گشای تو بتو 
وان‌گروی که برد باره‌ای دوم ز ما مجو 


۸۰ کلیات شمس‌تبریزی 


مرده بم رگ پار منز نده‌شده ز یارمن 
منکر حشر دوز دین ژاژ مخا با ببین 


نچند خز نده‌در کفن زنده از آن‌سیح‌خو 


دسته چوسبزه‌از زمین‌سروقدان باغ‌هو 


خامش کرده جملگان ناطق غیب بی‌زبان 


خطبه بخوانده‌بررجهان بی‌نفمات وگفتوگو 


ندیدم‌درجهان کس‌دا که تاسر پر نبودستاو 
هیه‌اژ عشق_ بردسته جگرها خسته لب‌بسته 
حقایقهای تيكك و بد بشیر خفته می‌ماند 
بسی خودشید افلاکی نهان‌درجسم هرخاکی 
بثل خلقت مردم نزاد ازخاك واز انجم 
ضمیرت بس‌محل دارد قدم فوقزحل دارد 
دوان گشتست از بالا زلال لطف تاینجا 
نمی‌یینی تو این زمزم فروتر می‌روی‌هردم 
چو شتن‌گیرد اوخودرا دباید آبجواورا 
بسیستان دسد سیبش‌دهد از سنگ آسیبش 
دل ویس ودل دامین ببیند جنت وحدت 
از آن سو در کف‌حوری‌شر اب‌صاف‌انگودی 
در آن‌باغ‌خوش اعلوفهسبی بوشان‌چواشکوفه 


هیه‌جوشان و پر 
ولی‌دد کلشن جانشان 
کعالم‌دازند برهم چو دستی برنهی‌بر او 
بسی شیران‌غرنده نبان دد صودت آهو 
و کرچه‌زاد بی‌نادر ازین دامادو کدبانو 
اگرچه‌اندر آب وگل فروشد پاش‌تازانو 
که ای جان گلآلود‌گل‌ازین‌خوش‌راواشو 
اگر ایویی ومحرم بزیر ‏ پای جو دادو 
چو سیبش می‌بردغلطان بباغ خرم بی‌سو 
بیند اند آن گلشن ‏ بجز آسیب شفتالو 
گل سرخ‌و کل خیری 


ازین سو کرده دوبانو بخنده سوی‌رو بانو 


مست دوبارو 


که دستیم‌از سیه‌کاری زماژو دفت آنمازو 


بمیرتها گشاده هر نظر حیران در آن منظر 


دهان پر قند وبرشکرتو خودباتیش دا بر گو 


اگر نه عاشق ادیم چه می‌بویم بکوی او 
بر ین مجنون‌چه‌می بندم مر بر خو یش می‌خندم 
پبر عقلمببرهوشم که‌چون بنبه‌ست در گوشم 
هبی گوید دل زارم که با خود عهدها دادم 
دلم‌دا میکندبر خون سرم دا پر می‌و افیون 
چه باشدماهیا زهره چواو بگشود آن چپره 
مرا گویدچرا زادی زذوق آن شکر بادی 


۳۱ 

وگر اویم چه می جویم بجوی او 
که او زنجیر ژنجیر موی او 
چ و گوشمرست زین پنبه در آید های هوی او 


نیاشامم شراب خوش مگر خون عدوی او 
دل‌من شد تنار او سر من شد کدوی او 
چه دارد قند یا حلوا ز شیرینی خوی او 
مرا گوید چرا زردی زلاله ستان روی او 


مرا هر دم بر انگیزی بسوی شمس بر یزی 


بگودر کوش من‌ای دلچه‌می‌تازی بسوی او 


دگر باده بشوریدم بدان سانم بجان تو 
من آن‌دیوانة بندم که‌دیوان دا همی بندم 
تخواهم عمر فانی دا توی عمر عزیز من 
چو تو پنپان‌شوی‌از من‌همه‌تاریکیکفرم 
کر آبی‌خوردم‌از کوزه خیال تودرو دیدم 


وی 
که هر بندی که بر بندی بدرانم بجان تو 
زبان مرغ می‌دانم سلیمانم بجان تو 
تخواهم جان پر غم را توی جانم بجان تو 
چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو 
و گر يك دم زدم بی تو پشیمانم بجان تو 


عزلیات. تصائد ۸۱۱ 


اگر بی‌تو بر افلاکم چو ابر 7 غناکم 
*سماع گوش‌من نامت‌سماع هوش‌من جامت 
درون‌صومعهو مسجدتوی‌مقصودم ای مر شد 
سغن‌باعشن میگوبم که او شیرو من آهویم 
ایا منکر درون جان مکن انکادها پنپان 
چه‌خویش ی کرد آن بیچونءجبباایندلبرخون 
توعید ان قبانی و یشت عاهتان قربان 


چو شیرینتر نمود ایجان مپا شودو بلای‌تو 
روان ازتو خجل باشد دلمدا پابگل باشد 
توخورشیدی‌ودل‌درچه بتاب ازچه‌بدل که گه 
ز خود مسم بتو زرم بخود سنگم بتو ددم 
گرفتم عشقرا در بر کله بنپادهام از سر 
دلاازحد خودمگذر برون‌کن بادرا از سر 
اگردیز؛ و گرددیم چه‌معتاج تومه‌رویسم 

ایا 


| گر بگذشت روز ایجان بشب‌مهمان‌مستان‌شو 
مرو ای‌یوسف خوبان زییش چشم یمقوبان 
آگردوديم دحت‌شو و گرعوديم خلت شو 
اکر کفریم ایمان‌شو و گر جرمیم غفران‌شو 
برای پاسبانی دا بکوب آن طبل جانی‌دا 
توبحریوجهان‌ماهی بکاهی‌چیستد ییگاهی 
شب‌تيره چه خوش باشد که‌مه مپمان‌ا باشد 


وگر بی تو بکلزادم بزندانم بجان تو 
عمادت کن مرا آخر که ویرانم بجان تو 
بپرسو رو بگردانی بگردانم 
چه آهویم که شیرانرا نگهبانم بجان نو 
که سر سرنبشتت دا فرو خوانم بجان تو 


که‌ببر یدست آن‌خویشی ز خوب 


بکش درمطبخ خویشم که قر با 


,شمس تبر بزی ز بیداریو شبخیزی 
مثال ذرة کردان بریشانم بجان تسو 


ارزض 
بیشتم جان شیرینر | که می‌سوزد برای تو 
مرا چه‌جای‌دل باشد چودل کشتست‌جای تو 
که‌می کاهد چوماه‌ای‌مه بمشق‌جانفز ای تو 
کسر بستم بعشق اندر باومید قبای تو 
منم محتاج‌و میگویم ز بی‌خویشی‌دعای تو 
بخاك کوی‌او بنگر پپیی صدخونبهای تو 
چو برك کاه می‌برم بعشق کپسر بای تو 


یز خوش‌جایم زشمس‌الدین بپيهايم 
زنم لبيك و می‌آیم بدان کمبه لقای تسو 


۳۹۴ 
آن‌شبی تادو زمپمان‌شو 
ن‌شبر اچر اغ‌بیت احز آن‌شو 
و کر ضفیم صحت‌شوو کر دردیم‌درمان شو 
وگرعود یم احسان‌شو بهشتی باش‌درضوان غو 
برای دیودانی‌دا شهب انداژ شیطان شو 
حیات‌ماهیان‌خواهی بر ایشان آب‌حیو ان‌شو 
برای شب دوان‌جان بر آای‌ماء تابان شو 


خمش کن ای‌دل مضطر مگو دیگر زخیروشر 


فقیرست‌او فقیرست‌او فقیر ابن‌الفقیرست او 
لطیفست او لطیفت او لطیف ابنالللیفت‌او 
بناهست او پناهست او پناه هر کناهست‌او 
سکو نستاوسکو نست اوسکون‌هرجنونت‌او 
چوگفتی سر خود با ادبکفتی با همه عالم 


پیشاوست سرمظهردهان بر بند وپنهان‌شو 


۳۱۹۵ 
خبیرست او خبیر ست او خبير اب لخبیرست او 
|میرستاو امیرست‌او امیر مك گیرست او 
چراغست‌اوچر اغست‌او چراغ‌بینظیرست او 
جپانست اوجهانست او جهان شهده شبرست‌او 
و کر پنپان کنی‌میدا نکه‌دانای‌ضیرست دا 


وزل کلیات شمس تبریزی 


و گر ددت‌کنند اینها بنگذادد ترا تنبا 
بسوی خرمن اورو که سرسبزت‌کند ایجان 
هر آنج او بفرماید سمنا و اطمنا کنو 
اکر کفرو کنه باشد و کر دیو سیه باشد 
سخن باعشق میگویم سبق از عشق میگیرم 
بثی دادد ددین رده بتی زیبا دلی مسرده 
دودستو پاحن یکرده‌دوصدمکرو مر یکرده 
آگر او شیر ن-ربودی غذای‌او جگر بودی 
ندارد فر سلطانی نشایبد هم پدریانی 
آگردد تیراوباشی دوتا همچون کمان گردی 


در[ درظل ایندو لت که شاه‌نا گر یزست‌او 
بزیر دامن اور و که دفع تیغ وتیرست او 
زهر چیزی که میتر سیمجیرست اومجرستار 
چوزد بر آفتاب او یکی بدر منیرست او 
بپیش او کشم‌جانر | که بس اندك پذیرستاو 
مکش اندد برش‌چندینکه‌سردو زمهربرست‌او 
جوان ید است در چادرو لیکن سخت پیرست‌او 
ولیکن بوزدا ماند که جویای‌بنیرست او 
کهاندرعشق‌نتماجی بررهنه‌همچوسیرست‌او 
ازوشیری کجاآید زخر گو شی‌اسیرست‌او 


دلم‌جو شید میغو اهد که‌صد چشمه‌روان‌گردد 


بست او داه آب‌من بره بستن نکیرست او 


دگر باده بشوریدم بدان سانم بجان تو 
جوچرخم من چوماهممن چو شمعم منز تاب تو 
نشاط من ز کار تو خماد من ز خاد تو 
غلطگفتم غلط گفتن درینحالت عجب نبود 
من آن دیوانة بندم که دیوانرا همی بندم 
بغیر عشق هرصودت که آن سربرز ندازدل 
بیاای‌او که دفتی‌تو که چیزی کو رود آید. 
ایا منکر درون جان مکن انکادها پنپان 


۱۳۹۹ 
که هی که پرانی پهداع بجان تو 
هبه عقلم همه عشقم همه جانم بجان تو 
بهر سو رو ی ان و 
که ایندم جامدا ازمی نمی‌دانم بجان تو 


من دیوانه دیوانرا سلیمانم بجان تو 
بجان تو 
ان تو 
بجان تو 


زصحن‌دل همین‌ساعت بروندانم 
ان من نه من آنم + 
دا فرو خوانم 


ز عشق شمس تبریزی زبیداریو شبخیزی 


مثال ذده‌ای گردان بريشانم بجان تعسو 


دل آتش‌بذیر از تست برق‌دسنگ و آهن تو 
بدیدم بی‌تومن‌خودد آتودیدی بیخودم هم‌تو 
آگر گویم تومیگوبی‌من آ: زخودینم 
گریبانم ددیدستم ز خود دامن کشیدستم 
گریبانم دریدی تو و دامانم کئیدی تو 
پشیمانم پشیمانم پشیمان تو پشیمان تسو 
دوچشمم‌خيرمدردویت گپی چوگاننگمی‌گوت 
اندیشه حنظلد | کنی بر من‌چوصدشکر 
توی شکر توی حنظل توی انديشة مبدل 


۳۷ 
مر اسير ان کجا باشد مرا تحوبل‌ورفتن تو 
بزیر خاك در دفتم نرفتم من بیا من تو 
از ان‌ظلمت که‌میگر بم‌سری‌چون‌ماه بر زن‌تو 
که‌تاگیری گریبانم کشی ازمپر دامن تو 
کدامم‌من‌چه نمم‌من‌مر | جان‌تو مرا تن تو 
چوسوسن‌صدز بانم منژبان و نطق وسوسزز 


توی‌حیر آن‌توی‌چ و گان‌توی دو چشم‌ردشن آو 


بيك اندیشه‌شکر د | کنی‌چون‌زهر دشمن‌تو 
توی‌مور و سلیمان تو توی‌خور شیدوروزن‌تو 


بدم من کافر احول شدم‌توحیدر| اکمل 


توی‌احول کنکافر توی‌ایمان‌ومامن تو 


۳۹4۸ 


نیگفتی مرا دوزی که ما دا یار غاری تو 
ایا شیر خدا آخر بفرمودی بصید اندر 
شکنته‌داشتی چون‌گل دلو جانم دلاداسا 
زنازی کز تودرسربد ته ی کرد ازدماغم‌غم 
چه فتوی داد عشق تو بخون من نمی‌دانم 
ایا اومید در دستم عصای موسوی بودی 
چواز افلاك نودانی دصال شاه انتادی 
کناروصل در بودی یکی‌چندی توای دیده 
الا ا‌مو سیه پوشی بهنگام طرب وانگ» 
بنظم و نثر عذرمن سمرشد درجهان اکنون 
توای‌جان سنگ خارایی که‌از آب‌حیات‌او 
رمیدستی از بن‌قالب و لیکن علقه‌ای داری 
ددین ادمید پزمرده پپژمردی چوباغ‌ازدی 
بخارای جهان جان که معدنگاه علم آنست 
مزن فال بدی زیرا بفال سمد وصل آیسد 
چودانستی که دیوانه‌شدی عقلست‌این‌دا نش 
هز ادان شکر آنشهر | که‌فر زین بند او گشتی 
هبه‌فغر وهیه دو لت برای شاه می‌زیبد 


فرا‌من‌شده فر به زخون‌ت و که خورد ایدل 
چو سر نایی تو نه‌چشم از برای انتظاد لب 
چودف اضر بت هجرت‌چو چنب رکفت پشت‌من 
هزادان منتت‌برجان زعشق‌شاه شمس‌الدین 
الا ای‌شاه تبریزم درین دریای خون دیزم 


۸۳ 


درون باغ عشق‌ما ددخت پایداری تو 
که‌خه‌مر آهوی‌مار اچ و آه و خوششکاری‌تو 
کنونمخود ننیگویی کز آن گلز ار خاری تو 
مرا نهد ازهجرت که بس‌بی‌زینهادی تو 
چه‌جوهردارتیفی‌تو چه‌سنگین‌دل نگاری تو 
زهجر آن‌چو فرعو نش کنون‌جان«رجوماری تو 
چو آدم انددین پستی درین‌اقلیم نادی تو 
کناداز اشك بر کن‌تو چوازشه‌بر کنادی‌تو 
سپیدت‌جامه باشد چوندد ین‌غم‌س وگو ادی‌تو 
که‌يك‌عذرم نپذرفتی چگوا 
جدا کشتیومحرومی و آنگه‌برقراری تو 
کز آن‌بحر کر در درشامواری تو 


نه‌خوش‌عذاری تو 


رت اندرجواری‌تو 
چومی‌دانی که‌تو مستی‌پس| کلون‌هوشباری‌تو 
هززان‌آن‌منت آن‌می‌دا که‌ازوی‌درخماری‌تو 
چرا در قید فخری‌تو چرا ور بند عادی تو 
چرا قربان‌شدی ایدل چوشیشاك نز ادی‌تو 


چو آنلب‌دانمی‌بینی‌دد آن‌پرده‌چهز اری‌تو 
چرا بردست ایندل هم‌مثال دف‌ندادی تو 
توبادی‌ریش‌دد کرده که‌یمنیحقگز اری‌تو 
چه‌باشدگر چوموسی گردازددیابر آدی‌تو 


یاخوبی‌و لطف‌شه شمردم دم ز کی ازتو 


شمردن از کجا تان م که پی‌حدو شمادی‌تو 


زمکر حق‌مباش‌ایمن اگر صدیخت پینی‌تو 
کهمکر حی‌چنان‌تنداس تکزوی‌دیدةجانت 
کمان خاینی می برتو برجان امین شکلت 
خریدی هندوی زشتی قبیحی‌را تو در چادد 
چوشبدرخانه آوردی بدیدی‌روش بی‌چادر 
درین بازاد طراران زاهد شکل بسیارند 


۳۱۹۹ 
بسال این چشم‌ها داکر بینداد بقینی تو 
ترا عرشی نماید او و گر باشی زمینی تو 
که گر توساده‌دل باشی نداردسودامینی تو 
توساده پوستین بر بوی‌ژهرهروی‌چینی تو 
زرویش‌دیده یگرفتی زبویش بستی‌بینی تو 
فریبندت آگر چه اهل و با عفل متینی تو 


۸۴ 


مگر فضل خداو ندخد او ندان‌شم سالدین 
ببیت آن آفتا بر اکش‌اول نیستو نی‌پایان 


کلیات شمی تبریزی 


کندتنبیه جانت‌را کند هردم معینی تو 
که‌اندردین‌همی‌تابدا گر از اهل‌دینی تو 


بسوی باغ وحدت رو کزو شادی همی روید 


که‌هر جزوت شود خندان اگردد خودحزینی تو 


تم ای‌جان‌منقوش جمال تو 
آینه ترا پیند اندازء عرض خود 


خور شید ز خور شیدت بر سی دکیت‌بینم 
دهواد نتانی‌شداین سو یکچور 
عقلی که نمی کنجددرهفت‌فلك فرش 
این‌عقل یکی دانه‌از خرمن عشق آمد 
در سب 
ملکش بچه کار آید باملکت عشت 

9 
خامان که‌زد بخته ازدست‌تو نامدشان 
صدچرخ‌طواف آردیر گرد زمین‌تو 
باتوسگ‌نقس مارو پاهی‌ومکر آزد 
بی‌بای‌چو روزوشب اندر سفریم ایچان 
تاریکی ماچه بوددد حضرت نودتو 
دوزیم چوسایه ما ب گرد ددخت‌تو 
از شون عتاب تو آن آدم بگزیده 


در آینه درتابی چون یافت صقال تو 
درآینه کی کنجد اشکال کمال تو 
گفتا که‌شوم طالع‌در وقت‌زوال تو 
بسته‌ست ترا زانو ای عقل عقال تو 
ای‌عشق‌چرا دفت‌اودرداموجوال تو 
شد بستة آن دانه جمله پر وبال تو 
جان‌ابدی دیدی جان گشتوبال تو 
جاهش بچه کار آید باجاه‌وجلال تو 
از لطف جواب‌تو وزذدن سوّال تو 
شاد ندبجای زر باسنگ وسفال تو 
صدبدر سجود آرد درپیش هلال تو 
که‌شیر سجود آرد درپیش شغال تو 
چون‌می‌رسدازگر دونهر لحظه‌تمال‌تو 
فعل بد ما چه بود باحمن فمال تو 
شب تابسحر نالان ایمن ز ملال تو 
ازصدر جنان آمد درصف نعال تو 


دریای دل از مدحت می غرد و می جوشد 


لیکن لب خود ب 
کشتست‌طبان‌جانمای‌جان‌وجهان بر ان 
سلطان‌خوشان آمد و آن‌شاه نشان آمد 
سریست سمندر دا ز آتش بنمی سوزد 
بنگر حشر مستان از دست بنه دستان 
زآن‌غمز #چون‌تیرش و ابرویکمان گیرش 
بر گوهله‌جان بر گوپیش‌همگان ب رگو 
از جام دحیق او مستست عشیق او 
من بی ذبر و ذیرم دد پنچهٌ آن شیرم 
ذیرست نوای غم واندر خور شادی بم 
خورشید معینت شد اقبال قرینت شد 


چون‌بگذری‌ایعارفزین آپ وگل‌نائف 


بستم از شوق مقال تو 
هین‌سلسله درجنبان ای‌ساقی جان برگو 
تاچند کشی گوشم‌ای گوش کشان برگو 
جانیست قلندررا نادر سر از آن پرگو 
بادطل گر اناپیش 7 باضرب گران برکو 
اسراد سلح شودی با تير و کمان برگو 
وان نکته که می‌دانی‌بااو بنهان برگو 
پیفام عقیق او ای گوهر کان برگو 
زاحوال جهان‌سیرم ژاحوال فلان برگو 
یکلحظه‌چنین بر گو یکلحظه‌چنان برگو 
مقصود یقینت شد بی‌شك و گمان برگو 
ژانسو مثل هاتف بی نان ونشان برگو 


۳۷۰ 


لفزفا 


غزلیات. صائد 


درعالم جان جاکن دد غیب تماشا کن 


دویی‌بردانها کن زين گرم‌دوان برگو 


من بی خود و سر مستم اينك سرخم بستم 


ای شاه زبردستم بی کام و دهان بر گو 


هم آ که دهم نااکه مهمان من آمد او 
او آمد در خانه ما جمله چو دیوانه 
اونعره زنان گشته ازخانه که اینجایم 
آن بلبل مست ما بر گلشن ما نالان 
در نیسثبی‌جسته جمعی که چه دزد آمد 
آمیخته‌شد بانگش بابانگ‌همهزان سان 
وهمو ممکم یعنی با تست ددین جستن 
نزدیکترست ازتو باید چه روی‌بیردن 


دل گقت که کی آمد جانگفت مهمه رو 
اندر طلب آن مه دنته بیان کو 
ماغاقل ازين نعره هم نعره زنان هرسو 
چون فاخته ما پران فریاد کنان ک و کو 
وان‌دزدهمی کوید دزد آمدوان‌دزد او 
پیدا نشود بانگش‌در غلنله‌شان يك مو 
آنگه که‌تومی‌جویی هم‌درطلبودا جو 
چون بر فکدازانش و خودد اتوز خودمی‌شو 


از عشق زبان روید جان دا مثل سوسن 


می‌داد ز بان خامش از سوسنگیر اين خو 


چنگ خردم بگسل تادی من‌وتادی تو 
در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم 
چون‌احمدو بو بکر یم در کنج‌یکیغادی 
در عالم خارستان بسیاد سفر کردم 
سرمست بخسپ‌ایدل درظل مسیح‌خود 
من‌غرقه‌شدم درزر توسجده کنان‌ای‌سر 
هر کس‌که‌مر اجوید درگوی‌توبایدچست 
دزدی که دهی‌می‌زد هنگام سیاست شد 


هین نوبت‌دل می‌زن باری منو بادی تو 
اماچو بگفت آییم یادی من ویادی تو 
زیرا که‌دوی باشد غاری‌من وغادی تو 
اکنون بکش از پایم‌خادی من‌وخاری تو 
آن‌دف که می‌بودیم زادی‌من ذادی تو 
بی‌کاد نمی شاید کاری من و کاری تو 
گرلیلی ومجنونست بادی‌من‌وبادی تو 
اکنون بز تیم اودا دای‌من ودادی تو 


خاموش که خاموشی فخری من‌وفخری من 


در گفتن وبی صبری عاری من و عاری تو 


ای یار قلندر دل دلتنگ چرایی تو 
بخرام چنین نازان درحلقةٌ جانبازان 
دادست ز کان تو لمل تو نشانیها 
بس‌خوب و لطیفی‌تو بس‌چست‌ونظریفی‌تو 
ای‌از فروزیبایی وزخوبیو دعنایی 
ای بنده قمر بیشت جان بسته کس پیشت 
ازدلچوببدی‌غم دل‌گشتچوجامجم 
هردوز بر آ بی‌تو بازیب وفر آبی‌تو 


از جفدچه اند یشی‌چون‌جان‌همایی تو 
ای‌رفته برون‌از جا آ خر بکجایی تو 
آن‌کوهر جانی دا آغر ننمایی تو 
بس‌ماه لقایی تو آخرچه بلایی تو 
جان‌حلقه بگوش تودرحلقه نیایی تو 
از بپر گشاد ما در بند قبایی تو 
وین‌جام‌شودتابان‌ای‌جان‌جو بر آیی‌تو 
درمجلس سر مستان باشوروشر آبی تو 


شس‌الحق تبریزی ای مایةٌ بینایی 


نادیده مکن ما دا چون ديدة مایی تو 


۸۵ 


اورزض 


۳۷۳ 


۳۷۴ 


۳۷۰ 


۸۶ 


درخشکی مابنگر وان پردة تر بر گو 
جمع شکران دا بین‌ددما نگران دابیث 
امروزچنان مست ی کز جوی‌جهان‌جستی 
هر چند که استادی داد دو جپاندادی 
از جای نجنبیده ليك از دل واژ دیده 
در کشتی وددیایی غوش‌موج‌ومصفایی 
با صبر توی محرم دوسخت توی ددغم 
مستی جماعت بین کرده زقدح بالین 
بهرگی‌نداین برهان‌جان یا بدوسیصدجان 
گفت اد سراو باشم دخساد توبخراشم 
آمد دگری ازده هین ديك دگر بر نه 
گر دافضبی باشد از داد علی در ده 


کلیات شمس تبرريزی 


چشم ترما دا بین ای نود بصر بر گو 


شیر ین نظر آندابین‌هین‌شرح شکر ب رگو 
امروزا کرخواهی آن‌چیز دگر بر کو 
دردست کی‌افتادی زان‌طر فهخبر ب رگو 


از کرد لول ری کز 
ی که‌وبالابی ای زیر وزبر ب رکو 
ز بان بر کش وزصبروسپر ب رکو 
یارب بفزا آمین اين قصه زسر بر کو 
باود نکنی‌این‌دا برچوب‌وحجر ب رگو 
ای عارف این دا هم بااد بسحر بر گو 
کرتاج گرو کردی ازده نکمر ب رکو 


ور زانك بود سنی از عدل عبر برگو 


مودی چه قدر گوید از تخت سلیمانی 


بکشالب دشرحش کن اسباب‌ظفر برگو 

آن دلبر عیار جگر خوارة ماکو ‏ آن خسرو شیرین شکربارة ماکو 
بی‌صورت‌او مجلس مادا نمکی نیست . آن پرنمك و پر فن و عیاره ماکو 
باديك شدست ازغم اوماه فلك نیز زهره با بپرة سیار؛ ماکو 
پربسته چوهاروتم ولب‌تشنه چو ماروت آن رشك چه بابل سحاده ماکو 
صدچشیه روان‌کرد ازین خادة ماکو 
ده‌چشمه گشاینده درین قارء ما کو 
آننداروی درد دل و آن‌چار؛ ما کو 
استار روز ادست چو برمی ندمدصبح کویم که‌بدم گوید کاستادة ماکو 
اندر ظلمانست خضر در طلب آب . کان عين حیات خوش فوادة ماکو 
جان همچومسیعیست بگپوادٌقالب آن مریم بندنده گهوارة ماکو 
آنعشق براز صورت‌بی‌صودت‌عالم مهم دوز ز ماهم زه قوارهٌ ماکو 
ه رکنج‌یکی برغم مخمود نشته‌ست کان ساقی دریا دل خبادة ما کو 
آن‌زنده کن این‌در ودیواد بدن‌کو ‏ و آن‌رونقسقف‌ودرودرسار؛ ماکو 
لوامه و اماده بچنگند شب و دوز جنگ افکن لوامه و اماده ماکو 
ما مشت گلی در کف قدرت متقلب . ازغفلت‌خود کفته که گل کار ما کو 

شمس الحق تبریز کجا دفت و کجا نیست 

وندد پی او آن دل آوادء ماکو 


خزان عاشقان دا نو بپاد او 
هبه گردنکشان شبر دل را 


روان ده روان را افتغار او 
کشیده سوی خود بی‌اختیاد او 


لفلف 


۳۳" 


غزلیات: قصائد 


قطاد شیر می‌ینم چو اشتر 
مپادش آنك حاجتمندشان کرد 
گرانجانتر زعنصرهانه خاکست 
از آپ و آتش وازباد اين خاك 
بخاك آن‌هرسه عنصررا کندصید 
یکی کاهل نخواهد رست از وی 
ز خاك تیره کاهلتر نباشی 
عضا زد بر سر دریا که برجه 
عصا را کفت بگذاد این عصایی 
بر آرد مطیخ معده بخادی 
ز تف دل دگر جانی بسازد 
زهی عشقی که داردبر کنی‌خاك 
زهی‌غیرت که‌ب رخود داد آن شه 
کند با اد بپردم يك صفت یاد 
که تا داندکه آنها بی وفا اند 
عجایب یار غاری‌گردد او دا 

ز با 


ببینیشان در آورده مپار او 
زخوف وحرصشان کرده نز ار او 
سيك کرد ویپرد ازوی‌تر ار 
سبکتر شدچو بردازوی وقاد 
بگردون می کند آهو شکار 
که‌يك‌يك‌را کند در بند کار 
بزیر دم او بنپاد خاد او 


او 


او 


او 


او 


بر آورد از دل ددیا غبار او 
همی‌بیچد برخود همچو مار او 
بسازدجان و حسیزان‌بغاد او 
که‌تادادداز آن‌جان ننگ‌وعاراو 
که‌گاه شگ لکندگه لاله‌زار او 
که‌سلطان‌همو یستو پرده‌دار او 
ز جمله بسکلد در اضطرار او 
بداند قدر این بگزیده یار او 
که یار او باشد وهم‌یارغار او 


بند و بگثا چشم‌عبرت 


که بگشادست راه اعتباد او 


ت و کمتر خواره‌ای‌هشیادمی‌رو 
ت و آن‌خنب یکه‌من‌دیدم ندیدی 
ز بازاد جهان بیزاد گت 
چو من ایزارپا دستار کردم 
مرا تا وقت مردن کارایشست 


مراآن دند بشکستست توبه 


شنیدی فضل شمش‌آلدین تب 


میان کزروان دهواد می‌رو 
مراخنبك‌مزن ای‌یاد می‌رو 
تودلالی سوی بازاد می‌دو 
توبابرداد وبادستار می‌رو 
تور کارست‌سوی کار میرو 
تومرد صایمی ناهاد می‌دو 


3 


نداری دیده در اقرار می‌دو 


تو جام عشق دا بستان و می‌رو 
شرابی باش بی خاشاك صودت 
یکی دیداراو صد جان به ارزد 
چو دیدی آنچنان سیمین‌بری دا 
اگر عالم شود گریان ترا چه 
اگر گویند دزاقی و خالی 
کلوخی برلب خود مال با خلق 


همان معشوق دامی‌دانو میدود 
لطیف وصاف‌همچون‌جان‌ومی‌رو 
بده جان و بغر ارزان و میرو 
بده سیم و بنه همیان و می‌رو 
نظر کن در مه‌خندان و می‌رو 
بگوهستم‌دوصدچندان و می‌رود 
شکرراگیر در دندان و می‌رو 


۸۷ 


۳۷۳6 


۳۷۹ 


۸۰۸ 


کلیات شمس تبریزی 


بگو آن مه مرا باقی شما دا 


نه سرخواهیمو نی‌سامان دمی‌دو 


کیست آن مه خداوند شس تبریز 
در ۲ در ظل آن سلطان و میرو 


ازین پستی بسوی آسمان شو 
ز شپر بر تب و لرزه بجستی 
اکرشد نقش تن نقاش دا باش 
وگر دوی ازاجل شد زعفرانی 
و گر درهایراحت برتو بستند 
وگر تنها شدی‌از یارو اصمحاب 


روانت شاد بادا خوش‌روان شو 
بشادی ساکن دادالامان شو 
کرو یر ان‌شداینتن جمله‌جان‌شو 
مقیم لاله ذاد و ادغوان شو 
با از داه بام‌و نسردبان شو 
بیادی خدا صاحب قران شو 


و گر از آپ و از نان دور ماندی 
چو نان شو قوت جانپا و چناد شو 


دل وبان را طر بگاه و مقام او 
هبه عالم دهان خشکند و تشنه 
غذا ها هم غذا جویند از دی 
عدم چون اژدهای فتنه جویان 
سزای صد عتاب وصد عذایم 
ز حلم او جپان گستاخ گشته 
برای منز مخموران عشقش 
کنیده کوش هشیادان بستی 
پیمبردا چو پرده کرده دد بیش 
نکرده بندگ‌ان او دا سلامی 
چه باشد گرشبی دا ز نده دادی 
دگر خامی کنی غافل بصبی 
ز خردی تاکنون بس جا بخفتی 
ز خاکی تا بچالاکی کشیدت 
مقامات نوت خواهد نمودن 
بخردی هم ز مکتب می‌جهیدی 
بخا کی و نباتی و بنطفه 
ز چندین ده بمپمائیت آورد 
بوقت درد می‌دانی که‌او اادست 
همه اویان چو خاشاکی نمایند 
سغنها بانگ زنبودان نماید 
نماید چرخ بیت العنكبوتي 


شراب خم پیچون دا قوام اد 
غذای جمله دا داده تمام اد 
که‌گندم را دهد آب از غمام او 
بسته فتنه دا حلق و مسام او 
کشیده از سزای ما لگام او 
که گویی ما شبانیم و غلام اد 
بجوشیده بدست خود مدام او 
ذهی اقبال و بغت مستدام او 
پس آن پرده می‌گوید پیام او 
برایشان کرده از ادل سلام او 
بعشق او که آدد صبح و شام او 
بنگذارد ترا ای دوست خام او 
کشانیدت ز پستی تا ببام اد 
بدادت دانش و ناموس و نام او 
که‌تا خاصت کند. ز انمام عام او 
چه نرمت‌کرد وبابررجاودام او 
ستیزیدی در آوردت بدام او 
نیاوردت برای انتقام او 
بخاکی می‌دهد او یی بوام او 
چوبوی خود فرستددر مذام او 
چو اندر گوش ماکوید کلام او 
چو بنماید مقام بی مقام او 


۳۸۰ 


۳۸۳۰ 


غزلیات, قصائه 


هبه عالم گرفتست آفتابسی 
چو درماند نگوید او جز اودا 
شکنچه بایدش‌زیر | که دزدست 
تو بادی‌دزد خود داسیخ می‌زت 
پیادیپای شمس الدین تبریبز 


خمش از پادسی 
فاد ما تسلیه 


پیشت نام جان گویم زهی درو 
تو اینجا حاضر وشرهم نباشد 
بپاد دصد بپاد از تو خجل شد 
تو شاهنشاه صد جان و جپانی 
حدیثت در دهان جان نگنجد 
جپان کم کشت و مامت آشکارا 
همه عالم ز نورت لمل در لعل 
ز تو دلها پر از نود بقین است 
چوخودشیدجمالت برزمین‌تافت 


زه ی کوری که‌م ی گوید کدام او 
چو بجهدهر خسید | کرده تام او 
مقبر ناید بنرمی و بکام او 
چو می‌دانی که‌دزدیدست جام او 
شود بس مستخف و مستهام او 
تازی بگویم 

الىدام 

حدیت گلستان گویم زهبی رو 
که‌از حسن بتان گویم زهی دو 
من انسانهً خزان گویم زمی رو 
من‌ازجان وجهانگویم زمی دو 
حدیثت از زبان گویم زهی‌رو 
چنن مه دانان گویم زهی دود 
پپیش تو زکان گویم زهی رو 
ن دا از گمان کویم زهی رو 
ز ماه و اختران گویم زهی دو 


چو لطف شمس تبربزی ژحد دفت 
من از وی گرففان گویم زهی رو 


ت نام جان گویم زمی رو 
تو اینجا حاضر و شرمم نباشد 
چو شاه بی‌نشان عالم بباداست 
چو نود لامکان آفا بگرفت 
بپیش این دکان که کان شادیست 
پیش این چنین دانای اسرار 
چواستارءوجهان شدسوخورشید 
اوان قاب قوسین است و ادنی 
از آن‌جانگهروان‌شدسوی‌جانان 
حدیئیدا که‌جان هم تیست‌محرم 


حدیث گلستان گویم زهی دود 
که از حسن بتان گویم زهی رو 
من‌از شکلو نشان گویم‌زهی رو 
من از جا و مکان گویم ذهی رو 
من‌از سودوزیان گویم زهی رو 
کزی دردل نهان‌گويم زهی رو 
فانة این جهان گویم زمی رو 
حدیث خ رکمان گویم زهی رو 
برهر بی روا نگویم زمی رو 
من ازراه دهان گویم زهی رو 


چو شاهنشاه صد جان و جهانی 


بیا ای ددنق گلزاد ازین سو 
یکی بوسه قضا گردان جانت 


از آن‌دوژن‌فرو کن‌سرچومپتاب 


من ازجان‌وجهان گویم زهی دو 


از آن‌شکر یکی‌تنطاد ازین سو 
از آن دولمل شکر بار اذین سو 
وزان گلشن یکی کل اد از ین سو 


۸۹ 


اونافرا 


۳۸۳ 


۳/۷۴ 


۸۲۰ 


کلیات شمس تبریزی 


کباب ومی‌ازین‌سودوداز آن‌سو 
تعب تن راست لایق داح دل دا 
سلیسانا سوی بلقس بگذر 
بمنقارش یکی پر نود نامه 
معور تنها که تنها خوش‌نباشد 
بدن تنها خور آمد دوح موثر 
سقاهم می‌دهد ساغر پیاپی 
بهر دو دست گیرش تا نریزی 
بیا که خرقپا جبله گرو شد 


درخت‌خار از آن‌سویاد اذین سو 
منه دنج تن سکساد آذین سو 
که آمد هدهد طیاد اذین سو 
نبوده صد هزار اسرارازین سو 
یکی ساغراز آن‌خماد اذین سو 
که جان‌هدیه کندایار ازین سو 
بتو ای ساقی ابراد ازین سو 
قدح‌برست‌هین هشدار ازین سو 


زتوای شاء‌خوش‌دستاد ازین سو 


برهنه شو ذ حرف و بحر در رو 
چوبانگ بحردان گفتاد ازین سو 


چوبگشادم نظر از 
توی‌خودشيد ومن چون‌میوٌخام 
چوزهرء می‌نوازم چنگ‌عشرت 
بپردم صد هزاد اجزای مرده 
چرا ازدق بای چرخ گردون 
چراروی شفق سرخست هرشام 
ز شیوه‌ماهت استاده همی‌جست 
بخوبی همچوتو خوداین‌محالست 
ذ انبوهی نباشد جان سوزن 
عجب چون آمداندر عالم عشق 
اکر نه پرده آویزی بپر دم 
اگر غفلت نباشد جمله عالم 


بشد کارم چو زر از 


بهر دم پخته تر اژ 
شب وروز ای قمر از 


تو 


شود چون جانور از شیو؛ٌ تو 
چنین بندد کسر از شیو؛ تو 
بخونابه جگر از شیو؛ تو 
گرتتم من بصر از شیو تو 
چنان خوبی بسر از 
ز عاشق وین حشر از 
هزادان شور و شر از شیو تو 


بدرد این _بشر از شیوه تو 


شود زیر و زبر از شیوهٌ تو 


چرایم شمس تبریزی چو شیدا 


بگرد بام و دد از شيوة تو 


خداوندا چو توصاحب قرانکو 
زمان محتاج ومسکین تو باشد 
کی کوگفت‌دیدم شمس‌دین‌دا 
درآن دریا مرو بی امر دریا 
مگر بی‌قصد افتی کو کریست 
چوسجده کرد آیینه مر او دا 
همو تیرست‌همو اسپر هموقوس 
هر آن‌جسمیکه از لطفش‌نظر یافت 


برابر با مکان تو مکان کو 
ترا حاجت بدوران و زمان کو 
سوّالش کن‌که داه آسمان کو 
نمی ترسی _برای تو ضبان کو 
خطاکن داز عذو او غمان کو 
بر آن آیینه زنگاد گمان کو 
چه گفتم آن‌طرف‌تیرو کمان کو 
نظیرش در ولایتبای جان کو 


ایض 


تلف 


غزلیات, قمائد 


بجز از دوی عجز وفقر وتسلیم 
ز غیرت ح شد حارس و گرنی 
پپیشانی جانا داغ مپسرش 
بنوبتگاه او بت صف کشیده 
نباشد خنده جر از زعفرانش 
بچز از هچر آن مخدوم جانی 
خداوند شمس دین از بهر ال 
ژ بان‌وجان من با دصل او دنت 


بپرده‌سرازو از انس وجان کو 
مراودا از کی پیست‌پاسبان کو 
کسی بی‌داغ مپرش درقران کو 
بخدمت کر همی جویی مهان کو 
بجز از عثق رویش شادمان کو 
دل و جان را بعالم اندهان کو 
که لایق در ثنای او دمان کو 
بشرح خاك تبریزم زبان کو 


همه کان هست محتاج خریدار 


بدان حد بی‌نیازی 


کرانجانی مکن‌ای یاد بر کو 
زباغ جان دوسه کل دستهبر بند 


ز حسش گفتنی بسیاد دادی 
زیاد دوست شیرین‌تر چه کار ست 
چه گفتید ی که جوشیدست‌خونم 
عالم غدار ‏ بگذر 
تاناد کم کن 


ژ یاد 


ژلاف 


کان کو 

از آن زلف واز آن دخساد برگو 
حکایتهای آن کلزاد برگو 
ملولی گوشه نه بسبار برگو 
هلا منشین چنین بی‌کار برگو 
بیا امروز دیگر باد برگو 
ز لطف عالم الاسراد . برگو 
ز ناف آهوی تاناد برگو 


زعشق حسن شمس الدین تبریز 
ميان عاثقان آشاد برگو 


در یند قصو درین‌هایو درین‌هو 
اکر چه دوی می‌دوزد ز مردم 
چوچشت بست آن جادوی استاد 
توگویی کوو کو او نیز سر دا 
ز کوی عشق می‌آید ندایی 
برو دامان خاقان گیر محکم 
برد بهلوی قصرش‌خانها یگیر 
گریزان درد و دارو دد پی تو 
سیه کاری وتلخی دا دها کن 
زو یابد طرب‌هم مست دهم می 


میان ماست گردان میر مه رو 
کجا پنپان شود آن دوی نیکو 
درآ" در آپ جو وآب می‌جو 
بپرسو م یکند یعنی که ک و کو 
رهاکن کوو کو در رو ددین‌کو 
چو او باشد چه اندیشی زباجو 
که تا ایمن شوی از درد پهلو 
زمی‌لطف وزهی احسانو دارو 
برما زو بیا غلطان چو مازو 
از و کیرد نمك هم رو و هم خو 


ازو اندیش وکفتن را رها کن 


لطیف اندیش باشد مرد 
- فصن باجد. .مر 


بازم صنما چه می 
هر لحظه بخوانيم کریمانه 


بازم بدغا چه می ذ 


ای‌دوست مرا چه می‌فریبی تو 


۸۳۱ 


۳۸۷ 


۳۸/۸ 


۳۸۰۹ 


۸۳۲ 


کلیات شمی‌تبریزی 


عمری تو و عمر بی‌وقا باشد 
دل سیر نمی‌شود بجیحونها 
تاريك شدست چشم بی‌ماهت 
ای دوست دعا وظيفةٌ بنده‌ست 
آن‌را که مثال امن دادی‌دی 
کفتی بقضای حق دضا باید 
چون نیست‌دوا پذیر این دردم 
اخوردن چو پیشه‌کردک‌خوش 
چون‌چنگ نشاطماشکستی خرد 
مادا بی‌ما چه می‌نوازی تو 
ای بسته کمربپیش تو جانم 


ما دا بوفا چه می‌فریبی تو 
ما دا بسقا چه می‌فریبی تو 
ما دا بعصا چه می‌فریبی تو 
ما را بدعا چه می‌فریبی تو 
با خوفو رجا چه می‌فریبی تو 
ما دا بقضا چه‌می‌فریبی تو 
ما دا پدوا_ چه می‌فریبی تو 
ما دا بصلا چه می‌فریبی تو 
ما دابسه تا چه می‌فریبی تو 
ما دا با ما چه می‌فریبی تو 
ما دا بقبا چه می‌فریبی تو 


خاموش که غیر تو نمی‌خواهیم 
مادا بعطا چه می فریبی تو 


دید یکه‌چه کرد آن‌بری رو 
کشتنه بتان همه نگونساد 
شد کفر چو شمهای ایمان 
شد جبله‌جهان بپشت خندان 
دارد دو هزار سعر مطلق 
افروخت بهار چون کل‌سرخ 
کافور ناد کرد خودشيد 
شد شیشه زرد همچو لاله 
فربه‌شد عشق و زفت و لمتر 
بر بادة لمل زد دخ من 


آن ماه لقای مشتری رو 
در حسن خلیل آزری رو 
کآورد بسوی کافری رو 
ذان سرو دوان عبپری رو 
وای ار آدد بساحری رو 
بر دغم دل مزعفری رو 
برچپرة شام عنبری رو 
ذان بادة لمل احمری رو 
بنپاد خرد بلافری رو 
تا چند نهد بزرگری رو 


ب سکن هله فتنه دا مشوران 
یا برگردان ز شاعری رو 


ای دونق نو بپاد برکو 
بی غصه می فروش می‌نوش 
ای بلبل و ای هزار دستان 
ای حلقه بکوش و عاشق‌گل 
شرح قد سرو وچهرة کل 
چونرفتخز انورو نهان کرد 
گر پررسندت که‌جان‌ر زچیست 
صدشیروهزار گونه‌خرگوش 


وی شادی لاله زار برگو 
بی زحمت شاخ خار برگو 
برگو صفت بپاد برگو 
کوش و یس سرمخار برگو 
بر عرعر و بر چناد برگو 
پر سرو رو آشکار برگو 
بر برک نظر مدار برگو 
خواه ی که کنی شکار برگو 


۳۹۰ 


لاف 


خواهیکه شود قبول عذدت 
خواهی که بری قرار مستان 
امروز سر شراب دادیم 
مستی آمد ملولیت دفت 
ای جام شراب داد بر گرد 
از بپر تواب و دحت حق 
ما منتظر توایم بشتاب 


صد بار و هزار بار برگو 
وی چنگ لطیف تاد برگو 
ای عادف حق گزار برگو 
بی زحمت. ‏ انتظاد برگو 


تشنیم مز نکه صله‌ای نیست 
نك آوردم شار برگو 


ای عادف خوش کلام برگو 
هر ممتحنی ژ دست دفته 
قایم شو ومات کن خرد دا 
تا دوح شویم جمله می ده 
قانم نشوم بنود دون 
پپذیر مدام خوش ز ساقی 
آن جام چو زد پغته بستان 
مبدل شد وخوش حطام دنیا 


ای فغر همه کرام برگو 
بر دست کرفت جام برگو 
وز بادهٌ با قوام برگو 
تا خواجه شود غلام برگو 
بشکاف حجاب بام برگو 
چون مست شدی مدام برگو 
زان سوختگان خام برگو 
چون دستی‌ازین‌حطام برگو 


لب بستم ای بت شکر لب 
بی واسطه و بیام بزگو 


ای صید رخ تو شیر و آهو 
چندانك توانیش تومی‌بوش 
در دوزن سینبا_بتایید 
اندر عدم و وجود افکند 
ای قند دو لعل تو خردسوز 
سی بیت دکر بخواست‌گفتن 


پنهان ز کجا شود چنان رو 
می‌بند نقاب توی بر تو 
خورشید ز مطلم ترازو 
صد علفله عشق که تعالوا 
وی تیر دوچشم تو جگرجو 
مستیش کشید کوش از آن‌سو 


سی بیت فروختم ييك ببت 
بیت ی که‌گشاده شد در آن کو 


آن‌وعده که کرده‌ای‌مرا کو 
با جمله! پلاس خوش نباشد 
لب بسته چو بوبك دبانی 


ای وعدة تو چو صبح صادق 


تا چند ز ناسزا و دشنام 


اینجا منم و تو وائما کو 
آن عبد پلاس دا ونا کو 
آن‌داد و کشاد و آن عطا کو 
آن شمم‌وچراغ و آن‌ضیا کو 
آن دلدادی وآن سزا کو 
ای طایقه یادی شما کو 


۸۳۳ 


ری 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۸۴ کلیات‌شمس‌تبریزی 


با سجر نمود و چشم ما بست 
با پر بگشاد و در هوا رفت 


وال که نرفت و دفتنی نیست 


ماکو بپمان طر فکه‌انداخت 


کان کان عقیستی وکیمیاکو 
آن ساحر و آن گره گثاکو 
ای مرخ ضبیر آن هواکو 
مایم ز خویش رفته مساکو 
ای در کف صنم ما چو ما کو 


هین مشك سخن بنه بجو رو 


میخواندت آب کان سقا کو 


خوش خرامان‌می‌دوی‌ای‌جان‌جان بی‌من‌مرو 
ای فلك بی من مگرد دای قمر بیمن متاب 
اینجهان باتوخوش‌استو آن‌جهانباتوخوشت 
ای عیان بی من‌مدان‌وای زبان بی‌من‌مخوان 
شب ز نود ماه دوی خویش دا بیند سپید 
خاد ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل 
در خم چوگانت می‌تازمچو چشت‌با منست 
چون حریف شاه باشی‌ای‌طرب بی‌من‌منوش 
وای آنکس کو درین ده بی نشان تو رود 
وای آنکو اندرین ده می‌دود بی دانشی 


۳۹۵ 
ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو 
ای زمین بی من‌مروی وای زمان بی من مرو 
این‌جهان بی‌من مباش و آنجهان بی من مرو 
ای نظر بی‌من مبین دای ددان بی من مرو 
من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو 
تو کلی من خاد تو در گلستان بی من مرو 
همچنین در من نگر بی‌من مران بی من مرو 
چون ببام شه دوی ای پاسبان بی من مرو 
چون نشان من توی ای بی نشان بی من مرو 
دانش دا هم توی ای داه دان بی من مرو 


دیگرانت عش می‌خوانند و من سلطان عشق 


ای تو بالاترز دهم اين و آن بی من مرو 


ازحلاوتها که هست از خشم و از دشنام‌او 
دامپای‌عشق او کر پر و بالم بسکلد 
چند پرسی مرمرا از وحشت وشبهپای‌هجر 
خون‌مادا دنگ‌خون و فعلمی آمداز آ نك 
وعدهای خام او در مغز جان جوشان شده 
خسرو ان بر نخت‌دو لت بین‌که حستمی‌خورند 
آن سگان کوی او شاهان شیران گشته‌اند 
اه اثُ تو مپرس از با خودان اوصاف‌می 
دست برر گهای‌مستان نه دلا تا پی بری 


۳۹۹ 
می ستیزم هر شبی با چشم خون آشام او 
طوطی جان نسکلد از شکر و بادام او 
شب کجا ماند بگو در دولت ایام او 
خونها می می‌شودچون می‌رود در جام او 
عاشقان بخته بن از وعد های خام او 

در لقای عاشقان کشتة 

کان چنان آهوی فتنه دیده شد بربام او 
تو ببین در چشم مستان لطفهای عام او 
ازدمان آلودگان زان بادة خود کام او 


بد نام او 


شمس تبر یزی که گاش‌بر سر ارواح بود 


پامنه تو سر بنه بر جایگاه گام او 


ای خر اب‌اسر ازم‌از اسرار تواسرارتو 
کشتًعشق تومور زانك تومنکر شوی 
مي گدازممی‌گدازم هر زمان همچون‌تکر 


۳۹۷ 
نقشهایی دیدم از گلزار تو گلزاد تو 
خطپایی دادم از اقرار تو اقراد تو 
از شکرها دسته‌از گفتار تو گفتاد تو 


غزلیات » قصائد ۸۵ 


چشم من بیدادو باز 
چند گویی‌مرمر | کز کارچونکاهل‌شدی 
ای طبیب عاشقان این جملهٌ بیمادیم 
ای دم هشياديم بی هوش هشیاری تو 
چشمها بردل بجوشدهردم ازددیای تو 


همچو بخت و طالم بیدار تو بیدارتو 
داست گویی ای صنم ازکار تو از کادتو 
هست زان دو نر گس بیمار تو بیمارتو 
ای دم بی هوشیم هشیار تو هشیارتو 
چشم دل پرك زن انوا تو انوادتو 


شمس تبر یزی‌که عالم اندك انذك بود 


از عطاو بخشش بسیار تو بسیار تو 


جمله خشم از کبر خیزد از تکبر پاك‌شو 
خشم هرگز بر نخیزد جز ز کبر وماو من 
هر کجا توخشم دیدی کبر دا در خشم جو 
گر ز کبروخشم بیزادی بر و کنجی‌بخست 
خشم سکساران دهاکن خشم از شیر 
لقمهٌ شیرینکه از وی خشم انگیز ان‌مخور 


۳۹۸ 
گر نخواهی کبر دا دو بی‌تکبر خاك شو 
هر دو در اچون‌نردبان زیر آرو بر افلاك شو 
گر خونی‌بااین‌دو مادت‌خود بروضحاك شو 
ور ز کبر و خشم داشادی برد غمناك شو 
خشم ازشیران چو دیدی سر بنه شیشاك شو 
لقمه از لولاك گیرو بند؛ لولاك شو 


رو تو قصاب هوا شدکبر و کین دا خون بریز 


چند باشی خفته زیر اين دو سگ جالاك شو 


ای سنایی‌عاشقانر| درد باید درد کو 
باد جود نیکوان‌ازدیو فردا برترست 
ود خیال آید ترا کزدی و فردابرتری 
در میان هفت دریا دامن توخشک کو 


۳۹۹ 
باد جود نیکوان را مرد باید مرد کو 
وانما جان کسی از دی و فردا فرد کو 
بر تریراکارو بار و ملك و بردا برد کو 
در میان هفت دوزخ عنصر تو سرد کو 


این نداری‌خودو لیکن‌گر تواین‌داطالبی ‏ آءسرد و اشک گرم و چپرهای زرد کو 


هرنفس بوی‌دل آید از صراط الستقیم 


تانگو یی‌عشن‌ده‌رو را که داه آورد کو 


گرداز آن‌ددیا بر آمد گرد جسم اولیاست 


تا نگویی قوم موسی دا ددین یم گرد کو 


ای صبا بادی که داری دد سرازیادی‌بگو 
قصه کن‌در گوش‌ما گردیگران محرم نیند 
آن مسیح حسن‌دا دانم که‌می‌دان ی کجاست 
بانگ برزذعاشتی را کو بگلمشفول شد 
ای‌صباخوشآمدی‌چون با زگردی‌سوی‌روت 
سوسنی با صد زبان گرحال من‌بااوبگفت 


۳۳۰۰ 
گر نگویی باکسی با عاشقان بادی‌بگو 
با دل پر خون ما پیفام دلداری بگو 
باکسی کز عشق دارد بسته زنادی بگو 
ک وکه شرمت‌باداز آن‌ر خ‌ترك کلز اری‌بگو 
حال من دزدیده اندر گوش عیادی بگو 
تو چو نرگی‌بیزبان از چشم اسرادی‌بگو 


با چنان غیرت که جان دادد بگفتم بیش خلق 


همین 
در گنر آمد خیالش گفت‌جان اینست‌او 
صدهز ار انگشتها اندراشادت‌دیده‌شد 


یزی بکُویم گنت جان آری بو 


لفزر 
پادشاه شپرهای لامکان اینست او 
سوی‌او از نور جانها کای‌فلان‌اینستاو 


۸۳۶ کلیات شمس تیریزی 


چونزمین‌سرسب زگشت ازعکس آن‌گلز ار او 
هین سبکتر دست ددزن در عنان مر کیش 
جبله نورحق گرفته همچوطور اینجان‌ازو 
رو بماه آورد مسریخ وبگفتش هوش داد 


تعرها آمد بک‌وشم ز آسمان ایشست او 
پیش از آن کو بر کشاند آن‌عنان‌اینست او 
هیچو گوهر 


از عين کان اینست او 


تا نلافی تو ژ خوبی هان و هان اینست او 


شمس تبر یزی شنیدستی بپین‌این‌نوردا 
کز ویآمد کاسدیهای بتان اینست او 7۳۰ 


ایجپان برهم زده سودای تو سودای تو 
دامن کردون پراز ددست و مروادیدو لمل 
جانهای عاشقان چون سیل‌ها غلطان شده 
ای خمار عاشقان از باده‌های دوش و 
من نظر کردم بجان‌سادة یی دنگ خویش 
چون نظر کردم نکومن درصفای گوهرت 
ماه خواندم من‌تر| بس‌جرم دادم زین‌سخن 

۱ 


جسم‌وجان باخود نعواهم خانة خبارکو 
هرزمان‌چون‌مست گردداز نسیم خمرجان 
سوی بیگوشی ساع‌چنگ میآیدو ليك 
چو نك‌او بی‌تن‌شود بس خلعت جان آورند 
کبرعاشق بو یک نکان‌خود بمعنی خاکییست 
چون مشامت‌بر کشاید آیدتازغادعشق 
دنگ‌یرنگیست ازرخارعاشق آن‌صفا 
آمدت مژده زعمر سرمدی پس‌حم دکو 
صحبت ابراردهم اشرار کانجازحمتست 


درشماع 7 
عاشقی برمن بریشانت کنم نیکو شنو 
گر دوصدخانه کنیز نبورو ارو موروار 
توبر آ نك‌خلق‌مست‌توشو ند ازمردو ذن 
چون‌خلیلی‌هیج از آ تش مترس ایمن‌برو 
کر که قافی ترا چون آسیای تیز کرد 
ورتوافلاطون و لقمانی بعلم و کر وفر 
توبدست‌من چومرغی‌مرده ایو قت‌شکار 


کوید خداو ند شس 7 
آی همه شهر دلم غوفای تو غوغای تو 


اشنی عمرم از حلوای تو حلوای تو 
تا بریزد جمله دا درپای تو درپای تو 
می‌دوانشد جانب دریای تو دریای تو 
وی‌خراب امروزم از فردای تو فردای تو 
زرددیدم نقتش از صفرای تو صفرای تو 
ماهرخ بنمود از سیمای تو سیمای تو 
مه کی باشد کو بود همتای تو همتای تو 
یزی بنام 


ارنخیا 
لایق این کفر نادر در جهان زنار کو 
تا در خم خانه میتازد ولیکن باد کو 
چنگ‌جانانستآنراچوب یااوتار کو 
کندرودستان‌حايك‌یا که پودو تار کو 
درچنان‌دریاتکبر یاکه تنگو عاد کو 
طرفه بویی پس‌دوی هرس و که آخرفار کو 
آن‌وفاو آن‌صفاو لطف‌خوش‌دخارکو 
کندد آن‌عبرت غم‌امسال ویاد پاد کو 
در حریم سای آن مپتر اخیار کو 


خداو ند صفاهای|بد 
ابش ذره هشیاد کسو 


۳.۴ 
کم عمادت کن که‌و یر انت کنم نیکوشنو 
بیکسد بیخان و بی‌مانت کنم نسکوشنو 
من‌بر آنك‌مست وحیرانت کنم نیک و شنو 
من ز آتش‌صد گلستانتکنم نیکوشنو 
آودم ددچرخ وگردانت کنم نیکوشنو 
من بيك دیداد نادانت کنم نیکوشنو 
من صیادم دام مرغان تکنم نیکوشنو 


غزلیات, قصائد ۸۷ 


چومادی خفته‌ای ای پاسبان 
ای‌صدف چون آمدی‌در بحر ماغمگین مباش 
بر گلویت تیفها دا دست نی و زخم نی 
دامن ماکیر اگر بر دامنی تر دامنی 
من همایم سایه کردم بر سرت ازفضل‌خود 


همچو مار خسته هیجانت کنم نیکو شنو 
جونصدنیاکوهر فشانت کنمنیکو شنو 
گر چو اسباعبل قربانت کنم نیکو شنو 
تاچو مه از نور دامانت کنم نیکو شنو 
تاکه افریدون وسلطانت کنم نیکو شنو 


هین ترا ت کم کن وخاموش‌باش وصب رکن 
تا بخوانم عين قر آنت کنم نیکو شنو ۳۳۰۵ 
دوش خوابی‌دیدهامخودعاشقانر اخواب کو ‏ کندرون کمبه می‌جستم که آن محراب کو 


کمب؛ٌ جانبا نه آن کمبه کچون آنجادسی 
بلك بنیادش ز نوری کر شعاع جان تو 
خانقاهشجمله از نودست فرشش علم‌وعقل 
تاج و تخت ی کندرون داری‌نهان‌ای‌نیکپخت 
در میان باغ حسنش می‌بر ای مرغ ضمیر 
در درون عاریتها تن تسو بحششیست 
در صفتکردنز دور اطناب‌شد گفت زمان 
ز گل‌زود آمدی درباغ‌دل 
چون ز شودستان‌تن دفتی‌سوی بستانجان 
چون هزادان حسن دیدی کان نبد از کالبد 
ای نقیه از بپر سُ علم عشق آموز تو 
چون بوقت دنج ومحنت زود می‌یابی‌دوش 
باش تا موج وصالش در رباید مر ترا 
ارچه خط این بوابت هوس شد در دتاع 
هر کسی دا نایب حق تا نگوبی زینهار 
تا نمالی گوش خود دا خلق بینی کارو بار 
در خرابات حقیقت پیش مستان خراب 


در حساب فانیی عمرت تلف شد بی‌حساب 


در شب تاديك کوبی شم يا مپتاب کو 
نود گیرد جمله عالم ليك جانرا تاب کو 
صوفیانش بی سرو پا غلبهٌ قبقاب کو 
در کمان کیقباد و سنجر و سپراب کو 
کایین آبادست آنجا دام یا مضراب کو 
در میان جان طلب کان بعشش وهاب کو 
چون‌رسیدمدرطناب خود کنون اطناب کو 
پس از آنسوجزسماع و جز شراب‌ناب کو 
جز کلو دیحان و لاله چشمپای آب کو 
پس چرا کویی جمال تانح الابراب کو 
زانك بعدازم رگ حلو حرمت‌وایجاب کو 
باز کویی او کجا در گاه او دا باب کو 
غیب گردی پس بگویی عالم اسباب کو 
رقعه عثقش بخوان بنمایدت بواب کو 
در بساط قاضی ۲ آنگه ببین نواب کو 
چون بمالی چشم خودداگوی ی آنر اتاب کو 
در چنان‌صافی نبینی درد دخس وانساب کو 
در صفای یار بنگر شبپت حساب کو 


چون میت برد لکند در بچر دل‌غوطی‌خوری 
این ترانه می زنی کین‌بحر دا پایاب کو ۳۰ 
ای برادر عاشقی دا درد باید درد کو صابری و صادقی دا مرد باید مرد کو 
چند ازین‌ذکر نسرده‌چندازین‌فکرزمن ‏ نمرهای آتشین و چپرهای زرد کو 
کییا و زد نمی جویم مس قابل کجاست 
گرم رو را خود کی یابد نیم گرمی‌سرد کو ۳.۷ 
در خلاصة عشق آخر شیوهٌ اسلام کو در کشوف مشکلاتش صاحب اعلام کو 


۸۳4۸ کلیات شمس تبریزی 


آهوی عرشی که اوخودعاشق نافخودست 
گرچه هرروزی بیجر ان‌همچوسالی‌می‌بود 
جانور دا زادنش ازماده و نر وز دحم 
ساقیا هثیار نتوان عشق را دریافتن 
هست احرامت درین حج جامةٌ هستیت دا 
چونك هستیدانکندی دوح اندردوح بث 
وین همه جانپای تشنه بحر دا چون يافتند 
دورو نزديك وضیاع وشپر واقلیم وسواد 
آنچ این تن مینویسد بی‌قلم نبود یقین 
هوش وعقل آدمی زادی ز سردی ویست 
اندر آن‌بیپوشی آری هوش‌دیگر لون‌هست 
مرغ تا اندد قفس‌باشد بحکم دیگر یست 
پاحضود عقل آناست بر نفس از گنه 
در مساس تن بتن محتاج حمامست مرد 
گرشوی تورام خودرامت شود جمله جهان 
کر تو ترك پخته گوبی خام مسکر باشدت 
چون‌بخوردی بی‌قدم بخرام دردر بای غیب 
فرض لازم شد عبادت عشق دا آخر بگو 
عشق بازیهای جان و آنگپی اکراه وزود 
دنج بردخسارعاشق داحت اندر جان او 
خدمتی از خوف خود انعام دا باشدو ليك 
يك قدم راهست گر توفیق باشد دستگیر 
ليك سای آن صنم باید که برتو اوفتد 
آن خداو ند بحق شس الحق ودینکفواو 


در خور در بتیم شکی‌شود آن هفت بحر 
در رکاپ اسپ عشقش از قبیل روحیان 


التفات او بدانه طوف او بردام کو 
چونك از هجران گذشتی لیل یا ایام کو 
در ولادتپای دوحانی بگو ادحام کو 
بوی جامت بی قرادم کرد آخر جام کو 
از سر سرت بکندن شرط این احرام کو 
جوق جوق وجمله فرد آ نجایگه اجرام کو 
محوکشتند اندد آنجا جز یکی علام کو 
ذین‌سوی بحرست از آن‌سوشهریا اقلام کو 
آنك جان برخود نویسد حاجت اقلام کو 
چونك آن می کرم کردش عقل یا احلام کو 
هوش بیداری کجا و دژیة احلام کو 
چون‌قفس بشکست و شد بروی‌از آن‌احلام کو 
باحضود عقل عقل این نفس دا آنام کو 
درساس روحپا خود حاجت حمامکو 
کر تو دستم ادهای‌ایندخشت آخردام کو 
پس تورا دد جام سر آثار و بوی خام کو 
تو اگر مستی ییا مستانه ای بخرام کو 
فرض و ندب وو اجب و استلزام کو 
عشق بربسته کجا و ای ولی اکرام کو 
رنج خود آواژه‌ای آنجا بجز انسام کو 
خدمتی از عشق را امثال کالانعام کو 
پس حدیت دراه دور و دفتن اعوام کو 
آن صنم کش مثل اندر جملاً اصنام کو 
در هیه آپا و در اجداد و در اعمام کو 
کر نظیرتی هست در ارواح یا اجسام کو 


چز قباد و سنجر و کاوس یا بپرام کو 


دیده را از خاك تبریز ارمنان آداد باد 


زانك جز آن خاك این‌خاکیش دا آرام کو 


ناله‌ای کن‌عاشقانه دردمحرومی بگو 
خواه دومی‌خواء‌تازی من نخواهمفیر تو 
هم بسوزی هم‌بسازی هم‌بتابی درجهان 


گ رکنیگویدکه تن سردشداودسکن 


۳۳۰۸ 
یادسی کو ساعتی و ساعتی رومیبگو 
ازجمال واز کمالو لطف مخدومی‌بگو 
آقتابی ماهتایی آتشی مومی بگو 
توچه دودی وچه عودی حی‌قیومی بگو 


غزلیات, تصائد ۸۹ 


ای دل پران من تا کی ازین دیران تن 
گر تو بازی‌بر بر آمماور توخودبومی‌بگو ۳۳۰۹ 


ای ز رویت تافته در هر زمانی نود نو 
کو وراست بشنو عقل ماند با خرد 
کی تواند شیشه‌ای دا ز آتشی بر داشتن 
می‌چشاننومی کشان‌روشن دلاند اجوق‌جوق 


وی ژنودت نقش بسته هر زمانی حود نو 
ساقی چون تو و هردم بادة منصود نو 
یا م یکهنه کی داند ساختن ذانگود نو 
تازه می‌کن این‌جهان کپنه دا ازشود نو 


عشق‌عشرت پیشه‌ای که دولتت پاینده باد 


روز دوزت عید تازه هر شبانگه سور نو 


طرب اندر طر بست اوکه ددعقل شکست‌او 
هه امروز چنانیم که سر از بای ندانیم 
چوچنین‌باشد محرم کی‌خوددغم کی‌خوددغم 


۳۳۰ 
تو بین‌قدرت‌ح‌را چودر آمد خوش‌ومست‌او 
همه تا حلق دد آییم ودرین‌حلقه نشست او 
بسبوده می خوشدم که قدح دا بشکست او 


شه من باده فرستد بچه دو می‌نبرستم 


هله‌ای مرب برگو که زهی‌باده‌برست او 


ز من و توشرری ذاد درین دل ز چنان رو 
زهمان‌رو که زد آتش‌زهمان رو کشد آتش 
همه عشاق که مستند زچه رو دیده ستند 


نبود دوی ازین سو همه پشتست ازین‌سو 


۳۳ 
که خطا بود ازین دو دصوابست از آن‌دو 
زهمان دوی‌که مردم کندم زنده همان دو 
که بدانند که بی چشم توان دید بجان رو 
که نگنجیددرین حدو نهدرجان‌ومکان رو 


پیکی لحظه چریدند همه جانها و بریدند 


که نباید که ز نقصان شود از چشم‌نپان رو 


تو بمال‌گوش بربط که عظیم کاهلست او 
پنواژ نقيهٌ تسر بنشاط جام احمر 
چو در آمد آن سمثبر در خانه بسته بپتر 
چه بهانه گر بتست او چه بلا و آفتست او 
شده‌ایم ۲ پا که دویم مست آتجا 
بکسی نظر ندارد بجز آینه بت من 
هله ساقیا پیادد سوی من شراب احمر 
نه غم و نه غم پرستم زغم زمانه دستم 
تو اکر چه‌سخت مستی برسان قدح‌بجستی 
قدحی رسان بجانم که برد بآسانم 


توا نهد 


خنك آن‌جان که دود سر امان براو 
خلم نملین کند وز خود و دنیا بجهد 


۳۳ 
بشکن خماردا سر که سر همه شکست او 
صدفیست بحرییما که در آورد بدست او 
که پریر کرد حیله ژ میان ما بجست او 
پکشاید و بدزدد کر هزار مست او 

تو برونخست‌بنگر که کنو 

کهزعکس چپر خودشده است بت برست او 
که سری که‌مست شد او زخیالژاژرست او 


ه‌هست او 


که حریف او شدستم که درستم ببست او 
مشکن توشيشه گر چه‌دوهز ار کف بخست او 
مدهم بدست فکرت که کشد بسوی‌پست او 


کو و نی بد بپذیر ساغر خود 
او بگوید که پناه هر بدست او 


۳۳ 
برهد اژ خر تن در سفر مصدر او 
همچو موسی قدم صدق زند بردر او 


۸۳۰ کلیات شمی تبریزی 


همچو جرجیس شود کشتة عشقش صد باد 
سردیگر دسدش جز سر پر درد و صداع 
کیلاً دزقش اگر در شکند میکائیل 
پدر و مادر و خویشان چو بخاکش بنهند 
عشق دریای حیاتست که او دا تك نیست 
می‌دود شمس وقبرهرشب در گور غروب 
ملك الموت بصد ناز ستاند جانی 
تن ما خفته درآن خاك بچشم عامه 
نه بظاهر تن ما معدن خون و خلطست 
در چنین مزبله جان را دو هزاران بات 
آنك خون دا چو می ناب غذ ای جانکرد 


با چو اسحق شود بسمل از آن خنجر او 
منرت بنهد بر فرق سرش مغفر او 
عوضش کاه بود خلد و گهی کوثر او 
شود او ماهی و دریا پدر و مادد او 
عبر جاوید ‏ بود موهبت کمتر او 
می‌دهد شان ‏ فر نو شعشماٌ کوهر او 
که بود با خبر و دیده ور از محشر او 
روح چون سرو دوان در چمن اخضر او 
هیچ جان دا سقمی هست ازین مقذر اد 
پس چرا ترسد جان از لحد و مقبر او 
پنگر در تن پر نود و دخ احمر او 


هله دلدار بغوان باقی این بر منکر 


تا دوصد چشمه روان گردد از مرمراو 


خنك آن دم که ز در ایوان منود تو 
داد باغ و دم مرغان بدهد آپ حیات 
اختران فلك آیند بنظاد؛ ما 


منود تو بی‌من و تو جمع شویم ازسرذدق 
طوطیان فلکی جمله شکر خوار شوند 
این عجبتر که من و تو ییکی کنج اینجا 


۳۴« 
بدو نقش و بدو صودت بیکی‌جان منوتو 
آن زمانی که دد آییم بستان من و تو 
مه خود دا بنماييم بدیشان من و تو 
خوش و فادغ ز خرافات پریشان من و تو 
در مقامی که بخندیم بدانسان من و تو 
هم درین دم بمراقیم و خراسان من و تو 


ییکی نقش برین خاك و بر آن نقشدگر 


در بپشت ابدی و شکرستان من و تو 


گر رود دیده وعقل و خردو جان تو مرو 
آفتاب و فلك اندر کنف سايةً تست 
ای که درد سغنت صافتر از طبم لطیف 
اهل ایمان همه درخسوف دم خساتمتند 
تومرو گر بروی جان‌مرا با خود بر 
با تو هر جزو جپان باغچه دستانت 
هچرخویشم منماهچرتویس سنگ‌دلست 
کی‌بود ذده که‌گویدتومروای خودشید 
ليك تو آب حیاتی همه خلقان ماهی 
هست طوماد دلين بددازی ابد 


تزور 
که مرا دیدن تو بهتر از يشان تو مرو 
گر دود این فلك واختر تابان تو مرو 
گررود صفوت این‌طبم سخن دان تو مرو 
خوفم از دفتن توست‌ای شه ایمان تو مرو 
ور مرأمی‌نبری باخود ازین‌خوانتو مرو 
در خزان گر برود دونق بستان‌تو مرو 
ای شده لملز تو سنگ بدخشان تو مرو 
کی بود بنده که‌گوید بتوسلطانتو مرو 
از کمال کرم‌و دحمت و احسان‌تو مرو 
بر نوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو 


کر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت 


که زصد بپتروزهجده هزاران تومرو 


۳۳۹ 


تن مزن ای پسرخوش دم‌خو شکم‌بکو 
پردة من مدران و دد احسان بکشا 
ور در لطف ببتی در اومید مبند 
ور حدیت وصفت‌او شر و شوری دارد 
چونك رضوان بپشتی‌تو صلایی دد ده 
زندانی این دام بسی بشنودیم 
سغن بند مگو و صفت قند بو 
شرح آن بح رکهو | گشت‌همه‌جانهااوست 
ور تنور تو بود گرم و دعای تو قبول 
شکر آن‌بپره که‌ما یافته‌ایم از درفضل 
و گر از عام بترسی که سغن فاش کنی 
ً بترسی هله چون‌مرغچمن 


بپر آدام دلم نام دلادام بگو 
شيشة دل مشکن قصهٌ آن جام بگو 
پرسر بام برآ و ز سر بام بگو 
صفت این دل تنگ شرد آشام ب 
چونك پیغامبر عشقی هله پیفام ب 
حال مرغی که برستست ازین دام 4 
صفت دراه مگو و ز سرانجام 
که فزونست ز ایام و ز اعوام 
غم هر ممتحن سوختا خام 
فرصت اد دست دهد هم بر بهر ام 
سغن خاص نهان در سغن عام 
دم بدم زمزمةً بی الف و لام 


وه وه ۱ 


همچو اندیشه که دانی تو و دانای ضمیر 


سغنی بی نقط و بی‌مد و ادغام بگو 


زرد مرا بن و مرا هیچ مگو 
دل‌پرخون‌بنگر چشم چو جیحون‌بنگر 
دی خیال تو بیامد بدر خانةٌ دل 
دست‌خود دا بگز یدم که نفان از غم‌تو 
تو چو سرنای منی بی‌لب من‌نالا‌مکن 
گفتم این‌جان مر اگردجهان چند کشی 
گفتم اد هیچ نگویم تو روا می‌دادی 
همچو گل خنده زدو گنت در 7 تابینی 


درد بی‌حد بنگر بهر خدا هیچ 
هرچه بینی بگذد چون‌وچرا هیچ 
در برد گفت ییا در بگشا هیچ 
گفت من آن توم دست‌مخا هیچ 
تا چو چنگت ننوازم ز نوا هیچ 
کفت هرجا که کثم زودیا هیچ 
آتشی کردو و کوبی کهدد آ هیچ 
همه آتش سینوب رگ وگیاء هیچ 


جاح ها هط هط 


همه آتش گل گویا شد و باما می‌گفت 


جز ز لطف و کرم دلبر ما هیچ مگو 


همه خوددند و برفتند و بماندم من‌و تو 
همه سرسبزی جان تو ز اقبال دلست 
پرشود خانة دل ماه دخان زییا 
حلقه حلقه براو دقس کنان دست زنانه 
هرضیری که درو آن شه تثر یف‌دهد 
چند هنگامه نبی هرطرفی بپر طبع 
هله‌ای عشق که من‌چاکرو شاکرد توم 
کرمی مجلسی و آب حیات همه‌ای 
هله‌ای دل که‌زمن دیدة تو تیز ترست 


چو مرا یافته‌ای صحبت هر خام مجو 
هله‌چون‌سبزه وچون‌بید مروژین لب‌جو 
کرهی همچو زلیغا گرهی یوسف‌رو 
سوی او خنبد هريك که منم بنده تو 
هرسوی باغ بود هرطر فیمجلس وطو 
تو پرأکنده شدی جع نشد نیم تسو 
که‌بسی خوب و لطیفست‌تر | صورت وخو 
همه دل گشته وفارغ شده از فرج وگلو 
عج بآ نکیست چوشسوچوقمر برسر 


۸۳۱ 


3 
ک 


۳۳۸ 


۸۳۲ کلیات شم تبریزی 


آنك درزلزلهٌ اوست دوصدچون مه‌وچرخ 
هفت بحرار بفزایند و پپفتاد دسند 
او مکر صودت عشقست و نماند بیشر 
فلك و مپر و ستاده لبم از وی دزدند 
همه شبر آن بده درحملهٌ اوچون سک لنگه 


وانك که در سلسلهٌ اوست دوصدسلسله‌مو 
چنود: :دا تکله نفیهاپزی زآنتی 
خسروان بر در او گشته ایاز و قتلو 


یوسف و پیرهنش برده ازو صورت وبو 
همه ترکان شده 


ایی او دا هندو 


لب بیند و صفت لمل لب اوکسم کن 


همه هیچند پیش لب او هیچ مگو 


من غلام ‏ قبرم غیر قبر هیچ مگو 
سخن دنج مکو جز سخن کنج مکو 
دوش ان هد عکی مرا دیداد یکی 
کفتم ای عشق من از چیز دگر میترسم 
من بگوش توسغنهای نهان خواهم گفت 
قری جان صفتی درده دل پیدا شد 
کفتمایدل چهمه‌ست این دلاشادت میکرد 
کنتم این‌دوی فرشته‌ست عجب یابشر است 
چیست بگو زیر وزبرخواهم شد 
ای نشسته تو ددین خانهٌ پر نقش و خیال 


۳۳۹ 
پیش‌من‌جز سخی شمع و شکر هیچ مگو 
ود ازین بی خبری دنج مبر هیچ مگو 
آمدم نعره مزن جامه مدد هیچ مگو 
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مکو 
سر بجنبان که بلی جز که بسر هیچ مگو 
درره دل چه لطیف است سفر هیچ مگو 
که نه اندازة تست این بگذر هیچ مگو 
گفت این غیر فرشته است و بشرهیج مگو 
کفت می باش چنین زیر وذبر هیچ مگو 
خیز ازین خانه برو دخت ببر هیچ مگو 


گفتم‌ای دل‌بدری کن نه که‌این‌وصف خداست 


گفت این هست ولی جان پدد هیچ مگو 


هله ای شاه مپیچان سر و دستارمرو 
درهمه‌روی‌زمین‌چثم و دل باز کر است 
مبر از یار مبر خانه اسراد مسوز 
مکن ای بار ستیزه دغل وجنگ‌مجوی 
بنده و چاکر و پرورده و مولای تویم 
هله سرنای توام مست نواهای توام 
هله مخمور چه نالی برمخمور دگر 
هله جان بعش ییا ای‌صدقات توحیات 
خاتم حسن وجالی هله ای یوسف‌دهر 
هله دیداد مپل برمگزین فکر وخبال 
هله موسی زمان گرد بر آر از ددیا 
هله عیسی قران صحت دنجور گران 
هله ای‌شاهد جان خواجهٌ جانهای‌شهان 
هله صدیق زمانی بتو ختمست وفا 


۳۳۰ 
هله ای ماه که نفزت رخ ورخار مرو 
مکن آزاد مکن جانب اغیار مرو 
گل وکلزار مکن‌جانب هر خاد مرو 
هله آن باد برفتی مکن این با مرو 
ای‌دل و دینو حیات خوش ناچاد مرو 
مشکن چنگ طرب دا مسکل تاد مرو 
پپلوی خم از بر خمار مرو 
به ازین خیر نباشد بجز این کار مرو 
سوی مکادی اخوان ستمکاد مرو 
از عیان سرمکشان دد پی آناد مرو 
دل فرعون مجو جانب انکار مرو 
از برای دو سه ترسا سوی زناد مرو 
شیوه کن لب بگز وغبنبه انشاد مرو 
جز سوی احمد يکزيدة مختار مرو 


جبرئیل کرمی سدده مقام و وطنت 
تو یقین‌داد که بی‌تو نفسی جان نزید 
همه دندان وحریفان و بتان‌جمم شد ند 


۳۳ 
همچو مرغان زمین برسر شضار مرو 
در احسان بکشاو پس دیواد مرو 
وقت کارست ییا کار کن از کار مرو 


هله بای غزل دا ز شهنشاه بجوی 


همگیگوش‌شو اکنون‌سویگفتار مرو وزرا 
سرو پاکم کندآنک سکه شوددلخوشازو ‏ دل‌کی باشد که نگردد همگی آتش ازو 
گرد آن حوض هی گردی و عاشق شدای چون‌شدی نرق شکرروهمه‌تن‌می‌چش‌ازو 


چون‌سبوی‌تودر آن‌عشق و کشاکش بشکست 
عسلی‌جوشداز آن خمکه نه درشش‌جهتست 
آن چهآ بست کزد عاشق پر آتش و باد 
آ» عاشق ز چه سوزد تتق‌گردون دا 


بر اب چشمه‌دهان می‌نه‌وخوشم ی کش ازو 
پنج انگشت بلیسند کنون هر شش ازد 
ازهوس همچو زمين خاك شد ومفرش ازو 
زانك می‌خیزد آن آتش و آن آهش ازو 


شس‌تبریز که جان درهوس او بگریست 


گشت زیبا و دلارام و لیف و کش ازو 


سر عثمان تو مستست برو دیز کدو 


چه حدشت زعثمان عمرم مست ترست 
مست دید یکه‌شکوفه‌ش همه‌ددست وعقیق 
ای‌بسا فکرت باديكکه چون موی شدست 


برلب جوی حیل تخته منه جامه مشو 


ای‌همه سر کشتگان مهماناتو 
چشمبداز روی‌خو بت دور باد 
چوننداگردندجاو 
گاووبزغالهوبر #گردونچرخ 
زانك قر بانبا همه باقی‌شوند 
درسرای عصمت یزدان توی 
ای‌خدا این باغ‌دا سرسبزداد 
تاملايك میوه‌از وی‌می‌کشند 
این شکرخانه همیشه باز باد 
آب‌این‌جو ای خدا تیره مباد 
این‌دعار ایارب آمین‌همت و کن 
چنگ‌وفا نونجهانر اتاراست 
من بخفتم تو مرا انگیختی 


ارردرا 
چون عبر محتسبی داد کنی اینجا کو 
وان دگر را که دئیس است‌نگویم تو بگو 
باده‌ای کو چو ادیس قرنی دارد بو 
وژ سر زلف خوش یار ندارد سر مو 
قطره‌ای اي ن کند آنك نکند زان دو سبو 

ار ددین جو انکن 

اررردا 

آفتاب از آسمان پرسان تو 

ای‌هز ار ان جان فدای‌جان تو 

زانك| کیرست‌جانراکان تو 

باد ای ماء بتان قربان تو 

در هوای عید بی‌بایان تو 

بخت‌ودو لت‌رو ژوشبدر ب 

در بپادستان بی نقصان تو 

می‌چر ند از نغل‌وسیبستان تو 

پر نبات و شکر پنهان تو 

تابپرسو می‌رود زاحسان تو 
ای دعا آن تو آمین آن تو 
تالا هرتاد دد فرمان تو 

تاچو گویم درخم چ و کان تو 


۸۳۴ 


کلیات شمی تبریزی 


ورنه خاکی از کجا عشق‌از کجا 
خاك‌خشکی مست‌شد تر میز ند 
دی مرا پرسید لطفش کیستی 
کفت ای کربه بشادت مر ترا 


کر نبودی جذبهای جان تو 
آن‌تست‌این آنتست‌این آن تو 
گفتم ای‌جان گربه در انبان تو 
که ترا شیری کند سلطان تو 


من خمش کردم توام نگذاشتی 
همچو چنگم سغرة انفان تو 
ای بمرده هرچه جان درپای او 
آتش عشقش خدایی می کند 
جبرثیل دصد چواو گر س رکشد 
چون مثالی بر نویسد در فراق 


در نظارة عاشقان بودیم دوش 
خیمه در خیمه طناپ اندر طناب 
خیم جانرا ستون از نود باك 
آپ و آتش يك‌شدهز امروز او 
عشق شیر و عاشقان اطفال شیر 
طفل شیر از زخم شیر ایمن بود 
در کدامین پرده پنپان بودعشق 


هرچه گوهر غرقه در دریای او 
ای خدا هیپای او هیپای او 
از سجود در گپش ای وای او 
خون ببارد از خم طفرای او 
تاقیامت دای او ای دای او 
ای خدایا چون بسود شبهای او 
پر شمار ریگ در صحرای او 
پیش شاه عشق و لشکرهای او 
نسور باك از تابش سیمای او 
روز وشب محوست درفردای او 
در میان پنجةٌ صد تای او 
بر سر پستان شیر افزای او 


کس نداند کس نبیند جای او 


عشق چون خورشید ناگه سر کند 
بر شود تا آسمان غوغای او 


شکرایزد را که دیدم روی تو 
چشم گریانم ز گریه کند بود 
مس بگفتم کووصال و کونجاح 
از لب اتبال و دولت بوسهیافت 
تیر غم دا اسپری مانم نبود 
آسمان جاهی که اوشدفرش‌تو 
شاد بختی که غم تو قوت‌اوست 
جست و جویی در دلم انداختی 
خاك را هابی و هویی کی بدی 
آپ دریا تا بکب آید ورا 


یانتم ناه دهی من سوی تو 
یافت نود از نر گس جادوی تو 
برد این کو کو مراد کوی تو 
این لبان خشك مدحت گوی تو 
جز زرهپابی که دارد موی تو 
شیر مردی کو شود آهوی تو 
پپلوانی کو فند پپلوی تو 
تا زجست وجو روم در جوی تو 
گر نبودی جذب‌های و هوی تو 
کو بیاید بوسه بر زانوی تو 


پس که تا هر کس رود برطبم خویش 
جبله خلفانرا نباشد خوی تو 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


ای بکرده دخت عشاقان گرو 
بر سر ره تو ز خون آثار بیث 
کفتم‌این دلر | که چوگانش‌ببین 
کفت دل کندر خم چوگان او 
کی‌نبان گر ددزچو کانکوعدل 
کربة جان عطهٌ شیر ازل 


خون مریز اين عاشقانر او مرو 
هر طرف تو نعره خونین شنو 
گریکی‌گویی‌دد آن‌چوگان بدو 
کپنه کشتم صدهزادان‌باد و نو 
کندر آن‌صحر انه‌چاهست‌و نه گو 
شیر لرزد چون کند آن‌گر به مو 


زد کان شمس تبریزیست این 
صاف باشد گر بجوبی جو بجو 


مطربا اسراد ما دا باز گو 
مادهان بر بستهایمامروز ازو 
من‌گر ا ن‌گوشمبن‌رخ بردخم 
ماجرایی‌دفت جاند ادرالست 
مخزن انا فتحنا بر کشا 
مستجاب آمد دعای عاشقان 


تصهای جانفزا دا باز گو 
تو حدیث دلگشا دا باز گو 
وعدة آن‌خوشلقا را باز گو 
باز گو آن ماجرا دا باز گو 
سر جان مصطفی دا باز گو 


ای دعا گو آن‌دعا را باز گو 


چون صلاح الدین صلاح جان ماست 
آن صلاح جانپا دا باز گو 


جان ما دا هر نفس بستان نو 
ماهيانیماندر آندریاکه‌هست 
تا فسون هیچ کس دان 
عیش ما نقدست‌و انگه‌نقد نو 
این‌شکر خوراین‌شکرکزذوقاو 
جمله‌جان‌شوا رکسیبر سدتر | 
من زمین دالقهاملیکن‌زمین 

زرد گشتی از 


در خزان بن 


.ی 


ای غذای جان مستم نام تو 
شش‌جبت ازروی من شدهمچو ژر 
گفته بودی کز توم بگرفت دل 


کوش‌ماداهر نفس‌دستان نو 
روزروزشگوهرومرجان نو 
این‌جهان کینه‌دا برهان نو 
ذات ما کانست وانگه‌کان نو 
می دهد اندر دهان‌دندان نو 
ت و کیی گو هرزمانی‌جان نو 
رویدشزین لقمه‌صد لقمان نو 
خزان غمگین مشو 
تاب تابستان نو 
چنم و عقلم دوشن از ایام تو 
تا بدیدم سیم هفت اندام تو 
من تخواهم در جهان جز کام تو 


منتظر بنشسته ام تا در دسد 


از پی جان خواستن پیضام نو 


حوفيانيم آمده در کوی تو 
از عطش ابریقبا آودده‌ايم 


هابده چیزی بدرو یشان خویش 


شی لٌّ از جمال دوی تو 
کاب خوبی نیست‌جزدرجوی تو 
اک‌همیثه لطف ورحمت‌خوی تو 


۸۳۵ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۳۳۰ 


کلیات شمی تبریزی 


حسن یوسف قوت‌جان‌شدسال قحط 
صوفیانرا باز حلوا آرزوست 
ولوله در خانقاه افتاد دوش 
دست بگشا جانب زنبیل ما 


آمدیم از فحط ما هم سوی تو 
از لب حلوایی دلجوی تو 
مشك پر شد خانقاه از بوی تو 
آفرین بر دست و بر بازوی تو 


شس تبریزی توی خوان کرم 
سيرشد کون ومکان ازطوی تو 


می‌دو بدازهر طرف‌ددجت‌وجو 
دوش‌خفته‌غلق اندرخو اب خوش 
گاه چون مه تافته بر بامپا 
ناگپان افکند طشت ما ز بام 
در میان کوی بانگ دزدخاست 
گرد او دا پاسبانی دد نیافت 
بر سر زخم آمد افلاطوث عقل 
گفت‌دانستمکه زخم‌دست کیست 
چونك زخم‌اوست نبود چاده‌ای 
از بی اين زخم جان نو دسید 


عشق شس 


چشم پرخون‌تیغ در کف عشق او 
او بقصد جان عاشق سو بسو 
گاه چون باد صبا او کو بکو 
پاسبانان‌در شده در گفت وگو 
او بزد زخی و پنهان کرد رو 
کش زبو نگشتست چرخ‌نندخو 
کو نشانها دا بداند مو بو 
کوست اصل فتهای تو بتو 
آنج او بشکافت نپذیرد دفو 


جان کپنه دستها از خود بشو 


الدین تبریزیست این 


کو برونست از جپان دنگ و بو 


بحر یفان 
همچو دریا همه شب جوشان‌باش 
آب حیوان نه که‌در تاریکیست 
شب دوان فلکی پر نورند 


شمم پیدار نه در طشت زدست 


خواب مرو 


هیچو ماهی بتك آب 
ی ,زا کنده :نو ضیلای 


بطلب در شب و مشتاب 
تو هم از صحبت اصحاب 
بزمین در تو چو سیماب 


شب دوان دا بنماید مه رو 
منتظر شو شب مپتاب مرو 
ای ترلماء چهره چه‌گرددا 
تو ماه تر کی ومن‌اگر ترك نیستم 


بح تو 


ای‌ارسلان‌قلج مکش از بهر خونن من 
زخم قلج مبادا بر عشق تو رسد 
برمافسون‌بخو اند ککجك ای‌قشلرن 


آبی بحجرء من وکوی یک هکل برو 
دانممن‌این قدر که بترکیست آب‌سو 
ترگی مکن بکشتنمکاترك تركك‌خو 
ای تو هزار دولت و اقبال تو بتو 
عشقت گرفت جملهً اجزام مو بمو 
از بغل‌جان نم یکنم ای‌ت رك گفت و گو 


ای سزدش تو سبرك سزد: 


زیر که عشق دارد صدحاسد وعدو 


۳۳۳ 


۳۳۳ 


۳۳ 


دکتر شنیدم از تووخاموش ماندم 


غماذ 
ای دیده من جمال خود اندر جمال تو 
واین‌طر فه تر که چشم نخسپدزشون‌تو 
خاتون خاطرم که بزاید بپر دمسی 
آبستن است نه مپه کی باشدش قرار 
ای عشق اگر بچوشد خونم بنیر تو 
سرتا قدم زعشق مرا شد زبان حال 
کر از عدم هزار جهان نو شود دگر 
از ب سکه‌غرقه‌ای‌چومگس ددحلاوتت 


بسست درین‌عشق دنگ‌وبو 


آینه گشته ام همه بهر خیال 
کرمابه رفته هر سحری از وصال 
آیستن است ليك ز نود جلال 
او دا خبر کجاست ز دنج و ملال 
بادا بی‌مرادی خونم حلال 
افغان‌بعرش برده و پرسان ز حال 
بر صفحهٌ جمال تو باشد چو خال 


پردا نسباشدم بنظر در خصال 


در پیش‌شمس خسرو تبریز ای‌فلك 
می‌باش‌درسجود که این‌شد کمال تو 


آمد خیال آن رخ چون کلستان تو 
گفتم بدو چه با خبری از ضير جان 
آخر چه بوده‌ای‌و چه بودست اصل تو 
دلاله عثق بود و مرا سوی تو کشید 
بنهاد دست بردل پرخون که آن کیست 
بر چشم من فتاد ددا چشم 
از خون بزعفران دلم دید لاله زار 
هرجاکه‌بوی کردزمن‌بوی خویش‌بافت 


وآورد_ تصهای شکر از لبان ت 


جان و جهان چه بیخبرند از جپان 
آخر چه گوهری و چه بودست‌کال 
ادل غلام عثقم و آنگاه آن 
هر چند شرم بود بگفتم کزان 
کفتم مپادو ابر تر در فشان 
کفتم که کلرخا همه نقش و نشان 
گفتم نکو نگر که چنینم بجان 


ای‌شمس دین مفخر تبر یز جان‌ماست 
در حلقهةٌ وفا بر دردی کشان تو 


جانا توی کلیم دمنم چون عصای تو 
دردست فضلو رحمت‌توبارم وعصا 
ای باقیو بقای‌تو بی‌روز و دوز کار 
صد روز ورز کاددگر کر دهی مرا 
دلچش,گحتجمله چ و چشمم بدل بگفت 
زان‌دم که‌از تو 
می‌گردد آسهان‌همه شب بادو صدچراغ 
کر کاسه بی‌نواشد ودکیسه لاغری 
گر خانه ودکان‌زهوای‌توشدخراب 
ای‌جان‌اگر دضای‌توغم خوردند لست 
از زخم‌هاون‌غم خودخوش‌مرا بکوب 


که تکیه کاه خلقم و که اژدهای تو 
ماری شوم چو انکندم اصطفای تو 
شدروز و روز کاد من‌اندروفای تو 
بادا ندای عشق و فریب و ولای تو 
بی کام و بیز بان عجب وصفهای تو 
دلمی کنددعای دوچشم و دعای تو 
در جست و جوی چشم‌خوشد ار بای‌تو 
صد جان‌ودل فزود رخ جانفزای تو 
در تانت لاجرم بخرابم ضیای تو 
صد دل پم سیادم بیر دضای تو 
ذین کوفتن دسد بنظر توتیای تو 


۸۳۷ 


با را 


ک 


یتنا کلیات شمس تبرریزی 


جان چیست نیم بر کدزگلزار حسن تو 


خامش کنم اگر چه که 
گفت آن‌تست و کفتن حلقان صدای تو 


این تراكماجرا ز دو حکمت پرونانبو 
ياآنك ماجرانکنی بپر فرصتی 
از یار بد چه رنجی اذنقس خود برنت 
از کبر وبغل غیرمرنج‌و زخویش‌دنج 
ز اسرد کسی کرم عشق 
آن خشم انبیسا مثل خشم مادد ست 
خشمیست همچو خاكو یکی‌خاك بردهد 
خاکی دگر بود که همه خار بر دهد 
در گور مار نیست نو پرماد سله‌ای 
در نطفه‌می‌نگر که‌ييك‌ر نگ و يك فنست 
اعر اض و جسم جمله همه‌خاکپاست‌بس 
ن کاسة گدایان هر ذره بر دهش 
بد بزاید چونگبر ژاهل دین 
گوبی فسوس باشد کزمن فسوس‌خواد 
این مایه می‌ندانی کین سودهردو کون 
خود داودوستان‌دا ایثاد بغش از آ نك 


دل چيست يكشکوفه ز ب رک ونوای‌تو 
بینده من نیم 


یاکینه دا نیفتن یا عفو و حسن خو 
یا بر کنی ز خویش تو آن کین تو بتو 
کان خصم عکس تست‌مندارشان تو دو 
ذیرا که از دی آمد انسردکی جو 
کندر تموز مردم تشته‌ست برف جو 
خشمیست بر ژحلم پی طفل خوب دود 
نسر ین‌وسوسن و گل‌صد ب رکه مشكك بو 
هر چند هردو خاك یکی دنگ‌بد عمو 
چون‌هست‌این خصال‌بدت يك بيك عدو 
زنگی و هندوست و قریشی با علو 
در مرتبه نگر که سفول آمد و سمو 
آن دا کند پر از زر و دو دیگری تسو 
وز بد نکو بزاید از صانسی هو 
صرفه برد نه‌خود من صرفه بر ازو 
اندر سخاوتست نه در کسب سو بسو 
بالا دوست حرص تو بی بای چون کدو 


در جودکن لجاج نه اندر مکاس و بخل 


چون‌کف شمس‌دین که بتبریز کرد طو 


ای کرده چپر؛ تو چو گلناد شرم تو 
گلشن زد نگ‌دوی‌توصدر نگ« بختست 
من صد هزاد خرقه ژ سودا بدوختم 
صافی شرم تست نبان در حجاب غیب 
آندل که‌سنگ بودذشرم‌تو آب دیخت 


پرهیز من ز چیست زتو یار شرم تو 
چون‌گل چرا دمید ز رخسار شرم تو 
کان چله را بسوخت ییکباد شرم نو 
دردی بریخت بر رخ کلز اد شرم تو 
یارب چه کرد دد دل هشیاد شرم تو 


خونگشت نام کوه که نامش شدست لعل 


چون در فتاد در که و کپسار شرم تو 


دتم بکوی‌خواجه‌وگنتم که خواجه‌کو 
گنت فریضه دارم آخر نثان دهید 
گفتند خواجه عاشق آن باغبان شدست 
مستان و عاشقان بر دلدار خود روند 
ماهی که آب دید نیاید بغاکدان 


گفتند خواجه عاشقو مستست‌و کوبکو 
من دوستدار خواجه ام آخر نیم عدو 
او دا بیاغها جو یا بر کناد جو 
هر کس که گشت‌عاش‌دو دست‌ازو بشو 
عاشق کجا بباند در دور دنگ و بو 


۳۳۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


برف فسرده‌کو رخ آن آفتاپ دید 
خاصه‌کسی که عاشق سلطان ما بود 
آن کیمیای بی حد وبی عد و بی‌تیاس 
در خواب‌شوزعالم وزشش جهتگریز 
ناچاد می‌برندت باری باختباد 
کر زانك در میانه نبودی سر خری 


غزلیات, قصائد ۸۳۹ 


خودشید باك خوردش| گر هست‌توبتو 
سلطان بی نظیر وقا داد تشد خو 
بر هر مسی که بر زد زر شد بادجموا 
تا چند گول‌گردی و آواده سو بسو 
تا پیش شاه باشدت اعزاز و آب رو 
اسراد کثف کردی عیسیت مو بمو 


بستم ره دهان و کشادم ده نبان 


دستم بيك قنینه‌ز سودای‌گفتوگو 


ننشیند آ شم چو ز حق خاست آرزو 
تر دامنم مپین که ازان بحر تر شدم 
شست حقست ارزو و دوح ماهی است 
چوناین جپان نبود خدا بود در کمال 
کر آرزو کزست درو داستی بسیست 
آن‌کان دولتی که نهان شد بنام بد 
مودیست نقب کرده میان سرای عشق 
مورش مگو ز جهل سلیمان‌وقت اوست 


۳۴۰ 
زین سونظر مکن که‌از آنجاست آرزو 
گرگوهری ببین که چه دریاست آرزو 
صیاد جان قداست چه زیباست آدزو 
ز آوردن من و توچه می‌غواست آرزو 
نی‌کز کوی و داست مبراست آرزو 
آن چیس تکو نشین و بگوراست آرزو 
هر چند بی پرست بپرواست آرزو 
زیراکه تخت و ملك بیاراست آرزو 


بگشای شس مفغر تبریز این کره 


چیزیستکونه‌ماست‌و نه‌جزماست آرزد 


هان‌ای جمال دلبر ای شاد قت‌تو 
نیکوست حال ما که نکو بادحال‌تو 
جان‌وسر تویار که اندر دماغ ماست 
از قوت شراب بفریاد جام تو 


در جای می‌نکنجد از فغر جای تو 


که می کندز 
تاکه در آمد بباغ چپرء کلناد تو 
دود دل لالها ز آتش جان دنک تو 
چة کلزار جان روی ترا یاد کرد 
سوسن تیف ی کشید خون‌سین‌دا بر یخت 
بر مثل زاهدان جمله چین بود 
از سر مستی عشق گفتسم يار مضسی 
بر دل من خط تست مپر الست و بلی 
گوشت‌کجاماندو پوست در تن آنکی که او 
دامن تو دل گرفت دامن دل تن گرفت 


۳۳۰ 
ما باتوبس خوشیم‌که خوش‌بادو قت تو 
خوش باد دود چرخ کزوز ادوقت‌تو 
آن رطلهای می که بما داد وقت‌تو 
وز پسرتو نشاط بقرباد وقت‌تو 
چو فرهادوقت‌تو ازور 


اء که‌چه سوز افکند در دل کل ناد تو 
پشت ننفشه بخم از کشش باد تو 
چشم چه‌خوش بر کشاد برهوس‌خاد تو 
بسوسن کی‌داد نر گس خون‌خوار تو 
مستك و سر سبز شد از لب خدار تو 
ور نه‌جزاحول کی‌دید دردوجهان‌یار تو 
منکر آن خطمشو نك خط و اقرار تو 
دفت نمکسود واد سوی نمکساد تو 
های ازین کش مکش های‌ازینکار تو 


۸۴۰ 


کلیات شمس تبریزی 
خسرو جان شمس دین مفخر تبر یز یان 
در دل تن,عشق دل در دل دل داد تو 


آینة جان شد چپرة تابان تو 
ماه تمام درست خانة دل آن تست 
روح روزالست بودز روی تو مست 
گل‌چویپستی‌ند تآب کنون روشنت 


قیصر روم یکنونز نگیکانراشکست 


ای دخ تو همچو ماه ناله کنم گاه‌گاه 


زانك مرا شد حجاب عشق سخن‌دان‌تو 


سیر نیم سیر نی از لب خندان تو 
هیچ کسی سیرشد ای‌بسر از جان‌خویش 
تشنه ومستسقيم م رکه و حیاتم ز آب 
پیش کشی م ی کنی پبش‌خودم کش‌تمام 
کر چه‌دودستم بخست‌دست من آن‌توست 
عشق توگفت ای کیا در حرم ما بیا 
گفتم ای ذوالقدم حلقةٌ اين در شدم 
گفت که هم بر دری واقف‌دهم‌ددبری 


اوزرو 
هردو یکی‌بوده‌ايم جان‌من‌وجان تو 
عقل که‌اوخواجه بودبنده‌ودر بان تو 
چندکه از آب و گل بود پریشان تو 
دفت کنون از میان آن من و آن تو 
تا پابد چیره باد دولت خندان تو 
اروزوا 


ای که هزار آفرین بر لب و دندان تو 
جان‌منی چون‌یکیست جانامن وجان تو 
دور بگردان که من بندة دوران تو 
تا که بر آرد سرم سر ز گریبان تو 
دست چه کار آیدم بی دم و دستان تو 
تا نکند هیچ دزد قصد حرمدان تو 
تاکه نرنجد ز من خاطر دربان تو 
خارج و داخل توی هر دو وطنآن تو 


خامش ودیگر مخوان بس‌بود این نزلوخوان 


تا بابد دوم و ترك بر خورد از خوان تو 


مطرب مپتاب دو آنج شنیدی بگو 
ای شه و سلطان ما ای طر بستان ما 
ن ر گس خمار او ای‌که خدا یار او 
ای‌شده از دست‌من‌چون دل سرمست هن 
عید بیاید دود عید تو ماند ابد 
در شکرستان جان غرقه شدم ای‌شکر 
م یکشدم می بچپ م ی کشدم دل‌بر است 
می بقعح دیختی فتنه بر انگيخت 

شور خرابات ما نور مناجات ما 
ماء‌پابر اندرون شدست وز بون 
ظل تو پاینده باد ماه‌توتابنده باد 
عشق مرا گفت دی عاش‌من‌چون شدی 


ما همگان محرمیم آنچ بدیدی بگو 
در حرم جان ما بر چه دسیدی بگو 
دوش زکلزار او هر چه بچیدی بگو 
ای همه را دیده تو آنچ گزیدی بگو 
کز فلك بی مدد چون برهیدی بگو 
زین شکرستان اگر هیچ چشیدی بگو 
رو کهکشا کش خوش‌است‌توچه کشیدی بگو 
کوی خرابات داتو چه کلیدی بگو 
پردة حاجات ما هم تو دریدی بگو 
ای مه کز ابرها باك و بمیدی بکو 
چرخ ترا بنده باد از چه دمیدی بگو 
گفتم بر چسون متن زانج تنیدی بگو 


مرد مجاهد بدم عاقل وزاهدبدم 


عافیتاهمچومر غازچه پر یدی‌بگو 


۳۳۴۵ 


لفددر 
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ای سر مردان بر کو بر گو 
ای مه باقی وی شه ساقی 
ای همه دستان‌ساقی مستان 
هم همه دانی هم همه جانی 
آب حاتسی شاخ نبامی 
غم نپذیری خشم نگیری 
خسرو شیرین بنشین بنشين 
دل بشکفتی خیلی وگفتی 
آن مبی صافی جام گزانی 
باد دبای هر چه که یابی 


وی شه میدان بر گو بر گو 
جان سغن دان بر کو برگو 
داز گلستان برکو برکو 
داز گلستان برگو بر گو 
خواجة دیوان برگو برگو 
نکتهة جانان برگو برگو 
ای دل شادان برگو برگو 
داء سپاهان برگو برگو 
باز دو چندان برگو برگو 
در ده و ختدان برگو برگو 
حرمت ایمان برگو برگو 


نی بستیزی نی بگریزی 
بی سرو_پایانبرگوبرگو 


مرا اگر تو نیابی پیش یار بچو 
چوسایه خیم و کاهل مراا گر جویی 
چوخواهیم که پبینی خر اب وغرقشراب 
اگر زروز شمردن ملول وسیرشدی 
در آن دو دیدمخمور و قلزم‌بر نور 
دی که هیچ نگرید پیش دلبر جو 
ذهی فسرده کسیکو قراز می‌جوید 
اگر چراغ ندای ازو چراغ‌بخواه 
بمجلش توا گردوش بیخودی کردم 
توهر چه د آکه بجوبی زاصل‌وکانش‌جوی 
خیال یار صواده همی رسد ای دل 
بنزد او همه جانهای رفتگان‌جعند 
چوصبح آیدازوصبوح بخواه 
چومردهكتوخش‌کن‌مقام توچشمست 


در آن بپشت وگلستان‌وسبز هز ار بجو 
بزیر سای آن سرو بایداد بجو 
بیا حوالی آن چشم پر خماد بجو 
در ۲ بدود وقدحهای بی شماربجو 
در آ جواهر اسرار کردگاد بچو 
کل ی که هيچ‌نر بزد در آن بهار بجو 
تو جان عاشق سرمست بی‌قر ار بجو 
وگر عقار نداری ازو عقار بجو 
تو عذرعقل زبونم اژ آن عذاد بجو 
زمشك و کل نفس خوشخاش زخاربجو 
پیامپای غریب از چنین سواد بجو 
کنار پرگلشان‌را در آن کناد بحو 
چو شب‌پپیش تو آیددرو نهاد بجو 
وگر نه آن نظرستت درانتظار بجو 


چو شمس مفخر تبر یزدیده فقرست 
فقیروار مر او دا در افتقار بجر 


من آن‌نيم که بگویم حدیت نعمت او 
گر چوچنگ بزارم‌ازوشکایت نیست 
زمن نباشد اگر پرده‌ای بگردانم 
آگر چه قند ندارم چو نی نوا دارم 


که‌مست و بیخودم از چاشنی محنت‌او 
که‌همچوچنگممن بر کناد دحمت‌او 
که هر دکم متعلق بود بضربت‌او 
از آ نك بر لب فضلش چشم زشر بت‌او 


۸۴۱ 


مدررا 


۳۳۴۸ 


۸۳۲ 
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کنو ن که نوبت خشمست لطف ازینستست 
اکربدزدم من ز آفتاب نلگی‌نیست 
وگر چولعل ندزدم ز آفتاب کمال 
نه لولیان سیاه دو چشم دزد ویند 
ز آدمی چو بدزدی بکم قناعتکن 
بز گوهر زمانه ببا 
که‌نیست‌قهر خدارا بجز زدزدخسیس 
ددیغ‌شرح نگشت وزشرح می‌ترسم 


ازو مدزد 


چگونه باشدچون در دسم بنوبت‌او 
چه ننگ‌باشد مر لعل را ز زینت او 
کذر زطینت‌خودچون کنم بطینت‌او 
هم یکشند نهان نود از بصیرت او 
که شح نقس قرینست با جبلت او 
کر توو اقفی‌از لطف وازسر رتاو 
که سوی کالهً فانی بود عزیمت او 
که‌تیذرع بررهنه‌ست درشر یعت‌او 


کیان برد که‌مکر چرم‌اد طمع بودست 


نه بلك خس طمعی بود آن جریمت او 


بوقت خواب بگیری‌مر | که‌هین بر گو 
چومن ژخواب‌سرو بای خویش‌گم‌کرد» 
چو روی‌دوز نهان شدبزیر طرءشب 
فتاده آتش خواب اندرین نیستانها 
آنگهی یکی پا کی خوی قاع 
بیابگوچه کنی‌گر زخوابناکی‌خویش 
نج خورده‌ای‌ودر نشاط آمده‌ای 
ز من چو می‌طلبی مطربی مستانه 


چو اشتهای سماعت بود بگه تر گو 
ت و گوش‌من بگشای یک تصه‌ازس رگو 
بگیریم که از آن طرهٌ معنبر گو 
تو آمده که‌حدیث لب چوشکرگو 
بتو بگوید لالا برد بعنبر گو 
غزل تمام کنم کوییم مکرد کو 
مرا از آنبخور آن‌وحدیت‌درخورگو 
تو نیزبامن بی‌دل زجام و سافرگو 


من این بطیبت‌گفتم و گرنه خاك‌توم 
مرا مبارك و قیماز خوان‌وسنج رکو 


هزار باز کشیدست عشق کافر خو 
شب آنچنان‌بگاه آمده که‌هی برخیز 
ز هرچه پ رکندم من سبوی تسلیمم 
هزار بادسبو را بینگ بشکست‌او 


شم ز بام بحجره ژحجره اسر کو 
گرفتگوش مر اسخت‌همچ وگوش‌سبو 
رن گریزد ازو 
شو‌وذوق‌دفو 


سبواسیر سقااست 
شکست |وخوشم آ 


سبو سپرده_بدو گوش با هزادان دل 
بدان هوس که خورد غوطه درمیانة جو 


چو از سر بگیرم بودسرود او 
چو من صلح‌جویم شفیم‌او بود 
چوددمجلس | یم شر ابستو نقل 
چودد کان‌روم‌اد یقست ولمل 
چودر دشت آیم بود روضه او 
چو درصبر آیم بود صدر او 
چو در دزم آیم بوقت قتال 


چومن دل بجویم بود دلبراو 
چو در جن گآیم بود خنجر او 
چو در گلشن آیم بودعبهر او 
چو در بحر آیم‌بودگوهر او 
چو وا چرخ آ 
چو از غم بسوزم بود مجمر او 


بود صف نگهد اروسر لشکر او 


یم بود اغتر او 


۳۳۳۹ 


۳۳۵۰ 
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چودد بزم آیم بوقت نشاط 
چو نامه نویسم سوی دوستان 
چون‌بیدار گردم بود هوش نو 
چو جویم برای غزل قافیه 
تو هر صودتی که مصود کنی 
توچندانك برتر نظر م ی کنی 
برو ترك کفتار و دفتر بگو 
خم شک نکه هر شش‌جمت نوراوست 
رضاك دضای الذی اوثشر 


بود ساقی ومطرب وساغر او 
بود کاغذ و خامه و محبر او 
چو خوابم بباید بخواب اندراو 
بخاطر بود قانیه گتر او 
چو نقاش و خامه‌بود برسراو 
ارات مغر نو ,یود بزتر, فا 
که آن به که باشد ترا دفتر او 
وزین‌شش جپت بگذری‌داوراو 
وسرك سری فیا اظپسر 


زهی شمس تبریز خورشید وش 
که‌خوددا بود سخت‌اندرخوراو 


بی دل شده‌ام بهر دل تو 
صرفه چه کنم درمعدن‌تو 
شدجمله جهان‌سبز ازدم تو 
شد عقلو خرد دیوان؛ تو 
مرغان فلك پر بسته تو 
هاروت هنر ماروت ادپ 
کرد؛ آن‌همچو: 

حلگشتزتوهرمشکلجان 
بنویس برات این‌مزد مرا 
آزروز بپستآکنون‌شبما 
تا شب شتر ان‌هموار رو ند 
درمنزل خود آزاد شوند 


سا کن‌شده‌ام در منزل‌تو 
زددا چه کنم باحاصل تو 
قبلادلد جان‌هر قابل تو 
بی‌علمو عمل‌شد عامل‌تو 
هر عاقل‌جان نا عاقل تو 
کشتند نگون ده بابل‌تو 
تا زنده شوم از بسل‌تو 
ماندم بجهانمن‌مشکل‌تو 
تا نقد کنم از عامل تو 
از تاب مه بس کامل تو 
تا منزل‌خود بامحمل تو 
از ظالم تو وز عادل تو 


امش کنو خوددر یکدمه‌ای 
خامش نکند این قایل و 


نورد دل ماروی خوش تو 
عید و عرفه خندیدن تو 
ای طالم ما قرص مه تو 
سجده که ما خاك در تو 
دل‌می‌نرود سوی دگران 
ور دل پرودسوی دگران 
ای مستی ما از هستی تو 
زدین شدم‌از سیمین‌بر تو 


بال‌وبررما خوی خوش تو 
مشككو کل‌مابوی‌خوش تو 
سایه گه ما موی خوش‌تو 
جولانکه ما کوی‌خوش‌تو 
چوند فته بودسوی‌خوش‌تو 
اورا بکشد ادی‌خوش‌تو 
غوطه که ماجوی‌خوش‌تو 
یکتوشدم‌از توی‌خوش‌تو 


وم 


اوترو 


۳۵۲ 
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سرمی‌نهم وچون‌سر تلهد چوگان‌تراگوی‌خوش‌تو 
خامش کنم و خامش چوسکست 
های و هویم از هوی خوش تو ارت‌روا 
دل‌من دل من دل‌من‌برتو .. دخ تو رخ تورخ بافرتو 
حنماصنما| گرجان طلبی بدهم بدهم بجان وسرتو 
کذت وکف‌توکذرحت تو لب‌تولب تولب شکر تو 
دم‌تو دم تو دم‌جان‌دش‌تو می‌تو می‌تومی چون‌زدتو 
در تو درتو در بخشش تو 
گل آتوگل‌ت و گل‌احمر تو سرا 


ته بگوشه‌ای‌دو سه مست تراننه گو 
زطرب چونحشر شود سرشان مست‌تر شود 
ز اشارات روحشان ز صباح و صبوحشان 
نفسیثان معانقه نفیشان معاشقه 
نفسی یار قند لب شکرین شکر نب 
بغدا خوب ساقبی که وفادار و باتیسی: 


قدحی دوزدست‌خود بده‌ای‌جان بست‌خود 
تو بروریز جام می که حجاب ویست وی 
چو خردفرق باده‌شد در دولت گشاده شد 
بهل آن پوست مغز بین صنم خوب نغزبین 
پس‌ازین جمله آبپا نرود جز بجوی ما" 
من ودلداد نازنین خوش‌وسرمست همچنین 
نظری کن بچشم او بجمال و کرشم او 
تو اگردد فرح نه‌ای که حریف قدح‌نه‌ای 
چو شدی محرم فلك سبك ای یار با نمك 
چو تف آفتاب زدده ذدات بی عسدد 


پلبانت ز دست شد سر او باز مست شد 
و بخسبیو عشق ودل‌گذدان بی زغش‌وغل 
بغورند از نخیل‌جا نکه‌ندیدست‌انس‌وجانه 
که اییت بمپجتی شرفاً عند سیدی 
هله امشب بخانه رو که دل مست شد گرو 
تو بگو باقی غزل که کند در همه عمل 


ز دل و جان لطیفتر شده مپمان عنده 
فتد از جنگ و عربده سرمستان میان کو 
عسل ومی‌روان شودبچپ وراست جوی‌جو 
نفسی سجدة طرب نفسی جنگ وگفت و کو 
بچنین حال بوالعجب تو ازیشان ادب مجو 
بعلیسی گناه جو بطبیعت نشاط خسو 
هله تا داز آسمان شنوی‌جمله مو بمو 
هله تا از سعادتت پرهد اوی او ز او 
سر هر کيسة کرم بگشاید که انفقوا 
هله بردار ابر داز دخ ماه تو بتو 
من سرمست م یکشم زفرانش سبو سبو 
بگلستان جان دوان ز کلستان رنگ و بو 
نظری کن بخال او بحق صحبت ای عمو 
چه برد طفل از لبش چو بود مست لبلبو 
بنگر ذره ذده دا زده ذير بغل کدو 
بشکافید پرده‌شان نپذیرد دگر دفو 
زند او باز اين زمان چو کبوتر بقوبقو 
زره خواب برفلك خوش‌و سرمست دوبدو 
رطب وتمر نادری که نگنجد درین گلو 
ز طعام و شراب حق بخورم اندران غلو 
چو شود دوز خوش بیاشنو این دا تمام‌تو 
که توی‌عشق وعشق رانبود هیچ کس عدو 


تو بگ وکاب کوتری خوش ونوش‌ومعطری 


هبه دا سبز کن طری وز پژمردگی بشو 


۳۹۵ 
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بقرار تو او رسد که بود بی‌قراد تو 
گلوسوسن از آن‌توهمه گلشن از آنتو 
ز زمین تا بآسمان همهگو یانوخامشان 


همه سودا برست توهمه عالم بدست‌تو 
همه زیرو ذبر ز تو همگان بی‌خبرزتو 
چه کندسروو باغ داچونظر نیست‌زاغ‌دا 
منم از کار مانده‌ای ز خر یدارمانده‌ای 
بگذادمز بحروبل‌بگریزم ز جزوو کل 
چکنم عمرمرده دا تن‌و جان فسردهدا 
چودل‌و چذمو کوشهاز تونوشندنوشها 
ٍس از ین‌جان که‌دار مش بخمو شی‌سبارمش 
بخموشی‌نبان شدن‌چوشکارم نتان‌شدن 


که بگلزار تو رسد دل خسته بخاد تو 
تلفش از خزان تو طر بش از بهاد تو 
چودلو جاننعاشقان بدرون بی‌قراد تو 
نفسی پست و مست تونفسی‌در خمار تو 
چه‌غر ببست‌نظر بتوچه خوشست نتظار تو 
توزبلبل فغان شن و که‌ویست اختیار تو 
بفراغت‌نظر کنان بسوی کار وبار تو 
چه کنم من عذارگل که ندارد عذاد تو 
دوسه دوز شبرده راچومنم درشمار تو 
همه هردم شکوفهپا شکفد در نثاد تو 
ز کجا خامشم هلد هوس جانسپاد تو 
که شکاروشکاریان نجهندازشکاد تو 


همه فربه ز بوی تو همه لاغر ژ هجر تو 


همه شادی و گر یه شان اثر و یاد کار تو 


قلم از عشق بشکند چو نویسدنشان تو 
کی بودهمنشین توکی بیابد گزین تو 
رخم ازعشق همچوزر ز توبرمن‌هز 


بی‌دلم 
کی ۳ تو صنما جز ببوی‌تو 
ملك ومردم وپری ملكوشاهو لشکری 
چو توسیمرغ دوح‌دا بکشانی در ابتلا 
ز اشادات عالیت ز ب 
همه‌خلقانچومور کانبسوی‌خرمنت‌دو ان 
بنواله قناعتی نکند جان آن فتی 
چه دواها که م یکندبی‌هرر نج گنج‌تو 
طمع‌تن نوال تو طمع دل جمال تو 
جپت مصلحت بود نه بخیلی و مدخلی 
بامینان و نیکوان بنمودی تو نردبان 
خمش‌ای‌دلد کرمکو دگر اسراد اومجو 
تو ازین‌شهره نیشکر مطلب‌مغز اندرون 


ارات شافیت 


۳۳۵۷ 
خردم داء کم کند زنران گران تو 
کی‌دهداز کمین توکیکشدخود کمان‌تو 
صنما سوی من نگر که چنانم بجان تو 
نه از آنم که سر کثم زغم بی‌امان تو 
کی بجز از گلستان تو 
سبب‌جست‌وجوی توچه بود گلفشان تو 
لك ومپرو مشتری خجل از آستان تو 
چومکس دوغ درفند بگه امتحان تو 
ملکی کشته هس رگدا بدم ترجمان تو 
هبه‌عالم تواله‌ای ز عطاهای خوان تو 
که طبع داردازقضا که‌شود میهمان تو 
چه نواها که می‌دهد بسکان لامکان تو 
نظرتن بنان تو هوس دل بنان تو 
بسوی بام آسمان بنهان نردبان تو 
که روانست کاروان بسوی آسمان تو 
که ندانی نان آن که بداند نهان تو 
که خود از قشر نیشکر شکر بن‌شدلبان‌تو 


شه تبریز شمس دین که بپر لحظه آفر ین 
برساد از جناب حق بمه خوش قران تو 


۳۳۵۸ 


۸۳۶ کلیات شمی تیریزی 


هلهای‌طالب‌سو بگداز ازغش چومو 
توچرا آب وروغن ی که‌سلامی نمی کنی 
هله دیوانه لولیا بعروسی ما با 
شفقت دا قری نکن ی کرم و آفری نکنی 
چوکشاید در سراتو مگو هیچ ماجرا 
چودر آیدترش ترش تو بدو پیش او خمش 
چو خیالیت بست ده‌بمکن سوی‌اونگه 
چودرین‌کوی یسکس نهزدزدانو نی عمس 
بجه از دام و دانها و ازین مات خانها 
شفقت چون‌نزون کند بخودت‌رهنمون‌کند 
چوزصورت برون‌دوی بمقامات معنوی 
چونگنجی‌در آن کره‌مگر یز وسپس‌مجه 
اگر از نيك و بد مرا نکند شه‌مددمرا 
تو دهاکن فن‌وهثر که نداردکلك خبر 
هله‌ای یار ماه رو دل هر عقربی مجو 
هله مرحوم امتان هله‌ای عشق همتائ 
چو توی مر زاهدان قمر ونعرعابدان 
زهر تان‌راشکر کنمز نگتاند | گهر کنم 
تنتان راچو جان کتم دلتانر| جوان کنم 
زعدم بس‌چر یده‌ای‌سوی‌دل بس دویده‌ای 
چو امیدت بما بود زاغ گیری هما بود 
چ و کل سرخ ددچین بفروزد دخ‌دذقن 
چودسد سبز جاهپا بسوی‌باغ و نامپا 
چو بخندد نبالها ز دیاحین و لالبا 
چو زمستیز نم دمی‌دمد ازدشك‌بررغعی 


بگشا داز بساهمو که سلام علیکم 
چه‌شود گر کفی زنی که سلام علیکم 
لب چون قند ب کشا که سل علیکم 


دو ترش کن زدردد" که سلام علیکم 
عضبش دابدین بکش که سلام علیکم 


تو ردان شو پپیشگه که سلام علیکم 
تو همین گوهمینوبس که سلام علیکم 
بشنو از آسانها که سلام علیکم 
ز دلت سربرون کند که سلام علیکم 
توزشش سوی بشنوی که سلام علیکم 
چو تقیران سری بنه که سلام علیکم 
ز لبش این دسد مرا که سلام علیکم 
بخودییش_بدین قدر که سلام علیکم 
غزل خویشتن بو که سلام علیکم 
بستردییم جرمتان که سلام علیکم 
شنو | کنون ز شاهدان که سلام علیکم 
کارتان همچو ز رکنم که سلام علیکم 
انرا نهان کنم که سلام علیکم 
ز فلك بس شنیده‌ای که سلام علیکم 
هبه علرت وفا بود که سلام علیکم 
نگرد جانب سمن که سلام علیکم 
شنو از صحن بسامها که سم علیکم 
شنو از مرغ نالها که سلام علیکم 
تبدی این نگفتی که سلام علیکم 


کی داری لب دسخن ز شهنشاه امر کن 
بهمان سوی وی کن که سلام علیکم ۵ه۲ 


هله طبل وفا بزن که بيامد اوان تو 
بفشادیم شیره از شکر انگود باغ تو 
بمرآن‌جانو عقلدازسرخوانفضل خود 
طمع‌جمله طامعان‌بود از خرمنت جوی 
همه روز آغتاب اکرز ضیا تیغ می‌زند 
چو زمین‌بوس م ی کندبی‌تو جان آسمان 


می چون‌ادغوان بده کهشکفت ار غوان‌تو 
پفشانيم میوهاز ددخت جوان تو 
چه‌خوردیاچه‌ک کندمگسیدوزخوان‌تو 
دوده مختصر بود دو جپان درجپان‌تو 
بکم از ذده می‌شود ز نبیب سنان تو 
بچه پر بر پرد زمین بسوی آسمان تو 


غزلیات, قصائد 


شکسته‌بر سوی تو م ی کندنظر 
نه گذ شتستددجهان نه شبو نی‌سحر گپان 
نه‌مر اوعده کرده‌ای‌نه کهسوگندخورده‌ای 
چو بدان‌چشم عبهری‌بسوی‌بنده‌بنگری 
یش کایحز بن‌مخور اندوء بعداز این 
منم از مادر و پدر بنوازش دحیم تر 
بکنم باغ و جنتی و دوایی ز درد تو 


بو 


همه کفتیم و اصل دا 


که همان به که داز تو 
طیب ال عیشکم لا وحش ال منکم 
دست‌جمف رکه‌ماند ازوبرسر کوه پرسمو 
دست‌اودادهان بدی‌شر: حدادی از آنغم‌او 
ماهمان‌دت جعفر یم‌فی | نقطاع الا ار حموا 


۸۴۷ 
که همینجاش می‌دسد مدد ارمفان تو 
که دمم آتشین نشد ز دم پاسبان تو 
که بهنگام برشدن برسد نردبان تو 
جانش از مکان بسوی لامکان تو 
که خروشیدآسمان زخروش‌وفنان تو 
جبت یختگی تسو برسید امتحان تو 
بکنم آسمان تو به ازین ازدخان تو 


بیرد 


۳۳۰ 
حق آن خال شاهدت روبما آد ای‌عمو 
شبه مپجور عاشق من دصال مصرم 
میکند شرح‌بیز بان‌باظر پفون فافیموا 
جنبشی‌کههمی کنیم‌جمله‌قسر یست‌فاعلیو| 


جنبش آنگه کند صدف که بود جفت جوهر او 


بس که گفتن درا شد ذا حدیث منمنم 


بوقلمون چند از انکاد تو 
یار تو از سر فلك واقفت 
چند بگویی که همین بارو بس 
ای زتو یماد حبیب و طبیب 


خودده می غفلت و منکر شده 


بوی ده‌انت شده اقرار تو 


پرده بگردان وبزن ساز نو 
تاز هو خند ان نشودگوش‌وهوش 
این بکندزهره کچون‌ماه‌دید 
خیزسبك رطل کران دا بیار 
برجه ساقی طرب آغاز کن 
در عوض آنكگزیدی دخم 
از تورخ همچو زرم‌گازیافت 
چون‌نکنم ناز که‌پنهان وفاش 
خلعت نو بیننکهبپر گو شه‌اش 
پر همایبی بگشا دد دنا 
مرد قناع ت که کرمهای تو 


می بسبو ده که بتوتشنه شد 


.۳ 
در کف ما چند خلد خاد تو 
پس‌چه بود پیش دی اسراد تو 
چند از ین چند از ین باد تو 
بسته ز ناسور تو تیماد تو 
۳ 


هینکه رسید ازفلك آوازنو 
تاز خرد در نرسد داز نو 
اد بزندچنگ طرب ساز نو 
تا ببر) شرم ز هنباز نو 
وز م ی کهنه بنه آغاز نو 
پوسه بده بر سر اي ن‌کاز نو 
می‌دسدم گر بکنم ناز نو 
می‌رسدم خلمت و اعزاز نو 
تازه طرازیست ز طراز نو 
اق بپرواز نو 


یی صی 
حرص دهد هرنفس و آذ نو 
این قتق خاییه پرداز نو 


رنگرخو شا رو انمپساست 


کرمدر آ گرم که آن کرم‌داد 


کلیات شمس تبریزی 


سر مرا هر يك غماژ نو 
صنعت نو دارد و انگاد نو 


بسک نکینگفت تونسبت بعشق 


جامهٌ کپنه ست ز بزاز نو 


یبا قبراً طلوعه للقمرین سکن 
يا شجراً غصونه فوق ساء‌وهشا 
ه کی توگردنش‌زدیگشت‌درازگردن‌او 
هر کی‌سرش شکافتی‌سر بفر اخت بر فلك 
یا بلداً مخلداً افلج من نوی به 
یاسخرامنوداً لیس عقیبه دجی 
هر کی‌طرب‌دها کندبشت سوی‌وفا کند 
میکشدش که‌ای‌رهی ازکنمن کجادهی 
جاء اوان وصلنا بلحقنا باصلنا 
مابقی انسلاخنا ان هنا مناخنا 
پندنگار خود شنو از براو برون مرو 
پیش خودم همی‌نشان بررسرمن‌همی‌فشان 
قد نطقالپویاسکتوا استه‌سو اوانصتو| 
بستم‌من دهان‌خود دل بکشاد صددهان 


درگل و در شکر نشین بهر خدای لطلف 
سیب و انار تاژه چین کامد در ذ 


بوسیسی افندیموهم محسن وهممارو 
یانعم‌صباح‌ای‌جان مستند همه‌ر ندان 
یاقوم اتینا کم‌فی الحب فدیناکم 
گرجام دمی‌شادم دشنام دمی شادم 
چون‌مست‌شداین‌بنده بتنوتوبر | کنده 
یا سیدتی هاتی من قهوة کاساتی 
ای‌فادساین‌میدان‌می‌گرهتوس رگردان 
بویسی چلبی بویسی ای‌بوسه‌اغاپوسی 
ای‌دل چو بیاسودی‌در خو اب‌کجا بودی 
واهاً مندی واه لما فتحت فاها 
ای چون‌نمکستانی اندردل هررجانی 
چیزی بتومی‌ماندهر مورت‌خوب اد نی 
بخندندم ور دست ببندندم 


۳۳ 
حلت علی حریمهم فی خطر لیأمنوا 
هز هز فی قلوبنا مسرحمة لنجتنوا 
خرمن‌ه رکی‌سوختیگنتبزد اخر ماو 
هر کی‌تودرجهش‌کنی بافت‌جهاندوشناو 
لیر کات مطلیع للشمرات معدن 
انلح کل منظر ذاك به مزین 
باز کشاندش بخود با کرم مفتن اد 
رو بین آودید هن ها الذين آمنوا 
شممنا یره فانتیضوا لتیقنوا 
فی‌عرفات همشر ابتکروا و احسنوا 
ای‌دل ودیده دیده‌بی‌ای دل‌وديدة من‌او 
تا ز تو لاف می‌زنم کم بگر فت‌دامن‌او 
ان لسان نطقنا عند لقاه الکن 


بهپردل تو تن زدم بس بودم نواژن او 


ان او ۳۴ 
نیپو سر کینیکا چونم من‌وچونی‌تو 
تاشب همگان عر بانب باردد آب‌جو 
مذنجن رأیناکم ! تصفوا 
افندی اوتی تیلس ثیلو که برراکالو 
قویثز می‌کنا کیموسیمیر ابرالالو 
من زارك من صحو ایاك و ایاه 
آخرنه‌کم ازچرخی‌در خدمت آنمه‌رو 


بی تخوت و ناموسی‌این‌دم دل‌ماداجو 
اسکرت کماندریمن‌سکرك لاتصحو 
ما اطیب سقیاها تحلوا ابداً تعلو 
هرصودت راملحی از حسن‌توای‌مرجو 
از دیدن مرد وزن خال ی کنمی‌بهلو 


ور ژجر بسندندمن‌می نرو زین کو 


از مردم پومرده دل‌می‌شود افسرده 
بانگ‌تو کپوتردادد برج‌وصال آرد 
قوم خلقو بوداً قالو شططاً زوداً 
ین نفس ستیزددچون بز بچه بالاخو 


داردسیپی درجان گرزددبود مازو 
گر هست‌حجاب اوصد برح‌ودوصد پارو 
فی وصفك یا مولیلانسمم ماقالوا 
جزریش‌ندارد او نامش‌چه کنمریشو 


خامش کن‌خامش کن از گفته فر امش کن 
هين بازمیا این‌س و آن سو پرچون تیبو 


الیوم من‌الوصل نسیم و سعود 
رفتست دقیبو بر آن‌یار نبود او 
با قلب ابشرك بوصل و دحیق 
شکر ست عدورفته‌وماهمدم‌جامیم 
یا حب حنا نيك تجلیست بوصل 
مارا که برای دل حسادجفا گفت 
هذا قبر قد غلب الشمس بنور 
آمر وز نقاب‌ازرخخودماه‌برانداخت 
ما اکثرما قد خفش‌المیش بپجر 
پیوسته زخورشیدستاندمه نونور 
یا قلب تمت وطب‌الآن شکوداً 
این‌دمسیه عشق‌چه‌خوش دستگشادند 
الحب الی المجلس وال سقاناً 
آنغمکهزعشاق بسیگردبر آورد 
الیوم من العیش لقاء و شفار 
آن‌ساغرلاغر شده‌را داروی‌دل‌ده 
یا قوءالی‌العشق انیبوا و اجیبوا 
آمرو زصلامیز ند اين‌خفته دلانرا 
الشق من الکون حاتو لباب 
هر دوس تکه از عشق بدئیا تکشاند 


لاتنعق فی‌العشق ديکنيك انیت 


الیوم‌ازیالحب‌علی المهدفمودو! 
بی‌زحمت‌دشمن‌دمعشاق شنوداو 
ما فاتك من دهرك الیو یمود 
ماسرخوسپید ازطرب وکوروکبوداو 
الروح فداروحك پالروح تجود 
امروزچوخلوتشدمارابستود او 
ءن‌طالعهالیوم‌علی اكشمس سود 
بر طلمت‌خوریدومه‌وزهر» فزوداو 
للعیش من‌الیوم نیوش و صمود 
این‌مه‌که بخورشیددهد نورچه بوداو 
الحب شفیق لك داب ودود 
چون يكگره ازطر پر بندگشوداو 
والسکرمن‌القپوة کالدهرو لود 
بیرون‌زددست‌ایندمو از بام‌فر وداو 
الیوم من‌السکرر کوع وسجود 
دیرست‌که‌محروم‌شداز ذوقوجوداو 
لبا کتب‌ابهُ علی المشق خلود 
آن‌عشق‌سماو یکه: نفنوداو 
و امیش سوی المشن‌قشورو جلود 
خوددشمن‌تواوست یقین‌دانوحسوداو 
فالیغلس للماشق‌صبر و جحود 


ب سکن تو مگوهیج که تا اشك بگوید 


دل خودچوبسوزد بدهد بویچوعود او 


بگردان سای مه دوی جام 
گرفتادم بدامت ساقیا زانك 
دها کن کاهلی دریاب مارا 
الیس الصحو منزل کل هم 


دهایی ده مرا از ننگ‌ونام 
نهادستی بپر گامی تو دام 
ولا تکسل فان القوم قاموا 
الیس المیش فی هم حرام 


۳۳۰ 


۳۳ 


۵۰ کلیات شمس تبریزی 


الا صوموا فان الصوم غتم 
هر آ نکوروزه دارددرحدیشست 
تکونبود که من ازدد در آیم 
توبگریزی و من‌فریاد ددیی 
مسلمانان‌سلما ناننچه‌چادست 
نباشد چاره جز صافی‌شرایی 
حدیث عاشقان پایان ندارد 


شراب الرویشر به الصیام 
مه حق دا 
توبگریزی ز من از داه بام 
که‌یکدم صبر کن‌ای‌تیز گام 
که من سوزید؛و این کارخام 
باضداح یقلیبا الکرام 
فتحکفی بپذا و اللام 


جواب گفتة متنبی است این 


ناد مسا تلیه السدام 


هم صددا هم عتبوا عتاباً ماله سبب 
ما طلبوا سوی سقمی‌فطاب علی‌ما طلبوا 
فنی‌جلدی اذا عبسوا فکیف تری اذاطر بوا 
فلا هرپ اذا طلبو و لا طرب اذا هر بوا 
اری آمما به سکروا و لا قدح و لا عنب 
آقد ملثت خواطرنا بهم عجباً و ما السجب 
سکت اوناوهم سکتوا ولاسشو ولا عتبوا 


۳۳۷ 
تن‌و دل مامسغراو که می‌نبردبجز بر او 
عجب‌خبری که‌می‌دهدمدم وغم‌او کروفر او 
مراغم اوچوز نده کندچگونه‌شومزمنظراو 
عجب‌چه بود بپردوجهان که آن نبودمیسراو 
حدث نشودشک رکه خوری‌شکر چوچشدز شک راو 
سحر اثری ژ طلمت او شبم‌نفسیزعنبر او 
خبر نکنم د کر که مرارسیدخبرژمخبر او 


فوا حزنی اذا حجبو و یا طربی اذا قربوا 


درم‌بز ندسری نکند کهسر نبرد کس ازسر او 


یاعاشقین المقصد سیحواالی ماتر شدوا 
العشق نودمرتفم و السر نعم السکترع 
لاعشی‌الابالجوی من‌کان فی‌سقم‌البوی 
الشق ما فی دقه خیر لکم من عتقه 
آمر البحبین انطوی امر اضهم خیرالدوا 
اصحابنا لاتیأسوا بعد الجوی مستانس 
سحرالهوی مقعودة نار الجوی موقودة 


نادیت یوم الملتقی افحاد عقلی و التقی 


۳۳۸ 
واستفتشوا من بسعد یلقون این السید 
نپرالپوی لاینقطع نار الپوی لاتخمد 
آن قیل‌طار فیالهوا لاتتکرولا تبدوا 
جفن بکا فی عشقه لا تحسبوه ترمد 
ما لمبضلوفی‌الهوی لاتزعمو آنیپتدو| 
غیر الپوی لاتلبسو غیرالپوی لاتر تدوا 
ذا نعمة مفقودة حرمان من لا یجهد 
هذا لقاء فی البقا هذا نعیم سرمد 


آن فاتکملاتفعلوا و استفتشوه و اعقلوا 


لاترقدوا لا تأکلوا مالم تروا لا تعبدوا 


الا با سانیا انی لظآن و مشتاق 
اذا ماشئت‌اسرادی ادر کأسامن‌الناد 
اضاء| لعشی‌مصباحا فصار اللیل اصیاحاً 
فداءالمشق ادو ائی‌و مر العشق‌حلوائی 
غذالدنیا وخلیناقد نیا المشق تکفینا 


۳۹ 
ادر کاسا ولاتشکرفانا لقوم‌قدذاقوا 
فاسکر نی‌وسائلنیالی‌من‌انت‌مشتاق 
ومن| نواره| نشقت‌علی الاحجار احداق 
وانی بین‌عشاق اسوق‌حیت ماساقوا 
لنا قی‌العشق جنات وبلدانو اسواق 


غزلیات,قصائد 


و ارواح تلاقینا و ارواح سواقینا 
وخمرفیه مدرادو کأس‌المشیرقراق 


ابناه دیمتا عالو 
.و المشق یصیحکم جهاراً 
و الحسن علی‌البها تجلی 
من کان مخرسا جماداً 
من کان مبلساً قتسوطاً 


قالورد یقول لاتبالوا 
الغلد لکم فلا ترالوا 
والسکرحواه و الکمال 
الیوم تکلموا و قالوا 
ذابوا و تضاحکوا ونالوا 


من بعد فان تروا غضوباً 
ما ذا غضب فدا دلال 


جودا لشموس‌علیالوری اشراق 
و وراء انوار الپوی لی سید 
ما اطیب‌المشاق فی اشواقهم 
هموا ارژیته فلاحت شسه 
نادی منادی عاشقیه بدعوة 
سکروا برژیته و داح لقائه 


و وراء ها نود الپوی براق 
ضاءت لا بضیائه الافاق 
الشق ایضاً نحوهم مشتاق 
حادت و کلت نحوه الاحداق 
طفقو! الی‌صوت‌النداء وساقوا 
لاتصبوهم بعد ذاك افاقوا 


آن شثت من بحکيك برن‌خدوده 
ضفی و صفرة و جنتی مصداق 


حد البشیر بشارة یا جاد 
سمعوا نداء الحق‌من‌فم‌طادق 
و دنا کريم وجهه قمرالدجی 
فتحلقوا حول‌الیشیر و اقبلوا 


دهش الفوّادبماحداه‌وحاروا 
قرب الغیام الیکم والداد 
و خیاله اساشتن مداد 
سجدوا جبیعا للبشیر و زاروا 


سکنت قلوب بعد ما سکن‌البلا 
لیوا لبای الجد منه و ساروا 


امسی‌و اصبح بالجوی‌اتعذب 
ان کنت تهجر نی تپذبنی‌به 
مابال قلبك قدقسا فالی‌متی 
مما احب بان اقول فدیتکم 
و اشرتم بالصبر لی متسلیا 
ماعشت‌فی‌هذا الفر ان‌سو یمة 
انی اتوب مناجیاً و منادیا 


قلبی علی‌نادالپوی یتقلب 
انت‌النهی و بلاك لااتپذب 
ابکی و مما قدجری اتعتب 
احبی بکم وقتیلکم اتلقب 
ما هکنی‌عشقی بهلاتحسبوا 
لولا لقارك کل یوم ادقب 
فاناالسیءبسیدی و المذنب 


تبریز جل بشس دین‌سیدی 
ابکی دما مما جثیت و اشرب 


مردت بدر فی هواه بحار 


داوه‌پدورفیالدلال وحاروا 


(فودا 


۳۳۸ 


اورورا 


۸۵۲ کلیات شمی تبریزی 


و شاهدت‌ماء‌شابه الروح‌فیالصفا 
وللمشق تودلیس‌للشسس مثله 
عروس‌الپوی بدر تلالافیالدجی 
ظللت من الدنیاعلی‌طلبالهوی 
فشاهدت ر کباناتر یحا مطیهم 
فقلت لهم‌فی ذاك قالوا لفرالهوی 


وان شئت برهانا فسافر با 
فیشتم اهل العشق من ترباته 


ویشق‌ذاكااماه ماهو نار 
قظل دلیل الماشقین وساروا 
علیپا دماء العاشقین خبار 
اضاء لنا غیر الدیاد دیار 
و کان لبم عند السیر پداد 
لین فر من هذا الدیاد دمار 
یقال لها تبریز و هی مزاد 
و للروح منپا ذخرف و سواد 


تروح کلیل مظلم فی هواله 


و ترجع مسروراً وانت نهاد 


حرف هاو 


امروز مستاثرا نگر در مست ماآويشته 
گفتم که‌ای مستان جان‌می خوردءازرستان‌جان 
کفتند شکر ای داکوجلوه کر داین‌ماه‌د۱ 
بگر يختيم از جود او یکمدتی وز دود او 
جام وفا برداشته کار و دکان بگذاشته 
بنشسته عقل سرمه کش‌باهرکیباجشمیست خوش 
زین خنبهای تلخ وخوشگ رجاهنیراریبجش 
عبری دلمن‌دریش آواره شدمی‌جستمش 
برداد دنیا ای فتی گرایشی برخیز تا 
برداد ملك جاودان‌بین کشتگانز نده‌جان 
توی سلطا من‌از بپرمن دادی: 
من خاك پای آنک مکودست‌ددمردانزه 
پرجه طرب داسا ز کن‌عیش‌وسماع‌آفازکن 
دف دل گشاید بسته را نی‌جان‌فز ایدخسته‌را 
امروز دستی بر کشا ایثاد کن جان‌درسغا 
هست آن‌سخاچون‌دام نان اماصفاچون‌دامجان 
باشد سخی چون خایفی‌در غارایثاری‌شده 
این دل دهددردلبری جان‌هم‌سپاردبرسری 
آن‌چون‌نهنگه یا 
گویی که این‌کارو کیایا صدق باشدیادیا 
شب گشت ای‌شاه جهان چشم و چر | غ شبوو ان 
من شادمان‌چون ماه نوتوجانفزاچون‌جاه‌نو 


در یادر وحیر آن‌شده 


۳۳۷۵ 
انکنده عقل و عافیت و ندر بلا آویخته 
ای‌صدهز اران‌جان‌ودل اندر شما آويخته 
افتاده بودیم از بقادد تعر لا آویشته 
چون‌دشمنان بودیم مااندر جفا آویخته 
و انردگان بی‌مزه در کارها آویخته 
بنشته‌زاغ دیده کش‌بر هر کجا آویخته 
ترك هوا خوشتر بود یا در هوا آوبخته 
دیدم دل‌بیچاره دا خوش در خدا آويخته 
بنمایم آزادانت دا و هم ترا آویخته 
مانند منصود جوان در ارتضا آاشته 
دوشن ندارد خانه را قندیل نا آويخته 

جانم غلام آن مسی دد کییا آویشته 

خوش‌نیست آنندفسر نگون‌نی‌بی نو | آو يخته 
ایند لگشاچون‌بسته‌شدو آن‌جانفز| آویخته 
با کفر حاتم دست‌چون بدددسغا آويخته 
کو در سا آویخته کودد صفا آویشته 
صوفی چو بوبکری‌بوددرمصطفی آویفته 

و آن‌صرفه‌جو چون‌مشتری انددبها آویخته 

وین بحری نو آشنا درد آشنا آويشته 

آنجا که عشاقند و ما صد وریا آویشته 
ای پیش دوی چون مپت ماه سما آويخته 
وی درغم‌تو ماه نو چون من دوتا آو بخته 


غزلیات؛ قصائد ۸۳ 


کوهست‌جاندد معر فت‌تن‌ب رگ کاهی‌درصفت 
از ده روان گردی‌رو انصحبت یر ازدیگران 
جان عزیزان گشته‌خون‌تاعاقبت‌چو ندت‌چون 
چون‌دیدجان با کشان آن‌تخم کاول کاشت‌جان 
اصل ندا از دل بود در کوه تن افتد صدا 


گفت زبان کبر آوردکبرت نیاژت داخورد 


بر ب رگ کی‌دیدستکس‌يك کوه‌دا آویشته 
ور نی بمانی مبتلا در مبتلا آویخته 
از بدگمانی سرنگون در انتها آو 
واکثت فکر از انتپا در ابتدا آو 
خاموش رو دراصل کن ای ددصدا آویخته 
شو تو ز کبر خود جدا در کبریا آویشته 


ای‌شس تبریزی بر آاز سوی‌شرق کبریا 


جانها ز تو چون ذرها اند ضیا آویخته 


ای جبر یل از عشق تو اندر سما پا کوفته 
تا گاو و ماهی‌زیراین هفتم زمین‌خرم‌شده 
انگود دل پر خون‌شده‌دفته بسوی‌میکده 
دل‌دیده آب روی‌خود در خاكکویعشق او 
جان همچوایوب نبی‌ددذوق آن‌لطف وکرم 
خلقی که‌خواهند آمدن‌ازنسل آدم‌بعدازین 
اندر خرابات فنا شاهنشهان معتشم 
قومی بدیده‌چی زکی عاشق‌شده‌ليك ازحسد 
اصعا کیر د نفس‌کی باشند لاین‌شاهدا 
قومی بیبنی دقس کن درعشی نان وشود با 
خوشکوهری ک وگوهری‌هشت زهوایبهراد 
کو اوو کوای‌بیچاده کوهست‌در تقلیدخود 
با اين همه او به بود از غافل منکر که‌او 
قومی بمشق آن فتی بگذشت از هستهوفنا 
خفاش درتادیکیء در عشق ظلتها برقس 


۳۳۷ 
ای انجم و چرخ و فلك اندر هوا پا کوفته 
هر برج تا گاو و سمك اندر علا پا کوفته 
تا آتشی در می‌زده درخنبها پا کوفته 
چون آن عنایت دید دل اندر عنا پا کوفته 
با قالب پر کرم خود اندر بلا پاکوفته 
جانهای ايشان بپرتو هم درفنا پا کوفته 
هم بی کله سرور شده هم بی‌قبا پاکوفته 
از کبر و ناموس وحیا هم ددخلا پا کوفته 
کز عزت این شاه ما صد کبریا پا کوفته 
قومی د گر در عشقشان نان و ابا پا کوفته 
تا بحر شد در سر خوددد اصطفا پا کوفته 


در خون‌خود چرخی‌زده وندر دجا پا کوفته 
که م یکند اترار کی گه او زلا پا کوفته 
قومی بعشق خود که من هستم فناپا کوفته 
مرغان‌خورشیدی‌سحز تاوالضحی پا کوفته 


تو شمس تبریزی بگوای بادصبح تیز رو 


بامن بگو احوال او با من در ۲ با کوفته 


یکچند رندنداین طرف‌درظل دل‌پنهان‌شده 
هر نجم ناهیدی شده هر ذره خورشیدی‌شده 
آن‌عقل‌ودل گم‌کر د کان‌جان سوی‌کیوانبردگان 
بسیارمر کب کشته‌ای گرد جپان ب رگشته‌ای 
با این عطای ایزدی با اين جمال و شاهدی 
چون آینه آن سینه‌شان آن‌سینهبی کینه‌شان 
از هیپی و هیپایشانوز لدل شکر خایشان 
چون دوشا کر , 


بشمی از فتنه من نند یشم 


۳۳۷ 


اتابان شده 


و آن آفتاب ازسقف دل‌بر. 
خور شبدو اختر پیششان‌چون‌زده‌سرگردان شده 
بی‌چتر وسنجق‌هر یک یکیخسرووساطان شدء 
در جان سفرکن درنگرمستفرق فرمان شده 
فرمان پرستانرا نگر مستفرق فرمان شده 
د لشان‌چومیدان فلك‌سلطان‌سوی‌میدان شده 
تقل وشراب و آند گردرشهرماارزان شده 
باقی این دا بودمی بی‌خویشتن گویان شده 


۸۵۴ کلیات شمی تبریزی 


این دم فرو بندم‌دهن زیرا بخویشم مررتهن 


تا آن زمانی که دلم باشد ازو سکران شده 


سلطان سلطانان جان شمس الحق تبر بز بان 


هر جان‌ازو در باشده هرجسم ازو مررجان شده 


این کیست‌این ای نی کیست‌این‌شير ین وزیا آمده 
خانه‌دروحیران شده اندیشه سر گردان شده 
آمدبسکر آن لمل لب کفچه یک فآ تش‌طلب 
ای معدن آتش ییا آتش چه می‌جوبی ز ما 
رو پوش‌چون بوشدتر اای‌روی‌توش س الضحی 
ای یوسف از بالایچه‌بر آب چه زد عکس تو 
شاد آمدی شاد آمدی جادو و استاد آمدی 
ای آب‌حیوان‌دد جگر هر جور توصدمن شکر 
ای دلئواز و دلبری کندر نگنجی دد بری 
چرخ وزمین آیینه‌ای وز عکس‌ماه دوی تو 


۳۳۷۸ 
سرمست و نعلین در بفل در خانهٌ ما آمده 
صدعقل و جان‌اندر پیش بی‌دست‌دبی‌با آمده 
تا خود کرا سوزد عجب آن‌پار تنها آمده 
وایٌ که مکرست‌ودغا ای ناگه اینجا آمده 
ای کنو خانه‌ازرخت‌چون‌دشت وصحر | آمده 
آن آب چه از عق تو جوشیده بالا آمده 
چون هدهد پینامبری از پیش عنقا آمده 
هر لحظه‌ای شکلی دکر از دب اعلی آمده 
ای چشم ما از گوهرت افزون ز دیا آمده 
آن آینه زنده شده وندر تماشا آمده 


خاموش کن خاموش کن از داه دیگر جوش کن 


ای دود آتشپای تو سودای سرها آمده 


ای نکیست‌این این کیست‌این‌در حلقهناگاه آمده 
این لطف ود حمت‌رانگرو ین بخت ودولت رانگر 
لیلی‌زیبا دا نگر خوش طالب مجنون شده 
از لذت بوهای اووذ حسن و از خوهای‌او 
صد نقش‌سازدبر عدم ازچا کر وصاحب‌علم 
تخبیلهارا آن صمد روژی حقیقتها کند 
از چاه شوداین جهان‌دردلو قران دو بآ" 
کی باشدای گفت زبان‌من از تومستفنی شده 


۳۳۷۹ 
اين نود اللپیست این از بیش ال آمده 
در چارهٌ بداختران باروی چون ماه آمده 
وان کهر بای‌روح‌بین‌در جذب هر کاه آمده 
وذ قل تعالو های او جانپا بدرگاه آمده 
در دل‌خیالات خوشش زیبا ودلخواه آمده 
تا در رسد در زند گی‌اشکال گیراه آمده 
ای‌یوسف آخر بپر تست‌ایند لوددچاه آمده 
با آفتاب معرفت در سايةٌ شاه آمده 


يا دب مرا پیش از اجل فارغ کن از علم و عمل 


خاصه ز علم منطقی در جبله انواه آمده 


ای عاشقان ای عاشقان دیوانه‌ام کو سلسله 
زنجیر دیگر ساختی در گردنم انداختی 

بر خیز ای‌جان‌ازجهان‌بر بر زخاك خاکدان 
| که باشد درددلکی‌ده زتد بادان گل 
روزیمخنث بانگ‌زد گفتا که‌ای چوبان بد 
کفتا مخت را کزد هم بکشدش زیر لگد 
کو عقل تاگویا شوی کوپای تا پویا شوی 
سلطان‌سلطا نان‌شوی درملك جاو یدان‌شوی 


۳۳۸۰ 
ای سلسله جنبان جان عالم ز تو پر غلفله 
وز آسمان در تاختی تا ده زنی بر قافله 
کزبپرمابر آسمان کردان شدست‌این مشعله 
از عشق باشد او بحل کورا نشد که خردله 
آن ما را کزد درمن‌نظر کرداز گله 
اما چه غم زو مرد را گفتا نکو گفتی هله 
وز خشك در دریاشوی ایمن شوی از زلزله 
بالاتر از کیوان‌شوی‌بیرون شوی‌زین مزبله 


چون‌عقل کل‌صاحب عمل‌جوشان‌چودریای عسل 
صد زاغ و جند وفاخته در نو نواها ساخته 
بی دل‌شو ادصاحب دلیدیوانهشو کر غافلی 
تا صودت غیبی‌رسد وزصودنت بیرون کشد 
اما درین‌داه ازخوشی‌باید که‌دامن بر کشی 
رو رو دلا با قافله تنپا مرو درد مسرحله 
از دنجپا مطلق روی اندر امان حق دوی 
چون‌دلزجان برداشتی‌رستی زجنگ و آشتی 
ز اندیشه جانت دسته‌شدراه خطرها بسته‌شد 


دردوز چون ایین شدی زین رومی‌با عر بده 


چون آفتاب اندر حمل چون مه ببرج سنبله 
خنیدبی اسرار دل گر کم شدیاین مشفله 
کین‌عقل‌جزوی‌می شود درچشم عشقت آبله 
کز جعد بیچاپیچ اومش‌کل‌شدست این مسئله 
زیرا زخون عاشقان آغشته است این مرحله 
زیرا که زاید فتنها اين روز گاد حامله 
در بحرچون‌زورق رویدفتی دلادو بی گله 
آزاد وفارغ گشته‌ای هم از دکان هم ازغله 


آنکو بتو پیوسته‌شد پیوسته باشد در چله 


شب هم مکن اندیشه‌ای زين ذنگی پرژنگله 


خامش کن ای شیرین لقا دومشك بر بند ای سقا 


ذیرا ‏ نکنجد موجها 


ای‌از توخا کی تن‌شده تن‌فکرت و گفتن شده 
هر صودتی پرررده‌ایمعنیست ليك افسرده‌ای 
بخ‌دا آگربیند کی وانکس نداند اصل بخ 
اندیشه جززیبا مکن کوتارو بود صورتست 
زانسوی‌کاندازی نظر آن‌جنس میآید صور 
با آن نشین کودو شنست کزدلسویدلروزنست 
ور همنشین‌حقشوی جان‌خوش مطلق شوی 
از جا ببی‌جا آمده اء دفته هیپای آمده 
یارب که چون‌ی‌بینش ای‌بنده‌جان ودینمش 
هر ذره‌ایر امحرم‌او هررخوش‌دمیدا همدم‌او 
ای عشق‌حق‌سودای‌او آن‌اوست‌او جویای‌او 
هم طالب ومطلوب او هم عاشقو معشوق‌او 


للسدا 
وز گفتوفکرت بس‌صوردر غیب آ بستن شده 
صودت‌چو معنی‌شد کنون آغازد اردشن شده 
چون دیدکاخر آب‌شددداصل‌یخ بی‌خن 
زاندیشه‌ای احسن‌تند هر صودتی‌احسن شده 


اندر ‏ سبو و بلبله 


پس از نظر آیدصور اشکال مرد وزن شده 
خاك از چه‌وردوسوسنست‌کشآب«مسکن 
یارب چه با دو نق‌شوی‌ای جان‌جان 


بی‌دستو بی بای [ مده چو ناه خوش‌خرمن‌شدء 
خودچیست این تمکینمش‌ای‌مقل‌ازینامکن‌شده 
نادیده ژو زاهد شده زو دیده‌تر دامن شده 
وی می‌دمد در وای اوای طالب معدن شده 
هم‌یوسفد یمقوب‌ادهم‌طون‌دهم گردن شده 


اوصافت ای کس کم‌چو توپایان ندارد همچو تو 


چند آب وروغن می‌کنم ای آب من دوغن شده 


ای جان ودل‌از عشق توددبزم توپا کوفته 
چونعزممیدانز مین کردی توای‌دوح امین 
فرمان خرم شاهیت درخون دل توقیم شد 
ای‌حزم جمله خسرواناز عهد آدم تا کنون 
خوادزمیان منکرشده‌دیدار بیچون داولی 
ای آفتاب روی تو کرده هزیست ماه دا 


۳۳۸۳ 
سرها بریده پی عدد در دزم تو با کوفته 
ذرات خاك این زمین از عزم تو پا کوفته 
کد کرد خون‌بردوی‌خون ازجزم‌توبا کوفته 
بستان‌گرو ازمن‌بجان کز حزم تو با کوفته 
از بینش بی چون‌تو خوادزم تو پا کوفته 
وان ماه درراه آمده از هزم تو پا کوفته 


۸۶ 


چون‌شس تبریزی کند درمصحفدل يك‌نظر 


شمس تبریزی 


اعراب او رقصان شده هم جزم تو با کوفته ۳۳۸۳ 

ساقی فرخ دخ‌من جام‌چو کلناد بده بهرمن ادمی‌ندهی بهر دل یار بده 
ساقی دلداد توی چاد؛ یماد توی شربت شادی و شفا ژودببیماد بده 
باده‌در آن‌جام‌فکن گردن‌اندیثه‌پزن مین‌دل‌مارامشکن‌ایدل‌ودلدار بده 
بازکن آن‌میکدهر اتر گکن‌اینءربده را عاشق تشنه‌زده را از خم خماد بده 
جان‌بپادو چمنی دونق سرووسینی ‏ مین که بهانه‌نکنی ای‌بت عیار بده 
پای‌چودد حیله نپیو زکف مستان‌بجهی دشمن‌ما شادشود کوری اغیاد بده 
غم مدهو آهمده جز بطرب داه مذه » زبی‌راه بود ده بگشا بار بده 
ماهبه مشود لقا تشنة سنراق بقا به گر پیش‌سقا خرقهو دستار بده 
تشنة دیرینه منم گرمدلو سینه منم جاموقدح‌دابشکن پیحدوبسیار بده 

خودمهو مپتاب توی ماهی این آب‌منم 

ماه پماهی نرسد پس زمه ادرار بده ۳۳۸۴ 
باده‌بده بادمده وز خودمان یادمده روز نشاطستوطرب بر 
آمدهام مست‌لقا کشت ششیر فنا ‏ . گرنه‌چنينم تومرا هیچ‌دل شاد مده 
خواجه توعارف‌بده‌ای‌نوبت‌دولتزده‌ای کامل‌جان آمده‌ای دست باستاد مده 
درده ویرانةً تو گنج نهانت زهو ‏ . هی ده ویران ترا نیز بینداد مده 
وا تبره‌شب تو به زدوصدروزنکو شبمده‌و روزمجوعاج بشمشاد مده 
غیرخدانیست کسی دردوجپان‌هننی ‏ . هرچهوجودست‌تراج زکه‌بایجاد مده 
کرچه‌درین خیمه‌دریدانكتوباخیم‌گری ليك‌طناب‌دل‌خود جز که‌باوتاد مده 
ساقی‌جان‌صر فه‌مکن‌دو زببردی بسخن ‏ مالیتیمان بمخور دست بفریاد مده 
ای‌صنم خفته‌ستان در چمنو لاله‌ستان بادهز مستان‌مستان‌در کف آحاد مده 
دانه بصحر امکشان‌بر سر ز اغان مفتان جوهر فردیت‌خود هرژه بافراد مده 
چون‌بودای د لشده‌جون‌نتدبرازکن‌فیکون نقدتونقدست کنون گوش‌بمیمادمده 
هم‌تو توی‌هم تومنم‌هیچ‌مرو ازوطنم . مرغ‌توی‌چوژه‌منم‌چوژه بهدخادمده 
آنك بخویشست کرو علمدفریش‌ننو هست‌ترا دانش نوهوش‌باسناد مده 
خسروجانی‌وجهان وزجپ تکوه‌کنان بات رکلندیست‌گران‌جز که‌پنرهادمده 

بس‌کن کین‌نطق خردجنبش طفلانه‌بود 

عارف کامل شده را سبحهٌ عباد مده ۲۳۸۵ 


با رتجلا حمیده. امچینة! و. .میلة 
معتمد الپوی معی مستندی و سیدی 
ای گله بی شکرده‌تو سیر نگشتی از گله 


حج پیاده میروی تا سر حاجیان شوی 


لیس یلذك البوی لیس لفيك حوصله 
لا کرجاك ضایم یطلبه بفربله 
چون‌بکر بست‌ایند کان‌چاره نباشدازغله 
جامه چرادری اگر شد کف‌پات آبله 


غزلیات, قصائد ۸۵۷ 


از بی نیم آبله شرم نیایدت که تو 
کشتی‌نفس آدمی لنگر یست‌وسست رو 
گر نبدی چنین‌چرا جهدو جهاد آمدی 
صبر سوی‌نر انرود نوحه سویز نان‌رود 
خوش‌بمیان صف‌دد آتنگ میا و دلگثا 
خاصاحدچه غم‌خورداز بدو نيك‌عاخس 
دل‌مطبان بخیروشر جانب‌غیب در نگر 
عزت زربود اگر محنت او شود شرر 
کم نشود اناد اگر بپر شراب بقشری 
حامله است تن زجان درد ژه‌ست دنج‌تن 
تلخی بادهرا مبین عشرت مستیان نگسر 
هست‌بلا درین ستم پیش‌بلا و پس ددی 
زربکسی بقرض‌ده کش‌بود آسیاو دز 
نهنلك چو آسیا ملك کیست غير حق 
قرض بدوده‌ای‌بسر نفس‌ونفس زدوددم 


لب‌بگشاد ناطقی تاکه ب 
کان زراوست و نقداو فکرت‌خل ناقله 


ای تو پرای آپ دو آب حیات دیخته 
چرخ‌ندانی اززمین 
همچوخر ان بکاه‌وجو نیست‌دو | چنین‌مرو 
روح‌شو دجهتمجو ذات‌شوو صفت‌مگو 
آم دریغ مفز تو در ده پوست باخته 


مست و خر ابا 


از غم مات شاه دل خانه بخانه می‌دود 
جسته بر ات جان‌ازو بازچو دیده دوی‌او 
ازصفتش صفات‌ما خارشناس گل شده 


هر قدمی در افکنی غلفه‌ای بقافله 
زین‌ددیا بنگذرد بیز کشا کش و خله 
صوءوصلاتوشبروی‌حج ومناسكو چله 
گردن اسب شاه‌را ننگ بود ز زنگله 
هستونگ هدن بانگ کلوق باه 
کوه احدچه‌برطید ازسرسیل و زلزله 
کلکلهٌ ملایک» دوح میان کلکله 
هیبت و بیم شیر دان بستن او بسلسله 
بپر فضیلتی بود کوفتگی آمله 
آمدن جنن بود درد و عذاب حامله 
محنت حامله مبین بنگر امید قابله 
هست سر محاسبه جبر و پیش مقابله 
با خلجی و مفلسی هیچ مکن معامله 
باغْد چراگه زمین پرزشبان واز گله 
گهر ستان‌ازو از پی‌فرضو نافله 
ان این کند 


۳۳۸۹ 
زهر گرفته در دهان قندو نبات ريخته 
ازبی آب پارگین آب فرات دیخته 
بر فقرا تو در نگر ژر صدقات دیخته 
ذان‌شه بیجپت‌نگر جمله جهات ريخته 
آء دریغ شاه تو در غم مات دیغته 
دنگ رخ و پیاده‌ها بپر نجات دیخته 
کیسه دریده پیش‌اوجمله برات ديشته 
باز صفات‌ما چو گل در ده ذات ريخته 


بالو پری که اوترا بردو اسیر دام کرد 


بال و پریست عاریت روژ وفات ديخته 


آمدیارو بر کفش جاممیی‌چومشعله 
جام‌مییکهتا بشش جان ببردزمشتری 
کوهازوسبك‌شده‌مفز ازو گر ان‌شده 
باك‌نیو پلیدنی دردوجپان بدیدنی 
تازه کند ملول‌را مابه دهد فضول‌را 


اوذارر 
کفت‌بیا حریف‌شو گفتم آمدم هله 
چرخ ز ندز بوی‌او برسرچرخ سنبله 
وحسب وکشش شده‌عقل شکسته بلبله 
قفل کشا کلیدنی کنده هز ار سلسله 
آنك زند زبی‌رهه راء هزار قافله 


۸۵۸ کلیات شمس‌تبریزی 


پیش‌رو بدان شده رهزن زاهدان شده 
هر کی‌خوردز نيك‌وبد مست بمانده‌تاابد 
غرفه‌شو اند ر آببحق‌مست شو از شراب‌حق 


دایهٌ شاهدان شده مايهةٌ بانگ و غلفله 
هرکه نخوردتارود جانب غصه ب ی گله 
نیست شووخر اب حق ایدل تنگ حوصله 


ه رکی بدان‌گمان بر دا ذکف مر گه‌چان برد 


آنك نکویم آنبرد اینت عظیم منزله 


شحنه عشق میکشد ازدوجهان مصادر» 
از سبب مصادده حنهٌ عشق ده زند 
داد چگر مصادده از خود لعل پادها 
عشق‌شهیست‌چون‌قمر کیسه گشاوسیم بر 
هر چه برد مصادره ازتن عاشقان گرو 
فصل بهاد دا ببیث جمله ایباغ وادهد 


۲۳۸۵۸ 
دیدهو دل‌گرو کنم بو چنانمصادره 

پس برعاشقان شود راحت‌جان مصادره 
جانب دیده پاره‌ای رفت‌از آن مصادده 

سیم بده بسیم‌بر نیست ژیان مصادره 

باز دسد بکوی دل‌نود فشان مصادده 
آنچ زباغ برده‌بد ظلم خزان مصادره 


بخشش آفتاب بین باز دهد قءاش مه هرچه زماه می‌ستد دود زمان مصادده 
دیده وعقل دهوشداشب بمصادره برد صبحدمی ندا کند باز ستان مصادده 

نود سحر بریخته زنگیکان گریخته 

گرچه‌شبآفتاب راکردنپانمصادره ۳۳۸۹ 
دایم پیش خود نهی آینه دا هر آينه زانك نظیر نیستت جز که درون آینه 
در توکجا دسم‌ترا همچوخیال دوی نو دردل‌وجان‌ودرنظرمنظره‌هست‌وجاینه 


هم‌تو منزهی زجا هم‌هیه جای حاضری 


آیت بی‌چگونگی درتو و در معاینه 


آزسوی‌توموحدی ازسوی من‌مشبهی 


جانب تو مواصله جانب من مباینه 


"؟جاشد عهدو پیسانیکه کر دی‌دوش‌بابنده 
ز بد عهدی چه‌غم دارد شهنشاهی که بررباید 
بخواءایدل چه میخو اهی عطانقدست وشه‌حاضر 
بجان شه که نشنیدم ز نقدی وعده فردا 
کجا شد آن‌عنایت‌ها کجاشد آن‌حکایت‌ها 
هبه باماست چه‌باما که خود مایم سرتاسر 
چهجای ما که‌سا مردیم زیر پای‌عشق او 
خیال شه خر امان‌شد کلوخ‌وسنگ باجانشد 
خیالش چون‌چنین باشدجمالش ب نکه جونباند 
خیالش نورخورشیدی که اندر جانها انتد 
نيك‌را درطعام آ نک شناسد درگه‌خوردن 


۳۳۹۰ 

که‌بادا عهدو بدعپدیوحسنت‌هرسه پاینده 
جپانی دا يك غمزه قرانی دا بيك 
که آن‌مه رو نفرماید که روتا سال آینده 
شنیدی نور دخ نسیه ز قرص‌ماه تا 
کجاشد آن کشایش‌ها کجاشد آن‌گشاینده 
مثل گشتست درعالم که جوینده‌ست‌یابنده 
غلط گفتم کجا میرد کسی کوشد بدو زند» 
درخت‌خشك‌خندان‌شد سترو نگشتزاینده 
جمالش می‌تماید در خیال نا نماینده 
جمالش‌قرص خور شیدی بچارم‌چرخ تاز نده 
که‌تنپاخورده‌است آنرا یابودست ساینده 


عجایب غیرو لاغیری که‌معشوقست‌باعاشق 


وصال بوالعجب دارد زدوده باز داینده 


«۳۹. 


غزلیات, قصائد ۸2۹ 


برانم کز دل و دیده شوم بیزار یکباره 
دلا نقاش‌را بنگر چه‌پینی نقش گرمابه 
نهادی سیر بر پینی نسیم_گل همی جویی 
بجز نقاش را منگر که‌تقش غم کند شادی 
اگر مخود اگرمستی ببزم‌او رو و دستی 
مگرغول بیابانی ده مدین نمی‌داشی 
نهر قصریکه‌تود,دی از آن‌قیصری بود آن 
هزادان کل‌ددین بستی‌بوعده شادمی‌خندد 
زهی سلطان زهی نجده‌سری بخشد بيك‌سجده 
ز علم ادست هرمغزی‌بر از اندیثه و حیله 
خری کو در کلمزاری درافتاد و نمی‌ترسد 
مگوای عشق باتن تو حدیث‌عشق زیزا او 


پیشت دست می‌بندد وا 


بگودستان دو و بنگرففان از نفس اماده 


پلاله دوش نسرین گفت بر خیزیم مستانه 
و باده بر سر باده خودیم از گلرخ‌ساده 
چودرگی‌شوغ‌جنم آمدسینر ارشاك‌وختم آمد 
بت‌گلروی‌چون‌شکر چو غنچه بسته بود آن‌در 
کهحااهاکزالست آمدبسی پیخو یش ومست آمد 
دلاتو انددین شادی ز سرو آموز آزادی 


چو آمد آفتاب‌جان نخواهم شممو استاده 
مهو خورشیدد ابنگر چه گردی گردمه‌باره 
زهی بی دز قکوجوید زهر بیچاره‌ای‌چار» 
که‌از ا کسیر لطف‌او و لمل‌شدخاره 
که‌شدعمری که‌درغر بتزخانومانی آواره 
که‌فون‌سق ف کر دو نی تر اقصر ست‌وددساده 
نه هر بامی و هربرجی زبناییست هموازه 
هزادان شمم بر بالا بامر اوست سیاده 


اسیر اد شوی بهتر کاسیر نفس مکاده 
ز لطف اوست‌هر چتمیکهمخمورستوسحاده 
برون داتندش ازحایط بر یدهدمو لت‌خواره 
تفاقی‌می کند باتو و لیکن نیست ای نکاده 
تومی‌خندد 
۳۳۹ 
بدامان گل تازه در آويزيم مستانه 
بیا تا چون گل و لاله در آمیزیم مستانه 
بنسرین گفت تاما هم بر استیزیم مستانه 
چودر بگشادوقت آمد که‌در ریزیم مستانه 
از آندر آب و کل هرد همی لغزیم مستانه 
که تا از جرم واز توبه بپرهیزیم مستانه 


صلاح ديد؛ ده بین صلاح الدین صلاح الدین 


برای او ز خود شاید که بگريزيم مستانه ۳۳۹ 


یکی‌ماهی‌همی بینم بردن‌از دیده در دیده 
زبان وجان ودلرا من نمی بینم مگ بی‌خود 
گر افلاطون‌بدیدستی جمال‌وحسن آنمه‌را 
قدم آینه حادث حدث آینيهٌ قدمت 
یکی بری‌ودای حس که‌بارانش‌همه‌جانست 
شرددیانگردونیبدیده عکس وشسازش 
ابددست ازل بگرفت سوی قصر آن مه‌برد 
که گرداگر قصراو چه شیرانند کزغیرت 


نه او رادیده‌ای دیده نه‌اورا گوش 
از آن‌دم که‌نظر کردم در آنر خساردزدیده 
زمن دیوانه تر گشتی زمن بتر بشوریده 
در آنآیینه این‌هردو چو ز لفینش بپیچیده 
نثار خاك جسم او چه بارانها بباریده 
خجل گشته‌از آن‌خوبی ٍس گردن بخاریده 
بدیده هردورا غیرت‌بدین هر دو بخندیده 
ازان و صدیقان 


بقصد خون جان 


بنا گه جست از لفظم که آن شه کیست شمس الدین 


شه 


زبردا برد عشق اوچو ب 


این دل پاره 


یز د خون من ددیسن گفتن بجوشيده 


۳۳۹۴ 
بر آمدازوجودخویش وهردو کون‌یکباده 


۸۶۰ کلیات تمس تبریزی 


پیحر نیستی در شد همه هستی محقر شد 
کجا اسر ادبین آمد دم یک زکبر وکین آمد 
الا ای جان انسانی چو از اقلیم نقصانی 
چو از مردان مددیابی‌یکی‌عیش ابد یابی 
چوهستیدا همی‌دو بی‌سرهر نفس‌می کوبی 
چه‌باشد صدقبر آ نجا شود هر خاك‌زد آنجا 


زهی دربغش دریایی برای جان بینایی 


نا که شملهایبرندشگرف از جان‌خون‌خوازه 
حیاتی کز زمین آمد بود در بحر بیچاره 
بشب‌هنگام ظلمانی چو اختر ب 
سپاه بی عدد یابی بقهر نقس اماره 
پدید آید یکی خویی نهروباشدنه رخساره 
پفیر دل مبر آنجا که آنجا هست دل پاره 
شمار دیگ‌هر جایی زعشقش هست آواره 


خوشامشکا که می‌بیزی براه شمس تبریزی 


ذهی باده که می‌دیزی برای جان می‌خواده 


سراندازان همیآبی نگادین چگرخواده 
ففان از چذم مکارت کز اول‌بود این‌کادت 
پرای‌ماه بیچون‌دا کشیدی جور گردوندا 
بیار آن‌جام پر آ تش که‌تاماد دکشیمش‌خوش 
بزن آتش بکشت من‌فکن از بام طشتمن 
اگرزخمی‌زنی‌از کین بقصد این‌دل مسکین 


دام بردی نمی‌دانم چه آوردی دگرباده 
که پاده پاده پیش آیی و بر بابی دل پاده 
مسلم کشت مچنون | که عاقل نیست‌اين کاره 
بعشق‌روی آن مه‌وش برون از چرخ‌و استاره 
که کارعشی این باشد که باشدعاشق آواره 
بزن که زغم بردارد چه بایدکرد پیچاده 


۳۳۹۵ 


دام شد جای اندیشه و یا دکان برشيشه 


بگوای‌شمس تسریزی دلت‌سنگست پاخاره ۳۹۹ 


مرا کویی که چونی‌تو لطیف و لمتروتازه 
خوش آن باشد که میراندبسوی اصل‌شیر ینی 
هم یکوشم بخاموشیو لیکن از شکر نوشی 
دلاسرسخت و باسستی‌چنین باشند ددمستی 
بدان عبح نجاتی رو بدان بحر حیاتی رو 
بهل‌می‌دا بمیغو اد ان‌بهل تب‌دا بغم‌خوادان 
که کنراً کنت مخفیاً فاحببت بان اعرف 
تعالوا یا موالینا الی اعلی معالینا 


مثال حسنو احسانت برون از حد واندازء 
در آن‌سیر ان‌سقط کر ده‌هز ار ان‌اسبوجمازه 
شدم ه‌خوی آن‌غیزه که آن‌غىز ه‌ست‌فماژه 
ولی بشتاب لنگانه که می بندند دروازه 
بزن‌سنگی‌برین کوزه بزن نفعی‌دد آن‌کازء 
که‌این اجملگی نقش استو آنر اجمله آو ازه 
برای جان مشتاقان برغم نفس طنازه 
نان الجم کالاعبی و آن الحس عکازه 


الی نود هواله تری فی ضوء لقياه 


کمال البدر نقصاناً وعین| لشمس‌خبازه 


چو دد دل‌بای بنپادی بشد ازدست اندیشه 
پیش‌جان‌در آمددل که‌اندر خودمکن‌منزل 
2 مدوم 
سید از عشق‌جاسوستی که بسم ال زمینبوسش 
خرابات بتان درشد حر یف طلوساغر شد 


فلك‌از خوف دل کم‌زد دو دست خویش‌برهم‌زد 


۳۳۹۷ 

میان بکشاد اسراد و میان بربست اندیشه 
گرانجان دیدمر جاند اسبك بر جست! 
درین اندیشه بیخودشد بحق پیوست‌اندیثه 
همه غیبش مصور شد زهی سرهست‌آندیشه 
که‌از هر کس‌همی پر سدعجب‌خودهست اندیشه 
که از من کس نرست آخر چکونه رست‌اندیشه 


غزلیات, قصائد ۸۶۱ 


چنین‌اندیشهر| ه رکس‌نبد دامی پیش‌و یس 
چوهر نقش ی که می‌جوید زاندیشه‌همی‌روید 
جواهرجمله سا کنبد همه‌همچون‌اما کن بد 
جهان کپنه‌دا بنگر گهی فربه گهی لاغر 
که درد زه‌از آن‌دارد که‌تا شهز اده‌ای‌زاید 
چو دل ازغم دسول آمد بردل‌جبر تیل آمد 


کمان دارد که‌در کنجد بدام وشت‌اندیشه 
تومرهر نقش را مپر ستو خود یر ست‌اندیشه 
شکافید این‌جواهر دا و بیرون جست‌اندیشه 
که درد کپنهز ان‌دارد که نوز ادست‌انديشه 
نتیجه سربلند آمد چو شد سر بست‌اندیشه 


چومر یم از د و صدعیسی شدست [ بست |ندیشه 


چو شهد شمس بر یزی فزاید در مزاجم خون 


از آن چون زخم فصادی رکه دل خست اندیشه 


زهی بزم خداوندی ذهی میپای شامانه 
دلم آهن می‌خایدا آن لمینلبی که او 
هر آن‌جانی که‌شدمج: 
چواو طره برافشاند سوی‌عاشق 


عمی‌داند 
بعشق طرهای‌او که جمدوشاخ‌شاخ آمد 
چه بر هم گشته ندایندم‌حر یفان دل از مستی 
اگرسافی ندادت می‌دلا دد گل چه افتادی 
خداو ندا درین بيشه چه گم گشستت اندیشه 

بیا ای شمس‌تبر یزی که در دفعت سلیمانی 

که‌ازعشقت‌همه‌مر غان‌شد ند از دام واز دانه 


سر اندازن همی آبی ز داه سینه در دیده 
بدم درچرخ می‌آری فلکپادا و گردوندا 
کناه هردوعالم دا بيك توبه فرو شویی 
ترا هر گوشه ایوبی بپر اطراف یعقوبی 
خرامان‌شو بکورستان‌ندایی کن‌بد ان بستان 
هاندم‌جمله گورستان‌شودچون‌شهر آ بادان 
گزانه ان نمیلافم خیسالی بر نمی‌بافم 
کسی کز خلق‌می‌گوی دکه‌من‌بگر بختم دفتم 


۳۳۹4۸ 
زهی ینما که میآرد شه قفجاق ترکانه 
کنار لطف بگشاید میان حلقه مستانه 

کجاگرد قراداکنون بد. 

که از ز نجیر جنب 

دلین شاخ شاخ‌آید جو 
برای جانت‌ای‌مه‌رو سری در کن ددین خانه 

و گر آنمشك نگشاداو چرا پر گشت پیمانه 

تنی تن کجا ماند میسان جسان و جانانه 


انسونو افسانه 


شور دیوانه 


دندان درسر شانه 


۳۳۹۹ 
فسون کرم می‌خوانی حکایتهای شوریده 
چه‌باشد پیش افسونت یکی ادداك پوسیده 

چرایی 4 مادا تو در انگشت ‏ » 

شکته عشی‌در ها شان‌ماش از خانه د دزدیده 

که‌خیز ای‌مردة کبنه بر قص‌ای‌جسمریزیده 
هبه‌رتصان همه شادان قضا اژجمله گردیده 
که‌صد ره دیده‌ام این‌دا نمی گویم زنادیده 
صدق کوگر گریبانش پس‌پشتست بدریده 


خمش کن بشنو ای ناطق غم ممشوق با عاشق 


که تا طالب بود جویان بود مطلب ستیزیده 


با زر غم و بی‌زد غم آخرغم با زد به 
نشنو سخن یادان بگریز ز طراران 
آدم زچه عر یان‌شد د: 
تا شمم نمی گرید آن شعله نمی‌خندد 


زچه ویران شد 


۳۰.۰ 

چون داه روی بادی داهی که بردتاده 
ازجمم مکش خوددا استیز: 
چون‌بودکه طوفان شد ز استیزة که ب 
تاجسم نمی‌کاهد جان می‌نشود فربه 


۸۶۲ کلیات شمس تبرریزی 


خوی ملکی بگزین بردیو امیری کن 


گاوتو چوشد قربان پابرس رگردون‌نه 


من‌سر خوش و تود لخوش‌غم بی‌دل و بی‌سر به 
عالم همه چون ددیا تن چون صدف جویا 
صودت مثل چادد جان دفته بچادد در 
تو پردة تن دیدی از سینه بنشنیدی 


افونا 
دل می‌ده بر می‌خود از دلبر و دل بربه 
جان وصف گپرگویا زینبا همه گوهر به 
بی‌صودت و بی پیکر وژ هرچه مصور به 
آن زخمه که دل میزد کان‌برده دیگر به 


از چپره تو زد می‌زن با چهرة زد می‌گو 
با زد غم و بی زد غم آخر غم با زر به 


۳. 


هشیار شدم ساتی دستاد بمن واده 
نیمی بغور ای ساقی ما دا بده آن‌باقی 
ای فتنةٌ مرد و زن امشب ددمن بشکن 
خواه یکه همه دریا آب حیوان گردد 


یا مشك سقا پرکن یا مشك بسقا ده 
وا که غلط گفتم نی‌نی همه ما را ده 
رخت من ونقد من برداد و بیغما ده 
از جام شراب خود يك‌جرعه پددیا ده 


خواهی که مه و زهره چون مرغ فرود آید 


زان می که بکف دادی يك رطل ببالا ده 


ناگاه درافتادم زان قصر و سراپرده 
دنیا نبود عیدم من زشتی او دیدم 
گلگونه چه آراید آن خاد بن بد دا 
با تارك گل آمد موبند فرو هشته 
منگر توبغلغالش سا سیپش‌دا بین 
رو دست‌بشو از وی ای‌صوفی دوشته 
بد بخت و گر انجانی کو بخت‌ازو جوید 
فریاد رس ای‌جانان ما دا زگر انجانان 


.۳۳ 
در ق چنین چاهی ناخورده و نابرده 
کلگونه نهد بر رو آن دوسپی زر ده 
آن خاد فرو رفته در هرجگر و گرده 
ابروی خود از وسبه آن کور سیه کرده 
وش آید شب بازی ليك ازسپس پرده 
دلرا پستر از وی ای‌مرد سر استرده 
در بند بردگی شد می‌سوزد چوناخرده 
ای از عدمی ما دا دد چرخ در آورده 


خاموش سخن میر ان زان خوش‌دم بی‌پایانه 


تاچند سخن سازی تو ذین دم بشمرده 


هر روز پری زادی از سوی سراپرده 
صوفی ز هوای او پشبینه شکانیده 
سالوس نتان کردن مستور نت 
دی‌دفت‌سویگوریددمرده‌زداوشودی 
هر روز برون‌آید ساغر بکف وگوید 
ای مونس و ای جانم چندانت بپیچانم 
خستم جگرت دا من بستان‌جگری‌دیگر 
همررنگ‌دل من‌شو زیرا که تمی‌شاید 
خامش کن‌وخامش کن‌در دوبحریم دل 


بودن 


ارزور 
ما دا و حریفان دا در چرخ در آورده 
عالم زبلای او دستاد کشان کرده 
ن رندی‌سفراق رضا خورده 
معذورم آخر من کمتر نیم از مرده 
وا که بنگذارم درشپر يك افسرده 
تا شهد وشکرگردی ای س رک پرورده 
همچون جکر شیران ای کربة بژمرده 
من‌سرخ‌وسیید ای‌جان‌تو زرد وسیه‌چرده 
کندر حرمین دل نبود دل آزرده 


آزدست 


غزلیات. قصائد ۸۶۲ 


شمس الحق تبریزی بادا دل بدخواهت 


بررگرد جهان گردان دد طمع یکی گرده 


کی باشد من با تو باده بگر و خورده 
درمی‌شده من‌غرقه چون ساغروچون کوزه 
صد نوش تو نوشیده 
از نور تو دوشن دل چون ماه ز نود خور 
تا خودچه فسون گفتی‌با گ ل که شداوخندان 
یکلعظه بغندانی یکلحظه بگریانی 
عاقل ز تو نازارد زان روی که زشت آید 
بس غصه دسول آمد از منعم و می‌گوید 
پس فکر چو بحر آمد حکمت مثل ماهی 
نی فکر چو دام آمد دریا پس این دامست 


۳۳۰۵ 
تو برده و من مانده من خرقه گرو کرده 
با یار در افتاده بی حاجب و بی پرده 
صد جوش بجوشیده این عالم انسرده 
وز بوی‌گلت خوش دل‌چون روغن‌برورده 
تا خود چه جفا گفتی با خارك پژمرده 
ای نادده صنمتها دد صنع در آورده 
ظلت ز مه آشفته خاری ز گل آزرده 
ده مرده شکر خوردی‌بگذار یکی مرده 
در فکر سخن زنده در گفت سخن مرده 
در دام کجا کنجد جز ماهی بشمرده 


پس دل چو بهشتی دان گفتار زبان دوزخ 
دين فکر چو اعرانی جای گنه و خرده ۳۹ 


ناموس مکن پیشآ ای عاشق 
ای عاش‌الاهو ز استاره بگیر این خو 
آنها که قوی دستند دست‌توچر ابستند 
چوندر سخنهاسفت والادش مباداً گفت 
ای بنده شید تن هستی تو اسید تن 
تا طفل بود سلطان دایه کندش زندان 
از سنگ سبو تررسد اما چوشود چشمه 


گوید که اگرزین‌بس او بشکندم شادم 


تا مرد نظر باشی نی مردم نظاره 
خورشید چودر تابد فانی شود استاده 
زیرا تو کنون طفلی وین عالم گپواده 
ای میخ زمین گشته وز شهر دل آواده 
دندان خرد نیا نعست خور همواده 
تا شیر خورد زیشان نبود شه می‌خواده 
هر لحظه سبو آید تا زان بسوی‌خاره 
جان داد مرا آ بش یکباره و صد باده 


گر در ره او مردم همز نده بدو گردم 


خود باده دهم او را تا او کندم پاره 


بر بند دهان از نان کامد شکر روزه 
آن‌شاه دوصد کشور تاجیت نهد برسر 
زین عالم چون برپرسوی علیین 
حرمت در کودءة این مدت 
دوژه نم زمزم شد در عیسی مریم شد 
کوپر زدن مرغان کویر ملك ای‌جان 
گر دوژه‌ضرر دارد صد گونه هنردارد 
اين‌دو زه‌در ین‌چادر پنبان شده‌چون‌دلبر 
باريك کند گردن ایمن کند از مردن 


۳۳۷ 
دیدی هثر خوردن بنگر هنر روژه 
بر بند میان زوتر کامد کمر روذه 
بستان نظر حق بین ژود از نظر دوزه 
آتش کندت خدمت اندر شرر روزه 
بر طارم چادم شد او در سفر دوژه 


این هست پرچینه و آن هست پر روژه 
سودای دگر دارد سودای سر روژه 
از چادر او بگنر واجو خبر دوزه 
تخمه اثر خوردن مستي اثر دوزه 


۸۰۴ کلیات شمی تبریزی 


سی‌روز ددین ددیا پا سر کنی و سرپا 
شیطان همه‌ندییرشو آن‌حیله‌و تزویرش 
روژء کروفرخود خوشترز تو بر گوید 


تادر دسی‌ای مولا اند گپر روزه 
بشکست همه تیرش پیش سپر روزه 
در بند در گفتن بگشای در روزه 


شس‌الحق تبریزی هم صبری و برهیزی 


هم عید شکر دیزی هم کرو فر روزه 


یارب‌چه کت آن‌مه یارب چه کسست آن مه 
اندر ذتن یوسف چاهی چه عجب چاهی 
آخر چه کند یوسف کز چاه بپرهیزد 
آنکس که دبود از دخ مرکاه دبایان دا 
زنهار نگپدارید ذان غءزه زبانها دا 
شطرنجح همی بازد با بنده و اين طرفه 
جان بخشد و جان بخشد چندانك فناها دا 
او جان بپادانست جانهاست درختانش 


۳۳۰۸ 
کز چهره بزد آتش در خیمه و در خرگه 
صد یوسف کنمانی اندر تك آن‌خوش چه 


کو دیده ربودستش و آن چاه میان ره 
انصاف بده آخر با او چه کند يك که 
کو مست بود خفته از حال همه آگه 
کندر دوجپان شه او وز بنده بخواهد شه 
در خانه و مان انتد هم ماتم د هم آوء 
جانها شود آبستن هم نسل دهد هم زه 


هر آینه کو بیند شمس‌الحق تبریزی 


هم آینه بر سوزد هم آینه گوید خه 


من بیخود و تو بیخود ما داکی برد خانه 
دد شبر یکی کس دا هشیار نی‌یینم 
جانا بغرابات ۲ تا لت جان بینی 
هر کوشه یکی مستی دستی زبر دستی 
تو وقف خرابانی دخلت می و خرجت می 
ای لولی بربط زن تو مست‌تری یا من 
از خانه برون دفتم مستیم پیش آمد 
چون کشتی بی لنگ رکزمی‌شد ومژ می‌شد 
کفتم ذ کجایی‌تو تسضر زدو کفت ای‌جان 
نیبیم ز آب و گل نیبم ز جان و دل 
گفتم که دفیقی کن با من که منم خویشت 
من بی دل و دستارم در خانة خادم 
در حلق لنگانی می‌باید ‏ لنگیدن 
سرمست‌چنان خوبی‌کی کم بود از چوبی 


شمس الحق تبریزی از خلق چه پر 
اکنون که در افکندی صد ف 


ای غایب ازین محضر از مات سلامنٌ 
ای نود پسندیده وی سرماً هر دیده 


۳۳۰۹ 
من چند ترا گفتم کم خور دو سه پیمانه 
هر يك بتر از دیگر شودیده و دیوانه 
جانرا چه خوشی باشد بی صحبت جانانه 
وان ساقی هر هستی با ساغر شاهانه 
زین وقف بپشیادان مسپاد یکی دانه 
ای پیش چو تو مستی افسون من افسانه 
در هر نظرش مضبر صد گلشن و کاشانه 
وژ حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه 
نیبم ز ترکستان نیمیم ز فرغانه 
نیبیم لب ددیا نیمی هنه دردانه 
کنتا که بنشناسم من خویش ز ییگانه 
يك سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه 
اين بند ننوشیدی از خواجةٌ علیانه 
پرخاست ففان آخر اذ استن حنانه 
هیزی 

فتانه ۳۳۰ 
وی از همه حاضرتر از مات سلم‌اله 
احبنت ز هی منظر از مات سل 


غزلیات؛ قصائد دعر 


ای صودت دوحانی وی دحمت دبانی 
چون ماه تما آیی وانگاه ز بام آیی 
ای غایپ بس حاضر برحال همه ناظر 
ای‌شاهد بی نقصان وی‌دوح زتورقصان 
ای‌جوشش می‌از تو وی شکر نی‌ازتو 


بر مومن و بر کافر از مات سلام اب 
ای ماه ترا چاکر از مات سلام ال 
وی بحر پر از گوهر از مات سلام ال 
وی مستی تو در سر از مات سلام اب 
وزهر دوتوی خوشتر از مات سلام ال 


شمس الحق تبریزی در لخلخه آمیزی 


هم مشکی و هم عنبر ازمات سلام ان 


از انبهی ماهی ددیا بنهان گشته 
از فرقت آن ددیاچون زهر شده‌شکر 
درعشرت آن دریا نی اين ونه آن بوده 
اندر هوس دریا ای جان چو مرغابی 
دوش ازشکم دریاب رخاست‌یکی‌صودت 

مت بزیر لب من جان نبرم از وی 
از غمزهةٌ غمازی وز طرفهٌ بندادی 


در بیثه در انناده دد نیمشبی آتش 


از شعلةٌ آن یشه تابان شده اندیثه 
گرمابة دوحانی آوخ چه‌بری خوانست 
از بپر چنین سری دد سوسنها بنگر 


لفیا 
انبه شده قالبپا تا پردهٌ جان گشته 
ذوز از موت. رجا 


وان‌غمز زر وی موی 
س و کند بجان دل کان کار چنان گشته 
دل کشته‌چنان شادی‌جانم‌همدان گشته 
در پختن این شیران تا منز پزان گشته 
تا قالب جان پیثه بی‌جا و مکان گشته 
وین‌عالم گودستان‌چون‌جامه کنان گشته 
دستوری نی سر جملهزبان گشته 


شس الحق تبر بزی درتافته از روزن 


تاآنچ نیادم گفت چون ماه‌عیان گشته 


دیدم‌رخ ترسا را باما چو گل اشکفته 
باآنعه بی‌نقصان سرمست شده‌رقصان 
در رستهٌ بازادی هرجا بده اغیادی 
وان لمل چو بگشاید تاقند شکر خاید 
دل دزدد و بست‌اند وز سر دلت داند 
ازحسن پری ذاده صد بی‌دل ودل داده 
نوری که ازو تابد هرچثم که بررتابد 
ازهفت‌فلك بیرون و زهردو جپان‌انزون 


ارزفوزا 
هم خلوت و هم بیگه در دیر صفا دفته 
دستی سر زلف او دستی می بگرفته 
در جانش زده ناری آن خونی آشفته 
از عرش نثاد آید بس گوهر ناسفته 
تا جمله فرو خواند پنهانی ناگفته 
در هر طرف‌افتاده هم‌يك‌يك وهم. 


پیداد ابد یابد در کالبد خفنته 


وین‌طرفه که آن بیچون اندردل بنپفته 


از بپر چنین مشکل تبریز شده حاصل 


وندر پسبی شمس الدین بای دلمن کفته 


ای جان توجانم دا از خویش خب رکرده 
ای هر چه بیندیشی در خاطر تو آید 
از شیوه و ناز تو مشفول شده جانم 


۳۳ 
تو هر دم در بنده اثر کرده 
بر بنده همان‌لحظه آن‌چیز گذر کرده 


مکرتو به‌پنهانی خود کار دگر کرده 


۸۶۶ کلیات شمی تبریزی 


بر یاد لب تو نی هبر صبح بنالیده 
از چپرةٌ چون‌ماهت وزقدو کبر گاهت 
خود دا چوکمر کردم باشدبیانآیی 


عشقت دهن نی دا پر قندوشکر کرده 
چونماه نواین جانم خودراچوقیر کرده 
ای چشم توسوی من ازخشم‌نظر کرده 


از خشم نظر کردی دل‌زیر و زبر کردی 


تا این دل آواده از خویش سفر کرده 


ای‌روی‌تو دویم‌دا چون دوی‌قیرکرده 
باد تو درختم دا در دقس در آورده 
دانی که درخت‌من در دقص چرا آید 


۳۳۴ 
اجزای‌مر! چشمت اصحاب نظر کرده 
یاد تو دهانم دا پر شهد وشکر کرده 
ای‌شاخ ودرختم دا پربرگ‌وشر کرده 


از ب رگ نمی نازد وز میوه نمی یازد 


ای صبر درختم را تو زیروژبر کرده 


دل دست بيك کاسه باشپره صنم کرده 
دل از سر غمازی يك وعده ازو گفته 
عشقش زپی‌غیرت گفتا که عوض‌جاننده 
از بعد چنان شهدی وز بعدچنان عهدی 
از هجر عجب نبود این‌ظلم‌وستم‌کردن 
ای آنك ز يك برقی‌از حسن جمال‌خود 
وانگه ز وجود تو بر ساخته هستی دا 
ده چثم شده جانها چون نای بنالیده 
بس‌شادی‌در شادی کانر| تو بجاندادی 


۳۵ 
انگشت بر آورده اندر دهنم کرده 
درخواسته من‌از وی او نیزکرم کرده 
این گفت بجان دفته جان نیز نعم کرده 
لشکر کش هجرانت بربنده‌ستم کرده 
کوپرچم عشاقان صد گونه علم کرده 
این جمله حوادث دا انواد قدم کرده 
تا جمله حوادث دا انوار قدم کرده 
چون‌چنگ شده‌تنها هم پشت بشم کرده 


وژبپر حسودان دا ددصودت‌غم کرده 


آندر بی مخدومی شمس الحق تبریزی 


کی‌باشد تن‌چون دل‌ازدیده قدم کرده 


امروز بت خندان‌می بخ شکندخنده 
پیوسته‌حسد بودی بر غصهو ليك ایند 

درمن بنگر ای‌جان‌تاهر دوسلف‌خندیم 
بر بسته وبر دسته غرقند درین‌رسته 
تاچند نهان‌خندم پنهان‌نکنم زین بس 
ور تو پنهان‌دادی ناموس‌تومن‌دانم 
هرذده که‌می بو یدبی خنده‌نمی‌رو ید 
خندة پدر ومادردر چرخ‌در آوردت 


آن‌دم که دهان خندد در < 


کان 
ای خاك کف پایت دشك فلکی بوده 
در خانةً نقئینی دیدم صنم چینی 


2 بی دندان در لب بنهد خنده 


۳۳۹ 
عالم همه خند انش بگذ شت زحدخنده 
می‌جو شدومی رو بداز عین‌حسد خنده 
کان خندة بی‌بایان آورد مدد خنده 
تا با همگان باشد از عین ابد خنده 
هر چند نپان دادم امن بجپد خنده 
کندرسر هر مویت‌دد جست‌دوصدخنده 
از نیست‌سوی‌هستی‌مار اکی‌کشد خنده 
بنمودبپر طودت الطاف احد خنده 


پنگر 


وزفورا 
جان ءن و جان تو در اصل یکی بوده 
خون خواره صد آدم جان ملکی بوده 


غزلیات . تصائد ۸:۷ 


صد ماه یقینم شد اندر دل شب پنپان 
کفتم با یاز ای حر محمود شدی آخر 
ایک هکهز اضحابی‌د رکهف تودرخوابی 
ای ماهی‌در آتش تو جانب ددیاکش 


صد نور یقین دیدم مشتاق شکی بوده 
در شاه چه جاکردی ای آیبکی بوده 
چون شیرخدا گشتی‌اول سگکی بوده 
ای از عالم در وی سمکی بوده 


شمس الحق تبریزم همررنگ تو می‌خیزم 


من مرده تو گرد من بحر نمکی بوده 


مستی ده و هستی ده ای غمزة خباره 
ما بر سر هر پشته گم کرده سر دشته 
صد چشمه بجوشانی در سینهچون‌مرمر 


ای سنگ سیه را توکرده مدد دیده 


۳۳۸ 
تو دلبر و استادی ما عاشق و این کاره 
بیچادة تو کشته تو چارة بیچاره 
ای آپ‌رو ان کرده از مرمر و از خاده 
وی از پس نومیدی‌بشکفته گل ازساره 


ای نور روا کرده از پیه دو چشم ما 


واندیشه روان‌کرده از خون دل باده 


آن یار غریب من آمد بسوی خانه 
یاران وفا دا بن اخوان صفا را بیت 
ای چشم چمن می بین وگو شسدن می‌چینا 
امروذ می باقی بی صرنه ده ای ساقی 
پیمانه و پیمانه در باده دوی نبود 
من باذ شکادم جان دربند مدادم جان 
قانع نشوم با تو صبر از لین گم شد 
من دانةً افلااکم یکچند درین خاکم 
توآفت مرغانی زان دانه که می‌دانی 
ای داده مرا رو نق‌صد چون فلك اذدق 
باددگر ای جان تو زنجیر بجنبان تو 


بختست این یارب چه درختست‌این 


۳۹ 
امروز تماشا کن اشکال غریبانه 
در دق که باز آمد آن گنج بویرانه 
بکشای لب‌نوشین ای یار غوش افسانه 
از بحرچه کم گردد زین يك دوسه‌پیمانه 
خواهی که‌یکی گردد بشکن‌تودو پیمانه 
ذین بیش نمی باشم چون جفد بویرانه 
رو با دگریمی‌گو مين نشنوم افسانه 
چون عدل بپار آمد سرسبز شود دانه 
يك مشت بر افشانی ز انبار پرازدانه 
ای‌دوست بگومطلق‌این‌هست چنین یانه 
وز دور تماشاکن در مردم دیوانه 
صد بلبل مست اینجا هر لحظه کندلانه 


جان‌گوش‌کنان آید دل سوی خوشانآید 


زیرا که بپاد آمد شد آن دی یگانه 


بی بر گی بستان بی‌کامد دی دیوانه 
زردی رخ بستان کز فرقت آن خوبان 
تر کان‌بری چهره نك عزم سفر کردند 
کی باشد کینترکان ازقشل ب 
کی باش دکین‌مستان آیند سوی: 
ز انبسار تپسی گردد پر گردد پیمانه 


[یند 


۳۰ 


خوبان چمن رفتند از باغ‌سوی خانه 
بستان شده گورستانزندان شده کاشانه 
يك يك بسوی قشلق از غادت بیگانه 


سرسبز و خوش حیر ار قصان‌شده‌مستانه 
آن عالم انبادست وین عالم پیمانه 


۸۶۸ کلیات شمی تبریزی 


پیمانه چو شد خالی ز انباد بپاید چست 


ز انبار نپان کانجا پوسیده نشد دانه 


ای دل بکجایی تو آ گاه هیی یا نه 
در بزم چنان شاهی در نور چنان ماهی 
دردولت سلطانی گر یاوه شود جانی 
گرجان بداندیشت گوید بد شه پیشت 
يك دانه بيك پیعست بده بستان 
شاهی‌نکری‌خندان‌چون‌ماه ودوصد‌چندان 


۳۳۳ 
از سر تو برون کن هی‌سودای گدایانه 
خطدردو جپان در کش‌چه‌جای‌یکیغانه 
يك‌جان چه محل دارد درخدمت جانانه 
ده بردهن او زن تاکم کند انسانه 
وانگاه‌چوسرمستان میک وکه زهی‌دانه 
بی‌ناز خوشاوندان بی زحمت بیگانه 


شس الحق تبریزی انکو بتو باز آید 


آن باز بود عرشی برعرش کند لانه 


هردوز قیران را هم عید وهم آدینه 
عیدانه پپوشیده همچونمه عیدای جان 
مانندة عقل ودین بیرون ودرون شیر ین 
ددپوش چنن خر میگرد یلق 
درجوی روا ای جان‌غاشاك کجاپاید 


۳۳۳ 
دیگینه 


نی عید کین کشته آد 
از نود جمال خود نی خرفة 
نی سیر در آ کنده اندد دل گوزینه 
مانند دل دوشن دد پیشگه سینه 
در جان‌ورو ان‌ای‌جان چون‌خانه کند کینه 


در دیده قدس این دم شاخیست تر و تازه 


در د 
ای دل تو بگو هستم چون‌اهی بر تابه 
نی‌نی‌تو بنال ای دل‌زیر | که من‌مسکین 


شدخانه چو زندانم غب خواب نمیدانم 


حسن‌تو وعشق من درشهر شده شپره 


حس این دم افساتة دیرینه 


۳۳۳ 
کاستیره همی گیرد او دا مگر از لابه 
بی‌صودت ادهستم چون صودت‌گرمابه 
تا او نشود بامن همخانه و همخوابه 
برداشته هر مطرب آن بردف و شبابه 


ای در هوست غرقه هم صوفی دهم خرقه 


هم بندهٌ بیچاده هم خواجهُ نسابه 


روژی تو مرا بینی میخانه درافتاده 
من‌مستوحر یفم‌مست زلف‌خوش‌اودردست 
لب نیز شده مستك کم کرده ده بوسه 
اين دلبر پرفتنه با جملهٌ دستانها 


اين صودتها جمله از پرتو او باشد 


۳۴( 
دستار گرو کرده بیزار ز سجاده 
احنت زهی شاهد شاباش زهی باده 
من مستك ولب مستك وان بوسه قواده 
خوش خفته وجمله شب این‌عشرت آماده 
وان روح قدس‌پا کست ازصودتهاساده 


شمس الحق تبربزی شرحیست مراینها دا 


آن خسرو دوحانی شاهنشه شه زاده 


امروژمن و باده وان یار پری زاده 


بازیم یکی عشقی درزیرگلیمی به 


این حلقهٌ زرین را در کوش در آویزم 


۳۳۵ 
احسشت زهی خرم شاباش زهی باده 
برحلقةً هرجیعی بر دستهٌ هر جاده 
یعنی که ازین خدمت آزادم و آزاده 


غزلیات ؛قصائد ۸۶۹ 


عشق من و روی‌تواز عهد قدم‌بوده‌ست 


روی من اژ اول بد بر دوی تو بنهاده 


ای بر سر بازادی دستار چنان کرده 
ما دا بگزیده لب کایم برتو امشب 
باصمدن ابوبکری چون‌جمله‌هبه مکری 
زهد ازتو میاحی شد تسبیح صراحی‌شد 
جان‌شد چ وکبو تر جان زو ترهله‌زوترجان 
از عثق شب زلفت آن ماه کدازیده 


۳۳۳۹ 
روبا دگران‌کرده مارانگران کرده 
و آن‌خلوت‌چون‌شکر یالب شکر ان‌کرده 
کوزهره که‌بشمارمای‌کردهو آن کرد» 
جانر | که‌فلاحی‌شد بادطل گران کرده 
ای تن‌ننتن کرده تن دا همه جان کرده 
وزیرتو رخسارت‌خورشيد فنان کرده 


ای دفتر هرسری شمس الحق تبر یبزی 


ای طرفهٌ بفدادی ما دا همدان کرده 


ای جنبش‌هرشاخی از لوند گرمیوه 
در پرده‌دوصدخا تون خساردر بدستند 
در کامهٌ هر ماهی شستیست ز صیادی 
جبریل همی‌دقصد ددعشق جمالحق 


اروورا 
هر کس زدگر جامی‌مستك‌شده کالیوه 
بردویزنان‌هر يك ازجفتد گر بیوه 
آن‌ناله کنان آوه‌وین ناله کنان‌ایوه 
عفر بت‌همی در قصددرعشق یکی‌دیوه 


ای مطرب‌مشتاقان شمس‌الحق تبر بزی 


می‌نال ددین پرده ژنباد همین شیوه 


چون‌عزمسفر کردم فی‌لطف مان 
ای شاد کن دلپا اندر همه منز اپا 
هم دایت‌احسانرا هم آیت ایمان دا 
توییش کن یکم دا ازدل ببری‌غم دا 
از آتش دخسادت وز لمل‌شکر بادت 
آگاه توی‌دد ده احتزهی‌سرده 


۳۳۳۸ 
پیروذ توداگردی فی‌لطف‌امان‌ابٌ 
درحسن‌ووفانردی _فی لطف‌امان‌الة 
تا عرش‌بر آوددی فی‌لطف‌اماناله 
از دخ‌پری‌زردی فی‌لطف‌امان‌اب 
در دی‌نبودسردی فی لطف‌امان‌اه 
هم‌دادی‌دهم‌خوردی‌فی| لطف‌امان‌ایه 


در عشق خداوندی شمس‌الحق تبر یزی 


چون‌عشق جوان مردی‌فی لطف‌امان‌ال 


هرموی‌من ازعشقت بیتوغزلی گشته 
خور شید حمل رو یت‌در بای‌عسل‌خویت 


۳۳۳۹ 
هرعضو من| خم عسلی گشته 
هر ره خور شیدت‌صاحب‌عملی‌گشته 


این دل ز هوای تو دل دا بپواداده 


وین‌جان زلقای تو برج حملیگشته 


آن‌عش‌جگرخواره کز خون‌شوداوفربه 
روزی که‌تر یزدخون د نجیش بدید آمد 
تیرنظرت دیدم جانگفت زهی دولت 
من خاك دژم بودم در کتم عدم بودم 
از بانگ توبر جستم‌درعهد توبنشتم 


۳۳۳۰ 
ای‌بارخدا پرما نرمش کنو دحمش‌ده 
جز ازجگر عاشق آن دنج نگردد به 
برم چ و کمان‌برم من از کش شآن زه 
آمد پر کورم عشق که هلا برجه 
مارا تو تعاهدکن سالار توی در ده 


کلیات شمس تبریزی 


تا هیچ نیندیثم نی از که 


بی‌خود بنشین پیشم بی‌خود کنو بی‌خویشم 
برنطم پیادستم من اسپ نمی‌خواهم 
ای یوسف عیسی دم با زدغم و بی‌زدغم 

زان می که ازو سینه صافیست چو آئینه 


ای‌دلبر بی‌صورت‌صود تگرساده 
از گنتن اسرار دهان‌دا تویسته 
تاپرده برانداخت جمال‌تونهانی 
صبح یکه‌همی د اندخیال توسو اه 
و آنها که بتسبیح برافلاك‌بنامند 
جان‌طاقتر خساد تو بی پرده ندارد 
چون‌اشتر مستست مرا جانزبی‌تو 


شمس السق تب 


,آد و مده وعده بر 


وی ساغر پرفتنه بعشاق بداده 
و اند که‌نمی گویم‌درسینهگشاده 
دل‌درسر ساقی شدوسردرسر باده 
جانهای مقدس عدد ریگ پیاده 


تس گستندوگروکردسجاده 


یز دلم حاملةً تست 


کی بینم فرزند بر اقبال تو زاده 


ای ! نك‌تر | ما زهمه کون‌گزیده 
تو شرم‌ندادی که‌تر| آینه ماییم 
ای بی خبر از خویش که از عکس‌دل‌تو 
صدر وحغلامتوتوهردمچ وکنیز 
بر چرخ‌زشادی‌جمال توعروسیست 
صدخرمن نعصت جهت بیش کش تو 
یآ نك شنید کسخنءشقببن‌عشق 
در عشق‌همانکسکه‌تر| دوش‌بباراست 


بگذاشته‌مارا توودرخودنگر یده 
توآينة ناقس کز شکل خریده 
برعارش‌جانهاگل وگلز ار دمیده 
آداسته خود دا و ببازار دویده 
ای‌حمچ وکمان‌جان تودرغصه‌خمیده 
وزبپر یکی‌دانه ددین‌دام 
کوحالت بشنیده و کوحالت‌دیده 
مشب تو بخلو تگه‌عش قآی‌جر یده 


چون صبر بود از شه شمس‌الحق تبریز 


ای آب حیات ابد 


اي نکیست‌چنین مستزخمار دسیده 
یا شاهد جان باشد روبند کشاده 
یا زهره وماهست در آمیخته باهم 
یاچشةًخضر ست رو انگشته بدین‌سو 
بر ق‌کله گوشة خاقان شکاریست 
یا ساقی دریا دل ما بزم نهاده‌ست 
یاصورت غیبس تکه‌جانهمه جانپاست 
شاه پریان بین ز سلیمان پیمبر 


خوبان جپان ازپی او جیب دریده 


از شاه چشیده 

يا یاد بود یا ذبر یار دسیده 
یا یوسف مصریست زبازاد دسیده 
یا سرو دوانست ز گلزاد رسیده 
یا ترك خوش ماست زپلفار دسیده 
اندر طلب آهوی تاتاد دسیده 


یا نقل وشکرهاست 
یامشعله از عالم انوار 
اندر طلب هدهد طیار 
دل و دستار 


قاضی خرد بی 


نی از مه 
من‌مات توام ای شه رخ بر دخ من برنه 
پیش آد تو جام جم وا که توی سرده 


۳۳۳ 


«۳۳ 


«۳۳ 


غزلیات ,قصائد ۸۷۱ 


ازهیبت خونریزی آن‌چشم چومریخ 
وز بپردیت‌دادن هرز نده که اوکشت 
اول دیت‌خون تو جامیست بدستش 


ریخ ز گردون پی زنهار دسیده 
هیان زر آورده بایثار دسیده 
درک شکهرحیقست زاسراز رسیده 


خاموش کن ای‌خاسر انسان لفی‌خسر 


از کلکن دیداد بگفتار دسیده 


ای طبل دحیل از طرف چرخ شنیده 
ای‌نر کسچشم ودخ‌چون لاله کجابی 
اندر لحد پی در و بی بام مقیمی 
کر شيوة ابروی تو کو غمزه چشمت 
ای دست‌تو بوسه که لب‌های عزیزان 
این ها همه سهلست اگر مرغ ضیرت 
صودت چه کم آید چه‌برد جان بسلامت 
صدشکر کندجان‌چودهد از تن‌دصودت 
کو لذت آپو گلو کوآب حیانی 
یادپ چه طلسست کز آن خلدنفودیم 
محشود فلك بوده و مسجود ملايك 


باغ آی وز بادان سخن نر گس و کلج 


۳۳۴ 
وی دخت ازینجای بدانجای کشیده 
از گود تو آن نر کس و آنلاله دمیده 
ای بر در و بربام بصد ناز دویده 
ای چشم بد مر گ بدان هردو دسیده 
در دست فنامانده تو بادست بریده 
بر چرخ پریده بودو دام دریده 
موزء چه کم آید چو بود پای رهیده 
ای بی‌خبر از چاشنی جان جرید» 
کو تب گردونی و کو بام خبیده 
ما در تك این دوزخ امشاج خزیده 
وز هبت نا پاك ز ما دیو دمیده 


نر گس ندهد قطره‌ای‌از بام چکیده 


بر بند دهان ازسغن و باده‌لب‌نوش 


تا قص هکند چشم خماد از ره دیده ۳۳۳۵ 
رندان همه جمعند درین دير مفانه ‏ درده تویکی رطل بدان‌بر یگانه 
خونر یز بك‌عشق دروبام گرفته‌ست وان‌عقل‌گریزان‌شده ازخانه بخانه 
يك پرده بر انداخته آن‌شاهد ور از پرده برون دفته همه اهل زمانه 
چه‌جای امان‌باشد وچه جای امانه 
هر گز نرمد شیر ز فریاد ژنانه 
بر کن تویکیدطل زمیهای خدایی مگذار خدایسان طبیعت بیانه 
اول بده آن رطل بدان نفس محدث ‏ تا ناطقه‌اش هیچ نگوید ز فسانه 
چون بندشود نطق‌یکی سبل‌در آید ‏ ک زکون‌ومکان‌هيج نبینی‌تو نشانه 

بر یز چه آت شکهبر افروخت 
احسنت زهی آتش و شاباش زبانه ۳۳۹ 


آورده‌یکی مشملهآ تش زده‌درخو اب 
این کیست چنین‌غلفله درشپر فکنده 


ای ‌کیست بگویید که‌درکون‌جز اویست 


پیغامبر عشقست ز محراب دسیده 
از حضرت شاهنشه بی‌خواپ دسیده 
بزخرمن درویش چوسیلاب رسیده 


شاهی بدر خانة بواب دسیده 


۸۷۲ 


کلیات شمی تبریزی 


اينکیست‌چنین‌خوان کرم باز گشاده 
جامیست بدست شکه سرا نجامتقورست 
دلهاهمه لرزان‌شده جانباهمه پی‌صبر 
آن‌نر میو آن‌لطف که بابندکنداو 
ز آن‌ناله‌وز ان‌اش که خشاکوتر ععقست 
يك دسته کلیدست بزیر بفل عشق 
ای‌مر غ‌دل ار بال‌تو بشکست زصیاد 


خندان جهت دعوت اصحاب‌رسیده 
زان آب عنب دنگ بعتاب رسیده 
يك شمه‌از آن لرژه بسیماب دسیده 


يك نفمسة تر نیز بدولاپ رسیده 


از پسر گشاییدن ابواب رسیده 


از دام دهد مرغ بمضر اپ دسیده 


خاموش ادب نیست مثل‌های مجسم 
یانیست بگوش‌تو خود آداب‌رسیدم 


هلا ساقی بیا سافر مرا ده 
بحق آنکه در سر دادم از تو 
بدیگر کس مده آنچم نمودی 
سرش‌مگشامگو نامش‌که آنچیست 
از آن‌می جعفر طبار خورد است 
بپیما آن شرایی دا که بویش 


زرم بستان می چون زر مرا ده 
چوخم‌دا وا کنی سرسر مرا ده 
مر! ده آن و آن دیگر مرا ده 
اگرذهرست اگز شکر فرا ده 
شدم بیدست چون جعفر مرا ده 
به‌از مشکست و ازعنبر مرا ده 


سقاهم‌ریهم رطلی‌شگر فست 
نهان ازموّمن و کافر مرا ده 


بیا دل بر دل پر دود من نه 
توی خودشید وز تو گرم عالم 
چو مپر؛ تست مپر جمله دل‌ها 
بیار آن معجز هر مردو زن دا 
بهر شرطلی که ینهی من مطیعم 
کلاه لطف خود با تارك من 
از آن گرد ی که از ددیا بر آری 
بهر باده ‏ نمیگردد سرم مست 


بیا دخ بر دخان زرد من نه 
یکی تابش برآه سرد من نه 
برین نطم هسوای نرد من نه 
پیش شین نامردمن‌ده 
و لیکن‌شرطمن در خورد من نه 
برای بوش و بردا برد من نه 
بیاد آن گرد دا برگرد من نه 
پیشم باد؛ خو کرد من نه 


خمش ای‌ناطقٌ بسیار گویم 
سخن‌دا پیش‌شاه فرد من نه 


ایا گم گشتگان داء و بی داه 
همی گوید شهنشه کآن مایید 
بدرگاه 


خدای حی قیوم 
قدیسی 
چویوسف با عزیز مصر باشید 
دلا یگاه شد باز بغانه 


پیوند 


شما دا باز میخواند شهنشاه 
صلاای‌شهر» سرهنگان بدر گاه 
دعا کردن نکو باشد سحرگاه 
چو هی چفسیده بردامان ال 
بردن آیید از زندان و از چاه 
که‌تركآیدشبانگه‌سوی‌خ رگاه 


۳۳۳۷ 


۳۳۳۸ 


۳۳۳۹ 


غزلیات, قصائ 


صلا اکنون میان بستست ساقی 


بقناطیس آید آخر آهن 
کنون‌درهای گردون بر گشاد: 


صلاکز مپر سرمستست دلخواه 
بسوی کپریا آید یقین کاه 
که عاجز شد فلك از ناله و آ۰ 
که‌بر منبر بر آمدامشب آن ماه 
منزه بود از امثال و اشباه 
بگردش می‌تنیدم همچو جولاه 
ولکن لا تطالبنشی باه 


وه ۵ زیم شیر گوید 
کجا اشکار شیر و صید روباه 


چنین میزن دودستك تاسحر گاه 
هی گو آنچ میدانم من و تو 
ففان کردن ز شیر حق بیاموز 
درآ چوشیر و پنجه برجهان زن 
ز بس پیوستگی بیگانه باشیم 
چو قر آن‌را نداند جز که قربان 


که‌دررقص است آند لداز «دلخواه 
ولی پنهان کنش در ذکر ال 
نکردیآءپرخون‌جز که‌در چاه 
چه جنبانی بدستان دم‌چو روباه 
سلامم ذان نکردی پرسر داء 
بیاقر بان شو اندر عيد این شاه 


شبی که عشق باشد میهمانم 


ببینم بدر دا ٍ 
ساع آمد هلا ای یار برجه 
هزاران بار خفتی همچو لنگر 
بسی خفتی تومست ازسر گرانی 
هلا ای فکرت طیاد بربر 
هلا صوفی چو ابن الوقت باشد 
مشق اندر نگنجد شرموناموس 
و کر کامل بود قوال عارف 
سماح آمد دباح از قول یزدان 
بمشق آنك فرشت کوهر آمد 
چوزلفین ار فرو سو میکشندت 
صلایی از خیال یار آمد 
بسی در غدر و حیلت بر جهیدی 


بی اول ماه 
مایق باش و وقت کار برجه 
مثال بادبان اين بار برجه 


چ وکردندت کنون بیداد برجه 
تو نیز ای قالب سیاد برجه 
کگدد از پاد و از براد برجه 
رها کن‌شرم و استکبار برجه 


پدو ده خرقه و دستار برجهه 


که‌عشقی به ز صد قنطار برجه 
چو موج قلزم 
توهمچون جمد آن دلدار برجه 
خیالانه تو هم ز اسراد برجه 


یکی از عالم غدار برجه 


زخار برجه 


بسی بهر قوافی بر جهیدی 
خموشی گیرو بیگفتاد برجه 


خدایا مطربان دا انگییت ده 
قف‌عش قکردند 


چودست و بای و قة 


برای ضرب دست آهنین ده 
توهمشان دست‌و پایر استین ده 


«۷۳ 


۳۳۴۰ 


لفیا 


۷۴ 


کلیات‌شمس‌تبر یزی 


چو پر کردند گوش ما ز پیفام 
کبوتر وار نالانند در عشق 
ز مدح و آفرینت هوش‌ها دا 
جگرهارا ز نشه آپ دادند 


توشان‌صدچشم بخت شاه‌بین ده 
توشان از لف خود بر ج‌حصین‌ده 
چوخو شکردند همشان آفریند» 
ز کوثرشان توهم ماء معین ده 


خیش کردم کریما حاجتت نیست 
که گویندت چنان بخش و چنینده 


ایا خورشید بر گردون سواده 
کپی باشی چو دل اندو میانه 
کپی از دور دود استاد باشی 
کبی چون چاده غم‌هادابسوزی 
تو پاده میکنی و هم بدوزی 
کی دل دا بگریانم چو طفلان 


گمی بر گیر یم چون دایگان تو 


گپی بیری نبایی گاه دو مو 


بحیله کرده‌خود را چون ستاده 
گهی آیی نشینی بر کناده 
که من مرد غریبم در نظاره 
گبیکوییکه اي چه چاره 
که دل آنبه که باشدپاره پاره 
مرا گویی ب 

برمن نشینی چون سواره 
زمانی کودك و گه‌شیر خواره 


ان گاهواره 


زبونم یازبونم تو گرفتی 
زهی عیاروچست وحیله باره 


مبارك باد آمد ماه روژه 
شدم بر بام تا مه دا بیینم 
نظر کردم کلاه از سر 
مسلانان سرم‌ستت از آن روز 
بجز این ماه ماهی هست پنپانه 
بدان‌مه ده‌برد آنکس که آید 
رخ چون‌اطلسش کر زرد گردد 
دعاها اندرین مه مستجایست 
چویوسف ملك مصر عشق گیرد 
سحوری کمن ای نطق‌و خش‌کن 


اد 


دهت خوش‌باد ای همراه دوژه 
که‌بودم من‌بجان دلغواه روژه 
سرم‌را مست کرد آنشاه روزه 
ذهی اقبال و بغت وجاء دوژه 
نهان‌چون ترك‌درخر کاه روزه 
درین‌مه خوش بخرمنگاه دوزه 
پوشد خلمت از دیباه روزه 
نلك‌ها را درد آه روژه 
کس ی کوصبر کرددرچاه روژه 


ز دوژه‌خود شوند آگاه دوزه 


بیا ای‌شمس‌دین و فخر تبر یز 
توی سر لشکر اسپاه دوزه 


چو بیگاهستو بادان خانه خانه 
چو جغدان چند این‌محرومبودن 
ایا اصحاب دوشن دل شتایید 
ایا ای عاقل هشیاد بر غم 
بنفش دیو چند این عشقبازی 


صلای جله یادان خانه خانه 
بگردا گرد ویران خانه خانه 
بکودی‌جمله کوران خانه خانه 
دل ما دا مشودان خانه خانه 
لقبشان کرده حوران خانه خانه 


نود 


غزلیات؛ قصائد ۸۵ 


بدیدی دانه و خرمن ندیدی بدین حالند مودان خانه خانه 


چون وچرا بگذار یادا چرادا با ستوران خانه خانه 
در آن‌خانه سساع ختنه مورست ‏ ولیکن با طهودان خانه خانه 
بنا کردست شمس الدین تبریز 
برای جمع عودان خانه خانه ۳۴۹ 
مکن داز مرا ای جان فسانه شنیدستی مجالس بالامانة 
شنیدست ی که الدین النصيحة نصیحت چیست جستن ازمیانه 


شنیدستی که الفرقه عذاب فراقش آتش آمد با زبانه 
چو لانأسوعلی‌مافات گفتست نمی ارزد برنج دام دانه 
چوفرمودست‌حقکالصلح‌خير دها کن ماجرا دا ای یگانه 
هلا برجه که آن ای یدعوا ‏ غریبی دا دها کن دوبخانه 
رها کن‌حرص راک لفقرفعری چرا می‌ننگ داریزین‌نشانه 
چو ده بکشاد ایت‌عنددبی چه باشدگ کم آید 
تجلی دبه نی کم ز کوهی بخو انبر خودمغو اناین‌رافانه 
خدا باتست حاضرنحن اقرب ‏ درآن‌زلفی وبیآ که‌چوشانه 
ولیز انز لف‌شانه ز نده‌گردد بخوان قر آن نسوی تا بنانه 
چو کفتست انصتو ای طوطی جان 
بپر خاموش و رو تا آشیانه ۳۴ 
خدایا رحت خوددا بین ده دریدی پیرهن تو پیرهن ده 
مراصفر ای‌توس رگشته‌کردست ‏ زلطف‌خودمراصفراشکن‌ده 
اگرعالم بغم‌خوددن مده غم دا بسن بابوالحزن‌ده 
خدایا عمر نوح و عمر لقمان ‏ وصدچندان بدان‌خوپ‌ختنده 
سهیل دوی‌تو اندر یین نافت 
مرا داهی پسوی آن‌یین ده ۳۳۳۸ 
فریاد ز یار خشم کرده . سوگندبغشم و کینه خورده 
برهم زده خانه‌را و مادا. حال گرفته دخت برده 
بر دل قفلی گران نپاده ‏ او دفته کلیسد را سپرده 
ای بی تو حیات تل خکشته ای بی‌تو چراغ عیش مرده 
ای بی‌تو شراب درد گشته ای بی تو سماعپا فسرده 
ای سرخ و سپید بی‌توماندم من زرد و شبم میاه چرده 
ای عشق تو پردها دریده 
سرییردن کن دمی زپرده ۳۴۹ 


ای ديدءٌ داست راست دیده چون دیدهٌ تو کجاست دیده 


۷۶ 


لیات شمی تبریزی 


آن قطرة بی‌وفا چه دیده ست 


اجری خود توتیا چه یند 
ای آنك ز روزوشب بردنی 
در پرتو آفتاب دویت 
بد بی‌تو دو دیده دشمن جان 
ای دید تان چو دل پریشان 
هر دیده جدا جدا از آشت 
چون دیده خدای ‏ را 


چرن دید کوه برح افتاد 


پعر گپر وفاست دیده 
اجری ده توتیاست دیده 
روز و شب مر تراست دیده 
در دق چو ذرهاست دیده 
اکنون زتو جان ماست دیده 
اکنون ز تو جان ماست دیده 
کز دیدة ما جداست دیده 
گویی که مگر خداست دیده 
از هر سنکیش خاست دیده 


زر شد همه کوه از تجلی 
ینی هبه کیمیاست دیده 


آمد مه و لشکر ستاره 
آن‌سهکهز روزوشب‌برونت 
چشی که مناده دا نبیند 
ابر دل ما ز عشق اين مه 
چون‌عشق‌توز اد حرص‌تومرد 
چون آخر کار لمل گردد 
کر برس رکوی عشثق یی 


خورشید کر یخت یکسواده 
کوچث م که تا کند نظاره 
چون بیند مرغ بر مناده 
که کردد جبم وگاه پاده 
بی‌کار شوی هزار کاره 
بی‌کار نبوده است خاده 
سر های بریده پر قناره 


مگریز درآ تبام_ بنگر 
زنده شده گشتگان دو باره 


دید ی که چه کرد آن یگانه 
ما دا وترا کجا فرستاد 
مادا بفریفت ما چه‌باشیم 
آن سلسله کو بدست دارد 
ازسنگ‌برون کشید مکری 
پست او گرهی مان ابرد 
پردر که ادست دل‌چومسمار 
برم رکپ‌هملکت‌سوار اوست 
گر اه کس رکمی بگیرد 
خود آن که‌قاف همچوسیمرغ 
از شرم عقیق در فشانش 
بادی که زعشن اوست‌ددتن 
عشاق م ذکرند وین خلق 


بر ساخت بریر يك بهانه 
او ماندو دوسه پری خانه 
با آن حرکات ساحرانه 
بر بند کردن زمانه 
شاباش زهی شکر فسانه 
گم کشت خرد ازین میانه 
بر دوخته خویش برستانه 
در دست ویست تازیانه 
که دا چ کپ یکند کشانه 
کردست بکویش آشیانه 
درها بگداخت دانه دانه 
ماکن تلود برازیانه 
درمان ده اند در مثانه 


لنییا 


ساقی در ده قدح که ماییم 
آبی بر زن که اتش دل 
در دست همیثه مصحفم بود 
اندر دهنی که بود تبیح 
پس صومعها که میل‌بر بود 
هثیار ز من فسانه ناید 
مستم کن و بربران چوتیرم 
چون مست بود ز باد؛ حق 
بی‌خوی شگذر کند ز دیواد 
باخویشزحق شوندوبی‌خویش 
دید که لبش شراب نوشد 
وانگاه چی می می‌خدایی 
ماهی ز کناد چرخ درتافت 
این‌طر فه که شخص بی‌دل و جان 
مشنو غم عشق دا ذ هشیار 


هرگز دیدی تو یا کسی دید 


مقوو. ور باه .فان 
بر چرخ همی زند زبانه 
وز عشق گرفته‌ام چنانه 
شمرست و دوبیتی و ترانه 
چه سی لکه بحر بی کرانه 
مانشد باب بی کمانه 
پشنو قعص بنی کنانه 
شپیاز شود کمن سمانه 


بر دوی هوا شود روانه 


نه از خنب فلان ویا فلانه 
کم کثت دلم ازین میانه 
چون چنگ هم یکند 
کو سرد لبست و سرد چانه 
یخدان ز آتش دهد نشانه 


دم درکش وفضل وفن دهاکن 


با یاز چه فنن 
يك جام زصد هزار جان به 
ما از خودخویش‌توبه کردیم 
یکرنگ کند شراب ما دا 
درو یش زخویشتن تبی شد 
برخیز وبزه کن آن‌کمان را 
برجای بماند عقل پرشل 
ماغم نخودیم‌خود کی‌دیدست 


وز 
جان آمده در جپان ساده 
سیل آمد و در دبود جان‌را 
جان آپ لطیف دیده‌خودرا 
ازخود شیرین چنانك شکر 
خلقان بنهاده چشم در جان 
خوددا هم‌خویش‌سجده کرده 


زند سمانه 

برخیز و قماش ما گرونه 
ما هیچ نمی‌ددیم زين ده 
تا هردو یکی شو دکه و مه 
پر ده تو شراب فقر پر ده 
ماییم کمان و باده چون زء 
اینست سزای بیم فربه 


تو بادکشی و او کند عه 


زغم بسوی شه رو 
عاریت برون جه 


وز م رکب تن شده پیاده 
آن سیل ز بحرها زیاده 
درخویش دو چشم را گشاده 
وز خویش بجوش همچوباده 
جان چشم بخویش در نهاده 
بی‌ساجد و مسجد و سجاده 


۷۷ 


۸۷4۸ کلیات شمس تبریزی 


هم‌بر لب خویش بوسه داده 
هر چیز ز همدگر بزاید 


کای شادی‌جان و جان شادء 
ای جان تو زهیچ کس نزاده 


می داند سوی شهر تبریز 
جان چون شتر و بدن قلاده 


ای بی‌تو حیاتهسا فسرده 
ما بردر عش‌حلقه کوبان 
هر آتش زنده ازدم تست 


وی بی‌توسماع‌مرده‌مرده 
تو قفل زده کلید برده 


رحم آد برین دم شبرده 


خامیم بیا بسوز ما دا در آ تش‌عشق همچو خرده 

چونموسی‌شیرکس‌نگيريم با شیر تویم خوی کرده 

در پرده مباش‌ای چودیده ‏ . خوش‌نیست پیش‌دیده‌پرده 
کم کویزعشقو عشق‌می‌خود 


کفتن نبود چنانك خورده 


ای‌دوش زدست ما دهیده 
در پنچة ماست دامن تو 
حیلت بگذار و آب وددغن 
چشم من‌ودچشم تو حریفند 
ای داده مر اشر اب گلگون 
لف‌چورسن‌چو برفشاندی 
دفتی وز چشم من بریدی 
بر گرد خیال تو دوانیم 


پر روزن تو چرا نپرد 


آمشب نرهی‌بجان و دیده 
ای‌دست در آستین 


مایم هريبة رسیده 
ای چشم زچشم تو چریده 
گل از رخ زدد من دمیده 
از عشق چو چنبرم خمیده 
خون آید لاشك از بریده 
ای بر سرما غمت دویده 


مرغی ز قفس بجان رهیده 


خامش کردم که جبله عیبیم 


ای با هبه عیببانه خر 


ماییم قدیم عشق باره 
نظاره گیان ملول گشتند 


چون چرحر ی 


باقی دگران همه نظاره 
مانداین دم گرم شعله‌خواره 
پنهان نشویم‌چون ستاره 
چون اشتر بر سر منازه 


از ما بنماند جز خیالی ‏ وان نیز برفت پاره پاره 

مردان‌طر یق چازه‌جستند باهستی خود نبود چاره 

در آتش‌عشق ص فکشید ند چون آهن ومس وسنكخارء 
مردانه تمام غرن گشتند 


اندر دریای پی کناره 


ای کشتهد لت چوسنك‌خاره 


باخاره وسنك چیست‌چاره 


ازنری 


۲۳۵۰ 


۳۳۰۵۷ 


غزلیات .قصائد 


باخاره‌چه چاره شیشهارا 
ز آن‌میخندیچوصبح‌صادن 
تاعش قکنار خویش بگشاد 
چون‌صبر بدید آنهز یت 
شدصیر وخرد بما ندسودا 
خلقی ز جدایی عصیرت 
مرچندتستخون‌جگرشان 
بیگانه شدیم بپر این‌کار 
المشق حقيقة الاماده 
احذر .. فامیرنا ‏ مفیر 
اترك هذا وصف فراتاً 


جز آ نك شوند پاره باده 
تاپیش‌توجان دهد ستاده 
اندیشه کر بخت بر کنار»ه 
او نیز بجست یکسواده 
می گر ید وم ی کندحراره 
بر داه‌فتاده چون‌عصاره 
چستند درین ره وچکاده 
با عقل ودل هزار کاره 
والشعر طبالة الاماره 
کل سحر لدیه غاره 
لپوله ‏ الباده 


بگریغت امام ای موذن 
خاموش فرو رواز مناده 


ماییم و دوچشم وجان‌خیره 
ترچون مه ومابگرد رویت 
عقل‌است‌شبان بگرداحوال 
در دیده هزارشمم دخشان 
از شرق‌بفرب‌موج نودست 
بیرون زجپان‌مرده‌شاهیست 
کویی که‌مر| ازو نشان ده 
از چشم سیه سپید بر خون 


درروی صلاحد ی 


پنگر تو بماشقان خیره 
سر گشته چو آسان خیره 
فریاد ازین شبان خیره 


وین‌دیده چو شمعدان. 
سرمی کند از نهان خیره 
وزعشق یکی جپان خیره 


خیره چه دهد نشان خیره 


کز چشم بود زبان خیره 


تا دریابی بیان خره 


آن سفرهبیار ودرمیاننه 
انبوه بریز نان که‌زشتست 
تن راچوبنان‌شکار کردی 
آمروز قیامت تو برخاست 
از آتش‌عشق تردبانساز 
ای زهره زچشمپای‌هندو 
ثرسینهزیان کندززخمت 
چون‌نکتهزداهچشم‌گویی 


و آن‌کاسه پیش‌عاشقان‌نه 
کاآوازده دکسی که‌نان‌نه 
جانر اب رگیرو پیش‌جان‌نه 
برخیز قدم بر آسمان نه 
ب رکنبد چ 
تر کانه توتیردد کمان نه 
زخبی‌دیگر بران‌زیان‌نه 
مادا همه مپر پر دهاننه 


نردبان نه 


ای‌اشكك چو دفتی از ددچشم 
آنجا رو و سر بر آستاننه 


۸۷۹ 


۳۳۵۸ 


۳۳۵۵۹ 


۸۸۰ 


ای نقد سرا زکات نسیه 
آید ز خدا جزای خیرت 
پیش از توجپات‌نقدبودست 
این دو ات تاژه بی‌تو بادا 
زیرا که بفال نحس‌هستت 
برتو همه چیز نسیه بادا 


کلیات شمی تبریزی 


باز ۲ ژ خداجزات نسیه 
در نقد پلا نجات نسیه 
از شومی توجهات نسیه 
ای طلعت تو با 
مرک نقدو حیات نسیه 
الا نبود ممات نسیه 


چون‌جرم تو نقدو توبه نیه‌ست 

دادت امشب برات نسیه 
ای روز مبارك وخجسته ما جمعو تودرمیان نشته 
ای همنفس‌هميثه پیش ۲" تازنده شوددمی شکسته 
پیفامدلستاین‌دوسه‌حرف ‏ بشنو سخن شکسته بسته 
یکبار بگو که بندة من کازاد شوم زرنج ودسته 
آن‌دست‌زروی‌خوش‌برگیر تاگل چینیم دسته دسته 

یکبار دگر شکر فشانکن 

طوطی نگر از قفس برسته 


ای دو چشمت جادوانرانکتپا آموخته 
هر چه درعا لم‌دری بسته‌ست‌مفتاحش توی 
از برای صوفیان صاف بزم آراسته 
وز میان صوفیان آن صوفی‌محبوب دا 
واند گر را زامتحان‌اندرفر ان انداخته 
عشق دا نیمی نیاز و نیم دیگر بی نباز 
پیش آب لطف‌او بین آتشی ذانو زده 
با دعا وبا اجابت نقب کرده نیمشب 
پر جفایانی که ايشان با همه کافر دلی 
زخم و آتشهای پنهانیست اندرچشمشانه 


جانپا دا شیوه های جانفزا آموخته 
عشق شاکردتوست و درگشا آموخته 
وانگپانی صوفیان دا الصلا آموخته 
سر ممشوقی مطلق در خلا آموخته 
سر سر عاشقانش در بلا آموخته 
این اجابت یانته وان خود دعا آموخته 
همچوافلاطون حکمت صددوا آموخته 
سوی عیازان رند و صد دغا آموخته 
مروفا (ا گوش مالیده وفا آموخته 
کاآهنان را همچو آیینه صفا آموخته 


جمله ایشان بند گانه شمس تبر یزی‌شده 


در تجلیپای او نور لقا آموخته 


ای ز هندوستاننز لفت ره 
آتش رخسار تو در بيشة جانپا زده 
جویهای‌شیرومی بنپان‌رو ان کردهز جان 
کفر را سرمه کشیده تا بدیده کفر نیز 
تن چو دیواد و پس دیواد افتاده دلی 
رو خراییپا نگر در خاناهستی ز عشق 


ان برخاسته 


نمره از مردان مرد واززنان برخاسته 
دود جانها برشده‌هفت آسبان برخاسته 
وز معانی ساقیان همچو جان برخاسته 
شاهد دین دا میان مومنان برخاسته 
در بیان حال آن‌دل اين ز 
سقف خانه در شکسته آستان برخاسته 


ن برخاسته 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


غزلیات, قصائد ۸۸۱ 

گر چه گوید فادغازعاشقان لیکن ازو 
شمس تبریزی چوکان عشق باقی دا نمود 

خون دل یاقوت واد ازعکس آن برخاسته ۳۳۴ 


بر سر هر عاشقی صد مهر بان‌بر خاسته 


ایز هجرانت زمين و آسمان بگریسته 
چون بعالم‌نیست يك کس‌مرمکانتر اعوض 
جبرئیل و قدسیانر| بال و پر ازدق شده 
گفتادم نماند 
ن‌خانه بر فتی‌سقف دو ات‌در شکست 


اندرین ماتم دریة 
چون‌از 
درحقیقت صد جهان بودی نبودی‌يكکسی 
چون زدیده دور گشتی دفت دیده در پیت 
غیرت تو کنر نبودی اشکها بادیدمی 
مشکها باید چه جای اشکها دد هجر تو 
ای دریفا ای دریفا ای دریفا ای ددیغ 
شه صلاح‌الدین برفتی ای همای گرم رو 


دل میان‌خون‌نشسته عقل و جان بگریسته 
در عزای تو مکان و لا مکان بگریسته 
انییا و اولیا دا دیدگان بگریسته 
تا مثالی وا نایم کانچنان بگریسته 
لاجرم دولت بر اهل امتحان بگریسته 
دوش‌دیدم آن‌جپان بر اين جهان بگر یسته 
جان پی دیده بمانده خون‌چکان بگریسته 
همچنین به‌خون‌چکان دل در نهان بگریسته 
هر نفس خونابه گشته هر زمان بگریسته 
بر چنان چشم عیان چشمگمان بگریسته 
از مان جستی‌چوتير و آنکمان بگریسته 


برصلاح الدین چه داند هر کسی‌بگر یستن 


هم کسی باید که داند پر کسان بگریسته 


ای زگلزاد جمالت یاسمین با کوفته 
ای‌بز اد حسن‌توبی‌واسطه‌هر مردوزن 
ای رخ شامانه‌ات آورده‌جان پروانه‌ای 
ای دماغ عاشقان پر بادة منصوریت 
لاغری جان زذوقت آ نچنان فر به شده 
حدهدان اندر قفس چونزان‌سلیمان خوش شدند 
جان‌عاشق لامکانو این‌بدن سایهٌ الست 
قهقبةشاد اعشقش کردمجلس پر شکر 


۳۳۹۰ 
با کوفته 
وانگه اندر باغعشقت مرد وژن‌با کوفته 
صدهز ار ان شم دل اندر لگن پا کوفته 
تا دو صد حلاح عشقت بررسن پا کوفته 
می‌نگنجد درجهان‌درخویشتن پا کوفته 
راه پریدن نبد تا در وطن پاکوفته 
آفتاب جان برقص واین بدن پا کوفته 
بو الحزن‌شاد ان‌شده با بو الحسن پا کوفته 


دز صواب هر خطایت صدء 


دوی وچشم شمس تبر یزیگلو نسرین‌بکاشت 


دد میا ترگی وگل چم من با کوفه 


ای‌سر اندا زانهمه در عشق توبا کوفته 
زیر این‌هفتآسیاهستی‌مار اخوش بکوب 
عاشقان با عاقلان اندر نيامیزد از آنك 
عاقلاناز مورمرده در کشند از احتباط 
مر دمچشم از خیا لت چون شود ب ی کوب عشق 
از شکار تو ب 
عشق چون‌خور شید اه نگستر یده برزسن 


شیران خون شده 


۳۳۹ 
کوهرجان همچوموسی‌روی دریاکوفته 
روشنایی کی فزاید سرمهً ناکوفته 
در نيامیزد کسی ناکوفته با کوفته 
عاشقان از لا ابالی اژدها دا کوفته 
فرقها پیدا شود از کوفته تاکوفته 
در هوای قاف قربت پر عنقا کوفته 
عاشقان چون اختر انش‌داه بالا کوفته 


۸۸۲ کلیات شمس تبریزی 


لا چو لالابان زده بر عاشقانش‌دست‌رد 
حاجیان راه جان خسته‌نگرد نداز نثاط 


سادبان این غزلگو تا ز بعد 
اشتران دا مست‌بینی دراه بطحا کوفته 


تاچه عشقتآن صنم رابادل پرخون شده 
دم بدم اوکف خوددا از دلم پر خوثکند 
نام عاشق‌برءنو او دا ذمن‌خود صبر نیست 
چونك کردم رو ببالا من بدیدم يك مبی 
ذدها اندر هواو قطرها در بحرها 
واعظ عقل اندر آمد من نصیحت کردمش 


غیرت الا شده بر مغز لا لاکوفته 
اشتر انشان زیر بار از راه اعضا کوفته 


فنفر 
هرزما نکوید که‌چونی ای دل بیچون شده 
تا زدست دست او خون دلم جیحون شده 
عشق معشوقم ز حد عشق 
فتنة خورشید گشته آز 
در دماغ عا 1 
خیز جلس‌سرد کردی‌ایچو افلاطون‌شده 


من افزون شده 


گردون شده 


بیش شمس الدین‌تبر یزی بر و کزدحمتش 


مردگان کهنه بینی عاشق و مجنون شدء 


ای بمیدانهای و حدت گوی‌شاهی باخته 
عق لکل کو شم کشته از کمالفیرتت 
ار شم عالدرجبان‌فرهآمدی 


۳۳۷ 
جمله‌دا عربان بدیده کس ترا نشناخته 
وز کژی پنداشته کو مر ترا انداخته 
تا در اسرار جهان‌توصد جهان‌انداخته 
بردرخت‌جسم‌جاننالان شده چون فاخته 
وز برای ماتو دریا دا چو کشتی‌ساخته 


۳ چون تو پ رکردی‌زحسن 


من جهان دوح دا از غیر عشقت آخته 


چشم‌بکشا جانها ب‌از بدن بگر يخته 
صد هزاران عقلها بت جانها پرداخته 
گرگر ی زدصدهز اران جان‌ودل‌من‌فادغم 


این چه بادصررصرست از آسمان پویان‌شده 
مخلس کشتی ز باد و غرقهٌ کشتی ز باد 
باد اندر امر پزدان چون نفس در امر تو 
بادها دا مختلف از مروحٌ تقدیر دان 
باد را یادب نمودی مروحه پنپان مدار 


هر که‌بینداوسبب‌باشد یقین صودت پرست 
اهل صودت جان دهند از آرزوی 


شد مقلد خاك مردان نقلها زیشان کند 


چشم بر ره داشت پوینده قراضه می‌بچید 


۳۳۹۵۹ 
جان‌تقر ادرشکسته دل ز تن بگر بخته 


چون‌در آمدمستوخندانآن‌زمن بگرب يخته 
صد هزادان تشه ز استسقا بگفته ترك جان 
صد هزادان بلبل آن سو از چسن بگریخته 


۳۳۷۰ 
صدهز ارآ کشتی ازوی‌مست وس رگردان‌شده 
هم بدو ز نده شدستو هم‌بدو بی جان‌شده 
زمر تودشنام کشته‌وز تو مدحت خوان‌شده 
از صبا معبود عالم با وبا ویران شده 
مروحه دیدن چراغ سین پاکان شده 
وانك بیند او مسبب نود معنی دان شده 
پیش اهل بر معنی درها ارزان شده 
واند گرخاموش کرده زیر زیر ایشان شدء 
آن‌فر اضه‌چین ره را بین کنون‌درکان شده 


غزلیات. قصائد ۳ 


همچو مادر بر بچه لرزیم بر ایمان خویش 
همچوماهی می گدازی دد غ‌سر لشکری 
چند کویی دود برهانست بر آتش خمش 
چند گشت‌وچند گردد بر سرت کیوانبگو 


ای نصیبه جو ز من که این بیاد و آن بیار 


از چه ارزد آن ظریف سر بسر ایبان شده 
بینت چون آفتنابی بی حشم سلطان 
بینمت بی دود آتش کشته و برهان شده 
همچون مسیعحا بر سر کیوان شده 


بیئمت رسته ازین و آن‌و آن و آن شده 


پس‌کن ای مست معربد ناطق بسیارگو 


بینمت خاموش گویان‌چون 


کی بود خاك صنم با خون ما آميخته 
این صدنهای دل ما با چنین درد فراق 
رو زوش‌باهم نشسته آب و آتش‌هم‌قرین 
وصل هچ ان‌صلح‌کرده کفرایما‌يك‌شده 
گر گیوسف خلق گشته‌کرگی ازدی‌گ‌شده 
خاك‌خا کی‌ترك کرده‌تیرگی ازوی‌شده 
شادیا روزی که آن‌معشو جانهای لقا 
مست‌کر ده‌جملهراز ان غمز #مخمورخویش 
تاز بسیاری شراب ابلیس‌چون آد‌شده 
آن‌در بستة ابد بگشاده از مفتاح‌لطف 
سرسر شمس دین مخدوم ما پیدا شده 
اک‌خد او ندعمیدین‌فر یادازین‌حرفدهی 
یکدمی‌مهلت‌دهم تابست‌تر گیرم سخن 
درره‌عشان‌حضرتگو که ازهرمحنتش 
قطر؛ٌ زهرو هزاران تنگ تریاق شفا 
خواریآنجاباعز بزیءپدبسته يك‌شده 


جان‌بودارز ان‌بثرخ خاك پیش جان‌جان 
از پی آن‌جان‌جان‌جانهاچنان گوهر شده 


میز ان‌شده 


خوش بود اين جسمها با جانها آمی 
با کپر های صفای با وفاآمیخته 
لطفوقهری‌جفتو دردی باصفا آمیخته 
بوی وصل شاه ماه اندر صبا آميخته 
بوی پیداهن دسیده با عماآمیخته 
آب همچون باده با نود صفا آميخته 
آمده در بزم مستو با شباآمیخته 
تاز مستی اجنبی با آشناآمیخته 
لنت ابلیس هم با اصطفاآمیخته 
قفلپ‌ای ‏ بی وفایی با وف‌اآميخته 
تا بیینی بنده با دصف خداآمیخقه 


هر حرفی ازین با اژدها آمیخته 
زانك تندست این‌سخن با کبر یا آمیخته 
صد هزاران لطف باشد با بلا آمیخته 
نفغه عیسی دولت با وباآمیغته 
بستی آنجا از طبیعت با علاآميخته 
گر چه اینجا هست جانها باغلا آمیخته 
جان چون کیمبا آميشته 


آخر دور جپان با اداش یکسر شده ابتدای ابتدا با انتهباآمیخته 
در سرای بخت‌دو یعن که تبریزشفا 
تا ببینی این سرا با آن سراآمیخنه ۳۷ 


هله بحری‌شو و در رومکن ازدورنظاره 
چو رخ شاه بدیدی برواز خانه‌چو بیذق 
چوبدان بنده نوازی‌شده‌ای پاك و نبازی 
تودرین‌ماه نظر کن که دلت روشن ازوشد 
ن‌بترسم نه بلرزم چو کشد خنجر عزت 


که بود در تك دریا کف دریا بکناره 
رخ خورشید چودیدی هله کم شوچو ستاده 
همگان دا تو صلاگو چو موذن ز مناده 
شاه نگه کن که رسیدست سواره 


بخدا خنجر او دا بدهم رشوت و پاره 


تو در 


۸۸۴ کلیات شمس تبریزی 


کی بود آپ که دارد بلطافت صفت او 
تو همه روز برقصی بی تتماج و حریره 
چو بدیدم بر سیمش ز ژد و سیم نفودم 
تو از آن باد ندادی که سبکسادچو پیدی 
هبه حجاج برفته حرم و که بدیده 


که دو صدچشیه بر آرد زدل مرمر وخاره 
تو چه دانی هوس دل پی این بیت وحر ازه 
که نفودست نسیمش ز کف سیم شماره 
تو از آن‌کار نداری که شدستی همه کاره 


تو شتر هم نخریده که شکستست مپاده 


بنگر سوی حریفان که همه مست وخرابند 


توخمش باش و. 
مشنو حبلت خواجه هله ای دزد شبانه 
بسشو غره برستش بمده دیش بدستش 
سوی صحرای عدم رو بسوی باغ ارم دو 
بثه بنده نوازی تو بر باز چو بازی 
بخورم گر نخورم من بنهد دد دهن من 
هبه ميرند ولیکن هیه ميرند ب 
زچه افروخت خیالش رخ‌خورشید صفت دا 


چوترا حسن فزون شد خردم صیدجنون‌شد 
چوتو جمعیت جمعی تودرین جمع چوشمعی 


تو اگر نوش حدیثی ز 


تو مگو تا که بگوید 


هله صیاد نگویی که چه دامست و چه دانه 
بجز از دست فلانی مستان باده که آن می 
بخودد عشق جهان‌دا چوعصاازکف موسی 
نه سماعست نه بازی که کمندیست الهی 
نبود غری را غم دلاله و شاهد 
بدهان تو چنین تیغ نهادست نهنده 
که خیالات سفیپان همه دربان الپند 
نگذارند غران را که در آیند بلشکر 


شوهله‌ای عر بده باره 


۳۳۷۳ 
بشلولم بشلوام مجه از دوذن خانه 
وگرت شاه کند او که توی یار یگانه 
می بی ددد نیابی تو درین دور زمانه 
بخدا لقمهٌ بازان نخورد هیچ سانه 
بروء گر نروم من کندم کوش کشان» 
هبه تیر ای مه مه دو نبرد سوی نشانه 
زکی آموخت خدایا عجب این فعل و بهانه 
چو مرا درد فزون شد بده آن درد مغانه 
چو درین حلقه نگینیمجه ای جان زمانه 

حه.یثان خوش او 
لب آن قند فسانه ۷۴ 
که چو سیمرغ ببیند بجهد مست ژلانه 
برهاند دل و جان دا ز فسون و ز فسانه 
بزبانی که بسوزد هبه دا همچو زبانه 
منگر سست بتخوت تو ددین بیث و ترانه 
نبود هیچ کلی داغم شانه گر و شانه 
مثل‌کارد که گرد بر تیفی بدهانه 
نگذار ند سکان دا سوی در گاه و ستانه 
که بخندد لب دشین زکر و فر زنانه 


چو ندیدست نشانه نبود اسبر و ترش 


چو نغور دست دو کانه نبود مرد یگانه 


سوی اطفال بیامد بکرم مادد دوژه 
بنگر دوی ظر یفش بخور آن شیر لطیفش 
بنگر دست دضا داکه بپاریست خدا را 
هله‌ای غنچهةُ نازان چه ضیفی و چه یازان 
ت و کلا غرقة خونیز چبی داخوض وخندان 


۳۳۷۵ 
مهل ای طفل بستی طرف چادر روژه 
بهپمانه کوی وطن کن بنشین بردر روزه 
بنگر جنت جان را شده پسر عبهر دوزه 
چو دسن باز بپاری بجه از چنبر روزه 
مگر اسحاق خلیلی خوشی از خنجر روزه 


غزلیات ۰قصائد ۸۸۵ 
ز چیی عاشق تانی بنگر تاذه جهانی 


بستان گندم جانی هله از بیدر روزه 


صنمااز آنچ خوردی بمل اند کی‌بما ده 
که غم‌تو خوردماراچه خراب کردمادا 
ز شراب آسمانی که خدا دهد نهانی 
بنشان تو جنگها دا بنواز چنگپا دا 
سرخم چوبر گشایی دوهز ارمست تشنه 
ان دا بنگر برهنگان دا 


ته‌اند بپران 


جوانان 


۳۳ 
غم تو بتوی ما دا توبچرعه‌ای‌صفا ده 
بثراب شادی افز اغم وغصه‌را سزاده 
بنپان زدست خصمان توبدست آشنا ده 
زعران واز سپاهان توبچنگ مانوا ده 
قدح و کدو بیارند که مراده ومرا ده 
زشراب همچو اطلس ببرهنگان قبا ده 
بمی‌جوان تسازه دو سه پر دا عصا ده 


بصلاح دین بزادی برس ی که شهر بادی 


ملك وشراب داری زشر اب‌جان عطاده 


ای خداوند یکی یار جنا کارش ده 
تا بداند که شب ما بچه‌سان می‌گذرد 
چند روزی جهت تجربه بیمادش کسن 
پبزش سوی بیابان و کن او دا تشنه 
کمرهش کنکارهد است ند ندسوی‌شهر 
عالم ازسر کشی آن مه سر گشته شدند 
کو صیادی که همی کرد دل ما دا پار 
منکر پاد شدست او کهمرا یاد نماند 
گفتم آخر بنشانی که بددبان گفتی 


گفت آمد که مرا خواجه ز بالا گیرد 


۳۳۷ 
دلبری‌عشوه ده‌س رکش خون‌خوارش‌ده 
غم عشقش‌ده وءشقش ده و بسیارش ده 
باطبیبی دغلی پيشه سر و کارش ده 
یک سقایی حجری سینه سبکسارشده 
پس قلاوذ کر بیهده رفتارش ده 
مدتی گردش این کنبد دوارش ده 
زو بپرسنگ دلی و دل پیرارش ده 
بپر انکاد ازو و دم اقرارش ده 
که فلانی چو بیاید برما بارش ده 
رو بچوهمچوخودی ابله و آچارش ده 


بس کن‌ای‌ساقی و ثس‌داجودهیست‌مکن 


ودکتی مست بدین حدره هموارش ده 


صد خبارست وطرب در نظر آن دیده 
صدنشاطست وهوس درسر آننسرمستی 
عشوه و مکر زمانه پذیرد گوشی 
پیچ ز لفش چو ندیدی تو بروم‌عذوری 
نی تراشیست که اندر نی‌صودت بدمد 
گر بداند که‌حریف لب کی خواهدشد 
گرپرسند چه فی‌قست میان تو و غیر 
جرعه‌اککن فبکون‌برسر آن‌خاك بر یخت 


۳۳۷۸ 
که در آن روی‌نظ رکرده بود دزدیده 
که رخ خود بکف پاش بود مالیده 
که سلام از لب آن یار بود بشنيده 
ای تو در نيك و بد دور زمان پیچیده 
هیچ دیدی تو نبی بی نفسی نالیده 
کی برنجد ز بریدن قلم بالیده 
فرق این‌بس که توی فرن مرا خاریده 
لب عشاق جپان خاك ترا لیسیده 


شق شناسد نه خرد 


شمس تبریز ترا عشق 


پر دم باد 


بهاری نرسد پوسیده 


۳۳۷۹ 


۸۸۶ 


ده آن بادةٌ جانی که چنانیم همه 
همه‌سرسبزتر از سوسن واز شاخ گلیم 
همه دربند هوا اند و هوا بندة ماست 
هبچو سرنا بخروشیم بشکر لب یاد 
تاب مشرق تن ما دا مثل سایه بخورد 
زعفران دخ ما از حذد 
مصحف آز یمو بساقی‌همه‌س و کندخود یم 
هر کی جان دارداز گلشن جان‌بوی‌برد 
دل ماچون دل مرغست ز اندیشه برون 
ملکان تاج زر از عثق ده ما بدهند 
جان‌ما دا بصف اول پیکاد طلب 
در پس_ پردة ظلمات بشر ‏ ننشینیم 
شام بودیم ژخورشيد جهان صبح شدیم 


شمس تبر یز چو بنمود رخ ج 
سوی او بادل وجان همچو روانیم همه 


پیش جوش عفو بی حد تو شاه 
پس که گمره دا کنی بس‌جست وجو 
منطقم دا کرد دیران دصف تو 
آ» دردت دا ندادم محرمی 


چه بجوشد نی بروید از لبش 


کلیات شمی تبریزی 


که می از جام وسراز پای ندانیم همه 
دوح مطلق شده و تابش جانیم همه 
که برون دفته ازين دور زمانیم همه 
هه دکان پفروشيم که کانیم همه 
که بصودت مثل کون و مکانیم همه 
ما حریف چمن و لاله ستانیم همه 
که جز از دستو کفت می‌نستانیم همه 
هرکی آن دارد ددیافت که آنیم همه 
که سبكدل‌شده زان دط ل گر انیم همه 
که کمر بخش تر از بخت جوانیم همه 
ذانک در پیش دوی تير و سنانیم همه 
زانک‌چون نورسحر پرده ددائیم همه 
گ رک بودی مکنون شهره شبانیم هبه 
آرای 


ب سکن ای‌نی ژانک ما نامحرمیم 


عشق بین‌با عاشقان آمیخته 
چندیینی ايننو آن و نيك‌وبد 
چند کوبی بی‌نشان و بانشانه 
چندگری‌این جپانو آن‌جپان 
دلچوشاه آمدزبان‌چون‌تر جمانه 


اندر آمیزیدزیرا بپرماست 


آنچنان شاهی‌نگر کز الاو 
آ نچنان ابری‌نگر کزفیض‌او 
اتحاد اندر اثر بین و بدان 


شکر ما دا ونی دا عذر خواه 


۳۸۰ 
توبه کردن از گناه آمد گناه 
گیرهی_ کشتست فاضلتر ز راء 
راه .گفتن بسته شد ماندست آه 
چون علی اه میکنم در قعر چاه 
نی بنالد داز من گردد تباه 
۳۳۸۰ 


روح‌بن با خاکدان آميخته 
بنگر آخراین و آن آمیخته 
بی‌نشان بین بانشان آمیخته 


شاه بین با ترجمان آمیخته 
این زمین با آسمان آميشته 
دشمنان چون‌دوستان آميخته 
از نپیپ قپرمان آميخته 
خار و کل‌در کلستان آميخته 
آب چندین ناودان آمیخته 
نو بهاد و مپر گان آمیخته 


غزلیات.تصائد 


گرچه کز باز ندوضدانندليك 
قندخاخاموش باشو حیف‌دانه 


همچو تیر ند و کبان آمیخته 


قند و پنداندر دهان آمبخته 


شمس تبریزی همی روید ز دل 


۳ 


تس 
ای بخاریرا توجان پنداشته 
ای‌فر ورفته چوقارون‌درزمین 
ای بدیده لمبتان دیو دا 
ا یکر انهر فته‌عش از ننگ‌تو 
ای گر فته چشم ت آبازدودکفر 
یز شهوت‌دد پلیدی‌همچوگر» 
مستی شپوت نشان لعنتست 
ای‌توگندیدهمیان‌حرف‌وصوت 
ماهتابش می‌زند بر کوریت 


نباشد آنچنان 


آمیخته 

حبهٌ زر دا تو کان پنداشته 
وی زمين دا آسمان بنداشته 
لعبتان دا مردمان پنداشته 
ای‌توخودرا درمیان پنداشته 


دود را نود عیان پنداشته 


وی خدا زا ۳ زبان پنداشته 


ای تومه داهم نهان پنداشته 


هرچه گفتم خویشتن را کنته‌ام 
ای تو هجو دیگران پنداشته 


عشق توازیس کشش‌جان آمده 
جان شکر خایست‌لیکن از توش 
دوش دیدم صورت دلرا چنانك 

رده جان هر مشتاق دا 
جمله جانپا سوی تو آید بود 
کفتمش از عاشقان‌این‌خون‌زجست 
گفت خون باشد زبان عاشقی 
بویمشك‌و بوید بحان لطف‌ماست 


کشتگانت شاد و خندان آمده 
شکری دیگر بدندان آمده 
باز خوش بردست‌سلطان آمده 
بر پر وف سوی جانان آمده 
یکجوی زر جانب کان آمده 
ای تواز عشان و دندان آمده 
عشق دا خونست برهان آمده 
داست گویم نود بزدان آمده 


درد درد شمس تبریزی مرا 


لحظه لحظه 
جسته‌اند دیوانگان از سلسله 
نمرها ‏ از عاشقان بر خاسته 
جان مشتاقان نمی‌گنجد همی 
پیش لیلی مسی‌بر) من هر دمی 
<لقهای عشق تودرگوش ماست 


ان‌بر بای جان از بندتست 


نمدرمان آمده 


زانک برزد بوی‌جان ازسلسله 
الامان و الامان از 
در زمین و آسمان از 
جان مجنون ادمنان از 


هوش مارا تو مران از 


۰" 


فتنه دا هم می‌نشان از 
کرچه جان شدیی نشان ازسلسله 


۸۸۷ 


۳۳۸ 


۳۳۸۳ 


«۳۷۴ 


4 کلیات شمس تبریزی 


شمس تبر یزی مراد زلف تست 


کرچه کردم‌من بیان از سلسله 


روز ما دا دیگران دا شب شده 
تیر دولتپای ما پیروز شد 
روز خندان در رخ عین الیقین 
بر پریده مرغ ایسانت کنون 
هر دمی روزست اندر کان جان 


۳۳۸۵ 
ز آفتایی اختران دا شب شده 
تیرجست ومر کمان را شب شده 
کافرستان گسان دا شب شده 
بی آمان‌خواهی‌امان دا شب شده 
درز نقد تست کان دا شب شده 


عاشقان دا روزهای بی نشان 


عاقل دسم و نشان‌را شب‌شده 


قرابه باز دانا هش داد آبگینه 
چون‌شیشه بشکنی جان‌بسیاد پای‌یادان 
وانگه که مرهم آری سردابمذر خادری 
بغزاشرآب وخوش شوبیرون زینی‌وشش شو 
نی‌زان شراب خا کیبل کزجهان‌پا کی 
در بزمگاه وحدت یابی‌هر آنچ خواهی 


۳۳۸ 
تا درمیان نیفتد سودای کبر و کینه 
مجروح‌وخسته گردداین‌خودبود کبنه 
بر موه محبت افتد هزاد پینه 
مگذاد نا خوشی دا گرد سرای سینه 

از دست حق رسیده بی واسطةٌ 

در رزمگاه محنت که آذنه و که‌اين نه 


جانی که غم فزودی از شس حق تبریز 


نو نو طرب فزاید بی کبنه‌های دینه 


پیفام زاهدانرا کامد بلای توبه 
هم زهد برشکسته هم‌توبه توبه کرده 
چون‌ازجهان دمیدی در نورجان‌دسیدی 
شرطست بی قرادی باآهوی تتادک 
درصیدچون‌در آید بس‌جان که‌اورباید 
چون هرسحر خیالش بر عاشقان بتاژد 
از بادة لب او مور کشته جانبا 
تاباغ عاشقان دا سر سبز وتازه کردی 


ای توبه بر گشاده بیشمسحق‌تبریز 
روزی که ده نباید ای‌وای وای توبه 


اینجا کیست پنهان دامان من گرفته 
اینجاکسیست‌پنهان‌جون‌جان‌وخوشتر ازجان 
اینجا کسیست پنپان‌همچون خیال‌دردل 
اینجا کسیست پنهان مانند قند دد نی 
جادو و چشم بندی چشم کسش نبیند 


چون گلشکر من و اودد همد گرسرشته 


۳۳4۹۷ 
با آن‌جمال وخوبی آخر چه جای توبه 
چون هست عاشقانرا کاری ورای توبه 
چون‌شمم سربریدی بشکن‌توبای توبه 
ترك خطا چو آمد ای‌بس خطای توبه 
يك تیر یه او صد خونبهای توبه 
گرد غباد اسبش صد توتیای توبه 
وان چثم بر خمادش داده سزای توبه 
حسنت خراب کرده بام و سرای توبه 


۳۳۸۸ 
خوددا سپس کشيده پیشان من گرفته 
بافی بین نسوده ایوان من گرفته 
اما فروغ رویش ار کان من گرفته 
شیرین شکر فروشی دکان من گرفته 
سودا کریست موژون‌میزان من گرفته 
من‌خوی او گرفته او کوی من گرفته 


غزلیات, قصائد 

در چشم من نباید خوبان جمله عالم ‏ . بنگر خیال خوبش مژگان من گرفته 
من‌خسته گردعالم‌درمان‌زکس ندیدم تا درد عشق دیدم ددمان من گرفته 
تو نیزدل کبابی درمان زدرد یابی کر کرددرد کردی فرمان من گرفته 
دد بحر ناامیدی‌از خود طبع یدی زین بحرسر بر آدی‌مرجان‌من گرفته 
بشکن‌طلسم‌صودت بگشای چشم‌سیرت اشرق وغرب‌بینی سلطان من گرفته 
ساقی غیب بینی پیدا سلام کرده . ییانه جام کرده پیسان من گرفته 
من دامن شکشیده کای‌نوح روح‌دیده از گربه عالمیبیت طوفان من گرفته 
تو تاج ما و آنگه سرهای ماشکسته . تو یار غار وانگه یادان من گرفته 
گویدز کر به‌بگذر زان‌سوی‌گریهنکر ‏ عشاق روح گشته دیحان من گرفته 
یادان دل شکسته بر صدر دل نشسته . مستان ومی پرستان میدان من گرفته 
همچوسگان‌تازیمی کن‌شکار خامش نی‌چون‌سگان‌عوعو کهدان من گرفته 

تبریز شمس دین دا بر چرخ جان 

اشراق نود ددیش کیهان من گسرا 5 


در خانةٌ دل‌ای جانآن کیست ایستاده 
کرده بدستاشادت کزمن بگو چه‌خواهی 
تقلی ز دل معلق جامی ز نور مطق 
ای بس‌دغل فروشان دربزم باده‌نوشان 
در حلقهة فلاشی زنهاد نا نباشی 
چرن آینه‌ست عالمنقش کمال عشقست 
چرن سبزه‌شو بیاده زیراددین گلستان 


هم تین‌وه مکشنده هم کشته‌هم کشنده 


بر تخت شهکی باشدجز شاءو شاه زاده 
مخمورمی‌چه‌خواهدجز نقل وجامو باده 
در خلوت هوالحق بزم ابد نهاده 
هش دار تا نیفتی ای مرد نرم و ساده 
چون‌غنچه‌چشم بسته چون‌گل‌دهان گشاده 
ای‌مردمان کی‌دیدست جزویز کل زیاده 
دلبر چو گل سوارست بافی همه پیاده 
هم جمله عقل گشته هم عقل باد داده 


آن شه صلاح دیئست کو پایداد بادا 


دست عطاش دایم در گردنم قلاده 


آن آ تشی که‌داری‌در عشق‌صافو ساده 
بنگر بشپوت خودداده‌ست‌وصاف بی‌رنگه 
زنبود شهد جانت هر چند نا پدیدست 
اندازة تن تو خود سه گزست و کمتر 
تاچند کاسه‌لیسی اي نکوزه بر زمینژن 
سجاده آتشین کن‌تامجده صاف گردد 

آید سواد گشته 


اندر رکاب آن شه خورشید و مه پیاده 


باز آمد آن مفنی باچنگ ساز کرده 
بازار یوسفان را از حسن بر شکسته 


فردا ازو ببینی صد حور رو کشاده 
يك عالمی صنم بین از سادةٌ بزاده 
خانهای او بین از شید پر نپاده 
درخان خود تو بنگر از نه فلك زیاده 
پر گیر کاه گل دا از دوی خثب باده 


آتش رخی بر آید از ذیر این سجاده 


بر عشق شمس تبریز 


دروازةٌ بلا دا بر عشق باز کرده 
دکان شکرانرا يك يك فراز کرده 


۸۸۹ 


۳۳۸ 


۳۳۹۰ 


۳۳۹۰ 


۸۹۰ کلیات شمی تبریزی 


شمشیر در نباده سرهای سرودان دا 
خود کشته عاشقانا در خونشان نشسته 
آن‌حلقهای زلفت‌حلق کراست دوزی 
از سکه‌نوح عشقت‌چون‌نوح‌نوحه‌دارد 
ای يك ختن شکسته ای صد ختن‌نموده 
بخت ابد نهاده بای ترا برخ بر 
ای خاك پای نات سرهای نا 


وانگاهشان زمعنی بس‌سر فراز کرده 
وانگاه بر جنازة هر يك نماز کرده 
ای ما برون حلقه گردن دراز کرده 
کشتی جان ما دا دریای داز کرده 
وز نیم غمزه‌تر کی سیصد طراز کرده 
کت بنده کمینم وانگه تو ناز کرده 
وز بهر ناز تو حق شکل نیاز کرده 


ای زرگر حقایق ای شمس حق تبریز 


گاهم چوزدبریده گاهم‌چو گاز کرده 


ای کپر بای عشقت دلرا بخود کشیده 
دزدیده دل زحسنت ازعشق جامه وادی 
از بس‌شکر که‌جانم ازمصر عشق خورده 
در سایهای عشقت‌ای‌خوش همای‌عرشی 
ای‌شاد مرغز اری کانجاست وددو نسرين 
دیده ندیده خودرا وا کنون ز آينة تو 


دل دفته ما پی دل چون بی‌دلان دویده 
تا شحنهً فراقت دستان دل بریده 
نی دا ز تال من در جان شکر دمیده 
هر لحظه باز جانبا تا عرش بر بریده 
از آب عشق دسته وین آهوان چریده 
ن دا در آینه بدیده 


هر دیده خو 


سرنای دولت تو ای شمس‌حق تبریز 


گوش دیاب جانی بر تافته شنیده 


برچه زخواب وبنگرصبحید گر دمیده 
ای جان‌چرا نشستی وقت میست‌ومستی 
بهر دضای مستی برچه بکوب دستی 
مار امین چومستاننهر چه خورممیست آن 
نگذاشت آن قیامت تامن کنم ریاضت 
او آپ زندگانی میداد دایگانی 
ازدوست هرچه‌گفتم بیرون پوس تگفتم 
با اين هبه دهانم گر دشك او بستی 
یخدان‌چهدا ندای‌جان خور شیدوت 
با اي که می‌نداند چون جرعه‌ای‌ستاند 


جوبان و پای کوبان از آسمان‌دسیده 
آخرددین کشا کش کس نیست‌پاکشیده 
دستی قدح ‏ پرستی بر داوق گزیده 
افیون شود مرا نان مخموری دو دیده 
آن دیده‌اش ندیده گوشیش نا شنیده 
از قطره قطرةٌ او فردوس بر دمیده 
زان‌سر چه‌دارد آن‌جان گفتاردم بریده 
صد جای آسمان دا تو دیدیی دریده 
کی داند آفرین دا اين جان آفریده 
مستی خراب گردد ازخویش دادهیده 


۳۳۹ 


۳۳۹۴ 


تبریز تو چه دانی اسراد شمس دین دا 
بیرون نجسته‌ای تو زین چرخةٌ خبیده ۳۹۴ 


از بس که‌مطرب دل‌از عش قکرد ناله آن دلبرم در آمد در کف یکی پیاله 


افکند در سر من آنچ از سرم بر آرد نو کرد عشق مادا باده هزار ساله 
می ین و کیشم من‌مست‌وقت‌خویشم نی نسیه دا شناسم نی بر کسم حواله 


من باغ جان بدادم چرخشت دا خریدم بر جام می نیشتم اين بیع دا قباله 


غزلیات » قصائد ۸۱ 
ای سخرة زمانه بر هم بزن تو خانه کین کاله‌یش ادزدوانگه چگونه کاله 
بر بند این دهان دا بکشا دهان جانرا بینی که هر دو عالم گردد یکی نواله 
پذیرد آن نواله جانت چومست باشد سرمست خد وخالش کی بنگرد بغاله 


جانهای آسمانی سرصت شمس تبریز 


بگشای چشمو بنگر بران شده چوژاله ۲۳۵۹۵ 


دیدم نگارخودرا می‌کشتگردخانه 
بازخمة چ 
در پردهٌ عراقی می زد بنام سافی 
ساقی‌ماه دویی در دست او سبویی 
پر کرد جام ادل زان بادهُ مشعل 
بر کف‌نهاده آن‌را از بپردلستاندا 
بستد نگار ازوی اندد کشید آنمی 


تش می‌زدترانةً خوش 


برداشته دبایی می زد یکی ترانه 
مستو خراب ودلکش ازبادهٌ مغانه 
مقصود باده بودش ساقی‌بدش بهانه 
از گوشه‌ای‌در آمد بنپاد در میانه 
در آپ هیچ دیدی کآنش زند ز ناله 
آنگه بکرد سجده بوسید آستانه 
شد شعلها از آنمی برروی‌او دوانه 


می دید حسن خود دا می گفت چشم بدرا 


نی بود و نی بیاید چون من ددین زمانه 


ای‌با از آب‌وازگل بایی‌دد ین گلم‌نه 
من آب‌تیره کشته‌درراه خیره گشته 
کارمز پیچ ز لفت شور یدهگشت ومشکل 
هر حاصل یکهد ارم بی‌حاصلیست بی‌تو 
خواه یکه‌گر دشعم بر و انه‌روح باشد 


چوند 
ازچشمتست جانا بر سحر چاه‌بابل 
کفتیالست ان‌دمحاصل شدست‌جانم 
کی‌باشد آن‌زمانی کان ابردابرانی 


انبم من‌باصد کرهز ژلفت 


بی‌دست ودل‌شدستم دستی بر بن‌دلم‌نه 
ازده مرا بردن بردرصدرمنز لم نه 
شور یدهز لف خودابر کارمشکلم نه 
سیلاب عشق‌خودد ابر کاروحاصلم نه 
زان" تشی که‌دادی برشع قابلم نه 
همچون کره‌زمانی برژلف‌سلسلم نه 
سحری بکن حلالی درچاه بابلم نه 
تعویذ کن بلی دا بر جان حاملم نه 
کویی بیا ودخ دا بر ماه کاملم نه 


۳۳۹ 


ای شمس حق تبریز ارمقبلست جانم 


اقبال وصل خود را بر جان مقبلم نه مایا 
ای کرد عاشقانت ازرشك‌تخته بسته وی‌جمله‌عاشقانت از تخت و تخته رسته 
صدمطر قه کشیده دريك‌تدح‌بکرده . صدزین‌قد حکشیده‌چوناعاقلان: 
يكر بسمان‌فکندی بردیم بر بلندی ‏ من‌دره‌واسسلق و آن‌دیسسان‌گسته 
از آه و انچشت ایب شکه‌شیرعشقت ‏ . هم‌پوست برددیده‌هم‌استخوانشکسته 
دیدن بغواب در شب ماء‌ترامبارك. وز بامداد رویت دیدن زهی‌خجسته 
کبینت گشته چو آبکینه ‏ . بشکته آبکینه صددست وپابخته 
درحسن شمس تبریز دزدیده بنگریدم 
زه گفتم وز غیرت تیر از کمان بجسته ۳۳۹۸ 


۸۲ 


کلیات شمی تبریزی 


آن‌دم که درد باید بادازدخ توپرده 
از جنگ‌سوی‌ساز آوز نازوخثم باز 
ای بختو بامرادی کنددصبوح‌شادی 
اندیشه‌کر دسیران‌در هجروگشت‌سکران 
تو آفتاب مایی از کوه اگرب رآمی 
ای دوش لب کشاده داد نبات داده 
برباده و بر افیون عشق‌توبرفزوده 
ای شیر هرشکاری آخرروا ندادی 
کر چه ددین جهانم نتوی‌ندادجانم 
ای‌دوست‌چند گوبیکه از چه‌زردرویی 
کیدغم چشم بدراآری توجمدخوددا 
نی با نو اتفاقم نی صبر در فراقم 


ز نده‌شود بجنبد هر جا که‌هست مرده 
ای‌رختهای‌خودد! ازدخت ما نورده 
آن‌جام کیقبادی توداده‌ما بخورده 
صافت‌چگونه‌باندچون جا نفزاست‌درده 
چه جوشها بر آرد این‌عالم فشرده 
خوش‌وعده‌ای‌نپاده ماروزهاشرده 
واز آفتاب وازمه‌رویت گرد پرده 
دل ر ابخرده‌گیری‌سوز یش‌همچوخرده 
کرد ودراز گشتن برطمع نیم گرده 
صفر اییم بر آرم درشورخویش زرده 
کین‌دابتو سپردم ای دل بما سپرده 
آسیب این‌دوحالت جاننمی‌شود فشرده 


هم‌تو بگ و که گفتت کالنقش فی‌الحجرشد 
گفتا زما زدلها زد می شود سترده 


ای از تومن برسته‌ای‌هم توام بخورده 
که در کفم فشاری گه زیر بابپرغم 
چون نود آفتابی برخاك ما فکندی 
ازدوزن تن‌خودچون نورباز گردیم 
آنکیکه قرص بیندگوید که‌گشت‌زنده 
درجامر نج‌وشادی پوشیده اصل‌مارا 


ای اصل اصل دلپا ای شس حق تبر 


هم‌درتومی گداز )چون از توم فسرده 
زیراکه‌می نگردد انگور انشرده 
وانگاه‌اندكاندك‌باز آن‌طرف ببرده 
در قرص آفتابی‌باك ازگناهو خرده 
وانکوبروزن آیدگویدفلان بمرده 
درمغز اصل صافیم باقی بمانده درده 


ای صد جگر کبابت تا چیست قدر گرده 


کلدا نگر ذلطف سوی‌خار آمده 
مه دا نگر بر آمده مهمان شب‌شده 
خورشیدرا نگر که‌شهنشاه اخترست 
منگر بنقطه خوارتو] نرانگرکه‌دوست 
آن‌دلبری که‌دلز همه‌دلبران و بود 
این عشق‌همحوروح درین‌خاکدان‌غریب 
همچون‌بپار سوی درختان مشك ما 
پنهان بود بپاد ولی در اثر نگر 
جان دا اگر نبینی در دلبران نگر 
کر عشق دا نبینی در عاشقان نگر 
در عین مرگ چشمةٌ آب‌حیات‌دید 


دل ناز و باز کرده و دلدار آمده 
دامن کشان ز عالم انواد آمده 
از بپر عذر کازد غغواز آمده 
اندر طواف نقطه چو پر گاد آمده 
اندر وثاق اين دل بسار آمده 
مانند مصطفاست بکفار آمده 
آن نوبهاد حسن بایثاد آمده 
زوباغ زنده گشته و در کار آمده 
باقد سرو و دوی چو گلناد آمده 
متصور وار شاد سوی دار آمده 
آن چشمه‌ای که مايةٌ دیدار آمده 


۳۳۹۹ 


۳۴۰. 


غزلیات, قصائد 


آمد بپاد عشق بستان جان در ۲" 
اترادمی کنند که‌حشر و قیامتست 


۸۳ 
پنگر بشاخ و برگ باقراد آمده 
آن مردکان باغ دگربار آمده 


ای‌دل زخود چوباخبری روخموش کن 


چون بی خبر مباش باخباد آمده 


ای صد هزاد خرمنها دا بسوخته 
از عشق سنگ خارا بر آهنی زده 
از سر قدم بساختم ای آ فتاب‌حسن 
سر نای این دلم ز توبنواخت‌پرده‌ای 
دراصل زمپریر گر افتد ز آ تشست 
از عالم نه جای ندا کرد عشق تو 
ای لططف‌سوژشی که‌شر ارجمال تو 
آن‌روی‌سرخ دامی احمر دمی‌بدید 
آن خد احمر ار بنبایی دمی دگر 
طبعی که‌لافز لف مطراهمی زدی 
در وا شدم بجستن تو جانب فلك 
کی بینم از شعاع وصال تو آتشی 
من‌چون‌سبند رقس کناناندرو شده 


اندر فتاده برق پدکان عا 
زر گشته‌مس‌جسمآکسیرجان‌چنانك 


ایمانو مومنان‌همه حير ان‌شده ز عشق 


برقی زشمس دین و ز 
ابر ی که پرده گشت زبالا بسوخته 


باده بده ساقبا عشوه ویادم مده 
باده از آن‌خم مه بر کن وییشم بنه 
چون گذردمی‌زسر" رو یم ای خوش‌پس 
چاکر خندهٌ توم کشت زندة توم 
فتنه بشهر توم کشت قهر توم 
صدقه‌از ان لمل کا برین‌پرزیان 
ازسر کین‌درگذر بوسه‌ده‌ای لب‌شکر 
هر که دوم بارزادعشق بدودادداد 


آففزرا 


پس مدار خرمن ما دا بسوخته 
برقی بجسته ز آهن و خادا بسوخته 
هم سر بچوش آمده هم پا بسوخته 
هم پرده‌اش دریده و سرنا بسوخته 
تا روز حشر بینی سرما بسوخته 
هرجان که کوش‌داشته بر جا بسوخته 
جانرا کشید: 
صفرای عشق او می حمرا بسوخته 
سودای تو پر آید و صفرا بسوخته 
از جید طرهٌ تسو مطرا بسوخته 
در وا نگشت ماندم در وا بسوخته 
راء دراز هچر ز پپنا بسوخته 
شمر تر و قصيدهٌ غرا بسوخته 
بازار و نقد و ناقد و کالا بسوخته 
ز اکیر مسپا دا استا بسوخته 
زناد بر داهب ترسا بسوخته 
یز آمده 


پیش و بدا پسوخته 


۴۰ 
و زغم فردا و دی هیچ بیادم مده 
کر نکشایم گره هیچ گشادم مده 
باده نخواهم دگر مست فتادم مده 
گر نه که + 
گر نه که بهر توم هیچ مرادم مده 
ور ز برای توخان صدقه ندادم مده 
پرسر هر خاك سر کر ننهادم مده 
صدره ازصدن وداد گر بنزادم مده 


توم با شادم مده 


شمس حق نیکنام شد تبریزت مقام 


گر نشکستم تمام 


سافی جان غير آن دطل گرانم مده 


.۳ 
زانك بدادی نخست هیچ جز آنم مده 


تو دادم مده 


شهره نگادم ز تو عیش و قرارم ز تو 
جان‌چوتوی‌بی شکی پیش توجان جانکی 
پردگی و فاش تو آفت اوباش و 
دوش بدادی مرا از کف خود باده دا 
غیر شرابی چو زد ای صنشم سیمبر 
نیست شدم در چین قفل بران در بزن 
شیر پراکنده اء ذخم ترا بنده ام 
ذان مه چون اخترم زان گل تازه و ترم 


شمس تبریزی 


جان بپادم ز تو دسم خزانم مده 
باش مرا ای یکی هر دو جهانم مده 
جان دهی باش تو جان و روانم مده 
چونکه چنینم در آ جز که چنانم مده 
هیچ ندانم دگسر زانک ندانم مده 
هر کی رسد ز من هیچ نشانم مده 
بی تو اگر زنده ام جبز بسکانم مده 


بی همگان خوشترم با همگانم مده 


خسرو تبریزیان شس حق دوحیان 


پر شده از تو دهان زغم زبانم مده 


ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره 
پیش توافتاده ماه بر ده سودای عشق 
پنجره ای شد سماع سویگلستان تو 
آه که اين پنجره هست حجابی عظیم 
از شکرینی که هست بهر بخاییدنش 
دست دل خویش را دیدم در خمره‌ای 
کفت شراب کسی کو همگی چرخ دا 
کرة کرددن تند بیثش بالانیی 
ای شه فارغ از آث باشد در لشکرت 


.۳۳ 
تا چه زند زهره از آینه و چندره 
دیخته گلگونه اش یاوه شده قنجره 
گوش و دل عاشقان بر سر این پنجره 
رو کهحجابی خوش‌است‌هیچمگوای‌سره 
لب هیه دندان شدست بر مثل دستره 

گفتمخراجه حکیم 


با هیه دولاب ج 


بر سر میدان او جان خسر با توبره 
نصرت بر میمنه دولت بر میسره 


ای‌که ز تبریز تو عید جهان شمس دین 


هین که رسید آفتاب جانب برج بره 


ای همه منزل شده از تو ده بی رهه 
ازسر پستان عشق چونك دمی 
ردی بینید روی بپر خدا عاشقان 
وال کو یوسفست بشنو از من از انك 
چونكنماید جمال کوش سوی غیب داد 
عاشق باشد کمان خاص بتی همچو تیر 


۲۴۰۵ 
بی قدمی دقس بین بی دهنی قبقهه 
قامت سروی گرفت کود کت يك مبه 
گر چه زنخ زد بسی کود دلی ابلهه 
بودم با یوسفی هم تيك و هم چپه 
عرش بر از نعرهاست فرش‌براز وه وهه 


هیچ پرد کمان گز بشود ده زمه 


آنك ز تبریز دید يك نظر شمس دین 


طمنه زند بر چله سخره کند بر دهه 


ایا دلی چو مب وق صبحیا دیده 
کبی ببحر تحیر گپی بدامن کوه 


ورای دیده و دل صد دریچه بگشاده 
چو جوششی و بخاری فتاد در دریا 


لفزی 
ز دیده مست شدی یا ز ذوق نا دیده 
کی یسته و در کوه کپربا دیده 
برون زچرخ وزمین دفته صد سما دیده 
ز لئت نظرش رست در قفا دیده 


جو شوج شوج دز آمیعت عم با دوب 
پیش‌دیده دوعالم چودانه پیش‌خروس 
نه‌طالبست ونه مطلوب آنکه در توحید 
اله دا کی شناسد کس یکه دست زلا 
دموز لیس و فی جبتی بدانسته 


عج که تهب گعت رب وید 
چنین بود نظر پاك کبریا دیده 
صفات طالپ و مطلوب دا جدا دیده 
ژلا کی دست بگو عاشق بلا دیده 
هزار باد من اين جبه دا قبا دیده 


دهان کشاد ضیر وصلاح دین دا گفت 


ان 


توی حیات من ای دید خدا دیده ۴۰۷ 
ذهی لواه و علم "لاله الا که زد بر اوج قدم لال‌الاابٌ 
چگونه گرد بر آورد شاه‌موسی‌واد ز بحر هست و عدم لالهلا 
ستاده‌اند صفات صفا ز خجلت او ش او بقدم لالهالااٌ 
یکی‌ستم‌زوکازصدهز ارعدلبه‌است  .‏ زهی خوشی ستم لالهالال 
زهرطرف که نظر کردمی‌برویاند. هزاد باغ ادم لاالالاا 
ذیحرغم بکنادی دسم عجب‌روزی ز موج لطف و کرم لالهالاٌ 
نداردازشه‌من‌هیج بوی‌جانآنکس ‏ که پینیش تو پغم لالالال 
چو دیده کعل‌نپذدفت از شه‌تبریز ‏ زهی ددیغ و ندم لاالالا 
بر آیدازدل وازجان الست شه‌شنود. هزاد بانگ نسم لالالال 
بپشت لطف, بلندی‌خدیوشس‌الدین ‏ زهی شفای سقم لالالا 
دلم طواف بتبریز می‌کند محرم درآن حریم حرم لاالالا 
زهی خوش یکه‌بگویم که کیست هان‌بردر 
بگوید او که منم لا ال لا ال ۳۳۰۸ 
چو آفتاب بر آمد زقمر آپ‌سیاه ز ذره ذره شنو لاله الاب 
چه‌جای‌ذرهکه‌چون آفتابجان‌آمد زآفتاب دبودند خودتبا و کلاه 
ز آب دگل‌چوبر آمدمه‌دل آدم‌واد صدآفتابچویوسف‌فرووددرجاه 
سریزخاه بر آور که کم‌زمودهای .خر ببر برموران‌ژدشتوخرمشگاه 
از آن بدانة پوسیده مورقانم‌شد که‌اوزسنبل‌سرسبز مانبود آگاه 
بگو بمودبهادست ودستوپاداری ‏ چرازگود نسازی‌بسوی‌صحراراه 
چه‌جاکمور سلیمان‌در یدجامهٌعوق مرا مگیرخدا زین مثالهای تباه 
ولی بقد خریداد می‌برند قبا اگرچه‌جامهدر از ست‌هست‌قدگوتاء 
بیاد قد درازی که تا فرد بریم قبا که‌پیش‌ددازیش بسکلدزه‌ماه 
خموش کرد؛ اذین پ سکه از خموشی من 
جدا شود حق وباطل چنانك دانه ژکاه ۳۳۴۰۹ 


که‌ازخوی تو بر ازمشك کشتگرمابه 
بریت خوانده بحمام و کرده‌ات لابه 


که‌بودهاست‌تر! ام ابه 
چوشانه‌سنگ زعشق توغاغهاغ‌دست 


۸۹۶ 


چوشانهز لف‌تر | دیدشدهر انگشتش 
زنور روی‌تو پر گشت خلوت حمام 


کلیات شمس تبریزی 


دلیل و آلت تهلیل هبچو سبابه 
که‌جمله قبه زجاجی‌شدست‌چون‌تابه 


خش که کل مثل آب از تو یافت صفا 


که هرکی نسبت تو یافت کشت نساپه 


مقام خلوت ویار وسماع و توخفته 

از ین سپس منم و شب‌روی و حلقه ار 

برون‌پرده‌ددند ان بتان وسوزانند 

بو اب کن‌همهر اطان‌شو از ین جفتان 

بدانك خلوت‌شب برمثال‌دد باییست 
رخ چوکمبه نما * 


که باشدت عوض حجپای پندفته 


دلم چو دیده وتوچون خیال در دیده 
ببوی‌وصل‌دو دیده‌خر آب‌ومست شدست 
چو دیده پیش ةآن شیرمست من باشد 
چوچتر وسنجق آن‌رشك صدسلیماند ید 
چو آفتاب جمالش بدیدها در تافت 
چومقلعقل قنق شد درون خرگه جسم 


که شرم بادت از آن ذلفهای آشفته 
شب دراز وتب و رازهای ناگفته 
که لطفهای بتان در شبست بنهفتةً 
بسوی‌طاقو دواتش مرو بشب جفته 
پقعر بحر بود دره‌ای ناسفته 


زهی مبارك و زیبا بفال در 
چگونه باشد یارب وصال در 
چه‌زهره دارد گرگ و شکال در 
کشاد هدهد جان پرو بال در 
چه شعلپاست ز نود جلال در 
عقول هیچ ندارد مجال در 


دیده 
دیده 
دیده 
دیده 
دیده 


دیده 


دو دیده مست‌شد ازجان صدر شمس‌الدین 
چه بادهاست ازو مال مال در دیده 
چومست دوی توم ای حکیم فرزانه 
زچشم مست تو پیچددلم که دیوانه‌ست 


دوچشم توعجمی تر كو مست و خون‌د یز ند 
مرا وخانهٌ دلرا چنان بیغما برد 
پباغ دوی تو آییم و خانه برشکنيم 


بین نگر تو بدان چشمهای مستانه 
که جنس همدگر افتاد مست و دیوانه 
که آضاب نظر خدو شکنه بسویرائه 
درختب‌ای عجب سرکند زيك دانه 
که می زند عجبی تیرهای ترکانه 
که می دود حسنك پا برهنه درخانه 
هزار خانه چو صحرا کنیم مردانه 


صلاح دین تو چوماهی وفادغی زين شرح 


که فارغت سر زلف حود از شانه 


عجب دلی که بعشق بتست پیوسته 
بمال چشم دلا بپترك ازین بنگر 
دوکف بسوی دعا سوی بحر می‌دانی 
خنكکسی که ورا دست گرد جیب‌بود 


عجبتر اینکه بتش پیش اوست 
مدو بپرطرف ای دل تو نیز آهسته 
نه گوهر تو بچیپ توست پیسوسته 
که‌او لطیف وسباك‌رو حگشت‌وبر جسته 


۴۰ 


لزفرا 


رلفرز 


اوزفرا 


غزلیات, قسائد 


اکرچه هرطرفی باز گشت‌درطلیش 
میان گلبن دل جان بخسته از خادی 
میان‌دل چویر آید غبادو طبل وعلم 
یا بشپر عدم درنگر در آن مستان 


ازآن طلب‌چو بخودو انگشت شدخسته 
ببین دلا توزخاری هز ار گل دسته 
هز ارسنجق هستی ببین‌تو بشکسته 
ببین زخو یش وهز ار آن‌جوخویش‌وارسته 


نهاده هر دوقدم شاد در سرای بقا 


ز لقبه‌ای که بشد دیدة ترا برده 
حیات‌خویش‌در آن لقمه گرچه‌پنداری 
چرامکن تودراینجامگو چرانکنم 
طلسم‌تن که ز هر زهرشهدبنمودست 
چو لقمه‌دا ببریدی خیال پیش آید 
خیال طبع‌بروی خال روح آید 

دلاجد اش وا 

هلا که ت 
تودیده گشته و مارا بکرده نا 
بخندجان وجپان چون‌مقام‌خنده‌تراست 
زدردو حسرت‌توجان لالپا سیپست 
زخلق عالم جان‌های پاك بگزیدند 
بدانك‌عشق نباتو درخت اوخشکست 
چوخشاكگشتددختم بسی بلندی‌یافت 
خزینهای جواهر که این‌دام‌دا بود 
هزار ساغرهستی شکسته این دلمن 
زخام وبخته نهی‌گشت جانمن بادی 


بساط‌فنا هردودست‌خود شسته 


مخودتوییش که ضای کنی‌سرابرده 

ضیررا سبلست آن ودیده‌را پرده 

که‌چشم‌جانر ا کشنست‌این‌چرا پرده 

عروس پرده نمودست مر ترا پرده 

خیال‌هاست شده بر در صفا پرده 

زعقل نعره ب رآی که جانفزا پرده 
پرده‌های‌گو نا گون 


ند مرترا جدا پرده 


بدیده گریة ما دا بدین بخندیده 
بک نکه‌هرچهکنی‌هستبس پسندیده 
کلاز جمال دخ تست‌جامه بدریده 
و آنگهان‌زمیانشان‌تو بوده‌بگز یده 
بگرد گرد درخت منست پیچیده 
چوزردگشت‌رخم شدچوزد پناژ یده 
قمار خانه دردن جمله دا 
خماد نر گس ممود تو نس 
مدد مدد تو چنین آتشی فروزیده 


مرا چو نی بنوازید شمس تبریزی 
بهانه بر نیو مطرب‌زغم خروشیده 


برد برو که پیز لايقست بزغاله 
پروبرو که خران کله گله جم‌ندند 
زنالاتو مرا بوی‌خر همی آید 
دماغ پاك بباید بای مشك و عبیر 
درآنژما که خر ان‌بول‌خر بیوگیر ند 
ميامیا که بمیدان دل‌خران نرسند 
دلاله کیست بلیس این عروس‌دنیارا 


بر وکه‌هست زگاو ان‌حیاتگوساله 
خرجوان وخربیروخردو یکساله 
که‌خر کندبعلفزار وماده‌خر ناله 
کلولب‌ای پلیدی برای جلاله 
زهی‌زمات وزهی‌حالت وزهی‌حاله 
بصد هزار حیل می دسند خیاله 
عروس‌دا تو قیاسی بکن ز دلاله 


۸۷ 


اوززوا 


۳۴۵ 


لفیا 


کلیات شمس تبرییزی 


خموش باش سخن‌شرط نیست‌طالب | 
که او زاشارت ابرو رسد بدتباله 


خلام؛ٌ دو جپانست آن پری چپره 
چو بر براق معانی کنون سوارشود 
ستار گان سماوات جمله مات شوند 
چودوح قدس ببیند ورا سجود کند 


چو او نقاب گشاید فنا شود زهره 
پیش تلطنت او کرا بود ژهرء 
بطاس‌چر خ‌چو آن‌شهدر انکندمپر» 
فرشتگان مقرب برند ازو بهره 


همای عرش خداوند شس تبریزی 
که‌هفت بحربود پیش‌او یکی‌قطره 


ای‌جان ای‌جان فی‌ستر اه 
چام آتش در کش در کش 
ساغر تالب‌می‌خود تاشب 
چشمشر ابین خشمش رد ابین 
باری‌شنگیبروین‌دنگی 


دیدم مستش خستم‌دستش 


اشتر می دان فی‌ستر ال 
پیش ساطان فی‌ستر ال 
اندر میدان فی‌ستر ال 
پنهان بنبسان فی‌ستر ال 
آمد مهم ان فی‌ستر اه 
آسان آسان فی‌ستر اب 


ساقی برجه باده در ده 


بنگان پنگان فی‌ستران 


خوش بود فرش‌تن نور دیده 
جان نا دید خسیس شده 
جاف زرین و جان سنگین دا 
سر کاغذ گشاده دست اجل 
خمرة بر عسل درش بسته 
خمره‌دا برزمین زن دبشکن 


خوش بودمرغ ج 
جان دیده رسیده در دی 
چون کلوخ ازبر نج‌بکز یده 
نقد در کاغذست ‏ پیچیده 
پشت و بپلوش‌دا تو لیسیده 
دیده نبود چنانك بشنیده 


شس تبریز بشکند خم دا 


که ز نامش خلك بلر 


آمد آمد نگار ‏ پوشيده 
داد از گلستان حسن و جمال 
در زمین دل هیه عشاق 
آن دم پرده سوز گرمش دا 
همگنان اشك‌وخون روان کرده 
بوی آننخون همی دسد بدماغ 
تا از آن بو برند مشتاقان 


صنم ‏ خوش ‏ عذاد 
پاغ دا نو بهار 
رسته شد سبزه زار 
هر طرف کرمدار 
خونشان دد تفار 
هیچو مك تتسار 
سوی آن یار غاد : 


شمس تبریز صدقةٌ جانت 
بوسه‌ای یا کنار پوشیده 


وزفورا 


۳۴۸ 


۳۴۹ 


۴۰ 


لقودور 


غزلیات , قصائد 


مطرب جانهای دل برده 
جهانپاب یکه‌ستر معمورند 


تا پشب تابشب همین‌برده 
برسر باده باده‌ای‌خورده 


در خرابات مفردان رفته 


خرقة آبو کل گر وکرده 


درخ نفسی بردخ این مست نه 
سیم اگرنیست بدست آودم 
ای ت و کشاده درهفت آسمان 
پیش کشم نیست بجز نیستی 
هم شکنده توهم‌اشکسته بند 
مپر بر آن شکر و بسته منه 


جنگ و جفارانفی پست‌نه 
بادة چون‌زد توبرین دست‌نه 
دست کرم بر دل پابست نه 
نیستیم را تو لقب هست نه 
مرهم‌جان بر سراشکست نه 
مپر برین چاکر پیوست نه 


گفته‌امت ای دل‌پنجاه‌پار 


صیدمکن بایدر ین شست‌نه 


یارشا ندیته من زمن رأیته 
محرقنی برده کفی اذادعوته 
آهالیس ناظری‌مختلفلطیفه 
قدزد عالفر آن‌فی خدیبنرزعنر 


لست تقول‌اننی ادحم‌من‌سبیته 
محتجب بصده عنی اذاائیته 
آهالیس مپجتی‌مسکنهو بیته 
وشت علی المیونمن‌کتره ماسقیته 


قوسك حیث مادمی‌السهم اصاب مقلتی 
سیمك ظل من دمی یکتب قد کفیت» 


هل طر با لماش و افقه زمانه 
هدده فراقه من غمرات یومه 
قال لبدره لقد احرق‌نيك باطنی 
لا کفتول‌عاشق بقتلنا بشارق 
اعظم کل‌شهو تهان لدی‌وصاله 
قدکفر الذیاتی‌من‌مثل لوجهه 
آکر من نفوسناطیف خیالوجهه 
رب‌لسان قائل یلفظ نار خده 


افلح فی هوائه اصلح فیه‌شأنه 
ثم اتاه لبلة من قمر امانه 
قال له حبیبه صرت اناضمانه 
حان وفاتناو لایسکننا بیانه 
اطیب کل‌طیب‌ظل لنا مکانه 
آن قمر ینوبه او شجر وبانه 
افضل من عیوننا کان‌لناعیانه 
احرق من‌شر اره بومتذلسانه 


احرقه شراده ثم‌اتی نهاده 
نوره بناطق اصبح ترجمانه 


طویی لین آواء سر فواده 
نفس الکریم کمریم و فژاده 


اذن‌الفوّاد لکی یبوح سره 
رحم القلوب بفتحهاو فتوجها 
کشفالفطاءولاانتظارولانا 


سکن الفوّاد بمشقه و وداده 
شبه السیح وصدده کمپاده 
شرح الصدور کرامة لمباده 
قپر اللفوس سیاسة لجپاده 
فرح السمید تأنسا بمتاده 


ورزر 


۳۴ 


۴۵ 


9 کلیات عمی تبریزی 


عشقوا لرژية دبهم و تعلقوا 
وصلوا الی نظر الحبیب بقضله 
القوم معشوقون فی ادصافهم 
حار المقول بعاشقیه تحیراً 
لانشکرن ولا تکن متصرفاً 
فالامر اعظم‌من تصرف‌حکننا 
ملكالبصیرقمن‌ممالك شیخنا 
ماغاب من‌قلبی شماشم خده 
شمس‌المصیف اذانآی بغرو به 


والمرش السمیدتاٌنسا بعتاده 
والحق‌ازشدهم بحسن‌رشاده 
والعق عاشقهم علی افراده 
کیف المقول بمشقیه فناده 
بالمقل فی‌هذا وخف لکیاده 
والود بالجبار من اعقاده 
یعطی و یمنم مایشا بمراده 


"تشمتوا بصدوده و بعاده 
ماغاب حرالشمس من عباده 


تبریز جل بشمس دین سیدی 


ما اکرم المولی بکثردماده 


قدیتتك یاستی الناسية 
الا فاملئی‌منه لی کاسة 


فا کاسة منه الا نجی 
و تأتی باخت‌لها آیة 


حروفیا 


کرباغ ازوو اتف‌بدی از شاخ‌ترخونآمدی 
کرسربرون کردیمپش‌روزیزقرس آفتاب 
ور کنجهای لمل او يك کوشه برپستی زدی 
نقشی که بردل می‌زند بردیده گر پیداشدی 
ور سحر آنکس‌نیستیکوچشم بندی م ی کند 
ای‌خواجهةٌ نظاره کر تا چند باشد اين نظر 


۳۳۳ 
الی کم تتو الغابية 
تذکرنی صفوة ناسية 
هر 


ورعقل‌ازو آ که‌بدی از چثم جیحون آمدی 
ذره پذره در هوا لیلی و مجنون آمدی 
هر کوشة ویرانه‌ای صدا 
هردست‌ور ناشته‌ای‌چون: 
چون‌چشم ودل این جسم و تن بر سقف‌گردون آمدی 
ارزان بدی گر زین نظر معشون بیردن آمدی 


مهمان نو آمدولی این لوت‌عالم دابساست 


دو کونا گر مپمان‌شدی‌این لوت‌انزو ن آمدی 


فصل‌بهاران شد ببین بستان پرازحودو پری 
رومی‌دخان ماه وش زاییده از خاك حبش 
گلزار بین گلزادبین در آب نقش یار بین 
کلب رگپابرهمد کر افتاده بین چون‌سیم وزر 
درجان بلبل‌گل نگر وز کل بعقل کل نگر 
گل عقل غادت میکند نسرین اشارت میکند 
ای صلح‌داده جنگ راوی آب داده سنگ‌را 
کر شاخها داردتری ور سرو دارد سرودی 


۳۴۸ 


کویی سلیمان برسپه عرضه دون انگشتری 


چون تو مسلمانان خوش بیرون‌شده‌از کافری 
و آن‌نرکس خبار بینو آن غنچپای‌احمری 
آویز ها و حلقها بی دستگاه زر کری 
وزرنگ دربی‌رنگ پرتا بوك آنجاده‌بری 
کاینك پس‌پرده‌ست آن نکومیکندصور تگری 
چون‌این کل بدرنگ رادرر نگپامی آوری 
ور کل کندصددلبری‌ای‌جان‌توچیزی‌دیگری 


غزلیات؛ قصائد .۹ 


چه جای باغ و داغ وگل چه جای نقل و جام مسل 


چه جای روح و عقل کل کز جان جان‌هم خوشتری 


ای در طواف ماه تو ماه و سپپر مشتری 
یارب منم جویان تویا خود توی‌جویانمن 
ای ماو من آو يخته وی خون هردو دیخته 
2 پا نباشد زانك پا ما دا بخارستان برد 
آبی میان جو دوانآبی لب جو بسته یخ 
خود شید گو یدسنگر از | نگ‌تو 
خورشید عشق لم یزل‌زان تافتست اندردلت 
خور شید گویدفور هر ازان آمدمدرمطبخت 
شه بازر آگوید که من‌زان‌بسته‌ام دوچشم‌تو 
گوید بلی‌فرمان بر جزدد جمالت ننگرم 
گل‌باغر! گوید که‌من زاننهکردمرخت‌خود 
آنکس کز بنجازر برد باد لبری‌دیگر خورد 
آن آدمی باشد که‌اوخر بدهد و عیسی‌خرد 
عیسی‌مست دا زر کند و 
نی مشتری بی نوا بل نود اه اشستر: 
ماراچومریم یسب ازشاخعش 7 1 
بیباغ‌ورز انگوو بین 
از دوی همچون آ 
فردا پبینی دوش‌را شد طعمه‌مار وموش دا 
مپتاب تا مه دانده دیوار تیره مانده 


ارو 
ای آمده‌در چرخ تو خورشیدوچرخ‌چنبری 
ای‌ننگ‌من تا من‌منم من دیگرم تودیگری 
چیزی دگر انگیخته نی آدمی و نی پری 
تا سر نباشدزانك سر کافر شود ازدو سری 
آن‌تیزرو اين ست‌رو هین‌تیزروتانفری 
تا توزسنگی وادهی پا در نپی‌دد گوهری 
کاول نزایی بندکی و ار نمایی مبتری 
اسر که نفرشی د گر پيشه کنی حلواگری 
تابگلی از جنس خود جز روی‌مارانتگری 
جزبر خیالت نگذرم وزجان‌نمايم چا کری 
تا جمله‌دخت‌خویش دا بفروشیو باماخوری 
ت و کو نشین وراست کو آن ازچهباشدازخری 
وین‌از خری باش د که توعیسی‌دهیوخر خری 
گوهر بود بپتر کند بپترز ماه و مشتری 
گریوسفی باشدتر| زین بیوهن بویی بری 
ماراچو عیسی بی‌طلب در مهدآیدسرودی 
وین دو لت منصور بین از داد حق‌بی‌داودی 
برصودت گرمابهای‌چون کود کان کمتر گری 
دروازه موران شده لت چشمپای عبپری 
انا الیه آمده کآنسو نگر گر مبصری 


با جانب تبر یزرو از شمس‌دین محفوظشو 


یا از ذبان‌واصفان از صدق بنما باودی 


ای آنکه بر اسب بقا از دیر فانی‌می‌دوی 
بی‌همر هجسموعر ض‌بی‌دام و دانه‌وبی غرش 
نی‌همچوعقلدانه‌چین نی‌همچو نفس برز کین 
ای چون فاك در بافته ای‌همچومه‌در تافته 
ای غرقة سودای اوای بیخود ازصهبای‌او 
ای‌خوی‌توچون آب‌جوداده مین داریکدوبو 
کو سایهُ منصود حق تاناش فرماید سبق 
شب کارو انباز ین‌جهان برمی‌دود تا اسمان 
ای آفتاب آن جهان در ذده‌ای چونی‌نبان 


۳۴۳۰ 
دانا و بینای دهی آنس و که دانی می‌دوی 
از تلخ کامی می‌دهی در کامرانی می‌دوی 
نی‌دوح حیوان‌زمین تو جان جانی می‌ردی 
از ده نثانی یافته دد بی نشانی می‌دوی 
از مدرسة اسمای او اندر معانی می‌دوی 
تاکس نیندارد که توبی ادمفانی می‌روی 
کز مستعینی می‌دهی دد مستعانی می‌روی 
تو خود بتنهابی‌خود صد کاروانی می‌ردی 
وی پادشاه شه نشان در پاسبانی می‌ردی 


۹.۲ 
ای‌بی طلسمات عجب بستی بر ون از دوژوشب 
ای لشغیبی چند توشکل بهادی می‌شوی 
آخر برون آز ین‌صور چادد برون‌انکنزسر 


3 چشم بندار د که تو اندر مکانی می‌ددی 
وی‌عدل مطلق چندتو انددخزانی می‌ددی 
تاچند در رنگ بشر درگله بانی می‌روی 


ای ظاهر و پنپان چو جان وی‌چاکر و سلطان چوجان 


کی بینمت پنهان چو جان‌دد بی ذبانی می‌دوی 


این عشق کردان کو بکو برسر نپاده‌طبله ای 
خوان روانم‌از کرم زنده کنم مرده بسدم 
کاهی‌ترا در بر کنم گاهی ززهرت‌بر کنم 
گرحبه‌ای آید بمی‌صد کان بر ارز کنم 
از توعدم وذمن کرم وز تودضا وزمن‌قمم 
هر لحظه نومید دا خرمن دهم بی 

چشمةٌ شکر جوشان کنم‌اندردل تنک‌نیی 
می‌دان‌فرس‌دردبن فقط وراسب‌ت وگرددسقط 
خاموش باشو لامگو جز آ نکه حق بخشد,بو 


ای رونق هر گلشنی‌وی روزن هرخانه‌ای 
ای‌غوث هر بیچاده‌ای وا کشت هر آوده‌ای 
ای حسرت سروسهی ای رونق شاهنشمی 
در هر سری سودای تو درهر ابی‌هیپای‌تو 
هر خسرویمسکین توصید کمین‌شاهین‌تو 
هر نود دانادی بود با هر گلی خادی‌بود 
ای کلشنت را خارنی با نود پا کت‌ناد نی 
يك عشرتی افراشتی صد تخم فتنه کاشتی 
اندیثه و فرهنگیا دارد ز عشقت زنگپا 
عقل و جنون آمیخته صدنمل در ده دیخته 


ای‌چشم توچون ن رگسی‌شدخواب‌درجسمم‌ضی 


بقال با دوغ ترش جانش مر اقب‌اب‌خمش 
چون‌روز گرددمی‌دوداز بپ ر کسبوبپر کد 
ای مزرعه بگذاشته در شوره کندم کاشته 


امروز تشر یفت دهد تفپیم و تشر یفت‌دهد 


لورت 
که‌هر کجا مرده بود زنده کنم بی‌حیله‌ای 
کو نرگدایی تا برد ازخوان لطفم زله‌ای 
۲ گاه‌شو آخرزمن‌ای در کفم چون کیله‌ای 
دریای شیرینش کنم هر چند باشدقله‌ای 
صداطلس‌وا کسون نهم‌دد پیش کرم پیله‌ای 
هر لحظهة دردیش‌دا قربت دهم بی‌چله‌ای 
اندیشهای خوش نهم اندد دماغ و کله‌ای 
برجای اسب لاغری هر سو بیابی‌گله‌ای 
جوشان ژحلوایدضا بر جمره‌چون‌باتیله‌ای 


شد خلد برین از عکس دوی شمس ددین 
هر نقش در وی حور عین هرجامه اژوی حله‌ای 


ررررا 
هرزده از خورشیدتو تابنده چون‌در دانه‌ای 
اصلاح هر مکاده‌ای مقصود هر انسانه‌ای 
خواهم که با ان‌ر! دهی يك‌یادیی یار انه‌ای 
بی فیش شربتهای تو عالم تهی پیمانه‌ای 
وی سلسلهةٌ تقلیب تو زنجیر هردیوانه‌ای 
بهر حرس ماری بود برگنج هرویرانه‌ای 
بر گرد گنجت‌ماد نی نی‌زخم ونی‌دندانه‌ای 
در شهرما نگذاشتی يك عاقلی فرزانه‌ای 
شب تا سح رکه چنگها ماه ترا حنانه‌ای 
درجمد تو آویخته اندیشه همچون شانه‌ای 
پیداد می‌بینم بسی ليك از پی دانگانه‌ای 
تا روز بیدار و بپش برگوشهة دکانه‌ای 
تا خشك نانة او شود مشتری ترنانه‌ای 
ای‌شملهد| بنداشته روزن توچون‌بروانه‌ای 
تر کیب و تالیفت دهد با عق لکل‌جانانه‌ای 


خام ش که توزین‌دسته‌ای زین‌دامها بر جسته‌ای 


جان و دل اندر بسته‌ای در دلبری فتانه‌ای 


اررزدا 


غزلیا 


ای [ نك اندر باغ جان آلاجقی برساختی 
پای درختان بسته بد توبر گشادی پایشان 
مرغ معماگوی دا دسم سخن_ آموختی 
ای‌عمر بی‌مر کی زتو وی‌برك بی‌ب رگید تو 
عاشق‌دد ین‌دهچون‌قلم کز مزهمید فتش‌قدم 
حیوانو گادی دا کر مردم کنی نبودعجب 
آنکوجهان گیری کندچون آفتاب اذبپر تو 
در پیش آدم گر ملك سجده کند تبودعجب 
از ات انبرستکت و کل تأثیرهادر دیختی 
در خاك تیره خارشی انداختی از بهر زء 
از گود در جنت اکر ددها گشایی تاددی 
در آتش خشم پدر صد آب رحمت می‌نهی 

اژ بلغم وصفر ای‌ما وز خون و از سودای ما 


روزی یایدکینسخن خص یکندبا مت 


صح نگلستان خاك بدفر شش ز کوهرساختی 
باز دل بزمرده دا صد بال و صد پرساختی 
الحق خدنگ مر گدا پاینده اسپرساختی 
بردفتر جان بهر اد پا کیزه مسطر ساختی 
سر کین گاوی داچوتو دربحرعتبر ساختی 
ادراهم‌از اجزای‌اوصدتیغ ولشکرساختی 
کز بهرخاکی چرخ دا سقا دچاکرساختی 
وز داه دل تا آسمان معراج معبر ساختی 
يك خاك را کردی پدريك خاك‌مادرساختی 
در کودتن از بنج حس بشکافتی‌دد ساختی 
وندر دل آپ منی‌صد کون آذد ساختی 


زین‌چار خرقه روح داای 
کاب حیانم خواندمت توخو 


ای شمس تبریزی بگو شرح معانی مو بمو 


دستش بده بایش‌بده چون صودت سرساختی 


از دار ملك لم یزل ای‌شاه سلطا ن آمدی 
ماه آمدی‌از لامکان ای اصل کارستان‌جان 
يك مشعله افروختی تاروزوشب راسوختی 
آزرشك‌پنهان ای‌پری‌دد جان‌در 7 تادل‌بری 
بخرام بخرام ای صنم زیرا توی‌کندرحرم 
نقشیست بی‌مثل آندخش بر نود بالگ خالقش 


بر قلب‌ماهان بر زدی سنجق زشاهان‌ستدی 
صد آفتاب وچرخ دا چون‌ذدهابرهم زدی 
عذری‌بجرم آموختی‌نبکی خجل‌شد از بدی 
ای زهر* صد مشتری ای سر لطف ایزدی 
هم حسرت هر عایدی هم قبلاً هرمعبدی 
زلفیستمشکین طره‌اش یا طبلسان‌احمدی 


چون شمس تبریزی رود چون سایه جاندر پی‌دود 


در دیده خاکش توتیا با کحل نور سرمدی 


من دوش دیدم سر دل آندر جمال دلبری 
ازجان ود لگوید کسی‌بیش‌چنان جانانه‌ای 
لقمه شدی‌جله جهان گر عشقد ‏ بودی‌دهان 
من می‌شنیدم نام‌دل ای‌جان ودل‌از توخجل 
ای‌جان یبا گوهر بچین‌ای دل‌بیا خوبی ببین 
تن‌خود کی باشد تابود فرش سوادان غمش 
نك‌نو بهار آمد کزو سر سب کرد عالمی 
هردم‌بمن گویدرخش داری‌چومنزیبارخی 
آمد بپار ای دوستان خیزیدسوی‌بوستان 


۳۴۵ 
سنگیندلی لملین لبی ایمان فزایی کافری 
از سیم‌و زرگوید کسی‌پیش چنان‌سیمین‌بری 
در بان شدی جانشها نکر عشقد ابودی‌ددی 
ای‌مانده اندر آب وگل از عشقد لدل‌چون‌خری 
المستفاث ای مسلمین زین آفتی‌شوروشری 
سر کیست‌تا اوسر سید پیش چنان شه‌سروری 
چون یادمن شیر ین‌دمی چون لعل اوحلواگری 
هردم بدو گوید دلم داری چوبنده‌چاکری 
اما بپاد من توی من ننگرم دد دیگری 


۹.۴ کلیات شمی تبریزی 


اشکوفها و میو ها دارند غنج و شیو ها 
بلبل‌چومطربدف نی بر ك‌درختا ن کف نی 
آمدبپارمپر بان سر سبزوخوش‌دامن کشان 
تا خلق آزو حیران‌شود تایارمن پنهان‌شود 
آنجا که باشد شاه او بنده‌شود هرشاه‌خو 


ما در گلستان رخت دوییده چون‌نیلوفری 
هر غنچه‌گویدچون‌منی باشدخوش یکشی تری 
تا باغ یابد زینتی تا مرغ یابد شه پری 
تاجان‌ماد | جان‌شود کوری هر کورو کری 
آنجا که باشد ناز اوهردل شود سامندری 


مستو خرامان می‌رود دد دل خیال یامن 


ماهی شریفی‌بی‌حدی شاهی کریمی بافری ۳۳۹ 


ای‌یار اگر نیک و کنیاقبال خودصدتو کنی 
من گرد ده دا کاستم آفاق دا آداستم 
من‌از عدم زادم ترا بر تخت بنهادم ترا 
ای گوهری از کان من وی‌طالب فرمان من 
شرب مرا پیمانه‌شو وذ خویشتن بیگانه‌شو 
ای‌شاه زاده‌داد کن‌خوددا زخود آزادکن 
مانند تبری از کمان‌بجهدز7 سیمرغ جان 
ای‌جمم کرده سیم‌وزر ای‌عاشق‌هر لب‌شکر 
تغم دفا ها کاشتم نقشی عجب بنگاشتم 
استونقوا ادیانکم و استفنموا اخوانکم 


تابوك دواین س و کنی باشد که‌باماغو کنی 
وز جرم توبر خاستم باشد که‌با ماخو کنی 
آیینه‌ای دادم ترا باشد که با ما خو کنی 
خرببین احسان من‌باشد که باما خ و کنی 
بادرد من همغانه‌شو باشد که‌با ماخو کنی 
روز اجل دایاد کن باشد که باما خو کنی 
آنر اییندیش ای‌فلان باشد که باماخو کنی 
باری بیا خوبی‌نگر باشد که باما خو کنی 
پس پردهابر داشتم باشد که با ما خو کنی 
و استمشقوا ایمانکم باشد که باما خوکنی 


شه شس تبریزی تراگوید بپیش‌ما ییا 


بگذر ززرق واز دیاباشد که با ماخ و کنی ۳۴۳ 


ای بوسف خوش‌نام‌هی‌درده میابی همرهی 
آن سگ‌بود کوبیهده‌خسید پیش هردری 
درسینه این عدق و حسد بین‌کزچه جا نب‌می رسد 
مانند مرغی باش‌هان بر پیضه همچو پاسبان 
دامن ندارد غیر او جمله گدا اند ای عمو 
مانند خورشید از غعش‌می دود آ تش‌تابشب 
بر بام او این اختر ان تاصبحدم چو 
آن انبپاکاندد جهان کردندرودر آسمان 
بر بوده‌گنتنآ نطرف چون آهن از آهن‌د با 
می‌دانك بی اتزال او تزلی نرویددر زمین 
ارواح‌همچون اشتر انز آواز سیروامستیان 
بر لوح دل دمال جان رم ل‌حقایق می‌زند 
خوشتررو یدای‌همرهان کامدطبیبی‌ددجپان 
اینها همه باشدو لی‌چون‌برده‌بردارد دخش 


مسکل ز یمقوب خرد تا در نیفتی ددچمی 
وانخر بود کزماند کی آیدسوی‌هرخرگهی 
دلراکی آ گامی دهد جز دلنوازی آگهی 
کز بیضةٌ دل زایدت مستی‌ووصل و قبقبی 
در زن دودست خویش‌رادر دامن‌شاهنشپی 
چون‌شب‌شودمی‌گردخوش بر باماو همچون‌مهی 
دای مبارگ حضرتی وال همایون در گهی 
رستند از دام زمین وز شرکت هرابلهی 
زان سان که سوی کپر با بی‌پروبابرد کهی 
بی‌صحبت تصویر اويك مایه دا نبود ذهی 


همچون‌عرابی میکند آن‌اشتر ان دانپنبی 
تا از رقوهش‌رمل شد زر لطیف ده دهی 
زنده کن هر مرده‌ای بینا کن هرا کمپی 


نی‌زهره ماندنی‌نوا نی‌نوحه گرراوه وهی 


غزلیات, قصائد ۹.۵ 


خاموش‌کن کر بلبلی دوسویگلتن باز پر 


بلبل بغادستان رود اما بتادد گهگهی 


دزد یدجمله‌رختمالولی و لولی زاده‌ای 
خر فلك‌ده‌شاخ ا زو برج‌قمر سور اخ‌ازو 
زد آ تش‌اندرعودمابر | سمان‌شد دودما 
در کارمشکل‌می کنددد بحرمتزل‌می‌کند 
دل‌داده آن با شدکه اودرصبر باشدسخت‌رو 
درغصه‌ای‌افتاده ای تاخود کجادل‌داده‌ای 
شرمی‌بدار از ریش خودازر یشب تشویش‌خود 
خو بست‌عقل آن‌سری‌درعا 


دامن کشانم می‌کشد دربتکده عیاره‌ای 
یکلحظه هستممیکندیکلحظه پستم‌می کند 
چون مهر»ادردست او چون‌ماهیم‌در ستاو 
لاهوت‌و ناسوت‌من اوهاروت‌وماردت من او 
درصورت آب‌خوشی‌ماهی چو برج آتشی 
اسرار آن گنج‌جهان باتو بگویم در نهان 
دوزیزعکس دوی‌او بردم‌سبوی‌تاجوی‌او 
گفتمکه آ نچاز آسمان‌جستم‌بدیدم درزمین 
شکرست دراول‌صفم ششير هندی‌د رکفم 

آن‌رف تکزد نج‌وغمان‌خم‌دادبودم‌چون‌کمان 
خورشیددیدم نیمشبزهره در آمد درطرب 
اندرخم‌طفر ای کن نو گشت این‌چرخ کبن 
دردل نیفتدآتشی دد پیش ناید ناخوشی 
خوش‌شدجهان‌عاشقان آمد قران عاشقان 
جانلطیف بانب عرش کرددچون‌ملاه 

مانندموران‌عقلوجان گشتنددرطای‌جهان 

بی‌خار گرددشاخ گل زیر اکه‌ایمن‌شد زدل 


۳۴۳۸ 
درهیچ مسچد مکر اونگذشته سجاده‌ای 
وای‌ار بیفتددر کفشجونمن‌سلیمی‌ساده‌ای 
بشکست باد و بود ماساقی بنادد باده‌ای 
جان قص4ٌدل می کند کوعاشقی‌دل‌داده‌ای 
تی‌چون‌ت وگو شه گنه ایرگونهایافتاده‌ای 
در آرژوی قحبة با وسوسة قواده‌ای 
بسته‌دوجشم ازعاقبت‌درهر ژه لب گشاده‌ای 
از حرص‌وز شهوت بری‌درعاشقی آماده‌ای 


خام شکه مر گفت‌من برد سبك سوی‌چمن 
نبود کرو در دفتری در حجره‌ای‌بنهاده‌ای 


آنرورا 
من‌همچو دامن‌می‌دوماندر پی‌خون‌خواده‌ای 
یکلحظه مستم‌می کند خود کامه‌ای‌خماره‌ای 
برچاه بابل می‌تنم از دز سحاده‌ای 
مرجان و یاتوت‌من او بردغم هر بدکاره‌ای 
درسينهة دلبردلی چون مرمری چون‌خاده‌ای 
تومهلتم‌ده تا که من با خویش آیم‌پاده‌ای 
دیدم زعکس نود او در آب جو استاده‌ای 
ناگاه فضل ایزدی شد چار؛ٌ بیچاده‌ای 
درباغ‌نصرت بشکفم ازفر گل دخاره‌ای 
,چون‌استخوان‌دردست‌هرسکاره‌ای 
درشهر خوری آمدعجب‌سر گشته‌ای آو اره‌ای 
عیسی در آمددرسخن بربسته درگپواره‌ای 
سربر نیارد سر کشی نفسی نماند اماده‌ای 
وادست جای عاشقان از مکر هر مکاره‌ای 
نبود دگر زیر فلك مانند هر سیاده‌ای 
آن‌رخنه‌جویانر انهان وا شد درودرساره‌ای 
زیرانماندش دشمنی گل: ن وگل افشاده‌ای 


خاموش‌خاموش‌ایز بان‌همچون: بان‌سو سنان 

مانند ن کی چثم‌شو دد باغ کن‌نظاده‌ای .۳۴۴ 
ای آنتاب سر کشان با کهکشان آمیختی مانند شیر و انگبین با بندکان آمیختی 
یاچون‌شراب جانفزاهرجزورا دادی طرب ‏ يا همچو یاران‌کرم با خاکدان آمیختی 


ای آتش فرمانروا در آب مسکن ساختی 
چندان‌در آ تش‌در شدی کانش‌در آتش درزدی 
ای سرالثٌ الصمد. ای باز گشت نيك و بد 
جانها بجستندت بسی‌بوبی نبرد ازت و کسی 
از جنس نبود حیرتی بی جنس نبود الفتی 
هردوجهان مهمان توبنشسته گردخوان تو 
آمیختی چندانك او خود دا نمی‌داند زتو 
پی | جوا گر دی‌چو توس سبز این‌گلشن‌شدی 
ای دو لت و بغت هبه دزدیده‌ای رخت همه 
چرخ وفلك ده‌می‌رود تا توده شآموختی 
حیرانماندر لعطفت وکین‌قپر چونسرمیکشد 
خوبان‌یوسف چهره دا آموختیعاش قکشی 
این را دهاکن عادفا آنرا نظر کن‌کزصفا 
رستیزدام‌ای مر غ‌جان درشاخ گل آویختی 
از بام گردون آمدی ای آپ آب زندگی 
شب دزد کی یابدتر اچون نیستی انددسرا 


شمی‌تبریزی 


با عقل پر حرص شحیح خرده دا ن آمیختی 
وی تر گس عالی نظر با ادغوان آمیختی 
چندان نشان‌جست ی که توبابی‌نشان آمیختی 
بهلوتهی کردی ز خود با پپلوان آمیختی 
آیس‌شدند وخسته‌دل خودناگهان آمیختی 
تو این نه‌ایو آن نهای بااین و آن آمیختی 
صد گونه نعمت دیختی پا میپمان آم 
آر ی کجاداند جو توباتن چوجان آ: 


چالاك ره زن آمدی با کاروان ۲: 
جان وجپان برمی پرد تا باجهان آمیختی 
کردن چوقصابان مگر با گرددان آمیختی 
دابا گلستا نآمیختی 
دستی ز اجزای زمین با آسمان آمیختی 
جستی زوسواس جنان و ندد جنان آمیختی 
از بام ما جولان زدی با ناودان آمیختی 
بر بام چويك می زنی با پاسبان آمیختی 


و آن خادچور 


اسراراین دا مو بسو بی پرده وحرفی‌بگو . 


ای آ نك حرف ولحن دا اندر بیان آمیختی ۳۳ 


آخر مراعانی بیکن مر بیدلانرا ساعتی 
ای آنکه هستت‌دد سغن مستی میهای کون 
تن‌چون کمانم دل‌جوزء ای‌جان‌گمانبرچرخ‌نه 
پیر از غت هرجا فتی زان پیش کاید آفتی 
ای از کفت دریانمی محروم کردی محرمی 
عشقت می‌بیچون دهد ددمی‌همه آنیون نهد 
ازرخ‌جهان بر نود کن‌چشم‌نلك مخمود کن 
ای‌صددرح خوشترز جان‌و صف‌تو نایددرزبان 
استففر اه ای خرد صوفی بد و کی ده برد 
کر دهمهدر اعهشق از عشقت ای‌خورشیدحق 
جزعشق اودردل مکن تدبیر بی‌حاصل‌مکن 
ای امنپادر خوف تو ای‌ساکنی درطوف‌تو 
بنگر ددین فریادکن آخر دفا هم یادکن 
یکدم‌بدین‌سور ای کن‌جانرانوشکرخاعکن 


ای ماه رو تثریف ده مر آسمان دا ساعتی 
دلداریی تلقین بکن مر ترجمانرا ساعتی 
سوی فراز چرخ نه آن نردبان دا ساعتی 
بنما که بینم دولتی بس جاودانرا ساعتی 
درخواب کن جانا دمی مر پاسبان را ساعتی 
مستت‌نشانی‌چون دهد آن بی‌نشان داساعتی 
از جان عالم دود کن این اندهانرا ساعتی 
الا که صوفی‌گوید آن پیش آر آنراساعتی 
هرمرغ ژانس و کی‌برددر کش‌زبانر اساعتی 
ازبپر لملش ای شفق بگذار کان داساعتی 
اندرمکان منزلسکن لا کنمکان راساعتی 
جان داده‌طمع‌سوف توامن و امان را ساعتی 
بررتاب شاها داد کن اين سوعنانر| ساعتی 
در دیده ما جای کن نود عبان را ساعتی 


غزلیات. قصائد 1.۷ 


تیرم چو قصد جه‌کنم پرم بده تا به کنم 
ایز اغ‌هجر ان تهی‌چونز اغ‌ازم کی دهی 
ای نفس شیر شیر ر که چون یافتیز ان‌عشق تك 
ای از می‌جان بیخبر تاچند لافی از هنر 


اپرو نما تا زه کنم من آن کمانرا ساعتی 
کی کوید آن‌نودشهی‌خواهم‌فلاثر | ساعتی 
انداز تودر پیش‌سك‌این لوت‌و خوانر اساعتی 
انکن تو در قعرسقر آن دام نان دا ساعتی 


کو شهریاد اين زمن مخدوم شمس الدین من 


بر خدمکن بتن آن شه نانرا سامت 


بانکیعجب از آسمان درمی‌دسد هرساعتی 
آی‌سر فرو بر ده چو خر زین آبوسبز هبسمجر 
ساقی ددین آخرزمان بگشاد خم آسبان 
کوشیرمردی ددجهان تاشی رگیر او شود 
بیچاره گوشمشتر كکونشنود بانگ فلك 
آخرچه باشد کر شبی‌ازجان بر آدی یادبی 
از بااگشابی دیسان تا بربری بر آسمان 
ازجان‌بر آدی يك‌سری ۱ اجل 


ارزررا 
می‌نشنود آن بانگ‌دا الا که صاحب حالتی 
یکلحظه ای بالا نگر تا بوك بینی آیتی 
از روح‌اودا لشکری وز داح او دا دایتی 
شاه وفتی باید شدن تا باده نوشی یافتی 
یچاده جان بی‌مزه کز حق ندارد داحتی 
بیردن‌جهی از گود تن و ندر دوی‌درساحتی 
چون آسبان‌ایمن‌شوی از هرشکسته آفنی 
باغی در آیی کندرو نبود خسزانرا غادتی 


خامش کنم خامشکنم نا عشق گوید شرح خود 


شرحی خوشی جان بروری کانرا نباشد غایتی 


ای‌تو ملول از کادمن من تشنه‌تر هرساعتی 
برتو زیانی کی‌شود از تو عدم گر شی‌شود 
با مستحق مرحمت یابد مقام و مر تبت 
ای دحبة للعالمین بغشی ز ددیای یقین 
موجشگپ یگوهردهد لطفش‌گهیکشتی‌کشد 
خودیشتر اجز ای‌اودر سجده‌همچون‌شاکران 
در پیش دریای‌نهان این‌هفت در بای جپان 
دریای پر مرجان ما عمر درازو جان ما 
ای تطره‌گر آ گه‌شوی باسیلها همره‌شوی 
ود سر کشیغافلشویآن‌سیلعشن‌مستوی 
مستفعلن‌مستفعلن اکنون شکر پنهان کنم 
شکر نگر تو نو بنو آواز خاییدن شن 


دارد خدا قندی د گر کان ناید اندر نیشکر 


اررررا 
آخرچه کم‌گردد زت و کزتو بر آید حاجتی 
ممددم یابد خلعتی گیرد ذ هستی دایتی 
برخوانداندد مکتبت از لوح محفوظآینی 
مر خاکیانر! گوهری مر ماهیانرا داحتی 
چندین‌خلایق اندرو مرهریکی دا حالتی 
وز بپر خدمت موحاو که‌که نماید قامتی 
چون واهب اندر بخششی‌چون راهب‌اندرطاعتی 
پس عمرما بیحد بود ما دا نباشد شایتی 
سیلت سوی ددیا برد یشت نباشد آفتی 
گوش‌تو کیرد می‌کشد کو برتو دارد دأفتی 
کز غیب جوقی طوطیان آورده‌اندم غارتی 
نی‌این‌شکردا صورتی نی‌طوطیان دا آلتی 
طوطی وحلقوم بشر آنرا ندارد طاقتی 


چون شس تبریزی که‌او گنجا ندارد در لك 


کان مطلم خورشید او دارد عجایب ساحتی 


چون در شوی‌دد باغدلمانندگل خوش‌بوشوی 


اوزررا 
چون بر بری‌سوی‌فلك‌همچون‌ملك مه‌روشوی 


۹.۸ کلیات شمس تبریزی 


گر همچوروغنسوزدت خودروشن یکر دی‌همه 
هملك و هم‌سلطان‌شوی‌هم خلدو همدضو ان شوی 
از جای در بی جاروی وزخویشتن تنها روک 
چون‌جان ودل یکتاشوی پیدای ناپیدا شوی 
ازطبم خشکی و تری همچون‌سیحابر بری 
شیر ین کنی هرشود دا حاضر کنی هردوددا 
شه باش دولت ساخته مه باش رفمت يافته 
خالی کنی‌سر ازهوس گردی توزنده بی‌نفس 
هرخانه دادوژن شوی‌هر باغ دا گلشن شوی 
سردر زمین‌چند ین مکش‌سردا بر آورشادکس 
دیگر نخواهی دوشنی از خویشتن گردی غنی 


سر خیلعثر تهاشوی گر چه‌زغم چون موشوی 
هم کقر وهم‌ایمان شوی هم‌شیروهم آهوشوی 
بی مر کب وبی پاروی چون آب‌اندرجوشوی 
هم‌تلخ دهم حلوا شوی‌باطبع می‌همخوشوی 
کردابپا دا بر دری داهی کنی یکسوشوی 
پرده نباشی نود دآگرچون فلك نه تو شوی 
تا چند همچون فاخته جوینده و ک و کوشوی 
یاهونگویی زان سپس چون غرقایاهوشوی 
با من‌نباشی‌من‌شوی چون توزخودبی‌توشوی 
ازموخندان و خوش‌چون‌شاخ شفتالوشوی 
چون شاءمسکن‌پر وری‌چون‌ماه‌ظلت جوشوی 


توجان‌نخواهی‌جان‌دهی‌هردردر ادرمان‌دهی 


می‌هم نجوبی زغم را خودزخمر اداروشری 


از بامد ادان ساغری بر کرد خوش خماده‌ای 
آن ن رگس رمست اووان‌طر#چون‌شت‌او 
چنگ ازشمال و از یمین اندد برحودان عین 
ای ساقی شیرین صلاجان علی و بو الملا 
چون آفتاب آسمان می گرد وجوهرمی‌فشان 
ای ساحر وای ذوفتون ای مایهٌ پنجه جنون 
چون ساغری پرداختم جامةٌ حیا انداختم 
افلا کیان بر آسمان زان‌بوی پاده سر گران 
انهار باده سو بسو در هر چمن پنجاه جو 
دحمت بپستی می‌رسد | کسیر هستی می‌دسد 
خیمةً میشت بر کنی آتش بغیمه دد ژنی 
مستی چو کشتی وعمد هر لحظه کمزمی‌شود 
می‌گو یم‌ای‌صا-ب عمل و ای رسته‌جانب ازعلل 
زین عالم‌تلخ و ترش‌زین چرخ بیم طف لکش 
گفتا مرا شاه جهان در داد يك ساغر نهان 
پنهان بودبرمرد وزن دد دفتن و در آمدن 
چون معبرم خیره نگر نی رخنه پیدا و نه در 
ای چاشنی شکران در ده همات دطلگران 
ای ساز وناز نا کسان یرت فزای نرگسان 
ذان بادهٌ همچو عسش ایمن کن‌هردزد وخس 


۳۴۴۵ 
چون فرقدی عرعرقدی شکر لبی مه پاره‌ای 
و آن ساغر در دست او هر چارة بیچاره‌ای 


پر یاسمین بر چشمه‌ای فواده‌ای 
ب رکف بنه ساغر هلا بر دغم هر غم باره‌ای 
بر تشنگان و خاکیان در عالم غداره‌ای 
هنگام کار آمد کنون ماهر یکی آنکاره‌ای 
عشقی عجب می‌باختم با غرة غراره‌ای 
ماه مرا سجده کنان سر مست هر فراره‌ای 
بررسنگ زن‌بشکن‌سبو بر دغم هرخشم آده‌ای 
سلطان مستی می‌دسد با لشکر جر اره‌ای 
کر از سر بامی کتی در سابقان نظارء‌ای 
بر موجها بر می‌زند در قلزمی زخاده‌ای 
چوندستی از حبس اجل بی‌دو زن‌ودد ساره‌ای 
هم قصه گو و هم خیش هم بنده‌هم اماره‌ای 
خود دا بدیدم ناگهان درشهر جان سیاره‌ای 
داء جپان ممتحسن از یرت ستاده‌ای 
چون چشمه‌ای بر کرده‌سر بی‌معدنی از خاده‌ای 
شیرم‌بده چون‌مادد ان‌بیرون کش از گپواره‌ای 
ای خاكك را روزی رسان مقصودهر آواره‌ای 
سجده کنانند این نفس هر فکردل‌افشاره‌ای 


غزلیات 


ای جام داح دوح‌جو آسایش مجروح جو 
ای دوزی دلپارسان جان کسان و ناکسان 
چون نفخ صوری‌درصور شور ندغحشروحشر 
بردیز جانمعةو لد او ین عقل چون‌معز ولا 
تا گردن شك میز ند برمیرو بر بك می‌زند 
بس کن در آدرانجین درانغلان مردوزن 


تصائد 1۹۹ 


ای ساقی خور شید روخون دیزهر استاره‌ای 
تر کاری و باغی بسان هموارو ناهمواده‌ای 
ز نجیر توچون طوق زر تشر یف‌هرجباره‌ای 
کردی دماغ کول دا از علم تو عیاره‌ای 
بر عقل خنبك میزند یا بر فن مکاده ای 
میسازوصودت می‌شکن درخلوت طیاره‌ای 


ون کل سخن‌گری وخش‌هرگز نباشد دو ترش 


درصدر دل مانند هش بر اوج چون طیاده‌ای 


ای شپسوار خاص بكکزعالم جان تاختی 
چون سا کنان آسمان خود کوش‌مابر تانتند 
ای تو نهاده يك‌قدم بگذشته‌ازهردوجپان 
خود پردها و قافیه وانگه خر اب عشق تو 


لفررا 
میغانها برهم زدی تاسوی میدان تاختی 
تو سبلتان بررتافتی هم سوی ایشان تاختی 
اهپس کدامین عرصه بد تاتوبر اسبان تماختی 
توبرده‌ای نگذاشتی‌چون‌سوی‌انسان تاختی 


عقل از توبی‌عقلی شد» عشق از توعم حبر ان‌شده 


مرجم ر اخوداسم شدتوچونك برجان‌تاختی 


یکساعت‌اد دو قبلکی ازعقل وجان‌برخاستی 
ور آدم اژ ایوان دل‌در نامدی در آب وگل 
ور لانسلم گوی ظن‌اسلمت گفتی‌چون خلیل 
ور هستی تن‌لاشدی این‌نفس سر بالا شدی 
کر ضف وستی‌نیستی دودیده خفاش تن 
کر نيك وبد نزد خدا یکان بدی در ابتلا 
رییدا نکردی خیر و شر 
این حس‌چون‌جاسوس ماشد بسته‌ومحبوس ما 
بنسته حس نفس خس نزديك کاسه چون مس 
استادها چون کاسپا مانند زدین طاسها 
خاموش‌باش‌اندیشه کن کز لامکان آ ید سخن 

از شس تب 


ور رازدادستی ب 


ای داده‌جانر العف تو خوشتر ز مستی‌حالتی 
يك ساعتی:شر یف‌ده‌جانر | چنان‌تلطیفده 
شاهنثه یفماییی کز دولت یفمای تو 
جان‌چون‌ند اند نقش خودیاعا لم‌جان بخش‌خود 
پاداز کفش دیگری‌هر لحظه‌تنگی وشری 


جان‌نیزداندجفت خود وزغیب داندنيك‌و بد 


۳۷ 
این عقل ما آدم بدی این نفس ما حواستی 
تدریس با تقدیس او بالاتر اژ اسیاستی 
نفس چوسابه‌سرنگون‌خورشید سر بالاستی 
بعد از تعامی لا شدن در وحدت الاستی 
بر جای يك خور شید صد خورشید جان افز استی 
با جبرئیل ماه دو ابلیس هم سیماستی 
هر چه که نا پیداستش بر وی‌همه پیداستی 
چون می‌نبیند اصل دا ای کاشکی اعماستی 
کر کاسه نگز یدی‌مگس در حینمکس عتقاستی 
آراستش بر طامعان ای کاشکی ناداستی 
با گفت کی پردازیی کر چشم تو آنجاستی 


یزی ببین هرذره را نور بقین 


کر ذوق در کفتن بدی‌هرزده‌ای گویاستی 


۳۴۴۸ 

خوشتر ز مستی ابد بی باده و پی آلتی 
آن‌ساعتی باك واز کی‌تا کی‌عجایب ساعتی 
یاغی بشادی منتظر تاکی کنی تو غادتی 
با می‌نداند کفش‌خود کان لایقست وبابتی 
و کفش خود شدخوشتری پارادر آنجا راحتی 
کزغیب‌هر جانرابوددر خوردهر جان‌ساحتی 


18 ارات هی تبرت 


جان که اور اهست آن‌محبوس از آنشدورجهان 
چون‌شاهزاده طفل بدبس مخز نش برقفل‌بد 
تو قفل دلرا باز کن قصد خزینة داز کن 
مداند لستوزوی‌چه مستی‌حامات 
تاغایت ی کز گوشه‌ای دوت‌بر آردجوشه‌ای 


جودبیست اودا این‌زمان از بهر آن دم طاقتی 
خلت نباده بپر او تا بر کشد او قامتی 
درمشکلات دو جپان نبود سوّالت‌حاجتی 
طفلی‌و پایت در گلست پس‌عبر کن‌تاغایتی 


از دورگردی خاسته تابان شده يك دایتی 


بنوشته بررایت که این نقش خداو ند شمس‌دین 


از مقغر تبریز و چین اندد بصیرت آیتی 


من پیش آزین‌می‌خواستمگفتار خودد امشتری 
بتپا تراشیدم بسی بهر فریب ه رکسی 
آمدبتی بی‌دنگو بودستم معطل‌شد بدو 
دکان ز خود برداختم انگازها انداختم 
کرصودتی آیدبدل گویم بروندو ای مضل 


۳۴۴۹۵ 
و آکنون‌همی خواهم وک زگفت‌خوینراجری 
مست خلیلم من کنون سیر آمدم از آرزوی 
استاد دیگر دا بهر دکان بتگری 

قدر جنون بشناختم ز اندیشها 


ت رکیپ او ویران کن کر او نداید لستری 


کی در خور لیلی بود آنک سکزو مجنون شود 


پای علم آ نکس بود کوداست جانی آن سری 


در دل‌خیالش ذاب بود تاتو بهر سوننگری 
با صوفیان صاف دین دروجد گردی‌همنشین 
داری‌دری پنهان‌صفت‌ششددمجووشش جهت 
چون می‌بری‌بر پای تورشتة غیالی بسته‌اند 
باز آ پز ندان دحم تا خلقتت کامل شدن 


۳۴۳۵۰ 
وان‌لعلف بی‌حدز آن کندتا هیچ از حدنگذری 
گر پای در بیرون نهی ذین خانقاه ششدری 
پنپان‌دری که‌هر شبی‌زان ددهمی بیردن بری 
تا وا کشندت صبحدم تا بر نبری بکسری 


هست ین جهان‌همجونر حماين‌جمله خون‌زانمی‌خوری 


جانرا چو بر رویید بر شد بیضه تن داشکست 


جان جسفر طیار شد تامی نماید جعضری 


دریوزه‌ای دارم ز تودد اقتضای آشتی 
جانر | نشاط و دمدمه جمله مپماتش هبه 
جان‌خشم گیردبا کسی گرددجهانش محبسی 
باغیراگر خشین‌شویگیری‌سر خورش‌وروی 
کردستبوس وصل تویابددلم‌ددجست‌وجو 
هر نیکوی که‌تن‌کنداز لطف‌داد جان بود 
چونابردی گر بان‌شدموذب رگ وبرعریانددم 
سلطان و شاهنشه شوم اجری‌فرست مه‌شوم 
ای جان‌صد باغ‌وچمن تشر یفده‌سوی دطن 
اد تو بهاد لم یکن این باد داتلطی فکن 


آلایش‌ماچیست خودبا بعرجان وجر ومد 


۳۴۵۱ 
دی نکته‌ای فرموده‌ای‌جانر! برای آشتی 
کادی نمی بینم دگر الا نوای آشتی 
جانر افتد یارب عجب با جسم رای آشتی 
سریاتوچون‌خشمین‌شود آنگاه وای آشتی 
بس بوسپا که دل دهد بر خاك بای آشتی 
من هرسخا که کردهام بود آن‌سخای آشتی 
خواهم که نا گهدر غزم خوش درقبای آشتی 
تیکو لقا آنگه شود کایسد لقای آشتی 
هر چند بد رایی من نگذاشت جای آشتی 
تا بی بخاد غم شود از تو فضای‌آشتی 
یاکبر و شیطانی ما با کبریا ی آشتی 


غزلیات » قصائد "۹ 
خاموش‌کن ای بی ادب چیزی مگو درزیر لب 
تا بی دیا باشد طلب اندر دعا ی آشتی اون روا 


ای‌دل‌نگو بی چون‌شدیورعشق‌دوذانزونسدی گاهی‌زغممچنون‌شدی‌گاهی‌زمحنت‌خون‌شدی 


در عشق‌توچون دم‌زدم صدفتنه‌شد اندرعدم 
گفتم که‌شدهنگام می ما غرقه اندر دام می 
توهمچ و آتش س رکشی‌من‌همچون‌خاکم مفرشی 
ای نیست‌برهستی‌بزن برعیش سرمدتی بزن 
کفتم مپاددما نگر در چشم چون‌ددیا نگر 
ای‌بلبل از گلشن بگوز آن‌سرووز انسرسن بگو 


آخر همه صورت مبین بنگر بجان نازین 


ای‌مطرب شبرین قدم می زن نوا تا صبحدم 
نی‌نی دهاکن تاممی مستان نگر بی‌جام می 
درمن زدی ت و آ نی خوشی‌خوشی خوشی خوشی 
دل بردل مستی بزن دستی بزن دستی بزن 
آنجا مرو اینجا نگر گفتا که خه سودا نگر 
زان‌شاخ[ بستن‌بکو بنهان مکن دوشن بگو 
کز تابش رو ح‌الامین‌چونچرخ شدرویزمین 


هر نقش چون ا-.ر بود در دست صودتگر بود 


صودت یکی چادر بود دد پردة آزر بود 


بوبیز گردون می‌دسدبا برسش‌ودلدادبی 
هرمر غ صد پر می‌شود سوی ربا می‌برد 
مرغان ابراهیم بین با پاده پاده‌گشتگی 
ای‌جز و چون بر می بری‌چون بی بر کاد ب‌سرک 
در شهر دیگر نشنوی از غیرسر نا ناله‌ای 
طنبود دل بر داث"» لا عش الا عیشنا 
امروز ساقی کرم ددیا عطای محتشم 
امروز دستیم ای خدا از غصهٌ آنك قضا 
داقی‌جان‌دد می‌دمد چون‌پورمریم دقیه‌ای 
گر یکدو بت دابشکندصد بت تر اشددرعوض 

ای بلبل ارچه یاف 


عیش‌جهان پیسه بودگاه خوشی گاه بدی 

چونك سبیدست وسیه روز و شب عمرهمه 
ای تو فرو دفته بخود کاهاز آن کودو لحد 
دیدن روزی ده تو رز حلالست ترا 

نادره عاوعی که توی‌کان شکر باعان تو 
لیلی ومجنون عجب هردو يك بوست‌درون 
عالم جان بعر صفا صودت دقالب کف او 


هیچ قرادی نبود بر سر دریا کف دا 
زانك کف ازخشك بود لایق ددیا نبود 


۴۵۳ 
از دام تن وا می‌دهد هر خسته دل‌اشکادیی 
هر کوهو لنگرزین‌صلادارد د کر دهوادیی 
اجزای هر تن سوی سر بر داشته طیادیی 
کفتا شکفته می شوم اندر نسیم یادیی 
از غیر چنگی نشنوی دد هیچ خانه زادیی 
زنبود جان آموخته ذین انگبیت ممادیی 
آمیخته با بندکان بی نغوت و جبادیی 
در کوش فتنه ر دمد هر لحظه‌ای مکادیی 
ساقی ما هم م ی کند جون شیر ح قکرادی 
ور بشکند دو سه سب و کم نیستش فخاریی 


از دولت کل لحن خوش 
زینهاد فراموشت‌شود دد انسکم کفتاد بی 


۴۹۵۴ 
عساشق او شو که دهد ملکت عیش ابدی 
عبر دگر جو که‌بود ساده چو نود صمدی 
غافل ازین لحظه که تو در لحدبودخودی 
کرم بدکان چه دوی دد بی رزق عددی 
نادره بابل که توی کاشنی و لمل خدی 
آینهٌ هر دو توی ليك دورن نىدی 
بعرمفا دابنگو جنگ ددی کف چه‌زدی 
زانك قرارش ندهد جنبش موج مددی 
تيك بنیکی دود و بد برود سوی بدی 


۹۲ کلیات‌شمی تبریزی 


کف همگی آب شود یا بسکنادی برود 
موج بر آید ز خود و در خود نظاره کند 


زانك دو دنگی نبود در دل بحر احدی 
سجده کنان کان‌خود من آه چه بیرون‌زحدی 


جل جانپاست یکی وین همه عکس ملکی 
دیدة احول بسگشا خوش نگر ار باخردی ۳۴۵ 


بر گذری دد نگری جز دل خوبان نبری 
تا نشوی خاك ددش در نگشاید برضا 
تا نکنی کوه بسی دست بلملی نرسد 
سر ننهد چرخ ترا تا که تو بی سر نشوی 
تا نشوی مست خدا غم نشود از تو جدا 
تا تو ایازی نکنی‌ کی همه محود شوی 
نعست تن خام کند محنت تن دام کند 
خیره میا خیره مرو جانب بازار جپان 
خاك که‌خاکی نهلد سوسنو نسرین نشود 
آء گدا رو شده‌ای‌خاطر تو خوش نشود 
هیچ نبردست کسی مهره ز انبان جهان 
مهره ذ انبان نبرم گوهر ایمان بیرم 


هین‌بکشان هین بکشان‌دامن مارابغوشان 
داستکنی وعد؛خوددست ندادیز کشش 
هیچ مگو ای لب من تا دل من باز شود 
کچ هکه‌صدشرط کنی بیهمه شرطی بدهی 
ژانك تو بی بی طمعی ژد بحرمدان‌نبری ۳۰ 


هم نظری هم خبری هم تران داقبری 
هم سوی دو لت درجی‌هم غم‌ماد افرجی 
هم گل‌سرخ وسمنی در دل گل‌طمنهزنی 
چند فلك کشت‌قمر تا بخودش راه دهی 
چندجنون کرد خرد درهوس سلسله‌ای 
آن قدح شاده بده دم مده و باده بده 
گر بخرابات‌بتان هرطرفیلالهرخیست 
هم توجنون را مددی‌هم توجمال‌خردی 


سر مکش ایدل که‌ازوهر چه کنی جان‌نبری 
تا تکشی خاد غمش گل ز گلستان‌نبری 
تا سوی ددیا نروی گوهر و مرجان نبری 
کس نخرد نقد ترا تا سوی میزان نبری 
تا صفت گ رک دری یوسف کنمان نبری 
تا تو ز دیوی نرهی ملك سلیمان نبری 
محنت دین تا نکشی دولت ایمان نبری 
زانك‌ددین بیم و شری این‌ندهی آن نبری 
تا نکنی دلق کپن خلعت سلطان نبری 
تا نکنی کافریی مال مسلما 
رنجه مشو زانك تو هم‌مپره ز ان 
کو توبجان بغل کنی جان بر جانان نبری 
دست ندادی ز کپان تادل ازیشان نبری 
زانك دلی که تو بری داه پرب 
تا هبه دا دقص کنان جانب میدان نبری 
زانك توتا سنگ دلی لمل بدخشان نبری 


هبشکر اندرشکر اندرشکر اندر شکری 
هم قدحی هم فرحی هم‌شبماراسجری 
سوی فلك حمله کنی زهره ومه دایبری 
چند گدازیدشکر تا تو برو بر گذری 
چند صفتگشت دلم‌تا تو برو بر گذری 
هی نکه خر وس‌سحری‌ما نده‌شد از ناله‌گری 
لاله رخا تو ز یکی لاله ستان‌د گری 
تیر بلا از تو رسد هم تو بلارا سپری 


ای دل سرگشته شده در طلب یاوه دوی 


چونك صلاح‌دل ودین‌مجلس دلرا شدامین 
مادر دولت بکند دختر جان دا پبدری 


چند بگفت که ی 


غزلیات , قصائد ۹۳ 


برسرشطر نج‌بتی جامه کن ی کیسه بری 
بردهبه دخت مرانیست مراب رک کهی 
تا بخورد تا ببرد جان مرا عش قکجن 
آ نکهنی نو صفتی همچو خدابی‌جهتی 
خرمنگلگشت‌جهان ازرخت ایسروروان 
جذب کن‌ای پادصفت آپ‌وجود همه‌را 
|کاتوچو خور شیدولی‌نی چوتفش‌داغ‌کنی 
کرصفتی دردلمن کوشود آن‌داتوبکن 
کرچه‌شود خانادین‌دخنهزموش حسدی 
سبز شود آب‌وگلی چوندهدشصل‌دای 


باچومنی‌ساده‌دلی خیره‌سری‌خیره شوی 
آتك ز کنج زد اد من نرسیدم بجوی 
آنکبنی کو دهدم هر نفی‌جان نوی 
خوش‌گهری خوش‌نظری خوشخبری‌خوش‌خنوی 
دشن توجو دروی يار توگندم دروی 
ب رکش خورشیدصفت شب‌نمه ای از گوی 
ای‌چوصبا بالطفی‌نی چوصباخیره دوی 
شاخ کی رابکندصاحب بستان بخوی 
موش کی باشد برمد ازدم گر به بموی 
دایرودل جبع شدند ليك نباشند دوی 


پیشتر ۲ تا که نه من مانم اینجا نه سخن 


ظلمت هستی چه زند پیش صبوح چو توی 


سنگ»زن برطرف کار که‌شیشه گری 
بردلمن‌زن همهدازانك دریفست وغبین 
باز دهان جمله اسیران جفا دا جز من 
هم‌بوفا باتو خوشم هم‌بجفا باتو خوشم 
چونك‌خیات‌نبود آمده در چشم کسی 
پیشز زندان جهان‌باتو بد) من همگی 
چندبگفت که خوشم هیچ سفر می‌نرد 
لطف‌تو بفریفت مر اگفت بروهیچ‌مرم 
چون بفریبی بروی‌فرجه کی پخته‌شوی 
گفتم ای‌جان خبربی توخبردا چه کنم 
چون ذکف باه کشم بر ومست و خوشم 
گفت بگوشم سخنان‌چون سغن‌راهز نان 


۳۴۵۸ 
زخم مزن بر چگر خستاً خسته جگری 
زخم‌تو وسنگ توبرسینه وجان د گری 


تا بجفا هم نکنی در جز بنده نظری 
ی بوفا نی بجفا بی تو مبادم سفری 
چشم بز کشته بود تیره و خيره نگری 
کاش برین دامگهم هیچ نبودی گذری 
این سفر صعب تگر ره ژ علی تا پشری 
بدرتهباشد کرعم بر تو نباشد خطری 
باز بیایی بوطن با خبری پر هنری 
بهرخبرخود که دود ازتومگر بیغبری 
بی‌خطر وخو فکسی بی‌شروشود بشری 
برد مرا شاه ژسر کرد مراخیره سری 


قصه درازست بلی آ» ز مکر و دغلی 


کر نتماید کرمش این‌شبمارا سحری 


عارف گوینده اگر تاسحر صبر کنی 
همچوعلیددصف‌خودسر نبریا کف خود 
راه زنان دا بزنی تا که حقت نام نهد 
ساقی جام ازلی مایهٌ ند و عسلی 
جنیش پر ملکی مطلم بام فلکی 
باده دهی‌مست کنی جمله حریفان مرا 
از يك سوراخ ترا مار دو باره نگزد 


۳۴۵۹ 
از جپت خسته دلانجان و نگهبان منی 
پو لیب وسوسه دا تا نکنی داه ذنی 
غازی‌من حاجی‌من کرچه بتن ددوطنی 
بار که جان و دلی گنجگه بوالحسنی 
جمع صفا دا نمکی شم خدادا لگنی 
عر بده‌شان یاد دهی یا منشان در فکنی 
گر نری و باك دلی مومنی و موتتنی 
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کلیات شمس تبریزی 


خامش باش ای دلسسن تم مرا هیچ مگ 


نام کسی گو که‌ازوچون گل‌ترخوش دهنی 


تونه چنانی که منم من‌نه چنانهکه توی 
من‌همه درحکم توم‌توهمه‌در خون‌منی 
باهم» ای‌رشك‌بری‌چون سویمن برگذری 
دوش گذشتی ز درم بوی‌نبردمذتومن 
چون‌عمه‌جان‌روید ودل‌همچوگیاءخالادرت 


ای نظرت ناظر ماای چوخردحاضر ما 
چون‌توم رآگو شکشان بردی از آنجاکه‌منم 
مستمو تومستزمن سپوو خطاجستزمن 


کرکزو گرد ویو رکم‌ودکاست‌شدی 
هیچ فضولی نبدی هیچ ملولی نبدی 
خواجه‌چه گیری گروم تونرویمن‌بروم 
و نفتم نغورد ور بخودد بازدهد 
برسرخر بشتامن بانگزن‌ای کشتةً من 
گرچه‌بوددر لحدی خوش‌بودش‌بااحدی 


تونهیر آنی که‌منممن‌نه بر آنم که توی 
گرمهوخورشیدشومن کم از آنم که‌توی 
باش‌چنین تیز مران تا که‌بدانم که توی 
کردخبرگوش مراجان وروانم که توی 
جآن‌ود ید اچهمحل ای‌دلو جا نم که توی 
ليك مرا زهره کجا تا بجهانم که‌توی 
بر سر آن منظرها هم‌بنشانم که تو 
من‌نرسم ليك بدان‌هم‌تورسانم که توی 
بر نوش کنم 
بانم که توی 
بی‌دامن بی‌دلمنداست‌شدی هرچه بدی 
فار غود آزادبدی خواجه زهر نيكو بدی 
دانش و گولی نبدی طبل تحیات زدی 
کپنه‌نها+خواجه نوم درمدد اندرمددی 
چون عددی‌را بخورد بازدهد بی‌عددی 
دانکمن اندر چم صودت من‌در لحدی 
آ نك‌در آن‌دام‌بود کی‌خوردش‌دام‌وددی 


وانک اژودود بود گرچه که منصور بود 


زار تر از مود بود زانک ندارد سندی 


طوطی و طوطی بچه‌ای قند بصد ناز خوری 
قند توفر خنده بودخاصه که درخنده بود 
ای طر بستان ابد ای شکرستان احد 
یوسف اندر نتقی یا اسدی بر انقی 
ساقی اينمیکده‌ای نوبت عشرت‌زده‌ای 
مست‌شدم مست ولی اند ککی با 
پیشتر | پیش که آن شمشعة چهر؛ تو 
دقس‌کنان هرقدحی نعره زنانوافرحی 
جام طرب عام شده عقل وسر انجام‌شده 
سر ز خرد تافته‌ام عقل دگر یافته‌ام 
راهب آفاق شدم با همگان عان شدم 
باغعت آموخته‌ام چشم زخود دوخته‌ام 


از شکرستان ازل آمده‌ای باز پری 
بزم ز آغاز نهم چرن تو بآغاز ددی 
هم‌طرب اندرطر بی هم شکر اندرشکری 
يا قمر اندر قبر اندر قمر اندر قمری 
تا هیه دا مست کنی خرقامستان ببری 
زین خبرم بازدهان ای که‌زمن‌با خبری 
می نهلد تا نگرم که ملکی یا بشری 
شیشه گر ان شیشه شکن‌مانده از شیشه‌گری 
از کف‌حق جام‌بری به که‌سرانجام بری 
عقل‌جهان بکسری وعقل‌نهانی دوسری 
ازهمگان می‌ببرم تا که تو از من نبری 
درجز توجون‌نگرد آنك‌تودروی نگری 


۴۰ 


للفرا 


۳ 


غزلیات , قصائد 


دادده ای عشق مرا وزدر انصاف در ۲" 
من بتو مانم قلکا سا کنم و زیر و ذبر 


چون ابدا آن توم نی قنقم ده گذری 
زانکقیبی بنظرروزوشب‌اندر سفری 


ناظر آنی که ترا دارد منظود جهان 


حاضر آنی که ازو در سفر و در حضری 


آ» چه دیوانه شدم در طلب سلسله‌ای 


زیر قدم می‌سپرم هرسحری بادیه‌ای 
آ» از آنکس کهز ند برد لمن‌داغعجب 
همبفلك‌درفکند زهره ز بامش شردی 


هیچ تقاضا نکنم ود بکنم دفم دهد 


در خم گردون فکنم هر نفی‌غلنله‌ای 
خون جگر می سپرم درطلب قافله‌ای 
بر کف پای دلمن از ده او آبله‌ای 
هم بزمین در فکند هیبت او زلرله‌ای 
صدچومر| دف مکند اوییکی‌هین هله‌ای 


چونك ازو دفم شوم گوشککی سربنيم 


آید عشق چله‌گر بر سرمن با چله‌ای 


هرطربی که‌در چهانگشت‌ندیم کبتری 
هر هنری وهر دهی کان برسد پابلهی 
گر شک ر ست‌عد کری‌جوذابررسدبهردهن 
کر قمرستو کرفلك ورصنمیست بانمك 
آنج پداد عامه را خلمت خاس‌نبود آن 
جلس‌خاس‌بایدم گرچه بود سوی عدم 
لافسیح‌میزنی بول‌خران چه‌بو کنی 
گر نبدی متاع زد اصل وجود بول‌خر 
مردچوگوهری‌بودقیمت‌خویش‌خودکند 
زد تو بریز بر گهر چونك‌بماندز پردد 
ود بجپید بر زبر قیمت ادست بیشتر 
ماگهر یم‌داین‌جهان‌همچوزریددامتعان 
شهوت حلن بی نمك شهوت‌نر جبس‌دوك 
نیست سزاکمپمتری‌نیست‌هوای سروری 
عشقونباز بندگی هست‌نشان زندگی 
آب حیات جستنی جامه در آب شستنی 
درطرب و معاشقه در نظر و معانقه 
نیست‌روش‌طر نطر ان‌بنگرسوی آسمان 
روزخنوسشان ببین‌شام کنوسشان ببین 
غارب و شارقان حق‌طا لب وعاشقان حق 
گرم دوی خود نگر شبدوی‌تسر نگر 
جان تقی فرشته‌ای جان شقی‌دد شته‌ای 


می‌بررمد ازودلم چون دل تو ز مقذری 
نیست بپیش همتم زو طربی و مفخری 
زو نغورد شکر لبی فر ندهد بمخبری 
کان همه‌ست مشترك می‌نبود ودا فری 
سورسگان کافرآن می‌نخورد غضنفری 
شربت‌عام کم‌خودم گرچه‌بودز کوثری 
باحدنی چه خ و کنی همچوروان کافری 
جاننخران‌ببوی آن‌بر نزدی چرا خوری 
شاد نشد بشحنگی هیچ قباد و سنجری 
برنجهید بر زبر آن سبکستو ابتری 
بیش کنش نثارزد هست عزیز گوهری 
برسر زر بآ که لاگرتونه‌ای محقری 
باسگو خوككمشترك باخر وگادهسری 
همت شاه و سنجری قبله گه پیبری 
در طلب تجلیی دد نظری و منظری 
بردد دل نشتنی تا بکشایدت دری 
فرض بود مسابقه بر دل هر مظفری 
در تك و پوی‌اختر آن هر يك‌چون‌مسخری 
سیر نفوسشان ببین گرد سرای مپتری 


درتكوبوی‌ودد سبق‌بی‌قدمی‌وبی بری 
ولولهٌ سحرنگر داست‌چوروز محشری 


تفس کریم کشتبی نفی لثیم للگری 


۹1۵ 


اونفرا 


وزفرا 


۹1۶ کلیات شمس تبریزی 


دحم‌چو جوی‌شیر بین شهوت جوی انگبیث 
درتو نهان چهارجو هیچ نینیش که کو 
جوشش شون از کجا جنبش‌ذوق از کجا 
خلسق شده شکار او فرجه کنان کار او 
شب بمثال هندوی روز مثال جادوی 
عقل حریف جنگیی نفس مثال زنگیی 
شاه بگفته نکته‌ای خفیه بگوش هر کسی 
جنک میان بندکان کینه میان زندگان 
گفت حدیت چرب وخوش‌با گلو دادخنده‌اش 
کوید کل که بزمبه کوید ابر گریه به 
کفته بشاخ دق کن گفتهبی رگ کف بزن 
کفته‌بمقل طیره شو گفته بعشق خیره شو 
کفتهبرخ بخندخوش گفته‌بزلف پرده کش 
گفته بموج شود کن کف ززلال دود کن 
هر طرفی_ علامتی هر نفسی قیامتی 
برسرمن نبشت‌حق دردلین چه کشت حق 
این‌همه آبو روغنست آنچ ددین‌دل‌منست 
لاح مبوح سره فاح نیم بره 
انزله من الملی انشأه من الولا 
زینه ‏ لوصله الحقه باصله 
لیس لیم ندیده کلهم عبیده 
اکرمنا ابر نا طیبنا . وسرنا 
ظله ‏ من علی ‏ مقله 

از تبریز شس دین 


طاب جواد 


ساخت شماع نود او از دل بنده مظهری 


آمده‌ای که دازمن بر همگان بیان کنی 
دوش خیال مست تو آمد و جام بر کفش 
گفتم ترسم ار خسودم شرم بپرد از سرم 
دیدکه ناز میکنم گفت بیا عجب کسی 
باهمگان پلاسو کم با چو منی پلاس هم 
گنج دل زمین منم سرچه نبی تو بر زمین 
سوی شپی نگر که او نور نظر دهدترا 
دنگ دخت که دادروژ رد شو از برای او 


عمرچو جوی آب‌دان شوق‌چوخمر احمری 
همچوصفات وذات‌هو هست نهانو ظاهری 
لنت عمر در کمن دحم بزیر چادری 
درپی اختبار او هر يك بسته زیسودی 
عدل مثال مشعله ظلم چو کود با کری 
عشق چومستوبنگیی‌صبروحیاچو داودی 
گفته بجان هر یکی غیر پیام دیگری 
او فکند بپر زمان اینت ظریف یاودی 
گفت بابر نکته‌ای‌کرد دو چشم او تری 
یکی ز یکدکر پند نکرده باودی 
کفته بچرخ چرخ زن کرد مناذل ثری 
کفته بصبر خونگری درغم هجر دلبری 
کفته بیاد دد دبا پرده ز دوی عبپری 
گفته بدل عبور کن بر دخ هر مصوری 
تا نکنی ملامتی گر شدهام سخن وری 
صبر مرابکشت حق صبر نماند و صابری 
آء چه‌جای گفتست آ» ز عشق بروری 
جاه اوان دره بر زه لمن یری 
ابلاه من البلا _ فهعه لین دی 
نوده بنوره ایقظه من الکری 
عزوجل و اغتتی لیس یرام بالشری 
حدلئثا پما نجی اخبرنا بما جری 
عز وجود مثله فی البلدان والقری 
سحری طلوع کرد 


۳۴۵ 
وان‌شه بی‌نشانه‌را جلوه دهی نشان کنی 
گفتم می نمیخودم گفت مکن زیان کنی 
دست برم بجمد تو باز زمن کران کنی 
جان‌بتو روی آورد دوی بدو گران کنی 
خامبك نهان منم داز ز من نهان کنی 
قلاٌ آسان منم رو چه به آسمان کنی 
ور بستیزه س رکشی دوز اجل چنان کنی 
چون زبی سیاهه‌ای دوی چوزعفر ان کنی 


غزلیات, قصائد ۹۷ 


همچو خروس‌باش نر وقت شناسو پیش‌دو 
کو بنشینو داست‌گو داست بود سزا بود 
گر بمثال اقرضوا قرض دهی قراضه‌ای 
ور دو سه روز چشم دا بند کنی باتقوا 
ود بنشان ما روی داست چو تير ساعنی 
بهتر ازین کرم بود جرم ترا گنه ترا 


حیف‌بود خروس‌را ماده‌چوما کیان کنی 
جاننو روان تومنم سوی دگر دوان کنی 
نیم قراضه قلب‌را گنج کنی و کان کنی 
چشة چثم حس دا بحر در عبان کنی 
قامت تير چرخ دا برزه خود کمان کنی 
شرح کنم که‌پیش‌من برچه نمط ففان کنی 


ب سکه نکنجد آن‌سخن کو بنبشت دردهان 


کر همه ذ 
ای که بلطف ودلبری ازدوجهان زیاده‌ای 
صبح که آفتاب خود سر نزدست از زمین 
مپدیو مپتدی توی دحمت ایزدی توی 
مایهٌ صد ملامتی شورش صد قیامتی 


سر نبرد هر آنك او سر کشد از هوای تو 
خیز دلاو خلق‌دا سوی صبوح بانگ زن 
هر سحری خبال تو دارد میل سر دهی 
هچو بپاد ساتیی همچو بیلت باقیی 
خبزدلا کشان کشان رو سوی‌بزم بی‌نشان 
بذره ای جپان جانب تو نظر کنان 
ن‌تن همچو غرقهرا تا نکنی ز سر برون 
با خامشانه خود تا برهی زگفتو گو 


» دا باز کشی دهان کنی 


لذفر 
ایکه چو آفتاب ومه دست کرم کشاده‌ای 
جام جپان نمای‌دا بر کف جان نپاده‌ای 
روی زمین گرنته‌ای داد زمانه داده‌ای 
چشمهٌ مشك دیده‌ای‌جوشش خنب باده‌ای 
ذانك بگردن همه بسته تر از قلاده‌ای 
گرچه زدوش بیخودی بی‌سرو پا فتاده‌ای 
دشن عقل و دانشی فتنهٌ مرد ساده‌ای 
هرچو کباب توتی همچو شراب شاده‌ای 
عشق سواده‌ات کند گرچه چنین پباد‌ای 
کوهر آب و آتشی مونس نرو ماده‌ای 
بندردا و خرقه‌ای مرد سر سجاده‌ای 
یا حیوان ناطقی جمله زنعلق زاده‌ای 


لطف نمای ساقیا دست پگیرمست را 


جانب بزغو یش کش‌شاه‌طر یق‌جاده‌ای 


که طواف مبکند بر سر کوی يك بتی 

ماه درست پیش او قرص شکسته بسته‌ای 

جمله ملوك داه دین جبله ملايك امین 

اهل هزار بحرو ک فگوهر عشق‌دا صدف 

آوست بهشت و حور خود شادی‌وعیش وسور خود 

بشنو این خطاب دا ساخته شو جواپ دا 
ای ۶ 


کشته سخن سبوصفت_بریم بی نهایتی 


نیست بجز دوام جان زاهل دلان دوایتی 
شکرشنیدم از همه تا چه خوشند این دمه 
عشق مپست جملهرو ماه حسد برد بدو 


وزفی 
این‌چه بتیست ای‌خدا این چه بلاو آفتی 
پرشکرش نبات‌ها چون مگسیستژحتی 
سجده کنان که ای صنم بهر خدای‌رحمتی 
زانسوی عزت و شرف سخت بلند همتی 
در غلبات نود خود آء عظیم آیتی 
ذره مر آفتاب دا گشت حریف و بابتی 


یز محرمت شمس‌هزار مکرمت 


۳۴۸ 
راحت‌های عشق دا نبست چو عشق غایتی 
هان مپذیر دمدمه زانك کند شکایتی 
جز که ندای ابشروا پنست ودا قراء‌تی 


۹۸ 


هر سحری حلادتی هر طرفی طراوتی 
خوبی جان چوشدزحد وان‌مددست بر مدد 
پشت‌فلك زجستجو گشته چوعاشقان دو تو 
پرتو دوی عشق‌دان آنك بهر سحرگهان 
عشن‌چودهنمونکند دوح درو سکوننکند 
ایزد کفت عشق دا کر تبدی جمال تو 
کرچه که میوه آ خرست‌ورچه‌درخت‌او لست 
چند بود بیان نو پیش مکو بجان ت-و 
خلوتبان گریخته نقل سکوت دیخته 


هر قدمتی عجایی. هر نی عایتی 
هست برای چشم بد نيك بلا حمایتی 
زانك جمال حسن هو نادده است و آیتی 
شبس کنید نیز صبح فراشت دایتی 
سرژفلك برون کند گوید خوش ولایتی 
آینة وجود دا کی کنمی دعایتی 


میوه ز دوی مرت 


داشت برو بدایتی 
هست دل اژزبان تو درغم ود نکایتی 
زانك سکوت مست‌دا هست قوی وقایتی 


گرچه نوای بلبلان هست‌دوای بیدلان 


خامش تا دهد ترا عشق جزب 


آء خجته ساعت ی که صنما بمن دسی 
آن‌سرز لف‌سر کش تگفته‌مر | که‌شب‌خوشت 
کی بود آفتاب تو در دل چون حمل دسد 
همچو حسن زدست غم جرعاةً زهر م ی کثم 
کرچه غعت بخون من چابك و تیز می‌رود 
جمله تو باشی آن‌زمان دل‌شده باشدازمیان 
چرخ‌فر و سکل توخوش ننگ نلك‌دگر مکش 
زن ز ذنی‌برون شود مرد میان خون شود 
حسن تو پای در نهد یوسف مصر سر نهد 


ج انفر 
باكو لطیف‌همچوجان صبحدمی‌بتن دسی 
زین‌سفر چ و آ نش تکی توبدین‌وطن دسی 
تا توچو آب‌زندگی بر گل‌وبرسمن دسی 
ای تریاق احمدی کی‌تو ببوالحسن دسی 
هست‌امید جان که تو ددغم دلشکن دسی 
باك شود بدن‌چو جان‌چون‌تو بدین‌بدن دسی 
بوك ببوی طره‌اش برسر آن دسن دسی 
چون توبحسن لم‌یزل برسر مردوزن دسی 
مرده ود برجهد چون بسر کفن دسی 


لطف یال شمس دین از تبربز در کمین 


طالب‌جانشوی‌چودین تا بچه‌ شکل و فن‌دسی 


جان بفدای عاشقان خوش‌هوسیست‌عا* 


از می عشق سر خوشم آتش عشق فرشم 
از سوی چرخ تازمین سلسله‌ایست آتشین 
عشق مپرس چون بود عشق یکی جنون‌بود 
عشق پرست ای‌بسر عشق‌خوشمت ای بسر 
داه تو چون فنا بود خصم ترا کجا بود 
جان مراتو بنده کن عیش‌مرا تو زنده کن 
یکنفسی خموش کن در خمسشی خروش کن 


۳۴۷۰ 
پرست ای پسر باد هواست مابقی 


پای بنه در ۱ 
سلسله دا بگیر اگر در ده خود محققی 
ملسله دا زبون بود نی بطریق احمقی 
روکه‌بجان‌صادقان صافو اطیفو صادقی 
طاقت تو کرا بود کاتش تیز مطلقی 
مست کن و بیافرین باز نمای خالقی 
وقت سخن توخامشی در خمشی تو ناطقی 


م چند ازین منافقی 


بی دل وجان سخن‌وری یوء کاو سامری 


راست نباشد ای‌بسر راست برو که حاذقی 


سوخت یکی جهان بفم آتش غم 


نی 


افودا 
صودت این طلسم را هیچ کسی بدید نی 


می کشدم بپر طرف قوت کیر بای او 
هست‌سماع چنگ‌نی هست‌ثراب‌رنگ نی 
عشق قرابه باز دمن در کف اوچو شیشه‌ای 
در قدم روندگان شیخ و مرید بی عدد 
آنك میان مردمان شهره شد و حدیت شد 


غزلیات, قصائد 


عبت مداخ بر قح آنك قدح چشید نی 
شیشه شکست زیر با پای کسی خلید نی 
در نفس یگانگی شیخ نه و مرید نی 
سای مان 


بایزید بد بايزید نی 


مزده دهید عاشقان عبد وصال می رسد 


ز آ نك ندیدهیج کس خودرمضانو عیدنی 


چشم توخواب‌می‌رودیا که‌تو نازم ی کنی 
چشم پپسته‌ای که‌تا خواب 
سلسله‌ای گشاده‌ای دام ابد نهاده‌ای 
عاشق بی گناه دا بپر تواب می کشی 
گه ببثال سانیان عقل ز منز می بسری 
طبل فراق می زنی نای عراق می زنی 
جان و دل فقیر دا خسته دل اسیر را 
پرده چرخ می‌ددی جلوة ملك می کنی 
عشق منیو عشقراصودت‌شکل کی بود 
گنج بلا نبایتی سکه کجاست گنج دا 


۳۳۷ 
نی بغدا که از دغل چشم فراز می کنی 
چونك بغفت برزرش‌دست دداز می کنی 
بندک‌سعتمیکنبند کی از می کی 
بر سر گورکشتگاننبانگ‌نماز می کنی 
که بثال مطربان نقنفه ساز می کنی 
پردة بوسليك دا جفت حجاز می کنی 
ازصدقات حسن خود گنج نیاز می کنی 
تاج شبان همی بری ملك ایاز می کنی 

اينك بصورتی شدی این 


ودنک کزکشی بآ 


غرق غنا شو و خدش شرم بدار چند چند 


در کتف غنای او نالا آز می کنی 


آب‌توده گسته‌را دردوجهان سقا توی 
بر جنشاط رخنه‌شد لشکردل برهنه شد 
می زد؛ مییم ما کوفتة دییم ما 
روی متاب از وفا خاك مریز بر صضا 
چرخ ترا ندا کند بپر توجان‌ندا کند 
خبز بیار باده‌ای مر کب هر بیاده‌ای 
اين خبر ومجادلی نیست نشان یکدلی 
گردن عربده بزن وسوسه دازین بکن 
وقت‌لقای بوسفان‌مست بدند کف‌بران 
ازرخ‌دوست باخبر و ز کف خویش بی‌خبر 
پر کن ذان می نهان‌تا بخودیم‌بی دهان 
بادة کهنة خدا روز الست رها 
ریک ز آب‌سیر شد من‌نشدم زهی زهی 


۳۷۴ 
باد تو ده‌شکته را بارگه وفا توی 
عیمته دا کله توی‌میسره دا قبا توی 
چشم نهاده‌ایم ما در تو که توتیا توی 
آب حیانی و حیا پشت دل و بقا توی 
یان کند آن‌همه رادوا توی 
بهر زکات جان‌خود ساقی جان ما توی 
گردن این خبر بزن شحنهةٌ کبریا توی 
بادءٌ خاص ددفکن خاصبك خدا توی 
مانه کمیم اززنان یوسف خوش لقا توی 
این خبر یست‌معتبر پیش‌تو کاوستا توی 
تا که‌بدانداین جهان باز که کیمیا توی 
کشته بدست انبیا دادث انبیا توی 
لایی‌خر کمان‌من‌نیست ددین‌جهان زهی 


۹۷۳۰ 
بحر کمیته شربتم کوه کمینه لقم‌ام 
تشنه تر از اجل منم دوزخ واد می‌تنم 
نیست‌نز اد عشق داجز که‌وصال دادوی 
عقل بدام تورسدهم سرو دی شک مکند 
صدق نهنده‌هم‌توی در دل هر موحدی 
نوح زاوج موح‌تو گشته‌حریف تخته ای 


باژ بشپر عشق دوای تو فکنده در دهی 


باز ترش‌شدی مگر یار دک رکز 
دوش ژ درددل مها تا بسح نغفته‌ام 
ای دم آتشین من خیز توی گواء دل 
آینهاکه خریده‌ای‌می نگری بروی خود 
عق لکجا کهم نکنون‌چاد؛ کار خود کنم 
لبت صودت مرا دوخته‌ای بجادوی 
بر دروبام دل‌نگرجبله نشان پای تست 
هر کی حدیث‌می کندبرلب ادنظ رکنم 


ای 


کلیات شمی ت 


هیچ دسد عجب مرا لقبةٌ ذفت فربهی 
نستدهان‌عشی‌دا جز کف توعلف‌دهی 
کرچه بو گران سریگرچهبوسبكجهی 
تقش کننده هم توی در دل هر مشبهی 
روحز بوی کوی‌تومست‌وخراب دوالهی 
خامش باش وباز دو جانب قصر خامشان 


دست جفا گشاده ای پای وفا کشیده‌ای 
ز انك‌تو مکردشمنان‌دحق‌من‌شنیده‌ای 
ای‌شب‌دوش‌من بیار است بگوچه دیده‌ای 
درپس پرده دفته‌ای پردهٌ من‌دریده‌ای 
عقل برفت یاوه شد تاتوبمن دسیده‌ای 
سوزنهای بوالعجب در دلمن‌دسیده‌ای 
بر در وبام مردمان دوش‌چرا دویده‌ای 
از هوس دهان تو تالب کی کزیده‌ای 


تپمت دزد بر نهم هر کی دهد نشان تو 


کینز کجاگرنته‌ای دینز کجاخریده‌ای 


هین که‌خروس‌بانك‌زد وقت‌صبوح‌یافتی 
ف مکنی توخو دکه‌توز یر كوپاك خاطری 
ای بنه دهان هم ی آردمبح ناله‌ای 
در ده‌بی ددیغ‌ازان شبره و شیردایگان 
درده باده اکچو زر پاك زخویشمان‌بیر 
شاد ج تحفه بیاد از سما 
عقل ز تقل ‏ تو شود منتقل از عقیلها 
جام تراچو دل بود در سروسینه شمله‌ای 
دس تکه یافت مشر بی‌مندزحرص‌ومکسبی 
شت تو ماهی مرا چله نشاند مدتی 
قطره ز بحر فضل‌تو یافت‌عجب تبدلی 
نفس خسیس‌حرصخوعاشق‌مال وگفتکو 
ترك‌زیادتت شهادان زخری‌نه بی‌خری 
هیچ مکو دلا هلا طاقت دنج نیستم 
طاقت‌رنج ه رکسی‌دادی‌ومی کشی‌بسی 


شرح نم ی کنم که‌بس عاقل دا اشادتی 
باده بیار و دل ببر زود بکن تجادتی 
جنگ زچنگ‌هجر تو کردحز ین‌شکایتی 
شیر و نبید خلد رانیست حدی و غایتی 
نیست بتر ز با خودی مذهب ما جنایتی 
تاغم وغصه دا کند اشقرمی سیاستی 
دانش غیب یابد و تبصره و نراستی 
مست ترا چه کم بود تجربه یا کفایتی 
سر که بیافت آن‌طرب کی‌طلبدد یاستی 
دام تو کرکس مراداد بغم دیاضتی 
پاك دلی و صفوتی توسعه و احاطتی 
یافت بگنج دحمتت ازدو جهان‌فرافتی 
زانك بچانست متصل حج توبی‌مسافتی 
طاق‌شواز فضول‌خودحاجت‌نیست‌طاقتی 


۳۳۷۵ 


اففدا 


غزلیات. قصائد ۹۳ 


سر دل تو جز ولا تا نبودکه‌بی گمان 
حشر شود ضبیر تو در سخن وصفیرتو 
از بدو نيك مجرمان کند نشد وفای‌تو 
جان و دل مرید را از شهوات ماو من 
متقیان ببادیه دنته عشا و غادیه 
دوح سجودمیکند شکر وجودم یکند 
پر کرم و کرامت خنده آفتاب تو 
جمله بجستوجوی‌تو معشکنان کوی تو 
پنج حس ازمصاحف نود و حیات جامعت 
پیش‌ددت دکوع خوش 


گاء‌چو. 


بر سر بیثیت کند سر دلت علامتسی 
نقد شود در اين جهانعرض‌تر| قیامتی 
زانك تراست‌در کرم ثابتی و مهادتی 
جز زژلال بحر تو نیست یقین طبارتی 
کمبه روان شده بتوتا که کند زیادتی 
یافت زبندگی تو سروری و سیادتی 
ذره بذره دا بود نوع دکر شهادتی 
روی بکب؛ کرم مشتفل عبادتی 
یاد گرفته زادستا ظاظر پنج آیتی 
گاه چو نای می کند بپر دم تو قامتی 


بس کن ای‌خرداز ین‌ناله و تصاحز ین 


بوی برد بغامشی هر دل باشهامتی 


سر که هفت ساله دا از لب‌او حلادتی 
جان ودل فسرده دااز نظرش کشایشی 
از گذری که او کندگردد سرد دوزخی 
مردهژگور بر چهد آید و مستمم شود 
آنك زچشم شوخاو هر نفسیست فتنه‌ای 


۳۳۷ 
خار بنان خشك دا از گل او طرادتی 
سنگ میاه مرده را از گذرش‌سمادتی 
وز نظری که انکندزنده شود ولایتی 
کربت هن ز مرده‌ای یاد کند حکایتی 
آنك زلطف قامتش هر طرفی قیامتی 


آء که‌در فراق اوهر قدمیست آتشی 


آم که از هوای اومی‌دسدم ملامتی ۳۳۷ 


بازچه شد ترا دلا باز چه مکر انددی 
همچودعای‌صا لحاندی‌سوی‌اوجمی‌شدی 
کشت مرا بجان تو حیله و داستان تو 

از دحموت کشته‌ای در دهبوت دفته‌ای 
گرسبک یکنددلم خنده‌زنی که هینیر 
خنده کنمتوگوییم‌چون‌سر پخته‌خنده‌زن 
ترك توی‌زهندوان چهرءترك کم‌طلب 
خنده نصپب ماه‌شد گریه نصیب‌ابر شد 
حسن زدلبر ان طلب دردزعاشقان‌طلب 

من‌چو کمینه بنده‌ام خاك‌شوم ست م کشم 
مستوخوشم‌کن آ نگهیر قص‌وخوشی‌طلب زمن 
ديك‌تومخوشیدهم چونك| بای خوش‌بزی 
د یو شودفرشته‌ای چون نگری‌ددو توخوش 
سحر چرا حرام شد زآ نك بعهدحسن‌تو 


یکنفسی چوبازی و یکنفی کبوتری 
باز چو نوداختر آن‌سوی‌حضیص می‌بری 
سیل تو می کشد مرا تا بکجام می‌بری 
تادم مهر نشنوی تاسوی دوست نشگری 
چونك بخودفروروم‌طنهزنی که لنگری 
گرب ه‌کنمتو گوییم چون‌ب نی کوزه‌میگری 
زانك نداد هندرا صورت ترك تنگری 
بخت بداد خاك دا تابش زر جفری 


چپرء زدد جوزمن‌وز رخ‌خویش‌احمری 
تو ملکی وزیبدت سر کثی‌وستمگری 
در دهنم بنه‌شکر چون‌تر شی نمی‌خوری 
ود ترشی‌بزی‌زمن هم ترشی بر آودی 
ای‌برییی که ازدخت بوی‌نمی‌برد بری 
حیف‌بود که هرخسی لاف ندزساحری 


۹۳۲ کلیات‌شمی تبریژی 


ایدل چون عتاب وغم‌هست‌نشان مپر او 


ترك عتاباگ رکند دانك بودز توبری 


ای تبر یز شمس‌دین خسرو شمس مشرقت 


پرتو نود آن سری عادیتیست ای سری 


پیش از آ نك از عدم کرد وجودها سری 
بی‌مهو سال سالها روح ز دست بالها 
آتش‌عشقلامکان‌سوخته باك جسم وجان 
خودخوردو فزون‌شود آناك زخود برون شود 
کور:دل‌در آببینزان‌سویکافری‌ودین 
چپر؛ٌ فقر را قدا فقر منزه اژ ددا 


آففیا 
بی ژوجود وزعدم باز شدم یکی دری 
نقطهٌ روح ام یزل پاك روی قلندری 
کوهر نقر در میان بر مثل سمندری 


سیمبر یکه خون‌شود از بر خودخورد بری 
زر شده‌جان‌عاشقان عش دکان‌زر گری 
کزدخ فقر نودشد جمله زعرش تانری 


مست زجام شمس دین‌ميکدة الست‌بین 


صد تبر یز را ضمین از غم آپو آذدی 


ایدل‌بی‌قراد من‌د است بگو چه کوهری 
ازچه‌طرف دسیده‌ای‌وز چه غذاچریده‌ای 
بیخ‌مرا چه می‌کنی‌قصد فنا چه می‌کنی 
هر حیوان و جانور اژ عدمند بر حذر 
گر مدشتاب‌می‌روی‌ست وخراب‌می‌دوی 
ازسر کوه‌این‌جهانسیل توی‌روان دوان 
باغ وبهاد خیرهء‌سر کز چه‌نسیم می‌وژی 
بانك دف ی که‌صنح‌او نیست‌حر بف‌چنبری 
موسی عشق تو مراگف که لامسای‌شو 
از همه من گریختم گرچه میان مردمم 


۳۴۸۰ 
آتثیی تو آیی آدمبی تو یا بری 
سوی‌فناچه دیده‌ای‌سوی فناچه می‌بری 
راء‌خردچه‌میزنی برد‌خودچه می‌ددی 
جز ت وکهرخت خویشد اسوی‌عدم‌همی بری 
کوش ببندکی نهی‌عشوُخل یکی‌خودی 
جانب بحر لامکان از دم من دوانتری 
سوسن‌وسرومستتوتاچه گلی‌چهعبهری 
در نرود بگوش ما چون هذیان کافری 
چون‌نگر یزم ازهمه‌چون‌نرمم زسامری 
چون بمیان خاك کان نقد؛ زر جمفری 


گردوهزار بار زر نعره زند که من زدم 


تا نرود زکان برون نیس تکسیش مشتری 


باهمگاننضو لکی چون که‌بماملو لکی 
ای توفضول در هواای توملولدرخدا 

مستك‌خویش‌گشته‌ایگه تر شگهی خو شك 
کرت و کتاب خانهای‌طالب باغ جان‌نه‌ای 
رو توبکیمیای‌جان مس‌وجود خرج کن 
کفتم باضیر خود چند خیال جسیان 


۳۳۸۰ 
رو که‌یدین عاشقی‌سختعظیم گولکی 
جونتواز آن قان‌نه‌ای‌ر و که‌یکیمذو لکی 
نازك و کبر کت که‌چه‌درهنرك نفو لکی 
گرجهامیلکیو لی خواجه‌توبی اصولکی 
تا نشوی ازو چو زردر غم نیم پولکی 
یا توزهر فسرده‌ای سوی‌دلم رسولکی 


نو خدایگان جان دد تبریز شمس‌دین 


کرد طریق سالکان این اگر توغولکی 


أیکه لب تو چونشکر هاننکه قرابه‌نشکنی 
عشن‌درون‌سینه شد دل‌همه آبگینه شد 


ویکهدل توچون‌حجر ها نک قر اب 
ترم‌در آتوای بسرهان که قرابه نشکنی 


غزلیات ,قصائد ۹۳۳ 


ه کی اسیر سر بود دانك برون دد بود 
آن صنم لطیف‌تو گرچه که‌شد حریف تو 
تا نکنی شناس او از دل خود قیاس او 
چونك وی تومست او باده‌خوریز دست او 
مست درون سینها پرسر آبگینها 


حق‌چونود در بشرجمم شدند خير دشر 


خاصه که‌او بود دوسر ها نکه‌قر ابه نشکنی 
دست بزلف او مبر هان که قرابه نشکنی 
او د گرست وتو دگر هان که قرابه‌نشکنی 
آن نفسیت باخطر هان که قرابه‌نشکنی 
نيك سبك تو بر گذر هان که‌قرابه‌نشکنی 
خیره‌مشو ددین خبر هان که قر ابه‌نشکنی 


یا تبریز شس‌دی نگرچه شدی تو همنشین 
تاتو نلافی از هنر هسان که قرابه نشکنو ۳۸۳ 


تلخ کنی دهان من قند بدیگران دهی 
جان منی و اد من دولت پایداد من 
یا جهت ستیز من یا جهت گریز امن 
عود که جود می کند بهر تو دود می کند 
بر گذرم ز نه فلك گر گذری بکوی من 
عقل وخرد فقیر تو برودشش ژ شیر تو 
در دوجپان بننگرد آنك بدو تو بنگری 
جلاتن‌شکر شود هر که پدو شکر دهی 
کشتم جمله شهرها نیست شکر مگر ترا 
که‌بکشیگر ان‌دهی که همه دایگان دهیی 


مفخر مهر ومشتری درتبر 
زنده شود دل قمر گر بقمر قران دهی 


خواجه| گر توهمچوما بی‌خودوشوخ‌وستی 
کی دم کس شنیدیی یا غم ک سکشیدیی 
برجهیی بئیمشب باشه غیب خوش لقب 
ای‌تو مدد حیات دا از جهت زکات‌دا 
عاشق مست‌از کجا شرم وشکست از کجا 
ود ژ شراب دنگیی کی پی‌نام و نتکبی 
باز دسید مست ما داد قدح بدست ما 
گر قدحش بدیدیی چون قدحش بریدیی 
وز رخ یوسفانه‌اش عقل شدی ز خانه‌اش 


ور تو بگاه خاستی پس‌تو چه سست‌پاستی 


نم ندهی بکشت من آب باين و آن‌دهی 
باغ من دبهاد من بساغ مرا خزان دمی 
وقت_نبات دیز من وعده و امتحان دهی 
شیرسجود می کندجون بسگاستخوان‌دهی 
بای نیم بر آسمان کر بسرم امان دهی 
چون نشود زتیر تو آنك بدو کسان دهی 
خسرو خسروان شودکر بگدا تو نان دهی 
لقمه کند دو کون‌را آنك توش دهان دهی 
باتومکیسچون کنم گر توشک رگر ان دهی 
یکنفسی چنین دهی یکنفضسی چنان دهی 


شمس دین 

ارزیروا 
طرق قمر شکستبی فوق فلك نشستبی 
یا زد سیم چیدبی گر تدو فنا پرستبی 
ساغر بادةٌ طذرب بر سر غم شکستبی 
طرة دلربات دا بر دلمن بیستیی 
شنگ و وتیح بسودیی گر گرد الستیبی 
ور تو چو من نپنگیی کی بدرون شستیی 
گردهدی بدست تو شاد و فسراخ دستیی 
و ز کف جام بغش‌او از کف خود برستییی 
بخت شدی مساعدش ساعد خود نخستیی 
ود تو چوتیر داستی از ب رک بجستیی 


خامش کن اگر ترا از خمشان خبر بدی 
وقت کلام لایبی دقت سکوت هستبی ۲۴۸۵ 
یاود من توی بکن بهر خدای یادیی نیست ترا ضعیف تر از دلمن شکادبی 


۹۳۴ کلیات شمی تبریزی 


نای برای من کند در شب و دوز نالهای 
کی بفشاردی مرا دست غمی و غصه‌ای 
ده همچو ابر من اشك دوان نباردی 
دست دداز کردمی کوش فلك گرفتمی 
از سر ماه من کله یستدمی دیسودهی 
حق حقون سابقت حق از عاشقت 
حق نسیم بوی تو کان دسدم ز کوی تو 
تا که نثار کرده‌ای از گل دصل برسرم 
دارد از تو جزو وکل خرمیی و شادیی 


د 


چنگ برای من کند باغم و سوز ذادیی 
کرتو مرا بعاطفت دد بر خود فشادیی 
گرتو ز ابر مرحمت برسر من ببادیی 
کرسر زلف خویش دا تو بکفم سپادیی 
کرتو شبی‌بلطف‌خود خوش‌سرمن بخادیی 
حق زدوع جان من کش تو کنی بهادیی 
حق شباع روی تو کو کندم نیادیی 
بر کف پای کوشثم خاد نکرد خادیی 
وز رخ تو درختگل خجلت وشرمسادیی 


ای‌لب من خموش کن سوی اصول‌گوش کن 


تا کند او بنطق خود نادده غمگسادیی 


ای زده مطرب غمت در دل ما ترانه‌ای 
چوناك‌خیال خوش‌دمت ازسوی‌فیب دد دمد 
زهر#عش‌چون‌بزد پنجٌخود در آب وگل 
آهوک‌لنگ چون‌جهد ااکف شیر شرزه‌ای 
ای کلد ای‌بهادچان وی‌می ای خماد جان 
اغ دیهاد وبغت بیثعالم پر ددخت بیث 
از دهش و عطای تو نقر فقیر ‏ فخر شد 
لطف وعطا و دحمتت طبل وصال می‌زند 
روزة مریم مرا خوان مسیحیت نوا 
کشته کمان سرمدی سرده تیرهای ما 
پیش کشنی آن‌کمان هر کس میکند زهی 


جذبهة حق يك دسن تافت ‏ آه توو من 


اند 
در سر و در دماغ جان جسته ژتو فسانه‌ای 
زآتش عشق برجهد تا بفلك زبانه‌ای 
قامت ما چو چنگ شد سینة ما چنانه‌ای 
چون برهد ز باژ جان قالب‌چون سمانه‌ای 
شاه ویگانه او بود کزتو خورد یگانه‌ای 
دین همگی درختها دسته شده ز دانه‌ای 
تا که نماند مرک دا بر ققرا دهانه‌ای 
گر نکند وصال تو باد دگر بهانه‌ای 
ت رکنم از فرات تو امشب خشك نانه‌ای 
کشته خدنگ احسدی فعر بنی کنانه‌ای 
بپر ندوم تیر تو دقعهٌ دل نشانه‌ای 
یوسف جان ز چاه تن دفت بآشیانه‌ای 


خامش کنا گر سرت خارش نطق می‌دهد 


هست برای جمد تو صبر کزیده شانه‌ای 


هست بخطهٌ عدم شور و غباد و غادتی 
ژانك عمارت اد بود سایه کند وجود دا 
رو ح که‌سایگی بود سرد وملولو بی‌طرب 
جان که در آفتاب شد ه رگنب ی که او کند 
شملهٌ آفتاب دا بر کهو بر زمينست رنگ 
جان بمثال ذدها دقس کنان در آفتاب 
جان چو سنگ می‌دهدجانچو امل می‌خرد 
قرص فلك در آید و روی بکوش جانها 


۳۴۸۷ 

آتش عشق در زده تا نبود عمادتی 
سایه ز آفتاب او کی نگرد شرادتی 
منتظرك نشته او تا که دسد بشادتی 
برق زد از کناه او هر طرفی کفادتی 
نیست بدید در هسوا از لطف و طپارتی 
نود پذیریش نکر لمل‌وش و مهادتی 
رقس کنان ترانه زن کشته که‌خوش‌تجاتی 
سر اذل یکویدش بی سخن و عبسادتی 


غزلیات ,قصائد 


آنك بهر دمی نهان شعله زند بروح بر 


۹۵ 


آن دل و زهره کو کزان دم بز نداشادتی 


محرم حق شمس دین ای تبریز دا تو شه 


کشتة عشق خویش دا شاه ازل زیادتی 


ای که غریب آعشی در دل‌وجان ما زدی 
آتش تو مقیم شد با دلمن ندیم شد 
چاشنی خیال تو می بدرد دل مرا 
شمم بدان صبور شد تا همکیش نود شد 
نور دمی که عاق شد تا همگیش نور شد 
باز دسید آیتی از طرف عنایتی 


پست پلنگ قهر دا 


قبه بپست شهر داشهر برست اذ بدی 


کرزتو بوسه‌ای خردصدمه ومپرومشتری 
ور دوهزارجان و دل بردرتو وطن کند 
آینهکیست تا ترا در دل خویش جادهد 
دست مده تو چرخ‌را تاکه پیش اسب او 
دولت سنگ‌پاده‌ای گر چه بیافت چاره‌ای 
ای دل باز شکل من جانب دست عشق او 


در پی شاه شس دین 


لشکرعشق‌باویست رو که‌تو هم ز لشکری 


ساقی‌جان‌فز ای من بهر خدا زکوثری 
بحر کرم‌توی مرا از کف خود بده‌نوا 
ای‌بز مین ز آسمان آمده چون فرشته‌ای 
بزم درآ و می بده دسم بهاد نو بنه 
کرچه ببتکدة دلم هر نفیست‌صودتی 
می‌چو دود برین‌سرمبسکلداز تولنگر» 
بح رکرمچهکم شود گر بخور ندجرعه‌ای 
این دل بی‌قر ادرا از قدحی قرار ده 

یا برهان 


جمممکن‌توبرف | برخودتا که‌نفسری 
آنك نجوشد او بخودجوش‌ترا تبه‌کند 


فربپیش بدست‌جو غره مشو بیشم او 


۳۴۸۸ 
آتش دل مقیم شد تو بسفر چرا شدی 
آتش خویش دا بگو کاب حیات آمدی 
ای غم اد چو شکری ای دلمن چو کاغذی 
نود به است از همه خاصه که نور سرمدی 


نور به است ازهمه خاصه که نود سرمدی 
وحدت بی‌نهایتی گشت امام و مقتدی 
باز گشاد مپر را 

۳۴۸۹ 
تا نفروشی ای صنم کز مه ومپر خوشتری 
درمگشای ای صنم کز دل وجان‌تو برتری 
ای صنما بجان و کاینه دد بنتگری 
غاشیةٌ ترا کشد برسر خود بچاکری 
در تن خویش بنگرد بیند وصف گوهری 
با پر عشق او پر چند بپر خود پرعه 
تاتبریز می‌دوان 

۳۴۹۰ 
در سرمست من فکن جام شراب‌احبری 
باغ‌ادم توی مها بر بر من بزن بری 

وی ذخطاب اشربو منز مرا پیبری 
ای‌رخ تو چوگلنی وی قدتو صنوبری 
نیست ونباشد و نبد چون رخ‌تومصودی 
چپرء زردچون‌زرم سرخ شود چ و آذری 
فضل خدا چه کم شود گر برسدبکافری 
وین صدف وجوددا بخش‌صفای‌گوهری 


تم یابرسان بفط رتم 
یابتر اش نردبان باز کن‌از فلكددی 


۳۳۹۰ 
برف‌تو بفسراندت گر تو تنور آذری 
وانك ندارد آذری ناید ازو براددی 
آن سروسبلتش‌مبین جان‌ویست لاغری 


۶ 0 کلیات شمس تبریزی 


هربشری که صاف‌شددر دوجهان ودا دلی 
عالم خاك همچو تل نقر چوگنج زیر او 
چشم‌هر آ نك بسته‌شد تابش حرص‌خسته شد 
کنج جمال همچومه جانش بدیده کفته خه 
وصف لبش بگفتمی‌چهرة جان شکفتمی 
جان بجپان‌وهم بجه سر بسکش سرك بته 


نوا برجه و گرم پیش[ 
ن مشنو سست‌وسرسری 


ارو 
دید غرض که فقر بد ببانگ الست دا بلی 
شادی کودکان بود بازی ولاغ برتلی 
وانك زگنج رسته شدگشت گر ان و کاهلی 
برده او هزار شه آء شگرف حاصلی 
داء یان برفتمی ليك کجاست واصلی 
کرچه دردن هردو ده یست درون قابلی 


ای تبریز مشتهر بند بشمس دین کسر 


ژانك مبادکت سربر کف پای کاملی 


روبنودمی بتو گر همکی نه جانسی 
سیمبر | نه من زرم لمل لبا نه گوهرم 
لطف توم نمی‌هلد ودنه همه زمانهرا 
گلبن‌جان بعشق‌ت و گفت اگر نترسی 
کوید خلق عاقلی یکنفضی بخود با 
سیم قبای ماه اگر لاین کوی تو بدی 
موج هوای عشق توگرهلدی دمی مرا 
گرنه زتیر غیرت او چشمزمانه دوختی 


۴۹۳ 
دیده شدی نشان من گر نه که بی‌نشانمی 
جوهر زر نمودمی گرنه درون کانمی 
ازهوس‌تو ای‌شکر همچو مگس‌برانمی 
سوسن واد گشتمی سر همه سرزبانیی 
گفتم اکر چنینمی یکنفضی چنانمی 
من کمرش گر فتمی سوی‌توش کشانمی 
آتشپا بکشتی چادة عاشقانمی 
فاش وعان بدست او برمثل کمانمی 


از تبریز و شمس دین دمزو کنایتست این 
اء چه شدی که پیش او من شده تر جمانمی ۱۴۹۴ 
زر گر آفتاب دا بستة کاز می‌کنی ‏ کرته شام دا زمه‌نقش و طراز می‌کنی 


روز وشب وتایج این حبشی و دومدا 
گاء مجاز بنده راحق و حقیقتی دهی 
این چه کر امتست‌ای‌نقش خیال روی‌او 
خاطرهمچو باد دا نقش‌جحود می‌دهی 
درشب ابر کین غم مشعلها در آودی 
عشق تومست ومقیم بهر تو 
گاه زنیم زلتی ببر‌همشان همی ذنی 
گاء گدای راه دا هبت شاه می دهی 
می‌شکنی بزیر با نای‌طرب نوای دا 
بربط عشرت مرا گاه سه تا همی کنی 
جان ز وجود جودتو آمد ومفز نفزشد 


یاسنداً لحاظه عاقلتی و مسکنی 


برمثل اصولشان گرد و دداز می‌کنی 
وانك حقیقتی بود هزل وهجاز می کنی 
با درهای بسته در خانه جواز می‌کنی 
خاطر بی‌نیاز دا بر ز نیاز میکنی 
در دل تنگ‌ی رگره پنجره باز می‌کنی 
تو ز دلال وعز خود عزم عزاز می‌کنی 
گاه خود از کبیرها چشم فراز می‌کنی 
گاه قباد و شاه را بندة آز می‌کنی 
چنگ شکته ترا لاین‌ساز م‌کنی 
پرد؛ بوسليك دا گاه حجاز می‌کنی 
باز زبو-تهاش چون‌همچو از می‌کنی 
یا ملکا جواده مکتنفی و مسامنی 


قرة کل منظر مقصد کل مشتری 
انت و لی نعمتی مونس لیل وحدتی 


سیدکل مالك معلس کل مالك 


غزلیات:قصاید 


انت کمال ثروتی انت نصاب مخز نی 
قوة کل ناعش قدرة کل منحن 
انت کروم نائل حول جناه نجتنی 
هادی کل سالك ناعش کل منثنی 


چندخموشم یکنم-وکسکوت‌می‌دوم 


هوش‌مرا برغم من‌ناط: ازم ی کنی 


آ نك بدورد دم بدم‌سنگ‌جفای صدمنی 
می‌چودرو عم لکند دق سکند بفل زند 
مرد قمار خانه‌ام عالم بی کرانهام 
ننگرداو بر نگ ‌توغم‌نهورد زجنگ تو 
هیچعسل ترش‌شودسر که اگر ترش‌رود 
من که‌در آن نظاده‌ام مست‌وسماع بارءام 
هست‌سماع مانظر هست سماع او بطر 
در تكگورموّمناندقس کنان وکف ز نان 


۳۴۹۵ 
غم نخورد از آنك توروی برو ترش کنی 
زانك نهاد در بفل خاص عقیق معدنی 
چشم بیاد در دخم بنگر پیش ددشنی 
خواجه مگر ندیده‌ای‌ملك و مقام ایمنی 
از پی آب کی هلد روغن طبع روغنی 
ليك سماع هر کسی باك نباشد از منی 
ليك نداند ای بسر ترك زبان ادمنی 
مست ببزم لامکان خورده‌شر اب‌مومنی 


پیش توست این دم اومی نبری زیار بو 


می‌نگری و سو بسو یلا چشم می‌زنی 


خواجه ترش مر ابگوسر که بچندمی‌دهی 
گر تو نمی‌خری منحر می‌بووس همی‌خرم 
پیشتر آتوای بری از ترشی توی بری 
جان بپزار و لوله بپر ت و گشت حامله 
چون فرهاد می کشی‌جان مرا بکه کنی 
هر چه که می‌دهی بده بی‌خبر آنکیکه او 
بر کلی‌همی بری‌باغبپیش‌می کشی 
شاکر خدمتی ولی کاء زلا ابالبی 
جون سرزیدبشکندچارة عمرومی کنی 


لایر 
هست شکر لبی | گرسر که‌بقندمی‌دهی 
عاشقو بیخودم مر اهر زه چه‌بند می‌دهی 
تاج و کمرعطا کنی بخت بلند می‌دهی 
کانش عشق خویش دا تو بسیند می‌دهی 
ورنه بدست جان من ازچه کلند می‌دهی 
بر تو گمان برد که توبهر گزند می‌دهی 
لاشه خری همی بری بیست سمند می‌دهی 
نی بکنه همی زنی نی بیسند می‌دهی 
چون بدمشق قحط شد آب بجند می‌دهی 


چند بگفتمت مگو ليك ترا گناه چیست 


ای تو چو آسیا بتو آنج دهند می‌دهی 


صبح چو آفتاب زد دایت روشناییی 
گر زفلك نهان‌بودددظلمات کان‌بود 
نورزشرق‌میز ند کوه شکاف م ی کند 


در بی هرمنودی‌هت یقن متورک 


صودت بت نمی‌شود بی‌دل‌ودستآزدی 


۳۴۹۷ 
لمل‌وعقیق میکنددردل کان کداییی 
کوهرسنگدا بود با فك آشنایبی 
دردل سنگ می‌نید شمثه؛ عطایبی 
در بی هر زمینیی مرنقب سماییی 
آزر بتگری کجا باشد بی خدایبی 


۹۳۸ کلیات شمی تبریزی 


کفت پیمبر بحق کآدمیست کان‌زر 


فرق‌میان‌کان و کان‌هست بزد نماییی 


مرا سودای آن دابر زدانایی و قرایی 
سرسجاده و مسندگر فتم من بجهد و جد 
در آمدعشق درمسجدبگفت ای‌خواجهٌمر شد 
بپیش زخم تیغ من ملرزان دل بنه گردن 
» توداد اوباشی اگر دندی و قلاشی 
فرادی‌نیست‌خوبان داز عرضه کردن سیما 
گهی ازدوی‌خودداده خر در اعشقو بی‌صبری 
گهی از ز لف‌خوددادهبمومن‌نقش حبل ال 
توحسن خوداگردیدی ک؟افزونترزخورشیدی 
چرا تاژه نمی‌باشی ز الطاف دییم دل 
چرا درخم اين دنیا چوباده‌بر نمی‌جوشی 
ق چپر؛ خوبت چه‌محروست‌یمقوبت 
ب‌جان او تادان 


نه حسن خودای‌نادان ز 


پپیند خاك سرخود ددون چهر؛ بستان 
ببیند سنگ سرخود درون لعل و پیروژء 
بپیند آهن تیره دل خود دا دد آینه 
عدمپا مر عدمها دا چو می‌بیندبد لگشته 
ورس رگن کجاگشتی‌مکدا کر خبر بودی 
چو ابنالوقت‌شد صوفی‌نگردد کاهل فردا 
میان دلبران بنشین اگر نه غری و عنین 
ایا ماهی بقین گشتت ز ددیای پس بشتت 
ندای ارجمی بشنو بآب زندکی بگرو 
بجان‌ودل شدی جاییکه نی‌جان‌ماندو نی‌دل 
زخورشید ازل زر شو بزر غیر کمتر رو 
ترا دنیا همی گوید چرا لالای‌منکشتی 
ترا دریاهمی گویدمنت‌مر کب‌شومخوشت 


۳۴۹4۸ 
برونآودد تا کشتم چنین شیدا و سودایی 
شبار زهد پوشیدم ی خیرات افزایی 
پدران بند هستی داچه دد بند مصلابی 
اکر خواهی سفر کردن ز دانایی بینایی 
پس‌برده چه می‌باشی‌اگرخوبی و زیبایی 
بتان دا صبر کی‌باشدزغنج و چپره آدایی 
هی ازچشم‌خود کرده سقیمانرا مسیحایی 
زیچ جمد خود داده بترسایان چلیپایی 

چه بژمردیچه پوسیدی در 

جراچون‌گل_نمی‌خندی‌چرا عنبر نی‌سایی 
که تاجوشت برون آدد اذین‌سر پوش‌مینایی 
الا ای بوسف خوبان بقعرچه چه می‌پایی 
که مومن آینً مومن بود دروقت تنهایی 
که من دردلچپا دارم ز زیبایی ودعنایی 
که کنجی‌دادم اندردل کند آهنگ بالایی 
که من هم قابل نورم کنم آخر مصفایی 
بپستی پیش می‌آید که تا دزدد پذیرایی 
که‌آید ازسرشت‌اوبسمی و فشل عنقایی 
سبك کاهل‌شود آ نکس که باشدگول و فردایی 
میان‌عاشقان‌خ و کن‌مباش‌ای‌دوست هر جایی 
بگردان‌ویوو اپس‌رو چوتواز امل‌دریایی 
در آدر آب و خوش‌می‌دو بآبو گل‌چه‌می‌بایی 
ببای‌خودشدی جایی که آ نجا دست می‌خایی 
که عشق‌زر کند زردت اگرچه‌سیم سیمایی 
توسلطان زاده‌ای آخرمنم لایق بلالایی 
که تومر کب شوی ما دا بحمالی‌وسقایی 


خمش کن‌من‌چوتو بودمخم ش کردم پیاسودم 


اگر تو بشنوی‌ازمن خدش باشی بیاسایی 


مسلمانان‌مسلما نان‌مرا تر کیست‌یفمایی 
کماند اچون‌بچنبا ندبلر زد آسماند ادل 
بپیش خلق نامشءشقو پیش من بلای‌جاند 


۳۳۹۹ 
که اوصفهای شیرانرا بدراندبتنهایی 
فروافند ز بیم او مه و زهره ز بالایی 
بلا ومحنتی شیرین که جزباوی نیاسایی 


غزلیات » قصائد 1۳۹ 


چو او دخسار بتماید نماندکفر و تادیکی 
مرا غیرت‌همیگو یدخموش ارجانت می‌باید 
ندارد چاره دیوانه ب 


بگواسر ار ایمچنونزهشیار ان‌چه‌می‌ترسی 


و گر پرواز 


در آ تش‌بایدت بودن‌همه تن‌همچوخور شیدی 
کداز ان بایدت بودن‌چوقرص‌ماه| گر خواهی 
کر دلکیرشد خانه ه پا کیرست برجه‌رو 
کپی سودای فاسد بین زمانی.فاسد سودا 
بترك‌ترك اولیتر سیه‌رویان هندو دا 
منم باری یحمدایة غلام ترك همچون مه 
دهانعشق می‌خند که نامش‌ترك‌گفتمءن 
چه نالد نای بیچاره جز آ نك دردمد نایی 
بمانده ازدم نایی نه‌جان مانده نه کویایی 


چوجمد خویش بکشایدنه‌دین‌ماندنه‌ترسایی 
ز جان خویش بیزارم اگر دادد شکیبایی 
حلالستت حلالستت اگر زنجیر می‌خایی 
قبا بشکاف ای‌گردون قیامت دا چه‌می‌بایی 
بسوی قاف قربت پر که‌سیمرغی و عنقایی 
و کر خواهی که ده بینم‌در آ ای‌چشمو بینایی 
اگرخواهی که عالم دا ضیا و نود ا 
که از خور شید خودشیدان‌تر| باشدپذیرایی 
و گر نازك دلی منشین بر گیجان سودایی 
کبی گم‌شو اذین هرده اگرهمغرقة مایی 
که‌تر کانر است‌جانبازی‌و هندود استلالابی 
که مه دویان گردونی ازو دادند زیبایی 
خوداین‌او می‌دمد درما که ماناییم‌واو نایی 
ببین نیهای اشکسته بگورستان چومی آبی 
زبان حالشان‌گوید که رفت ازمامن ومایی 


هلا پس کن‌هلاب سکن منه‌هیزم برین آتش 


که می‌ترس مکه این آتش بگیرد داء بالایی 


چه انسردی‌در آن گوشه‌چر اتوهم نمی گردی 
چوآمد موسی عمران چرا از آل فرعونی 
چوباحقعهدهابستی‌زستی عهد بشکستی 
میان خاك‌چون موشان بر مطبخ‌دهی‌سازی 
چراچون حلقه‌بردرهابر ای‌بانگ و آوازی 
چکونه بسته بکشاید چوو شن‌دار مفتاحی 
سر آنکه سر بودای‌جان‌که خاك‌راه‌او باشد 
چرا چون ابر بی‌بادان پیش مه تر نجیدی 
آنجا نهددستش که کم بیند دروحرفی 
گلستان وگل ور یحان‌نروید 
چو طوافان گردونی همی گردند بر آدم 


بززدست تو 


.۰ 
مگر توذکر منحوس یکه‌جز برغم‌نمیگردی 
چو آمدعسی‌خوش‌دم چراهمدم نمی گردی 
چوقول‌عهدجانبازان چرا مکم نمیگردی 
چرا مانند سلطانان برین طادم نمی‌گردی 
چرا درحلقه مردان دمی محرم نمی گردی 
چگونه‌خست به کرددچو برمرهم نمی گردی 
زعشق‌رایتش ای‌سرچرا برچم نمی گردی 
چر اهمچونمه‌تابان برین عالم نمی‌گردی 
چر ازعشق تصحیحش توحرفی کم نم یگردی 
دوچشمه‌داری ای‌چپره چراپر نم‌نمی گردی 


مگرابلیس ملمون ی که بر آدم نمی گردی 


اک خلوت نمی‌گیری چرا خامش نمی‌باشی 


اگر کمبهنه‌ای بادی چرا زمزم نمیگردی 


گرم سیم‌ودرم‌بودی‌مر| مونس‌چه کم‌بودی 
خدایا حرمت مرد آن زدنیافارغ شگردان 
نگادا کرمراخواهیو کرهندددو همراهی 


لفتزا 
و گریادم فقیرستی ز زد فادغ چه‌غم بودی 
ازان گرفادغستی اد زپیش من‌چه کم‌بودی 
مک نآ۰ومخورحسرت که بختم محتشم بودی 


۹۳۰ 
بتا زیبا د نیکوبی دهاکن ای نگدا ددیی 
زطمع آدمی باش که خو یش ازوی‌جویبگاه‌ست 
بیاچون‌ماشوای‌مهر و نهنعمت‌جو نه‌دو لت جو 
از ابلیسی جدا پودی سقط او دا نا بودی 
زهی اقبال درودیشی زهی اسراد بیخویشی 
جهانی‌هیج وماهیچان‌خیالوخواب ماپیچان 
خیالی بیند این خفته در اندیشه فرو دفته 


شمی تبریزی 


اگر چشم‌تو سیرستی فلا‌ماراحشم بودی 
و کراو بی‌طمم: بودی‌همه کس خال وعم بودی 
گر ابلیس اینچنین بودی‌شه‌وصاحب‌علم بودی 
جفا اورا وفا بودی سقم اودا کرم بودی 
اگر دانستبی پیشت همه هستی عدم بودی 
و گرخفته بدانست ی که‌درخوابمچ‌غم بودی 
و گرزین‌خواب آشفته بجستی درنعم بودی 


یکی زندان غم دیده یکی باغ ارم دیده 
و کر بیدار گشتی‌او نز ندان نی‌ادم بودی ارزتر 


امير دل همی گوید تراگر تو دلی دادی 
تراگر قحط نان‌باش دکند عشق تو خبازی 
ببین‌بی نانو بی‌جامه خوش‌وطیار وخودکامه 
چوز ین لوت وازین‌فر نی‌شود آز ادومستفنی 
وگر دربند نان مانی بیاید یار روحانی 
عصای‌عشق اذخارا کند چشمه روان ما دا 


فرو دیزدسغن دردل مرا هريك کند لابه 
الا یا صاحب الدار ریت الحسن فی‌جادی 
چومن تازی‌همی گویم بگوشم‌پادسی گوید 
نکردی جرم ای مرو ولی انعام عام او 
غلام‌آن‌دارد اورومی غلامان‌دارد اوز نگی 


شب‌این دوذ آن باشد فران آن دصال این 
گرت‌بود شبی‌نوبت مبر کندم ازین‌طاحون 


که‌عاشق‌باش تا گیری ز ناو جامه‌یز اری 
وک رگم گشت‌دستاد تکند: دستادی 
ملايك‌ر| و جان‌هادا برین‌ایوان زنگادی 
پی ملکی دکر افتد ترا اندیشه و ذاری 
تراگو ید که‌یادی کن نیاری کردنش‌باری 
توزین‌جوع البقر یادا مکن‌زین پیش‌بقادی 
که‌اول من برون‌آیم خمش‌مانم ز بسیادی 
فاوقد بیننا نادا یطفی نوده نادی 
مگر بدخدمتیکردم که‌رو این‌سو نمی آدی 
بهر باغیگلی سازد که تا نبود کسی‌عاری 
بنوبت دوی بنماید بپندو و بت رکاری 
دمی این‌رادمی آنرا دهدفرمان‌وسالادری 
بشب بشت ز مین رو شن‌شود رویزمین تاری 
قدح در دور می‌گردد زصحتپا و یماری 
که‌بسیار آسیا بینی که نبود جوی‌اوجادی 


چومن‌قشر سخنگفتم بگوای نفزمنزش دا 


که‌تا درا بیاموزد در افشانی و درباری 


چو سر مست‌منیایجان زخیروشرچه‌اندیشی 
انو چنین کرمم چه آه سردم ی آدی 
خوش آوازی من‌دیدی دو اسازی من‌دیدی 
بر ین‌صودتچه‌می چفسی ز بی‌معنی چه میتر سی 
توی گوهر زدست‌تو که بجپد بازشت تو 
چوبادل یار غادی‌تو چراغ چاو بادی تسو 
چومدوجر خوددیدی چوبالوپر خوددیدی 


اوزترا 
بر ان‌عشق‌جان‌دادی زمر گخر چهان 


چوبر بام فلك دفتی ژ بحر و بر چه‌اندیشی 
رسن‌بازی من‌دیدی ازین چنبر چه‌اندیشی 
چوگوهر در بفل‌داری ز بد کوه چه‌اندیشی 
همه‌عصر ند مست‌تو ز کورو کرچه‌اندیشی 


۴ 
چوکروفر خوددیدی زهر بی‌فرچه‌اندیشی 


فقیر ذوالفقاری تواز آن خنجر چهان 


غزلیات؛ 
بیا ای خاصهٌ جانان پناه جانه مهمانات 


۹۳۱ 


توی‌سلطانلطانان ژ بوا لفنجر چه‌اندیشی 


خمش کن همچوماهی شودرین دریای‌خوش دررو 


چو در قعر چنین آبی از آن آذد چه اندیشی 


اگر زه رس اگر شکر چه شیر ینست بیخویشی 
چوافتادیتودردامش چوخوردی بادةجامش 
مترس آخر نه‌مردی تو بجنب آ خر نمردی تو 
چراتوسردو برف آبی‌فناشوتاشگر فآیی 
ددین‌منگر که‌دردامم کپ رگشتست این جامم 
چه‌هشیاری بر اددهی ببین ددیای پر از می 
نمود 7 لفمشکینش که عنبر گنت مسکینش 
بیا ای باد در بستان میان حلقهٌ مستان 


کله‌جویی نیابی‌سرچه 
بردنآیی نیابی‌دد چه 


بدهآنزد بسیمین برچه شیرینست بیخویشی 
غم‌هستی ت وکمتر خورچه‌شیر بنست بیخوبشی 
پیری عدر نوبنگر چه شیرینست بیخویشی 
مسلمان‌شو توا یکافر چه‌شیر نست بیخو یشی 
زهیمشكو زهی عنبرچه شیر ینست_بیخویشی 
بدست‌هر یکی‌ساغر چه شیر بنست بیخویشی 


یکی‌شهبین‌توبس حاضر بجمله‌روحها ناظر 


ینست بیخو یشی اتیترا 


ز بیخویشی ا زآن‌سوتر 


چویگه آمدی باری‌در آ مردانه ای‌ساقی 
ز جام بادةٌ عرشی حصاد فرش ویران کن 
اگر من بشکنم جامی ویامجلس بشودانم 
چوباشدشیشهروحانی ببین باده‌چه‌سان باشد 
در آب وگل بنهپای یکه‌جا نآ بستوتن‌جونگل 
ز آپ و گل بود اینجا عمادتها یکاشانه 
زهی‌شمشیر بر گوهر که‌نامش‌باده و ساغر 
یکی‌سرنیست‌عاشق‌دا که ببریدی‌و آسودی 
نمی تانم سفن گفتن بهشیاری خرابم کن 


پیسابنج پسانه بيك پیمانه ای ساقی 
پ سآنگه گنج باقیبیندد نویر انه ای‌ساقی 
مگیر ازمن‌منم بی‌دل‌توی فرزانه ای ساقی 
بگویم‌از کی‌می‌ترسم‌توی‌درخانه ای ساقی 
جدا کن آبد اازگل‌چو کاهازدانه ای سانی 
خلل از آب وگل باشددر ین کاشانه ای ساقی 
توی حیدر ببر زودترسر بیگانه ای ساقی 
ببر هر دم سر این شمم فراشانه ای ساقی 
از آن‌جام‌سخن بخش لعیف‌افسانه ای ساقی 


سقاهم دبیم کاهی کند دیوانه دا عاقل 


کپی‌باشد که‌عاقلدا کند دیوانه ای سافی 


مبارك باشد آن رو دا بدیدن بامدادانی 
بدیدن بامدادانی چنان‌رو راچه‌خوش باشد 
دو خور شید از بکهد یدن یکی خورشیدازمشرق 
بدیدن آفتابی را که خورشیدش سجود آرد 
زهی صبحی که‌او آید نشیند بر سر بالین 
ذهیروزوژهی ساعت زهی‌فر وزهی دو لت 
اگر از ناز بنشیند گدازد آهن از غصةً 


اگر درشب بینندش شود از روز روشنتر 


ببوسیدن چنان دستی ز شا 
هم از آغاز روز او دا بدیدن ماه تابانی 
دگر خورشیدبر افلاك‌هستی‌شاد و خندانی 
وليك‌اورا کجاییند که‌این‌جسست و اوجانی 
توچشم‌از خواب بگشایی ببینی‌شاه شادانی 
چنان دشواد یایی دا بگه بینی تو آسانی 
و گراز لطف‌ی شآیدیپرمفلس‌رخد کانی 


ور از چاهی 


ببینندش شود آن‌چاه ایوانی 


۹۳۲ 


که‌خورشیدش 


که‌آوانت وصدچون آن کون کویدیآن 


یامد عید ای ساقی عنایت دا نسی دانی 
منم‌مخمور ومست توقدح خواهم زدست‌تو 
بیاساقی کم آز ادم که من‌ازخویش بیز ادم 
چنان کن شیشهر اساده که‌گو یدخودمنم یاده 


بعشقو جست‌وجوی توسبوبردمبجوی تو 


میی‌اندرسرم کردی‌ودیگر وعده‌ام کردی 


وفترا 
غلامانتد سلطان دا بیادا بزم سلطانی 
قدح ازدست توخوشت رکه‌می‌جانسته توجانی 
بنه بردست آن شیشه بقانون پری خوانی 
بحق‌خویشی‌ای‌ساق که بیخویشم توبنشانی 
بحمدایهٌ که دانستم که‌مار اخود تو جویانی 
ازان میپای روحانی وزان خمهای پنپانی 
بجان‌با کت ای‌ساقی که‌پیمان دا نگردانی 


که‌ساقی الستی تو قرار جان مستی تو 


در خیبر شکستی :و ببازوی مسلمانی 


مراآن دلبر پنهانك همی گوید بینهانی 
یکی لحظه قلندر شوقلندر دا مسخر شو 

در آتش‌رودر آتش‌رو در آتشدان‌ماخوش‌رو 
نمی دانی که خار ما بود شاهنشه گلها 
سر انداز ان‌سر | نداذان‌سر اندازی‌سراندازی 


خداو نداتومی‌دانی که صحر ااذنقس‌خوشتر 
کنوندوران‌جان آمد که‌دریارا در آشامد 


۳۵2۸ 
بمن‌ده‌جان‌بمن‌ده‌جان چه‌باشداین گر انجانی 
سمندر شو سیندر شو در آتش دوبآسانی 
تش با خلیل ما کند دسم گلستانی 
نمی دانی که کفر ما بود جان مسلمانی 
مسلمانان مسلما نان مسلمسانی مسلمانی 
ولیکن جند نشکیبد زگورستان دیرانی 
ذمی‌دودان زهی‌حلقه زهی‌دودان سلطانی 


خمش چون نیست پوشیده فقیر باده نوشیده 


که‌هست اندر دخش ب 
بر دیوانگان امروز آمد شاه ینهانی 
میان نعرها بشناخت آواز مرا آن شه 
اشادت کرد شاهانه که‌جست از بنددیوانه 
شبا همراز مرغابی و هم انسون دیوانی 


۳۰2۹ 
فغان برخاست ازجانپایمجنونان دوحانی 
که‌صافی گشته بود آوازم از انفاس حیوانی 
اگر دیوانه‌ام شاها تو دیوان دا سلیمانی 
برین‌دیوانه هم‌شای که افسونی‌فروخوانی 
گزیندیوانه‌دردی انب سآشو بست‌وویرانی 


| فر و انوار سبحانی 


هزاران بند بر درد بسوی دست ما پرد 


الینار اجمون گردد که‌او بازیست سلطانی 


مرا پرسید آن‌سلطان بثرمی وسخن‌خایی 
برای آنك وآگوید نمودم گوش کرانه 
مگر کوری‌بودکاندم نسازدخو بشتن‌دا کر 
شهم دریافت بازی رابخندید و بگفت‌این‌دا 
یکی حمله دگر چونکر ببردم‌گوشوسس‌بیشش 


دگر زنجیر نپذیرد تو خوی او نمی دانی 
2۰ 
عجب امسال ای عاشق بدان اقبالگه آبی 


کهیعنی‌من کر آن کوشم‌سخن‌داباز فرمایی 
که‌تا باشد که‌وا کویدسخن آنکان زیبایی 
انکسگوکه‌او باشد چو توبی‌عقلدهیوابی 
شید آوردی تو جز استیزه نفزایی 


چوندعوی بکری کردم جزلب وظوچوز دگویم 
بدر بانش نظر کردم که‌يك‌نکته‌درانکن تو 
نظر کردمد گر بارش که‌اندر کش بگفتارش 


مرا چشمك‌زد آن دربان‌که تو اورانمی‌دانی 


قصائد ۹۳۳ 


همه درجم شد بسته بدان فرهنک‌وبددایی 
پر سیدش و دض یج ۵ سو ای 
که شاکرد دد اویی چو او عیاد سیمایی 
که حیلت کر پیش او نبیند غیر دسوایی 


مکن‌حیلتکه آن‌حلو اگهی درحلق تو آید 


که جوشی بر سر آتش مثال ديك حلوابی 


بباغ و چشمهٌ حیوان‌چرا این چشم نگشایی 

تو طوطیزادهای‌جانهسکن ناژ ومرنجانم ۰ 
بیا ددخانا خویش آمترس از عکس خودبیش]" 
بیا ای شاء یثمایی مرو هر جا که مادایی 
نباشد عیب در نوری‌کزو غافل بودکودی 
بر آد از خاك جانی دا ببین‌جان آسمانی‌دا 
قدم بر نردبانی نه دو چشم اندر عیانی‌نه 
ددختی بین‌بسی با بر نه‌خشکش‌بینی نی تر 
یکیجشمًعجب بین ی که نزدیکش جو بنشینی 
ندانی خویش داازدی‌شوی‌هم‌شی‌دهملاشی 


چوبا چشمه در آمیزی نماید شمس: 
درون آب همچون مه ز بهر عالم آدایی 


دها کن ماجرا ای جان فرو کن‌سر زبالابی 
چه باشد جرم و سپو ما پپیش بر لغ لطفت 
در آای تاج‌و تخت ما برون انداز رخت ما 
اکر آتش ذنی سوزی تو باع عقل کلی دا 
و گر سواشودعاشقبصدمکروه‌وصد تیت 
نه تو اجزای آبی دا بدادی تابش جوهر 
نه از اجزای يك آدم جپان بر آدمی کردی 
طبیعی دید کوری دا نمودش داروی دیده 
بگفتش کوراگر آند | که‌من‌دیدم‌تومی‌دیدی 
زهی اطفی که‌بر بستانو گورستان‌همید یزی 
آکر بر ز ند کان‌دیزی برون پر نداز گردون 
غذای زاغ ساز یدی ز سر گینی و مردادی 
چه گفت آنزاغ بیپوده که‌سر گینش‌خورالیدی 
چهگنت آن‌طو طی اخضر که شکرد اد یش‌در خود 
کیست آن زا غ‌س گنچ شکس یکومبتلاگردد 


للنرا 
چرا یگانه‌ای از ما چو تو دداصل از مایی 
ز اصل آورده‌ای دانم توقانون شکر خایی 
بهل‌طبعکز اندیشی که او یاوه‌ست‌وهر جایی 
آگر بر دیگران تلخی بنزد ما چو حلوایی 
نباشد عیب حلوا دا بطعن شخس صفرایی 
کز ان‌گرد ان‌شدست‌ای‌جانمهو این چرخ‌غنرایی 
بدن را در زیانی نه که تا جان دابیفزابی 
بسایة آن درخت اندر بعسبی و ییاسایی 
شوی‌همر نگ اودر حین‌بلطفوذوق وزیبایی 
نماند کو نماندکی نماند دنگ و سیمایی 
بزی 


ولتی 
که آمد نوبت عشرت زمان مجلس آدایی 
کجا تر دامنی ماند چو تو خورشید مارایی 
بدوزان هر چه می‌سوزی بفرماهرچه‌فرمایی 
هزادان باغ بر سازی ز بی عقلی و شیدایی 
اذین سویش بیالایی وذان سویش ببادایی 
نه تو اجزای خاکی‌دا بدادی حله‌خضرایی 
نه آنی که مگس دا تو بدادی فر عنقایی 
بکفتش سرمه‌ساز اين دا برای نود بینابی 
دو چشم‌خویش می کندی‌ومی گشتیتماشایی 
زهی نوی که‌اندرچشمو ددبی چشم می‌آیی 
وگر بر مد گان دیزی شود مرده مسیحابی 
چه‌دا ندز اغ کان‌طوطی چه دارد ددشکرخایی 
نگهدار ای خدا مادا از آن گفتاد و بددایی 
بفضل خود زبان ما بدان گفتار بگشایی 
بعلمی غیر علم دین برای جاه دنیابی 


۹۳۴ کلیات شمس تبریزی 


کیست آن طوطیوشکر ضبیر منبع حکمت 


که حق باشد زبان او چو احمدوقت کویایی 


مرا در دل یکی دلیر همی گوید خمش بهتر 


که بس‌جانهای‌نازك دا کند اين کفت سودایی 


پیاای عادفطرب‌چه‌باشد کر ز خوش‌خوبی 
پجان جملهٌ مردان بدرد جمله با دردان 
از آن‌روی چو ماه او زعشق حسن خواه او 
از آن چشم سیاء او وزان زلف سه تاه او 
ز غمزة تیر اندازش کرشمة ساحری سازش 
ایا امحاب وخلوتیان شدهدلرا چنان جویان 
ز خرمنگاه شش گوشه نخواهی‌یافتن خوشه 
همه عالم ز تو نالان تو باری‌ازچه می‌نالی 
تر دا که بر بام تو می‌برد 
چو آن‌عمر عزیز آمد چرا عشرت نمی‌سازی 
درین‌دامست آن آهو تودره‌حر اچه‌میگردی 
بهر دوزی درین خانه یکی حجرةنوی‌یابی 


اگر کفری و گردینی اگر مپری و گر کینی 


فدایم آن 


اوزتیا 
چو شمری نودافشانی وزان اشعاد ب رگویی 
کهب رگو تاچه‌می‌خو آهیوز ین‌حير آن‌جهمی‌جویی 
پیاموزید ای خوبان رخ افروزی و مه ددیی 
الا ای اهل هندستان بیاموزید هندویی 
هلا هادوت و ماروتم بیاموزید جادویی 
ز لمل جانفزای او بیاموزید دلجوبی 
رو ان‌شوسوی بی‌سوبان‌رهاکن‌دسم شش‌سویی 
چوازت وکم نشد يك مونمی‌دانم چه می مویی 
کجایی ای‌سگ مقبل که اهلآنچنان کویی 
چو آن استاد جان آمد چرا تخته نمی‌شویی 
گهرددخانه گم کردی بهر ویران‌چه‌می‌بویی 
تویکتونیستی‌ای‌جان تفحصک نکه‌صدتویی 
همودابین همورا دان بقین می‌دان که‌با ادیی 


بماند آن نادده دستان ولیکن ساقی مستان 


گرفت این‌دم گلوی م که بفشادم گر افزدیی 


درآمد در میان شپر آدم زفت سیلابی 
نبود آن شبر جزسودا بنی آدم درو شیدا 
چو جوشید آب بادی ش دکه‌هر کهدا بپر اند 
چوکه‌ها دا شکافانید کانپا دا پدید آرد 
در آن‌تابش ببینی تو یکی م‌روی چینی تو 
ز بوی خون دست او همه ارواح مست او 
مثا لکشتنش باشدچو انگور یک کو بندش 
اگر چه صد هزار انگو رکو بی‌يك‌بودجمله 


2۴ 
فا شد چرخ و کردان شد ز نو باكددلابی 
برست ازدی واز فرداچو شد بیدار از خوابی 
چوکاهش بیش باد تند با سهمی وبا تابی 
بیینی لمل اندر لمل می‌تابد چو مبتایی 
دودست‌هجر او پر خون مثال دست قصایی 
هبه انلاك پست او زهی با لعطف و هابی 


که تا فانی شود باقی شود انگود دوشابی 


بیاید شمس تبریزی بگیرد دست آن جانرا 


درانگشت شکند خاتم دهد ملکی و ا-بایی 


یک ی گنجی پدیدآمد در آن دکان زد کوبی 
ذهی بازار زد کوبان زهی اسراد یعقوبان 
ز عشق او دو صدلیلی‌چو مجنون‌بندمی‌درد 
شده‌زد کوبدحی‌مانده تتش چون‌زرورتمانده 


چو وا شد جانب توحید جانرا اینچنین بابی 
۳۵۱۰۵ 
ذهی‌صودت زهی معنی زهی‌خوبی زهی‌خوبی 


که‌جان‌یوسف ازعشقش بر آرد شوریعقوبی 
کزین آتش ذبون آید صبودیهای ایوبی 
جواهر بر طبق مانده چو زر کوبی کروبی 


غزلیات » قصائد ۹۳۵ 


ییا بنواز عاشق دا که تو جانی حقایق دا 


پزن گردن منافق دا اگر ازوی بیاشویی 


اکر الطاف شم س‌الدین‌بدیده برفتادستی 
کشاده‌ستی دو دیده پر قدم‌دا نیزاز مستی 
چوبنهادی قدمآ: 
میان خوب رو یان‌جانشده‌چون‌ذد »هار قصان 


جبم از یادش 


رخ‌خوبان‌روحان یکه‌هر شاه یکه‌دید آن دا 
چو از مخدو مش‌س| لدینزدی لطفی بر وی‌دل 
بدیدی‌جمله شاهانر او خو بان ر اوماهان دا 
اگر نه غیرت حضرت گرفتی دامن جاهش 
نه نفسی ده‌زنی کردی نه آوازة فنا بودی 
اگردد آب‌می‌دیدی‌خیال دوی چونآتش 


سوی‌افلاك روحانی دو دیده بر 
ولی بر سعادت او درآن عالم نزادستی 
که پندادی ز مادر او در آن‌عالم نزادستی 
کپی‌مست جمااست ی گهی سرمست بادستی 
ز فرزین بند سوداها ذاسب خود پیادستی 
از ینها جمله‌روی‌دل‌شدی‌بی‌ر نگ وسادستی 
کر بسته بیش او نشسته برو سادستی 
سزای جمله کردستی وداد حسن دادستی 
دل ذدات‌خاك اجان وجان از شاه شاستی 
همه اجز ای‌جرم خاكرتصان همچو بادستی 


ایا تبریز اگر سرت‌شدی محسوس هرحسی 


غلام خاك تو 
زر نگروی‌شس‌الدین گرم‌خودبوود نکستی 
ترابادل زاشکستن شدی‌ایین اگراز لطف 
بزمش جانهای ما ندانستی سر از پایان 
الا ای ساقی بزمش بگردان جام باقی دا 
از آن‌می کوزبیر شه دهان‌خویش بگشادی 
ز بانگدعد آن‌دریا توبنگر چون‌بجو شآید 
رو ان گشته‌میش چون‌خوندود اندل بهرسویی 
که لشکرهای اسلام شه ما دا درون قدس 
بيك ساغر نگردم مست‌تو سای‌بیشتر گردان 
ایا تبریز عقلم دا خیال تو بشوداند 
ترنگ چنگ وصل او بپراند همی جان دا 
بیاپی گردد از وصلش قدحپا بر مثال آن 
چنین عقلی که‌از تزویر مو درموی می‌بیند 
یهای آن جامش که برن‌ازوی‌ففان آید 
چه بالایی همی‌جوید می اندر مفز مستانش 


سنجر اسیرت کیقبادستی 


وزترا 
مرا از دوی‌این خودشید عادستیو ننگستی 
شراب دصل آن شه دا دمی دروی ددنگستی 
اگر نه هچر بدستش ببد مستی و جنگستی 
چرا برمن دلت دحمی نیارد کوبی سنکست 
همه هستی فرو بردی تو بندادی نهنگسنی 
وليك آن بحرمی بودی‌ورعدش‌بانگ چنگستی 
ی گو بی‌دلچوقدسستی ومی‌همچون‌فر نگستی 
ز نصرتهای یزدانی بر آن افرنگ هنگستی 
خرابی گشتمی کرمی زجام شاه شنگستی 

یی بسا اد کیب 


ت و کویی عیسی خوش‌دم دردن 
که اندر جنگ‌سلطانی قدح تیر 9 
شمارموی عقل آنجا تویینی گویی دنگستی 
قدح دررو همی آید بریزش گوبی لنگستی 
چو کرد ندشیر گی ازدی‌مگرگویی پلنگستی 


فراوان دیز در جانم از آن میهای دبانی 


ز بحرصدرشمس‌الدین که‌کان خمر تنگستی 


اگر امروز دلدارم کند چون دوش بدمستی 
الا ای عتل شودیده پدو نيك جپان دیده 


۳5۸ 
در افتد درجپان غوغا درافتد شور ددهستی 
که‌امر و زستدست خونا گر چه‌دوش |زورستی 


۹۳۶ 


در آمد ترك‌در خ رکه چه‌جای‌ترك قرص مه 
چو گرد داء هین برجه هلا پادار و گردن نه 
برو بی سر ببیخانه بخور بی دطل و پیمانه 
غلام‌وخاك آن‌مستم که‌شد هم‌جام دهم دستم 
چه‌غم داری‌د ین‌و ادی‌چوروی‌بوسفان دیدی 
منال‌ای‌دست از ین خنجر چودر کف آدت‌گوهر 
خمش کن‌ای‌دل‌دد یااز ین جوشو کف‌اندازی 
چه باشد شست روباهان پیش پنجهٌ شیران 
نمی‌دانی که سلطانی تو عزدائیل شیرانی 
عجب‌نبود که‌صندوقی‌شکسته گردد از شیری 


شمس تبریزی 


کی‌دیدست‌ای‌مسلانان‌مه‌گردون‌دد ین ب 
که مردن‌پیش‌دلبر به‌تر| زین عمر سر دستی 
کز ین‌خم‌جهان‌چون‌می بج و شیدی برون جستی 
غلامشچون‌شوی‌ایدل که توخودهء‌ین آنستی 
گر چه چونز نان حیر انز خنجر دست‌خودخستی 
هزاران درد زه ارزد (عشق یوسف آبستی 
زهی‌طر فه ک»در یایی چوماهی چون‌دد ین‌شستی 
بدرانشست | گر خواهی‌برودد بحر پیوستی 
تو آن‌شیر بر بشانی که‌صندوق خود اشکستی 
عجب از چون‌توشیر آید که‌درصندوق بنشتی 


خیش کردم درآ ساقی بگردان جام داداقی 


زهی دوران ودور ما که بپر ما میان بستی 


غلام پاسبانانم که یادم پاسبانتی 
غلام باغبانانم که یادم باغبانتی 
نباشد عاشقی عیبی و گر عیبست نا باشد 
اگر عیب همه‌عالم‌ترا باشدچو عشق آمد 
گذشتم بر گذرگاهی بدیدم پاسبانی دا 
کلاء پاسباننه ‏ قبای ‏ پاسیاننه 
پدست دیدیان او یکی آيينة شش سو 
چومن‌دزدی‌بدم‌رهبر طمع کردم بدا نگوهر 
زهر سویی که گردیده‌نشانة تیر او دیدم 
همه سوها زبی‌سوشد نشان‌از بی‌نشان آمد 


چوزان شش پرد؛ٌتادی برون دفتم بعیادی 


چو باغ حسن‌شه دیدم حقیقت شد بدانستم 
ازو گرسنگاد آبی‌تو شیشهعشق دامشکن 
زشاهان‌پاسبانی‌خود ظر یف وطرفه می آید 
من چنویزفيده که کنتر کنوة آقت 
بگل اندوده‌خورشیدی میان خاك ناهیدی 
زبان وحییان را اوزازل وجه‌العرب بوده 
زمینو آسمان‌ییشش‌دو که بر گست بنداری 
ز يك خندشمصور شد بپشت ارهشت‌وربیشست 
برو صفرا کنند آنگهزتغوت اصل‌سیم وزر 
چه‌عذر آرند آن روزی که‌عذراگرددازپرد» 


۳۰۹ 
بجستی وبشبخیزی چو ماهو اخترانستی 
بتری و برعنایی چو شاخ ادغوانستی 
که نفم عیب‌دان آمد و یارم غیب دانستی 
بسوزدجمله عبت را که‌او بس قهرمانستی 
نشته بر سر بامی که برتر ز آسبانستی 
وليك ازهای های او دو عالم در امانستی 
که حالشش‌جمت يك‌يك دد آیینه بیانستی 
بر آودد‌یکی شکل یکه‌بیردن از گمانستی 
زه رشش‌سو برون‌دفت که آندهبی نشانستی 
چو آمد دراه واگشتن ز آینده نبانستی 
ز نود پاسبان دیدم که او شاه جپانستی 
که هم شهبامانستی و هم شه باغ جانستی 
ازیرا دونق نقدت ز سنگ امتحانستی 
چنان‌خودر اخلق‌کرده که نشناس ی که آآنستی 
سخن‌درحرف آورده که آن دو نتر زبانستی 
درون دلق جشیدی که گنج خاکدانستی 
زبان هندوی کوید که‌خود از هندوانستی 
که‌در جمم اززمینتی‌وددعمر از زمانستی 
بچثم ابلهان گوبی ز جنت ادمفانستی 
که مازدو هنردادیم وغاقل زد که کانستی 
چه‌خون‌گر ند آن‌صبحی‌که خورشیدش‌عیانستی 


میان بلفم و صفرا و خون و مره و سودا 
زتن‌ناجان بسی‌راهست وددتن‌مینماندجان 
نه شخس‌عالم ,کیری 
زمین و آسمانها دا مد اژ عالم عقلست 
جپان عقل ددشن رامددها از صفات آید 
که این تیرعوارش دا که می‌بردبهر سویی 
اگرچه عقل بیدادست آن ازحی قبومست 
چوک آن از شبان بیندز یانش جمله‌سودستی 
چوخودراملك او بینی‌جهان‌انددجهان‌باشی 
توعق کل چوشهری دان‌سوادشهر نفس‌کل 
خناك آن کاروانی کان سلامت با وطن آید 
خفیر ادجعی با او بثیر ابشروا بر ده 
خواطرچون سوارانندوزو ترژی وطن آیند 
خواطر دهبرانند وچودهبرمد تراپادست 
وگرزاست آن‌خاط رکه چشمش‌سوکسردارست 
چوددمازاغ بگریزی شودزاغ 7 تو شه‌بازی 
گر آن‌اصلی که زاغوباز ازوتصویرمیبا بد 
وران نوری کزوزایدغم وشادی‌ييك‌اشکم 
همه اجزا همی گویند هريك ای‌همه توتو 
درخت جانپا دقصان زیاد اینچنین باده 
درای کاروان دل بگوشم بانگ میآرد 
در افتدازمدف‌هردم‌صدف: 
سپیل شمس تبریزی نتابد در یمن ودنی 
ضیاواد ای‌حسامالدین ضیاءالحق‌گواهیده 
کوامی ضیا هم او گوامی قبر هم رو 
اگر گوشت شود دیده گوامی ضیا بش 
چواز حرفی گلستانی زمعنی کی‌گل استانی 
کتاب‌حس بدست چپ کتاب عقل‌دستد است 
چوعقلت طب‌حس دار دودست ر است‌خو کچپ 
خداو نداتو کن تبدی لکه ود کاو توتبدیلست 
عدم را دروجود آری ازین تبدیل افزو نتر 
توبستان نامه از چپم بدست راستم دد نه 
ترازوی سبك دادم‌گر انش کن بفضل خود 


بر کاز بی‌جانست 


قصائد ۹۳۷ 


نماید دوح از تأثیر کوبی دد میانستی 
چنین دان جان عالم را کزو عالم جوانستی 
که‌چرخادبی‌ده انستی بدین‌سانکی رو انستی 
که عقل اقلیم نورانی و پاك دد فشانستی 
صفات ذات خلاتی که شاه کن فکانستی 
کمان پنبان کند صانم و لی‌تیر از کمانستی 
اگر چه سک نگبانست تأثیر 

چوک خودر اشبان یندهمه سودش زیانستی 
و گرخوددا ملك دانی جهان از توجهانستی 
و اين اجزا در آمد شد مثال کاروانستی 
غنیمت برده و صحت و بختش همعنانستی 
سلام شاه می آر ند و جان دامن کشانتی 
و یا بازان و زاغانند پس در 7 
مقامت ساعد شه دا ن که عه 
7 
که! کسیرست شادی ساز او داکاندهانستی 
تجلی سازدی مطلق اصالت دایگانتی 
دهی پهلو تهی کردی همه کس شادماننتی 
همین‌گفتار نه پرده ستی همه باهمگنانستی 
گران باد آشکادستی نه للگر بادبانستی 
کر آن‌بانگش بح سآیدهر اشتر سار بانستی 
و گرنه عین کری هم کران دا ترجمانتی 
ادیم طایفی کشتی بهر جا سختبانستی 
ندیدی هیچ دیده کرضیا نه دیدبانتی 
گواهی مشك اذفر بو که برعالم وذانستی 
ولی چشم‌تو کوش آمد که حرف شکلستانی 
چو بادرقیر جزوستت حجابت قیروانستی 
ترانامه بچپ که پیر وا 


و تبدیل طبیعت هم نه کار داستانستی 
که اندرشپر تبدیلت ذبانپا چون‌سنانستی 
تونور شمم میسازی که آندر شمعدانستی 


توتانی کرد چپ راراست بنده ناتوانستی 
ت و که‌را که کنیزیر انه‌کوه‌از خودگر انستی 


۹۳۸ 


کلیات عمی"تیریدی 


کمال لطف داند شد کمال نقص را چاره 
که تعردوزخ‌ارخواهی به‌اذصدر جنانستی ۳۵۲۰ 
کر آبت بر جگر بودی دل‌توبس‌چکاده ستی تنت گر آ نچنان‌بودی که‌گفتی‌دل‌نگاده‌ستی 


و کر برکار بودی دل درون کار گاه عشق 
غنیمت‌دار رمضاند اچوعیدت‌روی نشمودست 
چورو ش نگشتی ازطاعت شدی‌تار يك از عصیان 
و گر محتاج این‌طاعت‌نماندستی دلمسکین 
ت و کویی جا 


بن لعلست‌مگر نبودبدین لملی 
بگرد قلمهٌ ظلمت نماندی سنگ یکباره 
بزن این منجنیق صوم قلمه کفر وظلمت بر 
اگر از عید قربان سرافرازان بدانندی 
اگر سوزدل مسکین بدیدییی ازین لقمه 
در اول منز لت‌این‌عشق بااین لوت ضدانند 
هبه عالم خرو گاوان‌بمیش اندر خریدندی 
اگر دیدی توظلتها ز قوتهای این لقسه 
بتدریج ار کنی توبی خردجال از روژه 


ملالت بر برون و نمی‌گوبی چه کاده ستی 
وعیدت‌گر کنادستی زغم‌جان بر کناده‌ستی 
ورای کرو ایمان دل همیشهدر نظاده‌ستی 
دل بیچاره ر امی‌دانکه‌او محتاج‌چاده‌ستی 
ش‌مبر گوسنگه‌خاده‌ستی 
صوم دایم‌سوی‌بادهستی 
اگر بودی مسلمانی موذن بر مناده‌ستی 


نه هر باده ز کاو نفس آویز قناده ستی 
ز بپرسا کنی‌سوزش‌شکم‌سوزی‌هماره‌ستی 
اگر این‌عشق‌باده‌ستی چر ااو اوت‌باده‌ستی 
آگ رعاش بدی‌آنکی که‌دایم لوت‌خواده‌ستی 
ز جود نفس تردامن گریبانهات باده‌ستی 
ببینی عیسی‌مریم که در میدان سواده‌ستی 


اکر ابر تصوموادا نگهداری پامر دب 


بهر یارب که‌می گوبیتو لببکت‌دو باده‌ستی 


آگر یار مرا از من غم و سودا نبایستی 
ور کشتی دخت من نگشتی غرقة دریا 
و گر از داه اندیشه بدین‌ستان دهی‌بودی 
و کر خسرو ازین‌شور ین یکی‌انگشت لیسیدی 
طبیب عشق اکردادی بجالینوس‌يك»مجوث 
ز مستی تجل ی گر سر هر کوه دا بودی 
و گر غولان اندیشه‌همه يك گوشه رنتندی 
وگر در عبده عهدی وفایی آمدی اژ ما 
دگر ان کندم هستی سبکتر آردمی کشتی 
و گر خضری‌دراشکستی‌بناگه کشتی تن‌دا 
ستایش می کند شاعر ملك‌دا واگر او دا 
وگر جباد بررستی‌شکته ساق ودستش‌دا 
در آن‌اشکستگی اوگر بدیدیزوقاشکستن 
نشان ازجان‌تواین‌دادی که می‌بایدنی‌باید 
و کر ازغرمن خدمت تو ده سالار منبل دا 


لفتنا 
مرا صددرد کان‌بودی‌مرا صدعقل‌ود ایستی 
فلك باجمله گوهرهاش پیش م نکدایستی 
خرددر کادعشق‌ماچرابی دست و بایستی 
چراقید کله بودی چرا قید قبا, 


چرا بپر حشایش او ب‌سد واژعا یی 
مثال ابر هر کوهی معلق بر هوایستی 
بیابانمای بی‌مایه پر از نوش و نوایستی 
دلارام جپان پرود بر آن عپدو وفایستی 
متاع هستی خلقان برون ذین آسیایستی 
ددین دریاهمه جانها چو ماهی آشنایستی 
زخویش خود خبر بودی‌ملك شاعرستایستی 
نه درجبرو قدربودی ملك‌شاعر ستایستی 


نه از مرحم بیرسیدی نه جویای دو ایستی 
تمی‌باید شدی باید آگر او دا ببایستی 


فراز آسمان‌صوفی‌همیدقصیدومی کفت‌این 


۹۳۹ 


زمین کل آسمان گشتی کرش چونمنسفایستی 


خمش کن شعر می‌ماند و می‌برند معنیها 


پراز معنی دی عالم آگر معنی یبایستی 


دل پردردمن امشب بنوشیدست يك دردی 
چه‌زهره‌داردو یادا که خواب آرد حشرما دا 


زنان در تعزیت شبها نمی خسبند از نوحه 


2۲ 
از آنج زهرٌ ساقی بیاوردش ره آوردی 
که آمشب می‌نماید عشق برعشان پا مردی 
تو مرد عاشقی آخرز بون‌خواب چون گردی 


دلا می‌گرد چون بیدق بگرد خانة آن شه 
مرا هم خواب می‌باید ولیکن خواب می‌ناید 
که‌بیرون شد مزاج‌من هماز گرمی‌هم ازسردی 


بترس از مات وازز 


نطممد گستردی 
۳۳ 


دل آتش بر ستم نکه‌دد آتش‌چ وگ و کردی 
یباای ساتی لب کز توخامانر| بدان می‌بز 
نشان‌بدهم که کس ندهد نشاناینت‌ای‌خوش‌قد 
تو عقلا اد می‌داری که شاه عقلم ازیادی 
دوطشت آودد آند لبر یکی ز آنش یکی بر زر 
ببین‌ساقی‌سر کشد ابک شآن آ تش‌خوش را 


بساقی کو که زود آخرهم از ادل‌تدح‌دردی 
زمی بستان وباغ‌ورز کزان انگورانشردی 
که آن‌شب‌بردیم بی‌خود بدان‌مه رومبسپردی 
ناری باول دم فرو مردی 
چوزد گیری بود آذد ود آتش برزنی بردی 
چه دانی قدر آتش را که آنجا کودك خردی 


زآتش شاد برخیزی زشمس الدین تبریزی 
ور اندر زر تو بگریزی مثال زد بیفسردی 
اک آب و کل ما دا چوجان ودل‌بری‌بودی 
بپرای دل که‌پردادی برو آنجا که بیمادی 


دریفا قالبم دا هم ز بخشش نیم بر بودی 
مبارك بادشان این ده بتوفیق وامان اب 
دلم‌همر اه ایشان‌شد که‌شبشان پاسبان باشد 
بپر یدای‌شهانآنسو که 
روید ای عاشقان حق 
ببرج عاشقان شه میان صادقان ده 
پر ای دل بینهانی بپرو بال روحانی 
درا حسان سا بقست آن‌شه بوعده‌صادقست آن‌شه 


برون‌از نودودودستا وکه‌انروزیداین آ تش 
دلا اندرچه‌وسواس ی که‌دود از نور نشناسی 
نه‌از اولاد نبرودی که بستهُ آتشو دودی 
باش‌جان‌من یکی چندی‌چو نرم آهن 
چه آسان می‌شود مشکل بنورباك اهل‌دل 


در آ: 


اززب را 
بتبریز آمدی اين دم بیابان دا پیسودی 
نماندی هیچ بیماری گراو دخسار 
اکر پرش ببخشیدی برو دلبر یخشودی 
که‌بر تبریز یان‌درره دو اسپه‌او بر افروزی 
بپر شهری وهرجایی بپردشتیو هر رودی 
اکر پیدا بدی پاسش یکی همراه نفنودی 
نحاسی دا ز اکیری ایازی دا ز محمودی 
روان‌باشید همچون مه بسوی‌برج مسعودی 
که‌ازسردان ومررودان‌شود جوینده‌مردودی 
گرت‌طالب نبودی شه‌چنین‌پرهات نگدودی 
اکر نه‌خالقست آن‌شه ترااز خلق نربودی 
آزاین آتش‌خردنوری ازین آذر هوا دودی 
بسوز از عشق نوراو درون‌نارچون عودی 
چوفرزند خلیلی‌تو مترس از دود نبرودی 
که گر آتش‌نبودی‌خوددخ آیینه که‌زدودی 
چنانك آهن‌شود مومی ژکف شیم داودی 


۹۴۰ 


کلیات شمس تبریزی 


زشمس‌الدین شناس ای دل چو بر توحل شود مشکل 


تجلی بپر موسی دان بجودی که دسد جودی 


اگر گلپایر خسادش از آنگلدن‌بخندیدی 
و گر آن جان جان جان بتنها دوی‌بشودی 
وران نوردوصد فردوسگفتی هی‌تنق‌گلدم 
و گر آن ناطق کلی زبان نطق بگشادی 
گر آن‌معشون‌مشوقان بدیدستی‌بسکروفن 
دریدی پردها ازعشق و آشوبی ددافتادی 
گر ان‌سلطان‌خوبیاز گریبان‌سر بر آوردی 
وران ماه‌دوصد گر دون‌بنا که خرمنی‌گردی 
وراو يك لطف بنمودیگشادی چشم‌جا نهادا 
شهنشاء شبنشاهان وقانان چون عطادادی 
از آن میپای لعل‌او ز برد غیب رو دادی 
ودان لعل لبان او گپرها دادی از حکمت 
ور آن قهارعاش کش بمهر آمیزش ی کردی 
و گرزالی از آن دستم بیاییدی نظریکدم 
درآن روز ی که آن شیروغا مرد ی کندییدا 
پیابی ساقی دولت دوان کردی می خلت 
هر آن‌جان یکه دست‌شمس تبر بزی ببوسیدی 


ترتر 
بهاد جان شدی تازء نهال تن بغندیدی 
تنم از لطف جان‌گشتی وجان‌من بخندیدی 
شدی‌این‌خانهفردوسی‌چ وگل مسکن بخندیدی 
تن مرده شدی گویا دل الکن بغندیدی 
روانهاذوتتون کشتی وهر يك: 
شدندی فاش مستودان گر او معا 
همه دراعپای حسن تادامن بغندیدی 
طربجون خوشها گر دی‌وجون‌خرمن بخندیدی 
خشونتپاگرفتی لطف‌وهراخشن بخندیدی 
بمسکینی شدی اوگنجو بررمخزن بغندیدی 
حسن‌مستك شدی‌بی‌می و براحسن 
شدی مرمر مثال لعل و برمعدن 
که خارا بدادی شیر و تا آهن بخندیدی 
بحق بردستم دستان صف‌اشکن بخندیدی 
نه‌بر شیر آن مست آن رو زمردوزن بخندیدی 


که‌تاساغر شدی سر مست‌وزمی‌دن بغندیدی 
حیاتش جاودان گشتی و برمردن بغندیدی 


بدیدی زود آمن او زمردی جنگ می‌جستی 


کراهت داشتی 
نکو بنگر بروی من‌نه آنم من که هر بادی 
کی‌بگر یزد زدستحق‌کی برهیزد زشتحق 
یکی دستش‌جوقبض آمدیکی‌دستش‌جوبسطآمد 
چوعبس گر شکر خندیشکر خنده یی آزوک 
شدی_دربان هر دونی بزیر بام گرددنی 
بشاخ گل‌همی‌گفتم چه میرقصی‌در ین گلخن 
عطارددا همی‌کفتم بفضل ونن شدی غره 
بکوش‌زهره‌میگفتم که گوشتگرمشدازمی 

چوسوسن عدژیان داری 

ز‌ 

بنا میزد نگویم م که توآنی که هربادی 

بسوزد دل اگر کویم همان دلداد پیشینی 


برامن و برممن بغندیدی 


چة بته لب بشنو ز خاموشان 


۳۹۳۹ 
ببین دریای شیرینی ببین موج گهر باری 
قيامت ک و که‌تابیند بنقداین شوروشر بادی 
ندادی‌زین‌دو بیرون شوگه باش وسفر باری 
چوموسی گرکمر بندی بر آن کوهکمر باری 
بکوی یار ما دد رو که بینی‌بام ودر بادی 
در آدرباغ‌جان پنگر شکوفه وشاخ‌تر بادی 
قلم بشکن بیا بشنو پیام نیشکر باری 
سر اندد بزمسلطان کن ببین‌سودای‌سر بادی 

در کش ‌ازین‌زاری 

خبر بادی 2۷ 
زهی‌صودت بدان‌صورت‌نمیما نی که‌هر باری 
بسوزدجان‌اگرگويم همان‌جانی که هر باری 


غزلیات, قصائد ۹۳۱ 


فلك هم خرقةٌ ازدق بدرد زود تا دامن 
زهی خلوت زهی شاهی‌سلمگشتآ کاهی 


ا کرت و آستین‌زان‌سان برافشانکه‌هر بادی 
آکرز ان‌سان‌من‌وماد! برون‌دانی که‌هر باری 


بنال ای بلبل بی‌خود که سوز دیگر آوردی 


بدان‌دم نامه گل دا نمی‌خوانی که هرباری 


مروت نیست در سرها که انداز ند دستادی 
رها کن‌گر گخو نی‌راکه‌رو نادد بدان صیدی 
چه‌باغد زر چه‌باشد جان چه‌باشد گوهرومرجان 
ز بغل اد طوق زر دادم مرا غلی بود غلی 
بردای‌شاخ بی‌میوه هی می‌گرد چونچرخی 
تو زدسرخ می‌گوی شکه او زردست‌ود نجوری 
چرا از بپرهمدردان نبازم سیم چون‌مردان 
نتانم بد کم از چنگی حریف هردل تنگی 
نتانم بد کم از باده ژ ینبوع طرب زاده 
کرمآموز تو بادا ز سنگ مرمر و خادا 


چگونه میروسرهنگی که ننگ‌صخر ءوسنگی 


۳۵۳۸ 
کجا گیردنظام ای‌جان بصرفه خشك بازاری 
رها کن‌صرفه‌جویی دا که برناید بدی نکاری 
چو نبود خرج سودایی فدای خوبی یادی 
و کر خلغال زر دادم مرا خادی بود خادی 
شدستی پاسبان زد هلا می‌پیج چون مادی 
توخواجهشهرمی‌خوانش‌که‌اور انیست‌شلوادی 
چرا چون شربت شافی نباشم :وش بیمادی 
غذای گوشها گشته بر زخمی و هرتادی 
صلای عیش می گوید بپر مخ‌ور و خماری 
که می‌جوشد زهر عرقش عطا بخشیو ایثادی 
چگونه شیر حق باشد اسیر نفی سگساری 


خیشکردم که دب دین نهانها دا کند تیین 


نماید شاخ زشتش دا و کرچه هست ستادی 


ایا نزديك‌جانو دل‌چنین دوری روا داری 
گرفتم دانةٌ تلم نشاید کشت وخوددن‌د! 
تو آن‌نوری که دوزخ‌را بآب خودبسیرانی 
اگردرجنت وصلت چ و آدم کندمی‌خوردم 

مرا درمع رکهٌهجر ان میان‌خونو زخم‌جان 
مراگفتی تو منفودی قبول بل نوری 
مپاچشمی که اودو زی بدید آن‌چشم بر نورت 
جپان عشق‌دا اکنون سلیما 


بن داودی 


تو آن شمسی که ود تو 
سوی تبر یز واگردی و مترری روا دادری 


دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلدادی 
قلم دا هم تراشد او دقاع ونسخ وغیر آن 
گپی‌ره یش‌سیه‌دارد گهی درموی‌خود مالد 
بيك دقعه جهانی دا قلم بکش دکند بی‌سر 
کرو فر قلم باشد بقدد حرمت کاتب 
سرش را می‌شکاند او برای آ نچ‌اوداند 


۳5۳۹ 
بجانی کز دصالت زاد مپجودی دوا دادری 
توبا آن لطف‌شیر ین کار این شودی‌ده | دادی 
مرا دردل‌چنین‌سوزی ومحرودی روا دادری 
مرا بی‌حلً دصلت بدین عوری روا دادی 
مثال لشکر خوادزم با غوری روا دادی 
چنین‌تعذیب بعداژ عنو ومنفوری روا دادری 
بز خم‌چشم بدخو اهان درو کوری دوا داری 
معاذایٌ که آذاد یکی مودی روا دادی 

محیط نورها گئتست 

شترا 
که امشب می‌نویسد زی نویسد بافرداری 
قلم گوید که تسلیمم تودانی منکیم بادی 
که‌اورا سرنگون دارد گهی‌سازدبدو کاری 
بيك رقعه قرانی دا دماند از بلا آری 
اکردر دست سلطانی اگر در کف‌سالاری 
که جالینوس به داند صلاح حسال بیماری 


۹۳۲ 


نیارد آن قلم گفتن بعقل خویش تحسینی 
اگر اورا قلم خوانم واگر اودا علم‌خوانم 


کلیات شمس تبریزی 


نداند آن قلم کردن بطبع خویش انکاری 


دروهوش‌استوبیهوشیذهی بیپوش‌هشیاری 


نگنجد درخرد وصفقش که آو دا جمع ضدینست. 


چه بی‌تر کیب تر کیبی عجب مجبود مختاری 


چوسرمست منی ای‌جان زدردسر چه‌غم‌داری 
چومه‌روی‌تو من‌باشم زسال ومه چه‌اندیشی 
چوکان‌نیشکر گشتی ترش‌دو اذچه می‌باشی 
چو من باتو چنینکرمم چهآه سرد می‌آدی 
خوش آوازی من‌دیدی دوا سازی من دیدی 
بر ین‌صودتچه‌می‌چفسی ز بی‌معنی چهمی‌ترسی 
ایا یوسف زدست تو کی بگر یزد زشمت تو 
چوبا دل‌باد غادی توچراغ چاد یادی تو 
کرفتی‌باغ دبرهادا همی‌خود آنشکرها دا 
چومدوجرخود دیدی‌چوبالو پر خود دیدی 
ایا ای جان جان جان پناه جان مپمانان 


اففترا 
چوآهوی منی ای‌جان ز شیرنر چه غم‌داری 
چو شور و شون‌من‌هستت زشوروشر چه‌غم‌داری 
براق عشق رامت شد زمر گه خر چه‌غم‌داری 
چوبر بام فلك دفتی زخشك وتر چه‌فم‌دادی 
رسن بازی من دیدی ازین چنبر چه‌غم‌داری 
چوگوهر دربغل‌داری زبی گوهر چهفم‌داری 
همه‌عصرند مست تو ز کود و کر چه‌غم‌داری 
فقیر ذوالفقادی تو از آن خنجر چه‌غم‌دادی 
اگر بستند درها دا ز بنه در چه‌غ‌دادی 
چ و کرو فر خود دیدی زهر بی‌فر چه‌فم‌دادی 
ایا سلطان سلطانان تو از سنجر چه‌غم‌داری 


خمش کن همچوماهی‌تو در آن‌در بای‌خوش در رو 


چو اندر قعر دریایی تو از آذد چه غم‌دادی 


کی‌افسون‌خوانددرگوش تکهابرو برگرهداری 
یکی برزهر انسونی فرو خواند بگوش تو 
چو دیدی آن‌ترش‌رو را مخلل کرده اپرودا 
چه‌حاجت آب‌دریارا چشش‌چون‌رنگ‌اودیدی 
لطیفان و ظریفانی که بودستند در عالم 
کر استفر اغ میخواهی از ان ط غوی گندیده 
الا یا صاحب الدار ادرکاسا من الناد 
فطفینا و عزینا فان عدنا فجازینا 
ادرکاسا عپدناه فانا ما جحدناه 
ادر کاس پاجفانی فدا دوحی و دیحانی 
ناوقد لی مصاییحی و ناولنی مفاتیحی 
چو نامت پادسی گویم کند تازی مرا لابه 
بگه امروز زنجیری دگردر کردنم کردی 
چوز نجیری‌نبی‌برسک شود شاه همه‌شیران 
الا يا صاحب الکاس و يا من قلبه قاسی 
لسان العرب و الترك هما فی کاسك المر 


۳۵۳ 
نگفتم با کسی منشین که‌باشد ازطرب‌عادی 
ز صحن مین پر غم دهد یفام ییمادی 
ازو بگریز و بشناسش چرا موقوف گفتادی 
که‌بر زهرت کند آبش اگرچه نوش منقادی 
رمیده وب گمان‌بودند همچونکبك کهساری 
مفرح بدهمت لیکن‌مکن دیگر وحل‌خوادی 
فدفینی و صفینی و صفو عينك الجادی 
فانا مناضر فلا ترضی باضرادی 
فندی منه آثاد و انی مدرك ثادی 
و انت البعشر الشانی فاحبینا بمدرار 
و غیرنی و سیرنی بجود کفك الساری 
چوتازی وصف‌توگویم بر آرد پادسی زادی 
زهی‌طوقوزهی‌منصبکه‌هست آ نسلسله‌دارک 
چوزنگیدا دهی‌دنگی شوددومی و دوم آدی 
ابلینی بانلاسی و تعلینی باکثادی 
فتاول قهوة تغنی من اعساری و ایساری 


مگر شاء‌عرب دا من‌بدیدم دوش خواب اندر 


چه جای خواب می‌بینم جمالش دا ببیدادی 


بر آبربام ای عادف بکن هر نیمشب زادی 
بود جانهای پابسته شوند از بند تن دسته 
بسی اشکوفه و دلپا که بنهادند در گلها 
بکودی دی وبهمن بهادی کن‌بر ین گلشن 
زبالا الصلایی زن‌که خندانت این کلشن 
دلی‌دادم پر از آتش‌بزن‌بروی 7 وآبی‌خوش 
بخاك بای توامشب مبند از پرسش من لب 


چو امشبخواب‌من‌بستی مبندآخرده‌ستی 
چرا بستی‌توخواب‌من برای‌نیکوبی کردن 
زهی‌بی‌خوابی‌شيرین بهی‌تراز کل و نسرین 
بجان‌با کت ای‌ساقیکه امشب تركکن‌عاقی 
تاروز بر دوژن بگردیم ای حریف من 
برین گردش حسد آرد دواد چرخگردونی 
چهکو تاهست پیش من‌شب‌ود و ز اند ین‌مستی 
حریف‌من‌شوای سلطان برغم دید شیطان 
مرا |مشب‌شهنشاهی لطیف و خوب‌ود اخوهی 
بگرد بام می گردم که جام حادسان‌خوردم 
چوبا مستان او گردی| گررسی‌توزر گردی 
درین دل موجها دادم سر غواس می‌خادم 


کبوترهای دلها دا توی شاهین اشکاری 
بود دلپای افسرده ژ حر تو شود جاری 
همی پایند یادان را بدعوتشان بکن یاری 
در آور باغ مزمن دا پپرواز و بطیاری 
ان خارمعزون راکه توساقی اقطاری 
جبحوناز آ نآ بی که‌توداری 
بوش‌مذهببکن باروح‌سیادی 
که‌سلطانقوی دستی‌و هشت بخشی‌وهشیادی 
ازیر اگنج پنهانی و اندد قصد اظهادی 
فرون از شهدو از شکر بشیر ینی خوش‌خوادی 
که جان ازسوز مشتاقی‌ندادد هیچ صبادی 
ازیرا مردخواب افکن‌در آمدشب بکرادی 
که‌اینمغزستو آن‌قشرست‌واین‌نورستو آدناری 
ز روز و شب دهیدم من‌بدین مستیوخماری 
که‌تابینی‌رخ خوبان سر آن شاهدان خادی 


بر آور دست از چاهی دهانیده ز بیمادی 
توهم‌می کرد کردمن‌گر تعز مست‌می‌خوادی 
دک بایی توس رگردی و گر کنگی‌شوی‌قادی 


ولی کو دامن فهمی سزاواد گپر بادی 


دهان بستم‌خدش کردم اگرچه برغم ودردم 


خدایا صبرم اقزون کن ددین آتش بستاری 


مپا یکدم دعیت شو مراشه‌دان و سالاری 

خودنشان دوز انوپیش من بنشین 
تومن‌دو به‌تومن شویکزمان 
چنان نادر خداوندی ذ نادر خسروی آبد 


ز پس احسان که فرمودی چنانم آرژو آمد 
یکی‌کف‌خالك بستان شد یکیکفخاله بستانیان 
توخود بی تخت سلطانیو بی خاتم سلیمانی 
کی با شدعق لکل بیشت یکی‌طفلی نو آموزی 


موسیو هارون به از مال وزد قاددن 


مرابادی بحمدابثٌ چه قرص مه چه بر گک که 


۴ 

اکر مه دا جفا گویم بجنبان سر بگو آری 

مرا سلطان‌کن ومی دو بپیشم چون سلحداری 
چودد به شیرگیر 7 


که بخشدتاحو تخت خودمگر چون‌ت وکلهداری 
کدموسی‌چون سغنبهنودددمی‌خوات‌دیداری 
که ز نده می‌شود زین لطف هرخاکی ومردادی 
توماهی وین فلك بیشت یکی‌طشت نگوساری 
چه دارد با کمال و 
چرا شاید که بفروشی تو دیداری بدینادی 
ز مستی خود نمی دانم یکی جود از تتطادی 


ریشی و دستاری 


وی کلیات شمی تیریزی 


سر عالم تمی دادم پیاد ی جام خمادم 
سگ هکهفی که»جنون شدز شیر شرزه انز ون‌شد 


زهست خویش بیز ارم چه باشد هست من‌باری, 
خمش کردم که سر مستم نباید بسکلد تاری 


بهل‌ای دل چو بینابی سغعن کوبی ودعنایی 


هلا بگذاد تا یابی ازين اطلس کلپوادی 


هر آن پیمارمسکین را که از حدرفت بیمادی 
نباشد خامشی‌اودا از آن‌کان دردساکن شد 
ان دقت و دحمت بنالید از برای او 
ازیرا نالا یادان بود تسکین 
بود کین نالها ددهم‌شود آن درد دا مرهم 
بناگاهان فرود آید بگوید هی‌قنق گلدم 


بزء بنشیند 


بیمادان 


خماد هچر بر خیزد ام 
همه اجز ایءشاقان‌شودد قصان سوی کیوان 
بسوی آسمان جان خرامانگشته آن‌مستان 
زهی‌کوجو زهیدحلتزهی بختو زهی‌دوات 
زره کاسد شود آنجا سلح بی قیمتی گردد 
چو خوف از خوف او گم شدخجل‌شدامن‌ازامش 
فضیحت شد کی لیکن بزودی دامن لطفش 
که تا الطاف مغدو می‌شسالحق‌تبر بزی 
هبه اضداد از لطفش پپوشد خلعتی دیگر 
دگرباد ازمیان محو عجب نومستبی یابند 


۳۵۳۵ 
نماند مرو داناله نباشد مرورا زادی 
چوطاقت‌طاق شد اور اخه وش استاوز ناچاری 
شما یاران دلدارید گرییدش ز دلدادی 
نگنجد در چنین حالت بجز نالا شما یادی 
در آرد آن پری رورازرحمت در کم آزادی 
شودخر گاه مسکینان طر بگاه شکر بادی 
قدح گردان کند در حین بقانونهاه خمادی 
هوا دا زیر پا آدد شکاند کرة نادی 
هبه ده جوی از باده مثال دجلها جاری 
من این دا بیخبر گفتم حریفا تو خبردادی 
سیاستهای شاه ما چو ددهم سوخت غداری 
پپیش شمم علم او فضبعت گشته طراری 
بروهم دحمتی کرد و بپوشیدش بستادی 

بیند دید دشن نساند کفر و انکاری 
ز خجلت چبله‌معو آمد چوگیرد لطف بسیاری 
برویند از میان نفی چون کز خار گلزاری 


پسر آ نگه‌دیده بگشایند جمال عشق دا بینند 


هبه حکم وهبه علم وهبه حلیست وغناری 


ز بیمادی 
تش بجان من 
الا ای باز مسکین تو میان جندها چونی 
ولیکن عشق کی پنهان شود با خعلً 

بس استت عت ودود انز ذون‌عشق پر لنت 
1 تو نداری هیچ مانند الف عشقت 
حلاوتپای جاویدان درون جان عشاقست 
تن‌عاش چور نجودان فتاده زار برخاکی 
مففل واد پنداری تو عائق دا ولیکن او 
لباس خویش می‌دود قبای جسم می‌سوزد 
بغیردو ست‌هر چش‌هست طر ار آن همیدزدند 


مثال باز دنجودم ذمین ب 


چو دست شاه یاد آید فتد 2۲ 


افیا 
نه با اهل ژمین جنسم نه امکانست طیادی 
نه پر دارم که بگریزم نه بالم‌می کند بادی 
نفاقی کردیی گرعشق دو بستی بستاری 
خصوصا ازدود یده‌سیل‌همچون چذمة جادی 
با پیداشود با عشق یاتلغی ویا خوادی 
بصدر حرفپا دارد چرا ژان‌رو که آن داری 
ذبپر چشم زخست این‌نفیرداین همه زاری 
بد گرد ایشانرا بمعنی مه به‌سیاری 
بپر دم پرده می‌سوزد ز آتشهای هشیادری 
که تا وقت کنار دوست باشد ازهمه عاری 
بمعنی کرده اد زين فعل بر طرار طر ادی 


که‌تاخلو ت کندز یشان کندمشفول ایشانر| 
ندانی سر این‌دات و که‌علم‌وعقل توپرده‌ست 
بدرد زهرة جانت اگر ناگاه بینی تو 
زيك‌حرفی زرمزدل تبردی بوی اندر عمر 
ان که‌قط بکارها گشتی 
ترا دم دم همی آرند کاری نو بپر لحظه 
گی‌سودای‌استادی گهی شهوت‌دد افتادی 


چه‌دورت‌داش 


بزلیات. قصائد ۹۴۵ 


بگیرد خانةٌ تجرید و خلوت دا بعیاری 
برون‌غارو توشادا که خود درعین آن‌غادی 
که‌ااصحاب کهف دل چگونه‌دورو اغیادی 
ا کر چه حافظ اهلی و استادی‌تو ای قادی 
وزین اشغال بی‌کاران ندادی تاب بی‌کادی 
که تا نبود فراغت هیچ بر قانون مکادی 

پشت سبه باشی گهی در بند سالادی 


دمار و ویل بر جانت اگر مخدوم شس الدین 


ز تبريزت نفرماید زکات جان خود یادی 


مگر دانید با دلبر بحق صحبّت و یادی 
و گرناکه قضاءاه ازینپا بشنود آن مه 
چو نبود عقل‌در خانه پریشان باشدانسانه 
اگر شور مرا یزدان کند توزیم بر عالم 
مگرای‌عقل‌تو برمن‌همه وسواس می‌دیزی 


رورا 
هر آنج‌دوش م ی گفتم زبیخوشی و بیمادی 
خوداوداند که‌سودایی‌چه کویددرشب تادی 
کبی‌زیرد کپی‌بالا گهی‌جنک و گهی‌زادی 
نبینی هیچ يك عاقل شوند از عقلها عاری 
مگر ای ابرتو بر من شراب شود می‌بادی 


مسلمانان مسلمانان شما دلپا نگهدارید 


مگرداکس بگرد من نه نظاره نه دلدادی 


حجاب ازچشم بگشایی که‌سبحانالذی‌اسری 
شراب عشق‌می‌جوشی از آنسوتر زیبپوشی 
نهی بر فرق جان‌تاجی برای جان‌بمعر اجی 
بپرد دل بیابانها شود بیش از همه جانها 
هر آ نکسدا که‌برداری‌باجلالش‌فرودآری 
دلم هر لحظه می‌پرد. لباس صبر_می‌درد 
زهر ش‌سوی‌بگر یزم‌در آن‌حضرت‌در آویزم 
حیاتی داد جانپا دا برق آورده دلپا دا 


۳۵۳۸ 
جمال خویش بنمای ی که سبحایالذی‌اسری 
هزادان عقل بر بایی که سبحان الذی‌اسری 
زدو کونش‌بر افزایی‌که سبحان‌الذی‌اسری 
بنا گاهش تو پیش آی یکه‌سبحان‌الذی‌اسری 
در آن بستان بی‌جاییکه‌سبحان‌الای‌اسری 
از آن‌شادی که بامایی که‌سبحان‌الذیاسری 
که‌بس دلبندو ژیباییکه‌سبحان | لذی‌اسری 
عدم را کرده سودای یکه‌سبحان‌الذی‌اسری 


گریزان شوبعلیین دلا یعنی صلاح الدین 


چوتو بی‌دستو بی‌پایی که‌سبحان الذی‌اسری 


یکی‌طولی‌مژده آددیکی مر غی‌خو شآوازی 
در اندازد بجان عاقلان بی خبر سوزی 
کند هنبازی طوطی صبا دا از برای شه 
بجوشد بار دیگر از جمالش شادی تازه 
بناگاهان نماید روی آن پشت و پناه مسن 
همه عاش‌شو ندشذاد هم‌بی‌دین وهم‌با دین 
شود کوش طبیمت هم ز سر غیبها داتف 


لوترا 
چه باشد گر بسوی‌ما کند هر روز پروازی 
بسازد بپر مشتاقان برسم مطر بان سازی 
که اورا نیست در پاکی و ب هنبازی 
در آید بار دیگر از وصالش در فلك تازی 
بیینی عقل ترسان را بپای عشق سربازی 
همه صادق شوند او دا نماند هیچ طنازی 


شود ديده فرو بته ز خاك پای او بازی 


۹۴۳۶ شمی تبریزی 


شود باز ار مه‌رویان از آن مه‌رو فرو بسته 
شود شبهای تاديك فراق آن صنم دوشن 
که رسمو قاعدةٌغمها ژ جان خلق‌بردار ند 
درون بحر بی پایان مر گ و نیستی‌جانها 
شیر بد گویی 
می‌سوزد 
الا ایآ نك يك پررتواز آن دخساد بنمایی 


شود دروازء عشرت از آن می‌روی دد بازی 
بگویدوصل خوش‌نکته بگوش‌هجر يكر ازی 
رسیده عبر ما آخر نهد از عیش آغازی 
بود ایمن چو بر دریا بود مرغاب یا قازی 
نبودستت بجز هم مشك زلفین تو غمازی 
زغیرت‌گشته با خلقان یکی بد گووهمازی 
خنك گردد هیه دلپا نماند حسرت و آزی 


الا ای کاد ربانی شمس السدین تبریزی 


رخ همچون زرم دارد بر اوصل‌ت و گازی 


چوشیروانگبین جاناچه باشد گردر آمیزی 
اکر نالایقم جانا شرم لایق بفر تو 
یکی قطره شود گوهر چویابداوعلف از تو 
هبه خاکیم را ذکر و باد دم 
گلستانی کنش‌خندان وفرمانی بدستش ده 
گپی دد صودت آ بی بیابی‌جان‌ده ی کل دا 
درختی بیخ او بالا نگونه شاخهای او 
کبی کویی بگوش دلکهدردو غمن افتادن 
گهی ذانوت بر بندم چو اشتر تافروخسبی 
منال ای‌اشتر وخامش‌بمن بنگر بچشم هش 
توی‌شمم‌ومنمآتش چوافتم‌دردماغت‌خوش 
بپرسوزی چوپروانه‌مشوقانع بسوزان سر 
آگر دادی‌سر مستان کله‌بگذار و سربستان 
سر آ نهاداست که‌با او در آوردندسر باسر 
توهرچیزی که‌می‌جو بی‌مجو بش‌جز ز کان‌او 


۳۵۴۰ 
عسل ازشیرنگریزد تو هم بایدکه نگریزی 
و کر ناچیز و معدومم‌بيابم از تو من‌چیزی 
که قانی شود ذره چو در بندی وستیزی 
کل ی‌که خندد و کریدکزو فکری‌پینگیزی 
که‌ای گلشن شدی ایمن ز آفتابپای‌پاییزی 
گبی در صورت بادی‌بپر شاخیدر آویزی 
بعکس آن درختانی که سعدی‌اندوشونیزی 
منم جان همه‌عالم توچون ازجان پرهیزی 

گبی ذانوت بگشایم که‌تا از جای‌بر 
که تمبیز نوت بخشم اگر چه کان تمییزی 
یکی نیمه فرو سوزی یکی نیمه فروریزی 
بپیش شم‌جونلافی ازین سودای دهلیزی 
کله دارند و سره نی‌کله دادان پالیزی 
کم‌از خادی که‌زدبا گلزچالاکیو سر تیزی 

که‌از زرهم زری یابند و ازارزیز ادزیزی 


خم شکن‌قصهٌ عمری بروزی کی توان‌گفتن 


کجاآید ز يك خشتكگریبانی و تیریزی 


الاای جان جان‌جان‌چومی‌بینی چه می‌برسی 


ژلا ولم مسلم شو بپرس وک تکشم می رو 


چه در بحث اصولی تو چه دربند فصولی‌تو 


لفزترا 
الا ای‌کان کان کان چو با مابی چه می‌ترسی 
بقدوست کثم آخسر که خانه ذادٌ قدسی 
چه‌جنسو نوع‌می‌جوب یکز ین نوعیوزینجنسی 


کردامان جان گیری‌بترك اين و آن‌گیری 


که از جمله مبرایی ته ازجتی نه از انسی 


بتاب ای ماه بر یادم بگو یادا اغا پوسی 
گراینجابی گر آنجایی وگر آییو گر نابی 


زازبرا 
بزن ای‌باد بر زلف شکه ای زیبا اغاپوسی 
همه قندی و حلوایی زهی حلوا اغاپوسی 


ملامت نشنومه رکز تکردم در طلب ار 
اگر درخاك بنهندم توی دلدار و دلیندم 
اکر بالای که باشم چودهبانعشق‌توجویم 
ز تاب روی تو ماها ز احسانهای توشاها 
چومست‌دیدن او یم‌دودست ازشرم واشویم 
دلارام خوش دوشن ستیزه می کندبا من 
ترا هرجان همی جویدکه تاپای‌ترا بوسد 
وگراز بنده سیر آبی بگیری‌خشم‌ودیر آیی 
بیاای‌باغ‌دای گلشن بیاای‌سرو و ای‌سوسن 
یا بهلوی من بنشین برسم و عادت پیشین 


غزلیات. قصائد ۹۳۷ 


اشد عشق بازیچه بیاحقا اغا پوسی 
۳2 اغا پوسی 
وگر در قعر دریا ام در آن‌دریا اغا پوسی 
شدهز ندان مرا صحر ادر آن‌صحر ااغا پوسی 
بگیرم‌در دهش گویم که ای مولااغا پوسی 
بیارای‌اشك‌و بروی ذن بگو ایلا اغابوسی 
ندارد زهره تاگوید بیا اینجا افا پوسی 
بباند بی‌کس و تنها ترا تنها اغا پوسی 
برای کوری دشمن بگو ما دا اغا پوسی 
بجنبان آن لب شبرینکه مولانا اغا پوسی 


منم نادان توی دانا تو باقی دا بگو جانا 


بگویایسی افیفومی بنا گویا اغا بوسی 


ببا اک شاه خودکامه نشین بر تخت‌خودکامی 
بر آوردودها از دل‌بجزدرخون مکن منزل 
در آن‌رریاکه خو نستآنز خشاكو تر برو نستآن 
اشادت کن بدن سرده که د ندانند اندرده 
قدح‌در کار شیر ان کن ز زر شان چشم سیر ان کن 
بسوز ازحسن‌ای‌خاقان‌تو نام‌وننگ مشتاقان 
بدیدمعقل کل دا من نباده ذبح بر کردن 

بکفت ازعشق ۶ 


شنیدم کاشتری‌گم شد ز کردی دد بیابانی 
چواشتر دا ندید از غم بغفت اندر کناد ده 
در آخر چوندد آمدشب بجستزخوایودلبر غه 
بنور مه بدید اشتر میان داه استاده 
رخا ندرماه‌روش کرد وگفتاچون‌دهم شرحت 
خداوندا درین‌منزل بر افروز ازکرم نودی 
شب‌قدرست‌در جانت چراقدرش نمی دانی 
ترا دیوانه کردست اوقرارجانت بردست او 


۵۳۳ 
بیا بر قلب رندان زن که صاحب قرن ایامی 
نلك دا از نلك بکسل که جان آتش اندامی 
پیا نما که چو نست آنکه حوت موجآشامی 
سبك‌رطل کر ان در ده که تو ساقی آن جامی 
بجامی عقل‌ویر ان کنکه‌عقل آ نجا بود خامی 
کسردآیدز عشاقان حذد کردن ز بد نامی 
راین‌بر فن‌چو اسماعیل چون دامی 


۳ تبر یزست ازوچون‌چین 
چو مه دویان نو آبین بسگرد مجلس سامی 


اررترا 
بسی اشتر بجست از هر سوی کردبیابانی 
داش از حسرت اشتر میان صد بریشانی 
بر آمد گوی مه تابان ز دوی چرخ چوگانی 
ز شادی آمدش گریه بسان ابر نیسانی 
که هم خوبی و نیکوبی و هم زیا و تابانی 
که تا گم کرد خود دا بیابد عقل انسانی 
ترا می‌شودد او هر دم چرا اودا نشودانی 
غم‌جان‌تو خوردست او چرا درجانش ننشانی 


چو او آبست و تو جویی چراخود دا نمی‌جویی 


چو او مشکست و تو بوبی چرا خود دا نیفشانی 


مگر مستی‌نمی‌دانی‌که چون ذنجير جنبانی 
مگر نشنیده ای‌دستا 


یشانوسرمستان 


۳۵۴۳۵ 
ز مجنونان زندانی جهانی‌دا بشودانی 
وگر نشنیده‌ای بستان بجان تو که بستانی 


۹۳۸ کلیات شمی تبریزی 


تودانی‌من‌نمی‌دانم که چیست‌این بانگ اجانم 


وزین آواز حيرانم ذهی بر ذوق حیرانی 


صلا مستان و بیخویشان صلا ای عیش اندیشان 


صلا ایآ نك می‌دان ی که تو خود عين ایشانی 


سع رکه گفتم آن‌مهر که‌ای‌من جسم‌وتوجانی 
ورای کفر و ایمانی و مر کب تندمی‌دانی 
یکی باز آ با بگذر ببيشة جانپا بنگر 


شنودی تو که‌يك‌خامی ز مردان می‌بردنامی 
مشو تو منکر پاکان بترس از زخم‌بی‌باکان 
تو باخو یشی ببی خو بشانمپیج ای‌خصم درویشان 


شدم از دست یکبادهز دست عشق تادانی 
زهی پیدای نا پیدا پناه امشب و فردا 


زبان‌دادی‌توچون‌سوسن‌نماب ی آبدا ددغن 
زهی‌مجلس زهی ساقی‌زمی‌مستان زهی باده 
شراب عشق تو آنگه جهان حسن‌بر جاگه 

بکردهروح‌دا 


تواسنظهاد آن دادی که دو ازما بگردانی 
تو سلطانیو جاندادی‌توهم آنیو آن‌دادک 
فلك ایمن ز هر غوغا زمین‌برغادت ویضا 
آمدفلك‌چون عقلو جان آمد 
ری وانقل بگذاردپر یشانی کند اين‌تن 
عنایتهای تو جافرا چو عقل عقل ما آمد 
شودیوسفیکیگر رگی شودموسی‌چوفرهوای 
چو مادستیمو توکانی بیاودهم چهم ی آری 


۳۰۴۰ 
بدین حال م که می‌بینی وزان تالم که می‌دانی 
چه بس‌بی بالسلطانی همین‌م یک که ت و آنی 
درختان بین ز خون تر بشکل شاخ‌مرجانی 
نمی‌ترسد که خود کامی نبد داغش بپیشانی 
که صبر جان غمناکان ترا فانی کند فانی 
مزن تو پنچه با ايشان بدستانی که نتوانی 


| لدین‌تبر یزی پجان بخشیوخوندیزی 
تش ب رکند تیزی بقددتهای دبانی 


۳۰۴۷ 
ددین مستی| کرجرم یکنم تا دو نگردانی 
زهی جانم ز تو شیدا ذهی حال پریشانی 
میان موج خون دل مرا تا چند بنشانی 
ذهی شنگر دطرادی ذهی شوخی وییشانی 
چرا بیگانه‌ای با من چوتو ازعین‌خویشانی 
زهی عشاق دل داده زهی ممشوق دوحانی 
جمال دوی تو آنگه کند جان کسی جانی 


,خداو ندی‌شم سا لدین 
ز تبریز نکو آیین بقدرتها دبانی 


۳۵۴۸ 
ولی چون کبه بر برد کجا مانی مسلمانی 
مشودان مرغ جهانها د اکه ایشانر اسلیمای 
ولیکن از فلك داد ذمین جمع و بر یشانی 
تن‌از فربهو گر لاغر زجان باشد همی‌دانی 
بکوید تن که‌عذورم تو رفتی که نگهبانی 
چوتوازعقل بر گردی چه دادد عقل عقلانی 
چوبیردن‌شدر کاب تو سر آخر گشت بالانی 
چوماخا کیم‌وتو آبی برویان هرچه رویانی 


تو جویایی و ناجویا چو مقناطیس ای مولا 


تو گویایی و ناگویا چو اصطرلابو میزانی 


چو دیدآن طرهکافر مسلمان شد مسله‌انی 
دل ایمان ز تو شادان زهی استاد استادان 


بصیرت دا بصیرت تو حقیقت را حقیقت تو 


۳۰۴۹ 
صلا ای کمنه اسلامان بمپمانی بمهمانی 
تو خود اسلام اسلامی تو خودایمان ایمانی 


تو نور نور اسرادی تو دوح دوحرداجانی 


غزلیات قصائد ۹۴۹ 


اگر امداد لطف تونباشد در جهان تابان 
چوبردا برد جاه‌تو ورای هردو کون آمد 
همی جویم بدو عالم مثالی تا ترا گویم 
ز درمانبا بری کشتم نغواهم‌دردد ادرمان 
الا ایجان خون دیزم همی پرسوی تبریزم 
صفاتت ای‌مه دوشن عجایپ‌خاصیت دارد 


درانتد سقف این گردون بیاردرو بویرانی 
ذهی‌سر کشتگی‌جانهازهیتشکيك وحیرانی 
تمیيابم خداوندا نبیگویی کرامانی 
بمیرم در وفای تو که‌تو ددمان درمانی 
همی کونام‌شمس|لدین | کرجایی‌تودمانی 
که او مر ابر کریان‌را در اندازد بعندانی 


ایادولت چوبگر یزی وزین‌بیدل بپرهیزی 


ذلطف شاه پا بر جا بدست آیی بآسانی 


یکی دودی پدید آمد سحر گاهی بهامونی 
بیابخر امودامن کش در آن‌دودودد آن]" 


تش 
چوش‌می بر نروزی‌تو ایا اقبالو دوژی تو 
نیاید جز ز مه رویی طواف برجها کردن 
برو تودست‌انداذان بسوی‌شاه چون بادان 
چهلاله‌ست و کللو د یحان از آن‌خونرست رربستان 
چودررفتی ددان‌مخزن منزه از درو دوژن 
ببینی شاه قدوسی بیابی بی‌دهن بوسی 
چو آبی ساکنو خفته وچون‌موجی بر آشفته 
چواندد شه‌نظر کردیزمستی آنچنان گردی 


۲۵۵۰ 
دل عشان چون آتش تن عشاق کانونی 
که‌میسو زددر آ نجاخوش بهر اطر اف‌ذااللولی 

چوچونیرا بسوزی‌تو در آید جان 

که‌مادونرا رها کرد 
ببینی بحردا تازان در آن‌بحر پراز خو نی 


شدکارهر دونی 


ببینی و بشوید جان دو دست‌خودبصابونی 
چوعیسی سوز نتگرددحجب چون‌گن‌فاردای 
زسر خضر چون‌موسی شوی‌درفقر هادونی 
پبحر کم نان دفته شده اندر کم انزونی 
کهگو بی‌تومگر خوردی‌هز اد اند طل‌افیونی 


چودیدی شمس‌تبر یزی زجان کردی شکر دیزی 


در آن‌دم هر دو جاباشی درون مصر و پیرو نی 


دلی یا دید عقلی تو یا نود خدا بینی 
چو نامت بشنود دل‌ها نگنجد در منازل‌ها 
پگنتم آفتابا تو مراهمراه کن با تو 
بگفتا جاند بایم من قدم بر عرش سایم من 
چوتواز خوی شآ کاهی ندانی کردهمراهی 
تومسکینیدد ین‌ظاهردرونت نفس بس‌تاهر 
مکن پوشیده از بیری چنین‌مو درچنین‌شیری 
طبیب عاشقانستاو جپانر اهمچوجانست او 
کند درحال گلرا زر دهد درحال‌تن‌داسر 
در آندهلیزو ایواتش بیاینگر توبرهانش 


از شمس الدین تبر یزی دلا | 
بامیدی که باز آید از آن خوش شاه شاهینی 


کجا باشد دورویان را میان عاشقان جایی 


۲۵۵۱ 
چراغ افروز عشاقی‌تو با خودشید آیینی 
شود حل جبله مشکل‌ها بنود لم‌یزل بینی 
که جبله دردهادا تو شفا گشتیو تسکینی 
بآب وگل کم آی‌من مگردروقدوهرحینی 
که آن معراج اللپی نیابد جز که مسکینی 
یکی‌سالوسكتکاف رکه‌ره‌زن گشت‌وده شینی 
یکی بیری که علم غیب زیر ااست بالینی 

کداز آهنانت او بآهن داده تلیی 

ازو انواد دین‌یاید دوان و جان بی دینی 
شده هرمرده ازجانش‌یکی‌ویسی ودامینی 
شم 


حرف 


از 
که پاصد رو طم‌دادد ژروژعشق فردایی 


۹0۰ 
طمعد ار ندو نبودشان که‌شاه‌جان‌کندردشان 
دورویی باچنان‌رویی بلیدی درچنان‌جوبی 
که‌بیخ بيشة جان‌دا همه رگهای شیران دا 
بداند عاقبت‌ها دا فرستد رابت‌ها دا 
بر اندازد نقایرا نماید آقتابرا 
آگر این‌شه‌دورو باشد نهآ تش‌خلقو خوباشد 
دورویی اوست بی کینه ازیرا اوست آیینه 
مزن پهلو بآن‌نوری که مانی تاابد "کوری 


ز آهن سازداوسدشان‌چوذو القر نین آسایی 
چه کنجد پیش‌صدیقان نفاقی کار فرما یی 


پداند يك بيك آترا بديدة نور افزا یی 
ببخشد عافیت‌ها دا بپر صدیقو یکتا بی 
دهد نوری خداییرا کند او تاژه انشا بی 
برای جستو جوباشد زفکر نف سکوپا بی 
زعکس‌تو در آنسینه نماید کینو بددا بی 
شیر ان‌مکنزوری کرو باهی‌بسودا یی 


که‌باشیران مری کردن سک‌انرا بشکند گردن 


نهمکری‌ماندو نی فن ونه دو دویی نه صدتا یی 


کجاشدعپدوپیمانی که مبکردی نمیگوبی 
دل‌افکار بکهروی‌خود بخون دیده میشوید 
مثال تیرمو گانت شدم من‌راست یکسانت 
چه‌بالذت جفاکار یکه می‌بکشی بدین‌زادی 
زشیر انجمله آهویان کریزان دیدم‌وپویان 
دلا گرچه نزادی تو مقیم کوی یاری تو 
شاه خوش می‌دو کپی بالاو که دد کو 
دلا جستیم سر تاسر ندیدم درتو جز دلبر 
غلامبیخودی ژانم که اندر بیخودی آنم 


۳2۵۳ 
کسیرا کوبجان و دل ترا جوید نمیجو بی 
چراازوی نمیدادی دودست خود نمیشویی 
چراای‌چشم بخت من‌توبام یک چوابرو بی 
پسآ نگه‌عاشق کشتهتر اگویدچوخوش‌خویی 
دلاجویای آن شیری خدا داندچه آهویی 
مرا بس‌شدزجانوتن ترامژده‌کزان کویی 
ازوضر بت[ توخدم تکه‌اوچوگانو توگویی 
مغوان‌ای‌دلمراکافر اک رگویم که‌تو ادبی 
چوباز آیمبسوی‌خودمن‌این‌سویم‌تو آنسویی 


خمش کنکز ملامت او بدان ماند که میگوید 


زبان تو نبيدانم که من تر کم تو هندویی 


اگر بی‌من خوشی‌بادا بصددامم چه‌میبندی 
کسی کو درشکر خانه شکر نوشد بپیمانه 
بندایدوست چون گلشن مباداخاطردشن 
چور شاه وگ لگشتی چودرد لباطم مکشتی 
خوشا آ نحالت‌ست ی که باما عهد میبستی 
پیاپی باده میدادی بصد لطفو بصدشادی 
سلام‌عليك ای‌خواجه بهانه چیست این‌ساعت 
هقی یه 


نی نه آدام دل و جانی 


ازنتی 
و گرمادا همی‌خواهی چرا تندی نبیغندی 
بدین سر کای نه‌ساله نداند کرد خرسندی 
کندشادیو بندارد که دل‌زین‌بنده‌بر کندی 
نباشدلایق ازحس تکه بر گردی 
مر امستانه‌میگفتیکه‌مار اخویشو فرز ندی 
که گیراین‌جامبیخو یشی که باخویشی‌وهدندی 


نه‌دریایی ودریا دل نه ساقی نه خداوندی 
ه‌بستان و گلستانی نه‌کان شکر و قندی 


خمش‌باشم بدان شرط ی که بدهی می‌خموشانه 


من از گولی دهم پندت نه‌زانك قابل 


چراچون ایحبات‌جان ددین‌عالم وطن‌داری 
چرازهری دهدتلغی چرا خادی کندتیزی 


پندی مهد۲ 
اشد خاك‌ره‌ناطق ندارد سنگ هثیادی 
چراخش ی کند تندی‌چرا باشد شبی تادی 


در آن گلز ار رویاو عجب میماندم روزی 
مگر حضرت نقابی بست‌ازغیرت‌بر آنچهره 
مکر خود دیدهٌعالم غلیظو دردوقلب آمد 
دوچشم زشت رویان را لباس زشت میباید 
کهاز عریانی لطفش لباس لطف شرمنده 
و اد با این‌همه جسمی فرو برید وددپوشید. 
فرو بوشید لطفاو نبانی کرده چشمش دا 
وليك آن‌نور ناپیدا همی فرمایدت هردم 
که خوبان بفا 


ترا فراغت باشد از شیوه 


چنانك از شپو تی توخوش بجسم و جان‌شه و انی 
درون‌خودطلبآنرانهپیش و بس نهپ رگردون 
کدامین سوی‌میدانی کدامین‌سوی میبینی 
گشادی‌تو بدیدی‌ملك روحانی 
کدامین‌شه نیادم کفت دمزی ازصفات او 
خردهایی نمیخواهم که از دونی و طماعی 
که بگذادوسرمی جو کز آن‌سر سر بدستآبد 
زجامی کز صفای آن نماید غیب‌ها يك يك 
بردی‌هرمهی بینی‌تودانغی بس‌ظر یف وکش 


۹۵۱ 
که‌خاری اندرین‌عالم کند درعهداو خاری 
که‌تا غبری نبیند آن برون ناید ژاغیاری 
نمیتاند که دریابد ز لطف آنچپرء نادی 
و کی‌شاید که‌در پوشد لباسزشت آن‌عاری 
که‌از شرم‌صفای او عرق‌ها میشود جادی 
بر ون‌زد لطف از چشمش زهر سو شد بدیداری 
که‌تاشد دیدهامحرومو کندازسیروسیاری 
شراب می که بفزاید ز بیپوشیت هشباری 
و لیکن عشقشان‌دارد هز اران‌مکرو عیادی 
اشی زانطرب غافل اگر توجان‌جانداری 
نمیبینی که اندرخواب‌تودر باغ و گلز ادی 
تو آن باغیکه‌میبینی بخواب‌اندر بیدادی 
از آ نجاطفلره باشی چودو زین‌سو 
ولیکن از مشالی تو بدانی گر خرددادی 
سروسرور نمیجوید همی‌جوید کله دادی 
بزم‌سر ببین زان‌سر تو خماری 


بسر هن 
چه‌مپرویان نمایدفیب اندرحجبو عمادی 
نشان بندگی شه که فردست او بدلدادی 


بنزد حسن‌انس‌وجن مخدومی شمس الدین 


زهی تبر یز ددیاو که برهرابر در بادی ۳2۵1 


زهی چثم‌مرا حاصل‌شده آیین خونریزی 
ابا خورشید دخشنده متاب ازامر اوسردا 
ایا ای‌ابر گر تويك نظر ازنر کسش یابی 
اگر آش‌شبی‌دوخواب لطف و حلم‌اودیدی 
بینگامیکه هر جانی بجانی جفت‌میگردند 
که‌جان‌او چنان‌صافو لطیف آمددکه‌جانپارا 
هر آنچ از دوح او آید بوهم روحها ناید 
کسیکندرجهان اذبوش انالاغیرمیگفتست 
پیا اعق ل کل با من که بردا برد او بینی 
از انبحری گذشتست او کهدلپادل اژویا بند 
اگر انکاد خواهی کرد ازعجززیست‌اندرتو 
علی‌ال خانة کمبه و فیل ببت مموداً 


ز هجران خداوندی شمس‌الدین تبریزی 
که تاريك ابد گردی اگربا اوتو بستیزی 
بجای آب آب زندگانی و گپر بیزی 
گلستان‌ها دی آتش‌نکردی ذده‌ای‌تبزی 
بفرمودند گر جانی بجان او تیامیزی 
زروی شرمو لطف‌او فریضه گثت‌پرهیزی 
که‌خشتك کی تواند کرداندرجامه تبر یزی 
کر از جاهش ببردی‌بو ژحسرت‌کرده خودریزی 
ورای‌بحردوحانی بدان‌شرطی که‌نگر بزی 
وجانهاجان‌ازو گیر ند دهر چیزکازوچیزی 
چه داند قوت حیدر مزاج حیز از حیزی 


گپی که بشنوی تبریز از تعظیم برخیزی 


يزک 


۹۵۲ کلیات شمس ت 


ایاای‌عقل و تمییز ی که لاف دیدنش دادی 
و آنگه با خودی باب که بی‌البام و تبیزی ۳۵۷ 


هر آن چشمیکه گر بانت‌ددعشی‌دلادامی 
هر آن‌چشم‌سیید یکوسیه کردست تن‌جامه 
چوگر یان‌بود آن‌یمقوب‌کنمان ازپی‌بوسف 
منال نردبان باشد بنالیدن بعشق اندر 
حریف‌عشق پی شآید چوبیند مرترابیخود 
که آب لط ف آن‌دلبر گرفته قاف تاقافست 
برای امتحان مرغ جان عاشق دحشی 
کشاکش یبد این‌وحشی 
چنان‌چون‌میوه‌ای خام از ان بخته‌شودشيدین 
زرنج‌عامو لطف خاس حکمتها شود بیدا 
گهی از خوف‌محرومی وهچران‌ابد سوزی 
خصوصاً درداینمسکی نکهعا لم‌سوطو نات 
بهر کامی اگر صدتیر آید از هوای او 
منم در وام عشق شاه تاگردن بحمدابه 
زهی دریای لطفحق زهی‌خور شید د بانی 
زمخدومی شمس‌الدین تبریزی بیابد جان 


که‌تاز وین ط 


بشادت آ یدش دوزی ز وصل او بپینامی 
سیاهش‌شد سپید آخر سییدش‌شد سیه‌فامی 
بشادت آ مدش ناگه‌از ان خوش‌روی‌خورشنامی 
چو او بر نردبان کوشد رسدناگاه بربامی 
کبابی ازجگردد کف ذخون‌دل‌یکی جامی 
از آنست آتش هچران که‌تاپخته‌شودخامی 
بلاچوت ضر بت دامیوز اف یار چون دامی 
نماند نازو تندی او شود همرازدهم دامی 
که کاهش تاب خورشیدستوگاهش لراناس 
که‌تاصافی‌شوددر دی که تاخاصه‌شود عامی 
کی اندر امید وصل یکتا زفت انعامی 


زهی‌تاخیو ناکام ی که شیر ینست‌ازو کامی 
نگردم از هوای او نگردانم یکی گامی 
مبارك صاحب وامی مبارك کردن دامی 
بپر صدقرن نبوداین چه‌جای‌سال و ایامی 
خلاصهٌُ نود ایمانی صفای جان اسلامی 


چه‌جای نوراسلامس ت که نورانیو دوحانی 


شود واله اکر پیدا شود از دفترش لامی ۳۵۵۸ 


الا ای‌نقش روحانی چرا از ما گریزانی 
بحق اشك گرم من بحق دوی زدد من 
اگر عالم بود خندان مرا بی‌تو بود زندان 
گر باجمله خویشانم چوتودودی پریشانم 
بر آن‌بای گریزانت چهبر بندم که نگریزی 
ورازنه چرخ بر تازی بسوژی هفت ددیادا 


توخود از خانه آخر ز حال بنده میدانی 
بپیوندی که با تستم ورای طور انسانی 
پس‌است آخر بکندحمی بر بن محرومزدای 
مبادا ایغدا کس دا بدین‌غایت پریشانی 
بجان بی وفا مابی چو یار ما گریزانی 
بدرم چرخ‌و دریادا بمشقوصبر و بیشانی 


گرچو آفتایی‌هم ددی برطارم چام 


چو سایه در دکاب توهمی آیم یشهانی 


الا ای‌بوسف مصری ازین دریای ظلمانی 
یکی کشت که این‌دد یاز نور اوبگیرد چشم 
نهز ان‌نور یکه آن‌باشد بجان‌چا کر ان لایق 
در آن‌بحر جلاكت‌ها که آن کشتی‌همی گردد 
چو آن کشتی‌نماید دخ‌بر آید گرد آن‌ددیا 


۳۵۵۵ 
روان کن کشتی وصلت برای پیر کنمانی 
که‌ازشمشاع آن کشتی بگرددبحر نودانی 
از آن‌نوری‌که آن‌باشد جمال‌وفر سلطانی 
چو باشدعاشق‌اوحق که باشد روح روحانی 
نباند صعبیی دیگر بگردد جمله آسانی, 


غزلیات. قصائد 


چهآسانی که‌ازشادی زعاشق‌هرسر موبی 
نبیند خندة جانرا مگر که ديدة جانها 
ز عربانی نشانبهاست بر درز لباس او 
توبررهان‌ر اچه‌خواه کر دکه‌غرق‌عالم‌حسی 
مگرالطاف مخدومی خداوندی شس‌دین 
کز ین‌جمله‌اشاد تبا هم از کشتی‌هم ازددیا 


چوایند افه مکردیتوسجودی بر سوی‌تبر یز 


۵۳ 


در آن‌ددیابر تس |ندرشده‌غلطان وخندانی 
تباید خدها در جسم آپ و خاك ارکانی 
زچشم وگوش وفهم ووهم‌اگرخواهی‌تو برهانی 
برومی چر چو استود آن‌در ین‌مرعای شهوانی 
رباید مر ترا چون باد از وسواس شیطانی 
مکن فیمی مگر درحق آن ددیای دبانی 
۳2۰ 


که تا او دا بيابد جان ز دحمتهای یزدانی 


الا ای جان قدس آخر بسوی من نمی‌آیی 
بدم‌دامن کشان تاتوزمن دامن کشیدستی 
ذهی بی آبی ج 
چودودمزان نظر کردن 
الا ای دل پری خوانی‌نگوبی آن‌بری‌راتو 
الا ای‌طون‌دصل‌او که‌درگردن همی‌زیبی 
دل توهمچوسنگو من چو آهن نابت انددعشق 
زماومن برست آ نک که‌توروبی‌بدو آدی 
فزايش از کجا باشد بهادا چون نمی‌بادی 
الا ای نود غایب‌بین ددین دیده نمی تابی 
چو ادزن خرد زبهرمر غموده آور 
همه‌جا نهاشده لرذان در ین‌مکن که‌هجر ان 
ز بانچون‌سوسن تازه بمدحت‌ای‌خوش آواژه 
الا ای باد؛ شادان بعشق اندر چو استادان 
معاش‌خانةٌ جانم | کر نه ازقرص‌خورشیدست 
اکر نه طالب اویی بخانه خانه خودشید 
چوصحرای جمال او برای جان بود مأمن 
توبشکن‌جوز این تند ابکوب این‌مفزد اددهم 
ت و آبو دوغنی کردی بنودت‌ده کجاباشد 
چه نقدباك می‌دانی توخوددا وین‌نمی‌ینی 


هماره جان بتن آید تو سوی تن نمی‌آیی 
زاشك خون‌همی دیزم درین دامن نمی‌آیی 
زهی‌خرمن که‌سوی این‌سیه‌خرمن نمی‌آیی 
نظارة من بیا گر تو نظر کردن نم‌آیی 
چرا خوابمببردی گر بسحر و فن نمی‌آیی 
چو قبری‌ناله‌می دارم که در گردن نمیآیی 
ایا آمن ربا آخر سوی آهن ندی‌آیی 
چر اتوسوی‌این‌هجر ان صدچون‌من نم آیی 
سکونت‌از کجاآخر سوی‌مسکن نمی‌آیی 
الا ای ناطفهٌ کلی بدین الکن نمی‌آیی 
الاای مر غ موده آور بدین ارژن نمی‌آیی 
برای امن اين جانها ددین مکمن نمی‌آیی 
الا کلزاد دبانی بدین سوسن نمی‌آیی 
درونت خنب سرمستی چرا ازدن نمی‌آیی 
چراای خانه بی خورشید توروشن نمی‌آیی 
چراچون‌شکل‌شبدزدان بپرروزن نمیآیی 
چرا در خوف می باشی چرا مأمن نمی‌آیی 
چرا اندر چراغ عشق چون روغن نمی‌آیی 
مبر تو آب بی ددغ نکه بی‌دشین نمی‌آسی 
که‌اندردست‌خودماندی‌ودد مخزن نمیآیی 


زعشق‌شمس تبریزی چوموسی گفته‌ام ادنی 


زسوی طود تبر یزی چرا چون لن نمی‌آیی 


مسلمانانمسلمانان مرا جایست‌سودایی 
مسلمانانسلمانان‌بپررو زییکی‌شوری 
مسامانان‌مسلمانان ژجادبرسید کای‌سابق 


۳5۱ 
چوطوفان‌برسرمبارداز ین‌سوداز بالابی 
یکوی لو لیان انتداز آن لوای سرنایی 
ورای طور اندیشه حریفانراچه‌می پایی 


۹۵۴ کلیات شمس تبریزی 


پید از دلین دست 
مسلمانان مسلمانان خبر آن کارفرما دا 
مسلمانان‌مسامانان امانت دست من گیر ید 
مسامانان مسلمانان بکوی او سپاریدم 
مسلمانان مسلمانان زبان بادسی گویم 


کزین اندیثه دادم‌دل بدست موح ددیایی 
که‌سخت از کاردفتممن مرا کاری بفرمایی 
که مستم ده‌نمی دانم بدان‌مشوق زیبایی 
بر آن‌خاکم بسپانید زان خاکست بینایی 
که نبودشر طددجممی‌شکر خوددن بتنهایی 


بیاای‌شمس تبر یز یکه بر دست این‌سخن بیزی 


یر تو نمی باید توی ۲: 


یکی فرهنگ‌دیگر نوبر آر ای‌اصل‌دانابی 
بسی‌دلها چو گوهرها ز نور لمل توتابان 
زدی طمنه که دود تو ندارد آتش عاشق 
برد ای‌جان‌دو لت‌جوچه خواهمکرددو دا 
پیاای مونس دوزم نگفتم دوش در گوشت 
دلا آخر نمی گویی کجاشد مکر ودستانت 


ممی بایی 

بین‌تو چاره‌ای از نو که‌الحق 
بسی‌طوطی که آموز ند ا تندت‌شکر خابی 
کر آتش نیستشحقی و گردارد چه‌فرمایی 
منو عشق و شب تيره نگاد و باده پیمایی 
کهعشرت‌در کمی‌خندد تو کم‌زن تاییفزایی 
چوجام از دست‌جان‌نو شی از آن‌بی‌دستهبی‌بایی 


بهر شب شمس تبریزی چه گوهرها که می‌پیزی 


چه‌سلطانی چه‌جان بخشیچه خورشیدی چه‌دریابی 


من‌بای‌همی کویم‌ای جان‌وجهان دستی 
ای‌مست مکش محشر باز آی ز شود وشر 
ترك‌دل‌وجان کردم‌تابی‌دل‌وجان گردم 
بنگر بدرخت ای‌جان‌درد قص‌وسر انه.ازی 
آن‌باد بهادی بین آميزش ویاری بیث 
از یار مکن انفان بی جود نیامدعشق 
صد لطف وعطادارد صدمپر ووفادارد 
با جمله جفا کاری پشتی کند و یادی 
دامی که در و عنقا بی‌بر شود و بی‌با 
خامش کنو سا کن شوای بادسخن‌گر چه 


اوزترا 
ای جان و جهان برجه ازبپر دل مستی 
آن دست بران دل نه‌ای‌کاش دلی‌هستی 
يك‌دل چه‌محل دارد صد دلکده بایستی 
اشکوفایر کردی گریاده نعوودستی 
کر نی همه لطفستی با خاك نپیوستی 
گر نی‌دهعشق اینت‌او کی‌دل‌ما خستی 
کر غیرت بگدارد دل بر دل ما بستی 
بشتی او نبود پشت همه بشکستی 
بی‌دحمت اوصعوه زین دام کجا خستی 
در جنبش باد دل صد مروحه بایستی 


شمس الحق تبریزی ماییم و شب وحشت 


کر شس نبودی شب ازخویش کجادستی 


گرعشق بزد داهم ورعقل شد ازمستی 
دستن ز جپان شك هر کز نبود اندك 
ای‌طوطی جانبرزن برخرمن شکرزن 
ای‌جان‌سویانان رودرحلقه‌مردان رو 
در حیرت تو ماندم از گریه و ازخشده 
ای دل بزن انگشتك بیزحمت لوو لك 


وتا 
ای دولت و اقبالم آخر نه توم هستی 
خاك کف پای شه کی باشد سر دستی 
بر عمر موفر زن کز بند قفس دستی 
درروض وبستان‌رو کزهستی‌خود جستی 
با دفعت تو دستم از دفعت و از پستی 
در دولت پیوسته دفتی و بپیوستی 


غزلیات . قمائد 


آن‌باده فروش توبس گفت بگوش تو 
ای خواجةٌ شنگولی ای فتنهة صد لولی 
گرخیر وشرت باشدور کروفرت باشد 
چالاك کسی یادا با آن دل چون خادا 
در جمت ددین 
يك‌پرده برافکتد: 
ای دوست زشهر ما ناکه بسفر دفتی 
نوری که بدو برد جان از قفس قالب 
دفتی توازین بستی ددشادی ودد مستی 
مانند خیالی تو هر دم پیکی صودت 
امروز چو جانستی دد صدر جنانستی 
اکنونزتن گریان جاناشده‌ای عریان 
از نان شده‌ای فادغ وز منت‌خباران 
نانی دهدت جانان بی‌معده وبی دندان 
ازجان شریف‌خود وژ حال لطیف‌خود 
ور زانك خبر ندهی دانم که کجاهایی 


جانبا پرستندت کر جسم بنبرستی 
پشتاب چه می مولی آخر دل ما خستی 
ورصد هنرت‌باشد آخرنه‌در آن شستی 


تاده نزدی ما دا از پای بنتشتی 
بنمودن و بنهفتن 


۲۵۵ 0 


بی عبد پرده نو بستی. 


ما تلغ شدیم و تو در کان شکر دفتی 
در تو نظری کرد اوددنودنظر دفتی 
آنسویذبر دستی گر زیر وزبر دفتی 
زین‌شکل برون‌جستی‌درشکل د گردفتی 
از دور قبر دستی بالای قمر دفتی 
چون تركکله کردی وزبند کمر دفتی 
وز آپ شدی فارغ کز جگر دفتی 
آبی دهدت صافی زان بحر که‌دد دفتی 
بفرست خبر زیرا در عین خبر دفتی 
دد دامن دریایی چون در ذ گهر دفتی 


هان ای سخن روشن در تاب درین روژن 


کز کوش گذد کردی در عقلوبصردفتی 


آورد طبیب جان يك طبله ره آوردی 
تن را بدهد هستی جانرا بدهد مستی 
آن طبلهً عیسی _ بد میراث طبیبان شد 
ای طالب آن طبله روی آر بدین قبله 
حبیست درو پنهان کان ناید در دندان 
زان حب کم از حبه آیی بر آن قیسه 
شدمحرز وشد محرز از دادتوهرعاجز 
کفتم بطیب جان امروز هزادان سان 
از جا برد چیزی آنرا که‌توجا دادی 


کربیرخرف‌باشی‌توخربوجوان گردی 
از دل ببرد سستی وز دخ ببرد زردی 
تریان‌ددو یایی گر زهر اجل خوددی 
چوندوی‌بدو آدی‌مه‌روی‌جهان کردی 
نی‌تریو نی‌خشکی نیگرمی‌و نی سردی 
کان‌مسکن عیسی‌شدو آنحبه بدان خردی 
لاغر نشودهر کز آنراکه‌تو پروردی 
صدق قدمی‌باشد چون تو قدم انشردی 
غم‌نسترد آن دارا کودا زغم استردی 


۹5۵ 


للتر 


خامشکن ودم‌دد کش چون تجر به افتادت 

ترك گروان بر گو تو زان گروان فردی ۳۰۲ 
افتاد دل و جانم در فتنة طرادی ‏ . سنگینك جنگينك سربسته چو یمادی 
آیدسوی بی‌خوابی خواهد زدرشآبی آب‌چه که‌می خواهد تادر فکند ناری 
گوید که‌باجرت ده‌این‌خانه مرا چندی ‏ مین تاچه کنی ساذم از آتشش انبادی 
که گویداین عرصه کین‌خانه‌بر آوردی بودست ازان من تو دانی و دیوادی 


۹۵۶ کلیات شمی تبریزی 


دیواد پیر زینجا این عرصه بما وا ده 
آن‌دلیر سروین قد در قصد کسی‌باشد 
ناگه بکند چاهی ناگه بزند داهی 
جان‌نقش‌همی خواند می‌داند ومی‌راند 
ای شاه شکر خنده ای شادی هر زنده 
ای‌ذوق‌دل از نوشت‌وی‌شوی‌دل ازجوشت 
از باغ تو جان‌وتن پر کرده‌زگل‌دامن 
زان گوش همی‌خادد کاومیدچنین‌دارد 
تااز توشدم دانا چون چنگ شدم جانا 


در عرص جان باشد دیوار تو مردادی 
در کوی همی گردد چونمشتمل کاری 
ناگه شنوی آهی از کوچه و بازادی 
چون دخت نمی ماند درغادت او بادی 
د لکیست‌ترا بنده‌جان کیست گرفتاری 
پیش آد بمن گوشت نا نشنود اغیاری 
آموخت خرامیدن با تو بسن زادی 
وانگاه یقن دارد این از کرمت آری 
بشنو هله مولانا زادی چنین زادی 


تا عشق حمیا خد اين مپر همی کارد 
خامش که دلم دارد بی مشفله گفتادی ۳۵۸ 
يك‌حمله و يك‌حمله کامدشب وتادیکی ‏ چست یکن‌وترک یکن‌نی‌نرمی‌وتاجیکی 


دادیم سر ی کان سر بی‌تن‌بز ید چون‌مه 
شاهیم نه مه روژه لعلیم نه پیروزه 
خوبانم هر چند دم گویند 


گ رگردن ما دارد ددعشق تو بادیکی 
عشقیم‌نه سر دستی مستبم نه از سیکی 
با زشت نیامیزم هر چند کند نیکی 


۳ 
عشاق بسی دادد من از حسد ایشان بیگانه همی باشم از غایت نزدیکی 
رو پوش کند او هم پامحرم و نامحرم ‏ کویندفلان‌بنده گویدکه‌عجب کی‌کی 
طفلیست سخن گفتن مردیست خمش کردن 
تو رستم چالاکی نی کودك چالیکی 
آن ژلف مسلسل داگردام کنی حالی . در عشق جهانی دا بد نام کنی حالی 
می‌جوش زسر کیرد خبخانه برقص آید ‏ کر از شکر قندت دد جام کنی حالی 
ازچشم چوبادامت دد مجلس یکرنگی ‏ . هر نقل که پیش آید بادام کنی حالی 


حاشا ز عطای‌توکان نسیه بودای جان 
ای ماء فلك پیما از منرل ما تا و 
از لطف تواز عقرب صد شیر بجوشیده 
بر بام فلك صد در بکشاید و بنماید 


کر تشنه بود صاد انعام کنی حالی 
صد ساله‌ره ار باشد يك‌گام کنی حالی 
وان کر گردوندا هم دام کنی حالی 
کر حارس بامت دا بر با کنی حالی 


هر خام شود پخته هم خوانده شود تخته 


کر صبح رخت جلوه در شام کنی حالی 


پنهان بیان ما می کردد سلطانی 
می‌بیند ومی داند يك يك سر یادانرا 
اسراد بر او ظاهر همچون طبق حلوا 
نيك و بد هر کس دا از پیشانی 
تزمطیخ ما آمد بلق پی مي ین ماین 


وندر حثر مودان افتاده سلیمانی 
امروز ددین مجمم شاهنشه سردانی 
گرمکر کنددزدی ورراست‌دود جانی 
می‌بیند ومی‌خواند بانجربه خط خوانی 
تا شور در اندازد بر ماذ نمکدانی 


۳5۹۹ 


۳۵۷۰ 


غزلیات, قصائد ۹۷ 


امروز سماع ما چون دل سبکی دارد 
آن‌شیشه‌دلی‌کودیبگر بخت چو نامردان 
صدسال آگر جایی بگریزد و بستیزد 


یارب تو نگهدادش ز آسی بگرانجانی 
امروز همی آید پر شرم وبشیمانی 
پرگریه و غم باشد بی دولت خندانی 


خور شید چه‌نمداردارخشم کند گازر 


خاموش که باژ آید بلبل بگلستانی 


ای شاه مسلمان‌ان وی جان مسلمانی 
ایآ تش‌دد آتش‌هم‌می‌کشو هم‌می کش 
شاهنشه هرشاهی صد اختر وصد ماهی 
کفتی که ترا یادم دخت تو نگهدادم 
کرنیسته گرهستم کرعاقل و گرمستم 
کرددغم‌ودد دنجم ددبوست‌نمی گنجم 
که چون شب‌فمایی هرمدد که بربایی 
که جامه بگردانی کوب ی که دسولم‌من 
در رزم توی فادس بر بام توی حادس 
ای عذق توی جمله بر کیست‌ترا حمله 
ای عشق‌توی تنهاگر لطفی و گر قپری 
گردیده ببندی تو ود هیچ نغندی تو 
پنهان نتوان بردن در خانه چراغی دا 
ای‌چشم نمیبینی این لشکر سلطان دا 
ی بچه دمی آن گنتا که بیذل‌جان 
لاحول کجا داند دیوی که تو بگماری 
چون سرمهٌ جادوبی دردیده کشی‌دلر ۱ 
هر یست‌بود هستی‌دردیده از آن سرمه 
از خاك درت باید در دیده دل سرمه 
تا جزو بکل تازد حبه سوی کان یازد 


نی سیل بود اینجا نی‌بحر بود 
خامش که نشدظاهرهرگزسر روحانی 


جانا پفربیستان چندین بچه می مافی 
صد نامه فرستادم صد راء نشان دادم 
کر نامه نمی‌خوانی‌خود نامه توراخواند 
باز ۲ که‌در آن‌محبس‌قدر تو نداندکس 
ای از دل و جان رسته‌دست از د لو جان‌شسته 
هم آیی دهم جویی هم آب همی جویی 


لفترا 
پنهان شده و انکنده در شهر پریشانی 
سلطان سلاطینی بر کرسی سبحانی 
هرحکم کهمی‌خواهی‌م ی کن که همه‌جانی 
از شیر عجب باشد بس نادره چوبانی 
ودهیج نی‌دانم دانم که تو می دافی 
کزبهر چو تو دی قربانم وقربانی 
روز از تن‌همچون‌شب‌جونصبح بر ون‌دانی 
یادب‌کهچه گرددجان‌چون بامه‌بگردانی 
چیست عجب‌جز و کودا تونگهبانی 
ای عش عدمپا دا خواه ی که برنجانی 
سرنای تو می‌نالد هم تازی و سریانی 
فر و همی تساید از تابش پیشانی 
ای ماه چه میآیی دد پردة پنهانی 
وی کوش‌نمی‌نوشی این نوبت سلطانی 
کنجیست بيك حبه دد نایت ادذانی 
بادان نکند ساکن گردی که‌تونتشانی 
تبیز کجا ماند دد دید اننانی 
هر و هم برد دستی از عقل بآسانی 
تاسوی ددرت آید جوینده دبانی 
قطره سوی بجر آید ازسیل کهستانی 
نجا 


۳۵۷ 
باز ۲ تو ازین غربت تا چند پریشانی 
باراه نمی‌دانی انامه نمی‌خوانی 
در ینچة ره دانی 


ود داء نمی‌داننی 
باسنگ‌دلان‌نشین چون گوهر این‌کانی 
از دام جهان جسته باز1 که‌ز بازانی 
هم شیر دهم آهویی هم‌بپتر از یشانی 


۹۵۸ 
چندست زتو تاجان‌توطرفه تری‌یاجان 
نورد تري درشب قندو شکری درلب 
هر دمزتوزیب وفر ازمادل وجان‌وسر 


آمیخته‌ای با جان یسا پرتو 


جانانی 
یادب چه کسی یارب اعجوبةٌ دبانی 
باز ار چنین‌خوشتر خوش‌بدهیو بستانی 


ازعشق توجان بردن وز ماچو شکرمردن 


زهر از کف تو خوردن سرچشمةٌ حیوانی 


در برد خاك‌ای جان عیشیست‌بینهانی 
این صودت تن دفته‌وانصورت‌جامانده 
کرچاشینی خواهی‌هرشب بنگر خوددا 
ی عشق که آنداری یارب چه‌جهان‌داری 
الیزمن حلوی و الماشق علوی 
چندان بدوان لنگان کین‌بای فروماند 
می‌مرد یکی عاشق میگفت یکی اودا 
کفتا چو پردازم من جمله دهان گردم 
زیراکه یکی نیمم نی‌بود شکر ۳ 
هر کو نبردخندان توشم‌مخوان اودا 
ای شهره نوای تو جانست سزای تو 
ک سکیدمیشانکوکیخرتهمیشکنگو 
از کیساح قگردون صدنورو ضیاریزد 
ناد یز ءسفر هست ای نکز چر خ‌همید یزد 


گرخسته شود کفت کفیدگرت بخشد 


تن مرده وجاد پران در روضرضوانی 


چندان صفت ت کردم وال که دوچندانی 
باتو چه زبان گویم ای‌جان که‌نمی‌دانی 
وانگه رسد ازسلطان‌صدمر کب‌میدانی 
درحالت وا خندانی 
صد مرده همی خندم بی < 
نیم گرم دادد عسزم شکر افشانی 
بو پیش دهد عنبر در وقت پریشانی 
تومطرب جانانی چون دد طمم نانی 
ادمید کسی ضایم شد از کيسة دبانی 
دریاز عطای حق داددگهپر افشانی 
بگذر ز فلك‌بررو گردرخود آن‌خوانی 
ور خسته شودحلقت در حلقهًٌ سلطانی 


ندانی 


برگو غزلی برگو بامزد خود از حق جو 


بر سوخته ژن آبی چون چشمة حیوانی 


از آتش ناییدا دادم دل بریانی 
شهدوشکرش کویم کان گهپر شکویم 
زین فتنه وغوغای آتش‌زده هرجایی 
با این‌همه سلطانی آن خصم مسلمانی 
بکشاد حرمدانم بر بود دل و جانم 
بوش ز بوی او دفتم سر کوی او 
آنجا دل و دلداری هم عالم اسرادی 


فریاد مسلمانان از دست مسلمانی 
شمم‌وسحرش خوانم یا نادده سلطانی 
وز آتش و دود ما برخاسته ایوانی 
بر بود بقهر از من دد داء حرمدانی 
آنک سکه پپیش او جانی یکی نانی 
ناگاه پدید آمد بافی و گلستانی 
هم واقف و بیداری هم شپره و بنپانی 


در خدمت خاك او عیشی و تماشایسی 


در آتش عشق او هر چشمة حیوانی 


هرلحظه‌یکی صورت‌میبینی و زادن‌نی 
از نست روحانی در مجلس پنهانی 


فزودن نی جزچشم گشودن‌نی 
چندانك خوری می‌خوردستوری‌دادن‌نی 


جزدی 


5۷۴ 


۳۵۷۵ 


غزلیات 


آن»یوه که‌از لطفش‌می آب شوددر کف 
این بوی که‌از زلف آن‌ترك خطاآمد 
میکو بد تقدیرش در هاون تن جانرا 
دیدی تو چنین سرمه کوهانها ساید 
آنجاروش و دین‌نی جز ب 
بگذار تتیپادا بغنو ارنیپادا 


قصائد ۹2۹ 


وان میوه نورش دا بر کف بنهادن نی 
در مشك تتاری نی در عنبر ولادن نی 
وین سرمهٌعشق او اندر خود هادن نی 
تا باز دود آنجا آنجا که تو و من نی 
ج زگلبن‌و نسرین نی جزلال‌وسوسن‌نی 
چون‌سوخت منیها داپس‌طننه گه لن‌نی 


تن‌دا تو مبر سوی شمس الحق تبریزی 


کزغلبه جان آنجا جای سرسوزن ی ۳۰۷ 


ای خواجه سلام‌عليك از زحمت‌ماچونی 
در جنت ودر دوزخ برسان‌تو ندای‌جان 
هنود ترا گوید ای چشم و چراغ من 
ای‌خدمت توکردن‌چون گلبشکرخوردن 
در وقت جفادارا صد تاج و کنر بغشی 
ای موسی‌این‌دودان توزفرعونان 
گویدبتوهرگللن‌هرتر گس وهرسوسن 
ای آب‌خضر چونی‌از گردش چر خآخر 


ای معدن زیبایی وی کان دفا چونی 
کای جنت دوحانی وی بحرصفا چونی 
هر رنج ترا گوید کی دفع بلا چونی 
زین‌خدمت پوسیده زین طال بقا چونی 


در وقت جفا اینی تا دقت وفا چونی 
وی شاه ید بیضا با اهل عمی چونی 
کز زحت و رنج ما ای باد صبا چونی 
وی تاج همه جانها دد بند قبا چونی 


ای جان عنا دیده خامش که عنایتها 


پرسند ترا هردم کز دنج و عنا چونی 


همرنگ جماعت‌شو تا لذت جان بینی 
در کش قدح سودا هل تا بشوی رسوا 
بگشای دو دست خود گرمیل کنادستت 
از بیرعجوزی دا تاچند کشی کابین 
نک ساقی بی‌جودی درمجلس اودودی 
اینجاست دبانیکو جانی ده‌وصدبستان 
شب‌یار همی گردد غشخاشمخور امشب 
گویی که فلانی دا ببرید زمن دشمن 
اندیشه مکن الا از خالسق اندیشه 


باوسمت ارض ال برحبس چه‌چفسیدی 


ففتر 
در کوی خرابات آ تا درد کشان بینی 


بر بند دو چشم سر تاچشم نها 
بشکن بت خاکیدا تا دوی بتان بینی 
وز بهر سه نان تا کی شمشیروسنان‌بینی 
در دود در آ بنشین تاکی دودان بینی 
گرگووسگی کم کن تا مپرشبان ینی 
بر بند دهان از خور تا طعم دهان بینی 
رو ترك فلانی گو تا پیست فلان 
اندیثة جانان به کاند: 
ز اندیشه گره کمزن تاشرح جنانبینی 


خامی کن ازین گفتن تا گفت بری بادی 


از جان وجهان بگذر تا جان و جهان پینی 


ای بود توازکی‌نی وی ملك‌توتاکی‌نی 
بر کشته دیت باشدای شادی اي نکشته 


ای‌دیده عجایبها پنگر که عجب اینست 


۳5۷۸ 


عشق تو و جانمن جز آتشو جزنی نی 
صدکثتٌهو دیدم امکان یکی هی نی 


معشوق برعاق بادی نی و بی‌دک نی 


2 کلیات تمس تبریزی 


امروز پستان ۲ در حلقهٌ مستان ۲" 
ستنداعه از سافر پنگر بعش پنگو 
در مومن و درکافر بنگر تو بچشم سر 
آنجا که همی‌بوبی زانست کزو سیری 


از ابعد اندیثه یارب تو بشو لوحم 


جاقدحد می نی 
برخوان افلا پنظر نیش برین بی نی 
جز نعرة یارب نی جز نالا یا حی نی 
زانجا که گر یزانی‌جز لطف پیابی نی 
درمکتب درو یشان‌خودا بجد وحطی نی 


مستان‌خرف ازمستی 7: 


شمس الحق تبریزی آنجا که تو پیروزی 


ازتابش خودشیدت هر گز خطری دی نی 


باهر کی‌تو درسازی می‌دانك نیاسایی 
تا تو نشوی دسوا آن سر نشود پیدا 
بر داد صراحی دا بگذاد صلاحی را 
در حلةهٌ آن مستاندر لاله و در بستان 
بر دسم زبردستیم یکن توچنین مستی 

نة او باشی هم‌خرقة قلاشی 


۳۰۷۹ 
زیرو ذبرت دادم زیرا که تو از مابی 
کان جام نیاشامد جز عاشق دسوابی 
آن جام مباحی دا در کش که بیاسایی 
امروز قدح بستان ای عاشق فردایی 
تا بگذری ازهستی ای سخرء هر جایی 
در مصر نمی‌باشی تا جمله شکر خایی 


شمس الحق تبر بزی جانراچه‌شکر دیزی 


جز با تو نیارامد جانهای مصفایی 


ای خیره نظر درجو پیش آوبخود آبی 
صحراست پر ازشکردریاست پر ازگوهر 
گر مرد تماشایی چون دیده بنگشایی 
مزاب ینس دیدی در وی پنگتییسق 
ما تشنه و هر جانب يك چشمه حیوانی 
ده چیست میان ما جز نقس عیان ما 
شش‌نود همی بارد ژان‌ابر که حق آرد 
شش چشمةً پیوسته ‏ می گردد شب بسته 
خورشید و قمر گاهی شب‌افتد در چاهی 
صد صنعت سلطانی دادد ز تو پنهانی 
اين مفرش و آن کیوان‌افلاك ورای آنن 
دریا چوچنان‌باشد کفدر خور آن باشد 
بگریزد عقل وجان‌از هیبت آن سلطان 
بکری برمو از شو معشوق جهانش او 

ره داده بدام خود صد زاغ بی بازی 


خاموش که آن‌اسعد این‌دا به ازین 


۳۵۸۰ 
بیهوده چه‌می‌گردی بر آب چو دولابی 
يك جونبریزین دوبی کوشش واسبابی 
بکشادن چشم ارزد تا بانی مهتابی 
اندر نظر حریبی بشکاند محرابی 
ما طامم و پیش ویس دریا کف وهابی 
کو پرده میان‌ما جز چم گران خوابی 
چسی اما پافی هن حبن, تور میزاتی 
نان ابوابی 


زان سوش روان کرده ۲ 
بیردن کشدش ذان چه بی آلت و قلابی 
زیرا که ضعیفی تو بی طاقت و بی تابی 
بر کف خدا لرزان ماننده سیمابی 
اندر صفتش خاطر هست‌احول و کذایی 
چون دیو که بکریزد از عبر خطابی 
از جان عزیز خود بیکانه و صخابی 


چون باز بدام آمد برداشته مضرابی 


کوید 


ی صفقة صفاقی بی شرفةً دیابی ۳2۸ 


ای سوختهةً یوسف در آتش یعقوبی 


که بیت‌وغزل گویی کهبای‌عمل کوبی 


غزلیات, قصائد ۹۶۱ 


که دور بکردانی گاهی شکر اقشانی 
خلقان همه مرد وزن لب بسته و درشیون 
برعشق چو می‌چسبد عاشق زچه‌رو خسپد 
آنندوست که می‌باید چون‌سوی‌تو می آید 
چون دزم نمی‌سازی‌چون چست نمی تازی 
ای نمل تو در آتش آنسوی ز 
کی‌باشد و کی‌باشد کو گل ز تو بتراشد 


اجزای درختان دا چون میوه کند دادا 


که فوطه خوری عریان دد چشمة ایوبی 
وز دولت و داد او ماغرقهٌ ایسن خوبی 
چون دوست نمی‌خسید با آن همه مطلوبی 
از ببرچنان مپمان چون خانه نمی‌ددبی 
چون سرتو نیندازی از غصهٌ محجوبی 
از 


بذیة آنست این کاندر غم و آشوبی 
بی عیب خرد جانرا از جملاٌ معیوبی 
بنگر که‌چه مبدل‌شد آن چوب از آن چوبی 


زین به بتوان گفتن اما بسگو تن زن 


منگر: ز حساب ای جان دد عالم محصوبی 


خواهم که دوم زینجا پایم بگرنستی 
سرسخغرء سودا شد دل بی‌سرو بی‌باشد 
بر پر پپر دوزه زین گنبد پیروزه 
چون دید که می‌سوزم گفتا که قلاوزم 
من پیش توم حاضر گرچه پس‌دیوادی 
ای‌طالب خوش حمله من د است‌کنمجمله 
آن‌بار که گم کردی‌عمر یس تکزو فردی 
این‌طر فه که آن دا 


اتست درین‌جستن 


۳2۸۳ 


دلرا_بربودستی دد دل بنشستستی 
زان مه که‌نمودستی زان داز که‌گفتستی 
ایآ نك درین‌سودا بس‌شب که 


داهیت بیاموزم کان داه نرنستی 
من‌خویش توم گرچه پاجود تو جفتستی 
هرخواب که دیدستی‌هرديك که‌پختستی 
پیردنش بجستستی دد خانه نجستستی 


دست تو گرفتست اوهرجا که‌بگشتستی 


در جستن او با او همره شده و می‌جو 


ای دوست ز پیدایی وی ی که نبفتستی 


آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی 
از يك‌قدح واز صد دل مست نمی گردد 
باد د گر آوردیزان‌می که‌سحرخوردی 
برجام‌من‌از مستی سنگیزدی اشکستی 
زین باده‌چشید آدم کز خویش‌برون آمد 
کر سیر نه‌ای‌ازسرهین‌خواروز بون‌منگر 
ای برده نمازم را از وقت چهبی‌با کی 


۳2۸۳ 
من نیست شدم بادی ددهستبکی‌هستی 
کرباده اثر کردی دد دل‌تن ازو دستی 
پر می‌دهیم گر نی این شيشه بنشکستی 
از جزتوگر اشکستی‌بودی که نییوستی 
گرمرده‌از ین‌خوردی از گود برون‌جستی 
در ماه که از بالا آید بچه پستی 
کر دشك نبردی‌دل تن عشق برستستی 


آن مست دد آن مستی‌گر آمدی اندر صف 
هم قبله ازو کشتی هم کمبه دخش خستی 


۳2۸۴ 


ماییم درین گوشه پنهان شده از مستی 
ازجان وجهان دسته چون پسته دهان بسته 
ماییم ددین خلوت غرقه شده در دحمت 
عاشق شده بربستی بر فقرو فرو دستی 


ای‌دوست حر یفان بین بشده از مستی 
دمپا زده آهسته زان داز که گفتستی 
دستی صنما دستی می‌زن که ازین دستی 
ای جمله بلندیها خاك دد این پستی 


ففن کلیات شمس تبریزی 


جز خویش ننمی‌دیدی در خویش پیچیدی 
بریشه درد خاه‌مضسای. ییگانه 
امروز مکن‌جانا آن شیده که‌دی کردی 
صورت چه که‌بر بودی درسر برما بودی 
شد صافی بی‌دددی عقلی که توش بردی 


شیخاچه ترنجیدی بی‌خویش‌شوو دستی 
آن‌چپر که بگشادی وان زلف که بر بستی 
ما دا غلطی دادی از خانه برون جستی 
برخاستی از دیده در دلکده بنشستی 
شد داروی هر خسته آنرا که توش خستی 


ایدل بر آن ماهی زین گفت چه می‌خواهی 


در قعر رو ای ماهی کر دشن این شستی 


کرنر کس‌خونخوادش دربند امانستی 
هم دود قبر یا دا چون‌بنده بدی مادا 
همکوه بدان‌سختی‌چون‌شیره وشبرستی 
از طلعت مستورش بر خلق زدی نورش 
پا هیچ دل مست او تقصبر نکردست او 
دصلش بیان آید از لطف وکرملیکن 
صودتگر بی‌صودت‌گرزانك عیان‌بودی 
راء نظر ار بودی بی ده ذن ینهانی 


مره 
هم زهرشکر گذتی هم کر که شبانستی 
هم ساغر سلطانی اندد دودانتی 
هم بحر بدان تلغی آب حیوانستی 
هم نرکس مخمورش برما نگرانتی 
پس‌چیست ز ناشکری تشنیم چنانستی 
کنو کبر وصلش ای کاش میانتی 
درمردن این‌صورت کسدا چه زیانستی 
با هر مژه و ابرو کی تیر وکمانستی 


بر بند دهان زیرادریا خمشی خواهد 


ورنی دهن ماهی پ رکفت و زیانستی 


کر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی 
کر نقش پذیرفتی دد شش جبت عالم 


۳۰۸۹ 
ای‌شاد که خلقستی ای‌خوش که جهانستی 
بالا همه بافستی پستی همه کانستی 


از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشد 


کر هیچ پدیدستی آن همگانتی 


ای ساکن جان من آخر بکجا دفتی 
چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی 
در دوح نظ رکردی‌چون‌روحسف رکردی 
رفتی تو بدین ژودی تو باد صبا بودی 
نی باد صبا بودی نی مرغ هوا بودی 
۴ 1 ۳ 4 

وز 
ای یار غلط کردی با یاد دگر دفتی 
صد بار ببخشودم برتسو بتو بنمودم 
صدبارفسون کردم‌خار ازتوبرون کردم 
گفتم که توی ماهی با ماد چه‌همراهی 
مانند مکوك کو اندر کف جولاهه 


۳2۸۷ 
در خانه نهان گشتی یا سوی هوا دفتی 
چون‌مر غ بپریدی ای دوس تکجا دفتی 
از خلق -ذر کردی وزخلق جدا دفتی 
مانندة بسوی گل با باد صبارفتی 
از نور خدا بودی در نود خدا دفتی 


ان خانه چون شم درین خانه 
ن خانه برسقف سما دفتی 


۳۵۸۸ 
از کار خود افتادی در کار دگر دفتی 
ای خویش پسندیده هین باد دگر دفتی 
کلزار ندانستی در خاد دگر دفتی 
ای حال غلط کرده با مار دگر دفتی 
صد تاد بریدی تو در تار دگر دفتی 


غزلیات .قصائد 


کفتی که ترا یا دا در غاد نمی‌ینم 


آن یار در آن غادست توعار د گردفتی 


چو نکم نشود سنگت‌چون بدنشود رنگت 


بازاد مرا دیده باذار دگر دفتی 


نه چرخ زمرد دا محبوس هوا کردی 
ای آب‌چه می‌شویی دی‌باد چه‌می‌جوبی 
ای‌عشق‌جه‌می خندی وی‌عقل چه‌می بندی 
سردا چه محل‌باشد در راه وفا دادی 
کامل صفت آن باشد کو صید فنا باشد 
که غصه وگه شادی دودست ز آزادی 
کو تابش پیشانی گر ماه مرا دیدی 
زین کیسه وذانکاسه نگرفت ترا تاسه 
با سینهٌ ناشته چه سود ز روشستن 


هر دوز من‌آدینه ین خطبةٌ من دایم 


تا صودت خاکی دا ددچرخ در آوردی 
ای‌دعد چه‌می‌غری وی‌چر خ‌چهمی‌گردی 
وی‌صبر چه‌خر سندی‌وی‌چپر ه چر | زردی 
جان‌خودچه‌قدر باشد دردین جوانبردی 
يك موی نمی گنجد در دایر؛ فردی 
ای‌سر دکس یکوما نددر گرمی‌وددسردی 
کو شمشمة مستی گر بادة جان خوردی 
آخر نه خر کوری بر گرد چه‌م ی گردی 
کز حرص‌چوجارو بی پیوسته‌درین گردی 
وین منبر من عالی مقصوره من مردی 


چون بایهٌ اين منبر خالی شود از مردم 
ارواح و ملك از حق آرند ره آوردی 


ای پرد؛ دد پرده بنگ رکه چپاکردی 
ای‌برده هوسپا دا بشکسته قفصها دا 
گرقصه هواکردی ود عزم جفا کردی 
آن‌شمم که‌می‌سوزد گویم زچه‌می گر ید 
بچنگ که می‌زار د گویمزچه‌می زارد 
این جمله جفا کردی اما چو نمودی رو 


دل‌بردی وجان‌بردی‌اینجا چه‌رها کردی 
مرغ دل ما خستی پس قصد هوا کردی 
کوزهر هکه‌تاکویم ای‌دوست‌چرا کردی 
زیرا که ز شیرینش درقهر جدا کردی 
کز هجرت تو بشت او چون‌بندهدو تا کردی 
زهرم‌چوشکر کردیوز درد دواکردی 


هر ب رکه ز بی‌برکی کفها بدعا برداشت 


از بس که کرم کردی حاجات دوا کردی 


ای پردهٌ در پرده بنگر که چپاکردی 
خورشید جهانی تو سلطان شهانی تو 
هم‌عاقبت ای‌سلطان‌بردی همه‌را مپمان 
هرسن که بگر فتی لمل و گپر شکردی 
يك‌طایفه را ای جان منشور خطادادی 


آناد فلکها دا اجزای ذمین کردی 


ای‌صودت دوحانی امروز چه آوردی 
ای کلشن‌نیکو ی امروز چه‌خوش‌بویی 


دل بودی و جان‌بردی اینجاچه‌رها کردی 
پیپوشی جانی تو گیرم که جفا کردی 
در بخششو ددراحسان‌حاجات روا کردی 
هر پشه که‌پروردی صد همچوهما کردی 
يك قافله را نااکه اصحاب صفاکردی 
اجزای زمینها دا در لطف سا کردی 


بشناسم از چرخ زمینها دا 
سکستی وز درد دوا کردی 


آورد تمی‌دانم دانم که مرا بردی 
برشاخ کی‌خندیدی درباغ کی بروردی 


۶۳ 


۳۵۸۹ 


۳2۹۰ 


1۶۴ کلیات‌شمی‌تیریزی 


امروز عجب چیزی می افتی و می خیزی 
آن طبع زدافشانی و آن همت سلطانی 
پگذر ز جوا مردی کان هم زدوی خیزد 
هم هبره و همدردی‌هم جممی‌وهم فردی 
با اين همه در مجلس بنشین ومیا با من 

ور ز نك 


کرش س وقمرخواهی‌نك شمس‌دقمر بادی 
ای یوسف کنعانی وی جان سلیمانی 
ای حمزة آهنگی وی دستم هر جنگی 
ای بلبل پوینده دی طوطی گوینده 
ای دشمن عقل‌وهش وی عاشق‌عاش کش 
ای جان تماشا جو موسی تجلی جو 
ای دیو پر از کینه دی دشمن دیرینه 
خاموش‌مگو چندین بر خیز سفر بگزین 


شس الحق 


ازمرگ چه اندیشی چون جان بقا دادی 
خوش باش کز ان گو هر عالم همه شدچون زد 
در عشق نشته تن در عشرت تا گردن 
در عالم بی دنگی مستی بود و شنگی 
ین بمخود این غم تا چند نهی مات 
بش تو جانا جان‌گشت چنین دانا 


در باغ‌کی‌خندیدی وز دست کی می‌خودی 
پران و جوانان دا آموخت جوامردی 
در وحدت همدردی در کش قدح دردی 
هم عاشق و معشوقی هم سرخی وهم‌زردی 
ترسم که میان ده بگریزی‌و بر گردی 


همی آیی با خویش مبر دل دا 
کزدل دو دلی خیزد که گرمی و که سردی 


۳2۹۳ 
ورصبحدسحرخواهی نك صبح‌و سحر بادی 
کر تاج و کمر خواهی نك تاج د کمربادی 
کر تین‌و سبر خواهی نك تیغ و سپربادی 
کرتندوشکرخواهی نك قند و شکربادی 
گرزیروزبر خواهی نك زیر و زبربادی 
گرسعوبصرخواهی نك سمع و بصر بادی 
گرفتنه و شر خواهی نك فتنه و شربادی 
کر یار سفر خواهی نك یار سفر بادی 


یزی از حسن و دلاویزی 


کرخسته جکر خواهی‌نك خسته جگر بادی 


۳2۹۴ 
در گور کجا گنجی چون نور خدا دادی 
مانتدهُ آن دلبر بنما که کجا داری 
تو دوی ترش با من ای خواجه‌چرا دادی 
شیغا تو چو دلتنگی با غم چه هوا دادی 
همرنگ شو آخر هم گر بخشش ما دادی 
بسم ای مولانا چون ساغر ها دادی 


شمس الحق تبر یزی‌چون صاف شکرد یزی 


با تیره نیامیزی چون بحر صفا داری 


آمشب پریان دا من تا دوز بدلدادی 
من شیوهٌ پریسانرا آموخته ام شببا 
جنی پنهان باشد در ستر و امان باشد 
یان وز جان غانل 
خود دا تو نمی‌دانی جویای پرکه ز آنی 
وان جنی ما بپتر زیبا دخ و خوش گوهر 
شب از مه او حبران مه عاشق آن شیران 


بر صودت ما داقف + 


از سیخ کباب او وز جام شراب او 


۲۵۹۵ 
درخوددن وشب کردی‌خواهم که کنم بادی 
وقت حشر انگیزی در چالش ومی‌خوادی 
پوشیده تر از پریان مايیم بستادی 
در مکر خدا مانده آن قوم ز اغبادی 
مفروش چنین ارزان خود دا بسکبادی 
از دیو و پری برده صد گوی بعیادی 
نی بی مزه و دنگین بالودة بازادی 
وز چنگ و دباب او وز شيوة خماری 


دیوانه شده شبها آلوده شده لببا 
خواب ازشب‌او مرده شلوار گر و کرده 
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دد جبلةً ملمیپا اوراست سزادادی 
کس‌نیست‌دد ین برده توپشت کی‌می‌خاری 


بردی زحد ای مکثر بر بنددهان آخر 


نی عاشق عشقی تو تو عاشق کفتادی 


نظاده چه می‌آبی در حلق پبدادی 
درحلقه سراندر کن‌دلر | تو قویتر کن 
تا باز دهی زان‌دم تا مست شوی‌هردم 
بگشای دهانت دا خاشاك مجو دد می 
ای‌خو اجه‌چر | جو بیدلدادی از آن‌جانان 


دی نامه او خواندم در قصهٌ 


یشی 
نقش توچو نقش‌من‌غ برد خ‌خودگردست 
من با صنم معنی تنجامه رون کردم 
درر نگ رخم عشقش چونعکس‌جمالش‌دید 


لاترا 
کرسینه نبوشانی تیری بخودی کادی 
شاهیست تو باود کن بر کرسی جباری 
کامی ز لب لملش کاهی ز می نادی 
خاشاك کجا باشد در ساغر هشیادی 
بس نیست‌دخ خوبش‌د لجو بیو دلداری 
پنوشتم از عالم صد نامه بیزادی 
با ماغم دل کوبی يا قصهٌ جان آدی 
چون عشق بزد آتش دد پردة ستادی 
اناد بپایم عشق در عذر گنه کاری 


شس الحق تبریزی آیی و نبینندت 


زیرا که‌چوجان آیی بی‌دنگ صباوادی 


کر دوی بگردانی تو پشت قوی دادی 
من بی‌دخ چون ماهت گر دوی باه آدم 
جان بی‌تو یتبم آمد مه بی تو دونیم آمد 
چون سر کشی آغازی با اسب جضا تازی 
مپمان توم ای جان ای شادی هر مپمان 
رو ای دل بیچاده با تیغ و کفن پیشش 
ای جان نه ز باغ تو دستست درخت من 
اجزای وجود من مستان توند ای جات 
آن ساغر پنپانی خواهم که بگردانی 
اک ساغر پنپانی تو جامی و يا جانی 
یا آب حیاتی تو با خط نجاتی و 
آن ساغر و آنکوزه کو نشکندم روزه 
هم عقلی دهم جانی هم اینی و هم آنی 


خاموش شدم حاصل تا 
نی‌زان که سخ نکم شد از غایت بسیاری 


ای‌جان وجپان آخر از دوی نکو کاری 
ایو کاتوچون آ تش وی‌بوی‌توچون‌گل‌خوش 
درییش دوچشم من پسوسته خیال تو 


۳-۹۷ 
کان‌دوی چو خود شیدت‌صدگو نکندت‌یاری 
مه بی‌تو ز من‌گیرد صد دوری و بیزادی 
کلزار جفا گردد چون تخم جنا کادی 
دست کی دسد در تو گرپای نیفشاری 
شاید که ز بغشایش این دم سر من خادی 
کی پیش دود با او بد فعلی و طراری 
پرورده و خ و کرده با عشرت و خمادی 
مستان مرا مفکن در نوحه و در زاری 
مستانه پیش آیی بی نغوت و جبادی 
یا چشمهٌ حیوانی با صحت بیساری 
يا کان نباتی تسو یا ابر شکر بادی 
اما نهلد در سر نی عقل نی هشیاری 
هم آبی و هم نانی هم یاری و هم غاری 

نبرد اين دل 


۳۵2۵۹4۸ 
یکدم چه زیان دارد کر دوی بما آدی 
پارپ که چه‌رو داری یارب که چه بو دادی 
خوش خواب که می‌بینم در حالت پیدارک 


و کلیات شمی تبریزی 


دلرا چوخیال تو بنوازد مسکیت دل 
قرص قمرت گویم نود بصرت کویم 
از شرم توشاخ کل سرپیش در افکنده 
از جمله بیر زیرا آنجا که توی و او 
اندر شکم ماهی دم پاکی زند یونس 
درچشٌسوزن‌تو خواهی که رود اشتر 


درپوست نمی گنجد از لذت دلداری 
جان دگرت گویم یا صحت ییماری 
وز زادی من بلبل‌وا مانده شداز زادی 
تو نیز نمی گنجی جز ا و که دهد یادی 
جز اد کی‌بود مونس در نیشب تاری 
ای بسته‌تو براشتر شش تنگ‌بسرباری 


با این‌همه ای دیده نومید مباش از دی 


چون ابر بب-ادی کن در عشق گهر بادی 


ای برسر بازادت صد خرقه بزنادی 
هر ذره زخورشیدت گویای انا الحقی 
این‌طر فه که از يك خم‌هر يك زمیی‌مستند 
هرشاخ همیگوید من مست‌شدم دستی 
گل ازس مشتاقی بددیده کریسانی 
ازعقل‌گر وهی مست بیعقلگر و هی‌مست 
ماییم‌چوکوه طور مست از قدح موسی 
ماییم چو می جوشان در خم خرابانی 


۳2۹۹ 
وز روی تو در عالم‌هر دوی بدیوادی 
هر گوشه چو عنصوری آویخته پردادی 
این‌طرفه که ازيك گل درهر قدمی‌خادی 
هر عقل همی گید من خیره شدم باری 
عشق ازسر ببخویشی انداخته دستادی 
جز عاقل و لایمقل قومی دگرند آری 
بی زحمت فرعونی بی غصه اغیادی 


کرچه سرخم بستست از کهگل‌پنداری 


از جوشش می کپگل شد برسرخم دقصان 


واه که ازین خوشتر نبود بجپان کادی 


گفتم که بجست آنمه از خانه چو عبادی 
غماز غت گفتا در خانه بجوی آخر 
در سوخته جان زن از آهن و از سنگش 
بفروز چنین شیمی در خانه همی گردان 
اندر پس دیوادی در سایةً خودشیدش 
در خانه همی گشتم در دست 
گفتم که در این زندان چون 
ای شوخ گریزنده وی شاء 
در حال نپانی شد پنهان چو معانی شد 
من‌دست زنان برسرچون حلقه شده بردر 


۳۰۰ 
تشنیم زنان بودم بر عهد دنا دادری 
آن‌طره که دل دزدد مانند طراری 
در پیه دو دید خود بر آب بزن ناری 
باشد که نهان باشد او از پس دیوادی 
در یشب هجران بکشود مرا کاری 
تاتیره شد این شعم از تابش انوادی 
در بی نمکی چون ده بردم بمکسادی 
وی از تو جپان زنده چون یافتمت بادی 
چون گوهر کانی شد غیرت شد, ستاری 
وین طعنه زنان برمن هم یافته بازاری 


از پرتو مخدومی شس‌الحق تبریزی 


چون مهکه زخور شیدش‌شدتیره خجل‌وادی 


ای بر سر هر سنگی از لعل لبت نوری 
در حسن بپشت تو در زير درختانت 
از عشق شراب تو هر سوی یکی جانی 


اف 
وز شورش زلف تو در هر طرفی سوری 
هرسوی یکی ساقی هرسوی یکی حوری 
محبوس یکی خنبی چون شیر انگوری 


غزلیات ؛ قصائد ۹۶۷ 


هر صبح ز عشق تو این عقل شود شیدا 
ای شادی آن شهر ی کش‌عشق بود سلطان 
بگذشتم بر دیری پیش آمد قسیسی 
ادریس شد آزدرسش هرجا که بد ابلیسی 


گفتم ز کی دای این گفتا ز یکی شاهی 


بر بام دماد آید بنوازد طنبوری 
ه رکوی بود بزمی هر خانه بود سوری 
می‌زد بدر وحدت از عشق تو ناقوری 
در صحبت آن‌کافر شب کشته چسوکافوری 
هم عاشق و معشوقی هم ناصر و منصوری 


يك شاه شکر دیزی شمس الحق تبریزی 


جان برور هرخویشی شور و شرهر دودی 


ای دشمن عقل من وی داردی بیپوشی 
اول تو و آخر تو بیرون تو و در سر تو 
خوش خوبی وبد خویی‌دلسوزی ودلجویی 
بس تازه و بس‌سبزی پس شاهد وبس‌نفری 
هم دودی دهم خویشی هم بیشی‌دهم بیشی 
ای ده زن بی خویشان ای مخزن درویشان 


وی 
من خاییه تو در من چون باده همی جوشی 
هم شاهی و سلطانی هم حاجب و چادشی 
هم یوسف مه رویی هم مانع و دو بوشی 
چون عقل‌دد ین‌مفزیچون‌حلقه‌دد ین گوشی 
هم مار بد اندیشی هم نیشی و هم نوشی 
یارب چه خوشندایشان آن‌دم که در آغوشی 


آن روز که هشیادم من عربدها دادم 


و آن روز که خمادم چه صبر وچه خاموشی 


ای بی سر وپاگشته دادی سر حبرانی 
درز لف چو چ و گانتغلطیده بسی‌جانها 
از کون حذرکردم وزخویشگذر کردم 
من یوسف دلخواهمچاه زنخت خوأهم 
هم بادة آن مستم هم بستة آن شتم 
ای عقل شده مپتر ای گشته‌دلت مرمر 
و دنه بستیزم من در کار تو خیزم من 


رتش 
با حلقهٌ عشاقان دو بر دد حیرانی 
وزیپر چنان مشکی جان عنبر حیرانی 
در شاه نظر کردم من چاکر حیرانی 
هم مزمن اين داهم هم‌کافر حیرانی 
تا چست برون جستم ازچنبررحیدانی 
آخر تو یکی بنگر دد دلبر حیرانی 


خون تو بریزم من از خنجر حسیرانی 


از دولت مخدومی شمس الحق تبربزی 


هم فربه عشقم من هم لاغر حیرانی 


آن چهرء و پیشانی شد قبلةً حیرانی 
من واله يزدانم در حلقةً مردانم 
هم بنده و آزادم دیرانه و آبادم 
هر جسم که برسر شدجان‌گشت و قلندرشد 
شاد آنك نهد پایی در لجهٌ دریایی 
باشد زتوم مفخر نادغ شدم از دلبر 
من زان سوی دولابم زان‌جانب اسبایم 
برعاشق دو تا قآ نک سکه‌همی خندد 


۴ 
تشویش مسلمانی ای مه تو کرامالی 
زین بیش نمی‌دانم ای مه تو کرامالی 
هم بی دل و دلشادم ای مه تو کرامانی 
هم مومن و کافرشد ای مه تو کرامای 
با ديدة بینایی ای مه تو کرامانی 
از طعنه و از تسخر ای مه تو کرامالی 
تو محو کن القابم ای مه تو کر امالی 
زان خنده چه بر بنددای مه تو کرامانی 


اسان ربق در لغلخه آمیزی 
فوخین اس در مه تو کرامانی ۳۹۰۵ 


ای باغ همی دانی کز باد کی دقصانی 
این‌دوح‌چر اداری کرزانك‌تواین‌جسمی 


عقلا ژقیاس خود زین دو توزنخ می‌زن 
دشوار بود با کر طنبور نوازیدن 
می وام کند ایمان صد دیده بدیدارش 
در پای دل افتم من هر دوز هی‌گویم 
کان‌مپر ش شسگوشه‌هملایآن‌نطم‌است 


آبستن میوه ستی سر مست گلستانی 
وین‌نقش چرا بندی گرزانك همه جانی 
وزگوهر چون کویم چون غیرت عمانی 
زان روتوکجادانی چون مست ز نخدانی 
یا بر سر صفرایی دسم شکر افشانی 
تا مست شود ایمان ذان بادة یزدانی 
راز تو شود بنان گر داز تو نجهانی 
کی کنجد در طاسی‌شش كوشة انسانی 


شس_ الحق تبریزی من باز چراگردم 


هر لحظه بدست تو گر زانك نه سلطانی 


مانده شدم از گفتن تا تو بر ما مانی 


شیر یس تکه‌می‌جوشد خو نیست نمی‌خسبد 


زردارد وژر بدهدزین واخردت اين دم 
اشتر ز سوی بیشه بی جهد نمی‌آید 
صد جا بترنجیدی گفتی نروم زینجا 
در چرخ در آوردم نه‌کنید نیلی دا 
تتماجی 
تو مرد لب قددی نی مرد شب قدری 
سختست بلی پندت اما نگذارندت 
هر لحظه کمندی نو درگردنت اندازد 
بنگر تودرین اجزا که همرهشان بودی 
زانجا بکشانمشان مانند تو تا ۱ 
چون بز همه ر | گویم‌هین بر جه‌وخدمت‌کن 
گر دیش نجنبانی يك‌يك بکنم ریشت 
يك لحظه شدی‌شانه درریش در افتادی 
هم شانه وهم مویی هم آینه هم ددبی 
هم فرقی دهم زلفی مفتاحی و هم قلفی 


چون ديك سیه پوشی اندد بی 


افزی 
خویش من وپیوندی نی همره و مهمانی 

خر بنده چرا کشتی شه 
آنکس که دهانید از بپار پریشانی 
کی‌آمده‌ای ای جان زان خاك پآسانی 
گوش ت و کشان کردم تا جوهر انسانی 
استیزه چه می‌بافی ای شیخ لت انبانی 
کو نخوت کرمنا کو همت سلطانی 
تو طفل سر خوانی نی بید بری خوانی 
سیلی زندت آرد استاد دبستانی 


زاده ادکانی 


یلی 
روزی که بجد کیرد گردن ذکی پیچانی 
نجیده از نامی و ارکانی 
ن منزل صد منزل روحانی 


دیشت پی آن دادم تا دیش بجنبانی 
دیش کی دهید ازمن تا تو دبه برهانی 
يك لحظه ش و آیینه چون حلقة گردانی 
هم شیر وه مآهویی هم اینی و هم آنی 
بی دنج چه می‌سلفی آواز چه لرزانی 


خاموش کن از کفتن مین بازک دیگر کن 


صد باژی نو داری ای نر بز لحیانی 


آن ماه همی‌تابد برچرخ و زمین بانی 
۴ هورق کوخ 
در هر ره و هر پیشهدر لشکر اندیشه 


وفزف 
خودنیست بجز آن‌مه‌این‌هست چنین‌یانی 


هر چستی و هرسست یآید ژ 
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آن رسته‌خویش‌خوددیده بس‌ویش‌خود 
در هر قدمی دامی چون شکر و بادامی 


گر باغ یقین 


ایین بود و فارغ از دوژ پسین یا نی 
زین دام امان یابد جز جان امین یا نی 


یقین خواهی پس رخت منه بر ظن 


خن ارچه بود عالی باشد چو بقین با نی اف 


افند کلیبیرا از ذحت ما چونی 
آی‌فخرخردمندان‌وی بی توجهان زتدان 
مه گوش‌همی خارد صدسجده‌همی آرد 
بادی من بیچاره کشتم زخود آواده 
ماییم وهوای تو دو چشم سقای تسو 
تلخست فراق تو دوری ز وتان تو 
زدطال بقای تو هرذره که خورشیدی 
ای آينة مانده در دست دو سه زنگی 
ای‌دلدل آن میدان‌چو نی‌توددین زندان 
ای آدم خو کرده با جنت و با حودا 
ای آنك نمی کنجی درشش جهت عالم 
مصباح و ذجاجی تو پیش دوسه نا بینا 
پیفام و سلام مسا ای باد بگو با دل 


ای جان صفا چونی وی کان وفا چونی 
وی عاش بی دلر| درمان و دوا چونی 
می‌گوید حسنت دا کی خوب لقا چونی 
زان‌روز که‌پرسیدی گفتی تومر | چونی 
ای آب حیات ما زین آب وهوا چونی 
ای آنك مباداکس دودازتو جدا چونی 
ای نير اعظم تو زین طال بقا چونی 
وی یوسف افتاده با اهل عما چونی 
وی بلبل آن بستان با نا شنوا چونی 
افتاده درین غرت با دنج و عنا چونی 


با اين همکی ذفتی در زیر قبا چونی 
از عر بدة کودان وذ زغم عصا جونی 
با اين همه بی برگی داود نوا چونی 


بس کردم من اما برگو تو تبامش دا 


کای تشنةٌ بر خواده با جام خدا چونی ۳۹ 
کجاباشد مانند تو عشقین شاهان ز هوای تو دد خرقةٌ دلقینی 


برخوان تواستاده‌هر گوشه سلیمانی 
بس‌جانگز ین‌بوده سلطان‌یقین بوده 
ک و کوهرجان‌بودن کوحرف‌بپیسودن 
هرمست‌میت خورده‌دودست بر آورده 
گویندبخوانباسین تاعشق‌شودتسکین 
آن‌دل‌شد؛ُخا کی کز عشق‌زمین بوسد 
آوه‌خنك آن دل‌را کولازم آن جان‌شد 


وز غایت‌ستی تو همکاسة مسکینی 
ردنت دین‌بوده زعشق توبی‌دینی 
کو مین ده بیتی کو, دیدةً اه ین 
کیننعشن‌فزون‌باداوزهر طرف آمینی 
جانی که بلب آمدچه سود ژ یاسینی 


در دولت تو بنهد بربشت فلك زینی 


که بادة جان گیرد که طرة مشکینی 


هر کز نکند ما دا عالم بجوال اندر 


کز شمس حق تبربز ب رکرد) خرجینی 


چون بسته کنی راهی آخر بشنو آهی 
درروح‌نظر کردم ن‌دنگه و آیی ود 
آن آب‌بجوش آمدهستی بخروش آمد 
دیدم که فراز آمد دریا و بشد قطره 


۳۰ 
از بپر خدا بشنو فریاد و علی اللهی 
ناگاه پدید آمد در آب چنان ماهی 
تا وا شدودر یاشد این‌عالم چون چاهی 
من‌قطره واوقطره کشتیم چو همراهی 


۷۰ کلیات شمس‌تبریزی 


چون پیشترك دفتم دریا شد و بگررفتم 
پیش آی تو دریارا نظاره بکن ما دا 
آیست بزیرش مه آبیست بزیرش که 
با لمل تو کی جویم من ملك بدخشانر! 


اوقطره‌شده در یامن‌قطر» شده کاهی 
باشد که‌تو هم افتی درمکر شهنشاهی 
او چشم چنین‌بندد چون‌جادو دلغواهی 
چاه و دسن زلفت وال که به از جاهی 


از غمزه جادواش شمس الحق تبریزی 


در سحر نمی بندد جز سیته آ کاهی 


جانا تو بکو دمزی اذ آتش همراهی 
بر خيمة این گردون‌تو دوش‌قنق بودی 
خودشید زتو کشته صاح بکله گردون 
کی‌هردویکی‌گرددت و آتش‌دمن ددغن 
هر چن د که این‌جوشم از آتش‌تو باشد 
این دانش‌من کشته بر دانش تو پرده 
که از می‌و ازشاهدکویم مثل لعلفش 


للای 

من دم نزنم زیرا دم می نزند ماهی 

مه سجده همی کردت ای‌اييك‌خر کاهی 

وز بخشش تو دیده اين ماه سما ماهی 

وین‌قست‌چو آمدتویوسف دمن چامی 

من‌بنده آن‌خلمت گردانیو گر خواهی 

فریاد من مسکین از دانش و آگاهی 
وین‌هرد وکجا ا کنجددروحدت اللپی 


شمس الحق تبر یزی‌صبحی که تو خندانی 


کی شب بودش دد پی یا زحمت بیگاهی 


در کویکی‌می‌گردی ای‌خواجه‌جسی‌خواهی 

بسته شدی از وی دسته زهمه بندی 
شد خدمت تودستان‌چون خدمت سرمستان 
چون‌مست‌وخراب آمدسجده گپش آب آمد 


ارزژش 
با بسته شدی چون من زان دلبر خرگاهی 
نی خدمت کس‌خواهی نی‌خسروی وشاهی 
در آپ سجود آدی بی مسأله چون ماهی 
فارغ ز تواپ آمد فرد از ده و بی داهی 


کوده چو ددین آبی کو سجده چو محرابی 


نی ظالم و نی تایب نی ذاکر و نی ساهی 


ای شادی آن روزی کز داء تو باز آمی 
ذان ماه پر انزایش آن فارغ از آدایش 
بس عاقل پا بسته کز خویش شود دسته 
زین منزل ش شکوشه‌بی مر کبوبی توشه 
دوشن کن جان من تا گوید جان با تن 
تو آبی و من‌جویم جزوصل‌تو کی جویم 
ای شاد تو از پیشی یعنی ز همه بیشی 
در جستن دل بودم بر دا خودش دیدم 


اوززی 
در روژن جان تابی چون ماه ز بالایی 
این فرش ذمینی دا چون عرش بیارایی 
بس جان که زسر کیردقانون شکر خایی 
بس_ قانله ده یاپددد عالم بی جایی 
کامروز مرا بنگر ای خواجة فردایی 
ددنق نبود جو دا چون آب بنگشایی 
داب که چو با خویشی از خویش نیاسایی 
افتاده درین سودا چون مردم صفرایی 


شمس‌الحق تبریزی پالود مرا هچرت 


جر عشق نبینی کر صد بار بالایی 


مامی تردیم ای جان زین‌خانه د کر جایی 


هر کوشه یکی‌بافی ه رکنج یکی لاغی 


۳۴ 
یارب چه خوش است‌اینجا هر لحظه تماشایی 
بی ولو زاغی بی کرک جگر خایی 


غزلیات. قصائد 


افکند خبر دشمن در شهر اداجیفی 
ازرخك‌همی گوید وا که‌دروغت آن 
من‌ذیر فلت چوناو ماهی ز کجا یابسم 
مه گرد درت گردد زیراکه کجا یاید 
این‌عشق اگرچه اوبا کست زهرصودت 
پیعشق‌نه بوسفد |اخوان چوسگیدیدند 
گرنام سفر گویم بشکن تو دهانم دا 
من‌یسروپا گشتم خوش غرقً این‌ددیا 
از در اگرم دانی آیم ز ده روزن 
چون‌زده دسن سازم از نودو دسن‌بازم 
بنشین که درین مجلس لاغر نشودعیسی 
بربنددهان بر گو در کنبد سر خود 


کو عزم سفر دارد از بیم تقاضایی 
بیجان کی رود جابی‌یسر کی‌نهد با 

او هرطرفی‌یابد شوریده و شیدایی 
چوچشم توخماری‌چون‌روی‌تو صحرایی 
درعش پدید آید هر یوسف زیبایی 
وزعشق بدر دیدش زیبا و مطر ام 

دوزخ کی دود آخر از جنت مأدایی 
بی‌بای همی گردم چون کشتی ددیابی 
چون ذره بزیر آیم دردقص ز بالایی 
در روزن این‌خانه در گردش سودایی 
برگو که ددین دولت تیره نشود دایی 
تاناله در آن گنبد یابی تو مثنایی 


شس الحق تبریزی از لعلف صفات خود 


ازحرف هبی‌گردد اين نکته مصفابی 


هم‌بهلری خم‌سر نه ای خواجهٌ هرجایی 
هشیار بسگ ماند جز جنگ تمیداند 
سر پردر خمخانه زد آن‌سک فرزانه 
بیرون‌مرو ای‌خواجهژ ین‌صودت دیباچه 


بس‌مست‌طرب خودده آهنگ برون‌کرده 


برهیز ز هشیاران وز مردم فوفایی 
تو جنس سگ کپفی از جنگ مبرایی 


چون‌دیددران‌در که شکروشکر افزایی 


اینجاست. تماشاها تو مرد تماشایی 
درس که درافتاده آن‌خوش لب‌حلوایی 


سرپهلوی آن‌خم‌نه کوزه برخم به 


بجپی بسوی اوجه ای‌مست علالابی 


من ثیت آن کردم تا باشم سودایی 
مجنونی‌من گشته سرمايهةٌ صد عاقل 
زیر شجر طوبی دیدم صنمی خوبی 
آزمن‌دو جهان‌شید| وزمن‌همه‌سر پیدا 
میگف تکر ايم‌من وقتبکه بر آیم‌من 


نیت ذکجا گنجد اندر دل شیدایی 
دین‌تلخی‌من گشته‌در یای‌شکر خایی 
بس‌فتنه‌و آشوبی افکنده زذیبایی 
فارغ زشب‌وفردا چون‌باشم فردایی 


جان‌کی رایس گفتم ام یی 


دریای معانی بین یقیمت و ب یکابین 


تبر یز زش سالدین بیصورت ددیایی 


عیسی چو توی جانا ای دولت ترسایی 
ایمان ز سر ژلفت زنار عجب بندد 
ای ازیس صد پرده در تافته رخسارت 
جاندوش زسرمستی باعشق‌توعهدی کرد 
سرعشق بگوشش بردس رگفت بگوش‌جان 


لاهوت ازل دا از ناسوت تو بنمایی 
کزکافر ذلف خود يك پیچ توبگشایی 
تا عالم خاکی دا از عشق بر آدایی 
جان بود در آن بیعت باعشق بتنهایی 
کس‌عید کندباخود نی‌تو همگی مایی 


لفن 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۹۷۲ کلیات شمی تبریزی 


چندانك تو میکوشی جزچشم ننیبوشی 
جان گفت که ای‌فردم‌سو کند بدین‌دردم 
کان‌عهد که‌من کردم بیجانو بدن کردم 
بردی 
زشمس‌الدین آخرقدحی زوهین 

آن‌ساقی ترسادا يك‌نکته نفرمایی 
جانا نظری فرما چون جان نظرهایی 
جان‌هاهمه پا کو بند آن‌لحظهکهد لکوبی 
تن‌روح برافشاند چون‌دست برافشانی 
گر جوروجفا اینست پس کشت‌وفاکاسد 
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آمر وز 


ای روح بزن دستی در دولت سرمستی 


ای‌دوح چه‌میترسی دوحی نه‌تن‌و نفشی 
یرو چه خوش‌رو زی‌شمم طرب افروزی 


صبحا نفی دادی سرمايهةٌ یدای 


ان‌مستم کز خویش برون‌جستم 
چرزی که تراباید انلا همان زایسد 
مردم ژتو شد ایجان هر مردمك دیده 


تاچند گریزی‌تو ازخویش و نیاسایی 
س و کندبدانز لفی عاشق کش‌سودایی 
نی ماو نه من کردم ای‌مفرد یکتایی 
در آب‌نماید او ليك اوست ز بالایی 


چون کویم دل‌بردی چون عین دل مایی 
دل‌نيزشکرخاید آن دم که جگر خایی 
مرده زتو حال آدد چون شعبده بنمایی 
ای دل بجفای او جان باز چه میپابی 
ای‌بار بکش‌دستم آنجاکه تو آنجایی 
کوهر چه کم تآید چون‌در نك ددیایی 
بی‌توچه بود دیده ای گوهر بیثایی 
هستی‌وچه خوش‌هستی در وحدت‌یکتایی 
تن‌ممدن ترسآمد توعیش و تماشایی 
اورا برسان دوژی جانا و پذیرایی 
بر خفته دلان بردم انفاس مسیحابی 


۳۷ 


شم س الحق تبریزی خورشید چو استاده 
درنور توگم کردد چون‌شرق بر آدایی ۳۹ 


کل گفت مرا نرمیاز خاد چه‌میجویی 
کفتا که در ین‌سودا دلدارت و کو بشا 
کنتا هله مستانه بنما دخ خمخانه 


کفتم که درین‌سودا هشیارچه میجوبی 
کفتم نشدی بی‌دل دلداد چه میجویی 
کفتم که برو طفلی خباد چه میجویی 


کفتا زچه بیپوشی بنمای چه مینوشی 


گفتم بردای‌مسکین هشداد چه‌میجویی 


گفتاکه‌چه‌گلز ادست کزوی نرسدبویی ‏ گفتم‌اگرت‌بونیست گلزار چه میجویی 
کفتا که و فاجویان خوایست که‌میبینند 


گفتم که خیال خواب بیدارچه میجوبی ۳۰ 
زیرا بادب یایی آن چی ز که میگویی 
هیپات چنان دویی یایند بیرویی 
درخویش بجو ای‌دل آ نچیز که میجویی 


ایدل باد: 
حاشا که چنین سودا یابند بدین صفرا 


ین برخیز زید خویی 


در عین نظر بنشین چون مردمك دیده 


یز زهمسایه گر سایه نبیخواهی درخود منگر زیرا در دیدة‌خود مویی 
کرغرقة ددیایی اين‌خاك چه‌پیمایی 
ودبر لب دریایی چون‌دوی‌نمیشو یی "۳۳ 


از هرچه ترنجیدی با دل تو بگوحالی 


کای‌دل تو نسبگفتی ک خویش‌شدم خالی 


غزلیات» قصائد شبن 


این‌دنج چودرو اشد دعوی تورسو اشد 
درصودت دنج خود نظاره بکن ای‌بد 
بنگر که چه‌زشتی تو بس‌دیوسرشتی تو 
گر دنجبشدمشکل نومید مشو ای‌دل 
آزذدق چوعودی‌تو هر لحظه‌بشوری‌تو 
دربادیه مردان را کاریست نه سردانر| 


زشتی تو پیدا شد بگذاد تو نکا لی 
کی باشد با اين خود آن مرتبةٌ عا لی 
اینس که کشتی‌توپس از کی همی نا ی 
کزغیب شودحاصل‌اندر عوض ابدا لی 
کای کمبه چه‌دوری توازحيزك‌خلغا لی 
کین بادیه فردان دا بزدود ذارذا لی 


در خدمت مخدومی شس الحن تبریزی 


پشتاب که از فضلش در منزل اجلا لی 


ای‌خو اجه توچه‌مرغی نامت‌چه چر اشابی 
مانند شتر مرغی گویند بیر گویی 
چون نوبت بار آید گوییکه‌نهمن‌مرغم 
نی بلبل خوش لحنی نی طو طی خوشد نگی 


۳۳ 
نی پری ونی چری ای مرغك حلوا یی 
من اشترم و اشترکی پرد ای طایی 
کی‌بار کشد مرغی تکلیف‌چه فرما بی 
نی فاختهة طوقی نی در چمن ما یی 


حقست سلیمان‌دا در گردن هرمرغی 


مرغان همه پریدند آنجا توچه میپایی 


ماگوش شمايیم شا تن زده تا کی 
ما سوخته حالان و شما سیر و ملولان 
دل زیروزبر گشت مپاچند زنی طشت 
دی عقل درافتادد بکف کرده عصا بی 
چون ساقی ما دبخت برو جام شرابی 
بینداخت و ز سالوس پپرداخت 


۳۳۴ 
مامست و خراباتی و بیخودشده تا کی 
آخر بنگویید که این قاعده تاکی 
مجلس هبه شودیده بتا عربده تا کی 
درحلقهٌ رندان شده کین مفده تا کی 
بشکست در صومعه کین معبده تا کی 
کین توبت شادیست غم بیهده تا کی 


آنها که خموشند بمستی مزه نوشند 


ای‌در سغن بیمزه گرم‌آمده تا کی 


برخیز که جانست‌وجهانستوجوانی 
آن‌حس نکهدر خواب‌همی جستز لیخا 
برخیز که آوبخت ترازوی قيامت 
هر سوی نشانیست ز مخلون‌بغالق 
هر لنعظهز گردون بر سدبانگهک‌ایگاو 
برخیز و بیا دبدبةٌ عبر ابد بین 
او عبر بست ازو چاره‌نداری 
برصورت سنگین بز ند دوح پذیرد 

او کان 


کر علم خرابات ترا همنفستی 


ارراس 
خورشید بر آمد بنگر نور فشانی 
ای یوسف ایام بصد ده به اذانی 
پرسنج ببین که سبکی یا توگرانی 
قانع نشود عاشق بیدل بنشانی 
ما راء سعادت بنمودیم تو دانی 
تا باز دهی زود ازین عالم فانی 
اوجان جپان آمد وتو نقش جپانی 
حیفست کزین دوح تومحروم بمانی 


آمد وسرماية کان‌ها 
در کان عقیق آی چه‌در بند دکانی 


۳۷۳۵ 
این‌علمو هنر پیش‌توباد و هوسستی 


۹۷۴ 


کلیات شمی تبریزی 


ود طایر غیبی بتو بر سایه فکندی 
کر ک وکبة شاه حقیقت بنمودی 
گر صبح سعادت بتو اقبال نمودی 
کر پیش ددان‌برتو عنایت‌فکنندی 
معکوس شنوگر نبدی گوش دل‌تو 
کوید همه مردند یکی باز يامد 
لر زان لپب‌جان‌تو ازصرصرم رگست 
همراء خسان گر نبدی طبع خسیست 
طفل خرد تو بتبادك برسیدی 


سیبرغ جهان درنظرتو مگستسی 
این کوس‌سلاطین بر توجونجر سنسی 
کی‌دامن ودیش تو بدست عستی 
فکر ی که بییش‌دل تست آن‌سپستی 
از دفتر عشاق یکی حرف بستی 
باز آمده‌دیدیاگر آ: 
لرزان نبدی گر ز : 
درحلق تواین‌شر بت فانی‌چوخسستی 
در مکتب شادی ز کجادد جسستی 


خاموش که اینپاهمه‌موقوف بوقتست 
کر وقت بدی داعیه فریاد دسستی 


ای‌دل تو در ینغادتو تاراج چه‌دیدی 
چون‌جولپة حرص‌ددین خاناویران 
از لذت و از مستی اين دانةٌ دنیا 
درسیل کسی‌خانه کنداز گلو از خاك 
ای دل‌ببر ازدام و برونجه‌تو بهنگام 
ای‌دوح چوطاوس ییفشان توبر عقل 
از عرش سوی‌فرش فتادیو قضابود 
چون کرسنة قحط ددین لقمه فتادی 
کو همت شاهانه نه زان دایةٌ دولت 
آن خوی‌مل و کانه که‌باشیر فرو دفت 
آن‌شاه کل ما بکف خویش سر شتست 
ای که در انز او یه کاوراد الستست 
آموخت ترا که‌دل ودلدار یکی‌اند 
گه‌بندو گبی‌بندوگهی زهر دگهی‌قند 
ای‌سیل درین راه تو بالاو 
ای خاك از ین ذخم پیابی تو تو ندی 
ای بجر حقای قکهزمینموج و کفتست 
ایس 

هر خاك که‌دردست گر فتی‌همه زرشه 
بس‌تلخو ترش از توچوحلواو شکر شه 
شا کرد کی‌بود ی که‌تواستاد جهانی 
چونم رکب‌جبر یلید ازسم توهر خاله 


خور شی دکه جوشیدی ازانبحر 


تارخت کشادی و دکان باز کشیدی 
از آب دهان دام مکس گير تنیدی 
پنداشت دل‌تو که ازاین‌دام دهیدی 
دردام کسی دانه خورد هیچ شنیدی 
آن‌سوی که‌درروضهُ ارواح دویدی 
یا یاد نداری‌تو که برعرش پریدی 
دادی‌تو بر خو یش‌ودوسه‌دانه‌خر یدی 
که‌لب بگزیدی و گپی‌دست خلیدی 
ژان شیر تب‌اشیر سعادت بمزیدی 
وا که نيامیزد با خون و بلیدی 
ز کف شاه‌چشیدی 
آموخت تراشاه تو شیخیو مریدی 
که قفل شود گاه کند دسم کلیدی 
که تاز.و بررجسته گه یکهنه‌قدیدی 
تلوین برودازتو چو در بحررسیدی 
وی‌چرخ از ین بادگر انسنگ‌خیدی 
پنهانی و در فعل چه پیدا و بدیدی 
تا پردهٌ ظلمات بانوار دریدی 
شداملوزمردز توسنگ یک هگزیدی 
بگز یده‌شد آن‌میوه که‌اور ابگزیدی 
این‌صنعت بی آ لت‌و ییکفز کی‌دیدی 
مبزه شود آخر زچ هکهپسارچریدی 


آن همت و: 


غزلیات. قصائد 
خامش کن ویاد آور آن دا که بعضرت 
صدبار ازين ذکر و اذین فکر بریدی 


شووعاشق‌شو بگذار زحیری 
سلطان بچهر امیرووز یری‌همه‌عارست 
آنمیر اجل نیست اسیراجل است او 
گرصور ت گر مابههایروح‌طلب کن 
در خاك میامیز که تو کوهر پاکی 


هر چند ازین سوی‌ترا خلق ندانند 
این عالم مر گست‌وددین عالم فانی 
در نقش بنی آدم تو شیر خدایی 
تا فضزو مقامات و کرامات تودیدم 
پیگاه‌شد این‌عمرو لیکنچوتوهستی 


زیبایی ‏ پروانه باندازة شست 


سلطان بچه‌ای آخر تا چند اسیری 
زنهاد بجز عشق دگرچیز نگیری 
جز وزر نیامد همه سودای وذیری 
تا عاشق نقشی زکجا دوح پذیری 
درس رکه میامیز که توشکروشیری 
آن‌سوی که‌سو نیستچه بی‌مثل‌ونظیری 
گرزانك‌نه‌میری‌نه بس است‌امنک مبری 
پید است درین حمله‌وچالیش‌ود لیری 
بیزادم ازین فضلو مقامات‌حریری 
دد نورخدایی‌چه‌بگاهی وچه دیری 
ای عاشق بیچاده ببین تازچه تیری 
آخرنه که پروانة این‌شم منیری 


شمس‌الحق تبر یز از آنت نتوان دید 
که اصل بصر باشی یا عین بصیری 


هر روز بگه ای شه دلداد در آبی 
یادپ چه خجستست ملاقات جسالت 
هرجا که‌ملاقات دو یارست اثرتست 
معنی ندهدوصلت این‌حرف بدانحرف 
ای داده‌تو دندان‌وشکرها که بخایند 
بیزادمازان‌گوش که آواز نی‌اشنود 
اين‌مشك بخودچون رودو آبکشاند 
این چرخ که میگرددیی آب نگردد 
هان‌ای‌دل پر سنده کهد لدار کجایست 
تیهی ز کجا یابد گلزار و شقایق 
اصداف‌حواس یکه بثب‌ما ندزدردور 
درهاست‌در ان‌بحردر اصداف نگنجد 


آن نیستی‌ای‌خواجه که کمبهبتوآ ید 
این کمبه ن‌جادارد نی گنجد درجا 


هین غرقةٌ عزت شو و فانی دداشو 


جان‌را و جهان داشکفانی دفزایی 
آنالحظهکچونبدد ری صدر بر 
خودذوند نمك بغش‌وصالیو لقایی 
تاتو نثهی در کلمه فایده زایی 
دندان دگر داده پی فایده خایی 
وآگاه نشد از خرد و دانش نایی 
تا خواجهةٌ سقا نکند جهد سقایی 
تا سر نبود پای کجا یابد بای 
توای‌دل جوینده وبرسنده کجایی 
بیپی زکجا یابد 


دانند که در هست ز ددیای عطایی 
آن‌سوی‌بر و اکصدف‌این‌سوی چه بایی 
کوید بر ما آی اگر حاجی مایی 
میگوید العزة والسن ددایی 


تاجان دهدت‌چونك ببیند که فنابی 


خام شکن واز راه‌خموشی بعدمرو 


ممدومچ و گشتی 


حدو تنایی 


۹۷۵ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۹۳۹ 
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چون کوه‌احد آب‌شد ازشرم عقیقت 
ازعقل د و صد بر دوسه‌پر بیش نما ندست 
اک‌عشق دوعالم زر خت‌مست و خر ابند 
تا باده نجوشید دران خنب ز اول 
تا ادل با خود نعروشید دبای 
ای گرد جپا نگشته و جز نقش‌ندیده 
در خرمن ما آی اکر طالب کشتی 
ورزانك‌نبایی بکشیمت بسوی‌خویش 
مکتب نرود کودك لیکن ببر ندش 
بستان قدح عشرت وز بند برون جه 
آخر بشئو هر نفی نعرء مستان 
دست تو بگیرمدوسه‌روزی‌تومی جوش 
آنجا که شدی‌مست همانجای‌بخبی 
تاچند در آتش دوی‌ایدل نه‌حدیدی 


ای ساقی‌مهرو ی‌چه‌مستست دو چشمت 


مارا وجپان‌را تو دري 1 
چه تادره کر آب شود مردم آبی 
وان نیز بدان ماند که دزیر تقابی 
باری‌تونگویی کهز کی‌مستوخرابی 
در جوش نیارد همه دا او بشرابی 


در ناله نیارد همه دا او بربایبی 
بردویزن آ بیو یقین‌دان که‌بخوابی 
سوی دل ما آی اگر مرد کبابی 
کز حلقهٌ مایی نه غریبی نه غرابی 
بنداشته‌ای خواجه که بیردن‌حسایی 
تا با خبری بند سوّالی و جوابسی 
کای‌گیج خر فگشته بپین‌در چه‌عذابی 
تاباد دگر دوی ز اقبال نتابی 


و آن‌سوی که‌ساقیست‌همان‌سویشتابی 
وی‌دیدگر ینده بس است‌این نهد ابی 


انگشتكهی‌ژن که توبرداه صوابی 


بکشاعدهانزانج نگفتم توبیان کن 
بگشا دردلها که توسلطان خطابی 


با ساقی شرف بثراباتك زندی 
برخیز که شودید خرابات افندی 
هرمست دز آ۱ با مست ز مستی 
یکموی نمی گنجد در حلقهٌ مستان 
بسم‌اله ساقی ولی نعمت برخیز 
در هر دو جپان‌ستو نبودسته نباشد 


چور مير خرابات در آمد 


می‌خنددومی گوید من خفته بدم‌مست 


ن 
خورشید ز برق رخ تو چشم ببندد 
در خاناخمار وخرابات کی دیدست 
با مست خرابات خدا تا بنپیچی 
درخانة دل کومکن آن‌چانه بانسوس 
روزی که روم جانب دریای معانی 
شاد آمدی‌ای کان‌شکر عیب‌مفرما 


فالر اح مم‌الروح می‌افضالك عندی 
مستان‌نگر ونقل و شرابات افندی 
گردان شده ساقی بمساقات اقندی 
جز دقس وهیاهوی ومراعات‌انندی 
تاجان بدهیمت بمکافات افندی 
جز دیدن روی تو کرامات افندی 
یارب چه لطیفست ملاقات افندی 
هیپای شنیدم من وهیپات انندی 
صد غلفله در سقف سماوات افندی 


کافز ون زز جاجه‌ست و زمشکات انندی 
معراج و تجلی و مقامات انندی 
تا وانتباید همه رکپات انندی 
کامروز عبانست خفیات افندی 
یاد آیدت این جمله مقالات‌انندی 
کر بوسه‌دهد بنده بر آن‌پات انندی 


۳۳۰ 


غزلیا 
واجب‌کندای‌دوست‌که آرم بصداخلاص 
ازمصحف آنبروی چوماء‌تو بخوانیم 
مستیم‌زجام تو وزان نرگس مخبور 
عالم‌همه بر غصه و آن ترگس مخبور 
چون سایه فناييم بخورشید جمالت 
سرمست بیا جانب بازاد نظر کن 
تا دوز اجل هر چه بگوییم زاشعاد 
سلطان غز لهاست و هبه : 
من کردم خاموش تو باقیش بفرما 


قصائد 


در سایةٌ ذلف تو مناجات افندی 
سورءةٌ قصص ونادره آیات انندی 


فارغ ز بدایات و نها 
ن شده از جملهةّ آفات انندی 
تا داست شود جمله مپمات افندی 
اینست و دگر جمله خرافات افندی 
مفتاح مرادات افندی 
ای جان اشارات و عبادات افتدی 


شمس الحق تبر یز توی موسی ایام 
بر طور دلم دفته بمیقات افندی 


تو دوش دهیدی وشب‌دوش دهیدی 
ما دا بحکایت بدر خانه ببردی 
صد کاسةٌ همسایهٌ مظلوم شکستی 
آنکیستکه‌اورا بدغلخفته نکردی 
کفتی که از آن عالم کس باز نيامد 
امروز بیینی که‌چه‌مرغی وچه‌دنگی 
امروز ببینی که‌کیان دایله کردی 
یا شیر ز بستان کرامات چشیدی 


ای باز کلاه‌ازسروروی‌توبرون‌شد 
آنجابردت‌بای که در سرهوسش بود 
برتوزند آندکلکه رکلزاربکشتی 
تلخی دهد امروز ترا دردل ودرکام 
آن آهن تو نرم شد امروز 
طوق ملکی این‌دم‌اکر گوهرپاکی 
کر آب حیاتی تو و گر آب‌سیاهی 
با جمله دوانها پپر دوح ددانی 
با خالق آدام تو آدام گرفتی 
امروز ترا باز خرد شملةٌ آن نور 


آن سیمبر اندد بر سیمیت تو آید 
ای‌عشق ببخشای تو برحال ضیفان 
خامش‌کن و منمای به رکسسردلزانك 


آمرو زسکن‌حیلهکه آند فت که‌دیدی 
پر در بنشاندی و تو بر بام دویدی 
صددکیسهددین ده بعیلت پیریدی 
وز زیر سر خفته گلیمی نکشیدی 
امروز ببینی چو بدین حال رسیدی 
کز زخم اجل‌بند تفس را بدریدی 

نی که کیان دا بگزیدی 
یا شیر ز بستان سیه دیو مکیدی 
خوش‌بنگروخوش بشنو آنچ‌نشنیدی 
و آنجابردت‌دیده که آنجا نگریدی 
ددتوخلد آن‌خار که دریار خلیدی 
آن‌زهر گیاب ی که‌دد ین‌دشت‌چریدی 
که قفل دری یا جهت قفل کلیدی 
رد فلکی این‌دماگرزشت و پلیدی 


اینست‌سزای تو 

وز آب و گل تیه بیگانه دمیدی 
کاینجازدلو جان بدلو جانش‌خریدی 
کوداچو نادزد ازین خاك بچیدی 
کز خاك‌همان‌رس تکه‌درخاك دمیدی 


درديدة هر ذره چو خورشیدبدیدی 


۹۷۷ 


۳۳ 


۹۷۸ 


کلیات شمی تبریزی 


خاموش و دمان دا بخموشی تو دوا کن 
ژیرا که ز پستان سیسه دیو چشیدی 


ای‌جان‌گذرکرده از ین‌گنبد ناری 
ای دخت کشیده‌بنهان‌خا 
قباهای صفتهای مقدس 
از شرمت وگلر بخته‌در بای جمالت 
بی‌بر گهنشایدکهدگر غووه‌قشارد 
اقبال کف پای توبر چشم‌نباده 
از غار بنور تو بباغ اژل آیند 


پوشید 


بر کار شود ددخودو بی‌کارزعالم 
در باغ صفا زیر ددختی بنگادی 
کزلذت‌حسن تودر ختانبشکوفه 
درسجده‌شدم بیخودوگفتم که‌نگارا 


درسلطنت‌فقر وفناکار تو داری 
و یکشتهو جودهمه‌وخویش‌بزاری 
وزدلق‌دوصد پارء آدم‌شده عاری 
وزلطف‌توهر خار پر ونر فتهزخاری 
درمیکده اکنو نکه‌تو انگورفشاری 
اند طمعیکه‌سرش از لطف بخاری 
ای‌یار چه‌یاری‌توو اکفار چه‌غاری 
آنکز تو بنوشیدیکی شر بت کرک 
افتادمر اچشم وبگفتم‌چه نگادی 
آبستن‌تو گشته‌مگر جان بهادی 
آخرز کجایی توعلیُچه یارک 


او گفت که از پرتو شمس الحق تبریز 


کاوصاف جمال رخ 


درخانةً خودیافتم از شاه نشانی 
دوش آمده پورست‌ومراخوابپبرده 
بشکتهدوصد کاسه وکوز»شه‌من‌دوش 
گوی یکهگز یدست زمستیدخ‌من بر 
امروزدر بن‌خانه‌همی بوی‌نکارست 
خوندد تن‌من‌بادة صر فست از ین‌بوی 
کوشی بنه‌و نعرة مستانه شنوتو 
هم آنش‌وهم بادهو خ رگاء‌چونقدست 


در 


او نیست شماری 

انگشتری لمل و کمر خاصه کانی 
آن‌شاه‌دلارامم و آنمحرم جانی 
ازعر بده‌مستانه بد ان‌شیوه‌که‌دانی 
کزشاهدخ من بر کاریست نهانی 
زین‌بوی به رگ و شه‌نگار یست‌عیانی 
حرموکز من‌هند و کمستست شبانی 
از قامت چون‌چنگ من | لحان‌اغانی 


پیران طریقت پذیر ند جوانی 


شمس حق و دین شه تبریز 


هم صودت کل شهره دهم بحر معانی 


آمروز ددین شهر نفیرست و ففانی 
ددشه رب رگوشهیکی‌لقه بگوشیست 
بی‌زخم‌نیابی توددین شهرریکی دل 
ای‌شهر چه‌شهر یتوگه‌هرروزتوعیدست 
چه‌جاکمکانست وچه‌سودایزمانست 
شهر یست‌که‌او تختگه‌عشق خدابیست 
آمروزددین مصرازین‌یوسف خوبی 
صد پیردو صدساله این یوسف‌خوش‌دم 


از جادوی چشم یکی شمبده خوانی 
از عشق چنین حلقه ر باچرب زبانی 
از تیر نظر های چنین سخته کمانی 
اک‌شهرمکان‌تو شد از لطف زمانی 
ای هردو شده از دم تو نادره لانی 


بغداد نپانست وذو دل همدانی 
بی‌زجروسیاست شدهه رگ رگ شبانی 
مانند زلیغا شده در عشق جوانی 


ارو 


۳۳ 


۳۳۴ 


غزلیات.قصائد 


او حا کمدلپاو رو انپاست‌درین‌شهر 
صد نود یقین‌سجده کن‌روک‌چوماهش 
صدچونمن و تومحوچنان‌بی‌من‌ومایی 
جز حضرت‌اونیست‌فقیر انه حضودی 
از حبلهةٌ او يك دو سخن دادم بشنو 
کر نام نگویم‌ونشان نیز نگوییم 
هین‌دست‌ملرز ان فر و کش قدحعشق 


ماننده تقدیر خدا حکم روانی 
کی سوی مپش داه بزد اب رکمانی 
چون‌ظلمت‌شب محو رخ ماه جهانی 
جزساية خورشید دخش‌نیست امانی 
چونزهرء ندارم که‌بگوی م که فلانی 
زین باده شکافیده شود شيشةٌ جانی 
پازهر چو داری نکند زهر زیانی 


هر چیز که خواهی تو ز عطار بیایی 
دکان محیطست وجز این نیست دکانی 


امروز ساعست ومدامست و سقایی 
فرمان سقی ال دسیدست بنوشید 
ای‌دود چه‌دوری‌تو و اکروزچه‌روژی 
از خاك برویند ددین دود خلایق 
از کوه شنو نعرة صد ناقاً صالح 
هین‌رخت فر وگیر و بخو|بان‌شتر ادا 
اکمرده بشو ز نده‌و ای‌بیر جوان شو 
خواهم سغنی گفت دهانم بسبندید 
ورزانك زغیرت‌ده این گفت 
ما نیز خیالات بدستیم و ازین دم 


صد هستی دیگر بج 


گردان‌شده‌بر جمع‌قدحهای عطایی 
ای‌تن‌همه‌جان‌شونه که زاخوان‌صفایی 
وی‌گلشن اتبال‌چه‌با بر گو نوابی 
کین نفخ صورس تکه کر دست‌صدایی 
وزچرخ شنو بانگ سرافیل صلایی 
آخربگشا چشم که‌دردست دضایی 
وی منکر محشر هله تا ژاژ نغایی 
کامروذ حلالست ودا داز گشایی 
ده باز کنم سوی خیالات هوایی 
هستی پذرفتیم ز دمپای خدایی 


این هست بگیری 


کین‌دا توفراموش کنی خواجه کجایی 


ای مونس ما خواجه ابوبکر دبایی 
آتش‌خور در عشق ببانند شترمر غ 
لقمه دهدت تا کند او لقبةٌ ۶ 
مین لقمه مور لقمه‌مشو آتش اودا 
آن‌وفت‌که‌از ناف‌همی خوردتنت‌خون 
آن‌ماهی چه‌خور دس تکه‌او لقمهٌ ماشد 


از نعمت‌پنهان خودد این نت پیدا 
کرز اناك‌خ رابت کنداین عشق‌برونی 
آن‌سنبله از خاك‌بر آوردسرو کفت 
خواهی که‌قيامت نگری‌نقدیباغ آی 
ماییم که پوسیده و ريزيدة خاکیم 


کر دلشده‌ای چند پی‌نان و کبایی 
اندر عقب طعبه چه شاکرد عقابی 
این‌چر خ‌فر یبنده واين برق سحابی 
بی لقبةٌاو در دل وجان رز بیابی 
نی‌حلق وگلو بودونه‌خرمای رطابی 
در چشم نياید خورش مردم آبی 
زان‌راء‌شود فربه وزان ماه خضابی 
چون‌ستبله‌شد دانه‌درین روز غرایی 
من‌مردم و زنده شدم از داد ثوایی 
نظارة سر سبزی اموات ترابی 
آمروزچوسرویم‌سر افر ازو خطابی 


۹۷۹ 


۳۳۵ 


۳۳ 


۹۸۰ 


کلیات شمی تبریزی 
بی حرف سخ نگویکه‌تا خصم نگوید 
کین کف تکسانست و سخنهای کتابی 


امروزسماعست وشرابستوصراحی 
ز ان‌جنس مباحیکه از ان‌سویوجودست 
روحیست مباحی که از آن روح چشیدمست 
در پیش چنین‌فتن‌و در دست چنین‌می 
زین باده کسی‌داجگ رتشنه خنك‌شد 
جاوید شود عمر بدی نکاس صبوحی 
این‌صورت‌غیبست‌که سرخیشزخون‌لیست 
شمعیست بر افروخته وزعرش گذشته 
سوزیده زنورش حجب‌سبم‌سماوات 
این حلقه مستان خرابات خرابست 

شاباش زهی‌حال که‌ازحال دهیدیت 

باخودملكالموت‌بگوید هله‌وا گرد 

ما دا خبری نی که خبر نیز چه‌باشد 
ازغیب شنو نمرة مستان وخمش کن 
ورنه‌بدو نان ندءدونان وخسان باش 


يك ساقی بدمست یکی جمم مباحی 
نی اباحتی کیج حشیشی مزاحی 
کو دوح قدیمی و کجا دوح دیاحی 
یادب چه شود جان مسلمان صلاحی 
کوخون‌جگرد یخت‌ددین‌ده بسفاحی 

ایمن شود از مر گدو ز انفان نیاحی 
اسپید ز نورست نه کافود دباحی 
پروانة او سینة دلبای فلاحی 
پران‌شده جانها و دوانها ز نواحی 
دور از لب‌ودندان‌تو ای‌خواجهصاحی 
شاباش زهی عیش صبوحی وصباحی 
کینجا نکند هیچ سلاح تو سلاحی 
خود منفرت‌این باشدو آمرزش‌ماحی 
يك غلفلة پاك ز آواز صیاحی 
می‌خود بی‌سه نانزسنان ژخم دماحی 


فارس شده شمس الحق تبر یز همیشه 
برشمس‌شموس و نکند شمس جماحی 


ای آ نك بدلپا ز حسد خار خلیدی 
تلخی‌دهدامروز ترا در دلو درکام 
آن آهن تو نرم شد امروذ ببینی 
طوق ملکی‌این‌دماکرگوهرپاکی 
با جمله روانپا بتك دوح دوانی 
با خالق آدام تو آدام گرفتی 
امروز ترا بازخرد از غم شآن‌نور 
آن سیببر اند برسیمین تسو آید 
ای‌عشی بیخشای برین‌خاكکه‌دانی 


بر خی زکه‌صبحست و صبو حست وسکاری 
برخیز ییا دیدب عبر ابد بت 
آن رفت که اقبال بخارید سرما 


اینپاهمه کردی ودد آن گورخزبدی 
آنزهر گیاهیکه‌درین‌دشت چریدی 
که قفل دری یا جبت قفل کلیدی 
رد فلکی اين دم اگرجان پلیدی 
سلطان جهادی اکر از نف‌جهیدی 
وز دیو دمیده تو بهنگام دهیدی 
کوراچودل و جان بدلوجان بغر یدی 
کورا جونثار زد ازین‌خاك بچیدی 


کز خاك‌همان‌رست که‌در خالك‌دمیدی 


خامش کن و منمای بپر کس سردل زانك 
در دیدهة هرزده چو خورشید پدیدی 


بکشای کنار آمد آن یار کنادی 
رستند و گذشتند ز دمپای شمادی 
ای دل سراقبال ازین باد تو خاری 


۳۳۷ 


۳۳ 


۳۹۳۹ 


عجب‌نیس تکه‌در توده#خاکی 
اندر حرم کمبةٌ اقیال خرامید 
گردان‌شده بین‌چرخ‌که‌صدماه دروهت 
آن‌ساغرجان که‌ملك الموت اجل‌شد 


ماهی‌توعجب‌نیست که‌درگردوغباری 
از بادیه این شده وز ناز مکادی 
جز تابش يك‌روزه توای‌چر خ‌چه‌داری 
نی شورش دل آرد ونی دنج خباری 


پس کن کها گر جان بخورد صودت ما دا 
صد عذر بخواهد لیش از خوب عذادی 


چنین خام بمانی 
مگر یز ز یار انتوچو باران‌دمکش‌سر 
با دوست‌وفا کن که وفا وا الستست 
بگرفت ترا تاسه وحال تو چنانست 
می‌ترسی از ین‌سرکه‌تودادیو از ین خو 


گر بجهی اذین‌حلقه در آندام بمانی 
کر سرکشی سر کشتة ایام بمانی 
ترسم که بمیری وددین وام بمانی 
کزعجز تو در تاسةٌ حمام بمانی 
کان‌سر تو بر نجودی سرسام بمانی 


پا ما تو یکی کن‌سر زیرا سروقتست 
تا هبچو سران شاد سرانجام بمانی 


گیرم که نبینی دخ آن دختر چینی 
از تابش آن مه که‌درافلاك نهانست 
ای ب رکه‌پر بشان‌شده در باد معالف 
کرباد ز اندیشه نجنبد تو نجبی 
عرش‌وفلكوروح‌ددی گرد احوال 
هی" خویش‌وهمی خورتوأزین‌خون 
درچرخ دلت ناگه‌يك درد در آید 


الحق تبریز 


ماه نیمت چهره شمس 


از جنبش‌اوجنبش این پرده نبینی 
صدماه بدیدی تو در اجزای زمینی 
کرباد نبینی تو نبیینی که چنینی 
فان اد اکر هیچ نشیند تو نینی 

اشتر بقطارند و تو آن 
رورش و ما 
سر برزنی‌از چرخ بدانی که نه‌اینی 
ایآ نك امان دوجهان دا تو امینی 


تا ماه نپم صبر کن ای دل تو ددین خون 
آن مه توی ای‌شاه که شمس الحق و دینی 


زانجای بیا خواجه‌بد ینهای‌نه‌جایی 
آنجا که نهجایست چرآگاه‌تو بودست 
جانداد سراپردة سلطان عدم باش 
که‌پای مش و که سر بگریز آذین‌سو 
ای د اهنمایازمی‌ومنزلچو شوی مست 
مستان ازل درعدم و محوچریدند 
جان برزبر همد گر افتاده ز مستی 
این نعرءز نان‌گشتهکههیهایچه خویی 


مخدوم خداو ندی شمس 


کینجاست ترا خانه کجایی‌توکجایی 
زین‌شهره چراگاه تومحروم چرایی 
تا باز دهی از دم اين جان هوایی 
مستی وخرایی نگر و بی‌سرو پایی 
نی‌داه بخود دانی و نی داه نمایی 
کز نیست بود قاعده هست نمایی 
همچون‌ختن غیب پراز ترك خطایی 
وان‌سجده کنانگشتهکبس‌روح‌فزایی 
الحق تب 


۳ 


هم نور زمینی تو و خورشید سمایی 


۹۸۱ 


۳۹۴۰ 


۳۹6۰ 


۳۳ 


۳۳۳ 


۹4۲ 


کلیات شمی تبریزی 


ای‌شاه توتر کی عجمی واد چرایی 
گلزاد چورنگازصدقات‌توببردند 
الحق‌تونگفتی و دم بادة اد گفت 
درغار فتم چون‌دل و دلدارحر بفند 
آن شاه‌نش ليك بی‌چشم‌بد این گو 
کربیخ دلت‌نیست‌ددانآب حیاتش 
کر داه نبردست دلت جانب گلزار 


تو جان و جهانی تو و پیماد چرایی 
کلزاد بده‌زان‌رخ و پرخار چرایی 
ای‌خواجةٌ منصور تو بردار چرایی 
دلداد چوشد ای‌دل در غار چرایی 
کرشاه بشد مخزن اسرار چرایی 
ای باغ چنین تازه و پرپار چرایی 
خوش‌بو وشکرخندهو دلدار چرایی 


گردیوز ندطمنه که‌خودنیست‌سلیمان ‏ ایدیو اگر نیست تو درکار چرایی 
برچشمة دلکر نه‌بری‌خانةً حسنست ‏ ای جان سراسیمه پری داد چرایی 
ای مریم‌جان گر تونه‌ای‌حامل‌عیسی ‏ زان زلف چلیپا پی زناد جدابی 


کر از می شمس الحق تبریژ نه مستی 
پس معتکف خانةً خسار جرایی 


يك‌روز مرا بر لب خود میرنکردی 
زانشب که‌سرز لف‌تو درخواب‌بدیدم 
يك‌عالم‌وعاقل بجهان نیست که‌او دا 
بگر یست بسی ازغم توطفل دوچشم 
در کمبهً خوبی تو احسرام بیستیم 
بگرفت‌دام‌درغت‌ای‌سرو جوانبخت 
باقوس‌دوابروی‌تو یکدل بجهان بت 
پس‌عقل که‌در آیت‌حسن‌تو فروماند 
در بردن جانها و در آزردن جانها 
در کشتنم‌ای دلبر خونغواد بکردم 
در آتش عشق‌تو دلم‌سوخت بیکباد 
پیمار شدم از غم هجر تو و روزی 
خورشید دخت باحل ز لف‌سیاهت 
برخاك ددت روی نپادم ز سرعجز 


وز لمل لبت جامگی تقریر نکردی 
حیران و پریشانم و تبیر نکردی 
دیوانه آن زلف چو زنجیر نکردی 
وز سنگدلی در دهنش شیر نکردی 
پس تلبیه گفتيم و توتکبیر نکردی 
شد پر دلم بیروی بر نکردی 
تاخسته‌بدان غمزة چون تير نکردی 
وز وی بکرم دوژی تفسیر نکردی 
الق صنا هیچ تو تقصیر نکردی 
صد لابه و یکساعت تأخیر نکردی 
وز بپر دوا قرص تباشیر نکردی 
از بپر من خسته تو تدییر نکردی 
صدباد قران کرد وتو تأثیر نکردی 
وز قصةٌ هجرانم تحریر تکردی 


خامش شوم وهیچ نگویم بس‌ازین من 
هه دیرینه چو توفیر ‏ نکردی 


بخوردم از کف دلبر شرابی 
گزیدم آش پنبان ینبان 
مزاران در عالم بگفتم 


کهی‌سوزد دلمگخام کر 
مرا آن‌مه یکی شکلی‌نمودست 


شدم معمور و درصودت خرابی 
کزو اندر دخم پیداست تابی 
از عشق و هیچ نشنیدم جوابی 

بمانند دلم نبود کبابی 


که هیده مه تبیند آن بخوابی 


۳۹۴۴ 


۳۴۰۵ 


غزلیات. قصائد 


منم غرقه بیحبر انگییثو 
بپشت اندر دهش کمترحجابی 
جپان دا جمله آب صاف می‌بین 


که زنبور از کفش یابد لمابی 
خرد پیش مپش کنتر سحابی 
که ماهی می درخشد اندر ۲" 


۰ 


اکر با شس تبریزی نثینی 


از آن مه بر تو 
چه‌باشد کرچوعقل‌وجان تخسبی 
تو نور خاطر اين شب روانی 
شبی بر گرد محبوسان گردون 
جهان کشتی و تو نوح زمانی 
شب قدری که‌دادی‌وعده آن‌دوز 
مخسب‌ای‌جان که‌خفتن آن‌ندارد 
توی‌شه‌بیل و یی شآهنگ پیلان 
تو نپسندیز دادورحمت‌خویش 
کر خسبی نخسبد جز که چشمت 
خم ش کردم نگویم تاتو گوبی 


تابد ماهتابی 
پر آدی کار محتاجان ن 
برای خاطر ایشان ن 
بگردی ای مه تابان ت 
نگاهش داری‌از طوفان ت 
در اندیثی اذان پیمان ن 
چه‌باشدچون‌تو داری آن ن 
چوکردی بادهندستان 
که بستانرا کنی زندان 
توی آن نود جاویدان 
سغن گویان‌سخنگویان 


(۵ ۳ (۹۹ 


چو دوی شمس تبریزی بدیدی 
سزدکزعشق آن سلطان نعسبی 


دلا چون واقف اسراد گشتی 
همان سودایی و دیوانه می‌باش 
تفکر از برای برد باشد 
همان ترتیب مجنون دا نگه‌دار 
چو تومستور و عاقل‌خواستی‌شد 
نشستنگوشه‌ای سودت ندارد 
بصحرا رو بدان صحرا که‌بودی 
خرابایست در هسايةٌ تو 
بگیر اين بو ومی‌رو تاخرابات 
بکوه قاف دو مسانند سیبرغ 
پرو دد بيشة معنی چوشیران 


ز جبله کارها بی کار کشت 
چرا عاقل شدی هشیار کشتی 
تو سرتاسر هبه ایثاد گشتی 
که از ترتیبها بیزار گشتی 
چرا سرمست در بازار گشتی 
چو بارندان اين ده یار گشتی 
ددین ویرانها بسیار گدم 
که از بوهای می‌خمار گشتی 
که همچون بوسبکرفتار گشتی 
چه یار جند و بوتیمار گشتی 
چه یار روبه و کفتاد گشتی 


3 


مرو بربوی پیراهان یوسف 
کچون بمقوب ماتم دار گشتی 


دریفا کز مان ای یار دفتی 
یسی زنباد گفتی لابه کردی 


بپرسو چاره‌جستی حیله کردی 


پدرد و حسرت بسیار دفتی 


چه سوداز حکم‌بیزنهاد دفتی 
ندیده چاره و ناچار دفتی 


۹4۸۳ 


۳۹۴۹ 


۳۳۷ 


۳۹۴۸ 


۹*۴ 


کلیات شمس تبر‌یزی 


کناد پر کل و دوی چو ماهت 
ز حلقهةٌ دوستان و همنشینان 
چه‌شد آن نکتها و آن سخنها 
چه‌شد دستی که دست ما گرفتی 
لطیفو خوبو مردم‌داد بودی 
چه اندیثه که میکردی وناگاه 
فلك‌بگر یست‌و مه‌رارو خراشید 
دلم‌خو نشد چه‌بررسممن‌چه دانم 
چو دفتی صحبت پاکان گزیدی 
جوابك های شیرینت کجا شد 
زهی داغ‌دزهی حسر ت که ناکه 
کجا دفت ی که بیدا 


چه‌شد چون درزمین خوار دفتی 
میان خاك و مود و ماد دفتی 
چه‌شد عقلی که دد اسراد دفتی 
چه شد پایی که در گلزاد دفتی 
درون خاك مردم خوار دفتی 
پراه دود و ناهمواد دفتی 
در آن ساعت که زار زاد دفتی 
پکو پادی عجب پیداد دفتی 
و با محروم و پا انکار دفتی 
خمش کردی و از گفتاد دفتی 
سفر کردی مسافر واد دفتی 


| نیست کردت 


زهی‌برخون دهی کین باد دفتی 


منم فانی و غرقه در نبوتی 
من یوسفم درقعر چاهی 
وجود ظاهرم تا چند بینی 
فقیرم من ولیکن نی نقیری 
ز بپر قبر جان لوت خوادم 

بغیر عشق شمس| 

نیرزد پیش بنده 
تو آن‌ماهیکه‌در گردون‌نگنجی 
تو آن دری که از ددیا فزدنی 
چه‌خوانم من‌نسون‌ای‌شاه بریان 
تو لیلیی و ليك ازدشك مولی 
توخور شیدی‌قبایت نودسینه‌ست 
توی شاگ-رد جان افزا طبیبی 
تو معجونی که نبود در ذخیره 
بکویدخصم تاغودچون بوداین 
چنین بودی در اشکمگاه دنیا 

مخوان در گوشپا ا 

تو اندد گوش هر 
کریما تو گلی یا جمله تندی 
عزیزا تو بیستان آن ددختی 


بدریاهای حی لایموتسی 
مکر من‌یوننم در بطن حوتی 
که اطلسهاست اندرب رگه توتی 
که گردد دربدر در عشق لوتی 
بمالیده چو جلادان بردتی 
الدین تبریز 


توه 


تو آن کوهی که درهاموننگنجی 
که‌تو درشيشه و امسون نگنجی 
یکنج خاطر مجنون نگنجی 
تواندر اطلس‌وا کسون نگنجی 
در استدلال انلاطون نگنجی 
ذخیره چست ددقانون نگنجی 
تواز بیچونیو دد چون نگنجی 
بکنجیدی ولی اکنون نکنجی 
دا خیش کن 

مفتون نکنجی 

کچون بینی‌مرا چو نکل‌بخندی 
کچون دیدم ترا یشم بکندی 


۳۹۳۹ 


۳۹6۰ 


۳۵۱ 


غزلیات. قصائد 


چه کم کرددز جاه تکر پرسی 
من آنم کز فراقت مستندم 
درینمطبخ‌هز ار آن‌جان بغر جست 
چو حلقه برددت گر چه مقیمم 
بیا ایزلف چ و گان حکم دادی 
سپند از بپر آن باش د که سوزد 


که چونی در فراقم دردمندی 
تو آنی که خلاص مستمندی 
ببین توای‌دل‌بر خو نکه‌چندی 
چه چاره چون تو بر بام بلندی 
که‌چون‌گویمدر ین‌میدان‌فکندی 
دلا می‌سوز دلبر دا سپندی 


ییا ای جاعشق شمس‌تبریز 
که در دکپنه‌راتو سودمندی 


نگادا تو در اندیشة درازی 
نه‌عاشق بر سر آتش نشیند 
بمن پنگر که بودم‌یش ازاین‌عشق 
قضا آمد بدیدم ماه دویی 
کناه اين بود افتادم بعشقی 
زخونم بوی‌مشك آیدچود یزد 


نصیحت داد شمس الدهٍ 


بیادردی که‌با بادان نسازی 
مکر که عاشقی باشدمجازی 
زعالم فادغ اندر بی نیازی 
کرفتم من سرزلفش ببازی 
چو صدروز قیامت دردرازی 
شهید شرمسادم من ز غاژی 


کچون مه‌شون ای عاشق ننازی 


کرین سلطان مادا بنده‌باشی 
و کر غم پر شود اطراف عالم 
دگر چرخ و زمين از هم بدرد 
بهفتم چرخ نوبت پنج داری 
هبه مشتاق دیداد تو باشند 
چو اندیثه بچاسوسی اسرار 
دلا بر چشم خوبان چپره بکشا 
بدیشان صدقه می‌ده‌چون‌هلالند 
اگرخالی‌شوی از خویش‌چون‌نی 
بر خرته‌گرو کن در خرایات 


پمشق شمس 


ببین این فتح ز استفتاح تا کی 
درین اقداح‌صورت داح‌جانیست 
چو مرغایی زخود بسا زکشتی 
تو سباحی و از سباح زادی 
نفخت فیه جان بخشیست‌هر صبح 


هبه گریند وتو در خنده باشی 
تو شاد و خرم و فرخنده باشی 
ورای هردو جانی زنده باشی 
چوخیمشش‌جهت بر کنده‌باشی 
تو صد پرده فرو افکنده باشی 
ددون سینپا گردیده باشی 
که‌اندیشد که تو شرمنده باشی 
تو بدری از کجا گیر نده بای 
چونی‌بر ازشکر آ کنده بای 
چو سالوسان چرادد ژنده‌باشی 


تبریزی بده جان 
که تاچون عشق او بان 


#ی 

زساقی مست‌شوزین داح تاکی 
نظاره صودت اقداح تا کسی 
صداع کشتی و ملاح تاکسی 
فسانه و باد هر سباح تاکی 
فراق فالق الاصباح تاکی 


۹4۸۵ 


ابش 


وت هرا 


۳۹۴ 


۹۸۶ 


کلیات شمس تبریزی 


چوجان بالفان لوحیست محفوظ 
چوفرمودست رزقتز آسمانست 
از آن باغست این سیب ز نخدان 
جراحت داست‌دادو حسن‌یومف 
زهر جزوت‌چومطرب‌میتو ان‌ساخت 
چو نفس‌واحدیم ازخلقو از بعث 
دهان بر بند دردریا صدف وار 


مشال کودکان ز الواح تاکی 
زمین شودیدن ای فلاح تاکی 
قناعت بر یکی تفاح تساکسی 
دوا جستن زهر جراح تاکسی 
ز چشت ساختن نواح تاکی 
جدا باشیدن ارواح تاکی 
دهان‌بکشاده چون تساح‌تا کی 


دهان بر بند و قفلی بردهان نه 
ز ضایع کردن مفتاح تاکی 


تونقشی نقش _بندان دا چه دانی 
تو خود می‌نشنوی بانگ‌دهل‌دا 
هنوز از کات کفرت‌خودخبر نیست 
هنوژت خار در پایست بنشین 
تو نامی کرده‌ای‌این‌دا و آن دا 
چه صور تهاست‌مر بی صور تان‌دا 
زنخ کم زن که اندر چاه نفسی 
درخت سبز داند قدر بادان 
سیه‌کاری مکن با باز چون ذاغ 
سلیمانی نکردی در ده عشق 
نگهبانیست حاضر بر توسبحان 
ترا در چرخ آوردست ماهی 


توشکلی‌پیکری جانرا چه‌دانی 
دموز سر پنهان دا چه دانسی 
حقایقهای ایمان دا چه دانی 
توسرسبزی بستان دا چه دانی 


ازین 2 
تو صورتهای ایشان دا چه‌دانی 
تو آن چاه زنخدان دا چه دانی 
توخشکی قدرباران دا چه‌دانی 


تو بازچتر سلطان دا چه دانی 


ای آن دا چه‌دانی 


زبان جمله مرغان دا چه دانی 
توحیوانی نگهبان دا چه دانی 
تو ماه چرخ گردان‌دا چه‌دانی 


تجلی کرد این دم شس تبریز 
تودیوی نود دحمان دا چه دانی 


نه آتشهای مسادا ترجمانی 
برهنه شدز صد پر ده‌دلو عشق 
میان هردو گر جبریل آید 
بپر لحظهوصال‌اندر وصالی 
ببینی تو چه سلطانان معنی 
سرشته‌وصل بزدان‌کوه‌طورست 
گر صد عقلکل برهم ببندی 
نشانیهای مردان‌سجده آرد 
ازآن‌نوری که حرف [ نجانگنجد 


نه اسراد دل مارا زبانی 
نشته دوبدو جانی وجانی 
نباشد ز آتشش یکدم امانی 
بپر سویی عیان اندرعیانی 
بگوش‌بامشان‌چون پاسبانی 
در آن کان‌تاب‌نارديك زمانی 
نگردد بامشان دا نردبانی 
اکرذان‌بی نشان کویم‌نشانی 
ترااین حرف کشته ارمفانی 


۳۰۰۵ 


لت ی 


دلا تا ناز کسی و نازئینی 
ددین دنگی دلا تاتو بلنگی 


در آیینه نبیت 


توز یباش وکه‌این آیینهز بباست 
مشویتها نکه غیرت‌د رکمینست 
زخودینهان‌شدی-ردرکشیدی 


بسرو که‌نازنینان دا نبینی 


نیابی در چنان تا تو 


که‌تابا خوی‌ذشتت همنفين 
توبی‌چین ش که آیینه‌ست‌چینی 
همی یند ترا کندد کمینی 
بیستی چشم‌تا خود دا نبینی 


بلب باسین همی خوانی ولیکن 
ز کینه جمله تن دندان چوسینی 


اگر درد مرا ددمان فرستی 
و کر آن‌میر خوباندا لت 
و گر ساقی جان عاشقان را 
همه ذرات عالم زنده گردد 
و کر لبدابرحمت برگشایی 
بدربان گفته‌ای‌مگذارما دا 
منم کشتی ددین بحرو نشاید 
همی خواهم که‌کشتیبان‌توبافی 
مرا تا کی مپاچون ادمفانی 
دل‌بر یان عاشق باده خواهد 
دطلی گر ان‌برد یز بروی 


دلوجان هردورادرنامه‌ یچم 


توچون خور شیدازمشرقبر آیی 


وگ رکشت‌مرا بادان فرستی 
ز خانه جانب میدان فرستی 
میان حلقة مستسان فرستی 
چو جانم دا برجانان فرستی 
مفرح سوی بیمادان فرستی 
مرا هر دم بر دربان فرستی 
که‌برمن بادس رگردان‌فرستی 
آگر بر عاشقان‌طوفان فرستی 
بییش‌این وپیش آن فرستی 
تواوراغصه‌و گریان فرستی 
از انذطل یکهبرمردان‌فرستی 
اکر تو نام پنهان فرستی 
جهان بیخبر دا جان فرستی 


چه باشد ای صبا کر این غزل دا 
بغلوتغانه سلطان فرستی 


کسی کودا بود در طبع سستی 
مده دامن پدستان حسودان 
زیان تر خویش دا ودیگران‌دا 
هلا بشکن دل و دام حسودان 
از این اخوان‌چو ببر بدی‌چو یوسف 
اکر حاسد دو پایت دا 
ندارد مپر مپرء او چه کشتی 
اگر در حصن تقوی دراه یایی 


سد 


نغواهد هیچ کس‌دا تن ددستی 
که‌ایشانمی کشندت سوی پستی 
نباشد چون حسد درجمله هستی 
و گرنی‌بشت بخت‌خود شکستی 
عزیزمصری و از گرگ دستی 
پباطن می زند خنجر دو دستی 
ندارد دل دل اندروی چه بستی 
از حاسد و حسد. جاوید دستی 


۹۸۷ 


فسض 


۳0۸ 


۳۹۹ 


۹۸۸ 


کلیات شمی تبربزی 


اکر چه‌شیر گیری ترك او کن 


چرا ز اندیشه‌ای بیچاده گشتی 
ترا من پاده پاده جمع کردم 
ز دار البلك عشقم رخت بردی 
زمین دا بپر تو گپواده کردم 
روان کردم زسنگت آب‌وان 
توی فرز ند جان کار تو عشقست 
از آن‌خانه که‌توصدزخم خوردی 
در آن خانه که صدحلوا چشیدی 


ست ک شگیری‌بستی 


فرو دفتی بخود غمخواده گشتی 
چرا از وسوسه صد پاده کشتی 
ددین غربت چنین آواده گشتی 
فردة گپواده کشتی 
بسوی خشك دفتی خاده گشتی 
چرا دفتی تو و هر کاره گشتی 
بگرد آن درو در ساده گشتی 
نکشتی مطمتن اماده گشتی 


خمش کن گفت هشیاریت آرد 
نه مست غمزة خماده کشتی 


کجاشد عبد و بیمانی که کردی 
نگفتی چرخ تا گردان‌بود گرد 
نگفتی تابود خودشید دلگرم 
نگفتی یکدل و مردانه باشیم 
مرا گویی اگر من جود کردم 
چرا شاید که با چون‌منگدایی 
میان ما و تو سر کنگبین است 
چومن‌س رکه فروشم بس‌توشکر 
منم خاك وچو خاکی باد یابد 
نباشد راه را عاد از چومن‌گرد 


کجاشدقول وس وگند یکه‌خوردی 
ازین‌س رگشته هر کز برنگردی 
نکاهد_ کرم ما دا هیچ سردی 
بچان جمله مردان و بمردی 
بدان‌کردمکهپیش از منت وکردی 
چو تر شاهنشهپی گیرد نبردی 
ز من سر که ز تو شکر نوردی 
بیفزا چون بشیرینی تو فردی 
توعذرش‌نه مگویشگرد کردی 


که‌زر راعار نبود رنگ زردی 


شپاب آتش ما زنده بادا 
چو القاب شچاب سپروردی 


دلارو روهمان خونشوکه‌بودی 
ددین خاکنتر هستیچه فلطی 
ددین چون شدچگونه چند مانی 
نه گاوی که کشی‌بیگارگردون 
درین کاهش چو بیماران دقی 
زبون طب افلاطون چه باشی 
ایم هوکی اسیرانه چه باشی 
اکر دوین تنی جسم آفت تست 
همان‌اقبال ودو لت بین که‌دیدی 


بدان‌صحر اوهامون‌شو که‌بودی 
در آخشدان و کانون‌ش و که‌بودی 
بدانتصر یف بیچون‌ش وکه‌بودی 
بر آن‌بالا ی گردون‌ش و که‌بودی 
بعمسر دوز افزون‌ش وکه‌بودی 
فلاطون فلاطون شو که‌بودی 
همانسلطانو بادون‌شو که بودی 
همان جان فریدون شو که‌بودی 
همان بغت‌همایون ش و که بودی 


۳۹۰ 


۳۰ 


۳ 


غزلیات. قمائه 


دها کن نظم کردن ددها دا 
پدریا در مکتون شو که بودی 


مرا چون ناف بر مستی بریدی 
چنین عشقی دی دآدی بهسر دم 
دهل بیدا دمل زن چونست پنپان 
جنون طرفه پیدا کشت دد جان 
هزاران دنگ پیدا شد از آنه خم 
دو دیده در عدم دوز و عجب بن 
اگر ددیای عمانی سراسر 
در آن دکان تو تخته تخته بودی 
در اقلیم عم ز آحاد بودی 
همانجا دو چنان ذ آحاد می‌باش 


ز من چه ساقیا دامن کشیدی 
پدید آرندة چون نا پدیدی 
زهی قفل و زهسی ایسن بی کلیدی 
جنون دا عقلپا کرده مریدی 
منزه از کبودی و سپیدی 
زهی اویدها دد نا ایسبی 
در آن ابری نگر کز وک چکیدی 
اگرخود این زمان عرش مجیدی 
درین ده گرچه مشپور و وحیدی 
از آن‌گلشن چرا برون پریدی 


برین سوصدگره بر پایت افتاد 


ز فکر دهمی و نکن عیدی 


ازین تنگین قفس‌جانا بریدی 
ز روی آینه گل دود کردی 
خبرها می‌شنبدی زیر و بالا 
چو آب و گل بآب وگل سبردی 
ز گردشهای جسانی بجستی 
بجستی زاشکم مادر که دنیاست 
بخور هردم می شیر بنتر از جان 
گزین کن‌هر چه‌میخواهی‌دبستان 
آزین ديك جهان دفتی چوحلوا 
اگر چه بیضه خالی شدزمرغت 


درین عالم نگنجی‌زین سپس تو 


وزین زندان طرادن دهیدی 
در آبینه بدیدی آنچ دیدی 
بر آن بالا مین آنج‌شنیدی 
قماش روح بر گردو نکشیدی 
بگردشهای روحانسی دسیدی 
سوی بابای عقلانی دویدی 
بر تلغی که بپر ما چشیدی 
چو مادا بر همه عالم گزیدی 
بخوان آن جهان زیرا پزیدی 
بردن بیضهٌ عالم پریدی 


همان سو بر که هردم درمز یدی 


خمش کن رو که قفل تو گشادند 


ال مشود 
صلا ای صوفیان کامروز بادی 
صلا کز شش‌جهت درها کشادست 
صلاکین مفزها امروژ پر شد 
صلاکه یافت ه رگوشی وهوشی 
صلا که ساعتی دیگر تیایی 
در آن‌میدان که‌دیاری نمی گشت 


ققلت دا کلیدی 


سماعست و نشاط و عیش آری 
ژ تعر بحر پیدا شد غباری 
ز بوی وصل جانی جانس‌ادی 
ز بیپوشی مطلق کوشرادی 
ز مشرق تا بغرب هوشیاری 
بپر گوشه‌ست دوحانی سوادی 


۹۸۹ 


۳۹۹۴ 


۳۹۹۵ 


۹۹۰ 


چو هیزم انددین آتش در آید 
میان شوره خاك نفس جزوی 


شمی تمریزی 


که تا هفتم فلك دارد شرادی 
بپر سویی درختی جویباری 


تو اندد باغها دیدی که گیرد 
درختی مر درختی دا کنادی 


بتن اینجا بباطن در چه کاری 
کزو در آینه ساعت بساعت 
مثال با سلطانست هر نقش 
چه‌ساکن مینماید صودت تو 
لباست بر لب جوی و تو غرقه 
حریفت حاضرست آنجاکه‌هستی 
بهرشیوه که گردد شاخ رقصان 
مجه تو سوبسوای شاخ ازین‌باد 
بصد دستان بکاد تست این باد 
ازو یابی بآخر هر مرادی 


شکاری میکنی یا تو شکاری 
همی تابد عجب نقش و نگاری 
شکادست اوو می جویدشکادی 
دددن پرده تو بس یقرادی 
ازین غرقه عجب‌سر چون بر آدی 
ولیکن کر بگوید شرم دادی 
نباشد غا یب از باد بپادی 
نبیدانی کزین بادست یادی 
ترا خودنیست خوی حق‌گزادی 
همو مستی دهد هم هوشیادی 


پپرس او کیست شس‌الدین تبریز 
بجز در عشق او تا سر نغعاری 


مبارك باد برما این عروسی 
چوشیر و چون شکر باداهمیشه 
هم از ب رگ دهم ازمیوه مبتع 
چو حودان بهشتی باد خندان 
نشانه دحمت و توقیم دولت 


نکونام و نکو دوی و نکوفال 


خجته باد ما دا اين عروسی 
چو صیبا وچوحلوا این عروسی 
مثال نخل خرما اين عروسی 
ابد امروژ فردا این عروسی 
هم اینجا وهم آنجا اين عردسی 
چوماه دچرخ خضرا این‌عردسی 


خیش کردم که دد گفتن نگنجد 


که بسرشتست جان با این عروسی 


خبر واده کزین دنیای فانی 
عجب یادا ز اصحاب شمالی 
عجب همراز نفی سگ پرستی 
عجب‌در آخرین بازی شدی مات 
بسی کو باز کندر آخر کار 
بود ددیت بقبله اندر آن گور 
ازیرا کود باشد چون صلایه 
چودانهً فاسدی دا دفن کردی 
بسی طبل اجل_پیشین شنیدی 


بتلغی میروی یا شادمانی 
عجب ز اصحاب ایمان وامانی 
عجب هبراه شیر داه دانی 
عجب بردی اگر بردی توجانی 
بنزد ال اتاق سای 
کر اهل قبله بودی دد نهانی 
بی تحویلیای امتانی 
بروید زو درخت با معانی 


مکو مرکم د آمد تاگهانی 


۳۹ 


۳۲ 


۳۷ 


اگر در عبر آهی بر کثیدی 


یقت امروز کندد ظل آتی 


وگر با آه داهی نیز دفتی 
شبنشاهی وشع ده دوانی 


برفتیم اه عقیق لامکانی 
سف رکردیم چون استادگان ما 
یکی صودت دود دیگر بیاید 
که مپمانان مثال چار فصلند 
خیال خوب تو ددسینه بردیم 
پیشت ماند دل با ما نیامد 
سر دلپا بزیر سایه ات باد 


فرو دیزید دندانهای گر کان 


ز شهر تو تو بايدکه بمانی 
ز تو هم سوی توکه آسمانی 
بمهمانغانه ات زیرا که جانی 


۰ تو اصل فصلهایی که جهانی 


شفق از آفتاب آمد نشانی 
دل از تو کی رود چون دلستانی 
که دلهادا ددین مرعا شبانی 
از آنگه که نمودی مپر بانی 


بهل تا بحر گوید قصةٌ خویش 
که تا بادی ببینی قصه خوانی 


خوشی آخر بگو اک یار چونی 
بروز و شب مرا اندیشةً تست 
ازین آتش که در عالم فتادست 
ددین در یا وتادیکی وصد موج 
منم بیماد و تو ما دا طبیبی 
منت پرسم اگر تو می نبرسی 
وجودی‌بین‌که بیچون وچگونه‌ست 


ازین ایام ناهمواد چونی 
کزین روزوشب خونخوارچونی 
ز دود تشکر تاتاد چونی 
تو اندد کشتی بر باد چونی 
پپرس آخر که ای بیماد چونی 
که ای شیرین شيرین کاد چونی 


دلا دیگر مگو بسیاد چونی 


بگو در گوش شس‌الدین تبریز 
که‌ای خورشید خوب اسراد چونی 


برمن_ نیستی یادا کجایی , 


ز خشم من پر ناکس بسازی 
چو ینی مر مرا نادیده آری 
عزیزی بودم خوادم ز عشقت 
برای تو جدا گردم ز عالم 
سبك روحا گر ان کردی‌تورورا 
تو در دل جورها دادی همی‌کن 
الا اک چرخ ذاینده چنین ماء 


یکوه قاف شس الدین 
و مهمایی 


همایی 
دلا در دوژه مپمان خدایی 


بپر جایی که هستی جان فزابی 
برغم من بهر آتش دد آیی 
چنین باشد وفا و آشنایی 
ددین خواری نگر کبر خدایی 
که تا ناید مرا بوی, جدایی 
که یعنی 
که تا دوز قیامت جان مایی 


قصد دادم بی وفایی 


تزایی و نزایی و نزایی 

بریز 
و هبایی 

طمام آسبانی دا سرایی 


نان 


تلف 


۳۷۰ 


۳۳" 


۳۳۴ 


برهنه کن تو جزو جان و بنما 
پیامد جان که عذر عشق خواهد 


ددین مه عذر ماپذیر ای عشق 
بخنده گوید او دستت گرفتم 
ترا پرهیز ‏ فرمودم طبییم 
بکن برهیزتا شربت بسازم 


هزادان در زجنت بر کشایی 
کدخدایی 


پیاموز از خدا 


ترایی آتشی آئی هوایی 
زخرقه گر بکل بیردن نیایی 
که عفوم کن که جان عذدهایی 
خطا کردیم ای ترك خطابی 
که‌می‌دانم که‌بس بی‌دستوپایی 
که تور بخوداین خوف‌ودجابی 
که تا دور ابد با خود نیابی 


خمش کردم که شرحش عشق گوید 
که گفت اوست جان دا جانقزایی 


سوّالی دادم ای خواجهٌ خدابی 
کی باشدمه که گویم ماء‌رویی 
مثالی لایق آن دوی خوبت 
دهاکن اين همه‌با ما توچونی 
تو صد سالهره‌از چونی گذشتی 


هوای خویشتن دا سر بریدی 
هه میل دل معشوق کشتی 
ازین هم‌درگذشتم چونی‌ای جان 
همی_بیچی بصدگون چشم مادا 
زمانی صودت زندان و چاهی 
همان‌يك چیز را گه ماد سازی 
بدست تست بوقلمون همه چیز 
گهی نبلستو گاهی‌خون بسته 
بدین خوف و رجاها منعقد شد 
سوالی چند دادم ازتو حل کن 
سوال اول آنست ای سخن دان 
چو اول‌هم توی و آخرتوی هم 


که امروز اینچنین‌شیرین چرابی 
کی‌باشدجان که گویم‌جانفز ایی 
بسی شبها زحق کردم گدایی 
توجانی و بچونی دد نیایی 
میان . موجهای کبریایی 
زمیل نفس خود کردی جدایی 
بتلیم و دضا و مرتضایی 
که این دم دستخیز سحرهایی 
بصد صورت جهان دامی‌نمایی 
زمانی کلتان و دلربایی 
کبی بعشی درختی و عصابی 
زانسان و ز حیوان و نمایی 
کبی لیلست و گه صبح ضیایی 
که از هرضد ضدبرمی کشایی 
که مشکلهای ما دا مرتجایی 
که هم اول هم آخر جان‌مایی 
ذکی دانم وفا و بی وفایی 


و نس اف[ نکن قفا تست 
که‌دنح احولی دا توتیایی 


هلاای آب حیوان از نوایی 


همی‌گردان مرا چون آسیایی 
پریشان دل بجایی من بجایی 
تبرد برگ که بی کهربایی 


افرنض 


۳۷۴ 


غزلیات, قصائد 


چو کاهی جز ببادی می 
همه اجبزای عالم عاشقانند 
وليك اسراد خود باتو نگویند 
چراخواران‌چراشان‌هم چر اخواد 
نه مورات با سلیمان داز گفتند 
اکر اين آسان عاشق نبودی 
وگر خورشید هم عاشق نبودی 
زمین و کوه اگر نه عا 
اگر دریا ز عشق آگه نبودی 
تو عاشق باش تا عاشق شناسی 


کجا جنبد جهانی بی هوایی 
و هر جزو جپان مست لقایی 
نشاید گفت سر جز با سزایی 
کدخدایی 
نه بادا دومی زدهکه صدابی 


ز کاسه‌وخوان 


متودی: عیی؟ له را عقابی 
بودی در جمال او ضیابی 
نرستی از دل هر دو گیاهی 
قرادی داشتی آخر بجایی 
وفا کن تا ببینی با دفایی 


بذدفت آسمان بار امانت 
که‌عاشق بودهو ترسیداز خطایی 


بیاموز از پیپر کییایی 
همان لحظه در جنت گشاید 
دسول غم اگر آید بر تو 
جفایی کز بر موق آید 
که‌تا آن غم برون آید ز چادر 
بگوشة چادر غم دست در زن 
ددین کو دوسبی باره منم من 
هبه پوشیده چادرهاک مکروه 
من جان سیر اژددها پرستم 
نبیند غم مرا الا که خندان 
مبارکتر ز غم چیزی نباشد 


که‌هرچت‌حی‌دهد می‌ده دضایی 
چو تو داضی شوی دد ابتلایی 
کنارش گیر همچون آشنایی 
نشارش کن بشادی مرحبایی 
شکر بادی لطیفی دلربایی 
که س خو بستوکردست اودغایی 
کنیده چادر هر خوش لقایی 
که‌بندادی که‌هست او اژدهایی 
توگرسیری زجان بشنو صلایی 
تغوانم درد دا الا ددایی 
که پاداشش ندارد منتهایی 


بنامردی نغواهی یافت چیزی 
خیش کردم که تا نجپد خطابی 


ك بنواز ای مطرب دبایی 
که آورد آن پریرورنگ دیگر 
چه آتش زد نهان دلبر بدلها 
زان چشمان چه گوید 


کدازد هر دو عالم بحر گیرد 
ایا ساقی باصحاب سعادت 


بگردان زو تر اک ساقی شرابی 
ز چشمة زندگی جوشید آیی 
که مجلس پر شد اد بوی‌کبایی 
نگویی نالهٌ نی داجوابی 
چنین بیدار باشد مست خوابی 


د در حال او در خوشابی 


چون آن مه روبر اندازد نقابی 


بده حالی تسو باری خمر نابی 


۳ 


۳۷۰ 


۳۹۷۳۹ 


۹۹۴ 


کلیات شمس تبریزی 


قدم تا فرق پر دادید ازین می 


که‌بوی شمس تبریزی 


سلام عليك ای مقصود هستی 
توی می واجپ آید باده‌خوردن 
بدودان تو منسوخست شیشه 
یا بشنو حدیث پوست کنده 
هلا اک یوسف خوبان بمصر ۲" 
بگید اکبچرخ پیر چنبری‌پشت 
منم لولی وسرنا خوش نوازم 
بدو بوسه ما از خشم لب را 
بلی گو نی‌مگو اعصودت عشق 


بلی تو بر آددمان اد 


2 
هم از آغاز دوز امروز مستی 
توی بت واجب آید بت‌پرستی 
بگردان آن سبوهای دو دستی 
همه مفزم چو در منزم نشستی 
ز قعر چه بحبل ال دستی 
دسن دا سخت کز چنبر بجستی 
بده شکر نیم دا چون شکستی 
وده نان چون دکانها دا ببستی 
که سلطان بلی شاه الستی 
پلی ما فرود آدد بپستی 


خمش کن عشق خود مجنون خویشست 


نه لیلی ‏ کنجد و نی فاطستی 


اگر خودشید جاویدان نگشتی 
دو دست کفشگر گر سا کنستی 
اگر نه عشوهای باد بودی 
چه گویم گر نبودی آنکه دانی 
فلك چترست وسلطان عق لکلی 
اک ر آواز سرهنگان نبسودی 
کریمی‌گر ندادی ابرو بادان 
درونت گر نبودی کیبیاگر 
نهان از عالم اد نی عالستی 


درخت و رخت بازد گان نگشتی 
هبیشه گربه در ان 
سر شاخ کل خندان نگشتی 
بهردم اين نگشتی آن نگشتی 
نگشتی چترا کرسلطان نگشتی 
نگشتی اختر و کیوان نگشتی 
یکی‌جرعه بکرد خوان نگشتی 

کی 

نگشتی 


9 


بهردم خون و بلفم جان ت 
دل تاريك تو میدان نگشم 


نهان دار اين سغن دا زانك زدها 


اکر پنهان تبودی کان نگشتی 


و باگل فتادی 
زشرمدوی ما کل از توبگر بخت 
نهادی سر که پسای من ببوسی 
بدان لبپا که وف گرفست 
برای دفع بویش ۱ 
کجا بردارم این لب از توای‌خاله 


ین دو لب دا 


دوچشم خویش سوی گل گشادی 
ز کل واگشتی اینجا سرنهادی 
تیابی‌بوسه گل دا بوسه دادی 
نیابی بوسه گر چه اوستادی 
همی مالم بخاکت من ز شادی 
ولی‌فتنه توی‌گل دا :و زادی 


تو آن خاکی که‌از حق لطف دزدی 
تو دزدی و مریدی و مرادی 


ففنض 


شش 


۳۷۹ 


چنین باشدچنین کسوید منادی 
چه مایه رنجپا دیدی‌تو هرروژ 
چه‌خون از چشمود لهابر کشادست 
خداوندا اگر آهن بدیدی 
زیم وترس آهدن آب گشتی 


وليك آن دا نبان کردی ز آهن 


ین آ من گنف 


غزلیات قصاه ‏ 


که بی دنجی نبینی هیچ شادی 
تأمل کن از آن دوزی که زادی 
که تا تو چشم در عالم گشادی 
ز اول‌آن کشا کش کش تودادی 
گدازیدی نپذدفتی جبادی 
بپر دوز اندك اندك می‌نهادی 
آینه باخر 


بگفتا شکر ای سلطان هادی 


کجاشد عهدویی‌ان‌دا چه کردی 
چرا کاهل شدی در عشق‌بازی 
نشاط عاشقی گنجیست پنهمان 
ترا با من نه عهدی بود ز ادل 
چنان ابری ب: 


پبغت و طالع ما ای افدی 
چراغم مرد و دودم دفت بالا 
زمین تا آسمان دود سیاهست 
درین عالم مرا تنها تو بودی 
کجا بخت ی که اندر آتش تسو 
همی‌کویم افندی ای انندی 
چه باز آیم چه‌گویم م که دفتم 
چه حیران و چه دش نکام کشتم 
همی‌ترسم که تا آن دحمت آید 


نگادا تو بیستان آنه ددختی 
چ هکم گردد زحس تگر پپرسی 
من آنم کز فراقت مستمندم 
در ین‌مطبخ هز ار آن‌جان‌خرجت 
چو حلقه برددت سر می‌ژزنم من 
یا ایز لف چ و گان حکم دادی 
سپند از بپر آن باشد که‌سوزد 


امانتهای چون جان دا چه کردی 
سبك روحی مرغان‌دا چه کردی 
چه کردی گنج‌بنپان‌دا چه کردی 
پیا بنشین بگو آن دا چه کردی 
مااچه:پتی 


چنان‌خورشیدخندانر | چه کردی 


سف رکردی ازینجا ای افندی 
دو چشمم ماند بالا ای افندی 


سیه پوشید سودا ای افندی 
بماندم بی‌تو تنها ای انندی 
پبیند حال ما دا ای افندی 


جوابم گوی و با" اک انندی 
ورای هفت دریا ای افندی 
تو رحمت کن خدایا ای افندی 


نماند بنده برجا ای افندی 


تتبپایش افندی این چه کردی 
ثانتیا ای انشدی 


که‌چون‌یینی‌مر| چون‌گل بغندی 
که‌چون دیدم ترا بیغم بکندی 
که چونی در فراقم دردمندی 
تو آنی که هلاك مستمندی 
ببین‌تو ای دل مسکی نکه چندی 
چه چاره چون تو بر بام بلندی 
که‌چون گویم‌دد ین‌میدانفکندی 
دلا می‌سوز دلبر دا سپندی 


۳/۰ 


اراش 


ایض 


۹۹۶ 


کلیات 


شمس‌تبریزی 


یباای‌جام عشق شمس تبریز 


که‌درد کپنه داتو سودمندی 


شنودم من که چاکر دا ستودی 
تو کان لعل و جان کپسربابی 
یکی آهن بدم بیقدر و قیمت 
ز طرفان قنا ام واخریدی 
دلا گر سوختی چون عود بوده 
بزیر سای اقبال خنتم 
بدان ده بی‌بر و بی‌پا و بی‌سر 
در آن ده نیست خاد اختبادی 
بردن از خطهٌ چسرخ کبودش 


چه میگریی بر خندندگان رو 


کی‌باشم من تو لطف‌خودنبودی 
برحمت ‏ برگ کاهی‌دا دبودی 
وم آیینه‌ای کردی زدودی 
که‌هم نوحی و هم کشتی جودی 
و گرخامی بسوز | کنون‌که‌عودی 
بردن بنج حس داهم کشودی 
بشرق و غرب شاید شد برودی 
نه ترسائیست آنجا نه جهودی 
دهیده جان ز کوریو کبودی 
چه میایی همانجا رو که بودی 


ازین‌شهدی که صد گون نیش‌دارد 
بجز دنبل بین چیزی فزودی 


دگر باده شه ساقی دسیدی 
دکر باده شکستی تو بها دا 
دگر باد ای خیال فتنه انگیز 
بیا ای آهو از نافت پدیدست 
هبه صحرا گلست و ادغوانست 
مکن ای‌آسمان ناموس کم کن 
بگو اجان و گر نی من بکویم 
بگویم ای 
چوخاتونان مصری ای‌شفق تو 
بدیدم دوش کبریتی بدستت 
توهم‌ایدل در آن‌مطبخ که‌اوبود 
نه عیدی که دوبار آید بسالی 
خداوندا بقدرت بینظیری 
چنن نودی دهیاشکمبه‌ای را 
بگواعگ که اين لطف از کی‌دادی 
توهم‌ای‌چشم جنس خاك بودی 
توهم ای پای برجا مانده بودی 
دم عیسی و علمش دا عدوی 
چومال این‌علم ماند مردریگت 


این‌دم بگوشت 


مرادد حلقةً مستان کشیدی 
یجامی برذضا دا پر ددینی 
چو می بر مفز مستان بردویدی 
که از نسرین ونیلوفر چریدی 
بدان یکدم که درصحرا دمیدی 
که از سودای ماه من خمیدی 
که از شرم جمالش نابدیدی 
که بی او بسته‌ای و ب ی کلیدی 
چو دیدی یوسفم‌را کف بریدی 


یقین کردم که دیکی میپزیدی 
پس دیواد چیزی میشندی 


برغم عید هر دوزی تو عیدی 
که حسنی لا نظیری بر تنیدی 
چنینی دا گزافه کی گزیدی 
نه خاد خشك بودی میخلیدی 
بگفتی من چه بینم هم بدیدی 
دوانیدت دواننده دویسدی 
عجب‌ای‌خر بدین‌دعوت رسیدی 


نه تو مانی نه‌علمی که گزیدی 


«۷۴ 


۳۷۰۵ 


غزلیات » قصائد 


جهان پیردا کفتم جوان شو 
پیا امید بین که نيك نبود 


بدو پیوندم از گفتن ببرم 


بین‌بخت‌جوان تا کی قدیدی 
درین امید بحد نا امیدی 


نبرم ژان‌شپ یکه تو بریدی 


اگر یار مرا از من بر آدی 
میان ما چو تو موبی نبینی 
ببین‌عیب از چه‌عاش قگشت روا 
پیا ای‌دست اندر آپ کرده 
توخواهی‌همچو ابرباز گونه 
چوناخن نیز نگذاردتراعشق 
قرادی‌یابی آنگه‌بر لب عشق 
مکن یادکسی ایجان شیرین 
نداندعطهرا زانلاغدیگر 
بگفتم ایو نك غوطی‌بخوددم 


من‌او گشتم بگو بااد چه‌داری 


تو مانی در میان شرمسادی 


که‌نشناسد خزانرا از بپادی 
نداند شیر از روبه عباری 


دد آن موج لطیف شهریاری 


شدم از کارمن‌ازشس تبر یز 
یا درکار کر تو مرد کاری 


صلا ای صوفیان کامروز بای 
بکن ای موسی جان خلم نع 
کبوترها سراسر باز گردند 
شود سرهای مستان فارغ‌ازدرد 
بخود که‌ساعتی دیگر نبینی 


سماعت و وصال وعیش آری 
که‌اندر گلشن جان‌نیست خادی 
که افتاد این‌شکار ادا شکاری 
چو سر در کرد خمر بی‌خمادی 
ز مشرق تا بمفرب هوشیاری 


بر آود بینیو بوی دگر جوی 
که‌این‌بینیست آن‌بودامپاری 


صلا ای صوفیان کامروز بادی 
صلا که ساعتی دیگر نیاببی 
چنان در بحر مستی غرق گردند 
آزین مستان ننوشی‌های و هوبی 
ددین مستان کجا دهمی رسیدی 
بصد عالم نگنجد از جلالت 
ولیکن چون‌غبار انگیخت اسپش 


سماعست و شراب و عیش آری 
ژ مشرق تا ببفرب هوشیاری 
کهدل‌درعشق خوبی‌خوشمذاری 
وزین خوبان نبینی گوشوادی 
گرین مستان ننالند از خمادی 
چنین ساطان و اعظم شهر یاری 
پوهم آمد کر و فر سوادی 


دهان بر بند کینجا يك‌نظر نیست 


که بشناسد سوادی از 


منم غرقه درون جوی بادی 


بادی 
نهانم میخلد در آب خاری 


۹۹۷ 


۳۸ 


۳/۷۷ 


۳/۸ 


۳/۷۹ 


۹۹4۸ 


کلیات شمس تبریزی 


اکر چه خاد دا من می_نبینم 
ندانم تاچه خادست اندرین‌جوی 
بین که صورتگر ز سوزن 
اهن برون افکندم ازسر 
که ل آدم بردن آیم بپاکی 
مثال کاس چوبین بگشتم 
نبیدانم که آن ساحل کجا شد 


تو شمس‌الدین 7 


نیم خالی ز زخم خار بادی 
که خالی‌نیست جانازخارخادی 
برو بنگاشت هر سویی نگاری 
پدریا در شدم مرغاب وادی 
بخنده_کفت موح بحر کادی 
بر آن آبی که‌دارد سهم نادی 
که پیدا نیست ددیا دا کنادی 
یز اد ملولی 


بهر لحظه چه افروزی شرادی 


جان‌بامن‌سپادی 
جهان سوزید ز آتش‌های‌خوبان 
چو جان بیند جمال عشق گوید 
بدیدم عشق‌دا چون برج نودی 
چواشترمرغ جانها گرد آن‌برج 
ز دور استاده جانم در تماشا 
یکی دویی‌چو ماهی ماه سوزی 
که جان‌ها پیش دوی او خیالی 
همی دست از غباد نعل اسبش 
همی تازید عقلم اندك اندك 
همین دانم دگر اژ من مپرسید 
من آن آ یم کهر ی 


شق‌خوردش 


چرا زوتر نگوبی کاری آدی 
جمال عشق و دوی عشق بادی 
شدم ازدستو دست‌ازمن ندادی 
درون برج نودی اه چه نادی 
غذاشان آتشی بس‌خوشگوادی 
آمد مر | خوش شه سوادی 
یکی مریخ چشمی بر خمادی 
جپان در پای اسب او نبادی 
بیابان در بیابان خوشمذادی 


همی پرید از سر چون طیادی 
که‌صدمن‌نیست آنجا درشیاری 
چه دیگی بلك بحر بی کنادی 


چولالهُ کفته اد رشهر تبر یز 
شدم بر دست‌شمس الدین‌نگادی 


نگفتم دوش ای زین بخاری 
در آن‌جانها که‌شکرروید ااحق 
اگر صدخنب سر که در کشد او 
خدایت چون سر مستی ندادست 
از آن‌سر چون‌سر جانر اشر ابست 
زتو خنده همی پنهان کند او 
چوداد آن‌خواجه دا رکه‌فروشی 
گوارش‌خراز آندخسادچون‌ماه 
در آید در تن تو نور آن ماه 
ببخشد مر ترا هم خلعت سبز 


که نتوانی دضا دادن بغوادی 
شکر باشد زهر حسیش جارک 
نه تلغی بینی او دا نی نزاری 
حذر کن تا سر مستی نغاری 
همی نوشد شراب اختیاری 
که‌اوخ‌ر بستو تومسکین‌خماری 
چهشيری کرد پروی س و کواری 
کز ان‌یابند مردان خوشگوادی 
چنان کندر زمین لطف بهادی 
رماند مر ترا از خاکساری 


۳۹۹۰ 


۳۹۰ 


تفضل ایها الساقی و اوفر 
و امتعنااً ین "ساب 
و مینا بخر من صبوح 
و دم واسلم ایا خیرالمدادی 


بجان تو پس‌گردن نغاری 
پسازی با دومه‌مسکین‌پیدل 
تگویی کار دادم‌دد پی‌ کار 
ت و گویی میروم د نجود دادم 
زما دنجورتر آخر کی باشد 
خوری سو کندکه فردا بيایم 
تو باسو گند کاری‌بخته‌ای‌سر 
توماهی ماشبیم‌از مابمکر بز 
تو آبی ما مثال 
بپاش ای‌جان‌درو یشان صادق 
چه درو یشان که‌ريكگج‌ملکند 
بتو درویشو باغیر توسلطان 


که‌مه‌در و یش باشد بش خور شید 
منم نای‌تومعذودمدرین‌بانگ 


+ قصائد 


برون دوژیده از دل‌چون‌در اری 
ولکن لا براح مستعاد 
فان الیمن جباً فی ابتکار 


نکویی میروم عذدی نیاری 
اکر چه بیدلان بسیار دادی 
چه‌باشی بته‌توخاو ند گادی 
نه د نجودان مارا مبگذاری 
ازنزادی 
چه‌دامن گیردت‌سو کندخواری 
که براسراد پنهانی سوادی 
کهبی‌مه‌شب‌بودد لگیرو تادی 
مگردازها که آب‌خوش‌گواری 
چه باشد گر چنین تغمی بکادی 
که‌شاهان, است زیشانشرمساری 


ز تو دارند تاج شهریادی 


که درچشمت نباييم 


کند بر اختر ان‌مه‌شهسوادری 
که‌بررمن‌هردمی‌دم میکمادری 


همه دمپای این عالم شمرده‌ست 
تو ای دم چه دمی که بیثمادی 


بتن با ما بدل در مرغزاری 
بتن اینجا میان بسته چونایی 
تنت چون جامهةٌ غواس برخاك 
ددین دریا بسی دگهاست صافی 
صفای دل از ان رکهای صافیست 
در آن‌ر گها توهمچون‌خون‌نهانی 
از آن‌رگهاست بانگ‌چنگ خوش رگ 


چودد بند شکاری تو شکاری 
بباطن همچو باد بی تراری 
توچون‌ماهی روش در آب‌دادی 
بسید گپاست کان تیره‌ستو تادی 
بداند گپی‌برک‌چون‌بر بر آری 


ورانگشتی نیم تو شرم دادی 
زعکیدلط فآ ژاریست. ژاری 


ژ بحر بی کنادست این نواها 
کی «یفرد بموج از بی کنادی 


مرا بگرفت دوحانی نگادی 
بزد با من میان داه تنگی 
زجان بر خاستز آ:شیهایعشقش 


کنادی و کنادی و کناری 
دو چاری‌ودو چاری‌ودو چاری 
بخادی و بخاری و بغاری 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۹۹۴ 


کلیأت‌شمس تبریزی 


مباداهیچ دلر زین چنین‌عشق 
دلین 


نهاده بر سرش افساز سودا 


قراری و قراری و قرادی 
فسادی و فشادی و ناری 
غباری و غبادی و غبادی 


فتاده درسرش ازش‌س تبر یز 
خماری و خباری و خبادی 


متاز ای دل سوی دریای نادی 
وجودت از نی و دادد نوایی 
نیستانت ندارد تاب آتش 
میان شهرنی منشین بر آذد 
اگر تی سوی آتش میل داد 
نیاز آتش است آن میل تنبا 
بهر چت نی بفرماید تو نی کن 
خلاف شکردی و نی دد کمینست 
پدید آید ترا ناگه وجودی 
یکی نودی لطیفی جان فزابی 
کشابی بر و بالی کز حلادت 
ميان نوری نماید 
بنود او بسوزی بر خود دا 
ز ناله واشکاند قرص خورشید 


زبان واماند زین‌بس از بیانش 
نگار ونقش‌چون گلب رگ باشد 
بر آن‌ساحلکه این گلها گدازید 


که میترسم که تاب ناد نادی 
زنی هر دم نوایی نوبر آدی 
وگرچه توزنی‌شهری برآدی 
که‌هر سو شمعله‌اندر شمله‌داری 
چو میل رز سوی رزق‌خواری 
کهآ تش دز میخواهد بزادی 
خلاف نی بکن از شهریادی 
چونی کم‌شد سر دیگر نخادی 
نه نی دارد نه شکر آنچ داری 
درو میهای گوناکون کادی 
نبایبی لطفهای لاله زادی 
دگر خور شید و جانهاچون‌ذدادی 
ز شیرینی نورش کردی عادی 
که‌گل گل وادمدهم خار خادی 
ز بان داکار نقش‌است و نگادی 
کداز ب 
اگرخواهی تو مستی و خمادی 


» شود چون آب وادی 


همی گونام شمس الدین تبریز 
کزو اين کار ها دا برگزاری 


مرا در خنده میآدد بهبادی 
مرا در چرخ آوردست ماهی 
چو تادی گشتم از آواز چنگر 


جهانی‌چون‌غباری او بر انگیخت 


حیاتی‌چون‌شراد آنشه‌برافروخت 
جمالگلستان آنکس بر آراست 
دلم گوید که ساقی دا تو می گو 
دلم چون آینه‌خاموش گویاست 


مرا سر کشته میدارد خمادی 
مرا بی یار گردانید یاری 
نوایش فاش و پیدا نیست تادی 
که‌ینهان‌شدچو بادی در غبادی 
که بنپان شدچوسوزی‌درشر ادی 
که‌پنپان‌شدچ وگل در جان‌خادی 
که جانم‌ست آن‌باقیست باری 
بدست بوالعجب آیینه داری 


۲۹۵۵ 


۳۹۹۹ 


کزو در آینه ساعت بساعت 


همی‌تابد عجب نقش‌ونگادی 


بدید اين دل درون دل بپادی 
درو آرامگاه جان عاشق 
که فردوسش غلام آن گلستان 
بهر جانب یکی حلقةً سماعی 
اکر بیری در آید همچو کافور 
چوشیر اسکست‌جان زنجیرهادا 
برفتم در بی جان تا کجا شد 
بدیدم طرفه منزلهای دلکش 
بگو داز مرا تا باز آید 
شانیبا بیادد اامفانی 


سح رکه دید طرنه مرغزاری 
درو بوس و کناد بی کنادی 
بهشت ازسبزه زارش شرمساری 
بزیر هر درختی خوش نگادی 
شود گل عارضی‌مشکین عذادی 
رمید آنسوچو مجنون بیقر ادی 
در آن دفتن مرا بکشاد کاری 
وليك از جان ندیدم من غبادی 
وکر ناید بیا دایس تو باری 
که تا تن داکنم من دار دادی 


کیست آن مه خداو ند شمس تبریز 


خدا خلقی عجیبی نامداری 


خدادندا زکات شپریادی 
هلا آهسته تر ای برن‌سوزان 
نمی‌تاند نظر کندر ‏ کابت 
عنان دد کش پیاده پرودی‌کن 
جدایی‌نیست‌این تلخی نزعت 
چو سایه می‌دود جان ددپی‌تو 
بروی او دلا بس باده‌خوردی 
چه باشد ای‌جمالت ساقی جان 
نهدست من گرفتی ههد کردی 
از دست عهد تو از دست دفتم 
کی‌بارد باتو دیگرعهد کردن 
توخیره کش‌تری یاچشم مستت 
تو گفتم دلم دفت 


دلمن دفت عشقت دا بقا باد 


زمنمگذر شتاب ار مپردادی 
که‌شد چشمم زتو ابر بپادی 
دسد درگرد م رکب از نرادی 
که خورشیدیوعالم بی‌تو تادی 
گلوی ما بهجران می‌فشادی 
گذشت از سایه‌جاندر بی‌قرادی 
بدین تلغی‌از آن رودرخماری 
خماری دا برحمت سر بغاری 
که‌ما دا تاقيامت دست یادی 
بجان تو که‌دست از من‌ندادی 
که‌تو سنگین‌دلی بی‌زینهادی 
که برخته‌دلانش میگماری 
بدریای فنا و جانسپاری 
در اقبال و مراد و کامکادی 


بزی ای عشق بهر عاشقان را 
آبد تا کارشان دا میگذاری 


ندارد مجلس مایی تو نوری 
بیایی یا بدان سومان بخوانسی 
خلایق همچو کشت و تو بپاری 


که‌مجلس بی‌تو باشدهمچوگوری 
ز فضلت‌این کر امت نیست‌دوری 


لفتل 


۳۷ 


۳۹۹4۸ 


۳۹۹۰ 


۱۰۲ 


کلیات شمس تبریزی _ 


تجلی کن که تا سر مست گردند 
چو دریای عتاب تو بجوشد 


چو گرددن قبول تو بگردد 


کنند اجزای عالم مست شوری 
بر آید موج طوفان از تنوری 
شود جمله مصیبتپا سرودی 


خمش بگذار این شیشه‌گری دا 
مبادا که زند بر شیشه کودی 


زهر چیزی ملولست آن فضولی 
بقاصد تا بیاشوید بجنگد 
بخورد آن‌بازی 
نگوید هیچ را بد مرد این داه 
بگفتم؛ من آکا نو پراهن 
مرا گفت او تناقضهای بینا 
محالی گر بگوید مرد کامل 
گپی درد که داند که بدوزد 
بتاویلات تو او دد نگنجد 
ز خود منگر درواز خودبرون 


ملولش کن خدا یا از ملولی 
پدوگنتم ملولی هست گولی 
مرا گفتا خدش دیوانه لولی 
مبین بد هیچ دا ور نی توغولی 
نه بد دیدن بود یا ی حصولی 
بود ازمصلحت نه از بی اصولی 
تو عین حال دانش ای حلولی 
کبی شاهی کند گاهی دسولی 
که تو هستی فصولی او اصولی 
که بر بی حد ندارد حد شمولی 


خیش ای نفس تازی هم بگویم 
دو باده لا تقولسی لا تقولی 


دو چشم توییان حال من بس 


ترا هر لحظه در بنده گمانی 
که روشنتر ازین نبود بيانی 


جهان‌چون‌نی‌هز ار ان ناله‌دارد که يك نی‌دیداز شکر: 

از آن‌شکرستان دیدم نشانها ‏ ندیدم از تو 2 

مثال عشق پیدایی و پنیان. ندید همچو تو پیدا نبانی 

جهان‌جویاینست‌وجای آن‌هست ‏ مثل‌بشنو که جان‌به ازجهانی 
نه‌ای‌بر آسمان ای‌ماء لیکن 


شود هر جاکه تایی آسمانی 


مگیرای‌ساقی ازمستان کر انی 
بیاای‌سر و گلرخ‌شوی گلشن 
ر از ناودان چشم دیزد 
ءجب آن‌بامبالای چه‌خان‌ست 
کر ابوداین گمانکه‌بازياييم 
دی که چون‌شقق غرقاب‌حونبود 
زحرص‌این‌شکم پهلوتبی‌کن 
عجب ننگت نمی آید برادر 


که کم یابی گرانی بی گرانی 
که‌به‌از سرو نبود سایه بانی 
بقین ی پام نبود ناودانی 


پر از خور شیدشدجون آسمانی 
که تا بهلو ژنی با بهلوانی 
ز جانیکو بود محتاج نانی 


۳۷۰. 


اففف 


۳۷۰. 


لیات. قصائد 


که آب زند گانی گفت ما دا 
که جزدکان نان داری‌دکانی 


زمپجوران نمی‌جویی نشانی 
در ین‌خشکی هجر آن‌ماهیا نند 
بردن آب ماهی چند ماند 
کی باشم من که مانم یانمنم 
هزادان جان ما و بهتر ازما 
مراگویی‌خدش نی‌توبه کردی 
بخاك پای تو با خود نبودم 


بخاموشی به از خنبی نباشم 


دخ‌چون‌ادغوانش آ نکند آن 
د کر وصف‌ابش‌دارم ولیکن 


عجب‌مرغایی آمد جان عاشق 


بردن‌کن‌سرکه جان سر خوشانی 
بپر دم رخت مشتاقان خود دا 
که‌عاشن‌همچ و سل و توچوبحری 
سقطبای چو شکر باز می‌گوی 
زهی آرامگکاه جبله جانبا 
زخوبی دوی مه دا خیره کردی 
بپر تیری هزار آهو بگیری 
بهر بحری که تازی همچو موسی 
همه جان در شکرداد ند از وصل 
بکوه طود تو بسیاد موسی 


کجا رفت آن وفاو مپر بانی 
بیا ای آب بحر زندگانی 
چگویم من ننی‌دانم تودانی 
ترا خواهم که در عالم بمانی 
فدای تو که جان جان جانی 
که بگذاری طر یق‌بی ز بانی 
زمستی وشراب وسر گرانی 
نمی‌ماند می اندد خم نیانی 
که آن‌یکدم بوداین‌جاودانی 
که صد خم شراب ادغوانی 
دمان تو پسوزدگر بغوانی 
که آرد آب زانش ارمفانی 


یافت تشنه ذوق آ بش 
تش بآبش نردبانی 


فرو کن سر ز با بی نشانی 
بدان سوکش‌که بس‌خوش می‌کشانی 
که‌عاشقجون‌قر اضه‌سوتوکانی 
که تو از لعلها در می‌فشانی 
عجب افتاد حسن و مپربانی 


برحمت خود چنانتر از چنافی 
ذهی شیری که بس سخته کمانی 
شکند بسر تا دد وق بای 
که هر يك گفت مارا ۳ 


ز غیرت گفته نی نی لن ترانی 


ز شمس الدین پرس اسراز آن دا 


که 7 
مرا هر لحظه متزل آسمانی 
ت و کوب ی کوطمم کردست ددهعن 
بر آن چشم دروغت طم م کردم 
بر آن عقل خسیست طمم کردم 


چه نور افزاید از برق آفتابی 


یزست ددیای ممانی 


ترا هیر دم خیالی و کمانی 
جهانی زین خی 
کچون دوذخ نءودستت جنانی 
که جان دادی برای خاکدانی 


چه بر بندد ز ویرانی جهانی 


آندر زیانی 


۱۰۰۳ 


۳۷. 


۷.۴ 


۳۷۰۵ 


۱۰.۴ 


کلیات شمس تبریزی 


زيك‌قطرهچه خو اهدخوردبحری 
چه رونق یا چه آرایش فزاید 
بعق نود چشم دلبر من 
بحق آن دو لعل قند بارش 
که مقصودم کشاد سینه‌ای بود 
غرض تا نانی آنجا پخته گردد 


زيك حبه چه دزدد گنج وکانی 
یسی گلستانسی 
که روشنتر ازین نبود نشانی 
که شرح آن نگنجد در دهانی 
نه‌طمم آنك بگشایم دکانی 
نه آنك در دبایم از تو نانی 


ز پژمرده 


ز بپمان و فلان تا فارغ آیند 
طبم آن نی که گویندم فلانی 


چه دشادم بدلداد خدایی 
بیاای خواجه بنگر یاوما دا 
بدان شرع یکه‌با ماک نبازی 
دغایانی که پاجسم چوپلند 
پیاده گشته ورخ‌زرد ماندند 
۹ بودی گر بدانستی مهی‌دا 
و گر مه‌رانداند ماه ماهست 
که‌ارضیوسمایید اغروبست 
ظهور و اختفای ماه جانی 
بسوزای‌ت نکه‌جانر اجونمیندی 
که‌چثم بد بجز برجسم ناید 
کنادی کیرمش در جاماتن 


الا ای شمس تب 


کجایید ای شهیدان خدایی 
کجایید ای‌سبك وحان‌عاشق 
کجایید ای شهان آسمانی 
کجاییدای زجانوجا رهیده 


کجایید ای‌در مخزنکشاده 
در آن بحر ید کین‌عا ل‌کداوست 
کف‌دریاست صودتهای‌عالم 
دلم‌کف" کرد کین نقش سخن شد 
برآ ای شمس تبریزی ز مشرق 
که اصل اصل اصل هر ضیایی 


خدایا تو نگهداد از جدایی 
چو از اصحابو از یاران‌مایی 
و گربازی تو با ما برنیایی 
سواد اسب فرهنگ و کیانی 
ز ف-رزین بند شاهان بقایی 
اختری‌در بی وفایی 
چگونه مه نهادضی نی‌سمایی 
فند بی اختبادش اختفایی 


بدست‌ادست ددقدرت نمایی 


بدفم چشم بد چون کیمیایی 
بیعنی کی دسد چشم هوایی 
کهجاند از وست‌هردم‌جا نفز ابی 


پرنده تر ز مرغان هوایی 
پدانسته فلك دا در کشایی 
کسی‌مرعقل راگویدکجایی 
پداده وامداران را دهایی 
کجایید ای نوای بی نوایی 
زمانی بیش دادید آشنایی 
کف بگنر آگرامل‌سفایی 
بهل نقش وبدل‌رو گرزمایی 


۳۷۰ 


۳۷۷ 


۳۷۰۸ 


غزلیات, قصائد 


تو هر دوزی‌از آن پشته بر آیی 
توهررصبحی‌جهان را نود بخشی 
مباد آن دوز کز تو باز ماند 
تو ددیایی دمی گوبی جهان دا 
لب و نج کفوری را دریدی 
کشادی‌چشمو کوش خا کیان را 
گلوی جان بسوزید از حلاوت 
اگرچون آسیاگردم شبوروز 
وگر این آسیا جوید سکونت 
هر آنسنگیک«چرخش کشیدی 


کنی مرتشنه‌جانان را سقایی 
که‌جان جان خورشید سمایی 
دو دیده ای چراغ و روشنایی 
در آ در من بیآموز آشنایی 
بدان دریای امواج عطابی 
همه حیران کچون بر می کشایی 
شیرین چنین‌حلوا چرابی 
ز تو باشد که آب آسیایی 


ذ چرخ تو نمی‌یابد دهایی 
پیابد کان بیابد کیمیابی 


بتو جنبد جهان جان جهانی 
اگر چه او نداند که کجایی 


دلا دابا چنین‌زیبا چرایبی 
گرفتم من که جانی وجهانی 
گرنتممنکهالیاسی‌وخضری 
گرفتم من که دنییی ودینی 
گرفتم کنج قاددنی بخوبی 
زرشکت دوست‌خون‌دوستد یزد 
چونورت و گرفت ازقاف‌تاقاف 


ندارد هیچ‌حل وا طبع صهیا 


چنین‌چست و چنین رعناچر ابی 
چنین‌جان‌وجهان آدا چرابی 
چ و آبخضرعمرافزا چرایی 
چو دیا ماية سودا چرایی 
چو موسی باید بیضا چرابی 
بدین حخنگه‌وسر غوغاچر یی 
نهان‌ازدیده چون عنقاچر ابی 


توهم حلوا و هم‌صیباچر ای 


ز عشق کفت تو با خود بجنگم 


که پیش چون دیی گویا چرایی 


بیا ای‌غم که توبس باوفایی 
زنی ددویش آمد سوی‌عباس 
درحیلت‌جدا بر تو گشاده‌ست 
تونعمانی در ین‌مذهب‌بکو دری 
من‌مسکین دمی دام فسرده 
مرا يك کديةٌ کرمی بیاموز 
بدانك انبیا عباس دینند 
ز انواع گداییپای طاعات 
زصوم وازصلات واز مناسك 
که بی‌حدست انواع عبادات 
بد و گفتا برو کین دم ملولم 


که ابر قطرهای اشکهایی 
که تعلیمم بده نوع یکدایی 
تو آموزیکدایانرا دغایی 
کاخوی‌تخر یج و با کیزه‌ادایی 
ندارم دوزیی از ژاژ خایی 
که توبس نرگدا و اوستایی 
در استرزان آثاد سمابی 
که‌بر جوشدبدان بحرعطابی 
ذ نبی منکر و شیر غزابی 
و انواع ثقات و ابتلایی 
بپرزحمت مکن طال بقایی 


۱۰۰۵ 


۳۷.۹۵ 


۳۷۰ 


1-۶ 


کلیات شمی تبریزی 


مکرد کرد آن‌زنلابه کردن 
مکرد کر: د استا دفم دا هم 
ملولم‌خاطرم کندست این‌دم 
سجود آوردوگریانگت آن‌ژن 
بسی گر یست پس‌عباسگفتش 
دو عباسندباتواین دوچشمت 
بآب‌دیده چون‌جنت تو ان‌یافت 
کهآ باخون شهیدان 
کسی‌را که خدا بخشید گربه 
بجز این گر بر انفعیدگرهست 
و لبکن خدمت‌دلبه‌ز گره‌ست 
که‌دل اصلست و اشك تووسیلت 


که‌تومیدم مکن ایلالکابی 
که سودتنیستاین ژحمت‌فزایی 
نفس مکرم کیایی 
که‌طفلانم مر ند از بی‌نوایی 


ندارد ۱ 


همینداباش کاستاتر ز مابی 
تلیث القاسین بالبکآء 
رو ان‌شوچیزدیگر داچه‌بایی 
برابر می‌دوند اندد دوایی 
بیاموزید داه دلگشایی 
ولی سیرم ذشمروخود نمایی 
که اطلس مبکند پنجه‌عبابی 
ک خشكو تر نگنچددرخدایی 


خش‌بادل نشینو رودرو نه 
که‌ازسلطان‌دل صاحب لو ایی 


با ای یاد کامروز آن مابی 
خدایا چذم بد دا دور گردان 
اگر چشم بد من داه من زد 
نهادم دست بر دل تا برد 
نه من مانم نه دل ماند نه عالم 
بیا ای جان مادا زندگانی 
بهر جایی‌زسودای تودودی است 
یکی شاخی ز نو باك یزدان 
بلطف از آب‌یوان در گذشتی 


اگر کفرست اگر اسلام بشنو 


چ و کل‌باید که باماخوش بر آیی 
خداوندا نگه دار از جدایی 
بيك جامی ز خویشم ده دهابی 
تودل ازسنگ خادا در دبایی 
اگر فردا بدین صودت دد آبی 
بیا ای چشم ما دا دوشنایبی 
کجایی تو کجایی تو کجایی 
که جان جان جمله میوهایی 
کند لطفش ز لطف تو گدایی 


تو یا نود خدایی با خدایی 


خمش کن چشم در خورشید درنه 
که مستفنیست خودشید از گدایی 


بیا جانا که امروز آن مایی 
بغر سایه‌ات چون آفنایم 
جپان‌فانی نماند ژانك او دا 
چه‌چنگ اندر توزدعالمکهادرا 


چوعاشق‌بی کله کرددتواورا 


کجایی تو کجابی‌تو کجابی 
همایی تو همایی تو همایی 
بقایی تو بقایی تو بقابی 
نوایی تو نوایی تو نوایی 
قبایی تو قبایی تو قبابی 


خمش کردم ولی بپر خدا دا 
خدایی کن خدایی کن خدایی 


۳۷۴ 


۳۷۳ 


چنان گشتم ز مستی و خرابی 
درین خانه نمی یابم کسی دا 
همین‌دانم که‌مجلس اژ تو بر پاست 
بباطن جان جان جان جانی 
از آن‌رو خوش‌فسون یکه‌مسیحی 
مراخوش خوی کن‌زیر | شرابی 
صبایی که بخندانی چین دا 
بیا مستان بی حد بین بباز اد 
چونان‌خواهان گپی‌اندر سژالی 
مثال برق کوته خنده تسو 
در 7 در مجلس سلطان باقی 
توخوش لملی و لیکن زیر کانی 
بسوی شه بری باز سبیدی 
جوان بختا بزن دستی ومی کو 


که خاکی دا نمی دانم ز آبی 
تو هشیادی بیا باشد پیابی 
تسی دانم شرابی یا کیابی 
بظاهر آفتاب آفتایی 
از آن رو دیو سوزی که شهابی 
مرا خوش بوی کن زیرا گلابی 
اگر چه تشنگانرا تو عذابی 
اگر تو مجتسب دد احتسابی 
چو دنجودان گپی اندر جوابی 
از آن محبوس ظامات سحابی 
یبن گردان جفان کالجوابی 
و بس خوبی ولیکن در نقابی 
و کر پری بگودستان غرابی 


شبابی یاشابی باشبایی 


مگو بااکس سخن ورسخ تگیرد 
بکو وا اعلم بال‌واب 


چو اسم‌شمس‌دین اسماتودیدی 
چه‌دارد عقلپا پپشش زدانش 
منود تر بپر دو کون ایدل 
بمانندش ز اول تسا بآخر 
در آن‌گو 
دی 
خدیو سینه بهن وسرو بالا 


شهی‌کش‌جن وانس| ندرسجود ند 
وراحلمی که خاك آن‌بر تتابد 
زوصفتلخ‌خود زهرایکیوصف 
زفرمان‌کردنش‌سوی‌ساوات 
چنان از او 
کی‌خوداین 
بنرمی در هوای هرزه آبی 
پرو نم‌جملهد نج و اندرون 
خداو ندشس‌دیند ادردوعالم 
ز بپر آتش ای باد صبا تا 


افانی‌دوندا 


خلاصهاوست‌در اشیاتو دیدی 
برابر باسر ی کش‌باتو دیدی 
زحلقً خاس‌اوهیجا تو دیدی 
بو آخرگی‌دید.ت یا نودیدی 
آگرهستت‌خیال آنهانودیدی 
از آن‌سوی حجابلا تودیدی 
نه‌بالااستو نی‌بهنا تو دیدی 
همه‌رو یش‌در آن‌رعناتودیدی 
چنان‌حلمی‌دد استفنا تودیدی 
بلعل شکر وزهرا تو دیدی 
نهاده نردبان بالا تو دیدی 
که‌اور اهست‌جانلالاتودیدی 


از وخواهدچنین کالاتو دیدی 
ویا آن‌عشق‌چونن‌خار اتودیدی 
بدین‌وصف عجب‌مار اتودیدی 
بملك و بغت اوهمتاتو دیدی 
رسانی خدمتی ازماتو دیدی 


۳۷۴ 


همه تبریزیان احیا تو دیدی 
مرا اندر جگر بنشت خادی 
یکی اقبال زفتی یافت جانم 
کنادی نیست این اقبال ما دا 
بگیر اين عقل دا برداد اد کش 
چو اندر بافت این جانم بمشقش 


رخ کلنار گر 
مشو غره بگلزاد فنا تو 
جمالی بین که حضرت‌عاشقتش 


در ده حجایست 


بدا ز باغ اوست باری 
و کر چه شد تنم در عشق زادی 
چو بگرفتم چنین مه در کنادی 
تماشا کن ازین پس‌گیرو دادی 
ز هستم تا نماند پود و تادی 
چو گلدر جانز نیمش‌زود نادی 
که‌او گنده‌شودروزی‌سه چادی 
بشو بپر چنین جان جانسپاری 


خداو ندی شم‌س‌الدین تبر یز 
کزو دارد خداوند انتغادی 


بگفتم بادلم آخر قرادی 
ترا می‌گویم وتواز سر طنز 
منم‌از دست‌توبی دست‌وپابی 
دام گفتا ندیدی آنج دیدم 
منم جزوی‌و اوخود کل کلست 
ورادیدم چو بحری موج‌می‌زد 
ز تبریز آفتابی دو نمودم 


خداو ندشه‌س‌دین جونیك نظرتافت 


ز آتشهای او آخر فرادی 
اشادتم یکنی‌خندان که آری 
تودد کوی‌مپی‌شکر عذاری 
توپنداریز اکنونست کاری 
و یست‌در بای آنش‌من‌شرادی 
اما ز بعن او بماری 
بشد رقاس جانم ذره دادی 
بجو شید آب خوش از جان‌نادی 


زهر قطره یکی‌جانی همی‌دست 
همی پرید اندر لاله زاری 


توجانا بی وصالش در چه کاری 
همه لافت که زادیبا کنم من 
اگر سنگت ببیند بر تو گرید 
بوصلش مر سما دا فخر بودی 
چنان‌مفروروس رک شگشته:ه دی 
از آن‌میپا زوصاش مست بودی 
ولیکن مرغ دولت مزده آورد 
ز لطف وحلم‌او بودست آن‌دصل 
پر هندوی بگذشت لطفش 
چنینهادیده‌ای از لطف وحسنش 
چه سودم دارد ار صدملك دارم 


بدست خو یش بیوصلش چه داری 
بنزد او نیرزد خاك زادی 
که‌ازوصل چ هک سگشتی توعاری 
بپچرش خاك‌را | کنون‌تو عادی 
زمان وصل یشی بسار غادی 
نك آمد مر ترا دور خمادی 
کزان اقبال می آید بهادی 
نبود از عقل وفرهنگ وعیادی 
چوماهی کشت پیر از خوش‌عذاری 
تو جانا کز پی او بی قرادی 
که تو که جان آنی دد فرادی 


۳۷۹ 


۳۷۷ 


غزلیات ءتصائد" 


خداو ندی ز تو دورست ای دل 
هزاران زخم دارد ازتوای هجر 
ایا دوژ فراقم همچو تیری 
تو بودی در وصالش در قمادی 
بپجر فعر ما شس الحق ودین 
»گرصبر ی که‌رست از خاك‌تبر یز 


کهبی او یاوه گشته وبی مبادی 
که‌این‌دبرسر کنجش تو ماری 
ایا دوز وصالم همچو تادی 
کنون تو با خیالش دد قمادی 
ایاصبرا نکردی هیچ بادی 
خودم یابم دمی زو برد بادی 


بینا اين فراق من فراقی 


بیا ای آنك سلطان جمالی 
خیالی دا امین خلق کردی 
خیالت شحنسة شپر فراقست 
توخورشیدی وجانهاساية تو 
بخندانی جهان دا تو نخندی 
تودست وپای‌هر بی‌دست وپابی 


بغت لنگم دا هوادی 


کالات کمالان دا کمالی 
چنانوهمشان‌شد که خیالی 
توزان‌باکی توسلطان‌دصالی 
نه‌چون‌خورشیدگردون‌درزوالی 
بنالانی دوان دا تو ننالی 
تو پر و بال هر بی‌بروبالی 


هزادان مشفق غمخوار سازی 
وليك از ناز گویی لابالی 


مگر تو یوسفان دا دلستانی 
مپااز بس عزیزی و لطیفی 
روانبایی که دوز توشنیدن 
زشب‌دفتن زچالاکی چه آید 
منم آن کز دم عیسی بمردم 
چنین‌م رگ یکهءردمز نده‌گردم 
دلم ازهجر توخون کشت لیکن 


زدرد تو رداق صاف‌جو شید 


خداو ندیست‌شمسالدین تبر یز 
برید آفر ینش در دو عالم 
هزاران جان نثار جان اوباد 


مگر تو رشك ماه آسمانی 
غریب‌این جپانو آن جهانی 
بطمم تو گرفته‌شب گرانی 
چوذوالعر ش تکندمی‌باسبانی 
مرا کشتست آب زندگانی 
گرت بینم ایا فغر الزمانی 
از آن‌خون‌رست‌صورنهای جانی 
ز درد خمپای خسردانی 
که‌اودا نیست در آفاق ثانی 
نیاوردست چون او ارمغانی 


که تا گردندجانها جاودانی 


دریفا لفظها بودی نو آییث 
کزین الفاظ ناقص‌شد معانی 


تو تا بنشته‌ای برداد فانی 
نشته می‌روی این‌تیز نبکوست 
بسی کشتی‌ددین کرداب گردان 
بزن بایی برین پا بند عالم 


اشته می روی و می نبینی 
آگردویت‌ددینگفتن‌سوی اوست 
بسوی جوی دحمت دوبگردان 
که تادست از تبرك برتو ما 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۷۳۰ 


ترا زلفیست به از مشك عنبر تو ده کل را کلاهی ای برادد 
کله کم‌جوچو داری‌جمدناخر کله بر آسمان انداز آخر 
چرا دنیا بنکتة مستحیله ‏ . فریبد چون‌تو زيرك را بحیله 
بسردی نکته گوید سرد سیلی نداری پای آن خر دا شکالی 
اگر دوران‌دلیل آرددر آن تال تخلف دیده‌ای درروی اومال 
ترا عمر ی کشیداین‌غول‌دد تیه بکن‌با غول‌خود بحثی بتوجیه 
چرا الزام ای چیست سکته 
جواب شکوکه مقلو بست نکته ۳۷ 
نهآتشهای ما دا ترجمانی ‏ نه اسرار دل مادا ذبانی 
نه محرم‌درد ما دا هیچ آهی نه همدم آه مارا هیچ جانی 
ته آن‌گوهی ک‌ازدریا بر‌آمد ‏ نه آن دریا که‌آدامدزمانی 
نه آنمعن ی کهزاید هیچ‌حرفی نه آن‌حرفی که آید درییانی 
معانید از بان‌چون ناودانست کجا دریا رود در ناودانی 
جهان‌جانکه‌هر جزوش‌جهانت 
نکنجد در دهان هر گز جهانی ۳۷ 
بکوی دل فرو دفتم ذمانی ‏ همی جستم ز حال دل نشانی 
که تا چونست‌احوال دل من که ازوی‌درفنان دیدم‌جهانی 
رگفتار حکیمان باز جستم . بپر وادی و شهری داستانی 
همه ازدست دل‌فریاد کردند ‏ فتادم زین‌حدیث اندد گمانی 
زعقل‌خودسفر کردم‌سوی دل . . ندیدم هیچ خالی زد مکانی 
میان عادف ومعروف این‌دل . همی گرد بسان ترجمانی 
خداو ندان دل‌دا ننددل چیست چه داندقدردل هر بی دوانی 
ز درگاه خدا یابی دل دبس نیابی از فلانی و فلانی 
نیابی دل جز از جباد عالم 


شهید هر نشان‌و بی نشانی ۳۷۳۴ 
دیدی که‌چه کرد یار مادیدی ‏ منصوبهةً یار با ونا دیدی 
زین توعکه‌مات کرددلها دا [ 


در صودت مات بردمی‌بخشد ‏ مقلوب گری‌چواو کرادیدی 
ای بستة_بند عشق حقستت .. کز عشق هزاردلگشا دیدی 
بستان باغی اگر گلی دادی ‏ بر خور ذوفا اگر جفا دیدی 
ازبستانش‌سر خرست‌این تن ژانابحرگپرتو کپربا دیدی 
از فرعونی چو احولی دادت آن بود عصا واژدها دیدی 
امروزچوموسیت‌مداوا کرد صدیرگفشان از آعصادیدی 


صیاد جپان فشاند شه دانه 
چونمرغ سلیم‌سوی اودفتی 
بازت بخرید لطف نجینا 
در طالعمه‌چومشتری گشتی 
چندان کرت که در عدد ناید 
تا آخر کار آن‌ولی نعمت 
از چشمهٌ سلسبیل‌می خوددی 
چوندعوتاشربواپری دادت 
وانگه ز هوابسوی هو دفتی 
پرداز همای کبریایی دا 


غزلیات, قصائد 


آن‌داتوزساد کی عطا دیدی 
دام و دغل و فن ودغا دیدی 
تا لطف وعنایت خدا دیدی 
ز ای عطای اشتری دیدی 
اين بستگی گشاد دا دیدی 
چشمت وبکشاد توتیا دیدی 
عذرت که خاص او لیا دیدی 
جولانگه عرص هوا دیدی 
بر قاف بریدن هما دیدی 


از کیفوچگو نگی‌جدادیدی 


باقیش مجیب هر دعا گوید 
کز وی تواجابت دعا دیدی 


دوز اد دوهزاد باد می‌آیی 
ازبپر حیات‌وزنده کردن تو 
عشاق همه شدند حلوایی 
می در دهو اختیار ما بستاث 
ازخلق‌جهان کناره می گیرد 
خاموش بحضرت تو او لیتر 
دیدیم ترا ز دست ما دفتیم 
ای مرغ ذطان‌عرش می‌بری 


هر باد چوجان بکاد میآیی 
در عالم چون بهاد می‌آبی 
چون شکر قند واد م‌آبی 
کز مجلس اختباد می‌آبی 
آن راکه‌تودر کناد می آیی 
کز حفرت کردگاد می‌آیی 
کز عالم پایداد می‌آنی 
وی شیر ز مرغزار م‌آیی 


ای بحر محیط سخت می‌جوشی 
وی موج چه بی قراد م‌آبی 


مندیش از آن بت مسیحایی 
لاحول کن وده سلامت گیر 
فرصت ز کجا که‌تا کنیلاحول 
ماهی ز کجا شکیبد از دیا 
چون‌دین نشودهشوش وایمان 
اخگر شده‌دل‌در آتش دویش 
دل بادوجهان‌چراست بیگانه 
ای تن تو وتره‌زار این عالم 
ای عقل برومشاطگی می کن 
بگرفته معلمی ددین مکتب 


ای بر لب‌بحر همچو بوتیمار 


تا دل نشود سقیم و سودایی 
مندیش از آن جمالو زیبایی 
چون‌نیست‌ازو دمی شکیبایی 
یا طوطیروحاز شکر خایی 
ذان زلف مشوش چلیپایی 
بگرفته عقول باد پیسایی 
کز جا برمد صفات بیجایی 
چون‌خوکردی که‌ژاژمی‌خایی 
می‌ناز بدین که عالم آدابی 
با حقمی آگرچه کر یی 
دستود نه تا لبی بیالایی 


۳۷۵ 


کلیات شم تبریزی 


اینپا همه دنت ساقیا برخیز 
مشرق‌چه‌کند چراغ افروزی 
مصقول‌شودچوچهرء کردون 
در ده‌تو شراب‌جان‌فرایی دا 
یکتاعشیست وعشر تی‌کزوی 
از دست‌توهر کر ادهداینست 
ای شاددمی که آن‌صرا احی را 
چون کوهر می‌بتافت برخاکم 
دریای‌صفات عشق می‌جوشد 
ود نی بهلم ستیر و بربسته 
زین بک‌ذشتم پیار حمرا دا 


تا دوز دهد ز غصهٌ روزی 


باتشنه دلان نمای سقایی 
سلطان‌چه کندشهی ومولامی 
چون دود سیاه را تو بزدایی 
کز وی آموخت‌باده صهبایی 
جان عارف گرفت یکتایی 
بی عقبهً لا شدست الایی 
از دود بمست خویش بنمایی 
خاك تن من نمود مینایبی 
رمزی دو بگویم ار پفرمایی 
من دانم و یار من بتنبایبی 
صفرا شکن هزاد صفرایبی 
وین هندوی شب‌دهدژلالایی 


در حال مگر درت فرو بستست 
کندر بیکاد تال می آیی 


ای دیده زنم زبون نگشتی 
وی عقل مگر تو سنگ‌جانی 
اين يك هذرت هار ارزد 
ليك از تو شکایست دلرا 
ز انديشة دوست بو نبردی 
زان گرم نگشته‌ایز خورشید 
چون گردش آفتاب دیدی 
چون آب حیات خضر دیدی 
مرغ زیسرك بای آویخت 
ژان درس جماد عل مآموخت 


وی دل ز فران خون نگشتی 
چون مایةٌ صد جنون نگشتی 
کز عشق بهر فسون نگشتی 
کز ناله چو ادغنون نگشتی 
ز انديثة خود فزون نگشتی 
کز خانة تن بردن نگشتی 
مانندة ذره چون نگشتی 
چون‌صافی و آبگون نگشتی 
شکرست که ذوفنون نگشتی 
تو مردم_یعلمون نگشتی 


شمس تبریز جان جانپا 


زادل بده‌ای کنون‌نگشتی 


گر وسوسه‌ره دهی بگوشی 
آن گرمی چثم را که‌داری 
انبار میم را زیان چیست 
آخر چه زیان اکر بیفتد 
مر ناقة شیر دا چه نقصان 
شب بود وزمانه خفته بودند 


آن‌شاه‌زروی لطف برداشت 


افسرده شوی بدان ز جوشی 
نیش زهرست و شکل نوشی 
گر خشم کگرفت کود موشی 
ٍك دومکس ازشکر فروشی 
گر ديك شکست شیر دوشی 
در هیچ سری نبود هوشی 
سرنای و درو بزد خروشی 


۳۷۷ 


در خون خودی گر یمنی 


زین‌بس زآن‌رو بردی بوشی 


ماییم ز عشق شمس تبریز 
هم ناطق عشق هم خموشی 


باغست و بپار و سرو عالی 
بگشای نقاپ و دو فرو بند 
آمروز حریف خاص عشقیم 
ای‌مطرب خوش نو ای‌خوش‌نی 
ای ساقی شاد کام خوش‌حال 
تاخوش بخوو یم و خوش‌بخسبیم 
خوددی نز داه‌حلق‌داشکم 
ای دل خواهم که آن‌تدح‌دا 
چون نیست‌شوی تمام ددمی 
پاینده شوی ازان سقاهم 
دزدی‌بگذار وخوش همیرو 
گویی بنما که ایمنی کو 
ای‌دو ز بدین خوشیچه‌روزی 
ای جبلاٌ دوژها غلامت 
ای دوز جمال توکی بیند 
هم خود بینی جمال خود دا 
ای روز نه دوز آفتابی 


خورشیدکند سجود هر شام 
ای دوز میان دوز ینهان 
ای روژی دوزها و شبها 
خامش کنم از کمال گفتن 
پیدا نشوی بقال زیرا 
از قال شود خیال پیدا 
وان وهم و خیال‌تشنة تست 
این‌هر دودد آب‌جان دهن‌خنك 


مامی ترویم ازین حوالی 
ماییم و توی و خانه خالی 
برداشته جام لا ابالی 
باید که عظیم خوش بنالی 
پیش آر شراب دا تو حالی 
در سایهةٌ لطف لا یزالی 
* لیالی 
بر دیده و چشم خود بمالی 
آن ساعت هست بر کمالی 
بی مرگ و فنا و انتقالی 
ایین ز شکنجهای دالی 
رو رو که هنوز در سوالی 
ای دوز به از هزاد سالی 
ایشان هچرند و تو دصالی 
ای دوز عظیم با جمالی 
وان چشم که گوش او بمالی 
تو روز ز نود ذوالجلالی 


خوابی ‏ نه 


می خواهد از مپت هلالی 
ای دوز مقیم لایزالی 
ای لطف جنوبی و شمالی 
زیرا تو ودای هر کمالی 
توپیدا تر ز قیل و قالی 
تو فوق توهم و خیالی 
ای داده تو آب دا زلالی 
در عالم بر ز خویش خالی 


باقی غزل ودای پرده 
محجوبزت وکه‌دد ملالی 


با این هبه مپرو مپربانی 
وین جملاٌ شيشه خانبا دا 
در زلزله است داد دتیا 


دل می‌دهدت که خشم دانی 
در هم شکنی بلن ترایی 
کز خانه تودخت م ی کشانی 


۳۷۳۸ 


هل 


کلیات کلیات شمس تبریزی 


تالان و صد هار" رنجور 
دنیا چوشب و تو آفتایی 
هرچندکه فافلند از جان 
اما چون جان ز جا بجنبد 
خورشید چو در کسو فآید 
تا هست ازو بیاد نارند 
ای رونق رزم و جان بازار 


بی تو نزیند هین تدای 
خلقان همه صورت وتوجانی 
در مکبه وغم امانی 
آغاز کنند نوحه خوانی 
نی عیش بسود نه شادمانی 
ای وای چو او شود نبانی 
شیرینی خانه و دکانی 


خاموش که گفت و گوحجابند 
از بعر ملق ممانی 


آورد خبر شکر ستابی 


پیت 
پربام دوید از سر عشق 
ناگاه بدید از سر بام 
دریای محیط در سبوبی 


4 بام نشسته پادشاهی 
باغی و بپشت بی‌نهسایت 
می‌گشت بینها خبالش 
مگربز زچشم‌ای‌خیالش 


کو مصر وسید کادواشی 
یا دب چه‌لطیف ارمفانی 
درقالب مرده دفت جانی 
گفتا که دسید آن فلانی 
بنهاد ز عقل نردبانی 
می‌جست ازین خبر نشانی 
بیردن ز جهان‌ما جهانی 
درصودت خاك آسمانی 
پوشیده لباس پاسبانی 
در سینة مرد باغبانی 
می کرد زشاه دل بیانی 
تا تاژه شود دلم زمانی 


شمس تبریز لامکان دید 
برساخت ز لامکان مکانی 


بشنیده بدم که جان جانی 


أی‌قوت قلوب همچومعنی 
ای کشته زلامکان‌حقایق 
ای‌شاه و وزیردا سعادت 
آن‌جان‌که ازین‌جهان‌جهان‌بود 
جانی‌چوتو باشداین‌چهاترا 


آنی و هزاد همچنانی 
کفو تو نبود آن نشانی 
تا بوك بدان لبم بخوانی 
کس‌دیدروان‌بدین‌روانی 
وی صودت توبه ازمعانی 
از لنت کان تو مکانی 
وی عالم پم دا جوانی 
کردیش‌توباز این‌جهانی 
باقی بود این جهان فانی 


۳۷۳۰ 


۳۷۳۰ 


غزلیات. قصائد 


جان چرب زبان تست اما 
نبود پلسان تو لسانی 


ای ساقی بادة معانی 
زان باده بیر تلخ پاسخ 
در بزم سرای شاه جانان 
جانپا بینی‌چو روزدوشن 
بینی که جهان بحیر نآید 
مه را زفلك فرو فرستد 
ران‌زهره‌نوای‌خوش‌بر آورد 
اینهپا بپمند و ما بخلوت 
رخ بر رخ مانهاد آن شه 


آن شاه کیست شمس 


در ده توشر اب ارغوانی 
بفزای حلادت جوانی 
نظارة شاهدان جانی 
از لذت عشرت شبانی 
در حلقة خلق آنجهانی 
در مجلستان بادمغانی 
کو مطر بکیستآسمانی 
پا دلبر خوب پر معانی 
وان باقی‌را توخودبدانی 


آن خسرو ملك بی نشانی 


ای وصل تو آب زندگانی 
از دیده برون مش و که نوی 
آن‌دم که نپان شوی ذچشمم 
من‌خودچ هکسم که‌وصل‌جویم 
ای‌دل تو مرو سوی‌خرابات 
کانجا همه پاك باز باشند 
ورزانك‌روی‌مرو تو باخویش 
مانشد مسپر مپوش مینه 
پرسید یکی که‌عاشقیچیست 
آنگه که چو من شوی ببینی 
مردانه در[ چو شیرمردی 
ای از دخ گلرخان غیبت 
ای از هوس بپاد حسنت 
ای آنك‌نوباغ و بوستان دا 
ای‌داده تو گوشت‌پاره‌ای‌را 
ای داده زیان انبیا دا 
ای داده روان اولیا دا 
ای داده توعقل بد گمان دا 
ای آنك‌تو هرشبی زخلقان 
ای داده توچشم گلر خان دا 


تدیو خلاص ما و دانی 
وز سینه جدا مشو که جانی 
می‌نسالد جان من نهانی 
از لطف تسوم همی کشانی 
هر چند قلندر جپانی 
ترسم که تو کم ژنی بمانی 
در پوش نشان بی نشانی 
کر عاشق تير آن کمانی 
کفتم که مپرس ازین معانی 
آنگه که بخواندت بخوانی 
ولا چو 
کته رخ سرخ زعفرانی 
در هر نقم دم خزانی 
از جور خسزان همی دهانی 
در کفت و شنود ترجمانی 
با سر قدیم همزبانی 
در مرگ حیات جاودانی 
بر بام دساغ پاسبانی 


زنان چه می‌طبانی 


1 ن بنج چراغ می‌ستانی 


مخموری و سحر و دلستانی 


۷۳۳ 


۱۰۹۶ 


ای داده 


قطره خون دلرا 
ای داده تو عشق دا بقدرت 
این بود نصیحت سنایی 


کلیات شمی تبریزی 


اندیثه وفکر و خرده دانی 
مردی و نری و پپلوانی 
جان باز چو طالب عیانی 


شس تبریز نور محضی 


زیرا که 
ای بی‌تو حرام زند گانی 
بی‌رو ک‌خوش توز نده بودن 
پا زهر توی‌و زهردنیا 
گوهر توواین‌جهان‌جوحقه 
بی آب‌ت وگلستان‌چو شوده 


بی‌خوبی حسن با قوامت 
باجمله مراد وکام بی‌تنو 
تا داد سلامتی ندادی 


چراغ آسمانی ۷۳۴ 
خود بی‌تو کدامزندگانی 
مر گست بنام زندگانی 
دانه تو و دام زندگانی 
باده تو و جام زندگانی 
بی‌جوش‌توخام ز ند کانی 
نگرفته قوام زندگانی 
نا یافته کام زندگانی 
کی‌کرد سلام زندگانی 


خامش کردم بکن تو شاهی 


پیش و غلام زندگانی 


برچ ه که بهاد زد صلابی 
از شاخ درخت گیر دقصی 
دیحان گوید بسبزه رازی 
از باد ذند گیاه موجی 
وز ابر که حامله‌ست از بحر 
وز گریة ابر وخندة برق 
نخ شته پیش گوش ی 
ن رک سسگوید بسوسن 

ای سوسن‌صدز با و 
سوسن‌گوید خی شکه مستم 
سرمستم و بیخودم مب‌ادا 
دو کن بشهی کزو پیوشید 
می‌گوید بید سرفشانان 
ای سرو برای شکر این دا 
ای‌جان و جهان بتو رهیدیم 
از وسوسٌ چنین حریفی 
زان دی که بسی‌قفا بخوددیم 
ظاهر مشواد او که آمد 


۳۷۳۵ 
دد باغ خسرام چبون صبایی 
وز لاله و که شنو صدایی 
بلبل طلبد ز کل نوایی 
در بحر هوای آشنابی 
چون چشم عروس بین بکابی 
در سنبل و سرو ادرتقایی 
کامسوزدش او بپانه‌هایی 
ب رگوی تسو هجو یا ثایی 
بر مرغ حکایت همایی 
از جام مبی‌گران بهایی 
بجهد ز دهان من خطایی 
اشکوفه بریشمین قبابی 
دستیم ز دست اژدایی 
یوب پایی 
ز امکنجة جان جان نمابی 


وز دغدغهً چنن دغایی 


رفت و بنمودمان تفایی 
از شوم ظبور او خفایی 


غزلیات ءقصائد 


خاموش کن و نظاد» میکن 
بیزحمت خوف در رجایی 


چون سوی براددی پویسی 
درسر زخمارت ارصداعیست 
يا بوی بفل زخود بسرانی 
در سورمپی بنفشه مویی 
بیدام آگرت شکار باید 
ور گوش توکرم شد زمستی 


باید که نخضت رو بشوبی 
تصدیم برادران نجویی 
ی ترك کنو دوست گویی 
کی شرطبود که تو بمویی 
ميدانك چومن محال جوبی 
صوفی سماعو های و هوبی 


ورهوش‌توبیخبر شداز گوش 
يك توی نه‌ای هزاد تویسی 


مجلس چوچراغو توچ و آبی 
خورشید بتافتست بر جمع 
برخوان منشین‌که نيك‌خامی 
ددپیش شدی که حاجبم من 
چون‌حاجب ابر انشان‌هاست 
کشتی تو سوار اسب چوبین 
یاعشق کز که هر سه‌نقدست 
با پیداران نشین و بر خیز 


وز آب چراغ داخرابی 
رو توزمیان کچون سحابی 
کو بوی کباب اگر کبابی 
وا که نه حاجبی حجابی 
دانند تو راکه از چه بایی 
از جهل بحمل» میشتابی 
یا ذهد چو طالب ثوایی 
کین قافله دفت تو بخوابی 


از شمس‌الدین دسی بشزل 
وندر تبریز دراه یابی 


من پار بغونده‌ام شرایی 
من پاد ز آتشی کذشتم 
من تشنه باب جوی دفتم 
شیران همه ماهتاب جویند 
از درد بپرس رنگ رخ بین 
جانم مستست و تن خرابست 


این هردو چنینو دل‌چنین تر 


اسال چبه مستم و خرابی 
اسال چرا شدم کبابی 
ماهی دیدم میان آبی 
من شیم و یاد ماهتابی 
تا دنگ بگویدت جوابی 
مستیست نشته در خرابی 


کز غم چوخر بست درخلابی 


يك لحظه مشو ملول بشنو 
تا باشدت از خدا ثوابی 


ای یاد یگانه چند خسبی 
بر دوزن تست بنده از کی 
ای کرده کمان ابرو 
افسانةً ما شنو که دد عشق 


وی شاه زمانه چند خسبی 


بر ذن بنشانه چند خسبی 
کشتیم. فانه چند خمبی 


۱۰۲ 


۷۳۷ 


۳۷۳۹ 


ماییم چو میخ سر نهاده 
گرخنب بیسته است پیش آر 


درده‌قدح شراب‌و چون‌شم 


کلیات‌تسی تبریزی 


پر دوی ستانه چند خسبی 
باقی شبانه چند خی 


پشتاب مها که اين شب قدر 
آمد بکرانه چند خبی 


بازم صنما چه میفریبی 
هر لحظه بخو انیم که‌ایدوست 
عیری توو عمرراوفا نست 
دل سیر نییشود بجیحون 
تاريك شدست چشم بی تو 
ایدوست دعا وظيفةٌ ماست 
آن دا که مثال امن دادی 
گفتی بقضای حق دضا ده 
چون‌نست دوا پذیر این‌درد 
تنها خوردن چو پیشه کردی 
چون چنگ نشاطما شکستی 
ما دا بی‌ما چو مبنوازی 


ای بسته کمر 


تو جان 


بازم بفاچه 


ایدوست مرا چه 


ی 
بازم بوفا چه میفریبی 
او دا بقا چه میفریبی 
ما را بیصا چه میفریبی 
ما دا بدعا _ چه میفریبی 
با خوف و رجا چه 


ی 
ما دا بقضا چه میفریبی 
ما دا بدوا چه میفریبی 
ما دا بصلا چه میفریبی 
ما دا بسه تاچه میفریبی 


خاموش که غیرتو نخواهیم 
ما دا بعطا چه میفریبی 


ای آنك تو خواب ما بیستی 
ای زنده کننده هر دلیرا 
ای دل چو بدام او فتادی 
دستی ز خماد هر دوعالم 
با پر بلی بلند می‌بر 
رو بر سر خم آسبان صاف 
دولت همه سوی نستی ود 
کیرم که جمال دوست دیدی 
ای یوسف عشق رو نبودی 


دفتی و بگوشه ای نشستی 
آخر بجفا دلم شکستی 
بند هزار دام دستی 
تا حشر ز دام دوست مستی 
چون محرم کلثن الستی 
تا درد بدی بدی یستی 
میجوید ابلیش ز هستی 


از چشم دیش ندیده استی 


دست دو هزاد مست خستی 


خامش که ز بحربی نصیبی 
تا بستة نقشهای شتی 


ای آناك مو خواب‌ما بیستی 
اندر دلی آمدی چو ماهی 


دفتی و بگوشه ای نشستی 
چون دل بتو بنگرید جستی 


۳۷۴۰ 


۳۷۰ 


چون باشد در خمار هجران 
آن خانه چگونه خانه ماند 
بنداشتی ای دماغ سر مست 
درعشق وصال‌هست‌وهجران 
از يك جهت‌ارچه حق‌شناسی 


یار رهست 


چون صبر کنیم ما بپستی 
آنروح که‌یافت وصل‌ومستی 
کز هجر ستون او شکستی 
کز دنج خماد باز دستی 
در دراه بلندی است و بستی 
از ده‌جهت آب وگل پرستی 
تا بچایی 


کندر سوداش طمم بستی 


دورو که ازین‌جهان گذشتی 
ای نقش شد ی‌بسوی نقاش 
برخور هله از درخت ایمان 
در آپ حیات رو چو ماهی 
از برج ببرج روچو خورشید 
زان کان که پیامدی شدی‌باز 
پئما ز کدام داه دفتی 
بر بام جهان طوا فکردی 


وز محنت و امتحان گذشتی 
وی‌جان‌سوی‌جانجان‌گذشتی 
کز مترل بی امان گذشتی 
کز غربت خاکدان کذشتی 
کز انجم آسمان گذشتی 
زین‌خانه وزیند کان گذشتی 
الحق ز ده نبان گذشتی 
چرن آب ز ناودان گذشتی 


خاموش کنون که در خموشی 
از جملهةٌ خامشان گذشتی 


روز طربست و سال شادی 
تادیکی غم تما برخاست 
اندیشه و غم چه پای دارد 
ای باده تو از کدام مشکی 
مستی وخوشی و شاد کامی 
وان عق ل کهکدخدای‌غم بود 


کامروز بکوی ما فتادی 
چون‌شع درین میان نپادی 
با آن قدح ونا که دادی 
وی مه یکدام ماه ژادی 
سلطان دلی و کیقبادی 
از ما ستدی باوستادی 


شاباش که بای غم ببستی 
صد کونه در طرب گشادی 


آخر کل و خار دا بدیدی 
بس نقش ونگاد ددشکستی 
از عالم خاك بر گذشتی 
می‌خند چ و گل‌در ی نگلستان 
بی کار شدی ز کاد عالم 


روز و شب تار دا بدیدی 
تانقشو نگاد دا بدیدی 
دان گرد و غباد دا بدیدی 
کان جان بهاد دا بدیدی 
چون حاصل کار دا بدیدی 


چون بادء ساقی اندر آمیز 
چون دنح خمار دا بدیدی 


۰1۹ 


۳۷۴۵ 


۳۷۴۹ 


۱۰۲۰ 


کلیات شمی تبریزی 


آنرا که بلطف سر بخادی 
از يك نظرت قیامتی خاست 
از لعل تو دل دری بدزدید 
پفشار بغم تو دزد خود دا 
بقشار که دخت مومنان دا 
یا من نش المیید فلا 
بالفضل اعاد ما فقدنا 
فجرت من الپوا عون 
تغضر بآئبا غمون 
یامن غصب القلوب جهراً 
دی دفت‌و پر پردفت وامروز 
هسر روز ز تو وظیفه دارد 
بر گیر کلاه از سر باز 
ز آن پیش که‌می‌دهدمر ادوست 
که مست شدم زباده ماندم 
آید از باغ للف و سبزی 
ای باد بپار عثق و سودا 


اسکت و افتح جناح عشق 


از عقل و معامله پر آری 
یادپ تودر آن تظر چه داری 
دزدست از آنش می‌فشاری 
غ نیست‌چوهم تو غمگساری 
پنپان کردست از عیادی 
من کل مواتم العثار 
بسد الحولان والتوادی 
فی مرج قلوبنا جوادی 
فی الروح لنيذة اشار 
شم اکر مين فی‌السراد 
جان منتظرست تا چه آری 
باز هزار گون‌شکاری 
پر بزند درین صحاری 


آن‌لطف نود و برد بادی 
اندر بر لطف وحقگزاری 
آید ز بپاد هم بهادی 
بر خسته دلان چه‌ساز گاری 
حان ااجولان فسیاامطاد 


خاموش که غیر حرف و آواز 
بر صد لت دگر سوادی 


خضری بیان سینه دادی 
خضر آب حیات دا نپاید 
در کشتی نوح هم‌چو روحی 
کر طبل وجود ها بدرد 
اين چار طبیمت اد بسوزد 
صیاد بدایت وجودی 
که بند کند کپی گشاید 
او سرو پلند و تو چو سایه 
درچشم‌تو ریخت کحل پندار 
چرخ باختیار خودنیست 


از نیست‌توخویش‌هس تکردی 
زین ترس تو حجتست بر تو 
از خویش دل کسی نترسد 


در آپ حیات و سبزه زاری 
کر بوی‌برد که تو چه داری 
در کلسن دوح نو بپادری 
از کتم عدم علم برآری 
غم نیست تو جان هرچپاری 
اجزای جهان همه شکادی 
ای کارافزا توچه برچهکاری 
او باد شمال و تو غبادی 
می‌ندادی باختیادی 
آخر توکیی بدین نزادی 
وین گردن خودتومی‌نشادی 
کر غیر توست ترسگاری 
ازخوی شکسی نجست یاری 


پس خوف ودجای تو گواهند 
وز خوف ورجا چو برترآبی 
کشتی ترسد ز بحر نی بحر 
کشتی توی تو چو بشکست 
کشتی شکسته دا کی داند 
کشتیبان شکتگانت 


غزلیات: قصاید 


بر ملکت شاه و کامکادی 
یمن چو صفات کردگادی 
تو کشتی بحر بی کنادی 
خاموش کن از سغن کز اری 
جز آپ بعوج بی قرادی 
آن بحر کرم پرد بادی 


خامش که زبانعقل مپرست 


امروز بنفثه در در کوعست 
سرها ز مغاده کرده بیردن 


منگر بسین بچشم خردی 
زیرا بسافران صزت 
بشنو ز زبان سبز هر ب رگ 
کشتست زذبان گاو ناطق 
عذرت نبود زیأس از آنکو 
باب رگ‌شد آننکل و خ‌جان‌یافت 
صد میوه چوشیشهای شر بت 


پعضی‌چو شکر اگرشکودی 


ن برجا که گشت تادی 


لشکر کش شود و بی قر ادی 
بلبل بگرفت باز ذادی 
کای نر کس‌مست برچه کاری 
می‌جوید از خدای ,اری 
آن لاله دخان کوهساری 
خوش می‌نگر ند ددشکاری 
منگر بچین_بچشم خوادی 
کر خوار نظر کنی نبادی 
کز عبب بروید آنج کادی 
در حید و ثنا و شکر آدی 
بخشد بکلوخ خوش عذادی 
در شکر نبود جانسپادی 
هريك مزه‌ای‌بغوش کواری 
بعضی_ ترشند اگر خماری 


خاموش نشین و مستمع باش 
نی‌واعظ خلق شو نه قادی 


ای چشم و چراغ شهریادی 
شیم ی که در آسمان نگنجد 
خودشید پبیش‌نود آن شبع 
وقتست که در وجود خاکی 
آخر چه‌شود کز آب حیوان 
تا لاله‌ستان عاشقان دا 
بر پشت فلك نهند پا دا 


انگور وجود باده گردد 


ای بغدا که آن‌تو دادی 
از گوشةٌ سینه‌ای‌بر آدی 
يك ذره شود ز شرمسادی 
آن تخم که گفته‌ای بکاری 
بر چپرة زعنران سادی 
از کلین حق بغنده آری 
چون تو سرشان دمی بخادی 


چون بای برو نبی فشادی 


۳۷۳ 


۳۷۴۹ 


لطفی که هزار نو بهادی 


ای جان و جبان چه میگر یزی 
ما دا بچه کار صی‌فرستی 
چون تير دوی و باز آیی 
بادی تو هسزار گنج داری 
ای که شکرت کران ندارد 
جون محرم هر شکر دهانت 
ایين ز امان تست عالم 
عالم هبه گرگ مرد خوارست 


وی فخرشهان چه می‌گریزی 
بتبان پنمان چه می‌گریزی 
اين دم ز کمان چه می‌گریزی 
ذین نیم زیان چه می‌گریزی 
ببیان چه می‌گریزی 
از پیش دهان چه می‌کریزی 
ای امن امان چسه میگریزی 
ای دل ز شبان چه می‌گریزی 


خامش که زبان همه زیانست 
تو سوی زیان چه می‌گر یزی 


از قصهٌ حال ما نبرسی 
ای گوهر عشق از چه بحری 
آنجاکه توی کی داه یبد 
ای دل تودلی نه ديك آهن 


وز کشتن عاشقان نترسی 
وی آتش عشق ازچه ددسی 
زآن‌جانب‌جرخو عرش و کرسی 
از آتش عثق چند تفضی 


جان و دل و نفس هر سه سوزید 
تاکی کویم ظلمت نفی 


ای دلبر بی دلان صوفی 
از هجردو تا چو لام گشتیم 
آن‌دم که بطوف‌خود بطوفی 
ما دا مپر و الفت 
مکشوف ز کف تست اسرار 
آنی که بری خسوف از ماه 
آن ی که بری کسوف ازشمس 
در آحادیم ای مپندس 


حاشا که زجان بی وقوفی 
دلتنگ زغم چو کاف کوفی 
و انگه که بخانه هم بطوفی 
چون معدن مپری و الوفی 
زیرا که کشوف هر کشوفی 
آنماه نه‌ای که در خسوفی 
آن شمس‌نه‌ای که‌در کسوفی 
تو ساکن خانةً الوفی 


ای آحادی الوف دا باش 
کینجا تو بمنزل مخوفی 


ایآ نك تو شاه مطربانی 
خواه مکهدوعشر ای‌خوشآواز 
در هر حرفیش‌مستمم دا 
ینش گوید که فستجیبا 
ای طرة او چه بای بندی 


زان دلبر کش بگو که دانی 
از مصحف حسن او بخوانی 
بکشاید چث؛ ممانی 
نونش کوید که لن ترانی 
وی غزهٌ او چه بی امانی 


۷۹5۱ 


وت وا 


۳۷۵۳ 


۱ 


از نرکس اوست ای کل سرخ 


ماندم ز تمام کردن این 
باتیش‌توبگو برین‌نشانی 


کان اطلس سرخ می ددانی 


دوزی که مرا ز من ستانی 
تا باتو چو خاص نود کردم 
تا چند کنم ز مرگ فریاد 
گرم رکم ازوست م رگ‌من‌باد 
از خرمن خویش ده زکاتم 
منویس برین و آن بتراتم 


ضایم‌مکن از من آنج دانی 
آن تور لطیف جاودانی 
با همچو تو آب زندگانی 
آن مرگ به از دم جوانی 
زان خرمن گوهر نهانی 
بگذاد طریق امتحانی 


خاموش و لی‌بدست توچیست 
بادان آمد :.و ناودانی 


چون‌عشق کند شکر فشانی 
پینی که شکر کران ندارد 
می‌غلط بپرطرف که‌فلطی 
گر زانك کله نهی و گرنی 
آن دا بینی که من نگويم 
چون چشم تو واکنند ناکه 
مانتده طضل تو بزاده 
تا چشم بر آن جهان نشیند 


بگریز بنود شس 


در جلوه شود مه نهانی 
خوش‌می‌خودی‌وهمی دسانی 
بر 2 سبز بوستانی 
شاهنثه جبله ‏ خدردانی 
زیرا که بکویمت بدانی 
بر شهر عظیم آن جهانی 
خیره نگری و خیره مانی 
چاده نبود ازین نشانی 


"ِ 


تا کثف شود همه ممانی 
ای وصل تو اصل شادمانی 
يك لحظه مبر زبنده که‌نیست 
من مصعف باطلم ولیکن 
يكک‌یوسف‌بی کس است‌وصدگ رگ 


هر بار رسیم که چونی 


بی خواب تو واقهه نمایی 


کان صورتهاست وین ممانی 
بی آب سفینه دا ددانی 
تصحیح شوم چو تو بخوانی 
اما برهد چو تو شبانی 
با اشکم و دوی زعفرانی 
ت چه نشان چه‌بی نشانی 
شته قباله دا بخوانی 
آب سفینه‌ها برانی 


بسی 


خاموش ثنا و لابه کم کن 
کز غیب دسید لن ترانی 


کو زخبه مباش تا توانی 
پیرست عروس عیش دنیا 


هرزخه که کو زنی بمانی 


مرکش طلبی اکر ستانی 


۳۷۹۰۹ 


۳۷۹۷ 


۱۰۴ 


خا رخ تیوه چیه مووسند 
از سیل بلا چو کاه مگریز 


چون آب ردان 
پاید که حیات 


مست می عشق راحیانی 
آن‌عشق چوبزم و باده جاندا 
با عقل بگفت ماجرا ها 
ازروح بجستم آن صفاگفت 
گفتم که مکن نان ازیزصی 
کین برق حدیث تواز آنست 
گنتا غلط ی که آن نیم من 
گفتم که بحق نرگسانت 
کین غیزة مست خونی تو 
با که توی که بی توی تو 
گر زانك وی و گر نه‌ای‌تو 
گر فرمای یکه نیست هستست 
مقناطیسی و جان چوآهن 
چون گرم شوم ز جام ادل 
چون شد بسرم میم سراسر 


از بپر نیم زلف جمدت 
ای باد صبا بانتظارت 
پس ما چه زنیم ای قلندر 
گرذانك نه هردمی خداوند 
مخدومی ‏ شس 
چون خودشیدش 
کویم سغن لب تو یا نی 
ای کفته؛ ما غلام آن دم 
اینجا که منم بجز خطا نی 
اینجا گفتن زروک جسست 
سیاده همی روند پا نی 
رنجورانند همچو ایوب 
بی چشمانند همچو یعقوب 
ده پویانند همچو ماهی 


چون درخ بنمود شد دخانی 
در عشق و ولا چو پپلوانی 


با 
آن هت صفاولی زما نی 
ای کفو تو زر وکیمیا نی 
جز جان افزاو دربا نی 


ما بوالحدنيم وبوالملا نی 


دذعم بیده بثیوه ها نی 
کشتست هزار و خونبها نی 
ای کبر تو غیر کبریا نی 
از ت و گذری دو دیده دا نی 
کو زهره که گویمت‌چرا ‏ 
می‌آید مست و دست دبا نی 
فیر ‏ تسلیم در قضا نی 
می دا تلیم يا دضا نی 
یکتا زلفی که جز دو تا نی 
از بیر صبا و خود صبا نی 
اندر گره و گره گشا نی 
کو جز سر و خاصهٌ خدا نی 
دین. تبریز 

درین سا نی 

ای لمل لب ترا بها نی 
کانجا همگی توی و ما نی 
وانجاکه توی بجز عطا نی 
وانجا همه هستیست جا نی 
صد مشك روانه و سقا نی 
دریافته صحت و دوا نی 
نا شده چشم و توتیا نی 


ینند طریقها ضیا نی 


۳۷-۸ 


۳۷۵۹ 


از رشك تو من دهان 


شرح تو دسد پینتها نی 


بادل گفتم چرا چنین 

دل گفت‌چرا توهم نیایی 
گر آب حیات دا بدانی 
ای گشته‌چو باداز لطافت 
چون آب‌توجان نقشهایی 
هر جان‌خسیس کان ندارد 
ای آنك‌تو جان آسمانی 
ای خر دشکسته‌همچوسرمه 
ای لعل تو از کدام کانی 
ای ازتو خجلهزاررحمت 


در خون دلم دسید فتوی 
با خلق بگو که دود باشید 
با دل گفتم چنین خوشاستت 
برداشت ‏ دبایکی دلن 
کان‌طعنه از ین‌سوی و جودست 
آنجا که منم‌چو من نگنجم 
کامی. پاکي. لو تن 
تا چشم تو اين بود چه بینی 


ای عاجز خویش رو 


تا چند بعشق همنثینی 
تا لت عشق دا بینی 
جزآتش‌عش یکی گرینی 
بر باد شده چو ساتگینی 
چون آینه حسن دا امینی 
می بندارد که تو همینی 
هرچند بصودت‌از زمینی 


درحلقه‌در ‏ که خوش‌نکینی 
آن‌دم که چوتیغ بر زکینی 
شمس تبریز صودتت خوش 
وندر _ معنی چه خوش معینی 


از جبلاٌ منتیان معنی 
از زدق‌منو فسوس دعوی 
دل نعره زنان که آری آری 
بنواخت که ماخوشیم یعنی 
آنجا که منم کچاست طعنی 
گنجد دکری بگو که نی‌نی 
زیرا که شبست و چشم اعمی 
دد بتگه نفس نقش مانی 
یز 


در شمس الدین گریز بای 


در عش هر آنك شد فدایی 
ذیرا که بلای عاشقی دا 
زغم آیت‌بند گان‌خاص‌است 
کین عالم خاك خاك ارزد 
یك‌جوز بلاش گنج زرهاست 
از سوزش ‏ آفتاب محنت 


ای ۲ نك توبوی آن ندادی 


نبود ز زمین بود سمایی 
جانی شرطست کبریایی 
سر دفتر عاشق خدایی 
آنجا که بلا کند بلایی 
ای بر سر کنج بین کجایی 
در عشق چو سای همایی 
بلا نیایی 


تو لایق 


لایق نبود بزخم اودا 


الا که وجود مرتضایی 


۱۰۲۳۵ 


۳۷۹۰ 


لنفدر 


ارفدرا 


ایذففا 


۱۳۶ 


عشقست دلاود و ندایی 
ای از شش و ینج‌مهره برده 
یکتا شده‌خوش زهردوعالم 
آخر توچه جوهرو چه‌اصلی 
در عالم کم زنان چه بیشی 
نتوان ز توعشق صبر کردن 
تادیده میک هی ید9 نو 
تا ما مايیم جمله ابریم 
در پای‌غمشچه‌دیدی‌ای‌جان 


کلیات شمس تبریزی 


تنها دو و فرد و یکقبایی 
آورده تو نرد دلربایی 
بربوده ز يك دلان دو تایی 
ای پاك زجای از کجایی 
در خطه دل چه جان فزایی 
صبرا تو ددین هوس نشابی 
بیکانه مرو چو آشنایی 
بی‌ظلمت مسا مها تسو مایی 
کین دست گشاده در دعایی 
کز عثق تو طالب بلایی 
گفتا که نباشد اين بهایی 


الا بر شاه‌شمس تبر یز 
سرپای کنی بسرییایی 


ماها چو بچرخ دل ب رآیی 
ماها چه لطیف وخوش لقایی 
دادیم ز عشق تو برانی 
از لمل لبت بده زکانی 
ای یوسف جان که در نغاسی 
در ما پنگر چو می‌شناسی 
زان سان ذ شر آپ‌توخراییم 
بغزای اگر چه می نتابیم 
در زیر درخت تسو نشیم 
جز کلشن دوی تسو نبینیم 
هر دم که زبادة تو نوشیم 
بی هوش‌شدیمد بسبهو 
از آتشپات دد فروغند 
با قبلاً آتئین چو موغند 
ای رشك‌بتان و بت‌برستان 
پا دا بمکش ذ زير دستان 


شمس ‏ تبریز پادشاهی 


چون جان بتن‌جهان دد آیی 
ای ماه بگو که از کجایی 
و قند لطیف تو نباتی 
ای ماه بگ و که از کجایی 
در حسن و جبال بی قیاسی 
ای ماه بگو که از کجایی 
کز خود اثری همی نیاییم 
ای ماه بگو که از کجایی 
وز ميوة دلکش تسو چینیم 
ای ماه بگو که از کجایی 
بس دوشن جان و تیز گوشیم 
ای ماه بگو که از کجایی 
فارغ از صدق وز دروغند 
ای ماه بگو که از کجایی 
آدام دل خراب مستان 
ای ماه بگو که از کجایی 
در خطهٌ بی حد الهی 


از ماه تراست تا بماهی 
ای‌ماه بگو که از کجابی 


آن شمع چو شدطرب فز ابی 


پروانه دلان برقس آیبی 


۳۳۴ 


۳۷ 


چون‌بانگ‌سیاعدر که افتاد ای کوه گران کم ازصدایی 
کت باد بپاد می‌رساند دتصانی شاخ دا صلابی 
در ذره کجا قرار ماند . خودشید برقص در سمایی 


هم آتش و دود کشته‌ییچان از آتش روی جان فزایی 
ماهی صنما ز دوح بی چم شوخی شکری یکی‌بلایی 
که کوته و که دداز گشتيم با سایهٌ صودت همایی 
هم برلب‌دوست مست کشتيم نالان شده مست همچو نایی 
بر باد سواد همچو کاهیم اندر جولان ز که دبایی 
چون بشهزخون‌خویش‌مستيم وز ديك جگر دلا ابایی 
اندر خلوت بهپوی هویی در جیعیت بهای هایی 
در صودت بندة کینیم در سر صفت یکی خدایی 

این داد خدیو شمس تبر یز 

بی کبر وليك کبریایی 
ای بی تو محال جان فزایی ‏ وی در دل وجان‌ما کجایی 
گر نیم شبی زنان و کویان . سرمست زکوی‌ما دد آیی 
جان‌پیش کشیم و جان‌چه باشد آخر نه ت-و جان جان مایی 
در بام فلك در افتد آتش . کر بر سر بام خود برآیی 
باروی‌ت و کیست قررص‌خور شید تا لاف زند ز روشنایی 
هم چشی وهم چراغ ما دا هم دفم بلا و هم بلایی 
در ديد نا امید هردم . ای ديدة دل چه می‌نمایی 
ای بلبل مست اژ فغانت می‌آید بوی آشنابی 
می‌نال که ناله مرهم آمد بر زخم جراحت جدابی 

تا کثف شود ز نالةٌ تو 

چیزی ژ حقیقت خدابی 
کر یاد لطیف و باوفایی ‏ ود از دل و جان از آن‌مایی 
خواهم که در ین‌میان‌دد آبی ای ماه بگو که کی برآیی 
چون‌صورت‌جانلطیف کاری از حلقه چرا تو بر کنادی 
وز پاركت خود دریغ داری ای ماه بگو که کی بر آیی 
بر خیز که ما وتو چوجانیم ‏ وز دازك همدگر بدانیم 
آخر نه من و تسو يار کانیم ای ماه بکو که‌کی بر آیی 
دریاب که بر در خدایم آخر بنگر که ماکجايم 
تا رقم کنان ز در دد آییم ای ماه بگو که‌کی بر آبی 


۳۷۹۹ 


۳۷۷ 


۱۰۳۸ 


کلیات‌شمسی‌تبریزی 


درگ‌وشه روی ترش نشینی 
چونی تو و آن دل لطیقت 
خواه م که شوم شبی حریفت 


در چبلة عالسم الپسی 


چون يارك خویش دا نبینی 
ای ماه بگ و که‌کی بر آیی 
وان صودت و قامت ظر یفت 
ای ماه بگو که‌کی برآیی 


وز دامن ماه تا بماهی 


آن شد که‌تو گویی وبخواهی 
ای ماه بگو که کی بر آبی 


ساقی انصاف خوش لقایی 
کر بنده بگویت‌دوا نیست 
خاموش نمی هلی که باشم 
می‌افشاری مرا چو انگور 
گرچشم بیندم ازت و کفرست 


ور بکشایم ب 


در ما تو 
برخیز و بزن یکی نوایی 
هین‌وقت صبوح شد فتوحی 
بکشا سر خنب خسردانسی 
ص دگون‌گر هست بردلو نیست 
از جای سر بسك قتینه 
جز دشت عدم قرار که نیست 
بر سفرة خاك تره‌ای نیست 
عالم‌مردار وعامه‌چون سگ 
ساقی درده صلا که چون‌تو 
ما چون مس و آهنیم ثابت 
درمنز فکن تو هوی هوبی 
تا دوح ز مستی و خرایی 
زین باده‌چوست‌شد فلاطون 
دردی ده و عقل دا چنان‌کن 
بر ناطق منطقی فرو دیز 


تا دم نزند دگر نجوید 


از چا دفتم تو از کجایی 
ترسم که بگویست خدایی 
داء گنتن نم یکد 
معشوق نه ای سرا بلایی 
زیرا که تو نود می‌فزایی 


رش 


بدیدة هموایی 


بریاد وصال دلربایی 
هین وقت دعاست الصلایی 
تاخلق زنند دست و پایی 
جز باد؛ جان کره گشایی 
آن دا که قراد نیست جایی 
چون نیست وجود دا دفایی 
هرسوی ز چیست ژاژ خایی 
کی‌دیدزدست سک سخایی 
جانپا بندید جان فزایی 
در حیرت چون تو کیمیایی 
وز خلق بر آر های هابی 
نشناسد هجو از تضایی 
تشناسد درد از دوایی 
کو درد نداند از صغایی 
از جام صبوحیان عطایی 
زنبیل و نطیر هر کدایی 


خامش که ترا مسلم آمد 
برساختن از عدم بقایی 


رخیا بنگر سو زعفرانی 


کر درد هبی دهد تشانی 


۳۷۸ 


۳۷۹۹ 


غزلیات ‏ قصائد 


شپری بنگر ز درد دتجود 
اين درد ز غصهٌ فراقت 
یست فلك سیاه کردد 
دوزخ بنگر که سر بر آورد 
ن زهرسو 
فرمو دکه این فراق فانیست 
یا دب چه شود اگر تومادا 


برخاست غریو 


چون_باغ بموسم خزانی 


اقنان ز فراق جاودانی 
از هر دو فراق وادمانی 


این گفته و بسته شد دمانم 


باقی تو بگو اکر توانی 


ای قلب و درست دا دوایی 
در ره خر بد ز اسب رهوار 
کر پای سکی ده تو کوبد 
در عشق تو پا شکستگانند 
در تو مکسی چو دل بیندد 
فضل تو علی هین گفت 

خاموش که 

آسان شود 
ای آنك تو خواب ما بپستی 
ماداهبه بند دام کردی 
جز دام تو نیستکفروایمان 
گرخواب وقر اردفت‌غم نیست 
جون‌ساقی عاشقان تو باشی 
ای صودت جانوجان‌صورت 
ما دا چو خیال تو بود بت 
عقل دومی و نقس اول 


پیش تو که ذفت کیمیابی 
از فضل تو کرده پیش بابی 
بر شیر و فاش بر فرابی 
دارند ابید پرکشایی 


پابد ز ددت پر هسایی 


تانگثاید ده گدایی 


هر محال و صعبی 


از کف خدابی 
دفتی و بگوشه‌ای نشستی 
ما بند شدیم و تو بجستی 
یار بکه چه بس دراز دستی 
دولت برماست چون‌توهستی 
پس باقی عبر ماومستی 
باذاد بتان همه شکستی 
پس واجب گشت بت پرس 


ای آمده بپر ما پستی 


این و هم منست شرح تموئیست 
و خود هستی چنانك هستی 


بایار بساز تا توانی 
بر آب حیات داء یسابی 
با سای یاد دو یکی شو 
کردطل گران‌دهند در کش 
ای دل مپذیر یش صودت 
پذرفتن صورت از جمادیست 


ای جان بگذاد این گرا 
می‌باش چو آپ در دوانی 
مسر اکر از دحیق جانی 


۳۷۷ 


کلیات شمس‌تبریزی 


درمجلس دل درآ که آنجا 


عیش است و حریف آسمانی 


در فنای محش ‏ افشانند مردان آستی 
ءرد مطلق‌دست خودرا کی بیالاید بجان 
سالکی جان جرد بر قلندر عرضه داد 
کی‌طر ف‌هر چندسو زی‌درشر ارعشق خویی 
درجمال لم بعزل چشم ازل حیران شده 
بی نهآ نجا ليك عشا از هوس 
ای که از الا تو لافیدی بدین ذفتی مباش 
مرحبا جان عدم رنگ وجود آمیز خوش 


تو لهاینجاي 


۷۷۴ 
دامن خود برفشاند از دروغ و داستی 
آخر ای جان قلندر از چه بپلو خاستی 
گفت درگوشش قلندد کان طرف می‌واستی 
ليك هم مطلق نه‌ای زیرا که در غوغاستی 
نی قزودی از دو عالم نی ز نفیش کاستی 
می‌کنند آنجا نظر کانجاستی آنجاستی 
چشمبا دا باك کن بنگر که‌هم در لاستی 


فارغ از هست وعدم مرهر دو دا آداستی 


پاکی چشمت نباشد جز شه تبریزیان 


شمس‌دین گر اد بغو اهدليك نی‌زانهاستی 


مرغ دل بران مبا جز در هوای پخودی 
آفتاب لطف حق برعاشقان تابنده باد 
گر ه.زادان دولت و نعمت ببیند عاشقی 
بنگر اندر من که خود دا در بلا افکنده‌ام 
جانو صدجان خودچه باشد گر ک‌قر با نکند 
عاشقا کمتر نثین با مردم غمناك تو 
با جفا شو با کسی کو عاشق هشیادیست 
بیخودی دا چون بدانی‌سروری کاسد شود 
خوش بودظاهر شدن‌بر دشمنان بر تخت‌ملك 


۳۷۷۵ 
شمم جان تابان مبا جز درسرای بیخودی 
تا پیفتد برهمه سایهٌ همای بیخودی 
ناید اندر چشم او الا بلای بیشودی 
از حلاوتها که دبدم در فنای بیشودی 
در هوای بیغودی و از برای بیخودی 
تا غباری در نیفتد در صفای یخودی 
تا یابی ذوقبا اندر وفای بخودی 
ای سری و سروریها خاك پای بخودی 
ليك آنبا هیچ نبود جان بجای بیغودی 


کرتو خواهی شمس‌تبر یزی شودمهمان تو 


خانه خالی کن زخود ای کدخدای بیخودی 


ای رها کرده_تو باغی از بی انجير کی 
من گریبان می‌ددانم حیف می آیسد مرا 
کی‌گنده دهانی بسته صدچنگ و جلب 
کیست کمپيرك یکی سالوسك بی‌جاشنی 
میر کی گشته اسیر او گرو کرده کبر 
نی ببستان جمال او شکوفة تازه‌ای 
خود ببینی چونك بکشاید اجل چشمت ودا 


۳۷۳ 
حور دا از دست داده از پی کر کی 
غبزة کمپیر کی زد بر جوانی تیم کی 
سرفرو کرده ز بامی تا در افتد زیر کی 
تو بتو همچون‌پبازو گنده همچون سیرکی 
اه بینپانی همی خندد که ابله میرکی 
نی پستان وفای آن سلیطه شیر کی 
روچو پشت سوسماد وتن‌سیه‌چون قبر کی 


نی‌خم شکن ب دکم‌ده بند خواجه بس‌قویست 


م ی کشد زنجیر مپرش بی‌مدد زنجی ر کی 


شاد آن صبحی که‌جان‌دا چاده آموزی‌کنی 


۷۷۷ 
چاره اویابد که تش بیچار کی دوزی‌کنی 


غزایات 
عذق جامه می‌دراند عقل بخیه میز ند 
خوش بسوزم‌همچو عودو نیست‌گردمهمجودود 
که لباس قپر در پوشی و داه دل ذنی 
خوش بچرای گاو عنبر بخش‌نفس مطمتن 
طوطبی که طمع اسب ومر کب تازی کنی 
شیر مستی و شکادت آهوان شیرمست 
چند گویم قبله کامشب هر یکید اقبله‌ایست 


قصائد 


۱۰۳۱ 


هردودا زهره بدرد چون تودل‌دوژی کنی 
خوشتراز-وزش‌جه‌باشدچون تودلسوزی کنی 
که بگردانی لباس آیی قلاوزی‌کنی 
در چنین‌ساحل حلالست‌اد توخوش‌بوز ی کنی 
ماهیی که میل شمر و جامة توزی‌کنی 
با بنیر گندة فانی کجا یوذی‌کنی 
تبلها گردد یک یکرتو شب افروزی‌کنی 


کر زلملشمس تبر یزی بیابی‌مایه‌ای 


کمتر» 


ای خدایی که مفرح بخش دنجودان توی 
خسته کردی بندگان‌دا تا ترا زاری کنند 
جمله‌در مان‌خو اءو آن‌در ما نشان‌خو اهان‌تدست 
درد هایی کادمی دا بر در خلقان برد 
هر کجاکاری فرو بندد تو باشی چشم بند 
ناله بغشی‌خستگانر | تا بدان سا کن‌شوند 
هم‌توی آنکس که می کوید توی واله‌توی 
وانك ءنکر می‌شود این‌دا و علت می‌نهد 
وانك می کویدتویزین گفت‌تر سان‌میشود 
کنج ز نداندا بيك اندیشه بستان می کنی 
دریکی کار آن‌یکیر اغب و آن دیگر نفور 
آن یکی محبوب این و باز او مکروه آن 
صد هزاران نقش را تو بندة نقشی کنی 
بند کی وخواجگیوسلطنت خطهای تست 
صورت ما خانها و دوح ما مپمان در آن 


دست درطاعت ز نیم وچشم در ایسان نهیم 
دست احسان برسر ما نه ز احسانی که ما 
غفلت و بیداری ما درتوی بر کار و بس 
توبه باتو خودفضو لست و شکستی‌خودبتر 
روحها می‌برددی همچون‌زرو مس وعقیق 
روز در ببچد صفت درما و تابد تا بشب 
روز تاشب ماچنین برهمد گر دحم تکنیم 


بایه فر از چرخ بیروذی‌کنی 


۳۷۷6۸ 
درمیان لطفو رحت‌همچوجان پنهان‌توی 
چون خریدار نفیر و لابه و انغان توی 
آنك‌درد ودارو ازوی‌خاست‌بی‌شك آن توی 
آن حجاب از اولست و آخر و بایان توی 
هر کجا دون شود آن شعلة تابان توی 
چون حقیقت بنگرم در ددد ما نالان توی 
گویوچوگانو نظاره‌گر درین میدان توی 
در میان وسوس؛ او نقس علت خوان توی 
سان توی 


در میان جان او دد بر 
نج هرزندان زتستو ذون هر بستان توی 
تو مخالف کرده‌ای‌شان فتنهُ ایشان توی 
چشم بندی چشم و دلرا قبله و سامان توی 
کویی‌سلطانست آن‌دامست خودسلطان‌توی 
خط کز و خط داست این دبیرستان توی 
نقش وجانها سای تو جان آن مهمان توی 
بر امید آنك بنمابی که خود ایمان توی 


چشم دوشن در تو آویزیم کان احسان توی 
غفلت ما بی‌فضولی بر چوخود بقضان توی 
نقش‌پیمان گر شکست ادواح آن پیمان توی 
چون‌مخا لف شد جو اهر اععجب‌چون کان‌توی 
شب صفات از ما بتو آید صفاتستان توی 
شب‌همهر حمترود سوی‌توچونرحمان توی 


کو سلاطین جهان گرشاه ایوان بوده‌اند 


یس بدانستیم پی‌شك کندرین ایوان توی 


۳۷۷۰ 


۱۰۳۲ کلیات شمس تبریزی 


بانگ می‌زن ای منادی بر سر هررسته‌ای 
يك غلامی ماده دویی مشك بوبی فته‌ای 
کودکی لعلین قبایی خوش لقابی شکری 
پر کناد او دبابی در کف او زغمه‌ای 
هیچ کس دارد ز باغ حمن اويك میوه‌ای 
یوسفی کز قیمت او مفلس آمد شاه مصر 

مودگانی جان * 


یختی در دیختی 
با فیگز ویب زاس شید سوختی 
چون بدیدم درسرم سودای‌توسودای‌تو 
طرهای مشك دا در بافتی در بافتی 
توا کر مشکر شدی‌گویم نشان‌گویم‌نشان 


هیچ دیدیت ای مسلمانان غلامی جسته ای 
وقت نازش تیز گامی وقت صلح آهسته‌ای 
سروقدی چشم شوخی چایکی بر جسته‌ای 
می‌نوازد خوش نوابی دلکشی 
یا ز کلزاد جمالش بهر بو گل دسته‌ای 


هر طرف یمقوب و اراژ نغمزه اش د لخسته‌ای 


ین می دهم او دا حلال 
هر کی آرد يك نشان یا نکنه‌ای‌سر بسته‌ای 


باده نها قیست این آمیختی 7 
با دیگر فتنه دا ان 
آمدی در کردنم آویغتی آویختی 
بکیختینگسیغتی 


تادهای صبر دا ب 
مشك بر شعر سیه می‌ییختی می‌بیختی 


ای قدح دخاد من افروختی افروختی 


وی غم آخر ازدلم بگر یختی بگریغتی ۳۷۸۰ 


ساقیا برخاك ما چون جرعها میدبختی 
ساقیاآن لطف ک و کان‌رو زهمچونآفتاب 
دست بر لب‌می نهی یعنی‌خمش‌من تن‌زدم 
دیختی‌خون جنید و گفتاخ هل‌من‌مز ید 
زارلن‌جرعه که بر خاكآمد آدم‌دوح‌یافت 
میگز یدی‌صادقاند اتاچود حمت‌مست‌شد 
بی بدادی جان‌بنان‌و نان‌تر اددخوددنی 
همجرموس یکا تشی بنمودیشو آن‌نور بود 
روزجممه‌کی‌بود روژی که ددجیمتویم 
درج بد بیگانه‌ای با آشنا در هردمم 
ای دل آمد دلبر ی کندرملاقات خوشش 
آمد آن‌ماه یکه‌چون اب رگر انندد فر قتش 
دلبرا دل دا بپردر آب حیوان غوطه ده 
انبیا عامی بدندی گر نه از اتعام خاص 
این‌دعادا با دعای تا کسان مقرون مکن 


نمی‌جستی جنون ما چرا مید بختی 
نود دقص انگیز دا بر ذدها می‌دیختی 
خود بکوید جرعهاکان بهرما می‌دیختی 
بدی بردمید از هر کجا می‌دیختی 
تیلی‌هست‌شد چون‌برسما می‌ر یختی 
از گزافه بر سزا و ناسزا می‌دیغتی 
آب سقا می‌خریدی بر سقا می‌دیختی 
در لباس آتشی نود و ضیا می‌دیعتی 
جم مکردی آخ. آن دا که جدا می‌دیختی 
خون آن بیگانه دا بر آشنا می‌دیختی 
همچ و کل‌در برگد یزان ازحیامیدیختی 
اشکها چون مشکها بهر لقا می‌دیختی 
آب حیوانی کز آن بر انبیا می‌دیختی 
بر مس هستی ایشان کیمیا می‌دیختی 
کز برای ددشان آب دعا می‌دیختی 


شش ما دا منه بهلوی کوششهای عام 


کز بقاشان م یکشیدی در فنا می‌دیختی 


گر شراب 


عش کار جان حیوانیستی 


۳۷۹۴ 
عشق‌شمس الدین بعالم فاشو یکسانیستی 


غزلیات قصائد 


گر نه درانوار یرت نرق بودیعشقاو 
گر نبودی‌بزم شم س آلدین برونازمردوکون 
ابر نیسان‌خودچه باشد تزدبحر فضل‌او 
آفتاب‌وماهداخود کی بدی زهرة شماع 
گرجمالش ماجرا کردی میان یوسفان 
کر نه‌از لطفش ببرهیز ید می‌من گفتمی 
نفیسگه ندان‌بر آوردیگز یدی پای‌جان 
جام همچون شمم دا بر آتش‌می برفروز 
در کش آن‌ممشوته‌ای بدمستر ادر بزم‌ما 


و5[ 
حلقة گوش دوان و جان انساتیستی 
جام او بر خاك همچون ابرنیسانیستی 
قاف تاقاف ازمیش‌خودموج طوفانیستی 
گرنه در رشك خدا سیماش پنهانیستی 
یوسف مصری اید پابند و زندانیستی 
کز بپشت لطب او فردوس دیحانیستی 
ساقیا گر نه می سر تیز دندانیستی 
پس‌بسوزاین عقل دا گربیت احزانیستی 
کوزمکروعشوهاگوییی که‌دستانیستی 


پس زجام شمس تبریزی بده يك جرعه‌ای 


بعد از آن مر عاشقانرا وقت حبرانیسم 


ای نرفته از دلین اندر ۲ شاد آمدی 
خانقاه روحیانرا از تو حلو و حمزها 
شب‌چوچتر ومه‌چ و سلطان‌می‌دوددد زیر چتر 
بیگهان در پیش کردی روحهای پاك دا 
ای که آن دحمت نمودی ازپی چندین فراق 
من گمانها داشتم ان‌در وفنای لطف تو 
پرده‌داری کن تو یشب کان‌مه‌اندر خلو تست 


۳۷۸۳ 
ای تو شمم شب فروزی مرحبا شاد آمدی 
جان جان صوفیانی الصلا شاد آمدی 
و ز تو تخت و تاج ما وچتر ما شاد آمدی 
ای‌صحابٌ عشن دا چون مصطفی‌شاد آمدی 
می‌نگنجم زین طرب در هیچ‌جا شاد آمدی 
ليك در و هم نيامد این وفا شاد آمدی 
مطر با پیوند کن تو پردها شاد آمدی 


چون بنزد پرده داد شمس تبربزی دسی 


بشنوی از 
درجهان گر با جویی نیست بی سودا سری 
جبله سودآهابر ین فن‌عاقبت‌حسرت خور ند 
پیش باغش‌باغ عالم نقش‌گرمابه‌ست وبس 
آن‌زسحری تر نماید چون بگیری شاخ او 
صودت او چون عصا و باطن او اژدها 
کف موسیکو که تاگردد عصاآن اژدها 
کر کشیده می‌شویآنسوزجذب اژدهاست 
جذب اوچون آ تشی آمددر افکن‌خوددر آب 
چون تودر بلغی دوان*وسوی‌بفداد ای‌پدر 
تومری باشیوچا کر انددینحضرت به است 
ور فسردی در تکیر آفتایی دا بجو 
آفتاب حشر را ماند گدازد هر جماد 
تا بداند اهل محشر کین همه يخ بوده است 


شش جهت کای خوش لقا شاد آمدی 


۳۷۸۴ 
"ليك این سودا غریب آمد بعالم ناددری 
زانك صد بر دارد اين ونیست آنهادا پری 


می‌برد شاخش ترا با خواجه قارون تاثری 
چون نه‌ای‌موسی مرو بر اژدهای قاهری 
کردن آن اژدها دا گیرد اد چون لمتری 
زانك‌او بسگر سنه‌ست‌وتومراود | چون‌خودی 
دفم هر ضدی بضدی دفع نادی کوثری 
تا بپردم دورتر باشی ز مرو و از هری 
ای انندی‌ین مگوابن دا مری و آنرامری 
در کداز هر فسرده شیس باشد ماهری 
اززمینو آسان و کوه وسنگ و کوهری 
عقل‌جزوی‌ننگ‌مانده برسریخ چون خری 


۱۰۳۴ کلیاتشس تبریزی 


ای‌خر لر زان‌شده بردوی‌یخ ددزیر باد 


بردادد ببالاخر که یادب آخری 


شمس تبر یزی چوعقل جزودا یادی‌دهد 


بالو بر یابد خراو بر پرد چون‌جعفری 


گرمن ازاسرادعشقش‌نيك دانا بودمی 
ود چوچشم‌خونی او بودمی‌من‌فتنه جوی 
کرضیر هرخسی مارا نستی‌درجهان 
گر نه‌هر روزیزبرجی‌سرفرو کردک‌میم 
من‌نکردم جلدیی‌باعشق اوکان آتشش 

کر نکاهیدی‌و جودی هردمی ازدردء* 


۳۷۸۵ 
ان‌در آن یضا دنیق‌ترك یفما بودمی 
در میان حلقهای شور و غوغا بودمی 
درسر و دل‌هاروان مانند سودا بودمی 
جا نگردانیدمی هر کز بیکجا بودمی 
آب کردی‌مرمر اگرسنگ‌خادا بودمی 
من‌نه عاشق‌بودمی من‌کاد افزا بودمی 


کرنه‌موج عشق شس‌الدین تبریزی بدی 


کو مرا بر 
تشینا آب حیوان از کجا آورده‌ای 
مشرن وهفرب بدرد همچو ابر از یکدیگر 
خيره گان‌روی‌خودر ااز ده‌ومنزل‌مپرس 
احبقی باشد اگر جانی بمیرد بعد ازین 
ازتضاو ازقدر مررعاشقانر! خوف‌نیست 
مینگنجد جان‌ما درپوست ازشادی تو 


ای‌مپی کنده نکو بی ازصفت انزوده‌ای 
ای‌بساکوه احد کز دراه دل ای 
جانها ‏ نبورواد از عشق‌تو بران شده 
ای‌سباكعقبکه از خو بش شگر انی‌دادهای 
شاد با کوش مقیم اندر مقالات الست 
دررخ بر زهر دونان کمترك‌خندیده‌ای 
فارغی از چرب و شیر بن‌در حلاو تهای خود 


ای همه دءویت معنی ای ز معنی بیذتر 


میکشد در قعر دریا بودمی 


۳۷۸ 
ن‌باری که‌الحق جانفز | آورده‌ای 
چون چنین‌خورشیداز نورخدا آورده‌ای 
چون بر ایشان‌شلهای کبر یا آورده‌ای 


کین جمال جان‌فز ااز بپرما آودده‌ای 
شمس تبریزی جفا کردیو دانم اینقدر 
کز میان هر جفایی صد ونا آورده‌ای 


۳۷۸۷ 
تابسی درهای دو لت بر فلك بگشوده‌ای 
ای‌بسا وصفاحد کندرنظر بنموده‌ای 
تادهان خا کیاندا زان عسل آلوده‌ای 
ویگر انجانیکه‌سوی‌خویشتن بر بوده‌ای 
چونز بی‌چشمانمقالات‌خطا بشنوده‌ای 
هرخسیر | از ضرورت‌ددجپان بستوده‌ای 
,باش از خو دزانك‌خوش با لوده ای 


ای‌دو صد چندا نك‌دعو ی کر ده‌ایشمودءای 


ای که میجویی مثال شمس تبر یزی توهم 


ی میبری واندر غم یپوده‌ای 


آءاز آن رخسار بر انداز خوش عیاره‌ای 
چونژ پیش‌دشته‌ای در لمل‌چونآتش بتافت 
این‌دل صدپاده مر دربان جاندا پاده داد 
هشت‌منظرشد. بپشتوهر یکی چون‌دفتری 


۳۷۸4۸ 
صاعقه‌ست ازبرق او برجان هر بیچاده‌ای 
موح زد دریای کوهر از میان خاده‌ای 
چون پیش برده آمد بپترك شد باره‌ای 


هشت دفتردرح‌بین در رقعه‌ای رخساده‌ای 


غزلیات ,قصائد ۱۳۵ 


تاچه‌مر غست ایند لم‌چون اشتر ان زانوزده 
هم‌دکان‌شد این دلم باعشقت ای کان طرب 
ذ آفتاب عشق تو ذرات جانپا شد چو ماه 
نقش تو نا دیده و يك يك حکایت میکند 


یا چو اشترمرغ کردشعله آتش خواره‌اک 
خوش حریفی‌یافت اوهم‌درد کان‌هم کاره‌ای 
وز سعادت درقلك هر ساعتی استاره‌ای 


چونیح از نود مریم دوح‌دد گپواده‌ای 


شمس تبر یزی‌تناقش چیست در احو ال‌دل 


هم‌مقیم عشق باشد هم‌زعشق آواره‌ای 


پیش‌شمم نورجان دل‌هست‌چون پروانه‌ای 
سر فرازی شیر گیری مست عشقی فتنه‌ای 
خشم‌شکلی‌صلح جانی تلخ دویی شکری 
پاهز اران عقل بینا چون بپیند دی شع 
خرمن آتش کرفته صعن صحراهای عشق 
نود گیرد جبل» عالم بر مثال کوه طور 
شم کویم یا نگاری دلبری جان پرودی 
پیش تختش پیرمردی پای کوبان مست دار 
دامن دانش گرفته زیر دندانها وليك 
من ژ نود پی واله پیر در مشوق محو 
در جمال و فرآن پیر لطیف 
خر ای بدانش اوستاد کاینات 


کفت گویم من‌ترا اک دودیین بسته چشم 
دانش ودانا حکیم و حکت‌و فرهنگ ما 
چون نگه کردم چه دیدم آفت جان و دلی 
این‌همه پوشیده گفتی آخر این‌دا بر گشا 


۳۳۳۰ 
در شعاع شبع جانان دل کرفته خانه‌ای 
نزد جانان هوشیاری نزد خود دیوانه‌ای 
من بدین‌خویشی ندیدم در جهان یگانه‌ای 
پر او در پای پیچد در فتد مستانه‌ای 
کندم او آتشین و جان او پیسانه‌ای 
گر بکویم بیحجاب از حال دل افسانه‌ای 
محش روحی سرو قسدی کافری جانانه‌ای 
ليك او ددیای علمی حاکمی فرژانه‌ای 
عثق نا مانده درو دندانه‌ای 
اوچو آیینه بکی‌دو من دوسرچون‌شانه‌ای 
من چو پروانه درو او دا بسن بروانه‌ای 
در هنر اقلیم‌هایی لطف کن کاشانه‌ای 
بشنو ازمن پند جانی محکمی پیرانه‌ای 
غرقه بین تو دد جمال گلرخی دردانه‌ای 
ای مسلمانان ذ دحمت یادیی بارانه‌ای 
از حسودان غم‌مخور توشرح ده مردانه‌ای 


شمس حق و دین تبرییزی خداوندی کزو 


گشت‌این بس‌مانده اندرعشق او پیشانه‌ای 


باد دیگر ملتی بر ساختی بر ساختی 
باردیگر درجهان آتش‌زدیآتش‌زدی 
پردة هفت آسمان بشکافتی بشکافتی 
سوی‌جا نان‌بر شدی دام نکشاند امن‌کنان 
در زدی در طور سینا آتشی نو آتشی 
بود در بحر حقایق موح‌ها در موج‌ها 


۳۷۹۰ 
سوی جان عاشقان پرداختی پرداختی 
تا بهفتم آسمان بر تاختی بر تاختی 
گوی دا در لامکان انداختی انداختی 
جان ها دا يك پيك اختی 
کوه‌را و سنکدا بکداختی بگداختی 
برسر آن بحر جان میباختی میباختی 


صب رکردیتاکه‌در یار ام کشت‌ود ام کشت 


بپر کشتی بادبان افراختی افرا 


هردلی دآگرسوی کلزاد جانان خاستی 


۳۷۰ 
دردل هرخار غم کلزار جان افزاستی 


۱۰۳۶ کلیات شمی تبریزی 


گر نه‌جوشاجوش‌غیر کف برون‌اند اختی 
ورنبودی پرده داد برق‌سوزان ماه دا 
درره ممشوق جان گر پاوپر کار آمدی 
دیدة نامحرمان گردیده بودی 
کرنه‌خون ۲: 
رو زوش بگردیده بودی آتش‌عشق مرا 


بدا 


بودی آب چشم‌عاشقان 


خاك باشی خواهد آن معشوق‌ماورنی‌ازد 


تقش بند جان آتش دنگ اوبا ماستی 


,خاك همچون آسمان درواستی 
ء در طریقش با پر وبا پاستی 
خود طناب خیمپای جمله بر ددیاستی 
برسر هر آب چشمی نقش آن میناستی 
گرمرو بودی زمانه دی زمن فرداستی 
جای هر عاشق ودای آنبد خضراستی 


آین| 
ذر 


حسن شمس‌الدین تبرریزی برافکندی نقاب 


گر نه اندد پیش او فراش لا » لالاستی 


سر نهاده بر قدمپای بت چین نیستی 
راستگوجاناکه امروز ازچه پل وخاستی 
دررخ جان دنگ اودیدم پرسیدم ازو 


۳۷۹ 
زانك‌سی‌درصفت خلخال زدین نیستی 
چیزدیگر گشته ای‌تور نگ پیشین نیستی 
سر چنینکرداو که یعنی‌محرماین پستی 


دوش آمد خواجه‌ای بردر بگفتش عشن او 


سیم و زد داری و لیکن مرد زدین نیستی 


چه‌چتر ست‌ای نکه بر ملك بد بر داشتی 
زلف کفر وروی‌ایمانداچر| درساختی 
جان‌همی تابید از نور جلالت موح‌موج 
پیش‌حیر تگاهعشقت جمله‌شير ان در طلب 
همتوجانر| گاه‌مسکینو اسير انداختی 
صد هزاران دا میان آب ددیا سوختی 
در یکی جسم طلسم آدمی اندر نهان 
جسم‌چوتابوتی میان‌خون‌وخاك 
آفتابا بیش توهر ذده‌ای کوشکر کرد 


از نمکهای حیانت این وجود مرده دا 


۷۴ 
یاد آوری جپان‌دا زانك در سر داشتی 
زانك تصد مومن و ترسا و کافر داشتی 
زانك‌تودد بحر جان‌دریا و گوهر داشتی 
بس که لرز بدندو افتادندوتو برداشتی 
هم توش سلطاننو شاهنشاءوسنجرداشتی 
صد هزادان دا میان آتشی تر داشتی 
ای‌بسی خود شیدوماه‌و چر خ‌واخترداشتی 


مردهان شکر او دا پر زشکر داشتی 
تازه‌و خوش‌بوجو وردومشك وعنبر داشتی 


شمس تبر یزی زعشقت من همه زد می زنم 

زانك تو بالا و بست 
ای ملامتگر توعاشق دا سبك‌پنداشتی 
که مثال ورم ز گوییکه‌صر یحو آشکار 
ای‌زمین دیگ‌شرمت نیست ازانبا تخم 


عشق پر زد داشتی 


۳۷۴ 
تا پیش عاشقان بند و فسون برداشتی 
تما اندرزمین دیگ ماچون کاشتی 
فارغی‌چون تخمپا دا تو عدم انگاشتی 
کز نتیجةٌ خویش شاخ‌سنبلی افراشتی 
توچراطیره‌شدی و پندوجن گ آغاشتی 
کی شودسرد]تشی از پنده جنگ و آشتی 


ای‌تو جان صد گلستان از سمن پنپان شدی 
چون‌فلك از تست دوشن بس ترا محجوب‌چیست 
از کمال غیرت حق وز جمال حسن خویش 
ای تو شمم نه فلك کز نه فلك بگذشته‌ای 
ای سپیلی کافتاب از دوی تو بیخود شدست 
مشك تاتادی بهر دم می کند غمزی بغلق 
گر زما پنبان شوی وذهر دو عالم چه عجب 
آنچنان پنپان شدی ای آشکاد جانبا 


غزلیات.قصائد ۱۰۳۷ 
ماهتاب ارچه جهان گیرد تو در تبر یز باش 
درشماع شمس دین زیرا که مرغ چاشتی 


۳۷۹۵ 
ای تو جان جان‌جانم چونزمن پنپان شدی 
پنهان شدی 
ای‌شه مردان چنین ازمرد وزن پنپان شدی 
تاچه‌سرست اينك تو اندر لگن بنهان شدی 
خیر باشد خیر باشد کز یمن پنهان شدی 
چونك سلطان خطایی وز ن 
ای مه بیخویشتن کز خویشتن پنهان شدی 
تاذ بس پنهانی از پنپان شدن پنپان شدی 


چونك‌تن‌ازتست زنده 


شمس‌تبریزی بچاهی دفته‌ای چون‌بوسفی 


ای‌تو آب زندگی چون‌از دسن‌پنپان شدی 


ای که‌جانپا خاك‌بایت صودت اندی ش آمدی 
نیست برهستی شکستی کردچون انگیختی 
در دو عالم قاعده نیشست وانگه ذدق نوش 
خویش‌دا ذوقی بود بیگانه دا ذدن نوی 
بر دلوجان قلندر دیش و مرهم هر دو تو 
کیش هفتاد و دو ملت جمله قربان توئد 
ای که بر خوان فلك با ماه همکاسه شدی 
عقل‌وحس مپتاب داکی گزتواند کرد ليك 


دست بر در نه در[ در خانةٌ خویش آمدی 
چون‌تو بس‌کردکجهانچو نی‌چوو اییش 
تو ورای هر دو عاا 
هم قدیمی هم نوی بیگانه و خویش آمدی 
نقر را ای نود مطلق مرهم و دیش آمدی 
تا تو شاهنشاه با قربان و باکیش آمدی 
ماه دا يك لقمه کردی کافتابیش آمدی 
داندی خورشید بی‌کز کزمهان بیش آمدی 


عشق‌شس‌الدین تبر یزی که‌عید آکبرست 


کی‌تراقر بان 
تا بنستانی توانصاف از جهود خیبری 
جمفر طیارو اراد آبو از گلکی دهی 
دل‌نبیند آ نك باشد جسم و جانر | او حجاب 


چون لاغری‌میش آمدی 


۳۷۷ 
جانبجا نانکی‌دسانی‌دل بحضر تکی بری 
تانخندی اندر آتش همچو زر جمفری 
سر ندارد آ نك‌بنهد پادرین ده سرسری 


تا دو چشمت بسته باشد اندرین بازاد کاه 


سخت ارزان می‌فروشی ليك‌انبان می‌خری 


دردو چشم‌من نشین ای آنکه ازمن‌من‌تری 
اندر آ در باغ تا ناموس کلشن بشکند 
تا که‌سرو ازشرم قدت قد خود پنپان کند 
وقت لعلف ای‌شمم‌جان مانندمومی نرم دام 
چون‌فلك‌سر کش مباش‌ای ناز نین‌کز ناز او 
ز ان‌برون‌انداخت جوشن‌حمزه‌وقت‌کار زار 


تاقیر داوا نمایم کز قمر دوه 
زانكاز صدباغ وگلشن خوشتر وگلشنتری 
تازبان اندر کشد سوسنکه‌توسوسن تری 
وقت ناز از آهن پولاد تو آهن تری 
نرم گردی‌چون زمین کر ازنلكت توسن تری 
کز ه زار انحصن وجوشن‌دوحد اجوشن‌تری 


۱۰۳۸ کلیات شمس تبریزی 


ذان‌سبب هرخلوتی سوداخ دوزند| بیست 


کز برای دوشنی تو خانه را رو 


بیگهان شدبپر دفتن سوی دوزن ننگری 
منگر آخر سوی دوزن‌سویدوی من‌نگر 
دوی زدینم بپرسو شش‌جبت دا لمل کرد 
خش جپتگوساله‌ای‌زد ینو بانگش بانگ زر 
شیر گرا گاو وگوساله ببانگ زد سپار 
دشن اسلام زلف کافرت ما دا بگفت 


۳۷۹۵ 
آتشی اندد زنی از سوی مه در مشتری 
تا ز دوی من بروزنهای غیبسی بنگری 
تا ذ لمل تو ییاموزید دویم زدگری 
کاوکان بر بانگ زد مستان سحر سامری 
چونك شیر و شیر گیر حام صرف احمری 
دور شو کر مزمنی و پیشم آ گر کافری 


کفتمش این لافیا از شمس تبریزیستت 


کفت آدی و برون آورد مبر دلبری 


در میان جاننشین کامروز جان دیگری 
خوش‌خرامای‌سروجان کامروز جان دیگری 
آپ خلقان دفت جمله در هوای آپ ونان 


۳۸۰۰ 
کین‌جهان‌خیرهست‌دد تو کزجهان دیگری 
خوش بخندای‌گلستان کز کلستان دیگری 
یوسفا در قحط عالم آب و نان دیگری 


تو جهان زندکی و این جهان بندکی 


تو ز شاه شه نشان وا نشان دیگری 


عاشقانر| آتشی وانگه چه‌پنبان آتشی 
داغ‌سلطان می نهنداندردل مردان‌عشق 
آفتابش تافته در دوزن هر عاشقی 


| لصلاای‌عاشقا نکین‌عش‌خو انی‌گستر ید 
گس 


آخرای‌دلبر تو مادا می‌نجویی اندکی 
آخر ای مطرب نگوبی قصهٌ دلدار ما 
گر بدی گفتند از من من نگفتم بدترا 


درجمالدحسن و خوبی‌درجهانت یار نیست 


۳۸۰۹ 
وز برای امتحان بر نقد مردان 77 
تخت سلطان‌در میان و گر دسلطان آ تشی 
ماپر یشان‌ذره وار اندد پریشان آتشی 


تش‌خوادگانش‌برسرخوان آتشی 


تش بزد بر آينة گردونوشد 
هرطرف از اختران برچرخ گردان آتشی 


۳۸۰ 
آخر ای‌ساقی زغم‌مادا نشوبی اندکی 
کر نگویی یشتر آخربگویی اندکی 
این‌قدرگفتم که‌یار اتنگ خویی اند کی 
شکرستانی و لیکن ترش دوبی اند کی 


این غزل‌دا بین که خونآ لودازخوند لست 


بوی خون دل بیابی گر ببوبی اندکی 


ساقیا شد عقلها هم خانة دیوانگی 
صد هزاران خانة هستی باتش در زده 
ایمایر اهمیز یبد ب 
دد چنین‌شمعی نمی بینی که‌ازسلطان عشق 
پنبه‌در گوشندجان‌ودلزافسانه دو کون 
کفشهای آهنین‌جان پاره کرداندددهش 


مادوسر چوا 


.۳۸ 
کرده مالامال خون پیمانهةٌ دیوانگی 
تشنگان مرد و زن مردانه‌ای دیوانگی 
دد. سر زنجیر ذلفش شانة دیوانگی 
دم بدم در می دسد. بروانا دیوانگی 
تا شنیدند از خرد افسانهً دیوانگی 
چوندرو آتش بزد جانانه‌ای دیوانگی 


غزلیات . قصائد ۱۰۳۹ 


عقل آمد با کلید آتشین آنجا و ليك 


جز کلید او نبد دندانة دیوانگی 


چونك عقل‌از شمس تبریزی بحیرت درفتاد 


تا شده یادان و ما دیوانهةً دیوانکی 


چون‌تو آن‌دو بندراازروی چون مه بر کنی 
منگر اندرشودوبد مستی‌من ای نيك عهد 
اول از دست فراقت عاشقانراتی کنی 
مه رخا سیمرغ جانی منزل تو کوه قاف 
چون کلام تو شنید از بخت نفس ناطقه 


۸۰۴ 
چون قضای آسانی توبها دا بشکنی 
نگل آعن دوامیی کلدز موم ام افکشی 
وانگه اندر پوستشان‌تا سرهمه در زر کنی 
از توپرسیدن‌چه‌حاجت کز کدامین مسکنی 
کرد صد اقراد برخود بپر جهل والکنی 


چون ز غیر شمس تبریزی بریدی ای بدن 


در حریر ودر زر و در دیه و در ادکنی 


ای خوشاعیشی که باشد ای‌خوشا نظاده‌ای 
هر طرف آیدبدستش بی صراحی باده‌ای 
دلبری که سنگ‌خارا گر زلعلش بو برد 
باده دزدید از لبان دلیر من يك صفت 
صبحدم بر دراه دیری داهیم همراه شد 
يك صراحی بیثم آورد آن‌حریف نیکخو 


۳۸۰۵ 
چونباصل اصل‌خویش آیدچنین هر بارء‌ای 
هر طرف آید بچشیش دلبری عیاده‌ای 
جان پذیرد سنک خادا تا شود هشیاره‌ای 
لاجرم‌در عشق آن‌لب‌جان‌شده میغواره‌ای 
دیدمش‌هم‌دردخو یش ودیدمش هم کاره‌ای 
کشت جانمزان‌صر احی بی‌خودی خمارهای 


درمیان ببخودی تبرربز شمس الدین نمود 


از پی بیچادگان سوی وصالش چاده‌ای 


آه کان سایهٌ خداکو هر دلی بر مایه‌ای 
آفتاب و چرخ دا چون ذدها بر هم زند 
نی‌رقصان‌کنی 


عشقوعاشی راچه‌خوش 
چشم مرده وام کرده جان زبهر 
قپر صد دندان ژزلطفش بیر بی‌دندان شده 
صد هز ار ان‌ساله‌ازهست وعدم‌زان سوتری 


او 


1 ۳۸.۹ 
آفتاب او نپشت. اندر دو عالم سایه‌ای 
وز جمال خود دهد شان نو بنو سرمایه‌ای 
عشق‌سازی عقل‌سوزی‌ط رفه‌ای خودد ایه‌ای 
زانك در دیده بدیده‌جان از آن‌سر پایه‌ای 
عقل پا بر جا زعشقش باوه وهر جایه‌ای 
وز تواضعمرعدم راهست خوش همسایه‌ای 


کوه حلمی شمس تبر یزی دوعالم تخت تو 


بر نان و آشکارش می نگر از قایهای 


گشت‌جان از صدر شسالدین‌یکی سودایبی 
يك بلندی یافت بختم در هوای شمس‌دین 
مایةٌ سودا ددین عشقم چنان‌بالا گرفت 
موج سودا وجنونی کز هوای او بخاست 
عقل پا بر جای من چون دید شور بحر او 
مصحف دیوانگی دیدم بخواندم آیتی 
عشق یکتا دزد شب دو بود اندد سینها 


۳۸۷ 
در درون ظلمت سودا ودا داناییی 
کر ورای آن نباشد ومم دا کنجایبی 
کز سرسودا نداند پستی از بالاییی 
بر سر آنموج چون خاشاك‌من هر جایبی 
با شودی ندارد عقل کل توانایی 
کثت منسوخ از جنونم دانش و قراییی 
عقل دا خفته بگیرد دزددش یکتایبی 


۱۰۴۰ 


پیش ازین‌سودا دلو جان‌عاقل‌رای خودند 
رو تو دد بیماد خانهً عاشقی تا بنگری 
دوش دیدم‌عشنرد | می کرد از خون سرشك 
هست مر سودای عاشق دادلا این خاصیت 
کرد دادایی جان مظلم نا پایداد 
یکدمی مرده شو از جله فضوایپا پیت 
یکنفس دد پردة عشقش‌چو جانت غسل کرد 
چون بزادی همچو مریم آن مسیح بی پدر 
نام مخدومی‌شمس الدین همی کو هردمی 
خون‌ببین در نظمشعرم شمرمنگر بهر آ نك 
خون جومی‌جوشدمنش ازشعردنگی‌می‌دهم 
من چو جاندادی‌بدم در خدمت آن پادشاه 
در هوای‌سایه ای‌عنقای آن خودشید لطف 
چرن بخوبیو ملاحت هست تنها دد جهان 
چون‌شومنومیداز آن آهو که‌مشکش دم بدم 
آ» از آن‌رخسار مر یخی خون ديزش مرا 
عقل در دهلیز عشقش خاك دوبی بی‌دلی 
او همه دیدست اندر درد و اندرر نج من 
من‌نظر کردمدمی در جانسودار نگ خویش 
کفتم آخر چست‌گفتا دست دا ازمن بشو 
درد ر آنشپری که نوشرو انعشقش حاکمست 
وندر آن‌جانی که گردان شد بیالهً عشق او 
چون خیالش نیه‌شبدر سینه آید می نگر 
دد شکر دیز لبش جانها بپنگام وصال 
چون میی در عشق‌او تا کهنه تر تومست‌تو 
سلسلاً این‌عشق درجنبان‌وشورم پیش کن 
این عجب بحری که بهر ناز کی خاك تو 
بپر ضف این دماغ‌زخمگاه عشق خویش 
چپرهای یوسفان و فتنه انگیزان دسر 
گر شود موسی نیاموزم جهودی دا تما 
گر بجانش میل باشدجان‌شوم همچون هوا 
جان‌من چونسفره‌خودرادر کشداز سحراو 
نفس‌و شیطان‌درغرودباغ لطفت می‌چر ند 


کلیات شمس تبریزی 


بعد از آن‌غرقاپ کی باشد ترا خود دایبی 
هر طرف دیوانه جانی هر سوی شیداییی 
بر سر با دلم از هجر خون انداییی 
گر چه او پستی دود باشد بر آن بالایبی 
کشت جان پایدادی از چنان دادایبی 
هر نفس جان بخشیی‌هر دمسیح آساییی 
همچو مریم از دمی بینی تو عیسی ژأیبی 
کردد این رخسادسرخت زعفران سیمایبی 
تا بگیرد شعر و نظمت دونق‌و دعناییی 
دیده و دلرا پهشقش هست خون پالاییی 
تا نه خون آلود گردد جامه خون آلایبی 
اينك | کنون‌دد فراقش می‌کنم‌جان سایبی 
دل بفربت بر گرفته عادت عنقاییی 
داد جان را از زمانه شیوءٌ تنبایبی 
در طلب می داردم از بوی داز بو 
آء ازآن ترکانه چشم کافر ینماییی 
ناطقه در لشکرش یا طبلیی یا ناییی 

من نی‌توانم که کویم نیستش بیناییی 
دیدم اورا یج یج وشورش و ددواییی 
من نیم در عشق او امروژی و فردایبی 
شد بجان در باختن آن شپر حانم طایبی 
عقل دا باشد از آن جان محو ونا پیداییی 
هر نواحی یوسفی و هر طرف حوداییی 
هر سر مویی ترا بودست شکر خایبی 
کی جوانی یاد آدد جانت یا برناییی 
پحر سودا دا بچوش و کن جنون افز اییی 
قطره‌ای‌گشتست و ننباید همی دریايب 
می کند آنزلف عنبر مشك و عنبر ساییی 
از گدایی حسن او دارند هر ذیب‌اییی 
ور بود عیسی ‏ بگیرم ملت 
ور بدنیا دو بیارد من شوم 
گرد کرم از تنودت بغشدش 
ز اعتماد عفو تو دادند بد ذ 


ترساییی 
دنیاییی 


غزلیات. قصائد 


تفس دانقسی نماند دیو دا دیوی شود 


گر تو ازدخسار یکدم پردها بگشایی 


ای صبا جانم‌ترا چا کر شدی برچشم وسر 


گر ز تبریزم کنی خاك کفش بنشابی 


گر چه درستی‌خیداتو مراعانی‌کنی 
آ نكاو رد لست ازید درو نیهای‌خویش 
ورتوخودرا ازبداو کورو کرساژی دمی 
آن تکلف چند باشدآخر آن زشتی| 

او بهحبتهانشاید دور دارش سيم 
مر مناجات ترا پا او نباشد همدم او 
آن مراعات تو او دا در غلطها انکند 
آنطرب بگذشت اودد پیش چون‌تولناد 
آن کسید اباش کو در گاءد نج‌وخرمی 


ازهو اخواهان آن‌مخدومشمس|لدین بود 


مدح سر زشت او يا ترك زلاتی کنی 
بر سر آیدتاتو بگر یزی وهیهاتی, کنی 
جزکهدرنیش‌قضا گودن اجان کنی 


جز برای حاجتش با حق مناجاتی کنی 
پس‌ملازم‌گردد او وز غصه ویلاتی کنی 
تاگریزی از وثاق و یا که حبلاتی کنی 
هست‌همچو جنت وچوننحور کش‌هاتی کنی 
شاید اودا کر برستی باکه‌چونلاتی کنی 


ودنه بگریز از دگر کس تا بتبریز صفا 


تا شوی مست ازجمالو ذوق وحالانی کنی 


ساخت بفراقان برسم عید بفراقانیی 
جبرئیل آمد بمپمان‌باد دیگر تاخلیل 
دوز مهمانیست‌امروز الملاجانبایباله 
بانك جوشا جوش آمدبامدادان مرمرا 
می‌کشید آن بومر اتاجانب مطبخ‌شدم 
گنتش زان کفچه‌ای تانفس‌من‌ساکن شود 


زهره آمدهز آسمان‌ومی زند سرخوائیی 
می کند عجل سین دا از کرم بریانیی 
هین زسرهاکاسه زیبا در چنین مهمانیی 
بوی خوش می آیدم از قلیه و بودانبی 
مطبخی پر نور دیدم مطبخی نودانیی 


گفت‌دو کین‌نیست دی‌جان بهرة#انسانیی 


چون منش الحاح کرد کفچه دازد بر سرم 


در سر و عقلم در آمد مستی وویرانبی 


ای بداده دیدهای خلق دا حیرانبی 
ای مبارك چاشتکامی کافتاب روی‌تو 
دم بدم‌غطمی‌دهد جانها که‌سابند؛تویم 
تا چه می بینندجانهاهردمی درروی‌تو 
از چه هر شب‌پاسبان بام عشق‌توشوند 
این‌جه چا مست این که گرد ان‌گردهایبرجانها 
این چه س رگفتی تو بد لپ اکه خصم جان‌شدهد 
روستایی دا چه آموزید نور عشق تو 


ویز لشکرهای عشقت هرطرفویرانیی 
عالم دلرا کند اندر صفا نودانیی 
ای سراسر بندگی عشق تو سلط‌انبی 
وز چه‌باشد هر زمانیشان‌چنین دقصانیی 
وز چه‌هرروزی بودشان بردرت‌دد بانیی 
آب حیوانست این یا آتشی دوحانیی 
این چه دادی دردداتا می کند درمانیی 
تا ذلوح‌غیب دادش‌هردمی خطخوانبی 


شمس تبریزی فرو کن سر ازین قصر بلند 


تا بقایی دیده آید در جپان فانیی 


۱۰۴۱ 


۳۸۰۸ 


۳۸۰۹ 


۳۸۰ 


لذلت 


ازهوای‌شس‌دینبنکر تو این‌دیوانگی 


وحش‌صحر | کشته ورسوای‌باز اری‌شده 
صاعقه هجری زده برسوخته یکباد کی 
من زشمم عشق‌او نانبارهای‌میخواستم 
ای کشاده قلمهای جان بچشم آتشین 

ای‌خد او ندشمسدین‌صدگنج*ا کستببش‌تو 
صدغر یو بانگ | ندرسق فک دون‌انکنيم 


از هوای خانةٌ او صد هزادان خانگی 
عقل وشرموفپمو تقوی‌دانش‌وفر زانگی 
کفت_بنویسید توقیعش پی بردانگی 
ای‌هز ار آنصف‌دد یدهعشقت ازمردانگی 


عقل را گفتم میان جان و جانان فرق کن 


شانه عقلم ز فررقش 


ای‌دهانآ لوده‌جا نی از کجامی‌خورده‌ای 
با کدامین چشم تواز ظلمتی بگذشته‌ای 
با کدامین دست بردی حادنات دهردا 
نی هزاران بارخون‌خویشتن دادیغتی 
نی‌هزاران بار اندر کودهای امتحان 
نی توبر ددیایآ تش‌بالو پر داسوختی 
چونا ین دههی گردی‌نیست بر نعلین‌تو 
اسوی ما آخر جوابی باز کو 


یاوه کرده شانگی 


وان‌طر فکین‌باده بودت ازکجاره برده‌ای 
با کدامین بای داهبی دهی بسپرده‌ای 
از جمال دار بایسی آینه بسترده‌ای 
نی هز اران‌بار تو درز ند کی‌خودمرده‌ای 


د رگد از یدک‌چو مس و همچومس بفسرده‌ای 


نی‌تو بر پشت‌فلك پاهای خود افشرده‌ای 
از ورای این‌همه‌توچو نك اهل پرده‌ای 
کز درون‌بحر دانش‌صافیی نی درده‌ای 


جانم کز عنابتهای مخدوم ذمان صدرشس‌الدین‌تبر یزی‌توده‌گم‌کرده‌ای 
گر یکی‌غیزه‌رساندمر تراای‌سنگ‌دل ‏ از ودای‌این نشانها که‌بکفت آودده‌ای 
بی علاج و حیلها گرسنگ باشی در زمان 
گوهریگردی از آن‌جنس یکه‌تونشمرده‌ای 
اقتلونی یا تقانی ان فسی قتلی حیانی ‏ و مماتی فی حیاتی و حیانی فی ممانی 
اقتلونی ذاب جسمی قدح القپوة قسی هله بشکن تفص ای‌جان چو طلب کار نجانی 
ز سفربدر شوی توجویقین ماه نوی‌تو ‏ ز شکستازچه‌توت 


چو توی یار مرا تو به‌اژین دار مراتو 
چو بسی تحطکشیدم بنما دعوت عیدم 
ح ر کت کن‌ح رکتهاست کلید درروزی 
بچنین رخ که‌تو دادی‌چهکشی‌نازسپیده 
بنه‌ای ساقی اسعد تو یکی بزم مخلد 
بحق بحر کف تو گپسر باشرف تبو 
مثل ساغر آخر تو خراببی عقولی 
کرمتست بر آید کف‌چون‌بحر کشاید 
بکرم انح عقدی بعطا نقدة نقدی 


برسان قوت 


که نشدسیر دوچشمم بتره و نان‌برانی 
مگرت نیست خبر تو که‌چه‌زیباح رکانی 
بصفت در که‌چه‌محمودصفاتی 
که خمادیست جهانداز می و بزمنباتی 
که بلطف وبگوارش توبه‌از آب‌فرانی 
که چو تحریهةٌ اول سر ار کان صلاتی 
تو اهل صدقاتی 
برهان منتظران دا ز تمنای سباتی 


بدمدامندقه رسد که 


ارززیر 


۳۸۳ 


نه‌در ابروی توچینی‌نه‌در آن‌خوی ت و کینی 
دسی از ساغر مردان بخیالات مصود 


بمدو گوید لطفت که بنینی و بنانی 
زره سینه خرامان کنساء خفرات 


و جوار ساقیات و سواق جاریات 


توبکو باقی‌ایندا انافی‌سکرسقانی 


خنك آن دم که برحمت سر عشاق بخادی 
خنك آن‌دم که بگویی که‌بیا عاشق مسکین 
خنك آن دم‌که در آویزد در دامن لطفت 
خنك آن‌دم که‌صلا در دهد آن‌ساقیمجلس 
شود اجزای تن ما خوش‌از آن بادة باقی 
خنك آن‌دم که زمستان‌طلبد دوست‌عوارش 
خنك آن دم که‌زمستی سر زلف توبشورد 
خنك آن دمکه بگوید بتودل کشت ندارم 
خنك آنند که شب‌هجر بگویدکه‌شت خوش 
خنك آندم که بر آید بهوا ابر عنایت 
خودد این خا که تشنه تر از اند یک‌سیاهست 
دخل الشق علینا بکوژس و عقار 


اوززبرا 
خنك آن دم که بر آید زخزان باد ببادی 
که تو آشفتة مایسی سر اغیاد نسدادی 
توبگویی که چه‌خواهی زمن ای‌مست‌نز ادی 
که کند بر کف ساقی قدح باده سوادی 
برهد این تن طامم ز غم مایده خواری 
بستاندگرو از مابکش و خوب عذاری 
دل بیچاره بگیرد بهوس حلقه شمادی 
تو بگویی که بروید پی تو آنچ بکادی 
خنك آن دم که سلامی کند آن نوربهادی 
تو از آن ابر بصحرا کپر لطف ببادی 
بتمام آب حیات و نکند هیچ غبادی 
ظبر السکر علینا لحبیب 


متواد 


سغنی موج همی زد که گپر ها بفشاند 


خمشس باید کردن چودد ینش‌نگذادی 


پمشو همره مرغان که چنین بی پرو بالی 
چو هیاهوی بر آدی و بینند سباهمی 
چو خلیفه پسری تو بنه آن طبل ز گردن 
بخدا صاحب باغی تو ز هر باغ چه دزدی 
تو نه آن بدد کمالی که دهی‌نود و نگیری 
هله‌ای ءشق برافشانگپر خویش براختر 
بده آنندست بدستم مکشان دس که مستم 
بدوان مست‌وخرامان بدوی مجلس‌سلطان 
نه صداعی نه خماری نه غمت ماند نهزادی 


۳۸۵ 
چو نه میری نه وذیری بن سبلت‌بچه مالی 
بشناسند همه کس که تو طبلی و دوالی 
بستان خنجر و جوشن که سپهداد جلالی 
بفروش از دز خویشت همه انگود حلالی 
بستان نور چو سای لکه تو امروز هلالی 
که همه اختر و ماهند وتو خودشید مثالی 
کهشر ابست وکبا بست‌و یک یگوشه ای‌خالی 
بنگر مجلس عالی که توی مجلس عالی 


عسبی دان غم حودرا بدر شعنه و والی 


عسس وشحنه چه گویند حربفان ملك‌ر! 


همه‌درروی درافتند که بس خوب‌خصالی 


که‌شکیبدز توای‌جان که جگر کوشة جانی 
نه درونی نه‌برونی که‌ازین هر دو فزونی 
پرود فکرت جارو نبدت دام بهر سو 
چه بود باطن کبکی که دل پاژ ندانسد 


۳۸۹ 
چه تفکر کنداز مکر وژ دستان که‌ندانی 
نه زشیری نه ژ خونی نه اژینی نه از آنی 
تو همه دام و فش دا بیکی فن بدرانی 


چه حبوبست زمین در که زچرخست نهانی 
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۱۰۴۴ کلیات شمس تبریزی 


کلهش بنمی و آنگه فکنی با بسیلسی 
کله و تاج سرم. داپی سیلی تو باید 
بکجا اسب دواند بکجا رخت کشاند 
بچه نقصان نگررندت بچه عیبی شکنندت 
بملاقات نشان ده ز خیالات امان ده 
هله‌ای جان کثاده قدم صدن نباده 
شه و شاهین جلال ی که چنین با بردبالی 
چه بود طبم ورموزش‌بیکی شعله بسوزش 
هله برقوس بنه زه ز کمین گاه برون جه 


چو همه خانةٌ دلرا بگرفت آتش بالا 
بود اظهاد زبانه به از اظهاد زیانی 


مکن ای‌ددست نشاید که بخوانند و نیابی 
هله ای‌ذیده و نورم گه آن شد که بشودم 
اگرم خصم بخندد وگرم شحنه ببندد 
بتو سو گند بخوردم که ازین شیوه نگردم 
بکن‌ای دوست‌چر اغیکه به‌ا اخترو چرخی 
دل دیران من اندر غلط ارچند در آید 
هله يك قوم بگریند و یکی قوم بخندد 
اگر از خشم بجنگی وگر از سم بلنگی 
ببد و نيك زمانه نجهد عشق ز خانه 
چو مرا درد دوا شد چومرا جور وفا شد 
سحرالمین چه باشد که جپان خشك نماید 
هله اين ناز دها کن نفسی دوی بماکن 


چه کند بر مسکین چو کند شیر شبانی 
که مرا تاج توی وجز تو جمله گرانسی 
ز توچون‌جان بجهاند که‌تو صد جان‌جهانی 
بکی مانتد کنندت که ببخلوق نمانی 
مکشش زود زمان‌ده که تو ام زمانی 
همه از بای فتاده تو خوش و دست زنانی 
نهگمانی نه خیالی همه عینی و عیانی 
بیکی تیر بدوزش که بسی سغته کمانی 
برها! 


ازین‌دهکه‌تو زان شب رکلانی 


۸۷ 
و اگر نیز بیایی بروی زود نبایی 
پی موسی تو طورم شدی از طود کجایی 
تو اکر نیز بقاصد بنضب دست بخایی 
بکنم شود و بگردم بخدا و بخدایی 
بکن ایدوست طبیبی که بپر درد دوایی 
بزند عکس تو بروی کند آن جفدهمایی 
ره عشق تو ببندند با ستیزه نمایی 
واکر شیر و پللگی تو هم از حلقةً مایی 
نبود عشق فسانه که سماییست سمایسی 
چو مرا ارش سماشد چکنم طال بقابی 
بر عام و بر عارف چو گلستان دیاضی 
نفی ترك دغاکن چه بود مکر و دغایی 


هله خاموش که تااولب شیرین بگشاید 


بکند هردوجپان را خضر وقت سقایی 


صنما چونك فریبی همه عیاد فرییسی 
سحری چون قمر آبی بغرابات در آیی 
دل آشنته نگیری خرد خفته نگیری 
زغت سنگ کدازد دمه با گرگ بازد 
چکنم جان وبدن دا چکنم قوت تن دا 
قبر ژنگی شب دا تو کنی دومی مه رو 
هبه‌را کوش بگیری شنوایی برسانی 
تو نهآن ی که فریبی ز کسی صرفه بجوبی 


۳۸۸ 
صنما چون همه جانی دل هشیاد فریبی 
تو بدان ن رکس خفته همه پیداد فریبی 
تو بدان نرکس خفته همه پیداد فریبی 
رمه و گرگ و شبان را تو پیکبار فریبی 
که تو جباد نبادجپانی همه پیسار فریبی 
همه کوران سیه دا تو بانواد فرییسی 
همه را چشم کشایی و بدیداد فریبی 
حبه‌کهاش واعطاین اقو بایتاز فزمی: 


غزلیات, قصائد 


تو صلاح دل و دینی تو درین لطف چنینی 
که کمین خاد فنا دا سوی گلزاد فریبی 


۱۰۳۵ 


۳۸۹ 


اگر او ماه منستی شب من دوز شدستی 
وکر او چپرة مستی بسر دست بخستی 
وکر او در صدیت بنمودی احدیت 
واگر باغ نه مست ی که درو میوه برستی 


اکر اد هبرهستی هبه را داء زدستی 
زکجا عقل بجستی ز کجا نيك و بدستی 
بخدا کوه احد هم خوش و مست احدستی 
ز کجا میوة تازه بدرون سبدستی 


سبد کفت دها کن‌سوی آن باغ‌نهان‌شو 
اگر این گفت‌نبودی نه مدد بر مددستی ۳۸۹۳۰ 


چو بشهر تو دسیدم تو زمن‌گوشه گزیدی 
تواگر لطف کزینی واگر بر سر کینی 
سب غیرت تست آنك نهانی و اگر نسی 
تواگر کوشه بگیری توجگر گوشه ومیری 
دلکفر ازتو مشوش سرایمان ببیت خوش 
هیه‌گلپا کرو دی هبه سرها گرو منی 
چوونا نبوددر گل‌چودهی نیست سوی کل 
اکر از چهر* یوسف نفری کف ببر یدند 
ز پلیدی و زخونی توکنی صودت شخصی 
کنیش طمبهٌ خاکی‌که شود سبزه پاکی 
هله ای دل بسا رو بچراگاه خدا رو 
تو همه طمم بر آن‌نه که درو نیست امیدت 


چو ز شپر تو برفتم بوداعیم ندیدی 
هبه آسایش جانی همه آدایش عدی 
هبه خورشید عبانی که زهر ذره پدیدی 
واگر پرده دری تو هبه دا پرده دریدی 
هه را هوش ر بودی همه را کوش کشیدی 
توهم‌اين دادهم آن‌راز کف‌مر گ‌خریدی 
هبه برتست توکل که عادی دعیدی 
تو دو صدیوسف.جان‌راز دل و عقل‌بریدی 
که‌گر یزد بدوفررسنگ وی از بوی پلیدی 
برهد او زنجاست چو درو روح دمیدی 
بچراگاه ستوران چو یکی چند چریدی 
که زنومیدی اول تو بدین سوی دسیدی 


تو خمش کن که‌خداو ندسخن بخش بگوید 
که‌همو ساخت در قفل و هموکرد کلیدی ۸۳ 


ناله و زاری 


همه اجز ات خموشند ز تو اسرار نیوشند 


تو ز هر ذره وجودت 


توی دریای مخله که درو ماهی بی حسد 
همه خاموش بظاهر همه قلاش و مقامر 


هبه ماهندنه ماهی همه کیخرو و شامی 
هبه ذرات چوذااللون همه‌رقاص‌چوگردون 
هبه اجزای وجودت بتو گویند چه بودت 


مثل نفس خزانست که درو باغ نهانست 


تو یکی شهر بزد گی‌نه یکی‌بلکه‌هزادی 
همه روزی بخروشند که‌بیا تا تو چه‌داری 
ز سر جهل مکن رد سر انکار چه خادی 
هبه غایب همه حاضر همه صیاد و شکاری 
همه چون یوسف‌چاهی زتو اندر چه تادری 
همه‌خاموش‌چومریم همه‌در بانگ‌چوقادی 
که همه گفت و شنودت‌نه زمپرست وزیاری 
ز درون باغ بخندد چو رسد جان بهادی 


تو فقیری تو فقیری تو فقیر ابن فقیری 


توبر ین‌شممچه گردی‌چو از آن‌شهد بخوردی 
توچوبروانه چه‌سوزی کهز نوری‌نه زنادی 


۸۳ 


تو کبیری‌ت وکبیری ت و کبیر اب ن کبیری 


۱ 


دامن تواصولی‌تواصولابناصولی 
تو لطیفی تو لطیفی‌تو لطیف این لطیفی 
هله‌ای روح مصود هله ای بختمکرد 
تو از آن‌شهر نهانی که بدان‌شه رکشانی 
همگی آب حباتی همگی قند و نبانی 
پیکی کرم منکس بدهی دیبه واطلس 
پعدم در نگریدم عدد ذره ‏ بدیدم 


اگرت 


ز کچاییز کجایی هله‌ای مجلس سامی 
هله ای جان و جهانم مدد نود نهانم 
عجب ازخلوتیانی عجب‌از مجلس‌جانی 
عجب آن‌چیست مشمشم ر خت از نورمبرقع 
بگلستان جمالت چودسد ديدة عاشق 
سیدی انت من این صاد حسناك ندامی 
قبر سار الیثا حبه فرض علینا 
شجر طاب جناه شجر الغلد فداه 
سر خلبی که بپستی بکرم باز کشایی 

که دیکی ز پی خلق یختی 
زر ره بآ مر مها بط 
زرخ‌یوسف خو بان‌همهز ندان‌چ وگلستان 


شمس تبریزی 


تو خییری تو خبیری توخبیر ابن‌خبیری 
تو جهانی دو جهانرا بیکی کاه نگیری 
نهزخاکی نهز آبی نه ازین چرخ اثیری 
نشوی غره بچیزی نه ز کس عذر پذیری 
همگی‌شکرو نجاتی نه خداری نه‌خیری 
نکند بر توزیانگ یکه‌شکوری‌وشکیری 


بر عشق تو بران برهیده ژ زحبری 


آتش همگی آب شود خوش 


اگرت بیند منکر برهد او ز نکیری 


۳۸۳۳ 
تفسی در دل تنگسی نقمی پرسر بامی 
ستن چرخ و زمینی هوس خاصی‌وعامی 
عجباز ادمن‌و دومی عجب‌ازخطٌشامی 

که مه و مهر پیش ش کند ازعشق غلامی 

بسوی باغ چه آید مگر از ففلت‌وخامی 

نظر الحق تعالی لك فی الب 

سطم المشق لدینا طرد ۱ 

وجد القلب مناه و کلوا منه کرامی 

خرد هردو جپان دا بربایی بتمامی 
که ازو یابد اباها همگی ذدق طعامی 


بدوصد دام در آید چو توش دانً دا 
1 )9 ید جوز و ای 


چو چنین‌باشد زندان‌توچر| ددغم دامی 


هله خاموش مپرس ش که کسی قرص قمر دا 


بنبرسد که چه نامی و کیی وز چه مقامی 


مه ما نیست منور تو مگر چرخ در آیی 
کی بود چرخ و تریاکه بشاید قدمت دا 
همه پی خدمت ور شوت سد از لطف توخلعت 
زمن وماست که جانی بگشادست دکانی 
غلطی‌جان غلطی‌جان همه‌خوددا بمر نجان 
بسح رگاه و مشادق که شود تیره دخ‌مه 
شاج توییا تا که کشیمش 
مشکی دا مشکی دا مشکی برهوسی دا 
چورخ دوز بیند ز بن گوش بمیرد 
زر ومال ت و کجا شد پرو بال تو کجا شد 


۸۴ 
کی سا شود چرخ چو برچرخ بر آیی 

و اگر نیز بشاید ذ تو یابند سزایی 
نه عدم ود توب که‌بدادی من و مایی 
و اکر نه بچه باژو کشد او قوس خدایی 
نه سیحی که بانسون بدمی چثم گشایی 
کی بود نیم چراغی که کند نود فزایی 
که‌چراغ خلقست این‌بر آن شمع سدایی 
چه کشانی چه کشانی بسطادات همابی 
زچه دفتی زچه مردی توچنین‌سست چرابی 
عم وخال تو کجا شد و تو ادباد کجایی 


هله باز " هله بازا" بسوی تعمت و ناژ آ" 
پروبال تو بریدم غم و آء تو شنیدم 


زپس مرگ برون بر خبر دحمت من بر 


۷ 


کهمت باق تست زبس مر که این 
هله بازت بخریدم که نه در خورد جفایی 
که نگویند چو دفتی بعدم باز نیایی 


کتب ال تصالی کرم اي توالی فتدلی و تجلسی بعث العشق ددایی 
فعلاتن فغلاتن فنلاتن فلاتن 
خمش و آب‌فروروسمك بحروفایی ۸۳۰۵ 
مثل ذرة دوزن همگان کشته هصوابی ‏ که تو خودشید شمایل بسربام بر آیی 


همه ذدات بر یشان زتو کالیوه و شادان 
همه در نور نپقته همه در لطف تو خفته 
هبه همخواباً دحمت همه پرورده نعمت 
چو من این وصل بدیدم هبه آفاق‌دویدم 
مگر اين نام نقیبی بود از دشك دقیبی 
بجز از دوح بقایی بج 


مده از جهل‌گوایی هله تا ژاژ نخایی 


همه چون ذره دوژن ز غمت گشته هوایی 
همه ذرات پریشان همه کالیوه و شادان 
هبه در بغت شکفته همه با لطف‌توخفته 
هیه همخوابهً ذحمت همه پروردة عمت 
چر من‌اين دصل بدیدم هبه آفاق دویدم 
بجز از باطن عاشق بود آن باطل عاشق 


همه دستك زنو گویان که‌تو درخانة مایی 
غلط انداز بگفته که خدایا تو کجایی 
هیه شه زادة دولت شده در لبس کدایی 
طلبیدم نشنیدم که چه بد نام جدایی 
چه دقیبی چه‌نقیبی همه مکرست و دغایی 


بجز از خوب لقایی 

۳۸۳۹ 
همه دردی کش وشادان که‌تو درخانهً مایی 

همه دستكك‌زن و گویان که‌تو خورشبدلقایی 

همه در وصل بگفته که خدایا تو کجایی 

همه شه زادهٌ دولت شده در دلق گدایی 

طلییدم نشنیدم که چه بد نام جدایی 

که ورای دل عاشق همه فعلست و دغایی 


توبر آن وصل خدایی توبر آن روح بقابی 


مده از جپل کوایی 
بده ای دوست شرابی که‌خداییست خدایی 
چو دهان‌نیستمکانش همه‌اجز اش دهانش 
ببرد بوخبر آنکس که بود جان مقدس 
بدل طور درآید ژ حجر نود بر آید 
می لمل دمضانی ز قدحهای نهانی 


هله تا ژاژ نغابی 


۳۸۳۷ 
نه درو رنح خماری نه درو خوف جدایی 
ز زمین نیست نبانش که سماییست سمایی 
نبودامرده که کر کن‌کندش مرده دبانی 
چو شود موسی عمران ادنی گو بسقایی 
که بپرجات بگیرد تو ندانی که کجایی 


رمضان ختةٌ خود دا و دهان بستهٌ خود دا 


تو مپندار ک 
خبریست نو رسیده تو مگر خبر ندادی 
تمریست رو نموده پرنود "بر کشوا 
عجباز کمان پنهان شب و دوز تیر پران 


زآن می‌نکند دوح فرابی 


جگرحسود خون‌شد تو مگر جگر نداری 
دل و چشم وام بستان ذ کسی اگر نداری 
بسپار جان بتیرش چه کنی سپرندادی 
چه غمستا گر چوقارون بجوال زر ندادی 


۱۰۴۸ 


بدرون توست‌مصریکه‌توی شکرستانش 
شده‌ای غلام صودت بمثال بت پرستان 


بغدا جمال خود دا چو در آینه ببینی 
خردانه ظالمی تو که ورا چو ماه گویی 
سرتست چون چراغی بگرفته شش فتیله 
تن تست همچو اشتر که برد یکمبةُ دل 


کلیات شمی تبریزی 


چه غست اکر ز بیرون مدد شکر ندادی 
تو چو یوسفی ولیکن بدرون‌نظر ندادی 
بت خویش هم توباشی بکسی گذد ندادی 
زچه روش ماه گوبی تو مگر بصر ندادی 
همه‌شش زچیست‌ددشن اگر آن شرر ندادی 
زخری بحج نرفتی نه از آنك خر ندادی 


تو کبه گر نرفتی بکشاندت سعادت 


مگریز ای فضولی که رحق عبر ندادی 


تو نفس نقس برین دل هوسید گر گماری 
سر این خدای داند که مرا چه می‌دو اند 
پشکادگاه بنگر که زبون شدند شیران 
تو ازو نمی گریزی تو بدو همی‌گریزی 
زشه ار خبر نداری که هم ی کند شکادت 
چو بترس هر کسی دا طرفی همی دو اند 
زکسیست ترسلاب د که زخود کسی نترسد 


بپلاك می دداند بغلاس می دواند 


۳۸۳۹ 
چه خوش‌است‌این‌صبوری‌چه‌کنم نمی گذاری 
توچه دانی ای‌دل آخر تو بربن چه‌دست‌دادری 
ت و کجاگریزی آخر که چنین زبون شکادی 
غلطی غلط از آنی که میان این غبادی 
بنگر تو لحظه لحظه که شکار بی‌قرادی 
اکر او محيط نبود ز کجاست ترسگادی 

هبه را موف دیدی 

به‌ازین نباشد ای جان که تو دل‌بدوسپادی 


پن‌همه‌ست بادری 


بشایت سردن دل آگر دلم بغوامد 


دل خود بدوسپردم هم اژو طلب تویادی 


هله پاسبان منزل تو چگونه باسبانی 
بزن آب سرد بر رو بچه و بکن علالا 
که چراغ دزد باشد شبوخواب پاسبانان 
بگذار کاهلی دا چو ستاده شب دوی‌کن 
دوسه عوعو سکانه نزند ده سوادان 
سک‌خشم و کاوشهوت چهزنند پیش‌شیری 
نهدو قطره آب بود ی که سغینه‌ای و نوحی 
چو خنا بو بناهتچه عفن برد ز راهه 
چه نکو طریق باشد که خدا دفیق باشد 
تو مکو که ارمفانی چه برع بی نشانی 
تو اگر دوی و گرنی بدود سعادت تو 
چو فلام تست دولت کندت هزار خدمت 
تو بخسپ خو شکه‌بختتزبرای تو نید 
بفلك ب رآ چو عیسی ادنی بگو چوموسی 
خیش اعدل وچه‌چاره سرخم اگر بگیری 


۳۸۳۰ 
که ببرد دخت ما دا همه دزد شب نهانی 
که زخوابنا کی تو همه سود شد زمانی 
بدمی چرافشان دا ز چه دو نمی نشانی 
ز زمینیان چه ترسی که سواد آسمانی 
چه برد زشیر شرزه سگ و گاو کاهدانی 


که بیثةٌ حقایق بدرد صف عیانی 
بیان موج طوفان چپ و داست می‌ددانی 
پغلك رسد کلاهت که سر همه سرانی 
سفر درشت گردد چسو بپشت جاودانی 
که‌پساست مپرومه‌دا دخ خویش ارمفانی 
هبه کار برگزارد بسکون و مپربانی 
که ندارد از تو چاره و گرشز در برانی 
تو بگیر سنگ د رک فکه شود عقیقکانی 
که خدا ترا نگوید که خموش لن ترانی 
دل خنب برشکافد چو بجوشد اين ممانی 


غزلیات . قصائد 


دو هزار بار هردم توبغوانی اين غزل دا 
اگر آن سوی حقایق سیران او بدانی 


۳۸۳ 


چو نماز شام هر کس‌بنهد چراغ وخوانی 
چو وضو ز اشك سازم بود آتشین ندازم 
رخ قبله‌ام کجا شد که نماز من قضا شد 
عجبا نداز مستان تو بگو ددست هست‌آن 
عچبا دو د کعتست‌این عجبا که‌هشتمین‌است 
در حق چگونه کوبم‌که نه دست‌ماندو ‌دل 
بدا خبر ندادم چو نماز می‌گزادم 
پس ازین‌چو سایه‌باشمبسو پیش هر امامی 
بررکوع سایه منگر بقیام سایه منگر 


ز حساب دست سایه که بجان غیر جنبد 


چو شهست سایه بانم‌چو ردان شود دوانم 

چومرا نماند مایه منم و حدیث سایه 
نکنی خش برادد چو 
ز سبو همان تلابد که 

صنما چنان لطیفی که بجان ما دد آبی 

تو جهان باك داری نه وطن بخاك دادی 

تو لطیف و بسی نشانی زنهانها نهانی 

چو تراست‌ای سلیمان همگی ز بان مرغان 

بجبان ملك‌توی بس نکشد کمان‌تو کس 


بغرام شمس تبریز که 
هیه مس ما شود زد چو بکان مادد آبی 


سوی باغ ما سفر کن بنگر بهاد باری 
نرسی بباز پران یسی سایه‌اش همی دو 
بنظاره و" تساشا بسواحل ۲ و دریا 
چو شکار گشت باید بکمند شاه اولی 
بکشان تو لنگ لنگان ز بدن بعالم جان 
هله چنگیان بالا ز برای سیم و کالا 
بمیان اين ظریفان بسماع این حریفان 
بچنین شراب ارزد ز خماد خسته بودن 
ز سبو ففان ب رآم دکه ز تف می‌شکستم 
پی خسروان شیرین هنرست شور کردن 


منم و خیال یاری غم و نوحه و ففانی 
در مسجدم بسوزد چو بدو رسد اذانی 
ز قضا رسد هباده بین و تو امتحانی 
که نداند او ذسانی نشناسد او مکانی 
عجبا چه سوره خواندم چو نداشتم زبانی 
دل ودست چون‌تو بردی بده‌ای خدا امانی 
که تمام شد ر کوعی که امام شد فلانی 
که بکاهم و فزایم ز راك سایه بانی 
مطلبز سایه تصدی مطلب ز سایه جانی 
که‌همی ز نددو دستك که کجاست‌سایه‌دانی 
چو نشیند اد نشتم بکران؛ دکانی 


چکند دهان سایه تبیت دهانی 
پری ز آپ و آذد 
درو کنند یا نی زر 


صنما بحق لطفت که میان ما دد آبی 
چه شود اکر زمانی 
بفروزد اين نهانم چو نهان مادد آبی 
تو بلب چه شهد بغشی چوزبان‌ما دد آمی 
بپرم چو تير اگر تو بکمان ما ددآیی 
تو کیمیای حقی 


ان ما دد آبی 


۸۳۳ 
سوی یار ماد گذد کن پنگر نگاد بادی 
بشکار گاه غیبآ بنگر شکار بادی 
بستان ز اوج موجش در شاهوار بادی 
چو برهنه گشت باید بچنین مار بادک 
بنگر ترنج و دیحان کل وسبزهذاد بادی 
بساع زهرة ما بزنید تاد بادی 
ده پوسه کر نباشد برسد کناد بادی 
پی این قراد بر گو دل بی قرار بادی 
هله‌ای قدح بپیش آ بستان عقار بادی 
حیات جانپا دل وجان سپار بادی 


بدکان عشق روزی ز قضا گذار کردم 
من‌از آن‌درج گذشتم که‌مر| توچاره سازی 


شمی تبریزی 


دلین دمید کلی ز دکان و کار بادی 
دل وجان بباد دادم و نگاه داد باری 


هله بسکنم که شرحش‌شه خوش بیان بگوید 


هله مطرب ممانی غزلی ییاد بادی 


بمباد کی و شادی بستان ز عشق جامی 
چه بود حیات بی او هوسی و چاو میخی 
قدحی‌دو چون بدوددی خوشو شیر گیرگردی 
خنك آن دلی که در وی بنهاد بخت تختی 
ز سلام پادشاهان بدا ملول گردد 
پمیان دلق مستی بقمار خانا جان 
خنك آن دمی‌که مالد کف شاه پروبالش 
ز شراب خوش بخورش نه‌شکوفه ونه‌شودش 
همه‌خلن‌ددکداکی توخر اب ومست‌ود لخوش 


۸۳۴ 
که ندا کند شرابش که کجاست تلضکامی 
چه بود پیش او جان دغلی کمین غلامی 
پدماغ تو فرستد شه و شیر ما پیامی 
خنك آن سری که در وی می‌مانهاد کامی 
چو شنید ن 


ز تو سر سری سلامی 
بر خلق ناء او بد سوی عرش نیکنامی 
گزیده دامی 
نه بدوستان نیازی نه ز دشن انتقامی 
هبه دا نظاده می‌کن هله از کناد بامی 


که مپید باز مایی 


ز تو يك سوال دادم بکنم دگر نگویم 


ز چه گشت زد پخته دل وجان ما ز خامی 


ز گزاف دیز باده که تو شاه سانیانی 
دو هزار خنب باده نرسد بجرعةٌ تو 
می ونقل اين جهانی چو 
دل وجان وصددل وجان بفدای آنملاحت 
پزن آتشی که دادی بجهان بی قرادی 
پرو بل بشجان رای بسی شکسته‌پرشد 
سخنم بپوشیادی نمکی ندارد ای جان 
که هر آنچ مست گویدهمه باده گفته‌باشد 
مددی که نیم مستم بده آن قدح بدستم 
هله ای بلای توبه بدران ت 


وفا ندارد 


توبه 


تو خراب هر دکانی تو بلای خان و مانی 


۲۸۳۵ 
تونه‌ای ز جنس خلقان تو ز خلقآسمانی 
ز کجا شراب خاکی ذ کجا شراب جانی 


می و ساغر خدابی چو خداست جاودانی 
جز صودتی که دادی تو بخا کیان چه‌مانی 
پشکاف ز آتش خود دل تبهٌ دغانی 
پرو بال جان شکستی بی‌حکمتی که دانی 
قدحی_ دو موهبت کن چو زمن‌سخن‌ستانی 
نکند بکشتی جان جز باده بادبانی 
که بدولت تو دستم ز ملولی و گرانی 
بر تو چه جای توبه که تضای ناگهانی 
زه کوه قاف گیری چو شتر هم ی کشانی 


عجب آن‌دگر بگویم که بگفت می‌نياید 


تو بگ و که ازتوخوشت رکه 


بچه وی پشت آدم بکی که از گزینی 


نه که روی و پثت عالم همه رو بقبله دارد 


همگانزخود گر یز ان‌سویحق ونملد یزان 
نه مین ستان بغفته ز رخ فلك شکفته 


دهد آن حبوب‌علوی بزمین خوشیوحلوی 


شه شکربیانی ۳۸۳۰ 
سوی او کند خدا رو بحدیث و همنشینی 
که زکیمیاست مس دا برهیدن از مسیلی 
که ذکاسدی رسانمان بلطافت و ثمینی 
ز فلك نبات یابد برهد ازین زمینی 
بپاد امانتیپبا بنساید از امینی 


هله ای حیات حسی بگریز هم ز مسی 
ز برای دعوت جان برسیده‌اند خو بان 
بخدا که ماه دویی بدا فرشته خویی 
توکه یوسف زمانی چه میان هندوانی 
بصفا چو آسبانی بسلاطفت چو جانی 
بخزینه خوب دختی ( قدیم نیکبغنی 
شده ام چوموم‌ای‌جان بپو ای مپر سلطان 


ارف ِِِ 


سوی آسبان قدس ی که تو عاشق مپینی 
که بیا بمعدن و کان‌بپل‌این قراضه 
بخدا که مشك بوبی بخدا که اینچنینی 
برد آینه طلب کن بنگر که دوی بینی 
بنبات چون درختی بثبات چون یقینی 
برسان بموم مپرش که گزیده‌تر نگینی 


هله بس که کاسپا دا بطعام اوست قیمت 


و اکر نه خاك نه ارزد همه کاسهای چینی 


هله عاشقان بشارت که ناند این‌جدابی 
زکرم مزید آید دو هزار عید آید 
شکروفا بکادی سر دوح دا بخادی 
کرمت بخود کشاند بمراد دل دساند 
هله عاشقان صادق مروید جز موافق 
بمقام خاك بودی سفر نهان نمودی 
تومسافری‌روان کن‌سفری‌بر آسا اکن 
پنگر بقطرة خون که دلش لقب نبادی 
نفسی دوی بمغفرب نفسی دوی بمشرق 
بنگر پنود دیده که زند بر آسمانها 


برسد وصال دولت بکند خدا خدایی 
دوجپان مر ید آید توهنوزخود کجایی 
ز زمانه عار دادی بنهم فلك بر آیی 
غم این و آن نماند بدهد صفا صفایی 
که سعادتیست سابق ز درون با وفایی 
چو بآدمی دسیدی هله تا باين نبابی 
تو بجنب پاره باره که خدا دهد رهابی 
که بگشت کرد عالم نه زداه برو بایی 
نفسی بعرش و کرسی که ز نود او لیابی 
بکسی که نود دادش بنمای آشنایی 


خمش از سخن کزادی تو مگر قدم نداری 


تو اگر بزرگوادی چه اسیر تنگنایی 


صفت خدای دادی چوبسینه‌ای‌دو آبی 
صفت چراغ داری‌چو بخانه‌شبدد آیی 
صفت شراب داری تو بمجلسی که‌باشی 
چوطربد هیده باشد چوهوس بر بده باشد. 


چوجپان‌فدر 


؛چو نشاط مرده باشد 


اضا بدرون بی‌قر اران 
فلکی بگردخاکی شبورو زگشته‌گردان 
نفی‌سرشاك دیزی‌نفسی توخالك پیز ی 
مثل‌قر اضه‌جو یان‌شبورو ز خاك بیزی 
چه‌عجب| گر کدایی زشهی‌عطا بجو ید 
وعجبتر اينك آن شه 
فلکانه یادشاهی نه که خاك 


چندان 


ا.عان طور سینا تو ز سینه وانمایی 
همه خانه نور کیرد ز فروغ روشنایی 


دوهزار شورون زخوش لقابی 
توخوش گنی-قایی 
چه‌جهانهای دیگر که‌زغیب بر گشایی 


و اگرنه تیره گل دا بسفا چه آشنایی 
فلکازما چه خواهی نه تومعدن ضیایی 
نه‌تراضه جوبی آخرهمهکان و کیمیایی 
زچه خاك می‌برستی نه تو قبلةٌ دعایی 
عجب‌اين که پادشاهیز گدا کند گدایی 
که کد اغلطدر افتد که‌مر است‌بادشایی 


تو چرا بخدمت آوشب وروز درهرايي 


۳۸۳۷ 


۳۸۳۸ 


۱-۵۲ کلیات شمس تبریزی 


فلکم جواب گوید که‌کسی تهی نپوید 
سخنم خود فر شته‌ست‌من | گر سخن نگویم 
تونه از فرشتگانی خودش‌ملك چه‌دانی 
توچه‌دانی این‌ابادا که زمطبغ‌دماغت 


که اکر کپی بپردبود آن ز کپربایی 
ملك کرسنه گوید که‌بگو خمش‌چرایی 
چهکنی ترنگپین دا توحری فکندنایی 
که‌خدا کنددر آ نجاشبوروز کدخدابی 


تبر بزشمس دیندا توبگو که‌روبما کن 


غلطم‌بگو که شمساهمه روی‌بی‌قفایی 


بکشید بار گوشم که‌توامشب آن‌مایی 
چودها کنی بهانه بدهی نشان خانه 
واکر بعیله کوشی دغلو دغا فردشی 
شب‌من نشان مویت سحرم نشان دویت 
صنما توهمچوشیری من‌اسیر تو چ و آهو 
صنما هوای ما کن طلب دضای ماکن 
همگی وبالم از تو بخدا بنالم از تو 
ره خواب‌من چو بستی بمبند داء‌ستی 
مه و مپر یار ماشد بامید تو خدا شد 
هیه‌مال و دل پداده‌سر کیسه پر گشاده 
همه‌راد کان‌شکستهره خواب‌و خود بسته 
پامید کس چه‌باشی که توی امید عالم 
بدرون تست‌یوسف چه‌روی بمصرهرژه 


صنما بلی ولیکن تونشان بره کجایی 
بسرو دودیده آیم که توکان کیمی‌ایی 
ز فلك ستاره دزدی زخرد کله دبایی 
قبر ازفلك درانتد چونقاب بر گشایی 
بجپان کی‌دیدصید ی که بتر سدازدهایی 
کهز بحرو کا م که تومعدن‌عطابی 
بنشان تکبرش را تو خدا بکبریایی 
زهمه جدام کردی مده ازخودم جدایی 
که زهی امید زفتیکه زند در خدایی 
پاید کی تو که خلاصهٌ دفایی 
بامید آن‌نشته که ز گوشه‌ای دد آیی 
توبگوش‌می‌چه‌باشی که‌توی‌می عطابی 
تودر آ درون برده بنگر چه خوش لقایی 


بدرون‌تست مطرب چه دهی کمر بمطرب 


نه کمست تن 
بپر گدای یکه و خاص‌از آن‌مابی 
بعصا شکاف ددیا که تو موسی زمانی 
بشکن‌سبوی‌خویان که تویوسف‌جمالی 
بصف اندر آی تنها که سفندیار وقتی 
بستان زدیو خاتم که توی بجان-لیمان 
چوخلیل‌رودد آ تشکه‌توخالصی‌ودلدوش 
بسکل زبی اصولان مشنوفریب غولان 
تو بروح بی‌زوالی ز درونه با جمالی 


توهنوز نایدیدی ژجمال خودچه دیدی 
توچنین نهان دریغن ی که مپی‌بزیرمیفی 
چوتو لعل کان‌نداردچو توجان‌جپاد‌ندارد 
توچو تیغ‌ذوالفقادی تن توغلاف‌چوبین 


زنابی نه کست جان ز نابی 
مفروش‌خویشارزا نکه توبسگرانبهایی 


بدران قبای مرا که ز نور مصطفایی 
چومسیحدمروان ,کین که‌تو نیز از آنهوامی 
در خیبرست برکن که علی مرتضایی 
بشکن سپاه اختر که تو آفتاب دایی 
چوخضر خو آب‌حیوا نکه توجوهربتیی 
که‌توازشریف اصلی‌که تواز بلندجایی 
تو از آن ذوالجلالی تو ز پرتو خدابی 
سحری‌چو آفتایی ز درون خود بر آیی 
بددان‌تو میخ‌تن‌د | که مهی‌وخوش لقایی 
که‌جپان کاهش‌است‌ایننو توجان‌جانفز ابی 
اکراین غلاف بشکست توعکتهدل‌جرایی 


۳۸۳۹ 


۸۴۰ 


غزلیات ۰ قصائد 


تو چو باز پای بسته تن تو چ وکنده برپا 
چه خوشاست زرخالس چوبآ تش‌اندر آید 
مگریز ای برادد تو ز شعلهای آذد 
بخدا ترا نسوزد رخ تو چو زر فروزد 
تو زخاك سر بر آور که درخت سر بلندی 
ز غلاف خود برون 7" که تویخ آبداری 


شکری شکرفشان کن که توقند نو 
بنواژ نای دولت که عظیم خوش نوایی 


بخدا کسی نجنبد چو تو تن زنی نجنبی 
هله خواجه خاك اوشوچوسوارشد بمیدان 
کهدر آن‌زمان‌سری‌ت وکه توخویش‌دنب‌دانی 
ز جهان گریز و وابرتوزطاق وازطر نیش 
تو بدان خدای بنگر که صد اعتقاد بخشد 


۱۰۵۳ 
تو بچنگ خویش باید که گره زپاگایی 
چو کند درون آتش هنر و گپر نمایی 
ز برای امتحان دا چه شود اگر دد آیی 
که خلیل زاده‌ای تو ز قدیم آشنایی 
تو پر بقاف قربت که همایی 
زکمین کان برون آ که تونقد بس دوایی 

ی 


۳۸۴۱ 
که پیالهاست مردم تو شراب بخش خنبی 
سراسب دا مگردان‌که توسر نهای توسنبی 
چوترا سری هوس شدتویقین بدانك دنبی 
چو زخویش طاق چه بستهٌ طر نی 


ز چه سنیست مروی ز چه رافضیست قنبی 


پفرست سوی پینش همه نطق راو تن دا 


که ترا یکی نظر ب که هميشه می غرنبی 


بت من ز در در آمد ببباد کی و شادی 
تو پرس‌چون در آمد که برون‌تر فت‌ه رگز 
غلطممگ و که چون‌شدز چگو نگی بر ون‌شد 


چه چگونه بدعدم داچه نشان نهی قدم دا 


۸۴۴ 


یراد دل ریدم بچهان بی مرادی 
که در آمد و برون شد صفتی بود جمادی 
تو چگونه‌ای ولیکن توزیی‌چگونه زادی 
نگر اولین قدم دا که تو بس نکو نهادی 


هبه بیخودی پسندم همه تن توگل بخندم 


بطرب میان ببندم که چنین دری گشادی ۸۴۳ 


هله‌ای پری شب رو که ز خلق نابدیدی 
نه ژ باد ها ببیرد نه ذ نم کمی پذیرد 
هله آسمان عالی ز تو خوش همه حوالی 
تو بگو و گر نگوبی بخدا که من بگویم 
سغنی ز نسر طاير طلبیدم از ضمایر 
بزد آء سرد و گفتا که بر آن‌ددست قفلی 
چو فنان او شنیدم سوی عشق بنگریدم 
بجواب گفت عشقم که مکن توباود اودا 
چوشنیدم اين بگفتم تو عجبتری و یا او 
هله عشق عاشقان را و مسافران جان دا 
تو چو یوسف جمالی که زناز لا ابالی 


بخدا بپیچ خانه تو چنین چراغ دیدی 
نه ز دوزگار گیرد کهنی و یا قدیدی 
سفری دداز کردی بسافران دسیدی 
که چراستارگان داسوی کپکشان کشاندی 
که عجب در آن‌چننها که ملك بود پریدی 
که بجز عنایت شه نکند برو کلیدی 
که چریستت سر او دل او چرا خلمق 
که درونه گنج دارد توچه مکر اوخریدی 
که هزار جوحی اینجا نکند بجز مریدی 
خوشو نوشوشادمان‌کن که هز ارروزعیدی 
بدر آمدی و حالی کف عاشقان گزیدی 


ت و کیی درین ضیرم که فزونتر از جهانی 
ت و کدام دمن کدامم تو چه‌نام ومن‌چه نامم 
تو قلم بدست داری و جهان‌چو نقش بیشت 
چو قلم ز دست بنهی بدهیش بی قلم تو 
تن اگر چه دردادو اثر نشان جانست 
سغن وزبان اگرچه که نشان وفیش حقست 
کل وخار وباغ اگرچه اثریستز آسمانها 
وکر آسمان و اختر دمدت نشان جانان 
بفروز آتشی راکه درو نشان بسوزد 
هجرالحبیب دوحی و ها بلا مکان 


._کلیات‌غمی‌تبریزی _ 
خمش ارچه داد داری طربو کشاد داری 
بچنین کشاد گویی که ردان با بزیدی 


۸۴۴ 
تو که نکتة جهانی ز چه نکته می جهانی 
تو چه دانه‌من چه دامم که‌نه اینی ونه آنی 
صفتیش می نگادک صفتیش می‌ستانسی 
صفتی که نور گیرد ز خطاب لن ترانسی 
بماید از لطافت دخ جان بدین نشانی 
بچه ماند اين زبانه بفسانة زبانی 


بچه ماند این حشیشی بچمال آسسانی 
بچه ماند این دو فانی بجلالت ممانی 


بنشان‌دسی تو آن دم که‌تو بی نشان بمانی 
حجبا عن السدارك لنهاية التدانی 


و هوائه دییسم نصرت به جنان 


و چنانه محیط و جنانه جنانی 


بت من بطمنه‌گوید چه میان ده فتادی 
صنما چنان فتادم که بحشر هم نخیزم 
شده‌ام خراب لیکن قدری وقوف‌دارم 
نماز چشم مست تکه شرا بدار عشق است 
کرم توست این‌هم که شراب برد عقلم 
قدحی بمن بداد ی که همیز نم‌دودستك 


۳۸۴۵ 
صنما چرا نیفتم ز چنان می ی که دادی 
چوچنان قدح کرفتی سرمشكد | کشادی 
که‌سرم تو بر گرفتی بکناد خود نهادی 
بدهی می وقدح نی چه عظیم اوستادی 
که بيك قدح برستم ز هزار بی مرادی 
که بيك قدح برستم ز هزار بی مرادی 


پدو چشم شوخ مشتت که طرب بزاد از وک 


که تو روح اولینی و ز هیچ کس نزادی 


چو مراز عشق کپنه صنما بیاد دادی 
چو ز هجر نو بنالم ز خدا جواب آید 
دو جپان اگر در آید بدلم حقیر باشد 
تواگر زخار گفتی دوهز ار کل‌شکفتی 


۳۸۴۹ 
دل همچو آتشم دا بپزاد باد دادی 
که‌چو یوسفی خر بدی‌بچه‌درمز اد دادی 
دل‌خسته‌ر از چه‌عجب کشاد دادی 


تواکر چه‌تلخ کفتی همگی‌مراد دادی 


تبریز شمس دین تو ز جپان‌جان‌چه داری 


که دکان این‌جپان داتو چنین کاد دادی 


دل‌بی قرادرا گ و که‌چو ستقر ندادی 
بدم‌خوش سح رکه هیه‌خلق زنده گردد 
توچگونه گلستانی که گلیزتو نروید 
تو دلا چنان شدستی زخرابی وزمستی 
بثال آفتابی نروی مگر که تنها 


۳۸۴۷ 
سوی مستقر اصلی زچه دوسفر نداری 
توچگونه دلستانی که دم سحر نداری 
توچگونه باغ‌ور اغ یکه‌یکی شجر نداری 
سخن پدر نگویی هوس پسر نداری 
بمثال ماه شب رو حشم و حشر ندادی 


توددین سرا چومرغی‌چو هوات آر زو شد 
واگر گرفته جاتی که‌نه‌روز نست ونی‌دو 
تو چو جعد موی داری چه غم از کله بیفتد 
چو فرشتگان گردون بتوتشنه‌اند وعاشق 
نظرت زچیست روشن اگر آن نظر ندیدی 
تویکو مر آن ترش دا ترشی پر اژینجا 
و گر از درونه مستی و بقاصدی ترش رو 
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پری ز داء دوژن هله گیر در نداری 
چوعرقزتن‌برون‌رو که‌جزین گذر نداری 
توچو کوه‌بای داری‌چه‌غم اد کمر ندادی 
رسبت ز نا 


زنینی که سر بشر ندادی 


بان اگر آن کپر ندادی 


بدهد خدا بدریا خبری که رام او شو 


بنپد خبر در آتش که درو اثر ندادی 


سحرست‌خیز ساقی بکن آ نج‌خوی‌دادی 
چه‌شوداگرزعیسی دوسه‌مردهز ندهگ, 


قدح چو ۱ 


بت چو بدود اندر آید 
زشراب چون عقیقت شکند گل‌حقیقت 
بدهیم جان شیرین بشراب خسردانی 
که ز فکرت دققه خللست در شقبته 
هه آتشی تومطلق بر ما شداین‌محقق 


دخ‌توز چیست: 

ور ازان‌شر اب خوردیزچه‌رو بطر ندادی 

پدراندر آپو آتش که د گرخطر نداری 
۳۸۴۳۸ 


سرخنب‌بر گشای و برسان شراب نادی 
خوشو شی رگی رگردد زکفت‌دو سه‌خماری 
برهد جهان تیره زشب وذشب ش‌اری 
که حیات مرغ زاری وبپاد مرغزادی 
چوسر خماد ما دا بکف کرم بغادی 
تورو آن کن آب‌درمان بکشاره مجادری 
که‌هز ار ديك سردا بتفی بجوش آدری 


تو کشته جوشان 


همه مطر بان خروشان ه. 


همه رخت خود فروشان خوششان‌همی فشاری ۳۸۴۹ 


ز بهتاد جار و یی خرن بهادی 
بشکف کمن شکفتم توبگو که‌من‌بگفتم 


اشری که‌هست باقی‌ژود ایدهم اکن 


چو دسید نو بهاران بدرید زهر؛ دی 


همه باغ دام کشته همه سبز فام گ۵ 


گلو لالماچو دام‌اندو نظاره‌گرچو صیدی 


سوسن بدو چشمراست دوشن 
صنما چه‌رنگ دنگی شراب لطف دنگی 
رخلاله‌برفروژان ورمسان 


سمن 


چ و گذشتر نجو نقصان‌همه باغ کثتدقصان 
هیه‌شاخپای دقصان همه کوشهاش خندانه 
همه مریمند گوبی بدم فرشته حامل 
چو بوشت‌جمله خو بان شب‌ودوژبای کوبان 
ببپاد ابر گوید بدی ار نثاد کرده 


زشکوفهات دانم " توهم ژوی خماری 
سفت صفاو بادی ز جمال شهریاری 
برود بآفتابی که فزود از شرادی 
حو کسی بنزع افتد پزند دم شمادی 
کل ولاله‌جام بر کف که‌هلاییاچ» داری 
اوفپا چودام وهمه‌میوه | شکادی 
که گذاشت خاك خاکی وگذاشت‌خار خاری 


عذرت این‌س کدخوشی وخوش عذاری 
که بچشم‌شوخ منگر ببتان بطبل خوادی 
بوزد بدشت و صحرادم ناه تتادی 
که ز بعد عبر ری بگاد فضل باری 
چودو دست‌نوعروسان‌همه‌دستشان نهاری 
همه حوریند زاده ز میان خاك تاری 
سر و آستن فشانان ز نشاط بی قرادی 
جبت تو کردم آن هم که‌تو لایی نثادی 


۱۵۶ کلیات شمس‌تبریزی 


بیپاد بنگر ای دل که قیامتت مطلق 
که بهاد گویدای‌جان دم خودچودانهادان 


بد ونيك بر دمیده همه ساله هر چه کاری 
بنشان تو دانهٌ دم که عوض درخت آری 


چو کشاد داز ها دا ببپاد آشکارا 


چه کنی بدین نهان ی که تو نيك آشکادی 


ژ غم تو زار زادم هله‌تا تو شاد باشی 
تو مرا چو خسته بینی نظر خجسته بینی 
ز غم دلم چهشادی بجفا چه اوستادی 


صنما چو تین‌دشنه تو بخون تشنه 
تومر اچو شا 
ز تو بخت وجاه دارم دل تو نگاه‌دادم 


بینی سر و سینهبر ز کینی 


توی جان این زمانه نو نشسته پر بهانه 


۳۸۵۰ 
صنمادد انتظارم هله تا تو شاد باشی 
دل‌وجان‌بغم سپارم هله تا تو شاد باشی 
دم شاد بر نیادم هله تا تو شاد باشی 
زدودیده‌خون‌ببارم هله تا تو شاد باشی 
سرخویش دانخارم هله تا تو شاد باشی 
صنما برین قرارم هله تا تو شاد باشی 
ز زمانه بر کنادم هله تا تو شاد باشی 


تن و نفس تا نمیرد دل و جان صفا نگیرد 


همه اين شدست کارم هله تا توشاد باشی 


شب وروز آن‌نکوتر که پپیش‌بار باشی 
بطرب هز ار چندان که‌بوند عش‌مندان 
نشوی چوخارهایی که‌خلند دست‌وپارا 
بثال آفتابی که شهیر شد ببخشش 


۲۸۵۱ 
بسیان‌سرووسوسن کل‌خوش عذار باشی 
بیان باغ خندان مثل اناد باشی 
ببثال نیشکر ها که شکر نثاد باشی 


بیان پاك بازان بمطا مشاد باشی 


هله بس که تا شهنثه بگشاید و بگوید 


چو خمش کنی نگویی و دد انتظاد باشی 


شدست دلرا که توجان جان جانی 


چو وصا لکشت لاغر تو پپرورش بساغر 
بحیل دید آخر بسعادت آفتابت 
چه سماعهاست در جان چه قرابپایدیزان 
چه پرست این گلستان ز دم هزار دستان 
هبه شاخپا شکفته ملکان قدح گرفته 
برسان سلام جانم تو بدان شهان ولیکن 
پشه نیز باده خودده سرودیش ياوه کرده 
چو بیشه این دساند تو بکو پپیل چه دهد 
زشراب جان پذیرش‌س کف شیر کیرش 
چوسگی چنین زخودشد توببین که‌شیر شرزه 


۲۸۵۲ 
بکشا در عنایت که ستون صد جهانی 
پقصاص عاش که تو صادم ز 


نی 
همه چیز دا پپیشت خودشیست دایگانی 
که جپان پیر یابد ذ تو تابش جوانی 
که بگوش می‌رسدزان دف وبر بطواغانی 
که زهای وهوی‌مستان‌تومی ازقدح ندانی 
همگان ز خویش دفته بشراب آسمانی 
توکسی بیش نیایی که سلامشان دسانی 
نبرود دا بدشنه ز وجود کرده فانی 
چه کنم بشرح ناید می جام لامکانی 
که بگرد غاد مستان نکند بجز شبانی 
چو وفا کند چه یابداز رحبق آن اوانی 


تبریز مشرقی شد بطلوع شمس دینی 
که ازو رسد شرادت بکواکب ممانی 


۸۰ 


تو ز عشق خود نبرس یکه‌چه‌خوب‌ودلر بایی 
تو شراب و ماسبویی‌توچ و آبو ماچوجویی 
بتو دل چگونه پوید نظرم چگونه جوید 
تو بگوش دل چهگفتی که بخنده‌اش شکفتی 
تو بمی چه جوش دادی بعسل چه نوش دادی 
ز تو خاکپامنقش دل خاکیان مشوش 
طرب از توبا طرب شدعجب از تو بو لعچب‌شد 


دل خسته دا تو جویی ز حوادئش تو شوبی 
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دو جپان بپم بر آید چو جمال خودنمایی 
نه مکان‌تر| نه سویی و همه بسوی مایی 
که سخن‌چگونه پرسد ز دها ن که ت و کجایی 
بدهان نی چه دادی که گرفت قند خایی 
بخرد چه هوش دادی که کند بلند دایی 


زتو ناخوشی شده خو ش که خوشی و خوش فز ابی 
کرم ازتو نوش لب ش د که کریم وبرعطایی 
سغنی بدرد گویی که همو کند ددایی 


ز توست ابر گریان زتوست برق خندان 


زتو خود هزاد چندان که تو معدن وفایی 


برسید لکلك جان که بپاد شد کجایی 
دخ یوسفان پیینی که ز چاه سر بر آرد 
ثمرات دل شکسته بدرون خاك بسته 
خضر و سمن‌چو دندان بشکسته‌اند زندان 
هیه مریمان کامل همه بکرو کشته حامل 
چو شکوفه کردبسنان‌زده‌دهن چو مستان 
ببثال گربه هريك بدهان گرفته کودك 


۸۰۴ 
بشکفت جمله عال کل و ب رگ جانفزایی 
هبه گلرخان پینی که کنند خود نمایی 
بگشاده دیده دیده ز بلای دی دهایی 
کل و لاله شاد و خندان ز سعادت عطایی 
بنموده عارفان‌دل بجناب کبریایی 


سوی ماددان گلشن بنظاده چون نبایی 


بنگر ببرغ خوش پرچو خطیب فوق منبر 


بثنا و حمد داود بسگرفته خوش نوایی 


هله ای دلی که خفته تو بزیر ظل مایی 
مه پدر نور بادد سگ کوی بانگ دارد 
بنماز نان برسته جز نان د گر چه خواهد 
اگر آن میی که خوردی بسحر نبودگیرا 
بخدا بات پاک شکه مییست کز حرا کش 
بستان مکن ستیزه تو بدین حیات دیزه 


۲۸۵۵ 
شب و روز در نسازی بحقیقت و غزابی 
ز برای بانگ هر سگ مگذار دوشنابی 
دل هیچو بحر باید که گپر کند گدایی 
بستان میی که یابی ز تفش ز خود دهایی 
برهسه تن اژ هسلاکش بسمادت سمایی 
که حیات کامل آمد ز ودای جانفزایی 


بهلم دگر نگویم که دریغ باشد ای جان 


بر کور یوسفی را حر کات و خود نمابی 


صنما چگونه گویم که تو نود جان‌مایی 
تو چنان همایی ای جان که بزیر سایهتو 
کرم تو عذر خواه همه مجرمان عالم 
توی گوهری که محوست‌دوهز ار بحردرتو 
بوصال می. بنالم که چه بی وفا قرینی 
بکه دصال آن مه چه بود خدای داند 


۳۸5۹ 
که‌چه طاقتست جاند| چوتو نود خودنمابی 
بکف آودند زاغان همه خلقت همایی 
تو امان هر بلایی تو گشاد بندهایی 
توی بحر بی کرانه ز صفات کبریایی 
بفراق می بزادم که چه یار با دنایی 
که که فران باری طربست و جانفزایی 


۱۰۵۸ کلیا 


دل اگر جنو 


چه جمال جانفزایی که میان جان مایی 
چو بدان تو داء یابی چو هزاد مه بتابی 
غم عشق تو بیاده شده قلعپا کشاده 
همه زنگ دا شکسته شده دست‌جمله‌بته 
تو چراغ طور سینا تو هزار بحر و میتا 
تو برسته از فزونی ز قیاسپا بردنی 
بدلم چه آذر آمد چو خیال تو در آمد 
تودر آن دورخ‌چه‌داری که فکندی ازعیاری 
تو بدان لطیف خنده همه را بکرده بنده 
چو صفات حسن ايزد عرقت ببحر دیزد 
چو دو زلف تست طوقمزشراب نست‌شوقم 


آرد خردش قزیی که دفتی 
رخ تست‌عذرخواهش بکپ ی که دخ‌گشایی 


۳۸۰۷ 
تو بجان چه می‌نمایی‌تو چنین شکر چرایی 
شکر چرایی 


بشکر چرایی 


تو چه آتش وچهآبی‌تو چز 
پپاه نور ساده تسو 


شه چین بس خجسته تو چنین‌شکر چرایی 
بجز از تو جان مبینا تو چنین‌شکر چرایی 


ن‌شکر جرایی 


بدوچشم مست خونی تو 
دوجپان بهم بر آمد تو 
دوهزاد بی قراری تو 
ز دم تو مرده زنده تو چ 
دوهزار موح خیزد تو 
9 


ز کلت سمن فنا شد همه مکرو فن فناشد 


من و صدچومن فنا 2 


صنما تو همچو آتش قدح مدام دادی 
ز برای تو اگر تن دو هزاد جان سپارد 
چو حقت ز نغیرت‌خود ز تو نی زکردینهان 
چو سلام تو شنیدم ز سلامتی بریدم 
ز پی غلامی تو چو بسوخت جان شاهان 
تو هنوز دوح بودی که تمام شد مرادت 
بخت یادت بدا که داست گویی 
تبریز شاد بادا که ز نور و فر آن شه 
نظر خدای خواهم که تودا بمن دساند 
نظر حسود مسکین ‏ طرقید از تفکر 
چه حسود بلك عاشق دوهزار هر نواحی 
تو خدای شمس دین دا بمن غلام بخشی 


تو ر 


شکرچرایی ۳۸2۸ 
بچوآب هر سلامی که کنند جام دادی 
ز خداش وحی آید که هنوز وام دادی 
پدرون جان چاکر چه پدید نام دادی 
صنما هزاد آتش تو در آن سلام دادی 
بکدام دوی گویم که چو من غلام داری 
بجز از برای فتنه بجپان چه کام دادی 
که‌میان شیر مردان چو ویی کدام دادی 
دوهزاد بیش چاکر چویین‌چوشام دادی 
بدعا چه‌خواهمت من که همه تو دام دادی 
نرسید درتو هر چندکه‌تولطف عام داری 
لشان نمایی نه بکس یام دادی 
چوغلامیی ودا تو بشهان حرام دادی 


نه 


لقبت چو می‌بگويم دلمن همی پلرزد 


تو دلا مترس زیرا که شه کرام دادی 


برو ای عشق که تا شحنهة خوبان شده‌ای 
کی شود با تو ممول که چنین صاعقه‌ای 
نی زمین و نه فلك دا قدم و طاقت تست 


هشت جنت بتو عاشق تو چه زیبا ددیی 


۳۸۵۹ 
توبه و توبه کنان دا همه گردن زده‌ای 
کی کند با تو حریفی که همه عربده‌ای 
نه ددین شش جمتی پس ز ککا آمده‌ای 
هفت دوزخ ز تو لرزان نوجه آتشکده‌ای 


چشم عشاق ز چشم خوش تو تر دامن 
بی‌تو درصوممه بودن‌بجز از سودانیست 
دل ویران مرا داد ده ای قاضی عشق 
ای دل سادهٌ من داد ز کی می خواهی 
داد عشاق ز اندازهٌ جان بیرونست 
جز صفات‌ملکی‌نیست یقین محرمعشق 

بس کن و سحر:مکن اول‌خود دا برهان 


که التیر آهوعن: 
هست در حلقة ما حلقه دباییسی عجبی 
هست‌درصفةً ماصف شکنی کز نظرش 
این چه جامست که ازعین بقا سر برزد 
هر کی از ظلمت غم بر دل او بندبود 
این چه‌سحرستکه خلق از 
از کجا تافت چنان ماه ددین قالب تن 
چون دل از خانهٌ وهم حدنان‌بیر ون‌شد 


می نمود از درو دیواد سرا در تابش 


جنتی و دوزخ دوزخ بده‌ای 
فتنه و ره ژن هر زاهد و هر زاهده‌ای 
زانك تو زندگی صومعه و معبده‌ای 
که خراج از ده ویران دلم بستده‌ای 
خون مباحست‌بر عشق‌اگر زین دده‌ای 
تو در اندیشه و در وسوسٌ بپده‌ای 
تو گرفتار صفات خرو دیو و دده‌ای 


جادویی وشمده‌ای ۳۸۰ 
قبری باخبری درد دوایسی عجبی 
تابد از دوزن دل نود ضیایی عجبی 
تا زند جان منش طال بقایسی عجبی 
یابد از دولت او بند کشایی عجبی 
یا چه ایرست بر آن‌ماه اقایبی عجبی 
تا زجا دفت دل ودفت بجاسی عجبی 
ز یکی دانةً در دید سرایسی عجبی 
هشت‌جنت ذ یکی دوح فزایسی عجبی 


شمس تبریز ازین خوف و دجا باز دهان 


تابر آید ژ عدم خوف و رجایی عجبی 


چند روزست که شطر نج‌عجب می‌بازی 
کی‌بردجانزت و گرزانك‌تودل سخت‌کنی 
صفت حکم تو در خون شهیدانرقصد 
بدگمان باشد عاشق تو اذینها دودی 
همچو نایم ز لبت می چشم و می‌نالم 
نای اگر ناله کند ليك ازو بوی لبت 
و که می ثاله کنی‌گرنهبی طرادیست 
نه هر آواز گواهست خبر مسی آرد 


.۳۸ 
دانهٌ بوالعجب و دام عجب می سازی 
کی برد سرز توگرذانك بدین‌بردازی 
مر گ موش‌استو لیکن بر گر به‌بازی 
هبه لطفی و ز سر لطف دگر آغانی 
کم زنم تان‌کند کس طمم انبازی 
برد سوی دماغ و پکند غسازی 
از گز افه توچنین‌خوش‌دم‌و خوش آو ازی 
این خبر فهم کن ادهمنفس آن دازی 


ای دل از خویش واز اندیشه تهی‌شو زیرا 


نی تهی گشت از آن یافت ز وی‌دسازی 


هله هشداد که با بی خبران ندتیزی 
کر ندواهی که کمان وار ابد کومانی 
گر نخواهی که تراگ رگ هوابردرد 
عجبی وادنگوبی توشپان دا که‌کیید 


۳۸ 
پیش مستان چنان دطل گران نستیزی 
چو نکش ندت‌سوی‌خودهمچ وکمان ستیزی 
یزی 
انستیزی 


چون‌تر اخو اندسوی‌خویش‌شیا 
چون نمایند ترا نقش و نشان: 


۱۶۰ کلیات شمس تبریزی 


از میان دل‌و جان‌توچو سر بر کردند 
چو بظاهر تو سنا و اطنا گفتی 
در گمانی زمعاد خود و از مبداً خود 
در تجلی بنماید دو جهان چون ذدات 
ز زمان وزمکان باز دهی گر تو زخود 
مثل چرخ تو در گردشو دد کاد آیی 
چون جپانزهره ندارر که‌ستیزد باشاه 
هم ببغداد دسی دوی خلیفه بینی 
حیله و زویمی و شیوه و دوبه بازی 


جان بشکرانه نهی تو بمیان نستیزی 
ظاهر آنگه شوداین که بنهان نستیزی 
شودت عین چو با اهل عیان نستیزی 
گرشوی‌ذده‌وچونکوه گران نستیزی 
چو زمان برگذری وچو مکان نستیزی 
کر چودولاب‌تو با آب وان نستیزی 
اب ان که تو با شاه جپان نستیزی 
کر کنی عزم سفر در همدان نستبزی 
داست آیدچو تو با شیر ژیان نستیزی 


هیچو آیینه شوی خامش و گویا تو اگر 


همه دل گردی و بر گفت ذبان نستیزی 


وقت آنشد که بدان دوح فزا آمیزی 
سینه بکشا چودرختان بسوی باد بهاد 
بشکر خندة معنی توشکر شو همگی 
زير دیواد وجود تو توی گنج کهر 
آن قراضهة ازلی دیخته در خاك تنست 
تیغ جانی تو بر آود ز نیام بدنت 
تیغ در دست دد7 در سر میدان ابد 
آب حیوانبکش از چشمه‌بسوی‌دل خود 


ود نتانی بگریز ۲ بر 
کو بجان هست زعرش و ببدن تبریزی 


بشکر خنده اکر می‌ببرد دل ز کسی 
که سحر حمله برد برد و جهاناخودشیدش 
که بگوید که‌حذر کن‌شه شطر نج منم 
طوطیانند که خوددا بکشند از 
بادء‌پاده کند آن‌طوطی‌مسکین خوددا 
در رخ دشمن من‌دوست‌بعندید چوبرق 
در دل‌عارف تو هردو جهان یاوه شود 
جیب مریم زدمش حامل معنی گردد 
مجمع دوح توی جان بتو خواهد آمد 
ای که‌صالح‌توواین‌هردو جهان‌يك اشتر 
نمرة زنگله از 
هر چراغی‌که‌سوزد مطلب ژو نودی 


اشتر باشد 


مرغ زيرك‌شوی وخوش‌بدو پا آدیزی 
زانك زهرست ترا باد دوی پایبزی 


درصفات ترشی خواجه چرا بستیز 
کنج ظاهر شوداد توز میان بر خیزی 
کو قراضة تك غلبیرتو کر می‌بیزی 
که دو نیمه کنداو قرص قمر از تیزی 
از شبو دوز بردن‌تازچو بر شبدیزی 
زانك در خلقت جان بر مثل کاریزی 
شه شس الدین 


می‌دهدددءوخش‌جان‌خوشی بوالبوسی 
که بش بگش تکندبردلو جان‌چوناعسی 
بیدقی گر ببری من برم از تو فرسی 
گر بسوی شکرش داه برد خرمگسی 
گر یکی پاده شکر زو ببرد مرتبسی 
همچوابر ایند لمن بر شدو بگر یست بسی 
کی در آیدبدوچشم ی که ترا دید خسی 
که‌منم کز ‏ نفسی سازم عیسی نفسی 
تو چوبحری همه سیلند وفرات و ادسی 


۳۸۳ 


۸۴ 


غزلیات. قصائد 


ب سکن‌این گفت خیالستمشووقف خیال 
ای ضیاء‌الحق ذوالفضل حسام‌الدین تو 
در رخ عشق نگر تا بصفت مرد شوی 
از دخ عشق بجو چیز دگر جز صورت 
چون کلوخی بصفت نو بهوا بر پبری 
تو آگرنشکنی آنکت‌بسرشت اوشکند 


بر گ چون‌زردشود 


تو چرا قانمی از عشق کزو زرد شوی 


گر گریزی ‏ ببلولی ز من سودایی 
زین خیال ی که کشان کردترا دست بکش 
رو بدو آر وبگو خواجه کجا می کشیم 
رایگان روی ننودست غلط افتادی 
کنده_پیرست جهان چادد نو پوشیده 
چو بدان پیر دوی بخت جوانت گوید 
لایفرنك سد هوس عن دایی 
اثتبی انمح لکن لسانی قفلت 
اين همه ترس و نفاقو دودلی بادی چیست 
بیم از آن می‌کندت تا برود بیم از تسو 


۱۰۶۱ 
چونك هستت بحقیقت‌نظر و دست دسی 
عارف‌طب دلی بی رگ و نبض ومجسی 
تردسردان منشین کزدمشان سرد شوی 
کار آنست که باعشق تو هم درد شوی 
بهوابرشوی‌اد بشکنی و گرد شوی 
نك مر گت شکندک یگپر فرد شوی 


ترش سب زکند 


لاس 
رو کشان دست گران جانب جان باز آیی 
دست ازد گر نکشی دست پشیمان خایی 
کاسمان ماه ندیدست بدین زیبایی 
باش تا در طلب و پویه جهان پیمایی 
از برون شیوه و غنج وزدرون دسوایی 
سر خر معدهٌ سگ دو که همانرا شایی 
کم تصور هدمت من عوج الا آه 
انصح ‏ بالسمت علی الاخفاه 
نه که در سایه و در دولت این مولابی 
یار از آن می گردت تا همه شکر خابی 


شیش تیریز نهاصممیست که فایپ گردد 


شب چو شد دوز چرا منتظر فردابی 


نیستی‌عاشق ای‌جلف شکمخوار گدای 


کار بوژینه نبودست فن نجادی 


۳۸۷ 
درفرو بندوهمان گنده کان‌دا میگای 
دعوی یافه مکن بانه مکو ژاژ مخای 


عاشقیدانو کبی‌عشق‌چه‌در خوردتواست 


شرم‌دادای سک زن‌دوسبی آخرزخدای 


در دلت چیستعج بکه‌چو شکر می‌خندی 
ای بهادی که جپان از دم تو خندانست 
آتشی از رخ خود در بت و بتخانه زدی 
مست و خندان ز خرابات خدامی آبی 
همچو گل ناف تو بر خنده بر یدست خدا 
باغ با جمله درختان ز خزان خشك شدند 
تو چو ماهی وعدو سوی تو گر تیر کشد 
بوی مشکی تو که‌بر خنگ هوا می‌تازی 


۳۸۸ 
دوش شب با کی‌بدی که چوسحر می‌خندی 
در سمن زار شکفتی چو شجر می‌خندی 
وندر آتش بندستی و چو زد می‌خندی 
بر شر و خير جهان همچو شرر می‌خندی 
ليك امروز مها نوع دگر می‌خندی 
ز چه باغی‌تو که همچون گل تر می‌خندی 
و مه از چرخ بر آن تیر و سپر می‌خندی 
فتای تو که بر قرص‌قمر می‌خندی 


۱۰۶۳ کلیات 
تو یقینی وعبان بر ظن و تقلید بخند 
در حضور ابدی شاهد و مشپود توی 
از میان عدم و محو بر آوردی سر 
چونسگ کرسنه‌هر خلق‌دهان بکشادست 
آهوانرا زدمت‌خون‌جگر مشك‌شدست 


آهوان دا بگه صید بگردون کیری 


نظری جمله و بر نقل و خبر می‌خندی 
بر ده‌وده‌رو وبر کوج وسفر می‌خندی 
بر سرو افرو بر تاج وکمر می‌خندی 
آن شیر که‌بر جوع بقر می‌خندی 
توبرخون جگر می‌خندی 
ای که بردامو دم شعبده گر می‌خندی 


دو سه بیتی که بماندست بگو مستانه 


ای که تو بردل بی‌زیر وزبر می‌خندی 


هست اندر غم‌تو دلشده دانشمندی 
بر امید کرم ورحمت بخشایش تو 
هستز او باش‌خیالات‌تو اندر ده‌عشق 
چه زیان داردخوبی‌ترا دوست اگر 
باچنین‌جام جنونی که‌توگردان‌کردی 


کی دواداردانسافو جوانبردی تو 


کیره اداردخود شیدحق گر می‌بخش 
جانب مدرسةٌ عشق کشیدش لطفت 
نحس تربیم‌عناصر بگرفتش دحمی 


همچونقر هست‌در آ تشکده‌دانش‌ندی 
از ره دور بسر آمده دانشندی 
خسته و شیفته و ده زده دانشمندی 
قوت یابد ز چنین مایده دانشندی 
اند بسر قاعده دانشمندی 
که بغم نود بیوده دانشمندی 
که فسرده‌شود ازمجمده دانشمندی 


تا ز ددس‌تو برد فایده دانشمندی 


تا منود شود اذ منقده دانشمندی 


پس سغن دارد وز بیم ملال دل تو 


لب بسته‌ست‌در ین معبده دانشمندی 


ای دریفا دد این خانه دمی بگشودی 
چثم یعقوب بدیدار پسر شاد شدی 
رو نمودی که منم شاهد تو باك مداد 
هیچ کس‌رشك نبردی که‌فلان‌دست ببرد 
نیست روزی که سپاه‌شبش آرد غادت 
حاجتت نبست که یادطرب کهنه کنی 
صد هزار ان جبم شده بر دل ما 
صورت حشو خیالات ده ما بستند 
طالب جبله ویست و لقبش مطلویی 
خادمو موذن‌این‌مسجد تن جان شماست 


مونس خویش بدیدی دل هر ءوجودی 
ساقی وصل شراب صمدی پیمودی 
از زیان‌هیج میندیش چو دیدی سودی 
هر کسی در چین دوح یم آسودی 
نیست دینار و درم یا هوس عدودی 
کی بود در خر خلد غم امرودی 
از نصیب کرمش آب شدی بگشودی 
تیم خورشیدرخش خفیه‌شده درخودی 
عاید جبله ویست و اقبش معبودی 
ساجدی کشته نپان درصفت مسجودی 


ای ایازت دل و جان شمس حق تبریزی 


نیست‌در هردو جهان‌جون توشه محمودی 


بدغل کی بگزیند دل یارم یادی 
کی میانه‌نو آن‌یار بگنجد موبی 


کی فریید شه طرار مرا طرادی 


کی‌دد آن گلشنو گلز اربخسیدماری 


۸۷۰ 


لفنت 


غزلیات. فصائد 


عنکبوتی بتند برد اغیاد شود 
گل صد برگ زرشك رخاو جامه درید 
هم‌بگویم دوسه‌بیتی که ندانی سرو پاش 
بس طبیب است که هشیار کندمچنو نر | 
آفتاب رخ او دا حثم تیغ زنسم 
ماچو خورشید پرستیم بر ین‌بام دویم 

کیست‌خور 


مرغ اندیشه که اندر همه دل‌ها بپری 
آفتایی که بپر دودنه ای ددتابی 
باد شبگیر که چون بيك خبرها آدی 
دیدبانا که ترا عقل و خرد میگویند 
برسر بام شدستی مه نو میجویی 
دل ترسنده که از عشق گر یز ان‌شده‌ای 
ده‌زنانند بپ رگام یکی عشوه «هدی 
ایمه ارتو عسی العذر از جامه کنان 
بحشر غره‌مثو این نگر ای مه کز بیم 
میگر بزی‌تو و لی‌جان‌نبری از کف‌عشق 
گرهمه تن سبری ور ده پنپان سبری 
مردم چشم که مردم بتو مردم بیند 
در درون ظلمات سیپی چش.ان 
خانه در دیده گرفتی و تر" یار نشد 
گر شکردا خبری بودی از لذت عشق 
چشمغیرت زحسد گوش‌شکردا کر کرد 
شیر کردون که همه شیردلان ازت 
جگر با جگران آب‌ظعر ازتو خود ند 


شیرز آتش بر ه‌دسفت دل آتشکدهایست 


پر پروانه بوزد جز پرواناً دل 
شاه حلمی ژ خلا زیر پر دل می‌دو 
رو ببریغ بگو که پنگر وصلت دل 


سرزتویافت سری پر ژتو دزدید پری 


شیشه کر کو بدمی صدقدح وجام کند 


بکو شسحق 
که نکنجد صفتش در صحف گنتاری 


2 ۱۰۶۳ 
هجو مندیق ومضید من و او دوغاری 
حال گل‌چونك چنین‌استچه‌باشد خادی 
ليك بهر دلین دیش بجنبان کآدی 
وین طبییم نپلد در دو جپان هشیادی 
که نخواهیم بجز دیدن او ادرادی 

تا نبوشد رخ خودشید زما دیوادی 

یزی 


۳۸۷ 
بخدا کز دل و از دلبرما بی اثری 
از سر دوژن آن اصل بصر بی بصری 
ز آنج دریای خبرهاست چرا بیخبری 
ساکن سقف دماغی و چراغ 
مه ت و کو و تو مسکین بکجا مینگری 
ز کف عشق اکر جان بیری جا 
و ای‌برتو کر از ین عشوه‌دهانعشوه‌خری 
که‌کلاهت ببر ند ادچه که‌سیمین کمری 
میک یزی همه‌شب گرچه شه باحشری 
آید سه بری گرچه‌همه‌تن سپری 
ور دویر ور سه‌بری‌ددفخ آن دام ودی 
نظرت نیست بدل گر چه که‌صاحب نظری 


همچو آب حبوان ساکنی و مستتری 


آنك ازچشهة او جوش کند دیده دری 
آپ گشتی ز خجالت ننمودی شکری 
ترس از آن‌چشم کهد گوش‌شکرریعت کری 
بگر وصف شکنی حمیتو استبزه گری 
بکمین گاء دل اهل دلان بیچگری 
جان پروانه بود بر شرد شمم جری 
که پرش ده پرء کردد ذفروغ شرری 
تا تراعلم دهد واهب انسان و پری 


نبری 


تاکه خنجر بنهی هیچ سری‌دا بری 
سزد از سر ببری حا کم و وهاب سری 
زتو آموخت تری و زتو آورد زری 


قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری 


۱۶۴ کلیات شمی‌تبریزی 


مشتری دا نرسد لاف که من سیمبرم 
مشتری بود ذلیغا مه کنمانی دا 
زهرة زخه زن آخر بشتو زخمة دل 
چنگدل‌چندازین چنگ ودف و نایعکت 
ای عطارد بس ازینکاغذ و ازحبر وقلم 


گر پلنگی بیکی باد چو موشی گردی 


که نبود و نبود سیسری سیم‌بری 
سیم‌بر بود بر سیم بر اژ زد شری 
بعری غره مشو چنگ کنندت بتری 
دای بر مادر تو گر نکند دل پددی 
زفتی و لاف و تکیر حیل و پرهنری 
ور تو شیری بیکی برق ز دوبه بتری 


سر قدم کن چوقلم بر اثردل می‌رو 


که‌اثرهاست‌نهان درعدم‌و بی‌صودی 


رو رو ایجان سبك خیز غریب سفری 
بر گذشتی زبسی منزل اگریادت هست 
پر فروشوی زین آب و گلو باش سبك 
هین‌سبو بشکن ودرجوی‌روای آب‌حیات 
ذین سر کوه چو سیلاب سوی دریا دو 


۳۸۷ 
سوی دریای معانی که گر ام یگپری 
مکن استیزه‌کزین مصطبه‌هم‌بر گذری 
پی یادان پریده چه کنسی که نبری 
بیش‌هر کوزه‌شکن‌چن دکن یکاسه گری 
که این کوه تباید کس‌دا کبری 


ب سکن ازشمس مبرنه بفروب و نه شردق 


که ازو که چو هلالی و گبی چون قمری 


سحری کرد ندایی عجب آن رشك‌پری 
روید ل کردم و گفتم که زهی‌مودة خوش 
هبه ارواح مقدس چو ترا منتظر ند 
در مقامی که چنان ماه ترا جلوه کند 
گر توچون ب 
بمترسان دل خود دا تو بتهدید خسان 
حیله میکرد دلم تا زغمش سر ببرد 


بیرباد پراکنده شوی 


۸۷۴ 
که گريزید ز خود در چمن بیخبری 
که دهد خاك دژم دا صفت جانودی 
توچرا جان نشوی و سوی جانان نبری 
کفر باشد که ازین‌سوواز آن‌سونگری 
پس:شایدکه توخوددا زهمایان شمری 
که‌نشاید که خسان‌دا یکی خس‌بغری 
کلفتم ای بله آگر سر پبرکسر بر 


شس‌تبریز خیالت سوی من کژ نگریست 


دفتم ازدست وبگفتمکه چه شیرین لری 


نی توشکلی‌دگری سنگ‌نباشی توزدی 
دل نهادم که بپمسایکیت خانه کنم 


سبزها جمله ددین سبزی تو محوشوند 


۳۸۷۵ 
سنگ هم بوی برد نیز که زیبا گپری 
که بسی نادرو سبزو تروعالی شجری 
من چه کویم که تری تو نماند بتری 


گرچه‌چون شیروشکر باهمه آمیخته‌ای 


هیچ عقلی پذیرد ز تو که زین نفری 


شکنی شيشه مردم گرو از من گیری 
شیریو شیرشک نکینه زخر کوش مکش 
اعسلیمان‌که بفرمانت بود دیو و پری 
ننگری هیچ غنی‌دا و یکی عوری دا 


۳۸۷۹ 
همه‌شب عهد کنی دوز شکستن گیری 
قادری که شکنی شیر و تهمتن گیرک 
پیگنه مور چرا بر سر خرمن گیرک 


خوش گریبان‌کشی و گوشادام نگیری 


غزلیا 


هین‌متری‌ای دل از آن‌جود که‌مأمن [ نجاست 
ترك يك قطره کنی ماهی دریا باشی 
دور از آ بی‌تو چو روغن‌چوهمه او نشوری 


. قسائد 


۱۰۶۵ 
ای دل اد عاقلی آدام بأمن گیری 
ترك يك حبه کنی ملکت مخزن گیری 
چون‌شدی‌او پس‌از آن آب ز دوغن گیری 


ننگ مردانی اگر او بجفا نیزه کشد 


بسوی او نردی د بی جوشن گیری 


بریکی پوسه حقست که چنان می‌لرزی 
از دم و دمدمه _ آیینهً 


دل تیه شود 
این‌جهان‌دوز وشب از خوف‌ودجالرزانت 
چون قماشات تو اندر همه بازار کر است 
تاکه نخجیر تو از بیم تو خود چون لرزد 
تو بصودت مپی اما بنظر مریعی 
که بی‌فه گری چون می خم می‌جوشی 
دل چوماه ا پی‌خورشید رخت دق دارد 
بلطف جان بپادی تو و سر سبزی باغ 
خلق چون بر کو تو باد وهمه لر زا 
قصر شکر ی که بتوه رکی دسد شک کند 


چون که‌قاف بقین داسخ و بی‌لرذه بود 


۳۸۷ 
زآنك جانست و پی دادن جان می‌لرزی 
جپت آینه بر آینه دان می‌لرزی 
چونك توجان جهانی چو جهان می‌لرزی 
سزدت گر جهت سود و زیان می‌لرزی 
که تو صیادی و با تیرو کمان می‌لرزی 
قاصد کشتن خلقی چو سنان می‌لرزی 
که چو اعضای غضوب از غلیان می‌لرزی 
تو چرا همچو دل اندر خفقان می‌لرزی 
باز چون برک تو از باد خزان می‌لرزی 
ظاهرا صف شکنی و بنهان می‌لرزی 
سقف صبری‌تو که از باد گران می‌لرزی 
در کمانی تو مگر که چوکمان می‌لرزی 


دم فرو کش هله ای ناطق ظنی دخیش 


کزدم فال زنان همچو زنان می‌لرزی 


هله تاظن نبری کز کف من‌بگریزی 
جان‌شیر ین‌تو درقبضه و دددست‌منست 
گرهمه زهرم باغوی منت پاید ساخت 
چون کدو بی‌خبری زینکه کلو 
بلبلان‌وهمه مرغان خوش وشاداز چمنند 
چون گرفتار منی‌حبله میندیش آن به 
تو که قاف نه ای گر چوکه ازجابروی 
جان مردان همه از جان‌تو بیز ار شوند 
تو چو نقشی نرهی ازکف‌نقاشمکوش 
من ترا ماه گرفتم هله خورشید توی 
تو زدیوی نرهی گر ز سلیمان برمی 


۳۸۷۸ 
حیله کم کن نگذارم که بفن بگریزی 
تن بی‌جان چ ه کند گر تو زتن بگریزی 
پس‌تو پروانه نه‌ای‌گر زلگن بگریزی 
بستم ومی کشمت چونز دسن بگریزی 
جفد وبوم و جمل ی کر ز چمن بگریزی 
که‌شوی مرده‌و ددخلق حسن بگریزی 
تو زر صافنه‌ای گر زشکن بگریزی 
چون مخنث اکر از خوب‌ختن بگر یزی 
وئتی چون ز کف کلك و شمن بگریزی 
درخسوفی گر ازین برج و بدن بگریزی 
وذ غریبی نرهی چون ز وطن بگریزی 


نه خمش کن که مرا با تو هز اران کارست 
خود سپیلت نبلد تا ذ یمن بگریزی ۳۸۷۹ 
تنگ هر قافله در ششدرهٌ ابلیسی تو پپر نیت خنود مسخرء ابلیسی 


۱۰۶۶ 


از برای علف دیو تو قربان تنی 
سره مردا چه پشیمان‌شده‌ای گردن نه 
شلفم پخته تو امید بیر ز آن تره‌ژاد 
نان بپینی تو و حیزانه در افتی‌در رو 
نیت دوژه کنی توبره گویدکای‌خر 
خبرت نیس تکه چون‌خو اهدبود 
ددغم فرببی گوشت نو لاغر گشتی 
کفردایان‌چه‌میخورچوسگان‌قیی‌کن 


تا دم م رکه و دم غرغره چون‌سر کید 


کلیات‌شمی‌تبرریزی 


بز دیوی تو مگر يا برة ابلیسی 
که درین خوردن سیلی سرة ابلیسی 
ز آنك درخدمت نان چون‌تر ابلیسی 
عاشق نطفهً دیو و نرة 
سر فرو کن خر با توبرة ابلیسی 
تو بدان علم و هثر قوصرة ابلیسی 
ناله برداشته چون حنجر؟ ابلیمی 
زآنك تو مومنه و کافر؛ ابلیسی 
ترشو کنده تو چون غرغرة ابلیسی 


کرد آن دايرة گرده وخوان پرچو مس 


تا قیامت تو که از 


بحق وحرمت آنك همگان دا جانی 
همهر از پروز بر کن‌نهز برمانو زیر 

تش باده بزن دربنة شرم و حیا 
وقت آن‌شد که دل رفته بما باز آدی 
نکته می‌گو بی‌ددحلقةً مستان‌خراب 
سوختکان‌گردان‌کن 


میجو شید: 


داير ابلیسی 
قدحی‌بر کن از آ نك صفتش می‌دانی 
تا بدانند که امروز دد این میدانی 
دل مستان بگرفت از طرب پنهانی 
عقلها دا چو کبوتر بچگان پرانی 
خوش بود گنج که درتابد درویرانی 
پیش‌خامان بنه آن قلیه و آن‌بورانی 


چه شدم من تو بگو ه مکه چه دانم شده‌ام 


کی بگوید لب تو حرف بدین آسانی 


کرتو مادا بجفای صنمان ترسانی 
بتم آیی و تهدید دهی 
ور تون نوم ی از لبیل ی آدی 
من‌که چون‌دیبر آ تش زتبش خشاكلب 

گ کج انبی‌من‌کردو مراننکك آورد 


باده‌ای گر توز تلغی ویم بیم‌دهی 
پاك‌باز ند ومقام که دریتجا جممند 


شکمگرسنگان دا تو بنان ترسانی 

مردکان دا بنشانی و بجان ترسانی 
همچومخمورکش ازرطلگرانترسانی 
گوش‌آنمکم از آن چرب ز بان ترسانی 
گر که‌ترسد نه من ارتوبشبان ترسانی 
ادا کرمگسان دتوخوانترسافی 
نیست‌تاجر که‌تو اور بز یان 


چون خیالات لطیفند نه خونند ونه گوشت 


که تو تیری بزنی با بکمان ترسانی 


یا گرتو چوخودشید دمیر ندهزنی 
شیدی و جامةٌ ملکی ب رکندی 
هر کی بندیست از ین آبو از ین‌گل برهد 
ساتیا عقل کجا ماند با شرم و ادب 
ماه فر به شود آن‌سا نکه‌نگنجد ددچرخ 


برسر وسبلت این خنده زنان خندهز نی 
پاده پاره دل ما دا تو بر آن ژنده‌ژنی 
گرتويك بند از آن طره‌برین بنده‌ذنی 
زآن می لعل چو بر مردم شرمنده‌زنی 
گرتو تابی ز دخت برمه تابندهز 


۸۸ 


ماه می‌گوید با زهره که‌گرمست‌شوی 
ماء‌تا ماهی ازین ساقی‌جان سرمستند 
خیز کامروزهمایونو خوش وفرخند‌ست 
سرباز از کله و پاش‌ازین کنده غمیست 
هله ای باز کله باز ده و پر بگشا 


۱-۶۷۲ 
ز آ نج من‌ست‌شدم ضرب‌پر | کنده زنی 
نقد بستان تو چرا لاف از آینده زنی 
خاصه که‌چشم بر آن چهر؛فرخنده زنی 
برهد باش اگر تیشه برین کنده زنی 
وقت آن شدکه بر آن دولت پاینده زنی 


همچو منصور تو برداد کن این ناطقه دا 


چو زنان چند برین پنبه و پافنده زنی 


چه حریص ی که‌مرا بی‌خود و بی‌خواب کنی 
آبرا در دهنم تلختر از زهر کنی 
سوی حج دانی و در بادیه‌ام قطع کنی 
که ببخشی تمر و زرع مرا خشك کنی 
چون ز دام تو گریزم تو بتیرم دوزی 
با ادب باشم گویی .که برومست نه‌ای 
گر ببادی تو چو بادان کرم بر بامم 
گه‌عزات توبگویی که چو دهبان گشتی 
گر قصب‌واد نپیچم دل خود در غم تو 
ددرت و کل‌تو بگویی که سیب سنت ماست 
بازجان صبد کنی چنگل او در شکنی 
زرگر دنگ دخ ما چو دکانی گیرد 
م که باشم که بدر گاه تو صبح صادق 
هبه دا نفی‌کنی باز دهی صد چندان 
بزنی گردن انجم تو بتیغ خسورشید 


۳۸۵۳ 
در کشی دوی و مرا دوی بسعراب کنی 
زهره ام دا بپری در غم خود آب کنی 
اشتر و دخت مرا قست اعراب کنی 
که ببادانش همی سخرةٌ سیلاب 
چون سوی دام روم دست بمضراب 
بی ادب کردم تسو قصةٌ آداب 
هردو چشمم زنم وقطره چو میزاب 
که صحبت_تو مرا دشمن اصعاب 
چون قصب پیج مرا هالك مپتاب 
در تسیب تو نکوهیدن اسپاب کنی 
تن شود کلب معلم تش بی ناب کنی 
لقب زرکر ما دا همه قلاب کنی 
هست لرزان که مباداش که کذاب کنی 
دی دهی و بپارش هبه ایجاب کنی 
بازشان هم تو فروز دخ عناب کنی 


اه گنه 


چو خیش کرد بگویی که بکو وچو بگفت 


یش پس تو چرا فتح چنین باب کنی 


بشکرخندهبتا نرخ شکر می‌شکنی 
گلر خاسویگلستان‌دوسه هفته‌ببرو 
گلچه باشدکه‌اگرجانب گردون‌نگری 
حق ترا از جهت‌فتنه‌وشور آوردست 
دوی‌چونآتش از آن‌دادکهد لهاسوزی 
دل ما بتکدها نقش‌تو در ویشمنی 
برمکن‌تو دل‌خود ازمن‌ازیر| بجفا 
درتك چاه زنخدان تو نادر آپیست 
درغمت بوا لحسنانمذحب‌ودینگ‌کردند 


۳۸۸۴ 
چه زند پیش عقیق تو عقیق یمنی 
تا زشرم تو نریزد گل‌سرخ چمنی 
سرنگون ژهرءومه‌ر از فلك‌ددفکنی 
فتنه‌وشورو قیامت‌نکنی پس چه کنی 
شکن زلف بدان داد که‌دلپا شکنی 
هربتی دوبشی نکرده که‌تو آن‌منی 
گ رکه‌قاف شود دل تو زییخش بکنی 
که بپرچه که ددافتم بنماید دسنی 


ز آن‌سی بکه‌حسن| ند حسن اندرحسنی 


۱۶۸ کلیات شمی تبریزی 
زیرکان را رخ تومست از آن می‌دارد تا درین بزم ندانند که تو درچه فتی 
کافری ای دل اگردر جز اد دل بندی ‏ کافری ای تن اگر برجزاین عشق 
بی وی اد برفلکی تو بغدا در گودی ‏ هرچه پوشی بجز ازخلمت او در کفنی 
شمس تبریز که در دوح دطن ساخته‌ای 
جان جانپاست وطن چونك تو جان دا دطنی ۲۸۵۸۵ 
تا بپرجا که روی خوش دل وسرمت‌روی 
ماه چرخی چه زیان دارد اگر پست روی 


هله آن‌به که خودی‌این میو ازدست‌روی 
چرخ کردان بتو گرددکه توآب ادیی 
ماهیی ليك چنان مست توست آن ددیا 
صدقات هبه شاهان که سوی نیست رود 


همه دریا ز پی آید چوتو ددشست روی 
رو سوی هست نهدچون‌توسوی‌هست روی 
سابق تیز ددانی تو درین داه دداز وذ ده دنق تو با اين‌دو سه پا بست روی 

کپ عیش اید آموز ز شس تبریز 

تا در آن مجلس عیشی که جنانست دوی ۳۸۸ 


اکر امشب بر من باشی و خانه نروی 
اندك اندك بچنون داء بری از دم من 
کهنه وییر شدی زین خرد بیر گریز 
بغیالی بمن آیی بغیالی بردی 
بتراژوی زر ار راه دهندت غلطست 
پيك لابد بدود کيك چو او هم بدود 
بپر بردن بدو از مردن بمدو 
باش شبها بر من تا بسحر تا که شبی 
هیه کس بیند دخساره؛ٌ مه دا از دور 


مه ز آغاز جو خورشيد بسی تیغ کشد 
چون ببیند که سر خویش نمی گیرد او 
من توم ود تو نیم یار شب وروز توم 


چه شود 


بده ای کف ترا قاعده لطف افنزابی 
چون‌توخواهی‌که‌شکرخای غلطاندازی 
صنما منلطه بگذار و مکو تا فردا 
ترشم گفتی و پیش شکر ببی حد تو 

چه من‌دوترشم ليك خم س رکه نم 
کر تو خوبی ومنم آينة روی خوشت 
نی غلط گفتم سرمست بدم ذفت زدم 


یاعلی شیر خدا باشی یا خود علوی 
برهی از خرد و ناگه دیوانه شوی 
تا بپاد تو نماید گل و گلراد نوی 
این‌چه دسوایی‌وشکست ذهی بند قوی 
بجوی زدبنه ارزی چوهمان حب جوی 
پس کمال تودر آن نیست که یاوه‌بدوی 
بیر که بدوای جان نه زخوف بدوی 
مه بر آید برهی از ده و همراه غوی 
خنك آنک س که برد از بفل مه گروی 
که بیرم سر تو گر تو ازینجا نروی 
گوید او داکه حریفی وظریفی ودوی 
پدر و مادر و خویش تو بمنهاج سوی 


کرمن وتو بی‌من وتوجمع شویم 
فرد باشیم و یکی کودی چشم نوی 


۳۸/۸۷ 
کف دریاچه کند خواجه بجز دربایی 
ذبی خشم دهی ساعه و کف می‌خایی 
چون توی پای علم نقدکرا می پایی 
عسل و قند چه دارند بجز سرکایی 
ورچه هر جا بروم ليك نیم هر چایی 
پیش دو داد مرا چونك جهان آدایی 

کی بود آینه دا ببادخ تو 


غزلیات . قصائد ۱۰۶۹ 


نو فسونیست مرا سخت عجب پیشتر آ" 


تا بگوش تو فرو خوانم ای بینایی 


بشکر خنده اگر می‌ببرد جان ز کسی 
که‌سحرحمله‌برد برهمه‌چون‌خورشیدی 
گه یکی تنک شکر با کند بپر نثاد 
که مدرس شود ودرس کند برسرصدر 


که دمد یکنفی عیسی مریم سازد 
گه خسی دا بکشد سرمةٌ جان در دیده 


مترمن نظری دادی و هرج آید پیش 


۳۸۸۸ 
می‌دهد جان خوشی پر طربی برهوسی 
که بشب کشت‌کند بردل و جان‌چون‌عسی 
که‌شودطوطی‌جان گر بچشدز آن‌مگسی 
تا شود کن فیکون صدد جهان‌مر تبسی 
تاگواه نقشس باشد عسی نفی 
که نمایددوجهان در نظرش‌همچوخسی 
هم بر آن چقسدوحمله نبرد پیش وپسی 


صالح او آمد واين هردو جپان يك اشتر 


ما همه تعره ژنان زنگله همچون جرسی 


ای که تسو چشمة حیوان و بهاد چمنی 
من‌شبم تومه پدری مگر یز از شب‌خویش 
پاسبان در تو ماه برین بام فلك 
ماء پسانة ععرست کهی پر که نیم 
هر کی‌دد عپدتو از جورزمانه گله‌کرد 
کینزمانه‌چوتنست وتو درو چوننجانی 
سجده کردند ملايك تن آدم را زود 


۳۸۸۵۹ 
چومنی توخود خودرآکی‌بگو یدچومنی 
مه کی باش دکه‌تو خورشیددو صد انجمنی 
ت و که‌درمقصدصدنی چوشه اندر وطنی 
تو پسانه نگنجی توانه عبر زمنی 
سزد ارکفش جفا بر دهن اد بزنی 
جان‌بود تن نبودتن چوتوجانجان تنی 


پرتو جان تو دیدند در آن جسم سنی 


اهر من‌صودت کل دیدوسرش سجده نکرد 


چوب دد بر سرش آمد که برو اهرمنی 


سغن تلخغ مگو ای لب تو حلوابی 
هرچه کوبی توا گرتلخ وا گر شودخوشت 
ه ببالا نه بزیری و نه چان در جپتست 
سر فرو کن که از آن دوز که دویت دیدم 
ه رکی اوعاشق جسمست زجان محروست 
اک که خورشید ترا سجده کند هر شامی 
آفتابی که ز هر زره طلوعی دادی 
چه لطیفی و ز آغاز چنان جبادی 
گر خطا گفتم ومقلوب و پرا کنده مگیر 
صودت عشق توی صودت ما 
می‌نماید که مگر دوش بغوابت دیدم 


یه تو 


سادبانا بمخوابان شتر این متزل ن 
هین خیش کن که ز دم آتش‌دل شعله ز ند 


۳۸۵۰ 
سر فروکن بکرم ای که برین بالابی 
گوهر دیده و دل جانی و جان افزایی 
شش جپت راچه کنم در دل خون پالابی 
دل وجان مست شد و عقل و خرد سودایی 
تلخ آید شکر انبدر دهن صفرایی 
کی بود کز دل خودشید ببیردن آیی 
کوهپا دا جیت ذده شدن می‌سانی 
چه نهانی و عجب این که ددین غوغایی 
ور بگیری تو مرا بخت نوم افزایی 
یکدمم زشت کنی باذ توم آدایی 
که من امروز ندادم بجهان گنجایی 
هیرهان پیش شدستند کرا می‌بایی 
شمله دم می زند اين دم توچه می‌فرمایی 


۱۷۰ 


کلیات شمس تبریزی 


شمس_ تبریز چو در شمس فلك در تابد 
تاش روز شود از وی ناینایی 


لایس 


هرکی از نیستی آید بسوی او خبری 
التفاتی نبود همت او دا بعلل 
هر کسی که متلاشی‌شودو محوز خویش 
جوهری بیند صافی متعلی بحلل 


توبصودت چه قناعت کنی از صحبت او 


اندرو از بشریت بنماید انری 
گرعلل کیرد جمله ز علی تا پشری 
بسوی او کند از عين حقیقت نظری 
متمکن شده در کلبد جانوری 
رو دگر شوتو بتحقی که اوشددگری 


بشنو شکر وی ازمن که بجان و سرتو 


که بدان لعف وحلاوت نچشیدم‌شکری 


ای شه جاودانی وی مه آسمانی 
تا ژلال تو دیدم قصهٌ جان شنیدم 
عاشق مشك خوش‌بو می کند صید آهو 
ای‌شکر بندة تو زان شکرخندة تو 
روز شدهای مستان بشنوید از گلستان 
شیوة یاسین کن سر بجنبان چنین کن 
ثر گست مست گشته جنبی یا فرشته 
باچنین ساقی‌حق با خودی کفر مطلق 
رو زو شب‌ای بر اددست و بیخو یش خوشتر 
نام او جان جانها یاد او لعل کانها 
چون برم‌نام او دا در دسد بخت‌خضرا 


چند مستند پنهان اندرین سبز میدان 


جان و یسند و د امین‌سخت. 
تو اکر می‌شتابی سوی مرغان آبی 
چر ب و شیر بن بخوردیعیش و >شرت‌بکردی 
ماهم از بامدادان بخود ومست‌وشادان 
با ظریفان و خو بانتا بشب پای‌کو بان 
اين قدح می‌شتابد تا شما دا , 
ای که داری توفهمی‌قبش کن قیض‌اعمی 
غیر این نیست داهی غیراین‌نیست‌شاهی 


یبد 


۳۸۹۴ 
چشههٌ زندگانی کلشن لامکانی 
همچو جان نا پدیدم در تك‌بی‌نشانی 
می‌رود مست هرسو يا توش‌می‌دوانی 
ای جهان زنده از تو غرقة زندگانی 
م ی کند مسرغ دستان شيوة دلستانی 
خانه برانگبین کن چون شکرمی‌فشانی 
با شکر در سرشته غنچة گلستانی 
می‌ز ند جان معلق با می دایگانی 
مست ال اکیسر کش نبودست ثانی 
عشق او در دوانبا هم امان هم امانی 
اسم شد پس مسما بی دوی بی توانی 
می‌دوء سوی ایشان باتو گفتم تودانی 
مفخر آل یاسین وز خدا ارمفانی 
آب حیوان ییابی قلزم شادمانی 
سوی عشق آی‌بکشب هم ببین میز بانی 
ای شه با مرادان مستمان م یکشانی 
وذ می پیر دهبان هردمی دوستکانی 
در دل وجان بتابد از ده بی دمانی 
غیر اين نیست چیزی تومباش امتحانی 
غیر این نیست ماهی غیر این‌جمله فانی 


نی خمشکن‌خهش کن دو بقاصد ترش‌کن 
ترك اصحاب هش کن باده خرردر نهانی ۳۸۹۳ 


قدر فم گر چشم سربگریستی 
آسمان گر واقفستی زین فراق 


روز وشبها تا سحر بگریستی 
انجم و شمس و قبر بگریستی 


غزلیات , 


خرچ 
کر شب گردك‌بدیدی‌این طلا 

کر شراب لمل دیدی ای 9 
کر کلستانهانفتی زین‌خزان 
مرغ پران واقفتی زین شکار 
گر فلاطون دا هنر نفریفتی 
روزن‌ارو اتف‌شدی ازدودمر گ 
کشتی اندر بحر دقصان می‌رود 
تش این بوته کر ظاهر شدی 
رستم اد هم واقفستی زین ستم 
این اجل کرست و ناله نشنود 
دل ندارد هیچ این جلاد مرگ 
رو ان ور رکه 
پیج اگر حاشر شدی 
مادر فرزند خوار آمد زمن 
جان‌شیر بن دادن از تلغی مر گ 
داندی مقری که عرعر می کند 
کر جنازه داففضتی زین کفن 
کودك نوزاد می گرید ز نقل 
ليك بی عقلی نگرید طفل نیز 
با همه تلغی همین شیرین ما 
زانکه‌شیرین دیدلغیهای‌ رگ 
که‌گذشت آن‌من‌ور فت آنچدفت 
تیر زهر آلود کامد بر 
زیر خاکم آنچنانك این جهان 
هین‌خم شکن نيست يك صاحب نظر 
شمس تبریزی برفتو ک و کسی 


عالم معنی عروسی یافت زو 


قصائد 
بر خود وتاج و کمر بگریتی 
کتاد و یوت نش بگرایستی 
بر قنینه و شيشه گر بگریستی 
بر ک کل برشاخ‌تر بگریستی 
سبت کردی بال‌ویر بگریستی 
نوحه کردی برهنر بگریستی 
روزن و دیواد و در بگریستی 
کر بدیدی این‌خطر بگربستی 
محتشم بر سیم و زر بگریستی 
پر مصاف و کر وفر بگریستی 
ودنه با خون جگر بگرستی 
ور داش بودی حجر بگریدتی 
دست و پا بر همدگر بگریستی 
ماده بر مرک پسر بگریستی 
ودنه بر مرگ پسر بگریستی 


کر شدی بیدا شکر بگریستی 
ترك کردی عر وعر بگریستی 
اپ شاله بز ند بگرینی 
عانلتی بیشذر بگریستی 
ودنه چشم داو وخر بگریستی 
جادهء‌دیدی چون‌مطر بگر یستی 
زانچه‌دید آن دیده‌ود بگریستی 
کو خبر تا زین خبر بگریستی 
بر سیر جستی سیر بگریستی 
شاید ار زیر و (بسر بگریستی 
ور بدی صاحب ن 


ايك بی او اين صود بگریستی 


این جهان دا یر آن صمم و بصر 


گر بدی 
با چنین دفتن بعتزل کی دسی 
بس گرانجانی و بس اشتر دلی 
با چنین ذفتی چگونه کم زنی 


سمم و بعر بگریستی 


باچنین‌خصلت بحاصل کی دسی 
درسبكروحان‌یکدل کی دسی 
باچنین وصلت‌بواصل کی دسی 


۱۰۷۱ 


۳۸۹۴ 


فینل 


یات‌شمس تبریزی 


چونك اندد سر کشادی نیستت 
همچو آبی انددین گل مانده‌ای 
بگذر ازحورشیدوزمه‌چون‌خلیل 
چون‌ضمیفی دو بفضل حق‌گریز 
بی عنایتهای آن دریای لطف 
بی براق عشق و سعی جبرئیل 
بی پناهان دا پناه خود کنی 


در گشاد سر مشکل کی وسی 
س‌پپاك‌از آب‌واذگل کی دسی 
کامل کی دسی 


چون محمد در منازل کی دسی 
در پناه شاه مقبلکی دسی 


پیش بسم ال بسل شو تما 
ودنه چون مردی بیسمل کی دسی 


چاره‌ای کو بهتراز دیوانگی 
ای بساکافر شده از عقل خویش 
دنج فربه شد برودیوانه شو 


درخراباتیکه مجنونان‌رو ند 
آء چدمحرومند وچه‌بی‌هرءاند 
شادو منصور ندو بس بادو لتند 


بردویترآسان‌همچون‌میج 


بسکلدصدلنگر از دیوانگی 
هیچ‌دیدی کافر از دیوانگی 
دنج گرددلاغراز دیوانگی 
زودبستان ساغرازدیوانگی 
کیقباد و سنجر از دیوانگی 
فادسان لشکر از دیوانگی 
کر ترا باشدیراز دیوانگی 


شمس تبریزی برای عشق تو 
بر کشادم صد دد از دیوانگی 


ترة العین منی ای جان بلی 
صد هزادان آفرین بر دوی تو 
ای چراغ و مشملاٌ هفت آیمان 
از کبال دحت و شاهنشهی 
سرورحت‌چون خرامانشدییاغ 
چون شکستی شيشة درویش دا 
ملك بغشد مالك البلك از کرم 
آفتایی چون ز مشرق سر زند 
جاء ريك والملائك چون دسید 
در فتوح فتحت ایسواببا 
آمشب ای دلدار خواب آلودمن 


چثمنرگس‌چون بت رل خوابگفت 
مغ زخودر اچون ز غفلت باك‌روفت 


روز تاشب‌مست وشب‌تاروزمست 


ماء‌بدری کرد ما گردان بلی 
می فرستد حودیو دضوان بلی 
خاکیان دا آمدی مهمان بلی 
کنج آید جانب ویران بلی 
یاید ابلیس لین ایس‌ان بلی 
واجب آید دادن تاوان بلی 
علم بشد علم الق آن بلی 
ذدها آیند در جولان بلی 
هرمحال| کنون شود امکان بلی 
کرددت دشواد ها آسان بلی 
خواب دا دانی زنرکسدان بلی 
بر خورد از فرجه بستان بلی 
بو برد از گلین و دیحان پلی 
سخت شیر ین‌باشد این‌دور ان بلی 
هست‌محسن درخود احسان بلی 


۳۸۵۹۰ 


۳۸۹ 


غزلیات » قصائد 


چون فزون شد اشتهای مستم 
از دیار مصر مر یمقوب دا 


کرخمش باشی و سرینهاناکنی 


سنگ آرد منطق لقمان بلی 
دیح‌یوسف شدسوی کنمان بلی 
سرشودییدا از آن سلطان بلی 


خامشی صبر آمد و آثاد صبر 
هر فرج دا می کشد ازکان بلی 


بوی باغ و گلستانه آید همی 
از شاد جوهر یادم مرا 
با خیال گلستانش خاد زار 
از چنین نجار یعنی عشق او 
جوع کلبم دا زمطبخب‌ای جان 
ز آن درو دیوادهای‌کوی‌دوست 
يك وفا می آد ومی برصد هزار 
هر که‌میردپیش‌حسن‌زوی‌دوست 
کاروان غیب مسی آید بمين 
نغزرو یای‌سوی‌زشتان کی‌روند 
پهلوی ن گس بروید یاسین 
آین‌همه رمزست‌ومقصود این‌بود 
همچو روغن در میان جان شیر 
همءچوعقل اندرمیان‌خونو پوست 
وز ودای عقل خوبرو 
وزودای‌عشق آ نکش شرح‌نیست 
بیش‌آزاین شرحش‌توان‌کردن وليك 


بوی یاد مپربان آید همی 
آب دریا تا ميان آید همی 
نرمتر از بسرنبان آید همی 
نردبان آسمان آیدهمی 
لحظه لحظه بوی نان آید همی 
عاشقانرا بوی جان آید همی 
ان آید همی 
نا بمرده در جنان آید همی 
ليك از ین‌زشتان نبان آید همی 
پلبل اندد گلبنان آید همی 
کل‌بننچة خوش‌دهان آید همی 
کان جپان اندرجهان آید همی 
لامکان اندر مکان آید همی 
بی نشان اندر نشان آید همی 
می‌بکف دام ی کشان آید همی 
جر همیت‌گفت که آن آید همی 
از سوی غیرت سنان آید همی 


اینچنین را آن 


تن زنم زیرا ز حرف مشکلش 


هر کسی داصد کیان‌آید همی 


هردم ایدل سوی‌جانان می روی 
جامپا دا چاك کردی هیچوماه 
ای نشسته با حریفان بر ژمین 
پیش میمانان بصودت حاضری 
چون قلم بر دست آن‌نقاش چست 
همچو آبی می روی ددزیر کاه 
در جهان غسگین نباندی گر ترا 
ای درینا خلق دیدی مر ترا 


وز نظرها سخت پنهان می‌دوی 
درپی خورشید دخشان می‌دوی 
وزدرون برهفت‌کیوان می‌دوی 
سوی صودتگر بمهمان می‌دوی 
در میان نقش انسان می‌روی 
آب حوانی بستان می‌روی 
چشمدیدی‌چون‌خر امان می‌دوی 
چون‌نهان‌ازجمله‌خلقان می‌روی 


۸۹۷ 


۳۸۵۸ 


۱۰۷۴ 


حال ما بنکر بر پفام ما 


چون‌ پیش تخت سلطان‌میروی 


بار دیگر عزم دفتن کرده‌ای 
نی چراغ عشرت ما دا مکش 
ابا کین جپ‌ان از دوی خود 
ای ال تا نگوید دشنشی 
اب بندگان داجمم داد 
بار دیگر تو پیکسو می نی 
کز نتار 


ال ال آستبن 


بار دیگر دل چو آهن کرده‌ای 
در چراغ ما تو روغن کرده‌ای 
پر کل ونسرین‌وسوسنکرده‌ای 
دوستی و کار دشمن کرده ای 
ا ی که عالم راتو روش نکرده‌ای 
عشقبازیپا که با من کرده ای 
تقش بدا پاك دامن کرده‌ای 


کانزد کو بان‌صلاح الدین که کو 
هیچو مه از سیم خرمن کرده ای 


بوی مشکی دد جهان‌انکنده‌ای 
صدهزاد ان غلفله زین‌بویمشك 
از شماع نور و نار خویشتن 
از کمال لمل جان‌افزای خویش 
تو نهادی قاعدة عاشق کشی 
صد هزاران روح دومی دوی‌دا 
با یقین پا کشان بسرشته ای 


چون بدست خو 
هم شکار و هم شکاری گیر دا 
پردلان دا همچو دل بشکسته‌ای 


مشك دا در لامکان‌انکنده ای 
در زمین و آسمان انکنده‌ای 
آتشی در عقل وجان انکنده‌ای 
شورشی‌در بحرو کان افکنده‌ای 
در دل عاشق کشان انکنده‌ای 
در میان زنگیان انکنده‌ای 
چونشان اندر گمان‌افکنده‌ای 
چونشان در قید نان اف کنده‌ای 
زیر اين دام گران افنکنده‌ای 
ی دلاث دا در ففان انکنده‌ای 


جان سلطان‌زاد کان دا بنده‌و ار 
پیش عقل پاسبان انکنده‌ای 


فارغم گر کشت دل آوازه ای 
آغتاب عشق تو تابنده باد 
آفتابی کو بکوه طود تافت 
تا بشش بر چادد مریم دسید 
هر کی اومنکر شود خورشیدرا 
چون عصای عشق او بردل بزد 
چشم بد گرچ ه که آن چشم‌منست 
صد دکان مکر در بازاد عشق 


از جهان تاکم بود غعغواره‌ای 
تا بریزد هر کجا استاده ای 
باره کشت و لعل شد هر پاده‌ای 
طفل کویا گشت‌دد گپواده‌ای 
کود اصلی دا نباشد چاده ای 


صدهز ار ان چشبه بین‌از خاره‌ای 
دور بادا از چنین دخساره‌ای 


اين چنین درد بست از مکاره‌ای 


شمس تبریزی پپیس چشم‌تو 
حلقه‌حلقه هر کجا سحاره‌ای 


۳۸۹۵۹ 


۳۵۹.۰ 


لفرتر 


۳. 


ای در آورده جپانی دا زبای 
چیست نی آن یاد شیرین بوسه دا 
آن نی بی دست وی بستد ذخلق 
نی‌بهان‌ست اين نه بر پای نیست 


خودخدایست این‌همهرو پوش‌جیست 
ما کدايانیم وال الفضی 
ما هبه تاریکی دا نود 


در سرا چون سایه آمیزست نود 


بانگ‌تای وبانگ‌ناکو بانگ نای 
بوسه جایو بوسه‌جای و بوسه‌جای 
دست و پای‌ودست و پایودست بای 
نیست الا بانگ پر آن همای 
می‌کشد اهل خدا دا تا خدای 
از غنی دان آنج ی با گدای 
ز آفتاب آمدشعاع اين سرای 


تور خواهی زین سرا بر بام آی 


۱۰۷۵ 


دلخوشی‌گاهی و کاهی‌تنگ دل 


دل‌نغو اهی‌تنگ دوزین تنگنای وت 
با وفا یادا جفا آموختی این جفا دا از کجا آمو< 
کو وفا های لطیفت کز نت در شکار جان ما آموختی 
هر کجا زشتی جفا کادی دسید . خویش‌دادی دفا آموختدی 
ای دل از عالم چنین یگانگی هم ز یار آشنا آموختی 
جانت گر خواهدصنم کوبی‌بلی این بلی دا زان بلا آموختی 
عشق دا گفتم فرو خوردی مرا مگر از اژدها آموختی 
آنعصاک‌موسی اژدرها بخورد تو مگر هم زان عصا آموختی 
ای دل اد ازغیزه‌اش خته‌شدی . از لبش آخر دوا آموختی 
شکر هشتی و شکایت می‌کنی از یکی بادی خطا آموختی 
زان شکرخانه مگوالا که شکر آنچنان کز انیا آموختی 
این صفا دا از گله تیره مکن ‏ کین صفا از مصطفی آموختی 
هرچه خل قآموختت‌ران‌لب جبله آن شوکز خدا آموختی 
عاشقا ازشس تبر بزی‌چوابر 
سوختی لیکن ضبا آموختی ۳۹.۴ 


عاقبت از عاشقان بگریختی 
سوی‌شیر انحمله بردی‌همچو شیر 
قصد بام آسمان می‌داشتی 
تو چگونه دادویی هر درد دا 
پس دوی انبیا چون می‌کنی 
مرده دنگی و ندادی زندگی 
دست مزد شادمانی صبر تست 
صبر می کن در حصار غم کنون 
کی ببینی چشم تیر انداز دا 


وز مصاف‌ای پپلوان بکریختی 
هیچو روبه از میان بگریختی 
از ميان ‏ نردبان بگریختی 
کز صداع اين و آن بگریغتی 
چون ز تبدید خسان بگریختی 
مرده باشیچون زجان‌بگر بختی 
رو که وقت امتحان بگریغتی 
چونز بانگ پاسبان بکر یختی 
چون زتير خر کمان بر یختی 


کلیات شمی تبریزی 


ز خم‌تیغ و تیرچون‌خواهی کشید 


چون تو از زخم زبان بگریغتی 


روخمش کن بی‌نشانی خامشیست 


پس چرا سوی نشان بگریختی 


اندر 7 در خانه یادا ساعصی 
این‌حریفان دا بخندان لحظه‌ای 
ابیت آسیان. دو اتیکب 
تا ز قونیه بتابد نود عشق 
دوز کن شبدا یبکدم‌همچوصیح 
تاز سیله بر زند آن ۲ 


تازه کن این جان ما دا ساعتی 
مجلس ما دا بیادا ساعتی 
آفتاب آشکارا ساعتصی 
تا سرقند و بخادا ساعتی 
پی درنگ و بی مدادا ساعتی 
همچو آب از سنگ‌خادا ساعتی 


تا ژ داراللك دل‌برهم زند 
ملك نوشروان و داراساعتی 


کوید آن‌دلبر کچون‌همدل‌شدی 
از میان تقشها پنبان شدی 
هم بر آوردی سر از لطف خدا 
پیش آتش دوتواز نقصان‌مترس 
عشرت دیوانگان دا دیده ای 
چون‌نه ای‌حیو آنچه‌مست‌سبز اک 


باهوس همراه وهم منزل شدی 
در جپان جانبا حاصل شدی 
هم ب خدا بسمل شدی 
چونك‌از آتش چنین کامل شدی 
تنگ بادت باز چون‌عاقل شدی 
چون نمرردی‌چون‌دد آب‌وگل‌شدی 


آستین شه صلاح‌الدین بگیر 
ورنگیری باطل باطل شدی 


سوی مه دویان شدی 
تشی درکفر و ایمان شعله زد 
پست وبالاعشق پر شد همچوبحر 
عالمی پر آتش عشاق بود 
هر سح رکه پیش قانونهای تو 
بی وجودی گر ترا نقصان نهد 


چرخ دا چون ذدها برهم زدی 
چون بگستردی تو دین‌بی‌خودی 
چشمه چشمه جوش‌جوش‌سرمدی 
پرسر آتش تو آتش آمدی 
سجده آرد دین پاك احدی 
بی وجودان دا چه نیکی یابدی 


خاك پای شمس تبریزی ببوس 
تا بر آدی سر ز سمد و اسعدی 


با وفاتر گشت یادم اندکی 
دی بخندید آن بهار نیکوان 
خوش‌بر آمد آن گل صدبركمن 
صبحدم آن صبح من‌زد یکنفس 
ابرمن دی بر لب دریا نشست 
خوش بیارم خاك را گلها دهم 


خوش بر آمد دی‌نگادم اندکی 
کشت خندان روز گادم اند کی 
سبز تر شد سبزه زادم اندکی 
نفس من بر قرادم اندکی 
خاك شو تا بر تو بادم اند کی 
باش کندر دست خارم اندکی 


۳۹۰۵ 


۳۹۰۹ 


۳۷ 


۳۹۰۸ 
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مپلتم ده خوش بخوش از سر مرو 


صبر کن تا سر بخادم اند کی 


نی غلط گفتم که اندرعشق‌او 
کافرم گر صبر دادم اندکی 


هست امروز آنج می‌بایدبلی 
هست‌ای‌ساقی خوب ازبامداد 


هست نقل و باده بی‌حد بلی 
کان شیرینی بنامیزد بلی 


آفتاب‌امروز گشتست‌ازیگاه ‏ ساقی صد ذهره و فرقد بلی 
شد عطاردمست و اشکسته‌قلم لوح‌شست ازهوز و ابجدیلی 
مطرب ناهیدبر بط می‌نواخت هرچه‌میگفت آ نچنان‌آمدبلی 
دفترعشقش چوبرخواند خرد ‏ . بر شکر گردد دل کافد بلی 
گشت حاصل آرزوی دل نع گشت‌هرسمدی‌کنون‌اسعدبلی 
چونك‌سلطان ملاحت‌داد داد داد بستانيم از هر دد بلی 


کزسخن‌دیگر سخن زاید بلی 


باز گردد عاقبت این در بلی 
ساقی ما یاد اين مستان کند 
نو بهاد حسن آید سوی باغ 
طاقهای‌سبز چون بندد چمن 
دامن پر خاك و خاشاك زمین 
آن بر سیمینو این‌دوی چوزد 
این سرمخمور اندیشه‌پرست 
این دوچشم اشکبار نوحه کر 
گوشهاکه حلقه‌درگوش‌ویست 
شاهدجانچون‌شهادتعرف‌کرو 
چون بر ان عشق از گردونرسید 
جملهخلق جهان در يكکیات 


رو نماید یار سیمین بر بلی 
باد دیگربا می و ساغر بلی 
بشکفد آن شاخهای تر بلی 
جفت گردد ورد و نیلوفر بلی 
پرشودازمشك و از عنبربلی 
اندر آمیزند سیم و زد بلی 
مست گرددزان می‌احمر بلی 
روشنی یابد از آن منظر بلی 
حلقها یابند از آن‌زد کر بلی 
یابد ایمان این دل کافر بلی 
و ارهدعیسی‌جان زين خربلی 
او بود ازصد جهان بهتر بلی 


من خی شکردم ولیکن دد دلم 
تا اید دوید نی و شکر بلی 


طبع چیزی‌نو بنوخواهد همی 
سر نوخواه یکه‌تاخندان‌شود 
جان پاکان طالب جان زرست 
گفتهمستان ساتیاهل‌من‌مز ید 


رو پس 


چیز نونو راه رو خواهد همی 
سرروگوش‌سر شنو خواهد همی 
جان‌حیو ان وجوخواهدهمی 
ماتی ازمستان‌گرو خواهدهمی 


چون سیل تا بحرحیات 


جوی کن کانآب گوخواهد همی 


۳۹۰۹ 


۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۹۴ 


کلیات‌شمی تبریزی 


با من ای عشق امتحانهامی کنی 
ترجمان سر دشن می‌شوی 
هم تو اند بیشه آتش می‌زنی 
تا گبان آید که برتو ظلم رفت 
آفتابی ظلم بر توکی کند 
می‌کنی ما داحسود هندگر 
عارفانر! نقد شربت می‌دهی 
مرغ‌مر ک‌اندیش‌دا غم می‌دهی 
زاغ دا مشتان سر گین میکنی 
آن‌یکی‌دام یکشی‌دد کان و کوه 
از ده محنت بدولت م ی کشی 
اندرین دریا همه سودست و داد 


این سر نکنه‌ست 


داقفی بر عجزم اما می‌کنی 
ظن کو را دردلش جا می‌کنی 
هم شکایت دا تو پیدا می‌کنی 
چون‌ضعیفان‌شوروشکوی می‌کنی 
هر چه می‌خواهی زبالا م‌کنی 
جنگ مارا خوش تماشا می‌کنی 
زاهدان دا مست فردا می‌کنی 
بلبلان دا مست و گویا می‌کنی 
علوطی خود را شکر خامی‌می‌کنی 
وین دگر دا رو بدریا م یکنی 
یا جزای لت ما می‌کنی 
جبله احسان و مواسا می‌کنی 


گرچه ما دا بی سرد با می‌کنی 


بازچو نگل سویگلشن‌می‌دوی 
صد ز بان‌شد سوسن اندرشر ح‌تو 
سوی مستان با دو لعل می‌فروش 
شاهدان استاره وار اندربیت 
در کی خواهی آتشی دیگر زدن 
آفتابا نده‌ام رتصان تو 


با توم گرچه که بی من می‌دوی 
گلر خاخوش سوی‌سوسن می‌روی 
از برای باده دادن می‌روی 


تو بکش چون ماه دوشن می‌روی 
بادل چون سنگ و آهن‌می‌روی 


پیش تو چون‌سوی دوزن می‌روی 


تا در آدد شس تبریزی بچشم 
سرمه وار ای دل بهاون می‌دوی 


نا گپان اندر دویدم پیش وی 
هیچ می‌دانی چه خون ریزست او 
شکران در عشق او بگداخنند 
پاك کن ر گهای خود درعش‌او 
بر گلستانش گداز آن‌شوچوبرف 
یا در آو نرم نرمك مرده شو 
حبس کن مر شیرءر ادرخغتب حق 


۱ 
چون‌توی‌دا زهره‌کی‌بودست کی 
سر بریده اله کن مانند نی 
تا برد تیغ او پایت ذ بی 
تا بر آرد صد بپار از ماه دی 
تا ترا کویند ای قیوم حی 
تا بجوشد وارهد از نيك و پی 


شمس تبریزی بیا ددمن نگر 
تا ببینی مر مرا معدوم شی 


خوش بودگ رکاهلی یکسو نمی 


هست سر تیزی شمار شیر نر 


وز همه یاران تو زوتر بر جهپی 
هست دم داری درین ده دوبپی 


۳۹۳ 


۳۹۴ 


۳۹۵ 


برفروز آعش زنه دردست تست 
گرغروب آمد بکور اندر شدی 
گرم‌شد آن‌یخ 
برجهان تو اسب دا تر کانه زود 
سارعوا فرمود پس مردانه رو 
همچوژهره ثاله کن هرصبحگاه 
بدر هرشب درروش لاغر ترست 


ب سگداخت 


وقت‌دوری شاه پروردت بلطف 


یوسفت‌باتستاگر خود درچهی 
باز طالع‌شو زمشرق‌چون مهی 
پس‌بجنب ای قد تو سرو سهی 


وانگه‌از خورشید بن‌شاهنشپی 
بعد کاهش یافت آن مه فر بهبی 
تاچپا بخشد چوباشی در گبی 


بس کن آخر توبه کردی ازمقال 
در خموشیهاست دغل آگهی 


مرحبا ای پرده تو آن پرده‌ای 
بر گذر از گوشو برجانها پزن 
در دبا جان دا و بر بالا برد 
ماء خندانت گواهی میدهد 


جان شیرینت نشانی میدهد 


کزجپان جان نشان آورده‌ای 
ز آنك جان این جپان مرده‌ای 
اندر آن عالم که دل‌را برده‌ای 
کان شراب آسمانی خورده‌اک 
کزالست اندر عسل پرورده‌ای 


سبزهاازخاك بردستن گرفت 
تا نماید کثت‌ها که کرده‌ای 


هیچ خبری پیشباری دیده‌ای 
در گلستان جپان آب و گل 
چو نك‌غم بی شآ ت‌ددحق گر یز 
کارحق کن‌بادحق کش جززحق 
هیچ دل دا بی صقال لطف او 


بیجمال خوب دلدار قدیسم 
از نثاط صرف نا آميخته 
در جهان صاف بی‌درد و دغل 
چون سک کپف آی‌درغار وفا 
لب ببند وچثم عبرت بر کشا 


بیخزانی نو بپاری دیده‌ای 
هیچچون‌حق‌غمگساری دیده‌ای 


هیچکس‌دا کارو باری دیده‌ای 


بیفبادی دیده‌ای 


زخم خاری دیده‌ای 


شرح ده ایدل تو باری دیده‌ای 


بیخطر ایین مطاری دیده‌ای 
ای شکارک‌چون شکاری دیده‌ای 


چونك دید اعتبادی دیده‌ای 


شمس‌تبر یزی بگیرد دست‌تو 


/ 


ميزنم حلقهٌ در هر خانه‌ای 
مرغ جان دیوانهٌ آن دام شد 
عقل‌ها تعره زنان کاخر کجاست 
ای‌خدا مجنون آن لیل ی کجاست 


نم بد عثادی دیده‌ای 


هست در کوی شما دیوانه‌ای 
دام عثق دلبری دردانه‌ای 
در جنون ددیا دلی مردانه‌ای 
تا بگوشش در دمیم افسانه‌ای 


۱۰۷۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


7 کلیات شمس‌تبریزی 


زانك گوش عقل نامحرم بود 
سلسلهً ز لفکه جانمجنون‌اوست 
شپر ما پر فتنه و پر شور شد 
زوتر ای قفال مفتاحی بساز 


هین خىش کن کزمرو فر 


از فسون عاشقان بیکانه‌ای 
میل دارد با شکسته شانه‌ای 
الفیاث از فتنهة فتانه‌ای 
کز فرج باشد ودا دندانه‌ای 
نه‌ای 


کی چو فرزین کو دود فرذانه‌ای 


ز سران دا پیسری در واستی 
از برای شرح آتش‌های غم 
یا شعاعی زان رخ مپتاب او 
يا کسی دیکر برای هیدمی 
گر اثر بودی از آن‌مه بر زمیت 
ورنه دست غیر تستی بر دهان 
گر از آن در پرتوی بردل زدی 
ورنه غیرت خاك زد درچشم دل 
نیست پروای دو عالم عشق دا 
عشق‌راخود خاك‌باشیآرزوست 
تاچو برف‌این هردوعا لم‌در گداز 
اژدهای عشق خوردی جمله دا 
لقمه‌ای کردی دو عالم‌را چنانك 


سرنگونان دا سری در واستی 
یا زبانی یا دلی بر جاستی 
در شب تاريك غم با ماستی 
م‌ از آن دو بیسر و بی پاستی 
ناله ها از آسمان بر خاستی 
استدچب بی این‌دهان‌خوغاستی 
یا بدریا یاخود او دریاستی 


چشمه چشمه سوی دریا هاستی 
ودنه ز الا هر دو عالم لاستی 
ورنه عاشق بر سر جوزاستی 
ز آتش عشق جحیم آساستی 
گر عصا دد ينة موساستی 
پیش جوع کلب نان یکتاستی 


پیش شمس الدین تب یز آمدی 
تا تجلیهاش مستوفاستی 


ای بپار سبز و تر شاد آمدی 
در فکندی در سرو جان فتنه‌ای 
درفکن اندر دماغ مرد و زن 
از بر سیمین تو کارم زرست 


بای خود بر تارك خورشيد نه 


لمل کوید از میان کان تسرا 


وی نگاد سیم بر شاد آمدی 
ای‌حیات 
صدهز ار ان‌شوروشرشاد آمدی 
ای بلای سیم و زر شاد آمدی 
ای‌تو خورشیدو قمرشاد آمدی 
سوی آ نکوهو کمرشاد آمدی 


و سر شاد آمدی 


شمس تبر یز ی که‌عالم از دخت 
هست‌مست‌و بیخبرشا دآمدی 


ساقی اینجا هست ای مولا بلی 
پیش آن لبپای آدی گوی او 
هنت چشیش قلزم مستی تلم 
این‌همه بگذشت آن سرو سهی 


ره دهد مسا دا بر آن بالا بلی 
بنده گردد شکر و حلوا بلی 
هست جمدش مایهٌ سودا بلی 
خوش‌بر آیدهمچ وگل باما بلی 


۳۹۹ 


۳۹۰ 


۳۹ 


غزلیات . 


چون بخسیم ذیر سایهٌ نخل او 
هم‌عسس هم دزد ایجان هرشبی 
چون بر آید آفتاب دوی او 


ناشتاب آ نکس که‌اوحلوا خورد 


قصائد 

من شوم شیرین‌تر از خرما بلی 

سیم دزدد زان قبر سیما بلی 

دزد گردد عاجز و دسوا بلی 

در دماغ او کند صفرا 
) جم! ۰ 


بس‌کن آ نک س کو سری‌پنها نکند 
روید از سر گلشن اخفی بلی 


هم‌تو شمعی هم‌توشاهد همتومی 
هر طرف از عشق تو پرسوخته 
چون هميشه آتشت در نی فتد 
سر بر یدک صدهززاران دا بمشق 
عاشقان ساز یده‌اند از چشمبد 
نیست از دانش بتر اشکنجه‌ای 
آن زنان مصر اندر بیخودی 
درشب معراج شاه از بیخودی 
پر شکن از بادهای بیخودان 


هم بپادی دد میان ماه دی 
آفتاب و صدهز اران همچو دی 
دفت‌شکر زین‌هوس درجان نی 
زهره‌نی‌جانر اکه گوید های‌وهی 
خانها زیر زمین چون شهر دی 
وای آ نك ماند اندر نيك و بی 
زغم‌ها خورده نکرده وایوی 
صدهزاد ان ساله ده‌را کرده‌طی 
تخته‌بندیز استخو آن وعرقد بی 


شس‌تبریزی توما دا محو کن 
زانك توچون آفتابی ماچوفی 


باد بت اندد سرم از باده‌ای 
جان‌چواندر باده ا‌اوغوطه‌خورد 
چم جان میدید نقشی بوالعجب 
هردو گامی مست عشقی خفته‌ای 
زان هوس شدپای دل‌ها بسته‌ای 
نوش‌نوش مستیان برعرش دفت 


نوش کردماز کف شه زاده‌ای 
بر سر آمد تابنااکی ساده‌ای 
هر طرف زیا نگاری شاده‌ای 
پر سر او ساقی استاده‌ای 
زانطرب‌شد پرجان بگشاده‌ای 
تا گرو شد زهددا سجاده‌ای 


شمس تبر بزی‌سر این‌دو تست 
در نپان او دولتی آماده‌ای 


آء از عشق جبال حودیی 
زندگی نو بنو از کشتنش 
گر کپر دادی ییت حال مرا 
کنتم ای‌عقلم کجایی عقل گفت 
جان‌بسوزو سرمه کن‌خا کسترش 
تا کند جانهای بی‌جان در سماع 


کو گرفت از عاشقانش دودیی 
صحت تازه شد از دنجودیی 
در تك دریا ز دریا دودیی 
چون‌شدم‌می‌چون کنم‌انگودهبی 
تا نماند در دو عالم کودبی 
کرد آن شهد ازل زنبودیی 


تاکند آن‌شس تبریزی‌بعق 
جمله و یرانپات درا معمودیی 


۱-۸۱ 


۳۹۳ 


۳۹۳۳ 


رورا 


۳۹۳۵ 


ای دلی کز گلشکر پرورده‌ای 
وی دلی کز عقل اول زاده‌ای 
طاقت عشقت ندارد هیچ جان 
آفتایی کافتاب از عکس اوست 
هم چراغ صد هزاران ظلمتی 
این شرابی دا که ساق یگشته‌ای 
هم زمستان جهان دا میوء ای 


ای دل ی کز شیر شیر ان خورده‌ای 
خاتم از دست سلیمان برده‌ای 


این‌چه‌جا نست‌این‌چه‌جان آورده‌ای 
زیر دامن طرفه پنپان کرده‌ای 
هم میح صد هزاران مرده‌ای 
از کدام انگور ها انشرده ای 
دستکیر صد هزار انسرده‌ای 


کار زر کوبان چو زد کردی چوزر 
شه صلاح‌الدین که تو صد مرده‌ای 


گر در آب وگردر آتش می‌روی 
در رخت پیداست و اب دنگ او 
نقشها دا بشت وپایی می‌ذنی 
ذدق جانها می‌زند بر حسان تو 
در پی تو می‌دود اقبال رو 
آنك در سر داری‌از سودای‌یار 


شه صلاح‌الدین بر آزین 


آن نمی‌دانم بر خوش میردی 
رو که سوی يار مه‌وش میروی 
سوی نقش نا منقش می‌دوی 
مست‌ودست‌اندازوس رکش میروی 
گر بمرش و گر ببفرش میردی 
چه عجب کر تو مشوش میروی 


کر چه‌ظاهر انددین شش می‌ردی 


ز کجا آمده‌ای می‌دانی 
یاد کسن هیچ بیادت آید 

پس فراموش شدستت آنها 
جانفروشی بیکی مشتی خاك 
باز ده خاك و بدان‌تیمت‌خود 


ز میان حسرم سبحانی 


آنمقامات‌خوش دوحانی 


لاجرم خیره و سرگردانی 
این چه یست بدین ادزانی 
نی غلامی ملکی سلطانی 


جپت تو ز فلك آمده اند 
خوب دویان خوش پنپانی 


آنج درسینه نهان می‌دادی 
خفته پنداشته‌ای دلها دا 
هردرختآنج که‌دارد در دل 
ای‌چو خفاش‌نهان گشته زروز 
بغدا از همگان فاش تری 
پیش خودشید همان غفاشی 
چنگا گر چه که ننالد دانند 


در نیابند چه می پندادی 
که خدایت دهدا بیدادی 
آن بدیدست کلی یا خادی 
تا ندانند که تو یمادی 
گر چه دد پیشگه اسرادی 
گرچه زاندیشه چوبوتیمادی 


گو چهشکلست بوقت زادی 


ور بنالد ز غمی هم‌دانند 
کو نداردصفت هشیادی 


۳۹۳۹ 


۳۹۳۷ 


۳۹۳۸ 


۹۹ 


ای خیالی که بدل می‌گذری 
اثر پای ترا می‌جویم 
گرز تو با خبران بی‌خبرند 
مونس و یار دلی یا تو دلی 
ایپا الخاطر فی مکرمة 
لا تعجل یرود و نوی 
حسن تدييرك قد صاغ لنا 
کرصودجانوهیو لی‌خردست 
این هیولی بدر صود تهاست 
نی هیولای همه آبی بود 
گ هیولاو صور جان‌افز است 


۱۰۸۳ 


نه تو از بی خبران باخبری 
تو مقیم ظری یا نظری 
قف زمانا بخداه البصر 
بدل الیل بضوه السحر 


الپیرلی بحسان الصور 
عشق‌تودیگرو توخودد گری 
ای تو کرده پدران دا پدری 
چکند آب چو آبش ببری 
دگرم عشوه مده تو دگری 


از هیولاست‌صوددیگ‌روان 


دیگ‌راهرزه چرا می‌شمری 


تو چراجمله نبات و شکری 
تو چرا همچو گل خندانی 
تو بيك خنده چرا داه ذنی 
توچرا صاف چو صحن‌نلکی 
تو چرا بی بنه چون دریابی 
عاقلان داز چه دیوانه کنی 
ساکنان راز چه دررقس آری 


توچرا توب مردم شکنی 


۳۹۳۰ 
تو چرا دلبرو شیر ین نظری 
تو چرا تازه چو شاخ‌شجری 
تو يك‌غمزه چراعقل بری 
توچرا چست چوقرص قعری 
و چر ارو شن و خوش‌جونگهری 
ای همه یه تو فتنه گری 
ز آدمی وملك و دیو وبری 
تو چرا پرد؛ُ مردم بددی 


هیه دلپا چو در اندیشه تست 


تو کجایی بچه اندیثه ددی 


از دلبر نبانی گر بوی جان بیابی 
چون مپرجان پذیری بی لشکری‌امیری 
گنجی که توشنیدی سودای آن گز یدی 
در عشق اگر امینی ای بس بتان چینی 
در آینة مبارك آن صاف صاف بی‌شك 
چرنذتیر عشق‌خستت معشو قکردستت 
قفل طلسم مشکل سملت شود بحاصل 
در هم‌شکن بتان دا از بپر شاه جانرا 


لفوایا 

درصد جبان نگنجی گريك‌نشان بیایی 

هم ملك غی بکیری هم غیب دانییابی 

گر دز ز 

هم دایگان بینی هم دایگان بیابی 

نقش بهشت يك‌يك هم در جبان بیایی 
جان بشد زدستت صدهمچنان بیابی 

گر از وساوس دل يکدم امان بیابی 

تانقش بند آنرا اندر عیان بیابی 


ندیدی در آسمان بیابی 


تبریز در محقنق ازشس‌ملت ودحق 


در رمزهایمطلق صدتر جمان‌بیابی 


۳۹۳ 


۱۰۸۴ کلیات شمی تبریزی 


چه باشد ای برادد یکشب اگر نغسبی 
درهایآسیان دا شب سخت می‌گشاید 
گر مرد آسبانی مشتاق آنجهانی 
چون لشکرحبش شب‌برروم حمله آدد 
عیسی روز کاری سیاح باش در شب 
شررو که راهپارادرشب‌توان بریدن 
در سایةً خدایی خپند نیکبختان 
چون از پدر جداشد یوسف هم 


ذیرا برادرانت دارند قصد جانت 


چون‌شمم نده‌باشی‌همچون‌شرد تصپی 
نيك اختریت باشد گر چون‌قمر نخسبی 
زير فلك نمانی جز بر زبر نخسبی 
باید که همچو قیصر در کروفر نسپی 
در آب‌ودرگل ای‌جان‌تاهمچوخر تغسپی 
کر شین نباد تغراهی آزدوستر فعتیی 
زنهاد ای برادد جای دگر نغسپی 
تو یوسفی هلا ت-ا جز با بدر نخصبی 
مان تا میان ايشان جز با حذر نعسبی 


تبریز شمس دین را جز ره روی نیابد 


گر تو ز ده‌روانی‌بر ده گذد نضپی 


ای آ نك اما عشقی تکبیر ک نکه‌مستی 
موقوف وقت بودی تعجیل می نمودی 
بر بوی قبلاً حق صد قبله می تراشی 
بالاترك رای جان ای‌جان‌بنده فرمان 
همچون گدای هردر برهر دری‌مزن‌سر 
سفراق آسبانت چون کرد آنچنانت 
می گویست که‌چونی‌هرگز کسی‌بگوید 
آمشب خراب و مستی فردا شود ببینی 
هر شيشه که شکستم بر تو توکلستم 
ای نقش بند پنپان کندر درونه‌ای‌جان 
صد حلق دا کشودی گر حلقه‌اید بودی 


دودستدا برافشان بیزار شو ز هستی 
وقت نماز آمد برچه چرا نشستی 
بر بوی عشقآن بت‌صد بت‌همی برستی 
که مه بود بالا سایه بود پستی 
حلقة در فلك زن زیرا دراز دستی 
بیگانه‌و زعالم کز خویش‌هم برستی 
با جان بی چگونه چونی چگونه استی 
چه خیکها دریدی چه شیشها شکستی 
که‌صدهزار گر نه اشکسته داتو بستی 
داری هز ار صورت‌جز ماهء‌وجز مپستی 
صد جان ودل بدادی کر سینة مپستی 


دیوانه گشتهاممن هرچه‌ازجنون بگویم 


زودتر بلی بلی گو کر محرم الستی 


گفتی شکار گیرم دفتی ش-کار کشتی 
رت چرا نخوانم کاپ‌حیات خوردی 
گردت چرا نگردم چون خانة خدایی 
جامت چرا ننوشم چون ساقی وجودی 


فاروق‌چون نباشی چون ازفراق دستی : 


اکنون‌تو شهریاری کو داغلام گشتی 
همکلشنش بدیدی صدگونه گل 
ایچشمش ابله ال خود خفته‌می‌زدی ره 
آنگه فقیر بودی بس خرقها دبودی 


کفتی قراد يابم خود بی قراد کشتی 
پیشت چرا نمیرم چون یار یار گشتی 
پایت چرا نبوسم چون بایداد گشتی 
نقلت چرا نچینیم چون قند باد گشتی 
صدیق چون‌نباشی چون‌یار غاد کشتی 
| کنون‌گرفوزفت یکزغم نراد گشتی 
هم سنبلش بسودی هم لالهزاد کشتی 
اکنون نموذ با چون پرخماد گشتی 


پس‌وای‌بررفقیر ان چون‌ژو الفقار گشتی 


۳۴ 


۹۳۴ 


غزلیات, قصائد 


هین‌بیخ‌م رک بر کن‌زیر اک نفخ‌صوری 
از دستخیز ایین چون رستخیز نقدی 
از نان شدی فارغ چون ماهیان دریا 
ای‌جان چون فرشته از نورحق سرشته 
از کام نفس حسی روزی دوسه بریدی 
غم دا شکاد بودی بی کردگاد بودی 
کر خون خلق دیزی وربا نلك‌ستیزی 


نازت دسه ازیرا ژیبا و تازتیتی 


گر چه بزیر دلقی شاهی وکیقبادی 
گرچه بنقش‌بستیبر آسمان‌شدستی 
بستی توهست مارا برنیستی مطلق 
تاهیچ سست پابی‌دد کوی تونیاید 
سردا نهدیبیرون بی‌سر بر تو آید 
یکماهه راء‌دا توبگذر بروبروزی 
دینار و زر چه باشد انبادجان بیاود 
حاجت نیاید ای جان درراءتوقلاوز 
مه‌نوروتاب خوددا ازجابجا کشاند 
شناخت‌جان مجنون 


صدهز ار تو 
چونمه بی‌فزایش‌غمگینمشو زکاهش 
هر لحظه‌دسته‌دستهر یجان بپیشت آ ید 
تشنیم برسلیمان آری‌که گم‌شدمن 
یا صاحبی هذا ديباجة الرشاد 
الشمس قد تلالا مسن غیر احتجاب 


کردن بزن‌غزانرا چون توبهاد گشتی 
هم از حساب دستی چون‌بی‌شمار کشتی 
وز آب فارغی هم‌چون سوسمار گشتی 
هم ز اختیار دسته نك اختیار ۳ 
هم دوست کامی | کنونهمکامیار گشتی 
چون کرد کار کشتی‌با کرد کاد کشتی 
عذدت‌عذار خواهدچون گلمذاد گشتی 
کبرتدسدهمیزان‌چوناز کباد گشتی 


اش از در معانی در حلقهٌ خموشان 


درگوشها گر چهچونگوشوارگشتی 


ورچه ز چشم‌دوری‌در جان‌و سینه بادی 
قندیل آسمانی نه‌چرخ دا عمادی 
بستی مر ادما دا بر شرط بی‌مرادی 
پیش‌توشیر آید شیری وشیر زادی 
تابشنودز گردون‌بی گوش‌با عبادی 
ذیرا کچون‌سلیمان‌بر بار گیر بادی 
جان‌ده‌دردها کن گرعاشق جوادی 
چود نو رو ماهتابست این‌مهتدیوهادی 
چون‌اشتر عرب‌دا ازجابجای حادی 
چون‌بوی‌گود لیلی برداشت‌ددمنادی 
زیراز بمدکاهش‌چونعه‌در ازدیادی 


رسته‌زدست ر نجت‌دزخوب اعتقادی 
کم شوچو هدهدارتودر بند افتقادی 
الصبح قد تجلی حو لوا عن الر تاد 
و الثصر قد توالی من غیر اجتهاد 


الروح فی المطار و الکاس فی‌الدوار 


دالیم فی الفراد و السکر فی امتداد 


ای نو بپساد خندان از لامکان دسیدی 
خند ان و تاژه‌ددیی سرسبزومشكت بویی 
ای‌فشل‌خوش چو جانیوز دیدها نهانی 
ای کل‌چرا نغندی کز هجرباز دستی 
ای کل چمن بیادا می خند آشکارا 
ای باغ خوش‌پپرود این نورسیدگانرا 


چیزی ییاد مسانی از یار ما چه دیدی 
همرنگ یامایی یادنگ ازو خریدی 
اندر اثر پدیدی در ذات نا پدیدی 
ای‌ابر چون نگریی کزیارخود بریدی 
زیراسه ماه پنهان در خاد می دویدی 
کاحوال آمدنشان از رعد می شنیدی 


۱۰۸۵ 


۳۹۳۵ 


۳۹۳۹ 


۱-۸۶ 


ای باد شاخپا دا در دقس اندر آور 
بنگر بدین درختان‌چون جمع‌نیکبختان 


لیات شم تبربزی 


بریاد آنکه دوزی بروصل می‌وزیدی 
شادند ای بنفشه از غم چرا خمیدی 


سوسن بغنچه گوید هرچند بسته چشمی 


چشمت گشاده گردد کز 


ازبپرمرغ خانه چون‌خانه‌ای‌بسازی 
آن‌ر غ‌خا نهعقلسته آن‌خانهاین‌تن‌تو 
رطل گر ان شه دا این‌مرغ بر نتاید 
ازما مجوی جانا اسراد این حقیقت 
من هیکلی‌بدیدم اسر ارعشن‌در وی 
شد کر انتر ك شد آن‌هیکل‌خدایی 


شد پرده‌ام دریده تا پردها بسوزم 


فوفترا 


خت درمز بدی 

اشتر درو نکنجد با آن هه در ازی 
اشتر جمال عشقست‌با قد وسرفر ازی 
بویی کزو بیابی صد مفز دا ببازی 
زیرا که غرق غرقم ازنکتةُ مجازی 
کردم حمایل آنر | از دوءلاغو بازی 
تا برنتابد آنرا بشت هزاد تازی 


از آتشی که خیزد در پرد؛ حجازی 


چون عشق او بغرد وین پردها بدرد 


با شمس حق تبریز در وقت عشق‌بازی 


آن مه چو در دل آید او را عجب شناسی 
گر گوبی می‌شناسم لاف بزرگ و دعوی 
بردانم و ندانم ردان شدست خلفی 
می گرد چرن خراسی‌خواهی وگر نخواهی 
بوسف خرید کوری با هیجده قلب آری 
توهم ز یوسفانی دد چاه تن فتاده 
ای نفس مطثنه اندر صفات حق دو 
کرمن غزل نغوانم بشکافد او دهانم 
از بانگ طاس ماه بگرفته می‌کشاید 


۳۹۳۸ 
در دل چگونه آید از داه بی قیاسی 
ود گوبی من چه دانم کفرست وناسپاسی 
کردان و چشم بته چون استر خراسی 
گردن پیج زیرا در بند احتباسی 
از کوری خرنده وز حاسدی نغاسی 
اينك دسن برون ۲ تا در زمين نتاسی 
بت تبای اطلس تسا کی ددین بلاسی 
کوید طرب آخر حریف کاسی 
ماهت منم گرفته بانگی ژن اد تو طاسی 


آدم ز سنبلی خورد کان عاقبت بریزد 


تو سنبل وصالی ایمن ز زغم داسی 


ما دا مسلم آمد هم عيش و هم عروسی 
هر دوذ خطبه‌ای نو هرشام گرد کی نو 
عشقیست سخت زیبا فقریست پای برجا 
جانیست چون چراغی در زیر طشت قالب 
صد گونه رخت دارد صد تختو بخت‌دارد 
دختش زنور مطلق ددتغته جامهٌ حق 
از ذوق آتش دل وز سوزش خوش دل 
روزی دوهیره آمد جان غریب باتن 
پرویزنست عالم ما همچو آرد در وی 


۳۹۳۹ 
شادی هر مسلمان کنودی هر فسوسی 
هردم نثاد گوهر نی قبضهٌ فلوسی 
بر آسمان نهی پا کردست این دو بوسی 
کارد ‏ پیش نورش خورشید چابلوسی 
تختش ز دفعت آمد نی تخت آبنوسی 
نی بادگیر سیسی نی جامهای سوسی 
آتش پرست کشتم اما نیم مجوسی 
چون مرغزی و دازی چون مقربی وطوسی 


گر بگذری‌تو صافی ود نگنری سبوسی 


هر روذبر دکانها بازا این خان بیث 
سبوی قالب ساغر ستان لبالب 


غزلیات .قصائد 


ای خام پیش ما 7 کتان ماست دوسی 
تا چند کاسه لیسی تاکی ز بون‌لسوسی 


دستود می‌دهی تا گویم تمام اين دا 


تا شرق وغرب کیرد اقبال بی نحوسی 


چون زخبةً رجا دا بر تاد می‌کشانی 
ای‌عشق‌چون‌دد آیی در لطف‌ودار بای 
ایمن کنی‌توجان را کوری ده زناندا 
سودایبان جائرا از خود دهی مفرح 
مپجود خار کش دا گلزاد می نمایی 
موسی خاك رو دا بر بحر می‌نشانی 
موسی عصا بگیرد تا یار خویش‌سازد 
چون ماد دا بگیرد یابد عصای خوددا 
آنکو در آخش افتد داهش دهی بآبی 
ای‌دل چه خوشز پرده‌سر مستو باده‌خورد» 
مارا مده بفیری تاسوی خود کشاند 
تا باد زنده باشد کوهی کنی توسدش 


زیرا که چسون خموشی اسراد مس ی کشانی 


ای‌گوهر خدایی آينةً مسانی 
عرش از خدای‌بر سدکی تاب کیست بر من 
از غیرت الپی در عرش حبرت افتد 
زان تاب‌اگر شعاعی‌بر آسمان دسیدی 
اندر جبال هر مه لطف ازل نمودی 
در راء رهروان را رئج و طلب نبودی 
یکبار در دمیدی تا جان گرفت قالب 
از يك‌شماعرو بت چونلامکان مکاد‌شد 
انگدتری املت امه قرمنا 
يك‌جام مان بدادی تا دختها گرو شد 
جانی دسید ما دا 


کان جان همی تماید در غیب دلستانی 


اندر ءصاف ما را در پیش رو سبرنی 
ما خود فنای عشقش ما خاك‌پایءشقش 


خود راچودر نوردیمماجمله‌عش قگردیم 


کاهل روان ده را در کار می‌کشانی 
دامان جان بگیری تا یاد می‌کشانی 
دزدان نقد دلبرا بر دار م ی کشانی 
صغراییان زد دا بس زاد می‌کشانی 
گلروی خار خو دا در خار می‌کشانی 
فرءون بوش جورا در عاد می‌کشانی 


مادی کنی عصا دا چون‌ماد می‌کشانی 
اين نعل باز کونه هموار 
واکو در آپ آید در نار 


سر دا برهنه کرده دستاد میکشانی 


چون درغش بکشتی‌در غار 
خاموش و در کش این‌سر خوش خاه‌شانه می‌خود 


هر دمز اپ دویت برءسرش ارمفانی 
فرهسایدش زغیرت کین تساب داندانی 
آمد پیناء لن ترانی 
آسمان نمودی صد ماه آسمانی 


زیراز 
از 


هر عاشقی بدیدی »قصود های جانی 
خوف فنا نبودی اند جهان فانی 
در دم تو بار دیگر تا جان شود عبانی 
هم برق تو دساند او دا پلامکانی 
تا نمر‌ها بر آید از لملپ‌ای کانی 
جامی د کر از آن می‌هم‌چادء کن‌تودانی 


یی خی رال 


وندر ساع ما را از نای و دف‌خبرنی 
عشقیم توی بر تو عشقیم کل دگرنی 
سرمه چو سوده گردد جز ماب نظرنی 


۱۰۸۷ 


۳۹۴۰ 


۳۹۰۱ 


۳۹۳ 


۱۸۸ 


هرجسم کوعرش‌شدجان‌ودل غرض شد 
ازحرص آن گدازشوزعشق آن‌نوازش 
صد پاره شد دل من و آواره شد دلمن 
در قرص مه‌نگه کن‌هردوز م یگدازد 
لاغرتری آن مه از قرب شمس باشد 
شاها زبپر جانپا ذهره فرست مطرب 


کلیات شم تبریزی 


بگذار کز مرضها زانسردکی بترنی 
باری‌جگر درو نم خون شد مرا جگر نی 
امروز اگر بجویی در من زدل اثرنی 
تادر محان کویی کندر فلك قبرنی 
در بعد ذفت باشد لیکن چنان هثرنی 
کفو سباع جانا اين ناک ودف ترنی 


نی‌نی که ذهره چه بود چون شمس عاجز آمد 


در خورد اين حراره در هیچ چنگ و خودنی 


گرمی مجوی الا از سوزش دددنی 
بیماد دنج باید تاشاه غیب آید 
آن نافهپای آهووانز لفباد خوش‌خو 
تا آدمی ننیرد جان ملك نگیرد 
عثقش بگفته با تو یا ما دویم یا تو 


بداند 


بر دل چو زخم‌راند دل سر ج 
غم چون ترا فشاردتا از خودت بر آرد 
در عین‌دردبنشین‌هر لحظه‌دوست می‌بین 


ذیرا نگشت دوشن دل ز آتش بردنی 
در سینه درگشاید گوید زلف چونی 
آن‌راتودر کمی جوکان‌نیست درفزونی 
جز کشته کی پذیرد عشق نگاد خونی 
ساکن مباش‌تاتو در جنیش و سکونی 
آنگه‌نه عیب‌ماند ددنفس ونی حرونی 
پس بر تو نور بادد از چرخ آبگونی 
آخ چرا تو مسکین اندد پی فسونی 


تبر یز جان فزودی چون شمس حق نمودی 


از وک خجسته _ بودک پیوسته نی کنونی 


ای مبدعی که سگ‌دا برشیر می‌فزایی 
بس‌شاءو بس‌فربددن‌گزنیغشان‌چکدخون 
ناموسیان سر کش جباد تر ز آتش 
قهرست کار آتش شم 
آت ش که او نخندد خا کسترست ودودی 
آن خربود که آید در بوستان دنیا 
خاوند بوستانرا ادل بجوی ای خر 
آمد غریبی از ره مپمان مپتری شد 
بریانهای فاخر سنبوسهای نادد 
ماهیش کرد مپمان هرروز به زروزی 
هر شب‌غریب‌گفتی نبکوست دلیکن 
آن مپتر از تحیرگفت ای‌عجب چه‌باشد 
زین گفت حاج کوله شددردلش گلوله 
این میوه‌های دنیا گل‌پارهاست دنگیت 
می‌گفت ای خدایا ما دا بشهر اد بر 


به ست 


سنگ_ مسیه بکیری آموزش سقایی 
زان روی همچو لاله لو لیست ولالکایی 
در کوی عشق گردان امروز در گدایی 
از ما وفا و غدمت وز یاد بی‌ونایی 
شمعی که او نگرید چوپی بود عصایی 
خاونده را نجوید افتد بژاژ خابی 
تاازخری دهی تو زان لطف و کبریایی 
مهمانیی بکردش با کار و با کیایی 
شمم وشراب وشاهد بس‌خلمت عطایی 
چون حسن دلبرما در دلبری فرایی 
مهمانیت نمایم چون شهر ما ییایی 
بپتر از اين تنعم وین خلمت بهایی 
زیرا ندیده بود او مپمانیی سمایی 
چه بود نعیم دنیا جزنان و نان دبایی 
تا حاصل آید آنجا داراگره کشایی 


«۹۳۳ 


۳۹۴۴ 


غزلیات. قصائد ۱۰۸۹ 


بگذشت چند سالی در انتظار اين دم 
می‌گفت ای مسبب برساز يك بهانه 
بیار شد دعایش آمد ز حق اجابت 
شه‌جست يك دسولی‌تا آن طرف فرستد 
این میر داد دشوت پنهان و آشکادا 
شه هم قبول کرد شکفتا تو بر بدانجا 
پس ساز کرد ده دا همراه شد سپه دا 
منزل بمازل آنسو می‌شدچوسیل درجو 
چون موسی پیمبر از بپر خضر انور 
چون بر جبرئبل ی کو پيك عرق آمد 
مه کو منود آمد دایم مسافر آمد 
هرحالتت‌چوبرجی دروی ددی وددجی 
کوته کنم بیان دا دفت آنرسول آنجا 
ماچون قطاد بوبان دس تکشنده پنپان 
این دا بچپ کشاند وانرا براست آرد 
وصلش نماید آ نسو تامست و گرم گردد 
دررفت آن معلا در شپر همچو ددیا 
جوینده چون شتابد مطلوب دا بیابد 
شد ناگپان بکویی سر مست شدزبوبی 
پیفام کیقبادش جبله بشد ز بویی 
چل دوز برس رکوسرمست مانداز آن بو 
نیحکم ونی‌امادت نی‌غسلو نی‌طهادت 
زوهر کی‌جستکاری میگفت خیره آدری 
کوخیمه وطویله کوکار وحال و حله 
سیلاب عشق آمد نی دام ماند نی دد 
گفت ای‌دفیق‌جفتی کردی هر آنچگفتی 
این‌درس که شنودم‌هر گز نخو انده بودم 
دعویت به زمعنی معنیت به ژ دعوی 
این جمله بد بدایت کو باقی حکایت 
یارب ظلمت نفسی بر در حجاب حسی 
صدد الرجال حقا فی مصدر البلاء 


بی انتظار ندهد هرگز دوا دوایی 
زیرا سبب تو سازی در دام ابتلائی 
تا مرد ای خداگو دید از خدا خدایی 
تا آنطرف دساند پیفام کدخدایی 
تامیر دا فرستد شاه از کرم نمایی 
یفام ما ازیرا طوطی خوش نوابی 
ددبیش کرد مه دا از بپر دوشنائی 
سجده کجان و جویان اسراد اولیائی 
کرده سفر بصد پر چون هدهد هوایی 
تا زان سفر دهد او احکام دا دوایی 
ای ماه دوسفر کن چون‌شمم این‌سرایی 
غم آتشی و برقی شادی تو ضیایی 
چون برگ که کشیدش دلبر بکهر بایی 
دستی نهان که نبود کس دا ازو دهایی 
اين دا بوصل آرد و آنرا سوی جدایی 
وانسوی‌هجر باشد مکریست این‌دغایی 
از کوبکوهمی شد کای متصدم کجایی 
ماآ گهیم که تو ددجست و جوی مایی 
عقلش پرید اژ سر پا دا نماند بایی 
عقلش پرید از سر پا دا نماند پایی 
حیران شده رعیت با میر های هایی 
نی گفت و نی اشادت نی میل اغتذایی 
آدی ونی یکی‌دان دروقت خيره دایی 
کو دمنه و کلیله کو کد کدخدایی 
چون سیل شد ببحری بی‌بدوومنتهایی 
پردی مرا ز اسفل تا مسعد علایی 
فدسیست من هسیطلی: نی یز متهای 
جان روی در تو داردکه قبلةٌ دعایی 
واپرس ازو که دادت در گوش اشنوایی 
گر مس نبود مسی آخر تو کیمیایی 
وا ما علونا الا باعتناء 


یا سادتی و قومی یوفون بالعپود 


ما خاب من تحلی بالصدق والوفاء 


۳۹۴۰۵ 


۳۳ 1 کلیات شمس تبریزی 


ای حیلپات شیرین تاکی مرا فریبی 
اما چو جمله عالم ملك توست کلی 
داود دا فریبی در دام ملك و دولت 
آنرا بدانه بردی وین دا بدام بردی 
فرعون عالمی دا + 
ای کمتر ین فر یبت‌صدخو نبهای‌صیدان 


و نداند 


آنرا که ملك کردی دیگر چرافر یبی 
بیرون زملکت خود دیگر کرا فریبی 
و ایوپ دا دگر گون اندر بلا فریبی 
آن دامدانه شدچون‌توخوش لقا 


کان خاین دغا دا هم در دغا 
ای پر بپا که او دا تو بی بها 


ای دل خدا کسی دا دانی چه‌سان فریید 


آخر تو جبله گانرا خود از خدا فریبی 


دی عهد وتوبه کردی امروزددشکستی 
دی پا يزید بودی و ندر مزید بودک 
دردی‌بنوش اءجان بسکل زهوش‌ای‌جان 
امروژ بس خرابی هم جام آفتابی 
افزونی از مساکن بیرونی از معادن 
يك کوش بسته بودیز ان‌گوشه خسته‌بوری 
حیوان سواد نبود جز بهر کار نبود 
تو پيك آسمانی چون ماه کی توانی 


دی بحر تلخ بودی امروز گوهرستی 
وامروز ددخرابی دردی فروش ومستی 
ازدق مپوش‌ای جان تا که صنم پرستی 
نی کدخدای ماهی نی شوهر مبستی 
آن نیستی ولیکن هستی چنانك هستی 
آن بسته دا گشودی دستی تمام دستی 
حیوان نه‌ای توحبی جستی زکار جستی 


و سوار پایی تا تو بدست شستی 


۳۹۹ 


خامش مده نشانی گر چه ز هر ییانی 
شد مرهم جهانی هر خسته‌ا ی که‌خستی ۳۹۴۷ 


یا من عجب فتادم یا تو عجب فتادی 
تو از شراب مستی من هم ز بوی‌مستم 
بسیار عاشقان دا کشتی تو بی‌گناهی 
ای تو گشاد عالم ای تو مراد آدم 
زیرا چراغ دوشن در ظلمت شبآید 


بستی 


بان و گوشم تا جز غمت ننوشم 


چندین قدح بخوردی جامی بمن ندادی 
بو نیز نیست اندك در بزم کیقبادی 
در رنج وغم نکشتی کشتی زذو‌وشادی 
خانه چرا گرفتی در کوی بی مرادی 
درمان بدرد آید اينست اوستادی 
نی نکتة عیدی نی گفتهٌ عمادی 


تبریز شمس دین دا خدمت دسان زمستان 


سجده کن و بگویش او حشت يا فژادی 


ای کرده‌رو چوسر که‌چه گردد ار بخندی 
تلخی‌ستانه شکرده سیلی‌بنوش وسرده 
چون‌مو شدست آن‌مهدر خنده‌است و قهقه 
بشکفته است شوده‌توغوده‌ای و غوده 
با کان غم نشینی شادی چگونه بینی 
بالای چرخ نیلسی یابند جبرئیلی 
زان نگ روی وسیما اسراد تست پیدا 


وا ز سر که دویی تو هیچ برنبندی 
خندان بمبرچون گل گرزانك ارجمندی 
چت کم‌شود که که که از خوی ماه د ندی 
آخر تو جان نداری تا چند مستمندی 
ازموش وموش‌خانه کی یافت کس‌بلندی 
وزخاك پای پاکان یابند بیکززندی 
کندر کدام کویی چه یار می پسندی 


۳۹۴۸ 


غزلیات. قصائد 


چون چشم می‌گشاید در چشم می‌نماید 
قادون مثال دلوی در قعر چه فروشد 


گر دلو سربر آرد جز آب چه ندادد 


گرزانك دی شگاوی ودشیر هوشندی 
عیسی یام گردون بنمود خوش کمندی 


باده شود پوسد در ظلمت و نوندی 


ای لولیان لالا بالا پریده بالا 


وادسته زين هیولا فادغ زچون وچندی 


در غیب هست عود یکین عشق از وست‌روری 
هستی ز غیب رسته بر غیب پرده بسته 
دود ارچه زادز آتش‌هم دودشدحجابش 
ازدود کر گذشتی جان عین نود گشتی 
ک رکردپست شستی‌قرص فلك شکستی 
بشکستی از نری او سد سکنددی او 
ملکش شدی مپیا از عرش تا ریا 
رفتی لیف وخرم ذانسوزخشك واذنم 


يك‌هست‌نیست‌رنگ یکز اوست‌هرو جودی 
و آن غیب‌همچو آ نش در پردهای‌دودی 
بگذر زدود هستی کز دودنیست سودی 
جان‌شمع و تن چو طشتی‌جان آب وت‌جورودی 
درنیست برشکستی بر هستها فزودی 
ز افرشته و پری او دوبندها کشودی 
در بقا دبودی 
در عشق گشته محرم با شاهدی بسودی 


اژ زیر هفت دریا 


تبریز شمس دینی گر داردش امینی 


با ديدة یقینی در غیب وا ن‌ودی 


ای آنك جان ما دا ددگلش‌کر کشیدی 
ما دا چو سابه دیدی اژ پای در فتاده 
چون سیل در کپستان ما سو بسو دوانه 
تو آن مه یکه هر ک و آمد بخرمن تو 
کشتی‌زرشكت ما دا بادی چواشك ما دا 
بر عاشقت زصد سو از خلق زغم آید 


يك قوم دا بحیلت بستی ببند ژدین 
آوه که شد فذولی درخون چند گولی 
از چشم عاشقانت شب خواب شدرمیده 
ای عشق دل نداری تا که دلت بسوزد 


چون‌جانو دل‌ببر دی‌خودر اتودر کئیدی 
جانا چوسر وس ر کش ازسایه‌سر کشیدی 
اندر پیت تو خیمه سوی دگر کشیدی 
مانند آفتابش در کان زد کشیدی 
از چشم‌خود میفکن‌چون درنظ رکشیدی 
از لطف ود حمت‌خودپیشش‌سپر کشبدی 
يك قوم دا بحجت اندر سفر کشیدی 
دحمی بکن بر آنکی درشوروش رکشیدی 
زیراکه بی دلان دا وقت سحر کشبدی 
خود جمله دل‌توداری دلر اتو بر کشیدی 


بس ک نکه نقل عیسی از بیخودی و مستی 


در آخر ستودان در پیش خر کشیدی 


ز ان خاك تو شدم تا برمن گپر بباری 
ذان‌دست‌شستم از خودتادست‌من ت و گیری 
زان روزوشب دریدم درعاشقی گریبان 
زان اشکبار گشتم چون ابردد بهادان 
حمال آن امانت کانرا فلك ۰ 
شاها بحق آنك بر لوح‌سینه هردم 


چون موی از آن شدم‌من‌تاتوسرم بخاری 
زان چون خیال گشتم تا دردلم گذاری 
تا توزمشرق دل چون مه سری بر آری 
تا نو بهار حسنت بر من کند بهاری 
کشتم باعتمادی کز اطف تست یادی 
از بپر بت پرستان تو صورتی نگادری 


۱۰۹۱ 


۳۹۴۹ 


۳۹6۵۰ 


۲۹۵۱ 


کلیات شمی تبریزی 
بنمای صودتی داکان لوح در نگنجد. 
تابت پرست وبتگر یابند دستگادی 


۳۹۰۲ 


گر ازشراب دوشین درسر خمار دادی 
ورتازه‌ای نه‌دوشین بنشین بیا بنوش‌این 
تا سنگ دا پرستی از دیگرانگستی 
در بارگاه خاقان سودای پر نفاقان 
فهپرست یادکینی با لطف سانکینی 
زین سراگر ببینی مویی زخوب چینی 
نی‌غوده‌ای بجوشی نی‌س رکه‌ای‌فروشی 
انگود این وجودت افشردن توسودت 


بگذار جام ما دا با این چه کار دازی 
تا از خیال پیشین زنهارد سر نخاری 
دریا ترا نشاید گر سیل یاد آدی 
زنبیل هر کدایی دد پیش شهریادی 
اندر بپشت و انگه در شعلهای نادی 
نی پرده زیر ماند نی نعرهای زاری 
الا شراب نوشی انگود می فشادی 
انگار کین نبودت تا چند مپر کاری 


وقتی که در دمیدی تو سوی شمس‌تبریز 
آنجا خدای داند کاندر چه لاله ذادی ۳۹۵۳ 


باز آمدی که ما دادر هم زنی بشودی 
یا مصر پر نباتی یا یوسف حیاتی 
باز آمد آن قیامت با فتنه و علامت 
ای‌آسان برین‌دم گردان و بی قراری 
ای دلبر بریرین وی فتنة تو شیرین 
خورشید چون بر آید خودراچرا نماید 
باز آمد آن سلیمان برتخت پادشاهی 
دد پرده چون‌نشستی دسوا چرانگشتی 
تره فروش‌کویش این عقل دا نگیرد 
باز آمدست بازی صیاد هر نیازی 
باز آمد آن تجلی از بادگاه اعلی 


داود روزگادی با نم زبودی 
یعقوب دا نپرسی چونی‌ازین صبوری 
کنتم که آفتابی یا نور نود نوری 
وی‌خاكهمدر ینم خاموش ودر حضودی 
دل نام تو نگوید اژ غایت غیودی 
با آفتاب دویت از جاهلی و کودی 
جانر | نثار او کن آخر نه کم زمودی 
این نیست ازستیری این نیست‌ازستوری 
تو بر سرش نهادی پنگر چه دوردودی 
ای بوم| گر نه شومی ازوی چرا نفودی 
ای‌روح نعره می‌زن موسیو کوه‌طوری 


باز آمدی بغانه ای قبلةٌ زمانه 


و اهه‌صلاحدینی بیوسته‌درظپودی 


گرروشنی تو یادا یا خود سیه ضیری 
پا و اگرفتن تو هر دو ز حال کفرست 
پاکت شود پلیدی چون ازصنم بریدی 
دنبال شیر گیری‌کی ب ی کباب مانی 
بگذار سر بدرا پئپان مکن توخوددا 
خوردی‌توزهروگفتی‌حقد اازینم» مان 
زیر درخت خرما انداز همچو مریم 


درهر دو حال خود را از یار وانگیری 
صد کفر بیش باشد در عاشقان نفیری 
گردد پلید پاکی چون غرقه ددغد بری 
کی بی نوانثینی چون صاحب امیری 
در زی رکی چو مویی پیدا میان شیری 
حق بی‌نیاز باشد وز ذهر تو ببیری 
کرکاهلی بنایت ود نیز سست پیری 


ازبت یا 


غزلیات . قصائد ۰۹۳ 
از سایهای خرما شیرین شوی چوخرما 
وز بختکی خرما تو یختگی پذیری فا 


چون دوی آتشین دا یکدم تومی نپوشی 
ای جان‌وعقل مسکین کی‌یابداز توتسکین 
سرنای جانبا دا در می دمی تو دم دم 
دوپوش بر نتابد گر تاب روی اینست 
برگرد شید گردی ای جان عشق ساده 
گر ذانك عقل داری دیوانه چون نگشتی 


اجزای خویش دیدم اندر حضود خامش 


ای دوست چند جوشم گوبی که چندجوشی 
زین‌سان که تو نهادی قانون می فردشی 
تی داچه جرم باشد چون تو همی خردشی 
ینهان نگردد اين دو کر صد هزاد پوشی 
یا نيك سرخ چشمی یا خود سیاه گوشی 
ورنه از اصل عشقی با عشق چند کوشی 
بس نعر ها شنیدم در زير هر خسوشی 


کفتم بشمس تبریز کین خامشان کیانند 


کفتا چو وقت آید تو نیز هم نبوشی 


دلرا تمام برکن ای جان ز نیکنامی 
ای عاشق البی ناموس خلق خواهی 
عاشق چو قند باید بی چون و چند باید 
هستی تو اژ سروین ددچشم خویش ناخن 
در عشن عام جهلست ناموس‌علم سهل‌است 
از کوی بی‌نشانش زانسوی جهل و دانش 
بر بام عشق بی‌تن دیدم چو ماه دوشن 
گر مست و گرمیم من نی ازدف و نیم من 
آن چورة چو آتش در زیرز اف دلکش 
گویدغت ز تیزی وقتی که خون تو دیزی 
ای جان‌شبی که زادی آن‌شب سری نهادی 
ای دوح بربریدی بر ساحلی چریدی 


گرد ندو کر قلاشی مادا توخوا 
ای شمس هر طواشی تبریز دا نظامی 


اندر شکست جان‌شدییدا لطیف جانی 
بازار زرگران‌بن کز نقدزر چه پرشد 
تا تو خمشی نکردی اندیشه گردنامد 
چندین هزار خانه کی کشت از زمانه 
سر یست‌ذان نهانتر صدنقش از آن‌مصور 
چون دل صفاپذیرد آن سرجهان‌بگیرد 


۳۹۵۹ 
تا يك بيك بدانی اسراد دا تسامی 
ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی 
جانی بلند باید کان حضرتیست سامی 
زناد دوم گم کن دد عشق زلف شامی 
نادان علم اهلست دانای علم عامی 
وز جان جان‌جانش عشق آمدت سلامسی 
بر در بمانده‌ام من زان شیوه‌های بامی 
از شیوه ویم من مست شراب جامی 
گردن بسته جان خوش در حلقهای‌دامی 
کای‌دل توخوا دچه‌چیزی‌وی‌جان تو خودکدامی 
دادی تو آنج دادی وزجان مطیع ودامی 
دل دادی و خریدی آنرا که تش غلامی 


ی 

7۹۷ 
چون‌این‌جهان فروشد واشددگرجهانی 
گرچه ززخم تبشه ددهم شکست کانی 


واشد دهان دل چون بر بسته شددهانی 


تادر دل مهندس نقش نشد نهانی 
در خاطر مپندس وندر دل فلانی 
وانگه کسی تبیرد در دور لامکانی 


تبر یز شمس‌دین ر ااز لطفلابه ای کن 


کز باغ بی‌زمانی در مانگر زمانی 


۲۹۵۸ 


۱۰۹۴ کلیات شمس تبریزی 


مطرب چو زخبها را برتاد می‌کشانی 
ای عشق چون در آبی دد عالم جدایی 
کودی ده زنان دا ایمن کنی‌جهان دا 
مکاد دا ببینی کورش کنی بسکری 
بر تازیان بندی تو ذین ذدین 
سودایبان مادا هر لحظه می‌نوازی 
عشاق خاد کش دا گلزاد می‌نمایسی 
آنکو در آتش آید راهش دهی با بی 
موسی خاك رو دا ده می‌دهی بعزت 


اين کاهلان ده دا در کار می کشانی 
این باز ماندگان دا تا يا می کشانی 
دزدان شپر دلرا بر دار می کشانی 
چون یاد دا بپینی در غاد می کشانی 
بالانیان بد دا دد باد می‌کشانی 
بازاریان ما دا بس زار می‌کشانی 
خود کام گل طرب رادرخار می‌کشانی 
وانکو دود بآبی در ناد می‌کشانی 
فرعون بوش جو دا در عار میکشانی 


اين نعل باز کونه بی‌چون وبی چگونه 


موسی عصا طلبرا در ماد می‌کشانی ۳۹0۹ 
ای آ نك‌جمله عالم از تست يك نشانی زخمت برین نشانه آمد کنون تو دانی 
زغمی‌بزن د گر تو مرحم نخواهماذتو گريك جهان نماند چهغ‌تو صدجهانی 


در شرح ددنیایی چون شرح سر حقی 
ماییم چون درختان صنم تو باد گردان 
زان باد سبز کردیم زان باد زددگردیم 
در نقش‌باغبیشست دد اصل‌میوه‌پیشست 


درجان چرانبایی چون جان جان جانی 
خود کار باد دارد هر چند شد نهانی 
گر برك دا بریزی از میوه کی ستانی 
تو اولین گپر دا آخر همی دسانسی 


خواهم که‌ازتو گویم وز جزتودست شویم 


پنپان شوی و ما دا ددصف همی کشانی 


دقسان شوای قراضه کز اصل‌اصل کانی 
خورشید رو نماید وز زره رقس‌خواهد 
روزی کناد گیری ای ذده آفتایی 
پیش آددت‌شر اب کای‌ذد در کش این‌دا 
شد ذره آفتابی از خوردن شرابی 
ما میوهای خامیم در تاب آفتابت 
احسنت ای پزیدن شاباش ای مزیدن 


جویای هرچه هستی می‌دانك عین آنی 
آن به که رقس آری دامن همی کشانی 
سر برربرش نهاده این نکته دا بدانی 
خوددی و مح و کشتی در آفتاب جانی 
دد دوات تجلی از طمن لن ترانی 
دقصی کنیم دقصی زیرا تو می‌بزانی 
از آفتاب جانی کودا نبود ثانی 


تسلیم تست‌جانها ای‌جان‌ودل تودانی 


در رنگ یاد بنگر تادنگ زندگانی 
هر ذده‌ای دوانست تا زندگی بیابد 
گر ذانك زندگانی بودی مثال سنگی 
در آينه بدیدم نقش خیال فانی 
اندر حیات باقی یا بی تو زندگان دا 


نی 


بر دوی تو نشیندای ننگ زند گانی 


تو ذده‌ای ندادی آهنگ زندکانی 


خوش چشمپادو یدی ازسنگ زندگانی 
ت وگفتا من زنگزندکانی 
ان کیانند دلتنگ زند گانی 


۳۹. 


غزلیات .قصائد ۱۰۹۵ 
آنپاکه اهل صلحند بردند ژ ندگی دا 
وین نا کسان بمانند درجنگ زندگانی وی 
با تو عتاب دادم جانا چرا چنینی رنجور و نا توانم نایی مرا بینی 
دید یکه‌سخت زردم بند اشت یکه‌مردم آخر چگونه میردآ نك توش‌قرینی 
باسیدی و دوحی حمت فلم تعدنی یاصحتی شفایی ام تست حنین 
بس احتراژ کردم صبر داز کردم امروز ناز کردم با اصل ناذ: 
امشب چو مه بر آیدداود جان بیاید ‏ . ای‌دنج موم گردی‌گر برج آهنینی 
شب بنده‌ا پیرسدوژییگهی نترسد .. شب‌نیزمست‌گرددبی‌نقل‌و ساتکینی 
ای تاله چند ناله انزونتری ز ژاله 
بی بلدة کنیله و نیز ادد کمیتی ودیا 
می‌زن‌سه‌تاکه‌یکتاگشتممکن‌دوتابی ‏ . يا پرد؛ٌ دهادی يا پردة دهایی 
بی ذیر و بی‌بم تو ماییم در غم‌تو در نای‌این‌نوا زن کاففانز بی‌توابی 
قول یکه‌درعر اقست‌درمان‌اینفراقست ‏ بی قول دلبری تو آخر بگوکجایی 
ای آشنای شاهان در پرد سپاهان بنواز جان ما دا از داه آشنابی 
در جمع‌سستد ایان‌روزنگله سرایان کاری بر بپایان تا چند ست دایی 
از هردو زیر انکند بندی‌بر ین‌دلم بند آن‌هر دوخودیکست و مارادومینمابی 
گر بادراست کاری‌ور قول‌راست‌داری ‏ ددداست‌قول بر گوتادد حجاذ آیی 
در پردة حسینی عشاق دا در آود وزبوسليك و مایه بنمای دلگشایی 
از تو دوگاه خواهند تو چارگاه برگو 
توشمم‌این‌سرایی‌ای خوش که‌می‌سرایی ۳۹۴ 


دی دامنش گرفتم کای گوهر عطایی 
اف وختروید لکش شدسرخ‌هچواخگر 
گفتمدسول‌حقگفت حاجت زروی نیکو 
کفتا که‌روی نبکو خود کامه است و بدخو 
گفتم | کر چنانست‌جودش حیات‌جانست 
گفت این حدیث خامست‌روی‌شک وکد امست 
چون جان‌جان‌ندارد می‌دانك آن‌ندارد 
کفتم که خوش‌عذارا تو هست کن‌فتارا 
تسلیم مس باید تا کیبیا بیابد 
کفتا تو نا سیاسی تو مس نا شناسی 
کریان شدم‌بزاری گفتم که‌حکم داری 


چون دید اشك بنده آغاز کرد خنده 


شمگومر نجان کامشب از آنمایی 
بس‌است دد کش‌تاچنداز این‌گدایی 
درخواه اگر بغواهی ناتو مظفر آیی 
زیر | که‌ناز وجورش دارد بسی دوابی 
زیرا طلسم کانست هر که بیازمایی 
این نگو نقش‌دامستمکرست, بی‌وفایی 
بسک س که جانمبارد ددصودت فنایی 
زد ساز مس ما داتو جان کیمیابی 
تو کندمی ولیکن بیردن آسیایی 
و در قیاسی زینها که می‌نمایی 
فریاد دس بیادی ای اصل روشنایی 


در 


شدشری‌وغربز نده زان‌لطف آشنایی 


۱۰۹۶ 


کلیات‌شمی تبریزی 
ای‌همرهان وبادان گر یید همچو یاران 
تا در چمن نگادان آدند خوش لقایی 


۳۹۵ 


ای برده اختیادم تو اختیار مایبی 
گفتم‌غمت مرا کشت گفتاچه زهره‌دارد 
من باغ و بوستانم سوزیدة خزانم 
کفتا توچنگ‌مایی وندد ترنگ مایی 
گفتم ز هر خیالی درد سرست ما دا 
سر داگرفته بودم ین ی که دد خمادم 
کفتم چو چرخ‌گردان وا که بیقرادم 
شکر لبش بگفتم لب را گزید یمنی 
ای بلبل سعرگه ما دا بپرس گه که 
تو مرغ آسمانی نی مرغ خاکدانی 
از خویش نیست گشته و زدوست‌هست‌گشته 
از آپ و گل بزادی در آتشی فتادی 
اینجا دوی‌نکنجد این ماو تو چه باشد 


من شاخ زعفرانم تو لاله‌زار مایی 
غم این‌قدر نداند کاخر تو یار مایی 
باغ مرا بخندان کاخر بهاد مایی 
پس‌چیست زادی‌توچون در کناد مایی 
کفتا سر سرش دا تو ذوالفقار مایی 
گفت ارچه درخماری نی درخباد مایی 
کفت ادچسه ییقرادی نی بیقراد مابی 
آن دازدا نپان‌کن چون دازداد مایی 
آخر توهم غریبی هم از دیاد مایی 
تو صید آن جهانی وز مرغزاد مایی 
و نود کرد گاری یا کردگاد مابی 
سودوزیان یکی‌دان چون‌درقماد مابی 
این‌هر دود ایکیدان چون‌در شمار مایی 


خاموش کن که دارد هر نکن توجانی 
مسپارجان بهر کس چون‌جانسپار مایی 


۳۹۹ 


هر چند پیکه آیی ییگاه خبز مایی 
ب رگ قفس نداری جز ما هوس ندادی 
جانرا بمشق واده دل بر وفای ما نه 
بگذر زخشك واز تر باز [ بغانه زوتر 
لطفت‌بکس نماند قدر توکس نداند 
گرچشم دفت خوابش ازعاشقیوتابش 


ای‌خواجه خانه باز 7 پیگاه‌شد کجایی 
یکتاچو کس نداری برخبز ازدوتایی 
در ما روی ترابه کزخویشتن ب رآبی 
از جمله باوفاتر آخر چه بیوفایی 
عشقت بما کشاند ذیرا بما تو شابی 
بر ما بود جوابش ای‌جان مرتضایی 


گرشاه شمس‌تبریز بنهان شود باء رز 
درعشی آوتوجان‌بیز تاجان شوی‌بقایی اوزلاترا 


آمد زنای دولت بار دگر نوایی 
تابان‌شدست کانی خندان شده‌جهانی 
بربوی نو بهاری برروی سبزهزادی 
او بحرو ماسحابی او گنج‌وماغرابی 


ایجان بزن‌تودستی‌وی‌دل بکوب‌بایی 
آداستست خوانی درمیرسد صلابی 
درعشن خوشمذ اری‌مامستدهای‌هایی 
در نور آنتابی ما همچو ذدهایی 


شوریده‌ام معافم بگذار تا بلافم 
مه‌رافروشکافم بانور مصطفایی ۳۹۸ 


ای چنگیان غیبی از داه خوش نوایی 


جان تشن ابدشد وین تشنگی زحد شد 


تشنه دلان خود دا کردید بس سقایی 
یا ضربت جدایی يا شربت عطایی 


غزلیات»قصائد ۱۰۹۲ 


ای زهر؛ مزین زین هردو يك نوا زن 
گرچن گ کزنوازی درچنگفغم گدازی 
بی‌زخمه هیچ چنگی آپو نوا ندارد 
گر.بکنلنه. قارت کدی کنارت 
تو خود عزیز یادی پیوسته در کناری 
خام شکه سخت‌مستم بر بندهردو دستم 
من پیر منبلانم بر خویش زخم دانم 
هم پاذمپازه باقم هم خصم چاده‌پاشم 
از پسکه تند و عاقم در دوزخ فراقم 
چون دید شور مارا عطار آشکارا 


یا پرد دهادی يا پردة دهایی 
خوش زن‌نوا اگر نی‌مردی ز بی‌نوایی 
مبکش‌توزخمهز خمه‌گر چنگ بو الوفایی 
پیوند نو دهندت چندین دژم چرابی 
دربزم شپریادی بیرون ذجان و جایی 
ور نه قدح شکستم گر لحظه‌ای‌بپایی 
من مصلحت ندانم با ما تو بر نیایی 
هم سنک خاده‌باشم درصبرو بینوایی 
دوزخ ز احتراقم کیرد گریز پابی 
بشکت طبل‌ها دا در بزم کبریایی 


تبریز چون‌برفتم باشس دین بگنتم 


بیحرف صد مقالت در وحدت خدایی 


بوی کباب دادی تو نیز دل کبابی 
زین‌سر چوز نده‌باشی توسرفکنده‌باشی 
ای‌خواجه تركره کن‌مادا حدیت‌شه کن 
دوشم نگار دلبر می‌داد جام از زر 
گفتم که بر نخیزم گفتا که بر ستیزم 
چون دیغت پرمن آنر | دیدم‌فنا جهانر| 
ای‌خواجه خشم‌بنشان سردا دگرمپیجان 
سر اله گفتم دد قعر چاه گفتم 


ای‌خواجه صدرعالی تا تو ددین حوالی 


۳۹۹۵۹ 
درتوهر آنج کم شد درماش باز یابی 
خود را چوبنده باشی مارا دگر نیابی 
بگشا دهان واه کن‌گر مست آن‌شرابی 
گفتا بکش‌تودیگر گر مست‌نیم خوابی 
هم برسرت بریزم گر مستی و خرایی 
عالم چوبحرجوشان من‌گشته مرغآبی 
مارا چه جرم باشد گر زانك در نیابی 
مه را سیاه کفتم چون محرم نقابی 
که بت؛ سوالی که خستة جوابی 


ای‌شمس حق‌تبریز بستم‌دهان ازیر| 


هردیده برنتابدنورت چو آفتایی 


با صد هزار دستان آمد خیال یادی 
خوبان بسی بدیدی حور انصفت‌شنیدی 
تایافت جانم اودا من کم شدم زهستی 
ای مطرب اله ال اذ بپر عشق آن شه 
ژان‌چپرهای شیر ین دردل عجیب‌شودی 
کویندزادیت چیست‌زین ناله‌دردوعالم 
رفتم نظاره کردن سوی شکار آن شه 
تیری زغمزه خود انداخت بر من آمد 
از گلستان عشقش خادی درین‌چگر شد 
در پیش ذوو. عثقش در نور ‏ 


۳۹۷۰ 
در پای او ببیرا هرجا بود نگاری 
اینجا ییا که بینی حسن و جمال باری 
تا پای او گرفتم دستم نشد بکاری 
آن‌چنگ دادرین‌ده خوش‌بر نوازتاری 
این روی همچو زررا ازمپراو عیا.ی 
کفتم همین بستم درهر دوعالم آدری 
میتاخت شادو خندان آنماه درغباری 
تبری بدان شگرفی در لاغری *کاری 
صد کلستان غلام خارشچکوته خاری 
تن چیست چو نغباری‌جانجیست چونبداری 


۱۰۹۸ کلیات شمس تبریزی 


در باغ عشق رویش خصمت خدای بادا 
از چشم ساحر نو کشتیم شاعر تو 
یا دب ببینم آن‌را کان شاه میخرآمد 
بیلم که جان‌تلخم شیرین شده زشهدش 


ازعشق شمس‌دین‌شدتب 
مر گوش‌دا سماعی مرچشم‌دا نظاری 


اندد قبار خانه چون آمدی ببازی 
باجمله ساز واری ای‌جان بنيك خویی 
کوب یکه من شبو دوز مرد نماز کارم 
با نااکسان تو صحبت زنهاد تا ندادی 
آخرچرا توخودرا کردی چوپای تابه 
بر خر چرا نشینی ای همنشین شاهان 
ادلی که دادی بربا زسنگ جانان 
درجانت در دمد شه ازشادی ی که جانت 


سرمست وپای کو بان‌با جمم ماهرویان 
شاهت همی نواذت کای پیشوای‌خاصان 
گاه از جمالستی گاه ازشراب مست 

مقصودش‌س‌دینست هم‌صدر وهمخد او ند 


کر تو ذ کل بکوبی یا قامت چنادی 
عذر عظیم‌دارم درعشق خوش عذاری 
داده‌بکون نوی ز ان‌چهره‌ای‌چو نادی 
که اندر افتد شودی‌نو از شرادی 


بهر این‌د) 

افاتا 
کارت شود حقیقت هر چند تو مجازی 
اینجا که اصل کارست جانا چرا نسازی 
چون نیست ای برادر گفتار تو نمازی 
شو همنشین شاهان گر مرد سرفرازی 
چون بر لباس آدم تو بهترین طرازی 
چون هست درز کاب هزاد تازی 
بادی بیزم شاه آ پنگر تو دلنوازی 
هم وارهد ز مطرب وز پرده حجازی 
در نود دوی آن شه شاهانه میگر ازی 
پیوسته پیش ما باش چون‌تو امینرازی 
که باقدم قرینی گه با کرشم و نازی 
وصلم بخدمت او ست‌چون‌مر غزی‌ور ازی 


هر کسکه در دل‌او باشد هوای تبر یز 


کرددا گرچه هندوست‌او گلر خ‌طر ازی 


ای آ نکه‌مرمر اتوبه‌از جان‌ودیده‌ای 
بگزیده‌ام ز هچر تو تابوت آتشین 
گر از بر بده خونچکد ابنك زچشممن 
ازچشم‌من بپرس چراچشه گشته‌ای 
ازجان من‌پرس که باکفش آهنین 
اینهم پیرس ازو که‌تودرحسن و درجمال 
اینهم‌بک و که گررخاو آفتاپ‌یست 
پیداست‌دردم ت وکه از نافم ات خاست 
آنی که دیده‌ای تو دلا آسمانبی 
دانم که دیده تو بدین چشم یوسفی 


ای ازجمال حسنتو عالم نشانه‌ای 


۳۹۷ 
درجان من‌هر آنج ندیدم‌تودیده‌ای 
آری بحق آنك مرا تو گزیده‌ای 
خولءیچکدکهیسبب از من بر یده‌ای 
وزقدمن پرس که از کی‌خمیده‌ای 
اندر ره فراق کجاها رسیده‌ای 
مانند او ز هیچ زبانی شنیده‌ای 
چونابر باده‌یاده زهم‌چون‌دد یده‌ای 
کندر کدامسبزه وصحر | چریده‌ای 
زیرا ز دلبران زمینی دمیده‌ای 
تاتو تر نج ودست زمستی بریده‌ای 


نبریز و شس دین و دگرها بهانپاست 
کزوی دو کوندا توخطی در کشیده‌ای 


اوراتیا 
مقصود حسن تست ود گرهابپانه‌ای 


غزلیات. قصائد 


نقاش را اگر ژجمال تو قبله نیست 
ای صدهز ار شمم نشسته بدین امید 
ای‌حلقهایز اف خو شت‌طوق حلق‌ما 
گویی‌میان مجلس آن شاه کی‌دسم 


مقصود او چه بود زنقشی وخانه‌ای 
کرد تنور عشق تو بهر زبانه‌ای 
سازید مرغ روح در آن‌حلقهلانه‌ای 
نی آن کرانه دارد ونی‌اين میانه‌ای 


اين داد کیست مفخر تبریز شمس‌دین 


زان دولتی که داد درختی ز دانه‌ای 


آن دم که دل کند سوی دلبر اشارتی 
زان دنگ اشارتی که بروز الست بود 
زیراکه قپرو لطف کز ان بحردررسید 
برسنگاشار تیس تکه بر حال خو یش‌باش 
برسنگ کرده‌نقشی وان: 
چون ددگهر دسید اشادت گداخت او 
بعداز کداز کرد گپر صد هزار جوش 
جوشیدو بح رگشتدجهاندر جهانگرفت 


اوست 


هر روژ با بایث دلبری 
ای کویمن گرفته ز بوی تو گلشنی 
هردوز باغ دل دا دنگی دگردهی 
هشب مقام دیگر وهر روز شهر نو 
این شهسوار عشق قطار بق می‌رود 
از برقو آب وباد گذشتست سم او 
راهی که فکر نیز نیارد درو شدن 
چه شیر کاسمان وزمین زین‌ده مپیب 
از هیبت قدر بنپادند ردو بجبر 
آری جنون ساعة شرط شجاعتست 
تا باخودیکجا بصف‌بیخودان‌دسی 
ای دل‌خیال اودا پیش آر و قبله‌ساز 
قانع چرا شدی‌ییکی‌صورتت که‌داد 


زان سررسد ببی سرو با سر اشارتی 
کامد بجان مومن و کافر اشارتی 
پرسنگ اشارتیست و بگوهر اشادتی 
بر گوهرست هر دم دیگر اشادتی 
هرلحظه سوی_ نقش ز آزد اشارتی 
احسنت آفرین چه منود اشادتی 
چون می‌دسید از تف آذد اشادتی 
چون امدش ز ايزد اکبر اشادتی 


ای جان‌جان‌جان بمن آبی و دل‌بری 
وی‌دوی‌من گر فته‌ز روی‌تو زر گری 
اکنون نماند دلرا شکل صنوبری 
چون لولبان گرفته دلين مسافری 
حیران شدم زجستن این‌اسب لاغری 
نجاکه‌سم اوست نه خشکیست‌ونه‌تری 
شیران شرزه را رود از دل‌دلاودی 
از سر بوقت عرض نهادند لمتری 
وز بم ده زنان نگزیدند دهبری 
با مایٌ خرد نکند هیچ کس نری 
تا بردری چگونه صف هچر برددی 
قانع مشو ازو بمراعات سرسری 
نی مگر که همین يك‌مصوری 


پتداء 


خاموش باش طبل مزن وقت حمله شد 


درصف جنگ آی اگر مرد لشکری 


شدجادوی حرام وحق‌از جادوی‌بری 
می‌بند ومیگشا که‌همین‌است‌جادوی 


برتو حرام نیست کهمحبوب ساحری 
می بخشو مید باکه‌همین‌است داوری 


۳۹۷۴ 


۳۹۷۰۵ 


۳۹۷ 


1۰۰ 


کلیات شمی تبریزی 


یم که در وی گهر بود 
محر حلال آمد بگشاد پرو بال 
همیان زد نهاده ومعیوب می‌خزد 
امروز می‌گزید ز بازاد اسپ او 
گفت مکهاسب مرده چنین د اه کی‌برد 
کشتی شکسته باید در آ بگیرخضر 
دنیاچوتنطره»ست‌گذرکن‌چوپاشکست 


دریا درون گوهر کی کرد باودی 
انسانهه گشت بابل و دستان سامری 
ای‌عاشقان کی‌دید که‌شد ماه مشتری 
اسپان پشت‌ریش و یدکهای لاغری 
کفتا که داء ما نتوان شد بلمتری 
کشتی‌چونشکنی تون‌کشت یکه لنگری 
با پای نا شکسته اذین پول نگذدی 


زیرا دجوع ضد قدومست و عکس اوست 


فرمان ارجمی دا منیسوش 


هرروز بامداد در آید یکی پری 
کرعاشقی نیابی مانند من بتی 
ورعادفی حقیقت معروف جان منم 
ودحس فاسدی دهمت نور مصطفی 
محتاج دوی مایی گر پشت عالمی 
از برو بعر بگذر وب کوه قاف رو 
ای‌دل اگردلی‌دل از آن یار درمدزد 
چون اسب میگر بزیومن بر توم‌سوار 
صدحیله‌گر تر اشی‌وصدشهر گر دوی 


عرسری 

بیرون کشدمر | که‌زمن‌جان کجابری 
ورتاجریکجاست‌چوم نگرم مشتری 
ور کاهلی‌چنان‌شوی اذمن که بر بری 
ود مس کاسدی_کنمت زد جعفری 
محتاج آفتابی گر صبح انودی 
بر خشكثو بر تری‌منشین ز ین‌دو بر تری 
وی‌سر اگر سرعکن این‌سجده‌سرسری 
مگریز ازو ک‌بر توبودکان‌بودخری 
ن عید خنجر اب اکبری 


قر بب 


خاموش اگرچه بحر دهد در بی ددیغ 


لیکن مباح نیس ت که من دام 


اعدل ز بامداد تو برحال دیگری 
برچپرة تراد تو صفرای دلبر یست 
ای دل چه آتشی که بهر با برجهی 
ای‌دل توهرچه‌هستی‌دانم کهاین‌زمات 
جانم فدات یارب ایدل چه‌گوهری 
سی‌سال‌دد بی‌تو چومجنون دویدهام 
غافل بدم از آن که تومجموع هستبی 
ایمانو کفر و شبههو تعطیلعکس‌تست 
ای‌دل‌تو کلکو نی‌بیرون‌زهرد وکون 
ای رو و پشت عالم دد دوی‌من‌تگر 


وزشور خویش‌ددمن‌شوریده ننگری 
تاخودچه‌دیده‌ای که ز صفر اش اصفری 
نی نی دلا کز آتش و ازباد برتری 
خورشید دواد برد افلاك می‌دری 
نی‌چرخ قیمت تو شناسد نه‌مشتری 
اندر جز بر هایکه نه خشکیست‌و نی تری 
مشفول بود فکر بایسان و کافری 
هم‌جنتی و دوزخد هم حو ضکوثری 
ای‌جمله چیزها تو و ازچیزها بری 
تا از دخ مزعفر من۰زعفران بری 


طاقت نماند و اين سخنم ماند در دهان 
با صدهزار غم که نهانند چون پری 


هر روز بام‌داد طلب‌کار ما توی 


ما خوابناك و دولت بیدار ما توی 


وفاتا 


۳۹۷۸ 


۳۹۷۹ 
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هرروز زان‌بر آدعمارا ذکسو کار 
دکان چرا رویمکه‌کان و دکان توی 
ز آند لخو شیموشا دکه‌جانبخش‌ماتوی 
ماخمره کی‌نبیم بر ازسیم‌چون‌بخیل 
طوطیغذا شدیم که‌تو کان شکری 
ز انهمچ وگلشنيم که‌داری‌توصد بپار 
دربحرتو ز کشتی بی‌دست وپا تریم 
هرچارهء‌گرکه هست نه‌سرمابه‌دار تست 
دلرا هر آنچ‌بود از نپادلش‌گرفت 
گه‌گه گمان‌بریم‌که این‌جمله فعل‌ماست 
چیزی نمی کشیم که‌مادا توم ی کشی 
از گفت توبه کردم ای‌شه گواءباش 


زیرا دکان و مکسبه و کار ما توی 
بازاد چون دویم که بازاد ما توی 
زان‌سر خوشیم‌ومس تکه‌دستادما توی 
ما خمره بشکنيم چو خمار ما توی 
پلبل نوا شدیم که گلزار ما توی 
زان سینه دوشیم که دلدار ما توی 
آواز و دقس وجنبشو دفتارما توی 
از جمله چاره باشد ناچار ما توی 
تا گفته‌ای بدل که گرفتاد ما توی 
اين هم ز تست مایهٌ پندار ما توی 
چیزی نمی خریم خریدار ما توی 
بی‌گفت و ناله عالم اسرار ما توی 


ای شس حق مفخر تبربز شس‌دین 


خود آفتاب 
آن لحظه کافتاب و چراغ جهان شوی 
اندر دو چشم کور در آبی نظر دهی 
در دیو زشت در دوی و یوسفش کنی 
هر روز سربر آری از چار طاق نو 
کاهی چربوی گل مدد مفزها شوی 
فرزین کو دوی و رخ داست دو شها 
رو رو ودق بگردان ایعشق بی‌نشان 
درعدل دوست محوشو اکدل بوقت غم 
آبی که مح و کل شد او نیز کل شود 
آن‌بانگ چنگ را چوهواهر طرف‌بری 
ای عشق این‌هم» بشوی‌وتوباك از این 


دوار ما توی ۳۹۸۰ 
اندر جپان مرده در آییو جان شوی 
واندر دهان کنگ در آیی زبان شری 
واندر نپاد گرگ دد آیی شبان شوی 
چون دو بدان کنند از آنجا نبان شوی 
گاهی انیس دیده شوی گلستان شوی 
درلعب کس نداند تاخود چه سان شوی 
پريك ودق قراد نمایی نشان شوی 
هم محو لطف اوشو چون‌شادمان شوی 
هم تو صفات باك شوی گرچنان شوی 
وان‌سوز قبردا توگوا چوندخان‌شوی 
بی‌صورتی چو خشم اگرچه سنانه شوی 


این دم خموش کرده‌ای دمن خم شکنم 
آنگه بیان کنم که تو نطق‌وییان شوی تلایا 


ای سیر کشته از ما ما سخت مشتهی 
مفز جهان توی‌تو و باتی همه حثی 
هرشهر کو خراب شد و ذیر او ذبر 
چون رفت آفتاب چه ماند شب سیاه 
ای عقل فتنه‌ای همه از دفتن تو بود 


آنجاکه‌شت آری گیراهیست وجنگ 


وی با کشبده از ره کو شرط همرهی 
کی یاید آدمی ز حشیشات فرببی 
زان شد که دور ماند ز سای شهنشهی 
ازسر چورفت عقل چه ماند جز ابلهی 
وانگه کناء برتن بی عقل می نبی 
وانجا که رو نمایی مستی و والبی 


۱ _کلیات شمی تبریزی 


هجده هز از عالم‌دو قسم‌بیش نیست 
دریای آ کپی که خردهاهمه‌ازوست 
ای جان آشنا که‌دد آن‌بحر می‌روی 
از خرکه تن تو جهانی منورست 
ای روح ازشراب تومست ابد شده 
وصف تو بی مثال نیاید بفهم عام 
از شوق عاشقی ا کرت صودتی‌نهد 
گر نسبتی کنند بنمل آن هلال دا 
دریا پیش موسی کی‌ماند سد داه 
او خواجههمه‌ست گرش نیست يك‌غلام 
تو موسیی وليك شبانی دری هنوز 
زانمزدکار می نر سدمر ترا که‌هیچ 


شیاه زیم و شش کین 
آنت منتهای خردهای منتبی 
وی آ نك‌همچو تر ازین‌چرخ می‌جهی 
تاتوجگونه باشی او خر گی 
وی خاك در کف توشد زرده دهی 
واف‌زاید از مثال خبال مشبهی 
آلایشی نیسابد بر منزهی 
زان ژاژ شاعران نفتد ماه از مپی 
وندر پناه عیسی کی ماند اکمپی 
آن‌سرو او سپیس تگرش نشمری‌سهی 
تو یوسفیو ليك هنوز انددین چپی 
پبوسته نیستی تو درین کارگه گهی 


خامش که بی طعام حق و بی شراب غیب 


این حرف و نقش هست دوسهکاسة تهی 


ای ساقبی که آن می احمر گرفته‌ای 
ای دلبری که ساقی و مطرب فناشد ند 
ای میر مجلسی که تراعشق‌نام گشت 
ای خم خسروان که توداروی هرغمی 
جانیست بس لیف وجهانیست بس‌ظر یف 
از جان واز جهان دل عاشقر بوده‌ای 
ای آ نك تو شکار چنین دام گشته ای 
در عین کفر جوهر ایمان دبوده‌ای 
ای عادفی که از سر معروف داقفی 
در بحر قلزمی و ترا بحر تا بکعب 
ای کل که جامها بدریدی ز عاشقی 
ای باد از تکیر برهیز کن ز مشك 
ای‌غمزهات مست چو ساقی توی بده 


اراس 
وی مطربی که آن غزل تر گرفته‌ای 
تا تو تقاب از دخ عبهر گرفته‌ای 
این چه قیامتست که از سر گرفته‌ای 
رنجور نیستی تسو جرا سر گرفته‌ای 
وین‌هردو پرده دا ژ ميان بر گرفته‌ای 
الحق شکار نازك و لاغر گرفته‌ای 
ملك هزاد خسرو و سنجر گرفته‌ای 
در دوزخی و جنت و کوثر گرفته‌ای 
وی ساده‌ا ی که د نگ قلندر گرفته‌ای 
و خوی سندر گرفته‌ای 
تا خانه‌ای ميانه شکر گرفته‌ای 
چون بوی آن دو ز اف‌معنبر گرنته‌ای 
یکدم خىش مباد جو ساغر گرفته‌ای 


بهر تشاد مفخر تبریز شس دین 


ای‌روی زرد سکه زد گر گرفته‌ای 


ای ساقبی که آن می احسر گرفته‌ای 
ای زهره‌ای که آتش در آسبان زدی 
از جان و از جهان دل عاش د بوده‌ای 
ای هجر و ز دوز قیسامت دراز تر 


۳۹4۸۳ 
وی مطربی که آننغزل تر گرفته‌ای 
مریخ را بگو که چه خنجر گرفته‌ای 
الحق شکار نازك و لاغر گرفته‌ای 
اين چه قيامتیست که ازسر گرفته‌ای 


ای آسمان چو دود ندیسانش دیده‌ای 
پیلان شیر دل چ و کفت دا مسخرند 
مان ای نقیر روز نقیری کله مکن 
ای‌روی‌خو یش دیده تودرروی‌خوب يار 
ای‌دل‌طیان چرایی چون بر گ هردمی 
ای‌چشم گریه چیست_بپسر ساعتی ترا 
هجده هزار عالم اگر ملك تو, شود 
پادی‌تکی که‌بگذری ااخنگ آسمان 


در دور خویش شکل مدود گرفته‌ای 
این چند پیشه دا چه مسخر گرفته‌ای 
زیرا که‌صد چوملکت سنجر گرفته‌ای 
عظیم منود کرفته‌ای 
چون دامن بهاز معنبر گرفته‌ای 
چون کحل از مسیح پیمبر گرفته‌ای 
پی دوی دوست چیز محقر گرفته‌ای 
کاهل چرا شدی صفت خر گرفته‌ای 


آینة 


خامش کن وزبان د گر گو و دسم نو 


این دسم کهنه را چه مکرد گرفته‌ای 


ای مرغ کیر دام نبانی نهاده ای 
چندین «زارمر غبدین فن بکشته‌ای 
مرغان پاسبان توهیهای می‌زنند 
مرغان تشنه را بخرابات‌قرب‌خویش 
آن‌خنبرا که‌ساقی ومستیش بو نبرد 
درصبر وتو بهعصت اسپر سرشته‌ای 
بی ژحمت سنان وسپر بپر مخلصان 
زیرسواد چشم‌روان کرده‌موج نور 
در سینه کز مخبله تصویر می‌رود 
چند ین حجاب لحموءصب‌بر فراز دل 
غبزه عجبترست کچوا 


وین شربت‌نهان مترشح شداززیان 
هرعین‌وهر عر ض‌چودهان‌سته‌غنچه ایست 
روزی که بشکفانی وان‌پرده‌بر کشی 
دلهای بی قرار ببیند که‌دد فراق 


بر روی دام شمرد خانی نهاده‌ای 
پرهای کذته بهر نشانی نهاده‌ای 
درهای هویشان چه معانی نهاده‌ای 
خمها و بادهای ممانی نهاده‌ای 
از بیر شبروی که‌تودانی نهاده‌ای 
واندر جفا و خشم سنانی نپاده‌ای 
ملکی درون سبع مثانی نهاده‌ای 
واندر جهان پیر جوانی نهاده‌ای 
بی‌کلك وبی‌بنان توبنانی نهاده‌ای 
دلرا نفوذ و سیر عیانی نهاده‌ای 
یا ابروی که بهر کمانی نهاده‌ای 
در جسیهای هدچو اوانی نهاده‌ای 
صرجوش نطق دا بلسانی نهاده‌ای 
کان‌را حجاب مهد غوانی نهاده‌ای 
ای‌جان‌جان‌جان که‌تو جانی نهاده‌ای 
از بپر چه نیاز و کشاءی نهاده‌ای 


خاموش تا بگوید آن چان گفتها 


این‌چه دراز شعبده خوانی نهاده‌ای 


مه طلعتی وشهسر 


چشمی که‌ست‌تر کندازصدهز ادمی 


ایی بدیده‌ای 


دولت شفاست‌مرهبه راوژهوای او 
سایه‌هماست فتنة شاهان واین هما 
ای‌چرخ‌راست‌گوکه‌درین‌گردش] نچنان 


خوبی و آنشی و بلایی بدیده‌ای 
چشمی لطیفتر ژ صبایی بدیده‌ای 
دولت‌پیش‌دوان که شفایی بدیده‌ای 
یای شاه تا که‌همایی 


خورشید رو وماء لقایی بدیده‌ای 


۱۱۰۳ 


«۹۸۴ 


۳۹۸۵ 


۱۴ کلیات‌شمی‌تبرریزی 


ای‌دل فناشدی توددین‌عشت یامگر 
هر کر یه خنده‌جوید وامروز خندها 
جان‌راو باست‌هجر توسوز ان آن لطف 
تو خاك آن‌جفاشده‌ای‌و ین‌گزاف نیست 


در عين این فنا تو بقایی بدیده‌ای 
باچشم لابه گر که یکایی بدیده‌ای 
مپلکتر از فراق وبایی بدیده‌ای 
در زیر این‌جفا تو دفایی بدیده‌ای 


شاهی‌شنیده ای چوخد او ند شس‌دین 


تبریز مثل شاه تو جایی بدیده‌ای 


ایعشق کز قدیم‌تو بامایگانه‌ای 


از بیم آتش توزبان داییسته‌ايم 
هردم‌خر ابییست ز توشهر عقلدا 
یادوست دوستی‌تو ویا نيك دشمنی 
کویندعاقلان‌دمعاش‌فسانه‌ایست 
ای آنك خوبی تو نشانید فتنها 


۳۹۸ 
يك 


بگوتود از چوازعن‌خانه‌ای 
تاخودچه آ تشی توویاچه زبانه‌ای 
باد چراغ عقلی وبادة منانه‌ای 
یادرمیان هردو توشکل میانه‌ای 
شبدوزکن‌چرایی اگر توفانه‌ای 
عشق توست فتنه‌و توخود نشانه‌ای 


ای‌شاه شاه ومفخر تبریز شس‌دین 


نور زمینیان و جمال زمانه‌ای 


ای‌جان وای دو ديدة بینا چگونه‌ای 
ای ماء‌وصدچومازپی تو خراپ و مست 
نجاکه‌باتونیست چوسودا خکزدم است 
ای‌جان تودر گز بنش جانهاچه می‌کنی 
ای مر غ عرش آمده در دام آب و کل 
زان کلئن لطیف بکلغن فتاده‌ای 
ای کوه‌قاف صبر وسکینه چه صابری 
عالم بتست قایم نو دد چه عالمی 
ای آفتاب از تو خجل دد چه مشرقی 
زیر وزبر شدیمت بی ذير و بی زبس 


گر غایبی زدل‌تو ددین دل‌چه می کنی 


۳۹4۹۷ 
وی رشك ماهو گنبد مینا چگونه‌ای 
ما بی تو خسته‌ايم توبی ما چگونه‌ای 
وانجا که‌جز تو نیست‌تو آ نجا چگونه‌ای 
وی کوهری فزوده ز دریا چگونه‌ای 
درخون و خلطو بلفم وصفر | چگو نه‌ای 
با اهل گولخن بمواسا چگونه‌ای 
وی عزلتی گرفته جو عنقا چگونه‌ای 
تتپا پتست زنده نو نها چگونه‌ای 
وی زهر ناب با تو چوحلوا چگونه‌ای 
ای در فکنده فتنه و غوغا چگونه‌ای 
ور در دلی ز دودة سودا چگونه‌ای 


ای شاه شمس مفخر تبریز بی نظیر 


درقاب قوس قرب ودد ادنی چگونه‌ای 


هر چند شیر بيشه و خورشید طلعتی 
اسپت بیاورند که چالاك فادسی 
بی‌خواب وبی قراری شبپای:ابروز 
از پای در فتادی و از دست دفته‌ای 
بی‌دستدبا چوگوی‌بیدان حق‌روی 
ای رو بقر 


من والحد خوان من 


۳۹4۶ 
ب رگر دحوضگردی‌ودرحوض ددفتی 
شربت بیاورند که مخور شربتی 
خواب توبخت بست که بستةٌ سعادتی 
بی‌دست وپای باش چه‌دد بند آلتی 


غزلیات. قصائد ۱۱۰۵ 
ای عقل‌جان بباز چرا جان‌بشیشه‌ای وی جان بیاد باده چرا بی‌مردتی 
رو کانمشك‌باش که بس‌پاك ناقه‌ای رو جبله سود باش که فرخ تجادتی 
بر منز من‌ب ر آی کچون‌می مفرحی در چشم من‌در آی که نود بصادتی 
درمتزها نگنجی بس بی کرانه‌ای .در جسمپا نگنجی زیشان زیادتی 
ادف زخم‌خوادهچه‌مظلوم وصابری ‏ وی نایدا گوی‌چه صاحب کرامتی 
خامش مسازییت که‌مپمان بیت تو ‏ در ییتها نگنجد چه در عسارتی 
چون‌غنچه‌لب,بندوچوگل‌بی‌دولب‌بخند  .‏ تاهیچ کس نداند کندر چه نستی 
ای شاه شاد مفخر ت شمس دین 
تبلیغ داز کن که تو اهل سفادتی ۳۹۸۹ 
رویش ندیده پس مکنیدم ملامتی نا دیده حکم کردن باشد غرامتی 
پروانه چون‌نسوژد چون‌شمم او بود چون خم نیاودم ز چنان سروقامتی 
آن مه اگربر آیددر روز رست بر خیزد از میان قیامت قیامتی 
زان‌رو که‌زهره زست فلت رکه‌دم‌زند در خود همی بسوزد داد علامتی 
گر حسن‌حن اوست کجاعافیت کجا . باغمزهای آتش او کو سلامتی 
هر دم دلمبهشق‌وی اندد حریس تر . . هر دم ز عشق او دلمن باسآمتی 
يا هجر لم تقل لی بای دبنا ‏ هذا الصدود منك علینا الی متی 
می ترسم‌از فران‌ددازتو سنگ دل تا نشکند سبوی امیدم ز آفتی 
ای آنك‌جبرئیل ز تو داه گم کند با صبر تو ندارد اين چرح طاقتی 
دلرا ببرد عش ق که تا سوددل کند . حاشا که او کند طمعی یا تجادتی 
عشق آنتوانگریستکه‌ازس‌توانگری دارد همی ز دیش فراغت فراغتی 
از من‌مپرس‌این وزعقل کمال‌پرس . کود است در عياد گپرها مهادانی 
او نیز خودچه گوید لیکن بقدرخویش ‏ کو در قدم بود حدثی نو طهارتی 
عقل از امیدو صلچومچنون‌دو ان‌شود در عشق می رود بامید زیادتی 
ور ژانك‌در نیابد درده کمال عشق از پرتو شرادش بابد حرادتی 
بادا ز نور عشق من و عقل کل دا زان شکر شگرف شفای مرادتی 
تا طعم_آن‌حلادت بر عاشقان زند وز عاشقان بر آید مستانه حالتی 
تبریز شمس دین که بصیرت ازو بود 
چون بر دلم دسید سیاهش بفادتی ۳۹۹۰ 


آنکس‌ملك ندید ونه‌انسان و نی پری 


جان‌خاك آن»م ی که خداش است‌مشتری 
اودست چشم دوشن و گوش پیبری 


چون از خودی‌برون‌شد او آدمی نماند 
تا آدمیست آدمی و تا ملك ملك 
عالم بحکم اوست‌مر اوراچه‌فخر ازین 
بحری که کمترین‌شبه را گوهر یکند 


بسته‌ست چثم‌هر دواز آن‌جان ودلبری 
چون آن ادست خالق عالم ییکسوی 
حاشا ازو که لاف بر آرد ز گوهری 


1۳7 کلیات عمی تبریزی 


آن ذده است لایق دق چنان شماع 
آن ذره‌ای که گر قدمش‌بوسد آفتاب 
بنما مها بکوری خورشید تابشی 


کوگشت ازهز ارچو خودشید ومه بری 
خود ننگرد بتابش او جز که سرسری 
تازین سپس زنخ نزند از منودی 


دز تاب شاه و مفغر تبریز شمس دین 


تاهر دو کون‌پر شود از نور داودی 


ای عش برده‌در که تو در ذیر چاددی 
در حلقه اندر آ و جبله جانپا 
در آینه نظر کن و در چشم خود نگر 
در هر گره نگه کن وضم خدای بین 
از ذیر دامنت تو برون آر شم را 
تا دست و پا نهاد دو زلف تو کفر دا 
چون مر ترا نیابد در جان‌و جا دلم 
خشك وتر دوچشم ولب من دوان شده 
دی لطفها بکرد. خیال تسو گفترش 


در حسن حودیی تو و در مپر ماددی 
در گوش حلقه کرده بقانون چاکری 
صد جان گره‌گره‌شده از وی بساحری 
در هم پسته موسیو فرعون و سامری 
تا نقش حق بخندد بر نقش آزدی 
هر دم بیرد ایمان در بای کافشری 
کشتم هزاد بادمن‌از جان و جا بسری 
در قلزمی که خشك نیابند و نی تری 
کای با وفا و عبد ز من با دفاتری 


دانم ز شس دینست ترا اين همه ونا 


تبریز این سلام بر جان مابری 


ای بس‌فر ازوشیب که کردم‌طلب گری 
که در زمین خدمت چون خاك ده‌شدم 
گم کشته از خودو دلو دلبر هار بار 
بر کوه طور طالب ارنی کلیم وا 
در وادیی دسیدم کانجا نبرد بوی 
وادی ز بوی دوست مرا دهبری شده 
آنجا نتان دویدن ای دوست بر قدم 
کز کرم‌وسردو خشاگو ترست‌این‌نهادحس 
آنجا پپر دوست که‌روید ز بوی دوست 
ای کامل کمال کزین سو تو کاملی 
آن‌مرغ‌خا کیی که بخشکی کمال‌داشت 
با آنك بر وبحر یکی‌جنس ويك فنند 
صد برو بحروچرخ و فلك‌درفضای غیب 
زین برو بحر آن‌رسد آن‌سو که‌اوزعشق 
حقا بذات پاك خداوند هر کی هست 
غلیل. کنیا آیة آناعی 
جان خلیل عشق بشادی و خرمی 


در 


که لوح دل‌بخواندم و گه نقش کافری 
بر چرخ دوح گاه دویدم بساختری 
گه‌سر دل بجته و گه سر دلبری 
وژ خلق در دمیده بعالم چو سامری 
نی ممچزو کرامت‌ونی مکر و ساحری 
کان بو نه مشكك دارد نی زلف عنبری 
پر نیز می بوزد گر زانك می پسری 
وین چاد مرغ هست ازین باغ عنصری 
بری و گرنه زرد در افتی بششدری 
زان‌سو که‌سوی‌نیستحذرک نکه قاصری 
در بحر عاجز آمد و دسوا شد از تری 


هر يك بحس‌در آیدچونشان در آوری 
در پا فتاده باشد چون نقش سرسری 
کردد هزاد باد ازین هر دو اد بری 
از تیغ غیب سر نبرد گر برد سبری 
کو شد ز عشق دلارام آزدی 
در عثق آتثن دلارام ظاهری 


۱۳۹۹۰ 


۳۹۹ 


کر محو می‌نمایی در دودمان حس 


دانم که پر تو نظری دادی از شهی 
بر خار خشك گر نظری‌افنکند ز لطف 
نی خود آگر بمحو و عدم غمزه‌ا ی کند 
در لطف و درنوازش آن شه نگاه کن 
نی‌نی خود از نوازش اوتند شد فراق 
گر خوگری بلطف نباشد دل مرا 
خنجر غذا خورد ز غذا دست حنجرش 
این جمله من بگفتم والقاب شمس دین 


غزلیات . قصائد" 


۱۱۰۷ 
در دلارام ظاهری 


تو پس عجایبی که بر۲" 


تو قادری 
بر رغم او لطیف و شریفی و احمری 
چشم و چراغ غیب بشاهی و سرودی 
پیدا شود ز خاد دو صد گونه عبپری 
ظاهر شود ژ نیست دل و ديدة پروری 


ای تیغ هجر چند زنی زخم خنجری 
کز يك نهاله آمد اين لطف وقاهری 
او کی فراق داند در دود دایری 
پس او غذا دهد پغذا دسم حنجری 
از رشك کرده در غم تبریز ساتری 


آنست اصلو قصد وغرض زین همه حدیث 


لیکن مزاد نیست که من دام یشتری 


شاها بکش قطار که شه داد میکشی 
قطار اشتران همه مستند و کف زنان 
هر اشتری میانة زنجر می‌گزد 
آن چشمپای مست بچشمت که ساقیست 
ما کشت تو بدیم درودی بداس عشق 
سکسك بدیمو توسن‌ودرر اءصدق‌لنگ 
هرچند سالها ذ چین گل ‏ بچيده‌ايم 
ماکی غلط کنیم بپر س و کشی بکش 
شاهان کشند بنده بد دا 
زین لطف مجرمان را کستاخ‌کرده‌ای 
هر تمه و ملول همی گویدم خموش 
سختی کشان ز گردش این‌چرخ‌ددغم‌اند 
ای شاه شمس مفخر 
تو نور نورد ندده 
ای نای‌خوش نوای که‌دلدار ودلخوشی 
خالیست اندرون تو از بند لاجرم 
نقشی کنی بصورت معشوق هس رکسی 
اک صورت حقایق کل در چه پرده‌ای 
نهچشم کشته‌ای تو وده کوش کشته‌جان 
ای نای سر بریده بگو سر بی زبان 


۳۹۳ 
دامان مسا گرفته بگلزاد می‌کشی 
بویی بپرده‌اند که قطاد می‌کشی 
چون‌شهدوچون‌شکر که سوی‌بار می‌کنی 
گویند خوش‌بک شکه‌بدیداد ی کشی 
کردی ز که جدا و با نباد می‌کشی 
رهوار از آن شدیم که دهواد می‌کشی 
ناگه ز چثم بد بره خاد می‌کشی 
هر س وکثی بمشرت بسیاد می‌کشی 
تو جانب کسرامت و ایثاد می‌کشی 
دزدان دار را خوش و بیداد می‌کشی 
تو کرده ای ستیزه بگفتاد می کشی 
بر دفم جبله چرخة دواد م ی کشی 

نو توا ای 

باقطار ی کشی ۹۹۴ 
دم می‌دهی تو گرم و دم سرد می‌کشی 
خالی کننده دل و جان مشوشی 
هر چند امیی قو بمعنی منقشی 
سربر زن از میاناً نی چون شکروشی 
در د,پشش جهت که تو دمساژهرششی 
خوش‌میچشان زحلق از آن‌دم که‌می‌چشی 


فتاد در نی و عالم گرفت دود 
بنواز سر لیلی‌ومجنون ز عشق‌خویش 


کلیات شمی تبریزی 


زیرا ندای عشق ذ نی هست آنشی 
دلرا چه لذتی تو و جانرا چه مفرشی 


بویست در دم تو ز تبریز لاجرم 


پس دل که می‌دیایی از حسن‌واز کشی 


اندر میان جمع چه جانست آن یکی 
سوگند می‌خودم بجمال و کمال او 
بر فرق خاك آب دوان کردعش او 
جبله شکوفه‌اند اگر میوه است او 
دل موج می‌زند ژ صفاتش و لی‌خموش 
دوزی که او بزاد زمین و زمان نبود 
قفلست بر دهان من از دشك عاشقان 
هر دم ک هکنج چشمم بر دوی او فتد 
گرچدم ددد نیست تو راچشم باز کن 
پیشش تو سجده می کن تا پادشا شوی 
گر صد هز ارخلق‌تر| دهء‌زند که نیست 


گفتا عجب مداد چنانست آن یکی 


کر من ز دست بازی هر.غم پژولسی 
گر آنتاب عثق نبودیم چون ذحل 
ور بوی مصر عشق قلاوز نیستی 
ور آفتاب جانپا خانه نثین بدی 
ور گلستان جان نبدی ممتجن نواز 
شق ار سباع باده ودف خواه نیستی 
ساقیم گر ندادی داروی فربهی 
کر سای چین نبدی و فروغ او 
بر خاك من امانت حق کر نتافتی 
از کود سوی جنت اکر داء نیستی 
ور داه نیستی بیمین از سوی شمال 


گر گلشن کر نبدی کی شکفی 


يك جان نخوانم ش که جهانست آن‌یکی 
کز چشم خویش هم بنپانستآن یکی 
در باغ عشق سرو روانست 
جبله قراضه‌اند چسو کانست 
زیرا فزون ز شرح وببانست آن یکی 
بالاتر از زمین و [مانست آن یکی 
تامن نگویم این که فلانست آن یکی 
گویم که ای‌خدای چه سانست آن‌یکی 
آن یکی 
زیرا که پادشاه نشانت آن‌یکی 
اند رگمان مباش که آنست آن یکی 
پنگرش 


زیرا چسو آفتاب عیانست 


زيرك نبودمی و خردمند گولمی 
که در صمود انده و که در نرولمی 
چون اهل تیه حرص گرفتاد غولمی 
در بند فتح باب و خروج و دخولمی 
من چون صبا ز باغ وفا کی دسولمی 
من‌همچو نای وچنگ غزل کی‌شغولمی 
همچون لب زجاح و قدح دد نحولمی 
من چون درخت بخت خسان‌بی اصولمی 
من چون مزاج خاك ظلوم و جپولمی 
در گورتن چراخوش و باءرض وعاولمی 
کی‌جون چمن حریف جنوب و شمولی 
ور لطف و فضل حق نبدی من‌نضولی 


۳6۵ 


۳۹۹۹ 


بس کن ز آفتاب شنو مطلع قصس 

آن مطلع ار نبودی من درافولمی ۳۹۵۷ 
ای آسمان که بر سرما چرخ می‌زنی . در عشق آفتاب تو همعرقه منی 
رای که عاشقی و بگویم نشان عشق بیرون و اندرون هبه سرسبز و رو*نی 


غزلیات .قصائد 


از بحرتر نگردی وز خاك فادغی 
ای چرخ آسیا زچه آبس تگردشت 
از گردشی‌کناد زمین چون ادم کنی 


شمعیست آفتابو تو پروانه‌ای‌بفعل 


از آتشش نسوزی وز باد ایمنی 
آخریکی بگ و که چه‌دولاب آهنی 
وزگردتید گر چه درختا ن که بر کنی 


پروانه وار گرد چنین شمم‌می تنی 


احرام نیلگون چون‌حاج گرد کمبه‌طوافی‌همی کنی 
اییشت‌هر آنکوبحج‌دسید ای چرخ حق گزار ز آفات ایمنی 
عشقست هرچه‌هست خن خداستعشقو تودر خانه‌سا کنی 

زین بیش‌می نگویمو امکانگفت نیست 


وا چه نکتپاست ددین سینه گفتی 


سوگنه خورده ای که ازین پسجفا کنی 
امروز دامن تو کرفتیم و می‌کشیم 
می‌خندد آن لبت‌صنما موده‌می‌دهد 
بی تو نماژما چورو انیست‌سودچیست 
بی‌بحر تو چوماهی برخاك می‌طبیم 
ظالم جفا کند ز تو ترساندش اسیر 


چون‌تو کنی جفاز کی‌تررساند تکسی 


سوکند بشکنی و جفا دا دها کنی 
تا کی بپانه گیری و تاکی دضاکنی 
کاندیشه کرده‌ا ی که‌از ین پس‌وفاکنی 
آنگه رواشود که توحاجت‌دواکنی 
ماهی همین کند چوز آبش‌جداکنی 
حی‌باتو آن کند که تودرحق‌ما کنی 
آ نك سرنهدبهر آنچ اقتضا کنی 


جر 


خاموش کم فروش تو در یتیم را 


آتکش بها نباشد چونش بهاکنی 


تا چند از فران مرا کاد بشکنی 
دستم‌شکست‌دست فراقت ژ کارو بار 
هین شیشه‌بازهجر رسیدی‌بسنکلاغ 
سنگلاخ‌هجرسوی‌سبزهز اروصل 
خونم‌فسرده‌شد بدل اندرچوناردانك 
بادی چو بشکنی دل پرحسرت مرا 
مخدوم شس دی نکه 


ز‌ 


زادیم نشنوی و مرا زاد بشکنی 
دانتمی دکر بچه مقدار بشکنی 
کین شیشهامتنك شده‌شدار بشکنی 
گر زو ترك نرانی ناچار بشکنی 
خونش چنین‌دود چودل ناد بشکنی 
در وصل روی دلبر عیاد بشکنی 
کر يك نظر دوصد دل‌ود لدادبشکنی 


تبریز از تو فخر باینت مسلمست 


صد تاج دا 
ساتی بیاد بادة سغراق ده منی 
ای نقد جان مگویکه ایام بینتا 
ب زندگانی در تس تشتگان نگر 


اندرمقام‌هوش همه خوف‌وز لز لهست 
در بزم بیپشی همه جانپ] مجردند 


دستاد بشکنی 

اندیثه را دها کن کاریستکردنی 
گردنمخار خواجه‌که و امیس تکردنی 
بر دوست دحم آر بکوری دشمنی 
گربرج خیبرست بخواهیش‌ب رکنی 
در بپشیست عيش و مقامات ایمنی 
رقصان‌چوذرهاخورشان‌نوروددشنی 


۳۹۹۸ 


۳۹۹۹ 


۳۰. 


۱۱۰ 


ای آفتاب جان در و دیواد تن بسوز 
این قضه دا دها کن ما سخت تشته‌ايم 
هیپای عاشقان همه از بوی گلشنیست 
خشك آرو می‌نگرزچپ‌ور استاتكخون 
بیپوده چند کویی خاموش کن بس‌است 


کلیات شمی تبریزی 


قانم نمی شویم بدین نور دوزنی 
تو ساقی کریمی و بی صرفه و غنی 
گاه نیستک که چه باغ وچه‌گلشنی 
ای سنگ دل بگوی که تا چند تنزبی 
فرمان گفت نیست همان گیر که‌الکنی 


تا شس حق تبریز آرد کشایشی 


کین ناطقه نماند دد حرف معتنی ۳۰۰ 


ای نای بس‌خوشت کز اسراد آ گهی 
ای نای همچو بلبل نالان آن گلی 
کفتم بنای همدم بادی مدزد راز 
گفتم خلاص مرن بهلاك من انددست 
کفتا چگونه ده زن این قافله شوم 
کفتم چو یار گم شد کان دانمی نواخت 
نه‌چشم گشته‌ای‌تو که‌بی آ گهیزخویش 
ژان هیدم لبی که ترا سر » 
از خود تپی شدی و ز اسرار پرشدی 
چوننمی‌چشی ژ لعل لب یار ناله چیست 
نی نی ز بهرخودتو نمی‌نلی‌اک کرریم 


اند 


کار او کند که دارد از کاد ۲" 
کردن مخاد کز گل بی خار ۲" 
کفتا هلاك تست بیکبار 
آتش بنه بسوز بنگفذار 7 
دانم که هست قافل سالاد آگهی 
از آگپی هی شد پران 7 
ما را حجاب دیده و دیدار 
ای ننگ سر درین ره وای‌عار ۲ 
زیرا ذ خود پرست و ذانکار ۲ 
بگذاد تاکند گله‌ای زار ۲" 
پگری بر آ نك دارد ز اغیار 


گردون اگر بنالدکادست زیر باد 
ذین نعل باز گونه غلط کاد آگهی 


شوری فتاد در فلك ای‌مه چه شته‌ای 
آگاه نیستند مگر اين نسردگان 
خوران ده بسر کوی منتظر 
دل شیر بیشه است وایکن سرش‌توی 
ای جان تیز گوش تو بشنو هم ازددون 
هین کز فراخنای دلت تا بعرش رفت 
دی پامداد دامن جانم کرفت دل 


دولاپ دولشت ز تٍ 
درزن‌تودستها و درین‌ده چه شسته‌ای 


ای کاشکی تو خویش زمانی بدائیی 
در آب وگل تو همچو ستوران نعفتیی 
بر گردخویش گشتی کاظهار خود کنی 


از دوح بیخبر بدبی گر تو جسیی 


پر نور کن‌تو خیمه وخرگه چه شته‌ای 
از آتش تو ای بت آ گه چه شته‌ای 
با مردمان زيرك ابله چه شسته‌ای 
دل لشکر حقست و توی شه چه شته‌ای 
هم ده بتست بر سر هر ره چه شته‌ای 
هیهای وصل وخنده و قبقه چه شسته‌ای 
کان‌جان‌ودل دسید تو آوه چه شته‌ای 


شمس دین 


وز دوی خوب خویشت بودی نشانیی 
خود دا بیش خانة خوبان کشانیی 
پنهان بماند زیر تو کنج نهانیی 
در جان قرار داشتیی کر تو جانیی 


اتکی 


غزلیات .قصائد 


با نيك و بد بساختبی همچو دیگران 
يك نون بودبی شو اگر یسك ابایبی 
زین جوش در دواد اکر صاف‌گشتیی 
کوبی بهر خیال که جان و جهانمن 
ب سکن که بند عقل شدستاینز بان‌تو 


اززل 
با این‌و آنیی تو اگر اين و آنیی 
يك نوع جوشیبی چو یکی قازغانیی 
چون صاف کشتگان تو برین آسمانیی 
رگم شدی خیال ت-و جاد و جهانیی 
ود نی چو عقل کلی جمله زبانیی 


ب سکن که‌دانش اس تکهمحجوب د انش است 


دانتبی که شاهی 


بزم و شراب لعل و خرابات و کافری 
گویی قلندرم من واين دلیذیر نیست 
تا کی عطارد از ژحل آرد مدبری 
تا چند نعل ریز کند پيك ماه نیز 
تا چند آفتاب بتف مطبغی کند 
تا چند آب ریزد دولاب آسمان 
تا چند شب پناه حریفان بد شود 
تا چند دی بر آرد از باغپا دمارد 
زین فرقت و غریبی طبعم ملول شد 
وین پر در شکستة پر خون‌خویش دا 
اندر چه چنسی نی کوه و آهنی 
زان حسن آبداد چو تازه کنی جگر 


کی ترجما 


گنیر 


ملك 


رکش 
قللدرست و قلندر اژو بری 
که آفریده نباشد قلندری 


ذیرا 
مریخ نیز چند زند زخم خنجری 
تاچند زهره بغش کند جام احمری 
بازار تنگ دارد بر خلق مشتری 


:۱ چند آپ نثف کند برج آذدی 


تا چند روز برده درد بر مستری 
تا کی بهار دوزد دیباج اخضری 
ای مر غ دوح وقت نیامد که بر پری 
سوی جناب مالك و مخدوم خود بری 


زیر فلك چه باشی نی ابر و اختری 


نی آب خضر جویی نی حوض کوثری 


ای آب و روغنی که گرفتاد آمدی 


با آنچ دردلست نگوبی چهدرخوری 


آندل که گم شدست‌هم از جان خویش جوی 
اندد شکر نیابی ذدق نبات غیب 
دو چثم دا تو ناظر هر بی نظر مکن 
تقلست از دسول که مردم معادنند 
از تخت تن برون دو ویر تخت جأن‌نشین 
برقی که بر دلت زد و دل بی قرار شد 
انبان بوهریره وجود تسوست و پس 


۳۰۰۵ 
آدام جان خویش 3 جانان خویش جوی 
آن ذون‌داهم از لبو دندان خویش جوی 
در ناظری گریز و از و آن خویش جوی 
پس نقدخویش‌دا برواز کان خویش جوعه 
بر کن و کیوان خویش جوی 
آن برن‌دا دراشك چو بادان خویش جوی 


از آسما 


هر چه مراد تست در انبان خویش جوی 


ای بی نشان محض نشان از کسی جویمت 


هم تو بجو مرا!و 
سیبرغ و کیمیا و مقام قلندری 


کویی قلندرم من و این دل پذیر نیست 
دام و دم قلندد بیچون بود مقیم 


باحسان خویش جوی ۳ 
وصف قلندرست و قلندر ازو بری 
زیرا که آفریده نباشد قلددی 
خالیست از کفایت و معنی داوری 


111 کلیات شمی تبریزی 


ازخود بخود چه‌جویی چون‌سر بسر توی 
از خود بخود سفر کن در داء عاشقی 
نی بیم و نی‌امید نه طاعت نه معصیت 
عجزست و قدرتست و خداییو بندگی 
راه قلندری ز خدایی برون بود 


چون آب در سبویی کلی ز کل پری 
وین‌قصه مختصر کن ایدوست یکسری 
نی بنده نی خدای نه وصف مجاودی 


پیرون ز جمله آمد اين ده چو بنگری 
در بندگی اید و نه دد پیبری 


زینهاد تا نلافد هرعاشق از گزاف 


کس دا نشدمسلم این‌داه و ده‌بری 


دوش‌همه‌شب‌دوش همهشب گشتم من بریام حبیبی 
جمله جانها جملة جانها بسته پروبا بسته برو با 
دام‌توخوشتر دام‌توخوشتر ازمی‌احمروززراخضی 
نوررخ‌شه نوررخ‌ثه حسرت صدمه ره زن صد ره 


مخزن‌قارونمخرن‌قارون‌اخترگردونملك‌همایون 


اختروگردوناختروگردون‌بر: 
همچو دامن همچودلمن دلخوش‌اندردام حبیبی 
از زر پخته از زر پخته نادره تر بدخام حبیمی 
صبح سمادت صبح‌سعادت درج‌شده درشام حبیبی 
گر بدهدجان گربدهد جان‌اونگزارد وا حبیبی 


عام شدشت‌اینعامشدست این‌نظم‌سخنه اليك‌تواین‌ین 
ای‌شده‌قر بان ای‌شده‌قر بان خاص‌چهان در عام حبیبی ۳۰۰۸ 


خواجه سلام عليك کنج وفا یافتی 
هم تو سلام عليك هم تو عليك السلام 
خواجه‌تو چونی بگو در بر آن ماه دو 
ساقی دطل از قدح سلسپیل 
ایدخ چون زد شده گنج گهر بر زدی 
ای دل گریان کنون برهمه عالم بخند 
خواجه توی‌خویش هن بیش‌ه نآ پیش‌من 
کوسو دهل میز نند برفلك از بهر تو 
بر لب‌تولب نهاد زان شکر ین لب‌شدی 


دل بدلم نه که تو گم شده دا یانتی 
طبل خدایی بزن کین ز خدا یافتی 
آنك زجا برترست خواجه کجا یانتی 
حسرت دضوان شدی چونك دضایافتی 
وی تن عریان کنون باز قبا یافتی 
یار منی بمد از این یار مرا یافتی 
تاکه بگویم عرامن که کرا یافتی 
رو که توی برصواب ملك خطا یافتی 
خشك لبان دا ببین چرنك سقا یافتی 


خواج‌بچه ازجهان تفل‌بنه بردهان 


اه کهچه شیرین بتیست ددنتق زر کشی 
گاه چو مه میرود قاعده ای شب روی 
گاه ز غیرت رود از همه چشمی نپان 
ای خنك آندم که توخسرو خورشیدرا 
ازطرب آن زمان جامهٌ جان بر کنی 
هرشکری ذین‌هوس عود کندخویش‌دا 
آننفیزساقی 


.کشا چونکلید تفلگشا یافتی ۳۰۰۹ 


اه که چهمیزیبدش بدخوی و سر کشی 
میکند از اختران شیوة لشکر کشی 
ادل خوددا زهجر توسوی آذد کشی 
سخت بگیری کر ان خوددد کشی 
وزسر این بیخودی گوش‌فلكتبر کشی 
تا که بسوزد برو چونك بمجسر کشی 
نیس ت کته باده‌را چونك ت و کمتر کشی 
خیر کثیرست آنك باده ز کوثر کشی 


مست‌بر آبی ز خود دست بخاییز خود 
کویدکز نودمن ظلمت و کاف رکجاست 


وقت شدای شمس دین مفخر 7 
تا تو مراچون قدح درمی احبر 


روی‌من از دوی تودادد صدروشنی 
آهن هستیمن صیقلعشقش چویافت 
مرغ دید هیچ‌سکونینداشت 
ندهد بی چشم تو چشم من آبز 

چشم منش‌چون‌بدیدگف تکه نورمنی 
صبر از آن‌صبر کردشکر شکر تودید 
گاء منم پرددت حلقة در می‌زنم 
باد صباسویعشق این دودسالت‌پبر 
هست مرا همچو نی وا کمر بستئی 
ای دل‌در ماگر یزاز من ومامحوشو 


قاصد خون‌ریز خود نیزه وخنجر کشی 
تا که بششیر دپن بر سر کافر کشی 


جان من از جان تو یابد صد ایمنی 
آینة کون شد دفت اذو آهنی 
مسکن اصلیش‌دید یافت‌دروساکنی 


ندهد بی‌روز تو روژن من دوذنی 


فقر از آن‌نخر شدکز توشود اوغنی 
گاه توی دربرم حلقةٌ دل می‌زنی 
تا شوم ازسعی تو پاك ز تر دامنی 
هست‌ترا همچو نی وام شکردادنی 
زانك بریدی زما گرنبری از منی 


۱۱۳ 


۳۰۰ 


دانة شیرین بسنگگفت چومن بشکنم 
منز نبایم وليك دای چو تو بشکنی ۳۰۱ 
هر نفسی ار درون دلبر روحانبی عربده آرد مرا از ده بنهانیی 
فتنه و ويرانیم شود و بریشایم برد مسلبانيم وای مسلمانیی 
کفت‌مرا میخوری یا چه‌گمان‌میبری کیست بردن ازگمان‌جز دل دبانیی 
بر سر افسانه دومست سوی‌خانه‌رو جان بفشان کان‌نگار کردگل افشانیی 
یکدم‌ای‌خوش‌عذارحال‌مراکوشداد ‏ . مست غمت دا بیاد دسم نگهبانیی 
عابد ومعبودمن شاهد و مشهود من عشقشناس‌ای‌حریف دردل انسانیی 
کمبهةٌ ما کوی او قبلهً ما دوی او دهبر ما بوی او در ده سلطانبی 
خواجهُ صاحب‌نظر الحذر از ما حذر تا ننپد خواجه سر در خطر جانیی 
نی غلطم‌سرییار تا ببری صد هزار .کل ندمد جز زخاد گنج بویرانبی 
آمد آن شیرمن عاشق جان سیرمن دد کف‌اوشیثه‌ای‌شکل‌بری‌خوانیی 
گفتم ای‌روح قدس آخر مادایپرس گفت‌چه‌برسم ددیغ حال مرا دانبی 
مستم و گم‌کردهراهتنزنهوپردش‌مخواه . . مست چهام بویگیر با جانانیی 
کی بود آن ای‌خدا ماشده‌ازماجدا برده قماشات ما غادت سبحانیی 
هر کی‌وراکارکیست درکذارخارکیت هر کی‌ودایار کیست هست‌چو زندانیی 
کارك توهم توی‌بارك‌توهم‌توی 
هر کی زخوددورشد نیست‌بجز قانبی ۳+« 


ای دل چون آهنت‌بوده‌چو آینه‌ای آینه با جان من مونس دیرینه‌ای 


موزل 


کلیات شمس تبریزی 


در دل آینه می در دل من آینه 
خواجه‌چر ایی چنین کز تورمدعشق‌دین 
مرغ گزینی یقین دانه شیر ین بچین 
شیر خدایی حدا شیر نرت نام داد 


صورت تن‌ر امبینز | نك نه‌در خوردتست 
هین‌دل خودر اتمام در کف‌دلیرسبار 
پاکی که او کشت خوش وءشق‌خو 
آن شربتی خستا آن ضربتی 
هست خر دچون‌شکر هست‌صور همچو نی 
خوب چو نیودعر وس‌خوش‌نشورزوننوی 
چون‌نر وی[ ین جهانخوی‌خرابات‌جان 
خانة تن را بساز باغچه و کلشنی 
هر نفسی شاهدی در نظر واحدی 


تن کی بود محدئی‌دیو پریرینه‌ای 
زانك همی بیندت احمد پادینه‌ای 
کامداز سوی‌چین مرغ ترا چینه‌ای 
ازچه سیب گشته‌ای همدم بوزینه‌ای 
پوشد سلطان گهی‌خرقة بشمینه‌ای 
تا که نپوسددلت در حسدو کینه‌ای 


بود فرش چنین سینه‌ای 


تاتو ددین غربتی نیست طمأینه‌ای 
هست‌معانی چومی‌حرف‌چو قنینه‌ای 
از حفه‌و از رفه ز اطلسو زدینه‌ای 
در عوش می‌بگیر بی‌مزه تررخینه‌ای 
گوشة دلرا بساز مسجد آدینه‌ای 
آوددش بر طبق نادره لوزینه‌ای 


خامش بامرغ خاك قصهُ دریا مکو 


بکر چه عرضه 
یار در آخر زمان کرد طر بسازیی 
جملهٌ عشاق دا بار بدین علم کشت 
حرکت در باش از آ نك آب رو آن‌نفسرد. 
جان کی‌کند صور ت گر مابه‌ای 
طبل غزا کوفتند این دم بیدا شود 
می‌زن و می خورچو شیر تا بشهادترسی 
بازی‌شیر ان مصاف بازی دو به گر یز 
گرم دوان از کجاتیرهءدلان از کجا 
عشقعجب غاز بیستز نده‌شودزوشهید 


چرخ تن‌دل‌سياه پرشود از نور ماه 
مطر بوسر ناودف‌باده بر آورده کف 


برثه عنینه‌ای 

باطن او جدجد ظاهر او نازیی 
تانکند هان‌وهان جهل تو طنازبی 
کزحر کت یافتعشق‌سرسر اندازیی 
صف‌شکنی کی‌کند اسبگدا غازیی 
جنبش پالانیی از فرس تازیی 
تا بزنی گردن کافر ابخازیی 
روبه با شیر حق کی کند انبازیی 
مروزیی اوفتاد دد ده بادازیسی 


سربنه ای‌جان‌باك پیش‌چنین غازیی 
3 بکند قلب تو قالب پرداژیی 
هر نفی زان لطف آود غمازیی 


ای‌خنك آن جان باك کز سر میدان‌خاك 
گیرد زین قلبگاه قالب پردازیبی 


رو که بمپمان تو می‌نروم ای اخی 
دزن جهان‌می‌دهد خو یش نهان‌مکند 
مال‌وزد شکم‌ستان‌جان بده از بپر جان 
قسمت آن باردان مایده و نان گرم 
قست قسام بین هیچ مگو و مچخ 


بست مرا از طام دود دل مطبعی 
گاه‌وصال او بخیل‌درزرومال اوسعی 
مذهب‌سردانمگیر يخ جه کندجز یخی 
قسمت‌این عاشقان مملکت و فرخی 
کار بترمی‌شودگر تودد ین‌می‌چعی 


ارزفنی 


«۴ 


غزلیات؛ قصائد 


جنتتی دل فروز دوزخیی خوش بسوز 
سوی بتان کم نگر تا نشوی کور دل 
زلف‌بتان سلسله‌ست جانب دوز خکشد 


ليك عنایات حق هست طبق برطبق 
تبریز دو از جپت شمس دین 


جانب 


چند در 


۳ 
جانو جهان‌می‌روی جانو جهان می‌بری 
ای رخ توچون قمر تك مرو آهسته تر 
چپرء چون ‏ فتاب می‌بری از ما شتاب 
یکنظری گرو فاست هم‌صد قات شماست 
تاچگر خون ما تا دل مجنون ما 
شکر که ما سوختیم سوختن آموختیم 
فاسد سودای تو مست تماشای تو 
عشق من ای‌خوب‌دو دونق خوبان بتو 
مستی از آن‌د یدود ادشادی از آن بخت‌شاد 
جانب دل‌دو بچان تا که ببی 


۱۱19۵ 
چند میان جپان مانده در برزخی 
کود شود از نظر چشم سک مسلعی 
ظاهر او چون بپشت باطن او دوزخی 
کو برهاند ز دام گرچه اسیر فعی 


همچوخسان می‌ذخی ۵« 
کان شکر می کشی‌باشکر ان می‌خودی 
تا نغلد شاخ کل سينة نیلوفدری 
بوی‌کن آخر کباب زین جگر آذدی 
کربرسانودو است شکر چنین‌توانگری 
تا غم انزدن ما کسب کند بهتری 
وذ چگر انردختيم شیوة سامنددری 
بوسد برپای تو از طرب بی سری 
گاه شوی بت شکن گاه کنی آزدی 
چشم بدت دود باد تا که کنی لمتری 
حلقهٌ جوق ملك صودت پری 


از ملك و از بری چون قدری بگذدی 


محو شود درصفات صورتدصود تگری 


باز دهان خلق را از سرو از سر کشی 
ای دل دل جان جان آمد هنگام آن 
پرهن یوسفی هدیه فرستی بما 
کشی بر دری تو کمر کوه دا 
خاك در فقر دا سرمه کش دل کنی 
سینة تاريك دا گلشن جنت کنی 
درشکم ماهبی حجرة یونس کنی 
نفس شکم خواره‌را دوز مریم دهی 
از غزل و شعر وبیت توبه دهی طبع‌دا 
سبلا آتشین دسته کنی بر فلك 


(«۳ 
ای که درون دلی چند ز دل در کشی 
زنده کنی مرده دا جانب محشر کشی 
تا بدرد آفتاب پورهن زدکشی 
چونك ز در یای فیب آبی و لشکر کشی 
چادق درویش دا برسر سنجر کشی 
تشنه دلان را سوار جانب کوثر کشی 
یوسف صدیق دا از پن چه ب رکشی 
تا سوی بهرام عشق مر کب لاغر کشی 
تا دل وجان‌دا بفیب بی‌دم و دفتر کشی 


زهره مه روی دا گوشة چاد کشی 


مفغر تبریزیان شس حق ای وای من 


کرتومرا سوکاخویش ییکدمکمتر کشی 


لاله‌ستانست از عکس تو هر شوره‌ای 
مصحف عشق ترا دوش بخواندم بخ واب 


مشکل هردو جپان آه چه حلوا شود 


۳۷ 
عکس لبت شهدساخت تلخی‌هرغوده‌ای 


آم که‌چه دیوانه شد جان من‌از سوده‌ای 


کر شکر تو شود مفز شکر بوده‌ای 


۱۱۹۶ کلیات شمی‌تبریزی 


چپر#چون آفتاب برتن چون غوده‌تاب 
وا شدن از خویشتن هستزماسوده‌سهل 
جس مکچونخر بز هست تا نبری‌چون‌خور ند 
آه که ندیدی هنوز برسر میدان عشق 
پیش طبیب دو کون دفتم بیسار عشق 


تا بشود پرشکر در تن هر دوده‌ای 
چونك سر دشته‌یافت خصم زماسوره‌ای 
بشکن و پیدا شود قیمت لاهوده‌ای 
رقس کنان کلپا هرطرفی کوده‌ای 
نبش دلم می‌جهید در کب قاروده‌ای 


گفتمش ای شمس دین مفعر تبریز آه 


جز ز تو یابد شفا علت ناسوده‌ای 


ای‌تو ز خوبی خویشآینه را مشتری 
جان‌من از بحرعش قآب‌چ و آتش‌بخورد 
خار شد این جان و دل در حسدآینه 
کم شده‌ام من زخویش گر توییابی‌مر| 
گر تو بیابی مرا از من من دا بگو 
مست نیم ای‌حر یف عقل نرفت اژ سرم 
گرتو بعقلی با يك نظری کن درو 
برلب دریای عشق دیدم من ماهبی 
کرچه که‌ماهی‌نمود ليك‌خوداو بحر بود 
ماهی ترك زبان کرد که گفتست بحر 
دم زدن ماهیان آپ بود نی هوا 
بنگر در ماهیی نان وی و دزن او 
دام فکندم که تاصید کنم ماهیی 
این چه بهانست‌خودزود بگو بح رکیست 


سوخته باد آینه تا تو درو ننگری 
در قدح جان من آپ کند آذدی 
کوچ و گلستان شدست از نظر عبهری 
زودسلامش‌دسانگ و که خوشی‌خوشتری 
که من آو اره گشته نبان چون پری 
2 جادوش کرد جان مرا ساحری 
تا تو بدانی که نیست‌کار بتم سرسری 
کرد یکی شیوه‌ای‌شيوة او برتری 
صورت گوساله‌ای بود دو صدسامری 
نطق زبان راکه تو حلقه برون دری 
زانك هوا آتشیست نیست حریف تری 
بحر بود پس تو در عشق ازو کمتری 
صید سلیمان وقت جان من انگشتری 
از حسد کس مترس در طلب مپتری 


۳۰۸ 


دوشن ومطلق بگو تا نشود از دلت 

مفخر تبریز ما شمس‌حق و دین بری ۳*۹ 
ای‌که تو عشان دا همچوشکرم یکشی جان‌مر | خوش بکشاین نفس‌اد میکشی 
کشتن شیربن‌وخوش خاصیت دست‌تست ‏ زانك نظرخواه دا تو بنظر می‌کشی 
هر سحری مستمر منتظرم منتظر زانك مرا بیشتر وقت سحر می‌کشی 
جود تو مادا چو قند داه مدد درمبند نی‌که مرا عاقبت برسر دد م یکشی 
ای‌دم تو بی‌شکم ای غم تو دفع غم ای‌که‌تو مارا بدام همچو شرد میکشی 

هردم دفمی دگر پی شکنی چون سیر 

تیغ دها کرده‌ای‌تو بسپر می‌کشی ۳۰۰ 
پیشتر | پیشتر چند ازین ده‌زنی ‏ . چون تو منی من توم چند توی و منی 
نورحقیم و زجاج با خود چندین لجاج 


از چهگریزد چنین دوشنی از دوشنی 
ماهمه يك کاملیم ازچه احولیم ‏ خواد چرا بنگرد سوی فقیران غنی 
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راست‌چرابنگر دسوی‌چپ‌خویش خوار 
ما همه‌يك گوهر يم‌يك خردو يك سریم 


هین ز منی خیز کن با همه آمیز کن 
هر چه کند شیر نرسگ‌بکند هم سکی 
دوح یکیدان وتن گشتهءدد صد هز ار 
چند لفت در جهان جمله بمعنی یکی 


هر دو چودست توند چه یمنی چه دنی 
ليك دو بین کشته‌ايم زین فلك منحنی 
عرعر ‏ توحید را چند کنی 
با خودخود حبه‌ای باهمه چون معدنی 


هر چه کند روح‌پاك تن بکند هم تنی 
هیچو که بادامپا در صفت دوغنی 
آب یکی گشت چون خاییها بشکنی 


جان بفرستد خبر جانب هر با نظر 


چونکه بتوحید تو دل‌زسخن‌بر کنی 


شیر دلا صد هزار شیر دلی کرده‌ای 
چثم ببند و بکن بار دگر دحتی 
بنگر کیندشمنان‌دست زنان گشته‌اند 
میل تو با کیست جان تابشوم خاك او 
ای تن آخر بجنب‌برخود وجهدی بکن 
خیز برو پیش‌دوست دوی بنه بر ژ 


خواجةٌ جان شمس دین مفخر 7 
این سرم از نغل تست[ انكتتر پرورده‌ای 


گفت مرا آن‌طبیب‌رو ترشی خودده‌ای 
دل چو سیاهی‌دهد رنگ گواهی دهد 
خاك و گر آپ خوش‌با,دجونروضه‌ایست 
آن 


سبز شوند اژبهار زرد شوند | 
گفتمش‌ای غیب‌دان از توچه دادم‌نبان 
کیست که‌زنده کند آنك‌توش کشته‌ای 
شر بت صحت فرست هم زشرابات خاص 
داد شراب خطیر گفت هلا این بگیر 
چشمه بجو شد زتوچون‌ارس از خاوه‌ای 
خضر بقابی شوی کر عرض فانیی 
کی بشود این دجود پاك ز یگانگان 


۳۰۱ 
در کرم از آفتاب نیز سبق برده‌ای 
بشکن‌س وگند را گر بخدا خورده‌ای 
چو نك در ین خشم وجنگه‌پای خودافشرده‌ای 
چاکر آ نکس شوم کش بکس اشمرده‌ای 
جهد مبارك بود از چه تو پژمرده‌ای 
کای صنم چون شکر از چه بیازدده‌ای 


۳۳ 
گفتم نی گفت‌نك نگ ترش کرده‌ای 
عکس برون می‌زند گر چه‌تودد پرده‌ای 
ور:. رداو آب‌شورشوده‌بر آورده‌ای 
گرنه خز ان‌دیده‌ای‌بس‌زچهرو زده‌ای 
پرورش جان‌توی جان چو توپرورده‌ای 
کیست که گرم شکندجونتوش‌افسرده‌ای 
زانك تو جوشیده‌ایز انك توافشرده‌ای 
شاد شو ادبر غمی ز نده‌شو از مرده‌ای 
نود بتابد ز تو گر چه سیه چرده‌ای 
شادی دلپا شوی گرچه دل آزرده‌ای 
تا رسد خلعتی دولت صد مرده‌ای 


گفت درختی بباد چند وزی باد گفت 


باد بپاری کند گر چه تو بزمرده‌ای 


قصر بود روح ما نی تل ویرانه‌ای 
بادیه‌ای هایلست دراه دل و کی‌رسد 


نی‌دل خصم | فکنی بل‌دل‌خویش‌افکنی 


اووفی 
همدم ما یار ما نی دم پیگان‌ای 
جز که دل پر دلی رستم مردانه‌ای 
نی دل تن پرودی عاشق جانانه‌اک 


۱۱4 کلیات شمس تبریزی 


چونك فروشدتنش درتك خاك لحد 
عاشق آن‌نود کیست جزدل نودانبی 


دست‌ددخت قبول ازبن‌چون‌دایه‌ای 
فتنهةً آنشع تیحیت: پروانه‌ای 


مسرح دوح اب است‌جلوة روح القدس 


زانك ورا آفتاب هست عزبانه‌ای 


بستگی اين سباع هست زییگانهای 
آنك‌بود همچوبرف‌سرد کندوقترا 
غیر برونی_بدست غیر درونی بتر 
باد خزانست غیر زرد کند باغ دا 
دچوگل‌پای‌در آ بدچو خار 


از سبب آ نك بد درصف ترسنده‌ای 


۳۰۳۴ 
زادچلی‌جندگشت حلقه‌چوو یر انه‌ای 
چون بگدازدچوسیل بست‌کندخانه‌ای 
از سبب غیریست کندن دندانه‌ای 
حبی کند درزمین خوبی هردانه‌ای 
ریش نگه‌داراز آن‌دوسر چون‌شانه‌ای 
کشت شکسته بسی لشکر مردانه‌ای 


خسرو تبرریزیی شمس حق ودی نکه او 


شیم همه جمپاست من شده پروانه‌ای 


جاید گر بوده‌ایز انك‌تپی‌روده‌ای 
مستد گر باده ای کاحمقو بس‌ساده‌ای 
کنج‌روان دردلت برس رگنج این‌گلت 
چیستسپیدی چشم از اثر نفس‌وخشم 
از نظر لم‌یزل دادد جانت تگسل 
گنجدلت‌سر بمپر ین جگرت کانمپر 


۳۰۲۵ 
آبد گر خورده‌ایزانك کل آلوده‌ای 
دل‌چه بدو داده‌ای رو که‌نیاسوده‌ای 
گیرم بی دیده‌ای آحر_نشنوده‌ای 
چون بید ارهز یشم‌سر مه‌دهی‌سوده‌ای 
پر توخورشید را تو بگل اندوده‌ای 
ای‌توشکم خو ار چنددرهوس‌روده‌ای 


از اثرشمس دینست ابن تبش عشق‌تو 


وز تبریزست این بختکه‌پرورده‌ای 


خیره چرا گشته‌ای‌خواجه مگر عاشقی 
کاش بدانستبی بر چه در ایتاده 
چشهةٌ آن آفتاب خواب نبیند فلك 
شیر فلك زین خطر خون‌شده استش‌جگر 
ای کل ترراست گو بر چه دریدی قبا 
ای‌دل دریاصفت موح‌تو ز اندیشهاست 
آناك‌ازو گشتد نك‌غم نورد ازخدنگ 
جمله‌اجز ای خاك هست چو ما عشقناك 


۳۰۳ 
کاسه‌بزن کوزه خود خواجه| گرعاشقی 
کاش بدانستیی بر چه قمر عاشقی 
چشمت ازو روشنست تبز نظر عاشقی 
راست بکویم‌مر نج سغته جگر عاشقی 
ای مه لاغر شده بر چه سحر عاشقی 
هر دم کف می‌کنی برچه گر عاشقی 
ور تو سپر بفکنی سسته سپر عاشقی 
ليك تو ای روح باك نادده تر عاشقی 


ای خرد اد بحریی دم مزن و دم بخور 


چون‌هنرت خامشیست برچه هنرعاشقی 


نیست عجب صفزده پیش سلیمان بری 
آن پر یی کز دخ شکشت بشر چون ملك 
تربیت آن ری چشم بشر باز کرد 


فوتض 
صف سلیمان نگر پیش دخ آن بری 
یافت فراغت ز رنج و ز غم درمانپری 
یافته دیو و ملك گوهر جان زان پری 


ما ومنی پاك دفت ما منی ختك شد 


شمس‌دین مفخر تبر یز وجان 


شاد ز عشق دخش شادتر ازجان بری 


ای صنم گلزاری چند مرا آزادی 
چندمر | بفریمی هرچه کنی‌میزیبی 
آنکه‌از آن‌طرادی‌باز برو برشکنی 
ساده دلی‌سازمر| سوی عدم تازمرا 
هر کی بگر ید 
منک ز دور آمدهامباشر و شور آمده‌ام 
بار که بگشاده‌شود از پی‌سرمایه بود 


یده بودگنج‌دفی 


من‌چو کمین‌فلاحم تودهیم سالاری 
چند بدل آموزی منلطه و طر ادی 
افتد وسودش نکنددر دغلی‌هشیادی 
تاره از لطف نناز ین فر و زین زادی 
هر کی بخنددبوداو در حجب‌ستادی 
باز بنگشادهاماين دان خبررسر باری 
مایه نداری‌تو و لی‌خایهً خودمی‌خاری 


بس کنو بسیار مگو دوی بدو آربدو 


مشتری گفت و او سیر نه از بسیادی 


۲ که دلم برد غمزهای‌نگادی 
هیج‌دای‌چون نبودخالیاز اندوه 
از پی اینعشق اشکهاست‌روانه 
چشم بیاپی چو ابر آب فشاند 
کان شکر آن لبست باد بقایش 
نك شب‌قدرستو بدرکرد عنایت 
بی‌مه او جان‌چو چر خ‌ذیر وژ بر بود 
خودتوجوعفایو این‌جهان‌همه‌جون‌تن 


خلمت نو پوش بر ژمین و ژمانه 
گر نبدی‌خوی‌دوست دوح‌فشانی 
خرته بده در قمار خانهً عالم 
بهر کنارش هم یکنار گشایم 


شیرشگرف آمدو ضیف شکاری 
درد وغم چون تو یار دلبر بادک 
خوب شهی آمد و لطیف نثادی 
تا ننشیند بر آن نیاز غبادی 
تا که نماند حز بن‌وغوره فشاری 
بردل هر شب روی ستاره شماری 
ماهی بی آپ داکی دید قرادی 
از تن بی عقل کی بياید کاری 
خامت کل بافت از جناب توخاری 
خود نبدی عاشقی‌وروح سپاری 
خوب حریفی و سودناك قمادی 


هیچ کس آن بحردا ندید کنادی 


تن بزنم تا بگوید آن‌مه‌خوش رو 


آنك ز حلمش بیافت کوه و قاری 


سلبك ال نیست مثل تو یادی 
ای‌دل گفتی که یار غارمنست او 
عاشق اوخردنیستزانك تخسید 
ذره بذره کنار شوق گشادست 
آن شکرستان رسیدتا نگذارد 
جوی‌فر اتی‌دو آن‌شدست از ین‌سو 
از سر مستی پریر گفتم او دا 


نیست.نکوتر ز بندگی توکاری 
هیچ نگنجد چنین محیط پنادک 
پرسر آن گنج غیب هر نره ماری 
گر چه نگنجد نگاد ما بکنادی 
سر که‌فر وشنده‌ای وغوره‌فشادی 
کین‌همه‌جانها ز آباوست‌بخاری 


کارمر| اين زمان بده تو قراری 


۱۱۹ 


کشت بری آدمی هم شد انسان بری 


۳۰۳۸ 


«۰۹ 


لضی 


۱۱۳۰ 


کلیات شمس تبریزی 


خندة شیر ین زدوزشرم برافروخت 
گفت مخورغم که زرد وخشك نماند 
هفت فلك از آتش منست چه دودی 
دام جهان دا هزار ترن گذشتست 
هم بکتار آمد این زمانه و دورش 
این‌مه‌و غود شیدچون دوگاوغر اسند 
جبم خرانی نگر که کاو برستند 
روبغران گو که دیش گاو بریزاد 
تا که شود هر خری ندیم مسیحی 
ازشش و از پنج بگترید و ببینید 
چون بغلاصه سید تا که بگویم 


ماه غریب از چو من غریب شمادی 
باغ تو با اینچنین لطیف بهادی 
هفت زمين در ره منست غبادی 
در خود صیدم نیامدست شکاری 
عاشق مستی ز ما نیافت کنادی 
دوز چرایی و شب اسیر شیاری 
یاوه شدستند بی شکال و فساری 
توبه کنید و روید سوی مطادی 
وحی_ پذیر نده‌ای و روح سپاری 
شپره حریفان و مقبلانه قماری 


سوخت‌لبم دا ذشوق دوست شرادی 


ماند سخن در دهان و دفت دلمن 
جانب یادان بسوی دور دیادی 


خوش دلم ازیاد همچنانك تودیدی 
از چین یار صد دوان مقدس 
هر کی‌دلی‌داشتذین‌هوس‌تو 
هر نظریکو بدید روی ترا کشت 
صودت منصور دانك بود بپانه 
هست بر اومید گلستان تو جانبا 
عشق چوطاوس چون پرید شوددل 
عش گرینعشق‌بیحبات خوش‌عشق 
دردل عشاق فخر و ملك دو عالم 


جان بر انوار همچنانك تو دیدی 
درگل و گلزار همچنانك تو دیدی 
بی بل و بیکار همچنانك تو دیدی 
خواجهٌ اسراد همچنانك تو دیدی 


بر شده برداد هم‌چنانك تو دیدی 
ساخته با خار همچنانك تو دیدی 
خانةٌ پر ماد همچنانك تو دیدی 
عبر بود باد همچنانك تو دیدی 
تنگ بود عاد همچنانك تو دیدی 


عش خداوند شمس دی نکه بتبر یز 
جان کند ایثار همچنانك تو دیدی 


از بگه ای یار زان عقار سمایی 
زانك وظیفه‌است هر سحرز کف‌تو 
هم پینش ده مها مده بدگ رکس 
در نتق کردها لطیف ملالی 
دور بگردان که دور عش تو آمد 
برعدد ذره جان فدای تو کردی 
با همه شاهی چو تشنکان خمادیم 
بپرتو آدم گرفت دبه و زنییل 
آدم و حوا نبود بپر قدومت 


ده بکف ما که نور دید مایی 
دور بگردان که آفتاب لقایی 
عهد و وفا کن که شپریار وفایی 
وز جپت دردها لطیف دوایی 
خلق کجااند و تو غری بکجایی! 
چرخ فلك گر بدی مه تو جهانی 
ساقی‌ما شو بکن بلطف مقابی 
بپر تو حوا نمود نیز حوایی 


خالق م ی کرد گونه گونه خدایی 


«۳. 


«۳ 
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در قدح تو چپار جوی بپشتست 
جبلهً اجز ای ما شکفته کن این دم 
غیت فنچه ددین چین بنخندد 
طلعت خورشید تو اگر تنماید 
خانه بی جام نیست خوب و منود 
مك که ارزد هزاد بحر فرو دیز 
هر شب آید ز غیب چون گله‌بانی 
در عدمستان کشد نهان شتر ان دا 
بند کند چشمشان که راه نبینند 
چون بنهد رخ پیاده در قدم شاه 
کونرود زان سپس‌براه چو فرزین 


نه انش وپنجست‌این سرودفزایی 
تا بقلك بر رود غریو کوایی 
تاتو بغنده دهان او نگشایی 
ین نیاید ز سایپای همایی 
راه رهاوی بزن کزوست دهایی 
کوه وقادی و بحر جود و سعابی 
جان دهد از تن چو اشتران چرابی 
خوش بچراند ز سبزه‌اک عطایی 
داء الپیست نیست راه هوایی 
جست دو اسبه ز نیستی و گدایی 


خواب ببیند چو بیل هند دجایی 


مات شو و لمب کفت و گوی‌دها کن 
کان شه شطرنج داست داه نمایی 


چند دویدم سوی افندی 
در شب تاری ده‌متواری 
شادی جانها ذدن دهانها 
محن‌گلستانعشرت مستان 
عیش معظم جام دمادم 
کام من آمد دام افندی 
گرگ زبره دست بدارد 
کنج سبیلی خوان خلیلی 
کلهٌ شاهان سک ماهان 


بل اوما 
میرسدای جان‌باد بپادری 


سبزه‌وسوسن لاله وسنبل 
غنچه و گلها منفرت آمد 
دفت آمد سرو سپی دا 
روح‌در آید در همه‌گلشن 
خوبی گلشن ذاب فز اید 
کرد پیامی ب رگ ببمیوه 
شاه نمادست آن‌عنب خوش 


دردی شپوت چند بماند 


شک که‌دیدم روی افندی 
رهبر ما شد بوک افندی 
اصل مکانهاکوی افندی 
آب‌حیات و جوی افندی 
بزم دو عالم طوی افندی 
های من آمد هوی افندی 
چون شنود اوقوی افندی 
نیست بخیلی خوی افندی 
درخم چ و کان‌گوی افندی 


شد کم گوهی کی بوداو 


اوی افتدی 
تاسویگلشن‌دست بر آری 
گفت بروید هر چه‌بکاری 
تا ننماید زشتی خاری 
یافت‌عز یزی ازبی خواری 
کاب نماید روح سپاری 
سخت مبارك آمد باری 
زود بیایی گوش نشاری 
زانك درختش‌داشتنزاری 
باغ دل‌ما حبس وحصاری 


۱۱۳۱ 


۳۳ 


«۳۴ 


کلیات شمس تبریزی 
راء زدل جوماه زجانجو خاك چه دارد غیر غبادی 
خیز بثو رو ليك بآبی کارد گل را خوب عذاری 
گفت‌بر یحان شاخ‌شکوقه ‏ در ده مانه هرچه‌که‌داری 
پلبل مرغانکفت بستان . دام شا دايیم شکادی 
لاب کند گل دحمت‌حی‌دا ‏ . بر ما دی دا پر تگمادی 
کوید یزدان شیره‌زمیوه ‏ کی بکف آید تانفشادی 
غم‌مخور ازدیوزغزوغارت ‏ . وز در من بین‌کارگزادی 
شکروستایش‌ذوندفزایش ‏ رو شماید جز که بزاری 
عبر ببخشم بی ز شمادت . گر بستانم عمر شادی 
باده پبخشم بی ز خبادت کر بستانم خمر خباری 
چند نگاران دارد دانش کاغذها دا چند نگادی 


از تو سیه‌شد چپرء کاغذ چونك بخوانی خطنهادی 
دود دها کن نورنگر تو از مه جانان در شب تاری 
پس کن و بس کن زاسب فرودآ" 
تا که کند او شاهسوادی ۳۰۳۵ 
دوش همه‌شی‌دوش‌همشب   "‏ کشتم من بر بام افندی 
آخرشب‌شد آخرشب شد ‏ خوردم می از جام انندی 
شیروشکرداشس‌دقمررا .. مایه ببخشد نام انندی 
نود دو عالم عشق قدیمی دولت مرغان دام انتدی 
شیررو ان‌شدخوشز بباش شیر سیه شد دام انندی 
کام ملو کان کی جایزه بغشی کام اتندی 
کمبهُ جانپادوی‌ملیعش . بختهٌ عالم خام انندی 
کر الفی و سابق حرفی محو شو اندر لام انندی 
نود بود او ناد نماید خاص بود خود عام اتندی 
بس کن بس کن کس نتواند 
که پگزارد وام افندی ۳۰۳۹ 
گاه چو اشتر در وحل آیی که چو شکادی‌دد عجل آیی 
کجکنن افلن چند گریزی عاقبت آخسر در عمل آیی 
در سوی‌بی‌سو می‌روومی‌جو .. تاکی ای دل در علل آیی 
در طلبی تو در طرب افتی در نیدی تو در حلل آبی 
درد سر آید شور و شرآید  .‏ عاشق شو تا بی خلل آیی 
نفخ کند جان در دل ترسان . مطرب جویی در غزل آیی 
چونك قویتر در دمد آن‌نی در رخ دلبر مکتحل آیی 
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چنگ بگیری ننگ پذیری 
از غم دلبر در برش آبی 
فکر دها کن ترك نهی‌کن 
فکر چو آید ضد ودا بین 
ژانك تردد آرد بحیرت 


۱۳۳ 


زانك زحیرت با دول آیی 
زین دو بحیرت محتمل آبی 
زین دو تحول درمحل آیی 


ز ادل فکرت آخر ده بن 


بخاك پای تو ای مه هر آن شبی که بتابی 
چو شب دوان هوس داتوچشمیو توچراغی 
درین منازل گردون ددین طواف همایون 
اگر چه روح جپانست وروح سوی ندارد 
پگو بتست پیامی اکر چه حاضر جانی 
هزار مپره دبودی هنوز اول بازیست 
چه نالپاست نهان و چه زخمهاست دلم دا 
دلم ترا چو دبایی تنم ترا چو خرابی 
هبه ز جام تو مستند هر یکی ز شرابی 


۷ ۳۰۳ 
بجای عبر عزیزی چو عمر ما نشتابی 
سافران فلكك دا تو آتشی و و آبی 
گر از قضا مه ما دا باتفا بیابی 
تواب کن سوی اددو اگرچه غرق وابی 
جواب ده بحق آنك بس لطیف جوابی 


هزاد پرده ددیدی هنوز زیر نقایی 
زهی دیاب دل من بدست چون تو دبابی 
دباب می زن و می گرد مست گرد خرابی 
ز جام خویش نبرسی که مست‌ازچه شرایی 


کجاست ساحل دریا دلاکه هردم غرقی 


کجاست آتش غیبی که لحظه لحظه کبا بی 


بپرد عقل و دلم دا براق عشق معانی 
بدان روان دسیدم که ماه و چرخ ندیدم 
یکی دمم امان ده که عقل من بمن آید 
وليك پیشتر ۲ خواجه گوش بر دهنم ده 
یتیست ز جانان چنین غریب کرامت 


دفیق خضر خرد شو بسوی چشمهٌ حبوان 
چنانك کشت زلیخا جوان بهمت یوسف 
فروخورد مه و خورشید و قطب هفت‌فلكرا 
دمی قراضهٌ دین دا بگیر و زیر زبان نه 
فتاده‌ای بدهانبا همی گزندت مردم 
چوذده بای بکوبی چو ور دست‌توگیرد 
چو آفتاب بر آمد بغاك تیره بگوید 
نو بزنه‌ای که بر آیی چراغیایه بازی 


چراغ پنج حست دا بنور دل بفروزان 


همی رسد ز سموات هر صبوح ندایی 


۳۰۳۸ 
مرا پپرس کجا برد آن طر فکه ندانی 
بدان جهان که جهان هم جداشود زجهانی 
بگویست صفت جان تو گوش داد که جانی 
که‌گوش داد دیوار واین سریست نهانی 
ز راء گوش در آید چراغهای عیانی 
که تا چو چشه خورشید روز نورفشانی 

جهان کینه بیابد 

سهیل جان چو بر آید ز سوک دکن یمانی 
که تا بنقد ببینی که در درونه چه کانی 


ساره جزانی 


لطیف و بخته چونانی بدان همیشه چنانی 
زسردیست وز تر ی که همچود یگگرانی 
که‌چرن قرین توگشتم توصاحب دو قرانی 
که پیش کل شيران چو نره شیر شبانی 
حواس بنج نمازست و دل چو سبح مثانی 
که ده بری بنشانی چو گرد ده بشانی 


۱۳۴ 
سپس مکش چو مغنت عنان عزم که پیشت 
شکر بپیش‌ت و آمد که بر گشای ده ان دا 
بگیر طبلً شکر بخور بطبل که نوشت 


کلیات شمی تبریزی 


دو لشکرست که‌دل وی‌تو پیش دوچوسنانی 
چرا ز دعوت شکر چویسته بسته دمانی 
مکوب طبل فسانه چرا حریف زبانی 


زشس مفخر تبریز آفتاب پرستی 


که‌اوست‌شمسمعارفد یس شمس‌مکانی 


هزار جان مقدس هزاد گوهر کانی 
چهروحها که فزایی‌چه حلقپا که دبایی 
چودر غزا تو بتازیزبحر گرد بر آدی 
توی ز کون کزیده توی کشایش دیده 
کی که‌هستجهانر اچوتیررات کن آنرا 
نه‌چرغ‌زهر چشاندنه ترس‌وخوف بماند 
بچرخ سینه بر آیی هزار ماه نمایسی 
تراست چرخچوچا کر تومه نباشی و اختر 


تو شمس‌مفخر تبریز بخواجگی چوا 
صد آفتاب زمان دا چو بندگان بنشانی 


چه آفتاب جمالی که از مجره کشادی 
هزاد سوسن نادرزدوی کل بشکفتی 
هزار اطلس کحلی بنفشه واد دریدی 
در آن‌زمان که بغوبی کلاء عقل دبایی 
چه عقل‌دارد آن‌گل که پیش باد ستیزد 


۳۰۳۹ 
فدای جاء‌وجمالت که روح بخش جهانی 
چو ماه غیب نمایی ز پرد های نهانی 
هزار بحر بجوشدچوقطره‌ای‌بچکانی 
بيك نظر تو بیغشی سعادت دوجهانی 
بک شکمان‌زمان‌د | که‌سخت‌سفتهکمانی 
چودل‌تنای‌توخواند که شاه امن‌و امانی 
یکی بدانکه‌تواینی‌یکی بدانکه‌ت و آنی 
هزار ماه منود ز آستین بفشانی 


۳۰۴۰ 
درون دوژن عالم چو روز بغت فتادی 
هزاد دسم دل افرا بدان چین بنهادی 
که پرو بال مریدی و جان جان‌مرادی 
نهعقل پرده کاهست و توپلطف چو بادی 
نه از نسیم ویستش جمال و نیکنپادی 


میی که کف تو بخشد دوصد خمار به‌ارزد 


چگونه کیج نگردد سر وجود ز شادی 


اگر مرا تو ندانی پرس از شب تادی 
چه جای‌شب که‌هز ار آن‌نشانه‌داردعاشق 
چو ابرساعت گربه چو کوه وقت تحمل 
و ليكاین‌همه‌محنت بگرد باغ چوخادی 


چوبگذری توزدیواد باغ‌وددچین آبی 
که‌شکروحمدخدار اکه‌بردجور خز ان‌دا 
هزار شاخ برهنه قرین حلاً کل شد 
حلاوت غم معشوق دا چه داند عاقل 


برادر و پدر و مادر تو عشافتد 


شودچو درافتد هزار تن بنسکدان 


۳۰۴۱ 
شبست محرم عاشق گواه ناله و زادی 
کمینه اشك‌ورخ زردو لاغری و نزادی 
چ و آب‌سجد هکنانو چو خاكر اه بخواری 
درون باغ گلستان و یاروچشمٌجاری 
زبان شکر گزادی سجود شکر بیادی 
شکفته کشت‌زمین و بهاد کرد بپادی 
هزار خار مغیلان دهیده کشتز خاری 
چوجو لپست‌نداندطریق‌جنگ‌وسواری 
که‌جمله يك شده‌اندوسر شتها ندز یاری 


دوک‌نماند درتن چه مرغزی چه بخاری 
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مکش عنان سخن‌رابکودنی ملولان 


تو تشنگان‌ملك‌بین بوقت حرف گزادی 


چومهر عشق سلیمان بهر دو کون توداری 
ه بند گردد بندی نه دل 
طرادت سمنی تو چه دونق چمنی تو 
چه نور پنج و ششی ت و که آفت حبشی تو 
چه کیمبای زری و چه رونق قمری تو 
زخلق جمله کست مکه عشق دوست بستم 
بسوختعشق توخرمن نه‌جان‌بماندنه اين‌تن 
بروث ز دور زمانی مثال گوهر کانی 
ز جام شربت شافی شدم بعشق تو لافی 
کف از ب بشوید چوباغ عشق تو گوید 
دلی که عشق نوازد ددین جپان بنسازد 


یرد پندی 


ررض 
مکش تودامن‌خودر | که شرط نیست‌بیادی 
چو تنگ شکر قندی توم درون کنادری 
مکر توعین‌منی تو مکر تو آینه وادی 
چوخوان‌عشقکشی توزسن گآب بر آری 
چو دل ز سینه بری تو هزاد سینه یاری 


چو در فنا بنشتم مرا چه کار ب 
جوی نیایی تو از من اگر هزاد فشادی 
نشته‌ايم چو جانی اگر کشی و بدادی 
بیامدم زر صافی اگر تو کودة نادی 
کزوجواهر رویداگر چه سنگ بکادی 
از آ نك می‌نگذارد که يك زمانش بخادع 


تو شمس خسرو تبریز شراب باقی بردیز 


براق عشق بکن‌تیز 
ز حد چون بگذشتی ییا بگوی که چونی 
شکست کشتی صبرم هزار با ز موجت 
که خون‌بپینه شرابست‌جگر بهینه کبابست 
چو از الست‌تو مستم چو در فنای توهستم 
برون بسیت بجستم درون بدیدم و دستم 
دلی ذمن بربودی که دل نبودو تو بودی 


که بس لطیف‌سواری 


۴۳« 
زعشق جیب دریدی دد ابتدای جنونی 
سری بر آد ز موجی که موج قلزم خونی 
همین دوم تو فرون‌کن که از فزونه فزونی 
چو مپرعشق شکستم‌چه‌غم‌خودم زحرو نی 
چهمیلوعشق شدستم بجست‌وجوی درونی 
چه آتشیو چه دودی‌چه جادوی چه فسونی 


نمای چهرة زیبا تو شمس مفخر تبریز 


که‌نقشها تو نمايی زدوح آینه گونی 


گمی‌سینه دد آی ی گهی ز دح بر آمی 
گمی‌جمال بتانی گهی زبت شکنانسی 
بثر بپای دویده ملك پر بپریده 
چو پر وپاش نماند چواو ز هردوبماند 
مثال لت ستی میان چشم تشستی 
در آن دلی که کز یدی‌خیال وار دویدی 
چهدو لتیز چه‌سودی چه آ تشی‌و چه‌دودی 
غم تو دامن جانی کشید جانب کانی 
چوسوگن جکشیدش ز جمله خلق بر یدش 
چهراحتی‌وچه روحی‌جهکنتبی وچه نوحی 


۴۴« 
کی بهجر گرایی چه آفتی چهبلایی 
کمی‌نه‌اين و نه آنی چه آفتی چه بلایی 
بفیر عجز ندیده چه آفتی چه بلایی 
ترا بفقر بداند چه آفتی چه بلابی 
طریق فهم بیستی چه آفتی چه بلایی 
بگفتی و بعنیدی چه آفتی چه بلایی 
چه مجبری‌وچه‌عودی چه آفتی‌چه بلابی 
بسوی کنج نهانی چه آفتی چه بلایی 
دگر کسی بندیدش چه آفتی چه بلایی 
چه نعتینیه فتوحی چه آفتی چه بلانی 


هوس چه‌باشد ای جان مرا مخندومر نجان 


تو عشق جمله جهانی ولی ز جمله نهانی 
مر اچوديك بجوشی مگو خدش‌چه خروشی 
بجوش ديك دلم دا بسوز آپ و کلم دا 
بسوز تاکه برویم حدیث سوز بگویم 


کلیات شمس‌تبریزی 


خش‌خش‌کهبی است این چه_ آفتی چه بلایی 
دهم ناو بگنجان چه آفتی چه بلایی 
نهان وعین چو جانی چه آفتی چه بلایی 
چه جای‌صبر وخموشی چه آفتی چه بلایی 
بدر خط و سجلم دا چه آفتی چه بلایی 
بمود ماند خویم چه آفتی چه بلایی 


دکر مگوی‌بیامش دسید نوبت جامش 


ز جا ساز ختامش چه آفتی چه بلایی 


من آن نیم که تو دیدی چو بینیم نشناسی 
مرا پپرس که چونی ددین کی و فزونی 
بچشم عشق توان دید دوی یوسف جان‌دا 
بهپای نعمت دیده سپاس و شکر خدا دان 
وگر زکوده بترسی یقین خیال برستی 
بت خیال تو سازی پیش بت بنمازی 
خیال فرع تو باشد که فرع فرع ترا شد 
بجان جبلمردان اگر چه جمله یکی اند 

وگر 


چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی 
چه جامپا در دادی چه خرقها دزدیدی 
چه شعلپابر کردی چه دیکها بپزیدی 
ژ عقل کل بگذشتی برون دل بدمیدی 


اکر چه خودسرمستی‌دهان چرابر بستی 


۳۰۴۵ 
تو جز خیال نبینی که‌مست خوابو نعاسی 
چگونه باشد یوسف بدست کود نخاسی 
تو چسم نداری تو مرد وهم وقیاسی 
مرم چو قلب ز کوده که کان‌شکرو سپاسی 
بت خیال تراشی وزان خیال هراسی 
چوکبر اسیر بتانی چو زن حریف نفاسی 
تو مه نه‌ای‌تو غباری تو زر نه‌ای‌تو نحاسی 
که زیر چرخه گردون تنا چو کاوخراسی 


چنبر گردون‌برون کشی سروگردن 


ز خر گله برهیدی فرشته ای و زناسی 


۴۹« 
چو صیقلی غمپا دا ز آینه دندیدی 
چه‌گوشها بگرفی بیش دان بکشیدی 
چه جسپا بگرفتی چه راهپا پرسیدی 
کشادگلشن و باغی‌چو سروتر نازیدی 
قلم چرا بشکستی ودق چرا بدریدی 


چه شاخها افشاندی چه میوها برچیدی 


ترش چرا بنشستی 
بجان تو ای طایی که‌سوی ما باز آبی 
بر آببام ای غوش خو بیام ماآود دو 
آگر ملولی بستان قنینه ای از مستمان 
ایا بت جان افزا نه وعده کردی ما دا 
ایا بت ناموسی لب مرا گر بوسی 
سری زرودن دد کن وثاق‌پرشکر کن 
نهال نیکی بنشان دخت کل دا بفشان 


دو دیده راخوابی ده ژمابه دا تابی ده 


چه طالب تپدیدی 


۳۳۷ 
تو هرچه می‌فرمایی همه‌شکر می‌خایی 
دو سه‌قدم‌نه‌اين سورضای این‌مستان‌جو 
که راحت‌جانست آن بداردست‌ازدستان 
که من‌ببايم فردا ذهی فریب و سودا 
رها کنی سالوسی جلا کنی طااسی 
جهان پر از گوهر کن‌پیاز ما باود کن 
بیا بنزد خویشان دغل مکن با ایشان 
بتشنگان آبی ده بفوره دوشابی ده 


غزلیات. قصائد ۱۱۳۷ 


بگیر چنگ وتنتن دل ازجدایی بر کن 
ازین ملولی بگند بسوی روزن منگر 
ز بیخودی آشفتم بدلبر خود کفتم 
بضرب دستش‌بنگر بچثم مستش بنگر 
چر دامن او کیرم عظیم با توفیرم 
مزن نگادا بربط بپیش مشتی خربط 
بکار تخم زیبا که سبز گردد فردا 
اکرتوتخمی کشتی چرایشیمان گشتی 
ملول‌گشتی‌ای کش بخسیوره اند رکش 
بیند ازین سو دیده برو ره دزدیده 


نشسته خسبد عاشق که‌هست‌صبرشلایق 


بیاد باد دوشن خساد ما دا بشکن 
شراب بایادان خور میان یار ان‌خوشتر 
که با غست من‌جفتم بیر سوی که افتم 
بزلف شتش‌بنگر بهرچه‌هستش بنگر 
چو انگبین و ثیرم پیش لطفش میرم 
مران تو کشتی بی‌شط بگیرداه ادسط 
که‌هرچه کاری اینجا ترا بروید ده تا 
اکر بکوه ودشتی برو که‌زدین طشتی 
زعالم پر آتش کریز پنهان‌خوش‌خوش 
بغیب آرامیده پر جان پریده 
بود خفیف و سابق یرای عنرا دامق 


مکو دگر کوته کن سکوت داهمره کن 


نظر بشاهنته کن نظارة آن مه کن 


تو آسبان منی مسن زمین بحیرانی 
زمین خشك لبم من بباد آب کرم 
زمین‌چهداند کنددد اش چه‌کاشته‌ای 
زتست حامله هرذده‌ای بردگر 
چهاست درشکم این جهان بیچاییچ 
گپی بنالد و ناقه بزایداز شکمش 
دسول گفت چواشتر شناس مومن‌دا 
کپیش داغ کند که‌نهدعلف بیشش 
کبی کشاید زانوش بهردقص جمل 
چمن نگ رکه نمی‌گنجد|زط رب دریوست 
ببین تو قوت تفهیم نفس کلی دا 
چو نف سکل‌همه ی‌حجاب‌ورویوشت 
از آ فتاب‌قدیبی که‌ازغروب بریست 


۳۰۴۳۸ 
کهدم بدم زدل من چه چیز رویانی 
زمین ز آب تو بابد گل و گلستانی 
ز تست حامله و حمل اوتو می‌دانی 
بدرد حامله دا مدتی بیبچانی 
کزو بزایدانا لحقو بانگ سبحانی 
عصا بیفتد و گیرد طریق ثمبانی 
همیشه‌مست‌خدا کش کند شتربانی 
گپیش بندد زانو ببند عقلانی 
که تا مهار بدرد کند بریشانی 
که نقش چند بدو دادباغ دوحانی 
که‌خاك کودن‌ازو شده‌صور جانی 
ز آفتاب جلالت که نیستش ثانی 
که نوردوش نه‌داوی‌بودنه میزانی 


یکان یکان بنماید هر آ نج کاشت‌خدوش 


که حامله‌ست صدنپا ز درد دبانی 


دبود عقل و دام دا جسال آن عریی 
هزار عقل وادب داشتم من ای خواجه 
مسیب سیب اینجا دوسیب بر بست 


پر یر دفتم سر منت بر سر کویش 


شکسته بتهبکفتم یکی دولفظ عرب 


۳۰۴۹ 
درون غمزءة مستش هبزاد بوالعجبی 
کنون چومست وخرابم صلای بی‌ادبی 
ن که‌سبب م ی کشدز بی سببی 


توآن 
بخثمگفت چه‌گم کرده‌ای چه می طلبی 
اتيت اطلب فی حیکم مقام ابی 


۱۱۳۸ 


کلیات شمی تبریزی 


جواب دادکجا خقته‌ای چه‌می‌جویی 
ز عجزخوردم س و گندها وگرم‌شدم 
چه‌جای گرمی‌وسو ند پیش آنبینا 
روان شداشك چشم‌من‌و کواهی‌داد 
چه‌چاده دارم غماژمن‌هم ازخانه‌ست 
دریغ دلبر جان را بمال میل بدی 
ویا بحیله و مکری ز ده درافتادی 
دهان بکوش من آردبگاه تومیدی 
غلام ساعت نومیدیم که آن ساعت 
از آن‌شر اب پر ست مکه یادمی بخش‌است 
براددم پدرم اصل وفصل من عشقست 


به پیش عقل محمد پلاس بولهبی 
بذات پاك خدا و بجان باك نبی 
و کیف یصرع صقر بصولة الخرب 
کما یبیل میاه السقا من القرب 
ردخم چو سک زر آب دیده‌ام سحبی 
و یافریفته کشتی بسیدی چلبی 
و یا که مست شدی او ز بادهٌ عنبی 
چه‌می کند سر و کوش مرا بشهدلبی 
شراب دصل بتابد زشیشه‌ای حلبی 
رخم چوششة می کرد و بوددخ ذهبی 
که‌خو یش عشق‌بماندنه خویشی نبی 


خیش که مفغر آفاق شمس تبر بزی 
بشست نام و نشان مرا بخوش لقبی 


خدایگان جمال وخلاصةٌ خوبی 
یا با که‌حبات و نجات خلق‌توی 
قدمبنه‌توبر آب و گل م که از قدمت 
ز تاب تو برسد سنگها بیاقوتی 
بیا ببا که جمال وجلال می‌بخشی 
بیا ییا توا گر چه نرفته‌ای‌ه رگز 
بجای‌جان‌تو نشین که‌مرارجون‌جانی 
گر نهعاه‌جهان اوست‌ای جهاندزم 
گپی زد ایت‌سبزی لطیف وسرسبزی 
دمی‌چو فکرت ناش نقشهاسازی 
نقش د اتو برو بی‌خلاصهٌ آن دا 


بجانوعقل‌در آمدبرسم گ لکوبی 
ییا با که توچشم‌وچراغ یعقوبی 
ز آب وگل برودتیر گیوءحجوبی 
ژ طالبیت دسد طالبی بمطلوبی 
پیا بیا که دوای هزاد ایوبی 
و ليك هر سخن ی کویت‌بسرغوبی 
محب و عاشق خودرا توکش که محبوبی 
بجان‌ا وکه‌بگویی چرادر آشوبی 
زقلب لشکرهیجاش گاه مقلوبی 
هی چودستة فراش فرشهادوبی 
فرشتگی‌دهی . پرو بالکردبی 


خموش آب‌نکهدارهمچومك‌درست ودازشکاف‌بریزی‌بدانك‌ممیوبی 
بشمس مفخر تبر یزاز آنترسید دلت 
که چست دلدل دل می‌نمود مر کوبی 
بعاقبت بپریدی و درنهان دفتی ‏ عجب‌عجببکدامین‌ر,ءازجهان‌دفتی 
بسیزدی‌برو بو قفسدداتعستی ‏ . هواگرفتی‌وسوی‌جهان‌جان‌دنتی 
توبازخاس‌بدی دروثاق پیرژنی چوطبل بازشنیدی بلامکان دفتی 
بدی‌توبلیل مستی میانة + رسیدبوی گلستان بگل‌ستانر فتی 
بسی‌خبارکشیدی ازین‌خیرترش بمعاقبت بخرابات جاودان دفتی 


پی‌نشانهةٌ دو لت چو یرد است‌عدی 


بدان نشانه پر یدی‌وز ی نکماندفتی 


۳۰۵۰ 


۳۰۵۱ 


غزلیات , قصائد. ۱۳۹ 
نشانهای کزت‌داداین جهان چوغول شا نگذاشتی وسوی بی نشان دفتی 
توتاج را چه کنی‌چونك آفتاب شدی کمرچرا طلبی‌چونك از میان دفتی 
دوچش مکشته شنید مکه‌سوی‌جان‌نگرد ‏ چرابجاددنگری چون‌بجان‌جان‌دفتی 
دلاچه‌نادره‌مرغی که درشکار شکور توبا دو پرچوسپر جانب سنان دفتی 
کل از خز | ار که پیش بادخزانی‌خز ان خز آن‌دفتی 


ز آسمان توچوبادان ببام عالم خاك 


بپرطرف بدویدی بناودان دفتی 


خبوش باشمکش دنج گفت و کوی پخسب 
که در پناه چنان یاد مپر بان دفصی 


او شا 


چه باده بود که در دور از بگه دادی 
نبود باده بجان توراس تک که‌چه بود 
چه داست می‌طلبی ای دل سلیم از و 
توراست‌باش‌چو تیروحریف کچ وکمان 
از آنك داستی تو غلام آن کویست 


ییاد باد دکر تا ینم آن چه میست 
نکو ندیدم آن با مت تشنه بدم 
نمی‌فرییست این يك بیار و دیگر بس 


فریب وعشوه توا 
چو جمم دوز 
آگر بخوك از آن‌خيك جرعه‌ای بدهی 
چونام باده برم آن توی و آتش تو 
چنان نه‌ای‌تو که باتود گر کسی گنجد 
گبی سبووگپی‌جام و که حلال وحرام 
بنور دفعت ماهی بلطف چون گلزار 
ولی چوای همه کویم نداندت اجزا 
مثل بجزو زنم تا که جزو میل کند 
بیاد مفخر تبر یز 
مثال اصل که اصل 
زقیل و قال‌توگرخلق بو نبردندی 
زجان خویش‌اگر بوی تو نیابندی 
اگرنه بر تو لطفت 
اگرنه جرعة آن می‌بریختی برخاك 
کر آفتاب ازل گرمیی نبعشیدی 
منزهی ودد آمیختن عجب صفتیست 


بر آپ می‌تایید 


که می‌شکاند دود زمانه از شادی 
بهانه داست مکن کز مگو باستادی 
که راست نیست بحز قداو درین وادی 
چو تیر زه بدهان گیر چون در افتادی 
اکر تو تیری بهر کمان کژ زادی 
که جان عارف مستی و خصم زمادی 
بیاد با دکر چون مطیم و منقادی 
کی با تو حیله کند حیله دا تو بنیادی 
ولی مرا مددی ده چو خنب بگشادی 
که عیش دا توعردسی و هم تو دامادی 
پییش خوك کند شیر چرخ آحادی 
وگر فریو کنم در میان فریادی 
ولی ز رئك لقبهای طرفه بنهادی 
همه توی که گهی مهدیی و گه هادی 
ولی چوسروو چوسوسن‌زهر دوآزادی 
که فرد جزو نداند بغیر افرادی 
چو میل کرد کثانیش تو بابادی 
شمس بر یزی 

وجود و ایجادی 

ز حسرت و ز فراقت همه بمردندی 
چو استخوان‌دلو جانرابسکسبر دندی 
بجای آپ همه ذهر ناب خوردندی 
ستار کان زچه روگرد خاك کردندی 
تموز و جبله تباتات او فسردندی 


دریغ پردة اسراد در نوردندی 


(«۰ 


۱۱۳۰ 


کلیات شمس تبریزی 


اگر نه پرده بدی ده روان پنهانی 
زیردها اگر آن روح قدس‌بنمودی 
گر آنبدی که‌تو | ندیشه کرده‌ایز ژحیر 


چوصودتی نبدی خوب جز تصور تو 


ز انبپی همه باهای مسا فشردندی 
عقول وجان بشر رابدن شمردندی 
بتان‌و لاله‌رخان جملهژ ارو زردندی 
شرابپای مرو ز درد دردندی 


اگر خیش کنمی داز عشق فهم شدی 
و کرچه‌خلق همه‌هندوترك و کردندی 


منم که کار ندادم بغیر ببی کادی 


فرو گذاشته‌ای‌شست دل‌ددین دریا 
تر اچهشصتو چه‌هفتادجون نخواهی‌پخت 
کلاه کژ بنپی‌همچوماه‌و نورت‌نیست 
چگون‌برقی آخر که کشتمی‌سوزی 
چوصیددامخودی‌بسچگونه صیادی 
اکر چه‌اين همه‌باشدولی اگردوزی 
بذات‌پاك‌خدایی که کارسازهمه‌ست 
اکر دو گام پیاده دویدی ازپی او 
بگیردامن‌عشقی که دامنش کر مست 
اد عثق شب تیره دا بروز آور 
تو خفته باشی و آن عشق‌برسر بالین 


دلم ز کار زمانه گرفت بیزادی 
ز پر چسرخ ندیدم بفیر مکادی 
نه ماهیی بگرفتی نه‌دست می دادی 
گلی‌بدست نداری چه‌خاد می‌خادی 
بروبرو که گرفتادریشو دستادی 
چگونهبر ی آخرکه‌سنگ می‌باری 
چو دزدخانة خویشیچگونه عیادی 
خبال یار مرا دیده‌ای‌نکو یاری 
چومست کار امیر منی نکو کادی 
تويك‌سواده نه‌ای‌تو سپاه سالاری 
که غیر او نرهساند ترا ز اغیادی 
چو عشق‌یاد بود شب کجابود تاری 
پر آوریده دوکف‌دردعاودر زاری 


اکر بگویم بافی بسوزد این عالم 
هلا قناعت کردم بس است گفتادی 


بیا ییا که نیابی چو ما دگر یادی 
بیا ییا و بهر سوی روز گار عبر 
توهمچو و ادی خشکیوماچوبادانی 
بغیر خدمت ما که مشادق شادیست 
هزاد صورت جنبان بخواب می‌بینی 
خر وب رگشای 
ز باغ عشق طلب کن عقید. 
بیا بجانب دار الشفای خالن‌خویش 
جیان مثال تن بی‌سرست بی آن‌شاه 
اگر سیاه نه‌ای آینه مده ازدست 
کجاست تاجر مسمود مشتری‌طالع 


یا فکرت من کن‌که فکرتت‌دادم 


چومابهرده جهان‌خودکجاستد لداری 
که نیست نقد ترا پیش غیربازاری 
توهمچوشپر خرابی‌وماچو مسعادری 
ندید خلق و نبیند ز شادی آثادی 
چوخواب دا ز خلق دیاری 
که نفی‌همچو خر انتادو حرص‌اف-اری 
که‌طبع‌س رکه‌فر وشستوغوده‌انشادی 
کز آن طبیب ندارد گریز بیماری 
ی گرد چنان سر مثال دستادی 
که روح آينة تست‌وجم زنگادی 
که کرمدار منش‌باشمو خریدادی 
چو لمل‌می‌خری از کانمن بخر بادی 


(«۵۴ 


غزلیات, قصائد 


پپای جانب آ نکس برو که‌پایت‌داد 
دوکف بشادی‌اوز نک کف بحرویست 


بدو نگر بدودیده که داد دیداری 
که‌نیست‌شادی آورا غعی و تیماری 


تو پیز گوش شنو بی زبان بگو با او 


که نیست گفت زبان بی خلاف و آزادی 


خودانت می‌جای تاد کر توغم نخوری 
فرشته‌ای کنمت پاك با دو صد پرو بال 
نماییت که چگونه‌ست جان دسته ز تن 
در آن‌صبوح که‌ارواح ر اح‌خاص‌خورند. 
قضا که تیر حوادث بتسو همی انداخت 
روان شدست نسیم ازشکرستان وصال 
ز بامداد بیادرد جام چون خورشید 
چوسخت‌مست‌شدم گفت‌هیند کر بدهم 
بده بده هله ای جان ساقیان جهان 
پآفتاب جلال خدای بسی همتا 


چه‌جای غم که‌زهر شادمان گرو ببری 
که در تو هیچ نباند کدورت بشری 
فشانده دامن خود از غبار جانوری 
ترا خلاص نس‌ایم ز دوز وشب شمری 
تراکند بعضایت از آن سپس سپری 
که‌از حلاوت آن گم کندشکر شکری 
که‌جز و جز ومن‌ازوی گرفترقص گری 
که تامیان من وتو نماند اين د گری 
کرم کریم نماید قسر کند قمری 
نیافت چون تومبی چرخ ازدق سفری 


تمام اين تو بگو ای تمام در خوبی 


که‌بسته کردمراسکر باد#محری 


اگر حلقة این‌عاشقان کران گیری 
گر آفتاب جهانی چوابر تیره‌شوی 
چ و کاسه‌تاتهبی توبر آب دقص کنی 
خدای داد دودستت که‌دامن م نگیر 
که عقل جنس فر شته‌ست سوی‌او بوید 
بگیر کيسة پر زر باقرضوا ال آی 
بغیر خم فلك خمهای صد رنگست 
ز شیرچرخ گربزی‌ببر جکاو دوی 
وگر توخودسرطانی‌چوبپلوی‌شیری 
آفتاب جهان راپراز حیات کنی 
چو آب زتنور نوح وعالم گیر 


دلت بمیرد وخوی فسردگان گیری 
و کر بهارنوی مذهب خزان گیری 
چوبر شدی‌بین حوضو جومکا نگیری 
بداد عقل که تا داه آسمان گیری 
پینیش چوبکف آینه نبان گیری 
قر اضه‌قرض‌دهی‌صدهز ار کا نگیری 
بهرخمی که در آبی ازونشان گیری 
خری‌شویبصفتر| کهکشان گیری 
یقینز پپلوی‌اوخوی بهلوان گیری 
چوزین‌جهان بجپی‌مل ك آنجهان‌گیری 
چرانتورخبازی که‌جله‌نان گیری 


خموش باش وهمی تاز تا لب دریا 


چودم گسته‌شوی کرده‌دهان گیری 


ز پات‌داد در آورد دلسرم جامی 
نه‌باده‌اش زعصیر ونه‌جام اوززجاج 
بیاد باده مرا داد همچو که بر باد 
بسی نمودم‌سالوس واو مرا می‌گفت 


بناشتاب چشانید خام دا خامی 
نه تقل‌اوچو خسیسان بقند و بادامی 
پآب گرم مرا کرد یار اکرامی 
مکن‌مکن که کم افد چنین بایامی 


۱۱۳۱ 


للی 


۳۵۷ 


۳۰۵۸ 


۱۳۲ 


طریق‌ناز گرنتم که‌نی برو امروز 
راب و چومن‌ساقی و توگوبی‌نی 
هزاد می نکند آنچ کرد دشنامش 
چگونه‌ست‌نگردیز لط فآن‌شاهی 
دلی بباید تا لین سخن تما کنم 
سری‌نهادم بر بای او چومستان من 
سرمر ایب اندرگر فت و خوش‌بنو اخت 
وانگه‌ازسر رقت بحاضرآن‌می گفت 
بیاغ بلیل مستم صفیر من بشنو 


کلیات شمی تبر یزی 


متیزه کرد ومرا داد چند دشنامی 
کی کو بداین‌مگر جاهلیویا عامی 
خراب کشتم نیننگ ماندونی نامی 
که او خراب کند عالمی بپیغامی 
خراب کرد دلم دا چنان دلادامی 
پدید شد سر مست مرا سر انجامی 
غریب دلبربی و بدیم انعامی 


مباش در قفصی 


فرو کشیدم و باقی غزل نخواهم کفت 
مگر ام چون خویش دوزخ آخامی 


۳۰۵۹ 


چه باك دارد عاشق زننگ و بدنامی 
پلنگ عشقچه‌ترسد زرنگ» بوی‌جهانه 
چگونه باشد عاشق ز مستی آن می 
چه‌جای‌خا که ب رکوه جرعه‌ای‌برر بخت 
توجام عشق چه‌دانی چو شیشه‌دل باشی 
ز صاف بحر نگویم اگر کفش بینی 
ملول وتیره شدی مر صفاش دا چه گنه 
که‌خاك بررسرسر کاومرد س رکه فروش 


که‌عشق سلطنتست وکمالرخود کامی 
نپنگ فقر چه ترسد زدوزخ آشامی 
که جام نیز ز تیزیش گم کند جامی 
هزار عربده آورد و شورش و خامی 
تودام عشق چه دانی چومرغ این دامی 
مثال زیبق بر هیچ کف نیادامی 
نبات دا چه جنابت چو سر که آشامی 
که شمد صاف ننوشد ز تیره ایامی 


بین نگر که درین بزم کمترین عامم 
ز بیخودی نشناسم ز خاص تا عامی 


۳۰ 


نهان شدند مصانی ز یار بی معنی 
کی‌دیدخر بزهز اری لیف بی‌سر خر 
بگوینفی مصودمکن چنین صودت 
اکر نقوش مصورهمه ازین جنس‌اند 
دوگونهر نو عذابست‌جان مجنون‌دا 
ود ای‌پرده‌یکی دیوزشت سربر کرد 
بگفتم او دا صدق که من ندیدستم 
بگفتمشکه‌دلم بارگاه لطف خد است 
بروذ حشر که عریان کنندزشتان‌دا 
ددین بدم که بناگاه او مبدل شد 
دخی لطیف‌ومتره‌زر نگ و کلگونه 
چنانك خاد سیه دا بهاد گه بینی 


کجاروم که‌نروید پیش من دیوی 
که‌من بجستم عمری ندیده‌ام بادی 
از ین سپس متر اش‌اینچنین بت‌ای‌مافی 
مضواه ديدة نا خنك تن اعمی 
بلای صحبت لسولی و فرقت لیلی 
بگفتش که‌نوی‌مر کوجسكگفت آری 
ز تو غلیظتر ان_در سپاه بو یحبی 
چه کار دارد قپر خدا درین‌مآوی 


رمند جمله زشتان ز زشتی دنبی 
مثال صورت حودی بقدرت مولی 
کفی ظریف و مبرا ز حیلاً حنی 
کند میان سین زار گلرخی دعوی 


غزلیات, قصائد 


زهی‌بدیم‌خدایی که کردشب راروز 
کسی که دید بصنم لطیف او خوداد 
بافعیی بنگر کو هزار افمی خودد 
از آد عصا نشودمر تراکه فرعونی 


ز دوزخی بدر آوردجنت و طوبی 
نترسد ار چهفتد در دهان صد افعی 
شد او عصا و مطیعی بقبضةٌ موسی 
چو مهره دزدیزان‌دو بافیی اولی 


خدش که رنج بای کریم گنج شود 
برای موّمن _ روضه‌ست نار درعقبی 


اگر تو یارندادی چرا طلب نکنی 
گر دفیق نسازد چرا تو او نوی 
و کر حجاب شودمر سرا ابوجهلی 
بکاهلی‌بنشین ی که این عجپ کار یست 
تو آفتاب جهانی چرا سیاه دلی 
مثال زد تو بکوده از آن گفتادی 
چو وحدتست‌عز بخانة یکی گویان 
توهیچمچنوند ید یکهبادولیی‌ساخت 
شب و جودترادر کمین‌چنان ماهیست 
اگرچه‌ست قدیمی‌و نو شرابنه‌ای 
شرابم آ تش عشقست وخاسه از کفذحق 


و گر بیاد دسیدی چرا طرب نکنی 
وگر دیاب ننالد چراش ادب نکنی 
چرا غزای ابوجهل و بولیب نکنی 
عجب‌تو ی که‌ه ای‌چنان عجب نکنی 
که تا دگر هوس عقدة ذنب نکنی 
که تا دگر طیع کی ذهب اتکی 
تو دوح‌داز جزحق چراعزب نکنی 
چر اهو ای‌یکی‌رویو يك‌غبب نکنی 
چرادعا و مناجات نیم شب نکنی 
شراب حق‌نگذارد که توشفب نکنی 
حرام ادن هکمجان لب تک 


اگر چه موج سخن می زند وليك آن به 


که شرح آن بدلو جان کنی بلب نکنی ارزشیا 


اکر تومست‌شرابی چراحشر نکنی 
و گرسه‌چارقدح ازمسیح‌جان‌خوردی 
از آ نکسی که‌تومستی چر اجداباشی 
چو آنتاب چرا تو کلاه کز ننهی 
جبال قدیم تیغ زند 
و گر چونای‌چشیدیز لمل‌خوش دماو 
وگرچوابرتو حامل‌شدی از آن دریا 
ِ‌ توگلرخان همی جوشند 
نگر بسبز قبایان پاغ کامده‌اند 
چو خرقه وشجره‌داری از بپاد حیات 


بهر دل ی که‌در آبیچوعشق بنشینی 
کلیدحاجت خلقان‌بدان شدست دعا 


و گر شراب نداری چرا خبر نکنی 
ز آسان چپادم چرا گند نکنی 
وزا نکسیکه‌خمادی‌چر احذد تکنی 
ز نور خودچومه‌نو چرا کبر نکنی 
چو کان‌لمل‌چر اجان ودل سپر نکنی 
چراچو نی‌توجهانداپرازشکر نکنی 
جرا جر ارزمنداپرازگیر نکنی 


چراسردل‌خودجلوه‌چون‌شجر نکنی 
چو اعتباد ندارد. جهان بر ددویش 
بیزم فقر چرا عیش معتبر تکنی 


شداز تك دل‌چشمه‌چشمه شیرینی 
که جان جان دعایی و نود آمینی 


۱۱۳۴ 


کلیات‌شمس تبریزی 


دلا بکوی خرابات ناز تو نخرند 
در آن‌الست وبلی‌جان بی‌دن بودی 
ترایکی پر و بالست آسمان بیما 
بگوبگو توچه‌جسن‌کهآ نت پیش نرفت 
تو تاج شاه‌جهان دا عزیزتر گپری 
چه‌چنگ در زده ای‌درجپان‌وقانونش 
بروژ جلوه ملايك تراسجود کنند 
میان بستی و کرد کبصدن‌خدمت‌دین 
ستاده واد ‏ بانگشتها تمودندت 
اکر چه درخور نازی‌نیاز دامگذار 


مکن‌توبینی وناموس تا جهان بینی 
ترا تمود که آنی چه در غم اینی 
چه در پی خرواسبی چه درغم زینی 
پیا ییا که تو سلطان این سلاطینی 
عروس جان نهان دا هزاد کابینی 
که از ورای فلك زهرءة قوانینی 
پنشنوند ز ابلیسیان که تو طینی 
کنند خدمت‌تو بعد ازین که‌تو دینی 
چو آفتاب کنون نامشاد تعیبنی 
برای رشك ژویسه خوشت دامینی 


خمش بسورة کنون‌اقرآبسی‌عمل کردی 
زتشرحر فگذر کن کنون که والتینی 


زبامداد دلم می‌پرد . بسودایی 
عجب بخ و آب‌چهد یدست‌دوش این‌دلمن 
ولی دلم چه کند چون م و کلان قضا 
پرست خانة دل از مو کل عجمی 
بهانه‌یست و گرهست کوزبان ودلی 
جپان که آمدوما همچوسیل ازسرکوه 
اگرچه سیل بنالد ذ داه ناهموار 
چگونه زار نثالم‌من از کسی‌که گرفت 
هوس‌نشسته که فرداچنین کنیموچنان 


چو وامداد مرا می‌کند تفاضابی 
که‌هست‌درسرمامر و زشوروصفر ابی 
همی دسند پیاپی بدل ز بالایی 
که نیست يك‌سرسوزن‌بهانه دا جایی 
گریز نیست و گرهس تکو مرا پایی 
دوان و دقس کنانیم تا بدریایی 
قدم قدم بودش در سفر تماشابی 
بپردودست‌وهمان‌اومراچو سرنایی 
خبر ندارد کو دا نماند فردایی 


غلام عشقم کو نقد وقت می جوید 
نه وعده دارد ونه نسیه‌ای ونی‌دابی 


شدم بسوی چه آب همچو سقایی 
سك بدامن بیرآهنش زدم من دست 
بچاه در نظری کردم از تعجب من 
کلیم دوح بپر جا دسید_میقانش 
نخ زدست‌دقیبی که گفت از چه‌دور 
کسی کهز نده‌شودصدهز ارمرده‌ازو 
هزار گنج کدای چنین عجب کانی 
جهان چ و آینه‌بر نقش تست اما کو 


بر آمد از تك چه یوسفی معلایی 
زبوی پیرهنش دیده گشت بیشابی 
چه از ملاحت او کشته‌بود صحرایی 
آگرچه کور بود گشت طور سینایی 
ازین‌سیس منم‌وچاه‌و چون‌تو ذیبابی 
عجب نباشد اگر پیر گشت برنایی 
هزار سیم تشاد لطیف سیم‌ایی 
بروی خوب تو بی آینه تماشایی 


سین تو گو که مرا از حلاوت لب تو 
نه عقل ماند و نه اندیشه ای و نی‌دابی 


«۴ 


اتف 


۳۰۹ 


دسید تر کم با چهرهای کل وردی 
بگفتیش که یکی نامه‌اک بدست صبا 
بگفتمش که چرا بیگه آمدی اعدوست 
بگفتمش ز رخ تست شهر جان دوشن 
بگفت طرح نهد دخ‌وخم دوصدخوردا 
بقای من‌چو بدید وزوال خودخورشید 
سجود کردم و مستغفرانه نالیدم 
بکفت نی که بقاصد مخالفی گفتی 
بگفتش کل بی خار و صبح بی شامی 
ز لطفی‌ای‌توست آنك‌سرخ میگویند 


غزلیات: قصائد 


۱۱۳۵ 
بگفتمش‌چه شد آن عم کفت اول‌وددی 
بدادسی عجب آورد گفت کستردی 
بگفت سیرو یدی یلده یلدشم اردی 
ز آفتاب در آموختی جوا مردی 
تو چون مرا تبع او کنی زهی سردی 
کرت در طلبم عادت جهان گردی 
دید اشك مرا در فدان و پردردی 
پعشق کفت من و گفتنم در آوردی 
که بند گان را با شیر و شپد پروردی 
بعرف حیلهٌ زر دا بدان همه زردی 


بگفت باش کم آزار و دم مزد خامش 


که زرد گفتی زد دا بفن و آزردی 


تو در عقیلة ترتیب کفش و دستاری 
بجان من بخرابات آی یکلحظه 
بیا و خرقه گرد کن بمی فروش‌الست 
فقیر و عارف وددودیش وانگپی‌هشیار 
سماع و شرب سقاهم نه کار درو یشست 
بیا بگو که چه باشد. الست عيش ابد 


چگونه رطل گرن خوار دا بدست آدی 
تو نیز آدمیی مردمی و جان داری 
که پیش از آب و گلست از الست‌خماری 
مجاز بود چنین نامپا تو بنداری 
زیان و سود کم و پیش کار بازاری 
ملنگ هین بتکل ف که سغت دهواری 


سر یکه درد ندادد چراش می‌بندی 


چرا نهی تن بی دنج دا بیمادی 


فرست بادهٌ جان دا برسم دلدادی 
بدان‌نشان که‌همه شب‌چوماه‌می‌تابی 
بدان‌نشان که‌دمم داد ای‌ازس که خویش 
بگرد جمع‌مراچون قدح‌چه‌گردانی 
از آن‌میی که‌اگر بر کلوخ بردیزی 
از آن‌می یکه‌اگر باغ ازوشکوف هکند 
جوبی‌توناله‌بر آرمزچنگ‌هجر تومن 


بدان نشان که‌مر! بی‌نشان‌همی‌دادی 
درون روژن دلپا برای یبداری 
تهی و بر کنمت دم بدم قدح وردی 
چو باده دا بگرو برده‌ای‌نمی آری 
کلوخ مرده بر آرد هزار طراریه 
کل گلی بستانی ‏ اد هم خاک 
چو چنگ بی خبرم ازنوا واززادی 


وزفی 


۳۰4۸ 


و کر بینه در آید بفیر آن دلبر 
هلا مباد که چشمش 
بس نگر که مرا یار امتحانهاکرد 


کره گشای خداوند شس تبریزی 
که چشم‌جادوی اوزد گره بسحاری 
چشم دلداری 


نگاه داد نظر از رخ دگر یادی 
بگوبر و که‌همی تسم از جگر خوادی 
تونگرد درون چشم تو بیند خیال اغیادی 
بحیله برد مرا کشکشان بگلزاری 


تفش 


۱۱۳۶ 


کلیات شمی تبریزی 


گلی نمودکه‌گلپازدشك اومیر بخت 
چنین چنین بتمجب سری بچنبانید 
چنانك گفت طر اد یدزد دد بی‌تست 
ز آپ دیدهٌ داود سبزها بر دست 


بر اندمر پدرتر اکشان کشانز بپشت 
حذر زسنبلابر و که‌چشم شه‌بر تست 
چو مشتر کدو چشم توحی قیومست 
دهی تو کال فانی بری عوض باقی 
خدش خم شکه ار چه نوجشم را بستی 


بتی که جمله بتان پیش او گرفتادی 
که نادرست وغریست‌در نگر بادی 
چو من‌سپس نگریدم ر بود دستاری 
بعذر آنك بنفشی بکرد نظاری 
نظر بسنبلاً تو یکی ستمکادی 
هلاکه‌می نگرد سوی تو خریداری 
بچنگ زاغ‌مده‌چشم دا چو مردارک 
لطیف مشتریی سودمند بازادی 
ریای خلق کشیدت بنظم واشعادی 


و ليك مفخر تبریز شمس دین با تست 
چه غم خودی ز بد ونيك‌با چنین یار 


گر بخشم شودچرخ هفتم از توبری 
اگر دلت ببلا د غعش مشرح‌نیست 
ز دنج گنج بترس‌وزد نج‌هر کس‌نی 
چو غیر گوهر ممشون‌گوهری‌دانی 
و کر چوحاملهلرزان شوکابهر بویی 
پسندخویش‌دهاکن بسنددوست‌طلب 


بجان م که نترسی دهیچچغم نخوردی 
یقین بدانك‌تو در عشن‌شاه‌مختصری 
که خشم حق نبودهمچو کین بشری 
ترا گپر نذیرد از آنك بد گهرع 


ز حاملان امانت بدانك بو نبری 


که ماند ازشکر آشکس‌کهاکندتکرو 


ز ذوق خویش مگو با کسی که‌همدلنیست 
از آنك‌او دگرست و تو خودکسی دگری 


دلا همای وصالی پر چرا بر که 
تو دلب که فل یی ون ومکر 
دمی بخاك در آمیزی از وفا ودمی 
دوان چرات‌نیابد چو پرو بال دبی 
چه‌زهره‌دارد تو به که‌باتو توبه کند 
چه‌باشد آن‌مس‌مسکین‌چ وکیمیا آید 
کییتت وا ناکین چو تویهار آید 

کیست‌هیزم‌مسکی نکچون‌فتددر نار 

ستارهاست هیه عقلبا و دانشها 

جپان‌چوبرفو یخی آمدرتوضل‌تموز 
کیم بکومن‌مسکین که باتو من‌مانم 


ترا کسی نشناسد نه آدمی نه‌پری 
بشکل دل شده‌ای تا هز اردل ببری 
زعرش‌وفرش‌وحدودد و کون‌ب رگذری 
نظری 
خبر کی باشدتابا تو ماندش خبری 
که او فنا نشود از مسی بوصفزدی 
که دانگیش نگردد فنا پی شجری 
بدل نگردد هیزم بشطلاً شردی 
تو آفتاب جهانی که پرده‌شان بدری 
اثر نماند از چون توشاه بر اثری 
شوم مندصدمن‌چوسوعمن‌نگری 


نظر چرات نبیند چو مایهٌ 


کمال وصف خداوند شمس‌تبریزی 


گذشته است زاوهام جبری و قدری 


بسن نگر که‌بجز من‌بهر کی‌درنگری 


یقین شود کهزعشق‌خدای بی خبری 


۳۰۷. 


لففض 


ازرفیا 


غزلیات, قصائد 


بدان رغی‌بنگر کونمك زحق داد 
ترا چوعقل پدر بوده است وتن مادر 
بدانك پیر سراسر صفات‌حق باشد 
پیش‌توچو کفست‌و بوصف‌خوددریا 
هنوز مشکل ماندست حال پید تر 

رسید صودت دوحانیی بمریم دل 
از آن‌نف ی که‌دروسرروح پنمان‌شد 
ایا دل ی که‌توحامل‌شدی از آن‌خسرو 


بود که‌نا که‌از آن رخ‌تو دو لتی‌پبری 
جمال دوی پدر در نگر اگر پسری 
وگرچه پیر نماید بصودت بشری 
بچشم خلق مقیمست وهردم اوسفری 
هزاد آ ی کیرق نذفرچه ی هلا 
زبادگاه منزه ز خشکی و ذ تری 
بکرد حامله دلرا دسول ده گذری 
بوقت جنبش آن حمل تا درونگری 


چو حمل صودت گیرد ذشمس تبریزی 
چودل‌شوی‌تو وچون دل بسوی‌غیب‌بری 


ییا بیا که پشیمان شوی ازین‌ددوی 
حیات موجز نان گشته اند ین‌مجلس 
پدست طرا بجای دس کل 
هزار جام سعادت بنوش ای‌نومید 
هزار گونه زلیغا ویوسفند اینجا 
جواهر از کفدریایلامکانژگز اف 
میان بحرعسل بانگ می‌زندهرجان 
فتاده‌اند بهم عاشقان و معشوقان 


قیامتست هبه راز و ماجراها فاش 
بر آد بازسر ای استخوان پوسیده 
زمودوماد خریدت امیر کن‌نیکون 
تراست کان هر غصه دکان بگذار 
شکوفهای شراب خدا شکفت بهل 
جمال حور به از بردگان بلفادی 
خیال یار بعبام اثك من آسد 
دوچشم تركغطار اچه‌ننگ ازتنگی 
درخت شوهله‌ای‌دانهای که پوسیدی 
کی‌دیده است‌چنین‌روز باچنان 
کرم گشادچو موسی کنون ید بیضا 
دلا مقیم شو اکنون بسجلس جانها 
مباش بستةً مستی خراب‌باش خراب 
خر اب ومست‌خدایی‌دد ین چمن امروز 
بدست‌ساقی توخاله‌می‌شود زدسرخ 


پا بدعوت شیرین ما چه می‌شودی 
خدای ناصرو هر سوشراب منصوری 
بزیر پای بنفشه بجای محفوری 
بگیرصدزد و زودای‌غریب‌زر زودی 
شراب دوح فزای وسماع طنبوری 
پیش موّمن و کافر نهاده کانودی 
صلاکه باز دهیدم ز شهد ز نبودی 
خراب ومست دهیده زناز مستوری 
که مرده زنده کند نالهای ناقوری 
اگرچه سخرة مادی و طمبةٌ موری 
یوش خلمت میری جزای مأمودی 
ز نور پات خوری به که نان تنودی 
شکوفپا و خماد شراب انگودی 
شراب دوح به‌از آشهای بلفودی 
نشت مردمك دیدهام بناطوری 
چه‌عار دارد سیاح جان ازین عودی 
توی خلیفه و دستور ما بدستوری 
که واخرد ههد ازشبی وشبکودی 
جپان شدست چوسینا وسینة نوری 
که کدخدای مقیمان بیت مموری 
یقین بدانك خرابیست اصل معموری 
هزاد شيشه | گر بشکنی‌تو معنوری 


چوخاك پای‌ویی خسروی وفتفوری 


۱۳۷ 


«۷۳ 


۱۱۳۸ 


کلیات شمس تبریزی 


صلای‌صحت‌جان‌ه رککجا کهر نجوریست 
غلام شمر بدانم که شعر گفتة تست 
سخن چوتیر وزبان‌چون‌گمان خوارزمیست 
ز حرف وصوت ببایدشدن بمنطق‌جان 
کز آن‌طرف‌شنوا اند بیز باد دلها 
ببا که هبره موسی‌شویم تا که طور 


تومردهز نده‌شدن‌بین‌چه‌جایر نجوری 
که‌جان‌جان سرافیل ونفعهٌ صوری 
که‌دیر ودو ردهددست‌دای‌ازین‌دودی 
اکر نفار نباشد بس است منفودی 
نه رومیست ونه‌تر کی و نی‌نشابوری 
که کلم ای آمد مخاطبةً طوری 


که‌دامنم‌بگر فتست ومی کشد عشقی چنانك کرسنه گیرد کناد کندوری 
ز دست عشق‌کی جتست نا جهد دلمن 
بقبض عثق بود قبضهٌ قلاجوری 


مسلم آمد پار مرا دل افروزی 
اگررسرم‌برود کو پرومرا سراوست 
دهان بگوش‌من آورد وگفت‌درگوشم 
چ و آهوی‌ختنی خون‌تو شودهمه‌مشكت 
چوجان‌جان‌شده‌ای‌ننگه‌جانوتن‌چه‌کشی 
بسویمجلس خو بان بکش حر فان | 
شرآب لعل رسیدست‌نیست انگوری 
هوا وحرص‌یکی آ تشیاست‌تو بازی 


چه‌عشق‌داد مر انضلحق زهی دوزی 
دهیدم از کله و از سرو کله دوزی 
یکی حدیث بیاموذمت پیاموزی 
اکردمی بچری تو زما بخوش‌پوزی 
چوکان زر شده‌ای‌حبه‌ای چه اندوزی 
بخضر و چشمهةٌ حیوان بکن قلاوزی 
شکر تثار شدو نیست این‌شکر خوزی 
بپر گزاف پروبال دا چه می‌سوزی 


خش که خلق ندانند بانگ دا ز صدا 
توی که دانی بیروزه دا ز پیروزی 


بیا بیا که تو از ناددات ایامی 
بنام خوب تو مرده ز گور برخیزد 
توفضل ور حمت‌حقی‌که‌ه رکه در توگر یخت 
همی‌زیم بستیزه واین‌هم از گولیست 
پپیچ نقش نگنجی وليك نقدیرا 
کی فراق نمابی وجاده آموزی 
درون دوزن دل‌چون‌فتادشملاً شع 
مرادم آنك‌شود سایه و آفتاب یکی 
محال‌جوی ومحالم بدین‌گناه مرا 
تو هم محال ننوشی ومعتقد نوی 
اکر ز خسرو جانبا حلاوتی یابی 
ور از طبیب طبیبان گوارشی یابی 


براددری پدری مادری دلارامی 
گزاف نیست برادد چنین نکونامی 
قبول می کنیش با کژی و با خامی 
که‌تا مرا نکشی ای‌هوس نیادامی 
اگر بنقش در آبی عجب کل اندامی 
گهی دسول فرستی و جان ییفامی 
بداند این‌دل شبزو که بر سر بامی 
که‌تا ز عشق نمایم تمام خوش کامی 
قبول می‌نکند هیچ عالم و عامی 
رو برو که مرید عقول و احلامی 
محال‌هردو جپانرا چومن‌دد آشامی 
مکاشفی تو بخوان خدا نه اوهامی 


بر آز مشرق تبریز شمس دین بخرام 
که بررممالك هردو جهان چو بهرامی 


«۷۴ 


۳۷۵ 


تفش 


غزلیات .قصائد 


پلندتر شده است. آفتاب انسانی 
جهانز نور تو ناچیز شد چه‌چیزی تو 
زهی‌قلم که‌ترا نقش کرد ددصودت 
رون بری‌توزخ رگاهشش‌جهت‌حانرا 
دلا چو باز شهنشاه صید کرد ترا 
چه‌تر جما نکه کنون بس بلندسیسر غی 
درید چارق ایمان و کفر در طلبت 
بهر سح رکهدر خشی خر وس‌جانگو ید 


زهی‌حلاوت ومستی وعشق و آسانی 
طلم دلبربی یا توکنج جانانی 
که‌نامهٌ هبه را می‌خوانی 
چوجان نماند برجاش عشق بنشانی 
تو ترجمانبک سر زبان مرفانی 
که آفت نظر جان صد سلیمانی 
هزارساله از آن سوی‌کفر و ایمانی 
بیا که‌جان‌و جهانی برو که سلطانی 


چو دوح من بفزودست شمس تبریزی 


بسوی او برم از باغ دوح دیحانی 


ایا مربی جان از صداع جان چونی 
زذحمت شب ما و ز نالپای صبوح 
ایا کسی که نغفت و نخفت چشم خوشت 
ابا غریب فلك تو برین زمین حبفی 
آفتاب کی‌برسد که چون ضمی‌گردی 
زروی زرد پرسند درد دل چونست 
چو دوی ذشت بآیینه گفت چونی تو 
جواب کفت که من باز گونه می‌برسم 
دمان گشادم یمنی ببین‌ که لب خشکم 


گفت چون‌تو جوبی‌روان‌شود ددحال 


ایا بپرده دل از جمله دلبران 
که می‌رسد بتو ای ماه مپر بان 
ز لکلك جرس وبانگ پاسبان 
ایا جهان ملاحت ددین جپان 
بگلستان که بگویدکه گلستان 
ولی کسی بنپرسد که ارغوان 
بگفت من‌چو چراغم تو قلتبان 
مثال کشت که گوید بآسمان 
که‌تا شر اب توگوید که‌ای‌دهان 
میان جان و روانم که ای روان 


بگو تو باقی اين دا که از خماد لبت 


سرم گر ان‌شد پرس شکه‌سر گر اندچونی 


تشنه گرفتست خشم می بینی 
ز آفتاب گرفتست خشم کازد نیز 
تراکه معدن‌زد ییش‌خود همی‌خواند 
قر اضپاست زحسن ازل درین‌خوبان 
چوکان حسن بچیند قراضها ز بتان 
توجهدک نکه‌سر اسرهمهقر اضه‌شوی 
بشید جذبه من آب جفا پیامیزم 
کشیدمت نه دعاها کشند آمین دا 
بسوی بحررو ای‌ماهی‌ومکش‌خودد! 
اکرتو می‌نرو ی آن کرم ترابکشد 
و گردرشت کشدمر ترا مترساتدل 


گرسنه آمد و با نان همی‌کند بینی 
زهی‌حماقت و ادبیروجهل‌وگر کینی 
نی‌روی و قراضه ز خاك می‌چینی 
در آب‌وگل بچه آمد پی‌خوش آیبنی 
بآب و کل بنماید که آن نه‌ای‌اینی 
بوی‌بعدن خود زانك جمله زدینی 
که شهد صر فگل و گیردت زشیرینی 
کشانهدوسوی‌منگر چه لنگ تخمینی 
توبا سعادت واقبال‌خود چه در کینی 
چنین کند کرم و دحت ملاطینی 
که یوسفس تکننده تو ابن یامینی 
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کلیات شمس تبریزی 


بتهمت و بدرشتی ودزدیش بکشید 
چوخلوت آم دکفت شکه من‌قرین‌توم 


در آنمکانکهمکان‌نیست قصر هاداری 


هزار بادت گفتم خمش کنو تن ذن 
فداح روح حیاتی فانت تحیینی 
و انت تلیس روحی مکرما حللا 


که صاع زد تویبردی ببدتو تعیینی 
سولایقی برمن من دعا تو آمینی 
ددین مکان‌فنا چون‌حریص تمکینی 
تواز لجاج کنون احمدیو پادینی 
و انت تغلس دییا جتی من‌الطین 


یبا اش و تکفینشی لتکفینی 


ایامفجر عن تقر عینینی 
سقاژهاسکر اتی‌وشر بهادینی 


پيامدیم دگر باه سوی مولایی 
هزار عقل ببندی بهم بدو ترسد 
فلك بطم مگلو را دراز کرد بدو 
هز ارحلو گلو شددراز سوی‌لیش 
پيامدیم دگر ار سوی معشوقی 
پيامدیم دگر باد سوی آناحرمی 
ييامدیم دگربار سوی آن چمنی 
ييامدیم بدو کو جدا نبود از ما 
همیشه مشكك بچفسیده بر تن سقا 
بيامدیم دگر باد سوی آن بزمی 
بيامدیم دگر باد سوی آن‌چرخی 
پيامدیم د گر بار سوی آن عشقی 
خموش زیر زبان ختم کن تو باقیرا 


که‌تا بزانوی اه نیست‌هیچ دریایی 
کجادسد ببه چرخ دست یا بایی 
نیاقت بوسه ولیکن چشید حلوایی 
که دیز برسرما نیز من و سلوایی 
کهمیر سید بگوش از هواش هیهایی 


که‌فرق‌سجده‌کنش‌هست آسماندایی 
که هست بلبل او دا غلام عنقایی 


که‌مشك پر نشود بی وجود سقایی 
که نیست‌پیتومر ادست‌ودانش‌ودایی 
که‌شدز نةل خوشش کام نیشکر خایی 
که‌جان‌چورعدز نددرخعش علالایی 
که دی و کشت ز آسیب اوپری ذایی 
که هست برتوم و کل غود لالابی 


حدیث مفخر تبریز شمس دین کم گو 
که‌نیست درخور آن کفت عقل گویایی 


تونور دید جان یا دو دید مابی 
تو آفتاب ودالم‌همچو سایه دربی‌تو 
از آن‌زمانکه‌چونی بستهام کمر پیشت 
زکان لطف تو نقدست عیش‌وعشرت‌ما 
بذات پاك‌خداو ند کز تو دزدیده‌ست 
زجوی‌حسن‌تو خوبان سبوسبوبرده 
زهی‌سمادت آن‌تشنگا نکه‌بوی‌بر ند 
سبوی صودت‌ها را بسنگ بر نز نند 


که شعله‌شعله پنور بصر ددافزایی 
دوچشم‌در تونهادست وگشته‌مرجایی 
حرارتیست درون دل‌از شکرخایی 
نیم بدولت عشق لب تو فردایی 
هر آنچ آب‌حیاتست دوح افزایی 
بتشنگان ده عشق کرده سقایی 
پاصل چشمة آپ خوش مصفایی 
خورند آب حیات ترا ز بالابی 


خدیو هقی تبوین شش دین مق 
دوصدمراد بر آدی چنین‌چوباز آیی 
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توعاشقی چه کسی از کجادسیدستی 
کردرتکبن زد 
تظلمی بسلف میکنی مگر پیشین 
غلطزر نگ توپیداست ز آل یعقویی 
ز تیر غمزة دلدار اگر نخست دلت 
و نالا تو بوی مشك می آید 
توهر چه‌هستی‌میباش يك سخن بشنو 
حدیت‌جان تست‌اینو گفت‌من‌جوسداست 
توخویش‌درد کمان‌برده‌ای وددمانی 
اکر زوصف تودزدم توشحنه عقلی 
ددیغ از تو که در آرزوی غیری‌تو 
ت راکسی بشناسد که‌او تک سکردست 
دلا برو بریارو مباش خستهٌ خویش 
ز شومی فرعون 

دراز اولیتر 


بترك مصر 
چوعمر ماست حدیشش 


مراچه مینگری کز بشب خر یدستی 
کله زدی بزمین بر قبا ددیدستی 
که‌داغ‌ودرد وغم‌عاشقان شنیدستی 
بدیدهٌ رخ یوسف که که بریدستی 
چرازغصه وغم‌چون کمان خمیدستی 


یقین تو آهوی‌نافی سمن‌چریدستی 


وکر تبام بگویم ابا یزیدستی 
جمال خویش ندید یکه‌بی ندیدستی 
دگر کیست نداند که ناپدیدستی 
که‌سایجو سبك‌وچابكو جریدستی 
بر شمیب چو موسی فرو خز یدستی 
چنین درازسغن دا بدا ن کشیدستی 


همی‌دوم پبی ظل تو شس تبر یزی 
مگر منم‌عرفه تو مگر که عیدستی 


دهید جان‌دوم از خودی و از هستی 
زهی‌وجود که‌جان‌یافت درعدم‌نا اه 
درس ت کشت مرا آنج من ندانستم 
چ رکشت عشق‌توفصادد کم بکشاد 
طبیب‌فقر بچست و کرفت گوش دلم 
ز اتتظار رهیدی که کی صبا بوزد 

ز شس 


شدست‌صیدشمنشاه خویش‌دد مستی 
زهی‌بلند که جا نگشت‌در چنین بستی 
چو دردرستی‌ای‌مه‌مرا توبشکستی 


چوخون بجستم از تن ژهی‌سبك‌دستی 
که‌موده‌ده که زر نج وجودوارستی 


نه بحردا تو زبونی نه بستهة شستی 


این جنسپابغر بفروش 


زنقدهاش چو آن کیسه بر کمر بستی 


بیاییا که چو آب حیات در خوردی 
بیا ییا که گلستان نات میگوید 
پیابیا که ببیماد خانه بیقدمت 
بآ بر آ هله‌ای آفتاب چون بی‌تو 
بر آ بر [ هله‌ای‌مه که حیف بسیارست 
یا ییا که ولی نعت همه کونی 


یا ییا که شفا و دوای‌هر دردی 
نما کز کجاش پروددی 
نمیرود ز دخ هیچ خسته‌ای زردی 
نبیرود ز هواهیچ تلغیو سردی 
که‌دیدهاهمه گر یانو تودرین گردی 
که مخلس دل‌حيران و مپرة نردی 


با ییا د بیاموز بنده خود دا 


که‌درامامتوتعلیمو آ گپی‌فردی 
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کلیات شمس تبریزی 


بجان‌تو که بگویی وطن کجاداری 
چوخاد پشت‌سر اند کشیدعقل امروز 
سماع باده نبودم تو از دهم بردی 
بگوش‌جرخجاگفت یکه یاوه گر دشدست 
بخاك‌هم چه نمودیکه کشت آبستن 
بکوهپاچه‌سپر دی که گنج‌ساز شد ند 
بگوش کفرچه گفتیکه چنموگوشبست 
چگون از کف‌غم می‌دهانیم‌درخواب 
بمئل‌خو اب‌هز ار ادطر بق‌و چاره‌ستت 
چنانك عارف بیدار وخفته از دنیا 
با 


اب و بىاه و باختران و نلك 
بذرهای پرنده چه نغمه از تورسید 
دماغ آبو گلی داز مکر بر کردی 
دم یکه‌در ندمی توتهی‌شو ندچوخيك 


که‌سخت فتنة عقلی‌وخصم هشیاری 
که‌ساقیمی‌گلگون ورشكگلزاری 
بمکر داه زن صد هزار طرادی 
بگوشابر چه کفتی که کرد در بادی 
زباد هم‌چه دبودی که‌م ی کند زاری 
بیحر ها تو پیاموختی گهر بادی 
بگوش عقل چه کفت یکهگشت نواری 
چگونه درغم وام ی کشی بیداری 
که ره‌دهی دل‌وجانرا بفصه‌نسپاری 
زخاردس تکس یکه‌سرش تومی خادی 
چه‌داده‌ای تو که بی پرکنند طیاری 
که گر بکوه‌رسانی‌همش‌برقص آری 
چنانك باتوهمی پیچد او بسکاری 
نه‌های وهوی بماندنه‌زورورهو ادری 


خموش کردم و بگر یختمز خود صد باد 
کشا نکشان‌تومرا سوی گفت میآری 


بح قآ نك توجانوجپان جانداری 
بحق حلقهة عز که دا حلق‌منست 
بحن‌جانعظیمی که‌جان نتيچة اوست 
بحق گنج نهانی که درخر اب ماست 
بحق باغی کز چشم خلق پنهانست 
بحق بام بلندی که صومعٌ ملکست 
دری که 


نبستی بروی مادر بند 
چو ازففان تو نزدیکتر بتویارست 
در آفر ینش عالم چوحکمت اظهارست 
ببرج آتش فرمود دیک بالان کن 
برج آبی فرمود خاك دا ت رکن 
بسعد | کیسر فرمود هین هثر بنبا 
بتحس اکبر فرمود رو حسودیکن 
چوکرد ظاهر هجده هزار عالم دا 
هر آ نك‌اوهتری‌دارد اوهمی کوشد 
هنروریکه‌پپوشد هنرغرض آنست 
و گر بستر پپوشد هنرغرض آنست 


مرا چنانك بپرورده‌ای‌چنان دادی 
مرابحلقً‌ستان وسرخوشان دادی 
چنان کنی که‌مر | ددمیان جان‌داری 
مراز چشم همه مردمان نپان دادی 
رخ نوند مرا همچو ارغوان دادی 
مرا پبام بر آدی چو نردبان دادی 
اگرز داحت واژ سودما زیان دادی 
چه‌حکمتست که‌نز ديك رافقان داری 
تونیزظاهر می‌کن اگرییان دادی 
برای پختن‌خامی چودیکدان دادی 
بشکر آنكدرون چشمة روان‌داری 
که از گشایش‌بیچون مانشان داری 
دگر بگوچ هکنی‌چون‌هترهمانداری 
برای حکت‌اظهار اگر عبان‌دادی 
که‌شوره گردددر داتش‌وعناندادی 
که‌شپرهگردد درسترودد نهان‌داری 
که‌شهره گردددددانش‌وصوان‌داری 


غزلبات. قصائه 


ته انبیا که رسیدند بپر اظهارند 
که من‌بتن بشرمثلکم بدمو اکنون 
منم‌دل‌تو دلازخودمجویازمن‌جوی 
اگر زخویش بدانی‌مر اندانی‌خویش 
با توجزومنی‌جزو دا ز کل مسکل 
کما نکه‌جزو بقینست شدیقینزیقین 
دلیل سود نداد ترا دلیل منم 
اکر دعا نکنم لطف اوهمی گوید 
بگفتمش که چوجانمدو ان‌شودازتن 
جواب داد مرالطف‌او که‌ای طالب 
دلا بگو تو تمام سخن دهان بستیم 


که ای‌نتيچةٌ خاك ازدرو نه کان‌داری 
مقام کنجم وتو حبه‌ای از آن دادی 
مرید پیر شو ار دولت جوان دادی 
درون‌خویش بسی‌رنج وامتحان‌داری 
بچفس بر کل زیرا کل کلان داری 
وکر جدا هلیش از یقین گمان داری 
چوبی منی نرهی گردلیل لان دادی 
که‌سردوبسته‌چرایی بگوز باندادی 
شمارشعر مرا با دوان روان دادری 
خوداین شدستژاول چه‌دل‌طبان‌داری 
سخن ت و گوی که گفتار جاودان‌داری 


پیار معنی اسا توشمس تبریزی 
در آسمان چو نه‌ای‌ناچه آسمان‌داری 


شبی که در دسد ازعشق بيك‌بید ادری 


ستاره‌سجده کندماه‌و ژهر ه‌حال آرد 
زهی‌شبی که‌چنان‌نجم‌در طلوع آید 
ز ابتدای جهان تا بانتهای جهان 


توخواه بر جه‌وخواهی فر و جه‌این نبود 


بکیرد از سر عشاق خواب بیزادی 
دهاکن خرد وعقل سیر و دهواری 
بروز دوشن بدهد صفات ستاری 
کسی ندید چنین بیپشی و هشیاری 
کی زهره دارد با آفتاب سیاری 


طمع مدار که آمشب بر تو آید خواب 
که بر نشست بیران خدیو بیداری 


اگر تو همره بلبل ز بهر گلزادی 
نمی‌شناسی باشد که خار گل باشد 
درون خار گلست و برون‌خارگلست 
چه احتیاط مراعقل و احتباط نماند 
غلط توهم نتوانی نگاه داشت مرا 
خوشست تلخی دارو و سیلی استاد 
بدست دلیر اگر عاشقی ز بون باشد 
ناژ و جفا هرچه م ی کندممشوق 


ز بونو دست خوش و عشوه‌می‌خوریمای‌هشق 


توخادد اهمه‌گل بین چوبهر گل‌زاری 
اکر چه می‌خلدت عاقبت کند یاری 
باحتباط نگر تا سر کی می‌خاری 
تو احتباط کن آخر که مردهشیاری 
عجب شم تو پروانه رانگه دادی 
غنیمتست ز یار وفاجفا کاری 
زعش وعقلو یست آن‌نه‌ازسبکساری 
مباش ایمن کان فتته است وطراری 
اگرددو غ‌فروشی و کر محال آدی 


دروغ وعشوه‌وصدق ومحال او حالست 


ولیك غیر نبیند بچشم اغیاری 


حرامگشت از ین پس‌فغان‌وغمخوادی 
مثال ده که نروید ز سینه خاد غمی 


بهشت گشت‌جپانز انك‌تو جهانداری 
مثال ده که کند ابرغم گپر بادی 
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مثال ده که نياید ز صبح غمازی 
مثال ده‌که نریزدگلی زشاخ درخت 
مثال ده که رهدحرص از گداچشمی 
مثال گرندهی حسن بی‌مثال توبس 
چوشب بخلوت معر اج تومشرف‌شد 
زرشك نیشکرت نی هزار ناله کند 
زتف عشق توسوز یست‌در دل آتش 
برای خدمت تو آب در سجود رود 
زعشق تابش‌خورشیدتو بوقت‌طلوع 
که‌تانعست برو تابد آن‌تف‌خور شید 
تنا زکوه بیاموز سر پیالا داد 
مکن بزیر و ببالا بلامکان کن سر 
بدل نگ رکه دل‌توبرون‌شش‌جهتست 
روانه باش باسرار ومی تماشا کن 
چو غوره از ترشیده بسوی‌انگودی 
حلاوت شکراو گلوی من بگرفت 
بگوبمش که ای‌عشن‌خوشگل وگیری 
گلوچوسخت بگیری‌سبك بر آیدجان 
گلون‌خود بر سنز ان‌سپ ردخوش‌منصور 


ات شمی تبریزی 


مثال ده که نگردد جپان‌بشب تاری 
مثال ده که کند توبه خار اژ خاری 
مثال ده که طبع وارهد ژ طراری 
که‌مستی‌دل و جانستوخصم‌هشیاری 
بآفتاب نظر می کند بصد خوادی 
ز چنگ هچر تو گير ندچنگهازاری 
هم از هوای تودادد هوا سبکساری 
ز درد تست برین خاكر نگ‌بیمادی 
بلند کرد سر آن کوه نی ژ جبادی 
نخست او کند آن نوردا خر یداری 
که کان‌عشق خدایی‌نه کم ز کهساری 
که‌هستشش‌جپت [ نجاتر انگوساری 
که‌دل تر ابرهاند از ین‌جگرخوادی 
ز آسان پذیر اين لطیف‌رفتاری 
چونی برو ز نیی جانب شکربادک 
بساندم ازرخ خوبش زخوب گفتاری 
که جفا ووفا خوب وخوب کردادی 
در آیدم زتوجان چون گلوم‌انشادی 
دلا چو بوی‌بری صد گلوتویسپاری 


ز کودکی تو پیری روانه‌ای و دوان 
ولیکن آن‌حر کت‌نیست‌فاش واظپادی 


پاهل پردة اسرار ها ببر خبری 
نشسته بودندیکشب‌نجوم وسیارات 


برید فیرت شمشیر بر کشید و برفت 
بر یدغیرت‌وا گشت‌دهر یکی می‌گفت 
شبانگهانی‌عقرب چوکزدمك می‌دفت 
که پاسبان سرا پردة جلالت او 
ددیغ دیدة بکحل‌خاك درش 
که‌تا بقوت آن يك نظر بدوکردی 
که‌نسرطایر بگذشت ازهوس آنسو 
یکی مکیزتکرهاه کات 
چوبوی‌خمررحیقش بر ونز ندزجهان 
ببر و بحر فتادست ولولٌ شادی 


که پردهای شما بر درید از قمری 
برای طلعت آن آفتاب در سمری 
که در چه‌اید بگفتند نیستمان‌خبری 
بنالهای بر آتش که آه و احذری 
بگوشهای سرا پردهاش برخطری 
بنفط قهر بزد تا بسوخت از شررعه 
زبپر دوشنی چشم یافتی نظری 
که مپر و ماه نیابند اندرو اثری 
باعتماد که‌او راست‌بسته بال دبری 
پریدددی ی آن نسرو برسکست‌سریه 
خراب‌وست ببینی بپرطرف‌عمری 
که بحر دحمت پوشید قالب بشری 


۳۰۸۵ 


غزلیات , قصائد 


فکندایین و ساکن حذر کنان بلا 
که ذرهای هواها و قطررهای بسار 
چوحق خدمت او ماجرا کند آغاز 


نگار گر بکه نقین شهر ها می کرد 
چو دردسید بتبریز و نقش‌اوناگاه 


قلم شکستو 


بیخبر بر جای 


سلاحها بفراغت ز تيغ یا سپری 
بگوش‌حلقة او کرد وبرمیان کمری 
یقین‌شودهمهر از انك نیستشان‌هنری 
کثادهندسه‌را پس مپندسانه دری 
برو فتاد شعاعات دوح سیمبری 
چو مستیان شبانه زخوردن سکری 


تمام چون کنم این دا که خاطر از آتش 
هی گدازد در آب شکرچون شکری 


بجه بجه ز جهان تاشه جهان باشی 
بجه بجه‌چوشهاب از برای کشتن دیو 
چو عزمبحر کندوح کشتی‌اش‌باشی 
گهی چوعیسی‌مر یم 


آتشیست دوحانی 


تش ار نگر یزی تمام پخته‌شوی 
چوخوان‌بر آبیو اخوان‌تراقبولکنند 
آگر چهمعدن دنجی بصب رگنج شوی 
من این‌بگفتم و از آسمان ندا آمد 


اگر دمی بگذادی هوا ونا املی 
خدا ندانی خودر | وخاس‌بنده شوی 
اگر تو ند تمامی زاحمقان‌بگر یز 
مگوی‌عیب کساندا بغیب‌دان بنگر 
وضو زاشك بساز و نماژ کن بنیاز 
بر آد نعرة ادنی بطور موسی واد 


شکرستان‌هله تاتوشکرستان‌باشی 
چوزاختری‌بجهی قطب آسمان‌باشی 
رود بچرخ مسیحا تو نردیان باشی 
گبی‌جوموسیعمر آن‌ر وی‌شبان باشی 


مثال‌نان مدد جان‌شوی وجان باشی 
اگرچه خاناغیبی تو غیب‌دان باشی 
بگوش‌جا نکه چنین‌گر شوی‌جنانبافی 
خمش دهان پی آنست تا شکر خایی 
نه آنکه ست‌فکندی زنخ زنان باشی 


ببی‌دید و آنچ‌دید ولی 
خدای دا تو بیینی برغم ممترلی 
کشادوچثم دلت دا بنود لم بزلی 
زبان زجهل بدوز ودگر مکن‌دغلی 
خراب ومست‌شوای‌جان زبادث اذلی 


بزن توگردنکافرغزا بکن چوعلی 


دکان قند طلب کن ذ شمس‌تبر یزی 
تو مردس رکه‌فروشیچه لابقعسلی 


هزاد جان مقدس فدای سلطانی 
بپرد او بلامت میان چندین باد 
نگین عشق کاسیر ویند دیو و پری 
کی برشکافت زده بر 
برای قاعده نی غم تایوتش 
خنك کس یکه‌دود پیش و پیش‌کش پبرد 


که دست کفر برو برنبست پالانی 
بظلست لحد خود چراغ ایمانی 
زدیو تن کی ستاند مگر سلیمانی 
بثیر شیر حق‌و ذوالفقار بر آنی 
دریده صودت خیرات او گریبانی 
چو بوهر یر هدر انبان عقیقومررجانی 


۱۱۳۵ 


۳۰۹. 


۳۰۹۱ 


اویش 


۱۴۶ 


کلیا‌شمی تبریزی 
ز خانه‌جانب گوروز گور جانب دوست 
لفانه دا طربی و جنازه دا جانی 


نگفتم تکه توسلطان خوب دویانی 
هزار بوسف زیبا پر آیداز هر چاه 
نبا جان‌شدست ارژان 


چه داند و چه شناسد نوای بابلمست 
چو اشتهای کر بمی بلوت صادق شد 
نه کمتری توزبروانهو جیب‌ازشع 
هزار جان مقدس بهای جان خسیس 
سجود کرد ترا آفتاب وقت غروب 


کس یکه‌ذون بر یشانی چنین‌غم یافت 
سواد باد هوا گت يثة دلسن 


خموش باشو چوماهی‌در آب‌رو پنهان 


بجاک سبزه‌تو از خاك خوب دویانی 
چو چرخهو دسن حسن دا بگردانی 
بعپدعشق تو منسوخ شد گر انجانی 
دلا ملر زچوبر گ ارازین گلستانی 
کلاغ بهمنی ولکلك بیابانی 
کران نباشد بادانسی بیودانی 
فکز کواژن آوي اد پزانی 
همی دهد بکرم یاد ايئت ارزانی 
بیرد دولت و پیروذیی بییشانی 
دگر نگوید یارب مده پریشانی 
کی دیدیثه که ادمی ند سلیمانی 
بپل‌تودءوت عامان چوزاهل‌عمانی 


خمش که خو ان‌بنپاد ند وقت خوردن‌شد 


حریف صرفه برد گر تمام بر خوانی 
بگو بجان‌مسافر ز دنجها چونی 
جهودانند 


توهمچو عیسی واند: 
ز دشمنان و ز ییگانگانز 
ایا کس ی که خوشی باو ناو صحبت خلق 
تو همچو مرغ‌ز باز اجل گریزانی 

اجل حیات توست 

اگر نه غافلی از 
آزین‌ددخت بدان شاخ‌و بر نمی‌ینی 
میان آپ دری و ز آب می‌برسی 
خدات گوید تدبیر چشم دوشن کن 
آگر چه‌تیره شبی‌رو بصبح‌صادق آر 
رسید نعرءٌ عشرت ز ناصر منصور 
مجردان‌همه شب نقلو باده می‌نوشند 
مثال دنب ز پس‌مانده‌ای‌زسر مستان 
چو غافلی ز ثواب ومقام مسکینان 
گلست قوت توهمچون‌زنان آبستن 
دی و بهار همه سال مار خاك‌خورد 


ز دنجهای جهان و زدنج ما چونی 
ز مکر وفل‌جوودان بگومر اچونی 
که ازدوچشم‌تودورند ز آشناچونی 
بپرسمت ز ونا های بی‌وفا چونی 
زترس وجپدبریدن درین هواچونی 

ادچه صورتش م رگست 

وی‌گریز پا چونی 
سه‌شاخ‌داری کورو کریو گر گینی 
میا نکنج زدی مس قلب می‌چینی 
توچثم را بگذادی و می‌کنی بینی 
مگ و که صبحم‌صبحی ولی دروغینی 
غدوت اشربها و الخماد یسقینی 
در ین‌خوشی کهدر افواه‌سابقالدینی 
تومست بستر گرمی حریف بالینی 
مراقب ذهبی دشین مساکینی 

که در روضهو بساتینی 


ترا از آن. 
اگر انار زند خنده تین کند تینی 


اواخضی 


۳۹۴ 


۳۰۵۵ 


غزلیات , قصائد 


اکرچه نقش لطیفی نه‌سر بسرنقشی 


و گرچه زادطینی نه سربسر طینی 


هلاخموش که دیوان‌دف توتر کردند 
کانیس دفتری و طالب دواوینی 


ز بام‌داد دلم میجپد بسودایبی 
چگونه آه‌نگویم که آتشی‌فروخت 
فسون ناله بخوانم براژدهای غعش 
عجب که‌دوش کجا بوده است‌این‌دلمن 
بسوی‌جم چوخاکسترم میا کستاخ 
بغوی آتش‌او من‌همی دوم ای یار 
زدردمیدن عشقش دلم‌عکست آورد 
بجستجویوصالش دل»ر است بعشق 


ز بامداد پکه میزند یکی دایی 
که‌از بگه دلمن کشت آتش افرایی 
که آتش است دم او و ناله سقایی 
که بردخ دلمن هست تازه‌صفرایی 
که‌زیر اوست‌یکی آتشی‌وددیایی 
بحیلپا و بتزدیر ها و هبپایی 
که‌عشن رادم تندست‌ودل‌چو سر نایی 


چه آتشن‌طلبی و چه آهنین بایی 


کویم زشس تبریزی 


که تا زتابش‌نورش دسد بهرجایی 


پا بیا که شدم در غم تو سودایی 
عجب‌عج ب که بر ون آعدی پر حشدن 
بده بده که چه آودده‌ای بتحفه‌مر| 
مرومرو چه‌سبب زود زود میبروی 
نفس نفس زده ام نالها زفرقت تو 
زین زینهار داه جفا 


در ۲ درآ که بچان آمدم زتنهایی 
ببین ببین که چه بی‌طاقتم زشیدابی 
بنه بنه بنشین تا دمی برآسایی 
بگو بگو که چرا دیر دیر می آبی 
زمانزمان شده‌ام بی‌رخ‌تو سودابی 
مکن مکن که کشدکارما برسوایی 


برو برو که چه کزمیروی بشیوه گری 
یبا ببااکه چه خوش می‌خمی برعنایی 


پياکه دوز عزیزست مجلسی‌بررساز 
پریر دفتم سر مست تو بخاناً عشق 
هزار جان بفزودی اگر دلی بردی 
چرا نگیرم پایت که تاج سرهابی 
دلا مبی بستان کز خمادها برهی 
برو دلا بعادت بسوی عالم دل 
خبوش‌باش| گرچه که جمله‌سیسر ان 


کهتدهم بت زیر آکهگوژهبعکتتی 
مگیر سخت مرا ژانج‌دفت درمستی 
چه‌حاجت آیدجانو جهان‌چو توهستی 
و لی‌چودوشمک نکزمیان برون‌حتی 
هد گت ی گر و فادستن 
هزار مرهم دادی اگر تنی خستی 
چرا نبوسم دستت که صاحب دستی 
چنین‌بتی ببرست‌ای‌صنم چوپرستی 
بشکر آنك باقبال و بغت پیوستی 


پآب زر بنویسند هر چه گنتس 


ضیای حقو امام‌البدی حسام‌الدین 
مجیر خلق ببالای دوح اذین بستی 


موزل 


لاش 


۳۵۷ 


۳۹۸ 


۳۹۹ 


۱۱۴۸ 
پداد بندم استاد عشق ز استادی 
هر آنکس یکه‌تواز نوش اوبنوشیدی 
جوچشم مس تک یکردحدرگوفت 
برین بنه‌دل‌خودر اچودخل خند.رسید. 
مگر زمین مسلم دهد ترا سلطان 
چوطون‌موهبتآمدشکستگردن‌غم 
بپ رکجا که دوی ماه بررتو می‌تابد 
غلام‌ماه شدی شب‌تر ابه از دوزست 
خنك ترا و خنك جمله همرهان ترا 
بوعدهای خوشش‌اعتماد کن ای‌جان 


کلیات‌تمی تبریبزی 


کههین بترس‌زهر رک سکادل بدودادی 
7 نیش اوت فصادی 
بردن نی آزادی 
ید عشرت زخرمن شادی 
چنانك داد ببشر و جنبد بفدادی 


رسید داد خدا و بمرد بیدادی 
مپست‌نورفشان برخراب و آبادی 
که پشتدار تو باشد میان هر وادی 
که‌سمد اکبری و نیکبخت افتادی 
که شاه مثل ندارد براست میعادی 


بکوش تو همه تفیر اين بگوید شاه 


چنانك اه 
پیست خواب مرا جاودانه دلداری 


بخواب هم‌نتران دیدخواب چشم‌مر| 
کجلت خواب وکجاچشم وکوقرار دلی 


اشتر خود دا نوا زند حادی 


بزیرسنگ نهان کرد وددین غادی 
چومرده‌ای که درافتادددنمکساری 
کجا گذارد این فتنه صبر صباری 


اگر چه کوه بود عقل همچو که بپرد 


بین چه صر صر باهیبتست این بادی 


کس یکه‌باده‌خورد بامدادز ین‌ساقی 
بنا شتاب سمادت مرا دسید شتاب 
بیا حیات همه ساقیان بپیما زود 
هزار جام‌پراز زهر داده بود فراق 
جوان 
چگونه خنده پوشم اناد خندانم 
توی که جفت کنی هریتیم دا بمراد 
جهان لپوولعب کودکانه باده دهد 
بگرد خانً دل ماد غم همی گردد 
بر آدر آینه شو یاز پیش چشمم‌دود 
نماید آینها۶عکس رویوقانم یست 
از ین‌گذرکنکامر وز تا بشب عیش است 


بریز برسروریشش سبوی‌می‌امروز 
چراغ قصرجهان قیصر منست امروز 


بباد باده پا کنده 
بی ابر دا که دذاقی 


خمار چشم خوشش بینوفهم کن باقی 
نانك کمبه بیاید بنزد آفاقی 
شراب لعل خدایی خاص رداقی 
رسید ممدن تریاق و کرد تر 
بیا که خلعت‌نو یافت ازتو 
نبات و قند نتاند نسود سمافی 
که‌هیچ جفت‌نداری بمکر مت طاقی 
زتست مستی بالغ که زفت سفراقی 
بکند ديد مادان زمرد داقی 
کهزنگ قیصر روم و عدو احداقی 


صود نماید و بخشد مزید براقی 
خراب و مست دریدیم دلق ژراقی 
هرآنك دمز نداز عقلو خوب اخلاقی 
ببرق عارضش رومی وچشم قنچاتی 


گشت ابر سخن 


۳۱۰۰ 


لفلف 


ررض 


غزلیات » قصائد 


برست جان ودلم ازخودی و اذهستی 
زهی و جود که‌جان‌یافت درعدم‌نا گاه 
درست گشت مرا آنچ می‌ندانتم 
چ و کشت عق‌توفصادو اکحلم بکشاد 
طبیب فقر بخست و گرفت کوش مرا 
ز انتظاد دهیدی که کی صبا بوزد 


۳۳۳ 


شدست خاص شپنشاه روح درمستی 
زهی‌بلند که‌جان گشت در چنین‌بستی 
چودرددستی آن مه مراتوبشکستی 
چسمازخود رتم میتی 
که مزده ده که‌زرنج وجودوادستی 
نه بحر دا تو زبونی نه بستهٌ شستی 


یز اين جنسها بخر بفروش 


ز نقدهاش چو آن کیسه ب رکمر بستی 


پدید کشت یک ی آهوی ددین دادی 
هبه سواد وپیاده طلب در افتادند 
چويك‌دو حمله دویدند ناپدیدشداو 
لکامپا بکشیدند تا که واگردند 
چو باز حمله بکر دند باز تك برداشت 
بر ین‌صفت چوحددفت‌ه رکسی‌زعوی 
یکی بتكدم‌خر گوش ب رگرفت غلط 
کروه گم شده باهمد گردو قسم شدند 
جماعتی که بدیشانست میل آنآهو 
از ین‌جماعت قوم ی که‌خاص‌تر بودند 
چوخو و طبع ودرا خوبتر بدانستند 
جمال‌خویش‌چوبنمودشان زرحمت خود. 
بهر دوروزیکی‌شکل‌دیگر آوردی 
از آ نك زهره بدرد دل ضیفان را 
که آسمان و زمین بردرد اگر بیند 
که باشد نك بگفتم خیال شمس|لد: 

زعشق او نتوانم که توبه آدم من 


بچشم آتش انکند در هبه نادی 
بجهد و جدنه‌چون‌تو که سست‌افتادی 
که هیچ بوی نبردی کسی باستادی 
نمود باز بدیشان فزودشان شادی 
که باد ددپی او گم کند همی بادی 
ز هم شدند جدا و بکرد و حادی 
یکی بی بز کوهی و داء بندادی 
یکی بطمع دد آهو یکی بآزادی 
چ و کم شدندی بنمودی آه و آبادی 
بچشم مست بیاموختشان هم اورادی 
ذطبع او نشدندی پپیچ رو عادی 
که‌اندك اندكگستاخکردشان هادی 
بشکلهای عجایب مشال شیادی 
چه تاب دارد خود جان آدمی زابی 
یکی صفت ز صفتهای مبدی بادی 
که او مرراست خدیوومجیر بی دادی 
و کر شود بنصیحت هزار عبادی 


که‌ادستاصل‌بصیرت پناه‌عالمکثف کزو بیابد بنیاد دیسد بنیادی 

ایا جمال ترا او جمال داد و نيك ‏ ایا کمال تو از رشك او بیفزادی 

حرام‌باشد یاد کسی بپر دو جپان ‏ ازآن‌گپی که‌تواندر ضمیرودل یادی 

اگرچه‌طینت تبریز بس‌شهان زادی ‏ وليك‌چون‌وی‌شامی‌بگوکه‌کی‌زادی 
کنیل تا 4 عبر سایه اش بادا 


ففی الحقيقة منه‌الدلیل والحادی 


طوا فکمه دلکن کرک دلی دادی 
طواف کمبهًصورت‌حقت بدان فرمود 


دلست کمبة معنی تو کل چه پندادی 
که تا بواسطةٌ آن دلی بدست آری 


۱1۴۹ 


رتش 


اونرفی 


15 


هزار بارپیاده طواف کمبه کنی 
بده‌تو ملکتومال ودلی‌بدست آور 
هزار بدرة زرگر بری‌بعضرت‌حق 
که‌سیموزد بر مالاشی است بی‌مقدار 
زعرشه کرسی: لوحو قلم‌فز ون‌باشد 
مداد خواد دلی‌رااگرچه خواد بود 
دل خراب چو منظر که اله بود 
عمارت دل بیچار دو صد بازه 
کنوز گنج الیسی دل خراب بود 
کبر بغدمت دلها ببند چا کرواد 
کرت سعادت و اقبالگشت‌مطلوبت 
چو همان ت و گردد عنایت دلها 
دوان‌شودز لسانت‌چوسیل آپ‌حیات 
بر ای‌يك‌دل موجود گشت‌هردوجهان 
و گر نه‌کونو مکانر اوجود کی‌بودک 


قبول حق نشود گر دلی بیازادی 
که‌دل ضیادهدت در لحد شب تاری 
حقت بگوید دل آر اگر ببا آدی 
دلست مطلب ما گرمرا طلب کاری 
ول غرای که آذرا کب 
کبس عز یز عز یز ست دل‌در آنخوادی 
زهی سعادت جانی که کرد مسادی 
ز حج وععره به آید بحضرت بادی 
که در خرابه بود دفن گنج بسیاری 
که‌بر گشاید در تو طریق اسراری 
شری تو طالب دلپا و کبر بگذادی 
شود ینابم حکمت زقلب تو جادی 
دمت بود چو مسیحا دوای بیماری 
شنو تو نکتة لولاك ازلب قاری 
زمپر وماه وز ارش‌وسای زنگادی 


خبوش وصف دل اندر بیان نمی گنجد 
اکر بهر سرمویی دو صد زبان درک 


ز صبحگاه فتادم بدست سرمستی 
ز نوبهاد دش این‌جهان گلستانی 
فرو گرفت مرا مست وار وم یگفتم 
بگفت حیلهمکن‌هین گمان‌مبر کها گر 


بر بخت بر من از آنمی‌که‌چر خ بست شدی 


نهاده جام چوخورشید بر کف‌دستی 
پپیش قامت زیباش آسان بسم 
بچستمی من ازو گر بهانة هستی 
تن تو حیله‌شدی سربسر زمادستی 
اکر زجرعةٌ آن می‌دمی‌بخوردستی 


بتاب مفغر ایام شمس تبریزی 


ایانکنده‌درین بحر نورشتستی 


فرست بادهٌ جان دا برسم دلدادک 
بدان نشا نکه بپر شب چوماه‌می‌تابی 
چه‌قطر هاست که از حرف عشق‌می بارد 
میان‌خار وگل این سینهاچوبلبلمست 
هز ادناله کنم ايك بی‌خودازمیعشق 
از آن دمی که‌صر احی‌عشق تودیدم 
میان جمع‌مر | چون قدح چه گردانی 


بدان‌نشات که مرابی نشان‌همی‌دارءه 
ز ابر دل قطرات حیات می‌باری 
ز کل کلی بفزاید ز خاد هم خاری 
ضبیر عشق‌دل اندر سحر بسحر آری 
چوچنگ بی خبرم انوا واز ذادی 
تپی و پرشده‌ام دهء‌یدم قدح واری 


چوشمم داتودد . جمع‌در نمی‌آری 


مرا پیرس که اين شمع کیست شمس!! نن 
که خاك تبریز از وی بیافت بداری 


۳۹۰۵ 


لفلف 


وفزفی 


ال امروز وان کند چون دوش بدمستی 
الا اک عقل شوریده بدو نيك جهان دیده 
در آمدترك درخر که چه‌جای‌ترك قرص ومه 


چ و گردراه خوش‌برجه‌هلا مادار گردون نه 
برد بی سر زمیخانه‌بخور بی دطل و پیمانه 
غلام وخاك آن هست مکه شدهم جام وهم‌دستم 
چه غم‌دار کدر ین‌و ادی‌چو رو بی یو سفان‌دیدی 
منال‌اک‌دست‌ازین چودرکف آمدت‌گوهر 
خمش کردم در آ ساقی بگردان جام دواقی 
خمش کن‌چون‌دل‌دد یاازین‌جو وکف‌اندازی 
چه باشد شست رو باهان به‌ییش پنچة شیران 
نمیدانی که سلطانی تو عزدالیل شیرانی 


در افتد در جپان‌غوغادر افتد شود در هستی 
که‌امر وزست‌دست‌خون‌اگر چه‌دوش ازورستی 
که دیدست‌ای‌سلمانانمه گردون ددین‌ستی 
که مردن‌پیش‌دلبر به تر ازاین عمر سروستی 
اگر از خم‌جهان‌چون میبجوشدی برون‌جستی 
غلامش‌چون‌شوی‌ایدل که توخودعین آبستی 
گر چه چون‌زداحیرانژ خنجر دست خودخستی 
یوسفی آ لستی 
زهی دوران و دور ما که بهر ما میان بستی 
زمی‌طررفه که در نابی چوماهی‌چون‌دد ین شستی 
بدران شتا گر خواهی‌بزود بحر پیوستی 
تو آن‌شیری پر یشانی که آن‌صندون اشکستی 


هزاران دردزه آرد ز عثق 


عجب نبود که صندوقی شکسته گردداز شیری 


عحب از چون‌تو شیر آید که درصندوق بنشستی 


الا یاصاحب‌الذار رأیت الحسن فی‌الجادی 
چو من تازکهیگوبم بکوشم‌بادس یگویی 
نکردم جرم ای مه رو ولی انمام عام او 
غلامان دارداو رومی‌غلاماندارد او زنگی 
غلام رومیش شادی غلام زنگیش زنده 
هبه روی زمین در ره حریف آفتاب وعه 
شب این روز آن باشدفراق آن وصال این 
کرت نبودثبی آمی ببر گندمازین طاعون 


۳۰۸ 
فاوقد نا ناداً لیطفی نوده نادی 
مگر بدخدمتی کردم که دواین‌سونمی آدی 
بهر باغی گلی‌سازد که تانبود کسی عادی 
بنویت روی بنماید بپندوی بقر خوادی 
دمی این دا دمی آنرا دهد فرمان سالاری 
بشب پشتزمین‌روشن‌نه بدروی زمين تادی 
دح در دور میگرددز صحت ماویباری 
که بیاد آسیابینی که‌نبود جای او جادی 


چو من قشری سخن گفتم بکو جمفر دومتزش را 


که تا دیا یاموزد در انشانی و در باری 


اگر جاماس ولفانی وکر توماه کنمانی 

| کر سلطان‌ودد بانی ویابادادواحسانی 
بانی‌و کربا باغ و بستانی 
اگر تو شاه کرمانیو گرمیر خراسانی 
چومولار اهمی خوانیو لی‌قدرش‌نمی: 
دکر در" کوهجو نیو کرمودساطای 

0 گردردیر ناقوسی 

آگر با عتلو باراییو کر بیکوبرنایی 


آگر توتر کی‌هندیو گر زاهدو گررندی 


الق 


۳۰۹ 
نیز یبایی بوقت مرک ددمانی 
7 ین بیجایی وت که ما 
بدانابی چو لقمانی بوقت مر ک‌ددمانی 
و گر خان‌بدخشانی بوقت مر ک‌ددمانی 
چوخرددگل‌فرو مانی بوقت مرگ‌ددمانی 
و گرء‌حتاح‌یکتایی بوقت مر ک‌ددمانی 
بخاك آن‌همی بوسی بوقت‌مر ک درمانی 
بعزرائیل برنایی پوقت مر ک ددمانی 
و کراعمیو بینایی بوقتمر گ ددمانی 


۱۱۵۲ کلیات شمس تبریزی 


اگر شاهی و گر میری اکر برناو گریبری 
آگر با عقل واعزازی و گر با نعست و نازی 
اگر با نام و ناموسیو کر دو بند افسوسی 
اگرتو دستم زالی و گر قاددن با مالی 
اگر زدین کر دادیو گرسیمین سپردادی 
اگر دند خراباتی و کر پیر مناجاتی 
اکر شاهی‌و کر میری یقین دانم که میمیری 
قبای نخ همی پوشی شراب سرخ مینوشی 
اگر نادان و دانائی و گر شاه توانالی 
اگرمستیو محمودی و گر از معصیت‌دوری 
اکر خورشید اعلایی و کر ماه مصفایی 


و کر تقنس‌چو عنقائی بوقت م رگ درمانی 
جهان بهرچه ییمائی بوقت مرگ ددمانی 
اکر گویا و خاموشی بوقت مرک ددمانی 


وگر با قالو با حالی بوقت مرگ ددمانی 


بدین منزل گذر داری بوقت‌مرک ددمانی 


و گر صاحب کراماتی بوقت مرگ ددمانی 


اکر برناو گر پیری بوقت مرگ ددمانی 


اجل کرده فراموشی بوقت مرک ددمانی 


چوموسی گرشبان آیی بوقت مرگ درمانی 
و کر شبلیو منصودی بوقت مرگ ددمانی 
و کر نادان و دانایی بوقت مرگ درمانی 


چو شمس‌الدین‌تبر یزی‌ندیدی و ندیدستی 


گر مفتی و مولائی بوقت مرک ددمانی 


اخلائی اخلائی صفوتی عند مولاشی 
اخلائی اخلائی مرا جا نیست سودائی 
و قولوایپاالمولی الابانصرة الدنیا 
اخلائی اخلائی بشوئید از دل من دست 
یقول القلب لی یاهو فصیحا فاتجاناه 
اخلائی اخلائی خبر آن کار فرما دا 
فجد بالراح یا ساقی‌وروی منه اشواقی 
اخلائی اخلائی امانت دست من گیرد 
فجد بالراح لی‌سکراولایبق لنا فکراً 
اخلائی اخلائی بکوی او سپاریدم 
الایاایپاالواهب ادد من‌حمرة الر اهب 
اخلائی اخلائی خبر جانر! که میدانم 
مقانی الروحغنو الیو بالاو تارظلوانی 
اخلائی‌اخلائ ی که هردوز یکمی‌شودی 
وتبریزاً صفهوالیپادش س الدین‌تالیها 


۳۰ 
وقولوا ان او دالی‌تداستولت لافیائی 
چوطوفان‌بر سرم‌باردغم‌وسوداز بالالی 
فجدلی نفره احی اذا ماشت‌القائی 
کز آن‌اندیشهدادمدل‌بدست‌موج‌ددیائی 
فمالم یأت لقیاه متی, نفرح یلقتائی 
که‌سخت از کاررفتم من‌مر | کادی بفر مائی 
ولایبتی لناباقی سوی تصویر مولائی 
که مستم‌ده ننیداندبدان‌ممشوقزیبائی 
فها ان لم یکن صرفاً نما دجه پبلوائی 
بدان‌خا کم بخو ابا نی دکان‌سر مست‌وبینائی 
فلاادری من الذاهب ولا ادریمن الجائی 
که تو بر داه اندیشه حریفان راهمی‌بالی 


و بالالحان حنوالی غنانکم صفومغنائی 


بکوئی لولیان افتد بر لولی سرنائی 
نپومولی موالیپا و مولی کل‌علیائی 


اخلانی اخلائی ‏ ذبان پادسی کویم 


که نبودشرطدر حلقه‌شکر خوردن‌به تنهائی 


بیابربام ای عادف بکن هر نیم شب زاری 
بود جانهای ما بسته شوند از بند تن رسته 


بسی‌اشکوفه در دلها که پنهانند در گلها 


"۱۳۱ 
کبوترهای دلپادا توئی شاهین اشکادی 
بود دلپای انسرده ذحر تو شود حادی 
همی یابند یاران دا بدعوت‌شان مکن یاری 


غزلیات .قصائد 


بکودی دی و بیمن بهادی کن بری نگلشن 
ز بالا آن صلایی زن‌که خندانست این‌گلشن 
دلی‌دادم براز آتش بزن بروی تو آب‌خوش 
بخاك پای‌تو امشب ببند از پرسش من لب 
چوامثب خواب من‌بستی مبند آخرده مستی 
چرا بستی‌توخواب‌من برای نیکوی کردن 
دهی بیخوابی‌شیر ین و لی‌تو ازگل ونسرین 
بجان پاکت‌ای‌ساقی که امشب ترك کن عاقی 
پیا تادوز بردوزن بگردیم ای حریف من 
برین گردش حسد آرد دواد چرخ گردانی 
چه کوتاهست بیش من‌شب ودوز اندرین‌هستی 
حر یف‌من‌شوای‌سلطان برغم ديدة شیطان 
مرا امشب شهنشاه لطیف وخوبو دلغواهی 
بگرد بام میگردم که‌جام حادسان خوردم 
وبا ستان‌او گردیا گرستی توزرگردی 
درین دل موجها دارم سر غواص مبخار؛ 


ولزل 

در آور باغ مزمن دا بپرداز وبطیادی 
بخندان خادمحزون دا که توساقی امطادی 
نز آب چشمه‌و جیحون از آن آبی که‌تودادی 
بیا ای خوب خوش مذهب‌بکن بادوح‌سیادی 
که سلطان قوی‌دستی دهش‌بخشی وهشیاری 
ازیرا گنج پنهانی د اند قصد اظهادی 
فزون ازشهدو ازشکر بشیر ینی‌و خوش‌خوارک 
که جان از سوز مشتاقی ندارد هیچ صبادی 
ازیرا خواب مردافکن در آمد شب بکرادی 
که‌اینمنزست و آن‌فر شست و این نورستو آن‌ناری 


نه روزوشب دهیدم من بدین مستی و خماری 
که‌تا بینی دخ خوبان سران شاهدان خادی 
پرآوردست اذ جابی دهانیده ز بیمادی 
توهم میگرد گرد من‌گرت عزمست بندادی 
و کر بائی توسر کردی و کر کنگی‌شوی‌قادی 
ولی کو دامن فیمی سزاداد کپربادی 


دهان بستم‌خمش کردم اگر چه برغم ودردم 


بیا ساقی که مپجودم 9 دلداد پنپانی 
زنور ادست چشم ما چنین بیننده‌ای غافل 
مسیح وقت میآید وج رز خانه 
چه‌دشتانس تکزدستش کندصدر نگ ررکم 
ز دنگ‌او بدانستم که دستش هست پالاتر 
رها کن آب و گل بگذر که‌تاجان‌ودلت باشد 
نوای ارغنون‌جان از آن بانگ صغیر آید 
صفا خوامی‌بجواودا بهر الوان دهردنگی 


وزژضی 
ز وصل او نشانم ده ز احوالم چو میدانی 
شودچشمتوهم دوشن گر این اسراد برخوانی 
که‌ر نگ بوالعجب آددبپر تصنیفو دستانی 
وگر دنگی یکی آدد از آن‌جمم پریشانی 
ازین‌دستی که آب‌و کل کند نقشش برایوانی 
زجانو دل‌گذد کن یازچون محبوب‌جانانی 
که آدم دا لواها بود از تأیید بزدانی 
که صد نود وصفا یابی از آنمحبوب‌پنهانی 


رچلیو نی 2 باطن 


هی تشریف‌کرمنا ذهی انواد دبانی 


بی اند لک کار ذیبائی 
حلاوت دا تو بنیادی که خوان‌عشق‌بنهادی 
جهان دا گربسوزانی فلكدا گربریزانی 
بیا بهلوی من پنشین که‌خندیم ازدم نبشن 
شگفتست این‌نرمانگر دونبا لو انهایگوناگون 


اولذفی 
که سلطان ملاطیت وچوپان جمله ینمائی 
که‌سازد اینچنین‌حلوا جز آن استادحلوائی 
جهان‌دا صبت می‌داند که‌صد نوعش بیادائی 
که‌کان لنت و شادی گرفت انواد :> 
زمین کف‌درحنادارد بشاد ی که تو می آئی 


۱۵۴ کلیات شمس تبریزی 


اقب چنین دشین بيامد جای خندیدن 
توئی گلشن منم بلبلتوحاصل بنده لاتحصل 
توتی‌کامل منم ناقص‌توئی خالس منم مخلس 
توما باشی مپا با تو ندان م که منم یا تو 


تو خندان‌دو تری بامن که باشم‌من‌تومولالی 
پیا کافتاد صد غلفل به پستی و بیالائی 
توئی سور ومتم داقس من اسفل تو معلائی 
شکرهمتوشکرخا توبخا که‌خوش همی‌خائی 


وفادارست‌میعادت توقف نیست در کارت 


عطا وب 
ره از اغیارخالی کن چو ور مادادی 
بذوق ازلابالا دو که تا لالای ما کردی 
کسی‌دیگرچو هوئی دا مسلم نیست الا هو 
من آن‌شمعم که درمجلس‌مر| پروانه بسیار ند 
ز معشوقان هر جائی ترا چون کار بکشاید 
چوطوطی‌دد تفس خوکن اگرشکرهمیخواهی 
حجاب از پیش‌ده بر گیرو دابر در کنار آور 
مسلم آن زمان باشد ترا لاف سرافرازی 
دددن باطن خود دا بنور ما منود کن 


بخشش‌سادت نه‌امروژونه‌فرداقی 


۳۱۴ 

نظر برغیرما مفکن چو قصد دوی ما دادی 
صدف کن گوهر خوددا اکر لولژی‌ما دادی 
بگو یاهو ویا من‌هو اگرهوهوی ما دادی 
بسوزان‌خویشد اچون‌و | گر خود بوی‌ما دادی 
حرامت باد اگر دغبت بفیر سوی ما دادی 
نوا چون فاخته میزن اگر کو کوی ما دادی 
که سیلت دا یقین کردم که‌رو پاروی‌ما دادی 
کهدرمیدان جانبازان سرت دا گوی‌ما دادی 
اگرچه ظاهر خود دا بجست وجوی‌ما دار ی 


زیر غمزه‌ات مستم که‌ازجائم گذر کرد او 


5 کمان‌شمس‌دین بینی‌چوتو بازوی ما دادی 


زهی بغتو زهی‌دو لت که‌دریا بدچنین‌نادی 
اگر کودی‌بود منکر نه بیجانی و نادانی 
چه خونریز ندآن مردان چه عیار ند آن‌مستان 
کم کش باددلبر شد ژفنرد هار برترشه 
چوبامستان به بیوست‌او بودپیوسته‌سرمست‌او 
پیندادی‌رو این‌ده دا که‌پیثی دوی آن مه دا 
طلسماتست بس‌مش کل در بن‌ده جمله تامنزل 
بسی‌پرده‌است‌بر پرده ز نوروظلمت او کرده 

توچون زین‌چار بگذشتی زنورو ناد بگذشتی 
دلابرسرچه میلرزی همان‌ارز ی که‌می‌ودژی 
هر آ نکوسربیندازد چوشمم از نور بگدازد 

بکشتن گاه عشان آید آن طادم بدین‌طاق ‏ 
چوبی‌ملاح و بی کشتی در آد دریا فرودفتی 
چه کار است آن نداندکی ز خود پگذردر آنرمکی 
پبینی د دکمی کونی ز شخس خلق انبوهی 
چوددخازی‌تو آن بینی ز گلزاد جهان بینی 


۳۵ 


کند امروز مردانه عجایب طرفه بازادی 
ی اریز کتیوا اگرنبود دروخاری 


ندا ند 


یتسم 
شود کوئی ندیدست او بجزمعشوق او یادی 
شب مپتاب را هر گز نبیند جز که بیدادی 
برون ازهفتو از شش‌دان برون از پنجو از چادی 
از آ نسو تور در نور است و زین سوناددر ناری 
ندارد حاصلی اين ده بجز پنداد گفتادی 
اژو باری 
سرو دستار آن کس داسر خردان و افسادی 
که 7 هرسوی منصوری ببیثی برسرداری 
,هرموجی‌تر| هردم کشاید بوالمچب کاری 


ایا با دیده بی‌سرش و که سریابی 


چوبکدشتی دودزان پس‌تماند درتو امکاری 
رهريك ذده‌خودشیدی زهريك خار گلز ادی 
حمش مینوش می‌بنپان مجویکدم توهشیادی 


در آن دریای بی‌بایان شوی مطلق سراسر جان 
همه آن شو چرا آئی بده دل را بدلداری 


زباد و ساغر فانی حذر کن ودنه دربانی 
ز قپرستان ظلمانی ایا ای.نود دبانی 
ایا ساقی عزم تو بدان توقیع جزم تسو 
نه من ماهی و توآبی‌نه من شیم تومهتایی 
نه‌من‌ظلمت نه‌تو نوری‌نه‌من ماتمن‌تو سودی 
قدح‌ها داییایی کن بران غصه دایی کن 
پیادا بزم دولت دا که بر مالیم سبلت دا 
در ان‌مجل سکه‌خو بانندزشادی‌پای کو بانند 
زبیخویشی از آن بر ترهمی باید یکی گوهر 
دوصدمفتی در آن‌عقلش‌همی غلطدوز ان لعلش 
همی بیند يکايك راچنان‌همچون بقین شك دا 
حلالش باد ناژیدن زهی دید و زهی دیدن 


۳۱۹ 
و گرچه صد چو خاقانی به تیغ قهر یزدانی 
که ازحضرت توبرهانی مگرماداتو برهانی 
نشان مادا به‌بزم تو که آنجا دود کردانی 
نه من مسکین تو وهای نهمن آنم نه ت و آنی 
نه‌من‌ویران تومعموری نه‌من‌جسمم نه‌توجانی 
خرددا برتو لاشی کن ز ساغرهای روحانی 
نواز آن چنگ عشرت‌دا بنعمیهای الحانی 
ز بیخویشی تو تا پیشی که‌چسپك‌یاگر یبا 
یکی‌مپروی سیمین بر مراودافر سلطانی 
که بستانی یکی نقلش زذهی بستان دبستانی 
زده از خشم آهك دا بچشم کوهر کانی 
بتان ازخویش دیدن‌داد خویش آپ میدانی 


بکشت آن‌شاه شسالدین‌تبر یز بگو آمین 


ذهی هم‌شاه‌هم‌شاهین ددین تصویر انسانی 


عفاك اي میگويم بپر وردی که افزایی 
جز ای‌قتل عاشق گروصال دوست‌خواهدشد 
خیالت ملکت دل‌شب کند چون دوزنودانی 
دقیبت دا دعای بد نبیگویم ولی خواهم 
ز درگاه سليمانم ای دیو میراند 
وصالش را طلبک‌اری بدور ما دراز آمد 


۳۷ 
دلم‌در خون کشی هر دم جزاك ال فرمالی 
بیا کاین سر نمیدادد ازین سودا شکیبالی 
صواد نقطة خالت دهد دد دیده بینائی 
که‌ظلمت دابر خورشید نبود جای کنجائی 
غلامت باد اک دل کر کلاه از دیو بربائی 
بدست آورد دل خاکی و گرنه باد پیمالی 


چوشس از کوی ادهر سوی‌گردان رو وئابت‌شو 


ندارد دلبر اين خصلت که گیرد یار هر جالی 


مکن دعوی ازین‌منی چواین‌منی ندیدستی 
از ین‌میخانه چون‌دودیو زین پیسانه مخموری 
مکن دعوی آزادی خصوصا بیش آزاده 
چوخودرادرصف مردان بی‌دردمی نامی 
پس‌ازسی سال‌نا گاهان بکوی ماگذر کردی 
ببر و بال شهبازان مکن پرواز بیپوده 


مزن لاف خدایینی بدیده تا خدا بینی 


۳۸ 
غنا منمای با هر کس چودداقم تبی دستی 
طبیبی ج وکه د نجوری مکن‌هشیاد بدمستی 
که‌ازدعوی‌این معنی چوماهی داد بر شستی 
بی درد بنشستی 
چو ساقی باده پیمودت بنوشیدی و بردستی 
چوعصفوری برو دودی مجو باباز همدستی 
زین‌دعوی‌چو بگستی‌بدان‌معنی دسیدستی 


هلاب رخیز وجویا شو چرا 


۱۵۶ کلیات شمی تیریزی 
پیسااز دیده‌ام بنگر بدیدارش بدیدارش 


چوآوردی بدیدارش چوشس از خویش وادستی 


یکی‌دودی پدید آمد سحرگاهی بهامونی 
بیا بخر امدامن کش بر آن‌دودو بر آنآتش 
نیاید خرز مپردی طوافی برجهان کردن 
چو شمی‌دا برافرازی باقبال وبه پروازی 
پرو تودست اندازان بسوی شاه جانبازان 
چولاله است رگلور یجان از آن‌خونرسته‌درستان 
چو در رفتی در آن‌مخزن منزه‌از ره‌روزن 
ه بینی شاه قدسی دا پیاپی بی دهن بوئی 
جپان ساکن و خفته شود موح بر آشفته 
چواندرشه‌نظ رکردیزمستیآنچنان گردی 


دل عشاق چون آتش تن عشان کانونی 
که‌می‌سوزددد آنجاخوش‌بهر اطرافذو ال 
که مادون رارها کردن‌نباشد کار هردونی 


چوچونی دا بسوزانی در آیدجان بیچونی 
به‌بینی‌روح داتازان بر آن بحر پر ازچونی 
به‌بینی و بشویدجان دودست‌خود بصابونی 
چوعیسی‌سوزنت‌گردد خجب‌چون‌گنج‌قاردنی 
زسر خضر چون موسی‌شوی ددفقر هارو نی 
به بعر کم زنان رفته شده‌اندر کم‌انزونی 
که‌گو تی‌تومگر خوردی‌هز ارانطل‌افیونی 


چو دیدی شس تبریزی زجان کردی‌شکردیزی 


در آن‌دم هر دو جا باشی درون مصر و بیردنی 


گر قصد هوا کردی ور عزم جفا کردی 
ای برده هوسپا دا بشکسته قفصها دا 
ای جمله جفا کردی اما چو نمودی دو 
هر ب رگ ز بی برگی کفها بدعا پرداشت 
آن شیم که می‌سوزد گویم زچه میگرید 
آن چنگ که می نالد کویم زچه‌می‌زارد 

شس الحق تب 


ای دلبر مه دویان از دحمت ما چونی 
ای فخر همه رندان وک بی تو جپان زندان 
مه کوش همی خادد صد سجده همی آرد 
باری من بیچاده کشتم ز خود آواره 
مائیم دهوای تو دو چثم 
تلغست فراق تو دوری ز ونان 7 

زدطال بقای تو هر ذره که خورشيدي 
ای آ 


تو 


مانده در دست دو سه زنده 


ای دلدل آن میدان چونی تو ددین زندان 
ای آدم خو کرده با جنت و با حودان 
پیفام و سلام ما ای باده بگو با دل 


۳۳۰ 
کوزهره که‌تا گویم اعدوست چرا کردی 
مرغ دل ما خستی پس قصد هسوا کردی 
زهرم چواشکر کرد وزیرند و گردی: 
از بسکه کرم کردی حاجات دوا کردی 
زیرا که ژ شیرینش دد قر جدا کردی 
کزهجر توبشت اوچون بنده‌دوتا کردی 


یژی ای سرور هر خوبی 
تو درد فرسنادی هم تو چه دوا کردی 
تو درد فر هم تو چ 


۳۳ 
ای جان صفا چونی وی کان وفا چونی 
وی عاشق بی دل دا درمان و دوا چونی 
میگوید حسنت دا کای خوب لا چونی 
زان دوز که برسیدی کفتی که‌مرا چونی 
ای آب حیات مازین آب و هوا چونی 
ای‌آنکه مبادا کس دود از تو جدا چونی 
ای نير اعظسم تسو زین طال بقا چونی 
وی یوسف افتاده با اهل عماچونی 
وی بلبل آن بستان با برگ ونوا چونی 
افتاده ددین غربت بارنج و عنا چونی 
با اینبمه بی برگی داود نوا چونی 
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پس‌کردم من اما بر گو توتمامی دا 
کی تشنه برخواره باجام جداچونی 


۱19۷ 


۳۳ 


آخر چه شود یادا بر من نظر اندازی 
تیری زده ای ناگه اندر جگر مسکین 
زان نقطهًعشقت من‌چون عودهمی‌سوزم 
من خاك شوم یارا در دهگذدت افتم 
می‌ترسم از آن وزیگز حجره برو نآمی 
از کیش‌بزن تیری من سینه سپر کردم 


این کبرو دماغت دا ازسر بدر اندازی 
باشد که یکی تبری سوی سپر اندازی 
پر مشك شودعالم کز لب شکر اندازی 
باشد بکرم یادا بر ما نظر اندازی 
بر کم جگر تنگان خون جگر اندازی 


خلقان دو عالم دا در شور وشر اندازی 


شمس ااحق تبریزی از لب چو شکردیزی 


يك لحظه بسوی ما بادام تر اندازی 


ای قبلة پیشانی صد قبلةً جان‌انسی 
ای عیسی کیوانی میخوانم و میخوانی 
هم‌بحری دهم کانی‌هم جسی دهم جانی 
من واله یزدانم در حلقهٌ مردانم 
من بنده آزادم ویرانه آبادم 
هم‌جسم که بی‌سر شدجان کسب‌تلندر شد 
شادان که نهد پائی در لچهةٌ ددیالی 
فارغ شدم از دلبر 
برعاشق‌دوتا قد آن کس که همی خندد 
من ذان سودولابم ز ان جانب اسبابم 
هم‌دردی وهم‌درمان‌هم کفری وهم ایمان 
هم عاشق ومعشوقی‌هم سابق ومسبوقی 
هم نقدی وهمجنسی هم لملی‌دهم یشی 
هم طالبو مطلو بی‌همد احت‌وهم‌روحی 
هم پستی‌دهم بالا هم ساحل و هم ددیا 
هم نوری دهم ناری هم‌بار وهم اغیادی 
آمروز توئی سرده مستانه قدح در ده 
مستم کن‌وستم کن بستم کن ومستم کن 
نرم ز تو نرم من چون شیر بعرم من 
چون‌جز تو ندادم من‌ده پیش کهزارممن 
ای‌گشته ملول ازمن‌می باش خمول‌ازمن 
بگذر ژحجاب تن بپذیر سخن از من 
ب سکن خیش از گنتن وزدوسخن‌سفتن 


باشد ز توام 


اورزفی 
تشویش مسلمانی ای مه تو کرامانی 
در بزم بمهمانی ای مه تو کرامانی 
هم اینی و هم آنی ای مه تو کرامانی 
زین بیش نمیدانم ای مه تو کرامانی 
هم بیدل و دل شادم ای مه تو کرامانی 
هم مومن و کافر شدای مه تو کر امانی 
با دید؛ بینائی ای مه ت و کرامانی 
وان طمنهو آن تسغر ای مه‌تو کرامانی 
آن خنده چه بر بنددای مه تو کرامانی 
تو محو کن القابم ای مه تو کرامانی 
هم پشتی دهم بالان ای مه تو کرامانی 
هم‌نقدی و صندوقی ای مه تو کرامانی 
هم صلحی دهم‌جنگی‌ای مه تو کرامانی 
هرچه که کنی خوبی ای مه ت وکرامانی 
هم خامش‌وهم گویا ای مه تو کرامانی 
هم بری وهم بحری ای مه تو کرامانی 
مادا توبکن مرده ای مه تو کرامانی 
خوش‌دست‌بدستم کن ای مه‌تو کرامانی 
در بحر تو درم من ای مه تو کرامانی 
با نالا زادم من ای مه توکرامانی 
عشق‌است رسول‌ازمن ایمه‌تو کرامانی 
کردی چوخود دوشن‌ایمه‌تو کرامانی 
میگوی درین دفتن ای مه تو کر امانی 


۱3۸ 


کلیات شم تبریزی 


شمس الحق تبریزی بالخلغه آمیزی 


ای جان و جهان من ای مه تو کرامانی 


ازهر چه تور نجیدی بادل توبگوحالی 
ای رنج چودرو اشد دعوی تو دسواشد 
درصورتد نح خود نظاده بکن ای بد 
بنگ رکه نوچه زشتی توبسد بوسر شتی نو 
کردنج بشد مشکل نومید مشوای دل 
ازذوق چه‌عودی‌توهر لحظه بشودی‌تو 
در بادیه مردان دا کار یست‌نه‌سردان را 
در خدمت مشدومی 


ای مرغ عجب پران ازبند تو آزادی 
ت و کبك خوشخرامی‌طوعی‌شک رکلامی 
تومرغ عجب هستی ددشوق‌بسی مستی 
تو مرغ عجب شاهی تا با مهی دماهی 
توشود بسر داری اژ عشق خبر داری 
تاهچر رخنموداست‌اندوه‌دل نز وداست 


توعزم سفر کردی رخ‌سوی‌دگر کردی 


اب که در فضلش در منزل اجلالی 


۳۴ 
ای دل‌تو نمی گفتی کز خویش شدم خالی 
زشتی تو پیداشد بگذاد تو نکالی 
کی باشد با اين خود آن مرتبة عالی 
این است که کشتی توپساز هی نالی 
کزغیب شود حاصل انددعوض ابدالی 
ای کعبه چه دوری تو ازخیر که خلخالی 
ان بادیه فردان را بزدود ز اردالی 

شمس الحق تبر یزی 

۳۹۳۰ 
صد مرغ دگردامست وال که چوصیادی 
مقبول خاس و عامی مرغ عجب فتادی 
از نیستی و هستی غم نیست چو افرادک 
بی ماندید ماهی بی تو ندید شادی 
تو شکل دگردادی شوری بدلم دادی 
درغمکبسته بوداست برمن‌دوان گشادی 


جانم بخطر کردی کی فم بدل نبادی 


اسحاق یار جانی چرن میرود نه مانی 


ای دای زندگانی کز بای اوفتادی 


تو بوسف معنی را در چاه بلا دیدی 
او طرفةٌ بغدادست گر برده بر اندازد 
ای آمده از ناکه در خانة ما گفته 
من زر کرچالا کم کردم مس‌توچون زر 
در عالم‌یکتالی با عشق شدم همر نگ 


۳۹ 
او دا به شهنشاهی در مصر کجا دیسی 
آ گاه شوی آنجا اینجا تو کرا دیدی 
ای خواجه بازاری تو هیچ مرا دیدی 
من مين صواب تو تو عین خطا دیدی 


آن رت یکتادا گرچه تو دوتادیدی 


ای ذسی اگر دیدی 7و صورت حال خود 


ازصودت حال خود تو صودت ما دیدی 


تر کی سحری ما دا میخواند بمهمانی 
قهقه زدو گفتا اععاثق اره بازق در 
کفتا که بیابا ما این صومعه برهم زن 
ای خواجه چه دررفتم‌می‌دیدم ومیغانه 
تر کی قدحی بر کف زانو زده گفتاای 
من نبزدودلگشتم‌چون جایعجب‌دیدم 


فرلف 
گفتم که چه سرداری مارا بچه میخوانی 
کفتم مه مامم حالی ءن وسن خانی 
درمجلس‌مستان آی ای دوست بمهمانی 
کفتم من ازین معنی شا باش مسلمانی 
گفتم که چه‌چیزاست این‌گفتامی‌روحانی 
گفتم که خورم یانی کفتا که تو میدانی 


القمه‌شدم یکدل جامی‌دوسه واخوردم 


۳ نی لحال عیانم شد 


شتم ازین عالم در دوح وطن کردم 
در دفتم و بررفتم‌و زخویش بدر دفتم 
شمس الحق 


وین‌دمز که‌میگونی «ین‌قصه که‌میخوانی 


کشتی بغم دوزی حود باد نسی آدی 
اين شبوه زدلدادان دسیست قدیم اما 
دل عپد وفایت دا بربسته کمر بر جان 
عیرست که در هجران میسوزم و مبازم 
از مستی جام هشق منعم مکن ای زاهد 
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در خود اتری دیدم‌زان جرعةٌ دبانی 
صد کشف بیانم شد از خاطر حقانی 
برمن همه دوشن شد پیدائی و بنهانی 
چودجان بقا دیدم از خویش‌شدم قانی 


یزی هیپات که در یابد 
۳۳۸ 
وریاد کنی که که آن هم بجفا کادی 
کهکه بجنا کاهی کردند بدلداری 


تا آنکه وفات آید دارد بوفا داری 
امید کزین پیشم در هجر نه بگ‌ذادی 
شیادی 


دورو ذبر مستان زین بادة 


آن شمس‌که میدهی ببرید ز مایکر 


چون نده بمپر او بگرفت هوا دادی 


مامی‌نرويم ای جان زینجای د کر جائسی 
جممند درین مجلس هر خوب دلادامی 
ما می‌برویم ای جان آنجا که تو میضوانی 
اینجاست می صافش اینجاست که قافش 
کفرست به نزدمن زین خانه سفر کردن 
آن چیست‌درین عالم کان نیست ددین شانه 
اگر تانی ود کنج یا اینجا 


نمی آیم 


۳۳۹ 
گر نود وفری دارد از نادره مولائی 
در چست درین سودا هر همت سودائی 
گسترده خدا ما دا هر کوشه مصلائسی 
آن‌کوه که هر سنگش بریافت چو عنقائی 
هیچ است کسی کودو تا بدژ مسیحائی 
عذرش‌چه بود کوماندازهمچو تو عذدائی 
بازاد و چه بازادی کالاو چه کالانی 
کز تا به همی لیسم من نادره حلوانی 


شمس الحق تبر یزی تو داحت جانهائی 


جانم زرخ خوبت چون ذده معلائی 


ما انصف ندمانی لوانکر اومانی 
ریحان بفال اندر پسیار بود دای 
کو بترچهسا بالدم من ادمم اجفانسی 


صفهای پری دویان در بزم سلیمانی 
با یوسف عللنی لولاکی اخوانسی 
شوگوش خرد بر کش چون طفل دبستانی 


شلف 
فالقوة من شرطی لالتوبة من شانی 
آن جام سفالن کووان رادق دیعانی 
یزدا ولپا صبغ فسی احمر ایقانسی 
باغنة داودی مرغان خوش الحانی 
کم من علل یشقی من قلة " احزانی 
تا پر مغان بیئی دد بلبله گردانی 


اقبلت‌علی دصلی و اختلت بهجرانی 


این القدم الاول اين النظر الثانی 


ای خسرو خوبان دو عالم بحقیقی 
برس رخوبان‌تو کنیدعوی خوبی 


۳۳۰ 
شد مملکت_حسن ترامطلق قیقی 
خوبان همه گویند ترا صدق قیقی 


11۶۰ 


بس از سرمستی همه این ناله بر آدند 


۶۶۰ ا لیات شمس تبریزی 
در مجلس شامان قدح باده بنوشند 


زان ساقنی سر مست می‌داوق قیقی 
قو قو بققوبق بققوبق بققیقی 


من بندة شس الحق تبریز که مه‌کرد 

شقا شق شققا 
آنسید عشاق چه از دچه حقیقی کوداست‌صدادت بجپان مطلققية 
آورد بر آورد فرا از همه عالم بر عرش و سما دایت او سنجققیقی 
ازاعلم حق زد علمش برهمه عالم ‏ ازصید دلش زددل وجان صدتقیقی 
انواد دو عالم برخ دوست منود چون مشرق جنی شرق‌از شرققیقی 
با علم کمااش ی رزق از چه تواند کهزند ازر 

ززغ ذ کاندر جزغ زغ بجهان | 

برمك مك لكلك نتو اندب‌كمك در حضرت آن شاءزدن‌ون وتقیقی 
آن شاء‌کزوشاه جهاندایت صدشاه . . بنمود چو بگشود حدایق زحدیقی 
هر ناطق ازین‌نطن بقر بچه سخن‌گوک ‏ . بر خلق چو خوانند زستنطفقیقی 
يك روز بخورشید بر آید بصدارت شیدازدخش ما شده چون‌روز ققیقی 
چون بدر نماید دخ اواز حجب‌غیب انسواد نماید بىلك دق د 
کربرزندازمطلم‌رحمت‌رخ‌خورشید ‏ . هردل که بوددل نز ندشق ۶ 

شمس الحق‌تبر ی زکه دلپازتو زارند 

شیدائی قوقو هبه در نفر ققیقی 
ای برده بغادت دلم از فطرت‌اولی ‏ . بگرفت نغمت مملکت صودت ومعنی 
آورده سپاه غم عشق توبسی تاخت برقلب من از خیل خیالت زده‌خیلی 
دد دایر دلبری و حسن و لطافت .. کس نیستکهاو پنجهز ندباتوبدعوی 
اورا که دلش کردبکوی تو نشیمن حقا که نیاید بنظر جات اعلسی 
ما دازتو مقصودتوئی‌دردوجهانبس مشغول تو فارغ بودازدنیی دعقبی 
خضری‌طلبت نیست بموس یکه‌ه ادا برطود غمت شیفتگانند چه موسی 
جان بر کف د لداده بکویت نگر انند عشاق تو تا کی شودت میل تجلی 

شس از درتو روی نتابد بهمه‌پاب 

مجنون نکند میل بجز درگه لیلی 


ای در طلب داحت ابدان انشدی 
در معرفتش عقل کجا بی برد آدی 
مرغی‌س تکه‌سیر آن‌وی ازعالم بات 
خورشید که هر روز ژمشرق بنماید 
گفتي مکه خور شید که‌درمشرقجوداست 


عرش‌ست تفرج که ایوان افندی 
بیناست بحق ديدة عرفان انشدی 
در تحت توقف نکند جان انندی 
يك‌ذره بود در ده برهان انندی 


نوری که بر افروخت‌درایوان انندی 


۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳۴ 
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صد گونه برویدز گل‌ولاله وریحان 


از حضرت یزدان پگلستان انندی 


خاموش که شمس الحق‌تبر یز بر اف وخت 
در خلوت دل شمم شبتان انندی 


ای شاه توت ر کی عجمی واد چراقی 
چونر نگ زر خار توداردچمن‌ وگل 
چون گفت اناالحق زدم با او بود 
در غار تنم‌چون‌دل و دلدار حریفند 
آن شاه نشدليك بی‌چشم مبین گفت 
گر بیخ‌دلت نیست‌در آن آپ. 
کر دراه نبردست دلت جانبگلزار 
گردیوز ندطنه که خود یست‌سلیمان 
در خیمة دل گرنه‌بری‌خانةحمن است 
ای‌مریم‌جان‌گر تونه‌ای حامل عیسی 


چون صحت جانی هله پیماد چر ائی 
ای رونق گلزاد تو برخاد چرائی 
ای خواجهٌ منصود تو برداد چرائی 
دلدار چررفت‌ای دل درغار چرالی 
کرشاه نشد مغزن اسراد چرالی 
ای باغ چنین تازه وبرباد چرافی 
خوشبویوشکر خنده‌ودلد ادچر ائی 
ای دیو اگر نیست تو درکاد چرالی 
ای جان سراسیمه پری واد چرائی 
با زلف چلیپادش زناد چبرالی 


گرازمی شمس‌الحق تبریز ته‌مستی 
پس معتکف خانة خماد چرائی 


پغداد همان است که دیدیو شنیدی 
زيند يك جهان يكدو-هکفگیر نخوردی 
مراد دلی وا مریدی 
من فرش شدم زیر قدمپای قضاهاش 
لاخیر" و لامير سوی ال تصالی 
از احت‌ودردش نکشم خویش‌ندزدم 
لا ادنع عنه بصری طرفة عین 
مر آة هوالمین و بالمين نظیری 
روخویش در اندازچوگوی از چهز نندت 
ادن‌خلچوچو گان‌وز ننده‌ملك‌و بس 
از ناز برون‌آی کزین نازبه ادزی 
صالحتو بایمت مم‌المشق علی ان 
لا اقم بالعید و بالصادق فیه 
هرجایکه خشکی ست‌در ین,حردر آید 
المشة و الصعو جزاه لشیح 
المزة ‏ ی تالی فتعالوا 


یا خامد یا جامدیا منکر سکری 


رودلبر نو جوی چه در بند قدیدی 
باقی‌همه‌ديك آن‌مزء‌دارد که‌چشیدی 
فرقت علی اه عقیقی و حدیدی 
خود دا نکشد فرشزپا کی‌وپلیدی 
فالیبة عنه نفااغیر سدیدی 
قفلی دهدم حکم‌حق و گاه کلیدی 
لاامنم عن رب طریفی و تلیدی 
روحی و عمادی و عتادی و عبیدی 
شه داتو بیدان‌نهکه بازيچة عدی 
فاعل همه اودان بقریبی و بیدی 
تو روشنی چشم حسینی نه یزیدی 
تینی محیاا بیری و شپیدی 
آن قدملاء المشق مزادی بىزیدی 
تاتر شود و تازه وغر قاب.مح 
والقپوة والسکر و قاق لسیدی 
خالمز من ال تثار 
ياقایم فی الصورة یا شر چشیدی 
تو همچو نفثه بجوانی چه خمیدی 


۱۱۶۲ 


لاحول ولا قوةالا عليك 
ای آهوی‌خوش ناف همیلاقوعسی باف 


کلیات‌شمس تبریزی 


یجملك یلیکا و سناکل ولیدی 
کز سوسن‌ از سنبل آن‌باغ چر یدی 


ای شمس حق و ممجز ما خواجهٌ تبریز 


بی مثل نظیری تو و بی شبه ندیدی 


بر خیز و برون آز دل ای ماه نهانی 
برغیز که امروز سماعست و تشاطاست 
هر ذره‌چو خورشید شد از پر تو دویت 
در آب و کل عثق تقاضا نبود هیچ 
خوشم کش و خوش‌دس تکه دس توورازست 
ای گوش‌مده گوش‌مده دست روان شو 
ای دست در آویز در آن‌دامن دولت 


کان ماه بداند که تو جانی و جهانی 
از ابر برون ۲ که تو خورشید زمانی 
زان روز مب‌ارك که تو اندد سیرانی 
تا گوش بگیری و سوی خویش کشانی 
اسراد کشا کش بندانیسم تو دانی 
ای‌هوش بپل هوش که در بزم خوشانی 
ای پای‌مپا هیسج که تا باز نمانی 


گفتم که دلا خیز ترا شاه بخواندست 


دل گفت نه می نایم پی خط و نشانی 


امروز ز سودای شب دوش دهیدی 
ما دا بسعایت:یدر, عنانه. پیبردی 
صد کاس همساية مظلوم شکستی 
ای نکیسه که او را بدغل خفته نکردی 
کفتی که از آن عالم کس باز نیامد 
اين بار کلاء از سر دوی تو برون شد 


آنجا بردت پای که در سر هوست‌بود 
پرتو زند آن گ ل که بگلزاد بگشتی 
امروز به‌پین که چه مرغی و چه زنگی 
امروز به پینی که کیان دایله کردی 


امروز مکن‌حیله که رفت آنچه‌تودیدی 
بر در بنشاندی چو ابر بام دویدی 
صد کیسه_ددین دراه بحیلت بپریدی 
در زیر سر خفته گلیمی نسکشیدی 
امروز به‌بین ای که بدین حال دسیدی 
خوش بنگر ویاد آر هر آنچه بشنیدی 
آنجا بردت دیده که آنجا نگریدی 
در تو خلد آن خار که در پای خلیدی 
کر زغم اجل بند قفص دا بدریدی 
امروز به بینی که کیان دا بگزیدی 


خاموش و دهان دا بخ‌وشی تو دواکن 


ذیرا که ز بستان سیه دیو مکیدی 


چون بدر منیرست محمد بحقیقی 
از لمل لبش کوه بدخشان شده بر لمل 
کز یرلللا برللایرلله در نا 
پر ساز کدو دامی صافی مصفا 
آنجا شنو از بانگ کیوتر بققو قو 
کمتر ز خروسی مشو از داه حقیقت 
در بلخ یکی خواجة عکاشه بزر گست 


کز معجز او مه شده شقا و شقبقی 
وز دنگ دخش برده یمن دنگ‌عقیقی 
وذ تن تن در نازده‌ام علم موسیقی 
تا پلبله دیزد به سر خام عقیقی 
و اینجا شنو از بانگ چکاوك‌حققیقی 
کوشب همه شب بانگ زند لکرتة 


صد مرتبه داد بهنر شیخ 


۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 
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نشنیده‌ای آن قصهٌ او هم بحقیقت 


واز تخت فرود آمد و در کوی‌فنا شد 


ژ اینجای بیا خواجه بدانجای چه پائی 
آنجاکه نه‌جایست چراگاه‌توبودهاست 
جان‌داد سرا پردة سلطان عدم باش 
که‌پای‌شو وگه سرونگر یزاز آن‌سوی 
ای داء‌تما ازمی و مجلس چه‌شوی‌مست 
مستان اذل دد خم می محو خزیدند 
جان بر ذبر همد گر افتاده ذ مستی 
آن نعره ز نان‌گشته که‌هیپای‌چه خوبی 


۱۱۳ 
بر تخت ندا آمد کای خفته عقیقی 
یکتا شد و زان روی گذشت دو دقیقی 
کز تم دفیق و طریقی و طریقی 


۳۹۴۰ 
کاینجاست ترا خانه کجاتی تو کجالی 
زان شهر و چراگاه تو محروم چرائی 
تاباز دهی از عدم اینجان هوالی 
مستی و خرایی نگرویی سرد بالی 
نه‌راه بخود دانی و نی داه نسائی 
که نیست بود قاعده و هست نمالی 
تن غیب بر آن ترك خطالی 
وان‌سجده کنان گشته که بس روح‌فز الی 


همچون 


مخدوم خداوندی شس الحق تبریز 


هم نور ز میتی تو و خورشید سالی وی 


کر ساعد ‏ توحید ‏ ترا هم‌نفستی 
ور طایر قدسی سوی باغ تو پریدی 
کر فرقی از آنز اف‌چوصبحت‌بدمیدی 
کر در تك دریای دلت موج دبودی 
گر جان تو درسملکت عشق خزیدی 
گر لشکر معنیت مسخر شده بودی 
در آتش عثقت دلت ار سوخته بودی 
این عالم کثرت اگرت خوش ننمودی 
طفل دل ما دا سبق نود بدادند 
کر شمس ددینآینه خود دا نه‌نمودی 

گر کوش ترا 

ار شاد ترا 


بر خیز که شودید خرابات افندی 
سر مست در آويخته با مست ز مستی 
یککوی نمی گنجد در حلقهٌ مستان 
ب‌زین مگر از حضرت آن دوست‌یباید 
رو محوشوای‌دوست‌دروخودهمه‌اوشو 
بسم ام ساقی ولی نعمت بر خیسز 


نفی‌شس بستی 


اين باده به پیشت هیه بادو هوسستی 
سیمرغ فلك بر شکرت چون بکستی 
این دوز جهان در نظرت همچوشبستی 
کونین به‌پیشت همه خاشاك و خستی 
کی دوز و شبت ترس ز میر و عستی 
تسغیر جپانت همه در يك نفستی 
کی روز و شبت آدزوی يك قبستی 
کی .نود تو از نود غدا مقتبستی 
ور نه چو شا مانده میان عستی 

در کار گپش آدم‌خاکی چه کسستی 
غخلت نگرفتی 

۱ 
مستان نگرو نقل شرابات افندی 
کردان شده ساقی بسافات افندی 
جز دق و هیا هوی و مراعات افندی 

بر لفظ من از بخشش دایات‌افندی 
ایمن ز فتوحات و بلیات افندی 

تا جان بدهییت سکافات افندی 


11۶۴ 


در هردو جپان‌نیست و نبودست‌نباشد 
چون تنگ شکر میر خرابات‌در آمد 


خورشيد ز برن دخ تو چشم به بندد 
در خانة خبار و خرابات که‌دیدست 


بامست خرابات خدا تا نه به پیچسی 


در خانةً دل کومکن آن خانه بانسوس 
روزی که روم جانب دریای معانی 
شاد آمدی ای کان شکر عیپ مفرما 
واجب‌کندای‌دوست که آرم بصداخلاس 
از مصحف آن‌روی چوماه تو بخوانیم 
مستیم ز جام تو وزان ن رکس مستت 
عالم هبه پر غصه و آن ن رکس‌مخدود 
چون سایه فنایم بخورشید جمالت 
سر مست ییا جانب باژاد نظر کن 
سلطان غزلپاست همه بنده اینند 
من کردم خاموش تو بافیش بفرها 


کلیات شمس تبریزی 


جز دیدن روی تو کرامات افندی 
یادب چه لطیفست ملاقات افندی 
هیپای م من و هیپات افندی 
صد غلفله در سقف سماوات افتدی 
کافزونززجاجه است وز مشکات افندی 
معراج و تجلی و مقامات افندی 
تا وا نتماید هه دگپات انندی 
کامروز عیانست خفیات افندی 
اد آیدت این جبله مقالات انندی 
کر بوسه دهد بنده بر آن پات افندی 
در سايةٌ زلف تو مناجات افندی 
سودءٌ قصس و ادده آیات افندی 


دستیم بشاهیت ز شهمات انندی 
فارغ ز بدایات و نهایات انندی 


این شده از جملهٌ آفات افتدی 

جبله مپمات افندی 
هر بیتش مفتاح مرادات افندی 
ای جان اشادات و عبادات انندی 


تاراست شود 


شس الحق تبریز تولی موسی‌ایا) 
بر طود دلم دفته بیقات انندی 
بیا هی بیاهی‌ببین چنگ و دف ونی . که سرش‌باز کشودست‌صلا میز نداز کی 


تبك تبك از آغاز خلیدن کزه سزلر 
ایا دلبر ذیبا ایا گلرخ دعنا 
هو الادل و آخر هوالباطن و ظاهر 
منم حالم کر کل منم قانم سر کل 
چه واژم بکه داژم ندانم بچه ساجم 
اشك عالم معلوم اشك داز مقسوم 
نگفته‌است کس‌اینر از بسعلومو بموهوم 


تبك اسنه بازلمش بیالی بزه کل‌هی 
تو از آث ساعد بیضا بدهم جام پیا پی 
هوالقادد قیوم هوالشی" کذاحی 
بکن اين جفر کل بگولا و بلالی 
همی سازم عصرت ببوسم لب وی 
اشك قادر قیوم و اشك مست‌واشكحی 
نه‌درمصر و نه‌در چینو نه‌دررومو نه‌درری 


۳۹۴۳ 


زمادان ت-ه بتو آن که شمس‌الحق تبریز 


بیا زود بیا زود بنوش این قدح می ۳۷۴۴ 
در آیید در آئید بمپمان افندی مترسید مترسیسد ز هجران افتدی 


شهنشاه شبنشاه یکی بزم نهادست 


بر آیید بر آئید درین مصر سعادت 


بيائید 
که سلطان سلاطین شده در بان انتدی 


به پینید حریفان افندی 


غزلیات, قصائد ۱۶۵ 
هبه سروروانید به بستان افندی 
چو خورشید بتایید بکیوان انندی 


زهی بزم کماهی زهی خوان انتدی 


همه دید و نبانید همه نور عیانید 
هبه مست خرایید همه چشم پر آبید 
زهی صحبت شامی زمی طفالمی 
زهی شمس‌شکردیز زهی مفغر تبریز 
که بر راند فرس را بر ایوان انندی ۳۱۴۵ 


سحرگاه پیامی و بگو ذکر پیا پی 
بمیغانه بیاهی وبه‌ین‌چنگ‌ودفو نی 
پیا جای لطیفست شپنشاه حریف‌است 
پیا عاشق گمراه سوی شاه سوی‌شاه 
یکی ساقی باقی بهر کو قدحی داد 
بیاجانب گازاد که کل آمد از خار 
همه مرد خدایند همه عهد ووفایند 
انم عالم معلوم انم دازق مقسوم 
اتتکی انتکی سزنکی بر نکی 
تبك تبك آرندین خلیدی نکله س رکر 
بورنك آجمورهكکورکورمك‌اوج‌کورمی‌کور 
شر آب‌ست‌سرود ست‌هه‌منبع سوداست 
علهای مصفی و میپای مب کی 
اگر دامن آن یار بدست آودی‌ای دل 


الا ای شه تیریز ز 


کجانید کجائید غریبان انندی 
سحر گاه‌سحر گاه دز آئید پدر گاه 
شتایید شتابید شما مست و خرابید 
صلاحید صلاحید همه عن‌تجاحید 
شتابید 
بخوانید بخوانیداز آن حرف که‌دانید 
کالید کبالید جلالید و جالید 
سماعید سباعید درین دام بقاعید 


بیائید پیائید ددآن بزم 


که مستان وصالت همه مستند از می 
درت باز گشادند صلا میز ند ازکی 
شراب‌ست و قدحهای‌بر اذ می برازمی 
تفرج که زییاست بلا شمس بلانی 
نمی‌میرد هر کز و بماند ابدآحی 
گپر آمد از کان شکر آمد از نی 
همه صدق و صفایند قناقند و قن الفی 
انم قادد قیوم می در ده المی 
خلیدن بزه گلش قرا کر بزه گل‌ماهی 
تبك استه باز لمش نبای بزه کل هی 
مرا یارچوبنگر یست اکر تحدراکرلی 
که ساقیش بریدست سرخم ز دکوبی 
خودی سیر شوددل‌نه غمی آرد و نه‌قی 
بدین شرح کهگفتيم دسی نگذدی‌ازوی 


بز 


چو نورید چو نورید در ایوان افندی 
صبوحید صبوحید بیتان انندی 


درین بحث ددین بحث زذفرقان انندی 
هبه ور حضودید سرهان افئدی 
برق‌صید برقمید بفرمان افندی 


خمش باش‌خمش باش مکن فاش مکن فاش 


چه خوانید چه دانید بدستان افندی 


بیا ساقی باحکام افندی 
شرابم ده پیا پی همچو آتش 


بده جامی تو از جام انندی 
که تا پخته شود خام انندی 


۳۴۷ 


کلیات شمی تبریزی 


خلاین حبله چون مرغ هوایند 
مخواء آن دانه داز دام بگریز 
حریف ست اگر در ده بماند 
پیا بشناس خودراو خدا دا 


اسیر ‏ دانه و دام 


بر ۲ بر قصر و بر بام انندی 
گزین کن مر کب بام افندی 
همه کامی تو بر گام افندی 


خمش درعشق شس الدین تبریز 
بده جامی از آن جام انتدی 


اکر سلطان ما دا بنده باشی 
کر از غم پر شود اطراف عالم 
و گر چرخ و زمین از هم بدرد 
بهفتم چرخ نوبت پنج دادی 
چو اندیثه بجاسوسی اسراز 
همه مشتاق دیداد تو باشند 
دلا بر چشم خوبان چهره بکشا 
و کر خالی‌شویاز خویش‌جونانی 
پروخرقه گرو کن در خراب.ات 


همه گویند و تو فرخنده باشی 
تو شاد و خرم و فرخنده باشی 
ورای هر دو جا تو زنده باشی 
چوخیمه ش‌جهت‌بر کنده باشی 
درون سینه‌ها گردنده باشی 
تو صد پرده فرو انکنده باشی 
که اندیش د که تو شرمنده باشی 
چو نی پراز شکر ] کنده باشی 
چو سالوسان‌چرا ورژنده باشی 


بعشق شمس‌تبر بزی بده جان 


که‌تاجون‌عشق‌او پاینده باشی 


الا ای آب حیوان از نوائی 
چنن میکن که‌تا بادا چنین باد 
شاخ برگی جز بیادی 
چو بی بادی‌بچنبد برگ کاهی 
چر اخواد ان‌چر اشان‌هم چر اخوار 
نه مودان با سلیمان داز گفتند 
اگر خورشید هم عاشق نبودی 
هه اجزای عالم عاشق‌انند 
پلی اسرار خود با تو نگویند 
اگر این آسمان عاشق نبودی 
اگر صر صر زعشق 7 گه‌نبودی 
زمین و کوه اکر عاشق نبودی 
تو عاشق باش تا عاشق شناسی 
بینداخت آسمان بار امانت 
اکر دریا ز عشق آگه نبودی 
ترا گر عشق‌باشد یار و مونس 


همیگردان مرا چون آسیافی 
پر يشان دل بجای من بجاتی 
نه برد ب رگ که جز کپربائی 
کجا جنبد جهانی جز هوائی 
ز کاس وخوان شیرین کدخدائی 
که باداود میزد که صدائی 
نبودی در جمال او خی‌الی 
هیه اجزا جپان مست لقائی 
نشاید گفت سر جز با سزائی 
نبودی مینهةٌ او دا صفائی 
قراری داشتی آخر بجائی 
نرستی از دل هر دو گیالی 
وفا کن تا به بینی با دفائی 
که‌عاشق بود ترسید از خطائی 
نبودی در او دا خود ببائی 


اغی دایسا دد انزداتی 


۳۴۸ 


۳۳۹ 


غزلیات. قصائد 
چو شاهم شس.تبریزی نباشد 
دو عالم را نباشد خود صدائی 
اتی النیروزمرود الجنانی بغاکی لطفه لعف الجنانی 
بهار ازپرد#غم جست بیردن ‏ بکف بر جامهای ارغوانی 
سقوامن نپره دوش الامانی خذوامن خبره کاس الامانی 
هوا شدمعتدل هنگام آنست که‌می‌سودی‌خوریو کامرانی 
فللاشجار ‏ امناف البعانی وللانوار انواع المعانی 
ددین‌دفتر بسی‌رمزست‌مرموز چه‌باشدگر توزین‌رمزی‌بدانی 
ان ضیمت عمراً قبل هذا تدارك ما مضی‌فی ذاالزمانی 
مران‌از گوش صوت ارغوانی مده از دست جام ارغوانی 
لتعذو روحك فی کل یوم باصوات المثالث والثانی 
ازین خوشتر بهاری‌دیر یایی ‏ فرو مگذاد اين را نا توانی 
ژجام عشق شمس الدین شوی مست 
اگر از فرقةٌ زنده دلانی 
ایا اه دل‌غلام ‏ شمس دینی . . تو سرمست مدامشس دینی 
سراسریر شدستی از سرابش  .‏ کهبندارک‌توجام شمس دینی 


ایابزمی که‌ست‌تس تگردون . توهم‌ست نظام شس دینی 


اباای‌سحروجان‌بخشیو ینش وقدرتهاکه دام شس دینی 
ایا ای دوستکانیهای ماده ولیکن در لگام شس دینی 
براق می اگر چه تندوتیزی چنین‌جوشانز کم شمس دینی 
چنین باساده‌روبان‌سر بسرتو بزیربند دام شمس دینی 
تو و صد ه‌چو تو از عشق دیش 
تشته در قوام شمس دینی 
ایا ای جام کوته چشم فانی ‏ تو خواهی تاضیرغیب خوانی 
ازین دریای اسراد پر آتش بکن‌پرهیزوگر نی‌خود نودانی 
هنوزا نگ مپندار ازهوس آنی که دانی 
تو باآن‌نود صافی‌سر بکشتی برین بحر پر آتش تا برانی 
کهگر چونجاندوکتوخود-بكرو هماره سوخته خرمن بمانی 


به بین خودرات 


توجسی برتوزد پرتو زجانی تو پنداری‌سراسر کشته جانی 
چو آن پرتوبه پیوندو‌باصلش ‏ . تو خود بینی بدیده که همانی 
چ و آهن‌سرخ‌شدهیر نگ آتش 


بماند يك زمانی ‏ بود آهن ز دودی مکانی 


چو از" 
مگر از آتش مخدوم جانی خداوند شس دین آسانی 


۷ 


۱5۰ 


لتفی 


اونضی 


۱۱۶۸ 


کلیات شمی‌تبریزی 


کهآ تش‌های اومر آهنان دا 
کند زر شرار انگیز کانی 


اگر مخدوم من اندد پرستی 
خداو ند شمس‌دینکز خاله بایش 
خوشتم علق سیمین‌برولیکن 
اگر مرک از حیاتش نم‌گرفتی 
اگر لطفش ببادیدی برین‌خاك 
پروضه دصل او گرمی چریدی 
ازد گر یافتی 
اگر خاك از قدومش واتفستی 
زمین و کوء کی برجای‌ماندی 
اکر حلقه بکوش امر بودی 
مرا خود کی امید عفو بودی 
جهان گرژانچهمن دیدم بدیدی 
وگر غیرت نمودی ادمفانی 
اگر برعکس دویش دا بدیدی 
بگودستان‌نظ رکردی بدان‌چشم 
سر وستم_ پوشیدی بمعجر 
گرجا در نمودیعکس‌مردیش 
دلم چندین بسوزیدی ز عشقش 
اکر خالی بدی از وی بردئی 
هزاران سجده آنکس دا پیابی 
سندد شکل گشتی جله عالم 
ذسرمی نکردی نيك ردشن 
ز هجرانش زبانم باد دار 
سر راهت نبودی خاك تبریز 


دیوالتفاتی 


منم با چرخ کردون سر برستی 
مرا تاج سلیمان بر سرستی 
سبك روح و مبارك پیکرستی 
همایون‌مورد وخوش مصددستی 
چو فردوسی بدی و اغبرستی 
بران هتم کی لاغرستی 
ز کنجش به بدی کسام زدستی 
هه اجزاش دیحان گسترستی 
بسوی چاه اوشان گر پرستی 
تن من همچو حلقه بر ددستی 
ز خارم هم لحاف و بسترستی 
جپان مر آن جهان دا مفخرستی 
ز غیرت خاده‌ای خساودستی 
درو تلغی نماندی کوئرستی 
همان ساعت خیالش »حشرستی 
اکر چه دستمم در چادرستی 
سر شیران ‏ بزیر معجرستی 
کر ازوصفش‌یکی دردیگرستی 
بدیدارش دودیده انودستی 
بجان و دیده‌ها هم دد خودستی 
اکسر از آذرش در آذدستسی 
بدل بر موج خون‌گر کمترستی 
و گرنی سر عشقش دفترستی 
عبیر مثك ورود و عنبرستی 


شادری کردمی بر خاك تبریز 
کرم انباده‌ای جوهرستی 


الا من عشق تشریفی و عیدی 
دعانا من تعالی عن حدود 
دعانا بحرذی ماه فرات 
دعانا خالق کل دعاء 
نینا کل شیء مذ ذکرنا 


تعالوا نحو عشق مستزیدی 
نجی البحدود پالعین الحدیدی 
فانکر ناالسم بالسیدی 
تخاسر عند ناکل لیدی 
مقامات تعالت عن بدیدی 


۳۵۳ 


۳۱۵۴ 


غزلیات.قصائد 
بدایات نبایات لدیها . مجال الروح‌فی حد حدیدی 
خم شک نکز تف‌خورشیدشرق 
اگرچه خام بودی می‌بز یدی 
ایاای فرذات ذدالجلالی ‏ به بینائی کمال اندر کمالی 
پرای دوحبا آب حیاتی یباغ عقلبا همچو زلالی 
همیغواندتر | جان که دلیلم تو از مستیو خوبی دددلالی 
چگونه‌گویت خورشیدکیوان که‌توخور شید بیعزل‌وزوالی 
ایا خودشید رفتی خدمت او بدیدک‌خو یش دا که‌بی‌مجالی 
ایاای‌سحر خونریزی واستم ‏ که‌هرسوچشم‌مستش‌داحلالی 
خردمیخواستتّا اندازه‌گیرد جبالت دا زهی عقل جمالی 
نشاید عقل دادد پیش‌حسنت . بجز با لولز لفظ تو لالی 
وگر اندرجوالی‌خودرودعقل ‏ "و پندارد ترا کاندد جوالی 
نداند آن قدر کاندر جوایش 
نگنجد بحرهای لایزالی 
ادرکاساودعنی عن_ فتونی جنت و لاتحدث من جنونی 
نه‌چونماندست‌اورانه‌چگونه ندانم تو دلارا ما که چونی 
رآیت الناس للدنیا زبوناً وذقت العشق‌نی‌الدنیا زبونی 
مترس از خسم‌فاد غ توهمی‌باش که‌عاش‌هست آن‌بحر فزونی 
فاللعق یاصاح‌ظیودی و ماللعق یاصاح کمونی 
اگر عشقم درون آدام گیرد کجایینندم اين خلق بردنی 
ومادام‌البوی یغلی فژادی فلاتطمع قرادی اوسکونی 
ایا نفی‌ملامت گر خیش‌کن .که توهم در ضلات‌رهنمونی 
زوالالعشق یا صاحی‌حلال خراب‌المشق باصاحی‌حصونی 
زهی کشتی‌شاهانه‌که عشقست که ر انندش‌درین در بای‌خونی 
لتبرریزی شس‌الدین قصدی 
انادیپم خذدنی اوصلونی 
بدلدادی مرا از من برآدی ."من اوگشتم‌بگوبا او چه داری 
میان ماچوتو موجی به بینی ‏ تومانی دد میان شرمساری 
سوا نباشد عاد کو بحریست عادی 
بیا ای دست اندر آپ کرده کلوخ خشك خواهی‌تا بر آری 
تو خواهی‌همچوا برباز گونه ‏ که یادان‌اززمین برچرخ‌بادی 
چو ناخن نیز نگذادد تراعشق . روا باشد که این سو دابغادی 
قراری یی آنگه بر لب‌عشق چوساکن کشته‌ای ددیقراری 
مکن یاد کسی ای جان‌شیرین که‌نشناسد خزان دا از بپادی 


۱1۶۹ 


۳۵۵ 


۳۹۹ 


۳۰۷ 


۱۱۷۰ 


ت لیات‌شمی 
نداند عطسه را زان لاغ دیگر 
بگفتم اين و تك غوطی نخوردم 


نداند شیراز روبه عیاری 
در آن موح لطیف شپریاری 


شدم از کار مسن ازشمس تبر یز 
پا در کار گر تو مرد کاری 


بگو ای تازه دوکم کن ملولی 
خیال کول گیری گر بیاید 
پزخم سیلیش از دل بردن کن 
خیال بد دسول دینو باشد 
خیالی‌هست‌چون خود شیدروشن 
اگر مردانه کوش او بمالی 


بیفتی 


خیالی در تدو آویزد 


که تو رو تازه ازاصل اصولی 
چنین داند که تو مفرورو کولی 
که تاغیرت بگیرد هر فضولی 
تو او دا توبه‌ای ده از دسولی 
خیالی چون شب تاريك لولی 
ترا کافر کند و هم حلولی 
ترادهمی بژولاند پژدلی 
مبك تر دو چرا در مول مولی 
لحاها اب دبی_بالا فولی 
فدسومائقال ‏ نی القولی 
ویقطم عرقها قبل الحصولی 


المی قه یسی علی . صفی القلب من غش الفلولی 
علی ای بیان ما نظنا 
فان مفاعیان نعلولی 


نخوردم از کف دلبر شرابی 
گریدم آتش پنهان بنبان 
هزاران نکته در عالم بگفتم 
گپی سوزد دلم که خام گردد 
مرا آن ماه نو شکلی نمودست 
منم غرته به بحرلب نگینی 
بهشت اندد دهش کتر حجابی 
جپان راجمله آب صاف میدان 


شه معنی و در صودت خرابی 
کزو اندر دخم پیداست تابی 
زعشق و هیچ نشنیدم زیابی 
بس‌انند دلم نبود کبایی 
که‌سی‌صدمه نه‌بیند آن بخر ابی 
که زنبود از کفش یابد لمایی 
خرد پیش دخش کتر سحابی 
که خوش‌خوشمی‌دد خشد اند آیی 


اگر با شس تبریزی نثینی 


از آن مه بر تو 
بصودت کر چه تو از ماجدالی 
برون چون نستی‌یکدم ز خانه 
تو مادا برزمین باغی و جوئی 
تو ما دا هم فراقی هم وصالی 
تو ما راهم جحیمی هم نعیمی 


تاید ماهتابی 

بیعنی گر خدای عین مائی 
نباشم منتظر کز در در آلی 
توما دا ماه و خورشید سمائی 
تو مادا هم جفائی هم وفالی 
تو ما دا هم جراحت هم دوالی 


۳۱۵4۸ 


۳۵۹ 


۳۹۹۰ 


غزلیات. قصائد 


هر آن‌نقش ی که تودر پیش آدی 
هر تلبیس کاقی پیش خلقان 
چگونه جان نداند جان جان دا 


شناسم من ترا در هر چه آئی 
بر آنک سکه پپوشد که‌دد آلی 
که چثم‌است‌او و جان دوشنائی 


دلا میگوی در عشقش غزلها 
چنانکه گفت عطادوسنائی 


بدام زلف چون دام انندی 
پنوشیدیم می از ساغر جان 
اگر جامی ددین آتش بسوزی 
سحرگه آن چراغ عالم افروز 
نماید چپره‌ای از 
چو کام اوست مارا کشته دیدن 


نود بیدا 


چوشیر بنست و چرب این کامجانم 
خش‌کن ای که‌درظلمت ندیدی 
چوشس الدین تبریزی در آید 


در افتادم بپنگام انندی 
لبالب از می و جام افندی 
که صد پخته بود خام انندی 
برآید از سر بام انندی 
که آن نورش بود با انندی 
مراد ما هبه_ کم افندی 
ز ذوق شبد و بادام افندی 
جبال نود در شام انندی 
شود جانم پر الهام انندی 


شود حرز روان اهل توحید 
ز جله اسپ ها نام افندی 


به‌پیش‌شمس دین‌چون اند رآلی 
وکر تو زدییابی پیش لطفش 
اکر چه جوشکافی اذ شرابش 
درون نود میرانی چو خورشید 
هبیرف برج برج و خانه خانه 
تو خورشید از ضیای بحر آذر 
اگر چه شاه باشی بر فلك تو 
در آنندر یای آذرچون‌شدی‌جست 


شبستان کرنتادانه غسم دا 


اکر چون‌خاك‌باشی چون‌زد آلی 
از آن زری گذشتی کوهر آلی 
چوخوددی یشتر نوخوشتر آلی 
بهر برجی که آئی انود آلی 
که تا در بحر جمله آذر آمی 
مکدر بر مثال اختر آلی 
در آن دریای آذر چاکر آئی 
پدریا های نود اخضر آ/ 
تو لمل شب فروز احمر آئی 


بدانی کین همه آغاز کار است 


اک 
بگردان‌جامعشق‌ای شهره ساقی 
می‌زدنی می آن عشق چون زر 
مباش آهسته‌ای‌ساقی تو بشتاب 
زاو صافم مکن زان می‌توطاقی 
که تا جفت تنم می‌ب‌ایدم کرد 
ایا ساقی نه اندر عشق آن شه 


یز سوی سنجر آئی 


نه بگذار از وجودم هیچ باقی 
که تا ویران کند جان نفاقی 
که مطرب میز ند برد عشاقی 
که جانم رفت در سودای طاقی 
درین زندان آب و گل مشاقی 
تو با جانم بگویش هم و ناقی 


لنطفی 


رطف 


وی 


۱۱۳۲ 


کلیات شمی تبریزی 


چو دد هنگام‌وصلش‌جفت بودی 
مگر نزديك صدر شس دینم 
و کرنی بیش او گویم من ازتو 
مکن‌این‌جود کردان گرصراحی 


چرا اکنون تو در قصد طلاقی 
ترا بامن نیفتد خود تلاقی 
چنین ظلم ی که 
که تا باشد میم اندد تسراقی 


می‌آدد خناقی 


هبیخواهم که جان دد شکر تبریز 


بپرواز 
بيك مستی‌خوددد صد کناهی 
ندب عالم ممان‌باای نگدائی 
تست آخر که دائم 
مقیان ولیکن خاتت کو 
سیه رو شویسان مردم چشم 
بمقصودت نبردی داه هر کز 


قنصپ‌ای تراقی 


بیاد نیست‌شوکر مرد داهی 
ییا کاندر جهان عشق شاهی 
یه یادب یادبی دیا البی 
آگرچه یوسفی لیکن بچاهی 
زسر تاپافرو شو در سیاهی 
از آن‌داگر بو با سوزو آهی 


گدای -ضرت‌سلطان ماباش ‏ کیابی‌زان گدائی بادشاهی 
پیا د خاك شو برد رکه شس 
از آن‌در گه‌طلب کن‌هر چه‌خواهی 
تو از ما نازنینابی‌نی از چوعشو بحرحسنوکبرو نازی 
کهسمیکردد در آتش‌جان عشاق بجز آتش نيابد سر فرازی 
کبرشمم‌ست‌ومشعل‌جان‌عاشق ‏ لطیف‌وصانی وباك ونمازی 
شدم خاموش با خود شمس تبریز 
مرا گوید که بر گوای نیازی 


تو ازجانی و لی‌جاندا ندانی 
| گر جان‌ر اند انی بس‌عجب‌نیست 
تو اعیانی واعیان دا نه بینی 
سریر ملك امکان داتودادی 
توت ی گوهر نهان در کان‌عالم 
تر اهر لحظههمان‌میر سددوست 
بجان‌درکوی‌جا نان‌گاهو بیگاه 
تو داری‌بپردردخویش‌درمان 
توعین جمله اعیانی و لیکن 


زجانانی و جانان دا ندانی 
عجب‌اینست کانان را ندانی 
تو | کوانی وا کوان داندانی 
اکر چه ملك امکان‌داندانی 
آگر چه گوهری کان راندانی 
چه سوداما که‌مهماند اندانی 
بجولانی وجولان دا ندانی 
چهدرمانی‌که درمان‌داندانی 
چه‌حاصل عین‌اعبان دا ندانی 


توی ای شمس بیدل مرد میدان 
اکر چه مرد میدان دا ندانی 


توک رکی‌کار چوباند اچه‌دانی 
تو دداصل زید و کان ش ر کی 


تو موشی موسی جان داچه‌دانی 
مسلماتی مسلمان دا چه دانی 


۳۱۹۴ 


۳۱۹۵ 


۳۹۹ 


۳۲ 


غزلیات .قصائد 


چو کاو واغتر و حمال دیوی 
چوشیطانرهزن‌تفیتوگشت‌است 
چو پیش روی او قربان نگشتی 
چه تو اندر تلود غسم بخفتی 
چو شناد دل نفست نگشتی 
تجلی کرد خالق برتوای‌شیخ 
برد عادف همای یدلان شو 


نرستی ازخر انسان داچه دانی 
توخود گونورایمان داچه دانی 
تو قوجی عید قر بان راچه دانی 
تو مر دلهای بریان راچه دانی 
تورسم خان وخاقان داچه دانی 
تودیوی نور سبحان راچه دانی 
تو باز چتر سلطان داچه دانی 


خمش باش و غم کردار خود خود 


تو مرار شاد اقران دا چه دانی 


تو عشق شمس دین دادی نهانی 
تو پیدا کن‌که تا بادان به‌بینی 
چوفخرست‌عشق اودرهردوعالم 
ز زغم منکران تو چون نباشی 
که تا در نشکند روح طبیعی 
ز غیزه منکران تا بر نسوزی 
که عشق شه هزاران ناژ دادد 
دل جمله مپان دد هم شکن تا 

ز بهر خاك ت 


نه تو تنهباش عاشق در جهانی 
بهشق او مين و آسانی 
توعشقش دا چودرخلوت کشانی 
تو کی یابی زعشق او امانی 
نباشد مر ترا راحات جانی 
کجا یابی تو عبر دلستانی 
تو پنداری گشادست دایگانی 
از آن دلبر تو دمزی دا بدانی 
یزی صفائی 


دها کن تاذگی و این‌چنانی 


جمال جان شمس الدین چو جانی 
چو دیدم ناگهانی خوبی اد 
خودی شکرینش با خودی کرد 
دوانسی او دل افسرده ام دا 
ردان شیر گیری شیر مستی 
از آن‌اسرار کان جان وروان گفت 


بغانه داز ها آن ماند پنپان 
سیر شپوتان دا پرتو او 
بستی شان ممانه 


زند از تیم می گراد دل عقل 
بگیرد شرق و غرب از شادمانی 


ز قبر ‏ دوزخ غم ‏ دو تماید 


چه‌جان گرجان بود اد خود جهانی 
شدم بیخود در آن خویی زمانی 
ز هست خود ببخشد او ددانی 
ردان کرده ددانی 
هبه عشثق لطیفی شادمانی 


چگونه پاز کوید ترجما 


بمانند 


ولیکن برتواش چون مهربانی 
کند او 


کامکادی ‏ کامرانی 


الا هر قرانی 
چوجست آن‌تیر غمزه‌اش‌از کمانی 
نباشد عقل را از وی امانی 
بدارد خود یی کی عسانی 
ز رضوان هوای او جنانی 


۱۱۷۳ 


۳۱4 


۳۹۹ 


۱۳۴ 


کلیات‌شمی‌تبر یزی 
مماذاله که در تو زیرعالم 
پود درهیچ‌عصری آنچنانی 


چوجنگ عشق‌اوبر ساخت‌سازی 
بروذ پیشه حال عشقش آتش 
نمازی گردد آن جائی که دارد 
ذفر عشق جان انکیز شاهی 
هر آن‌زاغی که‌چید از خرمن‌او 
وزائرهای روحی می سرایند 
چومی‌ترسی زمردان‌رو تو بستان 
چه عسری عمر شیرینی لطیفی 


بگوش جان عاشق گفت دازی 
بسوزانید بر چا بد مجاذی 
به پیش قبلهةٌ حسنش نمازی 
نهد بر اطلس بختش طرازی 
یکی دانه دمی واگشت بازی 
ز عشق روی او برده حجازی 
زعشقش عمر بی ب رگ ددازی 
لطیف مست عشق پاکبازی 


ولیکن بازاودا زیدای جان 
مکن زنهاد بابازش توبازی 


چو دلشادم بدلدار خدائی 
بیا ای خواجه بنگر یار مادا 
بدان شرطی که باما کج نبازی 
دغایانی که با چشم چو پیل‌اند 
چه بودی گر ندانستی مپی دا 
اده گشته و رخ زرد مانده 
و گرمه دا نداند ماه ماهم 
که ادضی وسمائی داغروب‌ست 


بسوزان‌جا نکه‌تن‌ر اچون سپندی 
ظپور و اختفا در چاه جانی 
که چشم بد بجز بر جسم ناید 
کنادی گیرمش از جامةٌ تن 


خدایا تو نگهدار از جدائی 
چو از اصحاب و از بادان مائی 
وگر بازی تو با ما بر نیائی 
سوادی‌اسب وفرهنگ و کیاتی 
شکته اختری دد بیوفائی 
ذ فرذین بند شاهان بقائی 
چگونه مه نه ادضی و سمائی 
فتد بی اختبادش اختفالی 
بدفع چشم بد" چون دحمیائی 
پدست ادست در قدرت نمائی 
بیعنی کی رسد چشم هوائی 
که‌تن رازوست هردم‌جان فز ائی 


خیالت هردمی اینجاست باما 
هلاای‌شس تبرریزی کجائی 


خداون‌دا خداوند جپانی 
خدای‌شرن‌وغرب و برو بحری 
متزه پلدشاه بی نظیری 
جپان ادل نبود آخر تو بودک 
نماند ژنده در عالم خلایق 
گهیآتش نپی‌ددسنگ» پولاد 
میان سنگ کرمی آفرینی 


خداوند زمین و آسانی 
خدای‌فوقو تحتو انس‌وجانی 
خداوندٍ مکان و لامکانی 
جپان آخر تماندتو بمانی 
توحی لایسوت جاودانی 
میان‌هردوشان آتش جهانی 
برای هر دوشان‌روزی‌رسانی 


۳۷۰ 


لفزفی 


اررذفی 


غزلیات, تالف 
دهی ایوب دا اندر بلا صبر که‌با کرمان کنداومهر بانی 
یکی بیغمبریدا تخت‌درمصر یکی بیغمبری سازی شبانی 
محمد راشب معراج يك شب . هزاران‌شر بت‌وصلش‌چشانی 
یکیداکنج بی‌دنجی‌دهی تو بناز و تصتش می پرودانی 
یکی‌دا ازبرای يك‌شکم نان . بگرد جمله عالم میدوانی 

خىش کن تا توانی شس تبریز 

مگر خوددا ز سودا وارهانی 
خداریدشمس‌دین لطفی بکردی بر آوددیزبحرهجر گردی 
زهر قطرهاز آن کرد اطیفش شدی رو حانیی بس‌شیر مردی 
که‌ازمردی حجب های‌شمارا مثال لقمة نانی بخوردی 
ز بمد آن حجاپ توردیدی آزآن بر ح‌گذشتی‌هچوه‌ردی 
رسیدی تا بساطصدر آنشه ‏ که‌آن‌دانیست از آفت‌نوردی 
شاهزاده بجایش‌ده نب دی‌گر وسردی 
درون جان شاهان از فر اتش زعشن‌روی آن‌خورشیددردی 
چودبد آن‌نطع‌اور اهمچوچرخی چواستاره بد انجاطر فه‌مردی 
ازآن بر دستوصفش‌سر خروئی وز ان بر دست‌حجرش‌روی‌زردی 

چو نقس چون جمل در خون باشد 

بپاد از گلشنش تبریز وردی 
ددین نه طاق مینا ای افندی ‏ توئی بنهان‌وییدا ای انندی 
عجب‌جانیکه دادی‌عاشقان‌ر ۱ از آن‌صهبای‌حمرا ای انندی 
ز جام اولیث مستی فزاید حریفان بقادا ای افندی 
چه‌جام آن‌جامکز يك‌جرعة او دوعالم گشته‌شیدا ای افندی 
زهی‌دستان‌سر جامی که مردم مشق شگشته گویا ای افندی 
درین تادیکی ظلمات بینی ‏ . زنود خویش ییدا ای افندی 
خمش ‌تاچندخواهی‌گفت افسوس تومی‌جوننصمت‌وگویا ایا فندی 
چرا ازتوبود هم‌نور وظلت بچشمم کشته بینا ای انندی 


بدیدی نازنین 


چو شس الدین تبریزی در آید 

بچوشد تخت و اعلا ای افتدی 
زهی خمخانه و ساقی زهی می ذهی پیمانه ودطل پیاپی 
شرابی میخودد جانم ز جامی که هردم میکندصدمرده‌داحی 
چهعتزست‌این‌چهدررت این‌چسوزاست ‏ چهسوزات‌ای نکه‌میسوزد رگوبی 
چه‌شاه‌ست‌اینچنین مهمان دسیده ‏ چه‌ماهست اینچنین‌تابنده هی‌هی 
سیاعی میرود در مجلس ما کهزوقش‌میکندهفت آسمان طی 


اوفذف 


۷۴ 


۳۷۰ 


۱۷۶ 


یات شمس تبریزی 


شر ابو شاهدوشم‌ست ومجلس 
در ميغانة باقی کشادیم 
درین دریای توحیدش شدم گم 
چو مولانا برقص آید ز مستی 


نه مولاناست این 


نوای ارغنون و نالا نی 
ملا در ده ایا ساقی مگ و کی 
ه بی‌وی‌می‌توان بودن نه با وی 
برقس آیند موجودات با وی 


بحر در انثان 


حقیقت شمس تبریزی‌ست با دک 


زعشق شم‌س‌دین این‌طرفه بندی 
بی بندش سید این دل بقصری 
ذبیردفع چشم چشم ازحسن آن قصر 
درین سوزش مرا عشقست همدم 
زمانی می‌دهد این عشق وعده 
ز بند شکرش مرعود جان دا 
وليك اژ بپرچشم حاسدان دا 
اگر الطاف شمس الدین‌تبریز 
حسود و نا حنود تاهکش 
به‌مراجی که از بس دفعت او 
اکر نی‌خویش دیدی عقل بینا 
ایا ای‌خاك تبریز 


کز آن بندم گشایش بود چندی 
ندادم لایق تصرش کمندی 
درون مجبرم همچون سپندی 
بسوزش همچنانکه عود و قندی 
زمانی صبر فرماید سپندی 
ز صد سوزش نمی باشد گزندی 
نمایم خویش دا چون مستمندی 
درین حالت نظر برما فکندی 
بصراج بلندی 
ز حسرت عقل بینا دیش کندی 
ز لطف شاه او دا بربسرندی 
بز از سر لعف 


یردیسان 


بپوشان جرم عقل‌خود بسندی 


ذشمساادین دلا بس‌دور دودی 
چو بودت می نگیرد در غم او 
ایا دخسار حسرت‌آر هر نور 
ولیکن نوردا چون دخ نمائی 
ایاای دل تو پیش آن سلیمان 
چودیدم‌روی‌اور | گفتم این 
دل من هیچو موسی کلیم است 
که‌او شیرحق‌ست اندر شکاری 
اذین بس چون شکاد شیر گشتی 
بنفلت هست_ خفته بی‌خبر _ تو 
بناگه ولوله بزمش بر آید 
می نو دیز ‏ می‌گوید ‏ بخنده 


زدودی کوی همچون نفخ‌صوری 
تو دیوی گر چه‌خودما نند حودی 
عنین باشم که‌من گویم که نودی 
درون نودها تو عبد و سودی 
میان بسته بخدمت همچو مور 
دلم از اندرون کفتا که کوری 
و یا تبریز تو مانند طوری 
تو مقبل بوده‌ای کور تو کودی 
فراغت یافته از زرد زوری 
بزیر سایه اش اندر حضوری 
ز شر و شور بزمش تو بشوری 
که‌ای هشیاد ازین‌سو بوزیوری 


چو دفتی هردو دست از عقل خود شو 
که از عقل و خرد زان پس تو عوری 


۳۷۳ 


وفلف 


۳۷۸ 


غزلیات. قصائد 


زشمس‌الدین یکی خنجریباری 
و کرنی مستی این فتنه ها دا 
از آن‌جامی که کار عاشقان دا 
از آن احمرشود هجران سیه‌رو 
سیاهی بر سیاهی او فزایم 
از آن پس پیش تخت بخت عاشق 
هر آنکوبی‌سرست‌سرهادهندش 


نشانی شان ز هرلشکر بیادی 
از آن جام می احمر بیادی 
کند ازحن همچون زد بیادی 
برای آن سیه رو خر بیادی 
برای او یکی مجمر بیادی 
قباد و خسرو و خنجر بیاری 
ور ازپا سر پیشم سر بیاری 


اکر چون تر نبود داست دد عشق 
اکر ماهست چون چنبر بباری 


زشس‌الدین ببین دصف خدائی 


ذ بپر نازکی جانبا دا 
در آن باد صبا اجزای عاشق 
همیروید ز نقش خوب حوری 
غذاشان هم از آن دریای صافی 
برسته بسرلب ساحل از آن نم 
زهی دریا زهی موح و زهی‌فر 
گپی پران شده طاوس جانها 
ز پر وبال شان آفاق دوشن 
ین 


که میجوشد بدریای بقائی 
ضیاها کم کند در دی ضیائی 
بغارش میکند هردم صبائی 
گشاده بین تو شهپر عطائی 
همی زاید زنم ترك خطالی 
چنان کاندر خضراسب چرائی 
ایقبا و گلهای سائی 
زهی جان‌بخش و انواد دضائی 
درآن ساحل چو مرغان هوائی 
ز برق و تابش ولمم صفالی 


یز می‌بسرند ایشان 


ز بپر شکر و حمد با وفائی 


ذشمس الدین بود جانرا شرابی 
کز آن ستی بدولتهای عالم 
به پیش جان او طاوس دولت 
براسب شمس دین جانم سوادی 
شده حامل‌از آن می‌های صافی 
سحاب مست سر گردان چو ذره 
کندآن آفتاب از غایت لطف 
کرآن دمزی اکر پیری بیاید 
ببینی مرگ را آنجا چو دزدی 


کزو جانت سرست خرابی 
نداند کان بود او دا عذابی 
در آن مستی بود همچون دبایی 
گرفته بغت مرجان را دکابی 
روانپا برمثال آن سحایی 
به پیش چپرة آن آفتابی 
کریمانه بجان او خطایی 
شود خون سراندر حین وشابی 
در آویزان زداری از طنابی 


همه دیدی وليك از عشق تبریز 
زجانت کم نشد خود اضطرایی 


۱۱۷۷ 


۳۱۷۹ 


۳۱۸۰ 


نیلف 


ال 


کلیات شمس تبریزی 


زشمس‌الدین بیا بادی تو ساقی 
یکن بیداد از می عیش خفته 
زجام شمس دین دودی بگشتی 
زمستی برمیان بینی ز نادی 
بگیری‌دین آن می گردی مومن 
کشائی بند شلواری ز زهره 
میان خوبرویان مست آئی 
هبه دزدان منکر دا ازین دراه 
ببینی بس عجایبهای دلکش 
در آن‌خوبی ببینی غرق کشته 
تو دستی بردل خود نه که‌تازان 


بگردان جام چون نادی توساقی 
بخوابان عقل بیدادی توساقی 
بین در بحر انوادی توساقی 
ببند بند زناری توساقی 
یادی تازه اقرادی توساقی 
کرو گیریش شلوادی توساقی 
از ايشان یابی اسرادی توساقی 
تمامی پرده بردادی توساقی 
بدیده مست هثیادی تو ساقی 
پبایی همچو کلنادی توساقی 
نه پرد دل دهش داری توساقی 


تو ساقی گشته لیکن سوی تبریز 
بر آن شاه جهان دادی توساقی 


ژمی دریا زهی بحر حیانی 
زتو جانم بر اتی‌خواست از دنج 
زنندیعشی‌او آهن چوموم‌است 
ولیکن سر عثقش شکرستان 
شکرلب مه دخان جام بر کف 
زهر لمل لبت بوتی وسیده 
در آن‌شطر نج گر بردی‌توشاهی 
خداو ندشمس | لدین در یای‌جان‌بحش 
زهی شاهی لطیفی بی نظیری 


زهی حسن و جمال و فر ذاتی 
یکی شمی فرستادش براتی 
زهی عشق حرون تندحاتی 
ژ نغلستان و جو های فرانی 
تو می‌گوهر کرا خواهی‌که‌هاقی 
تو درویشی زآن عکس نکانی 
وی کویخت_بنهان همچو ماتی 
توشورستان درین دولت حیوتی 
که مجموعست ازو جانی شتاتی 


اگر تبریز داردحبه‌ای زو 


چه‌نقصا نی بود از گنجهاتی 
در آنکنبه که‌تو جان‌بهش‌حاجی زهی معتاج با اتبال داجی 
هر آن سر کو فرو نایدبکیوان ‏ . زدوی فخر برفرقش تو تاجی 
نهاده سر به و اطاعت به‌پیشت از دل و جان هرلجاجی 


تولی نور جهان جان که‌نورت 
خداوند شس‌دینا اين قدیست 
هبه جانها باقطاع مثالت 
ایا تبریز بستان باغ جانها 
مزاج دل اگر چون برف‌گردد 


نهاز خورشيد. مامی و سراجی 
بماه و جاه فرت هست جاجی 
که بعضی عشره و بعضی‌خراجی 
که‌فرمان ده توئی برجان ماجی 
ز آتشهای تو گردد نتاجی 


۳۸۳ 


۳۸۳ 


غزلیات, قصائد 


در آن بارارگر تو هست ی 


زهی هر یوسفی دا بی دداجی 


ز شاه ماست ملك نامرادی 
کراحسان دا زبان‌باشد بگردد 
بدان سوی‌جهان ک رگوش دادی 
دمان آفرینش باز مانده 
همی گوید بعالم او به س و کند 
یکیچندی نبان شو تا نگردد 
بدیدم عشق خونی دا فتاده 
بگفتا دیده‌ام چیزی که صد ماه 


به تب ریز آ دلا اذ ببر عشقش 
که تو خونریر جمله عاشقانی 
تو نيزك دل چنین برباد دادی 


عزیزی تو کریمی لطف دادی 
نشاید عاشقان دا هموشیادی 
مرا یکدم چوساق ی کم دهد می 
صراحی‌واد خون کر یم به پیشش 
که از اندیشه بیزادم بده می 
چه حیله سازم ای ساقی بحیله 
بحجت هردمم بیردن فرستی 
برون و ندرون‌جزجام می‌نیست 
قفی یا ناقتی هذا مناخ 
فدیت الشق‌ما احلی هواه 
فلانشفلن یا ساقی بلپو 
ایا بدر الشام اطلم علینا 


وخلصنی من الدنیا و اسکر 


که او حق‌است‌احسان را و بادی 
بمدح و شکر او سی‌صد عیادی 
چه چاوشانکه‌خوانندش منادی 
از آن‌روزی که دیدندش بشادی 
که تا زادی چنین دوئی نزادی 
همه بازار مه دویان کشادی 


بخاك و خون بغفتم چون فتادی 
ازو سوزند در ناد ودادی 
فرشته يا پبری آتش نژادی 
چو بنده عیب ناك اندر مر ادی 


ولیکن دودشو چون هوشیادی 
ز هشیاران نیاید هیچ باری 
پگرم دامن او دا بزادی 
1 همچو می در بیقرادی 
مرا تا کی باندیشه مپادی 
که حیله آفرین و حیله کاری 
که بس با غیرتی و نيكکاری 
ولیکن در سغن اینست جاری 
ولا سرین من هذا الدیاری 
تقطم فی هواه اختبادی 
و اسکرنی بکاأسات کبادی 
بحق الشق اسع لا تباری 
فلا اددی یمینی من یسادی 


بباید دفت پیش شمس تبر یزی 
روان وصافی و عریان و عاری 


فتاد این دل بدام پادشاهی 
اکر لطنش نماید دخ بآتش 
چو بردابرد حسنش دید جانم 
اکر حننش نباید برسر خاك 


دو عالم داز لطف او پناهی 
زآتش ها برون دوید گیاهی 
برفت آن‌های وهویم ماند آهی 
ز هر خاکی نماید قرص ماهی 


امزل 


#۴ 


اسف 


۳۸۹ 


1۱4۸۰ 


کلیات شمس تبریزی 


قیامت هاي آن چشم سیاهش 
ز تلخ هجراد شکر جو زهری 
زمین تا آسبان آتش گرفتی 
چو صبر یوسف آید ازخیالش 


پپوشانید چشمم دا سیاهی 
زخون خونین شده‌هر خاكر اهی 
اگر نه موده دادی گاء کاهی 
که‌هريك رازمن برطرف‌چاهی 


بپر چامی از آن چاهپا ددانتم 
چو بوسف زان‌چه‌افتممن بچاهی 


کسی کودا بود خلق خدائی 
بروژی پنج نوبت بردد او 
اگر افتد بدنیا بانگ این‌کوس 
زمین خود کی تواند بندکردن 
عنایت چون زیزدان باز پرسد 
در آن منزل چه طاعت‌پای دارد 
هوای عشق او ناگاه آید 
بجان داستی و صدق گوید 
اگر توازدل وجان دوست دادی 
خداوند خداوندان اسرار 
ترا گردید دویش دزن باشد 
قرار جان شمس الدین تبریز 
جداقی تن‌مر اخود بند کردست 
که دست‌جان‌او چندان ددازست 
هزاران شکر ایزد دا که جانم 
فحندا ثم حبدا تم حندا 
من النود المداد کل نور 
و آتاهم من‌الاسراد فضلا 
و احياهم بردح عاشقی 
طلب منی بشیر الوهل یوما 
بقیت من فضایلیم مرادا 
وجاء السدر شمس‌الدین یوماً 
و آتانی علامات تعشق 
علمت بابتداه حال عشقبی 
لا خلا. ‏ اخلاء علینا 
فما شامل عنایته بجور 


ازاد ‏ یابند جانهای بقالی 
هبی _ کوبند کوس کبریائی 
بیابند جملگان از خود دهائی 
هر آنکس را که رو حش شدسمائی 
چه‌غم گرتو بطاعت کمتر آمی 
که جان بغشت کند نزد خدائی 
ترا برهاند او از آن هوائی 
خیانت ها که کردی باد غائی 
کس ی کو کوهرش نبود بهائی 
همایان دا همی بخشد همالی 
بصد لابه بپشت اندد نیائی 
که جانم را مباد از وی جدائی 
هم از وی چشم میدادم دهائی 
که عقل کل کند یاوه کیائی 
بعشق چثم اد دادد ددالی 
با زدالی خلاق السائی 
من اکسیر السکسرفی جفائی 
و نجاهم بپا کل ابلایی 
طلیق من هجومات الوبائی 
قباه الروح انزعت قباشی 
و اوصاتا تغلت بالبپالی 


فکرم سیدی ‏ بالالتقالی 
دوام سرمدی فی ‏ بقائی 
ات دول فی_ الانتبائی 


فداك جبم طیعی و نجائی 
غریق منه یمنی و امتفالی 


۳۸۷ 


غزلیات , قصائد 


معانی روحناماء زلال 
وبالالفاظمارخ بالدمانی 


کرااین زهره ویاداست گوئی 
ترا چشم معانی احول آمد 
تو پشت آینه دیدی همه عمر 


تور آب ذفشتی بیردث زچشنه 
سبو بشکن‌مترس اينك لب جو 
بباغستان وحدت آی کانجا 
چ و گوئی گرد در میدان‌وحدت 


که گویداوتوئی‌بی‌شك تواوئی 
خیالت زان کند با تو دوروئی 
بردیش دد نگر تو مطلق‌ادتی 
نداری جنبشی تا در سبوئی 
چو درجو آمدی‌مطلق توجوئی 
يك آئینه‌است‌چوکان وت و کوتی 


چرکشتی همچوگودیگر چه‌گوتی 


الا ای شمس دین یکدم عیان شو 
که در عشقت سری دادم چ و گوئی 


کرم دیوانه وانگاد خواهی 
وم ازعش‌خوددر هر دوعالم 
هزاران‌باردردریای پرخون 
شده پر ۲ 
هبه کلز ار عالم دد دل من 
هبه یاران ما دا در غم ما 
دلم دا از سیه دوئی خلقان 


بی بر جان بنده 


شداست این جمله اندر فرقت‌تو 
خداردنمی‌الدین باز | که‌گه‌شد 


ورم رنجور زاروژارخواهی 
معطل گشته وپیکادخواهی 
شده‌غر قاب و پس بر بارخواهی 
حواس‌پنج و ارکان چارخواهی 
شده‌درهجر توچون‌خارخوامی 
شده بیزاد و باانکارخواهی 
اکرمی‌خسته وانکادخواهی 
وزین‌انزون اگر اظپار خوامی 
بکن نظاره گر نظاده خواهی 


شدم من خاك ده ای‌خاك‌تبر یز 
بکن پیفامم امی بازخواهی 


کریما توگلی یا جبله تندی 
عزیز اتوبه بستان آن درختی 
تو بر اوج فلك زانگونه ماهی 
تو اندر کوه دحدت کان لعلی 
چو حلقه میز نم سر برددت من 
چه کم گرددزجاهت گر پپرسی 
من آنم کز فراقت مستمندم 
درینمطبخ‌هز ار آن‌جان بغر جست 
بیا ای زلف چوگان حکم‌دادی 
سپند از بهر آن باشدکه سوزد 


که چون‌دیدم تراییخم ‏ بکندی 
که بر بائی کوا کب دا به تندی 
عقیق وسیم ما دا کی پسندی 
چه چاره چون تو بر بام بلندی 
که چونی دد فراقم دردمندی 
توآنی که خلاص مستمندی 
به‌بین تواعدل برخو نکه‌چندی 
که‌چونکویم «ینمیداننکندی 


دلا میسوز دلیردا سپندی 


1۱۱۸۱ 


لیاف 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


کلیات عمی تبریزی 
پیا ای جام عشق شمس تبریز 
که درد کپنه دا تو سودمندی 


مرا دل کشت شیدا ای انندی 
مگر توعقل بودیکز بی‌دوح 
بدیدم سایه‌ات دا و ندیدم 
زهرب رو شجروصفت‌شنیدم 
مسلسل جمد مشکین‌تو دیدم 
صباح‌الهیر زد بلبل کجائی 


کجادنتی ازاینجا ای انندی 
شدی بر اوج اعلا ای افندی 
بیان نود اسبا ای افندی 
کهم ی کفتند گواای انندی 
شدم‌سجنون وشیدا ای افندی 
زگل کردست‌غوفاای افندی 


خمش‌کن شمس تبریزی که ازغیب 
شدم اموات‌احیا ای افندی 


مراهر لحظه_ منزل آسمانی 


۱ تو گوبیکوطیم کردست‌درمن 


در آن چشم دروغت طمی‌کردم 
در آن‌عقل‌خسیست طنع کردم 
چو نود انزاید ازبرق آفتابی 
زیك‌قطر هه خو اهدخوردبحری 
چه دونق يا چه آرایش فزاید 
بعق نود چشم دابسر .ما 
بح آن دو لمل قند بارش 
که مقصودم گشاد سينة بود 
غرض تا نانی آنجا پخته گردد 
زبهمان دفلان تا فارغ آیم 
شش کین چندکونی‌چند لافی 


ترا هردم خیالی و کمانی 
جهانی زین خیال اندد زمانی 
که چون‌دوزخ نمودستت‌خیالی 
که جان‌دادن برای خاکدانی 
چه بر بندد ز ویرانی جهانی 
زيك حبه چه دزدد کنج و کانی 
زيك مشتی کیاهی گلستانی 
که روشن‌تر آزين نبود نشانی 
که شرح آن نگنجد دردهانی 
نه‌طیم _ آنکه بکشايم دکانی 
ه آنگه در دبایم از تو نانی 
طبم_آن‌نی که گویندم فلانی 
باید این چنین دم داعیانی 


پجان صدر شس الدین تبریز 
که شد جانم‌جهان را نکته دانی 


مرا تا زندهام شاهم تو باشی 
اگر خواب واگر بداد باشم 
زگسراهی چه‌اندیشه کنم چون 
پجز آن آستانت کی نهم سر 
زقم چاه بر جاهم دسانی 


میان برع دل ماهم تو باشی 
چه‌غم‌چون شاه آکاهم تو باشی 
دلیل و منزل و راهم تو باشی 
وی مستم‌چو دلخواهم تو باشی 
چه سلطان وشپنشاهم تو باشی 


سخن هر چند کویم زیر و بالا 


چه کویم زیر و بالاهم‌تو باشی 


۳۱۹۰ 


۳۹۴ 


۳۹۴ 


۳۹۴ 


غزلیات, قصائد 


منم بی نفی دفته در تبوتی 
چویوسف بر شدم از قعر چاهی 
مرا از بزم ادخمریست بر خون 
دلم داهست جزاین قوت ظاهر 
مسیح دوح در گپواده تن 
مرا خوش‌خوی کن زیرا شرابی 
پیا مستان بیحد بین بیازاد 
چو ماخواهان کنی انددسوالی 
مثال برق کونه خندة تو 
تو خوش املی و لیکن ازچه کانی 


جوان بغتا بزن دستیوم یگو 


منم در محشر و در لایموتی 
چویونس سرزدم ازبطن حوتی 
از مستی در سرم باد بروتی 
قوت لب معشوق قوتی 
بکرده شرج نفی و هم نبوتی 
مرا خوش بوی‌کن زیراکبابی 
اکر تو محتسب در احتسابی 
چو رنجودان کنی اندد جوابی 
از آن محبوس ظلمات سحایی 
تو بس خوبی ولیکن دد نقابی 
شبابی یا شبابی یا شبابی 


مگو با کس سغن ورسخت‌گیرد 


بگو واب اعلم 


نسیم‌هتق شمس الدین وزیدی 
ترا برروی دلزان بوی عشقش 
بسودای جمال گلشن ‏ تو 
در آن ره کو دویدی هر زمانی 
گرفتی بال و پرش در 
در آن منزل کهزان شر بت‌نبودی 
که هم او محرم بود و تبودی 
ولیکن از درون آن طببدن 
نکه از خلوت لذت پذیره 


از آن لنت سرائیدی حرودی 
چه بشنیدی شدی او سوی تبریز 
بدادی جان و دل عشقش خربدی 


ای لمل لب ترا بهانی 
میاه همی دوند ی ما 
بی چشمانند هیچو یعقوب 
رنجودانند هسچو ایوب 
ده پویانند هچو ماهمی 
آنجا کفتن زروی چشم است 
از رشك تومن دهان به بندم 
انزون ذ هزاد یت کفتم 


بالصوابی 
بتو بوی جگر دد چین دسیدی 
هزاران گلشن سودا دیدی 
دوانپا با برهنه میدویدی 
بپر منزل شراب نو چشیدی 
بسی قوت که‌تااو خوش بریدی 
ندانستی هبو که می مکیدی 
چو مرغ نیم بسمل می‌طبیدی 
دردن جان او لنت 
در آن آ که نباشد چو 
که آن دا حله جان او شنیدی 


و آنجا که توئی بجز عطانی 
صد مشك روانه و سقانی 
بینا شده چثم تونیانی 
دریافته صحت و دوانی 
بینند طریقها ضیانی 
آنجا همه هستی است وجانی 
شرح تو دسد بمنتهانی 


بیتی که بود درو شفانی 


1۱1۸۳ 


۳۹۵ 


۳۹۹ 


۱۱4۹۴ 


کلیات شمس تبریزی 


هجران و فراق جانفثادت 
خاموش شود مگو فرادان 


صددرد درو یکی صفانی 
در دل تو بکو دوا دوانی 


تبریز برو دوای جان کن 


اکنون بروی دگر 


از قصهٌ حال ما نبرسی 
ای گرهر عشق اذچه بحری 
آنجا که توئی که داه یابد 
ای دل تودلی نه دی آهن 


انی 

وز کشتن عاشقان نترسی 
وی آتش عشق ازچه جنسی 
زآن‌جانب‌عرش وچرخ وکرس 
از آتش عشق چند تفی 


جان و دل و نفس هرسه سوزید 
تا کی گویم ظلمت نی 


ای ساقی بادة معانی 
زان بادةتیز وتلخ پاسخ 
در بزم سرای شاه جانا 
جانهابینی چودوز دوشن 
بینی که جپان بحيرتآید 
مه راز فلك فرو فرستد 
وان زهرء نوای خوش بر آرد 
اینبا بهم اندو ما تخلوت 
رخ بررخ مانهاده آن ماه 


آن شاه که است شمس 


در ده تو شراب ادغوانی 
پفزای حلادت جوانی 
ظار؛ شاهدان جانی 
از عشرت شبانی 
در حلقةً خلق آن جهانی 
در جلس شان پارمفانی 
کو مطربه ایست آسمانی 
پا دلبر خوب پرمعانی 
و آن باتی‌دا توخودبدانی 


تبریز 


آن خسرو ملك بی نشانی 


آن مر سپهر لایزالی 

هرذره فروغ یافت‌ازوی 
ای نفس از ین میانه بر خیز 

تا چند زبون نفس باشی 
ای‌روح‌هوای می‌بگذار 

ای شیخ پیایکوی مستان 
پر اژکن از حضیض هستی 
ازخوابدخیال چندبرسی 
برچپرء جانفزای جانان 
او مپر منیر عالم آرای 
بگذرزخیال وخواب‌تاکی 
خودد | بشناسوحال‌رابای 


چون تافت زمشرق معالی 
یکنده ازو نماند خالی 
تو دولت روح راو بالی 
تا چند حقیر و پایمالی 
بی نفس لطیف وییهمالی 
هشیار نشسته درچه حالی 
بر ادج فضای لایزالی 
واانده _ بعالم مثالی 
افتاده بوجه خط و خالی 
تو ذرة پر و ظلالی 
وامانده یعالم مثالسی 
تا عارف حق‌شوی‌توحالی 


۳۹۷ 


۳۹4۸ 


۳۹۹ 


غزلیات .قصائد 


ای‌خضر بظلمت از چه پوتی 


خود ظلمتوچشمزلالی 


می بین بدوچشم شمس‌دایم 
در شمس نه پینمش جلالی 


ای داده مرا بلند حالی 
درظلمت تن زتسو دلیلی 
پیش مردیت دستم زال 
چون ازتو بقا تبرد بویی 
يك‌قطر زلف اوچکیدی 
با تو سری بگفتسی من 
چون‌حال نباشدت حدیثم 
اقبال نپاده است بردست 
ای‌همتت آنکه تادر آری 
درمنزل دال الف چرابی 
چوند ال شدی‌در این مقات 
درمنزل خودالف به گشتی 


در تو کمیم شده کمالی 
برجمله‌شهان تورادلالی 
مانندة گنده پیر زالی 
چونگویم دالی 
پرزهره جپان‌شدهزلالی 
کریافتیت گوش حالی 
نرديك توباطلو محالی 
ای‌بی‌دوذی کم‌از سوالی 
مسکینی‌دا تودد جوالی 
در منرل دال باش دالی 
گشتی‌توالف زذوالجلالی 
ایسن باشی ز انتقالی 


درمنزل‌دال الف ندارد 
نی فایده‌ای و نی‌منالی 


درداء وفا اگر چو مایی 
در راه وفا دفات جویند 
بستند میان براه حجاج 
ترسم نرسی بکعبةً وصل 
هنگام دحیل محمل آمد 
رو در ده دراه بر نپادیم 
مایم هوای داه عشقش 
درنه قدم آزدهش‌میندیش 
ای باد صبا ز ما بيادان 
گر تیغ‌فرا درمیان شد 
گردوز وصال‌را شب آمد 


بایدیی هر خسی نیایی 
بگذاد طریق بی دفایی 
ای صوفی باصفا کجایی 
ای رفته براه ما ودایی 
بربشداگر حریفمایی 
تا چیست ادادت خدایی 
زین‌داهبگ وکه‌در چه‌رایی 
کوداست‌وفظیفهرهنمایی 
اخلاص قدیم وانسایی 
آخر نبرید آشنایی 
هم روزشود شب جدایی 


درسایةٌ نورباش ای‌شمس 
گر طالب یاس همایی 


درعشق‌تو بوده هرمقامی 
حقت بر بود غالبت کرد 
اقبال بخدمت تو آمد 
آن اقبال یکه برسر آیند 


تا یابد ازتو او نظامی 
خرسند شدند زتوبنامی 
سویش ننهاده‌ای‌توگامی 
جانهاچودسد از آنپیامی 


۱۱۸۵ 


۳۳۰۰ 


افیا 


«۳ 


۱4۸۶ 


آن سرو دو دیده پیشت آمد 
در وی می‌تافت آن شرابی 
هر ناقس ناقصی که بربش 
اندر ‏ قدح ‏ تو آفتابی 
ای بر جانها ذ عست داغی 
بویت البوت اگر در آید 
تبریز شده ترا غلامان 
دانم به يقین که جان بگیرد 


ب رکف بنپاده شهر جامی 
کش حل ندید و نی حرامی 
او تمامی 
زین خورشید را غمامی 
بر گردن جمله از تو دامی 
آن گردد مشعر الحرامی 
همچون حرمین و همچو شامی 
از مررکب شاه خود لگامی 


آن دوست دا که یاد کردم 
ای باد صبا ببر سلامی 


در ظلت تن مراچراغی 
مرتدبودآنکسی‌که باتو 


اکمایل آنکه عشق‌زافت 


جز ازنم عشق ای‌بر ادر 
چدکن‌که زخود رهی‌سلات 
آین‌نیخود استدهزن‌تو 


چه جای چراغ دا دمافی 
کردد ز خری عدوو یاغی 
نتواند کرد غير زاغی 
ن‌پذیرد جان کس دبای 
چه در پی بادهی ولافی 
از جهل و حجاب‌ددفر افی 


کفتاد حق است بشنو از من 
گر قابل وحی این بلاغی 


زاندوی که‌جان جان فزائی 


حق است تراکه بیوفائی 
کوئیم وليك بسته بته 
بستیم و تو بسته‌را شکستی 
پیرون ژ حد جفاست این‌کار 
درعشق خوش است‌هم خموتی 
وزذوق توچشم‌دهم جراغیم 
ای از رخ دوست یاد گاری 
تو بمیر دار دای 


در آتش عاشقی 
با ععتمدی 


خواهم که میان مادد آئی 
وزیادك خود ددیغ دادی 
خواهم که شوم شبی‌حر یفت 
آخر نه من و تو یار گانیم 


از يك نظری تو دل دبائی 


ای ماه بگو که کی بر آتی 
ای ماه بگو که کی بر آقی 
ای ماه بگوکی که بر آثی 


۳. 


۳.۵ 


غزلیات, قصائد 


تا دقس کنان ز در در آفیم 
ای جان جهان چرا چنینی 


1 


ای ماه بگو که کی بر آئی 
ای ماه بگو که کی بر آلی 


برگوی چنان‌که کس نداند 


ای ماه بگ و که کی بر آئی 


گر زانکه هوای یار دادی 
باد من و ما نگنجد اینجا 
از دیدن غیر دیده بر دوز 
با یفتگی زلف لیلی 
عشقش همه جان نثار خواهد 


مقصود یکی و دل یکی چند 


۳۳۰۹ 
با ما ومتی چه کار دادی 
بگذر که ز ما تو بار دادی 
کر میل وصال یار دادی 
مجنون نه‌ای اد قرار دادی 
در نه قدم ار تثار دادی 
يك دل گرد هزار دادی 


عالم همه نور شمس بگرفت 


تو آینه پر غباد دادی 


آمد بپادای عاشقان تال کند جلوه گری 
صد بلبل زیبا نگر بر شاخها نالان شده 
وارسته از سر پای‌وی‌در دحمت غفراناحی 
طایر شده بر شاخها مستان شده بر کاخها 
کل نيزخنده آمده برروی بلبل‌خوش شده 

شاه همه تبر 


بنمود دخ با عاشقان چون آفتاب خاودی 


الحبدیثُ الی کاندر دو عالم اوست حی 
قیوم قادر تاهری کز 
شد صد هزاران‌رن تا اين‌نه‌فلك‌بی پاوسر 
بيشك‌شنو این حرف د اگر چشم ودل‌داد ی به‌بن 
بشنو زحق خود کل شی مالك 
زان وعده اب حق خود یکنفس آگاه شو 
چون قول قل‌بشنیده‌ای یااز عبادی شو ولا 
فانظر الی آنارنا دقت بهاران دیده‌ای 
انا هدیناه السبیل آثراست اما شاکراً 
ای عمر در غفلت بسر برده دمی‌هشیارشو 


قپرش نه فلك 


وفزی 
آمد ادان بلبلان کز جان نماید دلبری 
برها زنان شادی کنان چون واعظان‌منبری 
کرده غمان راپنج طی چون ماه بدرانودی 
نوشان‌زجان اقداحهاچونشاه‌صاحب لشکری 
رعنا و خوب و نازئین ازباده‌ها گشته عری 


جانان ماشد شس دین 


۳۳۸ 
همچون صفات ذات هوو ال خالق کل شی 
ناکه بسوزد دردمی چندانکه‌ت و گوئ ی که‌هی 
درگردش اندازبیم‌اين گم‌میکننداز خویش‌بی 
با ایپاالناس اتقوا بر خوان‌مپرس‌ازمنکه‌نی 
مان ای دل الا وجهه‌ای‌اینت بخت نيك پی 
در حیرت و هیبت بسوز ایمن مشوازهایوی 
تا انکند لاتقنطوا من‌دحمة اه بر تصوفی 
بگشای چشم عبرت و در دیده آور نقش وی 
کفتستت ‏ ايزد در نبی اما کفوراً دد چه‌غی 
بر خو یش‌خو انا لحاقهر اتاکی‌زهای وهوکوهی 


مردانه بیرون جه چوشش از روزن عالم خوشی 
ای دل بریده بی زبان گویان سخن شو همچونی ۳۳۰۵ 


ای نود چشمعقلو جان بر تخت‌دل‌سلطان توئی 
هم‌سا کن و جنباناتوتی یک ان‌توئی‌صدسان‌توبی 


چون‌صدهز ا ان‌ماهوخود بیسمان‌تابان‌توقی 
بستی توئی بالا توئی‌هم تن‌توئی‌هم جان‌تولی 


سنا کلیات شمس تبریزی 


هم کوءدصحر اهم‌توئی‌هم گوهروددیا توئی 
درجسم‌ماچون‌جان‌توتی‌دد جانهاجانان توئی 
باعاشق از عالم مگو با دیو از آدم مسگو 
هم هستی عالم توئی هم هستی آدم توئی 
خود دا نمودی ای احد اند نقوش بی عدد. 
جویان بدم‌روزوشبت درذک رگویان یادبت 
ندید هک سکی‌گویداینزهرءاش‌دردازخوف‌این 


هبچون هار اندرچیندد بر کلودر بستان‌توئی 
صورت‌توئی معنی‌توئی‌پیدا توئی پنهان‌تولی 
از سوزو ازماتم‌بگو من آنچه گویم آن‌توئی 
صدچون‌زمینه آسمان‌در ظل بی بایان توئی 
چون‌که نمی پینم‌ترا اندر هزادان سان‌توئی 
چون باز کردم دیده‌دادیدم که هم‌جویان‌توئی 
ایند اتومیگوتی نه‌من‌چون‌دد ز بان‌گویان تولی 


مولا پگو اسرار دا اسراد پر انواد دا 


نی‌نی با نه است این‌سنن‌منشی ایند یو ان توئی 


این باد من یکبارگی از خویش داد؛نفرتی 
خراهیم سوی گوهری غواص این‌ددیا شدن 
کثرت پریشانی دهد وحدت بقر بت میکشد 
بود و نبود خویشتن باید همه دد باختن 
سرندای ادجمی بشنو بگوش هوش جانن 
آن‌روح عالی آشبان پژمرد» شد زین خاکدان 


۳۰( 
زین کثرت بیفایده میخواهدم دل وحدنی 
بحر بست خو نخو اروشگرفایدوستدار ان‌همتی 
بگنرز کثرت تاخوری از جام‌وحدت شربتی 
تا از وصالش برخودی‌یابی بر آن ددقربتی 
پروازکن زین‌خا کدان باشد که یابی دو لتی 
ای جسم بر خیز از میا کزتوگرفتم نفرتی 


ای شس کن دل دو بکل بنیاد هستی برنکن 


ازهیچکس عزت مجو از خویشتن جو عزلتی 


الحید ی کز کرم با مادکر در ساختی 
بالا بدی مانندخور روشنز نودت صد قمر 
کردی‌مرا ازعشق پر خوف, لطیف و شادخور 
اندرشکار پپلوان بردیژ شیر ان‌عقل و جان 
مانند دستم دروغا چون شیر اندد بیشه‌ها 
پنبان شدم اندر زمین ازچشم تو ایببیدهن 
ای کیمیای سرمدی بر باد عشق سر مدی 
بگداختی مس مرا در آتش آن کیبیا 


زین درد بیدرمان تووز آنش هجران تو 


[زفرا 
وز, بیر لشکرهای دل‌توسنجقی افراختی 
زیر آمدی ای شاه‌جان با هر گدادرساختی 
ظلتکه بود اندر تنم از نود جان پرداختی 
وانگه سواده‌شاه مان برملك دل‌شان تاختی 
مردانه همچون اژدها بر قلب‌لشکر تاختی 
پنداشم ‏ نشناسیم خود عاقبت بشناختی 
چون نقرهء بگداختی 
آخرچو ز رکشتم زتودیدم که‌خوش بنواختی 
جانم زغم تاگشت پر در آتشم بگداختی 


چون شس دین زان چشم و دخ بردی زطعم اسپ ودخ 


کردی مرا شه مات خود بی آنکه با من تاختی 


ای شاه شاهان جپان اف مولانا علی 
حمه است گفتن نام تو ای نود فرخ نا تو 
خورشید مشرق‌خاورکدد بندکی بست هکسر 
خودشید. باشد ذره‌ای‌از خا کدانکوی تو 
موسی عمران‌دد مت بنشته‌بددر کوه‌طور 


وزرا 
ای شود چشم عاشقان ای مولا نا علی 
خورشید و مه هندوی تو اه مولاناعلی 


مامت غلام نيك پی ال مولانا علی 
دریای ‏ عمان شبنمی ال مولانا علی 
داود . میغواندت زبود اثّ مولانا علی 


آدم که نورعالم است‌عیس ی که‌پور مریم است 
داود را آهن چو موم قدرت‌نموده کرد گار 
آن نود چشم انبیا احمد که بد بدر دجا 
قاضی و شیخ و محتسب‌دارد بدل بغض‌علی 
کر مقتدای جاهلی کردست در دین جاهلی 
شاهم علی مرتضی بعدش حسن نجم سا 
آن آدم آل عبا دانم علی زین العباد 
موسی کاظم هفتمین باشد امام و دهنما 
سوی تقی آی و نقی‌دد مپراو عهدی بخوان 
مهدی_ سواد آخرین برخصم‌بگشاید کمین 
تخم خوارج در جپان نا چیز و نا پیدا شود 
دیوو بری داهرمن اولاد آدم مرد و زن 
آقرادکن اظهاد کن مولای دومی این سخن 


غزلیات,قصائد ۱۱۸۹ 


در کوی عشقت در هم است ال مولانا علی 
ذیرا بدل اقراد کرد ال مولانا علی 
میگفت در قرب دنی الّة مولانا علی 
هر سه شدند از دین بری اه مولانا علی 
تو مقتدای کاملی الّمولانا علی 
خوانم حسین کربلا ال مولانا علی 
هم باتر و صاد گوال مولانا علی 
کوید علی موسی الرضا اه مولانا علی 
با عکری دازی بگو ال مولانا علی 
خارج رود زیر زمين ال مولانا علی 
آن شاه چون بیدا شود ال مولانا علی 
دارند اين سر در دمن ال مولانا علی 
هر لحظه سر من‌لدن ال مولانا علی 


ای شمس تبریزی ییا بر ما مکن جورو جفا 


دخ دا بمولانا نما 


ای دهنمای مومنان ال مولانا علی 
توچشموجان‌رامیدهی کون‌ومکانر امیدهی 
دانندهٌ راز هبه انجام و آغاز همه 
هم حی‌دهمباقیتوئی‌هم کوتروساقی تولی 
ما جیله‌سر کردان تو هم واله وحیران تو 
دحش‌وطیورو انسدجان‌جمله بفرمانت‌دو ان 
برداد از جانم محن ما دا بده فیض‌سخن 
تو حا کم هفت‌اختری هم سالکان‌ر ادهبری 
احسان ز تو ار کانز توبرهانز توابدانزتو 
هم انبیا گویازتو هم اولیا دانا ز تو 
قیومی و هم اکرمی سلطانی دهم اعظمی 


ال مولانا علی ارزرا 
ای سر پوش غیب دان ال مولانا علی 
چشم و عبان دا میدهی ال مولانا علی 
ای قدر و اعزاز هبه الّ مولانا علی 
قام و دزانی توئی اثّ مولانا علی 
کویندة ‏ برهان تو ال مولانا علی 
دادی تو فضل بیکران اثّ مولانا علی 
از تست کامم در دمن الّ مولانا علی 
هم مومنان دا غمخودی الٌّ مولانا علی 
هم روح و هم‌ریحان زتو الّ مولانا علی 
هم عارفان شیدا ز تو ال مولانا علی 
بر جمله عالم عالمی ال مولانا علی 


ملت ژ تو جان یافت‌هم جان‌جانان یافته 


نقد فراوان یافته ال مولانا علی 


ای مغ خوش الحان‌بخوان‌اله مولاناعلی 
خواهی که یابیز ند گی‌بشتاب انددبندگی 
اسمش عظیم داعظم است غفر آن‌وقردو عا لمست 
خواهی که‌یابی‌ژو نشان‌جان‌درده‌او برفشان 


زوا 
تسبیح خودکن بر زبان ال مولانا علی 
گی ال مولانا علی 
مولاو حق آدم است الثّمولانا علی 
کو جان‌دهت وجانستان ال مولانا علي 


۱1۹۰ کلیات شمس تبریزی 


سبحان حی‌لاینام‌ییدا ز توهر صبح وشام 
رزاق رز بند گانمطلوب‌جمله‌طالبان 
سلطان بیمثلو نظیر پرورد کار بی‌وذیر 
دارند لوح وقلم پیدا کن خلق‌از عدم 

سردفتر هر انجمن علامة مصر یمن 

مجموع‌قر آن مدحتش‌حمدو ثنا وعزتش 
هممومنان‌ومومناتوحش طیوررهم نبان 
اشچار وکوهو بحرو برهمآسمان اندرنظی 
دربن گی‌می بند کم اندرطلب‌میر وبسر 
کرعاشقیو دابین‌غره مشوخوددا ین 
ای‌بن؛شیر ینز بان‌ازدیوگر خواهی‌امان 
ای‌شمس‌دین‌جا نباز جان‌درمعانی بر فشان 


حج ونماز است وصیام اه مولانا علی 
مأمود امر کن فکان اي مولانا علی 
برنا ود پر ان مولانا علی 
مير عرب فخر عجم ال مولاناعلی 
آن پردل دشمن فکن ال مولانا علی 
نابزدکی خدمتش اب مولانا علی 
مقصود کل کائنات اب مولانا علی 
تسبیح کویندش بفر ال مولانا علی 
خوش‌هادی استود اهر ای مولانا علی 
وانگه زجان‌و دل‌گزین اب مولانا علی 
هردم بر آود تو زجان اه مولانا علی 
تا آیدت در کوش جان ال مولانا علی 


دار ندة 


خواهی که‌یابی زو نشان‌جان‌در ده‌اه برفشان 


کو جان‌ده‌است‌وجان ستان اب مولانا علی 


باز ‏ کنوننبشنو زمن یر لی‌بلی‌بر لی‌بلی 
من‌خود کیم‌ما کیست او یااوزمن‌یامن‌ازو 
ازخود یکلی بگذری از آب‌وگل‌گردعبری 
غواض شود بحر جان‌تاجان‌شوی‌بی آب‌وگل 
اکالتا سا جمعی ما حالجا جا اوغنی 
اسرارك فی لفظك الپامك فی قلبك 
بو توت و 


کرذده‌ای ازعشق اودر کام جانت‌افکند 
ساقی‌یبار آن‌جاممی‌مطرب بزن آواز نی 
زان‌بادهای سرمدیگفتست‌ح‌اندرکلام 

آن شاه شس‌الدین ییا از جان جانان میبری 


که دد فنا که دد بقا یر لی‌یلی یرلی‌یلی 


ساقی بنوش آن‌جام می بر لییلی‌یر لی‌بلی 
باد صبا برخاسته دوی زمین آراسته 
نو نوعروسان‌چین‌چون ورد وریحان‌وسن 
آمدصبوحروضه‌وش‌دروقتدارو کیروکش 
می کفت‌اودرسر کنون درارغوانوارغنون 


۳۳۵ 
هردم زنم تن‌تن تنن یر لی‌یلی‌یر لی‌یلی 
خودز ندهو باقیست‌او یر لی‌بلی‌بر لی‌یلی 
از جان‌ودل شومشتری یر لی‌بلیبر لی‌بلی 
انسانبا از دل بهل بر لی‌بلی‌بر لی‌بلی 
چکنم جلدی دهل یر لی‌بلی‌بر لی‌یلی 
نی شرقك نی غربك یر لی‌بلی‌برلی‌یلی 
از جمله عالم‌يك کسی یر لی‌بلی بر لی‌بلی 
حالی بخوانو دم‌مزن یر لی‌بلی‌یر لی‌یلی 
حق گفت پامن آ نزمان بر لیبلیبرلی‌بلی 
مانند بلبل صد صفت یر لی‌یلی بر لی‌یلی 
برکو تلالا تاللا بر لی‌بلی‌یرلی‌یلی 
نحن تناها بخوان یر لی‌یلی‌یر ‌یلی 


۳۹ 
مطرب بگو بآداز نی بر لی‌یلی‌بر لی‌یلی 
پلبل ‏ چین _ پیراسته بر لی‌یلی‌بر لی‌یلی 
بنواخته درد تن تنن یرلی‌یلی‌یر لی‌یلی 
چونمطرب نفمات‌خوش یر لی‌بلی‌یر لی‌بلی 


چون سررمز کاف ونون یر لی‌یلی‌بر لی‌یلی 


غزلیات »قصائد ۱1۹۱ 


آمد ریاض کلستان تا وقت عیش دوستان 
ی‌ساقی ین‌نفسد ندان‌مر آن‌ا یش‌و یس 
میگوی چون مر غ چمن 
آمد دفیق داه دین از عالم علم الیقین 
برخیز رندی‌ره‌سپر باعادف حق ده سپر 
بستان زساقی‌جام می يك دوقدح آود ذبی 
کرطالب آمی پارا ط ی کن بساطخاكت دا 
پیمانه در کش‌صبحدم‌فار غشو ازشادی دغم 


سازد چوروضه بوستان یرلی‌یلی یر لی‌یلی 
تا نغمه سازد چون‌جرس یر لی‌یلی یر لی‌بلی 
باچود‌ادیس اندد قرن یر لی‌یلی یرلی‌یلی 
بیرون کن ازسر کیر وکین برلی‌بلی‌برلی‌یلی 
کین داه می‌آید بسر یر لی‌یلی برلی‌بلی 
تا بگذدی از کل شی یرلی‌بلی یرلی‌یلی 
برهم‌زن این افلاك‌د! بر لی‌یلی یر لی‌یلی 
بر بام دندی زن علم بر لی‌یلی یر لی‌یلی 


چون شمس دین ازملك دین آزادشو از کبر و کین 


باشس تبریزی نشین یرلی یلی یرلی یلی 


شاد آمدی شاد آمدی ناگه زدد باز آمدی 
خوش پینمت‌خوش بینمت ماء‌پری‌وش بینمت 
زاری‌کنان زاری‌کنان پیش دخ تو یدلان 
سرو دوان سرو روان برجویباد عا 
باماخوش آباماخوشآ پیش‌م نآ پیش‌هن" 
صبری بکن صبری‌بکن با جامةً صبری بده 


۳۷ 
پنشین و خوش بنشین و خوش‌چون‌محرمر از آمدی 
حوری مکر حوری مگر با شیوه ناز آمدی 
چون‌بلبلو کل‌ناگبان بابر ک و باساز آمدی 
ای‌دولتوبغت‌جوان بس‌خوبو دساز آمدی 
هم شوخ‌وشنگ و دلر با خانه‌برانداز آمدی 
چون بوسف مصرید گر باقدرو اعزاز آمدی 


آوازها آوازها اذ تو بعالم شد ردان 


ای‌شس تبر یزی زمن‌هم‌تو بآو از آمدی 


چون‌همه ذوق دطربی گفت بسنداحلبی 
عاشق آن‌روی توامز ارو دعا گوی‌توام 
یاد پسندیدهة من وان مه بگزید؛ من 
در هب عبر کی سیر نگردد نقی 
لاین دیدار توئی داقف اسراد توئی 
قبلاه ر کیش‌تولی مرهم هردیش تولی 
ای لب تو ناز مرو ای بت طناز مرو 
ز لف سمن بوی‌توخوش نرگی‌جادوی‌توخوش 


۳۳۸ 
خسته دلان دا سببی گفت بسنداحلبی 
کرچه به پهلوی توا کفت پسنداحلبی 
جان و دلو ديدة من گفت بسنداحلبی 
ای‌زتو سر گشته بسی گفت بسنداحلبی 
ردنق هر کارتوئی گفت بسنداحلبی 
مایا هر عیش تولی گفت بسنداحلبی 
کار مرا ساز مرو گفت بسند احلبی 
روی‌توخوش‌موی‌توخوش‌گفتبسنداحلبی 


مفخر تبر یز توگی شمس‌شکردیز توئی 


صبح سحرخیز تولی گفت بسند احلبي 


زخم مزن بر طرف کار که شیشه ری 
بردل‌من‌زن‌همه‌را ز آنکه دریغ‌است‌مها 
باز دهان جبله اسیران جفا دا جز من 
هم‌بوفا باتوخوشم هم بجفا بانو خوشم 
چونکه خیالت نبود آمده درچشم کسی 


۳۳۹ 
زخم مزن برجگر خستةً خته جگری 
زغم بودسنگ توبرسینه وجان دگری 
تا بجفا هم نکنی دد جزبنده نظری 
بی‌تو وفا بی‌تو جفا بی‌تو مبادم سفری 
چشم‌تو برگشته بود تیره وخیره‌نگری 


بل کلیات شمس‌تبریزی 


پیش زدندان جهان باتو بدم من همگی 
چند بگفت مکه‌خوشم هیچ سفر نبی‌ده) 
لعلف‌تو بفریفت مرا گفت بروهیچ‌مرم 
چون بفر یبی بروی فر جه‌کنیپخته‌شوی 


گفتم ایجان خبر بی‌تو خبر دا چکنم 


کاش برین دامگهم هیچ نبود ی گذری 
این‌سفر صعب‌نگر ده زعلی تا به تری 
پدرقه باشد کرمم برتو نباشد خطری 
باز یالی بوطن با خبری برهنری 
بهر خبر خود که رود ازتومگر بیخبری 


چونز کفت باده کشم پیخبرومت‌شوم ببخطر وخوفکسی بی‌شروشود بشری 
کفت بگوشم سخنی‌چون‌سخن داء‌زنان ‏ برد مرا شاه ز س رکرد مراخیره سری 
قصه درازست بلی آه ذمکرو دغلی 
کر بنماید کر مش‌این‌شب‌اداسحری 


ی که بقصد نیم‌شب بسته نقاب آمدی 
یا فتی فدیتکم فی امل انیتکم 
جان‌شهان و حاجیان‌چشم وچراغ‌طالبان 
با ملك الایامن یا شرف الاماکن 
پار سرود دولتم خواجهُ هرسعادتم 
دحتکم محیطة_دانتکم بیطة 
مست‌مبی نمی‌شوم جز ز شراب اولین 
طلعتکم بدورنا بپجتنا و نودنا 
ای‌دل خسته‌هان‌وهان تا نمی زسر خو شان 
قبلتنا خیالکم لذتنا دلا لکم 
قدروصال‌شان بدان‌یادکنآنکه‌یش از ان 
خاوغنی و غرتی هیچنی و حسرتی 


آن همه حسن نیکوی نیست‌مناسب بدی 
قد قطمت وسایلی حیلاٌ قول حاسدی 
بی‌توزجان وجاشدم تا زبرم جدا شدی 
جثتك کی‌تفقدی سطوت کل معبدی 
ليك‌تو باهمه جفا خوشتر ازین همه بدی 
سادتنا تقبلوا توبة کل عابدی 
ده قدحی چه کم‌شود ازخم فضل ایزدی 
ظل خیال طیفکم دولت کل ماجدی 
پا نکشی زعاشقان ودنه‌جپود ومرتدی 
یا سندی جبا لکم فتنة کل زاهدی 
همچو زنان تعزیت برسرو دوهمی زدی 
نور هلال وصلکم من اف مسندی 


ای که تو مست دصل جو صودت عشق دا ب 


پردو جهان خروح کن هرچه کنی موّیدی 


| یکه خلیل‌من تو ی بهر خدا جکی‌جکی 
بنده صفت ستاده‌ام بردر آستان تو 
گربزنی مرا بقهر وربنوازیم به‌لطلف 
جان وتنم فدای تو ملك دلم برای تو 
گرندهی زنازکی بوسة لمل خود مرا 
خسرو دلبر ان‌چنین کشت‌گدای‌ددگپت 


عزمجفا مکن‌مرو ییش‌م نآ جکی‌جکی 
بنده نوازیی بکن پیشت رآ جکی‌جکی 
بنده‌ام و ستاده‌ام امر ترا جکی‌جکی 
خود بنشین وبر کشا بند قبا جکی‌جکی 
بیر تبسم دلم لب بگشا جکی‌جکی 
لطف نبا بسایلان بپر خدا جکی‌جکی 


گرتو بمشرقی دسی‌قصةً مس دین بخوان 


کین غزل‌ست‌گوش کن بپرشما جکی‌جکی 


اشترمست‌مست من بس نکند ذعف‌عفی 
گربکنام معرفت‌پا ز علف برون نهد 
نیست حد یت عف‌تفم همچو شتر د ین‌صفم 


جام الست داده‌ای بازمزن بصف صفی 


همچو شتر مپادنه در کف آدم صفی 


چند راید از کنم سایة عم منطفی 


۳۳۳۰ 


لفررا 


اززررا 


برد بهادعشق تو اشترم از کنامدل 
موقفهن بعشقتوحیرت‌خاص آمده 
سر ودعاشقا ن که توهمدم‌جامعشق‌تو 
بردمر از عقل‌ودین جانپ عشق‌س‌کنان 
دل نرود ز زلف تو جانب‌عشرت‌بقا 
در نظر دلم دمی خدنگاد بر گشا 
معطی‌جام ذو البقار یختزفیض‌جامجم 
ساقی معررفت‌دهدبادهٌ‌هر یکی بقدر 
عیب و خطای‌مامکن ود توعنان‌میکنی 
ودنه ز ساقی بقا جام مفاضتت رسد 


11۹۳ 


باز نشان بآب خود آتش‌منز تف‌تفی 
بازمزن بسوقفم چونکه‌نه بندموقفی 
خواندزو جه‌روی‌تو آ یتهایمصطفی 
تن‌تن‌تن‌زمزمةً و ناله نای ودف‌ونی 
کرچه‌توجپش‌دهی تابعروج دفرفی 
تازعیان انس‌دل ذکرجلی شودخفی 
خاطر ماببوی اودستزخوی فلسفی 
فرق بقدر میکندنوفل مسندازصفی 
شرتضا بخیر برزانچه بخود مکلفی 
موح بهاردل ز ندج و شش عشق‌کفکفی 


هدیهٌ شمس‌دین تراد اه‌برد به‌ملك‌دل 


باز مزن‌سر از اباور تو بحق‌شدی‌دفی 


پیش از آنکه ازعدم کردوجودهاسری 
بی مه وسال سالها دوح ذ دست مالها 
آتش عشقلامکان‌سو ختهباك جسم وجان 
خودخوردو فزون‌شود آ نکه‌زخودبرون‌شود 
کودفدل در آبه بین‌زانسوکافری ودین 
چپر؛ نقر دا فری فقر منزه از ددی 
مستزجام شمس‌الدین مبکدءالست‌بین 

رو چو 


باك نباشد ارترا نیت عصا و دهبری 


دوش در آمد از درم لاله دخی جوانکی 
گفتدش ای‌نگار من خسته دلی نگو چرا 
کفت هزار جان من باد فدای عاشقان 
کف تکه من بدین‌صفت‌عاشق دوی‌تو شدم 
خوان کرم نپاده‌ای نزد همه کس ای صنم 


۳۳ 
نی‌ژو جود و ازعدم باز شدم یکی دری 
تقطه روح لم یزل پاك روی قلندری 
گوهر تقر در میان بر مثل سمنددی 
سیمبر ی که خون‌شوداز برخودخوددبری 
زرشده‌جان عاشقان عشق دکان‌زر گری 
گردخ فقر نورشد جمله (عرش تاثری 
جان‌ود لت خلاص کن ازغم آب و آذدری 


دیده‌ای نیست رو آن‌شستنت 


اروزوا 
آمد ونزد مانشست فارغ وغوش زمانکی 
تا به کجا همیرود طرفه چنین جوانکی 
خو که بود ددین جهان نزد توبه‌ستانکی 
از تودریغ چون کنم جله وجود دجانکی 
چاکر تو نبیرسد دست پاستخوانکی 


آزمن و خل برده‌ای‌جان‌ودل‌ای نگادمن 


هیچکسی نبیدهد از رخ تو نشانکی 


س رکه هفت ساله دا از لب او حلادتی 
جان ودل فشرده از نظرش گشایشی 
ازگذری که او کندگردد سرد دوزخی 
مرده ز گود برجهد آید و متمم‌شود 
آنکه زچشم شوخ اوهر نفسی‌ست‌فتنه ای 


۳۳۵ 
خاد بنان خشك دا از کل او طراوتی 
سنگ سیاه مرده دااز گذرش سمادتی 
در نظرشکه‌انکند زنده شود ولایتی 
گربت من ز مزده‌ای یاد کندحکایتی 
آنکه زلعلف قامتش هر طرفی‌تیامتی 


۱۹ کلیات شمی تبریزی 


آء که در فران‌او هرقدمی ست آتشی 


آم که از هوای او میرسدم ملامتی 


شت تو ماهی مراچله نشاند مدتی 
نفس خسیس حرص‌خوعاش مالو کفت وگو 
ترك زیارتت شهادان ز حری به بحره‌ای 
هیچ مکو دلاملا طاقت دنج نستم 
طاقت دنج هر کسی داری و میکشی بسی 
سر دل تو جز ولا تا نبود که ییگمان 
حشر شود ضبیر تو در سخن و عفیر تو 
جانب مانگر دمی‌کان نظر شریف دا 
از بدو نيك مردمان کندنشد وفای تو 
جان ودل مرید را از شپوات ما و من 
متقبان بادیه دفت عنا و فادیه 
روج سجود میکند شکر وجود میکند 
بر کرم کرامتت خنده 
جبله بچست و جوی‌تو معشکفان کوی تو 
پنج حس ازمصاحف نود حیات جات 
گاه‌چوچنگ میکند پیش‌درتر کوع‌خوش 


آفتاب ‏ تو 


۳۳۳۹ 
دا تو کرکس مسر داد بغم دیاضتی 
یافت بکنج دحمتت از دو جهان فراغتی 


زانکه بجانست متصل حج تو بی مسافتی 
طاق شو از فضول‌خودحاجت نیست‌طاقتی 
طاقت کنیج نیستت 
بر سر بیئیت کند سر دلت سرایتی 

نقد شود درین جپان عرض ترا قیامتسی 
زنده کنی مرد گان‌خوی شداست و عادتی 
زانکه تراست در کرم ثابتی و مپادتسی 
جز زژلال بحر تو نیست یقین طبادنی 
که روان شده بتو تا که کند زیادتی 
یافت ز بندگی تو سرودی و سیادتی 
ذره پذره دا بود نوع دکر شهادتی 
روی یکمبهٌ کرم مشتفل عبادتسی 
یاد گرفته زاوستا نادره بنج آیتسی 
گاه چو نای میکشد بر دم تو قیامسی 


نیستت این چه بود خساستی 


بس کن‌ای خرد ازین قصه ونالً حزین 


بوی برد بخامشی هر دل با شهامتی 


عف عف‌عف همیز ند آشترمن زتف‌تفی 
وع‌وع وع چگویدم طنلك مهد بسته‌را 
تو تو قوی بلبلان نعره همیز ندمرا 
تن تن تن ز زهره‌ام پرده همیزند نوا 
کل کل کل شکفتون بلبل ینواشدم 
جم جم جم ز جام جم جمجههٌ مرا نوا 
هی هی‌هی شب غمان‌میبردم بطوراو 
دم دمدم همیدهد چون دهلم هوای او 
دل دل‌دل زز اف اوره نبرد به‌هندوچین 
هوهوی‌هو همیرسد اژ سو کبریای‌حق 
دو دودو چو گوی‌شودرخم صو لجان‌او 


۳۳۷ 
وع وعوع همیکند حاسدم از شلقلقی 
دن‌دقدن همیرسد گوش مرا ز و‌دقی 
قء‌قرقم شب غسان تابصیوح ساقیی 
دف‌دفدف از ن‌طرب پرده‌درد زرقرفی 
غلفل غل همیز نم درچمنش زدق دقی 
نی نی نی بدف زندکاتش‌عشق مطلقی 
کف کف کف مر امده در ظلم عشقشقی 

خم‌خم‌خم کمند او میکشدم که عاشقی 

غم‌غمغم ظلام آن ره ز 

دل دل دل که دل منه جانب اين مدققی 

می‌می می‌دسد تراجم جم جام حق‌حقی 


حقحقحق همیز ندفایش‌نور شس‌دین 


ندیه نود حرف نر دکادقدتی 


ییا 


غزلیات . قصائد 11۹۵ 


گ ار موض دیته ای تورضیاچه میکنی 
میل کنی بکبریا دوی نهی سوی‌دیا 
حال ژقال به ترا فقر ز مال به ترا 
چونکه زمالرو زوشب‌نیست ترانجزتمب 
چشمیقین ومعرفت درره دین وددصفت 
آ» زغصه سرد به گونه ز عشق‌زردبه 


دوه ارچریدهایآب وکا چه‌میکنی 
پیش بساط کبریا کبر وریاچه میکنی 
شمله وشال به ترا تاج ولواچه میکنی 
کوش عافیت طلب ینهمه دا چه‌میکنی 


در ده یار درد به تاتو دوا چه میکنی 


باشد احد و احمدی در پی شمس واجدی 


طالب ملك سرمدی دار قنا چه میکنی ۳۳۳۹ 


هر طربی که‌در جپان گشته‌نديمکهتری 
هر هنری و هر دهی‌کان برسد بابلهی 
کر شکر استعسکری‌چونبرسدبهردهن 
کررقمر است وک فلك ور صنمیاست باست 
آنچه بدادعام راخلمت خاص نبود آن 
مجلس خاس نایدم گرچه بودسوی‌عدم 
لاف مسیح‌میز نی‌بول خران چه‌بو کنی 
گر نبدی متاع زد اصل وجود بول خر 
مردچ و گوهری بودقیمت خویش‌خودکند 
زد تو بر بزبرگهر چونکه‌بماند زیرزر 
ور بجپید زیر ژر قیمت ادست بیشتر 
شهوت‌خلق‌بی نمك‌شهوت‌فرج‌بس‌سبك 
نیست سرای‌مپتری‌نیست‌هوای سردری 
عشق و نباز بندکی هست:شان زندگی 
آب حیات جستنی جامه در آب‌شستنی 
در طرب و معاشقه در نظر و معانقه 
نیست‌روش‌طرب‌طر ان‌بنگرسوی آسمان 
غارتو شارقان حق طالب عاشقان حق 
جان تقی فرشته‌ای جان شقی درشته‌ای 
گرم دوی خود نگر شب دوی قبر نگر 
رحم‌چوجوی‌شیر بین‌شهوت‌جوی انگبی 
پیئیشکه کو 
جوشش شون از کجاجنبش‌ذوق ازکجا 
خلق شده شکار او چرخکنان کنار او 


در تونهان چار جود 


می‌برمد از ودلم چون دل توز بدتری 
نیست به پیش همتم ژان طربی‌مفخری 
زو نخورد شکر لبی فر ندهد بسخبری 
کانهبه است مشترك می‌نبود دروفری 
سودسگان و کافر آن‌می‌نعورد غضنفری 
شربت عام کی‌خودم کر چه بودز کوثری 
باحدئی چه‌خو کنی همچو رو ان کافری 
جان خران‌ببوی آن بر نروی‌چراخودی 
شاد نشد بثحنگی هیچ قباد وسنجری 
بر تجهید برزبرز آن سبك‌است‌و ابتری 
پیش کفش نناوزر هست عزیز گوهری 
باسکو خوادءشتر ك‌باخرو گاوهمسری 


همت. شاه حنجري. فیلاه که اپیتبری 
در طلبی تجلبی در نظری و منظری 


بر در دل نشتنی تا بگشایدت ددی 


مظفری 


فرش بود مسابقه بر دل هر 


در تكو بوی‌اختر ان 
درتك پبوی ودرسبن بی‌قدمی وبی‌بری 
نفی کریم کشتبی نفی لثیم لنگری 
و اولاٌسحر نگردراست‌چو روز محشری 
عمرچوجوی آب‌دان‌شون‌چوخبر|حمری 
همچو صفات‌ذات هومست‌نهان‌وظاهری 
لت عمر در کمن دحم بزیر چاددی 
در پی اختیار او هر يك بسته زیوردی 


13 ۳ 
شب بىثال هندوی روز مثال جادوی 
عقل حریف جنگبی نفس مثال ز نگیی 
شاه بگفته نکته‌ای‌خفته‌بگوش‌هر کسی 
جنگ میان بندگانکینه میان زند گان 
گفته حد یت خوب وخوش باگلدادخندءاش 
گوید گل که‌خنده‌به گویدابر گریه به 
کفته بشاخ ق سکن گفته بب رگ کف بزن 
گفته بر خ‌بخندخوش گفته بز اف‌بردء‌کش 
گفته بوج‌شود کنکف: زلال دود کن 
هر طرفی ‏ علامتی هر نفی قی‌امتی 
برصرمن نبشت حق‌دردل‌من‌چهکشت حق 
اینهمه آب ور وغشت [ نچه‌در بن‌دلمنست 
لاح صبوح سره فاح نسیم سره 
انزله من‌العلی انشا من‌الولی 
زینه لوصله ‏ الحه باصله 
لیس لیم ندیده_کلیم فده 
اکرمتا ابرنا طیبثا و سرنا 
طاب وحیظله صن علی " مقله 


" کفته بجان هر یکی غیر پیام دیگری 


وا فکند بپرزمان اینت طریق داودی 
گفته با بر نکته‌ای کرده دو چشم‌اوتری 
هیچ یکیز یکد گر بند نکرد یاوری 
گفته بچرخ چرخ زن گرد منازل ثری 
گفته بصبر خون ییاد در غم هجردلبری 
گفته بدل عبور کن‌دردخ‌هر مصوری 
تا تکنی ملامتی کر شده‌ام سغنوری 
عبر مرا بکشت‌حق صبر نماند صابری 
آءچه جای گفتن استآهزعشق پرودی 


جاء اوان دره برزه لمن پری 
املائه علی‌الملا.. اقهمه لمن ددی 
توره . بنوره ایقطر من الکری 


عز وجل واعتنی لیس یرام بالشری 
حدئدا یبا یجی اخبرنا بما جری 
عز وجود مثله فی‌البلدان والقری 


از تبریز شس دین يك سحری طلوع کرد 


ساخت شماع نور او از دل بنده عطهری 


یاد دمی بکن مرا بهر خدای یارئی 
نای برای من کنددر شب وروز ناله‌ای 
کی بفشاددی مرا دست‌یوغصه‌ای 
دید همچو اشك من ابر دوان نباددی 
دست داز کردمی گوش فلك گرفتمی 
از سر ماه من کله بستدمی دبودمی 
حق حقوق سابقت حق نیاز عاشقت 
حق نسیم بوی‌تو کان‌رسدم ز کوی تو 
تا که ناد کرده‌ای‌ازگل وصل برسرم 
دارد ازتو جزو و کل خودمیی وشادئی 


نیست ترا ضیف‌تر از دل من شکالی 
چنگ برای من کند ازغم‌وسوز زادلی 
گر تو مرا برحمتی‌دد برخود فشادئی 
گر تو زایر عاطفت بر سر من نبادئی 
کرسرزلف‌خویش‌داددکف من بیادئی 

توشبی بلطف خوداین‌سر من بخارئی 
حق زروع جان من کشت کنی بهادئی 
حق شماع روی تو ک وکندم دهادئی 
در کف پای کوث م خار نکرد خادئی 
وز رخ‌تو درخت گل‌خجلت وشرمسادلی 


لی لب ما خموش کن سوی نگار کوش کن 


تا کند او بلطف خود نادده غعگادتی 


۳۳۳۰ 


ندرا 


غزلیات. قصائد 


تومشوهمرهمرغان که‌چنین بی‌برو بالی 
چو هیاهوی بر آدی و به بینند سپامت 
چو خلیفه پسری‌توبنه آن‌طبل زگردن 
تو نه آن‌بدر کمال یکه‌دمی‌نود بگیری 
بخدا صاحب باغی‌توزهر باغ چه آری 
هله‌ای‌عشق بر افشان گپر خویش بر اختر 
بدو ان مست‌خر امانبسومجلس سلطان 
نه صداعی‌نه خمای‌نه غمت‌ماند نه زادی 
عسس وشحنه‌چه گویند حر پفانملك دا 
مده آن‌دست بدستم‌مکشان‌دست زدستم 


هله شمس‌الحق تبریز 
بجهان مثل تو هر گز 


سلب العشق نژادی حصل الیوم مرادی 
اذن العشق تعالوا لتذوقوا و تنالوا 
کفت الروح صراحی سمع الکاس صباحی 
لغلیلی دودانی . لحبیبی سیرانی 
نه که بر کمبةٌ اعظم دورانست و طوافی 
فتح الشق دداتاً فاجبوه سآقا 
لتری فیه خدوراً و نشاطاو سروداً 

انا تصرت کلامی 


۱۹۷ 


نه آمیری نه وزیری بن‌سبلت بچه مالی 
بناسند همه کس که توطبلیوددالن 
بستان خنجروجوشن که سپهداد جلالی 
تونه آن نود جمالی که توامروز هلالی 
بفروش اززدخویهت همه انگود حلالی 
که‌همه‌اختر وماه| ندو تو خورشید جمالی 
بنگرمجلس‌عالی که‌توتی مجلس عالی 
عسی ماند غیت دا بدر شحنةً والی 
همه‌درروی‌در افتند که پس خوب خصالی 
که‌شر اب‌ستو کباب‌ستو یکیگوشةخالی 
توئی سرور خوبان 
نبود صاحب مالی ۳۳۳ 
بزن‌ای‌مطرب‌عادف که‌زهی دولتو شادی 
هله‌ای مد شیرین چه نسیمی و چه بادی 
زتو اندر دودانم که ره دور گشادی 
چو جهت نیست‌خدارا چه‌روم سوی بوادی 
دودانی و طوافی لك یا اهل ودادی 
هله در گلشن جان روچو مریدی و مرادی 
که‌چنان‌عیش ندیدی‌تواز آن روز که ذادی 
فتفضل بتی‌امی ایینیا 


بگثا شرح محبت هله بر دغم اعادی 


گرمن اندر عشق‌جانان‌نيك دانا بودمی 
ور چوچشم خونی‌اد بودمی من‌فتنه جو 
کرضیر هر خسی مادابختی‌درجهان 
ود نه‌هرروز کاز برجی‌سرفر و کردی‌میم 
من‌نکردم‌چاره‌ای باعشق‌همچون آتشین 
گربکاهیدی‌وجودمهر دمی‌از دددعشق 


اندر آن یغىا حریف ترك یفما بودمی 
در میان حلقهای شود و غوغا بودمی 
در سرودلها روان مانند سودا بودمی 
جا نگردانیدمی‌هر نيكو بد جا بودمی 
آ بکردی‌مرمر | گر سنگ‌خارا بودمی 
من نه عاشق بودمی من‌کار افزا بودمی 


ور نه‌موج‌عشق‌شم س|لدین‌تبر یزی بدی 


کو مرا برمیکشد ددقمرددیا بودمی ۴ 


موسی عمران‌چودر طورمناجات آمدی 
پیش از ین عمری بر اه حق‌بجان بست ی کسر 
بیمر اد نفس‌حالات‌سکونو خوردوخواب 
از تجلید به چون نوش کردی جامعشق 


بیشتر بودیو یا دروقت حاجات آمدی 
تا شبی با حقتعالی در مناجات آمدی 
با پلاس کهنه در احرام میقات آمدی 
در سماعربارنی خوش بحالات آمدی 


۱۹4۸ 
چون خطاب امر فاخلم کرد شبی نعليك دا 
تا نکردی تفی غیر حق بقول لا اله 
آنکه سنک طور بندادی زمرد شد بقدر 
خود چه اندیشی بحق سید عالم که او 
با جبیم مرسلان کردی صلوة دایمون 
چون ارحنی با بلال از سر اء گشتی دوانه 
با دلی‌ا حق مرتضی در داه دین 
يا بران ورایت و تاج و علم در دست او 
چو بلا احصی ثناه عرض دادی بندگی 
کر نبودی ‏ امتی امت بمرحومی ازو 
گرنه اد درلی مم اه داز کفتی با کریم 
ور بفرمان دادن جانان نبردی جان خویش 
کر خلیل ال دا با حق نبودی داز عشق 
شمس تبر یزی که دارد جام عشق لم یزل 


کلیات شمی تبریزی 


پا برهنه اخد آلالواح وآیات آمدی 
چون بطود کلم ال سوی اییات آمدی 
تا کلیم ال بر در عبادات آمدی 
بردرش دوح الامین از بهر طاعات آمدی 
تسا بقرش سر بمرش از سر اوقات آمدی 
از دریاسن وطه در ملاقات آمدی 
مستفاث اهل عرفان در کرامات آمدی 
در شب قربت فراز این سوات آمدی 
از ده تلقین حق چون در تحیات آمدی 
چون صفات رحمتیت رو بفایات آمدی 
آل ین در عبااکی در حصیات آمدی 
زمر کرویان چون در. مباهات آمدی 
آتش نبرود چون با او بروضات آمدی 
بادها از بیغودی سوی خرابات آمدی 


کر نه بر مولی قکندی دایت ظل ظلیل 


ازصراط مستقیمش 
ن‌حورد | گردیدمی 
ورباول روژزین حال آ گپی بودی‌مرا 
ود بخو بی جو نگل روی‌تو بودی‌خوی‌تو 
ود بدیندازی تو بودی‌عاشن‌من‌هر زمان 
ور نو بودی همچوءن ثابت‌قسمدرعاشقی 
گرچه بر جودوجفای تومرا قدرت بدی 
ازدخ و لبگل شکر بسیاردادد حسن‌تو 
ناصحان کنتند یار بی وفا دا ترك کن 


نهبه پیداری بخو اب 


چون بروحات آمدی ۳۳۳۵ 
چون‌ت و کافر بودمی گرد تومیگردیدمی 
دود کی جع ود ری 
ای بسا کلها که مناز باغ وصلت‌چیدمی 
بردلت بخشودمی و بوسه‌ای بخشیدمی 
بر سرهمچونتوعاش‌من د کرنگزیدمی 
یا زخلقم شرم بودی یا زحق ترسیدمی 
کاشکی بفروختی تا باره‌ای بخریدمی 
این جفا کی‌دیدمی‌گر آن سخن بشنودمی 


شم سگوید ماندمی‌منتا ابد همچون خضر 


زاب حیوان لبش گر قطره‌ای نوشیدمی ۳۳۳۹ 


اگرت مراد باشد که نبیری و بمانی 
زتن وزجان و ازدل بگذر مساز منرل 
تو زکفرو دینگذرکن نوزسلیرکیگذدکن 
بجمال عشق الا زوجود خویش لاشو 


بنگر که‌دان‌د کل کلو بر ومیوهاشد 


برهان زجهد خود دازجپان دون فانی 
که شود مراد حاصل بمراد و کامرانی 
ززمانه هین گذر کن‌چوودای این‌زمانی 
ز خودی گزین تبرا بیقای جاودانی 
ز سفول بر علاشد بفتوح آسمانی 


جو توئی فقیر نا چو دلت بیر بیالا 


که تراست صد ولایت بجهان بی نشانی 


۳۳۳۷ 


غزلیات قصائد ۱۱۹ 


سوی باغ ما نظرکن بنگر بپاد بادی 
نرسی بباد پران پی سایهاش همیدو 
بنظاره و تماغا بسواحل آی و ددیا 
بکشان تولنگ لنگان زبدن بعاام جان 
چوشکا گشت باید. بکسند شاه اولی 
هله جنگیان بالاز برای سیم و کالا 

۲ بسماع اين حریفان 
بچنین شراب ارزد زخمار خسته بودن 
زسبو فغان بر آمد که ذتف می‌شکستم 
بی خسروان شیرین‌هثر است‌شور کردن 
بدکان عشق روژی ز قضا گذار کردم 
من از آن‌در جگذشتمکه‌مرا اتوچاده‌سازی 


سوی یار ما کذر کن بنگر نگار باری 
بشکار گاه غیب آبنگر شکار نادی 
بستان زروح موجش درشاهوار بادری 
بنگرتر نج ود یحانگل‌وسبز ءزارباری 
چو برهنه گشت باید بچنین قماد بادی 
بساع زهرة ما بزنند تاد باری 
ده بوسه‌گر نباشد برسه کناد بادی 
بی این قراد بر گو دل بیقرار بادی 
هله‌ای قدح به پیش آبستان عقاد بادی 
بچنین حیات جانها دل‌وجان سپار باری 
دل من دمید کلی زدکان وکار و بارک 
دل و جان بیاد دادم تو نگاه داد باری 


هله ب سکن م که شر حش ب بیان‌او بکوید 


هله مطرب معانی غزلی بیاد بای ۳۳۳۸ 


بکمال بود عشقم زازل که آفریدی 
نه خوری‌بدونه‌ماهی نه سری‌بد و کلاهی 
تو برای اهبعطوا ام ز برای دابطواام 
تومر | عجب‌چه‌یاری توبگو بسن‌چه‌داری 
بده‌ام قدیم با تو بده‌ام ندیم با تو 
نه‌توبامنی نه‌بی‌من نه تودد تنی‌نهبیآن 
توت کموختیای‌جان‌ختنیومشکی| 
توئ ی آنکه چشم‌ودیدی‌تو بگفتی وشنیدی 
توسواری‌وس‌ندی‌تو لطیف و زورمندی 
هبه‌خلق کشت حیران زرعیت وزسلطان 
منشین توسست«طالب که شوی‌قویو غالب 
زجهان نهان ز آنمکه چوعشق بی نشانم 


نه‌زمین بدو نه گردو نکهدعای‌من‌شنیدی 
که‌مر ابر ایعشقت ز کید گان کزیدی 
بفروختی بغاکی و بجانها خریدی 
که مرا نه بعد پستی به بلندئ‌کشیدی 
چو منم تووتوگی من‌زچه روی‌نابدیدی 
نه توزنده مرده هم‌زن توقریبی وبمیدی 
شب‌قدرو سال‌وماهیعرفاتو روز عیدی 
توگیآنکه پرده‌دو زی‌تو گ یآنکه‌بردر یدی 
ت وکثائی و ببندی دروتفلی و کلیدی 
کهچگو نه‌شپسو ار یکه‌توغازیو شهیدی 
سوبیشه‌شو چوشیر اننکه از آنچمنچریدی 
چو بر شیوخ جانم زچه د و کنم مریدی 


دلت ار کنون مریدی ز ازل شه مریدی 


هبه دانشی ودیدی دل و جان 


پرسید بلبل اجان که بهار شد کجافی 
رخ یوسفان ببینی که ذچاه سر بر آرد 
شمرات دل شکسته بدرون خاك بسته 
خضرو من چور ندان‌بشکته‌اند ز ندان 


همه مریبانکامل همه بک رگشته حامل 


یدی ۳۳۹ 
بشکفت جمله عالم کلوبرگ جانفزائی 
هبه گلرخان به بینی که کنند خود نمائی 
بگشاده دیده دیده زبلا دهی دهائی 
کل ولاله شادوخندان زسعادت عطائی 
بنموده عارفان دل ژ جناب کبریائی 


بمثال گر به هريك بدهان‌گرفته کودك 
بنگر بمر غ‌خوش‌بر چوخطیب‌فون‌منبر 


۱۳۰۰ 7 کلیات شمس تبریزی 


سوی مادران کلشن بنظاده‌چون‌نبالی" 
به‌تناو حمد داود بگرفته خوش نوائی 


چوشکوفه کردبستان زده دهن چو مستان 


تو نصیب خویش بستان ززمانه گر زمائی 


بشنو زنی سماعی بزبان بیز بانی 
بکشا توضع جانرا چه‌گشاده‌ای زنانرا 
ز نی است مستی‌ما نه زمی بزن زمانی 
نفضی‌زنی روانشه مدد حیات جان شد 
زساع نی کسی‌دا خبری بود که یاید 
بگذاد نیشکر داکه بذدق می‌نمالی 
چوشد ندگرمبازان بنشین که آتش ازنی 
بسماع‌چونندر آیی زخیال‌خویش بگذر 
دگر آن نظر میسر نشود تراهمانبس 


۳۴۰ 
شده بی‌حروف گویا بلسان ادمفانی 
که حدیت‌سرشنیدن توبگوش‌دل‌توانی 
که‌حریف خوش‌نفس به شراب ادفوانی 
اثری نمود آن به از آب زندگانی 
نظری ز مهر بانان اثری به مپر بانی 
نی پینوای شکر بنوا شکر فشانی 
نه‌چنان‌گرفت درما که نشاندنش‌توانی 
نفی مگر نظردا بجمال او دسانی 
که کنند التفاتت بجواب لن ترانی 


هله شمس‌دین دوعالم بطفیل ذاتت آمد 


تویی آفتاب دولت تویی خسرو معانی 


توندیم عقل کل ش وکه شریف از آن لقایی 
چوخلیفه نورباكست نه‌چوشکری‌هلاك‌ست 
چو هد کریم و قادر چه کند زخاك ظاهر 
منسم و سری و طاسی بفقیری و پلاسی 
منشین بصدر مردا که ضلال وبس جهولی 
سفری فتاد ما دا بولایت ممانی 
جکرم خراب یلدی که قجن کلر نگادم 


رزوی 
خبری فرست ما دا که خلیفةً خدایی 
تو درآ وخوش اثر ک نکه و لی مرشدایی 
تو نخوانی و ندانی تو هنوز در هوایی 
چو نبی فقیر آمد همه انبیا نیایی 
چوحکیم درملاح آی توشکسته‌دل‌چرایی 
که خرد متاع مادا که تومرد باصفایی 
هبه‌شب همه خروش م که بحق زدر دد آیی 


دل عاشقان نه خاك‌س تکه ونان‌ذات باك‌ست 


تو پرو قلوب دریاب که ز نور مصطفایی 


تویی انددین ضمیر شکه فزو نتر ازجهانی 
ت و کدام و م یکدامم توچهناد من‌چه نامم 
توقلم بدست داری وجهان چوتقش پیشت 
چوقلم زدست بنهسی بدهیش بی‌قلم تسو 
سخن وزبان| گر چه که نشان‌فیصلی‌خواست 
تن‌اگر چه درد دارد اثر نشان جان‌ست 
کروخاد باغ اگرچه اثریست ذآسان‌ها 
وگر آسان و اخترٍ دهدت نشان جان‌ها 


ارزرر 
توچو نکتة جهانی ز چه نکته می‌جهانی 
توچه دانه من‌چودان م که نه اینی ونه آنی 
فتیش مینگادی صفتیش می‌ستانی 
صفتی که نور کیرد ز خطاب لن ترانی 
بچه ماند اين زبانه بفانة زمانی 
بنماید از لطافت دخ جان بدین نشانی 
بچه ماند این حشیشی بجمال آسانی 
بچه ماند اين دفالی بجلالت معانی 


بفروز آنشی را که درونشان بسوژد 
مچر الحبیپ روحی و هس‌ابلا مکان 
وهو الورد دبیم نصرت به جهان 


۱۳۰۱ 
بنشان‌دسی تو آندم که تویینشان بمانی 
حجبا عن المدارك لنهاية السدانی 
وجنان» محیط وجنانه جنسانی 


بفروز شمع‌جان‌را زجمال شمس تبریز 


که دلت شود مصفا ز کدودت نهانی 


اری 


زهوای شمس‌دین جان شب وروز با 
ز برای سوزش دل بفروخت عشق آتش 
ز کفم برفت بودی ز دلم نعواست دودی 
صنما زمانوصل تکه ربود دیده چون برق 
که دو دیده داست آبی ژوصال‌یاد گاری 
بدل‌من آتش تو که پآسمان دسیده است 


زبرای مژ: 


بفرست جامی‌از می 
که تراست بحر مینا که بغرد و بجوشد 
که ترا زدادن‌مسی چه که هست دوح باقی 
زشمار روز هجران برهان بمی دهی را 


که زمی بر آتش آب ی که زمی‌عظیم کاری 


چو نهاد کشت باغی همه‌جان نرست خاری 
چه‌شدی‌اگر بماندی دوسه روز کی‌چهادی 
دل خسته‌را از آن‌رخ برسیده است بادی 


ینچنین‌شر اری 
که‌دلم زچشم‌مستت بشداست خمر خوادی 
که بود بیزم ز کاد روزگادی 
ژ نهسایت سغاوت ز کرم بدست عاری 
زلبی که تزد او مسی نه‌بدست در شمادی 


پرسوزوسازوار است عجب| 


واکر نه‌ای دودیده بدهم ژخاك تبریز 


زبرای کحل دیده بکف صبا غبادی 


که ز مادرحیاتتکه ولیست اصل‌حشرت 
توبدان میی که دادی بفزا مکن قناعت 
سفرهوای آن‌مه زفراق‌نيك صعب‌است 
بشنو توزکته‌ای را که‌فتاده است‌شیر ین 
دل شیر کير مادا نه فراق آهوستی 
بقطار اشترانت شتریست باد اد می 
زمیی چار ما دا که زحدت و شرارش 
چکنم سریر دولت بمیم خوشت‌حالت 
کندش بمکرو حیله می‌د اقب‌چوجوحی 
اگرم چو سیم نبود سغنی شنو نمازی 


ازرریا 
که شود سواد جامی و دل پیاده ساقی 
که‌شداست پای‌بستهزمنش کشاده‌سافی 
بسر طرب فزایم شده است زاده سافی 
که‌حریف‌ها بنوشد برسان 
تو درین سفر بیفزا ز میم زداده ساقی 
خنك آنگهی که بینی زمیم‌فتاده ساقی 
ز میم حمایتستی زمیم قلاده ساقی 
بملامتیک» هستش بنشان مراده ساقی 


اده‌سافی 


بشود چو شیر نری بزلنگ باده سافی 
کهبس‌ست‌می‌مر اخودشرف‌ووساده‌ساقی 
دل ا گر چه‌باشد ابله وسلیم‌ساده ساقی 
ت و کرد کن از پیمی بدکان سجاده ساقی 


تویبر بسوکاتبر یزژ برمن این‌تحیت 


که‌منت‌نمایم ایندمرهر است‌جاده‌ساقی 


سروپا برهنه آمد زنشان بی‌نشانی 
زمقام لیمع ال همه‌مستجام وحدت 


۳۴۵ 
ز فنای خود دسیده ببقای جاودانی 
شده محودر نظر شان‌اد نیو لن‌ترانی 


۱۳۰۲ کلیات شمس تبریزی 


چو بهمت‌اند ده‌رو نشوند بند صودت 
|ثری زدای ایشان دم صبح صادق آمد 
چهکنی حدیب‌ایشانکه دمی‌زخود نرستی 
گهپریست ذات ایشان زمکان کان منزه 
سر عقل نیستی‌شان پی عقل بر پریده 


ژوفای قرب صحبت همه مر کز معانی 
شده خاك‌پای‌ایشان همه آب زندگانی 
چهزنی‌تولاف‌ایشان که‌تو بنداین و آنی 
زجهت برون‌شده زآنکه نه‌جسیو نه‌جانی 
زده‌عقل کل درین ده‌دم عجزو ناتوانی 


صفت ازصفات ایشان کنم اد بیان‌حقیقت 


بساع غرم آیند ملکان آسبانی 


نفی بفکر بگشا سر درج آشنالی 
بطلب کمال‌خوددا بشناس حال خوددا 
تو خلاصهٌ وجودی تو نشانة سجودی 
توچه بی‌نظیر ذاتی توچه مشرب حیاتی 
تو مرادلایزالی تومرید ذوالجلالی 
قفس بدن دها کن طلب هوای‌ماکن 
زز مین تن رو آن‌شوسوی‌ملك جاودان شو 
چوحلال اذ مقالت گذری‌بکوی حالت 


بنگر بگوهرخو د که چهآبی از کجافی 
نظر جمال خوددا بنگر چه‌خوش‌لقالی 
توبی آنکه بر گشاده گره منیو مالی 
تو چه نامه نجاتی توچه‌طرفه دلرباقی 
توحریف بزم حالی تو ندیم کبریالی 
طیرانندر آن‌هوا ک نکه‌تومر غ آن‌هوالی 
بسرای لامکان شو بنشین ییاد شالی 
که بساست‌این‌دلالت‌سوی‌ماکن آشنالی 


«۳۹ 


هوست زسر بری کن شب ساز دلبری کن 


بنشین و زد گری کن تو زکان کیمیالی ۳۳۳ 
توخدای خوئی تو صفات هولی ‏ تویکی نباشی تو هزاد تولی 
پیکی عنایت ییکی کفایت ز غم جنایت هیه دا بشوئی 
همه باده کشته همه تبله کشته . چه‌غم است آخر همه دا بجوتی 
تو مرا نگولی زکدام باغی ‏ تومرانگوتی.ز کدام کوتی 
هبه شاه روزی هبه ماه سوزی هبه‌وای ودائی همه های و هولی 
همه‌چاره جویان‌زتو پای کوبان ممه‌جبله‌گوبان که‌خجسته دوئی 
تو اگر حبیبی چه عجب حبیبی ‏ تو اگر عدونی چه عجب عدوئی 
ز حیات بشنو که حیات بخشی ‏ ز نبات بشنو که نبات خولی 
تو اگر ژ مستی دل ما بختی . تو سبو شکستی‌تودوصد شبولی 
توساع گوشی تونشاط هوشی ‏ . نظر دو چشمی شکر گلوتی 
بغروش آخر که دیاب گشتی کهبه‌تن چوبوئی وبدل‌چودوئی 
کدوا تکدو تیاس کدوی باده ترشی دهاکن اگر آن کدوئی 
نه دلت کشادم که دگر نگوئی .. نه‌چوموت کردمکه‌دگر نه موئی 
تو چرا نکوشی جهت خموشی ‏ که جهان نناند تو آگر بگوئی 
خیش ای برادر که ز نور دویش 
دو جهان فنا شد تو چرا بگوئی ۳۳۴۸ 
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آدمی جوید دایم کشی و برهنری 


دل‌چون‌سنک بر آیست که گوهر کردد 
حرص خواهد که‌بشاهان جهان در باقد 
لولیانند درین شپر که دلپا دزدند 
مستش چو کند قصدشکار دل تو 
عاشقانند نپان در کنف غیب ترا 
آب خوش دا چه خبر از حسرات تشنه 


سر سرسبز چوباتست چه سر گردانی 
کرترا دستدهد آن‌صنم ازدست روی 
چون ترا گرم کند شعشعه‌های‌خورشید 
ورسلامی شنوی ازدو لب یوسف مصر 


آنچنان حسن کجا باشد در هر چینی 
هر که باشد اگرت بیند واندد خوابی 
مومن وکاذر و ترسا اکرت يك نظری 
دوزخ ار لطف تواش نیم رخی بشاید 


عشق آنگه دهدش‌مستی وزیروزبری 
عشق فارغ کندش از گپروبد گپری 
لو لیان اچو به بیند شوداوخوش سفری 
چشمذین‌خلق‌ببندی‌چودر ایشان نگری 
دل نگپداری وسودتنکندچاده گری 
گرتوبینینه کنی‌از نغم‌شان بوی بری 
یوسفانر اچه خبر از نك خوش پسری 
جاناندیشه چو باتست چه‌اندیشه ودی 


ور تراراه دهد آن بری ازماهبری 
فارغ آلی ز دسالات نسیم سحری 


شکراندرشکر اندر شکر اندر شکری 


تولی آيينة جان جهان 
هم بأئينة خود باز بخود می نگری 


و آن‌چنان‌نر سمخمورخوش‌خود بینی 
جز یکی عاشقکی پیدلکی مسکینی 
چون به بستند بگویند که آوه دینی 


حکم کردد نبود دد پیش‌از اد کینی 


در دلم کرد خیالت صنما میدیدم 


هر طرف دلبر خدوبی زبتان چینی 


پيك هر قافله در ششددة ابلیسی 
از برای علف دیو تو قربان تنی 
سره‌مرداچه پشیمان شده‌ای گردن نه 
شلفم پخته تو امید بیر زان تره‌زار 
نان‌نه بینی تووحیزانه درافتی در رو 
دوزه کنی توبره گوید کان خیز 
خبرت نیست که‌خو اهدبودن 
ددغم فربهی گوشت تولاغر گشتی 
کفر ایمانزچهمیخورجوسکانییمی کن 
تادمم رگ ودم‌غرغره‌ای‌چون‌س رکه 


کرد آن دايرة کرد خوان بر چو مگس 


تا قیامت که تو از دايرة ابلیسی 


تاکیم دل زغم عشق بدینسان داری 
دل مجروح مرا درد وغمت نیست تمام 


۱۳۰۳ 


۳۳۳۹ 


۳۳۵۰ 
تو بپر نیت خود مسخرء ابلیسی 
بز دیوی تو مگر یابرة ابلیسی 
که‌ددین خوردن سیلی سر ابلیسی 
ز انکه‌در خدمت‌نان‌چون‌ترة ابلیسی 
عاشق نطفةً دیو و نرا 
سر فرو کن خر با توب 
تو بدان علم و هنر قوصرء ابلیسی 
ناله بر داشته چون حنجرة ابا 
زانکه تو من‌نه‌ای و کافره ابلیسی 
ترش و گنده نوچون غرغر؛ابلیسی 
7۱ 


تا کیم‌دیده درین گوشه درانشان‌دادی 
کز غم دیگرش ازجمع پریشان دادی 


۱۳۰۲ 


بنشیند ز هوای حرمم طایر قدس 
بطواف حرم ادنیست دهی شایسته 
ای که دادی سر آزاده غنیمت دادش 


کلیات شمس تبریزی 


تا کیش بسته پر وبال توسلطان دادی 
پس چرا دوی‌دلم درره وجدان دادی 
هان مبادا که‌بدامیش چوزاغان دارگ 


همت شس بجز کوی و ناردبنظر 


زان‌سبب کرددرش واله وحیران دادی 


داده جامی ز می صرف عقیق عملی 
هر دو چشمم شد هچون‌خون خرو سان‌سحر 
مستکی کشتم و بی‌عقل شد‌من بهوس 
آن سبال ملکی دا نغرد يك ترء 
از زمین تا به سب دقس نوایش کیرد 


تا برد جان و دلم دا بطریق دغلی 
بریکی جامچوخونگشته چوشمشیرعلی 
کشته انگشت زنان دقصكوضرب‌بغلی 
کر از آن می بچشد هندوك باکملی 
آنکه‌چو نکوه گران‌جان شودا ند رکسلی 


مفلان دا بدماغ ار اثری ذان برسد 


همچو قاددن شود آن درد انانی دملی 


دل من بی تو خراب است توهم‌میدانی 
دخ تو کان نبات ست تو هم میدانی 
گفته بودی که‌زکاتی بدهم ای‌درویش 
هر که گوید که‌حرامست حرامش بادا 
ه رکه کولیده به مسئد 


باید 


شمس تبر. 


ده روای جان سبك خیز غریپ سفری 
بر گذشتی ز بسی منزل‌اگر یادت هست 
سر فرو شوی ازین آبوگلو باش‌سبك 
زین سر کوه چو سیلاب‌سوی ددیا رو 
هین‌سبو بشکن‌ودر جوی‌روای آ بحیات 
کر بمانی توهز ادان دشوی همچوشهان 
هله خوش باش‌زمان یکه‌ددین غربت‌من 
عاشقانه شو و مجنون زبی لیلی جان 
خوش همی‌باش در آنمجلس قدس از لی 
بس کن از شم سکه‌میری بفروب‌ومه‌شرق 


جکرم بی‌ت و کباب است تو هم میدانی 
لب تو آب حیاتست تو هم میدانی 
وانگه‌این وقت زکانست توهم میدانی 


بر ددویش حلال است توهم میدانی 
ره درویش کشاد است توهم میدانی 


ازین کوی ملامت مگریز 


آنکه این شاء حیانست توهم میدانی 


سوی ددیای معانی که کرامی گهری 
مکن‌استیزه کزینمصطبه 3ب 
یی یادان بریده چه کنی گر بری 
که ازین کوا ت نکس‌دا کمری 
پیش‌هر کوزء گری چند کن ی کاسه‌گری 
باز گشت تویدانجاست کز آن‌برحنری 
برزبان بازشوی توچو پس پرده پری 
تاتوجانانه شوی‌ودهی از کور و کری 
زانکه‌شاهی‌توا گر چهکه‌درین‌دحشری 
که ازو گه چوهلالید گهی‌چون‌قمری 


شمس تبریز به بخشد کمری تایع شهی 


بیکی غمزا 
سر زتویافت‌سری روز تو دزدید پری 


شیشه کر گوید می‌صد قدح و جام کند 


ین چو شماع سحری 


ز تو آموخت تری وزتو آورد زری 


قدحی گرشکند زو نتوان کشت پری 


ارب‌ریا 


۳۵۳ 


۳۵۴ 


۳۳۰۵ 
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مشتری دا نرسد لاف که من سیم برم 
مشتری تو و زلیغا مه کنعانی دا 
زهرة زخمه زن آخر بشنو زخمه دل 
چنگ دل‌چند از ین چنگ ودف و نایشکست 
ای عطاردبس ازینکاغذو از حرف‌وقلم 
کر پلنگی بیکی باد چو موشی کردی 


سر قدم کن چو قلم بر اثر دل میرو 


کق نیز ۲۳ 
که نبود و نبود سیم‌بری سیمبری 
سیمبر تر بود بر سیمبر از زر شمری 
تبری غره مشو جنگ کنندت تبری 
وای بر مادد تو کر نکند دل پدری 
دفتی و لاف و تکبر حیل و پرهنری 
ود تو شیری بیکی برق زرو به بتری 
که اثر هاست نهان وعدم وبی صوری 


شمس تبریز توئی داحت جان و دل من 


یستی غائب و حاضر هه دم داهبری 


شکنی شبشة مردم کرو از من گیری 
شیری وشیرشکن کینه زخر کوش مکنر 

ای سلیمان که بفرمانت بود دیو و بری 
نشگری هیچ غنی دا و یکی‌عودی دا 
هین‌مترس‌ایدل از آن‌جور که‌مأمن آ نجاست 
ترك يك قطره کنی ماهی دریا باشی 
دور از آبی‌تو چو دوغن‌چو همه او نوی 


ننک مردانی اکر او بجفا نیزه کشد 


لیر 
همه شب عبد کنی دوز شکستن گیری 
قادری که شکنی شیر و تهمتن گیری 
بی گنه مود چرا بر سر خرمن گیری 
خوش کریبان کشی و کوشة دامن کیری 
ای دل ار عاقلی آدام بأمن گیری 
ترك يك چند کنی ملکت مخزن کیری 
چون‌شدیاو پس از آن آب ز روغن گیری 
پر او نردی و بی جوشن گیری 


شس تبریز بجو فادغ اذین و آن شو 


تا یبایی چو حسن خلق تو احسن گیری 


باد دیگر حیلتی بر ساختی 
باد دیگر در جپان آتش زدی 
پردة آسبان بشکانتی 
سوی جانان برشدی‌دامن کشان 
در زدی در طور سینا آتشی 
بود در بحر حقایق موجه 


۳۳۵۷ 
سوی جان عاشقان پرداختی 
یا بهفتم آسمان پرداختی 
کوی دا دد لامکان انداختی 
جانها دا يك بيك بشناختی 
کوه داد سنگ دا بگداختی 
بر سر آن بحر جان می‌تاختی 


صبر کردی تا که دریا دام گشت 


ی 
تابر آوددم سر از دیوانگی 
بر صف دنیا و عقبی تاختم 
نسخادل را که بحر حکمت‌ست 
معرفت ددیای بی 
عودجانراچو نکه خواهی‌سوختن 
دودر هستی خود برخود به بند 


ایان ماست 


بادبان افراختی ۳۳۵۸ 
ساختم صد لشکر از دیوانگی 
قبر کردم یکسر از دیوانگی 
کرده‌ام من ابتراز دیوانگی 
ليك دارد گوهر از دیوانگی 
رو طلب کن مجمر از دیوانگی 
تا کشاید صد در از دیوانگی 
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هستی دیوانگان کر بایدت 
پای بر فرق فلك ها ميزنم 


قصهٌ وعظم بکرویی دسید 


رو طلب کن سافر از دیوانگی 


" تا بر آدم اختر از دیوانگی 


چون نهادم منبر از دیوانگی 


شم س امشب باز مست‌و بیخوداست 
تا چه دارد در سراژ دیوانگی 


تا برفت از ما چو بر ما آمدی 
چون شنیدی نالهً بنپان دل 
از قدومت جان مرده زنده شد 
هرطرف گلمپایگوناگون‌برست 
محو کردی اختران دا بر لك 


گر ترا کوری نه‌پیند گو مبین 


اندر ۲ جانا که بر جا آمدی 
همچو جاندر جسم پیدا آمدی 
ژانکه جان جمله جانپا آمدی 
در درون جان ما تا آمدی 
همچو صد خودشید بالا آمدی 
تو برای چشم یینا آمدی 


گوهر عشقت کجا یابد ولد 
چون ودای هفت ددیا آمدی 


ناگهان بستد دلم دلدادکی 
چستکی کم گو یکی پروانکی 
شوخکی شیرنکی موزونکی 
خویکی ‏ زیباتکی نیکوتکی 
مستکی جادویکی کستاغکی 
خرمیافزایکی ‏ غم کاهکی 
حسنك دخسادکیچون ماهکش 
غی زکك خونریز کی هاروتکی 
زلفکش داصد دلو جان ودلك 
لعلکش سر چشمً حیوانکی 
زانکش مشکینکی بر چینکی 
خطك بر حسنك پرتابکش 


بوسکی شیر ینکی‌چون‌ند کش 


شنکلی ‏ شنگولکی عیادکی 
ترگلی گل چپر کی طراد کی 
جانکی جانانکی دلدادکی 
شورك انگیزی شکرگفتاد کی 
سحرك آمیزی و دل آزاد کی 
شادمانی بغشکی غم خوادکی 
مشکك افشانی و عنبر باد کی 
دل نپانی دزدکی مکادکی 
ت رکنات سر مستکی یماد کی 
ذیرکی بر بندکی اماد کی 
قدکش کبك دری دفتارکی 
چشکش فتانکی خونخوادکی 
بندکی زنجیر کی و مادکی 


ذوقك انزای طبرزد بادکی 


پيئك دخارك دنگینکش 
ماهك وخورشید خدمتگاد کی 


آنچه در سینه نهان میدادی 
حقه پنداشته‌ای دلپا دا 
هر درخت آنچه که دارد دردل 


ای تو خفاش نهان گشت ز دوز 


در نیابند چه می‌بنداری 
که خدایت دهدا یدادی 
آن‌پدید است کلی یا خاری 
تا بدانند که تو بیساری 


۳۳۵۵۹ 


۳۳ 
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بغدا از همگان ناش تری 
پیش خورشید همان خفاشی 
چنگگرچه که ننالد داند 


کر چه در پیشگه اسرادی 
کرچه ز اندیشه چوبویتماری 


کوچهش کل است بوقتذادی 


وربنالد ذ غمی هم‌دانند 
کوندارد صفت هشیادی 


عذر المشق فزلت قدمی 
وجد القلب با اودتتی 
کره الحب وجودی ونآی 
وسقی الصب وقد اسکرنی 
ای صنم لطف ترا میدانم 
ز لطیفی تو گر شکر ترا 
من که باش مکه‌تو بر تخت‌جمال 
منه انگشت توبر حر فکزم 
سبق الجود وجودی قدماً 
بحق جود دجودت که مبر 


مزج الفرقة دمعی 
دما فی‌ندم 


بدمی 
فی‌ندمی 
اسفا لت وجودی ‏ عدمی 
شرب القلب و ماذاق فعی 
نیم ایدوست بدان حد عجمی 
بدل اندیشم ترسم برمی 
خرت شاه سپاه و حشنی 
من‌اگر حرف کجم تو قلمی 
منك یا انت ولی النعمی 
از من بیدل و هذا قسمی 


لاتبج قتلی بالمید وصل 
واجرنی اناصید الحرمی 


از کجا آمده‌ای میدانی 
یاد کن هیچ که یادت ناید 
چو فراموش شدستت آنها 
جان فروشی‌بیکی بستر خاك 
طلب تو ز فلك آمده‌اند 
بهل‌اين گفت وبدایشان‌بنگر 
ايك اگر واقف اسرارشوی 
بازده خاك بدان قیمت خود 


از میان حرم سلطانی 
آن مقامات خوش دوحانی 
لاجرم خیره و سرگردانی 
این چه‌یم‌است بدین‌ادزانی 
خوبرویان خوش نودانی 
تا برندت بقام جانی 
صد از ایشان بجوی نستانی 
نه غلامی ملکی سلطانی 


چنگ دردامن‌شس الدین‌زن 
زو طلب دهبری وده دانی 


از صفت آینه کر بصفا دردسی 
صدر ملايك‌شویگر چه‌تودیدی‌بدی 
گفتم ای‌نودچشم‌چونکه به‌بینم ترا 
جامةٌ جان‌ضرب ک گر هوست میکند 
سیرت وسرجنون کی‌شودت آشکاد 
مرده شوای‌بوالفضول برس رکوه لقا 


نيك مصفادلی سخت عجالب کسی 
بحر شویکرچه تو برلب ددیاخسی 
بحر نغواهم از آ نکه‌مرمر| توبسی 
کزخر عشقش شوی تا بابدمکتسی 
تا تو ببابند عقل بستة اين مجلسی 
کر تو بصدن‌تمام درهو سک رکسی 


۱۳۰۷ 


۳۳ 


۳۳۴ 


۳۳۴ 


۱۳۸ 
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تا نتماید ترا نور ستارة سحر 
جان من‌وجان‌تو پیش‌یکی بوده‌اند 
چشمو چراغی توليكبوسهده‌این2 


شمیر 


زیر فلك‌خنس یگاهی و که کنسی 
همنفان دد حرم هسفر مقدسی 
تا تو منورشویزانکه ازین مقبسی 


چون بوصالش‌دسی کوهر بیناشوی 


کفت‌هم» گوهر انب 
این دل‌من‌سوی شاه‌تيك‌تومستمجلی 
خاد فرا‌ست هجر بای‌تو تا سردلا 
چون برسی‌سوی اویاد بیادی زمن 
حضرت او آینه توچو خیالی درو 
خواء‌توئی‌خو اه اوچون‌تو نه‌ای‌زوجدا 
دل پمن خسته کف تکرچه بود آتشی 
ذره چه‌باشد که او گر چه بودمستمهر 
کلتم ای دلترا دنه کز کیست آن 
اینزخداوندساست‌شمس‌حقدین کت 
مزده ترا ای دلا کز نظر لطف او 


شد اخرسی 

بی سرویی پاشده گوی که لایمقلی 
کر چه تواز گلشن‌تازه مثال گلی 
وز جگرخته‌ام پس‌تو چگونه دلی 
اين توئی‌یا آینه‌نکت؛ بس مشکلی 
ای دل‌مقبول‌او روکه تو بس مقبلی 
بنگر چه گفه‌ای‌بس کن آگر عاقلی 
مهر کر دخو یش د ااین‌بود آن‌جاهلی 
اين نفی پر صفا اين نظرکاهلی 
بر هیه اسرار غیب رای وراشاملی 
ز آن‌سوی‌اقلامحسن عالم‌دهم عاملی 


ليك برای خدا خدمت وسجده زما 


جانب تبریز بر زود مکن حساملی 


ادکقی 
گاه چودر میرودقاعده شب ددان 
گاه زغیرت دوداز همه چشمی نهان 
ای‌خنك آن‌دم که توخسروخورشیدرا 
از طرب جان‌این‌جامه زمان بر کنی 
هرشکری زین‌هوس‌عود کندخویش‌را 
آذنقس از ساقیان‌سستیو تقصیر نیست 
بخت عظیم است آ نك نقل زجنت‌بری 
مست بر آلی بخوددست بخائی زخود 
کوید کز نورمن‌ظلستو کافرکجاست 


آه چه‌شیرین بت‌ستدا 


و هکهچهمیز پبدش بدخوئی‌وسر کشی 
میکند از اختران‌شيوة لشک ر کشی 
تا دل‌خودد ازهجر توسوی آذد کشی 
سخت بکیریمگر جابخود د دکشی 
وزسراین بیخودی‌گوش‌فلك بر کشی 
تا که بسوزدبرو چونکه بسچ کشی 
نیست گنه‌بادهراچونکه‌تو کمترکشی 
خیرعظیم‌است آ نك باده‌ز کوثرکشی 
فاصد خونریز شدنیزه‌وخنجرکشی 
تا که زششیر دین‌بر سرکافر کشی 


وقف شد ای شس دین مفخر تبریزیان 


تا تو مرا چون قدح در می احمر کشی 


بر در خانه منم ای مه و ای مشتری 
بر در تو جانپا جمله بسر ایستند 
حسن تو خودبردء‌استازدلوازجان‌قرار 


جمله منم‌توشده گشته‌من ازمن بری 
زانکه نیند جانها بر ددتوسرسری 
پس‌چه شود حال‌چونلطفکنی‌برسری 


غزلیات, قصائد 


از دم عیسی هزاد کشتة دیرینه‌دا 
زهب وعبادات تن‌وجدو صفاهای دل 
از لمعان تو یافت زهره ومه تاب‌او 
عنبر ومشك از کسادباشد کمترزخاله 
طفل دهت‌بوده|ندباهمه‌اجلال خود 
جان‌همههر»اککف توچون‌بو المجب 

رو بنما وبزن حسن بتان دا بپم 


زنده کن وخاك‌زن برحیل سامری 
نرد صفا آب بودچون کنر کافری 
از لطف طفل جان ترییت مادری 
زلف‌تو چودد جپان‌فرش‌کندعنبری 
کرخی وشیخ جنید کان صفا بستری 
برد دل از دلبران بر سنن دلبری 
کز بدییضابکشت روی‌سیه ساحری 


صدرخداو نددل‌شمس‌حق‌دی ن که باد 
ظلمت تقلیدها از کرمش انودی 


چشم‌منش چون‌بدید کفت که‌نورمنی 
صبر از آن‌صب رکردشکر بشکرتودید 

اه منم بر درت حلقهٌ در میزنم 
باد صباسوی عشق‌این دودسالت پیر 
هست مرا همچونی وام کمر بستنی 
ای دل مادرگر یز ازمن ومامحوشو 


دانه 2 


جان‌منش چون‌بدید گف تکه‌جان‌منی 
فقراز آن‌نغر شد کزتو شود ادغنی 
گاه توئی بر ددم حلقة دل میز نی 
تاشوم از سمی تو باك زتردامنی 
هست ترا همچونی وام شکر دادنی 
زانکه بریدی ز ماگر ببری ازمنی 


بن‌بسنگ کفت‌چومن بدکنم 


مغز تمایم وليك وای اگر بشکنی 


وه که دلم برد غیزهای نگادی 
هیچ دلم چون نبود خالی از اندوه 
از پی اين عشق اشکپاست دوانه 
چشم ای چو ابر آب فشاند 
کان شکر آن لب است باد بقایش 
يك شب قدر است وپدرکرد عنایت 
بی مه و جان آب‌زیر وزبربود 
جودچوعقلی و اینجهان همه چون‌تن 
خلمت نو پوش بر زمين و زمانه 
گر نبدی خوی دوست دوح فشانی 
خرته بده در قمارخانة عالم 
بپر کنادش همی کهددیگشایند 


شیر شگرف آمد و ضیف شکادی 
دردوغم چون بود زیاد و دیادی 
خوب و شبی آمد و لطیف تثادی 
تا ننشیند برآن نثاد غبادی 
تا تنماید خزان و غوده فشارعه 
بر دل هر شب زدی ستاره شماری 
ماهی بی آپ رو که دید قراری 
از تن بی عقل کی بیاید کاری 
غلمت‌گل یافت از حیات تو خادی 
خود نبدی عاشقی و دوح مپاریک 
خوب حریفی و سوزناك قماری 
هیچکی آن بحر دا ندید کناری 


تن بزنم تا بگوید آن خوش خوش خو 


آنکه زحکش 
ای کاروان منزل آخر چه باد دادی 
چونشاه نقد جوید هرجنس درنگنجد 


نیافت کوه وقادی 
نقد ابد گزیدی یا یار زنگباری 
میجوی‌نقد خود دا اندرتن حصاری 


۳۳۸ 


تنفیا 


ن‌قلعه چار برج‌است‌يك پاسبان اصلی 
تن خاك وپادو آبستآتش درو مسلط 


تو مرغ قصرشاهی اندرقفص چه بادی 
چندانکه درد خوردی ازدرددرد بردی 
ازدام چون دهیدی بر قصرشه دسیدی 
عزم سف رکه‌کردی رفتی و آمدی باز 


1۳۰ کلیات شمی تبریزی 


بشناس باسبان دا بگذاد هسر چپادی 
اینپاچوقرب دادند باتن مکن تویادی 
چون‌حکم‌شه در آ ید بشکن‌تفس‌چه باری 
مشکن توجام صافی تا بشکند خمادی 
هردوجپان بدیدی لیل تو شد نپاری 
بکشا سرقماشت هر نيك و بد که دادی 


شمس العقا به تبریز اسراد هر دو عالم 


پیداست پیش دویت پنهان چگونه دادی (فمویا 


ای دل زجان‌گذر کن تاجان‌جان بیینی 
تا نگذری زدنیا هر گز دسی به عقبی 
گرتو نشان بجوئی ای یادانددین ده 
ازچاروپنج بگذردر شش وهفت بنگر 
هفت آسان‌چودیدی در هشتین‌فلاك‌شو 
در لامکان چودیدی جانهای ناژ نینان 
بر بند چشم دعوی بگشای چشم معنی 
ای نا نهاده کامی در داء نا مرادی 
نفست سکست‌میدانسکهر امپر ور ای‌جان 


داراین‌جهان‌دا تا آن جهان به بینی 
آزاد شو ای کمان به بینی 
از خویش بی‌نشان شوتا تونشان به بینی 
چون اززمین بر آئی‌هفتآسمان‌به بینی 
پابرسر مکان نه تا لا مکان به 


بی تن نهاده سر ها در آستان به بینی 
بینی 
بینی 


یکدم زخود نان شواوراعبانبه 
بی‌رنج گنج وحدتکی دایگان به 


سکدا بران‌توخنجر تاخودامان‌به بینی 


هی های شمس تبریز خداموش باش ناطق 
تا جان خویشتن دا زان شادمان به بینی ۳۳۷ 


تا کی دلا تو دود ازردی نگاد باشی 
ازوی نظر نه بینی از دی خبر نیابی 
کرک فران فربه گشتست‌خون مادد 
چشمش چ و آهوی بود باشر ییشه‌عاشق 
ای باد دوح پرود از بپر من به تبریز 
بپر کناد اد دا ای جان مرا بگوتی 
زخم سگ‌فراقش میکش‌دلابه دندان 
چون گنج بی کر انه‌مخدومشمس دینست 
جان را تودارداری میک نکه ناگهانی 
پس مانده فراقی دوزی نمایت من 
نان‌پاده‌ای‌چو دادت او ازتتور وصلش 
ای دست ازفراقش اذ زخم من نگادی 


ای چشم چون خرانم می‌بارژابردحمت 
ای‌چرخو بخت‌وطا لمببکا رگشته ای ليك 


کلزار او نه بینی رنجور و زاد باشی 
چون ماهبی ز بحرش در انتظادب‌اشی 
اندر فراق یوسف لاشك نزار باشی 
زین‌هر چه‌هرچه‌بوداو باری شکاد باشی 
سر برزمین نه او داچون برگذاد باشی 
کز بحر عشق تا کی‌تو بر کناد باشی 
بر تازی وصالش روژی سواد باشی 
شاید که همچو مپره وابست یار باشی 
در بارگاهء وصلش باگير و دار باشی 
توحا کم وسبك‌روچون دوز گاد باشی 
ششیر حق گردی بس آبداد باشی 
جام وصال در کف پیش نگاد بساشی 
کز شس حق دین توزو نوبهاد باشی 
خودشید من بر آید گردان کاد باشی 


غزلیات . قصائد 


بی‌او خر یست این بخت بارش زخارهجر ان 
بخت آن بود که‌روزی‌درو صل تاح‌خو بان 
باوصل او ببافم گر پودو تار بخت‌است 
خودشید میخرامد در بر جهای دولت 
ای هسردو دید من آمد بشادتی نو 
بی دصل اویکی آ» تنها زجمله عشرت 
کفتی به بحرعشقم گستاختی توبادی 


۱۳ 
کودیش خربزیر آچه قید باد بساشی 
ددپیش تخت بختش فرمان گذار باشی 
کاهی چویود گردی گاهی‌چوتار باشی 
در وصل آن یگانه دوران هز اد باثی 
کز دید آن یگانه هريك چپاد باشی 
در وصل آن یگانه دودان هزاد باشی 
گفتم که آری بادم گر دانکه یاد باشی 


تبریز هیچ باشد من پیش او نشسته 


چون احمد وابوبکرو انگه‌توغاد باشی 


جامی زعشق‌بر کن صاف ودواق ساقی 
آن مادر بدی راچادر کشان وسرمست 
عقل‌است چون پدر ليك آن مادرخیانت 
زیرآکه عشق جانی‌ددجام ماست‌جوشان 
جانیست جام عشقش بگذشته از لطیفی 
چه جای‌جامو جانست چه‌جای بحر وکانست 
ای مطرب الا بر گو صریح مطلق 
ازجام رطل اوریز دطل چگونه دطلی 


اررووا 
تامع و گردد ازجان صدق وتفاق ساتی 
از خم خسروانی‌ستان طلاق ساقی 
بااین پدر بجنگ استگشتیم مان‌ساقی 
وزبند این پدر جان آمد بقاق ساقی 
از صد هزار جانها اندد مسذاق ساقی 
ماهی عرش بر تر پاك از محاق سافی 
میخانه شس دین است بالانفاق سای 
کر رطل باده سوزد جان فراق ساقی 


باجملهٌ حریفان سر مست سوی تبریز 


یم کوست دشك شام و عسراق ساقی 


چون آتشین دمی دایکدم تومی‌نبوشی 
این‌جانو عقل‌مسکینکی یا بداز توتسکین 
سرنای جانها دا در میدمی تو دم دم 
رو پوش برنتاید گر تاب روی آن است 
بر گرد شیر کردی ای جان عشق ساده 
گر ز انکه‌عقل‌دادی دیوانه‌چون‌نگشتی 
اجز ای خویش دیدم اندد حضور خامش 
نوش است‌سر بسر جان گر بشنوی‌توینهان 


کنتم بشس 


درهمشکنچو شیشه خودراچومست‌جامی 
برندق چرن صراحی‌بنشین اگر نشستی 
عقل تو ای بندی عشق تو سر بلندی 
الدیا فی صباح داللیل تن انبم 


ازوویا 
ای دو ست چندجوش مگوئ یکه‌چندجوشی 
زینان که تونهادی قانون می‌فرردشی 
نی داچه جرم باشدچون توهمی‌خردشی 
پنهان نگردد این‌رو گرصد هزاربوشی 
بااینکه‌سرخ چشمی باخود سیاه پرشی 
ورنی زعقل عشقی با عشق چند کوشی 
بس‌نعره‌ای شنیدم در زیر هر خموشی 


چون جام شمس دین داز 


یز کین خامشان کیانند 


" گفتاچه وقت آید تو نیز می نیوشی 


است افیکنامی 


کن کالقدح نذیقا للقوم فی القیامی 


السقل فی البلام و العشق فی الندامی 
والصبج قد تبدی فی ميحة_ الظلامی 


۱۳۲ 


معشوق جز که‌مائی می‌جز که‌خون‌ماقی 
دل‌را کباب کردی خون‌دا شرابکردی 
مستفملن فعولن آتش مکن مجوشان 
میک توهرچه خواهی‌فرمان‌ره| وشاهی 
باده چویاد خیزان چون‌بشهغم‌گر یزان 


يثه شو پیاده تا برخوری ز باده 


کلیات شمی تبرریزی 


هم‌جان کند دئیسی هم جان کند غلامی 
یامن فداك دوحی یا سیدالانامی 
من داد قدییم مستکیل القوامی 
زیرا که عقل اول آخر بماند خامی 
سلیت یبا حبیبی یا صاحب السلامی 
لاتعدلوا السکاری اندیکم الکرامی 


تبریز شاد بادا زاشر شمس دینم 


و الشمس حیت تجری للمشرتین نامی ۳۷۳ 


گر از فتور هر کس مقصود دا بانی 
وان کار های‌هر کس‌در راهت‌امتحانت 
آن کارهاست ظاهر آن کارهاست باطن 
عاشق نباشد آنکس کو کفت من بلاها 
من شته‌ام همین جا در داه عشق نایم 

بريك امید عاشق بهر دضای دلبر 

در بحرعشق کشتی هست آن نیاز عاثق 
ممشو کی پذیرد هرجانی منافق 
کر نرد عاش قآیند صد یوسفان نمایند 
در پیش عاشقی بود دعوی عشق کردی 
تاخود چه کار آید عشقکس یکه از وی 
اینجا یکی ملیحی جان‌پرودی لطیفی 
ز آن‌خودشدستی محر ومز ین شاهدجوشکر 
کفتا که من تنیام معشوق چون سرمن 
ماننده ادییم سوی یمن دوانم 
خورشید ومه‌چه‌سودت مارا سبیل باید 


این يك‌مثال بشنودستی است زخم خورده 
ت وکوئیم‌فروبر این‌دست دا که نج‌است 
پس کوئیم زسشوق ببگانه‌شوچگونه 
عاشچوجزومعشوق کلیست این‌همیدان 


میدان که تو هبيشه خیره سر زمانی 
مادیست کر کشیدی واصل شود امانی 
عاشق چه‌باك دارد ز آفات دو جهانی 
برخودنگیرم ایرا وصلی است ددکمانی 
تا پیش دیده بینم مقصود دا عیانی 
ویران کند جهانی از حمله های جانی 
کشتی مده زدستت ذیرا که در میانی 
همرنگ هر حریفی هبررنگ هرمکانی 
گوید مرااز آن‌چه چون‌نیست آن فلانی 
کرد شکسی ملامتکاخر تو هم برانی 
درمحنت وبلاگی وز وصل بر کرانی 
در عشق او بجا ۲ یاده مکن جوانی 
برخور که تا باشد از دو طرف ژیانی 
سر کی‌توان بریدن چون س رکندگرانی 
تاپرسرم تباید استارة یمانی 


نزد ادیم او دا در چرخ نیست ثانی 
دادوش مینمايم در دنج امتحانی 
تا دست پر نگادی‌چون‌دست‌خویش‌دانی 
جایش کسی ببیرد نی باقی و نه فانی 
حق اسث این یقینددان از وحی آسمانی 


کرتو بعش قآن شه شسااحق نشستی 

باجان آن خداوند تو نیز همچنانی ۳۳۷ 
گرمرد اين حدیثی ده یش بر ببردی ودنه بغانه بنشین چه مرد اين نبردی 
مردان هز اددریا خوردند و تشنه‌مردند تومست از چه‌گتتی چون‌جرعه‌ای‌نخوردی 
گفتی بروسپردنگردی بر آدم از ده نی‌هیج ده سپردی نی هیچ گرد کردی 


غزلیات, قصائد ۱۳۳ 


برخیزوخاك‌ره شو در زیر پای مردان ‏ . برفرقها نشینی وقتی که گرد گردی 
کرسالها به بپلو میگردی انددین ده 
مرتد شوی اکر تو یکدم ملول گردی 


۳۳۷۸ 


وقتی خوش‌است ای‌دل بشنو بحق یادی 
دل‌دا مکن چوخاده مگز ین‌زما کناده 
ساقی خلاص‌دوحی در ده می صبوری 
ای برده هوش مارا باد آر دوش مارا 
ما دا خرابکردی فرقهةٌ شراب کردی 
سلطان خیل مائی لیلی بل مائی 
ای سرطور سینا و ای نود چشم بینا 
هین نوبت جنون‌شد مستی‌ما فزون‌شد 


ارحم حنین قلبی لاتسم فی ضرادی 
يا منیت الفوّادی وادی و لاتمادی 
اللیل قد تولی و البدر فی التوادی 
استیناکزس ‏ حرتا ‏ علی الخماری 
حتی بدا و افشی ما کان فی‌سرادی 
یا لت اللیالی یا بهجة النهادی 
انت الکپیر فینا فادحم علی الصفادی 
یا مسکر المقول یا مادم الوقادی 


شاه سخنور آمد موح سغن دد آمد 


نحن الصدی لضدی وان خیر قاری ۳۳۷۹ 


ای دل ز بامداد تسو برحال دیگری 
برچهرة نزاد تو صفرای دلبریست 
ای دل چهآتش یکه بپر باد برجهی 
اعدل توهرچه هستی دانم که‌این‌زمان 
جانم فدات یارب ایدل چه گوهری 
غافل بدم از آنکه تو مجموع نیستی 
ایمان و کفر وشبپهو تعطبل‌عکس تست 
اعدلنوهردو کو نیو بیررون‌زهردو کون 
ای دوت پشت عالم در دوی من نگر 
طاقت نماند و این‌سخنم ماند در دهان 


سی‌سال ددیی تو چو مجنون دویدهام 
پس درد هجر یار 
چون بیحدست‌حسن 
ایآ نکه درد لی چه عجب دلگشاستی 
آميزش و منزهیت در خصومتند 
کر آنی وگر اینی و کر بحر لذتی 
تو امر مطلقی و بر نادسیدگان 
چون یوسفی بحسنو بر اخو ان‌گدورتی 
مجنون‌شدیم تا که لیلی بری‌خود م 
ای‌عقل‌من بدی‌توو ازعشق زرشدی 


وزشود خویش برمن شوریده ننگری 
تاخود چه دیده‌ای که ذصفر اش اصفری 
نی‌نی دلا کز آتش و از باد برتری 
خورشید دار پرد اسرار میدری 
نه چرخ قیمت تو شناسد نه مشتری 
مشفول بود فکر بایسان وکافری 
هم جنتی و دوزخ و هم حوض کوتری 
ای جمله چیزهای و از چیزها بری 
تا از دخ مزعفر من زعفران بری 
با صدهزار غم که نهانند چون پری 
واندرجز یرای که‌نه‌شکست و نه تری 
نمی‌دسد 

زجانش بدلبری 

با در میان جانی یا جان فزاستی 
کی‌جان ماستی توعجب یاتو ماستی 
جبله حلاوت و طربی بیعطاستی 
این است اعتقاد که خوفو دجاستی 


یمقوب دا هميثه صفا در صفاستی 
ای عشق تو عدوئی و هم عقلهاستی 
تو کیمیا نه ای علم کیمیاستی 


۳۳۸۰ 


وزقل 


کلیات شمی تیریزی 


ای عشق جبرییلی دد داز گستری 
آ نک کهعقل باشدشو این گمان‌برد 
هرکز خطا بکرد خدنگ اشادتت 
کر بادرانه بینی ای‌خاك خفته چشم 


کر چه بلندگشتی از کبر دود باش 


گوئی که وحی او همه انبیاستی 
تو از کمان و عقل و تفکر جداستی 
وانگه خطا کند توغفور خطاستی 
کر باد نیستی چه سبب در هواستی 
از کبر شرم داد که از کبریاستی 


از دور نار دیدم و نزديك نود بود 
کر اژدها نموده‌ای مادا عصاستی 


ای ماهءروی‌بالب‌خندان‌خو ش آمدی 
مارا هار گونه سعادت جمال تست 
هست‌اوهمای‌دو لت وسیمر غ معررفت 
گرتوقدم بحجرة درویش خود نهی 
درویش کر قدوم مسافر طلب کند 
جامی بدست داریوچشمان نیم‌مست 


درچشم من‌نشبند آن چشم مست تو 


مجموعکرده( لف بر یشان‌خوش‌آمدی 
هر گزمبا کمال توتقصان‌خو شآمدی 
پرواز کرده‌سوی‌تقير ان خوش آمدی 
جان ودلم‌ندای‌توقر دان‌خو ش آمدی 
| کنون‌توئیمسافرسبحان‌خوی‌آمدی 
باهای وهوی‌نعر #مستان‌خوش آمدی 
ای‌نودچشم ناصرعکان‌خوش آمدی 


ای شاه شمس مفخر تبر یز عقل وجان 
روحالقدس‌تر اشده درمان خو شآمدی 


سوگنخورده‌ای که از ین‌پسجفا کنی 


امروز دامن تو کرفتیم و مبکشیم 
فد واآن بت عتبا مووم میدهد 
بیتو نمازما چوروانیست سودچیست 
بی بحر توچوماهی درخاك می‌طیم 
ظالم جفا کند زتو ترساندش امیر 
چون‌توجفا کنی زکه ترساند ت کسی 


سوکند بشکنی و جفا دا دهاکنی 
تا کی بهانه‌گیری‌و تاکی دفا کنی 
کاندیشه کرده‌ای که‌ازین پس‌دفا کنی 
آنگه رو اشود که توحاجت روا کنی 
ماهی همی‌کند چوز آبش جداکنی 
کوباتوآ نکن که تو درحق ماکنی 
جز آنکه سرنهدبهر آنج اقتضاکنی 


خامو شکم‌فروش تو دد یتیم دا 
آتکش بها نبود توچونش بهاکنی 


عبر عزیز دفت بپایان چه میکنی 
دنیادسول گفتکهز ندان مومن‌است 
فرمان پنج نوبت حق دا مقصری 
روزی اگر زیادت خاك پدر روی 
تاگوید که ای پسر بی‌وفای من 


خودرا اسیروبند؛ شیطان‌چه میکنی 
ای بیخبر عمادت زندان چه میکنی 
روزجزا و نوبت فرمان چه میکنی 
ترسی که نیزعاجزیژمان چه میکنی 
یاد اسیر کلب احزان چه میکنی 


تبریز کود سا ز که آلی نبزد من 


کاخ‌وسرایوصفحهة ایوان چه: 


دلا چوبتة این‌خا کدن برگذرانی 


این خطیرم برون‌ب رکه‌مر غ‌عالم‌جانی 


۳۳۰ 


۳۸ 


۳۳۸۴ 


تو مرغ عالم قدسی ندیم مجلس‌انسی 
تو پاز ذرو نازی نسیم حضرت دازی 
بحال خودنظری‌کن بردن‌پر سفری‌کن 
براه که وصلش بزیر هرین خاری 


چه‌خوش بو دکه بسویش بر آستانه کویش 
مجو سعادت ودو لت از ینجهان که نیابی 
بیاد بزم وصالش در آدزوی جمالش 
ند 


هز آد خسته‌درین ده‌فروشد ندو ز 
حدیث‌زهدرها ک ن که آن ره د گرانست 


۱۳۵ 


دریغ باشد اگر ودرین خرابه بمانی 
قرارگاه چه سازی ددین نشیمن فانی 
ز جنس عالم صودت بمرغزاد مسانی 
هزار کشته شود قند داده‌جان بجوانی 


برای دیدن دویش شبی بروز دسانی 
زبندگیش طلب کن سمادت دو جهانی 
فتاده بیخب 
ز بوی‌دوست نسیمیز کوعدوست‌نشانی 
توبندگی خداکن بدان‌تد ر که توانی 


ومت‌از آن شراب که‌دانی 


ز شمس مفخر آفاق جوسعادت ودولت 
که‌ادست‌شمس‌معانی نز ون شمسمکانی 


۳۳۸۵ 


هزار ساله دهست ازتوتا مسلمانی 
اگر تو سلسلهةً عشق دا بجنبان 
و زنقاش باشدت خبری 
بزر کوارنژادی‌بقدر واصل ونسب 
نرفته‌ای تو بدین وادی طویل آسا 
بیا ت و گوهر خود رادرین عده‌بشنو 
چوعیسبی تودر پند بر وموسی‌اندرطور 
چوصموه‌در تك‌چاهی‌حر یف بوزهشو 
ز جام وساغر وحدت‌اگر بنوشیمی 
ندیده صورت خود دادد آینه روشن 


کشاعدیدء‌باطن درین محیطظهور 


هزاد سال دک تا بحد انسانی 
درون طای‌نلك مهره را بفلطانی 
سمند فکر ببالای عرش بردانی 
ولی چه سود که‌تو قدر خودنیدانی 
چوروذ سیر در آید درو فرومانی 
که هیچ غصه نباشد بتر زنادانی 
نه طیلسان و نه ناقوسو نی‌چودهبانی 
که شاهبازی وسیمرغ دا سلیمانی 
چو خضر سرمعانی زلوح برخوانی 
معانثی که حقیقت بود کجا دانی 
به‌بین تو در صدف آشکار لمعانی 


بگوش-ان بشنونطق‌شس تبریزی 
سماع معرفت از عاشقان دبانی 


۳۳۸ 


ایا بعلم ثبات کرم ترا دعوی 

نجات صورت‌ومعنیز تست مشهوری 
بعلم ودانش و تقوی طلاق دادستی 
هواو شپون‌ود نیادد آن‌جهانعوضش 
لقاوجنت وطو بی‌همی‌ستا که تونی 
خلیل واحبدو عیسی نپاده نام ترا 

عز یز 9 یحییدمحیی توت یکه ازدم تست 
حیاتو قوت‌انهی تراستکز توبر ند 
دعا وخجت ودعوی معینس تکه‌هست 


یکی نجات‌ودوصودت وسوم معنی 
یکی بعلم ودوم دانش وسوم تقوی 
یکی هوا ودوم شوت وسوم دینی 
یکی بقا و دوم جنت و سوم طوبی 
یکی خلیل و دوم‌احند وسوم‌عیسی 
یکی عزیز ودوم محبی وسوم یحبی 
یکی حبات و دوم قوت وسوم انبی 
یکی دعا و دوم حجت وسوم دعوی 
یکی‌حدیت‌ودوم عصمت‌وسوم‌نحوی 


۱۳۶ 


حدیث‌وعصمت و نحوی از ین‌سه‌خیر بود 
دلیل و آبت وفتوی ترا دسد که‌توئی 
امام و سرورو مولی صفت بیادم کرد 


کلیات شمس تبریزی 


یکی دلیل و دوم آیت و سوم فتوی 
یکی امام و دوم سرور و سوم مولی 
یکی هزار دوم صد يك وسوم عشری 


هز ارو صد يك و عشری چگونه شرح دهم 


یکی خدوش و دوم ساکت و سوم قرنی ۳۳۸۷ 
بکوی عشن در آمد ادای گستاخی مراقفت نکنی در بلای گستاخی 
از آ نکه آتش‌شان‌نور گشت درمعنی ‏ چوآتش‌ست شماجمله‌وای گستاخی 
بپایوهوی نگردد جمال هو پیدا بپای‌وهوی مگردیده‌های گستاخی 
آگرچهر ای شمادرجهان‌روح‌شده‌است ‏ . بسوی دوح مدارید دای کستاخی 
چوجاداهل ودع‌ازوصال محرومند ایا شرست بدیها چه جای گستاخی 
سرسر آن‌بجهان‌خاكگشت و بوی‌نبرد کلیدم از شه تبریز پای گستاخی 
که‌اوست شاه سلاطین ودولت عالم اتود لول ای کستاخی 
وراست ملك مسلمزالت تابکنون جفاو کفر وخیانت دعای گستاخی 
ذعشق دوستی آن دعای پر ننکش کند دوان عزیزان دعای گستاخی 
هزادتاودن ازشرحعش گشت‌سیه . سید شد ودق دلربای گستاخی 
از آنکه‌هستوظیفه یکی شهمطلوب ‏ که‌هستبرسر آن‌سه‌ردای گستاخی 
هزارگونه کساگر وش آندرویش بذات‌ح‌دوداستازکسای گستاخی 
هزار در بکشاید ز ذوق تا بصفا ‏ کمان‌مب رکه‌شدید رگشای گستاخی 
مگ رکه خدمت مخدوم شمس‌دی چو آن‌به بینی اينك صلای گستاخی 
هزار ماه وهزار آنتاب 2 ز کمترین اثری از ضیای گستاخی 
ایب دی میتی ادزم زصدوفا گذرد يك جفای گستاخی 
جفا چو بیند دوی ودا سجود کند اگر به پیند یکدم وفای کستاخی 
بشك‌مشو بکمان‌در مینت هر لحظه ‏ اکر توتی بامید بقای کستاخی 
از آنکه‌وسوسهٌ جان تو حجاب‌شود بسوز سینه در آید ورای گستاخی 
پعرش وهفت فلك هيچ‌التفات مکن اکر تو دای قصد سای کستاخی 
مرا ازاینپمه مقصودشاه تبریزیست ‏ از آنکه شرح‌دهم‌من‌ننای گستاخی 
منم غلام غلام غباد پا کفش ‏ اکر بدیده دسد توتیای کستاخی 
چه ذهره دارد اذییم هیبت آن شپر که گویدم خردگل که‌های گستاخی 
هزار گل که برویدمیان‌گلشنعشق . شود ناد چو بیند گیای کستاغی 

اگر نه فضل عنایات شمس تبریزی 
چه‌سایه داشتمی من بهای گستاخی ۳۳۸۸ 


پا که مجلسعشقست وصحبت‌ساقی بنوش بادهٌ باقی بدولت ساقی 


نماندیکر مو در همه جهان‌هشیار 
دوکون‌بررخ ادهمچونقطهٌ خا لیست 
یا که‌گردش‌جام‌است‌دردیی در باب 
بیاببکد؛عشق وجرعه‌ای بکف آر 
بیا که‌باده‌فر و شان کویءشق امشب 


غزلیات » قصائد 


صلای عام چو در داد لعبت ساقی 
ببیث ببین چه بلند است همت ساقی 
غنیمت‌است دوسه روزصحبت ساقی 
پنوش بادة باتی به طلمت ساقی 


ستاده اند سراسر بخدمت ساقی 


بیاودست‌ار ادت‌بزن بدامن‌شمس 


ک‌رهبر توشوداد بعضرت‌ساقی 


تا اول با خود نخروشید دبابی 
ای کردجپا نگشتهوجز عشق ندیده 
در خرمن ما آی اگرطالب کشتی 
ورز انکه نی بکشیمت بوی‌خویش 
مکتب نرود کودك لیکن ببرندش 
بستان قدحی عشرت وز بندبرون چه 
آخر بشنو هر نفمی نعرة مستان 
دست توبگیر مدوسه‌ر و زی‌توهمی خوش 
آنجا که‌شدی مست‌همانجای شسبی 
تاچنددر آتش دوی‌ای‌دل‌نه حدیدی 
ای‌ساقی مه ویچه‌مست‌ست‌دو چشمت 


در ناله نیارد همه را او بربایی 
بردوی‌زن آ بیو یقین‌دا ن که بخوابی 
سوی دل ما آی اگر مرد کبابی 
کز حلقةٌ مائی نه غریبی نه غرابی 
بنداشته‌ای خواجه که بیردن حسابی 
تا با خبری بند سوالی و جوایی 
کای کیج در نگشته: 
تا باد دگر دوی ز اقبال نتابی 
وان‌سویکه‌ساقیست‌همان-وکشتابی 
وی‌دید گر بندهبس‌است‌این‌به سحابی 
انگشت مزن‌بر که‌توبر داه صوابی 


رچه‌عذایی 


بکشای دمان زانچه نگفتم تو بیان کن 
بگثا در دلبا که تو سلطان خطابی 


دمی که باز کند پر بطیادی 
شبی که در رسدازعشن‌بيك‌بیداری 
ستاره‌سجد هکندماه‌وزهره‌حال آر ند 
زهی شبیکه‌چنان نجمدر طلو ع آید 
ز ابتدای جپان تا بانتهای جهان 
توخواء بر جه‌و خواهی‌فر وجه‌این نشود 
طمع‌مدار که امشب بر توخواب آید 


فتدفغان‌بچپان وزذجپان شود عادی 
بگیرد از سر عشان خواب بیدادی 
رها کند خرد وعقل سیرو دهواری 
پزور در فکند صد جنون و خبادی 
کسی ندید چنین بیپشی و هشیادی 
که زهره دارد باآ فتاب سیادی 


که بر نشست بسیران خدیو بیدادی 


طلوع مفغر آفاق شس تبریزی 
غروب دا نگذارد که تا کند کاری 


زتاب‌مپردخش کشت جمله‌اعبان می 
هوای مپر دخش ذده وار می‌طلبد 
خیال رویش کردستگیر جق تجیک 
مشو بستی عشاق منکر ای زاهد 


زعکس‌طلعتاو یافتز ندگی هرشی 
دلم که پر نباشد در اوجداازفی 
نمانده بدرمقی از حیات دوراز وی 
که‌ستی‌می‌عشق‌است آن‌نه‌مستی می 


۱۳۷ 


۳۳۸۸ 


۳۳۸۵ 


۳۳۹۰ 


۱۳۸ کلیات شمس تبریزی 


بردی تو نتوان جز بچشم تونگریست 


بسوی تو نتوان برد جز پای تو بی 


در آرژویدصالش بسر نشد ده‌شس 


کجا رسد اگرش ره بدو نگردد طی 


عنان عقل گر از دست نفس بستانی 
اکر تو دیو طبیعت در آوری در بند 
تو شاهدی ز کلستان باغ فردوسی 
توئی همای سعادت درین طلسم وجود 
توئی معاینه جان جهان نمای دو کون 
اکر ز ظلمت تن دادهی عيان بینی 
تموز نود تجلی ست در دردن دلت 
بدام عقل و طبیمت مدوز جامهٌ تن 
توالیان فلك میزنند نوبت عشق 
بریسمان طبیعت بمانده‌ای شب و روز 
شفای جان تو از حق همی دسد دم دم 
بکوه طور چو موسی‌تو يك قدم درنه 
خروج کن که نزولت بمنتها برسید 
وگر عروج نکردی و با پس ماندی 
بزیر چثبر چرخ انددون چو بیوهز نان 
تو آمدی که کمال خردکنی حاصل 
بر آذچاه طبیعت که چاه دیوو دد است 


میان تیر کی خواب و نود بیدادی 
که خوب‌طلعتی ازسا کفان‌حضرت‌قدس 
تنش چو دوح‌مقدس بریز کسوت‌جسم 
مرا ستایش بسیاد کرد و گفت ایجان 
شکفته گلبن حورا برای عشرت تست 
سریر هفت فلك تخت تست گرچه کنون 
کمان‌جان‌چو بپارمز خوابوخور مطلب 
بدکمک نکه در ین کشت زار زود روان 
بی مراد چه_پوئی بعالمی که درو 
حقیقت این شکم از از پر نغو اهدشد 


لاخیا 
کشند غاشیه‌ات شاهدات روحانی 
ترا دسد که کنی دعوی سلیمانی 
روا بود که شوی صید جفد ویرانی 
ولی چه سود که محبوس بندو زندانی 
وليك طبع تو کرده‌است خانه ظلمانی 
که هم‌سکندر وهمخضر و آب حیوانی 
بحل تو چشمةٌ خورشید چند بوشان 
چراتو سلسلاً عشق دا 
با دلا بشنو بانگ کسوس سلطانی 
که دوختست ورا کسوه‌های رو 
وگر توکمکنی از خود غذای‌نفسانی 
که تا بگوش تو آید ندای سبحانی 
بوذ بمرکز اصلسی دسی بآسانی 
بدانکه مائده از دست دفت نادانی 


اسر چرخ ببانی و چرخه‌گردانی 
ددیغ باشد آگر رو نهی بنقصانی 
ببلك مصر قبر شو که یوسف‌جانی 
بقول مقغر تبریز نور روحانی 


۳۳۹ 
چنان نمود مرا دوش در شب تادی 
که جمله محض خرد بود نود هشیاری 
چوعقلوجان گپر دارد از غرش عادی 
که در جحیم طبیعت چنت گرفتادی 
تو سربکلخن گیتی چرا فرو دادی 
ز ست طبع گرفتاد چار دیوادی 
که آفریده‌تو زین سان نهبهر اين‌کاری 
بداس مپر همان بدروی که‌میکاری 
چو دقع دنج کنی جمله راحت‌انگاری 
اکر بملك هبه عالیش ییتبادی 


گرفتت که دسیدی بدانچه می‌طلبی 


شبی چو اینست‌ای‌دو ست‌چون‌سپیدهدمید. 


غزلیات ‏ قصائد 


نپان شدند معانی زباد بی معنی 
کجاروم که نروید به پیش دیواری 


چه جرم دفت که بازم ژ دد براه کنی 
سو منست و سر کویت ار به‌تیغ نی 
تراست مملکت دلبری بزیر نگین 


بپر ده ی که دوم بی تو بدرهم‌خوانند 


گدای کوی تو گردد نواله‌خو اهچومن 


روند از خود اوفتند ژآسمان بزمین 


ای دل يك لحظه چو دیوان شوی 
گاه ز دزدی ده ایوان ذنی 
که ز سپاهان و حجاز و عراق 
بوقلمونی چه شود تا چو عقل 


۱۳۹ 


و لی‌چه سود از آن چون بجاش‌بگذاری 
تو مست خفته و آ که نه‌ای ز هشیادی 


اواشی 


جفا حوالةً مهجود بی گناه کنی 


دل منست "و غم عشقت اد تباه کنی 


به بی نوا سزداد که گپی نگاه کنی 
چه باشد ار نظری بادهی براه کنی 
کر التفات کدائی بیادشاه کنی 
بعشوه ار نظری سوی‌مپر و ماه کنی 
چو شمس در حرم قرب ده بری زاهد 


گر آستان درد دوست سجده گاه کنی 


باز دهی خواج؛ٌ دیوان شوی 
گاه روی شعنا ‏ توران شوی 
مطرب آن شاه خراسان شوی 
يك صفت و یکره و یکسان شوی 


کر نکنی اين همه خاموش باش 


تا وهی هگی جن هو 


ای دل سر مست کجا می‌بری 
مایهٌ هر نقش و ترا نقش نی 
صد مثل و نام لقب گفتمت 


چو نکه‌تر ادردوجهان‌جای‌نیست 
نقد ترا بردم و من پیش عقل 
منیرفی. . هد ممانی, نون 
گفت چه دانم ببرش بیش عقل 
چون بسر کوچه عشق آمدم 

مفغر تبر 

زا ان 


از مه من مست دوصد مشتری 
هر نفی شمله زند دین اژو 
آتش دل بر شده تا آسمان 
دوش جمال تو همی شد شتاب 

نتمش این‌قصد که داری‌بگوی 


بزم ت و کوپاده کجا می‌خوری 
دایهٌ هر جان و تو از جان بری 
بر تری اژ نام و لقب برتری 
هر نفسی ‏ رخت کجامی بری 
کفتم قیمت کنش‌ای جوهری 
سرمه کش دید هر ناظری 
عشق بود ‏ نقد ‏ ترا مشتری 
دل بشد و من بشدم بر سری 


توئی‌شمس دین 
ناظری و حاضری 


غیزة او سحر دو صد سامری 
سوز نید در جگر کافنری 
وز تف او گشته افق احبری 
در کف او مشعلةً آذری 
شیر خدا حمله ‏ کجامیبری 


۳۳۹۴ 


۳۳۹۵ 


۳۳۹۹ 


۱۳۲۰ 


کلیات شمی تبریزی 


ای تو سلیمات به سپاه ولوا 
جان روان سخت ردان میروی 
نعرة مستان میت بشنوی 
تیب همی‌کرد خیالش نظر 


نیست شدم‌نیست از آن‌سوز نیست 


محو شدم در تف آن ناظری 
دفته ز من مپتری و کهتری 


مفخر_ تبریز منم شمس دین 
شرح دهدحال من‌از منکری 


ای که ذ تن تنگ قفص میپری 
زندکی تازه به بین بعد ازین 
درهوس ‏ مشتریت عمر دفت 
دلق شیشناك در انداختی 
در عوض دلق تن چار میخ 
جامهٌ این جسم غلامانه بود 
مر گحیات ست‌حیات‌ستم رکه 
جبلٌ جانبا که ازین تن شدند 
کشت سواد فرس فیب جان 
سوخت درین آخر دنیا دلت 
پرده چوبر خاستا گراین‌خرت 
بر سر دریاست چ وکشتی‌روان 
کر چه جدا گشت زدست ودیا 
خن تن گر شکند هین منال 
چون که ز ذندان چه آمی بردن 
چون برهی از چه و از آب‌شور 


دخت ببالای فلك میبری 
چند اذین زندگی سرسری 
ماه به بین و بره از مشتری 
جان برهنه شده خود خوشتری 
بافته‌اند از صفت ششتری 
گیر کنون بیرهن سروری 
عکس نباید بدل کافری 
حی و نهان اندکنون چون پری 
باز دهید از خرو از خرخری 
بپر وجوه جواین لاغری 
گردد تو درونشگری 
روح که بود از تن خود للگری 
فضل حقش داد پر جمفری 
خواجه یقن دا ن که بز ندان‌ددی 
یوسف مصری و شه کشوری 
ماهیی و معتکف کوئری 


اقی اين دا تو بگو زانکه خلق 


از تو "کنند ای شه من یاددی 


باده ده ای ساقی هر متقی 
جام سعن بخش که‌از تف او 
بر درو یشکن‌غم و اندیشه‌را 
چون بگر یزی نر سدبر توکس 
جنت حسنت چو تجل ی کند 
ظلمت ونور ازتو تحیردر ند 
رفته‌شب وروز زتو غرق‌نور 


سیر کنی باده دهی دایگان 


باد شاهنشهی دادقی 
کردد دیواد سیه منطقی 
حاکم و سلطان شه مطلقی 
ود بگریزم تو بسی سابقی 
باغ شود دوزخ بر هر شقی 
یا تو حقی یاکه تو نود حقی 
نیست مهت مفربی و مشرقی 
ساقی دریا صفت و مشفقی 


مایا 


۳۳۹4۸ 


غزلیات 


مست قبول آمد تلب سلیم 
زی رکی‌ار شرط خوشیمابود 
فرد چرائی تو اگر بادگی 
صفت. یش‌ذگل‌برکشی 
خار کشانند اگر چه شه‌اند 


۰ قصائد. 


زیررکی خواجه بود احمقی 
باده نجستی خرد موسیقی 
از چه توعذرائی گروامقی 
رو مکش از خادبدان لایقی 
بر و که‌بر گلشن‌جانهءاشقی 


خامش باش و بنگر فتحباب 


تیره مرو خیره مشو زین چمن 
گر بگریزی ژ خراجات عاه 
ور تو زخورشید حمل‌سر کشی 
روی بجنگ آربمف شیروار 
کم خود ازین پاچهگاو نلك 


کافر نفت چو زبون تو شد 
دویمکن تلخ ز ترشی یار 
دست ودهاند اچوبشوئیزحرص 
ای دل يك لحظه تو دیوانه‌ای 


شوی 
ور نه‌چوجفدانسویویران شوی 
باا کش غول یابان شوی 
بفسری و برف زمستان شوی 
ورنه‌چو گر به تودرانبان شوی 
شیر چو خوردی‌خرشیطان شوی 
کر همه کفری همه ایمان شوی 
تا ز عنایت کل خندان شوی 
صاحب و هم کاس سلطان شوی 
باز دمی خواجهٌ دیوان شوی 


روی به شس الحق تبریز کن 
تا ملك الملك سلیمان شوی 


در دل من برد نو میز نی 
برده توئی و زبس برده تولی 
برده‌چنان‌زن که بپرزخمه‌ای 
شب منم و خلوت‌قندیل‌جان 
بی من تو هردو توئی‌باتومن 
کر تنم و گردلمو گر دوان 
از تو چرا زود نیابم که تو 
از تو چرا نور نگیرم که تو 
دم‌ترنم دیگر و کردم‌خدوش 


ای دل‌و ای‌دیده وای دوشنی 


هر نفمی شکل دگر میزنی 
پردة ظلمت ذ نظر بر کنی 
خیز که تو آتش با دوغنی 
جان منی آن منی یا منی 


شاد برانم که توام می‌تنی 
توت هر صغره و هر آهنی 
تابش هر خانه و هر دوذنی 
چون تو مر اکامل ددهر فنی 


روزن‌دل آهچه‌خوش روز نی 
یا تو مگر دوزن یار منی 


صد دل و صد جان بدمی دادمی 
ور دل من خاك و تن خاك بود 


و جپت دادن جان شادمی 


جبله کلی عشق و هوس نادمی 


۱۳۳ 


۳۳۹۹ 


۳۳۰۰ 


لفیا 


۱۳۳۲ کلیات‌خمی تب یی 


از جپت کشت غیش آبسی 
گرنه دمیدی غم او دد دلم 
گر نه بدی غیرت شیرین من 
گرنه شکستی دل درمان داز 
ور همدانم نشدی بای گیر 
ب سکه بزد سرد دلی اين ذبان 


وزجپت خرمن او بادمی 
چون دگران بی دم و فریادمی 
فغر دوصد خروو فرهادمی 
قل جهان دا هسه بگشادس 
همره آنطرفة شدادمی 
حبرت هیر سوسن ‏ آزادمی 


پ سکه هبه سپو وف رآموشيم 


کر نه بدی یاد تو من یادمی 


کار به پیری و جوانیستی 
بانگ خرائیت اک رگم شدی 


گرنه بدی خند! 
کر بت جان دوی نبودی بما 
کرتوئی ازنفی تومیکاستی 
مار اکر آب وفا یانتی 
گرنه بدی فیرت آن آفتاب 
دانه من از کاه جدا کردمی 
غیرت اگر شاه نکردی بما 
شاه اگر دوی با کردیی 


صبح کذوپ 


ازفیا 
پر بمردی و جوان زیستی 
دولت عقل تو مسیح ایستی 
هیچ دل زادنه بگریستی 
جملهٌ ذدات چو ما نیستی 
همچوتواندردوجهانکیستی 
در دلآن بحر چو ماهیستی 
ذده بذده همه ساقیستی 
کر کفه دا هیچ تناهیستی 
هیچ دل از هچرنه بگریستی 
درد نبودی هبه شاهیستی 


مفخر تبریز شهم شمس دین 
زوست همه ورنه که باقیستی 
کردم با قرس قمر آشتی 
شک رکه پذرفت شکر آشتی 


نیست زدم هست ز سر آشتی 


کردم با کان گر آشتی 
خمره‌مرکزشکر صلح‌خواست 
آشتی و جنگ ز جنب‌حق‌است 
رفت مسیحا بفلك ناگهان 
ای فلك لطف مسیح تو دم 
جذبهٌ او داد عدم را وجود 
شاه مرا میلچودر آشتیست 
هفت فلك داي این خا کدان 
صلب‌دد آ این قدر آخر بدانك 


(۳. 


کرده بدان تیر نظر ۲ 
کرد در افلاك اثر آشتی 
تور و اسد آمد در آشتی 
کر دکنون جبر وقدر آشتی 


پ سک کین صلح مرا دایم است 


نیست مرا بهر سبر آشتی 


گرنه شکار دل دلدادمی 


۳.۴« 
گردن شیر فلك افشادمی 


دست مرابستوگر نه‌کنون ‏ "من سر توبهترزین‌خادمی 


غزلیات . قصائد 


کرن‌بدی رشك رخ چونگلش 
گر کل او در تگشادی مرا 
نیست یکی‌کار که او آن نکرد 
کشت خلیل ازبی آن چاد مرغ 
عشق‌طبیب اس تکهر نجور جوست 
تاپی قربان بشکر خوردنش 
وز جبت قوت دگر طوطیان 
کر نه دلی داد چو ددیا مرا 
دد سرمن عشق به پیچید سخت 
بر خط من نقطهٌ دولت ناد 
چونکه ز معن ی کج و مج میروم 
پ سکه گر این بانگ‌دهل‌نیستی 
یا مثل لاله دخان خوشش 


۱۳۳۳ 


بلبل هر گلشن و گلزادمی 
خار صفت بر سر دیواد می 
ورنه چرا کاهل و پیکادمی 
کاش بقربانی آن چادمی 
ودنه چرا- خسته و بیمادمی 
طویلی باصه. تن او متقادتی 
چون لب او جمله شکرکادمی 
چون دگران تندوجگر خوادمی 
ور نه چرا با مزه گفتادمی 
ود نه چه کردند چو پر گاد می 
کش که من بر ده هموادمی 
هىچو خیالات در اسرادمی 


معتزلی ‏ بر سر کپسارمی 


گرنه امی پستکه دیدی مرا 


و دنه ابی مست بپنجادمی 


صنما بر همه‌جپان‌چو توخورشید انودی 
همع لمچو جان‌شودهمگی گلستان‌شود 
تن‌من‌همچورشته‌شد بدلم مه رکشته‌شد 
چوسحر برده میدردتوپس پرده میروی 
صنماخا کای خود که مرا سرعه و اده 
رخ‌خوبان‌اینجپانهمه آست وجود نپر 
چودر آمد خیال تومه نوتیره شدبگفت 
شه ما کفت ای‌مهاتوزماخود چه دیده‌ای 
زوصالش اکر دمی بچشی توشوی جمی 
توچه عاشق نگشته‌ای بسوی‌بدر نگذری 
دل عشان مابه بین شده هر يك منودی 
چو بشد شاه یارشان بنماید غبارشان 
همه‌شادند و جمله خوش زوصال‌شه جپان 


۳۳۰۵ 
قبراجه دسد تراکه بخورشید بنگری 
شکم خاك کان شودچو توب رخاك بگذدی 
چو بسر این نوشته شد نبودکارسر سری 
چوبه‌نب بر دهمیکشدتو به‌شب پر ده‌میدری 
ک‌نظ ور توخیره شدک توخورشیدمنظری 
سرشاهان اینجهان بجوی هیچ نشمری 

چه‌عجب 

بستان جا 
سرشاهان اینجپان همه باب‌ست‌توسری 
بنمانیيك صفتکه‌توشاهی نه لشکری 
چه نمودند چاکری بفزودند مبتری 
زخزان معصفری 
فرح آمد طرب فشان ز شراب معنبری 


مت‌توبهشب‌پرده میدری 


پزمینه نیم 20۶ 


چوبه تبریز شمس الدین بدهد جام ناز نیت 
بکند مپر آفرین بزبان سزاودی 


۳۳۰۹ 


صنما خر که‌توام که بسازیو بر کنی 
منم آن‌شقه‌عل مکه‌گهم‌سر نگون کنی 


منم آنذره هوا که درین نوردوزتم : 


قلمیام بدست‌تو که‌تراشی وبشکنی 
و گهی برفراز کوه‌برم آدیو برزنی 
سودوزن از آپنوکه‌توبالایروزنی 


۱۳۳۴ کلیات شمی تبریزی 


هله ذره مگومر | چوجهان‌گیرخود مرا 
همکی پوستم هلا تومرا مغز نفز گیر 
اکرم شاه و بی‌توامچه دروغست ماوءعن 
بتو نالم ت و گوئیم که ترا دود کرده ام 
بیکی ذده آفتاب زچرا مشورت کند 


دوجهان بی‌چه آفتاب زکجایافت روشنی 
همه خشك |ندمغز ها چو نه بعش ی توروغنی 
و کرم‌خاك و باتوامچه لطیف است آن‌منی 
که‌بهبینم‌درین هوا که توذره‌چه‌میکنی 
تویکش‌هم توز نده کن‌مکن ای‌دوست کردنی 


توچه‌روداده‌ای بدل که‌چپ‌ور است‌میفتد 


کهی نی بچپ ور استو نه‌ترس و نه‌ایمنی 


ای دل ار محنت و بلاداری 

نین حضرتی و تونومید 
رخت اندیشه میکشی هر جا 
لطفهای که کرد چندین گاه 


چشم سرداد وچشم سر ایزد 


خویشتن دا تواز قبا بشناس 
میروی هرشب از قبا بیردن 


پس بود این قدر بدا 
که درین کوچه آشنا داری 


آوخ آوخ چومن ونا دادی 
آن جفاها که کرده‌ای بامن 
آوخ آوخ طبیب خونریزی 
کفتمش‌تصد خون من داری 
عشق جز بی کناه می‌نکشد 
هر زمان گلشنی همی سوزم 
سیل من‌صد هز ار شهر ببرد 
کفتش از کبینه بازی تو 
ای زهر تار موی طرة تو 
کزنبازم وگرنه این شبرخ 
آنکه‌بغر ید و آنکهاو نخرید 
و آنکه‌بخر ید کویداین‌هسرا 
و آنکه بخرید دست‌من‌خاید 


بر خدا اعتمادها داری 
مشو ای دل اگر خدا دادی 
پنگر آخر دگر کرا دادی 
یاد آور اکر دنا دادی 
چشم جای دکر چرا دادی 
زد گری ک نکه کیمیا داری 
سوی ما ۲ که داغ مادادی 
چند خود دا ازین جدا دادی 
من نگویم که تو روا دادی 
که ازین آب و کل قبا داری 
که‌جز این‌دست‌دستوپادادی 


در تمنای چون تو دلداری 
نکند هیچ یار با یادی 
پر ضن, زاد زار بینازی 
بی خطا و کناء گنت آری 
نکشد عشق او کنه کادی 
توچه باشی‌به پیش من خاری 
ت و که‌باشی شکته دیوادی 
جان نبرده است هیچ عیاری 
سر نگون سار بسته طرارک 
ماتم ومات مات من بادی 
شد پشیمان ریب بازادی 
کاش من بودبی خریدادی 
نا امید و فتاده و خواری 


ففضیا 


۳۳۰۸ 


بر از 


ی عنزار تن کز پدو بماند 
شبرها از سپاه من دیران 


جان بداده برای مردادی 
سر بریده پمشق دستادی 
باده مانده هشیادی 
خر مردار در علف زادی 
توچه باشی پیش من خادی 


شمس تبریز یار جان من است 
غم ندارد ز هیچ اغیاری 


ای خجل ازتو شکر آزادی 
عشقدابین که صددهان بکشاد 
ای‌دلا گرد حوض م یگشتی 
ز آبو آتش چوباد بگذشتی 
دلوعشق‌اند هردوشا گردش 
اولاهر چه خاك وخاکی‌بود 
با همه باد گشتی آیستن 
زادة باد خورد مادد را 
کرمکی در درخت ییدا شد 
عشق از آن کرم‌بود درتحقیق 
شس تبریز چپره دا بنما 
يك وجود بزرک ظاهر شد 
نی جنیدی گذاشت نی بفداد 


لایق آن وصال کر شادی 
چون‌توچشمان عشق‌بکشادی 
دیدی آخر که درهم افتادی 
ای دل اد آتشی و گربادی 
اند هاگرد دا باستادی 
پیش جادوب باد. بنپادی 
تا از آن باد عالمی زادی 
هىچو آتش ز تاب ییدادی 
تا بغوردش ز اصل بنیادی 
در دل صد جنید بفدادی 
تانسایم سغن بسادی 
همه شادی و عشرت و رادی 
عثق خونین بزخم جلادی 


چون خلیفه بکوفت طبل بقا 
کرد خالق اساس ایجادی 


ای که اندر میان غوغالی 
خلوتی‌ا عظیم سودائی است 
ور بخواهی که‌بغت بکشاید 
زیر سایه ددخت بخت آور 
خلوت آ نس تکه‌دد پناء کسی 
ور توخواهیکه بر تو بخشایند 
سوی ایناه ما و من نروی 
رو بخود آر هر کجا باشی 
نبود خلوت آ نکه در وحدت 
عقل خود گم کنی و ابلیست 
چودسیدی به‌پیش آن دریا 


خوی کن باده‌ایبه تنهالی 
دوییرس شکه درچه سودائی 
زير هرسایه دخت نگشائی 
زود منزل‌کن و فرود آلی 
خوش‌بخسپی وخوش ییاسالی 
که تو بر بند گانش بخشافی 
گرچه او گویدتکه‌از مائی 
روسیاه است مرد هرجائی 
از خیالات باد پیمائی 
اندر آید بکار فرمالی 
نستی قطره بلکه ددیائی 


۱۳۳۵ 


۳۳۹ 


۱۳۳۶ 


کلیات شمی‌تبریزی 
جرم تو چیست بیخودی ژانکس که ازو در 
چو دسیدی بشه صلاح الدین 
کرفادی شوی صلاح آمی 
ای که مستك شدی و نیکوئی تو غریبی و با اذین کوئی 


تساشاقی 


نه چپ است و نه‌راست دور جانست آنکه جان خسته از پی اوئی 
جز بچوکان او مگردان سر که بیدان او یکی گوئی 
در ره او نماند پای مرا زانوام دا نماند زانوئی 


مین خىش کن حدیث باز 

آسان دار گر یکی توئی 
ای که درد مرا تو ددمانی نظری کن ز عن انسانی 
برقع از دوی‌برنکن که‌شود ‏ . دوشن اين خاندان ظلمانی 
دلم از درد فرقتت خون شد . آخر ای دلنسواز میدانی 
يك کرشه اگر کنی چه‌شود دل ما دا ز بند برهانی 
چه شودگر دوا کنیبکرم ‏ حاجت یدلان بآسانی 
بکن آنچه از عنایت‌تو سزد نه هر آنچه ازجفا که بتوانی 
ذره سان دزهوای مپر دخت نیست آدامم از پریشانی 
سوی من مفلس ی کجا نگری ای که بر تخت حسن سلطانی 
سر بشاهنشهی فرو نادم يك دهم گر کدای‌خود دانی 

نظری کن بحال شم سکه‌هست 

بلبل کلستان دوحسانی 

هجر ما دا کناد بایستی واین‌سفر را قرار 
شیر بیشه میان زنجیم است شیر در مرغزار با 
ماهیان می‌طبند اندر دیک ‏ چشمه یا جویبار ب 
شپرسر کین پرست پر گشته مشك نافه تتاد با 
مشك از پشك کس نمیداند مشك دا انتشاد با 
ییکی‌غم چوجان نخواهم‌داد . يك چه باشد هزار 
دشنی شاد کام بیاد است ‏ . دوستی غمگسار 


تابدانستمی ز دشمن‌ودوست زندکانی دو باد بایستی 
بلبل مست سخت مخمور است ‏ . گلشن و سبزه زاد بایستی 
در فراق اندرین سفر یاران سقری زان دیاد بایستی 
دیده‌را یست غیر ازین پرده ‏ دیده دا اعتباد بایستی 
ده چوسو آب‌صاف می‌نبر ند خضر دا آبغواد بایستی 


هبه گل خواده‌اند این‌طفلان مشفقی دایه داد بایستی 


لفیا 


ارزفریا 


ارزفویا 


غزلیات. قصائد 


دولت کودکانه میجویند 
مر که‌تادرپی است رو زشبست 
خود ببیری بمیرد این هنرت 
چنگ‌درما زداست‌ای نکم بر 
طالب کفر و پار بسیارند 
دم معدود اند کی‌مانده است 
نفسی ایزدی ذ سوی یمن 
م رکه دیگی برای ماپختست 
داد مردان‌چو واقم‌ع رگلست 
هر دمی صد حیات میگنرد 
ملکپا ماند ومالکان مردند 
عقل بسته شد و هوا مختار 
هوشها چون مکس‌بی‌دوغند 


زير آن دوغ زشت کندیده 


دولت ‏ بی غباد بایستی 
شب ما دا نهاد بایستی 
زین هنرهات عار با 
چنگ او تار تار ب 
طالب کردگاد بای 
نفی بی شمار ب 
برخلایق شاد بایستی 
آن‌خورش‌خوشگوار بایستی 


هوشپا هوثیار ب 


این مکس دا قراد ب 


ممده‌پردو وسینه پرژ دروغ . همست الفراد 
گوشها بسته است لب بربند ‏ . از خرد گوشواد با 
از کنایات شس تبریزی 


شرح معنی گذاد بایستی 


تا تو از خویشتن سفرنکنی 
نه شوی محرم حریم وصال 
جز بدان نود دیده می‌باید 
تادل از غیر او نپردازی 
تا نبوشی لباس اسما دا 
تا ذسررنگذری درین سودا 


خویشتنرا زخود خبر نکنی 
برسر کوی او گند نکنی 
که بهر جانبی نظر نکنی 
از دخش‌دیده بپره‌ود نکنی 
در مسبی یکی سفر نکنن 
باغم عشق سربسر نکنی 


نشوی ذاکر مناقب شمس 
تا سر از جیب او بدر نکنی 


تاتو در بند کفرو دین باشی 
بکند از ما بسویحق تا تو 
کی‌شوی همنشین حضرت‌دوست 
پای نه برسر جهان تا تو 
ديدة دراه بین چونیست ترا 
کنج‌وحدت بکنج جان‌داری 


کی بمصرغیش عزیز شوی 


دور زان یاد نازنین باشی 
خاتم عشق دا نگین باشی 
تاتو باخویش: 
برتر از چرخ هفتمین باشی 
کی ددین‌داه داه 
چند از فقر دل حزین باشی 
تاتو در چاه کبرو کین باشی 


۱۳۳۷ 


۳۳۴ 


۳۳۵ 


۱۳۳۸ کلیات‌شمس‌تبریزی 
ای تو کشت وجود دا دانه چند آخر تو در زمين باشی 
عبر دفت وتو بی‌نصیب از عشق 
تا یکی شمس اینچنین باشی ۳۳۹ 
تا شدستی امیر چوگانی ‏ ما شدستیم گوی میدانی 
ما درین دودمت و بیغبریم سر این دور دا تو میدانی 
چون بدور تسلسل انجامد ‏ . نکته ابتر بود بربانی 
ليك دود تسلسل اندر عثق شرط هر حجت‌است وبرهانی 
کوش موشان خانهکی‌شنود . نمرة بلبل گلستانی 
چشم پیران کود کی بیند یو شاهدان روحانی 
ه رکه کوراست‌عشی‌می‌سازد بپر او سرمهٌ صفاهانی 
هر که پیراست‌هم‌جوان‌گردد . چون دهد عشقآب حیوانی 
جمله یار ان زعش: نده‌شد ند تو چنین مانده‌ای چه میمانی 
خر سوادی پیاده شو از خر خر بمیدان نباشد ارذانی 
خرسواده چرا شدی شاها خسروی وز نواد سلطانی 
لایق بثت خر نباشی نو . تو بعنی به پشت آسانی 
در جنود مجنده بودی ای که | کنون‌توروح انسانی 
کفتنیها بگنتمی ای جان 
کر نترسیدمی ز ویرانی 
جان حانی و جان صد جانی میزنی نمره های پنهانی 
هر که‌کر نیست بشنود وصفت تنعل ممکوس و خفیه میدانی 
غیر احمق بفهم این نرسد غادت آمد اذین لت انبانی 
سد پیش وپس‌تو این‌عادست ‏ . ک‌سرافراز وقطب ساطانی 
چون گریزی اذین‌فزون گردد 
کای فلان فاد غ‌ست زین فانی ۳۳۸ 
چند اندر میان غوفائی ‏ خوی کن باده‌ی‌به تنهائی 
خلوتیدا لطیف سودائیست رویرسش که درچه‌سودائی 
خلوت آن دانکه در یناه خدا خوش بخسبی و خوش بیاسائی 
کرتوخواهی کهبر توبغشاید ‏ برهمه بندگانش بغشائی 
زير سای درخت بخت آود ‏ دوز منزل کنی فرود آئی 
ورتو خواه ی کهبخت‌بکشاید ذیر هرسایه دخت نگشائی 
سوی انبان ماو من نروی کرچه او گویدت که‌از مائی 
رو بخودآر هر کجا باشی ‏ دوسیاه است مرد هرجائی 
جرم‌توچیست بیخودیزاتکس که ازو دود در تماشائی 


۳۳۷ 


چون دسیدی به بیش آن ددیا 
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تیستی قطره بلکه ددیائی 


چون دسیدی بشه صلاح‌الدین 
گر فادی صلاح جان آعی 


حکم نو کن که شاه دودانی 
حکم مطلق تراست در عالم 
| نچه شاهان بخواب می جستند 
همه مرغان چو دانه چین تواند 
بر سر آید روا دولت تو 
بر تر آید ز جان ملك وملك 
شرطپا داز عاشقان بر گر 
دامپا داز دراه شان بر دار 
تاشوم سرخ درو ددین دعوی 


سک؛ نو بزن که سلطانی 
حاکمان قالب اند و تسو جانی 
کشت حاصل تو دا بآسانی 
تو همانی میان مرغانی 
زانکه توصاف صاف ایشانی 
کردهی دل بروح حیوانی 
که تو احوال شان همیدانی 
خواه تقدیر و خواه نفانی 
که توچون حق لطیف فرمانی 


شمس تبریز دحمت صرفی 
ژانکه سر صفات رحمانی 


خامشی ناطقی مگر جانی 
تو چوباغی‌وصودتت بر گی 
نی تو باغ حیات زندانی‌ست 
چون‌تو بحریوصورتت‌ابر است 
آن‌یک ی گو شده‌یکی‌جوگان 
تایکی‌گو نشد اگرچه‌زراست 
پپلوی اعتراش دا بتراش 
پس بخراط خویش دابسپار 
مانع ست اعتراض ابلیسی 


میزنی نعره های پنهانی 
باغ چه صد هزار چندانی 
هست مردن خلاص زندانی 
فیض دل قطرهای م-رجانی 
پیش‌حکمت که شاه چوگانی 
کرنه نیکوست نيك میدانی 
که‌توچو نکوی‌جت‌گردانی 
تا یکی گو شوی اکر آنی 
از یکی گوئی ویکی دانی 


شمس تبریز نود جان منی 
چشم دا نور دجسم دا جانی 


در غم یار بار بایستی 
زانچه کردم کنون بشیمانم 
تا ددخت امید سبز شدی 
دل من شیر بثه را ماند 
دشین عیب جوی بسیاز ند 
یاد لاحول گوی دا چه کنم 
ماهی جان ما که یی آب‌است 
چون دضای‌تودردل‌م‌ماست 


یا غم دا کناد با 
عقل اسال پار ب 
سایهٌ آن پهسار ب 
شیر در مرغزار 
دوستی مگساد 


یاد شیرین عذار ب 


بر لب جویبار ب 
يك چه باشد هزاد بایستی 


۱۳۳۹ 


۳۳۹ 


لوییا 


۱۳۳۰ 


کلیات شمس تبریزی 


خوك دنیاست صیداین‌جانان 
صد هز اران سخن نهان‌دارم 
هبه ده لنگ پیوفا باشد 


آهو جان شکاد بایستی 
کوش دا گوشواد بایستی 
هم ده داهواد بایستی 


شمس تبریز دخ بیاداید 
جانپبا در شاد بایتی 


در برم وصل یار بایستی 
زهچر اوویر ان 
خادها غمزه اش بخست مرا 


بودم ازیار وپارمن شادان 
درچنین باغ جویبار دوان 
سست‌عهداست روز گاردر یغ 
زرد کشتم زغصهٌ دوران 
چونکه مخمور خمر دوشینم 
یااکناد ازغمش زچاده‌شدی 
چونکهوصلش به نیکیخت‌رسید 
چند من بشمرم جفای ودا 


همچو آشتر چود یده مست‌شدی 


يا دلم دا قراد بایستی 
وصل او نو بهاد بایستی 
چهرث کلمفار - بایتی 
سالم اکنون چوپادبایتی 
در کف من عقار بایستی 
عهد من استوار بایستی 
می چون سرخ‌واد بایستی 
خمر از ادبی خماربایستی 
یا غش دا کناد بایستی 
بغت نیکم بکار بایستی 
لطف او بی شمار بایستی 
سوی میلش مهار بایستی 


در چنین مرغزار بر آهو 
شیر من در شکار بایستی 


رو مسلم - تراست ت بیکاری 
نقش‌را کار نیست پیش قلم 
همچوبت باش‌پیش آن بتگر 
گر پرسد چه صورتت باید 
گر «راتن کنی توجان منی 
لطف گلخارر| تومیبخشی 
باده ده باده خواه‌مان‌کردی 


چونکه اندر عنایت یادی 
آن قلم راچه‌حاجت‌ازیادی 
که همه قش‌ور نگ زودادی 
گوهمان صودتیکه‌بنگادی 
ورمرادل_کنی تو دلدادری 
چه کند شاخ خار جز خادی 
که‌حرام است با تو هشیادی 


شمس تبریز مست عشق توام 
باز پرسم که در چه بازادی 


زادل بامداد ‏ سر مستی 
سخت‌مست‌ست چشمتو امروز 
باده خوردی و برفلك رفتی 
صودت عقل جملهد لتنگی است 
مست گشتی وشیر گیر شدی 


ورنه دستار کو و چرا بستی 
یی ۳ 


۳۴ 
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با کهته پیر را ندو بود 
ساقی اتصاف‌حق بدست‌تواست 
عقل مابرده‌ای و ليك‌این بار 
بخدا دوش تاسعر همه شب 
دررخ ور نگوچتم‌توپیداست 
زانچه‌خوردی‌بده بمیخوادان 
شیر امروز در شکار آمد 
بدو یدن اژاو نخواهی دست 
تاکه پیوسته در امان باشی 
شصت‌فرسنگ از سخن بگریز 

شاه تبریر 


خیز وبا پیش نه چه 


زندگانی مجلس سامی 
نام تو زنده باد کز نامت 
ميرسانم سلام و خدمت‌ها 
چه دهم‌شرح اشتیاق که‌خود 
ماهی تشنه چون بود بی آب 
سبب‌این تحیت 
حامل خدمت ازشکر دیزت 
زان کرمها که کرده‌ای باخلق 
بکشش درحمایتت کامروز 
تا که در رطل تو بیاراید 
که شوم من غریق منت تو 
باد جاوید بر مسلمانان 
این سواد کار وخدمتی‌باشد 


ده است 


هم لیر یل 

عاشقان را 
ساقیا ساقیا دوا دادی 
کربریزی تو نقلها ددییش 
عوض باده نکته‌ای میگوی 
درد دل دا اگر تیدانی 
نالهً نای وچنگ حال دلست 
دست برحرف ییدلی چه‌نبی 


دو که از چرخ پیر وادستی 


که 


بز آن شراب نبرستی 
بر که باز بفرستی 
بادة صرف محض خوردستی 
چه‌از آن بازو واز آن دستی 
کای ولی نسست همه هستی 
لرزه بر که فتاد و در پستی 
سر بنه عاشقانه وادستی 
جون بدارالامانش پیوستی 
که بدام سغن ددین شتی 
شس دین آمد 
بعتن, 
باد در سروری وخودکامی 
یافتند اصفیا نکو نامی 
که دهی دا ولی_انعامی 
ماهیم من تو بحر اکرامی 
ای که جان داتودانه ودامی 
که تو کاد مرا سر انجامی 
دارد امید . شربت آشامی 


خاص آموده است وهم‌عامی 
توتی اهل زمانه دا حامی 
که توجان دا پناه و آدامی 
کابتدا کردی ودد اتمامی 
سایه ات کافتاب اسلامی 
تا که خدمت نمایم و دامی 

در جپان وجود 

بجان دل آرامی 
که رود روز ما بپشیاری 
عقلها دا ز پیش بر داری 
تا بری وقت ما بطرادی 
بشنو ازچنگ ناله وزادی 
حال دل دایپین که دلداری 
حرف رادرمیان چه می‌آدی 


۱۳۳۱ 


۳۳۳۵ 


۱۳۳۲ کلیات عمی تبریزی 
طوق‌گردن توئی‌وحلقة کوش گردن و کوش‌را چه‌میخاری 
گفته را دانب‌ای دام مساز که ز کفته‌است این گرفتادی 
که کلیداستگفت دگه‌تفلاست گاء ازو روشنيم و که تادی 
کفت‌باداست گردرو بویت هذیةً تو بود که گلزادی 
گفت‌جاماست که‌برونود یست ‏ . از دخ تو بود که انواری 
بر بند کوزه‌ها پرشد 
مثك هم میدرد ز بسیاری 
عشق در کفر کرد اظهادی پست ایمان ز ترس زنادی 
بانگ: نهار از جهان‌بر خاست هیچکس دا نداد زنهادی 
جنگی نبود بی خصمی ."هیچ گنجی نبود بی ماری 


ت در غاری 


ن ی که یوسف خزیددرچاهی ‏ . نی محد کر 
بای ذوالنون کشیددرز نجیر سر منصور دفت بردادی 
جز بکنج عدم نیاسائی . در عدم در گریز يك باری 
جپت خرف چین زخمی اینچنین درد سر ز دستادری 
کفن از خلمت و قبا خوشتر گود ازین شهربه به بسیاری 
کی بودکز وجود بازد هم در عدم در پرم چو طیاری 
کی بودکز قفس برون برد مرغ جانم بسوی گلزادی 
بچشداوغریب چاشت خودی بکشاید عجیب منقادی 


چوند لو چشم ومعده نورخورد زانکه اصل غذا بدانواری 
بل هم احیاء عند دبو-م بخورد برز قون در اسر ارک 


آهوی مشك ناف من برهد ‏ تاکه از دام چرخ مکاری 
جان برجانبای پاك دود دد جهانی که نیست بیکادی 
مشت گندم که اندر ین‌دام است همست آن دا مددز انبادی 
باغ دنیا که تازه میگردد ‏ آخر آبش بودذ جوبادی 
خاکیان را که‌هوش میبخشد پادشاه قدیم و جبازی 
گرنکردی‌شاردانش وهوش کی بود دد زبانه هشیازی 
خاك خفته نداشت یداری شاه کردش ز لطف بیداری 
خون وسر گین‌نداشت‌ذیبانی پرده‌اش داد حسن ستادی 
جانب خرمن کرم بگریز مين قناعت مکن بایثادی 
جامه از اطلسی با ذکه‌هنت بر سر عقل اژو کله دادی 
این کله دا بده سری بستان کان سرت دارد از کله عادری 
ای دل من ببرج شس‌الدین زو قناعت مکن بدیدادی 


غزلیات, قصائد ۱۳۳۳ 
شمس تبری زکز شماع وی است 
شس هرا چرخ دوادی ۳۳۳۸ 
کرچه تو نم شب دسیدستی ‏ صبح عشاق دا کلیدستی 
ناپدیدی چون‌جان‌درین عالم در جهان دلم پدیدسستی 
هبه شب جان‌ترا شود قربان زانکه تو بامداد عیدستی 
آدمی چون بری‌دمیدم من تاذ من ای بری دمیدستی 
در مزیدم چو دولت منصود . چون مرا تو ابایزیدستی 
ای بسا ناز کان و خامان دا چون من سوخته پزیدستی 
شس تبریز سره دیگر 
در دو دیده خرد کشیدستی ۳۳۳۵۹ 
گر تو از عاشقان یزدانی . یا تو سرمست جام سبحانی 
همچوجانان زبندجان برخیز گر طلبکاد دصل جانانی 
حجرة دل زدیو خالی کن کر تودد شهر تن سلیمانی 
ور سلیمان‌ملك خود شده‌ای . بنما خاتم سلیمانی 
یوسف مصر آسبانی دا ب رکش اذ قعر چاه ظلمانی 
خلعت پادشاهیش در پوش پنشانش به تخت سلطانی 


تشنه لب میروی ددیغ ددیغ مانده محروم ز آب حیوانی 
مرشد داء دا بچنگ آود ‏ ده بریدن بخویش نتوانی 
ور توتنهپادوی ددین‌ده‌عشق پيشك اندد دهش فرومانی 
خودپرستی‌مکن‌خدای‌پرست ‏ ودنه بيشك ذ بت برستانی 
هرکه‌خودبین‌بودجو ملموذاست . اینچنین است قول سبحانی 
ق|,دحین بگیر وره میرو بگند از تولهاک شیطانی 
کر بقول خدای کار کنی بحقیقت بدان که انسانی 

شمس تبریز نود سبحانی 

خانهً دل ز دیو بستانی 
مستم از باده های پنهانی وز دف‌وچنگ ونای پنهانی 
مرچنین دلر بای پنهان دا واجب آمد وفای بنهانی 
میزند سالپا ددین مستی دوی من های های پنهانی 
کفتم ای دل کجالی آخرتو ‏ گفت در برجهای پنهانی 
مشتری در فروخت آن‌مه‌دا دادمش من بهای پنهانی 
صدمه و آفتاب هیچ بود نرد آن خوش لقای پنهانی 
ظلتم کی بقا کند که درو تابد آن کپربای پنهانی 


آتشم چون بمرد دودجست آیتی از بلای ينهاني 


۱۳۳۴ 


کلیاتت‌س تبر یزی 


زان بلا جانهای مافرهاد 


اویت چوقر س‌مه خجلست 


عاشقان راچه سود دارد بند 


توچه دانی ز خوبی بت ما 


ماژ دستان او زدست شدیم 
رو ببیدان عشق سجده کنان 
آن چشمپای ترکانه 


ددین حرم‌ای صبر 
آفتابا نه‌حد تو بیسداست 
هله‌ای ماه خویش دا بشناس 
هله زهره بزیر چادر دو 
تو بیاای کمال صودت عشق 
اندرین ده نماند پای مرا 
هیچ و کشتی دوم بپپلو من 
زان شکر دو اگر بگردانی 
مست پیخو یش یرو کهجب‌وراست 
هچب است‌و نهر است‌در جانست 
مر تو دیوی ورو بدو دادی 
دلم از جارود چه کویم او 
هین زخوهای او یکی بشنو 


که برو تعفهای بنهسانی 
شمس تبر بز شور نای بچجست 
عاشقسان ااصلای ینهانی 
مستی و عاشقانه میگوشی 
پیش آن چشپای جادوئی 


تو غریبی و با اذین کوئی 
چرن نباشد حرام جادوئی 
بچه رو کرده زهرء بی‌دو ی 
سیل‌شان برده‌زوچه میجوئی 
مااز آن سووتو ازین سوئی 
دست از ما چرا نمی‌شولی 
پبشچ و گانعشقچون کوئی 
بندی‌ای و کمینه هندوئی 
کاء لاله و گاء لزلوشی 
که نه در خانه ترازدئی 
نی بوقت محاق چون موئی 
دو نداری و کرچه بانوئی 
نود ذات حقی و يا ادئی 
انوم دا نماند ذانوئی 
ای دل من هزار پپلوئی 
گر نتابی بدان که بد خوئی 
سوی بی‌چپ ور است میپوئی 
تو بجان یابی‌ازچه می‌بوئی 
اه اه چه مپر مه دوئی 
هبه آنها غلام آن ادئی 
گاه شیری کند که آهولی 


هین‌خمش کاردید کف نکند 


من مراد توام مراد تولی 
دل مرید تو و ترا خواهند 
خاك پای توام ولی امروز 
زهد من می‌جپاد من ساغر 
کرچه من بدنهاد و بدگهر 
ور نهادی‌که توکنی برداشت 


زهر باده شود چو جام توئی 


نکند سیب و ناد آلوئی 


من غلامم چو کیقباد توئی 
کین در بسته راگشاد توئی 
کردم اندر هوا که بادتوئی 
ای‌مرا زهد و اجتهاد تولی 
شا کرم چون‌درین نهادتوئی 
خوش بودچون‌همه‌م ادتولی 
ظلم احمان‌شود چودادتولی 


۳۳۳ 


غزلیات ,قصائد 
ب سکنم ذکرتونگويم بیش 
ذکر هر ذکر ذ کریاد توئی 


هرچه هست آن خداست تاوانی 
هرچه دارد نشان و نام وجود 
گر بروی‌بری و شان نگریم 
هر چه کز سمه ودیا برهید 


غیر او خرد کجاست نادانی 


عین. ما عنن.غاستخا دانی 
روی مایا خداست تا دانی 
محرم کبریاست تا دانی 


خاك پایش بدیده ها درکش کان ترا توتیاست تادانی 

هر که عیب تو بر کف تو نهاد او ترا دهنماست تا دانی 

گر بلافی دسد بلاکش باش ‏ که بلا با صفاصست نا دانی 

در جهان هیچگونه‌راحت نیست . اندکی با کگداست تا دانی 
شمس گر گشت فانی بالذات 


در فناها بقاست تا دانی 


الامر خوبان هلاتا نرنجی 
توئی یار غادم امید تو دادم 
چو جانان مائی تو خاصان ماقی 
توئی‌شب‌فروزمتولی بخت دوزم 
یکی مشت‌خا کیم ای‌جان‌چه باشد 
مپا جان توبودیر بودی دل‌ازما 
چو داناو نادان شدنداز توشادان 


بهانه نگیری و از ما نر نجی 
که سررا نخارم نگادا نر نجی 
زهرجا برنجی ازینجا نرنجی 
گر امشب بغندی‌وفردا نرنجی 
که ازما و اینپا و آنها نر نجی 
همانا که از دل مه ما نر نجی 
ز دانا نگیری ز ثادان نرنجی 


بی‌استابن گفتمنخو اهمد گر گفت 
ز جا گر شه ماهمانا نرنجی 


اسکان قلبی علیکم نالی انیضو اعلینا کئوس البقالی 

گر آن‌جاننجانرابدیدی‌دلاتو ‏ اگرجمله‌چشمی اسیر عمائی 

اجیبوااجیبوا هوا کم اجیبوا صفامن هوا کم‌نسیم الهوائی 

تن‌اندرجنونش‌دلم‌ارغنونش ‏ . دوانمزبونشزبی‌دست‌وبانی 

مگر اختران دیده اندتذبالا .. فرو کرده سرهابرای‌گوالی 
غلط کیست اختر که‌بوئی‌ببرصت 


دل عقل کل باهبه ارتقائی 


اگرچه لطیفی و زیبا لقائی 
هوا گاء‌سرداستو گه‌گرموسوزان 
بدلر اقفس‌دان‌و جان‌مرغ پران 
گر آفاق گردون زمانی بدیدی 


بجای بقا دوز جان هوائی 
وفا زوچه جولی به‌بین بیوفالی 
تفس حاضر آمدتو جانان‌هوائی 
گذشتی‌بر آن‌شاه که‌اود اسز الی 


۱۳۳۵ 


۳۳۳۹ 


۱۳۳۶ 


کلیات‌شمس تبر بزی 


گهی یا ذنی بر سر تاجدادان 
جپان چون تومرغی ندیدو نبیند 
گمی آفتایی بتابی جبان دا 
ت و کان نباتی و دلما چو طوطی 
ازینپا گذشتم مبر سایه از ما 
اکر بردل ما دو صد قفل باشد 
در آدر دل ما که دوشن چراغی 
اکر لشکر غم سپاهی بر آدد 
شدم در گلستان‌و با گل بگفتم 
مراگفت بوکن ببوخود شناسی 
چوه‌جنون بیامد بوادی لیلی 
بکنتند لیلی شا دا بقا باد 
پس آن تلخکامه بدرید جامه 
همیکوفت‌سرد ابپرسنگیوهردر 
همیگفت پاسر که تاجت کجاشد 


درازست قصه تواین می ندانی 


چو باخویش آمدیپرسیدمچنون 
شب بود تاديك گم شد 


نداکرد مجنون قلاوز دادم 
چویقوب‌وقتمیقین‌بوی یوسف 
مشام محمد بسا داد صله 
زه رگو دک کف همی‌بردخاکی 
مثال مریدی که او شیخ جوید 


زجرعه‌است 
پمچنون توبا ‏ واین‌دادها کن 
ضعیف است در قرصخور شیدچشمت 
کجاعشق‌:والنون کجاعشق‌مجنون 
چوموسی که‌نگرفت پستان دایه 
زصدگور بگذشتهمچنونو بوکرد 


چراغیست تمییز در سینه روشن 


کپی در دوی دد پلاس گدائی 
که هم قوق بامی وهم‌ددسرائی 
کبی همچو برتی زمانی نیانی 
توصحرای سبزی وجانهاچر ائی 
که در باغ دولت کل وسرومائی 
کلیدی فرستی و دد دا 


در آدر دو دیده که‌خوش: 


شانی 


یائی 
توخورشید رزمی وصاحب لوائی 
جهازاز که داری که لملین قبائی 
چوه‌جنون عشقی دصاحب‌صفائی 
که یابد نشیین زباد صبالی 
به بیث بر تبارش لباس عزائی 


بغلطید درخون ز بی‌دست و پائی 
بسی کرد نوحه بسی‌دست خائی 
همیگفت با دل که صید بلائی 
تیشهای ماهی ز بی استقالی 
که گودش نشاننده که باشدفنالی 
بس‌افتد ازینها ز سوه القضائی 
مرا بوی لیلی کند دهنائی 
ز صد ساله راهم دساند دوائی 
خدائی 
بهیسی‌همی‌چیس از آن:** سای 
کشد از دمانبا دم اولیاشی 
بجد چون بجوئی‌یقین‌محرم آ ی 
که برخاك افتاد جرعه ولائسی 
که‌شد خیرهچشمتز شمس‌طیالی 


ولی میدهد بر شعاعش گواتی 
ولی اين نشانست از کرسائی 
که با شیر مادد بدش آشنائی 
که در بو شناسی بدش دوشنائی 
دهاند ترا از فریب و دغائی 
بزد نعره و اوفتاد از تفاتی 


غز لیات» قصائد 


پلیلی دسید و بمولی دسد جان 
شما دا هوای خدا هست لیکن 
گردهی زبشه که‌جویند صرصر 
که صرصر بپشه دل شیر بخشد 
بیان کردی از رونق لالهزارش 
همه خود بگوید ترا بی زبانی 


زمین شد زمینی سماشد سمائی 
خدا کی گذارد شمادا شمائی 
بودجذب‌صرص رکه کرد اقتضائی 
رهاند زخویشش بحسن‌الغرالی 
دلی برشتابد دل لالکالی 
هلا در چین رو که اصل صلائی 


خمش کن درین دراه معنی وصودت 
تو نور خدایی تو لطف و عطایی 


بچنگت چوخواه یکه‌دررایپندی 
چه رنجور واله که روز در آلی 
گر آن‌روی‌چوننمه‌بگرددن‌نمالی 
فلا صبو حم ولی خصم صبحم 
اگر گاو آدند بیشت سفیپان 


لك فسر2: آفوان د عبت 
زمستان هجر آمد وترس آئست 


وگر هیچو خورشید ناگه بتایی 


بنالی چو دنجور سر دا بیندی 
چو برچرخ آئی قمر دا پبندی 
بصبح جمسالت سحر دا ببندی 
که از بپر دفتن کمر دا بپندی 
بيك‌نکته‌صد گاو وخردا ببندی 
چو روبه کنی شیر نر دا پپندی 
که‌سیلابا 


بدین آب خود دهگذردا بیندی 


بتا گر تومادا بینی ندانی 
بدادم بتو دل مرا توبه از دل 
مزاران‌نشان بد ز آء و ذاشکم 
تو شاه عظیم یکه در دل مقیمی 
تو هم عیب بینی توهم نازنینی 
چوسر جو شکردیچهرو روش‌کردی 
زهی تلخ‌م رگ ی کهبی‌توز یدجان 
ازین جان‌ظاهر بجان آمدم من 
میان دوجان مانده بودیم حیران 
یکی جان جنت یکی‌جان دوزخ 


چه‌جنت چه‌دوزخ توئی‌شاء‌برزخ 


بجان لالزادم برخ زعفرانی 
سپادمبتوجان که جانراتو جانی 
کنون‌دفت کادم‌نشان از نشانی 
تو آب حیاتی که در تن ددانی 
نگفتند هرگز ترا لن ترانی 
تورو پوش‌میکن که پنهان نمانی 
چوییش تو میرم زهی زندگانی 
کزین‌جان‌ظاهر شودجان نهانی 
که میگفت اینی که میگفت آنی 
یکی جان‌ظلمت یکی‌جان‌عبانی 
بغوانی بعوانی برانی برانی 


تویی لطف‌جبار و قیض دوعالم 
توئی شمس آبریزو کنج معانی 


پذیرفت این دل زعشقت خرابی 
چهگویی دلم دا که ازمن‌نترسی 
منم دل سپرده بر انداز پرده 


در آخر خرایی چو تو افتابی 
زدریا نترسد چنین مرغ آبی 
که‌عمر یست ای‌جا نکه|ندرحجابی 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


کلیات شمس تبریزی 


» برانداختگفتم دلاهی 


زمانی چنن باش بیدا 


مدق ار آن‌سخند اندز آنخوش 
که کر او نهآ بست باغ‌ازچه‌خندد 
بگفتم‌خدش کن چو تومست‌عشقی 
برین و بر آن‌تو بنه اين بهانه 
دلا چندباشی تو سرمس تگفتن 
ریت رس رت 


دلاخون تخد ودانم که تودل 


پهانه است اینها بیاشس: 


ببیدادی‌ست‌این عجب یا بعوابی 
پگفتا که شاید ولی برنتابی 
مرا کفت بشن و که اهل خطابی 
وگ آنتی‌یست چوندلکبابی 
مثال صراحی پر از خون نابی 
توخودد ابرون کن که‌خوددرهذابی 
چو در بند آبی چه بند سرابی 
تو برداد کپگ لکه خم‌شرابی 
توآن سیل خونی که ددیانیابی 


یز 


که مفتاح عرشی و فتاح بابی 


تماشا مرونك تماشا تویی 
چه اینجا دوی و چه آنجا روی 
بفردا میفکن فنراق وصال 
تو گوئی گرفتاد هجرم مگر 
ز آدم بزایید حوا و گفت 


اگر مه سیه‌شد همو صیقل است 


وگر مه سیه شد برو تو ملرز 


زهر زحمت افزافزایش مجو 
چو جبمی تو از جمع‌ها فادغی 
یکی بر گشا پر باضسر خویش 
چو درد سرت نیست سردا مبند 
اگر منکر عالم ما شوی 
مرو ذیر وما دا ز بالا مگیر 
من‌و مارهاکن ز خوادی مترس 
بشو زود سیمای خود درنگر 
غلط یوسفی تو و یعقوب نیز 


گمان میبری و يقین و گمان 


ازین ساحل و آپو گل در گذر 
اذین چاه مستی چو یوسف بر آ" 


جهان و نبان و هویدا توبی 
که مقصود اینجا و آنجا تویی 
که سرخیل امروز وفردا توبی 
که داصل توئی‌هجر گیر| توبی 
که‌هم‌دخل وهم نخل‌خرما تویی 
که رامین‌تویی ویسدعنا توبی 
که پازهر درمان غم‌ها توبی 
تو صیقل کنی خود مه ما توبی 
که مرا خطر نیست‌ترسا تویی 
که‌هم‌روح وهم‌راحت‌افزا توبی 
که با جمم وبی جمم‌تلها تویی 
که هم‌صاف دهم‌قاف‌عنقا تویی 
که سر فتنة دوز غوغا توبی 
غمی نیست ما دا که مارا تویی 

به منشین که بالا تویی 


که‌باما تویی شاه و یا توبی 
کهآن بوسف خوب سیما توبی 
مترس و بگویم زلیغا تریی 
کیان میبرم من که باما تویی 
بگوهر سفر کن که ددیا تویی 
که بستان‌ود یحان‌وصحرا تویی 


۳۴۰ 


غزلیات, قصائد 


اکر تاقيامت بگویم زتو 


بیایان‌نباید سروپا توبی 


چوس و گندخوردیکه‌دل‌سختدیدی 
مها بار دیگر نظر کن بچاکر 


تو آب حیاتی چو دویت بدیدم 
تو باز سفیدی که دد من 
دلم رو بدیوار کردست از آن دم 


اکر کز نغواندم ترا داست گفتم 


مرا خود نگویی که هرگز ندیدی 
چنانکه اسیری ز کافر خریدی 
چو می در تن بنده هر سودویدی 
ربودی مرا در هوا بر بریدی 
که در خانه دفتی و دم در کشیدی 
که جان ناپدید است وجانا پدیدی 


بفر یاد من‌رس که این‌وقت دحمست 
تو صد جان بفریاد من هم رسیدی 


چو آن‌مه بر آید بسوی دیاری 
بچاه فراقش ز مستی فتادم 
چوزادی عاشق مهم‌ددست دارد 
بر آری بزادی بگویی بر آدی 
ای وصال تو جانم 
+ ن زادوصد ده ببویم 
بخ رگاه عاشق قنق‌گشت نودی 
چوشب کشت در یای‌هجر ان‌اودا 
پنفروشد این دل بنور دو دیده 
بجای‌یکی جان‌دو صدج 
بگفتنه ابشان دحیقی ز باده 
اگر خاك پایش زند بردودیده 
بستی فلك‌ها بصودت چوماهی 


نماند مپان دا بشقش قرادی 
کنندش بجوئی زجاهم بر آدی 
همه مو بمویم بمویه بزادی 
کهزارست بیحد زعشقت نرادی 
کر بسته گوید بفرمای کاری 
ییاد خیالت ببوی کنادی 
وز آن‌یادگادست نادی‌چه نادی 
نه‌بینم نهایت ندانم کنادی 
از آن نار عشقت بلا به شرادی 
اگر جان‌سپادی بشقش سپادی 
زسودای شاهی عجب شهریادی 
بدیده درافتد عجایپ خمادی 


ظرینی لطیفی ملیعی عیاری 


یکی و یگانه بکش در دوعالم ز اوصاف‌خویشش ندادد شماری 
که بو بیز يك وصف از آنومف‌بیحد بر آرد بغوبی ز عاشق دماری 
یگ رکیست مخدوم شس‌الحق دین 


چوعشقش بر آرد سراز بیقر ادی 
کجا کار ماند ترا در دو عالم 
من از زخم عشقش چوچنگی‌شدستم 
توخواهیکهپوشی بدین ناله‌خودا 
گر آن‌گل نچیدی‌چه بویست‌این بو 

تان جانپا بروی تو خندد 


نهچنگی تو ای‌چنگ تاچندنالی 


تبریز هر جا دیادی 


ترا کی گذارد که‌سردابغاری 
چو ازعش‌خوردی‌یکیجامکاری 
مهیم است‌ددمن بجز بانگ‌وزاری 
توحیلتدها کن توداری‌توداری 
گر آن‌می نخوردی‌چر ادرخماری 
که‌مر باغ‌جانر | دوصد نوبهادی 
نهکت مینوازد نه اندر کنادی 


۱۳۳۹ 


۳۴ 


۱۳۴۰ 


کلیات‌شمی تبریزی 


خیال‌تو جام‌است وعذق‌تو چون می 


ذهی می زهی‌می ذهی خوشگوادی 


تویی شمس تبریز درشرح نابی 
بجز آ نکه یارب چهباری چه‌باری 


دلا تومرا گر بپینی ندانی 
دل‌ازدل‌بکندم که تادل‌تو باشی 
زخون بردخ‌من‌تو دیدی نشان‌ها 
توشاه عظیمی که در دلمقیمی 
تو آن نازنینی‌که دد یب بینی 
چه‌می نوش کردیچه‌رو پوش‌کردی 
کسی‌بی‌تو باشد زهی تلخ مردن 


توروپوش میکن که‌پنهان نمانی 
چوپیش تو میرد زهی زندگانی 
دوصدچشم‌دیگر تودادی نهانی 
مکن‌سجده آن‌را که‌توجان آنی 


بینی 
گره‌دا توبگشا ایا شمس‌تبریز 
کره ازگمان است توصد عیانی 


عجیب‌المجایب تویی در کیابی 
تویی محرم دل توبی همدم دل 
تو دانیکه دل‌ها کجاهافتادست 
پرافکن برو سایه‌ای از سعادت 
جپان دا بیادا بنود نبوت 
گهررسنک بودوزت و گشتگوهر 
نه آب منی بد که شخصی‌سنی‌شد 
کف آبرا تو بدادی زمینی 
چو تبدیل اشیا ترا 
حراماست خواب شب آنراتومایی 
میا خواب اینجا برو جای‌دیگر 
شبا در تبیج چوماد سیاهی 
چوخلاق یچون‌نسون بر توخو اند 
الا ماه گردون که سیاح چرخی 


بد میسر 


نمادوی خود گر عجب مینمایی 
بجز تو که داند ده دل گشایی 
اکر دل نداند ترا که کجایی 
که مسجود قا 


نی و جان همایی 
که استاد و جان همه انبیایی 
عطا کن‌عطاکن که بحر عطابی 
چورست ازمنی وادهانشزمایی 
سیه دود دا تو بدادی سمایی 
هه علم و حلمی همه کیمیایی 
کهدرشب‌چوبدریز جانپابر آیی 
که‌بحر است جسم‌دروغرقه آیی 
جهاندابخوردی مگر اژدهایی 
هر آنچه‌بخوددی سحر که‌ترایی 
پی من چه باشد دمی گر ببایی 


تودرچشم بعضی مقیایو ساکن 
تو هردیده را شیوه‌ای‌مینمایی 


گپی‌پرده‌سوزی گهی‌پرده‌دادی 
خزانوبهار از توشدتلخ وخدین 
بپادان بیاید بخشی سعادت 


تو سر خزانی تو جان بهاری 
تویی قپرو لطفش بیاتاچه‌داری 
خزان‌چون بیاید سمادت نگادی 


۳۳۴۵ 


غزلیات. قصائد 
ز گنها که روید بپادت ژ دلها به‌پیش انکند گل سر شرماری 
کزبنگ لکز آنگلیکی‌لند بودی نکردی‌یکی خار در باغ خادی 
همه پادشامان شکاری بجویند . توبی که سوق 


شکاران به پشت کلوها کشیده 
ترادی گره غم عشق در دل 


که‌جان:: 
قرادی غم ۳۳ یقراری 


چو تو معنی بی قرادی بگویم 
بنه کوش بارانه بشنو که یاری 


کل سرخ دیدم شدم زعفرانی 

دلم چون ستاره شبی در نظاره 
چو دد برج عشان پا در نهاداو 
چو آن‌مه‌بر آمدبچشش در آمد 
دلم پاره پادء بشد عشق پاره 
چو اژ بامداد او سلامی 
چو بر دوی‌من دید آثار مجنون 
بکفت ای فلانی چرا تو چنانی 
چه‌سرها که‌داند چه درها فشاند 


چه ماء وچه‌گردون چه‌مرجو چه هامون 


پداداو 


یکی لمل دیدم شدم زر کانی 
بیر برج می‌شد بچرخ معانی 
سری کرد ماهی ذافلاك جانی 
زمن درنگنجد از آن آسمانی 
که‌هر پارة من دهد زو نشانی 
مرا از سلامش ابد شد جوانی 


ژرحت یامد بر من 
چنین من از آنم که تو آنچنانی 
چه‌ملک یکهر اندکس یکش بغوانی 


هه رمز _ آنست دریاب اذانی 


آگر شرح خواهی ب‌بین شس تبریز 
چو اددا به‌بیثی تو اودا بدانی 


نشانت که‌جوید که‌تو بی‌نشانی 
چه‌صو رت کندم تکه‌صورت‌نه‌بندم, 
از آ نسوی‌پرده چه‌عالم شگر فست 
بو نو هلالی _بنو "نو خیالی 
گدارو مباشو مزن‌هر دری دا 
مددهای جانت همه ز آسمان‌ست 
گمانهای ناخوش‌برد ازتو دلها 
خنك آن‌زمانی که‌سابن‌نوباشی 
بچه عذر آید چه دوپوش دارد 
زسر گیرد این دل عروج منازل 
کرانی نماند در آنجا و غیری 
بگفت اندر آیند اجزای خامش 
چپا میکندمادد نفس کلی 
که آن عق ل کلی شود عقل کلی 


مکانت که یابد که تو بی‌مکانی 
که کفپاست‌صودت‌تو بحرمعانی 
که‌عالم از آ نجاست يك ادمفانی 
رسد تا نباند حقایق نبانی 
که‌هرچیزدا کش‌بجویی تو آنی 
ازین‌سو دسیدی از آنسو روانی 
نداند که تو حاضر هر گمانی 
بریزی تو بر ما قدحهای جانی 
که تو نانبشته غرضها بخوانی 
زسر کیرد این دل مزاج جوانی 
که کیرد سرمست از می گرانی 
چنانکه ت ناطق‌در آن خیره‌مانی 
که تا بی لسانی بيابد لسانی 
کر آبی نياید ز بحر عبانی 


۱۳۴ 


۱۳۳۲ 


کلیات شمس تبریزی 


ایا نفی کلی بهر دم گیاست 


کیت میفروشد برسم نهانی 


مگر عقل کلی که آن عقل کل دا 
بپر دم کی میکند مستعانی 


هم ایثاد کردی‌هم اسراد گفتی 
و بجایی که آیی 
رن شادی بعالم نپادی 
وک زمستان‌بسکر و بدستان 
ببازاد داعی چه نادر متاعی 
بزیر و الا تو بودی معلی 


که ازجود دودیو با لطف‌جفتی 
حیات جهانی بهر جا که افتی 
جهان بعش کردیچه‌درهاکه‌سفتی 
شرابی‌ست نادر که آن دانهفتی 
بجان ادفروشی‌یکی عشوه مفتی 
فلك دا دریدی چمن دا شکفتی 


بصودت ز خاکی وزین خاك باکی 
چوپاکان کردون نخوردی‌نه خفتی 


الا هات حمرا کالعندمی 
شدم ازدلو جان‌سبه کوش تو 
می در غمی‌خود اگر ددغعی 
مکو نام فردا اگر صوفبی 


بخوردی چنین جام عالم بها 


زجام فلا دان بکه‌سان افی تری 
بجوش‌ای ندیم یکه‌هم خر قه‌ای 
چوموسی: عمرآن‌توبی‌عمروجان 


چو یوسف همه‌فتنة مجلسی 


چنین‌حالزیبا که برد وی تست 
خلایق زتو واله ودرهم‌اند 


شها باز برگردو لطفی نما 


کانی و مزجتپبا عن دمی 
چو دریث؛ موی طیفعی 
که شادی فزاید می در غمی 
همینندم یکی‌شو اکر هیدمی 
بهل مملکت دا اکر ادهمی 
چرا خشك باشی‌چوددزمزمی 
چپوراتبا گر که کمی 
که برتر از آن کنبد اعظمی 
بچوش یشراب یکه خوش‌مرهمی 
چو عیسی مریم‌روان تر یی 
چو اقبال باده عدوی غعی 
پناه فرییی و خال و عمی 
توجونز لف‌وجعدت چه| ندرهمی 
به‌تبریزیان باز کن اکرمی 


مگر شمس تبر یز عقلت نبود 
که‌چوننمن توسرمست‌ولایملمی 


بسودای آن شاه بیچون توئی 
طلبکار آن در شاهی بدانك 
پفرمان همت ‏ فرو دفته‌ای 


چورشك هزادان چولیلیو بست 
ازین فتنه‌ای که جهان تو نبرد 
برای کسان کوست‌بحر خوشی 


دوان سوی آن‌هفت گرددن تویی 
فرو دفته بحر پر خون تویی 
بجاروب لا هرچه ماددن تویی 
دلا در هواهاش مجنون تویی 
بجان تو مرده که مفتون تویی 


کم است این مشایب‌که‌محزون تویی 


۳۳۵۰ 


لتتوا 


غزلیات. قصائد 


تومحود آنی که دراندرونت 
چوعشقش‌دمی‌برتوافسون بخواند 
چومخدومشمس‌الحقو نیستنوح 
بگویم سغن درمی ودوی خوب 
بقانون عشقش کی ده نیافت 
جمالش‌چو مصری‌پر ازشکراست 
چو خور شید عشقش‌دروناتو دفت 
خیال خداوند شس‌الحق است 
چومرغ خیالش‌درون لانه کرد 
چوطور است عشقت درو بنگرم 
چو عشقش ترا دید بیضا نمود 
ایا خاكت تبریز نزديك من 


اگر چند کاهی ز بیرون تویی 
بر نج همه عالم افسون تویی 
تودرزیر آزین فلك‌مشحون تویی 
غرض ازمی ودوی میگون تویی 
از آن دن دلا گر بقانون تویی 
مر آن‌مصرد اشیخ‌ذو النون توبی 
چه‌غم‌داری ارطین مسنون توبی 
ییا که همای همایون توبی 
دروما خجسته و میمون توبی 
که انظر بگفتی وذالنون توبی 
بس‌امروز موسی وهارون تویی 
سراسر همه کنج قادون توبی 


از آن‌خاك آری که معجون‌کنم 
که دل دا مقویو معجون توبی 


تو هر چند صدری شه مجلسی 
بده وامجان گروجوهیت هست 
غریبان برفتند و تو حبس غم 
درین داء بی داه اگر سابقی 
لعیفان خوش چثم هستند ليكِ 
نه بازی که صیاد شاهان شوی 
نه‌ای شاخ تر و پذیرای آب 
برو سوی جمعی چو در وحشتی 
چو استاد گان اندر ین برج‌خاك 


ز هستی نرستی درین مجلسی 
در آمقلانه اگر مقلسی 
که از بیکسی و که از ناکسی 
چوواگردد ان کاردان وایسی 
بچشت یایند زیسرا خسی 
پردسوی مرداد چون کر کسی 
نه در خورد باغ وزدو ءغرسی 
یفروز شمی چرامفلسی 


کبی کنمی و کبی خنمی 


ان این‌دم از بحرو بر 
چو دریر بماندی وخود مفلسی 


ای آنکه از جهل اندد مماتی 
ساقی مستان در ده به بستان 
گر بر زمینی بر چرخ بر پر 
غلفل در افکن در عالم جان 
برجوش بخروش این‌بند بنیوش 
خاموش این دم آن یار آمد 
مادام دردام ماندی چه حاصل 
شمس الحق دین آمد د گر بار 


ما داست از تسو دم حیاتی 
آن جام باقی بی ترهاتی 
ود بر سمالی می ده حیاتی 
کز عالم جان یابی نجانی 
در اي صفات آچو عین ذاتی 
از کفت یابی یکدم نجاتی 
اين دام بگسل چون مرغ هاتی 
بخشید روحی در هر غداتی 


۱۳۳۳ 


۳۳۵۲ 


۱۳۳۴ 


کلیات‌شمس تبریزی 
هر شوده بومی از فیش فضلت 
یابد بمزت عن فراتی 


هذا ‏ حیبی ‏ هذا طبیبی 
بر کن‌سبوتی‌بیگفتد گوبی 
هان ای صفودا بشکن‌سبودا 
گر شد سبویی دادیم جوبی 


این عيش باقی نبود گزافی 
منمای جان دا توا 
از بهر حس‌شان‌جسم نجس‌شان 
ذین‌زد بردن کن‌گنده بدا 
بسیاد کوشی 


تلوشته خوانه نا گفته داند 


چون‌نیست رختت‌چون: 
جنس سکانی وغ وغ زنانی 
در خانه بلبل دادیم صلصل 
نك بلیل‌حر تك‌بلبله پر 
عمر چو نوحی یارچوردحی 


دارد هبيشه قسد جدایی 
انا ممود 
هذا عمادی ‏ هذا لوایی 
باها و هویی گریار مایی 
مفکن عمو دا دد بیئوایی 
در شهره کوبی توگر سقایی 
بی بر نپرد مرغ هوایی 
تنهاددی کن دسم همایی 
زایشان‌چه خیزد کند گدایی 
پهلوی نعنع کن کند نایی 
هر جزوت اینجابدهد گوایی 


حید. الجفایی 


تو سخت دویی پس بیحیایی 

ز ادروی‌سغتت ناید 9 
میگرد در کو در خانه نایی 
کز سک نیاید زیبا نوایی 
بر خیز سنقر تاچند لابی 
گامی غدایی گاهی عشایی 


نوش‌است ومی نوش در گفت خاموش 


این طبل کم کن بس ای مرایی 


تو چنین نبودی تو چنین چرابی 
دل وجان‌غلامت که رسدسلامت 
تو قمر عذادی تو دل بهادی 
فلك از تو حارسزحل از توفارس 
دل خسته گشته‌چو قدح شکسته 
آن قدح دا بگشا فرح دا 
دل‌وجان که باشدذو جهان‌چه باشد 

بپزاد دستان برسان بستان 
و امیدی شکری سپیدی 
شکری_نباتی همگی حیانی 
طرب جپانی عجب قرانی 
ز بالا تللا تلالی 


بده 


چکنی خصومت چو ز آن مایی 
تو دو صد چنین داصنما سزایی 
تو ملك نژادی تو ملك بقایی 
ز برای آن‌دا که ددین سرایی 
چو توگم شدستی توچه‌رهنمایی 
که غم کین داتو بپین دوایی 
هبه سل باشد توعجب کجایی 
ز غذای سلطان قدح عطایی 
چو مرا بدیدی یکن آشنایی 
طبقی زکاتی کرم خدایی 
تو سماع جان دا تللا تلایی 
نه تو يك تلائ ی که‌دوصد تلایی 


۳۳۹۵۴ 


غزلیات . قصائد ۱ ۱۳۴۵ 
دل من بپردی بکجا سپردی اب کویی‌نه‌دهی دهایی 
بقرا دفادا بفریب ما دا برتست عالم چون دوستائی 
سرماشکستی سرخودبه بستی 
پلاس عودانبمصای کودان . چه میرهالی 
پطمع جنانی بمطا جهانی جب از توخیره (عجب نمالی 
خیش ای‌صفودا بگذاد اودا ‏ توزخویشتنگ وکه‌چه‌کیمیالی 
نه باختباری همه اضطرادی توبخودنگردیکه‌چو آسیائی 
بز جوچه‌جو بی چوزجو بر آیی 
خودچه‌جو بی چوزکه‌جدایی 


تویکی‌سبوحی چواسیرجویی 
تو بخودچه‌ساز ی که‌اسیرکاری 


خمش ای‌ترانه بچه از کرانه 
که نوای جانی همگی نوالی ۳۳ 
حدی نداری در خوش لقایی مثلی نداری در جان فز ایی 
بر وعدة تو بر سجدة نو که‌دوش گفتی هی‌توکجایی 
کردم کرانه ز اهل زمانه ‏ دفتم بغانه تا تو بیایی 
تزلت چشیدم دویت ندیدم آن قرص مه راکی مینمابی 
ماهی کمالی آب زلالی جادو حلالی کان عطابی 
امروز مستم مجنون پرسام . بگرفت دستم دست خدابی 
ای ساتی شه هین ال ان افزون دوان می‌چون مرتضایی 


يكرشتَة جان‌مانده است پیچان آن پیچش ازتویابد دهایی 
جنگ است نیمم با نیم‌دیگر هین‌صلح‌شان ده‌تاچند بایی 
زافی و بازی‌دريك تفس شد . از زخم هر دو در ابتلایی 
بگشا قفی داتاده شود شان جنگی‌نماند چون ددگشایی 
نفی و عقلی در سینةً ما در جنگ‌محنت مست خدایی 
گر جنگه‌خواهی‌در شان‌فروبند ودنی‌بکن شاننیکره شفایی 
در آب افنکن چونمهد موسی این‌جانمادا چونجان مایی 
تا کش نیاید فرعون ملعوث نی آن عونان اندر دفایی 
در آب دتصان مهد لطیفش از خوف دسته وز بی‌نوابی 
فرعون او دا نشناسد اکنون کزراء آب او کرد ارت 
تومیر آبی و آن آب قائم دادو دهش دادائم سزائی 
درخا نه‌موسی‌درخوف‌جان بود در بودش امن بقایی 
هر چیز زنده از آب باشد کاب‌است ما دا نقل سمایی 


تو آب آیی تو تاب تایی 
بد لطف وروایی فیی 


آپ از تو ی 


1۳۴۶ 


کلیات شمی تبریزی 


خواهیم یادا کامشب نخسبی 
چون‌سروسوسن‌تارو زردشن 
یاد موافق تا صبح صادق 
از حسن‌دو یت و از لطف‌موبت 
در جمم‌مستان‌با زیر دستان 
چون روز لالا دارد علالا 
قومی زخویشان‌گشته بر یشان 


حق خدا دا کامشب نخسپی 
خوییم وزیبا کامشب نخسبی 
شاهی و مولاکامشب نخسپی 
خواهد تریا کامشب نخسبی 
بگر یستصیباکامشب نخسبی 
کودی لالا کامشب نخسبی 
بپر تو تنهپا کامشب نخسبی 


چون شمس تبر یز در روم آمد 


بنگر تو اورا کامشب نخسبی 


یا ساقی الحی اسمع جوالی 
قالوا تشکی حاشا و کلا 
العشق فتی والشوق دنی 
انتم شفالی انتم دوالی 
الفتح کامن والعشق آمن 
عشقی مژید قلبی . تسد 
انعم صباحاداطلب دماحا 
کفتم که ما دا هم کامه بنما 
زوتر بدران تو آن جوالت 
اندر ده جان باز آی‌ای‌جان 
گفتم که عاشق مست‌موافق 
گفتم تو کشتی بی‌کینهای‌دا 
کفتم که‌نوشمزان شهد کفتا 
می‌بال چونما خوش‌هم نشینان 
انا وجدنا درانقد نا 
میکرد شبها کرد طلبها 
دادم سوالی اما ملولی 
عندی شراب لو وقت منه 
درکش‌چوافیوندارو تواکنون 
جانا فرودآ" از بام بالا 
گفتم که بشنو دم_زیزبنده 
گفتم خموشی صعب‌استگفتا 


بشر فوادی اخبر بحالی 
عثق تجلی من ذوالجلالی 
والغتر منی والسکرحالی 
والعوت فیه روح الرجالی 
انتم دجائی انتم کمالی 
والرب ضامن از کی یبالی 
اما تعود ما ساید الی 
وابسط ریا حا والشمس عالی 
کنتا که با مادد يك جوالی 
تا خود به‌بینی کاندر چه‌حالی 
زیرا همای با پر و بالی 
گفتا که لالی آن کان سالی 
گفتا کذا هوو الوصل الی 
مومت نباشد هان تا نمالی 
حق است پینا هر جاکه پالی 
ماه و لجناموج اللیالی 
تا پیشت آید نیکو سگالی 
یادپ خلس عن ذوالجلالی 
پس شیرگردی گر چه‌فالی 
که در جوایی که ددسژالی 
والمم بوصلی قالست حالر 
کفتا که اسکت یوم المقالی 
یا ذالمقالی یا ذالبقالی 


غزلیات. قصائد 


باشس تبریز قاضی و حالی 


وا اعلم 
باژ شنیدم بوی افندی 
روی‌انندی‌شس‌نظر کن 
رفت‌هزاران‌سالکه تامن 
ترك‌ستمگر سرورلشکر 
قطرة اول بحر مکمل 
حجت ایمان دوی اذندی 


وال نالی 

سلبه ال خوی افندی 
خیز و بیاورطوی افندی 
کوشدءرخشان‌سوی افندی 
میزنم از هو هوی افندی 
قشلمشی کن قوی افندی 
شد سوعمان جوی افندی 
کفر عیانی موی انندی 


راحت جانم مفخر تبر یز 
از تو شنیدم بوی افتدی 


دوش چشیدم جام انندی 
صبح وصالش‌دانة خالش 
ابلق گردون‌باهمه پندی 
عفتعلاتن مفتعلاتن 
زلف پر بشان‌بررخ‌خویش 
صودت ومعنی‌ازدم مولی 
مست‌در آ یددرصف محشر 


یافتم از دل کام انندی 
هست ز عالم دام افندی 
گشته برغبت شام افندی 
خاص جهان‌شدعام افندی 
روز عیان بین‌شام انندی 
پختة صورت خام انندی 


هر که بنوشدجام افندی 


بر تن خاکی دوح فزاید 
شمس چو خواندم نام انندی 


آن به که مرا نسکین‌نکنی 
برروی منه تو دست مرا 
تو دنگ‌وزی تو نیل پزی 
ای خواجه بپل‌نتراك مرا 
از دود ترك زانوی بزنی 
تو هر چه کنی داعی‌توام 
دل را بردم ملك تو کنم 
رخساره کنم وقف قدمت 


تا همچوخرد گر گین نه کنی 
تامست مرا غمگین نکنی 
هل کینه دا دنگین نکنی 


تاتوخ خود بر چین نکنی 


خاموش کنم طبلك نزنم 
تا از دلو جان تحسین‌نکنی 


خواهی ذجنون بویی ببری 
تا شك دلی اذ بهر قبا 
کی عشن ترا محرم شمرد 


ز اندیشه و غم می باش بری 
جانت نکند زدین کری 
تا همچو خسان زد می‌شبری 


۱۳۳۷ 


۳. 


۱۳۴۸ 


کلیات شمس تبریزی 


فوق همه‌ای چون نود شری 


هیزم بود آن‌چوب یکه‌نسوخت 
وانگه شررش وااصل رود 
سرمه بود آن کز چشم‌جداست 
يك قطره بود در ابررگران 
خار سیهی بد سوختنی 
يك لقمة نان چون کوفته شد 
جر گشت غذا در پیثه وری 
کر ذانکه بلا کو بددل تو 
ور زانکه اجل کویشتر جو 
ود بیضهٌ تن مرغ عجبی 
سودای سفر 
گر بیضةٌ تن سوراخ شود 
تو در حضری این وهم سفر 
یادب برهان زین‌وهم گرش 


از ذکر بود 


تا تور نه‌ای در زیر ددی 
چون‌سوخته‌شد باشد شرری 
همچون شرر جان بشری 
در چشم رود کردد نظری 
در بحر فتد یابد گپری 
کردش کل تر باد سحری 
جان کشتو کندنان جانودی 
آن لقمه کند هم پیثه گری 
از عین بلا نوشی سحری 
دانی‌بس از آ ن که‌جمله سری 
در بیشه دری جان می نبری 
از ذکر شود مردم سفری 
هم بر بزنی هم جان پبری 
پندار تو است از بی هنری 
تو وهم نهی در دیو و پری 


چون در حضری بر" بند دهاث 
دژ ذکر مرو چون در حضری 


عشق‌توخواندمر | کزمن‌چه‌میگذری 
من‌تزل ومنرل تومن برده‌ام دل تو 
این‌شمع وخانه‌منم این‌دامودانه منم 
دوری زمیوه‌ما چون‌بر گ‌میطلبی 
اندرقيامت ماهر لحظه‌حشر نواست 
ارواح بر فلك اند پران بقول نبی 
زان‌طایر فلك‌اند کز جوهر ملك‌اند 
ایندو ح کر دبدن‌چون‌چر خکردزمین 


نیکونگ رکنم آنا کی نگری 
که‌جانزمن‌ببری و ای که‌جان نبری 
ی چون‌دانه می شمری 
ما زیر اکه‌شیوه گری 
زین‌حشر بیخبر اند این‌مردم حشری 
ارداح امتنانی طاثشر خضری 
انظر الی ملك فی صورت البشری 
فالجسم‌جامدة والروح فی السفری 


زين برجها بک‌ند چون هسر ملکی 
واطلم علی افق کالشمس و القمری 


در لطف گر بروی شاه همه چمنی 
آنی که بر کل تو بلبل چه‌ناله کند 
عقل از توتازه بودجاناز تو ز نده‌بود 
من مست نعمت تو دایم زدحمت تو 
تاج تو بر سر مانور تو در بر ما 
حارس‌توئی دمه‌را ايمن کنی همه‌را 


در قبر گر بروی که دازین بکنی 
املی الهوی اسقایوم النوی بدنی 
توعقل عقل منی توجان جان منی 
کزمن بهر گنهی‌دل دا توبر نکنی 
بوی تو رهبر ما گر داه‌ما پزنی 
اهوی الهواامنوفی ظل ذو المننی 


۳۳۳ 


غزلیات. قصائه ۱۳۳۹ 


ای جان امیرمنی وی تن حجاب‌منی 


ای‌سر تو ددرسنی‌وی دل‌تودرطنی 


ای دل‌چو در وطنی‌یاد آآرصحبت ما 
آخر دنق منی در داء ممتحنی ۳۳۹۵ 


سلطان منی سلطان منی 
در من بدمی من زنده شوم 
نان بی تومرازهرست نه‌نان 
زهر ازتو مرا بازهر شود 
باغ و چمن و فردوس منی 
هم شاء منی هم ماه منی 


و اندر دل و جان ایمان منی 
يك جان‌چه بود صدجان منی 
هم آب منی هم نان منی 
قند و شکر ارزان منی 
سرو و سین خندان منی 
هم لمل منی هم کان منی 


خاموش شدم شرحش تو ب 
ژیرا بخن برهان منی 


پایان غز لیات وقصا د 


سرصیا 


۵ مم 


ترجیعات ۱۳۵۳ 


آگر سوزد درون تو چو عود خام ای ساقی 
یکی‌ساعت بسوزانی شوی از ناد نودانی 
چوآتش در درونت زد دو دیده حسن بردوزد 
توتی چونوخت‌هوباشدچوغیرش‌سوخت‌اوباشد 
توزاهد میزنی‌طعنه که نزدیکم بحق یعنی 
ذصافیخمر بی‌دردی‌ترا بو کو آگرخوردی 
شدی ای‌جفت طاق‌اوشدی از می دواق او 
بیستی‌چشم از آب و گل بدیدی حاصل‌حاصل 
برین‌معنی نمی‌افتی چو در هرسایه میخفتی 
تو ایچان دسته از بندی مقیم آنلب قندی 
پددعقلست | گر پوریو گر نی‌چندر نجوری 
تولی پر خشمو برتایی بدعوت حاجب البابی 
یکی‌شاهی بمعنی صد که‌جان‌ودل ذمن بستد 
4 پیش‌شاه انسوجان صفای‌گوهرو مر جاث 
تولی آن‌ش که خو نریزی‌که شس‌الدین تبرزی 


۳۳ 


بیایی بوی عودی دا که بوی‌او بود باقی 
بگیری خلق نودانی برسم خوب اخلاقی 
رخت چون کل برافروزد ز آتشهای‌شتاقی 
بهر سوئی‌ازو باشد دوصد خورشید اشراقی 
بسیمکی که درمعنی بود او دور و آفاقی 
یکی‌ددکش‌اگر مردی ز جام صاف دداقی 
همی‌بوسی توسان‌او چوخلخال بران ساقی 
از آن پخته‌شدی ایدل که‌اندر ناد اشواقی 
بپشت خویشتن‌جفتی وزان طاق‌ازل طاقی 
قبای حسن بر کندی که آزاد از بغلطاقی 
چراتوزین‌پدردوری‌گه ازشوخیگه ازعافی 
گپی‌خوددا همی‌یابیز عجز افتاده دد فاقی 
که جزوی مرمرا نبودطبیبو داو وداقی 
توجان‌چون بازی‌ای‌بیجان‌که‌اندر خوفاملاقی 
بسوی حسن بستیزی کساد جمله اسواقی 


عطای سر دهم کرده قدحها دمبدم کرده 


همه‌مستی‌عدم کرده دوچثم ازخودبهم کرده 


الا ای شاه یغمائی شدم پررشور و شیدائی 
دوتایم پیش هر احول یکن اینمشکل‌من‌حل 
زهی‌ددیا زهی‌گوهرزهی‌سوز و زهی سرود 
چنان نوری که من دیدم‌چنان‌سر یکه‌بشنیدم 
که کر دیدن افلاطون‌بدانشکلو بدان‌قانون 
چو مر مر بودهام من‌خودمکرر بودهممن‌خود 
وليك آن ماهرو دارد هزادان مشکبو دارد 
دریفا جان ندادستم جوان بربر کشادستم 
شبی‌دیدم بغو اب اندر که میفرمود آن مپتر 
هزاران مکر سازد اوهزادان نقش بازد او 
نه پندادی ولی مستی از آن تو بی‌دل‌ودستی 
چو ازغفلت‌همی کاهدچو بی‌خویشت همی‌دارد 
بدیدم شعلةٌ تابان چه شمله نود بی پایان 
مپی یا بحریاگوهر کلی یامپر یا عنبر 


۳۳۷ 
مرا یکتای فرمائی دوتا گشتم ذ یکتائی 
توئی آخر تولی ادل توئی ددیای بینائی 
زهی نور و ذهی انور در آن اقلیم بیجائی 
اکر ازخویش ببریدم عجب باشد چوفرمانی 
شدی بدتر زمن‌مجنون‌شدی بی‌عقل وسودائی 
چه‌اندر بوده‌ا من‌خود ز بدخوتی وبد دائی 
چگونه بای او دادد یکی سودای صفرائی 
که‌تا اين دم فتادستم از آن اقبال بالائی 
کز آن مهمان جان‌پرود توهم باما د بی‌مائی 
اکر باتو بسازد او نه پندادی که می‌هائی 
زمی بدهرچه کردست ی که‌بامی هرچه برنائی 


پلی با بادة احمر بخویی و ب 


۱۳۵۴ کلیات شم تبريزی 


تولی ای شمس دین حق‌شه‌تبر یز یان مطلق 


فرستادت جمال حق برای عالم آدائی 


گروهی‌خویشگم کرده‌ساقی امرقم کرده 


شکمپا همچوخم کرده قدحهاسر بدم کرده 


پياکه باز جانها دا شهنشه باز میخواند 
بهازست‌همد گر ت رگان‌بسوی‌پیله‌رو کرد ند 
مده م رگوسندان دا گیاه وبرک پادینه 
بیائید ای درختانی که دی‌تان‌حلقه‌ها بستند 
صلاز دهدهدو قبر یکه خندان‌شودگرمگری 
صلازد نادی دو لت که‌عالم گشت‌چون جنت 
دم سرد زمستانی سرشك ابر نیسانی 
قماشت سوی‌بستان بر که گل‌چیدندو نیلوفر 
یقین آ نجاست آن جانان امیر چشمةً حیوان 
چواند گلستان آمد گلو گلبن‌سجود آرد 
درختان‌همچو یمقو بان‌بدیده یوسف‌خودرا 


ایا 
بياکه کله دا چوبان بسوی دشت میراند 
که‌وقت آمد که‌ازتشلق به پیله روی‌گرداند 
که‌باغ و یشه می‌خندد کهب رک تازء‌افشاند 
بپاد عدل باز آمد کزو انصاف بستاند 
که‌باز آمد سلیمانی که موری دا نر نجاند 
بیا کینشکل‌داین‌صودت بلطفپارمی‌ماند 
بی این بود پنداری که عالم دا ب 
بود کانجا بود دلبر سعادت را که میداند 
که‌باغ مرده‌شد ز نده وجان بعشیدن‌اوداند 
چو درشکرستان آید شکر برقند پیچاند 
که‌هر محجوررا آخر زهجران صبر برهاند 


اند 


بهاد آمد بهار آمد بهاریات باید گفت 


بکن‌ترجیم تا کو یم شکوفهاز کجابشکفت 


پیا مگریز شیران دا گریزانی بود خامی 
چه حله سبز پوشیدند عامه باغ آمدگل 
لباس لاله نادرتر که اسود دا مده احمر 
دهان بگشاده بلبل گفت‌غنچه کای‌دهان بسته 
جوابش‌داد بلبل‌هی که‌گرمیخو اره‌ای‌بسمی 
جوابش‌داد غنچه تو ز پا دسر خبر دارک 
بگفتا زان خبر دارم که من پیضپر یارم 
بگفتا بشنو اسرادم که من‌سرمست‌هشیادم 
نهاین‌مستی جومستی‌ها نه این هش مل این‌هدما 
گر بر عقل‌عالسیان‌چکد زین‌ست‌يك‌جرعه 
گپی ازچشم ارست ‏ گهی درتند اد غرتم 


۳۳۹۹ 
بگو ناد ولاعاد که مردن به ز بد نامی 
قبارا سرخ کردازخونز نن گ کسوت عامی 
کریبانش‌بود شسی و دامانش بود شامی 
بگنتش بستگی منگرتو بنگرباده آشامی 
کند آزاد مستان دا توچون با بستٌ دامی 
تو دربند خبرهالی چه دانی دج امامی 
بکفت ار عارف یاری چرا دربند پیفامی 
که من مست دلارامم ازودان این دلادامی 
که آن‌سایست واینخورشیداین پست است‌این‌سامی 
نه عالم ماندو آدم نه مجبودی نه خودکامی 
دلا با غویش آی آخر میان قند و بادامی 


ولی ترجیم پنجم را نيابم جز بدستوری 


که‌شمسالدین: 
بهاراست آن‌بپارست آنو یادوک‌نگادست آن 
زهی جمع پری ذادان زمی گلزار آبادان 
عجب باغ‌ضیرست آنمزاج‌شهد شیرست آن 
نان سر در گریبانی دهان غنچه خندانی 


اچون‌گل‌سوری ۳۳۷۰ 
درخت از باد می‌رقصد که‌هم وقت‌بهادست 
همه‌خندان همه‌شادان ژ لط فکرد گارست آن 


و یا در مفز هر نغزی شراب بی‌خمارست آن 


چرا پنهان همی‌خندد مگراذ بیم خادست آن 


ترحیمات ۱۳۵ 


همه‌تن‌دیده شدنر گسز بان‌سوسن است اخرس 
بغوری میکند دیحان که هنگام وصال آمد 
نگه‌برلالچون مجنون جگرسوزیده وپرخون 
بهل باغ و شقایق دا مشرح‌کن حتایق دا 
حقایق جان عشق آمد که دریا دا در آشامد 
زمی‌عشق مظفرفر که چون آمد قماد اندر 
درونش روضه ویستان بهارو سبزه بی‌بایان 


سوم ترجیم ای 


بر آشوبد ژند پنچه دخم از خشم بخراشد 


بیاای‌عشن‌سلطانوشد گر بادت چه آوردی 
خرامان مست میائی قدح در دست میائی 
کمینه جام تو دریا کمینه مهرهء‌ات جوزا 
زرنجوری جودل‌شادم که تو بیماد پری آئی 
پیا ای‌عشق بی‌صورت چه‌صورتهای خوش‌داری 
جو در صورت‌در آئی توچه‌خوب‌وجان فزائیت 
بهار دل نه از تری خزان دل نه از خشکی 
مبارك آن دمی کائی مرا گوئی ز یکتائی 
برا ای عشق چون شیری‌نباشدعیب خونر یزی 
بهردم گویدت جانها حلالت باد خون ما 
فلك گردان بدرگاهت ز عشق فرقت ماحت 


که‌خامش‌شوز گفتن بس که‌وقت اعتباداست آن 
چناران دست بگشاده که هنگام کناست آن 
زعشن‌دلبرمو زون‌که چون‌گل خوشعذارست آن 
که‌ما اي نکاده‌ايم ایجان و این‌هنگام کارست آن 
که‌استسقای حق دار که تشنه شهریادست آن 
دوعالم باخت. 
فراغت نیست خوداودا که‌بیرون ازهزارست آن 


ن‌بر سرهنوز اندر قمادست آن 


اشد که بربط اشك میباشد 


۳۳۷ 
که بروبحر از جودت بدزدیده جوانبردی 
که صافان همه عالم غلام آن یکی دردی 
کمینه_بشته‌ات عنقا کمینه پیشه‌ات مردی 
زصحبت نيك رنجورم که در صحت بقا بردی 
که من‌رنگمدر آن ر نگیکه‌نی‌سر خست‌ونی‌زردی 
چوصورت را بیندازی مان عشقی‌همان فردی 
نه تابستانش از گرمی زمستانش نه از سردی 
من‌آنتو تو آن من چرا غمگین پر دردی 
که‌گوید شیر را هرگز چه‌شیری‌توکه‌خون‌خوردی 
که خون عرکرا خوردی وراحی ابد گردی 
همی گردد فلك ترسان کزو ناگاء برگردی 


ذ تریع چپادم تو عجب نبود که بگریزی 


که شیر عشق بس‌تشنه‌استو دادد عزم خونریزی 


بیاای‌موسیی کز کف عصا سازی تو افعی دا 
به‌یکدم ای بهادجان کنی‌سرسبز عالم دا 
بده هرمیوهر | بوتی‌دوان کن‌هرطرف‌جوئی 
همه‌حوران بستان‌را از آن انپاد خمر 1 
چه‌صودت‌های نودانی نگادیدی به پنهالی 
شهیدان ریاحین را که‌وی درخون‌ایشان شد 
پپوشیدند توزیپا وذان رزاق روزیپا 
زهرشاخی یکی مرغی بگوید سرنوشت ما 
که‌خواهدزادنزمادر که‌خواهدباددادن سر 
مگر کل‌فهم‌این‌دارد که سرخو زرد میگردد 


بسوزید آتش تقوی جهان ماسویانهُ دا 


۳۳۷ 
پفرعونان خود بنما کرامت‌های موسی دا 
بیخشی میوءٌ معتی ددخت خشك دعوی‌دا 
با شکوفه بکن خندان درخت سبزطوبی دا 
چنان سرمست‌و بیخود کن که نشناسندمأوی دا 
که درجنبش در آوردند صودت‌های‌مانی دا 
بر آوردیوجان دادی نمودی جن و انسی را 
زبان هر یکی برگی تقاضا کرده اجری دا 
که‌خو اهدمردامسال‌و که‌خو اهدخوردد نبی‌دا 
که درماند به‌شوروشر که یابد مال بشری‌را 
چو برک‌آن‌شاخ‌میلر زدمگر دریافت‌معنی دا 
بزد برقی ز ال وبسوزانید نقوی دا 


۱۳۵۶ کلیات شمی‌تبر یزی 
به پیش مفتی اول به‌براین هفت فتوی‌را 


که‌از نو چنین‌شمری‌بسوز یداست‌شعرید | ۳۷۳ 


ییاد آن می که‌غم‌جاند ابه پیچانیددر غوغا 
پروبالم ز جادوتی گره بستست‌سر تا سر 
منم چون‌چر خ‌گرد ند که خور شیدست‌جان‌من 
بصد لطفم‌همی‌جوئی بصدررزم همی‌خوانی 
ندیدم هیچ مرغی‌م نکه بی بری برون‌برد 
مگر صنم غریب تو که تو بس‌نادر استائی 
یسی نگاری‌بی بدرصورت 
ن نمکهاک‌جهان‌دروی 
چنان‌صود تکهگر ابش دسد بر نقش‌دیواری 
نه از اشراق جان آمد کلوخ جسمپا زنده 
ز هر روزن شده تابان شماع آفتاب جان 


پیاد آن‌میکه‌سودادا دو امینیست جزحبر| 
شراب لمل پیش آود کره دا از پرم‌بگشا 
یکی کشتی‌پسررختم که یار من بوددریا 
بپر دممیکشی کوش مکه‌هان‌بس‌مانده پیشم آ" 
ندیدم هیچ کشتی من که بی آبی رودعمدا 
که دربپر عدم سازی بهر جانب یکی‌بینا 
که‌ماندچون خری‌ددیخ زفیمش‌بوعلی‌سینا 
که‌دیدست‌ای مسلمانان‌نمك ز یبنده‌درحلوا 
همان ساعت بگیردجان‌شود گویاشودیینا 
زهی انواد تابنده زهی خورشید جان‌افزا 
کز آن خودشید رتصانند این‌ذرات بر بالا 


زهی‌شیر بنی حکمت که سجده‌میکندقندش 


بنه از سرعزت دا دگر بندی بآن بندش ۳۳۷۴ 
بیاد آن‌می که تو ما دا بدان بقر یفتی‌اول که جانرامکند فارغ زهرماضی‌ومستقبل 
روان کن کشتی‌جاند اددین‌ددیای‌پر گوهر ‏ که چون‌سا کن‌بود کشتیزعلت‌هابودمختل 


چه ساغرها که پیوندد بجان محنت آ کنده 
توئی معمار جان من توئی معمار جان من 
خیالستان اندیثه مدد از دوح می‌یابد 
فلکها هست دوحانی جزین افلاك کیوانی 
مددها برج خاکی‌دا عطا آن برجآبی‌دا 
مثال برج اين‌حس‌ها که بر ادراك ما آمد 
خمش کن آب معنی‌دا بدلویمعنوی‌بر کش 
دوسه ترجیع جمع 
ولی ترسم که بگریزد 
پیار از خانة دهبان می همچون دم عیسی 
راخ نامه بدا ما امن ها 
بهاد گلشن وود ۵ 
ملولی دا فرو دیزد فذولی دا بر انگیزد 
درین خانه‌خیال تن که ام چم ی 
بدیدیلشکر جان را بیا درباپ سلطان‌دا 
هلا ای نفس کدبانو منه سر بر سر ژانو 


سبکتر بند ها سازش 


اک نفرییدش ساقی بساغر های مستعجل 
که بی‌تدبیر تو جانها بودویران دمستأصل 
چنانکز دور افلاك‌ست این‌اشکال در اسفل 
کز آنجا نز لا کردد دد برج فلك منرل 
تپشها برج آتش دا هوائی بودن اکمل 
زحس نبود بوداژ جان و پرازجان مستعقل 
که معنی درنمیگنجد ددین الفاظ مستسل 


آمد که جان بشکفتز آغازش 


۳۳۷۵ 
که بحبی دانگیدارد ز ژخم چشمبویحبی 
که هردم جان تو بخشد برون ازعلت‌اولی 
نظام جنت و طوبی 
بپشت بی نظیرست و نموده روک در دنیی 
بتی برخاست برمانیو لی‌همچون بتی مانی 
که آنابر ست‌و این‌ماهیو این تشامتواینخانی 


ز سالوسی وطراری نگردد جلوه این‌معنی 


اصول داحت و لذت 


ترجیمات 1۳۵۲ 


تو کن‌ای‌ساقیمشفق جهاند اسر بسرمشرق 
بمن ده آن می‌احمر بشهر یوسفانم بر 
جهان بت پرست آمد زصودتهاش مست آمد 
خمش‌ابن‌بی و آن تیدا بجاده بی‌بدشکلی 


که‌عاشق زز بان‌تو بسیکرده است‌این‌دعوی 
که‌سیرم زین‌بیابانی وزین من‌د ازین سلوی 
بتی کانجا که باشد او نباشد پی نباشد تی 
رها کن تاعصای خود بیندازد کف موسی 


دهان بر بند چون غنچه که درده طفل نوزادی 


شنو از سرو و از سوسن حکایتهای آزادی ۳۳۷۹ 


حلاوت داتو بنیادی که خوان عشق‌بنپادی 
جبان داگر بسوزانی فلكداکر بریزانی 
شگفت ست‌اینز مان گر دون بر بحا:های‌گوداگون 
ن که‌خندیم از طرب‌پیشین 

ال چ بباید یدن 
توئی گلشن منم بلبل توحاصل بنده‌لایحصل 
توئی کامل‌منم‌ناقص‌توئی خالس‌منم‌مخلس 
تو ما باشی مهاماتو ندانم کین منم یا تو 
وفا دادست میعادت توقف نیست در دادت 


که‌سازداین چنین‌حلوا جز آن‌استای‌حلوائی 
جپان ر اضیت‌میداند که صدگو نش بیادائی 
زمین کف‌در حنادادد بدین‌شادی که میآلی 
که‌کان لذت وشادی گرفت انواد بغشائی 
تو خندان‌روتری بامن که باشم‌من‌تومولالی 
بیا کافتاد صد غافل به یستی و ببالاشی 
توفی سور و منم‌داقص منم اسفل‌توبالائی 
شکرهم تو شک خاتو بخاکه خوش‌همی خالی 
عطا و بخشش‌شادت نه نسیه‌ست‌و نه‌فردائی 


به ترجیع سوم یادا مشرف کن دل مارا 


بگردان جام‌صیبا دایکی کن‌جمله دلها دا 


ز نود عقلکل‌عقلم چنان‌دنگ آمد وخیره 
چ و آمد کوس‌سلطانیچهباشد کاس‌شیطانی 
چه فضل‌وعلم کردارم‌چو دودرعشن‌اودارم 
هزاران فاضل و دانا غلاع يك دل بیتما 
رهت از عقرب اعشی بسوی عفرب‌گرددن 
امیر حاج‌عشق آمد دسول کمبهٌ دولت 


زهی خور شیدجان از آکه تابش: 
چه‌باب رگم از آن‌خر ماهر یم چشم ر وشن شد 
جهان پیر بر ناشد ز عشق این جوانمردان 
مجو لفظ درست ازما دل‌اشکسته‌جو اینجا 


فذفیا 
کزومعزول گشت‌افیونو بنگو بادهوشیره 
چو آمد مادر مشفق چه‌باشد مپر ما زیره 
ببصره چو نکشم خر مابکر مان چون بر یره 
کمینه شیر دایینی بگاو بیل پسر حیره 
ولی‌گردون کسی بیند که نبود بسته خیره 
رهاند مررترا در ده زهر شریر و شریره 
هزاران جان انسانی بروئید از گل تیره 
از آن خرماشدم‌بر دل‌ندارم بر گ‌انجیره 
زمی‌جرخوزمین خو شکه این بیرست و آن‌پیره 
چوهر لفظش ادب آید اذیت‌هاشود چیرء 


بگو ترجیم هفتم را که تاکامل شود کنته 


ملك‌هفت و زمین‌هفت وعصاهفت و چنون‌هفته 


سلام عليك|بادهقان درین انبان چپا دادی 
قد که ه رکه‌روی‌توبیند 
اقان‌تر| سلطان بر آن 


مر اگوتی‌چه‌میگو تی‌حدیت لطف خو شخوئی 


۳۳۷۸ 
چنین تنهاچه‌بیگر دی‌دد ین‌صحر اچه میکاری 
که کر کوه احد باشد بپردازد سبکاری 
سلام عليك بی‌پایان بر آن کرسی جبادی 
دل مپمان خود جوئی سرمستان‌خودخادی 


۱۳۸ 
ایا ساقی قدوسی کپی آیی بجاسوسی 
گهی دامن براندازی‌که‌با تردامنان سازی 
سلاءحق بپرساعت بر آن قدو بر آن قامت 
چه‌شاهست [ نچه شاهست آن که‌شادیسیاهت آن 
تو مهمانان نودا بین برو دیگی بنه زدین 
و گر نبودنهاینو آن بروخوددابکن قربان 


دسیدم در بیا 


عجب‌سرویءجب‌ماهی عجب‌یاقوت‌مرجانی 
عجب لطف بپ‌ادی‌تو عجب میرشکاری تو 
عجب حلوای ندی تو امیری بی گز ندی تو 
عجب‌تر ازعجایپ ها خبیر ازجمله غایپ‌ها 
ینی چوعقس لکل بره بینی 
زهی حسن خدایانه چراغ‌و شمع هر خانه 
ذهی بر بخش‌این‌لنگان زهی شادی‌دلتنگان 
بهر چیزی که آسیبی کنی آننچیر جان گردد 
دهان عشق مبخندد دو چشم عقل میگرید 
مروح کن دل‌وجانرادل تنگ وپریشاندا 
توئی ماهی منم جانان بلشکرگاه زیبائی 


زحدبیرون ب 


کلیات شمی تبریزی 


کهی د نجوددا پرسیگپی‌انگود افشادی 
گهیزینها پردازی‌که داند درچه‌بازادی 
بر آن‌رخار چون‌ماهت بر آن‌سای‌هتیاری 
چه‌ماهست آن‌چه‌ماهست آن بر ین‌ابوانزنگاری 
ببر کر بره‌ای‌داریو کرخر کوش کهساری 
وگر قر بان نکردی‌تویقین‌میدا که مردادی 


نی کزو دویند هستیها 
فرو بارد جزاین‌مستی از آن انواع مستیها 


۳۳۷۹ 
عجب عقلی عجب عشقی عجب جسمی عجب جانیِ 
در آنغمزءچه‌داری‌تو بز بر لب‌چه میغوانی 
عجب‌ماهی بلندی‌تو که گردوندابگردانی 
امان اندر نوایپ ها بتدبیر وادادانی 

زبی خشمی و ب ی کینی + 

زهی استاد فرزانه زهی خورشید ربانی 

همه شاهانو سر هنگان‌فلام اندو تو سلطانی 
چنان کردد که‌از عشقش بخیز دصدپر یشانی 
ازیرا شهد پیوندی ازیرا زهر هجرانی 
که‌حلوا سخت شیر ینست و حلو الیش بنهانی 
گلستان‌ساز ز ندان‌را بربن‌ادو اح زندانی 
که سلطان‌سلاطینی وخوبان‌را توطغرائی 


ان خدا مانی 


بدین مفتاح کاوردم‌گشاده گر نشد مخزن 


کلید دیگرش سازم بترجیمش کنم دوشن 


مراگوید بیانودی که من‌باغم تو زنبوری 
زز نبوران باغ‌جان‌جهان‌بر شهدو شمم آمد 
مخود از باغ‌یکانه که فاسد کردد آنشهدت 
زهی‌حستبکه میگیرد چنینز ینت‌چنانخوبی 
دلامیساز باخارش که گلز ارش‌همی گوید 
چومردنامو ناموسی چومجنون فاش‌بایدشد 
چوجان بایستو نعمتهاز گردون‌برزمین آمد 
سرافیل است جان‌تو کز آوازش شویزنده 
هزاران دشمنودهزن ذبهر آن دید آمد 


بر آن‌تودو بر آن‌بره که شدخور شید امنزل 
نظر ها دا نیبایی و ناظر دا نیبینی 


۳۳۸۰ 
که‌تاخو نت عسلگردد که‌تامویت شود نودی 
زشهدوشمم نگریزدتراگر اهل‌این‌سوری 
مخودز نبور بیگانه که اوخصم‌ست و توعوری 
زهی نودی‌ددین‌دیدهزخورشیدی بدان‌دوری 
آگرچه مشك بددنگم ندار‌وصل کانوری 
چنان مستوردا ه رکز نیابی کسبستودی 
اگر باشی‌توبر گر دوندچوجانت نیست‌درگوری 
تپی کن نای‌قالب دا که اسر افبلدا سوری 
که‌تاجونر » بریز ایشان‌بدانی کز که‌منصودی 
نب‌اشد شیر را دستی نیاید زیر مقبودی 
چه‌محردهی از ین هردو چوتومحبوس‌منظودی 


ترجیمات ۱۳۹ 


بترجیم شثم آیم اگر صافی بود دایم 


کز ین‌هجر آن‌چنان‌دنگم که‌گو گنها 


مه‌دی دفت‌و بپمن دفت و آمدنوبهارای‌دل 
فروشد درزمین‌سرما چوقارونو چوظلم او 
درفش کاویانی بین تصودهای جانی بین 
گل‌سوری زعشق اوجوانان دا کند عرضه 
فرشته داد دیوان دا زبر بوی ز حسن او 
درختان کف بر آورده‌چو کفهایدا گویان 


جهانی بینوادا جان بداده صد درو مرجان 
میان کاروان میرد دلا آهسته آهسته 


ای‌جان بکف کن‌دامن‌ساقی 


چومردهشر تی 
چو موسیقاد میخو هی برون آاز نی 
خدا سازید خلقیرا هر کس دا یکی پیثه 
ب رآمد نورشمس‌الدین عبان ازمشرن‌جانم 


۳۳۸۰۱ 
جهان‌سبزست وگل‌خندان و خرم‌جویبارامول 
بر آهد اززمین‌سوسن‌چوتیغ آبدار اعدل 
که‌سیتابدبهر گلشن زعکس‌ووی‌یارای دل 
چوبرسر آنز ندیو نس نما ندشان‌قر ارای‌دل 
بر آمد گل پدان‌دستکه‌خیره‌ما ندخار ای دل 
بنفشه سرفرو برده چومرد شرمسارای دل 
که این بستانو آن‌بستان‌بر ای‌یاد گاد ای دل 
بسوی حلقهٌ خاس و حضود بپر بارای دل 
چواینالوقتی ای‌صونی‌میادر یاد بار ای دل 
و گردیدارمیخواهی مخورشب کوکناراودل 
هزار استاد میبینم نه‌چون‌تو بیشهکار ای‌دل 


زهی‌شاه که از نورش‌شودجان آ شکارایدل 


بگویم شرح استادی اگر ترجیم فرمایی 
بردن جه‌ازعمادت‌ها که آهوتی وصحر ائی 
دو؛ 


ارزیرا 


امروز بقویه میخندد صد مه رو 
دریش چنین خنده جانت و جهان بنده 
کپنه بگذار و رو در بر کش یاد نو 
عالم پر از ین‌خوبان ماداچه شدست اکجان 
برچهر؛ هريك بت بنوشته که لا یکتب 
برخیز که تا خیزیم با دوست در آمیزیم 
گراین‌شکرست‌ای‌جان پس آن‌چ‌بود بنگر 
بر کل رخارش کز باغ بقا روید 
باز آعد باز آمد آن دلبر ذیبا قد 
شب خفته بدی ای‌جان من بودم سر گردان 
گفتم زفضولیمن ای شاه خوش دوشن 
گفتا بنگر آخر از عشق بتی فاخر 


بر طبل کفی دیگر بر نادد عاشق 


ینی که زلازنده ميآید شفتالو 
صد جان و جهان‌نو در میرسد از هر سو 
نو یش‌دهد لذت ای جان جپان نو جو 
هرسوی یکی خسرو خندان لبو شیرین‌خو 
بر سیب ذنخ مرقم من یمشق لا بضحو 
لا» لاء چه خبر دارد ازماو درو لو لو 
ای جان مرا مستی وی درد مرا دارو 
چون ناخته میگوید هر بلبل جان کو کو 
تا فتنه بر انگیزد زن دا بیرد از شو 
تا دوز دمل میزد آن شاه برین بارو 
این کار چه کار تست کوسنجر و کو قتلو 
هم خواجه و هم بنده افتاده میان گو 
پیراهن یوسف را منصوص بود این دو 


ترجیع کنم ای جان گر زانکه نخندی تو 


تا از خوشی و مستی بر شیر جهد آهو 


۳۳۸۳ 


1۳۶۰ 
ای عید غلام تو وی جان شده قر بانت 

ت وکه 
ای‌عید بیفکن خوان دادازدمضان بستان 
در پوش لباس‌تو خوش برسر متبر رو 
ای جان نبندیشش گستاخ درآ پیشش 


در باز شود واه دربان بزند قبقه 
خنده بر یادمن نتوان پنپان کردن 
ای جان زشراب مر فر به شوی ولمتر 
با آنندخ چون‌اطلس زین اطلس‌ماد ایس 
زینها بگذشتم من گیر آن قدح دوشن 
هر ک سکهذلیل آیددر عشقعزیزست‌او 
ای‌شادی سرمستان ویرونق هر بستان 
پر کن قدح باده تا دل شود آزاده 
بس داز پپوشیدم چون باده بنوشیدم 
آدرحمت بی‌پایان وقتستکه‌دراحسان 
تا دامن هرجائی بر درو گپر گردد 


کلیات‌شمی تبریزی 


تازنده شود قربان پیش لب و دندانت 
بر لملشکرخندان وان لمل سخن‌دان 
جعیت تومان ده از چمد پر 
تاسچدءٌشکر آردصدماه وخور آسان 
من مجرم تو یارم گر گیرد درب 
پوس د کف بای تو چون بیند حيرانت 
هر دم رطلی خنده_میریزد برجانت 
کز فربپی کردن بدرید کریبانت 
تو نیز شوی چون ماگردست دهدآنت 
مست ی کن و بافیرا در ده به حریفانت 
جز تشنه نیاشامد در چشمة حیوانت 
بنگر بتهی‌دستان هريك شده مهمانت 
جان سیر خورد جانان از مائد؛خوانت 
راز همه بیدا کرد آن باد؛ 
موجی بزند ناگه آن بحر در افشانت 
تا فوطه خورد ماهی در قلزم احسانت 


۳ 


وتست که سر مستان گير ند ده خانه 


شب کشت چه‌غم ازشب با ماه درخشانه 


چون‌خانه زدندایشان من‌مانم‌وشب تنها 
امروز کرو بندم با آن بت‌شکر خا 
من نیم دهان دارم آخر چقدر خندم 
مستم کن جانانا من بدهم شرحش دا 
بردویزمین ای‌جان این‌سايةٌ عشق آمد 
شبری چه‌محل دارد کز عشق‌توشور آرد 
کو عالم جسانی کو عالم دوحانی 
بامشملةٌ جانان در پیش شماع جان 
چون باشد جان‌جان خوبی و نظام جان 
گفتم بدل ازمنت باز آی یکی ساعت 
گرآیم از ستی می‌غرم از مستی 
ماهی که هم از اول بابحر پياميزد 


درمعنت عشق‌او درجست دوصد راحت 


چون نارنماند آن خود نور برد آخر 
مگریز زغم ای‌جان ور درد بود ددمان 


بازی کنکان شب تسا روز بکوبم پا 
من خوشتر میخندم با آن‌لب چون‌حلوا 
اوهمچو درخت گل خنده‌است زسرتاپا 
تاشهر بر آشوبد زین فتنه و زین‌غوفا 
تا چیست خداداند از عشق برین بالا 
دیوانه شود ماهی از عشق تو در دریا 
کو پا و سر گلها کو کرو فر دل‌ها 
تاريك بود انجم بی‌مفز بود جوزا 
کز گفتن‌نام جان دل می‌برود از جا 
گفتا که نیم کین خاد به از خرما 
خور شید برستم‌من‌خو کرده‌دد آن گرما 
در جوی نیاساید جویش نبود ما وا 


زینمحنت خوش‌تررسان که‌باشدجز ترسا 
سودای کلیم ای شد جبله ید بیضا 


کز خار برویدگل لمل وگیر ازخارا 


«۳۸۴ 


مرتچیمات 


زین جمله‌گذرکردم ساقی می‌جان درده 
ای ساقی روحانی پیش آدمی جانی 
لب تشنه وسر گردان‌مار امگذار ای‌جان 


ای گوشة هرز ندان‌با دوی‌خوشت‌صحرا 
تو چشمةً حیوانی ما جمله در استسقا 
ساقر هله گردان کن بر باده جان افزا 


آن با جان افزا از دل پیرد غم دا 


چون سرو طرب سازد هرغصه وماتم‌را 


ای عیسی بگذشته خوش از فلك آتش 
با خاك همی بودم ز اقدام همی سودم 
يك‌سر مه کشیدستی‌جانر اتوددین پسعی 
بی مستی آن ساغر پست‌ست دل لاغر 
در بیشة شیران دو تا صید کنی آهو 
هرسوی یکی ساتی با بادٌ دوافی 
از یاد همی برس که عیدی ما عرسی 
در شش جهت عالم آن شیر کجا گنجد 
خورشید بسوزاند مه نی زکشد خشکی 
نوری‌که ز ذوق او جان مست ابد ماند 
چون‌غرقم‌چون گویم | کنون‌صفت‌جیحون 
تا تونشوی ماهی این‌شط نکند غرقت 
شرح یکه بکردایندا آن خسروبی‌همتا 


از چرخ فرو کن‌سرما دا سوی‌بالا کش 
چون يك صفتم دادی‌شدخاك مر | مفرش 
کین چشم‌چودد یاشد هر چند که لواخش 
بی سرمةٌ آن قیصر هرچشم بود اعمش 
درمجلس سلطان‌رووز بادة‌ملطان چش 
هر گوشه‌یکی مطرب سمین ذقن ببهش 
یادب زکجا دادی اين دیدبه واین‌کش 

جه شیر انه‌بیرون بود از هرشش 
ازرش علیهم دان اين شمشعه واين دش 
اندر نرسد با خورشید تودر گردش 
تابودسرم بیرون میگفت لبم خوش‌خوش 
جز گلبن اخضرداده نیست ددین مرعش 
چون‌گوئی‌دچون جوئیلایکتب ولاینقش 


آن 


1۳۶۱ 


۳۳۸۵ 


آن دل که ترا داردهست‌ازدوجهان یرون 
هم لیلی و هم مجنون باشند از و مجنون 


۳۳۸ 


آمروژ منم احمدنی احمد پادینه 
شاهی که‌همه‌شاهان‌خر بندء آن‌شاهند 
از ساغر اللهی وز شرب انا اللهی 
من‌مست‌ابد باشم نی مست زباغ ودز 
من قبلاٌ جانبا ام من کمبهٌ دلها ا) 


حسرتسیم وزد 


در خانقه عالم در مدرسةٌ دنیا 
کر باز چنان‌ادجی کوبال و پرشاهی 
ازطالب و ا(صوفی ماندودق وخرقه 
با معنی‌شیری توحیفاست که تاباشی 
من‌حال‌خمش کردم تباز بیش کردم 


آمروزمنم سیمرغ نی مرغك با چینه 
امروژ من آن شاهم‌نی شاه بر بر بنه 
هريك بقدح‌خوردند من‌باخم و قنینه 
من 
من سین سینا ام نی سینة سر کینه 


4 جان نوشم نی لفمهٌ بر چینه 


زر عاشق رنگ تو توعاشق زرینه 
من صوقی دل صوفم‌نی صوفی بشمینه 
ورخرس‌نه‌ای‌چونی باصورت بوزینه 
ما راست صفای دل اندر صدف سینه 
از بپریکی صورت توطالب بوزینه 
کویم بسراد او تحریمه و تشکینه 


خاموش کن و کم گو در برد اسرادی 


ذیرا که سزا بر توجباری و ستادی 


۳۳۸۷ 


1۳۶۲ 


باز آمد ازسلطان باطبلوعلم‌فرمان 
باز اين دل دیوانه زنجیر همی درد 
جان‌یوسف کنمان‌ست 


اده‌پچاه‌تن 


چون تیرهمی پرد ازقوس تنم جانم 


کلیات شمی تبریزی 


سرمست«غز لگو یان‌اسر ار ازلجویان 
چون برق همی‌دخشد ماننداسدغر ان 
دل بلبل بستان‌ست افتاده در بنو بر ان 
چون ماه دلم تابااز کنگرة میزان 


می‌افتم‌ومی‌خیزم‌چون‌یاسمن ازمستی م‌فلطه درمیدان‌چون‌گوهاذآن‌چوگان 

سلطان سلاطینم هم آنم و هم این هم خازن‌خاقانم پر گوهروپرمرجان 

پهلوی شهنشاهم هم‌بنده دهم شاهم جبریل کجاگنجد آنجا که‌من‌ویزدان 

توخلن‌همی‌دریا ز خوردن‌خون‌خلق ‏ دردلق همی نالی ماتندسک عریان 

در آخوراين گاوانآخرچه کنی‌مسکن .. سی‌نودقر بان‌شودرطوی‌چنین‌خاقان 
روفاقةً دیگر کن‌ترك مه واخترکن 


خور شیدحقیقید اسجده بکن اکنادان 


۳۳۸۸ 


احمدچومر اییندرخ زردو چنین سر مست 
بازاین دل سرمستم دیوانة آن بندست 
سرمس تکسی باشد کزخودخبرش نبود 
دیوانه و سرمستم من جام تن اشکستم 
من‌قطره‌چر اباشم چون‌فرقه در آن‌بحرم 
درحلقهٌ آن سلطان‌چون حلقه نگینم‌من 
نر آتش و نر بادم نیز آبم و نزخاکم 
من عبسی آن ما ه مکز چرخ گذر کردم 
من صوفی چون‌باشم چون رند خراباتم 


تن خفته‌در ن‌گلخن‌جان رفتدد آدگلشن 


آوچشم مرا بوسد من‌دست ودا پیوست 
دیوانه کسی باشد کویی دل پیوندست 
عارف دل ما باشد کوبی عدد چنداست 
من پند نه‌بپذیرم چه جای مرا پندست 
من‌مرده‌چر اباشم چون‌جان‌و تنم ندست 
ای‌خیره بمن‌منگ رکنم تگل آن‌قندست 
آن چیزشدم کلی کو بر همه س و گندست 
من موسی سر مستم کاب درین ندست 
من جامه چرا گیرمباجامه که‌خر سندست 
من‌ماندم‌بی‌جانی دین نای که ناماندست 


ازخویش حذر کردم وزدود قمر جستم 


بر عرش گذ کردم شکلی عجبی بستم ۳۳۸۹ 
بربند دد دوزخ یعنی طمم خوردن ‏ . بگشای در جنت یعنی که دل‌دوشن 
پسخدمت خرکرویبی کاموچوش‌بردی . درخدمت عیسی‌هم باید مددی کردن 
گرخر نبدی آخرکومسکن‌مابودی ‏ گردون کشدی‌مارابردیده‌وبرگردن 
آنگنده بفل ماراسر زیربفل‌دارد کینه بکشم آخر زان‌کوردل کودن 
تاسفرهو نان‌بین یکی جانو جهان‌بینی روجان‌جهان راجوای جان جهان من 
اینپاهمه‌رفت‌ای‌جان بنکرسومحتاجان ‏ . بی‌برگ‌شدم آخرچو نگل به‌دیو بهمن 


برد از ین‌خرمنز ی ن‌گندموز ین‌ارزن 
ماگیم چو فراشان بگرفته طتاب دل 
تاچنداز ین کو کوچون‌فاخته‌ای‌ره جو 
هر شاهدچون‌اهی‌رهزن‌شده بررامی 


بی سنبلهٌ میزان ای‌ماه ت وکن خرمن 
تاخیمهز نیم امشب: نرگی‌دبرسوت 
می‌ددد اين عالم ازشاهد سیمین تن 


هريه چوشهنشاهیهریكزدگراسن 


ترجیعات ۱۳۶۳ 


شاهیو معا لی‌جو خوش لست ابال ی کو 
پادد دخ برخون نهرخ‌بروخ مجنون‌نه 


آزشیر بگیراین خومردی نه‌ای آخرزن 
ششیر دغا بر کش کیمخت اسد بر کن 


ای مطرب طوطی خو ترجیم سیم بر گو 


تا روح روان‌گردد چون آب دوان درجو 


ماه رمضان آمد ای یار قسر سیما 
ای یاوةهر جائی وقتاست که باز آئی 
ای‌دیدن حلوائی زانسان کندت شیرین 
پریاد لب دلبر خشكك است لب ساغر 
مرغتزخورو بیضه ماندست ددین بیضه 
خالی شو و خالی‌به لب بر لب نای نه 
گرتوبهزنان کردی آخرچهزیا نکردی 
از صیف به‌صاف آیم وصاف بقاف آیم 
صفر ای صیام ار چه سودای سر افز اید 
هر مرتبه‌چون مادد می‌باك کنندازگل 
بر جو ی کنان توهم ایشا کن‌ای‌نان‌دا 


ای‌ستمم این دم غریدن سیلی دان 


بر بندسر سفره بگشای دء بالا 
پنگر سوی‌حلوالی تا کی طلبی حلوا 
که شهد ترا گوید خاك توا ای مولا 
خوش خالی میمالد چون سرما 
پیرون شو ازین بیضه تا باز شود پرها 
چون نیز دمش پرشو آنگاه‌شکرمیغا 
کو سفره نان افزا کو دلبر جان‌افز ا 
کز قاف‌صیام ایجان عصفود شود عنقا 
لیکن ز چنین سودا یابند یدییضا 
تا آپ روان گردد تا کشت شود خضر ا 
تاآب حیات آید تا زنده شود اجزا 
میفرد و میخواند جان دا به‌سوی‌دریا 


۳۳۹۰ 


سرنامه توزینپاهفتاد ودو دفتر شد 
وان‌زهر؛ حاسدراهفتاد ودو دف بر شد 


سو؟ .۳۳۹ 


آن بادهٌ صوفی بود ازجام‌مجرد 
درحالت سوداچو دل وهوش نباند 
اول سبقت بود الف هیچ ندارد 
بی نیز آگرهیچ ندارد چوالف بین 
میم‌و الف‌وهاست‌مر کب نه بشین‌وه 
پس بزمرسول آمدبی‌ساغرو بی‌جام 
بام نلك از آفت دیوار تو تنپاست 
بالاترازین‌چرخ کهن‌عالم لطف‌ست 


کز غایت مستی ژ کفش جام بیفند 
بس نیست‌عجب گر قدح وجام نگنجد 
زان پیش رو افتاد سبهدار مود 
درصودت جسم آمد وجسم‌ست مقید 
تر کیپ بود علت بر مستی مفرد 
تاجمع بخود باشد ‏ هستی محبد 
هر یام در افتاده و آن بام مشید 
کارواح بدان ناحبه مانئد مخلد 


ترجیع کنم خواجه که اين قانیه تنگ ست 


نی خود بزنم دم که دم ما همه تنگ ست ۳۹۳( 


ای مست شده از نظرت اسم مسما 
مار اچه از ین‌قصهکه‌گاو آمدوخررفت 
ای‌شاء توشاهی کنو آد استه‌کن بزم 


وی‌طوطی‌جان‌گشته ز لبپای‌شکرخا 
هین‌وقت لطیف‌ست از آنعر بده‌پازا 
ای جان‌و ولی تست هروامقوعندا 


۱۳۶۴ 


هم داية جانهائی‌دهم جوی‌میو شیر 
جز این‌نه بکوییم و کر نیز بگویم 
خواهی که بگولیم بده جام صبوحی 
هر جا ترخی باشد اندر غم دنیا 
بخیلانه در خانه فروبند 


این‌مه زکجا آمدو این‌روی‌چه‌روست 
هم قادر و هم فاخر هم اول و آخر 
آندل که نلرزیدتو آن‌چشم‌که نگریست 
تا شید بر آرد سر کوه بر آید 
نگذاردش آن عشقکه‌سر نیز بخارد 
در شهر جوم نکولمگر عشق ندیدست 
هردادگر فتیکه ز بالاست لطیف‌ست 


کلیات‌شمس تبر یزی 


هم‌جنت فردوسی و هم سدرة خضرا 
کویند خسیان که‌محال است‌و حلالا 
تا چرخ برقس آید وصدزهرء#زهر| 
می‌غرد و می پرد از آ نجای دل ما 
کانجا که‌توئی‌خانه‌شود گلشن وصحرا 
اين نور خدایست تبارك و تعالی 
ادل غم و سودا و بآخر ید بیضا 
یادب خبرش ده‌توازین‌يشو تماشا 
فریاد بر آرد که تمنیت تمنا 
شا باش زهی سلسلً جذبو تقاضا 
هر لحظه مرا گیرداین عشق زبالا 
کرصادنوجدست‌و کر عشوهو بینا 


هر عشوه که در بان دهدت دفع بهانه است 


کوید که برون هیچ مرو شاه بخانه است 


آنطرب‌خوش نفمة شیرین‌سخن آمد 
خندان‌شده اشکو فه وگل جامه‌در یده 
خوبان برسیدند ز بتخانة عیسی 
چون‌هجر گز یدندبدی‌جمله درختان 
جانهای گلستان بدم دی ببریدند 
چون‌صبر گزید آدم آمدفر جش‌زود 
در عید بپار ابر برافشاند کلابی 
يك با غ‌بر ازشاهدو نی ترك و نه‌ردمی 
بس‌جان که‌چو بوسف,چه‌مملکت افتاد 
زیراکه ده آب خضرمظلموتادیست 
خامش کن| گر چه‌فزل|غلب باقیست 


جانها همه مستند که آنجان‌بتن آمد 
کز سوی عدم سنبله و یاسمن آمد 
کودی خزانی که عدوی‌سمن آمد 
آن‌هجر چو چاهست‌صبوریرسن آمد 
هنگام بهار آمد و هر جان‌بتن آمد 
چونخان‌حمند اشت ز کارش حسن آمد 
دین‌دعد بر اینابرهوا طبل‌ژنآمد 
کاندر حجب غیب هز اران ختن آمد 
بنداش تکهگ مگشت خود اودروطن آمد 
آخر زره خار گل اندر چم آمد 
تا شاه بگوید که ددین انجمن آمد 


ای‌ماه عذارمنو ای خوش قدوقامت 


برخیز که بر خاستزعشق‌توقيامت 


ای جان مرا از غم و اندیشه خریده 
دیده که جپان در نظرش دورفتادست 
جان دا بسگی داده بپریده ز اشفال 
جولاهه که باشد که بود سلطنت اورا 
آنک سکه زباغ خرد انگ ور قشارد 
آنروز که هر باغ بوزد ز خزانها 


جان دا به ستم در کل کلزار کشیده 
نادیده بیاورده دگر باد بدیده 
تا در رسد اندر هوس خویش جریده 
پادر چه اندیثه و سودابه تنیده 
شیرین بودش لاجرم ای دوست عقیده 
باشند درختان تو از میوه خمیده 


۳۳۹۴ 


ترجیعات 


جان را زند آن باغ صلاهای تعالو 
ین شب‌واین‌روزحنرکن 


پیسه رسن‌ست | 
اين گردن ما زین دسن بيسة ایام 
از بولیب وحفتی‌اوچونکه ببریم 
افسار گسته فرس ودفته بصحرا 
بی‌فضل خزا نگلشن ارداح شکنته 


جان ازتن پرخون و بر ازدیم خزیده 
کز پیسه دسن ترسد هر مارگزیده 
کی‌گردد چون گردن احرار دهیده 
ز خود حبل مدار اکسیده 
مرعاد فرو ریده و ازهاد دمیده 


بی کام ودهن این فرس دوح چریده 


ترجیم بگو تا که سر رشته پیابند 
مستان همه از بحر چنین‌گنج خرابند 


باد آمد و با بید همیگوید هی هی 
میگوید آن بید بدان‌بادزخودپرس 
اندر تن‌من يكر ک هثشیار نماندست 
از مردم هشیاد بجو قصهٌ تاریخ 
آن ترك سلامم کند و گوید کم‌سن 
آن ممتز لی گوید معدومنه‌شی‌است 
لب بر لبد لدادچوخواه ی که نبی‌تو 
اندیشه مرا برد سحرگاه بباغی 
پرسیدم کای باغ عجایب‌توچه‌بافی 
نزدیکم ودورمزتوچون ماء‌چوخورشید 
هین دورشوازسردی‌بفزای ز کرمی 
خورشید نمایدخبری بی‌دموبی‌حرف 


این‌جنبش‌واین شورش‌واین‌رقص‌توتاکی 
ای برده مرا ازسروای داده مرامی 
ای رفته می‌عشق‌تواندرر گ‌وددیی 
کین سابقه کی آمدو این‌خاتمه‌تا کی 
گویرکه‌خش‌کن که نه کم دانم ونه کی 
بی‌خودبرمن‌شی بود و نیز نه لاشی 
از خویش‌تبی‌باش و بیاموز تواژنی 
باغی که برون‌نیست‌زدنیا ونه‌دردی 
گفتاکه نترسم ز زمستان‌ونه از دی 
ند چ و کند داء خدا طی 
تا سرد شود بهمنت ورشد شود فی 
بر بئد لب ازابجد وازهوز و حطی 


این دور ن 


ترجیع سوم داچو سر آغاز نهادیم 
بس‌مرغ نبان‌راکه پروبالگشادیم 


برجه که رسیدند دسولان بهادی 
از دشت عدم تابوجودست بسی داه 
درباغ ژهر کودیکی مژده بر آمد 
درز از لت‌الارض خدا کفت زمین دا 


انگیخت شکادان ترا شاه شکادی 
آموخت عدم دا شه ادلاغ سوادی 
بنگر بعز یزان که برستند بخوادی 
امروزکنم زنده‌هر آن‌مردهکه‌دادی 


ابرش عوض آب همی‌دوح فشاندی 
تو شرم ندادی که نیایی زنزادی 


شاهنشة مائی تو و بگلر بك مائی 
گر شذ‌تواینجاست من‌ازراه ضمیری 
آنجاکه برستست درخت‌تووطن‌ساز 
بر بایةٌ تخت شه شاهان بسجود آی 
ویرانه بجفدان بگذار وسفری کن 


هر جاکه گریزی بر ما باز یائی 
می بینمت ای‌عشوه ده ما که کجائی 
زیرا زوصولست ترا دوح فزائی 
تا باز دهد جان تو از نن گگدائی 
باز ۲ به که قاف تجلی که همائی 


۱۳۶۵ 


۳۳۹۵ 


1۳۶۶ 


کلیات شمس‌تبر یزی 


اینپا همه بگذشت بیاای شه‌خوبان 
خوانی‌بنهادند و دری باز کشادند 
کرجمله‌جهان‌شمم‌ومی نوش بگیرد 
اندر قفس اردانه و آبت فراوان 
این‌هربگذشت‌ایکهزتوهيی گذر نیست 
آن ساغر شاهانهةً مردانه بگردان 
نی بادة دلشور نه انشرده انگور 
ای چشم‌من وچشم‌دو عالم‌بتوروشن 
ای مست شده آمده که زاهد وفتم 
جان‌شادبر آنستکه‌یکتاست درین عتق 


کاستون حیاتی تو و تندیل سرالی 
مستانه در آزود چه موقوف سرائی 
سودای دگر دارد و مغمور خدائی 
کو طنطنه و دبدبة مرغ هوائی 
سفران وفاکیر که سلطان وفائی 
تاگردد جانها خوش وجانباز بقائی 
ازدست خدا آمد و از خنب عطالی 
دادی پیکی سافر از مرک رهائی 
ایر نگ ور خ‌وچشم خوشت‌داده‌گوائی 
هر چند کرو گردد دستار دونائی 


خندید جپان از نظر دحمت وعامش 
ب سکن که بترجیم بگولیم تمامش 


من دم نزنم لیکن از نحن و نفغنا 
این نای تنم را چوببر ید و تراشید 
دل‌يك‌سر نی بودودهان‌يك سردیگر 
چون ازدم او بر شدو ازدو لب‌مستش 
وا زمی آن لب اگر کوه بنوشد 
نی‌بردة لب بود که گر لپ بکشاید 
آواز ده اندرعدم ای نای نظ رکن 
بگشاید هرذره دهان گوید شاباش 
زود از ثن به سودوم روان‌رو 
جای‌نه آ نجاست که‌اینجانتو ان‌بود 
هین وقت جهادست و که‌حمله‌مردان 


در من بدمد ناله بر آید به ثریا 
از سوی نیستان عدم عز و تعالی 
آن سرزاب عشق همی‌بودشکر خا 
تنگ آمد ومتانه بر آورد علالا 
چون رن تجلی 
نی‌چرخ فلك‌ماندونه زیر و نه بالا 
صد لیلیو مجنون‌ودوصدو امقوعذرا 
وندر دل هر ذره حقیر آمده صحرا 
تا بر کشدت قیصر بر قیصر معلسی 
هی‌جای‌خوشی جوودر آدرصفت‌هیما 
صفر آمکن‌ودرشکن ازجمله‌توصفرا 


ردریزد ز ۲ 


ترجیم سوم آمد گفتی تو خدایا 
بر گم‌شده مگر که مراهستعوضها 


چبارم 


ایاغوبی که درجانها مقیمی 
زتو باغ حقایق ها شکفته 
چوخو بان‌فانیمعزول گردند 
بوقت قحط بفرستی توجانی 
سهیل دیگری‌ددچرخ معنی 
در آدی نیمه‌شب‌ناکه‌شرابی 


بوقت پیکسی جان دا ندیمی 
نباتش داهم آبی هم نسیمی 
تودر خوبی و زیبالی مقیمی 
خنوا رزقا کریمامن کریبی 
تز کی کل دوح من ادیمی 
بگردانی که اشرب یا حیمی 


۳۳۹4۸ 


زهی ساقی زهی جام و ذهی می 


نبیم فی نیم فی یی 


ترازان صودت زییای دلبر 
یولد هم شراب من عقیمی 


بیا کامروز سرمست ست ساقی 
بیا کامروز عشرتها مباح ست 
مشال شیم بنهادست معشوق 
لطیف‌وصاف بگزیدست آن می 
هبو ساقی هبو ساغر همومی 
درون چشم ما شتت دلبر 
بیا می نوش کن در مجلس ما 
پیابی گیر سفراق از کف او 


بیا کامروز زان دست‌ست ساقی 
پدلداری مان تست ساقی 
بسان گنج بنشست ست سافی 
قدح‌هارا دراشکست ست ساقی 
حلیم و نرم آهست ست ساقی 
میان جان مادست ست ساقی 
که‌بس چالاكو بر جستست ساقی 
که دردوران به پیوست‌ست ساقی 


بیامی نوش و بنشین و خىش کن 
که امروز ینه سر مست ست ساقی 


جهان‌اندد کشاده شدجهانی 
حیاتش‌رانباشدخوف مر کی 
درو دیوار او افسانه گو بات 
چوجند آ نجا پردطاوس‌گردد 
برفتن چون بود تبدیل حالی 
بخادستان با بر جای پنگر 
آن صخره برجای مائده 


بشوی از آب معنی‌دست‌وصورت 
ملاتك زین بزائیده چوحودان 
چودد معراح حیمن‌عیان شد 
بسی‌دیدمدرخت‌رسته از خاك 
ز قطره آپ دیدم که بزاید 
ندیدم من که اذ باد خیالی 


که وصف او نیاید در بیانی 
بهارش دا نگرداند خزانی 
کلوخ‌سنگ‌او اشمار خوانی 
چوگ رکه آ نجارودگرددشبانی 
نرفتن از مکانی تا مکانی 
زنقل وخاك کردد گلستانی 
چوسیر ان‌کر دشد آن‌لملکانی 
که‌طباخان بگسترد ند خانی 

بنی زانچنانی 
جیاد مرده شدصاحب عیانی 
که‌دیداز خاك‌رسته آسمانی 
قبادی دستمی و پهلوانی 
یا جنانی 


بزایند ایث 


بردن آمد 


ز ترجیع این غزل را ترجمانه کن 
بنوعی دیگرش شرح و بیان کن 


چو درعهد ووفا دلدار مائی 
چوالحمدت‌همی خوانیم‌بیوست 
درآ در سینه‌ها کارا جانی 
فرو کن سر زروزنهای دلپا 
چوعقلی‌بی تودیوانه بود مرد 


چوخوانیت چرا دلدار مائی 
که‌چون‌الحمد دفع دنجهائی 
در آدر دیده ها که توتیائی 
کهچارء نیت‌هیچ ازروشنائی 
چوجانیکس‌نبیداند کجالی 


۳۴۰. 


[فزررا 


ازنیرا 


۱۳۶۸ 


کلیات شمی تبریزی 
چوخمری‌درسرمستان‌ددانتی دهائی از حیای و پادسائی 
نباشد حسن بی‌تصدیم عاشق . که نبود عیدها بی روستائی 
اگر چیزی نبیدانی بعالم.. همیدان مکه‌توبس‌جان فزائی 
چه‌جولانها کندجانهاجوندات ‏ که‌توخورشیدازم‌شرق برآئی 
بجانبازی گشادار آورددست ‏ که جانم را تو استاد فنائی 
مکش‌پااز گلیم‌خویش‌بیردن که‌تادانا تر آمی از کشائی 
عدودا مار آفان تو میباش ‏ که موسی صفادا توعصائی 
به ترجیم سیم مرصاد بستم 
که بر بوی دجوع یار مستم 
رها کن ناز تا تنها نمانی مکن استیزه تا عذدا نمانی 
مکن‌گرگی‌مر نجان‌همرهانرا  .‏ که‌تاچون‌گركدرصحرانمانی 
دوچشم خویشتن ازعیب‌بردوز که‌تاآنجا دوی اینجا نمانی 
منه لب برلب هربوسه جولی .که تا ذان دلبر زیبا نمانی 
ز دام عشق پر خود نگپداد که تا از ادج ادادنی نمانی 
مکن‌رخ همچوزد ازغصة سیم که‌تازان‌سیم‌وزان‌سیما نمانی 
مشومولای هرناشته دوئی ‏ که تا از عشق مولانا نمانی 
چو تو ملك ابد جوئی بپمت آزین‌نان وازین‌شودبا نمانی 
همی کش سر مه تعظیم درچشم پیاپی تا که نایینا نمانی 
چوزده‌باش‌جویان‌سوی‌خورشید که‌تا چون‌خاك زیربا نمانی 
توب که تااز بزم شاه مسا نمانی 
که‌تازان ماه بی همتا نمانی 
که‌تا ازعروة الوتقی نمانی 
ز بعد این غزل ترجیم باید 


شراب وگل مکررخوشتر آید 


تت 
ای‌چشم وچراغ هردو دیده ‏ مادا بقروی جان کشیده 
مارا ز قرو میاد برون نا خورده تمام و نا چریده 
لاغر چو هلال ماند طفلم سه ماهه ز شیر وا بریده 
بگذاد بلطف طفل جان دا اندر بر دایه در 2 
چون نالهٌ ما بگوشت آید آن دا مشمار نا شنیده 
ور لب سرشاخ سخت کیرد . هر سیب که هست نارسیده 
جان‌نیست از آن‌جمال کمتر تا دای عقل بر گزیده 


بده 


«۰.۴ 


ترجیعات 

سه پوسه زتو وظیفه دادم ای بر دخ من سحر گزیده 
تا صلح کنیم بر دو امروز ژیرا که ملولی و دمیده 
خامش که کریم دلبرست‌او اخلاق و خصال او حیده 

صد خدمت و صد سلام از ما 

بر عقل کل خبوش گویا 
ای بسته زتوبه‌پیست تر کش قدح دحیق در کش 
زیرا که قضای بی‌امان ست آن زلف معیر مشوش 
ای زاهد وقت وقت شهرخ . سودت نکند دخ مکرمش 
بینی کردن چه سود دادد ‏ با آنکه‌دهان‌زنیچو کربش 


سجده کن‌وسرمکش‌چوابلیی رخ آن نگاد مپوش 
از شش جپت‌ست یار بیردن پر نور شده زروش هر شش 
دلدار مروز مخت سرمست .. پر فتنه و غصه و تجمش 


جان دارد صد هزار حیرت . از حسن ‏ منقش منقش 
از عشق زمین پر از شقایق وز عشق فلك چنين منقش 
خاموش‌شراب‌عشق کن نوش ایمن شو ارتعاش و مرغش 
چون لعل لبت نمود تلقین 
بر دل بندیم بند نعلین 
ای خواجه تو غافلانه میباش ‏ چون 
آنچهره که رشك نورمحض‌ست با ناخن زشت‌خویش مخر اش 
آن مه بغیال در نگنجد ‏ بتها بغیال خانه متراش 
قصدبتوبت پرست چوذاوست غیر کل جمله چیست جزلاش 
از سوی سرش خبر ندارد کزنوردخش کشد بصرهاش 
بایان او که می‌شناسد چون‌بوسد کس زرشك باهاش 
اما ز تضاست مات من مات همحکم خداش عاش من‌عاش 
خامش که به شب‌خبر ندارد . آنک سکه‌بروزخوردخشخاش 
زین گونه حدیث دد نوشتم 
از شورش خلق در گذشتم 
ای درد دهنده‌ام دواده . تاريك شده دلم ضیاده 


خبری ز شود او باش 


درد تودو است‌دل ضر یر است این چشم ضریر دا شفا ده 
نومید نمی شوم بهر غم ‏ نومید شونده دا دجاده 
هر دیده که بپر تو بگرید ‏ کحلش‌ده و نود مصطفی ده 
شکرش‌ده و آنگپیش نعمت  .‏ صبرش ده وآنگپی بلاده 


کر جان جپان وفا ندارد از رحمت خویش شان وفا ده 


۱۳۶۹ 


۳۴۰۵ 


افیا 


۰۷ 


۱۳۷۰ 


کلیات شمی تبریزی 


خولئی توخو شست‌و هم‌خوشی‌بخت 
آندل که غم‌تو خورد روزی 
این قفل توکرده‌ای برین دل 
کس طاقت چشم تو ندارد 
هم منکر و پس تکیر آمد 


کار تو عطاست هم عطاره 
بازت ز دم خوشت نوا ده 
بفرست کلید و دلگشاده 
این چشم مرا عوض دضاده 
رو جان بستان به آشناده 


دحم آد برین نفان و تشنیع 
تا در کنمش قرین ترجیع 


ای بانگ وصلای آن‌جهانی 
ما منتظر دم تو بودیم 
مين قصةٌ آن بهار بر گو 
افرده شدیم و سرد کشتیم 
زهر آمد آن‌شکر که‌اوداد 
پا ذهر بیاد و چاده‌ای‌کن 


زین زهر گیاه ما بردن بر 
یش تو امانت شیبیم 
تا ساحل بحر و روضه ماد 
تا فربه با نشاط_گردیم 
ما دا برهان ز مکر آ: 

پنهان 

از ننگ 
ای خواب برو نه همدمانم 
چون دیگ بر آتشم فشاندی 
يك لحظه که من‌سری بخارم 
از چشم دو گوش حلم بستی 
ما دا بجهان حواله کم کن 
بگشای دهم که تا سبکتر 
یادی فرما قلاوزی کن 


ای آمده تا مرا بخوانی 
شادا که سول لامکانی 
چون طوطی آن شکرستانی 
از زمزمةً دی خزانی 
سردی و فبردکی نشانی 
کز دست شدیم هين تو دانی 
هم موسی عهد و هم شبانی 
ما دا بچران به مپربانی 
در پیش کنیو خوش برانی 
از ستبل و سوسن ممانی 
مادا برسان بدان جوانی 


این دسولان 


تکبر ملولان 


تا پیکس و متحن نمانم 
در دیگ چه میپزی چه دانم 
ای عشق نیدهی اس‌انم 
تا نثنوی آوهُ ففانی 
ایجان‌چ وکه‌من نه زین جهانم 
جان را بجپان جان دسانم 
تا دخت بکوی تو کشانم 


ای آنکه تو جان این نقوشی 
ترجیم کنم کزین نیوشی 


آن سفره بیار در میان نه 
امروز قيامت تو بر خاست 


از آتش‌عشق نردبان ساز 


ای زهره زخشمپای هندو 


دان کاسه به پیش عاشقان نه 
بر خیز و قدم بر آسان نه 
بر گنبد چرخ نردبان نه 
ترکان توئی در کمان نه 


۳۳۰۸ 


۳۴۰۹ 


ترجیعات ۱۳۷ 
گرسینه زبان کند ز ژحمت ‏ زخمی دیگر بران زبان نه 
چون نکته زداه چشم گوئی ماداهمه مهر بر دهان نه 
ای‌اشك چودفتی ازدد چشم 
آنجا رو و سر بر آستان نه ۴۱ 
ای نفس تو شدکنه قزائی کرمی بدو کشت اژدهائی 
شب مردادی حرام خوادی دوز ماخوت و دزدژاژخالی 
رو داد بغواه از امیبری . صاحب علمی صواب دالی 
نبود بلد از غلیف خالسی مخلوق کیست بی خدالی 
رنجود بودجهان به تشویش بی عدل وسیاست و لوائشی 
بیماری و علت جپان دا ششیر بود بین ددائی 
هنگام جپاد اکبر آمد خیز ای صوفی بکن غزالی 
از جوع ببر گلوی‌شهوت ‏ . شودیده مشو به شودباشی 
تن باشدو جان سغای ددو یش اینست اصول هر سخاگی 
بگذار پآنشش که آتش مر خامان داست کیبیانی 
خاموش که نار نور گردد 
ساقی شود آتش وسقائی ارزفرا 
تا ساقی ما شوی ییادی ‏ کفرست حرام هوشیاری 
ای‌عقلا گر چه‌بس‌عزیزی درمست‌نظرمکن‌بخواری 
گر آندادی‌نکو نظرکن کان اودارد توآن‌ندادی 
گرپای ترا بتی نگیرد یکدم نملد که‌سربخاری 
دیوانه شوی درو سوایم ‏ در ریک سیاه تغمکاری 
درم رگحیات‌دیده‌عادف چون‌دست‌زدیده‌های‌نادی 
نور آمدونادرافرو کشت دل‌دا بکشد دم بپادی 
درچشمتو شباگرپه‌تیرست  .‏ در ديدة او کند نهادی 
میگویدعشق‌با دوچشمش مستی‌وخوشیوبرخماری 
بس‌کردمتا که‌عشق‌بی‌من تنها بکند سخن گذاری 
امروز دلست آرزومند 
چون طرة یاربند بر بند اوزفرا 
توئی و چرخ مالیم س رگشته چو سنگ آميائیم 
تو خورشیدی و ماچو ده از کوه بر آی تا بررآئیم 
از بپر سکنجبین عسل ده ما خود همه سر که میقزالیم 
که خيرة خود که ما کجائيم 
که خيرة آنکه باخود آئیم 


۱۳۷۳ 


کلیات شمی‌تبریزی 


که خيرة بسط خویش ایثاد 
کاهی مس و گاه زر خالس 


باقیش که مپره در دبائیم 
گاه از پی هر دو کيميائيم 


ترجیم دو ذد و میل انحی 


در دادن و در گرد 


چون با خبری زهر فغانی 
مپمان من آمدست اندوه 
هرسیلی‌اوچو ذدالفقادست 
زو تلخ شده دهان ددیا 
يك لقمه کند هز ار جان را 
دریاچه بود که از نپیبش 
مائیم سرشته _ نوازش 
خ وکرده به‌سلسبیللو تسنیم 
با جمع شکر لبان دقاص 
این عیش‌وطرب‌ددیخباشد 


حیف‌ست کهءجلس لطیفان 


ازحی 
زین حالت آتشین امانی 


خونر یز و ددشت میپمانی 


که‌داد دهد به نیم جانی 
رد آسانی 
جیانی 
باساقی وچون شکرستانی 
هر لحظه عروسی وجوانی 
کا: شود بامتحانی 
ناخوش‌شود ادچنی نکر انی 


ترجیم سوم رسیدیار| 
هم‌برسرعیش آدمادا 


در چاه فتاده در بر آرش 
ور وعده دهیش تا بفردا 
بخشای برین اسیر هجران 
هر چند که ظالوست و مجرم 
آذشت‌ست چولاله غرقةٌ خون 
خواه د که به پیش تو بسیرد 
یاد دگری کجا پشدد 
آن‌را که بخوانده‌ای‌توروزی 
هرچند بزیر کوه غم ماند 
اسال چو ماه میگذارد 
داهی بگشا ددین بیابان 


بیچاره و منتظر مدارش 
امروز بسوزش از شرارش 
بر جان ضعیف بیقرادش 
مظلوم‌وشکته دل شمارش 
گشت‌ست‌چوزعفران عذارش 
اینست همیشه کار و بارش 
آن راکه خدا بدست بارش 
مسیار بدست روز گارش 
انديشة تست خمگسارش 
چون آید یاد وصل یارش 
ماهی بنما ددین غبارش 


کر شرح کنم تسام پیفام 


میمانم از شرابو از جام 


که شادبخوردنستو تحصیل 
خون نع لگهی بکسب میوه 
که ماتم وقت اندر ایثاد 


که شاد بخرح آنو تحلیل 
کامی‌به نثار آن و تنزیل 


که عباسی بطوف ذنبیسل 


اوزفزوا 


۴۵ 


۳۴۹ 


قو 
ورزانکه‌مر کب از دوقندیم 


هم اصلاح است دلبر عرش 
بس اصلاحی برای افساد 


۱۳۷۳ 
تذلیل نه باشد و نه تبجیل 
درمانده ز دفع خفض قندیل 
بس افسادی برای تبجیل 


بس مرغ ضعیف پر شکسته 


خرطوم همزاد فیل خسته رزفیا 

هر روز پکه ز در در آیی بر دست شراب آشنالی 

بر دوی تو جان تازه يابم یارب چه لطیف خوشلقائی 

مادا بیری ز سر بعشوه . دیوانه کنی و های هالی 

مارا چه عدم چوهست باتو . ود نیست وجسود می نمالی 

دی کرده هزار گونه توبه از توبه مجو دگر گدائی 

دل کرده عزیز توبه توبه بگرفته طریق پادسالی 

چون پیند توبه روی خوبت ‏ داند که عدوی توبهالی 

بگریزد توبه و دل او دا فریاد کنان بیا کجائی 

کویند دسید مرک توبه . از توبه مجو دگر کیالی 

توبه اکر اژدهای تر بود ای عشق زمرد خدالی 

ترجیم نهم بگوش قوال ۱ 

توگوش د باب داهمی‌مال ۳۴۸ 
ای آنکه مارااز ذمین‌بر چر خ‌اخضرمیکشی ‏ . زددتربکش زودتر بکش زیر آکه خوشترمیکشی 
امروز خوش برخاستم با شور وبا غوغاستم ‏ امروز زو بالاستم کامروز برتر میکشی 
امروژ می هر تشنه‌رادر حوش‌وجومی‌افکنی نوالنون و ابراهیم دا در آب آذد میکشی 
امروز خلقی سوخته درتونظرها دوخته تا خود کرا پیش از همه امروذ ددبر میکشی 
ای اصل اصل دلبران امروذ چیزی دیگری ایدلچه خوش‌دل‌میبری ای‌سرجه‌خوش سر میکشی 
ای آسمان خوش‌خر گپی‌وی‌خاكزیباددگهی ‏ ای دوز کوهر میدهیوی‌شب‌چوعنبرمیکشی 


ای صبحدم‌خوش‌میدمی‌ویغنچه پنهان میروی 
ای کل چه نیکومحرمی‌وی باد با اد همدمی 
ای دوح داح اين تنی ای شرع مفتاح منی 
ای باد دفع غم توئی هردرددا مرهم توئی 
ای باد پيك هر سحر کز یار می‌آدکا خبر 
ایخاك ده دردل نهان دادی هز اران‌گلستان 
ای آتش لعلین تبا اژ عشق دادی شعلها 


ای سرو از قعرزمین خوش آ بکوترمیکشی 
ای مهراختر میکشی وی ماه كشکرمیکشی 
ای عشق شنگ» رهز نی‌اکعقل دفترمیکشی 
ای ساقی" شیرین لقا ددیا بساغر میکشی 
خوش ارمفانیبپای آن زلف معنبر میکشی 
ای آپ بر سر میروی در به رگوهرمیکشی 
بکشاده لب چون‌اژدها هرچیزدا ددمیکشی 


۱۳۷۴ کلیات شمس تبریزی 


ترجیم اين باشد که تومادا ببالا میکشی 


آنجا که جان‌رو یدازوجان راباینجامیکشی 


ای فتٌ انگیخته صد جان بهم آمیخته 
درساية آن لعلف تو آخر کشایم‌قلب‌تو 
از چشم‌بردی‌خوابها زین فرقاگردابها 
اعد فته‌در خو ندهی تور شك‌خورشیدومهی 
از برق آن دخسار تو از شملهٌانوادتو 
اعشم افلاكزمین وی‌معجز روح‌الامین 


۴۹ 


زان طرة پر تاب‌هامشکی به عنبربیخته 
با اين همه شاهنشهی باخاکیا ن آمیخته 
از حلم موسیو ار تواز بجر کردات 
ار کمین خون‌هز ادا 


مخدوم‌شمس الدین ترا گشتی‌دد بن‌يك‌ماجر! 


این عفوبسته شد چراایخرو هر دوسرا 


ای آنکه مادامیکشی‌بس بی‌محابامیکشی 
چند استخوان‌مرده‌د| بادد گر جان میدهی 
زین بیش جانها برفلك بودند هم جام ملك 
ای مپرو ماء و ددشنی آرامگاه دامنی 
ای آفتاب نیکوئی وی بغت اقبال جوان 
چون‌دیدم آن‌سفر اق نودستاد د لکردم‌گرو 
ای‌عقل بستم‌میکنی وی عشق هستممیکنی 
ای عشق مبکنحکم‌مر مارا زغیرت‌سرببر 
ای‌جان بیااقراد کن دکتن برو انکاد کن 
هر کسکه نيك‌و بد کشداورا بسوی خود کند 
ای‌سر تو ازوی‌سر شدی و ای‌باازودهبر شدی 
ای‌سر بنه سر بر زمین گر آسمان 
ای چشم‌منگردر بشروی گوش 
بیپوده کم گوایز بان‌هرسویکم ناز باه 


۳۴۳۰ 
تو آفتابی ما چونم مسا دا ببالا مبکشی 
زندانیان غصه را اندر تساشا میکشی 
جان‌هر دودستك‌میز ندکور اهمانجا میکشی 
رهز نکه خوش‌ره‌میز نی«یککهزهبا میکشی 
ماد ابدان‌خوی‌رو ان‌چون مشك سقا میکشی 
اندیشه دا گفتم بروچون‌سوعسودا میکشی 
هر چند بستم میکنی یادب اعلی مبکشی 
ای سیل میفری بفر ما دا بدریا میکشی 
ای لامرا برداد کن زیرا که مالا میکشی 
الا تو نادر دلکشی ما دا سوما میکشی 
از کبر چون‌سر مینهی وز کاهلی‌با میکشی 
وی‌پایکمدودرو ح کر سوی‌صحرا میکشی 
ای عقل منز خر مخود سوی‌مسیحا میکشی 
دایم نگه داریعیان‌چون‌صف بصحر | میکشی 


دا ک نیکو مبکشی با کیزیا میکشی 


تنها بسیران میروی با ۳۹ میروی 
در پیش چوگان قدرگویی شدم بی‌پاوسر 
از شس‌ننگآیدتر امه‌تیرهر نگ آید ترا 
پس نادره‌یار آمدی بس‌خوب دلدار آمدی 
ای دلبر خورشیدروای عیسی بیمار جو 
تو سر بسرجانی‌مگریا خضر دودانی‌مگر 
ای قبلةً اندیثه‌ها شیر خدا در بیثه ها 


میکشی‌بی‌دست وبی با 


ارو 
یا سوی جانان میروی باری خرامان میردی 
بر گیرو با خویشم بب رگرسوی‌میدان میروی 
افلاك تنگ آید ترا گربپر جولان میروی 
بس‌دیرودشواد آمدی‌بس‌زودو آسان میروی 
ای‌شاد آن قومی که‌تودر کوی‌ایشان میروی 
یا آب حیوانی مگر کز خلق پنهان میردی 
ای ده نمای بیشپا چون عقل درجان میروی 


که‌جام هش را میبرد بردة حیا دا می‌درد 
هجر اننچه‌هر جائ ی که‌ت وکردی‌بر ای جستجو 


ترجیعات ۱۳۷۵ 


که‌روحر اگو بدخر دچوتسوی‌مستان‌میروی 
چون ابر با چشمان تربا ماه تابان میروی 


ای‌نورهر عقل و بشرروشن ترازشسوقمر 


ترجیع‌سوم دا نگر نیکو بر افکن‌يك‌نظر 


سلطان‌خو بان‌رانگر مست‌ازخرابات آمده 
سوگندخوددهآن‌لمین‌هستم یکی از نامحین 
زین باده‌شان افسو نکنم تاجملهر امجنون‌کنم 
ساقی ما لیلی جان مچنون ما شخص جهان 

من نهبینم مستیت آتش زنم در هستیت 
بگذشت دور عاقلان آمد قران سانیان 
آمد بپار ورفت دی آمد اوان نوش‌ونی 


ارزروا 
درقصد خون عاشقان دامن مگر اندر زده 
يك عقل پیدا آمده در والد و در والده 
تا تو نیابی عاقلی در حلقةٌ آدم کده 


جز لبلی ومجنون ما پژمرده وبی فایده 
از جام حق مست تکنم بادارو گیرو عر بده 
بردیز يك دطل گران برمنکر این‌قاعده 


آمد فراوان جام و می 


ترجیم کن هین ساقبا درده‌شر اب چونبقم 


تاگرم گردد گوشها من 


درد دل عشان دانك سوی درماث 
خودکی کشی نو شاهرا یاخاطر ۲ گاهدا 
ساطان‌سلطا نان توئی احسان بی‌پایان‌تولی 
پیش دو سه دیودنی چندین‌تواضم میکنی 
اب یدعوا آمده آزادی زندانیان 
زنبیل‌شان پرمیکنی‌بر لمل وپردد میکنی 
فرعون داگفته کرم بر تخت‌ملکت‌میبرم 
فر عون گفت‌ایند بطه از تست وموسی واسطه 
گفته | کر موسی بدی‌چوب اژدهائ ی کی شدی 
موسی‌ما ناخوانده‌ای‌سوی شمیبی دانده‌ای 
موسی ما طاغی‌نشد وز داسطةٌ ننگش‌نبد 
آی‌شمس تبر بزیز نو این ناطقه‌جوشان شده 


ترجیم ی کنم ارزریا 
مر تشه عشاق دا در آب حیوان میکشی 
ه رک سکه‌او انسان‌بوداود ااز اینسان میکشی 
درقحطاین آخرزمان‌نك‌خوان احسان میکشی 
چون بحرد حمت خ سک دز نبیل ایشانمیکشی 
ز ندانیاننفمگین‌شده گوئی بزندان میکشی 
چون‌بحر دحمت خ سکشدز نببل رحمت‌میکشی 
توسر مکش تام نکشم‌چونتو بر بشانمیکشی 
مانند موسی کش‌مرا کودانو پنهان میکشی 
ماء‌از کفش کی تابدی‌توسر زرحمانمیکشی 
جونعاشق‌در ماندء ای بر وی‌چهد ندانمیکشی 
ده‌سال‌چو بانیشکردچون‌نام چو پانمیکشی 
اي نگفت‌سر بر میرودچون‌سو یکیو ان‌میکدی 


ترجیع‌دیگر این بودای‌جا نکه‌هردومیکشی 


اف ون‌شو: ددرددلم يك لحظه گر کم‌میکشی 


عیسی جان دا از زمین فوق ریا مٍ 

مانندموسی چشمه‌ها از چشمه بیدا میکنی 
اين عقل بی آدام دا می‌بر که‌نیکومیبری 
تو جان جان ماستی مغز همه جانهاستی 
مایم چونلاسر نگون‌وزلاتومانآدی‌بردن 
از تست‌نقش بتکده چونامسجد اقصی شده 


ارززوا 
بی‌فوقه تختی‌هردمش تادب اعلی میکشی 
موسی‌جان‌راهرزمان برطور سینا مبکشی 
وین‌خون‌جان آشامد امیک شکهز یبا مبکشی 
از عین جان بر خاستی مادا سوما میکشی 
تا صدر الا کشکشان لادا به الا مبکشی 
وینعقل چون‌قندیل رابرسقف‌مینا میکشی 


۱۳۷۴ کلیات شمی تبریزی 


شاهان سفیپانر آهمه‌بسته بز ندان ميکشند. 
تن‌دا که‌لاغر میکنی‌برمشكه پرزدمیکنی 
نزديك مریم‌بی‌سبب هنگام آن درد وتمب 
زاغ تن مردار را در جیفه دغبت میدهی 
یوسف‌میان‌خاكوخون‌د بستی‌چاهی زبون 
یونس به‌بحر بی‌امان محبوس بطن ماهیان 
در پیش سرمستان دل‌در مجلس پنهان دل 


توازچه و زندان شان‌سوی تماشا میکشی 
مر پشه‌ای دا پیشکش شهپرعتقا میکشی 
ازشاخ‌خشك بی‌قلب‌هر لحظه خرما میکشی 
طوطی جان پاك را مست شکرخا میکشی 
از راه پنهان هر دمش‌ایجان ببالا میکشی 
اوراچو گوهرسوی خودازقمردد یا میکشی 
خوان ملانك می نهی نرل مسیحا میکشی 


تر جیم‌دیگر بهبود امروزچون‌خوانمبکشی 


فردوس‌جاند از کرد پیش مهمان‌میکشی 


کر ساقیم حاضربدی وز بادهٌ او خوددمی 
کرخاطر اشتر دلم چون شیر کیراوشدی 
سرمست بیرو نآ یمی‌دد»‌جلس سلطان‌خود 
نی دردمی نی کشتمی مطل‌خیالیگشتمی 
نی در هوای مانمی نی در بلای جانمی 
نی سرو سر گردانمی نی سنبل دقصانمی 
نی غنچه بسته دهان از ضعف دل‌گشته‌نهان 
حرلحظه گویدشاه‌دین‌صدآنچنان وهمچنن 
گرنه چوبادان ددچمن میدادمی دادذمن 
ملك سلیمان‌نقل شدماهی فروشی‌شد فنش 
کرصیف بودی‌بی‌دهی‌خادی‌نخستی بای کل 
کرعقد؛ آن ساحره از پای جانم واشدی 


جانا بمانی تا ابد ای چشم ما دو: 
ای‌شاد داد موتلف جان دوصد چون‌من بتو 


می گفت باح‌مصطفی چونبی‌نیازی توزما 
حیگفتایجان‌جهان گنجی‌بدمن بس‌نهان 
عکس‌رخ آ نجان‌جان باشد چومهر آسمان 
گرشیرهمیخو اهدشدن درخم بجوشد مدتی 
آب ی که جفت کل بود کی آينة مقبل بود 
جان یکه‌پیرونشدزتن گو یدبدوسلطان من 
مشپود باشد اینکه‌مس از کیمیا زر میشود 


نی‌تاج‌خواهدنی قب آن آفتاب از نیض حق 
بیر تواضع بر خری بنشست عیسی‌ایپسر 
ای‌روح اند جستجوسر کن‌قدم‌چون آب‌جو 


۴۳۵ 
ددشرحچشم‌جاده یش‌صدسحرمطلق کردمی 
شیران نر دا این‌زمان درذیرزین آوددمی 
فرمان‌ده‌هر شهر می دزمان ده‌هر دددمی 
نی تری نی خشکمی نی گرهمی نی سردمی 
نی‌بر زمین‌چونکوهمی نی بر هو اچون گردمی 
نی لالً لملین قبا نی زعفران زددمی 
نی‌این‌جهان‌نی آ نجهان نود خدا پروددمی 
پیدا شدی گر ژانکهسن‌در بندبردا بردمی 
باجمله فردان جفتمی باجمله‌جفتان فردمی 
بی‌دنج داحت کر بدی من‌مورد نا زددمی 
کربی خمادی می بدی‌انگوددا نفشردمی 
بر کودی‌هردهز نی صدرستم وصد مردمی 


۳۹ 


حکمتچه‌بود آخربگودر خلقت‌هردوسرا 


بود بپتر ز روگرتو ندانی دوی‌دا 
خواهد قفا که دوشودپس بایدش‌خوردن‌فا 
چون‌اوجدا گردد زگل آئینه گردد با صفا 
ز آنسا نکه‌رفتی آمدی آنار گور آلای‌ما 
این کیمیای نادره کرده‌است‌مس‌داکیمیا 
هستاودوصد کل را کلهوز بهر: صدعریان‌قبا , 
وزنه سوادی کی کند بر پشت‌خر بادصبا 
ای عقل بپر آن بقا دایم برو داه فنا 


چندان بکن توذ کر حق کز خودفر اموشت‌شود 
دانی که بازار امل پرحیله است و پر دغل 
خواهی که درجانان ما در دو لت‌خندان‌دسی 


ترجیعات ۱۳۷۷ 


تا ند حق مدعو شود بی دیب داعی و دعا 
هشداری میر اجل تا در نیفتی در دغا 
میباش خندان همچ وگل کر جوبینی‌ودعطا 


این تراثخوش آمد ولی ترجیم سوم ميرسد 


ایجان‌جانان که زتو جان می‌پذیرد که چسد 


از بادةٌ شب های تو از مستی لب های تو 
ای‌رستم دستان تر باشی مخنث تر ز غر 
آ» از مغوی‌های تو آ» از ملولی های تو 
بالمل همچون‌مشك وش باتابش سیمین‌برش 
ای‌صاف همچون‌جام‌جم پیشت نمایشهاست کم 
جان‌را زتوییچارگی بیچار کی یکبادگی 


ففزدا 
ازلطف غبغب های تو آخرکجا فرزانگی 
باآن لب هبچون شکر گر باشدت مردانگی 
آ» ازفضولی‌های‌تو یکتاشو از صد دانگی 
صدسنگ بادا برسرش گردد کند دردانگی 
چون‌چنگ کشتم‌من بغم اندرغم خوش نانگی 
ویرانی وویرانگی صدخانه و صد خانگی 


مخدوم شمس‌الدین شهم هم آفتاب و هم مهم 


برخاك ارمن سرنیم هم‌سر بود زان متهم 


ماجمله مپجونان شده درخوابگه پنهان‌شده 
صغرام ازسودای تووز لعل جان افزای تو 
ز آن‌روک همچون ماءتوشاهان‌حشم درراء‌تو 
ای مفخر روحانیان وی دبدپه ربانیان 
هر کس که‌داردعقل و جان‌باشدزجنس‌انی‌وجان 
خاموش کنمگشادهن کم گوی بیمعنی سغن 
قومی‌شده دقصان دین باصد هزاران آفرین 
فتاب نیکوان اندر حجاب این جهان 
تبریز باقی‌جهان با هر که دا عقلست و جان 


انآ 


۳۴۳۸ 
آن‌ماه پی‌نقصان‌شدهو انجم همه رتصان‌شده 
از وعدة فردای تو جانها پگه دتصان 
درعین لشکر گاه تو شاه سبه رقصان شده 
سرها زتوشادی‌کنان برسر کله دقصان شده 
بنگر تو اورا در نان ازعشق شه رقصان شده 
سویحسامالدین‌حسن بین‌از و لدرتصان شده 
قومی دگرمنگرچنین اندرصفت دتصان شده 
روزی که‌ظاهر کشت آن‌نيك و تبه‌رتصان شده 
از رویمعنیوعیان در عشق شه رتصان شده 


میدان فراغست‌ای‌بسرتو کوشه‌ای‌من گوشه‌ای 


همچون‌ملخ‌در کشت‌شه توخوشه‌ای من‌خوشه‌ای 


هبروت خوش‌هم خوت‌خوش‌هم بیخ‌وز لفوهم تفا 
ای صودت‌عشق‌ابد وی حسن‌تو بیرون زحد 
ایجانوباغ یاسین ای شم انلاك و زمین 
ای‌خوان لطف‌انداخته وی با لیمان ساخته 
ای‌دیده‌خو بان چین در روی تو نادیده چین 
ای‌صبر بخش زاهدان اصلاح بعش عابدان 
با عاشقانم جفت من آمشب نخواهم خفتمن 
دارم دفیقان از برون‌دارم حریفان در درون 


آزنزیا 
هم شیوه خوش‌هم‌میوه خوش‌هم لطف‌توخوش‌هم جفا 
ای ماه روی سرو قد ای جانفزای دلگشا 
ای مستفاث العاشقین ای شپسوار هل اتی 
طوطی و کبك وف‌اخته کفته ترا حمد و ثثا 
دامن ژ کولان درمچین مغر اش رخسار وضا 
وی گلستان عارفان در وقت بسط و التقا 
خواهم درو کردن ترا ای‌دوست تاوقت دعا 
در خانه جوئی دلبران درصفةٌ اخوان صفا 


۱۳۷۸ کلیات شمی تبریزی 


ای ددنق باغ و چین وی ساقی سرو و سمن 


شیرین‌شدت ازتوومن ترجیع خواهم گفت‌من ۳۴۳۰ 


هرگز ندیدسی م که مه آید بصورت_بر زمین 
کیده‌بر ند اندیشها کان شیر نروان بیشها 
گفتم بدل بادی دگر دفتی ددین خون جگر 
از دوی گويم‌یا زمو ازطره گویم یا زخو 
اندر خوری دوی صنم کو لوح تا نقش ی کنم 
حاصل گرفتار ویم مست و خراب آن میم 
وزدرد هجر انش زمین رو کرد اندر آسمان 
آمد جواب این هردو دا ازجانب‌مهمان‌سر۱ 
دولت قلاووزی شده این‌هردو دا برهم زده 
زین شعلپای معتمد سر دل هر نيك و ید 
کی‌تشنه‌ماند آن جگر کودل‌نهد بررجان ما 
ای باغ کردی صبرها دردی دسیدت ابرها 
شمس‌جهان‌ست‌این‌قمر از آسمانست این قمر 


آتش زند خوبی او در جبلاً خوبان چین 
بیردن جپدءشاند اغرقه کند درخون و طین 
کفتا خمش بادی بیا یکباد دوی او به بیث 
ازچشم مستش دم زنم با مستفاث السلمین 
تا آتشی اندر فتد در دودمان ما و طبن 
شب‌تا سحر یار بکنان کالستفاث ای‌مسلمین 
وان آسمان گو ی دکه‌من‌صد چون‌تو ام|ندرزمین 
کین عاشقان با زبان اينك سعادت در کین 
در کف گرفته مشعله از مشمل عین | 
چون مومی اندر شیرشد ازهولد بیم‌یودین 
کی بسته ماند مخزنی برخازنیکامد زمین 
الصبر مفتاح الفرج ای صابران دا داستین 
چون‌جان‌بود سوداءاو پشهان کنیمش اینچنین 


پنهان کنیمش ما از جان فرد تنها می‌چشد 


ترجیم گیرد گوش 
يك‌مسئله می‌برسمت ای روشنی در دوشنی 
خود درفنسون شیرین لبی مانند دادد نبی 
یبلکه شاه مطلقی بکاریگ ملاك حقی 
تا من‌ترا نشناختم بس اسب دولت تاختیم 
هر لحظه با جانی نوم هردم بیاغی میرد) 
نی‌چرخ‌دانم نی‌سبانی کاله دانم نی بها 
ای داز ملك وملك دی قطب دوران تلك 
خوش‌ساعتی کان سرومن سرسبز باشددرچمن 
لاله بخون غسلی کندنر کس‌بحیرت برزمین 


ای ساقی بزم کرم مست‌و پر 
وی گلعن باغ ادم امروز مپمان توام 


از سر دوزنه سح رکفت بسغرة مهی 
معتکف وصال او ليك تو کیستی بگو 
بی‌بروبال فضل من برنپرد زتن دلی 


(فرووا 
آن چه فسون درمیدمی نم اچوشادی‌میکنی 
آهن چو مومی میشود برمیکنیش از آهنی 
شاگرد خاس خالقی از جمله انسونها غنی 
خود دا پرون انداختم از ترسپادد ایمنی 
بی دستو بی‌دل‌میشوم‌چون‌دست برمن میز نی 
نی ماه دادم نی ضیا دادم زغمپا ایمنی 
حاشا از آن‌حسنو نمك که دل زمهمان‌بر کنی 
وزباد وسودا پیش‌اوچون بید باشم منحنی 
غنچه بیندازد کله سوسن فتد از سوسنی 


او از پرده‌ها بیرون کشد 


ن توام 

اررویا 

هفتم 
هی‌توبگ و که کیستی که‌توندانیش دهی 
کف ت که لاابالی خيره کش شهنشهی 
بی‌دسن عنایتم پرترود کس‌از چپی 


عقل ز حفظ من بود کشته خطیب انجین 
بی دخ خوب فرخم قامت ه رکه گشت خم 
بادیه با نوشته‌ای شهر بشهر و کو بکو 
مرده زبوی من شود ز نده و زنده دولتی 
کفتم کربه میکنم ای تو حیات هر صنم 
هست‌مر ازمان‌زمان لطفو کرم‌جهان‌جهان 
گفت‌چو جفت توشوم تو بزمان فنا شوی 
از چه دسید آپ دا آینه‌ای ز صانتی 
مست طبیب سا 


بهر مثال گفتم اين بهر نشاط هر حزین 
شرح که بی زیان بود بی حذروز 


لمفلا 


عشق زر جام من بود عشرتی و مبر قبی 
گربه بیشت خوش شود باشد کوللو ابلبی 
جز بر من مرید دا کو کنفی و در گهی 
کول ز حرف من بود نکته‌شناس و آگهی 
تاز تو لاف میزنم کامد یار ناگهی 
نيك بجوش و صبر کن‌صاف‌شوی‌ت و آنگهی 
این نه بودکه با کسی کنجم من بخرگهی 
از فرح و صفا زند آن‌گل سرخ قهقهی 
نادره عیسیی که او دیده دهد باکمهی 
صاحب نان و جامگی هر طرفیست انبهی 
ود نه نیم مشبهی غرة هر مشبهی 
هم تو بگو که قادری فاید» بی موجهی 


ای تو پفکرت دنی خون حبیبت دیخته 


نيك نگر که‌او توئی‌ای‌تو زخود گر یخته 


چونکهز آسمان‌دسد تاج وسریر ومپتری 
همه بحریان بکف گوهر خویش‌یافته 
مین هله گاه‌مرده دا شیر مخوان‌وسر منه 
گر نردد بر پرد فوق به پر کر کسان 
گر چه کبوتری بفن کبك شکار میکند 
جان ندهد بجز خدا عقل هم او کند عطا 
دردسری تهی‌مک شکوست بحيله‌نيم کش 
س رکه دهت شکر بری شبه دهی گهر بری 
جود وسخاو لطف‌جوسجده‌بری‌چو آب‌جو 
روضاٌسبز وحود بین ساکن روضه‌حوربین 
فرجة باغ میکنی عشرت لاغ میکنی 
آمده ماه دوی تو جانب های و هوی تو 
دوح عقول سو بسو سجده کنان‌چ و آب‌جو 
سخت مفرح غمی عیسی چند مریسی 


اررریا 
به که سفر کنی دلا دخت بآسان بری 
تو بمیان جوز دهر در چه خیال اندری 
گر چه که غره میکندگاو بسحرسامری 
زود فتد که نیستش قوت بر جعفری 
باز سپید کی شود کی دهد از کبوتری 
کر چه ز صودتی کند صنمت کف آذری 
پیش خدای سر نهی گر بستان ی آن سری 
سرمه دهی بصر بریوه‌چه‌خوش‌ست‌تاجری 
ترك هواو آدزو هست سپپر بیسری 
مست خراب میروی تقل ملوك میخوری 
وز صنمان شرمگین پرده شرم میدادی 
کلبن مشکبوی تو با قدح است عرعری 
کای هوس‌نراد جان سخت لطیف منظری 
جان هزاد جنتی رشك هزاد کوثری 


اين غزل ای ندیم من‌بی ترجیم چون بود 


بند کیش که بند تو سلسلةً جنون بود 


نامه دسید زان جهان بپرمراجعت برم 
گفت که‌ارجمی شنوباز بشهر خویش‌رو 
آن چمن وشکرستان هیچ نرفت ازدلم 


زوروا 
عزم دجوع میسکنم دخت بچرخ می‌برم 
گفتم تا بيامدم دیده شده مسافرم 
من پدرونه واصلم من بحظیره‌حاضر 


۱۳۸۰ کلیات شمس تبریزی 


چون ز سباع طیر او اوج هوا مخوف شد 
گفت درآ و غم مود ایین و شادمان پبر 
هر که برات حفظ ما دارد در ده فتا 
نوح هزار سال او بنده خاص باك خو 
کفت کلیم ز آب غم من‌نخودم که من ددم 
گفت «سیح مرده دا زنده کنم بامر هو 
گفت محمسد. امین من باشادت ‏ مبین 
صودت دا برون کم جانب شاه جاندوم 
چون بروم‌براه دا هیچ مگ و که نیست شد 
نام خوشم که درجهان باشد چون‌صباوزان 


ساک نگلشن و 


پیش‌خوشان ناخوشانه 


بسته شده‌است داه‌من زانکه به تن کبوترم 
ژانکه دفیق امن شد جان کسوتر حرم 
دربر و بحر آگررود باشد شاد و محترم 
هر دم میرسید شان پار و حقير از ددم 
گفت خلیل ز آتشش غم نخورم که‌من زدم 
اکیهٌ دا بصر دهم جانب طب نه بنگرم 
بر قبر فلك زنم کز قبران من قمرم 
کز کف او مصورم و ز دخ او منودم 
در صف روح حاضرم کر بر تو مسترم 
بوی خوشم عبیرسان زانکه بجان معنبرم 
وادهم از چه ورسن زانکه بحق مسافرم 


عزم سخن چو میکنی هم غزل دکر بگو 


اک نه به‌پیش مستمع دارد هر سخن‌دورو 


هشتم 


بچناب غیب بادی بسفر برید بادی 
هله‌ای نکو نهادا که دوانت شاد بادا 
هله چشم پرنم تو ز خدای باد دوشن 
پرد آهو ضیرت ژ دیاض قدس بالا 
سوآسمان عیسی‌تو 
برهانش‌ای سعادتزفراق دنج وحشت 


ای و چونی 


ز جهان برفت‌بایدچه جوانی‌وچه بیری 
به‌صلای تو دویدم ز خیال خود بریدم 
اکر آفتاب عبرم بفادبی فروشد 
و گر آنستاده ناگه بفردازنحوست 
وگر از سرای دنیا نبدم بعسر کوته 


۳۴۳۵ 


ز فخ زمانه مرغی سره پر برید تادی 
که‌بظاهر آن شکوفه‌زچمن برید بادی 
که ز چشم ما سرشك‌غم‌تو چکیدبادی 
که‌زگ رگم رگ‌میدت بشدورمیدباری 
که بر آسمان زبادان اسفارسیدبادی 
که‌زدام ننگ صورت بشدو رهیدباری 
خوش و عاشق ومکرمسبكوشپیدبادی 
بوثان تو رسیدم بده آن کلیدباری 
بجز آن سحرزفضلت سحری‌دمیدبادی 
من از آفتاب غیبی شده ام سعیدباری 
کرمو کرامتت دا دل من سزیدباری 


هله ساقی‌ازفراقت شب‌وروز در خمارم 


تو بیا که من ز مستی سر جان‌خودندادم 


تو بردکه من ازینجا به نبیروم بجاقی 
توبر و که‌دستوپائی‌بزنیبجهد و کسبی 
کز عقلخودشناسی‌توبهای هر متاعی 
بر خلق و عثق سوداگنه کبیره آمد 
زبرای‌چون‌توماتی سزد اینچنی نکیافی 


که واب کار باشد خرد از 


۳۳۳۹ 
که رود ز پیش یادی قمری قمر لقائی 
که مرا زدستءشقت بنمانددست‌وپائی 
که مرا نماند عقلی ز مه گران بهائی 
چو ترا ملامت آمد ز خلایق و جفائی 
,خطائی 


ترجیمات 


نه باختیاد باشد غم عشق خوبرویان 
هله بگذرای برادرزحجاب چرخ‌اخضر 
چوندید چشم عالم فر نود صودت تو 
ز برای گندم آمد پدر بزر کت اینجا 
که همیشه‌تیره باشدبنشته‌ای‌ددین خم 


اب بحر صافی برویم همچو سیلی 
ت و که‌جنس‌ماهیا نی‌سوبحر از آن دوانی 
یم آ‌حوض کوتر همه‌عار یست‌وعادض 


۱۳۸۱ 
که دود باختیاری بر درد بی دوائی 
چوتوفارغی ز گندم چه‌کنی در آسیائی 
کرو د که‌هست‌حیر اجز این‌سر اسرائی 
زهوای نس آمد دل و عقل دا جدائی 
برخم آید آنکه که بیابد از صفالی 
چه‌خوش‌ست بحر آن‌ر| که بد اند آشنائی 
که بحوض وجو نیابی بفراغیوفضائی 
تو مدادژان عوارش خردا طمم وفائی 


بشد اینسخن مشرح ترجیم دا بیان کن 


تمرات عشق بر گو عقبات دا نشان کن 


چین بپاد خرم طرب و نشاط هستی 
ز من گلست ولاله که سمن نمود کاله 
بی‌شکرسرووسوسن چو شکوفه‌صدز یان شد 
پی ناز کفت گلبن بمتاب دفم بلبل 
گل سودی از عبادت پرسید زعفران دا 
بچواب کفت او را که ز داغ عشق زددم 
بچناد گفت سبزه بچه فن بلند کشتی 
به شکوفه کفت غنچهزچه روی بسته‌چشمی 
بجواب گفت این خو که تو دادی ایجفاگر 
هله ای بتان کلشن یکجا بدید شش مه 
تو هم از عدم ردان شو بیپاد آن‌جهان‌شو 
ز بنفشه ارغوان هم خبری بجست آن دم 
چو بدید مستی او حرکات جستی او 
بنگر سخای ددیا و خموش کن چو ماهی 


۳۳۳۷ 
صنم و جمال خوبش قدح و دراز دستی 
هله سوی بزم گل رو که به بزم میپرستی 
سمن از عدم روان شد تو چرا فرو نشستی 
که خمش برو ازینجا سرشاخ دا شکستی 
که رخ ازچه زرد کردی زغمار سربستی 
تو نیازموده‌ای غم ز کسی شنیده‌استی 
زویش جواب آمد که ز خاکی و ذبستی 
بجواب کفت خندان بنه آن کلاءه ددستی 
نه سقیم ماند اینجا نه طبیب نسه مجستی 
نا که ز خدا دسید هستی 


بعدم 
ز ملوك خسروان شو که مشرف الستی 
بگزید لب که مستم بسر تو ای مهستی 
بکناد در کشیدش که از ین میانه جستی 
برهان شکاد دل دا که تواز برون شتی 


بگذشت شب سحرشد تونغفتی ونهوردی 


نقمی برو یباسا تو از آن خویش کردی 


سحرست خیزساقی مک نآ نچه خوی داری 
چه شود | کرزغیبی‌دوسه مرده زنده گردد 
قدح چو آفتابت چو بدود اندر آید 
ز شراب چون عقیقت شکند گل حقیقت 
بدهیم جان شین بشراب ارغوانی 
که زفکرت دقیقت خلل ست در شقیقت 
همه آتشی تو مطلق برما شد آن محققق 


۳۳۳۸ 
سر خم بر گشادی برسان شراب‌نادی 
خوش وشیر گیر گرددز کفت دوسه خماری 
برهد ز تیره زشب و ز شب شمادی 
که حیات مرغزادی و بپاد مرغزاری 
چوسر خبار ما دا بکف کرم بغاری 
بکشا در مجادی 


1۳۸۲ کلیات شمس تبریزی 
هبه مطر بان‌خروشان همه ازتو گشته جوشان 


همه رخت خودفروشان خوش‌شان‌همی فشاری 


هله‌ای‌فلك بظاهر | گرت‌دو گوش‌بودی 
اکر از نیام دلبر بتو صیقلی دسیدی 
هله‌ای مه‌ازدللتوسرو س رکشی‌نکردی 
واگرنه لطف سابقده معرفت‌سپردی 
واگرنه تبض بسط عقبات این دهستی 
واگرنه مپر کردی دل چشم دا قضاها 
واگرنه هرغعی را دهدی مفرح آن‌شه 
وا کرنه جان شیرین زخدا صفا گرفتی 
شده‌است آن جمالش زدوچشم بد منزه 
چه فم‌ست‌قرص‌مهر اتومگو ززخم تیری 


ز قغان عشق جانت چه ننانها نمودی 
همه زنگ سینه‌ات دابیکی نفس‌زدودی 
کله جلالتت دا ز خسوف کی دبودی 
کره خوف ها دا زدل تکجا کشودی 
زچهکاستی تن تو ز محاق کی فزودی 
بحفاظوصبر کس ر | که غرش‌صفت‌شتودی 
هبه‌تین‌وتیر بودی نه‌سپر بدی نه خودی 
نه‌فروصفاش بودی نه کرمبدی نهچودی 
که بلندتر 
چه پروزسر احمد دل تیر؛ُ جهودی 


ن‌ش که بدودسدحسودی 


ز جمال فرخ او ترجیم‌گوو خوش کو 


که‌مبادز آب‌خالی شب وروز اینچنین گو 


هله نوش کن‌شرابی‌شده آتشی به تیزی 
قدحی می‌گزیده ژ کف خدا دسیده 
واگ رکشی‌توگردن‌زشر اب‌وعی شکردن 
بر بودجام قپرش‌چو توصدهز ادسر کش 
که گر فته باده بخشی 
چوز خود برفت ساتی‌قدحیو بد کزافی 
زمی خدای بابی‌تف آتش جوانی 
بستان قدح نظر کن بصفای‌گوهر او 
بدرون صبر آمد_ فرح و ره گشایش 
بپلم سغین قرائی بپلم حدیت. خالی 


سومن بیارهو بستان بدو دست تا نربزی 
چوخوریچنان یفت یکه به‌حشر بر نخبزی 
دهمت بقهرخوردن‌توز م ی کجاگر یزی 
بستان‌قدح‌نظر کن که توبا که میستیزی 
سرژلف باددابی که گر فت‌مشك بیزی 
چوزخود برفت مطرب بز ندره‌خجیری 
هثر وفا نیابی ز حرادت غربزی 
نه زشیره است این می‌بخداونه مویزی 
بدرون‌خواری آمدشرف و کش ‌وعز بزی 
توبکو که خوش‌اد ان عجبی غریب‌چیزی 


عدم ووجودراحق بعطا همی نواژد 


پدرت ا کر نباشدملکت جپاز سازد 


هله‌ای غریب نادرتو درین دیاد چونی 
زفراق شهر یاری‌توچگونه میگذادی 
بتو آفتاب گوید که در آتشیم یی تو 
چوتوئی حیات عالم‌وچه بندصورتستی 
توئی‌جان‌هر عروسی توئی‌سور هردوعالم 
نه تو یوسفی بعالم بشنو یکی سوالم 
هله آسان عزت تو چرا کبود بوشی 


هله‌ای ندیم فاخرتو درین خمار چونی 
هله‌ای کل سعادت بمیان خاد چونی 
بتوزاغ باغ کوید که توای بهاد چونی 
چوتوئی قراد دلپا هله بیقراد چونی 
خردم بماند تیر‌که تو سوگواد چونی 
بیان چاه و زندان تو باختیاد چونی 
عله 


اب رفمت تودر این دواد چونی 


۴۳۹ 


۳۴۴۰ 


لقرو 


پددت زجنت آمد زبلای گندمچند 

بمیان کاسه لیسان چه‌تود یگچند جوشی 

تو بسی سخن بگفتی خلل سخن نهفتی 

تبریز دفت جانم طلب خدایگانم 
رخت از ضیر فکر, 


چه درون کوژه‌چیزی‌بود از برون‌تر ابد 


ف 
آنچه دیدی تو زدرد دلم انزود بیا 
سود سرمايهٌ موگرپرودباکی نیست 
غرض ازهجر گرت شادی‌دشین بودست 
مونس جان ودلم بی دخ تو صبری‌بود 
دل وجان وتن‌من گر برود باکی‌نیست 


۱۳۸۳ 


چوهوای‌جنت استت توحریسه خواد چونی 
بمیان این حریفان توددین خماد چونی 
محك خدای دیدی تودر اضطرادچونی 
زکرم بگفت شاهم که‌درین غبارچونی 


اثر پیابد 


ای صنم زود با زود بیا ندد سا 
ای تو عمرمن و سرمايهٌ هر سودییا 
دشنم شاد شد و نيك بیاسود بیا 
آتشت صبر و قرادم همه بربود با 


اصل اصلم نظر دحمت تو بود بیا 


کوهر هردو جهانی که‌چنین سنگدلی ‏ آبرحمت ز دل سنگ تو بکشود ییا 
نالهای دل وجان داجز تو محرم نیست. ‏ ای‌دام چون گهو که دا توچو داود یا 
شس تبریز نگو هجر فضای ازلیست کانچه خواهی 7 نیز همان بود ییا 
شمس تبر یز که‌جان طال بقای‌توزند 
ماه دراعهةٌ خود باك برای تو زند ۳۴۴ 


ای غم آخر علف ددد ت وکم نیست‌برو 
شادی هر دو جپان در دل ازل 
غم و اندیشه‌بروروزی خودییرون‌جوی 
خفته‌ایم از خود و بیخودشده‌دیوانه‌ازو 
ای غم اردم دهی از مصلحت آخر کار 
علف غم بیقین عالم مستی ‏ باشد 
شمس تبریز اگر مفخر هر کس پاشد 
شمس تبریز توجانی 


جان‌چو نبود بمیانصودت بیجان‌چه کنند 


جام بر دست بساقی نگرانیم هه 
آن معل م که خرد بود بشد ما طفلان 
پا برهنه‌خرد از مجلس‌مادوش گر بخت 
میر مجلس توئی وماهمه در تیر توایم 
حیف در مجلس مپمان‌پیش از کار پیرد 
چشم آن طرفً بفداد زما عقل دبود 


عاشقانيم که ما دا سر غم نیست برو 
درمیا کین‌سرحد جای توهم نیست برو 
روزی‌مابجز از لطف‌وکرم نیست برو 
وا که بر خفته و دیوانه قلم نیست برو 
دل پر آتش ما قابل دم نیست برو 
جای آسایش ماجز که عدم نیست برو 
آفتابست وداخیل و حشم نیست برو 
و هبه خلق تنند 

اررروا 
فارغ از عصةّ هر سود و زیانیم همه 
یکدگر داز جنون تخته زنانیم همه 
چونکه‌بیردن زحدوعقل و گمانيم همه 
بند آن عیزه و آن تیر و کمانیم هیه 
ودنه کج روزچه او چون سرطانیم همه 
تا بدانیم که اندر همدانیم همه 


ولا 


کفت ساقی همه امست بتاراج دهم 
همچو غواص‌بی کوهر بی‌نامونشان 
وقت عشرت‌طرب انگیز تر از جام بهم 
نزد عشاق بهادیم بر از باغ وچمن 
میجهد شملاً دیگر ز زبان دل «ن 


کلیات شمس تبریزی 


همچنان کن هله‌ای‌جان که‌چنانیم‌همه 
غرق آن قلزم بی نام و نشانیم همه 
درصف رزم چو شمشیر وستانیم‌همه 
پیش هر منکر افسرده خزانیم هبه 
تا ترا دحم نیاید که زبانیم همه 


ساقیا باده بیاور که برانیم هه 


که بجر عشق‌تواز خویش‌ندانیم‌همه 


خیز تارقص در آئیم همه‌دست زنان 
باغ‌سلطان جهان دا بکشودندصلا 
چهشکر بادآ نجاکه‌شودزهر شکر 
همه جاپرورش وفر بپی‌وافزو نیست 
خاص مهمانی سلطان‌جهانست بخور 
آفتابی است بهر دوزن وبام انتاده 
فارس یک خورشیدکمین لشکراوست 
ای همه دفت‌تو بنمای شاع دویت 
یکز بانست,از آن آتش خوددرجادت 
هردو از فرقت‌تو در تفوپیچاپيچم 
شیر داتو نه چشیدی بنگر تر بیتش 
ليك از جستن او نیست نظرداصبری 


که رهیدیم‌بمردی همه از دستزنان 
هیه آسیب بتان ست‌همگی‌سیبستان 
بایدآ نجا که‌بودگرگ‌شبان 
چون‌نهادی بشبان به‌سر آن‌شیر لبان 
نی ز اقطاع امیرست نه ازدادفلات 
حاجتت‌نیست که‌درز ی رکشیز له نهان 
کهز نودست مر اور اسپرو تین‌وسنان 
که آنکورخ تودیدندارد سروجان 
که‌از آن بیخ زمانست‌مرا بیخ‌زبان 
باورم می‌نکنی‌هین بشنوبانگ‌فنان 
تیردا گر به ندیدی بشنو بانگ کمان 
از ملك تابه سمك ازپی اودردودان 


هین چوخور شیدومبی ازمه‌وخورشیدتوبه 


میستان نور ز سلطان و بغلقان 


در جپان آمدوروزی دو بما دخ‌به نمود 
کفتم از بهر خدا ای سره مهمان عزیز 
کفت کس دیدددین عالم یکروزسفید 
از برای کشش ماو سفر کردن ما 
هرغم و رن ج که اندرتن و در دل آید 
نیم عمرت بشکایت‌شد و نیمی ددشکر 
چه فضو لی‌تو که اي نآمدو آن‌یرون‌شد 


پای‌دد باغ خرد نه بطلب امن و امان 
باد امرود همی دیزد اکر نقشانی 


زودبرون شد که‌ندانيم که بود 
اینچنین زود کنی معتقدان دا بدرود 
که‌سیاه ابر نباریدش از چرخ کبود 
بيك بر پيك همی آید از اصل وجود 
میکشد گوش شما دا بوتاق موعود 
هر دوم دا بهل ودو بقام محود 


کار افزائی تو غیر ندامت نه فزود 
سر بنه پای مکش زیر درخت امرود 
من فتد در دهن آنکه دمان‌را بگشود 
که زدست و دهن تو نتوان نیز دبود 


کرچه کوتاه قیامست درازست سجود 


۳۴۴۵ 


لیم ۳۴۴۹ 


ترجیعات: ۱۳۸۵ 
شرح این زدق که‌ما کست زظلمم ترصیع 


کوش دا بپن 
بد دا سوی زندان آرید 
شحنة عقل اگر مالش دزدان ندهد 
تشنگان دا بسو آب صلالی بزنید 
بزم‌عامیست‌وشهنشاهچنین گفت که‌زود 
هرچه آرید اگر مرده بود جان بسابد 
دور اقبال رسید ولب دولت خندید 
بکشادید خزینه همه خلعت پوشید 
دستپا دا همه دد دامن خورشید زنید 
هر که دل دارد آیینه کند آن دل دا 
آنددین ملحمه نصرت‌همه باتیغ شماست 


ن کشا تا شنوی در ترجیع 


۴۴۷ 
دست او سخت به‌بندیدو بدیوان آرید 
شعنه داهم بکشانید و بسلطان آرید 
طوطیان دابکرم در شکرستان آدید 
نیم جانی چه بود جان فراوان آدید 
ن جان آدید 
تایکی درد سر و دیدة گریان آرید 
مصطفی باز پيامد هبه ایسان آرید 
هبه جمعیت از آن زلف پریشان آرید 


ای ای که هیه را ,» 


آینه هدیه بدان یوسف کنمان آرید 


از غنایم همه ابلیس مسلمان آدید 


خنك آن‌جان که‌خبر یافت ز شبهای شا 


خنك آن کوش که بر گشت زهیپای شما 


دوز و شب‌خوش نبدت‌بندگی وخدمت من 
خود یکی دوزنگفتی که مرا یادی بود 
سغنانی که نگفتم چو شیر و چو شکر 
من زمستی تو گر زانکه شکستم جسامی 
من چو یوسف اگر افتادهام اندر چاهی 
دسن ذلف تو گر ژانکه فتد دد جاهی 
بی نسیم کرمت دل نگشاید دیده 


نه تو خورشید بدی بنده چو سیارة دور 
بی توئی آب حیات من واک باد صبا 


تا ذانفاس ‏ خدا در ندمد دوح ام 
نتوانی که اگر بر سر گودی گذری 
ته تو سافی ددانبا بده‌ای ششصد صال 
چند مستی که خلاصه‌ست فروماند تو کو 


۳۳۴۸ 
آخر مکن ایجان چین 
زود بستی زمن و ناممن اين باد دهن 
وان حریفی . که نمودیم بی خبر و لبن 
نه تو بر عسلی در کرم و خلق حنن 
صد دل وجان‌بز نددست ددین پیچ و شکن 
کم از آن که فکنی در تك آن چاه دسن 
چشم یقوب بود منتظر پیراهن 
نه تو چون شمع بدی بنده ترا همچو لگن 
کی بفندد دمن گلشن و راد سین 
شکرستان نشود آبستن 
در زمان در قدمت مرده زند خاك کفن 


یی دفا نستی 


مریمان 


جنگ تو می آمد و بیزحت تن 


کدی ته بکنجد هیگی در گنتن 


هله من مطرب عشقم د گران مطرب زد 


دف من دفتر عشق و دف ايشان دفتر 


زآب چون آتش آن‌ساغر حمرا بر گو 
ز بگه جام چو ددیا بگرفتيم بکف 
بحر پر جوش چولالاست پر از دد بتیم 
هر کی دارد در مینه تشای دگر 


۳۴۴۹ 
ميك سیم‌پر مثطه سیسا برگو 
صفت موج ولی گوهر دیا بر گو 
کف بزن خوش صفت لول لالا بر گو 
زان سر چشه کرد فر و تتنا بر گو 


۱۳۸۶ 
جبع شد جمله‌هوسهای پر اکنده همی 
زآفتایی که بر آید ز بی مشرق جان 
شش جبت‌انسو پرک‌محرم‌ایند اژ نیند 
چند باشد چو تنوراین‌شکمت پر زخمیر 
چند چونزاغ بود قول‌تو در برسرکن 
زين گذد کن‌مده آن جام می دوحانی 
مست کن بیروجواندابس از آن‌ستیکن 


هله ترجیم کن اکنون که 
که می‌از جام و سر از پای ندانیم همه 


همچو گل نعرهزنان‌ازسر شاخ افتادیم 
آدمی‌ازدحم صنم دو باده زاید 
توهنوزا که جنینی نه بدانی مادا 
نوحه و درد اقادب خلفش آن‌دحمت 
او چه‌داندکه‌جهان‌چیست‌چودد ز ندانیم 
یاد ما کر نکنی هم بغیالی بر کو 
ای که مارا چو بجوتی‌سوی‌شادیها جو 
پیشه و ورزش شادیز حق آموخته‌ايم 
مردنو ز نده‌شدن‌هردو و ان خوش‌ماست 
دحا ینیم آمد. چو همه موم آئیم 
هر خیالی که تراشی ذ یکی تا بپزاد 


کلیات شمس تبریزی 


زان‌هوسپا که‌نپان شد زهوسپا بر گو 
که بدو محوشود جل‌من و ما بر گو 
سر بگردان‌سوی‌بی‌جانو همان‌جابرگو 
ای خمیری دمی از خبر مصفا بر کو 
خبر جان چو طوطی شکر خا بر کو 
جام حمیرا بر گو 
مست بیرون‌دواز آن عیش‌تماشا بر گو 


عم نمض 


هم بدان‌شا خکه‌جان بخشد جان‌دا دادیم 
این دودم بود که از مادر گیتی زادیم 
آنکه زادست بداند که کجا افتادیم 
او چه داند که بسردیم ددین الحادیم 
همدان داند مادا که دد آن بندادیم 
نه خیالیم بصودت نه زبون یادیم 
که مقیمان خوش آبادجهان‌دلشاديم 
کاندر آن‌نادده‌انسون‌چومسیح استادیم 
عجبی واد نترسیم که خوش منقادیم 
چو اشداء علی‌الکفر بود پولادیم 


هم عدد باشدومیدان که برونژاعدادیم 


از پی هر طلب تو عوض از شاهی هست 


همچو عطسه کن پیش یرحمكث اللهی‌هست 


هله در دهم بگریده که مان توام 
تلخ شیرین‌لب مارازحرم بیرون آر 
آن‌چه‌دادی‌و بدیدی که پدوزندشديم 
باده چون‌بادزداید دو جپاتر ازغبار 
وانگهان‌جام‌چو جان آرومرابررجان‌بر 
م رکیش‌دست بودز انکه قدح‌شه,ازست 
وانکه از دست‌پردسوایوان دماغ 
آب‌رو دفت‌مپان دا پی آب ویی‌نان 
بجر بر کف که گر فتست‌تویاری‌برگیر 
من سیندت‌دهم او ل که سبند ماباش 
در خانه بگشائی‌هله در کوی‌توئيم 


من پریشان سر زلف پریشان توام 
نقد ده نقد که عیاش حرم دان توام 
مردة جرعه آن چشمهٌ حیوان توام 
و انگهان‌جلوه‌شود که مه‌تابان توا 
کر نیم جان‌تو آخرنهز جانان توا 
که صیادم من‌و سرفتنة مرغان توام 
که کزین‌مشمله ورونق ایواد توام 
مژده‌ای‌مست کهمن آب‌توو نان توام 
خوش‌همی‌خند که‌من گوهردندانوام 
که خللی ونسوزی که‌سندان توام 
قص‌جائزه‌بر خوان‌که‌بر خوان توام 


۳۳۵۰ 


لننوا 


ترجیعات 
هین بترجیم بگردان غزلی دا برگوی 
کر چه شیدا نشدی قصهةٌ شیدا بر گوی 


1۱۳۸۷ 


۳۴۵ 


هله‌خیزید که تاخویش زخود دود کنیم 
هله خیزید که تامست خوشی‌دستذ نیم 
مرضم به شدنی نیست ژ اعجاز مسیح 
غوده‌انگورشدا کنون‌همه انگورخودیم 
وحی ز نبور عسل کرد جهان دا شدین 
ده نمایان که بفن داهزنان فرح اند 
جان‌سرمازد کان‌دا تف خودشید دهیم 
کت این شاهد ما دا بفریب و بدغل 
تا کنون شحنه بدو دزدی او بتمالیم 
همه از چنگ ستمهاش همی لرزید ند 
کیییا آمد و فمها همه شادیها گشت 
بی نوایان سپه دا همه سلطان سازیم 
ماه دا هر نفمی خلمت نودی بخشیم 


نفسی در نظر خوش نمکان سود کنیم 
وین خال هم و غم دا همه در گودکنيم 
ما خود او دا یکی عربده‌رنجو دکنیم 
و آنچه ماند همه را با انگور کنیم 
سور فتح رسیده است بما سود کنیم 
داء ایشان نزنیم و همه دا عورکنیم 
کار سلطان جهان بخش بدستو رکنیم 
صدچواود ایس از ین‌خسته ور نجود کنیم 
میر بودست ودا چاکر و مأمودکنيم 
استخوانپای ودا بربط و طنبوو کنیم 
تا چوسایه‌یس اذین خدمت آن‌نود کنیم 
هبه دیوان سیه دا ملك و حودکنيم 


کوه‌ها دا زتجلی همه چون طور کنیم 


خط سلطان جپان است و همه توفیق‌ست 
پس ازین خط سپس هر غزلی ترجیم‌ست 


۴۵ 


ای دریفا که شب آمد هیه‌گشتیم جدا 
هبه خفتند و فتادند بيك سو چو جماد 
هین مخسبید که شب‌شاه‌جهان بزم نهاد 
پرجهنده شده هرزده جذپ و کرمت 
شب نخوردی دسحر گاه‌شکم بر بودی 
کرده آماس زاستادن شب بای رسول 
نه که مستقبل‌وماضی کهنت مففوداست 
بادروح‌است که‌اين خاك بدن داب رداشت 
بی ثباتست يقین باد وفایش نبود 
عشق شس الحق تبریز ده قبلاً دین 
باد ازین خاك‌بهشب نیز نمیدارد دست 


آن صفت کش طلبی سر بتکیر بکشه 


خنك آن که بشب یاد و دفیق‌ست خدا 
تونه خسپی هله ای‌شاه جهان مونس ما 
می‌کشد تا بسعر که ز شما داه صلا 
چون گلستان ز صبا و بچه از ذدن ضیا 
مصطفی وا یتی که دم میف خدا 
تا قبا چاك زدند از سپرش اهل با 
گفت این جو شش عشق‌ست نه‌از خوفور جا 
خاك افتاد به شب چون شد اژوباد جدا 
بی وفا دا کند اين عشق همه‌کان وفا 
جز بدین دولت باقی بچه باشیم سزا 
عشقها دارد با خاك من این باد هوا 
عثق آدد بدمی در طلب و طال بقا 


عشق دا درملکوت دوجپان توفیق است 
شرح‌آن میکنم| کنون که که ترجیع است 


تیا 


آدمی چوید دایم کسی و پرهنری 
بر آنستکه‌گوه رگردد 


عشقآید دمدش مستی وزیروزبری 
عشق فارغ کندش از گهروییگپری 


۱۳۸۸ ۰ 


عثق خواهد که بشاهان کرم درباند 
لولیانند ددین شپ رکه دلپا دزدند 
چشم مستش چ وکند قصدشکار دل تو 
عاشقانند ترا در کنف غیب نپان 
آپ خوش دا چه خبر از حسرات تشنه 
سرو سرورچو که باست‌چه‌سر گردانی 
گر ترا دست دهد آن مه از دست روی 
چون تراگرم کند ششمه‌های خورشید 
ور سلامی شنوی از لب آن‌یوسف مصر 


تبریزی 


لولیان دا چو به‌پیندشود اوهم سفری 
چشم از ین خلق به‌بندی چودر آنهانگری 
دل نگهدار که سودت نکندچاده گری 
کرتو بینی نکنی از ۶ 
بوسفان دا چه‌خبر از نمك‌خوش‌بسری 
جان اندیشه چو با تست چه‌اندیشه‌دری 


ود ترا داه دهد آن پری ما پپری 
فارغ آشی ز دسالات نسیم سحری 


شکراندرشکر اندرشکر انددشکری 


هبه مخبور شدستیم بگوساقی دا 


تا که بی‌صرفه دهديادة مشتاقی دا 


زخم عشق جو توئی دا نبود هیچ دفو 
طلب خانةٌ دک نکه همه عیش دروست 
ای بسا شیر که آموختیش بز بازی 
آب خویی همه درجوی ت و آنگه گویی 
بیاهی غم استاد شوم ممذودم 
رو برو می‌نگرم وقت علامت بعدول 
شمس‌تبر یز چودرجوی توغوطی خوددم 


ای صنم هیچ‌دگو هیچ مگو هیچ مگو 
مدو امروژ چنین درپدر و کوی بکو 
سوی بازار که برجه‌هله زيرك‌هله رو 
بر در خانهٌ من تخته منه جامه بشو 
که بپردست از آن زلف سیه‌یکسرمو 
که در آن‌خال‌نگر يك نظر ای‌جان عمو 
جامه گ کردم و خود نیست نشان از لب‌جو 


شس تبریز چوميخانة جان‌باز کند 


هریکی دا بدهد باده‌وجان باز کند 


ز اول روز که مخموری مستان باشد 
ز بکه پیش رخ خوب تورقاص شدیم 
لولیی دیده بر آن زلف دسن می‌بارد 
شکر تو من‌زچه رو ازبن دندان بکنم 
ای عجب‌تالب اوخودچه کند درد؛ 

عدددنگ بیابان اگرم جان و دل‌ست 
شمس بر یز بجز عشق زمن هیچ مجوی 


۳۴۹۵۹ 
ساغر عشق مرا بر سر دستان باشد 
این چنین عادت خورشید پرستان باشد 
زانکه‌جانبازی‌از آن‌دو بس آسان باشد 
کزلب تو شکرم در بن دندان باشد 
چ و که درخشم کمین بخشش اجان باشد 
بدهم گر بدهی بوسه چه ارژان باشد 
زان کسی‌داد سغن‌جو که‌سخندان باشد 


۳۴۵۵ 


شمس تبریز کزو جان جپان شادان است 

هر که دارد طرفی از غم آن شادانست 
شربت تلخ نه نوشد خرد صحت جو شربتیراتوچه گوئ ی که خو 
عاشقان از صنم خویشغم ورنج کشند چه بود آن‌صنم‌خوش که بود نیکو خو 
منگر بازش ازین‌هردرجهان دست بشو 
کشت عضوان بر آتش که جال صد تو 


اوت‌زیا 


ستش‌دارد 


جز در آن بحرفتادن که ندارد 


آبن شب‌قدرچنان‌س ت که صبحش بدمید 


چون ازین بحربرون دف تکه‌امید نبود 
زآسیان آید این تخت نه‌از عالم خاك 
چون چنین‌روی بدیدی بصرت رو شن‌شد 
هر کر آخرکار این شفقت خواهد بود 
صدفی_باشد گردان بپوای کوهر 
سینه‌اش باز شود بیند درخود للژ 
جند خودرا چو ببیند بکند ترك کلاه 
جوزها گرچه لطیف اند يقین پرمفز اند 
گرچه بی‌عقل بود عقل‌شد او دا هندو 


۱۳۸۹ 
احمتی‌باشد آزين پس طلب خنب وسبو 
کار اقبال ستاره است نه‌کار بازو 
پشت دا باز شناسد نظز تو از رو 
هم ز اول بود و شیفته حال بدخو 
رحم کون بودش شيشة خاكه بدخو 
سینه دا باز به بیند ز در خود تو تو 
خانه چو شد هیچ نگوید ک و کو 
بشکن منز برون آود و ترجیم بگو 
ورچه بادوی بود او نگذشت از بارو 


عقل میگفت که من ذاهد و بیزارم ازو 


عشق میگف تکه من ساحرو طر ارم ازو 


هله دفتیم و کرانی ز دصالت بردیم 
دوست يك‌جام پراز زهرچو آورد به‌بیش 
گفت خوش‌باشکه بخشیم دوصدجام د گر 
گفت‌ای‌جان چو توئی‌ازکف ما جان خواهد 
ما نهالیم برویم اگر ‏ دد خاکیم 
ژ درون برفلکیم وزبرون زیر زمين 
چونکه درمان جپان طالب دردست وسقم 
جان‌جون آئينة صاف‌ست و بروتن گردست 
این‌دوخانه‌استو دومنزل پیقین ملك دلست 
چون بيامد رخ تو بر فرس دل شاهم 
می‌دهنده چو تولی ‏ فغر همه مستانیم 


۳۴۳۵۸ 
رو از اینجا بچپانی دگری آوردیم 
زهر چون از کف او بود بشادی خوددیم 
ما کی دا ز گزافه ذکجا آوردیم 
گر ددین داد به پیچم بیقین نامردیم 
شاه با ساست چه‌باکست اکر دخ زددیم 
بصفت زنده شدیم ادچه بصودت مردیم 
ما ژ درمان بریديم حریف دددیم 
حین با ما بنماید چو _ بزیر ‏ گردیم 
خدمت او کن و شوشاد که خدمت کردیم 
چون یامد قدحت صاف ‏ شویم اردردیم 


پرود نده چو تولی زفت شویم از خردیم 


هین بترجیم بگو شرح زبان مردان 


گر نگومی‌بزبان‌شر حکنش ازده‌جانه 


آفرین بر عشق دوز افزون ما 
چون‌مپی‌تابد بپر سوچون‌سهیل 
آسمان وعرش بالاتر از آن 
مرهمی یا بد دل و جانهای پاك 
ازشکروذه‌صر پس شیر بنترست 
جر عه‌جر عه خون‌خود ددم یکشم 
در درون ما نباید آشکار 


دهم 


۳۴۰۹ 


ارغوانپا دسته شد از خون‌ما 
از هوای دلبر ییچون ما 
می نیارد از غم میمون ما 
از جمال آن شه میگون ما 
ماجرا و لطف آن ذوالنون ما 
اینچنین ۱ 


گر درون ما بود ماددن ما 


است مذهب وقانون 


۱۳۹۰ 


کلیات شمس تبریزی 
ای خداو ند شس دین سلطان راد 
جان عشاقان عشقت شاد باد 


اینت بخت این دل مسکین ما 
ویس‌ودامينم هو ای عشق اوست 
تاچه دولت باز شد برروی شه 
بود اندر بسمل جانهای ها 
ذره ازخوزشید سر گردان شود 
نام مخدومی شمس الدین بگو 
مای ما چه‌بود به پیش کیمیا 


آفتایی دود نسود از طین ما 
آفرین برویس و بر دامین ما 
دید ناگه دید؛ شه بن‌ما 
عشق الماست مها سنگین ما 
روی آن خودشید شدتسکین ما 
نام او شد فاتعه یاسین ما 
مای ما چه‌بود چوتو گوئی انا 


پیش‌خورشبدت چه دادد مشت برف 


جز فنا 
زمپر یر صد هزاران زمپریر 
باتموزیهای خورشید رخت 
برکران از آدزدی شون‌تو 
پر مصلای کمال دفعتت 
دیودا گردن‌بزن ایجان‌صبح 
چ,‌مادا داست کن‌ای‌دست‌تو 
جذب‌دلبینبامنبیگانهر نگ 
کف بر آرم‌دردهای‌شکرمن 
ایتوبیجان‌همچوجانمن‌همچوتن 
عبر میکاهید بی‌توروز دوز 


ز اشراق و صبا 

با تموز تو کجا ماند کجا 
زمپریر آمد تموز این‌صخا 
کیسه‌دوزاننداین‌خوفو دجا 
سجده های سپو می آرد سیا 
هرصبا آموختن باید ترا 
کرده اژدرهای‌هائل ازعصا 
گشته‌ام با بحر فضلت آشنا 
جاودانی کشته ذان بحرصفا 
میروم در جستن تو جابجا 
رست از کاهش بتو اء‌جانفزا 


واجدیو وجدبغش مرد دا 
چهغم ارمن باو کردم خو یش‌دا 


مرحبا ‏ ای آفتاب لایزال 
جان چوخا کست‌دد نیاز دوی‌تو 
ای به پیشت سجده کرده فضلها 
کرچه حوجی‌باشد و ده کم کند 
دستم زالی شود بیچاده ای 
خال تو ازعم و خال او برید 
شمسحق و دین بگوایدل‌توباش 


چاك زد اینعشق‌تو این‌عقل سال 
خود چه‌باشد قیمت و مقدار مال 
ای تو داده قال دا اقبال حال 
چونکه لطف‌تو دهد میعاد کال 


چون‌شود بی‌عشق‌تو در پیش زال 
ای هماده مرده من دریش‌خال 
تو زیم مکر دشن‌گنک ولال 


ای‌گذر کرده زحال‌وهم زقال 


ای که عشقت بغت دا گشتست تاج 


جورتو مرروح دا خوشتر خراج 


رفته اندر خانة فه‌الرجال 


بلفرا 


للفیرا 


ارزو 


اوزفوا 


ترجیمات 


ای بدیده دوی وجه ان دا 
خال داحسن ی که هست‌از روبود 
چون بمالی چشم در هر ذشتبی 
چندصور تهاست بنداری که اوست 
خلق دا می‌راند آن خویی او 
خاك کوی دوست دااز بو بدان 
اندرآ آب زلال اندر نگر 
تا شنیده گفتن ‏ شیرین اد 
دامن او کی یینی درد او 
سر نمی ارزد بدرد سر عجب 
سر خبادت داد ستیپا دهد 
از می این مه به‌شب بیدا باش 


کین‌جهان‌برروی‌اوباشد چوخال 
ود نمی بینی چنین چشمی بسال 
صودتی بینی کمال اندد کمال 
تادسی اندر جسال ذوالجلال 
میکشاند گوش‌جان راگه تعال 
خاك کویش‌خوشتر از آب زلال 
تا به‌پینی عکس خودشید جمال 
میفزاید گفتن خویشم ملال 
رویدت از درد او صد پروبال 
خوش بیند یش‌ودها کن‌قیل وقال 
ذير اين هستی سر سحر حلال 
سر منه جز در سجود ابتهال 


بر اشات باز کن ترجیع دا 


دیگر ان رن خویش‌باز 
هر که حیران تو باشد دارد او 
راز او گوید که‌داردعقل‌دهوش 
سلسله از گردن ما پر مگیر 
عوق شاهان‌جاکراینلسله است 
خاروگلر احسن‌بخش از آب خضر 
هر که او بنهد سری بر خاكك‌تو 
نی مرا هر چه بشدگوخودبشو 
حسن تو باید که باشد برمراد 
خواء دوشان کن بط لایجوز 
خواء شانبیقدر گن‌چونمنگه و خال 
عاقبت محود باشد کار نو 


وربه بندد ده‌مده تصدیع دا 


ما بماندیم و تو و عشق دداز 
روژه در دوژه نماز اندر نماز 
چون فنا گردد فنا دا نیست‌داز 
که‌جنون‌تو خوش‌است‌ایبی نیاز 
عاشقان از طوق دارند احتراز 
طاق و جفتش دات و کن‌جفت‌نیاز 
کن قبولش گر حقیقت‌گر مجاز 
در بپاد حسن و لعف خود گداز 
عاشقان را خواه‌سوزوخواه ساز 
خواه شان‌چون نای گیرومینواز 
خواه چون گوهر بده‌شان امتباز 
ای تو محمود و همه جانها ایاز 


ازغلامی: تو جان آزاد شد 
وزادبهای توعقلاستادشد 


گر دلت گیرد دگر گردی ملول 
ور نه اينکه میب ند تکشکشان 
دل بنه گردن مپیچان چپو داست 
نیستی در خانه فکرت تا کجاست 
جادولی کردند چشم خلق دا 


زین سفر چاده ندادی ای فضول 
هر طرف پيك‌ست وهرجانبدسول 
هین دوان‌باش و دها کن مول مول 
مکرهای خلق دا بر دست غول 
تا که بالا دا ندانشد از سغول 


الغل 


۴ 


۳۴۹۵ 


۱۳۹۲ کلیات شمی تبریزی 


جاودان را جاودان دیگرند 
خیره منگر دیدها دداصل دار 
نعن تزلنابغوان و شکر کن 
نعر کم ز انز انکه نزد یکست‌یار 
حق‌اگر پنهان بود ظاهر شود 
ليك تو اشتا بکم کن صبر کن 
ربنا افرغ علینا صبر نا 


میکنند اندر دل ايشان دخول 
تا نباشی روزمردن بی اصول 
کافتایی کرد از بالا نزول 
که به تزدیک یکمان ابدحول 
معچزات است و گواهان عدول 
کرچه‌فر مودست‌کانسان المجول 
لاتزل اقدامنا عندالوصول 


دفت ترجیعت برمه تازه شو 
چون‌جمالش بیحدو اندازه‌شو 


یازدم 


ایزتوعالم بجوش لط فکن رز ان‌فردش 
خنده زند آفتاب کرد دو عالم خضاب 
لاله و کلبر گپا عکس تو آمدیها 
طلعتت ای آفتاب تیغ طرب بر کشد 
دور قبر در گذشت زهرة زهرا رسید 
بزم ابد می‌نهد شه جسپت عاشقان 
اين همه بگذشت‌نیز پیشتر ۲ ای عز بز 
ما و حریفان‌خوشیم‌ساغرحق م ی کشیم 
پیشتر ۲ پیشتر تا بدهم جان و سر 
بوی وصالت رسیدروضةٌ دضوان دمید 


لافرا 


خند؛ شیرین نوش راست بقره بخند 


صدمه و صد آ: 
نی شکر از قند تو بر شده‌پین بندبند 
کردن تلخی_ بزد بیخ غم و غصه کند 
کشت‌جهان کلستان نیستزخارش گز ند 
نعل زدین میزند بهر سم هر سمند 
پیش لب نوش تو حلقه بگوش‌ست‌قند 
از جهست چشم بدآتش و مشتی‌سبند 
تاشکند همچو کل دوی زمین نزند 
صلح کن الصلح خیر کوری دیو لوند 


اپ خنده ز تو میژ نند 


تازه شووچست شو ازبی ترجیع دا 


کوش نوی دام کن‌تا شنوی ماجرا 


ای ژ در دحمتت هر نفسی نستی 
ای بخسرابات تو جام مراعات تو 
هرنفسی دوح نو بنهد درمرده‌ای 
خنب‌می آید بجوش‌جوشزندباز جوش 


بون‌توایرشك‌باغ چون بز ند بردماغ 
روح‌ملك مست شداز می‌بوسیده‌ای 
پلبله‌ای بر زمی می‌ترسد دم بدم 
آنکهره دين بود برز دیاحین بود 


۷ 
زان‌همه نعمت فرست جانب‌ما دحمتی 
داد بهر زده‌ای نوع دگر عشرتی 
هر نفسی دوح نسو بخشد بی‌مهلتی 
جانسروباگ مکندچون‌بخوردشربتی 
د ذلتی 
چشم بدش دور باد وال خوش‌نیتی 
پر شود از دوح داح بی گره‌وعلتی 
چرخ‌فلك مست شد از طرب ساعتی 
عربده آردهمی عشق تو هرساعتی 
هر قدمی گلشنی هر نفسی جنتی 


مست‌شد ومست دا چون ذ 


ترجیمات 


خطسقینابکش بردخ‌هر مست‌خویش 


تا که بدانند کو غرق شد از لذتی 


ساغر بر ساغرم میدهدم هر نقس 


نعرهز نان‌م نکه‌های پر شدم از باده‌بی 


روژچوبرخاست‌عشق‌پر غضب و سهمناك 
آتش او هر دمی‌دمی‌همیزدا بچرخ 
دمبدم از دود چشم جان ضعیفان سیاه 
شرطةٌ خوفش بکر دمردللو جانر اچنانك 
مجلی آن آتش شکشته همه آتثین 


زهره نه عشاق را کز سر غدرو نفیر 


صدر خداو ند دین شمس‌وحق‌ودین‌چرا 


خشم و بر از خون مادر کف تیخ‌ملاك 
ترس سیاست فکند در دل هر دردناك 
ازترس و بیم جان سمك‌تاسماك 
می نکند خبر صرف‌نیز نه شیر سماك 
کر گذری از خودی زود بسوزدرو اك 


در قدمش اوفتند یعنی که دوحی‌فداك 
جامةٌ لطف و کرم کرد خیال تو چاك 


آتش بر آتش است عشق من و چشم تو 


تا چه شود حال من از غضب چشم تو 


شاه‌هم از بامد ادسر خوش و سر مست خاست 
منتظر است آسمان تاچه کند قهر او 
هر نفسی دوضه‌ای‌ازتو به پیش‌دلست 
ای چو درخت بلند قبلهٌ هر دردمند 
يك نفری‌سخت ود از تووخوش‌میوه خور 
ای طمع ژاژ خا گنده تر از گند نا 
فکر نها چشمهاست گشته‌رو ان‌ازدرخت 
آب اکر منکسر چشمةٌ خود میشوند 
خورززدن گشت‌فرد کج‌روی آغاز کرد 
آن‌طرفی که گیاست‌امننو امان‌ازکجاست 


طبل بخود میز ند در دل او تا چهاست 
هرچه کند گو بکن‌هرچه کندجان‌ماست 
حاتم طی با سا شد اگرت‌این‌سخاست 
بر گاو برش‌خیره کن بیخ‌و برش‌باو فاست 
يكنفری خیره‌سر گشتهتو آخر کجاست 
تات نگیرد. بلا هیچ نگوتی خداست 
پاك کن ازخویگل کا بروئی صفاست 
خاك‌سیه برسرش باد که‌بش داز خاست 
ره رها کردو دفت آن‌طرفی که گیاست 
غره بسبزی مشو برگ سیه دد قفاست 


گوش بترجیم نه جانب ده کن دجوع 


زانکه ملاقات کرک تلخ‌تر آمدزجوع 


لشکر خدمش‌دسیدجمله کشیده دماح 
از اثر خشمناك گشته طربها حرام 
دل که ازین پیشتر کرد سفاخ بعیش 
رفتزمانیکه لطف‌چنگد و طر ب‌مینو اخت 
بازده‌ازدل‌طلان‌عیش وطرب دا کنون 
جان همه عاشقان دیده دو چشم ورا 
مست طربها کنون یاوه کنددست وپای 


باز بر آراستند قلب یمین و جناح 
از عمل زخم شان جملهٌ خونها مباح 
گشت‌درینو اتمه خون وی کنون سفاح 
یعنی که بر مجرمان نیست بر ما جناح 
چونکه‌بر آورد تیغ با کف‌خونین نکاح 
گفتة بئس المباح 
چونکه خداو ند زوشمس‌حق‌ودین‌صباح 


برز علامات خون 


1۳۹۳ 


لفیا 


۳۴۹۹ 


۳۴۷۰ 


۱۳۹۴ 


ان کشت سپیدازغمان 


چونکه کفش‌تیرخشم‌می بنهددد کمان 
دوازدهم 


ای ملك طوطی آن قندهات 
ليك فقیرم تسو ز یاقوت خوش 
سابق خیری تو و خاصه کنون 
در هوس بحر تو دادم لبی 
حبس دلم چاه زنغدان تست 
عرض فلك دارد اين قعر چاه 
صودت عشق تو و بی صودتی 
هم‌توبگوژانکه سخن‌های خلق 
هم تسو بگو ای شه نطم وجود 
چونکه ز ترجیم بگفتم بده 


کوزهگرم کوزه کنم از نبات 
وقت ز کوةاست مراده ز کوت 
موسم خیر است و اوان صلات 
کان نشود تر زهزادان فر ات 
کی طلبم زین‌چه وزندان‌نجات 
عرص او تر نظر دا کفات 
این عدد از وصفت آمد نه ذات 
پیش کلام تسو بود ترهات 
ای‌همه شاهان تو دربیت مات 
یا عربی گویم و یاسعد ومات 


یا قمر الحسن مزیل الظلام 
خد بطلوع مع کاس المدام 


ای دخ تو حسرت ماه و پسبری 
مین گروی ده سر و آنگه برو 
زنده جهان ز آپ حیات‌توست 
خودچه‌بود خاك که در چرخ‌تست 
زین بگذشتم بخدا داست کو 
در دوجپان کار تو داری دبس 
ورنه بگولی تو کواهی دهد 
جان چو درپای‌توتنگ آمدست 
چون بشوی سیر ازین آب شود 
رست زبای تو به فضل خدا 
شاعر تو دست بدهان بر نهاد 


بر بگشادی بکجا میپری 
دفتن تو نیست ز ما سرسری 
مُست. خروی. تو دل لاغری 
این فلك دوشن نیلسوفری 
رخت ازین خانه کجا میبری 
راست بگو تا بچه کار انددی 
چثم تو آن فننه گر عبهری 
زین وطن محنقة ششدری 
چونکه امیر آب دوصد کونری 
پپر ده چرخ بر جعفری 
تا که کند شاه بخود شاعری 


شاه همی گوید ساقی ترا 
تا سه تمامشکن وباقی ترا 


این‌بخود ار جام دگر آدمش 
از عدمش من بخریدم زر 
شیره و شیرش بدهم دایگان 
همچو سر خنب همی جوشمش 


بار دو هشیار نه بگذادش 
بی می و بی مائده کی دادمش 
ليك چو انگود ییفشادمش 
همچو سر خویش همی خارمش 


لففا 


ترجیعات 


روح منت و فرح دوح من 
چون زنم‌اورا که زمپرو زعشق 
کر برمد کوکبة چاد طبع 
من بسفر ارو قلاوذمش 
ما چکند لك لکهٌ زد و سیم 
اوست گرفتاد دلی آن کنم 
او چو ز گفنتار بندد دهن 
در دل او گرم شود از ملال 
ور بسوی دوضةٌ جان‌ها رود 


نوبت ترجیع شد 


دشین و یگانه نینگادمش 
کنتن کستساخ نمی یادمش 
من عوض و نایب هر چادمش 
من بجر ساقی و خمادمش 
من بکرم زد بغروادمش 
که تو بگوتی که گرفتادمش 
از جهت ترجمه گفتادمش 
مردحة باد سسکارمش 
یاسین و سبزه و کل کارمش 
من 


موح‌ژن ای‌بحر ددافشان من 


بارد گر یوسف خوبان «سید 
جامه درد ماه ازین دستگاه 
جبلهً دنیا نمکستان شده‌است 
باد دگر عقل قلم دا شکست 
کرد زلیغا که نکردست کس 
مست شدی بوسه همی پایدت 
سخت خوشی چشم بدت دود باد 
دیدن ری تو بسی ناددست 
شم جام تو عالم گرفت 
عقل نيابشد بدار و بگیر 
باز نیاید پدود تا هدف 
هد هد جان چون بجهد ازقفس 
تبغ و کفن میسرد و میرود 
دسته زان‌دیشه که دل میفشرد 
چرخ ازو چرخ زدو کفت ماه 


صدچو زلیغا کف خوددا برید 
نعره زند چرخ که هل‌من‌مز ید 
تا که یکی کردد پاك و پلید 
باد دگر عشق گریبان درید 
بنده خداوندی خود را خرید 
بوسه از آن لب نتوانی چشید 
ای‌خنك آن‌چشم که دوی‌تودید 
ای‌خنك آن گوش که نامت‌شنید 
ولولة بح قیامت دمید 
عقل اذین حیرت شد ناپدید 
تير چو از قوس مجاهد جهید 
میپرد از عشق بمرش مجید 
دوح سوی قیصر وقصر مشید 
وعدهٌ دیدار و خیال وعید 


منك نا کل الف عبید 


ش دکه د ترجیم ودلم میجهد 
لیر جر قاف ستقلن اميتمت 


بلبل سر مست برای خدا 
هین بغنیت شمر این دوز چند 
ای‌دم تسو فوت عروسان باغ 
جان من و جان ترا پیش اذین 


مجلی گل بن و ببشبر بر آ 
زانکه ندادد کل رعنا وفا 
فصل بپادست بزن الصلا 
سابقه‌ای بودکه کشت آشنا 


واقف امروز از آن سابقه است کرچه فراموش شد آنها ترا 


1۳۹۵ 


۱۳۹۶ 


کلیات شمی تبریزی 


سیر بینیم رخ هسدکر 
نه بشناسیم وزان حشر تو 
صودت یوسف بیکی جزم شد 
آزغرضی چون پنهان‌شد ز چشم 
چون که‌مبدل شود آن صودتش 
یسادب بنماش چنان که ویست 


ناشده خود دوح من‌از تن جدا 
چونک» چنین بوقلمونیم ما 
صودت کرگی بر اهل هوا 
صودت آن خرو شین لقا 
چون بشناسیش بدان چشم‌ها 
از حق درخواست چنین مصطنفا 


خیز بترجیع بگو بیش 
نيك تمامی کن وخطی بکش 


خواست چراغت که بمیرد دلی 
چون تلف عشق موبد شدی 
مست وخ راب و خوش بیخودشد ند 
ایدل من باده بخور فاش فاش 
حدی اکر باشد هم بگنرد 
ای دل پر کینه مصفا شده 
دوح‌چو آبست وتنت همچوخاك 
بد مسی_دداین خم جهان 
ات جوئی چو تو جلوه‌شدی 
جان و خفاش بدو باژ شد 
هم نفی آمد و لب دا بیند 


رو که بخورشید موّبد شدی 
کر تویکی دوح‌بدی صد شدی 
خلق‌چوتو جلوه گری‌خود شدی 
حد نز نندت چو تو پیحد شدی 
شاه بمانی چو مخلد شدی 
وی تن دیرینه مجدد شدی 
آبی و از خاك مجرد شدی 
صافی و مکنون مصعد شدی 
شاد بآنی چو مژید شدی 
چو نکه ددین نور معود شدی 
تا یکی این دم تو در آمد شدی 


ساقی جان آمده با جام جم 
نوبت عشرت‌شدو خام شکنم 


خیز و صبوحی کن و درده صلا 
کوزه بر از می‌کن و کاسه‌بر یز 
دود بگردان و مرا ده نغست 
خیز که‌از هرطرفی بانگ‌چنگ 
تن تن تن تن شنو و دم مسزن 
دد سرم افکن می و پابند کن 
زان کف ددی‌اصفت در نار 
پادةٌ چوبی بدم و از کفت 


عازد وقتم بدمت ای مسیح 
یا چو درختم که بامر دسول 
هم تو بده هم توبگوزین سپس 
خسرو تبریز تولي شمس دین 


خیز که صبح آمد و وقت دعا 
خیز مزن چنگ و خم برکشا 
جان مرا تازه کن ای جانفزا 
در فلك انداخت ندا و صدا 
وقت تو خوش ای قمرخوش لقا 
تا نردم بیپده از جا بجا 


آپ در انداز چو 
کشته‌ام ای موسی جان اژدها 
حشر شده از تگ گود فنا 
پيخ کشان آمدم اندر ملا 
ای دهین کف و گنج بقا 
سرود شاهان جپان علا 


۳۷ 


اوفزیا 


ترجیمات 


خیزو بتسرجیم بگو باتیش 


بت نشانی کن و خطیبکش 


دوست همان به که بلاکش بود 
جام جفا باشد و دشعوار خوار 
زهر بنوش از قدحی کان قدح 
عشق خلیل ست در آود میان 
سرد شود آتش پیش خلیل 
درخم چ و کانش یکی گوی شو 
بود تنم گوی اگر چه ز خم 
سابق میدان بود اولا حرم 
داشت هر آنکو غم هجران تمام 


عود همان به که بر آتش بود 
چون ز کف‌دوست‌بودخوش بود 
از کرم و لطف منقش بود 
غم مخوداد زیر توآتش بود 
پید و گل و ستبله بر کش بود 
تا که‌فلك پیش تو مفرش شود 
درخمو در کوب کشاکش بود 
لا هر فارس مپوش بود 
رست از آن غ که تر اشش بود 


ه رکه ببیدان بوداو ایمنست 
کر دوجهان‌جمله مشوش‌بود 


شد سحر ای‌ساقی مانوش نوش 
بادة حمرای و همچون پلنگ 
چونکه بر آید بقصور دماغ 
چونکه کشدگوش‌خردسوی‌خود 
گویدش او خیزبجان سجده کن 
گفت کی آمد که ندیدم منش 
عاشق آمد بر ممشوق مست 
عشق سوی‌غیب زند نعره ها 
شهر پر از بانگ خر و گاوشد 


ترك سواریست برین يك قدح 
چون که شدی پر ز می لایزال 
جبله جیادات سلامت کنند 
دوح چو از مپر کنادت گرفت 
نوبت آن شد که زنم چرخ من 
هبچو گل سرخ سواری کند 


ای زرخت دردل ماجوش جوش 
گن رگم‌اندر کف اوموش‌موش 
افتد از بام نگون هوش هوش 
گوید ازدرد خرد کوش کوش 
در قدم اين قعر می فروش 
گفت که خفته بودی دوش‌دوش 
کهببردبوسی ا آن‌سوش‌هوش 


برحس حیوان نزند آن‌خروش 
بر سر که باشد بانگ وحوش 
سافر دیگر ج 
مسخ نه یینی قدح نوش نوش 
داز بگویند چه‌خویش‌وچه‌نوش 
دوح شود پیش توجمله نقوش 
عشق غزل گوید بی‌روی پوش 
جمله دیاحین پی‌اد چون جیوش 


گر بثل زهره وگر فرقدی 
نیستی از چرخ زمین و سما 
چون که بصورت تو ممثل: 
از تو پدید آمده سودای عشق 


از همه سمدان جپان اسعدی 
سغت لطیفی ز کجا آمدی 
ماهرخ و دلبر و زیبا قدی 
ازتو بود خویی و زییا خدی 


منفلا 


۳۴۳۷۸ 


۳۴۸۰ 


۱۳۹4 


کلیات شمس تبریزی 


خاتم هرملكو مالك نولی 
نوبت‌خودبرسر گردون‌زد ند 
هر بدئیی‌که بتو آوردروی 
ای نظرت معدن هر کییا 
سا 
گر برصدبرق از آن‌آسان 


در خور عامست 


تاج سر هرشه و هر سیدی 
چونکه‌دم‌خویش برا 
خوب شودرسته شود از بدی 
ای خود تو مشعلةٌ هرخودی 
کو صفت و معرفت ایزدی 
کیرد خودشید فلك کاسدی 


کرد نیابند وجود وعدم 
عاشقی وصبر دوضدندهم 


کیس تکهاو بنده وآی و نیست 
مه کشی ک که زخوف تون 
بغل کف ک و که زفیش تونیست 
لمل لبی کو که ذکان تو نیست 
متصل اد صاف تو باجانسها 
هر دو جهان‌چون‌دو کف و توچوکان 
چشم که‌دیدست ددین باغ کون 
غافل ناله کند از بود خلق 
جنبش این جمله عصاها ز تست 
زخم معلم زند آن چوب کیست 
همچو سگان چوب ترا میگزید 
دفم بلای تن و آزار خلق 
بشکن این‌چوب‌نه چوب شکست 
صاحب موت‌ازغم آتش گریخت 
پ سکن وازمحنت یونس بترس 


کیستکه‌او مست‌لقای تونیست 
با طربی کان زر جای توئیست 
با کری کان ز عطای تونیست 
محتشبی ک و که گدای توئیست 
يك دک بی‌بند و گشای تونیست 
کف‌چه‌دهدکان‌زسخای تونیست 
دق گلی‌کان ز هوای تونیست 
خلق بجز شبه عطای تونیست 
هر يك جز درد دوای تونیست 
کیست که اوبند قضای تونیست 
در سرشان فهم جزای تونیست 
جز بمناجات و پنای تونیست 


دفع دو سه چوپ بلای توئیست 
جان‌به کجا برد که‌جای تونیست 
با قدر استیزه جای تونیست 


خیز چو ترجیم بگو باقیش 
نك نشانی کن وخطی بکش 


نیس تک یکه چومن‌اشکار نیست 
هست‌سری کو چوسرهست‌هست 
مغتلف آمد هبه کار جپان 
غرقة دل دان که طلب کار دل 
گرد جهان جستم انغیاد من 
مشتری کوکه یکی مشتریست 
داهیت گلشن آتکس که دید 


خنب زیخ بود ددا کردم آب 


هستکسی کو تلف یار نیست 
هست ول ی کوچو دلم‌زاد نیست 
لك هبه خر که يك کار نیست 
آنکه گله کرد که دلداد نیست 
کشت‌بقینم که کس اغیاد نیست 
جز که یکی دستةٌ بازار یست 
کشف‌شداودا که‌یکی‌خار نیست 


شد هیه آپ و طلب نار نیست 


للیتیا 


۳۸ 


تی‌جیمات 


جمله جپان لابتجزی بدست 
وسوسةٌ این‌عدوو اين خلاف 
مفت دری نگفت‌تناقض و ليك 
نقط دل بی کرو گردشاست 
طاقت وبی طاقتی آمدیکی 
مست شدی سر بنه اینجامرو 


مستدگراز تو بدزدد 
کراز تو بدزدد مگر 


چنگ‌جهانر اج يك‌تار یست 
جز که فر ببنده‌وغدار نیست 
در طرف دیدهٌ دیداد ثیست 
کفتز بان‌جز ی رکارنیست 
پیش مراطاقت کفتاد نیست 
ز انکه‌گل است‌وره‌هموارنیست 
جز تو مپندارکه‌طرار نیست 


چونکه ز مطلوب دسیدت‌برات 


کشت نپان از نظر توصفات 


میزدهم 


ای ساقیان مشفق سودا فزود سودا 
ای‌میر ساقیانم ای دوست کير جانم 
ای عقل ور وح‌مستت آن‌چیست درووستت 
ای‌چرخبیقر ادت‌دی‌عقل در خمارت 
ای خواجهُ فتوت دیباچهةٌ مروت 
خلوت زماکزیدی آئینه‌ای خریدی 
درهرمقامومسکن بهر توساختروزن 
اندرسواد شبپا از نود دوی آن‌مه 
آن‌شورخاكتتنر | کز غم غرابگدنست 
گفتی‌مر اخدش باش‌مر دانه‌روبهش‌باشی 


اين زردچهر گانداحمر! دمیدحرا 
هنگام کار آمد مردانه باش مولا 
پیش آز در میانه پنهان مداد از ما 
بکشادمی کنات صفرام کردصفر| 
ای خسرو نبوت پنهپان منوش حلوا 
تاجز توکس نهبیند آندچهر ههایزیبا 
کز توشوند دوشن ای آفتاب سما 
آن‌چپره‌های ما دابیضا کنند بیضا 
از آپ رحمت‌او خضراکنید خضرا 


باغیر من ترش باش کردم بدان‌تولا 


این دا اگر بنوشی دددحمتی بکوشی 


ترجیم دیگر آرم باشد کزان بجوشی 


ای‌نور چشم‌دلبا چون‌چشم بیشوائی 
هر جاکه‌روی آری‌جان‌روی‌دد تودارد 
هرجانبی که هستی در دعوت الستی 
در دل‌نپی‌امانی هرسوش میکشانی 
در کوی‌مستفیدی مرده‌است:اامیدی 
هر کان‌طرف شتابدماهت برو بتاید 


اور کی چه گوید کومتنهجوید 


ای‌جان بیازموده کودا توجانفز ائی 
کر چهکه‌می‌نداندای‌جانگه‌تو کجافی 
هستی‌دهی ومستی‌در جودو درعطائی 
که‌سوی بستگیپاکه‌سوی‌دلگشائی 
کاندر یناه کهفت‌سگککرده‌او لیائی 
هم‌ملك غیب یابدهم عقل مر تضائی 
دامن پراز زر آید کدیه کندگدائی 


۱۳۹۹ 


۳۸۳ 


۸۴ 


هین شاخ یخ این‌دا نوعید گر بان کن 
وین‌بحریی نشان دابینا کن و عیان‌کن ۳۴۸۵ 
ای باز کشته جانها دروقتجان بریدن . وقت کفن ددیدن وقت قبا بریدن 


۳۰۰ کلیات‌شمی تبریزی 


ای گفته جان‌چه باشدیاخودجهاننچه‌باشد ‏ ایجان بلب دسیدی آمد گه دسیدن 
ای‌دل که کفگشوداءاذاینو آن‌دبودی چیزی تماندت اکنون الاکه‌دل طبیدن 
که سیمو زر کشیدی که سیم‌بر کشیدی . داد آن‌کشش خمارت‌هنگام‌جان کشیدن 
ای رفته از تباهی‌در خون مرغ‌وماهی آنچه چشید جانشان باید ترا چشیدن 
ای‌شاد آ نکه‌ازحق آموخت‌سحرمطلق پیش اذ اجل چوشیران‌پیش اجل‌دویدن 


دو کوش دا به‌بستن از عشوة حریفان 
از خاك‌زاده‌ای توبستان ز خاك مشتی 
تا شیر خواده باشی دندان دل نروید 
میل کباب جوید طبع شراب خوردن 
ای درهو سکسسته‌وی‌هردو گوش‌بسته 


آن کاخران ببرد پیش از گه بریدن 
لب دا بشو زشیرین دروقت‌دل خریدن 
از قوت روح آید دندان دل دمیدن 
اندر مزید ناید با شیرها مزیدن 
پنبه ز گوش بر کن تادانی این شنیدن 


پنبه اگر فکندی پنبه دگر میفزا 
ترجیم‌دیگر آمدیکدم بخویش بازا ۳۳۸ 


گم میشوددل من‌چون شرح یاد گویم 
نه گویم محکوم دست ادیم 
از توشوم حریریکز خار و خادپشتم 
روحی‌شوم چو عیس ی گريانم ازتوبولی 
من خانة خرابم موقوف گنج حسنت 
خوی فراخ بوده با مردمان دلم دا 
از نادری حسنت وز دقت خیالت 


نه 


چون گم‌شوممن از خوداود اچگو نه جویم 
ساقی ویست و باقی من جام یا کدویم 
یکتا شوم ددین ده گر خودهزار تویم 
جان را دهم چوموس یگرسیب تویبویم 
تو آب‌زندگانی من فرش تو چوجویم 
تاغیر تو نگنجد امروز خویم 
بی محرمی بمانده سوای های هویم 


سیلاب عشق آمد ازدرة بلندی 


بهر خدابسازش ازوصل یادبندی 


مائیم بند گانت چون تو امیر ماطی 
آن‌لب که بسته‌باشد خندان کنیش‌حالی 
سوگند خورده باشم تا من بوم نبیتم 
هرمردهد | که‌خواهی‌بر گیروامتحان‌کن 
روز ی که من‌بسیرم بر گور م نگذر کن 
خودکی بسیرد آنک سکوساقیش تو باشی 
همراه باش با ما گویاش صد بیابان 
گنتم یداه و اغتر تانی دوید بر سر 
ایمه که برسمائی که زاده گه تمامی 
شاگرد ماممن شو زیر لواش می‌رو 


ای شیوهات شیرین تو جان شیوهالی 
چشمی که درد دارد آنرا تو توتیائی 
س و کند اوبسوزد چون چهره بر گشالی 
پاده کند کفن دا گیرد قدح نمالی 
تا رستخیر معطلق از حی بمن تمائی 
سر سبز آن زمینی کش تو کنی سقالی 
تابردریم آنده مادا چو دست ویالی 
از دوری دهست این یاخود زتیره دائی 
درروز چون خفاشی شب صاحب لوائی 
تا وادهی ز تلوین ود عصمت خدائی 


کفتا اگر توخواهی کاشکال دا بشویم 
ترجی کن که تا من احوال دا بگویم 


۸۷ 


ترجیمات 


چباددهم 


ای یار گرم دار دلادام گرم دار 
خاك توایم و تشن آب حیات تو 
تا بردمد زسینه‌وبپنای این زمین 
این‌تصه‌ها دهاکن و تا نوبت دگر 
تا ازچپی بر آید ازعکس دوی تو 
سری‌سویمن آمد شاخکلی بدست 
گفتم از آن بهاد بدنیا نشانه هست 
گفتا نشانه هست و لیکن‌توخیره‌ای 
کم کن‌زدل‌خیال فرو دوب سینه دا 


پیش آبدست‌خویش‌سر بندگان بخاد 
درخاك‌خویش تغم وفا و کرم بکار 
آن سبزهای نادروگلپای زرنگاد 
پیفام‌نورسیده بهپیش آیو کوش‌داد 
سرمت یوسفی قبر دوی گلمذار 
کفتم که از کجاست‌بگفتا که از بهاد 
اینچایکیگلست و دوصدگو نهزخم‌خار 
آنکیکه‌نيكوخیره بود مفز او بر آر 
سبزه منه بدست‌نظر کن بسبزهژاد 


ترجیم ک که آمد يك جام مال مال 


جان‌نعره میزند که 
ای آنکه در دلی‌چه‌عجبد لگشاستی 
آميزش ومنزهیت در خصومت اند 
گراینی و گر آنی ویس بحر لذتی 
از دود بازدیدم و نزديك نود بود 
توامن مطلقی وبرنا دسیدکان 
چون بوسفی بحسن بر اخو آن‌کدودتی 
مجنون‌شدیم تا کهز لیلی‌بری خودیم 
ای عقلمس بدی‌توو ازعشق زرشدی 
ای عشق جبرئیلی در راز گستری 
آنکسکه عقل باشدشو این‌گمان برد 
هر کزخطا نکرد خدنگ اشازتت 
گرچه بلندگشتی از کبر دود باش 


کم کن زبادبینی‌ای خاك خفته خشم 


بیا چاشنی زلال 

یا در میان جانی و یا جان فزاستی 
کای‌جان ماستی تو عجب یاتو ماستی 
جبله حلادت وطریی و عطاستی 
کر اژدها نمودی و ما دا عصاستی 
اینست اعتقاد که خوف و دجاستی 
یعقوپ دا همیثه صفا در صفاستی 
ای‌عشق تو عدوی هبه عقلپاستی 
تو کییا نه‌ای‌علم کیمیاستی 
کوئی که وحی آد همه انبیاستی 
تو از گمان وعقل و تفکر جداستی 
وان کوخطا کند تو غفور خطاستی 
از کبر دود باش چو با کبریاستی 
کریادنیست ازچه سبب در هواستی 


از ماه تا به ماهی جوید نشاط تو 


بیان کو هن 
ای‌سعد آنکسی که‌بودطالمش چوما 
دف‌میغر بد زهره و برهم همی نباد 
درطیم‌می نهادهز ار آن‌خر وش‌وجوش 
بنیاد عشرتی که‌جهان آن‌ندیدهاست 
امسال سال‌تست اکر زهره طالعی 


بی اختلاط تو 

امسال‌سال عشرتو دولت دد اسنوا 
میساخت چنگ‌دا سروپپلو و کرنا 
درنای نی نهاد ز انفاس خود نوا 
زهره حنا یست ازین موده‌دست‌وپا 
خورشید را چهکار بج زکرمی ونیا 


۳۳۸۹ 


1۳۰۲ 


خوان ابد نهاد خدا و اساس نو 
ای‌شاء کج نپاده زمستی‌ای نکلاه 
جانها فدا شوند زجام فنای‌خویش 
گویند چون‌بدید در آن‌غربت دداز 
چون‌ماهیان‌طپان‌شده ازریگهای گرم 
دربحرزاده‌ايم و بغشکی فتاده‌ايم 
منت‌خدای را که تو باز آمدی سحر 
زی را که ذ کر وحشت‌هم وحشتت زتو 
دربزم اولیا نه‌شکوفه نه‌عربده‌است 
کاری‌بدهر نیست که آن‌ر اقیاس‌نیست 


کلیات شمی تبریزی 

من پاد سال گفتم از غیرت خدا 
چندان گرو شود بخرابات ما قبا 
زاندیشه‌در گذرکنو از جنگ وماجرا 


ان که بود درد بی‌دوا 


ای‌زاده‌ای فاش تو چونی ددین جفا 
چون‌صوفیان به بند لب ازذکرمامضی 
کفتن ز زوجه صلح چنین گفتةٌ مرا 
درخرمن خدای نه دقص است‌نه‌علا 
هرلحظه نو بنو متراقیست واجتبا 


ترجیم سوم ازد گران سه نخواستی 


جان دا به‌نظم کردن او از کجاستی 


ای‌صدهز ار دحمت‌حز آسمان داد 
زهره چه رو نباید در فر آفتاب 
ای‌شاد آن بهار که‌در وی نسیم‌هست 
ازعشق پیش دوست بستم دم ی کمر 
آنکو بررهنه‌گشتو ببحرتوفوطه‌خورد 
وان کز عنایت تو سلاح صلاح‌یانت 
هر کس که اعتماد کند بر وفای تو 
منفور ما تقدم و ما دا تأخرست 
سرسبز کشت عالم زیر ا که مير آب 
بختی که قوم پیشین ددخو اب خسته اند 
حلوانه آن‌خورد که بوددست اودداز 
ددیای دحمتش ز بری موج میز ند 


هر لحظه‌ای‌درود بر آن‌روی‌خوب‌باد 
پشه چه حمله آرد درپیش تند باد 
وای‌شاد آن‌مر ید که باشی تو اش‌مر اد 
آورد تاجی از زد وبرفرق من‌نهاد 
چون بال‌دل نباشد وپا کیزه اعتقاد 
با اینچنن‌سلاح چه‌غم دارد از فساد 
پا برنهد بفضل برین با آن عماد 
ایسن زانقطاع ونهاغراض و ار تداد 
آخر زمانیان درا آب حیات داد 
آخر زمانیان دا کردست افتقاد 
آنکس خورد که‌باشد مقبول کیقباد 
هر لحظه‌ای‌بفرد و گوید که با عباد 


۱۳۴۹۰ 


هم اصل نوبپادی‌د هم فضل نوبهاد 


ترجیم سوم است هلا قصه گوش داد 


۳۴۹ 


ازعقل و عشی‌وروح مثلت شدستراست 
از جام آفتاب حقایق ددین زمان 
آن لعل نی که ازرخ خود پیخبر بود 
آن لمل کو زلمل حریغنت با نشاط 
بندهٌ خدا خلاص شود چونکه‌بنده مرد 
پس جهد کرد عقل کزین نفی بوبرد 
آن‌هست بویرد که‌ازونیست شد تمام 


هرزخم را چومرهم و هردد را دواست 
خارا عقیق و لمل شد و خاك بانو است 
نی آن عقی یک که بان هر باست 
آن‌شاء‌باعروس نه غفتست و نی‌جداست 
لاگشت و بنده و ذ پس لاهمه خداست 
بوئی نبرد عقل همه جپد او هباست 
آن دا بقادسید که کلی او فناست 


ترجیعات 
در حسن کیریا چو فنا کشت از وجود 
وصف بشر نماند چو وصف خدا رسید 
جمال السپیست دوح او در بزم عشق حسنش جام جپان نماست 
زین جام هر که بادة اسرار بررکشید . بحر وصال دلبر و مستفرق لقاست 
هر مس چ و کیمیا شود از نود ذوالجلال این بو العچب‌صناعت و اینطر فه کیمیاست 
اکیر عشق دا بطلب در وجود او 
تناآن شوی توجمله ز انعام جود او ۳۴۹۳ 
پیش آد جام لمل توای جام جان‌ما ‏ ما از کجا حکایت بسیاد از کجا 
بکشادو دست‌خویشو گرهءکن بگردنم ‏ جامی بقا بیادد برکن ز تن تبا 
صد جام زو چشیدی برلب زدی‌کلوخ . لیکن دو چشم مست تو درمیدهد صلا 
آن می که بوی اوذ دوفرسنگ میرود پنبان همی کنیش مگر یافتی هلا 
از من نپان مداد تودانی و دیگران ‏ ذیرا که توا آنگاه ما ودا 
این خودبپانه‌ایست نهان کی شودشر اب پیدا بود نشانش بر دوی و بر قفا 
بر اشتری نثینی سر دا فرو هلی ‏ . در شپر میروی که مبینید مر مرا 
تو آ نچنان که دانی و آن اشتران مست عنعف هی‌کند که میینید مر ودا 
بازاد دا بیل سوی‌گلزار دان شتر کان است جای مستی وهم‌خنب وهم‌سرا 
ای صد هز ار رحمت تو بر جمال تو 
نیکوست حال ما که نکوباد حال‌تو ۳۴۹۴ 
پیکان آسمان که باسرار مادر ند مارا کشان کشان بسوات‌میبر ند 
روحانیانزعرش‌رسیدندینگرید . فرفر آفتاب سعادت چه با فرند 
ماسایه‌ایم‌دژ پی‌ایشان‌رو ان‌شويم ‏ ناسایهای‌چشمةٌخورشیدبرخودند 
زیراکه آفتاب پرستند سایه‌ها چون اومسافر آمداز ینجامسافر ند 
ازعقل اولست دراندیثه عقلها تدییرعقل اوس تکه‌اینها مدبر ند 
بازک نکه‌نه اول نه آخر ند 
خوز شید شمیرینکه نشرفی‌هغربیست بس‌سیرسابه‌هاش‌در افلاك‌دیگر ند 
مردان‌سف رکننددر آنان‌همچودل ‏ نی بستة منازل و پالان | 
از آفتابو آب و کل‌ماچودل‌شده ‏ اجزای‌تن‌چودلزبرچرخ‌می‌برند 
جون چرخ‌کیست‌کن ول «اآنطرف دود این‌جسموجانوولمه مقرون دلبر ند 
آب خشك بودو چشم تر ازورداین‌فراق اکنونز فر وصل نه خشکندنی تر ند 
رفتند و آمدند ژمتصود دیگران ررآیوگل‌چوآب‌گل‌خودمکدرند 
بیرونز چارطبم بو رد طبع‌عاشقان ازجاروپنج و هفت‌دو صدسال بر تر ند 
چون طبع پنجبین بکشد روح دا چپاد 
ترجیم کن بگو هله بگریز ازینسواد ۳۴۹۵ 


اول بکاشت‌دانه و آ خرددخت شد 


۱۳.۴ 


ای باغبان‌جمله ریاحین از آن‌ماست 
گلدسته از هوای عفن بایدار نیست 
این شاخ نغل‌هم بسوی‌اصل‌خود رود 
آنجا قباش مانده یعنی عبادتی 
هین‌جهد کن‌تو نی ز که بیرون کنی‌قبا 
ای مردمك قبا تو قبا بر قبا میوش 
الفقر فخر گفت «سول خدا ازین 

کنتکهداش‌زاع دشت 


دنیا چ و کپرباست همه که د باید او 
هر کوسفر به بح رکند در سفینه‌اش 
ددنان بسی برفتیو در آب هم برو 
زینسان طبق‌طبق متعالی همی‌شوی 
این ده چنن‌دو | که‌ییکدم میسرست 
آری دراز و کوته درعالم تن است 
در عشق‌شاه‌سفخر تب بزشس الدین 


گلدسته بستن تو ندانم پیکراست 
از گفتنش چهسو دکه | ینصیف‌واینعتاست 


اما قبای یوسف دل را ژ اتقاست 


از بحریی قبا شدنت شرط آشناست 
کین بحر بی تجملوخوبی بصد ضیاست 
سیاحوفغرو شاه سیاحان مصطفاست 
بهر پیاده‌چو نکه‌پیاده شوی‌سخاست 
زیر | که چملهد نیاسجررست‌وسیمیاست 
گندم که‌منز دارد فارغ ز کهر باست 
ادساکن و رونده وهمراه انبیاست 
از بعدسیر آپ یقین منز لت سماست 
اما علای مرتبه جز صورت علاست 
اینروضه‌دورنیست‌چودهبر ترارنامت 
آما برخدا نه صباحست ونه مساست 
ارواح عاشقان متراقی و درصفاست 


گر در وفا دود دل و گر در جنا رود 
جان تو است جان تو از توکجا رود 


رو سوی آسمان حقایق بدان دیاز 
بر گرد گردعشق اودا کجاست گرد 
تقلیدچون‌عصاست بدستت‌ددین‌سفر 
امروزدل‌دد آمدبی‌دستو با چوچرخ 
موسی‌بزد عصا و بجوشید آب خشك 
گفتم دلاچه بودکه گستاخ میروی 
امروز شیر گیرم و بر شیر نر زنیم 
درمرغزارچر خ که‌ور است یا اسد 
سنگستو آهنست به‌تخلیق» و نون 
استاده‌های سعدجهد سوی عاشقان 
استاده‌ه‌ای نحس بنحسان سعدرو 
خویدگرز نحسوز سعدش گذشته‌اند 
نه‌خوفو نی‌دجاو نه‌هجر آنو نی‌وسال 


کان‌سوید هو نه پیاده است و نه‌سوار 
می‌ناز گرم ور و شن‌خوش[: 
از فرره عصات شود تیغ ذوالفقاد 
از بادهای لعل برفته ز سر خماد 
آن ذوالفقار بود از آن بود آبدار 
کنتا شراب داد مرا یاد زینهاد 
زیرا که مست آمدم ازسوی مرغز ار 


زار 


يك آتشی زنم که بسوزند زان‌شراد 
حراقه‌ایست کون و عدم درستاره‌بار 
حراقه شان شود ز ستاده سعید و ار 
درو قت وعده چون گل و قتوفاچوخار 
خوش‌خوش‌شد ندمحو بخور شیدتابدار 
نه غصه و سرورو نه پنهان و آشکار 


ترجیم ثالثم چو مثلث طرب فزاست 
گر سرگران شویز مثلث بتو سزاست 


۳۴۹۹ 


زین دود ناکسانه کشادند دوزنی 
این خانه چیست‌سینه‌و آن‌دودچیست‌هکر 
پیدار شوو باز ده از فکر و ازحیال 
خفته هزار غم خورد از بپر هیچ چیز 
در خواب‌جان به پیندصدتیغ وصدستان 
گویند مردکان که چه غم‌های بیهده 
بهر یکی جمال گرفته عسروسکی 
آن سور و ت 
ناخن همی زنند و رخ خود همی درند 
کو آنکه بود باما چون شیرو انگبین 
اکنون حقایق آمد خواب و خیالرفت 
نه پیرونی جوان نه امیرست ونی‌عوان 
نی ذنگی‌است و يك صفتی و یگانگی 


بت همه با دست‌این‌نفس 


۱۳۰۵ 
شد دود اندر آمد خورشید روشنی 
زاندیشه گشت عيش تو اشکسته‌گردنی 
پادب فرست خفتة ما دا دهل زنی 
در خوابک رک بیند با غوف مکینی 
پیدار شد نه پیند زان جملسه سوزنی 
خوردیم و عمر دفت بوسواس هر فنی 
بهر یسکی خیال پوشید جوشنی 

نی دقص مانداز آن و نه ز» 


شد خواب و نیست‌بررخشان نقش‌ناغنی 
کو آنکه بود باماچون آب و دوغنی 
آرام و مأمنست نه ما ماند و نه منی 
نه نرم سخت ماند و مومی نه آهنی 
جا نیست بر پریده وادسته از تنی 


آن يك نه آنکسی است که‌هر کس‌بد اندش 
ترجیم کن که دد دل و خاطر نشانیش 


۳۴۵۸ 


شب مست یار به دم و درهای‌های او 
که دست‌میزدم که‌زهی وقت‌روزگار 
هفت آسمان عشق معلق زنان او 
در هسوشپا فتاده نبایات بیپشی 
هر بره گوش شیر گرفته بعدل او 
هر جاو فاست حاصل‌ه رجاکه بیوفاست 
چشمت ضیف میشود از نور آفتاب 
خندان‌بودضعیف کهيك‌روز جشم دا 
این نقدهای‌قلب که بنهاده‌ای به‌ پیش 
هر سوت مبکشند خیالات آن و اين 
ای م که برهم‌همیزنیم 
جانم دهی زنی نکش یگ رکشیبگری 
ای پر عشق اصل بود کوشش مرید 
بر بوی آپ تست مرادد شراب میل 
چون خون‌عشق بررسر تست ای‌مر یدصدق 


حیران آن‌جمال خوش و شیوه‌های او 
گه مست می فتادم در خاك پای او 
سر خوش‌شدهز جام خوش‌جانفز ای او 
در گوشپا فتاده صریر صدای او 
هر ذره‌ای کشاده دهان شای او 
بگذر زبند خجلت و نقس دفای او 
صد همچو آفتاب ضیف از لقای او 
سرمه کشدز لطف و کرم‌توتیای او 


من باد با گزارده ام خونبهای او 
فرع دعای تست حسین و دعای او 
بربوی نقد تست سو قلب وای او 
سرمست می‌خرام بزیر لسوای او 


شب گشته بودهر کس‌در خانه‌میدو ید 


ترجیع هم بگویم زیرا که یار خواست 
هر کج که آید ازمن گردد زیارراست 


ناگه ناز شام یکی صبح بردمید 


1۳.۶ 


کلیات شم تبریزی 


جانی که جانپا همگی‌سایهای ات 
تا خلق دادهاندازین‌حبس‌وتنگنای 
از بند دام غم که‌گرفتست راء‌خلق 
بگشای‌چشم را که طیائی همی‌دسد 
باود نمیکنی بسوی باغ دو به بين 
گرذانکه بردل‌تو جفا قفل‌کرده‌است 
کر طمنه میز ند بسر امید عاشقان 
عیدست صوفیاندا وین طبلها کواه 
بازار آخر آمد هین چه خریده‌ايم 


انداخت عیب های متاع غرود دا 
تا در مثلثی که توداری‌بخور حلال 
هر احظه‌ای بپار نو است وعقاد تو 


آن جان برای پرورش جانپا دسید 
بردخش زین نهاد و سبك‌تنگهبرکنید 
هر دم گشایش‌استو گشاینده‌نابدید 
مرده حبات یابد و تاه شود قدید 
کان باغ‌جرعه‌ای زشراب صفا چشید 
نك طبل میز نند که آمد ترا کلید 
دریا کجا شود بلب آن سگان‌پلید 
ور طبل هم نباشد چه کم شود زعید 
شاد آنکهداداوشبه و کوهر کشرید 
عشق‌بارو عجالب دری‌گز ید 
ابد خنك آنگو وروخرید 
چانش هزار بادچ و کل جامپا درید 


من عشق دا بدیدم بر کف نهاده جام 
میگفت عاشقان دا از بزم السلام 


کر توشر اب‌خواره و پیریو اوستاد 
چون‌دو زخی‌ور ایو بخودهفت بحردا 
آن گوهر یست ج که بودبحرمافرش 
دنیا چولقمه‌ایستوایکن‌نه برمگس 
ز آدم مکس نزاید و توهم‌عکی‌مباش 
چون مست نیستم نسکی نیست‌درسدن 
کنج دهان مست چوز نبوردانه است 
ژنبوده‌ای مست خرف ازدهان‌شیر 
بینی که‌مازخانة شش گوشه‌رسته‌ايم 


چون کل‌مباش کوقدح خوردژوفتاد 
ساقیت بگویدکای شاه نوش باد 
دنیا چو نغمه ای شووشی‌چون‌دهن گشاد 
بر آدم‌ست لقمه نز آنک سکزو نراد 
باش‌خسرووسلطان وکیقباد 
زیرا تکلف است و ادیبی و اجتهاد 
زنبود جوش کرده بپررجای‌بی‌مراد 
بانوشو نیش‌خود شده‌پر آن‌میان‌مباد 
زان‌خسرو که شر بت‌شیر ین به هراد 


ترجیم بند خواهد و برمست بند نیست 


چون بند بند گیرد بر هوشمند نیست 


مستی و عاشقی و جوانی و یاد ما 
هر کز ندیدچشم‌جهان اینچنین بپاد 
پهلوی‌هرددخت یکی‌حورنیکبخت 
اشکوفه میخورد زمی روح طاعطای 
می خوددنش‌ندیدی اشکوفهر ابیت 
سوسن بفنچه گوید برجه چه خفته‌ای 
ریحان و کاله‌ها_بگرفته پباله ها 
جز حن‌همه گدا وحز ینندورو ترش 


نوروز و نوبپار و چمن میزند صلا 
میروید از زمین وز کهساد کیمیا 
در دیده مینماید اگر خرمی لقا 
پنگر بسوی او که صلا میز ند ترا 
شاباش ای شکوفه و ای باده مرحبا 
شمع‌ست و شاهدست‌وشر ابست‌تر للا 
آذکیست‌این عطاز که‌باشد جز ازخدا 
عباس دوس در سرو بیرون جو اغنیا 


۳۵۰۰ 


لفتیا 


تر جیما 
کدکردن از کدا نبود شرط عاقلی 
سنبل بگوش کل‌پنهان شک رکردو گفت 
تا خرقه ها بهم بدریدیم پا سال 
ای آنکه کپنه دادی نك تازه بازگیر 


هرشه عمامه بخشد وین‌شاه عقل و سر 


يك‌جرعه می‌بدیش بدی مست همچوما 
هر کز مباد سای یزدان جدا ز ما 
جانها ددیغ نیست چه جای دوسه قبا 
کودی هر بخیل بداندیش ژاژ خسا 
جانپاست بی‌شماد مراين شاه دا عطا 


۱۳۰۷ 


ای‌گلستان خندان دو شکر ابر کن 


ترجیم باز گوید باقیش صبر کن .۳5 


پانزدهم 


چو آفتاب بر آمد ز قعر آب سیاه 
چه جای ذره که چون آفتاب جان 
ب و گل چو بر آمد مه و دل آدم 
سری ژ خاك بر آور که کم زمود نه‌ای 
از آن بدانةً پوسیده مود قانع شد 
بگو بمود بپادست و دست و با دادی 
چه جای مود سلیمان درید جامةٌ شوق 
ولی ‏ بقد خریدار میبرند با 
ء‌ 


بیاد دامن خود را که تا فرو 


صد آفتاب چو ,وسف فرو رود در چاه 
ز آفتاب ربودند خود قبا و کلاه 
صد آفتاب ربودند خود قبا و کلاء 
خبر ببر بر موران زدشت خرمن کاه 
که او ز سثبل سر سبز ما نبد آگاه 
چرا ز گود نسازی بدشت و صحرا دراه 
مرا مگیر خدایا ازین مثال تباه 
اگر چه جامه دراژ است وهست‌قد کوتاءه 
قبا که پیش درازاست بگلد زه ماه 


خبوش کردم ازین بس که از خموشی من 


جدا شود حق و باطل 


چنانکه دانه ز کاه 


رباعیات 


حروف الف 


آندل که شداو قابل‌انوار خدا 
زنهاد تن مرا چو تنها مشیر 
آن شم دخ تو لگنی نیست‌یا 
درخشممکن توخویشتن داینهان 


آنکس که بیسته است اوخواب‌مر | 
خاموش‌مرا گر فت‌ودر آب‌افکند 


آنکس ک‌ترانقس کنداوتنها 
در خانهتصویر تو یعنی دل تو 


آن لمل سخن‌که‌جان‌دهدمرجان‌د! 
مایه بخشد مشعله ایسان دا 


آنوقت که‌بحر کل‌شودذات مرا 
ز آن‌میسوزمچوشمع تادرد» عشق 


آواز تراطبم دل ما بادا 
آوازتو کر خسته‌شودخسته‌شویم 


از آتش عشق درجهان گرمیها 
ز نما که خور شیدازاوش‌مندست 


از با لمل ناب شد گوهر ما 


از بسکه‌همی‌خودیم‌می برسرمی 


از حال ندیده تیره ایاما نرا 
دعوی چکنی عشق دلارامانرا 


۱ 


پر باشد جان او ز اسرارخدا 
کوجمله نمك شد بنك‌زاد خدا 
وان‌تقش تواز آب‌منی نیست بیا 
کان‌حسن توینهان‌شدنی‌نیست بیا 


تر میخواهد زاشك‌محر اب مرا 
آبی که حلاوتی دهد آب مرا 


تنپا نگذادت میان سودا 


برروباند دو صد حریف ذیپا 


بی‌رنگهچه‌رنگه بخشد اومر جان‌د| 


بیار بگفتیم دنگنتیم آن دا 


ردشن گردد جمال ذرات مرا 
يك‌وقت شود جمله اوقات مرا 


اندرشب وروز شاد و گویا بادا 
آواز توچون نای شکرخا بادا 
وز شیر جفاش در وفا نرمیپا 
بی‌شرم بود مرد چه بی شرمیها 


آمد پغفان ز دست ما سافر ما 
ما درسر می شدیم‌ومی‌ددسر ما 


از دور ندیده دوزخ آشامانرا 
با عشق چکار است نکونامانرا 


۱۳۱۱ 


۱۳۱۲ 


کلیات‌شمی‌تبر یزی 


از ذکر بسی نود فزاید مه دا 
هرصبح ونماز شا‌وردخود ساز 


افسوس که بیگاه شد و ما تنها 
کشتی دشب وغمام و ما میرانیم 


انجر فروش دا چه بهتر جانا 
سرمست زلیم‌ومست‌ميریم ایجان 


ادل بهزار لطف بنواخت مرا 
چون‌مپر»مپر خویش‌میباخت‌مرا 
ای آنکه چوآفتاب فرداست‌ییا 


عالم یتو فبار و گرد است ییا 


ایآ نکه نیافت ماه‌شب گردترا 
هر چندکه‌سرخ روست‌اطرافشفق 


ای اشك‌روان بگودل‌اقز ای مرا 
چون‌باد کنی شبی تو شبهای‌مر| 


اعیناد سحی. غبی پده مر .مارا 


دیدی دل پر آتش وپرسودا دا 


ای‌چرخ‌فلك بمکر و بد سازیها 


دوزی بینی‌مرا تو برخوان فلك 


ایخواجه بخواب ود نبینی ما دا 
ايشب هردم که جانب ما نگری 


ای‌داده بنان کوهر ایمانی‌دا 
نمرود چو دل دا بغلیلی نسپُرد 


اک 


۱۲ 


۱۳ 
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۷ 


۷ 


۷۹ 


۳۱ 


درراه حقیقت آورد گیره دا 


اين کنتن لا اله الا ال دا 


در دریائی کرانه اش نا پیدا 
در بحرخدا بفضل و توفیق خدا 


زا 


فروشی ای برادر جانا 
هم‌مست دوان دوان بمحشر جانا 


آخر بپزاد غصه بگداخت مرا 
چون‌من‌همه اوشدم بینداخت مرا 


بیردن توبرگوباغ‌زرداست با 
این مجلس عیش بی توسرداست‌بیا 


ازماهتو تعه‌هااست‌شبگرد ترا 
شپمات همی شوند رخ‌زدد ترا 
آن‌باغ وبهاد و آن تماشای مرا 
اندیثه مکن بی ادبیپای مرا 


در دراه بسدیدی دل آتش پا دا 
کر آتش‌خود بسوخت‌صدخارارا 


از نطم دلم بیرده‌ای بازیها 


سازم چون ماه کاسه پردازیها 


تا سال دگر دگر نبینی ما دا 
بی دوشنی سحر نبینی ما دا 


داده بجری قلب یکی کانیدا 
بپرد پشه. لاجرم جانی دا 


رباعیات 


ای در سر زلف تو بریشانیپا 
ز فراق ما پشیمان گشتو 


ایدریا دل‌تو گوهر و مرجانرا 
تنهم چوصدف ده‌انگشادهاستکهآء 


ایدل‌بچه زهره‌خواستی یاری دا 
دل گفت که تاشوم همه یکتالی 


ایدوست بدوستی قرینيم ترا 
در مذهب عاشقی‌دوا کی باشد 


ای‌سبزی‌هر درخت‌وهر باغ و گیا 
ای‌خلوتو ای‌سماع واخلاص‌وریا 


ای شب شادی همیثه بادی شادا 
در یادمن آتشیاست از صورت‌دوست 


این آتش عشق میپزاند ما دا 
با اهل خرابات نشاند ما دا 


این دوزه‌چو غربالب‌پیزدجانر | 
جانی که کند خیره مه تابانر۱ 


ای آ نکه‌گر فت‌شر بت‌ازمشرب‌ما 
ای آنکه گر بخت ازدرمذهب ما 


باعشق روان شدازعدم مر کبما 
ذآن‌می که‌حر امنیست‌در مذهبا 


بر دهگنر بلا نهادم دل دا 


از باد مرا بوی تو آمد امروز 


۲۲ 
واندر لب لعلت شکر افشانیها 
ایجان چه پشیمان که پشیمانیها 

۲۳ 
درباز که داه‌نیست کم خرجانرا 
م کی کنچم که‌ره نشد مرجانر| 

3 
ک و کردهلاك‌چون‌تو بسیاری دا 
این‌خواستم از بیر همین کاری دا 

۰ 
هر جا که قدم نهی زمینیم ترا 
عالم تو ببینیم و نه بینیم ترا 

۲ 
ایدولت و اقبال منو کار و کیا 
بی‌حضرت‌تواینهمه سوداست ییا 

۷ 
عبرت بددازی قیامت بادا 
ای‌غصه اگر توزهره داری یادا 

۳۸ 
هر شب بخرابات کشاند مادا 
تا غیر خرابات نداند مادا 


۲۹ 
بیدا آرد قراضٌ بنپانرا 
بی‌برده شود نور دهد کیوانرا 


شش بکشد فراق‌تاملپب ما 

۳۱ 
روشن زشراب دصل دائم شبما 
تا صبح عدم خشك نیابی لبما 

۳۲ 


خاص‌از پی تو بای کشادم دل‌دا 
شکرانةٌ آن باد دادم دل دا 


۱۳۳ 


امناینا 


کلیات شمس تبریزی 


پرودد بناز ونست آندوست‌مرا 
تن خرقه واندر او دل ما صوفی 


پیگاء شده است ليك مر‌سیرانر! 
چه‌روز وچه‌شب‌چه‌صبح‌دلیر انر| 


تااز توجدا شده‌است آغوش مرا 
درجان ودل ودیدفر اموش نه‌ای 


پا با تو بوم نخسبم از یادیپبا 
سبحان‌ابل که‌هر دو شب بیدادم 


تا چند از ان غرور بسیار ترا 
سبحان ام که از تو کاری‌عجب‌است 


تاعشق ترااست اینشکر خائیها 
کارت همه شب شراب پیما لیپا 


تا کی باشی ز دود نظاره ما 


جان‌کیست کمینه‌طفلگهواره ما 


تا نقش‌خیال دوست‌با ماست دلا 
وانجا که مراد دل بر آید ایدل 


جانا بهلاك بنده مستیز و بیا 
ایسکر در آموخته هر جائی دا 


جز عشق نبود هیچ دساز برا 
جان میدهد از درو نه آواز مرا 


چون‌زود نبشته بود حق‌فر تیچ ما 
گر بد بودیم دستی‌اززحت ما 


۳۳ 

بردوخت مر قع‌ازرگ پوست‌مرا 

عالم‌همه‌خانقاه وشیخ اوست‌مر| 
۳ 

سیری نبود بچز که ادبیر انرا 

چهگ رگهوچه‌میشوبر هم رشیر انر| 
۳۰ 

از گر به کسی ندیده خاموش مرا 

از بیرخدامکن فراموش مرا 
۳ 

تا ییتو بوم نخسبم از زادیپا 

تو فرق نکر میان ییدادیها 
۳۷ 

تا کی ز خیال هر نبودار ترا 

تر هیچ نه و اینهمه پنداد ترا 
۳۸ ۰ 

هر دوز تو گوش‌داد صفرائیها 

مکر ودغل و خصومت افزالیها 
۳۹ 

ما چاده کر عتن‌يچارة ما 

دل کیست یکی غریب آواره ما 
۶۰ 

ما راهیه عمرخود تماشاست دلا 

يك خاربه ازهز ارخرما ست دلا 
۱ 

دنگی که‌تودانی‌توبر آمیز ویا 

يك‌مکر برای من‌ددا بز 
1۲ 

نی ادل و نی آخر و آغاز مرا 

کی کاهل راء عشق در باز مرا 
و 

آزیپرچه بودجنگو آن‌وحشت ما 

: یاد کن صعبت ما 


ود 


ریاعیات 


خوددا بخیل‌دد افکنم‌مست آ نجا 
یا پای رساندم بمقصود و مرام 


درجای توجا نیست‌بجز آ نجانر| 
صوفی دونده گرتوانی میجوی 


درسر دادم ز می پره 
ایساقی پنبان چو یبایی کردی 


دستان کسی‌دست ز نان کرد مرا 
حاصل دل او دل مرا گردانید 


دلگفت بجا نکای خلف‌هردوسر | 
برخیز که تا پیشترك ما برویم 


دودذل ما نشان سوداست دلا 
هرموج که‌میز نددل از خون‌ایدل 


دیدم در خواب ساقی زیبا دا 
کفتم بخیالش که غلام ادلی 


زنهاد دلا بغود مده ده غم دا 
باتره ونانی چو قناعت کردی 


طنبورچو تن تن بر آدد بشوا 
زیرا که‌نهان‌ددزهش آواز کسی 


عاشق شب خلوت ازیی‌ب ی گم‌دا 
زیرا که شب وصالزحمت باشد 


3 


۰ 


۸ 


۰ 


۱ 


۲ 


۳ 


9 


تابنگرم آنجان جهان‌هست آنجا 
اسر بدهم همچودل ازدست آنجا 


در کوء‌تو کانیست بجو آن‌کانر! 
بیردن تومجو زخودبجوتو آنزا 


نیکو بشنو تو نکتة بیچون دا 
از دیده من دوان ببیث آ نغو نرا 


باقتد لب تو شکر انشانیها 


رسوا شود ايند همه ینبانیها 


بی‌حشمت وبیمقل روان کرد مرا 
هرشکل‌که‌خواستآنچنانهکردمر | 


زین کاد که‌چشمداری‌ا زکاردکیا 
زان‌بیش که قاصدی بیاید که بیا 


واندو د که ازدل است پید است‌دلا 
آندل نبود مگ رکه دریاست دلا 


بر دست گرفته ساغر صیبا دا 
شاید که بجای خواجه‌باشی‌مادا 


مگزین بجپان‌صحبت نامحرم دا 
چون تره مسنج سبلت عالم دا 


زنجیر در آن شود دل بسر وپا 
میگوید او که جسته همراه‌یا 


بسیاد بود که کو نهد انجم دا 
از مردم دیده ديدة مردم دا 


۱۳۵ 


ص««س ی ار و 


۱۳۶ 


لیات‌شمی تبرریزی 


عاشق همه سال مست‌ودسوابادا 
باهشیادی غصةٌ هر چیزخودیم 


عشق توبکشت‌تر کی‌وتازی دا 
عشقت‌میگفت کسزمن‌جان نبرد 


عثقست طریق وداه بیغبر ما 
ایمادر ما نهفته در چادر ما 


عبریست ندیده ایم گلزاد ترا 
پنهان‌شده‌ای ز خلق مانندوفا 


غم خود که بودکه‌یاد آدیم‌اودا 
غم باد امید ليك بس‌بیمفز است 


گربوی نسیبری دداین کوی‌میا 
آنسوی‌که‌سویپااز آنسویآید 
گرجاندادی یبا وجان باز آنجا 
يك‌نکته شنید جان از آ نجا آمد 


گردرطلب‌خودیزخود بیرون آ" 
چون‌گاو چه‌میکشی توبارگردون 


کر عبر بشد عمر دگرداد خدا 
عشق آ بحیاتست دراین آپ در ۲" 


کرمن میرم مرا بیادید شا 
کر بوسه دهد برلب پوسیدژمن 
کوتاه کند زمانه این دمدمه دا 
انددسره رکسی غرودیست‌ولی 


9 
دیوانه وشوریده وشیدا بادا 
چون مست شویم هرچه بادا بادا 

1 
من‌بندة آن شهید و آن غازی دا 
حق کفت‌دلادها کن‌این‌بازی دا 

۷ 
ماز ادءٌعشق وعشق‌شد مادر ما 
پنپان شده از طبیمت کافر ما 

۸ 
وان تر گس‌برخماد خباد ترا 
دیریست ندیده‌ايم دخساد ترا 

۹ 
دردل چهکه‌برخاك نگادیم اودا 
گرسرننهد منز بر آدیم او دا 


4 
ورجامه نبیکنی دراینجوی میا 
میباش همانسوی وبدین‌سوی میا 
ت 
آنجا ی که بوده‌ای ز آغاز آنجا 


صدنکته‌شنید چون‌نشد باز آنجا 

1 
جودا بگذار وجانب جیحون 7" 
چرخی بزن و برسراین‌گردو نآ" 

۳ 
گرعبر فنا ببرد تك عبر بقا 
هرقطره از این بحرحياتت جدا 

3 
مرده بنگاد من سپارید شا 
کرزنده شوم عجب مذاو ید شا 

ك 
وزهم پدردگ رگ‌فنا این‌دمه‌را 
سیل اجل قفا زند اینپمه دا 


رباعیات 


گوی مکه کیست‌دوح افرازمر! 


که چثم مرا چو باز بر میبندد 


که میگفتم که من‌امیرم خود دا 
آن‌رفت داز این‌س‌نپذیرم‌خودرا 


لاحول ولا دور کند آن غم را 
آن کزدملاحول ولاغمکین‌شد 


ما اطیب ما التما احلا نا 
ان شا پنسا کرامة مولانا 


من‌تجر به‌کردم‌صنم‌خوش خو دا 


یکروژ کره نبست او ابرو دا 


من ذره وخودشید لقاتی تو مرا 
بی بال وپر اندر بی تو میبرم 


منصور بد آ تخو اجه که‌درراء‌خدا 


منصور کجا کفت‌انالحق میگفت 


مولای انا اتائب مما سلفا 
آن کان ندامتی صدو دا دجفا 


میآمد بادست و 7 


تتنبا 
جست مکه یکی بوسه‌ستانمز لبش 
تور فلکست این تن خاکی ما 
که رشك بردفرشته‌ازپااکی ما 


مان ایسفری‌عزم کجایست کجا 
چندان غم دریاست‌تر اچون‌ماهی 


نی 

آتک سکه بداد جان ز آغازمر! 

که بکشاید بصید چون باز مرا 
۷ 

که ناله کنا ن که من‌اسیرم‌خوددا 

بگرفتم اي نکسن نگیرم خوددا 
۸ 

گر دیو دسد جان بنی آدم دا 

لاحول ولا فزون کندآن دم دا 
1 

کنا مپجا ولم نکن ابدانا 

یو و یدنا کبا ابدانا 
.۷ 

سیلاب سیه تیره نکرد آنجو دا 

دادم پیب رکه و زتدگانی او دا 
ی 

پیمار عم عین دوائی تو مرا 

م نکاه شدم چ و کپر بافی تومرا 
۷ 


تن جامةٌ جان کرد جدا 
منصود کجابود خدا بود خدا 
۷۳ 
هل تقبل عنر عاشق قد تلفا 
بولای عضی‌اه عفی‌ان عضا 
۷ 
بات گنن: پر خماد دعنا دعنا 
فریار بر آورد که یا یفضا 
۷۰ 
رشك ملك آمدست چالاکی ما 


که بگریزددیو ز یباکی ما 
۷۰ 


هرجاکه روی نشسته‌ای‌دردل ما 
کافشاند لب‌خشك‌تورادر دریا 


۱۳۱۷ 


۱۳۱۸ 


کلیات شمی‌تبریزی 


يك چند بتقلید گریدم خود دا 
نادیده همی نام شنیدم خود دا 


یکطرفه عصاست موسی‌این‌رمهرا 
نی‌سور گر ارداوی‌و نی‌فلخبه دا 


آن لقمهکه‌دردهان نگنجد بطلب 
سریست میان دل مردان خدای 


آن یکه‌ملك با تو دو آیدبعلرب 
تا جان دارم بنه گیت‌خواهم کرد 


از با نس ر افیل‌دمیدهاست در باب 


آن سوداها که‌غرقه گشتندوفنا 


آمروز وغرزوزغرایيم غراب 
عبه گو نه نما ز ات رگوعست‌ونجود 


انب زبراق دل اصتاب‌معسب 
گویند که فتنه خفته بپتر باشد 


فد یفه‌ مکی بکن‌توخودرادرخواب 
دل‌چون‌هاهست‌درذل آندیشنه ار 


اندیشه و غم‌رانبودهستیو تاب 
عیش آبدی‌نوض کنیدای اصععاب 


ای آنگه‌توذیر آغده‌ای در کتاب 
گرمانده‌شه ندقومو ازدست‌دند 


۷۷ 
درخود بوذمزان نسز یدم‌خودزا 
از خودچو بررون‌شدم بدیدمخودرا 
۷۸ 
يك لقبه کندچو فکنه اینهیه دا 
هر عقل نکردفهم اینزمرمه دا 
ب‌ 
۷۹ 
و آن‌علم که‌در نشان نگنه بطلب 
جبریل د آ ننیان‌نگنجد بطلب 
.۸ 
گر آدمیی شیفته گردد چه عجب 
خواهی بطلب‌هر او خو اهیمطلب 
۸ 
تاز نده وتازه کرده دلپای کباب 
چون‌مافیکان بر آمدنداز تب آب 
۸۲ 
مگشادر اندیشه و بر گیو اباب 
آ ترا که جنال‌دوست باشدمع راب 
و 
گوش‌شبدا بگیرو بر تاب هسب 
پیداز بهی تو فتنه مشتاب‌ههسب 
ِ۸ 
کاند یشه زر وقنمه حضجابست ختیاب 
انداز تو اندیشه گری‌زا وذ آب 
۸۰ 
آنقجا که‌شر ابستتور بابست وکباب 
چولب زه وگل نهید لب بر لب آب 
۸ 


گر بشتابند کودکان تو مشتاب 


این‌دست‌تو استژوذ بر گیرد باب 


رباعیات 
۸۷ 
ایآ نکه‌تویوسف‌منی‌من ییقوب ای آنکه توصحت منی‌من ایوب 
من‌خودچه کسم‌ای‌همه راتوسسبوب .. من‌دست‌همی ذنم‌تو پائی‌میکوب 
۸۸ 
ایدل‌دوسه‌شامتاسهر گاه مخسب ‏ درفرقت آفتاب چون ماه مخسب 
چوند لودر ین‌ظلت‌چه‌ر» میکن باشد که بر آمی بسرچاه‌مخسب 


ای‌روی ترا فلام گلنار مخسب 
اکفر گس پر خمار خو نخو ار مخسب 


ای‌ماه جبین‌شبی تومپو از مسب 
بیداری ما چراغ عالم باشد 


این بادسحر محرمر از استمخسب 
برخلق‌دو کون از ازل تا با بد 


ایا رکه نیست‌همچو تویادمخضب 
امشبذ توه صدشمم : باعو اهد! فروخت 


پرداد خجابپا یب‌کبار امشب 
دیروذ حدیث جان ودل میگفتی 


بیجامدد ایندوده‌شرابست‌شر اب 
فریادر باب مشق ازحية اواست 


بی‌طاعت‌دین بپشترحمانمطلب 
چون‌عاقبت کار اجل خواهد بود 


بیکادمشین در 7 در آمیز شتاب 
از اهل‌سماع‌میرسد بانك رباب 


حاجت نبود مستی‌ما دا بشراب 
می‌سأقید بی‌شاهیو بیمطر بو نی 


۸ 
ای‌لمل لبان تو کپر بار مسب 
آمشب‌ش‌عشرت استز نهار نب 

۹۰ 
در دور در آ چوچرخدو ار مسب 
یکشب‌توچر اغرانگهدارمخسب 

5 
هنگام تضرع ونیا است‌مخسب 
ایند رکه نبسته است باز است‌مخسب 

۹ 
وی آ نکهز تور است‌شود کار مسب 
زنهار تو اندریم زنهار مغسب 

۳ 
یکمویزهردو کون‌مگز ارامشب 
پیش تو نهیم کشته و زارامشب 

۹ 
پیدوددر این سینه کبایست کباب 
زنهاد مگو همین ربابت دیاب 

۹۰ 
بی‌خاتم حق ملك سلیمان‌مطلب 
آزار دل هیچ سل ان‌مطلب 

۹ 
بیکار بدن بخور برد یاسوی‌خو اب 
آنعلقهً واصل شد کانر! دریاب 

۲ 
یامجلس‌مار اطرب از چنگ‌ور باب 
شوریده‌ومستیم چه مستان‌خراب 


1۳1۹ 


کلیات‌شمی تبریزی 


۷۰ 
خواب آمدودر چشم نبدموض‌خواد زیرا زتوبود چشم پر آتش و آب 
شدجانب‌دل‌دیددلی چون‌سیماب شدجانب‌تن‌دیدخراو چه‌خراب 
۹۰ 


دانیکه‌چه‌میگو یداین‌بانك‌د باب اندو پی من یاو ده را دریاب 

زیرا بخطاداه‌بری سوی‌صواب زیرا بسوّال ده بریسوی‌جواب 
ّ 

درچشم آمدخیال آن درخوشاب ‏ آنلحظه کزواشك‌همی‌رفت‌شتاب 

پنپان کفتم برازدر گوش دوچشم مهمان عزیز است پیفزای‌شراب 
لفل 

دل‌درهوی‌توچونه بابست دیاب . هر پاره‌زسوزدل کبا بست کباب 

دلداراگر زدرد ما خاموش است ‏ . درخاموشی‌دوصدجوابست‌جواب 


۱۰ 
ساقی در ده برای دیداد صواب ز آن‌بادکه‌اونه‌حاک دیده استو نه آب 
پیمار بدن نیم که بیماد دلم . . شربت‌چوبودشراب‌درده‌توشراب 
رل 


سبحان امن وتوای در خوشاب پیوسته مخالفیم اندر هسمه باب 
من‌بخت‌توام که‌هیج خوابم نبرد ‏ . توبخت‌منی که بر نیالی‌از خواب 


۱۰ 
شب‌گردم‌گردشهرچونبادو چوآب ‏ ازگشتن‌گردشه رکس‌نایدخواب 
عقل‌است که چیز هازموضم‌جوید ‏ . تمیزوادب‌مجوتوازست‌وخراب 
۷۰۰ 


خب گشت‌درین‌سینه‌جسوزاست‌عجب ‏ مییندادم کاول روز است عجب 

دردیده#عشی‌می نگنجد شب وروز این‌دید؛عشقد بده‌دوز است‌عجب 
۱۰۰ 

علب ی که تراگره کشاید بطلب ‏ زان‌پیشکه‌ازتوجان‌بر آیدبطلب 

آن‌نیستکه‌هست‌مینمایدبگزار آن‌هستکه‌نیست مینماید بطلب 
۱۷ 

گر آب‌حیات‌خوشگواریایخواب امشب بر ما کاد نداری ایخواب 

گر باعدد موی سرتست امشب یککر نبری وسر تخادم ایخواب 
۱.۸ 

کرم آمدعاشقانه وچت‌وشتاب . بر تافته دوح او ز گلزار صواب 

برجبلهٌ قاضیان دوانید امروز در جستن آب زندگی‌قاضی کاب 


ریاعیات 


۹ 
گرمیخواهی بقا ویروز مخضب ‏ ازآتش‌عشق‌دوست‌میسوزمخضب 
صد شب خفتی‌حاصل آن دیدی از بهرغداامشب تا دوز مخسب 

۱۰ 
مستند مجردان اسرار آمشب در پرده نشسته اند با یار امشب 
ای‌هستی‌بیگانه ازاین‌ده برخیز ‏ زحمت باشد بودن اغیاد امشب 
"۱ 


هستم بوصال دوست‌داشاد امشب از غصهٌ هجر کشته آزاد امشب 
بایاد بچرخم و بدل میگویم یا رب که کلیدمبح‌گم باد امشب 
۱۱۲ 


یارب یارب بح تسبیح رپاب کش‌دد تسبیح صد سژالست‌وجواب 
یارب بدل کباب و چشم پر آب 


۱۱۳ 
یادی کن‌ویار باش‌ای یارمخسب ای بلبل سرمست بگلزار مخسب 
یادان فریب دا نگهداد مخسب ‏ امشب‌شب بخشش استزنهارصسب 


ث‌ِ 
۱۶ 
آب‌حیوان‌دد آب‌وگل‌پیدانیست ‏ در مپردات‌مپر گسل پیدانیست 
چند ین خجل از چیست خجل‌پیدالیست این داه‌بزن که‌ره‌بدل پیدانیست 
۱۰ 
آری صنما بپانه‌خود کم بودت ‏ تا خواب بیامد و ز ما بر بودت 
خوش‌خسب که‌من تابحرخواهرگفت فریاد ز نرگسان خواب آلودت 
۱۱۹ 
آسود هکسیکه‌در کم‌وینی‌نیست دربندتوانگریو درویشی‌یست 
فادغ زغم‌جهان داز خلق جهان . باخویشتنش بذده‌ای‌خویشی‌نیست 


آمد برمن‌چود دکفم‌زر چون‌دید که‌زر نیست و فارابکذانت 
از حلقة گوش او چنین پندارم ‏ کانجا که زراست‌گوشمیباید داشت 
۱۸ 


آنآتش‌ساده که‌تراخوردوبشت . آن‌سادهبه‌ازدوصد نگادزیباست 
آ نآتش‌شهوتکهبوصافوسادهءاست ‏ . بنگرچه‌نگارانکهازآنآنش‌خاست 


۱۳۳ 


۱۳۳۲ 


۱۹ 
مجلس مااست درمجلس‌ما نیست ندائیم کجا است 
سروست بلند و قامتی‌دارد راست کز قامت او قيامت از ما بر خاست 


آن‌ب تکه‌جمال وز یت 


۱۰ 

آن‌پیش‌روی که‌جان‌او پیش‌سفاست داند که‌توبحریوجهان‌همچو کفست 

بی دفوخوشیدقس کند عاشق تو آمشب‌چه کند که‌هر طرف نایودفست 
۱۳ 

آن‌تلخ‌سغنها اکه‌چناندلشکن است ‏ انصاف بده چه لایق آندهن است 

شیرین لب اد تلخ نگنتی هر کز اين یی نسکی زشود بغتی منست 
۱ 

آنجاکه‌تونی‌هیه‌غو چنگو جفاست . . چوننغرقاماشدی‌هبه لطف‌ووفاست 

گررانتشویهر آنچهارات‌توانت "ور داست نه‌ای چپ‌تراگیرم داست 


۱۳ 

آن جا که از اودلبر ما شادانست ‏ پیوسته سرش‌سبز و لبش خندانست 

اندازجان نست‌چنان لطف جبال ‏ آهته بگوئیم مگر جانانت 
3و 


آن‌جاه‌وجمالی که جهانافروژاست وان‌صودت‌پنهان که‌طرب آموزاست 

امروز چو پا ما است درو آديزيم دی‌رفتوپریدفتکهروز امروزاست 
۰ 

آنچشم فراز نز بی تاب شده است تاظن نبری که فتنه‌در خواپ شده است 

صد آپ زچثم‌مارو ان کردی دوش امروژنگر که‌صدروان آپ شده‌است 
۱۹ 

آن چم که خون گدت غم اورا جفت‌است زو خواب‌طمم‌مدار ک و کی خفته است 

بندادد کاین نیز نهسایت دادد ‏ ای بیخبرازعشقکه‌این راگفته‌است 
۱۷ 

آن‌چیست کزاوسماعهار اشرف‌است و ان‌چیست که چونر ودمحل تلف است 

میآید و میرود نان تا دانند کاین‌ذووسماعهانه‌از نای‌ودف است 
۱۳۸ 

ت که‌لذستازاو درصورت وان‌چیس تکه‌بی‌اواستمکدرصودت 


1 

يك لحظه‌نهان‌شودزصودت آ نچیز يك لحظه ز لامکان زند بر صودت 
۱۳ 

آنخواجه که‌بار اوهمه قندتر است از مستی‌خود ز 2 


گفتم که ازین شکر نصیبم ندهی نی گفت نداتس تکه آن‌نیشکر است 


خود بغبر است 


ریاعیات ‏ 
۱۳۰ 
آندم که مرا بگرد تو دورانت ‏ ساقیو شراب وقدح و دورانت 
واندم که ترا تجلی احسانست جان در حیرت چو موسی عمرانست 
آترا که بود کار نه زین مردانست ۳۹ کاین پيشة ما بيشة ییکارانست 
آنراء که دا دزد و عیلاانت چه جای توانگران وزردارانت 
۱۳۲ 
آن را کهخدایچون‌تویادی‌داده‌است اودا دلو جان و یقراری داده‌است 
زنهاد طمم مداد زانکس کاری .. زیراکه‌خداش طرفه کفری داده‌است 
۱۳۳ 
آنرا که غمی باشد و بتواند گفت گر از دل خود بگفت بتواند دفت 
اینطر فه گلی نگر که ما دابشکفت ‏ ته دنگ‌توان نمود و نه بوی تهفت 
۳ 
آن درو ح که بته‌بود درنقش‌صفات از پرتو مصطفی در آمد دد ذات 
واندم کهروانگشتزشادی میگفت شادی ردان مصطفی دا صلوات 
۳۰ 
آنروی‌ترش‌نیست چنینش فمل است میگویدومیخورد دراینش فعل است 
آنک سکهبر اینچرخ بر ینش فعل‌است این‌نیست‌عجب که‌درزمینش فمل‌است 
۱۳ 
آن سایة تو چایگه و خانة ما است ‏ واترلف تو بند دل دیوانةٌ ما است 
ه رگوشه‌یکی شمم‌ودوسه پروان‌فت اما ه‌چو شم‌ما که پروانة ما است 
۱۳۲ 
آنشاه کهخاگ پای‌او تاج سراست ‏ کفتم که فراق تو ز م رگم بتراست 
اينك دخ زددمن کوا گفت برو رخ دا چه گلست کاراوهمچوزراست 


۱۳۸ 
آنشب که ترابخواب ینم پیداست چون دوز شود چوروزدل پرغوغاست 
آن‌ی لکه دوش خواپ‌هندستان‌دید از بند بست‌وپای آن پیل کراست 
۱۳۹ 


آنشه کهز چاکران بدخو نگریفت ‏ وز بی ادیی و جرم‌صد تو نگریخت 

اد داتو نگوی‌لطف‌وددیا گویش . بگریخت ز ما دیو سیه او نگریخت 
۶۰ 

آن عثق‌مجرد سوی صحرامیتاخت دیدش دل‌من ز کرو فرش بشناخت 

با خود میگفت چون زصودت برهم ‏ با صودت‌هشق عشقها خواهم باغت 


۱ 1۳۳۳ 


1۳۳۴ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۱ 
آن قاضی‌ما چودیگر ان میلش بسوی اطلس مقراضی نیست 
شد قاضی ما عاشق از دوز اذل با غیر فضای عشق او داضی نیست 
۱:۲ 
آنک س که امید یاری غم داده است . هان تانخوری که اوتراد داده‌است 
درروز خوشی همه جپان یار تواند یادشب غم نشان کسی کم داده است 
۱:۳ 
آنک یکه‌بروی‌خوب‌اورشاك‌پریست . آمدسحری و بر دل من نگریست 
او گریه وم ن گریه که تا آمد بح پرسید کزاینبردوعجب‌عاشق‌کیست 
133 
آنک سکه‌ترا بچشم‌ظاهردیده‌است برسبلت‌ودیش‌خوا 
و انکس که تراز خود قیاسی‌گیرد . آن‌مسکینراچه‌خارها دردیده‌است 
13 
آنک سکهدرون‌سینه‌را دل پنداشت . گامی‌دوسه‌رفت‌وجمله‌حاصل‌پنداشت 
تسبیح و سجاده توبه وژهد و ودع اینجمله رهست خواجه منزل‌پنداشت 
:۷۶ 
آنک سکه زسرعاشقی باخبر است . فاش است میان عاشقان مشتهر است 
و انک سکه ژ ناموس نهان میدارد پیداست که درفراق زیر وذبر است 
۱:۷۲ 
آنکسسک‌سرت بریدغسخوارتواوست ‏ و ان کوکلپت نهاد طرار تو اوست 
وانک س که تراباددهد بارتو اوست وانکسکه‌تر ایی‌تو کندیار تواوست 
۱۹4۸ 
آنکس که نهال هوست‌اوخیزانست چون مست بهر شاخ در آویزانست 
کز شاخ طرب حامله فرزندانست کو قرة عین طرب انگیزانست 
4 
آن نور مبین که در جبین ماهست. ‏ وان ضوه یقین که در دل آ گاهست 
اینجملةً نود بلکه نود همه نود از نود محید دسول ای است 
۱9۰ 
آواز تو ادمفان نفخ صود است ‏ زان قوت وقوت‌هردلی دنجور است 
آواز بلندکن‌که تا پست شوند هرجاکه امیر و هر کجا مأمور است 
۱5۱ 
از بسکه دل تو دام حیلت افروخت خود دا وتر ازچشم دحمت انداخت 
مانندة فرعون خدا دا نشناخت ‏ چون برق گرفت عالمی‌دا بگداخت 


یدهاست 


رباعیات 


از بی‌باری ظریفتر یاری نیست 
هرک سکهزعیاری وحیله پبرید 


از جمله طمع بریدنم آسائست 
ازه رک هکسی برد برای تو برد 


از حلقةً گوش‌او دلم باخبراست 
زير و زبر چرخ پراست‌ازغم او 


از دوستی دوست انگنجم در پوست 
هرگز نزید بکام عاشق ممشوق 


از دیدن اغیار چوما دا مدد است 
ازنيك وبدآگهیم واین‌نيك وبداست 


از عپد مگو که او نه بر پاک منست 
زان تنگشکرمگ و که اندد لب تست 


۱۲ 


۱۳ 


۱۰ 


۱.۰ 


۱۰۹ 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


۳۳۵ 
وز بیکاری لطیفتر کاری نیست 
و اف که‌چواوز یر كوعیاری؛یست 


الا ز کسیکه جان مارا جانست 
ازتو که‌برد دمی کرا امکان‌است 


درحلقةٌ او دل ازهمه حلقه‌تر است 
هرذره چو آفتاب زیرو زیر است 


در پوست نگنج مکه‌شهم سخت نکوست 


ممشون که برمراد عاشق زید اوست 


پس فرد نایم وکارما باعدد است 
هردل‌که نه بیخوداست زیرلکداست 


چون ز لف‌توعهدمن شکن‌در شکن است 
یازان آتش که از لبت دد دهن است 


از کفرو ز اسلام برون‌صحرالیست . مادا بیان آنفضا سودالیست 


عادف چو بدان دسید سر دا بنهد 


لخل 


نه کفرو ته‌اسلام ونه آنجا جایست 


از نوح سفینه ایست ميراث نجات کردان و ددان ميانة بحر حیات 


اندر دل از آن‌بحر برسته است نبات 


المين ‏ لفقدکم ‏ کثیرالبرات 


۱1۰ 


اما چون دل تهتقش دارد نه جهات 


و القلب لک رکم کثیرالحسرات 


هل برجم من زماننا ما قدفات هیپات و هل یمود دقت هیهات 


افثان کردم بر او ففائم میسوخت 
از جمله کرانه ها برون کرد مرا 


افکند مرا دلم بنوفا ‏ وکریخت 
آن زهرة بی‌زهره چو دی دآتش‌من 


اکن 


۱۹۲ 


خامش کرد چو خامشانم میسوخت 
دفتم ببیان و در میانم میسوخت 


جان آمد وهم ازسرسودا و گر بخت 
پربط بنپاد زود برجا و گریخت 


۱۳۳۶ 


آمروزچه روزاست که خورشیددو تاست 
از چرخ با کیان تثاراست و صداست 


آمروز در ینخانه کسی رقصانت 
ور در تو ز انکار رگی‌جنبانت 


امروز من و جام صبوحی در دست 
با سرو بلند خویش من‌مستم‌ویست 
امروز مهم دست زنان آمده است 


مستو خوفوشناكوبی‌امان آمساست 


ایشب آمد خیال آندلبر چست 
دل‌دا چونیافت زود خنجر بکشید 


امشب شب آندولت بی بایانت 


آنجفت لطیف با یکی گویانست 


امتب شب آنستکه جان شبهاست 
|مشب شب بخشا یش و انعام وعطاست 


آمشب شب‌من بسی‌ضعیفو زاراست 
اسراد دلم چبله خیال یار است 


امشب منم و طواف کاشانهةٌ دوست 
زیرا که‌بپرصبوح موسوم شده‌است 


آمشب‌هردل که‌همچومه‌درطلب است 


از آرزوی لبش مرا جان پلب است 


اندر دل‌من‌درونو بردن‌همه او است 


اینجای چگونه کفر و ایسان کنچد 


شمس تبریزی 
۱۳ 

امروز ز دوزها پرونست و جداست 

کای‌د لشد کان مد که اين روزشماست 
۷ 

کش کل کمال پیش او تقصانست 

آنباه در آنکار تو هم تابانست 
مد 

میافتم و میخیزم میگردم مست 

من نیست شوم تا نبود جزوی‌هست 
۱۹ 

بیدا ونبان چوپیش جان آمده است 

ز انروی چنینم که چنان آمده است 
۱۷ 

درخانة تن مقام دل دا میچست 

زد بردل‌من که‌دست و بازوش درست 
۱۸ 

شب نیست عروسی خدا جویانست 

امشب تتق خوش تکو رویانست 
۱۹۹ 

امشب ش بآ نست که حاجات‌دو است 

امشب شبآنست که همراز خداست 
۱۷۰ 

آمشب شب پرداختی اسرار است 

ایشب بگنر زود که مارا کار است 
۱۳ 

میگردم تا بصبح درخانة 

کاین کاسة سر بدست ییمانةً 
۱۷۲ 

ماننده زهره او حریف طرب است 

ایزد داندخموشکاین شب‌چه شب است 
۱۷۳ 

آسرتنمیجان‌و رگوخون‌همه اوست 

پیچون باشدو جودمن‌چون‌همه اوست 


رباعیات 


اندر سرما همت کاری ذ گر است 
دای که بش نیز قانع نشویم 


انصاف بده که‌عشق نیکو کار است 
تو شپوت‌خویش دا لقب عشق نهی 


او باك‌شده است‌وخا صکودد حرماست 
قلاب نشاید که شود با او یاد 


ای 7: قطره از آب رخت 
کفتم که شب دراز خواهم مپتاب 


ای آمده_بامداد شوویده و مست 
امروذ خزانی و نه دوز کشتت‌است 


ای آ نکه‌در پنجهان‌چوتوپا کی‌نیست 
زین طمنه در اینراه بسی‌خواهد بود 


ای‌بنده بدانکه‌خواجة شرق اینست 
تو هرچه بکونی اد قیاسی گوقی 


ای بیخبر از مفز شده غره بپوست 
حس مغز تنست و مغزحست جائست 


ای تن‌تونبیری که چنان‌جان باتست 
هرچند که از زن صفتان‌خسته شدی 


ایجان جپان جان‌وجپان باقی یست 
بر کب نیستی طوافی دارد 


ایجان خبرت‌هستکه‌جانان توکیست 
ای تن‌که بپر حیله دهی میجوئی 


۷ 
معشوقه خوب ما نگاری د کر است 
ماراپس ازاین‌غزان پهاری د گر است 
۱۷۰ 
ذانست خل لکه طبع پد کردار است 


غهوت تا بعقق ده بنیار است 
۱۷۹ 

در کپنه‌بدان رود که نقد درم است 

از صد بچهد یکی اکرمحترم است 
وف 

وی ماه فلك يك اثر از تاب دخت 

آ نشب شب زلف تست ومپتاب رخت 
۱۷ 

پیداست که باده دوش کیرا بوده‌است 

مستك مستك بخانه الیست نشست 
۱۷۹ 

زیبا ولطیف وچستوچالاکی‌نیست 

با ما توچگونه‌ای دگر باکی‌نیست 
۱۸۰ 

از ابرگهر باد ازل برق ايست 

او قصه ز دیده میکند فرق اینست 
۱۸ 

هشدار که‌درمیان جان دادی دوست 

چون از تن‌وحی‌دجان‌گذشتی‌همه اوست 
۸۲ 

ایکفر طرب فزا که ایمان با تست 

مردی بصفت همت مردان با تست 
۳ 


جز عشق قدیم شاهد و ساقی یست 

عاشق چوز کمبه است آفاقی نیست 
۳3 

وی‌دل‌خبرت‌هس تکه‌مهمان تو کیست 

او میبکشدت ببینکه‌جویانتوکیست 


۱۳۳۷ 


۱۳۳۸ 


کلیات شمی تبریزی 
۸۰ 
ایجان ز دل تو بر دل من داهست . وز چستن آن ده دلم آگاه است 
زیرادلمن چو آب‌صانی وخوش‌است آپ صانی آینه دار ماه است 
۱۸۹ 
ای‌حسرت خوبان‌جهان دوی‌خوشت . وی‌قبلةٌ زاهدان دو ابروی خوشت 
ازجمله صفات خویش عریان کشتم ‏ . تاوطه‌خودم برهنه‌ددجوی خوشت 
۱۸۷ 
ای خرمنت از سنبلة آپ جیات انباد جهان پر است از تخم موات 
زانبار نخواهم که براست ازخیرات برخرمن خودنویسمامشب تو برات 
۱۸۸ 
ای خواجه ترا غم جمال و جاهست ‏ وانديثة باغ و داغو ‏ 
ما سوختگان عالم توحيديم ‏ ما دا سر لااله ال است 
ّ 
ای دردل‌من نشسته شد وقت نشست ای توبه‌شکن دسیدهنگام شکست 
آن با گلر نگ چنین دنگی‌بست ‏ وقت‌اس تکه‌چون‌گل‌بروددست بست 
۷۹۰ 
ایدل تا دیش و خسته میدارندت دیوانه و پای بسته میدارندت 


مانندهٌ دانه ای که مضزی دادی پیوسته از آن شکسته میدارندت 
۱۰ 

ایدل تو و درد او که درمان اینست غم‌میخور ودم‌مزن که‌فرمان اینست 

کر پای بر آدزو نهادی یکچند کشتی سک‌نفس‌دا وقربان اينست 
۱۹۲ 

ایدوست‌مکن که روزهارا فرداست نیکیو بدی‌چو روز روشن بیدا 

در مذهب عاشقی خیانت نه رواست . من‌داست‌دومت و کج‌دوی‌ناید راست 
۳ ۲ 

ایذ کر تو مانم تماشای تو دوست ‏ . برق رخ تو نقاب سیمای تو دوست 

با یاد لبت از لب تو محرومم . ای یاد لبت حجاب لبپای تودوست 
۷۹۶ 

ایساقی اگر سعادتی هست تراست ‏ جانو دلی‌دجان و دل مست تراست 

اندر سر ماعثق تو با میکوید . دستی میزن که تا ابددست تراست 
۷۹۰ 

ایساقی جان‌مطرب ماراچه‌شده‌است ‏ چون‌می‌تزند دهی‌ده‌او که زده‌است 

او میداند که عشق رانيك وبداست . ناوید عشق دا زمطرب مدداست 


۹ 
ای‌شب‌چه‌شبی که دوزها چا کر تست تو در یاتی و جان جان در برتست 
اندر دل تو شعله زنانست آمشب آنآتش و آن‌فتنه که انددسر تست 
۹۷ 
ای‌شب زمی تو مر مرا مستی‌نیست بیخوابی منگزاف‌وسردستی‌نیست 
خوابم چوملك بر آسمان‌پریده‌ست زیرا جسدم بسی ددین پستی نیست 
4 
ای طالب اگر ترا سر این‌داهست ‏ واندر سرتو هوای اين درگاهست 
مفتاح فتوح اهل حق دانی چیست ‏ خوش کنتن لا الالا اه است 
۹۰ 
ای عقل برو که عاقلی اینجا نیست ‏ گرموی شوی موی ترا گنجانیست 
روز آمدوروزهرچراغی که‌فروخت. . در شعلهٌ آفتاب جبز دسوا نیست 
۷.۰ 
ای‌فکرتو بر بسته نهپایت باز است آخر حرکت نیز که دیدی داژاست 
ن ب چه و آب جو بدین ممتاژ است 


ای‌کز تو دلم بر سمن و یاسمنست ‏ . وزدولت‌تر کیست که‌اوه‌چومنست 

برخاستن ازجان‌وجهانمشکل‌نیست مشکل ذسر کوی توبرخاستن‌است 
۲۰ 

ای‌لمل و عقیق و در دریای درست فادغ از جای‌وبای برجای ددست 

ای‌خواجةٌ دوح وروح‌افزای درست  .‏ دیر آمدنت رواست دیر آی‌ددست 


ای با 

آنچیز که او بردل و برجان منست . تا میرود او کجا دود آنمنست 
.۲ 

این‌چرخ غلام طبع خود داي ماست . هستیذ برای نیستی مایةٌ ماست 

اندر پس پرده ها یکی داي ماست . ما آمده تیستیم اين سایهٌ ماست 
۷.۰ 

این‌چر خ‌وفلکها که حدبینش ماست دردست تصرف خدا کم ژ عصاست 

هر ذده و قطره کر نبنگی گردد آنجمله مثال ماهیئی در ددیاست 
۲۰۹ 

اين‌جمله شرابهای بی‌جام کراست ‏ مامرغ گرفته‌ايم اين دام کراست 

از بپر ناد عاشقان هر نفسی ‏ چندین شکر ویسته وبادا کراست 


این‌جو که تراست هر کسی جویان نیست 
هر کس نکند کمان کبان ارزان نیست دستم باید که کار نا مسردان 


آت‌شمس‌تبر یزی 


۷ 


۱.۸ 

این سینه پر مشعله ازمکتب اوست وامروز که بیماد شدم از تب اوست 

پرهیز کنم زهر چه فرمود طبیب جزاز می‌وشکری که آن‌از لب‌اوست 
۲۰۹ 

اين شکل سفالین تنم‌جام دلست ‏ . واندیشة ‏ یخته‌ام می‌خام دلست 

این دانهً دانش همگی دام دلبت . این من کفتم وليك پیفام دلست 


تن 
این عشن‌شهست ودایتش بیدا نیست قر آن جقست و آیتش پیدا نیست 
مر عاشق از این‌صیاد تیری‌خوردهاست خون میرود و جراحتش پیدا نیست 
۱ 


این‌غجزه که‌میر نیز نوری دگر است و اندیشه که‌میکنی‌عبودی دگر است 

هرچنه دهن زدن ز شیرینی ادست ‏ . ایندست که‌میز ني‌زشودی دگراست 
نلک 

این‌فتنه کهاسدل‌تنگ استازچیست ‏ وینعش قکوقدازاوچوچنگت ازجست 

وید لکه‌در این قالب‌من‌هر شب‌ودوذ ‏ پامن زبرایاوٍ بچنگست از چیست 
۱۳ 

این فصل‌بهارنیست فصلی‌دگر است ‏ مخموری هرچشم زوصليدگراست 

هر چند که جمله شاخها دقبانند ‏ جنبیدن هر شاغ ذاصلی دگر است 
3 

این گرمابه که خانهً دیوانست ‏ خلوتگه و آدامگه شیطانت 

دروی پری و پری دخی پنهانست پس کفر يقین کبینگه ایمانست 
۳۶ 

این مستی من زباده حمرانیست وین‌باده بچز در قدح سودا نیست 

تو آمده‌ای که بادٌ من دیزی من آن باشم که بادهام پیدا ییست 
۳۹ 

این‌من منم آنکه من‌گولی کیست کویانه منم در دهنم گوفی کیست 

من پیرهنی پیش نیم سر تا پای آنکسکه‌منش‌پیرهنم کوئی‌کیست 
وذف 

اين نعره عاشقان ز شمم طرب است شمم آمده پر انه‌خموش این عجب است 

اينك‌شمعی که بر تر ازروزو شب‌است ‏ . بشنتاب‌ایجان که‌میدل‌جان‌طلب‌است 


هر چرغ ز آب جوی تو گردان نیست 


رباعیات 
۲۸ 
این هیدم اندرون که دم میدهدت امید دسیدن بحرم میدهدت 
تو تادم آخرین دم او میخور کان عشوه نباشد زکرم میدهدت 
۹ 


ای‌هر بیداد با خبر های تو خفت ای‌هر که بغفت دربر لطف توخفت 

اآنکه بچز تونیست یداو نیقت ‏ از یم توبیش از اين نسیآرم گفت 
۰ 

ای هرچه صدف بت دریاک بت وی‌هر چه‌گهر فتاده دد پای لبت 

از راهزنان دسیده جانم تا لب کرده ندهی دای من و دای لبت 
1۳۱ 

ای همچو خرو گاو که وجر طلبت ‏ تاچندکند سایس مردان ادبت 

لب چند دراز میکنی سوی لبش .. هر گنده دهان چشیده از طعم لبت 
لفف 

با توسغنان بیزبان خواهم گفیت ‏ از جبلاٌ گوغپانهان خواهم گفت 

ج زگوش تونشنود حدیث‌من کس ‏ . هرچند میان مردمان خواهم گفت 
۱۳ 

باجان دو روژه‌تو چنان گشتی جفت با تو سغن مرگ نمی‌شاید کفت 

جان طالب منز است‌ومنزل مر گست . اما خر تو مان داه بخفت 
1 

باد آمدو گل‌بررسرمیخوداندیخت ‏ یار آمد ومی دد قدح باران ریخت 

از ستبل تر دونق عطاران برد وزن رگس‌مست‌خون هشیاداندبخت 
1۰ 

با دشین تو چو یار بیار نشمت ‏ با یاد نشایدت دگر بار نشست 

برهیز از آن عسل که بازهر آمیخت ‏ بگریزاز آن مکس که‌برمارنشست 
۳۹ 

بادل گفتم که دل ازاو جیحونست. ‏ دلیرترش است‌وباتودیگر گونست 

خندید دلم گفت که اين انسونست آخر شکر ترش بیینم چونست 
۱۷ 

بادان بسر گرم دلبی بر میریخت ‏ . بسیارچودیخت‌جت‌وددخانه‌گر یخت 

پرمیزد خوش بطی که آنبرمن‌دیز ‏ کاین‌جان مراخدای از آب انگیخت 
۳۳۸ 

باروز بجنگیم که چون روز گذشت ‏ چونسیل بجویباروچون باد بدشت 

چوآن مه بگرفت . تاروز همی زنیم طاس ولب طشت 


1۳۳۲ 


کلیات شمی تبریزی 
۱۳۹ 
باز آی‌ که یار بر سر پیمانست از مپرتوبرنگشته صدچندانست 
تو در مپریو مرترا یکجانست ‏ او چون باشددکه‌جان‌جان‌جانت 

۳۰ 

باشاه‌هر آنکسی که‌دد خرگاهست ‏ آن ازکرم ولطفوعطای شاهست 

با شاه کجا دسی بپر بیخویشی زانجانب بخودی هزاران راهست 
۱۳۹ 

باشب کفتم گر بمپت ایسانست ‏ این زود گذشتن تو از نقصانست 

شب‌روی‌بس نکردوچنین عندی‌گفت . ماداچه کنه چو عشق بی‌پایانست 
۱۳ 

باشب میگ و که‌روزماداشب نیست درمنذهب عشقوعشق رامذهب‌نیست 

عش قآن‌بپر یست کش کر اندلبدیت بس‌فرقه شوند وناله ویارب نیست 
۳۳ 

با عشق کلاه بر کمردوزخوشاست . بانالةً سرنای‌جگر سوزخوش است 

ای‌مطرب چنگ ونای‌دا تا بسحر بنواژ براین‌صف تکه‌تاروزخوش‌است 
۱۳۹ 

باعشق نشن که گوهرکان تو است ‏ آنکس دا جو که تاابدآن تواست 

آنرا بسخوان جان که‌فم‌جان‌تواست برخویش حرام کن اگر نان تواست 
۱۳۰ 

باما زازل دفته قرادی در است . این‌عالم اجساد دیاری دگر است 

ای زاهد شبخیز تو مفرود نماز بیرون زتباز روز کاری د گر است 
۱۳ 

بانی گفتم که برتو بیدادز کیست ‏ بی‌هیج زبان ناله «فریادتو چیست 

گفتا که ز شکری بریدند مرا . بی‌ناله و فریاد نیدانم زیست 
۲۳۷ 

پاهر که نشستی و نشد جمم دلت . وز تو نر میدزحمت آب و گلت 

زنباد تو پرهیز کن از صحبت او ودنی نکند جان کریمان بحلت 
۱۳۸ 

باهستی و نیستیم ییگانگی است ‏ . وز هردو بریدیم نه مردانگی است 

کر من ز عجایبی که دد دل‌دادم ‏ . دیوانه نبیشوم ز دیوانگی است 
۱۳۹ 

پای تو گرفتهام ندادم ز تو دست ددمان ز که‌جویم کهدلم‌مپرتوخست 

هی‌طلمنه زنی که برجگر آبت نیست ‏ گربرچگرم‌نیست‌چه‌شدبرمژه‌هست 


ریاعیات 
۰ 

باقی که همی دفت بسروستان مست دستیکه‌همی چید ز گل‌دسته بدست 

از بند و کشاد دهن دام اجل آ ندست بریده کشت و آن بای شکست 
۱ 

برجه که سماعروح‌بر پای‌شده‌است وان‌دف چوشکر حریف آن‌نای‌شدهء‌است 

سودای قدیم آتش اقزای شده‌است آن‌های‌توگ وکه‌وقت‌هیهای شده‌است 
۱۹۲ 

برخیزوطوان کن برآن قطب نجات . مانندة حاجبان بکمه و به‌عرفات 

چه چبیدی تو برزمین چون گل‌تر آخر حرکات شدکلید بسر کات 
۱:۳ 

بر کان‌شکر چند مکس داغوغاست ‏ کی کان شکر دا بمکسپا پرواست 

مرغی‌که بر آنکوه نشست و برخاست بنگر که‌بر آنکوه‌جه‌افزودو چه‌هت 
۹ 

رما دتم خطاپسرستی همه هست بدنامی وعشقوشودومستی‌همه‌هست 

ای‌دوست چواز میانه مقصود توئی جایگله نیست چون‌توهستی‌همه‌هست 
13 

بر من‌دد فصل بسته میدارد دوست . دل دا بعنا شکسته میداد دوست 

زین بس‌من‌و دلشکستگی بر دراو چون‌دوست‌دلشکسته‌میدارد دوست 
۹۹ 

پرورد بناز و نست آندوست مرا بر دوخت مرقم‌از رگو پوست مرا 

تن خرقه و اندر آن دل من صوفی عالم هبه‌خانقاه و شیخ او است مر( 
۱۹۲ 

بر هر جاگیکه سر نهم‌مسجوداو است بر ششجپتو بردنز شش‌معبو داوست 

باغ و کل و بلبل و ساع و شاهد ‏ . انیجله بپانه و همه مقصود ادست 
1:۸ 

بر هر جزوم نشان ممشوق منست ."هر پاره مين زبان ممشوق منست 

چون چنگه نیم دربراو تکیه‌زده ‏ این نالهام از بنان معشوق منست 
۹۹ 

پستم سر خم باده و بوی بسرفت آن بوی بپرده و بهر کوی برفت 

خون دلپا ز بوش چون‌جوی برفت ‏ زانسوی که آمد بهمان سوی برفت 
8۰ 

بگذشت سوارغیب و گردی‌برخاست ‏ او رفتزجای‌وگرد او هم برغاست 

توراست‌نگر نظرمکن از چپوراست ‏ کردش اینجا و مرد در داد بقاست 


۱-۱۱ 


بگرفت دلت ذانکه ترا دل نگرفت ‏ و آنرا که‌گرفت دل غم‌گل نگرفت 

باری‌دل من جز صفت کل نگرفت . بیحاصلیم جبز ده حاصل نگرفت 
15 

بی‌بر بجهان یکه‌چوخون‌دردگماست . زیرا که‌فسونگروفونسرگساست 

غم نیستکه آ نار جنون‌دررگ‌سااست ‏ . خون‌چون‌خسبدخامه‌که‌خوندررکاست 
۱۰۳ 

بیچاده تراز عاشق بیصبر کجاست کاین عشق گرفتادی بی‌هیچ دداست 

درمان غم‌عثق نه صبر و نهدیاست در عشق حقیقی نه وفا و نه جفاست 
3 

بی دیده‌اگرراه دوی عین‌خطاست بردیده اگر تیکیه زدی تیر بلاست 

در صومعه و مدرسه از راه مجاز نر | که‌نه جااست‌توچهدالی که کجاست 
نت 

بیرون‌زتن و جان‌وروان‌درو یش‌است برتر ززمین و آسمان دردیش است 

مقصود خدا نبود بس خل جهان مقصود خدااز اینجپان دردیش است 
۲۰۹ 

بیردن زجهان کفرو ایبان جائیست ‏ کانجا نه مقام هر تر و دعنائیست 

جان باید داد و دل بشکرانة جان آنرا که تمنای چنين مأدائیست 
۱:۲۷ 

بیردن‌زجهان و جان‌یکی‌دایًماست دانستن او نه در خود پایة ماست 

در مس رفتش هییتق در میدانم ‏ ماسایه اوئیم و جهان سایه ماست 
۱۸ 

بی یار نباند هرکه با یار بساخت . مفلس نشد آنکه با خریداربساخت 

مه نود از آنگرف تکزشب نرمید کل بوی از آنیافت که‌باخاربساخت 
۱۰۹ 

تا اين فلكت آینه گون ب کار است اندریم عشق مزج خون‌در کاراست 

روزی آید برون وروزی ناید اما شب و دوز اندرون در کاراست 
۹۰ 

تا با تو ز هستی تو هستی باقیست . ایمن منشین که بت پرستی باقیست 

کیرم بت نداد شکتی آخر آن بت‌که ز پنداد برستی باقیست 
لخی 

تاچپرة آفتاب جان دخشانت صوفی بشال ذده ها دقصانست 

گویند که اين وسوسةٌ شیطانست ‏ شیطان لطیف است و حیات‌جانست 


رباعیات 


3 
تا حاصل دردم سیب دزمان کشت 
جانودل وتن‌حجاب ده بود کنون 

۱3۳ 
تا در دل‌من‌صودت آن‌رشك‌پر یست 
وایهٌ که بجز شاد نيدانم زیت 

3 
تا طن نبری دور زمانم کشته است 
اونیست عجب که دشمن‌جانش کشت 

3 
تا خن نبریکه این‌زمین یبپوشت 
چون ديك هزار کف بسر میآرد 

نی 
تاعرش زسودای رخش ولولهاست 
از بادهٌ او بر کف جان بلبله هاست 

۱3۷ 
تا من بزیم پیشه و کارم اینست 
روزم اینست و رو زکارم اینست 

۷2۸ 
تا مپر نگار با دفایم بگرفت 
او دا بپزاد دست جویان گشتم 

۹۹ 
تنپانه‌همین خنده‌و سیماش خوشست 
سر خواسته من کر بدهم یا ندهم 

۱۷۰ 
توبه چکنم که توبه‌ام سایة تست 
بدتر کنهی پییش نو توبه ‏ بود 

۱۷ 
تویه‌کردم که تا که جانم بر جاست 
چندانکهنظرهمی‌کنم ازچپود است 

۷۲ 
توبه که‌دل‌خویش‌چو آهن کردهاست 


چون زلف تومرچندشکن درشکنم 


پستیم‌بلندی شدو کفر ایمان کشت 
تن‌دل‌شدودل‌جان‌شد وجان‌جانان‌گشت 


دلشاد چومن در همه عالم کیست 
عم میشنوم ولی ننيدانم چیست 


آتچسیهةٌ آپ حیوانم کشته است 
من بو العجیم که جان‌جانم کشته است 


پیداردوچشم بسته چون‌خر گوشت 
تا خلق ندانند که او در جوشت 


درسینه زبازار رخش غلفله هاست 
در کردن دل زز لفاوسلسله هاست 


صیاد نیم صبد و شکارم اينست 
آرام و قرار و غمکسادم اینست 


من بودم و اد چو کيمبايم بکرفت 
او دست دراژ کردو پایم بگرفت 


خشم وس خط وطعنهو عفر اش‌خوشست 
سردا محلی‌نیست تقاضاش‌خوشت 


بار سر اتوبه جمله سرمایةً تست 
کو آن توبه که لایق پایة تست 


م کج نروم نگردم ازسیرتداست 
جمله‌چپو راست راست‌وچي ولبرماست 


در نشتن بنده‌چشم رو شن کرده است 
باتوبه‌همان کنم که بامن کرده‌است 


۱۳۳۵ 


کلیات شم تبریزی 

۱۷۳ 

توسیرشدی من‌نشدم درمان چیست بنماعوضی خودعوض جانان چیست 

کفتی که بصبر اجر ایمان دادی ‏ ای بندٌایمان بجز او ایمان چیست 
۷ 

توکان جهانی و جپان نیم‌جو است ‏ تو اصل‌جهانیو جهان ازتو نواست 

کر مشمله و شم بگیرد عالم بی‌آهن وسنگ آن بیادی‌گرواست 
۷۰ 

تهدید عدو چه بشنود عاثق راست . میراند خر تیز بدانسو که خداست 

تتوان‌بگمان دشن از دوست برید . تتوان بغیالی ز یقت پرخاست 
۷۹ 

جانا فم‌تو ز هرچه گویی بتر است ‏ دنج دل و تاب تن‌وسوز چگر است 

ازهرچه خورند کم شود جزغم نو تا بیشترش همی خودم یشتر است 
۱۷۲ 

جانم‌بر آن‌جان جپان‌دو کرده است هم‌قبله‌وهم که بدانسو کرده‌است 

مارا ملك‌المرش چنین خو کرده‌است کاو دارد که روچنیت او کرده‌است 
۱۷۸ 

جان‌وسر آن يار که اوپرده دداست اینحلقةً در بزن که در پرده دداست 

گر پرده‌دراست‌یارو گر پرده‌دداست این‌پرده نه‌پرده‌است این‌پرده‌دراست 
۷۹ 

جانی که براه عشق تودر خطراست ‏ بس‌دیده زجاهلی براونوحه‌گراست 

حاصل چشمی که بیندش نشناسد ‏ کو مات‌دخ هزارصاحب خبر است 
1۸۰ 

جانی که‌حریف بودیگانه شده‌است ‏ عقلیکه طبیب بود دیوانه شده‌است 

میران همه گنجپا بویرانه نهند ويرانةً ما زکنج ویراته شده‌ات 
اک 

جالی‌که شر اب عشق از آ تسوخورده‌است باغ آن‌نکو روخورده‌است 

آن باغ گلوی او بگیرد گوید ‏ خونش‌دیزم که‌خونمااوخورده‌ادت 
۱۸۲ 

جانی‌وجهانیو جهان‌باتو خوش است ‏ ورز خم سنان باتوخوش‌است 

خودمعدنکیمیاست خاك از کف‌تو هر چند که ناخوشست آن‌باتوخوشاست 
1۸۳ 

چش ت که همه جپان‌ضونش بگرفت ‏ درد حسدحسود چونش بگرفت 


سرخی دختزگرمی وخشکی نیست ‏ . ازبس‌عاش کهکشت‌خونش‌بگرفت 


رباعیات 


۸ 

چثم تو ز روزگار خونریزتر است . تير موه تو از سنان تیز تر است 

رازی که بگفتهای‌بگوشم وا گوی ‏ زانرو یکه‌گوش‌من کرانعیزتراست 
۸۰ 

چشمی‌داد» همه راز صودت ددست بادیده‌مر | خ و شست جون‌روست‌در اوست 

ازدیدهودوست‌فرق کردن نه‌نکوست پادوست بجای‌دیده‌یا دیده‌خوداوست 
۸ 

چنگی صنمی‌که ساز چنکش‌بنواست بررچنگ‌ترانه‌ای همی‌زد شبها است 

کآیم بر تو غزلسرایان روزی وان قول مخالفش نبیآید راست 
۱۸۷ 

چون دانستم که عشق پیوست منست وانزلف هزار شاخ در دست‌منشست 

هر چند که دی‌مست قدح میبودم امروز چنانم که قدح مستمنست 
1۸ 

چون دلبرمن میان دلدادان نیست ‏ اوداچون‌جان هلاکت وپایان نیست 

کر خیره‌سری زنخ: زند گو میزن ‏ معشوق این لطیفتر امکان نیست 
1۸۹ 

چون دید مراست بهم بر زد دست گفتا که شکست توبه بازآمد مست 

چون شیشه کریست توبما پبوست ‏ دشوادتوان کردنو آسان بشکست 
۹۰ 

چون ی که ترشی‌مگرشکربارت نیست ‏ یاهست شکر ولی خریدادت نیست 

یا کار تبیدانی و سر کشته شدی یامیدانی ز کاسدی کارت نیست 
۹ 

درتویتو جویان و یست درخاك‌تو دریست که از کان و یست 

کوی اسب چوکان ویست آن داردو آن دارد و آن‌آنویست 
۹۲ 

حاشاکه بعالم ازتوخوشتر یادیست ‏ یاخوبتر از دیدن وویت کاریست 

اندر دو جپان دلبر و یادم توبسی . هم پرتو تست هر کجا دلداریست 
۳ 

حاشا که دلم زشب تشینی سیر است یاماقی‌مایی‌مدد وادبیر است 

ازخواب چوسایه مقل‌ها سرزیراست فردا زبکه پیا که امشب دیر است 
۹ 

خاك قدحت سمادت جانمن‌است خاك ازقدمت هه گل ویاسین است 

سر تا قست خاك ز تو میرویند زان‌خاك قدم چه‌روی برداشتن‌است 


۱۳۳۸ 


کلیات شمی تبریزی 


۹۰ 

خواه یکه‌تر اکشف‌شودهستی‌دوست بررو بدرون مغز و برخیز زپوست 

ذاتیست که‌گرداو حجب‌توبر توست او غر قةً خودهردو جهان‌غرقهدر اوست 
1۹۹ 


خوبی‌بجهان خوبتر از خوی‌تونیست دل‌نیس تکه‌اومعتک فکوی‌تونیست 

موی‌سر چیست جمله سرهای جهان چوزمینگرم فدای ی‌موی‌تویست 
۷ 

خودغید رخت ز آسبان بیردنست چونحسن‌توکزشرحویبان‌ببرونت 

عشق تو درون جان من جا دارد و اینطر فه که‌از جان‌و جهان‌بیرونست 
+۹4 

خورشید و ستار گان و بدرما ادست ‏ بتان‌وسرای وصحن‌وصدرمااوست 

هم قبله وهم روزه و صبر ما اوست عید رمضان و شب قدر ما اوست 
۹۰ 

خیزید که آن یاو سلامت برخاست ‏ خیزید که از عشق غرامت برخاست 

غیزید که آن‌لطیف قامت برخاست خیزید که امروز قيامت برخاست 
۳۰۰ 

دایم ز ولایت علی خواهم کفت ‏ چون‌دوح‌قدس نادعلی خواه مکفت 

تا دوح شود غبی که برجان‌منست ‏ کل هم و غم سینجلی خواهم گفت 
۳۰ 

درباغ‌من‌ار سروو آگر کلزاد ات عکس قدو رخسارة آندلدار است 

با بنامی که ترا اقراد است ‏ امروز مرا اگر دکی هشیاد است 
۳۰ 

در بتکده تا خیال معشوقة ما است رفتن بطوا فکمه درعن‌خطااست 

ک رکمبه ازاو بوی تدارد کنش است . بابوی وصال او کنش کمبهٌ مااست 
۳۰۳ 

درخواب مهی دوش‌روانم دیده‌است باروی ولبی که روشتتی دیده‌ادت 

یاب ر گل تر کان شکر جوشيده است . یابر شکرستان گل‌تر روئیده است 
۳ 

در دايرة وجود موجود علیست آندر دو جهانمقصدوعقصود علیست 

کر خانة اعتقاد دیران نشدی . من فاش بگفتمی که محبود علیست 
۳۰۰ 

در دیدهٌ صورت ارترا دامی هست ‏ زان دم بکتر اگر ترا کامی هست 

درهجده هزار عالم آتراکه‌دلست ‏ داندکه ته جنیش وته آرامی‌هست 


رباعیات 
۳۰۹ 

درراه طلب‌عاقل و دیوانه یکیست . درشیوء4ًعشق‌خویش‌ویگانه‌یکست 

آنرا که شراب وصل جانان دادند درمذهب او کمبه و بتخانه یکیست 
۳۰۷ 

درصودت تست آنچه معناهمه اوست . در معنی تست آنچه دعواهمه اوست 

در کون و فساد چون عجب بنهادند نوری که صلاح دین‌ودنياهمه اوست 
۳۰۸ 

درظاهرو پاطن آنچهخیراترتر است . ازحکم حقست وازقضا و قدر است 

من جید همی کنم قضا میگوید بیردن زکفایت تو کار دگر است 
۳۰۹ 

درعثق اگر چه که قدم برقدم است ‏ آنست قدم که آنقدم از قدم است 

در خانة نینت هست بینی بسیار میمال دوچشمرا که اکثرعدم است 
۳۹۰ 

درعشق‌تو هرحیله که کردم هیچست . هرخون‌جگ رکه‌پیتوخوردم‌هیچست 

از درد تو هیچ روی درمانم نیست . ددمان که کند مرا که‌دردم هیچست 
۳۱ 

درعش که جزمی‌بقا خوردن نیست جزجان دادن دلیل جان‌بردن نیست 

گفتم که ترا شناسم آنگه میرم کفتا که شناسای مرا مردن نیست 
۳ 

در عهد ووفا چنانکه دلدار منست خون باریدن بروزوشب کار منست 

او یار دگر کرده و فادغ شته من‌شته چوابلهان که اویاد منست 
۳۳ 

در کوی غم تو صبر پیفرمانت ‏ در دیده زاشك پرتسو حرمانست 

دل داز تو دردهای یدرمانست با این‌همه داضیم سغن درجانست 
۳۹ 

در مجلس عشان قراری د کر است وین باده عشق‌دا خماری د گر است 

آنعلم که درمدرسه حاصل کردند  .‏ کارد گراست وعشقکاری دگر است 
۳۹۰ 

درم رک حیات اهل داد ودین‌است وزمرگ دوان پاك دا تمکین است 

آنبرگ لقاست نی‌جفا و کین است نامرده همی میرد وم گش‌این‌است 
۳۹۹ 

درمن غم شبکود چرا پیچیده است . کوراستمگرویا که‌کودم‌دیده‌است 

من‌برفلکم در آب‌وگل عکس‌منست از آب کسی ستاده کی دزدیده‌است 


۱۳۳۹ 


1۳۴۰ 


کلیات شمس تبریزی 


۷ 
در نه قدم ارچه‌راه بی‌پایانست 
این داء زز ند گی دل حاصلکن 
۸ 


در نه قدمی که چشمهةٌ حیوان 
جانیست‌تر ابگرد حضر تگردان 

۹ 
دروصل‌جمالش گل‌خندان‌منست 
دل با من‌ومن‌بادل‌از آن‌ددجنگم 
درویشی و عاشقی بهم‌سلطانیست 
ویران کردم بدست‌خود خانة دل 

۱ 
دستت دوو پایت‌دو رچشمت‌دورواست 
معشوق بها نه است‌ومعبودخداست 

۲ 
دلتنگم ودیدار تودرمان منست 
بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی 

۳ 
دلدار اگر مرا بدراند پوست 
مارا همه‌داشنندوتنها اودوست 

3 
دلدارزیرده‌ای کز آن‌سوسو نیست 
چون دیدمر ازود سخنگردانید 


۳۱ 
کز دود نظاره کار نامردانست 
کاین ز ند گی تن‌صفت حیوانست 

۳۱ 
میکردچوچرخ تامپت گردانت 
اين‌جان‌گردان زگرد شآنجانست 

۳۱ 
درهجر خیالش دل‌و ایمان منست 
هر يك گوئیم آن‌صنم آن منست 

۳۲ 
کنجست غم عشق ولی پنهانیست 
چرندانتم که گنج دروي 

۳۲ 
امادل وممشون‌دو باشند غطاست 
هرک کهد بند اشت جپودو ترساست 

۳۲ 
پیر‌نگ‌دخت زمانه‌زندان منست 
آنج ازغم‌هجر ان‌توبرجان‌منست 

۳۲ 
افغان‌تکنم‌نگو یم‌ایندرداز اوست 
ازدوست بدشمنانپنالمنه‌نکوست 

۳۲ 


بدمن ارچه آتش‌خونیست 
کوآن منست اینسخن‌با او ئیست 


۳۹۰ 
دلدارظر یف استرگناهش اینست. زیباو لطیف‌است‌وکناهش‌اینست 
آخر بچه عیب میگریزند از اد ازعیب‌فیف استو کناهش‌اینست 
۳۹۹ 
دلدارم گفت کان‌فلانز نده‌چیست ‏ جانشچومنمعحب‌کهبیجان‌چوززیت 
گریان‌گشتم گفت که‌ابنطرفتراست ... بیم که دودیدٌویم‌چون‌بگر یست 
۷ 


دل دد برمن زنده برای‌غم تست 


لطفی اس تکهمیکند غمت بادل‌من 


۳۲ 
بیگانة خلق و آشنای غم تست 
ور نه‌دل‌تنگ من چه‌جای‌غم تست 


۳۹۸ 

دل دریرهر که هست از دلیرماست. ‏ هرجاجهداین‌بر‌از آن گوهرماست 

هرزر که در اومپرالت‌است وبلی ددهرکانی که هستآن زرزد ماست 
۳۹ 

دل‌دفت بر کسیکه بیماش‌خوش است ‏ . غم‌خوش نبودو ليك غمهاش‌خوش‌است 

جان میطلبد نبیدهم روزی چند جانرامحلی‌نیستتقاضاش‌خوش است 
۳۳۰ 

دل دفت وسرداه دل‌استان بگرفت وزعشق دو زلف اوبدندان بگرفت 

پرسید کتی تو چون دهان بکشادم جست از دهنم داه بیابان بگرفت 


۳۳۱ 
دل یاد ت و کرد چون بعگرت بنشست جام ازساقی د بود وانداخت‌شکست 
شود یده برون‌جست نه‌هشیارو همست آوازه درافتاد که دیوانه شده است 


۳۳۲ 
دل‌یادتو کردچون طرب‌می‌انگیخت داب که نخورد آنقدح‌داو 
دل قالب مرده دید خود دا بی‌تو ‏ اینست سزایآنکه ازجان بگر یخت 


۳۳۳ 
دور است ژ تو نظر بپانه اینست کاین ديدة ما هنوز صودت بين است 
اهلیت دوی تو نداد لیکن .. چونب رکنداز تود لکه‌جان‌شیرین‌است 
۳۳ 
دوش ازسرلطف یاردرمن‌نگریست ‏ کفتا بی‌ما چگونه بتوانی زیست 
کفتا که کناه تست و برمن بگر یست 
۳۳۰ 
دیآنکه زسوی بام بر ما نگریست. یا جان فرشته است یا دوح پریست 
مرده‌است‌هر آنکه‌ییچنری‌تزیست بی او بخبر بودن از بیخبرست 
/ ۳۳۹ 
دیوانه شدم‌خول زدیوانه خطااست دیوانه چه داند که‌رهخواب کجاست 
زیرا که خدانغفتو پا کست زخواب مجنون خدابدانهم از خواب‌جداست 


۳۳۷ 
داهی ز زبان ما بدل پیوسته است کاسر ار جپان‌و جان‌در او پیوسته‌است 
تا هستژبان‌یته گشاده استآنراه ‏ چونگشتذبان‌گشاده آفره‌بسته‌است 
۳۳۸ 
روزی ترش است‌ود. تر است .امن کریه‌برای خندة بررگ‌وبراست 
آن بازی کودکان و خندیدنشان ار کريةٌ مادد است وقبض پدر است 


1۱۳۴۱ 


۱۳۳۲ 


کلیات شمی تبریزی 
۳۳۹ 
روزی که ترا پبینم آدینهةٌ ماست . هر دوز بدولتت به از دينهة ماست 
کرچرخ وهزارچرخ در کین ماست غم‌نیست‌چو مپر یار درسينة ماست 
۳:۰ 
روزیکه مرا بنزد تو دودا نست . ساقی و شراب وقدح و دورانست 
و اندم که مرا تجلی احنانست . جان دد تن من‌چو موسی غبرانست 
۳۶۱ 
ذانروز که‌چشم من‌برویت نگریست ‏ یکدم‌نگذشتکرفت‌چون‌نگریست 
زفرم بادااکه بی‌تو میگیرم جام . مرکم باداکه بی‌تو میباید زیست 
۳۹۲ 
زانروز که دل بت آنونجیر است در دامن او دست زدن تقدیر است 
چون‌ذست بدامنش زدم گفت بهسل ۲ کفت که خموش دوز کیراکیر است 
۳۹۳ 


زان دونق‌هرساع آواز دف است زانست که‌دف زغم وستمو اهدفاست 

میگوید د فکه آنکسی دست ببرد ‏ این زخم پیابی دل اوراشرف است 
۳۹۶ 

زان‌می‌خوزدم که دوح پیمانه اوست زان‌مست شدمکه عقل دیوانةً اوست 

شمی بین آمد آتثی در من ژد آنشیم که آفتاب پروانة ااست 
۳۰ 

زان‌می‌مستم که هش‌جامش‌عشق است. دان‌اسب‌سواری که لجامش‌عشن‌است 

عثن مه من‌کار عظیمی است و ليك بند؛ٌ آنم که غلامش‌عشقاست 


سر سبزبودغاك که آ بش یاو است خاصه‌خا کی که ناطق و بیدار است 

اینهاك ز مشاطهُ خود بیخبر اس خوش‌بیخبر است از آآنکه‌زوههیاراست 
۳۹۷ 

سر سغن دوست ننیارم گفت دریست گرانبها نمیادم سفت 

رسم که بخواب در بگویم سغنی ‏ شبپاست که از بیم نمیآدم خفت 
۳۹۸ 

سر گشته چوآسیای کردان کنمت ‏ سر گردان چوگوی‌گردان کنمت 

کفتی بروم با " دکری در سازم باه که بسازی ود و ویرانکنمت 
۳۹۹ 


سر گشته‌دلابدوستاز جان داهست ای گشده افکار ز پنهان داهست 
گرشش جپتت‌بته‌شود باك مداد کز قمر نهادت سوی جانانداهست 


 تایعابر‎ 


۳9۰ 

سرمايهةً عقل مرد دیوانگیست دیوانةً عشق مرد فرزانگیست 

آنکس که‌شد آشنای دل‌اژره درد با خویشتنش هزار بیگانگیست 
۳۱ 

سلطان ملاحت مه موزون هنست . در سلسله اش ایندل مفتون منست 

بر خاك درش خون جگر میریرم هرچند که خاك آن به‌ازخون‌مشست 
۳:۲ 

سنبل‌چوسر عقاب زلف تو نداشت در ءالم حسن آب زلف تو نداست 

هر چند که لاف آبدادی میزد پیچید بسی و تاب زلف تو نداشت 
ون 

شا گردتوستد لکه‌عشق آموزامت ‏ هاننده فب‌گرفته پای روز است 

هر جاکهرومسموزتعشقاست بپیش زیرا دوغن در پی دوغن سوز است 
۳9 

شاه یکه‌شليم هر گنه بود برفت وان بکه به از هزار مه بود برفت 

گر باز آید مرانییند تو بگوی ‏ او نیز چو تو بر سر ده بود برفت 
۳ 

غبر و که بت وافنو اضرار است . زیراکه نهان ز دیده اغیار است 

دل عشقآ لودو دیده‌ها غوابآلود تاهبح جبال یا دمازا کار است 
۴۵۹ 

شیور ازل بدست مردان خداست ‏ گویابدی دو خم چوگان خداست 

آن تن که‌چو کوه طور ووشن آند نور خوداز او طلب که‌او کان خداست 
۳۰۷ 

شم کهدر اینتخانه بدی‌خانة کهاست در دیده ند امروز میان دلپ‌است 

دردلچوخیال وش نشتو برخاست ‏ . نی‌نی که زدل‌نرفت هم دردل مااست 
۳9۸ 

صد باو بگفتدت‌چه هشیارو چه فست شوخی مکن‌وفزن بهر شاخی ست 

ازبسکه‌دأت باين و آن در پیوست آب تو برفت و آتش ما بنشست 
۳۰۹ 

عاشق‌نبود آنگه‌سك‌چون‌جان‌نیست ‏ شی‌عمچوستاره گردمه گردادن‌نیست 

از من بشنو اینسغن بهتان نیست . بی‌باد و هوا دقس علم امکانانیست 


۳۹۰ 
عشق آهدو توبهز اچ و ششه بشکست چون شیشه‌شکس تکیس تکوداندبست 
گرهست شکته بندان‌هم عشق‌است . از بند و گشاد او کجا شاید جست 


عشقآمدو شدجوخونم‌اندر رگلویوست 
اجزاک وجود من همه دوست گرفت 


عثقت بدلم در آمد و شاد برفت 
گفتم بتکلف دو سه روزی بنشین 


عشق توچنین‌حکیم و استادچراست 
بر عشق‌چراسوزم| گر اوخوش‌نیست 


عثق تودد اطراف گیائی میتاغت 
روژیکه دلم ز بند هستی برهد 


اندرتن ماست یا بردن ازتن ماست 


عثقی نه باندازة ما در سر ماست 
آنجا که‌جمالو حسن آن دلبرماست 


عقل آمد و پند عاشقان پیش گرفت 
چون دد سرشان جایگه بند ندید 


عمر یست که‌جان بنده بیخو یشتن‌است 
برخاستن ازجان وجهان‌مشکل نیست 


قومی غمگینو خودندان‌غم ز کجاست 


چندین چپ‌وراست‌بیخبر ازجب‌وراست 


کر آتش‌دل نیست بس‌این‌دودچراست 
این بودنمن عاشق ونابود چراست 


گرآء کنمآء بدین قانم یت 
ورسجده کنم چوسایه هرس که‌مه ات 


شم تبریزی 


۳۹۰ 
تا کرد مرا تهی‌وپ ر کرد از دوست 
نامیستزمن‌برمن وباقی همه‌اوست 

۳۹ 
باز آمد و رخت خویش بنهاد برفت 
بنشستو گن ن دفتنش از یاد برفت 


۳۳ 


مپر تو چنین لطیف بنیاد چراست 
و رعشق‌خوش است‌اینهمه فر یادچر است 


۳۹۶ 


مسکینندل من دید تشانش نشناخت 

در کتم عدم چه عشقها خواهم باخت 
۳۹6 

ای 


ین لطیف وشیرین ازچیست 
یا دد نظر شمس حق تبریزیست 


۳۹ 


واینطر فهکه‌بارمافزون ازخرماست 
مادرخود اونه‌ايم واو در خورماست 
۳۹۷ 
در ده‌بنشت ورهزنی کیش‌گرفت 
بای همه بوسید وده خویشگرفت 
۳۹۸ 
وانگشت نمای عالمی مرد وژن‌است 
مشکل زس رکوی‌تو برخاستن است 
۳۹ 
ومی‌شادان و بیخبر کان ز خداست 
چندیرمن وماست بیخبر ازمنو مااست 
۳۷۰ 
ودعود نسوخت‌بوی‌این عودچراست 
پروانه ز سوز شم خشنودچراست 
۳۳ 
ورخاك‌شوم شاه بدین ق] 
پنهان چه کنم ماه بدین قانع نیست 


رباعیات 


گر باد بر آتزلف پریشان زندت 
ای ناصح‌منز خود ب رآ ئی وز نصح 


گر برسرشهوت ودیا خواهی دفت 
ور در گنری از اين ببینی بیان 


گر جبلةٌ آفان همه غم بگرفت 
يك‌ذدء کر که پای‌درعشق بکوفت 


گردامن‌وصل ت و کشم جنگی‌نیست 


با وصل خوشت میزیم و میگریم 


گردر دصلی بیشت یا باغ اینست 
عشق‌است قدیمو در جهان بوشیده 


گر دف نبود نیشکر اودف ماست 
آخر نه‌قبادمف‌شکن‌در صف‌ماست 


گرشرم‌همی‌از آن واين باید داشت 
ور آینه وار نيك و بد بتمائی 


گرمای تموز ازدل پر درد شماست 
این‌گرمی و سردی نرسد با صدپبر 


کرحلقة [ نز اف چو شستت‌نگرفت 
می طمنه زنند دشنانم شب وروز 
کس‌دل ندهدبدو که‌خو نخوارمنست 
تو نیز برو دلاکه اين کار تونیست 


کس‌نیستکه اندرهوسی شیدانیست 
سر رشتهآن ذدق کزوخیزد شوق 


۳۷۲ 
مه طال بقا از بن دندان 
گر زانچه دلم چشیده برجان زندت 

۳۷۳ 
از من خبرت که بینوا خواهی دفت 
کز بپرچه آمدی کجا خواهی دفت 

۳۷ 
بیغم بود آنکه عشق محکم‌بگرفت 
وان‌زده‌جهان شد که‌دوعالم‌بگر فت 

۳۷۰ 
ور طمنة عشقت شنوم ننگی نیست 
وصلی که دراوفران‌را دنگی نیست 

۳۷۹ 
ور در هچری دوزخ یا داغ‌اینست 
پوشیده برهنه میکند لاغ اینست 

۳۷۷ 
آخرنه شراب‌عاشقی در کف ماست 
آخر نه سلیمان نپان آصف ماست 

۳۷۸ 
بس عیبکسان‌زیرزمین باید داشت 
چون آینه دوی آهنین باید داشت 


۳۷۹ 


سرمای زمستان بتش سرد شماست 

بر گرد چهانکه‌دداو گرد شماست 
۳۸۰ 

تا باده از آن‌دو چشم مستت نگرفت 

کز پای در آمدی و دستت نگرفت 


۳۸۱ 
جان‌رفت چه‌جای کفش ودستارمنست 
این کارمنست کار من است کارمنست 

۳۸۲ 


ثس‌نیستکه اندر سرش‌این‌سود ائیست 
پیداس تکه‌هست آن و لی پیدانیست 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


کلیات شمی تبویزی 
۳۸۳ 

گفتار توزرونملت ادزدین‌است ...يلك حبه بنزدکس نیرزی اینست 

اسبی که پا شکم گر اززدزین‌است . آنرانوبرای‌ده نورژی این‌است 
۳۸ 

گفتا که یباسماع‌در کارشده است ‏ گفت مکه بر وکه‌بندهبیمارشده‌است 

گوشم بکشیدوگفتازاینهابازآی کان‌فتنهردوکون‌پیدارشده‌است 
۳۸۰ 

گفتاکه‌شکست‌توبه‌باز آمدهست چوندیدمر امست‌بهم‌برزد دست 

چون‌شیشهگر یست‌توباما یوست دشوارتوانکردنو آسانبشکست 


کفت اد بجپیکندغیم مستخفت 

کف که شدم‌خواروزبونو تلفت کفت اد تلف‌منست عز وشرفت 
۳۸۷ 

گفتم چشمم که‌هست خاك کویت پر آب مداد بی‌دخ نیکویت 

گفتکهنه بس‌بود که‌دد دولت‌من آزمن هیه عبر باشد آپ رویت 
۳۸۸ 

گفتم‌دلماز توبوسه‌ای‌خواهانست ‏ کفتا که بهای بوسهٌ ما جانست 

دل آمدودر پپلوی‌جان‌گشت‌روان ...یمن که‌ییا بیم وبپا ارزانست 
۳۸۹ 

گفتم عشقت مر ابت‌وخویش منست غم نیست‌غم ازدل بداندیش منست 

گفتا بکمان و تیر خود مینازی ‏ گستاخ مینداز گرو پیش منست 
۳۹۰ 

گفتمکهییا بچشم من‌دد نگریست . من‌نیز بحال گفتمش کاین‌دفلیست 

گفتاکه‌چه‌مبرمی‌داینت با کیست تومردة اینی‌همه‌ناموس‌توچیست 
۳۹۱ 

گفتندکه دل‌د گرهوائی می‌بخت از ما بشد وهوای‌جالی می‌بخت 

تا باز آمد بعذر دیدم ز دمش کانجا ز برای من ابائی می‌بخت 
۳۹۲ 

گفتم که‌دلم آلتوانگاز منست ‏ .. مانند دیاب دل هم آواژ منست 

خودایندل من‌یاو کسی دیگر بود من‌میکفتم‌مگر که همیاز منست 
۳۹۳ 

گفت کش جپت همه نور خداست ‏ . فریادزحلق‌خاستکان‌نورکجاست 

بیگانه نظ رکردبپر سوچپرداست ‏ گفتنددمی‌نظربکن‌بی‌چپوراست 


رباعیات 
۳۹ 

گفتی چونی بنده چنانست که‌هست سودای‌توبرسراست‌وسربرسردست 

میگردد آنچیز بگرد سر من ناش‌نتوان گفتدلیکنچه‌خوش‌است 
۳۹۰ 

کفتی کشتم ملول و سودام گرفت ‏ تاشددل‌ازین کارو ازاین‌جام گرفت 

ترسم بروی جامه ددان باز آئی ‏ کان گرگ درنده بازتنهام گرفت 
۳۹۹ 

کم‌باد سریکه آن‌سران‌دا پانیست ‏ واندل که بجان‌غرقًاین سودانیست 

گفتند در این‌میان نگنجد مولی ‏ . من‌موی شدم از آن مرا کنجانیست 
۳۹۲ 

کوچك‌بودن بزر گرا کوچك نیست ‏ هم کودکیاز کمال‌خيزدشك نیست 

گر زانکه پددحدیت کودك‌گوید ‏ عاقل‌داند که آن پدر کودك نیست 
۳۹۸ 

گویند ییا یساغ کانجا لاغ است ‏ بی‌زحمت نزهت ونه‌بانگزاغ است 

اندر دل من ز يك از آن صباغست کاندر برهر زاغ ازاو صدباغ است 
۳۹۹ 

گویند که‌ساحبفنون عقل کل‌است مایهدهاینچرخ‌نگون عقل کل است 

آن‌عقل که‌عقل‌داشت آن‌جزوی‌بود . . ودعقلزعقل شد کنونقل کل‌است 
.۰ 

گویند که‌عشق عاقبت‌تسکین است اول شوراست وعاقبت نمکین است 

هر چند ز آسیا است سنگ زیرین ‏ اینصودت یقرار بالا بین است 
۰ 

گویند مرا که اینپمه درد چراست ‏ . وین نعره و آواز ورخ‌زدد چراست 

گوی مکه‌چنین‌مگو که‌اینکار خطاست رو دوی مپش ببین ومشکل‌برخاست 
۰ 

لطف تو جهانی و قرانی افراشت . وین‌نعبیه‌های خود بچیزی ننگاشت 

یکقطره‌از آن آب‌دراین‌بحر چکید یکدانه ز انباد دداین صحرا کاشت 
۳ 

مارابجزاین زبان زبانی دکر است جزدوزخ‌وفردوس مکانی‌دگر است 

آزاده دلان زنده بجان دگرند آنگوهرپاکشان زکانی دگر است 
333 

ما دا بدم پیر نگه نتوان داشت ‏ در خانةً دلگیر نگه نتوان داشت 

آنرا که‌سر زلف چو زنجیر بود ‏ در خانه بزنجیر نگه نتوان داشت 


1۳۴۸ 


کلیات شمس تبریزی 

۰. 

ما عاشق عشقیم که‌عشق‌است تجات جان‌چون‌خضر است‌رعشن‌جون آ بحیات 

وای آنکه ندارد ازمه عشق برات حیوان چه خبر داد از کان نبات 
۰ 

ماعاشعشقيم و مسلمان دگراست ‏ مامور ضعیفیم و سلیمان دکر است 

از مارخ زرد و جگر پاده طلب بازادچهةٌ قصب فروشان دگر است 
۰۷ 

ماه عید است وخلق زیر و ذبراست ‏ تافرجه‌کندهر آنکه‌صاحب‌نظر است 

چه طبل زن ی که‌طبل باشوروشراست ‏ زان‌طبل‌همی‌زندکهآنجواجه‌کراست 
۸ 

ماهی‌تو که فتنه‌ای ندادم زتو دست ‏ ددمانز که‌جویم که‌دلم‌ازتو بغست 

می طمنه زنی که‌برچگر آبت‌نیست گربرجگرم‌نیست‌چه‌شدبرمژه هست 
1*۹ 

ماه یکه‌نه‌زیرو نی ببالاست کجاست ‏ جانی که‌نه بی‌ماو ه‌باماست کجاست 

اینجا آ نجامکوبکو داست کجاست ‏ عالم‌همه‌اوست آنکه‌بیناستکجاست 
۰ 

مرغ جانرا میل سوی بالا نیست ‏ ددشش جبتش برزدن وبروا نیست 

کفتی بکجا پرد که او دا یابد . نی‌خودیکجا پردکهآنجاجا یست 
2۱ 

مرغ دل‌من‌چو ترگ‌این‌دانه گرفت انصاف‌بده که نيك مردانه گرفت 

ازدل چو بماند دلبرش دست کشید . ازجان چو بجست‌پای جانانه گرفت 
۰۲ 

مروصل تراهزاز صاحب هوس‌است تاخود بوصال تو که رادسترس است 

آنکس که بیافت راحتی یافت تمام ‏ . وانک سکه‌نیافتر نج‌نایافت‌س‌است 
۳ 

مست است‌دوچشمم ازدوچشم مستت ‏ دریاپ که از دست شدم‌در دستت 

توهم بوافقت سری میجنبسان: . کر زانکه سر عاشق ستی هستت 
4 

مستم ز خمار عبهر جادویت . دفعم چه دهی چو آمدم در کویت 

من‌سیر نبیشوم ز لب تر کردن . آنبه که‌مرا در افکنی دد جویت 
2۰ 

مستی ز ده آمد و بمادد پیوست ‏ ساغرمی گشت در میان دست بدست 

از دست فتاد ناکپان وبشکست جامی چه زید میانٌ چندین مست 


ریاعیات 
23 
معشون شراب خواد و بیسامانست . خونخواده وتوخ‌وشنک»ونافرمانست 
کفر سر جمد آنصنم ایمانست ‏ . دیریست که درد عشق پیدرمانست 
۷ 
من آن توام کام منت باید جست ‏ زیرا که‌دراینشهر حدیت‌من وتست 
گر سخت کنی‌دل خود ادنرم کنی ‏ "من از دل سخت تو نمیگردم سست 
2۸ 


می‌بند؟ آتکس مکه‌بیراش خوشاست م آتکس مکه تنهاش‌خوش‌است 

گویند وفای او چه لنت دادد ذآنم‌خبری‌نیست‌جفاهاش‌خوش‌است 
2۹ 

من ذان جانم که جانها دا جانست من‌زان‌شهرم که شهر بی‌شهرانست 

داه آنشپسر داه بی پایانت . دو بسر وپا شو که سروپا آنست 
۰۰ 

منصود حلاجی که‌انا الحق میگفت ‏ خاك همه ده بنوك مکان میرفت 

در قلزم نیستی خود غوطه بخورد آنکه‌پس از آن دداناالحق می‌سفت 
2۱ 

من کوهم وقالمن صدای یار است من نقشم و نقشبندم آندلدار است 

چون‌تفل که در بانك در آمد ذکلید ‏ می‌بندادی که گفت من" 
۲ 

من محو خدایم و خدا آن مشست ‏ . هرسوش مجوئید که درجان منست 

سلطان منم و غلط نايم بشما . گویم که کسی‌هست که‌سلطان‌منست 
۳ 

میدان که درون تو مثال غاریست واندر پس آنفاد عجب باژادیست 

هر کس‌باری گرفت و کاری بگزید ‏ این یارنپانیست عجایب یادیست 
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میگریم زار و یار گوید زرقست چون زدن بو دکهد یده‌در خون‌غرقست 

تو پندادی که هردای‌چون دل‌تست نی نی صنما میان دلپا فرقست 
1۰ 

میگفت یکی پری که او ناپیداست ‏ کان‌جانکهقدس‌استازجایکجاست 

آنکس که‌ازوهردوجان‌روزهگنات ... بی‌کام‌ودهان روژه گشائی اوراست 
1۹ 

مینال که آن‌ناله شنو همسایه است مینال که بانك طفل مپردایه است 

هرچند که آ ندایهٌ جان‌خودرایه است مینال که ناله عشق راسرمایه است 


ار است 


۱۳۴۹ 


1۱۳۵۰ 


کلیات‌شمی تبریزی 
1۷ 
ناگاه بروئید یکی شاخ نبات . ناگاه بجوشید چنین آبحیات 
ناگاه دوان شد زشهنشه‌صدقات شادی دوان مصطفی دا صلوات 

1۸ 

ناکه ز درم درآمد آندلبر مست . چام می لمل نوش کرده بنشست 

از دیدن و از گرفتن ذلف چوشست ‏ . دویم همه‌چشم گشت‌وچشمم‌همه‌دست 
۰۹ 

ن‌چرخ فلام طبع خود داي ماست هستی ز برای نیستی مایةٌ ماست 

اندر پس پرده‌ها یکی داي ماست . ما آمده نیستیم این سایةٌ ماست 
۳۰ 

نی با تو دمی نشستنم سامانست نی بیتسو دمی زیستنم آمکانست 

اندیثه در اینواقعه سرگردانست ‏ اینواقعه نیست درد پیدرمانست 
1۳۱ 

نی بی‌زر و زورشه سپه‌بتوان‌داشت ‏ "نی پیدل‌وزهره ده‌نگه بتوان داشت 

در سنگتان قرا به آنکس یبرد کزسنگ قرابه‌را نگه بتوان داشت 
۳۲ 

هان ایدل خسته دوز مردانگیست . در عشق ویم چه جای بیگانگیست 

هر چیز که در تصرف عقل آید بگذار کنون که وقت دیوانگیست 
۳۳ 

هجران خواهی طریق عشاقانت ودانکو ماهیست جای او عمانست 

که‌سایه طلب کنند وگاهی‌خورشید آن ذره که‌او سایه نخواهد جانست 
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هرجان عزیز کو شناسای دهست ‏ داند که هر آنچه آید ازکار گه‌است 

برزادة چرخ دچرخ چون جرم نهی کاین‌چرخزگردیدن‌خود بی‌گنه‌است 
۰۳۰ 

هرجان که ازاو دلبر ما شاداشت پیوسته سرش سبزو دلش خندانست 

اندازة#جان‌نیست چنان‌لطف وجمال آهسته بگویم مر جانانت 
1۳۹ 

هرچندبحلم یار ما جور کش است الیکن زاری عاشقان نیز خوش است 

جان عاشق چو کلستان میخندد ‏ . تن میلرزدچو ب رکه‌گوئی تبش‌است 
1۳۷ 

هرچند شکرلنت جان وجگر است ‏ آنهخوددگراست وشکراودکراست 

کفتم که از آن نی‌شکرم افزون‌کن ‏ کفتا نهیقین‌اس تکه آن نی‌شکراست 


رباعیات 
۳۸ 
هرچند فراق پشت امید شکست هرچند جفا دو دست آمال بست 
نومید نمیشود دل عاشق مست مردم برسد. بپرچه همت در بست 
۰۳۰۹ 


هرچند که با آن شترها شکراست . آن‌اشترمست‌چشم اوخود دگراست 

چشمش مست استو اوزچشمش بتراست او از مستی ز چشم خود بیخبر است 
1۰ 

هر درو یشی که‌درشکست خو یش است تاظن نبری که‌اوخیال اندیش است 

آنجا که‌سراپردة آ نخوش کیش است از کون ومکان و کل‌عالم پیش است 
1۹۱ 

هرذده که‌چون‌گرسنه‌برخوان‌خداست ‏ کرتا بابد خودنداینخوان برپاست 

بر خوان‌ازل گر چه زخلقان غوغاست ‏ خوردندوخود ندکم نشدخوانبرجاست 
۲ 

هرذره که درهوا و در کیوانست برما همه‌گلشن است وهم بستانست 

هرچند که زر ز داهپای کانست هرقطره طلسمیستو دراو عمانست 
۳ 

هرذره که در هوا ودرهامونست نیکو نگرش که همچو ما مفتونست 

هرذره اگر خوشاست‌آگرمحزونست . . سرگشتة خورشید خوش بیچونست 
۹4 

هرذره و هر خبال چون بیدادیست از شادی و اندهان ما هشیادیست 

پیگانه چرا نشد میان خسویشان کزبا خبران بیخبری بدکاریست 
۹۰ 

هر دوز بلو برآید آندلبر مست با ساغر 

گر بستانم قرابة عقل شکست ‏ ود نستانم ندانم از دستش دست 
1۹۹ 

هر روژ حجاب یقراران بیش است زان‌درد من‌ازقطرء بادان بیش‌است 

آنجاکه منم تا که بدانجا که منم دو کون‌چه‌باشدکه‌هزادان بیش‌است 


۲ 
هر روز دلم درفم و زار تر است وز من دل بیرحم تو بیزاد تر است 
بگذاشتيم غم تو نگذاشت مرا حقا که مت از تو وفا دادتر است 
۸ 


هرروز دل مرا ساع وطرییست .. میگوید حسن او براين نیز مایست 
گویند چرا خوری توباینج‌انگشت ‏ زیرا انگشت 


آمد شش نیست 


۱۳۵۱ 


۱۳۵۲ 


کلیا تشمی‌تبریزی 


هرصورت‌کاید به از او امکان هست 


صودتها دا همه بران ازدل خویش 


هر کز ز دماغ بنده بوی تو نرقت 
در آرژوی توعیر بردم شب و روز 


هشیار اگرزداست و گرزدین‌است 
هر کو بغرابات :نشد عنین است 


هم عابد وهم ز آهدوهم خو نر یز است 


خورشید چو با بنده عنایت دارد 


یادی که بحسن از صفت افزو نست 
او دامن خود کشان و دل میگفتش 


یادی که بنزد او گل وخاد یکیست 


ما دا غم آن یاد چرا باید خورد 


یاری که‌غیش دوای هر بیماز است 
گویند مرا که باش دد کار مدام 


یکباد بمردم و مرا کس نگریست 
ای کرده تو قصدمن‌تراامن‌چیست 


يك‌چشم‌من از دوز جدائی بگریست 
چون‌دوز وصال شد فرازش کردم 


ای آنکه کنی کون‌ومکانر! محدت 
جزفکر تو درسرم همه‌عین‌خطاست 


4 
چون‌بهتر از آن‌هست‌نه‌معشوق منست 
تاصودت بیصورتت آید در دست 

۰ 
وز ديدة من خیال روی تو نرفت 
عبرم هبه رفت و آرزوی تو نرفت 

2-۱ 
اسب است ولی بهاش کم از زینست 
و انک سکه‌از آ نجاست بگومرداینست 

۲ 
خونریزی او خلاصةٌ پرهیز است 
نبود که بنده بیگه خیز است 


وک 


در خانه در آمد که دل تو 

دامن بر کش که‌خانه پر از خونست 
۰ 

درمذهب او مصحف وز نار یکیست 

کوداخر لنگ» اسبدهواد یکیست 
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اورا یار است هر که بااو یار است 

من بیکارم وليك او در کار است 


9۹ 


گرباد دگر زنده شوم دانم زیست 

نی صحبت ابلپان همه ديك تپیست 
5۷ 

چشم دگرم‌گفت چرا گریه زچیست 

کفتم نگریتی نباید نگریست 


ث‌ِ 


9۸ 
پاکی و منزهی ز نسیان و حدث 
جز ذکر تو بر زبان ضلالست‌وعبت 


۰۹ 
ما دا چو زعشق‌میشود داست مزاج عشق‌است طبیب ما و دادوی علاح 
پیوسته بدین عشق نخواهد دفتن اینمشق زکس نزاد و نی‌داد نتاج 


ح‌ 

ی 
بودم شب و دوز یار جویای صلاح آندر سرمن نبود جز دای صلاح 
اسال_ چنسانم که نیادم گفتن . یکال دگر دای مرا دای ملاح 


د‌ 


1۱ 

آبی که ازاین دیده‌چوخون میریزد خونست بیسا پپین که چون مر یزد 

پیداس تکه‌خون‌من‌چه برداشت کند دل میخورد و دیده برون میریزد 

: 11 

آنان که محققان این درگاهند نزد دل اهل دل چو برک کاهند 

اهل دل خاس خاص شاهنشاهند باقی همه هرچه هست خرج داهند 
۳ 

آن تازه تنی که در بلای تو بود آغشته بخون کربلای نو بود 

یارب که چه کار دارد و کارستان آن بیکاری که از برای تسو بود 
93 

آنجا بنشین که همنشین مردانند . تا دود کدودت ترا بنشانند 

اندیثه مکن بعیب ایشان کایشان زان بیش که ان‌دیشه کنی میدانند 
فً 

آنجا که بپرسخن دل ما گردد . من میدانم که زود دسوا گردد 

چندان بکند یاد جىال خوش تو . کز هرنضش نقش تو پیدا گردد 
۰ 

آن خوبانیکه فتة بتکده‌اند مادا بغرابات بتان ده زده‌اند 

کافردلو خونخواره این ده بده‌اند وز مکرچنین عابد و زاهد شده‌اند 


۷ 
آندشن‌دوست‌رویدیدی که‌چه کرد . يا هیچ‌بفور آن رسیدیکه چه کرد 
گفتا همه آن کنم که دایت خواهد دیدی که‌چه‌گفت وحم‌شنیدی‌که‌چه‌کرد 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


کلیات شمی تبریزی 

24 

آندل که بشاهد نهان در نگرد کی جانب ملکت جپان در نگرد 

بیزاد شود ذ چشم در دوز اجل کان‌روی دها کند بجان در نگرد 
۹ 

آندم که ز افلات گپر ریز کند هر ذده بسوی اصل خود خیز کند 

از نغوت آن باد وزین باد هوس هر زره ز آفتاب برهیز کند 
.۷ 

آن ذره که جز همدم خورشید نشد بر نقد زد و سضرء امید نشد 

عشقت بکدام سر در افتاد که زود از باد تو رقصان چو سر بید نشد 
2۷ 

آنراحت جان گرددلم میگردد کرد دل و جان مقبلم میگردد 

زین گل چوددخت‌سربر آدم‌خندان کاب وان کرد کلم میگردد 
1۷۲ 

آنرا که بضاعت قناعت باشد ‏ . هرکونه که خوردوخفت‌وطاعت باند 

زنباد تولا مسکن الا بخدای کاین رغبت خلق نیساعت باشد 
و 

آنرا که بعلم و عقل افراشته‌اند او را بچساب دوزی انگاشته اند 

وانرا که سر از عقل تهی داشته‌اند از مال بجای آن در انباشته اند 
۷ 

آنراکه خدای ناف بر عشق برید او. داند ناله های عشاق شنید 

هر جای که دانه دید زانجا برمید پرید بدانسوی که مرغی نپرید 
۰۷۰ 

آنراکه ز عشق دوست پیداد دسد از دحمت و فضل اوش امداد دسد 

کوتاهی عبر بین بوصلم دریاب تا پیش از اجل مرا بفریاد دسد 
۷ 

آنرامنگر که ذوفتون آید مرد ‏ در عیدو وفا نگ ر که چون‌آید مرد 

از عهدة عهد اکر برون آید هرد از هر چه‌صفت کنی فزون‌آید مرد 
وف 

آن دفت که بودمی من ازعشق‌توشاد از عشق تو می نایدم از عشقم یاد 

اسباپ و علل پیش من آمد همه باد بر بحر کجا بود ز کهگل بنیاد 
2۷۸ 

آنروز که جان خرقة قالب پوشید دریای عنایت از کرم میجوشید 

سرنای دل از بسکه می لب نوشید ..."هم بر لب تو مست شد و بخروشید 


رباعیات 


آنروز که‌جانم ره کیوان گیرد 
بر خاك بانگشت تو بنوی سکه‌خیز 


آنروز که چسم تو زمن‌برگردد 
در غصه آنم که چه خواهم‌عذرت 


آنروز که روز ابرو باران‌باشد 
زانروی که روی باردا تازه‌کند 
آر وز که عشق با دلم بستیزد 


دیوانه کی که عاقلم پندارد 


آنروز که‌کار وصل‌داساز آید 
از شه چو صفیرار جمی‌باز شنود 


آنروز که‌مپر کان‌گردون‌زده‌اند 
و اقف نشوی بعقل کان‌چون‌زده‌اند 
آنسر که بود پیخبر ازمی‌خسبد 
میگوید عشق‌دردو گوشم‌همه‌ 
۲ نطر فه جماعتیک جانشان بکشد 
گرفا ش کنند مردمانشان بکشند 


آنمشقکه برقو بوش‌تاخلی‌دسید 
آیبکه از آن‌دامن خود میچیدم 
آن ان نبات و تنگ‌شکرنامد 
کفتم بروم بعشوه دمها دهمش 


آ نکر توخداک‌این گدا میخواهد 
هر زره زخور شید توازدورخونش‌ات 


1۷ 
اجزای تنم خاك پریشان گیرد 
تابر جهم از خاكو تنم جان گیرد 

1۸۰ 
و ز بهر تو کشتنم میسر گردد 
کر چشم تودر ماتم من‌تر گردد 

1۸ 
شرط است که جمعیت یاران باشد 
چون‌مجمگلکه‌دربهاران باشد 

1۸۲ 
جان پای برهنه از مان بگریزد 
عاقل مردی که او زمن پرهیزد 

1۸۳ 
وین مرغ‌ازاین قفس پر از آید 
پرداذ کنان بدست شه باز آید 

1۸4 
مهر زرعاشقاند گر گون‌زده‌اند 
کاین زرزسر ای‌عقل بیرون‌زده اند 

۸۰ 
آنک سکه خبر یافت ازاوکی‌خبد 
ای دای بر آ نکسی که ب‌وکشبه 


1۸۹ 


وین نادره آب حیوانتان بکشد 

ود عتق‌نهان کنند آنسان بکشد 
1۸۲ 

مالم هبه خورد و کاد بادلق‌رسید 

| کنون‌جوشیده‌است وتاحلق‌رسید 
۸۸ 

وان آ بحیات و بحر کوهر نامد 

چون د است بدیدمش دمم بر تامد 
۸۹ 

دردهر کدام پادشا میغواهد 

زان جبلةٌ خورشید ترامیخواهد 


۱۳۵۵ 


۱۳۵۶ 


کلیات شمی تبریزی 
1۹۰ 
آنک سکبر آتش جهانم بنپساد . صدکونه زبانه بر زبانم بنهاد 
چون شش‌جهتمشعلهآتش بگرفت آه کردم و دست بر دهانم بتهاد 
۱ 
آنکس که ترا پیند وخندان‌نشود ‏ وز حیرت تو گشاده دندان نشود 
چندانکه بود هزاد چندان نود جز کاهگل و کلوخ زندان نشود 
ری 
آنکس که‌تراشناخت جانر اچه کند فرزند وعیال و خانمان‌را چه کند 
دیوانه کنی هر دو جهانش بدهسی دیوانةً تو هر دو جهان دا چه‌کند 
۳ 
آنک سکه‌از آب وگل‌نگاری دار روزی بوصال او قراری دارد 
ای نادره آنکه ذاب و کل‌بیرونشد . کوچون تو غریب شهرباری دارد 
۹۶ 
آنکس که ز چرخ نیم نانی دارد وز بپبر مقام آشیانی دارد 
نی‌طال بکس بود نه مطلوب کسی گو شاد بزی‌ که خوش جهانی دارد 
10 
آنکس که زدل دم اناالحق میزد . امروز بر اين دسن معلق میزد 
وانکس که ز چشم‌سحر مطلق‌میزد .. برخود ز غمت هزار گون دق میزد 
1۹۹ 
آنکس که مرا بصدق اقرار کند چون للبتگان مرا ببازار کند 
بیزادم از آن کار و نیم بازادی من بندهة آنکسم که آنکار کند 
۷ 
آن کیست که بیرون درون مینگرد . در اهل جنون بصد فسون مینگرد 
وزدیده نگ رکه دیده چون مینگرد . و آن کیستکه‌ازدیده‌برون مینگرد 
14 
آنلحظه که آنسرو دوانم پرسید ‏ . تن زد تنم از شرم چو جانم پرسید 
اوچونکه چنان بود چنانم پرسید ‏ . من چونکه چنین نیم بدانم پرسید 
۹۹ 
آنلحظه که بیرهنت بوی رسد من خودچه کسم‌چر خوفلك‌جامه‌درد 
آن‌بیرهن یوسف خوشبو ی کجاست کامروز ز پیراهن تو بوی برد 
9.۰ 
آن نزدیکی که دلتاترا باشد من ظن نبرم که نیز جانرا باشد 
واه نکنم یاد مراودا ه رکز زانروی که یاد غایبانرا باشد 


رباعیات 
9.۱ 

آن وسوسه‌ا ی که‌شرمپادا ببرد آن داهیه‌ای که بندها دا بدرد 

چوذ‌سیر برهنه‌گرددازرسم‌جهان ‏ درعشق جهانرا به پبازی نخرد 
۰۲ 

آنهاکه بآتش خزان‌سوخته‌اند . وزلطف بهارچششان دوخته‌اند 

اکنون‌همه‌ر| حلعت نودوخته‌اند ‏ . شیوه‌گری وغنج در آموخته‌اند 
۰۳ 

آنها که بکوی عادفان افتادند 

قومی بندی نفس تن دردادند قومی زخودوجهانوجان آزادند 
.۰ 

آنهاکه‌چو آب‌صانیوساده‌روند ‏ . اندر دگل منز چون‌میوباده‌رو ند 

من پای کشیدم و دراز افتادم اندر کشتی دراز وافتاده روند 
۰ ۱ 

آنها که‌دل از الست‌مست آوردند جانر ازعدمعشق‌برست آوردند 

از دل بنهادند قدم پر سر جان ‏ تایکدل پر درد بدست آوردند 
4 

آ نها که‌شب وروز ترا بر اثرند صیاد نهان‌ند ولی مختصرند 

باهر که بسازی تواز آنت‌یر ند گرخودنرویکشانکشانت ببرند 
۰.۷ 

آن‌یار که از طبیب دل برباید اودادارو طبیب چون فرماید 

یکنده ژحمن‌خویش|گرپنماید . وا که طبیب دا طبیبی باید 
۸ 

آن‌یار که عقلپا شکادش میشد وان یار که کوه بیقر ارش ميشد 

کفتم که سرزلف بریدی کفتا . بسیاد سراندد سر کارش ميشد 
۹ 

آهو بدود چو درپیش سگ‌بیند ‏ . بر اسب دونده حمله وتك بیند 


صور .چابك و دلشادند 


چندان بدود که درتنش رگبیند . .زیرا که‌صلاح خوددداین‌يك‌بیند 
2۰ 

اجری‌ده ارواحی و سلطان ابد  .‏ کرچه بلقب بهاه دینی و ولد 

بگذاد که ساغر وفا در شکند چونشیشه‌شکست پاک‌مستانه‌سلد 
۱ 

در گلبن وصلدوست یکخار نماند 

گویند در یچه‌ایست ازدل‌سوی‌دل چه‌جای دریچه‌ای که‌د یوار نماند 


۱۳۵۷ 


۱۳۵۸ 


کلیات شمس تبریزی 
۲ 
از آتش سودای توام تایی بود ‏ ددجوی دل‌از صحبت‌توآبی‌بود 
آن آب‌سراب‌بودو آن آتش‌برف ‏ بگذشتکنون‌قصه‌مگرخوای‌بود 
9۳ 
از آتش مشق تو جوانی خیزد . در سینه جمالهای جانی خیزد 
گر ميکشيم بکش حلالست‌ترا ک رکشت 
۶ 
از آتش‌عشق‌دوست تفها بزنید . وان آتش دادد این علفپابزنید 
آن‌جنکه‌فش‌جر پای مابگرفتست مارا بثل بر همه دفپا بزنید 
۰ 
از آتش هشق سرد ها گرم شود وز تابش عشق سنگها نرم‌شود 
ایدوست گناه‌هاشقانسخت‌مگیر ‏ کر بادة عشق مرد بیشرم شود 
۹ 
از آدمیثی دمی بجالی ارزد یکموی کز او فتد بکانی ارزد 
هم آدمیتی بود که از صحبت لو نا دیدن او ملك جهانی ارزد 
وف 
از تاپ تو بی یار عدو میماند در بزم تو بی دطل سبو میماند 
جانا گیرم که خونم آشامیدی ‏ آخر بلب شهد تو بو میماند 
تلف 
از خاك کف پات‌سران حیرانند کودان‌همه‌ستندو کران‌حیرانند 
زان پاکانیکه درصفا محوشدند ‏ هم ایشان نیزاندد آن حیرانند 
۹ 
از درد چو جان تو بخریاد آید آنکه ز خدای عالمت یاد آید 
وایٌ که اگر داد کنی داد آید ‏ ورعشوه دهی یاد تو بریاد آید 
۰ 
از دیدن رویکه ترا دیده بود ‏ مارا بغدا نور دل و دیده بود 


ادوست زند گانی خیزد 


خاصه روئیکه از اذل تا بابد ‏ از دیدن روی تو نه پبریده بود 
۱ 

اذ شبنم عشق خاك آدم کل شد صد فتنه‌وشور درجهان‌حاصل‌شد 

صد نشترعشن بردگ‌روح زدند یکقطره‌از آن چکیدونامش‌دلشد 
1 

آزشربت‌سودای توهرجانکه‌مزید زان آبجیات درمزیداست‌مزید 

مرگ آمد وب و کرد مرابوی‌تودید زانروی اجل‌امید از من پبرید 


رباعیات 
9۳ 

در پای تو ابرها درد مر بزد 

از عشق تو برقی بزمین افتادست اين دود بآساناز آن میخیزد 
9 

از عشق دلا نه بر زیان خواهی‌شد ‏ بیجان‌زکجاشوی که جان خواهی‌شد 

اول بزمیت از آسمان آمده‌ای آخر ز زمين بر آسمان‌خواهی‌شد 
۰ 

از لشکر صبرم علمی ‏ بیش نماند وز هر چه‌مرا بود غمی بیش نماند 

وین‌طرفه‌تر اس تکزسر عشق هنوژ ."دم میدمد و مرا دمی بیش نمانه 
۹« 

ازلطفت_تو هیچ بنده نومید نشد مقبول تو جز قبول جاوید نشد 

لطف بکدام ذره پیوست دمی . کان ذره به از هزار خودشید بشد 
۰۷ 

از ما بت عيار گریزان باشد وزیاری‌ما یار گریزان باشد 

او عقل منور است و مامست‌ويم . عقل از سر خماد گریزان باشد 
۸ 

از یکی تو طبم بد اندیش نماند ‏ . نی صهو نی‌غم‌نه کم و پیش نماند 

از خیل جلالت تو عالم بگرفت ‏ تا جمله ملك‌شدند و درویش نماند 
۹« 

از یاد خدای مرد مطلق خیزد . بنگر که‌زنور حق چه دونق خیزد 

این باطن‌مردان که‌عجایب بحریست چون موح‌زند از آن اناالحق خیزد 
۳۰« 

انسوس که طبم دلفروزیت نبود جز دلشکنی وسینه سوزیت نبود 

دادم بتو من همه دل و دیده وجان . . بردی تو همه وليك روزیت نبود 
1۳۱ 

اکنون که‌رخت‌جان جهانی بربود در خانه نشستنت کجادارد سو 

آنروز که‌مه شدی ‏ نیدانستی . کانگشت نبای عالبی خواهی بود 
9۳۲ 


امروز خوش‌است‌هر که‌اوجان‌دارد رو بر کف پای میر خوبان دادد 

چون بلبل مست داغ هجران دادد . مسکن شبو روز در گلستان دارد 
۳۳ 

امروز ذما یار جنون میخواهد ما مجنون و او فزدن میخواهد 

کر ست چنین پرده چرا میدرد . دسواشده از پرده بردن میخواهد 


۱۳۵۹ 


کلیات‌شمسی‌تبرریزی 

۳ 

امشب چه لطیف و با نوا میگندد لطفی دادد که کس بدان پی‌نبرد 

اندر گل و سنبلی که‌ارواح چرد ‏ . خیره شده خواب و رو برو مینکرد 
۳۰« 

امشب ساقی بمشك می‌کردان کرد دل یغما پردو دست در ایمانه کرد 

چندان‌می لملدیخت‌تا طوفان کرد چندانکه وثاق عقل دا ویران کرد 
۳ 

امثب‌شب آن‌نیستکه از خانه روند از یاد یگانه سوی ییگانه دوند 

امشب شب آنستکه یادان عزیز در آتش اشتیاق مستانه روند 
۳۷ 

اندر دل ییوفاغم و ماتم باد آنرا که‌وفا نیست ز عالم کم باد 

دیدی که مراهیچ کی یاد نکرد  .‏ جز غم که هزار آفرین بر غم باد 
9۳۸ 

اندر دمضان خاك تو زر میگردد . چون سنگ که‌سرمة بصر میگردد 

آن لقمه که خورده‌ای درر میگردد ‏ وان‌صبر که کرده‌ای گپر میگردد 
۰۳۹ 

اندر ره فقر دیده نا دیده کنند هر چه آن‌نه‌حدیث تست نشنيده کنند 

خاك در آن باش که شاهان جهان خاك قدمش چوسرمه‌دد دیده کنند 
9۰ 

اندر طلب آنقوم که بشتافته‌اند از هر چه‌جز اوست‌دوی بر تافته‌اند 

خاك در او باش که سلطان وفقیر این سلطنت و نقر ازاو یافته‌اند 
۰ 

اندیثا هشیار تو هشبار کشد زارش کشد و بزاری زار کشد 

شاهان‌همه‌خصم‌خویش بردار کشند زان دولت دار تو پیدار کشد 
۲ 

انواد صلاح دین بر انگیشته باد بر دیده و جان عاشقان ريخته باد 

هرجان که‌لطیف گشتوازلشگننت . با خاك صلاح دین در آميخته باد 
اودیف 

اول که‌رخم زردو دلم‌پر خون بود هبخرقه و همراه دلم مجنون بود 

آن صودتو آنقاعده تا | کنون‌بود کاری آمد که آنپیه مادون بود 
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ای آنکه‌زتو مشکلم آسان کردد . سرو و گلو باغ‌ست‌احسان گردد 

کل سرمست وخار بد مستوخمار جامی در ده که جمله یکسان گردد 


ای آنکه نخست برسحر چشم توزد 
آنک که چو توتیاش عزت دادد 
ای ازقدمت خاك زمین خرم و شاد 
زین غلفه‌ای‌فتاد در انجم و چرخ 


ای اطلس دعوی ترا معنی برد 
شرمت‌بادا اگرچنین خواهی ذیست 


ایام وصال یار کوئ ی که نبود 
از یار بجز فراق بر جای نماند 


ای امل صفاکه دد جهان گردانید 
آنرا که شما در اینجهان جویانید 


ای اهل مناجات که در محرایید 
وی اهل خرابات که در غرقایید 


ایدل اثر صبح که شام که دید 
فریاد همی زن ی که من سوخته ام 


ایدل اگرت دضای دلبر باید 


گ رگویدخون‌گریمگوی ازچه سبب 


ایدل اين ده بقیل و قالت ندهند 
وانگاه در آن هوا که مرغان ویند 


ایدل سر آرژو یبای اندر بند 


چون حاجت ت و کسی روا می‌نکند 


ریاعیات 


۰ 
وز با نمکی داه نظر چثم تو زد 
آمد بطریق این شکر چشم توزد 


«1 


شد حامله ازشادی و صد غنچه بزاد 

در غلفله چثم ماه برنجم افتاد 
۰:۷ 

فردا بقیامت اینعمل خواهی برد 

ننکت بادا آگر چنان خواهی مرد 
9۸ 

وان دولت بیشمار گوئی که نبود 

دفت آنهمه روز کار گوئ ی که نبود 
۹ 

از بپر بتی چرا چنین حیرانید 

در خود چو بجوئید شما خود آنید 
.99 

منزل دور است یکزمان بشتایید 

صد قافله بگذشت وشما دد خوابید 
۱ 

يك عاشق صادق نکو نام که دید 

فریاد مکن سوخته‌ای خام که دید 
۲ 

آن پایدکرد و گفت کو فرماید 

ور گوید جان بده مگو کی شاید 


۰۳ 


جز بر دد نیستی وصال ندهند 

تا با پر و بالی پر و بالت ندهند 
9 

امید. بقضل داهشای اندر بند 


نومید مشو دل بخدا اندد بند 


ایدوست مگو توبنده‌ای یا آزاد 
ای دست بر آورده ترا دس تکه داد 


بنده که خرد برای زشتی و فاد 
بگز اد مراد خویش کاوداست مراد 


۱۳۶۱ 


۱۳۶۲ 


کلیات شمس تبریزی 
9۹ 
ای‌روز بر [ که‌زره‌ها رقص کنند آ نک سکه از او چر خ‌دهوارتی‌کنند 
جانهاز خوشی‌بی‌سرو پادق‌کنند درگوش‌توگوی مکه‌کجارقسکنند 
۷ 
ای سروروان باد خزانت‌مرساد ای چشم‌جهان چشم بدانت‌مرساد 
ایآنکه توجان آسمانی و زمین جزرحمت وجزد احت‌جانت مرساد 
99۸ 
ای‌عشق ترا بری و انسان دانند معروفتر از مپر سلیمان دانند 
در کالبد جپان ترا جان دانند . با تو نه چنان زیم که آنان دانند 
۰۹ 
ای عشق توئی ان عذابی لشدید ‏ ای عاشق تو بزخم تیغ توشهید 
شب آمدوجمله خلق‌راخواب بپرد ‏ کوخواب‌من‌ای‌جاندکرش‌گرگهدربد 


91۰ 

ایعش ق که جانها اثر جان تواند ایعش که حسنها نسکدان تواند 

ایمشق که درها همه از کان تواند بو شیده‌توئی و جمله عر یان‌تو اند 
۹ 


ایقوم که برتر از مه و مبتاید ‏ ازهستی آب و گل چرا میتایید 

ای اهل خرابات که در غرقایید خیزید که‌روزاست‌چرادرخوایید 
۹ 

ای لشکرعشق‌اگرچه‌بس‌جبارید آن یار بغعشم دفته دا باز آدید 

يك‌جان نبریددل| کرسغت‌کند یکسر نبرید بای اکر بفشارید 
و 


ایبر غ عجب که صید توشیرانند . گمگشتة سودای توجان سیرانند 
خرم‌زیو آسوده‌که‌اینشهر ازتو زیران زبران و زبران زیرانند 
۵3 


این برد دل دگرمکن تانرود جز جانب او نظر مکن تا نرود 

این‌مجلس بیخودی‌که‌چون‌فروواست ازمستی خود سفرمکن تا نرود 
هه 

این تنهائی هز ادجان بیش ارزد این آز ادی‌ملك جپان 

در خلوت یکزمانه باحق بودن ازجانو جپانو ایو آن‌یش‌ارزد 
1 

ای نرم دلانیکه وفا میکادید ‏ . بر خاك سیه در صفا میبارید 

ددهر جائی خبر ز حالم دادید ‏ دردست چنین هجرمرامگذارید 


ارزد 


این سر که دراین سينة ما میگردد از کردش او چرخ دونا میگردد 

نی سرداند زپای و نی پای از سر انسدد سرو پا بی‌سروپا میگردد 
نت 

اینصودت آدمی که در آهم بتند نقشی استکه در تویلة غم بستند 

که دیو گپی فرشته گاهی وحشی ‏ این‌خودچه‌طلسماستکه‌محکم‌بستند 
۹ 

اینطرفه که یار در دل من‌کنجد ‏ جان دو هزادتن دد اين تن کنجد 

در يك کندم هزار خرمن کنجد . صد عالم و ددچشة سوزنکنجد 
9۷۲۰ 

اين‌عشق بجانب دلیران کگردد آهو است که‌او جانب شیران گردد 

اینغانةً عشق از امل مور است . می‌پندادی که بیتو ویران گردد 
۷۱ 

اين مست بباده دگر میگردد ‏ قرابه تهی‌گشت و بسر میگردد 

ای محتسب ایئیست مرا دره مزن ‏ . هرچند ز پیش مست تر میگردد 
لفف 

اين واقعه دا سخت بگیری شاید از کوشش عاجزانه کاری ناید 

از دحت ایزدی کلیدی باید تا تفل چنین داقعه دا بگشاید 
۰۷۳ 

باردگر این‌خسته جگر باز آمد ییچاده بپا دفت و بسر باز آمد 

ازشوق تو برمثال جانهای شریف سوی مكك از کوی بشر باز آمد 
۷« 

با روی توهیچکس ز باغ اندیشد با عشق تو ازشم و چراغ اندیشد 

کویند که قوت دماغ از خوابت . عاشق‌کی شدکه از دماغ اندیشد 
۰۷۵ 

با سود دصال تو زیانت نرسد جانی تو که زحمتی بجانت نرسد 

میترساند ترا که تاهر نفی پردل شوی و چشم بدانت نرسد 
۷۹ 

با هر که دمی عشق‌تو آميخته شد کویی که بلا برسر او دیشته شد 

منصور ز سر عشق میداد نشان . حلقش بطشاب غیرت آويخته شد 
۰۷۷ 

بخشای بر آن بنده که خوابش نبود بغشای بر آن‌تشنه که آبش نبود 

بخشای که‌هرکو نکند بخشایش درپیش خدا هیچ شوابش نبود 


1۱۳۶۴ 


کلیات شم تهریزی 


9۷۸ 
بربنده بغند تا ثوابت باشد وزبنده 


شکر خنده جوابت باشد 

میگریم زار تا شرابت باشد ‏ میسوزم دل که تا کبسابت باشد 
۰۷۹ 

برخاك نظ رکند چو برما گنرد تا چپرة ما بخاك ده رشك برد 

به زان نبود که پیش اوخاك شویم تا بوکه بدینطریق در ما نگرد 
۸۰ 

پرسیدم از آنکسیکه برهان داند ‏ کانکیست که او حقیقت جان دائد 

خوش‌خوش بجوابگف تکای‌سودائی ‏ این منطق‌طير است سلیمان داند 
۸۱ 

پرسید مهم که چشم تو مه دا دید گفت م که بدیدو مه زمه میبر سید 

گفتا که ز ماه ید میپرم من کفتم که بلی عید همی پرسد عید 
۸۲ 

برق ی که زمیغ آ نجپان دوی نمود چون سوخته‌ای‌نیست کرا دارد سود 

از هردو جهان سوخته‌ای میبایست . کان برق که میجهد در اوگیرد زود 
۸۳ 

بر گور من آن کو گذرد مست‌شود ‏ ودایست کند"تا بابد مست شود 

در پحر رود بجر بید مست شود درخاك رود گور ولحد مست شود 
۸ 

بریار نظر کنم خجل میگردد .. ود نتگرمش آفت دل میگردد 

در آب رخش ستارکان پیدایند . بی‌آب وی آبم همه کل میگردد 
۸۰ 

بس ددمانپا کان مدد درد شود پس دولتها که روی از آن زردشود 

خوف حق‌آن بودکز آن‌گرم‌شوی ‏ خوف آن‌نبود که‌گرم از آن‌سرد شود 
۸ 

بسیار ترا خسته دوان باید شد دانگشت نمای این و آن باید شد 

کر آدمیئی بساز با آدمیسان ودخود ملکی برآسمان باید شد 


۸۷ 
بشنو اگرت اب خنیدن بساشد پنوستن او زخود بریدن باشد 
خاموش کن آنجاکه جپان نظراست چون گفتن ايشان همه دیدن باشد 

4۸ 


پعضی ‏ بصفات حیدر کرادند ‏ . بعضی دیگر ز زغم تو پیمارند 
عشقت‌گوید درست خواهم در راه می‌تو که تی‌شکستکان بسیاوند 


۰ 

ی ۱۳ برهیزو گر یز جز بدانسوی نماند 

ازبوی‌تورنگه بوی مامید زدند ‏ تاکارچنان‌شد که زما بوی نماند 
9۹۰ 

بوی‌دممقبلان‌چوگل‌خوش باشد بدبغت چوخارتیزوسر کش‌باشد 

از صحبت‌کل خار ز آتش برهد ‏ . وز صحبت خار کل‌دآتش‌باشد 
۱ 

بی‌بحرصفا گوهرما سنگآمد بی‌جان‌جهان‌جانو جهان‌تنگآمد 

چونصحبت‌دوست‌میقل‌جانددست درجان گیرش که‌رافم‌زنگآمد 
زاف 

بیتو جانا قراد نتوانم کرد احسان ترا شماد نتوانم کرد 

کربرتن من شودذبان هرموئی ‏ يك شکرتو از هزارنتوانم کرد 
۳ 

پیت وغزل وشمر مرا آب پبرد  .‏ دختی که نداشتیم سیلاب ببرد 

نيك و بد زهد و بارسائرا مپتاب بداد و باز مپتاب ببرد 
4 

پیدار شوایدلکه‌جپان میکنرد . وین ما عمر دایگان میگنرد 

درمنزل‌تن مخسب وغافل‌منشین ‏ . کز منزل عبر کاروان میگذرد 
۹ 

پران خرابات غمت بسیار ند چون چشمتو هم‌خفته‌وهم ییدار ند 


پفرست شراب کان داد گان نه مست حقيقتند و نی هشیادند 
توف 

بیزادم‌از آن آب کهآ تش نشود در زلف مشوشی مشوش نشود 

معشوقه ماخوش است بیخوش نشود آنسردارد که‌هیچ‌سر کش نشود 


۷ 

بیزادم از آن لمل که‌پیروژه‌بود بیز ارم از آ نمش قکه‌سه‌روزه بود 

بیز ارم از آن ملك که باشدده‌روز پیز ادم از آنعید که درروزه‌بود 
۹۸ 


بی عشق نشاطوعشرت از ون‌نشود  .‏ بیعش‌وجودخوب‌وموژون‌نشود 

صدتطره ز ابراگر بددیا بادد بی‌جنیش عشق درمکنون نشود 
۹ 

بیسارم و غم در امتحانم دارد اما غم او تر و جوانم دارد 

اینطرفه نگ رکه‌هرچه‌دررنجوری بیرون ژ غمش خودم زیانم دارد 


۱۳۶۵ 


۱۳۶۶ 


کلیات شمی تبریزی_ 
# 
بی‌من بزبان من سخن میآید . من بیخبرم از آنکه میفرماید 
زهر و شکر آرزوی من میآید ز آینده که داند چه کرا 
1۱ 
پیوسته‌سرت‌سبزو لبت‌خندان‌باد ‏ جان ودل عاشقانز تو شادان باد 
آنک سکه ترایند وشادی‌دکند مانند قلم سیاه و سرگردان باد 
1۲ 


بی‌بادی تو دل بسوی یار نشد تالف غت‌ندیده غعغوار نشد 

هرچیز که بسیاد شودخار شود غمپای توبسیار شدو خوار نشد 
1.۳ 

تا باغم عشق تو مرا کار افتاد ‏ پبیچاره دلم در غم بیاد افتاد 

بسیار فتاده بود اندر غع عشق اما نه‌چنین زارد که اين باد افتاد 
1 

تا بنده زخود فانی‌مطلق نشود تو حد بنزد او محفق نشود 

توحید حلول نیست نابودن‌تست ‏ ودنه بگزاف باطلی حق نشود 
و1۰ 

تا توبخودی ترابخود ده ندهند جونست شدی‌زدیده ییون نجهند 

چون پاك آئی‌زهر دوعالم بیقین آنگه بنشان نفرت انگشت‌نهند 
1۰2 

تا دردل من‌عشق تواندوخته‌شد جز عشق توهرچه‌داشتم‌سوخته‌ند 

عقل و سبق و کتاب برطان‌نهاد شمر و غزلو دوییتی آموخته‌شد 
1۷ 

تادر طلب مات همی کام بود هردم که برون زما زنی دام بود 

آندل که در او عشقدلارامبود کر زندکی‌ازجان طلبدخام بود 
1-4 

بد آموژ بود . بخت تو مپنداد که پیروذ بود 


تو خفته بصبح وشب عمرت کوناء ترسم که چو پیدارشوی‌روز بود 
1۹ 

تا سر نشودیقینکه‌س رکش نشود واندلبر برگزیده سرکش شود 

آنچشه آبست چه آن آبعیات آب حیوان نگردد آتش نشود 
2۰ 

گوهن جان‌دراین‌طبايم اناد هسایه شدند باوی این‌چارفساد 

زان‌گو بدان‌گوراز آن‌رنك‌گرفت هسايةٌ بد خدای کس داندهاد 


رباعیات 
"1 

تا مدرسه و مناره ويران نشود اسباب قنلدری بامان نشود 

تا ایمان کفرو کفر ایمان نشود يك بنده حق بحق مسلمان نشود 
1۲ 

تا نی ببرید از نیستان استاد با نه سوداخ آدمش نام نهاد 

ای نی‌توازاین آمده‌ای درفریاد آن‌لبرا بین‌که این‌لبت‌رادم داد 
۳ 

تا يك هستی ز آسمان میاید مهستی ز فلك نعره زنان میآید 

از نعرةٌ او جان و جپان میغرد کان جان جهان از آنجهان 
1 

تنها پیرو که دهززنان بسیادند . یکجان‌دادیو خصم‌جان بسیارند 

هرخویی داجان‌جهان میخوانی ‏ گولان‌چوتودداینجبان بسیارند 
۶ 

تو جانیو هرزنده‌ض‌جان بکشد هرکان دارد مونت آن بکشد 

هرجانکهچوار‌پاتودر بندزراست گر تیغ زنی ازین دندان بکشد 
۹ 

تو هیچ نه‌ای‌وهیچ توبه زوجود . تو فرق زیانی‌وژیانت همه سود 

گویکه مرانیست بجزخابست ‏ ای بر سرخاك‌جمله‌انلاك‌چه‌سود 
۷ 

تیری ز کمانچة دبایی بجهید . ازچنبر تن گذشت وبرقلب دسید 

آن پوست‌نگ رکه‌سفزهارابخلید و آن‌پرده‌نگر که‌پرده‌هارابدرید 
۸ 

جامی که بگیرم ميش انوادبود بینی که بگویم همه اسرار بود 

در هر طرفیکه بنگرد دیدهمن ‏ . بی پرده مرا ضیاه دلداد بود 
۹ 

جانا بش عشق بغایت برسید از شون توکارم بشکایت برسید 

ارزانکه‌نخواهی‌که بتالم‌سحری ‏ دریاب که هنگام عنایت برسید 
1۰ 

جان باز که‌وصل‌اوبدستان‌ندهند . شیر از قدح‌شرع بستان ندهند 

آنجا که مجردان بهم می‌نوشند یکجرعه بخو یشتن پرستان‌ندهند 
۱ 

جان چو سمنددم نگاری دارد ‏ درآتش او چه خوش‌قراری‌دارد 

زان بادةٌ لبپاش بگردان ساقی کزوی سرمن عجب خماری‌دارد 


۱۳۶۷ 


کلیات شمی تبریزی 

۳۲ 

جانرا جستم یحر مرجان آمد ‏ دد زیر کفی قلزم پنهان آمد 

اندر دل تاريك براه باديك دفتم دفتم یکی ییابان آمد 
۳۳ 3 

جان روی بسالم هبایون آورد وزچون وچگونه‌دل به‌یچون آورد 

آنرازکه تا کنون همی بود نهان از زیر هزاد پرده بیرون آورد 
1 

جان کیست که‌اوبدیده کارتو کند یا دیده و دل که او شکار تو کند 

کر از سر کور من‌بر آید خادی ‏ آنغاد بمشق خاد خاد تو کند 
1۰ 

جان محرم در گاه همی باید برد دل پر غم و بر آ» همی باید برد 

از خویش بماداه نیایی‌هر کز ازما سوی‌ما داه همی باید برد 
۳۹ 

جانم زمواهای تو یادی دارد بیرون ز مرادها مرادی دارد 

بر باد دهم‌خویش دراین باد عشق کاین باده ز سودای تو بادی دارد 
1۷ 

جانیکه در او از تو خیالی باشد کی آنجانرا نقل و ژوالی باشد 

مه در نقصان گر چه هلالی باشد نقصان وی آغاز کمالی باشد 
۸ 

جایکه‌در اوچون تو نگاری باشد کفر است که آنجای قراری باشد 

عقلی که ترا بیند و از سر نرود سر کوفته‌به که زشت مادی باشد 
2۹ 

جز دمدمهً عشق تو در گوش نماند نرا ز حلادت اذل هوش نماند 

بیرنگی عشق دنگها دا آمیخت ‏ وز قالب بی‌دنگ فراموش نماند 
۳۰ 

جز صحبت عاشقان و مستان مب‌ند دل‌دد هوس قوم فرو مایه مبند 

هر طایفهات بجانب خویش کشند ذاغت‌سوی‌ویرانهو طوطی‌سوی قند 
(ه 

چشت صنماهزار دلدار کشد زان غمزه زیر جمله دا زاد کشد 

شاهان زمانه خصم بردار کنند آن نرکس بیدار تو بیدار کشد 
۳۲ 

چشم تو هزار سحر مطلق دارد هر کوشه هزاد جان معلق دارد 

زلفت کقراست‌ودین‌رخ چون‌قیرت . ازکفر نگر که‌دین چه دونق دارد 


رباعیات 
۳۳ 
چشی که‌نظر بدان کل ولاله کند این کنبد چرخ دا پراز ناله کند 
میپای هزار ساله هر کز نکنند دیوانگیشی که عشق یکاله کند 
۳ 
جودت همه آن کند که دریا نکند ایندم کرمت وعده بفردا نکند 
حاجت نبود از تو تقاضا کردن کز شمس کسی نود تقاضا نکند 
۳۰ 
جوزی که‌درونش‌مفز شیرین باشد ‏ درجی کهدراو درخوش آیین باشد 
چندین ز حسد شکستن آن مطلب گر بشکنیش هزاد چندین باشد 
1۳ 
چون بد نامی بروزگادی افتد مرد آن نبود که نامدادی افتد 
کردد خواهی ز قعر ددیا بطلب ‏ کان کف باشد که بر کناری افتد 
۳۷ 
چون خمر تو در ساغر ما در ریز ند پنهان شد کان اینجهان بر خیز ند 
هم امت پرهیز ز ما برهیزند . هم اهل خرابات ژ ما بگریزند 
1۳۸ 
چون دیده بر آ نماد ش‌چون‌سیم افتاد جان در لب تو چو دید؛ میم افتاد 
نبرود صفت ‏ زدیدگان دفتدلم . در آتش سودای براهیم افتاد 
۳۹ 
چون دیده برفت توتیای‌توچه سود چون‌دل‌همه گشت‌خونوفای‌توچه‌سود 
چون جانه جگرسوختتمام‌ازغم‌تو آنگه سغنان جانفزای تو چه سود 


1 
چون دوز وصال یاد ما نیست بدید اندك اندك ز عشق باید ببرید 
میگفت دلم که اين محالست محال . سر پیش فکنده زیر لب میخندید 
۱ 


چون زیر انکند در عراق آمیزد دل عقل کند دهاو تن بگریزد 

من آتشم و چو دود می برخیزم ‏ . هر آتش دا که دود می برخیزد 
۲ 

چون شاهد پوشیده خرامان گردد ‏ بس دخت بخیل‌کاو گروکان گردد 

هر پوشیده ز جامه عریان گردد ‏ کرسنگ بودچوکانژدافشان گردد 
۳ 

چون صبح و لای حق دمیدن گیرد ‏ جان در تن زندگان پریدن گیرد 

جایی برسد مرد که در هر نقسی بی زحمت چشم دوست دیدن گیرد 


۱۳۶۹ 


کلیات شمی تبریزی 
1:4 
چون صورت تو در دل ما باز آید مسکین دل کمکشته پجا باز آید 


کر عر گذشتویکفی‌یش نماند جوناو برسد گذشته‌ها باز آبد 
1:۰ 
جرن نیستی تو محض اقراد بود هستی تو سرمایه انکاد بود 


هر کس که ز تستی ندارد بوئی کفر میرد اکر چه دینداد بود 
4 

حاشا که دل ازعشق جهانرانگرد خود جیت‌بجز عشق که آنرا نگرد 

بیزار شوم ز جتمدر دوز اجل کر عشق دها کند که جانرانگرد 
۲ 

خاك توام و خدای حق‌میداند واجب نبود که از منت بستابد 

ود بتاند دعا کری پثه کنم تادحم کند پیش منت بنشاند 
14۸ 

خاموش مراز کفتو گفتاد تو کرد ییکاد مرا حلادت کار تو کرد 

بگریختم از دام تو در خانة دل ‏ دل دام شد و مراگرفتاد تو کرد 
144 

خوابم ز خیال دوی تو پشت بدا وزتو ز خیال تو همی خواهم داد 

خوابم بشد و دست بدامان توزد ین خواب دخیال‌هر دو دادم فریاد 
18۰ 

خواهم کردی که‌از هوای‌تو دسد باشد که بدیده خاك پای تو رسد 

جانم ژ جفا خرم و خندان باشد ذیراز ججا بوی وفای تورسد 
نف 

خواهم که دلم با غم هم خوباشد ‏ گردست دهد غش چه نیکو باشد 

هان ایدل بیدل غم اودد بر گير ‏ تا چشم زنی خود غم اد او باشد 
۲ 

خورشیدکه‌باشد که بروی تورسد . یا باد سبکر که ببوی تو دسد 

عقلی که کندخواجه کی‌شهر دجود ‏ دیوانه شود چون سر کوی تو دسد 
0۳ 

خورشید که درخانه بقا می‌نکند میگردد جابجا و جا می نکند 

آن‌نود بجز قصد هوا می‌نکند . میگوید کاصل ما خطا می نکند 
4 

خورشید مگ بته پیشت میرد ‏ . دانماه جگر خسته ب 

وان سرو و کل دسته پپیشت میرد ...وین دلشده پیوسته بپیشت ‏ میرد 


میرد 


رباعیات 
180 
خوش‌عادت خوش خ وکه‌محمدد ارد مادا قب تیره بینوا نگذارد 
پنوازد آتریاپب دا تا بسح ور خواب آید گلوش دا بفشارد 
91 
خوندل‌عاشقان چوجیجون‌گردد پرسر آنخون‌گردد 
جسم‌توچ و آسیاو آبش‌عشق‌است چون آب‌نباشد آسیا چون گردد 
19۷ 
دامان جلال تو ز دستم نشود سودای تو از دماغ مستم نشود 
کویکهسرا چنانکه‌هتیبنای ‏ گر بنمايم چنانکه هستم نشود 
185۸ 
دانی صوفی بپرچه بیارخورد زیرا که بایام یکی بار خورد 
بگذار که‌تااین‌گلوگلز ارخورد تاچند چواشتران‌زغم خارخورد 
نت 
درباغ آییدوسبز پوشان‌نگرید هرگوشه‌دکان گل‌فروشان‌نگرید 
میخندد گل به بلبلان میگوید . خاموش‌شویدودرخموشان‌نگرید 
13۰ 
در باغ هزار شاهد مپرو بود گلهاوبنفه‌های مشکین بوبود 
پ زره زره که‌اندرجوبود اینجمله بهانه‌بود واوخوداو بود 
1۱ 
در بندم‌از آن دوز لف‌بنداندر بند در ناله‌ام از لبان قند اندر قند 


هروعدة دیداد توهیچ اندرهیچ آخرغم هجر ان توچند اند چند 


11۲ 
در حضرت حق‌ستوده‌درویشانند ‏ . درصدر بزرگی همه‌بیخویشانند 
خواه ی که‌مسوجودتو زرگردد با ایشان باش کیمیا اب 
11۳ 
درخدمتت ایجان‌چو بدن میافتد زانسجده ببخت خویشتن میافتد 
هربار که اندر قدمت میافتم جان در باطن بپای من میافند 
1 
دردوز خ ارز لف‌تودر چنگآید 
گویکه بصحرای بهشتم ببر ند 
مت 


در راه طلب رسیده‌ای میباید دامان ز جهان کشید: 
بیچشمی خویش رادوا کن‌ودنی عالم هبه او است دیده‌ای‌ميباید 


۱۳۷۱ 


۱۳۷۲ 


کلیات شمی‌تبرریزی 

جح 

درسلسله‌ات‌هر آنکه‌پابست شود گرفانیو گرنیست‌بودهست‌شود 

میفرمائی که یبخود و مست مشو ناچارهر آنکهمی خوردست‌شود 
۷ 

در سینهةٌ ه رکه ذده‌ای دل باشد بی‌مپر توز ند کیش مشگل باشد 

باز لف‌چوز نج رگره‌بر گرهست دیوانه کسی بود که عاقل باشد 
۸ 

در صحبت‌حق خموش‌میباید بود بی‌چشم وزبانوگوش میبایدبود 

خوامی که‌خلاص‌یابیاززنده‌دلی ‏ بازنده دلان بهوش مي 
+4 

درعشق‌اگر چه‌خرده بینم کردند ‏ . در پیشروی اگر گزینم کردند 

آمد سرما و پوستینيم نشد گرچه همه شهر پوستینم کردند 
ف 

درعشق‌توامنصیحت وپندچه‌سود زهراب چشیدهام‌مراتند چه‌سود 

گویند مرا که بندبر پاش نهید دیوانه دلست پای‌در بند چه‌سود 
ف 

در عشق توام دفا قرین میباید وصل توگمانست و 

کار من ودل خاصه‌دد حضرت‌تو بدئیست و لیکن‌به ازاين میباید 
1۷۲ 

درعشق توعقل ذوفنون میخسبد مثتان در آتش درون میخسبد 

بی‌دیده ودلا کر نهیم چه‌عجب خون گشته‌مر اد و دیده‌چون‌میخسبد. 
۷۳ 

در عشق اکر دمی قرادت باشد اندر صف عاشقان چه کارت‌باشد 

سرتیز چوخار با‌تایاد چو کل که در برو گاه بر کنادت باشد 
۷ 

درعش نه پستی نه بلندی باشد نی بیپشی نه هوشمندی باشد 

قرائی و شیخی و مریدی نبود . قلاشی و کم زنی ودندی باشد 
تس 

درعشق هز ارجان ودل‌بس نکند ... دل‌خودچه‌بودحدین‌جان‌گی‌تکنه 

ایثراه کسی رود که درهررقدمی صدجان‌بدهد که‌رویو ایی‌نکند 
۷ 

درکامدل آنچه‌بودنفم همه داند .هر کز نفی‌نامه‌شرم نه بخواند 

نفس بدمن مرابدین روژ نشاند ‏ . من‌ماندم وفضل‌تودگرهيچ‌نماند 


ید بود 


رباعیات 
۷۲ 
درگر یا خونهراشکرخندتوکرد بی‌بند مراازاینجهان بندت و کرد 
میفرمائ ی که‌عپدوس و کندتو کو بیعهد مرانه‌عهدوس و گندتوکرد 
اش 
در کوی خرابات تکبر نخرند ‏ . مردی بسر کوی خرابات بر ند 
آنجاچودسی مقامری بایدکرد یامات شوی با ببری یا بی ند 
1۷۹ 
در لشکرعشی چو نکه خو نر ی زکنند شمشیر ز پاره های ما تيز کنند 
من فرقة آن سينة دیا صفتم ‏ یادان مرابگو که پرهیز کنند 
در مدرسةٌ عشق اگر قال بود کی فرق میان قال با حال بود 
در عثق نداد هیچ مفتی فتوی در عشق زبان مفتیان لال بود 
2۸۱ 
درمطیخ عشق‌جز نکودانکشند لاغر صفتان زشتخو دا نکشند 
کرعاشق صادقیز کشتن مگریز مرداربود هر آنکه اودانکشند 
۸۲ 


در معنی‌هست و درعیان‌نیس تکه دید درهستیو نیستی چنان نیس تکه‌دید 
هستی جهان‌وددجهان نیس ت که‌دید .. درهستی‌ونیستی چنان نیس تکه دید 
4۹۳ 
در منزفلك چو عشق توجاگیرد ‏ تا عرش همه فتنه وغوغا گیرد 
چون‌روح‌شودجهان» بالاونهزیر چون عشق توروح‌داز بالاگیرد 


۸ 
درمبکد؛عشن‌چنینست که دید خمپاهمه‌درشکسته‌ویستکه‌دید 
صحن زمی دسقف فلك دابرمی ... همچون‌قدحیگرفته‌دردستکه‌دید 

1۷ 
درنفی تو عقل دا آمان‌نتو آن‌دید جز در ره آئبات‌توجان‌نتو ان‌داد 
بااینکهز توهیچ‌مکان‌خالی نیست درهیج مکان ترا نشان‌نتوان‌داد 

۸ 
درویش که‌اسرار جپان میبخشد هر دم ملکی برایگان میبعشد 
درویشکسی نیستکه نان‌میطلبد. درو ی شکسی‌بود که‌جان‌میبخشد 

2۸۲ 
درویشی دا بنقد دردی باید وانگه ز میان درد فردی باید 
درهر طرف ارصومعه‌ای‌ساخته‌اند  .‏ عالم همه صومعه‌است مردی‌باید 


کلیات شمس تبریزی 
۸۸ 
دریا نکند سر مرا جوچه کند گلشن چو بنا شدم مرا بوچه کند 
گر یار کرانه کرد اوممنور است . من‌مان دم وصبر نیز تااو چه کند 
۸ 


دری داری که بحر دا پر دارد دری که هزار بحر پر در دارد 

خواه ی که یبا پیش فرود آی زخر زذانروی که روی خر بآخر دادد 
1۹۰ 

دست تو بجود طعنه بر میغ زند در معر که تیغ گوهر آمیغ زند 

از کار تو آفتابرا شرمی باد . کو تیغ تو دیده صبحدم تیغ زند 
۱ 

دشنام که از لب تو مبوش باشد ‏ چون لمل‌بودکه اصلش آتش‌باشد 

بر گو ی که دشنام تو دلکش باشد ‏ . هر باد که بررگل گذرد خوش‌باشد 
4۲ 

دل باهوس تو ژاد و بودی دارد با سایهٌ تز گفت و شنودی دارد 

لا حول همسی کنم ولیکن لاحول .. درعشق گمانمکن که‌سودی دارد 
۳ 

دلتنگ مشو که دلگشالی آمد دل نيك نواز با نوالی آمد 

غمداچومگ‌شکستاکنون‌پروبال کز جانب قاف جان همائی آمد 
كت 

دل جمله حکایت از بپار تو کند جان جمله حدیت لاله زاد تو کند 

مستی ز دو چشم پر خماد تو کند تا خدمت لمل آبداد تو کند 
ت 

دل داد مرا که دلستان دا بزدم آنرا که نواختم همان دا بزدم 

جانیکه بر آن زندهام و خندانم ‏ دیوانه شدم چنانکه جان‌را بزدم 
ت 

دلدار ابد گرد دلم میگردد کرد دل و جان خجلم میگردد 

زين گل چودرخت سربر آدم‌خندان کاب حیوان گرد کلم میگردد 
1۲ 

دل در پی دلدار بسی تاخت نش . هرخشكرتریکه‌داشت‌دد با 

پیلچاره بکنج سینه بنشست بسکر ‏ . هرحیله‌وفن که داشت‌پرداخت نشد 
ت 

دل دوش در ایئمشق حریف منود شب نا بسحر گاه نغفت و ناسود 

چون صبح دمید سوی تو آمد زود . با چپرة زرد و ديدة خون آلود 


رباعیات 
4 

دل را بدهم بند که عمداً نرود .. پیش‌بت‌شنگ من از آنجا نرود 

لب‌میگزد آن‌بت که کجا افتادی او کیست که‌باشد که‌رود یانرود 
۷.۰ 

دل‌ها بسماع پیقرار افتادند چون ابر بهاد پر شراد افتادند 

ای‌زهر#عی ش کف رحت‌بگشای ‏ کاین‌مطرپو کف‌ددف زار انتاوند 
۷۰۱ 

دل‌هرچهدر آشکارو پنبان گوید ‏ زانموی‌چومشاك‌عنبر افشان‌گوید 

این آشفته‌استو اوبریشان دانم کاشفته سغنهای پریشان گوید 
۷۰۲ 

دوش آذبت‌من‌همچومه‌گردون‌بود ‏ نی‌نی‌که بحسن از آفتاب‌انزونبود 

از دايرژ خیال ما بیردن بود دانم که نکو بود ندانم چون‌بود 
۷۰۳ 

دوش ازقمرتو آسمان مینوشید وژ آبحیات تو جهان مینوشید 

زان آبحیاتی که حباتست مزید ‏ در هرچه حبات‌بود آن‌مینوشید 
.۷ 

دو کون خیال خانه‌ای بیش نبود دوامد شد ما بهانه‌ای‌یش نبود 

عمر یست که‌قصه‌ایزجان‌میشنوی تمه چکم فسانه‌ای بیش نبود 
۷.۰ 

دی‌باغ‌زوی شکر سلامت‌میکرد . . بردوی شکوفه‌ها علامت‌میکرد 

آنسروچین دعوی قامت‌میکرد ‏ کل‌خنده‌زنان‌براو تيامت‌میکرد 
۷۰ 

دی بنده بر آن‌قمر جانی شد ‏ يك نکته بگفت‌وبحتدابانی‌شد 

میخواست که مدعاش ثابت گردد ثابت نشدآن و مدعی فانی شد 
۷۰۷ 

دی‌چشم تورای سحرمطلق‌ميزد . روی تو ده گنبد ازدن میزد 

تا داشتی آفتاب در سای زلف جان بر صفت ذده معلق میزد 
۷-۸ 

دیدم رخت ازغم سرموئیم نماند جز بندگی روی تو دوئیم‌نماند 

با دل گفتم که آرژوئی درخواه دل‌گفت که هیچ آرزوگيم نماند 
۷۰۹ 

دعمیر فتی بر تو نظر میکردند آنانکه بسذهب تناسخ فردند 

س و کند باعتقاد خود میخوردند 


این یوسف انیست‌که باز آوردند 


۱۳۷۵ 


کلیات شمی تبریزی 
۷۰ 
دیوانه میان خلق پیدا باشد زیراکه سواد اسب سودا باشد 
دیوانه کسی بو د که اورانشناخت دیوانه بنزد ما شناسا باشد 
کف 
دفتم بدر خانهً آ نخوش پیوند بیردن آمد بنزد من خنداخند 
|ندر بر خود کشید نیکم‌چون‌قند کای‌عاشت و ایعارف و اعدانشند 
۷۲ 
رو دیده پدوز تادلت دیده شود ذاندیده جهاندگرت دیده‌شود 
کرتو زپسند خویش بیرون آمی ‏ کارت‌همه سربسر پسندیده‌شود 
۷۳ 
روز آمد و غوغای تو دربردارد شب آمد و-ودای توبرسردارد 
کارشپوروز نیست‌این کارمنست . کی دوخر لنگ بادمن بردارد 
۳ 
روزشادیست غم چرا باید خورد ‏ امروز می ازجام وفا بایدخورد 
چنداز کف‌خبازوسقارزن‌خوديم یکچندهم از کف خدابایدخورد 
۰ 
روز محك محتثم و دون آمد . زنهاد مگوچونکه زیچون آمد 
روژیتکه ازورای گردون آمد زان‌دوزیپی که روزانزون آمد 
۷ 
دوزیکه بوددلت زجان پرازدرد شکرانه‌هزاد جان فداباید کرد 
کاندررهعشق و عاشقی اکسر مرد بیشکر تفای‌نیکو ان‌نتوان کرد 
۷۲ 
روزی که جمال آ نصنم دیده‌شود از فرق سرم تا بقدم دیده شود 
تامن بپسزاد دیده پیشم او دا کارم بدودیده کی‌پسندیده‌شود 
۷۸ 
روزی که‌خیال دلستاندتص کند یکجان‌چکندکه سدجهان رقی‌کند 
هر پرده که میزنند درخانه دل مسکین‌تن بینوا همان دقس کند 
۷۹ 
روزی‌که ز کار کمترك می آید در دیده خیال آن بتك می‌آید 
ازنادده‌گی واز غریبی که‌ویست ‏ درعین دلست و دل بشاكمی آید 
۷۰ 
روزبکه مراعشق تودیوانه کند . دیوانگتی کنمکه دیو آن نکند 
حکم مزه تو آن کند بادل من کزنوك‌قلم خواجةٌ دیوان‌نکند 


روزیکه وجود ها تولد کیرد روژیکه عدم جانب اعلا گیرد 

تا قبضهٌ ششیر که آلاید خون تا آتش اقبال که بالا گیرد 
۷۲ 

رونیکی کن کهدهر نیکی‌داند . او نیکی داز نیکوان تستاند 

مال ازهمه‌ما نده از توهم خواهدماند آن به که بجای مال‌نیکی‌ماند 
۷۳۳ 

زا نآب‌که‌چر خ‌از آن‌بسرمیگردد استادة جانم چو قبر میگردد 

بحریستمحیط ودروی‌اتهلومتي. . تاکیست‌کزاین بحرگهرمیگردد 
۷ 

زان مقصدصنم تویکی نی‌ببرید ‏ . ازبپر لب‌چون شکرخود بگزید 

وان‌نی ز تواز بسکه‌می لب نوشید. ‏ . هم‌بر لب تومست‌شد وبخروشید 
۷۰ 

زاول کغمرا عشق نکارم بربود . هساية من ز نالا من نفنود 

آتش‌چوهواگرفتکم گردددود 
۷۲۹ 

ذلفت‌چوبر آن‌لملشکر خای‌زند دد بردن جان بندگان دای زند 

دست خوش‌خو یش داکی ازدمت دهد افتادٌ خویش داکسی پای ز ند 
۷۷ 

ذلف تو بحسن ذوفتونپا بر زد در مالش عنبر آستینپا بر زد 

مشک شگفتم از اینسخن تاب آورد درهم‌شدو خویشتن‌زمینهابر زد 
۷۸ 

زندان تواز نجات خوشتر باشد نفرین تو از نبات خوشتر باشد 


شمذیر تو از حیات‌خوشتر باشد ناسود تو از نوات‌خوشتر باشد 
۷۹ 

ار مگو کهرهروان‌نیز نیند . کامل صفتان بی نشان 

نه که تومحرم‌اسرارنه‌ای ‏ مینداری که دیگران ن 
۷۳۰ 

سر دل عاشقان ز مطرب شنوید . با نالا او بکرد دلبا برویذ 

درپردهچه گفت| کر بدومیگروید ‏ یعنی کهزپرده‌هيچ‌یبرون نروید 

۷۳۱ 
سر مستانراز محتسب ترسانند شد محتسبت مست همه میدانند 
این مردم شپر ما اکر مردانند این مستانرا چراگرو نستانند 


۱۳۷۷ 


۱۳۷۸ 


گلیات‌شمس تمریزی 
۷۳۲ 
همس رکش دهم‌سر خو شود 

گرسرکشداوزس رکشان‌میر سدش کاندر سر او غرور بازان باشد 
۷۳۳ 

سرهای‌درختان کل تر میچینند . واندددل خود کان گهرمی‌بینند 

چون برسر بایند که‌بابی برگی نومید نگردند و ز پا می‌شینند 
۷۳ 


زانباشد 


سرهای‌درختان کل دعنا 
ایام زمستان چو سیه بوشیدند 


قو بان بوسف‌خودد | دیدند 
آخر زپس نوحه گری خندیدند 


۷۳۰ 
سودای ترا بپانه‌ای بس باشد مستان ترا ترانه‌ای بس باشد 
در کشتن ما چه میز نی تیغ جفا ما راسر تازیانهای بس باشد 


۷۳۹ 
سوز دل عاشقان شرر ها دارد ‏ درد دل بیدلان اثر ها دارد 
نشنیدستی که آه دلسوختگان . برحضرت‌رحبتش گندها دارد 
۷۳۷ ً 


شاد آنکه جمال ماهتابش بیرد ساقی کرم مست وخرابش ببرد 
میآید آپ دیده می ناید خواب . ترسد که اگر پیاید آبش یبرد 
۷۳۸ 
شاد آنکه ز دور یار ما بنماید  .‏ چون بچهٌ خرد آستین 
چون دید مرا کناد دا بکشاید ‏ چون باز جهد مرغ دلم بر باید 
۷۳۹ 
شادی‌همه‌طا لبا نکهمطلوبرسید دادای‌همه‌عاشقانکه‌محبوب‌رسید 
آن صحت ر نجپای ایوپ دسید آن یوسف‌صدهز از یعقوب‌دسید 
۳۹۰ 
شادم که‌م تو در دل من کنجد . زیرا که‌تبجای‌روشن کنجد 
که نگنجد درانلاك وزمین اندر دل چون‌چشً‌سوزن گنجد 
۷۱ 


بر خاید 


شادی زمانه با حمم بر نامد جزاز غم دوست مرهمم بر نامد 

گفتم که هبینمش‌چه‌دمپا دهمش چون داست بدیدمش‌دمم‌برنامد 
نف 

شاهیست که توهرچه‌پیوشی‌داند ‏ ییکام و ذبان گر بخروشوداند 

ه رکس هوس سخن‌فروشی‌داند .من بندةٌ آنم که خموشی‌داند 


رباعبات 


۷:۳ 

شب چوندلعاشقان پر ازسوداشد از چشم بدو نيك جهان تنها شد 

با خون دلم چون سفر پنپانی کوینداشارتی که وقت آنها شد 
۷۰:۶ 

شرف تکجارفت‌هما نجایکه‌بود تا خانه رود باز یقین‌هر موجود 

ایشب چوروی بدان مقام موعود ازمن بر سان که آن‌فلانی چون‌بود 
۷:۰ 

شب‌گشت که‌خلقان‌همه‌درخوابرود  .‏ مانند؟ ماهی هبه در آپ دوند 

چون‌روزشود جانب‌اسباب روند . قوم دگری بسوی وهاب روند 
۷:۹ 

شور آوردم که‌گاو گردون‌نکشد ‏ . دیوانگیثی که‌صد چومجنون‌کند 

هممن بکشم که شورتوجان‌منست جان خودرابگ و کسی‌چون‌نکشد 
۷:۷۲ 

شود عجبی در سر ما میگردد دل‌مر غ‌شده است‌وددهوامیگردد 

هر ذرهٌ ما جدا حدا میگردد دلدار مگر در هبه جا میگردد 
۷:۸ 

شیر ین سغنی در دل ما میخندد بر خسر ووشیر ین سخلی می‌بندد 

که تند کند مرا و او دام‌شود که دام کند مرا و او می تندد 
۷۹۹ 

صافی صفت وباك نظر بایدبود . وزهرچه‌جزاوست بیخبر باید بود 

هر لحظه! گر هزار دردت‌باشد درآرزوی درد دگر باید بود 
۷9۰ 

صبح آمد و وقت روشنالی آمد شبخیزان دا دم جدائی آمد 

آنچثم‌چوپاسبان‌فرویستبخواب وقت هوس شکر دبالی آمد 
۷۱ 

صبح است و صبامشكفشان‌میگذرد دریاب که از کوی‌فلان‌میگذرد 

برخیزچه‌خسب یکه‌جهان میگذرد بوئی بستان که‌کاروان‌میکنرد 
۷۲ 

صد بار ژ سر برفت عقلمآمد تا کی زمی شیفتگان آشامد 

از کار بماندم وز بیکادی نیز تا عاقبت کار کچا انجامد 
۷۰۳ 

صد سال بقای آن‌بت مپوش‌باد تیر غم او دا دل من‌تر کش باد 

بر خاك‌درش بمردخوشخوش‌دل‌من ‏ . یادپکهدعاکردکه‌خاکی‌خوش باد 


۱۳۷۹ 


۱۳۸۰ 


کلیات‌شمی تبربزی 

۷: 

صدمرحلهز انسوی‌خردخواهم‌شد فار غزو جود نيكو بد خواهم شد 

از بس‌خوب یکه ددیس پرده منم ای‌بیخبر ان‌عاشقخودخواهم شد 
ه۷۵ 

طاوس نه‌ای که برجمالت‌نگر ند سیمرغ نه‌ای‌که پیتونام توبرند 

شهباز نهای که ازشکار تو چرند ‏ آخرتوچه‌مرغی وتراباچه خرند 
۷۹ 

عارف‌چ و گلوج زگل‌خندان‌نبود ‏ تلخی بصف عادت قندان نبود 

مصباح زجا جه است جان عارف ‏ . پس‌شیشه‌بود زجاجه‌سندان نبود 
۷:۷ 

عاشق‌باید که‌روزوشبباده‌خورد تاپرده؛ُعقل وشرم خود دا بدرد 

درعشن تن‌وعقل ودل وجان‌نبود هرکس‌که‌چنین یکیست‌دو آن‌نبود 
۷9۸ 

عاشن تویقین‌دان که‌سلمان‌نبود درمذهب عش کفر وایمان نبود 

درعشق‌تن وعقل‌ودلوجان نبود ...هر ک سکه‌چنین‌یکیتدو آن‌نبود 
۷۰۹ 

عاشق که بناز وناز کی فرد بود . در مذهب عشق نا جوانمرد بود 

بردلشد گان چه‌ناز درخورد بود یمقوب که یوسفی کند سرد بود 
۷ 

عاشق که تواضم ننباید چکند شبها که بکوی تو نياید چکند 

گربوسه زندزلت تراتیره مشو دیوانه که زنجیر نغاید چکند 
۷۰ 

عشاق بیکدم دوجپان در بازند مد ساله بقا بیکزمان در باز ند 

بر بوی دمی هزار منزل بروند وز بپر دلی هزار جان‌در بازند 
۷۳۹ 

عشق آن‌باشد راداردشاد عشق آن باشد که‌دادشادیهاداد 

زاده است مرا مادر عشق اذاول صدرحمتو آفرین‌بر آن‌مادر باد 
۷۹۳ 

عشق آن‌خوشتر کزادبلاهاخیزد عاشق نبود که از بلا برهیزد 


مردانه کسی بود کهدرشیوتعشق چونهشق‌بجانرسدزجان‌بگریزد 
۷۹۶ 
عشق از از لست و تاابد خواهدبود جوینده عشق بیعدد خواهد بود 


فردا که قيامت آشکادا کردد . هردل ک‌نهانق‌است‌رد خواهدبود 


رباعیات 


عشق تو بپر صومعه مستی دارد 
دست غم تو بپر دو عالم برسید 


عشق توخوشی‌جوقصد خونر ی زکند 
کافر باشد که بالب چون شکرت 


عشق تو سلامت ز جهان می‌ببرد 
آندل که بصد هز ار جان‌می‌ندهم 


عشقی آمد که عثقها سودا شد 
بازار موس نشور خاکستر من 


عقل و دل من چه عیشها می‌داند 


صد چای نثیپ آسیا میدانم 


علم فقها ز شرع و سنت باشد 
لی‌کن‌سخنان اولیای ملکوت 


عید آمده کز تو عید عیدانه برد 
اینش برسد که روی بر ماه کند 


غم دا بر او گزیده میباید کرد 
خون دل من ديخته میخواهد یار 


غم کیست که گرد دل مردان گردد 


اندر دل مردان خدا دریاییست 


فردا که ببعشر اندر آید زنومرد 
من عشق ترا بکف نهم پیش برم 


قاصد پی اينکه بنده خندان نشود 
کر بر دد بافی بنویسی زندان 


۷۹6 
بازاد بتان از تو شکستی دارد 
الحق که غت دراذ دستی دارد 

۷ 
جان از قفس قالب من خیز کند 
امکان گنه یابد و پرهیز کید 


۷۳۷ 

هجر تو اجل کشته‌که جان می‌ببرد 

یکفند؛ تو بُرایگان می‌پبرد 
۷۳۸ 


سوزیدم و خاکستر من هم لاشد 

واکثت و هزار باد صودت شد 
که 

یار دمی پیش خودم بنشاند 

کز بی آیی کار فرو میماند 
۷۷۰ 

حکم حکیا بان حجت باشد 

از کثف و عیان‌نور حضرت باشد 
۷۷۳ 

از خرمن ماه تو بدل دانه برد 

وینش نرسد که ماه نو خانه برد 


۷۷۲ 
وز چاه طبع بریده میباید کرد 


این کار مرا بدیده میباید کرد 


۷۷۳ 
غم‌کرد فسردکان و سردان‌گردد 
کز موج‌خوشش کنبد کردان‌کردد 

۷۷ 


از بیم حساب دویپا گردد زرد 

کویم که حساب من ازاين باید کرد 
۷۷۰ 

پنهان مکن از بنده که پنهان نشود 


باغ از پی آن ن ن نشود 


۱۳۸ 


۱۳۸۲ 


کلیات 
قدالفم زمشق چون جیم افتاد 
آن خویی باقی تو ایجان جهان 


قومی بغرابات تو اند بندند 
هشیاری و آ گهیز کس نبسندند 
کاری ز درون جان تو میباید 


یکچشيةٌ آپ در درون خانه 


کامل صفتی دراه فنا می‌پیمود 
یکموی‌زهست اوبر او باقی‌بود 


کر بادل و دنده هیچ کارم افتد 
خون دل‌از آب دیده ذان میبادم 


کر چرخ تراخدمت پبوست کند 
تاگاه بشربتی ترا مست کند 


گرخواب تراخواجه گرفتاد کند 
عشقت چودرخت سیب میافشاند 


گر در طلبی زچشمه در بر ناید 
اين کوهر قیمتی کسی دا شاید 


گر در یارا همه نینگان گیرند 


ود نستمال‌چثم تنگان گير ند 


گر صبر کنم جامعهٌ جان‌میسوزد 
ور بانگ‌بر آورم دهان‌میسوزد 


گر صبر کنم‌دل ازغمت تن گآید 
پرهیز کن مکه شیشه برسن گآید 


شمن تبریزی 
۷۷۰ 
آس که توئی حسن دومیم افتاد 
دل بتد و اندر پی باقیم افتاد 
۷۷۷ 
رندی چند و کس نداندچندند 
بر نيك‌وبد خلق جهان‌میشندند 
۷۷۸ 
وزقصه شنیدن این‌گره نگشاید 
به زان رودی‌که از برون میآید 
۷۷۹ 
چون‌باد کذد کردز دریای وجود 
آن موی بچشم نقر زناد نمود 
۷۸۰ 
در وقت وصال آن نگارم افتد 
تا آن دل‌ودیده در کنارم افتد 
۷۸۱ 
مپذیر که عاقبت ترا پست کند 
در کردن معشوق د گردست کند 
۷۸۲ 
من‌نگ‌دادم کست توییدار کند 
تا خواب ترا چو برك‌تر بار کند 
۷۸۳ 
جویندة در بقعر 
کز آبحیات تشنه بیرون آید 
۷۸۶ 
ور صحرا دا همه پلنگان کي ند 
عشاق جمال خوب رنگان گیر ند 
۷۸۰ 
جان من و آن‌جبلگان میسوزد 
امن کنردهر دوجپان میسوزد 
۷۸ 
ورفاش کنم‌حسود در چنگ آید 
کوتی کهزعشق ما تراتنگآید 


دریا باید 


رباعیات 
۷/۸۷ 

اگر عاشق دا فناد مردن باشد یا در ره‌عشق جان سپردن باشد 

پسلاف‌بودآ نچه‌بگفتند که‌عشق ‏ از عين حیات آب خوردن باشد 
۷۸۸ 

گرما نه همه تنور سوژان باشد ‏ ناکه زدرم درآی گرم آن‌باشد 


چونوعدء‌رهی نیابی‌سرد آن‌باشد سرمانه همه سرد زمستان‌باشد 
۷۸۹ 

گرمرده‌شودتن بر خودجاش کنند ورز نده‌بود قصد سروباش کنند 

کفتمکه مراحریف اوباش‌کنند کفتا 

۷۹۰ 

گر نگریزیزما بنازی چه شود ور نرد وداع ما نبازی چه شود 

مارا لب‌خشك‌ودید؛ تربی‌تست گرپانروخشك‌ما بسازی چه شود 
لاف 

گرهردوجهان زخاد غم‌بر باشد از خار بترسد آنکه اشتر باشد 

ورجان وجهان‌زغصه آ لوده‌شود ‏ پاکیزه شود چو عشق گازد باشد 
۷۹۲ 

کس ازخم‌چوگان توگوئی‌نبرد وز وصل تو ره بجستجولئی نبرد 

گر یوسف‌دیده‌همچو یمقوب کند . . از بیرهن حسن توبولی برد 


نی‌نی مست شوی فاش کنند 


۷۹۳ 
کس‌د اق فآ نحضرت‌شاهانه نشد تا بیدل و بیعقل سوی‌خانه نشد 
دیوانه‌کی‌بود که آنروی‌تودید ‏ وانگه زتودود ماندودیوانه تشد 


کشتی‌چو بدریای روان‌میگنرد ار که نیستان میگذرد 

مامیگذريمزاینجهان‌در همه حال ‏ . می‌بنداد یم کاین‌جهان میگذرد 
۷۹۰ 

گفتم بیتی نگاد از من دنجید ‏ . یمنی که بوژن بیت ما راسنجید 

گنتم که کدام پیت گویم فرمای گفتا بکدام یبت خواهم کنجید 
۷۹ 

گفتم جانی‌بترك جان‌نتوان کرد کفتاجانراچوتننشان‌نتوان کرد 

گفتم که‌تو بح رکرم یگفت‌خموش .. دداست چوسنکهرایگان نتوان کرد 
۷۷ 

گفتم که‌بین رسید دردت بمزید ‏ کفتاخك آن‌جان که بدین‌دردرسید 

گفتم کهدلم‌خون‌شدو ازدیده‌دوید کفت‌اینکه‌تر ادو یدکس‌راندوید 


۱۳۸۳ 


۱۳۸۴ 


کلیات شمی تبریزی 
۷۸ 
گفتم که زخر دی‌دل‌من‌نیست‌پدید غمپای‌بزدگ‌تودر اوچونگنجب 
گفتا که‌ز دل بدیده باید نگرید خرداست‌ودراو بزر گها بتو ان‌دید 
۷۹۰ 
گفتی که‌بکوز بان‌چه‌محرم باشد . محرم نبود هر چه بعالسم پاشد 
وا نتوان حدیث آندم کفتن ‏ با او که سرشت خاك آدم باشد 


ٍ 
کوبای که او باغد چمن‌دا شاید کوچش مکهاوسرووسمن داشاید 
پای‌وچشم ازیکی جگرسوخته‌ای . بنمای بسن که سوختن دا شاید 
۸۰۱ 
کو یدچونی خوشیودرخنده‌شود چون‌باشدمرده‌ای که‌اوز نده شود 
امروز پرا کنده نخواهم کفتن هرچن دکه‌راه او پرا کنده شود 
۸۰۲ 
گویند که‌فردوس‌برین خواهد بود ‏ آنجامی‌ناب وحور عین خواهد بود 
پس ماهی و ممشوق‌بکف ميداديم ‏ چون عاقبت کار همین خواهد بود 
۸.۳ 
کی باشدم اين نیش بنوش تودسد ‏ زهرم بلب شکر فروش تو وسد 
ذیرا که تو کیمیای بی پایانی ایخوش‌خاهی که او بجوش تو دسد 
۷.۶ 
کی غم خورد آنکه باتو خرم باشد ود نود تو آفتاب عالم باشد 
اسرار جهان چگونه پوشیده شوند . بر خاطره آنکه با تو محرم باشد 
۸.۰ 
کی‌غم‌خورد آنکه شاد مطلی‌باشد واندل که برون ز چرخ ازدق باشد 
تغم غم دا کجا پذیرد بزمین آن‌کز هوسش فلك معلق باشد 
.۸ 
کی گفت که آن ز ند جاوید ببرد کی‌کفت که آفتاب امید ببرد 
آندشمن خودشید در آمد بر با دودیده بیست و گفت‌خورشید ببرد 
۸.۷ 
لبهای تو آنگه که باستیز بود در هردوجپان ازتو شکر دیز بود 
گر در دل‌تنگ خود توماهی بینی از من بشن و که شمس تبریز بود 
۸.۸ 
لملست که او شکر فروشی داند. وز عالم غیب باده نوشی داند 
نامش گویم وليك دستوری نیست ‏ . من بندة آنم که خبوشی داند 


رباعیات 


ما سته بدیم ی و توند دیگر آمد 

درحلقةً زلف او گرفتاد بدیم درگردن ما کنند دیگر آمد 
۸۰ 

ما داغم عشق تو امان می‌ندهد وان کیست که‌درغم تو جان می‌ندهد 

ازهجر تو شدهزار دل‌گشت خراب . وز وصل‌تو هیچکس نشان می‌ندهد 
۱۱ 

ما میغواهیم و دیگران میغواهند تا پخت کرابود کراداه دهند 

ما زان غم او ببازی و خنداخند عقل وادپ دهرچه بد از ما بر کند 
۸۰۲ 

ماهی که کیر گرد قبر می‌بندد . غمگینم ازاینکه خوشدلم نپسندت 

چون یندم او که من چنین گريانم . پنهان پنهان شکرشکر میخندد 
۸۳ 

مالیم ز عشق یافته محرم خود برعشق نثاد کرده هردم دم خود 

با هردم ما حوصلاً عذق رود درهردم ماعشق بابد دم خود 
۸ 

مردان رهت که سر معنی دانند از دیدهٌ کوته نظران پنهانند 

اینط رفهت آنکه‌ه رکهحقرایتناخت موّمن شدوخلق کافسرش میخوانند 
۸۰۰ 

مردان دهش زنده بجان دکرند مرغان هسواش زآشیان دگرند 

منگرتو بدین دیده بدیشان کایشان . بیرون ز دو کون در جپان دگرند 
2۹ 

مردیکه بیست ونیست قانع کردد هست و عدم او را همه تابم گردد 

موقوف صفات و فعل کی باشد او کز صنم بردن آید وصانم گردد 
ونک 

مرغ دل من ز بسکه پرواز آورد عالم عالم جهان‌جهان داز آورد 

چندان بپمه سوی جهان بیردن شد کین هردوجهانقطره‌ای‌باز آورد 
۸۰۸ 

مرفی که زباغ پاکبازان باشد . هم‌س رکش‌وهم‌سرخوش‌وشادان‌باشد 

کرسربکشد زسرکشان میرسدش ‏ کاندر سر او غرور باژان باشد 
۹ 

مرغی‌ملکی ز انسوی گردون برد آنوی که‌سوی نیست یچون بپرد 

آنبرغ که از بیضهة سیمرغ بزاد ‏ جزجانب سیمرغ بگو چون بپرد 


۱۳۸۵ 


۱۳۸۶ 


کلیات‌شمس تبریزی 
۸۰ 
متان غمت بار دگر شوریدند دیوانه دلانت سر مه دا دی‌دند 
آمد سرمه ملسله را جنب‌انید بر آهن سرد عقل دا بندیدند 


۸۱ 
مشکین دسنت چو پردة ماه شود بس‌برده‌نشین‌که ضال و گمراه شود 
ور چاه زنغدانت بیند یوسف ‏ آیدکه‌بر آن دسن در این‌چاه شود 
۸۲ 


مطرب خواهم که عاشق. مست بود درکوی خرابات تو پابست بود 

کر نیست بود شاه و گر هست بود یادب بده آ نکس که از این‌دست‌بود 
۸۳ 

مءشوق چو آفتاب تابان گرد عاثق بثال ذره گردان گردد 

چون باد بپار عشق جنبان گردد . هرشاخ کهخشات‌نیست رقصان گردد 
۸ 

معشوقا خانگی بکاری ناد کو عشوه نماید و دنا شاید 

معشوقه کسی باید کاندر لب کود ‏ از باغ فلك هزار در بکشاید 
۸۰ 

مگزاد که غصه درمیانت کیرد . يا وسوسه های اینجهانت گیرد 

رو شربت‌عشق‌در دهادنه‌شب و روز زان پیش که حکم‌حق دهانت گیرد 
۸ 

مگزار که وسوسه ذبونت گیرد ‏ چون ماد بحیله وفسونت گیرد 

تا آن‌مه پیچون کند آهنگ گرفت ‏ حیران شود آسمان که چونت گیرد 
۸۷ 

من بندة آنعقل کز او مجنون شد صد جارارزد دلی‌کزاو پرخون شد 

وا که همی رشك برد آبحیات زاشگیکه زچشم عاشقان بیردن شد 
۸۸ 

من بندهٌ آنقوم که خود را دانند هردم دل خود را ز غلط برهانند 

از ذات وصفات‌خویش خالی گردند وزلوح وجودخود اناالحق خوانند 
۸۹ 

من بندة یادی که ملالش نبود کانرا که ملالست وصالش نبود 

کوییکه‌خیالت وترا نیت‌وصال . تا تیره بود آب خالش نبود 
۸۳۰ 

من بیخبرم خدای خود مداند کاندر دل من مرا چه میخنداند 

بای دل من شاخ گلی دا ماند کش باد صبا بلطف میافشاند 


رباعیات 


2۳۱ 
ءن چوب گرتتم یکفم عود آمد من بد کردم بدیم معود آمد 
گویند که درصفرسفر نیکوئست کردم سفر ومرا چنین سود آمد 
۸۳۲ 
مه را طرفی پماه رو میمساند .. چیزیش بدان فرشته خو میماند 
نی‌نی زکجا تا بکجا مه چه بود جان ب 
۸2۳۳ 
مپرویانر! یکان یکان پرشیرید. باشد بفاط نام مه ما ببرید 


او بدو خود او میماند 


ای انجمنی که درپس پرده درید بردیدة پرآتش من در 
93 
میآید یار و چرن شکر میخندد . وزمرنبه برشس و قبر میخندد 
این‌یکنظری‌کهدرجهان‌محرماواست . مهم پنهانی بدان نظر میخندد 
۸۳۰ 
شد دل که تا بجوش تو رسد بیپوش شده است تا بپوش تو دسد 


مینوشد زهر تا بلوش تسو دسد .. چون‌حلقه‌شده‌است‌تابگوش تو رسد 
۷۳ 

میگوید عشق‌هر که جان پیش کشد ‏ صدجان دهزارجان عوض بیش کشد 

در کوش تو بین عشق چپا میگوید ‏ تا گوش کشانت بسوی خویش کشد 


۸2۳۷ 
نی آب دوان زماهیان سیر شود نی ماهی از آن آب دوان سیر شود 
نی‌جان‌جهان ز عاشقان تنگ آید . نی‌عاشق از آنجان جهان سیر شود 
۸۰۳۸ 


دقت است که بحرو بر فرو آسایند افلاك ز یکدگر فرو آسایند 

واینجمله مسافران که بی آدامند يك ده هبه از سفر فرو آسایند 
۸۳۹ 

و هو ممکم از او خبر میآید . در سینه از اینخبر شرر میآید 

زانباخویشی که خویش نشناخته‌ای ‏ چون بشناسی خسود دکر میآید 
۸۰ 

هان ایدل خسته وقت مرهم آمد خوش‌خوش‌نفسی‌بزن که آندم آمد 

یاریکه از او کار شود یادانرا در صودت آدمی بسالم آمد 
۸۱ 

هرجا بجپان تخم وفا برکارند آن تخم ز خرمنگه ما میآرند 

هرجا زطرب ساز نی بردادند آن شادی ماست آن خود پندارند 


۱۳۸۷ 


۱۳۸۸ 


کلیات‌شمی تبریزی 
۸۹ 
هرچند دلم دضای او میجوید . او از سرشمشير سخن میگوید 
خون‌ازسرانگشت فرومیچکدش . او دست بخون من چرا میشوید 
۸۳ 
هرچیزکه‌بیار شودخوار شود کرخواد شود بخانة پاد شود 
گرسیرشود از همه پیزاد شود . یارش بیپای جان خریدار شود 
:۸ 
هردل که بسوی دلربائی نرود . . وايه که بجز سوی فنالی نرود 
ایشاد کبوتری که صیدعشقاست چندانکه برانیش بجائی نرود 
:۸ 
هرروز دلم نوشکری نوش کند . کزذو گذشته‌ها فراموشکند 
اول باده ژ عاشقی نوش کند آنگاه دهد بىا و مدهوش‌کند 


مرک ترسیی کف کرحت ماه ساکن‌چودل من گردد 

صد آه برآورم ز آيينة دل آینه دل ز آه دوشن گردد 
۸۷ 

هر شبکهزسودای‌تو نوبت‌نزنند ‏ آنب‌هه جان‌شوندهرجاکه‌تنند 

درجادرشب چه‌دختران‌داردهشق کرغم آیدسپلت و ریشش بکنند 
۸4 

هرعبر که پی‌دیدن اصحاب بود . یامرگ بود بطبم یاخواب بود 

آیکه ترا تیرکندزهر بود زهریکه ترا صا فکند آب بود 
۸ 

هر فیش اثر علت اولی باشد صودت هبه مقبول هیولی باشد 

هرجزو زکل‌بود ولی‌لازم‌نیست کانجا همه کل قابل اجزا باشد 
۸9۰ 

هرگز حق صحبت قدیت نبود ‏ . وانديثة این سیه گلیست نبود 


بردیده نشیتی و بدل در باشی وز آتش و آب هیچ بیست نبسود 
۸۰۱ 

هرکو بکشاده گرهی می‌بندد برحال خود وحال جهان میخندد 

گویند سخنزوصل‌وهجرانآخر چیزیکه‌جدا نگشت‌چون‌پیوندد 
۸۰۲ 

هر لحظه همی خو انمش ازد اه بعید. کوسورءیوسف استوقر آن‌جید 

کفتم کهد لم‌خونشدوازدیده دوید ‏ گفتآنکه‌ترادویدکس‌دا ندوید 


رباعیات 
۸22۳ 
هرلقمهٌ خوش که بر دهان میگردد میجوشد و صافش‌همه جان میگردد 
خودشید ومه وفلك از آن میگردد تا هر چه نهان بود عيان میگردد 
3 
هرموی ز ژلف او یکی جان دارد مادا چو سر زلف پریشان دارد 
دانی که مرا غم فرادان از چیست ‏ زانست که او ناز فراوان دارد 
۸۰ 
هستی اثری زنر گس مست تو بود آب دخ نیستی هم از هست تو بود 
گفتم که مگردست کی ددتودسد چون به‌دیدم که‌خودهمه دست‌توبود 
۸2۰۹ 
هشدار که فضل حق بناگاه آید ناگاه آید بر دل آگاه آید 
خرگاء وجود خود زخودخالی‌کن چون خالی شد شاه بخرگاه آید 
۸0۷ 
هل تا برود سرش بدیوار آید  .‏ سر بشکند و جامه بغون آلاید 
آید برمن سوزن و انگشت گزان کان کفته سخنهای منش یاد آید 
۸5۸ 
هم کفر )وهم‌دینم دهم‌صانم و درد هم‌پیر دهم جوان دهم کودك خرد 
گرمن میرم‌مرا مگویید که مرد کومرده بدو زنده‌شد ودوست ببرد 
۸۰۹ 
همواده خوشی و دلکشی نامیزد . هشداد مکن کز که قدح ميریزد 
در عالم باد خاك بر سر کردن ‏ . شك نیستکه هرلحظه غباری خیزد 
۸۰ 
یاد تو کنم دلم پیدن کیرد خوناپه ز دیده ام چکیدن گیرد 
هر جا خبر دوست دسیدن کیرد پیچاره دلم ز خود دمیدن گیرد 
۸2۰ 
یادان یادان ز هم جدالی مکنید ‏ درسر هوس گریز پالی نکنید 
چون جمله یکید دوهوائی مکنید . فرمود وفا که ی وفالی مکنید 


۸ 
یادی خواهم که فتنه انگیز بود ‏ آتش دل‌وخونخواره وخونریز بود 
باچرخ و ستار کان با ستیز بود در بجر رود چو آتش تیز بود 
۸۳ 


یادیکه مرا در غم خود می بندد . غمگینم از آنکه خوشدلم نپسندد 
چرن یند اه مرا که من شگینم . پنهان پنهان شکر شکر می خندد 


۱۳۸۹ 


۱۳۹۰ 


کلیات شمی‌نبریزی 
۸۶ 
یکسو مشکوة امر پیفام نهاد . یکوی دگرهزار گون دام‌نهاد 
هر نيك وبدی که‌اولو آخردفت او کرد ولی‌بپانه بر عام نپاد 
مد 
يك لحظه‌اگر نف‌تومحکوم‌شود ‏ علم همه انبیات معلوم شود 
آنمورت‌فیبیکه چهان‌طالب‌اوست . در آینةٌ فهم تو مفهوم شود 


‌ 
۸ 

آن جمع کن جان‌پر| کنده ییاد دان‌مستی‌هرخواجه وهربنده‌ییار 

آواز بکش غذای پاینده بیاد ز آواز سرافیل شوم زنده‌بیار 
۸۷ 

آن زلف سیاء وقد دعناش‌نگر شیرینی آن لمل شکرخاش نگر 

گفتم که زکوةحسن یکبوسه بده بر گشتو بشنده‌گفت‌سوداش‌نگر 
۸۸ 

آنساقی روح در دهد جام آخر ‏ "این مرغ اسیربجهد از دام آخر 

کردد فلك تند مرا رام آخسر وزکرده پشیمان شود ایام آخر 
۸۹ 

آنک سکتر ادیده بودای دلبر ‏ اوچون نگردبسویممشوق دگر 

وزدیده‌هر آنکه‌کردوی‌تونظر ‏ تاريك ببیند بخدا شمس د قمر 
۸۷۰ 

از عاشق بد نام بتا نگ مدا . ودنه برواین‌مصطبه‌راننگ‌سدار 

ازدردی غم بجزمر | دنگ‌مدار ای‌خونی‌خو نخواده‌بماجنگ‌مدار 
۸۳ 

آمر و زشدم‌نشنهز بان.ست و خمار نی‌دل دادم نه‌عقل‌نه صبر وقرار 

سرگشته بکویشاشك | زد یده فشان آزهمت خویش ساقیا باده بیار 
۸۷۲ 

اندیثة دهرت‌زچه بگداخت‌جگر ‏ طبع تومزاج دهر نشناخت مگر 

بندار که نطفه‌ای نینداخت پدد ‏ انگار که گلخنی نبرداخت قدر 
۸۷۳ 

ای آمده ز آسمان‌در ین‌عالم دیر و آورده خبرهای‌سموات به زیر 

ز آواز تو آدمی کجا گرد سیر یادپ توبده دمدمه وینجهةٌ شیر 


رباعیات 
3 
ای آنکه دلت‌باید بروی مگذر ‏ زاهد شووازچشم بخوبان منگر 
اماچکندچشم که یرون‌ودددن بیچارة عشق اوست بیچاره‌نظر 
۸2۷۰ 
ای بوده سباع آسانر| هو در وی‌بوده سماع‌مر غ‌جانر اسرو پر 
اما بحضود تست آن چیز دگر مانند نماز از پس پخبر 


۸2۷ 
ای‌خاك درتز آ بکوثرخوشتر . اندد ده تو پای من‌ازسر خوشتر 
چون بانگدف عشق‌تراماه‌شنید مه‌گشت دوتاو گفت چنبر خوشتر 
ففی 


ای دلبر عیاد دل نیکو فر از جملةٌ نیکوان تولی نیکوتر 

ای از شکرت دهانگلپاپر زد وزهجر کبود پوش تو نیلوفر 
۸2۷۸ 

ایدل بگذر زعشقوممشون ودیار ‏ گردیده ودی زهرسه بندی‌زنار 

درتوبهٌ نیستی شو و باك مداد کاین‌قرمنزه است زاغیارودیاد 
2۷« 

ای زادة ساقی هله از غم بگذر ای هبدم روح قدس ازدم بگثر 

گفتی که زغم کر یشتم شاد شدم ‏ شادی ردان خود ازاینهم بگند 
۸۸۰ 

ای ظل توازسایهٌ طوبی خوشتر ‏ ای دنج توازداحت عقبی‌خوا 

پیش‌ازدخ تو طالب معنی بودم . ای‌نقش‌تواز هزاد معنی خوشتر 
۸۱ 

ای عشق خوشیچه خوش‌که آزخوش‌خوشتر تش بمن‌ندر زنکانش خوشتر 

هرششجهت از -شق‌خوش‌آباد قدست با ایتهمه بر ون‌شدن از شش خو شتر 
۸۸۲ 

ایمرد سباع معده دا خالی داد زیرا چوتهیست نی‌کند نالا زار 

چون پرکردی‌شکمز لوت‌بیاد خالی‌مانی ز دلبر و بوس و کناد 
۸4۸۳ 

این‌صورت بافت‌ودر اونیست‌ثمر تور نجه‌شوییهده سو گندمخور 

پا دار ومعلق و فرییست و فرر خوداز تونجست‌کس زاین جنس خبر 
۸۸ 

بالا بنگر دو چشم دا بالا داد صاحینظری کنو نظر با ما داد 

مردانه ومرد دوی دل اینجا دار آوردم و آمدم تودانی‌یادآر 


۱۳۹۱ 


1۳۹۲ 


کلیات شمی تبریزی 

۸/۸۰ 

بالامنشین که هست پستی‌خوشتر . هشیارمش و که هست‌ستی‌خوشتر 

درهتی‌دوست‌نیست گردان‌خوددا ‏ کان نیستی ازهزارهستی خوشتر 
و 

با همت باز باش و با هیبت شیر درمخزن جان در آی بادیده سیر 

روزود بدا نچاکه‌نه زوداست‌ده‌یر بر بالار وکه‌خودنه بالااست‌نه‌زیر 
۸2۸۲ 

بسیار نخوانده‌ايم دستلن و سمر . ازعاشومشون‌وغم وخون‌جگر 

پای علم عشق‌همه عشق تواست ‏ توخودد گری شها دعشق تودگر 
۸۸4۸ 

تا بتوانی مدام میباش بذکر کزذکر ترا داه نمایند بفکر 

محرم چوشدی درحرم اجلالش بینی بیقین جمال معشوقةٌ بکر 
۳ 

تا چندکشی سخر؛ نفست یبکار تاچندخوری‌چواشتر ان‌خوش‌خاد 

تا چند دوی از پی نان و دیناد ایکافر و کافر بچه آخر دین دار 
۸۹۰ 

چون از دخ یاد باز گشتم بیهاد ‏ . باغم‌بچه کار آید وعیشم بچه‌کار 

از باغ بجای لاله کوخاد بردی ‏ وزابر بجای قطرء گوسنک‌باد 
لاک 

چون بترخ تست بت بر ستی خوشتر چون بادز جام تست مستی ۶ 

درهستیعشق توچنین نیست‌شدم ای نیستی ازتوام زهستی خوشتر 
دی 

چون‌دیدرخ‌زدمن آنشهره نگار کگفتا که دگر بوصلم امید مداد 

زیرا که توضد ماشدی دردیدار تور نك‌خزآن‌داری ومند نك بهاد 
۸۳ 

خوامی‌بتان حلقاً مستان بنگر ‏ خواهی سرخربخودپرستان‌بنگر 

اکنون سرخر نیز بستان آمد ‏ دم خراگر نه‌ای پستان بنگر 
۸ 

خورشیدهمی‌زرد شود بردیواد ما نیز همی زرد شویم ازغم یار 

گاء ازغم یارو که زنادیدن یار کرکار چنین است خدایا زنهاد 
۸۰ 

در باغ تو در نیامدم گرد آود درویش وتهی دوم من راهگذر 

خواه ی که‌برون‌روممرابگشادد . ود نگشالی کمان بدنیز مبر 


شتر 


رباعیات 


تاد 
در خاك در وفای آن سیمین بر میکار دل ودیده میندیش به بر 
از من بشنو تا نشوی‌زیر و ذبر واه که نیابی از کم و بیش‌خبر 
۸۲ 


در مصطبه‌هاگردوخرابات نگر پیچیدن مستان بىلاقات نگر 

در کمبةٌ عشق سوی میقات نگر هیپات شنوز دوح و هیپات نگر 
۸۹4 

در نوبت عشق چثم باشد بریاد ‏ چون‌اوبگذشت‌دل‌برویدچوبهار 

ایندم چوبپاداست بروی دلداد چونکاد بنوبت است‌دم دا هشدار 
+ 

دست‌ودل ماهر چه تهی‌تر خوشتر و آزادیدل زهر چه در بر خوشتر 

عیش‌خوش مفلسانه یکچشم‌زدن از حشمت صد هز ارقیصر خوشتر 
0 

دودی ذ برادد منافق بهتر پرهیز زیاد ناموافق بهتر 

خاك قدم یار موانق فا از خون برادر منافی بهتر 
1.۱ 

دفتم بر کود نگاد دلداد میتافت بگلزادتتش چون‌گلزار 

بر خاك ندا کردم خاک زنهاز آن پار وفا داد مرا نیکو دار 
۰ 

ددی‌چومبت پیش‌چراغ اولی‌تر دوی حبشی زاده بداغ ادلی‌تر 

اینحلقه - بافست وتوبلبلمادا دقس بلبل میان باغ اولی‌تر 


۰۳ 
زانابردسچو نکمانت‌ایبدرمنیر دل‌شیشة برخون شودازضر بت تیر 
گویمزدل‌دیدرنون چیست‌نظیر بر دارم جام باده و گوید کیر 
۰ 


ساقی گفتم ترا می ساده ییاد وان زنده کن مردم آزاده بیار 

گفتکه‌در ایندورفلكبادی‌هست "تا پاد رسیدن ای‌صنم باده بیار 
1.۰ 

یلا بگرف گرد ویرانةً عمر آغاز پری نهاد پیبانةً عبر 

خوش با شکه‌تاچشمز نی‌خودبکشد. حمال زمانه دخت از خانة عبر 
1۰1 

طبعم‌چوحیات یافت ازجلوة ذ کر آودد عروس نظم‌درحجرء فکر 

در هر بیتی هزار دختر بنمود ‏ . هريك بثال مریمآبستن وبکی 


1۳۹۳ 


1۳۹۴ 


کلیات شمی تبریزی 
فا 
فرمود خدا بوحی کای پیضبر جزددصف عاشقان‌بمنشین مگنر 
هرچند ز آتثت جهان گرم شود آتش میرد ز صحبت خاکستر 
۹.۸ 
کرجان دادی ببار جان بازآخر ‏ آنجای‌که برده‌ای ز آغاز آخر 
يك نکته شنید جان از آ نج آمد ‏ صد نکته‌شنید چون‌نشدبازآخر 
رف 
گرددسردچشم عقل‌داری وصبر بفروش زبان دا وسرازتیغ بخر 
مامی طمع از بان گویا پپرید ‏ زاینرو نبرند از تن ماهی سر 


۰ 

کر کل کارم بیتو نروید جزخاد . ود بیضةٌ طاوس نهم گردد ماد 

در پرگیرم دباب بر درد تاد . ودهشت بهشت برزنم گردد ناد 
۹ 


۱ 

نتم بنما که چکنمگفت ببی گفتم کهشد آب دوف گفت بر 

کفتم که شوم شمم ترا پروانه . . ایروی توشمم روشنم گفت بمیر 
۹۲ 

گفتم چشمم گفت براهش میداد گفتم جگرمگفت پراهش میداد 

کفتم که دلم گفت‌چه‌داری دردل کفتم غم تو گفت نگاهش‌میدار 
1۳ 

کنتم چش مکنسما یک کی گم اگم کفت سرب یک کی 

کفتم که دلم گفت کباب ی کمگیر گفتم که تفت خرای ی کم گیر 
۹ 

گفتم که برو بیاغ خندیده بهاد ‏ شم‌است‌وشراب‌وناهدان‌جونگلنار 

آنجاکه‌تونیستی ازاینپام‌چه‌سود ‏ وانجاکه وجودتت‌اینها بچه‌کار 
۰ 

گوش مادا بی دم اسراد مداد چشم مادا ببرخ دلدار مدلر 

بزم ما دا بی نی وخمار مداد مارا نقسی بیخودت ای‌یار مدار 
۹۹ 

مانند دخت بیاغ دیدم دی ناد دنگ دخ من گشت بسان دیناد 

چون‌درزده‌ای‌بجان چا کردی‌نار ‏ ایکافر کافر بچه آخر دین آد 
1۷ 

مالیم چوحال عاشقان زیر و ذبر وز دلبرما هردوجهان زیروذبر 

از ذیر و ذبر منزه آمد شه ما وانک سکه‌از اومت‌نان‌زیر وذ بر 


رپاعیات 
1۸ 
مجبوع تن و قالب خوددا بنگر جوقی مستند و خفته بر همدیگر 
مونس خواهی صلای بیدادی ژن . بر خفته بنه پای و خود از ددبگنر 
1۹ 
مجنون و پریشان توا دستم کیر ‏ سر کشته و حیران توام دستم گیر 
هر پیسر و پای دستگیری دارد ."من پسرد بی پای توام دستم گیر 
۹۰ 
من دم نزنم از اینجهان دمگیر ."من در طربم همه جهان ماتم کیر 
بیدق بری ولی ز ما شه ببری ‏ ماو دخ شه هزاد پیدن کم گیر 
1۱ 
من‌دنگ خزان دارم وتورنگ‌بهاد ‏ تا ایندو یکی نشد نيامد گل وخار 
این‌خارو کلادچه شدمخالف دیدار بر چشم خلاف بین بغند ایگلزار 
۹ 
من مسغرة تو نیستم ای‌فاجر ‏ . تا مسخرگی نمایبت بس نادد 
ویران کنمت چنانکه بابد کردن عاجز شود از عمادتت هر عامر 
1۳۳ 
میآید گرگ نزد ما وقت سحر هم فربه میرباید و هم لاغر 
تاچند کنی خرخر اندد بستر ‏ بر دوی‌زن آب ای که خاکت‌برسر 
۹ 
هر دم دل جیع دا برنجاند یار . ماننده چرخشان بگرداند یار 
یکدم همه دا براند از پیش ددمی ‏ چون فاتحه شان بمشق بر خواندیار 
11۰ 
هر دم دل خسته ام برنجاند یار . یا سنکدلست یا ننیداند یار 
بر چهره نوشته‌ام بخون قصهٌ دل ‏ . می‌بیند و هیچ بر نمیخواند یاد 
11۰ 
هین وقت صبوحست می ناب ییاد زیرا مرکست زندگانی هشیار 
يا نالا اين دباب بی‌دل بپذیر یاپاس دل کباب پر داغ بدا 


ونک 
آمد آمد آنکه نرفت او هرکز ‏ بیرون نبد آن آب از اینجو هرگز 
اونافةً مشك و ماهمه بوی وئيم . از نافه شنیده‌ای جدا بو هر گز 


۱۳۹۵ 


۱۳۹۶ 


کلیات شمی تبریزی 
1۸ 
آمد بر من دوش نگادی سر تیز شیرین سخنی شکر لبی شورانگیز 
بادوی چو آفتاپ بیدارم کرد یمنی که چو آفتاب دیدی بر خیز 
۹۹ 
آمد دی دیوانه و شبهای دداز مائیم و شب تیره و سودای دراز 
مار اسر خوأب نیست‌دل یاوه‌شده است آنرا که دلیست تا کند پای دداز 
۹۳۰ 
آن تا بکه من دانمو تو ایدل‌سوز ایدوست شب و دوز ز دل میافر وز 
نی‌نی که غلط گفتم ای عشق آموز عشق‌توو سودای‌تو آنگه شب ودوز 
1۳۰۱ 
آن یاد کشید باز دستم امروز از دست شدم دست کستم امروز 
یکست نیم هزاد مستم امروز دیوانةٌ دیوانه پرستم امروز 
۳۲ 
ای تنگ‌شکر ازترشانچشم بدوز آتش بزن وهر چه بجز عشق بسوز 
دکان شکر فروش و آنگه ترشی ‏ برف و سرمای و آنگهی فضل‌تموز 
۳۳ 
ایجان سماع و روژه و حج و نباژ وی از تو حقیقت شده‌بازی و مجاز 
امروژ منم مربت ایشمم طراز وز چرخ بود نثاد و قوال انداز 
۹۳ 
ای جان لطیف بیفم عشق مباز در هر نفش‌هزار روزه است‌ونماز 


پیداست سرابا همه سودا و مجاز ‏ آخر بگزاف نیست این دیش دداز 
۳۰ 

ای دل ز جفای دلستاناه مگریز دزدی خواهی ز پاسبانان مگریز 

میجوی نشان ز بی نشانان مگریز ‏ صدجان بده وز درد جانان مگریز 


۳ 
ایدل‌هه دخت‌را دد این کوک‌انداز ‏ پیراهن یوسف است بر روه‌انداز 
ماهی بچه ای عمر ندادی بی آب ‏ اندیشه مکن‌خویش‌دداین‌جوی‌انداژ 

۳۷ 


ای ذره ز خورشید توانی بگریز ‏ چون نتوانی گریخت باوی مستیز 

تو همچوسبولی وقضاهمچون‌سنگ ‏ با سنگ مپیچو آب خود دا بمریز 
۳ 

ای‌صلح توبا بنده همه جنگ آمیز تاکی بود ایندوستی ننگ آمیز 

آميزش من با تو اگر میجولی ‏ دریاب ز آب دیدة دنگ آمیز 


۹۳۰ 

ای‌عشق تو داده باز پرواز لطف‌تو کشیده‌چنک‌جانرا دد ساز 

یکذره عنایت تو ای بنده نواز بپتر ژ هزار ساله تسبیح و نماز 
۹-۰ 

ای عشق نعسبی ونغفتی هر کز 

باقی سغنی هست نگویم او دا او ی - اش 
۹۱ 

ای کرده ز نقش آدمی‌چنگی ساز جانها همه قوال تو از دوی نماز 

ای لمل لبت توانگری عبر دداز يك‌هدیه ازآن لعل بقوال انداز 
3 

ای لاله ییا و از دخم دنگ آموز وی زهره با و ازدلم چنگ آموز 

وآنگه که نوای وصل آهنگ کند ای بخت ابد بیا و آهنگ آموز 
۹۰۳ 

امروز خوشم بجان و فردا نیز هم آبم و هم گوهرم و ددیا نیز 

هم کار و کیای دوست کارافزانیز . هر لاف که دل زند بگویم ما نیز 
۹۹4 

امروز مرو از برع ای یار بساز ای گلبن‌صد بر گ بدین خاد بساز 

ای عشوه فروش با خریداد بساز ای‌ماه تمام با شب تاد بساز 
۹:۰ 

آمشب که کشاده است‌صنم باماداز ای‌شب چه شبی که عمر تو بادددار 

زاغان سیاه امشب اندر طربند . با باز سبید جان شده دد پرواز 
۹:۹ 

باز آمدم اينك که زنم آتش تیز در توبه و دد گناه و زهدویرهیز 


آورده‌ام_ آتشی که میفرماید کای هرچه بجزخداست از جابرخیز 
۹:۲ 

بازی بودم پریده از عالم داز تا بو که برم ز شیب صیدی بفراز 

اینجا چه نیافتم کسی دا دمساژ زان در که بیامدم بردن دفتم پاز 
۹:۸ 

بنمای بمن رخ خود ای شمم طراز تا ناز کنم نه روزه دارم نه نماژ 

تا با تو بو مجاز من یله نما چون بی‌تو بوم نماز من جمله مجاز 
۹۹ 

جهدی‌بکن ار پندپذیری‌دو سه روز تا پیشترازمر گ‌نبیری‌دو سه دوز 

دنیا زد پیدیست چه باشد گر تو ‏ با یی زنی انس نگیری دو سه دوز 


1۳۹۷ 


۱۳۹۸ 


کلیات تمس‌تبر یزی 

۹:۰ 

خواهیکه ببینی تو بییدادی داز خود دا ز ورای عقل سودائی ساذ 

کوئی تو که از هرچه درو مینگرم چشمی است بصد هزاد زیبائی باز 
۱ 

درد تو علاج کس پذیرد هرگ با از تو مراد میگریزد هرکز 

کفتی که نهال صبر در دل کشتی ‏ کیرم که بکاشتم نگیرد هر گز 
نف 

درسر هوس‌عثن تودارم همه روز درعشق تومست و بیقر ادم همه‌روز 

مر مستان دا خمار يك دوزه بود من آن مستم که در خبارم هبه‌روز 
۰۳ 

دل آمد و گفت هست سوداش داز شب آمد و گفت زلف‌زیباش دداز 

سرو آمد و گفت قد و بالاش دراز اد عبر عزیز ماستکو باش دراز 
۹9 

دل بر سر تو بدل نجوید هرگز جزوصل تو هیچ گل نبوید هرگز 

صحرایدلم عشق‌تو شودستان کرد تا مهر کسی دگر نروید هرکز 
17 

زین سنگدلان نشد دلی نرم هنوز زین بخ‌صفتان یکی‌نشد گرم هنوز 

نگرفت دباغت آخر ابنچرم هنوز نگرفت یکی دا ذ خدا شرم هنوز 
۹۰۹ 

شب کشت‌وخبر نیست‌مر از شیوروز ‏ دوزاست شیم‌زروی آن‌روز انروز 

ایشب شب از آنی که از اوییغبری وی‌دوز برو زروز او دوز آموز 
ف 

صد باد بگفتمت ز مستان مگریز جان در کفمان‌سپارو مستان‌مگر یز 

از من بشنو گریز پا سر نبرد گرجان خواهی زحلقة جان‌مگریز 
۹:۸ 

صد پار بگفت یاد هر جامگریز ‏ گر بگریزی بچز سوی ما مگریز 

ه رکه زخیال گرگ ترسان گردی ‏ ددشپر گریز سوی صحرا مگریز 
۰۹ 

گر بکشندم نگردم از عشق توباز زیراکه زجنگ ما برون شد آواز 

کویند مرا سرت ببریم بگاز ‏ پیراهن عمرخود چه کوته چه دراز 
۹۰ 

گر در ده عثق او نباشی سریاز زنهاد مکن حدیت عشقی سرباز 

گر روشنثی میطلبی همچون‌شمم ‏ . پروانه صفت تو خویشتن دا درباز 


گر کوهر طاعتی نفتم هرگز ‏ ود کرد بدی ز دل نرفتم هرگز 

نومید نیم ز بادگاه کرمت زذیرا که ترا دومن نگفتم هرگز 
2 

مایم و توئی و خانه خالی برخیز هنگام ستیزه نیست ایجان مستیز 

چون آب و شراب باحریفان آمیز ‏ چندانکه دسم بجا ی کج‌دارو مریز 
۳ 

مائیم و دمی کوته و سودایدر از در سایةً دل فکنده دو پای دراز 

نظاره کنان بسوی صحرای دداز صد روز قيامت است چه جای دراز 
۹ 

مائیم وهوای یارمه رو شب و دوز چون‌ماهی تشنه | ندر این جوشب‌ودوز 

زین‌روذ شبان کجا بردبوشبو دوز خوددرشبوصل عاشقان کوغب وروز 
۹1۰ 

مردانه بیا که نیست کار تو مجاز آغاز بنه ترانةٌ بی آغاز 

سبلت میمال خواجةٌ شهر توئی ‏ آخر بگزاف نیست این دیش دداژ 
ت 

ممثوقةً ما گران نگیرد هرگز ."وین شمع‌و چراغ ما نبیرد هرگز 

هم صورتو هم آینه واه که‌دیست این آینه زنگی نبذیرد هرگز 
۷ 

من‌بودمو دوش آن بت بنده نواز از من همه لابه بود دازدی همه‌ناز 

شب دفت و حدیث ما بپایان نرسید ‏ شبراچه کنه حدیث ما بود دداز 
تّ 

من سیر نگشتهام ز تو یار هنوز ‏ وامم داری نبات بسیاد هنوز 

گر ازسر خاك من برآید خادی لب بکشاید بمشقت. آنضارهنوز 
۹4 

من همتیم کجا برد چون من باز ‏ عرضه نکنم بپیچکس داز و نیاز 

با خويشتنم خوش‌است ددپرد؛ داز که‌صیدو گپی‌تید و گپی نازو گه آز 
.۷ 

میکویدمی مرا نکاد دلسوز میباید دفت چون بپایان شد روز 

ای‌شب تو برون میای از کتم عدم . خورشیدتوخویش‌رابدینچرخ بدوز 
1۷ 

نی چادة آنکه با تو باشم همراز ‏ نی زهر؛ آنکه بی تو پردازم داز 

کارم ز تو البته نبیگردد ساز کار من بیچاره حدیثی است دراز 


۱۳۹ 


کلیات شمس تبریزی 
۹۷۲ 
" بروز غیر ازمهو خور شیدجر آغی‌مفروز 
تش آب گونه‌يك‌شمله‌بر آر ددبنگه اندیشه زن وباك بسوز 
۲۳ 
یاری خواهی زیار با باد بساز سودت سوداست باخریداو بساژ 
از بپر دصال ماهء‌از شبمگریز ‏ وز بهر کل و گلاب باخاد باز 
۹۷ 
بكك شب‌چوستاره گر نخسبی تاروز تابد بتو اینچنین مه جان افروز 
درتاریکیست آبحیوان تومخضسب شاید که شبی در آب‌اندازی‌پوژ 


س‌‌ 
۷۰ 

آمد آمد ترش ترش یمنی بس . میبندادد که‌من بترسم زعسس 

آنبر غ‌دلی که نیست دد بندقفس اوراتو مترسان که نترسد از کس 
1۷ 

احوال دلم‌هر سحراز باد پرس ‏ تا شاد شوی از من ناشاد بپرس 

ور کشتن بیگناه سودات شود از چشم خود آن‌جادوی‌صیاد پرس 
۷۷ 

از حادنهٌ جپان زاینده مترس وزهرچهارسد چو نیست پابنده‌مترس 

این یکدم عبر دا عنیمت میدان . ازرفته میندیش وز آینده‌مترس 
۹۷۸ 

از دوز قیامت جپان‌سوز بترس وز ناوك انتقام دلدوز بترس 

|کدر شب حرص‌خفته‌در خواب‌غرور صبح اجلت دسید از روژ بترس 
۷۹ 

ای‌یوسف‌جانژحال‌یمقوب پپرس وی جان کرم زرنج ایوب پرس 

وی جمله خوبان بر تو حال مارا ز هجر نا خوب پرس 


#۰ 
جانا صفت قدم زابردت پرس آشفتگیم ز زلف هندوت پرس 
حال‌دلم از دمان تنگت بطلب ‏ . ییمادی من زچشم جادت‌بپرس 
۰-۸۱ 
چون‌دو به‌من شدی تو از شیر مترس چون دولت تومنم ز ادییر مترس 
ترا همراه‌است گرروزبگاهست وگردیرمترس 


ازچرخ چ و" 


رباعیات 

۹*۲ 

دارد بقدح می حرامی که مپرس یکدشمن‌جان‌شگرف حامیکهمپرس 

پیشم دارد شراب تلغی که مپرس میخواند می مرا بنامی که مپرس 
4+۳ 

دلداد چنان مشوش آمد که‌مپرس . هجرانش‌چنان‌بر آتش‌آمدکه مپرس 

گفت مکسکن گفت مکن تا نکنم ‏ . اینيك‌سخنم‌چنان‌خو شآمدکه‌بپرس 
۹4 

رودرصف بندگان ماباش و مترس ‏ خاك در آسمان ما باش و مترس 

گرجملاٌ خلق تصد جان تو کنند . دل‌تنگمکن از آن ما باش ومترس 
4۰ 

رو مر کب‌عشن داتوی‌دان ومترس ... وزمصح فک آیت‌ح‌خوانومترس 

چوناز خودو غیر خود مسلم گشتی ممشوق توهم‌تولی بقیندان ومترس 
۹2 

دویم چو زرزمانه می بین و مپرس این اشك چو ناردانه می بین‌ومپرس 

احوال درون خانه از من مطلب خون بر در آستانه می بن و مپرس 
4۷ 

زین عشق برازقتل جپانسوژبترس ‏ زین تیر فنا بخش کمر دوز بترس 

وانکه آمد چو زاهدان توبه کند آنروز که توبه کرد آنروز بترس 
۹44 

عاشق چو نیشوی برو پشم بریس صد کاریوصد د نگی وصدیثه و پیش 

درکاسةٌ سر چو نیستت باده عشق ‏ . در مطبغ مدغلان برو کاسه بلیس 


۹۹ 

مر تشنة عشق دا شراییست مترس ‏ . بی آب شدی‌پیش تو آبیست‌مترس 

گنجی تواگر تنت خراییست مترس ‏ بیدارشوازجپان که‌خواییست‌مترس 
۹۹۰ 


هستم زغیش‌چنان بریشان که‌مپرس زا نسان‌شدهام یسروسامان که»پرس 
ای مرغ خیال سوی او کن گذری . وانگه زمنش‌پرس چندان کهمپرس 


آتش در زن‌بگیر بادد کویش 
آنروی‌چوماهدایپوش ازمویش 


کلیات شمی تبریزی 
۹ 
آندل که من آن خویش پنداشتمش بات بر هیچ دوست نگذاشتش 
پگذاشت بتا مرا و آمد بر تو ‏ نیکو دارش که من نکو داشتمش 
۹۰۳ 
آندمکه‌حق بنده گزاری همه خوش ‏ . وز مپرسربنده بغاری همه خوش 
از خانه برانیم بزادی همه خوش چونعز کم هم نگذاری همه خوش 
۹۹۶ 
آندیده که هت عاشق گلزارش مثفرل کجا کند سر هر خادش 
گر راست بود یار دهد پرگارش . ودک نگرد داست نیاید کارش 
ت 
آنراکه دسول دوست پنداشتمش پرنام و ن 
بکشاد دهانرا که پگوید خبری از فایت فیرت تونگذاشتش 
۹ 
آن رند وقلندر نهان آمد فاش در دیدهٌ من بجو نثان کف پاش 
یا اواست خدایا که فرستاده خداش ای‌مطرب جان يك نفسی با ماباش 
۰۷ 
آنک سکه نظر کند بچشم مستش از دشك دعای بد کنم پیوسنش 
وانکس که بانگثت ناید رخ او . کر دسترسم بود ببرم دستش 
ت 
از آتش تو فتاده جانم درجوش وزیاده توشده است جانم مدهوش 
از حبرتآنکه گیرمت در آفوش ‏ . هرجای کنم ففان وهرسوی خروش 


دوست میداشتمش 


۹۹۹ 
امروز حریف عشق بانگی زد فش گر اوباشی جز بر او باش مباش 
دی نیست شده است بین‌میند یش ز لاش فردا که نيامده است اذ وی متر اش 
000 


اندر بر خویشم بفشاری همه خوش . برداه زنان مرگ گماری‌همه خوش 

چون‌مرگ‌دهی ازیس آن‌برگدهی ‏ ازمرگ‌حیانبا بر آدی همه خوش 
۱۰۰۱ 

ای باد مبا بکوی آندلبر کش . احوال دلم بگوی اگر باشد خوش 

ورزانکه برای خود نباشد دلکش زنپاد مرا ندیده‌ای دم در کش 
نک 

ایجان جپان و دوشنائی همه خوش آدام دلی و آشنائی همه خوش 

بر ما گذری اگر کنی سلطانی .. ودبوسه مزید بر فزاتی همه خوش 


رباعیات 
۰۳ 
ایچشم‌ييادامن خوددرخون کش وی‌دوحبرو قماش‌برگردون کش 
بر لعل لبت هر آنکه‌انگثت‌نهاد ‏ . مندیش‌وزبانش ازتفایرو نکش 
۹ 
گفتی‌چونی یبا که چون‌رو زم خوش چوندوزهمی در مهمی‌دو زمخوش 
تارویچو آتشت بدیدم‌چوسپند میسوزمومیسوزمومیسوزم خوش 
۱۰۰ 
گه باده لقب نپادم و گه جامش ‏ گاهی زد پخته گاه سیم خامش 
که دانه‌وگاه صیدو کاهی‌دامش اینجمله چراست تانگویم نامش 
۱۰۰۹ 
پرسلیمان‌بغروش . کا 


بلبل داچرا نمی‌مالی کوش 

بغون نادر سجوش سه ماه سخنکویم؛ نه‌ماه‌خنوش 

۷ 

من‌شیشه زنم بر آندل‌سنگخوشش ‏ . تاجنك‌شودشنوم آجنگه خوشش 

تا بفروزدبخشم آنرنگ‌خوشش ‏ تابخراشدمرأًبدان‌پنگ‌خوشش 
۱۰-۸ 


مرغان 
بلبل ؟ 


ناگه بزدم دست بسوی جیپ صرمحتاشدم از للت: آسییشن 
دستم نرسید سوی جییش اما . المنة هل که پر دم سیبش 


ال 


نیمی‌دف من بموش‌داری‌همه‌خوش .. باقی بکف بنده‌نپادی همه خوش 

بادف دریده درسباع آمده‌ايم ای‌باتومر ادو سر ادی همه خوش 
۱۰۹۰ 

هانایدل تشنه‌جوید اجویان‌باش ‏ . بی‌بای مپای ودایباً پویان باش 

با آنکه درون سینه‌بیکا‌وز بان سرچشماه رگفت‌تولی‌گویان‌باش 
۱۰۲ 

هر چند ملولی نفسی‌باما باش مگریزژیادان وددین غوغا باش 

یاهمچو دلم واله وشیدائی شو یا بهر نظاره حاضر سودا باش 
۱۰۱۲ 

ای‌دل بو ازعاقبت اندیشان باش ‏ ددعالم بیگانگیاز خویشان‌باش 

گر بادصبام رکب‌خود میخواهی ‏ خاك قدم مر کب درویشان باش 
۱۰۳ 

ای‌روزنشاطو درخنی‌وقت‌توخوش . وی عالم‌عیش وایمنیوقت‌توخوش 

در سای ذلف تو دمی میخسبم ‏ . تونیزموافقتکنیوقت توخوش 


۴۰۴ 


کلیات شمی تبریزی 
۱-4 
ای روی چوآقتاب توشادی دکشس وی‌موی‌توسرمایةٌ صدخیل‌حبش 
تنهاتوخوشیوبس‌مرادردوجبان باقی تبع تواندگشته همه خوش 


ایز لف پر از مشك تتادی‌همه خوش 

درفصل بهپادو نو بپادی‌همه خوش ‏ . چون‌تندو نبات‌درکناری‌همه‌خوش 
۱۰۹ 

ای سودائی بروبی سودا باش بررصودت شیدای دلت شیدا باش 

بامانه زخویزشت خودددجنگی ‏ خو سایااتست خصم‌خودتنها باش 
۱۰۲ 


ای عشق‌بتابتلخ‌خویان خوبخش . ای‌بشت‌جهان بحسن‌جویان‌روبخش 
ازباغ جمال‌توچه کم‌خواهد شد ز ان‌سیبز نخند آن‌دو سه‌شفتالوبخش 
۱۰۸ 
شمم دوشن هوسش ای اصل‌خوشی‌وهر چه‌داری‌همه خوش 
تا چند چو الحمد مرامی‌خوانی ‏ . همچون‌بقر»بگیر گوش‌من‌وکش 
۱۰۹ 
ای گنج بیا زودبویرانً خویش ‏ میزهپر بشان‌مشوا 
وی‌مر غ‌متاب روی‌ازدانةً خویش ایخانه‌خدا در آی‌درخانة خریش 
۱۰۰ 


ای یار مرا موافقی وقتت خوش برحال دلم چولایقیو قتت‌خوش 

خواهم بدعا که عاشقان خوش باشند ودز انکهتو نیز عاشقیو قتت‌خوش 
۱۰۳۱ 

بادل گفتم ز دیگر ان‌بیشمباش دومرهم دیش‌اش‌چون‌نیشمباش 

خواه یکهزهیچکس بتوبد رسد بدگویو بد آموژو بداندیش‌مباش 
۱۰۹۲ 

با پیر خرد نهفته بیگفتم دوش گزمن‌سخن ازسرجهان‌هج‌بپوش 

نرمك‌نرماكمر اهمی کفت‌بکوش دانستنی‌است‌گفتنی نیست‌خموش 
۱۰۲۳ 

با ما چونه‌ای مشودفیق اوباش ‏ کاول‌تدمت دمند و آخر برخاش 

کل باشدبیرسخ نکه‌خواهی یفن مردسره بان‌وهر کجاخواهی‌باش 
۱۰ 

برجان»دلودیده سواری همه‌خوش واندر لو جان‌ه چه‌بکاری همه‌خوش 

خوش جشمیومحبوب‌عذار ی‌همه خوش فریاد رس جان فکاری‌همه خوش 


رباعیات 
۱۰۵ 
پردل چو شکفته کشت اسرارفه‌ی ندهم بگل هبه جپان خار غمش 
بایست سوی جهان فانی گردیم زین پس رخ زردماو دیوار فش 
۱۰۹۹ 
بر من نگریست نرگی خمارش . تا خیره شدم ز گري؛ بیارش 
گر ترگی او بسرمه آلوده بدی آلوده شدی ز سرمه هارخسارش 


۱۰۷ 
ییچاده دل سوختةٌ محنت کش در آتش عشق تو همی سوزد خوش 
عثقت بمن سوخته دل گرم افتاد ‏ آری هه در سوخته انتدآتش 
۱۰۸ 


پیوسته مرید حق شو و باقی باش مستفرق عشقو شود ومشتاتی باش 

چون باده بجوش‌درخم‌قالب خریش وانگاه بخودحریفد هم‌ساتی باش 
۱۰۹ 

تا بتوانی تو جامهةٌ عشق مپوش . چون پوشیدی ز هر بلالی مخروش 

در جامه‌همی سوژوهمی‌باش‌خموش کاخرز پس نیش بود دوزی نوش 
۱۰۳۰ 

تا در نزنی بهر چه دادی آتش . هرگز نشود حقیقت وقت تو خوش 

عیادان را ز آتش آمد مفرش عیاد نه‌ای زعاشقان پا دد کش 
۱۰۳۱ 

جانا جانی ییا میان جان باش چونعقلوخرد تاج سر مردان باش 

تودولت و بغت هیه‌ای دردوجهان چوندولت‌وبخت‌دو جهان گردانباش 
۱۰۳۲ 

چون دنگ بدزدید گل ازرخسارش ‏ آیخت صبا چو رهزنان بر دارش 

پیاد بگفت بلبل و سود نداشت ‏ تا بو که صبا بجان دهد زنهادرش 
۱۳۳ 

خالیدنآنل بکه چشیدی شکرش . مالیدن دستی که کشیدی بسرش 

نگذارد آنکه او بجان و جگرش  .‏ آب حیوان همی دسد از ائرش 
۱۰۳ 

دانم که برای ما نغفتی همه دوش . در صفةّ سرد با یکی بالا پوش 

آن نیز فراموش نگردد ما دا ای‌بوده عزیز ترتو از دیده‌و گوش 
۱۰۳۰ 

از انجشی نشته دیدم دوشش . نتوانستم گرفت دد آغوشش 

لب دا بیپانه بر رخش بنهادم . یمنی که حدیث میکنم در گوشش 


1۴۰۶ 


کلیات شمی تبرربزی 
۱۰۳ 
در حلقةٌ مستان تو ایدلبر دوش . میخانه درو نکشیدم ازخم سرجوش 
بر یاد تو کاسو طاس تا وقتسحر میخوردم ومیزدم همی دوش‌خروس 
۱۰۳۷ 
در مجلی ملطان بشکستم‌جامش ‏ . تا جنگ شود بشنوم آندشنامش 
وا که چنان فتادهام در دامش . کز پختةٌ اد نمی شناسم خامش 


۱۰۳۸ 
دلدار مرا وعده دهد نشنومش بر مصعفاگر دست نهد نشنومش 
کوید وا که نشنوی نشنومت خواهد که باینپا بجهد نشنومش 
۱۰۳۹ 


دل یاد تو آرد برود هوشز هوش .. می بی‌لب‌نوشین تو کی‌گردد نوش 

دیداد ترا چشم همی دادد چشم آواز ترا گوش همی دارد گوش 
۱.۰ 

دفت آنکه نبودکس بخویی یادش بی آنکه دلم سیر شد از دیدارش 

او رئت و نباند در دلم تیمادش . آدی برود گل و بماند خارش 
۱۱ 

سودای توام در جنون میزد دوش دریای‌دو چثم موج خون ميزد دوش 

تا نیم شبی خبل خیالت برسید ور نی جانم خیمه برون میزددوش 
۱۰۲ 

سوگند بدان‌دل که شده است‌او بستش ‏ . سوگندبدانجا که شده‌است‌اومستش 

سوگند بدان دم که مرا میدیدند پیمانه بدستی و بسدستی دستش 


۱۳ 

شب چیست برای ما زمان نالش وان راکه نه عاشق است او دا مالش 

وان عاشق ناقصی که نو کار بود شش نشود گرم بشب بی بالش 
۶ 


کاری کردم نگه‌نکردم بس وپیش . . آنراکه چنان کندچنین آید بیش 

آندم که قضا کار کندای درویش در خانه گریزد خرد دود اندیش 
:۱۰ 

گر میکشدم غم تو هردم‌تو مکش . هل تا کشدم اینهمه عالم تو مکش 

آنرا که خود انداخته‌ای‌بای مزن وانر آکه‌توزنده کرده‌ای‌همتومکش 
:۱۰ 

گر ناله کنم گوید یعقوپ میاش . ور صبر کنم گوید ایوب مباش 

اشکسته بخواهدم وچون 


بر سر ندم که‌سرا 


رباعیات 


۱:۲ 
گفتم چشمم گفت که جیحو نکندش کفتم که دلمگفت که پر خونکنمش 
کفتم که‌تنم گفت دراین‌دوژی چند . . دسوا کنم و ز شهر بیردن کنمش 


۱۰:۸ 
الجوهر فقر و سوی الفقر عرض . الفقر شفاء و سوی الفقر مرض 
السالم کله صداع و غرود والفقر من العالم کنر و غرض 


‌ 
۱۹۹ 
آمروز سماعت وسماعست وسماع نودست شماعست و شعاعست و شماع 
اینمشقمطاعت ومطاعت‌ومطاع از عقل وداععت و وداعتو وداع 
۱۰9۰ 
صد موج زند بپردل از یاد سباع هردل نبود لایق اشباد ساع 
هردل که به پیوست ببحر دلپا زین ناده بچرشد و دهد داد ساع 
۹ 
عاثق گردد بگرد اطلال و دبوع زاهد گردد بگرد تبیح و دکوع 
بررنان تنداین و آندیگر برلب آب ‏ کانراعطش آمده‌است‌واین‌داغم‌جوع 
۱۰-۰۲ 
میمان توایم ما و میسان سباع ایجان معاشران و سلطان سماع 
هم بعر حلاوتی و هم کان سباع. ‏ آراسته باد از تو میدان سماع 
۱۰۰۳ 
هر دوذ پباید آن سپهداد سباع چون بادصبا بسوی گلزاد سباع 
هم طوطی‌وعندلیب در کار سماع .. هم کردد هرددخت پرباد سماع 
ك 
۱۰۰4 
ای بندسردی بزمستان چون زاغ محروم ذبلبل وکلتان دد باغ 
دریاب که ایندم اگرت فوت شود بیار طلب کنی بصد چشم و چراغ 
۱۰9۰ 
پلیل آمد بباغ و دستیم ژ زاغ آیم بباغ باتو ایچشم و جراغ 
چون‌سوسنوگلزخویش‌پیرونآئيم ‏ چون آب روان دویم از باغ بیاغ 


۱۴۳۰۷ 


۱۴۰۸ 


کلیات شمی تبرریزی 
۱۰۹ 
گربا دیگری مجلی میسازم ولاغ .. ننهم بخدا ز مپر کس بردل داغ 
لیکن چوفروشود کسی‌دا خودشید ‏ . درپیش نهد بجای خودشید چراغ 
۱۰۰۷ 
گفتی مگری چو ابر ده فرقت‌باغ من آن توام بخسب ایمن بفراغ 
ترسم که چراغ زیر طشتی بنهی ‏ وانگاه بجویمش بصدچشم وچراغ 
۱۰۰۸ 
گویندکه مدق بانك نامست دروغ ‏ گویند امید عدق خناست دروغ 
کیوان سعادت بر ما درجانت ‏ گویند فراز هفت با مست ددوغ 
۱-۰۹ 
کویند که یار دا وف‌انیست دروغ کویند بس ازهجر لقا نیست دردغ 
کویند شراب جانفزایست دروغ ‏ گویندکه این برای‌ما نیست دروغ 


۱۰۰ 

از دل سوی دلدارشکانست شکاف وانک سکه‌ندانداین ممانست مماف 

هرروذ دراینحلقه مصانت‌مصاف ‏ می پنداری‌که اين گزانست‌گزاف 
۱۰۱ 

امروژ طوانست طوافست طواف ‏ دیواته معافت ممافنت مصاف 

نی‌جنگومصافت مصافست مصاف وصل است و زفافست زفافست زفاف 
۱۰۹ 

بازنگیامشب چو شدستی بمصاف ‏ از سينة خود سينة شب دا بشکاف 

در کنبة عشاق طرانی چوکنی ‏ دریاب که کمبه میکند باتو طواف 
۱۳ 

در فقر فقیر باش و درصفوت صاف با فقر وصفا در آتو درکار مصاف 

گرخصم‌تو صد تیغ بر آرد ژغلاف چون هیچ نبیند نز ند زغم کزاف 
۱۰۹۶ 

گویند مرا چند بخندی ز گزاف ‏ کارت‌همهعشرتست و گفتت همه لاف 

ای‌خصم چوعنکبوت صفرا میباف . سیبرغ طربناك شناسد سرقاف 
۱۰۰ 

مپمانی‌تونیست دوسه دوز و گراف . خوان توگرفته است از قاف بقاف 

گرفتنه شود کسی ممانست معاف برشیم کند همیشه پروانه طواف 


تاق و جفتی بوفان 

پس کفت‌مرا که‌تان‌خواهی یاجفت ‏ کفتم بتو جفت و از همه عالم تاق 
۱۰۹۷۲ 

آنکس که‌ترا بدید ایخوب اخلاق ‏ در حال دهد کون ومکان‌راسه‌طلان 

مه را چه طر اوت‌و زحل دا چه‌محل با طلمت آفتاب اندر آنان 
۱۰3۸ 

ای دادوی فربپی جان عاشق فربه ز خیال تو دوان عاشق 

شیرین ز لبان تو دهان عاشق جان بنده‌ات ایجان و جهان عاشق 
۱۰۹ 

تمکین و قراد من که دارددرعشق ... مستی وخمار من که دارد در عشق 

من در طلب آپ و نگارم چون باد کار من و بار من که دارد در عشق 
۱۷۰ 

لو کان اقل هذه الاشواق للشمس لا ذهلت عن الاشران 

لو قمم ذدالبوی علی العشاق العشر لیم دلی جیع‌الباقی 
۱۰۳ 

هر دل که طواف کرد کرد درعشق ..."هم کشته شود بآخر از خنجر عشق 

این نکته نوشته‌اند بر دفتر عشق سر اوست ندارد آنکه داردسر عشق 
۱۰۷۲ 

هر دوز بنو بر آید آندلبر عشق در گردن مادد افکند چنبر عدق 

اين خاداز آن‌نهاد حق بر در عشق تا دور شود هر که ندارد سر عشق 

۳ 3 
۰۷ 


۱۷۳ 

چرن کشت‌طلسم جسم آدم چالاك با خاك در آمیخته شد گوهر باك 

آ نجسم‌طلسمدا چو بشکست انلاك پاکی بر پاك دفتد خاکی درخاك 
۱۰۷ 

حاشا که شود سینهٌ عاثق مناك . یااز جز عشق دامنش گردد چاك 

حاشا که بغفت عاشقی اندر خاك پا کستو کجا رود جز آن‌عالم پاك 
۱۰۷۰ 

خندید فرح تا بزنی انگشتك ‏ کردید قدح تا بزنی انگشتات 

بنمودت ابردی خود از زیر تقاب چون قوس قزح تا بزنی انگشتك 
۱۰۷۹ 

در بحر صفا کداختم همچو نمك ‏ نه کف و ایمان نهيقین ماندو نه‌شك 

اندر دل من ستاده‌ای شد پیدا . کم کشت‌در آنستاده هر هفت فلك 


1۴۰ 


کلیات شمس تبریزی 
گ 


۱۰۷۲ 
آنجا که‌عنایتستچه‌صلح‌وچه جنگ ور کارت نیکست‌چه‌تسبیح‌وچه‌جنگ 
گرمردقبو لست‌چه دومی‌وچه‌زنگ ‏ تسلیم و دضا باید ور نه‌سروسنگ 
۱۰۷۸ 
با همت باز باش و با کبر پلنگ زیبا بکه شکاد و پیروز بجنگ 
کمکن‌بر عندلیب و طاوس درنگ ‏ کانجا همه گفت‌باشد اینجا همه‌رنگ 
۱۰۷۹ 
بر زن بسوی صحبت نادانان سنگ . بر دامن زیرکان عالم ذن چنگ 
با نا اهلان‌مکن‌تویکلحظه درنگ آینه‌چو در آب نبی گیرد زنگ 
۱۰۸۰ 
چون‌چنگ‌خودت بگیرم‌اندر برتنگ وزپردة عشاق بز آدم آهنگ 
گرزانکه‌در آبکینه‌خواهی زدسنگ درخدمت تو بيايم‌اينك من وسنگ 
-*« 
میگردد دوی‌اینجپان دنگ برنگ . وز پرده همی بیند معشوقةً شنگ 
اين لرزه دلها همه از ممشوقیست . کر عشق ویست‌نه‌فلك چون مادنگ 


۱۰۸۲ 
یکچند میان خلق کردیم درنگ ‏ زایشان بوفا نه بوی دیدیم ن‌رنگ 
آن به که نهان‌شويم از دیدثخلق ‏ چون‌آب در آهن‌وچوآتش درسنگ 
ل 
۱۸۳ 
آنکس که‌ترا دید ونخندید چوگل از جان و خرد تپیست مانند دهل 
گیر ایدی باشد کو شاد نشد از دعوت ذوالجلال و دیدار دسل 
۱۸۶ 
آنمی که‌کشودمر غ‌جانرا پرو بال ‏ دلرا برهانید از سیری و ملال 
ساقی عشق است و عاشقان مالامال ‏ از عشق پذیرفته و بر ماست حلال 
۱۰۸۰ 
آواز گرفته است خروشان مینال 
آواز خراشان و گلوی خنته تالان ززوال‌خویش دد پیش کمال 


| شنواست يار و واقف از حال 


۱۸۹ 
از عقل دلیل آمد از عشق خلیل ... این آب حیات‌دان وآن آب سبیل 
دد چرخ بیابی تو نشان عاشق درچرخ‌در آیو بین‌نشانپایرحیل 
۱-۸۲ 
آذمن زرودل‌خواستیایمپر کسل ‏ حقا که نهاین‌دادم ونی آن حاصل 
زرکوزدکی زرا زکجامفلی وزد ... دل کودل کی‌دل‌از کجاعانقودل 
۱۰۸۸ 
اسرار حقبقت نشود حل بسوال ‏ . نی نیز بدو باختن حشمت و مال 
تا دیده‌و دل خون نشودپنجه‌سال از قال کسی دا نبود داه بحال 
۱۰۸۹ 
انش قکمالست وک الست و کال ۰ دین‌نفس‌خیالستوخیالستوخیال 
اینعشقجلالست وجلالستوجلال . امروزوصالست‌ووصالستووصال 
۱۰۹۰ 
هرچند که اهیست ژدل‌جانب دل 


در چشم تونیستم تودر چشم منی تو مردم دیده ای ومن مردم گل 
۱۹۰۱ 

پرازعیسی است‌اینجهان‌مالامال کیکنجد در جهان قماش دجال 

شودابةً تلخ تیه دل کی کنجد . چونمشك‌جهان‌پر استازآب‌زلال 
۱-۹۲ 

نی‌دادم لجوج‌د.رست دفضول ‏ وانگه‌باری‌لطیفوییصبروملول 

آذمن‌سوی‌یادمن‌دسو لست‌خدای . وزیاربسوی من خدایست دسول 
۱-۹۳ 

چون آمده‌ای‌دد این بیا بان حاصل چون‌بیخبران مباش ازخود نافل 

کامی میزن بقدر طاقت منشبت کاسودةٌ خفته دیر یابد منزل 
۱۹۶ 

چون‌دم‌زدی ازمپر رخ‌باد ایدل ترتیب دم و قدم نگهدار ایدل 

خود دا بقدم زغیر او خالی‌کن تا دم نزنی بی دم دلدار ایدل 
۱۰۹ 

حاشا که کند دل بد گرجا منزل دورازدلمنکه‌گرددازعشق‌خجل 

چشم چوشکفت غیر آب‌تونخورد ‏ . هم سرمةٌ دیده‌ای و هم‌قوت دل 
۱۹۰ 

الخمرومن الز ینا ديك تعال واقطم لوصا لنا جمیم الاشفال 

قربا وصفاه و سبقنا لاحوال ‏ کی تعتق بالنجدة روح الاعمال 


۱۴۱ 


رزفلا 


کلیات شمس‌تبریزی 
۱-۷ 
درخاموشیچراشوی کندوملول خوکن بغموش یکه‌اصولست‌اصول 
خودکوخمش یآ نکش میخوانی صدباناكوغریو است,پیاست‌ورسول 
۱-۹4۸ 
درعشق ترا جزو زند آنگه کل در باغ‌نضت‌خوده است‌آنگه‌مل 
اینست دلا قاعده در فصل بهاد . در بانك شودگربه و آنگه بلبل 
۱۹۰ 
عشقی بکمال و دلربالی بجمال .. دل‌برسخن‌وزبان زگفتن شدهلال 
زین نادده‌تر کجابودهر گزحال .. من‌تشنه وییش‌من دوان آب زلال 
۱۹00 
عشقی دادم پا کتر از آب ذلال ‏ این باختن عشق مراهست حلالی 
عشقدگران بگردد ازحالبجال عث‌من وممشون مرانیست‌زوال 
۱۱۰ 
عمری بپوس در تك وتاز آمددل تا محرم جان دلنواز آمددل 
درآ خر کاررفت‌رجان باك بسوخت انصاف بده که پا کباز آمددل 
۱۰۲ 
عندی‌چمل ومن اشتبان وفصول . لایسکن شرحها بکتب و دسول 
بل انتظر الزمان‌دالحال یحول ‏ . ان یجمم بیننا قتصنی و اقول 
تّ 
مردا منشین‌جز که‌ییپلوی دجال خوش باشد آینه بپلوی صقال 
بارب‌چه طرب‌داردجان‌پپلوی‌جان آنسنگ بود فتاده پپلوی سفال 
۱۰ 
سکن ز توجوذ‌نیس تکه پرداردل آن به که بسودای تو بسپادم دل 
ور من بفم عشق تو نسپارم دل ‏ . دل دا چکنم بپرچه میدادم دل 
۱۰۰ 


نومید مشو امید میداد ایدل درغیب عجایب است بسیاد ایدل 

کر جمله‌جهانتصدبجان توکنند ‏ تودامن دوست‌را نه بگذار ای‌دل 
۱۰۹ 

هم شاهد دیده‌ای‌وهم شاهد دل ای‌دیده ودل زنور دوی توججل 

گویندازآ نبردوچه حاصلکردی . جزعدق زعاشقان چهآید حاصل 
۱۰۷ 

یار ان که‌در این بسا طکردندنزول بعضی بادب بدند و بمضی بفضول 

هريك بگان‌خویش‌راجم گشتند . نیکان بملا شدند وبدها بسفول 


رباعیات 
۱۱۰۸ 


يا من هوسیدی و اعلاو اجل یامن انا عبده و ادنی و اقسل 
حاشاك تملتی و يوشيك تعل ان لم یکن الوابل بالوصل فطل 


تنگ شکر دد بیشم 

دد بر بنهاد بر بط و ابریشم وین پرده‌همی‌ز که خوشو بیخویشم 
۱۱۹۰ ۱ 

آمد شد خود بکوی تو می بينم .. میل دل و دیده سوی تو می بینم 

گیرم که همه‌جرم جپان من کردم آخر نه جهان بروی تو می بینم 
۱۱ 

آن باده که بر جسم‌حر امست حرام بر جان مجرد آن مدامست مدام 

در دیز و مگو که این تمامست‌تمام آغاز و تمام مسا کدامست کدام 
۱۲ 

آنغوش سخنان که ما بگفتيم بهم دد دل دارد نهفشته اینچرخ بهم 

یکروز چو بادان کند او غمازی بر دوید سر ما ز صحن عالم 
۱۱۳ 

آنکس که بآب دیده اش ميجويم در جستن او دوان چو آب جویم 

امروز بگاه آمد و کفتا بساع نگذاشت که من دست نمازی شویم 
۱۱۱۶ 

آنک س که پپست خواب مارا بستم ‏ یادب تو بیند خواب او دا بکرم 

تا باز چشد مرادت بی خوابی و اندیثه کند بعقل ادحم ترحم 
۱۰ 

آنم که چو غمخوار شوم من شادم ‏ واندم که خسراب گشته ام آبادم 

آنلحظه که‌ساکن‌وخموشم چوزمین چون دعد بچرخ میرسد فریادم 
۱۱۹۰ 

آنوقت آمدکه ما بتو پردازیم مرجان ترا خانة آتش سازیم 

تو کان زری میان خاکی پنپان . تا صاف شوی در آتشت اندازیم 
۱۱۷ 

آنپاکه پیش دلستان میگردم ‏ چون ید مستان دست فشان میگردم 

هر چندزرویلطف‌او خوش خندید آخر بچه روی آنچنان میگردم 


۱۴۳ 


اوزفنا 


کلیات شمی تبریزی 
۱۱۳ 
آواز تو بشنوم خوش آوازه شوم چون لطف خدا بیحد و اندازه‌شوم 
صد با خریده‌ای و من‌ملك توام ‏ یکبار دگر بخر که تا تازه‌شوم 
۱۹ 
آواز سرافیل طرب میرسدم از خاك فنسا بر آسمان میرسدم 
کس‌داخبری‌نیس تکه‌برمن‌چه‌رسید زان باخبری که بی خبر میکشدم 
۱۱۳۰ 
از باد همه پیام او میشنوم . وز بلبل مست نام او میشنوم 
این نقش عجب که دیده‌ابر دردل آوازث آن زبام او میشنوم 
۱۱۱ 
از بسکه بنزديك توام من دودم وز غایت آمیزش تو مپجودم 
وز کثرت پیدا شده‌گی مستودم دز صحت بسیار چنین دنجودم 
۱۱۳۲ 
از بلبل سر مست نوائی شنوم وذ باد سماع دلربالی شنوم 
در آب هبه خیال یادی ینم وز گل همه بوی آشنائی شنوم 
۱۱۲۳ 
از بپر تو صد بار ملامت بکشم ‏ گر بشکنم اینعهد غرامت بکشم 


گر عبر وا کند جف‌اهای ترا در دل دادم که تا قیامت بکشم 


۱۱ 
از بهر تو گر جان‌بدهم‌خوش‌ميرم . وز بنده بنده توام خوش میرم 
دیوانةٌ آن‌دو زلف چون ذنجیرم مدهوش دو چشم جادو ی کشیرم 
۱۱۰ 


از ود فلك شیر دنا میدوشم هر چند که از پنجهٌ او بخردشم 

هر چند که دوش حلقه بددر گوشم ‏ امشب بخدا که بهتر است ازدوشم 
۱۱ 

از چشم تو سحر مطلق آموخته‌ام وز عشق توشمم دوح‌افروختهام 

از حالت من چشم بدان دوخته باد چون چشم برخساد تو در دوختهام 
۱۱۳۷ 

از جوی‌خوشاب دوست آبی خوددم خوشکردموخوش‌خوردم‌وخوش‌آوردم 

خود دا بر جوش آسیایی کردم تا آب حیات میرود میسگردم 
۱۱۹۸ 

از خاك در تو چون جدامیباشم ‏ با گریه و ناله آشنا میباشم 

چون شم ز گریه آبرو میداد چون چنگ زناله بانوا میباشم 


رباعیات 

۱۱۳۹ 
از خویشتن بجستن آرزو میکندم آزاد تستن آرزو میکنم 
در بند مقامات هبی بودم من وان بند گستن‌آرزی میکندم 


۱۱۳۰ 
از خویش‌خوشمزنی نباشد خویشم از خود گرمم نه آب و نی آتیشم 
چندان سبکم بشق کاندر میزان . از هیچ دو من بر آیم اد ب رکیشم 
۱۱۳۱ 


از درد همیشه من دوا می‌بينم . در قهر و جفا لطف و دفا می‌بینم 
در صحن زمیل بزیر نه طاق فك . بر هر چه نظر کنم ترا می‌بینم 


۱۱۳۲ 
از دوی تو من همیشه بودم وز دیدن تو دو دیده دوشن بودم 
من میگفتم چشم‌بد ازروی تو دود جانامگر آنچشم بدت من بودم 
۱۱۳۳ 


از سوز غسم تو آتشی میطلبم ‏ وز خاك دد و مفرشی میطلبم 

از ناخوشی خویش بجان آمده‌ام ‏ . از حضرت تو وقت خوشی میطلیم 
۱۳۶ 

از شوروجنون رشك جنانرا بزدم زآشفته دلی داحت جانرا بزدم 

اننکه بدان زنده ام و خندانم دیوانه شدم چنانکه آ 

۱۱۳۰ 

از صنم بر آیم بر صانم باشم حاشاکه زبون هیچ مانم باشم 

چون مطبخ حق زلوت مالامالست تا چند بآب گرم قانم باشم 
۱۳۹ 

از طبع ملول دوست ما ميدانيم وز ‏ غایت عاشقیش میرنجانیم 

شرمنده و ترسنده نبرد راهی تا دراه حجاب ماست ما میرانیم 
۱۱۳۲ 

از عشق توگشتم ارفنون ععالسم. وز ذخهة تو فاش شدم احوالم 

ماننده چنگ شده هبه اشکالم . هر برده که میزنی مرا مینالم 
۱۱۳۸ 

از عشق تو من بلندقد میگسردم ‏ . وز شوق تو من یکی بصد میگردم 

کویند مرا بکرد او میکردی ‏ ای بخبران بگرد خود میگردم 
۱۳۹ 

از مطبخ غمپات بلا میرسدم . هر لحظه بصد گونه ابا میرسدم 

بوی جکر سوخته هر دم ز دلی . بر مایده غم از کجامیرسدم 


1۴۳۹۵ 


۱۳۶ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۱۰ 

آزهرچه که آن خوشست هی‌ات‌مدام تاره تندخوشی ازاینمردم عام 

ودنه‌می‌وچنگ‌ورویزیباوسماع بر خاص حلال گشتو برعامحرام 
۱۱ 

اسراد ز دست دادمی نتوانم وانرا بسا گشادمی نتوانم 

چیز یست‌درونم که مراخوشدارد انگشت بر او نهادمی نتوانم 
۱:۲ 

افتاده مرا عجب شکادی چکنم . واندر سرم‌انکنده‌خماری‌چکنم 

سالوسم وزاهدم ولیکن در داء ...کر بوسه دهدمرانگادی چکنم 
ودلل 

المنةب که بتو پیوستم . وز سلسلاٌ بند فراقت دستم 

من‌بادة نیستی چن‌ان خوددستم کز دوز اذل تا باپد سرمستم 
۱۶ 

امروز چوحلقه‌مانده‌بیرون ددیم ‏ باحلقه‌حرین‌گنته‌همچون کمریم 

چون حلقا چشم| کر حر یف نظر یم باید که ازین حلقٌدر در گندیم 


۱۱:۶ 
امروز همه دوز پییش نظرم . اوبود از آن خراپو زیروزبرم 
اژ غایت حاضری چنین مپجودم وژ قوت آن بیخبری بیخبرم 
۱۱۶ 


امروز یکی گردش مستانه کنم ‏ . وزکاسة سرساغر و پیمانه کنم 

امروز دراینشهرهمی کردممست میجویم عاقلی که دیوانه کنم 
۱۱:۲ 

|مشب که حریف دابر دلدادیم یارب که‌چها دردل‌ودرسر دادیم 

یکلحظه گل ازچمن همی‌اقشانیم ‏ . یکدم بشکرستان‌شکر ميکاديم 
۱۱:۸ 

امثب که حریف مشتری‌وماهم ‏ بامپرویان چون شکر همراهم 

سر مست شراب بزم شاهنشاهم ‏ امشب‌همه آنستکه من‌میخواهم 
۱۰ 

| مشب که‌شر اب جان‌مدامستمدام سای‌شه و باده باقوامست قوام 

اسیاپ طرب جمله تمامست تسام ایزنده‌دلان‌خواب‌حرامست‌حرام 
۸ ۱9۰ 

امش ب که غم عشق‌مد امست مدام جام می لعل باقواست قوام 

دردوغمد اندیثه حلالست حلال خو اب و هوسو خوردحرامست‌حرام 


رباعیات 
۱۲-۱ 

آمشب که مه‌عشق تمامست تمام ‏ . دلدار فرو کرده‌سراز گوشابام 

| مشب شب‌باد است و سجوداست‌رفیام چون‌بادهومی‌خواپ حراست‌حرا؟ 
۱۱۰۲ 

آمشب که همی‌دسد زدلدار سلام . . بردیده‌ودل‌خواب‌حراصت‌حرام 

ماندیسرز لف توکز بوی‌خوشت میآورد عطار زییم از در و بام 
۱۱5۳ 

آمشب همه‌شب نشسته اندر حر بم فردا بروم مناده دا کارد زنم 

خشمآ لودست‌اکر چه‌باماست‌صنم ‏ در چاه دسیده‌ام ولی بی‌دسنم 
۱۰۶ 

اندر طلب دوست همی‌بشتابم . عبرم بکران رسیدومن‌ددخوابم 

گیرم که‌وصالد وست‌در خواعبیافت اینعسر گذشته را کها دريابم 
نت 

انگودم و در زیر لگد میگردم .. هرسو یکهعثق‌مبکندمیگردم 

گفتیکه بگردمن چرا میگردی گرد تونیم بگرد خود میگردم 
۱۱۰۹ 

ای آ نکه چوماه‌من گذاان توام نائی برمن‌شبی که مهمان توام 

گوئی بیقین بدانکه من آن‌توام نكز نده کنم‌تر | که من‌جان توا 
۱۰۷ 

ی‌از تو برون ز خانه‌ها جای‌دلم وی تلغی ر نجهات حلوای دلم 

مادازغت شکایتی نیست وليك ‏ . خوشآیدم آنکهبشنویه ایدلم 
۱:۸ 

ای بانك دباب از تو تابی دادم من نیز ددون دل دبابی دارم 

در مگذر ساعتی یا و بنشین ‏ مهمان شو کوشه خرابی‌دارم 
۱۰۹ 

|ایجانوجیان‌جان‌وجهان‌گم کردم ایساه زمینو آسان کم کردم 

می ب رکف من‌منه بنه ببر دهنم کز مستی‌تو راه‌دهان‌گم کردم 
۱۱۹۰ 

ای‌دوست شکارم و شکاری دارم . بیکارم و بس‌شگرف‌کاری دادم 


کفتی سر سر بریدن من داری آری دارم نگار آری دارم 
۱۱۰ 


ایدل چوبهر خی نشینی‌چکنم وز باغ مدام گل نچینی چکنم 
عالم هبه از جمال اوروشن شد تودیده ندادی که ببینی چکنم 


۱۴۱۷ 


1۴۸ 


کلیات‌شمی‌تبرریزی 

۱۱۹۲ 

اعدل ز جهانپان چرا دادی بیم حقمحسن ومنعم و کر یمست‌درحيم 

تیر کرمش ز شصت انعام قدییم درحاجت بنده‌بیکند موی‌دو نیم 
۱۱۹۳ 

ای راحت و آدامکه پیوستم تا دوی تودیدم ز حوادث رستم 

در مجلس‌تو گرقدحی بشکستم . صد ساغر زدین بخرم بفرستم 
۱۹۶ 

ای‌عشق که هستی بیقین معشوقم تو خالق مطلقی و من مخلوتم 

بر کوری‌منکر ان که‌بدخواهانند ‏ بالا پپرم بلند تا عیوقم 
۱۱۹۰ 

ای‌نر کس‌پرخواب دبودی‌خوابم وی لالاً سیراب بیردی آیم 

ای سنبل پسرتاب ز تو در تابم ای کوهر کمیاب تراچون یابم 
۱۹۹ 

این گردشر ازجان خود دزدیدم پیش ازقالب بجان‌چنین گردیدم 

گویندمراصبرو سکون اولیتر این‌صبر وسکوند ابشمابخشيدم 
۱۶۲ 

پاتو قصس درد و نفان میکویم ‏ . ور گوش ببندی بتهان میگویم 

دانته‌ام اينکه از غمم‌شاد شوی چندین غمدل بانواز آنمیگويم 
۱1۸ 

با درد بساز چون دوای تو منم درکس منگ رکه آشنای‌تو منم 

گر کشته‌شدیمگ و که من‌کنن‌دم .. شکرانه بده که خونبهاک‌تومنم 
۱۹ 

باز آمدم و برابرت بنشتم ‏ احرام طواف گرد دویت بستم 

هرییمانی که بی‌تو باخود بستم چون‌روی‌تودیدم همه‌رابشکستم 
۱۷۰ 

باز آمدو باز آمدده بکشائيم جویان دلست دل بدو بنمائیم 

مانعره زنان‌که آنشکادت مائیم او خنده کنان که مانر| ميپائیم 
افزل 

با سر کشی عشق اگر سر دادم بای بس و گند که بس سر دارم 

روزیکه تو منصود کتی بردادم هردم خبری آرد از آن‌سردادم 
1۱۷۳ 

بای که من از بپاد او بشکفتم . . بشکفت ونمود هرچه من‌میکنتم 

باساغر اقبال چو کرد او جفتم . سر مست شدم سر بنهادم خفتم 


رباعیات 
۱۷۳ 

بالاسر او دست زند ایندستم ای دلبر من عیب مکن سرمستم 

از چنبرهُ زمانه یرون جستم ‏ وزنيك و پدوسودوزیان‌وادستم 
۱۱۷۴ 

پاملك غت چرا تکبر نکنم وز غلفله‌ات چراجهان 

پیش کرم کفت چودریا کف بود و کی رس 
۱1۷6 

بخروشیدم گفت خموشت خواهم ‏ . خاموش شدم گفت‌خروشت‌خواهم 

برجوشیدم گفت که‌نی‌سا کن‌بانی ساکن‌گشتم‌گفت بجوشت‌خواهم 
۱۱۷۶ 

بر بوی تو هر کجاگلی دیدستم بوئیدستم سرشك بادیدستم 

در هرچمنی که دیده‌ام سروی‌دا .بر یاد قد تو پاش بوسیدستم 
۱۷۷ 

بر پوی وفا دست زنانت باشم دروقت جفا دست گرانت باشم 

با اینهمه اندیشه کنانت باشم تا حکم توچیست آ نچنانت باشم 
۱۱۷۸ 

پرز لف توگر دست‌درازی کردم واه که‌حقیقت نه‌مجازی کردم 

من‌درسر ز آفتوبدیدم‌دل‌خویش پس بادل جرد 
۱۱۷۹ 

برشاه‌حبش زئیمو بر قیصر دوم پیشانی شیر بر نویسیم دقوم 

ما آهن لشکر سلیمان خودیم جز در کف‌داود نگردیم‌چوموم 
11۸۰ 

برمیکدهوقف است دلم‌سرمستم جان نیز سبیل جام می کردستم 

آن ودلم‌همی نمی بیوستند آنپردو بوی دادم و ازغم‌دستم 

۱۱4۸۱ 

پریاد لبت لمل نگین میبوسم ... آنم چوبدست نیست‌این‌میبوسم 

دستم چو بر آسمان تو می‌نرسد میآدم سجده و زمین میبوسم 
اوز ۱۸ 

بوی دهن تو از چین می‌شنوم ‏ . دنگ تو ذلاله دسمن می‌شنوم 

ایهم چو نباشدم لبان بکٌشايم ‏ تا نام تو میگوید و من‌می‌شنوم 
1۱۱4۳ 

بهر تو زنم نوا چو نی بر گیرم کوی‌ت وگذر کنم چوبی‌بر گیرم 

چندینکرمو لط فکه‌پامن کردی ‏ اندردوجهان‌دل‌ازتو کی‌بر گیرم 


۱۴۳۹ 


1۱۴۳۰ 


کلیات شمس تبریزی 

۱۸۶ 

پیدف برماميا که ما در سودیم برخیز ودهل بزن که‌مامنصودیم 

مستیم نه مست بادهٌ انگودیم ازهر چه خیال کرده‌ای مادودیم 
۱۸۰ 

پیرون زدو کون من‌مرادی دارم بی شادیپا ردان شادی دادم 

بکشای بخنده آن لبان خود دا زیراز کشاد آن کشادی دادم 
۱۱۸۳ 

پیکار شدم ای غم عشقت کادم . دد ییکاری تخم وفا میکارم 

من‌صورتوصل‌میتراشم‌شبوروز باخاطرچون تیثه مگر نجادم 
۱۸۲ 

یکانه مگیرید مرا زین کویم ‏ در کوی شماخانة خود می‌جویم 

دشمن‌نیم ادچن که دشمن ددیم اصلم‌تر کست|کرچه هندی‌گويم 
۱۸۸ 

بیگاه شد وز بیگپی من شادم امشب قنق است یا ز فرخ زادم 

روزوشب دیگر استدرعش‌مرا  .‏ من‌زین‌شبوزین‌روزبرون افتادم 
۱۸۰ 

تا آتش و آب عشق بشناخته‌ام ‏ در آتش دل چو آب بگداخته‌ام 

مانند دباب دل پرداخته ام تا زخم؛ زخم‌عشن‌خوش‌ساخته‌ام 
۱۹۰ 

تاترك دل خویش نگیری ندهم وانچت کفتم تا نپذیری ندهم 

حیلت بگذاروخویشتن‌مرده‌مساز . جان و سرتوکه تا نمیری ندهم 
۱۹۱ 

تا جان دارم بنده مرجان توام ‏ دل‌جمع از آن زلف پریشان توا 

ای نای بنال مست اقفان توا وی‌چنگ خمش‌مش وکه‌مپمان‌توام 
۱۹۲ 

تاچند بپرزه چون غباری کردم که‌برس رکه‌گه سوی غاری کردم 

تاچند چو طفل برنگادی کردم یکچند کی بگرد یاری کردم 
۱۹۴ 

تاچندچودفدست‌ستمهات خودم یاهمچو دیاب زخم غمپات‌خودم 

کفت ی که‌چوچنگ ده برت‌بنوازم من‌نای تونیستمکه دمبات خودم 
۱۹۶ ِ 

تاخواسته‌ام از توترا خواسته ام ازعشق توخوان عشق آداسته ام 

خوابی‌دیدم ودوش‌فراموشم شد این میدانم که مست برخاسته ام 


ریاعیات 7 
۱۹۰ 
تاروی‌تودیدم ازجپان سیرشدم دوباه بدم ز فر تو شیر شدم 
ای پای‌نپاده برسر خلق ز کبر 
۱۹۰ 
تاز لف‌تر ابجان ودل بنده شدیم چونز لف‌بس‌جمموبرا 
ارواح تراسجده کنان‌میگویند ‏ . چون‌پیش تومردیم‌همز نده‌شدیم 
۱۹۷ 
تاشم تو افروخته پروانه شدم بامبر ز دیدن تو پیگانه شدم 
دردوی تویقر ارشدپردم چشم ‏ . یمنی که پری دیدم ودیوانه شدم 
۱۹۸ 
تاظن نبری که ازتوبگریختهام یا بادگری جزتو در آمیخته ا 
بربسته نیم ذاصل انگیخته ام چون سیل ببحر یار در دیخته ام 
۱۹۹ 
تاظن نبری که از غمانت دستم . یا بی‌تو صبود کشتم و بنشستم 
من شربت‌عشق‌توچنان‌خوددستم ‏ کز روز ازل تا باید سر مستم 
۱0 
تاظن نبری که من دوئی می‌بينم ...هر لحظه فتوحی بنوی می بینم 
جان ودل من‌جمله توئی‌می‌دانم ... چشم وسرمن‌جمله‌تولی‌می بینم 
۱۳۰۹۱ 
تاظن بر که من کمت می ینم بیژحمت دیده هر دمت می‌پینم 


که سر زیر شدم 


شدیم 


دروهم نیاید دصفت نتوان کرد آن شادیپا که اذغت می‌بینم 
۱۳.۲ 
تا کاسةٌ دوغ خویش‌باشد پیشم وال که بانگبین کس نندیشم 
ودبی برگی ببرگ‌سالد گوشم .. آذادی دا به بندگی نفروشم 
۱۳۰۳ 
تا کیززمانه دنگ وبو دا ینم وقت اس که آن‌لطیف‌خودايینم 
دروی نگرم خیال خودرانگرم .. درخود ینم خیال او دا بینم 
۱۳۰ 
تا میرود آن نگار ما ميرانيم . پیانه چو پر شود فرو گردانید 
چون‌سرخوداینع بکه‌درینآبگلت. ‏ در صبح وصال دولتش خندانیم 
۱۱۰۰ 
توبحر لطافتی و ما همچوکفيم ‏ آنسوی که موج‌رفت‌ماآنطرفیم 
آنک ف که بخون‌عش قآلودستی برمامیز نکه‌بر کفت‌همچو دفیم 


۱۴۳۱ 


۱۳۳۲۳ 


کلیات شمی‌تبریزی 

۱۰۹ 

جانر | که‌دراین خانهو اقش‌دادم دل پیش تو بود من نفاقش دادم 

چون‌چندگهی‌نس تکدبانوی‌جان ‏ عشق تو رسید وسه‌طلاقش دادم 
۱۳۰۲ 

جانی که‌در اودوصدجهان‌ميدانم گوئیکه فلانست و فلان ميدانم 

او شاهد<ضر تست‌وحق‌نيك‌عیور هرچث مکه‌بسته کشت از آن‌میدانم 
۱۳-۸ 

چندانکه بکارخود فرمی‌بين.. بی دیده گی‌خویش نکو می‌بينم 

بازحتچشم خودچه خواهمبکردن ‏ . اکنون که جهانبچشم‌اد می‌بینم 
۱۳۰۹ 

چون‌تاج‌منیزفرن‌خود افکنديم ‏ اینك کر خدمت تو بر بندیم 

بیار گریستیم وهجران خندید . وقت‌استکه‌اوبگرید وماخندیم 
۱۰ 

چون مادز افسو نکسی‌می بیچم چون طرة جعد یار پیچا بیچم 

وال که ندانماین‌چه پیچاپیچست این‌میدانم که چون نپیچم هیچم 
۱۳ 

چون میدان ی که ازنکوئی دودم ‏ کر بگریزم زنیکوان معذودم 

اوهبچوعصا گشته ومن نابینا . من‌گام بخود نیزنم مأمودم 
۱۳۱۲ 

حاشاکه ززخم تیروخنجرترسیم وذبستن پای و دفتن سر ترسیم 

ماکرم دوان ودوزخ آشامانیم از گفت‌ومگوی‌خل قکمتر ترسیم 
۱۳ 

خواهم که بمشق‌توزجان‌برخیزم وزیپرتو ازهردو جهان برخیزم 

خورشیدتوخواه که یباران‌برسد چون‌ابرژ پیش‌تو از آن برخیزم 
۱۳۶ 

خود اژچنین لطف‌چه‌مانم باشیم ‏ چون‌صنم‌حقيم‌جمله صانم باشیم 

درمطبخ چرخ‌کاسه‌ها زرین اند حاشاکه بآ بکرم قانع باشیم 
۱۳۰ 

خیزید که‌تا برشب مپتاب ذنیم برباغ‌گل ونر گس‌بیخواب زنیم 

کشتی‌دوسه ماه برسریخ‌راندیم وقت‌است بر ادران که‌بر آبز نیم 
۱۹ 

در آتش‌خویش‌چون‌دمی‌جوش‌کنم ‏ . خواهم که‌دمی‌ترا فراموش کنم 

گیرم‌جانی که عقل بیبپوش کند . ددجام درآمی و ترا نوش کنم 


رباعیات 
۱۳۲ 
درباغ‌شدم صبوح و گل‌می‌چیدم . وز دیدن باغبان همی ترسیدم 
شیرین سغنی ز باغبان بشنیدم ‏ گل داچه معل‌که باغ‌رابعشیدم 
۱۳ 
در بحر خیال غرقة گردابم . نی پلکه ببحر مبکشد سیلابم 
ای‌دیده نیمخواب‌من بنده آنك ‏ در خواب بدانست‌که من‌درخوايم 
۱۳۹ 
درچنگ توامبتادر آن‌چنك خوشم گر جنكکنی بکن‌در آنجنك‌خوشم 
نتگست ملامت بره عشق ترا من نامگرو کردم وباننگ خوشم 
۱۰ 
در دورسپپر و مهر ساقی‌مائیم سرمست مدام اشتیاقی مایم 
در آینه وجود کردیم نگاء . مائیم و ننائیم که باقسی مائیم 
۱۳۳ 
دردوستیت خون‌جگردا بخودم . این مظلمه را تا بقیامت پیرم 
فردا که قيامت آشکارا گردد . . تو خون‌طلبی ومن برویت نگرم 
۱۹۲ 
در عالم گل گنج نبانی مائیم ‏ دارندة ملك جاودانی مایم 
چونازطلمات آب‌و گل بگذشتيم هم خضروهم آب زندگانی مایم 
۱۳ 
در عشق تو گردل‌بدهم جان‌ببرم هر چه بدهم هزار چندان ببرم 
چوگان سرژلف‌تو کردست‌دهد از جمله‌چهان‌گوی زمیدان‌ببرم 
۱ 
در عشق تومعرفت‌خطا دانستیم چه عشق وچه معرف تکر ادانستیم 
يك یافتنی از اوبفریاد دوکون این‌هست از آن‌نیست که‌سادانستيم 
۱۳۰ 
در کوی خرابات گذر میکردم ‏ وین‌دلق‌بشردوخت بدر میکردم 
ه رکس‌نظری بجانبی میانکند ‏ . من برنظر خویش نظرمیکردم 
۱۳۹ 
در کوی خرابات نگادی‌دیدم ‏ عشقش بهزار جان و دل بخریدم 
بوئی ز سر دوزلف اوبشنیدم دست طمع از هردو چهان‌ببر یدم 
2۷ 
در هر تلکی مردمکی می‌بنم ...هر مردمکش دا فلکی می‌ینم 
ای احولا گریکی‌دو می‌بینی‌تو ‏ . بر عکس‌تومن‌دورایکی می‌بينم 


۳۳۳ 


1۴۳۴ 


کلیات شمی تبریزی 
۱۳۸ 
دستارم و جبه و سرم‌هر سه‌بهم ‏ قیمت کردند یکدرم چیزی کسم 
نشنیدستی تو نام من در عالم .من هیچکم هیچکم هیچکسم 
۱۹ 
دشنامم ده که مست دشنام توا مست سقط خوش خوش آشام توام 
زهرابه بیار تا پنوشم چو شکر ‏ من دام توا دام توام دام توا 


۱۳۰ 

دلدار چو دید خته و مکينم. آمد خندان نشست بر بالینم 

خاریدسرم گفت که ای مسکینم دل می‌ندهد ده که چنینت بینم 
۱۳۱ 


دل راز وثان سینه آواده کنم برسنگ زنم سبوی خود پاره کنم 

گر پاره کنم هزار گوهر زغت روزی او دا ژ لمل تو چاره کنم 
۱۳۲ 

دل میگوید که نقد این باغ‌ددیم امروز چربدیم و پثب هم بچریم 

لب میگزدش عقل که کستاخ مرو گرچه‌در دحمت است زحمت ببریم 
۱۳۳۳ 

دوش آمده بود از سر لطفی یادم ‏ . شب دا کفتم فاش مکن اسرادم 

شب گفت پس و پیش نگه کن آخر خورشید تو داری ز کجا صبح آدم 
۱۲۳۶ 

دوش از سر مستی بخراشید رخم آندم که زروش لاله میچید دخم 

گفتم مغر اش ش که از آنروز که‌زاد . از تبل دوی تو نگردید دخم 
۱۳۰ 

دوش از طربی بسویاصحاب شدیم وز غوره فشانان‌سوی دوشاب شدیم 

وژ شب صفتان جانب مپتاب شدیم با بیداران زخویش در خواب شدیم 
۱۳ 


نعهد شکن چنگ زدم 

دل بر دل او نهادم از شون دصال ‏ . هم عاقبت آبگینه بر سنگ زدم 
۱۳۳۲ 

ده دینادم بگنتی اول بکرم وانگه سه اذاو باز گرفتی بقلم 

زان‌هفت‌دو جو نبیدهی اکنون هم از هیچ سه دیناد چرا کردی کم 
۱۳۳۸ 

دیوانه ام و يك هی خوانندم بیگانه ام و ليك نميرانندم 


دوشینه هزار نام بر تشک زدم . بر دامن 


همچون عسان بچپد دز نیمه شب مستند ولی چو روز میدانندم 


ذات تو ز عیبپا جدا دانستم . موصوف بفز کبریا دانستم 

من‌دلچکنم چو نکه بتحقیقو بقین خود دا چو شناختم ترا دانستم 
۱۲۰ 

رازیکه بگفتی ایبت بد خویم واگوکه‌من از لطف‌تو آن‌میجويم 

چون کفت بگربه‌درشدم‌پس کفتا . واميگويم خبوش واميگویم 
۱۱ 

دفتی وزدفتن تومن خون کریم وزغصهٌ افزون تو انزون گریم 

ی‌خودچوتورفتیز یت‌دیده برفت  .‏ چولنادیده برفت‌بعداز اوچون‌گريم 
۱۹۲ 

دوزت بستودم و ننیدانت شب با تو غنودم و ننیدانستم 

ظن‌برده‌بدم بخودکه‌من من‌بودم ..."من جمله تو بودم و نیدانستم 
۱:۳ 

روزی بخرابات تومی میخوردم وین‌خرقهة آب و گل گرو میکردم 

دیدم ز خرابات تو عالم معمود . موروخراب از آن‌چنین‌میکردم 
۱3۹ 

دویت بینم بدر من آنرا دانم وانجا که‌توئی صدرم نآ نرادانم 

وانشب که‌تر ایبینم‌ای‌رو نق عید از عبر شب قدر من آنرا دانم 
۱۹:9 

زان‌دم که ترا بمشق بشناخته‌ام ‏ بس‌نردنهان که‌باتومن باخته‌ام 

بخرام تو سرمست بخ رگاه دلم کر بهر تو اینخانه بپرداختهام 
۱ 

ز اول که حدیث عاشقی بشنودم جان‌ودل‌ودیده‌در دهش فر سودم 

گفت مکهمگر عاشق‌وسشون‌د اند خودهردویکی‌بودمن‌احول‌بودم 
۱۹۷ 

زاهد بودی ترانه گویت کردم خاموش بدی‌فانه گویت کردم 

اندر عالم نه نام بودت نه نشان ننشاندمت و نشانه گویت کردم 
۱۹۸ 

زنبود نیم که من بدودی بروم ‏ . یاهمچو پری ببوی عودی بردم 

یاپل که‌شکته تا برودی بروم ‏ . یاحرص که درعشو؛سودی بروم 
۱۹۹۹ 
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۱۳۳۵ 


۱۳۳۶ 


,تبر یزی 
۱۳9۰ 

زینگون ه که منبه‌نیستی‌خرسندم چندین چه دهید بر هستی بندم 

روزیکه بتیغ نیستی بکشندم گریندة من کیست براومیخندم 
۱۳۹۱ 

ساقی امروژ در خمادت بودم تاشب بخدا در انتظادت بودم 

می در ده و ازدام جهان بجهانم آمشب چوبروز من‌شکادت بردم 
۱۰۲ 

ساقی چودهد_باد حمرا چکنم چون بوسه‌طل بکند مه‌افز اچکنم 

امروز که‌حاضر استاتبالوصال ‏ کر کول‌نيم حدیث فردا چکنم 
۱۳۰۳ 

سر در خاك آستان تو نهم دل در خم زلف دلستان تو نهم 

جانم بل ب آمدهاست لب‌پیش‌من آد تاجان بیهانه در دهان تو نهم 
۱۳۰ 

شادم که ذ شادی جهان آذادم ‏ مستم که اگر می نخودم‌هم‌شادم 

ار حالت هیچکس‌ندارم بایست . این دیدب خفیه مبار کبادم 
۱۷9۰ 

شادی کردم چو آنگهر شدجفتم چون موجز باد بود خود آشفتم 

آشفته چو دعد سر ددیا گفتم ‏ چون ابر تهی برلب دریا خفتم 
۱5۹ 

شاعر نیم وزشاعری نان نخودم وز فضل نلافم ‏ غم آن نخودم 

فضل و هنرم یکی قدح میباشد . وان‌نیزمکرزدست‌جانان نخورم 
۱۰۷ 

شب رفت وهنوزمابغمار خودیم هم‌مجلس‌دهم‌بلبل کلزاد خودیم 

هم‌عاشق‌دهم‌پیدل‌ودلدار خودیم در دو لت توهمیثه‌سر کار خودیم 
۱۸ 

شب وید من انیس میخوادانم ‏ صاحب‌جگر سوخته دامن جانم 

و آنها که ز عشقشان نصیبی‌نبود . هر شب ملك‌الموت ددایشانم 
۱-۰۹ 

شد گلشن دوی توتماشای دلم ‏ شد تلخی جور هات حلوای دلم 

مارا زغت شکایتی نیست وليك . ذوقی دارد که بشنوی وای دلم 
۱۷۰ 

صدنامژ یاددوست بر ننگ زدیم صدتنگ‌شکر بدین‌دل‌تنگ‌زدیم 

ای زهرء ساقید کرت‌لاف‌نماند کز شود قرابٌ توبرسنگ زدیم 


۱۳۹۰ 

عالم چم است و نودجانی مائیم عالم شب و ماه آسمانی مائیم 

چونازظلمات آب‌وگل‌دورشويم ‏ هم‌خضروهم آب زندگانی مائیم 
۱۹ 

عشق آمد و گفت تابراو باشم . دخسادة عقل و دوح دابغراشم 

میامدم و همسی شدم تا اکنون اين باد بیامدم که آنجا باشم 
۱۹۳ 

عشق از بنه بی بنستو بحر بست‌عظیم دریای‌معلق استو اسرار قدیم 

جانها همه غرقهاند دربحر مقیم یکقطره‌ازاو امیدوباتی‌همه‌يم 
۱۳۹۶ 

عشق‌است صبوح‌ومن بدوییدارم ‏ عشق‌است‌بهارومن بدو گلزادم 

س و گندیمشقی که‌عدوی‌کاداست کانروز که بیکاد نیم ییکارم 
۱۳۹۰ 

عشق است قدحوز قدحش خو شحالم اور است عروسی و منش طبالم 

سوگندبدانهشق که‌بطال گراست کانروز که طبال نیم بطالم 
۱۳۹۹ 

عنق‌تو گرفته آستین میکشده واندد پی یاد داستین میکشدم 

وانگه گوتی دداز کش آدمیثشی ‏ باعشق‌بگ و که همچنین‌میکشدم 
۱۳۷ 

عری‌دخ یکدگر بدیدیمبچثم امروز که ددهم‌نگربدیمبچشم 

احوال دل خویشتن از بیم‌دقیب گفتیم بابرو و شنیدیم بچشم 
۱۳۹۸ 

فانی شدم و برید اجزای تنم . میچر خکه برچرخ بدادل دطنم 

مستند وخوشند ومی‌برستندهمه درعیب‌ذاین‌وحشت زندان‌که‌منم 
۱۷۹۹ 

فرمو که دست و بابکاری بز نیم تا می نرود دودست بازی بزنیم 

چوندد توزدیم‌دست ژاین‌شادیدا پس چون‌نزنیم‌دست آدی بزنیم 
۱1۷۰ 

قد صبحنا ال بیش و مدام قد عیدنا المید و قدتم صیام 

املا ندحا و هات یا خير غلام کی یسکرنا تم علی‌الدهر سلام 
۱۳۳ 

قلاشانیم و لا ابالی حاليم . فضه شدکان ازل آزالیم 

جانداده بعشق دطل مالامالیم صافی بخودیم و دردبرسرمالیم 


ریاعیات 1۴۳۲ 


۱۳۳۸ 


کلیات‌شمی تبرریزی 
۱۷۲ 
تومیکه چو آفتاب دادند قدوم درصدق چو آهنندودر لطف چوموم 
ان خود بگشایند نی‌پرده دها کنند ونی‌نقش و دسوم 


چون 
ِ ۱۷۳ 

گاء از غم دلبران بر آتش باشم گاه از بی ددستان مشوش باشم 

آخر بچه خرمی زنم داه نشاط آخر بکدام دلخوشی خوش باشم 
۱۷ 

گاهی ز هوس دست زنان میباشم کاه از دودی دست کران میباشم 

در آب کنم دست که‌مه‌را کیرم . مه کوید من بر آسمان میباشم 
۱۳۷۰ 

گرباده نهان خودیم بودا چه کنيم وین‌حال‌خمار ودنگ‌ودو داچه کنيم 

وربالب خشك عشق دا خشك آدیم این چشهٌ چشم همچوجو دا چه کنیم 
۱۳۷۹ 

گرچرخ پر از ناله کنم معنورم . ود دشت پر از ژاله کنم معذودم 

توجان منی ومیدوم ددبی تو جانرا چو بدنباله کنم معذودم 
۱۷ 

کرچرخ زنم گرد تو خورشید زنم ‏ ود طبل زنم نوبت جاوید زنم 

چون حادس چويك‌زن بام تو شوم چوبك همه برتادك ناهید زنم 
۱۳۷۸ 

گرجنگ کند بجای چنگش کیرم ور خوارکند بنام و ننکش گیرم 

دانی بر من‌تنگ چرا میگیرد . تا چون یبرم آید تنگ شگیرم 
۱۷ 

گرخواب کنی دوی‌مرا خواب توام ‏ ورخشك کنی‌چوچوب هم‌چوب توام 

گر پاده کنی ز دنج ایوب توام ای یوسف روزگار یمقوب توام 
۱۳۸۰ 

کردان بپوای یاد چون گرد نیم ایزد داند در اين هسوا ما چونیم 

ما خيره که عاقلان چرا هشیارند وانان حیران که ما چرا مجنونیم 
۱۸۱ 

گر دریائی ماهی دریای توام . ود صحراتی آهوی صحرای توام 

در من میدم بندة دمپای توام .. سرنای تو سرنای تو سرنای توام 
۱۸۲ 

گر دل دهم و از سرجان برخیزم ‏ جان بازم و از هردوجپان برخیزم 

من بنده بخوی تو نبیدانم ذیست ‏ . مقصود تو چیست تا از آن برخبزم 


رباعیات 


۱۳۸۰۳ 
کر دل طلیم در خم مویت بینم . ود جان طلبم برسر کویت بینم 
از غایت تشنگی اگر آب خورم در آب مبه خیال ددیت بینم 
۱۸۶ 
کردیم قبول و من ز دد میترسم درخدمت تو ز چشم بد میترسم 
از بیم زدال آفتاب عشقت حقا که من از سایهً خود میترسم 
۱۳۸۰ 
گر دنج دهد بچای بغتش کیرم ‏ ود بند نهد بجای دختشگیرم 
ذان از کند سخت که چون باز آید ‏ سختش کیرم عظیم سخت شگیرم 
۸ 
کر شاد ببینت بر اين دیده نهم ‏ ور دیده بر اين دخ پسندیده نبم 
پر عرعر ذیبات طوافی دادم گردوی بدان جمد پژولیده نهم 
۱۸۷ 
گر صبر کنی پرد صبرت بددیم ورخواب‌روي خواب زچشمت ببریم 
ک رکوه شوی در آتشت بگدازيم ود بحر شوی تمام آبت بخودیم 
۱۲۸۸ 
کر گیری خرده‌ام که سرمست توام مشتاب بکشتنم که در دست توام 
گفتی که زمین حق فراخست فراخ ایجان بکجا روم که در دست توام 
۱۸۹ 
گر ماه شوی بر آسمان کم نگرم ...ود بخت شوی دخت بسویت نبرم 
زین پیش اکر پرسرکویت گندم . فرمای که چون ماد بکوبند سرم 
۱۳۹۰ 
گرمن بدد سرای توکم کندم ‏ از بیم غیودان تو باشد حندم 
توخودبدلم‌ددی‌چوفکرت‌شبودوز ‏ . هرگه که ترا جویم دد دل نگرم 
۱۳۹ 
گرباد کنی‌خصم تواش گردانيم ‏ هرلحظه بنوعی دکرت دنجانیم 
گرخار شدی کل‌از تو پنپانداديم ‏ ور گل گردی در آتشت بنشانیم 
۱۳۹ 
. کفتم بفراق مدتی بگزادم . باشد که پشیمان شود آن‌دلدادم 
بس نوشید ز صبر و تفت نتوانستم از تو چه پنهان دادم 


رت اي ی( ای ده دک چم 


رو کرد بین‌گفت که ای طالب دین ‏ پیوسته براین 


۱۴۳۳۹ 


کلیات شمی تبریزی 
۱۳۹۶ 
کفثم دل و دین برسرکارت کردم . هرچیز که داشتم نثادت کردم 
کفتا تو که باشی که کنی با نکنی ‏ آن‌من بردم که ییقرادت کردم 
۱۹۰ 
گفتم سک نفس دامگر پیرکنم . در کردن او ز توبه زنجیر کنم 
زنجیر دران شود چو بیند مرداد . بااین سک‌هار من‌چه تدبیر کنم 
۱۹۰ 
گفتم‌که دل از تو ب رکنم نتوانم ‏ . یا یغم تو دمی زنم نتوانم 
گفتم که زسر برون کنم سودایت ایخواجه اکر مرد منم نتوانم 
۱۳۹۷ 
گفتم که زچشم خلق باددد سریم تازحمت خودژچشمها کنون‌دودتریم 
اوددتن‌چون خیال من شد چوخیال . یعنی که زچشمها کنون دود تریم 
۱۹۸ 
گفتم که مگر غیش بود ددمانم ‏ کی دانستم که باغش ددمانم 
اوازسر لطف کفت‌درمان توچیست ‏ گفتم وصلت گفت بر این ددمانم 
۱۹۰۹ 
کنجینة اراد البی مائیم بحر کپر نا متتامی مایم 
بگرفته ز ماه تا بىاهی مائیم بنشته بتخت بادشاهی مایم 
۱۳۰ 
گوئبکه بتن دور و بدل بایارم ‏ زنهار مپنداد که من دل دادم 
کرنقش خیال خود بینی دوزی ‏ فریاد کنی که من زخود بیزادم 
۱۳۰۱ 
که درطلب وصل مشوش باشيم گاه از تم هجر در آنش باشیم 
چون ازمننو تواین‌من وتوباك شود آنگه من‌دتو بی‌منوتوخوش باشیم 
۱۳۰۲ 
لاالفغر بقينة و لا شرب مدام الفخر لمن بطعن فی یوم زحام 
من یپذل روحه بیف و سپام  .‏ یستاهل آن یقدوالناس قیام 


۱۳۰۳ 

لب بستم و صد نکته خموشت گفتم ‏ . در کوش دل عشوه فروشت گفتم 

در سر دادم آنچه بگوشت گفتم . فردا بنمایم آنچه دوشت گفتم 
۱۳۰ 

للم که نهاری نکند من چکنم . بختم که سواری نکند من چکنم 

گفتم که بدولتی جهانرا بخرم اتبال چو یاری نکند من چکنم 


رباعیات 
۱۳۰۰ 

ما از دو صفت ژ کار پیکار شویم . در دست دو خوی بدگر فتاد شویم 

يك‌خو آنی که سخت از اوست‌شويم خوی‌دگر آنکه دیر هشیار شویم 
۱۳۰۹ 

ما باده ز خون دل خود مینوشیم ‏ . دد خم تن خویش چو می‌میجوشيم 

جان‌دابدهيم‌ونيم از آن باده خوريم سر را بدهیم و جرعه‌ای نفروشیم 
۱۳۰۷۲ 

ما باده ز یار دلفروز آوددیم ما آتش عشق سینه سوز آوددیم 

تا دور ابد جپان نبیند در خواب آن شبپ‌ادا که ما بروز آوددیم 
۱۳۰۸ 

ما برز کران اين کپن دشت نویم . در کشتة شادی همه غم میدددیم 

چون لا کم عمر دد ایندشت فنا تا سر زده از خاك ببادی گردیم 
۱۳۰۹ 

ما جان لطیفیم و نظر در نائیم در جای ‏ نمائیم ولی بیچائیم 

از چهره اگر نقاب دا بگشاليم ‏ عقل ودل و هوش جمله دا بربالیم 
۱۳۰ 

ما خاك ترا بآب زمزم ندهيم شادی نستانیم و از اين غم ندهیم 

اين‌صودت ما نصیب آدمیانت از صورت تو آب بآدم ندهیم 
۱۳ 

ما خواجةُ ده نه ایم ما قلاشیم ماصدر سرا نه‌ايم ما اوباشیم 

نی نی چو قلم بدست آن نقاشیم ‏ خود نیز ندانیم کجا ميباشيم 
۱۳۲ 

ماراپس‌ومازایس و ما پ سکردیم ما پشت بروی یار ناکس کردیم 

مردار هبه نثار کرک سکرديم ‏ . در قبلهٌ تو نماز دا پ سکردیم 
۱۳۳ 

ما دخت وجود بر عدم بر بندیم بر هستی نیست مزود خندیم 

بازی بازی طاببابكستيم . تا خیمةٌ صبر از لك ب رکندیم 
۱۳۹۶ 

ماعاشق خود دا پمدو نادیم . مهم مقتل و هم خونی و هم‌عيادیم 

مارا تو بشحنه ده کسا طرادیم . تو حیلاٌ ما مخود که ما مکادیم 
۱۳۰ 

ماکار و دکان و پیشه را سوخته‌ايم شعر و غزل و دو بیتی آموخته‌ايم 

درعشی که‌اوجانو دل ودیدةماست جان و دل ودیده هر سه‌بردوخته‌ایم 


۱۳۳۱ 


1۳۳۲ 


کلیات شمس تبریزی 

۱۳۹ 

ما مذهب چثم شوخ مستش دادیم کیش سر زلف بت پرستش دادیم 

گویند جز این‌هردو بوددین‌درست از دین درست ما شکستن دادیم 
۱۳۷ 

مانند قلم سپید کار سیپم ‏ . گر همچو قلم سرم بری سر بنهم 

چون‌سرخواهم بترك سربایدکفت ‏ چون با سر خود ز سر اوشرح دهم 
۱۳۸ 

ماهی فادغ ز چاد و ده‌می‌بینم بی چشم بسوی ماه ده می‌بینم 

گفتی که‌ازادهمه‌جهان آب‌شده‌است . آوخ که در این آب چهمه می‌بینم 
۱۳۹ 

مائیم که از بادة بی‌جام خوشیم . هر صبح منودیم و هر شام خوشیم 

گویند سر انجام نسدادید شا مائیم که بی هیچ سر انجام خوشیم 
۱۳۰ 

مالیم که پوستین بگازد دادیم وز دادن پوستین بگازد شادیم 

در بحرغبی که ساحل‌وقترش نیست ‏ . نظاره گر آمدیم و پست افتادیم 
۱۳ 

مائیم که بی‌قماش و بی‌سیم خوشیم ‏ . دد دنج مرفهیم و دد بیم خوشیم 

تا دود ابد از می تسلیم خوشیم تاظن نبری که ما چو تونیم خوشیم 
۱۳ 

مائیم که تا مبر تو آموخته ایم چشم از همه خوبان جهان‌دوخته‌ايم 

هر شعله کز آتش زنة عشق‌جهد . در سا گیرد از آنکه ما سوخته‌ايم 
۱۳۲۳ 

مائی م که دل ذ جسم وجوهر کندیم مپر از فلك و جهان آبرکندیم 

از کبر جپان سبیل خود میمالید از دوت دل سبلت او داکندیم 
۱۳ 

مائی که دوست‌خویش دشمن دادیم ما دشین هر غافل و هر هشيادیم 

با قاصد دشنان خود ما يادیم مادامن خود همیشه در خون دادیم 
۱۳۰ 

مایم که که نهان و که پيدايم که موّمن و که بپود و که‌ترساليم 

تا ایندل ماقالب هر دل گردد . هر دوز بصودتی بردن ميآليم 
۱۳۹۹ 

مردم ز غم عشق دمی در من دم تازندة جاوید شوم زان یکدم 

کفتی که بوصل با تو همدم باشم ‏ گوتا که کجا شوم ندادی همدم 


رباعیات 
۱۳۷ 

مصنوع حقیم دصید صانع باشیم جانرا زمراد جان چه‌مانع باشیم 

صدبره برای‌بند گان‌قر بان کرد ما چند بآب گرم قانع باشیم 
۱۳۸ 

مگریزژمن که من‌خریداد توا در من بنگر که نور دیداد توا 

در کار من ۲ که دونق کار توام بیز اد مشو ز من که باذاد توام 
۱۳۷۹ 

من بحر تمامم ویکی قطره نیم احول نیم وچو احولان غرهء‌نیم 

گویم بز بان حال و هر يك ذده . فریاد همیکند که من ذده نیم 
۱۳۳۰ 

من برس ر کویت آستینگردانم ‏ . تو پنداری که من ترا میخواهم 

نی‌نی رو دو که من ترا میدانم ... خود دسم منست کاستین جنبانم 
۱۳۳۱ 

من بنده قر آنم اگر جان دادم من خاك در محسد مختادم 

گر هل کندجزاین‌کس از گفتادم ‏ بیزادم از او وذاینسخن بیزادم 
۱۳۳۲ 

من پر شدم پیر نه ز ایام شدم از نازش معشوقه خود کام شدم 

در هر نفسی بخته شدم‌خام شدم در هر قدمی دانه شدم دام شدم 
۱۳۳۳ 

من چثم ترا بسته بکین می‌یینم . اکنون‌چه کنم که‌همچنینه‌ی‌ینم 

بگذر توزخورشیدک‌آن‌بر ناداست ‏ خورشید نگر که‌ددزمین می‌بینم 
۱۳۳ 

من خاك ترا بچرخ اعظم ندهم یکذده غمت بهر دو عالم ندهم 

نقش خود دا نثاد عالم کردم . وز نقش تومن آب بآدم ندهم 
۱۳۳۰ 

من درد ترا زدست آسان ندهم ‏ دل برنکنم ژ دوست تاجان‌ندهم 

از دوست پیاد کار دردی دادم کان درد بصد هزار درمان ندهم 
۱۳۳۹ 

من دوش فراق دا جفا میگفتم . با دهر فراق پیشه میآشن 

خود دا دیدم که باخیالت جفتم با جفت خیال تو برفتم خفتم 
۱۳۳۷ 

من زخم ترا بپیچ مرهم ندهم . يك‌موی‌ترا بپر دو عالم ندهم 

گفتم جانرا ییاد محرم _بدهم ازگفتةً خود یش دهم کم ندهم 


۱۳۳۴ 


کلیات‌شمس‌تبریزی 

1۱۳۳4۸ 

من‌سربنهم دردهت ایکان کرم ‏ کامروز من ازتوای‌صنم‌مست‌ترم 

س و کندخودمد گر توباادنکنی سوکند چراخودم‌چرامی‌نخودم 
۱۳۹ 

من سیر نیم سیر نیم سیر نیم زیرا که باقبال تو ادی نیم 

خر گوش نگیرم و نعواهم آهو ‏ جز عاشقو جزطالب آن شیرنیم 
۱۳۴۰ 

من سیر نیم ولی ز سیران سیرم ‏ . بیخاك ددت ز آب حیوان سیرم 

ایمان بتو دادم و زجان بر گشتم سیرمازاین چوملحداز آن سیرم 
۱۳۴۱ 

من عادت و خوی آنصنم‌میدانم ‏ او آتشو من‌چو روغنم میدانم 

از نورلطیف‌اواست جان‌می‌بیند . آندود بگرد او منم میدانم 
۱۳۳۲ 

عاشق دوی‌تو نگارم چکنم ‏ . وزچثمخوش‌توشرسارم چکنم 

آ ۹6 و۱ پر آد‌چکنم داب بغدا خبر ندادم چکنم 
1۳۳۳ 

من عاشقی از کمال تو آموزم بیت‌وغزل از جمال تو آموزم 

درپردة دل خیال تو رقس کند ‏ . من‌رقس‌خوشازخیال توآموزم 
۱۳۳۴ 

من عشق ترا بجای ایمان دادم . دل نشکیبم ز عشق تا جان دادم 

گفتم دوسه‌روز زحمت‌ازتو ببرم نتوانستم از تو چه پنهان دادم 
1۳۵ 

من عهد شکسته برشکستی بزنم . . وزعشوه ره عشوه پرستی بزنم 

امروز که ارواح بر قص آمده‌اند ناموس فرود آدم و دستی بزنم 
۱۳۳۶ 

من غیر ترا گزین ندادم چکنم ‏ درمان دل حزین ندادم چکنم 

کوییکه زچرخ‌تابکی‌چرخ‌زنيم من کار دگر جزین‌ندارم چکنم 
۱۳۴۷ 

من قاعده دردو _دوا می‌شکنم ."من قاعدهٌ مهر و جفامیشکنم 

دیدی که بصدق توبه‌ها میکردم بنگر که‌چگونه توبه‌هامیشکنم 
۱۳۳۸ 

من کاستةٌ وفای آن مه‌رويم گرخواهدوگر تخواهدآنبه‌دویم 

زو آبحیات ابدی میجویم او آبخیات آمده و من جویم 


ریاعیات 
۱۳:۰ 

من گردان‌مطرب گردان‌خواهم من‌زهرءگردندچوکیوان‌خواهم 

جانم جانم زصودت‌جان خواهم من‌جفد نیم که شهرو بر ان خواهم 
۱۳9۰ 

من گرسنه ام نشاط سیری دادم رویاهم ونام و ننگ شیری دادم 

نفسیاست‌مر| که از خیالی بر مد آنرا منگر جان دلیری دادم 
اف رل 

من مالك ملك لامکانی شده‌ام من عار فکنج زد کانی شده ام 

تا ااصدف تن گپر دل سوزد درعالم جان بحر معانی شده ام 
۱۳۰۲ 

من مهر تو بر تارك افلاك نهم دست ستمت بر دل غمناك نهم 

هرجای که بردوی‌زمین‌پای‌نبی پنهان بروم دیده بر آنغاك نیم 
۱۳۰۳ 

من نای توام ازلب تومی نوشم ‏ تا نخروشی هر آینه نخردشم 

این لحظه که خامشم از آن‌خاموشم تا یکرت بهپر خسی نفردشم 
۱۳۰ 

من نیزچوتو عاقل وهشیار بدم . بر جبلةً عاشقان بانکار بدم 

دیوانه دمست ولا ابالی گشتم کوئبکه هبه همردد این‌کاد بدم 
۱۳9۵ 

من‌همچ وکسی نشته‌بر اسب رخام دروادی هو لناك بگسته لگام 

تازد چون‌مر غ‌تا که بجهد ازدام تامنزل‌این اسب کدام اس تکدام 
۱۳۹۰۹ 

من‌یکجانم که‌صدهز اراست‌تنهم ‏ چه‌جان‌وچه‌تن که‌هردوهم‌خويشتنم 

خوددا بتکلف دکری ساختهام تاخوش‌باشد آندیگریرا که منم 
۱۳۹۷ 

مهتاب بلند گشت ومایست‌شدیم ممشوق بپوش آمدومامست‌شدیم 

ایجان‌جهان‌هر چه از این بس‌شمری بردستمگیر زا نکه‌ازدست شدیم 
۱۳۹۸ 

می پنداری که از غمانت دستم ‏ . یا بی‌تو صبور گشتم و بنشستم 

یارب مرسان بهیچ شادی دستم ‏ کریکنفس ازغم تو خالی هستم 
۱۳۰۹ 

می‌پنداری که من بفرمان خودم ‏ یایکنفس ونیم نفس آن خودم 

مانند قلم پیش قلبران خودم ‏ چون گوی‌اسیرخم‌چ وگان‌خودم 


۱۳۳۵ 


کلیات شمس نبریزی 

۱۳۰ 

ددیم چندانکه زنی‌حدیت دیگر گویم 

شخویم ... وررحم کنی زخم ذنی این گویم 
۱۳۰ 

ناساز از آنیم که سازی دادیم بدخوی‌از آنبم که نازی دادیم 

درصورت جقد شاهبازی دادیم درعين فتا عمر درازی دادیم 
۱۳۹ 

نی‌ازپی کسب سوی باذاد شویم نی‌چون‌دهقان‌خوشاة گندم دردیم 

نیاذبی وقت مردة وقت شویم ماوقف توماوقف توماوقف‌توایم 
۱۳۹۳ 

نی‌دس تکه‌درمصاف خونريزکنم ."نی پای که در صبر قدم نیز کنم 

نی‌رحم‌ترا که بادهی دد سازی .. نی‌عقل مراکه ازتو پرهیز کنم 
۱۳۹ 

نی سغرءة آسمان پیروژه شوم نی شیفتهٌ شاهد ده دوزه شوم 

درروزچوروزیده بیواسطه‌اییت . . پس‌حلقه بگوش: بندة دوزه‌شوم 
۱۳۹۶ 

ه رکه که دل‌ازخلق جدا می‌بینم . - احوال دجود بانواامی ینم 

وانلحظه که بیخودنفسی عالم هبه سر بسرترا می بینم 


میگو بددف که هان: 
من‌عاشقم و چوعاشقا 


۱۳۹۹ 
همچون سرز لف‌تو پر یشان‌توایم آنداری و آ نداری وما آن‌توایم 
هرجاباشیم حاضرخوان توایم مهمان تومپمان تو مپمان توایم 
۱۳۹۷ 
هم‌خوان‌توایم‌دنیزمپمان توایم هم‌جمم توایم‌دهم پریشان توایم 
درشيشة دل‌تخت نهوحکم‌بکن ‏ . اءبرشك‌بری‌چونکه‌بری‌خوان توایم 
۱۳۹۹۸ 
هم مستم وهم بادة مستان توام هم آفت جان زیر دستان توام 
چون‌نیست‌شدم کنو نزهستان‌توام گفتی که‌الست ازالست آن توام 
۱۳۹۹ 
هم منزل عش وهم‌دهت می‌بینم دربنده و در مرو شپت می بینم 
دراختر وخورشیدومپت می‌بینم ... ددبر و گیاهء‌ودد کپت‌می بینم 
۱۳۷۰ 


هوش‌عاشق کجا بود سوی نسیم . هوش‌عاقل کجا بود با زر دسیم 
جای گلها کجا بود باغ نعیم ‏ جای هیزم کجا بود قعر جعیم 


رباعیات 
۱۳۷۳ 

یار آمده یار آمده ده بکشائیم جویان دلست دل بدو بنمایم 

مانعره زنان که آن‌شکارت‌مائيم اوخنده کنان که ماترا ميبائیم 
۱۳۷۲ 

یا صورت‌خودتمای تانقش کنيم . یا عزمی‌ده که‌بای‌دد کفش کنیم 

یاهر يك دا جدا جدا بوسه بده "یا یکبوسه که تاهمه‌بخش کنیم 
۱۳۷۳ 

برغوش بك وقیر يك وسالادم با نصرت وبا همت و با اظهادم 

کر کوه احد بخصمیم برخیزد . آنرا بسر نیزه زجا بردادم 
۱۳۷۶ 

بکیاد دگر ول کن بندگیم ‏ وحآد بدین‌عجزدیرا کندکیم 

کر بار دگر من خلافی بینی فریاد مرس بهیچ دد ماندکیم 
۱۳۷۰ 

یکجرعه ز جام تو تمامست تمام جزءشق‌تودر دل مکدامست کدام 

درءشق‌توخون دل‌حلالست حلال آسودگی وهءشق حرامست حرام 
۱۳۷ 

یکچند بکودکی باستاد شدیم یکچند بروی دوستان شادشدیم 

پایان‌حدیث ماتو شنوکه‌چه بود چون‌ابردر آمدیم دبرباد شدیم 
۱۳۷۷ 

یکدم که زدیدار تو یکسو افتم از وسوسه و اندیثه‌بصد کوافتم 

از دیدن روی تو چنان لرزانم ‏ کز جنبش‌یکموی تو ددددافتم 


ن‌ِ 


۱۳۷۸ 
آشفته همی روی بکوئی ایجان میجرئی از آن‌گیشدخویش‌نشان 
من‌دوش بدیدم کبرت داز ميان . هان تا نبریگمان بدبر دکران 

۱۳۷۹ ۱ 
آمد دل تا درد نپانم کنتن ‏ کفتا ز برای او چه دانم گفتن 
کنناک‌از آندوچشم‌یکحرف بگوی ‏ کفتا که دوچشم‌را چه‌تانم گفتن 

۱۳۸۰ 
آمدشبوغمپای‌توهمچون‌عسسان . یابند دلم دا بسوی‌کوی‌کان 
روز آمد کز شبت بفریاد دسم . فریادمراز دست فریاد دسان 


۱۳۳۸ 


کلیات شمس تبریزی 

۱۳۸۰۱ 

آن حلوالیکه کم دسد ژو بدهن چون ديك بجوش آمده‌از وی دل‌من 

ازغایت لط فآ نچنان خوشغوادست کزوی دو هزار من توانی خوردن 
۱۳۸۲ 

آنصودت فیبی که شنیدش دشمن ‏ . با خود بقیاس میبریدش دشمن 

مانند؛ خورشید بر آمد پيشین . هرس وکه نظر کرد ندیدش دشین 
۱۳۸۳ 

آنک س که نساخت با لقای یادان افتاد بمکر دزد و تهدید عوان 

میگفت دهمی کریست‌انگشت‌گزان ‏ . فریاد من از خوی بد و بار گران 
۱۳۸۶ 

آنکو طمم وفا برد برشکران .. برخویش بزد عیب ونزد برشکران 

ور برشکران نهاد انگشت بمیب . در هجر بسی دستکزد برشکران 
۱۳۸۰ 

آن‌کیست کزاین‌تیرنشدهمچوکمان ‏ وز زغم چنین تير گرفتاد چنان 

زانگهکه‌خبر یافت که‌این پاک بکوفت از دست هوای‌خود بشد دست ز نان 
۱۳۸۹ 

احرام درش گیرد لافرمان کن واندر عرفات نیستی جولان کن 

خواهی که ترا که کند استقبال مالی و منی دا بمنی قربانه کن 
۱۳۸۷ 

از بسکه برآورد غمت آ* ازمن ترسم که شود بکام بدخواه از من 

دردا که ذهجران تو ایجان جپان خون شد دلم و دلت نهآ گاه ازمن 
۱۳۸۸ 

از بسکه فساد و ابلپی زاد از من دد عبر کسی نگشت دلشاد از من 

من طالب‌داد و جبله بیداد امن فریاد من از جمله و فریاد از من 
۱۳۸۹ 

از حاصل کار اینجهانی کردن ‏ میکن ذ بهی آنچه توانی کردن 

زیراهمه عبرت بدمی موقوفست پیداست یبکدم چه توانی کردن 
۱۳۹۰ 

از روز شریفتر شد از وی شب من وز روح لطیفتر شد این قالب من 

دفت اين لب من‌تا لب اورا بوسد . از شهد شکر نبود جای لب من 
۱۳۹۰۱ 

از عبر که بی یار شود هردم‌من ‏ وز خویش که بیزار شود هردم من 

این گلشن‌ر نگینکه‌جپانعاثق‌اوست کلزارکه پرخاد شود هردم من 


رباعیات 


۱۳۹۲ 

اسرار مرا نپانی اندد جان کن ‏ . احوال مرا ذخویش هم پنهان کن 

گرجان‌داری‌چوجان مرا ددبرگیر ‏ دین‌کفر مرا پیشرو ایسان کن 
۱۳۹۳ 

امروز ءراست روز میدان منشین میتاذ چو گوی پیش چوگان منشین 

مردی بنمای وهمچو حیزان منشین . امروذ قيامت است ایجان منشین 
۱۳۹۶ 

آمشب متم و هزاد صوفی پنپان مانند؛ُ جان جمله نپانند و عیان 

ایمارف مطرب هله تقصیر مکن تا دریابی بدین صفت دقس کنان 
۱۳۹۰ 

ای آنکه گرفته‌ای بدستان دستان دامان وصال از کف مستان مستان 

صیدی که زدام دل‌پرستان دست آن من‌کافرم ار میان هستان هست‌آن 
۱۳۹۹ 

ای بیتو حرام زندکانی ایجان خود بیتو کدام زندگانی ایجان 

س وکند خورم که زندگانی بی‌تو ‏ مرگست بنام ذندکانی ایجان 
۱۳۹۲ 

ای بی‌تو حرام زندگانی کردن ‏ خود بی‌تو کدام زندگانی کردن 

هر عمر که بیرخ‌تو بگذشت ایجان ‏ مرکست و بنام زندگانی کردن 
۱۳۹۹۸ 

ای جانب عشاق بخیره نگران . تو خیره و درتوگشته خيره دگران 

این‌خیر مدر آنو آندراین‌یاربچیست جبله ز تواند بی‌دل و بی‌جگران 
۱۳۹ 

ایجان منره ز غم پالودن وی جسم مقدس ز غم فرسودن 

این آتش عشقی که در آن میسوزی . خود جنت و فردوس توخواهدبودن 
۱:00 

ای جمله‌جهان‌بروی خوبت‌نگران جان مردان ز عشق تو جامه دران 

با اینیمه نزديك همه پر هنران ‏ دیوانگی تو به ز عقل دگران 
۱:۰۱ 

ای خورده مرا جگر برای دکران دانم که همین کنی بجای دگران 

من خاك دهی بدم تو بادم دادی ‏ . من دستم از اینواقمه دای دگران 
نگل 

ای‌خوی تو درجهان می و شیر ایجان از دلشده کان کناده کم‌گیر ایچان 

گردست‌شکتشد کمان‌گیر ایجان . اینك بشکنجه زیر زنجیر ایجان 


۱۳۳۹ 


کلیات شمس تبریزی 
۱-۰۳ 
ایداد که هست جبله پیداد از من ای‌من که هزار آه و فریاد از من 
چو ذلك ما قدمت ایدیکم گفت ناشادستم که اصل غم زاد از من 
93 
ای‌در دو جهان یگانه تجلیل‌مکن در دفتن چون زمانه تعجیل مکن 
مگریز سوی کرانه تعجیل مکن از خان؛ ما بخانه تعجیل مکن 
۱۶۰۰۵ 
ای دف تو بخوان ز دفتر مشتاقان ای کف‌تو بزن‌بردگ خون ایشان 
ای نعرة کوینده و جوینده دل ای از همگان ببر مرا تا همگان 
۱۰۹ 
ایدل تو در اینواقمه دمسازی کن وی جان بموافقت سر اندازی کن 
ای صبر تو پای غم ندادی بگریز ای عقل تو کودکی برو بازی کن 
۱:۰۷ 
ایدل چه شدی زدست دستی مبزن دست از هوس عشوه پرستی میزن 
گوبکه‌چهده زنم‌چومن دست زنم چون ن رکس‌ستش ده مستی میزن 
۹ 
ایدوست قبولم کن و جانم بستان . مستم‌کن و از هر دو جهانم بستان 
با هر چه دلم قرار گیرد بیتو ‏ آتش بمن اندر زن‌و آنم بستان 
۱۰۹ 
ای دفته زیاران توييك گوشه‌گران . فریاد تو از خوی بد و بادکران 
کر شیر نری چه میگر یزی زنران ‏ . ورلاشه‌خودی‌برو سوعلاشه خودان 
۱۹۰ 
ای روی‌توباغ و چمن هردو جپان ازجان تو زنده شد تن هر دو جهان 
بشکستن تو شکتن هر دوجهان ای ضعف توویران شدن هرددجهان 
۱۱ 
ای دوی تو که دل و قوت دوان 
بر دار حجاب و دخ بعائق‌بنمای . تا چاك زند بدست خود خرقهً جان 
۱۲ 
ای زخم‌تو خوشتر ازددای دکران امسال و بهتر از عطای دگران 
ای جود تو بهتر از وفای دگران دشنام تو بپتر از دای دگران 
۱-۳ 
ای زخبه ژننده بر دباپ دل من پشنو تو از اين ناله جواب‌دلمن 
دد هر ویران دفینه گنج دگر است شق است دفینه درخراب‌دل من 


ریاعیات 


:۱ 
ای سنک ز سودای لبت آبستان ازسنگ برون کشی‌تومکرودستان 
آنجام چو جانیکه بدان کف‌دادی از بپر خدا از کف مستان مستان 


۱:۰ 


ای شاه تومات گشته دا مات‌مکن افتادة تست جز مراعات مکن 

کر غرقةٌ جرمست مجازات‌مکن از بپر خدا قصد مکافات مکن 
۱۱3 

ای عادت تو خشم و جفا ورزیدن وز چشم تو شاید اید 

زینگونهکهابروی‌تو باچشم خوش‌است او دا ز چه رو نمیتوان دیدث 
۱۱۷ 

ای عادت عشق عیت ایمان خوردن نی غصهٌ نان و غحصهٌ جان خوردن 


آن مائده چون‌زروزوشب بیرونت روزه چه بود صلای پنپان خوردن 
۱-۸ 

ای‌عاشق گفتار و تفامیل سغن ای کرز سخنودان قهاد تن 

روژیت چو نیست علم نونو هله‌ود ای کهنه فروش در سخنهای کپن 
۱۹ 

ای عالم دل از تو شده قابل جان ‏ ح لکرده صفات ذات تومشگل‌جان 

عقل‌ودل‌دفهم از تو شده‌حاصل‌جان جان و جانی و عقل جان و دل جان 
۱:۲۰ 

ای‌عشق‌تودرجانکسیو آنکس من ای درد تودرمان کسی و آنکس‌من 

گولی‌بينم لب‌ترا چون لب خویش . مجروح بدندان کسی و آنکس‌من 

۱: 


۱۳۴۱ 


ای کردهز گل دستك من بايك من بنهاده چسراغ عقل من دايك من 


نالان بتوان جان شکر خايك من . اندد بر خویش‌کن مها جايك من 
۱:۲ 

ای‌گرسن؛ وصل تو سیران جهان . لرزان ز فراق تسو دلیران جهان 

با چشم تو آهوان چه دارند بدست ‏ ایزلف تو پای بند شیران جهان 
۱۳ 

ای لمل لبت ممدن شکر چیدن . وز چشمتو نود نامصود دیدن 

مه گردانت و برك که کردانست . فرقست بی میان هر گردیدن 
۹13 

ایباه لطیف جانفزا خرمن من وی ماه فرو کرده سراز دوذن من 

ای گلشن جان و دیدة دوشن من کی بینست آویخته بر گ ردن من 


۱۳۴۲ 


کلیات شمس تبریزی ‏ 

۱:۰ 

ای مجمع دل‌راه پرا کنده مزن زان زخمه‌بر یشان‌چودل‌بنده مزن 

ایدل لب خود را که‌زند لاف‌بقا جز بر لب آنساغر پاینده مزن 
ول 

آی مفخر وسلطان هبه دلداران جالینوسی برای اين بیسادان 

روز بادان بگلغنت جم شویم شیرین باشند روز بادان بادان 
۱:۲ 

ای مونس دوز گاد چونی بیمن ای همدم غمگساد چونی می‌من 

من‌بارخ چون‌خزان خرابم بی‌تو توبا دخ چون بهادچونی بی‌من 
۱:۲۸ 

ای نالا عشق تو رباب دل من ای ناله شده همه جواپ دل من 

آن دولت معمور که میپررسیدی یابی تو و ليك درخراب دل من 
۱:۹ 

اين بنده مراعات نداند کردن ‏ زیراکه بگل دفته‌نرو تاگردن 

این‌مستی‌ماچومستی مستان نیست پیداست حدمستی افبون خوردن 
۳۰ 

اين‌ديدة من کز نگرد دود اذمن ‏ ای صحت‌صد دیدرنجود ازمن 

گ رکزنگربس بکهکزراست‌شود .. ورشب‌باشم چون‌طلبی‌نود ازمن 
۱:۳۱ 

ای یار بانکار سوی ما نگران زیر | که‌غوردهای‌از آن‌رطل‌گران 

از شادی‌من‌بهشت گردیده‌جهان غم مسخرة منست ومیر دگران 
۱:۳۲ 

ای یار بیاو بر دلم برميزن وی‌زهره بیا واز دخم زد ميزن 

آنان که میان ما جدائی جستند . دیواد بدو نمای و گوسر میزن 
۱:۳۳ 

ای‌یکقدح ازدردتو دریای‌جهان ‏ گمکرده‌جهاناز توسروپای‌جهان 

خواهد که‌جهان‌عشق‌تویرگیرد ای غیرت تو بسته پرهای جهان 
تودل 

پا دل گفتم اکر بود جای سخن ‏ باددست‌غمم بگو در ائنای‌سخن 

دل گفت بگاء دصل با یاد مرا نبود ذ نظاده هیچ پروای سخن 
۱:۳۰ 

با دل گفتم عشق‌تو آغاز مکن بازم‌در صد محنت وغم بازمکن 

دل‌تیرءکیش‌کردو بگفت‌ایسره‌مرد  .‏ معشوق شگرفست برو ناذمکن 


رباعیات 
۱:۳۹ 

باغستوبهاد وسرو عالی ایجان انی نرویم از اینحوالی ایجان 

بکشای نقاب ودر فروبندکنون مائیم وتوئی وخانه خالی ایجان 
۱:۳۲ 

پالوده شوید در طلب پالودن . فرسوده‌شوید درهوس فرسودن 

تا لذت پالودنتان شرح دهد ورنیست‌چگونه‌هست‌خواهدبودن 
۱:۳۸ 

باهردوچهان‌چورنگ بایدبودن ‏ بیگانه زلمل وسنگ باید بودن 

مردانه و مرد جنگ باید بودن ود نی بهزاد ننگ باید بودن 
۱:۳۹ 

بر خسته دلان دراه ملامت ميزن هردمزخمی فزون زطاقت 

آتش میزن بپر نفس دد جانی واندر همه دم دم فراغت میزن 
۱14۰ 

ب گرد جپان ایندل آواده من بیار سفر کرد بی چا من 

وانآ بحیات‌خوشوخوشخوارثمن . جوشید و بر آمد زدل‌خارة من 
۱۱ 

بر گردن ما بهانه خواهی بستن ‏ . وزدام و دوال ما نخواهی‌رستن 

بالانگر ان‌شد ی که‌ییگانه‌شده‌است ‏ . دف‌دابمیفشان که‌نخواهی دفتن 
ندنل 

بیار علاقه ها بباید ایجان تامسکن وخانه‌ها شود آبادان 

ای بلفاری تو خانه کن ددبلفاد ‏ . وی نازی گو بروسوی عبادان 
۱۹:۳ 

بیدل‌من و بیدل‌من‌و پیدل توومن . . سرمست‌همی شدیم روزی بچمن 

عمریست که من در آدزوی آنم کان‌عمد براد آوری ایمپد شکن 
۱ 

پیسوده شدم ز داه تو پیسودن فرسوده‌شدمز عشق‌تو فرسودن 

نی دوز بخوردنو نه‌شب بفنودن ایدوستی تو دشمن خود بودن 
۱:۰ 

تاباخود دوری ادچه هستی‌بامن ‏ ای بس‌دوری که‌ازتو باشدبامن 

در من نرسی تا نشوی یکتامن ‏ اندر ده عشق یاتو باشی یامن 
۱:۹ 

تاروی‌توقبله‌ام شد ایجان جپان نز کمبه خبردارم و تزقبلهً نشان 

با دوی تو رو بقبله کردن نتوان ک 


1۳۳۳ 


۱۴۴۴ 


کلیات غمی‌تبریزی 
۱:۹۲ 
توبه کردمز توبه کردن ایجان ‏ نتوان ز قضاکشید کردن ایجان 
سکن بسرمی نبرم ليك خوش‌است ‏ س و گندبنام‌دوست خوردن‌ایجان 
۱:۹۸ 
تو شاه دل منی و شاهی میکن نوشت بادا ظلم سباهی میکن 
برکتداری‌شر ابو جامیکه‌مپرس .. آنرابدهوتوهرچه خواهی‌میکن 
۱:۹ 
جانم بر آنقوم که جانندایشان ‏ چون‌گل‌بچزازلطف ندانندایشان 
هرک سکسکیداردوکس‌غالی‌نیست و آنجمله‌تر اضه‌اند و کانندایغان 
۱۹:5۰ 
جانپاست‌همه جانودان جان نانپاست همه نان‌طلبانر اجز نان 
هرچیز خوشی‌که‌درجهان فرض‌کنی آنرا بدل وعوض‌بود جزجانان 
۱-۱ 
جز بادةٌ لمل لامکان یادمکن آنرابنگراذاین وآن یاد مکن 
کرجان‌داری‌از اینجهانیادمکن ‏ مستی خواهی زعانلان یاد مکن 
۱:۲ 
جز جام جلات ازل نوش مکن ‏ . جزنغعة عشق کبریاگوش مکن 
در کانن عقیق فقرعشرت نقداست . می میخور وقصاٌدی‌ودوش‌سکن 
۱:۰۳ 
جزشاه‌جهان‌نیست‌کسی‌دردوجهان ‏ . نی‌زیر و ن‌بالا ونه‌پیدا ونان 
هر تیرکه جست‌از آن سخت کمان هرنکته‌که»هست‌هست از آن‌شهدلبان 
113 
چندان بدویده ام پی دل یجان آنجا که‌نهمن‌بودهامو کون‌ومکان 
با وزمانه اد گم کردم کوئیکه‌بنزدمن نه‌اینست‌ونه آنه 
۱:9۰ 


چندین بتو بر مپرو وفابستامن ای خوی تو آزردن پبوست من 

صبر کنم وليك ننگت نبود ‏ . یکروز تو از درد دل خستهٌ من 
۱:5۹ 

چون آتش میشود عذارش بسخن خون‌میجکد از چشم خمارش بسخن 

چونمی‌برودصبروقرارش سخن ... ایمشق‌سخن‌بخش در آرش‌بسخن 
فف 

نه‌ای‌ندای‌شاهی میزن تير نظر آنچنانکه خواهی‌میزن 

رجا تیم خودمسل مگشتی بیخود بنشین کوس البی میزن 


رباعیات 
۱۹9۸ 
چون‌جوشش خنب عشقدیدمزتو من چون می بقوام‌خود رسیدم ز تو من 
ی‌نی فلعم که تو می و من آبم آمیخته ایم و نا پدیدم ز تو من 
۱:۰۹ 
حرص‌وحسد و کینه زدل بیردن‌کن خوی بدواندیثه‌تو دیگر گون کن 
انکار زیان تست زو کنتر گير اقراد ترا سود دهد افرون کن 
۱۰ 
حل‌می‌نکند هیچ کسی مشکل من کس می ندهد نشانآب و کل من 
از بیم سر دو داء خون‌شد دل من تا خود بکدام سو بود منزل من 
۱۱ 


با واقعٌ بی‌سر و سامان تر ازین 

اندر عالم که دید محنت زده‌ای . سر گشتة روزکاد حیران‌تر ازاین 
۱۹۲ 

در باده کشی‌توخویش‌دا دیشه‌مکن وز باده و از ساده تو اندیشه مکن 

با زنگی زلف او در آنور مجوی . انديشةً باديك چنین پیشه مکن 
۱:۳ 

در بجر کرم حرص و حسد پیمودن وین آب خوشی ز همد گر بربودن 

ماهی نهد آپ ذخیره هر گز ‏ چون‌بی ددیا هیچ نخواهد بودن 
۱۹۶ 

در پوش‌سلاحو قت‌جنگ است‌ایجان . اندیشه مک نکه‌وقت‌تنگ‌است‌ایجان 

بگنرزجهان که جملهرنگست ایجان ‏ . هر گوشه‌یکی‌موشو پلنگ!ستایجان 
م۱4 

در چشم منست ابروی‌همچو کمان . من روح سپر کردهو او تير زنان 

چون زخم دسید زخم‌او پرده ددان او ناز کنان کناد و من لابه کنان 
۱ 

درحضرت توحید پس و پیش مدانه از خویش‌مدان‌خا لی‌و از خویش مدان 

تو کج نظری‌هرچه در آدی بنظر هیچ است همه ز آتشی بیش مدان 
۱:2۷ 

در دیده ما نگر جبال حق بین ..."این عين حقیقت است‌و انواد بقین 

حق نیز جمسال خویش در ما ند . وین فاش‌مک نکه خونت‌دیزد بزمین 
۱2۸ 

در داء_نیاز فرد باید بودن. پیوسته حریس درد باید بودن 

مردی_نبود گریختن سوی وصال هنگام فراق مرد باید بودن 


۱۳۴۵ 
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کلیات شمس تبریزی 
+۱ 
در عشق‌توشوخو شنگ باید بودن ‏ مردانه و بیدرنگ باید بودن 
با جان خودم بجنک باید بودن ود نی بهزاد نتگ باید بودن 
۱:۷۰ 
دل از طلب چون‌بی بیچون کشتن دریا خواهد شدن ز افزون گشتن 
دل‌خون‌شدوشکرمیکندز انکه‌بسی دلها خون شد درهوس خون کشتن 
۱:۳۱ 
دل باغ نپانت و درختان پنهان صد سان بنمایداو وخود او یکسان 
بعریست محیط وبیحد و بی‌پایان صد موج زند موج دردن هر جان 
۱:۷۲ 
دل بردزمن‌دوش بصدعشق و فسون بشکافت و دید بر زخون بود درون 
فرمود در آتشش نهادن حسالی .یی که نبخته‌است ژانست چو خون 
۱:۷۳ 
دل گرسن؛عید تو شد چون دمضان وز عید تو شدشادو همایون دمضان 
با باطن پر آتش اکنون دمضان ‏ . بسته‌است دهان‌دهان‌بر خون رمضان 
۱۷ 
دلپا مثل دباب و عشق تو کمان زامد شد اين کمانچه دلپا نالان 
وانگه عمل کمان بمو وابسته‌است گر مو شود اندیشه نگنجد بمیان 


۱:۷۰ 
دوش آنچه برفت در میان تو و من . نتوان بنوشتن ونه بتوان گفتن 
روزیکه سفر کنم ازین کهنه وطن افسانه کند از آن شکنهای کفن 
۱۷۹ 


دوشت دیدم یار جدائی جویان . بامن بجفا وکین جدا شو گویان 

امروز چنانیکه جدا گشته ز جان رخارة خود بخون حسرت شویان 
۱:۷۲ 

دی ازتو چنانبدکه گل در بستان . امروز چنانم و چنانتر ز چنسان 

من چون نزنم‌دست که بابندمنی چونبای‌نکويم که تولی‌دست‌زنان 
۱:۷۸ 

دیدم رویت بتا تو رو پوش سکن . بنهانی ما تو باد‌ها نوش مکن 

هر چند دداز کرده‌بد گوی زبان ‏ ایچشم و چراغ عاشقان گوش‌مکن 
۱:۷۹ 

دفتم بطبیب و گفتم‌ای زین الدین . این نبض مرا بگير و قادوره بیین 

کفتا که هواست‌باجنون: 


دفتی و نرفت‌ای بت بگزيده من مرت زدل وخیالت ازدیدهٌ من 

میگردم من که بلکه‌بیتم انتی ای‌داهنمای داه پیچيدهٌ من 
۱:۸۱ 

بر خنگ زمیت نه کفر و نه‌اسلام نه دنیاو ن‌دین 


نی‌حق‌نه‌حقیقت نه شریعت‌نه‌یقین ‏ . اندر دوجهانکرابود زهر؛این 
۱۸۲ 

رودردگزبندردگز ندردگزین زیرا که دگر چاده ندادیم جزین 

چون‌دردنباشدت از آن‌باش‌حزین 


یا ی 


۱:۸۶ 


زان غسرو جان‌تومپر شاهی‌بستان وانگاه زماه تا بماهی بستان 

ای آ نکه‌مر اغه‌جوئی‌واز حیرت تبریز بگوی‌وهرچه‌خواهی‌بستان 
۱۸۰ 

سر مست‌توام نه‌ازمیو نزافیون مجنون‌شده ام ادب‌مجوی‌اژ مجنون 

ازجوشش‌ن‌جو شکندصدجیحون وز گردش‌من‌خیره بماندگردون 
۱۸ 

سرمست شدم‌درهوس سرمستان ..."از دست شدم درظفر آن دستان 

بیز اد شدم زعقل و دیوانه شدم تا در کشدم عشق به یمادستان 
۱۹۸۷ 

شاخ گل‌تر برسر عنبر میزن وز تیغ مسلمان سر کافر میزن 

چون نای‌توام‌بگوش من‌ددمیدم چون دف‌توام‌بروی‌من بر میزن 

۱:۸۸ 

شب‌دفت و نر فت‌ای بت‌سیمینبرمن سودای مناجات غمت از سر من 

خواب شب من‌توئیو نود دوذم نه روزو نه شب‌چون‌تو نباشی برمن 
۱۸۹ 

شد کود کی‌ورفت‌جوانی‌زجوان روز پیری دسید بر پر ز جپان 

هر مهمانرا سه روز باشد پیمان یخو اجه‌سه‌رو ز شدتوبرخیزوبران 
1۱۹۹۰ 

شم ازلست عالم افروژیمن زان شاهد اعظم است‌پیروذمن 

بی شاهدوبی شمع ازل‌چون باشم ‏ . ۲ 


۱۴۳۳۸ 


کلیات شمی تبریزی 

۱:۹۰ 

شوری دادم که برنتا بدگردون شوریکه بخواب درنبیند مجنون 

این‌شو رکمینه‌ایست ازسینادوست تاسينة پاك دوست‌چون‌باشدچون 
۱۹۹۲ 

صودت همه مقبول هیولامیدان ‏ تصویر کرش علت اولی میدان 

لاهوت بناسوت فرو ناید ليك ناسوت ژلاهوت هویدا میدان 
۱۹۳ 

طبع توچوسنگستودات‌چون‌آهن وز آهن‌وسنگ‌جسته آتش‌موومن 

سنکتچودد آ تش‌است‌ایماه ختن ‏ . خرمن‌باش م که دل نهم برخرمن 
۱۹۹۶ 

طبعی نه که بادوست در آمیزممن عقلی نه که از عشق بپرهیزم من 

دستی‌نه که باقضا در آویز).من پائی نه که از میانه بگریزم من 
۱۹۰ 

عقل ی که خلاف‌تو گزیدن نتوان . دینی که زعهد تو بریدن نتوان 

علب ی که بکنه تورسیدن نتوان . زهدی که زدام تو رهیدن نتوان 
۱۹ 

عید آمد و عیدانه جمال سلطان عیدانه که‌دیده‌است‌چنین‌ددروجهان 

عیداین بودوهز ارعیدای دل‌وجان ‏ کان‌گنج‌جهان‌بر آمدازکنج نبان 
۱۹۷ 

فرخ باشد جمال سلطان دیدن جانز نده شودزروی‌جانان‌دیدن 

من سلسة عشق تودیدم درخواب . یارب چه‌بودخواب‌پریشان‌دیدن 
۱۹۹۸ 

کریغ‌اجل مرا کند پیسروجان . درحسن‌بر آیم ززمین صدچندان 

از خاك چو جمله دانه‌ها میروید هم دانهٌ "نمی بروید میدان 
ی 

کر دست بشد ژ کار بای میزن حاصل هردم دم دفالی میزن 

کرنیست تراعقل برائی میزن ‏ حاصل هر دم دم دفائی میزن 
9.۰ 

کرشامو کرعران وگر لورستان دوشن‌شده زانچهر#چون‌نودستان 

بامنکر و بانکیر همدستی‌کن ‏ تا دست‌زنان دقسکندگورستان 
۱۰۱ 

گر کشته شوم برزم وییکارتومن آهی نکشم زیم آزاد تو من 

از زخم سرغیزء خونخوار تومن خندان میرم‌چوگل‌زدیدادتومن 


ریاعیات 
۰۲ 
کر مشتاقی بپیش مشتاق نشین دوزان وشبان بردر عشاق نشین 
آنگاه‌چواین‌حلقه گشالی کردی از خلق گذرکن بر خلاق نشین 
۱9۰۳ 
کی‌نیست بفیراز اودراین‌جملهبهان نی زشت ونه‌نیکوونه‌پیدا ونهان 
هر تیر که چست‌هست از آسعتکمان 


گفتم که بر حریف غمگین منشین جزبهلوی‌خوشدلان شیر ین‌منشین 
درباغ چ و آمدی‌سوی خاد مرو جزبا کللویاسمین‌و نسرین‌منشین 
۱5۰۰ 

گفتم مکن‌ایروت‌حن‌خوب‌حن .من دژد نیم مبند دستم برسن 

گفتا که کجائی‌توهنوذایپمه فن دزدی ودودست توهمی بندم من 
۱:۰۹ 

گلباغ نبانست و درختان بنهان صدسال‌نماید اووادخود یکان 

بحریست محیط و بیحد و یپایان صدموج زموج‌او درون صد جان 
۱۰۷ 

الیم خویش دا زیبا کن ‏ خویا ما کن‌زدیگران خودواکن 

خواهی که کان کوهر باشی دل دا پکشای و دیده‌راددیاکن 
۱5۰۸ 

ما کاملگان عشق وپپلو بزمین . کرده‌است‌زمین‌دا کرمشمرکب‌وزین 

تامیبرداین‌خفتگ‌کانر ادرخواب اصحاب الکپف تا سوی علیین 
۱۰۹ 

ما مرد سنانیم نه از بپر سه‌نان ما دست ژنانیم نه از دست زنان 


در صید بدانیم نه در صید بدان از بند جهانیم نه در بند جهان 
۱9۹۰ 

مجموع‌جهان عاشق‌يك پادة من چاره گروچاده ساز بيچارة من 

خورشید و نلك غلام سبارة من نظاره گر دو کون نظار؛ من 
۱:۱ 

ممشوق من ازهمه نبانست بدان ‏ بیرون زکمان هر گمانت بدان 


درسینة من چومه عبانست بدان ‏ آمیخته با تنم چو جانست بدان 
۱۰۲ 

من بندة مست ی که‌بود دستز دورمز کسی که او بود مستز نان 

بادی من‌خته دل‌چنينم نه چنان آلوده میا میان عشاق زنان 


۱۴۴۹ 


1۴۵۰ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۳ 
من بیرخ تو باده ندانم خوردن پیدست نو من مپره ندانم بردن 
از دور مرا دتس هبی فرعافی .. بی پردة تو دقس ندانم کردن 
۱ 
من بینم آنرا که خود نمی‌بینم من وز قند لبش نبات می‌چینم من 
هرچند چوسین میان ياسینم من . یاسین نهلد دمی که بنشينم من 


۱9۰ 
من دفترهای مصر و بفداد ایجان کردم پر ز آ» و فریاد ایجان 
یکاعت عشق صدجهان بیش‌ارزد صد جان بفدای عاشقی باد ایجان 
۱۱3 
من عاشق عشق و عدق عم عاثق من تن عاشق جان‌آمد وجان عاشق تن 
که‌من آرم دو دست درگردن او که او کشدم چو دلربایان گردن 
۱:۲ 
خندان 


من کی خندم تات ن آ نغندة بیکام و دمان 
انسوس که خنده ترا می بینم و آنعند؛ تو زچشم خلقان پنهان 


۱9۸ 

میدان تو که در دايرء کن فیکون دل نقطهٌ وحدتست و از عرش فزون 

کر در جنبد نقطهٌ دردت ز درون . حالی شوی از دايرة# کون بردن 
۱۰۹ 

نزديك منی مرا مبین چون دوداد . . تو شهد نگر بصودت زنبودان 

ابلیس نه‌ای پجان آدم بنگر اندر تن اونظر مکن چون کودان 
۱9۰ 

زندان بود آن ته‌باغ باشد ایجان 

هر کس که بطبل _ بازشد بازنشد . بازش‌تومخوان که زاغ باشد ایجان 


۱9۱ 
هرروز خوش‌است منزلی بسبردن چون آب روان و فارغ اژ افسردن 
دز رفت و حدیث‌دی‌چودی هم‌بگذشت امروز حدیث تاه باید کردن 
۱۰۲۲ 


هرروز ز نو برآئی ایدلبر جان سودای نوی دد افکنی ددسرجان 

در ده پرده بپرسحر ساغر جان ای تو پدر جان من و مادر جان 
۱-۳ 

هرمطرب کونیست‌زدل دفتر خوان آن مطرب دا تو مطرب‌دفتر خوان 


گرچپره‌نبان کرد زتو بت وغزل ‏ کرخط خوانی ز چهرة ما برخوان 


رباعیات 


د3زف 
هشدار که میروند هرسو غولان ‏ با دانه و دام در شکار کودان 
ای شاد تنی‌که دامن دل کیرد عبرت کیرد ز حالت ممزولان 
۱9۲۰ 
هم خانه از آن اوست هم‌جامهو نان هم‌جیم از آن‌ادست هم دیده وجان 
وانچیز دگر که‌نیست کفتن‌امکان زیرا که زمان باید و اخوان ومکان 
۱۹۹ 
هم نور دل منی و هم داحت جان . . هم‌فتنه برانگیزی و هم فته 
مارا گوئی چه دادی‌از دوست‌نشان . مادا از دوست بی نشانیت نشان 
۱۷ 
هنگام اجل چو جان پردازدتن مانند قبای کپنه اندازد تن 
تن را که زخاکست دهد باز پخاك . وز نود قدیم خویش برسازد تن 


ان 


۱5۹۸ 

یادلبر من بایدو يا دل بر من . نی دل برمن باشد و نی دلبر من 

ای دل بر من مباش بی‌دلبر من یکدل برمن به از دوصد دل بر من 
۱:۹ 

یادب چه‌دلست این‌وچه خودارداین در جستن او چه جستجو دادد این 

برخاك درش هر نفسی سربنهد ‏ خاکشکوید هزار رو دارد این 
۱9۳۰ 

یا اوحد بالجمال جان مسن .. از عهد من ایدوست مگریاد مسن 

قد کنت تجنی فقل تاجکسن ‏ والیوم هجر تنی فقل سن کیسسن 


4 


۱5۳۱ 

آن دهزن دل که‌پای کوبانم زاو چون آینة خیال خوبانم از او 

جانیستکه چون دست زنان میآید یارب یارب چه میشود جانم از او 
۱9۳۲ 

آنشاه که هست عقل دیوانه او وز عشق دلم شده است همخانةً او 

پروانه فرستاد که من آن توام صد شیم بنور شد از پروانة او 
۱9۳۳ 

آنشخ صکه رشك برد برجامة تو با رشك برد برلب خود کامةً تو 

يا دشك برد خ‌فرخ تو ‏ یا یرکر و فر دخ علامة تو 


تشز 


۱۴۳۵۳ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۹۳ 
آ نک سکه‌همیشه‌دل پر از دردم‌ازاو با سینة ریش و با رخ زردم ازاو 
امروز بناز اد بری برمن زد الناةی که بری خوردم ازاو 
۱:۳۵ 
آن لاله دخی که بارخ زردم‌ازاد ‏ وان داروی دردی که همه دردم ازاو 
یکروژ بباذاد بری برمن زد باورنکندکس چه‌بری خوردم ازاو 
۱:۳۹ 
از جان بشنیده ام نوای غم تو نی خود جانبا است ذره‌های غم تو 
آن صودتها که در درون ميآیند . تا بند چو ذره در هوای غم تو 
۱5۹۳۷ 
از کنج قدم شدیم ویرانة اد ز افانة او 
آوخ که ز پیمان و زیمانة او کس‌خانة خود نداند از خانةً او 
۱۳۸ 
ای آب ازاين دیدة بیخواپ برو وی آتش از اين سینة ب 
دی‌جان‌چوتنیکه‌مسکنت‌بود نماند ‏ . بیآبی خود مجوی و برآب برو 
۱:۳۹ 
ای از دل وجان لطیفتر قالب تو بیار دهست از شکر تا لب تو 
عبریت که آفتاب و مه میگردند روژان وشبان در آرزوی‌شب تو 


تاپ برو 


۱9۶-۰ 
ای پردة پنداد پسنديد؛ ‏ تو وی‌وهم وخودی در دل شورید؛ُ تو 
هیچی‌تو هیچ دا چنین میکوئی . به زین نتوان نهاد در دید تو 
۱:۱ 


ای بسته توخواب من بچشم جادو آن آبحیات و نقل بیغوابان کو 

کی‌بينم آب چون منم غرقة جو ‏ خود آ بگرفته‌است مرا هرشش‌سو 
۱۰:۲ 

ای بلبل مست. بوستانی برگو مستی سر و داحت جانی بر کو 

من مستم و تین نتوانم کردن . ایجان جهان هرچه توانی برگو 
۱:۳ 

ایجان جپان بعق احسانت مرو . متم مستم ز شیر پستانت مرو 

اندر تفم شکر می‌افشان مرو . ایطوطی‌جان زین‌شکرستانت مرو 
3 

ایجان جپان جان و جهان بنده تو ‏ شیربن شده عالم زشکر 

صد قرن گذشت و آسمان نیز ندید دد گردش روزگار مانندة تو 


تو 


رباعیات 
33 
ایجان جپان جز توکس کیست‌بگو بیجانوجهان‌هیج کسیزیست‌بکو 


من بدکنمو توبد مکافات دهی ‏ . پس‌فرن‌میان‌من وتوچیست بکو 
:۱9 


ایچرخ فلك بایة پيروزة تسو زنبیل جهان گدای ددیوزة 7 

صدسال‌فلك خدمت خاك‌تو کند نگزارده‌باشد حق یکروزه تو 
وت 

ای‌دد دلمن میلو تمناهمه تو واندر سرمن مایهٌ سودا همه‌تو 

هر چند بروی کار در مینگرم امروز همه توئی و فردا همه‌تو 
۱9:۸ 


ای‌دل آگرت طاقت غم‌نیست برو ‏ آوارعشقچون‌ت وکم‌نیست‌برو 

ایجان توبیا| کر نخواهی ترسید . ور میترسی کار نوهم نیست‌برو 
۱۹ 

ایدل تو بپر خیال مفرود مشو پروانه‌صفت کته هر نود مشو 

تا خود بینی‌تو از خدا مانی‌دود نزدیکتر آیو ازخدا دودمشو 
۱99۰ 

اعدل گرازین‌حدیت آ گاهی‌تو زین‌تفرقة خویش‌چه‌میخواهی‌تو 

ٍك لحظه که‌از حضور غایب‌مانی آنلحظه‌بدانکه مشركر اهی‌تو 
۱9۱ 

ای زندکی تن و توانم‌همه نو جانیو دلی ایدل وجانم‌همه تو 

تو هستی من‌شدی از آنی همه‌من من‌نیست‌شدم درتو از آنم‌همه‌تو 
۱۱99۲ 

ای‌ساقی‌جان بر ٍ ش آوازبرو ساز از لیست هم‌براين ساز برو 

ای با چو طبل باز او بشنیدی ‏ شه منتظر تست سبك تاز برد 
۱99۳ 


ای‌ظلمت شب مانع خور شیدمشو ای ابر حجاب روز امید مشو 

ای مدت یکاعتة لذت جسم اصل الم حاصل جاوید مشو 
3 

ایمارف کوینده نوالی بر کو ‏ یا قول ددست یاخطالی بر کو 

درهای‌گلستان وچمن‌دا بگشای ‏ چونبلبل مست ز آشنای‌برگو 
۱99۵ 

ای‌عشرت نزديك زما دودمشو وزمجلس‌ما ملولدمپجور مشو 

انگور عدم بدی شرابت کردند واپس‌مروای‌شراب‌وانگورمشو 


۱۳۵۳ 


۱۳۹۴ 


کلیات‌شمی‌تبر یزی 


۱3۵۶ 
ای‌ماه چو ابر بس کرستم بیتو ‏ از دست فراق تو بخستم بیتو 
برخاستم ازجان چونشستم ییتو ‏ . وز شرم بمرد) چو بزستم بیتو 
۱2۵۷ 


ای مشفق فرزند دو بیتی میگو هردم جهت یند دو بیتی میگو 

درفرقت و پیوند دوبیتی میگو درعین غزل چند دو بیتی میگو 
۱۵۵۸ 

پاتست‌مراد ازچه‌ردی‌هر سو تو ‏ او تست ولی باه میگو تو 

اوئی و توئی ز احولی میخیزد . چون‌دیده‌شودر است‌تواوئی‌اوتو 
۱2۵۹ 

با نامحرم حدیث اسراد مکسو با مردودان حکایت ازیار مگو 

با مردم اغیاد جز اغیار مگو ‏ بااشتر خار خواد جز خادمگو 
۱۵۶۰ 

بر آ تش‌چونديك‌توخودر امیجو میجوش‌توخودبخودمرو برهرسو 

مقصودنوگوهراست بشتابو بجو زوجوش‌کن‌کن‌بسویگوهرزو 
12۶۱ 

بر تختد ل که من نگهبانم و نو خطی‌بنوشته‌ای که من‌خوانمدتو 

گفتبکه بگویت‌چومن‌مانمد و این‌نیزاز آنهاستکه‌من‌دانم‌وتو 
12۶۳۲ 


ترک ی که دلم شاد کند خند؛او دادد بغسم زلف پراکنده او 

بستدزمن اوخطی بآ ز ادی‌خویش آورد خط یکه من‌شدم بنده او 
۱۵۶۳ 

چون‌پاكشد ازدنگ خودی‌سینةتو ‏ خودبین گردی زیاد ديرینة تو 

بی آینه دوی‌خویش نتواندیدن . دریاد نگر که ااست آئينة 
۵۶۴ 

خواهبکهءقيموخوش‌ویباماتو ‏ ازسربنه آن وسوسه و غوغا تو 

آنگه‌توچنان‌شوی که بودکبامن آنگاه چنان شوم که‌بودم‌با تو 
۱۵۶۵ 

داروی ملولی دخ و دخادء تو . وان نرگس مخموره خمارة تو 

چندان نك است‌در نودایبی‌چیست . از بهر ستيزة جگر خوادة تو 
۱۵۶۶ 


دراصل یکی بداسجان من‌دتو یدای من وتو ونهان من و تو 
خامی باشد که گویم آنمن‌وتو برخاست من‌و توازمیانمن وتو 


ریاعیات 
13۶۷ 
درچرخ‌نگنجد آنکه‌شد لاغرتو جان‌چا کر آنکیکه‌شدجاکر تو 
انگثت گر ان در آمدم از درتو انگشت ز نان‌برون شدم‌ازدر تو 
12۶۸ 
در کوی خیال‌خودچه میبوئی‌تو وین‌دیده بخون دل‌چه میشو ی تو 
فرق سرت تا بقدم حق دارد ای ییخبر از خو یش چه میجو ی تو 
۱۵۶۹ 
درها هیه بته‌اند الا در تو ‏ تاده نبرد غریب الا بر و 
ای در کرم و عزت ونودافشانی ‏ خورشیدو مه‌وستاده‌ها چا کرتو 
12۷۰ 


1 
از 


دل در توگمان پدبرد دوداز تو ... این‌نیز زضعف‌خودبرددودازتو 

تلغی بدهان هر دل صفرا#سی خودبر توشکر حسد برددور از تو 
لفنل 

رشك‌آیدم ازشانه‌وسنگایدلجو تا با تو چرا دود بگرمابه فرو 

آن در سرزلف تو چرا آویزد وین بر کف پای‌توچرا مالدرو 
وفد !۱ 

زاندم که شنیدها» نوای غم‌تو رقصان‌شده‌اع چوذده‌هایغم تو 

ای روشنی هوای عشق تو عبان . بیرون زهواست این‌هواکغم تو 


12۷۳ 
سررشتة شادیست خیال خوش‌تو سرمایة گرمیست مها آتش تو 
ه رگا هکه خوشدلی سر اذمابکشد رامش کند آنزاف خوش‌سرکی‌تو 
۷۴ 


س و گند بدان‌روی تووهستی نو گرمیدانم نه از تواین بستی تر 
مستیو تهی دستیت آودده بمن .من بنده مستی و تهی دستی تو 
۵۷۵ 
صد داد همی رسد ز پیدادی و در وهم چگونه آورم شادی تو 
از بندگی‌تو سرو آزادی یافت کل جامهً‌خود درید ز آزادی‌تو 

132۷۶ 
عشقست که کیمیای شرقست‌دراو ۱ 
در باطن من ذفر او در 


یست که‌صده زار بر قست‌دراو 


کاین‌جلة کاینات غرقست در او 


ففد 
عبرم یکبار زد کنادی‌با تو ‏ . چون عمرگذشتنیست بادیبر تو 
نی‌نی غلط مکی کذرد پیشاعمر ‏ آنعم که‌یافت اوگذای باتو 


تلا 


۱۴۵۶ 


کلیات شمس تبریزی 
۱:۷۸ 
فرزانة عشق‌دا تو دیوانه مکو هم خرفةً روح داتو پیگانه مکو 
دریای محیط دا تو پیمانه مگو او داند نام خودتو افسانه مگو 
۱۰۷۹ 
گر جبله پرفتند نگادا تو مرو ایسونس و یگساد مارا تومرو 
پر میکن ومی‌ده‌دهمی‌خند چوقند ایساقی خوب عالم آدا تو مرو 
۱۹۸۰ 
ور گردد شاه و پپلوان ب 
تو مردی و مرد آندل کندة تو 
لاتل 
گر عاقل عالمی بعشق ابله شو ور ماه فلك توئی چوخاك ده‌شو 
بانيكو بدو پیر و جوان‌هسره‌شو . فرزینو پیاده باش آنگه شه‌شو 
۱۸۲ 
گر هیچ‌ترامبل سوی‌ماست بکو . وزنی کهرهیعاشقوتهااستبکر 
کرهیچ مرادر دل‌توجاست‌بگو گرهست‌بگونیست بگوراست‌بکو 
۱9۸۳ 
کنتم دوزیکه من بجانم با تو ‏ دیگر نشدم بتاهمانم باتو 
لیکن دانم که‌هرچه بازم بیری ‏ زان میبازم که‌تا بمانم با تو 
۱:۸۶ 
کفتم که کجا بود مهاخانة تو گفتا که دل خراب مستانة نو 
من خورشیدم درون دیرانة نو ای مست و خراب باد کاشانةٌ تو 
۱:۸۰ 
که دردل‌مانشین‌چو اسرادومرو کهبرسرما نشین‌چودستادو مرو 
گفتی که چودل‌زوددوم‌زود آیم ‏ عشوه مده ای دلبر عیار و مرو 
۱۸ 
ما چارة عالمیم و بچارة تو ‏ ماناظر روح وروح نظارة تر 
خورشید بگرد خاك سيارة تو مه باده شده ز عشق مه‌پاره؛ تو 
۱۸۷ 
مردی‌یارا که بوی فقر آید ازاو ‏ دانند فقیران که چپا زاید از او 
وا کهسیادوهرچه‌درکل‌سمااست .یا بند نصیب هرچه میباید ازاو 
۱5۸۸ 
مستم ز دولمل شکرت ایمپرو پستم ز قد صنوبرت ایمپرو 
رویم چوزر است‌در غم سیم برت از دست‌مده‌تو اين زدت ایمپرو 


گر دشك برد 
چون قبلةٌ تو جرف 


رباعیات 


۱:۸۹ 
من بنده تو بنده تو پن‌ده تو من بندةٌ آن لبان پر خندهٌ تو 
ای آبحیات کیزمر گ اندیشد ‏ آنک که چوخضرگنت‌خووزدءتو 
۱9۹۰ 


نی‌هر که کندرتس‌وجهد بالا اد دد فقر بود کزیده و والا او 

مسجود ملك تا نود چون آدم عالم نشود بعالم اسما او 
۱۹۰ 

هان‌ای‌تن‌خاکی‌سخن ازخاك‌مگو جرقصه آن آينة باك مگو 

از خالق‌افلاك‌درو نت‌صفتی است جزاز صفت خالق افلاك مگو 
۱-۹۲ 

هر چندد این هوس‌بسی‌باشی‌تو بیقدری‌دهمچون مگسی‌باشی تو 

زنبار مباش هیچکس تا برهی ‏ آخر که‌توباشی که کسی‌باشی‌تو 
۱۹۳ 

هرچند که قدبی بدل دارد سرو پیش قد یام چه محل‌داردسرو 

که‌گه‌گرید که قد من‌چون قداوست یارب چه دماغ‌بر خلل‌داردسرو 


۱۹ 
آمد بر من خیال جانان زبکه در کف قدح‌باده که‌بستان زیکه 
در کش این‌جام تا بپایان زبکه ‏ سرمست درآ میان مستان‌ژبکه 
۱9۹۰ 
آندم که‌دسی بگوهر ناسفته سرها بپم آورده وسرها گفته 
کپدان جپان ز باد شد آشفته پیش تو جوی که‌مست باشی‌خفته 
۱۰۹۰ 
آنک سکه‌زدست شدبر اودست‌منه ‏ . ازباده‌چونیست‌شدتواش‌هست‌منه 
ژنجیر بریدن‌برمردان‌سپل‌است . هر ز نجیری بر اشتر مست منه 
۱۰۹۲ 
آنی که‌وجود وعدمت اوست‌همه سرمایهٌ شادی وغمت اوست‌همه 
تو دیده نداری که باو ددنگری ‏ . ودنی که‌زسر تاقدمت‌اوست‌هیه 
۱۰۹۸ 
2 کز دابر دعنادا چه ‏ . وز ید نامی عاشق شیدا دا چه 
مادر رهء‌عشق‌چست‌وچالاك‌شويم ‏ ورزانکه خری‌لنگ‌شودماداچه 


از د 


۱۴۳۵۷ 


۱۳۵۸ 


کلیات‌شمس تبریزی 
۱۹۰ 
السکر صار کاسداً من شفتیه . . والبدر تراه ساجداً بین یدیه 
بالهین علیه کل شیئی دافر . الا فسه فانه ضاق علیه 
۱300 
آن کان علی العباد ما اهواه ما یذکرنا فکیف ما تساه 
قدران به‌القلوب و الانواه قد احسن لاله الی اي 
۱-۱ 
اهوی قبراً سپامه عیناه . ماشوش عزم خاطری الاهسو 
دوحی تلفت و مپجتی تهواه . قلبی ایداً یقول یاهسو یاهو 
۱۹۰۲ 
ای آنکه بجان اینجهانی زنده شرمت بادا چرا چنانی زنده 
بی‌عشن مباش تا نباشی مرده . در عشق بیر تا بمانی زنده 


۱1۰۳ 

ای پادسی و تازی تو پوشیده جان دیده قدح شراب نانوشیده 

دریا باید ذنشل حق کوشیده دا باید کفایت کوشیده 
۱1-۶ 


ای بر نمك توخلق نانی بزده برمر کب تو داغ نشانی 

حینست‌که سوی‌کاننرود آن‌برسیم پنهان‌چون‌جان وبرجهانی بز 
۱1-۰ 

ای بی ادبانه من ز تو نالیده ‏ . غیرت بشنیده کوش من نالیده 

جانی بروم ناله کنم دزدیده آنجاکه نه دل بوی برد نی‌دیده 
۱۹-۹ 

ای جان تو بر مقصران آشفته . هم جان توعذر جان ایشان گفته 

طوفان بلا آگر بگیرد عالم. " برمن بدوج و که‌ست باشم خفته 
۱۹۰۷ 

اک‌چشم توچشم و چشم‌سر چشم‌همه ‏ ۰ بیچشم‌تونیست نود درچشم هبه 

چشم‌همه‌را ز چشم تو نود دهند وز چشم توجشمه‌هاست‌در چشم‌همه 
۱۹-۸ 

ایخواب مرایسته ومدفون کرده شبر اومرابیخود ومجنون کرده 

جانرا بفسون گرم از تن برده ‏ دلرا بستم ز خانه بیردن کرده 
۱1-۰ 

ای درطلب گره کثالی مرده ‏ ددوصل بزاده وذ جدائی مرده 

ای‌در لب بح تشنه درخواب شده . واندر سرکنج از گدائی مرده 


رباعیات 
۱3۰ 

ای دوست مرا دمدمه بسیارمده کاین‌دمدمه‌میخوردزمن‌ه رکه‌ومه 

جان‌وسرتو که‌دم کنم‌پیش توزه کز دمدمةٌ گرم کنم آب کره 
۱3۱ 

ای روزالست ملك‌ودو ت‌رانده وی بنده‌تر اچوقل‌هو ال خوانده 

چون دوشنی دوزدد آی‌ازددمن ‏ بن‌گردن من بسوی‌در کژمانده 
۱۹۲ 

ای سرو ژ قامت تو قد دزدیده ‏ کل پیش دخ تو پیرهن بدریده 

برداد یکی آینه از بپر خدای ‏ تاهمچو خودی شنیده‌ای‌یا دیده 
۱3۳ 

ای کودانر ابلطف ده بین کرده . وی‌گبران‌دا پیشرو دین کرده 

درویشانرا ببلك خسرو کرده .. وی خسرو دا بردهٌ شیرین کرده 
۱۹ 

ای میرملیحان ومپان شیئی ال وید احت و آرامش‌جان شیثی‌ان 

ای آنکه ببرصبح بپیش دخ‌تو ‏ میگوید خورشید جهان شیئیاله 
۱۹۰ 

باز آمد یار بادلی چون خاده وز خارة اوایندل من صد پاره 

درمجلی‌من‌بودم‌وعشقش‌چون‌چنگك . انبر ز ده چنگ درمن بیچاره 
۱3۹3 

بازیچة قددت خدائيم همه اوداست توانگری کدائيم همه 

بریکدگراین‌زیادتی جستن‌چیست آخر ز دد یکی سرائیم همه 
۱3۷ 

پفروخت مرایار پیکدسته تره . باشدکه مرا واخرد آن‌یادسره 

نیکومتلیزده است‌صاحب شجره ارزان بفروشد[ نکه‌ارذان‌بخره 
۱۸ 

پیگانه شوی ز صحبت بیگانه بشنوسخن‌راست از این دیوانه 

صدخانه‌بر ازشهدکنی‌چونز نبود گرزانکه‌جداکنی زاینان خانه 
۱۹ 

پیگاه شد و دل نرهید از ناله دوزی نتوان گفت غم صد ساله 

ای‌جان جپان غصهٌ بیگاه شدن آتکس‌داندکه کم شدش گوساله 
۱۹۰ 

تاروی‌تر ابدیدم‌ای‌بت نا آ گاه س رگشته‌شدمزعشق‌گم کردم داء 

روزی شنوی کزغمعشقت ایماه کویند بشد فلان که انا 


1۴۵۹ 


1۱۴۶۰ 


کلیات شمی تبریزی 
۱ 
تو آبی و ما جمله کياهيم همه توشاهی و ما جمله کدائیم همه 
کوینده توتی وما صدايیم همه چوینده توقی چرا نالیم همه 
۱۹۲ 
توتوبه مک نکه من‌شکستم توبه هر کز ناید ز جان مستم توبسه 
صد بار و هزار بار بستم توبه ‏ . خون میگریدزدست دستم توبه 
۱۳۳ 
نیست غذای او غم و اندیشه ‏ جانیدگر است همچو شیر بیشه 


تیشه‌است‌زینسومنشین مان تانزنی توبای خوددا تيشه 
3رد 
دانی‌شب‌چیست بثنو ای فرزانه ‏ خلوت کن عاشقان ز هر پیگانه 
خاصه‌امثب که بامپم همغان» من‌مستم ومه عاشق وشب‌دیوانه 
۱3۹۰ 
درباغ جهان طرفه گلم بشکفته ‏ . بیدادم اگر چه مین 
من گوهر بحریم دلیکن آوخ ‏ کاندر دهن گاد تنم بنهفته 
۱۹ 
در بند کیت حلقه بگوشم ایشاه ‏ ددچاکریت‌بجان بکوشم ای‌شاه 
درخدمت‌تو چوسایه‌من‌پیش دوم تو شیریو من سیاه‌گوشم ای‌شاه 
۱3۲ 
در عش‌خلاصٌجنون ازمن‌خواء جان‌دفته‌و عقل‌سر نگون‌ازمن‌خواه 
صد واقعهً دوز فزون ازمن‌خواه صد بادیه‌پر آتش و خون‌ازمن‌خواه 
۱3۸ 
دی ازسر سودای‌تو من‌شودیده دفتم بچمن جامه چو کل بدریده 
از جمله خوشیهای بهادم بیتو جز آب روان نیا مد اندر دیده 
۱۹۹ 
روی تو نماژ آمد وچشمت‌روژه . وین هر دوکنند از لبت دریوزه 
جرمی کردم مگ که‌من‌مست‌بدم آپ تو بخوردم وشکستم کوزه 
۱۳۳۰ 
زلف‌تو که‌یکروزمازاوروشن‌نه ‏ . با خاك بر آورد سرو با من نه 
با هر چه در آردسراوزنده‌شود کانجا همه جانست سراسر تن نه 
۱۳۱ 
سه چیز ز من دبوده‌ای‌بگز یده صبر ازدل‌ورنگ از ر خ‌و خو اب ازدیده 
چابك‌دستی‌که‌دستو بازوتدست تصویر عقول چون تو نازالیده 


رباعیات 
۱۹۳۲ 
صاحبنظران‌راست تحیر پیثه . مرکودانرا تفکر و ۱ 
صد شاخ خوش از غیپ‌گلافشان بر تو بر شاح دضا چه میزنی 7 
۱۹۳۳ 
صحت که کشد بسقم رنجوری‌به ‏ . زان جامه که‌سازی بستم عوری‌به 


یه 


چشب ی که نبیند دمحق کودی‌به .. صحبت که تقرب نبود دودی به 
۱۹۳۶ 

صوفی نشوی بفوطه و بشمینه ه پر شوی ز صحبت دیرینه 

صوفی باید که صاف دارد سبنه انصاف بده صوفی و آنگه کینه 
۱۹۳۰ 

عق غلب‌القلب و قد سار به حتی فنی‌القلب بما جاد به 

القلب کطبی خفص الریش به ‏ عشق نتف الریش و قد طار به 
۳۳۹ 


فصلیست چووصل دد. دنده شدم از مردن تن‌چراغ دل زنده شده 


از خنده برق ابر درگریه شده ‏ . وز گریه ابر باغ در خنده شده , 


۱۹۳۲ 

گفتم چکنم گفت که ای بیچاده جبله چکنم بسازم آن یکباده 

ود خودچکنمز نان شوی آواره آنجا بروی که بوده‌ای هموازه 
۱۹۳۸ 

گفتم که نوئی می و منم پیمانه من مرده‌ام و تو جانی و جانانه 

|کنون بگشادر وناگفت خموش . دیوانه کسی رها کند در خانه 
۱۹۳۹ 

کفتم که ز عشقت شده‌ام دیوانه زنجیر ترا بخواب بینم یا نه 

گفتا که خمش‌چند ازاین‌افسانه ‏ دیوانه و خواب خهخه‌ای فرزانه 
۱۹۶۰ 

کنجیست‌نهاده‌در زمین پوشیده ‏ از ملت کفر و اهل دین پوشیده 

اپوشیده گشتیم برهنه از چنین بوشیده 
۱۰۱ 

گیر ایدل من عنان آن شاهنشاه آمشب برمن‌قنق شوایردت‌چوماه 

ورگوید فردامشنو زود بگوی لا حول ولا توه الا بان 
۱۹۲ 

مادا می‌کهنه باید و دیرینه . وز روز ازل تا بابد سیری نه 

خم ازعدم و صر احی از جام وجود کان تلخ نه وشور نه و شیرینه 


دیدیم که عشق‌است 


۱۴۶۱ 


1۳۶۲ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۹۶۳ 
ما مردایم شته برتنگ دره ‏ مائیم که شیرو گر گ برماگتره 
با ققر وصفا بهم در آمیخته ایم ‏ چون‌درگه‌ارتضاع آن‌میش وبره 
۱۹۶ 
مانندهُ زنبیل بگیر این دوزه ‏ تادوزه کند ترا بعق ددیوزه 
آب حیوان خنك کند دلسوزه ‏ این‌روزه‌چوگوزه‌استءشکن‌کوزه 


۱۹-۰ 
مستم ز می عشق خراب افتاده بر خواسته‌دل از خورو خواب‌افتاده 
در دریائ ی که با وسرپیدا نیست جان رفته وتن بر سر آب‌افتاده 


۱۹۶۰ 
من میگویم که‌گشت بیگاه ایماه ‏ میگوید ماه ناگهانی بیگاه 
ماه ی که زخورشید کر بر کرد در حال شود همچوشب‌تیره‌سیاه 
۱۹:۲ 
مبخوردم باده بابت آشفته خوابم بربود حال دل نا گفته 
بیدار شدم ز خواب مستی دیدم دلبر شده شمم مرده ساقی‌خفته 
۱۹۸ 
میدان فراخ و مرد میدانی نه احوال جهان چنانکه‌میدانی نه 
ظاهرها شان باولیا ماند ليك . در باطنشان بوی مسلمانی نه 


۱۹۰ 
وه و هکه بدیدار توچونم‌تشنه چندانکه بپینمت فزونی تشنه 
من‌بندة آندو لمل سیراب‌توام عالم همه ژانست بخونم تشنه 
۱16۰ 


هان نوبت‌صبر آمدو ماه دوژه ‏ روزی‌دومگوزکاسه و از کوزه 

بر خوان نلك کرددپی‌ددیوژه ‏ تا 

۱۰ 

هر چند دراین‌پرده‌اسيرید همه زین‌برده‌برون رویدابرید همه 

آنآبعیات خلق دا میگوید . بر ساحل جوی ما ببیرید هبه 
۱۹۲ 

هم آینه ایم و هم لقاایم همه سر مست یی الا بقائیم همه 

هم دافم دنج و هم شفايم همه هم آبحیات و هم سقالیم همه 
۱۵۳ 

پنفی طاز مده .. باهرچه بجز تت‌مراساز مده 

من‌درتوگر یزان‌شدمازفتنة خویش من آن تو ام مرا بمن باژ مده 


جان باز دهداز غوژه 


یارب تو مرا 


۱۹۶ 
یادب تویکی یار جفاکارش ده . یکدلیر بدخوی‌جگرخوارش‌ده 
بشناس دکه عاشقان‌دو چندغند عشقش‌دهوشوقش‌دهو بسیارش‌ده 


رباعیات 
2 


نس 

آمد بر من دوش مه‌یفمائی ‏ گفتم که‌برو امشب‌اینجان‌ائی 

میرفت وهی گفت زهی‌سودائی دولت‌بدر آمده‌است‌ودد نگثالی 
مد 

آن چیز که‌هست‌در سبدمیدانی اسر سبد تا بابد میدانی 

هر روز بگویم بشبم یاد آید ‏ شب نیز بگویم که‌توخودمیدانی 
۱۹:۷ 

آنغوش‌باشد که‌صاحب تمییزی . بیآنکه بپرسند بگوید 

بیگفت و 


چیزی 

اضا برسد مپمانرا ‏ . تروندة خوش ز صاحب پالیزی 
۱۹9۸ 

آندل که بیادخودصبورش کردی نزدیکتر توشد چودورش‌گردی 

در ساغرما ژ هر تفافل تا چند تلخیش‌نماندبسکه‌شورش‌کردی 
۱۹9۹ 

آنراکه نکردزهر سودایساقی آن ذهر نبود می نمود ایساقی 

چون بودرو نده‌شد نبود ایساتی میپا نوشد ز بحر جود ایساقی 
۱3۹۹۰ 

آنرطل‌گرانرا اگرادذان کنیئی ‏ اجزای جهانراهمگی جانکنینی 

ورذان لب‌خیرهشکرافشان‌کنبنی ‏ که دا بثال ذده دقصانکنیثی 
لکد 

آنروز که‌دیوانه سرو سودائی ‏ دد سلسلة دولتیان میآئی 

امروز از آ نسلسلهزانمحرومی  .‏ کامروز تو عاقلی و کار افزائی 
۱0 

آنروی ترش‌نگر چو قندستانی ... وانچشم‌خوشش‌نگر جوهندستانی 

پیش‌قد او صف زده سروستانی ‏ پیش کف او شکسته‌هردستانی 


۱3۳ 
آن‌ظلم‌رسیده‌ای که دادش‌دادی وانفمزده‌ای که جام شادش‌دادی 
آن بادة اولین فراموشش‌شد  .‏ کر باز نمیدهی چه یادش‌دادی 
3 
آن میوه تولی که نادد ایامی بتوان خوددن هزارمن در خامی 
پرما ند هجر ودشن کامی .کاخ بتو بازگردد این بد نامي 


1۳۶۳ 


۱۴۳۶۴ 


کلیات شمی تبریزی . 
۱۹4۵ 
آنی ت و که ددصومعه‌ستم‌دادی در کمبه نشسته بت برستم دادی 
برنيك و بدتومرمر ادستی نیست . در دست توام تا بچه‌دستم دادی 
۱۹ 
انی که بر دلشدگان دیر آثی ‏ دانگاه چو آئی نفسی سیر آمی 
گاه آهو و کهبسودت شیر آئی هم‌نرمو درشت‌همچوششیر آئی 
۱۹۹۲ 
آن ی که بصدشفاعت وصد زادی . برپات یکی بوسه دهم نگذاری 
کر آب دهی‌مراگر آتش بادی سلطان ولایتی و فرماندادی 
۱۸ 
احوال من زاد حزین میبرسی زین‌یش مپرساگرچنن‌میپرسی 
من در غم تودامن دل چاك‌زدم وان‌گاه مرا بآستین میپرسی 
۱۹۹۹ 
از آبو گلی‌نیست بنای‌چوتوتی یارب‌کهچه‌هااستازبرای‌چوتولی 
گر نعره زنان تو برای‌چوویتی ‏ لبيك کنانست برای چو توئی 
۱3۷۰ 
ازجان بگریزم ارزجان‌بگریزی ‏ از دل بگریزم اداز آن‌بگریزی 
تو تیری وماهمچو کمانیم هنوز .. تیری‌چه‌عجب گرزکمان‌بگریزی 
افقان 
از چپرة آفتاب مپوش کردی . وز صحب تکبریت‌ت و آنش‌گردی 
تو جهد کنی‌که‌ناخوشی‌خوش‌گردد ‏ . اوخوش‌نشوده لی‌توناخوش‌گردی 
۱ ۱3۷ 
از خلق زراه تیز هوشی نرهی ‏ . وز خودزسر سغن‌نروشی نرهی 
زاینپردو اگر سخت نکوشی‌نرهی ازخلوزخودجز بضوشی نرهی 
۱3۷۳ 
ازرنج و ملال ما چه فریاد کنی آن به که بشکر وصلد اشاد کنی 
از ما چه کریزی وچرادادکنی ‏ زان‌ترس که وصل‌داسی‌یادکنی 


۱3۹۷ 
از سای عاشقان‌اگر دور شوی . بر تو زند آفتاب و دنجودشوی 


پیش و پس عاشقان‌چوسایه‌میدو تا چون مه و 
۱۹۷۰ 

از شادی توپراست‌شهر ودادی از دوی زمین و آسمانرا شادی 

کس‌داگله ای‌نیست ز توجزغم‌را کز غم همه را بداده‌ای آزادی 


رباعیات 
۱۷۰ 
از عشق ازل ترانه گویانکشتی ‏ . وزحیرتعشقکول‌ونادانگشتی 
ازبسکه بمردیزغیش‌جان‌بردی . . وزبسکه‌بگفتی غم آن آ نگشتی 
۱۹۳۲ 
ازعشق‌توهر طرف یکی‌شبخیزی ‏ . شب کشته ز زلنین‌توعنبر بیزی 
نقاش اذل نقش کند هر طرفی از بپر قرار دل من تبریزی 
۱۷۸ 
از کل قفس هدهد جانهاتو کنی ازخاك‌سیه شکر فشانها تو کنی 
آنراکه‌توسرمه‌اش کشبدی‌بیند کینهازتو آیدو جنانبا توکنی 
افاد 
از کم خوردنزیرك دهشیارشوی ‏ وذیر خوددن ابله وییکار شوی 
پر خوارکاتوجمله‌زیر خواری‌تست کم‌خوارشوی‌اگرتوکم خوارشوی 
۱34۸۰ 
استادم دا بگنتم اندر مستی  .‏ کاآگاهم کن زنستی و هستی 
او دادمرا جواب و گفتا که برد گر دنج زخل دوردادی دستی 
اکن 
اسرار شنو از طوطی دبانی طوطی بچه ای زبان طوطیدانی 
درمرغ وقفس خیره چرا میمانی .. بشکن‌قفس‌ایبرغ کز آن‌مرغانی 
۳/۸۲ 
افتاد مرا با لب او کفتاری گفت مکه‌زمن‌سیر شدی‌گفت آری 
گفتابده آنچیز که‌جیم اول‌ادست گفتم‌دومش‌چیست‌بگو گفت‌آری 


3-۳ 
امروزمر| سخت بریشان کردی ‏ . پوشيدء خویش‌داتوعر یان‌گردی 
من‌دوش‌حر ۷ ازخواب . خوردیو نصیب‌بندهینهان گردی 
3 


آمشب برو ایخواب اگر بنشینی از آتش دل سزای ثقلت بینی 

ایمقل برو که تو سخن می‌چینی وی عشق بیا که‌سخت‌بانمکینی 
مد 

امشب که فتاده‌ای بچنگال‌دهی بسیار طبی و ليك دشواد دهی 

وا ترهی زبنده اسروسهی ‏ تا سینه باين دل خرابم نثهی 
۱1۸ 

آمشب منم ویکی حریف چومنی پر ساخته مجلسی برسم چمنی 

چاممی وشمع ونقل‌ومطرب‌همه‌هست ایکاش تو میبودیو اینهاهمه نی 


۱۴۶۵ 


۳۶۶ 


کلیات شمی_تبریزی 
سس 
[ندردل من مپا دل افروز توئی یادان هستند ليك دلسوز توئی 
شادند جپ‌انیان بنوروژ دبعید عدمن ونوروزمن امروژ توئی 
۱2۸۸ 
اندردوجهان دلبروجانم توسی زیرا که بهر غمیم فریاد دسی 
کس‌نیست‌بجز توایبه‌اندردوجهان . جزآنکه ببخشیش باکرام کسی 
۱4۴ 
اندره‌حق‌چوچست وچالاك‌شوی نود فلکی باز بر انلاك شوی 
عرش است نشیمن تو شرمت‌ناید چون سایه مقیم خط‌خاك شوی 
۱۹۹۰ 
اندر سرم‌ارعقل وتمیزاست‌تولی وانچاز 
چندانکه بخود مینگرمهیج نیم بالجملهزمن‌هر آنچه‌چیزاست‌توئی 
۱۹۹۱ 
ای آتش‌بخت‌سوی گردون‌دفتی ‏ ویآبحیات سوی جیحون دفتی 
با تو گفتم که پیدلم من پیدل ‏ بیدل|کنون شدم که‌بیرون دفتی 
۱۹۲ 
ای آنکه بکوی یار ما افتادی آنروی بدیدی بقفا افتادی 
بر دیدن روی او چونیروت‌نبود در حلقهٌ لولیان چرا افتادی 
۱۹۹۳ 
ای‌آنکه تواز درش بیادم دادی ‏ زانحالت پر جوش بیادم دادی 
آنرحمت دا کجافراموش کنم ‏ کز کنج فراموش پیادم دادی 
۱۹۹۶ 
ای آ نکه‌تو خون عاشقان آشامی فریاد ز عاشقسی و بی آدامی 
ایدوست منم اسیر دشین کامی آخربتو باز گردد اين بدنامی 
۱۹۹۰ 
ای آنکه ده گریز میاندیشی ‏ تو بندادی که بر مراد خویشی 
مجوی ازشه پیشی یکسان نبود شهنشهی درویشی 
۱۹۹۹ 
ای آنکه ز اهل دنییام پندادی ‏ يك‌نکته زمن‌بشنو اگرهشیادی 
من دین دارم اگر چه دنیا دارم مسکین‌تو که‌نهاینو نهآ ترادادی 
۱۹۲ 
ایآ نکه زحال بند کان میدانی چشمی و چراغ در شب ظلمانی 


بیچاره‌عر یز است‌توئی 


باز دل مادا که تو میبرانی آخرتوندانی که‌تواش‌میخوانی 


رباعیات 
۱۹۹4۸ 

ای آنکهزخاك‌تیره نطمی‌سازی ‏ هرلحظه بر اونقش‌دگراندازی 

که مات شوی وگه بداری ماتم احسنت زهی صنعت باخود بازی 
۱9۹ 

ایآ نکه‌صلیب داد دهم ترسائی پیوسته بزلف عنبر ترسائی 

لب‌براب من ببوسه کبترسانی .. آئی بر من و ليك بانرس آقی 
۱۷00 

ای آنکه طبیب درد های مائی ایندرد ز حد رفت چه میفرمائی 

وا اگر هزار معجون دادی . من‌جان نبرم تا تو دخی ننمائی 
۱۷۰۱ 

ای آنکه غلام خسرو شیرینی ‏ زنهار بنزد خود سران ننشینی 

پیوسته‌حریف عشی‌وگرمی‌میباش تاعاشق گرم از تو برد عنینی 
۱۷۰۲ 

ای آنکه مرا بستةً صددام کنی  .‏ گوتیکه برو در شب وییفاکنی 

گرمن بروم توباکه آدام کنی ‏ همنام من ایدوست کرا نام کنی 
۱۷۰۳ 

ای آنکه مرا دهر زبان میدانی ‏ ورژانکه ببندند دهان میدانی 

ورجان ودلم نپان‌شود زیرزمین شاداست روانم که‌نهان میدانی 
۱۷۰ 

ای آنکه نظر بطعنه میاندازی ‏ بشناس‌دمی توبازی ازجان‌بازی 

ایجان غریب در جپان میسازی روزی دوفتاد مرغزی باراز 
۱۷۰۵ 

ای‌ابر که توجهان خورشیدانی کاری مقلوب میکنی نادانی 

از ظلم تو برماست‌جبان‌ظلمانی بس گریه نصیب‌ماست تاگریانی 
۱۷۰۹ 

ای‌ازتو مراگوش پرودیده بیی خوش آنکهذگوش‌پای‌برددهنهی 

تو همردم دیده‌ای‌نه آويزة گوش از گوش‌بدیده آ که‌دردیده نبی 
۱۷.۷۲ 

ای‌بادسحری‌بکری آن‌سلسله‌موی ‏ . احوال‌دلم بگویاگر یابی‌دوی 

ورزانکه‌ترا زدل نباشد دلجوی زنپادمرا ندیده‌ای هيچ‌مگوی 
۱۷۰۸ 

ای‌باد سحر تو از سر نیکونی شاید که حکایتم بآنسه گوئی 

نی‌نی غلطم گرت بدوره بودی پس‌کرد جهان دکر کرامیجونی 


1۱۴۳۶۷ 


۱۴۶۸ 


کلیات شمس تمریزی 
۱۷۰۹ 
ای‌باده توشاهی که همه‌داد کنی صد بنده بيك صبوح آذاد کنی 
چشمم بتوروشاسته‌چون‌نورنید هم‌درتوگریزم که توام شادکنی 
۱۷۰ 
ای‌باطل اکرژح‌گریزیچکنی . «یزهربجرتلخی وتیزی چکنی 
عتق آپ‌حیات آمدومنکر چوخری ‏ ای‌خرتودر آب درنبیزی چکنی 
۱۷۳ 
ای باغ‌خدا که‌پربت و برحودی از چشم‌خلایی اینچنین‌چون دودی 
ایدل نچشیده‌ای می منصوری ‏ . کرمنکر آن باغ شوی‌عنوری 
نذفن 
ای پانك دباپ از کجا میائی ‏ بر آتش ویر فتنه و بر غوغالی 
جاسوس دلی و پيك آ نصحر ائی اسرار دلست هر چه میفرمائی 
۱۷۳۳ 
ای پرژ جفا چند زاين طرادی ‏ بنهان چه کنیآنچه بباطن داری 
کرسر زخط وفای من بر دادی . واقف نیم از ضیر دل پندادی 
دول 
ای پرسر ده نشته ره میطلبی در خرمن مه فتاده مه میطلبی 
درچاءز نخدانچنین‌یوسف حسن . خوددلوتوئی‌یوسفوچه‌میطلبی 
تفن 


ای‌بندها گر توخواجه بشناختیثی ‏ دل داز غرود نفس برداختیئی 

کر معرفتش ترا مسم بودی . يك لحظه بفیر او نبرداختیثی 
۱۳۹ 

ای‌پیر اکر توروی با حق دادی ‏ يا همچوصلاح دست مطلق‌داری 

ايئك دسن دراز و اينك سردار بسم ایاکر سر انا الحق‌دادی 
وف 

ای‌تر ك‌چرا رن هندوتی .. دومی‌رخ‌وزنگی‌خدوبر چین‌موئی 

نتوان‌دل‌خود دا بخطاگم کردن ترس مکه توترکی‌وبترک یگولی 
۱۷۸ 

ای چون علم بلند در صحرائی ‏ . وی‌چون شکرشگرف‌ددحلوانی 

زان‌میترسم که بدر گ‌وبدرائی ‏ در منز تو افکند دگر سودائی 
۱۷۹ 

ای چون علم سبید در صحرائی ای رحمت در دسیده از بالائی 

من در هوس تو میپزم حلوائی ‏ . حلوا بنگر بصودت سودائی 


راعیات 
۱۷۳۰ 

ایو اجه چرا بی‌برو بالم کردی . بربوی صواب در و پاام کردی 

درتوبره‌ات جوی ژری میدیدم از بپرچه خاك در جوال مکردی 
۱۳ 


ایخواجه زهر خیال پرباد شری ‏ . وزهیج‌ترش گردی ودلشاد شوی 

دید که در آتشی و بگذاشتمت تا پخته و تا زیر و استادشوی 
۱۷۲ 

ایخواجه گنه‌رک ن که بدنا‌شوی کرخاص‌تولی گنه کنی عام‌شوی 

بردهگذرت‌دام‌نپاده‌است‌ابلیس ‏ بدکار مباش زانکه در دام شوی 
۱۷۳۳ 

ای داده مرا بغواب در بیدادی آسان شده دردام همه دشواری 

ازظلت جهل و کفررستم بادی چون‌دانستم که عالم الاسرادی 
3 

ای‌داده مر اچوعشق خودیداری . وین شم مان اینجهان تادی 

من‌چنگم وتوزخه فرونگذاری وانگه گوئی‌بساست تاکی‌زاری 
۱۷۰ 

ای دام هزار فتنه و طرادی یادب توچه فته‌ها که درسردادی 

ایآ بحیات| کرجهان‌سنگ‌شود . وال که‌چ و آسیاش درچرخ‌آری 
تففن 

ای‌دردل من‌نشته بگشاده دری جزتو دگری‌نجویم و کو دگری 

باهر که زدل دادزدم دفمی گفت ... تودفع مد ه که نیست از توگذری 
موف 

ای دردل هر کسی ذمپرت تابی وی از تو تضرعی بهر محرابی 

جاوید شبی باید وخوش‌مهتابی تا با تو غمی‌بگويم از هر بابی 
۱۷۳۳۸ 

ایدشمن جان‌وجان‌شیرینکه‌توقی ‏ . نودموسیوطور سینین که توئی 

وی‌دوس تکه‌زهره نیست جاررامگر تا نام برد از تو بتعین که‌توئی 
۱۷۹ 

ایدل تو اگر هزار دلبر داری شرطآن نبود که دل‌زمابرداری 

گردل داری که دل زما بردادی از یاد نوت مباد برخورداری 
۱۸۳۰ 

ایدل تو بدین مفلسی و دسوائی انصاف‌بده کهعدید | چون سائی 

دق آ تش‌تیز استو تراآیی‌نیست ‏ . خاکت بر سر چه باد میپیمالی 


۱۴۶۹ 


۱۳۷۰ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۷۳۹۱ 
ایدل‌تودمیمطیم سبحان‌نشدی وز کار بدت هیچ بشیمان نشدی 
صوفیو فقیه و زاهد و دانشمند اینجمله‌شدی و لی‌مسلمان نشدی 
ویر زا 
ایدل‌توودرد او اگر خودمردی . جان‌بندءٌتست گرتوصاحب‌دردی 
صددولت صاف‌دا ییکجو نخری ‏ گريك‌دردی زدست‌دردش‌خوردی 
1۳۳۳ 
ایدل چوبصدق ازتو نیایدکاری ‏ باری میکن بفلسی اقرادی 
اينك دراودست بدریوزه بر آر درویش ز دریوژه ندارد عادی 
۱۷۳ 
ایدل چو وصال یاد دیدی حالی در پای غمش ببمیر تا کی نالی 
شرطست چو آفتاب دخ بنماید کر شمم نبیرد بکشندش حالی 
۱۷۳۰ 
ایدل چه حدیث ماجرا میجوئی ‏ من باتوام ایدل ت و کرامیجوئی 
ود زانکه ندیده‌ای کرامیچوئی . ود زانکه بدیده‌ای چرامیجولی 
۱۷۳۹ 
ایدوست‌بحق آنکه جان‌داجانی چون‌نامه من‌دسد بتو بر خوانی 
از بوالمجبی نامهةٌ من نددانی چون حال دل‌خراب‌من میدانی 
۱۷۳۷ 
ایدوست‌بهر سخن درجنگ‌زنی صد تیر جفا بر من دلتنگ زنی 
درچشم تومن‌سیم دگر کی‌زربرخ ‏ فردا بنمایست چوبر سنگ زنی 
۱۷۳۸ 
ایدوست ترا دسد اگر نا زکنی تا ساز شوی باز دمی سا کنی 
زان میترسم در جفا باز کنی ‏ مکر اندیشی بهانه آغاز کنی 
۱۷۳۹ 
ایدوستزه من‌طمع‌مکن: غمخوادی جزمستیو جز: 
مارا چوخدا براکاین آوردست خصم خردیم و دشمن هشیادی 
۱۷۶۰ 
ایدیده‌تواز گر به ذبون‌می‌نشوی ‏ ایدل‌توازاینواقعه‌خون‌می‌نشوی 
ایجان چوبلب‌رسیدی ازقالب‌من ‏ آخربچه‌خوشدلی‌برون‌می‌نشوی 
۱۳۹۰۱ 
ای روی ترا پشه جپان آدائی وی ذلف ترا قاعده عنبر سائی 
دانیکه ندادی بجپان کنجائی در غیب بچسپیدی وبیردن نائی 


رباعیات 
۱۷:۲ 

ایساقی از آن باده که اول دادی رطلی دودداندازو ب 

با چاشنیتی از آن نبایست نمود بامستوخرابکن چوسر ب 
۱۷۰۳ 

ایساقی‌جان که سرو سیم اندامی آدام دل خستهةٌ بی آدامی 


مستان تو امروز همه مخمودند ‏ آخر بتو باز گردد این بدنامی 
۱۷۹۶ 

ایسر سیب اندرسیب اندد سببی وی‌تن‌عجب | ندر عجب اندرعجبی 

اعدل طلب اندرطلب اندرطلبی وی‌جان‌طرب اندرشب‌انددطر بی 
۱۷۰ 

ای‌شاخ کل یکه ازصبا میر نجی ‏ . ورزانکه‌گلی‌تویس‌چرامیر نجی 

آخر نه صبا مشاطٌ گل باشد اینطرنه که از لطف‌خدامیر نجی 
۱۷۹۰ 

ای شادی داز تو هزاران شادی وز تو بخرابات هزار آبادی 

و انسروچمند اک هکمین‌بندءتست از خدمتت آراد وهزار آذادی 
۱۷۹۷ 

ای‌شمم تو صوفی صفتی پندادی ‏ کاین‌شش‌صفت از اهل‌صفامیداری 

شبخیزی‌و نودچپر ءوزردی‌روی سوز دل واشك دیده و یدادری 
۱۷۹۸ 

ای‌صا فکهمیشوی‌چنین‌میگردی بنشینومگرد اگرچنین‌یگردی 

جانا ذطلب هردوقدم دیش‌شده ‏ تو بر قدم باز پسین میگردی 
۱۷۹۰ 

مزدودی وی عاشق خلد از حقیقت دودی 

ای شاد بیر دو عالم از بیخبری شادی غمش ندیده‌ای معذوری 
۱۷۰۰ 

ای‌عشق تسو عین عالم حیرانی ‏ . سرماية سودای تو سر گردانی 

حال من دلسوخته تاکی پرسی چون میدانم که به‌زمن میدانی 
۱۷۳۱ 

ای قاصد جان‌من بجان میارزی جان‌خودچه بودهر دوجهان‌میارزی 

اینمالم کهنه آن ندارد بی‌تو ‏ آنازتوطلب کنم که آن‌میارزی 
۱۷۰۲ 

ایکهش که من بدانمی کیستمی ‏ در دايرء حیات با چیستی 

کر پنبةُ فخلتم نبودی‌دد گوش بر خود بهزار دیده 


۱۴۳۷ 


۱۴۳۷۲ 


کلیات‌شمس تبر بزی 
۱۷۹۳ 
ایگل تو ز لطف گلتان میغندی . یااز دم عشق بلبلان میخندی 
یا در رخ موق نبان میغندی ‏ چزیت بدو ماند از آن میغندی 
۱۷۹ 
ای کتر مهبائیت آب گرمی ‏ کز لفت آن مست شود بیشرمی 
ایغااق گردون بخودم مهمان کن کردون بکجا برد بآب کرمی 
۱۷9۰ 
ای گوی زنخ زلف‌چوچوکانداری ‏ ابروی کنان و تیرموگان داری 
خودشید جبین وچپرة همچون‌ماه . میگون لبی وچشم چو مستان دادی 


۱۷۰۹ 

ایباه اگرچه دوشن و پرنوری . اذ دوشنی دوی بت حق دوری 

وی نر گس اگرچه تازه‌ومخمودی رو چثم بتم] ندیده‌ای‌معذودی 
۱۷۰۷ 


ایباء در آمدی و تابان گشتی چون دانستی برابر جان گشتی 

کرد فلك خویش خرامان کشتی ‏ چون جازدهجشم‌خلق پنها نگشتی 
۱۷۰۸ 

ایبوسی ما بطود سینا دفتی وز ظاهر ماو باطن ما دفتی 

تو سرد نگشته‌ای ازآن‌گرمیها ‏ چون سردشوی‌که سوی گرما دفتی 
۱۷۳۰۹ 

اين شاخ شکوفه بار گیرد دوزی . وین باز طلب شکار گیرد دوزی 

میآید و میرود خیالش بر تو تا چند رود قراد گیرد دوزی 
۱۷۹۰ 

یت کنن و دهن حیرانی . در روی عروسان چمن حیرانی 

نی در غلطم تو پا عروسان چین .از انديشة پوشيدة من حیرانی 
۱۷۳۰ 

ای‌نسغةٌ نامه الهی که توتی وی آینهٌ جمال شاهی که توئی 

بیرون زتو یست‌هر چه‌درعالم هست ‏ ددخودبطلب‌هر آنچه‌خواهی‌که‌توئی 
۱۷۹ 

اینمرصه که عرض آن ندارد طولی بگذاد عمادتش بهر " مجپولی 

پولست‌جبان‌که قیمتش نیست‌جوی ‏ یا هست دباطی که نیرزد پولی 
۱۷۹۳ ِ 

ای نقش عجب که با دلم همنفسی من بندة آنصبح که خندان برسی 

ای در دل‌شب‌چو روز آخرچه‌کسی هم شحنه‌ودزد وخواجه و هم عسی 


ریاعیات 
3 
ای نور دل و دیده و جانم چونی وی آرزدی هردو جهانم چونی 
من بی‌لب لعل تو چنانم که مپرس . تو بیرخ زرد من ندانم چونی 
۱۷۹۰ 
ای هیزم تو خشك نگردد دوزی ‏ تا در تو فتد ز آتش دلسوزی 
تا خرقة تن دری تو بیدل سوزی . عثقآموزی زجان عشق آموزی 
تکفل 
ای یار کرفته و شراب آمیزی . میریز شرابرا که خوش میریزی 


برخیزد دستخیز چون برخیزی چون‌خویش‌چنینثدی چرا بگریزی 

۱۷۳۷ 

امروز یا که‌سخت آداسته‌ای ‏ گوتی زمیان حسن بر خاسته‌ای 

برچرخ بر آی ماه دا گوش‌بمال ‏ در باغ در آ که سرو پیراسته‌ای 
۱۷۳۸ 

امروز_ ندانم بچه دست آمده‌ای کزو اول بامداد مست آمده‌ای 

گر خون‌دلم‌خوری زدست‌ندهم زیرا که‌بخون دل‌بدست آمده‌ای 
۱۷۳۹۹ 

ایآ نکه بجز شادی‌وجز نود نه‌ای چون‌نمرءزنم که‌از برم دودنه‌ای 

هرچند نمکهاک‌جهان‌از لب‌تست لیکنچکنم‌چواندر این‌شورنه‌اه 
۱۷۳۷۰ 

ایآنکه بلطف‌دلستان هبه‌ای در باغ طرب سرو ردان همه‌ای 

در ظاهر وباطن توچون‌مینگرم ‏ کس‌دانتی‌ای نگاد و آن‌همه‌ای 
اففن 

ای آ نکه‌توبر فلك و طن‌داشته‌ای ‏ خود دا زجهان خاك پنداشته‌ای 

بررخاك ز نقش‌خویش بنگاشته‌ای ‏ وان‌چیز که‌اصل تست بگذاشته‌ای 
۱۷۷۲ 

ای آ نکه‌توجانبنراجان‌شده‌ای ‏ درظلم تکفرشمم‌ایمان شده‌ای 

اندر دل‌من ترانه گویان‌شده‌ای ‏ داندرسرمن‌چوبادهرتصان‌شده‌ای 
۱۷۷۳ 

ایآنکه حریف بازی‌ما بده‌ای این مجلس‌جانست‌چر اتن زده‌ای 

چون سوسن‌وسروازغم آز ادیدی بنده‌غم از آنشد یکه خوچهندهای 


۳ 


1۳۷۴ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۷۷ 
ای‌آنی دخت چو آ تش‌افروخته‌ای تاکیسوزی که‌صدرهم‌سوختهای 
گوی برخم دیده چه‌بردوخته‌ای آباتو چنین مرا نیاموخته ای 
۱۷۷۰ 
ای آنکه مر| بلطف‌ننواخته ای دردفع کنون بپانه‌ای ساخته ای 
کر باهمگانعشقچنین باخته ای . پس‌قیمت هیچ دوست نشناخته‌ای 
۱۳۷ 
ای‌خورشیدیکه‌چپره‌افروخته‌ایک ازپرتوآن کمال آموخته ای 
ازحلهٌ اختران که افروخته اند تویرشتر ی که بیشتر سوخته ای 
1۳ 
ایدوست که‌دل زدوست برداعته‌ای نبکوست که‌دل‌زدوست‌برداشته‌ای 
دشین‌چوشنبده‌می نگنجد ازشوق درپوستکه‌دلزدوست‌برداشته‌ای 
۱۷۷ 
یمشرت نیس تکشته هستك شده ای وی عابدییر بت پرستك شده‌ای 
فم نیست| گر چه تنگدستك شده‌ای از کو 
۱۳۷ 
این نیستده‌وصل که‌بنداشته‌ای اینست‌جهان‌جان که بگذاشته ای 
آنچشمه‌که خضر خورد اژاو آبحیات اندر ده تست لیکن انباشته ای 
۱۷۳/۰ 
با بیخبران اکر نشستی فردی . با هشیادان ار نشستی مردی 
رو صومعه ساز هیچو زرکوده ."از کوده اگر برون شدی انسردی 
۱۷۸۱ 
با خنده بربسته چرا خرسندی چون‌گل باید که بی تکلف خندی 


سرفراخ مستك شده‌ای 


فرقست میان عدق کز جان خیزد . يا آنچه بریسانش برخود بندی 
۱۷۳/۸۲ 

با دلگفتم که ای دل از نادانی محروم ز خدمت شده‌ای‌میدانی 

دل گفت مرا سخن غلط میرانی من لازم خدمتم تو سرگردانی 
۱۷۳۸۳ 

بازآی که تا بخود نبازم بینی یداری شبهای ددازم بینی 

نی‌نی غلطم که خود فراق‌تو مرا کی زنده دها کند که بازم بینی 


رباعیات 


۱۷۳۸۶ 
با ذهره و با ماه اگر انبانی روخانه ز ماه ساز اگر میسازی 
بامیکه يك‌لکد فروخواهد دیخت . آن به‌که لکد ذنی فرود اندازی 
۱۷۸۶۰ 
با صودت دین صورت‌زردش تکشو چون خر نخوری‌نباتو بر پش تکشی 
گر آینه ذشتی ترا بنماید ‏ دیوانه شوی بر آینه مشت کشی 
۱۷۳ 
با قلاشان چو در نهادی بائی ددعنق چو پخت جان ترا سودالی 
دنجه مشو و بهیچ جافی‌مگریز ‏ میدان که‌ا این‌سپس نگنجی جالی 
۱۷۳۸۷ 
بالاشجری لب‌شکر و دل حجری گلروی بتی سیم بری دشك بری 
چون‌بر گنری در نگری دل پبری چشمت مرساد سخت زیبا صوری 
۱۷۸۸ 
تو میخندی بپانه ای بافته ای درخانة خوددام ودغل باخته ای 
ای‌چشم‌فر از کرده‌چون‌مظلومان ‏ درحیله ومکرموی بشکافته ای 
۱۷/۰ 
جانمزطرب چونشکر انباشته‌ای ‏ چون‌برك کلاندرشکرمداشته‌ای 
امروز مرا خنده فرو میگیرد ."تا در دهنم چه خنده‌ها کاشته ای 
۱۷۳۹۰ 
خوش‌خوش‌صنمانازء ز جان آمده ای خندان‌بدو لب لمل گز ان آمده‌ای 
آنروز دام‌زسینه‌بردی‌بس‌نیست کامروز دگر بقصد جان آمده‌ای 
لافنا 
درباغ در ۲ باگلا کرخاد نهای پیش آدموانقت گر اغیار نهای 
چون‌زهر مدارروی| گر مار نه‌ای این نقش بخو آن‌چو نقش‌دیو ار نه ای 
۱۷۳۲ 
گر آب‌دهی نهال‌خود کاشته‌ای . ود پشت کنی‌مرا نو برداشته‌ای 
خاکی بودم بزیر پاهای خسان . هچمون فلکم مها توافراشته‌ای 
۱۳۳ 
گر باهمه‌ای‌چوبی‌منی بی‌همه‌ای .ود بی هبه‌ای چو بامنی باهمه‌ای 
دربند همه‌مباشو تو خودهمه‌باش . آندم‌داری که سخره‌ای دمدمه‌ای 


۱۷۹ 
بطفی که مرا شبانه بنواخته‌ای آمروذچوز لف‌خودیس‌انداخته‌ای 
چشم تو زمی‌مست‌ومن ازجش‌توست زان مست بدین‌مست نپرداخته‌ای 


۱۴۳۷۵ 


۱۴۷۶ 


کلیات شمس تبریزی 
۱۷۹۰ 
پا من ترش است روی باد قدری ‏ . شیرین‌تر ازاين ترش‌ندیدم شکری 
بیزاد شود شکر زشیرینی خویش ‏ گرذان شکر ترش بيابد خبری 
۱۷۳۹ 
با نا اهلان اگر چوجانی باشی مادا چه زیان تو در زیانی باشی 
دلداد بینگفت که شرمت بادا ‏ . دخساد من‌اینجا و تو بر گل نگری 
۱۷۳۹۲ 
با یار بگلزار شدم دمگنری . برکل نظری فکندم از بیغبری 
دلدار بين گفت که شرمت یادا دخسارمن اینجا و تو بر گل نگری 


۱۷۹۸ 

بد میکنی و نيك طمم میدادی . هم بد باشد سزای بدکرداری 

پااینکه خداوند کریماست و دحیم گندم ندهد باد چوجو میکادی 
۱۳۹۰ 

پران باشی چو در صف بارانی پری باشی سقط چو بی ایشانی 

تا پرانی تو حاکمی برسر" پاد چون بر باد سر گردانی 
۱۸00 

برخیز وبگرد آن نکونام در آی دد صحبت آن یاد دلارام درآی 

زین‌دام برونجه ودر آن دام درآی از دد اگرت برآند از بام در آی 


۱۸۳۰ 
پرظلت شب خیمةٌ مپتاب زدی میخفت خرد بر رخ او ۲: 
دادی‌همهر | بوعده‌خواب خر گوش وز تیغ فراق گردن خواب زدی 
۱۸۰۲ 
بررکارگذشته بین که حسرت نخودی ‏ صوفی باشی و نام ءاضی نبری 
ابن الوقتی چه آئی و وقت بری ‏ تافوت نگردد ایندم ماحضری 
۱۸۳۰۳ 
برگلشن یادم گندت بایستی بر چهر؛ او یکنظرت بایستی 
در بیغبری گوی ذ میدان بردی . از بیخبریها خبرت بایستی 
۱۸۳۰ 
بنمای بین دخت بکن مردمتی. ‏ تا لاف ذنم که دیده‌ام خرمنی 
ای‌جان‌جهان ازتو چه باشد کیشی کز دیدن تو شاد شود آدمنی 
تس 
بوئی ز تو و گل معطر نی نی بادیدنت آفتاب 
کوبکه‌شب‌است سوی دوذن بنگر ‏ کر توبروی شب است دیگرنی‌نی 


رباعیات 
۱۸۰۰ 

ب ی آتش عشق تو نخوردم آبی . بی نقش خیال تو ندیدم آبی 

درآبی کواست چون‌شراب‌نابی ‏ مینالم و میگردم چون دولابی 
۱۸۰۷ 

پیچاده دلا سجنجل هر اثری گرسر کشیازصفاتوبادددسری 

ای آینه‌ای که‌قابل خیر و شری ‏ زان‌عکس‌تراچه‌غم که‌تویخبری 
۱۸.۸ 

بی جهد بعالم معانی نرسی زنده بحیات جاودانی نرسی 

تاهمچو خلیل آتش اندد نشوی ‏ چون خضربآب زندگانی نرسی 
۱/۸۰۹ 

بیخود باشی هزار دحمت بینی با خود باشی هزاد ذحمت بینی 

همچون‌فرعون‌دیش‌داشانه مک گرشانهکنیسزای سبلت بینی 
۱۸۰ 

بیرون‌نگر ی‌صودت بی‌جا خلقی‌عجب‌ازروم وخراسان بینی 

فرمود که‌ادجمی‌دجوع آن باشد بنگر بدرون که بحر انسان بینی 
۱۸۱ 

پیش آی‌خیال‌او که‌شوری دادی برديدة من‌نشین که نوری دادی 

درطالع خودز زهر هسوری‌داری درسینه چوداود زبوری داری 
۱۸۲ 

بی‌نامونشان‌چون‌دلوجانم‌کردی ‏ . بیکیف طرب‌دستزنانم کردی 

کفتم بکجاروم که‌جاثر | جانیست بیجا وردان همچو روانم کردی 
۱۸۳ 

پیوسته مپاعزم سفر میدادی . چون‌چرخ‌مرازیر وزبر میدادی 

شیری ومنم شکاد درینجهً تو دل خوردلیوقصد جگر میداری 
۱۸۶ 

تاچند ژ جان مستمند اندیشی تاکی زجهان پر گزند اندیشی 

آنچه از توستد همین‌کالبداست . يك مزبله کومباش چند اندیشی 
۱۳۰ 

تاخاك قدوم هر مقدم نوی سالار سباه نفس و آدم نوی 

تا ازمن ومای خود مسلم نشوی .. بااین‌ملکان محرم‌دهمدم نوی 
۱۸ 

تا درد نیایی تو بدرمان نرسی تاجان ندهی بوصل جانان‌نرسی 

تاهمچوخلیل اندر آتش نروی چون خضر بسرچشمحیوان‌نرسی 


۱۳۷۷ 


۱۴۷۸ 


کلیات شمس تبریزی 
۱/۸۷ 
تا در طلب کوهر کانی کانی تا دد هوس لقمةٌ نانی نانی 
این‌نکتة دمزاگر بدانی دانی هر چیزی که ددجستنآنیآنی 
۱۸۸ 
تاعاشق آن دوی بریزاد شوی ‏ وانگه هردم چوخاك بر بادشوی 
دان که در آعشی و بگذاشتت باشد که دراین‌واقمه استاد شوی 
۱۸۹ 
تاهثیاری بطمم مستی نرسی ‏ تاتن ندهی بجان پرستی نرسی 
تا درغم عشق‌دوست‌چونآ تش و آب ازخود نوی نیست بپستی نرسی 
۱۸۳۰ 
تقصیر نکرد عشق درخباری . تقصیرمکن تو ساتی از دلدادی 
ازخود گله کن| کرخماریدادی تا خشت بآسیا بری خاك آدی 
۱۸۳۱ 
تو آب نئی‌خاك نثی تودیگری ‏ بیرون‌زجهان آپ و گل‌ددسفری 
قالب جویست‌وجان‌دراو آبحیات آنجاکه‌توئی‌ازاینددهم پیخبری 
۱۸۲ 
توبه کردم زشود وبی خویشتنی ‏ . عشقتشنید از من این ممتحنی 
ازهیزم توبه برمن آتش‌افروخت میسوخت مرا که‌توبه‌دیگر نکنی 
۱۸۳۳ 
نودوش چه‌خواب‌دیده‌ای‌می‌دانی نی‌دانش آن‌نیست بدین آسانی 
وزدست‌وتن‌ت و کاله پنهان‌کر ده‌است ایشحنه چراش دو نمی دنجانی 
۱۸ 


توسیر شدی من نشدم زین‌مستی ن نیستشدم تو آ نچه‌هستی‌هستی 
تا آپ ز ناو آسیا می دیزد . میگرددسنگ ومی‌زند ددپستی 
۱۸۰ 


جانا زتو بیزاد شوم فی نی نی با جزتو دکر یاد شوم نی‌نی‌نی 

درباغ وصالت چو همه کل بینم ‏ . سرگشته بهر خاد شوم نی‌نی‌نی 
۱۸۹ 

جان بر یزدا کرزجان‌بگریزی ‏ وزدل‌بگریزم‌ار از آن بگریزی 

توتیری وما همچو کمانیم هنوز تیری‌چه‌عجبگرز کمان‌بگریزی 
۱۸۳۷ 

جان درره ما پیاز اگرمرد دلی . ددنی‌سر خویش‌گير کزما بحلی 

این‌ملك کسی‌نیافت از تنگ‌دلی ‏ حق میطلبی‌ومانده‌در آب و کلی 


رباعیات 
۱۸۳۸ 

جان دیده زجانان ازل دمسازی خواه دکه خودازمن‌ببردانبازی 

این باز یپا که‌جان‌بدر آورده‌است مارا بخودد تمام بازی بازی 
۱۸۹ 

جان‌روژچو مار استبشبچرنماعی . ینگر که تو با کدام‌جان‌همراهی 

که با هاروت ساحر اندرچاهی ‏ که دد دل زهره پاسبان ماهی 
۱۸۳۰ 

جانم دارد ز عذق جان افزالی از سودا ها لطیغتر سودالی 

وزشپر تنم چولولیان آواده‌است هردوز بنزلی و هر شب جالی 
۱۸۳۱ 

چشمان‌خمار ورویدخشان‌داری کان گپر ولمل بدخشان دادی 

گیرم که‌چوغنچهخنده‌پنهانداری ‏ گلدازجمال‌خودتو خندان‌داری 
۱۸۳۲ 

چشم تو بهر غمزه بسوزدمستی گردلسوزی‌هزاد خون‌کردستی 

از پای در آمددل‌ودل بای نداشت از دست کسی که او ندارد دستی 
۱۸۳۳ 

چشم سبپت ز عادت خمادی انفان که نهاد دسم تنها خواری 

چون‌میمددیست این بمیلیت‌چرات . می‌می نخوری وشیره میانشاری 
۱۸۳ 

چندا نگفتی که ازیبان بگذشتی ‏ چندان کشتی‌بگرد آن کان‌گشتی 

کشنی سنن‌در آب‌چندان‌داندی ‏ . نی تخته بماند نی توون ی کشتی 
۱۸۳۰ 

چون‌جمله‌خطا کنم‌صوابمتوبسی مقصود ازاین عمرخرابم توبسی 

من‌میدانم که چون بخواهم‌دفتن ‏ . پرسندچه کرده‌ای‌جوابم تو بسی 
۱۸۳۹ 

چون خار بکاری رخ گل‌میخاری تا گل ناری بر ندهد گلنادی 

فعل نو چو تخمو اینجهانطاحوه‌است تاخشت بر آسیا بری خاك آدی 
۱۸۳۷ 

چون‌ساز کند عدم حبات افزائی ‏ گیری زعدم لقمه‌وغوش میخالی 

در میرسدت طبق طبق حلواها. آنجانه دکان پدید ونی حلوائی 
۱۸۳۸ 

چونست بدرد دیگران درمانی ‏ چون نوبت‌درد ما دسد درمانی 

من صبر کنم تا ز همه وامانی آمی برما چو حلقه بر ددمائی 


۱۴۷۹ 


1۱۴۸۰ 


شمی تبریزی 
۱۸۳۹ 

چون‌شب برمن‌توبای کوبانآمی ‏ در نیمشبی صبح طرب بنمالی 

زلف شب داکره کره بکشالی چشمت مرساکه سخت بیپمتائی 
۱۸۰ 

چون کار مسافران دینم کردی حمال امانت بقینم کردی 

کفتم که‌ضيفمو کرانت‌این‌باد زودم دادی و آهنينم کردی 
۱۸۱ 

چون مست‌شوی‌ترابه بربایزنی بادشمن جان خویشتن دای ذنی 

هم باده خوری مپا هم نایز نی این‌حرص مک نکه‌هردو یکجای‌زنی 
۱۸:۲ 

چو نکن نیست اینکه ازبرمابرهی یاحیله کنی ز حيلة ما بجهی 

یابار خری‌توخویش‌دمالی‌بدهی آنب که دگرسر نگشی‌سربنهی 
۱۸۹۳ 

چونی ای آنکه‌از کمال فردی صد بار ز چونیم برون آوردی 

چون‌دانستم ترا و چونت دیدم پیدانش و بینشم بکلی کردی 
:۱۸ 

شیرین نشود خسرو ما گر نائی 

هر صبحدم آمدم که هرصبحدمی ‏ اژ عالم پیر بر دمد برنائی 
۱۸:۰ 

حاشاکه بماه گویبت میمانی . یاچون قد تو سرو بود بستانی 

مه الب لمل شکر افشان زکجاست. ‏ . در سر و کجاست‌جنبش روحانی 
۸۰ 

حیف است که‌پی شکرزنی‌طبودی ‏ يا یوسف‌همخانه کنی با کودی 

یا قندنبی در دو لب‌رنجودی . یاجفت شود مخنثی با حسودی 
۱۸۹۷ 

خواهی که حیات جاودانی بینی وز ففر نشانهً عیانی بینشی 


اندر ره فقر بد مرو تا نرود مردانه در آ که زندگانی بینی 
۱۸۸ 

خواهی که‌دراین‌زمانه‌فردی‌گردی یادرده دین‌صاحب دردی‌گردی 

اینداپچز از صحبت‌مردان مطلب مردی‌گردی‌چوگردمردی‌گردی 
۱۸:۹ 

خوددا چو دمی بیاد خرم یایی . از عمر نصیب خویش آندم‌یایی 

زنپاد که ضایم نکنی آندم دا ذیرا که دکرچنان دمی‌کم‌یابی 


رباعیات 


۱/۸۰۰ 
خود هیچ بسوی ما نگاهی نکنی ‏ گرم که گناهست. گنامی تکنی 
دل در کل دخار تو مینالد زار بر آينة دلم تسو آهسی نکنی 
۱--( 
خوش با ش که خوش‌نهاد.ادصوفی از باطن خویش شاد باشد صوفی 
کیخسرو و کیقباد باشد صوفی 
۱۸۰۲ 
خوش‌میسازی مرا خوش میسوزی  .‏ خوش‌برده همی‌دریوخوش‌میدوزی 


صوفی‌صاف است غم بر او 


آموختيم جوانی اندد پیری از بغت جوان صلای پیسر آموزی 
۱۸۳5۳ 

خیری بنبودی و ولیکن شری . نرمی و خبیث همچو ماد بری 

صدری و بزد گی‌وزدتهست وليك انصاف بده که سخت مادر غری 
۱۸۰۶ 

در بادیةٌ عشق تو کردم سفری ‏ تابو که بيايم ز دصالت خبری 

در هر منزل که مینهادم قسدمی انکنده تنی دیدم و انتاده ری 
۱۸۰۰ 

در بیخبری خبر نبودی چه بدی ‏ واند. وشر نبودی چه‌بدی 

ای هوش توو گوش من وحلقة دد گر حلقةً سیم وزد نبودکچه‌بدی 
۱۸۰۹ 

درچثم منست اینزمان ناز کسی دد گوش منست ایندم آوازکسی 

در سینه منم حریف وانبازکسی سرستم کی‌نهان کنم داز کسی 
۱/۸۹۷ 

در چشم‌منی وگرنه بینا کیمی . . درمتز منی و گرنه شیدا کیبی 

آنجاکه نبیدانم آنجای کجاست ‏ گر عشق تو نیستی من آنجاکیمی 
۱۸۰۸ 

در خاك آگر دفت تن بیجانی جان بر فلك افرازد و شاذدوانی 

در خاك بنفشه‌ای بتایید وبرست چون بر ندهد سرو چنان بستانی 
۱۸۰۹ 

در دست اجل چو دد نیم من بائی در کتم عدم در افکنم غوغائی 

حیران گرد عدم که هرگز جاتی ددهردو جهان‌نیست چنین‌شیدانی 
۱۸3۰ 

در دل نگذشت کر دلم بگذادی یا دخت فتاده در گلم بگذاری 

بسیار زدملاف توبادشین‌ودوست ‏ ای‌دای بین گر خجلم بگذادی 


۱۴۸۱ 


۱۳۸۳ 


کلیات شمی تبریزی 
۱۸۰ 
دردل نگذارم ت که انکار شوی دردیده ند ارم ت که بس خار شوی 
درجان کنمت‌جای نه‌دردیده‌ودل تا در نفس باز سین یار شوی 
۱۸۹۲ 
درروزه‌چوازطبع‌دمی باك‌شوی اندر پی پاکان تو بر افلاك شوی 
ازسوزش‌روزه‌نور گردی‌جوندم ‏ . وز ظلت لقمه لقمة خاك شوی 
۱۸۹۳ 
درزهدا گرموسی وهادون آئی وانگاه چوجبرئیل بیردن آلی 
ازصودت زهدخود چه‌مقصودترا ‏ ددسیرت‌اگر بزیدوقاددن آئی 
۱۸۹۶ 
در زیر غزل‌هاو نفیر زادی دردیست مرا ز چپره‌های ناری 
هر چن دکهرسمدلبر یهاش خوشت ‏ . کو آن خوشی‌تبکه‌او کنددلداری 
۱۸۹۰ 
درعالم‌حسن اینت‌سلطانکه‌توئی درخطُ لطف شپره‌برهانک‌تولی 
در قالب عاشقدان بی‌جان گشته انصافبدادیم زهی‌جانکه‌تولی 
۱۸۹۹ 
درعن‌تو خون‌زدیده پالیدبسی جان دد تن‌من زغم بنالید بسی 
آگاه نی ز حالم ایجان‌جبان ‏ چرغم بیهانة ای تومالید بسی 


۱۸3۷ 
درعشق موافقت بود چون جانی در مذهب هر ظر یف معنی‌دانی 
ازسی‌ودودندان چویکیگت‌دراز بی‌دندان شدتن ازچنان‌دندانی 
۱۸۸ 
درعثن‌هر آنکه‌بر کزیندچیزی ‏ . اذنفس هوس براو نشیند چیزی 
عذ آینه‌است هر که‌دروی بیند جزذاتوصفات خودنبیند چیزی 
۱۸۹ 


درویشان دا عار بود محتشمی ‏ واندد دلشان باد بود معتشی 

اندرره‌دوست فقر مطلق خوشتر کاندر ره اوخوار بود محتشمی 
۱۸۷۰ 

درهردوجهان دلبرویادم توبسی زیرا که بپر غمیم فریاد دسی 

کس‌نیست,جز توایبه‌اندردوجمان . جز آنکه ببخشیش‌با کرام کسی 
افدل 

دستار نهاده‌ای ببطرب ندهی دستاد بده تا ز تکیر بسرهی 

خودر ابرهان ازاینکه‌دستادنهی ‏ دستاد بده عوض‌ستان تاج‌شهی 


رباعیات 
۱۸۷۲ 
دل از می عثق مست می‌بندادی جان شيفتةٌ الست می پندادی 
تو نیستی و بلای تو در ده تو آنس تکه خویش هست می پنداری 
۱۸۷۳ 
دلدار بزیر لب بخواند چیزی دیوانه شوی عقل نماند چیزی 
پارب چه فونست که او میغواند کاندر دل سنگ می نشاند چیزی 
۱۸۷ 
دلدار مرا گفت ز هبر دلداری .. گربوسه خری بوسهز من خربادی 
گفتم که بزد کفت که زر داچکنم ‏ گفتم که بجان گفت که آری آری 
۸۷۰ 
دل‌گفت مرا بگو کرا میجوئی ب گرد جهان خیره چرامی پولی 
گفتم که برومرا همین خواهی‌گفت سر کشته من از تو ام مرا میگوئی 
۱/۸۷۹ 
نيك و بد و کفر و پارسالیش تولی 
کر کز نگرد دیده من من چکنم ‏ از خود گله ک ن که روشنائیش‌تولی 
۱۸۳۷ 
دوش‌آمد آنخیال تو دمگندی ‏ کفتم بر ما باش ز صاحب نظری 
تا صبح دو چشم من بگفتش‌بتری ‏ مهمان منی پآپ چندانکه خودی 
۱۸۷۸ 
دوش از سر عاشقی و ازمشتاقی میکردم التساس می از ساقی 
چون‌جاه و جمال‌خویش بنمود بمن . من نیست شدم بماند ساقی ساقی 
۱۸۷۹ 
دوشینه مرا گذاشتی خوش خفتی ‏ . امشب بدغل بهر سولی میاهتی 
گفتم که مرا تا بقيامت جفتی کو آنسخنی که وقت‌مستی‌گفتی 
۱۸۸۰ 
دی بلبلکی اطیفکی خوش گوئی ‏ میگفت ترانه‌ای کناد جولی 
کز لمل وزمرد وزد و زیره توان ‏ . بر ساخت گلی ولی ندادد بسوئی 
۱۸۸ 
دی بود چنان دولت روز افروژی . و امروز چنین آتش عالم سوزی 
انوس که در دفتر عمرم ایام آنرا دوزی نویسد اين دا دوزی 
۱۸۸۲ 
دیروز فسون سرد بر خواندکسی . او سرد تر از فسون خود بودبسی 


پر مايدة عشق مکس بسیار است... ای‌کم ز مک سکو برمد از مکسی 


1۳۸۳ 


۱۳۸۴ 


کلیات شمس تبریزی 

1۸۳۸۳ 

دی عاتل و هشیار شدم در کاری . بر هم زد دوش مر مرا عیادی 

دیدم که دل آن اوست من اغیارش ‏ بیرون دفتم از آنمیان من باری 
۱/۸۸۶ 

دی مست بدی دلا و چست وسفری امروزچه خورده‌ای که ازدی بتری 

رقصان شده سر سبز مثال شجری یاصاحب خورشید بسان سحری 
۱۸۸۰ 

دفتم بر یار از سر سر دستی گفتازددم برو که ایندم مستی 

کفتم بگشای در که من مست نیم گفتا که برو چنانکه هستی‌هستی 
۱۸۸۹ 

دفتم بطبیب گفتم از بینالی افتاد عشق دا چه میفرمائی 

ترك مفت و محو وجودم فرمود .یمن ی که زهر چه هست بیرون آلی 
۱۸۸۷ 

دقس آن‌نبود که‌هر زمان برخیزی ‏ بیدرد چو گرد از میان برخیزی 

رقس آن‌باشد کز دوجهان‌برخیزی ‏ دل باده کنی ورسر جان برخیزی 
۱۸۸۸ 

رو ای غمو اندیثه خطا میسگولی از کان وفا چرا جفا میگوئی 

هر کودك راگر از جفا ترسانشد . من پیر شدم در این مرا میگولی 
۱۸۸۰ 

دوزی بغرابات گنر میکردی که که بکرشمه‌ای نظرمیکردی 

آنها که جهان زیرو ذبر میکردند چون کاد جهان زیر وزبرمیکردی 
۱۸۹۰ 

ژانباه چهارده که بود اشراقبی کشتم زد ده دهی‌من ازبراقی 

آن نیز ببرد از من تاهیچ شدم ار ده بیرد چهاد ماند باقی 
کل 

زاهد. بودم ترانه گویم کردی ‏ سر فتنةً بزم و باده خویم کردی 

مجاده نثین با وقادی بودم . بازیچة کودکان کویم کردی 
۱۷۹۲ 

زاهد که نبرد هیچ سود ای ساقی آنزهد نبود مینسود ای ساقی 

مردانه در ۲ مرو تو زودای‌ساقی کاندر ازل آنچه هست بود ای‌ساقی 
۱/۸۳ 

سر سبزتر ازتو من ندیدم شجری . پر نور تر اژ تو من ندیدم قمرک 

شبغیز تر از تو من ندیدم‌سحری . . پر ذوق تر از تو من ندیدم‌شکری 


رباعیات 
ت 
سر سبزی باغ و گلثن و ششادی ‏ رقاس کن دلی و اصل شادی 
ای آنکه هز ار مرده دا جان دادی شاکرد تو میشوم که بس استادی 
۱۸۹۰ 
سر مستم وسرمستم وسرمستکسی ‏ می‌خوردمو می‌خوددم‌داز دست کسی 
همچرن‌تدحمشکست وانگه‌بر کرد آخر ز گزاف نیست اشکس تکسی 
۱۸۹ 
سوگند همی خورد پریر آنساقی میگفت بصسق صحبت مشتافی 
کرباده دهم بشپری و آفناتی عقلی نگذادم بجهان من باتی 
۱۸۷ 
شادی شادی و ایعریفان شادی زان سوسن آزاد مزاد آزادی 
میگفت که دادی عاشقی من دادم آدی دادی مپا و دادی دادی 
۱۸۹۸ 
شب دفت و دلت‌نگثت سرای ایچی . دست تو اگر نگیرد آنه هیچی 
خفتند حریفان همه چاره اينست . کاندر می‌لعل و در سر خود پیچی 
۱۸۹۰ 
شثیر اکر گردن جان ببریدی بل احیاء بربیم که شنیدی 
دوح یحیی آگر نه باقی بودی در خون‌سراو سه ماه کی گردیدی 
۱۹9۰ 
شممی است دل مراد افروختنی چاکیست ز هچر دوست بر دوختنی 
ای از ساختن و سوختنی عثق آمدنی بود نه آموختنی 
۱۹۰۰۱ 
صد روز درازگر بپم پیوندی جانرا نشود از اين ففان خرسندی 
ای آنکه باین حدیث ما میخندی مجنون نشدی هنوز دانشندی 


۱۹۰۲ 

عاشق شوی ایدلو ز جان اندیشی دزدی کنی و ذ پاسبان اندیتم 

دعوی محبت کنی ای بیمعنی ‏ وانگه ز ذبان اين و آن اندیث, 
۹۰ 

عالم سبز است وهر طرف بستانی از عکس جمال گلرخی خندانی 

هر سو گپریت مشتمل از کانی هر سو جانیست متصل با جانی 
۱۹۰ 

عانیت حمامة تحاکی حالی تبکی و تنوح فوق غصن عالی 

او ناله هییکرد و منش میکفتم ‏ . مینال بر اين پرده که خوش مینالی 


۱۴۳۸۵ 


۱۴۸۶ 


کلیات شم تبریزی 

۹-۰ 

عثق آن نبود که‌هرژمان‌برخیزی . وز ذیر دوپای خویش گرد انگیزی 

عشق آن‌باشد که‌چون‌در آمی‌بسماع جان دو بازی وژ دو جهان برخبزی 
۱۹۰۹ 

عثقت صنباچه دلبریها کردی ‏ در کشتن بنده ساحریپا کردی 

بغشی هبه عثقت ببرقند دلم ‏ آگاه نی چه کافریپا کردی 
۱۹۰۲ 

عیدآمد وعید پس_ مبارك عیدی . . کر گردونرا دهان بدی خندیدی 

اين هست وليك اگر ژ من نشنیدی . افسوس که عید عيد ما دا دیدی 
۱۹۰۸ 

عید آمد و هر کس قدری مقدادی آداسته خود دا ز پی دیدادری 

ما دا چو تولی عيد بکن تیسادی ‏ . ای خلمت کل فکنده بر هر خادی 
۱۹۰۹ 

غم را دیدم گرفته جام دردی کفتم که ما خیر بود رخ زردی 

کفتا چکنم که شادیتی آوردی بازار مرا خراب و کاسد کردی 
۱۹۰ 

غمبای مرا هه بنا غم داری واندر غم خود همچو پن‌اغم دادی 

کو یهت | ام و چرا غبداری .. ترسم که نباشی و چرا غم دادی 
۱-۹ 

کافر نشدی حدیث ایمان چکنی بیچان نشدی حدیث جانان چکنی 

در مشفلاة نفس د کیکی تو هنوز پیپوده حدیت سر سلطان چکنی 
۱۹۲ 

گاه از غم اودست ز جان میشولی قصةٌ آن ‏ پدرد دل میگوئی 

سر کشته چرا گرد جهان میبوقی کو از تو برون نیست کر امیجولی 
۱۹۳ 

گر آنکه امین و محرم اين داز در بازی پدلان مکن غمازی 

بازیست وليك آتش داستیش . بس عاشق‌دا که کشت بازی بازی 
۱۹ 

گر بگریزی چو آهوان بگریزی ‏ ور بتیزی چو آهنان بستیزی 

زان شاخ گلی که‌ما در آویخته‌ايم ای مرغك زيرك بدو پا آویزی 
۱۹۰ 

گر تو نکنی سلم ما دا دد بی .. چون‌جله نشاطی و سلامی چون می 

چوپان جبانی و امان‌جانها . دفع گرکی گر نکنی می‌هیهی 


رباعیات 
۱۹۰ 
گرخار پدین‌دید؛ُچونجوی‌ژنی ودتیر جفا بر دل چون موکزنی 
من دست زدامن تو کوته نکنم کره‌مچو دفم هزاد بررویزنی 
۱۹۲ 
کرخوب نیم خوب پرستم بادی . ود باده نیم ز باده ستم بادی 
کر نیستم از اهل‌مناجات‌رو است از اهل خرابات تو هستم بادی 
۱۹۸ 
گرداد کنی‌درخورخود داد کنی بیچارء کسیرا که تواش‌شاد کنی 
گفتی تو که بسباد بیاد ت کردم من میدانم که چون مرا یاد کنی 
1۹۹ 
کر دود دلم بنقش پیدا بودی ‏ . هر ذره زغم سیاه سیما بودی 
ور داء پسوی کوهر ما بودی ... هرقطرهزجوش همچودریابودی 
۱۹۲۰ 
گرسوزش‌سینه دابکس‌میدادی . . وز مپر ضیر بر هوس میداری 
باید که چو نالا تو آرام دلست آن ناله قرین هر نفس میدادی 


۱۹۱ 

گرصید خداشویزغمدسته‌شوی وردرصفت‌خویش‌دوی‌بته‌شوی 

میدان که‌وجودتوحجاب دهء‌تست باخودمنشین‌سمزمان‌خته‌شوی 
1۹۲ 

گرعاشق روی تیصر روم شوی ‏ . امید بود که حی قیوم شوی 

ازهچر مگویپیش سلطان‌وصال . . میترسکزین حدیث‌محروم‌شوی 
۳ 

کر عاشق زار دوی تو نیستمی ‏ چندان بدر سرای تو نه ایستم 


گفتی که مایست بردرم 


ی 

برد ایدوست اگر نه ایستمی نیستمی 
۱۹ 

گرعقل بکویدوست دهبر نبدی دوی عاشق چنین مزعفر تبدی 

گر آنکه‌صدفداغم گوهر نبدی ‏ بکشاده لبوعاشق ومضطرنبدی 
۱۹۰ 

کرقدد کمال خویش اختمی دامان خود از خاك بپرداختمی 

خالی و سبك بر آسان تاختمی ‏ . سر بر فلك نهم بر افراختی 
۱۹۹ 

کر گفتن اسراد توامکان بودی پست و بالا همه گلستان بودی 

93 غیرت نخوت نه درایام بدی . هر فرعونی موسی عمران بودی 


۱۴۳۸۷ 


۱۴۸۸ 


کلیات شمس‌تبریزی 
۱۹۲ 
کرم‌جلس انس دا بکار آمدمی هر دم بدر تو بنده وار آمدمی 
گر آفت تصدیم نبودی و ملال ‏ هر روز برت هزار بار آمدمی 
۱۸ 
گر من مستم زروی بد کرداری ایخواجه برو تو عاقل دهشیاری 
تو غره بطاعتی و طاعت دادی این آن‌سر پل‌نیست که‌می‌پنداری 
۱۹۳۹ 
گرتقل و کبابوبادةتاب‌خوری میدان که‌بغواب‌درهمیآب‌خوری 
چون برخیزی زخواب باشی‌تشنه سودت‌ندهدآ بکه‌در خو اب‌خوری 
س 
گرنه حذد ازغیرت‌مردان کنمی ‏ آن‌کار که دوش کنتهام آن کنمی 
وررشك نبودی همه هشیارانرا . . بیخویشوخرابدمستدحرازکسی 
۱۹۳۱ 
گر نه کشش یار مرا بار پدی با شاه و گدا مرا کجا کار بدی 
کر نه کرم قدیم بیار بدی ‏ کی یوسف جان‌میان بازادبدی 
۱۹۳۲ 
گرهیچ نشانه نیت اندر وادی ‏ بسیار امیدهاست در نومیدی 
ایدل مبر امید که در دوضجان خرما دهدت شاخ ددخت بیدی 
۱۹۳۳ 
گریکنفی داقف اسرادشوی ‏ جانبازی دا بجان خریدار شوی 
تامست خودی‌تو تا ابدتیره هشی چون‌ست از او شوی‌توهشیارشوی 
۹۳۶ 
کریکودن‌از کتاب مابرخوانی ‏ حیران اند شوی زهی 
کريك نفسی بدرس دل بنشینی ‏ استادانرا بدرس خود + 
۱۹۳۰ 
کفتم بعيیب داروی فرمائی ‏ تبضم بگرفت از سر داناقی 
گفتا که چه درد میکند بنمائی بردم دستش سوی دل سودائی 
۹۳ 
کفتم صنما مگر تو جانان منی اکنو که همی‌نظر کنی‌جان‌منی 
مرتدگردم کر زتو من بر گردی ‏ ایجان‌جهان توکفر و ایمان منی 


فواط 
گفتم‌صنمی‌شدی که‌جاتر ا وطنی ‏ گفتاکه حدیث‌جانمکنگرزمنی 
گفت مکه بتیغ حجتم چند زنی گفتا که هنوز عاشق خویشتنی 


انی 


رباعیات 


۱۹۳۸ 
گفت مکه‌چونی‌مهاخوشی‌محزونی ‏ گفتامه داکسی نپرسد چونی 
چون باشد طلعت مه کردونی ‏ تابان و لطیف وخوبی وموذونی 
۱۳۹ 
گفتم که دلا تو در بلا افتادی ‏ کفتاکه خوشم تو بکجا افتادی 
گفتم که دماغ دا دوا بایدگفت دیوانه توئی که در دوا انتادی 
۱۹۰ 
گفتم که کدامست طریق هستی ‏ دل‌گفت طریق‌هستی اندوبستی 
پس کفتم دل چرا ز بستی برمد کفتاز یرا که دل دداین بربستی 


۱۹۱ 


گفتند که‌هست‌بارر اشوروشری 
گفتاترش است‌دوی‌خو 


گفتی که تودیوان‌ومچنون‌خوئی دیوانه توثی که عقل ازمن‌جوئی 

کفتی که‌چه بیشرمو چه آهن‌دو لی آئینه کند همیثه آهن ددئی 
۱۹۹۳ 

کوهر چه بود ببحراه جزسنگی گرددن چه‌بودبردد ادسرهنگی 

ازدو لت‌دوست‌هیچ‌چیزمکم‌نیست جزصبر که از صبر ندارم دنگی 
۱۹ 

کویکه مگریباغ دز دشته‌امی ‏ . یابردخ‌شویش زعفران کشته‌امی 

آ نوعده که کرده‌ای‌رهامی نکند ودنی خوددا برایگان کشته‌امی 
۹۰ 

کی‌بست‌شودآ نکه بلندش ت وکنی شادان‌بود آ نجاکه نوندش‌ت وکنی 

کردوننسر افراشته‌صد بوسه‌زند هرروزبر آنبایکه‌بندش‌ت و کلی 
۹ 

کیوان‌گردی‌چوگرد کیوانگروی مردی گردی‌چوگردمردان‌گردی 

لعلی گردی چو کرداینکاندکرری ‏ جانی گردی‌چو گردجانان گردی 
۱۹۰۲ 

آب بر لب هربوسه وبائی بنهی نوبت چو بما دسد بهائی بنهی 

جرم همه دا عف و کنی _بی سببی .وین جرم مرا دستی وبائی بنهی 
۱۹۹۸ 

مادام که در داء هوا و هوسی از کمبةً وصل هر دمی باز پسی 

در بادیةٌ طلب چوجهدی بنمای . باشد که بکمبةٌ وصالش برسی 


۱۴۸۹ 


1۴۹۰ 


کلیا‌شمی تبریزی 

۱۹-۹ 

ما دا ذهوای خویش دفذن کردی ‏ صددریادا زخوی شکف‌زن‌کردی 

آن وسوسه‌ای را که لاحول دمید در کشتی ما دلیر وصف زنکردی 
۱۹۰۰ 

مانندة کل ذ اصل خندان ذادی . وز طالم و بخت‌خویش‌شادی شادی 

سرمپزچوشاخ گل و آذاده‌چوسرو ‏ سرو عجبی که از زمین آزادی 
۱۹۱ 

ماء آمد پیش او که تو جان منی ‏ گفت ش که تو کمترین غلامان منی 

هرچند بدان جمع تکبر میکرد . میداشت طمع که گویمش آن‌منی 
نفلل 

مائیم در اين زمان زمین ییسائی بگذاشته هر شبر بشهر آدالی 

چون کشتی یاوه گشته در دریانی هر روز بنزلی و هر شب جائی 
۱۹۰۳ 

مائیم و هوای روی شاهنشاهی . در آب حیات عشق او چون ماهی 

پیگاه شده‌است‌روزمادا صبح‌است فریاد از این ولول بیگاهی 
۱۹۰۶ 

مردی که فلك رخنه کند از دددی . مردی که خداش کاشکی ناوردی 

غبن است وهزارغبن کاین خلق‌لقب آنرا مردی نهند واين رامردی 
۱۹۰۰ 

مرغان زقفس قفس ز مرغان خالی تو مرغ کجائ یکه چنین خوشحالی 

از نالا تو بوی بقا میآید ‏ مینال براین برده که خوش مینالی 
۱۹-۰۹ 

مست‌است خبر از توو باخود خبری خیره‌است نظر در تو و باتو نظری 

درهم شده خانة دل از حور وبری ‏ . وز دیده تو از گوشککی مینگری 
۱۹۹۷ 

من باتو چنین‌سوخته خرمن تاکی . وزما تو چنین کشیده دامن تاکی 

اين کار بکام دشننانم تا چند ‏ من درغم تو تو فادغ ازمن تاکی 
۱۹۰۸ 

من بادم وتو ب رگ نلرزی چکنی کاری‌که منت دهم نورذی چکنی 

چون سنگ‌زدم سبوی تو بشکستم . صدگوهر و صد بحر نیرزی چکنی 
۱۹۰۹ 

من پیدلم ای نگار و تو دلدادی شاید که بپر سخن ز من نازادی 

یا آندل من که برده‌ای باز دهی يا هرچه کنم ز ییدلی بردادی 


رباعیات 

۱۷۹۰ 
من پیر فنا بدم جوانم کردی . من مرده بدم ز زندگانم کردی 
میتر سیدم که گم‌شوم ده ده تو | کنون‌نشوم گم که نشانم کردی 


من جان جنیدستمو سری سقطی 

ی 1۳۷ کو باز نداند سقطی از سخطی 
۱۹۹۲ 

من جبله‌خطا کنم‌صوابم‌تو بسی مقصود ازاين عمر خرابم تو بسی 

من میدان مکه‌چون‌بخواهم دفتن ‏ . پرسند چه کرده‌ای جوایم‌تو بسی 
۱۹۳ 

من خشك لب‌ار با تودم ترزدمی ‏ . در عشق توعالمی بهم بر زدمی 

یکبوسه اگر لبم توانستی‌داد بر پای تو دستكك زبرسر زدمی 
۱۹۹۶ 

من دوش‌بخواب دربدیدم قبری دریاصفتی عجایبی سیم بری 

امروز بگرد هر دری‌میکردم ‏ کز پارك دوشینه‌چه دارد خبری 
۱۹-۶ 

من دوش بکاسة دباب سحری . مین‌اليدم ترانة کاسه کری 

با کاسمی‌در آمد آنرشك‌بری گفتا که| کر کاسهز نی کوزه‌خری 
۷۹۹۰ 

من ذره بدم کوه یشم کردی . پس مانده‌بدم‌از هم‌پیشم کردی 

درمان دل خراپ و دیشم کردی سرمستكودستك زننخو یش مکردی 
۱۹3۷ 

من من نیم‌و اگر دمی‌من منمی .. اين عالم دا چو ذده برهم زنمی 

گر آن‌منم یکه‌دل‌زمن‌ب رکنده‌امت خودداچوددختاززمین ب رکنمی 
۱۹4۰ 

مه دوش بب‌الین توآمد بسرای . گفتم که‌زغیرتش‌بکوبم سروپای 

مه کیست که‌اوباتونشیندیکجای ‏ شب‌گردجهان‌دیده‌وانگشت‌نمای 
۱۹۰ 

مهمان دودیده شدخیالت گذری . دردیده‌وطن‌ساخت‌زنیکو کپری 

ساقی خبال شددو دیده میگفت ‏ مهمان‌منی بآب‌چندان که خوری 
۱۹۳۰ 

میدان و مگو تا نشود دسوائی زیبالی مرد هست در تنهائی 

گفتا که چه‌حاجتست اینباملکی‌است ‏ کو موی همی شکافد اذ بینائی 


1۴۹۱ 


1۳۹۲ 


کلیات شمی تبرریزی 

۱۹۷ 

میفرماید خدا که ای هر جائی از عام ببر که خاص آن مائی 

با ما خ وک نکه‌عاقبتآن دلدار پیشت آید شبانگه تنپسالی 
۱۹۷۲ 

ناخوانده بپ رجا که‌روی غم‌باشی ورخوانده‌روی‌تومحرم آندمبافی 

تا کافر دا خدا نخواند نرود شرمت بسادا ز کافری کم باشی 
۱۹۳۳ 

نقاش رخت اگرنه یزدان بودی استاد تودر نقش‌تو حیران بودی 

داغ مپرت اکر نه‌برجان ودی ‏ درعشق‌توجان‌بدادن آسان بودی 
۱۹۷۶ 

نومید نیم گر چه زمن ببریدی یا بر سر من یار دکر بگزیدی 

تا جان‌دارم غم توخواهم خوددن بسیاد امیدهاست دد نومیدی 
۱۹۷۰ 

نی گفت که‌پای‌من‌بکل‌بود بسی ‏ ناگاه بریدند سرم در هوسی 

نهزخم‌گر ان‌بخوردم‌ازدستکسی . مذودم داد اگر بنالم نفمی 
۱۳۰ 

نی‌من‌منم ونی‌تو تولی نی‌تومنی ... هم‌من‌منم دهم‌توتولی هم‌تو منی 

من با تو چنانم ای نکاد ختنی ‏ کاندرغلطم که من توام یاتومنی 
ففاد 

وابس مانی ز یار داپس باشی ‏ از شاخ‌ددخت‌بگسلی خس باشی 

درچشم کسی‌چو خویش رد اجایکنی تو مردمك دیدهٌ آنکس باشی 
۱۹۷۸ 

وقف است‌مر اعمردداین مشتاقی احسنت زهی طراوت و دداقی 

من س اشی مطرب من می‌نخودمتا تو نباشی ساقی 
۱۹۷ 

هر پارةخاكرا چوماهی کردی وانگه مه داقرین شاهی کردی 

آخر ز فراق دود آهی کردی زان آءبسوی‌خویش‌داهی کردی 
۱۹4۸۰ 

هر دوزبگاه‌خیبه بر جوی زنی ‏ صدنقش‌توبرگلشن خوشبویذنی 

چون دفدل‌ماساع آنگاه کند کش هرنفی‌هزاد بردوی ذنی 
۱۹۸۱ 

هر روز زعاشقیو شیرین دائی ‏ . من عاشق دا پیوهنی فرمالی 

ای یوسف روزگار مسا یمقوییم پیراهن تست چشم دا بینائی 


رباعیات 


۱۹4۰۲ 
هرروزیکی‌شود براین‌جمم زنی ‏ بنیاد هزار عاقبت دا بکنی 
تا دور ابد این دوران قائم بود برجان فقیران کرم از تو توغنی 
۸۳ 
هرشب که ببنده همنشین میافتی چون نورمهی که برزمین میافتی 
من بندهچشم‌مست پر خواب تواء 


۱۹۸۶ 

هر کزببزاج خود یکی‌دم تزنی تا از دم خویش گردن غم نزنی 

هرچند ملولی‌تویقین استکه‌تو با اينکه ملولی ز کس یکم‌نزنی 
تس 

هر گز نبود میل توکافراش تکنی ‏ ناعاشقآنی که فرو داشتکنی 

پسم آنا گفته نو گوئی الحمد نا آمده صبح ازطمع چاشت کنی 
۱۹۹4۹۹ 

هرک ی کسکی‌داردوه رکس‌بادی . آن یار وقا دار کجا شد باری 

گرییش‌سکی‌شکر نهی‌خروادی میل دل او بود سوی مردادی 
۱۹۸۲ 

ه رک سکسکیدازدوهرکی یازی هرکی‌هنری داردوهر کسکاری 

مائیم وخیال یارو این گوشة دل چون‌احمدو بوبکر بگوشة غاری 
۱۹۸۸ 

هر لحظه‌مپا پیش‌خودم میخوانی. احوال همی برسیوخودمیدانی 

تو سروروانی وسخن پیش‌توباد . . میگویم و سر بخیره میجنبانی 
۱۹۸۰ 

همدست همه دست زنانم کردی ‏ دوگوتی کشان‌همچ و کمانمکردی 

خائیده بپر دهان چو نانم کردی ‏ فی‌الجمله‌چنان شد که‌چنانم‌کروه 
۱۹۹۰ 

هم دل بدلستانت رساند روزی هم‌جان‌سوی‌جانانت رساندروزی 

ازدست‌مده‌دامن‌دردی که‌تراست کان درد بدرمانت رساند روزی 
۱۹۹۰ 

هسایگی مست فزاید مستی  .‏ چونصست‌شوی باز دهی‌ازهستی 

در دستهٌ مردان‌چونشستی دستی بر باده ز نیز آب و آتش دستی 
۱۹۹۲ 

یاد تو کنم ميان یادم باشی لب بگشايم دراینکشادم باشی 

گر شاد شوم ضیر شادم باشی ‏ یله طلبم تو اوستادم باشی 


۱۴۹۳ 


1۴۹۴ 


کلیات شمی تبریزی 
۱۹۳ 
یکبوسهزتوخواستم وشش‌دادی ‏ شاکر دکه‌بودی که‌چنین استادی 
خویی و کرمراچه نکو بنیادی ای‌دنیا دا زتو هزار آذادی 
۱۹۹ 
یکدم غم‌جان‌دادغم نان تاکی . وز پرورش این‌تن نادان تا کی 
اندر ده طبل اشکم‌ونای‌وگلو ‏ . این دنجز نخ بضرب‌دندان‌تاکی 
۹۹۰ 
يك شفتالو از آن لب عنضابی ."ار کردجهان زبوی‌سیب و آبی 
هم پردة‌شبددیدوهم پرده روز از عشق دخ‌خویشزهی ی ی آبی 


پایان 


فرعنگه دیوان شمی 


1 


آلین - کیش ؛ رسم » آفرین » مخثف آیینه . 
آب - آبرو و اعتبار ؛ رونق و رواح ۰ کنایه 
از «معرفت» » نام ماه سوم تقویم رومی 
آب در جوی - دولت. بخت.اقبال, فرماندهی . 
آب‌حیات - درلفت چشمه‌ایست‌افانه‌ای درظامات 
که نوشیدن از آن حیات جاودانی بخشد . 
در امطلاح مراد چشمه عشق ومحبت است. 

آپ خضر - مراد آب حیات است که گویند خضر 
از آن نوشید و حیات جاودانی یافت . 

آب روی - فیض الهی و الهامات غیبی را 
یود 

آب‌ریز - طهارتخانه . 

آبست - مخفف آبستن . 

آب صفا - صداقت و حقیقت روحانی , 

آب و روغن - کنایه از ظاهر سازی و نیر نگه 


انخورشی که از ماست و شیر و تخر 
وهی ورگ سازنتا: 

آتش « حرارت غریزی شهوت , آتش عشق الهی, 
تش خشم. 
آنش فعل - کنایه از اسب نیزرو. 

آنشکده - در لفت جایسگاه روشن نگاهداشتن 
آنش مقدس است در کیش زرتشتی و در 
شمر به قلب عارف و آتش عشق حق اشاره 


است . 

آلم - (بکی ث) گناهکار . 

آجال - جم اجل , مدت و مهلت در هرچیز و 
نهایت زمان عم . 

آجل - ( بکر ع ): آینده , آنچه خواهد 
آمد . 

آفد - آتش. 


آزاد - مقام حیرت و آژادی از قید تعلق و محو 
بوجدفافی وق تتعرق:, 

آژرر - نام پدر ایراهیم خلیل . 

آژنگ - چن و شکنی که بس روی و اندام 


۱۴۹۷ 


آفتد . 
آسمانه - 


آشام - از مصدر آشامیدن بمعنی خوردن آب 


ف خامه و سرپوش بناء 


و شربت باند . نام ولایتی در هندوستان‌نیز 
هت . 

آشنالی - تعلق به خدا و بیکانگی از خویشتن‌را 
گویند . در معضی غنا نیز بصورت آشنا و 
آشناور مکرر پکار رفته . 

آشوب - شور و غوغا و فتنه . 

آفتاب حق - کنایه از انسان کامل است . 

آفل - غایپ و نایدید . 

آن - اشاره بکیفیت وحالتی درمحبوب که‌بگفتن 
در نیاید و به ذوق شناخته شود. چاشنی و 
نمك , همچنین آثاره به دور در برابر این 
که اشاره بنزديك است . بمربی بمعنی وقت 
است ویا ختصاردر حال اضافه معنی مالکیت 
« از آن »میدهد 

آهنج - قصد و آهنگه ونیز بمعنی مصدر وفاعل 
و امرکشیدن و انداختن و نوشیدن هم آمده 
است . 

آهنگ - قصد ۰ آواز. خمیدگی طاق و ایوان , 
طرز و روش ؛ و بمعنی 

آهرمن - اهریمن ۰ آفر 
راهنمای بدیها و زشتی‌ها . 

آیت - نشان ۰ علامت » و نیز جمله‌ای از قرآن 
گریم که درهرسوره شمازه آنها منلوماست: 
منلی هتجوه کین آمده آست 

آینه - صفحه‌ای‌که در آن روی خود را توان دید 


در نزد عرفا به‌قلب مومن و دل صوفی ومرد 
کامل تعبین شده است. 


ایا - بفتی , آش و هرنوع غذای پخته مانندآن. 
و بکسر الف : امتناع کردن. 

ابقر - کار بی خیر . بد عاقبت , ناقص , ناتمام 
دم بریده - 

ایتسام - تبسم نمودن و اندك خندیدن و شکفتن. 
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اپخر - کی که دهانش بوی بد دهد » گنده 
دهان . 

ابد - همیثه ؛ دایم » قدیم , صفعی از صفات 
حق زمان نامتناهی که نهایت ندارد . 

ابدال - بفتح , ایدال هفتگانه هفت کسند که در 
هفت اقلیم برگزیده شده و نگهبان عالم‌اند. 

ابر - حجابی که سبب پوشیده ماندن حقایق 


شود . 
ابراد - جوانان. نیکوکاران. در اصطلا‌بندگان 
خاص خدا که درسلوه از متوسطانند. 

اپرام - بکراول ؛ اصرار , تأکید بسیار . 

ابرش - اسبی‌که نقطه‌هائی برنگه دیکر بربدنتی 
باشد ۰ اسپ سیاء و سفید در هم آميخته. 

ابرص - پفتح اول و سوم - پیس اندام و صاحب 
علت برص. 

ابرو - کنایه از صفاتی که‌عالم وجوداز آن‌جمال 
ی 

ابسریق -آفتابه و کوزه ۰ معرب آبریزاست. 

اتحاد - مقام یکانگی عاشق ومشوق در اصطلاح 
عرفانی اتحاد شهود وجود واحد مطلق را 
گویند . 

اتحاف - تحنه آوردن » بعنوان هدیه و ارمغان 
بکسی چیزی دادن . 

اثرار - یا اثراد. بفتح , زرشك. 

اتصال - پیوستن در مقابل گسستن, اتصالوجود 
سب موی 

اتلال - بفتح جمع تل ؛ نه‌ها + 

اتیان - بکسر اول ؛ آوردن ۰ آمدن ؛ انجام 
دادن . 

اثبات- نفی صفت بشریت و اثبات سلطه حقیقت 
بروجود است . اثبات در مقابل محو است 
و قنای صفات بشری و محوبنده اثبات بقای 


حق است . 

آثیر - خالس, بی‌گزیده؛عالی و بت یلند , آسمان, 
ی رد 

اجل- بنیید لام جلل تر و بزرنر و تیف 


لام م رک - 


کلیات شمی‌تبریزی 


احتساب - نهی‌کردن از چیز هائی که در شرع 
ممنوع باشد ( محتسب فاعل آن است) 

احتشام - شأن و شکوهو بزرگی و حشمتوشوکت 
و جلال. 

احتما - خویشتن‌داری؛ کم خوری ۰ پرهیز کردن 
بیمار از خورالك ناموافق . 

احتیال - حیله بکاربردن , چاره‌جوئی کردن . 

احجام - بکس اول ؛ باز ایستادن , درگاری‌دو 
دل شدن. 

احسان - نیکی کردن در مقابل بدی است و از 
جمله مکارم اخلاق . 

احصا - شماره کردن , ضبط کردن . دریافتن . 

احفاد - بفتح , نوادگان» نبیرگان. 

احلیل - بکس اول, مخرح بول درانسان محل 
خروح شیر در پستان . 

احنف - بر وزن احمد ؛ کج پا 

احوال - سفات و چکونگی اشیاء , کیفیت نزول 
فی از مبداً عالی بردل سالك عارف: 

احول - لوح . کوب ۰ دوبین. 

اختبار - تجربه و آزمایش, امتحان بندگانصادق 
بوسیلا حق . 

اختهال - گردن‌کنی , تکبر , خیالمافتن . 

اختیار - در مقابل جبر تواناگی برگزیدن انجام 
فبل و تراك آن است و در امطلاح عرفان 
اختیار کردن و قبول‌اختیار حق بجایدلخواه 
خویش است. 

اخرس - بفتح, گنگه. 

اخلاص - خالص داشتن نیت در عمل و عبادت و 
منظور داشتنحق را و بس‌بی غرضی وطمعی 
و بیمی. 

اخیار - خوبان و نیکوان , برگزیدگان. 

آدپ - ملکه‌ای کهشخص را ازکار نایسند بازدارد. 
تهذیب ظاهر و باطن , رعایت حدود اوامر 
و نواهی الهی و شرایط هرچیز بجای خود . 

ادبار - بردن » پشت دادن » بدبختی , 


تیرهء‌بختی . 


فر‌هنکك دیوان‌شمی 


ادبیر - بهمان معنی ادبار است 

ادکن - رنگی‌که‌بسیاهی مایل باشد , خاگستری: 
تیره‌گون . 

آذهم - اسب تیررمرنگو یکرنگك . 

ادیم - نوعی چرم خوشبو و موح دار که آنرا 

گویند. چرم نرم دباغی شده, 

آذفر - خوشبوی و تیز بوی و بسیار بویا . 

اراده - عزم راسخ بعد از حصول تصور و میل و 
عشق و شوق را اراده میکویند . مرید کی 
است که در مقابل ارادة مراد از خود اراده 
نداشته باشد. عرفا میگویند اراده‌حرکت‌دل 
است در طلب حق . 

ارامل- بفتح‌اول , جم ارمل بفتح , مردان بی 
زن » زنان بی‌شوعی ۰ بیوگان, بیکان وبی 
نوایان. 

ارتجاء - امیدواری؛ امیدداشتن . 

ارتحال - رحلت کردن. کوج‌کردن ۰ تبدیل‌ونقل 
مکان. 

ادج - بسکون دوم ؛ ارزش و بهای چیزی . و 
نیز نوع‌کرگدن را گویند. 

ارسلان - شیر درنده ۰ مرد شجاع, 

ارمنون - نام سازی و نام کتابی از ارسطو حکیم 


یونانی در منعطق . 

ارقم - ماری که برپوست آن نقطه های سفید و 
سیاه باشد. 

ارهاض - خوارق عاداتی که از انبیا قبل ازبمشت 
صادر میشود . 

ازدق - کبود و نیلکون. 

ااعاج - بکسر , از جاکندن, از جابر انگیختن, 
بی‌آرام ساختن . 

از کار دفتن - فرسوده شدن ۰ معطل شدن,ا کار 
افتادن . 


ال - آنچه او را اول‌نیست ال باشد چنانکه اید 
آن است که او را نهایت نباشد . ازلیت از 
صفات حق است . 

آزمه - (بتشدید میم بر وزن اجنه ) جمع زمام , 
مهارها » سرر: 


۹ 
آزهر - سید ونیکو و روشن. 

اژدها و اژدرها - مار بزرگگ » ثعبان, کنایهاز 
اشارء به عصای مسوسی که 


نفی اماره و 


پمعجزه اژد 

اسارت - گرفتاری در بند ظواهر که مانع به 
وصول به حقایق باشد, از وسائل وصول‌بحق 
رهائی از اسارت علم و محو شدن در حق 
ات 

اسباپ - چمع سبب درلفت‌بمعنی رسن و طناب و 
پیوند باشددر اصطلاح چیزی که وسیلاحصول 

ری دیگر باشد . 

استره - بضم اول و سوم ۰ تبغ دلاکی که بدان 
موی تراشند, ابزارعکه با آن چرم وپوست 


تراشند. 

استغراق - توجه مفرط و غوطهور شدن در بحر 
توحید و عشق‌است. 

استقصا - کنجکاوی . بنهایت رسیدن کوشش و 
تفحص در اطراف‌چیزی کردن؛ بررسی‌دقيق 

نمودن . 

استن - بضم الف وت ؛ ستون و چوبی که زیر 
سقف عمارت زنند يا خیمه را پدان استوار 
دارند. 

اسعاف - (بکسر): رواکردن حاجت. کمكدادن 
و همراعی کردن 

اسلا حکم ظاهر درمقابل ایمان که روح باطن 
است . 

اسم اعظم بزرگترین نام خدا که در نهایت خفا 
و وقوف بر آن موقوف بر صفای باطن است 

اسمار -سمرها ۰ افسانهها, داستانهاء 

اشاده ‏ خبردادن از مراد بدون عبارت و الفاظ 


صریح ۰ 

اشباح - چمع شبح , شخص‌ها , بدن‌ها , تن‌ها » 
کالیدها , سایهها وهیاکل خیالی و تصوری. 

اشباه - جمع شبیه : مانندها ۰ همانندان. 

اشتلم - تندی و غلبه و زور وتمدی و لافپهلوانی 
زدن. 


اشغر - خاریشت 


بزر گ تیرانداز , جوجه تیفی, 
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جانوری که خارهای بلند ابلق دارد و چون 
قصد او کنند آن خارها راچون تیررهاکد 

اشکاف - پکسر + گجا در دار برای نکاهداشتن 
البسه وظروف و غیره . 

اشیاع - (بفتح) جمع شیمه ۰ پیروان وانباع . 

اصحاب ‏ یاران , ال تصوف ۰ صوفیان » 
دوستان ۰ مصاحبان . 

اصحاب شمال - کانی که قلوبشان مشحون از 
اخلاق ناپسند وشهوات است . 

اصحاب‌یمین - کسانی‌که موفقبتوفیقالهی‌میباشند 
در اطاعت از حق . 

اصلع - کسی‌که موی‌جلوسرش ريخته شدء باشد . 

اصم - کر و نائنوا . آکنده گوش . 

اطلال - جمع طلال ۰ اثر سرای و جای ویران 
شده . 

اطناب - در مقابل ایجاز » دراز کشیدن لذظ و 
عبارت رادربیان مطلب . 

اظفار - پفتح , جمع ظفر بضم بمعنی ناخن . 

اعتاق - بکس ۰ آزاد کردن بنده « رها کردن. 

اهه رفتن؛ جور و بیداد وستم‌گردن؛ 

» بشده رادر کار سخت داشتن ۰ 


پیدلیل رفتن . 
اعتصام - توسل ویثاء بردن بلطلف حق دراحتر از 
ازمعاصی . 
اعجمی - نادان و نا آشنا . آنکه سخن فصیح 
نتواند گفت - نزد اءرابآنکه عربی نداند 
اعراض - به کسر اول ؛ روی برگردانیدن » 
بر 
اعراف - بفتح « دیواری است میان بهشت دجهنم 
وهم نوعی ازخرما است . 


اغماض - چشم پوشی و گذشت کردن . 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


اغیار - بیگانگان ۰ خارجیان , نا آشنایان » 


افانی - بفتح جمع افنان : شاخه های درخت . 

افتاء - بکر « فتوی دادن و ظاهر کردن‌حکم. 

افتادگی - نلیور حالت و عدم قدرت بر عبودیت 
کماهوحقه‌براثر ظهور جلالت حق . 

اقصی - جای دور ۰ دورتر . 

اکسیراعظم - جوهر گدازنده و آمیزنده و کامل 
کننده که ماهیت جسم دا تقیبر دهد یعنی 
می را طلا کند در اصطلاح کیمیا - و در 
عرفان نظر انسان کامل رابه اکسیر تعبیر 
کنند کد ماهیت اشخاص را تفیبر دهد . 

اکلیل - تاج وآنچه آراسته به زینت ها و جواهر 
بر سر نهند . 

اکواپ - بفتع جمع کوب , قدح ها . چام ها . 

التفات - بگوشه چشم نگریستن ؛ روی بچیزی 
کردن » توجه ۰ پروا کردن . 

الف - اشاره بذات احدیت وفردانیت و مجرد 
بوون از تعلقات . 

الهام - القاء ممنی خاصی درقلب است بطسریق 
فیض بدون‌اکتساپ مقدمات . 

الیف - خو گرفته , دساز », دوست » خوگی 


امتثال - فرماثیرداری ۰ اطاعت کردن . 

امتحان - ابتلائات خاص که بس دلهای دالکان 
تازل میشوداز خوفوحزن وهیبت وگرفتاری 
برای آزمایش آنان . 

آمی - بشم اول و تشدید دوم , کسیکه دانند 
مادرزاد باشد , کسیکه در کود کی درس 
نخوانده و خواندن و نوشتن را بلدنباشد. 

امل - بعتح اول و دوم ۰ آرزو و جمی آن آمال 


اناس - بضم الف , مردم و گاه الف‌آن حذف و 
نای‌گفته شود . 

انبان - پوست بزغالهٌ خشك کرده که قلندران 
درمیان بندند وذخیرء دراو بدارند . 

اندروا - سرگشته . سرگردان » بیقرار . 


فرهنگگ دیوان شمی 


آنذار - بکر اول : پند دادن » ترسانیدن, آگاه 
کردن . 

انس - بضم , سکون قلب و ضد وحشت است و 
عبارت است از لذت باطن به مطالٌ کمال 
محیوب و انبساط عاشق است بامعشوق . 

انسان - منرد کامل و دانا و عارف بحقایق را 
گویندکه‌صورت‌انسان‌در آنسناط اعتبار 

انگشت - به کس گاف فارسی , زغال . 

آنها - بکس اول - رسانیدن پیفام , خبرگرفتن؛ 
تحقیق‌نهانی ۰ خبررکشی . جاسومی . 

آنون - بفتح اول , ناله ۰ آواز سوزناك . 

اوباش - مردم درهم آمیخته ازهر جنی , مردم 
ناکس و مرد بی‌باك . 

اوباشی -کسنایه ازترئواب وبانداشتن ازهرچه 


پیش آید در اثر غلبا محبت . 
اوتاد - میخها , مرشد ها , ارکان . اوتاد اریعه 
چهار کسند درچهارچهت‌دنیا که بمنرلاجهار 
رکن عالمند وهرگاء یکیاز آنها فوت کنند 
نشیند و قوام ارکان دنیا 


و معنی اورنگك . نیز بمعنی 

شوکت وشکوه وعقل ومکر وفریب . 

اوذاد - بفتح درعربی جمی وزر بمشی گناء و 
بار سنگین است و در فارسی مفرد بر وزن 
و معنی ابزار یعنی آلت کار و اسباپ . 

اولیاء - بدازانبیا کانی‌که به حالات و مکاشفات 
مید من عندالّة باتشد و سایر خلایق را 
دسترص بمقام ایشان‌نیست و درمیان مردم 

ناشناخته‌اند و غیراهلحق‌ایشانرا نمی‌شناسند . 

اهدار - پکسر : هدر ساختن » تباء گردن » 
باطل و پامال ماختن . 

)هل تن آنانکه به‌جسم‌خودشان‌وابسته وعلاقمندند, 
حریصان . 

اهل‌خلوت -کسانی که جهت ذکر خدای خلوت 
گزیده واز مردم قطع علاقه کنند تا آنکه 
بیضی از حقایق غیبی سر آنها مکشوف 
که 
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اقل‌حرم - مردمان پرده نشین . رازهای 
پنهانی و معانی درونی که بر نا اهل آشکار 
نتوان کرد . 

اهل ول - اولیاء الّ. مردان کامل + آمان که از 
سرگذشته و طالب سرند ومجازند که حالات 
جدانی را بهر عبارت که خواهند تعبیر 

اهل دلق- آنانکه لبای بسمینه پوشند » مردم 
درویش. 

اهل ذوق - کسانبکه حقایق جهان را بذوق و 
حال دریابند نه به بحث و استدلال . اعل 
ذوق در مقابل اهل بحث وجدلند . 

اهل‌معنی - ارلیاءه امل حق و اهل معرفت . 

ایثار - عطا دادن , بخشیدن , حظ دیگری را 
برحظ خود اختبار کردن . 

ایچ - بروزن و معنی هیچ . 

ایرا - بکسر اول ‏ زیرا ء ازبرای آن , از این 
جهت . 

ایمان - فتی الف , جمع یمین » قم‌ها ؛ 
سوگندها . 

ایمان - نکر الفب در نزد شرع تصدرق بهآنچه 
از پیامبر رسیده است ایمان است وازمظاهر 
آن ات اقرار به لسان و تصدیق ددل و 
عمل به ارکان . وگویند ایمان اقبال بحق 
و اعراض از غبر حق است . 

آققتد یکین ال مزکب: [ز مه این وشمیر. 
مخاطب بسکون یافتح نون , درمورد اثارء 
و تمحب و تحسین بکار میرود ؛ ایئت‌کار » 
یعنی چه کار بزرگی , چه‌کار خوبی ‏ 


ب‌ 


بایا - پدر , اثاره به آدم ابوالبش . 

باه - به زعم قدما یکی از چهمار عنصر ( آب + 
آشی , باد. خال) . هوا, کنابه از غرور و 
تکبر و پندار ؛ هیچ وپوج و بی اساس + 
هوی و هوس . 
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۰ درآثار عرفا کنایه از نصرت الهی 
وعتق به حق است . 

باد صبا - اشارء به نفحات رحمانی است . 

بادان - علاوه برمعنی ظاهی کنایت از رحمت 
شامله حقتعالی است که برهمه بیکسان فایض 
گردد و هرکس برحسب مرتبه و مقام خود 
درعالم معرفت از آن استفاضه کند . 

بارد - بکسر را 
و بیهود» . 

بارگی - مطلق مرکوب سواری ۰ اسب , قدرت 
وتوانائی . دوستی, 

باره - مفید معنی دوست در کلمات , زن باره . 
غلا‌باره؛ می‌باره , عشق پاره » 

باز - باشه , مرغ شکاری کنایه از مرشد ؛ ولی» 
انسان کامل . 

پازار - علاوه بر معنی لفوی آشاره بمقام تجلیات 
انوار الهی است . 

باطن - داخل هرچیز , پنهان . درون ۰ قلب. 
نهانگاه معنیو اسرار ‏ 

بانگگ غول - آواز دیو ؛ دواعی نفی وخواهش 
های نفانی . 

بت - مطلوب و مقصود و معشوق را گویند 

پتکده - بتخانه و کنایت ازباطن عارف کامل است 
که جایگاه معارف الهی است . 

بحر - اثاره به مقام ذات و صفات بی نهایت حق» 
حقیقت و ذات اشیاه , روح ۰ جان ۰ عالم 
روحانی , عالم معرفت . 

بخت - طالع و اقبال . حادثه‌ای که علت آن 
مجهول باشد ۰ امرنادر و اتفاقی‌و تصادفی . 

بختی - بفتی اول - شتر قوی دراز گردن و 
بز رگ . 

پلدل - ترسو ۰ ترسنده + ترسنال - 

پدرگگ. بدگوهر و بدتژاد , بسرشت ؛ پست و 
دنی و ناگی . 

پدره - کیسه‌ای از پارچه یاچرم که در آن پول 
اندك و شمرده ریزند 

بدیل - بدل . هر چه بجای دیکری باشد . 


پاده - 


سرد و سرد کننده ؛ بی‌مزه 


کلیات شمی تبریزی 


بر - بضم با و تشدید را , گندم است و به کسس 
راء نیکی و عدیه واحسان وراستی باشد . 

براق - بضم , اسبی که حضرت رسول بر آن 
سواز فا : 

برزخ - اشارء به عالم مشهور در میان عالم معانی 
واجام است . 

پرسری - سر باری ؛ علاوه . 

برقع - نقاب صورت » روی پوش ؛ روبنده . 

برگستوان - رویوش و زره مخصوص که در قدیم 
هنکام جنگ می پوشیدند یا بروی اسب 
می‌انداختند . 

برگگ - ساز و نوا واسباب ۰ جمعیت ودستگاه + 
سامان و سرانجام . 

بسمله و پمال ؛ یج کردن ؛ 


بطر - بفتی اول و دوم ۰ شاد کامی از غفلت و 
تکبر - سرگشتگی ۰ خود بیلی و ناسپاسی. 

بطل - بدو فتح : شجاع و دلیر و پهلوان . جمع 
آن ابطال . 

هدما _ پس از آنها : بعد ازآنکه . 

بقل - هرگیاهی‌که زمين بدانسبزشود . تره . 

بقم - چوبی که از آن رنگگ سرخ حاصل شود . 

بکاء - پضم ب » گریه . گریستن,اشك ریختن . 

بگگد بگلر - پفتح با « بزرگه :امیر + رئیس ب 
بکلربگ: امیرالامراء . 

بلا - اشارء به امتحان و نشان قربت و دوستی 


پلیله - کوز. دسته دار و لوله دار , صدا و آواز 
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بناغ - بفتح اول ۰ تار ریسمان خام که بدوله 
بندند ۰ تار عنکبوت » رشتهٌ سبزی .دوه 

بنده خدا - ولی . پین » مرشد . مردکامل . 

بواب - بفتح اول وتشدید واو « دربان . 

بوتیمار - نام مرغی که برلب آب نشیند و آب 
نخورد ازغم آنکه مبادا آب دریاکم شود . 


فررهنگهدیوان‌شمی 


بود - هستی ووجود . 

پوسه - در اصطلاح عرفا فیض وجنب1 باطن است. 

بوش - بفتح اول » کر وفر وخودنمائی, حشمت 
وآبرو . 

بوك - کلمةٌ تمنی و مخفف « بودکه وباشدکه  »‏ 
مکی کش . 

بوم - چند را گویند ؛ پرنده ایست که بنحوست 
اشتهاردارد - 

هی - بفتی اول » روشن و تابان . بکسر او « 
تندرستی وخوبی ۰ 

بیدق - پیاده ۰ پباده شطرنح که چون به آخر 
ستون رسد فرزین (وذیر) شود . 

بیعت - فرمانبرداری ۰ عهدوییمان » تسلیم مرید 
دراطاعت ازشیخ کامل . 

پیگانه - کسی که در مقام سیر و سلوك نيامد» و 
درراء طریقت گام ننهاده باشد . 

ید وران " اولیاءالة , مشایخ 
صوفیان . 

بیهوش - مدهوش , دیوانه , کسی‌که از عشق 


حقیقت سرست‌باشد . 


پِ 

پابست ‏ گرفتا و مبتلا : مقید . هواخواء و 
عاشق . 

پارسا - یال دامن و پاکدل . کسی‌که ازتمایلات 
شهوانی و چسمانی احتراز کند . 

باه - قطمه . جزه. تکه, وصله؛ پینه. رقمه, 


رشوء 

پارینه - کهنه , قدیمی . سال گذشته , پارسال, 
منسوب به پارسال . 

پالهنگ _ کمندی که بر یکجانب لکام اسب 
بندند وبکشند . 


پایاب - آب کمکه بپای خود از آن توان گذشت. 
پایندان - ضامن وکفیل » میانجی » می‌هون . 
پخته - تمام .کامل, آزمودهمجرب. بی‌نقص . 
پدفوز - پرامون وگرداگرد دهان. منقارمرغان. 
_پرده - مرگونه حجاب ومانع میان عاشق ومعشوق 
وبنده وحق ومحب ومحبوب . 


پروا - ت 


پریر - پریروژ ۰ دوروز پیش . 

بلند , زمین هموار. ضیف , ساد» 
آسان , سفله , فرومایه , آهسته , آرام. 

پشاگ - مخفف پشکل, فضلد گوسفند و آهو.کنایه 
آزچیز کم بها ویست . 

پگه - مخفف پگاء , صبح زود ۰ سپید» دم . 

پویه - دویدن + پافشاری کردن . 

پیاله - ظرف کوچکی که بدان شراب نوشند . 
کنات از قلب صافی و صفای باطن که هر 
چه دراو باشد ظاهرگردد . 

پیام - پیقام و درنزد عرفا اوامر ونواهی باشد که 
عمل بدان واجب باشد . 

پیچیدن - تاب دادن , خم کردن ۰ کمکش و 
تقلا کردن, گرفتاد شدن, مشفول شدن . 


پیر - مرشد ورهثما . انسان کامل . 

پیرایه - آرایش و زیور از جهت نقصان و کاستن 
چیزی ازچیزی . 

پیرمفان- پیر گیر ورهبرروحانی‌گبر, وکنایه از 
انسان کسل . 


پیرمیخانه - مرشد راعنما . قطب عالم . 

پیفاره - سرزنش‌وطمنه وبهتان . بیفاره . 

پی‌کردن - تعقیب کردن» دنبال کردن» بی پارا 
از بالای پائنه قطع کردن , لنك و فلع 


کردن پا . 
پیمانه - ظرفی که بدان غله و شراب و جز آن 
پیمایند , ظرفی‌که اندازه جایکیر آن معلوم 


باشد, دل عارف که در آن ادراك معانی‌کند , 
پیمانة باد؛ حقیقت . 
ت‌ِ 
تا بمعنی شماره کردن چون چند تا و دوتا و 
سهتا و نیز بمعنی طاقه چون تای جامه , 
همچون تارمو ورشته ۰ و بمعنی که و زنهار 
وحتی . 


1۰۴ 
تابز لف. پیچ‌وتاب. اسرارحق. دشواری‌هاکه‌لنت 
ادراحقیقت رامضاعف‌سازد: حرارت‌وگرمی, 

توا 


ائی» وطاقت ر نجوقهر» رنگه چون سیه 


تابخانه_ گرمخانه‌ایکه در آن تنورو بخاری باشد 
خانه‌ای‌که شیه‌بندی‌کنند تاازتاب آفتابگرم 


شود . 


تابیدن. اعراض کردن, منحرف شدن. پیچیدن, 


گرم‌کردن» تافتن. تاب‌دادن. 
تابش- خداوندوصاحب‌ویار وشريك چون‌خیلتاش 


و خانه‌تاش . 

تباشیر اوائل‌هرچیز وبخصوص اولصبی. سپیدء 
صبح, بشارتومژده . 

لتار مخفف‌تاتار. نامی‌که سابقاً درمفرب زمین به 
قوم مفول اطلاق میشد و سرزمین ایشان که 
آهوی‌مشك در آن فراوان است. اکنون تاتار 
نامبررخی طوایف‌ساکن روسیه اروپاست. 

ققق بضم‌اولودوم چادرویرده‌بزر که آنچهپیش 
تخت‌عروس جلوه کند. جلو؛ غیبی . خیمه 


وسراپرده 
تتعاج. بضم‌اول. آشی‌که از آردیزند. آش رشته 
آش ساده . 


تجرع (بروزن تمدد) فرو خوردن خشم, جرعه 
جرعه آب خوردن ومانند آن. 

قجلی- نورمکاشفه‌ایکه از جانب.حق بردل‌عارف‌ظاهر 
گردد . 

لخت. هرجایمسطی وهموار- نشیمنگاه چوبین‌یا 
آهنین- محل‌جلوس یادشاهان, منبر .کنایت 
ازعرش‌خدایتمالی . 

تخلیط_ آمیختن باطل در کلام, دروغ آمیزی . 


هنیان. اشتباء کری. دو بهمزنی . 
آخویف. ترسانیدن . 
تفگ - تورنگ .قرقاول. مرغی صحرالی شبیه 
خروس . 
تذگر_ ذکرخداگفتن وبیادخدابوون . 
ترچمان. مترجم , کسی که لفتی را بزبان دیگر 
بگ‌داند . 


کلیات شمس تبریزی 


تردد. (بروزن‌تمدن) بیقراری وبی‌ثباتی. آمدوشد 
وتکرار, تشویش و اختلال خاطر, توقف در 
حکم‌وفتوی وعدم ثبات‌راک. 

قرسا_ مسیحی راگویندودراصطلاحعرفامرادازترسا 
مردروحانی‌است‌باصفات‌حمیده. 

ترسابچه_ اشاره بجاذبا ربانی وروحانی. 

ترفندد بفتح, دروغ ومحال وبیهوده‌گوئی» مکرو 
حیله . 

ترقین خطکشیدن قسمتی ازدفتر تامعلوم‌باشد که 
درآ نجا حساب‌نوشته نشده . 


ترلش بضم‌کنا 


تسلیم- مقاتليم فوقعرت 


آسنیم. نام‌جوی آبی‌است ویک بربالای‌غرفه 
ها روان است . 

تشنیع راندنزخت گفتن . دشنام دادن , ملامت 
کردن . 

تصحیف. تبدیل حرکات یانقطه‌های حروف‌در کلمه 
ودیگر گردانیدن معنی . 

تصوف. مراد از آن پا کردن دل است از محبت 

, صوف پوشیدن وظاهر وارسته از دنیا 


1 
داشتن . 

تطاول- غرورودرشتی 
وتصرف ناحق . 

تهبیه_ ساختن؛ آراستن, آمادء‌گردن . 

تعریض. بکنایه سخن گفتن ۰ بهن گردن چیزی 
فروختن کلا بالا و خورانیدن ره آورد و 


وظلمو درازدستی ودستبرد 


درهم‌نوشتن خط چنانکه نتوان‌خواند . 

تعلق_ دوست داشتن: 
دل در گرو چیزی داشتن . 

تفسیده. بنایت گرم شدء . 

تفکر اندیثه و فکر کردن در خدا بواسطةٌ توجه 
در آثار صنع الهی . 


تفویض. تسلیموواگذاشتن کارهای‌خود بخدا تفویض 
فوق توکل است . 


. در آویختن + 


فرهنگهه یوانشمی 


تقلیب. برگردانیدن, بدل کردن. قلب گردن و 
پدرا بصورت خوب جلوه‌دادن . 

تشد بفتح‌اول ۰ بن‌وبائین چیزی جون‌تگحوض 
وتگاخم, دویدن‌و تگه‌ودو . 

تمفا_ وتمناج. نشانی؛داغ. مهر» علامت» تمفاچی 
مأموروصول باج وخراج , کیکه کلائی‌را 
پس‌ازگر فتن‌باح وخراجمهر وعلامت‌میگذاشته 
لفت متولی‌است . 

تموز. هنکام‌بودن آفتاب دربرج سرطان.گرمای 

خت؛ فصل گرماء ۱ 

اموش‌شدن, ساکت شدن, تغافل کردن: 

تحمل کردن . 

قناگ. نضم اول ودوم. باريك وکمواندگ ونازك و 

نید - بافتن؛ بکرد چیزی گردیدن, توجه و 
التفات چسبیدن, ساختن وایجاد کردا 


تنز 


توبه- درلفت‌بممنی بازگشت‌وروگرداندن ازچیزی 
است. توبة سالك کلمل بازگشتن از غیر حق 


است:. 

آولیا. سرمه‌که‌بدان‌مژگان‌چنمرا سیاءکنند.کنایه 
ازهرچیز نرم وسوده وگرد مانندشده . 

توش - بفتح تا و سین» وحشی ۰ رام تشده » اسب 
شوخ وس رکش . 

وشن - تاب و توان. 

لوفیر- زیادتی» افزودن. حق‌کسی‌را تمام وکمال 
دادن. بسیاریو فراوانی, تفاوت. سرله. 

توفیق- فراهم آمدن‌اسبابکار وجریان‌امر بروفق 

مراد. خواست‌خدا دربهم‌رسیدن اسباب خیر. 

توقیع - نشان کردن » دستخط پادشاه بر فرمان 
پادشاهی . 

توکل_اعتمادکردن» دیگری‌راوکیل خوددانستن, 
بخداسپردن و دل برداشتن از اسباب دنیا و 
بحضرت حقتوجه‌نمودن . 

تولا- بروزن‌تمناه ولی‌قراردادن».دوستی ؛ امر 
خود را بدوست واگذاشتن . 


تهاون. ستی, سهل‌انکاری: خوار وسبكگرفتن 


۱۰۵ 


تهذیب_ پالکردن. خوب کردن , پاکیز: 
باطن‌از رذائل . 

تهلیل - بزبان راندن «لاالهالا» . 

آیر- چوبه‌تیر, قهروغضب: سطوت وهمینه‌الهی . 

یماد پرستاری و نوازش ومراقبت ۰ غم دیگری 
داشتن . 

آیه- بروزن بیه؛ بیابان‌که رو ند» در آن هلاك شود 

قیهو- پرنده‌ای شبیه بکبك وکوچکتر از آن. 


ث‌ِ 
اقب روشن ودرخشان. 
ثبور ءلاشدن, علاك کردن کسی راء شیون و 
واویلا 


رید ریز‌ریزه‌کردن نان درمیان آشو آبگوشت 


لفر بفتی‌اول حدومرزء موضی که نزديك خاله 
دشمن‌باشد جمع آن‌ثفور بمعنی حدودمرزی 


تما جم‌ثمر»: میوه‌ها . 

لمین- باارزش, گرانبهاء قیمتی . 

واب. کارنيك. پاداش‌نیکی» مزدکار نيك . 

لور بفتح‌اولگاو ونام‌برج‌دوم ازبررجهای‌دوازده.- 
گانه . 

گیاب. جم‌ئوب, جامه‌ها . لباسها پارچه‌ها . 


جام ظرفی‌دهان‌گشاد ۷۹ شراب‌نوشند 
ودراصطلاح دل‌عارفراگویندکه ازبادشممرفت 
لبریز باشد. 

جامه‌چاکان. آنانکه لباسئان دریده‌است. صوفیان 
درسماع حالتی یابندکه ازس‌ستی‌وی‌خویشی 
خرقه جاك‌کنند. عاشقان . 

جانان - مطلوب و محبوبی که همه جانها بدو 
پیوندد . 

جافی. منسوب بجان بمعنی روح‌وحیات, یاری که 
بجان میارزد, صفت‌باقی وابدی‌که فنارا پدو 


واه‌نیست . 


13۰۶ یات‌شمس‌تبر یزی 


جبه بضم‌اول وتشدیددوم- جامة‌گشاد و بلندی که 
روی‌جامه‌های‌دیگر پوشند . 

جل بکس‌جیم کوشش ویافثاری ودرستی در کارو 

ضدهزل. وبفتح‌چیم : پدرپدر» بزرگی و 

موانگزی:. وبخت و 9 

جدی. بفتم‌اول وسکون دوم؛ بزغاله نامبرج دهم 
ازی‌چهای ۱۲گانه, 

جرید؛لا- دفتری که نام راندگان حضرت حقرا 
درآن نوسند . 

جسگ. بفتح‌اول, رنج؛ بلاه مصیبت, آفت . 


جفا_جور و ستم» بیوفائی‌محبوب, دشواری که در 
طریقوصل ازطرف معشوق‌پدید آید بازداشتن 
سالك . 

جلاع خروح ازخانمان وترلوطن کردن و دور 

جلاب. بضم‌جیم وت 
شربتی‌که ازقندوگلاب سازند . 

جلوه. تجلیات حسن‌وخوب نمودن؛ انوار الهی‌که 
بردل سالك‌عارف تابد . 


جماش- بفتح‌اولو تشدیده‌يم. مست ودلیر وشوخ 
جمال_ کنایه‌از لطفو رحمت حق و مظاهر کمال 
مطلوب است . 


چمل- بدوفتح؛ شتر. وبضم آو وفتح دوم تر تیب 
الفبا بصورتابجدهوز.- حروف‌جمل حروف 
ابجد وحساب جمل‌حساب‌ابجد است‌که در آن 
ازالف‌ناغی‌را ازيك تاهزار شماره‌کنند. 

جناح بفتم, بال پرندگان . 

چناد. بضم:سپاه. لشکی. 

جنود. بدایت درویشی ونهایت‌ستی. چنونعارف 
حالت‌بیخبریاست درعین آگاهی . 

جنیبت- اسب کوتل که پیش سواری سلاطین را 
بی‌ند. جنیبت‌کش‌گنایه ازمطیع ومنقاد . 

جوادی. جی جاریه. کنیزان . 

جوزا - نام برج سوم از برجهای ۱۳ گانا 


تقویم . 
جوسنگگ - هموزن یکجو . 


جوع‌البقر- گرسنکی‌گاو. نام مرضی که با وجود 
سیری معده تمام اعضارا حالت گرسنگی و 
فقر غذائی عارض باشد چوع‌الکلب آنست 

که باوجود سیری‌معده ازحرص خوردن سیر 

تشود . 

جوق دسته. گروء. جماعت, (جوق‌جوق - دسته 
دسته) . 

جیپ بفتی, گریبان. 

جیفه مردار بوگرفته . 


چ 

چارتکبیرزدن کنایه ازترك کردن همه‌چیز وی 
اعتنائی وعدم‌العفات بآن 

چالش. جنک, رفتار آمیخته بکبرو فرور. 

چادش- نقیب‌لشکر جارجی . 

چرباگ خوشامد , سخنی که درحق کی بفرض 
گویند تافساد زیادشود . 

چرغ. جانوریست شکاری مشهور ومعروف ؛ سیاه 
چشمدعربی آن‌صقراست . 

چشم‌مست. کنایتی‌است ازاسرارالهی . 

چشمه منبع‌فیض, قلب‌عارف . 

چگل- چکل ,چکلیان(بکراولودوم) طایفه ایا 
بزرگان قراخانی‌که‌دراوایل‌فرن‌چهارم‌هجری 
بر سمرقند وبلاد ماوراء جیحون تسلط یافته 
وسلسلة ایلخانیانرا تشکیل دادند. چکلیان 
در نزد شمرای قدیم بزیبائی وخوش اخلاقی 
ممروف‌بوده‌اند . 

چله چهل روزی که درویشان و مرتاضان برای 
ریاضت وعبادت درگوشه‌ای مینشستند . 

چلیها- لیب نصرانیان. چینوشکن زلفرابدان 
تشبیه‌کنند ودراصلاح عرفااشاره بعالم‌طبیمت 


چندن.. درخت‌سنوبر اعتبار آنکه غوزهآنبسیار 


اه 
چهره. تجلیاتمانیراگویندکه بردل عارق‌نمودء 


شود. 


فرهنگ دیوان شمی 
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خااجب د پودمدان و دویان : 

حارس - نگهبان. پاسدار . 

حاش‌لله ‏ سوگندی است که برای تکردن کلری 
خورند . پناء برخدا . معاذالّه . 

حال ‏ موهبتی که از جانب حق بی اراد سالك 
بردل وارد شود و با ظهور صفات نفی زائل 
میکردد . 

حبذ - بفتح اول ونشدید ب مفتوح : کلمانحین 
مدح ؛ چه‌خوبست » آفرین. 

حیل معین - ریسمان استوار. دست‌آویز محکم» 

حج ‏ در زبان عرفا تعبیر سیر و سلوك الیل 
است.. 

حجیپ - ممال حجاپ بمی پرده است . 

خرها بت اول» آقاب پرسته بوقلنزقن 
نوعی سوسمار که گویندنابش آفتاب رادوست 
دارد . 

حرذ - بکس ؛ پناهگاه , جای محکم و استوار . 
دعائی که بر کاغذ بنویسند, 

حرون - بفتم.ستور سرکش. 

حریف - همپیاله , مماشر , هم مقام , هم شأن , 
همکار 

حسام - شمثیر تیز. تیغ بران. 

حسن ‏ کمالات ذات احدیت را از آن منظور 

حشر - بدو فتح » لشکریان و نزدیکان, وسکون 
شین ؛ گرد آوردن . 

حطام - بضم اول. ریزه‌گیاهخشك, کنایه ازاندك 
مال دنیا 

حطیم - دیوار کمبه مابین رکن و زمزم ومقام . 

حفره - بضم ؛ سوراخ و گودی ؛ شکاف کنده و 
کاویده . 

حق - راست و درست ۰ سزاوار و لایق» شایسته و 
واجب . نامی است از نامهای خدای‌تعالی . 
معبود و ممشوق و مطلوب و محبوب‌حقیقی. 

حقد - یکسر؛ کینه. 


۱۰۷ 
| حلم - بردباری و فرو خوردن غیظ و تحمل 
/ اذیت دیکران بثرط اینکه از انتقام عاجز 
تباشد و اگر قادر بر انتقام نباشد عجز 

است:: 
حتون _ بفتح اول : ناله و گریه . آواز کردن 
از جنون یا طرب , و بضم اول و فتح دوم 

مراد حنین بن اسحق طبیب معروف است. 
حواصل - جمع حوصله , بمعنی چینه دان مرغ 
است و نام مرغی است‌سفید که برکنارء آبها 
‌ نشیند و چون چینه دان آن بسیار بزرگ 
جبع ده 


است بر واحد آن اطلاق 


| حواری ‏ نام یاران حضرت مسیح . باری دهنده 
پیاعبران. 

حودا - زن سیه چشم و ز: 

حیا ‏ شرم . از احوال مقربان است و عبارت 
از وجود هیبت در قلب است‌که از تعظیم و 
محبت حاصل میشود . 

حیز - بفتح اول و تشدید و کسر دوم : جای و 
مکان؛ کرانا هسر چیز , صحن و پیشگاه ؛ 
باصطلاح حکما سطح باطنی جسم حاوی که 
ممای سطح ظاهر چسم محتوی است . 


دفرشته 


۱ تِ 


خاد ‏ نام مرغی است گوشت‌ربا که آنرا زغن و 
غلیواج نیزگفته‌اند . 

خاره _ سنگه سخت. خارا . 

خال ‏ کنایه از نقطهُ وحدت حقیقی. 

خال سیاه _ اشاره به‌عالم نغیب است , 

خانقاه محل ذکر و انس صوفیان, جائی که‌در 
آن جمع شوند و از دیداد و الفت نصیب 


تفا 
خایك - مطرقة آهنگران و ژرگران. 
خدیو - بفتح اول : پادتاه و وزیر و امیر 
ا بز رگ . 
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خذالان - بکی اول : ضعف وسستی ودرماندگی 
و واگذا-> 

خرابات - در لفت شراب خانه را گویند و در 


اصطلاح مقامی است که صفات بشریت‌خراب 
شده و وجود جسمانی فراموش گردد . 
خرابانی مرد کاملی را گویند که در حالت 
بی‌خویشی معارف الهی را دریابد. 

خرابات مغان - میخانه , مقام وصل و اتصال که 
واصلان را از بادة وحدت سرمست کند 

خراس بنتح. آسیای‌بزرگی‌که با چاریا گرداند» 
شود . 

خرق -بفتح, پاره‌کردن » درانیدن , شکافتن + 
رخنه و شکاف . 

خرقه - بکر ؛ جاما صوفیانکه از پارء پاره ها 
بردوخته‌باشند . جامه خرقه‌کردن در هنگام 


غلبةٌ وجد و بی خویشی پار» کردن جامه 


باشد . خرقه پوشیدن در آئین درویشی‌آدابی 


دارد . 

خریطه _ که از پوست و چرم ومانندآن. 

خریفد بنتح اوله بائیز 

خشب ‏ بدو فتح ,چوب . 

خشت - بضم ۰ زن فاحشه 

خصب ‏ بفتح اول , فراخی‌سال و حال وفراوانی 
ثعمت و گیاء و محصول. 

خط _ کنایت از دقایق و نکات کمال حسن و 
جمال است که بر روی محبوب پدیدآید . 

خطر - قدر و منزات؛ خطرکردن : بکارخطیرو 


مهم دست‌زدن. 


خفتان - بضم , جامةٌ رزم» زره. 

خلاب - بفتح , گل و لای و زمین نرم و رطوبت 
که پادر آن فرو رود . 

خلخال - حلقه‌ایاست از طلا و نقرء که در پای 
کنند ‏ پای برنجن در برابر دست برنجی‌که 
حلقا زیور دست است. 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


خلق - بضم : ملکه‌ایست که منشاه صدور افمال 
است بی تفکی و بی تکلف . و بفتح 
اول و کسر دوم + جاما کهنه و بنتح اول و 
سکون دوم ۰ آفریدن ؛ بوجود آوردن. 

خلود - بضم : جاوید ماندن 

خلوت - عزلت و گوثه‌گیری از خلق 

خم ‏ ظرفی که در آن شراب انگور سازند و 
نکاهدارند . کنایه از قلب عارف و ممدن 
معرفت . 

خنید بضم, خمره‌شراب. 

خنباك - بروزن تنبك , دست برهم زدن ؛ جامه 


خنصر - بکر اول و سوم: انکشت کوجك‌دومی 
دست که انگشعر در آن کنشد . 


خوض - (بفتع) , در آب فرو رفتن ؛ تفکر و 
تعمق و اندینه‌گردن. 

خوید ‏ گندم و جوی که‌سبن شد» و خوشه نبسته 

خیافت ‏ در نزد عرفا عبارت از ارتکاب نواهی و 
خروح از اوامر وورود در تمایلات‌نفانی 


خیل - گروه اسبان و سواران. 
خیم - چادری که درآن مسکن گزینند. کنایه 


از بارگاء ذات احدیت. جهان وجود . 


دادار - خدا , آفریننده, آفریدگار . 
داعی - دعوت کننده , دعا کنشده ۰ سیب ۰ 


ششم مثقال و يك ششم ملك و هر 


داف - نوبت بازی شطرنم و نرد و زیاده کردن 
گرو قمار . 

دثار - جامه‌ایکه بر روی جاما دیگر پوشند . 
شمار و دثار یمنی جامةٌ زیر و رو - 

ددد - بضم, ته نشین شراب. 


فرهنگه‌دیوان شمس 


ددژه - تودة خار و خی و خاناك , دستا هیزم 
و علف و بت گندم و جو, 

درا - حیران و سرگشته و آویخته . پریشانو 
حیران . 

دژآگاه - سهمکین و ختمآلود . 

دست پیمان ‏ آنچه قبل از عروسی بخانا عروس 
فرستند,مهر به‌ای که دروقت عقدبرایتر وس 


قرار دهند 

دل - محل ادرا حقایق و اسرار معارف را ول 
نامند. 

دلال- ناز و غمزء و اثارة ابرو . چشمزدن. 

دلدل - بضم هردو دال : نام اسبی که حضرت‌تلی 
(ع) بر آن سوار ميشد. 

دلق - لبای‌درویش و جامة مرقع . 

دمدمه - بفتح هردو دال «فریب, افسون. شورش 
شهرت و آواژه, دهل . 

دنیا - جهان فانی در مقابل آخرت و عالم بافی 
است در نزد اهل سلوك از دنیا هرچیزی را 
اراد کنند که انسان را از خدا باز دارد . 

بضم اول ؛ لحاف؛, جاما فراخی‌که بدن‌را 

بپوشاند . جامة خواب. 


دوال - نسمه و چرم که بدان چیزی را بندند 

دولاب - چرخ آب و هرچه در دور و سیر باشد. 
چرخ دولای, کنایه از آسمان و روزگار و 
چرخ و فلكروزگار . 

دیباج - معرب دیباء حریر الوان و 

در - محل عبادت راعب, در اصطلاح عرفا عالم 
انسانی را به دی تغبی ی کنشد: 

دیرمغان ‏ مجلی عرفا و اوایا را گویند 


اپ ,ضم‌اول:هگس‌وزنبور. 

فراع - بازواز آرنح تا انگشتان دست 

قدوه - (بضم‌یاکسر) : بالای مرچیز. مال بسیار, 
اوح وبلندی , جای بلند . 


ل - بضم وتتدید , خواری 

فهیم قایشقت:: موو تکومیته ج 

قهب - بدوفتی , زر, طلا. 

قیل - بفتح اول ۰ پائین , دامن » دنباله , آخر 
هرچیز 


۳ 


راتب وراتبه - ولیفه وجیر» ومقرری روزانه 

داسو - جانوری استکهآنر! موش خرماگویند . 

راعی » شبان »کسی‌که تدبیرامور شهری 
اتید دار 

دافضی - اهل بیت شیمیان علی (ع) را رافضی 
نامند چون خلافت سه خلیفة اول را رد 
کردند وحکومت ساختکی‌مهاویه راهم قبول 
نکردند . 

داقی - افسونگروءزیمت‌خوان . 

راهب - پارسای تر-ایان . زاهد مقیم دیر؛‌گوشه 


داب - بضم, نام سازی معروف‌است شبیه‌طنبور و 
بزرگتر وبفتم اول یمنی ابر. 

درجم - راندن ودورکردن: سنکارگردن. 

دحل - جای‌کتاب وقر آن درهنگام فرائت که از 
چوب سازند وقر آن را روی‌آن باز کنند . 

دحیق 
صافی . 

دخ - رخساره , طرف وجانب ۰ بسرح ؛ یکی از 
مهرء های شطرنح » صفات جمال » عرفا 
ظهورجمال وظهوراسماء حسق را 

ددا ‏ عبا . رویوشی که بردوش افکنند و تمام 
بدن را پپوتاند . چادر. خرقه . بالاپوش. 

دسل - بدوضم , چمع رسول ۰ فرستادگان » 


اب خالص » هی بی‌دزد : بهترین هی 


نمودن 


پیغمبران 
دسن ‏ بدوفتح , ریسمان و طتاب و رشته . 
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رصد - بدوفتح , بچیزی نظرکردن و مراقب‌آن 

بودن ؛ جائی که منجمین پا آلات و ادوات 

لازم درست می کنند و از آنجا ستارگان را 

دطل - پیمانه وپیاله شراب , واحد وزنی‌درهند , 
رطل گران » پیمانه بز رگ شراب 

رضا - رضاترك رضای خود وقبول رضای‌محبوب 

است وراضی شدن به آتچه خدا اراده کند . 

در طریق سلوك مقام رضا بمد از توکل 


است . 
دهد - درد چشم » سرخ ی که درسپیدی چشم پیدا 
شود . 


دهیم - پوسیده ۰ کهنه, گسسته ؛ وارفته . 

رواب جی‌رانبه , وظایف , مقرری» مواجب 

زلال , صاف + درختان, 

رهبان ‏ راهب ۰ دیر نشین » صحرا نشین ۰ ترله 
دنیاکرده وازخلق دوری‌گزیده . 

دیاء - هر عملی‌است که محض‌خودنمائی‌انجام شود 
ودر آن خلوص نیت نباشد . 

ریحان - نوری که بسد ازریاضت درقلب‌تارف راه 
یابد . 

ریش‌خاریدن _ کنایه ازفکرکردن وبهانه جستن 
رئعبی‌فایده‌کشیدن . 

دیمن- بفتح اول و سوم , محیل‌ومکار وکینه ور 
وبکساولمخففاهریمناست . 

یو - مکروحیله و تزویروفریب + 


دواق - بفتح وتشدید 


‌ 


ژاهد _ کی که اژ دنیا و لذات دنیوی اعراض 
کته . 

زجاج - بضم اول ؛ شيشه ۰ آیکینه - زجاجه « 
له بلور . 

زحیر - پیچیدن شکم , بسختی نفی کشیدن + 
بر آوردن صدا یا نفی ازسینه بصورت ناله و 
ژاری . 

زخار - بفتح اول و تشدید دوم ۰ پر آب و 


مواج. 


کلیات شمس تبریزی 


! زد - در نزد عرفا کنایت از ریاضت و مجاهدت 


لفتانه 

ردق - فریب » نیرنگگ . 

زدیر- گیاهی برنگ سبز مایل بزردی که آنسا 
اکلیل‌الملك‌نامند . اشاره به رنگ زروی . 

زفت -بروزن رفت ؛ فربه وستبر وپرومالامال . 
وبروزن جفت ؛ بخیل وممسك‌رلشيم وگر فته 
وترشروی . 

زقوم - بفتح اول و تشدید دوم ؛ درختی در 
دوزخ وطمام‌دوزخیان . 

زلت - (بفتح زوتشدید لام) « لغزش پای درگل» 
خطا و لفزش در فکی و سخن ؛ گناء بی 
اراده . 

زلف - درلفت موی مجمداست ودر اصطلاح عرنا 
مجهولات وتاریکی‌ها و تفرقه و درازی راه 
وحجاب ممرفت وامثال آنرا اشاره‌کنند . 

زله - بفتح اول و تشدید لام , طعامی که مردم 
فرومایه ازجایی بر دارند وبر ند. 

زمهریر- شدت سرما , سرمای سخت ۰ جایبسیار 


سرد 

زفار ‏ بضم اول وتشدید دوم « رشته‌ای‌که‌کشیشان 
بکمرمی‌ندند. نوارپاگردن بندی که نصاری 
باصلیب کوچکی پکردن خود آویزان می 
کردند . علامت خدمت وطاعت است چه‌در 
معنی منموم بکار رود وچه ممدوح . 


زنخدان - اشاره بلطف آمیخته به قهر محبوب 
است . 

زنخ زدن - کنایه از ببهوده‌گفتن وهرژه درائی . 

زواجر - چیزهای‌سنی شده ونهی شده . 

ره زه کمان وبمعنی‌تحسین و آفرین بخصوص با 
تکرار آن , ژه زه وزمازه . 

زهاب - (یکرز) نراوش آب از کنار رورخانه و 
چشمه وتالاب . موضع ظاهرشدن آب چشمه, 
آپی‌که قعرش پیدا نباشد . 


زهره ‏ بضم : ناهید, ستاره زهره‌که ازروشنترین 
ستارگان است . وبفتح : دلیری . شجاعت 


فرهنگههدیوان‌شمی 


وفزدانگ : 
زیت - بفتح اول : روغن‌زیتون , روغن‌چراغ » 
زینهار - پناء وامان وعهد وپیمان . 


س‌ 


سائل - سوال کننده ۰ متکدی , گدا , طالب 
هدایت . 

ساتکین - قدح و بباله بزرگ که بدا شراب 
خوونه:: 

ساج - چوبی گرانبها که محصول هندوستان 
است . 

صادا - سفتی‌است که اغلب با مشك وعنبر و زر 
آورند بمعنی خالص وزیده . 

ساعد - بازو , کنایه ازقدرت محض است . 

ساعی ‏ سمایت کننده , بدخواه وبدگو . 

ساقی ‏ ثرابدار . کنایه از فیاض مطلق و گاء 
آشاره به‌ساقی‌کوثر» بر مرشد نیز اطلاق شدء 
افتزد 

سار - کنایت ازشوق وفکر ۰ وچیزی که در آن 
مشاهده انوارغیبی‌شودچون‌دل عارف که آترا 
میخانه ومیکده وخمخانه نیزگمته‌اند . 

سالك رونده , رهرو, کی‌که درطلب معرفت 
رهسپاراست , کسی‌که مقامات معنویی اباحال 
خود طی‌کند نه باعلم خود ۰ مسافر الیل 
سیروسلولكعرفانیراشرایط ودرجات ومقامانی 
۳ 

سالوس - مردم چرب زبان وفریبکار وحیله‌گرو 
دروفکو . 

سانح _ حادثه ای که ناگهان ظاهرشود. 

سای - غافل وفراموشکار . 

سبط - بکس, نوادهٌ دختری . د< 

سبق - بدو فتحه ۰ پیشروی و نقدم ۰ بیشی 


سبیل - پفتح : سبیل‌کردن یمنی چیزی را فی - 


لزثل 
سبیل له 8 
ستاك - نهالی‌که ازین درخت سر کشد . ستاخ . 
ستام _ لکام . سرافارستوران. یراق اسپ. 
ستور - حرحیوان چهار پا که سواری دهد یا بار 


مرگ 
ستوه - بضم اول ودوم : ملول وعاجزشدءوبتنگ 
آمده وافسرده . 


سجاده ‏ آنچه بر آن نمازکنند ودراصطلاح هرچه 
روی دل پر آن باشد . 

سخته _ بفتح « سنجیده وبوزن در آمده . 

سداپ - گیاهی‌است مانند پونه . 

سدید - بفتح : استواروراست ودرست ومحکم . 

سرآوجهرا - درضمیر و در ظاهر ؛ درینهان و 
آشکار. 

سراپ - منظر. زمين شوره زارکه ازدورمیدر خشد 
وچون حرکت آب می‌نماید , آب نما . و 
کنایه از دنیا ومتاع دنیاست . 

سرایر- جمع سریره بمعنی راز - مرایر انان 
یمنی‌نهاد و سرنوشت وباطن وصفات و سیرت 
او . 

سرطان - خرجنک, نام برج چهارم از برجهای 
۲ انه ونام نوعی بیماری صب‌العلاح واین 
ممثی اخیر از مصطلحات اعصار جدید 
است . 

صرمد - بروزن احمد , همیشه ویبوسته بی‌آغازو 
بی‌انجام . 

صروش - ملك انسائیت ۰ فرشته‌ای‌که باهرانسانی 
هست 

صرین - کفل ونشستنگاء انسان وچهاریا 

سطوت ‏ حمله و حجوم و قهر , وقار و شوگت و 
وتوانائی حکومت . 

سیر بفتح ,آتش‌افروخته وزبانة آن . 

سغراق ‏ کوز؛ لوله دارسفالی - 

صفر - توجه دل بسوی حق و آن را مراتبی است. 

سفوف - داروی‌کوبیده,گرد هرگونه داروکه نرم 
سائیده بروی زبان بریزند و فروپرند. 


صقر بدوفتح ۰ جهنم ۰ دوزخ . 


۱۱۲ 


سقمونیا - عصاره درختی‌است مایل بزردی وتلخ 
مزء 

سکبا -آش بلفورکه در آن‌سرکه ریزند ومعربآن 
سکباج است . 

سکر - مستی » ودراسطلاح عبارت ازغیبت‌استو 
غفلتکه بواسطه غلبه سرور عارض شود . 

سکین - بکسراول وتتدیدکاف مکسور « کارد. + 
چاقو . 

سلاله - بضم اول , خلاصه و برگزیده هر چیز , 
فرزند ونسل . 

سلو لك سلی‌مدارج خامی‌است‌که سالك لی‌می‌کندتا 
بسقام وصل وفناهفیلّه برسد . 

سله _ بفتح اول وتشدید دوم ۰ سید » زنبیل . 

سمات ‏ (بکس) نتان وعلامت , آشاره, دلیل , 
نام دعائی ممروف . 

سماحت - چوانمردی , مروت , نيك‌اندیشی , 


سخاوت » عفو . 

سماع - آوازی‌که حال شنونده را منقلب گرداند 
وبحال وجذبه وبی‌خویشی برساند . 

سماكگ - بکساول نام دو ستاره ایست که یکی را 
سمالاعرح‌ودیگریراسماك رامی‌گویند و آنها 
بمئزله دویای برج اسد است . 

سمر افانه وداستان - سمرشدن : شهرت یافتن 
وافانه شدن . 

سمی - بفتح اول و کسر دوم . همتا , همنام و 
همانشد. 

سنبوسه - نام یکنوع‌خوراکی‌است‌که قیمه وگوشت 

لپه وغیره رادرخمیر نان پیچیده طبخ می - 

کنند . 

سنجق ‏ عام , پرچم ؛ بیرق . 

سواد - سیاهی ۰ دور نمای آبادی » شهر ومحل 
معمورومسکون . 

سورت - شدت واشتداد , حدت وتیزی » تندی 
وسوزندگی اثرسرما و گرما وشراب . 

سوفسطالی - پیروانسوفطا فیلسوففتبل ازسقراط 
اینان اساس بحت وجدل را برمقلطه گنارده 
بودند وحقایق رادگرگونه جلوه میدادند . 


کلیات‌شمی‌تبریزی 


سیاست - تدبیر؛ عقوبت وتنبیه , حکم راندن و 
قهرنمودن ۰ 

سیب زنخ - مشاهده مءانی‌جمال راگویشد . 

سیکی - شراب مثلت ۰ شرابی‌که چندان‌جوشا نند 
که ازسه حمهٌآن یکی‌پاقی‌ماند 

سیمرغ - اثاره به اننان کامل . 

۰ سیم؛ دلصافی وظاهر وباطن یاکیز» 

را گویند . و زر ریاضت و مجاهدت است . 


سیم وزر وسیلا وصول بمعرفت است . 

سیمیا ‏ شبه‌ای ازعلم‌کيمیاست که تسخیر آفتاب 
وستارگان باشد . 

شادروان - بر وزن بازرگان ؛ برده بز رگ ب 
پرده ای که پبش ایوان آویزند . سایبان . 

شاهد - در لفت یعنی مشاهده کننده و گواه و 
حاضر و نا » در نزد شمرا مراد از شاهد 
معشوق و محبوب است و هر مطلوبی که در 
ول حاضر وظاحر باشد . 

شتا - بکسراول « زمستان . 

شحنه - کسی که پادشاه وکرا برای ضبط کارها و 
سیاست مردم در شهر نصب کند ۰ پاسبان ؛ 
عسی , تکهبان شهر , مأمور حفظ نظم . 

شخودن - بفتح اول « مجروح و ریش کردن 
بدندان وناخن وخرانیدن پوست . 

عشق راگویند و تظاهرکه مستوجب 
علامت عام تواند بود . 

شرابخانه - مراد باطن عارف کامل وعالم ملکوت 
باشد . 


بفتح , خشمکین و برهنه دندان » ژور 


ششدر - شش خانه که درخانا نرد میباشد . 

شغب - بدوفتحه ۰ غوغاوشورو آواژ بلندوهنکامه 
نعر» وفرباد . 

شمر - پدو فتح , حوض خرد ۰ آبگیر » جوی 
وجدول کوج ومرجاکه آن چتم شود.: 

شمع - نور الهی رادمع گویند . 

شمن - بدو فتح ۰ بت پرست ۰ مرتاض . 

شنعت - طمنه . درشتی , رسوائی ۰ بی‌رحمی + 


فرهنگ دیوان شمی 


زشتی . بدی» ملامت . 
شود - جالتی خاص که بوسیله شنیدن کلام حق 
پادر حال سماع به عارف سالك وست میدهد. 
شوق - میل مفرط درطلب کمال را گویند . 
شهب بدوضم ؛ جمع شهاب است و آن شمله 
اٍیست که از سوختن ستاره حاصل میشود و 
در آسمان مانند تیرکه از سمتی بسمتی رود 
دنده می‌شوو : گفعه فده آلت که ههاي 
آسمانی تیری است که برای راندن شیاطین 
از نزديك شدن بآ-مان افکنده میشود . 


شیپ - پیری . 
شیخ - انان کامل است‌که در شریمت و حقیقت 
و طریقت به کمال رسیده باشد . 


شید - بفتح ۰ درعربی اندود کردن دیوار با گج 
وغیره (قصرمشید) در فارسی بمعنی مکر و 
حیله و دو روئی وریا وتزویر گفته میشود. 

شیاه - بکس ۰ خورشید . 

شیدا - دیوانه, سرگردان » عاشق , گرفتار 

شیشالك - گوسفند یکاله . 

شیم - بکسراول وفتح دوم ؛ جمع شیمت بمعنی 
خوی وعادت ونهاد . 

شیوه - جنبه اندك و گهگاه راشیوه نامند . 

کن 

صادم - دلاور. شمشیر برنده 

صاع - نوعی پیمانه است که احکام اسلام ازکفاره 
وفطره جاری بر آنست و بی دو نوع است + 
صاع حجازی مساوی باپنج رطل وئلث رطل 
وصاع عراق مساوی با هشت رطل هندی . 

صباغت - بکر اول رنگرزی . 

صبوحی - هرچه در صبح خورده یا نوشيده 
شود از شیر و آب یا شراب که خمار دوشین 
را بشکند . در اصطلاح عرفا محادثه با حق 
وتجدیدعهد راگویند. 

صحابه _یاراوهمراعان .اعوان و انصار پیغمبر . 
۱۳۳ 


۱۳ 

صحبت - یکی از آداب طریقت است و گویند 
مماشرت باخلق وتحمل رنج آن برای سالك 
از تجرد و تفرد مطلق پسندیده تر است . 

صحو - حوشیاری بعد از غفلت , حضور بمد از 

صراحی - شیته یا کوز؛ گردن دراز . نوعی 
پیاله بایه دار . 

صرصر - بادتند وسخت وسرد . 

صره - بضم اول و تشدید دوم : انبان » کیسه 
چرمن که در آن پول گذارند , همیان 
دراحم . 

صعلوك - ققیر , ضیف ؛ بینوای بد ول . 

صعوه ‏ نام مرغی است بقدر گجشگه که سینة 
سرخ دارد و بفارسی اورا سنکانه و گازر و 
گازرك وموزه گوبند 

صفا - پاکی درمقابل گدر است و خالس بودن از 
اغراض ودوری از صفات ناپسند . 

صفا ومروه - نام دوکوء است درمککه حاجیان 
فاصلا آن دو کوه را که بیش از دویست قدم 
است به دو می‌پیمایند . 

صما - بفتح وتشدید منت اصم بمعنی کراست 

صنم - بت , هرچه بنده را ازیاد خداباژ دارد . 


صواب - پسندیده و نیکو و درست , در مقابل 
خطا ‏ 

صوب - ( بفتع ) طرف ۰ چهت ۰ موی , سمت 
و جانب . 


صوفی - آنکه جامة پشمینه پوشد. آنکه در صف 
صفا باشد , آنکه دل با خدا و خلق صاف 
دارد . آنکه ازخود فانی وبحق باقی باشد. 
از متوفی‌تممانی کین نیو آزاده کنیت که 
محتاج پشرح است 

صولجان - ممرب چوگان وبهمان معنی‌است . 

صود - و نفخ صور و ثاره ببه صور اسرافیل و 
دمیدن شیپور و بیدارشدن مردگان در روژ 
پازخواست . 

صهیا- خراب ناب : 


ضب - بفتح و تشدید ۰ سوسمار . 

ضجرت - بفتح , تنکدلی وبی آرامی . 

ضحکه - بروزن بندء ۰ کسیکه از قول و قمل و 
شکل و طور او , و بر وژن دنبه 
کسیکه بردیکران بخندد . 

ضخم - بر وزن زخم « ستبر و قوی شدن ۰ 
کلفتی وضخامت چیزی 

ضراء - بتشدید دوم ۰ سختیو بدحالی وزیان و 
نقصان درمال و جان . 

ظریر - بفتح , نابینا . کسی که یی وی از 
دست رفته باشد . 

ضم - بفتح و تشدید . پیوستن و تام رز 
چندچیز . ضمه علامت حرکت حروف که 
پصدای پیش خوانند . 

طنكگ ‏ یفتح » تنگه » ضبق ۰ 

ضوء ‏ روشنی , شماع نور . 

ضیر - بفتح , آزار کردن , گزند رساندن . 

ضیمران - ریحان دشتی . 


ط 


طاحون _ وطاحونه ؛ آسیاپ . 

طارم _ خانهةُ بلند , بالاخانه , گبد, قبه, کنایه 
از آسمان 

طالب - حواستار وجویندة حقایق . 

طارق - درشب در آینده , پشب پیدا شونده , 
ستارة صبع 

طاقابرو - اه‌ال سالك ا. 
درجه و مقام باشد . 


است که مایذ سقوط از 


طامات - سخن نامفهوم ومقصود ناسعلوم . 

طبرخون - بید طبری » بید سرخ ؛ رنگه 
سرخ 

طبرژد - شکر سفید وتمك بلوری را گویند که 


به ميشه مانند باشد . تبات شیرین . 


کلیات‌شمس‌تبریزی 


طبله - جمبه و صندوقجه کوچك 

ظراو - کیسه بر ۰ چیب بر : درمقام صفت طره 
وزلفباعتبارربودن دل عاشقان گفته میشود: 

طراز - شهری در چین که خوبانآ نجامشهورند و 
مردم آن نيكگروی پاشند . 

طرب ‏ انی باحق راطرب خوانند . 

طرح - فروختن چیزی برعایا پزور » رسمی که 
حکام ظالم جنس خود را قیمت افزوده به 
رعایا و زیر دستان در هنگام احتياع 
فروشند . 

ظره - 
گیوی بافته . 

طریقت - سیرخاص که مخصوص الکان راء حق 
است در تزکیه باطن 

طفرا - پضم ارل : صحه پادثاهی که بر سر 
فرمانها نویسند , خطی‌منحنی و پیچیده که 
حروف آن درهم باشد . 

طلق ون « زبان گشاده ودر 


دحوق پیز آسته ییمانی:: 


وبفتح اول کردم آزادورها . بکسراول 
وسکون دوم : حلال مطلق, خالس . 

طیفود - پرنده , جهنده . امی از بایزید 
سطامی 

طیلسان _ موطه ای که بر روی دوش انداژند ب 
جام؛ قاضیان و عالماث . 

طین - گل , خالك . خا نمنالك . 


3 


ظثر - بکر اول و سکون انی « زنی که بچه 
دیگری راشبر دهد . دایه 

ظبی - بفتح اول وسکون‌دوم , آهو . 

ظرافت - 
انوار معرفت . 

ظفر - بر وزن عدس ۰ پروزی ۰ 
قرص بمعتی ناخن است . 


ظل - بکس و تشدید ؛ سایه . 


ئی ۰ نکته سنجی , کمایه ازظهور 


فتح, وبروزن 


قر هنک دیوانشمی 


ظل هما _ سای هما , هما مرغی است افانه ای 
که قدما معتقد بودند سایه اش برسر هرکس 
آفتد بسعادت و کامرانی خواهد رسید . 

ظلام - بفتح اول و تشدیید دوم ؛ بسیار ظالم . 
و بتحفیف لام تاریکی , شبانگاه . 

ظلم - ستم کردن است . در لفت وضع شیگی در 
غیر ما وضع له را گویند در امطلاح عرفا 
کفر را وهوای نفی را که پرده معرفت حق 
است ظلم خوانند . 

ظلوم - بفتح اول ۰ ستمکار وظالم بیرحم . 
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عابد - کی که بقصد تواب اخروی پیوسته نس 
فرائفی ووظائف شرع مداوت کند . 

عارف ‏ کی که ممرفت حقایق را از طریق حال 
وهء‌کاشفه حاصل کند نه بطریق علمومجاهده 
و عبادت حق رابجهت آن انجام می دهدکه 
اورا مستحق عبادت می‌داند نه ازجهت امید 
تواب . 

عاژد - نام مرده‌ایکه بدعای حضرت عیسی زنده 
گردید . 

عاق - خواستاروجوینده حق را گویند با طلب 
وجدتمامکه جزمحبوب حقیقی‌کی‌را نجوید 
ونخواهد . 

عاق - آزاردهنده پدرومادر , نا فرمان , از 
نظرافتاده. رانده شده 

عام یاعامه ‏ کنانی که علم آنها متحصی بر علوم 
هریت لت 

عبهر - نرگی‌که میان‌آن زرد باشد . 

عدت - (بروزن‌مدت) آمادگی » استمداد. ساز و 


بزگه . 

عرش - محل استقرار دربار الهی ۰ آسبانه ۰ 
فلكالانلاك : نفی‌کلیه که محیظ است بر 
اشیاءه 


عرض - (بدوفتی) اسطلاح فلسقه است در برابر 
جوهر . چیزی که قائم به چیز دیگر باشد 


12۵ 


مانند رنگ بر جامه که جامه جوهر و قائم 
بذات خود است و رن عرض است که قائم 
به وجود جامه است. . 

عرض - یکی اول - ناموس و آبرو و آنچه 
نگاهداشته میشود از عیب وعار ازخود و از 
پدران و خویتان و آنچه بدان قغر کرده 
شود ازحسب وشرف . 

عرفات - محل توقف حاجیان در روز عرفه که 
نهم ذی‌الحجه‌اس ؛ محلیاست در ۱۲ میلی 
مکه 

عرفان ‏ در لغت شناسائی است . در امطلاح 
طریقی است که اعل حق برای شنامائی حق 
بر‌گزیده اند از راء تصفیةٌ باطن 

عرین - (بفتی) ببشه و درختان که جای شیر و 
کفتار و گ رکه باشد . 

عزمات - ( جمی عزمه بر وزن شرت ) حقی از 
حقوق خدا یا واجبی از واجبها ۰ مقاصد 
لازمالاجرا . 

عشق - میل مفرط و محبت زاید بر عادت است 
که رضای محبوب رابر رضای خویش گزیند 
و هشق مهمترین رکن طریقت است . 

عشرت - لذت انسد سرور با حقتمالی رابه‌عشرت 
یی کنند. 

علم زدن ‏ ظاهر و آشکار شدن 

عصیر - شیر»: شراب انگوری. 

عطن - جای گوسفند نزديك آب,خوابگاه شتر + 


گندیده شدن پوست در پیراستن؛ در شوره 


گذاشتن بوست. 
عظام _ جمع عظم پمعنی استخوانها و جمع عظیم 
بمعنی بزرگان ۰ 
عقار - یکی اول , زمین و آب و هرملك ثابت 
و پابرچا مانند خانه و درختان خرما و جز 


آن. 

عقال - ریسمانی‌که پای شتر را بدان بندند.هرنوع 
پای‌بند . 

علن - بدو فتح , آشکار و هویدا . 

علی‌العمیا - کورکورانه. 


مزل 


عماری ‏ بفتح ؛ هودح مانندی که بر پشت فیل 
بندند مانند کجاوء و محمل که برپشت شتر 
شدند. 

عنقا -مرغ افانه‌ای که در کوه قاف مقر دارد 
سیمرغ ۰ رئیس مرغان . کنایه از اننان 


عنقود - بضم خوشه انگور . 

عنگ ‏ بفتم, بانگ و نعره خر را گویند ؛نیز 
خر الاغ نر را عنکهه گویند که جفت خی 
ماده باشد. 

عنود - و عنید .بازگردنده ازراء حق وبر خلاف 
حق کار کننده. 

عيد ‏ در اسطلاح تجلی جمال حق است در قلب 
عارف . 

عيش - لذت‌انی با حق و آگاهی از آن رابه‌عیش 

عیوق - ستاره‌ایست سرخ و روشن طرف راست 
کهکنان , کنایه از مکان بلند و ارتفاع 
بسیار 


۵ 


غابر - گذشته , باقی» پیش . 

غازه - گلکونه , سرخاب که آنرا بکونة خود 
مالند . 

غافل کی کهحقارقرادریافتر درطلب‌کوتاهی 


ب بوی خوقی است مرکب از مشك و عنبرو 
جز آنکه سیاهرنگه است و موی را بدان 


دیگر: لاغرو نازك : غت و سمین یمنیلاغرو 
فربه 


» بممنی‌فراچه‌است. نامرد. مخثث ۰ 
حیز . ناياك و یسنی ابله و احمق و جاعل 


زیون. 
سلون_ یکی اول «نام درختی در دوزخ و آنچه‌از 
پوست و گوشت دوزخیان روان گردد. 
غل - بندی‌که بکردن کنند و هرچیزی که گرد 
زی را فراگیرد. 
نم - بیم تأخیر در وصول به مطلوب . 


کلیات شمس تبریزی 


تحمخوار - کنایه‌از مفترحیمی حق درکار سالك 

غماز - بفتح ارل و ت ید دوم : سخن چین . 

ابررسفید. 

برهم زدن‌از روی نازو کرشمه ,کنایت 
از استفنای محبوب و عدم التفات است که 
حالت خوفو رجا رادر محبت برمی‌انگیزد. 

غنج - بفتم , ناز و حرکات چشم و ابرو, کرشمه 


و دلبری. 
غنده - بفتح اول . غده. هرچیز پبچید وگلوله 
شده , پنبا گلوله شده. 


غو ‏ جانوری که در آب و زمین نمنالك می‌زیده 
بعربی آنرا ضفدع گویند و قورباغه نامیده 
میشود ۰ 

غوایت _ گمراء کردن, از راء بدر بردن. 

وی ناگواری از شیر و علاك شدن؛ سیر نشدن 
برء و بزغاله از شیرولاغر ماندن. 

یرت کراهت از مشارکت غیراست. در نزد 
عرفا کنایت از اینست‌که‌راضی نشود دلبفیر 
دوست مایل گردد. 


ف‌ 


فارس - یکسر سوم؛ سوار برامپ ؛ دلیر وشجاع 
و چنگاور . 

فا لق - شکافند» ۰ فالقالاصباح شکافند؛ پرده 
شب و پدید آرند؛ صبح . 
فتراك - تسمهو دوالی‌که برای بستن چیزی 


از زين اسب آو: است. 
فتوت -جوانمردی » نفع غیر را بردلخواء‌خویش 
مقدم دا 


فحل - فتح « توانا . قادر» غالب ؛ نر. 

فراو - گریختن از جیزی که بنده را از اطاعت 
حق بازدارد. 

فراق - جدائی وغیبت معشوق از عاشق. 

فرخاه - شهری است از ترکستان که مردم آنجا 
به خوبروئی مشهور ند . 

فرزین - یکی از مهره‌های شطر نج ۰ وزیر. 


فری ‏ از ادات تحسین است‌به‌نی زهی: آفرین, 
خوتا . 

فسحت - بر وزن و مضی وسعت ۰ فراخی . 
گشادگی . 


فظیر - نابی که خمیر آن ور نیاسده باشد , نان 
خمیر بی‌مایه که برروی تاوه طبخ‌کنند . 


فرهنکك دیوان شمی 


قغان - ظاهرکردن احوال درون با گفتار . 

فغفور - لقب‌تاهان‌جین‌مانند قیصر که لقب‌شاهان 
روم است. 

فقر - در تصوفاصلی بزرک است و آن تیازمندی 
به حق تعالی است با بی نیازی از هرجه جز 
اوست. + 

فقیر_کس ی که ذلت سوال را تنها در آستائنه حق 
تحمل‌کند و از هرجا جز آستان حق مستفنی 
پاشد و وجود و عدم اسباب و لذات دنیوی 
نزد او یکان باشد 

فکیف - مرکب از ف بمعنی پس و کیف بععنی 
چگونه : پی چطور 

فنا - فنای بند» است در بقای حق . و سقوط 
اوصاف منمومه است ازوی فناء فیالّتبدیل 
صفات انسانی است‌صفاتآلهی. 

فوطه - لنگگ حمام: پیش‌بند. 

فیض - دادن بلاوض , مانند فرو ریختن باران 
القاعامری در قلب‌بط ریق الهام؛ تجلیرحمانی 
حق علی‌الدوام- 


ق‌ 
قاه- ممال فير که ماده ای سیاء و چبنا 


قاقم - پوستی ات گرانبها از جانوری بهمین نام 
آن تیوه تقو ب‌نگه سفید و فسیار اطیف: 

نام قومی که بهواخواهی فرعون با قوم 
بنی اسرائبل مخالفت مبورزیدند . 

قدح - نظرف بزر که شراب.در اصطلاح تعبیروقت 


است . 


قدید - گوشت خشك‌کرده . 

قدوس - بضم اول و تشدید دوم ؛ مبارگ و باك, 
یکی از بامهای خدا 

قران - بکس ؛ قرین شدن و اتصال جیزی و در 
الاح تمرم یک جدن نو گرگ مدا 
کواکب سیاره در يك دفیقه بيك بسرجی که 
قتما میکفتند در طالع مردم آثاری بر آن 


برتب است 

رل بقع اول ودوو واه جازم ,گل یه 
خوشبو و ثمر درختی است شبیه ساسمن 
یره رنگ و خوشبو دارای طم 


وزدل 


طب یکار میرود. 

قضا ‏ علم حق با نچه خواهد آعد , و حکم‌آلهی 
در بودن آنچنان که هست . 

قضیب - آلت مردی 

قطایف _ جم قطیفه و يك نوع خوراك که از 
خمیر گندم درست میکنند. رشته, آش 
رشته . 

قطب - کسی که از اولیاءالّه است و بمنزلا روح 
عالم وجود است و اهل حبل و عقد امور و 
ارشاد و هدایت عباد است ودانای طلماعظم 
است.. 

قطران - بقتح اول ؛ داروی سیاهرنگه و روغنی 
شکل و بدبو که از درخت عرعر و سرو 
کوهی گیرند و بر شتران گر شده مالند , 
هرچیز سیاه را به قطران مانند کنند. 

قطفیر - پوست باريك و ناز که بر استخوان 
خرما می‌باشد. کنایه از هرچیزکم وخفیفد 
بیمقدارو نامحسوس. 

قلاب - بفتح اول و تتدید لام. کمی‌که زر ناروا 
سکه ز ند و پول‌قلب سازد . 

قلاش -کلاش. بیکاره. ولکرد, مفت خور: 
حال و اعل دل و لاابالی و کسی کها 
گسته و نسبت به‌بود و نبود بی‌اعتناست ء 

قلتبان - بفتح اول و سوم « سرد بی‌حمیت و زنه 
بمزد و قواد . خصی که بی احوال قیییزن 
خود واقف گردد و چشم‌پوتی کند. 

قلج - بترکی شمشیر 

رز رک آزاب روتوم طاهره وا 
بشکند وطاعت و عبادت را پنهان دارد ودل 
او از رد وقبول خلق فارغ باشد. 

قمار _ باختن سر در راء محبوپ . و قمار خانه 
محل کنانیکه ترآسر‌کردهوقد‌درراه عشق 
حقیقی نهاده‌اند . 

قناده - چسکك , چندناخه آهن که چیزها بآآن 
آویزنه ۰ پفجه : قلاپ . 

قنطار - چرم گا ویراز زر و جواهر که گفته‌اند 
گنجایش صدوبیست‌من طلاونقره‌داشته‌باشد 
مقدار چهار هزار دیثار و صد درهم وبطور 
کلی مال پسیار تلنبار را هم گفته‌اند . 

- یل بزرکك ؛ هر بنائی که بر روی آب 

سازند تا از آن عبور 

قنینه - یک اول و تشدید دوم, همچنین فتح 
اول و تخفیف دوم ضبط شده است . شیشه 


اعل 
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و صراحی و جام و آوند شراب راگوبند. 
قواد - بمتح و تتدید واسطه و دلال عمل 

امتافی ناموس . 

قوال - نفتح اول و تشدید دوم » سرود گوی و 
تصنیف خوان . 

قهر - نأیید حق به نا کردن مراد بندهو باز - 


قیفال - نام رگی است ممروف کله آنرا ده 
کش 

قیوم - صینا ماه نی بسیارقالمباشندهدیکی 
از نامهای خدایتمالی 


ك 


کاه - بر وزن صاحب کراهت دارند. کسی که 
چیزی را ناخوش دارد . 

کاسف - کساد, بی رواج و بی قدر و ناتمام‌درمقدار 
و منزات . 

کاسه - جام می وحدت که سالك الی ال راسرمست 


کافر - در اصطلاح عرفا کی است که از جمم 
سالگان بریده و حال ثفرقه گریده باشد . 

6لیوه - دیوانه, سراسیمه, سر گردان . ابله . 

کاویدن - جستحو گردن . 

کیش - گوسفند نر در مقابل میش که گوسفند 
ماده است . 

کد - بمتح - رنج و سختی در کار . کوشش ۰ 
گدائی 

کرامت - ظهور امر خارق الماده از کسی که 
دعوی نبوت نکند 


کرب - 
کردر 


بفتح اول « اضطراب و وحشت واندوه 
اول و سوم : زمی پشته پشته ودره 


کوه . 
کرشمه - نجلی جلال حق را به کرشمه تعبیر 
کنند , 


کرفس - از سبزیها که ساقه و سبزی آن در 
خوراك و ترتی یکاربرند. 

کشف ‏ بفتح اول و دوم : سنگیشت. لاله پشت . 

کشن - بفتح, بار گرفتن ماده حیوانات . 

کعبه ‏ مقام توجه دل بسوی خداوند . 

کلف - بدوفتح : لکه ای صورت یا لکه هائی که 
در ماه و خورشید پیدا میشود 

کلك -بکراول «قلم ,هرنی میان حالی؛ی‌کتایت. 

کلیچه_کلوچه. زان قندی. ناربروغتی, ناگوچك 


کلیات شمس تمریزی 


کماهی - چنانکه هست. 

کمخا ‏ جامة ابریشمی بالوان مختلف . 

کمیت - بضم اول و فتح ثانی , اسب نيك سرخ 
فش و سیاء دم . 

کنام -يثه و آرامگاه‌ددان . 

کنشت -بفتی اولکنیسه؛معید یه‌ودانوزرتدعیان 
وخ ارل ۰ کنش و کردار . 

کوی خرابات - مقام فنا و بیخودی را بکوی 
خرابات تعبیر میکنند . 

کیمیا ‏ نام مادءای‌که میکفتند باعث تفیبرماهیت 
می بطلا میشود وعملی که شناختن این‌ماده 
را وله میشود و حقبقت آن مورد تأئید 
علم جدید نیست. دراصطلاح قناعت بموجود 
وترل#میل‌زیادت را به کیمپا تعبیر میکنند. 


گ‌ 


تحت پادشاهان» کر سی زرین . 

گب گپ زدن - سخن گفتن . 

گر - عارفی که يكک رگد باند.. 

گدا کی که گدای فیض حق و تجلیات المی 


است . 
گر 


مار بزرگه وزهرناك" افمی. 
- بروزن و معنی گریز باشد 

گریوه - کوءبیت و شتا بلند وزمین بلند . 

گز ‏ نام گیاهی که شیر آن شیرین است وبا آن 
حلوائی‌بنام گز میسازند. واحد انداژه‌گیری 
که ذرع عربی آن است و هرگر دارای ۱۶ 
گزم‌انت» 

گزد - بدوفتح - هویج. زردك . 

گزليك - کارد کوچك دته دار . 

گزیر - بضم گاد. چاره و علاح گز رو گزیره‌هم 
در اشمار آمده 

گست - بفتح « زشت. قببح نازیبا . 

گشن - بفتح ۰ بسیار . انبوه لشکر یا کاروان. به 
فتح شین هم آمده است : 

گلخن - آتشگاه حمام . جای گرد آوردن آنچه 
در تون حمام سوزند . 


بفتح اول , کوزه. سبوء کلیزء‌هم گفته 


گمت - بفتح اول و دوم : نوعی بلور رنگن , 
نوعی جواهر ارژان‌قیمت, جواهر بدلی . 
گمیز - بضم اول : پیشاب , ادراد .گمیز وگمیخ 


ه‌آمده است ۰ 


فرهنگ دیوان شمی 


گنجور - پروزن رنجور «مرکب است از گنج وور 
که بمعنی دارند.ءو صاحب گنج است وبجهت 
تخفیف کلام میم را مضموم و واو را ساکن 
ساخته‌اند . 

گنگل -بر وزن صندل ۰ عزل وظرافت و مزاح و 


گرگ 
گواژ - بفتح اول , ریدخند و تمسخر و بذله و 


گیسو - حبل السین سالكدر طریق طلببه گیسو 
تعبیر شده است . 


ل‌ 

لات - نام بت جماعت ثقیف در مکه . 

لاس - بيلة ابریشم 

لاله -کنایت از چهر. گلکونسشوق استکه عاشق 
مهجوررا داغدارکند. 

لاهوت ‏ الوهیت ۰ خداوندی » عالم روحانی و 
معتوی‌در پرابر ناسوت که عالم جسمانی‌ومانی 
است. لاهوت حیاتی است که ساری در اشیاء 
است وناسوت محل آن است 

لبیپ _ دانا و خردمند و عافل . 

لب شیرین - لب محبوب و کلام بسی واسطه را 


گویند . 

لبلعل - هم کنایت ازکلام مطلوب حقیقی است. 

لبلاب - بفتع اول , گیاهی شبیه نیلوفر که 
بدرخت می پیچد . 

لثام - بکسر +پارچه‌ای که پائین صورت را تا زیر 
چم می پوشاند . 

لحوم - بضم اول + جمع لحم بفتح بمعنی گوشت. 

لخ _گیاهی‌است که در آب‌رویدواز آن‌حصیربافند. 

لخلخه - ترکیبی از چیزهای خوشبو ازقبیل مشك 
وعنبی و فیره 

لدنی - بفتح اولوضم انی وتشدید سوم ؛ الهامی 
هرچیزی که شخص بدون تعلیم و بیاری‌خرد 
خورش ادراك کرده باشد . 

0 دادن عاشق بواسطهٌ ممشوق از 


یق مراقبت . 

لعان 2 یکدیگررالمن‌گردن» یکدیگر 
را نفرین کردن در محضر شرع . 

لعل - دلدرویش را لمل گویند. 

لنچ - ضم: لب. لب : دو طرف بیرون دمان 

لوث - بفتح. آلودگی 

لورکند - بواو مجهول و فتح کیف. متاك که در 
آثر سیل بوجود آید . 


1۹ 
لوزیته _ حلوائی است که از مغز یادام و پسته 


ساز: 

لولی - شنکول, لوند. بانشاط, سرمستسرودگو 
مطرب, جوان, خوش اندام 

لهپ ‏ به دو فتح - زبانه و شعله آتش 

لوامه - بفتح و تشدیدواو, سخت ملامت کنند», 
پسیار نکوهش گذنده 

لهو - هر امرباطلی که انساترا از یادحق بازدارد 

لیف - پوست خرماء رشته‌ها وتارهای درخت‌خرما 
و نارگیل . 

لیلاج - نام شحصی که در شطرنج و قمار بسیار 
ماهر بوده . 
- پکر ادل وفتح سوم : پسر بزرك امرد 
بزر گدچت 

لیوه - بر وزن گیوه: فریبند» ‏ جاپلوس» نادان 
حرزه گو 


م۶ 


ماء مین -آب گواراء 

ماحضر - آنچه حاضراست. 

ماسوا - بیرون از او و خارج از او. هر چه جن 
خدا, ماسوی ال . 

ماع - نوی مرغابی سیاء و نوعی گبوتر سبن 


رنگگ . 

ماه‌روی- کنایه از مظهر تجلیات حق . 

مباهی - افتخار کننده. مباهات کننده 

مبا بش‌اولوفتح دوم وتشدیدوگس‌سوم؛اسا 
کنندء و تلف کننده قال . 

مشمن - بضم اول و فتح‌دوم وتشدید سوم, ارزیابی 
شدهء هشت گوشه: هشت مائی . 

محبت ‏ دوستی ۰ حالت علیان دل در عنام 

ای مسووب: مین سجن زیکمال رس 

بمشق تبدیل یانك . 

محاق ات آخن ماه باه شب از آخ ماه قمری 
که ماء در شب نباشد ۰ کنایه از پنهان بودن 
و نا پیدا بودن چیز 

محتجب - بر وزن محترم؛ پوشیده: نقابدار.‌گوشه 


شین . 

محتشم - زبردست و توانا و بزرگ و دارای‌خدم 
وحشم بسیار . 

محظور - ممنوع. تاروا. کارکگه نهی شد.یاانجام 

آن متملر است ۰ 

مخاض - درد زائیدن گرفتن . 
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مخلب - بروزن عشرت :چنکال حیوانات‌شکاری 
خواه مرغ باشد یا دد باشد . 

مخلص - بنده خالس خدا که جز اطاعت حق 
هیچ فرضی ندارد . 

مخنث - کی‌که بعمد او را از رجوئیت‌انداخته‌اند 
مردی که حالات واطوار ژنان را پروز دهد 
کنایه از مرد بدکاره . 

مدام_ 

مدروس کهنه‌شده ,نا پدیدشد. محوشده. 

هر- بفتح و تشدید, شماره - وبضمو تشدید, تلخی 

مراد پیشوای روحانی ومقتدا- کسی که مراحل 
سیرو سلولرا ی کرده و از عمه مدارج و 
مقامات گذشته بمرتبه کشف‌ویقین‌رسیده‌باشد 
و اراد اوچون اراد حق برای مرید مطاع 


قراب‌دائم. 


است. 

هرتهن- بروزن: محترم. گروگان, کسی یاجیزی 
کهمقید ودرنند امری‌باشد . 

مرسله بضم‌اول وفتح سوم: گردن بندی دراز که 
در آن مهره وجز آن بود وبی‌سینه‌افتد. 

هرعی- (بروزن صجرا)؛چراگاه (دبروزن‌شهری) 


ر ۰ 

مرقد.- خوابگاه ومحازآبممنی‌قبر. 

هریپ. بضم‌ارل, صاحب‌شك وریب » تردید کننده 

هزج. بفتح اولوسکون‌دوم: آمیختن ودرهم‌گردن 

مزکوم زکام گرفته . 

مزعفر- بضم‌ارل وفتح دومو چهارم؛ جیزی که به 
زعفران آلوده شد, زردرنگه. نوعی حلوای 
زعفرانی. 

مه مویبلك جشم‌است و دراصطلاح حجاب‌سالك 
است . 


هس بفتی, دست مالیدت , سائیده شدن دو چیز 


بهم- 

مسافر کنایه ازسالك الیل است. 

مسام. سوراخهای بغایت‌ریز پوست بدن‌گه در یر 

هو است. 

مسامره. افسانه‌گتتن. داستان‌سرا 

محت. کی‌که ازبادة عشق‌حقسرمست‌وبی‌خویشتن 
شده باشد. 

مستگیر- معکیر وگردن‌کشوخودپسند. 

مسجدعلاوء بر معنی ظاهر, آستانة پیرو مرشد, 
دلعارف کلمل, و مظهر تجلی جمال را په 


متجدا کی کشنده 


کلیات شمس تبریزی 


مشرب. جای آب‌خوردن» محل‌شرت. ونیز بمعنی 
ذوقءمیل وهوای نقس ومساك وروش وطرز 
تفکرگفته میشود. 

مشکات_بکر:جای‌چراغ,منفذی‌که‌در آن‌روشنالی 
تعبیه کنند. 

مشکو- بضم‌اول ۰ حرمخا پادشاهان ۰ خلوتخانه,. 
بالاخانه‌کوچك. 

مشیم پوستی‌که بچه‌در آن,اشدتا متولد شود. 

مشیدد بروزن معطل- استوار ومحکم وافراخته. 

مطار پروزن‌قرار, داء‌نجات « رستکاری, وسیله 
پرواز. 

مطرا - ,شم اول وفتح دوم وتشدید سوم: مصفا و 
آبدار و پر 

مطرب. جزمعنی ظاهر دراصطلاح بفیض‌رساننده 
وت غیب‌کنندهر اگو یندکه‌هادی‌ومشوق بکسب 
معرفت‌باشد. 


مطرقه- بکر ارل دفتح سوم - چکش , خايسك 
آهنگرک. 


مطیر- بروزن صفیر-ابربارنده. 

معجر مقنمه وسر پوش وروپوش زنان. 

معرا- بروزنمصفا؛ برهنه وعریانونابوشيدهو آزاد 
ومعاف. 

معرفت. شناسائی. عامیکه قابل‌شك‌نباشد, معرفت 
بافکر واستدلال حاصل شود یابکشف و شهود 
ومعرفت کامل مقصود ومطلوب سالك‌است. 

معشر - گرو» مردم . 

معشوق - -مطلوي و متصود مطلق ذات حق‌تعالی 

مغ شود آتش‌پرست,روحانی دین زرتشت ۰ 
گنایه ازکافی وگاه مرد ممنی: 

فیچد اک دمیخانه. کودلاگیر گهدرمیکده خدمت 


مقامر. ۳۳۹ قمارباز 

مقری. بض‌اول. کسیکه خواندن‌فر آن تعلیم دهد 

مقله ,ضم‌اول, کر ؛چشم وسیاهی‌آن 

مکابره - گردنکشی, زور گوئی , ستیزه کردن و 
بزرگی‌خرح دادن. 

مکارم. بزرگواریها, نوازشها. نیکی هاء 

مکاشفه- حسول امرعقلی‌بهالهام ورسیدن بماوراء 
حجاب ك 

مل_بضم: شراب 


متام بفتحعواب . 


فرهنگ دیوان شمی 


منبل- بروزن‌تنبل:داروی‌زخموجراحت, همچنین 
بمعتی‌بیکار وبی‌اعتقاد آمده‌است. 

منصور طناب منصور. رسن منصور. دارمتصور , 
ندای‌منصور, مرادمنصور حلاجعارف مشهور 
استکه بر اثر افعای اسرار و عقایدش ویرا 
پدار ژدند . 

منطوی. درهم‌پیچیده.گرد آمده . 

منهل- بروزن احمد, جای آب خوردن؛ چشمه- 
ای که مردم وبهایم از آن آب خورند. 

هتهی. بروزن منجی : خبرکش, جاسوس, مأمور 
مخفی برا خین: 

مولع بضم‌اولوکسرسوم: حریص, آزمند. 

مهیط. بفتح‌اول وسوم: محل‌نزول وهبوط وفرود 
آمدن . 

مهنا- بضم‌اول وفتح‌دوم وتشدیدسوم؛ گوارا 

موسیقأر سازیستکه آنراازنیهای بز رکهكوچك 
بشکلمتلتبهم وصل‌کرده‌اند. جممی گویند 

که درمنقار او سوراخ سیاری 

هست واز آن سوراخها آوازهای گوناگون بر 


هآ 

هی شراب کنایه از غلبات عشق وذوقی‌که از ول 
سالك بر آید. 

میتون- بکس اول وسوم, کلنگه , تيشه, و آنچه 
بدان‌سنگه‌تراشند. 

میخانه. چونبتکده وخمخانه‌تمبیری ازباطن‌عارف 
کامل‌باشدکه ذوقم‌شوق وعشقبحق در آن‌بسیار 
باشد. 

هیده نان آراسته‌مخصوص مهمانیء 

میسرهومیمنه_جناح‌چپ وراست‌لشکر» طرفچپ 
وراست. 


میقات_ وقت‌رموعدومحل ملاقات. 


ناچغٍ تبرزین» نیزهکوتاه. 

از تحریص وقوت دادن ممشوق است عاشقرا در 

ناسوت دراسطلاح حکماعالم اجسامکه دنیاوزمن 
پاشد و گاه مجازاً بمعنی شریمت و عبادت 
ظاهری. 

فاصیت_پیشانی وسیما وموکپیش‌سر. 

فاصح گوشت‌بخته میومرسیده. 

ال نای مبان‌خالی,قلم. رگها و رینه‌هائی که از 
میان نی‌قلم بر آید. 
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فاله_مناجاتظهور محبت ددائر فراق 

فاموس. در اصطلاح‌شرع الهی‌را گویشد. 

ناو - ناودان, لوله‌ایکه از آن‌گندم‌وارد آسیاب‌میشود 
ناولش چو ۳ ترا درمیان آن گذارند . 


چنددارد آن‌انبانرا پربادکنند و درزیربغل 
گیرند وخوانند ورقصند ونوازند . 

فای. پیام‌محبوب ووجود عارفکه تهی‌از خویشتن 
خویش‌وهمه‌زبان معشوق‌باشد. 

نبی - بضم اول «قر آن, کتاب خدا. و بفتح اول؛ 

فبید. شراب‌خرما ومطلق‌شراب. 

فییره_ فرزندزاده ف‌زندبمدازنوه, 

جاح رستکاریو فیروزک: 

فجی- نجات یاینده. 

فرگس- عبهروکنای‌از چشممحبوب. 

فول - بشم: احسان,برکت و آنچه برای 
مهمان‌تهیه کنند, خوردنی و طعامی که پیش 


متل‌فررورفتن تير در حدف و گذشتن از آن, 
جاری بودن اس وحکم . 

فقار - بکس ؛ کدورت ۰ تزاع ۰ جدال : 
گفتگو و ستین: 


فقل - شیرینی که باشراب خورند , مزه ۰ آنچه 
از گوشت و ترشی و غیر آن بسد از شراب 
خورده شود . 

عم - بدوفتح : حرف چواب است یمنی آری . 
وبکراول و سکون دوم وفتح سوم : یعنی 


خوب وخویت . 
فعاژ - تعبیری است از توجه باطن بخدا و افبال 
فمط - بفتح اول ودوم . روش وطریقه و دستور 

وطرح . 


فواله - مقداری ازخورال که برای شخص غایب 
یامهمان نکاهدارند . چیزی که مهمانداری 
رابخانه‌بر ند, ذخیرة مخصوص شتر ۰ 

وان - بفتح . خرامانو جنبان. لرزان ؛نالان» 

توایپ - سختیها , مصیبتها . کارهای دشوار . 
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و 
وافد - آیند. و وارد ۰ رسول ۰ پیفام آورنده. 
ور - بفتح اول و سکون دوم ۰ طاق یا هر مدد 
که طاق باشد ویهمین معنی نماز وتر . 
وثاق - بک‌ارل , خانه و خرگاء وکبه وکشانه 
وحجرء واطاق . 
وجد - حالی است که از غیب رسد وباطن را از 
هیأت خود بگرداند . 


وحی ‏ از خواص تبوت است و آن کلام الهی 
است که من پیعمین کاول هیتوی. 

وخش - بفتم ارل وسکون دوم ۰ هرچیز,بهوده 
وپست وبی ارچ . 

وخم - بفتح اول و کسر دوم « وخیم. , سخت : 
دشوار ۰ ناگوار . 

وداج - رگ گردن , در گردن چهار رگ است 
که آنرا اوداج اربنه گویند . 

وداه - دوستی و محبت . ودود ۰ دوست بسیار 
پامحبت . 

وده - بفتع , گل و بکر : دعاو کاماتی که 
پیوسته خوانند . 

ورع - احتراز هرچیزی که در آن احتمال شبهه 
باشد 

وژد - بزء وگناء و بار گران . 

وساده - بای ومتکا وبالین وستر و خوایگا 

وسن - مقدمةٌ خواب ۰ چرت . 

وسوسه - القای شیطان که بنده را ازاطاعت خدا 
دور کند . 

وسیط - میانجی,کی که میان دونفرمیانجیگری 
کند » و کیکه بین دیکران مقامی والاتر 
فارد . 

وسیم - نیکو روی , خوبرو ۰ زیبا , 

وش - بضم - غوزة پنبه ۰ پنبه دانه که در غوزه 
قرار دارد و بمعنی رشتة دستار و نوعی از 

بریشمی . 

وشق - بفتم اول و دوم ۰ حیوانی باندازه سکثه 

پلنکه که از پوست آن لباس دوزند . 

وشن - بقتح اول ودوم ؛ باران و برف , آلایش 
وآلودگی » نیز بمعتی و سن آمده است . 

وصل اتصال یافتن به محبوب است و در تزد 
عرفا قرب الی‌اله را اراده کنند . 

وصمت - عیب وننگگ . 


کلیات شمس تبریزی 


وضیع - مردم فرومایه ۰ درمقابل شریف . 

وعیك - وعده عقوبت وعذاب ۰ بیم دادن . 

وغا - بان وفریاد وجنگوکارزار وغوفغا . 

وفا - انجام اعمالی که تعهد شد. باشد . عرفا 
عنایت ازلی را وفا گویند . 

وقایت - حفظ و نکاهداری کی یا چیزی را از 
گزند ویدیو آفت 

ولا - بکسراول : دوستی ودوستداری ومحبت . 

وله بفتح اول ودوم ۰ سرگشتگی ازعشق, و بی 
خودی وحیرانی که واله اسم فاعل آن است 
یعنی‌عاشق شیدا وحیران 

ولیمه - طعامی‌است‌که درمهمانیءروسی یاهرچشن 
شادی دهند . 

ویحك ‏ یمنی دریغ برتو, کلمه‌ایست که درمقام 
ترحم یازچرگویند . 

ویل - بفتح اول ۰ فرارسیدن شروبدی و علاك , 
وای . 

یم - بکسر اول ؛ گل , کاهکل یاگچ‌یاهرچه به 


آن دیواررا اندود 


هاله ‏ خرمن ماه . دایره ای روشن که‌شبها چون 
بخاربرگرد ماه بهم رسد . 

هیا - گرد وغبارکه ازروزن درشماع آفتاب پیدا 
باشد . هرجینسیار ناجیزوخواروحقیر . 

هچر - دوری از محبوب و در اصطلاح التفات 
داشتن بفیرحق را هجرگویند. 

هفتاختر - کنایه‌ازسیارات هفت‌گانه‌که‌بزعم قدما 
عبارت‌بود از , قمر, عطارد, زهره ۰ شمس. 
مریخ ۰ مشتری ۰ زهل 

مخفف همواره بمعنی‌هميشه . 

هله ‏ بفتح , کلمه نداست یعنی آی و آهای و 
ازاینگونه . 

علیله - ثمردرختی‌که بیشتر در هندوستان میروید 
ودرطب بکارمیرود . 

همت - توجه قلب است باتمام قوای روحانی خود 
برای حصول مقصود . 

هنجار - راء وروش وطریقه وجاد» . 

هنی - بفتح اول , گوارا , آنچه بی رنع بدست 
آید . 

هو کنایت ازغیب مطلق و یکی از اسماه 
باریتعالی‌است . 

هود - جم هائد بمعنی توبه کننده و باز 


فرهسک دیوان شمی 


کننده بسوی حق ۰ نام‌یکی‌ازپیقمبران. 


هیضه _نوعی‌ازثکم روش وناگوارشدن طعام 

هیلاج - حسابی که منجهان بدان چگونگی عمر 
انسان را شناستد . 

هیون . اسب وشتردو نده وتیز رو . 


ی 


یار - ممشوق » مصاحب , رفیق . واز آن مشاهدث 
ذات حق رااشاره کنند 

یارغار - دوست رازدارو‌يك روراگویند کنایه 
از انویکر است که همراه پیقمبر در غار 
رفت . 

یاده - دست,رنجن‌راگوبند. حلقا طلایانقره‌یاغیر 
آن که زنان دردست کنند . 

یافه - یاوء . سخن هرزه و سردرگم ؛ گم شده . 

پاش - سبزه به زبان ترکی . 

یازان ‏ قصدکنان وحمله کنان . 

یعاقی - پاسبان شب ۰ شبگرد . 

یدبیضا_ دست سفید روشن ؛ کنایه ازدست‌حضرت 
موسی که چون در بفل می‌کرد و بیرون 
میآورد نوری از آن ساطع می‌شد . مجازاً 
بمنی‌کرامت‌وخرق عادت . 

راغ بفتح : نوی‌ازمکم. . مکس‌شب‌تاب نی 

» شخص بددل وترسو + 

پرقان - بیماری که رنگ بدن را زرد ساژد. 

يزك - عده کمی ازسپاء که درمقدمه لشکر روند 
تاازسپاه خصم باخبی‌شوند . 

سر - بضم اول ؛ سهولت » آسانی » ضد عس:ئیز 
نام درختی‌است‌که دانه های سیاء و سخت و 
خوشبوداردواز آن تسبیح سازند . 


۱2۲۳ 


یشم - سنگك سبزرنگی‌که قدما میگفتند عمراء 
داشتن آن مانع آفت برق گرفتکی است 

یعسوب - زنبورعسل نریاساطان زنبورها؛ 
وبزرگ قوم . 

بعوق - بروزن حسود ؛ نام یکی از بتهائی که 
اعراب پیش‌ازاسلام پرستش می‌کردند. 

نام یکی از بتهای اعراب در زمان 
جاهلیت . 

یقطین - بنتح , هربته ای که روی زمین گسترده 
شود مخصوصا کدو . 

یقظه - بفتح اول وسوم : بیداری(یقظان: بیدار) 

یقین - اعتقاد جازم که در آن هیچ شك نباشد . 

یکران - بفتح اول , اسب ؛ اسب اصیل و نجیب + 
اسب بور وزرد 

پلمان - بفتح اول « ضرب شمشیررا گویند 

پلمق معرب یلمه یعنی‌قبا . 

یم - دریای عمیق , دریائی که ساحل آن دیده 
نشود . 

پنبوت - بفتح اول » گیاهی‌است‌خودرو که در پای 
دیوارها می‌رویدو آثرا خرنوب هم می 

ینبوع. چشما بزر ک راگویند . 


| یوذ - حبوانی‌است درنده وگوشتذوار کوچکتراز 


پلنگ که نام عربی‌آن فهد است . 

یوغ -چوبی که بر گردن گاو جفتی و گردونی 
نهند . 

يو ك - سیخ آهنی که بالای تنورمی‌گذارند وچیزی 
راکه می خواعند بریان کنند به آن‌می 


آویزند . 

یوم دین - بوم الدین؛ بوم‌القيامه, روز رستاخیز» 
قیامت . 

یوث - بضم ۰ روپوش زین‌ونه‌دزین‌وخودزین اسب 
راگفته‌اند . 


موم 


فهرست غزلها و قصائد 
مطلع اشعار صفحه ‏ مطلع اشعار صفحه- 


0 


ای‌رستخیز ناگهان وی‌رحمت بی‌منتها 
ای طایران قنس را فزودء بالها 
ای دل‌چه‌اندیشیده‌ای درعذر آن‌تقصیرها 


ای یوسف‌خوش ناما , خوش می‌رویبر باما 
آنشکل بین‌وان‌شیوه بین‌وان قدو خدودست‌ویا 
بکریز ای میراجل از ننگا‌ما ازننگا 
پذشته‌ام من بردرت تا بو که برجو شد وفا 
جزوی چه باشد کز اجل اندر رباید کل‌ما 
من از کجا پند از کجا باده بکردان ساقیا 
مهمان شاهم هرشبی برخوان احسان و وفا 
ای طوطی عیسی نفس وی‌بلبل‌شیرین‌نوا 

ای نوبهار عاشقان داری خبر از یار ما 
اییاد بی‌آرام ما باگل بکو پیفام ما 

ای عاشقان ای‌عاشقان امروز ماییم‌وشما 

ای نوش‌کرده نیش‌را بی‌خویش‌گن‌باخویش‌را 
ای یوسف آخر سوی این یمقوب نابینا بیا 
آمدندا از آسمان جانرا که بازآ الملا 

ای یوسف‌خوش‌نام‌ما خوش می‌روی‌بربام ما 
امروز دیدم یار را آن‌رونق هرکار را 
چندانك خوای جنکه‌کن یاگرم کن تهدیدرا 
جرمی ندارم بیش ازاین کزدل‌هوا دارم ترا 
چندان بنالم نالها چندان بر آرم رنگها 
چون‌خون نجسیدخروا چشمم کجاخسید میا 
چون‌نالد اینمسکین‌که‌تا رحمآ ید آن‌دلدار را 
من‌دی‌نگفتم مرترا کای بی‌نظیر خوش‌لفا 
هرلحظه وحی‌آسمان آید بسرجانها 
آن‌خواجه را در کوی ما درگل فرورفتت‌با 
ایتاء‌جسم‌وجان ما خندان‌کن دندانما 

ای از ورایبردها تاب‌تو تابستان ما 

ایفصل با پاران‌ما برریز بریاران ما 


بادا مبارك درجهان سور وعروسیهای ما ۶۲ 

دیدم سحر آن‌شاء را برشاه راء هل اتی ۶۲ 
۹٩‏ می‌ده گزاقه تاکم‌شود خوف ورجا ۶۲ 
۹ . اءعاشقان ای‌عانقان آمد گه وصل ولفا ۶۳ 
۰ . اعیار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما ۶۴ 
۰ خواجه‌بیا خواجهبیا خواجه دگر باد بیا ۶۴ 
چکر خوار مرا ۶ 
۵۱ رستم از این‌نفی وهوا زنده بلا مرده‌بلا ۶۴ 
۵۱ ۲ که آن صدر سرا می‌ندهد بار مرا ۶۵ 
۲ . طوق‌جنون سلسله‌شد باز مکن‌سلسله را ۶۵ 
۲ _ شمع جهان دوش‌نبد نورتو در حلقا مىا ۶۵ 
۲ کار توداری صنما قدر تو پاری صنما ۶۶ 
۳ کاهل وناداشت بدم کار در آورده مرا 2 
۳ در دوجهان لطیفوخوش هم‌چوامیرما کجا . ۶۷ 
۳ _ با لب اوچه‌خوش بود گفت وشنید وماجرا ۶۷ 
۴ . وی‌بنواخت یارمن بنده غم‌رسیده را ۶۸ 
۴ _ ای‌که تو ماه آسمان ماء‌کجا و توکجا ۶۸ 
۵ _ ماه درست را ببین کوشکست خواب ما ۰ ۶٩‏ 


۱ _ يار مرا غار مرا 


۵ . با توحیات و زندگی بی‌تو فناومردنا ۶۹ 
۵ ایبکرفته از وفا گوثه‌کران چراچرا ۶۹ 
۶ گر تو ملولی ای‌پدر جانب یار من‌بیا ۶۹ 
۶ چون همه عشقروی‌تست جمله رضای نفس‌ما ۷۰ 
۵۶ عثق توآورد قدح پرز بلاها ۷۰ 
۷ _ ازین اقبالگاه خوش مشو یکدم دلاتنها ۷ 
۷ قب بل تاه دوز یابند دولتها "۷ 
۸ عطارد مشتری باید متاع آسمانی را ۷۱ 


۸ ملمانان مسلمانان چه‌باید گفت‌یاری را ۷۲ 

۷۲  ار‌ناویا رسید آن‌شهرسید آن‌شه ببارایید‎ _ ٩ 

۷۲ ۰ ۰ تو از خواری همی‌نالی نمی‌بینی عنایتها‎ ٩ 

۰ ایا نور رخ موسی مکن اعمی صفورا را ۷۳ 

۱ لا ای زهرء زهرا بکش آن‌گوش زهرارا ۷۳ 

۶۱ بهارآمد بهار آمدسلام آورد مستان را ۷۳ 
۱۵۳۲ 


1۳۸ 


کلیات شمس‌تبریزی 


مطلع‌اشعار صفحه . مطلع اشعار 


چه‌چیزست آنك عکس اوحلاوت دادصورت‌را 
تو دیدی هیج‌عاشق را که سیری بوداژین‌سودا 
رات روحانی که شد تابان ازین صحرا 
تراساقی جان گوید برای ننکك ونامی‌را 
از آن مایی ای مولا اگر امروزاگرفردا 
چودست عذق در جانم شناسا گشت شتش‌را 
چه بائد گر نکارینم بگیرد دستمن فردا 
براتآمد برات آمد بنه شمع براتی را 


اگی نهءثق‌شمی‌الدین‌بدی در روز وثب مارا 
بخانه خانه می‌آرد چوبیدق شاه‌جان ما را 
آمد بت میخانه تاخانه برد مارا 

گر زانکه نه‌ایطال‌جوینده شوی‌با ما 
ای‌خواجه تمی‌بینی این‌روز قيامترا 

آخر بشنید آن مه آمحر مارا 

آب حیوان باید مر روح فزایی را 

ساقی ز شراب <ق پرداد شرابی دا 

ای خواجه نمی‌بینی اٍ 
امروز گزافی ده آن‌بادة تابی را 
اعساقی‌جان‌برکن آدساغر پیش را 
بسامان شد تا باد چنن بادا 

بان قم‌سیما , ای‌مطرب شکرخا 
چون گل همه‌تن خندم نه از راءدهان تنها 
از بهر خدا بنگر در روی چوزر جانا 
ای گشته زتوخندان بستان و گلرعنا 

جانا سرتو یارا مگذار چنین ما را 

شاد آمدن اعسه روای شادی جان شاد آ" 
يك پند ز من بشنو خواهی نشوی رسوا 
ای‌شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا 

در آب فکن ساقی بط زاده آبی‌را 

زهی باغ زهی‌باغ که بشکفت ز بالا 
میندیش میندیش که آندیشه‌گریها 

زهی عشق زهی‌عشق که ماراست خدایا 
زهی عشق زهیعشق که ما راست خدایا 
لب را تو بهر بوسه و هر لوت میالا 

رفتم بسوی مصر و خریدم شکریرا 

ای از نظرت مست شده اسمو مسما 

دلا رامنهان گشته زغوفا 


روز قيامت را 


۷۳ 
۷۴ 


۷۵ 
۷۵ 


بیاای جان نوداده جهان‌را 
بسوزانیم سودا و جنون دا 
سلیمانا بیار انکشتریرا 
دل و جانرا درین حضرت بیالا 
خبر کن‌ایتاره یار ما 
چو او باشد دل و دلوز ما 
مرا حلواعوی کردست‌حلوا 
یر خن خندان کن حثم را 
ببرج دل رسیدی بیست اینجا 
بکت عینی غداةالبین دمعا 
ن جنگ ما را اکسلا 
برای تو فداکردیم جانها 
ز روی تست عبد آثار ما را 
ای مطرب دلبرای یاری را 
اندر دل ما توی نگارا 
ای جان وقوام جمله جانها 
ای سخت گرفته جادوی را 
از دوربدیده شمس‌دین‌را 
پنمود مه وفا ازینجا 
برخیز و صبوح را بیارا 
تویس روی بهپی شآ" 
چون خانه روی زخانا ما 
دیدم رخ خوب‌گلشنی را 
دیدم شهخوب خوش‌لقا را 
ساقی تو شراب لامکان را 
گقعی‌کهگز یده‌ای‌توبرماه 
گستاخ مکن تو اکسان را 
کو مطربعشق‌چست‌دانا 
ما را سفری فتاد بی‌ما 
مشکن دلمرد مشتری را 
بیدار کنید مستیان را 
من چو موسی در زمان آتش شوقولقا 
در میان پردة خون عشق را گلزارها 
غمزه عشقت بدان آردیکی محتاح‌را 
ساقیا در توش‌آور شيرة عنقود را 
ساقیا گردان کن آخر آن‌شراب صاف را 


۹۹ 
۹۹ 
۹۹ 


۳۹ 


فهرست غزلها وقصائد 


مطلع اشعار 

مویکو جیوه ولتازبا 

تاچنین شمشیر دولت توزیون مانی‌چرا 
سکهة رخار ءا جز زرمبادا بی‌شما 
رنج‌تن دور ازتو ای‌تو راحت جانهای‌ما 
درد ما را در چهان درمان مبادا بی‌شما 
جمله یاران تو سنکند و توی‌مر چان‌چرا 
دولعی همسایه شد همساییکانر| الصلا 
دوش من پیفام کردم سوی‌تو استاره را 
عقل دریابدترا یا عشق یاجان‌سفا 

ای وصالت يكزمان بوده فراقت سالها 

در صفای باده‌بنما ساقیا تور نگما 

آخر از جران بوصلش در رسیدستی دلا 
آزپی شمس حق و دین دیده گریان ما 
خدمت شمس حق و دین یادگارت ساقیا 


درد شمس‌الدین بود سرمایة درمان ما 

سس برون کن‌از دررچا جان ببین عتاق را 
دوش آن جانان‌ما افتان و خیزان يك‌قبا 
شم دیدم گرد اوپروانها چون جممها 
دیده حاصل‌کن دلا آنکه ببینت 
از فرراق شمس دین افتاده‌ام در تنکنا 

ای هوسهای دلم بیابیا بیابیا 

ای هوسهای دلم باری بیا روبی‌نما 

امتزاح روحها در وقت سلحو جنگها 

ای زمقدارت هزاران فخر بی‌مقدار را 
مفروشید کمان و زره و تیغ زنان را 
چوفرستاد عنایت بزمن مشعلهارا 

تو مرا جان‌وجهانی چه‌کنم جان وجهان را 
بروید ای‌حریفان بکشید یار مارا 

چومرا بسویزندان بکشید تن ز بالا 

اگر آن میی که خوردن بسحرنبودگیرا 
چمنی که تا قیامت گل‌اوببار بادا 

کی برسد جز توخسته ورنجورترا 

ای بروییده بنا خواست بمانند گیا 

روترش کن که همه روترشانند اینجا 

تا بشب ای عارف شیرین‌نوا 

چون نمایی آن‌رخ گلرنگ را 


را 


مطلع اشعار 

در میان عاشقان عاقل‌مبا 

از یکی آتش بر آوردم ترا 

تش‌شهوت بر آوردم ترا 

از ورای سردل ین‌شیوها 

روح زیتونیست عاشق‌نار دا 

ای بگفته در دلم اسرارها 

می‌شدی غافل ز اسرار قضا 

گر توعودی سوی‌این مجمربیا 

ای توآب زندگانی فاسقنا 

دلچو دانه ما مقال‌آسیا 

در میان عاشقان عاقل میا 

ای دلرفته‌زجا بازمیا 

من رسیدم بلب‌چویوفا 

از بی که ریخت جرعه برخاللما زبالا 
ای میر آب‌بکتا آن‌چشما روان را 

از سینه پا کردم افکار فلسفی را 
اینجا کسیست‌پنهان‌خود را مکیر تنها 
آمد بهار جانها ایشاخ‌تربرقص 7 
پاآنك می‌رسانی آن‌باد؛ بقا را 

بیدار کن طرب را برمن‌بزن توخودرا 
بشکن سبو وکوزه اععیر آب جانها 
جانا قبولگردان این‌جست‌وجوی مارا 
خواهم گرفتن اکنون آنعایةٌ صور را 
شهوت‌که باتورانند صد توکنند جان‌را 
در چنبش اندر آور زلف عبرفثان را 
ای بنده بازگرد بدرگاه ما بیا 

ای صوفیان عشق‌بدرید خر قها 
ای‌خان ومان بمانده و ازشهر خودجدا 
نام شتر بترکی چه‌بود بکودوا 

شب رفت و هم‌تمام نشد ماجرای‌ما 
هرروز بامداد سلام علیکما 

آمد بهار خرم آمد نکارما 

دست بگریبان درست صوفی اسرار را 
چند گریزی زما چندروی جابجا 
ای همه خوبی ترا پس تو کرایی گرا 
ایکه پهشکام درد راحت‌جانی مرا 


1۳۵ 


۱۵۳۰ 
مطلع اشعار 

از جهت ره زدن راء در آرد مرا 
ای درما را زده شمع‌سرایی درآ" 

گر نه تهی باشدی‌ببشترین جویها 
باز بنقشه رسید جانب سوسن دوتا 
اسیر شرشه کن آن جنیان دانا دا 

اگر تو عاشق عشقی و عشق راجویا 
درخت‌اگر متحرك بدی ز جای‌بجا 

من ازکجا غ‌وشادی این‌جهان زکجا 
روم بحجرء خیاط عاشقان فردا 

چه تیکیخت کی که‌خدای خواند ترا 
نمی فیرتت: آموعت نم سنا وا 
چواندر آید یارم چه‌خوض بودبخدا 
زیامدادستادت به بونه‌داد مرا 

مرا نوگوش‌گر فتی همی‌کنی بکجا 
رویم‌وخانه بکیریم پهلوی دریا 
کجاست مطرب جان تا ژ نعرهای صلا 
چه خیرمی‌نگری‌دررخ منکب نا 
بپخته است خدا بهرصوفیان حلوا 
برفت یارمن و یادگار ماند مرا 

بجان با تو ایممدن‌سخاو وفا 

بیاد آنکه فرین‌راسوی قرین‌کشدا 
شراب داد خدا مرمرا ترا سک 

ز سوزشوقتدل من‌همیز ند عللا 
سبکتری نواز آن دم که می‌رسدژ صبا 


جوعشق را تو ندانی بیری ازشبها 
کجاست ساقی جان تابه‌زند مارا 

ز چامساقی بائی‌چه‌خورده‌ای تودلا 
مرا بدید و نیرسید آن‌نگار چرا 
مبارکی که‌بود درهمه عروسیها 

یار ما دلدار ما عاام اسرار ما 
عله‌ای‌کیا تفسی نیا 

کرانی ندارد بیابان ما 

توجان وجهانی کریما مرا 

نرد کف تو بردست مرا 

خيك دلما مشك تن ما 

بگشا در بیا در آکه مبا عیش بی‌شما 


کلیات‌شم‌تبریزی 


صفحه 
۳۵ 
۱۲۶ 
۲۶ 
۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۳۰ 
۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۳۲ 
۱۳۲ 
۱۳ 


مطلع اشعار 


صفحه 


چه شدیگر تو همچو من شدییعاشق ای فتا ۱۳۹ 


از برای صلاح مجنون را 
صد دهل می‌زنند در دل ما 
بانگ تسبیی بشنو از بالا 
گوض من منتظر پیام ترا 
دلبرما شدست دلیرما 

همین که‌متم بردر در برگشا 
آبیشتر ای بوالوفا 
تذر کند یار که امشب ترا 
چند نهان داری آن خنده را 


باده ده آن یار قدح باره را 
خیز صبوحی‌کن و در د» صلا 

داد دهی ساغر و پیمانه را 

لمل لبش داد کنون مرمرا 

گر بنخسی شبی اععه لقا 

پی کش آن‌شاه شکررخانه را 

چرخ وفلك باهههکاروکیا 

هان ای‌طبیب عاشقان سوداییی دیدی‌چوما 
فیماتری فیماتری بامن‌یر یو لایر 
بشکرخنده اگر می‌ببرد جان مرا 
لی‌حبیب حبه یشوی‌الحشا 

راح بفیها والروح فیها 

هیچ نومی‌دنفی ریح علی الفورهفا 
قد اشرقت‌الدنیا من‌نور حمیانا 
فديتك یا اذالوحی آیانه تتری 
تعالوا بنانصفو نخلی‌العدللا 
افدی‌قمرالاح علینا و تلالا 

تعالوا کلباذا الیوم سکری 
حدالحادی صیاحا بهواک فانینا 

طال مابتنا بلاکم یاکرامی وشتنا 

ایه یا اعلالفرادیس اقرا منشورنا 
ابصرت روحی ملیحا زلزات زلرالها 
یا خفیااحسن بین‌النای یا نورالدجی 
سیق‌الجدالینا تزل الحب علینا 
انالااقم الابررحال صدقونا 

مولانا مولانا اغنانااغنانا 


۴۰ 
1۴۰ 
۴۰ 
۱۴۱ 

۱۴۱ 

۱۴۱ 
1۴۲ 
1۴۲ 
۳۳ 
ووز 
۱۴۴ 
۳۴ 
۱۳۴ 
۳۵ 
۱۴۶ 
۳۷ 
۳۷ 
1۱۴۷ 
۱۳۷ 
ووز 
1۴۸ 


1۴۸ 
۱۴۸ 


۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۴۹ 
1۴۹ 
1۴۹ 
1۵۰ 
12۰ 
12۰ 
15۱ 
۱۵۱ 
۵۲ 
1۵۲ 


فهرست غزلها و تصائد 


مطلع اشعار 

یا منیرالخدیارو- الق 

یا ساقی‌المدامة حی علی‌الملا 
یا من‌لواء عشقك لازلال عالیا 
جاء‌الربیع مقتخرافی جوارنا 
اخی رایت جمالاسبا القلوب‌با 
اتال عید وصال فلاتدقحزنا 

یا من بناقصرالکمال مشیدا 

و ردالبشیر مبشرا 
یا کالمینا یا حاکمینا 

یا مخجل‌البدر اشرقنا بللاء 


ب‌ 


بی‌یاد مهل ما را بی‌بار مخسب امشب 
ای خواب بجان‌تو زحمت ببری امشب 
زانشاهد شکرلب زانساقی خوش‌منحب 
مهمان توام ای جان زنهار مخسب‌آمشب 
بریده شد آژین جوی‌جهان آب 

الا ای روی توصد ماءو مهتاب 

مخسب ای یار ءهمان‌دار امشب 

ای در غم‌تو سوز و بارب 

آء ازین زشتان که مهرو می‌نمایند ازنقاب 
یا وصال یار باید یا حریفان را شراب 
کو همه لطف که در روی تو دیدم همه‌شب 
هله صدرو بدرءالم منشینمخسب امشب 
در هوایت بی‌قرارم روزو شب 

مجلسی خوش کن اژان دو پاره چوب 
هیچ می‌دانی چه می‌گوید رباب 

آواز داد اختر بس روشنست امشب 
رغبت بماشقان کن ای‌جان صد رغایب 
کار همه محبان همچو زرست امشب 
خوابم ببسته‌ای‌بگشا ای‌قم نقاب 

واجپ کند چو عثق‌مرا کرد دلخراب 
از آمد آنمهی که ندیدش‌فلك‌بخواب 
زشت کسی کو نشد مسخرء یار خوب 
بجان تو که مرو ازمیان کار مخب 
ریاب مشرب عشقست و مونس اسحاب 


صفحه 


۵۲ 
۱۲ 
۱۵۳ 
و 
۵۳ 
و 
۵۳ 
۵۳ 
۵۴ 
۵ 


۵۴ 
۵۴ 
و 
۵۵ 
۵۵ 
۵ 
۶ 
۶ 
مزا 
۱۵۷ 
۱۷ 
۷ 
۵۸ 
12۸ 
۱۹ 
۱۹ 
1۶۰ 
1۶۰ 
1۶۴۰ 
1۶۱ 
1۶۱ 
1۶۱ 
1۶۱ 
۶۲ 


1۵۳۱ 

مطلع اشعار صفحه 
تراکه عشق نداری ترا رواست بخسب ۶۲ 
چشمها دانمیشود از خواب ۳ 
چونك‌در آییم بغوغای شب ۱۶۳ 
یار آمد بصلح‌ای اصحاب ۳ 
علونا سماء‌الود من‌غیر سلم ۳ 
امسی و اصبح بالجوی اتعدب ۶۴ 
ابشروا یا قوم هذا فتح‌ياب ۴ 


ت‌ 


آن خواجهرا ازنیمشب بیماربی‌پیدا شده‌ست 
آمده‌ام که تا بخود گوش‌کنان کشانمت 
آننفی که با خودی یارچوخار آیدت 
در آناخرقة قالب‌دراندازم همن‌ساعت 

که دیدی عاشقان‌شهری که‌ثهر نیکبختانست 
حالت ده‌و حیرت ده ای مبدع‌بی‌حالت 

از دفتر عمرما یکتا ورقی مانده‌ست 

با دست مرا زانسراندر سرودرسبلت 
بیایید بيایید که گلزار دمیده‌ست 

بار دگر آن دلبر عیار مرایافت 

زان‌شاءکه او را هوس طبلوعلم نیست 

این خاته‌که پیوسته درووبانگ‌چغان 
اندر دلهرکس که ازین 
از اول امروز حریفان خرابات 


همه خوف آدمی را از درونست 
بده يك‌جام اکپیر خرابات 
بیستی چشم یمنی وت خوابست 
سماع از بهر جان‌بی‌قرارست 
سماع آرام جان زندگانست 
دگربار این دلم آتش گرفتست 
بیا کامروز ما را روز عیدست 


مرا چون تا قیامت یارایشت 


از همراهان جدایی مصلحت نیست 
بجان تو کسوگند عظیمست 
بکو ای یار همراز این‌چه ۶ 
شنیدم مرمرا لطفت دعا گفت 
قرار زندگانی آن تکارست 


۱۶۴ 
۱۶۵ 
۱9۵ 


1۵ 
۱۶۶ 
۱۶۶ 
۱۶۶ 
۱۶۷ 
۶۷ 
موز 
۱۶۸ 
1۶۸ 
1۶۸ 
1۶۹ 
1۶۹ 
1۶۹ 
۷۰ 
۷۰ 
۷۰ 
۷۰ 
1۷۰ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
1۷۳ 
۷۳ 


۱۵۳۳ 
مطلع اشعار 

صدایی‌کز کمان آید نذیریشت 
مبردنج ای برادرخواجه سختست 
زیعد وقت نومیدی آءیدیست 
طبیب درد بی‌درمان کدامست 

چو باما یارما امروز جفعست 
زهی می‌کند ر آن‌دستست عیهات 
ز میخانه‌دگربار این چه‌بویست 
درین‌خانه کزی ای دلگهی راست 
ترا در دلبری دستی تماست 

چو آن کان کرمما را شکارست 
نکار خوب شکربار چونست 
درین جودل چو دولاب خرابست 
ایا ساقی توی قاضی حاجات 

اگر حوا پدانستی ز رنگت 
دوچشم آهوانش شیرگیرست 
چنان کین‌دل از آن دلدار مسعدت 
نا نقش خیال دوست با ماست 
می‌دان که زمانه نقش سوداست 
دود دل‌ما نشان سوداست 

دل آمد و دی بکوش‌جان‌گفت 
گویم سخن شکرنباتت 

در شهرشما یکی نکاریست 

آمد رمضان‌وعید باماست 

گرجام سپهر زهرپیماست 

من س‌نخورم که سرگرانست 

گی می‌نکند لبم بیانت 

پرسید کسی که ره کدامست 

مر عاثق راز ره چه بیمست 
آمروز جنون‌تو رسیدست 

آنرا که دز آخرش خری هست. 
ایگشته ز شاه عنق شهمات 
ای‌کرده میان سبنه غارت 
آن‌خواجه‌اگرچه تیزگوش است 
آن ریکه پياستم کدلست 

ای از کرم تو کارما راست 


کلیات شمی‌تبریزی 


۸۴ 


همین‌که‌گر دنسست‌کردی کوکبایت‌کوشرایت ۱۸۴ 


مطلع اشعار 

عاشقانرا گرچه در باطن جهانی‌دیگرست 
خلقهای خوب تو پیشت‌دود بعد ازوفات 
چون‌نداری تاب ذاتش چشم بکشا درصفات 
خاله آنکی‌شو که آب زندگانش روشنست 
خدمت بی‌دوستی را قدروقیمت هست‌نیست 
چون دلت با من نباشد 
ساربانا اشتران بين سربسر قطار مست 
مطربا این پردء‌زن کان‌یار ما هست آمدست 
گی ندید آنشادجان این‌گلستانرا شادچیست 
جم‌باشید ای‌حر یفان‌زانكو قت خواب‌نیست 
چشمه‌ای خواهم‌که ازوی‌جمله را افزایشت 
عذق اندر فضل‌وعلم و دفتر و اوراق نیست 
در رء‌معشوق ماترسندگانرا کلر نیست 
آفتاب امروز برشکل دگر تابانشدست 
ازسقا هم ربهم‌بین‌جمل ابرار مست 

آخرای دلبر نوقت عشرت‌انگیزی‌شدست 
چون نظرکر دی‌همه اوصاف‌خوب اندردلست 
اندر 7 ای مه که بی‌توماء را استاره نیست 
تقش بند جان که‌جانها جانب اومایلست 
گر توینداری بحسن تو نگاری‌هست نیست 
هله‌ای آنك بخوردی سحری باده‌گه نوشت 
بخداکت نگذارم که روی راء سلامت 
چندگوبی که‌چه چاره‌ست‌ومرا درمان‌جیست 
چشم پر نور که مست‌نظر جانانست 
آن‌شنیدی‌که خضر: 
تا نلفزی که زخون راء پسوپیش ترست 
دوش آمد برمن آنك ثب‌افروز منست 
عجب ای ساقی‌جان مطرب‌ما راچه شده‌ست 
آنك بی‌باده‌کند جانسر| مست کجامت 

من تشستم ز طلب وین‌دل پینچان ننشست 
روز وشب خدمت تو بی‌سرو بی‌پاچه‌خوشت 
تشنه‌ای بر لب‌جوبی‌که چه درخواب شدست 
مطرب ونوحهگرعاشق و شوریده خوشت 
من پری‌زاده‌ام و خواب‌ندانم که کجاست 
سرمپیجان و مجنبان که کنون نوبت‌تست 
بوسه‌ای دادمیادلیر عیارویر فت 


1۸۹ 

1۹۰ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 

1۹۱ 

1۹۱ 

1۹۲ 
۱۲ 
۱۹۲ 
۱۳ 
۳ 
1۹۳ 
۱۴ 
۱۹۴ 
۱۹۴ 
۹۴ 
۹۵ 
۱۹۵ 
۹۵ 
1۹۶ 


فهرست غزلها و قصائد 


مطلع اشعار صفحه 
ذوقروی ترشش‌ین که ز صدفندگنشت 1۹۶ 
ساقیا این می‌از انکور کدامين پشته‌ست ۰ ۱۹۶ 
ای که رویت چوگل و زلف‌توچونتمشادست 1۹۶ 
مگ این دم سر آن‌زلف بریشان شده است ۱۹۷ 
دلبری وبی‌دلی اسرار ماست ۱۹ 
عاشقان را جست وجواز خویش نیست 1۹۲ 
غیرعشقت راه بن‌جستیم نیست 1۹۸ 
در دل وجان خانه‌کردی عاقبت 1۹۸ 
اینجنین پابند جان میدان‌کیست ۱۹ 
عاشقیو بی‌وفایی کارماست 1۹۹ 
گم شدن‌درگی‌شدن دین منست ۷.۰ 
عشوة دشمن بخوردی عاقبت ۷.۰ 
اینچنین پابند جان میدان کیست ۷.۰ 
اندرین جمی‌شررها ز کجاست ۳۰۰ 
هم ببراین بت زیبا خوشکت .۲ 
هرکه بالاست مرا وراچه غست ۲۰۱ 
گفتا که کیست بردر گفتم‌کمین‌غلامت ۲۰۱ 
هرجور کزتوآید برخود نهم غرامت لا 
هردم سلام آرد کین‌نامه از فلانست وتف 
بگذشت روز باتو جانا بمدسعادت ۲۰۲ 
آمروز شهر ما را صدرونفت وجانست ۳۰۲ 
بنمای رخ که باغ وگلستانم آرزوست ۳.۳ 
برعاشقان فریضه بود جست‌وجوی دوست ۰ ۲۰۳ 
از دل‌بدل‌یرادر گویند روز ثیست ۳.۴ 
ساقی بیار باده که ایام خوشست ۳.۴ 
این طرفه آتشی‌که دمی‌برقرار نیست ۳.۴ 
گرچپ وراست طمنه و تشنیع بیهودست ‏ ۲۰۵ 
ایگل ترا اگرچه که رخسار نازگت ۲۰۵ 
آمروز روز نوت دیدار دلبرست ۲۵ 
چانا جمال روح بسی خوب و بافرست .۳ 
از بامداد روی‌تو دیدن حیات ماست 22 
پنهان مشو که روی‌تو برما مبارگست ۳۰۷ 
ساقی و سردهی ز لب یارم آرژوست ۳۰۷ 
بددوش بی‌تو تيره شبو روشنی نداشت ۰۰ ۲۰۸ 
جان سوی جسم آمد و تن سوی‌جان‌نرفت ۲۰۸ 
آن روح را که عشق حقیقی شعار نیست ۰ ۲۰۸ 


مطلع اشعار 
ما را کنار گير ترا خود کنار نیست 
پرده‌های سپاهانم آرزوست 


امروز چرخ را زمه ما تحیریست 

ای مرده‌ایکه درتو زجان هیچ بوی نیست 
عاشق آن‌قند تو جان شکرخای ماست 
شاه گشادست‌رودیده شه ببن‌کراست 
یرسف کنمانیم روی چوماهم‌گواست 
هر نفی آواز عشق می‌رسد ازچپ ورا 
نوبت وصل‌ولقاست نوبت‌حشرو بقاست 
کار ندارم جز این‌کارگه وکارم اوست 
باز در آمد ببزم مجاسیان دوست دوست 
آنك رود ای‌عجب اوجان کیست 
با وی از ایمان و کفر با خبری کافریست 
ای‌غم اگر موشوی پیش منت بارنیست 

ای غم‌اگر موشوی پیش منتبار لیست 
پیش چنین»اء روگیج شدن واجیست 
کالبد ما ز خواب کاعل و مشغول‌خاست 
هر نفس آواز عشق می‌رسد ازجب وراست 
زعشق روی تو روشن دلبنین وا 
بیا که عاق ما هست و ز اختران پیداست 


بخند برهمه‌عالم که جای خنده‌تر است 

ز آفتاب سعادت مرا شراباتست 

وجود من‌بکف یار جز که ساغر نیست 
ستیزه کن که زخوبان ستیزه شیر ینست 
بحق آنکه درین دل بجزولای تو نیست 
چه‌گوهری تو که کس را بکف بهای‌تونیست 
برات عاشق نوکن رسید روزبرات 

هر آنك از سیب وحشت غمی‌تنهاست 
هزآنچه دون کدتنر هر ] زووستبست: 

سه روزشد که نگارین من دگرگونست 
بحق چشم خمار لطیف تابانت 

چو عید و چون عرفه عارفان این عرفات 
درین سلام مرا با تو داروگیر جداست 
اگر توست وصالی رخ تو ترش‌چراست 
مرا چوزندگی از یادروی چون مه تست 
جهان و کار جهان سربسراگر با دست 


1۵۳۴ 
مطلع اشعار 
زدام چند بیرسی و دانه را چه شدست 
تو مردی و نظرت در جهان جان‌نگرست 
بشاه نهانی رسیدی که نوشت 
اگر مرترا صلح آهنگ‌نینت 
طرب ای بحراصل آپ حیات 
صوفیان آمدند ازچپ وراست 
فمل نیکان محرض نیکیست 
عشق جزدولت . عنایت نیست 
قبله امروز جز شهنته نیست 
آمشب ازچشم و مغز خواب‌گر بخت 
آندرآ عيش بی توشادان نیست 
برشکرت جمع‌مکها چر است 
خیز که امروز جیان آن‌ماست 
پیشتر آ روی تو جز نور نیست 
کار من اینست که کاریم نیست 
کیست‌که او بندة رای تو نیست 
شیر خدا بند گستن گرفت 
مرغ دلم داز پریدن گرفت 
باز ببط گفت که صحرا خوشت 
همچو گل‌سرغ برودست دست 


صبر مرا آینه بیماریست 

کیست در این‌شهر که او مست نیست 

قصد سرمداری خنجر بمشت 

خانا دل باز کبوتر گرفت 

باز رسیدیم ز میخانه مست 

ای زبگه خاسته سرمست مست 

نفسی بهوی‌المیب فارت 
ح‌ 

ای دل‌فرو رودزغمش کالصیر مفتاح‌الفرج 
ی 

ای مبارك ز تو صبوح و صاح 

یا راهبا انظر الی مصباح 


‌ 


ماه دیدم شد مرا سودای چرخ 


۳۳۲ 


ای بی وفا جانی که‌او برذوالوفا عاشق شد ۲۳۴ 
بیگاه شد, بیگاه شد, خورشید اندر چاء شد۲۳۴ 
بیگاه‌شد : بیگاه شد, خورشید اندر چاء شد ۲۳۴ 
ای لولیان . ای لولیان , يك لولیی دیوانه‌شد۲۳۵ 
گرجان عاشق دم زندآتش درین عالم زند ‏ ۲۳۵ 
آن‌کیست آن, آن‌کیست آن‌کوهینهرافمکن‌کند ۲۳۵ 
خامی سوی پالیز جان‌آمد که تاخربزخورد ۲۳۶ 
امروز خندانیم وخوش کان بخت‌خندانسی‌رسد ۲۳۶ 
صوفی چرا عشیار شد ساقی چرا بیکارشد ۲۳۶۹ 
مرعاشقان را پندکس هرگز نباشد سودمند ۲۳۷ 
ر ندان‌-لامت‌می‌کنند » جانر! غلامت می‌کنند۲۳۷ 
رو آن ربابی را بکوه مستان سلامت می‌کنند»۲۳۸ 
سودای تو درجوی‌جان‌چون آب‌حیوان‌می‌رود۲۳۸ 


آمد بهار عاشقان تاخاکدان بستان شود ۲۳۸ 
کاری‌نداريم ای پدر جزخدست ساقی خود ‏ ۲۳۹ 
گر آتش دل برزند برمومن و کافرزند ۰ ۲۳۹ 
مستی‌سلامت می‌کند : پنهان پيامت می‌کند ۰ ۲۳۹ 
مستی سلاعت می‌کند» پنهان پيامت می‌کند ۲۴۰۰ 


صرفه مکن ۰ صرفه نکن , صرفه‌گدارویی‌بود ۲۳۰ 
پیگاه‌شد . بیگاه‌شد , خورشید اندر چاه شد۱ ۲۴ 


یار مرا می نهلد تاکه بخارم سرخود ۲۴۱ 
که ای زيك تابش تو کوه احدپاره شود ۲۴۱ 
بی تو بسر می‌نشود. بادگری می‌نشود ۰۰ ۲۴۲ 
هین سخن تازه بگو تا دوجهان تازه شود ۲۴۲ 


سجده کنم پیش کش آن قد وبالا چه شود؟۲۴۲۱ 
چثم تو نازمی‌کند ‏ ناز جهان ترا رسد ۰ ۰ ۲۴۲ 
آب زنید راء را هين که نگاز می‌رسد ۳۳۳ 
پنبه زگوش دورکن , بانگگ نجات می‌رسد ۲۴۳ 
جان و جهان !جوروی‌تودردو جهان‌کجابود؟ ۲۴۳۱ 
چیست صلای جاشتکه ؟ خواجه بگور می‌رود۲۴۴ 
بی همکان سرشود ۰ بی توسرنمی‌شود ۰۰ ۲۴۴ 
این‌رخ رنگههرنگگ من‌هرنفسی چه‌می‌شود ۱۶ ۲۴۴ 
چونك جمال حسن تو اسب شکارزین کند ۲۴۵ 
جور و جفا ودوریی کان نکار می‌کند ۲۳۵ 


فهرست غرلها و قصائد 


مطلع اشعار صفحه 
دل چودید روی توچون نظرش بجان بود ۲۴۵ 
یار مرا چواختران بار مهار می‌کشه ۳۴۶ 
زهر؛ عشق هرسحر بردرماچه می‌کند ۳۳۶ 
علذق دلبرمر| شرم و حیاچرا بود ۳۴۶ 
طوطی چان مست من‌از شکری چهسی‌شود ۲۳۶ 


خیال ترك من هرشب صفات ذات من گردد ۲۴۷ 


دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبردارد ‏ ۲۴۷ 
همی بینیم ساقی را که گرد جام می‌گردد ‏ ۳۴۷ 
اگر صدهمچو من‌گردد علاك اورا چه غم دارد۲۳۸ 
بتی کوزهره ومه را همه شب شیوه آموزد ۲۴۸ 
نباشد عیب پرسیدن تراخانه کجا باشد؟ ۰ ۲۴۸ 


چوآمدروی مه‌رویم چه باشدجان‌که‌جان‌باشد ۲۷۹ 


بهار آمد؛ بهار آمد؛ بهارمت‌کبار آمد ۳۵۰ 
بهار آمد. بهار آمد؛ بهارخوش عذار آمد ‏ ۲۵۰ 
بیا. کامشب بجان بخشی بزلف یار می‌ماند ۲۵۰ 
ورای پرده جانت دلاخلفان پنهانند ۲۵۱ 


پر آمد بررشجر طوطی که تاخطبهٌ شکر گوید!۲۵ 


مرا عاشق‌چنان باید که‌عرباری که برخیزد ۲۵۱ 
ایا سرکرده ازجانم ترا خانه کجا باشد ۳۵۱ 
دل من چون‌صدف‌باشد, خیال‌دوست درباشد ۲۵۲ 


چوبر قی‌می‌جهدچیزی:عجب! آن‌دلستان‌باشد ۳۵۲ 


مرا عهدیست باشادی که شادی آنمن باشد ۲۵۲ 
دگربار» سر‌مستان زمستی در سجود آمد ۰ ۲۵۳ 
صلاء یاایها المساق کان مه رونکار آمد ۰ ۲۵۳ 


مه دکرفت و بهمن هم , بیا که نوبهار آمد ۲۵۳ 
اگر خواب آیدم امشب سرای ریش خودبیند ۲۵۴ 
رسیدمدربیابانی که‌عشق از وی پدیدآید 
یکی گولی عمی خواهم که‌دردلیر نظر دارد ۲۵۴ 
مرادلبر چنان باید که جان فترالاو گیرد 
سمادت جو دگرباشد و عاشق‌خود دگر باشد ۲۵۵ 
صلاجانهای مشتاقان که نك دلدار خوب‌آمد ۲۵۵ 
صلا رندان دگربارء که آن شاه قمار آمد 
شکایتها همی‌کرردی که بهمن بر که ریز آمد ۲۵۶ 
سرازیهررهوس‌باید ,چوخالی‌گشت سرچه‌بود ۲۵۶ 
این مک رآنییارمیآید۲۵۶ 
اگر چرخ وجود من‌ازین‌گردش‌فروم اند ۲۵۷ 


۱۵۳۵ 
مطلع اشعار صفحه 
برون شوای غم‌ازسینهکه‌لطف بار می‌آید ۰ ۲۵۷ 
امروز جمال تو سیمای دگر دارد ۳۵۷ 
آنرا که درون دل عشق وطلبی باشد ۳۵۷ 
آن مه که زپیدایی در چشم نمی آید ۳۵۸ 
آمروز جمال تو بر دید» مبارك پاد ۳۵۸ 
پاران‌سحر خیزان تاصبح کی دریابد ۳۵۸ 


آمشب عجبست ای‌جان گرخواب رهی‌یابد ‏ ۲۵۹ 
جامم بشکت ای جان ۰ پهلوش خلل‌دارد ۲۵۹ 
آن عشق که از پاکی از روح حشم دارد ۰ ۲۵۹ 
آنکی‌که ترادارد از عیش چه کم دارد ‏ ۲۶۰ 
گویند ببلا ساقون ترکی دوکمان دارد ۳۶۰ 


هرك آنش من دارد اوخرقه زمن دارد ‏ ۲۶۰ 
ای دوست شکر خوشتر يا آنکه شکر سازد ۲۶۱ 
باتلخی معزولی میری بثمی ارزد ۳۶۱ 
ای دل بغعش ده جان» یعنی‌شمی‌ارزد ۳۶۱ 
ایمان برکفر توای شاه چه‌کس باشد ۲۶۱ 
درخانة غم بورن از همت دون باشد وهی 


نان پارء زمن بستان» جان:پاره‌نخواهد شد ۲۶۲ 


ای خفته شب تيره, هنگام دعا آمد ۳۶۲ 
بگذشت همه‌روزه ۰ عید آمد وعیدآمد ‏ ۲۶۲ 
ای خواجا بازرگان , از مصر شکی آمد ‏ ۲۶۳ 
آن بنده آواره باز آمد وباز آمد ۳۶۳ 
خواب‌از بی آن آید تا عقل توبستاند ۲۶۳ 
چونی وچه‌بائد چون؟ تاقدر ترا داند ۲۶۴ 
چشم از پی‌آن باید تاچیز عجب بیند ۳۶۴ 
چون‌جند بود اصای‌کی صورت باز آید ‏ ۲۰۴ 
آن صبح سعادتهاچون نور فشان آید ۰ ۰ ۲۶۴ 
از سرومرا بوی بالای تومی‌آید. ۳.۴ 
درتابش‌خورشیدش رقصم بچه می باید ۳۵ 
جان پیش توهر ساعت می‌ریزد و می‌روید ۰ ۲۶۵ 
عاشق شده‌ای دل» سودات مبارك باد ۲۶۵ 
حرذره که بربالا می‌نوشد وپاکود ۳۶۶ 
گر ماء شب افروزان رویوش روا دارد ۳۶۶ 
هرکاتی من‌دارد اوخرقه زمن دارد ۰ ۲۶۶ 
عاشق بسوی عاشق ز نجیر همی‌درد ۳۶۷ 
ای دوست شکر بهتر ۰ یاآنکه شکرسازد ۲۶۷ 


۱۵۳۶ 
مطلع اشعار 
عاشق چومنی باید می‌سوزد و می‌سازد 
گر دیو وبری حارس باتیغ وسیر باشد 
نومید مشو جاناکاومید پدید آمد 
عید آمد وعید آمدوان بخت‌سعیدآمد 
شمس وقمرم آمد سمع و بصرم آمدد 
نك ماء رجب آمدتا ماه عجب بیند 
مستان می مارا هم ساقی ماباید 
پمیرید » بمیرید درین عشق بمیرید 
پرانید. برانید که‌تا بازنمانید 
ملولان همه رفتند درخانه ببندید 


آنسرخ قبایی که چومه پاریر آمد 
تا باد سمادت زمحمد خبرافکند 

در حلفا عتاق بناگه خبر افتاد 
درخانه نشسته بت عیارکی دارد 
درکوی خرابات مرا عشق کشان کرد 
تا نقش تو درسیلةٌ ما خانه نشین شد 
بازدگن دا آب ندزلاب دزن 


ای قوم بحج رفته کجایید؟ کجایید 
بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد 
آن سرخ قبایی که چو مهپاربر آمد 
مهتاب بر آمد کلك از گور بر آمد 
تدیرکند بنده و تقدیر نداند 

چون بررخ‌ما عکس جمال توبر آید 
هرنکده که از زهر اجل تلختر آید 
از بهر خدا عثق دگر یارمدارید 
مرغان که کنون از قفس خویش جدایید 
گريك سرموی از رخ تو روی نماید 
بکودلرا که گرد غم نکردد 

دلم امروز خوی پار دارد 

تثرنا فی‌ربیم الوصل بالورد 

بیاای زیرك و برگول می‌خند 

اگر عالم همه پرخار بائد 

توی نقتی که جانها بر نتابد 

دلی دارم که گرد غم نگردد 


تبریزی 

مطلع اشعار 

خنك جانی که اویاری پسندد 

چمن جز عشق توکاری ندارد 

سماع صوفیان می در نگیرد 

رچب بیرون شد وشبان در آمد 
چوشب شد جملکان درخواب رفتند 
هیر آن چهرة یارم چو خوش بود 
دلم را نالا سرنای باید 

بکویم خفیه تاخواجه نرتجد 

کسی کز غمزه صدعقل بندد 

چنان کزغم دل دانا گریزد 

هر آن دلها که بی توشاد باشد 

سک ارچه بی ففان و سزنباشد 
عجب, آندلبرزیبا کجاشد 

بصورت یار من چور 
چودیوم عاشق آن يك پری شد 
نکارا مردگان از جان چه دانند 
کی که غیر این سوداش نبود 
یکی لحظه از اودوری‌نياید 
زخالامن اگر گندم بر آید 

زرویت دستا گل میتوان کرد 

دل با دل دوست درچنین باشد 

ای مطرب جان چو دف بدست‌آمد 
کی باشد کین قفص چمن گردد 
روی تو بر نگریزکان ماند 

دوش از بت من جهان چه می‌شد 
ای عشق که جمله از توشادند 
هرچند که بلبلان گزینند 


رفتیم بقیه را بقاباد 
جانی که ژنور مصطفی زاد 


آن کزدهن تورنگ دارد 
این قافله بارما ندارو 

بیچاره کسی که زر ندازو 

دل بی لطف توجان ندارد 
آنکی که زتو نشان ندارد 
بیچاره کسی که می‌ندارد 

آن خواج؛ خوش لقاچه دارد 


۳۹۰ 
(۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۱ 
۳۹۱ 
۲۹۱ 


فهرست غزلها وقصائد ۱۵۳۷ 

مطلع اشعار صفحه مطلع اشعار صفحه 
آن خواجةٌ خوش لقا چه دارد ۲ نام آنکی برکه مرده از جمالش زنده شد ۳۰۶ 
پرکندگی از نفاق خیزد ۲ مطریم سر‌مست شد انگشت بررق می‌زند ۳۰۷ 
آنکس که زجان خودنترسد ۳ قند بکثاای صنم تا عیش راشیرین کند ۳۰۷ 
آنجا که جوتو تکار پاشد ۳ متك وعنبر گرزمشك زلفیارم بوکند . ۳۰۷ 
ای کن توهمه جفا وفا شد ۴ پنح درچه فایده چون هجرراشش توکند ‏ ۳۰۸ 
روزم بمیادت‌آمد ۴ . عشق عاشقرا ز غیرت نيك‌دشمن روکند ‏ ۳۰۸ 
آن یوسف‌خوش عذار آمد ۵ آن زمانی را که چشم از چشم‌اومخمور بود ۳۰۸ 
برخیزکه ساقی اندر آمد ۵ رو ترش کردی مگر می باده آت گیرانبود ۳۰۹ 
جان از سفی دراز آمد ۶ آمدم تا رونهم بر خاك پای یار خود ۳۹ 
آنشمله نار می‌خرامد. ۶ _برنشست آن‌شاء عشق ودام‌طلت‌بردرید ‏ ۳۰۹ 
امروز نکار مانیامد ۷ ای طربنان زمطرب التماس می کنید ۳۹۰ 
خوش باش که‌هرکه راز داند ۷ فخر جمله ساقبانی ساغرت در کارباد ۳۱۰ 
ساقی زان می که می‌چریدند. ۷ مست‌آمددلبرم تادل برد ازپامداد ۳۱۰ 
اول نظر ارچه سرسری بود ۷ شادشدجانم‌که چشمت‌وعدهاحسان نهاد ۳۱۰ 
اول نظرارچه سرسری بود ۸ هرزمان کز غیب عشق یارما خنجر کشید ۳۱۱ 
دیر آمده‌اکسفرمکن زود ۹ . هم دلم ره می‌نماید هم دلم ره می زند ۳۱۱ 
آنکس که ببندگیت آید ۹. هم لبان می‌فروشت باده‌را لرزان کند ۳۱۱ 
آخر گهر وفا ببارید ۹ می خرامد آفتاب خوب‌رویان ره کند ۳۱۱ 
ای احل صبوح در چه کارید ۶ آاشاسا از جمله‌شاهان پیش‌ودوییش‌بود ۳۱۱ 
از بهر چه در غم وزحیرید ۰ علتی‌باشد که‌آن اندر بهاران بد شود ۳۲ 
هر سینه که سیمبر ندارو ۱ "وف آن‌مخدوممیکن‌گر چه‌می‌رنجدحود ‏ ۳۱۲ 
مامست شدیم و دل جدا شد ۱ دلمن کار تو دارد گل‌وگلنار تو دارد ۳۱۳ 
ساقی بررخیزکان مه آمد ۱ دلمن‌رای تودارد سرسودای تو دارد ۳۳ 
گرمای؟ دهرجان فزا بود ۲ "خن ك آنکی‌که‌چوماشد همه‌تسلیم‌ورشاشد ۰ ۳۱۴ 
کس با چو تویار راز گوید ۲ چومحرگاء ز گلشن مه عیار بر آمد ۳۴ 
شب رفت حریفکان کجایید ۲ بدردمرده کفن را بسر گور بر آید ۳۴ 
از دلبی ما نشان کی‌دارد ۲ خنك آنکس‌که چوماشدهمه‌نسلیم‌ورضاشد ‏ ۳۱۵ 
دشمن خویشیم ویارآنکه مارامی‌کشد ۳ مدوایدل تو دگرگون‌که ترا یار رهاند ۰ ۳۱۵ 
اينك آن جویی‌که سرخ سبزرا گردان کنده ۳۰۳ له نومید تباشی که ترا یار براند ۳۵ 
اينك آن مرغان که ایشان بیضه‌هازرین کنند ۳۰۴ حضری که عمر زانبت بکشد دراز گردد ۳۱۵ 
پیش‌از آن کندر جهان باغ ومی انگور بود ۳۰۴ نما چفا رها کن کرم این روا ندارد ۳۶ 
دی میان عاشقان ساقی و مطرب میربود ۰ ۳۰۴ چمنی که جمله گلها بیناه او گریزد ۰ ۳۱۶ 
ذرء ذره آفتاب عشق دردی خوار بود ۵ چه توقفست زین‌بس پس‌کاروان روان شد ‏ ۳۱۶ 
مطربا .این‌پردهمزن» کزراه زنان فریادوداد ۳۰۵ همه رابیاموژم زتو خوشترم نماند ۳۷ 
دوش‌آمد پیل مارا باز هندستان بیاد ‏ ۰ ۳۰۶ عله‌عاشقان بکوشید که چوجسم‌وجان‌نماند ۳۱۷ 
گریکی شاخی کتممن زگلزاری‌چه شد ۳۰۶ صنما سپاه عشقت بحصار دل در آمد ۳۱۷ 


۱۵۳۸ 


مطلع اشغار 
سحری‌چوتاه خوبان بوتاق ما در آمد 
بمیان دل خیال مه دلکشا در آمد 

هله هلش دار که درشهر دوسه طرارند 
عاشقان بر درت ازاتك چوباران کارند 
ای خدایی که چو حاجات بتو بر گیرند 
از دلم صورت آن خوب ختن می نرود 
همه خفتند ومن دلشده را خواب نبرد 
بر سر آتش تو سوختم و دود نکرد 
دردام چون غمت ای سروروان برخیزد 
خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد 
ای دریغا که حریفان همه سر بنهادند. 
عید بکذشت و همه خلق سوی کار شدند 
مانه زان محتشمانیم که ساغر گيرند 
آنك عکس رخاوراه تریا بزند 

آنج روی تو کند نوررخ خور نکند 

آ کان طوطی دل بی شکرستان چه کند 
ازدلم صورت آن خوب ختن می نرود 
واققسرمد تا مدرمةٌ مشق گشود 

این کبوتر بچه هم عزم هوا کرد و برید 
هله پیوسته سرت شاد و لبت خندان باد 
هست مستی که مرا جانب میخانه برد 

هر که از حلقه ما جای دگر بگریزد 
وفت آن شد که ز خورشید ضیائی بررسد 
وای آن دل که بدو از تو 
زاول روز که مخموری مستا 
ننک عالم شدن از بهرتونشگی نبود 

کهنه کجا در خورنان تو بود 

گی نعسبیز تواضع شبکی‌جان‌چه‌شود 
عشرتی‌هست‌درین گوشه غنیمت‌دارید 
می‌رسد یوسف مصری همه اقراز دهید 
برسرکوی توعقل‌ازسرجان بر خیرد 
صنما گر زخط وخال تو فرمان‌آرند 
یارب این بوی که امروز یما می آید 
بارب این بوی خوش از روضهٌ جان‌می ی 
لحظه‌ای قصه کنان قصاتبر يزکنید 

عید بگذشت وهمه خلق سوی 
طیفهگرمابه بان نی گور ز خلوت برآید 
از ثیری با شکر 


ختبهای لایزالی جوش باد 
موشکی صندوق را سوراخ کرد 
باردیگر یار ماعنبار کرد 


صفحه 
۳۱۷ 
فزی 
فزی 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۲۰ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 


کلیات شمی تبریزی 


مطلع اشعار 

شهر پر شد لولیان عقل دزد 

خلق می چنبد مانا روز شد 

چون مرا جمعی خریدار آمدند 
ساقیان سرمست در کار آمدند 

اندك انداك جمع مستان می‌رسند 
هرچه آن خسرو کند ثبرین‌کند 
خنده از اطفت حکایت می‌کند 

عشق اکنون مهربانی می کند 

عمر برآومید فردا می‌رود 

عاشقان پیدا ودلبر ناپدید 

ای عزم ومنشین ای امید 

ای خدا از ءاشقان خشنود باد 

نه فلك بر عاشقان پاینده باد 
عرکرا اسرار عشق اظهار ش 

صاف جانها سوی گردون می‌رود 
هرزمان لطقت همی در پی رسد 
عب عه وهنگام خلوتگاه شد 

مر گدماهست عروسی آید 

از دل رفته نشان می‌آید 

گل خندان که نخندد چه کند 

گر نخسبی شبکی خان چه‌شود 

عر کجا بوی خدا می‌آید 

گر نخسپی شبکی جان چهدود 
ختمین بر آنکسی شو کزوی گزير باشد 
بعداز سماع گویندگان شورها کجاشد 
باز آهتاب دولت بر آسمان بر آمد 
آناء‌کوز خوبی برجمله می‌دواند 
زنده باید کز مرده هیچ ناید 


نی ببری زاندیشها چه باشد 
مرغی که ناگهانی‌دردام ما در آمد 
پیمار رن صفرا ذوق شک نداند 
پیمان‌ایست ای‌جان پیمانه این چه داند 
از چتم پر خمارت دلرا قرار ماند 
ای‌آنکه از عزیزی دردیده جات‌گردند 
يك‌خانه پرزمستان مستان نو 


بحررازماهی دایم 
گفتم یکن چنینیا بان چنین نباشد 
عید آمدوخوش آمد دلدار دلکش آمد 


پرچه زخواب و ینگر نك روز روشن آمد 
گفتی که در چه کاری با تو چه کار ماند 


۳۳۳ 


۳۴ 


۳۴ 


۳۴۳۵ 
۳۴۵ 


فهرست غزلها وتصائد 


نی دیده هر دنی را دیدار می نماید 
ای دل اگر کم آیی کارت کمال گیرد 
لطفی نماندکان صنم خوش لقا تکرد 
قومی که بر براق بعیرت سفر کنند. 
آتش پریر گفت نهانی بکوش دود 
بلبل‌نکی که‌چانب گلزار می رود 
جانا بیار باده که ایام می رود 
چندان حلاوت و مزه و مستی و گشاد 
چندان حلادت ومزه و مستی و گشاد 
بحرم بخودکشید ومرا آشذا ببرد 
خیاطروزگاد ببالای هیچ مرد 

چشمم همی پرده مگر آن یار می‌رسد 
آمد بهار خرم و رحمت نثار شد 


آمروژه مرده بين که‌چه سان ز نده می‌شود 
گرعید وصل تست منم خود غلام عید 

تا چند خرةه بردرم از بیم واز امید 
افسال پلیلان چه خبن‌ها همی: وحنهه 
صحرا خودست ايك چو خورشید فر دهد 
صبح آمد و صحیفا مسقول بر گشید 

ضد فعتی معلکت: زعندی خراب عد 

آ» که بار دگر آتش در من فتاد 

جامه سبه کرد کفر تور محمد رسید 

جان من و جان تو بود یکی ز اتحاد 

پرده دل می زند زهره هم از بامداد 

بار دگر آمدیم تا شود اقبال شاد 

از رسن زلف تو خلق بجان آعدند 
ردبهکی دنبه بردثیر مگن خفته بود 
زهرة من بر فك شکل دگر میرود 
روی‌توچون روی‌مار خوی‌توزه‌قدید. 
صبحدمی همچو صبی‌پرد: درید 
دی‌شد وبیمن گذشت فصل بهاران رسبد 
آمد شهر سیام ستجق سلطان رسید 

نيك بدست آنك او شد تلف نيك و بد 
نسه آن بلبلان از سوی بستان رسید 
وسوسه تن گذشت غلفلا جان رسید 
غره‌مشو گرزجرخ کار تو گرددبلند 

شرح دهم من که شب از چه سیددل‌بود 
بانگگ زدم من‌که 
پار مرا عارض وعذار نه این بود 


دل منت کها میروو 


صفحه 
۳۴۷ 
۳۴۷ 
۳۳۸ 
۳۳۸ 


۱۵۳۹ 

مطلع اشعار صفحه 
بکیر دامن لطفتی که ناگهان بگریزد ۳۶۳ 
اگر دمی بنوازد مرا تگار چه باشد ۳۶۳ 
زسر بکیرم عیشی چویا بکنم فروشد  .‏ ۳۶۳ 
اگر مرا تو تخواهی دلم ترا نگذارد ۳۶۴ 
زباد حضرت قدسی بنفشه زار چه‌می‌شد ۰ ۳۶۴ 
شدم ز عشق بجایی که عشق نیز نداند ۳۶۴ 
گرفت‌خشم زبستان سر خری وبرونشد ۳۶۵ 
مدء بدست فراقت دل مرا که نشاید ۳۶۵ 
چو درد گیرد دتدان تو.عدو گردد ۳۶۵ 
چه پادشاست که از خاله پادشاء سازد ۳۶۶ 
بر استانة اسرار آسمان نرسد. ۳۶۶ 
گه‌چو تابوت من روان باشد ۳۶۷ 
نگفتمت مرو آنجا که میتلات کنند ۳۶۷ 
بکو بگوش کسانی که نور چشم منند ۳۶۷ 
زبانگ پست تو ای دل بلاد گثت وجود ‏ ۳۶۸ 
۰ ۳۶۹ 
درخت وب رگ بر آید زخال این گویفه ۳۷۰ 
بیارکان صفا جزمی صفا مدهید ۳۷۰ 
چو کار زار کند وم با شمشاد ۳۷۰ 
ببرد خواب مرا عشق وعشق خواب برد ۳۷۱ 
کسی که عاشق آن رونق چمن باشد ۳۷ 
سخن‌اکه خیزد از جان زجان حجاب کنه ۳۷۱ 
چوعشق را هوس بوسه و کنار بود ۳۷ 
رسید سافی جان ما خمار خواب آلود ۳۷۲ 
برو<های مقدس ز من سلام برید. ۳۷۲ 
دوماه پهلوی همدیگرند بر در عید ۳۷۳ 
حبیب کعبه جانست اگر نمی دانید ۳۷۳ 
پباغ بلبل آژین پس حدیت ما گوید ۳۷۳ 
عزار جان مقدس فدای روی تو باد ۳۷۴ 
ز عشق آن‌رخ خوب توای اصولمراد ۴۷۵ 
سیاس وشکر خدا را که بندها بکشاد ۳۷۵ 
مها بدل نظری کن که دل ترا دارد ۳۷۵ 
مها بدل نثلری کن که دل ترا دارد ۳۷۶ 
میان باغ گل سرخ‌های وهو دارد ۳۷۶ 
باغ گل سرخ‌های هو دارد ۳۷۶ 
مکن مکن که بشیمان شوی و به باشد ۳۷۷ 
۳۷۷ 

۳۷۷ 

سخن بنزد سخن دان بزرگوار بود ۳۷۸ 
پیش تو چه زند جان و جان کدام بود ۳۷۸ 
و داد بیت و سرود ‏ ۳۷۹ 

زیعد خاكك شدن یا زیان بود یا سود ۳۸۹ 


۱۵۴۰ 


مطلع اشعار 

اگر مرا تو نخواهی دلم ترا خواهد 
نماز شام چو خورشید در غروب آید 
بباغ بلبل آزین پس توای‌ما گوید 

ندا رسید بجانها که چند می‌بایید 
میان باغ گل سرخ‌های وهو دارد 
مخسب شب که شبی صد هزار جان ارزد 
کسی خراب خرابات و مست می‌باشد 
مرا وصال تو باید صبا چه سود کند 
سپاس آن عدمی را که هست ما بربود 
هر آن‌نوی که رسد سوی تو قدید شود 
زشمی دین طرب نوبهار باز آید 
سپیده دم بدهید و سییده می‌ساید 


فزود آنش من آب را خبر ببرید 
سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید 
زجان سوخته‌اخلق را حذار کنید 
هزار جان مقدس فدای روی تو باد 
کدام لب که از وبوی جان نمی‌آید 
اگر دل از غم دنیا جدا توانی کرد 
بحارسان نکو روی من خطاب کنید 
جهان را بدیدم وفایی ندارد 
سحراین دلمن زسودا چه می‌شد 
دلمن که باشد که ترا 
گفتم که ای جان خود جان چه باشد 
دل گردون خلل کند چو مه تو نهان شود 
دیده خون گشت و خون 
رسم نوبین که شهریار نهاد 
سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد 
سیبکی نیم سرخ و نیمی زرد 
دیده‌ها شب فراز باید گرد 
عشق تو مست و کف زنانم گرد 
عاشقانی که با خبر میرند 
صوفیان در دمی دو عید کنند 
گر ترا بخت یار خواهد بود 
آتش افکند در جهان جمشید 
خسروانی که فتنة چینید 

عید با عاشقان مباركك باد 
زندگانی صدر عالی باد 

شاهدی بين که درزنامه بز اد 
مادر عشق طفل‌عاشق را 

شعر من نان مصر را ماند 
پوسف آخر زمان خرامان شد 
حر کی در ذوق عشق دنگگ آمد 


کلیات‌شمی تبریزی 


مطلع اشعار صفحه 
هین که هنگام صابران آمد. ۳۹۵ 
هر که بهر تو انتظار کند ۳۹۵ 
عشق را جان بی‌قرار بود ۳۹۶ 
حر کرا ذوق دین پدید آید ۳۹۶ 
بوی دلدار ما نمی‌آید ۳۹۶ 
صبن با عشق پس نمی‌آید ۳۹۷ 
من بسازم وليك کی شاید ۳۹۷ 
عشق جانان مرا زجان ببرید ۳۷ 
خسروانی که فتنهةٌ چینید ۳۹۷ 
زان ازلی نور که پرورده‌اند ۴۹۸ 
دوست همان به که بلاکش بود ۳۹۸ 
دیدن روی تو هم اژ بامداد ۳۹۸ 
گفت کسی خواجه سنائی بمرد ۳۹ 
پیرهن بوسف و بو می‌رسد ۳۹ 
آنش عشق تو فلاوز شد ۳۹ 
از سوی دل لشکر جان آمدند ۴00 
آنج گل سرخ قبا می‌کند ۴۳0 
آء در آن شمع منور چه شد ۴00 
چونك کمند تو دلم را کشید ۴00 
شاخ گلی باغ زتو سبز و شاد ۴0۱ 
دوش دل عربده گر باگی بود ۴0۱ 
هر که زعشاق گریزان شود ۴0۲ 
عثق مرا بر همکان بر گزید ۳۲ 
گفت‌کسی خواجه سنابی بمرد ۳0۳ 
یا من نعماه نی ممدود ۴0۳ 
طارت‌الکتب الکرام من کرام یا عباد ۴0۳ 
من رأی درا تلالا نوره وسط الفژاد ۴0۳ 
میر خوبان را دگر منشور خوبی در رسید ۴0۳ 

۴0۴ 

۴0۴ 

۴0۵ 


ای شاهد سیمین دفن در ده شرآبی همچوزر 
آنا فتحنا عینکم فاستبصروا الفیب‌البص 
آمد ترش رویی دگر یا زمهر برست‌اومگی 
رو چشم جانرا برگشا در بی دلان‌اندرنگی 
ما را خدا از بهر چه آورد بهر شور وشر 
ای تو تکار خانگی خانه درآ ازین‌سفر 
گرم درا و دم مده باده بیار و غم بیر 
دیمحری برگثری گفت مرا یار 

گر باده خوری باری ز دست دلبر ماخور 


۴0۵ 


۶0۶ 


۴0۷ 
۴0۷ 


فهرست غزلها وقصائد 


مطلع اشعار صفحه 


مرا همچون پدر بنگر نه همجون شوهرمادر ۴0۸ 
مرا آن اصل بیداری دگر باره بخواب اندر ۴0۸ 


گر چه نه بدرياييم دانا گهریم آخر ۴0۸ 
غما بك ترکستان بر زنگ بزد شک ۰ ۴0۹ 
انت عسلست ای چان گفتت عسلی دیگر ۴0۹ 


جان بر کف خود داری ای مونس‌جان‌زوتر ۴0۹ 


یمیت ز زهر آمد نیمی دگر از شکر ۴۱0 
چان من و جان‌تو ستست:همدیکر ی 
تاچند زنی بر من زانکار تو خار آخر ۰ ۴۱0۵ 
ای دیده مرا بر در وایس بکشیده سر ۰۰ ۴۱۵ 
مکن یار مکن یار مرو ای مه عیار ۴۱۱ 
ای عاشق بیجاره شده زار بزدبر ۴۱ 
ای رخت فکنده تو بر اومید و حذربر ۰ ۴۱۲ 
گیرم که بود مبر ترا زر بخردار ۴ 
بحسن تو نباشد یار دیگر ۳۳ 
بگرد فقنه می‌گردی دگر بار ۴۳ 
جفا از سر گرفتی ۰ باد می‌دار ۴۴ 
موابازا: جنی ببارمگذار ۴۳۴ 
مثم از جان خو ۴۴ 
مرا افبال خندانید آخر ۴۴ 
بساقی در نکر:در مست منگر ۴۵ 
بگردان ؛ ساقیا, آن جام دیگر ۴۵ 
نکش از تو هر گز. ای صنم سیر ۴۱ 
درین سرما و باران بار خوشتر ۴۱۶ 
خداو ند خداوندان اسرار ۴۶ 
صد بار بگفتمت نگیدار ۴۷ 
کی باشد اختری در اقطار ۴۷ 
شب گنت وليك پیش اغیار ۴۸ 
نوریست میان شعر ا<مر ۴۸ 
نزديك نوم, مرا مبین دود ۴۸ 
ای بار شکرف در همه کار ۴۸ 
انجیر فروش را چه ,هت ۴۹ 
انحیر فروش را چه بهتس ۴۹ 
دارد درویش نوش دیگر ۴۲۰ 
آحرکی شور از آن لقا سیر ۴۲۰ 
گفتی که زیان کنی‌زیان گیر ۴۲۱ 


عاشقی در خشم شد از یار خود ممشوق وار ۴۲۱ 
عرض لشکی می‌دهد مرعاشقانراعشق یار ۰ ۴۲۱ 
چون نبیئم لت صد جهان خوددیده‌گیر ۱ ۴۲ 
عزم رفتن گرده‌ای‌چون عمرشیرین یاد دار ۴۲۲ 
مطربا در پیش شاعان چون شدستی پرده‌دار ۴۲۲ 
یا ریا این لطفها را از لبش پاینده دار ۴۳۳ 


اشعار 
مرحبا ای جان باقی یادشاه کلمیار ۴۳۲ 
سر بر آورای‌حریف و روی من بن همچو زر۴۲۳ 


نیشکر باید که بندد پیش آن لبها کمر ‏ ۴۲۳ 
در سماع عاشقان زدفر و تابش بر آثیر ۴۳۳ 
گر بخلوت دیدمی او را بجایی سیر سیر ۰ ۴۲۴ 
ممده را پر کرده‌ای دوش ازخمیرواز فطیر ۴۲۴ 
گرخوردآن‌شیر مون ماراخورده‌گیر ۴۲۴ 
خوی بد دارم ماولم تو مرا معذور دار ۰ ۴۲۴ 
گرم در گنتار آمد آن صنم این الفرار ۰ ۴۲۵ 
آیینا چینی ترا بازنگی اءشی چه کار ۳۳۵ 
لحظه احظه می برون آمدز پرده شهریار ۴۲۵ 
از کنار خویش یابم هر دمی من بوی یار ۴۲۵ 
شادی‌کنان از جهان اندر دلت آید مخر ‏ ۴۲۶ 


بهر شهوت‌جان خود را می‌دهی همجون ستور۴۲۶ 
ساقیا همعند خلفان از می ما دوز دود ۰ ۳۲۶ 
ای صبا حالی ز خد وخال شمس الدین بیار ۴۲۷ 


عقل بند رهروان و عاشقانست ای پس ۰۰ ۴۲۷ 
حله زیركه له زیر هله زوتر هله زوتر ‏ ۴۲۸ 
مه روزء اندر آمد هله‌ای بت چو شکر ۰ ۴۲۸ 
همه صیدها بکروی هله دی بار دیگی ۰ ۳۲۹ 
هله زبرك هله زیراه عله زیرلك هله زوتر ۴۲۹ 
بده آن باده پما باده پما اولیتر ۴۳۹ 
سر فرو کن بسحر کز سر بازار نظر ۴۳0 
هين که آمد بسر کوی‌تو مجنون دگر ۴۳۰ 
صئما اين چه گمانست فرو دست حقیر ۰ ۴۳۵ 
نه که مهمان غریبم تو مها یار مگیر ۴۳۱ 
اختران شب وصلست و نثارست و نثار ۴۳۱ 
روستائی بجه‌ای هست درون بازار ۳۳۲ 
پرد آن جام می دا ساقیا بار دیگر ۴۳۳ 
داد جاروبی بدستم آن نگار ۴۳۳۳ 
گر ز سر عشق او داری خبی ۳۴ 
عقل بندرهروانست ای پسر ۳۳۴ 
آمدم من بی دل و جان ای پس ۴۳۵ 
ای نیاده بر سر زانو تو سر ۴۳۵ 
پبس که میانکیحت آن مه شور و شر ۴۳۵ 
نرم نرمك‌سوی رخسارش نکر ۳۳۶ 
عشق را یا گفت‌وبا ایما چه کار ۳۳۶ 
رفتم آنجامست وگفتم ای نگار ۴۳۷ 
باز شد در عاشقی بابی دگی ۴۳ 
ای خیالت‌در دلمن‌هر سحور ۴۳۷ 
رازها اندر میان نه وا مگیر ۳۳۸ 
در چمن آیید و بر بتدید در ۳۳۸ 


12۴۲ کلیات‌شمس تبریزی 


مطلع اشعار 
ساقیا بادة چون نار بیاد 
ساقیا بادٌ گلرنگ بیار 
از لب یار شکر را چه خبر 
روزی خوشمت رویت از نود روز خوشتر 
بر مثبر است این دم مذکی مذکی 
ای جان جان جانها جانی و چیز دیکر 
ای محو عشق گذته جانی و چیز دیکر 
ای آیینة فقیری جانی و چیز دیکر 
هر کس بجنس خویش در آمیخت‌ای نگار 
دل ناظر جمال تو آنگاه انتظار 
میر ثکار من‌که مرا کرده‌ای شکار 
کس بیکی نماند می‌دان تو اینقدر 
مستیم و بیخودیم و جمال تو پرده در 
آمد بهار خرم و آمد رسول یار 
اندیشه را رها کن اندر دلش مگیر 
پرد؛ خوش آن نبود کز پس آن پرده دار 
تافت رخ آفتاب گشت جهان مست وار 
فتنه مکن دل مبر 
من تیر توم چار پر 
وجهك مثل القمر قلبك مثل الحجر 
بر سر ره دیدمش تین روان چون قمر 
عمر که بی عدق رفت هیچ حسایشمگیر 
آید هر دم ردول از طرف شهریار 
گفت لبم چون شکر ارژد گنج گهر 
چون سر کس‌نیستت‌فتنه مکن دل مبر 
نه در وفات گذارد نه در جفا دلدار 
چرا ز قاقله يك کس نمی‌شود بیدار 
بیار ساقی بادت فدا سرو دستار 
نبشته است خدا گرد چهرة دلدار 
شدست نور محمد هزار شاخ هزار 
چه مایه رنج کشیدم زیار تا اینار 
مجوی شادی چون در غمت میل نگار 
بیامدیم دگر بار چون نسیم بهار 
زبامدادچه دشمن دیدن یار 
درخت اگر متحرك بدی ببا و بیر 
تو شاخ خشك چرایی بروی یار نگر 
ترا رسید بجانهاز خسرو منصور 
یمن نکر که منم مونی تو آندر گور 
مرا بگاه ده ای ساقی کریم عقار 
بکش بکش که چه خوش میکشی بیار بیار 
کسی بگفت زما یا ازوست نیکی و شی 
فنان فنان که بیست آن نکار بار سقر 


۴۳۹ 
۴۳۹ 


۳۴۶ 


۴۴۹ 


۴۵۱ 
۳۵۲ 
۳۵۲ 


۴۵۳ 


مطلع اشعار 

پخدمت لبت آمد بانتجاع شکی 

قدح شکست و شرایم نماند و من مخمود 
ببین دلت که نگردد ز جان سپاری سیر 
مه تو یار ندارد جزاو تو یار مکیر 


چو در رسید ز شمس دین چو قمر 
از آن مقام که تبود گناد زود گذر 
مطرب عاء ان تار 


گر تو خواهی وطن پر از دلدار 

رحم بر یار کی کند «م یار 

عشق جانست عشق تو جان 

رو پنما بما مکن مستور 

مطربا عیش و نوش از سر گیی 

مطربا عشق بازی از سر گیر 

عار بادا جهانیان را عار 

خلق را زیر گنبد دواد 

میر خرابات توی ای نگار 

چند ازین راء نو روز گار 

مست توم نه از می و نه‌از کوکنار 
جان خرابانی و عس بهار 

هست کسی صافی و زیبا نظی 

رحم کن ارزخم شوم سر بس 

در یکشا کامد خامی دگی 

جاءالربیع والبطر زال الشتاء والخطر 
بشنو خبر صادق از گفتةً پیفمبر 

مرا می‌گفت دوش آن یار عيار 

انجیر فروش را چ؛ 
انتم التمی والقس منکم السمع والبصر 
آفتابی بر آمد از اسرار 

جاء الربیع والبطر زال الشتاه والخطر 
غرة وجه سلیت قلب جمیم‌البشر 

سیدی انی کلیل‌انت فی زی‌النهار 


و 


پسوی ما نکر چشمی برانداژ 

تو چشم شیخ را دیدن میاموز 
اگر کی‌در فرینداش یوقسایاوز 

بیا با تو مرا کارست امروز 
چنان مستم چنان مستم من آمروژ 
چنان مستم چنان مستم من آمروز 
در ین سرما سر ما داری امروز 
الا ای شمع گریان گرم می‌سوز 
درین سی‌ما سی ما داری آمرو 


۴۶۱ 
ووی 


۴۶۴ 
۴۶۵ 


فهرست وعزلها وتصائد. 


مطلع اشعار صفحه 
ای خفته بیاد یار بر خیز ۴۷۰ 
ماییم فداییان جانباز ۴۷۰ 
بر خین و صبوح را برانگیز ۳۷۰ 
من از سخنان مهر انگیز ۴۷۱ 
۳ نبی دیوانه رومر خویش‌را دیوانه‌ساز ‏ ۴۷۱ 
۴۷۱ 
۰ مسلم شپ‌نشستن تابروز ۰ ۴۷۱ 
یارت تو برو دروهمی-وز ‏ ۴۷۲ 
سیمرغ کوه‌قافرسیدن گرفت باز ۴۷۲ 
یا مکتر الدلال علی‌الخلق بالنشوز ۳۷۳ 
ماقی روحانیان روح شدم خیز خبز ۰ ۰ ۴۷۳ 
برای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز ۴۷۳ 
بآفتاب شهم گفت هين مکن این ناز ۰ ۴۷۴ 
برو برو که نفورم ز عشق عار آمیز ۳۷۴ 
ام 
عشق گزینعشق و دروک و کبه می‌ران‌ومترس۴۷۵ 
سیر نگشت جان‌من‌بس مکن ومکو که بس ۴۶۵ 


۳3 هر آنکه‌شدزخم‌خوردز پیش و پس ۴۷۶ 
نیمشب از عشق تا دانی چه میگوید خرو ی ۴۷۶ 


حال ما بی آن مه یبا مپرس ۵۷۶ 
ای دل بی بهر» از بهرام ترس ۳۷۶ 
نیست در آخر زمان فریاد دس ۴۷۷ 
ای روترش به‌پیشم بد گفته ای مرا یس ۰ ۴۷۷ 
دست بنه بر دلم از غم دلبر مپری ۴۷۷ 


ای سک قصاب هجر خون مرا خوش‌بلیی ۴۷۸ 
بیا که دانه لطیفست روز دام متری ‏ ۴۷۸ 
ش‌ 
ای مست ماه روی تو استاره و گردون‌خوش ۴۷۸ 
کن عاشقیاز جانودلجوروجنای یار کی ۴۷۹ 
الحثر از عثق حذر هر که نشانی بودش ‏ ۴۷۹ 
ای شب خوش‌رو که توی مهتر وسالار حبش ۴۷۹ 
یار نخواهم که بود بد خو و غمخوار وترش ۵۸۰ 
دام دگر نهاده‌ام تا که مگر بگیرمش ۴۸۰ 
اگر گم گردد این بیدل از آن‌دلدارجوییدش ۴۸۵ 


چه دارد در دل آن‌خواجه‌که‌میتایدزرخسارش ۴۸۰ 
قرین مه‌دومر یخ‌اندو آن‌دوچشمت ای دلکش ۴۸۰ 
پریشان باد ۴۸۱ 
ریاضت‌نیست‌پیش ماهمه‌لطفست وبخشایش ۴۷۱ 
آن یار ترش رو را اين سوی کشانیدش . ۴۸۲ 
رویش‌خوش‌ومویش‌خوش‌وان‌ط ر#جمدیتش ۰ ۴۸۲ 


فیتل 


مطلع اشعار صفحه 
اییوسف مهرویان ای جاهء و جمالت خوش ۴۸۲ 
زلفی که بجان ارزد هر تار بشوریدش الا 
جانم بچه آرامدای یار بآميزش ۳۸۳ 
وقتت خوش و قتت خوش حلوایی و شکرکش ۴۸۳ 
هنکام صبوح آمد آن مرغ سحر خوانش ۴۸۳ 


درون ظلمتی می‌جو صفاتش ۴۸۴ 
قضا آمد شنو طبل نفیرش ۴۸۴ 
نکاری را که میجویم بجانش ۳۸۴ 
برفتم دی بپیشش سخت پر جوش ۴۸۵ 
شنو پندی زمن ای یار خوش کیش ۴۸۵ 
امروز خوش است دلکه تو دوش ۴۸۵ 
ای خواجه تو عافلانه می‌باش ۴۸۵ 
آن مطرب ما خوش است و چنکش ۳۷ 
ما تعرء بشب زنیم و خاموش میا 
گر لاش نمود راه قلاش ۳۸۶ 
اندر ۲ ای اصل اصل شادمانی شادباش ۴۸۶ 
ای سنایی گر نیابی یار یار خویش‌باش ۰ ۴۸۷ 


آنکه بیرون از جهان بد در جهان آوردمش ۴۸۷ 
درش رفتم در میان مجلس سلطان خویش ‏ ۴۸۸ 
ن نیست از بیرون‌خویش ۴۸۸ 


ساقیا پیکه رسیدی می بده مردانه باش ۰ ۴۸۸ 
شده‌ام سیند حسنت وطنم میان آتش ۴۷۹ 
بشتکر خنده اگی می‌ببرد جان دسدش ۰۰ ۴۸۹ 
گر لب او شکند نرخ شکر می‌رسنش ۰ ۴۸۹ 
آنکامه غاشیه ای‌زین‌چو غلامان کشدش ۰ ۴۹۰ 
بر ملك نیست نهان حال دلونيك و بدش ‏ ۴۹۰ 


من توم تومنی ای دوست مرو از بر خویش۴۹۰ 


اندكك انداك را زد سیم و زرش ۴۱ 
آنك جانش‌داده‌ای آفرا مکش ۳۹۱ 
چون تو شادی بنده گو غمخوار باش ‏ ۰ ۴۹۲ 
آن مانی همچو ما دلشاد باش ۴۹۲ 
عقل آمد عائقا خود را ون ۴۹۲ 
اندر آمد شاه شیر: ۴۹۳ 
روی تو جان جانت ازجا نهان مدارش ۴۹۳ 


گر جان بجز تو خواهد از خویش‌برکنیمش ۴۹۳ 


س مست شد تکارم پنگر بثرگانش ۴۳۹۳ 

شم شوخش با طره سیاهش ۴۴ 
آن‌مه که هستگردوت گردان و بیقرارش ۴۹۴ 
روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش ۰ ۳۹۴ 
در عشق آنشینش آنش نخورده آتش ‏ ۴۹۹ 
صد سال اگر گریزی و تایی بعا بپیش ۰ ۰ ۴۹۵ 


آینه‌امم نآینهابمن تاکه بدیدم روی چوماهش ۴۹۵ 


12۴۴ کلیات شمی تبریزی 


مطلع اشعار 
مستی امروز من نیست چو مستی دوش 
باز در آمد طبیب از در رنجور خویش 
باز فرود آمدیم بر در سلطان خویش 
ما بسلیمان خوشیم دیو و پری گو مباش 
خواجه چرا کرده‌ای‌روی تو بر ما ترش 
چون بزند گردنم سجده کند گردنش 


پار در آمد ز باغ بیخود و سرست‌دوش 
باز در آمد طبیب از در بیار خویش 


جان منست او هی 
زهدهدان تفکر چو در رسید نشانش 
تمام اوست که فانی شدست آثارش 

ندا رسید بعاشق ز عالم رازش 

سری بر آرکه تا ما رویم بر سر عشق 
شکست نرخ شکر را بتم بروی ترش 
شنو زسینه ترنکاترنکه آوازش 
میادباکس دیکر ثنا و دشنامش 

چورو تمود بمتصور وصل دلدارش 

دلی کز تو سوزد چه باشد دوایش 

مست گشتم ز ذوق دشنامش 

توب من درست نیست خموش 

آمد آن خواجا سیما ترش 

علیاة ای مسلمانان از آن هجرانیر آتشس 
کل عقل بوصلکم مدش 


3 


بیا بیا که نوی جان جان جان سماع 
بیابیا که توی جان جان جان سماع 


ف 
مدارم یکزمان از کار فارغ 
امروز روز شادی و امسال سال لاغ 
گویند شاء عشق ندارد وفا دروغ 
عیسی روح گرسنه‌ست‌چو زاغ 


ف‌ 


ما دو سه رندعشرتی جمع شدیم این‌طرف 
مادوسه مست خلوتی چمع شدیم این طرف 
گر توتنگک آیی‌زما زو تربرون روای حریف 
باده نمی‌بایدم فارغم از درد و صاف 

کب جانها توی فارغم از درد و صاف 


0۵ 
50۵ 


۵0۸ 


مطلع اشعار صفحه 

بیا بیا که توی شیر شیر مصاف 2۰۸ 
ق‌ 

ای‌مونی و غمکار عاشق ۰۹ 

گر خمار آرد صداعی پرسربودای عشق ۰ ۵۱0 

ای جهانرا دلکشا اقبالعشق 20 

ای ناطق الهی وای دید حقایق 0 


باز از آن کوه قاف آمد عنقای عشق 20 
فریفت یار شکر بار من مرا بطریق ۱۱ 
جان و سر تو که بکو بی‌نفاق ۱۱ 


[ 


بدلجوبیودلداری‌در آمد يارپنهانك 2۲ 
روان شد اشك‌یاقوتی زراءد یدگان‌اينك 2۲ 
روروکه ته‌ای‌عاشق‌ایزلفك وای‌خالك 2۱۳ 
آن‌میرو دروغین بین با اسيك و بازينك ۰ ۵۱۳ 
هر اول روزای جان صد بار سلام عليك ۰ ۵۱۳ 


پیاید عشق را ای دوست دردله 2۳ 
اندر] با ما نشان ده راستك 2۴ 
ایا هوای تو در جانها -لام عليك ۴ 
ای ظریف جهان سلام عليك 2۵ 
گ 
بر خیز ز خواب و ساز کن چنگه ۵ 
عشق خامش‌طرفه تر یانکتهای چنگه چنگه ۵۱۵ 
عاشقی و آنکهانی نام و ننگه 2۱۶ 


تتار اگر چه جهان را خراب کرد بجنگك ۵۱۶ 
حریف جنک گزیند تو هم در آدرجنگ ۵۱۶ 
چو زد فراق تو بر سر مرابنیرو بسنگه ‏ ۵۱۶ 


بگردان شراب ای صنم بی‌درنگ ۱۷ 
هر کی درو نیب ازین عشق عشق رنگ ۵۱۷ 
توبه سفر گیر با پای لگ 2۱۸ 


ل‌ 


ای‌توولی‌احسان دل‌ای‌حسن رویت دام دل ۵۱۸ 
این بوالمجب کاندر خزان شدآمتاب‌اندرحمل۵۱۸ 
بان زدم نیمشیان کیست درین خانةٌ دل ۱۱۹ 
حلقا دل زدم شبی درهوی سلام دل ۹ 
الااکروترش کرده‌که تا نبود مرامدخل ۰ ۵۱٩‏ 
بقا اندر بقا باشد طریق کم زنان ای دل ۰ ۵۲۵ 
مهم را لطف درلطفست از آنم بی‌قرار ایدل ۵۲۱ 
هر آنکوصبرکردایدلزشهوتها درین منزل ۵۲۱ 


فمرست غزلها وصائد 


مطلع اشعار صفحه 
آمروز بحمداله از دی بترست این دل 2۲۱ 
چکارستان که داری اندرین دل 2۲۱ 
صدهزاران‌همچوما غرقه درین دریای دل ۵۲۱ 
شتران مست شستند بین رقص جمل 2۲۲ 
تو مرا می‌بده وست بخوان و بهل 2۳۲ 
رفت عمرم درس‌سودای دل 2۲۳ 
سوی‌آن سلطان خوبان ار حیل ۵۲۳ 
امروز روز شادی واسال سال گل ۵۲۳ 
تا نزند آفتاب خیم نور جلال ۲۳ 
چشم تو با چشم من هردم بی‌قبلوقال 2۳۴ 
شد پی‌این لولیان درحرم ذوالجلال ۲۴ 
چذ ۲۴ 
چگونه برنپرد جان چو ازجناب جارل 2۲۳۵ 
دوچشم اگر بکشادی با فتاب وصال ۶ 
اگر در آید ناگه صنم زهی اقبال ۲۶ 
پیام‌کرد مرا بامداد بجر عسل 2۲۶ 
بکوش دل پنهانی بکفت رحمتکل ۲۶ 
زخود شدم زجمال پراز صفا ای دل مفل 
باده ده ای ساقی‌جان 2۳۷ 
عبر یا واحداً فی در 2۳۸ 
لجکنن اغلن هی بزء کلکل 2۳4۸ 
کجکنن اغلن اودیا ککل ۳۸ 
آیها الور فی النواد تعال 2۳۹ 
یا منیرالبدر قد اوضحت بالبلبال بال ۵۳۰ 
یا بدیع الحسن قد اوضحت بالبلبال بال ‏ ۵۳0 
رثا المثق حبیبی لشرود و مضل 2۳۰ 
عمرك یا واحداً فی درجات الکمال ۳0 
تعال یا مدد المیش والسرور تعال 2۳0 


0 


آمد بهار ای‌دوستان منزلسوی بستان‌کنیم ۵۳0 
ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده‌ام ۵۳۱ 


این‌بار من یکبارگی درعاشقی بیچیدهام ۵۳۱ 
هان ای طبیب:اشقان‌دستی‌فروکش بربرم ۵۳۲ 
ای: ایعاشقان من‌خارا گوهرکنم ۵۳۲ 


با آمدم چون‌عید نو تا قفل زندان شکنم ۵۳۲ 
کاری ندارد این‌جهان تاچند گل‌کاری‌کنم ۵۳۳ 
اعبامن‌وینهان چودل از دل سلامت میکنم ۵۳۴ 
ای‌آسمان این چرخ من زان ماءرو آموختم ۵۳۴ 
آمد خیال خوش که من‌از گلشن یار آمدم ۵۳۴ 
دی برسرم‌تاج زری بنهاده‌است آن دلبرم ۵۳۵ 
هرگزندانم راندن مستی‌که افتد بردرم ۰ ۵۳۵ 


مطلع اشعار صفحه 
ایساقی روشن دلان بردار سفراق کرم ۵۳۵ 
تا من بدیدم رویتو ایضاء روشنم ۵۳۶ 


عتقا ترا قاضی برم کاشکستيم همچون‌صنم ‏ ۵۳۷ 
پس چهد میکردم که من آيينة نیکی شوم ۵۳۷ 
آمد بهار ایدوستان منزل بسروستان کنیم ۵۳۷ 
هن خیره خیره می‌نکر اندر رخ صفراییم ۵۲۷ 


ایتفی‌کل‌صورتمکن ویعقلکل بشکن‌فلم ۵۳۸ 
ایپالروچون‌جام جم وزعق آدمه متیم ‏ ۵۳۸ 
باز آمدم باز آمدم از پیش آن‌بار آمدم ۵۳۸ 
تا کی بحبس این‌چهان من‌خویش‌زندانی کنم ۵۳۹ 
پارشدم یارشدم با غمتو پارشدم ۵۳۹ 


مرده بدم زند» شدم گریه بدم خنده شدم ‏ ۵۳۹ 
دقع مده دفع مده من نروم تا نخورم ۰۰ ۵۴0 
عطرب عثق ابدم زخما عشرت بزنم ۵۴۱ 
باز در اسرار روم جانب آن یار روم ۵۴۱ 
زین درهزاران من‌وما ایعجبا من‌جمسنم ‏ ۵۴۲ 
جمع تو دیدم پی‌ازاین هیچ پریشان نشوم ۵۴۲ 
هرنفسی ناژه‌ترم کن سر روزن بپرم ۳۲ 
نیز ددم نیز دوم تا بسواران برسم 2۴۲ 
کوه‌نیم سنگه‌نيم چونك گدازان نشوم وود 
دوش‌چه‌خوردء‌ای‌بکوای بت همچو شکرم ۵۴۳ 
آمده‌ام که سرنوم عشق ترا پسر‌برم ۳ 
کار مرا چواوکند کار دگر چرا کنم ۴ 
میل هواش میکنم طال بقاش میزنم ۰ ۵۳۴۴ 
هرشب وهرسحرترا من‌بدءا بخواستم وین 
دوش‌چه‌خورده‌ای بگو ای بت‌همجو شکرم ۵۴۴ 
تابکی‌ای‌شکر چوتو بیدلوجان؛ذان کنم ۰ ۵۴۵ 
ای‌تو بداده درسحر ازکف خویش باده‌ام ‏ ۵۴۵ 
نا که اسیروعاشق آن صنم جوجان شدم ‏ ۵۴۵ 
گرم در آودم مده باده بیار ای صنم ۵۳۶ 


بیاه‌رکی‌که میخواهد که‌نا با وی‌گروبندم ‏ ۵۴۶ 
کشید این‌دل گریبانم بسوی کوی‌آن یارم ۵۴۶ 
درختو آنشی دیدم ندا آمد که جانانم 2۳۷ 
زفرزین بندآ نرخ من چه شیمانم چه شهمانم ۵۴۷ 
ترش‌رویی‌وخشمینی چنین شبرین ندیدستم ‏ ۵۴۷ 
بحق روتو که من چنین رویی ندیدستم 2۴۷ 
دلا مشتاق دیدار غریبوعاثق وستم ۰ ۵۴۸ 
بکفعم حال دلگویم از آن نوعی که دانستم ۵۴۸ 
اگرشد سود وسرمایه چه‌غمکینی‌جومن‌هستم ۵۴٩‏ 
بیا بشنو که‌من پیش‌وپس اسیت جرا گردم ۵۴٩‏ 
طواف حاجیان دارم بکرد یار میکردم ۰ ۵۴٩‏ 
تو تا دوری زمن‌جانا چنین بی‌جان‌همی‌گردم ۵۵0 


۱۵۴۶ 

مطلع اشعار 
بگفتم عذر با دل رکه بیکه بود و ترسیدم 
دعا گویی است کر من بکویم تا نطق دارم 


صفحه 
0 
0 


چه‌دانی‌تو که درباطن چشاهی همنشین دارم ۵۵0 


من‌از اقلیم بالایم سرعالم نمی‌دارم 

همه بازان عجب ماندند در آهنگ پروازم 
نه آن بی‌بهره دلدارم که از دلدار بگریزم 
نهادم پای درعشقی که برعشاق سرباشم 
مرا چون کم فرستی غم 


۵۵۱ 
۵۵۱ 
۵۵۲ 


بگرد دل‌همی‌گر: دک چه‌خوامی‌کرد می‌دانم ۵۵۴ 


توخورشیدی ویا زهرء ویا ماهی نمی‌دانم 
چو رعدوبرق می‌خندد نا وحمد میخوانم 
ندارد پایءشق‌او دل بی‌دستو بی‌بایم 

من این‌ایوان نهتورا نمی‌دانم نمی‌دائم 
بنه‌ای سبز خنگه من فراز آسمانهاسم 
بندای سبزخنگه من فراز آسمانهاسم 


۵۴ 
۵۵۵ 
۵۵۵ 
۵۵۵ 
۵۵۶ 
۵۵۷ 


زهی سرگشته درعالم سروسامان که من دارم ۵۵۷ 


پشستم تخت هستی سرعالم نمی‌دارم 
ایءشق‌که کردستی تو زیروزیرخوابم 
من دلق دگرکردم عریان خرابانم 
گربی‌دل وبی‌دستم وزعشق‌تو پابستم 

رفتم بطبیب جان گفتم که ببین دستم 
درمجلس آن رستم در عریده بنشستم 
زان می‌که زبوی‌او شوریده و سرمستم 
بستان قدح‌ازدستم ای مست‌که من مستم 
گر تو بنمی‌خسیی بنشن‌توکه من خفتم 
ساقي چوشه من بد بیش از دگران خوردم 
در آینه چون بینم نقش تو بکفتآرم 
گفنم بدهی کزتو متنگوته طوب دارم 
ایخواجساام» عليك من عزم سفردارم 
نکنم عرگز زین‌جرمکه من دارم 


دق آن یار بیکارم وبرکارم 
پشکسته سرخاقی سربسته که رنجورم 
پایی بمیان درنه تا عیش زسرگیرم 
صورتگر نقاشم هرلحظه بتی سازم 
شاگرد تو میباتم‌گر کودن و کل بوزم 
سربرمزن از هستی تا راء نگردد گم 
ای کرده تو مهمانم درپیش درآ جانم 


۵۷ 


کلیات شمی تبریزی 


مطلع اشعار صفحه 
درعذق سلیمانی من همدم مرغانم 2۶۴ 
این‌تکل‌که من دارم ای‌خواجه کرامانم ‏ ۵۶۴ 
امروز خوشم با تو جان تو وفرداهم 2۶۵ 
بی‌خود شدهام لیکن بی‌خودتر ازین خواعم ۵۶۵ 
جانم بفدا بادا آنرا که نمی‌گويم 2۵ 
مخمورم پرخواره انداژه نمی‌دانم 2۶۵ 
دگربار دگربار ز زنجیر بجستم ۶ 
بیایید ببایید بگلزار بگردیم ۶۶ 
حکیمیم طبیبیم زبفداد رسیدیم ۶۶ 
بجوشید بجوشید که ما بحرشماريم 2۶۷ 
طبیبم حکیمیم طبیبان قدیمیم ۶۷ 
از اول امروز چو آشفته ومستیم ۵۶۷ 
المنه له که ز پیکار رهیدیم ۵۶۷ 
آن‌خانه که صدبار دراو مایده خوردیم 2۸ 
خیزید مخسپید که نزديك رسیدیم 2۶۸ 
ما آتش عشفيم که دره‌وم رسیدیم 2۶۹ 
چون درعدم آییم و سر از پار بر آریم ۰ ۵۶٩‏ 
امروز مها خویش ز بیکانه ندانیم 2۶۹ 
بشکن قدح باده که امروژ چنانیم 2۶۹ 
صبحست وصبوحست برین‌بام بر آییم ۵۷0 
چون آینا راز نما باشد جانم 2۷0 
امروز چنانم که خراز بار ندانم 2۷۱ 
ای خواجه بفرما بکی‌مانم یکی مانم 2۷۱ 
ساقی زیی عشق روانست روائم 2۷۱ 
رب سیر ندید 2۷۱ 
2۷۲ 

2۷۲ 

۷۲ 

افتادم افتادم دای 2۷۳ 
اگر تو نیستی درعاشقی خام ۷۳ 
چه دیدم خواب شب کامروز مستم 2۷۳ 
بجان جملا مستان که مستم 2۷۴ 
بیا کز غیرتو بیزار گشتم پیت 
بیا کز عشق تو دیوانه گشتم ۷۵ 
ان مستست از آندم‌جان آدم 2۷۵ 
منم فتنه هزاران فتنه زادم 2۷۵ 
ززندان خاق را آزاد کردم 2۷۵ 
غلامم خواجهرا آزاد کردم ۷۶ 
حسودان را زغم آزاد کردم 2۷۶ 
یکی مطرب همی‌خواهم درین دم ۷ 
همیشه من چنین مجنون نبودم 2۷۷ 
ایا یاری‌که در تو ناپدیدم 2۷۷ 


مطلع اشعار 

سفرگردم پهرشهری دویدم 
سفرگردم بهرشهری دویدم 
اگرعشقت بجای جان ندارم 

بیا ای آنك بردی تو قرارم 
گهی درگیرم وگه بام گیرم 

اگر سر‌مست اگر مخمورباشم 
خداو ندا مدهآن یار را غم 

چه تزدیکست جان تو بجانم 
چه نزدیکست جان تو بجانم 
مرا گوبی کرایی من چه‌دانم 
من آن ماهم که اندر لامکانم 

بیا کامروز بیرون از چهانم 
سی‌که چونی بین که چونم 
من از عالم ترا تنها گزینم 
وراخواهم دگر یاری نخواهم 
نه‌آن شیرم که با دشمن بر آیم 
چوآب آهسته زیرکه در آیم 
زقنه بار تا شاخی نخا 
از آن باده ندائم چون فناء 
بیا کامروز گرد یارگردیم 
بپیش باد تو ما همچو گردیم 
شب دوشینه ما بیدار بودیم 


من وتو دوش شب بیدار بودیم 
یا کامروزشه را ما شکاریم 
پیا نا عاشقی ازس بگیریم 
پیا امروژ ما مهمان میریم 
یا ما چند کس باهم بسازيم 
پیا تا قدر همدییگی بدا 
میان ما درآ ما ءاشقانیم 

چرا شاید چوما شهزادگانيم 

بر آن بودم که فرهنگی بجویم 
مکردان روی خود ای دیده رویم 
بیا باهم سخن ازجان بکوییم 

مرا خواندی زدر تو جستی ازبام 
چنانستم‌چنانمستم‌من این‌دم 
کجایی ساقیا در ده مدامم 
چه‌انی من چه‌دانم 

۶ انکور خواهم 
تصدیع از جهان بردم 

من با توحدیت بی‌زبان گویم 
روی تو چو نوبهار دیدم 


زنهار مرا مکو که پیرم 


فهرست غزلها وقصائد 


صفحه 
2۷۷ 
وت 
2۷4۸ 
2۷4۸ 
2۷۸ 
2۷۹ 
2۷۹ 
2۸0 
۵۸0 
۵۸0 
۵۸۱ 
۸۱ 
۵۸۱ 
۸۲ 
2۸۲ 
۸۲ 
۸۳ 
۸۳ 
2۸۳ 
2۸۴ 


۸۵ 


۱۵۴۷ 

مطلع اشعار صفحه 
گر از غم عشق عار داریم 2۹۱ 
از اصل چوحور زاد باشیم 2۹۱ 
ما آفت جان عاشقانیم 2۹۱ 
ما صحبت همدگر گزیثی 2۹۲ 
چون‌ذره برقص اندر آ: ون 
جزجانب دل بدل نياییم ۵۹۳ 
ای برده نماز من زهنگام 2۹۳ 
یارب توبه چرا شکستم ۹۳ 
دانی کامروز ازچه زردم و 
من دوش بتازه عهد کردم ونن 
تا عشق توسوخت همچو عود) 2۹۴ 
آن یکانه دیدم و 

ترا بکفت نارم ۹۵ 

ن اشتر مست شهریارم 9۹۵ 
روزعکه گنرکنی بکورم ۹۶ 
ای دشمن روزه ونمازم 5۶ 
تا با تو قرین شدست جانم ۶ 
امروز مرا چه شد چه‌دانم 2۹۷ 
ای‌جان لطیف وای‌جهانم 2۹۷ 
ناآمده سیل ترشدست. 2۹۷ 
آن عشرت نو که‌برگر‌فتيم 2۹۷ 
درعشق قدیم سالخوردیم 2۹۸ 
گرگم شدگان روزگاريم ۹4 
ماعاشق و بیدل وفقيریم 2۹4 
نه سیم ونه زر نه مال خواهیم 2۹ 
مااخ گلیم نی گياهیم 2۹۹ 
یم 2۹۹ 

امروز نیم ملول شادم 2۹۹ 
من جز احد صمد نخواحم 00 
ما آب ددیم ما چه دانیم ۶00 
تا دلبر خویش را نبینیم ۶0 
گربخوی مه بلاف لانسلم لانسلم ۶0۱ 
عرچه گوبی ازبهانه لاسلم لانسلم ۶0۱ 
می‌خرامد چانمجلی‌سوی‌مجلی‌گام گام ۶۵۱ 
عر که گوید کان چراغ دیدها را دیدهام ‏ ۶0۲ 
ای‌چهان آب وگل تا من ترا بشناختم ۶0۲ 
خویش راچون‌خاردید وگل بکریختم ۶0۲ 
عشوه دادستی‌که من در بیوفایی ن ۶0۲ 
من‌سرخم‌را ببستم بازشد پهلوی خم ۶0۳ 
چشمیکشا جان‌نک رکش سوع‌جانان می‌برم ‏ ۶0۳ 
چون زصورت برتر آمد آفتاب و اخترم ‏ ۶0۳ 
وقتآنآمد که من سوگندها را بشکنم ۰ ۶0۴ 


۱2۴۸ 
مطلع اشعار صفحه 
نی‌تو گفتی ازجفای آن جفاگر نشکتم ۶0۴ 
روی نیکت بدکند من نيگرا بربدنهم ۶0۴ 
ایها المشاق آش‌گشته چون استارء‌ام ۶0۴ 


سرقدم کردیم و آخر سوک جیحون تاختیم ۶0۵ 
چون همه یاران ما رفتندو تنها ماندیم ۰ ۶0۴ 
این‌چه‌کرطبمی بورکه صدهزاران غم خوریم ۶0۵ 
ای‌خوتا روزا کهما ممشوق را مهمان کنیم ۶0۶ 
چون بدیدم صح رویت در زمان برخاستم ۶0۶ 
از شهنده شمس‌دین من ساغری دا یافتم ‏ ۶0۶ 
بار دیکر از دلم ازعقل‌وجان برخاستیم ‏ ۶0۷ 
می‌بسازد جادو دلرا بی‌عجایبتان سیام . ۶0۷ 
چونك درباغت بزیر سایا طوبیستم ۶0 
بده آن بادٌ دوشین که من‌ازنوش تو مستم ‏ ۶0۸ 
نوثن‌که من از نوش نومستم ‏ ۶0۸ 


بت بگیرم دهن از لوت پیندم 
چه کم من چه کم من کهسی وسومه‌مندم ۶۱0 


چویکی ساغر مردی زخم یاربر آرم ۶0 
مذم‌آ عاشق عنقت‌که جزاین‌کار ندارم ‏ ۶۱۰ 
مکن ایدوست غریبم سر-ودای تودارم ۰ ۶۱۱ 
منم‌آن‌کسی که نبینم بزنم فاخته‌گیرم ۶۱ 
بخدا کر غم عشقت نگریزم نگریزم وزش 


بزن آن برد دوشن‌که من امروز خموشم ‏ ۶۱۲ 
من‌اگر دست زنانم نهمن از دست ژىانم ۶۲ 
زیکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم ۶۱۲ 
بت ب‌نقش رنکارم جر تویار ندارم ۶۳ 
علم عشق بر آمد برهاند ز زحیرم اوزش 
توگواه با باش خواجهکه زتوبه توبه کردم ۶۱۳ 
هوسی‌است درسرمن که سربشی ندارم ۶۳ 
چوغلام آفتابم هم از آعناب گویم ۶۴ 
تو زمنملولگشتی که من ازتو ناشتابم ۶۴ 
عذیان که گفت دشمن بدرون دل شنيدم ۶۱۵ 
خبریاگر شنیدی زجمال و حسن یارم ۶۵ 
دوهرار عهد کردم که سرچنون نخارم ۶۶ 
فلکا بکوکه‌ناکیگ1» دای یار گویم ۶۶ 
نظری بکارمن کی که زدست رفت کارم ۶۶ 
دیده از خلق بیستم چو جمالش دیدم ۰ ۶۱۶ 


دل چه خوردست عحب‌دوش کسن‌مخمورم ۴۱۷ 


گرمرا خار زند آن گل حندان بکم 22 
در فرویند که ما عاشق اين ميکده‌ايم ۰ ۶۱۸ 
عله رفتیم وگرانی زجمالت بردیم ۶۸ 
در فروبند که ما عاشق این انجمنیم ۶۲۸ 


کلیات شمی تبریزی 


مطلع اشعار 
عقل گوید که من او را بزبان بفریبم 
دم بدم از ره دل پيك خیالش رسد 
از بت باخبر من خبری می‌رسدم 
منم آن دزد که شب نقب زدم ببریدم 
مادرم بخت بدست ویدرم جود و کرم 
ای خوشا روز که پیش چو تو سلطان میرم 
گرتو خواهی که ترابی کس وتنها نکنم 
من چو درگوردرون خفته همی قرسایم 
سافیا ما زثریا بزمی افتادیم 
چند خسبیم صبوحست ؛ صلا . بر خیز ب 
جز زفتان دوچشمت ز که مفتون باشیم 
گر تو مستی برما آی که مامستانیم 
روز آنست که خویش بر آن يارزنيم 
روزشادیست بیا ناهمکان پارشویم 
ساقیا عریده کردیم‌که در جنگه شویم 
وقت آن شد که بزنجیر تو دیوانه شویم 
خوش بنوشم تواگر زهر نهی درجامم 
ما سر وپنجه وقوت نه ازین جان داریم 
ای درینا که شب آمد همه از هم ببریم 

من ازین خانهٌ پرنور بدر می نروم 
دتاکه ما از نظ و خوبی تو باخبر: 
وش می‌گفت جانم کی سیهر معظم 
هم بدرد این‌درد دا درمانکنم 
میس بوی گ ان دول 

اشقم ازعاشقان نگر یختم 

۳۹ ای پسس خوش نیستم 


بوی آن خوب ختن میآیدم 

تو ,یتقو هزروژ بازی امی‌کیج. 
می شناسد پرد جان آن صنم 
عاشقی برمن پریشانت کنم 
گنته‌ایمن یار دیکر می‌کنم 
من ژوصلت چون بهجرانمی‌روم 
من سوی باغ وگلش می‌روم 
آنثی نو در وجود اندر زدیم 
ها بخی منگاه جان با زآمدیم 
گردم از شادی وگر از غم زنیم 
روز باراتنت وما جو می‌کنيم 
امثب ای دلدار مهمان تویم 
ماژ بالابیم و بالا می رویم 

دوش عشق شمی دین می‌باختيم 


وی 
۶۳۲ 


۶۳۴ 
۶۳۵ 
۶.۳۵ 
۶۲۶ 


۶۲۶ 


وم 


«۳۸ 


۶۲۹ 


فهرست غزلها وقصائد ۱2۴۹ 
مطلع اشعار صفحه مطلع اشعار صفحه 
عاقبت ای جانفزا نشکیفتم ۳۴ ای‌تو ترش کرده رونا کهبترانيم ۶۴۷ 
یکدمی خوش چوگلستاد کندم ۴ _ پیشتر آمی لبانا همه شیدا شویم ۶۴۸ 
من اگر تالم اگر عذر آرم ۴ _ بار دگر ذره وار رقص کنان آمدیم ۶۴۸ 
من اگر مستم اگر هشیارم ۵ خوش سوی ما آدمی زاني کساهم خوشیم ۶۴٩‏ 
من اگر پرغم اگر شادانم ۵ بدار دست زریشم که‌باده‌ای‌خوردم ۶۳۹ 
من ازین خانه بدرمی نروم ۶ نیم زکار تو فارغ همیشه درکارم ۶۹ 
من اگر پر غم اگرخندانم ۶ _ هیه جمال تو بیئم چوچشم‌باز کنم ۶۵۰ 
من که حبران زملاقات توم ۶ نگفتمت مرو آنجاکه آشنات‌منم ۵۰ 
من از این‌خانه بدرمی‌نروم ۶ _ بیار باده که دیرست در خمار توم ۶۵۱ 
ای مطرب این غزل گوکی یار توبه کردم ۶۳۷ بقم فرو نروم داز سوی یار روم ۶۵۱ 
گفتم که عهدبستم وزعود بد برستم ۷ مرا اگر توندواهی منت بجان خواهم ۰ ۶۵۲ 

ان منکرانت شد خصم جان مستم ۸ اگر چه شرط نهادیم و امتحال کردیم ۶۲ 
رفتم زدست خود من در بیحودی‌فتادم ۸ چه روز بائد کین جسم ورسم پئوردیم ۵۳ 
صدبار مردم ای جان وین رابیازمودم ۸ ار زمی: هك را پراز سلام کنیم ۶۵۳ 
اندر دوکون جانا بی توطرب ندیدم ۸ _ بحق آنکه پخواندی مرا زگوش بام ۶۵۳ 
خواهم که کمك‌خونین ازديك جان بر آرم ۶۳٩‏ بجان عشق که از بهر عشق دانه ودام ۶۴ 
پارپ جه یار دارم‌شبرین شکلردارم ۹ سماع چیست زينهانیان دل پیفام "۶ 

من یال باز عشقم تخم غرض نکارم ٩‏ _ بگوش من برسانید هحر تلح پیام ۶۵ 
ار آمدم راما تا پیش تو بمیرم ۰ _ بکرد تو چونگردم بگرد خود گردم ۶۵۵ 
پیش چنین جمال جان بحش چون نمیرم ۰ ۶۴۰ بیار بادء که اندر خمارخمارم ۶۵۵ 
ای چرخ عیب جویم وی سقف پرستبزم ‏ ۶۴۱ بگوشه‌ایبروم گوش آن‌ندت‌گیرم ۶۵۶ 
آری ستبزه میکن‌تامن‌همی‌ستیزم ۱ _ زمی حلاوت ینهان درین خلای شکم .۰ ۶۵۶ 
ای تویه‌ام شکته از تو کجا گریزم ۱ _ خوشی خوشی‌تو ولی‌من هزار جندانم ۶۵۶ 
دل راژ من بیوشی یمنی که من ندانم ۱ _ بکوی عشق تو من نامدم که باز روم ۶۵۷ 
عءالم گرفت نورم بنکر بچشمهايم ۳ _ پبسته است پربی‌نهانيی‌يايم ۶۵۷ 
آوازه جمالت از جان خود شنیدیم ۳ اگر چه ما نه خروس و نه ماکيان‌داريم ‏ ۶۵۷ 
درده شراب یکان تاجمله‌چمع باشیم ۳ _ یار مطرب‌بی ماکریم باق گریم ۶۵۸ 
من آن شب سیاهم کز ماء خشم کردم ۲ _ فضولگشتام امروز جنگ می‌جویم ۶۵۸ 
اشکم دهل شدست از این جام دم بدم ۳ _ بر آن شدست دلم کانشی بگیرانم ۶۵۸ 
از ما مشو ملول که ما سخت شاهدیم ۳ اگر بقل وکفایت پی جنون باشم ۶۵۹ 
برخین تا شراب برطل وسبو خوریم ۳ می‌گریزد ازما و ماقوامش داریم ۶۵۹ 
چیزی مکو که گح نهانی خرید.ام ۴ که چرخ زنان همجون فلکیم ۶۵۹ 
ای گوش من گرفته توی چشم روشنم ۶۴۴ تلحی نکند سرین ذفم 9۶۰ 
ما قحطیان تشنه وب-یار خواره‌ايم ۶۳۵ خویش کن مده‌آیم 99۰ 
باروی تو ز سبزء وگلزار فارغیم ۵ کون خررا نظام دین گعتم ۶۰ 
بگشای چشم خودکه از آن‌جشم‌روشنيم معف ازناچ ۶۶۱ 
مایزچهان مواققت؛گن زگ ۶ آتشی از تو در دهان دارم ۶۶۱ 
خیزید عاشةان که سوی آسمان رویم ۶ ور طریقت دوصه کمین دارم ۶۶۱ 
چند روی بی خبر آخر بنگر بیام ۷ تا بجان مست‌عشق آن یارم وفه 
هرکه بمیرد شود دشمن او دوستکام ۷ همم شد بلند وتدبیرم ۶۶۲ 
امشب جانرا ببر از بر چاکرتمام ۷ _ ور وصالت چرا ۶۶۲ 
لولیکان تویم در بگشاای صنم ۷ _ اه چه بی‌رنگ وبی ۶۶۳ 


1۵۰ کلیات شم تبریزی 


مطلع اشعار صفحه 
بخدایی که درازل بودست ۶۶۳ 
ما همه از الست همدستيم ۶۶۴ 
آمدسیتم تاچنان‌گرديم ۶۶۴ 
ما که باده زدست یار خوریم ۶۶۴ 
نالا بلبل بهار کنیم ۶۴ 
عاشق روی جانفزای تویم ۶۶۵ 
۰ ۶۶۵ 
تو چه دانی انیم ۶۶۵ 
چند قبا بر قد دل ددختم ۶۶ 
ای دل صانی دم ثابت قدم ۶۶و 
آمد سرمست سح دابرم ۶۶و 
شد زغمت ,دادل ۶.۶۷ 
چند گهی قاعه خوانگ کنم 1۶۷ 
بار دگر جانب یار آمدیم 222 
ما بتماشای تو باز آمدیم ۶۶۸ 


گی توکنی روی ترش‌زحمت ازینجا ببرم ‏ ۶۶۸ 
منم آن بنده مخلی که از آن‌روز کمزادم ۶۶۸ 


انا فتحنا بابکم لاتهجی وا امحابکم ۶۶۹ 
رحت انا غبت کذا ۶۹ 
اتیناک ی اک تک ۶۷۰ 
اقبل الساقی علینا حاملا کی المدام ۶۷۰ 
قدرجمناقدرچمناجانبا من طورکم .۷ 
ظننتم ایا عذال آن قد عذلتم 2۷۰ 
فان وفقالّة الکریم وصالکم ۶۷۰ 
علی اهل نجد التنا وسلام ۶۷۱ 


نك 


بیابیادلدارمن‌دلدارمن‌در آدر آدر کارمن‌در کارمن ۱ ۶۷ 


از دیده‌چون‌جان‌می روی اندرمیان جانمن ۶۷۱ 
گر آخر آمد عشق توگردد زاولها فزون ۶۷۲ 
تاکی گریزی از وال در ارغوان و ارغنون ۶۷۲ 
ای‌عاشقان‌ای عاشقان «شگام کوچست ازجهان۶۷۳ 


دلدارمن‌درباغ دی‌می‌گشت ومی‌گفت‌ایچمن ۶۷۳ 
نوی هم آید مرا مانا که باشد پارمن ۶۷۴ 


ان‌ایباغبان آمد خزان آمد خزان ۶۷۶ 
هین‌دف بزن هین‌کف بزن‌کاقبال‌خواهییافتن ۶۷۷ 
دلدار من‌در باغدی‌می‌گشت ومی‌گفت‌ای‌چمن ۶۷۷ 
ایدل شکایتهامکن تانشنود دلدارمن ۶۷۸ 
اییار من‌اکیارمن ای‌یارمن‌دلدار من ۶۷4 
درغیب پراین سومپرای‌طایرچالاگمن ۰ ۶۷۸ 
هذارشادالکافرین عذاجزاء الصایرین ۶۷۹ 
آن شاخ خشکست وسیه‌عان‌ای‌صبابروعمزن ۶۷۹ 


مطلع اشعار 
چندان بکردمگرددلکزگردش بسیارمن 
نوتم مرهیده تضسبکا هر ژننن 
با آنبك‌روحی گل‌وان‌لطف شب رکسمن 
پوشیده چون جان‌می‌روی‌اندرمیان‌جان من 
آنسو مرو این‌سو بیاای‌گلین خندان من 
ای بس‌که‌از آوار دش‌واماندهام زین راه‌من 
پا آنك ازپیوستکی من عشق گشتم عشقمن 
برگردگل می‌گشت‌دی‌نفش خیال یار من 
من دزد دیدم‌کو بردمال ومتاع مردمان 
خوش می‌گریزی هرطرف ازحلقامانی‌مکن 
ای نور افلاوزمین چشم‌وچراغ غیب بن 
کوخرمن کوخرمن پار بمرد آن خر: 
شق تو آورد قدح پرزبلای دل من 
من‌خوشم‌ازگفت‌خانوزلب ولنح ترشان 
آینة بزدایم از جهة منظرمن 
قصد جفاها تکنی وریکنی بادلمن 
قصد جفاهانکنی وربکنی بادل من 
کافرم اردردوجهان عشق بود خوشترازین 
هی‌چه‌گر یزی‌چندین يك نفس اینجابنشین 
آب‌حیات عشق‌را دررکه ماروانه کن 
ای شده‌از جفای توجانب چرخ‌دودمن 
سیر نمی‌شوم ز تونیست جز این‌گناه من 
سیر نمی‌شوم ژتوای مه جانة 
من طریم‌طرب منم زهر 
هر که زخوریرسدترخ 
دوش چه‌خورده‌ای دلاراست 


دوش‌عشق راای تو قرین ویار من 
تاتو حریف من‌شدی اعمه دلستان‌من 
راز تو فاش می‌کنم صبر تماید بیش‌ازین 
مانده شدست گوش‌من ازپی‌انتظار آن 
آمده‌ام بعذر توای طرب وقرار جان 
عید نمای عید را ایتتو حلال عید من 
گرم در آودم مده ساقی بردیاد من 

باز بهار می‌کشد زندگی از بهارمن 
یارب من‌بداتمی چیست مرآزیارمن 
چندگر یزی‌ای‌قمرهر طرفی‌زگوی من 
واقعه‌ای ام لایق لطفو آفرین 
مطرب خوش نواعمن عشق‌نواز همچنین 
تاچه‌خیال بسته‌ایایبت بدگمان من 
چهر؛ شرمکین تو بستد شرمکان من 
دوش‌چه خورده‌ای دلاراست بکو نهان‌مکن 


۶۸۵ 


1۹۰ 
1۹۰ 
برض 
۹۱ 
ال 
۶۱ 
1۹۲ 
۹۲ 
۳ 
۹۴ 
۶۹۴ 
1۹۴ 
۶۹۵ 


فهرست غزلها وقصائد 


اشعار صفحه 
مرا دردل «می‌آیدکه‌من دلرا کنم‌قربان .۰ ۶۹۵ 
عدو توبه وصبرم مرآ امروز ناگاهان ۶۹۵ 


حرامست‌ایملمانان‌ازین‌خانه برون رفتن ۶۹۶ 
خرامان می‌ردی‌دردل‌چراغ افروزجاا 
چه بائد پیشا عاشق بجزدیوانگی‌گردن ۰ ۶۹۸ 
چرا کوشد مسلمان درمسلمان رافریپیدن ۶۹۸ 
چراغ عالم افروزم نمی‌تابد چنین‌روشن ‏ ۶۹۸ 
نشانیهاست در چشمی نشانت‌کن نشانش‌کن ۶۹٩‏ 
چو آمد روی مه‌رویم‌که بائم من‌که باشم‌من ۶۹۹ 
چو افتم من زعشق دلبپای دلربای من ۶۹ 
چه‌دانی‌تو خرابانی که‌هست ازششجهت‌بیرون ۷۰۰ 
چه‌دانستم‌که این‌سودامرا زین‌سان‌گندمجنون ۷۵0 
مرا هردم همی‌گویی کهبرگو قطمة شیرین ۰ ۷۰۰ 
توقع‌دارم‌ازلطف توای‌صدرنکو آیین ۷.۰ 
چو افتم منزعشق دلبیای دلر باکمن ۷۰۱ 
منم آن‌حلقه‌درگوش ونشته‌گوش‌شمس‌الدین ۷۵۱ 
الاای‌باد شبکیرم بیار اخبارشمی‌الدین ۰ ۷۰۱ 


ای قاعده مستان درهمد گر افتادن ۷۰۲ 
چون چنگشمم جاناآن چنگ نو درواکن ۷۰۲ 
ایسنجق نصر ال وی مشعلةٌ و 
درپرد؛ٌدل‌بنگرصد دختر آبستان ۷0۳ 
ای سرووگل بستان‌بنگربتهی‌دستان ۷.۳ 
ای‌کار من‌ازتو زرای سیمبر مستان .۷ 


ای جانك‌من چونی‌يك بوسه‌بچندای جان ‏ ۷۰۴ 
دروازء عستی راجز ذوقمدان ایجان ۷0۴ 
رو مذهب عاشق را برعکی روشهادان . ۷۵۵ 
ای نفس چوسکهآخرتاچندزنی دندان ۰ ۷۰۵ 
دو چیز بخواهد بددر هردو جهانمی‌دان ‏ ۷۰۵ 


ای‌درغم بیهوده روکم ترکوا برخوان ۷۶ 
دانی‌کهکجا جویی مارا بکه جستن ۷0 
از آ تس روی خوداندر دلم‌آتش زن ۷0۶ 
ای یارمقامر دل پیش آودمی‌کمزن ۷۰ 
بی‌جا شودر وحدت در عین فنا جاکن ۷0۷ 


ای دل چونمی‌گردی‌در شرح زبان‌من ۷0۷ 
من‌گوش‌کشان‌گشتم ازلیلی وازمجنون ۷0۸ 
آدایش باغ آمد این‌روی‌چه‌رویست‌این ۷0۸ 

تا نگیکانرا بین ۷۰۸ 


بینه وانگه‌نظرش‌برتن ۰ ۷۰۹ 
بی‌او نتوان رفتن بی‌او نتوان گفتن ۷۰۹ 
آن ساعدسیمین رادرگردن ما افکن ۷۰۹ 
ای سرده‌صد سودادستار چنین می‌کن ۷0۹ 


مطلع اشعار 

نی‌نی‌به‌ازین باید بادوست وفاگردن 
گرت هست سرما سر وریش بجنبان 
بیا بوسه بچندست از آن‌لعل‌متمن 
دلدلدل تودل مرا مرنجان 

باروی توکفرست‌بمعنی نکریدن 
مادست‌ترا خواجه بخواهیم‌کشیدن 
حرشبکه بود قاعدة سفرء نهادن 
صدگوش نوم بازشدازراز شنودن 
گرزانك ملولی‌زمن‌ای فتنحوران 
بقریفتبم دوش‌ویر یدوش بدستان 
نشایداز تو چندین جورگردن 
درین دمهمدمی آمد خمش‌کن 

ندا آمدبجان‌از چرخ پروین 
دل‌خون حواره‌رایکبار بستان 
بیااکمو نس چانهای مستان 

ز زخم دف گفم بدریدای جان 
چرامنکی شدی‌ای میر گوران 
شنیدی نوکه‌خط آمدزخافان 

کجا خواهی زچنگمایریدن 

اگی توعاشقی غمرارماکن 
تونقدقلب راازژر برونکن 
گراینجاحاضری سرهه‌چذین: 
نتانی آمدن‌این‌راه بامن 
دل‌معشوق سوزیدست برمن 
توهر جزو جهانرا برگذربین 
ترا پندی دهم ای طالب دین 
یا ساقی می‌مارا بکردان 
بباغ آییم فردا جمله یاران 
اگر خواهی مرامی درهواکش 
پروایدل بسویدلبر من 

بر آبربام واکنون ماه نوبين 
چو بربندند تاگاهت زنخدان 
فرود آتو زم رکب یادمی‌ین 
عشقت بر آسمان پریدن 
دیر‌آعده ای مروشعاب 
ای ساقی ودستگین مستان 
ماشادتريم یاتوای خان 
ای روی مه توشاد خندان 
ای روی‌تو توبهار خندان 
پازآمد آستین‌فشانان 
مالست وزرست مکسیتن 
وقتآمد توبه را شکستن 
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۷۳۴ 


۱2۵۲ 


مطلع اشعار 

ای دوست عتابرارماکن 

ای عربده‌گر ده‌دوش‌بامن 

آمروز توخوشتری ویامن 

عقل ازکف عشق خورد افیون 

ای دشمن عقل وجان شیرین 

برخیز وصبوح رابرنحان 

از مامروای‌چراغ روشن 

ییاه خورت مهزدارو: میات 
عاشقان‌نالان‌جونایو عشق همچون‌نای زث 
هرخوشی‌که فوت‌شد ازتو مباش‌اندوهگین 
نازنینی رارها کن‌باشهان بازنین 
می‌برداین‌مرغ دیگردرچنان ای‌عاشقان 
ای زتومه بای کوبان وز تو ژهرء دا 
مهره‌ایاژجانربودم بی‌دهان وبی‌دهان 

من زگوش اوبدزدم حلقهُ دیکر نهان 
می‌گزید او آستین‌ر اذرمکین در آمدن 
چون سین ی آفتاب از روی دلبر یادکن 
هرچه آن‌سر خوش‌کندیویی‌بوداژ یارمن 
کلشکی ازغیر تو آگه نبودی جانمن 
سوی سماران‌خودشد شاءمهرویان من 
بانگ آیدهرزمانی زین‌رواق آبکون 
آنج می‌آیدزوصفت این زمائم دردهن 
بوی آن. باغ وبهار وگلین‌رصساست این 

ای برادر توچه مرغی خویشتن رابازبین 
هست مارا هرزمانی ارنگار راستین 

هر صبوحی‌ارغنونها رابررنحان‌همچنن 
عیشهانان نوض بادا هرزمان ای‌عاشقان 

ای ز یانوای زبانوایزیان واعزیان 

سر فروکرد از فلك آن ماه رویسیمتن 
هست عاقل هرزمانی درغم پیدا شدن 
ساقیا چونست‌گشنی خویش رابرمن بزن 
روی او فتوی‌دهدگززکمبه‌بر بتخانه زن 
آفتابا اردیکر خانه رایرنورکن 

نو بهارا جان مابی جانها را ناز‌کن 

یار خودرا خواب دیدم‌ای برادر دوش من 
برده بردار ای حیات‌جان وجان افزاعمن 
شمی‌دین برریوسفان و نازنینان نازنین 

در میان ظلمت جادتو نورچیست آن 
جام پرکن ساقیا آنش‌بزن اسر غمان 

ای تراگردن زده آن تسخرت بر گردنان 
ادل من‌درهوایت عمچو آب وماهیان 

از بدیها آنچه‌گويم هست قصدم‌خویشتن 


کلیات شمی تبریزی 


۷۳۸ 


مطلع اشعار 

مطربا بردار چنگو لحن مو. 
ازدخول هرغری افسرده‌ای درکارمن 
عاشقا دوچشم بکشا چارجو درخود ببین 
موی‌برسرشد سپید ورویمن بگرفت چین 
ای چراغ آسمان ورحمت حق‌برزمین 
عشق شمس‌الدینست بانورکفوسیست این 
عشق شمس حق ودین کانگوهر کانیست‌این 
درستایشهای شمس‌الدین نباشم مفتتن 
آیها الاقی ادرکای الحمیانمف من 
عاشقانرا موده‌ای ازسر فراز راستین 
یارکان رقصی‌کنید اندر غمم خوشتر ازین 
مطربا نرهك بزن تاروح باز آید بتن 
گلسن بنده ستايك غرضم یق اشد رسن 
بخدا میل ندارم نه بچرب و نه بشیرین 
بده آن مردترش را قدحی ای‌شه شیرین 
صنها بیار باده بنشان خمار مستان 

صنما بچشم شوخت که بچشم اعارتی کن 
عل‌نیم مست گشتم قدحی دگر مددگن 

چه شکر داد عجب یوسف خوبی‌نلبان 
جنتی کرد جهانرا زشکر خندیدن 
جان حیوان که ندیست بجزکاء و عطن 
همه خوردند و بخفتند وتهی گشت وطن 
خوی باما کن وبابیخبران خوک مکن 
هیچ باشد که رسدآن شکر و پستقمن 
بشنو از بلهوسان قصهٌ میررعسان 

اينك آن انجم روشن 5ه فلك چاکرشان 
چون خیال تودر آید بدام رقص کنان 
هرکرا گشت راز غایت برگردیدن 
بخدا گل زتو آموخت شک رخندیدن 

مکن ای دوست زجور اين دلم آوراه‌مکن 
ای زهجران تو مردن طرب وراحت من 
دم ده وعشوه ده ای دلبر سیمین برمن 
تو سیب ساژی ودانابی آن سلطان بن 
همه خوردند وبخفتند وتهی‌گشت وطن 
شیر مردا توجه ترسی زسکك لاغرشان 
چه تستی دورچون بیکانگان 

حرکجا که پانهی ای جان من 

شاه ما باری برایکاهلان 

می بده ای ساقی آخر زمان 

نك بهاران شد صلاای لولیان 

پشتو از دل‌نکته‌های بی سخن 

جان حانهایی تو جانرابرشکن 


فهرست غزلها وقصائد 


مطلع اشعار 

ای دلارام من‌و ای دلشکن 
ساقیا برخیز ومی‌درجام کن 

راز چون با من نکوید یار من 
فقر را در خواب دیدم دوش‌من 
جان من جان تو جانت جانمن 
آمد آمد در میان خوب ختن 
مرغ خانه با هما پروا مکن 

ای ببرده دل تو قصد جانمکن 
ای‌خدا این وصل را هجران مکن 
صبحدم شد زود برخیز ای جوان 
ای زیان وایزیان و ای زیان 
روقرار از دل مستان بستان 
مات خود را صنما مات‌سکن 


ای بانکار سوی ما نگران 
بشکرخنده ببردی دلمن 

ای امتان باطل برنان زنید پرنان 
گرچه بسی‌نشستيم درنار تابگردن 


ای‌مرغ آسمانی آمد گه بریدن 

گفتی مرا که‌چونی در روی ما نظرکن 
ای محو راء گشته از محو هسفر کن 
من از که باكدارم خاصه که یار با من 


جانا نخست ما را مرد مدام‌گردان 

ای دل ز شاه حوران با قبلً صبوران 
آن خوب را طل‌کن اندر میان‌حوران 
امروز سرگثانرا عشقت ز جلومکردن 


رو سربنهببلین تنها مرا رها کن 
روز است ای دو دیده در روزنم : 
پروانه خه در انش کفها که عنچتیوکن 
ای سنگك دل تو جانرا دریای پر گهر کن 
دیدی چه گفت بهمن هیزم بنه چو خرمن 
جانا بیار بادء دختم بلئد کن 

ع کب وکین عوبرایت آنسکل‌خفی 
مستی وعاشقی وجوانی وجنس‌این 

می‌آیدم زر نکه توای یار بوی آن 

آن کیست ای خدای کزین دام خامشان 
ای دم بدم مصور جان ازدرون تن 

جانا بیار باده و بختم بلندکن 

می‌بینمت که عزم جفا می‌کنی مکن 

ای آنکه ازمیانکران می‌کنی مکن 
پاعاشقان نشین وهمه عاشقی گزین 


۱2۵۳ 

مطلع اشعار صفحه 
بشنیدهام که عزم سفر می‌کنی مکن ۷۷6 
مست شدی عاقبت‌آمدی اندر میان ۷۷۱ 
خواجه علط کرده‌ای درروش‌یارمن ۷۷ 
یارشوو یار بین دل شو ودلدادین ۷۷ 
بارخ چون مشمله بردر ماکیست آن ۷۷۲ 
گفت لبم ناگهان نام گل وگلستان ۷۷۳ 
يك‌غزل آغازکن برصفت حاضران ۷۷۳ 
بوسه پده خویش را ای صنم سیمتن ۷۳ 
سیر نشدچشم ودل از نظی شاه من ۷۷۳ 
ای رخ خندان تومایهٌ صد گلستان ۷۷۴ 
بازفروریخت عشق ازدرودیوار من ۷۷۴ 
باز در آمد زراء فتنه بکیزمن ۷۷۵ 
باز در آمد زراه فتنه برانگیز من ۷۷۵ 
بازبر آمد زکوه خسروشیرین من ۷۷۵ 
ای هوس عشق توکرده جهان‌را زبون ۰ ۷۷۵ 
باز شکستند خلق سلسله یاسلمین ۷۷۶ 
بیش مکن همچنان خانه در آهمچنین ۰ ۷۷۶ 
پائو ترش کردم رومایه دسعکران ۷۷ 
هرچه کنی تو کرد من داد ۷۷۶ 
جفای تاخ توگوهر کند مرا ای جان ۰ ۰ ۷۷۷ 
دلا تو شهد منه دردهان رنجوران ۷۷۷ 
مکن مکن که‌روانیست بی گنه کشتن ۷۷۸ 
توی که بدرقه باشی گهی گهی ره‌زن ۷۷۸ 
بجان تو که ازین دلشده کرانه مکن ۷۷۸ 
بمن نکر بدو رخسار زعفرانی من ۷۷۹ 
چهار روز ببودم بپیش تو مهمان ۷۷۹ 
مقام ناز نداری برو تو ناز مکن ۷۷۹ 
چهار ش بگفتم بگفت نی به‌ازین ۷۸۰ 
تونه از آنست که سیرگردد جان ۷۸۰ 

برای چشم تو صد چشم بد توان دیدن ۰ ۷۸۰ 
اگر سزای لب تونبودگفتةً من ۷۸۱ 
بیا بیا که زهجرت نه عقل ماند نه دین ۰ ۷۸۱ 
بصلی آمد آن ترك تند عربده‌کن ۷۸1 
من‌کجا بودم عجب بی تواین جندین زمان ۷۸۲ 
بکویم معالی ازین عشقسوزان ۷۸۲ 
دی دلم را بدادی بزاغان ۷۸۲ 

تنت زین جهان است و دل زان جهان ۰ ۷۸۳ 
بپیش آر سفراق گلگون‌من ۷۸۳ 
ای هفت دریا گوهر عطا کن ۷/۳ 
آن دلیر من آمد برمن ۷۸۴ 
تازء شد ازو باغ و برمن ۷۵ 
يك قوصرء پردازم زسخن ۷۸۵ 


۱۵۴ 
مطلع اشعار صفحه 
بامن صنما دل يك دله کن ۷۸۵ 
گرتنگ بدی این سید ۷4۹۶ 
۸۷ 
۷۸۶ 
۷/۷ 
چند بوسه وظیفه تعي ۷۹۷ 
سیرگشتم زنازهای خان ۷۷ 
چیست باعشق آشنا بودن ۷۸۸ 
گرچه اندر فنان ونالیدن ۷۸۸ 
شب که جهان است پر از لولیان ۷۸ 
سافی من خیزد بی گفت من ۷۸۹ 
همست رسید آن بت بی‌باك من ۷۸۹ 
جان منی جان منی جان من ۷۸۹ 
می نروم هیچ ازین خانه د من ۷۸۹ 
ری پذاه همه روز محن ۷۹۰ 
با آمد زخرابات ۷۹۰ 
امد ی سب ۷۹۱ 
ظلمت شب پرتو ظلمات‌من ۷۹۱ 
ای تو چو خورشید وشه‌خاص من ۷۹۱ 
بان برد لو جان من ۷۹۱ 
باز رسید آن بت زیبای من ۷۹۲ 
آمده‌ای بیکه خامش مشین ۷۹۲ 
۲ ای صنم عنگ من ۷۹۳ 
نی ناهیک آلتیها بدو کید هزین ۷۹۳ 


اگر امروز دلدارم در آید همچو دی خندان ۷۹۴ 


دگرباره چو مه کردیم خرمن ۷۹۵ 
افندی مسین کاغا یومیندن ۷۹۵ 
کیف اتوب یا اخی من سکر کان جوان ۰ ۷۹۶ 
المشق یقول لی تزین ۷۹ 
ایا بدر الدجی بل انت احسن ۷۹۷ 
اطیب الاسفار عندی انتقال من مکان ۷۹۷ 
اطیب الاعمار عمر فی طریق الءاشقین ۷۹4۸ 
یا صفیر السن یا رطب البدن ۷۹۷ 
ايش ثم اشر یا موتمن ۷۹۸ 
حن الی سیدتا راجمون ۷۹۸ 


‌ 
ای‌عاشقان ای‌عاشقان آنکس که بیند روی‌او ۷۹۸ 


حیلت رهاکن عاشقا دیوانه‌شو دیوانه‌شو ۷۹۹ 
مستی ببین رازدان می‌دانكباشد مست او ۰ ۸00 
بیدار شوهین رفت شب بیدار شو ۰ ۸00 


نبود چنین مه‌درجهان ای‌دل همینجا لنگشو ۸00 
ای‌ششهة نور فلق درقبةٌ مینای تو ۸0۱ 
ساقی‌اگرکم شد میت دستارما بستان گرو ۸0۱ 


کلیات شمی تیریزی 


مطلع اشعار 
آن‌گون‌خرکزحاسدی عیسی‌بود تشویش 
ای‌عشق تو موزو نتری یا باغ و: 
والّة ملولم من‌کنون ازجام وسفراق وکدو 
دل‌دی‌خرابومست وخوش‌هرسوهمی‌افتادازو ۸0۳ 


اعنن‌وجان بندة او پند شکر خندة او ۰۰ ۸0۳ 

۰ نهان‌دارمازو ۸0۴ 
روشنی خانه توی خانه بمگذار و مرو ۸0۴ 
کار جهان هرچه شود کار توکو بار توکو ۸0۴ 
شب شد ای‌خواچه زکی آخر آن یارتوکو ۸0۵ 
ای شکران ای شکران کان شکر دارم ازو ۸0۵ 
چیست‌که هردمی چنین می‌کندم بسوی‌او ‏ ۸0۵ 
جان وسرتو اکپسر نیست کی بیای‌تو ۰ ۸0۵ 
ای‌توخموش برسخن ی ۸0۶ 
عید نمی‌دهد فرح بی‌نظر علال تو ۸0۶ 
درسفر هوای تو بیخبرم بجان تو ۸0۶ 
سخت خوش‌است چشم‌تو وان‌رخ گلفشان‌تو ۸0۷ 
ای تو امان عربلا ما همه درامان تو ۸0۷ 
هین کژو راست می‌روی بازچه‌خورده‌ایبگر ۸0۸ 
کی‌زجیان برون شود جزوجیان هله بکو ۸0۸ 
سیمبر از سیم تو سیمبرم بجان تو ۸0۸ 
سنگه شکاف می‌کند درهوس لفای تو ۸0۹ 
من‌که ستیزه رو ترم درطلب لقای‌تو ۸0۹ 
باده چوهست ای‌صنم بازمکیر ونی مگو ۰ ۸0٩‏ 
ندیدم درجهان‌کس را که تا سریر نبودست‌او ۸۱۰ 
اگرنه عاشق اویم چه می‌بویم بکوی او ۰ ۸۱۵ 
دگربار» بشوریدم بدان سائم بجان‌تو ۸0 


چوشیرین‌تر نمودای‌جان مها شوروبلای‌تو ۸۱۱ 


اگربگدشت_وزای‌جان بغب‌مهمان‌ستان‌تو ۸۱۱ 
ققیرست اوفقیر ارفقیر ابن‌الفقیر است او ۸۱۱ 
دگرباره بشوریدم بدان سانم بجان تو ۸۲ 
دلآتش پذیرازتست برق وسنگو آهن تو ۸۱۲ 


نمی‌گفتی مرا روزی که مارا بار غاری تو ۸۱۲ 


زمکر دق مباش ایمن اگر صدبخت بینی‌تو ۸۱۳ 
هرخش جهتم ای‌جان منقوش جمال‌تو ۰ ۸۱۴ 
گنتست طیان‌جانم ای‌جان‌وجهان برگو ۰ ۸۱۴ 
هم‌آگه وعم ناگه مهمان من آمد او ۸۵ 
چنگ خردم بکسل تاری من وتاری‌تو ۸۵ 
ای‌یار قلندر دل‌دلتنگگ چرایی تو ۸۵ 
درخشکی ما بنکر وان پرد؛ تربرگو ۰ ۸۱۶ 
آن دلبر عیار چگرخوارة ما کو ۸۶ 
خزان عاشقان را نوبهار او ۷۶ 
توکمتر خواره‌ای هشیار می‌رو 2 


مطلع اشعار صفحه 
توجام عفن را بستات ژامیرو ۸۷ 
ازین پستی بسوی آسمان شو ۸۸ 
دلوجان را طریگاء ومقام او ۸۸ 
بپیشت نام جان گویم زهی‌رو ۸۹ 
بپیشت نام جای گویم زهی‌رو ۸۹ 
ای رونق گلزار از ۸۹ 
چوبکنادم نظر |زشیوة تو ۸0 
خداو ندا چوتو صاحب قران‌کو ۸۳0 
گرانجانی مکن ای‌یار برگو ۸۲۱ 
درین رقص ودرین‌های و درینهو ۷۳۱ 
بازم صنما چه می‌فریبی‌تو ۸۲۱ 
دیدی که چه‌کرد آن پریرو ۸۳۲ 
ای رونق توبهار برگو ۸۲ 
ای عارف خوش‌کلام برگو ۸۲۳ 
ای صید رخ تو شیر و آهو ایین 
آن وعده‌که‌کرده‌ای مرا کو ۸۲۳ 
خوش‌خرامان می‌روی‌ای‌جان‌جان بی‌من‌مرد ۸۲۴ 
ازحلاوتها که هست ازخثم واز دشنام او ۰ ۸۲۴ 
ای‌خراب اسرارم از اسرار تواسرارتو ۰ ۸۲۳ 
جمله‌خشم از کبرخیزد از تکبر بالشو ‏ ۸۲۵ 
ای سنایی عاثقان را درد باید دردکو ۸۵ 
ای‌صبا بادی که داری درسر ازیاری بکو ‏ ۸۱۵ 
درگذر آمد خیاای گفت جان اینست‌او ۰ ۸۲۵ 
ای جهان برهم زده سودای توسودای‌تو ۰ ۸۲۶ 
جسم وجان باخود نخواهم خانا خمارکو ۸۲۶ 
نقی برمن بریشانت کنم نیکو شنو ۸ 
دوش خوابی دیده‌ام خود عاشقانرا خواب‌کو ۸۲۷ 
ای برادر عاشقی را درد باید دردکو فول 
درخلاصا عشق آخر اسلام کو ۸۲۷ 
ناله‌ای کن عاشقانه درد محرومی‌بکو ۸۳۸ 
ای زرویت تافته درهرزمانی نور نو ۸*۹ 
طرب اندرطربست اوکه درعقل شکست او ۸۲٩۹‏ 
زمنء تو شرری‌زاد درین‌دل زچنان‌رو ۸۳۹ 
توبمال گوش بربط که عظیم کاهلست‌او ۸۹ 
خنك آن جان‌که رود مست وخرامان براو ۸۲۹ 
خن كآندم که نشینیم در ایوان منو تو ۸۳0 
گررود دیده عقل وخرد وجان تو مرو ۰ ۸۳0 
اییس خوش دم خوش کام بکو ۸۳۱ 

ن دمرا هیچ مکو ۸۳۱ 

همه خورد ند وبررفتند وبماندم من وتو ۸۳۱ 
۸۳۲ 

۸۳۲ 


قهرست غزلها وقسائد 


مطلع اشعار 

سرویا گم کتفآنکی که شود دلقوش ازو 
سرعتمان تومستست برو ریز 

ای همه سرگشتکان مهمان تو 

ای ,مرده هرچه جان دریای تو 

شکر ایزد را که دیدم روی تو 
ای‌بکرده رخت عشاقان گرو 

مطربا ا-رار ما دا بازگو 

جان ما را هرنفس بستان نو 

ای‌غذای جان هستم تام تو 

صوفيانيم آمده درگوی تو 

می‌دو ید ازهررطرف درجست وجو 
بحریفان بنشین خواب مرو 

ای تركك ماء چهره چه‌گردد که صبح‌تو 
ای دیده من‌جمال‌خود اندر جمال‌تو 
آمد خیالآن رخ چون گلستان تو 
جانا توی کلیم ومنم چون ءصای‌تو 
این ترك ءاجرا زدو حکمت برون بنو 
اعکرده چهرء تو چوگلناد شرم تو 
رفتم بکوی خواجه وگفتم که خواجه‌کو 
نشنید آنشم چو زحق‌خاست آرزو 
مان ایجمال دلبر ای‌شاد وقت‌تو 

تا که در آمد بباغ چهرة گلنارتو 

آینا جان‌شده چهرة تابان تو 


ای سرمردان رک 
مرا اگر نو نیابی بپیش یار بجو 


من‌آن نیم‌که بگريم حدیث نممت او 

بوقت خواب بکیری مرا که هين برگو 
هزار بارکشیدست عشق کافرخو 

چو ازس‌بکیرم بود سرور او 

بی‌دل شده‌ام بهردل تو 

تور دل ما دوی خوش تو 

دلمن دلمن دلمن بر تو 

بنشسته بگوشه‌ای دوسه مست ترانه گو 
بقرار تو رسد که بود بی‌قرار تو 

قلم از عشق بشکند چونویسد نشان‌تو 
هله ای طالب سمو بگداز ازغ‌ش چومو 
حله طبل وفا بزن که بیامد اواد تو 
طیب‌الّه عیشکم لاوحش‌اله منکم 
بوقلمون چند از انکار :و 

بگردان وبزن سازنو 


پرده 


۱۵۵۵ 
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۸۳۵ 
۸۳۵ 
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۸۴۶ 
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1۵۶ 
مطلع اشعار صفحه 
یا قمر طلوعه للقمرین‌ سکن ۸۴۸ 
بوسیسی‌افندیموهم محسن وهمم‌رو ۸۳۸ 
الیوم من‌الوصل نسیم وسعود ۸۹ 
بگردان ساقی مه روی جام ۸۳۹ 
هم صدوا هم عتبوا غتاباً ماله سبب ۸0 
یا عاشقین المقصد سیحو الی ما ترخدوا ۰ ۸0 
الا یاساقیاً انی لظمآن ومشتاق ۵۰ 
اپناه ربیمنا تعالوا ۸۵۱ 
جودالشموس علی‌الوری اشراق ۸۵۱ 
حده البشیر بشارة یا جار ۸۵۱ 
امسی واصبی بالجوی اتب ۸۵۱ 
مررت بدر فی هواه بحار ۸۵۱ 
ده 
آمروز مستانرا نکر درمست ماآویخته ۰ ۸۵۲ 
ای جبرئیل ازعثق‌تو اندرسما پاکوفنه ‏ ۸۵۳ 


یکچند رندند این‌طرودرظل دل‌پنهان شده 
این‌گیست‌این‌این‌کیست‌این‌شیر ین‌وزیبا آمده ۸۵۴ 
یست‌ایندرحلقه ناگاء آمدء ۸۵۴ 
ای‌عاشقان ای‌عاشقان دیوانه‌ام کوسلسله 
ای ازتوخاکی تن‌شده تن فکرت وگفتن شد. ۸۵۵ 


ای‌جان و دل ارءشق‌نو دربزم تو پاکوفته ‏ ۸۵۵ 
ساقی فرخ رخ من جام چوگلنار بده ۸۵۶ 
باده بده اد بده وژخودمان یاد مده ۰ ۰ ۸۵۷ 
یا رجلا حصیده مجبنةٌ ومب ۸۵۶ 
او برای آبرو آب حیات ریخته ۵۷ 
آمد ار وبرکفش چام مبی چومشمله ۰ ۰ ۸۵۷ 
شحنا عنق‌می‌کشد از دوجهان مصاددء  .‏ ۸۵۸ 
دایم پیش خود نهی آینه را هر آینه ۸۵۸ 
کجا شد عهد وپیمانی‌که‌کردی دوش بابنده ‏ ۸۵۸ 
برانم کز دل و دیده شوم بیزار یکبارء ۰ ۸۵٩‏ 
لاله دوش‌نسرین گفت بر ۵۹ 

ماهی همی‌بینم برون‌ازدیده در دیدء  ۸۵٩‏ 
زبردا رد عشق اوچویشنيد این‌دل یارء ۰ ۸۵٩‏ 
سرانداژان همی آیی نکارین جگرخواره ‏ ۸۶0 


مرا گویی‌که چونی‌تو لطیف ولمتر وتا 
چودر دل پای بنهادی بشد از دست ۱ 


زهی بزم خداو ندی زهی میهای شاحانه ۰ ۸۶۱ 
سراندازان همی‌آیی ز راه سینه در دیده ‏ ۸۶۱ 
پا زرعم وبی‌زرغم آخر غم با زر به ۶ 
من‌س‌خوش وتو دلخوش غم بی‌دلو بی‌سربه ۸۶۲ 
هشیار شدم ساقی دستار بمن وا دء ۸۶۲ 
ناگاه در افتادم زان قصرو سرا پرده ۸:۲ 
هرروز پری زادی ازسوی سرا پرده ۸۲ 


کلیات شمس تبریزی 


مطلع اشعار 
کی باشدمن باتو باده بگروخورده 
ناموس مکن پیش[ ای‌عاشق بیچاره 


بربند دهان از نان کامد شکر روژه 
پارب‌چه‌کست آن مه پارب چهکست آنمه 
من بیخوده تو بیخود ما را کی‌برد خانه 

ای ایب ازین محضر از مات سلامءالّه 

از انبعی ماهی دریا پنهان گشته 

دیدم رخ‌ترما را با ما چوگل اشکفته 
ای‌جان تو جانم را از خویش خبر کرده 
ای روی تورویم‌را چون روی‌قم‌کرده 

دل دست‌بيك کاسه با شهره صنم کرده 
آمروز بت خندان می کند خنده 

ای خاك کف پایت رشك فلکی‌بوده 

مستی ده وهستی ده ای غمزء خماره 

آن یار غریب من آمد بسوی خانه 

قن‌فرگ ابسکان مدا قعا دیون 

ای دل بکجایی تو آگا هیی‌با نه 

هرروز فقیران را هم‌عید و هم‌آدینه 

ای دل توبکوهستم چون ماهی‌برتابه 

روزی تو مرا بیلی میخانه درافتاده 

آمروز من وباده وان یار پری‌زاده 

ای پرسر بازاری دستارچنان کرده 

اه چنبش هرشاخی ازلون دگر 
چون عزم سفی کردی فی‌لطف‌امان له 
هرموی من از عشقت بیت و غزلی گشته 
آن‌عشق جکرخواره کزخونشود او فربه 
ای دلبر بی‌صورت صورتگر ساده 

ای آنکه ترا ما ز همه کون گزیده 

این کیست چنین مست ز خمار رسیده 


این نیمشبان کیست چومهتاب رسیده 
علا ساقی بیا ساغر مرا ده 

بیا دل بردل پردزد من‌ته 

ایا گم گشتکان راء و بی‌را 

چنین می‌زن دو دستك تا سحرگاه 
سماع آمد هلاای‌بار برچه 

خدایا مطربان را انگبن ده 

ایا خورشید برگردون سوارء 
مباركگباد آمدساه روژه 

جو بیگاهستو باران خانه‌خانه 
مکن رازمن ای جان فانه 


قهرست غزای تاد 


مطلع اشعار صفحه ‏ مطلع اشعار 

خدایا رحمت خود رابمن‌ده ۵ در خانة دل ای‌جان آن‌کیست ایستاده 

فریاد زیار خشم کرده ۵ آن آتشی که داری در عشق صاف و سادء 
رید راست راست دیده ۵ _باز آعد آن‌مننی با چنگ ساز کرده 

آمد مه‌ولشکر ستاره ۷۶ ای کهر ای عثقت دلرا بخود کشید. 

دیدی که‌چه‌کرد آن یکانه ۶ _ برجه زخواب و بنکر صبحی دگردمیده 

يك‌جام ز صد هزار جان به ۷ از بس که مطرب‌دل از عشق کرد ناله 

جاد آمده در چهان ساده ۷ _ دیدم نکار خود رامی‌گشت گردخانه 

ای بی‌تو حیانها فسرده ای یاك از آب و از گل پایی در اين گلمنه 

ای دوش ز دست ما رهیدء ۷۸ ای گرد عاشتانت از رشك نخته سته 

ماییم قدیم عثق‌باره ۸ آن‌دم که در رباید باد از رخ تویردء 

ای گشته دلت چوسنگک خاره ۷۸ ای ازتو من برسته‌ای‌ای هم‌توم‌بخورده 

ماییم دوجم و جان خیره ۹ گل را نکر ز لطف سوی‌خارآمده 

آن سفرء بیار ودرمیان نه ۹ . ای‌صدهزارخرمنها را بسوخته 

ای نقدترا ز کات نسیه ۸۰ باده بده ساقیا عشوه و بادم مده 

ای روزمبارك وخجسته ۰ ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده 

ای دوچشمت‌جادوانرا نکته‌ها آموخته ۰ ای مه وایآفتاب پیش رخت‌مسخره 

ای ز هندستان زلفت ره زنان برخاسته ۸۸۰۰ ای همه منزل شده از توره بی‌رعه 

ای ز هجرانتزمین و آسمان بکریسته ۸۱ ایا دلی جو صبا ذوق صبحها دیدء 

ای ز گلزار جمالت یاسمرپاکوفته ۱ زهی لواء و علم لاالالالُ 

ای سراندازان همه در پاکوفته ۰ ۸۸۱ چوآفتاب بر آمد زقس آب‌سیاه 

تا چه‌عنقست آن‌صنم را با دل برخون‌شده ۸۸۲ که بوده است فرا دوش یار و همخوابه 

ای بمیدانهای وحدت گوی‌شاهی باخته ۲ مقام خلوت و یار وسماع وتوخفته 

چثم بکشا جانها بن از دن بکریخته ۰ ۸۸۲ دلم چو دیده وتو چون خیال در دیده 

این‌چه باد صرصرست از آسمان پویان شده ۸۸۲ چوهست روی توم ایحکيم فرزانه 

کی بود خاك صنم با خونما آمیخته ۳ عجب دلی که بشق بتست پیوسته 

هله بحری‌شو و در رو مکن از دور نظارء ‏ ۸۸۳ زلقمه‌ای‌که بشد دیده‌ترا پرده 

مشنو حبلت خواجه هله‌ای دزد شبانه ۰ ۸۸۴ نودیده گشته و ما را بکرده نادیده 

هله صیاد نگویی که چه دامست وچهدانه ۰ ۸۸۴ بروبرءکه ببزلایقت بزغاله 

سوی اطفال بیامد پکرم مادر روژه ۴ خلاصة دوجهانست آنذبری‌جهر» 

صنما از آن خوردی بهل اندکی بمادء ‏ ۸۸۵ ای جان ایجان فی‌ستراله 

ای خداوند یکی‌بار جفاکارش ده ۵ خوش ود فرش تن نوردیده 

صد خمارست و طرب در نظر آن‌دیده ۰ ۸۸۵ آمدآمد نکار پوشیده 

بده آن‌بادة جانی که چثانيم همه ۶ مطرب جانیای دل برد» 

پیش‌جوش عفو بی‌<د تو شاه ۸۶ رخ نفسی بررخ این مست نه 

عشق بن با عاشقان آمیخته ۸۶ _ بارشا قدیته من ز من رایته 

ای بخاری را تو جان پنداشته ۷ حل طرباً لماشق واقفه زمانه 

عشق تو از بس کشش جان آمده ۷ _ طوبی لمن‌آواء سرفژاده 

جسته‌اند دیوانکان از سلسله ۷ فديتك یا ستی‌الناسیه 

روژ مارا دیگران را شش شده ۸۸۰۸ ۳3 

قرابه یز دناشن دار آیگیته _ گرباع ازو واقف بدی‌از شاخترخون آمدی 

پیغام زاهدانرا کلمدبلای توبه ۸ فصل بهاران شد ببین بستان پرازحوروبری 

اینجا کسیست پنهان دامان من‌گرفته ۰ ۸۸۸ ای در طواف ماه تو ماه و سیهر ومشتری 


۹.۰ 
۹۰۱ 


۹.۱ 
۹.۲ 
۹.۲ 


ملع اشعار صفحه 
ای آ 


براسب بقا از دیرفانی می‌روی ۰ ٩۰۴‏ 
اینعدق‌گردان‌کوبکوس سر نهاده طبله‌ای ٩۰۴‏ 
ای رونق هر گلشنی وی روزن هرخانه‌ای ۹۰۴ 
ای آنك اندر باغ جان آلاجقی برساختی ۹۰۵ 
از دار ملك لم یزل اعشاه سلطان آمدی  ٩۰۵‏ 
من دوش دیدم سردل اندر جمال دلبری ۰ ٩۰۵‏ 
ای‌یاراگر نیکو کنی اقبال خود صدتو کنی ٩۰۶‏ 
ای پوسف خوش نام‌هی‌درره میابی عمرهی  ٩۰۶‏ 
دزدید جه‌له‌رخت مالولی و لولی‌زاده‌ای .۹ 
دامن کشانم می‌کشددربتکده عیار‌ای ۰ ٩۰۷‏ 
ای آفتاب سرکنان با کهکنان آمیختی ۹۰۷ 
آخر مراعاتی‌بکن مربی‌دلاثرا ساعتی ۹۰۸ 
بانگی عجب از آسمان در می‌رسد هرساعتی ۹0۸ 
ای تو ملولاز کار من‌من تشنه‌ترهر ساعتی  ٩۰۸‏ 
چوند رشوی‌درداغ دلمانند گل‌خوش‌بوشوی ۹۰۹ 
از بامدادان ساغری پرکرد خوش خماره‌ای ٩۰٩‏ 
ای شهسوار خاص بك کز عالم جان تاختی ٩۰٩‏ 
یکاعت ازدو قبلکی از عقلوجان‌برخاستی ٩۱۰‏ 


ای‌داده جانرا لطف توخو: ۹1۰ 
زین میخواستم ۹۰ 

زان بودتاتو بهر سوننگری ٩۱۰‏ 

در بوزه‌ای دارم ژتوور اقتضای آشتی ازل 


آی‌دل‌نگوبی چون‌شدی‌در عدق‌روزافزون‌شدی ٩۱۱‏ 
بویی زگردون می‌ره باپرسش و دلداریی ٩۱۱‏ 
عیش‌جهان بیشه بودگاه خوشیگاه بدی ۹۲ 
برگذری درنگری جزدل خوبان نبری ۹۲ 
هم نظری هم‌خبری هم‌قمران راقمری ۹ 
ایدل سرگشته شده‌در طلب یاوه روی ۹۲ 
سنگه مزن‌برطرف کارگه شیثه‌گری موزل 
عارف‌گوینده اگر تا بسحر صبرکنی وزل 
تونه چنان یکهمنم‌من‌نه چنانم که‌توی ۹۴ 
چون دلمن جست زتن بازنگشتی چه‌عدی ٩۱۴‏ 
طوطی وطوطی بچه‌ای قند بصدناز خوری ۰ ٩۱۴‏ 
آءچهدیوانه‌شدم‌در طلب سلله‌ای ۹۵ 
هرطربی‌که در جهان گشت ندیم‌گهتری ۰ ۹۱۵ 
آمده‌ای‌که‌راز من برهمگان بیان کنی ۰ ۹۱۶ 
ای‌که بلطف ودلبری ازدو جهان زیاده‌ای  ٩۱۷‏ 
کمبه طواف می‌کند برسرکوی يك بتی ۰ ٩۱۷‏ 
نیست بجز دوام جان زاهل دلان روایتی ‏ ۹۱۷ 
آه خجته ساعتی‌که صنمایمن دسی ۹۸ 
جان بفدای عاشقا خوش‌هوسیست عاشقی ۹۱۸ 
سوخت یکی جهان بقم آتش غم پدیدنی ۰ ٩۱۸‏ 


مطلع اشعار صفحه 
چشم توخواب میرودیاکه توتاز می‌کنی ۰ ٩۱۹‏ 
آب تو ده‌گسته رادر دوجهان سقاتوی  ۹۱٩‏ 
ریگك ز آب سیرشد من نشدمزهی‌زهی ۹۲۰ 


باد ترش شدی مکر یاردگر گزیده‌ای  ٩۲۰‏ 
هین‌که خروس بان زدوقت صبوح‌یافتی  ٩۲۰‏ 


سرکهُ هفت سالهرا ازلب‌تو حلاوتی ۹۳۱ 
بازچه شدترا دلا بازچه مکراندری ۹۳۱ 
پیش از آ.ك ازعدم گرد وجودهاسری ۹۳۲۲ 
اعدلبی‌قرار من‌راست‌بکو چه‌گوهری ۹۳۲ 


باهمکان فضولکی چونکه بماملولکی ۹۳۲ 
آیکه‌توچونکردهان هین‌که قرابه‌نشکنی ٩۲۳‏ 
تلخ‌کنی دهان من قندبدیگران دهی ۹۲۳ 
خواجه اگر توهمچو مابی خود وشوغ‌وستی ٩۲۳‏ 


یاور من توک‌بکن بهرخدای یادبی یبن 
ایزده مطرب غمت دردل ماترانه‌ای ۹ 
هست بخطُعرم شور وغباروغارئی ۹۲۴ 


ای‌که غریب آنشی دردل وجان مازدی ۰ ٩۲۵‏ 
گرز تو بوسه‌ای خرد صدمه‌ومهر ومشتری  ۹٩۲۵‏ 
ساقی جان فزای من بهرخدا زکوثری ۹۳۵ 
جمع مکن توبرق رابرخود تاکه نفسری ٩۲۵‏ 
هر بشریکه‌صاف شددر دوجهان ورا دلی  ٩۲۶‏ 
رو بنمودمی بتوگر همگی نهجانمی ۹۳۶ 
زرگر آفتاب رابسته گاز می‌کنی ۹۳۶ 
آمك‌بخورددم بدم سنگك چفای صدمنی 22 
خواجه ترش‌مرابکو سرکه بچندمی دمی . ٩۳۷‏ 
صبح چو آفتاب زدرا اییی ۹۳۷ 
مرا سودای‌آن دلبر زدانایی وقرایی 1۳۸ 
مسلمانان مسلمانان مراترکیست یغمایی ۹۳۸ 
جه‌افسردی در آن‌گوشه چرانوهم نمی‌گردی ۹۲۹ 
گرم سیم ودرم بودی مرأمونی چه‌کم بودی ٩۳۲۹‏ 
امیردل همی‌گوید ترا گرتودلی‌داری ۹۳0 
چوس مست‌منیایجان ز خیروشر چه‌اندیشی ٩۳۰‏ 
اگر زهراست اگر شکرچه‌شیر ینست‌بیخویشی ٩۳۱‏ 
چو بیکه آمدی باری در[ مردانه اعسافی ٩۳۱‏ 
مبارك باشد آن‌رو را بدیدن یامدادانی ۹۳۱ 
بیامد عیدای‌ساقی عنایت رانمی‌دانی ۹۳۲ 
مرا آن‌دلیی پنهان‌همی‌گوید بینهانی ۹۳۲ 


بر دیوانگان‌امروز آمد شاه پنهانی ۳۳۲ 
مرا پردید آن‌سلطان پترمی وسدن ۹۳۲ 
بیاغ وچتمه حیوان چرا این چشم. ۹۳۳ 


رهاکن ماجراای جان فروکن‌سر زبالایی  ٩۳۳‏ 
بیا ایعارفمطرب‌چه باشدگر زخو: 


فهرست غزاها و قصائد 


اشعار صفحه مطلع اشعار 

اگر ااطاف شمس‌الدین بدیده برفتادستی ۰ ۹۴۵ درآمد در میان شهر آدمرفت سیلابی 
زرنگروی‌شمس‌الدین‌گرم خودبوورنکدتی ٩۳۵‏ . یکی‌گنجی پدیدآمد در آندکانزرگونی 
ار امروز دلدارم‌کند چون دوش بدمستی ٩۳۵‏ الاای نقش‌روحانی چرا از ماگریزانی 
غلام پا-بانانم‌که یارم پاسبانستی ۶ الای یوسف مصری ازین‌دریای ظلمانی 
گر آبت برجگر بودی دلتو بی‌چکارستی ۹۳۸ الا ای‌جان قدسآخر بسوکمن نمی‌آیی 
اگریا. مرا ازمن غم وسودا نبایستی ۸. ملمانان مسلمانان مرا جانیست -ودابی 
دل پردردمن آمشب بنوو ۹ . کی فرهنگادیگر نوبر آرای‌اصل دانایی 
دلآتش‌پرست من‌که در آتشس چوگوگردی ۹۳٩‏ من پای‌همی‌کوبم اجان وجهان‌دستی 
اگی آبگل مارا چوجان و دل بری بودن ٩۳٩‏ عشق بزدراهم ورعقل‌نداز مستی 
اگرگلهای رخارش از آن‌گلشن بحندیدی ۹۴۰ ای‌دوست زشهر ماناکه بسفر رفتی 
نکو بنگر بروی من‌نهآنم من‌که عرباری ۹۴۰ آورد طبیب‌جان یكطبله ره‌آوردی 

زد نگویم من‌که توآنی‌که هرباری ۰ ۹۴۵ دل‌جانم درفت؛ طراری 
مروت نیست درهرهاکه اندازند دستاری ٩۴۱‏ یكحمله ويك حمله‌کامد شوتاریکی 
ایا نزديك جان ودل چنین دوری رواداری ۹۴۱ آن زلف مسامل‌راگر دام کنی <الی 


دلم همچون قلم آمد در انکشتان دلداری 
چو سرمست منی‌ای‌جانزدردسرچه غمداری 


۹۴۱ 
۹۴۲ 


کی افسون‌خوانددرگوشتکهابره پرگرءداری ۹۴۲ 


بر آبربام ا‌عارف‌بکن عرنبمشبزاری 
مها یکدم رعبت شومراشه دان‌وسالاری 
هر آن نیمار مسکین‌راکه‌ازحدرفت‌به‌اری 
مثال باز رنجورم زمین بر من زبیماری 
مکر دانید بادلبر بحق صحبت و یاری 
حجاب ازچثم‌بکشایی‌که سبحان‌الذی اسری 
یکی‌طوطی مزده آوریکی مرغ‌خوش آوازی 
جو شیروانکبین جاناچه بائدگردر آمیزی 
لا ای‌جان جان جان‌جومی‌بینی چهمی‌برسی 
پتاب ای ماه بریارم بکو یارا اغاپوسی 
بیاای شاه خود کلمه نشین‌برتخت خودکلمی 
شنیدم کاشتریگم شدزکردی دربیابانی 
مگرمستی‌نمی‌دانی‌که‌چون زنجیر جنبانی 
سحرگدگفتم آنمه‌راکه ای‌مستم وتوجانی 
شدم از دست‌یکباره زدست عشق تادانی 

تو استظهار آن‌داری که رواژ مابگردانی 
و دیدآن طر:کافر مسلمان شدمسلمانی 
یکی دودی پدید آمد سحرگاهی بهامونی 
دلی بادید؛ عقلی‌تو بانور خدا بیئی 

کجا باشد دورویان رامیان عاشقان جابی 
کجاشد عهد وپیمانی‌که می‌کردی نمی‌دانی 
اگربی‌من خوشی یارا بصددامم چه‌می‌بندی 
چراچون‌ای حیات‌جان درین‌عالپوطن_اری 
زهی چثم مراحاصل شدء آیین‌خون دیزی 
هر آن‌چشمی‌کهگر یانست‌درعشق دلارامی 


۳۲ 


پنهان بمیان ما می گردد سلطانی 
ای شاء مسلمانان وی جان مسلمانی 
جانا بغفریبستان چندین بچه می‌مانی 
در برده خالك ای جان عیشی. 
از آتش نا پیدا دارم دل بریانی 

هر لحظه یکی صورت می‌بینی و زادن ی 
ای خواجه سلام عليك از زحمت ماجونی 
همرنگه جماعت شو تا لذت جان بینی 
ای بود نو ازکی نی وی ملك‌توناکی نی 

با هر کی‌تو در سازی می‌دانك نیاایی 


نی 


نی 
ای‌خبره نظی در جو پیش آو بخور آبی 
ای سوخته یوسف در آنش یعفوبی 
خواهم که روم زینجا پایم بگر فستی 
آمد مه ما مستی دستی فلکا دستی 
ماییم درین گوشه 
گر نرگس خونخوارش در بند امانستی 
گر هیچ نکارینم بر خلق عیانستی 

ای ساکن جان من آخر بکجا دفتی 
ای یار غلط کردیبا یار دگر دفتی 

نه چرخ زمرد را محبوسی هوا گردی 
ای پرده در پرده بنکر که چها کردی 
ای پرده در پرد» بنگر که چهاکردی 


ای صورت روحانی امروز چه آوردی 


ان شده از مستی 


۹:۳ 


گی شمی و قمر خواهی نك شمس‌وقمرباری ۹۶۴ 


از مرک چه اندیشی چون جان بقا دارک 
مشب پریان رامن تا روز بدلداری 

نظارء چه می‌آید در حلقَة بیداری 

گر روی بکردانی‌تو پشت قوی داری 


۹۶۴ 
۹۶۴ 
۹۶۵ 


۹۶۵ 


12۶۰ 


مطلع اشعار 


ای جان و جهان آخر از روی نکوداری ۹۶۵ 


ای بر سر بازادت صد خرقه بزناری 
گفتم که بجست آن مه از خانه چو عیاری 
ای بر سر سنگی از لمل لبت نوری 

ای دشمن عقل می وی داروی بیهوشی 
ای بی سرویا گشته داری سر حیرانی 
آن چهر» و پیشانی شد قبلا حیرانی 

ای باغ همی‌دانی کزباد کی‌رقصانی 

مانده شدم از گفتن تا نو بر مامانی 

آن ماه‌همی تابد بر چرخ و زمین یانی 
آفند کلیمیرا از زحمت ما چونی 

در عشق‌کجا باشد مانند تو عشقید 
چون بسته کی رم آخر نتنوآهی 

جانا تو بکو رمزب از آتش همراهی 
درگوی‌کی‌می‌گردد ای‌خواجهچه‌می‌خواهی 
ای شادی آن روزی کز راء توباز آیی 
ما می‌ترویم‌ایحان‌ژین خانه دگر جایی 
هم پهلوی خم سرنه ای خواجاهرجایی 
من نیت آن کردم تاباشم سودایی 

عیسی چو توی جانا ای دولت ترسایی 
جانا نظری فرما چون جان نظرهابی 
گل گت مرا نرمی از خار چه می‌جوبی 
ای دل بادب بنشین برخبز زبدخوبی 

از هر چه تر نجیدی با دل تو بکو حالی 
ای خواجه نوچه‌مرعی نامت چه‌چراشایی 
ما گوش شماييم شما تن زده تاکی 

بر خیز که جانست و جهانست و جوانی 
گر علم خرابات ترا همنفسستی 

ای دل تو درین غارت و تاراج چه دیدی 
عاشق شو و عاشق شو بگذار زحیری 

هر روز بکه ای شه دلدازدر آبی 

ای ماه اگر باز برین شکل بتابی 

یا ساقی شرف بشرابانك زندی 

تو دوش رهیدی و 
ای جان گثر گرده 


در حانه خود یافته از شاه نشانی 


آمروز درین شهر نفیرست و ففغانی 
امروز سماعست و مدامست و سقانی 
ای مونی ما خواچه ابوبکر ربابی 
امروز سماهت و شرابست و صراحی 
ای آنك بدلها ز حسد خار خلیدی 


۹۶۶ 
۹۶۶ 
۹۶۶ 
۹۶۷ 
۹۶۷ 
۹۶۷ 
۹۶۷ 
۹۶۸ 
۹۶۸ 
۹۶۹ 
۹۶۹ 
۹۶۹ 
۹۷۰ 
۹۷۰ 
۹۷0 
۹۷ 
۹۷۱ 
۹۷۱ 
۹۷۱ 
۹۷۲ 
۹۷۲ 
۹۷۲ 
۹۷۲ 
۹۷۳ 
۹۷۳ 
۹۷۳ 
۹۷۳ 
۹۷۴ 
۹۶۵ 
۹۷۵ 


۹۷۶ 


۹۷۶ 
۹۷۷ 
۹۷۸ 
۹۷ 
۹۷۸ 
۹۷۹ 
۹۷۹ 
۹۸۰ 
۹۸0 


بر خیز که صبحست و صبوحست و شکاری ۹۸0 


۳۳۳ مطلع اشعار 


ای خواجه تو ترا 
يك روز مرا بر لب خود میر نکردی 
بخودم از کف دلبر شرابت 

چه باشد گر چو عقل و جان نخسبی 
دلا چون واقف اسرار گشتی 

دریفا کزمیان ای پار رفتی 

مت فالی و غوّفه در تبوتی 

تو آن ماهی‌که در گردود تگجی 
کریها تو گلی یا جمله قندی 

نکارا تو در اندیشه درازی 

گرین سلطان ۰! را بنده دائی 

ببین این فعح ز استفعاح تاکی 

تو نقشی نقش بندان را چه دائو 

نه آتشهای ما را ترجمانی 

دلا نا نازگی و نازنیئی 

آگی درد مرا درمان فرستی 

کمین که زود دز طمع سنتعق 

چرا زاندینه‌ای‌بیچاره 
کجا شد عهد و پیمانی که کردی 
دلا رو رو همان خون شو که بودی 
مرا چون ناف بر مستو, بریدی 
ازین نکن قفی جانا پریدی 

صلا ای صوفیانکامروز یاری 

بتن اینجا پباطن در چه کاری 
مبارك باد برما این عروسی 

خبر وا ده کزین دنبای فانی 

برفتیم ای عقیق لامکانی 


خوشی آخر بکو ای یار چونی 
بر من نیستی :یارا کجابی 

دلا در روژه مهمان خدایی 
سوالی دارم ای حواج1 خدایی 
علا ای آب حیوان از نوابی 
بیاموز از پیمبر کیمیایی 
سبك بنواز ای مطرب رنابی 


پبخت و طالع ما ای اقندی 


اشعار 
نکارا تو گلی یاجمله قندی 
شنودم من‌که چاکرراستودی 
دگرباره شه‌ساقی رسیدی 
آگر بازنمرا از هن بن آوی 
صلا ای صوفیانکامرروزیاری 
صلا ای صوفیان کامروزیاری 
منم‌غرقه‌درون جویباری 
چو عشق آمدکه جان بامن سیاری 
نگفتم دوش ای زین‌بخاری 
بجان تو پی گردن نخاری 
بتن با ما بدل در مرغزاری 
مرا بگرفت روحانی تکاری 
متاز ای دل سویدریای‌ناری 
مرا در خنده می‌آرد بهاری 
بدید این دل درون دل بهاری 
خداوندا زکات شهریاری 
ندارد مجلی ما بی تو نوری 
زهر چیزی ملولست آن ضولی 
مرا هرلحظه قربانست جانی 
مکیر ای سافی از مستان کرانی 
ز مهجوران نمی‌جوبی نشانی 
برون کن سرکه جان سر خوشانی 
مرا هر لحظه منزل آسمانی 
چه دلشادم بدلداری خدایی 
کجایید ای شهیدان خدایی 
تو هر روزی ازآن پشته بر آیی 
دلا را ما چنین زیبا چرایی 
بیا ای غم که تو بس با وفایی 
بیا ای یار کامروز آن‌مایی 
بیا جانا که امروز آن مابی 
چنادگشتم ز مستی وخرابی 
چو اسم شمی دین اسماء تو دیدی 
مرا اندر چکر بنشست خاری 
بگفتم با دلم آخر مراری 
تو جانا بی‌وصالش در چه کاری 
بیا ای آنکه سلطان جمالی 
مکی تو یوسفان را دلستانی 
تو تا بنشته‌ای بردار 
نه آتشهای ما را 
پکوی دل فرو رفتم زمنی 
دیدی که چه کرد یار ما دیدی 


روز ار دو هزار باز می‌آیی 


فهرست غزلها وقصائد 


1000 
10۰ 
100۱ 
19۱ 
100۱ 
100۲ 
100۲ 
وزل[ 
190۳ 
100۳ 
100۳ 
100۴ 
100 
100۵ 
100۵ 
۱00۵ 
190۶ 
۱0۶ 
100۷ 
۱00۷ 
10۸ 
100۸ 
۱00۸ 
100۹ 
100۹ 
۱00۹ 
100 
1010 
10۰ 


10۱ 


مطلع اشعار 

مندیش از آن بت مسیحایی 
ای دیده زنم زبون نگشتی 
گر وسوسه رهء‌دهی‌یگوشی 
باغست وبهار و سرو عالی 
با این‌همه مهر و مهربانی 
آورد خبر شکرستانی 
بشنیده بدم کمجان جانی 
ای ساقی بادٌ معانی 

ای وصل‌تو آب زندگانی 
ای بی‌توحرام زندگانی 
برچه که‌بهار زد صلابی 
چون سوکرادری بپویی 
مجلی چوچراغ وتو چو آبی 
من پاربخورده‌ام شرابی 

ای یار یکانه چند خسبی 
بازم صنماچه‌می‌فر یبی 

ای آنك توخواب مانبستی 
رو روکه آزین جهانگذشتی 
روز طرست و سال شادی 
آخرگل و خار را بدیدی 
آنرا که بلطف سربخاری 
خضری بمیان سینه‌داری 
می‌آید سنجق بهاری 

ای چشم وجراغ شهریاری 
ای جان‌وجهان چه‌می‌گریزی 
از قصا حال مانیرسی 

ای دلبر بی‌دلان صوفی 
مطرتانی 
روزی که مرا زمن‌ستانی 
چون عشق‌کند شکرفشانی 
ای وصل‌تو اصل‌شادمانی 
کژ زخمه مباش‌تا توانی 
مست می عشق را حیانی 
گویم سخن لب تویانی 

با دل گفتم چرا چنینی 
در خون‌دلم رسید فتوی 
در عشق هر آنك شدفدابی 
عشقت دلاور و فدابی 
ماها چو بچرخ دلبر آيي 
آن شمع چوشد طرب‌فزایی 
ای بی‌تو محال جان‌فزایی 
گر یار لطیف و با وقایی 


12۶۲ 
مطلع اشعار 
ساقی انصاف خوش‌لقایی 
برخیز و بزن یکی‌نوایی 
رخها پنکر تو زعفرانی 
ای‌قلب و درست را روایی 
ای‌آنکه تو خواب‌ما ببستی 
با یار بساز تا توانی 
در فنای محض‌افشانند مردانآستی 
مرغدل برانمبا جزدرهوای بیخودی 
ای رها کرده بهباغی از پی‌انجیرکی 
شاد آن صبحی‌که جانرا چاره آموزککنی 
ای خدایی که مفرح خش ر نجوران‌توک 
بانك می‌زن ای منادی بررسرهردسته‌ای 
ساقیا برخاك ماچون چرعه‌ها می‌دی 
گرشراب عشق کارجان حیوانیستی 
ای نر فته از دل‌من اندر ] شادآمدی 
گر من از ا-رار عشقش نیك‌دانا بودمی 
آنشینا آب‌حیوان ازکجا آورده‌ای 
ای مهی‌کندر تکوبی از صفت افزودهء‌ای 
آ» از آن رخساربرق اندازخوش عیاره‌ای 
شمع نور جان‌دل‌هست‌چون پروانه‌ای 
بار دیگر ملتی برساختی برساختی 
هردلی را گر-وی گلزار جانان خاستی 
سر‌نهاده بر قدمهای بت چین 
این چه‌چترست این‌که برملاكابد برداثتی 
ای ملامتکر تو عاثق را سبك پنداشتی 
ای توجان صدگلستان ازسمن‌پذهان‌شدی 
ای که‌جانهاخالكپایت صورتا ندیش آمدی 
تا بنستانی تو انصاف ازجهودخیبری 
در ده چشم‌من نشین‌ای آنکه ازمن‌من‌تری 
بیگیان شد,هررفتن سوی روزن ننگری 
درمیان جان نشین‌کامروز جان دیگریه 
عاشقاثر| آذثی وانکه چه پنهان آتشی 
آخر ای دلبر تومارامی‌نجویی‌اندکی 
ساقیا شد عقلها هم خانة دیوانگی 
چون تو آن روبندرا ازروی‌چون مه‌برگنی 
ای‌خوشا عبشی‌کهباند ای‌خوشا نظاره‌ای 
آهکان سای خدا گوهردلی پرمایه‌ای 
گشت جان از صدرشمس‌الین‌یکی‌سودایبی 
گرچه در مستی خی راتومراعاتی‌کنی 
ساخت بفراقان برسم عید بغراقانیی 
ای بداده دیده‌های خلق را حیراني 
از هوای شمس‌دین بنگرتو اب 


صفحه 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۸ 
۳۸ 
۱۳۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۰۳ 
۱.۳ 
۱-۳۰ 
۱۰۳۰ 
۱۰۳۱ 
۱۰۳۲ 
وی 
۱۰۳۲ 


۱۰۳۲ 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۸ 
۱۰۳۹ 
۱۰۳۹ 
۱۰۳۹ 
۱۰۳۹ 
۱۰۴۱ 
۱۰۳۱ 
۱۰۴۱ 
۱۰۴۲ 


شمس تبريزی 


مطلع اشعار صفحه 
ای دهانآلوده جانی‌از کجا می‌خورده‌ای ‏ ۱۰۴۲ 
اقتلونی یا تقاتی آن‌فی‌قتلی حیانی سل 
خنك آن دم که برحمت سرعشاق بخاری ۱۰۴۳ 
بمتو همره‌مرغان که‌چنین بی‌بر دبالی ۰ ۱۰۴۳ 


که شکیبد زتو ای جان‌که‌جگرگوشاجانی ۱۰۴۳ 
مکن ای دوست نشایدکه بخوانند و نیایی ۱۰۴۴ 
صنما چونك فریبی همه عیار فریبی ۰ ۱۰۴۴ 
اگر اوماه منستی شب من‌روزشدستی ۰ ۰ ۱۰۴۵ 
چو بشهر تو رسیدم تو زمن گوثه‌گزیدی ۱۰۴۵ 
تو زهر ذره وجودت بشنو ناله و زاری ۰ ۱۰۴۵ 
توفتیری توفقیری توفقیرابن ققیری ۰ ۱۰۴۵ 
زکجایی زکجایی هلهای مجلی‌سامی .۰ ۱۰۴۶ 
مه ما نیست منور نو مکی جرخ در آیی ‏ ۱۰۴۶ 
مثلذر؛ روزن ته هوایی ۱۴۷ 
همه چون‌ذره روزن ز غمت گشته هوایی ۱۰۴۷ 
بده ای دوست شرابی که‌خداییست‌خدایی ۱۰۴۷ 
خبریست نورسیده تو مگر خبرتداری ‏ ۱۰۴۷ 
تو نفی نفس درین‌دل هوسی دگر گماری ۱۰۴۸ 
عله پاسبان منزل توچگونه پاسبانی ۱۰۴۸ 
چونماز شام هرکس بنهد چراغ و خوانی ۱۰۴۹ 
صنما چنان لطیفی که بجان ما در آیی ‏ ۱۰۴۹ 
سوی باغ ما سفرکن‌شکی بهارباری ۱۰۳۹ 
بمبارکی و شادی بستان ز 7 ۱۵۰ 
ز گزای زیز باده‌که تو شاء ۱۰۵۰ 
بچه روی‌یشت آرم بکسی‌که از کی ۷۳۹9 
له عانقان بشارت که نمانداین جدایی ‏ ۱۰۵۱ 
صفت‌خدای داری چوبسینه‌ای در آیی ۱۵۱ 
بکشید یار گوشم که‌توامشب آن مایی وت 
منکر بهرگدایی که‌توخاص از آن‌مایی ۱۵۲ 
بخداکی نجنبد چوتوتن زنی نجنبی ۰ ۱۰۵۳ 
بت من ژ در درآمد بمبارکی وشادی ۱۰۵۳ 
له ای بری شب روکهز خاق نایدیدی ۱۵۴ 
توکیی درین ضمیرمکه فزونترازجهانی ۰ ۱۰۵۴ 
بت من بطمنه‌گوید چه میان ره فتادی ۰ ۱۰۵۴ 
چومر| ز عشق‌کهنه‌صنما بیاددادی ۱۵۴ 
دل بی‌قرار راگو که چو مستقر نداری ۰ ۱۰۵۴ 
سحرست خیز ساقی‌نکنآنچ خوی داری ۱۰۵۵ 
زبهار جان خبرده هله ای دم بهاری ۱۰۵۵ 
زغم تو زار زارم عله تا تو شادباشی ۱۵۶ 
شب وروزآن نکوترکه بپیش یارباشی ۰ ۱۰۵۷ 


چویقین شدست دلراکه توجان جان جانی ۱۰۵۶ 
توزءشق خودنیرسی‌که چه خوب ودلربائی ۱۰۵۷ 


فهرست غزلها و قصائد 


مطلع اشعار صفحه 
برسید لکلك جان که بهارشدکجابی ۱۰۵۷ 
هله‌ای دلی‌که خفته توبزیررظل مایی ۰ ۱۰۵۷ 
صنما چگونه‌گویم‌که تونورجان مایی ۰ ۱۰۵۷ 

۱۰۵۸ 
صنماتوهمچو آتش قدح نام داری ۱۸ 
پروای عشق که تا شحنه خوبان شدهه‌ای ۱۰۵۸ 
هست در حلقهُ ما حلفه‌ربایی عجبی ۱۰۵۹ 
چند روزست که شطرنج عجب می‌بازی ۱۰۵۹ 
هله حشدارکه بابی‌خبران نستیزی ۱-۵۹ 
وقت آن شد که بدان روح فزاآمیزی ۰ ۱۰۶۰ 
و ی د دل زکسی ۱۶۰ 
دررخ عشق نکر تابصفت مرد شوی ۱۰۶۱ 
گرگریزی بملولی زمن -ودایی ۶۹ 
نیستی‌عاشق ای جلف شکمخوارگدای ۰ ۱۰۶۱ 
دردلت چیست عجب که چوشکر می‌خندی ۱۰۶۱ 
هست اندرغم تودل شده دانشمندی ۰ ۱۰۶۲ 
ای دریفا دراین خانه دمی بکشودی ۱۶۲ 
بدغل‌کی بگزیند دل یارم پاری ۱۶۲ 
مرغ اندیثه که اندرهمه دلها بیری ۱۰۶۳ 
روروای‌جان سبك خیزغریب سفری ۱۰۶۴ 
محریکرد ندایی عجب آن رشكپری ۱۰۶۴ 
نی توشکل‌دگری سنگدنباشی توزری ۱۰۶۴ 
شکنی شیشه مردم‌گرو ازمن‌گیر 6 ۱۶۴ 
بریکی‌بوسه حقست که چنان می‌لرزی ۰ ۱۳۶۵ 
هله تانلن نبری کزکف من بکریزی ۰ ۱۰۶۵ 
ننگه هرفافله درششدرة ابلیسی ۱۰۶۵ 
بحق وحرمت آنکه همکان را جانی ۰ ۱۰۶۶ 
گرتومارا بجفای صنمان ترسانی ۱۶۶ 
تیغ را گرتوچوخورشيد دمی‌رنده زنی ۰ ۱۰۶۶ 
چه حریصی‌که مرا بی‌خوروبی‌خواب کنی ۱۰۶۷ 
بشکرخنده بتا نوخ شکر می شکنی ۰ ۰ ۱۰۶۷ 
هله‌آن به که خوری این می‌وازدست روی ۱۰۶۸ 
اگر امشب برمن باشی‌وخانه نروی ۱۰۶۸ 
بده‌ای کف ترا قاعده لطف افزایی ۱۶۸ 
بشکر خنده اگرمی ببرد جان زکسی ۱۶۹ 
ای که نوچش؛ حیوان وبهارچمنی ۱۰۶۹ 
سخن تلخ مکوای لب توحاوابی ۱۶۹ 
هرکه از نیستی‌آید بسوی بی‌خبری ۱۷۰ 
ای شه جاردانی وی مه آسمانی ۱۰۷۰ 
قدرفم گرچشم سس بگریستی ۱۰۷۱ 
باچنین رفتن بمنزل کی‌رسی ۰۷ 
چاره‌ای‌کوبهتر ازدیوانگی ۱۰۷۲ 


مطلع اشعار 

قرةالعین متی‌ای جان بلی 

بوی باغ وگلستان‌آید همی 
هردم ایدل سوی جانان می‌روی 
باردیگرعزم رفتن کرده‌ای 
بوی‌مشکی‌درجهان افکنده‌ای 
فارغم گرگشت دل‌آوازه‌ای 

ای در آورده جهانی را زپای 
باوفا یارا جفا آموختی 

ازعاشقان بکر یختی 

اند آدرخانه یا را ساعتی 

گوید آندلبر که‌چون همدل شدی 
آفتابا سوی مهرویان شدی 
باوفاترگشت یارم اندکی 

هست امروز آنج می‌باید بلی 
بازگردد عاقبت این دربلی 

طبع چیزی نوبنوخواهد همی 
بامن‌ای عشق امتحانها می‌کنی 
بازجون گل سوی گلشن میروی 
ناگهان اندردویدم پیش وی 
خوش‌بودگرکاهلی یکسونهی 
مرحباای پرده تو آن‌برده‌ای 
هیج‌خمری بی‌خماریدیده‌ای 
می‌زنم حلفه در هرخانه‌ای 
گرسران را بی سری درواستی 
ای بهارسبزوترشاد آمدی 
ساقی‌اینجا هست ای مولی‌بلی 
همتوشممی‌هم‌توشاهدهم تومی 
بادبین اندرسرماباده‌ای 

عشق جمال حودبی 

ای دلی‌کزگكتکرپرورده‌ای 
گردر آب وگردر آنش‌میروی 
زکجا آمده‌ای می‌دانی 

آنچ درسینه نهان می‌داری 

ای خیالی‌که بدل می‌گذری 
توجرا جمله تبات و شکری 
ازدلب‌نیانی گربوی جان بیابی 
یبر‌ادربکشب اگرنخسبی 
ایآنكامام+عشقی تکیرکننکه مستی 
گفتی‌شکارگیرم رفتی‌شکارگشتی 
گرچه بزیردلقی شاهی‌وکیقبادی 
ای توبهار خندان ازلامکان رسیدی 
از بهر مرغ خانه چون خانه ای بسازی 


چه .اشدا 


1۵۶۴ 


مطلع اشعار 

آن مه چودردلآید اورا عجب شناسی 
ما را مسلم آمد هم عیش‌همعروسی 
چون زخمه رجا رایرتارمیکشانی 

ای گوهر خدای ی آئینا معانی 
اندرمصاف مارا درپیش‌دوسیرنی 
گرمی مجوی الاازسوزش درونی 

ای مبدعی‌که سکن ابرشیرمی؛زایی 
ای حیلهای شیربن تا کی مرافریمی 
دی عهد وتوبه کردی امرروزدرشکستی 
یامن عجب فتادم با توعجب فتادی 
ا‌کرده روچوسرکه چه‌گردد اربخندی 


کلیات شمی تبریزی 


صفحه 
۱۰۸۶ 
۱۸۶ 
۱۰۸۷ 
۱۰۸۷ 
۱۰۸۷ 
۱۰۸۸ 
۱۸۸ 
۹۰ 
۱۰۹۰ 
۱۰۹۰ 
۱۰۹۰ 


درغیب هست عودی کین عشق ازاوست‌دودی۱۰۹۱ 


ای آنکه جان مار ادرگلشک رکشیدی 
زان خاكك توشدم تابررمن‌گهریباری 
گرازشراب دوشین . رسر‌خمارداری 
باز آمدی‌که مارا درهمزنی بشوری 
گرروشنی‌تویارا یاخود سیه ضمیری 
چون روی آتشین رایکدم تومی‌نیوشی 
دلرا تمام برکن ایجان زنیکنامی 
هکیت ما هد دلیف مان 
مطرب چوزخنها زا برتان تیکفانی 
ای آیك جمله عالم ازتست يك نشانی 
رقصان شوای قراضه کزاصل‌اصل‌کانی 
دررنگه پارینگر تارنگه‌زندگانی 
بانوعتاب دارم‌جانا چراچنینی 

می‌زن سه تاکه یکتاگشتم مکن‌دوتابی 
دی دامنش‌گرفتم‌کی‌گوهر عطایی 

ای برده اختیارم تواختیارما بی 
هرچند بیکه آبی بیگاء خیزمایی 
آمد ژنای دولت باردگر لوایی 

بوی کباب داری تونیزدل کبابی 

باصد هز اردستان آمد خیال یاری 
اندرقمار خانه چون‌آمدی ببازی 

ای آنکه‌مرمراتوبه ازجان‌ودیده‌ای 

ای ازجمالحسن توعالم نشانه‌ای 

آن دم که دلکند سوی دلبر اثارتی 
هر روز پامداد بآیین دلبری 

شد جادویی حرام و حق از جادوبی‌بری 
هر روز بامداد در آید یکی‌یری 

ای دل ز بامداد تو برحال دیگری 
هر روز بامداد طلب کلر ما توی 
آن‌لحظه کافتاب وجراغ جهان شوی 


10۹۱ 
10۹۱ 
۱۹۲ 
10۹۲ 
۱۰ 
10۹۳ 


10۹۳ 
ول 


0۹۴ 
0۹۴ 
0۹۴ 
۱0۹۴ 
0۹۵ 
۱0۹۵ 
۱۰۹۵ 
10۹۶ 
۱۹۶ 
0۹۶ 
10۹۷ 
10۹۷ 
10۹۸ 
۱۰۹۸ 
۱۹۸ 
۱۰۹۹ 
۱۰۹۹ 
۱۰۹۹ 
۱۰۰ 
1۰ 
1۱۰۰ 
۱۱۰۱ 


اشعار 
ای سیرگشته از ما ما سخت مشتهی 
ای ساقبی که آن می‌احمر گرفته‌ای 
ای ساقبی که می احمرگرفه‌ای 
ای مرغ‌گیردام نهانی‌نهاده‌ای 
مه طلعتی و شهره‌قبایی بدیده‌ای 
ای عتق کز قدیم تو با ما یگانه‌ای 
ای‌جان و ای‌دودیده بینا چگونه‌ای 
هر چند شیر بيشه و خورشید طلمتی 
رویش‌ندیده پس مکنیدم ملامتی 
جان خال آن مهی‌که خداش است مشتری 
ایعشق پرده در که تو در.زیر چادری 
ایبس‌فر ازوثیب که کردم طلب‌گری 
شاها یکی قطار که شهوار می‌کشی 
ای بای خوش نوای که دلدار و دلحوشی 
اندر میان جمع چه‌جانست آن یکی 
گرمن ز دست بازی هرغم پولمی 
ای‌آسمان که بر سر ما چرخ می‌ز نی 
سوگندخورده‌ایکه‌ازین پس چفا کنی 
تا چند از فراق مرا کار بشکنی 
ساقی بیار باده سفراق ده منی 
ای نای سی خوشست کز اسرار آگهی 
شوری فتاددر فلك ای مه چه شسته‌ای 
ای کاشکی تو خویتن زمانی بدانبی 
بزم و شراب لعل و خرابات وکافری 
آن‌دلکهگم شدست‌هم‌از جان خویش جوی 
سیمرغ و کیمیا و مقام قلندری 


صفحه 
۱۱۰۱ 
۱۱۰۲ 
۱۱۰۲ 
۱۰۳ 
۱۱۰۳ 
۱۴ 
۱۴ 
۱۰۴ 
۱۱۰۵ 
۱۵ 
۱۶ 
۱۱۶ 
۱۱۷ 
۱۱۰ 
۱۱۸ 
۱.۸ 
۱۰۸ 
۱۱۹ 
۱۱۰۹ 
۱۱۹ 
۱۰ 
۱1۹۰ 
۱۱۰ 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱۱۱ 


دوش همه ش دوش همه شب گشتم من بر بام حبیبی ۱۱۱۲ 


خواجلا‌عليك گنج وفا یافتی 

اه که چشیرین بتیست در تعق زرکشی 
روی من از روی تو دارد صدروشنی 
هر نفسی از درون دلبر روحائیی 

ای دلچونآهنت‌بوده چو آیینه‌ای 
یار در آخر زمان کرد طر بسازیی 

رو که بمهمان تو می‌تروم ای اخی 
جان و جهان می‌روی‌جانو جهان می‌بری 
بازرهان خلق را از سرو از سرکشی 
لاله ستانست‌ازهکس تو هرشوره‌ای 
ای تو ز خوبی خویش آیثه را مشتر: 
ای‌که تو ماقرا وی کت کعن 
آپشتر چند ازین ره زنی 
شیردلا صدهزارشیردلی کرده‌ای 
گفت‌مرا آن‌طبیب روترشی‌خورده‌ای 


۱۷۲ 
۱۱۲ 
۱۱۳ 
۱۱۳ 
۱۱۳ 
موزل 
ولژل 
۱۱۹۵ 
زنل 
۱۱6۵ 
۱۱۶ 
مزال 
۱۱1۶ 
۱۱۷ 
۱۱۷ 


فهرست‌غزاها و قصائد 


مطلع اشعار 

قصر بود روح مانی تل‌ویرانه‌ای 
بستکی این سماع هست ز بیگانه‌ای 
جایدگر بوده‌ای رانك تهی روده‌ای 
خبرء چراگشته‌ای خواجه‌مگر عاشقی 
نیست عجب صفزده‌پیش‌سلیهان بری 
ای صنم گلزاری چند مرا آزاری 

اء که‌دلم‌برد غمزهای نگاری 
سلمك‌الّه نیست مثل تویاری 

خوش دلم اژ بار همچنانکه تو دیدی 
از یکه‌ای بار زان عقار سمایی 

چند دویدم سوی افندی 

می‌رسد ای جان باد بهاری 

دوش همه‌شب دوش همه‌شب 

گاء چو اثتر در وحل آبی 

بخاك پای‌نو اکسه هر آن‌شبی‌که تابی 
ببرد عقل ودلم را براق عشق معانی 
هزار جان مقدس «زار گوهرکانی 
چه آفتاب جمالی که از مجره گشادی 
اگر مرا تو ندانی بپرس از شب ناری 


صفحه 
۱۱۷ 
۱۱۸ 
۱۱۸ 
۱۱۸ 
۱۱15۸ 
۱1۹ 
۱۱1۹ 
۱۱1۹ 
۱۳۰ 
۱۱۲۰ 
۱۳۱ 
۱۱۳ 
۱۱۳۳ 
ووزل 
۱۱۲۳ 
۱۱۲۳ 
۱۱۳۴ 
۱۳۴ 
۱۳۴ 


چومهر عشق سلیمان بهردوکون توداری ۱۱۲۵ 


زحد چون بگذشتی بیا بکوی که‌چونی 
گهی بسینه در آیی گهی ز روح بر آبی 


من آن نیم که تو دیدی چو بیئیم نشناسی 


چو صبحدم خندیدی در بلا بندیدی 
بجان توای طابی‌که سوی ما باز آیی 
تو آسمان منی من زمبن بحیرانی 
ربود عقل ودلم را جمال آن عربی 
خدایکان جمال و خلاصة خوی 
پعاقیت بیریدی ودر نهان رفتی 

چه باده نود که در دوراژیگه داری 
ز قیل وقال توگر خلقبو نبردندی 
منم که کار ندارم پقیر بی‌کاری 
بیبیا که نیبی چوما دگریاری 
خورانمت‌ی‌جان :۱ دگر نو غم نخوری 
اگر ز حلفه این عاشتان کران گیری 
ز بامداد در آورد دلبرم جامی 

چه با دارد عاشق ز ننگك و بدنامی 
نهان شدند معانی ز یار بی معنی 

اگی تو یار نداری چرا طلب نکنی 
اگر تو مست‌شرابی چرا حشر نکنی 
بهردلی که در آیی چو عشق بنشینی 
ز بامداد دلم می‌برد بسودایی 


۱۱۳۵ 
۱1۳۵ 
۱۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۱۳۶ 
۱۱۳۷ 
۱۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۱۳۸ 
۱۱۳۹ 
۱۵۹ 
۱۱۳۰ 
۱۱۳۰ 
۱۱۳۱ 
۱۱۳۱ 
۱۱۳۱ 
1۱1۱۳۲ 
۱۱۳۲ 
۱۱۳۳ 
۱۱۳۳ 
۱۱۳۳ 


۱۳۴ 


مطلع اشعار 

شدم سوی چه آب همچو سقایی 
رسید ترکم با چهرهای گل وردی 

تو در عقیلاً ترتیب کفش و دستاری 
فرست بادٌ جان‌را برسم دلداری 
نگاهبان دو دیدست چثم دلداری 
اگر بحشم شود چرخ هفعم از تو بری 
دلا همای وصالی بپر چرا نبری 
بمن نکر که بجز من بهرکه درنگری 
پیابیا که پشیمان شوی ازین دوری 
مسلم آمد یار مرا دلافروزی 

بیابیا که ت و از بادرات ایامی 

بلندتر شده است آفتاب انسانی 

ایا می‌بی‌جان ازصداع‌جان جونی 

از آب‌ندنه گر فتست خشم می‌بینی 
بیامدیم دگربار سوی ملابی 

تو نور دید جان‌یا دو دید مایی 

تو عاشقی چه کسی از کجا رسیستی 
رهید جان دوم از خودی و ازهستی 
ببانپا که چو آب حیات درخوردی 
بجان تو که بکویی کجاوطن داری 
بحق آنکه تو جان و جهان جهانداری 
شبی که در رسد از عثق‌پيك بیداری 
اگر تو همرء بلبلز پهر گلزاری 
حرام گشت ازین‌یس «فان و غمخواری 
باهل پردء ا-رارها ببر خبری 

بجه بجه ز جهان تا شه جیان باشی 
اگر دمی بکداری هوا و نا اعلی 
زار جان مقدی فدای سلطانی 
نکفتمت که تو سلطان خوب,هیانی 
بکو بجان مسافر ز رنجهاچونی 

آزین درخت بدا شاخ وبر نمی‌بینی 
ز بامداد دلم می‌جهد بدودایی 

بیا که شدم درغم تو سودایی 
ترش‌ترش ننشستی بهانه دربستی 
بداد پندم استاد عشق زاستادی 
ببست خواب‌مراجادوانه دلداری 
کسی کهباده خور دبامداد زین ساقی 
برست جان ودلم از خودی وازهستی 
پدید گشت یکی آهوی رین وادی 
طواف کمیة دل کن اگردلی داری 
زصبحگاه فتادم بدست سرمستی 
فرست بادة جان را برسم دلداری 


۱۵۶۶ 


مطلع اشعار 

الاامروز دلدارم کند چون‌دوش سرمستی 
الاباصاحب الداررآیت الحسن من‌الجاری 
اگر چاماس ولقمانی‌اگر توماه کنمانی 
اخلائی اخلائی صفونی عند مولائی 

بیا بر بام ای‌عارف بکن‌هرنيم شب زاری 
بیاساقی که مهجورم از آن دلدار پنوانی 
توئی پای علم جانبه اشکرگاه زیبائی 

رء از اغیار خالی‌کن‌چو عزم کوی‌ماداری 
زهی‌بخت وزهی‌دوست‌که‌دریابدچنین نازی 
زباد وساغر فانی حذرکن ورنه‌دربانی 
عفاك ال می‌گویم بهروردی که افزائی 


مکن‌دعوی از ین‌معنی‌جواینمعنی ندیدمتی 


یکی دودی یدید آمدسحرگاهی بهامونی 
گر قصد هواکردی درعزم جفا کردی 
ای دلبرمه رویان از زحمت ما چونی 
آخر چه شود یارا برمن نظراندازی 

ای قبله پیشانی صد قبله چانانی 

از هرچه تو رنجیدی بادل تومکوحالی 
ای مرغ مجب پران از بندتوآزادی 

تو یوسفهعنی را درچاه بلادیدی 

لرگی سجری ما را میشواند:یمهمانن 
کشتی بغه‌بروزی خودیاهمی آری 

مامی نرویم ای‌جان ز آنجای دگر جائی 
ماانصف ندمانی‌لوانکراومانی 

ای خسرو خوبان دوعالمب 
آن سیدعشاق چه‌ازاو چه‌حقیقی 
ای برده بفارت دلم از فطرت اولی 
ای در طلب راحت ابدان‌افندی 
ایشاء نو ترکی عجمی دار چرائی 
بغداد همانست‌که دیدی و 
بررخیز وبرون] زدل اکساه تهانی 
آمروز زسودای شب دوش رهیدی 
چون بدر منیرست محمدبحقیقی 
زینجای بیا خواجه بدانجای چه بائی 
گرساعد توحید ترا هم نفستی 
برخیز که شورید خرابات افندی 
بیاهی بیاهی ببین جنگ و دفونی 
در آئیددر آئید بمهمان افندی 
سحرگاه بیاهی ویکو ذکر پبابی 
کجائید کجائید غریبان افندی 

بیا ساقی به احکام افندی 

اگرسلطان ما را بنده باشی 


کلیات شمس تبریزی 


مطلع اشعار 

الا ایآب حیوان از نوائی 
آنی اللیروز سرور الجثانی 
ایا ادل غلام شمی دینی 
ایا ای‌جام کوته چشم فانی 


ایا ای فردات ذوالجلالی" 
ادرکساً و دعنی عن فتونی 
پدلداریو ازمن بر آری 


بگو ای‌تازه رو کمکن پلونی 
نخوردم از کف دلبر شرابی 
بصورت گرچه تو از ما جدائی 
بدام زلف چون دام افندی 

به پیش شمی دین چون‌اندرآئی 
بگردان جام عشقای‌شهره ساقی 
بيك مستی‌خود درصدگناهی 

تو از ما نزنینا بی نیازی 

تو از جانی ولی جان را ندانی 
تو گرگی کار چوبان‌را چه دانی 
تو عشق شمس دین داری نهانی 
جمال جان شمس‌الدین چو جانی 
چو جنگ عشق او بر ساخت سازی 
چو دلشادم بدلدارخدایی 
خداوندا خداو ند چهانی 

خداوند شمس‌دین لطفی بکردی 
درین نه‌طاق مینا ای افندی 

زهی خمخانه و ساقی زهی‌می 
شمس دین این طرفه بندی 
شمس‌الدین دلابس دور دوری 
شمس‌الدین یکی خنجر بیاری 
شمس‌الدین ببین وصف خدائی 
زشمس‌الدین بود جانرا شرابی 
زشمس‌الدین‌بیا باری تو ساقی 
زهی دریا زهی بحر حیات 

در آن‌کمبه‌که تو جان بخش حاجی 
زشاه ماست مك نامرادی 

عزیزی تو کریمی لطف داری 
فتاد این دل بدام یادشاهی 

کسی کورا بود خلق خدائی 

کرا این زهرء و یارات گوئی 
گرم دیوانه و اقکار خواهی 
کریما تو گلی یا جمله قندی 


فهرست غزاها وقصائد 


مطلع اشعار صفحه 
مرا دل گشت شیشه ای افندی ۱۱4۸۲ 
مراهر لحظه منزل آسمانی 1۱۸۲ 
مرا تا زنده‌ام شاهم تو بائی ۱۱۸۲ 
منم بی‌نفی رفته در ثبونی یل 
نسیم عشق شمی الدین وزیدی ۱۸۳ 
ای لمل لب توا بهاتی ۱۱/۸۳ 
از قصهُ حال ما نیرسی ۱۱4۴ 
ای ساقی بادة معانی ۱۱۸۴ 
آن مهر سیهر لایزالی ۱۸۴ 
ای داده مرا بلند حالی ۱۱۸۵ 
در راء وفا اگر چومانی ۱۱۸۵ 
در عشق تو بوده هر مقامی ۱۱۸۵ 
در ظلمت تن مرا چراغی ۱۸۶ 
زان روی که جان جان فزائی ۱۱4۸۶ 
خواهم که میان ما در آیی ۱*۶ 
گر زانکه هوای یار داری ۱۱/۸۷ 


آمد بهارای عاشقان تاگل کندجلوه گری ۱۱۸۷ 
الحمدلهالذی کاندر دو عالم اوست می ۰ ۱۱۸۷ 
ای‌نور چشمءقل وجان‌بر تخت‌دلسلطان‌توئی ۱۱۸۷ 


این‌خارمن‌یکبارگی ازخویش‌دار ۱۱۸۸ 
الحمدل‌کزکرم با ما دگر در ساختی ۰ ۱۱۸۸ 
ای شاه شاعان جهان ال مولانا علی ۱۸۸ 
ای رهنمایه‌وّمنان‌اله مولاناعلی ۱۸۹ 


ای مرغ خوش الحان بخوان اققمولاناعای ۱۱۸۹ 


با کنون بشنو زمن یرلی‌بلی‌برلی‌یلی ۰ ۱۱۹۰ 
ساقی‌بنوش آن جام می یرلیبای‌برای‌یلی ‏ ۱۱۹۰ 
شاد آمدی شاد آمدی ناگه زدرباز آمدی ۱۱۹۱ 
چون همه ذوق وطربی گفت بسنداحلبی ۱۱۹۱ 
زخم مزن بر طرف کارگه شيثه گری ۰ ۱۱۸۱ 
ای‌که بقصد نیمه شب بسته نقاب آمدی ‏ ۱۱۹۲ 


ی‌که خلیل‌من توئی بهر خدا جکی‌جکی ۱۱۹۳ 


آشتر مست مست من بس نکند زعف عفی ۱۱۹۲ 


پیش از آنکه ازعدم کرد وجودها سری ۱۱۹۳ 
دوش در آمد ازدرم لاله رخی جوانکی ۰ ۱۱۹۳ 
سرک؛ هفت ساله را آزلب او حلاوتی ۱۹۳ 
شست تو ماهی مراچله نشاند مدتی ۱۱۹۴ 
عف عف همی زند اشترمن زعف عفی ۰ ۱۱۹۴ 
گی‌شب وصل دیده‌ای نورحیا چه میکنی ۱۱۹۴ 
هرطربی که در جهان گشته ندیم کهتری ۱۱۹۴ 
یاردمی یکن وابهل خدای یارئی ۱۱۹۶ 
تومشوهمرء مرغان که چنین بی‌بر وبالی ۱۱۹۷ 
سلب‌الشق فوادی جمل‌الیوم مرادی ۱1۹۷ 


9۷ 
مطلع اشعار صفحه 
گرمن اندرعشق جانان نيك ودانا بودمی ۲۱۹۷ 


موسیعمران چو در طور مناجات آمدی ۱۱۹۷ 
نه‌به بیداری یخواب این حور را گردیدی ۱۱۹۸ 
اگرت مراد باشد که نمیری و بمانی ۱1۹۸ 
سوی باغ مانظر کن بنکربهار باری ۱1۱۹ 
بکمال بود عتقم ز ازل که آفریدی ۱۱۹۹ 
پرسید بلبل ای جان که بهار شد کجائی ۱۱۹۹ 

زنی سماعی بزبان بی‌زبانی ۱۲۰۰ 


توندیم عقل کل شوکه شریف از آن لقائی ۱۲۰۰ 
توبی‌اندرین‌ضمیرش که فزون ترازجهانی ۱۲۰۶ 
زهوایشمی‌دین جانشب وروزیقراری ۱۲۰۱ 


زر رحیق شمی دینم توبیارباده سافی ۰ ۱۲۰۱ 
عرو پا برهنه آمد ز نشانی بی‌نشانی ۱۲۰ 
نفسی بفکربکنا سردرح آشنائی ۱۳۰۳ 
توخدای‌خوئی توصفات هوئی ۱۳۰۲ 
آدمی چوید دائم کثی و پرهنری ۱۳۲ 
آنچنان حسن کجا باشد . ۱۳.۲ 
پيك هرفافله در ششدرء ابلیسی ۱۳۰۲ 
تاکیم دل ز غم عشق بدینسان دادی ۱۳۰۳ 
داده جامی زمی صاف عقیق یمنی ۱۳۴ 


دل من بیتو خرابست تو هم میدانی ۰ ۰ ۱۲۰۴ 
شکنی شبشة مردم گرو ازمن‌گیری ۱۳۰۵ 
باردیکر حیلتی بر ساختی ۳۵ 
تابر آوردم سراز دیوانگی ۱۳۰۵ 
تابرفت ازما جوبرما آمدی ۳.۶ 
آنچه درسینه نهانی میداری ۱۳۲۰ 
عذرالمشق فزات قدحی ۱۳۰۷ 
ازکجا آمده‌ای میدانی ۱۳۰۷ 
ازصفتآینه گربضفا در رسی ۱۳ 
ای دل من سوی‌شاه ۱۳0۸ 
آ»چه شیرین بت تست درا ۱۳۰4۸ 
بردرخانه منم ای مه وای مشتری ۳۰۸ 
چشم منشس چون بدید گُفت‌که نور منی ۰ ۱۲۵۹ 
ودکه دلم برد غمزه‌های نگاری‌داری ۱۳۹ 
ای‌کاروان منزل آخرچه بار داری ۱۳۰۹ 
ای دل زجان گنر کن تاجان جان ببینی ۱۲۱0 
تاکی دلا تو دور از روی نکار ۱۳0 
جامی زعشق پرکن صاف و رواق ساقی ‏ ۱۲۱۱ 


چون‌آنشین دمی را یکدم تو می‌بنوشی ۰ ۱۲۱۱ 


درهم شکن چوشیثه خودرا چومست جامی ۱۲۱۱ 
گر از فتور هرکس مقصود را بمانی 


۱۳ 
۱۳۳ 


13۶۸ 


مطلع. اشعار 

وقتی خوش‌است اعدل پشنو سق‌باری 
ای دل زبامداد تو برحال دیگری 
ای‌آبکه در دلی چه عجپ دلکشاستی 
ای ماء روی بالپ خندان خوش آمدی 
بوگند خورده‌ای که ازین پس چنا کنی 
عمر عزیز رفت بپایان چه میکنی 

دلا چوبسته این خاکدان برگذرانی 
هزارساله رعست از تو تامسلمانی 

ایا بعلم ثبات کرم ترا دعوی 

بکوی عشق در آمد ادای گستاخی 

بیا که مجلس عشق است وصحبت ساقی 
تا اول باخود نخروشید ربابی 

دمی‌که بازکند عشق بربطیاری 

زتاب مهررخش گشت جمله‌اعیان می 
عنان عقل گر از دست نفی بستانی 
میان تیرگی خواب ونور بیداری 
خورانمت می‌جان تا دگر توغم نخوری 
ای دل يك‌لحظه چو دیوانه شوی 

ای دل س‌مست کجا می‌بری 

از مه من مست دوصد مشتری 

ای‌که زمن تسگه قفس‌می‌بری 

باده ده ای ساقی هرمتقی 

خشم مکن خواجه بشیمان شوی 

در دل من پرد؛ نو میزنی 

صد دل وصد جان بدمی دادمی 

کار به‌پیری وجوانیستی 

کردم باکان گهر آشتی 

گرنه شکار دل دلدارمی 

صنما برهمه جهان چوتوخورشید انوری 
صنما خرگه توام که بسازی وبرکنی 
ای دل ار محنت ولا داری 

آوخ آوخ چومن وفا داری 

ای خجل ازتو شکر آزادی 

اکه اندر میان غوغاثی 

ای‌که مستك شدی و نیکوئی 

ای‌که دردمرا تو درمانی 

هجر مارا کنار بایستی 

تا تو ازخویشتن سفربکنی 

تاشدستی امیرچوگانی 

جان جانی وجان. صدجانی 

چند اندرمیان غوغائی 
حکم نوکی‌که شامدورانی 


شمس تبریزی 


مطلع اشعار 

خامشی ناطقی مکرجانی 
درغم‌پار پار بایستی 
دربرموصل‌یار بایستی 
روسلم تراستبیکاری 

زاول بامداد سرمستی 
زندگانی مجلس سامی 
ساقیا ساقیا رواداری 

عذق در کفرکرد اظهاری 
گرچه تو نیمشب رسیدستی 
گرتو ازعاقان یزدانی 
مستم ازباده‌های پنهانی 
مستیو عاشقانه میکوئی 

من مراد توام مراد تولی 
هرچه هست آن‌خدات تادانی 
الامیر خوبان هلاتانر نجی 
اسکان‌قلبی علیکی ثنائی 
اگرچه لطیفی وزیبا لقاثی 
بچنکت‌چوخواهی‌که‌دررا ببندی 
بتاگر تومارا ببینی ندا 
پذیرفتت این‌دل زعشفت خرابی 
تماشامرونك‌نماشا تویی 
چوسوگد خوردی‌که دلسخت دیدی 
چو آنمه بر آید بسوی‌دیاری 
چوعشقش بر آرد سرازبیقرآری 
دلا تومرا گریبینی ندانی 
عجیب‌العجایب‌تویی درکبابی 
گهی‌برده سوزی گهی پرده‌داری 
گل‌سرخ دیدم شدم زعفرانی 
نشانت که‌جوید که‌تو بی‌نشانو, 
همایثارکردی هم امرارگفتی 
الاهات‌حمرا کالمندمی 

بسودای آن‌شاه بیجون نوثی 
توهرچندصدری شهمجلی 
ای‌آنکه ازجهل اندرممانی 
پاجرخ گردان تیره‌هوائی 
توجنین نبودی توجنین چرأئی 
حدی‌ندارد در خ لقائی 
خواهیم یارا لمشب نخسیی 
یاساقی‌الحی اسمع جوالی 
بازشنیدم بوی افندی 
دوش‌چشیدم جام افندی 


آنمدکه مراغسکین نکنی 


خواهی زجتون بوثی ببری 


عشق‌تو خواند مرا کزمن چهمیکنری 


اول 
جو عودخام ای‌ساقی 
الا ای‌شاه یغمائی‌شدم پرشود وشیدائی 
بیا که باژ جانها دا شهنشه باذمیخواند 
بیا بکر یز شیر ان زا گریزانی بودخامی 
بهاداست آن‌بهادست آن وپاروی نگاداستآن 
یا ای عشق سلطاننوش دگر بادت چه‌آوددی 
بیا ای‌سوسیی کز کف‌عصاسازی‌تو افمیرا 
بیار آنمی که غم‌جا نر آبپیچا نید درغوغا 
بیاد آنی که‌تو مادا بدان بقر یفتی‌اول 
بیاد ازخاناٌ دهبان می‌همچون دمعیسی 
حلادت اتو بنیادی که خوان‌عشق‌بنهادی 
ز نود عقل کل عقلم‌چناند نکهآمد وخبره 
سلام‌عليك ایادهقان‌درین انبان‌چهادادی 
عجپ سروی عجپ ماهی عجپ یافوت مرجا لی 
مرا کویدبیا نوری که‌من‌باغم توز نبوری 
مه‌دیدفت و بهمن‌دفت و آمدئو بهادایدل 
دوم 
امروژ بقونیه میخندد صد مه دو 
ای عید غلام تودی جان شده قربانت 
چون‌خانه زدندایشان من‌ما نم دشب: 
ای عیسی بگذشته خوش ازفلك آتشی 
امروژ منم احمد تی احمد پادینه 
باز آمدم ازسلطان باطبل وعلم فرمان 
احمد چومر| بینددخ‌زرد وچنین‌حرمت 
بر بند دد دوزخ یمتی‌طی خوددن 
ماء دمضان آمد ای‌یاد قمر سیما 
سوم 
آن باده صوفی بود ازجام مجرد 
ای مست شده از نظرت اس مسما 
آن مطرب خوش نفمةٌ شهرین سخنآمد 
ای جان میا ازغم داندیشه خریده 
باد آمد و پایید همیکوید هی‌هی 
برجه که دسیددند دسولان بهادی 
شاهنشه ماتو و بکلر بکه مالی 
من دم نزنم لیکن از نحن و نفخنا 
چهارم 
ایا خوبی که ددجانها مقیمی 
بیاکامروز سرمست است ساقی 


فهرست ترجیمات ۳2 
۷ ددلطف گر بردی شاه همه چمنی ۱۳۳۸ 
۸ ساطانهسنی سلطان‌منی ۱۳۳۹ 
ترجیعات 

جهان اندد کشاده شد جهانی ۱۳۶۷ 
۳ چو ددعهد وفا دلداد مائی ۱۳۶۷ 
۳ دها کن ناذ تاتتها نمانی ۱۳۶۸ 
1۱۳۵۴ پنجم 
۴ ای چشم وجراغ هردو دیده ۱۳۶۸ 
۳ ای بسته ز توبه بیست ت رکش ۱۳۶۹ 
۵ ای خواجه تو غافلانه میباش ۱۳۶۹ 
۵ ای درد دهندهام وفا ده ۱۳۶۹ 
۶ ای بان وصلای آن جهانی ۱۳۷۰ 
۴ ای خواب برونه همدمانه ۱۳۷۰ 
۳ آنه مقره.بیاد قدمیان نه ۱۳۷۰ 
۲ ای نفی تو شد کنه فزائی ۱۳۷۱ 
۲ نا ساقی ما هوی پیازی ۱۳۷۱ 
9( تیزاب توئی وچرخ مائیم ۱۳۷۱ 
ری وت ۱۳۷۲ 
۱۳9۹ در چاه ۱۳۷۳ 

که شاد بخوددنست و تحصیل ۱۳۷۲ 
۱۳9۹ هر دوز پکه ز دد دد آئی ۱۳۷۳ 
۱۳۶۰ ای آ نکساد | ازذمین بر چرخ اخشرمیکنی ۱۳۷۳ 
۱ ای فتن؛ انگیخته صدجان بهم آمیخته ‏ ۱۲۷۴ 
۱ ای‌آنکه مادامیکشی‌بس بی‌محابامیکتی ۱۲۷۴ 
۲۴ _ تنهابسیران میردی یاییشبستان میروی ۱۲۷۴ 
۲۳ ساطان خوباندانکر مست خرابات‌آمده ۱۲۷۵ 
4 درد دل عشاق رانك‌سوی درمان میکشی ۱۲۷۵ 

عیسی جان‌دا اذ ذمین فوق ثریامیکشی ۱۲۷۵ 
بو کر ساقیم حاضربدی وذبادة او خوددمی ۱۲۷۶ 
9 میگفت باحق‌مصطفی چون‌بی نیازی توزما ۱۲۷۶ 

از باد؛ شبهای تو ازمستی لبهای تو ۰ ۱۲۷۷ 
۳ ماجملهعمچونان‌شده درخوابکه بنهاننده ۱۲۷۷ 
۴ هدوت خوش هم خوت خوش هم پیچذلف رهم فا ۱۲۷۷ 
۵ اه رکز ندیدستم که مه آیدصودت برزمین ۱۲۷۸ 
ون يك‌مستله می‌پرسمت ای‌دوشنی ددددشنی ۱۲۷۸ 
۱۳۶۶ هنتم 

از سر دوذنه سح رگفت بسخر؛ مهی ۱۳۷۸ 
۳۶۶ چونکه زآسمان دسد تاج دسریر مهتری ۱۳۲۷۹ 
۷ نامه دسید زان جهان بهر مراجمت برم 1۲۷۹ 


1۱۷۰ کلیات شمی تبریزی 


هشتم 
بجتاب غیب بادی بسفر برید بادی 
توبر و که من آزینجا به نمیروم بجائی 
چمن بهاد خرم طرب ونشاط حستی 
سحرست‌خیزسا قیمکن [ نچه خوی‌دادی 
عله‌ای فلك بظاهراگرت د و گوش‌بودی 
هله نوش‌کن شرابی شده آتشی به‌تیزی 
هله‌ای‌غریب نادد تو درین دیاد چونی 

نم 

آنچه دیدی ئو ز درد دلم افزود بیا 
ای غم آخر علف ددد تو کم نیت‌دو 
چام بر دست بساقی نکرانیم همه 
خین تا دقص دد آئیم هم دست ذ نان 
درچهان آمد وروژی دو بمادخ بنمود 
دزداندیتة بد دا سوی ذنداد آدید 
روز وشب‌خوش‌نبدت بندگیوخدمت‌من 
زآب چون آتش آن ساغر حمرا بر کو 
همچ و کل نمرهزنان اذ سر شاخ افتادیم 
هله در ده می بگزیده که مهمان توا 
هله خیزیدکه تاخویش زخود دود نیم 
ای ددینا که شب آمد همه کشتیم جدا 
آدمی جوید دایم کسی و پرهنری 
زخم عشق چو توئی دا نبود هیچ دفو 
ز اول دو که مخمودی مستان باشد 


آفرین بر 

اینست بخت این دل مسکین ما 

ذمهریر صدهزاران ذ مهریی 

مرحبا ای آفتاب لایزال 

ای‌گند کرده زحال دهم ذقال 

دیکران دفتند خانهٌ خویش با 

کر دلت گیرد دگر گردی ملول 
بازدهم 

ای زتوعا لمبجوش لطف کن ارذان‌فروش 

ای ز در دحمتت حرنفی نعمتی 

رود چوبرخاست‌عشق پر غضب‌دسهمناك 

شاء‌هم از بامداد سر خوش‌وس‌مست‌خاست. 


۱۳4۸۰ 
۱۳۸۰ 
1۱۳۸۱ 
۱۳۸۱ 
۱۳۸۲ 
۱۳۹۳ 
۱۳۸۲ 


۱۳4۹۳ 
۱۳۸۳ 
۱۳4۸۳ 
1۱۳۸۴ 
۱۳۸۴ 
۱۳۸۵ 
۱۳4۸۵ 
۱۳۸۵ 
۱۳۸۶ 
۱۳۸۶ 
۱۳۷ 
۱۳4۸۷ 
۱۳۸۷ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۸ 
۱۳۸۹ 


۱۳۸۹ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۰ 
۱۳۹۱ 
۱۳۹۱ 


۱۳۹۲ 
۱۳۹۲ 
1۳۹۳ 
ملفل 


لشکرخشه‌ش سید جمله کشیده دماح 
دوازدهم 

ای ملك طوطی آن قتدهات 

ای دخ‌تو حسرت ماه و پری 

این بخور ادجام دگر آرمش 

باد دکر یوسف خوبان دسید 

بلبل‌سرمست برای خدا 

خواست چراغت که بمیرد ولی 

خیزو صبوحی‌کن ددد ده صلا 

دوست همان به که بلا کش بود 

شدسحر ساقی ما نوش نوش 

کر بمتل زهره دگر فررقدی 

کیست که او ام تو نیست 

نیست کسی کو چومن آشکار نیست 
سیزدهم 

ایساقیان مشفق سودا فزود سودا 

ای نود چشم دلها چون چشم پیشوائی 

ای باز کشت جانها دردفت جان‌بربدن 

کم میشود دل من چون شمع یاد گویم 

مائیم بندگانت چون‌تو امیرمائی 
چهاردهم 

ای‌یاد گرم‌دادو دلادام گرمداد 

ایآنکه دد دلی چه عجب دلکشاسعی 

ایسمد آخکسی که بود طا لش چوما 

اعسه هزار دحمت حق ز آسمان داد 

ازعقل و عشقدروح مشلث شدست در است 

پیش آد جاململ تو ای‌جام جان‌ما 

پیکان آسمان که باسراد مادد ند 

ای باغبان جمله ریاحین اژ آن ماست 

رو سوی آسمان حقایق بدان دیاد 

دود ناکسا نه کشودند دوزنی 

شب مست یاد بودم ودرهای های او 

شب گشته بود هر کس درخانه میدوید 

گر تو شراب خواده پیری و اوستاد 

مستی و عاشقی وجوانی دیا ما 

انزدهم 

چو ۲ قتاب ین آمتاد قمر آب میاه 

رباعیات: ۱۹۹۵ 

فرهنگ دیوان شس 

فهرست غزلیات 


۱۳۹۳ 


۱۳۹۴ 
۳۴ 
۱۳۹۴ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۵ 
۱۳۹۶ 
۱۳۹۶ 


